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این» واپسین مرحلة سورهٌ عنکبوت است. در جزء بیستم 
دو مرحله از آن گذشت. محور سوره - همان‌گونه که 
گفتیم - سخن از امتحان و آزمون کسی است که واه 
ایمان را بر زبان می‌راند و خویشتن را مسلمان 
می‌خواند. امتحان و آزمون بدان خاطر است که دلها 
سره شود. و راستگویان و راستروان از منافقان و 
دورویان با مقیاس و معیار صبر و شکیبائی بر امتحان و 
آزمون جدا گردند ... در کتار آن هم از شأن و منزلت 
نیروهای زمینی کاسته می‌شود. نیروهائی که رو در 
روی ایمان و ایمانداران می‌ایستند. و موژمنان را با 
اذیّت و آزار از دیسن برمی‌گردات ند و از راه خدا 
بازمی‌دارند. در ضمن تأکید می‌شود که خدا بدان را 
گرفتار می‌سازد و به کیفرشان می‌رساند. و مومتان را 
کمک و یاری می‌کند. موّمنانی که در برابر امتحان و 
آزمون شکیبائی می‌نمایند و در مقابل اذیّت و آزار 
می‌ایستند و پایداری می‌کنند. این هم سنت و قانون 
همه رسالتها و دعوتها بوده است و از 
زمان نوح لب تا کنون بر سر مسلمانان آمده است. این 


خدا ات و در 


قانونی است که مرتبط با حق بزرگ و سترگی است که 
با سرشت این جهان آمیخته شده است» و در دعوت 


یگانهٌ خدا نیز مجسّم گردیده است» دعوت یگانه‌ای که 
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سرشت آن دگرگون نسمی‌گردد و تغییر و تبدیل 
نمی‌شناسد. 

مرحلهٌ دوم به پایان آمد در جزء پیشین. با دعوت 
پیغمبر علْ و دعوت مژمنان بدو به تلاوت و قرائت 
چیزی که از کتاب قرآن به او وحی گردیده است. و این 
کا یرای اد غدا رانید و پدانش که خدای 
مطّلع و آگاه. کارهائی را می‌پاید که آنان انجام 
می دهند. 

ر امس و ار ان كاب اران ا 
می‌کند. و از ارتباط این کتاب با کتابهای پیشین صحبت 
می‌شود. به مسلمانان دستور داده می‌شود که با اهل 
کتاب به جدال و ستیز ننشینند مگر به شیوه و روش 
زیباتر و بهتر, و با سخنان مستدل‌تر و دلپسندتر از 
شیوه و روش و سخنان ایشان, مگر با اهل کتابی که ظلم 
و ستم کرده‌اند و به تبدیل و تغییر کتابهای خود دست 
یازیده‌اند. و به سوی شرک گرائیده‌اند و از راستای راه 
یگانه پرستی منحرف گردیده‌اند. معلوم است شرک هم 
ظلم و ستم بزرگی است. به پیغمبر بل و به مومنان 
بدو دستور داده می‌شود ایمان خود را به همه رسالتها و 
دعوتهای آسمانی, و به همه کتابهای آسمانی, اعلام و 
اعلان دارند. چه کتابهای آسمانی حقّ هستند و از سوی 
خدا نازل گردیده‌اند و کتابی را تصدیق می‌کنند که با 
خود دارند و قران نام دارد. 

آن‌گاه روند قرآنی از ایمان برخی از اهل کتاب بدین 
قرآن سخن می‌گوید که واپسین کتاب آسمانی است» در 
صورتی که مشرکانی بدان ایمان نمی‌آورند که خدا آن 
را بر پیغمبرشان نازل کرده است» و پاس این فضیلت 
بزرگ را نمی‌دارند. و بدین فضیلت بسنده نمی‌کنند که 
در نزول قرآن بر پیغمبری از خودشان مجسّم می‌گردد. 
پیغمبری که با قرآن ایشان را مخاطب قرار می‌دهد. و با 
کلام یزدان با آنان سخن می‌گوید. و پیش از آن کتابی 
را نمی‌خوانده است و آن را نمی‌نوشته است. تا کم‌ترین 
شبهه و تردیدی پدید آید که این کتاب ساخته و 


پرداختۀ او است و جزو تألیفات وی بشمار است. 


فی‌ظلال‌القرآن 


مشرکان را برحذر می‌دارد از شتابی که در فرارسیدن 
عذاب خدا می‌ورزند. و ایشان را از ناگهانی فرارسیدن 
آن عذاب بیم می‌دهد. و برای آنان نزدیکی آن عذاب 
را به تصویر می‌کشد. و بدیشان گوشزد می‌کند که 
دوزخ دربرشان خواهد گرفت. و آنان چه حالی خواهند 
داشت بدان هنگام که عذاب از بالای سرشان و از زیر 
پاهایشان ایشان را فرامی‌گیرد. 

آن‌گاه به مومنان رو می‌کند. مومنانی که در مکه دچار 
امتحان و آزمون و گرفتار اذیّت و آزارند. آنان را به 
هجرت تشویق می‌کند و ایشان را برمی‌انگیزد دين خود 
را سالم به در ببرند و به سوی خدا مهاجرت کنند تا 
پتوانند او را به یگانگی بر سند بنا نیو هقی 
بسدیشان رو می‌کند. به چاره‌جوتی هر خطره‌ای 
می‌پردازد که بر دلهایشان می‌گذرد. و هر سد و مانعی 
را از سر راهشان برمی‌دارد که ایشان را از مهاجرت 
بازمی‌دارد. و دلهایشان را میان انگشتان خداوند 
مهربان در پسوده‌هائی زیر و رو می‌کند که گواه بر این 
هستند که نازل‌کنند؛ این قرآن آفریدگار این دلها است. 
و کسی راه‌های نهان نفوذ و ورود به دلها را نمی‌داند. و 
دلها را این‌گونه لمس نمی‌کند و نمی‌پساید مگر 
آفریدگار دقیق و آگاه از دلها. 

از این کار به شگفت زده کردن از حال مشرکان منتقل 
می‌گردد. آن مشرکانی که در خیالبافیهای خود دست و 
پا می‌زنند. آنان اقرار می‌کنند که یزدان سبحان آسمانها 
و زمین را آفریده است. و خورشید و ماه را به زیر 
فرمان کشیده است. و آب را از آسمان نازل کرده است. 
و زمینهای مرده را حیات بخشیده است. هنگامی که 
سوار کشتی می‌شوند خدا را فریاد می‌دارند و به کمک 
می‌طلبند. و دين را خالصانه ازآن او می‌دانند و 
مخلصانه در برابرش کرنش می‌برند . .. ولی آنان پس 
از نجات از دریا شرک می‌ورزند و برای خدا انباز قرار 
می‌دهند. و کستاب او را نمی‌پذیرند و بدان کافر 
می‌شوند. و پیغمبرش را اذیّت و آزار صی‌رسانند. و 


مومنان بدو را به بلا و مصیبت گرفتار می‌گردانند. 
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مشرکان را به نعمت خدا تذکر می‌دهد. و به یادشان 
می‌آورد که یزدان در سای این حرم پرامن و امان چه 
نعمتی بدیشان روا داشته است. امن و امانی که در آن 
بسر می‌برند و در آن می‌زیند. در حالی که مردمان 
پیرامون ایشان در ترس و هراس بسر می‌برند و دچار 
پریشانی و نابسامانی هستند. یادآور می‌شود که 
همچون مشرکانی از زبان خدا دروغ می‌گویند. و 
خدایانی را به هم می‌بافند و انباز او می‌سازند! در برابر 
این کار دوزخ را بدیشان وعده می‌دهد. و آنجا را 
اقامتگاه کافران معزفی می‌کند. 
سوره پایان می‌پذیرد با وعدهٌ مؤکدی که خدا به هدایت 
دادن مجاهدان راه خود می‌دهد. مجاهدانی که 
می‌خواهند خالصانه تسلیم فرمان یزدان شوند, و از 
موانع و بلاها و سختیها و درازای راه یگذرند. و بر 
کسانی پیروز گردند که ایشان را از راه بازمی‌دارند و 
برایشان سختیها و گرفتاریها ایجاد می‌کنند. 
‌ 
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با اهل کتاب (یعنی با یهودیان و مسیحیان) جز به 
روشی که نیکوتر (و نرمتر و آرامتر و به قبول نزدیکتر) 
باشد» بحث و گفتگو مکن. مگر با کسانی از ایشان که 
ستم کنند (و متوسّل به زور یا گستاخی شوند و از حدٌ 
اعتدال در جدال, خارج گردند. در این صورت شدّت و 
حدّت در مقابلة با آنان بلامانم است). بگوئید: به تمام 
آنچه از سوی خدا بر ما و بر شما نازل شده است ایمان 
داریم (که قرآن و تورات و انجیل است). معبود ماو 
معبود شما یکی است. و ما تنها تسلیم و فرمانبردار او 
دعوتی که نوح مه 
ارمغان آورده‌اند و پرچم آن را بر دوش کشیده‌اند تا به 


ا و پیغمبران بعد از او با خود به 


خساتم پیغمبران محمد بش رسیده است» دعوت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
یگانه‌ای و از سوی خدای یگانه‌ای است. دعوتی است 
که دارای هدف یگانه‌ای است که برگرداندن بشریّت 
گمراه به سوی پروردگارشان, و رهنمود کردن آنان به 
راه خداء و تربیت ایشان برابر برنامةٌ او است. مژمنان و 
باورمندان به هر رسالتی برادران مومنان و باورمندان 
به ساثر رسالتها هستند: همه آنان ملّت یگانه‌اند. و 
خدای یگانه‌ای را پرستش می‌کنند. انسانها در میان همه 
نسلهای خود دو دسته‌اند: دسته‌ای مومنانند که حزب 
یزدانند. و دسته‌ای دشمنان یزدانند که حزب شیطانند. 
فرقی نمی‌کند که زمان و مکان آنان نزدیک باشد یا 
دور. هر نسلی از نسلهای موّمنان حلقه‌ای از حلقه‌های 
زنجیره درازی است که در طول زمان کشیده شده 
آشبتا: 
اين حقیقت سترگ و بزرگ و والائی است که اسلام بر 
آن پایدار و استوار می‌گردد. و این ای قرآنی آن را 
مقرّر می‌دارد. این حقیقتی است که روابط انسانها را 
فراتر از این می‌برد که رابطه تنها رابطهٌ خون يا نسب یا 
نژاد. يا میهن, یا تبادل افکار. و یا بازرگانی و تجارت 
باشد. این حقیقتی است که روابط انسانها را از همة 
اینها بالاتر می‌برد تا بدانجا که رابطه را به خداپرستی 
می‌کشاند که در عقیده یگانه‌ای مجسم می‌گردد و هم 
نژادها و رنگها در آن ذوب می‌شوند. و نژادها و میهنها 
در آن نهان, و زمان و مکان در آن متلاشی می‌گردند. 
و چیزی برجای نمی‌ماند مگر دستاویز بسیار محکمی 
که به آفریدگار دیّان, یعنی قاضی القضات جهان, متّصل 
و مرتبط است. 
پذین خاطر است که قران مسلمانان را از مسجادله و 
ستیز با اهل کتاب بازمی‌دارد. مگر مجادله و ستیزی که 
با دلائل استوار و با شیوهٌ زیبا و دل‌انگیزی که بیانگر 
فلسفةٌ رسالت نوین باشد. و پیوند ميان این رسالت 
نوین و میان رسالتهای پیشین را بیان دارد. و اهل کتاب 
را قانع کند که پیروی کردن از واپسین شکل رسالتهای 
خدا ضروری است. واپسین شکلی که با دعوتهای قبل 
از خود موافق و هماهنگ است. و برابر حکمت خدا و 


سورة عنکبوت آیات ۴۶-۶۹ 
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اطّلاع او از نیاز بشریّت آمده است تا ممل دعوتهای 
پیشین گردد. 

(إ دموا منم ). 

مگر با کسانی از ایشان که ستم کنند (و متوسّل به زور 


گردند. در این صورت شدت و حدّت در مقابلة با آنان 

بلامانع است). 
مگر کسانی از ایشان که ستم کنند و از یگانه‌پرستی 
خارج شوند. یگانه‌پرستی‌ای که پایة بنيادین عقیدۀ 
جاویدان است. و برای خدا انباز قائل شوند. و به برنامة 
خدا در زندگی زیان برسانند و خلل وارد گردانند. با 
ایشان جدال و نیکوکاری و نیکرفتاری نمی‌شود. اسلام 
با همچون کسانی جنگید. بدان هنگام که دولتی و 
حکومتی در مدینه پیدا کرد. 
برخی از اهل کتاب به پیفمبر خدا بل تهمت می‌زنند 
و می‌گویند: او بدان هنگام که در مک زندگی می‌کرد و 
از سوی مشرکان رانده و مانده بود. با اهل کتاب زیبا 
رفتار کرد و همزیستی مسالمت‌آمیزی داشت. ولی 
زمانی که در مدینه قدرت به هم رساند با اهل کتاب 
جنگید. و مخالف تمام چیزهائی که در مه راجع 
بدیشان گفته بود رفتار کرد! این سخن تهمت آشکاری 
است. و این نص مکی گواه بر آن است. چه زیبا و 
پسندیده مجادله و ستیزه کردن با اهل کستاب مربوط 
می‌گردد به کسانی از اهل کتاب که ستم نکنند. وازائين 
یزدان منحرف نگردند. و از جاده یگانه‌پرستی سره و 
توحید خالص که همه رسالتها آن را با خود به ارمغان 
آورده‌اند به کژراهه نیفتند و نروند. . وړ 

و فولوا: مثا بای نزن یاو آنزل کم و 

ناو کم واجد ون له شون ). 

و بگوئید: به تمام آنچه از سوی خدا بر ما و بر شما نازل 

شده است ایمان داریم (که قرآن و تورات و انجیل 

است). معبود ما و معبود شما یکی است. و ما تنها تسلیم 

و افر انبر داراو هشتیه 
در این صورت هیچ‌گونه نیازی به دشمنانگی و 
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کشمکشی و به مجادله و ستیزی نیست. همة آنان به 
اش نگاتدای انان دار نکی سلغانان امان دازند 
بدانچه بر خودشان نازل گردیده است و بدانچه که بر 
کسانی نازل گردیده است که پیش از ایشان بوده‌اند. 
آنچه اکنون نازل گردیده است و آنچه در گذشته‌ها نازل 
شده است در اصل خود یکی هستند و برنامهٌ خدایند. و 


برنامة خدا دارای حلقه‌های متصل به هم در زنجیرة 


رسالتها است. 
( و کذلک أنرَلنا ایک الکناب. فالّذین آتیناهم 


الکتاب یمن به, و من هلا ء مَنْ یوم به و ما 
ْحه ان کون ). 
این چنین ما کتاب (آسمانی قرآن) را بر تو نازل 
کرده‌ايم و کسانی که پیش از این, کتاب (آسمانی 
همچون تورات و انجیل را) برای آنان فرو فرستاده‌ایم 
(و ایشان به راستی بدانها پایبند و معتقدند) به این کتاب 
(آسمانی قرآن نام) ایمان می‌آورند (چرا که هم 
نشانه‌های آن را در کتابهای خود بافته‌اند و هم 
محتوایش را از نظر اصول کی هماهنگ با محتوای 
کتابهای خویش می‌بینند). و از میان اینان (که اهل مکّه و 
مشرکان عرب هستند. همچنین) کسانی بدان ایمان 
دارند. و آیات مارا جز کافران انکار نمی‌کنند. 
«کذلک: این چنین». این چنین. برابر برنام يگانة 
متصل به همدیگری, و برابر قانون و سنت یگانه‌ای که 
دگرگون نمی‌شود. و به شیوه‌ای که خدا برابر آن به 
پیغمبران خود وحی کرده است و پیام داده است. ما 
قرآن را بر تو نازل کرده‌ايم. 
(وکذلک آنزننا ریک الکناب ). 
این چنین ما کتاب (آسمانی قرآن) را بر تو نازل 
کرده‌ایم. 
مردمان در برابر قرآن دو دسته گردیدند: دسته‌ای از 
اهل کتاب و از قریشیان بدان ایمان می‌آورند. و 
دسته‌ای از آنان بدان ایمان نمی‌آورند و بدان 
نمی‌گروند و به انکارش می‌پردازند. هرچند که اهل 
کتاب به قرآن ایمان دارند و بر صدق آن گواهی 
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می‌دهند. و می‌دانند که قرآن تصدیق می‌کند آنجه را که 
با خود دارند . . 
وما ید بیان الکافژون ). 
آیات ما را جز کافران انکار نمی‌کنند. 
این آیات آن اندازه روشن هستند و از راستی و 
درستی برخوردارند که آنها را جز کسانی انکار 
نمی‌کنند که بر ارواح خود پرده بکشند و ارواح خود را 
پوشیده دارند. تنها همچون کسانی هستند که این آیات 
روشن و استوار را نمی‌بینند و آنها را ورانداز هم 
نمی‌کنند! کفر در معنی واژگانی خود عبارت است از 
پوشاندن و پرده فرو انداختن. همچون چیزی در این 
تعبیر قرآنی مراد است. کافران یعنی پوشانندگان و 
پنهان‌کنندگان حق ر حقیقت. 
و فاکنت ا : قښله ومن کتاب ول وط 
بیّمینک .إن لارتاب لبون ). 
تو پیش از قرآن, کتابی نمی‌خواندی, و با دست راست 
خود چیزی نمی‌نوشتی که اگر چنین می‌شد (و تو 
مطالعة کتب می‌کردی و چیزی می‌نوشتی و بالأخره 
سسوادی می‌داشتی) باطلگرایان به شک و تردید 
می‌افتادند (و می‌گفتند: اين قرآن حاصل مطالعة 
شخصی و پادداشتهای فردی تو است). 
بدین‌گونه قرآن مجید موارد شبهه‌های ایشان را دنبال 
می‌کند و حتّی ساده‌ترین و کودکانه‌ترین شبهه‌هایشان را 
پی می‌گيرد. پیغمبر خدا ل مدت زیادی از زندگانی 


خود را در میان ایشان بسر برده است. در این مدّت نه 


چیزی را خوانده است و نه چیزی را نوشته است. 
خواندن و نوشتنی نمی‌دانسته است. پس از مدتها 
زندگی در میانشان این کتاب را بسرایشان می‌آورد. 
کتاب شگفتی که خوانندگان نویسنده را مات و مبهوت 
و درمانده و ناتوان می‌کند. اگر پیغمبر مش پیش از 
آن خواننده یا نویسنده می‌بود برایشان شبهه‌ای ایجاد 
می‌کرد. پس چرا باید شبهه‌ای داشته باشند. در حالی که 
سرگذشت پیشین او این است و جلو چشمانشان است؟ 


می‌گوئیم: قرآن موارد شبهه‌های ایشان را دنبال می‌کند. 
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و حتی موارد شبهه‌های ساده و کودکانة آنان را نیز 
پیجوئی می‌نماید. اگر پیغمبر خدا ا به فرض 
خواننده و نویسنده هم می‌بود. برای ایشان صحیح نبود 
که دچار شک و شبهه شوند. چه این قرآن به ذات خود 
گواهی می‌دهد که ساختار بشری نیست. بلکه قرآن 
بسیار فراتر از تاب و توان انسان, و بسی برتر از 
شناخت و دانش ایشان, و خیلی بالاتر از آفاق علم و 
معرفت آنان است. حقٌ و حقیقتی که در قرآن است 
دارای سرشت مطلق است. بسان حقٌ و حقیقتی که در 
جهان هستی است. هر اندازه در برابر نصوص آن 
بایستند و آنها را بررسی و وارسی کنند. به دل الهام 
می‌کنند که در پشت قرآن نیروئی است. و در عبارات 
آن سلطه‌ای است, نیرو و سلطه‌ای که از انسانی سر بر 
نمی‌زنند! 
بل هو آر ایا ف طذور لوا للم 
2 1 
(این کتاب آسمانی. شک و تردیدی در حقانیّت آن 
نیست و) بلکه (مجموعه‌ای از) آیات هویدا و روشنی 
است که در سینه‌های دانشوران (ثابت و استوار) است 
(و در پیش آگاهان و فرزانگان واضح و آشکار است که 
این قرآن کلام یزدانی است؛ نه کلام انسانی). و جز 
ستمگران آیات ما را انکار نمی‌کنند. 
اينها دلائل روشنی است برای کسانی که یزدان بدیشان 
دانش و فسرزانگی بخشیده است. دلائلی است که 
پیچیدگی و دشواری در آنها نیست. و شک و شبهه‌ای 
بدانها راه ندارد. دلائلی هستند که آنها را در سینه‌های 
خود آشکار و روشن می‌یابند. و دلهایشان بدانها 
می‌آساید. و افزون بر آنها دلیلی و برهانی نمی‌طلبند. 
بالاتر از اينها دلیل و برهانی نیست. علم و دانشی که 
شايسته نام علم و دانش است. آن علم و دانشی است 
که سینه‌ها آن را در ژرفاهای خود بيابند. و از ژرفاهای 
سینه بردمیده و برجوشیده باشد. و در سینه‌ها جایگزین 
شود. و برای سینه‌ها راه را روشن سازد. و سینه‌ها را به 
رشته‌ای پیوند دهد که بدانجا متصل است. 
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و ما یجحد ب یتنا إل نون . 
و جز ستمگران آیات ما را انکار نمی‌کنند. 
ستمگرانی که در سنجش حقائق و ارزیابی امور عدالت 
و دادگری می‌ورزند. و از حق و حقیقت و از راه راست 
و درست درمیگذرند و منحرف می‌گردند. ۱ 
و خالوا: ول رل عليه ات من ره فلاا 
لیات عند ای و اغا تا تذیر مین م ٠`‏ 
(انگار معجزة قرآن را کافی تمی‌دانن) و می‌گویند: چه 
می‌شد اگر معجزاتی (همچون عصای موسی و ید 
بیضاء) از سوی پروردگارش بدو عطاء می‌گردید! (تا 
مابادیدن چنین معجزه‌های محسوسی ایمان 
می‌آوردیم). بگو: معجزات همه متعلّق به خدا است (و 
آنچه او بخواهد رخ می‌دهد)» و من تنها بیم‌دهندة 
روشنگری هستم و بس. 
مرادشان از آیات. خوارق عادات و معجزات مادی 
است که قبلاً در دوران کودکی بشریّت با رسالتها همراه 
بوده‌اند. و حجّت و برهانی جز برای نسلی نبوده‌اند که 
آنها را دیده‌اند. در صورتی که این رسالت واپسین که 
حجّت و برهان آن برای هر کسی است که دعوت اسلام 
بدو رسیده است و می‌رسد تا آن زمان که یزدان وارث 
زمین و هر که در آن است می‌گردد. بدین جهت است که 
آیات آن» یعنی خوارق عادات و معجزات این آئین. 
آیات خواندنی قرآن مجید است. قرآن مجیدی که 
عجائب و غرائب آن پایان نمی‌پذیرد. و درهای گنجهای 
خود را به روی همه نسلها می‌گشاید. قرآن معجزه 
روشنی در سینه‌های کسانی و در پیش کسانی است که 
دانش و فرزانگی بدیشان بخشیده شده است. و همچون 
کسانی معجزات قرآن را احساس و لمس می‌کنندهر 
زمان که به بررسی و وارسی آیات آن می‌پردازند. و 
سرچشمهٌ آنها را احساس و لمس می‌کنند. سرچشمه‌ای 
که آیات قرآنی سلطةً شگفت و قدرت شگرف خود را 
از آن ۳ 
«فْلْ: )لیات عند اله . 
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بخواهد رخ می‌دهد). 
معجزات همه متعلّق به خدا است و در وقت نیاز بدانها 
آنها را برابر قضا و قدر و تدبیر و تقدیر خود پدیدار 
می‌سازد. مرا نرسد و نسزد که چیزی به خدا پيشنهاد 
کنم و پیشنهاد دهم. این کار کار من و از زمر ادب من 


نیست. 
ونان یو مین ). 
و من تنها بیم‌دهندهُ روشنگری هستم و بس. 
من می‌ترسانم و برحذر می‌گردانم و روشن می‌سازم و 
توضیح می‌دهم. و بدین وسیله وظیفه‌ای را انجام 
می‌دهم که بر دوش دارم. 
بعد از آن کار و بار و چرخش و گردش کارها با خدا 
است و هرچه بخواهد همان می‌شود. 
این سره کردن و پالودن عقیده از هرگونه وهم و گمانی 
و از هر نوع شک و شبهه‌ای است. روشن ساختن حدود 
وظائف پیغمبر اا است. او انسانی است که از سوی 
یزدان برگزیده شده است. وظائف او با صفات خداوند 
يگانة توانا نمی‌آمیزد. و شکها و شبهه‌هائی پیرامون 
وظائف و تکالیف او برنمی‌انگیزد. شکُها و شبهه‌هائی 
که بر رسالتها سایه انداخته‌اند و آنها را مه آلود کرده‌اند 
بدان هنگام که خوارق عادات و معجزات مادی در آنها 
رخ داده است و جلوه‌گر آمده است, تا بدانجا کته آن 
خوارق عادات و معجزات مادی در ذهن و شعور 
مردمان با اوهام و خرافات درآمیخته‌اند و ملتبس 
گردیده‌اند. و از آنها انحرافات و کجرویها پدیدار و 
نمودار شده‌اند. 
آن کسانی که خوارق عادات و معجزات را می‌طلبند. از 
انداز؛ لطف و فضل خدا بر خود که با نزول این قرآن 
بهرة آنان می‌گردد. غافل و بی‌خبرند: 
۳ و یکمن نا علیک الکتاب ب یثلل عم 
نی ذلك لح و كر لقزم يمون #. 
آیا همین اندازه برای آنان ¿ کافی و بسنده نیست که ما 
این کتاب را بر تو نازل کرده‌ایم و پیوسته بر آنان 


خوانده می‌شود (و دائماً در طیَ قرون و اعصارء همگان 
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را به مبارزه می‌خواند و معجرة جاویدان یزدان 
می‌ماند؟) مسلماً در (نزول) این (کتاب) رحمت بزرگی 
(در حق بندگان) و تذگر سترگی است (برای کسانی که 
درهای قلب خود را به روی حقیقت می‌گشایند). 
ناسپاسی نعمت و عنایت یزدان است. نعمت و عنایتی 
که فراتر از هرگونه شکر و سپاسی و ارج و ارزشی 
ااا ای ان ی ی تسه خرس ار ات 
با آسمان می‌زیند؟ قرآن که بر آنان نازل می‌گردد با 
ایشان سخن می‌گوید درباره آنچه در درونشان 
می‌گذرد. برایشان از چیزی سخن می‌گوید که در 
پیرامونشان می‌گذرد. و بدیشان می‌فهماند که چشم 
خدا ایشان را می‌پاید و آنان را نظاره می‌نماید. و آنان 
را آگاه می‌سازد که ایشان مهم هستند. تا آنجا که خدا با 
آنان دربارهٌ کار و بارشان صحبت می‌کند. و داستانها 
باروایت داستانها 
تجربه‌ها می‌آموزد. در حالی که آنان آفریده‌های 
کوچک ناچیز سرگشته‌ای در میان ملکوت بزرگ خدا 
هستند. آنان و زمینشان و خورشیدشان که زمینشان 


برایشان روایت می‌دارد. و پدانان ر 


پیرامون آن می‌گردد. ذرّات سرگشته‌ای در این فضای 
هراسانگیزند و جز خدا کسی ایشان را نگاه نمی‌دارد و 
محافظت نمی‌نماید. گذشته از اين. خدا ایشان را گرامی 
می‌دارد و ارزش می‌گذارد. تا بدانجا که سخنان خود را 
بر آنان نازل می‌کند. سخنانی که بر ایشان تلاوت و 
قرائت می‌گردد. اما آنان بسنده نمی‌دانند و اکتفاء 
نمی‌کنند! 
ان نی لک رد و ذکُری لقوم یرون . 
مسلماً در (نزول) این (کتاب) رحمت بزرگی (در حقّ 
بندگان) و تذگر سترگی است (برای کسانی که درهای 
قلب خود را به روی حقیقت می‌گشایند). 
کسانی که مؤمن هستند. آنان پسوده این رحمت و 
عنایت را در درون خود می‌یابند» و لطف و فضل و 
بزرگواری سترگ خدا را درک و فهم می‌کنند که با 
نزول اين قرآن بر انسانها بهره بشریّت می‌گردد. و به 
کرم و جود خدا پی می‌برند در آن حال که ایشان را به 
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آستانة خود دعوت می‌کند. و به سوی سغفرةٌ خود 
می‌خواند. خدائی که والامقام و بززگوار:است. سا 
کسانیند که از این قرآن استفاده می‌کنند و بهره می‌برند. 
چون قرآن در دلهایشان می‌زید و حیات پیدا می‌کند. و 
درهای گنجهایش را برای ایشان می‌گشاید. و 
اندوخته‌هایش را بدیشان می‌بخشد, و معرفت و نور را 
در جانهایشان تابان و رخشان می‌سازد. 
ولی کسانی که همه این چیزها را نمی‌فهمند و بدانها 
دسترسی پیدا نمی‌کنند. خارق‌العاده‌ای و معجزه‌ای را 
می‌طلبند که در سای آن این قرآن را تصدیق کنند! این 
نابینایان کسانیند که دریچه‌های دلهایشان را به سوی 
نور نمی‌گشایند. دیگر سعی و تلاش ورزیدن با ایشان 
سودی نمی‌بخشد. پس باید کار داوری میان قرآن و 
ایشان را به یزدان و 

(قل:کن با یې و بتکم هدا َعَم ماني 

زاب ارس لین َو بلاطل ونوا 

باه ولک هم انخایرون 6. 

بگو: همین بس که خدا میان من و شما گواه است (و 

می‌داند که من فرمان او را به شما رسانده‌ام و وظيفة 
که (معبودهای) باطل را 
باور می‌دارند (و آنها را پرستش می‌کنند) و به خدا 
اعتقاد ندارن.» آنان واقعاً زیانکارند (و سرماية 


خود را انجام داده‌ام). کسانی 


وجودشان را در برابر هیچ از دست می‌دهند). 
گواهی خدائی که مطلع از هر آن چیزی است که در 
آسمانها و زمین است. بزرگ‌ترین گواهی است. خدا 
است که می‌داند آنان بر باطل هستند: 

(والّذین نو الباطِل کنو بان ولیک شم 

الخايرُون ). 

کسانی که (معبودهای) باطل را باور می‌دارند (و آنها را 

پرستش می‌کنند) و به خدا اعتقاد ندارند. آنان واقعاً 

زیانکارند (و سرمایةٌ وجودشان را در برابر هیچ از 

دست می‌دهند). 
الان رر کلی از اند و ر یانار نه و ےه چ 
خود را می‌بازند. دنیا و آخرت را از دست می‌دهند. 


سورة عنکبوت آیات ۴۶-۶۹ 
جزء بیست‌ویکم 


خود را و هدایت و استقامت و اطمینان و حقّ و نور را 
می‌بازند. 
ایمان به یزدان کسب است. در ذات خود کسب است. 
گذشته از این پاداش آن فضل و کرم یزدان است. ایمان 
به خدا به دل آرامش می‌دهد. و انسان را در راستای 
راه استقامت می‌بخشد. و در مقابل حوادث و رخدادها 
ثابت‌قدم و استوار می‌دارد. ایمان به خدا اعتماد به 
تکیه گا و اطمینان به پناهگاه و یقین به عاقبت را پدید 
می‌آورد. و این خودش کسب است. این همان چیزی 
است که کافران از دست می‌دهند. و: 
(ویک د هم الخاسرُون ). 
آنان واقعاً زیانکارند. 
ê‏ 
آن‌گاه قرآن دربار آن مشرکان سخن را ادامه می‌دهد. 
اد شتا که من ترول خذاب دار یحو ی که 
عات دورج که بدیشان بسی نزدیک است: 
و یستفجلونک پالقذاب. و لو لا أجل مَُمَىّ م 
۳1 الاب و فد دمرلا ین 
تک بالعذاب ول جَهم لسمحیطهة 
بالکافرية: يوم فاشم اران من فرقهم و 
تحت أَرجلهم و یقول: ذوقوا ماک تفملون ٤‏ 
آنان عذاب را با عجله از تو می‌خواهند (و مسخره‌کتان 
می‌گویند: اگر عذاب خدا حقّ است و دامن کقار را 
می‌گیرد» پس چرا هرچه زودتر به سراغ ما نمی‌آید و 
نابودمان نمی‌نماید؟). اگر موعد مقزری تعیین نشده 
بود. عذاب (الهی فورا) به سراغ ایشان می‌آمد. و 
ناگهانی و بدون مقدّمه و بی‌آن که ایشان به خود آیند. 
عذاب به سراغشان می‌آمد. آنان عذاب را با شتاب از تو 
می‌خواهند, و حال این که مسلّماً دوزخ کافران را دربر 
خواهد گرفت. روزی عذاب دوزخ از بالاای سرشان و از 
زیر پاهایشان (و به طور کّی از هر سو) ایشان را فرا 
خواهد گرفت. و خداوند بدیشان خواهد فرمود: بچشید 
(جزای) کارهائی را که (در دنیا) می‌کردید. 


مشرکان تهدید و بیم را می‌شنيدند. ولیکن حکمت خدا 


هل چم 
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را در مسهلت دادن خود نمی‌دانستند. با شتاب از 
پیغمبر بش عذاب را به عنوان مبارزه می‌خواستند. 
فزربتاری از ار قات مها که دا سوست ان 
می‌دهد استدراج بشمار است. یعنی کم کم به سوی 
دوزخ کشیده می‌شوند و پله پله تا ملاقات عذاب 
می‌روند. بدیشان مهلت داده می‌شود تا بر سرکشی و 
تباهی بیفزایند. مهلتی هم که به مومنان داده می‌شود 
برای این است که بر ایمان و پایداری خود بیفزایند. و 
از صفهای موّمنان خارج شوند و بیرون افتند آنان که 
توان صبر و شکیبائی و استقامت و پایداری را ندارند. 
یا به مردمان مهلت داده می‌شود تا منحرفانی بمانند که 
خدا در ایشان خیر و صلاح سراغ دارد و وقتی که 
هدایت از ضلالت برایشان معلوم شود به سوی هدایت 
برگردند و راهیاب شوند. یا گاهی مهلت دادن برای این 
است که از ایشان فرزندانی بزایند که خوب و صالح 
هستند و خدای را می‌پرستند و به حزب او می پیو ندند 
هرچند که پدرانشان از زمره گمراهان بوده باشند . ۰ . یا 
مهلت دادن به خاطر چیزهای دیگری است که در پس 
پرد؛ٌ غیب است و جدای از این و از آن است و قضا و 
قدر خدا مقتضی است تا بعدها چه شود و گشت و گذار 
زمان چون رود. 
اما مشرکان از حکمت و قضاو قدر بزدان جیزی 
نمی‌دانستند. عذاب را به عنوان مسبارزه درخواست 
می‌کردند و در فرا رسیدن آن شتاب می‌ورزیدند. 

و لول أجَل شسمی عه العذابه ). 

اگر موعد مقزّری تعیین نشده بود. عذاب الهی فورا) به 

سراغ ایشان می‌آمد. 
در ایسنجا یزدان ايشان را از فرا رسیدن عذابی 
می‌ترساند که در رخ دادن آن شتاب دارند. عذاب در 
وقت معیّن خود سر می‌رسد. بدان هنگام که انتظار آن 
را نمی‌کشند و توقع فرا رسیدنش را ندارند. وقتی رخ 
می‌دهد که آنان را مات و مبهوت می‌کند و ناگهانی با 
آن روبرو و 

و ا چم یفک عة و هم لا یعون ). 
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عذاب ناگهانی و بدون مقدمه و بی‌آن که ایشان به خود 

آیند به سراغشان می آمد. 
بعدها همچون عذابی در بدر به سراغشان آمد. خدا 
راست فرموده است. با چشمان خود دیدند که وعده خدا 
چگونه تحقّق پیدا می‌کند. عذاب ريشه‌کن به سراغ 
ایشان نیامد و یکسره آنان را نابود نکرد. بدان گونه که 
ملتهای پیشین را نابود کرده است بدان هنگام که معجزة 
مادی را خواسته‌اند و دیده‌انده ولی پس از وقوع معجزه 
رسالت را تکذیب کرده‌اند و از پذیرش حق و حقیقت 
کڑری که که قفا شید کف ا 
مشرکان بعدها ایمان بیاورند. و از زمره سپاهیان خوب 
اسلام بشوند. و از ایشان فرزندانی بزایند که پرچم 
اسلام را نسل بعد از نسل تا مسدتهای زیاد بر دوش 
بکد هیا این اور انجام با یر فت یزار فاد فقو 
تدبیر و تقدیری که خدا می‌دانست و جز او کسی متوجّه 
آن نبود و آن را نمی‌فهمید. 
بعد از بیم دادنشان و تهدید کردنشان به عذاب دنیاء 
عذابی که ناگهانی سر می‌رسد و بدون این که به خود 
آیند ایشان را دربر می‌گیرد. خدا بارها و بارها شتاب 
ورزیدنشان را در فرا رسیدن عذاب ناپسند می‌شمارد. 
در فرا رسیدن عذاب شتاب می‌ورزند. در حالی که 
دوزخ در کمین ایشان است: 

یسنتفجلوتک بالعذاب و ان جهنم لسفحبطة 

بالکافرین ۷ 

آنان عذاب را با شتاب ان تو می‌خواهند» و حال این که 

مسلّماً دوزخ کافران را دربر خواهد گرفت. 
برابر شیوه قرآن در به تصویر کشیدن, و در حاضر 
آوردن آینده بدانگونه که انگار پدیدار است و مشاهده 
می‌شود. قرآن دوزخ را به تصویر می‌کشد که انگار هم 
اینک کافران را احاطه کرده است و آنان را دربر گرفته 
است. فرا رسیدن عذاب دوزخ با توجه به حال و وضع 
مشرکان آیندۂٌ نهان و پنهانی است. ولی با توجه به 
واقعیّت عیان برای یزدان جهان حاضر و دیدنی است. به 
تصویر کشیدن دوزخ بدان‌گونه که هست و از دیسدگان 


f IV} 
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پنهان است. به ذهن و شعور انسان ترس و هراسی 
می‌افکند که نگو, و شتاب ورزیدن آنان را در فرا 
رسیدن عذاب صد چندان زشت جلوه گر می‌نماید. آخر 
گنه کسانی اجه اسان را اخاطه کرد ات 
آنان را دربر گرفته است بايد که در فرارسیدن عذاب 
شتاب بورزند. دوزخی که می‌خواهد ایشان را در خود 
جای دهد و درهایش بسته شود. در حالی که آنان غافل 
و گول خورده هستند و انتظار همچون چیزی را 
نمی‌کشند؟! 
قرآن سیما و حال و وضعشان را در آن دوزخی ترسیم 
می‌کند و به تصویر می‌کشد که ایشان را فرا گرفته است 
و احاطه کرده است. در حالی که آنان عذاب را با عجله 
می‌طلبند و شتابان درخواست فرا رسیدن آن را دارند: 
SS‏ 
آزجلهم و یقول: ذوقوا ماکنتر تغعلو 
روزی عذاب دوزخ از بالای سرشان و از زیر ۳ 
(و به طور کی از هر سو) ایشان را فرا خواهد گرفت» و 
خداوند بدیشان خواهد فرمود: بچشید (جزای) 
کارهائی را که (در دنیا) می‌کردید. 
صحنة هراس‌انگیزی است. صحنه‌ای است که توبیخ 
خوارک داي و تهدید تلخی به همراه دارد: 
(ذوئوا ماکنت تغملون . 
بچشید (جزای) کارهائی را که (در دنیا) می‌کردید. 
این فرجام شتاب و عجله‌ای است که در فرا رسیدن 
عذاب داشتید. و سزای سبک شمردن تهدید و بیمی 
است که بدان ناد این می‌شدید. 
0 ۱ 
روند قرآنی به ترک منکران و تکذیب‌کنندگان و هوا و 
هوس پرستان می‌گوید و ایشان را در صحنه‌ای برجای 
می‌گذارد و به ترکشان می‌گوید که عذاب از بالای 
سرشان و از زیر پاهایشان ایشان را دربر گرفته است. 
به ترک ایشان می‌گوید تا به مومنانی سر بزند که آن 
تکذیب‌کنندگان می‌خواهند ایشان را از آئین خود 
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... روند قرآنی به مؤمنان رو می‌کند و آنان را دعوت 
می‌کند که فرار کنند و آئین خود را سالم از میدان به در 
ببرند. و عقیدۀ خویش را نجات دهند. ایشان را با ندای 
دل‌انگیز مهربانانه‌ای, و با عنایت و رعایت فراگیری» و 
با شیوه‌ای که سازگار با منزلت ایشان باشد و همه 
تارهای دله‌ایشان را بپساید و لمس نماید. ندا 
درمی‌دهد و فریاد می‌دارد: 
فاعند ون کل تس فا وت نمیا شر تشون 
ادن آعئواز یلا لالات لب ا من امن 
غرفاً ری نت الانيا ر خالدین فا نف 
الْخاملین, لین صبرُوا و ل ریم یت کلون. و 
ای من داب لا تيل رقا له رها و یاک 
هو ليع للم . 
ای بندگان موّمن من! زمین من فراخ است (و اگر در 
جائی تحت فشار کقار و ستمگران بودید» می‌توانید به 
نقاط دیگری مسافرت کنید) و تنها مرا بپرستید. (چرا که 
پرستش توحیدی. رمز آزادگی و سرفرازی است. 
سرانجام همه انسانها می‌میرند و) هر کسی مره مرگ 
را می‌چشد سپس به سوی ما بازگردانده می‌شوید (و 
هریک جزا و سزای خود را می‌گیرید). کسانی که ایمان 
آورده و کارهای شایسته انجام داده باشند. ایشان را 
در کاخهای عظیم بهشت جای می‌دهیم. کاخهائی که در 
زیر آنها رودبارها روان است. جاودانه در آن بسر 
می‌برند (و هرگز از آن نمی‌کوچند. به‌به) پاداش آنان که 
(برای خدا) کار می‌کنند چه پاداش خوبی است! آن 
کسانی (که در برابر مشکلات زندگی و مشقات تکالیف 
و وظائف دینی) شکیبائی ورزیده‌اند و (در همه احوال) 
بر پروردگار خود تکیه و توکل داشته‌اند. چه بسیارند 
که (در زمین با شما زندگی می‌کنند و براثر 


ضعف. حتی) نمی‌توانند روزي خود را بردارند (و 


جنبندگانی 


جابجا کنند» تا آن را بخورند یا بیندوزند). خدا روزی 
رسان آنها و شما است. (پس غم روزی را نخورید و 


ننگ خواری و اسارت را نپذیرید) و خدا بس شنوا و 
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آگاه است. (لذا دعای شما و صدای سایر آفریدگان 

خود را می‌شنود. و از حال و روز همگان باخبر است. و 

سهم و روزی کسی و چیزی را فراموش نمی‌نماید). 
آفریدگار این دلهاء و آگاه از آنچه در این دلها می‌گذرد. 
و مطْلع از نهانیهای این دلهاء و باخبر از خاطره‌هائی که 
در این دلها در گشت و گذار است. و می‌داند در زوایا 
و پیج و پناه‌های این دلها چه چیزهائی جای دارد. این 
دلها را با این ندای دوست داشت شتنی فریاد می‌دارد: 

یا عبادی لین منوا ... 4. 

ای بندگان مقمن من! .. 
بدین صورت این دلها را فریاد می‌دارد. در آن حال که 
دلها را ندا درمی‌دهد که دین خود را بکوچانند و با 
هجرت از میدان به در گردانند. تا با همچون فریاد 
دوست‌داشتنی‌ای دلها حقیقت خود را از نخستین لحظه 
بشناسند, و بدانند که منسوب به آفریدگارشان هستند و 
به سرورشان اضافه می‌گردند: 

یا عبادی! 4 . ای بندگان من!. 
این نخستین پسوده است. پسودهٌ دوم عبارت است از: 

اد أَزضي واسة). 

زمین من فراخ است. 
شما بندگان من هستید. و این زمین من است. زمین 
فراخ ات کت هه انیت تھا را د خود جا 
می دهد. پس چه چیز شما را در جایگاه تنگتان نگ 
می‌دارد. جایگاهی که در آنجا شما را از دینتان 
برمی‌گردانند. و در آنجا نمی‌توانید سّرور خود خدا را 
پرستش کنید؟ این ¿ مکان تنگ را رها کنید و به درود 
گوئید ای بندگان من به سوی زمین فراخ من. آئین خود 
را نجات دهید. و در عبادت و پرستش خود آزاد گردید: 

eT 

و تنها مرا بپرستید. 
دغدغه خاطری از دوری میهن به انسان دست می‌دهد. 
نخستین دلهره‌ای است که در درونی پدیدار می‌آید که 
به هجرت خوانده می‌شود. از اینجا است که یزدان 
دلهای ایشان را با این دو پسوده می‌پساید: ندای 
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دوست‌داشتنی نزدیک: 

و یاعبادی! #. ای بندگان من!. 
دیگری خبر از فراخی زمین: 

ِْآَضي واسعَةً ). 

زمین من فراخ است. 
مادام که سراسر زمین» زمین خدا است. عزیزترین 
سرزمین کرءٌ زمین جائی است که ممنان در آنجا توان 
کو ا 
نمی‌گردند. 
آن‌گاه روند قرآنی دلواپسیها و دغدغه‌های دلها را 
دنبال می‌کند. دومین دلهره هراس از خطر هجرت است» 
خطر مرگی که در کمین تلاش بیرون رفتن است - 
مشرکان مؤمنان رادر مه نگاه می‌داشتند و 
نمی‌گذاشتند بار سفر بربندند و بروند. بدیشان اجازهٌ 
هجرت نمی‌دادند. پس از آن که بیرون رفتن نخستین 
ایشان را دیدند احساس خطر می‌کردند - بعد از خطر 
مرگ بیرون شدن, خطر راه در میان بود. اگر هم از مکه 
یت رون رو یو حاط ایس که دوم 
پسوده درمی رسد: 

( كل تفس اه .لین مرجفون ). 

لرام ت انسانها می‌میرند و) هر کسی مره مرگ 

را می‌چشد. سپس به سوی ما بازگردانده می‌شوید (و 

هریک جزا و سزای خود را می‌گیرید). 
مرگ در هر مکانی قطعی و حتمی است. پس بیهوده 
انست که یرای مرک شاب بای تقد زا که من دطات 
اسباب و علل آن را نمی‌شناسند. سرانجام بسرگشت 
همگان هم به سوی خدا است. مومنان به سوی یزدان 
مهاجرت می‌کنند. و در سرزمین فراخ خدا به سوی او 
م یکو چند. و در نهایت گشت و گذار این چند روز 
زندگی به سوی او برمی‌گردند. آنان بندگان اویند. 
بندگانی که در دنیا و آخرت ایشان را در پناه خود 
می‌دارد. پس چرا باید ترس و هراس بر ایشان بتازد و 
بدیشان دست دهد. يا چرا بايد دغدغه و دلهره‌ای به 
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درونشان بخزد و پریشان حال و پریشان روزگار شوند. 


ای 
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پس از این که همچون پسوده‌هائی در می‌رسد؟ 
با وجود این یزدان تنها با این پناه دادن و در پناه خود 
گرفتن به ترک ایشان نمی‌گوید. بلکه پرده از چیزهائی 
برمی‌دارد که در آنجا برایشان کته دیده است و آماده 
کرده است. ممنان به ترک میهنی می‌گویند و از میهنی 
می‌کوچند. عوض آن در کرهٌ زمین سبرزمین وسیع و 
فراخی در پیش رو دارند. به ترک خانه‌هائی می‌گویند. 
بجای آنها خانه‌هاتی در بهشت خواهند داشت» 
خانه‌هائی از نوع آنها و بزرگتر از آنها: 
والذیَ منوا و عَملوا الصاات لو من 
مه فا رې من تخت لباز خالدین فما ). 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده 
باشند» ایشان را در کاخهای عظیم بهشت جای 
می‌دهيم. کاخهاتی که در زیر آنها رودبارها روان است. 
جاودانه در آن بسر می‌برند (و هرگز از آن نمی‌کوچند). 
در اینجا ایشان را به کار و شکیبائی و توکل سر خدا 


فریاد می‌دارد: 
نغم اجر الْغاملین. الذین يرواو على رهم 


پاداش آنان که (برای خدا) کار می‌کنند چه پاداش خوبی 
است! آن کسانی (که در برابر مشکلات زندگی و 
مشقات تکالیف و وظائف دینی) شکیبائی ورزیده‌اند و 
(در همة احوال) بر پروردگار خود تکیه و توکُل 
داشته‌اند. 
ام ودرا است که هون لپا راز 
می‌دارد و جرأت می‌بخشد. در جایگاهی که جایگاه 
پریشانی و هراس است و نیاز به پایدار کردن و دلیر 
نمودن دارد. 
آن‌گاه به دل دغدغهٌ فراهم نبودن روزی می‌اندازد. 
وقتی که میهن و اموال و جولانگاه کار و تلاش عادی 
را رها می‌سازند و به ترک اسباب و علل معلوم روزی 
می‌گویند. این دغدغه و دلهره را همین جوری رها 
ا بلکه پسوده‌ای می‌آورد که دلها در سایة آن 
می‌آسایند و آرامش پیدا می کنند: 
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(رکایَ من دب لأ تخل زتها له رها و 
ی 
چه بسیارند جنبندگانی که (در زمین با شما زندگی 
می‌کنند و براثر ضعف, حتی) نمی‌توانند روزي خود را 
بردارند (و جابجا کنند. تا آن را بخورند یا بیندوزند). 
خدا روزی رسان آنها و شما است. (پس غم روزی را 
نخورید و ننگ خواری و اسارت را نپذیرید). 
پسوده‌ای است که دلهایشان را بیدار می‌کند و آنها را 
مستوجّه واقعیّت دیدنی در زندگانیشان می‌سازد. 
جانداران زیادی هستند که روزی خود را نمی توانند به 
دست بیاورند. و نمی‌توانند روزی خود را گرد بیاورند 
و آن را با خود بردارند و بدان اهتمام نمایند. و 
نمی‌دانند چگونه روزی را برای خود افزایش دهند. و 
نمی‌دانند چگونه روزی خود را بپایند و از آن محافظت 
نمایند. با وجود این خدا بدیشان روزی می‌رساند. و 
نمی‌گذارد آنها از گرسنگی بميرند. به همین سان خدا به 
مردمان روزی می‌رساند. هرچند که آنان گمان می‌پرند 
که خودشان روزی خود را می‌آفرینند و آن را خودشان 
پدید می‌آورند. بلکه این خدا است که وسیله كسب 
روزی و اسباب آن را بدیشان عطاء می‌کند. خود این 
عطاء کردن» روزی خداداد است. مردمان راهی به سوی 
روزی خود ندارند مگر در پرتو توفیق خدا. دیگر جای 
نگران شدن روزی به سبب هجرت نیست. زیرا آنان 
بندگان یزدانند و به سوی زمین یزدان مهاجرت 
می‌کنند. و هرکجا که باشند یزدان بدیشان روزی 
می‌رساند. همان‌گونه که به جاندارانی روزی می‌رساند 
که روزی خویش را نمی‌توانند با خود بردارند. و با این 
وجود خدا بدیشان روزی می‌رساند و آنها را به خود 
رها نمی‌سازد. 
روند قرآنی این پسوده‌های مهربانانة ژرف را با 
ارتباط دادن ایشان به یزدان» و آگاه کردن آنان از 
عنایت و رعایت خداوند متّان. پایان می‌بخشد. خدائی 
که سخنانشان را می‌شنود. و حال و وضعشان را می‌داند 
و ایشان را تنها رها نمی‌کند: 


سسهل :)هم 
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و خدایس شنواو آگاه است. 
این چرخش و گردش کوتاه به پایان می‌رسد. چرخش و 
روش تاھ که همه و وای ان ولا پو نج 
و به همه دغدغه‌هائی که بر دلها در لحظهٌ بیرون رفتن و 
آغاز هجرت گذشته است پاسخ داده است» و برجای هر 
هراسی آرامشی جایگزین نموده است. و بر جای هر 
پریشانی و نگرانی‌ای یقین و اطمینانی جای داده است. 
و برجای هر رنجی آسایشی نهاده است و جایگزین 
نموده است. این چرخش و گردش این دلها را نوازش 
نموده است و آنها را لبریز از احساس قربت و رعایت 
و امن و امان در کنف حمایت خداوند مهربان متّان کرده 
است. 
هان که دغدغه‌های دلها را این چنین درک و فهم 
نمی‌کند مگر آفریدگار دلهاء و دلها را این چنین درمان 
نمی‌کند مگر خدائی که آگاه از هر آن چیزی است که در 
دلها است. 
۰ 
پس از این چرخش و گردش با مومنان. روند قرآنی 
برمی‌گردد به تناقضی که در موقعیّت مشرکان و در 
جهان‌بینیهای ایشان است. آنان اعتراف می‌کنند که خدا 
آسمانها و زمین را آفریده است» و خورشید و ماه را 
مسحّر ساخته است» و آب را از آسمان بارانده است» و 
زمین را پس از مرگ زنده کرده است. این امر هم ماه 
توسعهٌ روزی ایشان یا سخت گرفتن بر ایشان است. 
آنان در وقت ترس و هراس تنها رو به خدای یگانه 
می‌کنند و فقط او رافریاد می‌دارند و به کمک 
می‌طلبند . . . اّا بعد از همه آیتها برای خدا انباز قائل 
می‌شوند و شرک می‌ورزند. و کسانی را می آزارند که 
خدای را به یگانگی می‌پرستند. و ایشان را از عقیده و 
باورشان برمی‌گردانند. عقیده و باوری که هیچ‌گونه 
تناقضی و پریشانی در آن نیست. و نعمت خدا را در 
حقّ خود فراموش می‌کنند. نعمتی که در امن و امانی 
نهفته است که به سبب بیت‌الله الحرام بدیشان بخشیده 
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است. امن و امان به سبب بیت‌اله الحرام بدیشان عطاء 
گردد. در صورتی که خودشان بندگان یزدان را در 
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کل تیم ی ون سَألتهم: من توّل ین 
ما فخا به الازض من یدموا یو اه ل 
اذل یلك ون و ا 
لد مر مب ون دا لخد ی وان 
زان نوا یعون قذا ر كبوا نی الک دعوا الله 
مخلصین ا له آلذین. نا ام ال انب هم 
یش ون یروا یا ام و توا سوت 
ون رل یروا نا جقلنا رما آمنا و خلت 
اس من حلي بالط لبون وفع 
و5 ن لش ری عل افر زي 
دب پان لا جاء:؟ اليس في جهن مفو 
للکافرین؟ ). 

هرگاه از آنان (که کسانی و یا بتهائی را شریک خدا 
می‌دانند) بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده 
است. و خورشید و ماه را (برای منافع شما انسانها 
ست؟ قطعاً خواهند گفت: خدا! 


له یبط لژ ق لن یشاء من عباده و یدز له إن 
الما 


هب 


روان و) مسر کرده | 
(چرا که می‌دانند که این معبودهای دروغین همه 
مخلوقند و توانائی آفرینش کائنات و چرخش کرات را 
نداشته و ندارند). پس چگونه (با وجود اعتراف به 
یگانگی خدا در آفرینش کائنات و تسخیر کرات. از اقرار 
به یگانگی خدا در الوهیّت و فرمانروائشی) منحرف 
می‌گردند؟! خداوند روزی هر کس از بندگانش را 
بخواهد فراوان و گسترده می‌کند و یا کم و 

می‌گرداند (برابر مصلحت و صلاح‌دیدی که خود 
می‌داند). خدا آگاه از هر چیز است. اگر از آنان (که 
مشکوکند) بپرسی چه کسی از آسمان آب بارانده است 
و زمین را به وسیلة آن بعد از مردنش زنده گردانده 
است؟ قطعاً خواهند گفت: خدا! بگو: ستایش خدای را 
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(که حقّ آن اندازه روشن است که مشرکان نیز بدان 
اعتراف دارند). امّا بیشتر آنان نمی‌فهمند و نمی‌دانند 
(که به چه تناقض عجیبی گرفتارند. چرا که به خالق 
رازق واحدی معتقدند و چیزهای دیگری را هم پرستش 
می‌کنند). زندگی این دنیا جز لهو و لعب نیست. و زندگی 
سرای آخرت زندگی است. اگر فهم و شعور داشته 
باشند. (چرا که به دنبال زندگی جهان مرگ است. ولی 
آخرت جاودانگی است). هنگامی که 
کشتی می‌شوند (و ترس و نگرانی بدیشان دست 


می‌دهد) خالصانه ۳1 صادقانه خدای را يه فریاد 


(مشرکان) سوار 


هنگامی که خدا آنان را نجات داد و سالم به خشکی 
رساند. باز ایشان شرک می‌ورزند (و به انبازهاتی 
بدیشان داده‌ایم نادیده بگیرند ۳1 (کفران تعمت کنند. و 
چند روزی از لذّات زودگ ذر) بسهره‌مند گردند» 
(سرانجام) خواهند فهمید (که چه سرنوشت شومی در 
انتظار ایشان است). مکر (قریشیان با چشم عبرت و 
تقکُر) نمی‌بینند که ما (سرزمین ایشان» مکّه را) حرم 
پرامن و امانی ساخته‌ايم. در حالی که دور و بر آنان 
مردم ربوده می‌گردند (و در همه جای بیرون این حرم 
غارت و کشتار می‌کنند؟!). آیا به (بتهای) باطل ایمان 
دارند و نعمت خدا (داد امنیّت مه و رسالت محمّد) را 
نادیده و ناسپاس می‌گذارند؟ آخر چه کسی ستمگرتر 
از کسی است که بر خدا دروغ بندد» و یا (دین) حقّ را 
چون بدو رسد تکذیب کند؟! آیا جایگاه کافران دوزخ 
نیست؟. 
این آیه‌ها شکلی از عقیدهٌ عرب را به تصویر می‌کشد 
که بدان هنگام بوده است. و الهام‌بخش این واقعیّت 
هستند که این عقیده اصلی از توحید و یگانه‌پرستی 
داشته آننت؛ سپس انحراف پیدا کرده انتتت: اين هم 
تغجبی :تناو زیر خریها از فرزندان اسماعیل پیر 
ابراهیم لا هستند. و عملاً معتقد بودند که ایشان بر 


آئین ایراهیم می‌باشند. و براساس این به عقیدهٌ خودشان 
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افتخار می‌کردند و به خودشان می‌بالیدند. و به دیانت 
موسوی يا عیسوی چندان توجهی نمی‌کردند. در حالی 
که پیروان هر دو دیانت با ایشان در جزیرة‌العرب بسر 
می‌بردند. علّت عدم توجه آنان به دیانت موسوی یا 
عیسوی این بود که آنان بر آئین ابراهیم بودن را 
بزرگواری خویشتن می‌شمردند. دیگر متوجّه نبودند که 
عقیده انان به جه تناقض و انحرافی دجار امده است. 
وقتی که از ایشان دربارهٌ آفرينندة آسمانها و زمین, و 
مسخرکنندة خورشید و ماه و نازل کنند؛ آب از آسمان, 
و زنده کنندهٌ زمین پس از مرگ آن با این آب. پرسیده 
شود. اقرار و اعتراف می‌کنند که آفریدگار هسمة اینها 
خدا است. ولیکن باوجود همه اینها ببتهایشان را 
می‌پرستند. یا جتیان را پرستش می‌کنند. یا فرشتگان را 
می‌پرستند. و آنها را در عبادت و پرستش انبازهای خدا 
می‌سازند. هرچند هم آنها را در کار آفرینش, انبازهای 
خدا نمی‌کنند . . . این تناقض شگفتی است. تناقضی که 
خدا در اين آیات از آن اظهار تعجّب می‌فرماید: 

فَقْوقکون؟ ). 

پس چگونه (با وجود اعتراف به یگانگی خدا در آفرینش 

کائنات و تسخیر کرات. از اقرار به یگانگی خدا در 

الوهیّت و فرمانرواتی) منحرف می‌گردند؟!. 

بل که لبون 4. 

اقا بیشتر آنان نمی‌فهمند و نمی‌دانند (که به چه تناقض 

عجیبی گرفتارند. چرا که به خالق رازق واحدی معتقدند 

و چیزهای دیگری را هم پرستش می‌کنند). 
کسی که عقل او همچون آمیزه‌ای را می‌پذیرد نمی‌فهمد 
و درک و شعور نداردا 
میان پرسش از آفرينندة آسمانها و زمین, و مسخرکنندهة 
خورشید و ماه و نازل‌کنندة آب از آسمان, و زنده‌کننده 
زمین پس از مرگ آن, روند قرآنی مقرّر می‌دارد که 
خدا روزی را وسعت می‌دهد برای کسی از بندگانش که 
بخواهد. یا روزی او را کم می‌کند. سنّت و قانون روزی 
را با آفرینش آسمانها و زمین و با ساتر آثار قدرت و 


آفرینش پیوند می‌دهد. و این را به علم خدا 


فی‌ظلال‌القرآن 


وامی‌گذارد. علمی که همه چیز را دربر گسرفته است و 
ملع از همه چیز است: 
إن الله یکل ثیء عل ). 
خداآگاه از هر چیز است. 

رزق و روزی با چرخش و گردش کرات ارتباط روشنی 
دارد. چرخش و گردش کرات با زندگی و آب و کشت و 
زرع نیز پیوند دارد. توسعة رزق و روزی در دست خدا 
است و برابر اوضاع و پدیده‌های همگانی مذکور در 
آیات صورت می‌پذیرد. حاصل رزق و روزی از آبی 
است که نازل می‌گردد. و از رودبارهائی است که جریان 
می‌یابند. و از کشت و زرعهائی است که می‌رویند و 
سبز می‌شوند. و از حیواناتی است که تولید نسل 
می‌کنند و زاد و ولد دارند. از معدنها و فلزاتی است که 
در درون زمین نهفته‌انده و از شکار و نخجیری است که 
در خشکی و دریا وجود دارد ... و سائر مواردی که 
رزق و روزی همگانی از آنجاها به دست می‌آید. همه 
آنها هم از قوانین و سنن آسمانها و زمین, و از مسخر 
کردن خورشید و ماه, پیروی آشکار و مستقیمی دارند. 
اگر این قوانین و سنن از آنچه بر آن هستند کم‌ترین 
تغییری پیدا کنند تأثیر آن در سراسر زندگی موجود در 
سطح زمین» و در ثروتهای طبیعی دیگری که در درون 
زمین نهفته است. یکسان پدیدار و آشکار می‌گردد. چه 
ثرو تهای طبیعی نهفته در درون زمین هم پدید آمدن و 
انباشته و اندوخته شدن و اختلاف و دگرگونیش در 
اینجا و آنجا طبق اسباب و عللی صورت می‌پذیرد که با 
سرشت زمین و مجموعهٌ تأثیر پذیریهایش از خورشید 
و ماه هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ دارد.(٩)‏ 

قرآن جهان بزرگ و صحنه‌های سترگ آن را برهان و 
حجت خود می‌شمارد. صحنه‌های جهان جولانگاه 
نگریستن و اندیشیدن دربارة چیزی است که قرآن با 


خود به ارمغان آورده است. دل در برابر این جهان 


۱- مراجعه شود به تفسیر این فرمودۀ خداوند متعال: «و KE‏ شىءٍ 
فده تفدیرً» آية ۲ سوره فرقان در جزء نوزدهم فی ظلال القرآن. 
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هستی می‌ایستد و سراپا اندیشه و نگرش می‌شود. و با 
بیداری و هوشیاری شگفتی به صحنه‌های جهان خیره 
می‌گردد. و دست آفریدگار و قدرت او را احساس 
می‌کند. و قوانین و سنن شگرف خدا را درک و فهم 
می‌نماید با نگرش ساده و بدون درد سری که نیاز به 
دانش سخت و دشواری ندارد. بلکه نیاز به احساس 
بیدار و دل بینا دارد و بس. قرآن هر زمان که نشانه‌ای 
از نشانه‌های شناخت خدا را در جهان هستی جلوه‌ گر 
کرد و آشکارا تشان داده در برابر آن می‌ایستد و با حمد 
و ثنای یزدان به تسبیح و تقدیس می‌پردازد و دلها را با 
خدا پیوند می‌دهد: ‏ ر 
قل اندي بل که لا یون! ». 
ی اندازه روشن است که 
مشرکان نیز بدان اعتراف دارند). اما بیشتر آتان 
فو کو که وا ت ی 
گرفتارند. چرا که به خالق رازق واحدی معتقدند و 
چیزهای دیگری را هم پرستش می‌کنند). 
به مناسبت سخن از زندگی در زمین, و صحبت از رزق 
و روزی و افزایش و کاهش آن, قرآن در برابر انسان 
برای سنجش کلیّةُ ارزشها ترازوی دقیقی می‌گذارد. به 
ناگاه انسان متوجّه می‌شود که زندگی دنیا با تمام رزقها 
و روزیها و کالاها و متاعهائی که در آن است سرگرمی 
و بازی است! این وقتی پدیدار می‌گردد که دنیا و 
رزقها و روزیها و کالاها و متاعهای آن با زندگی سرای 
آخرت سنجیده شود و مقایسه گردد: 
و ما هذه ایا آلدنيا إلا هو و لب 7 لت 
الآخرَة ى نان و کاوا یوم 
زندگی این دنیا جز لهو و لعب نیست. و زندگی سرای 
آخرت زندگی است. اگر فهم و شعور داشته باشند. 
(چرا که به دنبال زندگی جهان مرگ است, ولی آخرت 
جاودانگی است) 
زندگی این جهان به طور کلی جز سرگرمی و بازی 
نیست وقتی که در آن بدان جهان نگریسته نشود. و 
زمانی که زندگی این جهان والاترین هدف مردمان 


»و ان دار 


فی‌ظلال الق رآن 
باشد. و وقتی که کالاها و متاعهای زندگی این جهان 
هدف زیستن در آن شود. از آنجا که زندگی سرای 
دیگر یک زندگی لبریز از سرزندگی و خوشی است 
«زندگی» است. اخر سرای اخرت سرزندگی و خوشی 


زیادی در آن است و پر از سرور و شادمانی و نعمت 
است. 
مراد قرآن از این گفتار این نیست که انسانها را به ترک 
کالاها و متاعهای زندگی این دنیا تشسویق کند. و در 
ضمن از آنان بخواهد که از کالاها و متاعها بگریزند و 
آنها را دور بیندازند! این روح اسلام و رویکرد آن 
نیست. بلکه مراد قرآن از این گفتار این است که در 
استفادة از اين کالاها و متاعها آخرت را در مد نظر 
داشته باشند. و در کسب کالاها و متاعها و استفادهٌ از 
آنها حدود و مقزرات خدا مراعات گردد. همچنین مراد 
قرآن از این گفتار این است که انسانها بر کالاها و 
متاعها برتری پیدا کنند و چیره شوند و انسانها اسیر 
کالاها و متاعها نگردند. و کالاها و متاعها بر انسانها 
چیزهائی تحمیل نکنند که نتوانند از زیر بار آنها بیرون 
آیند و از فرمان آنها سرپیچی کنند. مسأله این است که 
قرآن ارزشها را با ترازوی درست ارزشها می‌سنجد و 
برمی‌کشد. این ارج و ارزش دنیا و این هم ارج و 
ارزش آخرت است. و باید مومن اين ارج و ارزش و 
آن ارج و ارزش را بشناسد. سپس در پرتو این شناخت 
از کالاها و متاعها بهره‌مند شود و استفاده کند. و در این 
بهره‌مندی و استفاده کردن مالک حریّت و آزادی خود 
بوده, و در نگاه و نگرش خود معتدل و میانه‌رو باشد: 
دنیا لهو و لعب است. و آخرت زندگی لبریز از 
سرزندگی و نشاط است. 
قرآن پس از این ایستادن و ارزیابی کردن و سنجیدن به 
پیش می‌رود. و تناقضات کردار و رفتار مشرکان را بیان 
می‌دارد: 

«قاذار كبوا نی الک دعوا له خلصين لَه آلدین. 

لا مجاهم ی ال اذا هه يش رکون ). 


هنگامی که (مشرکان) سوار کشتی می‌شوند (و ترس و 
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نگرانی بدیشان دست می‌دهد) خالصانه و صادقانه 
خدای را به فریاد می‌خوانند (و غير او را فراموش 
می‌گردانند). سپس هنگامی که خدا آنان را نجات داد و 
سالم به خشکی رساند» باز ایشان شرک می‌ورزند (و 
به انبازهائی برای خدا معتقد می‌شوند). 
این کار تناقض آشکار است و نابسامانی انديشة ایشان 
را می‌رساند. چه آنان وقتی که سوار کشتی می‌شوند» و 
بر روی دریا همچون عروسکی می‌شوند که امواج آن 
را بدینجا و بدانجا پرت می‌گرداند. جز خدا را یاد 
نمی‌کنند و به فریاد نمی‌خوانند. و جز نیروی یگانه‌ای 
را نمی‌شناسند که بدان پناه ببرند. و آن نیروی خدا 
است. با دل و جان و با بیان و زبان به طور یکسان خدا 
را یگانه می‌دانند و یگانه می‌خوانند. و از فطرت خود 


که و حدانیّت ت خدا را احساس می‌کند فرمانیرداری 
می‌کنند. 
فلا ناهم یرذا هم يركون ). 


سپس هنگامی که خدا آنان را نجات داد و سالم به 

خشکی رساند. باز ایشان شرک می‌ورزند (و به 

انبازهائی برای خدا معتقد می‌شوند!). 
پیام درست فطرت را فراموش می‌کنند. فراموش 
می‌نمایند که خدا را به یگانگی فریاد می‌داشتند و به 
کمک می‌طلبیدند و خالصانه از او اطاعت می‌کردند. و 
پس از اقرار و اعتراف به یگانگی یزدان جهان و تسلیم 
فرمان ایزد متّان گردیدن, دیگرباره منحرف می‌شوند و 
به کزراهه می‌روند! 
سرانجام این انحراف و کژراهه رفتن, ایشان را به کفران 
و ناشکری نعمتهائی می‌کشاند که خدا بدیشان داده 
اعت و نرت الین دید گنهن که خدا انان 
بخشیده است» و دلائل روشنی را پشت گوش 
می‌اندازند که یزدان بدیشان نموده است. فراموش 
می‌کنند که بهره‌مندی و استفادة از کالاها و متاعهای 
محدود دنیا تا اجل مقذری است که خدا تعیین فرموده 
است» و بعد از فرارسیدن اجل می‌شود آنچه باید بشود. 


و آن شر و بلا و درد و رنج است. 


مهس 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد پنجم 
ا 1 oP ile 2T‏ 3 4 

(ليكفروا با آتسیناهم و لیَمتعوا فسوفت 

مره 71 ن . 

۳ چیزهائی را که بدیشان داده‌ایم نادیده بگیرند و 

(کفران نعمت کنند. و چند روزی از لذّات زودگذر) 


بهره‌مند گردندء (سرانجام) خواهند فهمید (که چه 
سرنوشت شومی در انتظار ایشان است). 
این تهدید نهانی است به بدی و بدحالی و شکنجه و 
آزاری که در انتظار دارند. و بالاخره خواهند دانست! 
آن‌گاه قران ایشان زا به نعمت خدا تذگر می‌دهد. 
یادآور می‌شود که خدا با اعطاء این حَرَم پرامن و امانی 
بدیشان, حَرّمی که در آن زندگی می‌کنند. چه نعمتی 
بدانان بخشیده است و از چه لطفی برخوردارشان کرده 
است. ولی آنان نعمت خدا را یاد تمی‌کنند و شکر آن را 
بجای نمی آورند. شکری که با به یگانگی شناختن خدا 
و پرستش او صورت می‌پذیرد. بلکه آنان مومنان را هم 
درا حرم ترس و هراس می‌اندازند: 
ار یا آناجعلنا حرمً آمنا وت لاش 
مد < خولم؟ آقبالباطل يمون و بنفمة اله 
رن . 
مگر (قریشیان با چشم عبرت و تفکُر) نمی‌بینند که ما 
(سرزمین ایشان, مکّه را) حرم پرامن و امانی 
ساخته‌ایم» در حالی که دور و بر آنان مردم ربوده 
می‌گردند (و در همه جای بیرون ین حرم غارت و 
کشتار می‌کنند؟!). آیا به (بتهای) باطل ایمان دارند و 
نعمت خدا (داد امنیّت مکه و رسالت محمّد) را نادیده و 
ناسپاس می‌گذارند؟. 
اهالی حرم مکّه در امن و امان زندگی را بسر می‌بردند. 
مردمان به خاطر بیت‌الّه برایشان احترام قائل می‌شدند. 
در حالی که پیرامون آنان قبائل همدیگر را می‌کشتند و 
سر می‌بریدند. و برخی از ایشان برخی دیگر را به 
ترس و هراس می‌انداختند. و مردمان در هیچ جائی در 
امن و امان نبودند مگر در سای خانه‌ای که خدا ایشان 
را به سبب این خانه و در این خانه در امن و امان 
می‌داشت. جای شگفت بود که قریشیان خانهٌ خدا را 


سورۀ عنکبوت آیات ۴۶-۶۹ 
جزء بیست‌ویکم 
نمایشگاه بتها کرده بودند. و آن را عبادتگاهی برای غیر 
خدا - هرکه و هرچه باشد ود کک 
«أقبالباطل ْمُون؟ و 2 بنغمة له یک ونَ؟ 6. 
آیا به (بتهای) باطل ایمان 00 و نعمت خدا (داد امنتّت 
مکه و رسالت محمّد) را نادیده و ناسپاس می‌گذارند؟. 
2 من مب آفتری عل اف ذبا کب بای 
1 ی للکافرین؟ ). 
آخر چه کسی ستمگرتر از کسی است که بر خدا دروغ 


بندد. و یا (دین) حق را چون بدو رسد تکذیب کند؟! آیا 


جایگاه کافران دوزخ نیست؟. 

آنان با نسبت دادن انبازها به خداء به یزدان جهان تهمت 
می‌زنند. ایشان حقّ را تکذیب می‌کنند. حقّی که به 
سوی ایشان آمده است و آن را نمی‌پذیرند و به 
انکارش می‌نشینند. آیا جایگاه کافران دوزخ نیست؟ 
بلی قطعاً و حتماً جایگاهشان دوزخ است! 
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قرآن سوره را با تصویری از گروه دیگری به پایان 
می‌برد. از کسانی صحبت می‌کند که در راه خدا به 
تلاش و جهاد ایستاده‌اند تا به خدا برسند و با او ارتباط 
پیدا کنند. کسانیند که در راه رضای او تحمّل کرده‌اند 
آنچه باید تحمل کرد. و از اجراء وظائف و تکالیف 
سرباز نزده‌اند و مأیوس و ناامید از لطف رب نشده‌اند. 


آنان در برابر بلا و ازمون نفس» و در برابر بلا و 


سمق(۲۰) 


فی‌ظلال الق رآن 
آزمون مردمان شکیبائی ورزیده‌اند و راست‌قامت 
ایستاده‌اند. ایشان بارهای ناگواریها و نابهنجاریهای 
خود را بر دوش کشیده‌اند و در راه دور و دراز و سخت 
و دشوار و ناآشنا حرکت کرده‌اند. و طی طریق به سوی 
رفیق اعلی نموده‌اند . . . خدا هرگز آنان را تک و تنها 
به خود رها نمی‌کند. و هرگز ایمان ایشان را ضائع و 
هدر نمی‌گرداند. و هرگز تلاش و جهادشان را فراموش 
نمی‌فرماید. خدا قطعاً از آن مرتبة والای والای خود 
بدیشان به عنایت نظر می‌کند و خشنودشان می‌نماید. و 
به تلاش و جهادشان نظر می‌اندازد و ایشان را هدایت 
و رهنمود می‌سازد. به کوششها و پویشهای پیاپی و 
مستمرّشان می‌نگرد و دستهایشان را می‌گیرد و یاری و 
مددشان می‌دهد. به صبر و شکیبائی و استقامت و 
پایداریشان, و به احسان و نیکوکاریشان از سر مرحمت 
می‌نگرد و بهترین پاداش را بدیشان عطاء می‌فرماید: 
و لین جاهدوا نا ی تشن .وان له هح 
المُخسنين 5 
کسانی که برای (رضای) ما به تلاش ایستند و در راه 
(پیروزی دین) ما جهاد کنند. آنان را در راه‌های منتهی 
به خود رهنمود (و مشمول حمایت و هدایت خویش) 
می‌گردانيم. و قطعاً خدا با نیکوکاران است (و کسانی که 
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سور روم مکی و شامل شصت آبه است. 
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آیات نخستین این سوره به مناسبت ویژه‌ای نازل 
گردیده است. وقتی بوده است که ایران بر روم چیره 
شده است و بر مستعمره‌های جزیرةالعرب روم دستیابی 
پیدا کرده است. این قَضیّه در گیراگیر مجادله و 
مباحثه‌ای بوده است که پیرامون عقیده. ميان مسلمانان 
صدر اسلام در مکّه پیش از هجرت. و میان مشرکان 
درگرفته است. از آنجا که رومیان در آن وقت اهل کتاب 
و مسیحی بودند. و ایرانیان یکتاپرست نبوده‌اند و آئین 
زردشتی داشته‌اند. مشرکان ساکن مکه در روی دادن 
این حادثه فرصتی پیدا کرده‌اند که بگویند عقیدهٌ شرک 
بر عقيدهٌ یگانه‌پرستی غلبه پیدا کرده است» و آن را به 
فال نیک بگیرند و بگویند ملّت کفر پر ملت ایمان چیره 
گردنده است. 

این است که آیات نخستین این سوره نازل می‌گردد و 
مژده می‌دهد به این که اهل کتاب رومی در چند سال 
بعدی غلبه پیدا می‌کنند و مايه شادی و سرور موّمنان 
می‌گردند. مزمنانی که دوست می‌دارند ملّت ایمان از 
هر آئینی که باشند پیروز گردند و نصرت پیدا کنند. 

اما قرآن مسلمانان را و دشمنان ایشان را در حد و مرز 
این وعده و این رخداد نگاه نمی‌دارد. بلکه این واقعه را 
مناسیتی می‌گرداند تا در پرتو آن مسلمانان را به 
افقهای فراخ‌تری و به فاصله‌های وسیع‌تری از این 
حادئةٌ موقت ببرد و بگرداند. و ایشان را به سراسر 
گستر؛ جهان بکشاند. و میان قانون و سنّت یزدان در 
کمک کردن و پیروز نمودن عقیده آسمانی, و ميان حق 
سترگی که آسمانها و زمین و آنچه در آنها است بر آن 
استوار است. ارتباط برقرار سازد. و گذشتة انسانها و 
زمان حاضر آنان و زمان آيندهُ ایشان را به یکدیگر 
پیوند دهد. آن‌گاه انسانها را به جهان دیگری می‌رساند 
که پس از این جهان روی می‌دهد. و ایشان را به دنیای 
دیگری می‌برد که پس از این دنیای زمینی محدود برپا 
می‌گردد. بعد از آن ایشان را در صحنه‌های هستی به 
گشت و گذار می‌برد. و آنان را در ژرفاهای نفس یعنی 
در جهان درون به سیر و سیاحت می‌کشاند. و در 
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اوضاع و احوال انسانها و در ميان شگفتیهای فطر تها به 
چرخش و گردش می‌اندازد . . . ناگهان مردمان خود را 
در میان آن اقیانوس بزرگ فراخ هراسانگیز می‌يابند. 
و شناخت و آگاهی فراوان را پیدا می‌کنند. آن اندازه 
فراوان که جهان ایشان را بالا و والا می‌گرداند. و آن را 
آزاد و رها می‌سازد. و افقها و هدفهای زندگی را 
وسعت می‌بخشد. و ایشان را از این گوشهة تنگ 
کناره گیری و عزلت بیرون می‌آورد. آنان را از 
کناره گیری و عزلتِ مکان و زمان و حوادث بیرون 
می‌کشد. و ایشان را به سراسر گستترة جهان هستی 
می‌برد: به گذشته و حال و آیندهٌ جهان, و به میان 
قوانین و سنن و روابط آن. 

بدین جهت جهان‌بینی مردمان دربارهُ حقیقت ار تباطات 
و حقیقت روابط در جهان بزرگ اوج و برتری می‌گیرد. 
و سترگی قوانین و سننی را احساس می‌کنند که بر این 
جهان هستی و بر فطرت انسانها فرمانروائی می‌نمایند. 
و به دقّتِ قوانین و سننی پی می‌برند که زندگی مردمان 
را می‌گردانند و خوادت زندگی را پدید می آورند و 
رخدادهای آن را می‌چرخانند. و موارد پیروزی و 
موارد شکست را معیّن و مقزر می‌دارند. همچنین 
مردمان به عدالت و دادگری معیارها و مقیاسهائی پی 
می‌برند که اعمال آفریدگان بدانها سنجیده می‌گردد, و 
کوششها و تلاشهائی که در این دنیا دارند بدانها برآورد 
و ارزیابی می‌شود. کوششها و تلاشهائی که براساس 
آنها در دنیا و آخرت به سزا و جزای خود می‌رسند. 

در سایة این جهان‌بینی والا و فراخ و فراگین 
جهان‌شمولی این دعوت و پیوند آن با اوضاع سراسر 
دنیای پیرامونش روشن می‌گردد - این هم در وقتی 
است که هنوز این دعوت نوپا در ميان دره‌ها و کوه‌های 
مکه محصور است - جولانگاه این دعوت وسعت پیدا 
می‌کند و تنها به این سرزمین مربوط نمی‌گردد. بلکه به 
فطرت این جهان و قوانین و سنن بزرگ آن, و به فطرت 
نفس انسانها و به اوضاع و احوال آنان. و به گذشته و 
آیندة ایشان نیز ارتباط دارد. حتی نه تنها بدین زمین 
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مربوط است. بلکه به جهان دیگر هم مربوط است و با 
آن جهان ارتباط محکم و تنگاتنگی دارد. 

همچنین دل مسلمان با آن افقها و فاصله‌ها ارتباط پیدا 
می‌کند. و در پرتو نور آنهاء احساس او و جهان‌بینی او 
درباره زندگی و ارزشها دگرگون می‌شود. و به آسمان 
و آخرت چشم می‌دوزد. و بر عجائب و غرائب و اسرار 
و رموز پیرامون خود آگاهی و بینش پیدا می‌کند. و از 
رخدادها و فرجام آنها مطلع و باخبر می‌شود. و 
موقعیّت خود و موقعیّت ملّت خود را در آن دریای 
مواج هراس‌انگیز درک و فهم می‌نماید. و آرزش خود 
را و ارزش عقیده خود را در پیشگاه مردمان و در 
پیشگاه یزدان می‌شناسد. در این وقت نقش خود را 
آگاهانه اداء می‌کند. و با یقین و اطمینان و توجّه هرچه 
بیشتر به انجام وظائف و تکالیف خویشتن می‌پردازد. 
ا 

روند سوره به عرضه کردن این ارتباطات» و به پیاده 
کردن معانی آنها در نظام هستی, و استوار داشتن 
مفاهیم آنها در دلها ادامه می‌دهد و به پیش می‌رود ... 
روند سوره در دو مرحلۀ مرتبط به یکدیگر جلو 
می‌رود: 

در مرحلهٌ اول میان پیروزی مومنان و میان پیروزی 
حقّی که آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است بر 
آن استوار است. ارتباط برقرار می‌سازد. و کار دنیا و 
آخرت را بدان پیروزی مربوط می‌گرداند. و دلهای 
مومنان را به قانون و سنت خدا دربار؛ُ پیشینیان رهنمود 


می‌کند. پیشینیان قرون و اعصاری که پیش از آنان 
بوده‌اند. مسألهةٌ رستاخیز و برگشت به زندگی دوباره را 
بر آن تیاس می‌کند. بدین جهت صحنه‌ای از صحنه‌های 
قیامت را و آنچه در آن برای مومنان و کافران روی 
می‌دهد بدیشان عرضه می‌نماید. سپس برمی‌گردد به 
چرخش و گردشی در میان صحنه‌های جهان هستی و 
نشانه‌های شناخت یزدان که در لابلاها و زوایای دنیا 
پخش و پراکنده‌اند» و از رهتمودهای آن صحنه‌ها و 
پیامهائی که به دلها دارند سخن می‌گوید. آن‌گاه از 


fe 
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خودشان و از کنیزانشان برایشان مثالی را ذکر می‌کند 
که پسرده از کوتاه‌فکری انباز و کم‌خردی شرک 
برمی‌دارد. و روشن می‌گرداند که انديشهٌ شرک و انباز 
بر هواها و هوسهاتی استوار است که به حق و حقیقتی یا 
به علم و دانشی متکی نیست ...این مرحله را به پایان 
می‌برد با رهنمون کردن پیغمبر مه به طیّ کردن راه 
حق یگانة ثابت و روشنی که راه فطرت است و خدا 
مردمان را برآن سرشته است. فطرتی که دگرگون 
نمی‌شود و با هوا و هوس نمی‌چرخد و نمی‌آید و 
نمی‌رود. و پیروان از آن دسته دسته و گروه گروه 
نمی‌شوند و متفرّق نمی‌گردند بسان کسانی که از هوا و 
هوس پیروی کرده‌اند و فرقه فرقه و طائفه طائفه 


گردیده‌اند. 


در مرحلةٌ دوم پرده از چیزی برمی‌دارد که در سرشت 
انسان است. و آن دگرگونی و زیر و رو شدن است و 
سزاوار نیست که زندگی بر آن برپا و استوار گردد. 
مادام که مردمان مرتبط به معیار ثابتی و مقیاس درستی 
نشوند که با هواها و هوسها نجرخد و نگردد. و حال و 
احوالشان را در وقت برخورداری از نعمت یا دچار 
آمدن به زیان و ضرر. و در زمان فزونی رزق و روزی 
یا کم شدن و تنگ گردیدن آن به تصویر بکشد. بدین 
مناسبت قرآن وسائل خرج کردن و صرف نمودن اين 
رزق و روزی» و اسباب رشد و نمو آن را پیاپی ذکس 
می‌کند و پسی می‌گيرد. به مسأله انباز و انبازها 
بررمی‌گردد. و آن را از این زاویه دنبال می‌نماید. و 
می‌گوید که انبازها نه رزق و روزی را می‌رسانند و نه 
می‌میرانند و نه زنده می‌گردانند. میان پیدایش فساد و 
تباهی در خشکی و دریا, و ميان عمل و کارکرد مردمان 
ارتباط برقرار می‌سازد. و آنها را به همدیگر مربوط 
می‌شمارد. و مردمان را به سیر و سفر در زمین 
می‌خواند. و ایشان را دعوت به نگریستن به عواقب 
مشرکانی می‌کند که در گذشته‌ها بوده‌اند و سر خود 
گرفته‌اند. بدین خاطر قرآن پیغمبر یزدان بل را به 
استقامت و ماندگاری بر دین فطرت رهنمود می‌گرداند 
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و از او می‌خواهد که بر آئین فطرت استوار و پایدار 
بماند. پیش از این که روزی فرا رسد که در آن همگان 
برابر کارهائی که کرده‌اند سزا و جزا داده می‌شوند. بعد 
از ان قرآن مردمان را به سوی نشانه‌های شناخت خدا 
که در صحنه‌های جهان هستند برمی‌گرداند. همان‌گونه 
که در مرحلة نخست ایشان را به سوی نشانه‌های 
شناخت یزدان در صحنه‌های جهان برگردانده بود. آن‌گاه 
بر آن صحنه‌ها پیرو می‌زند و در آن ذکر می‌کند که 
هدایت تنها هدایت خدا است. و پیغمبر لش کاری جز 
این نمی‌تواند بکند که پیام آسمانی را ابلاغ کند. و به 
مردمان فرمان ايزد سبحان را برساند. او که نمی‌تواند 
کور را هدایت و رهنمود کند. و کر را شنوا گرداند. 
آن‌گاه قرآن مردمان را به چرخش و گردش تازه‌ای 
می‌برد. چرخش و گردش نوینی دربارهً خودشان, و 
بدیشان مراتب و اوضاع پیدایش آنان از آغاز تا پایان 
را تدکن می‌دهد. از زمان کودکی سست و ضعیف تا 
مرگ و رستاخیز و قیامت» و بدیشان صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت را می‌نمایاند. بعد از آن این مرحله 
نیز پایان می‌گیرد و سوره نیز با پایان گرفتن آن به پایان 
می‌آید و در اواخر آن, پیغمبر یل رهنمود می‌شود 
به صبر و شکیبائی بر دعوت خود. و استقامت و 
پایداری در برابر آنچه از سوی مردمان در راه دعوت 
بدو می‌رسد. بدو اطمینان می‌دهد که وعده خدا حق 
است و قطعاً فرا می‌رسد. پس نباید کسانی او را 
پریشان حال و هراسان بسازند و او را سبک بدارند و 
بازیچۀ دست خود بکنند که یقین و ایمان ندارند. 

0 

فضای سوره و روند آن هر دو باهم همیاری دارند در 
به تصویر کشیدن موضوع اصلی و بنیادین سوره که 
پرده‌برداری از ارتباطات محکمی است که میان احوال 
مردمان. رخدادهای زندگی. گذشته و حال و آینده 
انسانهاء و قوانین و سنن جهان هستی. موجود است. در 
سای این ارتباطات جلوه‌گر می‌آید که هر جنبش و 
صدائی. هر رخداد و هر حالت و وضعی, هر پیدایش و 
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رویش و هر فرجام و نتیجه‌ای, و بالأخره هر پیروزی و 
هر شکستی, همه اينها با رشتهٌ محکمی به یکدیگر 
مرتبط شده‌اند و گره خورده‌اند و مطیع و فرمانبردار 
قانون دقیقی هستند. و هم اینها در دست خدا و به 
فرمان او است: 
له ار من قبل و من بعد 4. 
همه چیز در دست خدا و به فرمان او است. چه قبل (که 
رومیان شکست خورده‌اند) و چه بعد (که آنان پیروز 
می‌گردند). زوم 
این نخستین حقیقتی است که سراسر قرآن آن را تأکید 
می‌کند. و آن را حقیقت واقعی در این عقیده می‌شمارد. 
حقیقتی که دیگران را به سوی آن می‌خواند. و همه 
جهان‌بینیها و احساسها و ارزشها و سنجشها برخاسته از 
آن و مربوط بدان است. و بدون آن اندیشه و بینشی 
راست و درست درنمی‌آید و راست و درست بشمار 
نمی‌آید. 
@ 
هم اینک به بررسی مشر سوره می‌پردازيم: 

ا غیت ب الوم ف اذى الأزضٍ. و هم من بعد 
عم ییون ف بضع سنبن. لأر من قبل و 
من ید .و بومنذ یفرح رون بطم اء ینم 
من يشا و هو ال الحم . وعدا لا مخلف ال 
رَغده و كن أك انشا لا يلون عون 
یبن اليازالدنيا جع ن الا روف 
عفن ۰4 
الف. لام. میم. رومیان (از ایرانیان) شکست خورده‌اند. 
(این شکست) در نزدیک‌ترین سرزمین (به سرزمین 
عرب که نواحی شام است. رخ داده است) و ایشان پس 
از شکستشان پیروز خواهند شد در مدت چند سالی. 
همه چیز در دست خدا و به فرمان او است. چه قبل (که 
رومیان شکست خورده‌اند) و چه بعد (که آنان پیروز 
می‌گردند. ضعف و قدرت و شکست و پیروزی و غیره 
آزمون خداوندی است). در آن روز (که رومیان پیروز 


می‌گردند) موّمنان شادمان می‌شوند. (آری! خوشحال 


سور روم آیات ۱-۲۲ 


جزء بیست‌ویکم 
می‌شوند) از پاری خدا. خدا هر کسی را که بخواهد 
یاری می‌دهد, و او بس چیره (بر دشمنان خود) و 
بسیار مهربان (در حق دوستان خویش) است. این 
وعده‌ای است که خدا داده است؛ و خداوند هرگز در 
وعده‌اش خلاف نخواهد کرد» ولیکن بیشتر مردم (که 
کافران و مشرکان و منافقانند. این را نمی‌دانند. این 
اکتریّت کوتاه‌بین) تنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را 
می‌دانند» و ایشان از آخرت کاملاً بی‌خبرند. 
این سوره با حروف معطْعهٌ الف و لام و میم آغاز 
گردیده است. در تفسیر حروف مقطعه هم گفتیم که 
ارجح اقوال این است که خدا مردمان را توجّه می‌دهد 
به این که این قرآن -از جمله این سور آن -از همچون 
حروفی فراهم آمده است» حروفی که عربها آنها را 
می‌شناسند. و با وجود این» قرآن معجزه‌ای برای ایشان 
است. و آنان نمی‌توانند بسان قرآن را بسازند. در حالی 
که این حروف در دسترس آنان است و زبان ایشان از 
آنها ساخته و پرداخته گردیده است. 
آن‌گاه خبر صادقان ویژه‌ای دربارةٌ چیره شدن رومیان 
در چند سال بعدی در می‌رسد. ابن‌جریر -با اسنادی که 
دارد - از عبداله ابن مسعود تفه روایت کرده است که 
گفته است: ایرانیان بر رومیان پیروز شده بودند. 
مشرکان دوست می‌داشتند که ایرانیان بر رومیان پیروز 
گردند. مسلمانان هم دوست می‌داشتند که رومیان بر 
ایرانیان پیروز گردند. چرا که رومیان اهل کتاب بودند و 
به آئین مسلمانان نزدیک بشمار می‌آمدند. وقتی که 
نازل شد: ۱ 
(ام. یت روم نی أذ اض و هم ین بَعْدٍ 
لیم سیفیرن فی بضع ينت 6 
الف. لام میم: رومیان (از ایرانیان) شکست خورده‌اند. 
(این شکست) در نزدیک‌ترین سرزمین (به سرزمین 
عرب که نواحی شام است. رخ داده است) و ایشان پس 
از شکستشان پیروز خواهند شد در مدّت چند سالی. 
مشرکان گفتند: ای اپوبکر دوست تو می‌گوید: رومیان 


بر ایرانیان در چند سال بعدی پیروز می‌شوند. ابوبکر 


سی ا 


فی‌ظلال‌القرآن 


گفت: راست فرموده است. گفتند: آیا با تو شرط و قرار 
ببندیم؟ با ابوبکر بر سر چهار شتر شرط و قرار بستند 
که در مت هفت سال باید این پیروزی روی بدهد و 
ال باخته است.!") هفت سال گذشت و چیزی روی نداد. 
مشرکان از این امر شادمان شدند. و کار بر مسلمانان 
سخت و دشوار گردید. ابوبکر این کار را به 
پیغمبر اش عرض کرد. فرمود: 

(ها بضع سین عند کم؟). 

چند سال را شما چقدر حساب می‌کنید؟. 
گفتند: کمتر از ده سال. فرمود: 

دعب ایهم و ادد مت فی الأَجَل) 

برو بر تعداد شتران بیفزاء و دو سال مدت پیمان را 

اضافه کن. 
ابوبکر گفته است: دو سال به پایان نرسید که مسافران 
برگشتند و خبر پیروزی رومیان بر ایرانیان را آوردند. 
موّمنان از این کار شادمان و مسرور گردیدند. 
روایتهای زیادی دربار؛ُ این رخداد آمده است. ما از 
میان آنها روایت امام ابن‌جریر را برگزیده‌ايم. پیش از 
این که از این رخداد بگذریم و در سوره به رهنمودهای 
بعد از آن بپردازیم. دوست می‌داریم مقابل برخی از 
پیامهای نیرومند این حادثه بایستیم. 
نخستین پیام از ميان اين پیامها, پیوندی است که میان 
شرک و کفر در هر مکانی و در هر زمانی در برابر 
دعوت توحید و ایمان وجود دارد. با وجود این که در 
قدیم دولتها ارتباط سریع و پیوند محکمی با یکدیگر 
نداشتند بدان‌گونه که در روزگار کنونی ما است. 
مشرکان در مه احساس می‌کردند که پیروزی مشرکان 
در هر مکانی بر اهل کتاب پیروزی خودشان بشمار 
است» و مسلمانان نیز احساس می‌گزدند که ميان ایشان 
و میان اهل کتاب پیوندی است. لذا بدحال و ناراحت 
می‌شدند که مشرکان پیروز شوند در هر مکانی که 


۱- مراد شرط و قرار بر سر مبلفی یا چیزی است. در خبر دیگری آمده 
است که شرط و قرار بر سر مبلغی یا چیزی پیش از تحریم همچون شرط و 
قراری بوده است که نوعی قمار است. 


سورة روم آیات ۱-۲۳ 


جزء بیست‌ویکم 
باشد. و می‌دانستند که دعوت آنان و مسألة ایشان 
برکنار از چیزهائی نیست که در گوشه و کنار جهان 
پیرامونشان می‌گذرد. بلکه آنچه در گوشه و کنار جهان 
پیرامون ایشان می‌گذرد در مسأل کفر و در قضیَُّ ایمان 
تأثير دارد. 
از این حقیقت برجسته بسیاری از اهل زمان ما غافلند, 
و متوجه اين حقیقت نیستند بدان‌گونه که مسلمانان و 
مشرکان در روزگار پیغمبر خدا یلص چهارده قرن 
پیش از این متوجّه آن شده بودند. بدین جهت این‌گونه 
افراد در داخل مرزهای جغرافیائی یا نژادی بسر می‌برند 
و محصورند. و نمی‌دانند که مسأله در اصل خود مسأل 
کفر و ایمان است. و پیکار در حقیقت پیکار حزب و دار 
و دستهٌ خدا با حزب و دار و دستة اهریمن است. 
مسلمانان امروزه در تمام نقاط جهان بسی نیازمند این 
هستند که سرشت پیکار را و حقیقت قضیّه را درک و 
فهم کنند. و نامهای دروغین احزاب شرک و کفر. ایشان 
را گول نزند. و پرچمهای نادرستی که برافراشته 
می‌دارند و خویشتن را در زیر آنها پنهان می‌کنند. آنان 
را غافل نگرداند. چه احزاب شرک و کفر با مسلمانان 
نمی‌جنگند مگر به خاطر عقیده‌ای که مسلمانان دارند. 
هر اندازه علل و اسباب جنگ جوراجور و گوناگون 
جلوه داده شود. 
پیام دیگر یقین و اعتماد کامل باید به وعده خدا داشت 
این يقین و اعتماد در سخن ابوبکر ی پیدا و هویدا 
است. او بدون هرگونه لکنت و تردیدی پیمان را بست 
و وعده داد. مشرکان می‌خواهند او را از سخن دوستش 
به شگفت بیندازند. ولی او بر سخن خود جز این را 
نمی‌افزاید که بگوید: راست فرموده است. بعد از آن با 
او شرط و پیمان می‌بندند. و او با ایشان شرط و پیمان 
می‌بندد و مطمئنٌ است که برنده می‌شود. بعدها وعدهٌ 
خدا تحقّق پیدا می‌کند در مدت زمانی که آن را تعیین 
فرموده است: 

نب با 


در مذّت چند سالی. 


مهس 


فی‌ظلال القرآن 
این یقین و اطمینان مطلق و بدین شیوهٌ خوشایند است 
که به دلهای مسلمانان نیرو و یقین و ثبات در 
رویاروئی با گردنه‌ها و دشواریهای سر راه و دردها و 
رنجها می‌داد. تا بدانجا که فرمان خدا اجراء و وعد خدا 
تحقّق پیدا کرد و پیاده شد. این هم توشة هر صاحب 
عقیده‌ای در جهاد سخت طولانی است. 

پیام سوم در جملةٌ معترضه‌ای است که در لابلای ذکر 


خبر قرار گرفته است. و آن این فرمودهٌ یزدان سبحان 
است: 
له لمر من بل و من بعد . 
همه چیز در دست خدا و به فرمان او است. چه قبل (که 
رومیان شکست خورده‌اند) و چه بعد (که آنان پیروز 
می‌گردند). 
همچنین پیام سوم در شتاب برگشت همه چیز به خدا و 
به فرمان خدا در این حادثه و در حوادث و امور غیر از 
آن است. بیان این حقیقت کلّی بدان خاطر است که این 
حقیقت معیار این موقعیّت و مقیاس هر موقعیتی بشود. 
چه پیروزی و شکست. و چیره شدن دولتها و افزایش 
دارائیهای آنها. و ضعف و قوّت دولتها, بسان همه 
حوادث و احوالی که در این جهان هستی روی می‌دهد. 
همه و همه به خدا ببرمی‌گردد و بدو واگذار است و 
هرگونه که بخواهد در آنها دخل و تصرف می‌کند. برابر 
حکمت و موافق با اراده‌ای که دارد. رخدادها و احوال 
جز آثار این اراد مطلق نیست. اراد مطلقی که کسی بر 
آن سلطه و قدرت ندارد. و کسی نمی‌داند که در 
فراسوی آن چه حکمتی نهفته است. و محل صدور و 
محل ورود آن را کسی جز خدا نمی‌داند. در این 
صورت نهایت چیزی که از انسان ساخته است و بشر 
می‌تواند در مقابل احوال و حوادثی که خدا آنها را بر 
طبق قضا و قدر معیّن می‌گرداند و می‌چرخاند. تسلیم 
شدن و فرمان بردن است. 
۱ ا غیت لو في أذ الأَرْض. .و هم من َع 
غلبم ون فې بضع نين ). 


الف. لام. ميم. روميان ¿ (از ايرانيا ن) شکست خورده‌اند. 


سورة روم آیات ۱-۳۲ ECT‏ 


جزء بیست‌ویکم 

(اين شکست) در نزدیک‌ترین سرزمین (به سرزمین 

عرب که نواحی شام است. رخ داده است) و ایشان پس 

از شکستشان پیروز خواهند شد در مدت چند سالی. 

له الم من قبل من بعد »۰ 

همه چیز در دست خدا و به فرمان او است. چه قبل (که 

رومیان شکست خورده‌اند) و چه بعد (که آنان پیروز 

می‌گردند. ضعف و قدرت و شکست و پیروزی و غیره 

آزمون خداوندی ا 

زو ومد ز یفرح ابص ال ). 

در آن روز (که رومیان پیروز می‌گردند) مؤمنان 

شادمان می‌شوند از یاری خدا. 
وعد خدا تحقق پیدا کرد. و مومنان از یاری و مدد خدا 
شادمان گردیدند. 

(ینصر من من یش و هو الْعَز یر الحم ). 

خدا هر کسی را که بخواهد یاری می‌دهد, و او بس 

چیره (بر دشمنان خود) و بسیار مهربان (در حق 

دوستان خویش) است. 
در قبل و در بعد» فرمان ازآن خداء و کار واگذار بدو 
استت. او باری مر دهد و رو می دات هرکه را که 
بخواهد. هیچ کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند مشیّت و 
ارادهٌ یزدان سبحان را مقیّد و محدود سازد. مشیّت و 
اراده‌ای که می‌خواهد نتیجه حاصل بشود. خود همان 
مشیّت و اراده‌ای است که اسباب و وسائل را میسر 
می‌گرداند. پس هیچ‌گونه تعارضی میان پیروزی را به 

مشیّت و اراده حواله کردن, و وجود اسباب را به مشیّت 

و اراده ارجاع دادن نیست. قوانینی که سراسر این 
هستی را اداره می‌کنند و راه می‌برند از مشت و اراد 
آزاد و رها از بند قیدها سرچشمه می‌گیرند. همین 
مشیت و اراد مطلقه است که خواسته است قوانین و 
سننی باشد که تخلف‌ناپذیرند. و همو خواسته است که 
مقّرات و نظم و نظامهائی باشند و پایدار و استوار 
بمانند. پیروزی و شکست احوالی است که از انگیزه‌ها 
برمی‌دمند طبق قوانین و ستنی که آن مشیّت و اراده 
مطلقه اقتضاء می‌کند. 


فی‌ظلال الق رآن 
عقيد؛ٌ اسلامی در این جولانگاه روشن و منطقی است. 
عقيدة اسلامی همه کارها را به خدا برمی‌گرداند و 
وامی‌گذارد. ولیکن انسان را از استفاده و بهره گیری از 
اسباب و وسائل سرشتی و طبیعی مسعاف نمی‌دارد. 
اسباب و وسائلی که به طور عادی بايد که نتائج خود را 
بدهند و خاصیّت خویش را در جهان دیدنی و در دنیای 
واقعیّت ظاهر و جلوه گر سازند. اما عملاً نتائج و خواص 
آنها پیاده شود یا پیاده نشود داخل در داثرةٌ تکالیف و 
وظائف انسان نیست, زیرا برگشت این امر در نهایت به 
تدبیر و تقدیر خدا واگذار است. عربی شتر ماد خود را 
بر در مسجد الرسول و آزاد رهاکرد. و وارد 
مسجد شد تا نماز بخواند. گفت: «توگل بر خدا». پیغمبر 
خدا 4 بدو فرمود: 

(إعقلها وت کل ۱) 

آن را ببند و توکل کن. 
توکل در عقیدهُ اسلامی, مقیّد به چنگ زدن به اسباب و 
وسائل است. انسان بايد اسباب و وسائل را مورد 
استفاده قرار دهد. آن‌گاه کار را به خدا واگذار کند و 
حواله دهد. 

صر من شاه و هو الْعَزیژ الحم (. 

خدا امن را که بخواهد یاری می‌دهد. و او بس 

چیره (بر دشمنان خود) و بسیار مهربان (در حق 

دوستان خویش) است 
این پیروزی محتاج عنایات و الطاف قدرت توانائی 
است که آن را پدید آورد و در دنیای واقعیّت ظاهر 
گرداند. محتاج سایه‌های رحمت و محبّتی است که با آن 
پیروزی مصالح مردمان را پیاده کند و تحقّق بخشد. و 
آن پیروزی را رحمتی برای پیروزمندان و هم برای 
شکست‌خوردگان سازد. 

(رَ لاد 

ار (. 

و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیلۀ برخی دیگر 


فع الله آلناس بَعْضَهُم ب يعض لَفْسَدتِ 


۱- ترمذی از قول انس پسر مالک آن را استخراج کرده است. 


سور روم آیات ۱-۳۲ فی‌ظلال الق رآن 
دفع نکند. فساد زمین را فرامی‌گیرد. (بقره/۲۵۱) محکم و استوار زندگی پی نمی‌برد: 

اصلاح زمین در نهایت رحمت برای پیروز شدگان و (یَعَنْون ظاهراً من الحياة انیا 5 

شکست خوردگان است. (اين اکثریّت کوتاه‌بین) تنها ظاهر و نمادی از زندگی 


1 


(وعد ال لا تلف ال ود ده + وکوک آلثاس با 
تن ون ظاورا أ ین اليا دیا و هم عن 
خروم غافلون ). 
این وعده‌ای است که خدا داده است. و خداوند هرگز در 
وعده‌اش خلاف نخواهد کرد. ولیکن بیشتر مردم (که 
کافران و مشرکان و منافقانند. این را) نمی‌دانند. (این 
اکثریّت کوتهبین) تنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را 
می‌دانند. و ایشان از آخرت کاملاً بی‌خبرند. 
این پیروزی, وعدهٌ خدا است. وعد؛ خدا قطعاً در 
واقعیّت یت زندگی تحقق پیدا می‌کند و پیاده می‌شود: 
( لال اه ۳ غ 
خدا هرگز در وعده‌اش خلاف نخواهد کرد. 
وا از اراد ماو ابیرقت واه و 
ژرف او سر برمی‌زند. خدا برای تحقق بخشیدن و پیاده 
نمودن آن توانا است» و هیچ کسی و هیچ چیزی 
نمی‌تواند جلو مشیّت و خواست او را بگیرد. و هیچ 
کسی و هیچ چیزی نمی‌تواند حکم و فرمان او را تعقیب 
و پیگرد کند. و حکم و فرمان او را به تأخیر بیندازد. و 
در جهان جز آن چیزی نخواهد بود و نخواهد شد که 
خدا آن را بخواهد. 
تحقق یافتن و پیاده شدن این وعده, بخشی از قانون 
بزرگی است که دگرگون نمی‌شود. 
(و لكا کر آلثاس لا یعون 
ولیکن بیشتر مردم (که کافران و مشرکان و منافقانند. 
این را) نمی‌دانند. 
هرچند هم در ظاهر. آنان فرزانگان و علماء بساشند. و 
بسیار بدانند و بسی آگاه باشند. این بدان خاطر است که 
علم و دانش آنان سطحی است و مربوط به ظواهر 
زندگی است. و دربار؛ُ قوانین و سنن ثابت زندگی, و 
قوانین و سنن اصلی زندگی, ژرف و عمیق نیست. و به 
قوانین و سنن بزرگ زندگی, و به پیوندها و رابطه‌های 


دنیا را می‌دانند. 
آن‌گاه از این ظاهر و نماد فراتر نمی‌روند. و با بینش 
خود فراسوی آن ظاهر و نماد را نمی‌بینند. 
ظاهر و نماد زندگی دنیا محدود و محصور و کوچک و 
اندک است. هر اندازه که برای مردمان فراخ و فراگیر 
جلوه‌گر و پدیدار آید. و گوشه‌ای از آن هم تلاشها و 
کوششهایشان را دربر گیرد و صرف خود کند. و نتوانند 
در زندگی محدود خود همین گوشه از جهان را نیز 
بشناسند و آن‌گونه که باید با آن آشنا شوند. 
اصلاً هم زندگی‌بخش ناچیزی و گوشۂ کوچکی از 
هستی هراس‌انگیزی است که قوانین و سنن مستقر و 
نهان در پیکره و ساختار جهان بر آن حکومت می‌کند و 
فرمان می‌راند. 
کسی که دلش با نهان جهان هستی پیوند نداشته باشد, و 
احساس و شعورش با قوانین و سننی مرتبط نباشد که. 
جهان هستی را می‌گردانند و آن را اداره مي‌کنند. او 
می‌نگرد ولی انگار که نمی‌بیند. و شکل ظاهری و 
حرکت مستمرٌّ را می‌بیند ولی حکمت و فلسفۂ جهان را 
درک و فهم نمی‌کند. و با حکمت و فلسفهٌ آن نمی‌زید و 
با آن همگام و همراه نمی‌شود. اکثر مردمان این چنین 
هستند. زیرا اين تنها ایمان حقٌ و باور راستین است که 
ظاهر زندگی را با اسرار وجود پیوند می‌دهد. و به علم 
و دانش روح و جانی می‌بخشد که اسرار وجود را درک 
می‌کند. مومنانی که این چنین ایمانی دارند در ميان 
مجموعهٌ انسانها کم و اندکند. بدین جهت است که 
اکثریّت مردمان از شناخت حقیقی در پس پرده‌اند و به 
درون پرده راه نمی‌برند. 

(وهُم عن خروم غفلون ). 

و ایشان از آخرت کاملاً بی‌خبرند. 
آخرت حلقه‌ای از زنجیرة پیدایش جهان, و صفحه‌ای از 
صفحات بیشمار هستی است. کسانی که فلسفۀ پیدایش 
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جهان را درک و فهم نمی‌کنند. و قانون هستی را 


نمی‌شناسند و با آن آشنائی پیدا نمی‌نمایند. از آخرت 
غافل می‌مانند. و آن را ارزیابی نمی‌کنند و ارزش آن 
را تشخیص نمی‌دهند. و حساب آن را نمی‌کنند و آن را 
به حساب تفن اون و نمی‌دانند که آخرت نقطه‌ای در 
خط سیر وجود است, و این نقطه هرگز تخلف نمی‌پذیرد 
و کنار نمی‌افتد و نادیده گرفته نمی‌شود. 

غفلت از آخرت همه مقیاسها و معیارهای غافلان را 
مسختل مسی‌کند. و شاهین ترازوی ارزشها را در 
دستهایشان بالا و پائین می‌اندازد. و بدین خاطر آنان 
نمی‌توانند جهان‌بینی درستی و انديشهٌ صحیحی دربارة 
زندگی و رخدادها و ارزشهای آن داشته باشند. و دانش 
و بینش آنان دربارهٌ جهان هستی. ظاهری و سطحی و 
ناقص خواهد بود. زیرا حساب آخرت در درون انسان 
دیدگاه او را دربارهٌ هر چیزی که در این زمین روی 
می‌دهد دگرگون می‌کند. زندگی انسان بر روی این 
زمین جز مرحلهً کوتاهی از کوچ دور و دراز او در 
جهان هستی نیست. و بهرهٌ انسان در این زمین جز 
مقدار اندکی از بهرةٌ سترگی که او در گسترُ هستی دارد 
بشمار نمی‌آید. رخدادها و اوضاع و احوالی که در این 
زمین صورت می‌پذیرد و شکل می‌گیرد. جز فصل 
کوتاهی از روایت بزرگی نیست. شایان انسان نیست که 
فرمانروائی خود را به مرحلۀٌ کوتاهی از کوچ دور و 
درازی اختصاص دهد. و به مقدار ناچیزی از بهرة 
سترگ بسنده کند. و به فصل کوچکی از روایت بزرگی 
اکتفاء نماید. 

بدین خاطر انسانی که به آخرت ایمان دارد و برای آن 
حساب ویژۂ خود را باز می‌کند. هرگز با کسی به هم 
نمی رسد و سازگار نمی‌گردد که تنها برای این دنیا 
زندگی می‌کند. و چشم به راه فراسوی آن نمی‌باشد. 
این فرد مؤمن و آن فرد کافر هرگز در ارزیابی کاری از 
کارهای این دنیا به هم نمی‌رسند و سر سازگاری 
ندارند. و در ارزشی از ارزشهای بیشمار این جهان با 
یکدیگر نمی‌سازند. و در حکمی از احکام دنیا راجع به 
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حادثه‌ای, یا حالت و وضعی, و یا کاری از کارها متفق و 
متّحد نمی‌شوند. چه هریک از آن دو نفر ترازوشی 
دارند. و هریک از آن دو نفر زاویه‌ای برای نگریستن 
دارند. و هریک از آن دو نفر نوری دارند که در پرتو 
آن چیزها و رخدادها و ارزشها و احوال و اوضاع را 
می‌نگرند و می‌بینند . . . این یکی ظاهری و نمادی از 
زندگی دنیا را می‌بیند. و آن یکی روابط و قوانینی را 
می‌بیند که در فراسوی ظاهر و نماد است» و قوانین و 
سننی را درک و فهم می‌کند که ظاهر و باطن, دیدنی و 
نادیدنی, دنیا و آخرت» مرگ و زندگی, گذشته و حال و 
آینده و بالأخره جهان انسانها و جهان بزرگ‌تری را فرا 
می‌گیرد که زنده و غیر زنده‌ها را مشتمل می‌گردد . . 
این افق والا و فراخی است که اسلام انسانها را به 
سوی آن کوج می‌دهد. و آنان را در آنجا به منزلت و 
مکانت ارزشمندی می‌رساند که شايسته انسان است. 
انسانی که در زمین خلیفه است به حکم روحی که در 
هستی او قرار دارد. روحی که متعلّق به یزدان است. 
¢ 
روند قرآن برای ارتباط پیاده شدن وعدۀ خدا با حق 
بزرگی که این هستی بر آن پایدار و استوار است. و 
همچنین برای ارتباط کار آخرت با این حق بزرگ» 
مردمان را به سیر و سفر دیگری در فراخنای این جهان 
هستی می‌برد. این سیر و سفر در آسمانها و در زمین و 
در ميان آن دو تا صورت می‌پذيرد. آن‌گاه ايشان را به 
جهان درون خودشان برمی‌گرداند تابه ژرفاهای 
درونشان بنگرند و بیندیشند. تا آن حق بزرگ را 
بشناسند. حقّ بزرگی که از آن غافل می‌شوند زمانی که 
از آخرت غافل می‌گردند. و از دعوتی غافل می‌شوند 
که آنان را به سوی دیدار آن حقّ رهبری می‌کند و به 
اندیشیدن دربارة آن اند 

أ کون نشیم ما خن اها لمات 

لازض و نا یل باق وَأجل مُسَمی .ون 

کثیراً من آلناس بلفاء رم لکافژون 6. 

آیا با خود می‌اندیشند که خداوند آسمانها و زمین و 


اا تن 


ود 
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چیزهائی را که در میان آن دو است» جز به حقّ و برای 
مدت زمان معیّنی نیافریده است؟ (بلی! آفرینش کائنات 
برای حکمت عالیه است و پایان مشخصی دارد. و هر 
کسی آن درود عاقبت کار که کشت). بسیاری از مردم 
به ملاقات با خدا (در روز قیامت» برای حساب و کتاب و 
سزا و جزا) باور ندارند. 
سرشت ساختار وجود خودشان. و سرشت سراسر ایسن 
جهان هستی که پیرامون ایشان است. پیام می‌دهد و 
اشاره می‌کند به این که این جهان هستی بر حق استوار 
است و بر قانون پایدار است. نه نابسامان و پریشان 
می‌شود. و نه راه‌های گوناگون و جوراجور آن را پخش 
و پراکنده می‌کند. و نه چرخش و گردش آن تخلف 
می‌پذیرد و پیش و پس می‌افتد. و نه بخشی از آن با 
بخش دیگر آن برخورد می‌کند. و نه برابر تصادف کور 
و نه برابر هوا و هوس دگرگون شونده, سیر و حرکت 
می‌نماید. بلکه با نظم و نظام دقیق و محکم و مقدر و 
کاملاً سنجیده و معیّن خود به پیش می‌رود. این حقّی که 
جهان هستی بر آن استوار و پایدار است مقتضی این 
است که آخرتی در میان باشد. آخرتی که در آن پاداش 
عمل به تمام و کمال داده شود. و خوبی و بدی و خير و 
شر به فرجام کامل و نتیجة شامل خود برسند. قطعاً برابر 
حکمت مدیرانه‌ای که در میان است هر چیزی تا وقت 
مشخْص و سررسید معیّن خود برجای و ماندگار است» 
و هر چیزی در وقت خود پدید می‌آید. و لحظه‌ای جلو 
و لحظه‌ای عقب نمی‌افتد. اگر انسانها ندانند چه زمانی 
قیامت فرا می‌رسد. این امر بدین معنی نیست که قیامت 
فراز نمی آید و نمی‌شود! ولیکن به تأخیر افتادن آن تا 
وقت معیّن خود کسانی را می‌فریبد و گول می‌زند که 
جز ظاهری و نمادی از زندگی دنیا را نمی‌دانند: 
ون کتبر من آلناس پلفاء رم لکافژون ). 
رها مزقج لفات ها رس وی قاس تدای 
حساب و کتاب و سزا و جزا) باور ندارند. 
ê‏ 
از این چرخش و گردش در نهانگاه آسمانها و زمین و 


آنچه در ميان آن دو است که چرخش و گردش بسیار 
دور و درازی در فاصله‌ها و افسقهای پیکر؛ جهان 
هراس‌انگیز, و در میان محتویات گوناگونی که زنده‌ها و 
چیزهاء افلاک و اجرام. نجوم و کواکب. بزرگ و 
کوچک. ناپیدا و پیداء و معلوم و مجهول را دربر 
می‌گیرد» برمی‌گردد و مردمان را به چپرخش و گردش 
دیگری در نهانگاه زمان, و 
تاریخ می‌برد. آنان در آن دورنماهای زمانی بخشی از 
قانون و ستّت جاری و ساری خدا را مشاهده می‌کنند. 


در فاصله‌های دور و دراز 


قانون و ستتی که یک بار هم تخلّف نمی‌نماید و از 

هدف این سو و آن سو نمی‌رود و نمی‌افتد: 
أو یسپروانی الأَرْضٍ یروا َيف کُان عاقبة 
لین ين هم کانو شه منم رة و أناروا 
لض و عمووها کر عا عُمروها؛ ‏ جاءتهم 
رش یاقا کا هط نکر 
ار نسم يَظلِمُونْ . كان عاقبة قب الذین أشاءوا 
شون بان ات ا 


5 Or 


يشتهزئون 
آیا در زمین به گشت و گذار نپرداخته‌اند تا بنگرند که 
سرانجام کار مردمان پیش از ایشان به کجا کشیده 
است؟ آن کسانی که از ایشان نیروی بیشتری 
داشته‌اند. و زمین را بهتر کاویده و زیر و رو کرده‌اند 
(تا آب و مواد معدنی را استخراج. و درختان و گیاهان 
رادر آ ن کشت و زرع کنند») و زمین را بیش از ایشان 
آباد کرده‌اند و در عمران آن کوشیده‌اند. و 
پیغمبرانشان معجزه‌ها بدیشان نموده‌اند (و دلاثشل 
روشنی را بر صحت رسالت خود ارائه داده‌اند. اما 
بجای تسلیم فرمان خدا شدن» علم طفیان و کفران 
برافراشته‌اند و راه کشتن پیفغمبران درپیش گرفته‌اند و 
عاقبت به مجازات دردناک خود گرفتار آمده‌اند) و خدا 
یشان سم که وای کاو زب ایام 
کفر و معاصی) به خویشتن ستم نموده‌اند. سپس 
عاقبت کار کسانی که مرتکب کارهای بسیار زشت 
می‌شدند, بدانجا کشید که آیات خدا را هم تکذیب 
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می‌کردند و آنها را به باد تمسخر می‌گرفتند. 
این هم دعوت به اندیشیدن دربارةٌ فرجام کارهای 
گذشتگان است. آنان انسانهائی از زمره مردمان, و 
آفریده‌هائی از جملة آفریدگان خدا بوده‌اند. فرجام 
گذشتة آنان پرده از فرجام آيندهٌ جانشینان ایشان 
برمی‌دارد. چه قانون و ستّت خداء قانون و ستّت خدا 
دزبار: همگان است. قانون و سٽّت خدا ثابت و ماندگار 
است و جهان هستی بر آن استوار است. قانون و ستّت 
خدا از هیچ نسلی از مردمان جانبداری نمی‌نماید و با 
ایشان سازش نمی‌کند. و هوا و هوسی و تمایل و 
گرایشی در میان نیست تا فرجام کارها با آن دگرگون و 
زير و رو شود و همگام با آن بياید و برود. حاشاکه 
خداوند جهانیان چنین کند! 
این آیات دعوتی است به سوی درک حقیقت این 
زندگی و روابطی که این زندگی در طول زمان دارد. و 
دعوتی است به سوی درک حقیقت حقیقت آدمیزادگان که منشأً 
و سرنوشت ایشان در قرون و تا مختلف یکی بوده 
است. این دعوت بدان خاطر است که نسلی از مردمان 
خویش را و زندگی خود را و ارزشها و معیارها و 
جهان‌بینیهای خویشتن را کنار نکشد و برکنار ندارد. و 
از پیوند استواری غافل نماند که میان همه نسلهای 
انسانها است» و بی‌خبر نگردد از وحدت قانون و ستّنی 
که بر جملگی این نسلها فرمانرواثی دارد. و وحدت 
ارزشهای ماندگار و معیارهای پابرجا در زندگی همه 
نسلها را پیش چشم جلوه‌گر کند و فراچشم سر و بینش 


درون دارد. 
اینان اقوامی هستند که قبل از تسل مشرکان مه 
زندگی کرده‌اند و: 


(کاو مد منم فد ). 

کسانی بوده‌اند که از ایشان نیروی بیشتری داشته‌اند. 
زمین را شخم زده‌اند. و درون آن را شکافته‌اند. و 
ذخاثر و معادن آن e‏ 

(و عَمَرُوها ا کُعا عَمروها ». 


و زمین را بیش از ایشان آباد کرده‌اند و در عمران آن 


سول ]هم 
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کوشیده‌اند. 

آنان از تمدّن بیشتر و بالاتری از تمدن عربها برخوردار 

بوده‌اند. و در عمران و آبادی زمین تواناتر از ایشان 

.با این وجود آنان از ظاهر و نماد زندگی 

دنیا تجاوز نکرده‌اند 1 به فراتر از آن گام ننهاده‌اند: 
اجا را 4 بالیینات ). 


و 0 معجزه‌ها بدیشان نموده‌اند (و دلائل 


بوده‌اند ۱ 


زوشنی را بر صخت رسالت خود ارائه داده‌اند. اقا 

بجای تسلیم فرمان خدا شدن» علم طفیان و کفران 

برافراشته‌اند و راه کشتن پیغمبران درپیش گرفته‌اند و 

عاقبت به مجازات دردناک خود گرفتار آمده‌اند). 
بینشهای ایشان باز نشده است و این معجزه‌ها را نادیده 
گرفته‌اند و این دلائل روشن را ندیده‌اند. و ایمان 
نیاورده‌اند تا دلهایشان با نوری منوّر شود که راه را با 
آن مشاهده کنند. این است که قانون و ستّت خدا دربارة 
تکسذیب‌کنندگان اجراء گردیده است. و قدرت و 
نیرویشان بدیشان سودی نرسانیده است. و علم و دانش 
و تمدنشان بدانان فائده‌ای نبخشیده است. و جزا و 
سزای دادگرانه‌ای را دیده‌اند که مستحق آن بودند: 

( اكان ال لیظلمهم و وی ت 

ون . 

و خدا بدیشان ستم نکرده است, ولیکن خودشان (با 

انجام کفر و معاصی) به خویشتن ستم نموده‌اند. 

كان عَاقبة این آساءو آلسُوأی ). 

سپس عاقبت کار کسانی که اعمال بد انجام می‌دادند 

بدترین سرنوشت شد. 
بدی عاقبتی شد که بدکاران بدان رسیدند. و این هم 
سزا و جزای مطابق اعمال ایشان بود. و بدین خاطر 
بدان گرفتار آمدند که: 

أدبا یات اله وکائوا با تون ). 

این هم بدان علّت بود که آیات خدا را تکذیب و آنها را 

تمسخر می‌کردند. 
قرآن مجید تکذیب‌کنندگان تمسخرکننده آیات الهی را 
دعوت به سیر و سیاحت در زمین می‌کند و از ایشان 
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می‌خواهد که همچون حلزون در جای خود گوشه گیری 
نکنند. بروند و ببینند و دربارهٌ فرجام کسانی بیندیشند 
که تکذیب‌کنندگان حق و حقیقت بوده‌اند و آیات الهی 
را به تمسخر گرفته‌اند. اينان هم که چنین کنند انتظار 
سرنوشتی همچون ایشان را داشته باشند. و بدانند که 
قانون و سنت خدا یکی و یکسان است و با کسی 
سازشکاری نمی‌کند و از کسی جانبداری نمی‌نماید. 
بروند و ببینند و افقهای انديشة خود را وسعت و 
فراخی بخشند تا وحدت بشریّت. و وحدت دعوت» و 
وحدت سرنوشت را دربار: همه انسانهاه درک و فهم 
کنند. این جهان‌بینیای است که اسلام بر آن حرص و 
جوش دارد و می‌خواهد دل مومن و خرد او را بر آن 

شته و قالبریزی کند. قرآن مجید نیز نواها و آواهای 
زیادی را پیرامون این مسأله زمزمه و تکرار می‌نماید. 
۰ 
روند قرآنی مردمان را از این چرخش و گردش در 
ژرفناهای جهان و در دورنماهای تاریخ آن برمی‌گردد و 
انان را متوجه حقیقتی می‌کند که غافلان از ان غافل 
می‌گردند. حقیقت رستاخیز و بازگشت همگان به سوی 
یزدان جهان در سرای جاویدان. این حقیقت گوشه‌ای از 
حق بزرگی است که هستی بر آن پایدار و استوار 
می‌گردد: 

اش ید لیم دهم ی 


خداوند آفرینش (انسان) را او 


تُجَفُونْ ). 


(می‌میراند و وی را به حیات) دوباره برمی‌گرداند. 

آن‌گاه به سوی خدا بازگردانده می‌شوید. 
این هم حقیقت سادهٌ روشنی است. پیوند و هماهنگی 
ميان دو جزء يا دو حلقةٌ آن هم هویدا و پیدا است. چه 
برگرداندن بسان سر دادن هیچ شگفتی ندارد. برگرداندن 
و سر دادن دو حلقه از زنجیرة پیدایش هستند. هیچ دو 
حلقه‌ای که به یک‌دیگر متصل می‌باشند و هيچ‌گونه 
فاصله‌ای در میان آن دو وجود ندارد. سرانجام برگشت 
به سوی پروردگار جهانیان است. پروردگاری که 
نخستین پیدایش را سر داده است و دومین پیدایش را 
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پدید آورده است. تا بندگانش را تربیت کند و بپاید و 
سرانجام ایشان را در برابر کارهائی که کرده‌اند پاداش و 
پادافره عطاء فرماید. 
وقتی که روند قرآنی به رستاخیز و برگشت همگان به 
سوی یزدان می رسد صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را 
عرضه می‌نماید. و سرنوشت مومنان و سرنوشت 
تکذیب‌کنندگان را در زمانی ترسیم می‌کند که همگان به 
سوی یزدان برگردانده می‌شوند. و از ببهودگی گزینش 
انبازها و پوچی عقيدهٌ مشرکان پرده برمی‌دارد: 
و Sy‏ 
زین مر هم شفعاء و کنو شر کاتهمکافرپن. 
و یوم تقوم آلشاعة ومد .فا الذین 
اموا و عملوا لصا لحات هم في َوضة يبرون. 8 
ما الذین وا کنو ا انا و لقاء الاخرة 


Ke 


و ولیک ف العذاب عار ون ). 
آن روز که قیامت برپا می‌شود, بزهکاران بهت‌زده و 
ناامید و سرگردان می‌گردند. و از انبازهائی که برای 
خدای خود گمان می‌بردند» میانجیگرانی نخواهند 
داشت. انبازهائی که (در دنیا) به سبب اعتقاد بدانها 
کافر شده بودند. روزی که قیامت برپا می‌شود. مردم 
از همدیگر جدا می‌گردند (و هر گروهی سرنوشت 
جداگانه‌ای برای خود در جهان ابدی خواهد داشت 7 
حال و وضع کافران» جدای از حال و وضع مومنان 
خواهد بود). گروهی که ایمان آورده‌اند و کارهای 
شایسته کرده‌اند» آنان در باغ بهشت مالامال از شادی 
و سرور می‌گردند (و آثار شادمانی در سراپای ایشان 
هویدا و پیدا است). و اما کسانی که کافر بوده‌اند و آیات 
ما را تکذیب کرده‌اند و به فرا رسیدن قیامت ایمان 
نداشته‌اند. آنان به عذاب دوزخ گرفتار می‌گردند. 
هان! این قیامتی است که غافلان از آن غافل 
می‌گردیدند. و تکذیب‌کنندگان آن را دروغ می‌دانستند. 
هان! این قیامت است که فرا می‌رسد. هان! این قیامت 
است که برپا می‌شود! این بزهکارانند که سرگردان و 
ناامیدند. هیچ‌گونه امیدی به رهائی ایشان نیست. و 
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هیچ‌گونه امیدی برای نجات آنان نیست. از سوی 


انبازهایشان امیدی به میانجیگری نیست. انبازهائی که 
در دنیا ایشان را گمراه و گول خورده کرده‌اند! بزهکاران 
سرگردان و ناامیدند و هیچ رهائی‌بخشی و هیچ 
شفاعت‌کننده‌ای ندارند. گذشته از این بزهکاران 
انبازهائی راکه در دنیا پرستش کرده‌اند و آنها را شرکاء 
خدای جهانیان می‌دانسته‌اند. هم اینک قبول ندارند و 
آنها را انکار می‌کنند. 

از این گذشته, این دو را جدائی مومنان و کافران 
است که در رسیده است و فراز آمده است: 


ام الَذينَ موا و عملوا الصا جات هم نی 
مر و مه مور 

رَوْضَة محبرون ). 

گروهی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. 
مالامال از شادی و سرور می‌گردند 


(و آثار شادمانی در سراپای ایشان هویدا و پیدا است). 


آنان در باغ بهشت 


در باغ بهشت به چیزهائی دسترسی و دستیابی پیدا 
می‌کنند که دل را شادمان و خاطر را مسرور و درون را 
خوشبخت می‌سازد. 
وا لین قروا وکا با و لقاء الاخرة 
وک في الْعذاب کون ). 
و اما کسانی که کافر بوده‌اند و آیات ما را تکذیب 
کرده‌اند و به فرا رسیدن قیامت ایمان نداشته‌اند. آنان 
به عذاب دوزخ گرفتار می‌گردند. 
این پایان گشت و گذار است» و عاقبت نیکوکاران و 
بدکاران است. 
8 
روند قرآنی مردمان را از این چرخش و گردش در 
صحنه‌های قیامت در جهان آخرت» به این جهان 
برمی‌گرداند. و ایشان را به دیدن صحنه‌های هستی و 
زندگی می‌کشاند. و به دیدار شگفتیهای آفرینش و 
اسرار و رموز نفس انسان می‌برد. و سپس آنان را به 
تماشای خوارق عادات حوادث و ا و به 
تماشای معجزه‌های جهان هستی وامی‌دارد. این چرخش 
و گردش را می‌آغازد با تسبیح و تقدیس خدا به هنگام 


سمو ]وس 
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جایگزین همدیگر شدن شب و روز و با تسبیح و 
تقدیس خدا در جهان فراخ و گسترده در شامگاهان و 
هنگام ظهرها و نیمروزها: 
«فسْبُحان اله حين تون و حين نُطیحون. و له 
اند ق ارات ولاز ز تسیا و حن 
نظهرون. جرج ال من الیّت و مرج ات من 


ا 


ی و الأزض بعد مها و گذلک تخرجون. 


ET 8 ۳‏ ۳ 
تلتفرون. و من آیاته ان خلق من انفسکم 
آژواجاً لَشکنوا الا و جعل ب که 
ِنف ذلک لیات قوم یرون at‏ 


و و ۶و 


آلكاوات والأزض وآختلاتآلستتک و را 


الیل وبا بتاکم من فضله. إن ی ایک 
لایات لِقَوْم یشمفون. و من آیاته بُريكم البق 
حرف و طاو ین شا ناء فيخي یه 
مَوتها e‏ تون 


مت ناتان وم الاه پم 
دعاکم دعوم رد وله من 
ف نات و الأزض که این وهو الذي 
۳ ی -و هر نع يه -و لهالل 
الأغل في ارات و الأزض و و لعزي 
فک ». 
پس به تنزیه خدا (از هر عیب و نقصی و چیزهائی که 
لائق جلال و کمال او نیست) سحرگاهان و شامگاهان 


الأَرْضَ بَغْدَ م 


(و همۀ اوقات و اوان) بپردازید. در آسمانها و زمین (و 
در همه اوقات بویژه) عصرگاهان و زمانی که به دم 
ظهر رسیده‌اید. خدای را حمد و ستایش کنید. خداوند 
همواره زنده را از مرده» و مرده را از زنده می آفریند» و 
زمین موات را حیات می‌بخشد. و همین‌گونه (سهل و 
ساده» به سادگی آفرینش مکر و همیشگی حیات از 
ممات» شما آفرینش دوباره می‌یابید و از گورها) بیرون 
آورده می‌شوید (و رستاخیز برپا می‌گردد). یکی از 
نشانه‌های (دال بر عظمت و قدرت) خدا این است که 
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(نیای) شما را از خاک آفرید و سپس شما انسانها (به 
مرور زمان زیاد شدید و در روی زمین برای تلاش در 
پی معاش) پراکنده گشتید. و یکی از نشانه‌های (دال بر 
قدرت و عظمت) خدا این است که از جنس خودتان 
همسرانی را برای شما آفرید تا در کنار آنان (در پرتو 
جاذبه و کشش قلبی) بیارامید. و در میان شما و ایشان 
مهر و محبّت انداخت (و هریک را شیفته و دلباختة 
دیگری ساخت. تا با آرامش و آسایش, مایۀ شکوفاثی و 
پرورش شخصیّت همدیگر شوید. و پیوند زندگی 
انسانها و تعادل جسمانی و روحانی آنها برقرار و 
محفوظ باشد). مسلْماً در این (امور) نشانه‌ها و دلائلی 
(بر عظمت و قدرت خدا) است برای افرادی که (دربارة 
پدیده‌های جهان و آفریده‌های یزدان) می‌انديشند. و از 
زمره نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا آفرینش 
آسمانها و مختلف بودن زبانها و رنگهای شما است. 
بیگمان در این (آفرینش کواکب فراوان جهان که با نظم 
و نظام شگفتآور گردانند. و در این تنوّع خلقت) دلائلی 
است برای فرزانگان و دانشوران. و از نشانه‌های 
(قدرت و عظمت) خداء خواب شما در شب و روز است. 
و تلاش و کوششتان برای (کسب و کار و) بهره‌مندی 
از فضل خداء قطعاً در این (امور. یعنی مسأل خواب» و 
تلاش در پی معاش) دلائلی است برای کسانی که گوش 
شنوا داشته باشند (و حقیقت را بپذیرند). و از زمره 
نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خداء یکی این است 
که خدا برق را که هم باعث ترس است و هم ماية امید. به 
شما می‌نمایاند. و از آسمان آب مهمّی را می‌باراند» و 
زمین را بعد از مرگش, (یعنی خشک و سوزان بودن) به 
وسيلة آن آب زنده (و سرسبز) می‌گرداند. بیگمان در 
این (درخشش آذرخش آسمان و نزول باران و آبیاری 
زمین و سرسبز شدن آن) دلائلی است برای فهمیدگان 
و خردمندان. و از جمله دلائل و نشانه‌های (کمال قدرت 
و نهایت عظمت) خداء یکی هم این است که آسمان و 
زمین (بدین ساختار استوار و صورت زیبا) ساخته و 


پرداختة او و به فرمان وی برپا است. بعدها وقتی (که 
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بخواهد مردمان را می‌میراند» و این نظم و نظام را 
خراب می‌گرداند. و برای زنده شدن) شما را از زمین با 
ندائی فرا می‌خواند و شما فوراً (مطیعانه و شتابان از 
زمین) بیرون می‌آئید. هرکه و هرچه در آسمانها و 
زمین است ازآن خدا است» و جملگی فرمانبردار او 
هستند. او است که آفرینش را آغاز کرده است و سپس 
آن را بازمی‌گرداند. و این برای او آسان‌تر است. (زیرا 
کسی که بتواند کاری را در آغاز انجام دهد» قدرت بر 
اعادهُ آن را نیز دارد). بالاترین وصف. در آسمانها و 
زمین متعلّق به خدا است. و او بسیار با عرّت و اقتدارء و 
سنچیده و کاریجا است. (لذا در عین قدرت نامحدود. 
کاری بی‌حساب انجام نمی‌دهد. و بلکه همة کارهایش از 
روی حکمت است). 
چرخش و گردش بزرگ و هراس‌انگیز و لطیف و عمیقی 
است. و دارای فاصله‌های دور و درازی است. چرخش 
و گردشی است که دل انسان را در شامگاهان و 
بامدادان, و در آسمانها و زمین, و در دم غروبها و در 
دم ظهرهاء به گشت و گذار می‌اندازد. دل انسان را باز 
می‌کند تا دربارة زندگی و مرگ و دربارةٌ عملیّات 
پیوسته و پیاپی پیدایش و فرسایش و حیات و ممات 
بیندیشد. دل را به نخستین پیدایش انسان برمی‌گرداند. 
و انسان را به گرایش و کششهاء و نیروها و توانهائی که 
در او سرشته شده است. و به علائق و روابطی که برابر 
آن گرایشها و کششها و این نیروها و توانها ميان دو 
جنس مرد و زن پدید می‌آید. برگشت می‌دهد. انسان را 
متوجه نشانه‌های شناخت خدا می‌کند که در آفرینش 
آسمانها و زمین و در اختلاف زبانها و رنگهای سیماها 
است و متأثر از اختلاف محبط و مکان است. انسان را 
به اندیشیدن دربارةٌ خواب و بیداری و آسایش و 
رنجی می‌گرداند که گریبانگیر آدمیزاد می‌شود. همچنین 
انسان را متوجه چیزهائی می‌گرداند که در جهان هستی 
روی می‌دهد. از قبیل: پدیده‌های آذرخش و باران. 
اشاره می‌نماید که این پدیده‌ها چه ترس و هراسی در 
درون انسانها برمی‌انگيزد. و در ساختار زمین چه 


سورة روم آیات ۱-۲۲ ]هب 


جزء بیست‌ویکم 
زندگی و شکوفانی شگفتی پدیدار می‌سازد. این 
چرخش و گردش شگرف در پایان دل انسان را متوجّه 
برپائی و برجائی آسمانها و زمین می‌سازد که همه و 
همه به فرمان خدا پدیدار گردیده‌اند و استوار مانده‌اند. 
و دل انسان را توجّه می‌دهد به این که هرکه و هرچه در 
آسمانها و زمین است همه متعلّق به خدا است. آن‌گاه 
این چرخش و گردش با بیان حقیقتی پایان می‌پذیرد که 
روشن و آسان و ساده جلوه گر می‌آید. و آن این که خدا 
است انسانها را آفریده است و هم او است که آنان ۳ 
زنده می‌کند و به زندگی نوین برمی‌گرداند. و معلوم 
است که زندگی نوین بخشیدن و زندگی را دوباره پدید 
آوردن برای خدا آسان‌تر از عدم زندگی را برای 
نخستین بار پدید آوردن است. بالاترین وصف. در 
آسمانها و زمین متعلّق به خدا است, و او بسیار با عرّت 
و کاریجا است: 
0 
قشنا ناه حبن شون و حب تضیحون, و له 
افد ق نوات وَالأزْض و عَیسیا و حينَ 
ورون ) 
پس در تنزیه خدا (از هر عیب و نقصی و چیزهائی که 
لائق جلال و کمال او نیست) سحرگاهان و شامگاهان 
(و همة اوقات و اوان) بپردازید. در آسمانها و زمین (و 
در همه اوقات بویژه) عصرگاهان و زمانی که به دم 
ظهر رسیده‌اید. خدای را حمد و ستایش کنید. 
این تسبیح و تقدیس و این حمد و ثنا به ميان می‌آید به 
عنوان پیروی بر صحنه قیامت در بند پیشین» و دستیابی 
مومنان به باغ بهشتی که در آنجا شاد و مسرور 
می‌گردند. و منتهی شدن کار کافران تکذیب‌کننده به 
دیدن عذاب. همچنین جنبةٌ دیباچه‌ای دارد برای این 
چرخش و گردشی که در ملکوت آسمانها و زمین, و در 
ژرفاهای نفس و در میان عجائب آفرینش. صورت 
می‌پذيرد. در نتیجه این تسبیح و تقدیس, و این دیباچه. 
کاملاً هماهنگ می‌شوند با پیروی که بر صحنه و بر 
ديباچة چرخش و گردش می‌آید. 


فی‌ظلال‌القرآن 
نص قرآنی» تسبیح و تقدیس و حمد و ثنا را از یک سو 
با اوقات شامگاهان و صبحگاهان و سر شبها و دم 
ظهرها پیوند می‌دهد. و از دیگر سو با آفاق آسمانها و 
زمین مرتبط می‌کند. درنتیجه با این دو جنبةٌ ارتباط. 
زمان و مکان را به نهایت می‌رساند. و دل انسان را به 
یزدان در هر جائی و در هر لحظه و آنی پیوند می‌دهد. 
و این رابطة با آفریدگار و با پیکره جهان هستی. و 
گردش افلاک, و پدیده‌های شب و روز و سر شبها و دم 
ظهرها را پیوسته به دل پیام می‌دهد و دل را هوشیار و 
. . بدین خاطر همچون دلی باز و 
بیدار و حسّاس می‌ماند. و همه صحنه‌ها و پدیده‌های 


بیدار نگاه می‌دارد ۰ 


پیرامون او و همه اوقات و ایّام, و همه احوال و 
اوضاعی که به سوی او می‌آیند و می‌روند. او را به یاد 
تسبیح و تقدیس و حمد و ثنای خدا می‌اندازند. و او را 
با آفریدگارش و با آفریدگار صحنه‌ها و پدیده‌ها و 
زمانها و احوال و اوح مرتبط 1 
ر ج ای من یت و برج یت من الى و 
يي رَد موجه ...و گذلک فجن ). 
خاو نه شمواره تیه را از رنه مه را ان رده 
مے‌آفریند» و زمین موات را حیات می‌بخشد. و 
همین‌گونه (سهل و ساده» به سادگی آفرینش مکرر و 
همیشگی حیات از ممات» شما آفرینش دوباره می‌یابید 
و از گورها) بیرون آورده می‌شوید (و رستاخیز برپا 
می‌گردد). 
3 چا من یت و برج الت ین ای و 
يي لیخد وتا 5 
کار رازه تفای سر همه را ان نیز 
میآفریند. و زمین موات را حیات می‌بخشد. 
این یک کار همیشگی و پو سای انث که بک بط 
از لحظات شب و روز در هیچ مکانی بر روی زمین, و 
در لابلاهای فضا و در ژرفاهای دریاهاء باز نمی‌ایستد 
و سست نمی‌گردد ... چه در هر لحظه‌ای این تبذل و 
تحوّل انجام می‌گیرد. بلکه این معجزه؛ٌ خارق‌العاده 
صورت می‌پذیرد و ما به سبب طول الفت و تکرار 


جزء بیست‌ویکم 
متوجّه آن نمی‌شویم. در هر لحظه‌ای زنده از مرده و 
مرده از زنده بیرون آورده می‌شود. در هر لحظه‌ای 
جوانة ساکن در داخل دانه‌ای یا هسته‌ای می‌جنبد و دانه 
یا هسته را می‌شکافد و سر بر می‌زند و به سطح زندگی 
گام می‌نهد. در هر لحظه‌ای شاخه‌ای یا درختی و گیاهی 
خشک می‌گردد و به سررسید عمر خود می‌رسد و 
خشک و پرپر می‌شود و تخته و چوبی می‌شود. از 
لابلای آن گیاه خشک و پرپر شده و آن شاخه و چوب 
خشکیده دانة تازه آرمیده. آمادۂٌ پا نهادن به زندگی و 
سبز شدن و بالیدن است. گازی یافته می‌شود که در هوا 
پخش و پراکنده می‌شود یا خاکی از آن تغذیه می‌کند و 
آمادهٌ حاصلخیزی می‌شود. در هر لحظه‌ای زندگی به 
پیکر جنین می‌خزد. جنین انسانی یا حیوانی و یا 
پرنده‌ای. آن لاشه‌ای که به گوشه‌ای از زمین پرت 
می‌گردد و با خاک می‌آمیزد و خاک را از گازها باردار 
می‌سازد. ماده تازه‌ای برای زندگی و خوراک تازه‌ای 
برای گیاه و از آن پس برای حیوان و انسان می‌شود! 
همچون کاری در ژرفاهای دریاها و در لابلاهای هوا 
یکسان صورت می‌پذیرد. 
این چرخة شگفت و هولناک دائم و همیشگی است» و 
کسی آن را مي‌داند که دربار؛ آن با احساس آگاه و با 
خرد بیدار و با دل بینا بدان بیندیشد و آن را وارسی و 
ورانداز کند. و در سایةٌ هدایت قرآن و در پرتو نور آن 
که از نور خدا مدد می‌گیرد بدان بنگرد. 

(وکَذلک نخرجُرن 4. 

و همین‌گونه (سهل و ساده, به سادگی آفرینش مکرّر و 

همیشگی حیات از ممات» شما آفرینش دوباره می‌یابید 

و از گورها) بیرون آورده می‌شوید (و رستاخیز برپا 

می‌گردد). 
کار بسیار عادی و واقعی است. جای شگفت نیست. و 
چیز نوظهور و نوینی نیست در بین چیزهائی که جهان 
هستی در هر لحظه‌ای از لحظات شب و روز و در هر 
مکانی آن را به خود می‌بیند! 

«وّمن آیایه آن کم ین تراب م إذا أن 


فی‌ظلال‌القرآن 


و یکی از نشانه‌های (دال بر عظمت و قدرت) خدا این 

اس که (قبای ا شتا زا از خاک آفتریه و سجن تیم 

انسانها (به مرور زمان زیاد شدید و در روی زمین 

برای تلاش در پی معاش) پراکنده گشتید. 
خاک. مرده و بی‌حرکت است. از خاک انسان پدید 
آمده است و سر برزده است. در جای دیگری از قرآن 
آمده است: 

و لذ حلفا اسان ِن لا ین طبن ).0 

ما انسان رااز غصار ای از گل آفریده‌ايم. ۱ (مؤمنون/۱۲) 
گل اصل دوری برای انسان است. ولیکن در اینجا این 
اصل ذکر می‌شود و به دنبال آن مستقیماً خلقت انسانها 
از آن آورده می‌شود. انسانهائی که پخش می شوند و 
تخر کا لس که این دی ای قاب در مق و رات 
مقابلةٌ معنی موجود میان خاک مرد آرمیده, و انسان 
زنده پویا است. این هم به دنبال همچون سخنی آمده 
است: 

(ماف بن اك د یت ینلع ). 


خداوند همواره زنده را از مرده» و مرده را از زنده 


می‌آفریند. 
تا همان‌گونه که شیو قرآن است هماهنگی در عرضةۀ 
مطالب شکل گیرد و صورت پذیرد. 


این معجزه خارق‌العاده. نشانه‌ای از نشانه‌های قدرت 
است. و اشاره هم دارد به پیوند استواری که میان 
انسانها و زمینی در میان است که بر روی آن زندگی 
می‌کنند. و در اصل آفرینش خود بدان می‌رسند. و 
قوانین و سنن مشترکی بر زمین و بر انسانها در گسترة 
هستی فرمانروائی می‌کند. 

کوچ بزرگ دور و درازی که از شکل خاک ساکن ناچیز 
می‌آغازد و به شکل انسان پویای والامقام منتهی 
می‌شود, کوچی است که مایۀ تفکر و تدټّر دریارۂ 


4¬ سور مومنون یه 1۲ برای تفسیر آن به جزه هیجدهم. صفحه 
۲۱۰-۱ مراجعه شود. 


سورۀ روم آیات ۱-۳۲ 
جزء بیست‌ویکم 
آفریده‌های خدا می‌گردد. و درون انسانها را به حمد و 
ثنا و تسبیح و تقدیس خدا وامی‌دارد. و دل را برای 
تمجید آفریدگار بزرگوار و بخشایشگر به جنبش و 
خروش می‌اندازد. 
آن‌گاه روند قرآنی از جولانگاه آفرینش اوْليّةٌ انسانها 
می‌پردازد. و منتقل می‌شود به ذکر جولانگاه زندگی 
مشترکی که میان دو جنس انسانها است: 
(و من آیاته آن خُلقَ لک ین آلشیکم آژواجا 
لششکنرا لها و جعل یتک مود رخ ی 
لک لایات ت قوم کون 5۱ 
و یکی از نشانه‌های (دالَ بر قدرت و عظمت) خدا این 
است که از جنس خودتان همسرانی را برای شما آفرید 
تا در کنار آنان (در پرتو جاذبه و کشش قلبی) بیارامید. 
و در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت (و هریک 
را شیفته و دلباختة دیگری ساخت. تا با آرامش و 
آسایش, ماية شکوفائی و پرورش شخصیّت همدیگر 
شوید. و پیوند زندگی انسانها و تعادل جسمانی و 
روحانی آنها برقرار و محفوظ باشد). مسلماً در این 
(امور) نشانه‌ها و دلائلی (بر عظمت و قدرت خدا) است 
برای افرادی که (دربارة پدیده‌های جهان و آفریده‌های 
یزدان) می‌انديشند. 
مردمان احساسات خود را در برابر جنس مخالف 
می‌دانند. پیوند موجود ميان دو جنس مخالف اعصاب و 
اا اشا هرا دوه ول مرا روز ان 
احساسات و عواطفی که به گونه‌های گوناگون و از 
رویکردهای جوراجور در میان مرد و زن خودنمائی 
می‌کند. گامهایشان را به سوی یکدیگر برمی‌دارد. و 
فقالیّت و پویش ایشان را به حرکت و جنبش می‌اندازد. 
ولیکن مردمان کمتر یادآور می‌شوند که این قدرت خدا 
است که از نوع خودشان همسرانی برای آنان آفریده 
انش وان رطف ایا را ووا 
سرشته است و به ودیعت گذاشته است, و در این پیوند 
آرامش جان و اعصاب را قرار داده است. و آن را ماية 
آسایش جسم و دل کرده است» و زندگی و زندگانی را 


فی‌ظلال القرآن 


بدان استقرار و استمرار بخشیده است, و بالاخره آن را 
باعث انس و الفت روحسها و درونهاء و آرامش و 
آسایش هم مردان و هم زنان کرده است. 
تعبیر ظریف و لطیف قرآنی این پیوند را به شکل 
الهام‌بخشی به تصویر می‌کشد. انگار آن شکل را از 
ژرفاهای دل و از لابلاهای حس و شعور می‌کشد و به 
تصویر می‌زند: 

(لتشکئوا لا » 

a hS‏ بیارامید. 

و جعل بتکم مودو رَه 

aS‏ انداخته است (و 

هریک را شیفته و دلباختۀ دیگری ساخته است. تا با 

آرامش و آسایش, ماي شکوفائی و پرورش شخصیّت 

همدیگر شوید. و پیوند زندگی انسانها و تعادل 

جسمانی و روحانی آنها برقرار و محفوظ باشد). 

ان نی ذلک لیات قوم کون (€. 

مسا در این (امور) نشانه‌ها و دلائلی (بر عظمت و 

قدرت خدا) است برای افرادی که (دربارة پدیده‌های 

جهان و آفریده‌های یزدان) می‌انديشند. 
چون می‌آندیشند حکمت آفریدگار در آفرینش هریک 
از دو جنس مخالف را درک و فهم می‌کنند. به گونه‌ای 
که این یکی را موافق و هماهنگ با آن دیگری 
می‌یابند. و هریک از آن دو را پاسخگوی نیاز سرشتی 
روحی و عقلی و جسمی همدیگر می‌بینند. به گونه‌ای 
که این یکی درکنار آن دیگری به آسایش و آرامش و 
استقرار و ماندگاری خود می‌رسد. و هر دو تای آنان 
در همایش خودشان می‌آرامند و زندگی را بسنده 
می‌دانند. و مودت و محبّت پیدا می‌کنند. زیرا در 
ترکیب‌بند ساختاری روحی و عصبی و عضوی, علائق 
هریک از آن دو به یکدیگر در نظر گرفته شده است و 
مورد نظر بوده است» و انس گرفتن آن دو با یکدیگر و 
آمیزش ایشان, درنهایت برای پیدایش زندگی جدیدی 
است که در نسل جدیدی جلوه‌گر می‌آید . . 

من آیاته خلقَ السات و الأَرْضء داخلات 


جزء بیست‌ویکم 
آلستیکم ‏ راک نی ذلك لیات لین 
و از زمره نشانه‌های (دال بر قدرت و عظمت) خدا 
آفرینش آسمانها و زمین و مختلف بودن زبانها و 
رنگهای شما است. بیگمان در این (آفرینش کواکب 
فراوان جهان که با نظم و نظام شگفتآور گردانند. و در 
این تنوع خلقت) دلائلی است برای فرزانگان و 
دانشوران. 
به نشانه‌های آفرینش آسمانها و زمین, در موارد 
بسیاری از قرآن بدانها اشاره می‌گردد. و اغلب ما از 
کنار این نشانه‌ها تند و سریع می‌گذریم» بدون اين که 
بسیار در برابر آنها بایستیم و بیندیشیم .وی واقعاً 
سزاوار ایستادن بسیار و اندیشیدن ژرف و نگرش 
معنی آفرینش آسمانها و زمین» پدید آوردن این جهان 
هراس‌انگیز و بزر و سترگ و دقیقی است که از آن 
جز اندک ناچیزی نمی‌دانيم. اين مجموعه كرات و 
مدارات و ستارگان و سیّارات و سحابیها و کهکشانها 
جهان بشمار است. جهانی که زمین کوچک ما در برابر 
آن بیش از در سرگشته‌ای در میان آن نیست. ذرّه‌ای 
که هیچ‌گونه وزن و شبحی ندارد! جهانی بدین عظمت و 
هولناکی هماهنگی شگفتی در میان افلاک و کرات و 
گردشها و چرخشهای آن است. میان افلاک و کرات و 
مدارات فاصله‌ها و مسافتهائی است که آنها را از 
برخورد و تخلف و نابسامانی محفوظ می‌دارد. و هر 
چیزی از اشیاء جهان به اندازهٌ لازم و مقدار معیّن است. 
اینها از لحاظ شکل همگانی و نظام ظاهری بود. و اما 
اسرار و رموز این پدیده‌های شگرف و هراس‌انگیز و 
سرشتهائی که بر آن هستند و چیزهائی که در آنها نهان 
می‌گردند یا بر آنها نھان می‌گردند یا بر آنها پدیدار 
می‌آیند. و قوانین و سنن عظیمی که آنها را می‌پایند و 
مصون و محفوظ می‌نمایند. و بر آنها فرمانروائی 
می‌کنند و آنها را اداره می‌کنند و می‌گردانند. ابنها 
چیزهائی است که فراتر و بزرگ‌تر از آن هستند که 
انسانها بدانها بپردازند. و جز اندکی از آنها شناخته 
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نشده است. حتّی این ستارۂ کوچک ناچیزی که بر سطح 
آن زندگی می‌کنيم. تا به امروز جز بررسی اندکی راجع 
بدان صورت پذیرفته است! 

این نگاه گذرائی دربار؛ نشانه‌های آفرینش آسمانها و 


زمین بود. نگاه گذرائی که تند و سریع می‌اندازیم و 
می‌رویم. در صورتی که بسیار سخن می‌گوئيم. واقعاً 
بسیار سخن می‌گوئيم درباره دستگاه کوچکی که 
السانهای دانشمند و فرزانه آن را می‌سازند و اجزاء و 
ابزارهای آن را به یکدیگر متصل می‌کنند. و در ساختار 
آن هماهنگی لازم را میان اجزاء گوناگونش مراعات 
می‌دارند تا پیکرةُ آن دستگاه به کار بیفتد و منظم و 
مرتّب به حرکت درآید و هیچ‌گونه برخوردی و نقصی 
در وقتی از اوقات نداشته باشد. این همه تلاش و 
شش و دقّت برای یک دستگاه کوچک لازم است. با 
وجود این برخی از سرگشتگ ن کج‌اندیش و کجرو 
می‌آیند و اآعاء می‌کنند که این جهان بزرگ و 
هول‌انگیز و منظم و مرب و دقیق و عجیب خود به خود 
پدید آمده است و سازندۀ اندیشمندی نداشته است! 
فرزانگانی را هم می‌یابند که سخن ایشان را بشنوند و 
بدین سر و صدا گوش فرا دهند! 
در میان نشانه‌های شناخت خدا در آسمانها و زمین. 
پدید؛ شگفت و شگرف اختلاف زبانها و رنگهای 
موجود در میان مردمان مطرح گردیده است. حتماً این 
امر رابطه و پیوندی با آفرینش آسمانها و زمین دارد. 
اختلاف جوها و فضاهای زمین. و اختلاف محیطها از 
سرشت وضعیّت نجومی زمین ناشی می‌گردد. و با 
اختلاف زبانها و رنگها ارتباط دارد و زبانها و رنگهای 
ایشان را به گونه‌های مختلف درم ی‌آورد. هرچند که 
اصل و اساس و سرچشمة آغازین پیدایش آدمیزادگان 
یکی است. 
دانشمندان این زمان, تفاوت زبانها و دگرگونی رنگهای 
انسانها را می‌بینند. ولی از کنار آنها می‌گذرند بدون 
این که دست خدا را در این تفاوت و دگرگونی مشاهده 
کنند. چه بسا این پدیده را موضوع پژوهش خود قرار 
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می‌دهند و به بررسی آن می‌پردازند. ولیکن نمی‌ایستند 
" و درنگ نمی‌کنند تا آفریدگار مدټر این نمادهای 

بیرونی و رازهای درونی را بستایند. چون اکثر مردمان 
نمی‌دانند و نمی‌فهمند: 

( یغلفون ظاهراً من الحياة آلدئیا ). 

تنها ظاهر و نمادی از زندگی دنیا را می‌دانند. ‏ . (روم۷) 
نشانة شناخت خدا را که در آفرینش آسمانها و زمین و 
در تفازت زبانها و در دگرگونی رنگهای انسانها است 
جز کسانی نمی‌بینند که دانایند: 

نی ذلک لیات لین ). 

بیگمان در این (آفرینش کواکب فراوان جهان که با نظم 

و نظام شگفت‌آور گردانند. و در این تنوع خلقت) دلائلی 

است برای فرزانگان و دانشوران. 

(و من آیاته ناکم پلّیل لار و تفا کم 

من فضله إن في ذلک لایات لقَوْم ب تشععون ). 

و از نشانه‌های (قدرت و عظمت) شد خواب شما در 

شب و روز است» و تلاش و کوششتان برای (کسب و 

کار و) بهره‌مندی از فضل خداء قطعاً در این (امور» یعنی 

مسألة خواب» و تلاش در پی معاش) دلائلی است برای 

کسانی که گوش شنوا داشته باشند (و حقیقت را 

بپذیرند). 
این هم آیه‌ای است که میان پدیده‌های جهانی, و ميان 
چیزهائی که احوال و اوضاع انسانها بدانها مربوط 
می‌گردد. ارتباط برقرار می‌سازد. و این را بدان پیوند 
می‌دهد. و دراصل این جهان بزرگ میانشان هماهنگی 
برقرار می‌کند . 
انسانها و تلاش آنان برای به دست آوردن رزق و 


۶ و 2 ۰ 
.. دو پدیدهٌ شب و روز را با خواب 


روزی خدا پیوند می‌دهد. رزق و روزی‌ای که آن را به 
بندگان عطاء می‌فرماید بعد از آن که تلاش خود را 
نشان دهند و رنج بکشند و به جستجو بپردازند. خدا 
مردمان را هماهنگ با جهانی آفریده است که در آن 
زندگی می‌کنند. نیاز ایشان به کار و تلاش رانور و 
روز برآورده می‌کند. و نیاز آنان به خواب و آسایش را 
شب و تاریکی پاسخ می‌گوید. داستان مردمان همسان 
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دانتان همه زندهفاتی ات کته بر بشت اين ستارة 
هستند و هریک به نسبتهای متفاوت و به درجات 
مختلف از آن بهره‌مندند. همه آنها در نظام همگانی 
جهان چیزی را می‌یابند که به سرشت آنها پاسخ 
می‌گوید و بدان اجازهٌ زندگی می‌دهد. 
ِن نی ذلک لیات لقم د یسْمَعون . 
EEN o lk‏ 
معاش) دلائلی است برای کسانی که گوش شنوا داشته 
باشند (و حقیقت را بپذیرند). 
خواب و تلاش, آرمیدن و جنبیدن هستند. و با گوش فرا 
دادن درک و فهم می‌شوند. بدین خاطر این پیرو در أية 
قرآنی با آیه‌ای که از نشانه‌های جهانی به شیوه قسرآن 
مجید سخن می‌گوید هماهنگ می‌گردد. 
وین آنانه ریک الق حرفا وتا 
ین لاء ماء يّخضي به ال بعد متها 7 
ذلک نات لقوم يعون ). 


و از زمر نشانه‌های رال بر قدرت و عظمت) خداء یکی 


Gre 


این است که خدا برق را که هم باعث ترس است و هم 
ا فاگ را اسان ا 
می‌باراند» و زمین را بعد از مرگش, (یعنی خشک و 
سوزان بودن) به وسیلۀ آن آب زنده (و سرسبز) 
می‌گرداند. بیگمان در این (درخشش آذرخش آسمان و 
نزول باران و آبیاری زمین و سرسبز شدن آن) دلائلی 
است برای فهمیدگان و خردمندان. 
پدیدۀ برق اسان پدیده‌ای است که از نظم و نظام 
جهان برمی‌خیزد. برخی از مردمان آن را ناشی از یک 
جر الکتریکی میان دو ابری می‌دانند که دارای بار 
الکتریکی هستند, یا از یک ابر و یک جسم زمینی از 
قبیل قله کوه پدید می‌آید. براثر آن تخلیه‌ای در هوا به 
وجود می‌آید که در رعدی مجسّم می‌شود که به دنبال 
آذرخش صورت می‌پذیرد. در اغلب اوقات از این 
برخورد ریزش باران درمی‌گیرد. سبب هرچه باشد. برق 
یک پدیده است و این پدیده از نظم و نظام این جهان 
پدید می‌آید بدان‌گونه که خدا آن را آفریده است و در 
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آن تقدیر و اندازه گیری را مراعات داشته است. 

قرآن مجید برابر برنامه‌ای که دارد زیاد دربارهٌ سرشت 
و ماهیّت پدیده‌های جهان و علل و اسباب آن سخن 
نمی‌گوید. بلکه از پدیده‌های جهان و علل و اسباب آن 
ابزاری می‌سازد برای پیوند دادن دل انسان به هستی و 
به آفریدگار آن. بدین خاطر در اینجا مقزر می‌دارد که 
این نشانه‌ای از نشانه‌های خدا است که برق را بدیشان 


نشان می‌دهد: 
(خوفا و طمَعاً). 


هم باعث بیم و هم مایۀ امید است. (بیم از آتش‌سوزیها 
و بارانهای نابهنگام و جریان سیلابها و جزغاله شدن 
به سیب صاعقه و دیگر خطرات . 
برکات فراوانی که باعث آن می‌گردد. از قبیل: آبیاری 
زمینهاء سمپاشی با آب اکسيژنة حاصل از آن. و تغذية 
گیاهان توسّط کود حاصل از برخورد برق با هوای 
آسمان و غیره). 


.و اميد به فوائد و 


بیم و اميد دو احساسی هستند که به نفس انسان در 
پرآبر همجون پدیده‌ای دست می دهند. احساس سیم از 
صاعقه‌هائی که گاهی هنگام رعد و برق انسانها و چیزها 
را می‌سوزانند. یا ترس پنهانی که از مشاهده آذرخش 
و احساسی که به انسان دست می‌دهد مبنی بر این که 
نیروئی بر پیکرٌ این جهان خوفناک سلطه و قدرت دارد 
و در آن دخل و 
برکتی که به دنبال برق پدیدار می‌آید, از قبیل بارانی 
که در اغلب اوقات همراه با رعد و برق می‌بارد و 
زمینها را آبیاری می‌کند. قرآن بدین چیز که به دنبال 
رعد و برق در می‌رسد اشاره کرده است و گفته است: 


تصرّف می‌کند. احساس امید به خیر و 


وم مر ما 


و غل من آلباء ماء فَيُخيى به الأَرْضَ بَغد 
قتا ). 
و از آسمان آب مهمی را می‌باراند و زمین را بعد از 
مرگش, (یعنی خشک و سوزان بودن) به وسیله آن آب 
زنده (و سرسبز) می‌گرداند. 
تعبیر با واژه‌های مرگ و زندگی دربارهٌ زمین تعبیری 
أست که چنین به ذهن القاء می‌کند که زمسین موجود 
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زنده‌ای است و حیات و ممات دارد. بلی زمین در 
حقیقت خود چنین است بدان‌گونه که قرآن مجید آن 


حقیقت را به تصویر می‌کشد. چه این جهان آفريدة 
زنده‌ای است که دارای عاطفه است و پاسخ می‌گوید و 
فرمانبردار پروردگار خود است و در برابر دستور او 
کرنش مي‌برد و فروتنانه اطاعت می‌کند. فرمان خدا را 
پاسخ می‌گوید. و تسبیح‌گو و پرستشگر است. انسانی 
که بر روی این ستار؛ زمینی است یکی از این 
پدیده‌های خدا است. انسان با این پدیده‌ها در کاروان 
یگانه‌ای رو به خداوند جهانیان حرکت می‌کند. 
گذشته از همه اینهاء آب وقتی که با زمین تماس پیدا 
می‌کند در زمین سرسبزی و خرّمی میآفریند. کشت و 
زرع زنده و بالنده را می‌رویاند. و سطح زمین را از 
زندگی موجود در گیاهان به مسوج می‌اآندازد. آن‌گاه 
زندگی را در حیوان و انسان با استفادهٌ از گیاهان به 
جنبش و تکان درمی آورد. آب پیام آور زندگی است. 
هر کجا که آب باشد زندگی خواهد بود. 
إن ذلك لیات لقَوم یعون ». 
بیگمان در این (درخشش آذرخش آسمان و نزول 
باران و آبیاری زمین و سرسبز شدن آن) دلائلی است 
برای فهمیدگان و خردمندان. 
در اینجا برای اندیشیدن و برآورد کردن جولانگاهی 
است: بجا است که آنسان بیندیشد و پژوهش کند. 
من آياته أن تقو م الما و الا ض بأفری ذا 
دعاکم دغو تین الأزض ان خرجون .و له من 
ف لَیاوات والذَرْض کل له انون (. 
و از جملۀ دلائل و نشانه‌های (کمال قدرت و نهایت 
عظمت) خداء یکی هم این است که آسمان و زمین (بدین 
ساختار استوار و صورت زیبا) ساخته و پرداختۀ او و 
به فرمان وی برپا است. بعدها وقتی (که بخواهد 
مردمان را می‌میراند» و این نظم و نظام را خراب 
می‌گرداند. و برای زنده شدن) شما را از زمین با ندائی 
فرا می‌خواند و شما فوراً (مطیعانه و شتابان از زمین) 
بیرون می‌آئید. هرکه و هرچه در آسمانها و زمین است 
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ازآن خدا است. و جملگی فرمانبردار او هستند. 

برپائی آسمان و زمين, آن هم با این نظم و نظام 
شگفت. و بدون هرگونه نقص و عیبی, و با حرکات 
سنجیده و موزون و همآوا و همنوائی» جز با قدرت و 
تدبیر خدا صورت نمی‌پذیرد و ممکن نمی‌گردد. هیچ 
آفریده‌ای نمی‌تواند ادعاء کند که او یا دیگری همچون 
کاری را کرده است و آسمان و زمین را برپا داشته 
است. هیچ عاقلی نمی تواند بگوید: همه اینها بدون 
تدبیر و تقدیر صورت می پذیرد و ناسنجیده و سرسری 
انجام می‌گیرد. در این صورت آفرینش آسمانها و زمین 
و دستگاه بزرگ و شگفت کیهان نشانه‌ای از نشانه‌های 
شناخت یزدان است. و آسمانها و زمین به فرمان 
خداوند سبحان پدید آمده است و پابرجا گردیده است. 
آسمانها و زمین فرمان او را برده‌اند. و فرمانبردارانه به 
حرکت درآمده‌اند و از دستور او اطاعت نموده‌اند. 
تشکیلات عظیم آسمانها و زمین بدون کم‌ترین انحراف 

و درنگ و نابسامانی سر بر خط فرمان می‌نهند و به 


0 


pA AE E 
و نظام را خراب می‌گرداند» و برای زنده شدن) شما را‎ 
از زمین با ندائی فرا می‌خواند, و شما فوراً (مطیعانه و‎ 
شتابان از زمین) بیرون می‌آئید.‎ 
کسی که این تقدیر و تدبیر را در نظام جهان ببیند. و‎ 
این سلطه و قدرت بر امور و شوون کیهان را ملاحظه‎ 
کند. هیچ شک و تردیدی نمی‌ورزد در این که هرگاه‎ 
خداوند توانای بزرگوار فرمان بیرون آمدن از‎ 
گورستانها و دعوت خروج از گورها را صادر فرماید.‎ 
انسانهای ضعیف اطاعت می‌کنند و سر بر خط فرمان‎ 
می‌نهند.‎ 
آن‌گاه واپسین آهنگ در می‌رسد و این کلام و بیان را‎ 
خاتمه می‌بخشد. ناگهان همۀ کسانی که در آسمانها و‎ 
زمین هستند مطیع فرمان خدا می‌گردند و کرنش‌کنان‎ 
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دستور را یک می‌گویند. 
۳1 ل من فی آلشیأوات و اض كلا َه قانتون ). 
هرکه و هرچه در آسمانها و زمین است. ازآن خدا 
است, و جملگی فرمانبردار او هستند. 
ما می‌بینیم که بسیاری از مردمان در برابر خدا کسرنش 
نمی‌کنند و فرمان نمی‌برند و او را پرستش نمی‌کنند. 
ولی این بیان قرآنی جملگی را فرمانبردار خدا قلمداد 
می‌کند! مراد این است که هرکه و هرچه در آسمانها و 
زمین است فرمان اراده و مشیّت او را می‌برد. اراده و 
کک مات وا لی ون یک مور 
مشحّصی می‌گرداند که تخلف‌ناپذیر است و پس و پیش 
نمی‌شود و از هدف این سو و آن سو نمی‌رود و آنچه 
بخواهد همان می‌شود. انسانها نیز محکوم این قانون و 
فرمانبردار این ستّت می‌باشند هرچند هم سرکش و کافر 
باشند. تنها خردهایشان سرکشی می‌کند. و فقط 
دلهایشان کفر می‌ورزد. ولیکن با وجود این محکوم 
قانون همگانی و مطیع سئت الهی می‌باشند. و 
آفریدگارشان هرگونه که بخواهد با آنان رفتار می‌کند. 
و هرچه بخواهد بسان سائر بندگان بر سرشان می‌آورد 
و در حق آنان روا می‌دارد» و ایشان جز کرنش بردن و 
سر بر خط فرمان نهادن کاری نمی‌توانند بکنند و راهی 
نمی توانند بروند. 
پس از آن, روند قرآنی این چرخش و گردش بزرگ و 
هراسناک و لطیف و عمیق را به پایان می‌برد با سخن 
گفتن از رستاخیز و قیامتی که غافلان از آن غافلند: 
وهو الَّذې ۳۹ الق عيذ ده هون عليه 
وله امل الأغل ف وات و ر الأَرْض و هو 
او است که آفرینش را آغاز کرده است و سپس آن را 
بازمی‌گرداند. و این برای او آسان‌تر است. (زیرا کسی 
که بتواند کاری را در آغاز انجام دهد. قدرت بر اعادۂ 
آن را نیز دارد). بالاترین وصف. در آسمانها و زمین 
متعلّق به خدا است. و او بسیار با عرّت و اقتدار» و 


سنجیده و کاربجا است. (لذا در عین قدرت نامحدود. 


جزء بیست‌و یکم 


کاری بی‌جساب انجام نمی‌دهد, و بلکه همه کارهایش از 

روی حکمت است). 
قبلا در اين سوره از آغازیدن و برگرداندن سخن رفت. 
ولی در اینجا به دنبال چنین چرخش و گردش دور و 
درازی دوباره آغازیدن و برگرداندن تکرار می‌گردد. و 
بر آن چیز تازه‌ای افزوده می‌شود که عبارت است از: 

(و هو هرن یه ). 

و این برای او آسان‌تر است. 
اصلا چيزی برای خدا آسان‌تر و مت کل و نیست؛ زیرا: 

(افا آ بدذا رایع آن یمول له: کن کون ). 

هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود. کار او تنها این 

است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود. 

(پس/۸۲) 
اما قرآن مردمان را طبق درک و فهم ایشان مخاطب 
قرار می‌دهد. در عرف مردمان و برابر عادت آنان. سر 
دادن و آغازیدن مخلوقات سخت‌تر از برگشت دادن و 
برگرداندن دوباره به زندگی است. ولی دلیل چیست که 
مردمان برگشت دادن و برگرداندن دوباره به زندگی را 
برای خدا نیز سخت و دشوار گمان ببرند. در صورتی 
که به طور طبیعی برگشت دادن و برگرداندن آسان‌تر و 
ساده‌تر است؟! 

وله امل ان ف آلّماوات و الأرْض ). 

این دوا ماق ور سی تن 

است. 
خداوند سبحان در آسمانها و در زمين متحصر به 
صفاتی است که کسی در آنها با او شرکت ندارد. و هیچ 
کسی بسان و همگون او نیست. بلکه یگانه و تکیه گاه 
است. 

«و هر اریز ا مکی » 

و او بسیار با عزّت و اقتدار» و سنجیده و کاربجا است. 
باعّت و چیره‌ای است که هرچه بخواهد انجام می‌دهد. 
کار بجائی است که درست و سنجیده و استوار کار و بار 
مردمان را می‌چرخاند و امور و شون آفریدگان را 
اداره می‌گرداند. 

0 


فی‌ظلال الق رآن 
هنگامی که این چرخش و گردش به پایان می‌آید. 
چرخش و گردشی که دل انسان آفاق جهان و فواصل آن 
را گردیده است. و ژرفاها و فراخناها را دور زده است. 
و سیماها و نماها را دیده است. و احوال و اوضاع را 
بررسی کرده است» روند قرآنی دل را با آهنگ و نوای 
تازه‌ای آشنا و روبرو می‌گردند: 
صرب کم ملا ین شیک هل لک 
ییانکم من رکه فا راک انم فيه ِِ 
تخافو ت فوم کخیفتکم سکم کذیک قصل الآياتِ 
رم 71۳9 
خارض برای شما (اتشانهای اشر ک) می می ان دا 
از (اوضاع و احوال) خود شما برگرفته شده است. (و 
آن مثل این است که اگر بردگانی داشته باشید) آیا 
بردگانتان در چیزهائی که بهرۀ شما ساخته‌ایم شریک 
شما می‌باشند. بدان‌گونه که شما و ایشان هر دو در آن 
یکسان و برابر باشید. و همچنان که شما آزادگان از 
یکدیگر می‌ترسید از بردگان هم بیمناک باشید (و بدون 
اجازة ایشان دست به کاری نبرید و نزنید و دخل و 
تصرّفی در اموال خود نکنید؟ نه! ابداً چنین چیزی 
تصور نمی‌رود. پس چطور جائز می‌دانید که بعضی از 
آفریدگان خداء همچون فرشتگان و پریان و پیغمبرانی 
چون عیسی و عُرَیْر» و بتها و صنمهاء شریک خدا در 
ملک و مملکت و سلطه و قدرت او باشند؟!). ما این‌سان 
(روشن و گویا) آیات را برای مردمانی بیان می‌داریم 
که می‌فهمند (و معاتی ضرب‌المٹلها را درک می‌کنند). 
این مثل برای کسانی زده شده است که آفریدگانی از 
آفریده‌های خدا را انباز خدا می‌کردند. کسانی از میان 
جنیان و فرشتگان, و چیزهائی اعم از بتها و درختها را 
شریک خدا می‌نمودند. در حالی که آنان نمی‌پسندیدند 
که بردگان خودشان در اموالی که داشتند شریک ایشان 
شوند. و بندگان خود را با خویشتن در چیزی از 
اعتبارات برابر نمی‌دانستند و نمی‌نهادند. کارشان جای 
تعجّب و مایهٌ شگفت بود. برای خدا از میان بندگان خدا 
انبازهائی قرار می‌دادند. خدائی که تنها او آفریدگار و 


روزیده و روزی‌رسان است. ولی نمی‌پذیرفتند که از 


سورۀ روم آیات ۱-۳۲ 
جزء بیست‌ویکم 
میان بندگانشان شریکانی در اموالشان داشته 
صورتی که اموالشان ساختۀ خودشان نیست و بلکه 
اموالشان رزق و روزی خدا است. این هم تناقض 
عجیبی در جهان‌بینی و ارزیابی است. 

رب لک مین آنشیکم ). 

خداوند برای شما (انسانهای مشرک) مثلی می‌آورد که 

از (اوضاع و احوال) خود شما برگرفته شده است. 
این مثل دور از ذهن شما و خارج از محیط شما نیست. 
نیازی به سیر و سفر و کوچی نیست تا بروید در 
دوردستها آن را بینید و دربارهاش بیند یشید. 


۳ مَلکث آیانکم من د شر کاء فا 


باشند. در 


(هل كما 
ررفاکم فأ فيه واه 6. 
آیا بردگانتان در چیزهاثی که بهرف شما ساخته‌ايم 
شریک شما می‌باشند. بدان‌گونه که شما و ایشان هر دو 
در آن یکسان و برابر باشید. 
آنان راضی نیستند در هیچ چیزی که دارند بردگانشان 
در آن شریک آنان گردند. چه 
اموال و چیزهائی که دارند بردگانشان شریک ایشان 


رسد به این که در تمام 


واد 

( تاوت کخیفیکم آنشسکم؟ ). 

همچنان که شما آزادگان از یکدیگر می‌ترسید. آیا از 

بردگان هم بیمناک می‌باشید؟. 
آیا حساب ایشان را با خودتان بسان حساب شریکانی 
می‌انگارید و می‌گیرید که آزادند؟ و آیا می‌ترسید که 
بردگانتان بر شما جور و ظلم کنند؟ و آیا می‌پرهیزید از 
این که بر بردگان جور و ظلم کنید. بدان سبب که آنان 
همتا و انباز شمایند؟ آیا چیزی از این چیزها در محیط 
نزدیک به خودتان و در کار و بار ویژۀ خودتان روی 
می‌دهد؟ اگر چیزی از این چیزها روی نمی‌دهد پس 
چگونه دربارٌ خدا می‌پذیرید که روی بدهد. خدائی که 
وصف اتم و اکمل, و اعلی درجة صفات حمیده را دارد؟ 
این مثل, بسیار روشن و ساده و قاطعانه است. و در آن 
جاتن برای مباحثه و مجادله باقی نمانده است. این مثل 
مبتنی بر منطق ساده و بدون پیرایه, و متکی بر عقل 
سالم است: 


فی‌ظلال القرآن 
ا 2 و ۶ رت 2 میم 
(کذلک نْفَصّل الات لِقَوْم يَعْقلونَ ). 
۳ 

ما این‌سان (روشن و گویا) آیات را برای مردمانی بیان 

می‌داریم که می‌فهمند (و معانی ضرب‌الم لها را درک 

می‌کنند). 
در این حد و حدود عرضه تناقضات ایشان دربارة 
ادعای بی‌اساس و بی‌ارزش انان. روند قرانی پرده از 
علت اصلی همچون دوگانگی و تناقضی برمی‌دارد. 
تناقضی که شک‌برانگیز و تردیدآمیز است: این تناقض 
از هوا و هوسی برمی‌خیزد که بر عقل و انديشه تکیه 
ندارد: 

1۳9 بح الذي طلغوا فراعم سغیر جلم. شَن 

دی من ضَل| و ما هم من اصرین >. 

(مشرکان ستمگر برای شرک‌ورزی خود دلیلی ندارند 

و) بلکه ستمگران از هوا و هوس خود بدون علم و آگهی 

(از عاقبت بد شرک) پیروی می‌کنند. چه کسی می‌تواند 

کسانی را که خدا آنان را گمراه کرده باشد هدایت کند؟ 

اصلاً برای ایشان هیچ یار و یاوری نخواهد بود (تا 

برای آنان میانجیگری کند و ایشان را از عذاب برهاند). 
هوا و هوس هیچ‌گونه ضابطه و قاعده‌ای و مقیاس و 
معیاری ندارد. هوا و هوس, شهوت و لدت دگرگون 
شونده نفس, و جهش و پرش پریشان و لرزان نفس» و 
خواستها و هراسهای نفس. و آرزوها و چشم‌داشتهای 
ان است. ارزوها و چشم‌داشتهائی که به حق و حقیقتی 
تکیه ندارد. و در حدٌ و حدودی نمی‌ایستد. و با ترازو و 
معیاری سنجیده نمی‌شود. این هم ضلالتی است که 
ی ی است که با آن 
برگشتنی چشم داشته نمی‌شود: 

فن تښد تنل ؟ ). 

چه کسی می‌تواند کسانی را که خدا آنان را گمراه کرده 

باشد هدایت کند؟. 
کات زا گنه ابه یت پروی از هر او 

_ 1 
و ما هم من ناصرین ). 
اصلاً برای ایشان هیچ یار و یاوری نخواهد بود (تا 
برای آنان میانجیگری کند و ایشان را از عذاب برهاند). 


سورة روم آیات ۱-۳۲ 
جزء بیست‌ویکم 
یاران و یاورانی ندارند تا ایشان را از سرنوشت بدشان 
برهانند. 
ê‏ 
در این حد و مرز, روند قرآنی از کار آن کسانی 
می‌پردازد که از هواها و هوسهای زیر و رو شونده و 
لرزنده و پریشان و نابسامان پیروی می‌کنند. و خطاب 
به پیغمبر یل می‌گوید بر آئین یزدان راست بایستد 
و در راستای آن به پیش برود. آئینی که ثابت و استوار 
است. و مستند به فطرت خدا است. آن فطرتی که 
مردمان را بر آن سرشته است. دين خدا عقیده یگانة 
ابتی است که راه‌ها با وجود آن پراکنده نمی‌گردد. 
همان‌گونه که مشرکان به سبب هواها و هوسها و کششها 
و جهشها دسته دسته و گروه گروه شده‌اند! 
1 اَم وجهک للدین حتف فطرة اله الق فنطر 
آلا س یال بل یاف .لک لد ۳ :7 
كا سفن نیب اه و وه و 
أقيموا اسلا وت مک یادن 
روا دم و کاوا بیع کل جزب پا تدم 
فرخون ». 
روی خود را خالصانه متوجه آئین (حقیقی خداء اسلام) 
کن. این سرشتی است که خداوند مردمان را بر آن 
سرشته است. نیاید سرشت خدا را تغییر داد (و آن را از 
خداگرائی به کفرگرائی» و از دینداری به بی‌دینی» و از 
راستروی به کجروی کشاند). این است دین و آثین 
محکم و استوار. ولیکن اکثر مردم (چنین چیزی را) 
نمی‌دانند. (ای مردم! رو به خدا کنید و با توبه و اخلاص 
در عمل) به سوی خدا برگشته» و از (خشم و عذاب) او 
بپرهيزید. و نماز را چنان که باید بگزارید. و از زمره 
مشرکان نگردید. از آن کسانی که آئین خود را پراکنده 
و بخش بخش کرده‌اند و به دسته‌ها و گروه‌های 
گوناگونی تقسیم شده‌اند. هر گروهی هم از روش و 
آئینی که دارد خرسند و خوشحال است (و مکتب و 
مذهب ساختۀ هوا و هوس خود را حق می‌پندارد). 
این رهنمود به رو کردن به آئین راست و درست در 
موعد و در جای مناسب خود می‌آید به دنبال آن 


فی‌ظلال‌القرآن 
چرخشها و گردشهائی که در لابلای جهان هستی و در 
صحنه‌های آن, و در ژرفاهای نفس و در زوایای فطرت 
آن. صورت گرفته است . . . این رهنمود در وقت 
مناسب خود مي‌آید بدان هنگام که دلهائی که دارای 
فطرت سالم هستند آمادگی پذیره رفتن و پذیرش آن را 
پیدا کرده‌اند. همان‌گونه که دلهای منحرف هرگونه 
حجِتی و هرگونه دلیلی را از دست داده‌اند. و بدون 
هرگونه توشه‌ای و بدون هرگونه اسلحه‌ای که داشته 
باشند متوقّف مانده‌اند و برجای ایستاده‌اند .۰ . این 
دلیل نبیرومندی است که قرآن آن را آشکارا بیان 
می‌دارد. دلیل نیرومندی که دلها در برابرش توان 
ایستادن ندارند. و درونها نمی‌توانند آن را نید پر ند, 

لاقم جک پلدین فا 

روی خود را خالصانه متوجه آئین (حقیقی خداء اسلام) 

کن. 
راست و درست رو به ائین خدا کن. چه این آئین است 
که جلوگیری می‌کند از هواها و هوسهای گوناگون و 
پراکنده‌ای که بر حق و حقیقت تکیه ندارند. و از علم و 
دانش مدد و یاری نمی‌گیرند. و بلکه از شهوتها و 
لذّتهاء و از کششها و جهشهاء بدون هرگونه ضابطه و 
قاعده‌ای. و بدون هرگونه دلیلی و حجّتی. پیروی 
می‌کنند . . . به آئین خدا خالصانه رو کن» و از هر آئینی 
جدای از این آئین روی بگردان, و به اوامر و نواهی 
این آئین گوش فرا بده نه به چیز دیگری: 

(فطرة انه الي قر آثاس علا لأ تند پل ي 

الله . 

E 
شت خدا را تغییر داد.‎ 
روند رآنی  بدین وسیله میان فطرت نفس بشری و‎ 
سرشت این دین ارتباط برقرار می‌سازد. هر دوی آنها‎ 
ساختار خدایند. و هر دوی آنها با قانون هستی موافق و‎ 
همآوایند. و هر دوی آنها در سرشت و در رویکرد‎ 
هماهنگ با یکدیگرند. خدائی که دل بشری را آفریده‎ 
استته ارات که این این را قرو فرساده اس تا‎ 
دل فرمان براند و دل را بگرداند و بیماری آن را دوا‎ 
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بکند و آن را از انحراف بازدارد و بر راه راست بدارد. 
خدا آگاه‌تر از هر کسی درباره بندگان خود است. و خدا 
دقیق و بس آگاه است. فطرت ثابت و استوار است» و 
دین هم ثابت و استوار است: 
لا تبدیل ملق اله . 
اند رش خد ا راش واه 
هنگامی که درونها از فطرت منحرف می‌شوند جز این 
دین هماهنگ با فطرت. آنهارا به سوی فطرت 
برنمی‌گرداند. فطرت انسان و فطرت جهان. 
(ذلک لین الم و اکر آلشاس لا 
مهو ر( ۱ 
۳ است دين و آئین محکم و استوار» ولیکن اکثر مردم 
(چنین چیزی را) نمی‌دانند. 
این است که از هواها و هوسهایشان بدون دانش و 
آگاهی پیروی می‌کنند. و از راه راست و درستی که به 
خدا می‌رسد منحرف می‌شوند و گمراه می‌گردند. 
رهنمود به رو کردن به آئین راست و درست و محکم و 
استوار» هرچند روی سخن با پیغمبر رل است. ولی 
مقصود از آن جملگی مومنان است. بدین جهت روند 
قرآن رهنمود ایشان را ادامه می‌دهد و پی می‌گیرد. و 
معنی رو کردن به دین و آئین را ببرایشان توضیح و 
شرح و بسط می‌دهد: 
منیب له نو تیش لاه لا تکُونوا 
من ال رن من این وا دییم وکاوا شیعا 
کل جزّب ڀا دم حون ). 


(ای مردم! رو به خدا کتید و با توبه و اخلاص درعمل) ٠‏ 


به سوی خدا برگشته. و از (خشم و عذاب) او بپرهیزید. 
و نماز را چنان که باید بگزارید. و از زمره مشرکان 
نگردید. از آن کسانی که آئین خود را پراکنده و بخش 
بخش کرده‌اند و به دسته‌ها و گروه‌های گوناگونی 
تقسیم شده‌اند. هر گروهی هم از روش و آئینی که دارد 
خرسند و خوشحال است (و مکتب و مذهب ساختۀ هوا 
و هوس خود را حق می‌پندارد). 

رو کردن به خداء برگشتن به سوی خدا و عودت در هر 

کاری بدو است. این هم تقوا و پرهیزگاری. حساسیّت 
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درون» در نظر داشتن خدا و حاضر و ناظر دیدن او در 
پنهان و آشکار, و او را در کنار هر حرکتی و هر سکونی 
آماده دیدن است. رو کردن به خدا اقام نماز برای 
پرستش خالصانة خدا است. رو کردن به خداء 
یکتاپرستی خالصانه‌ای است که مؤمنان را از مشرکان 
جدا می‌سازد. 
روند قرآنی مشرکان را بدینگونه می‌شناساند: 
(الذین روا ديم وکانوا شیعا ۹ 
آن کسانی که آئین خود را پراکنده و بخش بخش 
کرده‌اند و به دسته‌ها و گروه‌های گوناگونی تقسیم 
شده‌اند. 
شرک دارای انواع و اقسام و روشها و شیوه‌های 
بسیاری است. برخی از آنان جتیان را شریک خدا 
می‌گردانند. و برخی دیگر فرشتگان را انباز خدا 
می‌نمایند. و بعضی از ایشان پدران و نیاکان را انباز او 
می‌گردانند. برخی از آنان هم شاهان و امیران را شریک 
خدا می‌کنند. و بعضی از آنان غیبگویان و راهبان را 
شریک خدا می‌سازند. کسانی از ایشان هم درختان و 
سنگها را شریک می‌سازند. و بعضی از آنان ستارگان 
و سیّارگان را انباز می‌کنند. برخی از آنان هم آتش را 
شریک می‌سازند. و کسانی از ایشان هم شب و روز را 
شریک می‌کنند. و بعضی از ایشان ارزشهای نادرست 
و علائق و آزها و طمعها را شریک می‌گردانند. گونه‌ها 
و شیوه‌ها و سیماهای شرک به پایان نمی‌آید ... و: 
کل جرب ما چا دنم د فرخون (. 


_ هر گروهی هم از روش و آثيني که دارد خرسند و 


خوشحال است (و مکتب و مذهب ساختةٌ هوا و هوس 
خود را حقّ می‌پندارد). 

در صورتی که دین استوار و پابرجا و راست و 
درست یکی است و تغییر و تحوّل نمی‌شناسد و 
پراکنده و تکه تکه نمی‌شود. و پیروان خود را جز 
به سوی خدای یگانه رهنمون نمی‌گرداند و 
نمی‌راند. خدای یگانه‌ای که آسمانها و زمین به 
فرمان او پابرجا و استوارند. و هرکه و هرچه در 
آسمانها و زمین است ای بدو است» و همه در 
برابر او کرنش می‌برند و فرمانبرداری می‌کنند. 


من رحمیه-ولنجری الفلگب بو و عضول 
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این مرحله از سوره در جولانگاه اصیل خود به پیش 
می‌رود. جولانگاه همگانی و عامی که قضا و قدر 
مردمان و قضا و قدرت رخدادها بدان وابسته است. 
جولانگاهی است که قوانین و سنن زندگی, و قوانین و 


سنن دین راست و درست و استوار و پابرجا در ان 


: هماهنگو هماول می‌گرددمیدون. هر‌گونه. تسعلرضی.-و 


بدون هرگونه برخوردی که پیش بیاید. 

روند قرآنی در این مرحله, شکلی از دگرگونی هواها و 
هوسهای بشری را در برابر ثبات قوانین و سنن, و 
شکلی از عقائد شرک را در مقابل نیروی دین راست و 
درست و استوار و پابرجا ترسیم می‌کند. نفس انسانها 
را هم در شادی و اندوه و در وقت افزایش و کاهش 
رزق و روزی. به تصویر می‌زند. مردمان در ارزیابیها 
و جهان‌بینیهایشان پریشان و مضطرب می‌گردند مادام 
که به ترازوی خدا متوشل نشوند و تکیه نکنند که هرگز 
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بالا و پائین نمی‌افتد و شاهین آن کج و کژ نمی‌شود و ` 


مادام که مردمان به قضا و قدر خدا برنگردند. خدائی که 
رزق و روزی را برای هر کس که بخواهد توسعه 
می‌دهد و فراوان می‌کند. و برای هر کس که بخواهد 
توسعه می‌دهد و فراوان می‌کند. و برای هر کس که 
بخواهد رزق و روزی را تنگ می‌گرداند و اندک 
می‌نماید. روند قرآنی به مناسبت رزق و روزی» 
انسانها را به رای رهنمود می‌دارد که دارائی را 
اقزایش دهد و آن ارآ پاک ربا کیت وان شازه راهی 
که سازگار با روش راست و درست و استوار و پابرجا 
است. و همساز با مسیری است که انسان را به حق و 
حقیقت می‌رساند. روند قرآنی انسانها را بدین وسیله 
به شناخت خدای روزی‌رسانی برمی‌گرداند که 
می‌میراند و زنده می‌گرداند. و اما انبازهائی که آنها را 
گرفته‌اند و شریک آفریدگار 
جهانشان می‌شمارند. چه کارهائی را انجام می‌دهند؟ 
روند قرآنی مردمان را متوجّه تباهی و فسادی می‌سازد 
که عقیدهٌ شرک در هر مکانی به بار می‌آورد. همان‌گونه 
قرآن پیغمبر 32 را و مسلمانان را به ماندگاری و 
خر این اف زات و دز وا سار و اداد 
خودشان رهنمود می‌نماید. از ایشان می‌خواهد که بر 
این راستا بمانند و بروند پیش از این که روزی فرارسد 
که در آن هیچ‌گونه کاری و هيچ‌گونه کسبی صورت 
نمی‌پذيرد. بلکه در آن حساب و کتاب و جزا و سزای 


بجز خدا به خدائشی 


کارهائی در میان است که در دنیا می‌کرده‌اند. روند 
قرآنی در وقت سخن از رزق و روزی خداء دلهای 
مردمان را به انواع و اقسامی از رزق و روزی توجه 
می‌دهد. از آن جمله رزق و روزی مربوط به زندگی 
مادی آنان را مطرح می‌سازد. از قبیل آبی که از سوی 
آسمان نازل می‌گردد و زمین را پس از مرگ زنده 
می‌گرداند. کشتیها در آبها با اجازهٌ خدا حرکت می‌کنند. 
رزق و روزی دیگری این آیاتی است که بر 
پیغمبر اة نازل می‌گردند تا دلهای مرده و جانهای 
فسرده را زنده گردانند. ولی آنان راهیاب نمی‌شوند و 
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رهنمودهای آن آیات را نمی‌شنوند و برابر آنها 
نمی‌روند. روند قرآنی مردمان را به چرخش و گردش 
دیگری می‌برد که گشت و گذاری در اوضاع و احوال 
پیدایش خودشان و زندگی و حیات خودشان است از 
آغاز تا آن زمان که به پیش آفریدگارشان برمی‌گردند. 
ودر آن روز معذرت‌خواهی کسانی سودمند نمی‌افتد 
که ستم کرده‌اند. و برایشان جلب رضایت نمی‌شود و 


خشنودی خدا درخواست نمی‌گردد . . . این مرحله به 
پایان می‌آید با رهنمود پیفمبر 37 به استقامت و 
پایمردی و در پیش گرفتن صبر و شکیبائی تا بدان‌گاه 
که وعده راست و درست و مورد اطمینان و اعتماد خدا 
تحقّق پیدا می‌کند و در می‌رسد. 
۰ 
و إذا مس آلثاس ضر دعزار ر یی یه 
دنه رخ زد قري منم پرییم رون 
کر وبا آتینام: تسوا سوت تغلمون. ام 


ورگ 


نز عم ا هر و بتکم بناکاتوا ید 
و ao‏ ره 3 ۳ 
ی سس EET‏ و 

یروا ان اه تس ط لزق تن ضاء و یقدر؟ ان فى 
هر زمان که مصائب و بلایای بزرگی (همچون طوفانها 
و زلزله‌ها و شدائد دیگر) به انسانها رسد 
پروردگارشان را به فریاد می‌خوانند (و جز او را 
کاشف مصائب و دافع بلایا نمی‌دانند) و بدو پناهنده 
می‌گردند. سپس به مجرّد این که (حوادث زیانبار و 
در حق ایشان روا دید (و نعمتی بدیشان داد) ناگهان 
گروهی از آنان برای پروردگارشان شریک و انباز 
قرار می‌دهند (و به خداگونه‌ها و بتها معتقد می‌شوند و 
از راستای راه به در می‌روند. بگذار این افراد کم 
ظرفیّت مشرک) نعمتهائی را که ما بدانان داده‌ایم کفران 
کنند و ناسپاس گذارند. (ای منکران! از نعمتهای 


زودگذر چند روزة دنیا) بهره‌مند شوید و لذت ببرید. 
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اما به زودی نتیجة شوم و سرانجام وخیم اعمال 
خویش را) خواهید دانست. آیا ما دلیل گویا و روشنی 
برای آنان نازل کرده‌ایم که شرک ایشان را موجه و 
پسندیده می‌شمارد؟! هرگاه به مردمان مرحمتی بکنیم 
و نعمتی برسانیم» از آن سرمست و مقرور می‌گردند» و 
اگر رنج و بلائی به خاطر کارهائی که کرده‌اند 
گریبانگیرشان شود فوراً (از رحمت خدا) مأیوس و 
ناامید می‌گردند. آیا آنان نمی‌دانند که خداوند روزی را 
برای هر کس که بخواهد گسترده و فراخ و برای هرکس 
که بخواهد تنگ و کم می‌گرداند؟ (پس نباید نعمت دنیا 
انسان را مغرور, یا فقر و فاقه انسان را مأیوس سازد). 
قطعاً در این (افزایش و کاهش نعمتی که حکمت خدا 
مقتضی می‌داند) نشانه‌های آشکاری (و دلائل بارزی 
است بر این که کارها به دست دیگری) است. برای 
کسانی که (حقّ و حقیقت را) باور می‌دارند. 
ایسن تصویری است از نفس انسانی که از ارزش 
استواری مدد و یاری نمی‌گیرد. و برابر روش روشنی 
حرکت نمی‌کند. تصویری از همچون نفسی است» نفسی 
که میان انفعالهای عارضی, و اندیشه‌های گذراء و بالاو 
پائین افتادن با امواج حادثه‌ها و سیلایهای زندگی, 
حرکت می‌کند. هنگامی که زیان و ضرر و بلا و مصیبتی 
دست می‌دهد مردمان پروردگارشان را یاد می‌کنند. و 
به نیروئی پناه می‌برند که جز او پناهی نیست, و نجاتی 
ممکن نیست مگر با برگشت بدو و استمداد از او. ولی 
زمانی که ابر غم زدود. و شدّت و سختی برطرف شد. و 
خدا از جانب خود رحمتی بدیشان نمود: 
(ذ رپ ارتیم يركون ). 
ناگهان گروهی از آنان برای پروردگارشان شریک و 
انباز قرار می‌دهند (و به خداگونه‌ها و بتها معتقد 
می‌شوند و از راستای راه به در می‌روند). 
این دسته همان گروهی هستند که به عقیدهٌ درستی که 
ایشان را به سوی برنامةٌ راست و استواری رهبری کند 
تکیه نمی‌کنند. خوشی و رفاه» ناچاری و اضطراری را 
از یادشان می‌برد که ایشان را به خدا پناهنده می‌کرده 
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اسک و سی و ای را واوش ی کتند که ایشا 
را به خدا برمی‌گردانده است. این کار آنان را به کفران 
نعمت هدایت و رحمتی می‌کشاند که خدا بدیشان داده 
است. آنان بجای شکر نعمت هدایت و رحمت. و 
ماندگاری بر توبه و انابت» ناشکری می‌کنند و از آئین 
خدا می‌گریزند. 
در اینجا روند قرآنی این گروه را تهدید می‌کند. و این 
تهدید را با مشرکانی می‌آغازد و با مشرکانی نمودار 
می‌سازد که با رسالت محمدی رویاروی می‌شدند. 
خطاب بدیشان سخن می‌گوید. و آنان را از زمره 
همچون گروهی قلمداد می‌کند: 

(فتَمتَمُوا وف تون ). 

(از نعمتهای زودگذر چند روزۀ دنیا) بهره‌مند شوید و 

لذت ببرید, اما (به زودی نتیجة شوم و سرانجام وخیم 

اعمال خویش را) خواهید دانست. 
این تهدید ضمنی پیچیده‌ای است. تهدید وحشتناکی 
است: اتان از ودد خناکمی ارت تراسا 
می‌شود. چه رسد به این که این تهدید از سوی 
هستی‌بخش این جهان عظیم باشد. آن هستی‌بخش که 
همه جهان را با واژه‌ای پدید آورد: 

(کن!: بشوا6. 

(فَتَمَتَعُوافَسَوْف تغلْون ). 

بهره‌مند شوید و لذت ببرید, امّا خواهید دانست!. 
بعد از این تهدید هراس‌انگیز, روند قرآنی برمی‌گردد و 
با یک پرسش انکاری از سند ایشان در این شرکی که 
نعمت خدا و رحمت او را بدان پاسخ می‌گویند و پاداش 
می‌دهند. و از سند این کفری که بدان منتهی می‌شوند 
می پر مدز 

(آم زلنا علّیم سلطاناً هر یکلم ها کاوا به 

بش رکون؟ ). 

آیا ما دلیل گویا و روشنی برای آنان نازل کرده‌ایم که 

شرک ایشان را موجه و پسندیده می‌شمارد؟!. 
هیچ کسی را نسزد که چیزی از کار و بار عقيدهٌ خود را 
جز از خدا دریافت دارد. ایا ما دلیل و برهان قاطع و 
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نیرومندی را برایشان نازل کرده‌ايم. دلیل و برهانی که 
"دال بر این شرک و گواه بر این انبازی باشد که درپیش 
می‌گیرند و می‌ورزند؟ این سوال یک پرسش انکاری 
ریشخندآمیزی است. پرده از سخافت و نادرستی عقيده 
شرکی برمی‌دارد که مستند به هیچ دلیل و بسرهانی و 
استوار بر هیچ حجّت مستدلی نیست. از دیگر سو اي 
سژال یک پرسش تقریری است و مقزّر می‌دارد که هیچ 
چیزی عقیده نمی‌گردد مگر آن چیزی که از سوی خدا 
نازل گردد و بیاید. و دلیل و برهانی از جانب خدا دربر 
داشته باشد. در غیر این صورت هر چیزی که باشد 
سست و ضعیف است. 

گذشته از این روند قرآنی صفحة دیگری از صفحات 
نفس بشری را نشان می‌دهد که در وقت فرا رسیدن 
رحمت خدا چگونه برخیها شاد و شنگول می‌شوند و از 
خود درمیگذرند و گول می‌خورند و سر از پای 
نمی شتایتاد: و به هنگام شدّت بلا و گرفتاری یاس و نا 
امیدی از رحمت خدا بدیشان رو می‌کند: 


۶ سم 


و لاس رخ قرحا ياء زان تيم 
4 سن ها قده مث ادم إذاهُم تون ). 
SALE SCA‏ 
آن سرمست و مفرور می‌گردند» و اگر رنج و بلائی به 
خاطر کارهائی که کرده‌اند گریبانگیرشان شود؛ فوراً 
(از رحمت خدا) مأیوس و ناامید می‌گردند. 
این هم تصویری از نفسی است که با خط سیر ثابتی 
ارتباط ندارد. خط سیری که کارهای خود را در همه 
احوال با آن مقایسه کند و بسنجد, و ترازوی دقیقی در 
دست ندارد که شاهین آن با دگرگونیهای اوضاع بالا و 
پائین نیفتد و این سو و آن سو نرود. مراد از «آلشاس: 
مردمان» در اینجا کسانی است که با آن خط سیر پیوند 
ندارند. و با آن ترازو نمی‌کشند و تمی‌سنجند. آنان از 
رحمت خدا آن اندازه شاد و سرمست می شوند که منبع 
و سرچشمهٌ رحمت. و حکمت و فلس آن را فراموش 
می‌کنند. از این رحمت پر و بال می‌گیرند و به پرواز 
درمی‌آیند. و در آن غرق می‌گردند. و شکردهنده نعمت 


ارت 
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را نمی‌گویند. و متوجّه امتحان و آزمونی نیستند که در 
نعمت وجود دارد. تا وقتی که اراده و مشیّت خدا 
می‌خواهد به ا یقة ایشان را بگیرد 
و حالت «سَمَة: بدی» را بدیشان بچشاند. این‌گونه 
ا در امتحان و 
آزمون شدّت و سختی خدا وجود دارد بی‌خبر و نابینا 
می‌شوند. و هم امید خود را از دست می‌دهند, امید 
این که یزدان جهان غم و اندوه را از ایشان بزداید و بلا 
و مصیبت را برکنار نماید. از رحمت خدا نساامید 
می‌شوند و مأیوس از فرا رسیدن گشایش کار مي‌گردند 
این کار دیا ات کته از خا فی بر تفه 
می‌گسلند. و قوانین و سنن او را درک و فهم نمی‌کنند. 
و حکمت و فلسفهٌ کارهایش را نمی‌شناسند. این چنین 
کسانی هستند که ناآگاه و نادان بشمارند. و تنها ظاهر و 
نمادی از زندگی دنیا را می دانند! 
روند قرآنی با یک پرسش انکاری بر این تصویر پیرو 
می‌زند. و در ان پیرو از کار و کوتاه‌بینی و بینش کور 
ایشان اظهار شگفت می‌کند. کارها در وقت شادی و 
اندوه و داشتن و نداشتن تن از قانون ابتی پیروی می‌کنند. 
و په اراده و مشیّت خداوند سبحان برمی‌گردند. او است 
که رحمت مرحمت می‌فرماید, و او است که با سختیها و 
دشواریها انسان را 
قوانین و سنن و حکمت و فلسفة خود افزایش و کاهش 
می‌دهد. . این امر هم در هر وقت و زمانی روی می‌دهد. 
ولیکن آنان نمی‌بینند: 

ار را اه یبط آلرزی نَن یشاء و 

یقیر؟ ). 


یا آنان نمی‌دانند که خداوند روزی را برای هر کس که 


می‌آزماید. و رزق و روزی را برابر 


4 اسب 


بخواهد گسترده و فراخ و برای هرکس که بخواهد تنگ 
و کم می‌گرداند؟ (پس نباید نعمت دنیا انسان را مفرور, 
یا فقر و فاقه انسان را مأیوس سازد). 
نباید به هنگام نعمت فراوان شاد و شنگول و سرمست 
و مفرور شد و به هنگام کمی نعمت و تنگی معیشت 
مأیوس و ناامید گردید. چون اینها اوضاع و احوالی 
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است که برابر حکمت خدا گریبانگیر مردمان می‌شود و 
بدیشان دست می‌دهد. دل با ایمان با آگاهی از این 


حکمت می‌داند که همه چیز در دست خدا است و بدو 
برگشت داده می‌شود. و همه چیز برابر قانون و سثت 
ویژه» و مطابق با نظم و نظام ثابت» صورت می‌پذیرد. 
هرچند که اوضاع و احوال دگرگون شود و تبدیل و 
تحویل به خود بیند: 
ان نی ذلک لیات قوم يُوْمُِون ). 
قطعاً در این (افزایش و کاهش نعمتی که حکمت خدا 
مقتضی می‌داند) نشانه‌های آشکاری (و دلائل بارزی 
است بر این که کارها به دست دیگری) است. برای 
کسانی که (حقّ و حقیقت را) باور می‌دارند. 
‌ 
وقتی که خدا است که روزی را افزایش یا کاهش 
می‌دهد. و او است که برابر اراده و مشیّت خود عطاء 
می‌فرماید يا بازمی‌دارد. بدین منوال خدا برای مردمان 
راه را روشن می‌سازد. راهی که اموالشان در آن زیاد و 
فراوان می‌گردد و سودمند می‌افتد و سود می‌برد. پس 
آن‌گونه نیست که آنان گمان می‌برند. بلکه آن‌گونه است 
که خدا ایشان را بدان رهنمود می‌کند: 
(قأت ذا زین حه وَاليشكين و آنن آلسّبیل. 
ذلک رذن رون وجه الو و آولیک شم 
حون وم يم ین ربا لیر فی آموال آلناس 
فا ربو عند اوو ما نیت من رکا تریدون وجه 
اله قأولنک هم الْضعفون ). 
(چون چنین است) پس حق نزدیکان (که نیکوئی و صلۀ 
رحم است) و حق مستمندان و واماندگان در راه (که 
صدقه و زکات است) بده. این برای کسانی که ذات خدا 
را می‌جویند (و راه رضا و جزای الله را می‌پویند) بهتر 
(از هر چیز دیگری است) و آنان (که چنین کنند) قطعاً 
رستگارند. آنچه را که به عنوان ربا می‌دهید تا از اموال 
مردم فزونی یابد. نزد خدا فزونی نخواهد یافت (و بلکه 
خدااز آن می‌کاهد و نابودش می‌نماید) و آنچه را که به 
عنوان زکات می‌پردازید و تنها ذات خدا را منظور نظر 
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می‌دارید. این‌گونه کسانی دارای پاداش مضاعف 

خواهند بود. 
مادام که اموال, اموال خدا است. و خدا آن اموال را به 
برخی از بندگانش داده است. و صاحب اصلی اموال که 
خدا است مقزّر فرموده است بخشی از این اموال به 
گروه‌ها و دسته‌هائی از بندگانش داده شود. این بخش را 
کسانی به آن گروه‌ها و دسته‌ها می‌دهند که اموال را در 
تصرف دارند و از آن بهره‌مندند. بدین خاطر است که 
خدا این بخش از اموال را «حق» نامیده است. از زمر 
همچون گروه‌ها و دسته‌هائی که در اینجا ذکر شده‌اند. 
عبار تند از: 

ذا لقن مه وَالمشكين و أب آلسّبیل ). 

نزدیکان و مستمندان و واماندگان در راه. ۱ 
هنوز مقدار زکات تعیین نگردیده است» و مستحقان آن 
محدود و محصور نشده‌اند. ولی اصل اساسی زکات 
مقزّر گردیده است. این اصل این است که اموال متعلّق 
به خدا است. چون که خدا دهنده اموال است. و گروه‌ها 
و دسته‌هائی از محتاجان و نیازمندان در آن اموال حقّ و 
حقوقی دارند, و آن حقّ و حقوق از سوی صاحب 
حقیقی اموال مقزّر شده است. از راه کسی به دستشان 
.. اين اصل 
بنیادین دیدگاه اسلامی درباره اموال است. همه شاخه‌ها 
و فروع در نظریةٌ اقتصادی اسلام بدین اصل بنیادین 
برمی‌گردد. پس مادام که اموال متعلق به خدا است. در 
این صورت اموال تابع قوانین و مقزّراتی است که خدا 
دربارةٌ اموال وضع می‌کند و مشخّص می‌فرماید. زیرا 
خدا مالک اصلی اموال است. و باید در راه و روش به 


دست اوردن اموال. و در راه و روش رشد و نمو و 


می‌رسد که آن اموال را در اختیار دارد . 


افزایش دادن اموال و یا در راه و روش خرج کردن 
اموال, تابع قوانین و مقّرات خدا شد و بر آن رفت که 
اا من هت از کی کارا را مر ار وان 
آزاد نیست هرگونه که خود بخواهد در اموال خود دخل 
و تصرّف کند و به خرج و هزین آن بپردازد. 

این خدا است که در اینجا صاحبان اموال. یعنی کسانی 
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را که به عنوان امناء اموال برگزیده است» به بهترین 
۰ راه‌ها و روشهای رشد و نم دادن و رستگار شدن, 
راهنمائی می‌کند. این بهترین راه و روش دادن حسق 
خویشاوندان و مستمندان و واماندگان در راه است» و 
به طور کلّی خرج کردن اموال در راه ذوالجلال است: 
و خير خير لین ريون وجه اله؛ ولیک هه 
لخن ). 
این برای کسانی که ذات خدا را می‌جویند (و راه رضا و 
بهتر (از هر چیز دیگری است) و 
قطعاً رستگارند. 


جزای الله را می‌پویند) د 
آنان (که چنین کنند) ق 
برخی از مردمان تلاش می‌کردند اموال خود را با عطاء 
کردن هدایائی به اشخاص ثروتمند افزایش دهند. 
هدایائی به افراد دارا بدهند تا هدایائی چندین برابر 
هدایای خود بدیشان بازگردانده شود! خداوند بزرگوار 
برایشان روشن فرمود که این راه و روش راه و روش 
حقیقی رشد و نمو دادن و فزونی بخشیدن اموال نیست: 
و ما يمن ربا لیر نی آفوال لاس فلا یرو 
عند اله >. ۱ ۲ 
آنچه را که به عنوان ربا می‌دهید تا از اموال مردم 
فزونی یابد» نزد خدا فزونی نخواهد یافت (و بلکه خدا از 
آن می‌کاهد و نابودش می‌نماید). 
این چیزی است که روایتها دربارة مقصود این آیه بیان 
می‌دارند. هرچند که این نص به طور عام شامل همه 
راه‌ها و روشهائی می‌شود که مردمان می‌خواهند در آن 
راه‌ها و بدان روشها و به هر شکلی از اشکال اموال و 
دارائی خود را افزایش دهند و فزونی بخشند( . .. در 
عین حال برای مردمان بیان داشته است که راه و روش 
حقیقی رشد و تمو بخشیدن و افزایش دادن کدام است: 
وا 
المضعفُون ). 
و آنچه را که به عنوان زکات می‌پردازید و تنها ذات خدا 
را منظور نظر می‌دارید. این‌گونه کسانی دارای پاداش 


یمن رکا ريدو ن وجه اه قأولنک هم 


این وسیلةٌ تضمین شده برای چندین برابر کردن دارائی 
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است: دادن امسوال بدون مسقابل و بسدون انتظار 
چشم‌داشتی بجای آن. بلکه تنها منظور از آن رضای 
خداوند بزرگوار باشد و بس. مگر خدا نیست که رزق و 
روزی را افزايش و کاهش می‌دهد؟ آیا خدا نیست که 
به مردمان نعمت عطاء می‌کند با نعمت را از ایشان 
بازمی‌گیرد؟ او است چیزی را که بخشندگان به خاطر 
یزدان می‌بخشند چندین برابر می‌گرداند. او است که 
اموال رباخواران و ریاکاران را کاهش می‌دهد. 
کسانی که اموال خود را برای خودنمائی وروی آوردن 
مردمان بدیشان هزینه کرده‌اند و داده‌اند ...این حساب 
دنیوی است. و حساب اخروی برجای خود باقی است. 
و در آنجا هم پاداش مؤمنان چون ایشان چندین براسر 
می‌شود. ب پس این معامله‌ای است که هم در اینجا و هم 
در آنجا سود می‌برد! 
0 
از زاويةٌ رزق و روزی و کسب و کار به چاره‌جوئی و 
چاره‌سازی مسأل شرک می‌پردازد. و اثرات این مسأله 
را در زندگانی آنان و در زندگانی افراد پیش از ایشان 
پیجوئی می‌کند. و فرجام کار مشرکان پیشین را نشان 
می‌دهد. فرجامی که آثار برجای ماندهٌ مشرکان بر آن 
اه است: 
اي کم رک مک یکم 
تا ر کانکم من یل من ذ کم من َىْءِ؟ 
سبحانه و تغالی عا رک نْ. هر مناد 2 
بح اک اد آلاس. ۳ 
يلوا تهب زجفون. فل: E‏ 
الط وا یف کان عَاقبة الَذينَ من بل كان كرشم 
کین ). 
خدا کسی است که شما را آفریده است» سپس (با عطاء 
کردن وسائل مادی و معنوی کسب و تهيَةٌ زمينة معاش 
و آماده‌سازی محیط زیست) به شما روزی رسانده 


۱- جز این که این راه و روش» حرام بودنی بسان حرام بودن ربای معروف 
همگانی ندارد. امّا این راه و روش, راه و روش افزایش پاک و محترمانه 


نیست. 
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است. بعد شما را می‌میراند. سپس دوباره زنده‌تان 
می‌گرداند. آیا در میان انبازهایتان (که برای خدا گمان 
می‌برید) کسی هست که چیزی از این (کارهای آفرینش 
و روزی‌رسانی و میراندن و زنده گرداندن) را انجام 
دهد؟ خدا دورتر و برتر از این است که برای او به انباز 
معتقد شوند (و او را در کنار بتهای سنگی و معبودهای 
ساختگی قرار دهند. هميشه چنین بوده است که) تباهی 
و خرابی در دریا و خشکی به خاطر کارهائی پدیدار 
گشته است که مردمان انجام می‌داده‌اند. بدین وسیله 
خدا سزای برخی از کارهائی را که انسانها انجام 
می‌دهند بدیشان می‌چشاند تا این که آنان (بیدار شوند 
و از دست یازیدن به معاصی) برگردند. (ای پیغمبر! به 
مشرکان) بگو: در زمین بگردید و بنگرید سرانجام کار 
پیشینیان به کجا کشیده است. (خواهید ا خدا آنان 
را هلاک و خانه و کاشانۀ ایشان را ویران کرده است. 
زیرا که) بیشتر آنان مشرک بوده‌اند (و شرک ماية 
تباهی است). ۱ 
خدا مشرکان را با واقعیّت کارشان و حقائق حالشان 
رویاروی می‌گرداند. حقائقی که نمی‌توانند بدین چیز 
معتقد شوند که تنها خدا آن حقائق را آفریده است و 
پدیدار گردانده است. يا نمی‌توانند گمان برند که 
خدایان ادعائی ایشان در آفرینش و پیدایش آن حقائق 
شرکت داشته‌اند. خدا مشرکان را رویاروی می‌گرداند 
کک ر آ ت و ا ۷ 
بدیشان رزق و روزی رسانده است» و خدا است که 
آنان را می‌میراند. و او ایشان را زنده می‌گرداند. 
آفرینش و پیدایش برایشان روشن است و بدان اقرار و 
اعتراف می‌نمایند. و امّا رزق و روزی, آنان نمی‌توانند 
گمان برند که خدایان ادعائی ایشان, بدیشان رزق و 
روزی می‌رسانند. راجع به میراندن هم هیچ‌گونه دلیلی 
جز دلائل قرآن دربارة آن در دست ندارند. و جز آن 
چیزهائی که قرآن راجع بدان اظهار می‌دارد سخنی 
تمی‌توانند بگویند. زنده گرداندن مانده است که 


مشرکان دربارةٌ آن ستیزه و جدال می‌کردند. خدا در 


فی‌ظلال الق رآن 
لابلای این چیزهای مسلّم از زنده گرداندن صحبت 
می‌دارد تا با این وسیلۀ یگانه و شگفتی که فطرتشان را 
مخاطب می‌سازد و از فراسوی انحرافی که 
گریبانگیرشان گردیده است با فطرتشان سخن می‌گوید. 
فطرت هم نمی‌تواند کار زنده شدن دوباره و رستاخیز و 
برگشت به زندگی مجدّد را انکار نماید. آن‌گاه از ایشان 


می پرسد: 
م و نز و ام ۶۵ و دوس 
(هل من شر کانکم مَنْ يَفعَل من ذلكم من 
ی ؟ 6 


آیا در میان انبازهایتان (که برای خدا گمان می‌برید) 
کسی هست که چیزی از این (کارهای آفرینش و 
روزی‌رسانی و میراندن و زنده گرداندن) را انجام 
دهد؟. 
منتظر پاسخ ایشان نمی‌ماند. چه این پرسش برای نفی 
است و به صورت سرکوبی آمده است و نیازمند پاسخ 
نمی‌باشد! تنها پیروی, برای تقدیس و تسبیح خدا بر آن 
رده می‌شود: 
(سْبخانه و تغالى عا بش کون ». 
خدا دورتر و برتر از این است که برای او به انباز معتقد 
شوند (و او را در کنار بتهای سنگی و معبودهای 
ساختگی قرار دهند). 
آن‌گاه برایشان پرده از ارتباط احوال و اوضاع زندگی 
با اعمال و افعال مردمان و کسب و کارشان برمی‌دارد. 
بیان می‌دارد که تباهی دلها و عقائد و اعمال آنان فساد 
و تباهی در زمین را پدید می‌آورد. و خشکی و آبی 
زمین را از این فساد و تباهی پر می‌سازد. و فساد و 
تیب وز کر و 
طهر سا نی لو خر نا سب آندي 
اا ۰ ۱ ۱ 
(هميشه چنین بوده است که) تباهی و خرابی در دریا و 
خشکی به خاطر کارهائی پدیدار گشته است که مردمان 
انجام می‌داده‌اند. 
پیدایش تباهی و فساد و چیره شدن آن بدین شکل, 
بسیهوده و سرسری صورت نمی‌پذیرد» و از روی 
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تصادف پدیدار و نمودار نمی‌شود. بلکه برابر تدبیر و . 


تقدیر و قوانین و سنن خدا روی می‌دهد و سلطه پیدا 
می‌کند: 
(ليذيقهُم َه بض الذی عَملوا >. 
ei‏ 9 برخی از کارهائی را که انسانها 
انجام می‌دهند بدیشان می‌چشاند. 
شر و فساد کرده‌اند و به آتش آن باید بسوزند. و باید 
به سیب شر و فسادشان رنج و بلا ببینند: 
للم حون ». 
تااین که آنان (بیدار شوند و از دست بازیدن به 
معاصی) برگردند. 
تا این که آنان برگردند و تصمیم بر مبارزهُ با تباهی و 
فساد را بگیرند. و به سوی خدا و کار خوب و طیّ خط 
سیر راست ی درست پرگردند: 
در پایان این گشت و گذار. ایشان را می‌ترساند و 
برحذر می‌دارد از این که همان مصیبتها و بلاهائی 
بدیشان برسد که به مشرکان پیش از ایشان زسیده 
است. و آنان عاقبت بسیاری از ایشان را می‌دانند. و 
عاقبت ایشان را در آثار برجای مانده‌شان می‌بینند بدان 
هنگام که در زمین به سیر و سیاحت و کوچ و مسافرت 
می‌پردازند و در راه از کنار آثارشان می‌گذرند: 
قل سبرّوا ف الأرْض فانظروا کف کان عاقبة 
لین من قبل کان کرم مر کین ). 
(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: در زمین بگردید و بنگرید 
سرانجام کار پیشینیان به کجا کشیده است. (خواهید 
دید که خدا آنان را هلاک. و خانه و کاشانة ایشان را 
ویران کرده است. زیرا که) بیشتر آنان مشرک بوده‌اند 
(و شرک ماية تباهی است). 
عاقبت ایشان همان است که می‌بینند وقتی که در زمین 
به سیر و سیاحت و کوچ و مسافرت می‌روند. این هم 
عاقبتی است که کسی را تشویق و ترغیب نمی‌کند که 
این راه را طی کند. 
0 
هنگامی که بدین مقطع می‌رسند به راه دیگری اشاره 


| ۸ )سب 
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می‌کند که روندگان آن گمراه نمی‌شوند. و به افق 
دیگری اشاره می‌کند که قصدکنندگان آن ناامید 
مشود ۱ 
اقم قم وجهک للد پن الق من تنل آن يأ ما 
مرن اف ميا بطَدّعُون. من کر له 
کرو دمن من عیل ایا َو لیجزی 
ی و و یل یغاب ین تض تهب 
ب ب الکافرین (. 
روی خود را به سوی آئین استوار و ماندگار (اسلام که 
سازگار با فطرت انسانی و مبنی بر یکتاپرستی است) 
ن که روز عظیمی (قیامت نام) 
فرارسد که هیچ کسی نمی‌تواند آن را از خدا (به هم زند 
و از وقوع آن) جلوگیری کند. در آن روز مردمان به 
دسته‌ها و گروه‌های مسختلف تقسیم می‌گردند: 
(بهشتیان و دوزخیان» و هریک با درجات و درکاتی 
خاضص). کسانی که کافر شوند. کفرشان به زیان 
خسودشان است (و وبال آن عاقبت دامنگیرشان 
می‌گردد) و کسانی که (ایمان داشته و) کارهای نیکو 


انجام دهند. (راه بهشت سرمدی و نعیم ابدی را) برای 


متوچه گردان. پیش از آ 


خود مهیّا می‌سازند. (مردمان از هم جدا می‌گردند) تا 
خداوند از قضل و لطف خود پاداش کسانی را بدهد که 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته و بایسته کرده‌اند» 
(چرا که ایشان محبوبان خدایند) ولی خدا کافران را 
دوست نمی‌دارد (تا ایشان را به حساب آورد و از آنان 
سخن بگوید). 
تصویری را که از رویکرد به دین راست و درست 
می‌کشد. تصویر الهام‌بخشی است که از کمال رویکرد. 
و از جدی بودن و استواری آن, تعبیر می‌کند: 
فا وجهک بلذپن ام ). 
روی خود را به سوی آئین استوار و ماندگار (اسلام که 
سازگار با فطرت انسانی و مبنی بر یکتاپرستی است) 
متوجه گردان. 
در این تصویر اهتمام ورزیدن و بیدار و هوشیار 
گردیدن و چشم امید دوختن, و نگریستن به جهت والا 
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و افق بالا و رویکرد استوار در میان است. 
این رهنمود برای نخستین بار در این سوره آمده است 
به مناسبت سخن از هواها و هوسهای جوراجور و از 
حزبها و دسته‌های گوناگون. در اینجا هم این رهنمود 
آمده است به مناسبت انبازهاء روزی و چندین برایر 
شدن آن. فساد و تباهی ناشی از شرک. آنچه مردمان 
می‌کشند و می‌چشند در زمین به سبب ظهور فساد و 
چیره گردیدن تباهی, و سرانجام مشسرکان در زمین. 
بدین مناسبتها این رهنمود می‌آید و سزاو جزای 
اخروی و بهرةٌ مومنان و کافران را در آنجا بیان 
می‌دارد. و ایشان را می‌ترساند از روزی که هیچ کسی 
نمی‌تواند جلو آن را بگیرد و نگذارد که خدا چنین 
روزی را پدیدار گرداند. روزی که مردمان در آن به دو 
دسته و گروه تقسیم می‌شوند: 

من کفر قیفر و من عمل صالحاً لیم 

دون ). 

کسانی که کافر شوند. کفرشان به زیان خودشان است 

(و وبال آن عاقبت دامنگیرشان می‌گردد) و کسانی که 

(ایمان داشته و) کارهای نیکو انجام دهند. (راه بهشت 

سرمدی و نعیم ابدی را) برای خود مهیّا می‌سازند. 
«یَنهْدون» به معنی «یْمَهُدونَ» است که مراد آماده 
ساختن و مهيا کردن است. انگار کسانی که کارهای 
نیکو انجام می‌دهند. گهوار؛ آسايش خود را تدارک 
می‌بینند. و راه یا جولانگاه خوش و آرامش خویش را 
مهيا می‌کنند. هم این مفاهیم. سایه‌هائی است که فراهم 
می‌آید و هماهنگ می‌گردد تا سرشت کارهای نیکو و 
وظائف و تکالیف پسندیده را به تصویر بکشند. کسانی 
که کارهای پسندیده می‌کنند. دراصل برای خود گهواره 
خوشبختی خودشان را آماده می‌کنند و تدارک می‌بینند. 
و اسباب و وسائل آسایش و آرامش خویشتن را مهیا 
می‌سازند. در همان لحظه‌ای که به کارهای نیکو و به 
شت آن لحظه. 
این هم سایه‌ای است که تعبیر سخن می‌افکند. آن تعبیر 


انجام وظیفه می‌پردازند. نه بعد از 
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جلد پنجم 

(لیجزی الّذينَ وا و عملوا آلضامات ). 

تا خداوند پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و 

کارهای شایسته و بایسته کرده‌اند. 

من فصل ). 

از فضل و لطف خود. 
چه هیچ کسی از فرزندان آدم با عمل خود سزاوار 
بهشت نمی‌گردد. و هر اندازه کار بکند نمی‌تواند شکر 
جزئی از فضل و لطف خدا را بجای آورد. خدا فضل و 
لطف و مرحمت خود را شامل مژمنان می‌گرداند. و 
خداوند سبحان از کافران بیزار است و از ایشان بمدش 
می‌آید: 

(إَِ لا یب الکافر ین 4. 

قطعاً خدا کافران را دو مت نمی‌دارد. 

o 
بعد از آن, روند قرآنی با ایشان چرخش و گردش‎ 
دیگری را می‌آغازد و در آن برخی از نشانه‌های‎ 
شناخت یزدان را نشان می‌دهد. و بدانان رت با که‎ 
در این نشانه‌ها چه فضل و لطف و مهر و مرحمتی از‎ 
خدا نهفته است. از قبیل روزی و رزقی که بسدیشان‎ 
عطاء می‌فرماید. و هدایت و رهنمودی که بر ایشان‎ 
نازل می‌نماید. و آنان با برخی از آن الطاف و انسعام‎ 
آشنا می‌گردند. و با برخی از آنها آشنا نمی‌شوند.‎ 
ایشان با وجود این شکرگزاری نمی‌کنند و راهیاب‎ 

نمی‌شو ند: 
من آياته أن یُرْسل لیا مه مبشرات. و 
ُذیتکم من رجه ۴ ر لتجرکٍ الک ا و 
توا من فضله. و له کون وق ار سنا 
من قبلک رسلا إل قَومهم فجاءوهم ب يانات 
انم ناونع یهت 
لین ا الّذې یل نیاق ابا 
یط نی آلیاء کف يشا و عله کسفا فتری 
دق رح من خلال اذا اب به من یَشاء من 
ِِ 4 تبون نو کنو ین بل آن 


اه 
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اله كيف يى الأَرْضَ غد متها لک لمضی 
الوق و هو عل کل َء دیژ. ون آزسلنا ربا 
را 35 قفرا لوا من فده مرون . 
از جملة نشانه‌های (دال بر قدرت) خدا این است که 
خداوند بادها را به عنوان مژده‌رسان (به نعمتهای 
گوناگون» همچون نزول باران و تلقیح گیاهان و تکان 
دادن آبهای فراوان و تغییر هوا و غیره) می‌فرستد. 
کشتیها هم با اراده و اجازۂ او به حرکت درآیند. و شما 
نیز از لطف و فضل الهی برخوردار گردید و (خدا را) 
سپاسگزار باشید. ما قبل از تو پیفمبرانی را به سوی 
اقوامشان فرستاده‌ايم و آنان دلائل واضح و آشکاری 
(از معجزات ربّانی و منطق عقلانی) برای این اقوام 
آورده‌اند (و مردمان گروهی ایمان آورده و گروهی به 
مخالفت برخاسته‌اند). پس مااز بزهکاران انتقام 
گرفته‌ایم (و مؤمنان را یاری کرده‌ایم) و همواره پاری 
مؤمنان بر ما واجب بوده است. خدا کسی است که 
بادها را وزان می‌سازد و بادها ابرها را برمی‌انگیزد. 
سپس خدا آن‌گونه که بخواهد ابرها را در (پهنه) آسمان 
می‌گستراند و آنها را به صورت توده‌هائی بالای 
یکدیگر انباشته و متراکم می‌دارد و (پس از تلقیم, ای 
انسان) تو می‌بینی که از لابلای آنها بارانها فرو 
می‌بارد. و هنگامی که آن (باران حیات‌بخش) را بر 
کسانی از بندگانش می‌باراند. آنان خوشحال و مسرور 
می‌گردند. هرچند که (لحظاتی) پیش از نزول باران 
ناامید و سرگردان بوده باشند. به آشار (باران یعنی) 
رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را پ 
زنده می‌کند. آن کس (که زمین مرده را این چنین با 


پس از مردنش 


نزول باران زنده می‌کند) زنده‌کنندة مردگان (در 
رستاخین) است و او بر همه چیز توانا است. اگر ما 
بادی (داغ و سوزان) را وزان سازیم و براشر آن (افراد 
ضعیف‌الایمان) زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده 
ببینند. راه ناشکری و کفران پیش می‌گيرند. 
یزدان سبحان در این آیات میان روان کردن بادها به 
عنوان مژده‌رسان, روانه کردن پیغمبران همراه با دلائل 


فی‌ظلال القرآن 


روشن» کمک کردن و پیروز گرداندن مژمنان توسّط 
پیغمبران, باراندن بارانسهای زندگی‌بخش و 


زندگ ی آفرین, و زنده گرداندن مردگان و رستاخیز 
ایشان, گرد می‌آورد . .. این هم همایشی است که معنی 
ویره خود را دارد .. . همه اینها از مرحمت خدا است. و 
هم اینها از قانون و سنت خدا پیروی می‌کنند. مسیان 
نظم و نظام جهان, و رسالتهای پیغمبران که هدایت را به 
همراه داشته‌اند. و کمک کردن و پیروز گرداندن مومنان, 
و 
آیات و نشانه‌های خدا است. و از جملهٌ نعمت و رحمت 
او است. زندگی مردمان بدانها وابسته است» و همة آنها 
با نظام اصلی جهان تعلّق و ارتباط دارند 

وم آياته أنْ ول لياح رات . 

از جملة نشانه‌های (دال بر و خدا این است که 

خداوند بادها را به عنوان مژده‌رسان (به نعمتهای 

گوناگون. همچون نزول باران و تلقیح گیاهان و تکان 

دادن آبهای فراوان و تغییر هوا و غیره) می‌فرستد. 
بادها مد بارش بارانها را می‌دهند. آنان هم از روی 
تجربه و آگاهی خود می‌دانستند بادهائی که موجب 
بارش بارانها می‌شوند کدامند. و از وزش آنها شاد و 
حدم ی 

و يديه من رت ). 

۳ EE 
تا شمارا از رحمت خود با آثار این مژده که سرسبزی و‎ 
رشد و نمو کشتزارها و گیاهان است برخوردار بگرداند‎ 
و بچشاند.‎ 

و لجر الک بآفرٍ). 

و کشتیها هم با اراده و اجازة او به حرکت درآیند. 
کشتیها به حرکت درمی‌آیند با نیروی بادها و به پیش 
راندن آنهاء و یا با تشکیل رودبارها و رودخانه‌هائی که 
از آب بارانها فراهم می‌آیند. و کشتیها در آنها به 
حرکت درم ی‌آیند. گذشته از اینها کشتیها به فرمان 
یزدان و برابر قانون و سنّت او به حرکت درمی‌آیند, 
قانونی که جهان را بر آن سرشته است. کشتیها در ساية 


سورف روم آیات ۰ ۳۲-۶ سول( ]هم 


جزء بیست‌ویکم 
اندازه‌گیری دقیق اشیاء و آفرینش هر چیزی به اندازۂ 
لازم و با ویژگی خاض و انجام وظيفهة ویژه. روان 
می‌شوند و به حرکت درمی‌آیند. در پرتو همین سنجش 
دقیق و آفرینش لازم و ویژگی خاص و انجام وظيفة 
ویژه است که کشتیها بر سطح آبها روان می‌گردند و به 
حرکت درمی‌آیند و به پیش می‌تازند. و بادها آنها را 
برمی‌انگیزند و آنها بر پشت امواج سوار می‌شوند و 
سین امواج را می‌شکافند. هر چیزی در پیش خدا دارای 
اندازة ویژه و لازم است . ۲ 

) و لَبتغُوامن فضّله 6 . 

و تا شما نیز از لطف و فضل الهی برخوردار گردید. 
تا از فضل و لطف الهی در کوچها و مسافرتهای 
بازرگانی. و در کشت و زرع و درو کردن و برداشت 
محصولات. و در دریافت و پرداخت. بهره ببرید و 
استفاده بکنید. هم اینها از فضل و لطف خدائی است که 
همه چیز را آفریده است و هر چیزی را به مقدار لازم و 
با ویژگی خاص خود آفریده است و کاملاً همه چیز را 
سنجیده است و اندازه گیری کرده رت 

لک کون ». 

و تا این که شما (خدا را) سپاسگزاری کنید. 
بدان امید که شما نعمتهای خدا را در همذ ایسن چیزها 
سپاسگزاری نمائید . 
به چیزی است که لازم است بندگان با آن با نعمت 


. . این سخنان توجه دادن مردمان 


خداوند مثان رویاروی شوند. 
روانه کردن بادها به عنوان مژده‌رسانهائی بسان روانه 
کردن پیغمبران همراه با دلائل روشن و براهین متقن 


است: 
و لقذآه زسأناین فلك سل ان رهم 
فجاءوهم بالبینات ). 


مسا قبل از تو پیغمبرانی را به سوی اقوامشان 
فرستاده‌ایم و آنان دلائل واضع و آشکاری (از 
معجزات ربّانی و منطق عقلانی) برای این اقوام 
آورده‌اند (و مردمان گروهی ایمان آورده و گروهی به 
مخالفت برخاسته‌اند). 


فی‌ظلال‌القرآن 
ولی مردمان با این رحمت خدا - که بزرگ تر و والاتر 


است - آن‌گونه رویاروی نشده‌اند و پذیره نرفته‌اند که 
با بادهای مژده‌رسان رویاروی شده‌اند و پذیرفته 
رفته‌اند. و از این رحمت -که سودمندتر و ماندگارتر 
است - آنگونه سود نبرده‌اند و منتفع نگردیده‌اند که از 
باران و آب سود برده‌اند و منتفع شده‌اند! مردمان در 
برابر پیغمبران دو گروه شده‌اند: مجرمان و بزهکارانی 
که ایمان نمی آورند و نمی‌اندیشند و از آزار رساندن 
به پسیغمبران و بسازداشتن مردمان از راه یزدان 
بازنمی‌ایستند. دستۀ دیگر ممنانی هستند که آیات خدا 
زا درک و هسیک و رعمت اؤ را پاس 
می‌گویند. و به وعده خدا ایمان و اطمینان دارند. و از 
مجرمان و بزهکاران تحمل می‌کنند آنچه تحمّل می‌کنند 
۰ آن‌گاه فرجامی پیش می‌آید که با دادگری خدا و با 
عد محکم و استوار او متفق و همآوا است: 
اشامن ایند و کان حقا علنا تَر 
الَوْمِنين (. 
ما از بزهکاران انتقام گرفته‌ایم (و مؤمنان را یاری 
کرده‌ایم) و همواره یاری مومنان بر ما واجب بوده 
است. 
پاک و مندّه و والامقام خدائی است که بر خود پیروزی 
مسومنان را واجب گردانده است» و آن را حقی بر 
خویشتن شمرده است. این هم از روی فضل و کرم او 
است. این حقٌ را در این ساختار قاطعانه‌ای که احتمال 
شک و شبهه‌ای بدان نمی‌رود برای مردمان موکد 
فرموده است. مگر نه این است که گوینده خداوند 
نیرومند و چیره و توانا و بزرگوار است. آن خدائی که 
بر بندگان خود غالب و چیره است. و او فرزانه و آگاه 
ا خداوند این سخن زا فی اید زنیدان از ارادرو. 
مشیّت خود که ردخور و برگشت ندارد» و از سّت خود 
که تخلف‌ناپذیر است» و از قانونی که بر هستی فرمانروا 
است. تعبیر می‌فرماید. 
گاهی این پیروزی - برابر سنجش و ارزیابی انسانها - 
به تأخیر می‌افتد و کند در می‌رسد. این بدان جهت 


جزء بیست‌ویکم 
است که مردمان کارها را به گونه‌ای محاسبه می‌کنند و 
پرآورد می‌نمایند که جدای از محاسبة و برآوزد یزدان 
است. احوال و اوضاع را به گونه‌ای ارزیایی می‌کنند و 
می‌سنجند که خدا بدان‌گونه ارزیابی نمی‌کند و 
نمی‌سنجد. خدا وعده خود را تحقّق می‌بخشد و پیاده 
می‌گرداند طبق مشیّت و خواست و قانون و سنّت خود 
در وقتی که می‌خواهد و می‌داند. گاهی حکمت و فلسفةٌ 
تعیین وقت و ارزیابی و سنجش خدا برای مردمان پیدا 
و روشن می‌گردد. و گاهی پدیدار و آشکار نمی‌شود. 
در هر صورت آنچه خدا می‌خواهد و خواست او است 
خوب و پسندیده است. و وقتی که او تعیین و مقرّر 
می‌دارد صحیح و درست است. وعده قاطعانة یزدان 
یقیناً روی می‌دهد و قطعاً بدان وفا می‌شود. و شکیبایان 
آن را چشم می‌دارند و می‌پایند بااطمینان و يقين 
کاملی که بدان دارند. 
بعد از آن» روند قرآنی به پیش می‌رود و مقرّر می‌دارد 
که کا کا رارزا می کی باراتها را 
می‌باراند. و زمین را پس از مرگش زنده می‌گرداند. و 
به همین صورت خدا مردگان را زنده می‌گرداند و 
برانگیخته می‌شوند و به رستاخیز گسیل می‌گردند . . 
این ستّت یگانه. و شیو؛ یگانه است» و حلقه‌هائی در 
زنجیرة قانون بزرگ و والایند: 

اف الّذې سل الاح ). 


خدا کسی است که بادها را وزان می‌سازد. 


خبا پلدها را -روان. 92 ونلن. میی‌سازد یرای-قانونی.کهدرږ 


٩ SE‏ آن 
دارد. 

(فتر سخباً ). 

یادها ابرها را برمی‌انگیزند. 
بادها بخارهای آبهای زمین را بالا می‌برند. بخارهائی 
که از توده‌های آبهای زمین برمی‌خيزند. 

سط في سء {€. 

نیش خدا ابرهارا در (پهنة) آسمان می‌گستراند. 


ابرها را می‌گستراند و پهن و گسترده می‌گرداند. 


فی‌ظلال‌القرآن 


(و یج تفا 4. 

و آنها را به صورت توده‌هائی بالای یکدیگر انباشته و 

متراکم می‌دارد. 
ابرها راگرد می‌آورد و انباشته می‌کند و تکه‌ها و 
لکه‌هائی را روی تکّه‌ها و لکه‌هاتی متراکم می‌نماید. یا 
بعضیها با بعضیها برخورد می‌کنند و به یک‌دیگر 
می‌پیوندند. یا جرقه‌های برق میان چینهای ابر, یا میان 
دو قطعه ابر درمی‌گيرد. 

(فتری الوذق مرح منْ خلاله ). 

تو می‌بینی که از لابلای آنها بارانها فرو می‌بارد. 
«وَذق» باران است که از لابلای آبرها پائین می‌ریزد. 

(فاذا أُطابَ په ه من یشاء من عباده إذا هم 

يَسْتَبْشرُون 

هنگامی که آن (باران حیات‌بخش) را بر کسانی از 

بندگانش می‌باراند» آنان خوشحال و مسرور 

می‌گردند. 
این خوشحالی و سرور را جز کسانی چنانکه بايد درک 
و فهم نمی‌کنند که آنان سر و کار مستقیم با باران داشته 
باشند. عربها از همه کس بهتر با این اشاره آشنایند. 
سراسر زندگی ایشان به آب آسمان بستگی دارد. 
اشعارشان و اخبارشان با گرمی و حرارت و با عشق و 
علاقه و با احترام و بزرگداشت شگفتی نام باران را در 
خود گرد آورده است! 

کین بآ ازل علوم من قال 


هرچند دک (لحظاتی) پیش از نزول باران, ناامید و 

سرگردان بوده باشند. 
اين بیان وضع و حال ایشان است که پیش از نزول 
باران دارند: یأس و ناامیدی و جمود و رکود پیرامون 
آنان را گرفته است و بر ایشان خیمه زده است . . 
سپس آنان شادمان و خوشحال می‌گردند ... 

«قانظر إلى آفار رَد اقا ». 

به آثار (باران یعنی) رحمت الهی بنگر. 
به آثار رحمت خدا در درونهای شاد بنگر. درونهائی که 


جزء بیست‌ویکم 
بعد از نا امیدی لبریز از سرور و شادمانی گردیده‌اند. 
به آثار رحمت خدا بنگر که در سرزمین شاد پدیدار 
گردیده است پس از جمود و رکودی که داشته است. به 
آثار رحمت خدا در حیاتی بنگر که به خاک و به دلها 
می‌خزد. ۱ 
(فانظر إلى آثار رح اه کیف يى الأَرْضَ بَغد 
موتا ). ۱ 
به آثار (باران یعنی) رحمت الهی بنگر که چگونه زمین 
را پس از مردنش زنده می‌کند. 
این حقیقت» واقعی و دیدنی است. نیازی به بیش از 
نگریستن و اندیشیدن ندارد. بدین جهت قرآن آن را 
دلیل و برهانی بر مسأل رستاخیز و زنده گرداندن در 
آخرت قرار می‌دهد. هم بدان شیوه که اسلوب مجادله و 
مباحثة قرآنی است. مجادله و مباحثه‌ای که از 
صحنه‌های دیدنی هستی. و از واقعیّت زندگی دیدنی. 
ماده و برهان خود را برمی‌گیرد. و از گسترة فراخ 
هستی. جولانگاه و میدان خود را ترتیب می‌دهد و تهیّه 
می بیند: 
نلک لَمُخيې الق 4. 
آن کس (که زمین مرده را این چنین با نزول باران زنده 
می‌کند) زنده‌کننده مردگان (در رستاخین) است. 
وغل کلب 4 
و او بر همه چیز توانا است. 


این آثار رحمت خدا در زمین است که صدق این وعده 


سب و بیان می‌دار دم و این فرجام .را جا کید مي‌کند.. 


روند قرآنی بعد از بیان این حقیقت. به پیش می‌رود در 
به تصویر کشیدن حال و احوال قومی که از بادهائی که 
آب را برمی‌دارند شادمان می‌گردند. واز آثار رحمت 
الهی به هنگام نزول آن از آسمان خوشحال می‌شوند و 
می‌آسایند . . . روند قرآنی در به تصوير کشیدن حال و 
احوالشان به پیش می‌رود بدان هنگام که باد را 
زردرنگ می‌بینند به سبب شن و خاکی که با خود حمل 
می‌کند نه به سیب آب و ابری که برمی‌دارد - همچون 
بادی کشت و زرع را نابود می‌کند. و پستانها را بدون 


فی‌ظلال القرآن 


شیر می‌گرداند یا بادی که براثر وزیدن آن کشت و 
زرع زرد می‌گردد. و به گیاهان خشک و پرپری تبدیل 
می‌شود: ۰ ۳ ۳ 

(و لن سنا ريا راد مقر لوا من بغده 

یرون ). 

اگر ما بادی (داغ و سوزان) را وزان سازیم و براشر آن 

(افراد ضعیف‌الایمان) زراعت و باغ خود را زرد و 

پژمرده ببینند. راه ناشکری و کفران پیش می‌گيرند. 
بسراثر خشم و ناامیدی ناشکری می‌کنند و کفر 
می‌ورزند. بجای این که تسلیم قضا و قدر یزدان شوند. 
و با تضرع و زاری به آستانهٌ یزدان رو کنند تا بلا و 
مصیبت را از ایشان بزداید و برطرف نماید. این هم 
حال و وضع کسی است که به تضا و قدر خدا ایمان 
ندارد. و با بینش خود به حکمت خدا در کار تقدیر و 
تدبیرش پی نمی‌برد. و دست خدا را نمی‌بیند که در 
پشت سر حوادث قرار دارد و سراسر این جهان را 
هماهنگ می‌سازد و نظم و نظام می‌بخشد. و هر کاری 
و هر حادثه‌ای را برابر آن هماهنگی و نظم و نظام شامل 
و فراگیر مقّر و مقدر می‌نماید. هماهنگی و نظم و 
نظامی که سراسر جهان را دربر می‌گیرد. آن جهانی که 
تمام اجزاء و بخشهای آن با یکدیگر پیوند و ارتباط 
دارد. 
۰ 
در همین حذ و مرز به تصوير کشیدن زير و رو شدن 
انسانها پرلبر هولهلو هوسهایشان. و لیمان نیاوردن.بد. . 
نشانه‌های شناخت یزدان که در جهان پیرامونشان 
مجسّم و برجسته آنها را می‌بینند. و درک و فهم نکردن 
حکمت و فلسفه‌ای که یزدان در فراسوی حوادث و 
وقائعی قرار داده است که آنها را مشاهده می‌کنند. در 
همین حدٌ و مرز, روند قرآنی خطاب را متوجّه پیغمبر 
خدا اش می‌سازد و او را دلداری می‌دهد از این که 
تلاش او در هدایت بسیاری از مردمان شکست خورده 
است» و این شکست را به سرشت آنان برمی‌گرداند, 
سرشتی که او هیچ‌گونه چاره‌ای در آن ندارد و همچنین 
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جزء بیست‌ویکم 
این شکست را به کوری بینش ایشان حواله می‌دهد و 
می‌فرماید: 
فانک لا شع الق ولا شيع اَل آلذعاءذا 
ول مُدیرین» وَماأنت عي عن لات 


ان نیع إلا مَنْ 1 من با باتناةً لن (٥‏ 
تو (ای پیغمبر!) نمی‌توانی صدای خود را به گوش 
مردگان برسانی (و کافران را مژمن گردانی) و 
نمی‌توانی صدا را به گوش کران برسانی» هنگامی که 
روی برمی‌گردانند و می‌روند. همچنین تو نمی‌توانی 
نابینایان (کوردلی را که صندوق دل خود را بر روی 
حقّ بسته‌اند) از گمراهیشان (نجات و به راستای جادۀ 
حقّ) راهنمائی کنی. تو تنها می‌توانی (سخنان حق خود 
را) به گوش کسانی برسانی که آیات مارا باور 
می‌دارند. چرا که آنان تسلیم (حق و حقیقت) هستند. 
روند قرآنی ایشان را به تصویر می‌کشد به صورت 
مردگانی که حیاتی در جسم خود ندارند. و کرانی که 
گوش شنوا ندارند. و کورانی که به راه راست راهیاب 
نمی‌شوند . . . کسی که احساس او از جهان ببرد و 
قوانین و سنن جهان را درک و فهم نکند. مرده‌ای 
بشمار است که حیاتی در پیکر ندارد. بلکه حیاتی که 
دارد حیات حیوانی است. بلکه از حیران هم گمراه‌تر و 
کم‌تر است. چه حیوان به فرمان فطرتی که کم‌تر بدو 
خیانت می‌کند راهیاب می‌شود! کسی که به ایاتی از 
آیات خدا گوش فرا نمی‌دهد. آیاتی که دارای سلطه و 
قدرت نافذ در دلها است. کر است هرچند که دارای دو 
گوش باشد و فرکانس و امواج صداها را بشنود! کسی 
که نشانه‌های خداشناسی پراکنده در صفحات جهان را 
نبیند. کور است هرچند که همچون حیوان دو چشم 
داشته باشد! 
إن نمع إلا مَنْ 1 یرم بایاتنا فهم مُسلمُون > 
تو تنها می‌توانی (سخنان حق خود را) به گوش کسانی 
برسانی که آیات ما را باور می‌دارند. هرا که آنان 
تسلیم (حقٌ و حقیقت) هستند. 


این چنین کسانیند که دعوت را می‌شنوند و می‌پذيرند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
زیرا دلهایشان زنده است. و چشمانشان باز است. و 


فهم و شعورشان سالم است. بدین خاطر آنان می‌شنوند 
و تسلیم می‌شوند. و دعوت جز این نمی‌کند که 
فطرتشان را بیدار می‌گرداند و فطرتشان پاسخ می‌گوید 
و می‌پذيرد. 
o‏ 
بعد از آن» روند قرآنی برمی‌گردد تا ایشان را به 
چرخش وگردش تازه‌ای ببرد» و آنان را نه در 
صحنه‌های جهان پیرامونشان. بلکه در زوایای اندرون 
خودشان به سیر و سیاحت بکشاند. و حالتهای پیدایش 
ایشان بر این زمین را بدانان بنمایاند. این چرخش و 
گردش را تا نهایت خود در زندگی دنیوی طول می‌دهد. 
با پیوند استواری که ميان دو زندگی این جهان و آن 
جهان است: 
ی اس 
ضفي فة جَعل من بغد فة ضعفاً و سيه 
ما یا وه الم اد یز تم شا 
یم جرف ن ما لوغ ساعة. گذلک کائوا 
وفکون. و قال لین آوثا العم الان: لد 
بش کا افر ال زم لته هذا رم اف 
ور رن یذ لأ ینم الذین 
ل افغد رو PENN‏ تبون . 
خداوند همان کسی است که شما را از (چیزی سراپا) 


ضعف آفریده است و سپس بعد از این ضعف و ناتوانی 


e 


قوّت و قدرت بخشیده است» و آن‌گاه ضعف و پیری را 
جایگزین این قوت و قدرت ساخته است. آخر خداوند 
هرچه را بخواهد می‌آفریند (و از هیچ» چیز می‌سازد) و 
او بس آگاه و توانا است (و می‌داند چگونه شمارا 
بیافریند و چرخة وجود شما را چگونه بگرداند). روزی 
که قیامت برپا می‌شود. گناهکاران سوکند یاد می‌کنند 
که جز ساعتی در (دنیا و جهان برزخ) ماندگار نبوده‌اند! 
این چنین آنان (در دنیا توسط شیاطین و شیاطین 
صفتان از درک حقیقت و راه درست) بازداشته 
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حالشان!). کسانی که بدیشان علم و ایمان عطاء شده 
است. می‌گویند: شما بدان اندازه که خدا مقر فرموده 
بود (در دنیا و جهان برزخ) تا روز رستاخیز ماندگار 
بوده‌اید» این روز رستاخیز است ولی شما 
نمی‌دانسته‌اید (که چنین روزی حق است و فرا 
می‌رسد). در آن روز عذرخواهی ستمگران سودی به 
حالشان ندارد. و برایشان جلب رضایت نمی‌شود. 
این چرخش و گردش طولانی است. اوائل این چرخش 
و گردش را در زندگانی دیدنی خود مشاهده می‌کنند. و 
اواخر آن را به صورت موّیّری و به شکل واضحی 
می‌بینند و دید می‌زنند. بدان‌گونه که انگار هم اینک 
جلو آنان حاضر و آماده است. چرخش و گردش 
الهامگرانه و پیام‌آوری است برای کسی که دلی داشته 
باشد. یا این که گوش فرادهد و غافل نباشد. 
زاش الذي کم من ضعف 
خداوند همان کسی است که شم رااز (چیزی سراپا) 
ضعف آفریده است. 
نفرموده است: شما را ضعیف آفریده است. یا نفرموده 
است: شما را در حالت ضعیفی آفریده است. بلکه 


شمارا از ضعف آفرید است. 

انگار ضعف ماده اوَليّه‌ای است که وجودشان از آن 
ساخته شده است . . . ضعفی که آیه بدان اشاره دارد 
دارای معانی گوناگون و نمودهای پراکنده در هستی این 
انسان است. 

از جمله ضعف بنیاد بدن است که در نخستین سلول 
کوچک باریک و نازکی مجسّم است و جنین از آن 
تشکیل می‌گردد. آن‌گاه این ضعف در جنین و احوال و 
مراتب آن نمودار است که او در همه آن احوال و 
در نوزاد و کودک تا می‌رسد به سنّ جوانی» و درشتی 
اندام پدیدار است. 

گذشته از اينها مراد ضعف ماده‌ای است که انسان از آن 


مق[ هک ]هب 


فی‌ظلال الق رآن 
آفریده شده است که گل است. گلی که اگر نفخه‌ای از 
روح متعلّق به خدا در آن دمیده نمی‌شد هميشه به 
صورت مادی خود می‌ماند یا به صورت حیوانی خود 
ماندگار می‌شد. این هم با مقايسة با خلقت بشری 


از اینها هم بگذریم ضعف هستی روانی در برابر 
کششها و انگیزه‌هاء و آرزوها و هواها و هوسها است که 
اگر نفخ آسمانی روح در میان نبود. و اگر اراده‌ها و 
استعدادها در بنیاد ادمی آفریده نمی‌شد. این پدیدة 
انسان نام از حیوانی که فرمانبردار الهام است ضعیف تر 
«انهالٌذی خفکْ ین ضَعف مج جعل جَعَل من بغد ضَعّف 
رَد 
خداوند همان کسی است که شما را از (چیزی سراپا) 
ضعف آفریده است و سپس بعد از این ضعف و ناتوانی 
قوّت و قدرت بخشیده است. 
قت و قدرت بخشیده است در تمام معانی و مراتب 
ضعفی که از آنها سخن رفت. قوّت و قدرت در وجود 
جسمانی, و در ساختار انسانی. و در هستی روانی و 
عقلانی. 
(جَعل ین فد ضف 4 
آن‌گاه ضعف و پیری را جایگزین این قوّت و قدرت 
ساخته است. 
ضعف و ناتوانی وجود انسانی به طور کلی. چه پیری 
سرازیر شدن به دوران کودکی است با تمام نمادها و 
سیماهائی که دارد. گاهی سرازیر شدن روانی ناشی از 
ضعف اراده هم به همراه دارد. تا بدانجا که پیر گاه گاهی 
لغزشها و سکندریهائی دارد همان‌گونه که کودک لغزشها 
و سکندریهائی دارد. و با استمداد از اراده‌اش نمی‌تواند 
خویشتن را بپاید. همراه پیری سفیدی موها است که 
بیانگر سیما و نمای پیری است. 
این احوال و مراتبی که کسی از فرزندان فنا و نایودی 
از دست آنها نمی تواند بگریزد و به در رود و این 
احوال و مراتبی که یک بار هم درنمیگذرد از کسی که 
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مهلت ماندن بدو داده می‌شود و عمر زیادی را سپری 
می‌کند. و یک بار هم کندی روا نمی‌دارد تا دیسرتر از 
ای بات این اموال و ابی دیس اک 
پدیده بشری می‌آید. گواهی می‌دهد که همه این احوال 
و مراتب و تحولات و دگرگونیها با دست قدرتی انجام 
می‌پذیرد که هرچه را بخواهد می‌آفریند. و هرچه را 
بخواهد مقدر و مقرّر می‌فرماید. و برای هر آفریده‌ای 
اجل و احوال و مراتب 
وثوق و تقدیر و تدبیر دقیق, ترسیم می‌کند: 
لق ما یشاء و هو ال لیر ). 


خداوند هرچه را بخواهد می‌آفریند. و او بس آگاه و 


تب حیات او را برابر دانش موره 


توانا است. 
این پیدایش استوار مقدر و مقزّر هم باید که پایانی 
داشته باشد که تسرسیم و تسعیین گردیده است. روند 
قرآنی همچون پایانی را در صحنه‌ای از صحنه‌های 
قیامت ترسیم می‌کند. صحنه‌ای که سرشار از جنبش و 
گفتگو به شیوهٌ قرآن است: 

٤‏ و یوم تقو م ألساعةً یم الْمُجْرمُو 

عير ساعة ). 

روزی که قیامت برپا می‌شود, گناهکاران سوگند یاد 

می‌کنند که جز ساعتی در (دنیا و جهان برزخ) ماندگار 

نبوده‌اند. 
بدین منوال در نظرشان همةٌ چیزهائی که تا به امروز 
پشت سر نهاده‌اند کم و اندک و ناچیز می‌نماید. قسم 
می‌خورند: غیر از یک ساعت ماندگار نبوده‌اند. احتمال 
دارد سوگند ایشان بر مدّت ماندگاری آنان در گورها 
باشد. و این احتمال هم دارد سوگند آنان بر مدّت 


نما لبوا 


ماندگاری ایشان در زمین به صورت زنده و مرده 
(کڈلک کائوا کون ». 
چنین آثان (در دنیا توشط شیاشین و شیاین ضفتان 
از درک حقیقت و راه درست) بازداشته شده‌اند! (و هم 
اینک گرفتار عذاب ابدی گشته‌اند. بدا به حالشان!). 


این‌گونه از حق. و از ارزیابی درست بازداشته می‌شوند 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 


و دور می‌افتند تا این که دارندگان دانش درست ایشان 
را به ارزیابی صحیح برمی‌گردانند: 
«و قال لین أوتوا للم و ایان: قد تبنم 1 
کتاب اله إل يوم الَِْْ. نهذ يوم الْبَعْث هه 
متشون ). 
کسانی که بدیشان علم و ایمان عطاء شده است. 
می‌گویند: شما بدان اندازه که خدا مقدّر فرموده بود (در 
دنیا و جهان برزخ) تا روز رستاخیز ماندگار بوده‌اید. 
این روز رستاخیز است ولی شما نمی‌دانسته‌اید (که 
چنین روزی حق است و فرامی‌رسد). 
این کسانی که علم و ایمان بدیشان عطاء شده است 
گمان می‌رود همان مژمنانی باشند که به قیامت ایمان 
داشته‌اند. و فراسوی نماد زندگی دنیا را درک و فهم 
نموده‌اند. معلوم است که آنان دارای علم صحیح و 
بینا و دانا بشمار 
می‌آیند. هم ایشان هستند که در اینجا کار را به تقدیر و 
علم خدا حواله می‌دارند: 
( قد لب نی ثاب اله إلى يَؤْم البعْثِ ). 


شما بدان اندازه که خدامقدر فرموده بود (در دنیا و 


آگاهی درست می‌باشند و مومنان ب 


جهان برزخ) تا روز رستاخیز ماندگار بوده‌اید. 
این مذت مقزری است که تعیین شده بود. حال این 
مدت چه طولانی بوده باشد و چه کوتاه مهم نیست. این 
همان موعد مشخّص است و هم اینک تحقق پذیرفته 
پیدا کرده است: 


(قَهذا یوم الْبَغْث. ولکتکم نت لا تغلفون ». 


N TEE 4 


أ 


چنین روزی حق است و فرا می‌رسد). 
آن‌گاه روند قرآنی صحنه را با نتيج کلی پایان می‌دهد. 
به گونة چکیده و مختصری که به تصویر می‌کشد چیزی 
را که در فراسوی صحنه است و به ستمگرانی دست 
می‌دهد که روز سزا و جزا را تکذیب می‌کرده‌اند: 
(فَیرمَیزٍ لا ینف الّذينَ ظَُوا مغذرتیم و لا ضم 
۳۳ 


در آن روز عذرخواهی ستمگران سودی به حالشان 


سوره روم آیات ۳۲-۶۰ 


جزء بیست‌ویکم 
ندارد. و برایشان جلب رضایت نمی‌شود. 
معذرت ایشان پذیرفته نمی‌گردد. و کسی ایشان را در 
برابر کاری که کرده‌اند سرزنش نمی‌کند. یا از ایشان 
درخواست نمی‌گردد معذرت بخواهند. چه امروز روز 
عقاب و عذاب است نه روز سرزنش و عتاب! 
9 
از این صحنهة بد و ناامیدکننده ایشان را به چیزی 
برمی‌گرداند که در دنیا می‌کرده‌اند که سرکشی و 
تکذیب است . . . این هم عاقبت سرکشی و تکذیب 
ایشان است: 
ود رن لاس ف هد القرآن من کل متل: 9 
لن جنتهم م پم باية 2 یقن الْذین كَفَرُوا: إن آنت الا 
ون AE‏ بطع ا عل شوب الذي با 
لبون ». 
مادر این قرآن برای مردمان هرگونه مثالی را که 
(بیدارکننده بوده و به زندگی ایشان مربوط باشد) بیان 
کرده‌ايم. وقتی که آیه‌ای برای آنان می‌آوری کافران 
می‌گویند: شما بر باطل هستید (و این چیزهائی را که 
می‌گوئید بی‌اساس است). این چنین (که از اینان 
می‌بینی) خداوند بر دلهای کسانی که آگاهی و شعور 
ندارند مهر می‌نهد (تا صدای حقّ و ندای هدایت بدانها 
نفوذ نکند). 
این هم کوچ طولانی و درازآهنگی در زمان و مکان 
است. ولیکن این کوچ دور و دراز در روند قرآنی 
می‌آید و انگار که بسی نزدیک است. زمان و مکان 
درهم نوردیده می‌شود. ناگهان آنان بار دیگر رویاروی 
قرآن هستند. قرآنی که در آن هرگونه مثلی و مثالی 
است. و در آن هر شیوه‌ای از شیوه‌های خطاب است. و 
در آن از هر وسیله‌ای برای بیداری دلها و خردها 
استفاده می‌شود. و در آن پسوده‌های الهامگرانة بسیار 
موری است. قرآن هر دلی را و هر خردی را در هر 
محیطی مخاطب قرار می‌دهد. قرآن نفس بشری را در 
هر حالتی از حالات. و در هر مرتبه‌ای از مراتب 
مخاطب می‌سازد. ولیکن آنان -با وجود همه اینها - هر 


موز ]هم 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 
آیه‌ای را تکذیب می‌کنند. و به تکذیب کردن هم بسنده 
نمی‌کنند. بلکه بر اهل علم صحیح نیز می‌تازند و گردن 
می‌افرازند. و دربارهٌ ایشان می‌گویند: آنان بر باطل 
شستد: ۲ 
و لین جتیم بای لول اذین قروا إن أن إلا 
مَبْطِلُونَ € 
وقتی که آیه‌ای برای آنان می‌آوری کافران می‌گویند: 
شما بر باطل هستید (و این چیزهائی را که می‌گوئید 


بی‌اساس است). 
روند قرآنی بر این کفر و گردنکشی و گردن‌افرازی 
پیرو می زند: 

(کذلک طبع ان له على قوب الیل یِغلمُون > 

این چنین (که از اینان می‌بینی) خداوند بر دلهای کسانی 

که آگاهی و شعور ندارند مهر می‌نهد (تا صدای حقّ و 

ندای هدایت بدانها نفوذ نکند). 
این چنین. و بدین شیوه و به علّت همچون سیبی . 
این کسانی که نمی‌دانند و نمی‌فهمند دارای دلهای بسته 
و مهر شده‌اند. بینش ایشان برای درک و فهم آیات خدا 
بازنمی‌گردد. آنان گردنکشان و گردن‌افرازان ب بر اهل علم 
و هدایت هستند. بدین خاطر سزاوار این هستند که خدا 
بینش ایشان را ببندد. و بر دلهایشان مهر نهد به سبب 
چیزی که یزدان سبحان از این بینشها و از این دلها 
می‌داند. 

6 
آن‌گاه واپسین آهنگ در این سوره می آید پس از آن 
چرخشها و گردشهای با مشرکان در جهان و تاریخ و در 
زوایای نفسهایشان و در احوال و مراتب زندگانیشان. 
اما با وجود همه اینها هم کفر می‌ورزند و گردنکشی و 


گردن‌افرازی می‌کنند . . . واپسین آهنگ به صورت 
رهنمود دل پیغمبر 9 و دل کسان مومنی که با او 
هستند می اید 
(قاضبر ان وعد اله حن و لا شفک الَذينَ ل 
يوقنون ) 


پس شکیبائی داشته باش. وعدۀ خدا به طور مسلّم حق 


جزء بیست‌ویکم 
است. هرگز نباید کسانی که ایمان ندارند. مایة خشم و ` 
ناراحتی تو گردند (و عدم ایمان ایشان, تاب و توان و 
صبر و شکیبائی را از تو سلب کند). 
صبر ابزار ممنان در راه دور و دراز پر از خاری است 
که گاه گاهی چه‌بسا بدون پایان جلوه‌گر آید. وسیله‌های 
دیگر اطمینان به وعد؛ راستین یزدان. و ثبات و 
ایستادگی بدون اضطراب و نگرانی و تزلزل و 
سرگردانی و شک و تردید به خود راه دادن است . 
صبر و اطمینان و ثبات پیشه کردن در برابر نابسامانی 
دیگران. و تکذیب کردن حق و حقیقت توسط کافران و 
شک و تردید ایشان در وعدۀ یزدان, اسلحه بر‌نده و 
توش راه مومنان است. باید دانست که همچون کارهائی 
از سوی کافران بدان خاطر است که آنان از علم و دانش 
در پس پرده‌اند. و از اسباب و وسائل یقین و اطمینان 
محروم و بی‌بهره‌اند. ولی مژمنانی که به حق و حقیقت 
دست یافته‌اند و به ریسمان خدا قرآن چنگ زده‌اند. راه 


ایشان راه صبر و اطمینان و یقین است. هر اندازه هم 


فی‌ظلال القرآن 
این راه به طول بینجامد. و هر اندازه هم پایان و فرجام 
آن در پشت مه‌ها و ابرها پنهان و نهان بماند. 

¢ 

بدین منوال سوره‌ای که با وعده دادن خدا به پیروزی 


رومیان بعد از چند سالی. و با وعده دادن خدابه 


پیروزی مؤمنان آغاز گردیده است. با توصیةٌ صبر و 
شکیبائی به موّمنان تا وعدهٌ خدا فرا می‌رسد. و همچنین 
با توصیهٌ صبر و شکیبائی بدیشان در برابر تلاشهائی که 
کافران و ناباوران می‌ورزند تا ممنان را سبک از جای 
بردارند و ایشان را به جزع و فزع اندازند و پریشان 
کا غا قو ی توف دی رسك آغاز و اجا 
هماهنگ می‌شود. این سوره به پایان می‌آید. در حالی 
که در لابلای آن آهنگ اطمینان دادن نیرومندی است 
به وصده راستینی که دروغ نیست و نادرست 
درنمی‌آید. و وعده دادن به یقین و اطمینانی که در آن 
بیم خیانت نمی‌رود. 

¢ 


سور لقمان آیات ۱-۱٩‏ 


جزء بیست‌ویکم 


سورة لقمان مکی و شامل ۳۴ آبه است. 


ل زارف 
ی ثالکنبا کر 6 هی وة 
میت ل لذبن يقي مون الوه ون گرد وشم 


مج مر ویر 


لمر IETS‏ 
AA‏ لح تناس سبش ری هراک لحدش 


و 
رر Al 3e‏ ۲ 


1۹3 سمعھا کان نیو افبشرهیعذاب 
موم 1۳ ا a‏ هم ج شم 


2 ام ے مره مه مک تم وم مجم ۱ 


خلارین فیا وعد اانر حقا وهو مرا یم احق 


الوت برع تیاو لین آلدرض روامی آن‌تیید 


م2 اس سر ۳۳ م 


وت فپامن کل داب وا آنامن‌الصماء ماه فانتتافها 
و نڪلم o‏ و مداحلق مار ما 
خل ی لت من دونی وب سیون ق‌ضلل‌مین 


اک 

رر م ادا لش ایک 6 2 و۔ رر م9 4 
ولقدءالینا لقمن اة أن اشک یله ومن دة ڪر فار 
مرن سار ا کف فاا ر2 ۳ 
AES‏ نسه-ومن فا نله ی خوید ( راب ولذقال 
لقم لاو وهی شرا بات ارک 
لظا عظ 2 لوی سے س وص د مر ری ردو 

عظيم 6 ووصیت لون بول لدي لته امه 


سرح کی رر ر و 


وهناعل‌وهن رفص تام نس وه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 

مر و هم مر مر مر ام مه مش سم يم 

لمیر € ون جلهد اك ان تشرك ماس 

یمیت وهای ات تفا 

ا 7 مرجم سکم 

یما کرد 3e‏ مود () OEE‏ 2 وَين 

خردلتکی و روآ موب ای 

ادلی اطیف خد €9 @ یمیت الوه وآ 

با لمع و ر پچ مر ی رم 


کرو مه 
و ۶ 9 ر لر ج مریم 2 
عن عزم الامو مور () ولاتصعرخدكللناس ولاتش فی لض 


ر سس 4 2 روم 
مرحازن آله ٤لا‏ ال فور )رفن مشي 
ر 4 
وأعض من‌صوز لام نکر ا لصوت لصو وت ر 
این قرآن ارزشمند آمده است تا فطرت بشری را با 


منطق خود مخاطب قرار دهد. قرآن را کسی نازل کرده 
است که این فطرت را آفریده است. آن کسی که 
می داند که چه چیز شايستة این فطرت است. و چه چیز 
آن را اصلاح و رو به راه می‌کند. و او می‌داند چگونه 
فطرت را مخاطب قرار دهد و او آگاه از راه‌های نفوذ و 
ورود بدان» و مطلع از گوشه‌ها و لابلاهای آن است. 
قران امده است و حقیقتی را بدین فطرت عرضه 
می‌دارد که قبلاً در آن پنهان و نهفته بوده است. و 
فطرت پیش از این که با این قرآن مخاطب گردد با 
همچون حقیقتی آشنائی داشته است. زیرا فطرت در 
اصل هستی خود بر آن حقیقت استوار است . .. این 
است حقیقت اعترافی که فطرت به وجود آفریدگار و به 
یگانگی دارد. و همراه با همة کاروانیان جهان هستی که 
با حمد و سپاس و تسبیح و تقدیس روی به خدا 
می‌دارند. با توبه و پرستش روی به خدای می‌دارد .. 
ولی لایه‌هائی از دود این زمین فطرت را می‌پوشانند. و 
ضلالتها و جهالتها و حیرتها و غفلتهائی براثر جهش 
گوشت و جوشش خون, فطرت را دربر می‌گیرند. و 
انگیزه‌هائی از هواها و هوسها و شهوتها و لذُتها فطرت 
را از راه منحرف می‌کنند. در اینجا و بدین هنگام است 


سور لقمان آیات ۱-۱۹ 
جزء بیست‌ویکم 

که این قرآن می‌آید تا فطرت را با منطق خودش 
مخاطب بسازد. منطقی که فطرت با آن آشنا است و آن 
را می‌شناسد؛ و حقیقتی را بر فطرت عرضه می‌دارد که 
از آن غفلت ورزیده است» با شیوه‌ای که فطرت با آن 
انس و الفت دارد. قرآن بر اساس همین خقیقت سراسر 
برنامة زندگی را برپای می‌دارد و استوار می‌سازد. 
برنامه‌ای که با عقیده در یک راستا است» و با فطرت در 
یک راستا است. و راستای راهی را می‌پیماید که روی 
به سوی آفریدگار یگانه و گردانندۂ جهان و آگاه از همه 
جیز آن دارد. 

این سور مکی نمونه‌ای از نمونه‌های شیوه‌های قرآنی 
در مخاطب قرار دادن دل بشری است. در آن حال که به 
مسألةٌ عقیده در درونهای مشرکان می‌پردازد. مشرکانی 
که از این حقیقت منحرف گردیده‌اند. این مسأله 
قضيّه‌ای است که سوره‌های مکی به شیوه‌های گوناگون 
به چاره‌جوئی آن می‌پردازد. و از زوایای مختلف به 
چاره‌سازی آن می‌نشیند. دل بشری را از هم نواحی 
می‌پساید. و با انگیزه‌ها و تأثیرگذاریهای گوناگونی که 
فطرت را مخاطب قرار می‌دهند و آن را بیدار و 
هوشیار می‌کنند به سوی جوانب دل بشری خیز 
برمی‌دارند. و به گوش دل انسانها نواهای بپا و به سوی 
حق بیا را زمزمه می‌کنند. 

این مسألهٌ یگانه - مسأْلهٌ عقیده - در اینجا خلاصه 
می‌گردد در توحید آفریدگار و پرستش او به یگانگی و 
سپاسگزاری کردن از نعمتهای وی. و خلاصه می‌گردد 
در یقین و ایمان داشتن به آخرت و بدانچه در آن از 
حساب و کتاب دقیق و پاداش و پادافره دادگرانه است. 
همچنین خلاصه می‌گردد در پیروی از آنچه خدا نازل 
کرده است. و دست کشیدن از همه چیزهائی که بدانها 
خوی گرفته‌اند و معتقد شده‌اند و جدای از آن و مغایر 
پا آن است. 

این سوره عرضه کردن این مسأله را به شیوه‌ای برعهده 
می‌گیرد که برای درک و فهم اسلوب شگفت و شگرف 
قرآنی در مخاطب قرار دادن فطرتها و دلها انسان را به 


EY 


فی‌ظلال‌القرآن 
تدبٌر و تفگر می‌خواند. هر کسی که دعوت‌کننده و 
فراخوان به سوی خدا است نیاز به اندیشیدن و بررسی 
این اسلوب دارد. 

این سوره همچون مسأله‌ای را در جولانگاه عرضة 
قرآنی پیش می‌کشد و نشان می‌دهد. جولانگاهی که 
این جهان بزرگ است: آسمان و زمین آن, خورشید و 


ماه آن, شب و روز آن, هواها و فضاها و دریاهای آن, 
موجها و بارانهای آن, گیاهان و درختان آن . . . این 
جولانگاه جهانی در قرآن مجید بارها و بارها تکرار 
می‌گردد و پیش چشم سر و دل داشته می‌شود. و سراسر 
جهان هستی انگیزه‌ها و تأثیرگذارهای گویائی 
می‌گردند. و نشانه‌های پراکنده‌ای در اینجا و در آنجای 
هستی برای ایمان آوردن و اخلاق پسندیده پیدا کردن 
می‌شوند. نشانه‌هائی که با دلهای بشری سخن 
می‌گویند. و در آنها تأثیر می‌نمایند و آنها را زنده 
می‌کنند و حیات می‌بخشند. و همه راه‌ها را بر آنها 
می‌بندند. و تنها راه حق و حقیقت را برای دلها باز 
می‌گذارند. 

با وجود این که مسأله یکی است. و جولانگاه عسرضه 
کردن یکی است. امّا در مورد سوره چهار بار و در 
چهار جولانگاه عرضه می‌گردد. هریک از این دفعات 
دل انسان را در آن جولانگاه فراخ به گشت و گذار 
می‌برد. و هر بار انگیزه‌ها و تأثیرگذارهای تازه‌ای به 
همراه دارد. و شیوه تازه‌ای هم در عرضه کردن و نشان 
دادن را دنبال می‌کند. دنبال کردن این چبرخشها و 
گردشها که به شیوهٌ شگفتی می‌آغازند و به گونة 
شگرفی به پایان می‌آیند لدت دل و خرد را به ارمغان 
می‌آورند. گذشته از این که انگیزه‌های متأتر گردیدن و 
پاسخ گفتن را نیز به همراه دارند. 

‌ 

چرخش و گردش نخستین پس از شروع سوره با 
حروف مقطعه می‌اغازد. و مقر می‌دارد که ایات این 
سوره از نوع همین حروف فراهم آمده است و آیات 
کتاب پرحکمت قرآن بوده و هدایت و رحمت برای 


نیکوکاران هستند. نیکوکاران هم عبار تند از؛ 

لین ن¿ یقیمُون َلصّلاة و یُوْنُون لر کار و هم 

خروم رون 

آن کسانی که نماز را چنان که باید می‌خواننده و زکات 

را می‌پردازند» و به آخرت کاملاً ایمان دارند. 
این چرخش و گردش مسألهٌ باور کامل به آخرت و 
مسأَلهٌ عبادت کردن برای یزدان را مقزّر می‌دارد. به 
همراه آن انگیزهٌ روانی چشمگیری است. و آن عبارت 
ات 

(ولیک عل شدی من ریم و ولیک شم 

ان ). 

آنان هدایت پروردگارشان را فراچنگ آورده‌اند و 

ایشان قطعاً رستگارند. 
چه کسی است که نخواهد از زمره رستکاران باشد؟ . 
از دیگر سو گروهی از مردمان هستند که خریدار 
سخنان پوچ و یاوه‌اند تا با چنین سخنانی بندگان خدا را 
جاهلانه از راه منحرف و سرگشته سازند و آن آیات را 
مسخره کنند. این چرخش و گردش با یک انگیزهٌ روانی 
هراس‌انگیزی با ایشان رویاروی می‌شود که با تمسخر 
قفا ی و 

(أولئک هم عَذات مهن ). 

۳ 


آن‌گاه دربارة بیان حرکات همچون گروهی جلو می‌رود: 


ى 


(کان ني ذه وفراً ). 

گوئی در گوشهایشان سنگینی است. 
انگیزه دیگری هم به میان می‌آید که ایشان را 
می‌ترساند. و در شیوه تعبیر آشکارا تمسخر پیدا و 
هویدا است: 

فده یره بعذاب ألم ۲ 

ایشان را به عذاب ب دردناکی مژده بده. 
در مژده‌ای که در اینجا است ریشخندی که باید باشد 
. آن‌گاه ایین چرخش و گردش رو به 
مومنان می‌کند و اندکی از رستگاری ایشان سخن 
می‌گوید. رستگاری‌ای که در سرآغاز این سوره فشرده 


هویدا است! . 


فی‌ظلال‌القرآن 
و چکیده از آن ذکری به میان آورده بود. پاداش ایشان 
را در آخرت روشن می‌دارد. همان‌گونه که بادافره 
تمسخرکنندگان خودبزرگبین را قبلاً روشن داشته 


است: 
لِه لین منوا و عَملوا آلطالحات هم جنات 
لیم خالدین فا وغد افو قا و و العزیة 
لفکی). 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته و بایسته 
بک‌نند. باغهای پرنعمت بهشت ازآن ایشان است. 
جاودانه در آن خواهند ماند. این وعد مسلّم الهی است. 
وعده‌ای تخلّف‌ناپذیر. (خداوند نه وعد دروغین 
می‌دهد» و نه از وفای به وعده‌های خود عاجز است. 
چرا که) او عزیز و قدرتمند» و حکیم و آگاه است. 
در اینجا پهن جهان بزرگ را نشان مسی‌دهد و آن را 
جولانگاه برهان و دلیلی می‌سازد که از هر سو به فطرت 
سرک می‌کشد. و با هر زبانی با فطرت سخن می‌گوید. 
و فطرت را با حقّ و حقیقت بسیار بزرگ و سترگی 
رویاروی می‌کند. حقٌ و حقیقت بسیار بزرگ و سترگی 
که مردمان از کار آن غافل و بی‌خبر می‌گذرند: 
(خلق لیاوا بغیر عمد ترونها: و آنق ف 
الأْض رواب ین انید یکم یت فیا ین لدب 
وألا ین شاه اب نا ین کل نج 
کرم (. 
خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل ریت (برای 
شما) باشد آفریده است. و در زمین کوه‌های استواری 
را پراکنده است» تا زمین شما رانلرزاند و سراسیمه 
نگرداند. و در زمین انواع جنبندگان را پخش و پراکنده 
کرده است. و از آسمان آب فرو فرستاده‌ایم وباآن 
اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش را رویانیده‌ایم. 
در برابر این دلائل و براهین جهانی‌ای که احساس را به 
هراس می‌اندازد و ناگهانی با شعور رویاروی می‌شود. 
یقه‌های دلهای گریزان و رمان را می‌گیرد. دلهای 
گریزان و رمانی که برای خدا انباز قرار صی‌دهند. در 
حالی که آفریدگان هراس‌انگیز بزرگ خدا را می‌بینند: 
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(هذا خن ام قرو ماذا خن لین من ذونه؟ 

بل اون ف ضّلال مبین 6. 

اینها (که می‌نگرید و منت آفریده‌های خدایند. شما 

به من نشان دهید آنانی که جز خدایند چه چیز را 

آفریده‌اند؟ (تا شايستة پرستش و شراکت در الوهیّت را 

داشته باشند). بلکه ستمگران (کفرپیشه) در گمراهی 

آشکاری هستند. 
در کنار این آهنگ و نوای جهانی و سترگ و ژرف. 
چرخش و گردش نخستین مسأله‌ها و انگیزه‌های خود را 
دربارۂ پهنهٌ جهان بزرگ به پایان می‌برد. 
و امّا چرخش و گردش دوم با عبور از لابلای درونهای 
آدمیان می‌آغازد. وبه خود همین أله در همان 
جولانگاه خود. با شیوهٌ تازه‌ای و با انگیزه‌های تازه‌ای 
می‌پردازد: 

ولد آتينا فان اة ). 

ما به لقمان فرزانگی بخشیدیم. 
سرشت این فرزانگی و نماد يگانة آن کدام است؟ این 
فرزانگی در روی کردن به خدا و سپاسگزاری از او 
خلاصه می‌شود: 

أن کر نو ). 

(بدو دستور دادیم) که خدا را سپاسگزاری کن. 
فرزانگی این است. و روی کردن حکیمانه این است . . 
گام بعدی روی آوردن لقمان به پند و اندرز پسرش 
است. پند و اندرز حکیمانه‌ای به پسرش که عبارت 
است از پند و اندرز پاک و زدوده از هر عیب و ننگی» 
و به خود پند و اندرزگو هم فرزانگی داده شده باشد. 
همچون پند و اندرزی متهم به چیزی نمی‌گردد. آخر پند 
و اندرز پدری به پسرش ممکن نیست متهم به چیزی 
شود و کمترین گمان بدی بدان رود. این پند و اندرز 
مسأل توحید و یگانه‌پرستی را مطرح می‌کند. مسأله‌ای 
که چرخش و گردش نخستین از آن سخن گفته بود و آن 
را مقزر داشته بود. همچنین مسألةٌ آختوت دا نيشن 
می‌کشد. همراه با این انگیزه‌های روانی, و همراه با 


انگیزه‌های تازه دیگری. 
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جلد پنجم 

ره ر ارام که روم وس e‏ 
و اذ قال لقان لابْنه و هو یَعظه: یا بی لا تشرک 


آلشرک للم ع ». 


ید آور شو) زمانی را که لقمان به پسرش گفت: -در 


"سس 
ی کک 
3 


حالی که او را پند می‌داد -پسر عزیزم! (چیزی راو 

کسی را) انباز خدا مکن. واقعاً شرک ستم بزرگی است. 
این مسأله را با انگیزهٌ دیگری تأکید می‌کند. و پیوند 
پدری و مادری را با شیوه‌ای بیان می‌دارد که لبریز از 
عطوفت و رحمت و مهر و رأفت است:, 

ووا الانسان بوال یه EWE‏ 

ون و فص امین ). 

ما به انسان دربارۀ پدر و مادرش سفارش کرده‌ایم (که 

در حق ایشان نیک باشد و نیکی کند» به ویژه مادر چرا 

که) مادرش بدو حامله شده است و هردم به ضعف و 

سس تی تازه‌ای دچار آمده است. پایان دوران 

شیرخوارگی او دو سال است (و در این دو سال نیز» 

کودک شیر, یعنی شیرۂ جان مادر را می‌نوشد. مادر در 

این مدت ۲۳ ماهۀ حمل و شیرخوارگی» مهم‌ترین 

خدمات و بزرگ‌ترین فداکاری را مبذول می‌دارد). 
مسألة سپاسگزاری از خدا را همراه می‌گرداند با 
سپاسگزاری از پدر و مادر, ولی سپاسگزاری از خدا را 
بر سپاسگزاری از پدر و مادر مقدم می‌گرداند: 

(أن آشکز ی و ولیک ). 

(به انسان توصیذ ما این است) که سپاسگزار من و هم 

سپاسگزار پدر و مادرت باش. 
آن‌گاه پاي نخستین را در مسألة عقیده بنیانگذاری 
می‌کند. و آن این است که پیوند عقیده نخستین پیوند 
است و مقدّم بر پیوند حسب و نسب و گوشت و خون 
است. هرچند هم این پیوند دارای گرایش و نیرو است. 
ولی بعد از پیوند پیشین قرار دارد: 
( وان جاهداک على آن تشر کی ها یش لک به 
مودک و اجنیا في آلدشیا مغروفاء و 

تبع سبیل من ناب ال ». 
هرگاه آن دو» تلاش و کوشش کنند که چیزی را شریک 


(کوچک‌ترین دلیل بر اثبات آن) سراغ نداری, از ایشان 
قرمانبرداری مکن, (چرا که در مسألۀ عقائد و کفر و 
ایمان همگامی و همراهی جائز نیست. و رابطٌ با خداء 
مقدم بر رابطة انسان با پدر و مادر است. و اعتقاد 


مکتبی برتر از عواطف خویشاوندی است. ولی در عین 

حال) با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به گونة 

بایسته‌ای رفتار کن» و راه کسانی را درپیش گیر که به 

جانب من (با یکتاپرستی و طاعت و عبادت) رو کرده‌اند. 
به همراه آن. مسأل آخرت را پیش 7 

( إل مرجفکم فأتیلکم با کلم تفعلو 

بعد هم همه به سوی من برمی‌گردید ۵ 

آنچه (در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه می‌سازم (و بر طبق 

اعمالتان پاداش و کیفرتان می‌دهم). 
این مسأله را با انگیزة هراس‌انگیزی دنبال می‌کند. و آن 
به تصویر کشیدن بزرگی و فراخی دانش خدا و دقّت و 
فراگیری و احاطة آن است» تصویری که وجدان بشری 
از آن به لرزه می‌افتد. بدان‌گاه که انسان آن تصویر را 
در جولانگاه فراخ هستی پی می‌گیرد: 

«یَابْی بان تک مثفال ی من خزدل, نکن ی 

صَحرة َو في أَلسّمأواتِ أ نی الأَرْض یت با اف 

إن الله EE‏ حبر ). 

پسر عزیزم! ۳ به اندازۀ سنگینی دانۀ خردلی (عمل 

نیک یا بد انجام گرفته) باشد و در دل سنگی» یا در 

آسمانهاء و یا این که در میان زمین باشد. خدا آن را 

حاضر می‌آورد (و به حساب و کتاب آن رسیدگی 

می‌کند). چرا که خداوند بس دقیق و آگاه است. 
آن‌گاه لقمان سفارش خود را خطاب به پسرش دنبال 
می‌کند و تکالیف و وظائف عقیده را برمی‌شمرد. از 
قبیل: امر به معروف و نهی از منکر» و شکیبائی داشتن 
و استقامت ورزیدن بر هر آنچه این کار در پی دارد. و 
گرفتاریها و اذیّت و آزارهائی که به یار و یاور عقیده 
روی می‌آورد و رویاروی می‌گردد. وقتی که یار و 
یاور عقیده گامهای طبیعی عقیده را به جلو برمی‌دارد و 
به پیش می‌کشاند. و عقیده را از خود فراتر می‌برد و به 
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گوش دیگران می‌رساند و بدیشان ابلاغ می‌دارد: 
(واضب : ضير عل سا آصایک ان لک من عَزم 
لور 6. 
و در برابر مصائبی که به تو می‌رسد شکیبا پاش. اینها 


از کارهای (اساسی و مهمّی) است که باید بر آن عزم را 

جزم کرد و ثبات ورزید. 
همراه با امر به معروف و نهی از منکر و شکیبائی بر 
مصائب. ادب لازم باید داشت. ادبی که شايسته 
دعوت‌کننده به سوی خدا است. دعوت‌کننده نباید بر 
مردمان گردن افرازد و خویشتن را بالاتر از ایشان گیرد. 
چون اگر چنین کند آنچه را که با گفتار اصلاح می‌کند. با 
کردار تباه می‌سازد. و نمونه بودن و سرمشق شدن خود 
را می‌بازد: 

ور لا تصع ز خدک للناس و لا مش في الأزض 

معا اجب کل تال ور آفصدن 

مشیک و آغضض من صویک. ان ناوات 


با تکټر و بی‌اعتنائی از مردم روی مگردان» و مفرورانه 
راه مرو. چرا که خداوند هیچ متکبّر مفروری را دوست 
نمی‌دارد. و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن» و (در 
سخن گفتنت) از صدای خود بکاه (و فریاد مزن) چرا که 
زشت‌ترین صداهاء صدای خران است. 
انگیزة روانی تحقیر روی‌گردانی و باد به غبغب دمیدن, 
در تین اتقو زرو نی اس بای کار هر 
گردش دوم هم پایان می‌پذیرد. چرخش و گردشی که به 
همان مسأله در گستره شناخته شده خود با انگیزه‌های 
نوین و با شیو تازه‌ای پرداخته است. 
سپس چرخش و گردش سوم می‌آغازد . 
کزدن مسأل پیشین در جولانگاه آسمانها و زمین 
می‌آغازد. مسأله‌ای که همراه با انگیزه‌ای از پیوند 
انسان با آسمانها و زمین و با آنچه در آنها از نعمت 
خدا برای مردمان است و آنان آن را سپاس نمی‌گویند. 


.. باعرضه 
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۹ زگره مرن مر ها زر وت 
الازض وَأسْبَعَ عَلیْکم نعَمَهٌ ظاهرة و باطنة و من 
1۳ قر ۶ م ود 927 از ۶ ۳ 
الناس مَنْ يجادل فى الله بغير علم و لا هدی و لا 
کتاب منبر ‏ 


آیا ندیده‌اید که خداوند آنچه را که در آسمانها و زمین 
است مسر شما کرده است (و در مسیر منافع شما به 
حرکت انداخته است) و نعمتهای خود را چه نعمتهای 
ظاهر و چه نعمتهای باطن -بر شما گسترده و افزون 
ساخته است؟ برخی از مردم بدون هیچ‌گونه دانش و 
هدایت و کتاب روشن و روشنگری» دربارۀ (شناخت و 
یکتائی) خدا راه ستیز و جدال را پیش می‌گیرند. 

در ساية این انگیزه, فطرت‌ستیز و مجادلهٌ دربار؛ُ خدا را 


زشت می‌شمرد. و دلهای سالم آن را نمی‌پسندند و دور 


می‌اندازند . . . آن‌گاه زشت شمردن موضعگیری کفر و 
رکود را دنبال می‌کند: 
و إذا قيل منیا ما رل له فا بل تب ما 
وجذنا علیهآباءنا 6. 


هنگامی که بدانان گفته می‌شود: از آنچه خدا نازل کرده 
است پیروی کنید. می‌گویند: بلکه ما از چیزی پیروی 
می‌کنیم که پدران خود را بر آن یافته‌ایم. 
این هم موضعگیری نابخردانةٌ کورکورانه‌ای است. آن 
را با انگیز؛ هرا س‌انگیزی دنبال می‌کند: 
ار لو کان الشیطان یدغوهم إلى عذاب 
اسر ؟(. 
آیا (از نياکان خود پیروی می‌کنند) ولو این که اهریمن 
ایشان را به عذاب آتش فروزان (دوزخ) فراخواند؟. 
بدین خاطر مس جزا و سزای آخرت را مرتبط با 


e 
وخ و ر وه ره‎ Ro 


آشتشتک بان الو وإ افو عاقية لامر .. 
رم و من فر فلا رلک کذره انا مرجع e‏ 
باعی 6 

کسی که (دل به خدا دهد و) مطیعانه رو به خدا کند. در 
حالی که نیکوکار باشد, به دستاویز بسیار محکمی 
چنگ زده است. سرانجام همه کارها به خدا بازگشت 
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داده می‌شود (و حسنات را پاداش» و سیِتات را پادافره 
می‌دهد). کسی که کافر شود (و این حقائق روشن را 
انکار کند) کفر او تو را غمگین نسازد. بازگشت آنان به 
سوی ما است و ما ایشان را از کارهائی که کرده‌اند 
آگاه می‌سازيم (و ن تائج تلخ و شوم اعمالشان را 
بدیشان خواهیم چشاند). 
به دانش فراخ و فراوان و دقیق خدا اشاره می‌نماید: 
«ِ اه عل بذات الصدور . 
خدا مسلماً از آنچه در درون سینه‌ها (از نیّات و رازها) 
است, کاملا اه است. 
3 عه مهم ليلا م ضَطوهم ای عذاب غلبظ Kı‏ 
ما ایشان را اندکی (در دنیااز زندگی) شهر عفن 
می‌سازیم» سپس آنان را وادار (به دخول) به عذاب 
سخت و شدیدی می‌گردانیم (و به آتش دوزخشان 
یرکشان 
نزدیک به پایان چرخش و گردش, ایشان را روبروی 
منطق فطرت می‌نشاند. بدان‌گاه که فطرت با این جهان 
هستی رویاروی می‌گردد. و چاره‌ای جز اقرار و اعتراف 
به وجود آفریدگار يگانة بزرگوار را ندارد: 
و ان تالم 2 مَن خلق آلساواتِ تالارضش 
یقن اه قل: اندي بل هلا ین ). 
هرگاه از آنان (که معتقد به انبازها و شرکاء هستند) 
بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ 
حتماً می‌گویند: خدا. (چرا که بتهاو سائر انبازها 
ار چیزۍ نتبوده که خود انس ادها ی 
مخلوقند). بگو: ستایش خدا را (که مسأله آن اندازه 
روشن است که خودتان بدان اعتراف می‌کنید). ولی 
اکثر آنان (چندان چیزی) نمی‌دانند (و این است که به 
مقتضی اعتراف خود عمل نمی‌نمایند و عبادت را تنها 
منحصر به خدا نمی‌کنند). 
این چرخش و گردش را با صحنه‌ای از صحنه‌های 
هستی پایان می‌بخشد. صحنه‌ای که طول دانش خدا را 
تا بی‌نهایت به تصویر می‌کشد. و مشیّت و اراد آزاد 


خدا را در آفریدن و پدید اوردن بدون حد و مرز 
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جزء بیست‌ویکم 


ترسیم می‌کند. و از این آفرینش و پیدایش, یک دلیل 


جهانی را بر رستاخیز و زندگی دوباره. و بر آفریدن و 
پدید آوردن ترتیب می دهد: 
ولوان ماف الأض من مُجر: أقلام و البَخر 


7 
وشو ۵ مه مرن مه مس ۵ 


و 
Sas‏ ل ۳ 
۳ عریژعکی ماک 9 
إن الله له سیع بصیر ر 
اگر همه درختانی که روی زمین هستند قلم شوند. و 
e‏ گردد) و هفت دریا کمک این دریا 
شود (و با آن مخلوقات خدا یادداشت گردد» قلمها 
می‌شکنند و مرگبها می‌خشکند. ولی) مخلوقات خدا 
پایان نمی‌گیرند. خداوند عزیز و حکیم است (می‌داند 
چه چیزها را باید بیافریند و چگونه بیافریند). آفرینش 
شما (در آغاز) و زنده گرداندن شما (در انجام) جز 
همسان (آفرینش و زنده گرداندن) فردی نیست. خدا 
شنوا و بینا است (و اقوال و اعمال بندگان از او نهان 
نمی‌باشد). 
چرخش و گردش چهارم با صحنهٌ جهانی‌ای می‌آغازد 
که دارای نوا و آوای وییژه‌ای در دل بشری است. 
همچون صحنه‌ای صحنهٌ شب است. بدان هنگام که دراز 
می‌شود و به پیکرة روز می‌خزد و امتداد پیدا می‌کند. و 
صحنهٌ روز است. بدان هنگام که دراز می‌شود و به 
پیکره؛ شب می‌خزد و امتداد پیدا می‌کند. صحنهً 
خورشید و ماه است. خورشید و ماهی که در مدار خود 
مسخرند و در حذٌ و مرز تسرسیم شده تا زمانی در 
حرکت و جریان هستند که آفریدگار آگاه از آنها و مطْلع 
از مردمان و از هر آنچه آنان می‌کنند می‌داند: 
ات آن الله یوج الیل آلنبار وبوج لا نی 
یل و سح لش وَالْقََرَ کل ري إلى أجل 
و نله با تغملون نبیر ). 
آیا ندیده‌ای که خداوند شب را در روز» و روز را در 
شب داخل می‌گرداند. و خورشید و ماه را مسر کرده 
(و در مسیر منافع انسانها به جریان انداخته است؟) و 


این که هر کدام تا سرآمد معیّنی به حرکت خود ادامه 


Ye 
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(و این نظم و نظام با بایان گرفتن دنیاء پایان 
می‌یابد) 0 خداوند از آنچه انجام می‌د هید آگاه است؟. 
این صحنۂ جهانی را دلیل فطری بر مسألةُ پيشين 
می‌گیرد: 
یک اهر ای ون ما 1 
الباطل رآ له هوالع الکیی ». 


این (آفریده‌های عجیب و غریبی را که می‌بینید) دلیل بر 


می‌دهند 


عون من دونه 


آن است که خداوند حقّ است و آنچه را که بجز او به 
فریاد می‌خوانید و عبادت می‌نمائید باطل است. و 
خداوند والامقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن است 
که به توصیف درآید). 
دلها را با انگیزهُ دیگری از نعمتهای خدا بر مردمان 
می‌پساید. نعمتی در شکل کشتیهائی نمودار می‌آید که 
در دریاها حرکت می‌کنند: 
ترآ الفلک تر 
من آیاته؟ 51 
آیا ندیده‌ای کشتیها بر صفحۀ دریاها به فرمان الله» و در 


رې في الْبَحر بنغمة اه لر یک 


پرتو نعمت خدا حرکت می‌کنند» تا او گوشه‌ای از 
نشانه‌های (قدرت) خود را به شما بنمایاند. 
بر این کار پیروی می‌زند با نگاه داشتن ایشان در برابر 
منطق فطرت بدان گاه که فطرت با هول و هراس دریا 
رویاروی می‌گردد و از هرگونه غرور نیرو و دانشسی 
رالد کی رای یشوه رن باه اه 
این منطق دلیلی بر مسألةٌ توحید و یکتاپرستی 
برمی‌گیرد: 
لعشم مرج م کالظل دع او الله خلصين له 
لین ا إل ای تیه واه 
باياتنا إلاکل خثار و ر). 
(منکران خدا) هنگامی که (سوار کشتی می‌شوند و) 
موجهائی همچون کوه آنان را فرا می‌گیرد. خالصانه 
خدا را به فریاد می‌خوانند و عبادت را خاض او 
می‌دانند. ولی هنگامی که آنان را نجات داده و سالم به 
۱ خشکی رساندیم» برخی از ایشان میانه‌روی را درپیش 
می‌گیرند (و بر ایمان خود وفادار و پایدار می‌ماننده و 
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جزء بیست‌ویکم 
تعداد زیادی دوباره خدا را فراموش کرده و راه کفر 
درپیش می‌گیرند). آیه‌های مارا هیچ کسی جز 
خیانت‌پیشگان ناسپاس. انکار نمی‌کند. 
به مناسبت موج دریا و هول و هراس آن. ایشان را به 
یاد هول و هراس بزرگ قیامت می‌اندازد. و مسأل 
آخرت را مطرح می‌سازد. هول و هراسی که پیوندهای 
شتی.و خونی را قطع می‌کند. پیوندهائی که در دنیا 


هیچ هول و هراسی آنها را قطع نمی‌نماید: 
ییا آلناش توا ربکم. و آخشوا ما لا زى 
ان ول امد رجا عن والده ۳ 


و اش 


برغ اله .فلا 9 یا لیا و با 
کم باه اعروز 
ای مردمان! (از خشم و خدا بپرهيزید. و از 
روزی بترسید که نه پدری مسوولیّت اعمال فرزندش 
را می‌پذیرد و کاری برای او می‌کند» و نه فرزندی اصلاً 
مسوژولیّت اعمال پدرش را می‌پذیرد و کاری برای او 
برآورده می‌سازد. وعدۀ خدا (به فرارسیدن قیامت) 
حقّ است. پس زندگانی دنیا شما را گول نزند و (مال و 
مقام و نفس امّاره و اهریمن) فریبار شما را نفریبد. 
در این بند. و با این انگیزه‌ای که وجود انسان از آن به 
لرزه و تکان درمی‌آید. سوره را با آیه‌ای پایان 
می‌بخشد که مسائلی را با آهنگ نیرومند ژرف 
هراسناکی مقزّر می‌دارد که به هم آنها پرداخته است: 
رال ده عم آلساعة, و یلاعت و یلم 
ما ني الأزخام. و ما تذري تفش اذا تخس دا 
و تذري تفس بای اض ُوث. إن الله علي 
خبیر 
آگاهی از فرا رسیدن قیامت ویژه خدا است. و او است 
که باران را می‌باراند. و ملع است از آنچه در رحمهای 
(مادران) است» و هیچ کسی نمی‌داند فردا چه چیز را 
فراچنگ می آورد» و هیچ کسی نمی‌داند که در کدام 
سرزمینی می‌میرد. قطعاً خدا آگاه و باخبر (از موارد 
مذکور) است. 
این چرخشها و گردشهای چهارگانه و شیوه‌ها و انگیزه‌ها 
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و رهنمودها و نشانه‌های آنها نمونه‌ای از اسلوب قرآن 
مجید در پرداختن به دلها و چاره‌سازی آنها است. این 
اسلوب برگزيدة آفریدگار این دلها است و او کاملا 
مطّلع از رازها و رمزهائی است که در زوایا و لابلاهای 
آنها است» و بسی آگاه از اسلوبها و شیوه‌هائی است که 
دلها بدانها اصلاح می‌گردند و همچنین آنها سزاوار 
دلهایند. 
هم اینک به تفصیل این چکیده می‌پردازیم» و این 
چرخشها و گردشهای چهارگانه را در دو درس بررسی 
و وارسی می‌کنيم. دو درسی که میان آنها پیوند و 
هماهنگی است. 
ت 
وام تلک آیات الکتاب المکی. ُد 
للمخینین لین شون لا و اة 
و هم بالاخرو هم یُوقُون. ریک عل هدی من 
ریم و آولنک هم حون 5 
الف.لام.میم. این آیات کتاب پرمحتوا و استوار (قرآن) 
است. هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. آن کسانی 
که نماز را چنان که باید می‌خوانند» و زکات را 
می‌پردازند» و به آخرت کاملاً ایمان دارند. آنان هدایت 
پروردگارشان را فراچنگ آورده‌اند و ایشان قطعاً 
رستگارند. 
با حروف مقطعه» این سوره آغاز گردیده است: 
الم 6: الف.لام.میم. 
از این حروف خبر داده می‌شود آنها: 
تک آیات اْکثاب امک ). 
اين. آیات کتاب پرمحتوا و استوار (قرآن) است 
این بدان خاطر است که یادآوری گردد این آیات کتاب 
از جنس همین حروف است - همان‌گونه که در 
سوره‌هائی گذشت که با حروف مقطعه آغاز گردیده‌اند - 
توصیف کتاب در اینجا با حکمت. بدان جهت است که 
حکمت در این سوره مکزّر می‌گردد. و لذا مناسب است 
که این توصیف از توصیفات کتاب. در فضای مناسب 


خود ذکر شود همان‌گونه که شیوة قرآن مجید است. 
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توصیف کتاب با حکسمت بر آن سایه‌های حیات و 
زندگی ی مهو اراد را اند کاو فا 
موجود زنده‌ای است و متصف به حکمت در گفتار و 
رهنمود خود است. و از چیزی که می‌گوید هدف دارد. و 
از چیزی که بدان می‌گراید و به سخن درمی‌آید قصد و 
هدف دارد. و در طرح و نقشه‌اش جان و حیات و حرکت 
است. دارای شخصیّت مستقل و ممتاز است. در آن 
انس و الفت است. صحبت و همدمی دارد. کسانی با 
قرآن زندگی می‌کنند و در سای آن می‌آرامند. و با آن 
احساس مهر و عطوفت و همآوائی می‌نمایند. درست 
بدان شکل که موجود زنده‌ای با موجود زنده‌ای 
مهربانی و همآوائی می‌کند. و دوست با دوست مهر 
می‌ورزد و گفتگو می‌نماید. و با یکدیگر گفت و شنید 
می‌نمایند! 

این کتاب پرحکمت. یا آیات آن: 

(هدی و رح للْمُخسنين ). 
هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. 

این حال اصلی و همیشگی قرآن است ... حال اصلی و 
همیشگی قرآن هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. 
هدایتی است که ایشان را به راهی رهنمود می‌سازد که 
روندگان در آن گمراه نمی‌گردند. رحمت است چون 
هدایت. آرامش و آسایش و قرار و آرام را به دل 
می‌اندازد. و دل را به سوی کار و کسب و خير و خوبی 
و نجات و رستگاری سوق می‌دهد. و ارتباطها و 
پیوندهای میان دلهای راهیافتگان بدان را محکم و 
استوار می‌سازد. گذشته از اين. ميان این دلها و قوانین 
جهانی که دلها در آن می‌زیند. و میان ارزشها و معیارها 
و احوال و حوادئی که دلهای راهیاب پدانها آشنایند. و 
فطرتهای سالم آنها را می‌شناسند. پیوند برقرار 


می‌نماید. 

e 

نیکوکاران عبارتند از: 
الذي بقیفون لاد و يوون الرّكاةَوهُ” 
بالاخرو هم رقثون ) 


سوزک]هم 
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آن کسانی که نماز را چنان که باید می‌خوانند. و زکات 
را می‌پردازند. و به آخرت کاملاً ایمان دارند. 
خواندن نماز بدان‌گونه که شایسته است و ادای آن به 
تمام و کمال و در وقت خود. حکمت نماز و تأثیر نماز 
را در احساس و شعور و روش و رفتار برجای 
می‌گذارد. و پیوند استواری میان دل و آفریدگار 
پدیدار می‌آید. و بدان انس و الفت به خدا حاصل 
مي‌گردد. و چشش شیرینی و حلاوتی دست می‌دهد که 
دلها را آویزه نماز می‌سازد . . . پرداختن زکات برتری 
نفس را پر بخل فطری آن چیره می‌گرداند. از دیگر سو 
استوار مساندن نظام زندگی اجتماعی, بر ضمانت 
اجتماعی و همکاری و همیاری تکیه می‌نماید. و در آن 
اجتماع ثروتمندان و فقیران هر دو یقین و اطمینان و 
مودتها و محبتهای دلهائی را می‌یابند که خوشگذرانی 
و نا امیدی انها را تباه نساخته است . . . اطمینان به 
آخر ت تضمین‌کنند؛ بیداری دل انسان. و چشم دوختن 
او به چیزی است که در پیشگاه خدا است» و برتری 
یافتن او بر دامها و کمندهای زمین, و والائی پیدا کردن 
او بر کالاهای زندگی دنیا است. و خدا را در نظر داشتن 
در پنهان و آشکار. و بر کارهای کوچک و بزرگ, و 
وصول به درجة نیکی و خوبی است. درجه‌ای که از 
رسول خدا 1 دربار آن سوال گردید و فرمود: 
(لاخسان آن یذ الله نک تواه قان تک ترا 
ان یراک( 
نیکی و خوبی این است که خدا را به گونه‌ای پرستش 
کنی انگار او را می‌بینی» و اگر تو او را نمی‌بینی او که تو 
را می‌بیند. 
نیکان و خوبان کسانیند که کتاب قسرآن برای ایشان 
هدایت و رحمت می‌شود. زیرا چون در دلهایشان 
گا ن وروی اتور مصاحیت و هس تن 
کتاب آسایش و آرامش و یقین و اطمینان پیدا می‌کنند. 
و با هدایت و نوری تماس حاصل می‌نمایند که در 


۱- بخاری و مسلم آن را در مبحث ایمان ذکر کرده‌اند. 
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سرشت این کتاب است. و اهداف و مقاصد عکیمانه آن 
را درک و فهم می‌کنند. و جانهایشان در پرتو این کتاب 
اصلاح می‌شود و راه صلاح و فلاح درپیش می‌گیرد. و 
همسازی و هماهنگی و همسوئی را احساس می‌کند. و 
روشنی راه را می‌بیند و راستای آن را درپیش می‌گیرد. 
این قرآن به هر دلی بدان اندازه بهره می‌رساند که در 
آن حساسیّت و گشایش و درخشش است. و بدان اندازه 
به هر دلی ارمغان می‌دارد و عطاء می‌کند که با محیّت و 
انتظار و بزرگواری بدین کتاب می‌گراید و بدان روی 
می‌آورد. این کتاب زنده است. و با دلهای دوست. مهر 
و محبّت می‌ورزد. و به احساسهای روی آورنده به 
خود با بال و پر گرفتن به سویش و عشق و شور نشان 
دادن بدان, پاسخ می‌گوید و با آنها همآوا و همنوا 
می‌شود! 
آنان کسانیند که نماز را چنان که بايد می خوانند و 
زکات می‌دهند و به آخرت یقین و اطمینان و 
اعتقاددارند: 

ورغ ف ناراک هم 

لقن >. 

آنان هدایت پروردگارشان را فراچنگ آورده‌اند و 

ایشان قطعاً رستگارند. 
کسی که هدایت داده شود قطعاً رستگار می‌گردد. چه او 
در پرتو نور حرکت می‌کند, و به هدف می‌رسد, و از 
گمراهی در دنیا نجات می‌یابد. و در آخرت از عواقب و 
پیامدهای گمراهی رهائی پیدا می‌کند. او در کوچی که 
بر این ستاره دارد با اطمینان خاطر و یقین کامل حرکت 
می‌کند. و گامهایش همگام و همراه با افلاک و قوانین 
هستی است. این است که احساس انس و راحت و 
همآوائی با هر پدیده‌ای در هستی می‌کند. 
¢ 
آنان که راهیاب با این کتاب و آیات آن هستند. و نیکان 
و خوبان بشمارند. و نماز را چنان که باید می‌خوانند. و 
زکات را پرداخت می‌کنند. و به آخرت یقین و اطمینان 
و ایمان دارند. ایشان رستگارند در دنیا ودن خر 


هل ]هب 
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در مقابل آنان دسته و گروهی است: 
و من الاس مَن یشتری َو الحديث لیْضل عَنْ 
شییل ابقر علم و هافر آولیک فم 
اب مُهین. و اد اد نیع آیاننا و و مُستَکْرا 
ک ان یمه كان في تیه وفرً یره بعذاب 
لیم ». 
در مان مردم کسانی هستند که خریدار سخنان پوچ و 
یاوه‌اند تا با چنین سخنانی (بندگان خدا را) جاهلانه از 
راه خدا منحرف و سرگشته سازند و آن را مسخره 
کنند. آنان عذاب خوار و رسواکننده‌ای دارند. هنگامی 
که آیات ما بر او خوانده می‌شود. مستکبرانه روی 
برمی‌گرداند و می‌رود. انگار آنها را نشنیده است. گوئی 
در گوشهایش سنگینی است. ایشان را به عذاب 
دردناکی مژده بده. 
لهو حدیث هرگونه سخنی است که دل را غافل کند و 
وقت را بخورد. و نیکی و خوبی را به بار نیاورد. و 
نتیجه و محصولی به بار نیاورد که سزاوار وظیفه و 
تکلیف انسان جانشین در این زمین باشد. انسانی که 
برای آبادانی زمین با خوبی و نیکی و عدالت و دادگری 
و اصلاح در زمین جانشین گردیده است. این وظیفه و 
تکلیفی است که اسلام سرشت و حدود و وسائل آن را 
مقزر و مشخص می‌دارد. و راه را برای آن ترسیم 
می‌کند. این نص عام است در به تصویر کشیدن 
نمونه‌ای از مردمان که در هر زمانی و در هر مکانی 
پدید می‌آیند. برخی از روایتها اشاره دارند به این که 
این نص تصویر حادثة معیّنی را در اجتماع اسلامی 
نخستین پیش چشم می‌دارد. نضر پسر حارث کتابهائی 
را خریداری می‌کرد که داستانها و افسانه‌های ایرانی و 
قهرمانان و جنگهای آنان را دربر داشت. بر سر راه 
کسانی می‌نشست که برای شنیدن قرآن به خدمت 
پیغمبر إو می‌رفتند. تلاش می‌ورزیدند ایشان را 
جلب و جذب شنیدن آن‌گونه داستانها و افسانه‌ها سازد 
و ایشان را از گوش فرا دادن به داستانهای قرآن مجید 
باز دارد ۰ ۰ . ولی این نص فراتر و فراگیرتر از این 


رخداد ویژه است. اگر هم این روایت در این باره 
صحیح باشد. این نض گروهی از مردمان را به تصویر 
می‌زند که دارای نشانه‌های روشن هستند. و در هر 
زمانی وجود دارند. آنان در روزگار دعوت نخستین در 
جامعةٌ مکی وجود داشتند و این آیات دربار؛ٌ ایشان 
نازل گردیده است. 

ومن آلناس من يشترې هو دیب ). 

در میان مردم کسانی هستند که خریدار سخنان پوچ و 

ياوه‌اند. 
همچون کسانی خرافات و افسانه‌های بیفائده و سخنان 
پوچ و یاوه را با اموال خود و با اوقات خود و با زندگی 
خود می‌خرند! این پولهای ارزشمند و بهاهای والا را 
می‌دهد به لهو و لعب بی‌ارزش و ناچیز, و به سخنانی 
که انسان را غافل از چیزهای سودمند دنیوی و اخروی 
می‌سازند. عمر محدود خویش را در راه آن‌گونه 
چیزهای ناچیز و بیسود به فتا سی‌دهند. عمری که 
برنمی‌گردد و برگردانده نمی‌شود. این لهو و لعب و 
شیء ناچیز و پوچ را می‌خرند تا: 

«لیْضل عَن سبیل اله بر علم دا وا ). 

تا با چنین سخنانی (بندگان خدا را) جاهلانه از راه خدا 

منحرف و سرگشته سازند و آن را مسخره کنند. 
آنان نادانند و از رحمت خدا در پس پرده هستند و 
بی‌بهره از لطف خدایند. ایشان از روی علم و دانش و 
با آگاهی و بینش دست‌اندرکار نمی‌شوند. و از روی 
حکمت نشانه نمی‌روند و به هدف نمی‌زنند. آنان بد 
نیّت و بد هدف هستند. و می‌خواهند که مردمان را از 
راه خدا منحرف و سرگشته کنند. ایشان می‌خواهند که 
خویشتن را و دیگران را با همچون سخنان یاوه و با 
همچون کارهای پوچ و بیسودی سرگشته و منحرف 
گردانند و زندگی را در راه آن خرج کنند! آنان 
بی‌تربیت و بداخلاق هستند و راه خدا را به تمسخر 
گت بای را ر ردا ا رای گر 
خدا آن را برای زندگی و برای مردمان, ترسیم و تنظیم 
فرموده است. بدین خاطر قرآن بدین گروه می‌پردازد و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 
ایشان را خوار و رسوا می‌سازد. و با تهدید و توبیخ 
پیش از این که ترسیم شکل ایشان را کامل کند بر آنان 
می‌تازد: 
ولیک هم عَذاب مه ). 
اتان غلان شواز ى وتا اکننده‌ای دارند. 
موصوف کردن عذاب به این که خوار و رسواکننده 
است. در اینجا مورد نظر است و برای پاسخ به بی‌ادبی 
و تمسخری است که در حق برنامهٌ خدا و راه اشکار و 
استوار او داشتند. 
آن‌گاه در راه تکمیل تصویر آن گروه به پیش می‌رود: 
وإ ذال علیہ آبائنا ول مشتکیا کآن 1 
هنگامی که آیات ما بر ایشان خوانده می‌شود. 
مستکبرانه روی برمی‌گردانند و می‌روند. انگار آنها را 
نشنیده‌اند. 
این صحنه‌ای است که در آن حرکتی است که هیئت و 
شکل مستکبران رویگردان عیبجو را ترسیم می‌کند. 
آن‌گاه نیش خوارکننده‌ای را به همچون کسانی می‌زند و 
چنین هیئت و شکلی را تحقیر می‌نماید: 
كان في تیه رثا ). 
گوئی در گوشهایش سنگینی است. 
انگار این سنگینی که در گوشهایشان است ایشان را از 
شنیدن آیات بزرگوار یزدان بازمی‌دارد. وال کسی که 
انسان باشد و به قرآن گوش فرادارد و گوش شنوا داشته 
باشد بدین صورت نکوهیده و ناپسند از آن روی 
نمی‌گرداند . . . این اشاره تحقیرآمیز را با ریشخند 
مورد ملاحظه‌ای تکمیل می‌کند: 
یداب الم ۲ 
ایشان را به عذاپ دردناکی مژده بده. 
مژده دادن به همچون موضوعی جز نوعی از ریشخند 
خوار و رسواکننده نیست. ریشخند خوار و 
رسواکننده‌ای که سزاوار متکټران تمسخرکننده است! 
0 
به مناسبت سخن از کیفر کافرانی که تکټّر می‌ورزند و 
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جزه بیست‌ویکم 
از حقّ و حقیقت روی می‌گردانند. از پاداش موّمنانی 
صحبت می‌دارد که کار می‌کنند و به تلاش می‌ایستند و 
اهل عملند. آن کسانی که در سرآغاز سوره از ایشان 
صحبت کرده است. تا اندازه‌ای از کار و بار 
رستگاریشان سخن می‌گوید. رستگاری‌ای که در آنجا 
چکیده‌وار از آن سخن گفته بود: 

11 لین آمثوا و عواآلطاشات هم جَنات 

الع خالدین فا وعد الله حفاء و و الْعَرير 

افکیز). 

کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته و بایسته 

بکنند. باغهای پرنعمت بهشت ازآن ایشان است 

جاودانه در آن خواهند ماند. این وعدۂ مسلّم الهی است. 

وعده‌ای تخلف‌ناپذیر. (خداوند نه وعدهٌ دروغین 

می‌دهد. و نه از وفای به وعده‌های خود عاجز است. 

چرا که) او عزیز و قدرتمند و حکیم و آگاه است. 
در قرآن مجید هرکجا سزا و جزا ذکر شده است. پیش از 
آن کار نیک و ایمان بیان گردیده است. چه سرشت این 
عقیده می‌طلبد که ایمان در دل» حقیقت تنهای راکد 
بیکارۂ پنهانی نباشد. بلکه ایمان باید حقیقت زندهة 
کارآی پویائی باشد. همین که ایسمان در دل جایگزین 
شود و اتمام پذیرد و تکمیل شود. باید به جنبش و 
پویش درآید تا خود را تحقّق بخشد و آشکارا بنماید 
در کار و تلاش و کنش و روش, و بیانگر سرشت 
خویش شود در آثار برجسته‌ای که در میدان جهان 
واقعیّت نمودار و پدیدار می‌گرداند و خبر از آن حقیقت 
زندۂ کارآی پویائی بدهد که در جهان درون از آن 
تشکیل گردیده و فراهم آمده است. 
آن کسانی که ایمان آورده‌اند و ایمان خود را با عمل 
صالح و کار پسندیده نشان داده‌اند. آنان: 

عم جنات نم خالدین فا ۰۷ 

برایشان باغهای پرنعمت بهشت است. 
برایشان این باغهای پرنعمت و این جاودانگی است. 
برای تحقّق بخشیدن وعد؛ راستین خدا: 


(وغذ ال حقاً ). 


سمهلی] هب 
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وعده‌ای که خدامی‌دهد تخلف‌ناپذیر است. 
لطف آفریدگار نسبت به بندگان بدان درجه است که 
نیکی بدیشان را به پاداش نیکی آنان به خودشان نه به 
یزدان سبحان, بر خویشتن واجب می‌فرماید! آخر یزدان 
سبحان بی‌نیاز از همگان است! 

وهو الْعَزیژا کم » 

او عزیز و قدرتمند. و حکیم و آگاه است. 
خدا توانا است بر پیاده کردن و تحقّق بخشیدن وعدۀ 
خود. و کاربجا و آگاه در آفرینش و وعده دادن و پیاده 
کردن و تحقّق بخشیدن است. 
¢ 
ا و و واو و قا کیت و اراي و 
آگاهی, و دلیل و برهان همةٌ مسائلی که در روند سوره 
گذشت.» ثفانة همة انتها و دلیل و برهان همه انتها اين 
جهان بزرگ و هراس‌انگیز است. جهان سترگ و شگفت 
و هراس‌انگیز و هولناکی که هیچ کسی از مردمان 
نمی تواند اذعاء کند که او آن را آفریده است. یا کس 
دیگری جز او آن را پدید آورده است و هستی بخشیده 
است نه خداوند سبحان؛ جهانی که بس بزرگ و 
هراس‌انگیز و دارای نظم و نظام دقیق و هماآوائی و 
هماهنگی شگفت است و دل را شیدا و ویلان خود 
می‌کند. و عقل و هوش را می‌رباید و مات و مبهوت 
خویش می‌نماید. و با فطرت بی‌پرده و آشکار 
رویاروی می‌شود. و فطرت از آن نمی‌تواند بگریزد یا 
از آن رویگردان شود. و جز تسلیم وحدانیّت آفریدگار 
بزرگوار چاره‌ای نخواهد داشت. و جز اعتراف به 
گمراهی کسانی که خدایان دیگری را شریک آفریدگار 
جهان می‌کنند. و به حق و حقیقت روشن و آشکار ستم 
می‌نمایند. راهی پیدا تحراقد کرد 

(خلق ناوات بغیر عَمَدِ تروها؛ دنق في 

الأزض وی نید یکم ی فا ِن کل دای 

و یلا من الم طاء نا فا نکل رذج 

گرم. هذا حل اه رو ماذا َنَ لین من 

دونه؟ بل اون ف ضلال مين . 
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جزء بیست‌ویکم 
خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل رژیت (برای 
شما) باشد آفریده است. و در زمین کوه‌های استواری 
را پراکنده است» تا زمین شما را نلرزاند و سراسیمه 
نگرداند» و در زمین انواع جنبندگان را پخش و پراکنده 
کرده است. و از آسمان آب فرو فرستاده‌ایم و با آن 
اقسام گوناگونی از گیاهان پرارزش را رویانده‌ايم. 
اینها (که می‌نگرید و می‌بینید) آفریده‌های خدایند. شما 
به من نشان دهید آنانی که جز خدایند چه چیز را 
آفریده‌اند؟ (تا شايستة پرستش و شراکت در الوهیّت را 
داشته باشند). بلکه ستمگران (کفرپیشه) در گمراهی 
آشکاری هستند. 
این آسمانها که - با ظاهر معنی و مدلولی که دارد. و 
بدون ژرف‌نگری و پرداختن به پژوهشی از پژوهشهای 
پیچیدۂ علمی ‏ با چشم و احساس رویاروی می‌گردد. 
هراس‌انگیز و فراخ و بلند است. فرق نمی‌کند این 
آسمانهء این ستاره‌ها و سیّاره‌ها و کهکشانها و 
سحابیهای شناور در فضائی باشد که راز و اندازهُ آن را 
جز خدا کسی نمی‌داند. یا مراد این قبّه و بارگاهی باشد 
که چشمها آن را می‌بینند. و کسی نمی‌داند واقعاً 
چیست و چگونه است. چه مراد از آسمانها این باشد یا 
آن باشد. آفریده‌های بزرگ و سترگ و هراس‌انگیز و 
هولناکی هستند که بدون ستونی که بر آن بلمند و تکیه 
بدهند(!) آویزان و معلق هستند. و مردمان آنها را 
می‌بینند تا آنجاکه در شب و روز چشمانشان می‌تواند 
ببیند. هر اندازه هم بر سطح این ستاره سیّار با آسمانها 
فاصله داشته باشند. ورانداز کردن اسمانها با چشم غير 
مسلح, و وارسی کردن آن بدون درک و فهم حقیقت 
ستبری و سترگی آسمانها هم سرها را گیج می‌کند. برای 
به لرزه انداختن و به تکان درآوردن هستی بشری در 
برابر این ستبری و سترگي هراس‌انگیز بی‌نهایت و 
بدون حدود و ثغور, و در برابر این زیبائی دلربائی که 
چشمها را به خود خیره می‌کند و چشمها را مجذوب 
خود می‌دارد بدون این که چشمها از نگریستن سیر و 
خسته شوند. و در برابر این زیبائی دل‌انگیز دل به 


هرهم 
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انديشه می‌ایستد و هرگز خسته و درمانده نمی‌گردد. و 
احساس و شعور غرق تأمّل و تفکر می‌شود. و انگار 
نمی خواهد از این تأمّل و تدیّر دور و دراز برگردد و 
دست بکشد! اگر انسان بداند که هر نقطه‌ای از این 
نقطه‌های کو چک درخشان شناور در این فضای گستردۂ 
هراس‌انگیز, حجم آنها چندین برابر حجم زمینی است 
که او بر آن زندگی می‌کند. و وزن آنها میلیونها برایر 
ینت بای لش کید؟ 
روند قرآنی از این کوچ هراس‌انگیزی که در اقطار و 
کرانه‌های فضا با آهنگ و نوای آن اشارٌ سریعی که 
درپیش گرفته است و می‌فرماید: 

( خن الوا پا عَم توا 

خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل ریت (برای 

شما) باشد آفریده است. 
برمی‌گردد و دل بشری را به زمین عودت می‌دهد. دل 
بشری هم بر زمین استقرار می‌پذیرد. ولی انگار 
نمی‌خواهد بر آن آرام بگیرد و سکونت بپذیرد! آخر 
زمین را کوچک کوچک می‌بیند. بسان ذرّه‌ای که گوئی 
گرد و خاک ناچیزی در میان تودٌ عظیم جهان هستی 
است! دل بشری چگونه به این زمین برگردد؟ زمینی که 
انسان آن را بزرگ و سترگ و گسترده و فراخ می‌بیند. 
ولی در برابر کرات بیشمار جهان هستی ذره‌ای بیش 
نیست. امّا با وجود این اگر کسی در تمام عمر کوتاه 
خود روی این ستارةٌ کوچک زمین بگردد و به سیر و 
سیاحت بپردازد به همه اطراف و اکناف آن نمی‌رسد! 
روند قرآنی دل بشری را بدین زمین برمی‌گرداند تا با 
چشمان باز و بیدار به زمین بنگرد. و ملالت تکرار و 
خستگی الفت با صحنه‌های شگفت این زمین بزداید و 
از آن به دور گردد: 


ا را اه / 
«و الق في الازض روایی آن قید بكم ). 


۱- «غیْر عَمَدٍ تَرونفا» دارای دو معنی است: الف - آسمانها را می‌بینید که 
خداوند آنها را بدون ستون آفریده است. ب - آسمانها را آفریده و با 
ستونهای نأمرئي قوَة جاذبه به هم پیوند داده است. یعنی دارای ستون بوده 
ولی ستونها را نمی‌بینید. (مترجم) 
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جزء بیست‌ویکم 

و در زمین کوه‌های استواری را پراکنده است» تا زمین 

شما را نلرزاند و سراسیمه نگرداند. 
«رَواسی»: کوه‌ها . . . دانشمندان لایه‌شناسی می‌گویند: 
کر اھا ری دیهان فرش کرد زیی اقا که از رد 
شدن درون زمین و منجمد شدن گازهای داخل آن و 
کاهش گازها پیدا می‌شوند. سطح زمین فروکش 
می‌نماید و چین‌خوردگی پیدا می‌کند. و در آن بلندیها و 
پستیهائی برابر فروکش کردنهای گازهائی که سرد 
می‌شوند و حجم آنها کاستی می پذیرد. در اینجا و آنجا 
پدیدار و نمودار می‌گردد. این نظریه چه درست باشد و 
چه نادرست. این کتاب مقزر می‌دارد که وجود این 
کوه‌ها توازن زمین را حفظ می‌کند. و درنتیجه زمین به 
تکان و جولان درنمی‌آید و به رفت و برگشت و جنبش 
نمی‌افتد. چه بسا نظریِةٌ دانشمندان زمین‌شناسی درست 
باشد و برجستگیهای کوه‌ها بدین شکل و بدین‌گونه 
توازن زمین را مصون و محفوظ دارد بدان هنگام که 
گازها فروکش می‌کنند و سطح زمین در اینجا و آنجا 
منقبض می‌گردد. و برجستگیها و طاقدیسهای کوه‌ها در 
اینجاء با فرو رفتگیها و ناودیسهای سطح زمین در آنجاء 
موازنه برقرار می‌سازد. به هر حال فرمودۀ خداوند. 
بالاتر و والاتر از هر سخن دیگری است. و خدا 
راستگوترین گویندگان است. 

وت فا ین كل اب ). 

و در زمین انواع جنبندگان را پخش و پراکنده کرده 

است. 
این یکی از شگفتیهای بزرگ هستی است. وجود حیات 
بر این زمین رازی است که کسی - تا به امروز - ادعاء 
نکرده است که آن را درک و فهم کرده است و آن را 
تفسیر و تعبیر نموده است. حیات در نخستین شکلهای 
خود. در یک سلول سادهٌ کوچک» چگونه بدین راز 
بزرگ و حیات سترگ تبدیل می‌گردد. و حیات چگونه 
گوناگون و جوراجور می‌شود و ترکیب پیدا می‌کند و به 
انواع و اقسام و اجناس و نژادها و نمونه‌های بیشمار 
تبدیل می‌گردد که انسانها از آنها چیزی می‌دانند یا 


مهم ]هب 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد پنجم 
سرشماری می‌نمایند؟ با وجود این اکثر مردمان از کنار 
این شگفتیها و شگرفیها چشم بسته و کوردل می‌گذرند. 
به گونه‌ای که انگار از کنار یک چیز معمولی که جلب 
توجّه نمی‌کند می‌گذرند. در حالی که آنان در برابر 
دستگاه سادهٌ کوچک ساختة انسانها شیدا و حیران و 
شگفت‌زده می‌مانند. دستگاهی که دارای تشکیلات 
بسیار سادهٌ ناچیزی است وقتی که با یک سلول از 
سلولهای زنده مقایسه می‌گردد و با عملکرد دقیق و 
منظّم و عجیب آن سنجیده می‌شود. تازه از موجودات 
زند؛ٌ پیچیده نگو که جای خود دارند. از انسان نگو 
انسانی که پیکرش صدها کارگاه شیمیائی شگفت» و 
صدها انبار نگاهداری و پخش, و صدها مرکز مخابرات 
برای پیام دادن و پیام گرفتن. و صدها وظیفه و کار 
پیچیده‌ای دارد که جز خدای دانا و آگاه راز آنها را 
نمی‌داند و از آنها سر در نمی آورد!!! 
و انزلا مالس ماء اننا فيا ِن کل رذج 
کرم ). 
و از آسمان آب فرو فرستاده‌اییم و با آن اقسام 
گوناگونی از گیاهان پرارزش را رويانده‌ايم. 
نازل کردن آب از آسمان یکی از شگفتیهای جهان است 
که ما از کنار آن غافل و بی‌خبر می‌گذريم. این آبی که 
جویبارها و رودخانه‌ها از آن لبریزند. و دریاچه‌ها از آن 
پرند» و چشمه‌سارها آن را برمی‌جوشانند. از آسمان 
برابر نظم و نظام دقیقی پائین می‌آید که با تشکیلات و 
نظام آسمانها و زمين, و با نسبتها و فاصله‌ها و سرشتها 
و هستیهائی که میان آسمانها و زمین است» ارتباط و 
پیوند دارد . . . رویاندن گياهان از زمین به دنبال نزول 
آب» شگفتی دیگری است که پیوسته جای تعجب بوده 
و خواهد بود. شگفتی حیات و شگفتی تنوّع و 
دگرگونی. و شگفتی ورائت ویژگیهای نهان در دانة 
کوچکی تا بتواند خود را در گیاه کوچکی و در درخت 
بزرگی نشان و برگشت دهد. و بررسی پخش رنگها در 
گل یک گیاه» دل گشوده و باز را به ژرفاهای حیات و به 
اعماق ایمان به خداء یعنی نوآفرین این حیات. سوق 
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می‌دهد و می‌کشاند. است در اين نمایشگاه مات و مبهوت‌کننده عظیم 


نص قرآنی مقّر می‌دارد که یزدان گیاهان را به صورت 
زوج آفریده است و زوجیّت بخشیده است: 

من کل روج کرم ). 

اقسام گوناگونی از گياهان پرارزش. 
زوجیّت در گیاهان حقیقت بزرگی است که علم به تازگی 
براثر تجربه بدان پی برده است و مذت کمی از کشف 
اين حقیقت بزرگ گذشته است. هر گیاهی دارای 
سلولهای نر و سلولهای ماده است. این دو بخش گاهی 
در یک گل گرد می‌آیند يا در دو گل یک گیاه جداگانه 
وجود دارند. و يا در دو گیاه يا دو درخت جداگانه قرار 
می‌گیرند. یعنی گیاهان و درختان, یک پایه يا دو پایه 
هستند. میوه و ثمره جز بعد از تلقیح زوج نر و ماده 
امکان‌پذیر نیست, بدان‌گونه که در انسان و حیوان حال 
چنین است. 
توصیف زوج یا جفت با وارهُ «کریم : با ارزش» سایه 
روشن ویژه‌ای دارد و در اینجا مقصود و منظور است تا 
سزاوار این باشد که بدان: 

( خْلْقَ الله ). آفريدة خدا. 
گفته شود. و خدا آن را بالا ببرد و به پیش چشمان 
مردمان بدارد و بدان اشاره بفرماید: 

(هذاخلق اه ). 

اینها (که می‌نگرید و می‌بینید) آفریده‌های خدایند. 
و ایشان را به مبارزه بطلبد و ادعاهای بی‌ارزش و 
سبکسرانۂ آنان را پوچ گرداند: 

رون ماذا خن الَذينَ من دُونه؟ ). 

کا ای کاو هد ای کر ا چ ج ا 

آفریده‌اند؟ (تا شايستة پرستش و شراکت در الوهیّت را 

داشته باشند). 
در مناسب‌ترین وقت برای این سبارزه‌طلبی پیرو 
می‌زند: 

اي اون نی لا شين ). 

بلکه ستمگران (کفرپیشه) در گمراهی آشکاری هستند. 
چه گمراهی بزرگی و چه ستم سترگی فراتر از این شرک 


جهانی؟ 
هنگام رسیدن بدین آهنگ نیرومند, نخستین چرخش و 
گردش در سوره پایان می‌پذیرد با این انگیزة ژرفی که 
به میان می‌آید. 
ا 
بعد از این گردش و چرخش دوم را می‌آغازد. آن را به 
روش و روال نوینی می‌آغازد که روش و روال داستان 
و رهنمود غیرمستقیم است. به مسألة سپاسگزاری از 
یزدان یگانه می‌پردازد. و او را از هرگونه شرکی مندّه 
می‌سازد. از مسألة سرای آخرت و کار و سزا و جزاء در 
لابلای داستان سخن به میان می‌کشد: 
و لد آتينا لفان الک آن آشکر له و من شک 
قافا یشکر لتفسه. و من کف فان اله عى ید ). 
ما به لقمان فرزانگی بخشیدیم (و بدو دستور دادیم) که 
خدارا سپاسگزاری کن و (بدان که) هرکس 
سپاسگزاری کند. به سود خویش سپاسگزاری می‌کند. 
و هرکس ناسپاسی کند (به خود زیان می‌رساند نه به 
خدا). چرا که خدا بی‌نیاز و ستوده است. 
لقمانی که قرآن او را برگزیده است تا از زبان او مسألهٌ 
توحید و یکتاپرستی را و مسألهٌ آخرت را بیان دارد. 
روایات راجع بدو گوناگون است: روایتی می‌گوید که 
او پیغمبر بوده است. روایت دیگری می‌گوید که او بنده 
شایسته‌ای بوده است ولی پیغمبر نشده است. بیشتر 
راویان سخن دوم را می‌پسندند. می‌گویند: او یک بنده 
حبشی بوده است. همچنین گفته‌اند: او اهل نوبه() بوده 
است. بعضی گفته‌اند: او در میان بنی‌اسرائیل یکی از 
قضات ایشان بوده است . . . لقمان هرکه و هرچه بوده 
است» قرآن مقر فرموده است که او مردی بوده است 
که خدا بدو حکمت و فرزانگی عطاء کرده است. حکمت 
و فرزانگی‌ای که شکر و سپاس خدای را می‌طلبیده 


است: 


۱ ایالتی است در شمال شرقی کشور سودان. (مترجم) 


جزء 
و لد تا لفان اليك آن کی ). 
ما به لقمان فرزانگی بخشیدیم (و بدو دستور دادیم) که 
خدا را سپاسگزاری کن. 
این رهنمود قرآنی متضهن سپاسگزاری از خدا است به 
پیروی از آن مرد فرزانهٌ برگزیده‌ای که قرآن داستان او 
را و گفتار او را روایت می‌کند. در کنار این رهنمود 
ضمنی, رهنمود دیگری است. چه سپاسگزاری از خدا 
پشتوانۀ اندوخته‌ای برای سپاسگزار است و خود او از 
آن سود می‌برد. زیرا خدا بی‌نیاز از سپاسگزاری 
دیگران است. خدا خود به خود سپاس او گفته می‌شود 
هرچند کسی از آفریدگان یزدان سپاس او را نگوید: 
«ومَن شک قافا بشکه لتشسه. و من کف فان اه 
ر 8 Pi!‏ 
سا کند. به سود خویش سپاسگزاری 
می‌کند. و هرکس ناسپاسی کند (به خود زیان می‌رساند 
نه به خدا) چرا که خدا بی‌نیاز و ستوده است. 
در این صورت نادان‌ترین نادانان کسی است که از 
حکمت سرباز می‌زند. و با فرزانگی مخالفت می‌ورزد. 
و همچون پشتوانه‌ای را برای خود اندوخته نمی‌سازد. 
‌ 
آن‌گاه مسأله توحید و یکتاپرستی به صورت موعظه و 


اندرزی از سوی لقمان حکیم به فرزندش به میان 


می‌آید: 
: قال لقان لاه نه -و هر بُ دابل 
ک باه إن لر کت عظم). 
3 شو) زمانی را که لقمان ن به پسرش گفت در 


حالی که او را پند می‌داد پسر عزیزم! (چیزی و کسی 

را) انباز خدا مکن. واقعاً شرک ستم بزرگی است. 
این پند و اندرزی است که دور از هرگونه تهمتی است. 
چه پدر برای پسرش جز خير و خوبی نمی‌خواهد. پدر 
جز دلسوز پسرش نمی‌باشد. این لقمان حکیم است که 
پسرش را از شرک نهی می‌کند و بازمی‌دارد. علّت این 
نهی و بازداشتن را این می‌شمارد که شرک ستم بزرگی 
است. دو بار هم این حقیقت را تأکید می‌کند. یک بار با 


فی‌ظلال القرآن 
نهی و بازداشتن و بیان علّت آن, و بار دیگر با حروف 
«ٍن» و «ل» ...این همان حقیقتی است که 
محمد بش آن را به قوم خود گوشزد می‌کند و آنان 
دربارءٌ آن با او به جدال و ستیز می‌پردازند و دربارۀ 
هدفی که در پشت سر آن دارد به شک و تردید 
می‌افتند. و می‌ترسند که او هدفی که در پشت سر آن 
دارد بیرون کشیدن قدرت و فرماندهی از دست ایشان 
باشد و بخواهد بر آنان برتری و بزرگی کند! امّا دیگر 
چه باید گفت دربار لقمان حکیم بدان هنگام که آن 
حقیقت را به پسرش می‌گوید و او را بدان دستور 
می‌دهد؟ پند و اندرز پدر به پسرش پاک و برکنار از هر 
شبهه‌ای است. و دور از هر گمانی است. این حقیقت. 
یک حقیقت قدیمی است و بر زبان هر کسی از مردمان 
که رفته است خدا بدو حکمت و فرزانگی بخشیده 
است. مراد از این حقیقت خیر محض است. و مراد از 
آن چیز دیگری نیست . . . این هم یک انگیزهُ روانی 
مورد نظر است. 
۰ 
در ساية پند و اندرز پدر به پسرش, پیوند ميان والدین 
با اولاد را به شیوه مهربانانه‌ای بیان می‌دارد. و این 
پیوند را با تصویر الهامگرانه‌ای که در آن گرایش و 
عطوفت است به تصویر می‌کشد. با وجود این. پیوند 
عقیده مقدّم بر آن پیوند استوار است: 
و یت الانسان پزالد یه 1۳-9 مه وهنا عل 
وهن و فص ی ان انا و و لوالدیک. 
الم اک علا ک بې الیش 
په عم فلا تطغهاء و صاحنها فى لديا 
دجسم نب 0 
نکم با کلم تفملو 
ما به انسان در بارۀ پدر و مادرش سفارش کرده‌ايم (که 
در حق ایشان نیک باشد و نیکی کند. به‌ویژه مادر» چرا 


e 


که) مادرش بدو حامله شده است و هردم به ضعف و 
سستی تازه‌ای دچار آمده است. پايان دوران 


شیرخوارگی او دو سال است (و در این دو سال نیزء 
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کودک شیرء یعنی شیرهٌ جان مادر را می‌نوشد. مادر در 
این مدت ۲۳ ماهة حمل و شیرخوارگیء مهم‌ترین 
خدمات و بزرگ‌ترین فداکاری را مبذول می‌دارد. لذا به 
انسان توصيه ما این است) که هم سپاسگزار من و هم 
سپاسگزار پدر و مادرت باش, و (بدان که سرانجام) 
بازگشت به سوی من است (و نیکان را جزا و بدان را 
سرا می‌دهم). هرگاه آن دو» تلاش و کوشش کنند که 
چیزی را شریک من قرار دهی که کم‌ترین آگاهی از 
بودن آن و (کوچک‌ترین دلیل بر اثبات آن) سراغ 
نداری» از ایشان فرمانبرداری مکن. (چرا که در مسألة 
عقائد و کفر و ایمان همگامی و همراهی جائز نیست. و 
رابطة با خداء مقتم بر رابطة انسان با پدر و مادر است. 
و اعتقاد مکتبی برتر از عواطف خویشاوندی است. ولی 
در عین حال) با ایشان در دنیا به طرز شایسته و به 
گون؛ بایسته‌ای رفتار کن. و راه کسانی را درپیش گیر 
که به جانب من (با یکتاپررستی و طاعت و عبادت) رو 
کرده‌اند. بعد هم همه به سوی من برمی‌گردید و من شما 
را از آنچه (در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه می‌سازم (و بر 
طبق اعمالتان پاداش و کیفرتان می‌دهم). 
سفارش کردن فرزندان در حقّ پدران و مادران در قرآن 
مجید. و در سفارشهای پیغمبر خدا مب مکزّر آمده 
است. ولی سفارش کردن پدران و مادران در حق 
فرزندان جز مقدار اندکی نیامده است. بیشتر آنها هم در 
حالت زنده به گور کردن است» و آن نیز حالت ویژه‌ای 
در شرائط و ظروف ویژه‌ای است. این بدان خاطر است 
که فطرت به تنهائی رعایت و عنایت پدران و مادران 
نسبت به فرزندان را تضمین و تأمین می‌کند. فطرت 
پدران و مادران را برمی‌انگیزد که نسل نوزاد و 
نوخاسته را بپایند و بدیشان برای ادامةٌ حیات عنایت 
نمایند. بدان‌گونه که خدا خواسته است. پدران و مادران 
فدای فرزندان خود می‌کنند جسم و اعصاب و عمر و هر 
چیز گرانبها و گرامی خود را که داشته باشند. بدون این 
که آه برکشند و ناله سر دهند. و بلکه بدون این که 


متوجّه باشند و بدانند که چه چیزی را مبذول می‌دارند! 


[ ۸۵ )سم 


فی‌ظلال‌القرآن 


حتی آنچه را که فدا می‌کنند و مسبذول می‌نمایند با 
شادی و شادمانی و فرح و سرور بر طْبّق اخلاص 
می‌گذارند! انگار خودشان از آنچه به فرزندان 
می‌بخشند و تقدیم می‌دارند استفاده می‌کنند و بهره 
می‌برند! لذا فطرت به تنهائی ضامن سفارش به پدران 
و مادران است و به سفارش‌کنندگان دیگری نیاز نیست. 
ولی فرزندان به سفارشهای مکرّری نیاز دارند تابه 
نسلی توجّه و التفات داشته باشند که خویشتن را فدا 
کرده‌اند و پشت به زندگی نموده‌اند و بار سفر 
بربسته‌اند و در حال جهان را به درود کردنند. پس از 
آن که شیر عمر و روح و اعصاب خود را به جام نسلی 
ریخته‌اند که رو به جهان نهاده‌اند و پذیرةٌ حیات 
رفته‌اند و به آینده خیره گردیده‌اند! اگر فرزندان همه 
عمر خود را وقف خدمت به پدران و مادران کنند 
نمی‌توانند برخی از آنچه پدران و مادران بذل ایشان 
کرده‌اند جبران کنند و جایگزین آن را بدانان دهند. این 
هم تصویر الهامگرانه‌ای است که می‌فرماید: 
« همه وَهناً ی وَهْن و فصالهٌ فى امین ). 
نون شورس شش 
سستی تازه‌ای دچار آمده است. پایان دوران 
شب خوازگن ان دی سال ابش و دن این دی شال اش 
کودک شیر. یعنی شیرۀ جان مادر را می‌نوشد. مادر در 
این مدت ۲۳ ماهۀ حمل و شیرخوارگی, مهم‌ترین 
خدمات و بزرگ‌ترین فداکاری را مبذول می‌دارد). 
این تصویر الهامگرانه سایه‌روشنهای این بذل و 
بخشش بزرگوارانه را ترسیم می‌کند. مادر با سرشتی که 
دارد قسمت بیشتری از فداکاریها را تحمّل می‌کند. و با 
شوق و شور والاتر و سخت‌تر و ژرف‌تر و مهربانانه‌تر 
و دوستدارانه‌تری وجود خویشتن را فدا و قربان 
می‌کنند . . . حافظ ابویکر بژّار در مسند خود ۔ با 
اسنادی که دارد - از برید و او از پدرش روایت کرده 
است که مردی مادرش را در طواف کعبه بر دوش گرفته 
بود و او را دور کعبه می‌گرداند و طواف می‌داد. از 
پیغمبر ا پرسید: آیا حقٌ او را اداء کرده‌ام؟ فرمود: 
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(لا. و لا برفرةوَاحدة). 

نه... و نه سزا و جزای یک ناله را 
این‌گونه و بس ... نه سزا و جزای ناله‌ای را داده‌ای» 
ناله‌ای که در حاملگی یا در زادن سر داده است . 
مادر بدو حامله شده است و باردار گشته است و هر دم 
به ضعف و سستی تازه‌ای دچار آمده است. 
در سایة این تصویر مهربانانه, به سپاسگزاری از خدا 
که نخستین نعمت‌بخش است می‌گراید و توجه 
می‌نماید. و به سپاسگزاری از پدر و مادر می‌گراید و 
توجه می‌نماید که نعمت بخشندگان بعد از خدایند. 
آن‌گاه وظائف و تکالیف را ترتیب می‌دهد و تعیین 
می‌کند. نخست سپاسگزاری خدا و بعد از او 
سپاسگزاری از پدر و مادر به ميان می‌آید: 

أن آشکز ی و ولیک ). 

(توصية ما به انسان این است) که هم سپاسگزار من و 

هم سپاسگزار پدر و مادرت باش. 
با این حقیقت» حقیقت آخرت پیوند می‌خورد: 

(لَ تسیر ». 

بازگشت به سوی من است (و نیکان را جزا و بدان را 

سرا می‌دهم). 
آن روز پشتوانة اندوختة سپاسگزاری سود می‌بخشد. 
پيوند پدر و مادر با فرزند - با همه این گرایشها و با 
همة این بزرگداشتها - از نظر مراتب پیوستگی بعد از 
پیوند عقیده قرار دارد. بيه سفارش به انسان, در بارة 
پیوند او با پدر و مادرش است. 

ون جاقداک عل آن فیک ب ها لیس لک به 
علم لا هیا >. 
هرگاه آن دوء تلاش و کوشش کنند که چیزی را شریک 
من قسرار دهی که کم‌ترین آگاهی از بودن آن و 
(کوچک‌ترین دلیل بر اثبات آن) سراغ نداری» از ایشان 
فرمانبرداری مکن» (چرا که در مسأل عقائد و کفر و 
ایمان همگامی و همراهی جائز نیست. و رابطة با خداء 
مقدم بر رابطة انسان با پدر و مادر است. و اعتقاد 


سمولج) هب 
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مکتبی برتر از عواطف خویشاوندی است). 
در اینجا وجوب اطاعت به پایان می‌آید. و پیوند عقیده 
بر هر پیوند دیگری برتری دارد. این است که هر اندازه 
پدر و مادر بکوشند و تلاش کنند و بخواهند چیره شوند 
و فرزند را قانع کنند و او را گول بزنند که برای خدا 
چیزی را شریک سازد. چیزی که الوهیّت او را نمی‌داند 
هر چیزی هم جز خدا الوهیّت ندارد تا الوهیّت آن 
شناخته شود -از سوی خدا به فرزند دستور است که از 
پدر و مادر اطاعت نکند. و در این باره فرمان یزدان را 
ببرد که صاحب حقٌ نخستین در اطاعت است. 
اما اختلاف در عقیده و دستور به عدم اطاعت از پدر و 
مادر در مخالفت با عقیده, نباید حقٌ پدر و مادر را در 
رفتار خوب و همدمی بزرگوارانه با ایشان ضائع بکند: 
و صاحنهیا في لیا مفزوفاً ). 
باایشان در دنیابه طرز شایسته‌ای و به گونة 
بایسته‌ای رفتار کن. 
این کوچ کوچ کوتاه مذتی بر این زمین است و در 
حقیقت اصلی تایز نمی‌گذارد: 
و أب سبیل مَن ناب ال ). 
راه کسانی را در پیش گنیر که به جانب من (با 
یکتاپرستی و طاعت و عبادت) رو کرده‌اند. 
کسانی که رو به خدا کرده‌اند مومنانند. 
مإ مزجفکم ). 
بعد هم همه به سوی من برمی‌گردید. 
از این کوج و سفر 
محدودی که بر روی زمین دارید. 
و من شمارا از آنچه (در دنیا) می‌کرده‌اید آگاه 
می‌سازم (و بر طبق اعمالتان پاداش و کیفرتان 
می‌دهم). 
کی او کا ایی ا 
دریافت می‌دارد. و کیفر شرک یا پاداش توحید خویش 


را می‌گیرد. 


به سوی من برمی‌گردید ر 
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روایت شده است که این آیه و ای مشابه آن در شور 
عنکبوت | و همچنین در سوره احقافت!/ در باره سعد 
پسر ابی‌وقاص و مادرش نازل گردیده است - 
همان‌گونه که در تفسیر آن در جزء ببیستم در سور 
عنکبوت گفتم - روایت شده است که این آیه دربارۀ 
سعد پسر مالک نازل گردیده است. طبرانی در مبحث 
عشرت - با اسنادی که دارد - از داوود پسر ابوهند آن 
را روایت نموده است. در صحیح مسلم از قول سعد 
پسر ابی‌وقاص, داستان روایت گردیده است. ارجح 
اقوال هم همین است. ولی مدلول و مفهوم آیه عام 
است و شامل همه حالتهای همگون آن می‌شود. مدلول 
و منهوم آیه خویشاوندیها و پیوندها را و همچنین 
وظائف و تکالیف را ترتیب می‌دهد و سامان می‌بخشد. 
پیوند با خدا نخستین خویشاوندی و ارتباط است. و 
وظیفه و تکلیف راجع 
تکلیف است. قرآن مجید این قانون و قاعده را مقرر 


به حق خدا نخستین وظیفه و 


می‌دارد و آن را در هر مناسبتی و به شیوه‌ها و به 
صورتهای گوناگونی تأکید می‌کند تا در ذهن و شعور 
فرد مومن پیدا و هویدا و قطعی و حتمی گردد. و 
هیچ‌گونه شک و شبهه و پیچیدگی و ابهامی در آن 
نماند. 
0 
پس از ذکر این جملات معترضه در روند سفارش لقمان 
به پسرش. بخش دوم سفارش او به فرزندش به میان 
می‌آید تا مسألةٌ آخرت و حساب و کتاب دقیق و سزا و 
جزای دادگرانة آن را مسقزر و بیان دارد. ولیکن اين 
حقیقت به همین سهل و سادگی و بدون هرگونه آرایه و 
پیرایه‌ای ذکر نمی‌شود. بلکه این حقیقت در جولانگاه 
فراخ هستی عرضه می‌شود. و به صورت مژتری بیان 
می‌شود که وجدان از آن به لرزه و جنبش می‌افتد. بدان 
هنگام که علم شامل و دقیق و لطیف و فراخ و فراگیر و 
شگفت و شگرف خدا را مطالعه می‌نماید: 

( ياب نها ان تک مففال حب ین خَدل. فتن ني 


IK 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 


صخرز ی رات أذف الأزْض. ت اا 
إن الله یف حبر ). 
پسر عزیزم! اگر به اندازةٌ سنگینی دانة خردلی (عمل 
نیک یا بد انجام گرفته) باشد. و در دل سنگی, یا در 
آسمانهاء و یا این که در میان زمین باشد. خدا آن را 
حاضر می‌آورد (و به حساب و کتاب آن رسیدگی 
می‌کند). چرا که خداوند بس دقیق و آگاه است. 
هیچ تعبیری دربارهٌ دقّت علم خدا و فراگیری آن, و 
راجع به قدرت یزدان سبحان, و در بارةٌ دقّت حساب و 
کتاب و دادگری و عدالت ترازو به پای ایسن تعبير 
تصویرگر نمی‌رسد. این هم شوه اعجازانگیز و زیبا 
بیان و ژرف آهنگ قرآن است(۳. . . دانة خردلی, 
کوچک و ناچیز است و نه وزنی دارد و نه ارزشی. 
تن نی صَخْرَةٍ 
در دل سنگی باشد. 
سنگی که سخت است و دانۀ خردل در وسط آن فشرده 
و نهان گردد و بدان دسترسی نباشد. 
ون آسّاواتِ ). 
ا باشد. 
در آسمانها که هراس‌انگیز و وسیع است و به گونه‌ای 
گسترده و فراخ است که ساره بزرگی که دارای حجم 
عظیمی است همچون نقطهٌ شناوری يا ذرَة سرگشته‌ای 
به نظر می‌آید. 
رو لأْرْض - 
يا این که در میان زمین باشد. 
در میان خاکها و سنگ‌ریزه‌ها باشد که پیدا نیست 
یت له ). 
خداآن را اشر نی اور 


علم خدا بدان می‌رسد. و از دار قدرت او بیرون 


۱- آیة ۸ (مترجم) 

۲- آیذ ۱۵. (مترجم) 

۳- مراجعه شود به کتاب: «التصوير الفنی فى القرآن» فصل: «طريقة 
القرآن». 
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پیروی است که با آن صحنهٌ نهان و لطیف و ظریف 
مناسبت دارد. 
خیال به دنبال آن دانة خردل راه می‌افتد و آن را در آن 
مکانهای سخت و دور و ژرف و فراخ دنبال می‌کند. 
علم خدا را ورانداز می‌کند. علمي که آن دانة خردل را 
می‌پاید و تعقیب می‌نماید. تا بدانجا که دل به کرنش 
می‌افتد و به توبه و استغفار می‌افتد و به سوی یزدان 
بس آگاه و دقیق و مطْلع از نهانیهای جهانهای غیب و 
دنیاهای ناپیدا برمی‌گردد. آن‌گاه آن حقیقتی که قرآن 
می‌خواهد در دل جایگزین گردد حاصل می‌آید و 
استقرار می‌پذیرد. آن هم با این شیو شگفت و شگرف. 
¢ 
روند قرآنی به نقل قول لقمان که پسرش را نصیحت 
می‌کند ادامه می‌دهد. لقمان با پسرش گامهائی را دربارة 
عقیده برمی‌دارد. پس از آن که عقیده در درون پدیدار 
و استوار گردیده است. و ایمان به خدای بدون انباز 
استقرار پذیرفته است» و شک و شبهه‌ای در مسألا 
یقین و اطمینان به آخرت برجای نمانده است» و به 
دادگری و عدالت سزا و جزای کار اگر به اندازهٌ دانة 
خردلی هم باشد اعتماد حاصل شده است . . . گام بعدی 
با نماز رو به خدا کردن, و با دعوت مردمان به سوی 
خدا بدیشان توجّه نمودن, و صبر و شکیبائی ورزیدن 
بر انجام وظاتف و تکالیف دعوت و مشکلات و 
مشقاتی است که قطعاً دعوت دارد و خواهد داشت 
(یابی 1 آَلصَلاةَ و لوف وه عن 
الک ا على م صان الک من عَم 
اقرز 
ای پسر عزیزم! نماز را چنان که شاید بخوان, و به کار 
نیک دستور بده و از کار بد نهی کن» و در برابر 
مصائبی که به تو می‌رسد شکیبا باش. اینها از کارهای 


این راه ترسیم شده عقیده است: توحید و یکتاپرستی 
خدا, نظارت و مراقبت خدا را درنظر داشتن و احساس 
کردن, به چیزی چشم اميد دوختن که در پیشگاه یزدان 
برای مومنان است. ایمان و اعتقاد به عدالت و دادگری 
.. آن‌گاه به 


دعوت مردمان و اصلاح حالشان پرداختن, امر به 


خداء و ترس و هراس از عذاب و عقاب او . 


معروف و نهی از منکر کردن, یعنی مردمان را به 
کارهای نیک و پسندیده رهنمود نمودن و ایشان را از 
کارهای بد و ناپسند بازداشتن, پیش از همه اینها توشه 
برگرفتن برای مبارزه و پیکار با شر و بدی از توشة 
اصلی که توشة عبادت خدا و رو بدو نمودن با نماز 
خواندن است. گذشته از آن شکیبائی و استقامت 
ورزیسدن در برابر چیزهائی است که گریبانگیر 
دعوت‌کننده مردمان به سوی یزدان می‌شود. از قبیل 
کجرفتاری برخی از انسانها و دشمنانگی ایشان با حق و 
حقیقت. و انحراف دلها و روی‌گردانی آنهاء و اذیّت و 
آزاری که زب‌انها می‌رسانند و دستها بىدان دراز 
می‌گردند. و امتحان و آزمون با مال و جان وقتی که 
دعوت خواهان آن است. 

إن لک م 1 من عم لور ). 

اینها از کارهای (اساسی و مهمی) است که باید بر آن 

عزم: را جزم کرد و ثبات ورزید. 
«عزم لور آنچه بايد در راه رسیدن بدان به تلاش 
ایستاد و جدی بود»: به کارهائی گفته می‌شود که پس از 
تصمیم گرفتن بر انجام آنها باید راه شک و تردید را 


بست. 

‌ 

لقمان در ادامة سفارش خود به پسرش که قرآن آن را 
در اینجا بیان می‌دارد به آداب و رسوم شخص 
دعوت‌کننده مردمان به سوی یزدان می پردازد. چه در 


دعوت به انجام کارهای خوب و پسندیده برتری‌جوئی 


بر مردمان و فخرفروشی بر ایشان به نام رهبری و 
رهنمودشان به سوی خوبیها و نیکیها, درست نیست. به 
طریق اولی برتری‌جوئی و فخرفروشی بدون دعوت 
مردمان به سوی خوبیها و نیکیها زشت‌تسر و پست‌تر 
است: 
ولا صز دک تاسء لا قش في الازض 
مَرَحاً. ناه کک حور و آفصد في 
مشک و آغضض من 
1 وات َصَوت ا ر 
با تکیّر و بی‌اعتنائی از مردم روی مگردان؛ و مفرورانه 
راه مروء چرا که خداوند هیچ متکیّر مفروری را دوست 
نمی‌دارد. و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کرو (در 
سخن گفتنت) از صدای خود بکاه (و فریاد مزن) چرا که 
زشت‌ترین صداهاء صدای خران است. 
«صَعَر: بیماری گردن کجی و یا چهره یا گونه کژی» یک 
نوع بیماری است که گریبانگیر شتران می‌گردد و گردن 
آنسها را کج می‌سازد. شیو قرآنی این تعبیر را 
برمی‌گزیند تا مردمان را از حرکت مشابه بیماری صَعٌر 
گریزان و بیزار گرداند. آن حرکت هم حرکت تکبّر و 
کجروی, و رویگردانی از مردمان با برتری‌جوئی و 
خودبزرگ‌بینی است. 
راه رفتن مغرورانه بر زمسین, راه رفتن با تکیُر و 
خودبزرگ‌بینی و سرمستانه و بدون توجه کردن و 
اهمَیّت دادن به مردمان است. این هم حرکت زشت و 
2 است که یزدان آن را دشمن می‌دارد و مردمان 
آن را زشت می‌شمارند. همچون حرکتی بیانگر احساس 
و شعور نابسامان و بیمار است» احساس و شعوری که 
در راه رفتن مغرورانه و سرمستانه خودنمائی می‌کند! 
«(انْا اه لیب کل نال حور 4. 
خداوند هیچ متکیّر مغروری را دوست نمی‌دارد. 
همراه با نهی از راه رفتن مغرورانه و سرمستانه, از راه 
رفتن معتدلانةٌ هدفدار سخن می‌رود: 
(و افصذ ن مشیک ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 


و در راه رفتنت اعتدال را رعایت کن. 
قصد که مصدر فعل «فصد» است در اینجا به معنی 
میانه‌روی کردن و زیاده‌روی نکردن, و هدر ندادن نیرو 
و توان در خودبزرگ‌بینی و سرمستانه خم و چم شدن و 
به خود بالیدن است. به معنی خود قصد کردن و هدف 
داشتن نیز می‌باشد. زیرا راه رفتن با قصد و اراده به 
سوی هدفی؛ لنگ لنگ کردن و چمیدن و نازیدن و 
تکیّر و فنخرفروشی ندارد. بلکه سهل و ساده به سوی 
هدف راه رفتن انجام می‌گیرد و روان و آزاد از هر قید 
و بندی صورت می‌پذیرد. 
کاستن از صدا و پائین آوردن آن. دارای ادب و اعتماد 
و اتکاء به خود در صدق گفتار و داشتن تاب و توان 
است. فریاد نمی‌زند يا درشت نمی‌گوید و بلند مخاطب 
قرار نمی‌دهد مگر شخص بی‌ادب و بی‌تربیت. یا 
شخصی که دربارهٌ ارزش گفتار خود یا درباره ارزش 
شخصیّت خود. شک و تردید دارد. و تلاش می‌کند این 
شک و تردید را با تندی و تیزی و داد و بیداد و هاف و 
هوف و فریاد پنهان دارد! شیوه قرآنی این کار را پست 
و زشت می‌شمارد. و آن را به شکل چندش‌آور و 
پلشت و رسواگرانه‌ای به تصویر می‌کشد. بدان‌گاه که با 
این فرموده‌اش همچون پیروی بر آن می‌زند: 

نگ الأضر شوات لصَوْت ابر ). 

زشت‌ترین صداهاء صدای خرها است. 
بدین وسیله صحنة خندهآوری را ترسیم می‌کند که سر 
به تمسخر و ریشخند می‌کشد. گذشته از نفرت‌انگیزی 
و زشتی و پلشتی که به همراه دارد. هر شخص صاحب 
اش و وزی وی که انم هه وه اون زر 
فراسوی تعبیر نوآور و نوآفرین قرآن پیش چشم 
می‌دارد. می‌کوشد از عرعر این الاغ اندکی بکاهد. 
بدین منوال چرخش و گردش دوم به پایان می‌آید. بعد 
از آن که مسألهٌ نخستین را با این گوناگونی عرضه 
کردن و تازگی شیوه چاره‌جوئی کرده است. 
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فی‌ظلال‌القرآن 


چرخش و گردش سوم با روال و روش تازه‌ای 
می‌آغازد. با عرضه کردن دلیل و حجّت هستی‌ای 
می‌آغازد که مرتبط به اسان وآمیزهٌ مصالح و زندگی 
به نعمتهای خدا بدیشان 
است, نسعمتهای پیدا و نعمتهای ناپیدای خداء آن 
نعمتهائی که از آنها استفاده می‌کنند و بهره می‌برند. و با 
وجود آنها شرم نمی‌کنند دربارة خداوندی به جدال و 
ستیز می‌پردازند که بخشنده نعمت و بخشایشگر و 


و زندگانی ایشان, و تعلو 


دهندٌ همه چیز است . . . این چرخش و گردش بر این 
روال و روش به پیش می‌رود و نخستین مساله‌ای را 
بیان می‌دارد که دو چرخش و گردش پیشین بدان 


E‏ بودند: 


۳ 


لت زا ناه له سح ا 
الأزض؛ وبع علیکم عة طاهرباطنه؟ وین 
آلثاس مَن اول فی ال بر ادلم رر 
کتاب مُنیر. ر. و إذاقيل هم :د توا ما أنرَل اه قالوا: 
بل ماو جدنا علیه آبا .رو کان ألَیطانْ 
مهن ااام . 
اا شا انیم را کسیر اناا میا 
است مسخر شما کرده است (و در مسیر منافع شما به 
حرکت انداخته است)» و نعمتهای خود را -چه نعمتهای 
ظاهر و چه نعمتهای باطن -بر شما گسترده و افزون 
ساخته است؟ برخی از مردم بدون هیچ گونه دانش و 
هدایت و کتاب روشن و روشنگری» دربارۀ (شناخت و 
یکتائی) خدا راه ستیز و جدال را پیش می‌گيرند. هنگامی 
که بدانان گفته می‌شود: از آنچه خدا نازل کرده است 
پیروی کنید. می‌گویند: بلکه ما از چیزی پیروی می‌کنیم 
که پدران خود را بر آن یافته‌ایم. آیا (از نیاکان خود 
پیروی می‌کنند) ولو این که اهریمن ایشان را به عذاب 
آتش فروزان (دوزخ) فراخواند؟. 

این نگرش در قسرآن به شیوه‌های گوناگون مکّر 

می‌گردد و هربار هم نو و تازه جلوه گر می‌آید. زیرا این 

جهان پیوسته در حش و شعور نو و تازه می‌نماید هر 

زمان که دل بدان بنگرد. و دربارة رازهای آن بیندیشد. 
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و شگنتیهای بی‌پایان آن را ورانداز کند. شگفتیهائی که 
اگر انسان تمام عمر خود را صرف برشمردن آنها کند به 
نهایت نمی‌آیند. این شگفتیها هم در هر نگاهی با رنگ 
جدیدی و با سیمای تازه‌ای و با آوا و نوای نوینی 
پدیدار و نمودار می‌شوند. 

روند قرآنی این شگرفیها و شگفتیها را در اینجا از 
زاویة همآوائی موجود میان نیازمندیهای انسان بر 
روی زمین و میان ترکیب‌بند این جهان عرضه می‌دارد. 
همآوائی‌ای که قاطعانه فریاد می‌دارد که این هماهنگی 
ممکن نیست جهشی و ناگهانی و از روی تسصادف 
باشد. هیچ چاره‌ای جز این نیست که باید پذیرفت و 
تسلیم این واقعیّت گردید ارادهٌ یگانه‌ای که اداره‌کنندة 
جهان و گرداننده کیهان است میان ترکیب‌بند پیکرهٌ این 
دنیای بزرگ و سترگ و میان نیازمندیهای انسانها بر 
این ستار: کوچک ناچیز زمین هماهنگی برقرار 
می‌سازد. 

سراسر زمین بدان اندازه نمی‌رسد که ذرهٌ کوچکی در 
ساختار جهان هستی بشمار آید! انسان هم در این 
زمین, آفریده کوچک ناچیز ضعیفی با مقايسة او نسبت 
به حجم این زمین» و با مقايسة او نسبت به نیروها و 
آفریده‌های زنده و غير زنده‌ای است که در آن موجود 
یبا اسان رز تقاط خی که وارد وقی یا 
کر زمین و نیروها و آفریده‌های زنده و غیر زنده‌ای که 
در زمین هستند سنجیده می‌شود و مقایسه می‌گردد 
چیزی بشمار نمی‌آید. ولیکن تفضّل خدا بدین انسان و 
دمیدن از روح متعلّق خود بدو و والا و بالا بردن او بر 
بسیاری از آفریدگانش, این فضل و لطف به تنهائی 
اقتضاء می‌کند که برای این آفریده ارج و ارزش و وزن 
و وقاری در سیستم جهان و در حساب و کتاب آن 
داشته باشد. و خدا برای او قدرت و قوتی را مهیاکند و 
تهیّه ببیند که بتواند بسیاری از نیروها و انرژیهای این 
جهان را به کار گیرد و مورد بهره‌برداری قرار دهد و از 
ذخاثر و منابع و خیرات و برکات گیتی استفاده کند. این 


است تسخیری که در آیه بدان اشارت رفته است. بدان 
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هنگام که نعمتهای پیدا و ناپیدای خدا برشمرده می‌شود 
و عرضه می‌گردد. و این عام‌تر از مسر کردن چیزهائی 
است که در اسمانها و در زمین است. وجود انسان پیش 
از هر چیز نعمتی از خدا و لطفی از او است. مجهّز کردن 
انسان به نیروها و توانها و استعدادها و عطاهای دیگری 
که در وجود انسان سرشته شده است و بدو داده شده 
است این هم نعمتی از فضل و کرم خدا در حقٌ او است. 
روانه کردن پیغمبران و فرو فرستادن کتابهای آسمانی 
بر آنان بزرگ‌ترین فضل و لطف. و سترگ‌ترین نعمت و 
عطاء از جانب خدا است. و از مسیر همه اینها پیوند 
دادن انسان به رحمت یزدان نعمت و فضلی از سوی 
خداوند متان است. هر نفسی که انسان می‌کشد. و هر 
ضربانی که دل او می‌زند. و هر عکس و تصویری که 
چشم او از مناظر طبیعت می‌کشد و برمی‌دارد. و هر 
صدا و نغمه‌ای که گوش او می‌شنود و دریافت می‌کند. 
و هر خاطره‌ای که بر دلش می‌گذرد و به درونش 
می‌خزد. و هر اندیشه‌ای که خردش به وارسی و بررسی 
آن می‌پردازد» چیزی جز نعمتی نیست که اگر لطف و 
فضل خدا نبود انسان بدان دسترسی پیدا نمی‌کرد و نائل 
نمی‌گردید. 

خداوند برای این آفریدۂ انسان نام تمام چیزهائی را 
مسخر فرموده است که در آسمانها است. سود بردن از 
نور خورشید و پرتو ماه و راهیابی به وسیلةٌ ستارگان را 
در دسترس او قرار داده است. و او را از باران و هوا و 
پرندگان شناور در هوا بهره‌مند ساخته است. هرچه در 
زمین است همه را به تسخیر او درآورده است و به 
سود او پدیدار و نمودار کرده است. این چیز کاملاً دیده 
می‌شود و به سادگی تشخیص داده می‌شود. خداوند 
انسان را در این ملک و مملکت عریض و طویل خلیفه 
و جانشین گردانده است. و او را برخوردار کرده است 
از منابع و ذخائری که زمین در خود جای داده است. 
منابع و ذخائری که پیدا یا ناپیدا است» و انسانها با آنها 
آشنا یا ناآشنایند. و اسرار و رموز نیروها و انرژیهائی 
که انسانها بدون این که بدانند اصلاً اسرار و رموز آنها 


سورة لقمان آیات ۲۰-۳۴ 
جزء بیست‌ویکم 

را درک و فهم نکرده‌اند. انسانها در هر لحظه‌ای از 
لحظات شب و روز غرق نعمتهای خدا است. نعمتهائی 
که فراوان و فراگیرند و انسانها اندازۂ آنها را نمی‌دانند 
و انواع و اقسام آنها را نمی‌توانند سرشماری نمایند. با 
وجود هم اینها دسته‌ای از مردمان سپاس خدا را 
نمی‌گویند و چیزهائی را یادآور نمی‌گردند و دربارة 
آنها نمی‌اندیشند که پیرامون ایشان قرار دارند. و به 
بخشندة نعمتها و فضل و لطف‌کنند؛ والای والا ایمان 


نم ی آورند: 
Me, ۳‏ 1 92 ۳ و 
(و من الناس مَنْ یجادل فی اه بغیر علم و لا هدی 
و لاکثاب مُنیر ). ۱ 


برخی از مردم بدون هیچ‌گونه دانش و هدایت و کتاب 

روشن و روشنگری, دربارۂ (شناخت و یکتائی) خدا 

راه ستیز و جدال را پیش می‌گيرند. 
این جدال و ستیز در سای آن حجّت و برهان جهانی. و 
در جوار اين نعمتهای فراوان و فراگیر. شگفت و زشت 
پدیدار می‌آید. و نپذیرفتن خدا و انکار کردن او ناپسند 
و پلشت و شرم آور جلوه گر می‌گردد. و درون از آن به 
لرزه و تکان می‌افتد. این دسته از مردمانی که دربارة 
حقیقت خداء و راجع به پیوند آفریدگان بدین حقیقت 
راه جدال و ستیز درپیش می‌گيرند. دارای فطرت 
منحرف هستند و به سراسر جهان پیرامونشان که ایشان 
را به سوی خدا می‌خوانند پاسخ نمی‌گویند. سنکر 
نعمتها می‌شوند و شرم و حیاء نمی‌کنند که دربارة دهنده 
نعمتها که این همه نعمت فراوان و فراگیر را ارزانی 
می‌دارد راه جدال و ستیز درپیش می‌گيرند. چیزی که بر 
زشتی و پساشتی موضعگیری و موقعیّت ایشان 
می‌افزاید این است که در این جدال و ستیز متکی به 
علم و دانشی نیستند. و در پرتو رهنمود و رهنمونی راه 
نمی‌سپرند و راهیاب نمی‌گردند. و به کتاب روشن و 
روشنگری که مسأله را برایشان روشن گرداند تکیه 
نمی‌ورزند و استناد نمی‌کنند و دلیل و برهانی ارائه 
نمی‌دارند. ۲ 


و ذا قیل هم أتبعُواما ما 


رل اله قالوا: ل نب ما 


فی‌ظلالالقرآن 
وجدناعلیه آباء‌نا >. 
هنگامی که بدانان گفته می‌شود: از آنچه خدا نازل کرده 
است پیروی کنید. می‌گویند: بلکه ما از چیزی پیروی 
می‌کنیم که پدران خود را بر آن یافته‌ایم. 
این سند و مدرک يگانة ایشان است. این دلیل شگفت 
آنان است. تقلید کورکورانه و کهنه‌پرستانه‌ای است که 
بر علم و دانشی پابرجا نمی‌گردد و بر اندیشه و تفگری 
تکیه نمی‌ورزد. تقلیدی است که اسلام می‌خواهد 
ایشان را از آن آزاد و رها گرداند. و خردهایشان را 
آزاد سازد تا بیندیشند. و در عقلهایشان بیداری و 
حرکت و نور پدیدار و پراکنده شود. ولی آنان از قید و 
بند گذشتۀ کجرو و منحرف نمی‌خواهند برهند و آزاد 
شوند. بلکه سخت به غلها و زنجیرها می‌چسبند و 
چنگ می‌زنندا 
اسلام آزادی درون, حرکت فهم و شعور. چشم دوختن 
به سوی نور, و برنامة تازه‌ای برای زندگی آزاد از بند 
تقلید و از رشتهٌ رکود و جمود است. با وجود این آن 
دسته از مردمان از آن سریاز می‌زدند. و هدایت و 
رهنمون آن را از ارواح خود به دور می داشتند و در 
دفع آن می‌کوشیدند. و دربارةٌ خدا بدون علم و دانشی, 
و بدون هدایت و رهنمونی, و بدون کتاب روشن و 
روشنگری, به جدال و ستیز می‌پرداختند . . . بدین 
سبب قرآن ایشان را به تمسخر می‌گیرد و ریشخندشان 
می‌سازد. و با گوشۀ چشمی به فرجام این موضعگیری 
و این موقعیّت شک و تردیدبرانگیز شاره می‌نماید: 
ار وکا الشیطان ی دعوهم ال عذاب 
سیر ؟{. 
ولو این که اهریمن ایشان را به عذاب آتش فروزان 
(دوزخ) فراخواند؟. 
این موضعگیری و موقعیّت. دعوت اهریمن از ایشان 
است و می‌خواهد آنان را به عذاب آتش سوزان 
برساند. آیا ایشان بر این موضعگیری و موقعیّت 
پافشاری می‌ورزند هرچند که اهریمن آنان را بدان 


سرنوشت برساند؟ . . این پسودهٌ بیدارکننده و موثر و 


سورۀ لقمان آیات ۲۰-۳۴ 


جزء بیست‌ویکم 
هراس‌انگیزی است که به دنبال آن دلیل بزرگ و دقیق 
جهانی می آید. 

به مناسبت ان جدال و ستیز غلطانداز موذیانه‌ای که 
مستند به علمی و دانشی نمی‌باشد. و در پرتو رهنمون 
و هدایتی راهیاب نمی‌شود و در راستای راه نمی‌رود. و 
به کتابی استناد نمی‌جوید و از کتابی استمداد نمی‌طلبد. 
قران به روش لازمی اشاره می‌کند که بايد در برابر 
دلیل جهانی و در مقابل نعمت فراوان و فراگیر درپیش 


گرفته شود: 
و مَنْ یسلم وهه ی او هر خسن فقد 
شتک بالفزو 7 ثق» و إلى اله عاقبة 
لاور ۷. 


کسی که (دل به خدا دهد و) مطیعانه رو به خدا کند. در 

حالی که نیکوکار باشد. به دستاویز بسیار محکمی 

چنگ زده است. سرانجام همۀ کارها به خدا بازگشت 

داده می‌شود (و حسنات را پاداش, و سیِّثات را پادافره 

می‌دهد). 
تسلیم شدن مطلق در برابر خدا است» همرا با انجام کار 
نیکو و روش پسندیده, تسلیم شدن با معنی کامل خود. 
و آرمیدن و دل دادن به قضا و قدر یزدان, و رجوع 
کردن به اوامر او و اهتمام دادن به انجام وظائف و 
تکالیف. و گرائیدن به رهنمونها و رهنمودهای خدا, 
همراه با احساس اطمینان و اعتماد کامل به رحمت» و 
آسودن و آرمیدن در پناه رعایت و عنایت» و رضایت 
درونی, رضایتی که از آرامش و آسایش بردمد. به همه 
اینها با رمز دل به خدا دادن و مطیعانه رو به خدا کردن, 
اشاره می‌شود . . . وجه یا چهره بزرگوارتسرین و 
والاترین چیز در انسان است. این است که تسلیم کردن 
وجه یا چهره به خداء بیانگر دل به خدا دادن و 
و خدا کردن است. 

(و من يللم وجه إل اله و میس ققد 

انتنسک بافزو او ق . 

کسی که (دل به خدا دهد و) مطیعانه رو به خدا کند» در 

حالی که نیکوکار باشد. به دستاویز بسیار محکمی 


فی‌ظلال‌القرآن 

چنگ زده است. 
دستاویز بسیار محکمی که گسیخته نمی‌شود و نازک و 
باریک نمی‌گردد. و به کسی که در خوشی و ناخوشی و 
تندرستی و بیماری بدان چنگ بزند. خیانت نمی‌کند و 
زیان نمی‌رساند. کسی که در راه سنگلاخ و نابهنجار و 
در شب تار» و در میان گردبادها و بارانهای سیل آساء 
بدان چنگ یزند. گمراه نمی‌گردد. 
این دستاویز محکم. رابطةهٌ مطمْن و استوار و برقراری 
ميان دل مؤمن تسلیم آفریدگار. و میان پروردگار و 
خداوندگار دل است. این اطمینان, آرمیدن و دل دادن با 
کمال خشنودی و باور و پذیرش هر آن چیزی است که 
قضا و قدر می‌خواهد و با خود می‌آورد. این اطمینان, 
آرامش و آرمیدن و برجای ماندن نفس را مصون و 
محفوظ می‌دارد در رویاروی شدن با حوادث و 
رخدادهاء و در چیره شدن بر خوشیها و شادیها تا غرور 
نیافرینند و سرمست نکنند. و در غلبه کردن بر زیانها و 
ضررها تا خوار و حقیر ندارند و کوچک و ناچیز 
نگردانند. و در برتری پیدا کردن بر بلاها و مصیبتهای 
ناگهانی تا هوش از سر انسان نربایند و گیچ و ویج 
ننمایند. و در چیره شدن بر شّتها و سختیها و محنتها و 
اندوه‌هائی که بر سر راه ایمان قرار می‌گیرند. و در 
کمک کردن بر زدودن دست‌اندازها و بریدن گردنه‌هائی 
که در اینجا و آنجای راه ایمان پخش و پرا کنده‌اند. 
کوچ» طولانی و سخت و پر از خطرها است. خطر کالا و 
وجدان در این کوچ کوچک‌تر و کم‌تر از خطر محروم 
شدن و بدبخت گردیدن نیست» و خطر خوشیها و 
شادیهای غرورآفرین و سرمست‌کننده در این کوچ 
ساده‌تر و آسان‌تر از خطر زیانها و ضررها نیست. نیاز 
به تکیه گاهی که سستی نشناسد. و احتیاج به ریسمانی 
که قطع نگردد. نیاز و احتیاجی نیست که لمس می‌گردد 
و دائمی است. دستاویز محکم. دستاویز تسلیم خدا 
شدن و کاملاً بدو دل دادن و از او اطاعت کردن و 
پیوسته نیکوئی کردن و نیک ماندن است. 

ول اله عاقبة لور ). 


سور لقمان آیات ۲۰-۳۲۴ 
جزء بیست‌ویکم 
سرانجام همه کارها به خدا بازگشت داده می‌شود (و 
حسنات را پاداش» و سیّتّات را پادافره می‌دهد). 
برگشت به سوی خدا است و رجوع به آستانهٌ او است. 
پم برای انسان خوپ انت که خود را از همان اداه 
تسلیم فرمان خداکند و رو به خدا دارد. و در پرتو یقین 
و اطمینان و هدایت و نور ایمان, به سوی او راه را طی 
کند و رهسپار شود. 
` وم وم نكر قلا رلک کفره لیا مرجم ننه 
اعيو ِن الله عل پذات ألصدُور. نعم یل 
ر طط ال عذاب غلیظ . 
کسی که کافر شود (و اين حقائق روشن را انکار کند) 
کفر او تو را غمگین نسازد. بازگشت آنان به سوی ما 
است و ما ایشان را از کارهائی که کرده‌اند آگاه 
می‌سازیم (و نتائج تلخ و شوم اعمالشان را بدیشان 
خواهیم چشاند). خدا مسلّماً از آنچه در درون سینه‌ها 
(از نیّات و رازها) است. کاملاً آگاه است. ما ایشان را 
اندکی (در دنیا از زندگی) بهره‌مند می‌سازيم. سپس 
آنان را وادار (به دخول) به عذاب سخت و شدیدی 
می‌گردانیم (و به آتش دوزخشان می‌کشانیم). 
آن پایان کار کسی بود که خود را تسلیم خدا می‌دارد و 
کار استد این بنایان کناز کسی اس که کلفر 
می‌ورزد و کالای دنیا او را گول می‌زند. پایان او در 
دنیا حقیر و ناچیز شمردن کار او برای پیغمبر خدا بلق 
و برای ٠‏ است: 
و من کفر فلا زنک کفره ). 
کسی که کافر شود (و این حقائق روشن را انکار کند) 
کفر او تو را غمگین نسازد. 
چه کار او و مقام او سبک‌تر و بی‌آرزش تر از آن است 
که تو را غمگین سازد. و کوچک‌تر و ناچیزتر از آن 
است که برایت مهم باشد و بدان اهمیّت بدهی ... پایان 
کار او در آخرت نیز خواری و پستی و رسوائی است. 
او در آنجا در دست خداگرفتار است و راه گریز ندارد. 
و در برابر اعمال و افعالش اسیر و مورد بازخواست 


است. خدا مطلع‌تر و آگاه‌تر از هر کسی از کارهائی 


فی‌ظلال‌القرآن 
است که کرده است. و از نیاتی است که در سینه‌اش 
پنهان نگاه داشته است: 
نامزمه تهب علوا.نْ اه عل بذاتِ 
آلصُذور ). 
بازگشت آنان به سوی ما است و ما ایشان را از 
کارهائی که کرده‌اند آگاه می‌سازیم (و نتائج تلخ و شوم 
اعمالشان را بدیشان خواهیم چشاند). خدا مسلماً از 
آنچه در درون سینه‌ها (از یات و رازها) است. کاملاً 
آگاه است. 
متاع و کالای زندگی که او را گول می‌زند اندک است. 
و مدت آن کوتاه است» و ارزش آن ناچیز است. 
متعم لبلاً). 
ماایشان رااندکی (در دنیا از زندگی) بهره‌مند 
می‌سازيم. 
سرانجامی که به دنبال آن می‌آید خضوفناک و بسیار 
زشت و توانفرسا است. آنان را بدان هول می‌دهند و 
پرت می‌کنند و ايشان نمی‌توانند خویشتن را از آن 
بازدارند و برگردانند: 
4 رهم إلى عذاب عبط ). 
سپس آنان را وادار (به دخول) به عذاب سخت و 
شدیدی می‌گر دانیم (و به آتش دوزخشان می‌کشانیم). 
توصیف عذاب با غلظت و سختی و درشتی» عذاب را 
مجسّم می‌کند -همان‌گونه که شیوه قرآن است - تعبیر با 
اضطرار و وادار کردن, سایة هول و هراسی را می‌اندازد 
که کافران تلاش می‌کنند خویشتن را از روبرو شدن با 
آن بازدارند و دور کنند. ولی از دفع کردن و برطرف 
نمودن آن درمانده و ناتوان می‌گردند. حتّی نمی‌توانند 
درنگ کنند و دیرتر بدان بیفتند! اینان کجا و کسانی کجا 
که دل به خدا می‌دهند و خود را تسلیم اوامر خدا 
می‌سازند و به دستاویز محکم چنگ می‌زنند. و در 
پایان کار با دل بی‌دغدغه و درون آرام و فکر آسوده و 
اطمینان خاطر به سوی پروردگارشان برمی‌گردند؟ 
‌ 
آن‌گاه قرآن ایشان را جلو منطق فطرتشان نگاه می‌دارد. 


سوره لقمان آیات ۲۰-۴ 


جزء بیست‌ویکم 
وقتی که با جهان هستی رویاروی می‌شود. و گریزی از 
اقرار و اعتراف به حقیقت نهان در خود و در فطرت 
جهان به طور یکسان نمی‌یابد. ولی کافران از ایین 
حقیقت نهفته در فطرت خویشتن و در سرشت جهان 
پیرامون خود کناره می‌روند و منحرف می‌شوند و 
کژراهه را درپیش می‌گیرند. و از منطق درست و 
استوار فطرت غافل می‌گردند: 
و لن الهم من خن السَاواتِ و الازض؟ 
را فل: اد بل خاش لون ف 
مان ارات و الأزْض. إن اهر لیذ ). 
هرگاه از آنان (که 2 انبازها و شرگاء هستند) 
بپرسی: چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ 
حتماً می‌گویند: خدا. (چرا که بتها و سائر انبازها 
سازندهة چیزی نبوده و بلکه خودشان ساخته و 
مخلوقند). بگو: ستایش خدا را (که مسأله آن اندازه 
روشن است که خودتان بدان اعتراف می‌کنید). ولی 
اکثر آنان (چندان چیزی) نمی‌دانند (و این است که به 
مقتضی اعتراف خود عمل نمی‌نمایند و عبادت را تنها 
منحصر به خدا نمی‌کنند). ازآن خدا است آنچه در 
آسمانها و زمین است. لذا خدا بی‌نیاز (از عبادت 
انسانها) و ستوده (از طرف همه آفریده‌های جهان) 


است. 
انسان وقتی که از فطرت خود فتوا می‌طلبد. و زمانی که 
به درون خود مراجعه می‌کند. نمی‌تواند این حقیقت 
روشن گویا را انکار نماید و نپذیرد. چه این آسمانها و 
زمین برپا و برجا است. اوضاع و احجام و حرکات و 
ابعاد و خواص و صفات به گونه‌ای اندازه گیری گردیده 
است و سر و سامان و نظم و نظام بخشیده شده است که 
کاملاً پیدا است که مقصود و منظوری در آن بوده است 
و اراده و مشیتی آنها را مرتّب و منظم کرده است. 
هماهنگی و همنوائی نیز در ساختار جهان نمایان است و 
هویدا و پیدا برای همگان است. این پدیده‌ها پیش از هر 
چیز آفریده‌هائی هستند که کسی نمی تواند ادعاء کند که 
او آنها را ساخته است, و کسی هم نمی‌تواند اذعاء کند 


هس 


فی‌ظلال الق رآن 


که خدای دیگری در آفرینش آنها سهیم و شریک بوده 
است. ممکن هم نیست که پدیده‌های جهان خود به خود 
پدید آیند و از عدم سر برزنند. گذشته از اين. ممکن 
نیست پدیده‌های جهان بدون تدبر و اندیشه‌ای, و بدون 
مدبر و اندیشمندی نظم و نظام بپذیرند و هماآوا و 
همنوا بشوند و پدیدار و استوار گردند و با همدیگر 
منتظم و مرتبط شوند. سخنی که می‌گوید پدیده‌های 
جهان اتوماتیک و خود به خود یا خودسر و جهشی و یا 
تصادفی پدید آمده‌اند و سر و سامان یافته‌اند. سزاوار 
احترام بحث و فحش را ندارند. افزون بر اين. فطرت از 
ژرفای خود فریاد می‌زند که آن را زشت می‌داند و 
مردود می‌شمارد. 
آنان کسانی بودند که با شرک رویاروی عقیدهٌ توحیدی 
و یگانه‌پرستی می‌گردیدند. و با جدال و ستیز سخت و 
نابهنجار پذیرای دعوت پیغمبر خدا ببح می‌رفتند و 
با آن مقابله می‌کردند. ایشان نمی‌توانستند منطق 
فطرتشان را منحرف کنند و به کژراهه ببرند. بدان‌گاه که 
فطرتشان با دلیل جهان مسجسم در وجود آسمانها و 
زمین مواجه و روبرو می‌گردید. و آسمانها و زمین را 
برجا و برپا جلو چشمان خود می‌دیدند و مشاهده 
می‌گردید که آسمانها و زمین نیازی به بیش از 
نگریستن ندارند و کافی است که مردمان چشم باز کنند 
و زیر پا و بالای سر خود را ببینند! 
بدین خاطر است که بدون منگ منگ کردن و درنگ 
نمودن پاسخ می‌دهند اگر از ایشان پرسیده شود: 

من خُلقَ ناوات و الأَرْض؟ ). 

چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟. 
پاسخشان این است: «اله: خدا». 
بدین سبب خدا پیغمبرش ی را رهنمود می‌کند که 
بر این پاسخشان با حمد و ستایش خدا پیرو بزند: 

(قل: ده ). 

بگو : ستایش خدا را (که مسأله آن اندازه روشن است 

که خودتان بدان اعتراف می‌کنید). 
خدا را شک که حو از نظر فطرت روشخ و بیدا انست: 
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حمد و سپاس خدا را سزا است که در برابر دلیل جهانی 
اقرار و اعتراف جبری و قهری است. خدا را سپاس بر 
هر حال و احوالی. سپس قرآن با پیرو دیگری از جدال 
و ستیز درمی‌گذرد: 
بل اکر رهم لا یمن ). 
ولی اکثر آنان (چندان چیزی) نمی‌دانند (و این است که 
به مقتضی اعتراف خود عمل نمی‌نمایند و عبادت را تنها 
مشر به خا نمی کنیا 
بدین خاطر به جدال و ستیز می‌پردازند. و منطق فطرت 
را نادیده می‌گيرند. و دلالت این جهان را بر وجود 
آفریدگار بزرگوار شناخته می‌انگارند. 
به مناسبت اقرار و اعتراف فطرتشان به این که خدا 
آسمانها و زمین را آفریده است» قرآن مقرّر می‌دارد که 
مالکیّت مطلق همه چیزهائی که در آسمانها و زمین 
است ازآن خدا است» چه آن چیزهائی که آنها را به 
تسخیر انسانها درآورده است. و جه آن چیزهائی که 
آنها را به تسخیر انسانها درنیاورده است. خدا با وجود 
این بی‌نیاز از هر چیزی است که در آسمانها و زمین 
است. و خدا خود به خود ستوده است اگر هم انسانها با 
حمد و نا باه دارو ماپد و اورا ناد 
له نان لیاوا و الأزض. إن الله و الْغی 
الحميدٌ . 
ازآن خدا است آنچه در آسمانها و زمین است. لذا خدا 
بی‌نیاز (از عبادت انسانها) و ستوده (از طرف همۀ 
آفریده‌های جهان) است. 
¢ 
هم اینک این چرخش و گردش پا 
جهانی‌ای که به بی‌نیازی خدا اشاره می‌نماید. 
بی‌نیازی‌ای که بی‌نهایت و تمام ناشدنی است. و به علم 
خدا اشاره می‌نماید. علمی که نامحدود است. و به 
قدرت خدا اشاره می‌نماید. قدرت بر آفریدنی و هستی 
بخشیدنی که پیوسته تجدید و نو می‌گردند و پایان 
تم گید ی ارا و میت خا کد ای اسر دز 
هر آنچه که بخواهد نهایت ندارد: 


یان می‌پذیرد با صحنهٌ 
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ED)‏ ف الازض ین جر لام و الط 


وھ وره ر 


ده من بعده وسبِعة بخ تَفدت کلیات اله إن اله 
ر زک ما خَلفکم اگم کت واحدة 
الله ميع بصي ). 
همۀ درختانی که روی زمین هستند قلم شوند. و 
N E‏ 
شود (و با آن مخلوقات خدا یادداشت گردد. قلمها 
می‌شکنند و مرگبها می‌خشکند. ولی) مخلوقات خدا 
پایان نمی‌گیرند. خداوند عزیز و حکیم است (می‌داند 
چه چیزها را باید بیافریند و چگونه بیافریند). آفرینش 
شما (در آغان) و زنده گرداندن شما (در انجام) جز 
همسان (آفرینش و زنده گرداندن) فردی نیست. خدا 
شنوا و بینا است (و اقوال و اعمال بندگان از او نهان 
نمی‌باشد). 
این صحنه‌ای برگرفته از معلومات انسانها و مشاهدات 
محدود ایشان است. این صحنه برای این است که معنی 
تجدید و تجدد نامحدود اراده و مشیّت را به ذهن 
ایشان نزدیک گرداند. تجدید و تجددی 7 ذهن انسان 
نمی‌تواند چنان که باید آن را درک و فهم کند بدون 
همچون مجشّم کردنی و مثال زدنی. 
انسانها دانش خود را می‌نوشتند. و گفتار خویش را 
می‌نگاشتند. و دستورها و فرمانهای خویشتن را از راه 
نوشتن آنها با قلمها به اجراء درمی آوردند - قلمهائی که 
از نی بیشه‌زارها تهیّه می‌شد. و دوات آنها از ابریشم یا 
کتان پر می‌گردید. و جوهر و مرکب دواتها از گیاهان و 
مواد مختلف فراهم می‌آمد - مردمان با جوهر و مرب 
و همانند اينها مطالب خود را می‌نگاشتند. این جوهر یا 
مرگب از حجم دواتی یا حجم شیشه‌ای بیشتر نبود. 
دواتی را یا شیشه‌ای را پر می‌کرد و بس. این قرآن 
است که برای انسانها مثالی می‌زند و برایشان بیان 
می‌دارد که اگر همه درختان روی زمین به قلم تبدیل 
گردند. و هم دریاهای روی زمین جوهر و مرب 
شوند. بلکه اگر هفت برابر این دریاها هم جوهر و مرگب 
گردند و به کمک دریاهای روی زمین گرفته شوند. و 
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نویسندگان بنشینند و کلمات نوين خدا را بنویسند. 
کلماتی که دال بر دانش یزدانند و بیانگر اراده و مشیّت 
ار هستند. چه می‌شود؟ قلمها به پایان می‌آیند و 
جوهرها و مرکبها می‌خشکند و خاتمه می‌یابند. درختان 
تمام می‌شوند و دریاها می‌خشکند و پایان می‌گيرند. 
ولی کلمات خدا هنوز می‌مانند و پایان نمی‌گیرند. و به 
نهایت نمی‌رسند . . . قلمها و دریاها محدودند و با غير 
محدود روبرو می‌شوند. محدود هرچه و هر اندازه که 
باشد به پایان خواهد رسید. و غير محدود باقی می‌ماند 
و اصلاً چیزی از آن کاسته نمی‌شود . . . کلمات خدا 
پایان نمی‌گیرند. چون دانش خدا محدود نیست. و اراده 
و مشیّت او کوتاه نمی‌آید و حدّ و مرزی نمی‌شناسد. و 
اراده و مشیّت یزدان سبحان اجراء می‌گردد و حدودی و 
قیودی نمی‌شناسد. 
درختها و دریاها در میان نمی‌مانند. و زنده‌ها و چیزهاء 
و اشکال و احوال نهان و پنهان می‌گردد. و دل انسان در 
برابر عظمت آفریدگار باقی و پایداری که تغییر 
نمی‌پذیرد و دگرگون نمی‌شود و زوال نمی‌شناسد 
خاشعانه می‌ایستد. و در مقابل قدرت آفریدگار توانا و 
اداره کنندهٌ جهان و کار بجا کرنش می‌برد: 

لوال عزپژحخكم). 

خداوند عزیز و حکیم است (می‌داند چه چیزها را باید 

بیافریند و چگونه می‌آفریند). 
در برابر این صحنۀ خاشعانه, واپسین آهنگ را در این 
چرخش و گردش سر می‌دهد. و از آن صحنه یک دلیل 
جهانی بر آسان بودن آفرینش و سادگی رستاخیز و 
دوباره زنده شدن می‌سازد و ارائد می‌دهد: 

«ماحلنک ولا بعکم لافس واح حدة. إن الله 

نیتم 

آفرینش شما (در آغان) و زنده گرداندن ۵ 

جز همسان (آفرینش و زنده گرداندن) فردی نیست. 

خدا شنوا و بینا است (و اقوال و اعمال بندگان از او نهان 

نمی‌باشد). 
اراده و مشیتی که به محض این که بخواهد بیافریند 


شما (در انجام) 
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آفرینش صورت می‌پذیرد و پدیده پدیدار می‌آید. 
برای همچون اراده و مشیتی یک نفر و بسیاری از 
مردمان یکسان است. او که تلاش محدودی را در 
آفرینش فردی صرف نمی‌کند. و با یکایک افراد هم 
تلاش را صرف نمی‌کند. در این صورت آفریدن فردی 
و آفریدن میلیونها فرد برایر است. دوباره زنده گرداندن 
فردی و زنده گرداندن دوباره میلیونها نفر یکسان است. 
چیزی که زنده گرداندن را انجام می‌دهد واژه‌ای بیش 


مر 


نیست. و آن اراده و مشیّت است: 


ا 2 


(إغا هره لذارا میت آن يول له کن فیکُون ). 

هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود. کار او تنها این 

است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود. 

(بس /۸۲) 

همراه با قدرت. دانش و آگاهی است که با آفریدن و 
دوباره زنده گرداندن. و گذشته از آنها با حساب و کتاب 
به سزا و جزای دقیق, همدم و همسو است: 

مب 

خداوند شنوا و بینا است (و اقوال و اعمال بندگان از او 

نهان نمی‌باشد). 

ê 
واپسین چرخش و گردش درمی‌رسد و به مسأله‌ای‎ 
می‌پردازد که قبلاً سه تا چرخش و گردش بدان‎ 
پرخاخفه‌اند: بیان می دازی که دا چ اب وگدایان و‎ 
معبودهائی را که بجز خدا ادعاء می‌کنند و به فریاد‎ 
می‌خوانند باطل و ناحقّ هستند. همچنین مقزّر می‌دارد‎ 
که باید خالصانه برای خداوند یگانه عبادت و پرستش‎ 
کرد و بس. مسأل روز آخرت را نیز روشن می‌کند.‎ 
روزی که اصلاً در آن نه پدری برای پسرش می‌تواند‎ 
کاری بکند. و نه پسری برای پدرش می‌تواند کاری را‎ 
انجام دهد .. . همراه با این مسأله‌ها انگیزه‌های گوناگون‎ 
تازه‌ای به میان می‌آید. و واپسین چرخش و گردش آنها‎ 
را در جولانگاه وسیع هستی نشان می‌دهد و عرضه‎ 
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لی؟ و سح لش واقتر. كل ری اج 
مُسَمَی؟ و أن ابا تغعلون خببر؟ یک با اف 
ا لمح و ها دون من دونه الباطل و 
الع الکبیر ). 


آیا ندیده‌ای که خداوند شب را در روز» و روز را در 


۳ 


شب داخل می‌گرداند. و خورشید و ماه را مسر کرده 
(و در مسیر منافع انسانها به جریان انداخته است؟) و 
این که هر کدام تا سرآمد معیّنی به حرکت خود ادامه 
(و این نظم و نظام تا پایان گرفتن دنیاء پایان 
نمی‌یابد) و خداوند از آنچه انجام می‌دهید آگاه است؟ 


می‌دهند 


این (آفریده‌های عجیب و غریبی را که می‌بینید) دلیل بر 
آن است که خداوند حقٌ است و آنچه را که بجز او به 
فریاد می‌خوانید و عبادت می‌نمائید باطل است. و 
خداوند والامقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن است 
که به توصیف درآید). 
صحنهٌ دخول شب در روز و دخول روز در شب. و 
کاهش و افزایش هریک از آن دو به هنگام دگرگونی 
فصلهاء واقعاً صحنهٌ شگفتی است. ولی بر اثر طول انس 
و الفت بدانها و تکرار پیاپی آنهاء بسیاری از مردمان 
در برابر آنها حساسیّت خود را از دست می‌دهند. این 
شگفتی را ملاحظه نمی‌کنند. شگفتی‌ای که با نظم و 
نظام دقیقی تکرار می‌گردد. و یک بار هم تأخیر نمی‌کند 
و به عقب نمی‌افتد و نابسامان و نابهنجار نمی‌شود. و 
این چرخ همیشگی انحراف نمی‌پذیرد و کندی و تندی 
ندارد. و مسیر طبیعی خود را منظّم و مرتّب طی می‌کند 
و می‌پیماید .. . تنها خدای یگانه بر آفرینش و پیدایش 
این نظم و نظام و محافظت و مراقبت از آن قادر و توانا 
است و بس. درک و فهم این حقیقت نیازی به بیش از 
مشاهده این چرخة دائمی و بدون کندی و تندی و 
انحراف ندارد. 
پیوند این چرخه با خورشید و ماه و جریان منظم آن دوء 
پیوند روشن و آشکاری است. مسخر کردن خورشید و 
ماه شگفتی بزرگ‌تری از شگفتی شب و روز و از 
شگرفی کاهش و افزایش آن دو است. مسخر کردن 
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خورشید و ماه از کسی جز خدای توانا و آگاه ساخته 
نیست. فقط خدا می‌داند خورشید و ماه تاوقت 
مشخْص چه مدّت زمانی بدین حرکت و جریان خود 
ادامه می‌دهند. و تنها خدا می‌تواند این مدت زمان آن 
دو را به حرکت و جریان بیندازد. همراه با حقیقت داخل 
کردن شب در روز. و روز در شب» و حقیقت مسخر 
کردن خورشید و ماه - که دو حقیقت جهانی برجسته 
هستند - حقیقت دیگری که همسان آن دو است: قتران 
آن حقیقت را با دو حقیقت قبلی در یک آیه ذکر می‌کند: 

وأن‌الله ها تون ینک . 

و خداوند از آنچه انجام می‌دهید آگاه است. 
بدین منوال این حقیقت غیبی نیز در کنار حقائق جهانی. 
آشکارا جلوه‌گر می‌آید. این حقیقت هم بسان همه حقائق 
جهانی است و دارای ارتباط استوار با آنها است. 
آن‌گاه بر این حقائق سه گانه با حقیقت بزرگ‌تری که 
همه حقائق دیگر بر آن استوارند پیرو می‌زند. این 
حقیقت است که این چرخش و گردش بدان می‌پردازد. و 
برای آن این دلیل را دیباچه می‌سازد: 

ذلک بأن الله لله هر الح و أو ما یعون من دونه 

اثباطل, و انال له هو ال الکَبیر ). 

این (آ فریده‌های عجیب و غریبی را که می‌بینید) دلیل بر 

آن است که خداوند حقْ است. و آنچه را که بجز او به 

فریاد می‌خوانید و عبادت می‌نمائید باطل است» و 

خداوند والامقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن) است 

(که به توصیف درآید). 
«ذلک: آن». آن نظم و نظام جهانی و ثابت و همیشگی 
و هماهنگ و دقیق, آن نظم و نظام برپا و برجا است به 
فا نی که کا اهر جات زا کب از یه 
کیک می ظط اداو ی ریه اطل هتم ابا ای 
حقیقت بزرگی که همة حقائق دیگر بر آن تکیه دارند. و 
جهان هستی بر آن استوار است» متصف است. وجود 
خدا حق است. خدا پاک و منرّه از شریک و انباز است. 
یت که اف ا پربا سا مارگ رات 
کایرت شهان « تراک وی ی گنت از ینت 
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جهان را اداره می‌کند و کار و بار آن را می‌چرخاند. او 
است که ثبات و استقرار و پیوند و هماهنگی آن را 
تضمین می‌نماید. تا آنجا که یزدان بخواهد که جهان 
بماند. 

(ذلک بان هو ا ). 

این (آفریده‌های عجیب و غریبی را که می‌بینید) دلیل بر 

آن است که خداوند حقٌ است. 
هر چیزی جز خدا دگرگونی می‌پذیرد. هر چیزی جز خدا 
تحوّل و تبدل پیدا می‌کند. هر چیزی جز خدا افزایش و 
کاهش می‌گیرد. و قرّت و ضعف بدان دست می‌دهد. و 
شکوفائی و پژمردگی و ترقی و تنّل و خوشبختی و 
بدبختی و پیشروی و پسروی دارد. هر چیزی جز خدا 
پس از نبودن وجود پیدا می‌کند و از نیستی به هستی 
می‌آید. و پس از وجود پیدا کردن و هستی یافتن زوال 
می‌پذیرد و نیست می‌شود. تنها خداوند سبحان است که 
ازلی و ابدی و ماندگار و باقی است و تغییر و تبدیل 
بدو راه ندارد و زوال و فنا گریبانگیرش نمی‌شود. 
آن‌گاه در نفس از فرمودهٌ خداوند بزرگوار باقیمانده‌ای 
می‌ماند: 

(ذلک اه هر الحو 4. 

این بدان سبب است که خدا خی است. 
واژه‌ها آن باقیمانده را نمی توانند به رشتةٌ تعبیر بکشند. 
و نمی‌توانند با کلام بشری به بیان آن بپردازند. آن 
تعبیر و کلامی که به انسان داده شده است و به تملک 
را فده اسه اقعاند ای ات کفدل آنا 
به تصویر می‌کشد. و درون آن را احساس می‌کند. و 
سراسر وجود بشری آن را حس می‌نماید» ولی تعبیر 
نمی‌تواند بیانگر آن باشد!.. همچنین است: 

«وأَنْ له هوالع الکبیر ». 

و خداوند والامقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن) 

است (که به توصیف درآید). 
خداوندی که جز او کسی «علی: والامقام» نیست. و جز 
او کسی «کبیر: بزرگوار» نمی‌باشد ۰۰ . چه می‌گوئی آیا 
چیزی از آنچه در وجود من در گشت و گذار است و در 


سول ]هب 


فی‌ظلال الق رآن 
برابر آن تعبیر شگفت قرآنی بر دلم می‌گذرد گفته‌ام؟ 
احساس می‌کنم که همه تعبیرهای بشری وقتی که به 
بیان همچون حقائق بزرگی می‌پردازند از آنها می‌کاهند 
و بر آنها نمی‌افزایند. و تنها تعبیر قرآنی است - 
همان‌گونه که هست - تعبیر الهامگرانٌ منحصر به فردی 
است که می‌تواند از چنین حقائّق بزرگی چیزی بگوید و 
روشنگری کند. 

روند قرآنی بر آن صحنة جهانی» و بر این پسودد 
درونی» با صحنة دیگری از چیزهائی که مربوط به 
زندگی انسانها است و در زندگی انسانها معمول و 
ملموس است پیرو می‌زند. این صحنه. صحنه کشت 
است که در پرتو لطف خدا در دریا حرکت می‌کند. در 
این صحنه مردمان را در برابر منطق فطرت نگاه 
می‌دارد. بدان هنگام که با هول و هراس دریا و با بیم و 
ترس خطر دریا رویاروی می‌شود. و از هرگونه نیرو و 
توانی و قدرت و قوّتی و سرمستی و غروری بی‌بهره 


است: 

أ نلک تخری نی البحر بنفتةاث ریک 
ین آیاته؟ نن ایک لیات لکل مار شکور و 
إذا عشم موچ کالطل دعو لله له خلصین له لین 
فا اهم ی الُم مفتصد تمص و ما تخد با 
آیا ندیده‌ای کشتیها بر صفح دریاها به فرمان الله و در 
پرتو نعمت خدا حرکت می‌کنند. تا او گوشه‌ای از 
نشانه‌های (قدرت) خود را به شما بنمایاند. قطعاً در این 
(گشت و گذار کشتیها در گسترۀ دریاها) نشانه‌های 
بزرگی (بر قدرت خدا) است برای کسانی که بس شکیبا 
و بسیار سپاسگزار باشند. (منکران خدا) هنگامی که 
(سوار کشتی می‌شوند و) موجهائی همچون کوه آنان 
را فرا می‌گیرد. خالصانه خدا را به فریاد می‌خوانند و 
عبادت را خاص او می‌دانند. ولی هنگامی که آنان را 
نجات داده و سالم به خشکی رساندیم. برخی از ایشان 
میانه‌روی را درپیش می‌گیرند (و بر ایمان خود وفادار 


و پایدار می‌مانند» و تعداد زیادی دوباره خدا را 
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فراموش کرده و راه کفر درپیش می‌گیرند). آیه‌های ما 
کشتی در دریا حرکت می‌کند برابر قوانینی که خدا در 
دریا و کشتی و باد و زمین و آسمان به ودیعت نهاده 
است. آفرینش این آفریده‌ها با خواص و ویژگیهائی که 
دارند سبب می‌شود کشتی بتواند در دریا حرکت کند و 
به دریا فرو نرود یا از حرکت باز نایستد. اگر این 
خواص و ویژگیها کمترین اختلال و نقصی پیدا کنند. 
کشتی در دریا حرکت نمی‌کند. اگر غلظت آب. غلظت 
ماده کشتی, نسبت فشار هوا بر سطح دریاء امواج آبی و 
امواج هوائی, درجة حرارت از حدٌ و مرزی که آب با 
آن آب می‌ماند و امواج آب و هوا در حدود مناسب 
خود محفوظ می‌گردد. اگر نسبتی از اینها مختل گردد و 
نقص بپذیرد. کشتی در آب حرکت نمی‌کند. گذشته 
همة اينها این می‌ماند که خدا نگاهدار و نگاهبان کشتی 
است بدان‌گاه که بالای امواج در وسط گردبادها و 
طوفانها و بارانها قرار می‌گیرد و سینۂ آبها را 
ندارد. کشتی در پرتو نعمت خدا و لطف و مرحمت او 
در همه حال و آن حرکت می‌کند. و همچنین نعمت خدا 
و فضل او را با خود حمل می‌کند. تعبیر قسرآنی 
دربرگیرند؛ این معنی و هم آن معنی است: 

( ریک من آناته ). 

تا او گوشه‌ای از نشانه‌های (قد 

بنمایاند. 


رت) خود رابه شما 


نشانه‌های قدرت خدا در معرض دید همگان است. 
هرکس که می‌خواهد آنها را ببیند. آنها را می‌تواند 
ببیند. نه پیچیدگی بر سر راه دیدن است و نه آنها پنهان 
از دیدگانند. 
إن الک لیات لكل بار شکور ). 
قطعاً در این (گشت و گذار کشتیها در گسترة دریاها) 
نشانه‌های بزرگی (بر قدرت خدا) است برای کسانی که 
بس شکیبا و بسیار سپاسگزار باشند. 


«صَبّار» و شکیبا در وقت زیان و ضرر و بلا و مصیبت 


فی‌ظلال‌القرآن 


است. «شکور» و سپاسگزار در وقت نفع و سود و 
خوشی و شادمانی است. این دو حالت. دچار انسان 
می‌شوند و به انسان دست می‌دهند. 
انسانها صبر و شکیبائی نمی‌ورزند. و شکر و سپاس 
نمی‌کنند و نمی‌گویند. بلکه اسانها وقتی که ضرر و 
زیان و مصیبت و بلا بدیشان دست می‌دهد به ناله و 
فریاد درم آیند. خدا ایشان را از این ضرر و زیان و 
مصیبت و بلا نجات می‌دهد. امّا آنان شکر نمی‌کنند و 
تاشن تم ی‌گونند مگر اندکی از مردمان: 

ود شم مرج ج کال دعر الله ت مخلصین له 

لین . 

(منکران خدا) هنگامی که (سوار کشتی می‌شوند و) 

موجهائی همچون کوه آنان را فرا می‌گیرد. خالصانه 

خدارا به فریاد می‌خوانند و عبادت را خاض او 

می‌دانند. 
در برابر خطری همچون این خطر. در حالی که موجهائی 
همچون کوه آنان را فرا می‌گیرد. و کشتی بسان پر 
پرنده‌ای, سرگردان در میان آبهای فراوان هراس‌انگیزی 
بدین سو و بدان سو می‌افتد و می‌رود. دلهای مردمان 
از نیروی گول‌زننده, و از قدرت خیالی و موهومی که 
در وقت شادمانی و خرسندی, حقیقت فطرت را از 
دیدگاه مسردمان پنهان می‌دارد. و پیوند فطرت و 
آفریدگار فطرت را قطع می‌کند. تهی و خالی می‌شود و 
لخت و عریان جلوه‌گر می‌آید. وقتی هم این پرده‌ها و 
مانعها کنار رفت و فرو افتاد. و فطرت از هرگونه 
پرده‌ای به در آمد و لخت و عریان جلوه گر گردید. رو 
به سوی خدا می‌کند و راست و درست به سوی 
آفریدگار خود می‌گراید و روی می‌نماید. و عبادت و 
پرستش را خاص او می‌داند. و هرگونه شریک و انبازی 
را نفی می‌کند. و هرگونه میانجی و واسطه‌ای را به دور 
می‌اندازد. و مردمان خالصانه خدا را به فریاد می‌خوانند 
و عبادت و پرستش را خاض او می‌دانند. 

(فَ ناهم ال ار نم مفتصد). 


و مب نان را اد نایم ره ای ی 
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رساندیم. برخی از ایشان میانه‌روی را درپیش 
می‌گیرند (و بر ایمان خود وفادار و پایدار می‌مانند. و 
تعداد زیادی دوباره خدا را فراموش کرده و راه کفر 
درپیش می‌گیرند). 
امن و امان و رفاه و خوشی, ایشان را به نسیان و 
فراموشی و بیشرمی و پرروئی نمی‌راند و نمی‌کشاند. 
بلکه خدا را یاد می‌کنند و سپاسگزار انعام و الطاف او 
می‌شوند. هرچند هم حق سپاس و حق شکر او را 
چنانکه بايد نمی‌توانند بجای آورند و از عهدهٌ ذکر و 
شکر او به در آیند. نهایت چیزی که ذکرکننده و 
شکرکننده بدان دسترسی پیدا می‌کند این است که در 
ادای وظیفه و انجام تکلف میانه‌رو باشد. 
در میان مردمان کسانی هستند که خدا را انکار می‌کنند 
و آیات خدا را مردود می‌دارند همین که خطر برطرف 
گردید و خوشی و رفاه برگشت: 
وما جحد بایان إلأكل خثا ور ). 
آیه‌های ما را هیچ کسی جز ز خیانت‌پیشگان فاشپاشن: 
انکار نمی‌کند. 
«خْتّار» غدار است. ختار و غدار می‌گویند که 
بسیار غدر هي که ۲ «کقور» بسیار ناسپاس است. به 
کسی ور و بسیار ناسپاس می‌گویند که مسخت کفر 
پورزه.(؟] 
انش بالق وم در اجا او ار کسی اکآ یات 
خدا را انکار می‌کند. بعد از آن که این صحنه‌های 
جهانی را می‌نگرد و می‌بیند. و منطق خالصانةٌ روشن و 
روشنگر فطرت را پیش چشم می‌دارد و به عیان 
مشاهده می‌کند. 
0 
به مناسبت سخن از هول و هراس دریا و خطری که به 
دنبال دارد و درونها را از غرور قدرت و قوّت و علم و 
دانش تهی می‌سازد. و از درونها این مانعها و سذهای 
باطل را فرو می‌ریزد. و مردمان را رویاروی منطق 
فطرت نگاه می‌دارد. و به مناسبت این هول و هراس. 
ایشان را به یاد هول و هراس بسیار بزرگ قیامت 


سول )هم 
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می‌اندازد. هول و هراس بزرگی که هول و هراس دریا 
در برابر آن کوچک و ناچیز است. هول و هراس آن 
روزی که رشتۀ پیوندهای حسب و نسب و قوم و 
خویشی را پاره می‌کند و می‌گسلاند. و پدر را از پسر 
غافل می‌کند و میان پسر و پدر جدائی می‌اندازد. و هر 
کسی در آن ت تک و تنها می‌گردد. و از هر یاری و مددی 
و از هر تکیه گاه و پشتیبانی می‌برد و بی‌بهره می‌شود. و 
از هر قوم و خویشی و از هر پیوستگی و خویشاوندی 
گریزان و رمان می‌گردد: 

ای لاش وا ریک و آخشو ما زى 

والد عَن وله و لا وود هو جاز عن والدو یا 


1 RTE 


ِن وعد اله حق. قلا تمعن شیاه ْالشٌی, و 
نکم بان ال 
ای مردمان! (از خشم و عذاب) خدا بپرهیزید» و از 
روزی بترسید که نه پدری مسوولیّت اعمال فرزندش 
را می‌پذیرد و کاری برای او می‌کند. و نه فرزندی اصلاً 
مسوولیّت اعمال پدرش را می‌پذیرد و کاری برای او 
برآورده می‌سازد. وعدة خدا (به فرارسیدن قیامت) 
حق است. پس زندگانی دنیا شما را گول نزند و (مال و 
مقام و نفس اماره و اهریمن) فریبکار شما را نفریید. 
هول و هراس در اینجا هول و هراس روانی و جانی 
است. اندازة آن را باید از روی تأثیر آن در حسٌ و 
شعور و دل سنجید.() پسیوندهای خویشاوندی و 
نزدیکی و قوم و خویشی, و قطع شدن پیوندهای حسب 
و نسب موجود ميان پدر و پسر, پسر و پدر و 
سرگرمی و پرداختن فرکس به کار و بار خود به 
گونه‌ای که کسی برای کسی نتواند کاری یکند. و به 
کسی چیزی جز عمل و کسب او سودی نرساند. اینها 


۱-مراد عهدشکن ستم‌پیشه‌ای است که عهود خدا با خود را مراعات 
نمی‌دارد. (مترجم) 

۲- مراد بسیار ناسپاسی است که نسبت به نعمتهای خدا سخت کفران 
می‌ورزد. (مترجم) 

۳- مراجعه شود به کتاب: «مشاهد القيامة فی القرآن» فصل: دنیای دیگر 
در قرآن. صفح ۴۴-۴۲ 
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همه جز به خاطر هول و هراسی نیست که مثل و مانندی 
در عرف و عادت مردمان ندارد .. . دعوت به ترس و 
هراس از عذاب و خشم خدا در اینجا بجا است و در 
جائی است که بدان پاسخ داده می‌شود و پذیرفته 
می‌گردد. و مسأل آخرت هم در ساية این هول و هراس 
فراگیر عرضه می‌گردد. و این است که دلها بدان گوش 
فرا می‌دهند و آن را می‌شنوند. 

إن رَد اله حى 6. 

زا واو 6 ا اس 
وعده خدا عقب نمی‌افتد و قطعاً رخ می‌دهد. هیچ 
چاره‌ای از رویاروی شدن با این هول و هراس سخت و 
شدید نیست. گریزی از رویاروی شدن با حساب و 
کتاب دقیق و جزا و سزای دادگرانه نیست» هول و هراس 
شدید و حساب و کتاب دقیق و سزا و جزای دادگرانه‌ای 
که در هنگامةٌ آن, پدری برای پسری, و پسری برای 
پدری نمی تواند کاری بکند. 

(قلا نکم یاه آلدئیا ). 

پس زندگاني دنیا شما را گول نزند. 
دنیا و آنچه در آن از کالا و لهو و لعب و سرگرمی و 
مشغله است شما را نفریبد. چه دنیا مهلت و مدت 
محدودی است. دنیا محل امتحان و آزمون است. دنیا 
جایگاه سزاوار سزا و جزا شدن است. 

ولا ینک با لو 

و (مال و مقام و نفس امّاره و اهریمن) فریبکار شمارا 
شمارا ر د کال که اسان را اقل می سار ا 
ی 
اویش کد مها ویره درا سات ازو ا 
اهریمنانی که زیاد و فراوانند: گول خوردن با مال و 
دارائی اهریمن است. گول خوردن با عمر و سن و سال 
اهریمن است. گول خوردن با قدرت و قوّت اهریمن 
انح کل رون فا ها کت ار است. 
انگیزش هوا و هوس اهریمن است. جهش شهوت 


اهریمن است . . . از خشم و عذاب خدا پرهیز کردن و 
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ترسیدن, و آخرت را تصوّر کردن و پیش چشم داشتن 
نگاهدار انسان از هرگونه گول خوردنی است. 
¢ 
در پایان چرخش و گردش چهارم. و در پایان سوره. و 
در سای این صحنةٌ هراس‌انگیز, واپسین آهنگ در 
سوره فرا می‌رسد نیرومند و ژرف و ترس‌آور. و دانش 
فراگیر خداء و ناتوانی انسان و در پس پرده از غیبها 
بودن او را به تصویر می‌کشد. و مقزّر می‌دارد مسأّله‌ای 
را که این سوره با همه اجزاء خود بدان می‌پردازد. همه 
اینها هم در صحنه‌ای از صحنه‌های تصویرگر شگفت 
قرآنی پدیدار و نمودار می‌آید: 
إن اه عند؛ علم ألشاعة, و یرل »و یا 
ما في الأزخام» و ما تذري تفس مادا یت دا 
وما تذري تفس بای رض توت إن الله نه علي 
حبر ). 
آکا ی ازفا رسن کاو یا شتا و اوت 
که باران را می‌باراند. و مطّلع است از آنچه در رحمهای 
(مادران) است» و هیچ کسی نمی‌داند فردا چه چیز را 
فراچنگ می‌آورد. و هیچ کسی نمی‌داند که در کدام 
سرزمینی می‌میرد. قطعاً خدا آگاه و باخبر (از موارد 
مذکور) است. 
یزدان سبحان قیامت را غیب کرده است و نهان داشته 
است. این است که هیچ کسی جز خودش نمی‌داند کی 
قیامت فرا می‌رسد. این کار بدان خاطر است که مردمان 
پیوسته برحذر بمانند. و هميشه انتظار آن را بکشند. و 
دائماً فرا رسیدن آن را بپایند. و هسميشه بکوشند که 
اندوخته‌ای برای قیامت بفرستند. در حالی که آنان 
نمی‌دانند قیامت کی فرامی‌رسد. چرا که قیامت ناگهانی 
در یک لحظه درمی‌رسد. و نباید مردمان دربر گرفتن 
زاد و توشه تأخیر کنند. و بلکه باید با عجله پشتوانه‌ای 
برای خویشتن دست و پا کنند. 
خداوند باران را برابر حکمت خودش می‌باراند. بدان 
اندازه که می‌خواهد. گاهی انسانها نزدیکی نزول باران 
را در پرتو تجارب و مقیاسهای خود می‌دانند. ولیکن 
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نمی‌توانند اسباب و علل بارش باران را بیافرینند. این 
نص قرآنی مقزّر می‌دارد که خدا است باران می‌باراند. 
زیرا یزدان سبحان است که اسباب و علل جهانی‌ای را 
پدید می‌آورد که باران را تشکیل می‌دهند و آن را نظم 
و نظام می‌بخشند. اختصاص بارش باران به خدا 
اختصاص قدرت است. همان‌گونه که از نص پیدا و 
هویدا است. برخیها گمان می‌برند که باران از جملۀ 
غیبهائی است که به علم خدا اختصاص دارد. هرچند که 
تنها علم خدای یگانه در هر چیزی و در هر کاری علم 
ات ویس تنها عل دا علم ضحیح و کامل و شاملر 
دائمی است که افزایش و کاهشی بدان راه ندارد. 
ویغلم مان الأزحام 4. 

و مطلع است از آنچه در رحمهای (مادران) است. 
آگاهی از آنچه در رحمها می‌گذرد به خدا اختصاص 
دارد. همان‌گونه که اطْلاع از فرارسیدن «قیامت» به خدا 
اختصاص دارد. فقط خدا تمام خصوصیّات و جزئیّات و 
فعل و انفعالات داخل رحمها و چیزهای داخل رحمها را 
می‌داند و بس. علم خدا علم یقینی است. خدا می‌داند 
در ارحام در هر لحظه و آنی چه می‌گذرد و چه احوال و 
اوضاع و مراتبی پدیدار و نمودار می‌شود. چه 
برجوشیدن و فروکش کردنی رخ می‌دهد. چه حمل و 
جنینی پدیدار می اید و چه کیفیّت و کمیّت و استعدادی 
خواهد داشت. پیش از این که حمل و جنین حجمی و 
وزنی داشته باشد. آیا این حمل و جنین نر است یا ماده 
در آن زمان که کسی نمی‌تواند چیزی از آن حمل و 
جنین بفهمد و بدان در آن لحظدٌ نخستین که سلول و 
اوول یکسان و متحدند. سیماهای جنین و ویژگیهای آن 
و حالتها و استعدادهای آن چگونه و چطور خواهد بود . 
. همة انها مختض به علم خدای بزرگوار است. 

و ما تذری تفس ماذا تسب عدا #. 

و هیچ کسی می‌داند فردا چه چیز فراچنگ می‌آورد. 
هیچ کسی نمی‌داند چه چیزی را از خیر و شر نفع و 
ضرر, رفاه و آسایش و سختی و تنگدستی» تندرستی و 
بیماری, و طاعت و معصیت فراچنگ می‌آورد. کسب 


بسچ (۳. ]چم 
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یعنی فراچنگ آوردن, فراتر از سود مالی و چیزی است 
که در این راستا است. کسب یا فراچنگ آوردن, هر آن 
چیزی است که انسان فردا به دست می‌آورد. این هم 
غیب است و نهان از دیدگان است. غیبی است که درگاه 
آن بسته است» و پرده‌ها بر آن آویزان گردیده است. 
انسان در برابر تاریکی غیب مات و مبهوت می‌ایستد. 
و نمی‌تواند چیزی را ببیند که در آن سوی پرده است. 
همچنین است: س ت 

وا تذري تفس بای آزض موت ). 

و هیچ کسی نمی‌داند که در کدام سرزمینی می‌میرد. 
این کار هم در پس پردهٌ فروهشتهٌ ستبری است که 
گوشها و چشمها به فراسوی آن راه ندارند و نمی‌توانند 
بدان نفوذ بکنند و از آن عبور نمایند.(") 
انسان در برابر این پرده‌ها عاجز و درمانده و کرنش‌کنان 
و ویلان می‌ماند. وقتی که انسان با این پرده‌ها روبرو 
می‌شود تا اندازه‌ای از آنها چیزی می‌فهمد. و علم 
محدود و ناچیز خود را آشکارا می‌بیند و پی به مقصود 
دانش بشری می‌برد. و غرور علم و معرفتی که اذعا 
می‌کرده است سقوط می‌کند و از میان برمی‌خیزد. 
متوجه می‌شود که مردمان در برابر پردهٌ فروهشتة غيب 
جز دانش اندکی ندارند. و در آن سوی پردهٌ فروهشتة 
غیب چیزهای بسیاری است که مردمان از آنها هیچ‌گونه 
علم و اطْلاعی ندارند. اگر مردمان همه چیزهای اين 
سوی پرده غیب را بدانند باز هم مات و مبهوت و 
حیران و ویلان در برابر پرده غیب می‌ایستند و 
نمی‌دانند فردا چه خواهد شد و چه بازی کند روزگار! 
بلکه مردمان نمی‌دانند پس از همین لحظه چه می‌شود و 
چه روی می‌دهد. در این وقت است که نفس بشری از 
کبریاء خود پائین می‌آید و در برابر خدا کرنش 
می‌نماید. 
روند قرآنی این انگیزه‌های ژرف را عرضه می‌دارد. 


۱- مراد از عدم آگاهی مردم از امور پنجگانة مذکور در آیه خصوصیّات و 
جزئیات هریک از موارد است. (مترجم) 
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انگیزه‌هائی که سخت در دل بشری تأثیر می‌گذارند. و 
گسترۂ فراخ و فراوانی را فرا می‌گيرند. گسترٌ فراخی از 
زمان و مکان, واقعیّت موجود. آیندةٌ مورد نظر» غیب 
بسیار نهان از دیدگان, خاطره‌های درون, و فاصله‌هائی 
که مرغ خیال در آنها به پرواز درمی‌آید و بال و پر 
می‌زند: فاصله‌های میان قیامت دوردست. و بارانهائی 
که سرچشمه‌های بعیدی دارند. و چیزهائی که در رحمها 
نهانند و پنهان از دیدگانند. و چیزهائی که فردا چنگ 
آورده می‌شوند که از لحاظ زمان نزدیکند ولی در دل 
زمان فرو خزیده‌اند و ناپیدایند. و بالاأخره جای مرگ و 
دفن آن هم در میان گمانها گم گردیده است و دور از 
دسترس انسان شده است. 

این گستره. پهنة فراخی با فاصله‌های زمانی و اقطار و 
اکتاف مکانی است. اما پسوده‌های فراوانی که آن 
فاصله‌ها و زمانها را به تصویر می‌کشند پس از 
پرداختن بدانها و گشت و گذار در آنهاء آن فاصله‌ها و 
زمانها کم‌کم دامن فراهم می‌چینند و در کنار نقطةٌ غيب 
مجهول گرد می‌آیند. با جملگی آنها در جلو سوراخ 
کوچک بسته‌ای می‌ايستیم. اگر به اندازهٌ سر سوزنی از 
این سوراخ بازگردد نزدیک و دور فراسوی آن یکسان 
می‌شود. و دورترین نقطه و نزدیک‌ترین نقطة آنجا 
آشکار و پدیدار می‌گردو() . .. ولی باوجود این. 
سوراخ غيب رویاروی انسان بسته می‌ماند. چون 
سوراخ غیب فراتر از قدرت و توان انسان است و در 


فراسوی دانش آدمیزاد قرار دارد. پیوسته غیب. غيب 


O مه(‎ 
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می‌ماند. و دربست به خدا مربوط می‌گردد و جز او 
کسی بدان دسترسی پیدا نمی‌کند. مگر خدا اجازه بدهد 
و مقداری برای انسانها پدیدار و آشکار شود. 
(وعی خی 
قطعاً خدا آگاه و باخبر (از موارد مذکور) است. 
غیر از خدا کسی علیم و خبیر» یعنی بس آگاه و بسیار 
باخبر نمی‌باشد. 
@ 
بدین ترتیب این سوره پایان می‌پذیرد. و این کوچ دور 
و دراز» با همان فاصله‌ها و کرانه‌ها و ژرفاهای بسیار 
خود باقی می‌ماند. و دل از این کوچ دور و دراز و 
فراگیر و فراخ» با گامهای کند و درمانده‌ای برمی‌گردد؛ 
چرا که بسیار گردیده است و سنگینیهای فراوانی را بر 
دوش کشیده است. و دربار؛ٌ آن جهانها و صحنه‌ها و 
زندگیها بسی اندیشیده است و به تفگر نشسته است. 
این سوره با وجود این که از ۳۴ آیه بیشتر نیست» این 
همه گستره‌های فراخ را می‌پیماید و از این همه مسائل 
به سخن درمی‌آید. مبارک و بزرگوار خدا است که 
آفریدگار دلهاء و نازل کننده این قرآن است» قرآنی که 
شفاءبخش چیزهائی است که در سینه‌ها است. و هدایت 
و رحمت برای موّمنان است. 
0 


۱ گلچینی از کتاب: «التصویر الفنی فی‌القرآن». فصل: هماهنگی هنری. 
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سوره سجده مکی و شامل سی آبه است. 
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این سور مکی نمونهة دیگری از نمونه‌های سخن گفتن 
قرآنی با دل انسان است. سخن گفتن با دل انسان با 
عقید؛ بزرگی که قرآن آمده است تا آن را در فطرتها 
بیدار گرداند. و آن را در دلها متمرکز و استوار دارد. آن 
هم عقيد؛ پرستش یزدان یگانه و یکتاء پشتیبان, 
آفریدگار جهان و مردمان» گرداننده و اداره کنندة 
آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها و موجودات 
موجود در آنها است که شمارۂ آنها را جز خدا نمی‌داند. 
و تصدیق رسالت محمد علض است که این قرآن بدو 
وحی گردیده است برای این که در پرتو آن مردمان را 
به سوی یزدان دعوت کند و فراخواند. و اعتقاد به زنده 
شدن دوباره و رستاخیز و قیامت و حساب و کتاب و 
جزا و سزا. 

این مسأله‌ای است که این سوره بدان می‌پردازد. این 
هم مسأله‌ای است که همه سوره‌های مکی بدان 
می‌پردازند. هریک از آن سوره‌ها هم با شیوه ویژه‌ای, 
و با انگیزه‌های ویژه‌ای بدین عقیده می‌پردازد. همه این 
سوره‌ها نیز در این به یکدیگر می‌رسند که دل بشری را 
مخاطب قرار می‌دهند با خطاب خداوندی که بسی آگاه 
و دانا و مطلع از رازهای این دلها و زوایا و نهانگاه‌ها و 
پیچها و خمها و راه‌های دلهاء و آشنا با سرشت و 
ترکیب‌بند آنها است. و می‌داند چه چیزهائی از 
اختانها و انگتیزه‌ها وور اتراو بسیرشها و 
پاسخگوئیها در هم احوال و اوضاع و شرائط و ظروف 
در لابلاهای دلها است. 

سور سجده به این مسأله با شیوه و روشی می‌پردازد 
که جدای از شیوه و روش سوره لقمان است که پیش از 
این سوره قرار گرفته است. این سوره این مسأله را در 
آیه‌های نخستین بیان می‌دارد. سپس آیه‌های بعدی 
انگیزه‌هائی را ذکر می‌کنند که دل را بیدار, و روح را 
روشن می‌کنند. و تفکر و تدر را برمی‌انگيزند. همچنین 
دلیلها و برهانهائی را بر این مسأله ارائه می‌دهند که در 
صفحهٌ جهان و در صحنه‌های آن نشان داده شده است و 


جلوه‌گر آمده است» و در پیدایش انسان و در مراتب و 
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حالات او و در صحنه‌های آن جهان که لبریز از 
سرزندگی و جنبش و حرکت است. و در مهلکه‌ها و 
نقش زمین شدنهای گذشتگان, و در آثار برجای مانده 
ایشان که آشکارا درسهای عبرت و بند کسانی هستند 
که بدان درسها گوش فرا می‌دهند و درباره گفتار و 
منطق آنها می‌انديشند. دلیلها و برهانها جای گرفته‌اند و 


نشان داده شده‌اند. 


همچنین این سوره تصویرهائی را از درونهای با ایمان 
به هنگام کرنش بردنها و چشم اميد به الطاف الهى 
دوختنهایشان تسرسیم می‌کند. و تتصویرهائی را از 
درونهای منکر خدا به هنگام سرکشیها و لجاجتهائی که 
می‌ورزند ترسیم می‌نماید. و تصویرهائی از جزا و 
سزائی را به نمایش می‌گذارد که اینان و آنان دریافت 
می‌نمایند. به گونه‌ای تصویرها را نشان می‌دهد و در 
معرض دیدگان به نمایش درمی‌آوردکه انگار هم اینک 
حاضر و آماده‌اند و واقعیّت و حقیقت دارند و چشمها 
آنها را می‌پایند. و هرکس که قرآن را بخواند آنها را 
مشاهده می‌نماید! 

این سوره در همه این نمایشگاه‌ها و صحنه‌ها دل انسان 
را رویاروی می‌گرداند با چیزی که یک بار دل را بیدار 
می‌کند و به حرکت درمی‌آورد و به تدیر و تفکر 
می‌خواند. و بار دیگر دل رابه ترس و هراس 
می‌کشاند. و به چشم اميد دوختن و امیدوار بودن 
رهنمود می‌گرداند. دفعه‌ای دل را برحذر می‌کند. و 
درباره‌اش تهدید و بیم روا می‌دارد. و دفعه‌ای دل را به 
حرص و طمع می‌اندازد. وگاهی دل را به قناعت داشتن 
می‌خواند . . . آن‌گاه در پایان این امور دل را زیر این 
انگیزه‌ها و رویاروی این قوانین رها می‌گرداند و او را 
به حال خود رها می‌سازد تا راه خویش را برگزیند. و 
منتظر سرنوشتی باشد که از روی علم و آگاهی و در 
پرتو هدایت و نور برای خویشتن می‌پسندد و انتخاب 
می‌کند. 

روند سوره به پیش می‌رود و به عرضه کردن این 
مسأله در چهار یا پنج بند متّصل به همدیگر می‌پردازد. 


این عرضه کردن با حروف مقطْعهٌ «الف. لام. میم» 
می‌آغازد. و با این حروف توجّه می‌دهد به این که 
ساختار نزول این کتاب با حروف همجنس این حروف 
است. و هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست که از سوی 
یزدان جهان شرف نزول پیدا کرده است و وحی شده 
است: 

من رَبْ الْعالين ). 

از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. 
یک پرسش انکاری می‌کند وقتی که آنان می‌گفتند: 

«افتراه >. 

خودش آن را از پیش خود ساخته است (و به دروغ به 

خدا نسبت داده است). 
روند سوره تأکید می‌کند که قرآن حقّ است و از سوی 
پروردگارش نازل گردیده است تا قوم خود را بیم دهد و 
بترساند: 

َو 2 

شاید هدایت یابند (و به سوی حقّ رهنمود شوند). 
این نخستین مسأله از مسائل عقیده است که مسألةٌ 
وحی و صدق پیغمبر بإ در کار تبلیغ از سوی 
پروردگار جهانیان است. 
آن‌گاه مسأل الوهیّت و صفت آن را در صفحدٌ هستی 
نشان می‌دهد. آن را در موجودات آسمانها و زمین و 
آنچه در میان آنها است. و در مراقبت و مواظبت از 
جهان و گرداندن و اداره کردن امور آسمانها و زمین, و 
دادرسی و وارسی کارها را به پیشگاه او بردن در سرای 
. . سپس پیدایش انسان, و 
مراتب و مراحل او را خاطر نشان می‌کند. و از چیزهائی 
همچون گوش و چشم و درک و فهمی که خدا بدو 
بخشیده است سخن می‌راند. انسانها با وجود همچون 
نعمتهائی که دارند کم‌تر سپاسگزارند و کم‌تر 
سپاسگزاری می‌کنند. 
این هم مسأل دوم است. مسألة الوهیّت 
صفت آفریدن, اداره کردن و گرداندن, نیکی و 
نیکوکاری, نعمت دادن. دانش و آگاهی. و رحم و شفقت 


آخرت» نشان می دهد 5 


و صفت آن که 


۱۷ 
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است. همه این صفات هم در روند آیه‌های آفرینش و 
پیدایش جهان ذکر گردیده است. 
بعد از آن مساله رستاخیز و زنده گرداندن دوباره زا 
مطرح می‌کند. و از شک و تردید برخی از مردمان 
درباره آن صحبت می‌نماید. مردمانی که گمان می بر ند 
پس از مردن و پخش و پراکنده شدن ذرّات وجودشان 
در میان خاکهاء زنده شدن مجدّد و زندگی دوباره ممکن 
0 


م7 


فالو: ذا لا نی الأرْض نا نی خی 
ید؟ ). 

ا می‌گویند: آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین 
گم گشتیم (و ذزات وجود ما آمیزهُ خاک گردید و اثری 


از آن نماند) آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت (و دوباره 


زندگی را از سر می‌گیریم؟). (تیچده ۱۳ 
با ساختار واژگانی قاطعانه و یقینی بدین شک و تردید 
پاسخ می‌گوید. 


این هم مسأله سوم است که مسألة رستاخیز و 
سرئوشت است. 
بدین خاطر صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را عرضه 
می‌دارد: 

تشن او ع 

در آن هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان ن (برای 

حساب و کتاب گرد آورده شدهاند. و ایشان از خجالت) 

سر به زیر آفکنده‌اند. (سجده/۱۲) 
بدین هنگام یقین و ایمان خود را درباره آخرت» و یقین 
و ایمان خود را دربارةٌ حقٌ و حقیقتی که دعوت با خود 
آورده است. بیان می‌دارند. و سخنی را می‌گویند که اگر 
در دنیا می‌گفتند درهای بهشت به رویشان باز 
می‌گردید. ولی گفتن همچون سخنی در همچون 
موقعیّتی سودی به حالشان ندارد و فائده‌ای نمی‌بخشد. 
چه بسا این صحنه ایشان را بیدار گرداند - پیش از این 
که فرصت مناسب از دست برود - و سختی را اظهار 
بدارند که در آن موقعیّت سخت خواهند گفت. اميد 
است آن را هم اینک بگویند که وقت مناسب آن است. 


سوره سجده آیات ۱-۲۰ 
جزء بیست‌ویکم 
در کنار این صحنه ناجور و اندوهبار. صحنه مومنان را 
در این زمین نشان می‌دهد. بدان هنگام که با آیات 
پروردگارشان پند و اندرز داد و 
((خَرواشجداً و سَیّحُوا غد رهم و هم ۳ 
يَستکبرُون. تجاق جوم عن الا یعون 
ر ریم خوفاً و طمعاً وا رَرَقاهُم ينفو فقون ). 
به سجده می‌افتند» و ستایشگرانه به تسبیح 
پسروردگارشان می‌پردازند و تکېّر نمی‌ورزند. 
پهلوهایشان از بسترها به دور می‌شود (و خواب 
شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان 
می‌پردازند و) پروردگار خود را با بیم و اميد به فریاد 
می‌خوانند. و از چسیزهاتی که بدیشان داده‌ایم 
می‌بخشند. (سجده/۱۵ و ۱۶) 
این هم تصویر الهامگرانة روشن و شقافی است که دلها 
پیرامون آن به پرواز درمی‌آید. در جوار این صحنه 
چیزهائی را عرضه می‌دارد که برای اشخاص متواضع و 
ترسان و امیدوار آماده گردیده است. و آنها نعمتهائی 
هستند که فراتر از تصوّر انسانهای فناپذیر می‌باشند: 
فلا تغلم تفش ی ها اخ عم من فرَة ین جَاء با 
کائوا یعون ». 
هیچ کس نمی‌داند. در برابر کارهائی که (ممنان) انجام 
می‌دهند. چه چیزهای شاد ی آفرین و مسرّت‌بخشی 
برای ایشان پنهان شده است. (سجده/۱۷) 
روند سوره بر آن پیرو می‌زند با صحنه سریعی از 
سرنوشت موّمنان در بهشت جاویدان. و از سرنوشت 
بزهکاران در آتش دوزخ مشتعل و سوزان. همچنین 
بزهکاران را تهدید می‌کند با انتقام گرفتن از ایشان در 
زمین» پیش از این که به سرنوشت دردناک خود در 
آخرت گرفتار آیند. 
سپس اشاره‌ای می‌شود به موسی ات اا و به وحدانیّت 
رسالت او و رسالت محمّد و و به راه‌یافتگان قوم 
او» و صبر و شکیبائی ایشان بر دعوت. و پاداش ایشان 
در برابر این صبر و شکیبائی, و آن این است که خدا 
آنان را پیشوایانی می‌گرداند. در این اشاره پیامی به 


فی‌ظلالالقرآن 
دعوت‌کنندگان به سوی اسلام است که باید در براسر 
مکر و کید و نیرنگ و تکذیب نمودن و دروغ قلمداد 
کردنی که در مسیر دعوت گریبانگیرشان می‌شود صبر و 


به دنبال این اشاره, چرخش و گردشی در میان مهلکه‌ها 
و نقش زمین شدنهای نسلهای گذشته سر داده می‌شود. 
نسلهای گذشته‌ای که اینان غافل و بی‌خبر در منازل 
و گردشی در سرزمین مرده‌ای آغاز می‌گردد که باران 
بر آن می‌بارد و آب باران مايةٌ حیات و رشد می‌شود. 
صحنهٌ فرسودگی و پوسیدگی, و صحنهٌ حیات و زندگی, 
در چند سطر تقایل پیدا می‌کنند و رویاروی یکدیگر 
قرار می‌گيرند. 

اين ۳ با نقل قول ایشان پایان می‌پذیرد: 

۴ مق هد المَنح؟ ). 


1 روز فیصلة (کار) و قضاوت (پروردگار در میان 


ایشان راه می‌روند و گام برمی‌دارند 


کافران و مومنان) کی خواهد بود؟!. (سجده/۲۸) 
آنان با شک و تردید دربارهٌ روز فیصلهٌ کار و قضاوت 
دادار که این تهدید و بیم در آن روی می‌دهد سژال 
می‌کنند. با ترساندن از این روز و با تهدید پاسخ داده 
می‌شود. پیغمبر 9 نیز رهنمود می‌گردد که از ایشان 
صرف نظر کند و روی برگرداند و آنان را به سرنوشت 
قطعی خودشان بسپارد. 
هم اینک به عرضه کردن تفصیلی سوره می‌پردازیم: 
0 ۲ 
: ا تازیل الکتاب لا ریب فیه من رَبْ لین 
یقن فرام؟ بل هر ات مت 0 
ما اشوین تین نلک هون 
الف. لام. میم. (این) کتابی است که از سوی تس 
جهانیان نازل شده است و تردیدی در آن نیست (که از 
سوی خدا فرو فرستاده شده است). اما (مشرکان) 
می‌گویند: ( 


است (و به دروغ به خدا نسبت داده است). بلکه قرآن 


محمّد) خودش آن را از پیش خود ساخته 


(سخن) حقی است که از سوی پروردگارت (بر تو) 


نازل شده است تا گروهی را (از خشم خدا) بترسانی که 

پیش از تو پیغمبری برای آنان نیامده است. شاید 

هدایت یابند (و به سوی حقّ رهنمود شوند). 
«الف. لام. میم» از زمره حروف الفبائی هستند که عربها 
با آنها آشنا بودند. عربهائی که مخاطبان این قسرآن 
بودند. و می‌دانستند که از آنها جملات و عبارات و 
سخنانی را ترتیب دهند. این را هم درک و فهم 
می‌کردند که آنچه خودشان با این حروف می‌سازند چه 
فرق عظیمی با این قرآن دارد. این فرق را درک و فهم 
می‌کند هر کسی که از شیوهٌ گفتار و نحوة سخن به 
خوبی آگاه باشد. و با واژگان بتواند از معانی و افکار 
تعبیر کند. همچون کسی همچنین پی می‌برد که در 
نصوص قرآنی نیروی نهانی و عنصر پنهانی وجود 
دارد. این نیرو و این عنصر به نصوص قرآنی سلطه و 
قدرتی و آهنگ و نوائی در دل و ذهن می‌دهد. همچون 
سلطه و قدرتی و آهنگ و نوائی در ساثر سخنانی که از 
حروف زبان. ساخته و پرداخته گردیده‌اند وجود ندارد. 
سخنانی که انسانها آنها را در همه قرون و اعصار 
می‌گویند. این هم پدیده آشکاری است و جدال و ستیز 
دربارة آن نمی‌توان کرد. زیرا شنونده آن را درک و فهم 
می‌کند و آن را تمییز و تشخیص می‌دهد. و از آن به 
جنب و جوش و شادی و شعف درمی‌آید نه از سخنان 
دیگری. هرچند هم پیش از آن ندانسته باشد که این 
کلام قرآن است! تجربه‌های فراوانی این پدیده را در 
میان مردمان عم مختلفی به اثبات می‌رساند و تأکید 
می‌نماید. 
فرق میان قرآن و کلامی که انسان آن را با همین حروف 
می‌سازد. بسان فرق میان ساختة یزدان و ساختة انسان 
در تمام چیزها است. ساختة یزدان آشکار و ممتاز است 
و در کوچک‌ترین چیز هم ساخته انسان به پاية آن 
نمی‌رسد. تقسیم و توزیع رنگها در شکوفة یک گل 
برای ماهرترین نقاشان در همه دوران, معجزه جلوه گر 
می‌آید . . . همچنین است ساختار خدا در قرآن» و 
ساختار انسان در کلامی که از همین حروف می‌سازدا 


a a 
€ 
1 1 
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الف. لام. ميم. ... 
تسازیل الکسثاب -لا ریب فيه من رَبٌ 
لین ). ۲ ۱ 


(این) کتابی است که از سوی پروردگار جهانیان نازل 

شده است و تردیدی در آن نیست (که از سوی خدا فرو 

فرستاده شده است). 
این مسأله قطعی است و هیچ‌گونه شک و تردیدی در 
ان نیست. مسالهٌ نازل شدن این کتاب از سوی 
پروردگار جهانیان . . . روند قرآنی در وسط آیه, ميان 
مبتدا و خبر شک و تردید را نفی می‌کند. زیرا این امر 
اصل قضیّه. و نقطة مقصود در نص است. مقدمه‌چینی 
این مسأله با ذکر این حروف مقطعه» تردیدکنندگان و 
شک‌پیشگان را رویاروی واقعیّت کاری قرار می‌دهد 
که جای جدال و ستیزی با آن نیست. چه این کتاب از 
جنس همین حروفی ساخته و پرداخته گردیده است که 
آنها را می‌شناسند. روال و روش آن هم همان روال و 
روش اعجازانگیزی است که در معجزه بودن آن راه 
جدال و ستیز درپیش نمی‌گیرند وقتی که آن را به 
محک تجربهٌ واقعّت می‌زنند. و با معیارها و میزانهائی 
می‌سنجند. که همگان معترف بدانها هستند. 
هر آیه‌ای و هر سوره‌ای عنصر شگفت و اعجازانگیزی 
را فریاد می‌دارد که در این قرآن نهان است. و اشاره به 
نیروی پنهانی دارد که در این کلام به ودیعت نهاده شده 
است. وجود انسان در برابر این قرآن به لرزه و رعشه 
می‌افتد و از پای می‌نشیند و خود را نمی‌تواند نگاه 
دارد. زمانی که دل باز می‌گردد. و احساس صاف و 
صسوف می‌شود. و درک و شعور بالا می‌رود. و 
حساسیّتِ دریافت و پاسخگوئی اوج می‌گیرد. این 
پدیده وضوح و روشنی بیشتری پیدا می‌کند هر وقت 
که فرهنگ انسان وسعت می‌یابد و دانش بشری فراخی 
می‌پذیرد» و انسانها دربار جهان و آنچه و آنکه در آن 
است شناخت زیادتری پیدا می‌کنند و بیش از پیش 
اطّلاعاتشان شکوفا می‌گردد. این کار هم تنها یک 
مرحلة تأثیرپذیری درونی پیچیده و مبهم نیست و بس. 


سورۀ سجده آیات ۱-۳۰ 
جزء بیست‌ویکم 
بلکه این یک کار حقیقی است و پیوسته جلوه‌گر می‌آید 
هر زمان که قرآن فطرت را بدون واسطه و مستقیم 
مخاطب قرار می‌دهد. این حقیقت تحقق پیدا می‌کند و 
جلوه‌گر می‌آید هر وقت قرآن, دل کارآزموده. و خرد 
تحصیل کرده و با فرهنگ, و ذهن لبریز از علم و 
معلومات را مخاطب قرار می‌دهد. نصوص فرانتی 
گسترة مدلولها و مفهومها و نواهای آنها وسعت 
می‌گیرد هر وقت که درجهٌ علم و فرهنگ و معرفت و 
اطّلاع بالا می‌رود. مادام که فطرت درست و سالم مانده 
باشد و انحراف نگرفته باشد و هواهاو هوسها و 
لذت‌پرستیها و خوشگذرانیها آن را در لجنزار خود 
غرق نکرده و فرو نبرده باشد.( این امر قاطعانه بیان 
می دارد که ساختار این قرآن به طور یقین ساختار 
انسان نیست, و بلکه این کتاب بدون شک از سوی 
پروردگار جهانیان نازل گردیده است. 

(آم یقولون: آفترا۵؟ ). 

آیا (مشرکان) می‌گویند: (محمّد) خودش آن را از پیش 

خود ساخته است (و به دروغ به خدا نسبت داده است). 
آنان این سخن را آن‌گونه که می‌پنداشتند میگفتند و 
ریشخند می‌کردند و تمسخر می‌نمودند. ولی روند 
قرآنی در اینجا این را در ساختاری مطرح می‌کند که 
بیانگر زشت شمردن و ناپسند دیدن همچون گفتاری 
است از سوی هر کسی که گفته شود: 

(أم یو لون: آفتراه؟ ). 

آیا (مشرکان) می‌گویند: (محّد) خودش آن را از پیش 

خود ساخته است (و به دروغ به خدا نسبت داده است). 
این گفتاری است که نباید بر زبان آورده شود. از یک 
سو تاریخ زندگانی محمد 322 در میان ایشان 
همچون گفتار ستمگرانه‌ای را نفی می‌کند. و از دیگر 
سو اصلاً سرشت این کتاب خودش همچون گفتار 
ستمگرانه‌ای را نفی می‌نماید. و مجالی به شک و 
تردید نمی‌دهد: 

بل هون من ریک ). 


بلکه قرآن (سخن) حقی است که از سوی پروردگارت 


فی‌ظلالالقرآن 


(بر تو) نازل شده است. 
قرآن حقّ است . .. زیرا در سرشت قرآن درستی و 
راستی است. و قرآن با حقٌ ازلی‌ای که در فطرت نهفته 
است مطابقت می‌نماید. و با حق ابتی که در سرشت 
هستی است و در هماهنگی‌ای که در آن دیده می‌شود. 
و در استمرار نظام آن, و در ثبات و دوام این نظام و 
در شمول و فراگیری آن, و در عدم برخورد و تصادف 
اجزاء آن, یا در عدم پخش و پراکنده شدن اجزاء آن, و 
در آشنائی این اجزاء با یکدیگر و دریافت پیام از 
همدیگر. مطابقت دارد. 
قرآن حقّ است . . . چرا که قرآن بیانگر قوانین ایین 
جهان بزرگ است. و بدون واسطه آن قوانین را بیان 
می‌دارد. بدان‌گونه که انگار قرآن تصویر واژگانی 
معنوی آن قوانین طبیعی و واقعی و کارآی هستی 
است. 
قرآن حق است . . . چون قرآن میان انسانهائی پیوند 
برقرار می‌سازد که برنامة قرآن و جهان را می‌پسندند. 
جهانی که در آن زندگی می‌کنند و در میان کل قوانین 
آن بسر می‌برند. و به صلح و امن و امان و تعاون و 
تفاهم و به هم رسیدنی راضی هستند که میان انسانها و 
میان همه نیروهای هستی گره می‌زنند و ارتباط برقرار 
می‌کنند. به گونه‌ای که خویشتن را دوست همه چیزهائی 
می‌شمارند که از این جهان بزرگ پیرامونشان هستند. 
قرآن حقٌ است ... قرآنی که فطرت بدان پاسخ 
می‌گوید وقتی که آهنگ آن را ساده و آسان و بدون 
رنج و زحمت می‌شنود, زیرا در قرآن حقّ ازلی قدیمی 
را دریافت می‌دارد که در آن نهان و نهفته است. 
قرآن حقٌ است ... قرآنی که برنامةٌ زندگی بشری را 
کاملاً ترسیم می‌کند. و در این برنامه همه نیروها و 
توانها و کششها و نیازمندیهای بشریّت را در نظر 
می‌گیرد و می‌پاید. و هرگونه بیماری یا ضعف یا نقص 


ره تفدیرآ». آیۀ دو سورة فرقان در فی ظلال‌القرآن. 


سور سجده آیات ۷۱-۳۰ 


جزء بیست‌ویکم 
و یا آفت بلائی را پیش چشم می‌دارد که گریبانگیر 
جانها و درونها می‌گردد و دلها را تباه می‌سازد. 

.. قرانی که به کسی در دنیا یا اخرت 
ستم روا نمی‌دارد. و به نیروئی یا توانی در جان و 
درون» و به اندیشه‌ای در دل» یا به جنبشی در زندگی 
ظلم نمی‌کند و آن را از بودن و تلاش ورزیدن 
بازنمی‌دارد. مادام که با حقٌ بزرگ و اصیل در اصل 
هستی متفق و همگام باشد. 

بل هو الق من ریک ). 


بلکه قرآن ( 


قرآن حقٌ است . 


سخن) حقی است که از سوی پروردگارت 
(بر تو) نازل شده است. 
قرآن از سوی تو نازل نگردیده است. بلکه قرآن از 
سوی پروردگار تو نازل گردیده است. آن کس که 
پروردگار جهانیان است قرآن را نازل کرده است. 
همان‌گونه که در آي پیشین فرموده است. این اضافه در 
اینجا برای بزرگداشت است. بزرگداشت پیغمبری که او 
را متهم می‌کردند به این که خودش قرآن را تهیّه 
می‌بیند و آن را از پیش خود می‌سازد و به پروردگارش 
نسبت می‌دهد. این اضافه گذشته از بزرگداشت 
پیغمبر لش بیانگر نزدیکی او به پروردگار جهانیان 
است. و در عین حال اين اتهام بسزهکارانه را پاسخ 
می‌دهد و مردود اعلام می‌دارد. و پیوند استواری را نیز 
بیان می‌دارد که همراه با معنی بسزرگداشت معنی, 
استواری خاستگاه و درستی دریافت را نیز به تصویر 
می‌کشد. و امانتداری نقل و تبلیغ را تصدیق می‌کند. 
لر قَوْماً ما آناهم من تذیر من قبلک لَعَلَهُم 
دون ). 
تا گروهی را (از خشم خدا) بترسانی که پیش از تو 
پیغمبری برای آنان نیامده است. شاید هدایت یابند (و 
به سوی حقّ رهنمود شوند). 
عربهانی که پیغمبر اسلام محمد 3 به سویشان 
روانه گردیده است. پیش از او پیغمبری به سویشان 
فرستاده نشده است. و تاریخ بعد از اسماعیل الإ که 
نیای نخستین عربها است تا روزگار محمد اة 


فی‌ظلال القرآن 
پیغمبری را ثبت و ضبط نکرده است. خداوند بزرگوار 
این کتاب حق را برای پیغمبر یش نازل کرده است تا 
بدان بیم بدهد. 
تون 8 

شاید هدایت یابند (و به سوی حقٌ رهنمود شوند). 
هدایت یافتن و راهیاب گردیدن ایشان با این کتاب امید 
می‌رود. چه در این کتاب حقّی است که فطرتها و دلها را 
مخاطب قرار می‌دهد. 
‌ 
کسانی که خدا قرآن را بر پیغمبرش یله نازل کرد تا 
ایشان را بدان بیم بدهد, همراه خدا معتقد به خداگونه‌ها 
و معبودهای دیگری بودند. در اینجا قرآن صفت خدائی 
را بیان می‌دارد و سخن را بدان می‌آغازد که با آن 
صفت. حق الوهیّت یزدان سبحان را می‌شناختند. و با آن 
صفت کسی را تشخیص می‌دادند که سزاوار همچون 
وصف بزرگی است که «الله» یعنی خدا است. و کسانی 
را در پرتو آن می‌شناختند و فرق می‌نهادند که سزاوار 
همچون وصفی نبوده و درست نخواهد بود که ایشان را 
با مقام و منزلت الله که پروردگار جهانیان است مقرون و 
عب ر هدیب کرد 

ال الذي لق ارات و الأَرْضَ و ما ی ف 

سَه ایام ۸ و 
ولا شفیع.| ای ار 
شاوی لاض ۰ یج یه فی یوم کان 9 
سَنَةَ عا تعدون. ڈلک عا لیب و شاد 
ا اي خسن کل کرک وکا 
حل اسان ین طین. جَعَل نس من ن سْلالة من 
ماء مَهین و شبن وجه و خت 
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وَالافدة قلیلاً ما تشکرون ). 

خدا کسی است که آسمانها و زمین و آنچه را که در 
ميان آن دو است در شش دوره بیافرید و سپس بر 
تخت فرماندهی جهان قرار گرفت. بجز خدا برای شما 
هیچ یاوری (که شما را از عذاب خدا برهاند) و هیچ 


شفیعی (که در پیش خدا -جز با اجازة خدا -برایتان 


سورۀ سجده آیات ۱-۳۰ 
جزء بیست‌ویکم 
شفاعت کند) وجود ندارد. آیا یادآور می‌شوید؟ خداو‌ند 
(تمام عالم هستی را) از آسمان گرفته تا زمین» زیر 
پوشش تدبیر خود قرار داده است. (و جز او مدبّری در 
این جهان وجود ندارد). سپس تدبیر امور در روزی که 
اندازۂ آن هزار سال از سالهائی است که شما 
می‌شمارید. به سوی او باز می‌گردد. او خداوندی است 
که از پنهان و آشکار باخبر است. و چیره و مهربان 
است. آن کسی است که هرچه را آفرید. نیکو آفرید, و 
آفرینش انسان (اوّل) را از گل آغازید. سپس خداوند 
ذرَيّة او را از عُصارۀ آب (به ظاهر) ضعیف و ناچیزی 
(به نام منی) آفرید. آن‌گاه اندامهای او را تکمیل و 
آراسته کرد و از روح متعلّق به خود (که سرّی از اسرار 
است) در او دمید. و برای شما گوشها و چشمها و دلها 
آفرید (تا بشنوید و بنگرید و بفهمید» امَا) شما کمتر شکر 
(نعمتهای او) را بجای می‌آورید. 
ال الذي خن لیاوا ررض و ما با في 
۳ ۱ 
خداکسی است که آسمانها و زمین و آنچه راکه در 
میان آن دو است در شش دوره بیافرید. 
آسمانها و زمین و آنچه در میان آنها است» این همه 
آفریده‌های فراوان و عجیب و غریبی است که ما اندکی 
از آنها را می‌شناسیم و بسیاری از آنها را نمی‌شناسیم 
و از آنها بی‌خبریم .. . آسمانها و زمین و آنچه در میان 
آنها است ملک و ملکوت طویل و عریض و بزرگ و 
وای ات که اسان هر رارش مات ران انر 
ویلان و مبهوت و مدهوش می‌گردد از ساختار استوار 
و زیبا و هماهنگ و دقیق و منظمی که دارد ... آنها این 
آفریده‌هائی هستند که گذشته از عظمت چشمگیر و 
سرگردان‌کنندة خود. زیبائی دلربا و شیفته کننده‌ای نیز 
دارند. زیبائی دلربا و شیفته کننده‌ای که زیبائی حقیقی و 
کاملی است و چشم و حسّ و شعور و دل و عقل جای 
نقصی در آن نمی‌يابند. و وراندازکنندة آن و پژوهشگر 
آن هر اندازه که بیشتر و بیشتر آن را ورانداز کند و 


پژوهش نماید خسته و افسرده نمی‌گردد. و تکرار و 


سبهل تهب 


فی‌ظلال‌القرآن 
الفت هم از جاذبهةٌ نو به نو و شگفت و شگرف آن 
نمی‌کاهد. گذشته از اینها این آفریده‌های گوناگون و 
جوراجور و دارای انواع و اقسام و اندام و شکل و 
پیکره و ویژگی و سیما و نماد و استعداد و وظیفه و کار 
و روش و رفتار مختلف و متفاوت. همه و همه از یک 


قانون پیروی می‌کنند. و همه و همه تلاش و پویش 
يگانة همآهنگی دارند. و همه و همه رو به سوی 
سرچشمه یگانه‌ای دارند و از آن رهنمود و رهنمون 
می‌گيرند. و با اطاعت و تسلیم بدان رو می‌کنند و سر بر 
آستانة فرمانش می‌گذارند. 
اله يا خدا آن کسی است که آسمانها و زمین و آنچه در 
میان آنها است همه را او آفریده است ... پس خداوند 
سبحان است که سزاوار این توصیف عظیم است و بس. 
خن ارات و ال و شاب في َة 
یام 6 
آسمانها و زمین و آنچه را که در ميان آن دو است در 
شش دوره آفریده است. 
قطعاً این شش روز روزهای این کرهٌ زمینی نیست که 
ما با آن آشنا هستیم. چه یک روز این زمین معیار و 
مقیاس زمانی برآمده از یک بار گردش زمین به دور 
خود در برابر خورشید است. وقتی که زمین یک بار به 
دور خود در برابر خورشید می‌چرخد شبی و روزی را 
پدید می‌آورد بر سطح این زمین کوچک و ناچیزی که 
بیش از ذرَهُ سرگشته و ویلانی در فضای فراخ جسهان 
هستی نیست. این معیار و مقیاس زمانی هم پس از 
پیدایش زمین و خورشید پدید آمده است و وجود پیدا 
کرده است. این معیار و مقیاس نیز تنها برای ما به درد 
می‌خورد. ما که زادگان این زمین کوچک و ناچیز 
و امّا حقیقت این شش روز یا شش دوره‌ای که در قرآن 
ذکر گردیده است. خدا از آنها آگاه است و بس. ما 
نمی‌توانیم آنها را محدود و معیّن داریم و اندازه و 
مقدار آنها را بگوئیم. زیرا این روزها یا دوره‌ها از 


زمره روزها و دوره‌های خدا است و خودش دریارة آنها 


وان یم عند ریک کالفِ سَنَة 


سس 


ما عدون ). 


می‌شمارید و به حساب می‌آرید. (حج/۴۷( 
این شش روزه چه‌بسا شش دوره‌ای باشد که آسمانها و 
زمین و آنچه در میان آنها است در آن مدّت به وجود 
آهده است و بدین صورت موجود درآمده است. يا 
شش مرحله‌ای است که در پیدایش و تشکیل جهان طی 
شده است. یا مراد شش زمانی است که فاصلةً میان این 
یکی با آن دیگری را جز خدا کسی نمی‌داند ... در هر 
صورت این شش روز جدای از روزهای زمینی است 
که آدمیان فناپذیر بدانها آشنایند و سر و کار دارند. پس 
ما نیز بهتر آن است آنها را جزو غیب بشماریم و به 
خدا حواله داریم. و دقیقاً مفخص و معیّن نينگاريم. 
تعبیر سخن می‌خواهد تدبیر و تقدیر و اندیشمندی و 
اندازه گیری و سنجشی را بیان دارد که در کار آفرینش 
برایر حکمت و علم خدا صورت گرفته است. و 
زیبانگاری و نیک آفرینی خدا را در هر چیزی برساند 
که یزدان سبحان در خلقت بخشیدن هر چیزی در زمانها 
و مرحله‌ها و حالتهای مقدّر و مقزّر خود رعایت فرموده 
است و در آفرینش یکایک اشیاء جهان هستی بزرگ و 

سترگ گنجانده است و به کار برده است. 

5 م آستوی على اعرش‎ ٤ 

سپس بر تخت فرماندهی جهان قرار گرفت. 
استواء بر عرش. رمز چیره شدن و زمام امور همة 
آفریده‌ها و آفریدگان را به دست گرفتن است. و اما 
دربارة خود عرش چیزی نمی‌توان گفت. و باید به همین 
واژة عرش بسنده کرد و بس. استواء چنین نیست. 
روشن است که استواء کنایه از استعلاء و فرمانروائی و 
چیره شدن و زمام امور را به دست گرفتن است. وارة 
«نْ قطعاً ممکن نیست برای ترتیب زمانی باشد. زیرا 
یزدان سبحان, احوال و اوضاع بر او عارض نمی‌گردد. و 
تغییر احوال و اوضاع پر او نمی‌گذرد. خدا در حالی یا 
وضعی که بعد از آن, حال و وضع دیگری روی دهد و 
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بر او بگذرد. قرار نمی‌گیرد. مراد از این مراتب مذکور 
در قرآن مراتب معنوی است. چه چیره شدن و زمام 
امور را به دست گرفتن درجه‌ای فراتر از آفریدن است 
که این تعبیر بیانگر این ترتیب معنوی است. 
در پرتو چیره شدن و فرمانروائی مطلق. دلهایشان را با 
حقیقتی می پساید که برای ایشان ملموس می‌گردد: 
الُم من ذونه من وی و لا شفیع ). 


2 
بجز خدا برای شما هیچ یاوری (که شما را از عذاب خدا 


برهاند) و هیچ شفیعی (که در پیش خدا -جز با اجازة 

خدا-برایتان شفاعت کند) و جود ندارد. 
کجا و از کجا غیر از خدا ولی و شفیعی خواهد بود؟ آن 
ولی غیر از او کجا خواهد بود؟ آن شفیعی که بر سلطه و 
قدرتش بشورد کجا خواهد بود؟ مگر نه این است که 
یزدان سبحان بر عرش و آسمانها و زمین و آنچه در 
میان آسمانها و زمین است سیطره و تسلّط دارد؟ مگر 
ایزد متعال آفریدگار آسمانها و زمین و آنچه در ميان 
آنها است نیست؟ 


ا 


لا ا {. 

آیا یادآور می‌شوید؟. 
یادآوری این حقیقت. دل را به اقرار و اعتراف به وجود 
خدا برمی‌گرداند. و دل را تنها متوجّه او می‌گرداند و 
بس. همراه آفریدن و چیره شدن, تدبیر و تقدیر در دنیا 
.. چه هر کاری که در آسمانها و زمین 
و ميان آن دو انجام بگیرد. در روز قیامت به پیشگاه 
خدا برگشت داده می‌شود و عرضه می‌گردد. و در آن 


و آخزت سا 


روز دراز په حضور او آورده می‌شود: 
در الا شین لس الأزض. .غر يرج له في 
یم کان مقدار هلف سََةعا ما تون ). 


2 
خداوند (تمام عالم هستی را) از آسمان گرفته تا زمین, 


Hê 


زیر پوشش تدبیر خود قرار داده است. (و جزاو 

مدبّری در این جهان وجود ندارد). سپس تد بیر امور در 

. روزی که اندازة آن هزار سال از سالهائی است که شما 
می‌شمارید» به سوی او باز می‌گردد. 

تعبیر, جولانگاه تدبیر کارها و گرداندن امور را به گونة 


سورۀ سجده آیات ۱-۳۰ 
جزء بیست‌ویکم 
فراخ و دیدنی و فراگیری ترسیم می‌کند: 
من المَماء إلى الازض ). 
از آسمان تا زمین ...از آسمان گرفته تا زمین .... 
تا به حش و شعور بشری سایه‌روشنهائی را القاء گرداند 
که انسانها تاب و توان آنها را دارند و می‌توانند آنها را 
تصوّر کنند. و با تصوّر آنها به کرنش درآیند. وگرنه 
جولانگاه تدییر خدا فراخ‌تر و فراگیرتر از آسمان تا به 
که در جلو این جولانگاه گسترده بایستد. و تدبیری را 
پیگیری و پیجوئی کند که دربرگيرنده این پهنة 
هراس‌انگیز است. پهنۀ هراس‌انگیزی که ناشناخته است 
و حتی ارقام و اعداد نیز نمی‌توانند اندازه و گسترهٌ آن 
را بیان و روشن دارند! 
گذشته از این. گزارش هر تدبیری و هر تقدیری همراه با 
فرجام و نتائج و عواقب آن برای او برده می‌شود. و به 
سوی یزدان سبحان والامقام در روزی بالا برده می‌شود 
که آن را برای عرضه خاتمةّ کارها و گفتارها و چیزها و 
زنده‌ها تعیین کرده است. 
« ف یوم كان مقداژه الف سوا تون ). 
در روزی که اندازة آن هزار سال از سالهائی است که 
شما می‌شمارید. 
جیزی از هم اینها بیهوده به خود رها نشده است و 
بیهوده آفریده نگردیده است. بلکه هر چیزی به فرمان 
یزدان تا سررسید زمان معيّن خود اداره می‌گردد و 
تدبیر آن صورت می‌پذیرد . .. آن‌گاه بالا برده می‌شود. 
لذا هر چیزی و هر کاری و هر تدبیری و هر فرجام و 
یک از امور پیشین و ساثر چیزها به سوی او بالا 
می‌رود. یا هر وقت خدا بخواهد با اجازه او بالا برده 
می‌شود. 
(ذلک عال الْعْیب و آلشهادة اريز الحم ). 
او خداوندی است که از پنهان و آشکار باخیر است. و 
چیره و مهربان است. 


آن ... آن کسی که آسمانها و زمین را آفریده است. و 
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جلد پنجم 
آن کسی که بر تخت فرماندهی جهان قرار گرفته است. 
و آن کسی که از آسمان گرفته تا زمین را اداره می‌کند 
و امور کل عالم هستی را می‌گرداند .۰ . 

(ذلک عام العَيْب و آلشهادة ). 

او خداوندی است که از پنهان و آشکار باخبر است. 
او ملع از هر آن چیزی است که پنهان و نهان است و 
غیب بشمار آننته و آگاه از هر آن چیزی است که 


حاضر و آماده و پیدا و عیان است. او آفریدگار چیره و 
گرداننده و اداره کنندهٌ جهان هستی است. او: 

لیر لحم ». 

چیره و مهربان است. 
او نیرومند و توانا بر هر آن چیزی است که بخواهد. او 
مهربان در اراده و مشیّت و گرداندن و اداره کردن 
آفریده‌های خود است. 

(الّذې خسن کل ,له 4. 

او کسی است که هرچه را آفرید. نیکو آفرید. 
خداوندا این حقّی است که فطرت آن را می‌یابد و چشم 
آن را می‌بیند و خرد آن را تشخیص می‌دهد. حّی است 
که در اشکال اشیاء و در وظائف آنهاء در سرشت چیزها 
به طور فردی. در هماهنگی آنها به گونةٌ جمعی. در 
سیماها و نمودها و احوال و اوضاع و فعالیّت و تلاش و 
حرکت و جنبش همه پدیده‌هاء پدیدار و اشکار است. و 
در هر چیزی جلوه‌گر است که دور یا نزدیک مربوط به 
وصف زیبائی و زیبانگاری و نو و نوآفرینی است. 
پاکا یزدان سبحان! این ساختار او در هر چیزی است. 
این دست قدرت او است که آثار پدیدار و نموداری در 
پدیده‌ها و آفریده‌ها دارد. این هر چیزی است که آفریده 
است و زیسبانگاری و نسوآفرینی و محکم‌کاری و 
استواری در آن جلوه گر آمده است. بدون این که 
فراروی و کوتاهی شود و فزونی از حد و مرز 
زیبانگاری بشود و کم و کاستی روی بدهد. و افراط و 
تفریطی در حجم یا شکل یا ساختار و یا وظیفه و کاری 
صورت پذیرد. هر چیزی به اندازه لازم است و از حد و 


مرز هماهنگی زیبا و دقیق فزونی یا کاستی داشته و از 
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جزء بیست‌ویکم 
موعد مقزّر خود پیشی یا پسی بگیرد و از فاصله زمانی 
خود درگذرد یا کوتاهی کند . . . در هر چیزی از ذرَهٌ 
کوچکی گرفته تا بزرگ‌ترین اجرام. و از سلول ساده‌ای 
گرفته تا پیچیده‌ترین اجسام. زیبانگاری و استواری در 
آن جلوه‌گر می‌آید .. . هم اعمال و احوال و حرکات و 
حوادث نیز همچنین است. هم آنها هم از زمره ساختار 
خدایند. و در یکایک آنها اندازهگیری دقیقی در موعد 
و در جولانگاه و در فرجامی که دارند انجام گرفته 
است. برابر طرحی که در حرکت و سیر این جهان از ازل 
تا به ابد با تدبیر و تقدیر خدا پی افکنده شده است و 
ریخته گردیده است. 

هر چیزی و هر آفریده‌ای ساخته شده است تا نقش ویژه 
وه زا در هایش هی ارام و آذ دو برای جراد 
و اداء این نقش آمادگی دقیقی دارد. و با استعدادها 
ویژگیهائی آماده گردیده است و زاد و توشه داده شده 
است که او را برای اجراء و اداء نقش خود کاملاً شایسته 
بات کر ده ات این لرل وای کج ایک 
برای انجام انواع وظائف, این کرمی که در حرکت است 
و مجهّز به پاها یا موها و با نرمی تن و آرامی و قدرت 
بر راه رفتن است به زیباترین شکلی و شیوه‌ای که باید 
باکت انی غاھی این رید این و این سیر ان 
جانور . . . همچنین این انسان» این ستاره» این سیّاره. 
این افلاک. این جهانهاء این گردشها و چرخشهای منظم 
و مرتب و دقیق و هماهنگ و شگفت و با اوقات دقیق و 
حرکات پیاپی. هر چیزی و هر چیزی, تا آنجائی که چشم 
کار می‌کند و برد دارد. دارای ساختار استوار و پیکرة 
شگرف است و در یک‌ایک آنسها زیسبانگاری و 
محکم‌کاری به کار رفته است و به گونهٌ ماهرانه و 
استادانه ساخته و پرداخته گردیده است. 

چشم باز و ذهن آگاه و دل بیناء زیبائی و زیبانگاری را 
در همه موجودات و پدیده‌های هستی مشاهده می‌کند. 
زیبائی و زیبانگاری را در هریک از اجزاء و افراد 
هستی می‌بیند. اندیشیدن درباره آفریدگان یزدان. هر 
کجاکه دیده یا دل و یا ذهن بنگرد و توجّه کند. به انسان 
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پشتوانه‌ای از اندوخته‌های بزرگ و سترگی از ذخائر 
زیبائی و زیبانگاری عطاء می‌کند. و نواها و آواهائی از 
هماهنگی و کمال بدو می‌بخشد. نواها و آواهائی که از 
هر سو خوشبختی را با شیرین‌ترین مزه‌هائی که دارد 
گرد می‌آورند. و آب حیات خوشبختی را به دل انسان 
می‌ریزند. آن وقت است که انسان در این جشن باشکوه 
و زیبا و دقیق و بدیع الهی بسر می‌برد. و نشانه‌های 
زیبانگاری و استواری را در هر چیزی که می‌بیند و در 
هر چیزی که می‌شنود و در هر چیزی که درک و فهم 
می‌کند. ورانداز و مشاهده می‌نماید. در آن مدّت 
زمانی که کوچ خود را بر این ستاره ادامه می‌دهد و 
زندگی خویش را بسر می‌برد. همچنین از فراسوی 
شکلها و تصویرهای این جهان فانی. با جمال باقی 
برجوشیده از جمال ساختار اصیل الهی. پیوند و اتصال 
پیدا می‌کند. 

دل از این نعمتهای فراوان در این کوچ زمینی خود 
چیزی را درک و فهم نمی‌کند مگر زمانی که از جمود و 
رکود عادت و خوی بیدار شود و به در آید. و از 
خستگی و فرسودگی انس و الفت بیرون شود و برخیزد. 
و نواها و آواهای جهان هستی پیرامون خود را بشنود. 
و به پیامها و اشاره‌های آن چشم بدوزد و در پرتو نور. 
الهی بنگرد تا چیزها و پدیده‌ها عنصر زیبای اصیل خود 
را بنمایند آن‌گونه که از دست قدرت و نوآفرین خدا 
بیرون آمده‌اند و پدیدار گردیده‌اند. و هر زمان که چشم 
یا خرد او به یکی از نوآوریها و زیبانگاریهای خدا 
بیفتد او را به یاد بیاورد و ذکر او را بگوید. در این وقت 
است که دل احساس می‌کند که پیوندی میان آفریدگار 
نوآور زیبانگار, و میان چیزی وجود دارد که آن را از 
نیستی به هستی آورده است و خلعت زیبای وجود بر 
تن او چست کرده است. و همچون دلی آنچه را که 
می‌بیند و آنچه را که احساس می‌کند زیباتر و آراسته‌تر 
مشاهده می‌کند. چون جمال کردگار متعال را در 
فراسوی آن می‌بیند. 

این جهان زیبا است. و زیبائی آن از میان نمی‌رود. و 
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انسان در درک و فهم این زیبائی مراتب والاتری را 
می‌پیماید و بیشتر و بهتر آن را می‌بیند و مشاهده 
می‌نماید. و خوب‌تر و نیک‌تر از آن جمال لذت می‌برد 
و بهره می‌جوید تا مرز نامحدودی و بدان اندازه که 
بخواهد و جهان آفرین و هستی‌بخش بدو اجازه دهد. 
عنصر جمال و زیبائی در پهن این جهان هستی, کاملا 
مسقصود و سنظور است. محکم‌کاری و استواری در 
ساختار هر چیزی کمال وظیفه را در آن جای می‌دهد و 
می‌گنجاند. تا بدانجا که به حدٌ و مرز جمال و زیبائی 
می‌رسد و جمیل و زیبا می‌شود. کمال ساختار پیکرة هر 
چیزی در هر عضو و اندامی, و در هر آفریده‌ای جلوه گر 
است و بر در و دیوار وجود جلوه گر می‌آید . .. بنگر به 
این زنبور عسل, بدین گل» بدان ستاره. بدین شب. 
بدین روز. بدان سایه‌هاء بدان ابرهاء بدین موسیقی و 
آهنگی که در سراسر وجود طنین‌انداز و نغمه‌پرداز 
است. بدین هماآوائی و هماهنگی که نابهنجاری و 
ناموزونی ندارد و لحظه‌ای قطع نمی‌گردد و بریده 
نمی‌شود. و ... 
این کوچ لذْت‌بخشی که در این جهان زیبا و در ساختار 
شگفت‌انگیز و دل‌آرای ترکیب‌بند ساختار آن است» 
قرآن ما را متوجه این کوچ می‌کند تا ما آن را ورانداز 
کنیم و به دده دل بدان بنگریم و از مشاهده این همه 
جمال و جلالی که دارد لذت ببریم. بدان هنگام که قرآن 
می‌فرماید: _ 
(الذي خسن کل ىء له ». 
آن کسی است که هرچه را آفرید» نیکو آفرید. 
قرآن مجید بدین وسیله دل را بیدار می‌سازد تا مواضع 
و موارد حسن و جمال را در گستره این جهان بزرگ 
ببیند. ظِ 
( الذي اخسن کل ىء خُله ». 
آن کسی است که هرچه را آفرید. نیکو آفرید. 
بل نان ين طين). 
و آفرینش انسان (اۆل) را از گل آغازید. 
از جملةٌ نوآفرینی و زیبانگاری خدا در کار آفرینش 
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این است که آفرینش این انسان را از گل آغاز کرده 
است. از تعبیر کلام می‌توان فهمید که گل نخستین ماده 
آفرینش است و در مرحلهٌ نخستین قرار دارد. قرآن 
تعداد مراحل آفرینش انسان را محدود و مقرّر نداشته 
است و از زمان و فاصلةٌ آنها نیز صحبت نکرده است. 
مراحلی که به دنبال مرحلة گل قرار گرفته‌اند و آمده‌اند. 
لذا درگاه آن برای هرگونه تحقیق صحیحی و پژوهش 
درستی باز است» به ویژه وقتی که این نص را به نض 
دیگری که در سرر: «مؤمنون» آمده است ضمیمه و 
اضافه کنیم: 

ولد خن اسان من ُلالّةٍ من طبن ). 

ما انسان را از مصاره‌ای از گل آفريده‌ايم. 


(منون/۱7) 
از این نص ممکن است چنین درک و فهم کرد و گفت: 
این نص اشاره به زنجیرهُ مراحل و مراتب پیدایش 
انسان دارد. و دراصل به مرحله و مرتبهٌ گل برمی‌گردد. 
چه بسا هم این نص به آغاز پیدایش سلول زنده 
نخستین در زمین اشاره داشته باشد. و این نخستین 
سلول زنده از گل پیدا و پدیدار آمده باشد. گل 
مرحله‌ای پیش از دمیدن جان به پیکر نخستین سلول 
زنده به فرمان یزدان است. این هم راز سر به مسهری 
است که کسی بدان دست نیافته است و به کشف آن 
تائل نگردیده است. کسی هم ندانسته است که حیات 
چیست. و چگونه بوده است. از این سلول زنده انسان 
به وجود آمده است. قرآن نمی‌گوید این امر چگونه 
صورت گرفته است. و چه مدّت زمانی از مراحل و 
مراتب پیدایش را به خود اختصاص داده است. کار 
تحقیق و پژوهش دربارة این زنجیره به بررسیهای 
درست واگذار گردیده است. و تحقیق و پژوهش در این 
باره با نص قرآنی که قاطعانه می‌گوید نخستین پیدایش 
انسان از گل آغاز گردیده است. هیچ‌گونه برخورد و 
ممانعتی در میان نمی‌باشد. این حدٌ و مرزی است که 
جای لغزشی در آن نیست و می‌توان بر آن تکیه کرد و 
با توجّه به حقیقت قرآنی و پذیرش چیزی که هرگونه 
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تحقیق و پژوهش صحیح علمی پرده از آن برمی‌دارد. 
بدان اعتماد و اطمینان داشت. 
اما بدین مناسبت زیبا است که نظریةُ تکامل و رشد 
داروین را پیش کشید و بیان داشت که می‌گوید: انواع 
موجودات در آغاز خلقت از یک سلول شروع شده 
است و زنجیرةٌ اصل انواع (از راه انتخاب طبیعی) در 
مراحل پیاپی به انسان منتهی گردیده است! حلقه‌های 
زنجیرۂ تکامل و رشد متصل به همدیگر اصل انسان را 
مستقیماً حیوانی می‌داند که برتر از میمونهای رده بالا و 
پائین‌تر از انسان است! . . این تئوری در این نقطه و 
نکته درست نمی‌باشد. کشف عوامل ورائت که 
داروین آنها را نمی‌شناخت - تحوّل نوعی از نوع 
دیگری را محال و ناممکن می‌شمارد. عوامل ورائت 
نهان در سلول هر نوعی تمام خصائص و ویژگیهای نوع 
خود را دربر می‌گیرد و محفوظ نگاه می‌دارد. و قطعی 
و حتمی هر نوعی را در دائرۀ نوع خود قرار می‌دهد. 
نوعی که از آن پدیدار گردیده است» و هرگز از داثرة 
نوع خود بیرون نمی‌رود و به نوع جدیدی تحوّل پیدا 
نمی‌کند.برای مثال گربه اصل آن گربه است و در طن 
قرون متمادی گربه خواهد ماند. و همچنین است سگ. 
گاوه اشته» موز اسان و ره اه یکن اشت = 
برایر نظریّه‌های ورائت - روی دهد رشد و ترقی نوعی 
در حدود و غور خود همان نوع است. بدون این که به 
نوع دیگری انتقال یابد و تحوّل پیدا کند. این مطالب 
بخش اصلی و اساسی نظريَة داروین را باطل 
می‌گرداند. نظریّه‌ای که گروهی از گول خوردگان واژه 
علم چنین برداشت کرده‌اند که این تئوری حقیقتی است 
و قابل رد و نقض در هیچ روزگاری از روزگاران 
نیست!(۱) 
پس از اين به فی ظلال القرآن برمی‌گردیم: 

سپس خداوند ذرَيّهُ او را از مصارة آب (به ظاهر) 

ضعیف و ناچیزی (به نام منی) آفرید. 
نژاد او را از آب منی آفرید که نخستین مرحله در 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 
تحوّل جنین است. نطفه: مسنی. عَلقه: خون بستة 
زالوگونه. مُضْعْه: قطعه گوشتی بدان شکل و اندازه که 
جویده شود. عظام: استخوانهاء و ترکیب‌بند کامل جنینی. 
در این عصاره و فشردهٌ خالص. یعنی نطفه آدمی همه 
اینها نهفته است که با آب ضعیف و ناچیز تعبیر و آغاز 
گردیده است! این هم کوچ هراسانگیزی است وقتی که 
به سرشت تحوّلات و تغییراتی که این نقطهُ ضائع از آن 
یاضف و ناجو تگاه انداخته می شود ی از مد نظر 
می‌گذرد. تا آن زمان که این آب ضعیف و ناچیز به 
انسان تبدیل می‌گردد. انسانی که دارای ترکیب‌بند 
پیچیده و پیکر؛ زیبا است! واقعاً فاصل زییادی میان 
له ای بو مزخلة و سین انیت 
این کوچ همان چیزی است که قرآن در یک آیه از آن 
تعبیر می‌کند. آیه‌ای که این کوچ دراز آهنگ و دور و 
دراز را تصویر می‌کشد: 
( سوام وف فبه ین ژوحه. و جل لک آلسُفع 
والابصار و لاد >. 
آن‌گاه اندامهای او را تکمیل و آراسته کرد و از روح 
متعلّق به خود (که سزی از اسرار است) در او دمید. و 
برای شما گوشها و چشمها و دلها آفرید (تا بشنوید و 
بنگرید و بفهمید). 
خداوندا! این کوچ چه اندازه بزرگ و سترگ است! چه 
فاصلهٌ فراوان و مسافت زیادی! چه معجزهٌ عظیمی 
است که انسانها غافل و بی‌خبر از کنار آن می‌گذرند! 
این نقطة کوچک ناچیز کجا و آن انسان کجا که همچون 
نقطه‌ای بدان می‌انجامد؟! اگر دست قدرت نوآفرین و 
زیبانگار خدا نبود و این معجزه را نمی‌آفرید. همچون 
چیزی کی صورت می‌گرفت. آن دست قدرت نوآفرین 
و زیبانگاری که این نقطةٌ کوج و ناچیز را رهنمود 
می‌کند تا بتواند راه خود را در پیش گیرد و رشد و نمو 
کند و از آن موضع و حالت ساده و ابتدائی بدان آفریدة 


۳ مراجعه شود به کتاب: «لْم َذعُو للی الایمان». و تفسیر في ظلال 
رن جزء نوزدهم سورة فرقان. ی ۵۴. 
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پیچیدة مرگب و شگفت و شگرف تبدیل گردد؟! 
تقسیم و تکثیر سول واحدی گذشته از گوناگونی اقسام 
و انسواع سئولهای بیشماری که دارای سرشتها و 
عملکردهای مختلفند. و اقسام و انواع سلولها نیز به 
نوب خود تکثیر پیدا می‌کنند تا هر گروهی و مجموعه‌ای 
از آنها عضو ویژه‌ای را تشکیل دهند که دارای عملکرد 
ویژه‌ای است. و این عضوی که سلولهای معیّتی که از 
نوع خاصّی هستند و آن را تشکیل می‌دهند. به نوبة 
خود اجزائی را دربر می‌گیرند که دارای عملکردهای 
ویژه‌ای و سرشتهای ویژه‌ای هستند. سلولهائی که این 
اجزاء را نیز تشکیل می‌دهند تخصّص بیشتری در کار 
درون عضو واحدی دارند ...این تقسیم و تکثیر» همراه 
با این گوناگونی انواع و اقسام» چگونه در سول 
نخستین که یک سول بیش نیست صورت می‌پذیرد؟ 
همذ این خصائص و ویژگیهائی که بعدها پدیدار و 
نمودار می‌شوند در هر گروه و مجموعه‌ای از سلولهای 
متخصصی که از این تک سلول نخستین به وجود 
می‌آیند. قبلاً کجا نهان و پنهان بوده‌اند و جای 
داشته‌اند؟ گذشته از این. ویژگیها و خصائص جداگانة 
جنین انسان از سائر جنینها کجا بوده است و کجا جای 
داشته است؟ علاوه از این. هر جنین انسانی هم که با 
ر جنینهای انسانهای دیگر فرق و تفاوت دارد کجا 
کمین کرده است و کجا جای داشته است؟ باز هم 
می‌پر سیم استعدادهای ویژه‌ای که بعدها در جنین 
پدیدار می‌آید, و وظائف معیّتی و نشانه‌ها و سیماهای 
مشحّصی خواهد داشت» چگونه نگاهداری و بایگانی و 
محافظت و مراقبت می‌گردد؟! 
چه کسی ممکن بود تصوّر کند که این معجز؛ شگفت 
امکان دارد روی بدهد و وقوع پیدا بکند, اگر عملا 
روی نمی‌داد و به وقوع نمی‌پیوست. و وقوع آن تکرار 
نمی‌گردید و پیاپی نمی‌شد؟ 
این دست قدرت خدا بوده است که این انسان را آراسته 
و پیراسته کرده است. و این روح متعلّق به خدا است که 
به کالبد انسان دمیده شده است .. . این یگانه تفسیر 
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ممکنی دربارة این کار شگفتی است که در هر لحظه‌ای 
تکرار می‌گردد. ولی مردمان از آن غافل و بی‌خبرند .. 
گذشته از اين, این دمیدن روح متعلّق به خدا است که 


از موجود مهره‌دار. انسانی را ساخته است که می‌شنود 
و می‌بیند و درک و فهم می‌کند. درک و فهمی که انسان 
را از سائر جانداران مهره‌دار جدا می‌سازد: 

و جعل لک انم وَالأبطار و لد ). 

و برای شما گوشها و چشمها و دلها آفرید (تا بشنوید و 

بنگرید و بفهمید). 
هرگونه تعلیل دیگری درمانده از تفسیر این چیز شگفت 
و شگرفی است که عقل بشری را با حیرت فراگیر 
روبرو می‌سازد. حیرت فراگیری که بدون این تفسیر از 
عهده آن برآمدن امکان ندارد. 
با وجود این همه جوشش فضل و بزرگواری. فضل و 
بزرگواری‌ای که از آب ضعیف و ناچیز, انسان بزرگوار 
و مکرّم را پدید می‌آورد. فضل و بزرگواری‌ای که در 
این سول کوچک ضعیف, این همه پشتوانةٌ قدرت بر 
جمع‌آوری اموال و اولاد. و توان بر رشد یافتن و نمو 
پیدا کردن, و تحوّل و تبدل, و تجقع و تخصص راگرد 
آورده است. گذشته از اسن. آن همه خصائص و 
استعدادها و وظائف والائی را در این یک سلول به 
ودیعت نهاده است که از انسان انسان را می‌سازد .۰۰ 
قابا وجود این همه فیض و رحمت. مردمان 
سپاسگزاری اندکی دارند: 

(قیلا ها تون ). 

شما کمتر شکر (نعمتهای او) را بجای می‌آورید. 
‌ 
در سای صحنۀ پیدایش اوه انسان, و مراحل ایین 
پیدایش شگفت و خارق‌العادة فراتر از عرف و عادت 
مردمان و معمول و مشهور ایشان, هرچند که در هر 
لحظه‌ای تکرار می‌گردد. و در برابر دیدگان و گوشهای 
آنان به وقوع می‌پيوندد. در ساية اين صحنه اعتراض 
ایشان را بر پیدایش آخرت و زندگی دوباره و مجدد. و 


شک و تردیدشان را دربارهٌ رستاخیز و قیامت» عرضه 
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می‌دارد. این شک و تردید و آن اعتراض بسیار عجیب 
و غریب به نظر می رسد: : 
لو ذا ضلن في الأرْضٍ انا ی خلت جدید؟ 

بل هم م بلقاء رم کافژون 5 

(کافران) می‌گویند: آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین 

گم گشتیم (و ذرّات وجود ما آمیزۂ خاک گردید و اثری 

از آن نماند) آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت (و دوباره 

زندگی را از سر می‌گیریم؟) بلکه آنان منکر ملاقات با 

پروردگارشان (برای حساب و کتاب) هم هستند. 
آنان بعید می‌دانند که خداوند متعال ایشان را دوباره 
بیافریند و زندگی مجدّد ببخشد. پس از آن که مرده‌اند 
و در خاک دفن گردیده‌اند. و اجسام آنان به 
استخوانهای فرسوده و پوسیده‌ای تبدیل شده است و 
در زمین از دیده نهان گردیده است و با ذرّات خاک 
آمیخته است و در ميان خاکها گم و ناپدید شده است. 
امّا این کار در برابر پیدایش نخستین چه جای تعجب 
است؟ خدا آفرینش انسان را از گل آغازیده است» و 
ایشان را از همین زمینی برآورده است که می‌گویند 
استخوانهای فرسوده و پوسیدهٌ ایشان در آن گم خواهد 
شد و با آن خواهد آمیخت. پیدایش واپسین در آن 
جهان. همگون پیدایش نخستین در اين جهان است. نه 
چیز غریب و عجیبی است و نه کار نوين و جدیدی 
است. 

بل يلاء رې مکافزون). 

بلکه آنان منکر ملاقات با پروردگارشان (برای حساب 

و کتاب) هم هستند. 
ا کفر و عم برش اقات با خدا است که بساية 
شک و تردید را بر دلهایشان می‌افکند. و ماي اعتراض 
ایشان بر کار روشن و آشکار می‌گردد که یک بار روی 
داده است. و آنچه در هر لحظه‌ای روی می‌دهد نزدیک 
بدان است. 
بدین خاطر قرآن با بیان مردن ایشان و برگشت دادنشان 
به اعتراض آنان پاسخ می‌دهد. و به دلیل و برهان 
زنده‌ای بسنده می‌کند که در پیدايش پیشین ایشان پیدا 


وله 
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و هویدا است. بیش از این چیزی نمی‌گوید: 
فل: تفا کم ملک ات اي وکل يکم 4إ 
ربکم توجهُون ). 
بگو: فرشتة مرگ که بر شما گماشته شده است. به 
سراغتان می‌آید و جان شما را می‌گیرد. سپس به سوی 
پروردگارتان باز‌گردانده می‌شوید. 
این گونه پاسخ داده می‌شود به صورت خبر یقینی و 
بدون هرگونه شک و تردیدی . 
کیست؟ او چگونه جانها را می‌گیرد؟ این امور از زمره 
غیب است و غيب واگذار به خدا است. غیبی که ما خبر 


.و اما فرشتة مرگ 


آن را از این منبع معتمد و موکد دریافت می‌داریم. و 
چیزی بر آنچه از این منبع یگانه دریافت می‌دارییم 
نمی‌افزائیم 
ê‏ 
به مناسبت رستاخیزی که بر آن اعتراض دارند. و 
برگشتی که درباره‌اش به شک و تردید پرداخته‌اند» 
ایشان را رویاروی صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت نگاه 
می‌دارد. صحنه‌ای که زنده و برجسته و لبریز از تأثرها 
و حرکتها و گفتگوها است و انگار هم اینک حاضر است 
و واقعیّتی دیدنی است: 
«و لو : تری ذ اْمجرون ناكسو رُويهم عند 
م را أ اناو فا ادجغنا تغتل صاشاء 
ارو لز شا تنل تفس دافاو نکن 
حى الول مي لمان جنر ین ند و شاس 
مین وا با نسم فاء کم هذ نا 
یناکم و ذوفوا عذاب اد اکن تشون . 
اگر (می‌شد) ببینی گناهکاران را در آن هنگامی که در 
پیشگاه پروردگارشان (برای حساب و کتاب گرد 


آورده شده‌اند. و ایشان از خجالت) سر به زیر 
افکنده‌اند و می‌گویند: پروردگارا! دیدیم (آنچه خود را 
از آن به کوری زده بودیم) و شنیدیم (آنچه خود را از 
آن به کری زده بودیم. هم اینک پشیمانیم) پس ما را (به 
. جهان) بازگردان تا عمل صالح انجام دهیم (و سرافراز 


به خدمت برگردیم). ما (به قیامت و فرمودة پیغمبرانت) 
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یقین کامل داریم. اگر ما می‌خواستیم به هر انسانی 
هدایت لازمه‌اش را می‌داديم» ولیکن (انسان را اف 
اراده و مكلف به تکالیف و مسوول در برابر اعمال 
خود و قابل هدایت به وسيلة پیغمبران آفریدیم و) من 
مقر کردم که دوزخ را از جملگی افراد (بی‌ایمان و 
گناهکار) جِنٌ و انس پر کنم. بچشید (عذاب جهتم) را به 
خاطر این که ملاقات امروز خود را (با پروردگارتان 
برای حساب و کتاب) فراموش کرده‌اید» و ما نیز شما را 
(در میان عذاب رها و) به دست فراموشی می‌سپاريم» و 
بچشید عذاب همیشگی را به سبب اعمالی (که در دنیا) 
انجام می‌داده‌اید. 
این صحنهٌ خواری و رسوائی» و اعتراف به گناه. و اقرار 
به حقی است که آن را انکار می‌کرده‌اند. صحنۀ اعلان و 
اعلام یقین و باور به چیزی است که درباره‌اش شک و 
تردید می‌ورزیده‌اند. درخواست برگشت به زمین 
می‌کنند تا بدان برگردند و به اصلاح کاری بپردازند که 
در زندگی دنیا از دست ایشان به در رفته است و 
فرصت آن بیهوده گذشته است . . . آنان از خجالت و 


شرمندگی و خواری و رسوائی سر به زیر افکنده‌اند .. 


«(عند ریم 6. 

در پیشگاه پروردگارشان. 
پروردگاری که ملاقات با او را در دنیا انکار می‌کردند . 
. . لیکن همه اینها بعد از فوت فرصت و گذشت زمان 
مناسب خود روی می‌دهد. در آن هنگامی که اعتراف و 
اقرار و اعلان و اعلام سودی نمی‌بخشد و فائده‌ای 
دربر ندارد. 
پیش از این که روند قرآنی پاسخ نابهنجار و رسواگرانة 
ایشان را اعلان نماید. حقیقتی را بیان می‌دارد که بر 
سراسر موقعیّت و جایگاه حاکم است. و پیش از آن بر 
دنیای مردمان و سرنوشت و فرجام ایشان فرمانروا بوده 
است: 

ter وگ رام همه‎ a of 
و لو شنا لاتیناکل نفس هداها. و لکن حق القوؤل‎ « 


۳ ا 2 
س مس ٤ت‏ ررك 


۳ 1 ر ي ر ۶ و ت 
مني لافلان جهن من الجنة و الناس أجمعين ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
اگر ما می‌خواستیم به هر انسانی هدایت لازمه‌اش را 
می‌دادیم» ولیکن (انسان را صاحب اراده و مکلف به 
تکالیف و مسؤول در برابر اعمال خود. و قابل هدایت به 
وسیلۀ پیغمبران آفریدیم و) من مقزّر کردم که دوزخ را 
از جملگی افراد (بی‌ایمان و گناهکار) جنْ و انس پر کنم. 
اگر خدا می‌خواست برای همه مردمان یک راه قرار 
می‌داد. و آن راه هدایت است. همان‌گونه که راه همه 
آفریده‌های دیگر را یک راه گردانده است و با الهامی 
راهیاب می‌شوند که در فطرتشان نهفته است» و راه 
یگانه‌ای را در زندگانیشان درپیش می‌گیرند. اعم از 
حشرات و پرندگان و حیوانات. یا آفریده‌هائی که جز 
اطاعت و فرمانبرداری چیز دیگری را نمی‌دانند. از قبیل 
فرشتگان. اما اراده و مشيّت خدا بر آن بوده است که 
این آفریده‌ای که انسان نام دارد سرشت ویژه‌ای داشته 
باشد و در پرتو آن بتواند هدایت و ضلالت را درپیش 
گیرد. و بتواند هدایت را برگزیند یا از آن کنارهگیری 
کند. توان این را داشته باشد که در این جهان نقش خود 
را اجراء کند در پرتو سرشت ویژه‌ای که خدا او را بر آن 
سرشته است به خاطر هدف و حکمتی که در طرح و 
نقشهٌ این جهان منظور و مقصود است. این است که خدا 
در قضا و قدر خود لازم دیده است و واجب گردانده 
است که دوزخ را از جنْ و انسی پر کند که ضلالت را 
برمی‌گزینند. و راهی را درپیش می‌گیرند که به دوزخ 
منتهی می‌گردد. 
این گناهکارانی که به پیشگاه پروردگارشان عرضه 
گردیده‌اند. در حالی که سر به زیر افکنده‌اند» اينان از 
زمره کسانیند که این سخن بر ایشان صدق می‌کند و 
سزاوارشان می‌باشد. بدین جهت بدیشان گفته می‌شود: 
قَدوقوا با سيت لفاء یرک هذا). 
بچشید (عذاب جهتم) را به خاطر این که ملاقات آمروز 
خود را (با پروردگارتان برای حساب و کتاب) 
فراموش کرده‌اید. 
امروزتان که حاضر است. پس ما در صحنه‌ای از روز 
آخرت هستیم . . . بچشید به سبب این که ملاقات این 


روز را فراموش کرده‌اید. و خود را برای آن آماده 
ننموده‌اید در آن روز و روزگاری که وقت باقی بود و 
فرصت در میان. بچشید. زیرا: 

(اسپناک >. 

ماشما را (در ميان عذاب رها و) به دست فراموشی 

سپرده‌ايم. 
که کوج زا موق ی کت مراد ای ابیت که ا 
ایشان همچون کسانی رفتار می‌گردد که بدانان توجه 
نگردد و اهمَیّت داده نشود و ایشان را از یاد بسبرند و 
فراموششان بکنند. رفتاری است که در آن خواری و 
رسوائی, و در آن مهمل و بی‌ارزش رها کردن و حقیر و 
کوچک گرفتن ایشان است. 

و ذوقوا عذاب اد اکن تفعلون ). 

بچشید عذاب همیشگی را به سبب اعمالی (که در دنیا) 

انجام می‌داده‌اید. 
پرده نمایش بر صحنه فرود می‌آید. سخن فیصله‌بخش 
در آن گفته شده است. بزهکاران هم به سرنوشت 
خوارکننده و رسواکننده سپرده شده‌اند و به حال بدشان 
رها گردیده‌اند. خواننده قرآن در آن حال که این آیات 
را خوانده است و به پایان آنها رسیده است. خیال 
می‌کند که بزهکاران را در آنجا رهاکرده است و به 
ترک گناهکاران گفته است. انگار بزهکاران در آنجائی 
که رها شده‌اند نمایان هستند و دیده می‌شوند. این هم 
یکی از ویژگیهای تصویرگری قرآنی 
را زنده می‌گرداند و به دلها پیام می‌رساند. 
۰ 
روند قرآنی پرده بر این صحنه فرو می‌اندازد تا آن را 
از روی صحنۀ دیگری براندازد. صحه‌ای که در 
سایه‌روشن دیگری و در فضای دیگری, و با عطر و 
بوی دیگری, آن را بنماید. عطر و بوئی که جانها از آن 
بياساید. و دلها از آن به پرواز درآید. این صحنه. 


است که صحنه‌ها 


صحنه مومنان است. صحنه مومنان فروتن و کرنش 
برنده و پرستشگری است که دیگران را به سوی 
پروردگارشان می‌خوانند. در حالی که دلهای خودشان 


فی‌ظلال القرآن 


از ترس و خوف خدا لرزان و هراسان, و آزمند و 
اوا ا تخل ل جار سهربان ان 
پروردگارشان سزا و جزائی برایشان اندوخته است که 
مرغ خیال نمی‌تواند به سوی آن بال و پر بکشد و آن 
را به تضور درآورد: 
«(ایز من بآیاتتا لذبن ذا دروا با روا مدا 
وس سوا خر ریم وهم لیشتکیرون. تتجاق 
جومم عن اقضاجم, ون ریم خرفا و طعا 
و رزفناهم فقون .لا تغل م تقر نش ماأخق کم من 
رو آغین جزاء با کانوا ی ¿(. 
تنها کسانی به آیات ما ایمان دارند که هر وقت بدانها پند 
داده شوند. (برای خدا) به سجده می‌افتند» و 
ستایشگرانه به تسبیح پروردگارشان می‌پردازند و 
تکتّر نمی‌ورزند. پسهلوهایشان از بسترها به دور 
می‌شود (و خواب شیرین را ترک گفته و به عبادت 
پروردگارشان می‌پردازند و) پروردگار خود را با بیم 
و اميد به فریاد می‌خوانند و از چیزهائی که بدیشان 
داده‌ایم می‌بخشند. هیچ کس نمی‌داند» در برابر کارهائی 
که (ممنان) انجام می‌دهند. چه چیزهای شاد ی‌آفرین 
و مسرت بخشی برای ایشان پنهان شده است. 
این تصویر. تصویر درخشانی است از ارواح موّمن, 
لطیف. شفّاف. هراسان از ترس و خوف خداء با طاعت و 
عبادت روی آورنده به پروردگار خود. و امیدوار به 
الططاف الیی, بدون این كه بسرتری‌جوئی و 
خودبزرگبیتی درپیش گیرند. این ارواح همان ارواحی 
هستند که به آیات خدا ایمان دارند. و آیات خدا را با 


ذهن و شعور اگاه و دل بیدار و درون روشن دریافت 


می‌دارند. 
(خَرواسجداً). 


(برای خدا) به سجده می‌افتند. 
زیرا از آنچه بدان تذکر و اندرز داده می‌شوند متأثر 
می‌گردند. و خداوندی را بزرگ می‌دارند که به آیات 
او تذگر و اندرز داده می‌شوند. و احساس جلالت و 
عظمت خدا را می‌کنند و نخستین عکس‌العملی که نشان 


سورۀ سجده آیات ۱-۲۰ 
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می‌دهند به سجده افتادن است, تا با سجده و کرنش از 
احساسی تعبیر کنند که جز با غلطاندن چهره‌ها در خاک 
نمی‌توان از 4 تعیر کرد. 

و سبحو بحفد روم (. 
e‏ 
به تسبیح پروردگارشان می‌پردازند. همراه با حرکت 

بدن با سجده کردن و کرنش بردن. 

وهم لایستکیرُون . 

و آنان تکټّر نمی‌ورزند. 
این هم فرمانبرداری اشخاص مطیع و فروتن و 
توبه کاری است که جلالت و عظمت خدای بزرگ و 
سترگ را احساس می‌کنند. 
آن‌گاه صحنةٌ مصوّر ایشان پدیدار می‌آید. صحنه‌ای که 
وضع جسمانی و احساسات درونی ایشان را در یک 
لحظه نشان می‌دهد و نمایان می‌گرداند. با تعبیر شگفتی 
و شگرفی که حرکت پیکرها و دلها را مجشّم و آشکار 


می‌دارد: 
تتجاف جو جم عن الضاجع یعون رمم خُوفا 
و طمعاً ). 


پهلوهایشان از بسترها به دور می‌شود (و خواب 
شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان 
می‌پردازند و) پروردگار خود را با بیم و اميد به فریاد 
می‌خوانند. 
آنان برای خواندن نماز شب برمی‌خیزند که نماز عشاء 
و وتر است. نماز تهجّد یعنی نماز شب را می‌خوانند. و 
خدا را به فریاد می‌خوانند. ولیکن تعبیر قرآنی از این 
برخاستن به شیوةٌ دیگری تیر ی ا 
تتجاق جومم عن الضاجع ). 
پهلوهایشان از ۳۳9 به دور می‌شود (و خواب 
شیرین را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان 
می‌پردازند). 
تعبیر قرآنی تصویر بسترها و رختخوابها را در شب که 
پهلوها را به خواب و استراحت و لذّت بردن از خواب 
می‌خواند ترسیم می‌کند. ولیکن این پهلوها نمی‌پذیرند 


فی‌ظلالالقرآن 
و پاسخ نمی‌گویند. و سعی و تلاش بسیاری می‌کنند در 
مقاومت کردن با فراخواندن دعوت شیرین بسترها و 
رختخوابها. زیرا این پهلوها کارهای دیگری دارند که 
آنان را از بسترها و رختخوابهای نرم و از خواب 
شیرین غافل می‌کند و به خود مشغول می‌دارد. آنان 
سرگرم پرستش خدای خود هستند. بر آستانةٌ خدا 
ایستاده‌اند و غافل و بی‌خبر از چیزهای دیگر شده‌اند. 
ایشان با کرنش و فرو تنی به خدا روی آورده‌اند. و بیم 
و امید را میزهٌ این کرنش و فروتنی کرده‌اند» بیم از 
عذاب خدا و اميد به رحمت او و ترس از خشم 9 
و چشم طمع دوختن به رضا و خشنودی او. و هراس از 
نافرمانی خدا و چشم طمع دوختن به توفیق آو. تعبیر 
قرآنی این احساسات لرزان و هراسان را که در دلها و 
درونها است در یک پسوده به تصویر می‌کشد. به 
گونه‌ای که انگار مجسّم و ملموس است: 

(یذشن رتم خوفا و طععا ‏ 

پروردگار خود را با بیم و اميد به فریاد می‌خوانند. 
آنان در کنار این حساسیّت نازک. و این نماز خاشعانه. 
و این دعای گرم وظیفهٌ خودشان را در حقّ گروه 
مسلمانان برای اطاعت از خدا و دادن زکاتِ نعمت و 
قدرت. انجام می‌دهند: 

وا ا ررَفناهم ینفقون - 

و از چیزهائی که بدیشان داده‌ایم می‌بخشند. 
با این تصویر ارزشمند و درخشان و حشاس و روشن. 
تصویری از پاداش والا و ویژهٌ شگفتی است. باداشی 
است که در آن سایه‌روشنهای رعایت ویژه و عنایت 
خاص. و بزرگداشت شخصیّت. و احترام الهی و 
پذیرائی گرم ربانی از این انسانها است: 

وف تقر دا من رجا 

وا یعون ». 

هیچ کس نمی‌داند. در برابر کارهائی که (مؤمنان) انجام 
می‌دهند. چه چیزهای شاد یآفرین و مسرّت‌بخشی 
برای ایشان پنهان شده است. 


تعبیر شگفتی است! تعبیری است که به گرم گرفتن 
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جزء بیست‌ویکم 
یزدان سبحان از انسانهای با ایمان اشاره می‌نماید. و 
می رساند که ایزد بزرگوار خودش عهده‌دار آماده کردن 
چیزی برای مؤمنان است که برایشان اندوخته است» و 
گرم گرفتن و بزرگداشتی را با آنان و در حقٌ ایشان روا 
می‌دارد که روشنی‌بخش چشمها و شادی‌آفرین دلها 
است. از این اندوخته کسی جز خدا مطلع نیست. 
اندوختۀ ویذه و پنهانی است که در پیشگاه خدا برای 
مؤمنان نگاهداری می‌شود تا روز ملاقات با او برای 
صاحبان خودش پرده از آن برداشته شود و آشکار 
گردد! بلی در وقت ملاقات با خدا این اندوخته برملا 
می‌شود! چه تصویر درخشانی از این ملاقات گرامی و 
ارزشمند پیش چشم داشته می‌شود! ملاقات حضور با 
خدا و در بارگاه اوا 

خداوندا! چه اندازه فراوان. یزدان متان. در حقّ بندگان 
خود. بزرگواری و عنایت می‌فرماید! چه اندازه فراوان, 
یزدان سبحان, با فضل و لطف خود ایشان را می‌نوازد و 
غرق در الطاف و عنایات خود می‌سازد! آخر آنان 
کیستند - اعمال و عبادات و طاعات و انتظارات ایشان 
هرچه و هر اندازه که باشد - تا خدای بزرگوار خودش 
عهده‌دار آماده کردن چیزی برای آنان شود که برایشان 
اندوخته می‌دارد و سزا و جزای ایشان می‌نماید. با 
عنایت و رعایت و محبّت و گرمی و جشنی که بهرهٌ 
آنان می‌گرداند و برای ایشان برپا می‌دارد؟ اقا این 
فضل و لطف خداوند بخشنده و بزرگوار در حقٌ 
انسانهای فرمانبردار است! 

9 

جلو صحنة بزهکاران بدحال و بدشگون و خوار و 
رسوا» و جلو صحنه مؤمنان صاحب نعمت و محترم و 
بزرگوار با چکیده‌ای از سزا و جزای دادگرانه‌ای که 
میان بدان و نیکان در دنیا یا آخرت جدائی می‌اندازد. و 
سرا و چزا را براساس عدالت دقیق آویزة عمل می‌دارد. 


پیرو مي‌زند: 


أف کان میا کمن کان فاتاً؟ لا شت ونأ 
لین آمَنُوا و عملواآلصاشات ت فلهْم جناث المأوى 


تس تزا 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد پنجم 

رل ثرا یمن لین رواشم 

آلتاژ. کل آزادوا أن بخ جوا ینب آعذوا فا و 
ِ ذوقوا عذاب آلا رالّذي کت به کون 


2۵ رم 


لنذ لذيقنم من الاب الادنی دون الاب 
1 بوچفون و من ظم ن دگر پايات ر یه 
عرض عَنها؟ این الجر مين تقون ٠.)‏ 
E‏ تست 
فاسق بوده است؟! (نه» هرگز! این دو) برابر نیستند. و 
اما کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام 
داده‌اند. باغهای بهشت که جای زندگی است. ازآن 
ایشان خواهد بود. به عنوان محلّ پذیرائی (خدا از 
ایشان) در برابر کارهائی که (در دنیا) انجام می‌داده‌اند. 
ق‌اشا کسانی که (از قرمان خدا و اطاعت از او) به در 
رفته (و راه کفر درپیش گرفته‌اند) جایگاه ایشان آتش 
دوزخ است. هر زمان که بخواهند از آن به در آیند. 
ایشان بدانجا بازگردانده می‌شوند و بدیشان گفته 
می‌شود: بچشید عذاب آتشی را که آن را دروغ 
می‌پنداشتید! ما قطعاً عذاب نزدیک‌تر (دنیا) را پیش از 
عذاب بزرگ‌تر (آخرت) بدیشان می‌چشانيم» شاید (از 
کفر و معاصی دست بکشند, و به سوی خدا) برگردند. 
چه کسی ستمکارتر از آن کسی است که به آیات 
پروردگارش پند داده شود و او از آنها روی بگرداند؟ 
مسلماً ما همگي بزهکاران را کیفر خواهیم داد. 
مژمنان به یسزدان و بیرون‌روندگان از فرمان خدای 
سبحان در سرشت و احساس و روش یکسان نیستند تا 
ایشان در سزا و جزای دنیا و آخضرت یکسان گردند. 
مومنان دارای فطرت سالم هستند و رو به خدا 
می‌دارند. و برایر برنامة راست و درست خدا عمل 
می‌کنند. به در زوندگان از فرمان یزدان, منحرف و 
گریزان از دستور ایزد سبحان هستند. و در زمین 
تسباهکاری می‌کنند. و در راسستای راهی حرکت 
نمی‌نمایند که ایشان را به خدا برساند. و هماهنگ با 
برنامةٌ خدا برای زندگی باشد. و با قانون اصیل او 
بخواند. پس در این صورت جای شگفت نیست که راه 


موّمنان و بزهکاران نافرمان. در آخرت جدا و مختلف 


گردد. و هریک از آنان به سزا و جزائی برسد که مناسب 
با اندوختَهٌ خودشان و با چیزی باشد که دستهایشان 
پیشاپیش به سرای آخرت فرستاده است. 
وی لّذينَ منوا و وا آلضالاتِ ت ْلَُم جنات 
وی ». 
اما کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام 
داده‌اند. باغهای بهشت که جای زندگی است. ازآن 
ایشان خواهد بود. 
باغهای بهشتی که ايشان را در خود جای می‌دهد و 
منزل و مأوی می‌بخشد. به عنوان «نژلا؛ پذیراشی | 
ایشان». بهشت محل پذیرائی از موّمنان می‌گردد. و 
مومنان در آنجا اقامت می‌گزینند و آرام می‌گیرند. به 
عنوان پاداش: 
(باکاثوا یعون ). 


کارهائی 5 که (در دنیا) می ره 
وأا لین سرا واه انار ). 
وائاکسانی که (از فرمان خدا و اطاعت از او) به در 


رفته (و راه کفر درپیش گرفته‌اند) جایگاه ایشان آتش 
دوزخ است. 
به سوی آتش دوزخ می‌روند و بدان درمی‌آفتند و 
منزل و مأوا می‌گزینند. وای چه بد منزل و مأوائی که 
گریختن از آن بهتر از خود آن است! 
كلا ردان جوا منیا أعيدُوا فا >. 
هر زمان که بخواهند از آن به در آیه لیشسان بداشها 
بازگردانده می‌شوند. 
صحنه‌ای است که در آن حرکت و تلاش برای گریختن 
از آتش و دفع آن از خود است. 


و بدیشان گفته می‌شود بچشید عذاب آتشی را که آن را 
این سرکوبی و تهدید هم افزون بر دفع اتش از خود و 


عذاب آن است. 


فی‌ظلال‌القرآن 
این سرنوشت بیرون‌روندگان از فرمان یزدان در آخرت 
است. با وجود این بدان وعده‌گاه رها نمی‌شود و بس. 
بلکه یزدان ایشان را تهدید می‌کند و بیم می‌دهد به 
عذاب در اين دنياکه پیش از عذاب آخرت 
گریبانگیرشان می‌گردد: 
«(و نیقی من 
رە 
لک ». 
ما قطعاً عذاب نزدیک‌تر (دنیا) را پیش از عذاب بزرگ‌تر 
(آخرت) بدیشان می‌چشانيم. 
لیکن سایه‌روشنهای رحمت از فراسوی این عذاب دنیا 
جلوه گر می‌آید. چه یزدان سبحان دوست نمی دارد که 
بندگان خود را عذاب بدهد هرگاه با عمل خودشان 


۹1 


انعذاب الاذن دون العذاب 


سزاوار عذاب نگردند. و هرگاه که بر موجبات عسذاب 
پافشاری نکنند. خدا بزهکاران نافرمانبردار و 
بیرون‌روندگان از فرمان کردگار را تهدید می‌نماید که 
ایشان را به عذاب در زمین گرفتار می‌سازد. 

« عم یعون ». 

شاید (از کفر و معاصی دست بکشند. و به سوی خدا) 

پرگردند. 
شاید هم فطرتشان بیدار گردد. و درد عذاب ایشان را به 
راه راست برگرداند. اگر آنان چنین می‌کردند به 
سرنوشت فاسقان و بیرون‌روندگان از فرمان ییزدان 
گرفتار نمی‌آمدند. سرنوشتی که آن را در صحنهة 
دردناک ایشان دیدیم. ولی وقتی که با آیات 
پروردگارشان پند و اندرز داده شده‌اند و متذکر 
گردیده‌اند از آیات خدا روی‌گردان شده‌اند و بدانها 
پشت کرده‌اند و عذاب دنیا گریبانگیرشان گردیده است 
و آنان برنگشته‌اند و دست نکشیده‌اند و عبرت 
نگرفته‌اند. . پس ايشان در این صورت ستمگرند: 

رم و من أطمعُن در بانات ره ماغرض 

عْا؟ ». 

چه کسی ستمکارتر از آن کسی است که به ایات 

پروردگارش پند داده شود و او از آنها روی بگرداند؟. 


آنان در این صورت سزاوار انتقام در دنیا و آخرت 


سورف سجده آیات ۱-۳۰ ۱۲۵7 ۲ فی‌ظلال‌القرآن 
جزه بیست‌ویکم ِ جلد پنجم 
هستند: فرمان ما (و برابر قوانین ماء مردمان را) راهنمائی 
(انامن مج مین مقون >. می‌نمودند» بدان‌گاه که بنی‌اسرائیل (در راه خدا بر 
مسلماً ما همگي بزهکاران را کیفر خواهیم داد. تحمّل سختیها) شکیبائی ورزیدند و به آیات ما ایمان 


وای چه هول و هراسی از این تهدید و بیم دست 
می‌دهد! این یزدان قادر متعال است که این افراد ضعیف 
و مسکین را به انتقام هراس انگیز تهدید می‌کند و سیم 
می‌دهد! 

۰ 

این چرخش و گردش به پایان می‌آید همراه با سرنوشت 
بزهکاران و شایستگان, و عواقب مومنان و فاسقان 
بیرون‌رونده از فرمان یزدان. و صحنه‌های اینان و آنان 
در روزی که راجع بدان شک و تردید دارند. آن‌گاه 
روند سوره به چرخش و گردش تازه‌ای با موسی و قوم 
و رسالت او می‌پردازد. چرخش و گردش مختصری که 
بیش از اشاره‌ای به کتاب موسی لا نیست. کتابی که 
خدا آن را هدایت و رهنمود بنی‌اسرائیل کرده است. 
بدان‌گونه که قرآن کتاب محمد بإ را هدایت و 
رهنمود موّمنان نموده است. روند سوره به ملاقات و 
به هم رسیدن صاحب قرآن با صاحب تورات در اصل 
یگانه و در عقيده ثابت نیز اشاره‌ای می‌کند. اشاره‌ای 
هم به گزینش شکیبایان معتقد قوم موسی می‌نماید تا 
سرمشق قوم خودشان شوند. و پیامی به مسلمانان آن 
زمان باشد که شکیبائی و عقیده داشته باشند. و بیانگر 
صفتی باشد که با بودن آن, پیشوائی و ماندگاری در 


زمین ممکن با 


لقائه دوهی بل داریا 


ون بارا لاصوا رکانوابآً انا يُوقنُون ۳ 
ریک هو یفصل ب َم َم القامة فيا کائوا فيه 
ختلفون ). 

مابرای موسی کتاب (تورات) را فرستادیم. و شک 
نداشته باش که موسی تورات را دریافت داشت, و ما 
آن را رهنمون و راهنمای بتی‌اسرائیل گرداندیم. و از 
میان بنی‌اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به 


کامل پیدا کردند. پروردگار توء روز قیامت. میان آنان 
دربارةٌ چیزهای مورد اختلاف ایشان (از قبیل: مسائل 
دین» رستاخین, ثواب و عقاب) داوری می‌کند (و هریک 
را به جزا و سزای خود می‌رساند). 
این عبارت معترضه: 
(فلا تکن نی مِريَة من لقائه . 
شک نداشته باش که موسی تورات را دریاقت داشت. 
پیغمبر را پایدار و ابت‌قدم می‌دارد بر حمّی که با خود 
آورده است» و بیان می‌کند که این حقٌ همان حق یگانه 
و ثابتی است که موسی با خود در کتاب خویش آورده 
است. و همین حق است که این دو پیغمبر در آن به 
همدیگر رسیده‌اند. و دو کتاب ایشان در آن په یکدیگر 
رسیده‌اند . . . این تفسیر به عقيدهٌ من بهتر از تفسیری 
انیت که وخی از قران کر کر دد اترو فرمر دای این 
بخش از آیه اشاره دارد به ملاقات پیفمبر علَ با 
موسی ل در شب اسراء و معراج. زیرا به همدیگر 
رسیدن در حقٌ ثابت. و در عقیدۀ یگانه. سزاوار ذکر و 
شایان بیان است. و این امر درخور رشتةٌ سخن در روند 
سوره است. روندی که پیغمیر بش را تشویق و 
ترغیب می‌نماید به این که ثابت و پایدار بماند و 
استقامت نشان دهد در برابر تکذیب و روی‌گردانی 
دیگران از حقّی که با خود به ارمغان آورده است. و از 
سختی و محنت و درد و رنجی که مسلمانان می‌بینند و 
می‌چشند آزرده‌خاطر و پریشان حال نشود. چه پایان 
شب سیه سفید است. همچنین این معنی سازگار و همآوا 
E‏ آمده است: 
جَعلنا مد دون بأمرنا لا صبرُوا و کائوا 
با یوقنون 6. 
واز میان بنی اسرائیل پیشوایانی را پدیدار کردیم که به 


Et 


فرمان ما (و برابر قوانین ماء مردمان را) راهنمائی 


می‌نمودند. بدان‌گاه که بنی‌اسرائیل (در راه خدا پر 


سور سجده آیات ۱-۲۰ 2 )مس فی‌ضلال‌القرآن 
جزه بیست‌ویکم مه جلد پنجم 
تحتل سختیها) شکیبائی ورزیدند و به آیات ما ایمان خداء و درسهای عبرتی از گذشتگان) است: آیا (این 


به تعداد کم و اندک مسلمانانی هم که در آن روز و 
روزگار در مکّه بودند پیام می‌دهد که شکیبائی و 
بردباری کنند. همان‌گونه که برگزیدگان بنی‌اسرائیل 
شکیبائی و بردباری کرده‌اند. و یقین و اطمینان داشته 
باشند بدان‌گونه که برگزیدگان بنی‌اسرائیل یقین و 
اطمینان داشته‌اند. تا از میان آنان نیز پیشوایانی برای 
مسلمانان به وجود آید. بدان شکل که برگزیدگان 
بنی اسرائیل پیشوایان بنی‌اسرائیل گردیده‌اند. همچنین 
این بخش از آیه راه و روش پیشوائی و رهبری را به 
تصویر می‌کشد. و آن شکیباتی ورزیدن و پایداری 
کردن, و یقین و اطمینان داشتن است 
بنی اسرائیل که بعد از آن حسق, اختلاف پیدا کردند. 
اختلاف ایشان دربارة حى به خدا واگذار است: 

01 ریک هر فصل بيهم یرم الْقِيامة فیا کانوا 


ماس 


فيه تون 5 

ا توء روز قیامت» میان آنان دربارهٌ چیزهای 

مورد اختلاف ایشان (از قبیل: مسائل دین» رستاخیز, 

ثواب و عقاب) داوری می‌کند (و هریک را به جزا و 

سزای خود می‌رساند). 
پس از این اشاره. روند سوره تکذیب‌کنندگان حسق و 
حقیقت را به چرخش و گردش دیگری می‌برد و ایشان 
را در منازل و جایگاه‌های نقش زمین شدن و نابود 
ِ گذشتگان می‌گرداند: 

دک نلک ین لهم ین اون 

LL‏ نی ذلک لآياتِ. آقلا 
یَسْمعون؟ ). 
آیا برای ایشان روشن نشده است که پیش از آنان ما 
مردمان نسلهای فراوانی را هلاک کرده‌ایم و (ایشان هم 
اینک) در مسکن و (ماویٰ و جاو) مکان آنان راه 
می‌روند (و در سفرهای خود ویرانه‌های منازلشان را 
می‌بینند؟). واقعاً در این (دیدار دیار متروک و خالی از 
سکنة جیّاران و تبهکاران تاریخ) نشانه‌هاثی (از قدرت 


کاخهای ویران و کنگره‌های سر به فلک سایان) 

نمی‌شنوید؟. 
جایگاه‌های هلاک و نابودی نسلهای گذشته از سنّت و 
قانون خدا در بارهُ تکذیب‌کنندگان حقّ و حقیقت سخن 
می‌گویند. و بیانگر این واقعیّت 
خدا به اجراء درمی‌آید. و تخلّف نمی‌پذیرد و با کسی 
سازش نمی‌کند و از کسی جانبداری نمی‌نماید. انسانها 
تابع قوانین و سنن شابت و تغییرناپذیری در تولّد و 


مرگ و رشد و نمو پیداکردن و فرسودن و فرتوت شدن 


هستند که قانون و سنّت 


و نیرو و توان پیدا نمودن و ضعیف و ناتوان گردیدن 
هستند. قرآن مجید به ثبات این قوانین و سنن توجه 
می‌دهد. و همگان را متوجّه استمرار و استقرار این 
قوانین و سنن می‌کند. و از جایگاه‌های نقش زمین شدن 
نسلهاء و از آثار گذشتگان, چه آثاری که ویران گردیده 
است. و چه آثاری که پس از ساکنانش برجای مانده 
است و خالی از سکنه شده است» نمایشگاه‌هائی برای 
عبرت گرفتن و برای بیداری دلهاء و برانگیختن 
خاک ورای ی و ھاس ان ناکت و با دا بر 
قلدران و زورگویان و گرفتار ساختن و انتقام گرفتن از 
ایشان, تهیّه می‌بیند و ترتیب می‌دهد. همچنین از 
این‌گونه چیزها نمایشگاه‌هائی را برای پی بردن به ثبات 
و تغییرناپذیری قوانین و سنن تهیّه می‌بیند و تر نیب 
می‌دهد. بدین وسیله درک و شعور انسانها را بالا 
می‌برد. و مقیاسها و معیارهایشان را اوج می دهد. آن 
وقت بدیشان گوشزد می‌کند که ملّتی یا نسلی در 
محدودةٌ زمان و مکان از این قوانبین و سنن برکنار 
نمی‌گردد و بافتٌ جدا تافته نمی‌شود. و نباید نظم و نظام 
ثابت در زندگانی انسانها را فراموش بکنند. نظم و 
نظامی که در گذشت سالها و در میان نسلهای پیاپی. 
استقرار و استمرار داشته است و استقرار و استمرار 
خواهد داشت» هرچند هم بسیاری از مردمان از این امر 
درس عبرت نمی آموزند و بلکه آن را فراموش 


سورۀ سجده آیات ۱-۳۰ 


جزء بیست‌ویکم 
می‌کنند؟ 
آثار ویران و فروتپیده. سخن هولناک و ژرفی با دل 
آگاه و با شعور بینا دارد. و بر بندهای اندام لرزه 
می‌اندازد. و دلها را به تکان می‌افکند. و درونها را 
هراسان می‌سازد. عربهائی که مخاطبان نخستین این آیه 
بسودند, از کنار منازل و جایگاه‌های عاد و مود 
می‌گذشتند. و آثار مخروبه و فروتپيدهٌ برجای ماندة 
شهرها و روستاهای قوم لوط را می‌دیدند. قسرآن بر 
آنان زشت می‌شمارد که جایگاه نقش زمین شدن این 
نسلها بدیشان نشان داده شود. و منازل و خانه‌هایشان 
جلو دیدگانشان باشد. و از کنار آنها بگذرند و در آنها 
گام بردارند و بیایند و بروند. اقا با وجود اینها 
دلهایشان به جوش و خروش درنیاید. و احساساتشان به 
لرزه و تکان نیفتد. و حساسیّت 
خدا به حرکت و جنبش درا و خویشتن را از 
همچون سرنوشتی نپایند و نگاهداری ننمایند. و ایشان 
راهیاب نشوند و چشمانشان بینا نگردد. و اعمال و 
افعالی را درپیش نگیرند که آنان را از سزاوار شدن و 
گرفتار آمدن همچون سرنوشتی نرهاند. و گرفتار آمدن 
و نابود گرداندنی را از ایشان باز ندارد که برابر فرمان 
خدا هرکس چنین کند و چنان رود ا می‌آید: 
ان نی ذلک لیات آقلا بشعشی مَعون؟ 4. 
واقعاً در این (دیدار دیار متروک و خالی از سکنة 
جباران و تبهکاران تاریخ) نشانه‌هائی (از قدرت خداء و 
درسهای عبرتی از گذشتگان) است. آیا (اين اندرزهای 
الهی. و پندهای عبرت را از زبان حال کاخهای ویران و 
کنگره‌های سر به فلک سایان) نمی‌شنوند؟. 
آنان داستانهای پیشینیان و سرگذشت گذشتگانی را 
می‌شنوند که در منازل و مساکن ایشان راه می‌روند. یا 
این تهدید و برحذر داشتن را می‌شنوند. پیش از این که 
این بیم و تهدید تحقق پیدا کند. و این عقاب و عذاب 
سخت و ناگوار یقهٌ ایشان را بگیرد. اما پندو اندرز را 
نمی پذیرند و درس عبرت را نمی آموزندا 
9 


ت ایشان از ترس و هراس 


سوه 


فی‌ظلال القرآن 


بعد از این پسودهٌ فرسودن و پلاسیدن, و ذکر ترس و 
هراسی که فرسودن و پلاسیدن به ذهن و شعور 
می‌اندازد. و لرزه و رعشه‌ای که در دل برمی‌انگيزد, 
دلهای آنان را با قلم‌موی حیات جنبان و تپان در موات 
می‌پساید و لمس می‌نماید. و ایشان را در سرزمین 
مرده‌ای به گردش و چرخش می‌اندازد که حیات در آن 
حرکت می‌کند و جاری و ساری می‌شود. هم بدان‌گونه 
که پیش از آن آنان را در سرزمینی به گردش و چرخش 
انداخته بود که زنده بوده است و سپس فرسودن و 
پلاسیدن و مردن گریبانگیر آن گردیده است: 
ویر واأنا 
قلخرج به ززعً اکل من اناو اب افا 
یبصرون؟ 5۱ 
آیا نمی‌بینند که ما آب را (در لابلای ابرها و بر پشت 
بادها) به سوی سرزمینهای خشک و برهوت می‌رانیم 
و به وسیلة آن کشتزارها می‌رویانیم که از آن هم 
چارپایانشان می‌خورند» و هم خودشان تغذیه 
می‌کنند؟ آیا نمی‌بینند؟. 
آنان می‌بینند که این زمین مردهٌ بایره وقتی که دست 
خدا آب حیات‌بخش را به سوی آن می‌راند. چگونه 
سبز و خرّم می‌شود و رقص کشتزار درمی‌گیرد و از 
حیات موج می‌زند. کشتزاری که چهارپایان ایشان و 
خودشان از ان تغذیه می‌کنند. صحنهٌ سرزمین خشک و 
بدون گیاهی که باران بر آن می‌بارد. و ناگهان سبز و 
خرّم می‌شود. همچون صحنه‌ای, پنجره‌های بستة دل را 
روبروی این حیات بالنده و رشد و نموکننده باز می‌کند 
و دل را پذیر: آن می‌برد, و حش و شعور را با شیرینی 
و تازگی حیات آشنا می‌گرداند. ودل را یر آن می‌دارد 
که بخشنده این حیات زیبای سبز و خرّم را احساس کند 
و او را بشناسد. و عشق و محبّت را بچشد و قرب و 
نزدیکی را مزه کند. و قدرت یزدان نوآفرین و 
زیبانگار. و دست سازنده آفریدگار را ببیند. دستی که 
زندگی و زیبائی را در صفحات هستی پدیدار می‌سازد 


و جهان را زیب و زینت می‌دهد. 


جزء بیست‌ویکم 
قرآن این‌گونه دل انسان را در جولانگاه‌های حیات و 
زندگی و رشد و نمو به گردش و چرخش می‌اندازد. 
پس از آن که دل انسان را در جولانگاه‌های فسردن و 
پلاسیدن و نابود شدن و مردن به چرخش و گردش 
انداخته بود. تا ذهن و شعور او را هم در اینجا و هم در 
آنجا به جوش و خروش دراندازد. و دل او را بیدار و 
خرد او را هوشیار گرداند و از تنبلی و کودنی الفت 
برهاند. و از جمود و رکود عادت زستکار گرداند» و 
پرده‌ها و مانعها را از ميان دل انسان و از میان 
صحنه‌های جهان, اسرار و رموز زندگی, عبرتها و 
پندهای رخدادهاء و شواهد تاریخ بردارد و به دور 
گرداند. 

۰ 

در پایان, واپسین بند سوره پس از این گشت و گذار 
دور و دراز در می‌رسد. و درخواست عذاب و عقابی را 
روایت می‌کند که آنان شتابگرانه فرارسیدن آن را 
می‌طلبند. همان عذاب و عقابی که بدان بیم داده 
می‌شوند. از شک و تردید ایشان دربارةٌ صدق بیم 
دادن و برحذر داشتن صحبت می‌کند. پاسخ شک و 
تردیدشان را می‌دهد با بیم دادن و برحذر داشتن از این 
که آنچه را که با شتاب درخواست می‌کنند فرا برسد و 
تحّق حاصل کند در آن روزی که ایمان آوردنشان 
بدیشان سودی نمی‌بخشد. و بدانان مهلت و فرصت 
داده نمی‌شود که به اصلاح و جبران چیزی بپردازند که 
از دستشان به در رفته است و فوت و فنا پذیرفته است. 
خداوند بزرگوار این سوره را با رهنمود کردن 
پیغمبر اَ4 به روی‌گردانی از همچون کسانی. و 
واگذاشتن ایشان به سرنوشت قطعی خود. خاتمه 
می‌دهد: 

و یقولُون: : مق هدا انم ان کلم صادقین. تل: 
یر وم الم لا ينع لذبن کتررا انیم و 
نظَرون. فأغرض عنم و آنتظر انبم پم تون . 
کافران می‌گویند: اگر راستگوئید. این روز فیصلة (کار) 
و قضاوت (پروردگار در میان کافران و مومنان) کی 


فی‌ظلال‌القرآن 


خواهد بود؟! (چرا عذاب استیصال دنیوی, یا عذاب 
سرمدی اخروی» هرچه زودتر فرا نمی‌رسد و دامنگیر 
ما نمی‌شود؟!). بگو: در روز فيصلة (کار) و قضاوت 
(پروردگار» کار از کار می‌گذرد و) ایمان آوردن کقار 
سودی به حالشان ندارد و (لحظه‌ای از دست عذاب) 
بدیشان مهلت داده نمی‌شود. (ای پیغمبر! اکنون که 
چنین است و استهزاء و تمسخر, کار همیشگی کافرین 
است) به ایشان اهمیّت مده (و به تبلیغ خود ادامه بده) و 
منتظر (یاری خدا و شکست مشرکان) باش» چرا که 
ایشان هم منتظر (شکست و هلاک تو و مؤمنان) هستند 
«قنح» به معتی فیصله دادن اختلاف موجود در ميان دو 
گروه است. همچنین مراد از آن, تحقّق بخشیدن و پیاده 
کردن تهدید و بیمی است که گول این را خورده بودند 
که بدین زودیها گریبانگیرشان نمی‌گردد و بر سرشان 
نمی‌آید. آنان از حکمتی که خدا در به تأخیر انداختن 
آن از مذتی که مقدّر و مقرّر فرموده است غافل و 
بی خبر بودند. همچنین نمی‌دانستند که شتاب کردنشان 
در فرا رسیدن عذاب, نه عذاب را زودتر از موقع خود 
می‌آورد. و نه عذاب را از موقع خود به تأخیر 
می‌اندازد. وقتی که عذاب سر برسد. آنان نه می‌توانند 
آن را دفع کنند و برگردانند. و نه می‌توانند از آن 
ف 
1 : يوم ال لا یم لین وا ایانمم رلاهم 
(. 
بگو: در روز فیصلة (کار) و قضاوت (پروردگار. کار از 
کار می‌گذرد و) ایمان آوردن کقار سودی به حالشان 
ندارد و (لحظه‌ای از دست عذاب) بدیشان مهلت داده 
نمی‌شود. 
فرق نمی‌کند همچون روزی در دنیا باشد. بدان هنگام 
که خدا ایشان را گرفتار عذاب می‌سازد در حالی که 
آنان ک‌افرند. و دیگر مهلتشان نمی‌دهد و بدیشان 
فرصت عطاء نمی‌کند. و در آن روز ایمان آوردنشان 
بدیشان سودی نمی‌بخشد. و چه همچون روزی در 
آخرت بساشد. بدان هنگام که مهلت و فرصت 


می‌خواهند. ولی بدیشان مهلت و فرصت داده نمی‌شود. 
چنین پاسخ ری بندهای اندامهای بدن را سست 
می‌گرداند. و دلها را به لرزه درمی‌آورد و از جای 


می‌برد ۰ ۰ . پس از ایسن, واپسین آهنگ سوره 
درمی ریا ۱ 
(فأغرض عنم و آنتظز نم رون ). 
(ای پیغمبر! اکنون که چنین است و استهزاء و تمسخر. 
کار همیشگی کافرین است) به ایشان اهمَیّت مده (و به 
تبلیغ خود ادامه بده) و منتظر (یاری خدا و شکست 
مشرکان) باش, چرا که ایشان هم منتظر (شکست و 
هلاک تو و مؤمنان) هستند. 


این پاسخ رد در لابلاهای خود تهدید و بیم نهانی و 


فی‌ظلالالقرآن 
پنهانی دارد به ترساندن از عاقبتی که در انتظارشان 
است. این هم وقتی به میان می‌آید که پیغمبر 7 
دست خود را از ایشان می‌شوید و از کارش نامید 
می‌گردد. و آنان را به سرنوشت قطعی و حتمی خودشان 
وامی‌گذارد. 

0 

اين سوره با آهنگ ژرف به میان می‌آید, بعد از آن 
همه گردشها و چرخشها و پیامها و الهامها و صحنه‌ها و 
انگیزه‌هائی که گذشت. و بعد از آن که دل انسان را با 
آهنگهای گوناگونی خطاب قرار می‌دهد. آهنگهای 
گوناگونی که دل انسان را از هر سو فرا می‌گیرد. و همة 


رها را بر آن مي‌بندد. 


سورة احزاب آیات ۱-۸ 
جزء بیست‌ویکم 


سور احزاب مدنی و شامل ۲۷۳ به می‌باشد. 


لالز اتب 
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وولو لرا بعصم وک بض ڪي ال 
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rel‏ ا eے‏ مس e‏ رر 
لس لالم یقن عن ص د قهم وأمد لل گفرين مب ی 


فی‌ظلال القرآن 
این سوره بخشهای راستینی از زندگانی گروه مسلمانان 
را دربر می‌گیرد. زندگانی آن دورانی که از جنگ بدر 
کبری آغاز و تا پیش از صلح حدیبیّه را شامل می‌شود. 
این دوران زندگانی مسلمانان را در مدینه به تصویر 
می‌کشد. تصویری که واقعی و مستقیم و بدون فاصله 
ستاو پر از رخدادهاتی ست که این سور در لابلان 
این دوران بدان اشاره می‌نماید. و از تشکیلات و 
تنظیماتی سخن می‌گوید که این سوره در جامعۀ 
اسلامی نوپا به وجود آورده است يا بر آن مهر قبول 
زده است و آن را پسندیده است و برچای داشته است. 
رهنمودها و پیروهائی که درباره این رخدادهاو 
تشکیلات و تنظیمات آمده‌اند و زده شده‌اند. تا 
اندازه‌ای کم هستند. و از پیکرةٌ سوره جز گسترۂ اندکی 
را فرا نمی‌گیرند. آنها هم رخدادها و تشکیلات و 
طاتا رابب ال پر رگ چ تد می ان که اف 
عقید؛ به خدا و تسلیم قضا و قدر او شدن است. اين امر 
نیز دیباچه سوره بشمار است و بس: 

بای اش أ اه و لا ئطع الكافرين 

وَالثافقين. ِن اله كان علیماً عکیماً و آئبع ما 


بوصم ا مره 4 
یوحی الیْک من رب إن له کان ا تعمَلون خبيرا 


وت کل على اه وک او کیل. ما جل ال لرجل 
ای پیغمبر! بترس از (عذاب و خشم) خداء و از کافران و 
منافقان اطاعت مکن. بیگمان خداوند آگاه (از هر چیزی. 
و) دارای حکمت (در افعال و اقوال خود) است. از چیزی 
پیروی کن که از سوی پروردگارت به تو وحی 
می‌شود. بیگمان خداوند از کارهائی که انجام می‌دهید 
بس آگاه است. و بر خدا توکّل کن (و کارهای خود را 
بدو بسپار). همین بس که خدا حافظ (و مدافع انسان) 
باشد. خداوند دو دل را در درون کسی قرار نداده است 
(همان‌گونه که کسی دو پدر و يا دو مادر ندارد)... 
بسان پیروی بر برخی از تشکیلات و تنظیمات 
اجتماعی, در اول سوره چنین آمده است: ‏ 
(کان ذلک في الکثاب مَشطوراً. و لذ دنا من 


سورة احزاب آیات ۱-۸ 


بیست‌ویکم ری 


ین مهم و منک و من وح و انراهج و 
موس و عیسی آنن مز و أذنا ینب مق 
غلیظاً ل الصادقین عن صدقهم ۳۹۳ 
لکافرین عذاباً لیم ۲ 
این (حکم توارث خویشاوندان) در کتاب (قرآن) مکتوب 
و مقر است (و تغییر و تبدیلی نمی‌شناسد. یادآور شو) 
هنگامی را که از پیغمبران پیمان گرفتیم و همچنین از تو 
و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم؛ (آری!) 
از آنان پیمان محکم و استواری گرفتیم (که در ادای 
مسوولیّت تبلیغ رسالت» و دعوت مردم به خداشناسی 
و یکتاپرستی کوتاهی نکنند). هدف این است که خداوند 
از راستکاری و راستگوثی افراد راستکار و راستگو 
پرسش کند (و پاداش نیک آنان را بدهد). و خداوند 
عذاب دردناکی برای کافران آماده ساخته است. 
(احزابع۸-۶) 
بر موضعگیری کسانی که در «جنگ احزاب» خبرهای 
ناگوار و نادرست در میان مردم می‌پراکندند تا ایشان را 
دچار اضطراب و تزلزل افکار گردانند. و این سوره به 
نام آنان نامگذاری شده است. چنین پیر وی آمده است: 
(فل: ن بعکم فا إن رز من لت 
لقنل نون لا تلا قل: 70 
کک راد یکم شوم ا "یم 
م و لا دون م من دون الله دنور لا 
۳ (. 
بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید. این فرار 
سودی به حال شما نخواهد داشت. و اگر (هم به فرض) 
سودی داشته باشد. خدا بیش از چند روزی (از زندگی 
دنیا) بهره‌مندتان نمی‌گرداند. (و روزگار زندگی هرچند 
طولانی هم باشد کم و ناچیز است). بگو: چه کسی 
می‌تواند شما را در برابر اراد خدا حفظ کند. اگر او 
مصیبت یا رحمتی را برای شما بخواهد؟ آنان غیر از 
خدا هیچ سرپرست و یاوری برای خود نخواهند یافت. 
(احزاب/۱۶ و ۱۷) 


وقتی که در صدد یکی از تشکیلات و تنظیمات جدید 


(۲ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 


اجتماعی برمی‌آید که با عرف و عادت مردمان در 
جاهلیّت مخالفت دارد. سخنی بدین سان به میان 
می‌آید: 

و ماکان ولا میت قى اه و شوه 
کون ین ارف 


هیچ مرد و زن مومنی, در کاری که خدا و پیغمبرش 


1۳ 


داوری کرده باشند (و آن را مسقزر نموده باشند) 
اختیاری از خود در آن ندارند (و ارادة ایشان باید تابع 
ارادهٌ خدا و رسول باشد). (احزاب /۳۶) 
در پایان, این چنین آهنگ هراسناک ژرفی به گوش 
می رسد: 
(إنا عَرظضتا الأماتة على رات و ال 
والمبال بآ لها وأ ۳ شاه ادها 
الانسان لب ان رما جَهُولاً . 
ما امانت (اختیار و اراده) را بر آسمانها و زمین و کوه‌ها 
(و همة جهان خلقت) عرضه داشتیم (و انجام وظيفة 
اختیاری همراه با مسوولیّت. و انجام وظیفة اجباری 
بدون مسوولیّت را بدیشان پيشنهاد کردیم. جملگی 
آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) و از پذیرش امانت 
خودداری کردند و از آن ترسیدند» و حال این که انسان 
(اين اعجوبة جهان) زیر بار آن رفت (و دارای موقعیّت 
بسیار ممتازی شد. اما برخی از) آنان (پی به ارزش 
وجودی خود نمی‌برند و قدر این مقام رفیع را نمی‌دانند 
و) واقعاً ستمگر و نادانند. 
دوره‌ای که این سوره در آن به زندگانی گروه مسلمانان 


(احزاب/۷۳) 


می‌پردازد. دارای نشانة ویوژه‌ای است. در اين دوره 
سیماهای شخصیّت مسلمان در زندگانی مردمان و در 
زندگانی دولت پدیدار می‌گردد. دولتی که هنوز استقرار 
نسپذیرفته است و سیطره کامل پیدا نکرده است. 
استقراری پیدا ننموده است که دولت اسلامی پس از 
فتح مکه و دخول مردمان دسته دسته و گروه گروه به 
آئین یزدان, و قوت گرفتن و شکوه یافتن دولت . 
اسلامی. و سر و سامان حاصل کردن سیستم اسلامی. 


بدان دسترسی پیدا کرده است. 


سورة احزاب آیات ۱-۸ 


جزء بیست‌ویکم 
این سوره گوشه‌ای از سر و سامان دادن گروه 
مسلمانان, و از پدید آوردن و برجسته جلوه گر کردن آن 
سیماهاء و از استوار داشتن آنها در زندگی خانواده و در 
میان عامَة مردمان صحبت می‌دارد. و اصول عقیده و 
ارکان شریعت را ذکر می‌کند. این از یک سو و از دیگر 
سو اوضاع و احوال و عادات و اخلاق را یا تعدیل 
می‌کند يا باطل می‌نماید و پوچ اعلام می‌نماید. و 
اوضاع و احوال و عادات و اخلاق را در همه امور به 
اطاعت از جهان‌بینی تازه اسلامی فرامی‌خواند و مطیع 
می‌گرداند. 
در لابلای سخن از آن اوضاع و احوال و قوانین و 
نظام, از جنگ احزاب. و از جنگ بنی‌قریظه سخن 
می‌رود. و از مسوضعگیریهای کافران و منافقان و 
یهودیان. و از دسیسه‌بازیها و توطئه‌های ایشان در ميان 
گروه مسلمانان, و از تزلزل و آشفتگی و اذیّت و آزاری 
که به سیب این دسیسه‌بازیها و آن موضعگیریها, 
پدیدار آمده است و دامنگیر مسلمانان گردیده است» 
صحبت می‌شود. همچنین بعد از اینها از دسیسه‌بازیها و 
نیرنگهائی سخن به میان می‌آید که بعدها درباره اخلاق 
و آداب و خانواده‌ها و زنان مسلمانان انجام داده‌اند. 
نقطة اتصال در روند سوره ميان آن اوضاع و احوال و 
تشکیلات و دستگاه‌ها. و میان این دو جنگ و حوادئی 
که در لابلای آنها درگرفته است و به وقوع پیوسته 
است. ارتسباطی است که این امور و أن امور با 
موضعگیریهای کافران و منافقان و یهودیان, و با 
شش و تلاشی که این گروه‌ها و دسته‌ها برای 
پریشانی و پراکندگی جماعت مسلمانان می‌ورزیدند. 
چه از راه یورش جنگی و ایجاد تزلزل در صفوف 
ممنان و دعوت ایشان به گریز. و چه از راه نابسامان 
کردن و آشفته نمودن اوضاع و احوال اجتماعی و آداب 
وزی أعلاقی :ده از اها در ام سر 
صحبت می‌شود از آثاری که از جنگها و غنیمتها در 
زندگانی گروه مسلمانان به دنبال داشته است و با خود 
آورده است و مقتضی تعدیل برخی از اوضاع و احوال 


سمه(۳)هم 


فی‌ظلال الق رآن 


اجتماعی و اندیشه‌ها و بینشهای ذهنی و درونی گردیده 
است. و پابرجا داشتن اوضاع و احوال اجتماعی و 
اندیشه‌ها و بینشهای ذهنی و درونی گردیده است. و 
پابرجا داشتن اوضاع و احوال اجتماعی بر پایة ثابت و 
اسستواری و رو به راه نمودن اندیشه‌ها و بینشها 
براساس محکم و متقنی که می‌طلبیده است و با آن آثار 
مناسبت داشته است. آثاری که جنگها و غنیمتها در 
واقعیّت زندگی گروه مسلمانان پدید آورده و برجای 
نهاده است. 

از این سو و از آن سو وحدت و یگانگی سوره و 
هماهنگی و همآوائی موضوعات گوناگون آن جلوه گر 
می‌آید. هم این و هم آن در کنار یگانگی و وحدت 
زمان پیدا و هویدا است. یگانگی و وحدتی که میان 
حوادث و رخدادها و ميان دستگاه‌ها و تشکیلاتی که 
سوره بدانها می‌پردازد. ارتباط و پیوند برقرار 
می‌سازد. 

0 

مرحلة اول سوره با همچون سرآغازی شروع می‌گردد. 
و با رهنمود کردن پیغمبر 9 به ترس از خدا و 
اطاعت نکردن از کافران و منافقان, و توکّل کردن به خدا 
و تکیه نمودن بر او و پیروی از چیزی که پروردگارش 
بدو وحی می‌کند. می‌آغازد. اين هم سرآغازی است که 
همه چیزهائی را که از تشکیلات و تنظیمات و حوادث 
و رخدادها در این سوره آمده است. به اصل بزرگی 
پیوند می‌دهد که مقزرات و قوانین. رهنمونها و 
رهنمودهاء تشکیلات و تنظیمات. اوضاع و احوال, و 
آداب و اخلاق این آئین بر آن پابرجا و پایدار می‌گردند 
...این اصل این است که دل جلال و عظمت خدا را 
احساس کند. و تسلیم مطلق اراده و مشیّت او گردد. و 
پیروی کند از برنامه‌ای که خدا آن را انتخاب کرده است 
و برگزیده است. و تنها بر خدا توکل کند و بدو پشت 
ببندد. و اطمینان و یقین داشته باشد به حمایت و 
نگاهداری و جانبداری و کمک و یاری او و بس. 


بعد از اين. روند سوره سخن داورانهُ قاطعة راستینی را 


سورة احزاب آیات ۱-۸ 


جزء بیست‌ویکم 
دربارة برخی از آداب و رسوم و اوضاع و احوال 
اجتماعی بیان می‌دارد. این سخن با آهنگ قاطعانه‌ای 
بیان می‌کند که حقیقت واقعی را مقر و مشخص 
می‌نماید: 

(ما جعل اله 4 رجل من فلن في جَوفه ). 

ره دو دل زا در درون کب قران تفاس 

(همان‌گونه که کسی دو پدر و یا دو مادر ندارد). 
تفر م ان ای کاک ارو اتان 
نمی‌تواند به بیش از یک افق رو بکند. و از یک برنامه 
بیشتر پیروی نماید. اگر جز این کند, نفاق می‌ورزد و 
دوروئی می‌کند و گامهایش لرزان و نابهنجار برداشته 
می‌شود. مادام که او نمی‌تواند جز یک دل داشته باشد. 
بناچار بايد به یک معبود رو بکند و به یک برنامه 
بگراید و از آن پیروی نماید. و به ترک عادات و آداب 
و رسوم و اوضاع و احوال برنامه‌های دیگری بگوید. 
بدین خاطر به ابطال عادت ظهار می‌پردازد. ظهار این 
است که مرد سوگند بخورد که زنش بر او همسان پشت 
مادرش است. در این صورت زن بر او بسان مادرش 
حرام می‌گردید: ۱ 

و ما جعل آزواجکم اللاي نظاهرون من 

نیک ». 

خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار «ظهار» مادران 

شما نمی‌سازد. (احزاب/۴) 
مقزر می‌دارد که این سخن سرسری و زبانی است و 
حقیقتی را پدید نمی آورد. بلکه همسر» همسر می‌ماند و 
با همچون سخنی مادر نمی‌گردد(۰.۲. . به دنبال آن 
عادت فرزندخواندگی و آثار مترئب بر آن را ذکر 
ریت 

وما جقل آدعیاء کم أبناء کم ) 

و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی‌نماید. 

(احزاب/۴) 

فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی‌نماید. به 
گونه‌ای که نتوانند از این به بعد ارث ببرند. آثار دیگر 
فرزندخواندگی هم بر آن مترتّب نمی‌شود - آثاری که 


ê 


فی‌ظلال‌القرآن 
بعداً از آنها به طور مفصّل سخن خواهیم گفت - این 
آثار برجای می‌ماند یا به عبارت دیگر ولایت عامه را 
برای پیغمبر خدا لش پدید می‌آورد. ولایتی که پیز 
همه مومنان خواهد داشت. این ولایت بر ولایت 
خودشان نیز مقدّم می‌گردد. همچنین پیوند مادري 
روانی میان هسران پیغمبر بإ و همه مومنان 
برقرار می‌دارد: 
ED)‏ بالوّمنین من ی و واه 
تم 
پیغمبر از خود مومنان نسبت بدانان اولویّت بیشتری 
دارد (و آراده و خواست او در مسائل فردی و اجتماعی 
مومنان» مقدم بر اراده و خواست ایشان است). و 
همسران پیغمبر مادران مقمنان محسوبند (و باید 
شت و یکایک 
ایشان را بزرگ و ارجمند شمرد). (احزاب/۶) 
آنگاه برادری را باطل می‌کند. برادری‌ای که در 
سرآغاز همجرت پدید آمده بود. و کار را به 


احترام مادری آنان را از نظر به دور نداشت 


خویشاوندی سرشتی در ارث و دیه و چیزهای دیگری 
چون اینها برمیگردانلن. , ۲ 
وولو الأزحام : غضم ای بیعض فی کتاب الہ 
من مین اجرب (. 
و خویشاوندان نسبت به همدیگر (از نظر ارث بردن 
بعضی از بعضی) از ممنان و مهاجران, در کتاب 
آن) از اولویّت بیشتری برخوردارند). 
(احزاب/) 
بدین ترتیب تنظیمات و تشکیلات گروه مسلمانان را بر 
پایه‌های سرشتی خود استوار می‌دارد و به اصل خود 
برمی‌گرداند. و تنظیمات و تشکیلات موقت جز آنها را 
باطل می‌گرداند: 
بر این تنظیمات و تشکیلات جدیدی که از برنامۀ 
اسلام و از حکم یزدان سرچشمه می‌گیرند پیرو می‌زند 


یزدان (قرا 


۱- در وقت شرح و بسط این آیه» حکم همچون وضع و حالتی را روشن 
خواهیم کرد. 


سوره احزاب آیات ۱-۸ 


جزء بیست‌ویکم 
با اشاره به این که همچون چیزی در کتاب قدیم خدا 
نوشته شده است. و با اشاره به پیمانی که از پیغمبران 
گرفته شده است. به ویژه از پیغمبران اولوالعزم آنان. 
این هم شیو قرآن در پیرو زدن بر مقرّرات و قوانین» و 
در ارکان و اصول, و در رهنمونها و رهنمودها است, تا 
بهتر و بیشتر به دلها و درونها فرو روند و جایگزین 
شونة: 

این جکیده مرحلهٌ نخستین در سوره است. 

ت‌ 

بعد از اين, حکم اختیار دادن به همسران پیغمبر یل 
در می رسد همسرانی که از پیغمبر تا هزينة 
بیشتری خواسته بودند. بدیشان اختیار داده می‌شود که 
يا کالاها و زر و زیورها و بهره‌مندیهای این جهان را 
انتخاب کنند. و یا خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را 
برگزینند. آنان خدا و پیفمبرش و سرای آخرت را 
برگزیدند. و بدین مرتبت و منزلت بزرگوار در پیشگاه 
کردگان و نزد پیغمبر لش خداوند دادار خشنود شدند 
و تن دردادند. و این مکانت را بر کالاهای این جهان 
ترجیح دادند و برتر نهادند. بدین خاطر بدیشان اعلام 
گردید که اگر پرهیزگاری کنند پاداش چندین برابر 
می‌گیرند. و اگر مرتکب گناه بزرگ و معلوم گردند. 
غذاب چندین برابر خواهند داشت. علت این پاذاش 
مضاعف و عذاب چندین برابر به خاطر مقام بزرگی 
است که دارند. و به خاطر پیوندی است که با پیغمبر 
خدا لش دارند. همچنین قرآن در خانه‌های ایشان 
نازل می‌گردد و تلاوت می‌شود. همچنین به سیب 
سخنان حکسمت آمیزی است که از بیغمبر الو 
می‌شنوند. بعد از آن» روند سوره بیان سزا و جزای 
جملگی مومنان زن و مرد را ادامه می‌دهد. 

ندز هم وله دون انیت 

ê 

مرحلٌ چهارم هم به موضوع ازدواج زینب دختر جحش 
قریشی هاشمی دختر خالاٌ پیغمبر خدا ‏ با زید 
پسر حارثه. خادم پیغمبر له اشاره نهانی دارد. بیان 


۲ Ope 


فی‌ظلال‌القرآن 
می‌دارد که پیش از هر چیز مؤمنان باید از آنچه دربارۀ 
زید پسر حارثه بدانند این است که کار مومنان زن و 
مرد جملگی به خدا واگذار است. و آنان کم‌ترین 
اختیاری در این راستا ندارند. و اصلاً اختیاری از خود 
ندارند. و بلکه این اراده و مشیّت و قضا و قدر خدا 
است که هر چیزی را می‌گرداند و راه می‌برد. و مژمن 
واقعی باید که کامل و صریح تسلیم فرمان یزدان باشد: 
و ماکان لین و لا یذ قضی اه و رسو و 
شرآ كو نارهم أطرهم. و من یقص اله 
و قَذ ضَل ضَلالامُبيناً ). 
هیچ مرد و زن مومنی» در کاری که خداو پیغمبرش 
داوری کرده باشند (و آن را مقر نسموده باشند) 
اختیاری از خود در آن ندارند (و ارادۀ ایشان باید تابع 
اراد خدا و رسول باشد). هر کسی هم از دستور خداو 
پیفمبرش سرپیچی کند > گرفتار گمراهی کاملاً آشکاری 
می‌گردد. (احزاب/۳۶) 
آن‌گاه به دنبال رخداد ازدواج حادثة طلاق را می‌آورد. 
سپس آثار و پیامدهای فرزندخواندگی را ذکر می‌کند. 
فرزندخواندگی‌ای که در سرآغاز سوره از آن سخن 
رفت. ابطال آن با سابقٌ عملی انجام می‌پذیرد. و برای 
این کار خود پیغمبر خدا ٤إ‏ برگزیده می شود چرا که 
این خلق و خوی در محیط عربی ريشة عمیقی داشت. 
و بیرون رفتن از زیر بار همچون چیزی مشکل بود. 
آزمون آن از پیغمبر خدا مش آغاز می‌شود. تا رنج 
آن را افزون بر رنجهای دیگری که دعوت دارد تحمل 
کند. و اصول و ارکان دعوت را در واقعیّت جامعه بیان 
دارد. بعد از آن که آن اصول و ارکان را در ژرفاهای 
درون جایگزین داشته است: 
(فلا قضی ره منها وطرا زوجنا ها لک با 
یکرت عل ین خرچ ف انم نذا 
قضوّام من وَطراً. وکان اَم اله مَفعولاً ). 
هنگامی که زید نیاز خود را بدو به پایان برد (و براشر 
سنگدلی و ناسازگاری زینب» مجبور به طلاق شد و وی 


رارها کرد) ما او را به همسری تو درآوردیم. تا مشکلی 
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جزء بیست‌ویکم 
برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان 
خود نباشد. بدانگاه که نیاز خود را به پایان ببرند (و 
طلاقشان دهند). فرمان خدا باید انجام بشود. 
(احزاب/۳۷) 
بدین مناسبت حقیقت پیوند میان پیغمبر خدا مشب و 
جملگی مومنان را توضیح می‌دهد و روشن می‌سازد: 
ماکان مد با حر من رجاِکم و لکن رو 
اله و خا مین . 
محمد پدر (نسبی) هیچ یک از مردان شما (نه زید و نه 
دیگری) نبوده (تا ازدواج با زینب برای او حرام باشد) و 
بلکه فرستاده خدا و آخرین پیفمبران است (و رابطة او 
باشما رابطة نبقت و رهبری است). 
این مرحله با رهنمون و رهنمود پیغمبر یل و مومنان 
همراه او خاتمه می‌پذیرد: 
ولا طم الکافرین و سفن و دغ أذاهُم و 
وکل عل اله وک باه و کیلاً 4. 
و از کافران و منافقان فرمانبرداری مکن, و اعتنائی به 


اذیّت و آزارشان نداشته باش, و بر خدا تکیه کن, و 


(احزاب/۴۰) 


همین بس که خدا حامی ی مداأفع باشد. (احزاب /۴۸) 


¢ 
مرحلةٌ پنجم آغاز می‌شود با بیان حکم زنانی که پیش از 
نزدیکی زناشوئی طلاق داده می‌شوند. آن‌گاه به نظم و 
نظام و سر و سامان دادن به زندگی زناشوئی 
پیغمبر بل می‌پردازد. و روشن می‌سازد چه کسانی 
از خانمهای مژمن برای او حلال و چه خانمهائی بر او 
حرام هستند. سخن را ادامه می‌دهد و به نظم و نظام و 
سر و سامان دادن پیوند مسلمانان با خانه‌ها و همسران 
پیغمبر 2 در زمان حیات او و بعد از وفات او 
می‌پردازد. بیان می‌دارد که همسران او حجاپ را 
مراعات کنند مگر در نسزد پدرانشان, پسرانشان, 
برادرانشان. پسران برادرانشان. پسران خواهرانشان, 
زنان مسلمان, و بردگان خود. سپس کیفر کسانی را ذکر 
می‌نماید که پیغمبر خدا کاش را در مسألهٌ همسرانش 
و خانه‌هایش و درک و شعورش می‌آزارند. ایشان را 


فی‌ظلال‌القرآن 


در دنیا و آخرت نفرین می‌کند. این هم می‌رساند که 
منافقان همچون کارهائی را بسیار انجام می‌دادند. 
به دنبال این کار به همسران پیغمبر لش و دختران او 
و جملگی زنان مومنان دستور می‌دهد که رداهای خود 
را جمع و جور بر خویشتن فرو اندازند: 

ذلک آذنی آن یغرفن فلا يُوْذَيْنَ ). 

تااین که (از زنان بی‌بند و بار و خانمهای آلوده) 

بازشناخته شوند و درنتیجه مورد اذیّت و آزار 

(اوباش) قرار نگیرند. 
ادامژ سخن دربارة تهدید کردن و بیم دادن منافقان و 
کسانی است که در دلهایشان بیماری (هوسبازی و 
شهوترانی و فسق و فجور یا نفاق, و یا ضعف ایمان) 
است. و از کسانی سخن می‌گوید که در مدینه خبرهای 
ناگوار و نادرست در میان مردم می‌پراکندند تا ایشان را 
دچار اضطراب و تزلزل افکار گردانند. پیغمبر بال را 
تشویق و ترغیب می‌کند که همچون کسانی را از مدینه 
بیرون کند تا همچون بنی قینقاع و بنی‌نضیر که قیلاً 
بیرون شده‌اند بیرون گردند. یا ایشان همچون بنی‌قریظه 
که به تازگی تار و مار شده‌اند. تار و مار گردند. هم 
اینها بیانگر شدت اذیت و آزاری است که در حق 
مجموعهٌ جامعةٌ اسلامی در مدینه روا می‌داشتند و با 
وسائل گوناگون و از راه‌های مختلف شرارت و خبائت. 
زشتی و پلشتی می‌کردند. 
۰ 
مرحلةٌ ششم که واپسین مرحلة سوره است دریرگیرندة 
پرسش مردم از قیامت است. پاسخ این پرسش داده 
می‌شود بدین‌گونه که آگاهی و اطْلاع از وقوع قیامت 
تنها مربوط به خدا و منحصر بدو است. اشاره می‌شود 
که چه بسا فرارسیدن قیامت نزدیک باشد. به دنبال این 


(احزاب /۵9) 


پرسش صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت ی 
یوم لب تقلب ب وَجُوهُهم نی آلثار یِقولون: : یالیتنا 
فا اهر تا اسول ). 
آروزی (را خاطرنشان ساز که در آن) چهره‌های ایشان 


در آتش زیر و رو و دگرگون می‌گردد (و فریادهای 


حسرت‌بارشان بلند می‌شود و) می‌گویند: ای کاش! ما 
از خدا و پیغمبر فرمان می‌بردیم (تا چنین سرنوشت 
دردناکی نمی‌داشتیم). (احزاب /۶ع) 
آنان سخت خشمگین هستند بر رژساء و کبراء و بزرگان 
خود. آن سروران و آقایانی که آنان از ایشان اطاعت 
کرده‌اند و گمراهشان نموده‌اند: 
رب نا ادا وکا تأضل آلشیل. 
رین آتجم فان من الغذاب و آلعیم لا 
کبیا (. 
پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پیروی کرده‌ایم 
و آنان ما رااز راه به در برده‌اند و گمراه کرده‌اند. 
پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب کن» و ایشان را 
کاملا از رحمت خود به دور دار (و کم‌ترین ترحمی 
بدیشان منما). 
این سوره با آهنگ وحشتناک و ژرف و پرمحتوا و 
بسیار مزثر خاتمه می‌یاید: 
«اناء عرضتا الآماتة 2 على لنمأواتِ و الأزضٍ 
وا ميال فأب أن لها و أ اس ماو مها 
الإنسان إنهكان اوقا 2 جَهولگ عدب ان این 
لفات و نکن کات و ربا 
على امن والممات. وان اله غفوراً 
رحیماً ). 
ما امانت نس و رابر و زمین و کوه‌ها 
(و همة جهان خلقت 
اختیاری همراه با مسوولیّت» و انجام i‏ اجباری 
بدون مسوولیّت را بدیشان پیشنهاد کردیم. جملگی 


آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) و از پذیرش امانت 


(احزاب/۶۷ و ۶۸) 


خودداری کردند و از آن ترسیدند. و حال این که انسان 
(اين اعجوبة جهان) زیر بار آن رفت (و دارای موقعیّت 
بسیار ممتازی شد. اما برخی از) آنان (پی به ارزش 
وجودی خود نمی‌برند و قدر این مقام رفیع را نمی‌دانند 
و) واقعاً ستمگر و نادانند. (خداوند این امانت را به 
انسانها داده تا ایشان را در بوت آزمایش قرار دهد) و 


سرانجام خداوند مردان و زنان منافق» و مردان و زنان 


فی‌ظلال القرآن 
مشرک را کیفر دهد. و بر مردان و زنان مؤمن ببخشاید 
و (بدیشان رحمت نماید). خداوند همواره بس 
بخشاینده و مهربان بوده و هست. (حزاب/۳۲و۷۳) 
این آهنگی است که پرده برمی‌دارد از عظمت ت رنج و 
زحمتی که بر دوش انسانها نهاده شده است و بدیشان 
واگذار گردیده است. و به‌ویژه بر دوش گروه مسلمانان 
نهاده شده است و بدیشان واگذار گردیده است. تنها و 
تنها مسلمانانند که بار سنگین این امانت بزرگ را سر 
دوش می‌کشند و به وظیفهٌ خير آن عمل می‌کنند. این 
امانت. امانت عقیده و استقامت و ماندگاری بر آن 
است. امانت دعوت و شکیبائی بر تکالیف و مشکلات 
آن است. امانت شریعت و برپای ایستادن و از پای 
نسنشستن برای اجراء آن در میان خودشان و در 
سرزمینهای پیرامون خودشان و در همه جهان است. اين 
هم چیزی است که با موضوع سوره و با فضای آن, و با 
سرشت برنامهٌ الهی سازگار و همگام است. آن 
برنامه‌ای که این سوره عهده‌دار نظم و نظام بخشیدن و 
سر و سامان دادن جامعة اسلامی براساس آن است. 
هم اینک پس از این چکید؛ گذرا؛ به طور صبسوط و 
مشروح به بیان معانی آیات سوره می‌پردازیم 
¢ 
نایب ای اي اه ل و لأ شطع الکافرین 
وَالنافِقين إن اله کان علپماً حکپماً تيغ ما 
رحی [لیک ین یک نان كان اتغمَلۈون 
خَبیراً. و و کل عل اف ون بافو وکیلا6. 
ای بت بترس از (عذاب و خشم) خداء و از کافران و 
منافقان اطاعت مکن. بیگمان خداوند آگاه (از هر چیزی. 
و) دارای حکمت (در افعال و اقوال خود) است. از چیزی 
پیروی کن که از سوی پروردگارت به تو وحی 
می‌شود. بیگمان خداوند از کارهائی که انجام می‌دهید 
بس آگاه است. و بر خدا توکّل کن (و کارهای خود را 
بدو بسپار). همین بس که خدا حافظ (و مدافع انسان) 
باشد. 


این سرآغاز سوره‌ای است که سر و سامان بخشیدن و 
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نظم و ترتیب دادن گوشه‌هائی از زندگی اجتماعی و 
اخلاقی جامعهٌ اسلامی نوپا را برعهده می‌گیرد. این 
سوره پیش از هر چیز سرشت نظام و سیستم اسلامی را 
روشن می‌کند. و قواعد و اصولی را بیان می‌دارد و 
آشکار می‌نماید که نظام و سیستم اسلامی در جهان 
بیرون و در جهان درون بر آننها استوار و پایدار 
می‌گردد. 

اسلام تنها مجموعه‌ای از راهنمائیها و اندرزها نیست. 
اسلام فقط مجموعه‌ای از آداب و رسوم و اخلاق 
نیست. اسلام فقط قوانین و مقرّرات. و مجموعه‌ای از 
اوضاع و عادات نیست و بس . .. بلکه اسلام همه اینها 
انت ولیکن همة اینها اسلام بشمار نمی‌آید ۰۰ . اسلام 
تسلیم فرمان خدا شدن, و در برابر اراده و مشیّت و قضا 
و قدر خدا کرنش بردن, و پیش از هر چیز آمادهٌ اطاعت 
از اوامر و نواهی یزدان گردیدن, و آمادةٌ پیروی کردن 
از برنامه‌ای است که خدا مقزّر و معیّن می‌دارد. بدون 
این که به رهنمود و رهنمون برنامۀ دیگری و به 
رویکرد و جهت دیگری, و همچنین بدون این که بر 
کسی جز خدا توگل و اعتماد شود. این هم پیش از هر 
چیز احساس و آگاهی بدین است که انسانها در این 
جهان تابع و فرمانبردار قانون الهی یگانه‌ای هستند که 
کار و بار ایشان و کار و بار زمین را می‌گرداند و 
می‌چرخاند. بدان‌گونه که کار و بار ستارگان و افلاک 
آسمان را می‌گرداند و می‌چرخاند. و امور پیدا و ناپیدا 
و دیدنی و نادیدنی جهان هستی راء و هر آنچه را که 
فهم و عقل مردمان بدان آشنا و یا ناآشنا است. و آن را 
درک می‌کند و يا درک نمی‌کند. اداره می‌فرماید و رو 
به راه می‌نماید. یقین و ایمان بايد داشت که مردمان 
چیزی از دستشان ساخته نیست مگر پیروی کردن و 
فرمان بردن از آنچه خدا آن را بدیشان دستور می‌دهد. 
و مگر دست بازداشتن و دوری گزیدن از آنچه خدا 
ایشان را از آن بازمی‌دارد و نهی می‌فرماید. و مگر 
چنگ زدن به اسباب و عللی که خدا آنها را برایشان 
میسر و مهیّا ساخته است و در اختیارشان قرار داده 


موه 
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است» و مگر چشم به راه نتائجی بودن که خدا آنها را 
مقدر و مقرّر فرموده است و معیّن و مشخص داشته 
است . . . اصل و اساس کار این است و بس. قوانین و 
مقرّرات» و آداب و عادات» و اوضاع و احوال, و اخلاق 
و رسوم» همه و همه بر این اصل و اساس استوار 
می‌گردند. و جملگی و همگی مترجم عملی و بیانگر 
واقعی مقتضیات و واجبات عقیده‌ای هستند که در دل و 
درون نهفته است. و آثار حقیقی تسلیم نفس در براسر 
یزدان, و حرکت برابر برنامه و خط سیر خدای سبحان, 
در زندگی این جهان است . . . مطیع بودن و تسلیم 
گردیدن, عقیده است. از عقیده هم شریعت برمی‌جوشد. 
و بر این شریعت نظام و سیستم استوار و پایدار 
می‌گردد. این سه چیز, یکجا و در ارتباط و در کنش با 
همدیگی اسلام را تشکیل می‌دهند. 

بدین خاطر است که نخستین رهنمود سوره‌ای که تنظیم 
زندگی اجتماعی مسلمانان را با قوانین و مقزرات و 
اوضاع و احوال تازه‌ای برعهده دارد و آن را سر و 
سامان می‌دهد. رهنمود به تقوا و ترس از خدا است. 
روی سخن به پیغمبر > است که مسژول و مراقب 
چنین قوانین و مقزّرات و تشکیلات و تنظیماتی است: 

یا أا ی نو اه ». 
ای پیغمیو! ترشن از (عذاب و خشم خا 

چه تقوا و ترس از خداء و احساس دیدبانی و مراقبت 
او» و احساس جلالت و عظمت یزدان سبحان, پایه و 
اسان شین امتم و بایان ایستتاده در زر قاهای 
درون و مراقب اجرای قوانین شریعت و پسیاده کردن 
مقزّرات آسمانی است. تقوا و ترس از خدا است که هر 
تکلیفی و هر وظیفه‌ای و هر رهنمودی و هر رهنمونی 
در اسلام باآن‌گره می‌خورد وباآن پیوند داده 
می‌شود. 

رهنمود و رهنمون دوم نهی از اطاعت از کافران و 
منافقان. و از پیروی کردن از راهنمائی یا از پيشنهاد 
ایشان, و از گوش فرا دادن و پذیرفتن رأی و نظر یا 


تقو نیاو ترغیب آنان اسنت: 
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و لا تطع الکافرین والثافقين ). 

و از کافران و منافقان اطاعت مکن. 
جلو انداختن این نهی به امر به پیروی از وحی خدا 
اشاره دارد به این که فشار کافران و منافقان در مدینه و 
پیرامون آن در آن زمان. سخت و دردآور بوده است» و 
مسقتضی این بسوده که نهی از پیروی از آراء و 
رهنمودهایشان و از سر فسرود آوردن در برابر 
برانگیختن و فشارشان. مقدّم گردد. این کار در هر 
محیطی و در هر زمانی برجا و ماندگار می‌ماند. مومنان 
را برحذر از آن می‌دارد که آراء و نظرات کافران و 
منافقان را بپذیرند. به هیچ وجه نباید مومنان به ویژه در 
کار عقیده و در کار قانونگذاری و در کار نظم و نظام 
دادن و سر و سامان بخشیدن امور اجتماعی, از کافران 
و منافقان پیروی کنند. تا برنامة مومنان خالصانه برای 
خدا باقی بماند. و با رهنمودها و رهنمونهای دیگران 
آمیخته و آلوده نشود. 
کسی نباید گول علم و تجربه و اطْلاعی را بخورد که 
کافران و منافقان از آنها به ظاهر برخوردارند - 
همان‌گونه که برخی از مسلمانان برای خود خوش 
می‌دانند و می‌پسندند که در دوره‌های ضعف و انحراف 
گول چیزی را بخورند که کافران و منافقان به ظاهر 
دارند -چه خدا بس آگاه و بس کاریجا است» و او است 
که برای مومنان برنامه‌شان را برابر علم و حکمت خود 
انتخاب کرده است و برگزیده است: 

11 هکان علیماً حَکیماً - 

بیگمان خداوند آگاه (از هر چیزی» و) دارای حکمت (در 

افعال و اقوال خود) است 
آنچه مردمان از علم و حکمت دارند جز پوسته‌ها 
نیست. و چیزی جز اندکی نمی‌باشد. 
رهنمود و رهنمون سوم و بلاواسطه و مستقیم. این 
جنین است: 

۳۹ تب رز ماب یوحی | ایک من ریک ). 

از چیزی پیروی کن که از سوی پروردگارت به تو 


وحی می‌شود. 


م۳۸ ]هسب 
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این است جهتی که از آن سو رهنمودها و رهنمونها در 
می‌رسد. این است منبع راستینی که باید از آن دریافت 
داشت و پیروی کرد. نص این ايه پسوده‌های 
الهامگرانه‌ای دربر دارد. این پسوده‌های الهامگرانه در 
ساختار تعبیر نهفته‌اند: 

ابع ما یُوحی یک من ریک ). 

از چیزی پیروی کن که از سوی پروردگارت به تو 

وحی می‌شود. 
وحی می‌شود: «لَیَکَ: به تو» بااین تخصیص. 
سرچشمۂ وحی: «مِنْ رَبْکَ: از سوی پروردگارت» با 
این اضافه. دیگر پیروی کردن در اینجا به حکم این 
پیامهای حساس معیّن است. گذشته از آن که پیروی 
کردن معیْن است با همان فرمانی که صادر می‌گردد از 
جانب خدائی که صاحب امر و اطاعت شونده است .. 
پیرو آیه اين چنین است: 

ان ان کان با عون خبیراًک. 

بیگمان خداوند از کارهائی که انجام می‌دهید بس آگاه 


است. 
می دهید وحی می‌کند. خدا حقیقت چیزی را ا 
شما انجام می‌دهید. و مطّلع از انگیزه‌های درونی شما 


خدا از روی آگاهی از شما 


واپسین رهنمود این است: 
و ت وکل على ام وکن باه وکیلاً ). 
و بر خدا توکّل کن (و کارهای خود را بدو بسپار). همین 
بس که خدا حافظ (و مدافع انسان) باشد. 
اهمیّت مده چه آنان با تو باشند یا بر ضذ تو باشند. به 
ید اهتیت مده. همه کارهایت را به خدا 
حواله دار. خدا کارهایت را با علم و حکمت و آگاهی 
. درنهایت تنها کارها را به 
خدا حواله داشتن و بر او توکل کردن و پشت بستن, 
قاعده ثابت و مطمئتی است که دل بدان برمی‌گردد و 


بدان می‌ارامد. و حدود و ثغور خود را در نزد آن 


خود رو به راه می‌سازد . . 


می‌یابد و بدان حدود و ثغور بس می‌کند. و فراسوی آن 


سورة احزاب آیات ۱-۸ 
جزء پیست‌ویکم 
حدود و ثغور را با يقین و اعتماد و اطمینان به یزدان 
جهان وامی‌گذارد که صاحب اسر و اداره کنندۂ گیتی 
است. 
این عنصرهای سه گانه: تقوا و ترس از خداء و پیروی از 
وحی خداء و توکل کردن بر او با وجود مخالفت کافران 
و منافقان - عنصرهائی هستند که دعوت‌کننده به سوی 
خدا را با ذخیره و اندوخته و پشتوانه مجهز و مهيا 
می‌گردانند. و دعوت را بر راستای برنامةٌ روشین و 
خالصانة آن استوار و پایدار می‌نمایند. آن وقت چنین 
می‌شود: دستور زندگی از خدا دریافت می‌شود. و راه 
زندگی به سوی خدا می‌رود و هم بدو منتهی می‌شود. 
و در انجام امور زندگی بر خدا تکیه و توکل می‌گردد. 

وک باه وکیلاً ». 

همین بس که خدا حافظ (و مدافع انسان) باشد. 
این رهنمودها و رهنمونها با آهنگ قاطعانه‌ای ختم 
می‌گردد که از مشاهده محسوسی کمک و پاری 
می‌گیرد: 

ما جعل اله لرَجُل من لب في جَفه ). 

خداوند دو دل را در درون کسی قرار نداده است. 
در یک بدن یک دل است و بس. پس باید یک دل یک 
برنامه داشته باشد و در خط سیر آن حرکت کند و 
رهسپار شود. و باید یک دل یک جهان‌بینی کلی برای 
زندگی و برای هستی داشته باشد و از آن کمک و 
یاری بجوید و بر آن بیاید و برود و باید یک دل یک 
ترازو داشته باشد و تنها با آن معیارها و ارزشها را 
بسنجد و ارزیابی کند. و با آن رخدادها و چیزها را 
سیک سنگین کند .. . اگر چنین نکند از هم می‌پاشد و 
پراکنده دل و پریشان خاطر می‌شود و نفاق و دوروئی 
می‌ورزد و به کژراهه می‌رود و منحرف می‌شود. و بر 
یک خط سیر و رویکرد. استوار نمی‌ماند. 
انسان نمی‌تواند آداب و رسوم و اخلاق و عادات خود 
را از سرچشمه‌ای برگیرد. و قوانین و مقزرات خویش 
را از سرچشمۀ دیگری فرادست آرد. و اوضاع و احوال 
اجتماعی یا اقتصادی خویشتن را از سرچشمةٌ سومی به 


فی‌ظلال القرآن 
دست آورد. و هنرها و جهان‌بينیها و اندیشه‌ها و 
بینشهای خود را از سرچشمۂ چهارمی برگیرد . . . چه 
همچون آمیزه‌ای انسانی را تشکیل نمی‌دهد که دارای 
یک دل باشد. بلکه این آمیزه. تکُه‌پاره‌ها و قطعه‌هائی 
خواهد بود که دوام نخواهد آورد و پایدار نخواهد ماند. 


صاحب عقیده نمی‌تواند واقعاً دارای عقیده‌ای باشد. 
آن‌گاه از مقتضیات و معیارها و ارزشهای وه آن 
عقیده در موقعیّتی از موقعیّتهای سراسر زندگیش» چه 
کوچک باشد و چه بزرگ. سریاز بزند و دست بردارد. 
او نمی‌تواند سخنی را بگوید. یا حرکتی را انجام دهد. 
يا نیتی را به دل گیرد. و یا اندیشه‌ای را بیندیشد. در 
عین حال در همه اينها از عقیده‌اش فرمانبرداری نکند - 
البتّه اگر این عقیده یک عقيدهٌ حقیقی و واقعی در وجود 
او باشد - زیرا خداوند برای او جز دلی را نیافریده 
است و بدو نداده است. دلی که از یزدان یگانه‌ای فرمان 
می‌برد. و از جهان‌بینی یگانه‌ای کمک و یاری 
می‌جوید, و با ترازوی یگانه‌ای می‌سنجد و ارزیابی 
نز 

صاحب عقیده نمی‌تواند دربارهٌ کاری که کرده است 
کیا شین کازی زا کردرام باتضفت غت کرد 
و چنان کاری را کرده‌ام با صفت اسلامی خودم! 
همان‌گونه که سیاستمداران یا صاحبان شرکتها و 
تجارت‌خانه‌ها, یا سردمداران جمعیّتها و تشکیلات 
اجتماعی یا علمی و چیزهای دیگری از این قبیل, 
امروزها می‌گویند! انسان شخص یگانه‌ای است و 
دارای دل یگانه‌ای است. و دل او را عقيده یگانه‌ای آباد 
می‌گرداند. او دارای جهان‌بینی یگانه‌ای برای زندگی 
است» و ترازوی یگانه‌ای برای معیارها و ارزشها دارد. 
جهان‌بینی او که از عقیده‌اش سرچشمه می‌گیرد آمیخته 
با همه چیزهائی است که از او روی می‌دهد و صادر 
می‌گردد. در هر حالتی از حالاتی که دارد بدون کم ترین 
فرق و جدائی‌ای که میان آنها باشد. 

با این دل یگانه است که با خویشتن می‌زید. و در ميان 
خانواده زندگی می‌کند. و در میان مردمان زندگانی را 
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سپری می‌نماید. و در ميان دولت زیست می‌کند. و در 
جهان زندگی می‌نماید. و پنهان و آشکار می‌زید. و 
کارگر زندگی می‌کند و کارفرما بسر می‌برد. فرمانروا 
زندگی را سپری می‌سازد و فرمانبردار زندگی را به سر 
می‌برد. در شادی و رفاه زندگی می‌کند و درغم و 
اندوه و زیان و ضرر بسر می‌برد . ۰ . در همه ایتها 
مارا افیا شی دک گر تفرد وای 
ارزشهایش بالا و پائین نمی‌افتد. و اندیشه‌هایش تغییر 
و تبدیل حاصل نمی‌کند. 

ها جعل اه لجل من نی جوفه ). 

خداوند دو دل را در درون کسی قرار نداده است. 
بدین خاطر برنامة یگانه, و راه یگانه. و وحی یگانه, و 
رویکرد و جهت یگانه‌ای در میان است و بس. و آن هم 
کوتاه و مختصر تسلیم خدای یگانه شدن است و بس. 
چه یک دل دو خدا را نمی‌پرستد. و دو آقا و سرور را 
خدمت نمی‌کند. و دو برنامه را درپیش نمی‌گیرد. و دو 
رویکرد و جهت را نمی‌سپرد. اگر کاری از اینها را 
بکند. پراکنده حال و پریشان خاطر می‌شود و به تکه 
اھا و قطم‌ها و ودرا دنل ى غا 
ê‏ 
روند سوره پس از این آهنگ قاطعانه در تعیین برنامه 
و را به ابطال عادت ظهار و رسیم فرزندخواندگی 
می‌پردازد. تا جامعه را بر بنیاد روشن و سالم و راست 
و درست خانواده پاپرجا و استوار دارد: 

وما جَعَل أزواجگم اللا نظاهرون مهن 
کک ٠ e‏ م ایگ 


نوا نا اکن تن تاک 3 
لیس علیکم جاح في أخطا به و لکَن نا 
تعد عمدت فلوبکم. و کان ال عفرا رَحيماً ). 
خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار «ظهار» مادران 
شما نمی‌سازد» و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی 
شما نمی‌نماید. این سخنی است که شما به زبان 
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می‌گوئید (چرا که رابطۀ پدری و فرزندی یک رابطۀ 
طبیعی است و با الفاظ و قراردادها و شعارها هرگز 
حاصل نمی‌شود). خداوند حقّ می‌گوید و به راه راست 
راهنمائی می‌کند. آنان را به نام پدرانشان بخوانید که 
این کار در پیش خدا عادلانه‌تر بشمار است. اگر هم 
پدران ایشان را نشناختید» آنان برادران دینی و یاران 
شما هستند. هرگاه در این مورد اشتباه کردید (و مثلا 
بر اثر عادت گذشته, یا سبق لسان, به لغزش افتادید و 
به خطا رفتید) گناهی بر شما نیست. ولی آنچه را که 
دلتان می‌خواهد (یعنی از روی عمد و اختیار می‌گوئید. 
گناه است و کیفر دارد). به هر حال, پیوسته خدا 
آمرزگار و مهربان بوده و هست (و قلم عفو بر 
اشتباهات و لفزشها می‌کشد و شما را می‌بخشد). 
در جاهلیّت شوهر به همسر خود می‌گفت: تو برای من 
بسان پشت مادرم هستی. یعنی که به طور کی برای 
من حرام می‌باشی همان‌گونه که مادرم برای من حرام 
است. از همان لحظه مسألهً نزدیکی زناشوئی بر او 
قدغن و حرام می‌گردید. آن‌گاه همسر پا در هوا 
می‌ماند. نه طلاق داده شده بشمار می‌رفت تا با شخص 
دیگری ازدواج کند. و نه همسر بشمار می‌آمد تا برای 
شوهرش حلال باشد. در این امر سنگین‌دلی و 
سخت‌گیری پیدا است و نیازی به توضیح ندارد. این هم 
یکی از راه‌های بدرفتاری با زن و خودرأیی و استبداد 
با او» و تحمیل هرگونه رنج و مشقتی بدو» در دور 
جاهلیّت بود. 
هنگامی که اسلام از نو به سر و سامان‌دهی و نظم و 
نظام بخشیدن ارتباطها و پیوندهای اجتماعی در محیط 
خانواده می‌پردازد. و خانواده را واحد نخستین اجتماعی 
بشمار می‌آورد. و خانواده را مورد ععنایت و رعایت 
قرار می‌دهد. عنایت و رعایتی که سزاوار پرورشگاهی 
است که نسلها در آن رشد و نمو می‌کنند. همچون ظلم 
و ستمی را از زن برمی‌دارد. و ارتباطها و پیوندهای 
خانوادگی را با دادگری و آسانگیری اداره می‌کند و رو 
به راه می‌نماید. از جملۀ مقزراتی که اسلام وضع کرد 
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جزه بیست‌ویکم Cf‏ جلد پنجم 
این قاعده بود: ستَین مشکینً .لک منوا بل رسُوله .وتلک 


و ما جقل آژواجک اللي تظاهزون من 

میک ». 

خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار «ظهار» مادران 

شما لیس وف 
چه سخنی که بر زبان می‌دود و بر آن می‌رود. حقیقت 
واقعی را تغییر نمی‌دهد و دگرگون نمی‌سازد. و آن این 
که ماد مادر است» و همسن همسر است» و سرشت 
ارتباط و پیوند با سختی تبدیل و تغییر نمی‌يابد. بدین 
خاطر ظهار تحریم ابدی نمی‌ماند بسان تحریم مادر. 
بدان‌گونه که در دور جاهلیّت چنین بود. 
روایت شده است که رسم ظهار وقتی مقزر گردیده 
است که در «سورء مجادله» آیاتی نازل شده است؛ 
بدان هنگام که اوس پسر صامت همسر خود خوله دختر 
تعلبه را ظهار کرد. خوله دختر ثعلبه به خدمت پیغمبر 
خدا اش آمد و زبان به شکایت گشود و گفت: ای 
ا و و اش هد یهانگ رو 
جوانی مرا به باد فنا داده است» و آنچه در شکم داشتم 
زیر پایش ریختم» تا بدانجا که سن و سالم بالا رفت و 

پیر شدم و دیگر فرزندی نزائیدم. در این وقت او مرا 
ظهار کرد. پیر خدا با فرمود: 

ما آزای لاد خر حرش هت عَلی). 

جز این نظری ندارم که تو بر او حرام شده‌ای. 
خوله دختر ثعلبه بارها سخن خود را تکرار کرد. خدا 
چنین نازل فرمود: 

(قذ نیع هقی ناوک ف رزجهاو تشتکي 

ی اوه و اه یشم نارکا »إن اله میم بصور. 

الذین طاوژرن منک من باتهم ماع 

ان شهاک اي وديم و ام لیفولون 

ترا ین ال و ورا .و إن اه هلعفو غور و 

لین ظاهتون من نسانهه ‏ 2 یعون 1 فالو 


2 


2 


تخر ی رقبة -من قبل أن یش -ذلگم وعظون 
به. واه "پا تعملون خبیر قن یجد قصيام مر رین 
مین من قبل آن اا قا شنطم قاطا 


درد اه 7 للکافر ین عذات ألم . 
خداوند گفتار زنی را می‌پذیرد که دربارۀ شوهرش با 
تو بحث و مجادله می‌کند و به خدا شکایت می‌برد. خدا 
قطعاً گفتگوی شما دو تفر را می‌شنود. چرا که خدا شنوا 
و بینا است. کسانی که زنان خود را ظهار می‌کنند (و 
بدیشان می‌گویند: شما برای ما همسان مادرانمان 
هستید) آنان مادرانشان نمی‌گردند. و بلکه مادرانشان 
تنها زنانی هستند که ایشان را زائیده‌اند. چنین کسانی 
سخن ناهنجار و دروغی را می‌گویند (چرا که مادر و 
فرزند بودن» چیزی نیست که با سخن درست شود). 
خداوند بسیار با گذشت و آمرزگار است (و اگر 
مسلمانی پیش از نزول این آیات» مرتکب این عمل شده 
باشد» خداوند او را می‌بخشد). کسانی که زنان خود را 
ظهار می‌کنند. سپس از آنچه گفته‌اند» پشیمان 
می‌شوند, باید بنده‌ای را آزاد کنند. پیش از آن که با 
یکدیگر نزدیکی و آمیزش انجام دهند. این درس و پندی 
است که به شما داده می‌شود. و خدا آگاه از آن چیزی 
است که می‌کنید. اگر هم کسی بنده‌ای را نیابد و توانائی 
آزاد کردن او را نداشته باشد. بايد دو ماه پیاپی و بدون 
فاصله روزه بگیرد» پیش از آن که شوهر و همسر با 
همدیگر نزدیکی و آمیزش کنند. اگر هم نتوانست. باید 
شصت نفر فقیر را خوراک دهد. این (قانونگذاری) بدان 
خاطر است که به گونۀ لازم به خدا و پیغمبرش ایمان 
بیاورید (و برابر دستور اسلام. نه جاهلیّت زندگی را 
بسر برید). اینها قوانین و مقّرات خدا است (و آنها را 
مراعات دارید. هرکه آنها را مراعات نکند و ناچیز 
انگارد» به سوی کفر رهسپار است) و کافران عذاب 
دردناکی دارند. 
خداوند ظهار را تحریم موقت نزدیکی زناشوئی کرد - 
نه این که ظهار وسیلة تحریم ابدی باشد یا مايه طلاق 
شود -کفّارهٌ ظهار آزاد کردن بنده‌ای, یا دو ماه پیاپی 
روزه گرفتن. و يا خوراک دادن به شصت نفر فقیر است. 
آن‌گاه همسر دیگرباره حلال می‌گردد. و زندگانی 


(مجادله/۴-۱) 
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زوجیّت به حال سابق خود برمی‌گردد. و حکم ثابت و 
مستقیم. بر حقیقت واقعی استقرار می‌پذیرد: 

وا جعل آژواجکم آللانی نظاهژون منهن 

مهاتکم ». 

خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار «ظهار» مادران 

شما نمی‌سازد. 
دیگر به وسیلةٌ آن رسم جاهلیّت. خانواده از هم 
نمی‌پاشد. رسمی که بیانگر گوشه‌ای از ظلم و ستم و 
رنج و زهمتی است که به زن می‌رساندند و 
می‌چشاندند. و بیانگر نابسامانی و پریشانی روابط 
خانوادگی. و پیچیدگی و هرج و مرج خانه و خانواده 
است که به سبب سرکشیها و گردن‌افرازیهای مردان و 
خضودبزرگ‌بینی و تکپّر ايشان در جامعة جاهلی 
خودنمائی می‌کرد و جلوه گر می‌آمد. 
این مسأل ظهار بود که گذشت. و اما مسأل 
فرزندخواندگی, و صدا زدن پسران به نام غير پدران, 
این هم از لرزان و نابسامان بودن ساختار خانواده. و 
ساختار جامعه به طور کلی سرچشمه می‌گرفت و 
پدیدار می‌آمد. 
هرچند که مشهور است در جامعة عربی چه اندازه به 
عقت و پاکدامنی افتخار می‌کردند. و چه اندازه به 
حسب و نسب می‌نازیدند. اما در کنار این افتخار کردن 
و به خود نازیدن پدیده‌های دیگری وجود داشت که 
برعکس رسیم و رسوم جامعه بود. مگر در ميان 
خانواده‌ها و خاندانهای اندکی که دارای حسب و نسب 
معروف و سرشناسی بودند. 
در جامعه پسرانی یافته می‌شدند که پدرانشان شناخته 
نمی‌شدند! گاهی مردی از یکی از این پسران خوشش 
می‌آمد و او را می‌پسندید. وی را بسه پسری 
می‌پذیرفت و او را فرزند خود صدا می‌زد. و به حسب 
و نسب خویش ملحق می‌نمود. از آن لحظه به بعد 
همچون پسری و همچون پدری از یکدیگر ارث 
می‌بردند بسان ارث بردنی که در میان حسب و نسب 


موجود و معلوم بود. 


pse 
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همچنین در جامعهٌ جاهلی پسرانی یافته می‌شدند که 
پدرانشان مشخص بودند. ولیکن مردی از یکی از آن 
پسران خوشش می‌آمد و او را برمی‌گرفت و به 
فرزندی می‌پذیرفت و به حسب و نسب خویش ملحق 
می‌نمود. دیگر از آن به بعد در ميان مردمان همچون 
پسری به نام مردی معروف و شناخته می‌شد که او را 
به فرزندی قبول کرده است» و او جزو خانوادهٌ آن مرد 
بشمار می‌آمد و در میان خانواده‌اش زندگی می‌کرد و 
بسر می‌برد. این قسمت بیشتر در میان اسیران صورت 
می‌گرفت. زمانی که کودکان و جوانان در جنگها و 
یورشها و ایلغارها گرفتار میآمدند. هرکس که 
می‌خواست کسی را از اینان به حسب و نسب خویشتن 
منسوب کند. او را پسر خود صدا می‌زد و پسر خود 
می‌نامید. و نام خویش را بر او می‌گذاشت. دیگر از 
همان لحظه آن کودک یا جوان به نام آن شخص شناخته 
و معروف می‌شد. و حقوق و تکالیف و وظائف فرزندی 
برای وی حاصل می آمد و واجب می‌گردید. 

از جملاٌ همچون پسرانی» زید پسر حارثهٌ کلبی است. او 
از یک قبیلةٌ عربی بود. در کوچکی در ایلغاری از 
ایلغارهای روزگاران جاهلیّت اسیر گردید. حکیم پسر 
حزام او را برای خاله‌اش خدیجه -رَضی ال عَْها - 
خریداری کرد. وقتی که پیغمبر خدا 7 با خدیجه 
ازدواج فرمود. خدیجه زید را بدو بخشید. بعدها پدر 
زید و عموی او زید را درخواست کردند. پیغمبر 
خدا به زید اختیار داد تا هرگونه که بخواهد عمل 
بکند. یعنی به پیش پدرش برگردد یا در خدمت 
پیغمبر َو بماند. زید پیغمبر خدا إا را برگزید. 
پیغمیر علض او را آزاد کرد و وی را پسرخوانده 
خویش نمود. به زید می‌گفتند: زید پسر محتد. زید 
نخستین بنده‌ای از بندگانی بود که ایمان آوردند. 
هنگامی که اسلام به نظم و نظام و سر و سامان دادن 
روابط خانوادگی و پیوندهای خانه و خانواده بر بسنیاد 
سرشتی خود پرداخت. و روابط و پیوندهای آن را 


محکم و استوار داشت. و آن را روشن و آشکار و سره 
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و خالص کرد و آن را از هرگونه آمیزه و آلودگی پالود 
و صاف نمود. رسم فرزندخواندگی این چنانی را باطل 
اعلام کرد. و روابط و پیوندهای حسب و نسب رابه 
اسباب و علل حقیقی خود برگرداند . . . یعنی روابط و 
پیوندهای خونی و پدری و پسری و فرزندی واقعی, نه 
چیر دیگری ملاک گردید. در این باره فرمود: 
و ما جقل أَذعیاء کم یاه کم >. 

و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی‌نماید. 

(ذالکم ولم بأنواهگم). 

این سخنی است که شما به زبان می‌گوئید (چرا که 

رابطة پدری و فرزندی یک رابطة طبیعی است و با الفاظ 

و قراردادها و شعارها هرگز حاصل نمی‌شود). 
سخن واقعیّتی را تغییر نمی‌دهد. و چیزی ارتباط و 
پیوند را پدیدار و نمودار نمی‌گرداند مگر ارتباط و 
پیوند خونی, و ارتباط و پیوند وراشتی که نطفه 
ویژگیهای آن را با خود حمل می‌کند. و ارتباط و پیوند 
احساسات و ادراکات سرشتی ناشی از وجود فرزند که 
تکه گوشت زنده‌ای از پیکر رده پدر خودش است. 

واه يفول الق وهو لدې لبیل ). 

خداوند حقّ می‌گوید و به راه واه راهنمائی می‌کند. 
خدا حقّ مطلقی را می‌گوید. حقی که باطلی بدان 
نمی‌آمیزد. از جمله حسق, برقرار و استوار داشتن 
ارتباطها و پیوندها است بر آن ارتباط و پیوند حقی که 
از گوشت و خون کمک و یاری می‌جوید. و بر گوشت 
و خون تکیه دارد. نه این که بر سخنی تکیه کند که بر 
زبان می‌دود و بر آن می‌رود. 

وهو دې آلسَبیل ). 

و او به راه راست راهنمائی می‌کند. 
خدا به راه راست رهنمود و رهنمون می‌کند که متّصل 
به قانون اصیل فطرت است. قانون اصیلی که هیچ راه و 
روش دیگری که ساختار انسان است جای آن را 
نمی‌گیرد. راه و روشی که مردمان آن را با گفتارها و 
گفته‌هایشان می‌سازند. و با واژه‌ها و جمله‌های بدون 
مدلول و مفهوم بدان می‌پردازند. سخن حق و سخن 
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فطرت که خدا آن را می‌گوید و در پرتو آن به راه 
راست رهنمود و رهنمون می‌فرماید. بر تمام گفتارها و 
گفته‌هایشان غلبه می‌کند و چیره می‌شود. 

(أذْعُوهُم لابانهم هر آفسط عند لله . 

انان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش 

خدا عادلانه‌تر بشمار است. 
این عدالت و دادگری است که پسر به نام پدرش 
خوانده شود. عدالت و دادگری است با پدری که این 
پسر از تکه گوشت زنده‌ای از پیکر او پدیدار آمده 
است و رشد و نموگرفته است. عدالت و دادگری است 
با پسری که نام پدرش را با خود حمل می‌کند. و از 
پدرش ارث می‌برد و برای پدرش به ارث می‌گذارد. و 
با پدرش همیاری و همکاری می‌کند و ادام زندگی 
پدرش بشمار است در پرتو ورائتهائی که در وجود او 
نهفته و نهان هستند. و پسر بیانگر ویژگیهای پدرش و 
ویژگیهای پدربزرگان و نياکان خود می‌باشد. عدالت و 
دادگری در ذات خود است. عدالت و دادگری‌ای که هر 
چیزی را در جایگاه خود قرار می‌دهد و می‌گذارد. و 
هرگونه ارتباط و پیوندی را بر اصل سرشتی خود 
استوار و برقرار می‌سازد. و هیچ‌گونه مزیّتی را از پدر 
یا پسر سلب نمی‌کند و هدر نمی‌دهد. همان‌گونه هم بر 
پدر غیرحقیقی رنج و زحمت فرزندی را تحمیل 
نمی‌نماید. و به پدر غیرحقیقی مزایای فرزندی را 
نمی‌دهد. و بر غیر فرزند حقیقی هم رنج و زحمت 
فرزندی را تحمیل نمی‌کند و خیرات فرزندی را نیز بدو 
نمی‌دهد. 
تام فط ی ییات کشت رها رار 
خانواده همسنگ و همطراز می‌کند و توازن می‌بخشد. 
و خانواده را بر پایه و اساس ثابت و دقیقی که از 
واقسعیّت یاری و کمک می‌گیرد استوار و برقرار 
می‌گرداند. اسلام در عین حال بنای جامعه را بر قاعده 
حقیقی محکمی استوار و برقرار می‌گرداند چون در آن 
قاعده حقّ وجود دارد. و آن قاعده با واقعیّت فطری 
ژرفی مطابقت می‌نماید . . . هر سیستم و نظامی که 
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حقیقت سرشتی خانواده را نشناسد و نادیده بگیرد. 
سیستم و نظام ناموفّق و ضعیفی خواهد بود. و پایه‌های 
آن نابجا و نامیزان. و ارکان و اصول آن نادرست و 
دروغین است. و ممکن نیست که برجای بماند و به 
زندگی ادامه دهد (۱) 
با توجّه به هرج و مرج موجود در روابط و پیوندهای 
خانواده در دورهٌ جاهلیّت» و همچنین با توجه به هرج و 
مرج جنسی در آن که سبب گردیده بود حسبها و نسبها 
آمیزهٌ یکدیگر شود. و در برخی مواقع پدران ناشناخته 
بمانند. اسلام سهل و ساده مسأله را حل و رو به راه 
کرده است - بدان هنگام که در صدد برگرداندن نظم و 
نظام به کانون خانواده است. و می‌خواهد نظام و سیستم 
اجتماعی براساس و پایةٌ اصلی خود استوار و برقرار 
گردد - وقتی که پدران حقیقی شناخته نمی‌شوند و 
هیچ‌گونه راهی برای شناسائی آنان در میان نیست. 
اسلام برای فرزندخواندگان مکانت و منزلتی در میان 
گروه مسلمانان مقّر و مشخص می‌دارد. مکانت و 
منزلتی که براساس برادری دینی و بر پاية دوستی 
آئینی برجا و برپا می‌گردد: 
(قر تفر خانگ من لپ و 
موالیگم). ۱ 
اگر هم پدران ایشان را نشناختید. آنان برادران دینی و 
یاران شما هستند. 
این ارتباط و پیوند. ارتباط و پیوند اخلاقی و احساسی 
است. و تعهّدات مشحْصی بر آن مسترتّب نمی‌گردد. 
بسان تعهّدات ار‌گذاری و ارث‌بری و ضمانت 
اجتماعی در کار پرداخت دیه‌ها این تعهدات هم 
تعهّدات حسب و نسب در پرداخت خونبها بود 
همان‌گونه که این تعهّدات با فرزندخواندگی نیز پدید 
می‌آمد و لازم می‌گردید - این برادری دینی و دوستی 
آئینی بدان خاطر است که این‌گونه فرزندخواندگان پس 
از لغو ارتباط و پیوند فرزندخواندگی» بدون ارتباط و 
پیوند. در میان گروه مسلمانان به خود رها نشوند. 


این نص قرآنی که می‌فرماید: 
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ان تلو آباعفم...). 

اگر هم پدران ایشان را نشناختید .... 
حقیقت تزلزل را در جامعهٌ جاهلی. و حقیقت هرج و مرج 
در روابط و تماسهای جنسی را به تصویر می‌کشد. 
اسلام به چاره‌جوئی این هرج و مرج و آن تسزلزل 
پرداخته است با پابرجا داشتن نظام و سیستم خانواده 
براساس فرزندی, و پابرجا داشتن نظام و سیستم جامعه 
تیان دوبان 
بعد از تلاش و کوشش در شناسائی حسبها و نسبها و 
برگرداندن آنها به حقائق خودشان. در حالتهائی که 
مسلمانان نمی‌توانند به حسب و نسب صحیح دستیابی 
پیدا کنند و حسب و نسب واقعی را بشناسند. بر انان 
گناهی نیست: ۱ 

ویس عم نا نیا أَحطامْ ب و لکن ما 

تَعَْدْتْ قلوبکم . 

هرگاه در این مورد اشتباه کردید (و مثلاً بر اثر عادت 

گذشته» یا سبق لسان, به لفزش افتادید و به خطا رفتید) 

گناهی بر شما نیست. ولی آنچه را که دلتان می‌خواهد 

(یعنی از روی عمد و اختیار می‌گوئید» گناه است و کیفر 

دارد). 
اين بزرگواری و گذشت برمی‌گردد به این که یزدان 
سبحان متصف به رحمت و غفران است. چون رحیم و 
غفور است مردمان را با چیزی دچار مشکل و مشقت 
نمی‌کند که از عهدةٌ آن برنمی‌آیند و نمی‌توانند آن را 
انجام بدهند: 

«وکُان اه غفورا حیماً ۰۷ 

پیوسته خدا آمرزگار و مهربان بوده و هست (و قلم 

عفو بر اشتباهات و لفزشها می‌کشد و شمارا 


۱- سیستم کمونیستی می‌کوشد که بنیاد خانواده را در ساختار جامعه انکار 
نماید. بدین منظور پیوسته دست و پا می‌زند و به تلاش مذبوحانۀ خود ادامه 
می‌دهد. علیرغم ارکان و اصول رژیم مکتب فلسفی» فطرت در شوروی به 
مبارزه بر خاسته است و کمکم سلطه پیدا می‌کند و خود را نشان می‌دهد. 
(مَلّف) . .. کاش مجاهد نستوه سید قطب زنده بود و هم اینک میدید که 


شوروی چگونه از هم پاشیده است. (مترجم) 
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می‌بخشد). 
پیغمیر خدا لش در کار ثبوت حسب و نسب و تکیۀ 
مؤکدانه بر آن بسی تأکید می‌فرمود و سختگیری 
می‌کرد. چون روشنی حسب و نسب یک امر جدی در 
نظم و نظام و سر و سامان‌دهی اسلام است. اسلامی که 
همه آثار تزلزل و نابسامانی جاهلی اجتماعی را باطل 
می‌گرداند. پیغمیر 35 کسانی را به نننگ کفر 
می‌ترساند که حقیقت حسب و نسب را کتمان کنند و 
پنهان دارند. این‌جریر گفته است: یعقوب پسر ور 
برایمان از این‌علیّه, و او از عینیه پسر عبدالرحمن 
روایت کرده است و گفته است: ابوبکر له گفته است 
خداوند بزرگوار فرموده است: 

حرش ربنم 2 هط عند ای ان توا 

آباء‌هم قاخوانکم نې آلدین و موالیکم KK‏ 

آتان را به نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش 

خدا عادلانه‌تر بشمار است. اگر هم پدران ایشان را 


نشناختید, آنان برادران دینی و یاران شما هستند. 


(احزاب /۵) 
من کسی هستم که پدرم شناخته نمی‌شود. پس من از 
زمره پرادران دینی شما می‌باشم e.‏ پدرم گفته است - 


سخن عییله پسر عبدالرحمن است -: به خدا سوگند 
گمان می‌کنم اگر او می‌دانست که پدرش الاغی است 
خویشتن را بدو نسبت می‌داد. در حدیث آمده است: 

(من آَدعی إلى غبر بيه -و هو یلم الاک 

هرکس خویشتن را به غیر از پدرش نسبت دهد -در 

حالی که بداند که چنین نیست -قطعاً کافر می‌گردد. 
ی ی 
مصون داش شتن آن از هرگونه شبهه‌ای و از هرگونه 
وصله‌ای, و با احاطهٌ خانواده با همه اسباب و ابزار 
حفاظت و سلامت و استوار ماندن و توانمند بودن و 
پایداری خانواده, همگامی و همخوانی دارد. اسلام 
بدین وسیله می‌خواهد بنای محکم و سالم و پاک و 
پاکدامن جامعه را بر پایة خانواده بنیاد کند و استوار و 
ماندگار بدارد. 


فی‌ظلال القرآن 


اسلام بعد از آن که سیستم فرزندخواندگی را باطل 
اعلام می‌کند. سیستم برادری را مقزّر می‌دارد. سیستم 
برادری یک رسم جاهلی نیست. بلکه سیستمی است که 
اسلام پس از هجرت آن را پدید آورد. به خاطر 
رویاروی شدن با حالت مهاجرانی که اموال و اهل و 
عیال خود را در مکّه رها کرده بودند. همچنین به خاطر 
حالتی که ميان مسلمانان در خود مدینه پدید امت 
مسلمانانی که میان ایشان و میان خانواده‌هایشان به 
سبب اسلام آوردنشان گسیخته بود و به ترک آنان گفته 
شده بود . . . همراه با قانون بسرادری» امر سرپرستی 
همگانی پیغمبر بإ و مقدّم داشتن امر سرپرستی او 
بر جملگی سرپرستیهای حسب و نسب ذکر می‌شود. 
بعد از آن مادري روانی میان همسران پیغمبر یل و 
میان همگی مزمنان بیان می‌گردد: 
نی ول بانب این آنفییم و ژواجه 
مه مجم و أو الأزخام غضم زین ببعض في 
کثاب اثومن امن الهاچرین .لآ توا 
انگ م مغل وفاً. كان في الکثاب 
مَشطوراً ). 
پیغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویّت بیشتری 
دارد (و اراده و خواست او در مسائل فردی و اجتماعی 
مؤمنان» مقدّم بر اراده و خواست ایشان است) و 
همسران پیغمبر» مادران مؤمنان محسوبند (و باید 
احترام مادری آنان را از نظر به دور نداشت» و یکایک 
ایشان را بسزرگ و ارجمند شمرد). و خویشاوندان 
نسبت به همدیگر (از نظر ارث بردن بعضی از بعضی) 
از مؤمنان و مهاجران» در کستاب یزدان (قرآن) از 
اولویّت بیشتری برخوردارند)» (و پیمان مواخات و 
برادری موجب ارث نمی‌باشد). مگر این که بخواهید در 
حق دوستان خود کار نیکی انجام دهید (و از طریق 
وصیّت. مقداری برای آنان به ارث بگذارید و بدیشان 
خوبی کنید. که این عمل مانعی ندارد). این (حکم توارث 
خویشاوندان) در کتاب (قرآن) مکتوب و مقرّر است (و 
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تغییر و تبدیلی نمی‌شناسد). 
مهاجران از مکه به مدینه هجرت کردند. همه چیز خود 
را پشت سر خود بجای گذاشتند. آئین خود را به سوی 
خدا گریز دادند و بردند. عقیدهٌ خویش را بر روابط و 
پیوندهای خویشاوندی, اندوخته‌های مالی, اسباب و 
ابزار زندگی» خاطره‌ها و یادمانهای کودکی و جوانی» و 
بر دوستیها و محبنهای یاران و دوستان ترجیح و برتری 
دادند. تنها و تنها عقيده خود را نجات دادند. و از هر 
چیز جز آن دست برداشتند و دست کشیدند. با انجام 
چنین هجرتی و آن هم بدین شیوه و بدین‌گونه که از هر 
چیز قیمتی و گرانبها برای جانها دست کشیدن و دست 
شستن, از جمله از اهل و عیال و همسر و فرزند خود 
بریدن و به ترک ایشان گفتن, مثال زند؛ واقعی و عملی 
در زمین است برای پیاده کردن عقیده به صورت کامل 
خود. و چیره و پیروز کردن عقیده بر دل, به شکلی که 
در دل محلی برای غیر عقیده برجای نماند. و مثال زنده 
واقعی و عملی است بر اتحاد شخصیّت بشریّت برای 
تصدیق کردن و راست گرداندن فرموده خداوند 
بزرگوار: 

ما جعل اه لرجل ین تین في جّفه ). 

خداوند دو دل را در درون کسی قرار نداده است. 
همچنین در مدینه چیز دیگری شبیه ایسن, به گونهة 
دیگری روی داد. افرادی از اهل مدینه ایمان آوردند. و 
افرادی نیز بر شرک ماندگار شدند. بدین سبب پیوند 
اینان و آنان گسیخت و خویشاوندی برجای نماند. به 
هر حال تفرقه و تزلزلی در روابط خانوادگی به ظهور 
رسید, و بالاتر از آن تفرقه و تزلزلی در ارتباطات 
اجتماعی روی داد. 
جامعهٌ اسلامی هنوز نوپا بود. دولت اسلامی که تازه 
پدیدار آمده بود به یک انديشة چیره بر نفس نزدیک تر 
بود تا به یک نظام و سیستم حکومتی که بر اوضاع و 
احوال مقر و معیّن متکی است. 
در اینجا موجی از جذر و مد روانی عقيدةٌ جدید بالا 
کت فرش که م طف و احساشات را وه 


هلوس 
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اوضاع و احوال و آداب و رسوم راء و همه پیوندها و 
ارتباطها را فراگرفت و تحت جاذبة خود قرار داده تا 
تنها عقیده را رابطه‌ای سازد که دلها را به یک‌دیگر 
پیوند دهد. و در عین حال افراد و اشخاصی را به 
یکدیگر مرتبط و متحد سازد که از تنه‌های سرشتی 
خانواده و قبیله بریده‌اند. و عقیده برجای خون و نسب 
پنشیند» و جایگزین مصلحت و دوستی و نژاد و زبان 
گردد. و این افراد و اشخاص داخل دائره اسلام را 
آمیختة همدیگر سازد. و از آنان یک مجموعهٌ حقیقی و 
متحد و متصل و سازگار و همیار و همکار و ضامن 
امور اجتماعی یکدیگر را تشکیل دهد. نه با بندها و 
ماده‌های قانونگذاری, و نه با دستورات و اوامر دولتی» 
ولیکن با یک انگیزة داخلی و با یک جذر و مد روانی 
و با یک طوفان بینش درونی که بر هم چیزهائی که 
مردمان در زندگی خویش بدان عادت گرفته‌اند و 
خویگر شده‌اند, برتری گیرد و فراتر رود. گروه 
مسلمانان بر این پایه و اساس برپا و برجا گردیدند به 
گونه‌ای که همچون گروهی امکان نداشت که بر نظم و 
نظام بخشیدن و سر و سامان دادن دولت؛ و قدرت و 
قوّت اوضاع و احوال پدیدار و نمودار شوند و پا به 
عرصهٌ وجود گذارند. 

مهاجران به نزد برادران انصار خود آمدند. انصاری که 
پیش از ورود مهاجران, خانه و کاشانه را آماده کرده و 
ایمان آورده بودند. انصار از مهاجران در خانه‌هایشان و 
بلکه در دلهایشان پذیرائی کردند. و در اموال خود 
ایشان را شرکت دادند» و در پناه دادن آنان به مسابقه 
پرداختند. و تا بدانجا در پذیرائی از ایشان و خدمت 
بدیشان بر یکدیگر سبقت گرفتند که هر مهاجری که به 
خانٌ یک انصاری می‌رفت به قید قرعه می‌توانست 
بدانجا برود و مهمان آنجا بشود! زیرا تعداد مهاجران 
کم‌تر از شمار انصار مشتاق پناه دادن و پذیرائی کردن 
بود. انصار مهاجران را در همه چیز خود با رضایت 
درون و با طیب خاطر و با شادی و شادمانی حقیقی و 
زدوده از بخل فطری, و همچنین پاک از لاف و گزاف و 
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پیغمبر خدا بل ميان مردان مهاجر و مردان انصار 
برادری برقرار کرد. این برادری پیوند شگفت و کمیابی 
در تاریخ ضمانت اجتماعی در میان یاران و طرفداران 
عقائد بود. این برادری به منزلۀ برادری خونی پدیدار و 
پایدار گردید. و ارث‌گذاری و ارث‌بری و تعهّدات و 
وظائف دیگری را شامل می‌شد که تنها از پیوند حسب 
و نسب مایه می‌گرفت و پدید می‌آمد از قبیل: دیه‌ها و 
خونبهاها و جز آنها. 

جذر و مد روانی در این باره تا نوک قلَه بلند اوج 
گرفت. مسلمانان این ارتباط و پیوند نوین را بسی 
جدّی گرفتند - همان‌گونه که کارشان در هر چیزی که 
اسلام برای آنان با خود به ارمغان می‌آورد جدّی بود. 
و ایشان آن را جدّی می‌گرفتند -اين جذر و مد در 
پدید آوردن و برپای داشتن جامعة اسلامی و گسترش 
آن, بسان دولت مقتدر و قانون مستقرّ و اوضاع 
مشلمی؛ و بلکه بالاتر و والاتر از آن هم بود. این کار 
برای حفاظت و صیانت این گروه نوخاسته» و برای 
اتحاد و اتفاق آنان در همچون شرائط و ظروف 
استثنائی درهم تنیده‌ای که پدیدار گردیده بود لازم 
میرد و روزت داشت. 

چنین جذر و مد روانی برای پدید آوردن هر گروهی که 
با همچون شرائط و ظروفی رویاروی شوند لازم و 
ضروری است. تا بدان هنگام که دولت مقتدر و 
پایرجائی و قانون مستقز و اوضاع مسلمی ایجاد 
می‌شود و می‌تواند تضمینهای استتنائی برای ادامة 
حیات چنین گروهی, و رشد و نمو همچون جماعتی. و 
حمایت و حفاظت از آن فراهم می‌آید و پدیدار 
می‌گردد. این کار تا بدانجا ضروری است که احوال و 
اوضاع طبیعی نمودار و برقرار می‌شود. 

اسلام با وجود پیدا کردن با چنان جذر و مد روانی» و 
برجای داشتن سرچشمه‌های آن در دل» در حالت 
پیوسته باز و همیشه جوشان و خروشان. و دائماً آمادا 


بردمیدن و فواره زدن, امّا با این و جود. اسلام حریصانه 


عادی و معمولی نفس بشری برپای دارد. نه بر پاية 
فوریتهای استثنائی که نقش خود را در دوره‌های 
استثنائی بازی می‌کنند. سپس جای خود را به حالت 
طبیعی و به نظم و نظام عادی می‌سپارند. هر زمان که 
دور ضروری خاص آنها به پایان آمد. 
بدین خاطر است که قرآن مجید به مجرّد این که احوال 
و اوضاع در مدینه پس از جنگ بدر تا اندازه‌ای 
استقرار پذیرفت, و اسباب و ابزار معقول و بخردانه 
برای معاش پدیدار آمد. و به دنبال اعزام گروه‌های 
رزمی پس از جنگ بدر کبری. و به‌ویژه بعد از این که 
مسلمانان بنی‌قینقاع را بیرون راندند و اموال ایشان را 
به غنیمت گرفتند. هزينة زندگی تا اندازه‌ای تأمین 
گردید . . . قرآن مجید به محض وفور این تضمینهای 
اجتماعی. سیستم برادری را از لحاظ تعهّداتی که از 
ناحیةٌ خون و حسب و نسب پدیدار و نمودار نمی‌گردد 
الغاء و باطل کرد ولی برادری را از ناحية عواطف و 
احساسات و افکار برجای گذاشت و باقی نگاه داشت 
تا دیگر باره به کار بپردازد و به کار آید هر وقت که 
ضرورت مقتضی گردد. سائر کارهای دیگر آن را به 
حالت عادی و وضع طبیعی خود در میان گروه اسلامی 
برگرداند. از جمله ارث‌گذاری و ارث‌بری و ضمانت 
دیه و تضمین خونبها را به خویشاوندی خون و حسب و 
تفت واگذ انیت همان ره که این آمر در کات قدت 
خدا و در قانون طبیعی او اصلي از اصول است: 
(راوثر ال زخام ب بعضیم اذل بعص نی کتاب اه 
ِن رن رز الهاچرین لا آن توا رل آزیبانکم 
موف .کان ڈلک فی الکثاب مَشطوراً ). 
و خویشاوندان نسبت به همدیگر (از نظر ارث بردن 
بعضی از بعضی) از مژمنان و مهاجران» در کتاب 
یزدان (قرآن) از اولویّت بیشتری برخوردارند) (و 
پیمان موّاخات و برادری موجب ارث نمی‌باشد). مگر 
این که بخواهید در حقّ دوستان خود کار نیکی انجام 


دهید (و از طریق وصیّت. مقداری برای آنان به ارث 
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بگذارید و بدیشان خوبی کنید. که این عمل مانعی 

ندارد). این (حکم توارث خویشاوندان) در کتاب (قرآن) 

مکتوب و مقزر است (و تغییر و تبدیلی نمی‌شناسد). 
در همان زمان ولایت عامة پیغمبر 327 را مقزّر 
می‌دارد. این ولایت بر خویشاوندی خونی مقدم‌تر 
است. بلکه از خویشاوندی خودی هم مهم‌تر و جلوتر 
است!: 

کر ۶و و اس فغ 

ل اذل ینب من آنشیبم ). 

پیغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویّت بیشتری 

دارد (و اراده و خواست او در مسائل فردی و اجتماعی 

مؤمنان» مقدم بر اراده و خواست ایشان است). 
مادری روانی همسران پیغمبر بح را نیز برای 
جملگی مومنان مقر و معیّن می‌دارد: 

( و اجه هام >. 

و همسران پیفمبر. مادران مق‌منان م حسوبند (و باید 

احترام مادری آنان را از نظر به دور نداشت. و یکایک 

ایشان را بزرگ و ارجمند شمرد). 
ولایت پیغمبر اَي ولایت عامه‌ای است که شامل 
خط سیر برنامةٌ زندگی به تمام و کمال می‌گردد. کار و 
بار مؤمنان در زندگی به پیغمبر علض واگذار گردیده 
است و آنان حقّ ندارند جز چیزی برگزینند و بخواهند 
مگر آنچه را که او در پرتو وحی پروردگار بدو 
برمی‌گزیند و می خراهد: 

(لا ومن آحد کم حت یکون واه تَبعاً لا جئت مُت 

به). 

هیچ‌یک از شما ممن بشمار نمی‌آید تا خواست او پیرو 

چیزی نگردد که آن را با خود آورده‌ام. 
این ولایت شامل افکار و احساسات ایشان نیز می‌گردد. 
ذات او بای باید عزیزتر برای آنان از خودشان باشد. 
نباید خویشتن را بر او ترجیح دهند. و نباید به خویشتن 
بیش از او عشق بورزند. در دلهایشان کسی یا چیزی 
نباید مقدم بر ذات او شود. در حدیث صحیح آمده 


مهن هب 


فی‌ظلال‌القرآن 


۲ 1 1 eo ۹۹ a 
أحَبّ الیّه من نفسه و ماله و وّلده والناس‎ 
اجعین).‎ 


ره ی ور اقا رخ که نید 

هیچ یک از شما ممن بشمار نمی‌آید تا من در پیش او 

عریزتر و مسحبوب‌تر از خودش و از دارائیش و از 

فرزندش و از جملگی مردمان نباشم. 
باز هم در حدیث صحیح آمده است که عمر ل گفت: 
ای پیغمبر خداء به خدا سوگند که تو برای من عزیزتر و 
گرامی‌تر از همه چیز هستی مگر از خضودم. 
پیغمبر یل فرمود: 

(لا یا عم ح حون أَحَتٍ ایک من نفیک). 

نه» ای عمر. (تو مؤمن بشمار نمی‌آئی) تا من برای تو از 

خود تو عزیزتر و گرامی‌تر نباشم. 
عمر گفت: ای پیغمبر خدا به خدا سوگند تو برای من از 
همه چیز حتّی از خودم نیز عزیزتر و گرامی‌تر می‌باشی. 
پیغمبر یل فرمود: 

(ألآَنَ يا عمن). 

هم اینک (مؤمن بشمار می آئی) ای عمر. 
این امر واژه‌ای نیست که گفته شود و بس. بلکه این امر 
مرتبة والائی است که دل بدان نمی‌رسد مگر با یک 
پسودۀ خدائی مستقیمی که دریچه دل را رو به روی 
این افق بالای درخشان و رخشان باز می‌کند. افقی که 
در آنجا دل از جاذبة خویشتن و عشق بدان که پیچها و 
زوایای پیکرش را فراگرفته است می‌پیراید و خویشتن 
را فراموش می‌نماید. چه انسان خود را دوست می‌دارد 
و هر چیزی را دوست می‌دارد که متعلّق به خودش باشد 
بالاتر از آنچه تصوّر می‌کند و بالاتر از آنچه درک و 
فهم می‌نماید. همین که چیزی شخصیّت او را کم‌ترین 
خدشه‌ای برساند و به عظمت و عرّت او ناچیزترین 
لطمه‌ای وارد گرداند. ناگهانی برمی‌جهد و به هیجان 
درمی آینه انگار مار او را نبیش زده است! اخسانن 
می‌کند این پسوده نیش و گزش دارد و در برابر آن 
نمی تواند آرام بگیرد و خویشتن را نگاه دارد. اصلاً 
حب ذات و عشق به خویشتن در وجود انسان ریشه 
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دوانده است و به ژرفاهای پیکرش خزیده است! انسان 
خود را برای قربانی نمودن و فدا کردن زندگی و همه 
وجودش تمرین می‌دهد و آماده می‌کند. ولی برای او 
سخت و ناگوار است که خود را تمرین بدهد و آماده 
بکند برای پذیرش چیزی که به شخصیّت او صربوط 
گردد و آن را برای شخصیّت خود حقارت بداند. یا 
عیبی و ننگی برای یکی از خصوصیّات آن بشمارد. یا 
انتقادی از سیمائی و نشانه‌ای از سیماها و نشانه‌های 
شخصیّت خویش محسوب نماید. و یا چیزی را نقص و 
کاستی برای صفتی از صفات آن به حساب آورد. 
هرچند که صاحب آن شخصیّت گمان برد بدان چیزها 
اهتیّت نمی‌دهد و از آنها اصلاً متأثر نمی‌گردد و 
سوزش و کنشی نخواهد داشت. غلبه کردن و چیره شدن 
بر این عشق عمیق خودپرستی تنها واژه‌ای نیست که با 
زبان گفته شود. بلکه -همان‌گونه که گفتیم -درجه والا و 
افق بالائی است که دل نمی‌تواند بدان برسد, مگر با 
یک پسوده آسمانی. یا تلاش و کوشش زیاد و تمرین 
همیشگی و بیداری مستمر و رغبت مخلصانه‌ای که 
پاری خدا و مساعدت او را به دنبال دارد. این هم جهاد 
اکبر است همان‌گونه که پیغمبر خدا یش فرموده است 
و آن را چنین نامیده است. این بس که عمر که عمر 
است - در این پسوده به توجّه دادن پیفمبر ی نیاز 
پیدا می‌کند. و آن پسوده چنین دل پاکی را بازمی‌گرداند 
و گشایش می‌بخشد. 

ولایت عام پیغمبر بش تعهدات و وظائف و تکالیف 
مؤمنان را نیز دربر می‌گیرد. در حدیث صحیح آمده 


است: 


هیچ ممنی وجود ندارد مگر این که من برای او از همۀ 
مردمان در دنیا و آخرت اولویّت بیشتری دارم و 


نزدیک‌تر بدو هستم. اگر می‌خواهید (این را در قرآن) 


فی‌ظلال القرآن 


بخوانید: «پیغمبر از خود مومنان نسبت بدانان اولویّت 
بیشتری دارد». پس هر مومنی که (بمیرد و از خود) 
دارائی و شروتی بجای گذارد. نزدیکانش از او ارث 
می‌برند. هرکس که باشند. و اگر قرضی و وامی یا اهل 
و عیالی از خود بجای گذارد (که فقیر و نادار باشند) به 
پیش من بیایند (تا کمک و یاریشان نمایم). چه من 
سرپرست او هستم (و ولایت او را دارم). 
معنی آن این است که پیغمبر ٤إا‏ عوض او آن قرض 
و وام را پرداخت می‌فرماید. وقتی که او مرده است و 
دارائی و ثروتی از خود بجای نگذاشته است که قرض 
و وام از آن پرداخت شود و بسنده باشد. همچنین 
پیغمبر مه بعد از او عهده‌دار فرزندانش می‌گردد اگر 
کوچک باشند. و هزينة اهل و عیالش را می‌پردازد. 
در غیر این مورد. زندگی بر اصول و ارکان طبیعی خود 
استوار و برقرار می‌گردد. و به جذر و مد عالي روانی 
نیازی پیدا نمی‌کند. و به جوش و خروش احساسی 
استثنائی احتیاجی نخواهد داشت. روابط و پیوندهای 
مودت و محبّت در میان دوستان و خویشان بعد از الغاء 
قانون برادری و رسم اخوّت. به حال خود باقی و 
ماندگار می‌ماند. این را نیز باید گفت که دوستی 
می‌تواند برای دوست خود وصیّت بکند پس از مرگش 
چیزی بدو داده شود. یا در زمان حیات خود چیزی بدو 
عطاء نماید: ۱ 
( لا آن تفعلوا إلى أوليائكم مَغروفاً ). 
مگر این که بخواهید در حقّ دوستان خود کار نیکی 
انجام دهید (و از طریق وصیّت. مقداری برای آنان به 
ارث بگذارید و بدیشان خوبی کنید. که این عمل مانعی 
ندارد). 
همگی این مقزرات را به دستاویز نخستین محکم 
می‌بندد. و مقزّر می‌دارد که اراده و خواست خدا است 
که این را در کتاب قدیم خود پیشاپیش ثبت و ضبط 
فرموده است: 
کان ذلک ف الكثاب مَسشطوراً ). 
" این (حکم توارث خویشاوندان) در کتاب (قرآن) مکتوب 


و مقزّر است (و تغییر و تبدیلی نمی‌شناسد). 
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جزء بیست‌ویکم 
دلها آرام می‌گیرند و اطمینان پیدا می‌کنند. و به اصل 
بزرگی چنگ می‌زنند که هرگونه قوانین و مقرّرات و 
تنظیمات و تشکیلاتی بدان برمی‌گردد و با آن ارزیابی 
می‌شود. 
بدین وسیله زندگی بر اصول طبیعی خود استقرار 
می‌پذیرد. و به آرامی و آسانی و سازگاری به پیش 
می‌رود و جریان می‌یابد. دیگر زندگی بسته و آویزة 
افقهائی نمی‌گردد که به طور عادی و معمولی بدان 
نمیر سد مگر در اوقات استثنائی محدودی که در 
زندگانی گروه‌ها و افرادی پیش می‌آید. 
آن‌گاه اسلام چنان سرچشمة جوشان و خروشانی را 
باقی می‌گذارد تا هر زمان که ضرورتی پیش آمد و 
ناگهانی حادثه‌ای روی داد در زندگانی گروه مسلمانان, 
آمادٌ جوشیدن و خروشیدن باشد. 
‌ 
به مناسبت چیزی که در کتاب خدا نوشته شده است. و 
اراده و مشیّت خدا بر آن رفته است و پیشی گرفته 
است, تا قانون باقی و ماندگاری, و برنامه مستمرّ و بر 
دوامی گردد. به پیمان یزدان با پیغمبران به طور عام و 
با پیغمبر 6إا و انبیاء اولوالعزم به طور خاص اشاره 
می‌کند. با آنان بر سر حمل امانت این برنامه, استقامت 
بر آن, تبلیغ و رساندن آن به مردمان, و پای‌بندی بدان 
و اجراء ان در میان ملتهائی که به سوی انها فرستاده 
شده‌اند. پیمان می‌بندد. تا مردمان در برابر هدایت و 
ضلالت و ایمان و کفر خود مسوّول بوده و مورد پرسش 
قرار گیرند. بعد از آن که به وسیل تبلیغ پیغمبران 23 
حجت و برهانی برایشان نماند: 

ول دنا ین ین ماقم ینک ومن 


م میثاقاً غليظاً لال آلضادقین عن صدقهم. 
أعَد للکافرین عذاباً أليماً ). 

(یادآور شو) هنگامی را که از پیغمبران پیمان گرفتیم و 
همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر 
مریم» (آری!) از آنان پیمان محکم و استواری گرفتیم 
(که در ادای مسوولیّت تبلیغ رسالت» و دعوت مردم به 
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فی‌ظلال‌القرآن 


خداشناسی و یکتاپرستی کوتاهی نکنند). هدف این 

است که خداوند از راستکاری و راستگوتی افراد 

راستکار و راستگو پرسش کند (و پاداش نیک آنان را 

بدهد)» و خداوند عذاب دردناکی برای کافران آماده 

ساخته است. 
این پیمان. پیمان یگانۀ مستمری از زمان نوح لب تا 
زمان خاتم پیغمبران یل است. پیمان یگانه‌ای» و 
برنامةٌ یگانه‌ای, و امانت یگانه‌ای است که پیغمبری از 
پیغمیر دیگری دریافت می‌دارد و تحویل می‌گیرد و آن 
پیغمیر آن را به پیغمیر بعد از خود تحویل می‌دهد. 

و دنا من لین میاقهم ». 

(یادآور شو) هنگامی را که از پیغمبران پیمان گرفتیم. 
آن‌گاه به ارمغان آورنده قرآن مجید. و با خود به 
ارمغان آورند دعوت همگانی برای همه جهانیان را 
تخصیص می دهد: 

«وّمنک ). 

و از تو. 
سپس به سوی پیغمبران اولوالعزم برمی‌گردد و 
می‌گراید. پیغمبران اولوالعزم کسانیند که بزرگ‌ترین 
رسالتها را پیش از واپسین رسالت با خود به ارمغان 
آورده‌اند: 

وین نوج و راهچ و شوسی و عیسی أبن 

مرمع 

و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم پیمان 

کرش 
روند قرآنی پس از ذکر صاحبان پیمان, به توصیف خود 
پیمان برگشته است: 

ردنا منم ميلاقا غیظاً . 

از آنان پیمان محکم و استواری گرفتیم. 
توصیف پیمان 
به اصل واژگانی لفظ غلیظط در پیمان مراد بوده است. 
غلیظ به ریسمان تافته و تابیده می‌گویند. و برای عهد 


با واژهٌ «غلیظ: : سخت و استوار» اشاره 


و پیمان و پیوند و ارتباط به صورت استعاره به کار 
el ۳ 0‏ 4 و ت 

رفته است. واه غلیظ از دیگر سو برای مجسّم و 
محسوس نشان دادن چیز معنوی به کار برده شده است. 
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جزء بیست‌ویکم 
و از این جانب هم بر پیامی می‌افزاید که به ذهن و 
شعور دارد . .. این پیمان» پیمان متین و محکمی است. 
پیمانی است که میان خدا و برگزیدگان بندگانش انبیاء 
بسته شده است. مبنی بر این که پیغمبران بايد وحی خدا 
را دریافت دارند. و از جانب خدا آن را به مردمان 
برسانند. و با امانت و استقامت بر راستای آن پیمان 
ماندگار و پایدار بمانند. 

سل آلساوتن عَنْ صِدقهم). 

مت ای کاو ور کار و ارف 

افراد راستکار و راستگو پرسش کند (و پاداش نیک 

آنان را بدهد). 
صادقین مومنان هستند. آنان کسانیند که سخنان راست 
گفته‌اند. و عقیدۂ راست را پذیرفته‌اند و گردن نهاده‌اند. 
اما جز ایشان دروغگو بشمار می‌آیند. زیرا معتقد به 
باطل هستند و سخن باطل مي‌گویند. بدین سبب این 
توصیف دلالت و معنی و اشاره و الهام خود را دارد. از 
صادقان دربارةٌ صدق آنان پرسش کردن در روز 
قیامت» بدان می‌ماند که آموزگار از دانشآموز خوب و 
پیروز خود از پاسخهائی که داده است و در پرتو آنها 
موفق گردیده است و برتری پیدا کرده است پرسش کند 
در جلو کسانی که به جشن نتائج امتحانات دعوت 
شده‌اند. همچون پرسشی از یک سو برای بزرگداشت و 
احترام است, و از دیگر سو اعلان و اعلام در حضور 
همگان, و بیان استحقاق, و ستودن و تعریف کردن 
کسانی است که سزاوار بزرگداشت و احترام در روز 
بزرگ قیامت گردیده‌اند! 
و امّا غیر صادقین, کسانیند که عقید؛ باطل را گردن 
نهاده‌اند و پذیرای آن گردیده‌اند. و سخن دروغ دربارة 
بزرگ‌ترین مسأله گفته‌اند. مسأله‌ای که در آن راست یا 
دروغ گفته می‌شود. و آن مسألةٌ عقیده است. اینان سزا 
و جزای دیگری دارند که برایشان حاضر و آماده است» 
و در انتظار آنان است: 

اه للکافرپن عذابا لیم . 

و خداوند عذاب دردناکی برای کافران آماده ساخته 


است. 


وا 
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E‏ ا | اد ر | وی 
بهاالزینءامنو ۳ اد ردام و تج باد 
ر رح ر م ا 
خو ازس تاتا راوخ اوكا 


بساتت نیا دجاو نفو ڭم وين ا قل 
e‏ چم سر سم وء ور 


یسک ولذرات اضر تلو بر 
مره له نم موسر 


زر کید( رت لکش ی 
ا رود ۳ هك تایه 
نب یرب لامقام لگ ازجعوآ ود سکن ریق 


مس مر هر مر اوو رت و ارم مزر مرچ ما 


منم ال بقولونان ِ ردو 


وا رت ناقا ڪڪ یش 
کته یاز © e.‏ و 


م42 ر 1 رجوگ 
الله من قبل لاوا E‏ رال مسئولا 


قلا اک شم التو ارات ر 
آا ریاد فزمن؟ بعصم ناوين 
آرادیک سوم آوآرادی یشوت تن ریات 
ویاولاب 9© ۷ تنعل وه 
لخو ود بابلا @ که 
کیک ڑج کلوف رت دوا تم 
3 مه ف وڪم 
یدهملا ایک یتاکن بل 
له له هم وان دعس( لب 
یلم بووین یله مراب وا هم بادوت 
]مراب بسکلوم عن سای 
میک ل ان لک رم 
حَسَة سکن جوا 

واا امن مراب الوا 1 له 
وکا رامش ارتیم @ 


4 


ول وتو 


روگ گر ® 
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۹ ع و‎ Il I ll 2 eg 

من ا لمؤمنين رجال صدقوا ماعله دوا أله عل فمنهم من 
مرو هط وم تی ا 


مس موم حور سوام ۳ 
قضو نب ونم من بذاظ ر وما بد لوا ربلا ی لیجزی 


4 ص 


۶و وس ما دي یو ت ل سم 
لصَیقین بصن قهم ورب المنلفقیر> إن شاه 


۳ 
2 


س ا کر ر و ی کا ی ت ت 
‌ م ا ا ۶ .۰ 
توب تھ نان عورا و وردالهالزین 

رس که رہ روء ر تا 


کفروأیغیظهم کرت لو را وک یال مین تال 
وکات ةراع () ونر رن ظه روش رین 
هل کب منسیاصیهم وف قلوبه مرب 
ورف وک رترب امس 


یت دوع 
قی ویر 


در گیر و دار زندگی و در کشاکش حوادث. شخصیّت 
مسلمان ساخته می‌شد. روز به روز و رخدادی در پی 
رخدادی, این شخصیّت پخته می‌گردید و رشد و نمو 
پیدا می‌کرد. گروه مسلمانان از همچون شخصیتهایی 
تشکیل می‌گردید و با ارکان و اصول ویژهٌ خود. و با 
ارزشها و معیارهای خاص خویش. و با قالب و سیمای 
ممتاز و جدا از سائر گروه‌ها ظهور پیدا می‌کرد و پای به 
عرص و جود می‌نهاد. 

حوادث با گروه مسلمانان سختگیری می‌کرد و بر ایشان 
سخت می‌تاخت تا بدانجا که گاهی به درجۀ فتنه, یعنی 
ذوب کردن می‌رسید. بسان ذوب کردن طلا که غل و 
غش را از عنصر اصلی جدا می‌کند و سره می‌نماید. 
همین‌گونه هم حوادث مسلمانان را در بوته آزمایتن 
گداخته می‌کرد و حقائق درونها و گوهرهای آنها را جدا 
می‌ساخت و خس و خاشاک راکنار می‌انداخت, و دیگر 
آمیزه‌ای نمی‌ماند تا ارزش آن مجهول و ناپیدا بماند. 
قرآن مجید نازل می‌گردید در گیر و دار آزمونها و 
آزمایشها و یا پس از پایان گرفتن آنها. حوادث را به 
تصویر می‌کشید. و پرتوهائی بر پیچ و خمها و گوشه و 
کنارها می‌انداخت» بدین وسیله موضعگیریها و 
موقعیِتها و اندیشه‌ها و احساسها و تیتها و دلها و درونها 
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پدیدار و نمودار می‌گردید. سپس دلها را که در پسرتو 
نور جلوه گر میآمدند و لخت و عریان از هرگونه جامه 
و پرده‌ای آشکار می‌گردیدند. مخاطب قرار می‌داد. و 
جایگاه‌های متأثر شدن و پاسخ گفتن را می پسود و 
لس می‌نمود. و روز به روز و رخدادی پس از 
رخدادی آن دلها را تربیت می‌کرد. و تأثیرپذیریها و 
پاسخگوئیهای آنها را برابر برنامه‌ای که می‌خواست 
نظم و ترتیب می‌داد. 

مسلمانان بدین قرآن واگذار و رها نگشته‌اند تا اوامر و 
نواهی و مقرّرات و قوانین و رهنمودها و رهنمونها را 
یکجا برایشان نازل کند و بیاورد. بلکه خداوند 
مسلمانان را با تجریه‌ها و آزمایشها و بلاها و مصیبتها 
گرفتار می‌کند و امتحان می‌نماید. خدای بزرگوار 
می‌دانسته است که این آفریدة بشری, ساختار سالمی 
پیدا نمی‌کند. و چنان که باید ساخته نمی‌شود. و به گونة 
صحیح و درستی پخته و رسیده نمی‌گردد. و بر راستای 
برنامه‌ای راست و روان نمی‌ایستد. مگر با آن نوع از 
تربیت تجربی عملی‌ای که در گیر و دار زندگی و در 
کشاکش حوادث در میان دلها به کند و کاو می‌پردازد. و 
در داخل اعصاب به نقش و نگار می‌نشیند, و از جانها 
چیزهائی می‌گیرد و به جانها چیزهائی می‌دهد . . . قرآن 
نازل می‌گردید تا برای این جانها پرده از حقیقت و 
معنی چیزی بردارد که رخ می‌داد. و این دلها را رهنمود 
و رهنمون گرداند. دلهائی که در آتش بوتة آزمایش 
ذوب می‌گردیدند. و باگرمی آزمون, داغ و تافته 
می‌شدند. و شایان راه و آمادهُ ساختن می‌گردیدند! 
این دوره واقعاً دور شگفتی است» دوره‌ای که 
مسب‌لمانان آن را در قسید حسیات پسیغمبر إا 
می‌گذراندند. و دور تماس آسمان با زمین بود. آسمان 
مستقیماً و آشکارا با زمین تماس می‌گرفت, و این 
تماس در حوادث و رخدادها و در واژه‌هاو جمله‌ها 
جلوه گر می‌آمد. این دوره. زمانی بود که هر مسلمانی 
که به شب می‌رسید احساس می‌کرد که چشم خدا 
حرکات او را می‌پاید. و گوش خدا سخنان او را 
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می‌شنود. و هر واژه و هر حرکت او و بلکه هر اندیشه 
و هر نیّت او بامدادان برای مردمان روشن و آشکار 
می‌گردد. و قرآن دربارهٌ او بر پیغمبر خدا َو نازل 
می‌گردد و از او سخن می‌گوید. این دوره زمانی بود 
که هر مسلمانی رابطةٌ مستقیم خود را با پروردگار خود 
احساس می‌کرد. هرگاه کار مهمّی برای او پیش می‌آمد. 
یا مشکلی گریبانگیرش می‌گردید. انتظار می‌کشید که 
درهای آسمان فردا یا پس فردا گشوده شود و حل 
مشکل او از آن درها نازل گردد. و فتوائی دربارة 
کارش, و داوری و قضاوتی راجع بدو از آسمان در 
رسد. این دوره. زمانی بود که یزدان سبحان با همه 
جلالت و عظمت خود شخصاً می‌فرمود: ای فلانی! تو 
خودت چنان گفتی. و چنان کردی, و چنین به دل راه 
دادی» و چنین اعلام و اعلان داشتی. این گونه باش, و 
آن گونه مباش . . . وای! چه کار هراسناک و شگفتی 
است! وای! چه اندازه ترسناک و شگرف است که خدا 
خطاب مشخّص خود را متوجه فرد مشخصی فرماید . . 
. آن فرد. و هرکه بر روی این زمین است» و هرچه در 
این زمین است. و سراسر این زمین. ذِرَهٌ کوچکی در 
ملک و مملکت بزرگ خدای سترگ است! 

واقعاً دورهٌ عجیبی بود. هرکس امروز آن دورةٌ عجیب 
را ورانداز کند. و رخدادها و موقعیتهای آن را به تصوّر 
درآورد. او هرگز نمی‌تواند بفهمد آن دوره چگونه بوده 
است. دوره‌ای فراتر از هر خیالی و برتر از هر 
اندیشه‌ای است! 

ولیکن یزدان مان مسلمانان را بدین احساسها و 
ادراکها وانگذاشته است تا تنها و تنها این احساسها و 
ادراکها مسلمانان را ترییت کند. و شخصیّت اسلامی 
ایشان را پخته و آماده سازد. بلکه مسلمانان را با 
تجربه‌های عملی و واقعی, و با آزمایشها و آزمونهائی 
رویاروی و درگیر ساخته است که چیزهائی را از ایشان 
می‌گرفته است و چیزهائی را بدیشان می‌داده است. و 
همه این کارها و بده و بستانها حکمت و فلسفه‌ای داشته 
است که خود از آنها آگاه است و بس. او بهتر از هر 
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کسی با کسی و کسانی اشنا آشت که او و آتان را 
آفریده است» و او بسیار دقیق و بسیار آگاه است. 

این فلسفه و حکمت سزاوار است بسی در جلو آن 
بایستیم و به درک و فهم آن بپردازیم و راجع بدان 
بسینديشیم و به تفکر بنشينيم. حوادث زندگی و 
آزمایشها و آزمونهای آن را در پرتو عقل و ادراک و 
تدبیر و تفکیر ورانداز کنیم و وارسی نمائیم. 

0 

این بند از سورةٌ احزاب به شرح و بسط حادثه‌ای از 


حوادث بزرگی می پردازد که در تاریخ دعوت اسلامی 
پیش آمده‌اند. و در تاریخ گروه مسلمانان روی داده‌اند. 
این بند موقعیّتی از موقعیتهای سخت امتحان را ترسیم 
می‌کند که جنگ احزاب است و در سال چهارم یا پنجم 
هجری درگرفته است. و برای امتحان این گروه نوپاء و 
برای امستحان همه معیارها و ارزشها و انگاره‌ها و 
اندیشه‌های ایشان بوده است. اگر درباره این نص 
قرآنی بیندیشیم و پژوهش کنیم. و شیوهٌ عرضه کردن 
این نص را پیش چشم داریم. و اسلوب آن را در 
توصیف و تعقیب و ایستادن آن در پبرایبر برخی از 
صحه‌ها؛ حادثه‌ها, حرکتها, خاطره‌ها, اندیشه‌هاء و 
جلوه گر ساختن معیارها و ارزشهاء و آشکار نمودن 
قانونها و ستها بنگریم, از هم اینها متوجّه می‌شویم و 
می‌فهمیم که خدا چگونه این ملّت را با حوادث و القرآن 
در یک زمان تربیت می‌کرده است. 

برای این که شیوة وییه قرآن را در عرضه کردن و 
رهنمود نمودن درک و فهم کنیم. لازم است پیش از 
شروع به شرح و بسط نص قرآنی» روایت حادثه را با 
اختصار مناسبی بیان داریم بدان‌گونه که در کتابهای 
سيره و تاریخ زندگانی پیغمبر یل آمده است. تا 
فرق بیان حوادث و وقائع از سوی یزدان سبحان, و بیان 
حوادث و وقائع از سوی مردمان, پدیدار آید. 

از مخفد.پسر انتعاق روایت شنه استت که با لنتادی که 
داشته است دربارهُ گروه نخستین مسلمانان گفته است: 
از جملةٌ چیزهائی که دربارٌ جنگ خندق آمده است این 
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است که: گروهی از یهودیان, از قبیل: سلام پسر یی 
حقیق نضری» حیی پسر آخطب نضری, کنانه پسر اس 
حقیق نضری. هوذه پسر قیس وائلی» ابوعمار وائلی, 
همراه گروهی از بنی‌نضیر. و جماعتی از بنی‌وائل, 
گروه‌ها و دسته‌های احزاب را بر ضا پیغمبر خدا مضه 
گردآوری و متحد کردند. اینان به نزد طائفةٌ قریش در 
مکّه رفتند. و ایشان را به جنگ پیغمبر خدا إا 
دعوت کردند و گفتند: ما با شما خواهیم بود تااو را 
ريشه کن و نابود می‌گردانیم. قریش بدیشان گفتند: ای 
گروه یهودیان. شما اهل کتاب پیشین هستید و از چیزی 
که ما با محمد بر سر آن اختلاف داریم علم و آگاهی 
دارید. آیا آئین ما بهتر است يا آئین او؟ یهودیان 
بدیشان پاسخ دادند و گفتند: آئین شما بهتر از آئین او 
است. و شما برحق‌تر از او هستید. یزدان بزرگوار 
دربارٌ این گروه از یهودیان در قرآن چنین نازل فرموده 
َو 


قه ۶ م 


َّإ الذي ٤‏ ين ونوا تصيباً ین الکناب ی 
بالجبتِ و لطاغوت. و ون لیوا هوّلاء 
آهدی من لین منوا سبیلاً 4. 

آیا در شگفت نیستی از کسانی که بهره‌ای از (دانش) 
کتاب (آسمانی) بدیشان رسیده است (چگونه خویشتن 
را از هدایت کتابهای یزدان و راهنمائی خرد و فطرت و 
ندای وجدان به دور داشته‌اند و) به بتان و شیطان 
ایمان می‌آورند (و به دنبال اوهام و خرافات راه می‌افتند 
و به پرستش معبودهای باطل می‌پردازند) و دربارة 
کافران (قریش) می‌گویند که اینان از مسلمانانی 


برحق‌تر و راه یافته‌ترند (که اسلام را قبول و محمد را 


به پیشوائی پذیرفته‌اند!). (نساء/۵۱) 
تا می‌رسد به این فرمودۀ خدا: 
ام سد دون آلناس على ما آناهم اهم فضله؛ 


ف قد آتينا آل راهم الكثاب و آتناشم ملک عَظيماً. 


نم من من به و منم من صد صد عله و كن بهد 
سعيراً ). 


آیا آنان بر چیزی حسد می‌برند که خداوند از روی 
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قضل و رحمت خود (با برانگیختن محمّد) به مردم 
(عرب) داده است؟ ما که به آل ابراهیم (که ابراهیم نیای 
شماو ایشان است) کتاب (آسمانی) و پیفمبری و 
پادشاهی عظیمی دادیم. (مانند: سلطنت یوسف در 
مصر. و شاهی داوود و سلیمان در شام). ولی جمعی از 
آنان که (ابراهیم و آل ابراهیم در میانشان مبعوث شده 
بودند) به کتاب (آسمانی مُنرّل بر خود) ایمان آوردنده و 
در میانشان کسانی بودند که دیگران را از کتاب 
آسمانی بازداشته‌اند و خود نیز از آن رویگردان 
شده‌اند» آتش فروزان و زبانه‌کشان دوزخ (برای چنین 
افراد روگردان و بازدارنده) بسنده است. 
(نساء/۵۴و ۵۵( 
وقتی که این سخنان را به قریشیان گفتند. قریشیان 
شادمان گردیدند و آماد؛ پذیرش چیزی شدند که 
یهودیان ایشان را بدان فراخواندند که جنگ با پیغمبر 
خدا بل بوده و با همدیگر عهد و پیمان بر سر آن 
بستند. آن‌گاه آن گروه از یهودیان از مه بیرون آمدند 
و به پیش قبیلهٌ غطفان رفتند که از نژاد قيس عیلان 
بودند. آنان را به جنگ با پیغمبر خدا ملظ دعوت 
کردند. و بدیشان خبر دادند که ما با شما خواهیم بود و 
با او خواهیم جنگید. و طائْفة قریش هم در این کار با ما 
و شما خواهند بود. فيل غطفان نیز پذیرفتند و در این 
باره با ایشان متحد و متفق شدند. 
قریشیان با پیشوائی ابوسفیان پسر حرب بیرون آمدند. 
اهالی قبیلهٌ غطفان با رهبری عیینه پسر حصن از خاندان 
بنی‌فزاره. و حارث پسر عوف از خاندان بنی‌مرّه. و 
مسعر پسر رخیله همراه با کسانی که از قوم او به نام 
اشجع بودند» بیرون آمدند. 
هنگامی که پیغمبر خدا 7 شنید این قبائل بیرون 
آمده‌اند. و چه هدفی دارند. پیرامون مدینه خندق کند. 
پیغمبر خدا یش خودش در کندن خندق شرکت 
فرمود. و مسمانان در خدمتش به کندن خندق 
پرداختند. شبانه روز او و مسلمانان به کار کندن سرگرم 
شدند. کسانی از منافقان در کار کندن کُندی می‌کردند و 
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جزء بیست‌ویکم 
از پیغمبر اشا و مسلمانان خویشتن را می‌دزدیدند. و 
خویشتن را به ضعف می‌زدند. و به بهانۀ این که خندق 
زدن فائده‌ای ندارد واپس می‌کشیدند. و بدون آگاهی 
پیغمبر لش و اجاز؛ٌ او به سوی اهل و عسیال خود 
می‌رفتند. ولی اگر فردی از مسلمانان کاری می‌داشت و 
لازم می‌دید برای انجام آن و برآورده کردن نیازش به 
غانه و کاشانة خر شین یر گر دی ایی کان رو ری راب 
پیغمبر در میان می‌گذاشت و اجاز؛ٌ مرخصی درخواست 
می‌کرد و پیغمبر ی بدو اجازه می‌فرمود. پس از 
انجام کارش و برآوردن نیازش به کار خود برمی‌گشت 
به خاطر عشق و علاقه‌ای که بدان داشت, و برای به 
شتن اجر و 
پاداش خدای مهربان. خداوند دربارةٌ همچون مژمنانی 
نازل فرموده است: 

إت ليون ای لا يانه و رَسوله» و [ذا 

انوا مع عل آضر جایع ید اح یستأذنوه. 

1 الذي منک ریک نی یرون با 


2 


دست آوردن خشنودی یزدان و دریافت داش 


E 


9 
۳ 9 


ول سوک لبَعْض شام فادن لمن 


1 0 
E‏ ۶ و م 


شنت منهم و آستففز فر له إن اله عقو رح ر 
مومنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیفمبرش 
ایمان دارند و هنگامی که در کار مهمّی (چون جهاد) با 
او باشند. بدون اجازة وی (به جائی) نمی‌روند (و تک و 
تنها رهایش نمی‌کنند). کسانی که ان تو اجازه می‌گیرند 
آنان واقعاً به خدا و پیفمبرش ایمان دارند. پس هرگاه از 
تو برای انجام بعضی از کارهای خود اجازه خواستند. 
به هرکس از ایشان که می‌خواهی (و صلاح می‌بینی) 
اجازه بده, و از خدا برای آنان آمرزش بخواه بیگمان 
خدا بخشایشگر و مهربان است (و با مغفرت و رحمت 
خود. اجازه خواستن و به دنبال اب کوان رفت 
ایشان را که نوعی قصور در چنین اوقات بشمار است 

می‌بخشد). (نور/۶۲) 
آن‌گاه خداوند بزرگوار دربار؛ُ منافقانی که خود را از 
کار می‌دزدند. و بدون اجازهٌ پیغمبر علض می‌روند و 
به ترک کار می‌گویند. می‌فرماید: 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 

وا نجل ده ول یتک کدعام کم 

بغضاً قد یفلم له لین یس ون نکم بواذاً 

یآ بت 
هم عذاب آل 6. 


e 7‏ دعوت پیغمبر را در ميان خویش (برای 


اجتماع و شرکت در کارهای مهم) همسان دعوت برخی 

از برخی از خود بشمار نیاورید (چرا که فرمانش 

فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است). خداوند 

آگاه از کسانی است که در میان شما خویشتن را 

می‌دزدند و پشت سر دیگران خود را پنهان می‌دارند (تا 

پیغمبر آنان را نبیند و از انصراف و گریز ایشان نپرسد 

و کاری بدانان حواله نکند). آنان که با فرمان او مخالفت 

ی کا ی و ی ی این هناش 

که می‌ورزند) گریبانگیرشان گردد. یا این که عذاب 

دردناکی دچارشان شود (اعم از قحطی و زلزله و دیگر 
مصائب دنیوی» و دوزخ و دیگر شکنجه‌های اخروی). 

(نور/۶۳) 

وقتی که پیغمبر خدا مه از کندن خندق فارغ گردید. 

قریشیان آمدند و در محل تقاطع سیلابهای رومه فرود 

و نامنظم و 

CS‏ ی ی و 

کرده بودند ترتیب داده بودند. قبیلة غطفان و کسانی که 


از اهالی نجد a‏ آمده بودند فرارسیدند و در 


آمدند. آنان ده هزار نفر از سپاهیان متفرقه 


دنبالة فا در گوشه‌ای از احد فرود آمدند. پیغمبر 
خدا اش و مسلمانان بیرون آمدند و سپاه سه هزار 
پشت به سّلع کردند. 
پیغمبر با سپاه خود را در آنجا فرود آورد. آنجائی 
که خندق میان ایشان و میان قریشیان و سائر مردمان 
دیگر قرار داشت. دستور فرمود کودکان و زنان را به 
اژدها و جایگاه‌های محکم و استوار ببرند. 

دشمن خدا حیی پسر اخطب نضری بیرون آمد. و به 
پیش کعب پسر اسد قرظی رفت. کعب همان کسی است 
که میان قریظه و میان پیغمبر ‏ پیمان بسته بود و 
از جانب قوم خود کار قول و قرار را جمع و جور و 


نفری ایشان فرود آمدند و 
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جزء بیست‌ویکم 
ا و شنت ای مر رش 
نکرد و قد و بالای او را ستود تا بدانجا که او را پخت و 
با یکدیگر ساختند. حیی به کعب قول داد و عهد و پیمان 
بست که اگر قریش و غطفان برگردند و کار محتّد را 
یکسره نکنند و از میانش نبرند. به دژ کعب بیاید تا بدو 
همان بلائی برسد که به کعب می‌رسد. کعب پسر اسد 
پیمان خود را با مسلمانان شکست. و از قول و قرار 
خود با پیغمبر خدا إا دست برداشت و بر عهد و 
پیمان او قلم بطلان کشید کشد 
بدین هنگام بلا بیش 0 پیش بزرگ گردید, و ترس و 
هراس به اوج خود رسید. دشمنان مسلمانان از بالا و 
پائین ایشان به سویشان آمدند. تا بدانجا که مومنان 
دچار گمانهای گوناگونی شدند. و از سوی بعضی از 
منافقان نفاق جلوه گر آمد. در اینجا بود که معتب پسر 
قشیر همپیمان بنی‌عمرو پسر عوف گفت: محتّد به ما 
وعده می‌داد که ما از گنجهای کسری و قیصر خواهیم 
خورد. در حالی که امروز کسی از ما بر خود اطمینان 
ندارد به پیشاب برود! اوس پسر قیظی یکی از 
ببنی‌حارثه پسر حارث نیز گفت: ای پیغمبر خدا! 
خانه‌های ما ناامن است و از سوی دشمن در خطر است 
-اين سخن را در میان جمعی از مردان قوم خود گفت - 
پس به ما اجازه بده که برویم و به خانه‌هایمان داخل 
شویم. زیرا خانه‌های ما در بیرون از مدینه است. 
پیغمبر خدا اة و مشرکان بیست و چند شبی» 
نزدیک به یک ماه اقامت گزیدند. میان او و ایشان 
هیچ گونه جنگی درنگرفت مگر تک تیرهائی که گاهی 
انداخته می‌شد. و محاصره نیز ادامه داشت. 
وقتی که بلا شدّت گرفت» پیغمبر خدا بل کسی را به 
پیش عیینه پسر حصن, و به پیش حارث پسر عوف 
فرستاد. عیینه و حارث پیشوایان غطفان بودند. بدیشان 
قول داد که یک‌سوم میوه‌های مدینه را بدیشان خواهد 
داد. اگر خود و همراهانشان بروند و برگردند و دست از 
سر او و یارانش بردارند.!) میان آن دو نفر و میان 
پیغمبر شا صلح شد تا بدانجا که متن صلح نوشته 


فی‌ظلالالقرآن 
شد. ولی هنوز امضاء و اجراء نگردیده بود. تنها سازش 
در این باره انجام پذیرفته بود. هنگامی که پیغمبر 
خدا ا خواست که متن صلح را به امضاء برساند. 
کسی را به پیش سعد پسر معاذ -بزرگ قوم اوس -و 
به پیش سعد پسر عباده -بزرگ قوم خزرج -فرستاد و 
موضوع را با ایشان در میان نهاد. از ایشان نظر 


خواست و به مشورت پرداخت. بدو عرض کردند: ای 


پیغمبر خدا! آیا این کار چیزی است که تو دوست 
می‌داری تا ما نیز انجام دهیم؟ یا این کار چیزی است که 
خدا انجام آن را به تو دستور داده است و ما نیز چاره‌ای 
جز اطاعت و فرمانبرداری نداریم؟ و یا این که این کار 
وا و ی فرمود: 
بل لته کم ق 
ُت لعرَب قد ر عن قوس وا< حدو و 
کالبوکم فیک جاب ترا کنر کین 
مر کتیم إلى اضر ما). 
بلکه این چیزی است که به خاطر شما آن را انجام 
می‌دهم. به خدا سوگند این کار را نمی‌کتم مگر بدان 
خاطر که من دیده‌ام که عربها از کمان یگانه‌ای به 
سویتان تیراندازی کرده‌اند و از هر سو بر ضد شما 
گرد آمده‌اند. من می‌خواهم شکوه و توان ایشان را تا 
اندازه‌ای درهم شکنم و از میان ببرم و بس. 
سعد پسر معاذ گفت: ای فرستاده خدا! ما و اینان مشرک 
بسودیم. و بستان را پسرستش می‌کردیم. خدا را 
نمی‌پرستيدیم و او را نمی‌شناختيم. آنان در این اوضاع 
و احوال هم نمی‌توانستند چشم طمع بدوزند و بتوانند 
خرمائی از مدینه را بخورند. مگر این که مهمان بشوند 
و یا بخرند. آیا زمانی که خداوند ما را در پرتو اسلام 
عرّت و احترام بخشیده است. و ما را به سوی اسلام 
هدایت داده است. و در سایهٌ خداو تو عسزیز و 


مقتدرمان فرموده است. اموال خود را بدیشان خواهیم 


۱- یهودیان بدانان وعده داده بودند که اگر ایشان را کمک کنند» میوة یک 
سال خیبر را بدانان خواهند داد. (به نقل از: إمتاع الاسماع, تألیف مقریزی). 


و ید هی( مت کی مات تج 
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جزه بیست‌ویکم 
داد؟ به خدا سوگند ما را بدین کار نیازی نیست. به خدا 
سوگند جز شمشیر را بدیشان نمی‌دهیم. تا خدا ميان ما 
و ایشان چگونه قضاوت کند و کار را فیصله دهد. 
پیغمبر خدا یل فرمود: 

(فأنت و ذاک). 

پس این تو و آنچه می‌خواهی. 
۳ داد ره E‏ 
ایستند. 
پیغمبر خدا یل و اصحاب او در ترس و هراس و 
سختی و شدّتی ماندند که خدا آن را بیان فرموده است. 
به خاطر این که دشمنانشان بر ضذ ایشان جمع شده 
بودند. و از بالا و از پائین آنان به سویشان آمده 
بودند.() 
نعیم پسر مسعود پسر عامر که از قبیلۀ غطفان بود به 
خدمت پیغمبر خدا اي آمد و بدو عرض کرد: ای 
پیغمبر خدا من مسلمان شده‌ام. قوم من هنوز از مسلمان 
شدن من اطلاع ندارند. هرچه می‌خواهی به من دستور 
بده. پیغمیر خدا مش فرمود: 

نت فيا رجل واحد فحدّل عنا ان ان 

فا لوب خُدعه). 

تو در میان ما مردی بیش نیستی اگر می‌توانی دیگران 

رایرای ما خوار گردان. چه جنگ نیرنگ است. 


0 
o 
س‎ 


نعیم پسر مسعود چنین کرد. میان احزاب و میان 
بنی‌قریظه سلب اعتماد و اطمینان کرد. و آنان را به 
یکدیگر بدبین نمود» با شرح و تفصیلی که روایتهای 
سیره از او نقل کرده‌اند. و ما چکیده‌وار آن را بیان 
می‌کنیم تا سخن به درازا نکشد. 

خداوند ایشان را خوار داشت. و دیگر همدیگر را کمک 
و یاری نکردند. خداوند بادی را در یک شب سرد و 
سرمای زمستانی بر ایشان گماشت. باد دیگهای ایشان 
را سرنگون می‌کرد. و چادرهایشان را فرو می‌انداخت. 
و اجاقهایشان را ویران می‌نمود و ... 

وقتی که خبر اختلاف میان ایشان. و پریشانی 


سم ۷و 


فی‌ظلال الق رآن 
احوالشان, به گوش مبارک پیغمیر مش رسید. حذیفه 
پسر یمان را به حضور طلبید. و او را به سوی آنان 
ابن‌اسحاق روایت کرده است و گفته است: زید پسر 
زیاد از قول محمد پسر کعب قرظی برایم روایت کرده 
است و گفته است: 
مردی از اهل کوفه به حذیفه پسر یمان گفت: ای 
ابوعبداله! آیا پیغمبر خدا َي را دیده‌اید و بااو 
همدم شده‌اید؟ حذیفه پسر یمان پاسخ داد و گفت: بلی 
ای برادرزاده‌ام. آن مرد گفت: چگونه عمل می‌کردید؟ 
پاسخش داد و گفت: در خدمتش به سعی و تلاش 
می‌پرداختیم و رنج و زحمت می‌کشيديم. آن مرد گفت: 
به خدا سوگند اگر به خدمتش می‌رسیدیم و شرف 
حضور او را درک می‌کردیم. نمی‌گذاشتيم او بر روی 
زمین راه برود. بلکه او را بر دوشهایمان سوار 
برادر زاده‌ام» به خدا سوگند ما در خندق با پیغمبر 
خدا 27 بودیم. پیغمبر خدا ول در بخشی از شب 
نماز خواند. سپس به ما رو کرد و فرمود: 

(مَنْ رل 4 رم قنظر نا ما قعل الوم م م یرجم 

یشرط له ول اله مت أل جعة. أسأل الله تال 

أن یکون رفیق في الْ؟). 

چه کسی برمی‌خیزد و برای ما می‌نگرد که این اقوام چه 

کار کرده‌اند و می‌کنند و آن‌گاه برگردد؟ پیفمیر 

خدا ابا با او شرط می‌بندد که برمی‌گردد. و از 


خداوند بزرگوار درخواست می‌نمایم که او رفیق من در 


۱- اسلمه - زضی‌الهعَنها -گفته است: من در خدمت پیغمبر ملع در 
جنگها و ترسهای زیادی شرکت کرده‌ام. از جمله: مریسیع» خیبرء حدیبیه. 
فتح و حنین... هیچ یک از اینها برای پیغمبر خدا اا خستگی‌آورتره 
و برای ما خوفناک‌تر از خندق نبوده است. در خندق مسلمانان همچون 
بیشه‌ای از هر سو احاطه شده بودند. بر کودکان می‌ترسیدیم که از بنی‌قریظه 
بدیشان صدمه‌ای برسد. مدینه تا بامدادان نگهبانی می‌شد. در مدینه 
صدای تکبیر از ترس و هراس تا دم صبح به گوش می‌رسید. تا زمانی که 
خداوند ایشان را با دلی لبریز از خشم بازگردند. در حالی که به هیچ یک از 
نتائجی که در نظر داشتند نرسیده بودند. 
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جزء بیست‌ویکم 
پهشت باشد. 
ولی کسی از شدّت ترس و هراس, و از شدّت 
گرسنگی, و به خاطر سردی هوا از جای برنخاست! 
زمانی که پیغمبر خدا ٤ا‏ دید که کسی بلند نشد. مرا 
به خدمتش طلبید. وقتی که مرا خواست چاره‌ای جز 
بلند شدن ا فرمود: 
لیا حذیة أَذِمب قَادخل ف الوم نانظر ماذا 
يعون و لا ند شیناً حى تأتینا. 
ای حذیفه برو و به ميان جمعیّت آن مردمان داخل شو 
و بنگر که چه کار می‌کنند. و چیزی مگو تا به پیش ما 
برمی‌گردی. 
حذیفه گفته است: پس رفتم و به میان آن مردمان داخل 
شدم. باد و سپاهیان خدا بر سر آن اقوام صی‌آوردند 
آنچه که می‌آوردند! نه دیگی بر اجاق مستقرٌ می‌ماند. 
و نه آتشی روشن می‌گردید و برجای می‌ماند. و نه 
چادر و سرپناهی برجا و برپا می‌ماند! ابسوسفیان 
برخاست و گفت: ای جماعت قریشیان! هر کسی بنگرد 
همدم و هممجلس او کیست. حذیفه گفته است: مردی را 
که در کنارم بود گرفتم و گفتم: تو کیستی؟ گفت: من 
فلانی پسر فلانی هستم! سپس ابوسفیان گفت: ای 
جماعت قریشیان! شما به خدا سوگند جای امنی ندارید 
و نمی‌توانید در اینجا بمانید. اسبان و شتران دارند نابود 
می‌گردند. بنی قربظه با ما خلاف وعده کرده‌اند. از 
سوی آنان خبری به ما رسیده است که آن را 
نمی‌پسندیم و بلکه آن را زشت و بد می‌دانیم. شت و 
محنتی از باد دیده‌ایم که می‌بینید. نه دیگی بر 
اجاقهایمان ماندگار می‌ماند. و نه آتشی برجای 
می‌ماند. و نه چادری مستقر می‌گردد و برجای خود 
محکم می‌ماند . . . پس بکوچید که من دارم می‌کوچم 
... سپس به سوی شتر خود رفت که زانوهایش بسته 
شده بود. بالای آن نشست و بدو زد. شتر برجست و 
سه بار برجهید. به خدا سوگند زانوبند شتر باز نشده 
بود ولی شتر برخاست و ابسوسفیان را بلند کرد. اگر 
پیغمبر خدا إت با من عهد و پیمان نمی‌بست که 
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جلد پنجم 
چیزی را نگویم تا به خدمتش برمی‌گردم. و من 
می‌خواستم کاری بکنم, ابوسفیان را با تیری می‌کشتم. 
حذیفه گفته است: به سوی پیفمبر خدا اش برگشتم. 
او در جامه‌ای نماز می‌خواند که متعلّق به یکی از 
زنانش بود و پارچه‌ای یمنی داشت. هنگامی که مرا دید 
مرا در میان پاهای خود جای داد. و گوشه‌ای از آن جامه 
را بر من انداخت. سپس به رکوع و سجود رفت و من 
هم همان جا بودم که بودم. وقتی که سلام داد. خبر را 
بدو اطْلاع دادم . . . غطفان شنیدند که قریشیان چه 
کرده‌اند. خود را آماده کردند و به سوی دیار و سرزمین 
خود بار سفر بربستند و بدانجا برگشتند. 
ê‏ 
نص قرآنی از نامهای اشخاص, و از خود افراد. صرف 
نظر می‌کند و به آنان نمی‌پردازد. تا نمونه‌های بشری و 
مثالهای سرشتها را به تصویر بکشد. از تفصیلات 
حوادث و از جزئیّات وقائع هم درمی‌گذرد. تا ارزشهای 
ثابت و استوار و قوانین باقی و پایدار را به تصویر 
بزند. ارزشهای ثابت و استوار و قوانین باقی و 
پایداری که با پایان گرفتن حادثه پایان نمی‌گيرند. و با 
مردن اشخاص نمی‌گسلند. و با اتمام شرائط و ظروف 
منقطع نمی‌شوند. و بدین خاطر به عنوان قاعده و مثالی 
برای هر نسلی و برای هر قبیله‌ای برجا و برپا می‌مانند. 
نص قرآنی اهیّت می‌دهد به ارتباط دادن موقعیتها و 
رخدادها با قضا و قدر یزدان که چیره بر حوادث و 
اشخاص است. و در آنها دست توانای خدا و تدبیر و 
تقدیر دقیق او ظاهر و نمایان می‌گردد. نص قرآنی 
همچنین در کنار هر مرحله و منزلی از پیکار می‌ایستد 
تا به راهنمائی و رهنمود بنشیند و پیرو بزند و با اصل 
سترگ ارتباط دهد و پیوند برقرار سازد. 
هرچند که قرآن داستان را برای کسانی بیان می‌داشته 
است که با خود آن داستان بوده‌اند و در آن زیسته‌اند. و 
حوادث آن را دیده‌اند. ولی بر آگاهی ایشان می‌افزاید 
و بیش از پیش مطلعشان می‌نماید. و برایشان پرده از 
گوشه‌هاتی از داستان کنار می‌زند که از آنها اطلاعی 
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نداشته‌اند و درک و فهمش نکرده‌اند. هرچند که 
قهرمانان و شرکت‌کنندگان آن داستان بوده‌اند! بر 
سردایها و کانالهای نفسهاء و بر پیچ و خمهای دلهاء و بر 
نهانیها و پنهانیهای درونهاء پرتو می‌اندازد. و با نور 
اسرار و رموز و نیتها و خطره‌های نهان در ژرفاهای 
سینه‌ها را شناسائی و پدیدار می‌کند. 

این امر. در کنار زیبائی به تصویر کشیدن, و قدرت و 
حرارت آن, همراه با ریشخند کمرشکن, و به تصویر 
کشیدن ترسوئی و هراس و دوروئی و نفاق و کج‌مداری 
و کچ‌سرشتی, و همراه با جلال و شکوه دلربا و دل‌انگیز 
و به تصویر کشیدن الهامگرانة ایمان و شجاعت و صبر, 
و اطمینان و یقین بخشیدن به نفسهای مژمنان قرار 
دارد. 

این نص قرآنی آماده برای عمل است, نه تنها در ميان 
آن کسانی که با حادثه معاصر بودند و آن را مشاهده 
نموده بودند و بس. ولیکن این نص قرآنی آماده برای 
عمل است در میان هر مجموعه‌ای که بعد از آنان 
می‌آیند. و در هر دوره‌ای از تاریخ که در آینده روی 
می‌نماید. اصل این نص آماد؛ٌ عمل در نفس بشری به 
طور کی است. آمادٌ عمل در نفس بشری به طور کلّی 
انت ھر رمان که با خاد ای همجن ای اد یا 
همگون آن در روزگاران دور و دراز» در مکانهای 
گوناگون. رویاروی شود. با قوت و قدرت عمل می‌کند 
که در نفس گروه مسلمانان نخستین عمل کرده است. 
نصوص قرآنی را چنان که باید درک و فهم نمی‌کند 
مگر کسی که با همچون شرائط و ظروفی رویاروی 
شود که نخستین بار نصوص قرآنی با آن شرائط و 
ظروف رویاروی گردیده است. در این وقت است که 
نصوص قرآنی پرده از پشتوانهٌ اندوختۀ خود برمی‌دارد. 
و دلها برای درک و فهم مفاهیم و مقاصد کامل آن باز 
می‌شود. در اینجا آن نصوص از واژگان و جمله‌ها به 
نیروها و توانها تبدیل و تغییر پیدا می‌کنند. و رخدادها 
و واقعه‌های به تصوير کشنده به جنبش و تکان 
درمی‌آیند. به جنیش و تکان بسان موجودات جاندار 


[04) هم 
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درمی‌آیند. و پسیام‌رسان و برانگيزنده و جوشان 
می‌شوند و در واقعیّت زندگی به کار می‌پردازند. و 
زندگی را به سوی حرکت حقیقی پیش می‌برند. هم در 
جهان واقعیّت بیرون و هم در جهان حقیقی درون. 

قرآن تنها کتاب خواندن و فرهنگ نیست و بس ... 


بلکه قرآن پشتوانه‌ای از سرزندگی است که پیش 
می‌برد و پیشرفت می‌بخشد. و پیامی است که در 
موقعیتها و حادثه‌ها تازه می‌شود و تجدید حیات پیدا 
می‌کند! نصوص قرآنی آمادهٌ عمل کردن در هر لحظه‌ای 
است. هر زمان که دلی یافته شود که با قران همسو و 
هم وا گردد و بدان پاسخ دهد و لیک یگوید. و شرائط 
و ظروفی یافته شود که انرژی و توان نهان در آن 
نصوص را آزاد سازد. انرژی و توانی که راز شگفتی و 
سر عجیبی است. 

انسان نص قرآنی را صد بار می‌خواند. سپس در همان 
موقعیّت قرار می‌گیرد. یبا با همان رخداد روبرو 
می‌گردد. ناگهان نص قرآنی را تازه می‌یابد. بدو چیزی 
الهام می‌کند و پیام می‌دهد که هرگز پیش از آن همچون 
الهامی نبخشیده است و چنین پیامی نداده است؛ و 
پاسخ پیرسش گیج‌کننده را می‌دهد, و دربارهٌ مسأله 
دشوار و پیجیده‌ای فتوا می‌دهد و حکم صادر می‌کند و 
راه حل پیش می‌کشد. و راه پنهان را روشن و مشخص 
می‌نماید. و جهت مراد و سمت مقصود را تسرسیم 
می‌کند. و دل را به یقین قاطعانه در کاری برمی‌گرداند 
که با آن رویاروی می‌گردد. و بدو کاملاً اطمینان 
می‌دهد. 

این چیزها در گذشته و حال برای غیر قرآن نبوده است 
و نخواهد بود. 

¢ 

روند قرآنی سخن را درباره واقعهٌ احزاب می‌آغازد با 
یادآوری کردن موّمنان به نعمت خدا در حقٌ ایشان. این 
نعمت منعکس است در این که سپاهیانی را از جانب 
آنان برگرداند که می‌خواستند مؤمنان را یکسره 
ریشه کن و نابود کنند. این کار را به انجام می‌رساندند 
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اگر پاری و مدد خدا و تدبیر و تقدیر دقیق او شامل 
حالشان نمی‌شد. بدین خاطر قرآن در آیة یکم سرشت 
آن حادثه را مختصر بیان می‌کند. و آغاز و انجام آن را 
پیش از شرح و بسط حادثه و نشان دادن موقعیتهای آن 
چکیده‌وار می‌گوید. تا بدین وسیله نعمت خدا نمایان 
گردد. نعمتی که آنان را بدان تذگر می‌دهد و از ایشان 
می‌خواهد آن را به یاد داشته باشند. همچنین تا پدیدار 
و آشکار شود که خدائی به مومنان دستور می‌دهد از 
وحی او پیروی کنند. و تنها بر او توکل کنند و پشت 
ببندند. و از کافران و منافقان اطاعت ننمایند. همان 
خدائی است که پاسداران دعوت و برنامهٌ خود را از 
تجاوز و تعدّی کافران و منافقان می‌پاید و محافظت و 
مراقبت می‌نماید: 
ایا لین منوا آذکرواز نفمة اله عَلیْکم 
(ذجاءنکم جود نا سل لیم رعا و جُنوداً 1 
تَرَوھاء و کان له با لون ن بصياً - 
ای مؤمنان! به یاد آورید نعمت خدای را در حق 
خودتان» بدان‌گاه که لشکرها به سراغ شما آمدند (تا 
کار اسلام را برای همیشه یکسره کنند. یعنی پیغمبر را 
بکشند و مسلمانان را درهم بکوبند و مدینه را غارت 
کنند. و بالأخره چراغ اسلام را خاموش سازند). ولی ما 
تندباد (سخت سردی) را بر آنان گماشتیم و لشکرهائی 
(از فرشتگان) را به سویشان روانه کردیم که شما آنان 
را نمی‌دیدید. (فرشتگان رعب و هراس را به دلهایشان 
انداختند و طوفان باد خیمه و خرگاه ایشان را بازیچه 
قرار داد و بدین وسیله آنان را درهم کوبیدیم). خداوند 
می‌دید کارهائی را که می‌کردید. 
بدین منوال در این سرآغاز مختصر, سرآغاز و 
سرانجام پیکار» و عناصر قاطعانه و حتمی موثر در آن 
را ترسیم می‌کند . . . آمدن سپاهیان دشمنان, روانه 
شدن باد و لشکریان خداء لشکریانی که مؤمنان آنان را 
نمی‌دیدند, کمک و یاری خداکه مرتبط باعلم و آگاهی 
خدا از ایشان است. و این که خدا کارهای ایشان را 
می‌بیند و می‌پاید. 


سلطا رت 
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بعد از این چکیده به شرح و بسط می‌پردازد. و به 


تضویر کشیدن را پیش می‌کشد: 


(اذ جاءوکم من فرقکم و من آسفل منکم؛ و 
ات لصا و بعت الوب الاجر و تطنون 


باه لو نالک ثل تون و ژلزلوازلزالا 


وار و ص و 


تون تین ای ون :إن بيوتنا عورَة 
و فا هی بعر إن بریشون زار ). 
(به خاطر بیاورید) زمانی را که دشمنان از طرف بالاو 
پائین (شهر) شماء به سوی شما آمدند (و مدینه را 
محاصره کردند)» و زمانی را که چشمها (از شدت 
وحشت) خیره شده بود. و جانها به لب رسیده بود. و 
گمانهای گوناگونی دربارۂ (وعده) خدا داشتند 
(قوی‌الایمان به وعدۂ الهی مطمنْ» و ضعیف‌الایمان 
نامطمئنٌ بود). در این وقت مومنان (در کوره داغ 
حوادث جنگ و مبارزه و هلاک و هراس) آزمایش 
شدند و سخت به اضطراب افتادند. و (به یاد آورید) 
زمانی را که منافقان و آنان که در دلهایشان بیماری 
(نفاق) بود می‌گفتند: خدا و پیفمبرش جز وعده‌های 
دروغین به ما نداده‌اند. و (به یاد آورید) زمانی را که 
گروهی از آنان (که منافق و ضعیف‌الایمان بودند) 
گفتند: ای اهل یثرب! اینجا (کنار خندق) جای ماندگاری 
شما نیست (و ایستادگی در کارزار. همگان را زیانبار 
می‌سازد). لذا (به منازل خود) برگردید. دسته‌ای از 
ایشان هم از پیغمبر اجازه (بازگشت به خانه‌های خود) 
خواستند» و گفتند: واقعاً خانه‌های ما بدون حفاظ و 
نااستوار است (و باید برای نگهبانی از آنها برگردیم.) 
در حالی که بدون حفاظ و نااستوار نبود و مرادشان 
جز فرار (از جنگ) نبود. 

این تصویری است از هول و هراسی که مدینه را به 

ترس و لرز انداخت» و کسی از اهالی مدینه از آن 

برکنار نماند و رهائی پیدا نکرد. مشرکان قریش و 
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غطفان و یهودیان بنی‌قریظه از هر سو مدینه را 

محاصره کرده بودند و از بالا و پائین آن را دور زده 

بودند. دیگر دلی با دلی در احساس غم و اندوه فرق و 

جدائی نداشت. بلکه چیزی که فرق و جدائی داشت 

پاسخگوئی این دلها بود. و این که این دلها دربارهٌ خدا 
چگونه می‌اندیشیده‌اند. و در سختی و تنگنا چگونه 

رفتار می‌کرده‌اند. و اندیشه‌های آنها دربارهُ ارزشها و 

اسباب و علل و نتائج چگونه بوده است. بدین خاطر 

باید گفت که بلا فراگیر و آزمایش دقیق. و جداسازی 
موّمنان از منافقان قاطع بوده است. و جای هیچ‌گونه 

شک و تردیدی نیست. 

امروزه ما به موقعیّت نگاه می‌کنيم. و هم نشانه‌ها و 

سیماهاء و همه کنشها و واکنشها. و همه خطرها و 

خاطره‌هاء و هم حرکتها و جنبشهای آن را در برابر خود 

مجسْم می‌بینيم. گوئی پیکار را از لابلای این نص کوتاه 

ملاحظه می‌کنيم و وارسی می‌نمائيم. 

می‌نگريم و بیرون موقعیّت را ورانداز می‌کنيم: 
اد جاع کم من فُوقکم و من أسفل منکم ». 
(به خاطر بیاورید) زمانی را که دشمنان از طرف بالا و 
پائین (شهر) شماء به سوی شما آمدند (و مدینه را 
شنز کرد 

آن‌گاه می نگریم تا تأثیر موقعیّت را در درونها مشاهده 

کنیم: 0 7 1 ر ەرو 8 

و زاغت اْصاز و بلقت الوب الاجر ). 
و زمانی را که چشمها (از شدّت وحشت) خیره شده 
بود. و جانها به لب رسیده بود. 

این تعبیری است که حالت خوف و غم و ضیقت را به 

تصویر می‌کشد. و آن را با سیماهای چهره‌ها, و با 

جنبشهای دلها ترسیم هی 
و تون با آلطنوتا ۰4 
و گمانهای گوناگونی درباره (وعدة) خدا داشتند 
(قوی‌الایمان به وعد الهی مطمئن» و ضعیف‌الایمان 
نامطمئن بود). 

روند قرآنی این گمانها را شرح و بسط نمی‌دهد. آنها 
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را مجمل و مختصر رها می‌کند. تا حالت اضطراب و 
پریشانی را در آنچه احساس می‌شده است و در آنچه 
بر دلها می‌گذشته است ترسیم کند. و بیانگر این باشد 
که برخی از دلها بدین سو و برخی از آنها بدان سو 
می‌رفته است. و اندیشه‌ها در دلهای گوناگون, فرق و 
جدائی داشته است. 
آن‌گاه نشانه‌های موقعیّت را آشکارتر می‌نمایاند. و 
ویژگیهای هول و هراس پیکار را روشن‌تر به تصویر 
می‌کشد: 
نالک آنل لومون و ژنزلوا لزا 
در این وقت مؤمنان (در کورة داغ حوادث جنگ و 
مبارزه و هلاک و هراس) آزمایش شدند و سخت به 
اضطراب افتادند. 
هول و هراسی که مومنان را برداشته است و سخت 
ایشان را به اضطراب انداخته است قطعاً باید هول و 
هراس وحشتتاک و ترسناک بوده باشد. 
محمّد پسر مسلمه و جز او گفته‌اند: در جنگ خندق 
شب ما روز بود. مشرکان به نوبه کشیک می‌دادند و 
جایگزین یکدیگر می‌شدند. یک روز ابسوسفیان پسر 
حرب همراه با پارانش عهده‌دار کار و بار پیکار 
می‌گردید. یک روز خالد پسر ولید سردمدار جنگ 
می‌شد. روز دیگری عمرو پسر عاص رهبری را تقبّل 
می‌کرد. روز دیگری هبیره پسر ابووهب فرماندهی را 
برعهده می‌گرفت. یک روز هم عکرمه پسر ابوجهل 
جلودار و پیشوای معرکه می‌شد. و دیگر روز نیز ضرار 
پسر خطاب امیر گیر و دار پیکار می‌گردید ... تا بدانجا 
که بلا بسی بزرگ و خیلی سخت شد. و مردمان را 
ترس و هراس شدیدی برداشت و آنان را به وحشت 
شگفتی انداخت. 
آنچه را که مقریزی در کتاب: «إمتاع الأسماع» روایت 
کرده است» حال و وضع مسلمانان را به تصویر 
می‌کشد. مقریزی گفته است: 
مشرکان بامدادان رسیدند. پیغمبر خدا وإ اصحاب 
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را تدارک دید و آنان را جمع و جور و راست و ریز 
کرد. آن روز تا پاسی از شب جنگیدند. نه پیغمبر 
خدا بش و نه کسی از مسلمانان توانست از جای 
خود تکان بخورد و حرکت کند. پیغمبر خدا 2 
نتوانست نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را بخواند! 
اصحاب پیغمبر یش می‌گفتند: ای پیغمبر خدا ما نماز 
را نخوانده‌ایم! او می‌فرمود: به خدا سوگند من هم نماز 
را نخوانده‌ام.. تا زمانی که خدا مشرکان را از ایشان به 
دور داشت. و هر دسته‌ای از دو گروه از یکدیگر جدا 
شدند و به جایگاه خود رفتند. اسید پسر حضیر همراه با 
دویست نفر بر لبه خندق دیدبان شد. سوارانی از 
مشرکان به سرپرستی خالد پسر ولید ناگهانی تاخت 
آوردند. می‌خواستند در غفلت از مومنان کار مسلمانان 
را بسازند. اسید پسر حضیر مذتی با ایشان رزمید و 
جنگید. وحشی» طفیل پسر نعمان پسر خنساء انصاری 
سلمی را با نیزه‌ای زد. و همان‌گونه که حمزه بل را در 
احد شهید کرده بود. طفیل را نیز به شهادت رساند. آن 
روز پیغمبر خدا 7 فرمود: 

من الکو عن كن صلا الط صلاة اضر 

ما اه هجواي و فپ نار ۳ 

مشرکان مارا او نماز عصر بازداشتند. خدا 

شکمهایشان را و دلهایشان را از آتش پر کند. 
دو دسته از طلایه‌داران و نگهبانان مسلمانان در شب 
برای دیدبانی بیرون آمدند و به یکدیگر برخورد 
کردند. در حالی که هیچ یک از دو گروه همدیگر را 
نمی‌شناختند. و گمان بردند که طرف مقابل از جملهة 
دشمنان هستند. در میانشان جنگ درگرفت و زخمی 
شدن و کشتن به وقوع پیوست. هر دو گروه شعار 
اسلامی سر دادند! گفتند: 

(حم. لا نون ۰.۰). 

حا.میم. پیروز نمی‌گردند .. 
از یکدیگر دست برداشتند. پیغمبر خدا مت دربارة 
ایشان و 
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۳ 
شهید). 
زخمی شدنهایتان در راه خدا است» و کسی که از شما 
کشته شده است شهید است. 


سخت‌ترین اندوه و بدترین بلا برای مسلمانان بود. 
آنان در محاصرةٌ مشرکان در داخل خندق بودند. ناگهان 
بدیشان خبر رسید که بنی‌قریظه پیمان را شکسته‌اند و 
از پشت چه بسا بر آنان بتازند و کارشان را بسازند. 
مسلمانان در هیچ لحظه‌ای از لحظات ایمن نبودند که 
مشرکان در خندق بر ایشان یورش آورند و بر سرشان 
بریزند. و یهودیان به سویشان بتازند. مسلمانان در 
میان این گروه‌ها و دسته‌هائی قرار داشتند که آمده 
بودند به قصد این که ایشان را ريشه کن و نابودکنند در 
پیکار قاطعانه‌ای که واپسین پیکار باشد. 
اینها به جای خود. در کنار این گروه‌ها و دسته‌ها نیرنگ 
منافقان و کسانی که در مدینه خبرهای ناگوار و 
نادرست در میان مردم می‌پراکندند تا ایشان را دجار 
اضطراب و تزلزل افکار گردانند. و در میان صفوف 
سپاهیان اسلام خبرهای نادرست و وحشت‌انگیز پخش 
می‌کر دند. بر شدت بلا و بر ناگواری e‏ 
(وَإِذ قول لاو و الذي في وم مَرَضَ: ما 
و وله 1 غُروراً 4 
و (به یاد آورید) زمانی را که منافقان و آنان که در 
دلهایشان بیماری (نفاق) بود می‌گفتند: خدا و پیغمبرش 
جز وعده‌های دروغین به ما نداده‌اند. 
اینان در طوفان غم و اندوه تکان‌دهنده و پریشان‌کننده. 
و در سیلاب شدّت و حدّت و سختی‌ای که گلوها را 


وعدنا ال 


می‌فشرد. فرصت خوبی برای پرده برداشتن از ناپاکی 
درونهایشان پیدا کرده بودند. زیرا آنان ایمن از این 
بودند که کسی ایشان را سرزنش کند. و فرصتی هم 


۱- در روایت جابر چنین است که پیفمبر خدا رشا در آن روز از نماز 
عصر بازداشته شد ... چنین پیدا است که بازداشته شدن از نماز تکرار 
گردیده است. یک بار پینمبر خدا مضه از نماز عصر بازداشته شده است 
و همچون دعائی فرموده است» و دیگرباره از همۀ نمازهای ظهر و عصر و 
مغرب و عشاء بازداشته شده است ... 


سوره احزاب آیات ٩-۲۷‏ 
جزء بیست‌ویکم 
دست داده بود که به سست کردن و خوار گرداندن و 
پخش شک و تسردید دربارة وعده خدا و وعده 
پیغمبر بل شروع کنند. ایشان خاطرجمع بودند که 
کسی نیست که آنان را در برابر چیزی که می‌گویند 
بگیرد و کیفر دهد. واقعیّت محیط هم در ظاهر توهین و 
تحقیر و خوار داشتن ایشان را تصدیق می‌کرد. آنان با 
وجود همه این چیزها با خود راست بودند و با 
احساسات و افکارشان منطقی بشمار می‌آمدند. چه 
ترس و هراس پرد؛ نازک آراستگی ظاهری و خوبی 
نمادین ایشان راکتار زده و به دور افکنده بود. و دلها و 
درونهایشان را به گونه‌ای به خوف و هول انداخته بود 
که ایمان متزلزل ایشان در براببرش پایدار و استوار 
نمی‌ماند. این بود که ماهیّت آنچه احساس می‌کردند و 
بدان باور داشتند. آشکار گردید. و تظاهر به اسلام را 
مراعات نکردند و خویشتن را نیکو و نیک‌روش نشان 
ندادند. و بلکه چنان که 
همسان همچون منافقانی و بسان چنین شایعه‌پراکنانی 
در میان هر گروه و دسته‌ای یافته می‌شوند. موضعگیری 
ایشان در سختی و محنت همان موضعگیری برادران و 
یاران این چنانی است که دیدیم. آنان در طول تاریخ 
نمونه‌های مکرّری در ميان همه نسلها و گروه‌ها هستند! 
ود ات طائفة مِنّْم: يا أَل يارب لا مقام کم 
قار زجعو جعوا 4. 
و (به یاد آورید) زمانی را که گروهی از آنان (که منافق 
و ضعیف‌الایمان بودند) گفتند: ای اهل یثرب اینجا (کنار 
خندق) جای ماندگاری شما نیست (و ایستادگی در 
کارزار. همگان را زیانبار می‌سازد). لذا (به منازل خود) 
برگردید. 
آنان اهالی مدینه را ترغیب و تشویق به ترک صفوف 
مسلمانان و برگشت به خانه‌های خود می‌کردند. با تکیه 
بدین دلیل و برهان که ماندگاری ایشان در جلو خندق و 
مرزداری و نگاهبانی بدین‌گونه و بدین روال, بیجا و 
بی‌مورد است. و خانه‌هایشان که در فراسوی خود 
برجای گذاشته‌اند در معرض خطر قرار دارد . . . این 


بودند خویشتن را نمودند! 
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دعوت. دعوت کثیف و ناپاکی است. از سوراخ ضعیفی 
که در نفسها به درونها می‌خزد. و آن سوراخ تسرس و 
خوف بر زنان و فرزندان است. خطر ایشان را دور زده 
بود. و هول و هراس اوج گرفته بود. اندیشه‌ها درست 
کار نمی‌کرد. و افکار برجای نمی‌ماند. بلکه پریشان و 
نابسامان بود و گمانهای نابهنجار گوناگونی بر دلها 
می‌گذشت. , 

و يَسْتَاذِن فریق میم 

ور >. 

دسته‌ای از ایشان هم از پیغمبر اجازهٌ (بازگشت به 

خانه‌های خود) خواستند و گفتند: واقعاً خانه‌های ما 


پم ای یُولون: إن یتنا 


بدون حفاظ و نااستوار است (و باید برای نگهبانی از 

آنها برگردیم). 
آنان اجازه می‌خواستند به دلیل این که خانه‌هایشان 
برای دشمنان پیدا است. و بدون نگاهبانی و محافظت 
رها گردیده است. 
در اینجا قرآن حقیقت را روشن و آشکار می‌سازد. و 
دلیل و حجّت را از دست ایشان می‌گیرد: 

إو ماهی بعَوْرَةٍ). 

در حالی که بدون حفاظ و نااستوار نبود. 
آنان را به عنوان دروغگو و نیرنگباز و ترسو و گریزان, 
ثبت و ضبط می‌کند: 

ان پریدون لا فرااً ۰4 

آنان مرادشان جز فرار (از جنگ) نبود. 
روایت شده است که بنی‌حارثه» اوس پسر قیظی را به 
خدمت کک خدا ا فرستادند و بدو عرض کردند: 

(إن ئ تناعرة). 

واقعاً خانه‌های ما بدون حفاظ و نااستوار است. 
خانه‌های کسی از خانه‌های انصار مثل خانه‌های ما 
نیست. میان ما و غطفان کسی نیست که جلو ایشان را 
بگیرد و به دفع آنان بکوشد. لذا اجازه فرما ما برگردیم 
به خانه‌هایمان تا فرزندان و زنان خود را بپائيم و 
محافظت و مراقبت نمائیم. پیغمبر خدا ول بدیشان 
اجازه داد. این امر به گوش سعد پسر معاذ رسید. به 
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پیغمبر 37 عرض کرد: ای فرستاد؛ خدا بدیشان 
اجازه مده. به خدا سوگند هر وقت بلا و مصیبتِ سختی 
دامنگیرمان و دامنگیرشان شده است آنان چنین کرده‌اند 
... پس پیغمبر کال ایشان را برگرداند. 
آنان این چنین بودند. آنان که قرآن با ایشان رویاروی 
می‌شود و نسبت بدیشان می‌گوید: 

ان بریدون الا فزارً 4 

آنان مرادشان جز فرار (از جنگ) نبود. 

ê 
روند قرآنی در کنار این عکس هنری می‌ایستد. عکس‎ 
هنری‌ای که موقعیّت تفرقه‌اندازی و آشفته‌سازی و‎ 
ایجاد ترس و هراس و نیرنگبازی را به تصویر می‌کشد.‎ 
روند قرآنی می‌ایستد تا یک عکس روحی و روانی از‎ 
این‌گونه منافقان و از کسانی بکشد که در دلهایشان‎ 
بیماری است. یک عکس روانی داخلی از سستی‎ 
عقیده. و از سستی دل, و از آمادگی بیرون رفتن از‎ 
صف را از ایشان بیندازد. بیرون رفتن از صف به‎ 
محض این که برخوردی پیش بیاید و پیکاری درگيرد.‎ 
آنان در این هنگام بر چیزی ماندگار نمی‌مانند. و به‎ 

خاطر چیزی خوبی و نیکی درپیش نمی‌گیرند: 
ولو دخلث عنم من آفطارهاء سيوا انه 
اتوهاء و ما لوا ها الا بسا ). 
(آنان آن اندازه ۳ اراده و ایمانند که نه آمادۀ پیکار 
با دشمن و نه پذیرای شهادتند) و اگر احزاب از جوانب 
مدینه وارد آن شوند (و شهر را اشفال کنند) و بدیشان 
پیشنهاد نمایند که از دین برگردید (و بت‌پرستی و 
شرک را بپذیرید) به سرعت می‌پذیرند و جز مذت کمی 
برای انتخاب این پیشنهاد درنگ نخواهند کرد!. 
این کارشان با دشمنانشان در خارج از مدینه بود در آن 
حال و احوالی که هنوز بر ایشان حمله نشده بود. معلوم 
است که غم و اندوه و بلا و مصیبت هر اندازه هم بزرگ 
باشد. خطری که انتظار می‌رود جدای از خطری است 
که روی داده است. اگر خطر واقعاً روی بدهد و از هر 


سو به مدینه تاخت اورده شود: 
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ثم شلوا الفثة ). 
آن‌گاه بدیشان پیشنهاد نمایند که از دین برگردید (و 
بت‌پرستی و شرک را بپذیرید) .... 
و از ایشان خواسته شود که از آئين خود برگردید: 
( لها . به سرعت می‌پذیرند. 
باشتاب می‌پذیرند و درنگ نمی کت و تأخیر 
نمی‌کنند: 
( یلا ). جز مت كمى. 
مگر مدّت کمی. یا مگر اندکی از آنان که تا اندازه‌ای 
درنگ می‌کنند پیش از این که بدیشان پاسخ بدهند و 
سخنانشان را بپذیرند و تسلیم شوند و کافر شوند. این 
چنین عقيدهٌ سستی بر دوام نمی‌ماند و پسایداری 
نمی‌کند. این ترسوئی فراگیری است و با بودن آن 
نمی‌توانند استوار و پایدار بمانند و مقاومت کنند. 
قرآن این چنین ایشان را معرّفی می‌کند و آنان را نشان 
می‌دهد. و درونهایشان را بدون هرگونه پرده‌ای جلوه گر 
و نمایان می‌سازد . .. آن‌گاه ایشان را با عهدشکنی و 
خلاف وعده کردن ننگین می‌دارد. آنان باچه کسی 
عهدشکنی و خلاف وعده می‌کنند؟ با خدائی که قبلاً جز 
این را بدو وعده داده بودند و بر آن پیمان بسته بودند! 
اما بعداً عهد و پیمان خود را با خدا مراعات نکردند و 
نگاه نداشتند: 
و مد کارا وا الله من قبل لایر ون الأذبار. 
کان عَهد اله مرول >. 
آنان قبلا با خدا عهد و پیمان بسته بودند که پشت به 
دشمن نکنند و نگریزند (و در دفاع از اسلام و مسلمین 
بایستند). عهد و پیمان خدا پرسش دارد (و از وفای 
بدان بازخواست می‌شود). 
ابن‌هشام از قول ابن‌اسحاق در سیره روایت کرده است: 
آنان بنو حارثه هستند. ایشان کسانیند که در جنگ احد 
با بنو سلمه خواستند که واپس بکشند. بعد از آن قول 
دادند که به چنین کاری هرگز برنگردند. قرآن ایشان را 
به یاد عهد و پیمان می‌اندازد که بسته‌اند و قسولی که 


داده‌اند. 


۹-۳۷ 
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جزء بیست‌ویکم 
اما در جگ احد خدا ایشان را مشمول مرحمت و 
عنایت خود قرار داد و ایشان را حمایت و رعایت کرد و 
همه آنان را از عواقب واپس 
کشیدن و سستی و تنبلی کردن مصون و محفوظ کرد. 
این امر درسی از دروس تربیتی در اوائل دوران جهاد 
بود. ولی امروز» و بعد از زمان درازی» و به دنبال 
تجربة کافی. قرآن ایشان را این‌گونه با درشتی مخاطب 
قرار می‌دهد. 
¢ 
هنگام رسیدن بدین بند در حالی که آنان جلو عهد و 
پیمان شکسته هستند به امید نجات از خطر و ایمن 
ماندن از هول و هراس - قرآن یکی از ارزشهای 
ماندگاری را در وقت مناسب خود مقزّر می‌دارد. و 
اندیشه‌ای را تصحیح می‌کند که ایشان را به عهدشکنی 
و گریختن فرا می‌خواند: 

(قل: ن یلفعکم ارا پنفررتم من | 

الْقل؛ و دن لا و 4 ن لا قللا.قْ: اي 

مگ ین ال إن ایک شوه 


رخ و اون سگرن اه ۳ 


پایدار و استوارشان بدا 


۰ 

9 
۷ 2 
۷ ات 
کچ 


ضارا € 
بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید. این فرار 
سودی به حال شما نخواهد دا شت و اگر (هم به فرض) 


سودی داشته باشد. خدا بیش از چند روزی (از زندگی 
دنیا) بهره‌مندتان نمی‌گرداند» (و روزگار زندگی هرچند 
طولانی هم باشد کم و ناچیز است). بگو: چه کسی 
می‌تواند شما را در برابر آرادة خدا حفظ کنند: اگر او 
مصیبت یا رحمتی را برای شما بخواهد؟ آنان غیر از 
خدا هیچ سرپرست و یاوری برای خود نخواهند یافت. 
قضا و قدر خدا چیره بر حادثه‌ها و سرنوشتها است. قضا 
و قدر خداحادثه‌ها و سرنوشتها را در راستای راه معیّن 
به پیش می‌راند. و آنها را به نهایت قطعی و به خط 
پایانی حتمی می‌رساند. مردن يا کشته شدن قضاو 
قدری از قضاها و قدرها است و گریزی از ملاقات آن 
در وقت مقزّر خود نیست. مردن باکشته شدن نه 


فی‌ظلال الق رآن 


لحظه‌ای جلو می‌انتد و نه لحظه‌ای به تأخیر می‌افتد. 
گریختن در دفع قضا و قدر قطعی و حتمی به گریزنده 
سودی نمی‌بخشد. آنان اگر بگریزند ایشان قطعاً مرگ 
نوشته شده و تعیین گشت خود را در موعد نزدیک خود 
ملاقات می‌کنند. هر موعدی هم در دنیا نزدیک بشمار 
است» و هر کالاتی و هر نوع بهره‌مندی نیز در دنیا اندک 
و ناچیز است. هیچ کسی نیست که بتواند ایشان را از 
دست خدا نجات دهد و از اراده و مشیّت خدا باز دارد. 
چه خدا بخواهد بدیشان بلا و بدی برس بخواهد 
بدانان رحمت و خوبی عطاء کند. آنان هیچ یاوری و 
هیچ مددکاری ندارند که ایشان را در برابر خدا حمایت 
و رعایت کند و از قضا و قدر او برهاند و بازدارد. 
پس پاید که تسلیم شوند و تسلیم. و اطاعت بکنند و 
اطاعت. و به عهدی که با خدا بسته‌اند در خوشی و رفاه 
و در ناخوشی و گرفتاری وفا بکنند و وفا. و بايد که کار 
و بار را به خدا حواله دهند. و کاملاً بدو توکل کنند و 
پشت بندند ...این خدا است که هرچه بخواهد می‌کند. 
¢ 
روند قرآنی آنگاه به سخن از آگاهی خدااز 
بازدارندگان می‌پردازد. آن کسانی که خودشان از جهاد 
دوری می‌گزینند و دیگران را نیز به نشستن در خانه‌ها 
و نرفتن به جهاد دعوت می‌کنند. و به مردمان می‌گویند: 

(لا ام تکم ازجا >. 

اینجا (کنار خندق) جای ماندگاری شما نیست (و 

ایستادگی در کارزار. همگان را زیانبار می‌سازد). 
از آنان یک عکس روحی زیبائی می‌کشد. این عکس - 
با وجود راست بودن - خنده‌آور است: و این نمونه از 
رمان را نسر ی کین وای که یو ی گرا 
می‌گردد. این عکس ترس و گوشه گیری و جزع و فزع و 
شتابزدگی و دست‌پاچگی چنین کسانی را در وقت 
شدت و رفاه و امن و امان و تنگچشمی در خیر و 
خیرات و نشان ندادن کوچک‌ترین تلاش در راستای 
نیکی و نیکوئی, و جزع و فزع کردن و آرام و قرار 
نگرفتن آنان را در وقتی که گمان بسیار بعید خطر رود. 
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قرآنی این عکس را می‌کشد در پسوده‌های هنری زیبا 
و زیبانگاری که راهی برای تبدیل وتغییی آن يا بيان 
کردن و توضیح آن جز در روند اعجازانگیز قرآن 


جزء بیست‌ویکم 


(قذ ینلم ا له عرقي منکم والفانلین لاخوامم 

لین ولا بثن ای إلا فلا أَشحَة 2 
ذا جاء اور عم بَنظرون الیک دوه 
کدی نع نات فا هب 
ارف سارک بالستة جداد أشحة فة عل الفا 
IE‏ وا قاط اه ان الم و کان ذیک 
على الله سپ سیون ت لخزاب آم هبوا ون 
9 َو م باون في الأغراب 


لون عن آبانک و زکائو فیگم ما قاتلوا لا ۱ 


خداوند کسانی را به خوبی می‌شناسد که مردم را از 
جنگ بازمی‌داشتند. و کسانی را که به برادران خود 
می‌گفتند: به سوی ما بیائید و (به ما بپیوندید و خود را 
از معرکه بیرون بکشید) و جز مقدار کمی (آن هم از 
روی اکراه یا ریا) دست به جنگ نمی‌یازیدند. آنان 
نسبت به شما بخیلند (و برای تهیَهُ ادوات و ابزار جنگی 
کم‌ترین کمکی نمی‌کنند) و هنگامی که لحظات بیم و 
هراس فرا می‌رسد (و جنگجویان به سوی یکدیگر 
می‌روند و چکاچاک اسلحة همدیگر را می‌شنوند, آن 
چنان ترسو هستند که) می‌بینی به تو نگاه می‌کنند در 
حالی که چشمانشان بی‌اختیار در حدقه به گردش 
درآمده است همسان کسی که دچار سکرات موت بوده 
و می‌خواهد قالب تهی کند. اما هنگامی که خوف و 
هراس نماند (و جنگ به پایان رسید و زمان امن و امان 
فرا رسید) زبانهای تند و تیز خود را بی‌ادبانه بر شما 
می‌گشایند (و مقامات شجاعت و یاری خویشتن را 
می‌ستایند. و پررویانه سهم هرچه بیشتر غنائم را اڌعا 
می‌نمایند!) و برای گرفتن غنائم سخت حریص و 
آزمندند. آنان هرگز ایمان نیاورده‌اند. و لذا خدا اعمال 


فی‌ضلال‌القرآن 


ایشان را باطل و بیمزد می‌کند و این کار برای خدا 
آسان است. آنان (از شدّت خوف و هراس هنوز) گمان 
می‌کنند لشکریان احزاب نرفته‌اند. و اگر احزاب بار 
دیگر برگردند» ایشان دوست می‌دارند در میان اعراب 
بادیه‌نشین؛ صحرانشین شوند (تا اذیّت و آزاری 
بدیشان نرسد و بدین اکتفاء می‌کنند که از شما خبر 
بگیرند) و اخبار شما را جویا شوند. اگر آنان (قبلاً فرار 
نمی‌کردند و به مدینه برنمی‌گشتند و) در میان شما 
می‌ماندند. جز مقدار کم و ناچیزی نمی‌جنگیدند (و آن 
هم برای ریا و خودنمائی و .-.). 
این نص می‌پردازد به سخن از آگاهی موكدانة یزدان از 
منصرف‌کنندگان و بازدارندگان» آن کسانی که تلاش 
می‌کردند در صفهای گروه مسلمانان تزلزل و سستی به 
وجود آورند. و دوستان و برادران خود را به نشستن و 
از جنگ دست کشیدن دعوت می‌کردند. 
ول یاون بلس إل قليلاً). 
و جز مقدار کمی (آن هم از روی اکراه يا ریا) دست به 
جنگ نمی‌یازیدند. 
در جهاد جز زمان اندکی شرکت نمی‌کردند. آنان برای 
دانش خدا آشکارند. و خدا از خود آنان و از نیرنگشان 
آگاه است. 
آن‌گاه قلم‌موی اعجازانگیز به تسرسیم سیماهای این 


نمونه از مردمان می‌پردازد: 


س ر 


جک ). 


آنان نسبت به شما بخیلند. 
آنان در درونهایشان از مسلمانان ناراحتند و بر ایشان 
لب به دندان می‌گزند. نمی‌خواهند در راه مسلمانان 
تلاش بکنند. و دوست نمی‌دارند با داراشی و اموال 
بدیشان کمک بکنند و یاری برسانند. گذشته از این که 
کمک و یاری عملی و مالی خود را از شما دریغ 
می‌دارند. در عواطف و احساسات نیز نسبت به 
مسلمانان دریغ می‌ورزند و تنگچشمی نشان می‌دهند. 

(قلذاجاء انز رآییم بنطرون الیک دور 

آخیتیم کدی با يعْشى عَلَيْه من الوت 6. 
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جزء بیست‌ویکم 
هنگامی که لحظات بیم و هراس فرا می‌رسد (و 
جنگجویان به سوی یکدیگر می‌روند و چکاچاک اسلحة 
ه مدیگر را می‌شنوند. آن چنان ترسو هستند که) 
می‌بینی به تو نگاه می‌کنند در حالی که چشمانشان 
بی‌اختیار در حدقه به گردش درآمده است همسان 
کسی که دچار سکرأت موت بوده و می‌خواهد قالب 
تھی کند. 
این هم عکس روشن و نمایانی است با سیماهای 
آشکار و اندامهای جنبان. در عین حال خنده‌آور است و 
این نوع ترسویان را به تمسخر می‌گیرد. ترسویانی که 
بندهای اندامش و اعضاء بدنشان در لحظة خوف و 
هراس از ترس به لرزه و تکان درمی‌آید. و از ضعف و 
سستی و زبونی ایشان سخن می‌گویدا 
بیش از اندازه وقتی مسخره به نظر می‌آیند که هول و 
هراسی نمی‌ماند و امن وامان,ٍ به ميان می‌آید: 
(فاذا دعب اف سلفوکم ب باس حداد 6. 
اما هنگامی که خوف و هراس نماند (و جنگ به پایان 
رسید و زمان امن و امان فرا رسید) زبانهای تند و تيز 
خود را بی‌ادبانه بر شما می‌گشایند (و مقامات شجاعت 
و یاری خویشتن را می‌ستایند. و پررویانه سهم هرچه 
بیشتر غنائم را اعا می‌نمایند!). 
از سوراخهای خود بیرون می‌آیند. و صداهایشان پس 
از آن لرزش و گنگی بلند می‌گردد. و شاهرگهای 
گردنهایشان از عظمت باد می‌کند و می‌آماسد. و بعد از 
این که خویشتن را پنهان می‌کردند هم اینک باد به 
غبغب می‌اندازند و خویشتن را چاق و فربه 
می‌نمايانند. و بی‌شرمانه ادعاهائی می‌کنند آنچه را که 
اف ا م کا کو گی ها 
خودگذشتگیها و فداکاریها و کارهای بزرگ و سترگی 
داشته‌اند. و چه دلیریها و قهرمانیهائی که نشان داده‌اند! 
گذشته از اين. آنان: 
(َیحعل ار ). 
برای گرفتن غنائم سخت حریص و آزمندند. 


هیچ گونه تاب و توانی و تلاش و کوششی و دارائی و 


EV} e 


فی‌ظلال القرآن 


اموالی و جانی در راه خیر و صلاح نمی‌بخشند و 
مبذول نمی‌دارند. با وجود آن همه اآعای عریض و 
طویلی که دارند. و با وجود آن همه خودستائی و 
خودخواهی و زبان‌درازی و روده‌درازی که دارند! 
این نمونه از مردمان در میان هیچ نسلی و در ميان هیچ 
قبیله‌ای قطع نمی‌شود. بلکه همچون نمونه‌ای پسیوسته 
یافته می‌شود. این گروه از مردمان در وقت امن و امان 
و رفاه و خوشی. دلیر و گویا و برجسته و آشکارند. 
ولی آنان در وقت شدّت و حدّت و هول و هراس, 
ترسان و ساکت و گوشه گيرند. بخیل و تنگچشم در خیر 
و خیرات هستند. و نسبت به نیکان و خوبان حسود و 
کینه توزند. و جز نیش زبان بهرهٌ شایستگان و بایستگان 
نمی‌کنند! 

ونکت زوا تاخبط اف الم . 

آنان هرگز ایمان نیاورده‌اند. و لذا خدا اعمال ایشان را 

باطل و بیمزد می‌کند. 
این علّت نخستین است. علّت این است که خوشی ایمان 
با دلهایشان نيامیخته است. و دلهایشان با نور ایمان 
راهیاب و رهنمون نگردیده است» و خط سیر برنامة 
ایمان را نپیموده است. 

خبط ها ). 

لذا خدا اعمال ایشان را باطل و بیمزد می‌کند. 
آنان پیروز نگردیده‌اند. بدان خاطر که عنصر اصیل 
پیروزی در میان نبوده E‏ نداشته است. 

لوان درک على الله ب ۳9 مرا €. 

و این کار برای خدا آسان 9 
اصلاً چیزی و جود ندارد که برای خدا مشکل باشد. و 
فرمان یزدان انجام پذیرفتنی و شدنی است. 
و امّا جنگ احزاب. نص قرآنی در به تصویر کشیدن 
احزاب و گروه‌ها پیش می‌رود و تصویر خنده‌آور 
ننگینۍ را از ایشان می‌کشد:. 

سیون الاح راب اذهبو 

" آنان (از شدّت خوف و هراس گمان می‌کنند 
لشکریان احزاب نرفته‌اند. 
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آنان هنوز که هنوز است بر خود می‌لرزند. و کوچکی و 
حقارت نشان می‌دهند. و دیگران را به خواری و ذلت 


می‌خوانند! نمی‌خواهند بپذیرند و باور ګنند که احزاب 
رفته‌اند و میدان را خالی گذاشته‌اند. و ترس و هراسی 
در میان نمانده است» و اس و امن فرا رسیده است! 
و إن یأب الأخز یروا واه هم بادون في 
الغراب یشُون 9 
و اگر احزاب بار دیگر برگردند» ایشان دوست می‌دارند 
در میان اعراب بادیه‌نشین» صحرانشین شوند (تا اذټّت 
و آزاری بدیشان نرسد. و بدین اکتفاء می‌کنند که از 
شما خبر بگیرند) و اخبار شما را جویا شوند. 
وای چه تمسخری! وای چه تصویر ننگینی! وای چه 
عکس خنده‌آوری! اگر احزاب بار دیگر بیایند این 
ترسویان دوست می‌دارند کاش هیچ وقت اهل مدینه 
نمی‌بودند. دوست مسی‌دارند کاش جزو اعراب 
بادیه‌نشین می‌بودند. و با اهل مدینه در زندگی شرکت 
نمی‌کردند و نمی‌زیستند و سرنوشتشان با اهالی آنجا 
گره نمی‌خورد. و حتّی نمی‌دانستند در میان اهالی مدینه 
چه می‌گذرد! کاش از آنچه در میان امالی آنجا 
می‌گذشت چیزی نمی‌دانستند. و تنها از آن همچون 
غریبانی که از غریبان می‌پرسند. آنان از خبری که در 
مدینه می‌گذشت می‌پرسیدند!.. این سخن هم برای 
مبالغه در دوری و جدائی» و رهائی از هولها و هراسها 
است. 
اين چنین آرزوهای خنده‌آوری داشتند. بدان هنگام که 
در خانه و کاشانۀ خود نشسته بودند و از جرگة کارزار 
بدور بودند. و مستقیماً درگیر پیکار نبودند. بلکه هول 
و هراس دورادور, و ترس و لرز از حضور در جنگ در 
آینده بود! 
(و زکاوا فيكم ما توا لا یلا 4. 
اگر آنان (قبلاً قرار نمی‌کردند و به مدینه برنمی‌گشتند 
و) در میان شما می‌ماندند. جز مقدار کم و ناچیزی 
نمی‌جنگیدند (و آن هم برای ریا و خودنمائی و ...). 
بای ر رف تبحم کته بان مت ر 


فی‌ظلال‌القرآن 
عکس آن نسمونه‌ای که در میان گروه مسلمانانی 
می‌زیستند که تازه در مدینه پسدید آمده بودند. آن 
نمونه‌ای که در میان هر نسلی و در بین هر قبیله‌ای 
همیشه تکرار می‌شوند. با همان سیماها و با همان 
نشانه‌ها . . . ترسیم عکس پایان می‌گیرد. ولی در دلها و 
درونها تحقیر این نمونه از مردمان. و تمسخر ایشان» و 
بیزاری از آنان, و حقارت و نساچیزی ایشان در نزد 


یزدان, و هم در پیش مردمان را برجای گذاشته است. 
ê‏ 
این حال و احوال منافقانی است که در دلهایشان بیماری 
است» و حال و احوال شایعه‌پراکنان دروغ‌پردازی است 
که در میان صفهای مسلمانان خبرهای نادرست پخش 
می‌کردند. این هم عکس نازیبا و بد ایشان بود. ولیکن 
هول و هراس و غم و اندوه و شدّت و سختی و به تنگنا 
افتادن. جملگی مردمان را بدین صورت زشت 
درنسیاورده بود ... در آنجا صورتهای نورانی و 
درخشانی هم در دل تاریکیها بودند. صورتهای نورانی 
و درخشان کسانی که در وسط زلزلةٌ ترسها و هراسها 
آرمیده بودند. و به خدا ایمان و اطمینان داشتند. و به 
قضا و قدر او راضی بودند. و یقین داشتند که به دنبال 
خوف و هراس و آشفتگی و اضطراب و دلهره, کمک و 
یاری خدا در می‌رسد. 
روند قرآنی سخن از این صورتهای نورانی می‌گوید. و 
آن را با پیغمبر خدا ا می‌آغازد: 
«(لفَدکان کم ف رَسول اله شوه مه لكان 
یوج الله و الوم خر و ذکر اف کراً». 
سرمشق و الگوی زیبائی در (شيوة پندار و گفتار و 
کردار) پیغمبر خدا برای شما است. برای کسانی که 
(دارای سه ویژگی باشند:) اميد به خدا داشته. و جویای 
قیامت باشند, و خدای را بسیار یاد کنند. 
پیغمیر خدا لو با وجود هول و هراس بیشمار, و 
تنگنا قرار گرفتن و دچار مضیقت شدن طاقت‌فرسا؛ 
پناهگاه پرامن و امان مسلمانان, و منبع یقین و اطمینان 


و امید و وشوق ایشان بود. بررسی موقعیّت 


سورۂ احزاب آیات ٩-۲۷‏ 
جزء بیست‌ویکم 
پیغمبر لش در این حادثۂ بزرگ چیزی است که برای 
رهبران گروه‌ها و سردستگان جنبشها و نهضتهاء راهشان 
را تسرسیم می‌کند و راستای مسیرشان را روشن 
می‌گرداند. رسول اکرم بإ سرمشق و الگوی زیبائی 
برای کسانی است که اميد به خدا داشته باشند و خواهان 
قیامت باشند. و در پی سرمشق و الگوی زیبا و خوبی 
برای خود باشند. و خدای را یاد کنند و او را از یاد 
تبرند. 
زیبا است که به پرتوهائی از این موقعیّت. برای مثال 
نگاهی بیندازیم. چرا که ما در اینجا نمی‌توانیم به شرح 
و بسط بپردازیم: 
پیغمبر خدا 2 بیرون آمد و با مسلمانان در خندق 
به کار پرداخت. کلنگ می‌زد و می‌کند. و خاک را با بیل 
جمع می‌کرد و با زنبیل برمی‌داشت و بیرون می‌ریخت. 
با رجزخوانان با صدای بلند رجز می‌خواند و می‌سرود. 
عادت مسلمانان چنین بود که در وقت کار کردن با 
صدای بلند رجز بخوانند. پیغمبر یل برگردان رجز 
را تکرار می کرد. آنان آهنگهائی از آهنگهای ساده‌ای 
می‌خواندند که برگرفته از حوادث جاری بود. مردی از 
مسلمانان جُعَیْل( نام داشت. پیغمبر إل نام او را 
نپسندید و وی را عمرو نامید. کارگران خندق با 
یکدیگر این رجز ساده را سر دادند و خواندند: 
(سأ من ن بغ جعیل "۳ 

وكان لْباْس یرما هرا 
«یعد از آن که جعیل نا داشت و را عمرو ناماو او 
روزی و روزگاری پشتیبان فقیر و درمانده بود». 
وقتی که در برگردان رجز به کلمةٌ «عمرو» می رسیدند. 
پیغمبر خدا لش می‌فرمود: «عَرا». و وقتی که به 
وا «ظَهُر» می‌رسیدند. پیغمبر خدا بش می‌فرمود: 
«ظهراً». 
ما باید همچون فضائی را پیش چشم داز افا که 
در آن مسلمانان کار می‌کردند. و پیغمبر اا در 
میانشان بود. کلنگ می‌زد. با بیل می‌روبید. با زنبیل 
خاکها را برمی‌داشت و می‌برد. با ایشان همچون نغمه‌ای 


فی‌ظلال الق رآن 

.. باید تصوّر کنیم این فضا به جانهایشان 
چه تاب و توانی می‌بخشید و چه نیروئی را آزاد 
می‌کرد. و چه چشمه‌ساری را با رضا و رغبت و یقین و 
اطمینان و بزرگواری در هستی ایشان برمی‌جوشاند. 
زید پسر ثابت از جملهٌ کسانی بود که خاکها را می‌برد. 
پیغمبر از فرمود: 

(أَماإِنَهُ ls‏ 
خواب بر چشمهای زید غلبه کرد و در داخل خندق به 
خواب رفت. هوا سخت سرد پبود. عماره پسر حزم 
اسلحه زید را برداشت. زید متوجه نگردید. وقتی که از 
خواب بیدار شد. نگران و پریشان گردید. پیغمبر 
خدا با فرمود: 

یبا وفادا مت حى ذهب سلاځک!). 


ای پدر خواپ! خوابیدی تا اسلحه‌ات از دست بشد و 


1 داد . 
را سر می 


رفت!. 
سپس فرمود: 

(مَن له علم بسلاح هذا الْغلام؟). 

چه کسی از اسلحة این جوان علم و اطّلاعی دارد؟. 
عماره عرض کرد: ای پیغمبر خداء اسلحه در نزد من 
است. فرمود: 

(فرده علیه). 

آن را بدو برگردان. 
پیغمبر یل نهی فرمود که مسلمان ترسانده شود و 
کالای او شوخی‌کنان برداشته شود. 
این هم حادثه‌ای است که بیداری چشم و دل کسانی را 
به تصویر می‌کشد که در صف مسلمانان بوده‌اند. چه 
کوچک و چه بزرگ. همچنین شوخی شیرین و 
مهربانانه و بزرگوارانه را به تصویر می‌کشد: 

(يا آبا رادا نت حت ذَهَبَ سلاخکَ!). 

ای پدر خواب! خوابیدی تا اسلحه‌ات از دست بشد و 


رفت!. 


۱- سرگین گردانک. 


سوره احزاب آیات ٩-۲۷‏ 


جزء بیست‌ویکم 
در پایان, آن فضائی را به تصویر می‌زند که مسلمانان 
در آن در کنف صمایت و عنایت پیغمبرشان در 
تسنگ‌ترین و سخت‌ترین شرائط و ظروف بسر 
می‌بردند. 
در آن هنگام روح پیغمبر ا پیروزی را دورادور 
می‌نگرد. و چشمانش آن را در پرتو جرقه‌هائی می‌بیند 
که بر اثر ضربه‌های پتکها که بر صخره سنگها آشنا 
می‌شود برمی‌خيزد. از آن برای مسلمانان سخن 
می‌گوید. و به دلهایشان یقین و اطمینان می‌بخشد. 
ابن اسحاق گفته است: از سلمان فارسی برایم روایت 
کرده‌اند که گفته است: در گوشه‌ای از خندق پتک 
می‌زدم. صخره سنگ بزرگی را می‌زدم که سخت و 
ناجور بود. پیغمبر خدا اشا به من نزدیک بود. 
هنگامی که دید ضربه‌هائی می‌زنم و جایگاه من برایم 
سخت است پائین آمد و پتک را از دست من گرفت. با 
آن ضربه‌ای زد. از زیر پتک جرقه‌ای برخاست. آن‌گاه 
پتک دیگری بدان صخره سنگ زد. جرقة دیگری 
برخاست. ضربة سومی را زد. عرفه دیگری برخاست. 
بدو عرض کردم: ای پیغمبر خدا پدر و مادرم فدایت 
شوند. این چه بود که دیدم از پتک برخاست بدانگاه که 
ضربه‌ها را به صخره سنگ زدی؟ فرمود: 

و ق ریت ذلک یا سلیان؟). 

ای سلمان تو آن را دیدی؟. 


گفتم: بلی. فرمود: 


(ما لول قانّاله ه تع له یمن وأا ا الثاني 
فان اه تج عَل با آلشام و الفرب. و ما ألثالَة 


اف عل افو 
در پرتو جرقّة اوّل خدا یمن را برای من فتح کرد. و در 
پرتو جرقَةٌ دوم خدا شام و باختر را برای من فتح کرد. 
و در پرتو جرقة سوم خدا خاور را برای من گشود. 
در کتاب: «امتاع الأسماع» مقریزی, این حادثه به عمر 
پسر خطاب. با حضور سلمان - رَضی‌العَنهُنا - نسبت 
داده شده است. 


ما امروزه بايد تصوّر کنیم که مثل چنین سخنی چه 


فی‌ظلال القرآن 
تأثیری در دلها داشته است. در آن حال و احوالی که 
خطر از هر سو دلها را احاطه کرده است. 

باید بر این تصویرهای نورانی. تصویر حذیفه را 


بيفزائيم یم. وقتی که حذیفه از کسب خبر احزاب 
برمی‌گردد. و سرمای شدید او را دربر گرفته است» و 
پیغمبر خدا مش بدین هنگام به نماز ایستاده است و 
در جامه‌ای از جامه‌های یکی از زنان خود نماز 
می‌خواند. وقتی پیغمبر با در نماز است و با خدای 
خود در تماس» حذیفه را رها نمی‌کند که بر خود از 
سترما بلرزد تااو از نمازش می‌پردازد. بلکه 
پیغمبر لش حذیفه را در میان پاهای خود جای 
می‌دهد و گوشه‌ای از آن جامه را بر او می‌اندازد تا 
مهربانانه او را گرم کند. و به نماز خود ادامه می‌دهد. 
وقتی که نماز را به اتمام می‌رساند. حذیفه او را از خبر 
میآگاهاند. پیغمبر اش حذیفه را از مژده‌ای مطلع 
می‌فرماید که دلش از آن خبر داده است و با ان اشنا 
شده است. آن‌گاه حذیفه را می‌فرستد تا ببیند چه خبر 
است! 

و اما دلیری پیغمبر ملس در هنگامة هول و هراس 
چگونه بوده است» و چگونه استقامت و شکیبائی و 
پایداری کرده است. این شجاعت در سراسر داستان 
نمودار و آشکار است و نیازی نیست که ما آن را نقل 
کنیم. چرا که فراوان و شناخته و مشهور و معروف 


همان است. 
خداوند راست فرموده است: 
فد کان کمن رَسُول اله وه هن كان 


اا امار 1 ۲ 
سرمشق و الگوی زیبائی در (شیوۀ پندار و گفتار و 
کردار) پیغمبر خدا برای شما است. برای کسانی که 
(دارای سه ویژگی باشند:) اميد به خدا داشته» و جویای 
قیامت با شخ و بخدای را شیا بان کنند 

4 

آن‌گاه تصویر ایمان استوار و پایدار و دارای اعتماد و 

اطمینان جلوه گر می‌آید. تصویر درخشان و رخشان 


سورة احزاب آیات ٩-۷‏ 


جزه بیست‌ویکم 
ممنان در رویاروی ایشان با هول و هراس, و در 
هنگامة ملاقات آنان با خطری که دلهای با ایمان را نیز 
به لرزه و تکان می‌اندازد. این تصویر از این لرزه و 
تکان ماده‌ای برای آرام گرفتن و آرمیدن و اعتماد و 
یقین می‌سازد. و آن را ماي مژده و شادی و انگیز؛ٌ یقین 
و وثوق می نایر 
و رآ مرن الأخزاب فا :هذا ها وعدتا 
و وله و صدق الهو ول و مازادفم إلا 
إعاناً و تشلیماً ). 
هنگامی که مۇمنان احزاب را دیدند. گفتند: این همان 
چیزی است که خدا و پیفمبرش به ما وعده فرموده 
توت تدای سول ی مته شا وغنده فان ودند 
نخست سختیها و رنجهاء و به دنبال آن خوشیها و 
گنجها است) و خدا و پیغمبرش راست فرموده‌اند. این 
سختیها جز بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضاو قدر 
شدن) ایشان نمی‌افزاید. 
هول و هراسی که مسلمانان در این حادثه با آن 
رویاروی شدند آن اندازه بزرگ بود و غم و اندوه و 
مصیبت و بلائی که با آن روبرو گردیدند آن اندازه 
سخت و شدید بود. و تهدید و بیم و جزع و فزعی که 
گریبانگیرشان شد آن اندازه نابهنجار و ناگوار بود که 
ایشان را سخت به لرزه و تکان انداخت و در دلهایشان 
زلزله‌ای افکند که راستگوترین گویندگان از آنان سخن 
گفته است و دربار؛ یشان فرموده است: 


DD 


(هُنالک ا تل امون و ر روا زلزالاً 
شدیداً . 
در این وقت مؤمنان (در کورۀ داغ حوادث جنگ و 
مبارزه و هلاک و هراس) آزمایش شدند و سخت به 
اضطراب افتادند. 
مردمان انسانهائی از آدمیزادگان بودند. آدمیزاده دارای 
تاب و توان محدودی است. خداوند آدمیزادگان را به 
کارهائی بالاتر از توانشان فرا نمی‌خواند. و بیش از حذ 
و مرز تابشان از ایشان چیزی نمی‌خواهد. با وجود 
اعتماد و اعتقادشان به یاری و مدد خدا در فرجام کار و 


فی‌ظلال القرآن 
با وجود مژده پیغمبر یل بدیشان, آن مژده‌ای که از 
موقعیّت موجود به طور کلّی فراتر می‌رود و به فتح 
یمن و شام و باختر و خاور می‌پردازد. با وجود همه 
اینها هول و هراسی که فرا رسیده بود و آماده و حاضر 
شده بود و بدیشان دست داده بود. آنان را به لرزه و 
تکان می‌اندازد و ایشان را پریشان حال و نگران 
می‌گرداند و دم و بازدمشان را با غم و غصّه می‌آلاید و 
گلوهایشان را می‌فشارد و ایشان را خفه می‌نماید. 
چیزی که بیش از همه چیزها این حالت را روشن‌تر و 
رساتر به تصویر می‌کشد. خبر حذیفه است. 
پیغمبر ءیش حالت یاران خود را احساس می‌کند. و 
می‌داند در درونهایشان چه می‌گذرد. این است که 
می‌فرماید: 
کک یوم قینطر نا ما فعل الوم نم بجع 
له سول او أَلرجعة عة سل اه تغان 
ا ۳ رفیق فې ات 
چه کسی برمی‌خیزد و برای ما می‌نگرد که این اقوام چه 
کار کرده‌اند و می‌کنند و آن‌گاه برگردد؟ پیغمبر 
خدا وه با او شرط می‌بندد که برمی‌گردد. و از 
خداوند بزرگوار درخواست می‌نمایم که او رفیق من در 
بهشت باشد. 
باوجود چنین شرط و تعهّدی از سوی پیغمبر 
خدا ی برای برگشتن, و باوجود آن دعائی که 
متضمن رفاقت با پیغمبر خدا واش در بهشت است. 
کسی از جای بلند نمی‌شود و دعوت او را پاسخ 
نمی‌گوید! در این وقت حذیفه با نام تعیین می‌گردد. 
حذیفه گفته است: وقتی که پیغمبر علض نام مرا برد و 
مرا فراخواند. چاره‌ای جز برخاستن نداشتم ... هان! 
همچون چیزی روی نمی‌دهد مگر وقتی که پریشانی و 
نگرانی به اوج خود رسیده باشد و سخت‌ترین موقعیّت 
به وجود امده باشد. 
ولیکن در کنار همه این زلزله‌ها و لرزشهاء و انحراف 
چشمها و کژی بینشهاء و قطع شدن نسها با غمها و 
اندوه‌ها, پیوند و ارتباطی با خدا مانده بود که گسيخته 
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نمی‌گردد. و درک و فهمی مانده بود که از قوانین و 
سنن خدا سر نمی‌کند و به گمراهی نمی‌افتد. و یقین و 
باوری مانده بود که ثبات و پایداری اين قوانین و سنن 
را متزلزل نمی‌گرداند. و اواخر آن تحقّق پیدا می‌کند اگر 
اوائل آن تحقّق پیدا کند. بدین خاطر بود که مسلمانان از 
این احساس تکان و لرزه‌ای که داشتند سبب پیروزی را 
ساختند. و در انتظار فرا رسیدن پیروزی نشستند و 
پایداری کردند. آخر آنان قبلاً فرمودهٌ خدا را تصدیق 
کرده بودند: 


أ یمان ھک و یکمن این 


۳۹ زین نک عنم ره دمم دراه لا 


کک ت 

آیا گمان برده‌اید که داخل بهشت می‌شوید بدون آن که 

به شما همان برسد که به کسانی رسیده است که پیش 

از شما در گذشته‌اند؟ (شما که هنوز رنجها و دردهائی 

را ندیده‌اید و بايد چشم به راه تحمل حوادث تلخ و 

ناگوار در راه کردگار باشید و بدانید: نخست رنج 

سپس گنج). زیانهای مالی و جانی (و شدائد و مشکلات. 

آن چنان ملتهای پیشین را احاطه کرده است و) به آنان 

دست داده است و پریشان گشته‌اند که پیغمبر و کسانی 

که با او ایمان آورده بودند (همصد! شده و) می‌گفته‌اند: 

پس یاری خدا کی (و کجا) است؟! (لیکن خدا هرگز 

مومنان را فرام وش ننموده است و پس از تعلیم 

فداکاری به مؤمنان و آبدیدگی ایشان که رمز تکامل 

است. به وعدةٌ خود وفا کرده است و بدیشان پاسخ 
گفته است که:) بیگمان یاری خدا نزدیک است. 

1 (بقره/۲۱۴) 

هم اینک این مومنان هستند که به تکان و تب و تاب 

در آمده‌اند و پریشان‌حال و مضطرب شده‌اند. پس در 


این صورت یاری و مدد خدا بدیشان نزدیک است! 


بدین خاطر گفته‌اند 
با ۲ رام مه ۳ Ba ic‏ 
(هذاضاوع دا ال و زشوله. و صدق ال و 
زار 6و 
رَسوله 6. 
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این همان چیزی است که خدا و پیغمبرش به ما وعده 

فرموده بودند. 

و مازادهم الا انا تشليماً ). 

این سختیها جز بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضا و قدر 

شدن) ایشان نمی‌افزاید. 

(هذا ما رَعَدنا لو رَسُولهٌ >. 

این همان چیزی است که خدا و پیغمبرش به ما وعده 

فرموده بودند. 
این هول و هراس, و این غم و اندوه و درد و بلاء و این 
لرزه و تکان و پریشان‌حالی, و اين مضیقت و مشت 
چیزهائی هستند که خدا در برابر آنها به ما وعده یاری 
و مددکاری و پیروزی داده است. پس به ناچار بايد که 
یاری و مددکاری و پیروزی فرا پرسد: 

ۇدى ال سول . 

و خدا و پیغمبرش راست فرموده بودند. 
خدا و پیغمبرش راست فرموده‌اند در نشانة پباری و 
مددکاری و پیروزی, و خسدا و پیغمبرش راست 
.. بدین خاطر دلهایشان 
به یاری و مددکاری و پیروز گرداندن خدا و به وعدۀ 
خدا اطمینان پیدا کرده است و آرمیده است: 

و مازادهم الا انا تشليماً ). 

این سختیها جز بر ایمان (به خدا) و تسلیم (قضا و قدر 

شدن) ایشان نمی‌افزاید. 
آنان انسانهائی از آدمیزادگان بودند. و نمی‌توانستند از 
احساسات بشری خلاصی و رهائی یابند. و ضعف 


فرموده‌اند در دلالت نشانة آن . 


بشری نداشته باشند. از آنان خواسته نمی‌شود از حدود 
و ثغور نوع بشری بگذرند و فراتر روند و از 
چهارچوب اين نوع خارج شوند. و خصائص و 
ویژگیهای جنس بشری را از دست بدهند و کنار 
بگذارند. چه خدا ایشان را برای همین چیزها و با همین 
وا اف دة اك ها اتان را آفرییم ایشا 
انسان باشند و انسان بماننده و به نوع دیگری تبدیل 
نشوند. نه فرشتگانی شوند. و نه شیاطینی گردند. و نه 
چهارپایانی شوند. و نه سنگهائی گردند. 
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آنان انسانهائی از آدمیزادگان بودند. می‌ترسیدند و در 
برابر سختی و دشواری به تنگنا می‌افتادند و ناراحت 
می‌شدند. در برابر خطری که از تاب و توان انسان 
درمی‌گذشت به لرزه و تکان می‌افتادند. اما آنان با 
وجود همۂ اینها با دستاویز استوار قرآن که ایشان را با 
یزدان مرتبط می‌کرد و پیوند می‌داد. و ایشان را از 
سقوط رهائی می‌بخشید. و در آنان امید و آرزو را 
تجدید می‌کرد. و ایشان را از نا امیدی نجات می‌داد . . 
. با این ویژگیها و با آن خصائص, در تاریخ بشسری 
منحصر به فرد می‌گردیدند و همگونها و همسانهائی 
نمی‌داشتند. 

بر ما لازم است با چنین چیزی آشنا گردیم و چنین 
چیزی را فهم کنیم. تا آن مردمان نمونه در تاریخ قرون 
و اعصاز را قوب تشتانيم. پر ما اسټ که انح آنان 
انسان بوده‌اند. و از سرشت انسان خارج نگردیده‌اند. 
در سرشت بشری هم قوّت و ضعف هست. امتیاز آنان 
در این است که در بشریّت خود در این بخش به اوج 
خود رسیده‌اند. و بالای نوک هرم محافظت از خصال 
آدمیزادگان در زمین قرار گرفته‌اند و با تمام توان 
محکم به دستاویز آسمانی قرآن چنگ زده‌اند. 

وقتی که یک بار ضعف خود را دیدیم يا یک بار به 
لرزه و تکان درآمدیم یا دفعه‌ای به جزع و فزع و 
وحشت افتادیم. یا دفعه‌ای در تنگنای هول و هراس و 
خطر و سختی و مضیقت و مشمّت گیر کردیم. بر ما 
واجب است که از خویشتن ننامید نگردیم, و شتابزده و 
دست‌پاچه نشویم و گمان نبریم که ما قطعاً می‌میریم و 
هلاک می‌گردیم. یا فکر نکنیم که ما دیگر هیچ وقت به 
درد کار بزرگی نمی‌خوریم! بلکه بر ما است که در 
همان وقت در کنار ضعف نايستیم, و نگوئیم ضعف جزو 
سرشت بشری ما است! بر ضعف خود تباید ماندگار 
شویم و اصرار بورزیم و دلیل ما این باشد که ضعف 
گریبانگیر افراد بهتر از ما می‌گردد! باید بسدانیم که 
دنسستاویز استرار قران در ترش ات دستاو ی 
آسمانی. بر ما است که بدان محکم چنگ بزنیم تا از 
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این افتادگی و سکندری برخیزیم و بلند گردیم و یقین 
و وشوق و اطمینان و آرامش خود را برگردانيم و 
بازيابيم و لرزه و تکسان و پریشی و آشفتگی را 
مژده‌رسان پیروزی بدانیم. و ثابت‌قدم و استوار بمانیم. 
و به خویشتن نیرو و اطمینان دهیم, و در راه حرکت 
کم 


این همان توازنی است که آن دسته از انسانهای نموثه 


را در صدر اسلام ساخت. انسانهای نمونه‌ای که قرآن 
مجید موقعیتهای گذشته و رشادت و آزمایش نیک و 
جهادشان را تذگر می‌دهد. و از ثبات و ماندگاریشان بر 
عهد و پیمانشان با خدا سخن می‌گوید. کسانی از آنان 
به خدا رسیده‌اند. و کسانی از ایشان در انتظار رسیدن 
به خدا هستند: 
من امین رجال صدقوا ما عاهدوا اله له 
نم من قضی تحبه و منم من ینت و ما یو 
در ميان مؤمنان مردانی هستند که با خدا راست 
بوده‌اند در پیمانی که با او بسته‌اند. برخی پیمان خود را 
بسر برده‌اند (و شربت شهادت سر کشیده‌اند) و برخی 
نیز در انتظارند (تا کی توفیق رفیق می‌گردد و جان را به 
جان‌آفرین تسلیم خواهند کرد). آنان هيچ‌گونه تغییر و 
تسبدیلی در عسهد و پیمان خود نداده‌اتد (و کم‌ترین 
انحراف و تزلزلی در کار خود پیدا نکرده‌اند). 
اینان در مقابل آن دسته از مردمان که نمونۀ زشت 
آدمیزادگانند. نمونۀ کسانی هستند که قبلاً با خدا عهد و 
پیمان بسته‌اند که پشت نکنند و نگریزند. ولی بعداً به 
عهد و پیمان خدا وفا نکرده‌اند: 
وان عَهد اله مَنوّولا ). 
عهد و پیمان خدا پرسش دارد (و از وفای بدان 
باززخواست می‌شود). 
امام احمد ‏ با اسنادی که دارد - از ثابت روایت کرده 
است که گفته است: «عمویم انس پسر نضر کله که من 
با نسبت بدو ثابت پسر انس نامیده شده‌ام در جنگ 
بدر با پیغمبر خدا بإ شرکت نکرد. از این بابت 
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سخت ناراحت شد. و گفت: اولین جنگی که پیغمبر 
خدا ا در آن شرکت کرد. در آن شرکت نکردم و 
غائب بودم! اگر خداوند بزرگوار از این به بعد صحنه‌ای 
از جنگ در خدمت پیغمبر خدا نصیب من فرماید. 
یزدان بزرگوار خواهد دید که چه خواهم کرد. ثابت گفته 
است: عمویم ترسید بیش از این بگوید. با پیغمبر 
خدا لش در جنگ احد شرکت کرد. سعد پسر 
معاذ یه به سویش آمد. انس له بدو گفت: ای ابو 
عمرو کجا؟ چه بوی بهشتی! من بوی بهشت را از 
جانب احد می‌بویم. ثابت گفته است: عمویم جنگید تا 
کشته شد. ثابت گفته است: در بدن او هشتاد و اند ضربةً 
شمشیر و نیزه و تیر یافته شد. خواهر انس - خالةٌ من به 
نام ری دختر نضر -گفته است: برادرم را نشناختم مگر 
با انگشتانش. ثابت گفته است: آن‌گاه این آیه نازل 
گردید: 

من امین رجال صدقوا ما عاهذو اله عليه 

در میان مومنان مردانی هستند که با خدا راست 

بوده‌اند در پیمانی که با او بسته‌اند.... 
ثابت گفته است: چنین نظر دارند که این آیه دربارة انس 
و یاران او رَضِیَالعنْهُم نازل گردیده است. (مسلم و 
ترمذی و نسائی آن را از قول سلیمان پسر مغیره 
روایت کرده‌اند). 
این تصویر درخشان و رخشان چ گروه نمونة 
موان ور ایا مارا بد تاد کله و مشمی از تضوین 
ایمان می‌اندازد که در مقابل تصویر نفاق و ضعف و 
عهدشکنی آن گروه پست و نادرست می‌اندازد. تا در 
عرضة تربیت با حوادث و با قرآن, تقابل صورت پذیرد. 
بر این تصویر درخشان و رخشان با بیان فلسفة بلا و 
مصیبت و آزمون و استحان, و فرجام عهدشکنی و 
وفای به پیمان. و در همه اینها کار را حواله کردن به 


مشیّت یزدان, پیرو می‌زند: 


لا مه 


اراده و 
(بسیجزی ال e‏ 
الافقین إن شاء أو وب عْلَهم. إن الهکا 
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عَفُوراً رحيماً ). 

هدف TEE‏ صادقان را به خاطر 

صدقشان پاداش بدهد. و منافقان را هرگاه بخواهد 

عذاب کند. و یا (اگر توبه کنند) ببخشد و توبۀ ایشان را 

بپذیرد. چرا که خداوند آمرزگار و مهربان است. 
بسان چنین پیروی در لابلای حادثه‌ها و صحنه‌ها قرار 
می‌گیرد. تا کار را یکسره به یزدان جهان برگرداند و 
پرده از حکمت حوادث و وقائع بردارد. هیچ رخدادی 
نیست که بیهوده يا تصادفی به وقوع پیوندند. بلکه هر 
رخدادی برابر حکمت مقدّر و فلسفة مقرّر, و مطابق با 
تدبیر منظور و تقدیر مقصود. روی می‌دهد و سر 
برمی‌زند. و به چیزی می‌انجامد و منتهی می‌شود که 
خدا از عواقب و فرجامها ميل داشته است و خواسته 
است. عواقب و فرجامهائی که در آنها رحمت خدا 
نسبت به بندگانش جلوه‌گر می‌آید. مرحمت و مغفرت 
خدا نزدیک‌ترین چیز به بندگان و بزرگ‌ترین چیز برای 
ایشان است: 

(اهکان وا رحپماً ). 

چرا که خداوند آمرزگار ۲ مهربان است. 
سخن از رخداد سترگ را با عاقبتی خاتمه می‌دهد که 
گمان ممنان را در حقٌ پروردگارشان راست می‌گرداند. 
و گمراهی منافقان و شایعه‌پراکنان راء و خطا و اشتباه 
انسدیشه‌های ایشان را روشن و برملا و جلوه‌گر 
می‌سازد. و ارزشهای ایمانی را در نهایت واقعی و 
عملی, اثبات می‌نماید: 

و رَد ان لین روا بقیظهم ا ۳ حرا و 

کانمن القنال, و کان اه قو ۳ ا عَزيزاً Ki‏ 

خداوند کافران را با دلی لبریز از خشم و غم بازگرداند. 

در حالی که به هیچ یک از نتائجی که در نظر داشتند 

نرسیده بودند. خداوند (در این میدان) مومنان را (با 

طوفان باد و ارسال فرشتگان) از جنگ بی‌نیاز ساخت» 

و تخار فد نرومد و هیر متفه 
پیکار درگرفت» و راه خود را درپیش گرفت. و به پایان 
خود رسید. زمام پیکار در تمام مراحل در دست 


ِ 
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پروردگار بود. هرگونه که می‌خواست آن را می‌چرخاند. 
نص قرآنی این حقیقت را با اسلوب تعبیر خود نگاشته 
است و اثبات فرموده است. تمام حوادث و عواقب را 
مستقیماً به خدا نسبت داده است» تا این حقیقت را بیان 
گرداند. و آن را در دلها ماندگار و استوار بدارد. و 
جهان‌بینی درست اسلامی را روشن و آشکار نشان 
دهد. 
ê‏ 
سنگ آسیاب حادثه, تنها بالای مشرکان قریش و 
غطفان نچرخید و نگردید. بلکه بالای بنی‌قریظه که 
یهودی و همپیمان مشرکان بودند دور زد و ایشان را نیز 
خرد کردز 
«و رل لین ظاعَوشم من أل الاب من 
صتاصی و قذت اروم آلاغب. رقا ون 
ق. و آزرنکم آزضهم و یرهم و 
نا أزضا تطژوفا .و کان ال على کل تن ء 


2 
3 
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ا 


۲ 
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خداوند کسانی از اهل کتاب (بنی‌قریظه) را که احزاب را 
پشتیبانی کرده بودند از دژهایشان پائین کشید. و به 
دلهایشان ترس و هراس انداخت (و کارشان به جائی 
رسید که) گروهی را کشتید و گروهی را اسیر کردید. و 
زمینها و خانه‌هایشان و دارائی آنان و همچنین زمینی 
را که هرگز بدان گام ننهاده بودید. به چنگ شما 
انداخت. بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است. 
و اما این داستان تا اندازه‌ای نیاز به روشنگری داستان 
یهودیان با مسلمانان دارد: 
بعد از این که گروه‌ها و دسته‌ها به سوی مدینه 
لشکرکشی کردند. بهودیان مدینه با اسلام بر سر پیمان 
نماندند و آرام ننشستند مگر مدت زمان اندکی پیغمبر 
خدا بش هنگامی که به مدینه ت 
زودتر با یهودیان آنجا پیمان صلح و صفا بست. در 
پیمان‌نامه واجب و لازم فرمود که ایشان را کمک و 
یاری بکند و در حمایت و حفاظت بکوشد. مشروط 
بدان که پیمان نشکنند و ستمگری نکنند و فسق و 


تشریف‌فرما شد. هرچه 
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فجور راه نیندازند و جاسوسی ننمایند و دشمنان را 
کمک و یاری ندهند. و در اذیّت و آزار همدست 
گروهی نشوند. 

ولی یهودیان طولی نکشید احساس کردند که دیین 
جدید برای مکانت و منزلت تقلیدی ایشان خطر دارد. 
یهودیان چون اهل کتاب پیشین بودند. بدین خاطر از 
مقام بزرگی در ميان اهالی مدینه برخوردار بودند. 
یهودیان همچنین احساس کردند که سیستم و نظام 
تازه‌ای که اسلام برای جامعه با رهبری پیغمبر 
خدا لب به ارمغان آورده است. برای ایشان خطر 
دارد. بهودیان پیش از ورود اسلام به مدینه از اختلاف 
موجود در میان اوس و خزرج استفاده و بهره‌برداری 
می‌کردند. می‌خواستند این اختلاف در ميان این دو 
قبیله بماند. تا سخن والا و فرمان بالا در مدینه ازآن 
خودشان باشد و یکه‌تاز میدان باشند. هنگامی که اسلام 
اوس و خزرج را تحت فرمانروائی پیغمبر إا 
بزرگوار مسلمانان متحد گرداند» دیگر یهودیان آب 
گل آلودی را نیافتند که از آب ماهی بگیرند. آب 
گلآلودی که در فاصلةّ بین اوس و خزرج پیدا می‌کردند 

و در انجابه ِ ماهیها می پرداختند! 

فسوی که پشت شتر را شکست اسلام آوردن پیشوای 
دینی و فرزانهة ایشان عبدالله پسر سلام بود. این مسأله 
چنین بود که خداوند بزرگوار به عبداله پسر سلام 
توفیق عنایت فرمود که اسلام را حق ببیند و اسلام را 
بپذیرد و مسلمان شود و به اهل و عیال خانوادهٌ خود 
نیز دستور داد مسلمان گردند و آنان هم مسلمان شدند 
و اسلام را پذیرا گردیدند. امّا عبدالله پسر سلام ترسید 
که اگر اسلام آوردن خویش را اعلان و اعلام دارد. 
یهودیان تهمتهائی بدو بزنند و سخنان ناروائی در حق 
او سرهم کنند و به هم ببافند. از پیغمبر خدا مشک 
درخواست کرد دربارة او از یهودیان پرسشهائی 
بفرماید پیش از این که اسلام آوردن وی را بدیشان 
خبر دهد. یهودیان گفتند: عبداله پسر سلام بزرگ ما 


است و فرزند بزرگ پیشین ما است. او پیشوای دینی و 
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عالم ما بشمار است. بدین هنگام عبدالّه پسر سلام. به 
میان جمعیّت ایشان آمد. و از آنان تقاضا کرد که بدان 
چیزی ایمان بیاورند که او بدان ایمان آورده است. 
یهودیان به جان او افتادند. و سخنان زشتی گفتند. و 
اهالی روستاها و آبادیهای یهودیان را از او برحذر 
داشتند. در این وقت بود که خطر حقیقی را احساس 
کردند. خطری که متوجّه وجود دینی و سیاسی ایشان 
بود. به مکر و کید و نیرنگ مستمرّی و بزرگی و 
بی‌امانی دربارء محمد اش پرداختند. 

از آن روز به بعد جنگ میان اسلام و یهودیان درگرفته 
است و تا به امروز آتش آن لحظه‌ای فروکش نکرده 
است و آرام نگرفته است. 

در آغاز کار, این جنگ» جنگ سردی بود. همان‌گونه که 
امروز مصطلح است و می‌گویند. جنگ تبلیغاتی بر ضدٌ 
محمد باش و بر ضدّ اسلام درگرفته است و ادامه 
داشته است. یهودیان در جنگ شیوه‌های گوناگونی 
درپیش گرفته‌اند. بدان‌گونه که در سراسر تاریخ ایشان 
از آنان دیده شده است و شناخته گردیده است. آنان 
نقشة شک و تردید را دربارة رسالت محمد وإ 


می‌کشند و این خط سیر نیرنگبازانه را درپیش 
می‌گیرند. شبهه‌ها و گمانهائی پیرامون عقيدهٌ جدید به 
میان می‌کشند. و در میان مسلمانان دسیسه‌بازی 
می‌کنند و برخی از ایشان را بر برخی دیگر بدگمان و 
بداندیش می‌نمایند. در آن زمان گاهی میان اوس و 
خزرج» و گاهی میان انصار و مهاجران به دسیسه 
می‌نشستند و دشمنانگی و کینه‌توزی پدید می آوردند. 
در میان مسمانان برای دشمنان مشرک ایشان 
جاسوسی می‌کردند. با منافقانی که به ظاهر اسلام را 
می‌پذیرفتند راه دوستی نهان را درپیش می‌گرفتند و به 
وسیلۀ منافقان در میان صفوف مسلمانان فتنه و آشوب 
می‌انداختند و فساد و تباهی می‌کردند . . . درنهایت. 
روبند را از چهرهٌ خود برگرفتند و راه لشکرکشی بر 
مسلمانان را درپیش گرفتند. دسته‌ها و گروه‌ها و قبیله‌ها 
را متحد می‌کردند و به جنگ مسمانان تحریک و 
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ترغیب می‌نمودند. همان‌گونه که در جنگ احزاب از 
ایشان سر زد. 
مهم‌ترین طوائف ایشان عبارت بودنداز: بنی‌قینقاع» و 
بنی‌نضیر, و بنی‌قریظه. هریک از طوائف کاری با 
پیغمبر خدا و با مسلمانان داشت. بنوقینقاع که 
دلاورترین یهودیان بودند. بر پیروزی مسلمانان در بدر 
حسادت می‌ورزیدند و کینهٌ ایشان را به دل می‌گرفتند. 
و دیگران را بر ضدٌ ایشان تحریک و ترغیب می‌کردند. 
و عهد و پیمان خود را با پیغمیر رل انکار 
می‌نمودند. از ترس این که نکند کار ار بالا گیرد و 
نتوانند در برابرش تاب مقاومت بیاورند. بعد از آن که 
در نخستین برخورد پیغمبر رل با قریش, بر قریشیان 
پیروز گردیده بود. 
ابن‌هشام در سیره از قول ابن اسحاق. کار و بار بهودیان 
را ذکر کرده است و گفته است: 
از جملة قَصَهٌ بنی قینقاع اين بود: پیغمبر خدا إا بنی 
قینقاع را در بازار بنی قینقاع جمع کرد و بدیشان فرمود: 
(یا معشر عفر یود روا من اله فل ما رل بیش 
من ألْفتةه و اشموا: فلکم قد عرفم 1۳ 
نو ی ال تجدون ذلک في کتابکم و هد ال 
یک 
ای گروه یهودیان, از خدا بترسید که همان انتقامی را از 
شما بگیرد و همان کیفری را به شما برساند که از 
قریشیان گرفت و بدیشان رساند. مسلمان شوید. چه 
شما قطعاً دانسته‌اید و پی برده‌اید که من پیغمبر مرسلی 
هستم. این امر رادر کتاب خود یافته‌اید و در عهد خدا با 
خود دیده‌اید. 
یهودیان گفتند: ای محمد. تو گمان می‌بری که ما 
همچون قوم تو هستیم؟ این که با قومی برخورد کرده‌ای 
و رزمیده‌ای که با جنگ آشنا نبوده‌اند و فنون جنگی را 
ندانسته‌اند. بدین سبب بر ایشان فرصتی پیدا کرده‌ای و 
بر آنان چیره شده‌ای, این کار تو را مفرور نکند و گول 
نزند. ما به خدا سوگند اگر با تو بجنگیم خواهی دانست 
که چه مردمانی هستیم. 
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ابن‌هشام از قول عبدالّه پسر جعفر روایت کرده است و 
گفته است: 

یکی از کارهای ببنی قینقاع این بود: زن عرب 
بادیه‌نشینی چیزی را برای فروش با خود به مدینه آورد 
و آن را در بازار بنی‌قینقاع فروخت. در نزد زرگری در 
آن بازار نشست. بهودیان از او خواستند روبند را از 
چهره‌اش به کنار زند. او خودداری کرد. زرگر گوشه‌ای 
از جامةٌ او را به پشتش گره زد. وقتی که زن برخاست 
عورتش پدیدار گردید. یسهودیان از آن خندیدند. زن 
فریاد برآورد. مردی از مسلمانان بر زرگر پرید و او را 
کشت. آن زرگر یهودی بود. یهودیان بر آن فرد مسلمان 
فشار آوردند و بر او تاختند و وی را کشتند. اهالی 
خانواده آن فرد مسلمان بر ضد یسهودیان دادخواهی 
کردند و فریاد سر دادند. مسلمانان به خشم آمدند. و 
میان ایشان و بنی‌قینقاع شرّ و بلا درگرفت. 

ابن‌اسحاق روند حادثه را تکمیل کرده است و گفته 
است: 

پیغمبر خدا بإ ایشان را محاصره کرد تا فرمان او را 
ا را و مال کا ا 
منافقان بود وقتی که دید خدا پیغمبر علض را بر آنان 
پیروز فرمود. برخاست و گفت: ای محمد دربارة 
دوستان من خوبی کن ۔ بنی قينقاع همپیمان خزرج 
بودند - پیغمبر خدا 327 بدو پاسخ نداد و اندکی 
درنگ کرد. دوباره گفت: ای محمّد. دربارهٌ دوستان من 
خوبی کن. پیغمبر بإ از او روی برگرداند و بدو 
پشت کرد. دست خود را به جیب زره پیغمبر خدا 7 
فرو کرد و بدان چنگ زد. پیغمبر خدا 7 فرمود: 
(زسلنی). (مرا رها کن). 

ا ی خشمگین شد تا بدانجا که چهره‌اش 
از خشم سیاه گردید. سپس فرمود: 

(ویحک! أُرْسلی). (وای بر تو. مرا رها کن) 

گفت: نه به خدا سوگند تو را رها نمی‌کنم تا ووی 
دوستان من خوبی نکنی. چهارصد مرد بدون زره و 


سیصد مرد دارای زره مرا از سرخ‌پوست و سیاه‌پوست 


سس قاری 
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محافظت کرده‌اند. بگذارم تو آنان را در یک بامداد 
درو کنی. من کسی هستم که از چرخش زمان و تغییر 
احوال و تبدیل اوضاع می‌ترسم. پس پیغمبر خدا اا 
فرمود: 

(هم لکَ). (آنان برای تو). 

عبداله پسر ابی تا آن زمان هنوز شأن و مقامی در ميان 
قوم خود داشت. میانجیگری او را درباره بنی قینقاع 
پذیرفت به شرط آن که از مدینه بکوچند و بروند. و با 
خود اموالشان را بجز اسلحه‌هایشان ببرند. بدین وسیله 
مدینه از یک گلَهُ بهودی نیرومند بزرگ پاکیزه و 
و امّا بنونضیر, پیغمبر خدا 346 چهار سال بعد از 
جنگ احد به سویشان رفت و برابر پیمانی که میان او و 
ایشان بسته شده بود شرکت آنان را در پرداخت دی دو 
نفر کشته درخواست کرد. وقتی که بدیشان رسید. گفتند: 
ای ابوالقاسم باشد تو را در آنچه دوست داری و از ما 
در پرداخت آن کمک طلبیده‌ای شرکت می‌کنيم و 
می‌پذيريم. آن‌گاه برخی با برخی خلوت کردند و گفتند: 
فعا این مرو را مو م ازا مر قت 
نخواهید یافت. پیغمبر خدا من در کنار دیواری از 
دیوارهای خانه‌ها نشسته بود. به همدیگر گفتند: چه 
کسی بالای این خانه می‌رود و سنگ بزرگی را بر سر 
ام کرش و مارا ادیک او راتس کرو 


آنگاه برای اجرای این توطئۀ زشت و پلید متحد شدند 
و تصمیم بر عملی کردن آن گرفتند. آنچه می‌خواستند 
بکنند به پیغمبر خدا باو الهام گردید. بلند شد و 
رفت و به مدینه برگشت. و دستور فرمود مسمانان 
آمادهٌ جنگ با ایشان شوند. بنونضیر خویشتن را به 
میان دژها انداختند و در آنجاها پناه گرفتند. عبدالّه پسر 
ابی پسر سلول -سردستة منافقان -کسی را به پیش 
ایشان فرستاد و بدانان پیام داد که ثابت‌قدم بمانید و 
استقامت داشته باشید. ما شما را تسلیم دیگران نخواهیم 
کرد و به ترک شما نخواهیم گفت. اگر با شما بجنگند ما 
در دفاع از شما خواهیم جنگید, و اگر اخراج شوید با 
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شما خواهیم آمد. ولی منافقان به عهد خود وفا نکردند. 
خدا به دلهای بنی‌نضیر هول و هراس انداخت. آنان 
بسدون جنگ و مسبارزه تسلیم شدند. از پیغمبر 
خدا اښ درخواست کردند که ایشان را تبعید کند ولی 
ایشان را نکشد. اسباب و اثائیه‌ای که می‌توانند بر 
شتران بار کنند و با خود ببرند بجز اسلحه» این کار را 
برخی از ایشان به شام کوچیدند. از جملۂ روساء ایشان 
که به خیبر رفتند. سلام پسر ابوالحقیق, و کنانه پسر بیع 
پسر ابوالحقیق, و حییّ پسر اخطب بودند .. . اینان 
همان کسانیند که در متحد کردن و جمع‌آوری نمودن 
مشرکان قریش و غطفان در جنگ احزاب. نام و نشانی 
دارند و از ایشان نام برده می‌شود. 

¢ 

هم اینک به جنگ بنی‌قریظه می‌پردازیم. در جنگ 
احزاب از کاری که می‌کردند سخن رفت. آنان همدست 
مشرکان بر ضد مسلمانان شدند. ایشان روساء بنی نضیر 
را تحریک کردند و برانگیختند. سردستة آنان حي پسر 
اخطب بود. پیمان‌شکنی بنی‌قریظه در عهد و پیمانی که 
با پیغمبر خدا مش داشتند. آن هم در این اوضاع و 
احوال سخت و دشوار. از حملهٌ احزاب از خارج از 
مدینه, برای مسلمانان ناگوارتر و نابهنجارتر بود. 
چیزی که تا اندازه‌ای می‌تواند بزرگی خطری را به 
تصویر بکشد که مسلمانان را تهدید می‌کرد. و هول و 
هراس و ترس و لرزی را پیش چشم بدارد که 
پیمان‌شکنی بنی‌قریظه پدید آورده بود روایتی از 
پیغمبر خدا علض است. وقتی که خبر عهدشکنی به 
پیغمبر 7 رسید. سعد پسر معاذ رئیس قبیلهٌ اوس, و 
سعد پسر عباده رئيس قبیلةٌ خزرج را همراه عبدالله پسر 
رواحه. و خوات پسر جبیر - رَضی‌العنْهُم - فرستاد و 


بدیشان فرمود: 
نوا ۳ ڪي تلطرو ما لعا عن فا ام 
م لا؟ قان کان قا قالمشرا ینغ و لا ت َفتوا 


في أعضاد آلناس. و إن کانوا عَلّى الوّفاء فا يننا و 


سمچ(۱۷۸ 
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َم فقاجهروا به للناس). 
بروید تا ببینید آیا آنچه دربارۀ این قوم به ما رسیده 
ات فرش انسیا فادوست؟ اک درست نود به 
شیوه‌ای با من سخن بگوئید که آن را بدانم و بدان پی 
ببرم. به گونه‌ای نگوئید که مردمان را دست‌پاچه کند و 
درهم شکند. اگر هم بر عهد و پیمان خود وفادار مانده 
بودند. عهد و پیمانی که میان ما و ایشان است. آشکارا 
آن را به مردمان بگوئید. 
این روایت به تسصویر می‌کشد چیزی را که 
پیغمبر کب انتظار داشت این عهدشکنی در درونها 
برانگیزد و مردمان را بر دست و پای اندازد. 
آنان بیرون رفتند و رهسپار آنجا شدند. وقتی که به نزد 
بنی‌قریظه رسیدند دیدند که بدتر از آن چیزی هستند که 
بدیشان گفته‌اند. بد و بیراه در حق پیغمبر خدا علض 
می‌گفتند و بیان می‌داشتند: پیغمبر خدا چه کسی است؟ 
ميان ما و محمّد هیچ‌گونه عهد و پیمانی نیست!.. گروه 
اعزامی برگشتند و با گوشه و کنایه نه واضح و آشکار 
خبر را به پیغمبر ا رساندند. پیغمبر خدا بلك 
فرمود: 
هآ هروا یا مفقر الْشلمین). 
(خدا بزرگ تر اھ کا و چیز) است. ای 
گروه مسلمانان مژده باد!). 
این را بدان خاطر فرمود تا مسلمانان را برجای بدارد و 
کاری کند از پخش خبر ناگوار در میان صفوف 
مسلمانان جلوگیری شود. 
ابن اسحاق گفته است: بدین هنگام بلا بزرگ گردید. و 
هول و هراس شدّت گرفت. و دشمنان مسلمانان از بالا 
و از پائین آنان به سویشان آمدند. تا بدانجا که موّمنان 
هر نوع گمانی را بردند. و نفاق از سوی برخی از 
منافقان پدیدار و نمودار گردید. و .. 
کار این چنین بود در هنگامةٌ پیکار و کارزار با احزاب. 
هنگامی که خداوند بزرگوار با کمک و یاری خود 
پشتیبانی کرد. و دشمنانش را با دلی لبریز از خشم و 
کینه و بدون به هدف رسیدن و خیری را نصیب خود 
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کردن برگرداند. و خدا در جنگ مسلمانان را بسنده 
شد پیغمبر 2 پیروزمندانه به مدینه برگشت» و 
مردمان اسلحه‌های خود را زمین گذاشتند. در آن وقت 
که پیغمبر خدا یش خویشتن را از چرک و کثافت و 
گرد و غبار مرزداری و نگاهبانی, در خانةٌ ام سلمه - 
رضی‌العنها - می‌شست. ناگسهان جبرئیل لا بیدا 
گردید و گفت: 
(ارَضَفت ضعت آلمْلاح یا رسُول الّه؟). 
ای پیغمبر خدا! آیا اسلحه را زمین گذاشته‌ای؟. 
پیغمبر خدا با فرمود: 
(تَعَم). (بلی). 
جبرئیل گفت: 
رن الَلائكة ضع ضع آناحتبا! رز دا وان 
رُجُوعي من طلّب الق 
ولیکن فرشتگان سلاحهای خود را زمین نگذاشته‌ند! و 
هم اینک من از دنبال کردن آن قوم برمی‌گردم. 
آنگاه گفت: 
(ن الله 4 تیار کت و تال یاه PK‏ تنهض إلى بني 
ریت 
خداوند سترگ و بزرگ به تو دستور می‌دهد که 
برخیزی و به سوی بنی‌قریظه بروی. 
بنی قریظه در چند مایلی مدینه بودند . .. آن وقت بعد 
از نماز ظهر بود. . پیغمبر اوا فرمود: 
(لا بل یه حدم الط الا نی ب بى قر بظَة). 
(کنتی ار فا شمان عضر نا تغواند مگنو در میان 
بنی‌قریظه). 
مردمان رهسپار شدند. در راه وقت نماز عصر فرا 
رسید. برخیها نماز عصر را در راه خوان‌دند. و گفتند: 
پیغمبر خدا یل چیزی جز عجله کردن و شتاب نمودن 
نخواسته است. مرادش زود حرکت کردن و رهسپار 
شدن بوده است و بس. دیگران گفتند: ما نماز عصر را 
جز در میان بنی‌قریظه نمی‌خوانیم. هیچ یک از دو گروه. 
با دستهٌ مقابل درشتی ننمود و بر آنان سخت نگرفت. 
پیغمبر خدا َو ابن ام مکستوم طا را بر مدینه 
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شت و به دنبال مسلمانان حرکت کرد. ابن ام مکتوم 
همان کسی است که دربارة او نازل گردیده است: 
عبس و ول ان جاء العم . ۰« 
چهره درهم کشید و روی برتافت! از این که نابینائی به 
پیش او آمد .... (عبس ۱و ۲) 
پیغمبر خدا یل پرچم را به علی پسر ابوطالب کی 
تحویل داد. آن‌گاه با بنی‌قریظه جنگید و بیست‌وپنج 
شبانه روز ایشان را محاصره کرد. وقتی که اوضاع و 
ال و اا که هن هسیر 
معاذ یه رئیس قبیلةٌ اوس را دربار؛ٌ خود پذیرفتند. 
چون در دور جاهلیّت همپیمان قبیلهٌ اوس بودند. معتقد 
بودند که سعد پسر معاذ در این باره بدیشان خویی 
ی کا شا ۵ کی ان پر اوح لزل 5ار 
دوستان خود بنی قینقاع خوبی کرد و ایشان را از دست 
پیغمبر خدا لش نجات داد و آزادشان کرد. اینان هم 
گمان بردند سعد پسر معاذ همان کاری را خواهد کرد که 
عبدالله پسر اس 5 حق بسنی‌قینقاع کرده است. اقا 
له در جنگ خندق تیری به شاهرگ 
این دنس جاگ که کلم کوک 
آن بند نمی‌آید. و لذا پیغمبر خدا یش شاهرگ بازوی 
اورا کرو اسو سرزاتدة ایو اورا اخل 
خیمه‌ای در مسجد جای داده است تا از نزدیک بتواند 
از او عیادت کند. سعد یل در دعائی که کرده بود گفته 
بود: خداوندا اگر از جنگ قریش چیزی مانده است ما 
را برای شرکت در آن زنده بدار. و اگر جنگ میان ما و 
ایشان را به اتمام رسانده‌ای, آن را دیگرباره پدیدار 
آر. و مرا نمیران تا چشمم را از حقارت و شکست 


ندانستند که سعد ۶ 


بنی‌قریظه روشن می‌فرمائی و شادمانم می‌نمائی . 
خداوند بزرگوار دعای او را پذیرفت. چنین مقدر 
فرموده بود که بنی‌قریظه حکم ار را دربارهة خود 
بپذیرند و به انتخاب و اختیار خویش داوری او را 
دربارة خویشتن گردن نهند و خودشان نام او را ببرند و 
دی را برگزینند. 

در این وقت پیغمبر خدا ا سعد پسر معاذ را از 
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مدینه طلبید تا دربارء ایشان قضاوت کند. هنگامی که 
آمد. سوار الاغی بود و برایش پشتی و متکائی گذاشته 
بودند. قبیلةً اوس بدو پناه بردند و گفتند: ای سعد. 
بنی‌قریظه دوستان تو هستند. پس در حق ایشان خوبی 
کن. پیوسته سعی می‌کردند سعد را بر سر مهر بیاورند و 
رحم و شفقت او را برانگیزند. سعد ساکت بود و پاسخی 
بدانان نمی‌داد. وقتی که سخن را به درازا کشاندند. 
سعد به گفت: زمان آن فرا رسیده است که در او 
سرزنش سرزنشگری درنگیرد و تأثیر نکند. از این 
سخنان دانستند که سعد بنی‌قریظه را باقی نخواهد 


گذاشت! 
وقتی که به خیمه‌ای نزدیک شد که پیغمبر خدا اا 
در آنجا 7 تتر یت اامتت: هن ها فرمود: 


(قومُوا ی سیم 

(برای احترام رئیس خود بلند شوید). 

مسلمانان برای احترام و بزرگداشت او برخاستند و او 
را پائین آوردند و بر جایگاه ولایت و قضاوت نشاندند. 
تا بدین وسیله حکم سعد دربارهٌ بنی‌قریظه نافذتر بوده 
وقوه اجرائی بیشتری داشته باشد. 

وقتی که سعد نشست. پیغمبر خدا وا بدو فرمود: 
ان فلا ء -وأشار لیم -قد تاغل خکک. 
قاحکُم فم اش ششت: 

(اینان - اشاره به بنی‌قریظه کرد - داوری تو را دربارة 
خود پذیرفته‌اند. پس آن چنان که می‌خواهی دربارة 
ایشان حکم صادر کن). 

سعد ی گفت: آیا حکم ما درباره ایشان اجراء 
می‌گردد؟ پیغمبر إا فرمود: 

(نَعَم). (بلی). 

سعد گفت: حکم من دربارةٌ کسانی هم اجراء می‌گردد که 
در درون این خیمه هستند؟ 

پیغمبر رل فرمود: 

(نعم). (بلی). 

سعد گفت: حکم من اجراء می‌گردد دربارهٌ کسانی که 
همین جا هستند؟ به جانبی اشاره کرد که پیغمبر بل 
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در آن سو بود. ولی برای تعظیم و اكرام و احترام 
پیغمبر اا از او روی برگرداند و بدو نگاه نکرد. 
بیع بیعمبر خدا علض فرمود: 


(نَعَم). (بلی). 
من حکم می‌کنم جنگجویانشان کشته شوند. و کودکان و 


زنانشان اسیر و برده شوند. و اموال و دارائیشان ضبط 
گردد و به غنیمت برده شود. پیغمبر خدا 9 بدو 
فرمود: 

دنت کم اله تال من و سبع أع2). 

(تو دربارة ایشان همان حکمی را صادر کرده‌ای که 
خداوند بزرگوار بالای هفت آسمان آن حکم را صادر 
فرموده بود). 

سپس پیغمبر خدا 5 دستور فرمود گودالهائی کنده 
شود. گودالهائی در زمین کسنده شد. و بنی‌قریظه را 
دست بسته آوردند و گردنهایشان را زدند. آنان در 
حدود هفت صد یا هشت‌صد نفر بودند. پسرانی که موی 
سبیلهایشان درنیامده بود - یعنی به سن بلوغ نسرسیده 
بودند - و زنان اسیر و برده گردیدند. و اموال و دارائی 
ایشان به غنیمت گرفته شد. در میان کشتگان حیی پسر 
اخطب قرار داشت. او به میان بنی‌قریظه رفته بود و 
همان‌گونه که با ایشان پیمان بسته بود داخل دژ آنان 
شده بود. 

از آن روز به بعد یهودیان خوار و حقیر شدند. و جنبش 
نفاق در مدینه کاستی پذیرفت و ضعیف گردید. منافقان 
سرهایشان را به زير انداختند. و ترسیدند که بسیاری از 
کارهائی را بکنند که پیش از آن می‌کردند. به دنبال 
اینان و آنان, مشرکان دیگر جرأت نکردند انديشة 
جنگ با مسلمانان را به دل خود راه دهند. بلکه این 
مسلمانان بودند که می‌خواستند با ایشان بجنگند و با 
ایشان می‌جنگیدند. تا آن زمان که فتح مکّه و طائف 
پیش آمد. می‌توان گفت: میان حرکات یهودیان و 
حرکات منافقان و حرکات مشرکان,. ارتباط و پیوند 


وجود داشت ت. با تبعید یهودیان از مدینه, این ارتباط و 
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پیوند قطع گردید. فرق میان این دو دوره از زمان, در 
پیدایش دولت اسلامی و استقرار آن. روشن و آشکار 
است. 
این مصداق فرمودة یزدان سبحان است: 
و بل لین رهم من أَهْلٍ الکثاب من 
ضیاصن دقف ن وم لغب فرب تون 
سرون ریق .و اوک آرضیم e‏ ۳ 
وا رأرضا ‏ تطوُوها. و کان ان عل کل سی 
دیرا ). 
خداوند کسانی از اهل کتاب (بنی‌قریظه) را که احزاب را 
پشتیباتی کرده بودند از دژهایشان پائین کشید. و به 


۰ E 


ی 


دلهایشان ترس و هراس انداخت (و کارشان به جائی 

رسید که) گروهی را کشتید و گروهی را اسیر کردید. و 

زمینها و خانه‌هایشان و دارائی آنان و همچنین زمینی 

را که هرگز بدان گام ننهاده بودید. به چنگ شما 

انداخت. بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است. 
«صیاصی»: دژها . . . زمینی که مسلمانان بدان گام 
نهاده بودند و آن را تصاحب گردند. چه بسا همان 
زمینی باشد که متعلّق به بنی‌قریظه و بیرون از محل 
ایشان بود. و آن هم همراه اموال بنی‌قریظه به دست 
مسلمانان افتاد و ازآن ایشان شد. چه بسا هم اشاره به 
این باشد که بنی‌قریظه زمینهای خود را بدون جنگ 
تحویل دادند و تسلیم کردند. در این صورت معنی وَطاً 
که به معنی گام نهادن است به معنی جنگ خواهد بود. 
چون در جنگ بر زمين گام نهاده می‌شود. 

(و کان ال على کل َیء قدیراً ). 

بیگمان خداوند بر هر چیزی توانا است. 
این پیروی است که از واقعیّت سرچشمه گرفته است. 


Ê AT 
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پیروی است که همه چیز و همه چیز را به خدا 
برمی‌گرداند و حواله می‌دهد. روند قرآنی در نشان 
دادن سراسر پیکار همه کارها را به خدا برمی‌گرداند و 
حواله می‌دارد. و افعال و اعمال را در کارزار مستقیماً و 
بدون واسطه به خدا نسبت می‌دهد. تا این حقیقت 
بزرگ را ثابت و استوار بدارد. حقیقت بزرگی که خدا 
می‌خواهد آن را در دلهای مسلمانان با 
واقعی ثابت و استوار فرماید. و پس از رخدادهای 
واقسعی آن را با قرآن پایدار و برقرار بدارد» تا 
جهان‌بینی اسلامی در دلها و درونها برپا و برجا گردد و 
ماندگار و پایدار شود. 

بدین منوال نشان دادن آن رخداد بزرگ پایان می‌گیرد. 
این رخداد بزرگ قوانین و سنن و ارزشها و معیارها و 
رهنمودها و رهنمونها و قواعد و مقزّراتی را دربر گرفته 
است که قرآن آمده است تا آنها را در دلهای گروه 
مسلمانان و همچنین در زندگانی ایشان برجا و برپا 


بدارد و پایدار و ماندگار بکند 


رخدادهای 


بسدین نحو حادثه‌ها ماده تربیت و مایة پرورش 
می‌شوند. و قرآن راهنما و مترجم زندگی و رخدادها و 
رویکردها و اندیشه‌ها و جهان‌بینیهای آن می‌گردد. و با 
بلاها و گرفتاریها و با قرآن, به طور یکسان, ارزشها و 
معیارها مقر و مستقرّ می‌گردد. و دلها و درونها آرام و 
اطمینان پیدا می‌کند! 


پایان جزء بیست‌ویکم 
و به دنبال آن چرء بیست‌ودوم می آید 
E‏ 


موه که 


«یا أا نی قل لاژزاجک ... 
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کک 
Or‏ از له ورش ر 
رو مر مر مر مور 1 علا ۵ 
خر فان أعد للحتت می @ 


هم یت دک کک و بصعت 
له االسذاب‌ضعفان تاک سم !9 
مر موه سم خر و مر 
ومن يقن ت منکن له ورسول واا 


آجرها مرن و مدت ارز ڪر 9 س اَی 
نڪا مي انم ۹ E‏ 
يط مق ر اندلا رک 
وک ترش لبون رن 
الصو وات رکه واطعن له له ورسوله: ما 
5 ها س‌آهل میت ودد َ 
(6 وا کرک ماس بووین 
مت له وا کمه نک تآطیفا یا © 
۱ 
یکی اش رعاش یراس 
لبرت ولش مون والخشمت والمَصَیّقن 
سب ویر رال تیک را فیک 
فروج ھم واا اظ تک ویو الکرک؟ کش 
ول ڪرت اعدا مر ولاعفا 9© 


س 


این درس سوم سورةٌ احزاب است. این درس به 
همسران پیغمبر مب اختصاص دارد. ولیکن در آخر 
آن پاداش جملگی مردان و زنان مسلمان به ميان 
می‌آید و از آن سخن می‌رود. در اوائل این سوره از 
همسران پیغمبر اة تحت عنوان: «أمهات المومنین» 
یعنی مادران مسلمانان. سخن رفته است. این مادری. 
وظائف و تکالیف و مشکلات و مشقّات خود را دارد. 


( فی‌ظلال القرآن 
مرتبةٌ والائی که زنان پیغمبر او با اين توصیف 
استحقاق آن را پیدا می‌کنند. و همچنین منزلتی که در 
سای همسری با پیغمبر ی به دست می‌آورند. این 
دو چیز نیز وظائف و تکالیف و مشکلات و مشقات 
خود را می‌طلبد. در این درس چیزی از این وظائف و 
تکالیف و مشکلات و مشقات بیان می‌شود. و از 
ازوشهای کن مرا واگ داو ت کر امک ات غا 


پاک نبوّت آنها را درخویشتن مجسّم و نمودار گرداند, 
و براساس آنها برقرار و پایدار شود. و در آن خانه 
نورافکنی گردند که رهروان در پرتو آن نورافکن 
رهنمود و راهیاب شوند. 
0 

بای ی ل اجک :إن كن ر ِ 
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لت و تیمک ور کر 
ميلا RIES‏ تردن الهو رَسُوله a‏ 
ناهأ عد للمْخسنات منکن أجراً عظيماً). 
ای پیغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگی دنیا و 
زرق و برق آن را می‌خواهید. بیائید تا به شما هدیّه‌ای 
مناسب بدهم و شما را به طرز نیکوئی رها سازم. و اما 
اگر شما خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را می‌خواهید 
(و به زندگی ساده از نظر مادی» و احیاناً محرومیتها 
قانع هستید) خداوند برای نیکوکاران شما پاداش 
بزرگی را آماده ساخته است. 
پیغمبر ی برای خود و برای اهل بیت خویش 
زندگانی معمولی و بسنده را درپیش گرفته بود. این هم 
نه بدان خاطر بود که از متاع دنیوی بی‌بهره باشد. بلکه 
پیغمبر باش تا بدانجا زنده ماند و زندگی کرد که 
سرزمینهائی فستح گردید. و غنائم فراوان شد. و 
درآمدهای سرزمینهائی که مردمان آنجاها بدون جنگ 
تسلیم گردیده بودند فزونی یافت» و کسانی که قبلاً 
اموال و دارائی نداشتند ثروتمند شدند. با وجود همة 
اینها گاهی یک ماه می‌گذشت و آتشی برای پخت و پز 
در منازل پیغمبر 9 روشن نمی‌گردید. هرچند که آن 
حضرت صدقه‌ها و بخششها و هدیه‌هائی می‌داد. اما 
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جزء بیست‌ودوم 
اتخات جتن کاری بیان قاط بود که پر لذاند زندگن 
دنیوی و بر جاذبه و کشش اموال دنیوی چیره شود و 
غلبه پیدا کند. و رغبت خالصانه‌ای و عشق مخلصانه‌ای 
به چیزی داشته باشد که در نزد خدا است» رغبت و 
عشق کسی که دارا و توانا است ولیکن پاکدامنی 
می‌ورزد و بر نفس خود چیره می‌شود و غلبه می‌کند و 
راه خداپسندانه را می‌سپرد .۰ . پیغمبر خدا إا از 
سوی عقیده‌اش و از سوی شریعتش مكلف و مجبور 
نبود که این نوع زندگی را برای خود و برای اهل بیت 
خویش برگزیند و درپیش گیرد. چه در عقیده‌اش و در 
شریعتش لذائذ و خوشيها و استفادة از كالاها و متاعها 
حرام نبوده است» و آنها را بر خود حرام و قدغن 
نفرموده است وقتی که بدون تکلف و به طور معمولی 
برای او حاصل آمده است. و به گونهٌ تصادفی و اتفاقی 
برایش مهیَا گردیده است. نه این که به دنبال آنها بدود. 
و شيفته و شیدای آنها بشود. و سراپا غرق در آنها و 
سرگرم بدانها گردد . . . پیغمبر 7 امت خود را نیز 
مکلّف نکرده است و وادار نفرموده است که بسان او 
زندگی کنند. زندگی‌ای که آن جناب برای خود اختیار و 
درپیش گرفته بود. اقا اگر کسی خواست همچون 
زندگی‌ای را برگزیند و بخواهد بر لذائذ و کالاها و 
متاعها چیره شود و غلبه کند. و خویش را از جاذبه‌ها و 
سنگینیهای آن برهاند و آزاد گرداند. و خویشتن را به 
جائی برساند که در آنجا آزادی کامل از خواستها و 
آرزوهای نفس است. هیچ مانعی نیست. 

ولیکن زنان پیغمبر َل زنانی از آدمیزادگان بودند. 
و همان خواستها و آرزوهائی داشتند که انسانها دارند. 
با وجود فضیلت و کرامت و قربتی که به سرچشمه‌های 
نبوت بزرگ و سترگ داشتند, علاقه و رغبت سرشتی 
به لذائذ و کالاهای زندگی در دلها و درونهایش زنده 
بود. وقتی که فراخی نعمت و رفاهی را دیدند که خدا 
برای پیغمبرش و برای مومنان ریزان و فراوان فرموده 
است. به پیفمبر علض مراجعه کردند و درخواست نفقه 


و هزینهٌ زندگی کردند. این درخواست را با خوشی و 


فی‌ظلال‌القرآن 
روی گشاده نپذیرفت و پذیره آن نرفت» و بلکه با این 
درخواست با غم و اندوه و ناخشنودی روبرو گردید. 
چرا که پیغمبر اش می‌خواست نفس او آن‌گونه 
زندگی کند که او برای آن انتخاب کرده بود. نفس او 
آزاد و رها و والا و بالا از لذائذ و کالاهای دنیا زندگی 
نماید. و به کفاف معاش راضی و خشنود باشد. و از 
سرگرم شدن به لذائذ و کالاها بپراید و کم‌ترین توجهی 
بدانها ننماید. پسیغمبر لش می‌خواست که زندگی 
خودش و زندگی کسانی که بدو پناه می‌آورند و 
می‌گرایند بالای آن افق بالای درخشان پاکی باشد که 
زدوده از هم سایه‌های این جهان و از آلودگیها و 
آمیختگیهای آن است. نه از این لحاظ که این کار حلال 
یا حرام است؛ چه حلال و حرام روشن گردیده است. 
بلکه از این لحاظ که زندگی آزاد و رها از خواستهای 
ناچیز و از سروشهای بی‌ارج این زمین باشد و بس. 

غم و غصّه تا بدانجا به پیغمبر خدا مش از درخواست 
نفقه و هزینة زنانش دست داد که خویشتن را از 
اصحاب خود پنهان داشت. خود را نهان داشتن 
پیغمبر َة برای اصحابش آن اندازه دشوار و ناگوار 
بود که هیچ چیز دشوار و ناگواری به پای آن نمی‌رسید. 
اصحاب به خانه‌اش آمدند ولی بدیشان اجازه ورود 
داده نشد! امام احمد با اسنادی که دارد از جابر له 
روایت کرده است که گفته است: ابوبکر له آمد و از 
پیغمبر خدا ا اجازة ورود خواست. بدو اجازه داده 
نشد. مردمان دم در نشسته بودند. و پیغمیر َیضَ هم 
در خانه نشسته بود. سپس عمر تفه آمد و اجازهُ ورود 
خواست. بدو هم اجازه ورود داده نشد. پس از مدتی به 
اپوبکر و عمر -رضی‌الهعنهنا اجازه داده شد. آن دو 
نفر داخل خانه شدند. پیغمبر 2 ساکت نشسته بود. 
و زنانش پیرامون او بودند. عمر که گفت: با 
پیغمبر 9 سخن می‌گویم. بلکه او بخندد. عمر کل 
گفت: ای پیغمبر خدا! کاش دختر زید - همسر عمر -را 
می‌دیدی که چندی پیش از من نفقه و همزینه را 


درخواست کرد و من گردنش را شکستم! پیغمبر 3527 
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خندید تا بدانجا که دندانهای عقل او دیده شدند. سپس 
فرمود: 

(هُن حول يشالت لت 

اینان که پیرامون من هستند, از من نفقه و همزینه 

می‌خواهند!. 
ابوبکر + برخاست و به سوی عائشه دوید تا او را 
بزند. عمر نیز برخاست و به سوی حفصه دوید تا او را 
بزند. ابوبکر و عمر به عائشه و حفصه گفتند: از 
a‏ ت چیزی می‌خواهید که ندارد؟! 
پیغمبر کل بدانان دستور داد که بنشینند و ایشان را 
e E‏ 
بی اچوی را درضواست تی کی که 
نداشته باشد . . . جاپر گفته است: آن‌گاه خدای بزرگوار 
مسأل انتخاب را نازل فرمود. پیفمبر وإ کار را از 
عائشه - رَضی لها - آغاز کرد, و بدو فرمود: 

نی دک تک آشراً ما أحبٌ آن تفج فيه حت 

e‏ ڪڪ 

من کاری را برایت بیان می‌دارم» نمی‌خواهم که دربارۀ 

آن شتاب کنی تا راجم بدان با پدر و مادرت مشورت 

می‌کنی. 
عائشه گفت: آن کار کدام است؟ پیغمبر ملس بر او 
خواند: 

(یا نا یل لاراجک ... . 

ای پیفمبر! به همسرانت بگو .... 

تا آخر دو آیه(ی ۲۸و ۲۹) 
عائشه - رَضی‌العنها - گفت: آیا راجع په تو با پدر و 
مادرم مشورت کنم؟! من خدای بزرگوار و پیغمبرش را 
برمی‌گزینم. و از تو تقاضا دارم چیزی را که برگزیده‌ام 
به کسی از زنانت نفرمائی. . پيغمبر روا فرمود: 
نا تغالى ل ينعفني نی نفا و لک بع ب را 
اتسالی آفراه عا اخ ا خر 0 
«خداوند بزرگوار مرا نفرستاده است که سختگیر و 
مشکل آفرین باشم. بلکه مرا فرستاده است که آموزگار 
و آسانگیر و مشکل‌گشا باشم. فردی از آنان از چیزی 


ê A 
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که تو برگزیده‌ای نمی‌پرسد مگر این که بدو اطّلاع 
خواهم داد». 

در روایت بخاری با اسنادی که داشته است از ابوسلمه 
پسر عبدالرزهمن نقل کسرده است که عائشه 
رضی‌الهعنها - همسر پیغمبر علض بدو خبر داده است؛ 
پیغمبر خدا مش به پیش او آمد. زمانی که خداوند 
متعال بدو دستور فرمود که این مسألهٌ گزینش را به 
همسران خود خبر دهد. عائشه گفته است: پیغمبر 
خدا إا از من آغاز کرد و فرمود: 

انی ار لک آشر تلا یک آن لا تستفجیی حقق 
شمر وا 

«من بای تو کاری را بیان می‌کنم. هیچ مانعی نیست 
عجله نکنی (و تصمیم نگیری) تا با پدر و مادرت 
مشورت می‌نمائی». 

پیغمبر لش می‌دانست که پدر و مادرم به من دستور 
نمی‌دهند که از او جدا شوم و به ترک او بگویم. عائشه 
گفته است: آن‌گاه پیغمبر خدا شب فرمود: 

(إِن الله تغالی فال: با أا یل ژواجک...) 

«خداوند بزرگوار فرموده است: : ای پیغمبر به . 
بگو ...». 

تا آخر دو أيه (۲۸ و ۲۹). 

بدو عرض کردم: دربارهُ کدام یک از اينها با پدر و 
مادرم مشورت کنم؟ من خدا و پیغمبرش و سرای 
آخرت را می‌خواهم و بس. 

قرآن مجید نازل گردیده است تا ارزشهای بنیادین 
جهان‌بینی اسلام را دربارۂ زندگی مشخْص و مقزر 
گرداند. این ارزشها لازم است ترجمهٌ زندهٌ خود را در 
خانه پیغمبر یلص و در زندگی ویر او بیابد و ببیند. و 
به طور دقیق و روشن در این خانه پیاده شود و تحمّق 
حاصل کند. خانه‌ای که نورافکن مسلمانان و اسلام بوده 
است و خواهد ماند تا آن زمان که یسزدان زمین راو 
کسانی را به ارث می‌برد که روی زمین زندگی 


¬ - مسلم آن را از گة گفتة زکریا پسر اسحاق روایت کرده است. 
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می‌کنند. ۱ 

دو آیۀ گزینش نازل گردیدند تا راه را معیّن و مشخص 
دارند. یا زندگی دنیا و زینت و آرایش آن را برگزینند. 
و یا خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را انتخاب نمایند. 
چه یک دل گنجایش دو جهان‌بینی دربارۂ زندگی را 
ندارد و خدا هم در درون کسی دو دل را نیافریده است. 
زنان پیغمبر اش گفتند: به خدا سوگند بعد از اين 
نشست چیزی را از پیغمبر خدا ۵ درخواست 
نمی‌کنيم که نداشته باشد. قرآن مجید نازل گردید تا 
اصل مسأله را مقزر و معیّن دارد. مسأله این نیست که 
او داشته باشد یا نداشته باشد. بلکه مسأله این است که 
یکسره خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را برگزینند. و 
یا زینت و آرایش و کالاها و متاعها و لذائذ و خوشیها 
را انتخاب و اختیار کنند. چه هم خزینه‌ها و گنجینه‌های 
زمین در دست و در دسترس ایشان باشد. يا این که 
خانه‌هایشان خالی از توشه و زاد باشد. همسران 
پیغمبر ٤إ‏ خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را به 
طور مطلق برگزیدند. بعد از این اختیار قاطعانه‌ای که 
برای گزینش بدیشان داده شد. آنان همان جائی قرار 
گرفتند و سزاوار همان جایگاهی شدند که شایان منزلت 
و مرتبتی بود که با شرف حضور در خدمت رسول 
نصیب ایشان گردیده بود. ایشان در آن افق بالا و والای 
ارزشمندی بسر می‌بردند که لائق و شايستة خانة 
پیغمبر اا1 بزرگوار بود. در برخی از روایتها آمده 
است که پیغمبر َة از این گزینش شادمان شد. 
می‌خواهیم لحظه‌هائی در جلو این حادثه بايستیم و از 
بعضی از زوایای آن بدان بنگریم و به تدټّر و تفکُر 
این حادثه جهان‌بینی روشن اسلامی را دربارة ارزشها 
و معیارها مشخْص و مقرّر می‌دارد. و راه بینش 
خردمندانه در بسرداشت از دنیا و آخرت را تسرسیم 
می‌کند. به انسان می‌گوید چگونه در بارهٌ دنیا و در بارة 
آخرت بیندیشد. هرگونه تزلزلی و هرگونه ترذدی میان 
ارزشهای دنیا و ارزشهای آخرت راء و ميان روی کردن 


AMG‏ هم 
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به زمین و روی نهادن به آسمان را در دل مسلمان قطع 
می‌کند و از گستره آن می‌زداید. و همچون دل مسلمانی 
را از هرگونه پیوند غریب و ناآشنائی می‌پالاید و سره 
می‌نماید که میان آن و میان خالصانه پرستش یزدان و 


بریدن از معبودی جز ایزد جهان فاصله می‌اندازد. 

این از این سو, و از دیگر سو این حادثه حقیقت زندگی 
پیغمبر خدا 36 و زندگی کسانی را برایمان به 
تصویر می‌کشد که با او زیسته‌اند و روزگار را بسر 
برده‌اند و با او ارتباط و پیوند داشته‌اند. زیباترین 
چیزی که در این حقیقت جایگزین است این است که 
این زندگی» زندگی انسانی و زندگی مردمانی از 
آدمیزادگان است. آنان که از بشریّت خود و از 
احساسات و ادراکات خویش و از نشانه‌های انسانیّت 
خویشتن نزدوده‌اند و بیرون نیامده‌اند. ولی با وجود این 
رسیده است. و با وجود همه این خلوصی که در برابس 
خدا داشته‌اند. و از غير او پالوده‌اند و تنها او ۳ 
پرستیده‌اند. احساسات و عواطف بشری در درون این 
نفسها نمرده است و ابود نگردیده است. بلکه این 
نفسها اوج گرفته‌اند و بالا رفته‌اند و والا شده‌اند. و از 
اوباش پالوده و سره گردیده‌اند. و سرشت شیرین بشری 
برای آنان پرجای مانده است. و این نفسها را از اوج 
گرفتن و به بالاترین درجات کمال ممکن برای انسان 
رسیدن بازنداشته است. 

در مواقع بسیاری ما راه خطا می‌پوئیم و دچار اشتباه 
می‌شویم. بدان هنگام که برای پیغمبر إا و برای 
اصحاب او - رَضی ال عم - یک تصویر نادرست و 
غیرحقیقی, و یا یک تصویر ناکامل و ناتمام می‌کشیم. و 
در آن تصوير ایشان را از همه احساسات و عواطف 
بشری زدوده و برکنار می‌کنيم. به گمان این که ما با این 
کار ایشان را پاکیزه از هر چیزی می‌داریم که ما آن را 
نقص و ضعف بشمار می‌آوریم! 

این خطا و اشتباه یک تصویر غیرواقعی را از ایشان 
می‌کشد. تصویری که با هاله‌های مبهم و غیرواضحی 
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احاطه شده است. و ما از لابلاهای آنها سیماهای اصیل 
انسانی آنان را نمی‌بینیم. بدین سبب پیوند بشری 
موجود در میان ما و ایشان گسیخته می‌گردد. و 
پیکرهایشان در حسٌ و شعورمان میان آن هاله‌ها باقی 
می‌مانند. پیکرهائی که به خیالها و شبحها نزدیک ترند 
تا به انسانهاء خیالها و شبحهائی که ملموس نیستند و با 
دستها گرفته می‌شوند! بدان شکل ایشان را به ذهن 
می‌سپاریم و به دل راه می‌دهیم که انگار آنان 
آفریده‌هائی جدای از ما انسانها هستند . . . گمان 
می‌کنيم که ایشان مثلاً فرشتگانند یا آفریدگانی بسان 
فرشتگانند و از احساسات و عواطف انسانها به هر حال 
زدوده و پالوده هستند! این تصویر خیالی با وجود 
شفافی و روشنی, آنان را از محیط ما دور می‌دارد. و 
ما مأیوس می‌گردیم از این که همسان ایشان شویم یا از 
آنان عملاً در زندگی واقعی پیروی کنیم . . . بدین سبب 
زندگانی پیفمبر ی و اصحاب لول مهم‌ترین عنصر 
محرک خود را از دست می‌دهد که عبارت است از به 
جوش و خروش و جهش و کنش انداختن احساسات و 
عواطف ما در پیروی و تقلید از ایشان است. بر جای 
آن عنصر محرّک, ترس و خودباختگی می‌نشیند. ترس 
و خودباختگی نتیجه‌ای نمی‌دهند مگر احساس مبهم 
پیچید؛ جادوگرانه‌ای که تأثیر عملی در زندگی واقعی ما 
ندارد . . . گذشته از این ما همگامی و همراهی و 
هماهنگی و همآوائی زنده‌ای را از دست می‌دهيم که 
میان ما و آن شخصیتهای بزرگ موجود است. این 
همگامی و همراهی و هماهنگی و همآوائی وفتی به 
وقوع می‌پیوندد که ما احساس کنیم آن انسانهای حقیقی 
بوده‌اند. و با عواطف و احساسات و انفعالات حقیقی از 
نوع همان عواطف و احساسات و انفعالات حقیقی ما 
زیسته‌اند. با این فرق که آنان عواطف و احساسات و 
انفعالات خود را اوج داده‌اند و بالا برده‌اند و آنها را از 
آلودگیهائی زدوده‌اند و پاکیزه داشته‌اند که به ذهن و 
شعور ما می‌گذرد. 

حکمت خدا در گزینش پیغمبران از میان آدمیزادگان, نه 


ور تلا رت 
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از میان فرشتگان, و نه از میان موجودات دیگری جز 
انسان, پیدا و هویدا است. این بدان خاطر است که 
ارتسباط حسقیقی میان زندگی پیغمبران و زندگی 
پیروانشان ماندگار بماند. و پیروان ایشان احساس کنند 
که دلهای پیغمبران را عواطف و احساساتی آبادان 
می‌کرده است که از نوع همان عواطف و احساسات 
آنان بوده است. هرچند که صاف گردیده است و لطافت 
پیدا کرده است و اوج گرفته است و والا رفته است. 
درنتیجه پیغمبران را دوست می‌دارند. بدان‌گونه که 
انسانهائی انسانهای دیگری را درست می‌دارند» و از 
ایشان تقلید می‌کنند بدان‌گونه که انسانهای کوچک از 
انسانهای بزرگ تقلید می‌کنند. 

در حادثه اختیار دادن, جلو علاقۀ سرشتی سرشته در 
نفسهای زنان پیغمبر 3 نسبت به بهره‌مندی از 
کالاها و لذائذ. اندکی می‌ايستیم. همان‌گونه که جلو 
تصویر زندگی خانوادگی پیفمبر 3 و همسرانش - 
رضی‌اله عنم - اندکی ایستادیم. زنان پیغمبر با 
همسران او هستند. به خدمت شوهر خود می‌رسند و از 
وی درخواست نفقه و هزینه می‌کنند. این درخواست او 
را نساراحت می‌سازد. ولیکن از ابویکر و عمر - 
رَضیَالعَنهُنا - قبول نمی‌فرماید که عائشه و حفصه را 
به سبب این مراجعه بزنند. چه این مسأله یک قَضيه 
احساسی و آرزوی بشری است. انسان جویای آن 
است. این خواست پاک و صاف می‌گردد و اوج داده 
می‌شود و بالا برده می‌شود. ولی خاموش و سرکوب 
نمی‌گردد. مسألةٌ درخواست به حال خود باقی می‌ماند 
تا زمانی که خدا به زنان پیغمبر َو اختیار می‌دهد و 
در انتخاب خود آزاد می‌گذارد. وآنان خدا و پیغمبرش 
و سرای آخرت را برمی‌گزینند. گزینشی که هیچ ونه 
وادار کردن و سرکوب نمودن و فشار آوردنی در آن 
وجود ندارد. دل پیغمبر خدا له از اوج گرفتن و 
والائی یافتن دلهای زنانش و از رسیدن آن دلها بدان 
افق بالای درخشان و رخشان شادمان می‌گردد. 

اندکی هم در برابر آن عاطفةٌ شیرین بشری می‌ایستیم 
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که در دل پیغمبر خدا شیر وجود دارد. او عائشه را 
آشکارا دوست می‌دارد. و می‌خواهد که عائشه بدان 
سطح والای ارزشهائی برسد که یزدان برای پیغمبرش و 
برای اهل بیت او می‌خواهد. این است که در مسأل 
اختیار دادن از عائشه می‌آغازد. و می‌خواهد که او را 
در اوج گرفتن و خلوص داشتن کمک و یاری کند. بدین 
علّت از عائشه می‌خواهد در مسألةٌ اختیار و انتخاب 
شتاب نکند و تا با پدر و مادر خود مشورت نکرده 
است تصمیم نگیرد. پیغمبر با می‌دانست که پدر و 
مادر عائشه بدو دستور نمی‌دهند که از پیغمبر اا 
جدا شود و دوری گزیند. همان‌گونه که عائشه خودش 
هم این امر را اظهار داشته است. این عاطفة شیرین که 
در دل پیغمبر ا است عائشه را به اشتباه 
نمی‌اندازد. بلکه در درک و فهم آن به عائشه کمک 
می‌کند و او را شادمان می‌سازد. و در سخن خود به 
تکار آن توجه می‌کند و اهتمام نشان می‌دهد. از 
لابلای این گفتار. پیغمبر ٤إ‏ انسانی جلوه گر می آید 
که همسر کوچک خود را دوست می‌دارد. و می‌خواهد 
که این همسر کم سن و سالش بدان افق بالا و والائی 
اوج گیرد و برسد که خودش در آن بسر می‌برد. و 
همسرش با او در آن افق درخشان و رخشان بماند و 
ماندگار شود. و در درک و فهم ارزشهای اصیلی 
شا یا و اش که رحس و رواو ات آن 
ارزشهای اصیلی که پروردگار پیغمبر 4 آنها را 
برای او و برای اهل بیت او می‌خواهد. عائشه - 
رضی لها - انسانی جلوه‌گر می‌آید که دوست 
می‌دارد در دل شوهرش مکرم و معرّز باشد. بدین 
منظور شادان و خندان حرص و آز شوهرش را نسبت 
به خود و عشق و علاقة او را به خویشتن می‌نگارد. و 
رغبت شوهرش را پیش چشم می دارد که او بدو اختیار 
داده است که در گزینش افق والا از پدر و مادرش 
کمک بگیرد. ولی او بی‌درنگ آن افق درخشان و تابان 
را برمی‌گزیند و بالای آن ماندگار می‌ماند. گذشته از 


این. احساسات زنانة او را نی نیز مشاهده می‌نمائيم. بدان 
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هنگام که از پیغمبر 32 درخواست می‌کند به 
همسران دیگر خود اطّلاع ندهد که عائشه او را برگزیده 
است وقتی که همسرانش را در این مسأله مختار 


می‌فر ماید و حقّ انتخاب می‌دهد! این درخواست 
می‌رساند که عائشه چه اندازه رغبت و علاقه دارد 
نشان داده شود که تنها او است که حقٌ اختیار و انتخاب 
دارد و گزینش منحصر بدو است و بس, و پیدا و هویدا 
گردد که او در همچون مقام و منزلتی از ساثر همسران 
دیگرش و یا از برخی از آنان جدا و برتر است!.. در 
اینجا از دیگر سو عظمت نبوت را در پاسخ پسیغمبر 
خدا َا می‌بینیم بدان هنگام که به عائشه 
می‌فرماید: 

ناله تخالی مه نی معا و لکن بعتی ما فش 1 
اتکی وا معا آخترت الا را 
«خداوند بزرگوار مرا نفرستاده است که سختگیر و 
مشک ل آفرین باشم. بلکه مرا فرستاده است که آموزگار 
و آسانگیر و مشکل‌گشا باشم. فردی از آنان از چیزی 
که تو برگزیده‌ای نمی‌پرسد مگر این که بدو اطْلاع 
خواهم داد». 

پیغمبر ا دوست نمی‌دارد چیزی را بر هیچ یک از 
همسران خود پوشیده بدارد که چه بسا او را در کار خير 
کمک بکند و یاری بدهد. او هیچ یک از همسران خود 
را به گونه‌ای امتحان نمی‌کند و نمیآزماید که او را 
سردرگم کند و به مشکل دچار نماید. بلکه او یاری و 
مدد خود را به هر کسی از آنان تقدیم می‌دارد که او 
خواهان یاری و مدد باشد, تا او بر خویشتن غلبه کند و 
والائی گیرد. و از کششها و جاذبه‌های زمین و از گول 
زدنها و نیرنگبازیهای کالاها و لدْتها رهائی یابد! 

لازم است این سیماهای سرشتی و خواستهای طبیعی 
بشری را پوشیده و پنهان نداریم و آنها را نادیده 
نگیریم و ناچیز نینگاریم. و از ارزش آنها نکاهیم. بدان 
هنگام که از زندگانی پیغمبر ااا صحبت می‌دارییم. 
چه درک و فهم ارزشهای سیماها و سرشتهای بشریّت 


چنان که هست ما را با شخصیّت شخصیّت ارتباط می‌دهد. پیوند 
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و ارتباط زنده‌ای که در آن همسوئی و همآوائی‌ای 
است که دل را برای پیروی عملی و اقتداء واقعی به 
جوش و خروش می‌اندازد. 
0 
از این جر مقال و بیان حال و مأل, به سوی نصوص 
قرآن برمی‌گرديم. این نصوص پس از مشخّص کردن 
ارزشهای کار و بار دنیا و آخرت. و پیاده کردن عملی 
این گفتار خداوند بزرگوار در زندگانی پیغمبر ‏ و 
اهل بیت او: 
ما جَعَل الله لرَجُلٍ من لبن في جوفه ). 
کار نون راو رون کی ر اد 
می‌بینیم که این نصوص قرآنی به بیان سزا و جزای 
ِ آماده و مهیّا برای همسران پیغمبر 2 می‌پردازد. در 
ايین نصوص ویژگیهائی که همسران او دارند یا 
مسژولیتهای خاصّی که متوجّه ایشان است. و با مقام و 
مکانت بزرگوار آنان, و با قربت و منزلت ایشان در 
پیش پیغمبر ااا می‌خواند و تناسب دارد. ذکر 
می‌شود: 
ویانساءآلّی من يا أتِ منکن بفاحشة همه 
بضاعت ناب سین وکان ذیک عل ال 
سرا و من یقت منکن به و رشوله و تعمل 
ات ما أجرها موَتین, و آغتذنا ها رژقاً 
کریاً). 
ای همسران پیغمبر هر کدام از شما مرتکب گناه 
آشکاری شود (از آنجا که مقاسد گناهان شما در محیط 
تأثیر سوئی دارد و به شخص پیغمبر هم لطمه می‌زند) 
کیفر او دو برابر (دیگران) خواهد بود. و این برای خدا 
آسان است. و هرکس از شما در برابر خدا و پیغمبرش 
خشوع و اطاعت کند و کار شایسته انجام دهد. پاداش 
او را دوچندان خواهیم کرد و برای او (در قیامت) رزق 
و نعمت ارزشمندی فراهم ساخته‌ايم. 
این چیزها پیامد مکانت و منزلت بزرگواری است که 
آنان در آن هستند. ايشان همسران پیغمبر خدا لش و 
مادران مومنانند. همسر پیغمبر یش بودن و مادر 
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مژمنان شدن هر دو تای این صفتها برای آنان وظائف و 
تکالیف دشواری و مسوولیتهای سنگینی را پدید 
می‌آورد. و ایشان را از ارتکاب گناهان نیز به دور و 
مصون می‌دارد. به فرض هرگاه یکی از آنان مرتکب 
گناه بزرگ و آشکار و روشنی شود. سزاوار عذاب 
دوچندانی می‌گردد. این فرض کردن و انگاشتن است و 
بیانگر مکانت و منزلت بزرگواری است که آنان دارند. 
«وکان لک على اله سرا ). 
این برای خدا آسان است. ۱ 
مکانت و منزلتی که آنان نسبت به پیغمبر اڭ 
برگزیده خدا دارند. خدا را از همچون عذاب دوچندانی 
بازنمی‌دارد. این امر چه بسا به ذهنها متبادر گردد. یعنی 
چنین بینگارند که قرب و مقام ایشان در خدمت 
رسول ی آنان را از دست انتقام خدا برهاند و 
ایشان را معاف گرداند! 
«وَمَن یت منکن له و وله و تفمل صالاً ). 
۱[ 
اطاعت کند و کار شایسته انجام دهد.... 
قوت که مصدر فعل «یفْنت» است به معتی اطاعت و 
خشوع. یعنی فرمانبرداری کردن و کرنش بسردن است. 
کار نیکو و پسندیده. مترجم عملی اطاعت و خشوع 
است. ۱ 
نما أجرها مرن 4. 
پاداش او را دی چندان خواهیم کرد. 
همچنین عذاب او هم در برابر ارتکاب گناه دو چندان 
خواهد بود. 
«و أغتذنا ما رزقاکریاً ». 
و برای او (در قیامت) رزق و نعمت ارزشمندی فراهم 
ساخته‌ايم. 
این رزق و نعمت ارزشمند. افزون بر اجر و پاداش 
است و آماده و مهيا است و چشم به راه او است. این 
هم از فضل و بزرگواری خدا است. 
© 


آنگ اه نسصوص قرآنی برای مادران مژمنان 
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ویژگیهایشان را بیان می‌دارد, ویژگیهائی که زنان دیگر 
آنها را ندارند. وظائف و تکالیف مادران موّمنان را در 
رفتار با مردمان مقّر می‌نماید. و با ایشان از رعایت و 
عنایت ویژهُ خدا در حقّ این خاندان بزرگوار سخن 
می‌گوید. و بدیشان گوشزد می‌فرماید که خدا این 
خاندان را محافظت و مراقبت می‌نماید و از ناپاکیها 
مصون و محفوظ می‌کند. بدانان تذکر می‌دهد که در 
خانه‌هایشان آیات یزدان تلاوت می‌شود و حکمت ایزد 
مان قرائت می‌گردد. این کار هم مسژولیتهای خاصی بر 
دوش آنان می‌اندازد و پیامدهای ویژه‌ای برای ایشان 
دارد. و آنان را در ميان زنان جهانیان ممتاز می‌گرداند: 
ی نساء الى سین کح من 2 لاء إن من 
ا ضفن بقل قطعع اې ف قله مر و : 
ها مَغروفاً. ESTEE‏ رجن 
ل کک اتب لک 


الج لول یت ز رک تب 1 i‏ ۳ 
ما يی نې بیو نهک 
لطیفً یا 

ای ف پیغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هیچ 
یک از زنان (عادی مردم) نیستید. اگر می‌خواهید 
پرهیزگار باشید (به گونةٌ هوس‌انگیز) صدا را نرم و 
نازک نک نید (و با اداء و اطواری بیان ننمائید) که 
بیماردلان چشم طمع به شما بدوزند. و بلکه به صورت 
شایسته و برازنده سخن بگوئید (بدان گونه که مورد 
رضای خداو پیغمبر او است). و در خانه‌های خود 
بمانید (و جز برای کارهائی که خدا بیرون رفتن برای 
انجام آنها را اجازه داده است» از خانه‌ها بیرون نروید) 
و همچون جاهلیّت پیشین در ميان مردم ظاهر نشوید و 
خودنمائی نکنید (و اندام و وسائل زینت خود را در 
معرض تماشای دیگران قرار ندهید) و نماز را برپا 
دارید و زکات را بپردازید و از خدا و پیغمبرش اطاعت 
نمائید. خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت 
(پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد. و آیات خدا 


فی‌ظلالالقرآن 
پیغمبر) را که در منازل شما 


و سخنان حکمت‌انگیز (پب 
خوانده می‌شود (بیاموزید و برای دیگران) یاد کنید. 
بیگمان خداوند دقیق و آگاه است. 
اسلام وقتی که ظهور کرد. جامعة عربی را - بسان 
جامعه‌های دیگر آن زمان - دید. جامعهةٌ عربی به زن به 
عنوان وسیلةٌ لذت و سیر کردن غریزه نگاه مسی‌کرد. 
بسدین سیب از ناحيةٌ انسانی نگاه پستی به زن 
می‌انداخت و دیدگاه بدی دربارة او داشت. 
در جامعه نوعی هرج و مرج در روابط جنسی دید. نظم 
و نظام خانواده را نابسامان و فروپاشیده یافت. 
همان‌گونه که قبلاً در این سوره بیان آن گذشت 
گذشته از این هرج و مرج و از آن فروپاشی, به زن 
نگرش بدی و پستی داشتند» و بد ذوق بودند. و تنها به 
بدنهای لخت توجه داشتند و اهتمام می‌ورزیدند. و به 
زیبائی والا و آرام‌بخش و پاک نمی‌نگریستند و اهمیّت 
این آمر جر اشغان مرا خاهلی بيدا ات 


نمی‌دادند . 


كت ی ماما بدن E‏ 
معانی به بیان آن می‌پرداختند! 

وقتی که اسلام ظهور کرد دیدگاه جامعه را در حق زن 
بالا برد. و جنب انسانی را در پیوندهای دو جنس 
مخالف مورد نظر قرار داد. پیوند زناشوئی تنها برای 
سیر کردن غریزه و برطرف نمودن گرسنگی جسمانی, 
و برای خاموش کردن آتش سرکش گوشت و خون 
نیست. بلکه پیوند ميان دو موجود زنده انسان نام است 
که از یک جنس بوده و همنوع هستند. و میانشان 
محیّت و مرحمت و مهر و عطوفت. و در تماسشان 
آرامش و آسایش است. این پیوند دارای هصدفی است 
که خدا آن را در آفرینش انسان قرار داده است. و 
آبادانی زمین را بدان مربوط فرموده است, و خلافت 
انسان برابر قانون یزدان در زمین را بر آن استوار داشته 
است. 

همچنین اسلام به روابط خانوادگی پرداخت. و خانواده 
را پاية بنيادین نظم و نظام اجتماعی کرد. و آن را 
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کودکستانی بشمار آورد که در آن نسلها پدید می‌آیند 
و ر شدای تو هی انیت وا ما روند لد په 
اوج می‌گیرند و مدارج زندگی را طیّ می‌کنند. اسلام 
تضمینهای حمایت و حفاظت این کودکستان را بیشتر و 


: بیشتر می‌نماید. و در راه پاک و پاکیزه نگاه داشتن آ 


از هرگونه احساسها و جهان‌بینیهائی که فضای آن را 
بیالاید کوشش می‌کند و به تلاش می‌ایستد. 

تانونگذاری برای خانواده ببخش زیسادی از 
قانونگذاریهای اسلام را به خود اختصاص می‌دهد. و 
گسترۂ قابل ملاحظه‌ای از آیات قرآن را دربر می‌گیرد. 
در کنار قانونگذاری, رهنمود مستمرّی به تقویت این 
قاعد؛ٌ اصلی است. قاعده‌ای که جامعه بر آن استوار و 
پایدار می‌گردد. به‌ویزه در مسأله‌ای که به پاکی روحی. 
و به نظافت روابط دو جنس و به مصون و محفوظ 
داشستن روابط آن دو جنس از هرگونه آلودگی و 
هرزه‌درائی و نابهنجاری, و زدودن آن روابط از جهش 


مربوط می‌گردد. 
در این سوره. نظم و نظام اجتماعی. و کارهای 


خانوادگی, گسترةٌ فراخی و بخش عظیمی را به خود 


اخستصاص می دهد. در این آیاتی که ما بدانها 
می‌پردازیم» سخنی با همسران پیغمبر ٤‏ زده 
می‌شود. و ایشان رهنمود می‌گردند به چگونگی 
رفتاری که با مردمان خواهند داشت» و خویشتن را 
چگونه بايد بپایند و چگونه رفتار نمایند. و با خدا 
چگونه باید باشند. رهنمودی است که خدا در آن 
بدیشانر می‌فرماید: 
إت رید اله يذهب عَنکم لّجس شب هل یت - 
ر هّرم تطهيراً). 
خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت 
(پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد. 
بیائید با یکدیگر به وسائلی بنگریم که ناپاکی را 
می‌زدایند. و وسائلی را مشاهده نمائیم که پاکی را به 
وجود می‌آورند, وسائلی که یزدان سبحان از آنها با 


فی‌ظلال القرآن 
همسران پیغمبر 3 سخن می‌گوید. و ایشان را 
بدانها می‌خواند. آنان که اهل بیت هستند. و همسران 
پیغمبر یل و پاک‌ترین زنانی هستند که زمین ایشان 
را به خود دیده است. معلوم است که زنان دیگر به این 
وسائل نیاز بیشتری از خانمهائی دارند که در کنف 
اهب که تا َو و در خانة والای او 
زیسته‌اند. 
خداوند بزرگوار همسران پیغمبر مضه را به مقام بالا 
و مکانت والائی توجّه می‌دهد که از آن برخوردارند. و 
برتری ایشان را بر همه زنان دیگر بیان و بدیشان 
گوشزد می‌فرماید. و امتیاز آنان را در میان زنان جهان 
بیان می‌نماید. این مقام والا و این امتیاز بالا وقتی بر 
ایشان محفوظ و بدیشان اختصاص دارد اگر حقٌ این 
مقام و این امتیاز را به تمام و کمال مراعات بدارند و 
برایر مقتضیات آن عمل بکنند: 

یانساء یسح ین نام نیت ). 

ای همسران بت شتا زیر فل ورتا مهم 

یک از زنان (عادی مردم) نیستید. اگر پرهیزگار باشید. 
شما مثل هیچ یک از زنان نیستید اگر پرهیزگار باشید ... 
چه شما در مکانت و منزلتی هستید که کسی با شما در 
آن شرکت ندارد و بدان نمی‌رسد. و شما هم کسی را در 
آن شرکت نمی‌دهید و بدانجا نمی‌رسانید. ولی این 
مکانت و منزلت در پرتو تقوا و پرهیزگاری دست 
می‌دهد و ماندگار می‌ماند. مسأله تنها نزدیکی و قرایت 
با پیغمیر 97 نیست. بلکه بايد حقّ و حقوق این 
نزدیکی و قرابت را در خویشتن مراعات کنید و پاس 
آن را بدارید. 
این حقٌ و حقوق حتمی و قاطعانه‌ای است که این آئین 
بر آن استوار و ماندگار می‌ماند. و پیغمبر خدا إ4 
آن را مقّر و بیان می‌فرماید. بدان هنگام که اهل و 
خویشان خود را فریاد می‌دارد که مکانت و منزلت 
خویشاوندی ایشان با او آنان را گول نزند. چه او اصلا 
نمی‌تواند برایشان در پیشگاه یزدان کاری بکند: 

(یا فاطعه ابت حّد. يا يآ بدا لطلب. يا 


سوره احزاب آیات ۲۸-۳۵ 


جزء بیست‌ودوم 
ټی عبد انیب .لا ملک کم من اه ی .ون 
من مالی ما 4 من )۱ 
ای فاطمه دختر محمّد! ای صفیّه دختر عبدالم طلب! ای 
پسران عبدالم طلب! من در پیشگاه خدا برای شما 
نمی‌توانم کاری بکنم. از داراشی و ثروتم هرچه را 
می‌خواهید از من درخواست نمائید. 


در روایت دیگری آمده است: 


2 


نتفر رن ال شتک بن شار ا 
ی كفب أنواآشسکم ین آنار. : EE‏ 
هاشم ادوا کم من آشا E‏ 
بالط نو کین آلثار. اطع بت 
گر قذي تذسک من آنا اش وا ودک 
کم من افو يئا لآ تم رجا ماه 


بلاط( 
ای گروه قریش خویشتن را از آتش برهانید. ای گروه 
بنی‌کعب خویشتن را از آتش برهانید. ای گروه 
بنی‌هاشم خویشتن را از آتش برهانید. ای گروه پسران 
عسبدالم طلب خویشتن را از آتش برهانید. ای فاطمه 
دختر محمّد خود را از آتش برهان. زیرا من به خدا 
سوگند در پیشگاه خدا نمی‌توانم برای شما کاری بکنم. 
تنها چیزی که هست این است شما با من صلة رحم 
دارید و آن چنان که لازم است آن را مراعات می‌دارم و 
حقّ آن را بچای می‌آورم. 
بعد از آن که خداوند مکانت و منزلت همسران 
پیغمبر عم را بیان می‌فرماید. مکانت و منزلتی که با 
حق و حقوق لازمه‌اش بدان می‌رسند که تقو و 
پرهیزگاری است. وسائلی را بیان می‌دارد که خدا 
می‌خواهد با آنها ناپاکی و پلیدی را از اهل بیت به دور 
نماید و ایشان را کاملاً پاک و پاکیزه بدارد: 
قلا تن بالقول, تیطعع الذي ف قلبه 
مَرَض ). 
صدا را نرم و نازک نکنید (و با اداء و اطواری بیان 
ننمائید) که بیماردلان چشم طمع به شما بدوزند. 
خداوند ایشان را نهی می‌کند از این که با مردان بیگانه 


فی‌ظلال‌القرآن 
سخن بگویند به گونه‌ای که در تن صدا و آهنگ و 
نوای کلام ایشان نرمی و نازکی باشد. یعنی نباید با ناز 
و کرشمه سخن بگویند. چه ناز و غنجه هوسهای مردان 
را برمی‌انگیزد و غریزه‌هایشان را تحریک می‌کند. و 
بیماردلان را به طمع می‌انندازد و هوسهایشان را به 
هیجان و تکان می‌افکند! 

آن زنانی که خدا ایشان را این‌گونه برحذر می‌دارد چه 
کسانیند؟ آنان همسران پیغمبر لش و مادران 
موّمنانند. آن خانمهائی هستند که فوراً متبادر به ذهن 
می‌شود که هیچ طمعکاری بدیشان چشم طمع 
نمی‌دوزد. و هیچ خاطر بیماری به سویشان بال و پر 
نسمی‌گشاید. در کدام روز و روزگ‌اری هسمچون 
برحذرداشتی و دورباشی در می‌رسد؟ در روزگار 
پیغمیر ا و در روزگار دستة برگزیده بشریت و 
گلهای سرسبد تمام قرون و اعصار .. . ولیکن خدائی 
که مردان و زنان را آفریده است می‌داند که در صدای 
زن بدان هنگام که ناز و کرشمه و غنجه می‌کند. و 
واژه‌ها را نازک می‌گرداند. چیزی وجود دارد که آنی 
دارد و طمع و آز را در دلهائی برمی‌انگیزد. و فتنه و 
اشوبی در دلهائی به پا می‌کند. خدا می‌کند دلهای 
بیماری که برانگیخته و تحریک می‌گردند و چشم طمع 
نمی‌دوزند. در هر عصر و زمانی وجود دارند. و در هر 
محیطی یافته می‌شوند. و در برابر هر زنی چنین حال و 
وضعی را پیدا می‌کنند. هرچند این زن همسر پیغمبر 
بزرگوار له و مادر ممنان باشد. رهائی از ناپاکی و 
پلیدی, و نجات از کثافت و آلودگی دست نمی‌دهد. 
مگر وقتی که اسباب و وسائل تحریک آمیز از بنیاد منع 
و قدغن گردد و از سر راه برداشته شود. 

راستی دربارهٌ جامعه‌ای که امروزه در آن بسر می‌بریم 
بايد چه گفت و کرد؟! ما در روزگار ناپاک و پستی 
هستیم. در این زمانه فتنه‌ها به هیجان درمی‌آید. و 


١-مسلم‏ آن ر اخراج و روایت کرده است. 
۲-مسلم و ترمذی آن را روایت کرده‌اند. 
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شهوتها برانگیخته می‌شود. و فتنه‌ها برپا می‌گردد. و 
هوسها تنوره می‌زند. و حرصها و آزها به پرواز 
درمیآید و بال و پر می‌گیرد! چه چیز بر سر ما می‌آید 
در این فضائی که همه چیز فتنه را برمی‌انگيزد. و 
شهوت را به جنبش و تکان درمی‌افکند. و غریزه را 
بیدار می‌سازد. واش شعله‌ور جنسی را دامن می‌زند؟ 
کارمان به کجا می‌کشد در این جامعه و در این عصر و 
در این فضائی که زنان در نغمه‌ها و آواها و آهنگهای 
سخنانشان ناز می‌کنند و کرشمه می‌فروشند. و در 
صداهایشان خود را لوس و ملوس می‌کنند و زنانگی 
خویشتن را در کلامشان به دیگران نشان می‌دهند. و 
همه فتنه گریهای زنانگی, و همه نداهای جنسی. و همه 
آتشهای شهوتها و هوسها را گرد می‌آورند. و آنها را 
در صداها و نغمه‌های سخنانشان طنین‌انداز می‌کنند؟ 
این چنین زنانی کجا و پاکی کجا؟ اصلاً چگونه ممکن 
است که پاکی در همچون فضای آلوده‌ای بال و پر بزند 
و به پرواز درآید. در حالی که زنان با اندامهایشان و 
حرکاتشان و صداهایشان آن ناپاکی و آلودگی را 
تشکیل می‌دهند که یزدان می‌خواهد آن را از بندگان 
برگزیده‌اش بزداید؟! 
و فلن قولا مَغُروفاً ). 

و به صورت شایسته و برازنده سخن بگوئید (بدان 

گونه که مورد رضای خدا و پیغمبر او است). 
خداوند بزرگوار پیشتر همسران پیغمبر إا را از 
سخنان با ناز و کرشمه و غنجه» و با لهجه نازنازان و 
غمزه‌کنان نهی فرمود. و بدیشان در این بخش دستور 
داده است که سخنانشان درباره کارهای پسندیده و 
خوب باشد نه کارهای ناپسند و زشت. زیرا موضوع 
سخن نیز می‌تواند بسان لهجهٌ سخن, دیگران را به طمع 
اندازد و به بددلی بخواند. میان زن و مرد بیگانه نباید 
لهجة نازنازان و کرشمه کنان, و ایماء و اشاره. و یاوه و 
شوخی, و بازی و مزاح باشد تا دور یا نزدیک رآهی 
برای چیزی باز نشود که در فراسوی آن نهفته است. 
یزدان سبحان که آفریدگار انسانها است و بس آگاه از 


فی‌ظلال‌القرآن 
آفریدگان خود و از سرشت ایشان است» او است که 
هچون سخنی را خطاب به مادران پاک مؤمنان می‌گوید 
تا آن را در گفتگوی با اهل زمان خود که بهترین زمانها 
به طور کلّی است رعایت کنند. 
ون یتک ). 

و در خانه‌های خود بمانید (و جز برای کارهائی که خدا 

بیرون رفتن برای انجام آنها را اجازه داده است. از 

خانه‌ها بیرون نروید). 
«قرْنْ» از وَقر يقر است که به معنی سنگین شد و 
استقرار پذیرفت می‌باشد.(") این دستور هم بدین معنی 
نیست که زنان در خانه بنشینند و اصلا از آنجا بیرون 
نروند. بلکه اشارة زیبائی است بدین امر که خانه در 
زندگانی زنان اصل است. و خانه مقر و مکان ماندگاری 
آنان است» و سوای آن استثنائی و موقتی است و هر 
وقت پیش آمد نباید در آنجا لنگر بیندازند و قرار و 
آرام بگیرند. بلکه مکان موقتی است و به اندازۀ نیاز 
در آنجا باید ماند نه بیش از آن. 
خانه محل همایش و جایگاه پسندیدۂٌ زن است» محل و 
جایگاهی است که زن در آن خود را آن چنان که هست 
و خدای بزرگوار برای او خواسته است می‌یابد. نه 
پریشان حال و پریشان روزگار می‌شود. و نه منحرف و 
آلوده‌دامان می‌گردد. خسته و کوفته در غير وظیفه‌ای 
نمی‌شود که خدا او را به طور سرشتی برای انجام آن 
آماده و اراسته فرموده است. 
«اسلام برای این که فضای خانه را آماده و آراسته کند. 
و در خانه برای نورستگان و نوباوگان رعایت و عنایت 
را مهیّا و میشر گرداند. بر مرد نفقه را واجب نموده 
است. و تَهیَةٌ هزینه را بر دوش او انداخته است. تا به 
مادر فرصت تلاش, و وقت لازم. و آرامش خاطری 
داده شود که اند آن بتواند بر او وس انز 
نوباوگان, یا به عبارت دیگر بر جوجگانی که به تازگی 


۱-«قَزن»: قرار بگیرید. بمانید. اصل آن (ْرَزن) است و برای تخفیف راء 
اوّل را حذف و فتحه آن را به قاف منتقل کرده‌اند. مرادنهی از خروج زیاد 


بی‌هدف است. (مترجم) 
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موی درآورده‌اند و بال و پری پیدا کرده‌اند. نظارت کند 
" و در نگهداری آنان بکوشد. و از دیگر سو در ساية 
همچون فرصت و وقت و آرامش خاطری خانه 
جایگاهی شود که نظم و نظام و عطر و عبیر و خوشی و 
آرامش خود را داشته باشد. چه مادری که با کسب و 
کار خسته و درمانده می‌گردد. و به مقتضیات کار لاغر و 
شکسته می‌شود. و به غل و زنجیر اوقات معیّن 
حضوری درم ی آید که هم تاب و توان او را به خود 
اختصاص می‌دهد و بالاأخره به قید و بند افعال و اعمال 
مشخص اسازگار با سرشت خدادادیش کشیده می‌شود. 
ن نیست بتواند فضا و عطر مناسب خانه را به خانه 
بیخشد. و ممکن نیست به کودک نوزاد خانه حسق و 
حقوق واقعی او را بدهد و از او چنان که باید مواظبت 
و مراقبت نماید. محلّهای نگاهداری کودکان زنان کارگر 
وکارمند هم فضائی بیش از فضای هتلها و 
مسافرخانه‌ها ندارد, و در آنجاها آن عطر و عبیری 
پخش نمی‌گردد که در خانه به مشام می‌رسد و جان 
می‌بخشد. حقیقت خانه پدیدار و نمودار نمی‌آید مگر 
زنی آن را بیافریند و در آن بنشیند. بوی خوش خانه 
پخش نمی‌شود مگر این که همسری آن را بپراک‌ند. و 
مهر و عطوفت خانه پدیدار و نمودار نمی‌آید مگر این 
که مادری عهده‌دار خانه گردد. زن یا همسر یا مادری 
که وقت خود را و تاب و توان خود را و نشاط و 
فقالیّت روحی خود را صرف کار کردن در بیرون از 
خانه می‌کند. در فضای خانه جز درماندگی و خستگی و 
ملولی و رنجوری ندارد و بدان نمی‌بخشد. 
بیرون رفتن زن برای کار کردن بلای خانه است و چه 
بسا ضرورت و ناچاری آن را پدید آورد و زن را وادار 
بدان کند. ولی مردمان خودشان توانا بوده و بتوانند از 
آن اجتناب کنند و بپرهیزند و به دلخواه آن را برگزینند 
و درپیش گیرند. این امر نفرینی است که گریبانگیر 
جانها و دلها و خردها می‌گردد در قرون و اعصاری که 
قرون و اعصار واپسگرائی و سرنگونی و شرارت و 


تهب 
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ضلالت است»(۱) 

و امّا بیرون رفتن زن برای غیر کار بیرون رفتن او 
برای گشت و گذار با مردان و اختلاط با ایشان. و برای 
رفتن به تسفرجگاه‌ها و جایگاه‌های سرگرمیها و 
خوشگذرانیهاء و برای پلکیدن در باشگاه‌ها و در 
مجالس گردهمآئیهاء و ...این نوع بیرون رفتنها 
سرنگون شدن به لجنزاری است که بشر را به 
چراگاه‌های چهارپایان برمی‌گرداند. 

زنان در زمان حیات پیغمبر خدا ل برای نماز 
بیرون می‌آمدند. و شرع ایشان را از این کار 
بسازنمی‌داشت. ولیکن آن روز و روزگ‌ار, روز و 
روزگار عقّت و پاکدامنی و تقوا و پرهیزگاری بود. زن 
برای نماز پوشیده بیرون می‌آمد و کسی او را 
نمی‌شناخت. و مکانی از مکانهای فتنه‌انگیز او پدیدار 
و نمایان نمی‌شد. با وجود این بعد از وفات پیغمبر 
خدا ا عائشه - رضی‌العنها - دوست نمی‌داشت 
زنان برای نماز هم بیرون بیایند! 

در صحیح مسلم و بخاری نیز آمده است که عائشه - 
رضی‌العنها - گفته است: زنان موّمنان در نماز صبح 
حاضر می‌آمدند و با پیغمبر خدا ٣ب‏ نماز را بجای 
می‌آوردند و سپس برمی‌گشتند. در حالی که چادرهای 
خود را بر خویشتن می‌انداختند و به سیب تتاریکی 
شناخته نمی‌شدند. 

در صحیح مسلم و بخاری باز هم امده است که عائشه - 
رضی انهعنها -گفته است: اگر پیغمبر خدا اة می‌دید 
که زنان چه می‌کنند. ایشان را از حضور در مساجد 
باز می‌داشت. همان‌گونه که زنان بنی‌اسرائیل بازداشته 
شده‌اند! 

در روزگار عائشه - رضی‌الهعنها - زنان چه کرده‌اند؟ 
چه چیز ممکن است بکنند تا عائشه - رضی مها - 
معتقد شود پیغمبر خدا ا اگر این را می‌دید ایشان 


۱- به نقل از کتاب: «أسْلام لْعان والإشلام» فصل: «صلح و صفای 
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از حقو ر ور مسا هدزای دای بای باو واا 
آنچه در زمان عائشه - رضی‌العنها -بوده است کجا و 
در مان خر تا 

(وّ لا تبرجن تبرج الجاهليّة الأول ). 

و همچون جاهلیّت پیشین در میان مردم ظاهر نشوید و 

خودنمائی نکنید (و اندام و وسائل زینت خود را در 

معرض تماشای دیگران قرار ندهید). 
این امر وقتی است که ناچار باید بیرون رفت. و پس از 
ماندن در خانه‌ها ضرورت خروج از منازل پیش 
می‌آید. زن در دورة جاهلیّت در میان مردمان ظاهر 
می‌شد و خودنمائی می‌کرد. ولی تمام تصویرها و 
شکلهائی که دربارةٌ ظاهر شدن و خودنمائی کردن زن 
در دوران جاهلیّت پیشین روایت می‌گردد. ساده يا موقر 
بشمار می‌آیند زمانی که با ظاهر شدن و خودنمائی 
کردن زنان روزگار ما سنجیده می‌شوند و مقایسه 
می‌گردند. یعنی روزگار جاهلیّت کنونی ما! 
مجاهد گفته است: زن بیرون می‌آمد و در ميان مردان 
زفت و امد می‌کرد. این کار ظاهر شدن و خودنمائی 
کردن دور جاهلیّت بشمار آمده است. 
قتاده گفته است: زنان با ناز و کرشمه و لنجه و عشوه 
می‌خراميدند. و خداوند بزرگوار از آن نهی فرمود. 
مقاتل پسر حيّان گفته است: ظاهر شدن و خودنمائی 
کردن این بود که زن روسری بر سرش می‌انداخت ولی 
آن را محکم نمی‌بست و جواهرات و زینت‌آلات و 
گوشواره‌ها و گردنش را بدین سو و بدان سو می‌گرداند 
و می‌چرخاند و همه اینها نمایان می‌گردید و دیده 
می‌شد. ظاهر شدن و خودنمائی کردن همین بود! 
ابن‌کثیر در تفسیر خود گفته است: زنی از زنان از ميان 
مردان می‌گذشت در حالی که سینه‌اش را لخت و 
پسدیدار می‌کرد و چیزی آن را نمی‌پوشاند. گاهی 
گردنش و کاکلها و گوشواره‌هایش را نیز نشان می‌داد. 
این بود که خدا به زنان موّمن دستور فرمود که سیماها 
و احوال و اوضاع خود را بپایند و پنهان نمایند. 


فی‌ظلال القرآن 
اینها صورتها و شکلهای خودآرائی و خودنمائی در 
جاهلیتی است که قرآن مجید به چاره‌جوئی آنها پرداخته 
است. تا جامعةٌ اسلامی را از پیامدها و آثار آنها پاک 
بدارد. و انگیزه‌های فتنه و فساد را از آن به دور تماند. 
و عوامل گمراهی را از سر راه آن بردارد. و عادات و 
آداب و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و بینشهای جامعة 
اسلامی را بالا برد و ذوق آن را والا گرداند. 
می‌گوئيم: ذوق . .. چه ذوق آدمی که شیدای زیبائیها و 
دلربائیهای تن لخت می‌گردد یک ذوق زمخت ابتدائی 
است. بدون شک همچون ذوقی پائین‌تر از ذوقی است 
که شیدای جمال متین حشمت و وقار می‌گردد. جمالی 
که اشاره به جمال روحی, و جمال عمت. و جمال 
احساسها و ادراکها و فهمها و شعورها دارد. 

این مقیاس و معیار, در شناخت اوجگیری سطح بشری 
و ترقی آن به اشتباه نمی‌رود. و راه خطا نمی‌پوید. زیر 
حشمت و وقار زیبا است و زیبائی آن حقیقی و والا 
است. ولیکن دارندگان ذوق زمخت جاهلی آن را درک 
و فهم نمی‌کنند. آن کسانی که جز زیبائی گوشت لخت 
را نمی‌بینند. و جز صدای گوشت پدیدار را نمی‌شنوند! 
نص قرآنی به خودآرائی و خودنمائی جاهلیّت اشاره 
می‌کند. و پیام می‌دهد و اشاره می‌نماید که این 
خودارائی و خودنمائی از جملۀ بازمانده‌های جاهلیّت 
است. جاهلیتی که هرکس عصر آن را پشت سر گذاشته 
باشد. و جهان‌بینیها و آرم‌انها و بینشهایش از 
جهان‌بینیها و آرمانها و بینشهای جاهلیّت فراتر رفته 
باشد. خویشتن را بالاتر از آن می‌داند و والاتر از آن 
می‌گیرد. 

جاهلیّت تنها یک دوره معیّن از زمان نیست. بلکه 
جاهلیّت یک حالت اجتماعی معیّتی است که جهان‌بینیها 
و اندیشه‌های معیّتی دربارهٌ زندگی دارد. مسمکن است 
این حالت و این جهان‌بینی در هر زمانی و در هر مکانی 
یافته شود و پدید آید و دال بر وجود جاهلیّت گردد. هر 
کجا و هر آن که این حالت و این جهان‌بینی باشد. 
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با توجه بدین مقیاس و بدین معیار می‌فهمیم و درک 
می‌کنيم که ما اکنون در دور جاهلیّت کوری هستیم. 
جاهلیّت کوری که احساس زمخت و جهان‌بینی حیوانی 
دارد. و در شناخت بشریّت به پائین‌ترین پله فروافتاده 
است. همچنین خواهیم دانست که هیچ‌گونه پاکی و 
پاکیزگی و خیر و برکتی در جامعه‌ای نیست که این گونه 
زندگی می‌کند. و از وسائلی بهره نمی‌جوید که انسان را 
به پاکی و پاکیزگی می‌رسانند. وسائلی که خداوند آنها 
را ابزار راه بشریّت به سوی تمییز شدن از ناپاکی. و 
نجات از جاهلیّت پیشین کرده است. و استفاد؛ از آنها را 
پیش از هرکس دیگری بر عهد؛ اهل بیت پیغمبر لاا 
اداخ اس ا مرت ارت که اه ت او یاک د 
درخشان و تمییز بوده‌اند و هیچگونه آلودگی و ناپاکی 
نداشته‌اند. 
قرآن مجید زنان پیغمبر بش را بدان وسائل رهنمود 
می‌سازد. و آن‌گاه دلهایشان را با خدا پیوند می‌دهد. و 
چشمانشان را بدان افق درخشان و رخشانی می‌دوزد 
که از آنجا نور می‌طلبند. و از آنجا برای بالا رفتن از 
پله‌های آن افق درخشان و رخشان مدد می‌جویند: 

«و تن الا و آتينَ کات و اطغ اه و 

رَسُولَهٌ >. 

و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و از خدا و 

پیغمبرش اطاعت نمائید. 
عبادت و پرستش خدا برکنار از رفتار اجتماعی یا 
اخلاقی در زندگی نیست. بلکه عبادت و پرستش او راه 
اوج گرفتن و بالا رفتن بدان سطح است, و توشه و 
زادی است که راهرو راہ را با آن طیّ می‌کند و 
می‌پيماید. بايد که پیوند با خدا باشد. پیوندی که از آن 
مدد و یاری و توشه و زاد می‌رسد. بايد که پیوند با 
خدا باشد. پیوندی که دل را پاکیزه می‌دارد و آن را 
طهارت و پاکی می‌بخشد. باید که پیوند با خدا باشد. 
پیوندی که شخص با آن بر عرف و عادت مردمان و بر 
آداب و رسوم جامعه و بر فشار محیط اوج می‌گیرد و 


فی‌ظلال‌القرآن 
برتر می‌رود» و احساس می‌کند و پی می‌برد که او 
راهیاب‌تر و والاتر از مردمان و جامعه و محیط است. و 
سزاوار است او دیگران را به سوی نوری رهتمود سازد 
که آن را می‌بیند. نه این که دیگران او را به سوی 
تاریکیها و جاهلیتی برانند و رهنمود گردانند که زندگی 
در آن گم می‌گردد و غرق می‌شود. هر زمان که زندگی 
از راه خدا کج گردد و منحرف شود. 
اسلام یگانی است که شعاثر و مراسم و آداب و اخلاق 
و قوانین و مقزرات و ضوابط راگرد می‌آورد . .. همه 
آنها را در چهارچوب و قلمرو عقیده جمع آوری می‌کند 
و همایش می‌بخشد. و هریک از آنها نقشی دارد و آن 
را در تحقّق بخشیدن و پیاده کردن این عقیده اداء و 
بازی می‌کند. و همه آنها در رویکرد یگانه‌ای همگام و 
هماهنگ می‌شوند و همسو به یک جهت می‌روند. با 
همچون گردهمآئی و هماهنگی, هستی همگانی این آئین 
برجا و برپا می‌ماند. و بدون گردهمأئی و هماهنگی, اين 
هستی استوار و ماندگار نمی‌ماند. 
بدین خاطر به برپای داشتن نماز و دادن زکات. و 
اطاعت از خدا و پیغمبرش, دستور داده شده أست و 
فرمان صادر گردیده است. این دستور و فرمان, واپسین 
رهنمودها و رهنمونهای احساسی و اخلاقی و رفتاری 
است که خطاب به اهل بیت بزرگوار صادر می‌شود. 
زیرا چیزی از این رهنمودها و رهنمونها بدون عبادت و 
اطاعت برجا و برپا نمی‌ماند .. . همه اينها هم دارای 
حکمت و قصد و هدفی است و بس: 

إا ریا يذهب علکم لّجس هل لت - 

و یر كم تطهیراً ). 

خداوند قطعاً می‌خواهد پلیدی را از شما اهل بیت 

(پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد. 
در لابلای این سخن پیامهای فراوانی است. هم آنها 
والا و مهرانگیز و دلنوازند. 
خداوند ایشان را «اهل بیت» می‌نامد بدون این که بیت 


را موصوف يا مضاف به چیزی کند. انگار این خانه, 
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یگانه «بیت» یعنی خانه در این جهان و سزاوار این 
صفت است. اگر گفته شود: «بیت» معرفه گردیده است و 
معیّن و توصیف شده است. و به کعبه نیز بیت‌اله گفته 
شده است. و بیت. و بیت‌الحرام نامیده شده است. در 
این صورت. تعبیر از خانة پیغمبر خدا إا با بيت 
بیانگر تعظیم و تکریم و اختصاص و افتخار است. 
خدا است که می‌فرماید: 

ما بريد ال لدب عَنْک م وشن هل الْبْت - 

و یط کم تطهیراً. 

aE aE e E 

(پیغمبر) دور کند و شما را کاملاً پاک سازد. 
در این عبارت با بیان علّت تکلیف و هدف آن, مهر و 
عطوفتی نهفته است. مهر و عطوفتی که اشاره دارد به 
این که یزدان سبحان بدیشان می‌فهماند خود خدای 
والامقام پاک داشتن و پاکیزه نمودن آنان راء و زدودن 
ناپاکی و پلشتی از ایشان را برعهده می‌گیرد! این هم 
عنایت و رعایت آسمانی مستقیم و بدون واسطه‌ای در 
حق اهل این بیت است. وقتی که به تصوّر درمی‌آوریم 
گویندة این فرموده چه کسی است. و پیش چشم 
می‌داریم او پروردگار این جهان است. آن کسی است 
که به جهان فرمود: بشو! جهان هم شد و پدیدار آمد. او 
خداوند بزرگوار است. او مراقب و نگاهدار جهان 
است. او مقتدر و توانا و والامقام و صاحب کبریاء است 
... وقتی که به تصوّر درمی‌آوریم چه کسی گویند؛ُ این 
فرموده است, متوجه می‌گردیم این تکریم و تعظیم چه 
اندازه سترگ و بزرگ و فراخ و فراوان است. 
او که یزدان سبحان است. این سخن را در کتاب خود 
می‌گوید. کتابی که در میان فرشتگان در جهان بالا 
خوانده می‌شود. و در این زمین» در هر جائی و در هر 
زمانی تلاوت می‌گردد. و میلیونها دل با آن به پرستش 
می‌پردازند. و میلیونها لب بدان می‌جنبند. 
در واپسین بند این بخش» این اوامر و رهنمودها را 
وسیله‌ای می‌کند برای از میان بردن ناپاکی و پاکیزه 


فی‌ظلال القرآن 


نمودن این بیت شریف. تطهیر. یعنی پاکیزه داشتن, از 
تطهر به معنی پاک بودن است. از ميان بردن و زدودن 
رجس, یعنی پلیدی و پسلشتی. صورت می‌پذیرد با 
وسائل و راه‌هائی که مردمان درپیش می‌گیرند و 
خویشتن را به انجام آنها وامی‌دارند. و آنها را در 
واقعیّت زندگی عملی پیاده می‌کنند. این راه اسلام است 
. .. احساس و انديشه و تقوا و پرهیزگاری در دل باشد. 
و روش و رفتار در زندگی دیده شود این دو چیز با 
همدیگر اسلام کامل را تشکیل می‌دهند. و با هر دوی 
اینها هدفها و رویکردهای اسلام در زندگی تحقّق 
تیوه دیاش کف 
خداوند بزرگوار این رهنمودها و رهنمونهای زنان 
پیغمبر علض را با چیزی به پایان می‌برد که همگون 
همان چیزی است که رهنمودها و رهنمونها را بدان 
آغازیده است . . . زنان پیغمبر اش را متوجه مکانت 
و منزلتی می‌فرماید که دارند. امتیاز ایشان را بر سائر 
زنان ذکر می‌کند. امتیازی که به سیب جایگاهی که در 
پیش پیغمبر خدا 22 دارند نصیب ایشان شده است» 
و این امتیاز همچنین به علّت این است که خدا بدانان 
لطف فرموده است و خانه‌هایشان را جایگاه نزول قرآن. 
و فرودگاه حکمت و فرزانگی, و مکان طلوع نور و 
هدایت و ایمان نموده است: 

و کر ما يل ف بُیْوتکُنْ من بات اله 

واليكة. إن اه کان طيفاً خَبيراً ). 

و آیات E‏ ۳[ 

منازل شما خوانده می‌شود (بیاموزید و برای دیگران) 

یاد کنید. بیگمان خداوند دقیق و آگاه است. 
این بهر؛ٌ بزرگی است و کافی است که بدان تذکر داده 
شود, تا دل جلالت و عظمت خدا را اعساس کند. و 
دقت ساختار خدا را در آن مشاهده نماید و فراخی و 
فراوانی نعمتی را پیش چشم بدارد که هیچ نعمتی با آن 
برابری نمی‌کند. 
این یادآوری و تذکُر نیز در پایان خطابی فرا می‌رسد 
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که زنان پیغمبر لش را اختیار می‌دهد یا کالاها و 
لذتها و زینتها و آرایه‌های این جهان را برگزینند. و یا 
خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را انتخاب و ترجیح 
دهند. بدین وسیله فراخی و فراوانی نعمتی جلوه‌گر 
می‌آید که زنان پیغمبر 7 را ممتاز می‌گرداند» و 
ناچیزی زندگی دنیا را می‌رساند با تمام کالاها و 
زینتهائی که دارد. 
0 
در صدد پاک داشتن گروه اسلامی. و استوار داشتن 
زندگی ایشان بر ارزشهائی که اسلام آنها را به ارمغان 
آورده است. بیان می‌شود که مردان و زنان در این امر 
یکسانند. چون در این راستا آنان برابرند... قرآن 
صفاتی را ذکر می‌کند که این ارزشها را با دقت و با 
تفصیل پیاده می‌کنند ۳ تحقّق می‌بخشند: 
11 السلمین اللات امین السات 
والقانتین و ر الانثات, رآلطادقین وآلطْادقات. 
لاپین والضاپرات. وانغاشعین والخاشغات, 
رالْتصَدقین لفات وَالطافُن 1 وَالصامُات. 


و المافظين فر هم وانافظات. وال کر ين اله 
کنا الزات اع افش مففرة راجا 
عَظبماً ). 


مردان مسلمان و زنان مسلمان» مردان باایمان و زنان 
باایمان مردان فرمانبردار فرمان خدا و زنان 
فرمانبردار فرمان خداء مردان راستگو و زنان راستگو, 
مردان شکیبا و زنان شکیباء مردان فروتن و زنان 
فروتن» مردان بخشایشگر و زنان بخشایشکر» مردان 
روزه‌دار و زنان روزه‌دار مردان پاکدامن و زنان 
پاکدامن» و مردانی که بسیار خدا را یاد می‌کنند و زنانی 
که بسیار خدا را یاد می‌کنند. خداوند برای هم آنان 
آمرزش و پاداش بزرگی را فراهم ساخته است. 

این صفات فراوانی که در این آیه گرد آمده‌اند. در 

ساختن شخص مسلمان, با یکدیگر همکاری و همیاری 

می‌کنند. این صفات عبارتند از: اسلام, ایمان. قنوت. 


سول ]سس 


فی‌ظلال‌القرآن 


صدق, صبر, خشوع. تصدذق, صوم. حفظ فرج» و ذکس 
زیاد خدا . . . هریک از اینها در ساختن شخصیّت 
اسلامی ارزش و جایگاه خود را دارد. 
اسلام که مصدر مسلمین و مسلمات است» به معنی 
تسلیم فرمان خدا شدن است. ایمان که مصدر مومنین و 
مومنات است. به معنی تصدیق کردن است. میان اسلام 
و ایمان پیوند استواری است. به عبارت دیگس, یکی 
شکل دوم دیگری است. بلکه تسلیم فرمان خدا شدن 
مقتضی تصدیق کردن است. از تصدیق کردن راستین. 
تسلیم فرمان خدا شدن برمی‌جوشد. 
قنوت که مصدر قانتین و قانتات است. به معنی اطاعت 
ناشی از اسلام و ایمان از روی رضایت درونی است نه 
رضایت اجباری بیرونی. 
صدق که مصدر صادقین و صادقات است. صفتی است 
کسی را که متصف بدان نباشد از صفهای ملت مسلمان 
بیرون می‌اندازه: چراکه خداوند بزرگوار فرموده است: 
لإا : يف الْكَذِب دی لأ بُ ومون بات 


اله . 

تنها و تنها کسانی (بر زبان خدا) دروغ می‌بندند که به 
(نحل/۱۰۵) 
چه دروغگو از صف بیرون رانده شده است. صف این 
مّتی که صادق و راستگو است. 


صبر که مصدر صابرین و صابرات است. صفتی است 


آیات خدا ایمان نداشته باشند. 


که مسلمان نمی‌تواند عقید؛ خود را بر دوش گیرد و 
حمل نماید. و وظائف و تکالیف عقیده را به انجام 
رساند مگر با وجود آن. عقیده در هر گامی از گامهای 
خود به صبر نیاز دارد. در برابر خواستها و آرزوهای 
نفس باید صبر کرد. در مقابل سختیها و دشواریهای 
دعوت باید صبر داشت. در برابر اذیّت و آزار مردمان 
باید صبر کرد و شکیبائی ورزید. بر کجی و کژی دلها و 
درونهاء و بر ضعف و انحراف و هردم به رنگی و شکلی 
درآمدن انسانها, و در برابر بلاها و آزمایشها و فتنه‌ها 
و نیرنگها باید صبر کرد و استقامت داشت. در برابر 
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خوشیها و بهره‌مندیها و نعمتها و ناخوشیها و زیانها و 
ضررها باید صبر نمود و شکیبائی درپیش گرفت. و 
صبر و شکیبائی در برابر هردو گونة آنها سخت و 
دشوار است. 

خشوع که مصدر خاشعین و خاشعات است. صفتی است 
که هم مربوط به دل و هم منوط به اندامها است. خشوع 
و فروتنی دال بر متأثر شدن دل از جلالت و عظمت 
خداء و احساس ترس و هراس از هیبت و شوکت ذات 
کبریاء است. 

تصدّق که مصدر متصدقین و متصدقات است و معنی 
بخشایش و دهش دارد. دال بر پاک شدن از بخل درون, 
و احساس ترخّم به مردمان. و ضمانت اجتماعی در 
میان گروه مسلمانان و وفای به حقٌ و حقوق اموال, و 
سپاسگزاری از دهندۂ نعمتها است. 

صوم که مصدر صائمین و صائمات است. نص قرآنی 
آن را صفتی از صفات قرار می‌دهد تا اشاره‌ای باشد به 
این که روزه در رشته نص قرار دارد و از جملهٌ خصال 
حمیده و ستوده اشخاص مسلمان است. صوم یعنی 
روزه برتری گرفتن بر نیازها و خواستهای ضروری 
است. روزه صبر و شکیبائی در برابر حوائج اوَليَه 
زندگی است. روزه استوار داشتن اراده است. روزه 
نشانة داشتن اراده است. روزه تأکید می‌کند که انسان بر 
حیوان غلبه می‌کند و چیره می‌شود. 

حفظ فرج که مصدر حافظین و حافظات فروج است. به 
معنی پا کدامنی است. در حفظ عورت. پاکی است. حفظ 
عورت خویشتنداری و استقامت است در بسرایسر 
نیرومندترین خواستها و گرایشهاء و در برابر ژرف‌ترین 
امیال و آرزوهائی که در ترکیب‌بند پیکر؛ انسان است. 
حفظ عورت غلبه کردن بر جهش و پرشی است که جز 
پرهیزگارانی که یاری و مدد خدا ایشان را دریافته 
باشد. بر آن غ غلبه نمی‌کنند و چیره نمی‌شوند. حفظ 
عورت نظم و نظام دادن به روابط و پیوندها است. 
حفظ عورت هدف قرار دادن چیزی است که والاتسر و 


مق( هس 
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برتر از جهش گوشت و جوشش خون در کار ننزدیکی 
مرد و زن است. حفظ عورت این نسزدیکی را پسیرو 
شریعت خدا می‌سازد. و تنها برای حکمت والائی که در 
آفرینش دو جنس است صورت می‌پذیرد. و آن آباد 
کردن زمین و ترقی بخشیدن زندگی است. 
ذکر که مصدر ذاکرین و ذاکرات است. و زیاد ذکر خدا 
كردن حلقة اتصال موجود در ميان هم فقالیتها و 
تلاشهای انسان و میان عقیده او به یزدان جهان است. 
زیاد ذکر خدا کردن یاد دل انسان از ایزد سبحان در هر 
لحظه و آن است. بدین خاطر است که دل در هیچ 
انديشه و جنبشی دست از دستاویز محکم برنمی‌دارد. 
زیاد ذکر خدا کردن باعث می‌گردد که دل با نور یاد خدا 
بدرخشد و شاد و شنگول شود و از حیات و سرزندگی 
لبریز گردد. 
اینان که همچون صفاتی در ایشان گرد می آید. صفاتی 
که در ساختن شخصیّت انسان دست به دست هم 
می‌دهند و همیاری و همکاری می‌کنند. اینان هستند که: 

اعد اه همم مقر و أجراً عظيماً ). 

خداوند برای همه آنان آمرزش و پاداش بزرگی را 

فراهم ساخته است. 
بدین منوال و بر این روال» نص به طور عام از صفت 
مرد مسلمان و زن مسلمان و ارکان و اصول شخصیّت 
ایشان سخن می‌گوید. بعد از آن که به طور خاص از 
زنان پیغمبر بإ در سرآغاز این مرحلةٌ سوره سخن 
گفته است. در این آیه در کنار مرد. زن ذکر می‌شود. 
انگار این عمل بخشی از تلاش اسلام در بالا بسردن 
آرزش زن» و ترقی دادن نگرش بدو در جامعه, و اعطاء 
منزلت و مکانت حقیقی زن در کنار مرد در چیزی است 
که مرد و زن هر دو در آن یکسان و برابرند. از قبیل: 
ارتباط با خداء و تکالیف و وظائف این عقیده در پاکی 
و پرستش و رفتار درست و روش پسندیده در زندگی. 
2 
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وماکان لمم نول موادا قتی‌اله ورسوله اون 


ا ی ضَرَلا 
و مول لک انعم 


سم و مر اج و 4 ر 
ی ۱ 


1 یره 


الله علیّه وانعمت ت مله 
اسك عك روك وا ایی ونی فی تق ماله 


اج ص وا ت 


میتی ادیآ کک لاسرد 
تبوطر راروحت می ر 1 مر rr‏ 
تگال یلا یکن الزن حف 
نی ا 
مس 1 ۶ a‏ 


و ا مج ارت 
موم ربکت الله وک و وم و مدرکن 
سیب 6 ما کن ی تالک لکن 
رک رکا الک 26 نک تن یا 

ااذه اا کا n‏ ِ 
سا ( @ رای هوک وم تکت مش 


رم رم م و 


2 
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این درس. مرحلهٌ تازه‌ای در سر و سامان بخشیدن گروه 
مسلمانان براساس جهان‌بینی اسلامی است. این درس 
پیش از هر چیز به ابطال رسم فرزندخواندگی می‌پردازد 
که در سرآغاز سوره از آن سخن رفت. خدا خواسته 
است که برای ابطال عملي این رسم» پیغمبرش ااا 
را برگزیند. عربها ازدواج با زن ملق پسرخوانده را 
بسان ازدواج با زن مطقةٌ پسر نسبی حرام می‌دانستند. 
آنان نمی‌توانستند ازدواج با زنان مطلقَة پسرخواندگان 


:]هسب 
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را عملاً ببینند. لازم بود سابقه‌ای باشد که این قانون 
تازه را مقر دارد. خدا پیغمبرش را برمی‌گزیند تا این 
مشکل را برعهده گیرد و بار سنگین آن را بر دوش 
کشد همان‌گونه که سائر مشکلات و بارهای سنگین 
رسالت را برعهده می‌گیرد و بر دوش می‌کشد. از 
موقعیتی که پیغمبر مش در این آزمون دارد خواهیم 
دید که جز او کسی نمی‌تواند این مشکل بزرگ را 
برعهده گیرد و بار سنگین سترگ آن را بر دوش کشد. 
و با انجام همچون کار غیرعادی و خلاف آداب و 
رسومی که ريشه در ژرفاهای دلها و درونها دارد با 
جامعه رویاروی شود. همچنین خواهیم دید که پیرو این 
حادثه یک پیرو طولانی و بلندبالائی است برای پیوند 
دادن دلها و درونها به خداء و برای بیان پیوند مسلمانان 
با یزدان, و برای ذکر ارتباط مسلمانان با پیغمبرشان, و 
برای بیان وظیفهٌ پیغمبر در میان آنان .۰ . همه اینها بدان 
جهت است که این کار برای دلها و درونها ساده و آسان 
شود. و دلها و درونها فرمان یزدان را در این قانون با 
رضا و رغبت بپذیرند و بدان گردن نهند. 

پیش از سخن از این حادثه. از قانونی سخن رفته است 
که می‌گوید کار و بار به خدا و پیغمبرش واگذار 
می‌گردد و فرمان فرمان ایشان است. مرد موّمن و زن 
ممن از خود اختیاری ندارند در کاری که خدا و 
پیغمبرش آن را تعیین می‌فرمایند. این هم بجای خود 
اشاره دارد به این که این کار مشکل و مخالف با آداب 
و رسوم نابهنجار عربها چه اندازه سخت و دشوار و 
توان‌فرسا است. 

9 


و وله لد ضَل ضَلالاً میا ۲ 

هیچ مرد و زن مومنیء در کاری که خدا و پیغمبرش 
داوری کرده باشند (و آن را مقر نموده باشند) 
اختیاری از خود در آن ندارند (و اراد ایشان باید تابع 


اراد خدا و رسول باشد). هرکس هم از دستور خدا و 
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پیفمبرش سرپیچی کند. گرفتار گمراهی کاملاً شکاری 

می‌گردد. 
روایت شده است که این آیه دربار؛ٌ زینب دختر جحش 
- رضی‌العنها - نازل گردیده است. بدان هنگام که 
پیغمبر بإ خواست فاصله‌های موروث طبقاتی را 
در میان گروه مسلمانان از میان بردارد و سدها و 
مانعهای میان ایشان را درهم شکند و فرو ریزد. و 
انسانها را برابر, بسان دانه‌های شانه گرداند. انسانها 
مساویند و کسی بر کسی برتری ندارد مگر با تقوا و 
پرهیزگاری. طبقة موالی(] -یعنی بندگان و بردگان آزاد 
شده - طبقهٌ پایین‌تری از طبقهٌ صاحبان بنده و برده 
بودند. از جملۀ طبقهٌ موالی. زید پسر حارثه. بنده آزاد 
شد؛ پسیغمبر خدا و بود. پیغمبر یش او را 
پسرخواندهٌ خود کرده بود. پیغمبر واش خواست 
مساوات و برابری کامل را پیاده گرداند. بدین منظور 
خانم بزرگواری از خاندان بنی‌هاشم را به ازدواج زید 
پسر حارثه درآورد. این خانم زینب دختر جحش. و از 
نزدیکان پیغمبر ا بود. پیغمبر بل با به ازدواج 
دراوردن زینب دختر جحش به حبالهٌ نکاح زید پسر 
حارثه خواست خودش و در میان خاندان خودش این 
فاصله‌های طبقاتی را بردارد. این فاصله‌های طبقاتی تا 
بدانجا ريشه دوانده بود و بزرگ جلوه‌گر آمده بود که 
آن را از میان برنمی‌داشت و سدها و مانعهای آن را 
درهم نمی‌شکست و نمی‌زدود مگر با یک عمل واقعی 
پیغمبر خدا ا تا گروه مسلمانان او را سرمشق خود 
کنند. و انسانها جملگی در پرتو هدایت و رهنمون او در 
این راه گام بردارند و رهسپار شوند. 
این‌کثیر در تفسیر خود روایت کرده است و گفته است: 
عوفی از قول ابن‌عبّاس - رَضیَالعنهُنا - نقل کرده 
اس این ر مود خداو ند بت گرار: 

واكان ین و لامُؤينَة...). 

نرد و ون هو کا 
تا آخر آیه نازل گردید. وقتی که پیغمبر خدا اش 
رفت تابرای غلام خود زید پسر حارثه له 
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خواستگاری کند. به نزد زینب دختر جحش اسدی - 
رضی‌انعنها - رفت و از او برای زید پسر حارثه 
خواستگاری کرد. 

زینب دختر جحش گفت: من خویشتن را به ازدواج او 
درنمی آورم! پیغمبر باش فرمود: 

(بلی فانکحیه). 


مر مر 
۱ 


«بلی باید با او ازدواج کنی». 
زینب دختر جحش گفت: ای پیغمبر خدا! آیا اختیار خود 
را ندارم؟ در این وقت که آنان با یکدیگر صحبت 
می‌کردند. این آیه بر پیغمبر خدا کا نازل گردید: 

و ماکان رم و لا مُْمئة إذا قَصَى ال و سول 

آثرا... ». ˆ 

هیچ مرد و زن موّمنی را نسزد وقتی که خدا و پیغمبر او 

کاری را مشخْص کنند و دربارة چیزی داوری کنند .... 

تا آخر آیه ... 
زینب دختر جحش گفت: ای پیغمبر خدا! آیا می‌پسندی 
که او شوهر من بشود؟ پیغمبر خدا یل فرمود: 
(نعم!). «بلی!». 
زینب گفت: در این صورت از پیغمبر خدا ا 
نافرمانی نمی‌کنم. خویشتن را به ازدواج او درآوردم! 
ابن لهیعه از ابوعمره؛ و او از عکرمه. و عکرمه از 
ابن‌عبّاس - رَضی‌الهعنْهُما - روایت کرده است که گفته 
است: پیغمبر خدا 7 زینب دختر جحش را برای 
زید پسر حارثه به خواستگاری کرد. زینب نپسندید 
و از اين امر سرباز زد و گفت: حسب و نسب من برتر 
از او هستند - زینب زن تندخوئی بود - خدا نازل 
فرمود: 

و ماکان لین و اوه ..). 

ھی مود ی و و ا ب راق ا خر ات 

مجاهد و قتاده و مقاتل پسر حیّان هم گفته‌اند این 


یه 


۱- واه «موالی» که دال بر طبقۀ بردگان و بندگان آزاد شده است» دارای 
معانی دیگری نیز می‌باشد. ما به معنی همپیمانان قبیله‌ای با قبیلة 
دیگری نیز به کار می‌رفته است. همپیمانانی که در پرداخت دیه‌ها و 
قصاصها و تعویض اسیران همدیگر را یاری می‌دادند و کمک می‌کردند. 
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درباره زینب دختر ج جحش - رَضی الله نعنها -نازل گردیده 
است. بدان هنگام که پیغمبر خدا َو او را برای غلام 
خود زید پسر حارثه ب خواستگاری کرد. و زینب 
اول سرپیچی کرد و بعد پذیرفت. 
ابن‌کثیر در تفسیر خود روایت دیگری را نیز ذکر کرده 
است و گفته است: عبدالرحمن پسر زید پسر اسلم گفته 
است: این آیه دربارة امکللوم دختر عقبه پسر ابومعیط - 
رضی‌انغنها - نازل گردیده است. ام‌کلثوم نخستین زن 
مهاجر در میان زنان مهاجر بود - یعنی بعد از صلح 
حدیبیّه - اختیار خود را به پیغمیر پا واگذار کرد. 
پیغمبر 97 فرمود: 
(قد قبلْتْ). «پذیرفتم». 
پیغمبر علض او را به ازدواج زید پسسر حارثه تلف 
درآورد.() امکلئوم و برادرش خشمگین شدند. برادرش 
گفت: مقصود ماپیغمبر خدا وبي بود. ولی 
پیغمیر حبص امکلئوم را به ازدواج بندٌ خود درآورد! 
اب‌کثیر گفته است: آن وقت بود که این آية قرآنی نازل 
گردید: 
و ماکان من و لا مُوّمتة اذا قَضَى ال له 
اش 0.۰ 
هیچ مرد و زن مؤمنی» در کاری که خدا و پیغمبرش 
داوری کرده باشند (و آن را مقر نموده باشند) 
اختیاری از خود در آن ندارند (و اراد ایشان باید تابع 
ارادة خدا و رسول باشد) .... تا آخر آیه. 
ابن‌کثیر گفته است: فرمان دیگری جامع‌تر از این نازل 
و 9 
الأول با ومين من آنفیهم >. 
شین از خود مؤمنان نسبت بدانان اولویّت بیشتری 
دارد (و اراده و خواست او در مسائل فردی و اجتماعی 
مومنان» مقدم بر اراده و خواست ایشان است). 
(احزاب /ع) 
این‌کثیر گفته است: این آیه (یعنی آي ششم) خا است 
و آن آیه (یعنی آیة سی وششم) عام است. 
در روایت سومی آمده است که امام احمد گفته است: 
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عبدالژاق برایمان روایت کرده است که معقر از ثابت 
بنانی. و او از انس له نقل نموده است که گفته است: 
پیغمبر بإ برای جلیبیب( زنی از انصار را از 
پدرش خواستگاری کرد. پدر زن گفت: اجازه می‌خواهم 
با مادرش مشورت نمایم. پیغمبر مضه فرمود: 

عم ِذْنْ). «در این صورت. باشد». 

همسرش در ميان نهاد. همسرش گفت: نه به خدا! آیا 
پیغمبر خدا 32 جز جلیبیب را پیدا نفرموده است؟ ما 
که دختر خود را به فلانی و فلانی نداده‌ایم! دختر در 
زیر لحاف سخنانشان را می‌شنید. مرد خواست برود و 
پیغمبر خدا بإب را از این کار بياگاهاند. دختر گفت: 
آیا می‌خواهید دستور پیغمبر خدا إا را نپذیرید و 
آن را به خودش برگردانید؟ اگر پیغمبر خدا اا 
جلیبیب را برایتان پذیرفته است و بدو خشنود گردیده 
اسشت: دخترتان را به ازدواج او درآورید ا . انگار 
مسأله را برای پدر و مادر خود روشن گردانده است. 
پدر و مادرش گفتند: راست کفتی: پدرش به خدمت 
پیغمبر خدا عم رفت و بدو عرض کرد: اگر تو 
جلیبیب را صی‌پسندی مانیز او را می‌پسندیم. 
پیغمبر ری فرمود: 

(فانی قد رضیته). 

«من او را پسندیده‌ام». 

آن مرد دخترش را به ازدواج جلیبیب درآورد . . . بعدها 
مردمان مدینه به ترس و هراس انداخته شدند. جلیبیب 
(همراه پیغمبر ٤إ‏ و جنگجویانی برای غزوه‌ای)(۳) 
سوار شد و رفت. او را دیدند که کشته شده است و 
پیرامون او لاشه‌های مشرکانی افتاده است که جلیبیب 
ایشان را کشته است. انس يه گفته است: من همسر 


۱- خدا بهتر می‌دانده باید این کار بعد از آن بوده باشد که زینب را طلاق 
داده است. 

۲- جلیبیب از زمر موالی» یعنی بردگان و بندگان آزاد شده بود. 

۳- نگا: تفسیر قاسمی, جلا هشتم» جزء بیست‌ودوم» صفحۀ ۲۶۲. 


(مترجم) 
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جلیبیب را دیده‌ام. کسی در مدینه بخشنده‌تر از او نبود. 
این روايتها -اگر صحیح باشند این آیه را مربوط به 
حادثه ازدواج زینب با زید - رَضیالعَهنا -یا ازدواج 
زید با ام کلئوم دختر عقبه پسر ابومعیط می‌دانند. 
روایت سوم را دربارٌ جلیبیب بدان خاطر نگاشته‌ايم, 
چون این روایت دال بر منطق محیطی است که اسلام 
درهم پیچیدن و درهم نوردیدن آن را به عهده گرفته 
است. و پیفمبر خدا ره با کردار و گفتارش به تغییر 
و تبدیل آن کوشیده است. این هم جزئی از سر و سامان 
بخشیدن گروه مسلمانان برابر منطق جدید اسلام. و 
مطابق جهان‌بینی اسلام دربار؛ٌ ارزشها در این زمین, و 
موافق با جنبش آزادی‌بخش استوار بر برنامة اسلام 
اشت؛ یقن ]زا ادی‌بخشی که از روح بزرگ اسلام 
یاری و کمک می‌گیرد. 

ولی نص آیه. همگانی‌تر از هرگونه رخداد ویبژه‌ای 
است. چه‌بسا این نص پیوندی با ابطال فرزندخواندگی 
و زدودن آثار آن, و بسا حلال کردن همسران 
پسرخواندگان, و با حادثة ازدواج پیغمبر خدا لش با 
زینب - رَضیَانعنها - بعد از طلاق گرفتن او از زید, 
داشسته باشد. ازدواج پسیغمبر 2 بسا زینب - 
رضی‌العنها سر و صدای زیادی در زمان خود پدید 
آورد. و پیوسته هم بسرخی از دشمنان اسلام آن را 
تکیه گاه طعنه و تشر زدن به پیغمبر خدا اَي تا به 
امروز می‌کنند. و پیرامون آن افسانه‌ها به هم می‌بافند! 
فرق نمی‌کند سبب نزول این آیه چیزی باشد که در 
روایتها آمده است. یا چیزی باشد که در مسأل ازدواج 
پیغمبر یل با زینب - رَضی‌الهعنْها -نهفته است. چه 
قاعده‌ای که این آیه مقرّر می‌دارد فراگیرتر و همگانی تر 
از این قضایا است. و تأثیر ژرف‌تر از اینها را در دلها و 
درونهای مسلمانان و در زندگی و جهان‌بینی اصیل 
ایشان دارد. 

این رکن و اصل از ارکان و اصول عقیده, در دلهای 
گروه مسامانان نخستین واقعاً استقرار پذیرفت و چنان 
که باید جایگزین شد. جانها و درونهایشان بدان 
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اطمینان و یقین پیدا کرد. و اندیشه‌ها و بینشهایشان 
بدان دگرگون و متحوّل گردید . . . این رکن و اصل در 
این خلاصه می‌شود: چیزی از وجودشان متعلّق به 
خودشان نیست. و هیچ کار و باری از کار و بارشان 
متعلّق به خودشان نمی‌باشد. یعنی هیچ چیزی و هیچ 
اختیاری از خود ندارند! بلکه خودشان و آنچه دارند 
متعلق به خدا است. هرگونه که خدا بخواهد ایشان را 
راه می‌برد و می‌گرداند و می‌چرخاند. هرچه را بخواهد 
برایشان برمی‌گزیند. مردمان جز برخی از این هستی 
نیستند. هستی‌ای که برابر قانون همگانی خدا می‌گردد و 
حرکت می‌کند و پیش می‌رود. آفریدگار این هستی و 
گردانند؛ آن, ایشان را همراه با حرکت و چرخش 
همگانی هستی به حرکت درمی‌آورد و می‌چرخاند. و 
نقش ویژهٌ ایشان را در نمایش بزرگ هستی بدیشان 
می‌دهد. و حرکات و جنبشهایشان را در صحنه بسزرگ 
هستی مشخّص می‌کند. آنان حقٌ ندارند نقشی را که بر 
عهده می‌گیرند و اجراء می‌کنند برگزینند. زیرا آنان 
نمایش را به تمام و کمال نمی‌دانند. و لذا ایشان را 
نسزد که حرکتی را برگزینند که آن را دوست می‌دارند. 
آخر آن چیزی که دوست می‌دارند چه بسا با نقشی 
سازگار نباشد و راست و درست درنياید که بدانان 
اختصاص داده شده است! ایشان نه صاحبان نمایش و نه 
صاحبان صحنه هستند. آنان کارگرانی بیش نیستند, 
کارگرانی که در برابر کار. مزد خود را می‌گيرند. دیگر 
نتیجۀ کار نه به سود ایشان و نه به زیان آنان است. 
فرجام کار هرچه هست بدیشان مربوط نیست! 

در این صورت است که واقعاً خویشتن را تسلیم و 
مطیع خدا ساخته‌اند. خویشتن را سراپا و با تمام وجود 
تسلیم و مطیع یزدان جهان کرده‌اند. و از هستی خودشان 
چیزی برای خودشان باقی نمانده است. در این وقت 
است که جانهایشان با سرشت سراسر هستی ایستاده 
است و راستای راه را درپیش گرفته است» و حرکاتشان 
با حرکات کیهان آميخته است و با چرخش همگانی آن 
همآوا و همسفر گردیده است» و آنان در مدار خودشان 
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به گردش درآمده‌اند همان‌گونه که ستارگان و سیّارگان 
در مدارهای خود به گردش افتاده‌اند. دیگر ایشان 
نمی‌خواهند از خط سیر همگامی و همراهی با جهان 
هستی بیرون روند. و نمی‌خواهند در گردش هماهنگ با 
گردش سراسر کیهان پیشی گیرند یا کندی کنند و واپس 
افتند. 

در این وقت است که دلها و درونهایشان به هرآنچه 
قضا و قدر پیش بیاورد راضی و خشنود می‌گردد. چون 
نیک می‌دانند که قضا و قدر است هر چیزی را و هر 
کسی را و هر واقعه‌ای را و هر حالتی را پدیدار و 
نمودار می‌کند و در آنها دخل و تصرّف می‌نماید. از 
قضا و قدر خدا در بار خود استقبال می‌کنند با شناخت 
آگاهانة آسایش‌بخش و موئوق و مطمئتی که دارند. 
کم‌کم کار به جائی کشید که قضا و قدر خدا را احساس 
نمی‌کردند وقتی که ناگهانی بر سرشان می‌تاخت و 
دامنگیرشان مي‌شد, و احساس جزع و فزعی 
نمی‌نمودند که با صبر جمیل می‌توانستند آن را تحقل 
کنند. و دردی را احساس نمی‌کردند که می‌توانستند در 
برابرش شکیبائی کنند. بلکه پذیر؛ قضا و قدر یزدان 
می رفتند بسان پذیره رفتن شخص آگاهی که چشم به 
راه یک کار عادی و پسندیده‌ای است و آن را می‌پاید 
و ذهن و شعور خود را آماده آن می‌نماید. و این است 
که قضا و قدر خدا ناگهانی جلوه‌گر نمی‌آید و تکانی 
پدید نمی‌آورد و شگفتی ایجاد نمی‌کند. 

بدین خاطر مسلمانان صدر اسلام گردش افلاک را به 
شتاب نمی‌انداختند تا زمان زود بگذرد و ایشان کاری 
را که می‌خواستند هرچه زودتر انجام بدهند. آنان 
حوادث راکند نمی‌دیدند تا با شتاب هدفی را که داشتند 
پیاده کنند و بدان هرچه زودتر نائل آیند. هرچند این 
هدف پیروزی دعوتشان و استقرار و تمکین آن باشد! 
بلکه مسلمانان صدر اسلام در راه خود با قضا و قدر 
خدا گام برمی‌داشتند. و قضا و قدر هر کجاکه 
می‌خواست ایشان را می‌برد و کارشان را بدانجا 
می‌کشاند که می‌کشاند. و آنان خشنود و آرام و شادمان 


فی‌ظلال الق رآن 


از آن می‌بودند. و آنچه از جان و تلاش و تاب و توان 
و اموال و دارائی داشتند بر طَبق اخلاص می‌نهادند و 
مبذول می‌داشتند. بدون این که شتاب بورزند و دلتنگی 
کنند. و بدون این که منتى بنهند و سرمستی و غروری 
بنمایند. و یا حسرتی بخورند و تأسّفی داشته باشند. 
آنان یقین داشتند که آنچه انجام می‌دهند چیزی است که 
خدا برایشان مقدّر فرموده است که انجام بدهند, و آنچه 
که خدا خواسته باشد همان می‌شود. و هر کاری در گرو 
وقت خود و سررسید ترسیم شده و تعیین گشتة خود 


است. 
آنچه بود تسلیم مطلق دست خدا شدن بود. دستی که 
گامهایشان را به هر کجا که بخواهد می‌برد و می‌رساند. 
و حرکاتشان را می‌گرداند و به هر سو که بخواهد 
می‌کشاند. آنان مطمئن از دستی بودند که ایشان را راه 
می‌برد و رهنمود می‌گرداند. ایشان بادست خدا 
احساس امن و امان و یقین و اطمینان می‌کردند. و به 
همراه آن ساده و آسان و نرمک نرمک پیش می رفتند 
و حرکت می‌کردند. 

با وجود این آنچه می توانستند انجام می‌دادند. و آنچه 
داشتند بر طبق اخلاص می‌گذاشتند و تقدیم می‌داشتند. 
و هیچ وقتی و زمانی و هیچ توان و تلاشی را هدر 
نمی‌دادند و بیهوده نمی‌گذاشتند. و هیچ چاره‌ای و هیچ 
وسیله‌ای را رها نمی‌ساختند. گذشته از اینهاء زورکی 
خود را وادار به کاری نمی‌کردند که تاب و توان آن را 
نمی‌داشتند. و نمی‌کوشیدند از بشریت خود و از 
ویژگیهای آن بیرون روند. و ضعف و قوت آدمیزاد را 
فراموش کنند و نادیده بگیرند. آنان درک و فهم و تاب 
و توانی که در خود نمی‌دیدند اذعاء نمی‌کردند. و 
دوست نمی‌داشتند که در پرابر کاری ستایش گردند که 
انجام نداده‌اند. و دوست نمی‌داشتند که بگویند جز 
آنچه را که انجام می‌دادند. 

توازن میان تسلیم مطلق قضا و قدر خدا شدن, و میان 
انجام کار توانفرسا با تمام تاب و توان, و آهسته و آرام 
و مطمئن در مرز نهائی چیزی توقف کردن که 
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می‌توانستند. این توازن نشانی است که زندگی 
مجموعه مسلمانان صدر اسلام بدان مزین شده است و 
ایشان را ممتاز و برجسته نموده است. همین نشان است 
که آن مجموعهة مبارک را شایان حمل امانت این عقیدة 
بزرگ و سترگی کرده است که بر کوه‌ها سنگینی می‌کند. 
استقرار آن رکن و اصل نخستین در ژرفاهای دلها و 
درونها همان چیزی است که برای آن گروه نخستین 
تضمین کرده است چنان خوارق عاداتی را در زندگی 
ویژهٌ خود پیاده کنند و در زندگی جامعة انسانی آن 
روزی نیز تحقق بخشند. و همان چیزی است که 
گامهایشان و حرکاتشان را هماهنگ با گردش افلاک و 
با گامهای زمان نموده است. گامهایشان با گردش 
افلاک و با گامهای زمان برخورد و ناسازگاری نداشته 
است. تا در نتيجه برخورد و ناسازگاری سدها و مانعها 
تولید کند. و یا گردش افلاک و گامهای زمان را سست 
و کند سازد. استقرار آن رکن و اضل نخستین همان 
چیزی است که درخت تلاشها و کوششهای مسلمانان 
صدر اول را برکت داد و هرچه زودتر به بار نشاند و در 
مدّت کوتاهی آن همه میوه‌های شیرین و فراوان و 
درشت را عطاء کرد. 

تحوّل و دگرگونی دلها و درونها به گونه‌ای صورت 
پذیرفت که حرکت و جنبش ایشان با حرکت و جنبش 
افلاک هماًوا و هماهنگ گردید. برابر قضا و قدر یزدان 
که گردانندة این جهان است . . . این تحول و دگرگونی 
در دلها و درونها معجزهٌ بزرگی بود که هیچ انسانی بر 
نشان دادن و پدید اوردن آن توانائی ندارد. این معجزه 
تنها و تنها با اراد مستقیم خدا صورت پذیرفت 
اراده‌ای که زمین را و آسمانها را از نیستی به هستی 
آورده است. و خلعت وجود بر تن ستارگان و انلاک 
کرده است. و میان گامهای مسلمانان صدر اسلام و 
میان حرکات جهان, آن هماهنگی ویدهٌ خدائی را پدید 
آورده است. 

بدین حقیقت آیه‌های قرآنی زیادی اشارت می‌کنند. از 
جمله خداوند بزرگوار می‌فرماید: 


۱ فی‌ظلال القرآن 
نک لا تښدې من أخبښت و لکن اه لدې من 


شام #: 
(ای پیغمبر!) تو نمی‌توانی کسی را که بخواهی هدایت 
ارمغان داری (و او را به ایمانء یعنی سرمنزل مقصود و 


مطلوب انسان برسانی). (قصص /۵۶) 
۹ مد 

ان اشدی دی ال . 

بیگمان هدایت. هدایت خدا است. (آل عمران/۷۳) 


هدایت خدا هدایت است با حقیقت بزرگ و با معنی 
فراخی که دارد. خدا مردمان را به جایگاهشان در هیئت 
و هیکل جهان هستی رهنمود کرده است. و گامهایشان 
را با حرکت این جهان. هماهنگی بخشیده است. 
تلاش و کوشش میوهٌ کامل خود را نمی‌دهد مگر زمانی 
که دل بر راستای هدایت خدا به معنی حقیقی خود طی 
طریق کند. و حرکت شخص با گردش هستی توأم و 
همگام گردد. و درون به قضا و قدر فراگیر و همه جا 
گستر خدا اطمینان پیدا نماید. قضا و قدری که هیچ 
چیزی و هیچ کاری صورت نمی‌پذیرد مگر به خواست 
و اقتضای ان. 
از این بیان روشن می‌گردد که این نص قرآنی: 
و ماکان ومن و لا مُوْمة إذا قضی ال و وله 
فا آن یکون هم اند من آفرهم ). 
هیچ مرد و زن مؤمنی» در کاری که خدا و پیفمبرش 
داوری کرده باشند (و آن را مسقزر نموده باشند) 
اختیاری از خود در آن ندارند (و اراد ایشان باید تابع 
اراد خدا و رسول باشد). 
فراگیرتر و فراخ‌تر و فراتر از هرگونه رخداد وییژه‌ای 
است که دربار؛ آن نازل شده است. این ن یک کی 
اساسی. یا یک اساس کلّی را در برنامة اسلام مقر 
می‌دارد. 
0 
آنگاه سخن از حادثة ازدواج پیغمبر بو با زينب 
دختر جحش به میان می‌آید. و احکام و رهنمودهائی 
بیان می‌شود که بر این واقعه پیشی گرفته‌اند و يا بعد از 
آن به میان می‌آیند: 


جزه پیست‌ودوم 
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و لا ول لذي انعم ان ف یه زآنعنت ی 
آسک علیک ر جک ونت ال و تفن في 
تسکت ما اله مښدیه؛ و نکی آناس و اه ٿه احق آن 
تخشاه فلع قضی زد یدنا وطرا رَوّجْناکها لکی لا 
یکُون عل ومني حرج في آزواح آذجبانهم إذا 
امن وَطَراً. کان اهر الوه مقعلا ماکان علی 
ی ین حَرَح فيا قَرَض اله له نة اون الذي 
وا من قبل. و کان أَمر اله قدراً مَقدوراً. الذین 
و ن سالات اله تشون ولا شونا حَداًا 
الل و کن باه حسیباً ماکان تح أباأَحَدٍ رین 


mC 


(یادآور شو) زمانی را که به کسی (زید بن حارثه نام) 
که خداوند (با هدایت دادن وی به اسلام) بدو نعمت داده 
بود. و تو نیز (با تربیت کردن و آزاد نمودن وی) بدو 
لطف کرده بودی» می‌گفتی: همسرت (زینب بنت جحش) 
را نگاهدار و از خدا بترس. (ای پیغمبر!) تو چیزی را در 
دل پنهان می‌داشتی که خداوند آن را آشکار می‌سازد. 
و از مردم می‌ترسیدی, در حالی که خداوند سزاوارتر 
است که از او بترسی. هنگامی که زید نیاز خود را بدو 
به پایان برد (و بر اثر سنگدلی و ناسازگاری زینب. 
مجبور به طلاق شد و وی را رها کرد) ما او را به 
همسری تو درآورديم» تا مشکلی برای مومنان در 
ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد. بدان‌گاه 
که نیاز خود را بدانان به پایان ببرند (و طلاقشان دهند). 
فرمان خدا باید انجام بشود. هیچ‌گونه گناه و تقصیری 
بر پیغمبر نیست در انجام چیزی که خدا بر او واجب و 
لازم کرده باشد. این سنت الهیء در مورد پیغمبران 
(ملتهای) پیشین نیز جاری بوده است و فرمان خدا 
همواره روی حساب و برنامۀ دقیقی است و باید به 
مرحلة اجراء درآید. (پیغمبران پیشین» یعنی آن) کسانی 
که (برنامه‌ها و) رسالتهای خدا را (به مردم) 
می‌رساندند» و از او می‌ترسیدند و از کسی جز خدا 


نمی‌ترسیدند» و همین بس که خدا حسابگر (زحمات و 


۰ 


جلد پنجم 
پاداش‌دهندةٌ اعمال آنان) باشد. محمّد پدر (تسبی) هیچ 
یکی از مردان شما (نه زید و نه دیگری) نبوده (تا ازدواج 
با زینب برای او حرام باشد) و بلکه فرستادة خدا و 
آخرین پیفمبران است (و رابطة او با شما رابطة نبقت و 
رهبری است). و خدا از همه چیز آگاه بوده و هست 
در سرآغاز سوره ابطال رسم فرزندخواندگی گذشت. و 
دستور داده شد که فرزندخواندگان به پدرانشان نسبت 
داده شوند. و روابط خانوادگی براساس سرشتی خود 
استوار و پایدار گردد: ۱ 

و فا جعل آذعیاء کم ناکم الم قولکم 
أَفرامکُم و اه يول الح و هو دې آلشییل. 
رمم اانه و َفسط عند اف ان لوا 
یاف قإخوانکم ف لین تراک رای ليس 
یک جنا ح فا أخطأم بهو لکن ماتعتدت 
کم 3 E‏ رَحيماً...). 

و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقیقی شما نمی‌نماید. 
این سخنی است که شما به زبان می‌گوئید (چرا که 
رابطة پدری و فرزندی یک رابطة طبیعی است و با الفاظ 
و قراردادها و شعارها هرگز حاصل نمی‌شود). خداوند 
حقّ می‌گوید و به راه راست راهنمائی می‌کند. آنان را به 
نام پدرانشان بخوانید که این کار در پیش خدا 
عادلانه‌تر بشمار است. اگر هم پدران ایشان را 
نشناختید, آنان برادران دینی و یاران شما هستند. 
هرگاه در این مورد اشتباه کردید (و مثلاً بر اثر عادت 
گذشته, یا سبق لسان, به لغزش افتادید و به خطا رفتید) 
گناهی بر شما نیست. ولی آنچه را که دلتان می‌خواهد 
(یعنی از روی عمد و اختیار می‌گوئید. گناه است و کیفر 
دارد). به هر حال, پیوسته خدا آمرزگار و مهربان بوده 
و هست (و قلم عفو بر اشتباهات و لغزشها می‌کشد و 
شما را می‌بخشد). (احزاب/۴و) 
ولیکن سیستم فرزندخواندگی دارای اثرات واقعی در 
زندگی مردمان عرب بود. باطل گرداندن این اثرات 
واقعی در زندگی جامعه. به سادگی باطل گرداندن خود 
رسم فرزندخواندگی نبود. چه آداب و رسوم اجتماعی 
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تأثیرات بسیار ژرفی در دلها و درونها دارند. به ناچار 
باید سوابق عملی متضادی در میان باشد. این سوابق 
نیز قطعاً در اول با ناخشنودی و نارضایت رویاروی 
می‌گردد. و برای بسیاری از مردمان سخت ناگوار و 
ناپذیرفتنی خواهد بود. 
قبلاً گفتیم: پیفمبر خدا 9 زینب دختر جحش را به 
ازدواج زید پسر حارثه درآورد. زینب دخترخالةٌ پیفمبر 
خدا اش بود. زید هم پسرخوانده پیغمبر 2 بود. 
و زید پسر محمّد صدا زده می‌شد. سپس به پدر 
خودش نسبت داده شد. پیغمبر اش این کار را بدان 
جهت کرد که با این ازدواج فواصل مرروث طبقاتی را 
از میان بردارد و درهم شکند. و معنی این فرموده 
خداوند پزرگوار را پیاده کند: 

(د رمک عند انه اک ». 

بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما 

است. (حجرات/۱۳) 
هسمچنین پیغمبر 2 خواست اين ارزش جدید 
اسلامی را با انجام یک کار عملی و واقعی مقرّر بدارد. 
آن‌گاه خداوند خواست پیغمبرش بعد از آن - همراه با 
زحمات بارهای سنگین رسالت - زحمت زدودن و نابود 
کردن اثرات قانون فرزندخواندگی را بکشد. و بدین 
منظور با زن مطَهُ پسرخوانده‌اش زید پسر حارثه 
ازدواج کند. و اين عمل را به جامعه نشان دهد. عملی 
که کسی نمی‌توانست آن را به جامعه نشان دهد. گرچه 
خود رسم فرزندخواندگی باطل گردیده باشد. 
خداوند جهان به پیفمبرش حلص الهام فرمود که زید 
زینب را طلاق خواهد داد. و او با زینب ازدواج خواهد 
کرد. به خاطر حکمتی که خدا آن را مقدر و مقزّر 
فرموده است. ارتباط زید و زینب نابسامان و پریشان 
گردیده بود. و به گونه‌ای درآمده بود که اشاره داشت به 
این که ميانة ایشان به هم می‌خورد و زندگیشان با 
یکدیگر زیاد طول نمی‌کشد. 
زید بارها و بارها به خدمت پیغمبر اة آمد و در 
خدمتش به شکوه و شکایت از نابسامانی و پسریشانی 


سمهل۹ .]یس 
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زندگانی خود با زینب پرداخت. و اظهار داشت که 
نمی‌تواند با زینب زندگی را بسر برد. پیغمبر علض با 
وجود دلیری و شجاعتی که در رویاروئی با قوم خود در 
کار عقیده داشت و بدون هرگونه تسزلزل و درنگ و 
ترس و هراسی مسائل را به گوششان می‌رساند. 
اخساسن :مر کرد اد که خدا کار زب دو انا 
داشته است بر او سنگینی می‌کند و دشوار و ناگوار 
می‌آید. متردد بود که چگونه این رسم کهنی را درهم 
پیچد و درهم شکند که ریشۀ بس عمیقی در حیات 
قومش دارد. چگونه مسأله را با زید در میان نهد؟ 
زیدی که بارها بدو گفته است: 

(آشسک عََیِکَ روجک وق اله ). 

ه مسرت (زینب دختر جحش) را نگاهدار و از خدا 

بترس. 
چگونه با زید روبرو شود و قضیّه را بدو بگوید؟ زیدی 
که خدا با توفیق دادنش به پذیرش اسلام و با نزدیکی 
بخشیدنش به پیغمبرش ی و بهر؛ او ساختن محبّت 
پیغمبرش بإ به گونه‌ای که زید در دل پیغمبر له 
از همه کس بدون استثناء عزیزتر بود. زیدی که پیغمبر 
خدا با آزاد کردن و پرورده نمودن و دوست داشتن او 
بدو لطف کرده بود! بدین سیب پیغمبر ٤إ‏ در بیان 
این کار بزرگ به مردمان درنگ می‌کرد و جسارت 
بیرون رفتن و آن را رو در رو به مردمان گفتن را به 
خود نمی‌داد. همان‌گونه که خداوند بزرگوار فرموده 
است: 


ر مه رن وس لط 
رون فیک ماه شندیه و نی لاس و 


تو چیزی را در دل پنهان می‌داشتی که خداوند آن را 
آشکار می‌سازد. و از مردم می‌ترسیدی» در حالی که 
خداوند سزاوارتر است که از او بترسی. 
این چیزی که پیغمبر ی آن را در دل خود پنهان 
کرده است و می‌دانسته است که خدا آن را آشکار 
می‌سازد. همان چیزی بوده است که خدا بدو الهام 
فرموده است. و به دلش انداخته است که همچون کاری 
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را خواهد کرد. این کار با دستور صریح خدا نبوده است. 
وال پیغمبر ٤ي‏ یک لحظه هم در آن تردید به خود 
راه نمی‌داد و آن را به تأخیر نمی‌انداخت و نمی‌کوشید 
آن را به آینده حواله دارد. قطعاً اگر دستور صریح بود 
در وقت و زمان معیّن خود آن را آشکارا می‌گفت و 
اعلان آن هرچه در پی می‌داشت برایش مهم نبود. ولی 
پیفمبر بإ در برابر الهامی قرار داشت که آن را در 
دل خود می‌یافت» و از روبرو شدن با پیام خدا به انجام 
عملی آن الهام در وقت خود. و از رو در رو گفتن آن به 
مردمان در آن زمان, دلهره داشت. سرانسجام خدا به 
انجام همچون کاری دستور داد. زید همسر خود را 
سرانجام طلاق داد. نه زید و نه زینب هیچ کدام 
نمی‌دانستند بعدها چه خواهد شد. عرف ان زمان زینب 
را مطلَقة پسر محمد إا محسوب می‌داشت, و 
زینب را برای او حلال نمی‌دانست. حتی بعد از ابطال 
رسم فرزندخواندگی هم آن را نادرست می‌دید. هنوز 
هم حلال شدن زنان مه پسرخواندگان وحی نشده 
بود. بلکه حادثة ازدواج پیغمبر لش با زینب مذتها 
بعد, این قانون را مقزّر داشت. همچون قانونی با دهشت 
و وحشت و ترس و هراس رویرو گردید. و کار ناگهانی 
و بدون سابقه‌ای بشمار آمد و زشت و پلشت تلقی شد. 
این چیزی است که همه روایتهائی را که دربار؛ این 
حادثه بیان گردیده است بر باد می‌دهد. روایتهائی که در 
قدیم و جدید دشمنان اسلام بدانها چنگ زده‌اند, و 
پیرامون این مسأله افسانه‌ها به هم بافته‌اند و تهمتها 
روا دیده‌اند! 
EES‏ 
فلا قضی زید نها وَطَراً رَرَجناکها, لکی لا 
کول یی حرج از نی 
قَض 8 2 مد وطراً 1 
۱۳[ 
سنگدلی و ناسازگاری زینب» مجبور به طلاق شد و وی 
را رها کرد) ما او را به همسری تو درآوردیم» تا مشکلی 


برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان 
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خود نباشد. بدان‌گاه که نیاز خود را بدانان به پایان 

بیرند (و طلاقشان دهند). 
این امر مالیاتی از مالیاتهای سنگین رسالت بود که 
پیغمبر ا مجبور به پذیرش و پرداخت آن گردید. و 
دشواری از دشواریهائی بود که آن را بر دوش کشیدند. 
پیغمبر لَب آن را رو در رو به جامعه‌ای اعلان کرد 
که سخت آن را زشت می‌دانستند و ناجور می‌شمردند. 
این قضیّه آن اندازه سنگین و دشوار می‌نمود که 
پیغمبر ٤ب‏ در اعلام آن به جامعه دچار تردید گردیده 
بود. پیغمبری که در این که یگانه‌پرستی را بدون درنگ 
و تردید بدان جامعه اعلام داشته بود. و معبودها و 
انبازهایشان را ذم و نکوهش کرده بسود. و پدران و 


نیاکانشان را ب EE‏ 
(وکان آم له مفعولا ). 
yT‏ 


هیچ چاره‌ای از اجراء فرمان یزدان و هیچ گریزی از 
پاسخ بدان در میان نیست که نیست. بايد فرمان خدا 
عملی شود و تحقّق پیدا کند. راهی برای تخلف و 
سرپیچی و کناره‌گیری از آن در میان نیست. 

ازدواج پیغمبر لش با زینب - رَضی‌العنها - وقتی 
صورت گرفت که عدهٌ او به پایان رسیده بود. پیغمبر 
خدا مش به زید پسر حارثه فرمود: 

(ذَْبٍ قادکزها عَل). 

[برو و با او دربارة (ازدواج او با) من صحبت کن]. 
زید رفت. وقتی به نزد زینب رسید که او خمیر خود را 
می‌بیخت. زید گفته است: وقتی که زینب را ديدم بسیار 
بزرگوار به نظرم رسید. تا بدانجا که نمی‌توانستم بدو 
بنگرم» و بدو بگویم: پیغمبر خدا ٤إ‏ از او یاد کرده 
است. این بود که بدو پشت کردم و عقب عقب رفتم. و 
گفتم: ای زینب! مژده باد تو را! پیفمبر خدا بل مرا 
فرستاده است تا درخواست او را به تو بگویم. زینب 
گفت: من کاری نخواهم کرد مگر وقتی که با پروردگار 
بزرگوار خود مشورت کنم و از او نظر بخواهم! آن‌گاه 
زینب به سجده‌گاه خود رفت. آیه‌هائی از قرآن در این 
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باره نازل گردید. پیغمبر خدا 9 بدون اجازه به پیش 
زینب رفت.() 

بخاری یل از انس پسر مالک نله آن را روایت کرده 
است و گفته است: زینب دختر جحش - رضی‌الله لعنها - 
بر همسران پیغمبر بَا افتخار می‌کرد و بر خود 
می‌بالید و می‌گفت: اهالی خودتان شم را به ازدواج 
پیغمبر لش درآورده است. در صورتی که خداوند 
بزرگوار بر بالای هفت آسمان مرا به ازدواج او 
دراورده است! 

قضیّه سهل و ساده به پیش نرفت. سراسر جامعة 
اسلامی به سبب آن با برخورد روبرو شد. زبانهای 
منافقان بازگردید و گفتند: محمد با همسر پسرش 
ازدواج نموده است! 

از آنجا که این قضیّه مقر داشتن یک قانون جدید بود. 
قرآن به تأیید و تأکید آن پرداخت. و شگفتی و شگرفی 
را از آن برداشت. و آن را به ارکان و اصول ساده و 


منطقی تاریخی خویش برگرداند: 
ماکان ی ی ین حَرَح فيا فرض ال له 
هن کر کی تفرع پر یکر کیست زار اشا 


چیزی که خدا بر او واجب و لازم کرده باشد. 
E‏ و لازم گرداند که با زینب 
ازدواج کند > ورسم عرب را در تحریم همسران 
پسرخواندگان باطل گرداند. در این صورت بر 
پیغمبر بل در این مسأله هیچ گونه گناه و تقصیری 
نیست. در این راستا پیغمبر إا در میان پیغمبران 
اوه بدعتگذار تست 

«شه او لین امن بل ). 

این سنت الهی» در مورد پیغمبران (ملّتهای) پیشین نیز 

جاری بوده است. 
این قضیه کاری است که برابر ستّت غدا انجام پذپرفته 
است. ستتی که دگرگون نمی‌شود و به حقائق اشیاء تعلق 
می‌بندد. نه به جهان‌بینیها و آداب و رسوم ساختگی که 
آن را می‌پایند و مسصون و محفوظ می‌نمایند. 
جهان‌بینیها و آداب و رسومی که بر پایه و اساسی بند 


قاری 
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نیستند و تکیه‌گاهی از حقائق ندارند. 
وكا نمر اه قدرامذوراً 4. 
و فرمان خدا همواره روی حساب و برنامۀ دقیقی است 
و باید به مرحلة اجراء درآید. 
فرمان یزدان هم از روی حساب است و هم بی‌چون و 
چرا باید اجراء شود. هیچ چیزی و هیچ کسی نمی‌تواند 
از آن جلوگیری کند و بر سر راه آن بایستد. فرمان 
یزدان از روی حکمت و آگاهی و ارزیابی مقّر و مقدر 
گردیده است. در آن منظور شده است که خدا چه هدفی 
در آن دارد. خدا ضرورت و مقدار و اندازه و زمان و 
مکان آن هدف را می‌داند. ايزد سبحان به پیغمیر خود 
دستور فرموده است که آن رسم را باطل گرداند و عملاً 
اثرات آن را بزداید و محو نماید. و شخص خودش 
سابقة واقعی این قانون یزدان را پدیدار و نمودار 
گرداند. چاره‌ای هم جز اجراء فرمان یزدان ندارد. 
این سنّت خدا در میان پیغمیرانی هم بوده است که قبلا 
بوده‌اند و به ترک دنیا گفتهاند 
(اأذين ون رسالا ات الله و شوه و لا 
شون دا له Ki‏ 
(پیغمبران پیشین. یعنی آن) کسانی که (برنامه‌ها و) 
رسالتهای خدا را (به مردم) می‌رساندند» و از او 
می‌ترسیدند و از کسی جز خدا نمی‌ترسیدند. 
برای مردمان حسابی باز نمی‌کردند و بدیشان اهمیّت 
نمی‌دادند در کاری از کارهائی که به رسالت مربوط 
می‌گردید و خدا آنان را بدان مكلف می‌فرمود. از کسی 
جز خدائی نمی‌ترسیدند که آنان را برای تبلیغ و عمل و 
اجراء فرمان فرستاده بود. 
ون باه حسيباً ). 
وهی نن که خدا حسابگر (زحمات و پاداش‌دهندة 
اعمال آنان) باشد. 
تنها خدا است که به حساب پیغمبران می‌رسد. و 


۱- آمام احمد آن را روایت کرده است. مسلم و نسائی آن را به شیوه‌های 
مختلف از قول سلیمان پسر مغیره استخراج و نقل نموده‌اند. 
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مردمان را نسزد که از ایشان حساب بگیرد. 
ماکان مد با أَحَدٍ من رجالگم). 
محمّد پدر (نسبی) هیچ یکی از مردان شما (نه زید و نه 
دیگری) نبوده (تا ازدواج با زینب برای او حرام باشد). 
لذا زیستب همسر پسرش نسیست. و زیند پسر 
محمد اة نمی‌باشد. بلکه زید پسر حارثه است. در 
این صورت هیچ‌گونه گناه و تقصیری بر پیغمبر یلص 
نیست. وقتی که با چشم حقیقی واقع‌بین بدان مساله 
نگاه شود. پیوند موجود در میان محمد 6ة و در 
میان جملگی مسلمانان - از جمله 
پیوند پیغمبر با قوم خود است. و او پدر کسی از آنان 
و لکن ول اه و حاتم لین ). 


0 ی 


زید پسر حارثه - 


و پلکه فرستاده خدا و آخریر 

او با شما رابطة نبۆت و رهبری است). 
بدین خاطر او است که واپسین مقرّرات را وضع می‌کند 
تا انسانها برابر آنها راه بروند. و مطابق باواپسین 
رسالت آسمان برای زمینیان زندگی کنند. رسالتی که 
تبدیل و تغییری بعد از این در آن روی نمی‌دهد. 

وان اف یکلم غلبم 4 

و خدا از همه چیز آگاه بوده و هست. 
خدا است که می‌داند چه چیز برای این مردمان شایسته 
و بایسته است» و چه چیز ایشان را اصلاح و رو به راه 
می‌کند. خدا است که بر پیغمبر ا واجب و لازم 
گردانیده است آنچه را که بر او واجب و لازم گردانیده 
است. و برای او برگزیده است و انتخاب کرده است 
آنچه را که برای او برگزیده است و انتخاب کرده است 
.. این کار بسدان خاطر است که ه‌مسران 
پسرخواندگانشان برای ایشان حلال گردد. زمانی که 
پسرخواندگان نیازشان را از ایشان برآوردند. و 
نیازشان بدیشان پایان پذیرفت و آنان را طلاق دادند ... 
خداوند این قانون را مقرّر داشته است از روی علم و 
اطّلاعی که به همه چیز دارد. و می‌داند کدام یک از 
قوانین و مقّرات و تعلیمات, بهتر و سازگارتر است» و 


لاه 
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با مرحمت او در حقّ مومنان می‌خواند. و با گزینش او 
برای ایشان موافقت دارد. 
‌ 
آن‌گاه روند قرآنی در پیوند دادن دلها بدین سعنی 
واپسین, و در واصل گرداندن ایشان به یزدان. یزدانی 
که بر پیغمبر خود ا واجب و لازم گردانیده است 
آنچه را که بر او واجب و لازم گردانیده است» و برای 
امت مسلمان برگزیده است و انتخاب کرده است آنچه 
را که برگزیده است و انتخاب کرده است. به پیش 
مسی‌رود. خدا برای امت مسلمان خیر و خوبی 
می‌خواهد. و دوست می‌دارد ایشان را از تاریکیها 
بیرون بیاورد و به سوی نور رهنمود گرداند و به 
نورشان برساند: 
یایب لذبن آمث كر اال زک راکنا و 
سوه یکره أصبل اي بح لیکو 
ایک یف جک ین ات إلى الور وان 
بالؤمنين رَحيما. هم يوم فونه سلا و أَعَدَ 
جرا ریا ». 
ای مومنان! بسیار خدای را یاد کنید (و هرگز او را 
فراموش ننمائید). و بامدادان و شامگاهان (و در همه 
وقت و آن) به تسبیح و تقدیس او بپردازید. او کسی 
است که به شما عنایت و مرحمت می‌کند. و فرشتگانش 
برای شما تقاضای بخشش و آمرزش می‌نمایند. تا 
یزدان (جهان در پرتو الطاف خود و دعای فرشتگان) 
شما را از تاریکیهای (کفر و ضلالت) بیرون آورده و به 
نور (ایمان و هدایت) برساند. چرا که او پیوسته نسبت 
به مومنان مهربان بوده است. درودشان (از جانب 
یزدان) در روزی که او را ملاقات و دیدار می‌کنند. امن 
و امانتان باد است. و خدا برای آنان پاداش گرانبها و 
ارزشمندی را فراهم ساخته است. 
ذکر خداء اتصال و پیوند دل است با خداء و پیوسته خدا 
را در نظر داشتن و حاضر و ناظر دیدن است. ذکر خدا 
E‏ نیست. خواندن نماز ذکر و یاد خدا 
است. بلکه روایتهائی نقل شده است نزدیک است ذکر 
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جزء بیست‌ودوم 
را به نماز اختصاص دهند و بس: 
ا او ود و تسای و ای ما ا ورل اغی ا ر اوا 
اغر ابومسلم» و او هم از ابوسعید خدری و از ابوهریره 
روایت کرده‌ند که پیغمبر ااا فرموده است: 

(إذا یط لوج ره من یل تسیا ر کته 

کانا تلک یله من آلذاکرین اله هشیر و 

آلذاکزات). 

هر وقت مرد همسر خود را در شب بیدار کند, و دو 

رکعت نماز بخوانند. آن شب آنان جزو مردان و زنانی 

بشمار می‌آیند که خدای را بسیار ذکر می‌کنند. 
هرچند که ذکر خدا تنها به نماز اختصاص ندارد و 
فراگیرتر از آن است. ذکر خدا شامل همه شکلها و 
شیوه‌هائی می‌گردد که بنده در آنها به ذکر پروردگار 
خود بپردازد. و دل خود را به خدا ارتباط و پیوند دهد. 
چه این ذکر را با زبان آشکار گرداند. و چه آشکار 
نگرداند. مقصود و مراد از ذکر خدا ارتباط و پیوندی 
است که محرّک و الهام‌بخش باشد به هر شکل و 
صورتی که انجام پذيرد. 
قطعاً دل بی‌خبر یا غافل و یا سرگشته خواهد بود تا 
کا غاا اف باس کو اورا باس ماد 
و به ذکرش درمی‌آید و بدو انس و الفت می‌گیرد. هر 
وقت کار دل بدینجا کشید لبریز از یاد خدا می‌گردد و 
جدی می‌شود و وقار پیدا می‌کند و برجای می‌ماند و 
راه خود را می‌شناسد. و با برنامه‌اش آشنا می‌گردد. و 
می‌داند از کجا به کجا برود و گامهایش را بدان سو 
بردارد. 
بدین خاطر است که قرآن بسی به ذکر خدا تشویق 
می‌کند. و سنّت نبوی بسیار به ترغیب آن می‌پردازد. 
قرآن مجید میان ذکر خدا و میان اوقات و احوالی که 
انسان خواهد داشت ارتباط برقرار می‌سازد. تا اوقات 
و احوال انسان را به یاد ذکر خدا بیندازند و آن را 
تداعی کنند. و انسان را بیدار و هوشیار گردانند که بپا 
هم اینک اوقات و احوال ذکر خدا و ارتباط گرفتن با او 
است. تا بدین وسیله دل غافل و بی‌خبر نشود و یزدان 


مهم 
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متان را فراموش نکند: _ 
و سَبْحُوه برد أصلاً». 
و بامدادان و شامگاهان (و در همه وقت و آن) به تسبیح 
و تقدیس او بپردازید. 
مخصوصاً در بامدادان و شامگاهان چیزی است که دلها 
را برای پیوند و تماس با خدابه جوش و خروش 
می‌اندازد. خدائی که احوال و اوضاع را دگرگون 
می‌سازد. و سایه‌ها را تبدیل و تغییر می‌دهد. آن خدائی 
که باقی است و تغییر و تبدیل پیدا نمی‌کند. و از ميان 
نمی‌رود و زوال نمی‌پذیرد. ولی هر چیزی جز او تغییر 
و تبدیل پیدا می‌کند و فنا و نیستی می‌پذیرد. 
درکنار فرمان به ذکر خدا و تسبیح و تقدیس او دلها به 
یاد رحمت و رعایت و عنایت او انداخته می‌شود. و 
گوشزد می‌گردد خدا به آفریدگان خود توجه دارد و 
برایشان اراد خیر و خوبی می‌نماید. خدا بی‌نیاز از 
بندگان است. ولی بندگان فقیرند و به رعایت و عنایت 
او نیاز دارند و گدایان درگاه فضل و لطف وی هستند: 
(ه انیب علیک و ملاکنه لخر جم ین 
لا ۲ الور وَکان امین رَحیماً (. 
او کسی است که به شما عنایت و مرحمت می‌کند. و 
فرشتگانش برای شما تقاضای بخشش و آمرزش 
می‌نمایند. تا یزدان (جهان در پرتو الطاف خود و دعای 
فرشتگان) شما را از تاریکیهای (کفر و ضلالت) بیرون 
آورد و به نور (ایمان و هدایت) برساند. چرا که او 
پیوسته نسبت به مومنان مهربان بوده است. 
خداوند چه بزرگوار است! چه نعمتهای بزرگی که به 
بندگان خود عطاء می‌فرماید! چه لطفهای سترگی که 
شامل ایشان می‌گرداند! فضل پیاپی و مضاعف خدای 
راکه تواند شمار کرد؟ یا شکر یکی از هزار کرد؟ خدای 
بزرگ جهان این بندگان ضعیف و نیازمند و فناپذیر را 
یاد می‌کند! آن کسانی را یاد می‌کند که هیچ تاب و 
توانی از خود ندارند» و باقی و برقرار نمی‌مانند. 
خداو ند ذوالجلال ایشان را یاد می‌کند و بدیشان عنایت 
و توجه می‌فرماید. و مغفرت و بخشش خود را نصیب 
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ایشان می‌نماید. و فرشتگانش برایشان طلب آمرزش 
" می‌کنند. خداوند بزرگوار آنان را در جهان بالا و در 
میان فرشتگان والا یاد می‌کند. و سراسر هستی هماآًوا و 
همنوا یادشان می‌نماید. همان‌گونه که پیغمبر خدا ٤ة‏ 
9 است: 
(یول ال تغالی مَن ذکرّنی في تسه کته في 
ی و من ذکڙني في مادکره في لا بر 
من( 
خداوند بزرگوار می‌فرماید: کسی که مرا در پیش خود 
یاد کند» او را در پیش خود یاد می‌کنم؛ و کسی که مرا در 
میان جمعی یاد کند» او را در میان جمعی یاد می‌کنم که 
بهتر از آن جمع هستند. 
واقعاً چه عظمتی است؟! عظمتی است که عقل و شعور 
نمی تواند آن را به تصوّر درآورد! خدا می‌داند که این 
زمین و کسان و چیزهائی که بر روی این هستند درَة 
کوچکی و ناچیزی بیش نیستند. وقتی که باافلاک بزرگ 
جهان مقایسه می‌گردند. افلاک و چیزها و کسانی که در 
آنها هستند. متعلق به خدایند. خدائی که خطاب به جهان 
هستی فرمود: بشو! فوراً شد. 
هو الذي یُصَيعَیکم و مَلابْکه یف رجکم ین 
لیات إلى آلنورِ . 
او کسی است که به شما عنایت و مرحمت می‌کند» و 
فرشتگانش برای شما تقاضای بخشش و آمرزش 
می‌نمایند. تا یزدان (جهان در پرتو الطاف خود و دعای 
فرشتگان) شما را از تاریکیهای (کفر و ضلالت) بیرون 
آورد و به نور (ایمان و هدایت) برساند. 
نور خداء نور یگانه و متصل و فراگیر است. جز نور خدا 
تاریکیهائی است که چندگانه و گوناگون می‌گردد. 
مردمان وقتی که از نور خدا بیرون بروند» در تاریکی و 
ظلمتی از تاریکیها و ظلمتها می‌افتند و زندگی می‌کنند. 
یا به همه تاریکیها یکجا گرفتار می‌آیند. از این تاریکی 
یا از تاریکیها ایشان را جز نور خدا رهائی نمی‌بخشد. 
نوری که در دلهایشان می‌تابد و مسی‌درخشد و 
جانهایشان را فرا می‌گیرد. و آنان را به سوی فطرتشان 


هل هب 
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هدایت و رهنمود می‌نماید. فطرتشان که همان فطرت 
جهان هستی است. مرحمت خدا در حق موّمنان و درود 
فرشتگان و دعایشان برای ایشان است که آنان را از 


تاریکیها بیرون می‌آورد و به سوی نور رهنمود 


می‌گرداند و بدان می‌رساند. وقتی که دریچۀ دلهایشان 
برای ایمان باز می‌شود: 
وکان بانب رحبا ). 
او پیوسته یت مومنان مهربان بوده است. 
این کار و بار ایشان در دنیاء یعنی در سرای کار است. و 
اما کار و بارشان در آخرت. یعنی در سرای سزا و جزاء 
لطف و فضل خدا به ترک ایشان نمی‌گوید. و مرحمت و 
رحمت او آنان را رها نمی‌کند. در آنجا پیوسته بزرگوار 
و شادان و خندان و دارای پاداش فراوان جاو یدانن: 
( میت يوم یرنه لام اعد م جرا کریا . 
درودشان (از جانب یزدان) در روزی که او را ملاقات و 
دیدار می‌کنند. امن و امانتان باد است. و خدا برای آنان 
پاداش گرانبها و ارزشمندی را فراهم ساخته است. 
از هرگونه ترس و هراسی 


رنجی بدورند. و درد و رنجی بدیشان دست نمی‌دهد 


در امن و امانند. و از هر 


... درود را از جانب خدا دریافت می‌دارند. درود خدا 
را فرشتگان بدیشان می‌رسانند. فرشتگان از هر دری به 
پیش ایشان می‌آیند و سلامشان می‌نمایند. و درود 
والای خدا را بدیشان می‌رسانند. اینها گذشته از پاداش 
ارزشمندی است که یزدان برایشان آماده کرده است و 
تهیه دیده است . .. به به چه بزرگداشت و تکریمی 
است! 

این پروردگار آنان است که برایشان قانونگذاری 
می‌کند. و هرگونه قوانین و مقّراتی راکه بخواهد 
برایشان برمی‌گزیند. چه کسی است که این گزینش را 
نیسندد؟! 

¢ 

پیغمبر ا است که گزینش خدا برای ایشان را 


۱- بخاری آن را استخراج کرده است. 
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جزه بیست‌ودوم 
بدیشان می‌رساند, و با سنّت عملی خود آنچه را که خدا 
برایشان برگزیده است و برای بندگان مقرّر داشته است. 
پیاده می‌کند و تحقّق می‌بخشد. آن‌گاه روند قرآنی 
نگاهی به وظیفهٌ پیغمبر یش و بزرگواری او در حقٌ 
مۇمنان در این جایگاه می‌اندازد: 
«یا یا ای إناأز لاک شاهداً و مشر 
تذیرا و داعیً ی اله باذنه و راجا من 
ا و شش ۹ 
انکافرین و الافقین ود دعأ ذاهم و ی 
کن باه وّکیلاً ». 


ای پیغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده‌رسان و 


وا 
ee‏ 


بیم‌دهنده فرستاديم» و به عنوان دعوت‌کنندۀ به سوی 
خدا طبق فرمان الّه. و به عنوان چراغ تابان. (ای پیغمبر!) 
به مومنان مژده بده که ایشان از سوی خدانعمت 
فراوانی (و برتری عظیمی, در دنیا و آخرت) دارند. و از 
کافران و منافقان فرمانبرداری مکن, و اعتنائی به اذیّت 
و آزارشان نداشته باش» و بر خدا تکیه کن, و همین بس 
که خدا حامی و مدافع باشد. 
وظیفة پیغمبر لش در ميان مردمان این است که 
«شاهد» و گواه پر ایشان باشد. باید مردمان کارهائی 
بکنند که شاهد و گواه بودن را زیبا و نیکو گردانند. 
شاهد و گواه بودنی که دروغ نمی‌گوید و ظلم نمی‌کند. 
و تغییر و تبدیل نمی‌دهد. وظیفه پیغمبر جَل در ميان 
مردمان همجنین این است که «مبشر» و مژده‌رسان 
بدیشان باشد. بدانان مژدهُ مرحمت و مغفرت و فضل و 
است. همچنین «نذیر» و بیم‌دهنده کسانی باشد که غافل 
از عذابی و عقابی هستند که در انتظار پدکاران است 7 
بی‌خبر گرفتار نگردند و جز ب 
«داعی ال اله» و فراخوان بد به سوی 5 ا آنان را 
به سوی خدا دعوت کند. نه به سوی دنیاء و نه به سوی 
مجد و عظمتی, و نه به سوی عزّت و بزرگواری نژادی, 
و نه به سوی نژادگرائی جاهلی, و نه به سوی غنیمت» و 
نه به سوی شاهی و قدرت يا جاهی و مقامی. بلکه به 


پس از 7 دادن عذاب 


داده نشوند. از جملۀ 
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سوی خدا دعوت کند. و راه یگانه‌ای را بسپرد که به 
غذا مشهن شرف ر اوخ این اه گنه با 
«اذن» و اجازهٌ خدا به کار بپردازد و برابر قانون او عمل 
کند. پس او بدعت‌گذار نیست. و از خود چیزی 
نمی‌گوید. و به دلخواه کاری نمی‌کند. بلکه اجازهٌ خدا و 
فرمان او در میان است. پیغمبر َا از اجازه و فرمان 
خدا تجاوز و تخطی نمی‌کند. وظيفة دیگر او این است 
که «سراج منیر» و چراغ روشن باشد و تاریکیها را 
بزداید. و شبهه‌ها را برطرف نماید. و راه را روشین 
گرداند. و نور آرام راهنمائی باشد بسان چراغ روشن و 
درخشان در دل تاریکیها. ۱ 
پیغمبر خدا لش و نوری که با خود به ارمغان آورده 
بود هم این چنین بود که گذشت. او جهان‌بینی روشن و 
آشکار و درخشانی را برای این هستی به ارمغان آورد. 
جهان‌بینی روشن و آشکار و درخشانی که با رابطهة 
هستی با آفریدگار را روشن می‌گرداند. و مکان انسان 
را در این هستی و با آفریدگار هستی تعیین می‌کند. و 
ارزشها و معیارهائی را مشحّص می‌نماید که سراسر 
هستی بر آنها استوار و پایدار می‌گردد. و وجود انسان 
نیز در هستی بر آنها استقرار می‌پذیرد و ماندگار 
می‌شود. و سرآغاز و سرانجام. و هدف و مقصود و راه 
و وسیله را با گفتار فیصله‌بخش و داورانه‌ای معیّن 
می‌دارد که هیچ‌گونه شبهه و پیچید در آن نمی‌ماند. 
با اسلوب و روشی آن گفتار را بیان می‌نماید که فطرت 
را مستقیم و بدون واسطه مخاطب قرار می‌دهد. و از 
نزدیک‌ترین راه‌ها و گشادترین درها و ژرف‌ترین 
جاده‌ها و مسیرها به سوی فطرت می‌رود و بدان نفوذ 
می‌کند. 
روند سوره در وقت بیان وظيفة پیغمبر اا مسأله 
مژده دادن به مومنان را تکرار می‌کند و تفصیل می‌دهد. 
وشن بای اف فلا 6 
(ای پیغمبر!) به مۇمنان مژده بده که ایشان ا خدا 
نعمت فراوانی (و برتری عظیمی, در دنیا و آخرت) 
دارند. 


این وقتی است که مسالز مژده دادن را در این فرموده 
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چکیدهوارگفته است: 
و مس 1 2 9 2 
یا أا لین زسلناک شاهداً و مُبَشراً و 
تذیراً ). 
ای پیغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده‌رسان و 
بیم‌دهنده فرستادیم. 
اين هم افزايش فضل و لطة لطف یزدان بر مومنان است. 
بر دستهای این پیغمبر َة ببرایشان 
قوانین و مقزّرات وضع می‌کند. قوانین و مقرّراتی که 
ایشان را سرانجام به شادی و شادمانی و نعمت بزرگ 
این خطاب به پیغمبر 92 دستور می‌دهد که از کافران 
و منافقان اطاعت نکند. و به اذیّت و آزارشان به خود و 


مومنانی که 


به ممنان اهمیّت ندهد. و تنها بر خدا توکل نماید. و 
خدا ضامن یاری و کمک و پیروز گرداندن او است: 
و لا تطع الکافرین و الافقين و دغ آذامم و 
وکل عل اله وکن انو کل 
و از کافران و منافقان فرمانبرداری مکن» و اعتنائی به 
اذیّت و آزارشان نداشته باش» و بر خدا تکیه کن و 
همین بس که خدا حامی و مدافع باشد. 
این همان خطابی است که در سرآغاز سوره آمده بود. 
پیش از آن که به موضوعات قوانین و مقررات و 
رهنمودها و رهنمونهاء و به سر و سامان بخشیدن و نظم 
و نظام نوین اجتماعی پرداخته شود. تنها چیزی که 
افزون بر آن است پیغمبر مش رهنمود می‌گردد به این 
که به اذیّت و آزار کافران و متافقان توجّه نکند و 
اهمیّت ندهد. و با اطاعت از ایشان در چیزی یا تکیه 
کن بر آنان در چیزی خویشتن را از اذیّت و آزارشان 
به دور ندارد. چه تنها خدا حافظ و مدافع است. 
وکن بال وکیلاً6. 
و همین بس که خدا حامی و مدافع باشد. 

0 
بدین منوال دیباچه و پیرو واقعة زینب و زید. و حلال 
کردن همسران پسرخواندگان, به درازا می‌کشد. و بسی 
سخن می‌رود از مثال واقعی و عملی‌ای که پسیغمبر 


فی‌ظلال القرآن 
خدا اة وادار بدان می‌گردد. مثالی که بیانگر سختی 
و دشواری این قضیّه است. و می‌رساند که دلها در 
همچون کاری نیاز دارند به این که خدا آنها را برجای 
بدارد و در پرتو کلام الهی دلها از جای نشوند و 
پریشان نگردند. در این مواقع است که نیاز شدیدی 
است به این که دلها با خدا پیوند و تماس داشته باشند. 
و بدانند و متوجه باشند که در رهنمود و رهنمون خدا 
رحمت و رعایت و حفاظت و عنایت است. اگر دلها 
چنین کنند و چنین شوند مشکلات و دشواریها را با 
رضایت و رغبت می‌پذیرند. و تسلیم فرمان یزدان 
می‌گردند. و رهنمودها و رهنمونها را بر دییده متت 
می‌نهند. 


3 6۹ ر مدا کحتما مومت مه اوه 
ا ۴۳۹ سوام و مرف 


ا ۲ ی تعندونها 


ادق اناا 


سیر در مرن ور را میا 
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مان قوب وک اه ماما € الاک 

السام ند وکن دنه 


و مک نا EE‏ 
حسنهنل ملکت نك بيينك ناهل شیم ۰ 
کے س ییا هت 
( 


() یکاہ لیے -امنوا لاد NÊ‏ ت 


سے 


N. ر‎ 


دک وات 


سوره احزاب آیات ۴۹-۶۲ 


جزء بیست‌ودوم 
بوک کر طمار بطري لله وا ناديم 
قادخلو اد طعمترفانتش روا ولامس تسین ی 
لک سک زین نکن ی 
و AEE‏ لوش 
اب زک مر الکو که 
کم آن دوذ وأرسو کاو و دک 
میمیهه دا دک ڪان ندال یم( ان 
داشا شوه کن کات بک کی کک 


7/۹ 
لد 


هام امین ول ناهن ولا خو مین و 
لخو نو َو یَهنَّو کت 


کا و 2 ر 
تین ون هر الک سکع کل سیو شهیدا 
ر وور ور 1( ا 7 


EO‏ اگس اتید یام الیب 
TZ ۳9‏ ‌‌ 


تالا زیت ب ماه بو وت 
وروا لنم الله ودرا کم 
ا 
عبر ما اڪ سیوا فقرا حتملوبهتتاوضایتا ©6 
کا لک ار رن یی یرت 
ین کید دیرف ار 
الع ودر ی @ # لون ينه متشون رازن 
فقوو کرش رڪف ام ريتك 
بوم راو ر ینک یلا یلاو 2 © تلو 
یتما op EEN‏ ۱ سْیَةَمف 


تر ور ر DS‏ 


ایک ایک هک 9 


م2 


این مرحله از سوره در سرآغاز خود یک حکم همگانی 
از احکام قرآن را دربر می‌گیرد. احکامی که دربارۂ نظم 
و نظام کارهای خانواده است. این حکم دربارهٌ زنانی 
است که پیش از نزدیکی با آنان طلاق داده می‌شوند. 
بعد از این حکم. احکام ویژه‌ای ذکر سی شود درباره 


وه 


فی‌ظلال القرآن 
مقزرات زندگی پیغمبر اش دربارهٌ ازدواج خاص او 
با زنان, و چگونگی پیوند همسرانش با سائر مردان, و 
پیوند مسلمانان با خانة پیغمبر 97 و بزرگواری 
پیغمبر 9 و خانواده‌اش در پیشگاه خدا و فرشتگان 
و صدرنشینان عالم بالا . . . سرانجام یک حکم همگانی 


در می‌رسد که در آن زنان پیغمبر علض و دخترانش و 


زنان مومنان مشترک هستند. خدا بدیشان دستور 
می‌دهد رداء و روپوش خود را در وقت بیرون رفستن 
برای قضاء حاجت و رفع نیاز بر خویشتن بیفکنند تا با 
همچون جامة بلندبالای بدن‌پوشی ممتاز گردند و 
شناخته شوند. و بدین وسیله مورد اذیّت و آزار افراد 
بداخلاق و منافقان و شایعه‌پردازان و فاسقانی قرار 
نگیرند که در مدینه متعرّض زنان می‌شدند و بر سر 
راهشان می‌آمدند. با تهدید این‌گونه منافقان و 
شایعه‌پردازان به تبعید از مدینه در صورتی که دست از 
اذیّت و آزار زنان مومن و پخش فساد و تباهی نکشند. 
این مرحله خاتمه داده می‌شود. 
این قوانین و مقرّرات و رهنمودها و رهنمونها بخشی از 
سر و سامان بخشیدن و نظم و نظام دادن گروه 
مسلمانان براساس جهان‌بینی اسلامی است. و امّا چیزی 
که به زندگی شخصی پیغمبر بإ مربوط می‌گردد. 
کا اش که این شنت را مه کو 
بنماید و آن را به نسلها نشان دهد. این است که همچون 
چیزی را در قرآن جاویدان و ماندگاری قرار داده است 
که در هر زمان و مکانی خوانده می‌شود. آیه‌هائی که 
دربارةٌ زندگی شخصی پیغمبر ی و خانة او در قرآن 
آمده‌اند. نشانه‌ای از بزرگداشت یزدان سبحان در حقٌ 
ای خا واو دای است کته پور گرا خر 
کار و بار آن را سرپرستی می‌فرماید. و این خانه و 
خانواده را در قرآن جاویدان در طول زمان, به همه 
انسانها نشان می‌دهد. 
© 

ایا این آمَنوا ۳ إا نف اينات م 


و 


ون من قبل أن تقو اک 
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ای مؤمنان! هنگامی که با زنان مؤمنه ازدواج کردید و 
پیش از همبستری با ایشان, آنان را طلاق دادید. برای 
شما عدّه‌ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه دارید. 
ایشان را از هدیَّةُ مناسبی بهره‌مند سازید و به گونة 
محترمانه و زیبائی آنان را آزاد و رها سازید. 
در سورءٌ بقره حکم زنان مطلقه‌ای که با آنان همبستری 
نشده است بیان گردیده است در این گفتة خداوند 


۳ 


ت 
ال 
۰ 

8 


جناح علیکم إن لف شاه ما 
اروا کرپ و طرخ عل اا 
على ات دة تاعا بالغژوفی ال 
خیدین نطو ن قبل آن شوم 


ك 
و 
ینآ َو ای یی ده آلنکام. وأ تعفوا 


آرت وی و مرا ال یگ روا نا 
مور 4 
تعْمَلون بصي . 


اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی و تعبین مَهر (به عللی 


۳. 


طلاق دهید. گناهی بر شما نیست (و در این موقع) آنان 
را (با هدیّه‌ای مناسب حال خود) بهره‌مند سازید. آن 
کس که توانائی (مالی) دارد به اندازة خودش, هدیّه‌ای 
شایسته (و مناسب حال دهنده و گیرنده) می‌پردازد» و 
این (پرداخت هدیّه) بر نیکوکاران الزامی است. و اگر 
زنان را پیش از آن که با آنان تماس بگیرید (و آمیزش 
جنسی بنمائید) طلاق دادید. در حالی که مهریّه‌ای برای 
آنان تعیین نموده‌اید (لازم است) نصف آنچه را که 
تعیین کرده‌اید (به آنان بدهید) مگر این که آنان (حق 
خود را) ببخشند و یا (اگر صغیر و يا سفیه هستند. ولی 
آنان» یعنی) آن کس که عقد ازدواج در دست او است, آن 
را ببخشد. و اگر شما (مردان) گذشت کنید (و تمام 
مهریّه را به زنان بپردازید) به پرهیزگاری نزدیک‌تر 
است. و گذشت و نیکوکاری را در ميان خود فراموش 


فی‌ظلال‌القرآن 

(بقره/۲۲۶ و ۲۳۷) 
زن مطلقه‌ای که مَهریّه‌ای برای او تعیین شده است و با 
او تماس جنسی نشده است» نصف این مهرية تعیین 
شده بايد بدو داده شود. اگر هم مهریه‌ای برای چنین 
زنی تعیین نشده است هدیه‌ای بدو داده می‌شود به 
اندازهُ توانائی و عدم توانائی مالی مرد طلاق‌دهنده .. 
در اینجاء یعنی در سور احزاب. بیان حکم عذه آمده 
است. بیان این حکم در دو یه (۲۳۶ و ۲۳۷) سورة 
بقره نيامده است. در اینجا مقّر گردیده است که چنین 
زنی عده‌ای نگاه نمی‌دارد. چرا که دخولی صورت 
نپذیرفته است. عذّه هم برای خاطر جمع شدن از خالی 
بودن رحم از حمل, و تأکید بر زدوده بودن رحم از 
اثرات ازدواج پیشین است. تا بدین وسیله نسبها و 
حسبها آمیزهٌ یکدیگر نشوند. و به مردی چیزی نسبت 
داده نشود که متعلّق بدو نیست. و یا از مردی چیزی 
سلب نگردد که ازآن او بوده و در رحم زن مطلقه قرار 
داشته است. وقتی که دخول صورت نپذیرفته است 
چیزی در رحم نیست. و عده‌ای هم در این صورت 
وجود ندارد. و انتظارکشیدن و درنگ نمودنی نیز لازم 
تیشست: 


8: 


فا کم لین ین عدة تفتدونبا ). 


برای شما عده‌ای بر آنان نیست تا حساب آن را نگاه 


دارید. 
تر 


ایشان را از هدیّةٌ مناسبی بهره‌مند سازید. 
اگر مهریه‌ای تعیین شده است. این هدیّه نصف مهریه 
است. اگر هم مهریّه‌ای تعیین نگردیده است حق متاع و 
هدیْةٌ مناسبی بدو داده می‌شود به اندازه توانائی مالی 
شوهر. 

و مرمع مراحاً یلا 6. 

و به گونة محترمانه و زیبائی آنان را آزاد و رها سازید. 
نه آنان را از ازدواج بازمی‌دارید و نه بدیشان اذیّت و 
آزار می‌رسانید. و نه بر ایشان سختگیری می‌کنید و 
طعنه و تشر می‌زنید. اگر خواستند زندگی نوین دیگری 


سور احزاب آیات ۴۹-۶۲ 
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را درپیش گیرند سذها و مانعها بر سر راهشان ایجاد 
این یک حکم همگانی است که در روند سوره آمده 
است؛ بدان هنگام که این سوره در صدد سر و سامان 
دادن و نظم و نظام بخشیدن به زندگی همگانی گروه 
مسلمانان است. 

¢ 

بعد از آن یزدان جهان برای پیغمبر خود بل بیان 
می‌فرماید و روشن می‌نماید چه زنانی برای او حلال 
هستند. و در این راستا چه خصوصیتی برای شخص او 
و برای اهل بیت او در میان است. بعد از آن که سور 
نساء نازل گردیده است و حداکثر همسران را چهار زن 


قرار داده است: 
قان تکخوا ما طاب لکم من آلنناء مثی و ثلات و 
رباع . 


با زنانی که برای شما حلالند و دوست دارید» با دو یا 

سه و یا چهارتا ازدواج کنید. (ساء۳) 
در حبالهٌ نکاح پیغمبر خدا اش در آن هنگام نه زن 
بود. و با هریک از اینها به خاطر هدف و مقصود 
ویژه‌ای ازدواج فرموده بود. عائشه و حفصه دختران دو 
دوست و همدم او ابوبکر و عمر بودند. ام حبیبه دختر 
ابرسفیان بود. ام سلمه. و سوده دختر زمعه, و زینب 
دختر خزیمه, زنان مهاجری بودند که شوهرانشان را از 
دست داده بودند. و پیغمبر 2 خواست ایشان را 
کرامت و عرّت بخشد. آنان نه صاحبان جمال بودند و 
نه جوان. بلکه ازدواج با ايشان محض اکرام و 
بزرگداشتشان بود و بس. زینب دختر جحش هم با 
داستان ازدواجش آشنائیم. ازدواج با او جنبةٌ دلجوئی 
داشت. پیغمبر َو او را به ازدواج زید دراورده بود 
و بخت و اقبال یاری نداد به خاطر کاری که خداوند 
بزرگوار مقدر فرموده بود ازدواج موفقی باشد. زید او 
را طلاق داد. برای تعویض این طلاق, برابر فرمان 
یزدان پیغمبر 9 سجبور به ازدواج بااو گردید. 
داستان زینب با زید را شنیدیم و با ان اشنا شدیم. 


فی‌ظلال القرآن 
دیگری جویره دختر حارث است که از قبیلةً بنی 
مصطلق بود. دیگری صفیّه دختر حیی پسر اخطب است. 
جویره و صفیّه از زمره اسیران جنگی بودند. 
پیغمبر علض آنان را آزاد فرمود و با هر دو تای ایشان 
یکی پس از دیگری ازدواج کرد برای این که با قبائل 
پیوستگی و خویشاوندی را استوار فرماید. و این دو 
خانم را کرامت و عرّت بخشد. هردوی اینان بعد از 
محنتی که گریبانگیر قبائلشان گردید مسلمان شدند. 

همه این خانمها «مادران موّمنان» شدند. و افتخار 
نزدیکی با پیغمبر خدا مب را پیدا کردند. و خدا و 
پیغمبرش و سرای آخرت را به دنبال نزول دو آيۀ 
اختیار) برگزیدند و ترجیح دادند. برای آنان بسیار 
سخت و دشوار و ناگوار و نابهنجار بود که بعد از 
محدود کردن زنان در چهار نفر از پیغمبر خدا ا1 
جدا شوند و به ترک آن والامقام بگویند. خدا با نظر 
عنایت بدانان نگریست و پیغمبر خدا وش را از این 
قید و بند استثناء فرمود. برای او حلال کرد که همه زنان 
خود را در حبالة نکاح نگاه دارد, و همه ایشان را 
برایش حلال نمود. بعد از آن آیات قرآنی نازل گردید 
و قرآن برای او قدغن کرد که با زن دیگری ازدواج کند 
یا زن دیگری را با یکی از اينها معاوضه نماید. این 
امتیاز تنها بدان زنانی داده شد که همسران پیغمبر 
بودند. بدان خاطر که افتخار نسبت بدو را پیدا کرده 
بودند. بعد از آن که خدا و پیغمبرش و سرای آخرت را 
برگزیده و ترجیح داده بودند ... پیرامون همچون اصول 


و ارکانی این آیات دور می‌زنند: 


۱ 
خرن امک تیک بط ما فا اه علیک, و 
ت عََکَ و بات اى نات خالک و 
نت خالاتک آللای ماج رفک شرا 


یه وبث نها بش پآ ال 
یستنکحها, ابص لک ِن دون این قذ 


۱- آیات ۲۸ و ۲۹ سورهٌ احزاب. (مترجم) 
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نا رضنا علوم قآژواچهم و سا کت 
2 م لک لا یکون علیک حرج وکا اف 


ایک م من تشاء و من اب غیت یت من لت فلا جناح 
عَلَیک. ذیک آذن أن مر ین ولا رن و 
رض با تک اله غلم ما ف ریک و 
کان اله علیماً حَليماً. EE‏ 
لاأ مدل سین من اواج ون آخجیک ُن مشن 
إل ما ملک ینک و کان اله عل گل كى 
رقيباً ). 

ای پیش برا ما برای تی (جهت تو فی ار کار قلخ دعوت 
و چیزهای دیگر) حلال کرده‌ایم همسرانت را که 
مهرشان را پرداخته‌ای» و همچنین کنیزانی را که خدا 
در جنگ بهرۀ تو ساخته است. و عموزادگان» و 
عمّه‌زادگان,» و دائی‌زادگان که با تو مهاجرت کرده‌اند» و 
زن با ایمانی که خویشتن را به پیغمبر ببخشد و پیفمبر 
که (این یکی) 


خاض تو است و برای سائر مومنان جائز نیست (بدون 


بخواهد او را به ازدواج خود درآورد. 


مهریّه و از راه هبه» زنی را به ازدواج خود درآورند). ما 
خودمان می‌دانیم برای مؤمنان در مورد همسرانشان 
و کنیزانشان چه احکامی (همچون نفقه و مهریه و 
شاهدان عقد و عدم تجاوز از چهار زن) مقزّر می‌داريم. 
(اشاره‌ای به علم خود. یعنی سرچشمة احکام گذشته به 
خاطر آن است) تا این که (از احکامی که خاک تو است 
دلتنگ نبوده و) رنجی گریبانگیر تو نشود. خداوند 
آمرزنده و مهربان است. (به خاطر شرائط خاضص 
زندگی) می‌توانی موعد همخوابگی هریک از زنان را به 
تأخیر اندازی (و به وقت دیگری موکول کنی) و هر کدام 
را بخواهی می‌توانی در کنار خود جای دهی, گناهی بر 
تو نیست. این (حکم تفویض اختیار) بهترین وسیله‌ای 
است که باعث می‌گردد ایشان مسرور شوند و غمگین 
نشوند» و جملگی آنان بدانچه بدیشان می‌دهی خشنود 
گردند. (چرا که می‌دانند این فرمان خدا است و تو در 


پرتو آن می‌توانی بهتر فکر خود را متوجه 


ولج هب 
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مسوولیّتهای بزرگ و سنگین رسالت و مصالح مهم 
امت اسلامی کنی). و خدا می‌داند چه چیزهائی (از عشق 
و نفرت) در دلهای شما است. و خدا بس آگاه (از ظاهر و 
باطن شما بوده, و در کیفر دادن شتاب ندارد) و شکیبا 
است. بعد از این, دیگر زنی بر تو حلال نیست. و 
نمی‌توانی همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی 
(و مثلاً برخی از اینان را طلاق دهی و بجای وی 
همسران تازه‌ای را خواستگاری نمائی) هرچند جمال 
آنان تو را به شگفت درآورد. مگر کنیزان. خداوند ناظر 
و مرأقب بر هر چیزی است. 
در این آیات خداوند برای پیغمبر رل انواع زنان 
در 2 را حلال کرده است. هرچند از چهار تا 
هم بیشتر بیشتر باشند. ولی برای غیر او حرام هستند. اين 
گروه عبارتند از: زنانی که مهریّه آنان را تعیین و 
پرداخت کرده است. و کنیزانی که از زمره غنائم 
می‌باشند. و دختران عموها و عمّه‌ها و دائیها و خاله‌هائی 
کههماه او مھا جرت کردا انم و خت انی کته بسا ار 
مهاجرت ننموده‌اند - چنین ازدواجی برای احترام 
همچون خانمهای مهاجری بوده است - دیگری هر 
خانمی است که خود را به پیغمبر ٤او‏ بدون مهریّه و 
ولی هبه کند. اگر پیغمبر بل بخواهد با او ازدواج 
فرماید. روایتها دربارهٌ همچون زنانی متناقض و 
مختلف است. روشن نیست آیا پیغمبر بلط با زنی از 
این نوع ازدواج فرموده است یا خیر. ارجح اقوال این 
است که پیغمبر ا همچون زنانی را به ازدواج 
مردان دیگری درآورده است و بس ... خداوند این 
خصوصیّت را به پیغمبر لش عطاء فرموده است و آن 
را به کس دیگری نبخشیده است. این هم بدان علت 
است که پیغمبر ی ولی جملگی مردان مومن و زنان 
مومن است. و اما اشخاص دیگر تابع همان قوانین و 
مقّراتی هستند که خداوند آنها را بیان فرموده است و 
راجع به همسران و کنیزانشان واجب گردانیده است. این 
امتیاز برای این است که پیغمبر علض به تنگنا نیفتد و 
بتواند همسران خود را نگاه دارد. و پاسخگوی 
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ورف وهای باه که مش ار اا وباد 
گذشته از این به پیغمبر لش اختیار داده شده است که 
به حبالةٌ نکاح خود درآورد هر زنی راکه خود را بسدو 
هبه بکند و او هم وی را بخواهد. یا آن را به وقت 
دیگری حواله دهد. او می‌تواند هر وقت خواست به 
سوی چنین زنی برگردد . . . او می‌تواند با هر زنی از 
همسران خود همبستر شود یا وقت هر زنی از همسران 
خود را به تأخیر اندزده و سپس بدو مراجعه کند . 
0 کر لیخ و وین با 
5 ۳ اختیار) بهترین وسیله‌ای است که 
باعث می‌گردد ایشان مسرور شوند و غمگین نشوند. و 
جملگی آنان بدانچه بدیشان می‌دهی خشنود گردند. 
(چرا که می‌دانند این فرمان خدا است و تو در پرتو آن 
می‌توانی بهتر فکر خود را متوجه مسوولیّتهای بزرگ 
و سنگین رسالت و مصالع مهم امت اسلامی کنی). 
این امر برای مراعات شرائط و ظروف ویژه‌ای بوده 
است که شخص پیغمبر إا را احاطه کرده‌اند. و با 
توجه به خواستها و علاقه‌هائی است که بدو روی 
آورده‌اند. و به علّت حرصها و آزهائی است که برای 
رسیدن به افتخار پیوند و تماس با او ورزیده می‌شود. 
اینها چیزهائی است که خدا آنها را می‌داند و در پرتو 
دانش و شکیبائی خود آنها را رو به راه می‌گرداند 
رایع مان فویکم وکان ان علیماً حليماً ). 
و خدا می‌داند چه چیزهائی (از عشق و نفرت) در دلهای 
شما است» و خدا بس آگاه (از ظاهر و باطن شما بوده» و 
در کیفر دادن شتاب ندارد) و شکیبا است. 
سپس خداوند بر پیغمبر 9 نازل فرمود هر زنی جز 
این زنانی که عملاً در حبالهٌ نکاح او هستند. نه از ناحیة 
عددی, ولیکن خود همین زنان با زنان دیگری تعویض 
نمی‌شوند و جایگزین نمی‌گردند. پیش از تحریم هم 
پیغمبر لک 4 زنی را بر تعدادشان نیفزوده است: 
(لا یل تک السا من بعد ول آن تبدل هن من 
آژواج و زآغک سید . 


سوه 
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بعد از اين. دیگر زنی بر تو حلال نیست, و نمی‌توانی 
همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی (و مثلاً 
برخی از اینان را طلاق دهی و بجای وی همسران 
تازه‌ای را خواستگاری نمائی) هرچند جمال آنان تو را 
به شگفت درآورد. 
از این زنان کسی مستثنی نیست مگر: 
( ما ملکت ینک ). 
مگر کنیزان. 
از میان کنیزان هرچند زنی را که بخواهد می‌تواند 
انتخاب کند و برگزیند. 
(وکان على کل من رَقيباً ). 
خداوند ناظر و مراقب بر هر چیزی است. 
کار و بار این مسأله بدین مراقبت و نظارت واگذار 
می‌گردد و در دلها استقرار می‌پذيرد. 
عائشه -ّضی افعتها -روایت کرده است که این تحریم 
پیش از وفات پیغمبر و لغو گردید, و آزادی 
ازدواج بدو داده شد. ولی پیغمبر ا بعد از این 
آزادی هم با غیر ایشان ازدواج نفرمود. و فقط آنان 
مادران مومنان بودند و مادران مومنان ماندند. 
© 
بعد از آن. قرآن پیوند مسلمانان با خانه‌های 
پیغمیر رل و با زنان او - مادران مومنان را در قید 
حیاتش و بعد از وفاتش مقرّر می‌دارد. قرآن با حالتی 
رویاروی می‌شود که موجود بود. برخی از منافقان و 
بیماردلان, پیغمبر علض را از طریق خانه‌هایش و 
زنانش, اذیّت و آزار می‌رساندند. قرآن مجید همچون 
کسانی را سخت بیم می‌دهد و برحذر می‌گرداند. و 
زشتی گناهشان و پلشتی جرمشان را در پیشگاه خدا 
بدیشان می‌نمایاند. و تهدیدشان می‌کند به این که خدا 
از مکر و کید و نیرنگ و شرارتی که در سینه‌هایشان 
نهان می‌دارند کاملاًمطم و باخبر است: 
(ياأما لین وال دخلا ت نی الا آن 
ودن کم ۷ طغام عر ناظرین | اناه ِ 
دعسیتر فادخلواه قَإذاطعفة فانتهر نشو 
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جزء ۳ 
ان ا بوذ شى 


و 
۳ 


فیستَخیی ما و ال من الق و إذا 
امن ماع اش مس زا حجاب. 
ذلکُم طهر للویکم و فلویین و ماکان کم آن 


شا ول اف ولا آن لکش اه من تفه 


رن ان بک معا 
ای مؤمنان! به خانه‌های پیغمبر بدون این که به شما 
اجازه داده شود داخل نشوید (و سرزده به منازل 
مردم وارد نگردید). وقتی داخل شوید که برای صرف 
غذا به شما اجازه داده شود. آن هم مشروط به این که 
به موقع وارد شوید: نه از این که از مدّتی قبل بیائید و 
در انتظار پخت غذا بنشینید. ولی هنگامی که دعوت 
شدید وارد شوید و زمانی که غذا را خوردید پراکنده 
گردید. و (پس از صرف غذاهم) به گفتگو ننشینید (و در 
خانة مردم مجلس انس تشکیل ندهید). این کار شماء 
پیغمبر را آزار می‌داد. اما او شرم می‌کرد (چون میزبان 
بود آن را به شما تذکُر دهد)» ولی خدا از بیان حق شرم 
نمی‌کند (و اباء ندارد). هنگامی که از زنان پیغمبر چیزی 
از وسائل منزل به امانت خواستید. از پس پرده از 
ایشان بخواهید. این کار برای پاکی دلهای شما و آنان 
بهتر است. شما حقّ ندارید پیغمبر خدا را آزار دهید» و 
هرگز حقّ ندارید که بعد از مرگ او همسرانش را به 
همسری خویش درآورید. این کار در نزد خدا (گناهی 
نابخشودنی و) بزرگ است. اگر چیزی را آشکار کنید 
و یا آن را پنهان دارید. خداوند از همه چیز آگاه است (و 
هر کسی متناسپ با نیّت و عملکردش رفتار می‌کند). 
بخاری با اسنادی که دارد از انس پسر مالک روایت 
کرده است و گفته است: پیغمبر حلص با زینب دختر 
جحش ازدواج کرد. وليمةٌ عروسی نان و گوشت بود. 
پیغمبر 3 مرا فرستاد تا مردمان را برای خوردن 
طعام دعوت کنم. گروهی میآمدند و می‌خوردند و 
می‌رفتند. سپس دسته دیگری میآمدند و می‌خوردند 


و می‌رفتند. مردم را دعوت کردم تا کسی را نیافتم که او 
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را دعوت بکنم. گفتم: ای پیغمبر خدا! کسی را پیدا 
نمی‌کنم که او را دعوت بکنم. فرمود: 

رتفا امک 

«خوراکتان را جمع کنید (و سفره‌هایتان را بردارید)». 
سه نفر مانده بود و در خانه به سخن گفتن سرگرم 
بودند. پیفمبر خدا لش بیرون رفت و به سوی اتاق 
عائشه - رضی ال لعَنْها - حرکت کرد. وقتی که بدانجا 
رسید فرمود: ۲ 

gr ره عم مس و ەل ز‎ E E E 
(آلسلام علیکم أَهل الْبَيْتِ و رمه اله و بر كاته).‎ 
(ای اهل بیت! درود و رحمت و برکت خدا بر شما باد).‎ 


عائشه پاسخ را داد و گفت: درود و رحمت خدا بر تو 
باد. 

اهل و عیال خود (زینب) را چگونه یافتی ای فرستادة 
خدا؟ خدا او را برایت مبارک فرماید . . . همة اتاقهای 
همسرانش را یکی پس از دیگری سرکشی کرد و 
بدیشان همان چیزی را فرمود که به عائشه فرموده بود. 
آنان هم همان پاسخی را می‌دادند و سخنانی را 
می‌گفتند که عائشه داده بود و گفته بود. آنگاه 
پیغمبر علض برگشت. سه نفر پیشین در خانه نشسته 
بودند و سرگرم گفتگو بودند. پیغمبر إا بسیار باحیا 
و شرم بود. بیرون رفت و به سوی اتاق عائشه حرکت 
کرد. نمی‌دانم آیا من او را اطّلاع دادم یا اطْلاع داده 
شده بود که آن سه نفر هم رفته‌اند و به ترک خانه 
گفته‌اند. پیغمبر باخ برگشت. وقتی که پائی را به 
آستانۂ در نهاد و پائی در بیرون در داشت. ميان من و 
ميان خود پرده را فرو انداخت و آية حجاب نازل 
گردید. 

این آیه متضتن آداب و رسومی است که جاهلیّت 
دربارةٌ ورود به منازل نمی‌دانستند. حتّی نمی‌دانستند 
چگونه وارد خانه پیغمبر خدا شوند. به خانه‌های 
مردمان بسدون اجازه گرفتن وارد می‌گردیدند - 
همان‌گونه که در شرح آیه‌های ویژهٌ اجازه خواستن 


سوره احزاب آیات ۴۹-۶۲ 


جزء بیست‌ودوم 
سور نور آمده است!" -اين وضع و حال در ورود به 
خانه‌های پیغمبر یل روشن‌تر و چشمگیرتر بود. بعد 
از آن که خانه‌های آن جناب جایگاه نزول علم و حکمت 
گردید. برخی از آنان وارد خانه‌های پیغمبر إا 
می‌شدند, وقتی که می‌دیدند خوراکی بر آتش نهاده 
شده است و در حال پخت و پز است. به انتظار آماده 
شدن آن خوراک می‌نشستند تا از آن بخورند. بدون 
این که بدان دعوت شوند! برخی از ایشان هم بعد از 
خوردن طعام هم می‌نشستند - چه بدان خوراک دعوت 
شده باشند و چه خودشان بدون دعوت به سوی آن 
طعام یسورش برده باشند -و به سخن گفتن و 
داستانسرائی می‌پرداختند. بدون این که متوجه شوند که 
این کار باعث تاراحتی و آزار پیغمبر یه و اهل بيت 
او می‌گردد. در روایتی آمده است ان سه نفری که 
مانده بودند و داستانسرائی می‌کردند. در حالی بود که 
عروس پیغمبر بإ زینب دختر جحش نشسته بود و 
رو به دیوار کرده بود! پیغمبر بإ خجالت می‌کشید 
ایشان را متوجه ناراحتی و اذیّت و آزاری بفرماید که 
ماندن و نشستن آنان تولید می‌کرد. نمی‌خواست دید و 
بازدیدکنندگان خود را با چیزی روبرو سازد که ایشان 
را شرمسار نماید. تا زمانی فرا رسید که خداوند سبحان 
بجای او خودش عهده‌دار حقّ را آشکارا گفتن شد: 
(و ان لا یخی من الح ). 
خدا از بیان کو شرم نمی‌کند(و اباء ندارد) 

از جملٌ چیزهائی که روایت گردیده است. این است که 
عمر طا با حشاسیّت و تیزبینی‌ای که داشت به 
پیغمبر رل پيشنهاد می‌کرد که دستور به حجاب 
صادر فرماید. این را از خدا تمئّا می‌کرد. تا زمانی فرا 
رسید که آیه‌هائی از قرآن مجید نازل گردید و 
پیشنهادش را تصدیق کرد و به حسَاسیّت او پاسخ گفت. 
در روایتی از بخاری با اسنادی که دارد از انس پسر 
مالک نقل شده است که گفته است: عمر پسر خطاب 
گفت: ای پیغمبر خدا! نیکوکار و بدکار به خدمتت 


می‌آیند و به خانه‌ات وارد می‌شوند. کاش به مادران 


موه 


فی‌ظلال الق رآن 
مژمنان دستور حجاب می‌دادی .. . به دنبال آن خدا أَيه 
حجاب را نازل فرمود. 
این آیه نازل گردید تا به مردمان بیاموزد بدون اجازه 
وارد منازل پیغمبر 2 نشوند. وقتی که برای 
خوراک دعوت شدند, به خانه‌هایش بیایند. ولی وقتی 
که دعوت نگردند وارد خانه‌ها نمی‌شوند و منتظر 
خوراک نمی‌گردند و چشم به راه پختن و آماده شدن 
آن نمی‌شوند. زمانی هم که غذا خوردند باید بیرون 
بروند. و بعد از خوراک خوردن برای داستانسرائی و از 
اینجا و آنجا سخن گفتن نمی‌مانند . . . امروزه مسلمانان 
چه اندازه به این رسم و ادب نیازمندند! رسم و ادبی که 
بسیاری از مردمان برابر آن عمل نمی‌کنند و بدان 
اهمَیّت نمی‌دهند. بسیاری از دعوت‌شدگان بعد از 
صرف طعام در خانه‌های دعوت‌کنندگان می‌نشینند. و 
حتّی بعد از دیگران روی سفره می‌مانند و روده‌درازی 
می‌کنند و سخن به درازا می‌کشند! در حالی که صاحبان 
سفره که اهل بیت ایشان دستور اسلام را دربارة حجاب 
مراعات می‌دارند. از ماندن و سخن به درازا کشاندن 
مهمانان در رنج بوده و خودخوری می‌کنند. در زندان 
شرم و حیاء گرفتارند و لب از لب نمی‌گشایند. اما 
مهمانان سرگرم سخنانشان هستند و به داستانسراشی 
خویش ادامه می‌دهند بدون این که متوجّه بوده و به 
چیزی اهمیّت بدهند! در آداب و رسوم اسلامی برای 
هر حال و وضعی از احوال و اوضاع روش و شیوه‌ای 
است که بسنده و پسندیده است. اگر ما آداب و رسوم 
درست و استوار الهی را مراعات بداریم. ما را بس! 
آن‌گاه این آیه حجاب را بر زنان پیغمبر َل هنگام 
رویاروئی مردان بیگانه واجب می‌گرداند: 

(و ذا ماو ماعا شون من ورام 

حجاب ). 

هنگامی که از زنان پیغمبر چیزی از وسائل منزل به 


امانت خواستیدء از پس پرده از ایشان بخواهید. 


۱ نور/ ۶۱-۵۸ (مترجم) 


سورة احزاب آیات ۴۹-۶۲ 
جزء بیست‌ودوم 
مقّر می‌دارد این حجاب برای دلهای همگان پاک‌تر و 
خوب‌تر است: 

کم هر کم و وین ). 

ا کاو روا پاک ی سای ادن نوت ات 
کسی جز چیزی را نگوید که خداگفته است. کسی 
نگوید که مختلط شدن مردان و زنان, و برداشتن 
حجاب. و به گفتار پرداختن و ملاقات و نشستن و 
مشارکت دو جنس زن و مرد با یکدیگر برای دلها 
پاک‌تر و بهتر, و برای درونها مایة پاکدامنی بیشتر. و 
برای مهار کردن غریزةٌ سرکوب شده کمک کننده‌تر» و 
برای احساس ادب و لطافت ذهن و شعور, و برای 
ظرافت کردار و رفتار .۰ . و دیگر چیزهائی که تعدادی 
از بندگان کوچک و کوتاه‌بین و سست عنصر و نادان و 
دور از حقیقت می‌گویند. سودمندتر است! هیچ کسی 
نباید از این گونه سخنان چیزی بگوید. در حالی که خدا 
می‌فرماید: 

«و إذا لو اغا قاس اوه من وراه 

ججاب کم آطهر ویک رن ). 

هنگامی که از زنان پیغمبر چیزی از وسائل منزل به 

امانت خواستید. از پس پرده از ایشان بخواهید این کار 

برای پاکی دلهای شما و آنان بهتر است. 
خداوند سبحان این را دربارٌ زنان پاک پیغمبر یه 
یعنی مادران مومنان, و در بارةٌ مردان صدر اول یعنی 
یاران پیغمبر خدا 6 می‌فرماید. آن زنان والا و آن 
مردان بالائی که کسی به پایشان نمی‌رسد و کسی 
همتایشان نمی‌گردد! وقتی که دربارة مسأله‌ای خدا 
سخنی را می‌گوید. و آفریده‌ای از آفریدگانش سخنی 
را می‌گوید. فرمودة خدا سخن است و هر سخنی جز آن 
یاوه و پریشان‌گوئی و داد و فریاد است و بر باد است. 
همچون گفته‌ای را تکرار نمی‌کند و جسارت بر زبان 
راندن آن را ندارد مگر بندگان فناپذیری که انگار 
دان‌اتر از آفریدگار دربارهٌ نفس بشری هستند. 
آفریدگاری که جاویدان است و این بندگان فناپذیر را 


فی‌ظلال‌القرآن 
واقعیّت عملی و ملموس, راستگوئی خدا را فریاد 
می‌دارد. و دروغگوئی مدعیان را اعلان می‌دارد. 
مّعیانی که جدای از آنچه خدا فرموده است می‌گویند. 
تجربه‌ها و آزموده‌هائی که امروزه در جهان اراشه 
می‌شود. تصدیق‌کننده چیزی است که ما می‌گوئيم. این 
حقیقت بیشتر جلوه‌گر آمده است و بهتر صدق پیدا کرده 
است در کشورهائی که مختلط شدن آزادانه» به اوج 
خود رسیده است. و این خود برنده‌تر از هر دلیبلی و 
برهانی است. امریکا نخستین کشور از کشورهائی است 
که مختلط بودن بدترین ثمره و نتیجۀ خود را داده 
است (۱ 
این آیه ذکر کرده است که آمدن آنان برای خوراک و 
منتظر نشستن ایشان بدون دعوتشان به طعام. و 
همچنین بعد از خوراک خوردن برای سخن گفتن ماندن 
و بدان پرداختن, پیغمبر یلص را اذیّت و رنجیده خاطر 
می‌کرد. ولی از آنان خجالت می‌کشید و چیزی بدیشان 
نمی‌فرمود. در پایان آیه آمده است که مسلمانان را 
نسزه که پیغمبر خدا علض را اذیّت و آزار برسانند و 
رنجیده خاطر گردانند. همچنین بدیشان گفته شده است 
که مسلمانان را نسزد که با همسران پیغمبر ی پس 
از وفات او ازدواج کنند. چرا که همسران او به منزله 
مادرانشان هستند. و منزلت و مکانت ویژه‌ای در پیش 
پیغمبر خدا رل دارند. و این نیز حکم می‌کند تحریم 
گردد کسی پس از وفات او با همسرانش ازدواج کند. تا 
حرمت و احترام این خانه و عظمت و امتیاز آن محفوظ 
و مصون بماند: , ۲ 
و فا ان لکُم آن دوا رشول افو و لا آن 

توا أَزواجه من بغده بدا 6. 

شما حقّ ندارید پیفمبر خدا را آزار دهید. و هرگز حق 

ندارید که بعد از مرگ او همسرانش را به همسری 


خویش درآورید. 


۱- برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «السلام العالمی والاسلام» 
فصل «صلح و صفای منزل». 


سوره احزاب آیات ۴۹-۲ 


جزء بیست‌ودوم 
نقل است که یکی از منافقان گفته است: او منتظر است 
که با عائشه ازدواج کند! 


ِن ذلکم کان عند اله عظیماً ). 
این کار در نزد خدا (گناهی نابخشودنی و) بزرگ است. 
چه هراس‌انگیز است چیزی که در پیشگاه خدا بزرگ 
باشد! 
روند سخن در کنار این بیم دادن هولناک نمی‌ایستد. 
بلک ناب هدید رتاک یر یم 
وان تب وا میا أو فوم فان له ان بل من 
علیماً ). 
اگر چیزی را آشکار کنید. و یا آن را پنهان دارید. 
خداوند از همه چیز آگاه است (و هر کسی متناسب با 
نیّت و عملکردش رفتار می‌کند). 
فان مورت این خبا است که کار و یار را به عهده 
می‌گیرد. او آگاه از هر آن چیزی است که پیدا یا ناپیدا 
گردد. ملع از هر اندیشه‌ای و از هر تدبیری است. این 
امر در پیشگاه او بزرگ بشمار می‌آید. پس هرکس که 
می‌خواهد اعتراض کند. هرکس که اعتراض کند 
خویشتن را در معرض یورش درهم‌شکننده و هراسناک 
و بزرگ خدا قرار می‌دهد. 
بعد از تهدید و بیم. روند قرآنی برخی از کسانی را 
مستثنی می‌سازد که زنان پیغمبر لب مانعی ندارد که 
خویشتن را بدانان نشان دهند: 


(لا جاح ین و یهن و یهن ولا 
خرن و نخان و لا ینام اتن و 
لا نيسائه و لا ما ملکث أي ان و تين اه إن 
الله کان على کل مَیٍ شهیداً ). 


بر آنان (یعنی همسران پیغمبر) گناهی نیست که با 
پدران. فرزندان» برادرانء فرزند برادران» فرزندان 
خواهران خود. و زنان مسلمان» و بردگان خود (بدون 
حجاب تماس بگيرند). از خدا بترسید. قطعاً خدا بر هر 
چیزی حاضر و ناظر است. 
این افراد محرم کسانیند که برای همه زنان مسلمانان 
آزاد شده است که خویشتن را بدیشان نشان دهند . 


سم (۲۲۵) چم 


فی‌ظلال‌القرآن 
نتوانستم روشن کنم که کدام یک از آیات از لحاظ 
نزول بر دیگری مقدّم بوده است. آیا آیه‌ای که ویژةٌ 
زنان پیغمبر ٤إ‏ است پیشتر نازل گردیده است. 
آیه‌ای که در اینجا آمده است یا آیای که عام است و 


برای همة زنان مسلمانان در شم نور مذکور است؟() 


ارجح این است, نخست فرمان حجاب خاص همسران 
پیغمبر شش بوده است سپس عام گردیده است. این 
برداشت به سرشت وظائف و تکالیف نزدیک‌تر 
می‌نماید. 
رهنمود به ترس از خداء و اشاره به اطّلاع خدا بر هر 
چیزی را از یاد نبریم که در اینجا مذکور است: 

و تین اه ناه ان على کل میم هیا ۷. 

از خدا بشما شنا بی موه اشر تاه 

است. 
اشاره به تقوا و ترس از خداء و به مراقبت و نظارت 
خداء در مثل چنین مواردی و مواضعی. عادی و 
همیشگی است. زیرا تقوا و ترس از خدا ضمانت 
نخستین و واپسین است. تقوا و ترس از خدا نگاهبان 
بیدار و شب زنده‌داری بر دلها است. 
0 
روند قرآنی به تهدید و بیم کسانی ادامه می‌دهد که 
پیغمبر لش را می‌آزارند چه با کارهائی که متوجه 
خودش می‌کنند و چه با کارهائی که متوجه اهل و 
عیالش می‌نمایند. روند قرآنی کاری را که چنین کسانی 
می‌کنند زشت و پلشت قلمداد می‌فرماید ... اين امر از 
دو راه انجام می‌پذیرد: راه ال تمجید و تعریف از 
پیغمبر خدا 7 و بیان مکانت و منزلت او در نزد 
پروردگارش و در میان فرشتگان, یعنی ساکنان جهان 
بالا و راه دوم بیان این که اذیّت و آزار رساندن به 
پیغمبر إو اذیّت و آزار رساندن به خدای سبحان 
است! و کیفر اذیّت و آزاررساننده محروم کردن او از 


رحمت خدا در دنیا و اخرت است. و عذاب و عقابی 


۱- نور/۳۱: (مترجم) 


سورة احزاب آیات ۴۹-۶۲ 
چزء بیست‌ودوم 
است که مناسب با کار زشت و پلشت او است: 
او ملایکته يصون عل ای نا ی لین 
هب 


ااذ 


نوا صلوا عليه ا .إن این دون 
الةو وله عنما ى ادنيا با رالاخرو اَعَد 
عذاباً مهن €. 
خداوند و فرشتگانش بر پیغمبر درود می‌فرستند» ای 
موّمنان! شما هم بر او درود بفرستید و چنان که باید 
سلام بگوئید. کسانی که خدا و پیفمبرش را (با کفر و 
الحاد و سخنان ناروا) آزار می‌رسانند. خداوند آنان را 
در دنیا و آخضرت نفرین می‌کند (و از رحمت خود 
بی‌نصیب می‌گرداند) و عذاب خوارکننده‌ای برای 
ایشان تهیّه می‌بیند. 
درود خدا بر پیغمبر بل ستودن او در جهان فرشتگان 
و در عالم بالا است. درود فرشتگان خداء برای 
پیغمبر لش در پیشگاه خداوند سبحان دعاکردن 
ات وای ده امه مقا ای که 
تعریف و تمجید خدا از پیغمبر 7 است و در گوشه 
و کنار سراسر گسترةٌ هستی طنین‌انداز می‌گردد. و 
سراسر گستر؛ هستی با آن منوّر و درخشان می‌شود. و 
زوایای جهان آن را تکرار و پژواک می‌کند. و این 
تعریف و تمجید ازلی و ابدی و همیشگی و ماندگار. بر 
پیکر جهان ثبت و ضبط می‌گردد. فراتر از این نعمت و 
بالاتر از این بزرگداشت, نعمت و بزرگداشتی نیست. 
درود و سلام انسانها کجاء و درود و سلام خداوند 
بزرگوار و درود و سلام فرشتگان در جهان بالا کجا؟! 
خداوند می‌خواهد مومنان را بزرگ دارد و احترام 
بگذارد. بدین منظور درود و سلام ایشان را با درود و 
سلام خود و با درود و سلام فرشتگان خود مقرون 
می‌دارد. و از این مسیر ایشان را به افق والا و ارجمند 
و ابدی و ازلی واصل گرداند. 
در پرتو این تعریف و تمجید الهی, اذیّت و آزاری که 
مردمان به پیغمبر 7 می‌رسانند. زشت و پلشت و 
نفرین شده و پلید جلوه گر می‌آید: 
«(نّ لین ون اه و سول عم اه ني انیا 
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و الآخرَة و آعد هم عذابا مهینا (€. 

کسانی که خدا و پیغمبرش را (با کفر و الحاد و سخنان 

ناروا) آزار می‌رسانند» خداوند آنان را در دنیا و آخرت 

نفرین می‌کند (و از رحمت خود بی‌نصیب می‌گرداند) و 

عذاب خوارکننده‌ای برای ایشان تهیّه می‌بیند. 
آنچه بر زشتی و پلشتی کار بیش از اندازه می‌افزاید 
سوی بندگان و آفریدگان او است! آنان که نمی‌توانند 
یزدان را اذیّت و آزار برسانند. ولیکن اين تعبیر 

سیت اذیّت و آزار رساندن به پیغمبرش را به 
انگار اذیّت و آزار رساندن به خود خدای بزرگوار 
کار نابجا و ناروائی است! 
روند قرآنی اذیّت و آزار رساندن به مردان مومن و به 
زنان مومن را په طور کلی مطرح می‌کند و ادامه 
می‌دهد. اذیّت و آزار رساندن بدیشان را نادرست و 
نابجا می‌شمارد. زیرا در مردان مؤمن و زنان مومن 
نقائص و عیوبی نیست که آن را سزاوار همچون کاری 
گرداند: 

(والّذين دون اون والوُینات بغير ما 

أاکتَسَبُو فقد د آختملوا نان را مین ). 

کسانی که مردان و زنان ممن را - بدون این که کاری 

کرده باشند و گناهی داشته باشند _آزار می‌رسانند. 

مرتکب دروغ زشتی و گناه آشکاری شده‌اند. 
این تهدید و بیم شدید اشاره دارد به این که در آن 
زمان در مدینه دسته‌ای بوده‌اند که عهده‌دار مکر و کید 
و اذیّت و آزار مومنان گشته‌اند. و با پخش سخنان بد و 
ناروائی دربارة مومنان و ترتیب توطله‌هائی بر ضد 
ایشان» و اشاعۂ تهمتهائی دربارۂ آنان. باعث رنج و 
زحمت و نگرانی و دلهره ایشان گردیده‌اند. این هم در 
هر زمانی و در هر مکانی موجود است و عمومیّت 
دارد. مردان مومن و زنان موّمن در برابر همچون مکر 
و کیدی قرار می‌گيرند. و از سوی اشرار منحرف و 
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منافقان و بیماردلان نشانة تیرهای نیرنگ و تهمت واقع 
می‌شوند و در معرض نارواها و زشتیها قرار می‌گیرند. 
ولی خداوند بزرگوار به دفاع از ایشان برمی‌خیزد و به 
مکر و کید و نیرنگ دشمنانشان پاسخ می‌گوید. و او که 
راستگوترین گویندگان است دشمنان موّمنان را به نشان 
گناه و بهتان ننگین می‌سازد. 
0 
آن‌گاه یزدان به پیغمبرش حلص فرمان می‌دهد که به 
زنانش و به دخترانش و به عموم زنان موّمنان دستور 
بدهد هنگامی که برای حاجت و نیازی بیرون رفتند 
بدنها و سرها و گردنها و چاک سینه‌های خود را با 
چادرھا واه پپواشانند و نهان گهان ی ما این 
چادرها و جامه‌های بلند و فراگیر ایشان را از دیگران 
جدا سازد و آنان را از بدکاریها و یاوه‌کاریهای فاسقان 
و فاجران در امن و امان نگاه دارد. چه شناخته شدن 
زنان مؤمن و حشمت و وقارشان هر دو باهم سیب 
می‌گردد شرم و حیا را به دل کسانی بیندازند که زنان را 
دنبال می‌کردند و به بازیچه می‌گرفتند» و ایشان را اژ 
همچون کار زشت و پلشتی بازدارند: 

یایب لین یأژواجک و بناتک و نساء 


۳7 


E 
9 
ع‎ 
1 
۱ و‎ ۱ 
ا‎ 
i 
ا‎ 


رف فلا بودی. وکان الله راا . 
ای پیغمبر! به همسران و دختران خود و به زنان 
مژمنان بگو که رداهای خود را جمع و جور بر خویش 
فرو افکنند. تا این که (از زنان بی‌بند و بار و خانمهای 
آلوده) بازشناخته شوند و درنتیجه مورد اذیّت و آزار 
(اوباش) قرار نگیرند. خداوند (پیوسته) آمرزنده و 
مهربان بوده و هست (و اگر تا کنون در رعایت کامل 
حجاب سست بوده‌اید و کوتاهی کرده‌اید» توبه کنید و 
از این کار دوری کنید. تا خدا با مهر خود شمارا 
ببخشد). 
سدی دربارۂ این آیه گفته است: مردمانی از فاسقان 
اهل مدینه در شب بیرون می‌آمدند. و بر سر راه مدینه 


قسرار می‌گرفتند. وقتی که تاریکی شب پدیدار 


ê NP 
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می‌گردید. مزاحم زنان می‌شدند. خانه‌های اهالی مدینه 
تنگ بود و امکانات رفاهی نداشت. هنگامی که شب 
می‌شد زنان بیرون می آمدند و کنار جاده‌ها می‌رفتند و 
پیشاب می‌کردند. چنین مردان فاسقی از این کارشان 
سوء استفاده می‌بردند. وقتی که زنی را می‌دیدند که 
چادر و رداء بر خویشتن افکنده است و خود را پوشانده 
است. مس ی‌گفتند: این آزاده است. از او دست 
می‌کشیدند. ولی وقتی که زنی را می‌دیدند که چادر و 
رداء بر خود نینداخته است می‌گفتند: این کنیز است و به 
سویش تاخت می‌بردند و بر او می‌پریدند. 
مجاهد گفته است: به زنان و دختران پیغمبر بإ و 
مومنان دستور داده شد که چادر و رداء بر خویشتن 
بیفکنند تا شناخته شوند که آنان آزاده هستند. و فاسقی 
بدیشان اذیّت و آزار نسرساند. و شک و شسبهه‌ای 
دامنگیرشان نشود. خداوند بزرگوار فرموده است: 

وکان له غورا رحبا ). 

خداوند (پیوسته) آمرزنده و مهربان بوده و هست. 
یعنی خداوند می‌بخشد چیزهائی را که در روزگاران 
جاهلیّت انجام پذیرفته است. آن وقت که علم و آگاهی 
دربارهٌ حجاب نداشتند. 
از این سخنان متوجّه می‌گردیم از آن زمان که آداب و 
رسوم اسلامی تا اندازه‌ای بر مردمان حاکم و فرمانروا 
گردیده است. تلاش مستمرّی برای پاک و پاکیزه کردن 
محیط عربی درمی‌گیرد. و رهنمودهای پیاپی برای از 
ميان بردن همه وسائل فتنه و فساد و هرج و مرج در 
می رسد و پلشتیها و نارواها در کمربند تنگی محصور 
و محدود می‌شود. 
0 
در پایان. تهدید منافقان و بیماردلان و شایعه‌پراکنان 
درمی‌رسد. شایعه‌پراکنانی که شائعه‌هائی را پبخش 
می‌کردند که در میان صفهای گروه مسلمانان تزلزل و 
تفرقه می‌انداخت ... منافقان سخت تهدید می‌گردند و 
بدیشان تذکر داده می‌شود که اگر از این کارهای پلید 


دست پرندارند. و از اذیّت و ازار مردان و زنان مومن 
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دست نکشند, و از مزاحمت جملگی گروه مسلمانان 
دوری نکنند. خدا پیغمبرش را بر ایشان مسآط 
می‌گرداند. همان‌گونه که او را قبلاً بر یهودیان چیره 
کرده است و فضای مدینه را از ایشان پاک داشته است. 
همچنین خدا دستور می‌دهد که پیغمبرش ایشان را از 
سرزمین مدینه براند. و خون ایشان را مباح گرداند. و 
هرکجا یافته شوند گرفته شوند و کشته شوند. همان‌گونه 
پیغمبر اش دربارة بهودیان اجراء گردیده است» و 
دربارةٌ مفسدان غیریهود نیز که در زمین به فساد و 


تباهی پرداخته‌اند و در روزگاران گذشته بوده‌اند. به 

اجراء درآمده است: 
لن ینت ین يته لقن این ف فلوم مَرّض 
افون ف ال دبتةلنفر یلک بسن 
ارژونک فیا إل یل مَلْعُونينء یه قفو 
أخذوا و توا بل سل الله ني لین زا من 
قبل. و ن تجد لسن افو تبدپلاً ). 
اگر منافقان و بیماردلان و کسانی که در مدینه (شائعات 
بی‌اساس و اخبار دروغین پخش می‌کنند و) باعث 
اضطراب (مومنان و تزلزل دین ایشان) می‌گردند» از 
کار خود دست نکشند. تو را بر ضد ایشان می‌شورانیم 
وبر اقا مسلط می‌گردانيم. آن‌گاه جز مدّت اندکی در 
جوار تو در شهر مدینه» نمی‌مانند (و بلکه در پرتو 
شوکت اسلام از آنجا رانده می‌شوند. آن وقت ایشان) 
نفرین شدگان و (از رحمت خدا محروم و) رانده 
شدگانند. هر کجا یافته شوند. گرفته خواهند شد و 
پیاپی به قتل خواهند رسید. این سنت الهی, در مورد 
پیشینیان (و گذشتگانی هم که انبیاء خود چنین رفتار 
ناهنجاری داشته‌اند) جاری بوده است و در نع خدا 
دگرگونی نخواهی دید. 

از این تهدید و بیم قاطعانه متوجه می‌گردیم که 

مسلمانان در مدینه پس از بنی‌قریظه چه اندازه نیرومند 

بوده‌اند. و دولت اسلامی چه اندازه بر مدینه چیره 

گردیده است و تساط داشته است. همچنین متوجّه 


TAD: 
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می‌گردیم که چه اندازه منافقان کناره گیر بوده‌اند. مگر 
در مکر و کید نهانی که داشته‌اند و توطئه‌های پنهانی که 


ورزیده‌اند. منافقان توان ظهور نداشته‌اند. و پیوسته 


مورد تهدید بوده و در ترس و هراس بسر برده‌اند. 


سے ر ا تمرم و 


ستل ك آلتاسعن اد e‏ مایرگ 
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امین والموّمتت 


رو 


وکا ناله عمورار 


در این واپسین درس سوره از پرسش مردمان دربارۀ 
قیامت» و با عجله فرارسیدن آن را درخواست کردن. و 
شک و تردید مردمان دربارةٌ قیامت» سخن می‌رود. 
پاسخ این پرسش آنان به خدا واگذار می‌شود. ایشان از 
نزدیک بودن قیامت تسرسانده می‌شوند. و بدیشان 
گوشزد می‌گردد که چه بسا قیامت ناگهانی دررسد و 
ایشان را تند دربر گیرد. سپس روند قرآنی صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت را نشان می‌دهد. صحنه‌ای که کسانی 
را خوشحال نمی‌سازد که فرارسیدن هرچه زودتر قيامت 
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را درخواست می‌کنند. این صحنه نشان می‌دهد که 
روزی چهره‌های ایشان در آتش غلت می‌خورد. در آن 
روز پشیمان می‌شوند که چرا از خدا و پیغمبرش 
اطاعت نکرده‌اند. در آن روز همچنین برای سروران و 
بزرگان خود عذاب دو چندان را درخواست می‌کنند. این 
صحنه دردآوری است که هیچ شخص شتابگری در روز 
فرا رسیدن آن شتاب نمی‌ورزد ۰ آنگاه روند قرآنی 
ایشان را ان اد کک آخزری پم گرداف و باز دیگر 
متوجّه این زمین می‌گرداند. آن وقت برمی‌گردد تا 
کتماتی را برو ارد کد اسان اور وان از این 
برحذرشان دارد که همچون قوم موسی نباشند. قومی 
که موسی را اذیّت و آزار رساندند و او را متهم کردند. 
و خدا او را از اتهام چیزی تبرئه فرمود که دربار؛ٌ او 
می‌گفتند. به نظر میآید این پاسخی بوده است به کاری 
که ری است. کیان مرو این کار کچ رو 
داده است سخن برخیها درباره ازدواج پیغمبر ق با 
زینب بوده است. ازدواجی که مخالف با عرب و عادت 
عرب بوده است. روند قرآنی مژمنان را دعوت می‌کند 
به این که سخنان درست و استواری داشته باشند. 
سخنانی که دور از عیبجوئی و رخنه گیری باشد, تا خدا 
اعمال و افعالشان را اصلاح کند و نیکو گرداند. و 
گناهانشان را ببخشاید و بدیشان لطف نماید. خدا ایشان 
را دوست می‌دارد اگر از خدا و از پیغمبرش اطاعت 
کنند. بدیشان در برایر چنین اطاعتی پیروزی و کامیابی 
بزرگی وعده می‌دهد. 

خداوند این سوره را با آهنگ هراسناک ژرفی پایان 
می‌بخشد. آهنگی که دربارۂ امانتی است که آسمانها و 
زمین و کوه‌ها از حمل آن ترسیده‌اند. ولی انسان آن را 
حمل کرده است. امانتی که سترگ و ستبر و هولناک و 
خردکننده است. این بدان خاطر است که تدبیر خدا در 
مترتّب شدن سزا و جزا بر کار و پيشه اتمام پذیرد. و 
انسان در برابر چیزی محاسبه شود و مورد پرس و جو 
قرار گیرد که برای خود برگزیده است و پسندیده است: 


ار 


(ليْعذّب ال الُنافقين وَالنافقات وار کین 
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والْشرٍكات و یوب اله على الوم وَالْومنات و 
کان الله غفوراً ر حیماً . ۰ 

سرانجام خداوند مردان و زنان منافق» و مردان و زنان 
مشرک را کیفر دهد. و بر مردان و زنان مؤمن ببخشاید 
و (ب‌دیشان رحمت نماید). خداوند همواره بس 
بخشاینده و مهربان بوده و هست. 


(احزاب/۳۳) 


( یسالک آلثاس عن آلشاعة. ل: انا مها عند 

فا ذریکلعل لا تیا 4 

(ای پیغمبر!) مردم از تو دربارة فرا رسیدن قیامت 

می‌پرسند. بگو: آگاهی از آنء اختصاص به خدا دارد و 

بس. (و کسی جز او از این موضوع ملع نیست). تو چه 

می‌دانی» شاید هم فرا رسیدن قیامت نزدیک باشد. 
عربها پسیوسته از پیغمبر َو درباره قيامت 
می پرسيدند. قیامتی که بسیار برایشان از آن سخن گفته 
است» و بسیار ایشان را از آن ترسانده است» و قرآن 
صحنه‌های آن را به گونه‌ای توصیف کرده است و 
صفاتش را برشمرده است انار خواننده قرآن آن 
صحنه‌ها را می‌بیند. از او موعد قیامت را می‌پرسیدند. 
و در فرا رسیدن این موعد شتاب می‌ورزیدند. چنین 
شتاب‌ورزیدنی بیانگر معنی شک و تردید دربارة 
قیامت» یا تکذیب آن, و يا تمسخر بدان است» برحسب 
اشخاص پرسنده. و نزدیکی ایشان به ایمان, و يا دوری 
آنان از آن. قیامت غیب است و غیب را خدای سبحان 
به خود اختصاص داده است. و نخواسته است کسی از 
آفریدگانش را از موعد آن بياگاهانده حتّی پیغمبران و 
فرشتگان مقرب را. در حدیث حقیقت ایسمان و اسلام 
آمده است: از عبداله پسر عمر - رَضی‌العَنهُما - نقل 
است که گفته است: پدرم عمر پسر خطاب ی برای 
من نقل کرده است و گفته است: وقتی از اوقات که ما 
در خدمت پیغمبر خدا ا نشسته بسودیم. ناگهان 
مردی پدیدار شد که قوی بود و جامه‌های سفیدی به 
تن داشت. موهای بسیار سیاهی داشت. و نشانه‌ای از 
سفر بر او دیده نمی‌شد. و کسی از ما او را نمی‌شناخت. 
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جزء بیست‌ودوم 
آمد و در خدمت پیغمبر خدا 0 نشست. زانوهای 
خود را به زانوهای او چسباند. و دستهایش را بر 
رانهایش نهاد. گفت: ای محمد مرا از اسلام بیاگاهان. 


E rE 

«اسلام این است گواهی بدهی جز خدا خدائی نیست» و 
محمد بنده و پیغمبر او است. و نماز را بخوانی» و 
زکات را بدهی, و ماه رمضان روزه بگیری, و به حج 
بروی اگر توانائی رفتن بدانجا را داشته باشی». 

او گفت: راست گفتی. ما تعجّب کردیم. خودش سوال 
می‌کند و خودش او را تصدیق می‌کند. سپس آن مرد 
گفت: مرا از ایمان بياگاهان. فرمود: 

(آن نم باه و مَلایْکته و کثبه له هو الیرم الاخر 
و تون بالدر خيره و شرّو). 

[ایمان این است که باور داشته باشی به خدا و 
فرشتگانش و کتابهایش و پیغمبرانش و روز آخرت. و 
معتقد شوی به قضا و قدر خدا چه خير و چه شر آن] 
آن مرد گفت: راست گفتی. . سپس گفت: مرا از احسان (و 
زیبا رفتار کردن) بياگاهان. فرمود: 

(آن فد اه کانک ترا قان تن تراه هب یزاک). 
[احسان (و زیبا رفتار کردن) این است که خدا را به 
گونه‌ای پرستش کنی انگار او را می‌بینی, و اگر هم تو 
او را نمی‌بینی او که تو را می‌بیند]. 

آن مرد گفت: : مرا از قیامت بياگاهان. ِ 

(ما ا لشوول عنها باغم م من الال .. 

[کسی که از او دربار؛ قیامت پرسیده می‌شود. مطْلع تر 
از پرسنده (در اين باره) نیست . . تااخر ...] 
آن‌گاه پیغمبر خدا اا فرمود: 

ق رہل ی دیتکم) 

[او جبریل 9 بود. به نزد شما آمده بود و آئینتان را به 
شا امد 

کسی که از او سوال می‌شود که پیغمبر خدا لش و 
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جلد پنجم 

پرسش‌کننده که جبرئیل لا است» هر دوی ایشان 

نمی‌توانند قیامت چه وقت فرا می‌رسد. 

«فل: نا لها عند اله ). 

بگو: آگاهی از آن, اختصاص به خدا دارد و بس. (و 

کسی جز او از این موضوع مطلع نیست). 

آگاهی از قیامت به خدا اختصاص دارد و بس. بندگان 


یزدان از ان اطْلاع ندارند. 

خداوند این را به خاطر حکمتی که خود می‌داند چنین 
مقدّر و مقر فرموده است. به گوشه‌ای از قیامت اشاره 
می‌نمائیم. مردمان را به خود وامی‌گذاریم و آنان باید 
پیوسته از کار و بار قیامت برحذر بوده, و هميشه انتظار 
وقوع آن را داشته باشند» و دائماً آمادگی ناگهانی در 
رسیدن آن را داشته و هر وقت فرا رسد ایشان را چه 
باک. کسی می‌تواند همچون آمادگی را داشته باشد که 
خدا برای او خیر و خوبی خواسته باشد. و تقوا و 
پرهیزگاری را در دلش به امانت نهاده باشد. ولی 
کسانی که از قیامت غافل می‌مانند. و هر لحظه آماده 
رویاروئی با آن را ندارند. همچون کسانی به خویشتن 
خیانت می‌کنند. و خویشتن را از آتش نمی‌پایند و به 
دور نمی‌دارند. خدا که قیامت را برایشان بیان داشته 
است و آنان را روشن کرده است. و ایشان را برحذر 
داشته است و بیم داده است. خداوند قیامت را یب 
ناپیدائی کرده است. هر لحظه‌ای از لحظات شب و روز 
باید فرارسیدن آن را انتظار کشید: 


تو چه می‌دانی» شاید هم فرا رسیدن قیامت نزدیک 


باشد. 
۰ ۱ 
ناه الکافرین و اعد هم عبر خالدین 
با أَبّداً لا مجدون ولا و لا تصیرا؛ یوم نَقلبٌ 


یر 
و و 
مه 


ET 
فالوا: رین انا آَطغنا سادتنا‎ 


۳۹ ۷ 
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N ام‎ 


ما 
€ ہے 
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EN 4‏ 
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۱- مسلم و ابوداوود و ترمذی و نسائی آن را استخراج کرده‌اند. 
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جزء ۳ 
باه فاضاو تا آلسّییلا. ریا ِ« ضعفین من 
اب و عفن کبراً) أ( 
خداوند قطعاً کافران را نفرین و از رحمت خود محروم 
ساخته است و برای ایشان آتش سوزانی فراهم کرده 
است. آنان جاودانه در آن خواهند ماند و سرپرست و 
یاوری نخواهند یافت (تا از ایشان حمایت و دفاع کنند). 
روزی (را خاطرنشان ساز که در آن) چهره‌های ایشان 
در آتش زیر و رو و دگرگون می‌گردد (و فریادهای 
حسرت بارشان بلند می‌شود و) می‌گویند: ای کاش ما 
از خدا و پیغمبر فرمان می‌بردیم (تا چنین سرنوشت 
دردناکی نمی‌داشتیم). و می‌گویند: پروردگارا! ما از 
سران و بزرگان خود پیروی کرده‌ايم و آنان ما را از 
راه به در برده‌اند و گمراه کرده‌اند. پروردگارا! آنان را 
دو چندان عذاب کن, و ایشان را کاملاً از رحمت خود به 
دور دار (و کمترین ترحمی بدیشان منما). 
آنان دربارة قیامت سوّال می‌کنند. این هم صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت است: 
اث لَعَنَ الکافرین و أعَد ّم سعیاً ). 
خداوند قطعاً کافران را نفرین و از رحمت خود محروم 
ساخته است و برای ایشان آتش سوزانی فراهم کرده 
است. 
خداوند کافران را از رحمت خود محروم نموده است و 
به دور داشته است» و برای ایشان آتش سوزانی و 
برافروخته‌ای را آماده کرده است. این آتش آماده و 
مهيا و حاضر است._ 
خالدین فما بدا >. 
آنان جاو تاه رو آن خواهند ماند. 
روزگاران درازی در آنجا باقی می‌مانند. اندازهٌ آن را 
جز خدا نمی‌داند. هیچ‌گونه پایانی برای ان تصوّر 
نمی‌رود مگر آنجه که خدا می‌داند و آن زمان که او 
بخواهد. آنان هیچ‌گونه یاری و کمکی نمی‌شوند. و 
محروم از هرگونه یار و یاوری هستند. هیچ‌گونه امیدی 
به نجات از این آتش در سای کمک و مدد دوستی و 


یاوری نیست: 


سمهز۳]هب 
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1 جدون ول ولا تصيا ‌. 
سرپرست و یاوری تخواهند یافت (تا از ایشان حمایت 
و دفاع کنند). 
ان ان مسا رز 
دردناکی است: 
یرم نب رجهم في آلثار ). 
روزی خاطرنشان ساز که در آن) چهره‌های ایشان 
در آتش زیر و رو و دگرگون می‌گردد. 
آتش از هر سو ایشان را فرا می‌گیرد. مراد از تعبیر 
سخن بدین منوال و بر این روال. به تصویر کشیدن 
حرکت و مجسّم کردن آتش است. و امّا این که آتش به 
هر صفحه‌ای از صفحات رخسارهایشان می‌رسد. 
نشانگر افزایش عذاب و عقاب است. 
(یتولون: یا یتنا أطَعتا الله و فا الوا ». 
(فریادهای حسرت‌بارشان بلند می‌شود و) می‌گویند: 
ای کاش! ما از خدا و پیغمبر فرمان می‌بردیم (تا چنین 
سرنوشت دردناکی نمی‌داشتیم!). 
این اميد و آرزو هم امید و آرزوی بیهوده‌ای است. نه 
جای همچون امید و آرزوئی است. و نه پاسخی بدان 
داده می‌شود. وف آن کذفته سنت پر فرضت از اذست 
رفته است! تنها چیزی است که بوده است و از دست 
بشده است. 
آن‌گاه انتقام گرفتن از سرورانشان و خشمگین شدن بر 
بزرگانشان از ژرفاهای وجودشان برمی‌جوشد. انتقام 
گرفتن و خشمگین شدن بر کسانی که ایشان را گمراه 
کرده‌اند و از راه به در برده‌اند. همچنین به سوی 
خداوند یگانه برمی‌گردند و توبه می‌نمایند. بدان هنگام 
که به سوی خدا برگشتن و توبه کردن سودی 
و با أطغنا ادنا و کیراءنا فأضونا 
الیل رب آتهم ضغقن من العذاب و هل 
کر (. 
و 3 پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود 


پیروی کرده‌ایم و آنان ما را از راه به در برده‌اند و 


سورة احزاب آیات ۶۳۲-۷۳ 
جزء بیست‌ودوم 

گمراه کرده‌اند. پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب کن؛ 

و ایشان را کاملاً از رحمت خود به دور دار (و کم‌ترین 

ترخمی بدیشان منما). 
این است قیامت. پس پرسش از آن برای چیست؟ کار 
کردن برای قیامت. یگانه چیزی است که انسان را از 
این سرنوشت بدشگون نجات می‌دهد و رهائی 
می‌بخشد. 
ê‏ 
چنین به نظر می‌رسد ازدواج پیغمبر 7 با زينب 
دختر جحش - رَضیَالعَنْها که در آن زمان مخالف 
عرف و عادت جاهلیّت بود و اسلام می‌خواست آن را 
باطل گرداند. سهل و ساده صورت نگرفت. بلکه 
زبانهای فراوان منافقان و بیماردلان و کسانی به حرکت 
و جنیش درآمد که ثابت‌قدم و استوار نشده بودند. و 
جسهان‌بینی اسلامی رون و ساده در دلهیاو 
درونهایشان آشکار و هویدا نگردیده بود. شروع کردند 
به عیبجوئی و رخنه گیری و تأویلهای نادرست و 
اعتراضهای نابجا و ناروا و پچ پچ کردن و در گوشی 
سخن گفتن و وسوسه نمودن. سخنان بزرگ و درشتی 
را زدند و رد و بدل کردند. 
منافقان و شایعه‌پردازان هم ساکت ننشستند. بلکه برای 
پخش ستهای خود از هر فرصتی استفاده کردند» بسان 
ستهائی که در جنگ احزاب, و در قضیّةٌ افک. و در 
تقسیم غنائم» و در هر مسناسبتی که پیش می‌آمد و 
پیغمبر یلص را به ناحقّ اذیّت و آزار می‌داده دیدیم و 
مشاهده کردیم. 
در این وقت - یعنی بعد از تبعید بنی‌قریظه و پی پیش از 
آنان سائر یهودیان - در مدینه کسی نبود که آشکارا 
کافر باشد و کفر خود را ظاهر سازد. اهالی مدینه همه 
مسلمان شده بودند. چه کسانی که در اسلام خود صادق 
بودند. و چه کسانی که منافق بودند. منافقان اشخاصی 
بودند که شائعات را می‌پراکندند. و دروغها را پخش 
می‌نمودند. بعضی از مسلمانان هم به دامهایشان 
می‌افتادند» و در برخی از شائعات با ايشان همگام و 
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همراه می‌شدند. آیاتی از قرآن نازل گردید و ایشان را 
از اذیّت و آزار رسانیدن به پیغمبر ٤إ‏ برحذر 
داشت. و تهدیدشان کرد که او را نیازارند همان‌گونه که 
بنی‌اسرائیل پیغمبرشان موسی را آزردند و اذیّت 
و آزار رساندند. این آیات قرآنی آنان را به گفتن 
سخنان درست و استوار رهنمود می‌نماید. و بدیشان 
فرمان می‌دهد که سخنان ناسنجیده و سرسری نگویند. 
بلکه در سخنانشان دقّت و تأمّل داشته باشند. همچنین 
اطاعت از خدا و پیغمبر ٤إ‏ را و آن چیزی را که در 
فراسوی اطاعت است و رستگاری عظیم است؛ در جلو 
چشمانش شیرین و عزیز می‌دارد: 
راذن مرا اتکوواکالذ, ین آذزاموسی 
را ا قالو. و کان عند اله وجا . با 
ذبن منوا تا اه له و ولو قولاً دید یلم 
تک آ غالک بتکم دک و من بطع الهو 
وله فَدفاز قَؤْزاً عظیماً ). : 
ای مؤمنان! همانند گسانی نباشید که (با گفتن سخنان 
ناروا) موسی را آزار رساندند (و رنجیده و آزرده 
کردند) و خدا او را از آنچه می‌گفتند تبرثه کرد و او در 
پیشگاه خدا گرانقدر و صاحب منزلت بود. ای مؤمنان 
از خدا بترسید (و خویشتن را با انجام خوبیها و دوری 
از بدیها از عذاب او درامان دارید) و سخن حقّ و 
درست بگوئید. در نتیجه خدا (توفیق خیرتان می‌دهد و) 
اعمالتان را بایسته می‌کند و گناهانتان را می‌بخشاید. 
اصلاً هرکه از خدا و پیفمبرش فرمانبرداری کند. قطعاً 
به پیروزی و کامیابی بزرگی دست می‌یابد. 
قرآن مجید نوع اذیّت و آزار موسی ا را معیّن 
نفرموده است» ولی روایتهائی نقل گردیده است که آن 
را مشخص می‌دارد. ما خود را نیازمند فرو رفتن به 
چیزی نمی‌بينيم که قرآن آن را منحصر ذکر کرده است. 
خداوند خواسته است مؤمنان را برحذر دارد از هر 
آنچه پیغمبر بل را ناراحت گرداند و اذیّت و آزار 
برساند. خداوند بنی‌اسرائیل را در موارد زیادی از 
قرآن نمونة کجرفتاری و انحراف معرّفی می‌کند. کافی 
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است که خداوند به اذیّت و آزاری اشاره بفرماید که 
درباره پیغمبرشان روا می‌دیدند. و مسلمانان را از 
پیروی آنان در اذیّت و آزار رساندن به پیغمبر خود 
برحذر دارد. 

خدا موسی را تبرئه فرموده است از آنچه قوم او وی را 
بدان متهم کرده‌اند. 

ركان عند او رجماً). 

و اور شاه خا گر انر ى اتا شرت بون 
اوتذارای وجافت ممکانت و دا بیان خر واا 
هرگونه تهمت و بهتانی تبرئه می‌فرماید. محتد إا 
که برترین پیغمبران است» سزاوارترین ایشان برای 
تبرئه و دفاع خدا از او است. 
قرآن از مؤمنان می‌خواهد که متانت در گفتار داشته 
باشند و سخن را استوار بدارند و دربارۂٌ آن دقت کنند. 
و هدف و جهت کلام را بشناسند. پیش از این که 
سخنان سرگشته گمراهی یا مغرض پلیدی را دربارة 
پیغمبرشان و مرشدشان و سرورشان بشنوند و بپذیرند. 
و از منافقان و شایعه‌پردازان پیروی کنند. قرآن مژمنان 
را راهنمائی می‌کند به این که سخنان خوبی را بگویند. 
سخنان خوبی که ایشان را به عمل نیک بکشاند. 
خداوند ابت‌قدمان راستکار و راستگو را می‌پاید و 
محافظت می‌نماید. و گامهایشان را جهت می‌دهد. و به 
راسستای راه می‌برد. و ک‌ارهایشان را به پاداش 
ثابت‌قدمی و راستروی و راستی و درستی. نیک و 
پسندیده می‌گرداند. خداوند کسانی را می‌بخشاید که 
سخنان خوبی را بگویند و کارهای نیکی را بک‌نند. و 
گناهانی از ایشان را می‌بخشد که آدمیزادگان خطاکار از 
آنها رهائی نمی‌يابند. و جز بخشیدن و زدودن گناهان, 
چیزی ایشان را از آنها نجات نمی‌دهد. 

وم بطع اله و وله فا زا عظیماً ). 

هرکه از خدا و پیفمبرش فرمانبرداری کند. قطعاً به 

پیروزی و کامیابی بزرگی دست می‌یابد. 
اطاعت خودش پیروزی و کامیابی بزرگی است. چه 
اطاعت ماندگاری بر راستای برنامد خدااست» و 


بو ]هم 
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ماندگاری بر راستای برنامة خدا هم آسایش و اطمینان 
می‌بخشد. و به راه راست روشنی راهیاب شدن که 
آنسان را به یزدان می‌رساند خودش سعادت و 
خوشبختی است. هرچند که جز راهیابی به چنین راهمی 
پاداش دیگری در فراسوی آن نباشد. کسی که در 
راستای راه صاف و صوف و روشن حرکت می‌کند و 
همه آفریده‌های خداکه پیرامون او هستند با او همآوا و 
همکار می‌گردند. بسان کسی نیست که در راهی حرکت 
مس ی گید که پسریشان‌کنده و اریگ انت و هة 
آفریده‌های خدا که پیرامون او هستند با او دشمنی 
می‌ورزند و با او برخورد دارند و وی را می‌آزارند! 
اطاعت از خدا و پیغمبرش خودش پاداش خودش را به 
همراه دارد. و آن پیروزی و کامیایی بزرگی است که 
پیش از روز حساب و کتاب و پیش از نائل شدن به 
نعمتهای فراوان خدا در آن جهان است. و اما نعمتهای 
آخرت فضل و لطفی است که جدای از پاداش اطاعت 
است. فضل و لطفی از کرم خدا و از چشمه‌سار جوشان 
نعمت یزدان است که در مقابل چیزی عطاء نمی‌شود, و 
بلکه بخشش و هدیِةٌ خداوند رحیم و رحمان است. و 
خداوند رحیم و رحمان به فرکس که بخواهد بدون 
حساب و کتاب رزق و روزی عطاء می‌فرماید. 

6 

چه بسا این فضل و لطفی است که یزدان آن را به انسان 
می‌بخشد به سبب ضعفی که در انسان است. و به خاطر 
ستبری و سترگی مسوولیّتی که انسان بر عهده دارد و 
بر دوش می‌کشد. انسان امانتی را بر عهده گرفته است 
که آسمانها و زمین و کوه‌ها از آن ترسیده‌اند و زیر بار 
آن نرفته‌اند. ولی تنها و تنها انسان آن امانت را پذیرا 
گشته است و بر دوش خود کشیده است و مسوولیّت آن 
را قبول کرده است. گرچه ضعف و فشار شهوات و 
آرزوها و کششها و جاذبه‌ها را داشته است. و از دانش 
اندک و عمر کوتاه برخوردار بوده است. و موانع زمان 
و مکان بر سر راهش قرار گرفته است. و آشنائی کامل 
نداشته و فراسوی موانع و فواصل زمانی و مکانی را 
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ندیده است: 
و عرضت الأماتة ع ارات و الزض و 
الجبالء أبن آن لب و أشفئن متهاء و لها 
اسان ان ظلوماً جَهولاً ). 
ما امانت (اختیار و اراده) را بر آسمانها و زمین و کوه‌ها 
(و هم جهان خلقت) عرضه داشتیم (و انجام وظيفة 


اختیاری همراه با مسوولیّت و انجام وظیفة اجباری 
بدون مسوولیّت را بدیشان پيشنهاد کردیم. جملگی 
آنها اجبار را بر اختیار برتری دادند) از پذیرش امانت 
خودداری کردند و از آن ترسیدند, و حال این که انسان 
(اين اعجوبة جهان) زیر بار آن رفت (و دارای موقعیّت 
بسیار ممتازی شد. اما برخی از) آنان (پی به آرزش 
وجودی خود نمی‌برند و قدر این مقام رفیع را نمی‌دانند 
و) واقعاً ستمگر و نادانند. 
آسمانها و زمین و کوه‌هائی که قرآن آنها را برگزیده 
است تا از آنها سخن بگوید. همه این آفریده‌های بزرگ 
و هولناکی که انسان در آنها یا در برابر آنها زندگی 
می‌کند و چیز کوچک ناچیزی به نظر می‌آید. این 
آفریده‌ها بدون تلاش و کوشش آفریدگار خود را 
می‌شناسند. و به قانون آفریننده خود راهیاب می‌شوند 
به وسیلهٌ خلقت و وجود و نظام و سیستمی که دارند. و 
از قانون آفریدگار به طور مستقیم و بدون واسطه و 
بدون تفگر و تدبّر اطاعت می‌کنند. و برابر این قانون 
پیوسته حرکت می‌کنند بدون این که سستی بنمایند و از 
نقش خود کم تر از ثانیه‌ای تخلف ورزند و کوتاهی کنند. 
و طبق خلقت و سرشت خویشتن بدون این که مستوجه 
باشند و اختیاری از خود داشته باشند کار خود را 
می‌کنند و به وظیفة خویش برمی‌خیزند. 
این خورشید در مدار خود می‌گردد و به گردش منظّم 
خود ادامه می‌دهد بدون این که هرگز خلل و نقصی بدان 
رو بکند. اشقه‌های خود را ارسال می‌دارد و کار و 
وظیفه‌ای انجام می‌دهد که خدااو رابر آن سرشته 
است. توابع خود را یعنی منظومةٌ شمسی را به سوی 
خویش جذب می‌کند و می‌کشد بدون این که اراده‌ای از 
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خود داشته باشد. درنتیجه نقش جهانی خود را به تمام و 
کمال اداء می‌کند. 
این زمين به گردش خود ادامه می‌دهد. کشت و زرع 
خود را بیرون می‌دهد و رشد و نمو می‌بخشد. زادگان 
خود را تغذیه می‌کند و روزی می‌دهد. مردگان خود را 
در خود نهان و پنهان می‌کند. و چشمه‌های خود را 
برمی‌جوشاند. مطابق قانون و ستّت خداء و بدون این که 
اراده و اختیاری از خود داشته باشد. 
این ماه این ستاره‌ها و سیّاره‌هاء این بادها و ابرهاء این 
هوا و این آب, این کوه‌هاء این دژه‌ها .۰ .. همه و همه . . 
به کار خود می‌پردازند با اجازهٌ پروردگار خود. و 
پروردگار خود را می‌شناسد. و بدون رنج و تلاش و 
شش خود از اراده و مشیّت آفریدگار خویش پیروی 
. . اینها همه از پذیرش 


امانت اراد امانت شناخت خود. و امانت کوشش ویژه. 


ن تماد آنا منوت 
ترسیدند و هراسان شدند. 

(و مها الانسان ). 

و حال این که انسان (این اعجوبة جهان) زیر بار آن 

رفت (و دارای موقعیّت بسیار ممتازی شد). 
انسانی که خدا را با درک و شعور خود می‌شناسد. و با 
اندیشه و بینش خود به قانون و سنّت خدا راهیاب 
می‌شود. و مطابق با این قانون و سثت به تلاش و 

شش و کار و فقالیّت می‌پردازد. و از خدا با اراده و 

اختیار خود اطاعت می‌کند. و بار امانت را آزادانه بر 
دوش می‌کشد. و با انحرافها و کششها به مبارزه 
برمی‌خیزد و با آرزوها و خواستها به اختیار خود پاسخ 
می‌دهد .۰ . این در هر گامی از این گامها صاحب اراده 
و اختیار است. او می‌داند که چه می‌کند و چه نمی‌کند. 
او راه خود را برمی‌گزیند و می‌داند این راه او را به کجا 
می‌کشاند و می‌رساند. 
اين امانت» امانت بزرگی است که این آفریدة 
کوچک‌اندام» کم‌قدرت و توان» ضعیف و درمانده 
دارای عمر محدود. و بالاخره آفریده‌ای که شهوات و 
جاذبه‌ها و کششها و آرزوها و خواستها و آزها و طمعها 
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او را به سوی خود می‌کشند و به یک‌دیگر پاس 
می‌دهند. این امانت را پذیرفته است و برعهده گرفته 
است. 
واقعاً خود را به مخاطره انداختن است این که چنین 
مسؤولیّت سنگینی را بر دوش بگیرد. این است که: 

کان ظوما ). 

(اما برخی از) آنان (پی به ارزش وجودی خود نمی‌برند 

و قدر این مقام رفیع را نمی‌دانند و) واقعاً ستمگرند. 
به خود ستم می‌کند. و: 

( جهولا ). نادانند. 
توان خود را نمی‌دانند. این ستمگری و نادانی وقستی 
است که انسان نداند زیر بار چه امانت بزرگی رفته 
است و خویشتن را با حمل آن به رنج انداخته است. 
ولی زمانی که انسان به وظائف این مسوولیّت برخیزد. 
و وقتی که شناختی را پیدا کند که او را با آفریدگارش 
آشنا گرداند و بدو برساند. و با قانون خدا مستقيماً 
راهیاب شود. و اطاعت کاملی از اراد؛ٌ پروردگارش 
داشته باشد. شناخت و راهیابی و اطاعت با سرشتی که 
دارند و با آثاری که به دنبال می‌آورند. انسان را به 
همان چیزی می‌رسانند که آفریده‌های دیگر بدان 
رسیده‌اند. آفریده‌هائی که بدون واسطه می‌دانند. و 
بدون واسطه راهیاب می‌گردند. و بدون واسطه اطاعت 
می‌کنند. و سدّها و مانعها میان آننها و آفریدگارشان 
دید نمی‌آید و آنهارا از قانون و اراد خدا 
بازنمی‌دارد. و موانعی آنها را از فرمانبرداری و اطاعت 
و انجام وظیفه به دور نمی‌گرداند . .. وقتی که انسان به 
چنین پلّه‌ای برسد. و هوشیار و آگاه و با اراده باشد. او 
واقعاً به مقام ارزشمندی می‌رسد. و منزلت و مکانت 
منحصر به فردی در میان آفریده‌های خدا پیدا می‌کند. 
اراده و ادراک و تلاش و مسوولیّت‌پذیری است که 
انسان را از آفریده‌های یزدان جدا و ممتاز می‌سازد. 
همین چیزها ملاک تکریم و تعظیمی بوده است که خدا 
آن را در جهان بالا و در میان فرشتگان اعلان فرموده 


است» و فرشتگان را در برابر آدم به سجده درآورده 


(ope 
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جلد پنجم 
است. و همین مقام والا را خدا در قرآن باقی و ماندگار 
خود اعلان کرده است. آنجا که می‌گوید: 
و لد کمن بني دم ). 
ما آدمیزادگان را (با اعطاء عقل» اختیار» نیروی پندار و 
گفتار و نوشتار قامت راست. و غیره) گرامی 
(اسراء/۷۰) 
پس باید که انسان ملاک گرامی داشت خود را در 
پیشگاه خدا بداند. و باید به وظیفۂ امانتی که با اختیار 
خود برعهده گرفته است عمل کند. امانتی که بر آسمانها 
و زمین و کوه‌ها عرضه گردیده است و آنها از پذیرش 
ان سرباز زده‌اند و از آن ترسیده‌اند. 
این کار صورت گرفت تا: 
دب اله انُنافقين واشناففات رامین 
کات و یوب هلان لْمنات. 
و کان اله عَفُوراً حیماً ). 


(خداوند این امانت را به انسانها داد. تا ایشان را در بوتۀ 


آزمایش قرار دهد) و سرانجام خداوند مردان و زنان 

منافق» و مردان و زنان مشرک را کیفر دهد و بر مردان 

و زنان مومن ببخشاید و (بدیشان رحمت نماید). 

خداوند همواره بس بخشاینده و مهربان بوده و هست. 
اختصاص انسان به حمل امانت. و بر دوش کشیدن 
اتشان این مات رای برای این است که انان شوش 
دانش و معرفت پیدا کند. و خودش راهیاب گردد. و 
خودش با اراده و اختیار عمل بکند. و خودش برسد 
بدانچه در پیش می‌گیرد . . . اینها بدان خاطر است که 
فرجام اختیار خود را تقبّل و تحمّل کند. و سزا و جزای 
او براثر عملش باشد. و خدا مردان و زنان منافق را و 
مردان و زنان مشرک را به عذاب گرفتار گرداند. و 
دست کمک و یاری برای مردان و زنان مومن دراز کند 
و به فریادشان برسد. و توبه و پشیمانی آنان را بپذیرد 
او اسان کے صفت فار سم وشن دوز 
وجودشان سرشته شده است. و سدها و مانعهائی که بر 
سر راهشان ایجاد گردیده است. و جاذیه‌ها و کششهائی 
که ایشان را به سوی خود جذب و جلب گردانده است؛ 
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مرتکب می‌گردند ... این فضل و لطف و کمک و یاری 
خدا است. مغفرت و مرحمت خدا از هر چیز دیگری به 
بندگانش نزدیک‌تر است: 

کان اه عورا رَحبماً ). 

ا ا 

0 
بااین آهنگ هراس‌انگیز ژرف» سوره‌ای پایان 
می‌پذیرد که با رهنمود کردن پیفمبر ٤إ‏ به اطاعت از 
خداء نافرمانی از کافران و منافقان. پیروی کردن از 
وحی خداء و توگل کردن بر خدای یگانه و بس. آغاز 

گردیده بود. 

سوره‌ای که رهنمودها و قوانین و مقرّراتی دربر گرفته 
است. رهنمودها و قوانین و مقرّراتی که نظام و سیستم 
جامعة اسلامی بر آنها استوار و پایدار می‌گردد. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جامعه‌ای که مخلص خدا است» و رو به خدا می‌کند و 
می‌رود. و مطیع رهنمودها و رهنمونهای خدا می‌شود. 
با این آهنگ این سوره پایان می‌پذیرد. آهنگی که 
بزرگی مسوولیّت و سترگی امانت را به تصویر 
می‌کشد. و موضع بزرگی و منشاً سترگی را معیّن و 
مشخص می‌دارد. و سراسر آن را در تلاش انسان برای 
شناخت یزدان, و راهیابی به قانون خداء و فرمان بردن 
از مشیّت و اراد او. محصور و محدود می‌کند. 

با این آهنگ این سوره پایان می‌پذیرد. و بدین وسیله 
فرجام و پایان سوره با موضوع و رویکرد آن هماهنگ 
و همآوا می‌گردد. هماهنگی و همآوائی اعجازانگیزی که 
به تنهائی دال بر سرچشمهٌ این کتاب است! 

0 
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۳ 2 0 رور > 
سوریو صرح ت وک کر 
کر ۳۳ تعامج اوا 
ماب نج اليم ورین آوثولینم 


ا کین وک رلک ره عولط 
ا عرزا ید ا وال الین كفروأخلند عل 
کرو مرف رسک یلو رید ی 


و مس رم و 2 


آفتری‌عللی| يكبا أربي ج لآل له جرد 
فی العذاب والض كل ابيد ل اف فلرروالل ماب آيدیهم 
ee‏ 
روط میکسا السا ًن درل 


آلارض او 
عنیب © ۷ 


ا شرس 


فی‌ظلال‌القرآن 
موضوعهای این سور مکی همان موضوعهای اصلی 
عقیده است: توحید و یگانه پر 


ستی» و ایمان به وحی» و 
اعتقاد به رستاخیز. در کنار این موضوعهای اصلی 
عقیده تصحیح برخی از آرزشها و معیارهای اساسی 
متعلّق به موضوعهای اصلی عقیده قرار می‌گیرد. و بیان 
می‌گردد که ایمان و عمل صالح -نه اموال و نه اولاد - 
این دو تا بنیاد حکم و فرمان و سزا و جزا در پبیشگاه 
خدا است. همچنین ذکر می‌شود که هیچ نیروئی وجود 
ندارد که بتواند جلو تاخت و خشم خدا را بگیرد. و 
هیچ‌گونه شفاعتی در پیشگاه خدا انجام نمی‌پذیرد مگر 
با اجازهٌ خدا. 
در این سوره بیشتر بر مسأل رستاخیز و پاداش و کیفر, 
و بر فراگیری و دربرگیری دانش خدا و دقت و تیزبینی 
آن تکیه می‌شود. همچنین در این سوره پیاپی به این 
مسألهٌ مرتبط به یکدیگر از راه‌های گوناگون و به 
شیوه‌های مختلف اشاره می‌گردد. و این اشاره بر سراسر 
سوره از آغاز تا انجام سایه می‌افکند. 
دربار؛ مسألهٌ رستاخیز می‌گوید: 

«و قال لین کرو لا تأتيتا ألشاعة. د : بل و 


ری ی یسک . 

کافران می‌گویند: قیامت هرگز برای (حساب و کتاب و 
سزاو جزای) ما برپا نمی‌شود. بگو: چرا به 
پروردگارم سوگند! قیامت به سراغ شما می‌آید (و خدا 
به اعمال شما ر سیدگی می‌نماید. (سبأ/۳) 
(لیجزى لین منوا و عملو لاما ت. أُولئکَ 
م عففر و رژق کر وَالّذينَ سَعوا فی تن 
ُخاجزین آولنک هم عذاب من رجز لب ». 
(برپائی قیامت و ضبط اعمال برای این است) تا خداوند 
پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و کارهای 
بایسته و شایسته کرده‌اند. آنان آمرزش (خدا) و روزی 
ارزشمند و فراخی دارند. (خداوند آمرزش خود را 
شامل لغزشهایشان می‌گرداند. و نعمت فراوان و خوب 
بهشت را بهرۀ آنان می‌سازد), کسانی که (در دنیا 
پیوسته) تلاش می‌کردند آیات ما را تکذیب و انکار کنند. 


سور سبا آیات: ۱-۹ 
جزء بیست‌ودوم 
و تصور می‌کردند که (پیغمبر را شکست می‌دهند و او 
را) درمانده می‌سازند (و جلو پخش قرآن و فرمان 
یزدان را می‌گیرند). آنان عذابی از بسدترین و 
دردناک‌ترین عذابها را خواهند داشت. (سباأً/۴وه) 
در جای دیگری نزدیک بدین آیات. در روند سوره 
آمده است: 
و قال لین کرو هَل تدلکم على رجل یک 
ادا مر وکل ری کی علی جدید؟ فرع 
نب مه بل ان لا نون بالاخرة ی 
الْعّذاب وَالضّلال اْبَعِيدِ € 
کافران (برخی به برخی دیگر تمسخرکنان) می‌گویند: 
آیا مردی را به شما بنمائیم که شما را خبر می‌دهد از 
این که هنگامی که پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد (و 
نات وجودتان در جهان پخش و پراکنده گردید» 
دوباره زنده می‌شوید و) آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنید؟ 
آیا او بر خدا دروغ می‌بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟ 
(وگرنه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنین سخنی 
می‌گشاید؟ چنین نیست که ایشان تصور می‌کنند. 
نخیرا) بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند. گرفتار 
عذاب (یک نوع نگرانی جانکاه) و گمراهی عجیب 
(زندگی نامفهوم و بی‌محتوا) هستند (و با وجود ظاهر 
آراسته» آرام و قرار ندارند. و درحقیقت ایشان دیوانه و 
سرگودان ند. غافل‌وار به مسپر نادرست و گناه 
آلودشان ادامه می‌دهند تا طومار زندگی ننگینشان 
درهم پیچیده می‌شود و به دوزخ درمی‌آیند). 
چند صحنه‌ای از قیامت را ذکر می‌کند. و تسنبیه 
تکذیب‌کنندگان قیامت را در قیامت بیان می‌دارد. و 
بخشهائی از شکلهای عذابی را ذکر می‌نماید که دان 
ایمان نداشتند. یا دربار؛ وقوع آن شک و تردید 
داشتند» بسان این ب 
«و و تری اذ لظالُون ون عند رهم جع 
هم ان عض ال ول الذينَ آشتضعفوا 


۳ درک لکنا مژمنيت.فال | لذبن 
أَستکوا لذن آشتضعفو تضیفوا: نذا کم عَنِ 


دی غدلذ جاء کم؟ بل کم بجر مین. و فال لین 
ضع سضعُواللذ ین یروا یل 2 رل و لار 
امزوا ن اه نداد و وا 
امه نا را الْعذاب و جعلت الأغلال و 
لین کنو هل من الا ما کائوا یْغُون؟ ). 
اگر برایت ممکن بود که ببینی (حال چنین ستمگرانی را) 
در آن زمان در پیشگاه پروردگارشان (برای حساب و 
کتاب) نگاه داشته شده‌اند (از کارشان در شگفت 
می‌ماندی. چرا که) همه با یکدیگر در گفتگویند و هر یکی 
گناه را به گردن دیگری می‌اندازد. مستضعفان و 
زیردستان, به مستکبران و بالادستان می‌گویند: اگر 
شما نبودید (و ما را گمراه نمی‌کردید) ما ایمان 
می‌آوردیم (و اکنون رستگار می‌شدیم). مستکبران هم 
به مستضعفان می‌گویند: آیا ما شما را از هدایتی 


2 
ال 


. 
ها 99 
اب 


بازداشته‌ايم که برایتان آمده بوده است؟! (هرگز ما 
چنین کاری را نکرده‌ایم و) بلکه خود شما گناهکار 
بوده‌اید (و به کفر و الحاد گرائیده‌اید). مستضعفان به 
مستکبران (بار دیگر) می‌گویند: بلکه توطثه‌ها و تبلیغات 
مگّارانۀ شما در شب و روز سبب شد که ما از هدایت 
بازمانیم. در آن هنگامی که شما به ما دستور می‌دادید 
که خدا را به یگانگی نشناسیم و انبازها و همتاهائی 
برای او قرار دهیم. (سرانجام هر دو گروه از شذت 
وحشت. نَفُسهایشان در سینه‌ها حبس می‌شود) و 
پشیمانی خود را پنهان می‌دارند. بدان‌گاه که عذاب را 
مشاهده می‌کنند و ما غل و زنجیرها را به گردن کافران 
می‌اندازيم (و ایشان را روانۀ دوزخ می‌سازیم). آیا به 
آنان جزائی جز (جزای) کارهائی که می‌کرده‌اند داده 


می‌شود؟. (سبا/۳۲-۳۱) 


این صحنه‌ها در سوره تکرار می‌گردد و پخش می‌شود 
۱ 


فی‌ظلال القرآن 


سبا آیات -٩‏ 2 
سو ۱-۹ ef]‏ 


جزء بیست‌ودوم جلد پنجم 
e o aa A‏ 7 
بش وان فعل بأشیاعهم من قبل. ام م کانوا نی بگو: چراء به پروردگارم سوگند! آن کسی که دانای راز 
شک مرت (نهان در گسترةٌ جهان) است. قيامت به سراغ شما 


اگر برایت ممکن بود ببینی (حال ستمگران را) در آن دم 
که به وحشت می‌افتند و راه گریزی ندارند و اصلاً 
مهلتی بدیشان داده نمی‌شود» و از مکان نزدیکی گرفتار 
(و روانۀ آتش می‌گردند. (صحنۀ هراس‌انگیزی را 
خواهی دید که انسان از آن بر خود می‌لرزد و بیتاب 
می‌شود) و (به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات 
الهی) خواهند گفت: به «حقّ» ایمان داریم. آنان چگونه 
می‌توانند از فاصله دور (از جهان که جای پذیرش ایمان 
و مزرعه آخرت بود) سهل و ساده حقّ را فراچنگ 
آورند (و از مزایای ایمان بدان برخوردار شوند؟) و 
حال این که قبلاً (در زمان حیات که از عقل و اختیار و 
اراده برخوردار بوده‌اند) حقٌ را نپذیرفته‌اند. و بلکه 
دورادور به جهان غیب نسبتهای ناروائی زده‌اند (و 
نبوّت و قیامت و بهشت و دوزخ و بالأخره جهان ماوراء 
طبیعت را به تمسخر گرفته‌اند). میان ایشان و آنچه 
آرزو دارند (که پذیرش ایمان ایشان و نجات از عذاب 
است) جدائی افکنده می‌شود. همان‌گونه که با گروه‌های 


می‌آید (و خدا به اعمال شما رسیدگی می‌نماید). به 
اندازهُ سنگینی ذره‌ای» در تمام آسمانها و در زمین از او 
پنهان و نهان نمی‌گردد» و نه کم‌تر از اندازۀ ذرّه و نه 
بزرگ‌تر از آن. چیزی نیست مگر این که در کتاب 
آشکاری ثبت و ضبط و نگهداری می‌شود. (سبا/۲) 


در نزدیکی پایان سوره چنین می آید: 


فل إن ري ذف بای علام لوب ). 

بگو: پروردگار من» حق را آشکارا بیان می‌دارد (و با آن 
باطل را از میان برمی‌دارد ... او) دانای نهانیها و کاملاً 
آگاه از پنهانیها است. (سبآ/۴۸) 


در موضوع یگانه پرستی و توحید. این سوره با حمد و 
سپاس خدا می آغازد: 


(الذي لَه ماف آشأوات و ما في الازض و له 
ند الاخرةو لمكم نبیر 4. 

خداوندی که تمام آنچه در آسمانها و زمین است ازآن 
او است. و هم در آن جهان سپاس او را سزا است. (چرا 
که حاکمیّت و مالکیّت هر دو جهان ازآن او است) و او 


همسان و همکیش آنان قبلاً چنین عمل شده است. آخر کاربجاو بس آگاه است. (سبا/) 
ایشان (در جهان) سراپا در شک بوده‌اند (و زندگی را 


پیوسته با ظنٌ و گمان به سر برده‌اند و اینک چنین 


قرآن بارها و بارها دربارة انبازهائی که بجز خدا به 
فریاد می‌خوانند و به کمک می‌طلبند. آنان را به مبارزه 


سرنوشتی باید داشته باشند). (سبا/۵۴-۵۱) دعوت می‌کند: 
دربارة مسأل علم فراگیر الهی در سرآغاز سوره چنین ( قل: : ادعوا لین عم من دون اء کون 
می‌آید: مثفال درون آلشاوات و لأ ني الأزض, و مام 


فا من شرک. و ما له 7 منم من ظهیر ). 


(ای پیغمبر! به مشرکان) ۳ کسانی را به فریاد 


یا تلع ف الازض و مایخرج ناء و ها یرل 
من شا و ایغ فا ). 

متا جه وا که ی وم هی ای بخوانید که بجز خدا (معبود خود) می‌پندارید. (امٌا 
بدانید آنها هرگز گرهی از کارتان نمی‌گشایند و سودی 
و زیانی به شما نمی‌رسانند. چرا که) آنها در آسمانها و 
زمین کم‌ترین حقّ مشارکت (در خلقت و مالکیّت و ادارة 


می‌آید. و آنچه را که به سوی آن بالامی‌رود. . (سیا/) 


و ی ما 
(قل: بى و ری. ي. تانكم ع انقیب, لا بَغرت 


لقال ون نات اناوت ول 


۳72 
۳7 


صقر من ذلک و لا أ کر لا کثاب مین ). 


جهان) نداشته (و انباز خدا نمی‌باشند)» 0 خداوند در 
میانشان یاور و پشتیبانی ندارد (تا در ادارۂ مملکت 
کائنات بدو نیازمند باشد). (سبا/۲۲۷) 


سور سبا آیات ۱-۹ 
جزء بیست‌ودوم 
آیاتی به پرستش ایشان از فرشتگان و پریان اشاره 
می‌کنند. این اشاره در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت 
می‌آید: 
رو یز شرهم یام یو 
کم کانو ۱ دون ا r‏ نت وی 
من دونهم. . بل کائوا یعون ان رم یم 
مُوْمنُونْ ). 
(یادآور شو) روزی را که خداوند جملگی آنان را گرد 
مسی‌آورد و سپس به فرشتگان (رو در روی 
فرشته‌پرستان) می‌گوید: آیا اینان شما را (به جای من) 
پرستش می‌کرده‌اند؟! می‌گویند: تو منژهی (از این 
نسبتهای ناروائی که به ساحت مقدست داده‌اند. ما به 
هیچ وجه با این گروه ارتباط نداشته‌ایم) و تنها تو یار و 
اور ما بوده‌ای نه آنان. بلکه ایشان جئیان را 
مسی‌پرستیده‌اند. و اکثر آنان بدیشان ایمان 


داشته‌اند. (سبآ/۴۰و۴۱) 
او 7 فده ی ی پا ر 

«و لا تفع آلشفاعة عنده الا لن آذن حت ادا 
1 م 


رع عن فلوم فا اذا ال ربکم؟ ‏ لوا: ان و 
هوالع الکبیرٌ ). 
هیچ‌گونه شسفاعتی در پیشگاه خدا سودمند واقع 
نمی‌گردد. مگر شفاعت کسی که خدا بدو اجازۀ 
(میانجیگری) دهد (و آن هم جز خوب و پسندیده نگوید. 
در آن روز اضطراب و وحشتی بر دله‌ای 
شفاعت‌کنندگان و شفاعت‌شوندگان چیره می‌شود» و 
در انتظار این هستند که ببینند خداوند به چه کسانی 
اجازهُ شفاعت می‌دهد و برای چه کسانی باید شفاعت 
بشود. این حالت اضطراب و نگرانی همچنان ادامه 
می‌یابد) تا زمانی که (فرمان از ناحیة خدا صادر 
می‌شود و) فزع و اضطراب از دلهای آنان زائل 
می‌گردد. (گروهی رو به گروه دیگر کرده شادان و 
خندان می‌پرسند:) آیا پروردگارتان چه (دستوری 
صادر) فرمود (که اجازة شفاعت است) و او والا د 
بزرگوار است. > (سبا/۲۳) 
به مناسبت پرستش شیاطین توسّط ایشان, داستان 


فی‌فلال‌القرآن 


جتیان از تشخیص مرگ او به میان م‌آید: 


نع ات ت ما دم على موه لا 
الأزْض تَأكُل منسات. َه ۴ رتیت لین آن لو 
کانوا یعون لیب ما وا ف الاب الْهین ). 
زمانی که بر سلیمان (که سمبول قدرت و عظمت بود) 
مرگ مقر داشتیم. جّیان را از مرگ او نياگاهانید مگر 
چوبخواره‌هائی که (مدّتها بود به عصای سلیمان رخنه 
کرده بودند و) عصای وی را می‌خوردند. هنگامی که 
سلیمان (که در ميان جتّیان بر عصای خود تکیه رده 
بود و کارهای ایشان را می‌پائید) فرو افتاد. فهمیدند که 
اگر آنان از غیب مطلع می‌بودند در عذاب خوارکننده 
(بیگاری و اسارت) باقی نمی‌ماندند (و راه خود را در 


پیش می‌گرفتند). (e)‏ 


درباره موضوع وحی و رسالت هم این فرموده به ميان 
می‌آید: 


و فال این کرو ن ومن بدا اْمرآن و لا 
لیب يديه (€. 
کاف فران می‌گویند: ما هرگز به این قرآن و دیگر کتابهای 


پیش ازا ن ایمان نخواهیم آورد. (سبأ/۳۷) 


این فرموده هم در این راستا است: 


و اذا تثل ثل علیسم انا یات فالوا: :ما ذا الا 
جل رذآ ید کم اکان یبد آ ناژ کم و 
الوا: : ما ها لا رفک مفتری. و فان ان کرو 
لح ا جاءهم: نهذ لا خر مُبين ۰4 

و هنگامی که آیه‌های روشن ما بر آنان خوانده 
می‌شود. می‌گویند: او مردی است که می‌خواهد شما را 
بازدارد از چیزهائی که پدرانتان پرستش می‌کرده‌اند. 
و می‌گویند: این (قرآن) جز دروغ بزرگی نیست که (به 
وتو ی هه هنگامی که 
قرآن برایشان می‌آید. دربارةُ آن می‌گویند: این جادوی 


آشکاری بیش نیست. (سبا/۴۳) 


با ذکر وحی و رسالت بدیشان پاسخ مي‌گوید: 


(و یرّی لین وتو العم الذي آنزل ایک من 
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جزء نوتم 
ك ر 1 و 
ریک ھ مواق ودي إلى صراط العَزيز 
کسانی که فرزانه و آگاهند. چیزی را که از سوی 
پروردگارت بر تو نازل شده است. حقّ می‌بینند» و 
a‏ ی ی ۳ ای 
لک اس با لیر 
ماتورا برای جملگی مردمان فرستاده‌ايیم تا 
مژده‌رسان (مومنان به سعادت ابدی) و بیم‌دهندة 
(کافران به شقاوت سرمدی) باشی, ولیکن اکثر مردم 
(از این معنی) بی‌خبرند (و همگانی بودن نبوّت تو را 


باور نمی‌دارند). (سبأ/۲۸) 
دربارهٌ موضوع ارزشها و معیارها این فرموده ذکر 
می‌شود 

و شرت و برد 
لو ماازسّلناق قریة من ندب ۱ ال مار إا 
ا 17 ۳ را FT‏ 
با ازسلة به کافرژون و قالوا: نحن اکثر أموالاو 

۲1 و و 0 e‏ ورك ۶ مر ۵ 

أولادا و مانن مقدبین : إن ری یبسط الرّزق 


و 
رە ررر و ی 


ما به هر شهر و دیاری که پیغمبری را فرستاده‌ایم 
سران و متتقمان آنجا گفته‌اند: ما بدانچه آورده‌اید باور 
نداریم. و گفته‌اند: ما که (در دنیا) اموال و اولاد بیشتری 
داریم و (اين نشانة علاقه و محیّت خدا به ما است. و در 
آخرت هم) ما هرگز عذاب نمی‌بينیم و شکنجه 
نمی‌شویم. بگو: پروردگارم روزی را برای هرکس که 
خود بخواهد فراخ یا تنگ می‌گرداند (اعم از عاصی و 
مطیع. داشتن و نداشتن, نشانة محبّت و خشنودی, و یا 
نفرت و ناخشنودی خدا از بنده نیست) ولیکن بیشتر 
مردم (چنین چیزی را) نمی‌دانند. اموال و اولاد شما 
چیزهائی نیستند که شما را به ما نزدیک و مقرب 


فی‌ظلال‌القرآن 
سازند. بلکه کسانی که ایمان بیاورند و کارهای 
شایسته و بایسته بکنند آنان (مقرّب درگاه الهی بوده و) 
در برابر اعمالی که انجام داده‌اند پاداش مضاعف 
دارند» و ایشان در طبقات بالا (یعنی در برترین منازل 
بهشت) در امن و امان بسر می‌برند. کسانی که (در دنیا 
پیوسته) تلاش می‌کنند آیات ما را تکذیب و انکار کنند. و 
تصور می‌کنند که (پیغمبر را شکست می‌دهند و او را) 
درمانده می‌سازند (و جلو پخش قرآن و فرمان یزدان 
را می‌گیرند) آنان به عذاب احضارشدگانند (و جاودانه 
در آن ماندگار می‌مانند). (سبا/۳۸-۲۴) 
قرآن بر این امر مثالهائی از واقعیّت تاریخی موجود در 
این زمین می‌آورد: داستان آل داوود که شکرگزار 
تعمتهای خدا بودند, و داستان مردمان سباً که سرمست 
و مفرور بودند و شکر نعمتهای خدا را نمی‌گزاردند. 
آنچه برای اینان و برای آنان روی داد و نصیبشان 
گردید و بر سرشان آمد. در سرنوشت و فرجام کارشان 
مصداق مشهود و محسوس وعد و وعید خدا است. 
¢ 

این مسائل و قضایائی که سوره‌های مکی به شکلهای 
گوناگون بدانها می‌پردازد. در هر سوره‌ای که دربارة 
جولانگاه هستی عرضه می‌گردد. با انگیزه‌های 
گوناگونی همراه می‌شود که هر بار برای دل تازه 
می‌نماید. جولانگاه عرضه این انگیزه‌ها در سور سباً 
همان جولانگاه است و در پهنة آسمانها و زمین فراخ, 
در جهان غیب ناپیدای هراس‌انگیز, در گستر؛ محشر 
هولناک بزرگ, در ژرفاهای درون پیچیده دقیق, در 
صفحات معلوم و مجهول تاریخ و در صحنه‌های 
عجیب و غریب تاریخ, مجسّم می‌گردد. و در هریک از 
اینها انگیزه‌ای است که به دل انسان الهام و پيا 
می‌دهد. ودل انسان را از خواب غفلت بیدار می‌گرداند 
و از تنگی و جمود و رکود می‌رهاند. 

این مسأله از همان زمانی می‌آغازد که سوره شروع 
می‌گردد و از این جهان هولناک سخن می‌گوید. و 
صفحات جهان را پیش چشم باز می‌کند. و نشانه‌های 
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جزء بیست‌ودوم 
شناخت خدا را نشان می‌دهد. و جولانگاه‌های دانش 
دقیق و فراگیر و فراوان و شگرف خدا را می‌نمایاند: 


خدا برگردد. (سبألع) 


(یفم ها علض و مارج نها و ها يِل 
ا 

می‌داند آنچه را که به زمین وارد می‌شود. و آنچه را که 
از آن خارج می‌شود. و آنچه را که از آسمان پائین 
می‌آید. و آنچه رکه به سوی آن بالامی‌رود. (سبا/۲) 
و فال لین كفروا: لا تأتيتا ألساعة. فُل: بل و 
ری سمخ الِب لا يغرب عَنه مفال وی 
اشآوات و لأف رض و ضر ین ایک ولا 
کر لا کناب شین ). 

کافران می‌گویند: قیامت هرگز برای (حساب و کتاب و 
سزاو جزای) ما برپا نمی‌شود. بگو: چراء به 
پروردگارم سوگند! آن کسی که دانای راز (نهان در 
گسترهُ جهان) است. قیامت به سراغ شما می‌آید (و خدا 
به اعمال شما رسیدگی می‌نماید). به اندازۀ سنگینی 
ذزه‌ای» در تمام آسمانها و در زمین از او پنهان و نهان 
نمی‌گردد» و نه کم‌تر از اندازۀ ذرّه و نه بزرگ‌تر از آن» 
چیزی نیست مگر این که در کتاب آشکاری ثبت و ضبط 


و نگهداری می‌شود. (سبا) 


قرآن کسانی را به حوادث بزرگ جهانی تهدید می‌کند 
که آخرت را دروغ می‌پندارند: 


لمیر وال این ندیم مهن سّء 
و الأزض؟ ان تا ضیف بم الأز ّ ض أو سقط 


عم کف من آلسّاء. إن ی ذلک ليد ل ی عبر 


منیب 
۰ 2 


آیا به چیزهائی که پیش رو و پشت سر آنان از آسمان 
و زمین قرار دارد نگاه نمی‌کنند (تا ببینند زیر پایشان 
کر مذاب و سوزان و در حال فورانی است. و بالای 
سرشان اشعه کیهانی و سنگهای سرگردانی است. و 
انسانها در ميان دو منبع خطر زندگی می‌کنند؟). اگر 
بخواهیم ایشان را به دل زمین فرو می‌بریم» یا این که 
قطعه‌هائی از آسمان بر سرشان فرو می‌افکنیم. قطعاً 
در این (چیزهائی که می‌بینند) نشانه‌ای (از عظمت و 


کسانی را که بجز خدا فرشتگان یا پریان را می‌پرستند 
رو در روی غیب هراسناک جهان فرشتگان نگاه 
می‌دارد و بدیشان می‌گوید: 


۸ موم و 


۳ ا وم 4 IT‏ رز لبط 
و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن آذن له. حت اذا 
2 


هیچ گونه شفاعتی در پیشگاه خدا سودمند واقع 
نمی‌گردد» مگر شفاعت کسی که خدا بدو اجازة 
(میانجیگری) دهد (و آن هم جز خوب و پسندیده نگوید. 
در آن روز اضطراب و وحشتی بر دلهای 
شفاعت‌کنندگان و شفاعت‌شوندگان چیره می‌شود. و 
در انتظار این هستند که ببینند خداوند به چه کسانی 
اجازهٌ شفاعت می‌دهد و برای چه کسانی باید شفاعت 
بشود. این حالت اضطراب و نگرانی همچنان ادامه 
می‌یابد) تا زمانی که (فرمان از ناحیۀ خدا صادر 
می‌شود و) فزع و اضطراب از دلهای آنان زائل 
می‌گردد. (گروهی رو به گروه دیگر کرده شادان و 
خندان می‌پرسند:) آیا پروردگارتان چه (دستوری 
صادر) فرمود؟ می‌گویند: حق را (صادر) فرمود (که 
اجازُ شفاعت است) و او والا و بزرگوار است. 
(سبا/۲۳) 
یا ایشان را با فرشتگان رو به رو می‌کند در گسترة 
SS as‏ سره 
(و ذم شرع جميعاً م يُول: لِلْمَلائكة: لام 
1 ایاکم کاو ایعبْدون؟ ». 
(یادآور شو) روزی را که خداوند جملگی آنان را گرد 
می‌آورد و سپس به فرشتگان (رو در روی 
فرشته‌پرستان) می‌گوید: آیا اینان شما را (به جای من) 
پرستش می‌کرده‌اند؟1. (سبآ/۴۰) 
تا آخر.. 
تکذیب‌کنندگان بيغمبر خدا بإ را نيز در برابر 
فطرتشان, و در برابر منطق دلهایشان, دور از هرگونه 
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جزء بیست‌ودوم 
پرده‌ها و انگیزه‌های ساختگی نگاه صی‌دارد. یعنی آن 
کسانی که پیغمبر 9 را متهم می‌کردند به این که 
قرآن را از پیش می‌سازد و به نام خدا ارائه می‌دهد. يا 
می‌گفتند او جنّْزده و دیوانه است: 
(قل: فا أعطکم پزاجدٍ و نووا و نی و 
رادی مک .ها بصاحیکم من چة ان هو الا 
َذير لکم بين یی عذاب شدید 4 
بگو: من شما را تتها یک نصیحت می‌کنم. و آن این است 
که: خالصانه برای خداء دو نفر دو نفر» و یا یک نفر یک 
نفر» برخیزید (و اندیشه‌های خفته را زنده کنید). سپس 
(دربارۂ محمّد که سالها با او بسر برده‌اید فکر خود را 
به کار گیرید و) بیندیشید (تا پاکی و امانتداری و 
سلامت جسمانی و روحانی او» در خاطره‌ها مجسّم 
شود ... این) همدم و همنشین (دیرینة) شماء جنّْزده و 
دیوانه نیست. بلکه او بیم‌دهندة شما از عذاب سختی 
است که در پیش است. (سبا/۴۶) 
بدین منوال و بر اين روال» این سوره دل انسان را در 
آن جولانگاه‌های گوناگون به گشت و گذار می‌برد. و 
دل را با آن انگیزه‌های الهام‌بخش و بیدارکننده رو به 
رو می‌سازد. تا آنجا که آن انگیزه‌ها با صحنه‌ای به 
پایان می‌آیند که یکی از صحنه‌های سخت و هراسناک 
قیامت است و سراپای انسان را از ترس و خوف لبریز 
می‌کند. همان‌گونه که قبلاً گفتیم. 
‌ 
روند سوره در عرضه کردن موضوعات خود در آن 
جولانگاه‌ها و تحت آن انگیزه‌ها پیش مي‌رود. و گشت 
و گذارهای کوتاه و پیاپی و چسبیده به همی را 
می‌آغازد که می‌توان آنها را به پنج مرحله تقسیم کرد. 
تا عرضة سوره و شرح آن آسان گردد. چون میان آن 
جولانگاه‌ها و گشت و گذارها فاصله‌ای نیفتاده است که 
هریک از آنها را از دیگری کاملاً جدا و مشخص سازد 
اين هم قالب این سوره است. قالبی که این سوره را 
از سوره‌های دیگر جدا می‌گرداند. 
این سوره با حمد و ثنای خدا می‌آغازد. خدائی که 
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مالک آسمانها و زمین است» و ستوده در اخرت است» 
و بس فرزانه و کاربجا و آگاه و مطّلع است. این سوره 
سخن می‌گوید از آگاهی همه‌جا گستر و فراگیر و دقیق 
خدا از چیزهائی که به زمین وارد می‌گردند و از 
چیزهائی که از زمین بالا می‌روند. از انکار کسانی 
صحبت می‌دارد که به فرارسیدن قیامت باور ندارند. 
پاسخ خدا بدیشان را با تأکید ذ کر می‌کند. پاسخی که فرا 
رسیدن قیامت را مؤکد می‌دارد. از آگاهی و علم خدا 
سخن می‌گوید. آگاهی و علمی که به اندازهٌ ذرّه‌ای در 
آسمانها و زمین» و نه کوچک‌تر از آن و نه بزرگ‌تر از 
آن, از دید آن درنمی‌گذرد و دور نمی‌رود. جزای 
مومنان. و سزای کسانی که دربارة آیه‌های خدا به 
تلاش مذبوحانه می‌ایستند و در این راه درمانده و 
ناتوان سی‌گردند. از روی آگاهی و علم دقیق داده 
می‌شود. رأی و نظر دانایانی را ثبت و ضبط می‌دارد که 
آگاهی و علم حقیقی دارند و گواهی می‌دهند که آنچه 
خا یرای رن ازل زمرو ان ی انت از 
تعجّب کسانی سخن می‌گوید که کافرند و از قَضیَد 
رستاخیز درشگفتند. بدیشان پاسخ می‌دهد که آنان به 
عذاب گرفتار می‌آیند و در گمراهی سختی بسر 
می‌برند. ایشان را به فرو رفتن زمین در زیر پایشان یا 
فرو انداختن تکه‌هائی از آسمان بر سرشان, تسهدید 
می‌کند. و بیم می‌دهد . . . بدین قرار مرحلة اوّل پایان 
می‌گیرد. 

و امّا مرحلةٌ دوم می‌پردازد به گوشه‌ای از داستان آل 
داوود که سپاسگزار خدا و شکرگزار نعمتهای او 
بوده‌اند. خداوند نیروهای زیادی را مسځر داوود و 
سلیمان کرده است. آنان نه سرمست و مغرور شده‌اند و 
نه تکبّر و خودبزرگ‌بینی کرده‌اند. از جملۀ این نیروهای 
زیادی که با اجازه یزدان به زیر فرمان ایشان د رآمده‌اند 
جتیان بوده‌اند. جتیانی که برخی از مشرکان آنان را 
پرستش کرده‌اند. و در کار غیب از ایشان فتوا 
درخواست کرده‌اند و حکم طلبیده‌اند. در حالی که جنیان 


غیب را ندانسته‌اند. و برای سلیمان کارهای سخت و 
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خوارکننده‌ای می‌کردند بعد از این که سلیمان وفات 
کرده بود و ایشان از مرگ او بی‌خبر و به کارهای 
دشوار بیگاری ادامه می‌دادند . . . در برابر داستان 
شکرگزاری داستان سرمستی به میان می‌آید. از داستان 
مردمان سباً سخن می‌رود. بیان می‌گردد که مردمان سباً 
در میان چه نعمتهائی بسر می‌بردند و شکر نعمت 
نمی‌کردند: ‏ ر 

عنام آخادیت و رما کل بمرت ). 

(ما چنان زندگانی ایشان را پریشان کردیم و درهم 

پیچیدیم که) آنان را سخنانی (بر سر زبانها) نمودیم. و 

سخت متلاشیشان ساختیم (و هر کدام را به گوشه‌ای 

از جهان پرت کردیم). (سبأ/۱9) 
این بدان خاطر بوده است که آنان از اهریمن پیروی 
کرده‌اند. هرچند که اهریمن بر آنان سلطه و قدرتی 


نداشته است. ولی ایشان زمام اختیار خود را به اختیار ` 


خود به دست او داده‌اند و به دنبال او رفته‌اند! 
مرحلةٌ سوم می‌آغازد با به مبارزه طلبیدن مشرکان. از 
ایشان خواسته می‌شود کسانی را به فریاد بخوانند و به 
کمکشان بطلبند که گمان می‌برند که جدای از خدا آنان 
هم خدایان و معبودهایند. در صورتی که آنان: 
ایکون مثفال درون ارات و لاف الأزْضٍ 
و ماهم فا من زک و مان ین ظهیرٍ ). 
آنها در آسمانها و زمین به اندازۀ ذرّه‌ای مالک چیزی 
نیستند و در آسمانها و زمین کم‌ترین حقٌ مشارکت (در 
خلقت و مالکیّت و ادارۂ جهان) نداشته (و انباز خدا 
نمی‌باشند). (سبا/۲۲) 
آنان در پیشگاه یزدان نمی‌توانند برایشان شفاعت 
بکنند -اگر هم از زمره فرشتگان باشند - چه فرشتگان 
فرمان یزدان راکرنش‌کنان و لرزان دریافت می‌دارند. و 
صحبتی نمی‌کنند تا زمانی که جزع و فزع و ترس و 
هراس فراوانشان فروکش می‌کند و از میان برمی‌خیزد 
... و خدا از ایشان درباره کسانی می‌پرسد که در 
آسمانها و زمین بدانان روزی می‌رساند. خدا مالک 
آسمانها و زمین است. و او است که به مردمان بدون 
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هرگونه انبازی روزی می‌رساند ... آن‌گاه روند سوره 
کار پیغمبر ۶ و کار ایشان را به خدا واگذار 
می‌گرداند. خدائی که دربارهٌ چیزی داوری می‌فرماید 
که آنان در آن اختلاف دارند ... سپس این مرحله را با 
مبارزه‌طلبی پایان می‌بخشد. هم بدان‌گونه که این 
مرحله را بدان آغاز کرده بود. تا کسانی آن را ببینند که 
انبازهائی را برای خدا تراشیده و بدو ملحق می‌نمایند. 
(کلا بل هو انه الْعزیژا کي > . 
نه. هرگزا(چنین چیزی ممکن نیست. آخر این یک مشت 
سنگ و چوب خاموش و بی‌جان, که آنها را سمبول 
ارواح و فرشتگان می‌دانید. ساخته و پرداختۀ دست 
خودتان بوده و مرتبۀ خدائی را نشایند) بلکه تنها اله (که 
آفریدگار آسمانها و زمین) و چیره و کاربجا است. خدا 
است و بس. (سبا/۳۷) 
مرحلهٌ چهارم و پنجم با یکدیگر. به مسألة وحی و 
رسالت می‌پردازند. و از موضعگیری مشرکان در قبال 
رسالت. و از موضعگیری خوشگذرانان و مستان ناز و 
نعمت و قدرت در برابر هر دعوتی سخن می‌گوید. بیان 
می‌دارد که زورمداران و متنقمان به اموال و اولاد خود 
می‌نازند. سرنوشت مژمنان و تکذیب‌کنندگان را در 
چند صحنه گوناگون از صحنه‌های قیامت عرضه 
می‌دارد. در این چند صحنه» پیروان از پیروی شدگان 
تبرئه می‌جویند و بیزاری نشان می‌دهند. همچنین در 
آنها فرشتگان نیز از پرستش گمراهان مشرک خویشتن 
را تبرئه می‌کنند و از ایشسان بیزاری مسی‌جویند ... 
خداوند در میان این صحنه‌ها از مشرکان گمراه 
می‌خواهد به سوی فطرتشان برگردند و از فطرتشان 
خالصانه و برکنار از هواها و هوسهاء و دور از غوغاها و 
سر و صداهای برخاسته پیرامون این پیغمبری که بدون 
دلیل به تکذیبش برمی‌خيزند. الهام بگیرند. این 
پیغمبر عضو هیچ‌گونه اجر و مزدی در برابر رهنمود و 
رهنمون خود نمی‌گیرد. و نه دروغگو است و نه دیوانه 
... هریک از این دو مرحله با صحنه‌ای از صحنه‌های 
قیامت خاتمه می‌یابد. خود این سوره هم با آهنگها و 


نواهای کوتاه و نیرومند به پایان می‌رسد: 
:نر یز بان علام البو فل 
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امن و ماد ید الْباطلٌ و ما 
اَل عن تفي وان اف تا حي ل رن 
بگو: پروردگار من» حق را آشکارا بیان می‌دارد (و با آن 
باطل را از میان برمی‌دارد. او) دانای نهانیها و کاملاً 
آگاه از پنهانیها است. بگو: حقّ به میان آمد و باطل (در 


پرتو نور حقّ» اثری از آن نماند و مُرد» و لذا) نه کار 
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تازه‌ای را می‌تواند انجام دهد و نه کار گذشته‌ای را 
می‌تواند از سر گیرد. (به مشرکان بت‌پرست) بگو: اگر 
من (با ترک بتها و دوری از آثین شما) گمراه شده 
باشم. به زیان خود گمراه شده‌ام (و کیفر آن را می‌بینم) 
و اگر راهیاب بوده باشم. در پرتو چیزهائی است که 
پروردگارم به من وحی می‌فرماید. او شنوا و نزدیک 
است (و اقوال و افعال ما بر او پنهان نمی‌ماند). 
(سبا/۴۸--۵) 
این سوره با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت پایان داده 
می‌شود. صحنه‌ای که دارای گامهای کوتاه و نیرومند و 
ان ارات 
¢ 
( ال ندته انّذي لها نی لمات و مان 
از لانن ارو شک 3 
یلم ما يلج ف الأرض. و ما یج نها وا 
من سای و ما يعر عزج فیهاء وهو لحم ا 
(در همین جهان) زاین خداوندی را ۳ است که تمام 
آنچه در آسمانها و زمین است ازآن او است. و هم در 
آن جهان سپاس او را سزا است. (چرا که حاکمیّت و 
مالکیّت هر دو جهان ازآن او است) و او کاربجا و بس 
آگاه است. می‌داند آنچه را که به زمین وارد می‌شود. و 
آنچه را که ازآن خارج می‌شود. و آنچه را که از آسمان 
پائین می‌آید و آنچه را که به سوی آن بالا می‌رود» و او 
مهربان و بخشاینده است. 


سرآغاز سوره‌ای که دربارهٌ انبازورزی مشرکان برای 
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یزدان و پیغمبر را تکذیب کردن, و شک و تردیدشان 
درباره آخرت» و بعید دانستن رستاخیز و همایش 
آخرت و حساب و کتاب. صحبت می‌کند. با حمد و ثنای 
خدا شروع می‌گردد. خدا خود به خود ستوده است - 
هرچند که کسی از انسانها به حمد و ثنای او نپردازد -و 
او در سراسر جهان ستوده است و همه هستی به تسبیح 
و تقدیس او می‌پردازد. خدا از سوی افریده‌های 
گوناگون ستوده می‌شود. هرچند که انسانها از سائر 
آفریده‌های خدا کنار روند و از راستای کار همگان 
منحرف شوند. 
همراه با حمد و ثنای خدا صفت مالکیّت آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین است به میان می‌آید. کسی با 
خدا چیزی ندارد. کسی در آسمانها و در زمین 
مشارکتی با خدا ندارد. در آسمانها و زمین همه چیز 
ازآن خدا است . . . این قضيّةُ نخستین در عقیده است. 
قضیّةٌ توحید و یگانه پرستی. مالک هر چیزی خدا است» 
خدائی که کسی در سراسر این جهان فراخ مالک چیزی 
نیست جز او. 

(و له اند الآخرة). 

و در آن جهان هم سپاس او را سزا است. 
حمد ذاتی, و حمدی که از سوی بندگان خدا انجام 
می‌گیرد. حتّی از سوی کسانی که در دنیا خدا را انکار 
می‌کرده‌اند. يا از روی گمراهی, چیزی یا کسی را 
شریک او می‌نموده‌انده در آخرت همه چیز معلوم 
می‌گردد. و حمد و ثنا خالصانه به خدا اختصاص پیدا 
می‌کند. 

(و هر لحم ور ). 
حکیم کسی است که هر چیزی را که می‌کند از روی 
حکمت می‌کند. و او کار دنیا و آخرت را از روی 
حکمت می‌گرداند و اداره می‌نماید. و کار و بار سراسر 
هستی را از روی حکمت می‌گرداند و می‌چرخاند . 
خییر کسی است که هر چیزی را می‌داند و از هر کاری 
آگاه است» و با دانش فراگیر و کامل و شامل و عمیق, به 
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اداره کردن و رو به راه نمودن هر عملی توانائی دارد. 
آن‌گاه صفحه‌ای از صفحات علم خدا را نشان می‌دهد. 
صفحه‌ای که جولانگاه آن زمین و آسمان است: 
عَم ما یل في الأزض» و ها زج متباء و ما 
ازل من لب و ما یفرح فما ). 
می‌داند آنچه را که به زمین وارد می‌شود و آنچه را که 
ازآن خارج می‌شود. و آنچه را که از آسمان پائین 
می‌آید و آنچه را که به سوی آن بالا می‌رود. 
انسان در برابر این صفحهٌ نشان داده شده در چند واژه 
می‌ایستد, و ناگهان خود را در برابر چیزهای 
هراس انگیز فراوانی» حرکتها. حجمها؛ شکلهاء معنیها. و 
سیماهای زیادی می‌بیند که مرغ خیال تاب ایستادن و 
نگریستن بدانها را ندارد! 
اگر اهل زمین همگی تمام عمر خود را وقف دنبال کردن 
و سرشماری نمودن چیزهائی کنند که در یک لحظه 
روی می‌دهند. چیزهائی که این آیه بدانها اشاره 
می‌نماید. قطعاً از دنبال کردن و سرشماری نمودن آنها 
عاجز و درمانده می‌گردند! 
در همین یک لحظه. چه چیزهای زیادی که به زمین فرو 
می‌رود؟ چه چیزهای زیادی که از زمین بیرون می‌آید؟ 
چه چیزهای فراوانی که در همین یک لحظه به زمین 
وارد می‌شود و فرو می‌رود! و چه چیزهای فراوانی که 
در همین یک لحظه از زمین بیرون می‌آید و فرا 
می‌رود! 
چه چیزهای فراوانی که به زمین وارد می‌گردد و بدان 
داخل می‌شود؟ چند دانه در زمین نهان می‌شود یا در 
گوشه و کنار این زمین پنهان می‌گردد؟ چند کرم. حشره. 
مگس, پشه, خزنده و . . . در نواحی فراخ زمین به 
زمین فرو می‌روند؟ چند قطرهٌ آب. ذرّه غبار. پرتو 
برق و ... در گسترٌ زمین به زمین می‌افتد و آمیزة آن 
می‌گردد؟ چند و چند چیزها به زمین وارد و داخل 
می‌شود و چشم خدا بیدار است و آنها را می‌پاید؟ 
چه چیزها که از زمین بیرون می‌آید؟ چند گیاه از زمین 
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آتشفشان منفجر می‌گر دد و فوران می‌کند؟ چه گازها و 
بخارها که بالا می‌رود؟ چه چیزهای پنهانی که آشکار 
می‌گردد؟ چند حشره از لانه و سوراخهای نهان خود 
بیرون می‌آیند؟ چند و چند چیزهائی که دیده می‌شوند 
یا دیده نمی‌شوند؟ چه چیزهائی که انسانها بدانها پی 
می‌برند؟ و چه چیزهائی که انسانها بدانها پی نمی‌برند؟ 
و ...همه اینها بسیار بسیارند؟ 

چه چیزها که از آسمان نازل می‌گردند؟ چه قطره‌هائی 
که می‌بارند و به زمین می‌افتند؟ چه شهابهانی که 
می‌درخشند؟ چه پرتوهائی که می‌سوزانند؟ چه 
نورهائی که می‌درخشند؟ چه قضاها و قدرهائی که 
اجراء می‌گردند؟ چه قضاها و قدرهائی که مقرّر و 
منظور می‌شوند؟ چه رحمتهای فراوانی که شامل هستی 
می‌شود و برخی از بندگان را دربر می‌گیرد؟ چه رزقها 
و روزیهائی که خدا آنها را برای بعضی از بندگانش 
می‌گستراند و فراوان می‌گرداند؟ یا آنها را برمی‌چیند و 
کم و اندک می‌گرداند؟ ...و چند؟ . . و چه؟ .. شمار 
آنها را جز خدا نمی‌داند! 

چه چیزها که از زمین به سوی آسمان صعود می‌کند و 
برمی‌خیزد؟ چه تسهائی که از گیاهان یا حیوانات یا 
انسانهاء و دیگر چیزهائی که انسانها با آنها آشنائی 
ندارند و از آنها بی‌اطْلاع هستند برمی‌خیزد؟ چه دعاها 
و تمتاهائی که آشکارا یا نهان در پیشگاه یزدان جهان 
سر داده شده است و جز خداوند بزرگوار آنها را نشنیده 
است؟ 

چند روح و روان از ارواح و روانهای آفریده‌ها مرده‌اند 
کها آنھاارا می فتاشيم یا تقی‌شامیم؟ جد فر شه به 
فرمان جبرئیل بالا می‌روند؟ و چند روج به سوی جهان 
فرشتگان بال و پر می‌گشایند و در کرانه‌های آسمانها به 
پرواز درمی‌آیند و جز خدا کسی از آنها آگاهی و 
اطلاعی ندارد؟ باز هم بگوئیم چه اندازه ذرّات بخارها 
از دریاها برمی‌خیزد؟ چه اندازه ذرات گازها از اجسام 
بلند می‌شود و بالا می‌رود؟ و چند؟ . . و چه؟ .. که از 
آنها جز خدا اطْلاع و آگاهی ندارد؟! 
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چه اندازه و چه چیزها در یک لحظه رخ می‌دهد و شکل 
می‌گیرد؟ دانش انسانها دربارهٌ همین چیزهائی که در 
یک لحظه رخ می‌دهد و شکل می‌گیرد کجا و این همه 
چیز کجا؟ اگر انسانها تمام عمر طولانی خود را صرف 
سرشماری چیزهائی کنند که در یک لحظه پدیدار و 
نمودار می‌گردند و رخ می‌دهند و شکل می‌گیرند. کی 
از عهدةٌ سرشماری آنها برمی‌آیند؟ علم فراگیر و 
فراوان و دقیق و تیزبین و ژرف خدا بر همه این چیزها 
احاطه دارد در هر مکانی و در هر زمانی که باشند .. 
هر دلی و هر آنچه از رازها و خاطره‌ها که در آن است. 
و هر حرکات و هر سکناتی که در آن است. در پیشگاه 
چشم خدا روشن و عیان است. خدا با وجود این بزه‌ها 
و گناه‌ها را می‌پوشاند و می‌بخشاید . . 
و هو لح ور 4. 

و او مهربان و بخشاینده است. 
تنها یک آیۀ قرآن بسان همین آیه, بیانگر این واقعیّت 
است که این قرآن سخن انسانها نیست. مثل این تصوّر 
جهانی طبیعی است که بر دل کسی از انسانها نمی‌گذرد. 
مثل این تصوّر جهانی. انگیزه‌ای از سرشت جهان‌بینی 
انسانی ندارد. همچون احاطه‌ای که در یک پسوده دیده 
می‌شود. بیانگر ساختار آفریدگار این هستی است و 
بس» ساختاری که ساختار بندگان بدان نمی‌ماند. 
ê‏ 
بعد از بیان چنین حقیقتی آن هم در قالب تصویر زیبا و 
دل‌انگیزی که گسترة فراخی بدین‌سان را دربر گرفته 
است. منکر شدن فرارسیدن قیامت توسّط کافران را 
بیان می‌دارد. کافران کوتاهبینی که نمی‌دانند فردا چه 
چیز بر سرشان می‌آید و چه بازی کند روزگار. خدا 
است که با غیب آشنا است. خدائی که هیچ چیزی در 
آسمانها و زمین از دانش او نهان و پنهان نمی‌شود و از 
گسترةٌ آن به در نمی‌رود. قیامت بناچار باید بیاید. تا 
نیکوکار به پاداش و جزای خود نائل گردد. و بدکار به 
پادافره و سزای خود برسد. پاداش و جزا و پادافره و 
سزای کارهائی که در این جهان کرده‌اند: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
و قال ل لین رو : لا تأتيتا ألسْاعة: ل 
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ر نکم فا ال لا يغب ب عن قال 1 


علو ألضا ات ولیک طقف رز گر 
وَالذي 1 j‏ ِ 
من رجا ) 

کافران می‌گویند: قیامت هرگز برای (حساب و کتاب و 
سزاو جزای) ما برپا ننمی‌شود. بگو: چراء به 
پروردگارم سوگند! آن کسی که دانای راز (نهان در 
گسترهُ جهان) است. قیامت به سراغ شما می‌آید (و خدا 
به اعمال شما رسیدگی می‌نماید). به اندازۀ سنگینی 
ذره‌ای» در تمام آسمانها و در زمین از او پنهان و نهان 
نمی‌گردد. و نه کم‌تر از اندازۀ ذرّه و نه بزرگ‌تر از آن. 
چیزی نیست مگر این که در کتاب آشکاری ثبت و ضبط 
و نگهداری می‌شود. (برپائی قیامت و ضبط اعمال برای 
این است) تا خداوند پاداش کسانی را بدهد که ایمان 
آورده‌اند و کارهای بایسته و شایسته کرده‌اند. آنان 
آمرزش (خدا) و روزی آرزشمند و فراخی دارند. 
(خداوند آمرزش خود را شامل لزشهایشان 
می‌گرداند» و نعمت فراوان و خوب بهشت را بهرة آنان 
می‌سازد). کسانی که (در دنیا پیوسته) تلاش می‌کردند 
آیات ما را تکذیب و انکار کنند. و تصۆر می‌کردند که 
(پیغمبر را شکست می‌دهند و او را) درمانده می‌سازند 
(و جلو پخش قرآن و فرمان یزدان رامی‌گیرند). آنان 
عذابی از بدترین و دردناک‌ترین عذابهارا خواهند 


داشت. 


انکار آخرت توسط کافران بدین خاطر است که آنان 
حکمت خدا و تقدیر و تدبیر او را درک و فهم نمی‌کنند. 
حکمت خدا مردمان را بیهوده به خود رها نمی‌کند. تا 
کسی که از ایشان بخواهد نیکوئی کند. و کسی که از 
ایشان بخواهد بدی کند. و آن‌گاه نیکوکار به پاداش و 
جزای نیکی خود. و بدکار به پادافره و سزای بدی خود 
نرسد! خداوند بزرگوار بر زبان پیغمبرانش رانده است 


و توسط ایشان اعلام داشته است: جزا و سزا همه یا 
بخشی از آن برای آخرت می‌ماند. آن کس که حکمت 
خدا را در آفریدگان یزدان درک و فهم می‌کند. می‌داند 
که آخرت برای پیاده کردن و تحقّق بخشیدن وعدة خدا 


و خبری که از آخرت داده است» لازم و ضروری است. 
ولی کسانی که کافرند از این حکمت در پس پرده‌اند و 
چیزی از آن نمی‌دانند. و بدین علّت است که همچون 
گفته‌ای را می‌گویند: 

21 تیا آلساعَة € 

تاه که اع مان و ای منوا ی یرای )نا 

برپا نمی‌شود. 
خداوند با تأکید و تأیید قاطعانه بدیشان پاسخ می‌دهد: 

(فُل: بل ورن نکم ». 

بگو: چراء به 2 سوگند. قیامت به سراغتان 

می‌آید. 
خداوند بزرگوار و پیغمبرش علض راست فرموده‌اند. 
کافران غیب نمی‌دانند و با وجود این بیهوده دم می‌زنند 
و برای خدا تعبیر و تفسیر می‌کنند! و دربارة چیزی 
صحبت می‌دارند که از آن هیچ‌گونه علم و آگاهی 
ندارند! خدائی که فرارسیدن قیامت را با تأکید بیان 
می‌دارد. او: 

عام ایب ). 

آن کسی است که دانای راز (نهان در گسترۂ جهان) 

است. 
سخن خدا حقٌ است و برخاسته از آگاهی و اطلاع بر 
چیزهائی است که در آنجا است و فرمودهٌ او قطعی و 
یقینی است. 
آنگاہ این آگهی و اطّلاع را به شکل جهانی عرضه 
می‌دارد همان‌گونه که در سرآغاز سوره گذشت. این 
شکل جهانی نیز به نوبةٌ خود گواهی می‌دهد که ایین 
قرآن ساختة انسان نمی‌باشد. زیرا خیال انسان - 
بدان‌گونه که مشهور و معروف است - بسان این شکلها 
و تصویرها در آن نمی‌گنجد و همسان چنین شکلها و 
تصویرهائی بر دل انسان نمی‌گذرد: 


فی‌ظلال الق رآن 


جلد پنجم 
( یف مر 


به اندازة سنگینی ذره‌ای» در تمام آسمانها و در زمین از 
او پنهان و نهان نمی‌گردد. و نه کم‌تر از اندازة ذرّه ونه 
بزرگ‌تر از آن. چیزی نیست مگر این که در کتاب 
آشکاری ثبت و ضبط و نگهداری می‌شود. 
بار دیگر می‌گوئيم: سرشت این تصوّر, بشری نیست. 
همچون تصوّری سابقه‌ای در سخنان بشری چه شعر و 
چه نثر ندارد. هنگامی که انسانها از فراگیری دانش و 
دقّت و احاطة آن سخن می‌گویند بر دلهایشان نمی‌گذرد 


که بدین شکل و صورت شگفت جهانی آن را به تصویر 


الأزْض. و لأأَضةَر من ڈلک و لاک .€ 
به اندازة سنگینی ذرّه‌ای» در تمام آسمانها و در زمین از 
او پنهان و نهان نمی‌گردد. و نه کم‌تر از اندازۀ ذزه و نه 
بزرگ‌تر از آن .. 
من که در سخنان انسانها رویکرد و جهت‌یابی به سوی 
مثل همچون تصوّری برای علم دقیق و فراگیر سراغ 
ندارم. این خداوند سبحان است که خویشتن را توصیف 
می‌کند. و دانش خویشتن را به تصویر می‌زند با 
اوصاف و شیوه‌هائی که بر دل انسانها نمی‌گذرد و به 
خیال آنان درنمی‌آید! بدین وسیله تصوّر مسلمانان را 
درباره خدائی که می پرستند بالا می‌برد و اوج می‌دهد. 
و آنان به هر حال خدا را با اوصاف شایسته‌اش در 
حدود توان محدود بشری می‌شناسند. 
نزدیک‌ترین تفسیر این فرمود؛ٌ خداوند بزرگوار: 
إلا ثاب مین ۰۷ 
مگر این که در کتاب آشکاری ثبت و ضبط و نگهداری 


a 


مي‌شود. 
چیزی را فرا می‌گيرد. و به اندازة ذره‌ای در آسمانها و 
زمین, و نه کوچک‌تر و نه بزرگ‌تر از آن, از داثرهٌ علم 


یزدان به در نمی‌رود و خارج نمی‌شود. 
اندکی در برابر نگرش این فرمودهٌ خداوند بزرگوار 


می‌ایستیم که می‌فرماید: 


(مثفال در . 


به اندازهُ دژّه‌ای . 


ولاف من ذلک 6. 
.. و نه کوچک‌تر از آن. 
ذرّه يا اتم تا چندی قبل معروف و مشهور بود که 
کوچک‌ترین جسم از اجسام است. ولی هم ایتک 
انسانها - بعد از شکافتن اتم -می‌دانند که کوچک تر از 
ذرّه یعنی اتم نیز وجود دارد, و آنها اجزاء اتم هستند که 
در آن روز و روزگار کسی از آنها سراغ نداشت و آنها 
را به حساب نمی‌اورد! والامقام خداوندی است که به 
بندگان خود می‌آموزد از اسرار و رموز صفت خود. و 
از اسرار و رموز آفریده‌های خود. هرچه که بخواهد و 
هر وقت که بخواهد. ۱ 
فرارسیدن قیامت حتمی و قطعی است. دانش خدا هم 
چیزی از دائر؛ آن به در نمی‌رود و خارج نمی‌شود چه 
کوچک باشد و چه بزرگ: 
(لیجْزی لین أمَنوا و عملوا آلصالنا. آولیک 
هم قرو رزق گرم َالَذينَ سَعوا في آیاتنا 
مخاچزپن. ولیک هم عَذابُ من رج زآلم ». 
(برپائی قیامت و ضبط اعمال برای این است) تا خداوند 
پاداش کسانی را بدهد که ایمان آورده‌اند و کارهای 
بایسته و شایسته کرده‌اند. آنان آمرزش (خدا) و روزی 
ارزشمند و فراخی دارند. (خداوند آمرزش خود را 
شامل لغزشهایشان می‌گرداند. و نعمت فراوان و خوب 
بهشت را بهرة آنان می‌سازد). ککسانی که (در دنیا 
پیوسته) تلاش می‌کردند آیات ما را تکذیب و انکار کنند. 
و تصوّر می‌کردند که (پیغمبر را شکست می دهند و او 
را) درمانده می‌سازند (و جلو پخش قرآن و فرمان 
یزدان را سی‌گيرند). آنان عذابی از بدترین و 
دردناک‌ترین عذابها را خواهند داشت. 
حکمت و قصد و تدبیری در میان است. اندازه گیری و 
سنجشی و تقدیری در آفرینش است تا جزا و پاداش 
کسانی داده شود که ایمان آورده‌اند وکارهای نیکو و 


فی‌ظلال الق رآن 
پسندیده کرده‌اند. و تا سزا و پادافره کسانی داده شود که 
در دنیا پیوسته تلاش می‌کرده‌اند آیات خدا را تکذیب 
و انکار کنند. و تصوّر می‌کرده‌اند که می‌توانند 
پیغمبر 32 را شکست بدهند و درمانده بسازند و 
جلو پخش قرآن و فرمان یزدان را بگیرند! 

کسانی که ایمان آورده‌اند و ایمان خود را با انجام 
کارهای پسندیده عملا پیاده کرده‌اند. آنان «مغفرت» و 
آمرزش خطاها و اشتباهاتی دارند که از ایشان سر 
می‌زند. و دارای «رزق کریم» و روزی ارزشمند 
هستند. واژه رزق در این سوره بسیار ذکر آن می‌رود و 
از آن یاد می‌گردد. پس مناسبت دارد که از نعمتهای 
آخرت با واژهُ رزق تعبیر گردد. چه به هر حال نعمتهای 
بهشت رزقی از ارزاق خدا است. 

کسانی که به تلاش می‌ایستند و تمام توان خود را برای 
جلوگیری از آیات خدا به کار می‌برند. عذایی از 
عذابهای سخت خدا را دارند. رجز(" عذاب سخت و 
بد است. همچون عذابی سزای تلاش و کوشش و 
مبارزه و رنج ایشان در راه بد و ناپسند است. 

با دادن پاداش و پادافره بدینان و بدانان حکمت و تدبیر 
خدا تحقّق حاصل می‌کند. و حکمت وجود قیامت در 
می‌رسد که قاطعانه می‌گفتند که هرگز قیامتی نمی‌آید و 
دامنگیرشان نمی‌گردد. قیامت قطعاً فرا می‌رسد. 

0 

به مناسبت قاطعانه سخن گفتن ایشان از نیامدن قیامت 
به سراغشان - در حالی که قیامت غيب است و به خدا 
اختصاص دارد و تأکید خدا بر فرارسیدن قیامت» 
خدائی که دانای غیب است. و به مناسبت تبلیغ پیغمبر 
خدا ٤‏ به مردمان آنچه را که یزدان سبحان بدو 
دستور تبلیغ آن را صادر فرموده است. قسرآن مقزر 
4 


۱- رجز عذابی است که دلها از آن به لرزه درآید و باعث پریشانی و 


سرگردانی مردم شود. (مترجم) 
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جزء پیست‌ودوم 
آگاهند می‌دانند و گواهی می‌دهند که آنچه بر 
پیغمبر #3 از سوی پروردگارش نازل گردیده است 
حقَّ است و به راه خداوند چیره و سترده رهنمود 
می‌دارد و هدایت می‌کند: و 

و یری الذین آوتوا العلم الذي انل ایک من 


لاص ا روق ت ره E‏ 2 
ربک هر ا مسق و دى إلى صراط العَريز 


کسانی که فرزانه و آگاهند. چیزی را که از سوی 

پروردگارت بر تو نازل شده است. حقّ می‌بینند. و 

ات راه خدای چیه و ستو ده می‌دانند. 
چنین روایت کرده‌اند که مقصود این آیه از کسانی که 
فرزانه و آ گاهند اهل کتاب است. آن کسانی که از روی 
کتابشان می‌دانند این قرآن حق است. و این قرآن 
انسانها را به سوی راه خدای چیره و ستوده راهنمائی 
می‌کند. 
جولانگاه این آیه فراخ‌تر و فراگیرتر از این است. 
کسانی که فرزانه و آگاه باشند. در هر زمانی و در هر 
مکانی که زندگی کنند. و از هر نسل و از هر قبیله‌ای که 
باشند. حقانیّت خدا را می‌بینند. اگر دانش ایشان راست 
و درست باشد. و سزاوار این باشد که به دانش و 
آگاهی ایشان «علم» گفت. قرآن کتاب باز و گشوده‌ای 
در برابر همه نسلها است. حتّی در لابلای قرآن است که 
از خود سخن می‌گوید و خویشتن را معرّفی می‌کند 
برای هر کسی که دارای علم و دانش راست و درست 
باشد. قرآن از حقّی سخن می‌گوید که در وجود سراسر 
این هستی است. قرآن صادق‌ترین مترجم این هستی» و 
توصیف‌کننده‌ترین توصیف‌کنندةٌ حقٌ اصیلی است که در 
آن وجود دارد. 

ود إل صرزاط الْعزيز الحميد 6. 

و اما هی مت وه دا امین ی که 
راه خدای چیره و ستوده, همان برنامه‌ای است که خدا 
آن را برای هستی خواسته است. و آن را برای انسانها 
برگزیده است تا گامهایشان را با گامهای این هستی که 
در آن زندگی می‌کنند هماهنگ گرداند. این برنامه همان 


فی‌ظلال‌القرآن 
قانونی است که بر همه اندازه‌ها و سنجیده‌ها و مقذرات 
این هستی, از جمله زندگی انسانها محافظت و مراقبت 
دارد. زندگی انسانها هم در اصل خود و در پیدایش 
خود. و در نظام و حرکت خود. از این جهان هستی و از 
آنچه در گسترهٌ آن است. جدا و گسیخته نیست. 

قرآن به راه خدای چیره و ستوده راهنمائی می‌کند با 
جهان‌بینی‌ای که در فهم و شعور مومن دربار: هستی و 
ارتباطها و پیوندها و ارزشهای آن ایجاد می‌کند. و 
انسان در پرتو قرآن می‌داند چه مکانی در هستی دارد. 
و چه نقشی از آن بر عهدۂ او است» و همکاری و 
همیاری اجزاء جهان پیرامونش به چه شکلی و به چه 
شیوه‌ای است. و او و اجزاء جهان پیرامونش در پیاده 
کردن و تحقّق بخشیدن اراده و مشیّت خدا و حکمت او 
از آفرینش جهان, و هماهنگی حرکات همگان, و توافق 
و همسفری آنها در رو کردن به آفریدگار این هستی, 
چگونه است و چگونه باید باشد. 

قرآن به راه خدای چیره و ستوده راهنمائی می‌کند با 
تصحیح برنامة اندیشیدن, و استوار داشتن آن بر 
پایه‌های سالمی که همآوا و همنوا با آهنگهای جهانی‌ای 
است که بر تارهای فطرت بشری نواخته می‌شود. به 
گونه‌ای که این برنامه انديشةّ بشری را به درک و فهم 
سرشت این جهان فراخ و با خواص و قوانین آن آشنا 
می‌سازد. و اندیشة بشری را به کمک گرفتن از خواض 
و قوانین آن آشنا می‌سازد. و انديشة بشری را به کمک 
گرفتن از خواص و قوانین جهان, و هماهنگی با آن 
خواص و قوانین وامی‌دارد. و کاری می‌کند که با 
خواص و قوانین جهان هستی دشمنی و برخوردی 
نداشته باشد و در صدد جلوگیری و ممانعت از آنها 
برنياید. 

قرآن به راه خدای چیره و ستوده راهنمائی می‌کند با 
برنامة تربیتی‌ای که فرد را آماده می‌سازد برای 
پاسخگوئی و هماهنگی با گروه انسانهاء و گروه انسانها 
را آماده می‌سازد برای پاسخگوئی و هماهنگی فرد 
فرد و دسته دستۀ آنان - با مجموعهٌ آفریده‌هائی که این 


سورۂ سبا آیات ۱-٩‏ 


جزء بیست‌ودوم 
جهان هستی را آبادان می‌گردانند. و همه این آفریده‌ها 
را آماده می‌سازد برای پاسخگوئی و هماهنگی با 
سرشت جهانی که در آن زیست می‌کنند . . . تمام اینها 
هم سهل و ساده و آرام صورت می‌پذيرد. 

قرآن به راه خدای چیره و ستوده راهنمائی می‌کند با 
قوانین و مقزّراتی که در ان است و با فطرت انسان و با 
شرائط و ظروف زندگی و زندگانی اصیل او راست و 
درست درمی‌آید. و با قوانین و سنن کلی هماهنگی 
دارد که بر سائر زنده‌ها و بر هم آفریده‌های دیگر حاکم 
و فرمانروا است و انسانها و قوانین و مقّرات ایشان 
نیز از این قوانین و مقرّرات برکنار نیستند. انسانها هم 
ملّتی از این ملتهائی هستند که در داثر؛ُ این جهان بزرگ 
بسر می‌برند. 

این کتاب راهنمای بدین راه است. راهنمائی است که 
آفریدگار انسان و آفریدگار راه آن را تهیّه کرده است و 
آشنای بدین و بدان است. اگر تو در راهی به مسافرت 
بپردازی و راهنمائی از مهندس آن راہ را پیدا کنی 
خوشبخت و خوش‌شانس خواهی بود. پس اگر تو 
ایجادکننده راه و آفریدگار رونده راه را پیدا کنی 
چگونه خواهی بود؟! 

¢ 

پس از این پسودةٌ بیدارکننده جهت‌دهنده نقل گفتارشان 
را از سر می‌گیرد دربارةٌ رستاخیز» و هراس فراوان 
ایشان از این کاری که آن را شگفت و ناشدنی می‌بینند. 
و می‌گویند کسی از همچون چیزی دم نمی‌زند مگر این 
که دیوانه و جن‌زده است» چون فقط دیوانه‌ها و 
جنّزده‌ها همچون کارناشدنی و شگفتی را می‌گویند. یا 
بر خدا دروغ می‌بندند. و زبان به چیزی می‌گشایند که 
وقوع آن ممکن نیست. 

و فال الذي کقروا قل تدم عل رَجل تبنم 
مرف کل مر نکم ی ی جدید؟آفتری عل 
قوب چه؟ بل لین نون بالاخرة نی 
داب وال امد 


فی‌ظلال‌القرآن 
آیا مردی را به شما بنمائیم که شما را خبر می‌دهد از 
این که هنگامی که پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد (و 
درا وچتودتان دنه فان شب پراکنده گنه 
دوباره زنده می‌شوید و) آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنید؟ 
آیا او بر خدا دروغ می‌بندد؟ یا نوعی دیوانگی دارد؟ 
(وگرنه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنین سخنی 
می‌گشاید؟ چنین نیست که ایشان تصور می‌کنند. 
نخیر!) بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند» گرفتار 
عذاب (یک نوع نگرانی جانکاه) و گمراهی عجیب 
(زندگی نامفهوم و بی‌محتوا) هستند (و با وجود ظاهر 
آراسته. آرام و قرار ندارند. و درحقیقت ایشان دیوانه و 
سرگردان‌ند. غافل‌وار به مسیر نادرست و گناه 
آلودشان انامه می‌دهند تا طومار زندگی ننگینشان 
درهم پیچید پیچیده می‌شود و به دوزخ درمیآیند). 
تا بدین اندازه اظهار د شگفت می‌کردند و هراس خود را 
نشان می دادند و به مقابلة مسألةٌ رستاخیز می‌پرداختند. 
و مردمان را از کار کسی به شگفت می تدا خر که 
می‌گوید رستاخیز فرا صی‌رسد و زندگی نوین. 
می‌آغازد. به مقابله و مبارزهٌ همچون سخنی با شیوهْ تند 
ریشخند برمی‌خاستند و ننگین و نامعقولش جلوه 
می‌دادند: 
هَل نکم عل رجل کم ذا مرف کلف 
نکم نی خلق جدید؟ . 
کیا ماع کار ا 
این که هنگامی که پیکرهایتان کاملاً متلاشی شد (و 
ذزات وجودتان در جهان پخش و پراکنده گردید. 
دوباره زنده می‌شوید و) آفرینش تازه‌ای پیدا می‌کنید؟. 
آیا شما را با مرد عجیب و غریبی آشنا سازیم که سخن 
زشت و دور از عقلی را می‌گوید؟ او حستی می‌گوید: 
شما پس از مرگ و فرسودن و کاملاً پخش و پراکنده 
شدن, آفرینش نوینی را پیدا می‌کنيد. و به زندگی 
مجدد برمی‌گردید! 
بدین شگفت کردن و شگفت گرداندن ادامه می‌دهند. و 


این زشت دیدن و زشت نمودن و ننگین و بدنام کردن 


را پی می‌گيرند: 
(آفتری عل اه نبا به هه ). 
آیا او بر خدا دروغ می‌بندد؟ پا نوعی دیوانگی دارد؟ 
(وگرنه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنین سخنی 
می‌گشاید!). 
کسی همچون سخنی را - به گمان ایشان - نمی‌گوید 
مگر این که دروغگو است و از زبان خدا دروغ 
می‌گوید و چیزی را از خدا نقل می‌کند که خدا نگفته 
است. یا این که جیّزده است و هذیان و یاوه می‌گوید یا 
چیز شگفت و ناشدنی را بیان می‌دارد! 
این همه چیزها را چرا می‌گویند؟ بدان خاطر می‌گویند 
چون پیغمبر ٤او‏ بدیشان می‌فرماید: شما دوباره 
زنده می‌شوید و آفرینش نوینی را پیدا می‌کنید! آخضر 
آنان چرا باید تعجّب بکنند؟ مگر ایشان قبلاً از خاک 
آفریده نشده‌اند؟ آنان آفرینش نخستین را شگفت و 
شگرف نمی‌بینند! ایشان گمراهند و راهیاب نمی‌گردند. 
بدین جهت قرآن بر ننگین کردن و شگفت زده نمودن 
ایشان پیرو سخت و تند و هراسناکی می‌زند: 
بل الذین لا ییون بالاخرة ن العذاب 
والّلال لبعيدِ . 
بک کسان که اشرت ایمان ندارند» گرفتار عذاپ 
(یک نوع نگرانی جانکاه) و گمراهی عجیب (زندگی 
نامفهوم و بی‌محتوا) هستند (و با وجود ظاهر آراسته. 
آرام و قرار ندارند. و درحقیقت ایشان دیوانه و 
سرگردانند. غافل‌وار به مسیر نادرست و گناه‌آلودشان 
ادامه می‌دهند تا طومار زندگی ننگینشان درهم پیچیده 
می‌شود و به دوزخ درمی‌آیند). 
چه بسا مراد از عذابی که در آن هستند. عذابی باشد که 
در آخرت گریبانگیرشان می‌شود. ولی به سبب قطعیّت 
فرارسیدن آن انگار هم اینک بدان افتاده‌اند. بسان فرو 
افتادنشان به گمراهی شگفتی که با وجود آن به هدایت 
و راهیابی ایشان امیدی نمی‌رود ... چه بسا این تعبیر 
بیانگر معنی دیگری باشد. و آن این که: کسانی که به 
آخرت ایمان نمی‌آورند. در نوعی عذاب زندگی را 
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سپری می‌کنند. هم بدان‌سان که در نوعی گمراهی 
زندگی را طی می‌کنند. این هم حقیقت ژرف و اصیلی 
انتت: چه کسی که بدون ایمان به آخرت زندگی می‌کند. 
در ي یک نوع عذاب روانی زندگی را بسر می‌برد. 
هیچ‌گونه امیدی ندارد» و کم‌ترین انتظار الصاف و 
عدالت و سزا و جزا و پاداش و پادافره را در برابر 
کارهائی که در دنیا می‌کند در آخرت ندارد. در زندگی 
هم موقعیتهائی پیش می‌آید و بلاها و گرفتاریهاتی 
دست می‌دهد که انسان تاب و توان رویاروئی با آنها را 
ندارد مگر این که در درونش امید به آخرت باشد. و به 
پاداش نیکوکار و به عذاب زشتکار در قیامت عقیده 
داشته باشد. و مگر این که برای رضای خدا کار بکند و 
به خشنودیش در آن جهان چشم بدوزد. جهانی که در 
آنجا هیچ‌گونه کار کوچکی و کار بزرگی هدر نمی‌رود و 
بدون سزا و جزا نمی‌ماند. و اگر به اندازه دانة خردلی 
کاری صورت بگیرد و در میان صخره سنگی یا در 
آسمانها و یا در نهانگاه زمین باشد. خدا آن را حاضر 
می‌آورد و بدان رسیدگی می‌کند. کسی که از این پنجرة 
تابان و شادی‌آور و آرام‌بخش محروم است» بدون 
شک در عذاب بسر می‌برد همان‌گونه که در گمراهی 
بسر می‌برد. او در هر دوتای عذاب و گمراهی زندگی 
را سپری می‌کند. در حالی که هنوز زنده است و روی 
زمین بسر می‌برد پیش از آن که عذاب آخرت 
گریبانگیرش گردد. به عنوان کیفر همین عذابی که در 
دنیا بدان گرفتار است! 

اعتقاد به آخرت رحمت و نعمت است» رحمت و نعمتی 
که خدا آن دو را به کسی از بندگانش عطاء می‌فرماید 
که در پرتو اخلاص دل, و برگزیدن حق» و عشق به 
هدایت» سزاوار آن می‌گردد. 

من این معنی را ترجیح می‌دهم و به گمانم این آیه بدان 
اشاره می‌نماید. این آیه عذاب و گمراهی شگفت را 
بهر کسانی می‌سازد و در کسانی گرد می‌آورد که به 
آخرت ایمان نمی آوزند: 

‌ 
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جزء بیست‌ودوم 
قرآن تکذیب‌کنندگان آخرت را با به تصوير کشیدن 
صحنه‌ای از صحنه‌های جهانی که ایشان در آن خواهند 
بود و به گمراهی سخت خود گرفتار خواهند آمد -اگر 
خدا بخواهد - بیدار می‌گرداند. این صحنه. صحنهٌ زمین 
است که ایشان را در خود فرو می‌برد. و صحنه آسمان 
است که بر آنان سقوط می‌کند و بر سرشان فرو 
می‌ریرد: 
وام این ندیم واه ین لاء 
و الازض؟ إن تا ْف یم الأزض. أو نط 
ا ٍن في ذلک لیة 2 لكل عبر 
| 
و زمین قرار دارد نگاه نمی‌کنند (تا ببینند زیر پایشان 
کرۀ مذاب و سوزان و در حال فورانی است. و بالای 
سرشان اشع کیهانی و سنگهای سرگردانی است, و 
نسانها در میان دو منبع خطر زندگی می‌کنند؟) اگر 
بخواهیم ایشان را به دل زمین فرو می‌بریم. یا این که 
قطعه‌هائی از آسمان بر سرشان فرو می‌افکنيم. قطعاً 
در این (چیزهائی که می‌بینند) نشانه‌ای (از عظمت و 


قدرت خدا) است برای هر بنده‌ای که بخواهد به سوی 


خدا برگردد. 
این یک صحنۂ جهانی هولناکی است. و در عین حال از 
جملهٌ صحنه‌هائی است که آنها را می‌بینند یا درک و 


فهم می‌کنند. چه به زمین فرو رفشتن رخ می‌دهد و 
مردمان آن را مشاهده می‌کنند. و داستانها و روایتها نیز 
آن را نقل می‌نمایند. سقوط تکه‌هائی از آسمان نیز 
روی می‌دهد بدان هنگام که شهابها فرو می‌افتند و 
صاعقه‌ها درمی‌گیرند. آنان که چیزی از اینها را دیده‌اند 
یا شنیده‌اند. این است که چنین پسوده‌ای بیهوشان غافل 
را بیدار می‌گرداند. بیهوشان غافلی که فرارسیدن 
قیامت را بعید و دور از ذهن می‌شمارند. عذاب. بسیار 
بدیشان نزدیک است اگر خدا بخواهد در همین زمین 
پیش از قیامت بدانان برساند. ممکن است خدا عذاب 


02 4 فی‌ظلالالقرآن 


را از همین زمین زیر پایشان و از همین آسمان بالای 
سرشان گریبانگیرشان گرداند. زمین و آسمانی که از هر 
سو ایشان را دربر گرفته است. و گذشته از قیامت که در 
علم خدا پیدا و در دانش غیر او ناپیدا است» زمین و 
آسمان که از ایشان دور و نهان نیست. از عذاب خدا 
کسی که در امن و امان و غفلت و بی‌خبری بسر نمی‌برد 
مگر مردمان فاسق. 
در این چیزی که مردمان آن را می‌بینند و آسمان و 
زمین نام دارد. و در این چیزی که انتظار می‌رود و فرو 
رفتن به زمین در هر لحظه‌ای یا سقوط تکنه‌هائی از 
آسمان است. نشانه‌ای برای دلی است که می‌خواهد به 
سوی خدا برگردد و از سرکشی و بزهکاری دست 
پردارد: 
01 ف ذلک يد لکل عَبْدِ منیب (. 
قطعاً در این (چیزهائی که تن تشانه‌ای (از عظمت 
و قدرت خدا) است برای هر بنده‌ای که بخواهد به سوی 
خدا برگردد. 
آن بنده‌ای که بدان گمراهی ژرف و سخت گرفتار 
نمی‌آید. 
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این مرحله, شکلها و گونه‌هائی از شکر و سرمستی, و 
شکلها و گونه‌هائی از به زیر فرمان برخی از بندگان 
کشیدن نیروها و آفریده‌هائی که برابر عرف و عادت 
معمول و مألوف انسانها به تسخیر درنمی‌آیند. 
دربرمی‌گیرد. ولی عرف و عادت معمول و مألوف 
انسانها قدرت و مشیّت خدا را مقیّد نمی‌سازند. از 
لابلای شکلها و گونه‌های شکر و سرمستی, و از 
لابلای شکلها و گونه‌های به زیر فرمان برخی از بندگان 
کشیدن نیروهائی و آفریده‌هائی» حقائقی دربارة 
شیاطین, آشکار و جلوهگر می‌آید. شیاطینی که برضی 
از مشرکان آنها را پرستش می‌کردند. یا معتقد بودند که 
آن شیاطین از غيب اطْلاع و آگاهی دارند. در صورتی 
که شیاطین از غیب در پس پرده‌اند و بی‌خبرند. 
چیزهاتی هم دربارة اسباب و علل گمراهی پدیدار و 
جلوه‌گر می‌آید. اسباب و عللی که اهریمن به وسیل آنها 
بر انسان چیره می‌شود. این نیز روشن می‌گردد که 
شیطان هيچ‌گونه سلطه و قدرتی بر کسی ندارد مگر بر 
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شخصی که خودش زمام اختیار خویشتن را به دست او 
سپارد و تسلیم وی شود. این مرحله پرده از تدبیر و 
تقدیر خدا در کشسف چیزهائی از کارهای مردمان 
برمی‌دارد. کارهائی که پنهان و نهان انجام می‌پذیرند و 
خدا آنها را به صورت واقعیّت پدیدار و نمودار 
می‌فرماید تا به سزا و جزای آنها در آخرت نائل گردند. 
با یاد آخرت این مرحله هم به پایان می‌رسد. همان‌گونه 
که مرحلهٌ اوّل سوره به پایان آمده است. 
9 ۱ 
رو لد اتيا داد منا فضلاً یا جبال أو و 
الط اناا له دید أن آعمل lL‏ ودرا 
شود ات صابا با تفن تسب " 
ما به داوود از جانب خود فضیلت بزرگی بخشیدیم. (از 
جمله به کوه‌ها و پرنده‌ها دستور دادیم که) ای کوه‌ها و 
ای پرندگان! با او (در تسبیح و تقدیس خدا) هم‌آواز 
شوید. همچنین آهن را (همچون موم) برای او نرم 
کردیم (تا در زره‌سازی نیازی به تافتن آن نداشته 
باشد. ما به داوود دستور دادیم) که زره‌های کامل و 
فراخ بساز, و بافته‌های (حلقه‌های آنها) را به اندازه و 
متناسب کن, و کار شایسته‌ای انجام دهید (و دقت کافی 
در کیفیّت و کمیّت محصول و مصنوع خود داشته 
باشید) چرا که من می‌بینم آنچه را که انجام می‌دهید (و 
ساخته و پرداختۀ کسی, بی‌حساب و کتاب نمی‌ماند). 
داوود بندهٌ مخلص توبه کاری بود. بسان همان کسی بود 
که مرحلة اول با یاد او به پایان آمده است: 
فی ذلک لاي لكل عبر میب ). 
تسار اين (چیزهانی که می‌بیند) نشانه‌ای (از عظمت 
و قدرت خدا) است برای هر بنده‌ای که بخواهد به سوی 
خدا برگردد. 
روند قرآنی پس از این اشاره بر داستان او پیرو 
می‌زند. و لطف و فضلی که خدا در حقّ او روا داشته 
است در سرآغاز آن پیرو ذکر می‌کند. آن‌گاه این لطف و 
فضل را روشن می‌سازد: . _ 
یا جال أرب مه و الط 5 
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ای کوه‌ها و ای پرندگان با او (در تسبیح و تقدیس خدا) 

هم‌آواز شوید. 
روایتها یادآور می‌شوند که داوود اا مزمورهای 
زبور خود را با آهنگ و نوا می‌خواند. مزمورها 
تسبیحات دینی بودند. از جمله در کتاب «عهد قدیم»(٩‏ 
بخشهائی از آنها ذ کر شده است. و خدا از هر کسی بهتر 
می‌داند که کدام صحیح و کدام نادرست است. در 
حدیث صحیح آمده است که پیغمبر خدا إا صدای 
ابوموسی اشعری یل را شنید. بدان هنگام که در شب 
قرآن تلاوت می‌کرد. ایستاد و بدو گوش فرا داد. سپس 
فرمود: ۾ 

لد وق هذا مزماراً من مَزامیر آل داود). 

بدین مرد آوا و نوائی از آواها و نواهای شخص داوود 

داده شده است. 
این آیه فضل و لطف خدا بر داوود اا را به تتصویر 
می‌کشد. داوود آن اندازه در تسبیحات و دعاهای خود 
شفافیّت و خلوص پیدا کرده بود که میان او و ميان 
پدیده‌ها پرده‌ها کنار رفته و مانعها برخاسته بود. حقیقت 
پدیده‌ها با حقیقت او در تسبیح آفریدگارش و در تسبیح 
آفریدگارشان پیوند یافته بود. و کوه‌ها و پرندگان با او 
هموا و همخوان شده بودند. چرا که میان داوود و ميان 
پدیده‌ها فاصله و مانعی نمانده بود. در آن زمان که همه 
پدیده‌ها پیوند یگانۂ مستقیمی با خدای خود پیدا 
می‌کنند. فرقها و جدائیها میان نوعی و نوعی از 
مخلوقات خدا, و مسیان پدیده‌ای و پدیده‌ای از 
پدیده‌های خدا از ميان برمی‌خیزد. و همه و همه به 
حقیقت یگانۂ الهی برمی‌گردند. آن حقیقتی که فاصله‌ها 
و جدائیها پرده بر آن می‌اندازند. بدین هنگام است که 
همه پدیده‌ها در تسبیح و تقدیس آفریدگار هماهنگ 
می‌شوند. و در نغمهٌ یگانه‌ای به یکدیگر می‌رسند. این 
هم درجه‌ای از اشراق و صفا و از خود بریدنی است که 
کسی بدان درجه نمی‌رسد مگر در پرتو فضل و لطف 
خداء خدائی که حجاب مادی را از وجود آن کس 
می‌زداید. و او را به هستی خدادادی‌ای می‌رساند که در 


[۵ مس 


فی‌ظلال‌القرآن 


آن با این جهان, و با هم چیزهائی که در آن است» و با 
همه کسانی که در آن هستند, بدون سدها و مانعها؛ 
تماس پیدا می‌کند. 

وقتی که صدای داوود ًإ به نغمه درمی‌آمد و 
تسبیحات خود را سر می‌داد و آفریدگارش را به بزرگی 
می‌ستود و مدح کبریائی او را می‌گفت. کوه‌ها و پرنده‌ها 
آن صدای دلنشین را با او تکرار می‌کردند. و جهان آن 
ترانه‌های دلنواز و طنین‌انداز در هستی یگانةٌ خود که 
رو به آفریدگار یگانهٌ خود داشت با او می‌خواند ... 
این لحظه‌های شگفتی است که مزه آن لحظه‌ها را 
نمی‌چشد مگر کسی که اطلاع از آنها را داشته باشد. و 
نوع آنها را هرچند که لحظه‌ای در تمام زندگیش 


آزموده باشد. 
و ألناله ا مدید >. 


آهن را (همچون موم) برای او نرم کردیم (تا در 

زره‌سازی نیازی به تافتن آن نداشته باشد). 
این نیز گوشه‌ای از فضل و لطف خدا در حقّ داوود ااا 
است. در ساية این روند قرآنی چنین جلوه گر می‌آید که 
نرم کردن آهن معجزه‌ای بوده است و با مألوف مردمان 
نمی‌خوانده است. این کار تافتن آهن و ذوب کردن آن 
نبوده است تا بدین وسیله نرم شود و قابلیّت به 
شکلهائی درآمدن را پیدا کند و به شیوه‌های گوناگون از 
آن استفاده شود. بلکه - خدا هم بهتر می‌داند - معجزه‌ای 
بوده است و در پرتو آن آهن بدون ابزار معمولی ذوب 
و نرم کردن, یه شکل خمیر درآمده است. تازه اگر تنها 
خدا داوود رش را به نحوةٌ ذوب کردن آهن رهنمود 
فرموده باشد فضل و لطف قابل ذکری بشمار می‌آید. 
ولیکن ما فضای روند و سایه‌های قسرآن را تسرجیح 
می‌دهیم. و آن فضای معجزات, و سایه‌های خوارق 
عاداتی است که فراتر از مألوف مردمان و کارهای 


۱- کتاب مقس به دو عهد جدید و قدیم تقسیم می‌شود. عهد قدیم به 
مجموعۀ رسائلی گفته می‌شود که پیش از عیسی ا بوده است. عهد 
جدید به مجموعه رسائلی گفته می‌شود که تعالیم عیسی مش و فرستادگان 


او در آنها ثبت و ضبط است. (مترجم) 
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معمولي ایشان است. 

(آن أَعَْلْ شابغاتِ و قرف لد . 

(ما به داوود دستور دادیم) که زوه‌هنای کامل و قراغ 

بساز, و بافته‌های (حلقه‌های آنها) را به اندازه و 

متناسب کن. 
سابغات به معنی زره‌ها است. روایت شده است که 
پیش از داوود للا زره‌ها صفحه صفحه و ورقه ورقه 
ساخته می‌شد. زره‌ای یک‌پارچه می‌گردید. بدین سبب 
بدن را دربر می‌گرفت و بر آن سنگینی می‌کرد. خدا به 
داوود الهام فرمود که زره‌ها را حلقه حلقه و تکّه تکه و 
تو در تو بسازد. حلقه‌ها به یکدیگر فرو بروند و 
متداخل و متموّج و نرم باشند و به سادگی با حرکت 
بدن شکل بگیرند و چين و چروک بخورند. بدو دستور 
فرمود حلقه‌ها تنگ یکدیگر باشند تا استوار و محکم 
باشند و تیرها از آنها نگذرد و به بدنها نرسد. 
اندازه‌گیری و تناسب همین است. همذ این کارها از راه 
الهام و تعلیم خدائی بود. 
داوود و اهل او مخاطب قرار می‌گیرند و بدیشان گفته 
می‌شود: 

(وآغمَلواطالاً نی با عون صر ). 

و کار شایسته‌ای انجام دهید (و دقّت کافی در کیفیّت و 

کمیّت محصول و مصنوع خود داشته باشید) چرا که 

من می‌بینم آنچه را که انجام می‌دهید (و ساخته و 

پرداختة کسی» بی‌حساب و کتاب نمی‌ماند). 
نه فقط در زره‌ها خوب و شایسته کار بکنید. بلکه در 
هر چیزی که انجام می‌دهید خوب و شایسته کار بکنید. 
و خدا را در نظر داشته باشید و بدانید که هر کاری رکه 
می‌کنید می‌بیند و پاداش و کیفر آن را می‌دهد. و چیزی 
از دید خدا نهان نمی‌ماند. و او آن را می‌بیند و می‌پاید. 
زا 
این چیزی بود که خدا آن را به داوود ا داده بود. و 
اما سلیمان اا خدا فضلها و لطفهای دیگری را بدو 
ارمغان داشته بود: 


of‏ 1-21 م۵ 8۶ 2 ۰ ص 2 و 
و لسلییان الج غدوها بر و رواخها شر و 


فی‌ظلال القرآن 
جلد تن 


ییون ل ما یشان تخاریب ائيل و 
چفان لوا . و قذور زاسیات. لوا آل داد 
کر و لیل من عبادی شکور ). 
باد را مسخر سلیمان کردیم که صبحگاهان مسیر یک 
ماه را می‌پیمود. و شامگاهان مسیر یک ماه راء و چشمۀ 
مس مذاب را برای او روان ساختیم؛ و پروردگارش 
گروهی از جئیان را رام او کرده و در پیش او کار 
می‌کردند و اگر یکی از آنها از فرمان ما سرپیچی 
می‌کرد (و به سخن سلیمان گوش نمی‌داد. کیفرش 
می‌دادیم و) از آتش سوزان بدو می‌چشانيديم. آنان 
هرچه سلیمان می‌خواست برایش درست می‌کردند. از 
قبیل: پرستشگاه‌های عظیم. مجسّمه‌هاء ظرفهای بزرگ 
غذاخوری همانند حوضهاء و دیگهای ثابت (که از 
بزرگی قابل جابه‌جائی نبود. به دودمان داوود گفتیم:) 
ای دودمان داوود! سپاسگزاری (اين همه نعمت را) 
بکنید و (بدانید که) اندکی از بندگانم سپاسگزارند (و 
خدای را به هنگام خوشی و نعمت یاد می‌آرند. پس 
کاری کنید که از زمره این گروه گزیدة شکرگزار 
باشید). 

پیرامون باد را به تسخیر سلیمان درآوردن روایتهای 

زیادی نقل شده است. سایه‌های اسرائیلیّات در این 

روایتها روشن و پدیدار است - هرچند هم در کتابهای 

اصلی یهودیان چیزی از این روایتها نيامده است - 

پرهیز از فرو رفتن بدین روایتها سزاوارتر است. و به 

نص قرآنی بسنده کردن بهتر و به امن و امان از گناه 
نزدیک‌تر است. ما در کنار ظاهر این واژه می‌مانیم و از 
آن تجاوز نمی‌نمائيم. از نص قرآنی برمی‌آید که خدا 
باد را به تسخیر سلیمان درآورده بوده است. و بامدادان 
راه یک ماه را به سوی مکان معیّتی می‌پیمود که در 
سور ایام سر مین ھا ی تایه فده است: از 
شامگاهان راه یک ماه را در برگشتن می‌پیمود. این کار 
جهت مصلحتی بوده است که از بامدادان و شامگاهان 


سوره سیا آیات ۱۰-۲۱ 
جزء بیست‌ودوم 
این مسافرت حاصل آمده است. سلیمان با آن مصلحت 
آشنا بوده است. و آن را به فرمان یزدان پیاده می‌کرده 
است و حاصل می‌آورده است .۰۰ . ما نمی‌توانیم 
توضیحی بر این بیفزائيم. تا به افسانه‌هائی گرفتار نیائیم 
که هیچ‌گونه ضابطه‌ای ندارند و هیچ‌گونه تحقیقی در 
این باره صورت نپذیرفته است. 

( وس له عَين القطر ). 

و چشمۀ مس مذاب را برای او روان ساختیم. 
قطر» مس است. روند آیات به هم این معجزه‌های 
خارق‌العاده اشاره می‌نماید. از قبیل: نرم کردن آهین 
برای داوود. چه بسا چشمةٌ مس مذاب بدین شکلی 
بوده باشد که خداوند برای سلیمان اا چشمة 
آتشفشانی مس مذابی از زمین را برجوشانده باشد. یا 
بدو الهام فرموده باشد که مس را ذوب بکند تا جاری 
بشود و قالب‌ریزی گردد و چکش‌کاری بشود. این هم 
قشل و لظف بزرگی از خذا ات 

و پروردگارش گروهی از جتیان را رام او کرده و در 

پیش او کار می‌کردند. 
خدا گروهی از جنیان را مسخر سلیمان لب کرده بود. 
آنان با اجاز؛ُ پروردگار به فرمان سلیمان لب کار 
می‌کردند. جنٌ به هر موجود نهانی گفته می‌شود که 
انسانها آن را نبینند. در اینجا افریده‌هائی هستند و 
خداوند آنها را جِنْ نامیده است. و ما چیزی از کار و 
بارشان را نمی‌دانیم. مگر چیزی راکه قرآن از آنها گفته 
است و ذکر فرموده است. قرآن در اینجا بیان می‌دارد 
که خداوند دسته‌ای از ایشان را مسخر سلیمان ا کرده 
است که پیغمبر بوده است. هریک از آنها هم که 
سرکشی و نافرمانی نموده است عذاب خدا او را دربر 
گرفته است: 

و من یلم عن آضرنا تذفه من عذاب 
آلسْعیرٍ ). 
و اگر یکی از آنها از فرمان ما سرپیچی می‌کرد (و به 


سخن سلیمان گوش نمی‌داد. کیفرش می‌دادیم و) از 


êro}‏ في‌غلاالقرآن 


جلد پنجم 

1 تش سوزان بدو می‌چشانيديم. 
چه‌بسا این پیرو که پیش از پایان داستان مسر کردن 
ذکر می‌شود. بیانگر این باشد که جٽیان فرمانبردار خدا 
بوده‌اند, جثیانی که برخی از مشرکان بجز خدا ایشان را 
نیز پرستش می‌کرده‌اند. مشرکان هم بسان جتیان اگر از 
فرمان یزدان سرپیچی کنند به عذاب و عقاب گرفتار 
می‌آیند . . . جٿيان مسخر سلیمان الا بودند: 

(يعمَلونَ له ایشا ین تخارپب و اپل و فان 

کانْمّواب و قذور راسیات (. 

آنان هرچه سلیمان می‌خواست برایش درست 

می‌کردند» از قبیل: پرستشگاه‌های عظیم. مجشمه‌هاء 

ظرفهای بزرگ غذاخوری همانند حوضهاء و دیگهای 

ثابت (که از بزرگی قابل جابه‌جائی نبود). 
محاریب: پرستشگاه‌های عبادت است. تمائیل: تصویرها 
و شک لهائی از مس و تخته و چوب و یره است. 
جوابی: جمع جابية است و آن به حوضی گفته می‌شود 
که آب در آن جمع می‌گردد. جنیان برای سلیمان 2 
ظرفهای بزرگ و محکم و سنگینی را برای پخت و پز 
غذا می‌ساختند که بسان حوضها بودند. و دیگهای 
بزرگی را برایش می‌ساختند که از بزرگی و سنگینی از 
. . اینها همه نمونه‌هائی از 
چیزهائی بود که خدا جثیان را برای سلیمان مسر کرده 
بود تا آنها را با اجازهُ خدا برای او انجام دهند هر وقت 
بخواهد. هم اینها کارهای خارق‌العاده‌ای بودند که 
نمی‌توان آنها را به تصویر کشید یا تعطیل و تفسیر کرد. 
جز این نمی‌توان گفت که اينها کار خدا است. این تعبیر 


جا تکان داده نمی‌شدند . 


و توضیح یگانهٌ همچون کارهائی است و بس. 
این امر با رویکرد خطاب به داوود پایان می پذیرد: 

( لو آل داد شكراً). 

ای دودمان داوود! سپاسگزاری (اين همه نعمت را) 
اینها را مسخر شماکرده‌ايم که این تسخیر در شخص 
داوود و در شخص سلیمان 22 شکل گرفته است و 
چلوه‌گر آمده است؛ پس 


ای دودمان داوود خدا را 
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سپاسگزار باشید و شکر این همه نعمت را بجای 
آورید. ولی به سبب آن چیزهاتی که خدا مسخر شما 
نموده است خودبزرگ‌بینی و فخرفروشی نکنید و تکبّر 
نورزید. عمل صالح و کار خوب» شکر بزرگ و سپاس 
سترگ خدا بشمار می‌آید. 

و قلیل من عبادی شکور ). 

اندکی از بندگانم سپاسگزارند (و خدای را به هنگام 

خوشی و ناخوشی یاد می‌آرند). 
این یک پیرو بیانی و راهنمائی از پیروهای قسرآن بر 
داستانها است. این پیرو از یک سو از بزرگی لطف و 
فضل و نعمت خدا پرده برمی‌دارد. تا بدانجا بزرگ 
است که کم تر کسانی سپاس آن را می‌گزارند و شکر آن 
را بجای می‌آرند. وان دیگر سو برده برمی‌دارد از 
قصور و کوتاهی انسان در انجام شکر نعمت و فضل و 
لطف یزدان. انسانها هر اندازه در شکر و سپاس یزدان 
مبالغه و زیاده‌روی کنند از وفای شکر و سپاس او به 
تمام و کمال ناتوانند. پس چنانچه از اساس کوتاهی 
کنند و غفلت ورزند از شکر و سپاس. وضع چگونه 
خواهد بود؟! 
این آفریده انسان نام که دارای تاب و توان محدود 
برای شکر کردن و سپاس نمودن از نعمتهای خدا است. 
و نعمتهای خدا هم نامحدودند. چه می‌تواند بکند و چه 
و است؟ , . 

(وان عدوا مه اله لأ ت تحصوها ). 

اگر کا نعمتهای خدا را بشمارید (از بس که 

زیادند) نمی‌توانید آنها را شمارش کنید. 

ابراهیم/۳۳ و نحل /۱۸) 

اين نعمتها انسانها را از بالای سرهایشان. و از پائین 
پاهایشان, و از طرف راستشان. و از طرف چیشان فرا 
می‌گيرد. این نعمتها در وجودشان نیز کمین می‌کند و از 
وجودشان برمی‌جوشد و سرریز می‌شود. اصلاً خود 
انسانها نعمتی از این نعمتهای بزرگ هستند! 
گروهی با یکدیگر می‌نشستیم و با یکدیگر تبادل آراء 
می‌کردیم. و از هر دری سخن می‌گفتيم, و آنچه بر 


فی‌ظلال القرآن 


دلمان می‌گذشت بر زبان می‌آوردیم. در این اوضاع و 
احوال گربةٌ کوچک ما «سوسو» پیدا شد. در اینجا و 
آنجا پیرامون ما به گشت و گذار پرداخت. دنبال چیزی 
مر فرع انگاز فی کرات از ما چیری را طلت ند 
ولی نمی‌توانست آن را بگوید. و ما هم نمی‌دانستیم چه 
چیزی را می‌خواهد. تا وقتی که خدا به ما الهام فرمود 
که گربه آب می‌خواهد. چنین بود. گربه آب می‌خواست. 
او بسیار تشنه بود. ولی نمی‌توانست آن را بگوید و یا 
بدان اشاره کند . 
خدا به ما چه نعمتی را عطا فرموده است که گفتار و 


.. در این لحظه بود که ما متوجه شدیم 


زبان, و درک و فهم و انديشه و تدبیر است. سراپای 
وجودمان از شکر و سپاس لبریز و سرریز گردید . . 
شکر و سپاس ما کجا و آن همه نعمتها و لطفهای فراوان 
یزدان کجا! 

مت زیادی از دیدن خورشید محروم بودیم(٩)‏ شعاع 
خورشید گاهی از سوراخی که حجم آن از یک قرش 
تجاوز نمی‌کرد به داخل می‌تابید به نوبه یکی از ما در 
مقابل این شعاع می‌ایستاد و سر و صورت و دستها و 
سینه و پشت و شکم و پاهای خود را تا آنجاکه 
می‌توانست در برابر شعاع خورشید نگاه می‌داشت. 
آن‌گاه جای خود را به دوستش می‌داد و کنار می‌کشید تا 
او نیز از این نعمتی برخوردار شود که او برخوردار شده 
است! فراموش نمی‌کنم نخستین روزی راکه بعد از آن 
مدتهای مدید خورشید را يافتیم. فراموش نمی‌کنم 
هریک از ما چه اندازه شاد و مسرور شدیم. و این 
شادی و شادمانی بر چهره‌هایمان پدیدار و بر سراسر 
اندامهایمان نمودار بود. هریک از ما با نغمة بلند و 
کشیده می‌گفت: اله! این خورشید است. خورشید 
پروردگار ما است و هنوز می‌درخشد . . . الحمدئه! خدا 
را سپاس! 


چه اندازه در هر روز این پرتوهای حیات‌بخش را بر 


۱-به نظرم این محرومیّت وقتی بوده است که شهید سیّد قطب با جمعی 
از یاران در بیغوله‌های زندان بوده‌اند. بدین موضوع در جائی از فی ظلال 
القرآن آشاره شده است. (مترجم) 
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خود می‌بینیم؟ چه اندازه غرق نور و گرمای خورشید 
می‌شویم؟ آیا به تسبیح و تقدیس خدا می‌پردازیم و 
نغمةٌ شکر این نعمت را زمزمه می‌کنیم؟ چه اندازه شکر 
این فیض و برکت فراگیری را می‌گوئیم که به ما داده 
شده است و عطا گردیده است. بدون این که پولی را 
بابت آن پسرداخت کنیم. و رنج و زحمتی برای آن 
بکشیم؟ 
اگر بخواهیم در برشمردن نعمتهای خدا بدین‌گونه پیش 
برویم» تمام عمر را و هم جد و جهد را صرف این کار 
خواهیم کرد و به چیزی هم نمی‌رسیم! عمر کوتاه بشر و 
توان اندک انان کفایت بسرشمردن نعمتهای خدا را 
نمی‌کند. در این صورت به همین اشاره الهام‌بخش 
بسنده می‌کنیم. به همان شیوه‌ای که قرآن در کار اشاره 
و الهام دارد تا هر دلی دربارة آن اشاره و الهام 
بیندیشد. و به دنبال آن برود. بدان اندازه که خدا در 
نعمت شکر موفقش می‌دارد. شکر هم نعمتی از 
نعمتهای خدا است و کسی را توفیق ادای آن عطا 
می‌فرماید که با رو کردن به خدا و خود باختن و خلوص 
رن و 
آن‌گاه با نصوص داستان قرآنی در واپسین صحنه به 
پیش می‌رویم. صحنهٌ وفات سلیمان لا و جتیانی که به 
فرمان او کار می‌کنند و هرچه را بدیشان دستور می‌دهد 
انجام می‌دهند. در همین وقت که سلیمان الا وفات 
می‌کند. آنان سرگرم کارشان هستند و از مرگ او خبر 
پیدا نمی‌کنند. تا این که چوبخوارکهای عصای او ایشان 
را از این امر باخبر می‌سازند. چوبخوارکهاتی که از 
متها پیش دست‌اندرکار فرسودن و پوسیدن عصا 
بوده‌اند. وقتی که سلیمان اا فرو می‌افتد. جتیان 
متوجه واقعیّت امر می‌شوند: 
تیاه ارت ت ما دهم على من ا ته لا 
الأْرض اکل منساته فلا خه تن یت ان ۳ 
کانوا یعون ایب ما یراق القذاب تهب 4 
زمانی که بر سلیمان (که سمبول قدرت و عظمت بود) 
مرگ مقر داشتیم» جنیان را از مرگ او نیاگاهانید مگر 


op: 
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چوبخواره‌هائی که (مدّتها بود به عصای سلیمان رخنه 
کرده بودند و) عصای وی را می‌خوردند. هنگامی که 
سلیمان (که در ميان جّیان بر عصای خود تکیه زده 
بود و کارهای ايشان را می‌پائید) فرو افتاد. فهمیدند که 
اگر آنان از غیب مطلم می‌بودند. در عذاب خوارکنندة 
(بیگاری و اسارت) باقی نمی‌ماندند (و راه خود را در 
پیش می‌گرفتند). 
اینان همه جتیانند که برخی از مردمان به پرستش ایشان 
می‌پردازند. اینان به بیگاری بنده‌ای از بندگان یبزدان 
درآمده‌اند. اینان از غیب نزدیک هم محروم و در پس 
پرده‌اند. با وجود این شگفتا برخی از مردمان آنان را 
آگاه از غیب دور می‌دانند. و از ایشان درخواست 
اطلاع دادن از غیب مکانها و آسمانهای دوردست را 
دارند! 
ê‏ 
در داستان دودمان داوود صفحه‌ای از ایمان به خداء و 
شکر نعمتهایش, و حسن استفاده از نعمتهایش, نشان 
داده می‌شود. در صفحهٌ مقابل یه سا اسر در 
سورهٌ نمل چیزهائی ذکر گردیده است که میان سلیمان و 
ملک اهالی سباً گذشته است. در اینجا خبر اهالی سباً 
پس از داستان سلیمان به میان می‌آید. این خبر اشاره 
دارد به این که حوادثی که در ضمن داستان آمده است 
قبلاً میان ملک سباً و سلیمان روی داده است و پیشتر 
گذشته است. 
این فرض را ترجیح می‌بخشد این که داستان در اینجا از 
سرمستی اهالی سباً سخن می‌گوید. سرمستی ایشان به 
سیب تعنتهاتی که بدانان داد دہ آسٹ: پس ان آن از 
زوال و پراکندگی ایشان در اینجا و آنجا و نابود 
شدنشان صحبت می‌کند. آنان که در روزگار ملكة سباً 
بوده‌اند و ملک و مملکت بزرگی داشته‌اند و در خیرات 
فراوان و خوشیهای زیادی زندگی را سپری کرده‌اند. 
خبر ملکة سباً با سلیمان در سورة نمل آمده است. بدان 
زمان که قاصدک از او برای سلیمان حکایت می‌کند و 


می‌گوید: 
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إن جدث آغراة کین رفن َء 
ر ها عرش عظچ وج ذبا و مها َشجدُون 
للشْمْس من دون اله ). 

من دیدم که زنی بر آنان حکومت می‌کند, و همه چیز 
(لازم برای زندگی) بدو داده شده است. و تخت بزرگی 
دارد (و دربار بسیار مجللی). من او و قوم او را دیدم که 
(نمل/۲۳و ۲۴( 
به دنبال آن ملکه با سلیمان تسلیم و مسطیع خداوند 
جهانیان می‌گردد. حوادث داستان در اینجا به دنبال 
تسلیم شدن و مطیع فرمان یزدان گردیدن ملکه روی 
می‌دهند. و از چسیزی سخن می‌گوید که پس از 
روی‌گردانی اهالی سباً از شکر و سپاس بر نعمتهائی که 
در آن بسر می‌برند. روی داده است. 


بجای خدا برای خورشید سجده می‌برند. 


داستان با ذکر رزق و روزی و ناز و نعمت فراوانی 
می آغازد که در آن بسر می‌برده‌اند. و از ایشان خواسته 
شده است که به انداژه توان شکر بخشنده نعمتها را 
یجای آورند: 
(لَذ کان لب ی عشکنیم ای يه ان عن بسن و 
شال .کون ررق وآشکیوا له بل وطية 
و رب عفر ». 
برای اهالی سباً در محل سکونتشان نشانه‌ای (از قدرت 
خدا) بود. دو باغ (عظیم و گسترده) در سمت راست و 
چپ (شهر یمن با میوه‌های فراوان. بدیشان گفته شد:) 
از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را بجای 
آورید. شهری است پاک و پاکیزه. و (پربرکت و نعمت. 
و آفریدگارتان) پروردگاری است بس آمرزنده. 
سباً اسم قومی بود که در جنوب یمن زندگی می‌کردند. 
سرزمینهای حاصلخیزی داشتند. هنوز برخی از این 
سرزمینهای سرسبز و خرّم برجای هستند. تا بدانجا از 
نردبان ترقی بالا رفته بودند و پیشرفت کرده بودند که 
آبهای بارانهای تندی را مهار می‌کردند که در جنوب و 
شرق از سوی دریا به سویشان می‌آمد و می‌بارید. 
بدین منظور سذهای طبیعی ترتیب می‌دادند سدهائی 
که ميان دو کوه قرار می‌گرفتند و دو سوی آن کوه‌ها په 


یی 
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یکدیگر می‌پیوستند. در دهانۀ دو کوه و در مرز دشت و 
بیابان سدّی را ساخته بودند که درهائی برای آن ساخته 
بودند که باز و بسته می‌شدند. و آب زیادی را در پشت 
آن جمع آورده بودند. و هرگونه که می‌خواستند از آب 
فراوان آن سود می‌بردند و استفاده می‌کردند. از این سد 
آب فراوانی را در اختیار می‌گرفتند و برای رفع 
نیازمندیهای خود به کار می‌بردند. این سد «سد قارب ۸ 
نام داشت. 
بساغهای فسراوان مسوجود در راست و شمال, رمز 
حاصلخیزی و سبز و خرّمی و فراوانی نعمت و رفاه و 
کالاهای عالی و دلپسند است. بدین جهت این باغها 
نشانه‌ای بودند برای شناخت دهنده و بخشند؛ نعمتهائی 
که داشتند. از ایشان خواسته شده بود که از رزق و 
روزی خدا استفاده بکنند و سود ببرند و سپاسگزار و 
شکرگزار خدا باشند: 

(کلوامن رژق ربكم و أشکُوال > 

از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را بجای 

آورید. 
به نعمت خدا تذکر داده می‌شوند. نعمت شهر خوب و 
پاکیزه» و بالاتر از آن نعمت» بخشش کوتاهی در 
شکرگزاری. و صرف نظر کردن از بدیها و گناهان. 

بده ية ورب ور ). 

شهری است پاک و پاکیزه. و (پربرکت و نعمت و 

آفریدگارتان) پروردگاری است بس آمرزنده. 
بزرگواری یزدان بدیشان در زمین. در نعمت و رفاه 
جلوه‌گر است. و بزرگواری یزدان بدانان در آسمان, در 
عفو کردن و آمرزیدن پدیدار است. پس چه چیز ایشان 
را از سپاسگزاری و شکرگزاری واپس کشید؟ بلی آنان 
شکرگزاری نکردند و به یاد خدا نبودند و نشدند: 

(فاغرضا فَزس عم سیل ارم و با 

ی بت نا درون 

مد قلپلٍ ). 

اتا اتان دوس ردان شدند (و مغرور رفاه و لذائذ 

گشتند). بدین سبب ما سیل ویرانگری را به سویشان 
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روان کردیم و باغهای (پربرکت و پرمیوغ) ایشان را به 

باغهای (بی‌ارزش) با میوه‌های تلخ» و درختهای 

شوره‌گز و اندکی درخت سدر, مبدل ساختیم. 
ااا کر خی را رر زار ورگ 
رویگردان شدند. و در نعمتهائی که خدا بدیشان داده 
بود خوب رفتار نکردند و زیبا از آنها سود نبردند. این 
سبب این رفاه حال و زندگی خوبی را از 
ایشان گرفت که در آن بسر می‌بردند. سیل ویرانگری 
را به سویشان روانه کرد که عرم یعنی سنگ را در راه 


بود که خدا 


می‌کند و با خود می‌برد به علّت امواج شدید و 
خروشانی که داشت. این آبها سد را درهم شکستند و 
آبها روان شدند و همه چیز را زیر گرفتند و غرق 
کردند. بدین خاطر دیگر از آن به بعد هیچ گونه آبی 
اندوخته و جمع‌آوری نمی‌گردید. سرزمینها خشک 
شدند و سوختند. آن همه باغهای فراوان پسرنعمت به 
بیابان برهوت تبدیل شدند و درختهای بیابانی سخت و 
سفت در آنجاها روئید و اینجا و آنجا پراکنده گردید: 
ربدلا هم نتم جنتین ڏوا الط 
و شىء من در قلیل 5 
و باغهای زویف کت و پرمیوة) ایشان را به باغهای 
(بی‌ارزش) با میوه‌های تلخ. و درختهای شوره‌گز و 
اندکی درخت سدرء مبدّل ساختیم. 
خفط: : تلخ, بدمزه . 
خاردار را می‌گویند. ثل : گز. شوره گز . . . شبیه درخت 
طرفاء است. سذر: گار . . . درخت نبق. این بهترین 
درخت ایشان بود. و جز اندکی از آن برایشان نمانده 
است. 
(ذلک ناش انوا ک. 
این #9 و تبدیل) چیزی بود که به خاطر کفران 
نعمت. ایشان را بدان کیفر دادیم. 
ارجح این است که مراد از: «کُمَرُوا»() کفران نعمت 
باشد. 
ول نجازي لور ) 


مگر ما جز ناسپاس را مجازات می‌کنیم؟. 


. . درخت اراک یا هرگونه درخت 


فی‌ظلال القرآن 
آنان تا این زمان در روستاها و شهرهای خود و در 
خانه‌های خویش بوده‌اند. خدا رزق و روزی ایشان را 
کاست و بر آنان سخت گرفت» رفاه و نعمت ایشان را به 
زندگی سخت و خشکی تبدیل کرد. ولی ایشان را 
متفرق و پراکنده نساخت» و آبادانی و عمران ایشان و 
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آبادانی و عمران روستاها و شهرهای أَالْقرىء يعنى 
مکّه در جزیرةالعرب» و آبادانی و عمران بیت‌المقَدٌس 
در شام» هنوز به یکدیگر متصل بوده است. یمن پیوسته 
در شمال مملکت سباً آباد. و به أم ری متصل بوده 
است. راه میان یمن و مکّه صاف و صوف و دارای امن 
و امان بوده است» و مسافران در آن رفت و آمد 
داشته‌اند: 

کک اکن فیا ری 
سپروا فا ال 


میان آنان و شهرهای دیگری که پربرکت و نعمت کرده 
بوننیم: شهرکها و روستاهائی ساخته و پرداخته بودیم 
که (از یکی» دیگری) نمایان بود و در میان آنها 
فاصله‌های مناسب و نزدیک به هم ترتیب داده بودیم 
(به گونه‌ای که امنیّت برقرار بود و نیازی هم به حمل آب 
و توش سفر دیده نمی‌شد. توشط انبیاء بدیشان پیام 
دادیم که) شبها و روزها در امن و امان در آنجا سیر و 
سفر کنند (و از حقّ منحرف نشوند و به یاد الطاف خدا 
باشند و پرستش او را فراموش ننمایند). 
گویند: مسافر از شهری بیرون می‌آمد و پیش از 
تاریکی شب به شهر دیگری می‌رسید. مسافرت در آن 
نواحی دارای فاصله‌ها و مسافتهای محدودی بود و 
مسافران ایمن بودند. به سیب نزدیکی مبداً و مقصد 
کاروانها و به علّت نزدیکی کاروانسراها و مکانهای 
استراحت در مسیر راه‌ها رفاه و آسودگی فراوان بود. 
بدبختی و بدبیاری به اهالی سباً روی آورد. و نخستین 
تهدید سودی بدیشان نبخشید. و آنان را به تضرع در 


۱-کافر شدند. کفران نعمت کردند. (مترجم) 


سوره سبا آیات ۱۰-۲۱ 
جزء بیست‌ودوم 
برابر یزدان نکشانید. تا چه بسا خدا رفاه و آرامش 
ایشان را بدیشان بازگرداند. بلکه ااعاء جاهلانه و 
احمقانه‌ای داشتند: 
قفاوا را باعذ بين أشفارنا). 
اما ایشان (مست و مغرور نعمت و قدرت گشتند و 
همچون بنی‌اسرائیل از خوشیها سیر شدند و) گفتند: 
پروردگارا! فاصله‌های (متازل) سفرهای ما را زیاد 
بفرما (تا فقرای ہی سر و پا نتوانند همچون ما اغنیاء 
سفر کنند). 
سفرهای دور و دراز و دارای فاصله‌های زياد را 
درخواست کردند. فاصله‌هائی که در طول سال بیش از 
چند بار طی نمی‌گردد و سفر در آنها انجام نمی‌پذيرد. 
سفرهائی را نمی خواستند که فاصله‌های کوتاهی داشتند. 
و کافه‌ها و کاروانسراهای سر راه کاروانهای آنها دور 


از یکدیگر نبودند و لدت کوچها را اشباع نمی‌کردند! - 


این امر هم از سرمستی و غرور دل» و از ظلم و ستم 
نفس تشات می‌گرفت: 

(وظلیراآشبم». 

به خود ستم کردند. 
درخواست ایشان پذیرفته گردید. ولیکن بدان‌گونه که 
لازم است درخواست غسرور و سرمستی پذیرفته 
می‌گردد: 

(فحعلاهم آخادیث و ر مرفناهم کل عرقي ‌. 

(ما چنان زندگانی ایشان را پریشان کردیم و درهم 

پیچیدیم که) آنان را سخنانی (بر سر زبانها) نمودیم» و 

سخت متلاشیشان ساختیم (و هر کدام را به گوشه‌ای 

از جهان پرت کردم). 
پخش و پراکنده گردیدند و در نواحی جزیرة‌العرب 
متفرّق شدند. و جمعشان از هم گسیخت. داستانهائی 
شدند که راویان به نقل آنها پرداختند. و به صورت 
قصه‌هائی بر سر زبانها افتادند. به دنبال آن که ملتی 
بودند که در زندگی ارج و بهائی داشتند و مردمان از 
ایشان حساب می‌بردند. 

ی ذلک لیات لكل ار شکور ). 


فی‌ظلالالقرآن 
قطعاً در این سرگذشت نشانه‌های عبرت برای همة 
شکیبایان سپاسگزار است. 

صبر در کنار شکر ذکر می‌شود . 


نداش شتن, و شکر بر نعمت در وقت داشتن 


. . صبر در وقت 
ن. در داستان 


سباً آیاتی دربار؛ اینان و آنان است. این برداشتی از 


آیه بود. برداشت دیگری هم در ميان است. چه بسا در 
[ 


ی 
و جَعلنابيَْهُم وب ری ای بار کنا فا قرىئ 
ظاهرة ). 


میان آنان و شهرهای دیگری که پربرکت و نعمت کرده 

بودیم» شهرکها و روستاهائی ساخته و پرداخته بودیم 

که (از یکی» دیگری) نمایان بود. 
مقصود از «فریَ ظاهرة» شهرها و آبادیهای چیره و 
صاحب قدرت باشد. بدان هنگام که اهالی سباً مردمان 
فقیری می‌گردند. و زندگی ایشان زندگی سخت 
صحرانشینی می‌شود. و سفرها و کوچهایشان به دنبال 
علفزارها و چشمه‌سارها زیاد می‌شود. و در برابر بلاها 
و آزمایشها صبر و شکیبائی خود را از دست می‌دهند و 
می‌گویند: 

«ربنا باعد ین آشفارنا . 

پروردگارا! فاصله‌های سفرهای ما را زیاد بفرما. 
یعنی از سفرهای ما بکاه که ما خسته و درمانده شده‌ایم. 
ولی این دعا را با تضرّع و زاری و توبه و برگشت به 
سوی خدا همراه نکردند تا دعایشان مورد اجابت قرار 
گیرد و به درخواستشان پاسخ داده شود. در نعمت 
سرمستی کردند. و در محنت شکیبائی نورزیدند. این 
بود که خدا آنچه خود می‌خواست بر سرشان آوزد: و 
آنان را سخت متفرق و متلاشی کرد. آنان بعد از آن که 
وجود داشتند. روایت و حکایت شدند. سخنانی 
گردیدند که بر سر زبانها افتادند. داستانی شدند که نقل 
مجالس گردید ... پیروی این چنین در می‌رسد: 

نی ذلک لایات لكل صبار شکور ). 

قطعاً در این سرگذشت نشانه‌های عبرت برای همه 

شکیبایان سپاسگزار است. 
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جزء بیست‌ودوم 
این پیرو با ناشکری ایشان بر نعمت. و با ناشکیبائیشان 
...این هم رأی و نظری است 
که دربارۀ این ايه پیدا کرده‌ام, خدا هم داناتر از هر 
کسی به مراد و مقصود خویش است. 

‌ 

در پایان این داستان, نص قرآنی از چهارچوب محدود 


در محنت. مناسبت دارد 


داستان بیرون می‌آید. و به سوی چهارچوب تدبیر عام 
الهی, و تقدیر محکم فراگیر, و قانون عام الهی می‌رود, 
و از حکمتی پرده برمی‌دارد که چکيده کل داستان است» 
و چیزی را می‌نمایاند که در خود داستان نهفته است. و 
تقدیر و تدبیری را نشان می‌دهد که در پشت سر 
داستان قرار دارد: 

(ولَقّذْصدق عَل لیس ظنَّه اوه إل فريقا 

من امین و ماکان له علوم م ا تعلم 


واقعاً ابلیس پندار خود را دربارة آنان راست گرداند (و 
به کرسی نشاند). چرا که همگی از او پیروی کردند مگر 
گروه اندکی از مؤمنان. شیطان هيچ‌گونه قدرتی بر آنان 
نداشت (تا با آن بتواند ایشان را به پیزوی از خود 
وادارد. تنها کاری که از دست او ساخته است» وسوسه 
است. این هم بدو داده شده است) مگر بدان خاطر تا 
بدانیم که چه کسی به آخرت ایمان می‌آورد. و چه کسی 
در بارۀ آن متردد می‌ماند. پروردگار تو مراقب (احوال) 
و نگهدار (حساب افعال بندگان) است. 
قوم سباً این راه را در پیش گرفتند. راهی که بدین پایان 
انجامید. بدان خاطر بود که ابلیس گمان و آرزوی خود 
را دربارهٌ ایشان وا 
قدرت بر گمراه کردنشان داشت محقق یافت. ایشان را 
گمراه کرد. این بود که: 
ابو إلا فرقا من لد 
همگی از او پیروی کردند مگر گروه اندکی از مزمنان. 
این هم در میان گروه‌ها و دسته‌ها معمولاً رخ می‌دهد. و 
گروه کمی از موّمنان یافته می‌شوند که از گمراهی 


قعیّت بخشید. و بنداری که در 


فی‌ظلال الق رآن 
سرباز می‌زنند. و ابت می‌کنند که حق و حقیقت ابت و 
استوار در میان است و هرکس جویای حسق و حقیقت 
باشد و آن را بطلبد بدان دسترسی پیدا می‌کند. و 
می‌تواند حتی در تاریک‌ترین و ناجورترین شراشط و 
ظروف آن را بیابد و بدان چنگ بزند. ابلیس سلطه و 
قدرتی بر آنان ندار سلطه و قدرتی که نتوانند به دفع 
آن بکوشند و آن را از میان بردارند. سیطره و غلبه‌ای 
شیطان بر مردمان ندارد. شیطان بر ايشان سلطه و 
قدرتی بدان اندازه دارد که هرکس بخواهد بر حق 
استوار بماند توان آن را داشته باشد. و کسی که حقّ را 
نخواهد و نجوید و برنگزینده منحرف گردد و به کژراهه 
افتد. تا در جهان واقعیّت 

من یمن بالاخّة 6. 

چه کسی به آخرت ایمان دارد. 


و ایمانش او را از انحراف مصون و محفوظ می‌نماید. 


پدیدار ۳۳ 


و جدا می‌شود از: 

من هو ماني شک 6. 

از کسی که دربارةٌ اخرت متردد است. 
از آن کسی که متردد است يا به گمراهی پاسخ می‌گوید 
و سرگشته می‌شود. نه خدا را مراقب و محافظ می‌بیند. 
و نه به روز آخرت چشم می‌دوزد 
خدا می‌داند چه چیز از مردمان سر می‌زند. پیش از این 
که آن چیز برای مردمان ظاهر و پدیدار گردد. ولی 
خداوند سبحان جزا و سزا را مترتّب بر ظهور و بروز 
آن چیز به طور عملی در دنیای مردمان می‌گرداند. 
در این جولانگاه فراخ گشاد. جولانگاه تقدیر و تدبیر 
خدا در چرخاندن و گرداندن امور و حوادث و 
جولانگاهی که اهریمن در آن مردمان را گمراه 
می‌سازد. بدون این که سلطه و قدرتی بر آنان داشته 
باشد. جز بدان اندازه که سرنوشتها و نتیجه‌های نهان در 
علم یزدان در سایةٌ چنان سلطه و قدرتی ظاهر و پدیدار 
گردد. در همچون جولانگاه فراخی داستان سباً با داستان 
هر قومی گره می‌خورد و پیوند پیدا می‌کند در هر 
مکانی و در هر جائی که باشند. جولانگاه نص قرآنی و 


سوره سبا آیات ۲۲-۲۷ 


جزء بیست‌ودوم 
جولانگاه این پیرو گسترش پیدا می‌کند. و دیگر به 
داستان سباً محصور و محدود نمی‌شود, و بلکه شایان 
بیان حال جملگی انسانها می‌گردد. چه این داستان, 
داستان گمراه کردن و هدایت بخشیدن, و شرائط و 
ظروف و اسباب و مقاصد و نتائج آن دو چیز در هر حال 
و احوالی است. 
دی 

پروردگار تو مراقب (احوان) و نگهدار (حساب افعال 

بندگان) است 
هیچ چیزی از چشم خدا نهان نمی‌ماند. و هیچ چیزی 
نادیده گرفته نمی‌شود و هدر نمی‌رود. 
¢ 
بدین منوال و بر این روال» چرخش و گردش دوم سوره 
با سخن از آخرت پایان می‌پذیرد. همان‌گونه که چرخش 
و گردش اوّل با سخن از آن پایان گرفته بود. همچنین 
چرخش و گردش دوم سوره با تکیه بر علم خدا و 
حفاظت و مراقبت او پایان می‌یابد. این دو چیز» یعنی 
آخرت و علم و محافظت و مراقبت خداء دو موضوعی 
هستند که در این سوره سخت بر آنها تکیه و تأکید 
می شود. 
۱ نی رن دون 
۳ فرک رشق رن شوت ان 
و 


روص ll‏ مرو مر مر ری مر مر 


کت کشا رت لزع 
رخافم کر 
6 #نل من رز ک مر سوب والار ضفرا 

و ملد تسیل 
لا نس لورت عم جر زاولا شى كاتتى اى ىز 
تا رت نونک نم 
Kê‏ باقشب شر کاک مب هواه 


تما فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 


این چرخش و گردش کوتاهی پیرامون مسألٌ شرک و 
توحید است. ولیکن چرخش و گردشی است که دل 
انسان را در جولانگاه سراسر هستی به گشت و گذار 
می‌اندازد. دل انسان را در ظاهر و باطن جهان, پیدا و 
ناپیدای آن» آسمان و زمين آن. و دنیا و آخرت آن. 
می‌گرداند و می‌چرخاند. دل انسان را در جایگاه‌های 
هراس‌انگیزی نگاه می‌دارد که بندهای اندامها در 
آنجاها به لرزه می‌افتند. و از جلال و عظمت خدا 
مدهوش و بیهوش می‌شوند. همچنین دل انسان را در 
پیشگاه رزق و روزی و کسب و کارش نگاه می‌دارد و 
با حساب و کتاب و سزا و جزایش رویاروی می‌گرداند. 
و او را به میان جمعیّت همایش آخرت می‌برد و آمیزه 
همگان در آن جهان می‌سازد. او را به جایگاه دادگاه 
می‌برد و تک و تنها و دور از همه کس و همه چیز به 
سژال و جوابش می‌پردازد . . . همه اینها با آهنگهای 
نیرومند. و با فاصله‌های متصل, و با ضربه‌های پیاپی 
صورت می‌پذیرد. ضربه‌ها انگار پتکها هستند: «بگو . . 
. بگو . . . بگو . ..». هر گفتاری هم حجّت و برهان فرد 
متهم را درهم می‌شکند و پوچ می‌گرداند. و دلیل اين 
کار را با نیرو و قدرت آشکارا بیان می‌دارد. 
‌ 
رز آذعو الیرم ین دون اف ایکون 
Is‏ 
فيا من شر ک» و ما له من ظهیر (€. 
(ی پیغمبر! به مشرکان) کسانی را به فریاد 
بخوانید که بجز خدا (معبود خود) می‌پندارید. (اقا 
بدانید آنها هرگز گرهی از کارتان نمی‌گشایند و سودی 
و زیانی به شما نمی‌رسانند. چرا که) آنها در آسمانها و 
زمین کم‌ترین حقّ مشارکت (در خلقت و مالکیّت و ادارة 
جهان) نداشته (و انباز خدا نمی‌باشند)» و خداوند در 
میانشان یاور و پشتیبانی ندارد (تا در ادارة مملکت 
کائنات بدو نیازمند باشد). 
این مبارزه‌طلیی در جولانگاه آسمانها و زمین به طور 
مطلق صورت می‌پذیرد: 
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«قل: آدُوا لذِینَرَعَم من ون اه 4. 
(ای پیفمبر! به مشرکان) بگو: کسانی را به فریاد 
بخوانید که بجز خدا (معبود خود) می‌پندارید. (اما 
بدانید آنها هرگز گرهی از کارتان نمی‌گشایند و سودی 
به شما نمی رسانند). 
آنان را به فریاد بخوانید. تا بيایند. و پشتیبانی بنمایند. 
و باید بگویند یا شما باید بگوئید آنان در آسمانها یا 
زمین چه چیزی را می‌توانند بکنند. چه بزرگ و چه 


چیا 
( لكو ن يقال درون آْمازات و لا 
الأزض ) 


آنها در آسمانها و زمین به اندازۀ ذره‌ای مالک چیزی 
هیچ دلیلی ندارد که آنها اآعای مالکیّت چیزی در 
اسمانها يا در زمین بکنند. چه مالک چیزی باید بتواند 
برابر خواست خود در آن چیز دخل و تصرّف نماید. آن 
چیزها و آن کسانی که بجز خدا معبود گمان برده 
می‌شوند آیا کاری را می‌توانند بکنند؟ آیا در چه چیز 
موجود در گستره فراخ هستی آنان دخل و تصرفی 
دارند؟ 
آنان در آسمائها و زمین به اندازه ذژه‌ای مالکیّت 
خالص ندارند. و از راه 
جهان نیستند: 

( ومام فا ین زک ). 

و در آسمانها و زمین کم‌ترین حقّ مشارکت (در خلقت 

و مالکتّت و ادارة جهان) نسداشته (و انباز خدا 


مشارکت نیز صاحب چیزی در 


نمی‌باشند). 
خداوند سبحان در چیزی از آنان کمک نمی‌گیرد. چه 
خدا نیازی به کمک‌کننده ندارد: 

و این قي 

و خداوند در e‏ یاور و پشتیبانی ندارد (تا در 

ادارۂ مملکت کائنات بدو نیازمند باشد). 
چنین برمی‌آید که این آیه در اینجا به نوع خاصّی از 
شرکاء ایشان اشاره می‌نماید. شرکائی که گمان 


فی‌ظلال‌القرآن 
می‌بردند. آن شرکاء باید فرشتگانی باشند که عربها 
آنسان را دختران خدا گمان می‌بردند و فریادشان 
می‌داشتند. و خیال می‌کردند که فرشتگان در پیشگاه 
یزدان برایشان شفاعت و میانجیگری می‌کنند. مشرکان 
عرب چه‌بسا درباره فرشتگان این سخن را گفته‌اند: 
(ما تعیده یدهم إلا ربو نا إلى اه لین ). 
E‏ نس کی تور خاطر که ما را به 
خداوند نزدیک گردانند. (زمر/۳) 
بدین سبب خداوند در آي بعدی شفاعت ایشان را نفی 
که بندهای اندامها از آن در پیشگاه یزدان بزرگوار 
جهان به لرزه و تکان می‌افتد: ۲ 
ولا تفع ألسَفاعَة عنده الالن آذن له . 
هیچ‌گونه شسفاعتی در پیشگاه خدا سودمند واقع 
نسمی‌گردد» مگر شفاعت کسی که خدا بدو اجازه 
(میانجیگری) دهد (و آن هم جز خوب و پسندیده 
نگوید). 
شفاعت در این صورت در گرو اجازهُ خدا است. خدا هم 
اجازهٌ شفاعت نمی‌دهد جز برای کسانی که بدو ایمان 
آورده و سزاوار مرحمت خدا باشند. و اما اشخاصی که 
برای خدا انباز قرار می‌دهند اصلاً سزاوار این نیستند 
که خدا اجازه دهد برایشان شفاعت و میانجیگری 
گردد.نه از سوی فرشتگان و نه از سوی غیر ایشان, از 
میان کسانی که اجازه تف و ردن بدانان داده می‌شود. 
(حق | اذا رع عن فلوم فالوا: ماذا قال ریک؟ 
فالوا :الو هو الْعَل ابیز ». 
در آن روز اض‌طراب و وحشتی بر دلهای 
شفاعت‌کنندگان 0 شفاعت‌شوندگان چیره می‌شود. و 
در انتظار این هستند که ببینند خداوند به چه کسانی 
اجازة شفاعت می‌دهد و برای چه کسانی باید شفاعت 
می‌یابد) تا زمانی که (فرمان از ناحيه خدا صادر 
می‌شود و) فزع و اضطراب از دلهای آنان زائل 
می‌گردد. (گروهی رو به گروه دیگر کرده شادان و 
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خندان می‌پرسند:) آیا پروردگارتان چه (دستوری 
صادر) فرمود؟ می‌گویند: حقّ را (صادر) فرمود (که 
اجازه شفاعت است) و او والا ی بزرگوار است. 
این صحنه‌ای است که در روز سختی روی می‌دهد. در 
آن روزی که مردمان می‌ایستند. و منتظر 
شفاعت‌کنندگان و شفاعت‌شوندگان می‌مانند و چشم به 
راه می‌گردند تا خداوند بزرگوار با بزرگواری خود 
اجازه دهد برای کسانی شفاعت گردد که بدین مقام و 
جایگاه نائل می‌گردند. انتظار به طول می‌انجامد. توفع 
کل ی که ا بر ناگ افو کون 
می‌برند. صداها خاموش می‌گردد. دلها در انتظار اجازة 
شفاعت از سوی خدای بزرگ و سترگ, به خضوع و 
خشوع می‌نشینند. 
آن‌گاه فرمان بزرگ و هراس‌انگیز صادر می‌شود. و 
ترس و هراس شفاعت‌کنندگان و شفاعت‌شوندگان را فرا 
می‌گیرد. و درک و فهم و شعورشان از کار می‌افتد! 
حت إذا فرع عن فلوم ). 
تا زمانی که (فرمان از ناحیۀ خدا صادر می‌شود و) فزع 
و اضطراب از دلهای آنان زائل می‌گردد. 
ترس و هراسی که گریبانگیرشان شده بود بسرطرف 
می‌شود. و از خوف و وحشتی به در می‌آیند که ایشان 
را فرا گرفته بود و مدهوش و بیهوششان نموده بود. 
(فالوا: ماذا قال ربکم؟ > 
(گروهی رو به گروه دیگر کرده شادان و خندان 
می‌پرسند:) آیا پروردگارتان چه (دستوری صادر) 
فرمود؟. 
این سخن را برخی به برخی دیگر می‌گویند: چه بسا 
بعضی از ایشان خویشتندار بوده, و هوشیاری خود را 
حفظ کرده‌اند. 
(قالوا الحو ). 
می‌گویند: حقّ را (صادر) فرمود (که اجازۂ شفاعت 
اس 
و چه بسا فرشتگان مقرب هستند که این سخن مختصر 
و فراگیر را می‌گویند و همچون پاسخی را می‌دهند: 


سول هب 
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(فالوا: الحو ). 
می‌گویند: حقّ را (صادر) فرمود (که اجازة شفاعت 
است). 
خداوند شما حقّ را فرمود. حقّ کی راء حق ازلی راء 
حق اله را . 
و هوالع الْكَبيرٌ ). 
و او والا و بزرگوار است. 
این صفتی که در این مقام ذکر می‌گردد. با اندک 
اندیشه‌ای انسان متوجه می‌شود بزرگواری و عظمت 


. . چه همه سخنان خدا حقَ است. 


در آن جلوه‌گر و مجسّم است. 
این پاسخ مختصر به وحشت فراگیری اشاره دارد که جز 
یک کلمه در آن بر زبان نمی‌رود! 
موقعیّت هراسناک شفاعت این است. این هم تصویر 
فرشتگان در ایسن صحنه است. آنان در پیشگاه 
پروردگارشان برپای ایستاده‌اند. آیا بعد از این صحنه 
کسی می‌تواند گمان برد که فرشتگان انبازهای یزداننده 
و برای کسانی که برای خدا انباز می‌ورزند شفاعت 
می‌کنند؟! 
e‏ 
این آهنگ نخستین در آن صحنهٌ فروتنانة هراسناک و 
دلهره‌انگیز و دشوار است . .. به دنبال آن آهنگ دوم 
دربارهٌ رزق و روزی در می‌رسد. رزق و روزی‌ای که 
از آن بهره‌مند و برخوردارند. ولی از منبع آن غافل و 
بی‌خبر هستند. منبعی که دال بر یگانگی آفریدگار 
روزی‌رسان است. آن خدائی که رزق و روزی را برای 
بعضیها فراخ. و برای برخیها کم می‌گرداند. و انبازی 
ندارد: 

َل من یرمک من نوات و ال ض...قل: 
ا را ال دی أو نی خلال شین 6 
(ای پیفمبر! به مشرکان) بگو: چه کسی شما را از 
آسمانها و زمین روزی می‌رساند (و برکات و نعمات 
آنها را در اختیارتان می‌گذارد؟ اگر از روی عناد 
پاسخت ندادند. خودت) بگو: خدا. قطعاً یا ما (ممنان) و 
یا شما (مشرکان) بر هدایت یا ضلالت آشکاری هستیم. 
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(چرا که عقيدة ما و شما باهم تضاد روشنی دارد. پس 

حتماً گروهی از ما و شما اهل هدایت و دسته‌ای گرفتار 

ضلالت است). 
رزق و روزی مسأله‌ای است که در زنسدگانیشان 
واقعیّت دارد. رزق و روزی آسمان از قبیل باران و 
گرما و روشنائی و نور. و 
مخاطبان این قرآن با آنها آشنا بودند. غیر از اینها انواع 
و اقسام زیادی از رزق و روزی زمین هم از قبیل گیاه 
و حیوان و چشمه‌های آب و روغنها و فلزها و معدنها و 
منبعهاء . . . و چیزهای غیر اينها که گذشتگان آنها را 
می‌شناختند و چیزهائی که جدای از آنها هستند و در 
طول زمان کشف و شناخته می‌شوند. 

(قل: من یَررّفکم من ارات وَالأَرْض؟). 

(ای پیغمبر! به مشرکان) بگو: چه کسی شما را از 

آسمانها و زمین روزی می‌رساند (و برکات و نعمات 

آنها را در اختیارتان می‌گذارد؟). 

3 اش . 


(اگر از روی عناد پاسخت ندادند». خودت) بگو: خدا. 


۰ چیزهاتی هستند که 


دربار؛ این نمی‌توانند ستیزه کنند. و جز این را ادعاء 
نمایند. 
بگو: خدا. آن‌گاه هم کارهای ایشان و همه کارهای تو 
به خداواگذار می گرد یکی از دو رت یا انان 
راهیاب است» و طرف دیگر قطعاً گمراه است. ممکن 
نیست تو و آنان یک راه را بپیمائید و هر دو طرفتان را 
هدایت یا راه ضلالت در پیش گیرید: 
ول اک لعل هُدی أذ ضلال شین ). 
قطعاً یا ما (مؤمنان) و یا شما (مشرکان) بر هدایت یا 
ضلالت آشکاری هستیم. 
این نهایت انصاف و عدالت و ادب در ستیزه و جدال 
است, این که پیغمبر خدا لش به مشرکان بگوید: 
یکی از دو طرف ما قطعاً راهیاب است و طرف دیگر 
گمراه. سپس بگذارد تشخیص راهیاب آن دو طرف, و 
گرا آن و قرت باعل پالم خواله گزدد: فا دين 


TY] 
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وسیله تدیّر و تفکر را در کمال آرامش برانگيزد. و 
افتخار بزهکارانه آن را نپوشاند. و عشق و علاقةٌ به 
ستیزه و نیرنگبازی آن را نیالاید. زیرا پیغمبر مه 
راهنما و معلّم است. لازم است ایشان را رهنمون و 
رهنمود کند. نه این که آنان زا خوار و زیون سازد و 


سرکوب نماید. محض جانبداری از خواری و زبونی و 
سرکوبی! 
جدالی بدین شیوه پاکیزۂ الهامگرانه» بهتر و زودتر 
دلهای متکبّران ستیزه‌جوئی را می‌پساید که با جاه و 
مقام می‌نازند و گردن می‌افرازند. و خویشتن را بالاتر 
از اقرار به حقٌ و تسلیم شدن در برابر حقیقت می‌گيرند. 
همچنین جدال پاک و پسندیده بهتر تدبّر و تفر راهنما 
و قانع شدن ژرف و ریشه‌دار را برمی‌انگیزد. این هم 
نمونه‌ای از ادب مجادله است و سزاوار دعوت‌کنندگان 
مکتب اسلام است که دربارةٌ آن بينديشند. 
این هم آهنگ سوم این صحنه است. آهنگ سومی که 
هر دلی را در برابر عمل و مسوولیّت آن, با قصد و 
انصاف و ادب نو نگاه می‌دارد: 
(فل: : لا ألو نَع آخرننا: 
عون ). 


بگو: از شما دربارۂ گناهانی که ما کرده‌ایم» و از ما 


و لا تشال غا 


دربارۀ گناهانی که شما کرده‌اید» پرسیده نمی‌شود (و 
پافشاری ما برای راهنمائی شما تنها جنبۀ دلسوزی به 
حال شما دارد و بس). 
چه‌بسا این فرموده مبتنی بر اتهام مشرکان باشد که 
می‌گفتند پیغمبر إل و کسانی که با او هستند خطاکار 
و بزهکار می‌باشند! و آنان را «صایئین» یعنی از آئین 
پدران و نیاکان برگشتگان می‌نامیدند. این هم از 
باطلگرایان سر می‌زند که حقگرایان را به گمراهی و 
سرگشتگی متهم می‌کنند. و در این راستا به خود 
می‌بالند و مچگوند شرم و حیائی 
وفل: نألو نَع خر 


۳ 


ولا شالع 
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تون . 
بگو: از شما دربار؛ گناهانی که ما کرده‌ایم» و از ما 
دربارهُ گناهانی که شما کرده‌اید. پرسیده نمی‌شود (و 
پافشاری ما برای راهنمائی شما تنها جنبة دلسوزی به 
حال شما داره و بس): 
هر کسی در گرو عمل خود است. هر کسی مسولیّت 
عمل خود را دارد. هر کسی سزا و جزای کار خود را 
دارد . . . بر هر کسی لازم است که دربارة موقعیّت خود 
بیندیشد, و ببیند که آیا عمل و مسژولیت و موقعیتی که 
دارد او را به نجات یا به هلاک می‌رسانند. 
با این پسوده ایشان را بیدار و هوشیار می‌نماید و به 
تأمل و تدټر و تفکرشان می‌خواند و وادارشان 
می‌گرداند. این نخستین گام در دیدن چهره حق» و 
گذشته از آن نخستین گام در پیش چشم داشتن تن قانع 
گردیدن است. 
e‏ 
آن‌گاه آهنگ چهارم در ا 


فقل: مم یتنا راء م فح ب 


الفاح ال > . 
بگو: پروردگارمان ما را (در روز رستاخیز) گرد 
می‌آورد و سپس در میان ما به حقّ داوری می‌کند. تنها 
او داور آگاه (از کارهای ما و شما) است. 
در اول کار خدا میان اهل حح و اهل باطل را گرد 
می‌آورد. تا حق با باطل رو در رو قرار گیرد. و اهل حق 
مردمان را به سوی حقّ خود بخوانند. و داعیان به 
دعوت خویش بپردازند. در اول کار امور با یکدیگر 


یتنا باحق و شو 


می‌آمیزد و گلاویز می‌شود. و حق باطل را نقش زمین 
می‌سازد. و چه بسا شبهه‌ها در برابر برهانها بایستد, و 
باطل حق را پپوشاند ... اقا همة اينها تا مدّتی ماندگار 
می‌ماند ... آن وقت است که خدا ميان دو دسته حقٌ و 
باطل داوری می‌فرماید. و دادگرانه آنها را از یکدیگر 
جدا می‌نماید. و حکم واپسین و جداسازنده و قاطع 
خود را بر آنان اجراء می‌سازد . . 
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( وه الماح ال » 

تنها او داور آگاه (از کارهای ما و شما) است 
او داور آگاهی است که حقّ و باطل را از یکدیگر جدا 
می‌سازد. و از روی آگاهی و شناخت میان حقگرایان و 
باطلگرایان داوری می‌فرماید و فرمانروائی می‌نماید. 
این هم اطمینان پیدا کردن به داوری و فرمان یزدان 
است. خدا قطعاً فرمانروا و داور است و پرده از چهرة 
حق کنار می‌زند و حق را پدیدار و نمودار می‌گرداند. 
خدا امور را جز تا مّتی آمیزه و آميخته رها نمی‌سازد. 
خداوند حقگرایان و باطلگرایان را مختلط و متداخل با 
یکدیگر نگاه نمی‌دارد و گرد نمی‌آورد مگر تا آن زمان 
که حقّ به دعوت خود برمی‌خيزد. و تاب و توان خود را 
مبذول می‌دارد. تجربه و آزمون خود را تجربه می‌کند 
و می‌آزماید. آن گاه است که یزدان جهان فرمان خود را 
صادر می‌فرماید و اجراء می‌نماید و آنگونه که باید 
داوری می‌کند و مسأله را فیصله می‌بخشد و کار را به 
پایان می‌آورد. 
یزدان سبحان است که می‌داند و مقدر می‌فرماید که چه 
وقت سخن داورانه و کلام فیصله‌بخش را می‌گوید. هیچ 
کسی را نسزد که موعد آن سخن و آن کلام را تعیین 
سازد و مشحّْص نماید. و هیچ کسی را نسزد که آن 
وقت را با عجله بخواهد و آن را به شتاب دراورد. چه 
این خدا است که همگان راگرد می‌آورد. و هم او است 
که داوری می‌کند: 

و هو لاح للم ). 

تنها او داور آگاه (از کارهای ما و شما) است 
e‏ 
آن‌گاه واپسین آهنگ درمی رسد که همگون و همسان 
نخستین آهنگ است در به مبارزه طلبیدن انبازهائی که 
گمان برده می‌شوند: 

(قل رون الذین مب شر کاء. کلا بل هو ال 

العزیژا مکی ). 


بگو: کسانی را که به عنوان شریک خدا به خدا ملحق 


سورة سبا آیات ۲۸-۷۲ 


جزء بیست‌ودوم 
ساخته‌اید. به من نشان دهید (تا ببینم برابر کدام 
ویژگی در الوهیّت با خداوندی انبازند که چیزی 
همسان او نیست؟!) نه هرگز! (چنین چیزی ممکن 
نیست. آخر این یک مشت سنگ و چوب خاموش و 
بی‌جان, که آنها را سمبول ارواح و فرشتگان می‌دانید. 
ساخته و پرداختة دست خودتان بوده و مرتبة خدائی 
را نشایند) بلکه تنها الله (که آفریدگار آسمانها و زمین) و 
چیره و کاربجا است» خدا است و بس. 
در این درخواست. زشت شمردن و سبک داشتن است 
ارون لین به شر کاءَ (. 
کسانی را که به عنوان شریک خدا به خدا ملحق 
ساخته‌اید. به من نشان دهید. 
آنها را به من نشان دهید. آنان چه کسانیند؟ آنها 
کیستند؟ چه ارزش و بهائی دارند؟ صفت آنها چیست؟ 
مکان آنها کجا است؟ به کدام حقّ این اذعاء را از شما 
دارند؟.. همه اينها اشاره به زشت شمردن و سبک 
داشتن دارند. 
آن‌گاه انکار کردن با تنبیه و تهدید در می‌رسد: 
(کلا ). نه, هرگز! 
آنان و آنها هرگز انبازهای خدا نیستند. خداوند سبحان 
هیچ‌گونه انبازی ندارد. 
(بل ها لژ افکی ». 
بلکه تنها الله (که آفریدگار آسمانها و زمین) و چیره و 
کارہجا است» خدا است و ہس. 
کسی که صفات او این باشد. اینها انبازهای وی 
نخواهند بود. اصلاً خدا شریک و انبازی ندارد. 
8 
بدین وسیله این مرحلۀ کوتاه به پایان می‌آید. و این 
آهنگهای درشت و ژرف به اتمام می‌رسد. این مرحله 
و آهنگهائی که دربارة سیمای جهان فراخ و شگفت 
هستی» و دربار؛ موقعیّت شفاعت شگرف و هراسناک» 
و دربارة درگیری حقَ و باطل» و راجع به ژرفای نقسها 
و اعماق دلها است. 


وس هار 


فی‌ظلال القرآن 


9 


اساك َةَنَس 
مغبراوکزرا وک سفرای ری 0 
وبقولوتمق‌هنذا اوعدن ڪش دقن 9 
میم دا ۳( 
9 وکال الذ كرا یرک دشر انوا 


رج م مرس ہے کا ع کہ ۶ و۶ سم 


ایند و لیے ب موفوفوت ند 


ور و 


ر ریم برجم هم( لک بع لول سول البرک 
EEE‏ انم لازت 
للذ ایا ۹ 
EE‏ کت رتیت و این 
سنضوفوا لازن سکیا بل مکزا ل وا مارد 

3 کف رپ ول له آندا در سم 


ارو E‏ ا 

رود لامک نایم اون @ 6 رم آزسان ری 
ری رو 9 
SEAT‏ کم 
e‏ کی رس 
لو وما کرو رد ای َو یر 
امتاچ ن انر 
اعورشم ن تیاه( وت 
بت معت رین أ ویک اماب نوی( فز 04 


ور 


لزق ار وتو 
نقشرتن کی هبدن دوز 
روش رهم ریهاشم ول للم که ھول اسک 
بش جع کت ری ر 
این تشر یش نش 
بعک بع تفعاو اضر ول رواب 
۳ رای د ی کش هاگره( 


سورة سبا آیات ۲۸-۴۲ 


جزء بیست‌ودوم 
این چرخش و گردش موقعیّت کسانی را دربر می‌گیرد 
که به چیزی کفر ورزیده‌اند که پیغمبر بإ آن را 
برايشان آورده است» و از موضعگیری افراد 
خوشگذران و لذّت‌پرست در برابر هر رسالتی سخن 
می‌گوید. آنان کسانیند که اموال و اولادشان مغرورشان 
می‌کند و گولشان می‌زند. کالاها و متاعهائی که در این 
دنیا دارند ایشان را سرمست می‌نماید. و گمان می‌برند 
کالاها و متاعهایشان دلیل بر گزینش ایشان و برتری 
دادنشان است. و آنان را در دنیا و آخرت از عذاب و 
عقاب می‌رهاند. بدین جهت یزدان جهان صحنه‌های 
ایشان در آخرت را بدانان نشان می‌دهد. بدان‌گونه که 
گوئی هم اینک آن صحنه‌ها درگرفته‌اند و آغاز شده‌اند 
تا آنان ببینند آیا چیزی از آنها بدیشان سود می‌رساند 
یا محفوظ و مصونشان می‌دارد؟ در این صحنه‌ها 
همچنین روشن می‌گردد نه فرشتگانی و نه جثیانی که 
آنها را در این دنیا می پرستند. و از ابشان کمک و 
یاری می‌طلبند. می‌توانند برایشان کاری بکنند و 
بدیشان چیزی بدهند ۰۰ . در لابلای مجادله, قرآن 
حقیقت ارزشهائی را روشن می‌سازد که در ترازوی 
خدا وزنی و در پیشگاه او ارزشی دارند. درضمن 
ارزشهای نادرست و ناروائی پدیدار می‌گردد که بدانها 
در زندگی می‌نازند و خویشتن را والا و بالا می‌گيرند. 
مقزّر هم می‌گردد که گسترش رزق و روزی» و کاهش 
رزق و روزی, هر دو کارهائی هستند که طبق اراده و 
مشیّت خدا جریان پیدا می‌کنند و واقع می‌گردند. نه این 
و نه ا وی يا خشم خدا و یا نزدیکی به 
خدا یا دوری از او نیست. بلکه هر دوی آنها وسیله 
امتحان هستند. 
۰ 
(رماآر زسلناک الاكافة لاس بَشپرا و تذ پر و 
لکن أك آلثاس یلو و ون :مَتى هدا 
رد ٍن نم صاوقین؟ فُل: کم میغاه یم لا 
ساون عله ساعة و لا شكفدِمُونَ (€. 


ماتورابرای جملگی مردمان فرستاده‌ایم تا 


سم[ ]هب 


فی‌ظلال الق رآن 
مژده‌رسان (مژمنان به سعادت ابدی) و بیم‌دهندة 
(کافران به شقاوت سرمدی) باشی, ولیکن اکثر مردم 
(از این معنی) بی‌خبرند (و همگانی بودن نبوت تو را 
باور نمی‌دارند. کافران) می‌گویند: اگر راست می‌گوئید 
(که رستاخیزی در میان است. به ما بگوئید) این وعده 
کی به وقوع می‌پیوندد؟ بگو: وعدهُ شما روز مشخصی 
است که نه ساعتی از آن پسی می‌گيرند. و نه ساعتی از 
آن پیشی می‌گيرند. 
رها و کش شین مش ر 
چرخش و گردشی که در آن مسوولیّت شخصی ذکر 
می‌شود. و روشن می‌گزدد که آنچه بر پیروان حق لازم 
است و باید در قبال پیروان باطل انجام بدهند دعوت 
کردن و بیان مطالب است. و از آن پس کارشان به خدا 
واگذار است و با خدا سر و کار دارند. 
به دنبال آن در اینجا ذکر وظیفة پیغمبر علض و نادانی 
و ناآگاهی ایشان از حقیقت وظيفةً پیغمبر ی » و از 
او با شتاب درخواست کردن فرارسیدن سزا و جزائی که 
بدیشان وعده می‌دهد یا ایشان را از آن می‌ترساند. و 
ذکر این که فرا رسیدن سزا و جزا به موعد مقرّر و مقدّر 
خود در غيب خدا واگذار است. قرار می‌گیرد: 

9 رسلناک لاف لاس بشيراً و تذيراً). 
ماتو را برای جملگی مردمان فرستاده‌ایم تا 
مژده‌رسان (مژمنان به سعادت ابدی) و بیم‌دهندة 
(کافران به شقاوت سرمدی) باشی. 

این است حدود و ثغور رسالتی که همگانی و برای 
جملگی انسانها است ۰۰ . مژده‌رسان و بیم دادن. در این 
حدّ و مرز, این رسالت به پایان می‌آید. ولی پیاده کردن 
این مژده رساندن و این بیم دادن جواله :۸ چا است: 


ره 


و لکنّ کر آلناس لایلمُون رن مت هدا 
اوعد عد ان كنت صادقین؟ (€. 

ولیکن اکثر مردم (از این معنی) بی‌خبرند (و همگانی 
بودن نبّت تو را باور نمی‌دارند. کافران) می‌گویند: اگر 
راست می‌گوئید (که رستاخیزی در ميان است. به ما 


بگونید) این وعده کی به وقوع می‌پیوندد؟!)* 
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جزء بیست‌ودوم 
این پرسش اشاره دارد به نساآگاهی آنان از وظیفة 
پیغمبر َو و عدم درک و فهم ایشان از حدود و 
ثغور رسالت. قرآن آزمند بر سره کردن و پالودن عقيدة 
تسوحید و یکتاپرستی است. چه محمد بإ جز 
پیغمبری نیست که دارای وظْيفةً محدود است. او در 
حدود و ثغور وظیفه خود به کار می‌پردازد و از آن پا را 
درازتر نمی‌کند و از آن گام را فراتر نمی‌نهد. خدا 
صاحب کار و مالک امر است. خدا است که او را 
فرستاده است و پیغمبر کرده است. و برای او کار را 
تعیین فرموده است و مرزبندی نموده است. دیگر جزو 
وظیفهٌ او نیست وعد و وعید را پیاده کند و تحقق 
بخشد. و حتّی موقع پیاده شدن و تحّق یافتن وعد و 
وعید را بداند . 
پیغمبر لش حدود و ثغور وظیفة خود را می‌داند و با 
کار خود آشنا است. حتّی سؤال هم نمی‌کند از چیزی که 
پروردگارش او را بر آن مطلع نفرموده است» و آن را 
بدو واگذار ننموده است و حواله نکرده است. 
پروردگارش او را مکلف و موظّف می‌سازد که بدیشان 
پاسخ مشخصی را بدهد و بدان برخیزد: 

(قل: کم میاه وم لا کنتأخژون عنه ساعة و لا 

تستفدمُون ). 


بگو: وعدهٌ شما روز مشخصی است که نه ساعتی از آن 


.. این کار به پروردگارش واگذار است. 


پسی می‌گیرید. و نه ساعتی از آن پیشی می‌گیرید. 
هر وعده‌ای در وقت سررسیدی که خدا آن را مقر و 
مقدر فرموده است سر می‌رسد و به وقوع می‌پيوندد. 
نه به خاطر خواست و رغبت کسی به تأخیر می‌افتد. و 
نه به خاطر تقاضا و تمتّای کسی جلو می‌افتد. چیزی از 
این کارها بیهوده و تصادفی روی نمی‌دهد. چه هر 
چیزی به اندازهٌ لازم آفریده شده است و در وقت مقرّر 
و مقذر خود پدیدار می‌آید و سر از گریبان عدم 
برمی آورد و هر کاری و هر چیزی به کار و چیز دیگر 
متصل و مربوط است. و قضا و قدر خدا رخدادها و 
موعدها و سررسیدها را ترتیب می‌دهد برابر حکمت 
خدا که نهان و پنهان است و کسی از بندگانش آن را 


فی‌ظلالالقعرآن 

ڪه تسم 
درک و فهم نمی‌کند مگر بدان اندازه که خدا برای او 
پرده از آن برمی‌دارد وازآن آگاهش می‌سازد. 
وعد و وعید خدا را به شتاب انداختن و زودتر از موعد 
خود خواستن» دلیل بر عدم درک و فهم این حقیقت کلّی 
است. بدین علّت اکثر مردم ناآگاهند و از این معنی 
بی‌خبرند. و ناآگاهی و بی‌خبری است که ایشان را به 
سوّال کردن و شتاب ورزیدن می‌کشاند. 
۰ 

و قال لین کرو ن نون ذا اْمَزآن 

بالّذي بين يديه 4. 

کافران می‌گویند: ما هرگز به این قرآن و دیگر کتابهای 

پیش از آن ایمان نخواهیم آورد. 
این کار پیش از هر چیز دشمنانگی با هدایت و پافشاری 
بر نپذیرفتن هدایت در همه مصادر و منابع آن است. نه 
قرآن را می‌پذیرند. و نه کتابهای پیشین را که قرآن را 
تصدیق می‌کنند. و به صدق آن گواهی می‌دهند. نه 
آماده‌اند این را بپذیرند. و نه حاضرند آنها را قبول 
کنند. نه امروز و نه فردا. معنی این هم چنین است که 
آنان بر کفر خود ماندگارند و پانشاری می‌ورزند. و از 
روی عمد و قصد. قاطعانه بر این تصمیم گرفته‌اند که 
هرگز به دلائل و براهین هدایت - هرچه بوده و هرچه 
هست - ننگرند و توجّه نکنند و اهمیّت ندهند! پس در 
این صورت بیشاپیش تعمّد و اصرار بر انکار هدایت 
دارند! 
بدین لحاظ است که خداوند سبحان ایشان را با 
صحنه‌ای از صحنه‌های روز آخسرتشان روبسرو 
می‌فرماید. صحنه‌ای که در آن سزا و کیفر این اصرار و 
پافشاری است: 

ولو تری اذ ون مَوفون 
رابغ ِ و لا 


وق كى 


شیر E:‏ خرمین. و فال 
وفوا للذین یروا یل مک الیل و 


سور سبا آیات ۲۸-۴۲ قفا ی 
جزء بیست‌ودوم 


2 مرن آن تک ا بال وَل ا اند ادا و 
امه نا رأرا العذاب. و جَعلنا اٌغلال فى آغناق 
این ایکا یفتلون؟ ). 
اگر برایت ممکن بود که ببینی (حال چنین ستمگرانی را) 
در آن زمان که ستمگران در پیشگاه پروردگارشان 
(برای حساب و کتاب) نگاه داشته شده‌اند (از کارشان 
در شگفت می‌ماندی. چراکه) همه با یکدیگر در 
گفتگویند و هر یکی گناه را به گردن دیگری می‌اندازند. 
مستضعفان و زیردستان, به مستکبران و بالادستان 
می‌گویند: اگر شما نبودید (و ما را گمراه نمی‌کردید) ما 
ایمان می‌آوردیم (و اکنون رستگار می‌شدیم). 
مستکبران هم به مستضعفان می‌گویند: آیا ما شما را از 
هدایتی بازداشته‌ایم که برایتان آمده بوده است؟! 
(مرگز ما چنین کاری را نکرده‌ایم و) بلکه خود شما 
گناهکار بوده‌اید (و به کفر و الحاد گراشیده‌اید). 
مستضعفان به مستکبران (بار دیگر) می‌گویند: بلکه 
توطئه‌ها و تبلیغات مکارانةٌ شما در شب و روز سبب 
شد که ما از هدایت بازمانیم. در آن هنگامی که شما به 


۶ 
ا 


ما دستور می‌دادید که خدا را به یگانگی نشناسیم و 
انبازها و همتاهائی برای او قرار دهیم. (سرانجام هر دو 
گروه از شدّت وحشت. نفْسهایشان در سینه‌ها حبس 
می‌شود) و پشیمانی خود را پنهان می‌دارند. بدان‌گاه 
که عذاب را مشاهده می‌کنند و ما غل و زنجیرها را به 
گردن کافران می‌اندازیم (و ایشان را روانة دوزخ 
می‌سازیم). آیا به آنان جزائی جز (جزای) کارهائی که 
می‌کرده‌اند داده می‌شود؟. 
این سخن ایشان در دنیا بوده است: 
لن من مدا ارآ و لا اذ بين يديه . 
ما هرگز به این قرآن و دیگر کتابهای پیش از آن ایمان 
نخواهیم آورد. 
اگر سخن ایشان را در جایگاه دیگری بشنوی, بدان 
هنگام که این ستمگران را می‌بینی که بدون اراده و 
اختیاری که داشته باشند «موقوفون» نگاه داشته 
شدگانند چه بزهکارانند و در «عثد رنهم» پیشگاه 
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پروردگارشان. در انتظار سزا و جزا نگاه داشته شده‌اند. 
در پیشگاه پروردگارشان که قاطعانه می‌گفتند که آنان 
به سخنانش و به کتابهایش هرگز ایمان نمی آورند. ولی 
هم اینک این آنانند که در پیشگاه خدا نگاه داشته 
شده‌اند. اگر آن روز ببینی و بنگری این ستمگران را 
خواهی دید که یکی دیگری را سرزنش و سرکوب 
می‌کند. و یکی مسوولیّت کاری را که کرده است بر 
گرد؛ٌ دیگری می‌اندازد: 
یرجم بَعضهُم إلى عض ال ). 

ی 

دیگری می‌اندازند. 
چه چیزی را رد و بدل می‌سازند و آن را به گردن 
یکدیگر می‌اندازند؟ 

يول الذي سيفوا لذن نسکاو وذ 

ن لکنا مُزمنین ). 

مستضعفان و زیردستان» به مستکبران و بالادستان 

می‌گویند: اگر شما نبودید (و ما را گمراه نمی‌کردید) ما 

ایمان می‌آوردیم (و اکنون رستگار می‌شدیم). 
مسوولیّت چنان ایستادن هولناک خوارکننده را بر گردن 
مستکبران و بالادستان می‌اندازند. و علّت گرفتار آمدن 
به بلا و مصییتی را که بدان بعد از آن دچار می‌آیند 
وجود ايشان می‌دانند! در این هنگام مستکبران و 
بالادستان با زشتی و پلشتی سخنان مستضعفان و 
زیردستان را پاسخ می‌گویند و دشنامهای تندی را 
بدیشان ی 

(قال اْذین آستَکیُوا لین نیوا :أن 

صد ناگم عن ادى بعد إذ جاء وک بل کی 

رم ). 

مستکبران هم به مستضعفان می‌گویند: آیا ما شما را از 

هدایتی بازداشته‌ایم که برایتان آمده بوده است؟! 

(مرگز ما چنین کاری را نکرده‌ایم و) بلکه خود شما 

کناهکار بوده‌اید (و به کفر و الحاد گرائیده‌اید). 
این شانه خالی کردن از مسوولیّت و پیامد است. و 
اقرار و اعتراف به هدایت است. آنان در دنیا هیچ گونه 
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ارزشی برای مستضعفان قائل نبودند. و رأی و نظری از 
ایشان نمی‌پذیرفتند. و اصلاً وجودشان را به حساب 
نمی‌آوردند. و از آنان مخالفتی و مجادله‌ای قبول 
نمی‌کردندا اقا امروز که در برابر عذاب قرار گرفته‌اند 
به صورت انکار کار از یشان می‌پرسند: 

(أَنحن صد صَدَذنا کم عن ادى بعد لد جا کم( . 

آیا ما شما را از هدایتی بازداشته‌ايم که برایتان آمده 


۳ ۳ ۰ 


e 
گرائیده‌اید).‎ 
مقصّر خود شمائید چون راهیاب نشده‌اید و بزهکار‎ 
بوده‌اید!‎ 
اگر در دنیا بودند» مستضعفان یک کلمه هم نمی‌گفتند.‎ 
ولیکن آنان در آخرت هستند. آنجا که هاله‌های دروغین‎ 
و ارزشهای نادرست کنار می‌روند و فرو می‌افتند. و‎ 
چشمهای بسته باز می‌گردند. و حقائّق پوشیده پیدا و‎ 
هویدا می‌آیند. این است که مستضعفان ساکت و‎ 
خاموش نسمی‌نشینند و کرنش نمی‌برند و فروتنی‎ 
نمی‌کنند. بلکه با مستکبران و بالادستان با همان نیرنگی‎ 
رویاروی می‌شوند و می‌جنگند که شب و روز بدان‎ 
می‌پرداختند تا دیگران را از هدایت بازدارند. و به‎ 
باطل دسترسی و دستیایی پیدا کنند. و حق را گول‎ 
بزنند. و به پلشتی و نادرستی فراخوانند. و نفوذ و‎ 
ی قح اس وا اه ی‎ 
کر یں زر تا ناآ تخر افو‎ 
.) عل لَه نداد‎ 
مستضعفان به مستکبران (بار دیگر) می‌گویند: بلکه‎ 
توطثه‌ها و تبلیغات‎ 
شد که ما از هدایت بازمانيم. در آن هنگامی که شما به‎ 


مکارانة شما در شب و روز سبب 


ما دستور می‌دادید که خدا را به یگانگی نشناسیم و 
انبازها و همتاهائی برای او قرار دهیم. 
سپس اینان و آنان متوجّه می‌شوند که این گفتگوی 


فی‌ظلال القرآن 
بیسود بدینان و بدانان نفعی نمی‌رساند. و مستکبران و 
مستضعفان را نجات نمی‌دهد. چه هر کسی گناه خود و 
کیفر خود را دارد. مستکبران بار گناهان خود را بر دوش 
می‌کشند. و کیفر و پیامد گمراه کردن و فریب دادن را 
دارند. و مستضعفان هم بار گناهان خود را بر دوش 
می‌کشند. و ایشان نیز مسوول پیروی کردن از طاغیان 
و یاغیان هستند. و این که مستضعف و زیردست 
بوده‌اند ایشان را از کیفر و عذاب معاف نمی‌دارد. 
خداوند جهان ایشان را با اعطاء درک و فهم و حرَیّت و 
آزادگی, بزرگواری بخشیده است. ولی آنان درک و 
فهم خود را بیکاره گذاشته‌اند و بیهوده رها کرده‌انده و 
حرَیّت و آزادگی خویش را فروخته‌اند. و برای خود 
پسندیده‌اند که دنباله‌رو باشند. و برای خویشتن 
پذیرفته‌اند که خوار گردند و پست شوند. لذا جملگی 
سزاوار عذاب گردیده‌اند. و دل شکسته و حسرت‌زده 
شده‌اند. و عذاب را حاضو د آماده برای خود یافته‌اند: 

(ٍو وا أَلُدامَة 2 کار الْعذات ). 

و پشیمانی خود را پنهان می‌دارند. بدان‌گاه که عذاب را 

مشاهده می‌کنند. 
این غالت شخص دل شکسته‌ای اھت که ھا را در 
سینه‌ها نگاه و پنهان می‌دارد. و زبانها آنها را 
نمی‌گویند. و لبها بدانها نمی‌جنبند. 
آن‌گاه عذاب خوارکنندهٌ سخت و دشواری ایشان را فرا 
می‌گیرد: 

و جع الأغلال في اعناق الذینَ روا . 

و ما غل و زنجیرها را به گردن کافران می‌اندازيم (و 

ایشان را روانۀ دوزخ می‌سازیم). 
سپس روند قرآنی بدیشان رو می‌کند و از ایشان 
صحبت می‌کند. در حالی که به غل و زنجیرها کشیده 
شده‌اند. سخن گفتن با ایشان را رها می‌سازد و 
تماشاگران را خطاب قرار می‌دهد: 

هَل یرون الا ماکائوا يَعْمَلْونَ؟ ). 

آیا به آنان جزائی جز (جزای) کارهائی که می‌کرده‌اند 


داده می‌شود؟. 
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بر مستکبران و مستضعفان ستمگر پرده فروهشته 
می‌شود. هر دو دسته هم ستمگرند. این دسته ستمگرند 
به سبب زورگوئی و قلدری و سرکشی و ستم نمودن و 
گمراه ساختن. و این دسته ستمگرند به سبب دست 
کشیدن از کرامت انسانی, و تنل از حرمت بشری, و 
هدر دادن درک و فهم آدمی, و بر باد فنا دادن حریّت و 
آزادگی انسانی» و کرنش بردن و فروتنی کردن در برابر 
ستم و طغیان ستمگران و طاغیان . . . هم اینان و آنان 
یکسان به عذاب گرفتار می‌آیند. و جزا و سزائی داده 
نمی‌شوند مگر جزا و سزای کارهائی که می‌کردند. 
پرده فروهشته می‌شود. در حالی ستمگران خویشتن را 
در آن صحنهٌ زندهٌ برجسته دیده‌اند. خویشتن را در آن 
صحنهٌ زندٌ برجسته دیده‌اند در حالی که آنان هنوز 
زده‌اند و در این زمین بسر می‌برند. دیگران هم ایشان 
را در آن صحنه یافته‌اند و انگار که ایشان را دیده‌اند ... 
هنوز هم وقت فراخ و فرصت زیاد است برای کسی که 
بخواهد خود را از آن موقعیّت برهاند و آسوده گرداند. 
۰ 
آن چیزی که متنقمان و خوشگذرانان سران و بزرگان 
قریش گفته‌اند. پیش از ایشان هم همه ستنعمان و 
خوشگذرانان رو در روی هر رسالتی گفته‌اند: 
رها الان قرية ین تذیر ال مترفوها: نا 
اأَزسلٌبهکافژون .4‏ ۱ 
مابه هر شهر و دیاری که پیغمبری را فرستاده‌ايم. 
سران و متنقمان آنجا گفته‌اند: ما بدانچه آورده‌اید باور 
نداریم. 
اين هم داستان مکرّر. و موضعگیری همیشگی در طول 
روزگاران بوده است. مستی ناز و نعمت و قدرت. دلها 
راش دار هرز کات رانا وله می ود ینزو 
فطرت را تباه می‌نماید. و آن را فرو می‌پوشاند. به 
گونه‌ای که دیگر فطرت دلائل هدایت را نمی‌بیند. و 
خویشتن را بزرگ‌تر از هدایت می‌بیند. و بر باطل پای 
می‌فشارد. و در برابر نور باز نمی‌گردد. 
مستان ناز و نعمت و قدرت را ارزشهای نسادرست و 
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ناروا و نعمتهای فتاپذیر و گذرا گول می‌زند. و دارائی 
و قدرتی که دارند ایشان را مغرور می‌سازد. درنتیجه 


گمان می‌برند که دارائی و قدرتشان ایشان را از عذاب 
خدا بازمی‌دارد و می‌رهاند. خیال می‌کنند داشتن دارائی 
و قدرت نشانة رضایت خدا از ایشان است. يا این که 
آنان در مکانت و منزلتی هستند که بالاتر از حساب و 
کتاب و سزا و جزا است: 
و فالوا: خر اکر آنوالا و ولد زان 
و گفته‌اند: ما که (در دنیا) اموال و اولاد بیشتری داریم و 
(اين نشانۀ علاقه و محبّت خدا به ما است. و در آخرت 
هم) ما هرگز عذاب نمی‌بینیم و شکنجه نمی‌شویم. 
قرآن ترازوی ارزشها را جلو ایشان می‌گذارد و ارزشها 
را آن‌گونه که مقبول خدا است بدیشان نشان می‌دهد. 
برایشان روشن می‌سازد که افزایش رزق و روزی و 
کاهش آن,. ارتباطی با ارزشهای ابت اصیل ندارد. و 
دال بر رضایت يا خشم خدا نیست. و عذابی را 
بازنمی‌دارد و به عذابی نمی‌کشاند. بلکه افزایش و 
کاهش رزق و روزی جدای از حساب و کتاب و سزا و 
جزا و رضایت و خشم خدا است. و پیرو قانون دیگری 
از قوانین او است: 
«قل: رن یبسط آلرّژق لن یشاء و ییز. و 
لك اکر لتاس لا یعون ). 
بگو: پروردگارم روزی را برای هرکس که خود 
بخواهد فراخ یا تنگ می‌گرداند (اعمٌ از عاصی و مطیع» 
داشتن و نداشتن, نشانة محبّت و خشنودی و یا نفرت 
و ناخشنودی خدا از بنده نیست) ولیکن بیشتر مردم 
(چنین چیزی را) نمی‌دانند. 
مسأله این است مسأل فزونی و کاستی روزی. داشتن 
وسائل بهره‌مندی و بهره‌وری و استفاده از زر و زیور 
یا محرومیّت از اینها, مسأله‌ای است که چیزی از آن در 
سینه‌های زیادی دغدغه می‌آفریند و وسوسه می‌اندازد. 
این وقتی است که می‌بینند دنیا گاه گاهی درهای 
نعمتهایش و خوشیهایش بر روی جانبداران شر و باطل 
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و فساد باز می‌شود. و گاه‌گاهی جانبداران خير و حق و 
صلاح از کالاها و مستاعها و خوشیهای دنیا محروم 
می‌گردند. در این هنگام برخی از مردمان گمان می‌برند 
که یزدان سبحان نعمتهای خود را بر کسی فراوان و 
فراخ نمی‌گرداند مگر این که او در پیشگاهش دارای 
مقام و منزلت والا باشد. بعضی از مردمان هم دربارة 
ارزش خیر و صلاح و حق و حقیقت دچار شک و تردید 
می‌شوند. بدان هنگام که خیر و صلاح و حقٌ و حقیقت 
را مساوی با محرومیّت می‌بینند و در تنگنای تنگدستی 
احاطه شده مشاهده می‌کنند! 

قرآن در اینجا میان کالاها و داده‌های زندگی دنیاء و 
میان ارزشهائی که خدا بدانها می‌نگره و آنها را در مد 
نظر می‌گیرد. جدائی می‌اندازد. و مقزر می‌گرداند که 
خدا رزق و روزی را برای هر کسی که بخواهد فراوان 
و فراخ می‌فرماید. و برای هر کسی که بخواهد کم و 
اندک می‌نماید. افزایش و کاهش رزق و روزی 
مسأله‌ای است, و رضایت و خشم خدا مسأل دیگری 
است» و میان این دو امر پیوند و ارتباطی نیست. گاهی 
یزدان رزق و روزی کسی را فراخ و زیاد می‌نماید که 
بر او خشمگین است. و گاهی یزدان رزق و روزی 
کسی را فراخ و زیاد می‌فرماید که از او راضی و 
خشنود است. گاهی خدا رزق و روزی را بر جانبداران 
شر و بدی تنگ می‌گرداند و اندک می‌نماید. و گاهی 
نیز رزق و روزی را بر جانبداران خیر و صلاح و خوبی 
و نیکی تنگ می‌گرداند و اندک می‌فرماید ولیکن علتها 
و هدفها و سرنوشتها و فرجامها در همه اين حالتها 
یکسان نخواهد بود. 

گاهی خداوند نعمتها را بر جانبداران شرّ و بدی فراخ و 
فراوان می‌گرداند برای استدراج آنان و گام به گام به 
آتش کشاندن ایشان. تا در فرصتی که بدیشان داده 
می‌شود بر بدی و سرمستی و تباهکاری بیفزایند. و 
اندوختة گناهان و بدکرداریهایشان چندین برابر شود و 
آنگاه خدا آنان را در دنیا یا در آخرت -برابر حکمت و 


قضا و قدر خود - به سبب همین اندوختۀ بزهکارانه 
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گرفتارشان سازد و به حسایشان برسد! گاهی خدا 
جانبداران شر و بدی را از نعمتها و قدرتها محروم 
می‌فرماید. و آنان بر شر و بدی و فسق و فجور و 
زشتیها و پلشتیها می‌افزایند. و جزع و فزع و تنگدستی 
و ناامیدی از رحمت خدا را بیشتر و بیشتر می‌نمایند. و 
بدین خاطر به اندوختة شرّ و بدی و سرگشتگی و 
گمراهی خود دسترسی حاصل می‌کنند و نائل می‌آیند. 
گاهی هم خداوند نعمتها و داده‌های دنیا را برای اهل خیر 
و صلاح» فراخ و فراوان می‌فرماید. تا بدین وسیله 


انجام کارهای خوب و فراوان را برایشان میشر سازد. 
که اگر خدا رزق و روزیشان را فراخ نمی‌گرداند به 
همچون کارهای پسندیده‌ای نمی‌رسیدند و دسترسی 
پیدا نمی‌کردند. خدا ایشان را در کارهای خوب و 
پسندیده توفیق عطاء می‌فرماید تا شکر نعمتهای او را 
با دل و زبان و کارهای زیبا بگویند. و در پرتو همه 
اینها پشتوانه‌ای از خوبیها و نیکیها بیندوزند و اندوخته 
کنند. و با داشتن همچون پشتوانه‌ای» در پیشگاه خدا 
مستحقّ صلاح و فلاح خود گردند. و با خیر و صلاحی 
که خدا در دلهایشان سراغ دارد. به سعادت نائل ایند. 
گاهی هم یزدان سبحان خوبان را از نعمتها و داده‌های 
دنیا محروم و بی‌بهره می‌سازد. و بدین وسیله صبر و 
شکیبائیشان را در برابر محرومیّت. و اطمینانشان به 
پروردگارشان, و امیدشان بدو. و تکیة ایشان بر قضا و 
قدر او, و رضای آنان به پروردگار يگانة خودشان که 
بهتر و ماندگارتر از هر چیز است. امتحان می‌فرماید تا 
با توفیق در این امتحان. به پشتوانه و اندوختهٌ مضاعف 
خیر و خوبی و رضا و خشنودی خود در پیشگاه یزدان 
فان برسند. 

اسباب و علل افزایش و کاهش روزی هرچه باشد. اعم 
از اعمال مردمان. و حکمت یزدان, این مسأله‌ای است 
که جدای از این است که خود آن دلیل بر این گرفته شود 
که داراشی و روزی و فرزندان و کالاها ارزشهانی 
هستند که انسان را در نزد خدا جلو یا عقب می‌اندازند. 
ولیکن نزدیک شدن به خدا یا دور گردیدن از خدا 
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بستگی به نحوهٌ کار و شیوهٌ دخل و تصرّف در وقت 
داشتن و نداشتن نعمتها است. کسی که خدا بدو اموال و 
اولادی بدهد و او در آنها به گونۀ شایسته و بایسته 
دخل و تصرف بکند. خدا پاداش او را مضاعف 
می‌فرماید و چندین برابر بدو مزد می‌دهد به سبب دخل 
و تصرّف خوب و پسندیده‌ای که در برابر نعمتهای خدا 
داشته است. اما خود اموال و اولاد نیست که مردمان را 
به خدا نزدیک می‌سازد. بلکه دخل و تصرّف ایشان در 
اموال و اولاد است که سزا و جزا را برایشان مضاعف و 
چندین برابر می‌گرداند: 

و ما ا باي قر کم عند 

رل لا من آمَنَ و عَمل صالماًء وه 

تا خرن ارت رد اه 


شون ې آیایلا شغاجزین ولیک في العذاب ' 


رون . 
اموال و اولاد شما چیزهائی نیستند که شما را به ما 
نزدیک و مقرّب سازند, بلکه کسانی که ایمان بیاورند و 
کارهای شایسته و بایسته پکنند آنان (مقرّب درگاه 
الهی بوده و) در برابر اعمالي که انجام داده‌اند پاداش 
مضاعف دارند. و ایشان در طبقات بالا (یعنی در 
برترین منازل بهشت) در امن و امان بسر می‌برند. 
کسانی که (در دنیا پیوسته) تلاش می‌کنند آیات ما را 
تکذیب و انکار کنند. و تصوّر می‌کنند که (پیفمبر را 
شکست می‌دهند و او را) درمانده می‌سازند (و جلو 
پخش قرآن و فرمان یزدان را می‌گیرند) آنان به عذاب 
احضارشدگانند (و جاودانه در آن ماندگار می‌مانند). 
سپس این قاعده را تکرار می‌کند که افزایش رزق و 
روزی و کاهش آن, کار دیگری است و خدا آن را برابر 
حکمت جداگانه‌ای اراده می‌فرماید. و چیزی را که در 
راه خدا خرج و صرف می‌کنند ذخیره و اندوختة باقی و 
ماندگاری است که سودمند می‌افتد. تا بدین وسیله این 
حقیقت واضح و آشکار در دلها مستقرّ و جایگزین شود: 
(قل: إن ری یط آلاژق لن يشاء من عباده و 


فی‌ظلال القرآن 


ره EL aA‏ رر هو 
یقدر له و ما انفقتم من شىء فهو يخلفه و هو خير 


بگو: پروردگارم روزی را برای هرکس که خود 
بخواهد فراخ یا تنگ می‌گرداند. و هرچه را (در راه خدا) 
ببخشید و صرف کنید. خدا جای آن را پر می‌کند» و او 


بهترین روزی‌دهندگان است. 


‌ 
قرآن این چرخش و گردش را با صحنه‌ای خاتمه 
می‌بخشد که روز قیامت در آن گرد می‌آیند. آنجائی که 
خداوند سبحان ایشان را با فرشتگانی رویاروی 


می‌سازد که بجز خدا آنان را پرستش می‌کرده‌اند. بعد از 
آن عذاب اتش را می‌چشند که در فرارسیدن آن 
شتاب می‌ورزیدند. و می‌گفتند این وعده کی فرا 
می‌رسد؟ بدان گونه که در ابتدای این مرحله آمده 


است: 
(و يوم يرهم جمپعا .م يمول للملائكة: لام 


یام کنو ا يعْبدون؟ 0 EE‏ 

من دونهم؛ یل کانوا یعون امن أف ھم وم 

ميوت یز لا لک فک پیشض تما 
a‏ ذوفوا عذاب آلثار الى 
(یادآور e‏ روزی را که خداوند جملگی آنان راگرد 
می آورد و سپس به فرشتگان (رو در روی 
فرشته‌پرستان) می‌گوید: آیا اینان شما را (به جای من) 
پرستش می‌کرده‌اند؟! می‌گویند: تو منرّهی (از این 
نسبتهای ناروائی که به ساحت مقذست داده‌اند. ما به 
هیچ وجه با این گروه ارتباط نداشته‌ایم) و تنها تو یار و 
ياورمابوده‌ای نه آنان. بلکه ایشان جتیان را 
می‌پرستیده‌اند. و اکثر آنان بدیشان ایمان داشته‌اند. در 
آن روز هیچ یک از شما نمی‌تواند برای دیگری سودی 
و زیانی داشته باشد. و به ستمگران می‌گوئيم: عذاب 
آتشی را بچشید که آن را دروغ می‌دانستید. 

این هم فرشتگانی که آنان را به جای خدا می‌پرستيدند. 
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یا آنان را شفیعان و میانجیگران خود در پیشگاه خدا 
می‌پنداشتند. هم اینک با چنین فرشتگانی رویاروی 
کرده می‌شوند. فرشتگان به تسبیح و تقدیس خدا 
می‌پرداز ند و او را به پاکی از هرگونه انبازی می‌ستایند 
و دور از این اذعاء قلمداد می‌نمایند. و از پرستش چنان 
مردمانی برای خود بیزاری مسی‌جویند و خویشتن را 
تبرئه می‌کنند و بیگناه می‌شمارند. انگار این پسرستش 
اصلاً باطل بوده است. و انگار همچون عبادتی به وقوع 
پیوسته است و هیچ‌گونه حقیقتی نداشته است. بلکه آنان 
اهریمن را یار و یاور خود گرفته‌اند. چه با پرستش او و 
رو کردن بدو و چه با اطاعت از او در برگرفتن 
انبازهائی برای خدا. آخر آنان وقتی که فرشتگان را 
پرستش کرده‌اند. دراصل برای اهریمن عبادت نموده‌اند. 
این به جای خود. گذشته از این هم برخی از عربها به 
پرستش جنیان می‌پرداختند. دسته‌ای از آنان با عبادت یا 
مدد گرفتن و کمک طلبیدن به جنیان رو می‌کردند: 
(بل کائوا يعد عدون الي اک چم مُوْمِنون ). 
بلکه ایشان جئیان را ی و اکثر آنان 
بدیشان ایمان داشته‌اند. 
به همین مناسبت داستان سلیمان و جنیان با قضایا و 
موضوعاتی ارتباط پیدا می‌کند که این سوره بدان 
می‌پردازد. همان‌گونه که روند داستانها در قرآن مجید 
است. 
در همین حال که صحنه نشان داده می‌شود. روند سخن 
تغییر می‌کند. و از حکایت و وصف. به خطاب و 
رویاروئی می‌گراید. و با تنبیه و تهدید و سرکوبی و 
سرزنش روی سخن را بدیشان می‌کند: 
(قالیوم لا یلک بعکم لبغض تفع و لارا ). 
در آن روز هیچ یک از شما نمی‌تواند برای دیگری 
سودی و زیانی داشته باشد. 
نه فرشتگان می‌توانند برای مردمان کاری بکنند. و نه 
این کافران یکی برای دیگری می‌تواند چیزی انجام 
دهد. آتشی که ستمگران آن را تکذیب می‌کرده‌اند. و 


فی‌ظلال‌القرآن 
کا این وغھ کی فا یر اکر راشتگ: 
هستید. این آنان هستند که واقعاً آن آتش را می‌بینند و 
هیچ‌گونه شک و تردیدی دربارة آن ندارند: 
وة قوذ ظلَمُوا وا عاب آلثار ال نم 
کون ». 
و به ستمگران می‌گوئیم: عذاب آتشی را بچشید که آن 
را دروغ می‌دانستید. 
بدین وسیله این چرخش و گردش پایان می‌پذيرد. 
چرخش و گردشی که بر مسأل رستاخیز و حساب و 
کتاب و سزا و جزا تکیه دارد بسان همه چرخشها و 
گردشهائی که در این سوره است. 
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کافعل امه ی( 
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جزء بیست‌ودوم 
این مرحلةٌ واپسین سوره با سخن گفتن از مشسرکان, و 
گفتارهایشان درباره پیغمبر اش و درباره قرآنی 
می‌آغازد که پیغمبر شب آن را با خود آورده است. 
این مرحله مشرکان را تذگر می‌دهد ویادآور می‌کند به 
چیزی که به امثال آنان دست داده است و بر سرشان 
آمده است. و جایگاه نقش زمین شدن و به هلاکت 
رسیدن گذشتگانی را بدیشان نشان می‌دهد که در دنیا 
بلا و بدی گریبانگیرشان گردیده است. در حالی که از 
ایشان قوی‌تر و داناتر و داراتر بوده‌اند. 
به دنبال این امر چند آهنگ درشت و زمخت را 
می‌آورد که انگار پتکهائی هستند که پیاپی فرود 
می‌آیند. ایشان را در نخستین آهنگ این آهنگها 
دعوت می‌کند که مخلصانه برای خدا بایستند و سپس 
بیندیشند بدون این که از سدٌّها و مانعهائی متأتر گردند 
که ایشان را از هدایت و از نگرش درست بازمی‌دارد. 
در دومین آهنگ آنان را به اندیشیدن دعوت می‌کند 
دربارٌ حقیقت انگیزه‌هائی که پیغمبر ی را بر آن 
می‌دارد که ایشان را فرا می‌خواند. و در فراسوی آن 
سودی برای او نیست. و بر این کار مزدی را درخواست 
نمی‌کند. پس ایشان چرا باید دربارة دعوتش شک و 
تردید به خود راه بدهند و پشت بکنند و رویگردان 
بشوند؟ آن‌گاه آهنگهائی بدین‌گونه در می‌رسد: بگو. 
بگو. بگو . . . هریک از آنها دل را سخت به تکان 
درمی آورد. و هر دلی که اندک حیات و شعوری در آن 
باشد نمی تواند خود را نگاه دارد. 
این مرحله پایان می‌پذیرد و با آن این سوره هم پایان 
می‌گیرد با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت که لبریز از 
حرکت تند و جنبش سخت است» و آهنگ ان با آن 
آهنگهای سریع و سخت مناسبت دارد. 
® 
و لذا ثل تثل علیم آ یا نا E‏ 
رجل رید آن دکم ع کان بآ 
فالوا: ما هذا الا اک ری و فال ایکا 
لح تا جام ان ها لا کته مان ها 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 


من کلب درو نبا وم لیم لک من 
تذیر. و کب لین من قبلهم - و ما بلغا مغشاز 


ص 


ما هدیا رل کیت کان تکیر؟ ). 
پاش کت انها روش ما جر اتان خراتد 
می‌شود» می‌گویند: او مردی است که می‌خواهد شما را 
بازدارد از چیزهائی که پدرانتان پرستش می‌کرده‌اند. 
و می‌گویند: این (قرآن) جز دروغ بزرگی نیست که (به 
خدا) نسبت داده شده است. همچنین کافران هنگامی که 
قرآن برایشان می‌آید. دربارةُ آن می‌گویند: این جادوی 
آشکاری بیش نیست. ما (قبلاً) هیچ کتابی برای ایشان 
نفرستاده‌ايم تا آن را بخوانند (و به اتکای آن» سخنان 
تو را تکذیب کنند). و پیش از تو هیچ پیغمبری نیز به 
سویشان روانه نکرده‌ايم (تا در پرتو کلام او. دعوت 
تازهُ اسلام را نادرست و ناروا ببینند). کسانی که پیش 
از اینان (حتّی از لحاظ قوّت و قدرت) به یکدهم ایشان 
هم نمی‌رسند» از آنجا که پیغمبران مرا تکذیب کرده‌اند. 
بنگرید که چگونه کیفرشان داده‌ام (و شهر و دیارشان 
را آئينة عبرت دیگران ساخته‌ام. پس شما ستمگران 
مکّه» و شما ستمگران تاریخ» سرنوشت خود را از 
ایشان قیاس کنید و بدانیدنه سّت الهی تغبیرپذیر است 
و نه شما از آن برتر و مقتدرترید). 
با حق آشکار و روشنی که پیغمبر خدا یل آن را بر 
و ته نشستهائی از آثار گذشته, و با آداب و رسومی که 
پراساس واضحی متکی لبود و قوام محکم و پایداری 
نداشت. چرا که آنان خطری را احساس کرده‌اند که قرآن 
مجید ایشان را با آن رویاروی کرده است و با حق ساده 
و درست و به هم پیوسته به مبارزه آنان پرداخته است. 
آنان خطری را احساس کرده‌اند که متوجّه عقائد و 
عادات و تقلیدات مخلوط و مشو شو 
بر آنها یافته‌اند. e‏ آنهپا چنین 


شی است که پدران و 

نیاکان خود را ب 

سخنی را گفته‌اند: 
ما هذا إلا رج رآ یط دکم ع کان فيد مد 
آبا رک ». 
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او مردی اشت که می‌خواهد شما را بازدارد از 

چیزهائی که پدرانتان پرستش می‌کرده‌اند. 
ولیکن این به تنهائی بسنده نیست. چه تنها گفتن این که 
چنین امری با چیزی مخالفت دارد که پدران و نیاکان بر 
آن بوده‌اند و بر آن رفته‌اند. همه خردها و درونها را 
قانع نمی‌سازده و رخنه موتری و طعنهٌ کاری و ضربة 
کارسازی نمی‌باشد. بدین علّت اعای نخستین را با 
ادعای دیگری پی گرفتند. ادعائی که امانت مبلغ را 
می‌پساید. و گفتار او را مردود می‌دارد که می‌گوید 
چیزی راکه با خود به ارمغان آورده است از سوی خدا 
نازل گردیده است: 

و فالوا: ما هذا لا اک مُفتری ). 

و می‌گویند: این (قرآن) جز دروغ بزرگی نیست که (به 

خدا) نسبت داده شده است. 
افک: دروغ و سخن نادرست است. ولی آنان این را 
موکد می‌شازند: 

ها هذا لا فک مفتر مفتری €. 

این (قرآن) جز دروغ بزرگی نیست که (به خدا) نسبت 

داده شده است. 
از پیش خود ساخته شده و به هم بافته گردیده را برای 
تأکید بیشتر می‌گفتند. تا بدین وسیله دربارةٌ ارزش آن 
پیشاپیش شک و تردید بیندازند. معتقد بودند وقتی که 
درباره سرچشمه الهى بودن قسرآن شک و تردید 
بیندازند, از ارزش آن می‌کاهند. 
آن‌گاه دربارة خود قرآن می‌گو ندز 

و ال لین کرحت ا جاءه هم: إن هذا | 

سح مين ). 

کافران هنگامی که قرآن برایشان می‌آید» دربارة آن 

می‌گویند: این جادوی آشکاری بیش نیست. 
قرآن کلامی است که دلها را به تکان می‌اندازد. پس 
کافی نیست که بگویند: قرآن از پیش خود ساخته شده 
و به هم بافته گردیده می‌باشد. لذا کوشیدند علّت تأثیر 
مقهورکنند؛ آن را در دلها بیان دارند. پس گفتند: قرآن 
جادوی آشکاری است. 


فی‌ظلال‌القرآن 
اینجا زنجیره‌ای از اتّهامات بود. حلقه‌ای بعد از حلقه‌ای 
را به یکدیگر متصل کردند و با آنها به مبارزۂ آیات 
روشن قرآن برخاستند تا میان آن آیات و میان دلها سد 
و مانع گردند. هیچ‌گونه دلیلی هم بر اذعای خود ندارند. 
ولی هرچه هست زنجیره‌ای از دروغها است و برای 
گمراه ساختن عامَةٌ مردمان بیسود نخواهد بود. اما 
کسانی که همچون سخنی را می‌گفتند - و بزرگان و 
سران قوم بودند - خودشان یقین و اطمینان داشتند که 


قرآن مجید بالاتر از مقدور و توان انسانها است. و از 
طاقت و تاب گویندگان فراتر است! در کتاب فی ظلال 
القرآن گذشت داستان برخی از این بزرگان و سران, و 
آنچه دربار؛ محمد یی و دربار؛ٌ قرآن به یک‌دیگر 
گفتند. و کید و توطله‌ای که در ميان خود اندیشیدند تا 
به وسیلة آن عامة مردمان را از این قرآن بازدارند و به 
دور نگاه دازتنه قرآنی که بر دلها چیره می‌شود. و 
درونها را اسیر و شيفتة خود می‌سازد.(٩)‏ 

قرآن پرده از کارشان برمی‌دارد. بدان هنگام که مقوّر 
می‌فرماید آنان درس نخوانده و بیسوادند و پیش از 
این کتابی برایشان از سوی یزدان فرستاده نشده است تا 
در پرتو آن کتابهای دیگر را بسنجند و ارزیابی کنند. و 
با آن وحی را بشناسند و حکم صادر کنند که آنچه 
امروز برایشان آمده است کتاب آسمانی و وحی الهی 
نیست و از سوی یزدان نازل نگردیده است. پیش از 
این پیغمبری به سوی ایشان فسرستاده نشده است. در 
این صورت یاوه می‌گویند و دربار؛ٌ چیزی که از آن 
اطّلاع ندارند ابلهانه و ناآ گاهانه دم می‌زنند. و چیزی را 
اذعاء می‌نمایند که بدان آشنا نیستند و خبری از آن 


ندارند: 
و ما انيهم من کثب یذ وش یا و ها اشنا 
هم قبلک من تذبر ). 


ما (قبلاٌ) هیچ کتابی برای ایشان نفرستاده‌ایم تا آن را 


۱- مثل سخنان ولید پسر مفیره, و ابوسفیان پسر حرب, و اخنس پسر 
شریق. 


سوره سبا آیات ۴۲-۵۴ 
جزء بیست‌ودوم 
بخوانند (و به اتکای آن. سخنان تو را تکذیب کنند). و 
پیش از تو هیچ پیغمبری نیز به سویشان روانه 
نکرده‌ايم (تا در پرتو کلام او دعوت تازه اسلام را 
نادرست و ناروا ببینند/(٩)‏ 
دلهایشان را با یادآوری ایشان به جایگاه‌های هلاک و 
نقش زمین شدن کسانی می‌پساید و لمس می‌نماید که 
در گذشته‌ها به تکذیب پرداخته‌اند و بر باد فنا رفته‌اند. 
اینان که یکدهم گذشتگان قوّت و قدرت ندارند. و از 
اموال و اولاد برخوردار نگردیده‌اند. و به علم و دانش 
و عمران و آبادانی دسترسی نیافته‌اند ... وقتی که 
گذشتگان پیغمبران را تکذیب کرده‌اند. به کیفر خود 
رسیده‌اند و مجازات خویش را دیده‌اند. یعنی هجوم و 
تاخت سخت و شدیدی که آواز؛ آن در جهان پیچیده 


است و مشهور همگان بوده است: 


«(و كدب لین من تلهم ا 
آتیناهم 4 شلې» فکیّف کان تکبر؟ ) . 


کسانی که پیش از اینان بوده‌اند (آیات کتابهای آسمانی 
را) تکذیب کرده‌اند. و حال این که اینان (حتی از لحاظ 
قوّت و قدرت) به یکدهم ایشان هم نمی‌رسند. از آنجا که 
پیغمبران مرا تکذیب کرده‌اند. بنگرید که چگونه 
کیفرشان داده‌ام (و شهر و دیارشان را آئینۀ عبرت 
دیگران ساخته‌ام. پس شما ستمگران مکٌّه. و شما 
ستمگران تاریخ» سرنوشت خود را از ایشان قیاس 
کنید و بدانید نه سنّت الهی تغییرپذیر است و نه شما از 
آنان برتر و مقتدرترید). 

کیفر و 

کوبیده است و نابودشان نموده است. قریش که با 


مجازات ایشان بوده است که آنان را درهم 


جایگاه‌های هلاک و نقش زمین شدن برخی از ایشان 
در سرزمین عربستان آشنا بودند. این یادآوری ایشان 
زاس است: این رسن رند امیر انيز پسرسفن 
الهامگرانه‌ای است که دلهای مخاطبان را می‌پساید و 
لمس می‌نماید. مخاطبانی که می‌دانستند آن کیفر و 
مجازات چگونه بوده است: 

( کیت کان تکبر؟ 6. 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
(بنگرید که) چگونه کیفرشان داده‌ام؟. 


e 
در اینجا قرآن مجید ایشان را خالصانه دعوت می‌کند به‎ 


پژوهش از حق» و شناسائی دروغ از راست» و سنجش 
واقعیتی که با آن رویاروی می‌شوند. بدون این که کجی 
و کزی و دخل و تصزقی در آن انچام بگیرد: 
(قل: کب بواحدة . .. آن ته 
فرادی ۳ ما بطاجی گن اجه .إن هو هو 
َذير لکم بين ید عذاب شدیدٍ ). 
بگو: من شما را تنها یک نصیحت می‌کنم» و آن این است 
که: خالصانه برای خداء دو نفر دو نفرء و یا یک نفر یک 
نفر» برخیزید (و اندیشه‌های خفته را زنده کنید). سپس 
(دربارۂ محمد که سالها با او بسر برده‌اید فکر خود را 
به کار گیرید و) بیندیشید (تا پاکی و امانتداری و 
سلامت چسمانی و روحانی او» در خاطره‌ها مجسّم 
شود ... این) همدم و همنشین (دیرینۀ) شماء جنزده و 
دیوانه نیست. بلکه او بیم‌دهندۀ شما از عذاب سختی 
است که در پیش است. 
این دعوت جهت به پا خاستن برای خدا است. برای خدا 
دور از هوا و هوس, دور از مصلحت شخصی» دور از 
شرائط و ظروف زمین, دور از انگیزه‌ها و خاطره‌هائی 
که در دل جای می‌گیرند و دل را از خدا دور می‌کنند. و 
دور از متأتّر شدن از امواج حاکم بر محیط. و تأثیراتی 
که در میان مردمان شائع و پراکنده است. 
دعوت برای همزیستی با واقعیّت سهل و ساده است. نه 
دعوت برای همراهی با مسائل و اذعاهای رائج و شائع. 
و پیروی از عبارتهای شاعرانه و جذاب و خوشایندی 
که دل و عقل را از روبرو شدن با حقیقت ساده و بدون 
شیله و پیله دور می‌دارند. 
دعوت به سوی منطق آرام و صاف و صوف فطرت 


۱- مراد نیامدن پیغمبری به سرزمین عربستان بدین زودیها است؛ نه از 
آغاز تا روزگار خاتم پیغمبران (نگا: تفسیر قاسمی» و تفسیر آلوسی) چراکه 
به فرمودة قرآن هیچ ملّتی بدون پیغمبر نبوده است (نگا: فاطر/۲۴) .. 
(مترجم). 
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است. دعوتی دور از فریاد و غوغا و سر و صداو 
اختلاط و اشتباه, و دور از دیدار پریشان و نابسامان, و 
دور از تاریکی و ظلمتی که صفای حقیقت را بپوشاند و 
نهان گرداند. 

این دعوت در عین حال برنامه‌ای در جستجوی حقیقت 
است. برنامهٌ ساده‌ای است که بر زدودن و دوری گزیدن 
از رسوبات و ته نشستها و فروپوشندگان و تأثیرها و 
انگیزه‌هاء و بر مراقبت خدا و ترس از او, تکیه می‌کند. 
.گر این 


یک چیز تحقّق پیدا کند. برنامه صحیح می‌شود, و راه 


این دعوت. «واحدة» یعنی یک چیز است . 


درست می‌گردد. و آن خیزش و پویش و جهش و 
فش ای ا اس و رای دو 
مقصودی . .. و نه برای هوا و هوسی . 
مصلحتی . . . و نه برای نتیجه‌ای. جز رضای یزدان 
سبحان . . . آن‌گاه اندیشیدن و برش و وارسی است 
بدون انگیزه‌ای بیرون از واقعیتی که برخاستگان مخلص 
یزدان با آن رویاروی می‌گردند. 
(أن تومو ابه عفی و فزادی ». 
این که خالصانه برای خداء دو نفر دو نفرء و یا یک نفر 


۰ ونه برای 


یک نفر» برخیزید (و اندیشه‌های خفته را زنده کنید). 
دو نفر دو نفر» تا یکی با دیگری رایزنی کند و به 
بررسی و وارسی بپردازد. و از او استفاده نماید. و بدو 
استفاده برساند. بدون این که از خرد و شعور همگان و 
عامة مردمان متأثر گردد. مردمانی که از انگیزه موقت و 
تأر گذرا پیروی می‌کنند. و در کمال آرامش حجّت و 
برهان را پیگیری نمی‌نمایند . .. یک نفر یک نفر» تا با 
خویشتن خلوت کنند. و با خود رو در رو شوند. و آرام 
و ژرف به بررسی و وارسی بنشینند. 

سپس (دربارة محمّد که سالها با او بسر برده‌اید فکر 

خود را به کار گیرید و) بیندیشید (تا پاکی و امانتداری و 

سلامت جسمانی و روحانی او, در خاطره‌ها مسجسم 

شود ... این) همدم و همنشین (دیرینة) شماء جنزده و 


دیوانه نیست. 


فی‌ظلالالقرآن 
شما که از او جز خرد و انديشه و سنگینی و متانت 
ندیده‌اید. او که چیزی نمی‌گوید انسان را به شک و 
گمان دربارةٌ عقل و خرد و راهیایی و راهگشائی او 
بیندازد. آنچه می‌گوید استوار و نیرومند و روشن و 
روشنگر است. 
نو در کم بين ین عذاب دید 4. 
بلکه او بیم‌دهند شما از عذاب سختی است که در پیش 
است. 
اه رای انیت که اه و بت سور 
می‌کشد. عذابی که چه بسا هرچه زودتر فرارسد. گامی 
جلوتر از آن عذاب, بیم‌دهنده‌ای پیشی گرفته است. تا 
نجات دهد هرکه را که بشنود و بپذیرد. بسان کسی که 
فریاد برآورد و دیگران را برحذر دارد از آتشی که دارد 
فرو می‌گیرد هرکه را که از آن آتش نگریزد. این هم 
تصویری است -گذشته ازاین که راست و درست است 
والا و برجسته و الهامگر و برانگیزنده است. 
امام احمد فرموده است: ابونعیم بشیر پسر مهاجر 
برایمان روایت کرده است که گفته است. عبدالّه پسر 
بربره از پدرش اڅ برای من نقل نموده است و گفته 
است: پیغمبر خدا اش روزی بیرون آمد و سه بار 
فریاد زد و فرمود: 
(أنا لاس تون نمی رَملکُم؟). 
«ای مردمان آیا می‌دانید وتان من و شما چگونه 
است؟». 
مردمان گفتند: داو فربتاوواش بر فی دان فرمود: 
فا مق و مقلم مقل توم خفوا عدوا تیم ۳ 


رجلاً ترائ َم بيا هو کلک أبْصَرَ مر العمگ ال 
رهم و خی آن : یذ رکه اعد یل آن پنذر قَرْمَه 
فأُوی بتّبه أا لاس أب خر ما آلناس ا 

«داستان من و شما بسان داستان قومی است که 
ترسیدند دشمنان به سویشان بیایند (و بر سرشان 
بتازند). مردی را فرستادند تا برایشان بنگرد و 
دیده‌بانی کند. در آن هنگام که او می‌نگریست و 
دیده‌بانی می‌کرد دشمنان را دید. به سوی قوم خود 
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برگشت تا آنان را بیم دهد و برحذرشان دارد. ترسید که 
دشمنان بدو برسند و او را بگیرند پیش از آن که قوم 
خود را بیم دهد و برحذر دارد. جامة خود را بالای 
سرش تکان داد و اشاره کرد که ای مردمان دشمنان به 
سویتان آمدند. ای مردمان دشمنان به سویتان آمدند». 
با همین سند روایت شده است که گفته است: پیغمبر 
تک لش فرموده است: 

(بعة مثث آتا و لسْاعة جمیعً . ٍن کات لتَسيقني). 
ر هی دوک اک که 
قیامت بر من پیشی گیرد». 

این آهنگ مور و الهام‌بخش نخستین بود. به دنبال آن 
آهنگ دوم می‌آید: 

«فل: ما سکم من آجر نهر لکم. ان آجر 
اد و هو على کل میم هید . 

بگو: هر مزدی که (در قبال تبلیغ دعوت آسمانی) از شما 
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ی الا عَل 


نمی‌دارم. و بلکه) اجر و مزد من بر خدا است و بس. او آگاه 
از هر چیزی و حاضر و ناظر بر هر امری است. 

بار اول ایشان را دعوت کرد که آهسته و آرام و دور از 
هر چیزی بنشینند و بیندیشند ... همدم و همنشین آنان 
. . در اینجا ایشان را 
فرامی‌خواند که بیندیشند و از خویشتن بپرسند دربارة 
چیزی که آنان را از آن می‌ترساند و می‌گوید عذاب 
سختی در پیش است. بیندیشند در این کار او چه 
مصلحتی باید داشته باشد؟ انگیزة او در این کار 
چیست؟ چه چیز عائد او می‌گردد؟ خدا به پیغمبر ا 
دستور می‌فرماید که منطق ایشان را لمس کند و بپساید 
و وجدانشان را بیدار کند و به صورت الهام‌بخشی 


جن‌زده و دیوانه نیست ۰ 


متوجّه این حقیقت نماید: 

(فل: ما سکم من أجر فهو كّم). 

بگو: هر مزدی که (در قبال تبلیغ دعوت آسمانی) از شما 
خواسته باشم. برای خودتان. 

شما مزدی را بگیرید که من از شما خواسته‌ام!.. این هم 


شیوءٌ ریشخندامیزی است. در ان رهنمون و رهنمود و 


فی‌ظلال الق رآن 


هوشیارباش و بیدارباش است. 
ان آجری للع اله ). 
اجر و مزد من بر خدا است و بس. 
خدا است که مرا وادار فرموده است و بر عهده من 
انداخته است. او است که به من اجر و مزد می‌دهد. اجر 
و مزد او است که بدان چشم می‌دوزم. کسی که به 
چیژی چشم می‌دوزد که در نزد خدا است همه چیزهائی 
که در نزد مردمان است به نظر او هیچ و ناچیز و کم و 
اندک است و سزاوار این نیست که بدان اندیشیده شود. 
وهو على کل ی شهید ). 
او آگاه از هر چیزی و حاضر و ناظر بر اهر امری است. 
خدا می‌داند و می‌بیند و چیزی بر او مخفی و پنهان 
نمی‌شود. او بر من حاضر و ناظر است. می‌داند و 
می‌بیند چه چیز می‌کنم و چه چیز به دل می‌گیرم و چه 
چیز می‌گویم. 
آهنگ سوم شدّت می‌گیرد و گامهایش کوتاه می‌گردد: 
فل نیرت بان علام یوب ). 
بگو: پروردگار من. حقّ را آشکارا بیان می‌دارد (و با آن 
باطل را از میان برمی‌دارد.۰. او) دانای نهانیها و کاملاً 
آگاه از پنهانیها است. 
آنچه که برایتان آوردهام حق است. حق نیرومندی است 
که خدا آن را القاء و ارسال می‌کند. چه کسی می‌تواند 
در برابر حقّی ایستادگی کند که خدا آن را القاء و ارسال 
می‌فرماید؟ تعبیری است مصوّر و مجسّم و مستحرک. 
انگار حقٌ گداختهٌ پرتابی است که می‌شکافد و سوراخ 
و پاره می‌کند و کسی بر سر راه آن نمی‌تواند بایستد ... 
خدا آن را القاء و ارسال می‌فرماید. خدائی که: 
(علام لوب ). 
دانای نهانیها و آگاه از پنهانیها است. 
او این گداخته را از روی علم و اطْلاع القاء و ارسال 
می‌دارد. این گداخته را از روی علم و اطلاع جهت 
می‌دهد و رهنمود می‌کند. و هدف و نشانه‌ای بر او 
مخفی و نهان نمی‌ماند. و مقصد و منظوری از او غاب 
و پنهان نمی‌شود. حتّی راکه خدا القاء و ارسال می‌دارد 
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جزء بیست‌ودوم 
هیچ معترضی در برابرش پایداری ندارد. و هیچ سد و 
مان آن را باز نمى داز چە راد یشن :بای آن بیدا و 
هویدا است. و جای نهانی و پنهانی در آن نیست. 
آهنگ چهارم با همان شدّت و سرعت به دنبال آن 
می‌آید: 

(قل: جاء الح و ما یبد الباطل و ما يعي ). 

بگو: حقّ به ميان آمد و باطل (در پرتو نور حقّ» اشری از 

آن نماند و مُرد» و لذا) نه کار تازه‌ای را می‌تواند انجام 

دهد و نه کار گذشته‌ای را می‌تواند از سر گیرد. 
این حقٌ به شکلی از اشکال خود در رسالت» و در قرآن 
شالت :و دز بت نامه راشت و درست رسالٹ» امه 
است. بگو: حق آمده است. این اعلان را اعلام کن. این 
واقعه را بیان دار. این خبر را آشکار ساز. حقٌ آمده 
است. حق با قورت و قدرت خود آمده است. خقّ با 
جهش و پرش خود آمده است. حق با والائی و سیطره و 
سلطهٌ خود آمده است. 

و ما یی اباطل و ما بُعيد). 

باطل نه کار تازه‌ای را میتو اند انجام دهد و نه کار 

گذشته‌ای را می‌تواند از سر گیرد. 
کار باطل به پایان آمده است. دیگر زندگی برای او 
نمانده است. جولانگاهی و فرصتی ندارد. سرنوشت 
باطل مقزر و معیّن گردیده است. باطل دانسته است که 
او به سوی زوال و نابودی می‌رود. 
آهنگ تکان‌دهنده‌ای است. آهنگی که هرکس آن را 
بشنود پی می‌برد که مرگ حتمی در رسیده است. و 
دیگر مجال قابل ذکری برای چیز دیگری نیست. بلی 
این چنین است. چه از ان زمان که قران امده است 
برنامةٌ حقّ استقرار پذیرفته است و روشن و آشکار 
گر دید انت برای باطل چیری تا اس مگ از که 
در برابر حق روشن و آشکار و قاطع و بژنده به 
دشمنی و ستیز و مکر و نیرنگ بپردازد. هرچند که در 
برخی از اوضاع و احوال و شرائط و ظروف غلبةٌ مادی 
با باطل باشد و باطل به ظاهر بیروز شود, ولی این غلبه 
و چیرگی, غلبه و چیرگی بر خود حقّ نخواهد بود. بلکه 


مومس 
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غلبه و چیرگی بر کسانی خواهد بود که خویشتن را به 
حقّ نسبت می‌دهند. این غلبه و چیرگی, غلبه و چیرگی 
مردمان است. نه غلبه و چیرگی ارکان و اصول. این هم 
موقت و گذرا است و چیزی نمی‌گذرد که زوال 
می‌پذیرد و از میان می‌رود. اما حق. روشن و آشکار و 
پیدا و هویدا است. 
واپسین آهنگ این چد چنین در می‌رسد: 

(قل لت اغا أضل عل تشي .ون أَتدیْت 

قبا يوحې لر بی. ان مع قرب ). 

(به مشرکان بتپرست) بگو: اگر من (باترک بتهاو 

دوری از آئین شما) گمراه شده باشم. به زیان خود 

گمراه شده‌ام (و کیفر آن را می‌بینم) و اگر راهیاب بوده 

باشم» در پرتو چیزهائی است که پروردگارم به من 

وحی می‌فرماید. او شنوا و نزدیک است (و اقوال و 

افعال ما بر او پنهان نمی‌ماند). 
اگر گمراه شده باشم بر شما گناهی نیست. بلکه این من 
هستم که خود را سرگشته کرده‌ام. و اگر راهیاب باشم 
اا کر هن باس ام قاس زاف اس 
راهیاب فرموده است. من چیزی برای خویش نمی‌توانم 
بکنم مگر با اجاز؛ او و من بنا به 
اسیر فضل و لطف او هستم. 

(إِنه سميع قريب ). 

او شنواو نزدیک است. 
پیغمبر بإب و یارانش خدا را این چنین می‌یافتند و 
می‌دیدند. صفات او را در درونسهایشان این چنین 
می‌یافتند و می‌دیدند. صفات او را در زندگی حقیقی 
شاداب می‌یافتند و می‌دیدند. آنان احساس می‌کردند که 
خدا سخنانشان را می‌شنود و او بدیشان نزدیک است. 
او به کار و بارشان توجه و عنایت مستقیم دارد. ناله و 
شکوه و راز و 
خدا آنها را مهمل نمی‌انگارد و به دیگران حواله 
نمی‌دارد. بدین جهت در انس و الفت با پروردگارشان 


مشیّت و ارادة خدا 


نیازشان بدون واسطه بدو می‌رسد. و 


می‌زیند. و در کنف حمایت او بسر می‌برند. و در جوار 
آفریدگارشان می‌مانند. و مورد مهر و عطوفت او قرار 
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جزء بیست‌ودوم 
می‌گیرند و رعایت و عنایت خداوند جهان شاملشان 
می‌شود. همه این چیزها را در درونهایشان زنده و 
واقعی و سهل و ساده می‌یابند. این چیزها هم تنها معنی 
و انديشه و تنها مثال زدن و به ذهن نزدیک کردن 
تا 

(ه سبح قريب ). 

او شنوا و نزدیک است. 

ê 
سرانجام (پایان سوره در می‌رسد) در صحنه‌ای از‎ 
صحنه‌های قیامت که لبریز از حرکت تند و سخت است‎ 
و میان دنیا و آخرت در گشت و گذار است. انگار‎ 
جولانگاه یگانه‌ای است. و آنان نیز توپ هستند. و‎ 
روند قرآنی در صحنة سریع و تکان‌دهنده‌ای آن توپ‎ 
را بدین سو و آن سو پرت می‌کند:‎ 


۳ 24 و مه عم م 


1 ۹9 
و لو تری اذ فزعوا فلا فوت و آخذوا من مان 


نک يل شا عهم. من قبل او ف 
اگر برایت ممکن بود ببینی (حال ستمگران را) در آن دم 
که به وحشت می‌افتند و راه گریزی ندارند و اصلاً 
مهلتی بدیشان داده نمی‌شود. و از مکان نزدیکی گرفتار 
(و روانة آتش می‌گردند» (صحنۀ هراس‌انگیزی را 
خواهی دید که انسان از آن بر خود می‌لرزد و بیتاب 
می‌شود) و (به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات 
الهی) خواهند گفت: به «حق» ایمان داریم. آنان چگونه 
می‌توانند از فاصله دور (از جهان که جای پذیرش ایمان 
و مزرعة آخرت بود) سهل و ساده حق را فراچنگ 
آورند (و از مزایای ایمان بدان برخوردار شوند؟) و 
حال این که قبلاً (در زمان حیات که از عقل و اختیار و 
اراده برخوردار بوده‌اند) حق را نپذیرفته‌اند» و بلکه 
دورادور به جهان غیب نسبتهای ناروائی زده‌اند (و 


نبقت و قیامت و بهشت و دوزخ و بالاخره جهان ماوراء 
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طبیعت را به تمسخر گرفته‌اند). میان ایشان و آنچه 
آرزو دارند (که پذیرش ایمان ایشان و نجات از عذاب 
همان‌گونه که با گروه‌های 
همسان و همکیش آنان قبلاً چنین عمل شده است. آخر 
ایشان (در جهان) سراپا در شک بوده‌اند (و زندگی را 


پیوسته با ظْنٌ و گمان به سر برده‌اند و اینک چنین 


است) جدائی افکنده می‌شود». 


سرنو‌شتی باید داشته باشند). 

لو لو تری ... ). اگر برایت ممکن بود ببینی ... 
صحنه در معرض دیدگان است. 

(اذ فزعوا ). در آن دم که به وحشت می‌افتند. 
به وحشت می‌افتند از ترس و هراسی که بدان گرفتار 
آمده‌اند. و انگار می‌خواهند از آن بگریزند. 

فلا وت ). راه گریزی ندارند. و اصلاً مهلتی 

بدیشان داده نمی‌شود. 
راه گريزي د در رفتنی در میان نیست! 

«وأخذُوامن مکان ریب ). 

و از مکان نزدیکی گرفتار (و روانة آتش) می‌گردند. 
در تلاش مأیوسانه و در حرکت بیهوشانهٌ خود جای 
دوری نمی‌توانند بروند. 

و قالو: آمنابه ). 

(به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهی) خواهند 

گفت: به «حق» ایمان داریم. 
اما حالا که فرصت گذشته است و زمان مناسب بسر 
رسیده است؟! 

وَأ هم نوش من مکان بُعید؟ 6. 

آنان چگونه می‌توانند از فاصلۀ دور (از جهان که جای 

پذیرش ایمان و مزرعة آخرت بود) سهل و ساده حق را 

فراچنگ آورند ( 

شوند؟!). 
چگونه در اینجا که هستند می‌توانند ایمان را حاصل 
کنند؟ مکان ایمان دور از ایشان قرار گرفته است و 
مهلت آن بسر رسیده است. جای ایمان جهان بود. و 
آنان جهان را از دست داده‌اند و فرصت را تباه کرده‌اند! 


لو فكوا به من قبل ). 
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جزء بیست‌ودوم 
و حال این که قبلاً (در زمان حیات که از عقل و اختیار و 
اراده برخوردار بوده‌اند) حقّ را نپذیرفته‌اند. 
دیگر کار از کار گذشته است. و امروز وقت تلاشی و 
پویشی برای ایشان نمانده است! 
و ون ایب من مَکان بعد 4. 
و بلکه دورادور به جهان غیب نسبتهای ناروائی زده‌اند 
(و نبوّت و قیامت و بهشت و دوزخ و بالأخره جهان 
ماوراء طبیعت را به تمسخر گرفته‌اند). 
این وقتی صورت گرفته است که امروز را انکار 
کرده‌اند و بدان باور نداشته‌اند. آن زمان جهان اخروی 
جزو غیب بوده است. و بر انکار آن و باور نداشتن بدان 
هیچ‌گونه دلیلی نداشته‌اند. بلکه از خود نسبتهای 
نارواثشی داده‌اند و دورادور پاوه‌سرائی نموده‌اند. 
امروزه می‌خواهند بدان ایمان بیاورند باز هم از مکان 
دوری! آن وقت دور از ْک و امروز دور از جهان. 
( و حیل بيهم و بين ما یعون ). 
ميان ایشان و ۳ ۳ دارند (که پذیرش ایمان 
ایشان و نجات از عذاب است) جدائی افکنده می‌شود. 
آنچه آرزو دارند. ایمان در غیر موعد خودش, و نجات 
از عذابی است که آن را می‌بینند. و نجات از خطری 
است که با آن رویاروی می‌شوند. 


ê A= 
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( کا فيل بأشیاعهم من بل ). 
همان‌گونه که با همسان و همکیش آنان قبلا 
چنین عمل شده است. 

گروه‌هائی که خدا آنان را گرفتار کرده است. و ایشان 

پس از صدور فرمان یزدان درخواست نجات نموده‌اند. 

بعد از آن که گریزی و گزیری از عذاب نمانده است. 
(إتمکائوا ف شک ۸ مریب 6. 
آخر ایشان (در جهان) سراپا در شک بوده‌اند (و زندگی 
را پیوسته با ظنَ و 
سرنوشتی باید داشته باشند). 

هم اینک یقین و اطمینان به دنبال شک و دودلی قرار 

گرفته است و جلوه‌گر آمده است! 

0 

بدین منوال و بر این روال این سوره با این آهنگ تند 


گمان به سر برده‌اند و اینک چنین 


و شدید پایان صی‌پذیرد. با صحنه‌ای از صحنه‌های 
قیامت خاتمه می‌یابد. و مسأله‌ای را بیان می‌دارد که در 
این سوره بر آن تکیه و تأکید می‌گردد. همان که در 
پایان هر مرحله‌ای و در لابلای هر مرحله‌ای گذشت. 
این سوره با همین مسأله آغاز گردیده است و با همین 
پایان تند و شدید پایان می‌گیرد. 

۰ 


سورة فاطر مکی و شامل ۵ ابه است 


1 ر وض ا 


7 f 


1 ردو ۶ ر یرکون رح را 


جوم یت ور و 


اتی 5ش 1 ِ ِِ 
الاک ونت کو یک هل من للق میاه یرد یکم 


رھ سے سر ار 


مالس وال 1۳ j‏ بت 60 


این سور؛ٌ مکی روش ویژه‌ای در موضوع و روند خود 
دارد. به روش سور رعد نزدیک‌تر از هر سوره 
دیگری است. این سوره در آهنگهائی به پیش می‌رود 
و از آغاز تا پایان سوره بر دل انسانها پا 
می‌گردد. آهنگهای الهامگرانة 
سخت به تکان می‌اندازد. و آن را از خواب غفلت بیدار 
می‌کند, تا به عظمت این هستی بنگرد. و زیبائی این 
جهان را ورانداز کند. و دربارهُ نشانه‌های شناخت 
بیندیشد که پراکنده در لابلا و گوشه و کنار جهان, و 
پراکنده در صفحات آن هستند. و نعمتهای خدا را 


مۇٹری است که دل را 


یاداور شود و کرنش برد» و رحمت و رعایت او را 
۰ ۳1 ۳3 
گذشتگان را در زمین به تصوّر درآورد. و صحنه‌های 


ایشان را در روز قیامت بر پردهٌ خیال اندازد. و خشوع 
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و خضوع کند و سر فرود آورد. در آن حال و احوالی که 
زیبائیها و شگفتیهای ساختار خدا را می‌بیند. و آثار 
دست قدرت او را در پیچ و خمها و چینها و لایه‌ها و 
لابلاهای جهان. و در ژرفاهای نفس, و در زندگی 
مردمان. و در حوادث و رخدادهای تاریخ. مشاهده 
می‌کند. دل در آن زیبائیها و شگفتیها و در اين آثارء 
وحدت حق و وحدت قانون و وحدت دست سازنده 
نوآفرین نیرومند توانا را می‌بیند و می‌پساید . . . همه 
اینها در شیوه‌ای و در آهنگی پدیدار و نمودار می‌آید 
که دلی که احساس بکند و درک و فهم نماید. و همچون 
زندگانی متأثر گردد. نمی‌تواند خویشتن را در برابر 
آنها نگاه دارد. 

این سوره یک وحدت متصل و مرتبط است. و دارای 
حلقه‌هائی است که آهنگهای آنها پیاپی می‌آید. مشکل 
است پتوان این سوره را به فصلهای جداگانه و دارای 
موضوعهای متفاوت تقسیم کرد. همه موضوعها در 
اصل یک موضوع است و بس. همه آنها آهنگهائی 
ف کا وهای دل اغا چ ی ف د ان 
آهنگها از سرچشمه‌های هستی و نفس و زندگی و 
تاریخ و رستاخیز برمی‌جوشند. و همه نواحی و گوشه و 
کتارهای نفس را فرامی‌گیرند و دل را از هر سو به سوی 
ایمان و خشوع و اعتراف و اقرار فریاد می‌دارند. 

نشانة برجستهة دیدنی در اين آهنگها گرد آوردن همه 
رشته‌ها در دست قدرت توآفرین, نمودار ساختن این 
دست که همه رشته‌ها را تکان می‌دهد و جمع می‌آورد. 
و رشته‌ها راگردآوری می‌کند و آنها را رها می‌سازد و 
می‌گستراند. و آنها را برمی‌تابد و محکم می‌کشد و شل 
می‌کند و رها می‌نماید. بدون این که پیگردی و انبازی 
و پشتیبانی داشته باشد. 

از همان سرآغاز سوره این نشانة برجسته را جلوه‌گر و 
هویدا مشاهده می‌کنيم, و تا به آخر سوره ادامه می‌یابد. 
دست توانا و چیره را می‌بینیم که این جهان بزرگ و 
سترگ شگفت و شگرف را هستی می‌بخشد و به صحنة 
ظهور می‌آورد بدان‌گونه که خود می‌خواهد: 


سوره فاطر آیات ۱-۳ 
جزء بیست‌ودوم 
(ا هدز له فاطر ارات و الا جاعل 
یه سل أولي أجنحة مف و ثلاث و ژباع 
يزيد في ای ما يشا ٤‏ إن الله له على کل نی ء قدی ). 


ستایش خداوندی را سزا است که آفرینندۀ آسمانها و 


زمین است. و فرشتگان را با بالهای دو تا دو تاء و سه تا 
سه تاء و چهارتا چهارتائی که دارند. مأموران (قدرتمند 
اجرای فرمان خود در زمینه‌های مختلف تکوینی و 
تشریعی) کرد. او هرچه بخواهد بر آفرینش (فرشتگان 
و مردمان و ساثر موجودات جهان) می‌افزاید. چرا که 
خدا بر هر چیزی توانا است. (فاطر/۱) 
این کف دست نیرومند بازمی‌گردد و رحمت را 
برمی‌جوشاند و روان می‌گرداند. آن‌گاه بسته می‌شود و 
چشمه‌هایش خشک می‌گردد و به دل زمین ضفرو 
می‌رود. بدون این که پیجو و پیگردی و شریک و 
انبازی داشته باشد: 
ما يفت اه للناس من رح فلا سک هاء و ما 
سک فلا شویل له ین بغدم و شو لعزي 
المكي). ۱ 
خداوند (در خزائن) هر رحمتی را برای مردم بکشاید. 
کسی نمی‌تواند (آن را ببندد و) از آن جلوگیری نماید. و 
خداوند هر چیزی را که بازدارد و از آن جلوگیری کند. 
کسی جز او نمی‌تواند آن را رها و روان سازد» و او 
توانا و کاریجا است. (لذا نه در کاری درمی‌ماند. و نه 
کاری را بدون فلسفه انجام می‌دهد). (فاطر/۲) 
هدایت و ضلالت رحمت است. این رحمت برمی‌جوشد 
و فوران می‌کند یا می‌خشکد و به دل زمسین فرو 
می‌رود: 
فا اه يِل من ياء و هدې من شاه ). 
خداوند هرکس را بخواهد گمراه می‌سازد, و هرکس را 
بخواهد راهیاب می‌نماید. ۱ (فاطر/۸) 
إن الله يشيع من يَشاء و ها نت مع من ق 
یور إن أت إل نذير ). 
خداوند هرکس را بخواهد شنوا (و پذیرای حقٌ و 


حقیقت) می‌گرداند. و تو نمی‌توانی (پند و اندرز آسمانی 


x‏ فی‌ظلال الق رآن 
را به دلمردگان فرو بری» همان‌گونه که نمی‌توانی) 
مردگان آرمیده در گورها را شنوا گردانی. تو تنها 
(فاطر /۲۲و ۲۳) 


بیم‌دهنده‌ای و پس. 
این دست. حیات پیشین را می‌سازد. و مردگان را در 
زندگی اخروی برمی‌انگیزد: 

واه 4 الّذې سل اراح بر سحاباء فسْفناه 

إل يلر میت نا به لض بعد مَوْتا. کذلک 

آنشوز ). 

خدا کسی است که بادها را روان می‌دارد. و بادها ابرها 

را برمی‌انگیزد. و ماابرها را به سوی سرزمینهای 

موات می‌رانیم و آن سرزمینهای موات را دارای حیات 
می‌گردانيم. زنده گرداندن (مردگان در گورها برای 


حساب و کتاب) نیز به همین منوال است. (فاطر/0) 
عرّت به طور کلّی ازآن خدا است. و عرّت تنها از او 
مدد می‌گیرد: 


من کا ن یداع فلز جمیعاً ). 
هرکس عرّت و قدرت می‌خواهد» (آن را از خدا بخواهد. 
چرا که) هرچه عرّت و قدرت است در دست خدا است. 
(فاطر/۱۰) 
آفریدن و هستی بخشیدن و زاد و ولد و مرگ و میر, 
سررشته هم آنها در همان دست است و از آن رهائی 


ندارد: 
و اله کم ین ثراب. مین طفق م جعلکم 
آژواجا. و ما تحمل من أن ولا تضع لا بعلمه. ۳ 


يعر من مُعَمّر٬‏ و لا یفص ی ین عرو إلا ني کثاب. 
ان الک على اله ب یسب 6. 

خداوند (اصل) رڈ شما (آدم) را ا خاک رید یقن 
شما (ذرَيّة آدم) را از نطفه خلق کرد و آن‌گاه شما را به 
صورت زوجهای (نر و ماده) درآورد. هیچ زنی باردار 
نمی‌شود و وضع حمل نمی‌کند مگر که خدا می‌داند 
(جنین او پسر پا دختر است و در شکم مادر چه احوالی 
دارد و کی به دنیا می‌آید). هیچ شخص پیری عمر 
درازی بدو داده نمی‌شود (و زنده نمی‌ماند و عمر 


سوره فاطر آیات 
جزء بیست‌ودوم 
نمی‌شود (و مرگ زودرس گریبانگیرش نمی‌گردد) مگر 
این که در کتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط است. این 
برای خدا ساده و آسان است. (فاطر/۱۱) 
در این کف دست. کلیدها و زمامهای آسمانها و زمین و 
حرکات ستارگان و کرات جمع میآید: 
رخ اليل في انار د و اهار ف الیل و 
رن و القََ رل رې لاجل شتی ت 
ذلکم اه ریک له الک وَالْذينَ تدعون من دونه 
ما يلون ین قطمبر ). 


E SEL SE EA EÊ 


می‌کند. او خورشید و ماه را مسدّر کرده است (و برای 
سود انسانها به گردش و چرخش انداخته است). هریک 
از آن دو تا مت معیّن و سرآمد روشنی به حرکت 
خود ادامه می‌دهند. آن کسی که (درازی و کوتاهی 
شبها و روزها و نظام نور و ظلمت و حرکات دقیق ماه و 
خداوند شما است. و مالکیّت و حاکمیّت (جهان هستی) 
ازآن او است. و بجز او کسانی را که به فریاد می‌خوانید 
(و پرستش می‌نمائید) حتی مالکیّت و حاکمیّت پوستة 
نازک خرمائی را ندارند. (فاطر/۱۳) 
خودش به کار می‌پردازد. و جمادات و گیاهان و 
حیوانات و انسانها را رنگآمیزی می‌کند و رنگارنگ 
می‌نماید: 
2 تن ین هر م ارجا پو به 
۳ 


۳ ر 1 


و اف شم زین شا 
بت E‏ 2و ك ۳3 

سودمندی را می‌باراند و با آن محصولات گوناگون و 
میوه‌های رنگ‌ارنگ را به وجود می‌آورد؟ (و مگر 
نمی‌بینی که)کوه‌ها خطوط و جاده‌هاثی است (که یر 
سطح زمین کشیده شده است. خطوط و جاده‌هائی) که 
برخیها سفید و برخیها سرخ و بعضیها سیاه پررنگ 


فی‌ضلالالقرآن 
است. و هریک از آنها به رنگهای مختلفی و در طرحهای 
متفاوتی (با دست تقدیر پروردگار» بر چهرۀ زمین 
ترسیم گشته) است. انسانها و جنبندگان و چهارپایان 
نیز کاملاً دارای رنگهای مختلفی بوده و متفاوتند. 

(فاطر/۳۷ و ۲۸) 


این دست گامهای انسانها را به جلو برمی‌دارد. و نسلها 
و نسلها را پدید می‌آورد: 


)3 را الكثابَ الّذينَ طفیث من ¿ عبادنا (. 
سپس کتاب (قرآن) را به بندگان برگزيدة خود (یعنی 
امت محمّدی) عطا کردیم. (فاطر/۳۲) 
هو الذي جعلکُم خلائت ف الأزض ). 

خدا کسی است که شما را جانشین (گذشتگان) روی 
زمین کرده است. (فاطر /۳۹) 


این دست است که این جهان بزرگ و سترگ را نگاه 
می‌دارد و از نابودی محفوظ می‌نماید. 


نایک آلتیاوات ول زض آن ترولاء و لبن 
زان ان که من حَد من بغده ). 

خداوند آسمانها و زمین را نگاهداری می‌کند و 
نمی‌گذارد (از مسیر خود) خارج و نابود شوند. هرگاه 
(هم بخواهند از مسیر خود) خارج و نابود شوند. جز 
خدا هیچ کس نمی‌تواند آنها را (در مسیر خود) نگاه و 
محفوظ دارد. (فاطر/۳۱) 


چیزی او را درمانده نمی‌تواند بکند: 


(و ماکان اه ین من لمات دلا ف 


الأزْض . 

هیچ چیزی چه در آسمانها و چه در زمین خدا را 
درمانده و ناتوان نخواهد کرد. (فاطر/۳۴) 
او على کل تیم قَدیرٌ ). 

بر هر چیزی توانا است. (فاطر/۱) 
او ( یراک ). 

توانا و کاربجا است. (فاطر/۲) 


و إلى اله الصبٌ ». 
بازگشت (همگان, اعم از کافران و مؤمنان) به سوی 
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جزء بیست‌ودوم 

خدا است. (فاطر /۱۸) 

آو (علم : با یضتعون 

بس آگاه از کار ۹ است که می‌کنند. (فاطر ۸) 

له الک ». 

و مالکیّت و حاکمیّت (جهان هستی) ازآن او است. 
(فاطر/۱۳) 

او العو امید ». 

بی‌نیاز (از عبادت شما است) و ستوده است. (اطره) 

ول اله الصي). 

بازگشت (همگان, اعم از کافران و مؤمنان) به سوی 

خدا است. (فاطر /۱۸) 

او «عَریرغَفوژ ). 


توانا و چیره (در کار جهان آرائی است) و بس آمرزگار 
(برای بندگان توبه کار و امیدوار به الطاف کردگار) 


است. (فاطر /۲۸) 
او لعفو و 
آمرزگار و سپاسگزار است. (فاطر /۳۰) 


قطعاً خداوند از اوضاع بندگان خود: ی صر ). 


کاملاً آگاه (و به احوالشان) بینا است. (فاطر/۳۱) 
5 /7 ےا f‏ 

خدا: (غالمعَيْب لیات و الأزض 6. 

دانندة غیب آسمانها و زمین است. (فاطر ۳۸۲) 


خدا: (علم بذات آلصُذُور ). 

از چین مائی که در درون دلها است کاملاً آگاه است. 
(فاطر /۳۸) 

خدا: ( حلیماً عْفُوراً #. 

شکیبا است (و در مجازات تعجیل روان نمی‌دارد) و 


آمرزنده است (و توبة بزهکاران را می‌بخشاید). 


(فاطر /۴۱) 
خدا: ( علیماً قدیراً ). 
بسیار فرزانه و خیلی قدرتمند است. (فاطر/۴۴) 


7 
خدا: ( بعناده بصيرا . 
بندگان خود را دیده است (و از گفتار و کردار و 
پندارشان باخبر بوده است. لذا چنان که باید پاداش و 


پادافره آنان را می‌دهد). (فاطر /۴۵) 


سمهل5م۲لهم 


فی‌ظلال القرآن 


از این آیه‌ها و از این پیروها فضای سوره تسرسیم 
می‌شود. و نشانۀ چیره بر سوره, و سایه‌ای که این سوره 
به طور عام بر نفس می‌اندازد. به تصویر درمی‌آید. 
با توجه به سرشت این سور مصلحت دیدیم آن را به 
شش مقطع همخوان و متجانس در معانی برای ساده 
فهم کردن آن تقسیم کنیم. وال این سوره یک مرحله 
است و آهنگها و حلقه‌های آن از آغاز تا به انجام 
متصل به یکدیگر است. 
‌ 

2 و فاط آلاوات 

لکد رسلا آولی أَجنخة من 13 ت 
رید ال ها شاء نف کل ده ۷ 

ستایش خداوندی را سزا است که آفرینندة 

زمین است. و فرشتگان را با بالهای دوتا دوتاء و سه‌تا 

سه‌تاء و چهارتا چهارتائی که دارند مأموران (قدرتمند 

اجرای فرمان خود در زمینه‌های مختلف تکوینی و 

تشریعی) کرد. او هرچه بخواهد بر آفرینش (فرشتگان 

و مردمان و ساثر موجودات جهان) می‌افزاید. چرا که 

خدا بر هر چیزی توانا است. (فاطر/۱) 
این سوره با دیسباچه ستایش خداوند را سزا است 
می‌آغازد. سوره‌ای است که بنیاد آن رهنمود دلها به 
سوی خداء و بیدار گرداندن دلها برای مشاهده کردن 
نعمتهای خداء و متوجّه رحمت و فضیلت و لطف و فضل 
راشف اسآ مرن د انها اتا ر دا ادن 
آفریدگان یزدان پیش چشمها می‌دارد» و ذهن و شعور 
را از این زیبائیها پر می‌سازد. و کرم و بزرگواری خدا 
را با تسبیح و تقدیس و حمد و سپاس و ذکر و مناجاتِ 
او زمزمه می‌کند: 

ED) 

ستایش خدا را سزا است. 
به دنبال ستایش خداء صفتی از صفات خدا ذ کر می‌شود 
که دال بر آفریدن و از نیستی به هستی آوردن است: 

(فاطر ارات ررض 6. 


آفریننده آسمانها و زمین بدون مدل و الگو است. 


سور فاطر آیات ۱-۳ 


جزء بیست‌ودوم 


خدا پدیدآورند؛ٌ این آفریده‌های عجیب و غریب و 
شگفت و شگرفی است که برخی از آنها را بالای سر 
خود. و برخی از آنها را زیر پای خود می‌بينيم هر کجا 
که باشیم. از این آفریده‌ها جز اندکی آن هم دربارة 
چیزی که کوچک‌تر و به ما نزدیک‌تر است نمی‌دانیم ... 
و آن مادر ما زمین است ... آفریده‌هائی که یک قانون 
آنها را سر و سامان و نظم و نظام می‌بخشد. و آنها را 
با هماهنگی و همآوائی و سازش و سازگاری محفوظ و 
مصون می‌دارد. با وجود این که میان آفریده‌ها فاصله‌ها 
و مسافتهای بسیار دور و درازی است» فاصله‌ها و 
مسافتهائی که خیال ما انسانها جز با رنج و دشواری 
فراوان نمی‌تواند آنها را تصوّر کند. و گذشته از بزرگی 
و سترگی آنها و دوری کره‌ها و مدارهایشان, تناسب 
شگرف و شگفتی در میان آنها وجود دارد که راز و رمز 
سر به مهری است. اگر کوچک‌ترین خلل در همچون 
تناسبی پدیدار گردد همه افلاک و مدارات درهم 
می‌شکند و پخش و پراکنده می‌گردد. 
ما از کنار همچون اشاره‌ای که در قرآن مجید است 
می‌گذريم و به سوی آفرینش آسمانها و زمین 
می‌رویم. بدون این که جلو آن جز اندکی بایستیم تا 
دربارهٌ مدلول و مفهوم هراس‌انگیز و تسرسناک آن 
بينديشيم و بنگریم. همچنین از کنار صحنه‌های آسمانها 
و خود زمین می‌گذریم و از همینها نیز جز اندکی را 
نمی‌بينيم و نمی‌دانیم» و در جلو آنها جز مدت کمی 
نمی‌ايستیم. چه احساس ما کندی می‌پذیرد و کودن 
می‌گردد. و آن صحنه‌ها بر تارهای احساسمان آن 
آهنگهای بیدارکنندهٌ الهامگری را نمی‌نوازند که بر 
دلهای پیوند یافته به ذکر خداء و بیدار در برابر آثار 
دست نوآفرین و از نیستی به هستی آورندۂ این جهان 
می‌نوازند. زیرا انس و الفت ما با شگرفیها و شگفتیهای 
جهان, ترس و هراس و زیبائی و گیرائی را از ما سلب 
کرده است. ترس و هراس و زیبائی و گیرائی‌ای که قلب 
آن را احساس می‌کند وقتی که به همچون زیبائیها و 
نوآوریهائی برای نخستین بار می‌نگرد. 
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دل باز و هوشیار و به خدا رسیده به دانش دقیق و 
اطّلاع کامل از جایگاه‌های ستارگان در آسمان, حجمها 
و نسبتهای آنهاء نسبتهای فضای پیرامون آنهاء راه‌های 
حرکت آنها در مدارهایشان, و پیوند برخی با برخی در 
حجمها و اوضاع و احوال و حرکاتشان, نیاز ندارد . .. 
دل باز و هوشیار و به خدا رسیده. به دانش دقیق و 
اطّلاع کامل از همه انها نیاز ندارد تا در برابر ایین 
پدیده‌های هراس‌انگیز زیبای شگفت» احساس ترس و 
هراس کند. بلکه برای همچون دلی این بس است که 
آهنگهای خود این صحنه‌ها بر تارهایش به نوازش 
درآید. او را بس است که صحنهٌ ستارگان پراکنده در 
شب تاریک را ورانداز کند. او را بس است که صحنۀ 
ماه تابان در شب مهتابی بر او بدرخشد. او را بس است 
بامدادانی که منوّر می‌گردد. و تابان و رخشان نوید دم 
زدن و حرکت کردن می‌دهد. و پویش و جنبش به 
ارمغان می‌آورد. او را بس است غروبی که تاریکی را 
به خزیدن می‌اندازد. تاریکی‌ای که پیام خداحافظی 
دارد و خبر از پایان گرفتن می‌دهد . . . بلکه اصلاً او را 
بس است این زمین و صحنه‌هائی که در آن است و 
پایان نمی‌پذیرد. و اگر جهانگردی تمام عمر خود را 
صرف گردش و نگرش و وراندازی کند, تمام 
صحنه‌های زمین را نمی تواند ببیند و به پایان برساند ... 
بلکه او را بس است که فقط یک گل را بنگرد تا بد 
که تأمَل و تدبّر دربارهُ رنگها و نقشها و طرز ساختار و 
هماهنگی و همآوائی موجود در آن به انتهاء نمی‌رسد و 
پایان نمی پذیرد. 

قرآن مجید اشاره‌های الهامگرانه‌ای دارد که انسانها را 
به تفگر و تأشّل درباره این پدیده‌ها می‌خواند» 
پدیده‌های بزرگ و ریز آن .۰۰ . برای دل یکی از آنها 
بس است تا عظمت هستی‌بخش و نوآفرین آن را 
بشناسد. و بدو با تسبیح و تقدیس و حمد و سپاس و 
ذکر و دعا رو یکند. 

المد به فاطر لیات و الأزْض ). 


ستایش خداوندی را سزا است که آفرینندۀ آسمانها و 


سورة فاطر آیات ۱-۳ 


جزء بیست‌ودوم 


زمین است. و 

جاعل اللایْکَة رل آولیأَجحة مى و ثلاث و 

رباع 6 

فرشتگان را با بالهای دوتا دوتاء و سه‌تا سه‌تاء و 

چهارتا چهارتائی که دارند. مأموران (قدرتمند اجرای 

فرمان خود در زمینه‌های مختلف تکوینی و تشریعی) 

کرد. 
سخن در این سوره پیرامون فرستادگان و وحی و حقی 
است که خدا آن را نازل کرده است ... فرشتگان 
فرستادگان خدایند و وحی را به سوی کسی می‌آورند 
که خدا او را از میان بندگانش در زمین برمی‌گزیند. این 
رسالت بزرگ‌ترین و والاترین چیز است. بدین سبب 
است که خدا فرشتگان راباصفت زسل یعتی 
فرستادگان, به دنبال سخن از آفرینش آسمانها و زمین, 
ذکر می‌کند. فرشتگان رابطه‌ها و واسطه‌های میان زمین 
و آسمانند. فرشتگان به بزرگ‌ترین و والاترین و ظیفه 
می‌پردازند در میان آفرينندة آسمانها و زمین, و در 
ميان پیغمبران او که به سوی مردمان برانگیخته و روانه 
می‌شوند. 
برای نخستین بار است که در «فی ظلال القرآن» آیاتی 
از قرآن به میان می‌آید. آیاتی که وصفی از فرشتگان 
همان مر گنه وا از هنت نان مهو می را 
هرچند که از وصف سرشت و وظيفة آنان پیش از این 
سخن رفته است. همجون این فرموده‌های خداوند 
بزرگوار: 

ومن عنده لا يترون عَن عبا 

یشستخیرّون یسیون الیل ژالتب ار لا 

ية رن 5۱ 


کسانی که در پیشگاه خدا هستند (مقرّبان درگاه 


عبادته و لا 


پروردگارند» یعنی فرشتگان) از پرستش او سر باز 
تمی‌زنند و خویشتن را بالاتر از عبادتش نمی‌دانتد و (از 
بندگی شبانه‌روزی خود هرگز) خسته نمی‌گردند. شب 
و روز (دائماً به تسعظیم و تمجید خدا مشفولند و 


پیوسته) سرگرم تسبیح و تقدیسند و سستی به خود 


لاد مت 
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راه نمی‌دهند. (انبیاء/۱۹ و ۲۰) 
(ٳِ الڀ ند ریک لا کون عن جبادته و 
۳9 هد د ند 
يسيون و لَه يَشجدون ). 
A e E‏ 
خویشتن را بزرگ‌تر از آن نمی‌دانند که به پرستش خدا 
بپردازند» و بلکه به تسبیح و تقدیس او مشغولند و در 
برایر او کرنش و سجده می‌برند. (اعراف/۲۰۶) 
در اینجا چیزی را می‌ياییم که به خلقت ایشان مربوط 
است: 
0 یا کی وتو 

وی أجنحة مثی و ثلاث و رباع ). 

با بالهای دو تا دو تاء و سه تا سه تاء و چهارتا چهارتانی 

که دارند. 
این وصفی است که فرشتگان را به تصویر نمی‌کشاند. 
زیرا ما نمی‌دانیم فرشتگان چگونه‌اند. و نمی‌دانیم این 
بالهایشان چگونه است. ما چیزی جز این نمی‌توانیم که 
در کنار این وصف بمانیم و از أن پا فراتر نگذاريم و 
آنان را به شکل مشخصی درنياوريم و پیش چشم 
نداریم. چه هر شکلی چه بسا به خطا رود و اشتباه شود. 
وصف معیّنی که شکل و هیئت را از راه مورد اعتمادی 
مشخص دارد به ما نرسیده است. وصفی که در قرآن 
آمده است این فرموده خداوند بزرگوار دربارهٌ شناخت 
دوزخ است: 

علا لاه غلاظٌ داد لا ی عصون الله نله ما 

مهم و یفن ما یمرو . 

فرشتگانی بر آن گمارده شده‌اند که خشن و سختگیر» و 

زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچه بدیشان دستور 

داده است نافرمانی نمی‌کنند» وهمان چیری را انجام 

می‌دهند که بدان مأمور شده‌اند. (تحریم/۶) 
این فرموده هم شکلی و هیئتی را مشخص نمی‌سازد. در 
روایتی این چنین آمده است: 
«پیغمبر لش دو بار جبرئیل را به شکل اصلی خود 
دیده است». 


در روایتی هم چنین آمده است: 
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«جبرئیل شش صد بال دارد».() 
این هم شکلی و هیثتی را مشخص نمی‌سازد. پس در 
این صورت کار مطلق است و مشخص و محدود 
نیست, و اطْلاع از این غیبیّات تنها مربوط به خدا است 
۳ 
به مناسبت ذکر بالهای دوتا دوتاء و سه‌تا سه‌تاء و 
چهار تا چهارتا. چون انسان جز شکل دو بال برای پرنده 
را نمی‌شناسد. گفته می‌شود که خدا: 
( يريد نی ای ما يشاء). 
هرچه بخواهد بر آفرینش (فرشتگان و مردمان و سائر 
موجودات جهان) می‌افزاید. 
بدین وسیله قرآن آزادی مشیّت و اراد خدا را مقزّر 
می‌دارد. و آن را مقیّد به شکلی از اشکال آفرینش 
نمی‌نماید . . . چیزهائی که ما می‌بينيم و چیزهاتی که ما 
می‌شناسیم. شکلها و سیماهائی از آفریده‌ها هستند که 
قایل شمارش نیستند و فراتر از ارقام و اعدادند. 
چیزهائی که ما نمی‌دانيم بسیار بیشتر و فراوان‌تر از 
چیزهائی است که ما می‌دانیم: 
دا عل کل ی ء دی ). 
قطعاً خدا بر هر چیزی توانا است. 
این پیرو از پیرو پیش از خود فراخ‌تر و فراگیرتر است. 
هیچ شکلی در فراسوی این پیرو نهفته نیست مگر این 
که مدلول و مفهوم چنین پیروی آن را دربر می‌گیرد و 
مشتمل بر آن می‌گردد. اعم از شکلهای آفریدن و پدید 
آوردن و دگرگون کردن و تبدیل و تغییر دادن. 
¢ 
(ما یت ال للناس من رَخمة لا سک هاء و ما 
يک فَلامُرْسل له ین بغوو و هو زب 
الحكم). 
خداوند (در خزائن) هر رحمتی را برای مردم بکش‌اید. 
کسی نمی‌تواند (آن را ببندد و) از آن جلوگیری نماید. و 
خداوند هر چیزی را که بازدارد و از آن جلوگیری کند. 
کسی جز او نمی‌تواند آن را رها و روان سازد. و او 
توانا و کاربجا است. (لذا نه در کاری درمی‌ماند. و نه 


فی‌ظلال‌القرآن 


کاری را بدون فلسفه انجام می‌دهد). 

در این آي دوم سوره, تصویری از تصویرهای قدرت 
خدا است» تصویری که یه نخستین بدان خاتمه داده 
شده است. وقتی که این تصویر در دل انسان استقرار 
پذیرد. تحوّل کاملی در اندیشه‌ها و رویکردها و معیارها 
و مقیاسها و ارزشهای او دربارة این جهان به طور کلی 
به وجود می‌آید. 

این آیه دل را از هرگونه نیرو گونه‌ای که در آسمانها و 
زمین است به دور می‌برد و آن را به نیروی خدا 
می‌رساند. دل را از گمان بردن هرگونه رحمتی که در 
آسمانها و زمین گمان می‌برد مأیوس می‌سازد و آن را 
به رحمت خدا می‌رساند. جلو دیدگانش هرگونه دری را 
در آسمانها و زمین که سراغ دارد می‌بندد و در خدا را 
در جلو دیدگانش باز می‌کند. هر راهی را که در آسمانها 
و زمین پیش پای خود می‌بیند می‌بندد و نابود می‌کند و 
تنها راه خدا را برای آن باز می‌گرداند. 

رحمت خدا جلوه‌گر می‌آید در نمادها و جلوه گاه‌هائی که 
قابل شمارش نیست. انسان حتّی از برشمردن و نگاشتن 
رحمتی که خدا بدو روا داشته است و در هستی او 
سرشته است. و بزرگواریهائی که در حقٌ او کرده است 
و بدانها مکرّم و معزّزش فرموده است. و چیزهائی که 
بهرة انسان در پیرامونش و در بالای سرش و از زیر 
پایش نموده است. و تعمتهائی که بدو بخشیده است. چد 
نعمتهائی که بدانها آشنا است و چه نعمتهائی که بدانها 
آشنا نیست و این بخش از نعمتها بسیارند. عاجز و 
ناتوان می‌گردد. 

رحمت خدا در چیزهائی که قدغن هستند جلوه‌گر 
می‌آید. بدان‌گونه که در چیزهائی که آزاد هستند پدیدار 
می‌گردد. کسی که خدا درگاه رحمت خود را برای او 
بازمی‌گرداند رحمت خدا را در هر چیزی, و در هر 
وضع و حالی, و در هر جائی و مکانی. خواهد یافت ... 
رحمت خدا را می‌یابد در نفس خود, در احساسات 


۱- روایت از ابن مسعود است و متفق عليه است. 
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خود. در ذهن و شعور خود. در چیزهای پیرآمون خود. و 
هرجا و هرگونه که هست و باشد. رحمت خدا را در همۀ 
اینها می‌یابد. حتّی اگر همه چیزهائی را از دست بدهد 
که مردمان از دست دادن آنها را محرومیّت می‌نامند ... 
اگر خدا رحمت خود را در همه چیز از کسی بازگیرد. 
چنین کسی در هر وضع و حالی. و در هر جائی و 
مکانی, رحمت خدا را از دست می‌دهد و محروم بشمار 
می‌آید. هرچند همه چیزهائی را داشته باشد که مردمان 
آنها را نشانۀ دارا بودن و به رحمت خدا رسیدن و 
خشنودی او را فراچنگ آوردن بدانند و بینگارند! 

هر نعمتی که خدا رحمت خود را با بودن آن باز بگیرد. 
قطعاً بلا می‌گردد. و نعمت به نقمت تبدیل می‌شود. هر 
محنتی که رحمت خدا آن را دربر بگیرد» قطعاً به نعمت 
تبدیل می‌گردد. و خود همچون محنتی نعمت است .. 
انسان اگر روی خار بخوابد و رحمت خدا او را درسر 
بگیرد. همچون خاری» رختخواب نرم و راحتی می‌گردد. 
و اگر انسان روی حریر بخواهد و رحمت خدا از او 
بازگرفته شده باشد. او بر خار مغیلان می‌خوابد. اگر 
انسان به سخت‌ترین کارها در پرتو رحمت خدا بپردازد. 
ناگهان این کار دشوار را ساده و آسان می‌یابد و بدون 
رنج و زحمت انجام می‌دهد. و اگر انسان به آسان‌ترین 
کارها بپردازد و به همراه آن رحمت خدا نباشد. ناگهان 
آن کار سخت و دشوار می‌گردد. اگر انسان به ترسها و 
هراسها و خطرها و مهلکه‌ها با رحمت خدا وارد گردد. 
ترسها و هراسها و خطرها و مهلکه‌ها ناگهان به امن و 
امان و امنیّت و سلامت تبدیل می‌شوند. اگر انسان 
بدون رحمت خدا پای به راه‌ها و شاهراه‌ها نهد. ناگهان 
راه‌ها و شاهراه‌ها به مهلکه‌ها و نابودگاه‌ها تبدیل 
می‌شوند! 

با وجود رحمت خدا هیچ‌گونه گرفتاری و دشواری‌ای 
در میان نخواهد بود. بلکه گرفتاری و دشواری با عدم 
وجود رحمت خدا در میان خواهد بود. اگر رحمت خدا 
نصیب انسان نباشد. هرچند همه چیز دیگر را داشته 
باشت در تنگنا و در بلا است. انسان اگر در ته و ژرفای 
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چاه زندانی باشد. به شرط این که رحمت یزدان جهان و 
لطف ایزد متّان با او باشد, غل و زنجیر و تنگنا و بلائی 
در میان نیست! اصلاً با وجود لطف و مرحمت خدا 
انسان اگر به دوزخ عذاب گرفتار آمده باشد. یا به 
دره‌های هلاک درافتاده باشد چه باک؟! اگر لطف و 
مرحمت یزدان از انسان به دور باشد. هرچند انسان در 
میان نعمتهای جهان بلولد و غلت بخورد و از همه 
اسباب و وسائل رفاه برخوردار باشد. کی همچون 
چیزی فراخی و آشانشن بشمار است؟! اگر در درون 
نفس انسان رحمت یزدان باشد. چشمه‌های خوشبختی و 
خشنودی و آسایش و آرامش برمی‌جوشد و قلقل 
می‌زند! اگر از درون نفس انسان رحمت یزدان بازگرفته 
شده باشد. کژدمهای پریشانی و نابسامانی و خستگی و 
درد و رنج به سویش می‌خزند و پیوسته او را نیش 
می‌زنند! 

اگر تنها این در که در رحمت است باز بماند. تو را پس. 
آن وقت چه باک اگر همة درهای دیگر. و هم پنجره‌هاء 
و همه راه‌ها بسته شود؟! هیچ مهم نیست» چون در 
رحمت باز است. آسایش و آرامش و خوشی و رفاه 
است ...گر تنها این دز که در رحمت است بسته شوه 
هرچند که همه درهای دیگر و همه پنجره‌ها و همه راه‌ها 
باز باشد. سودی به حال تو ندارد. چه این امر. غم و 
اندوه و سختی و دشواری و درد و رنج و به تنگتا و بلا 
در افتادن است! 

این در رحمت که در فیض و برکت است باز بماند. 
بگذار آن وقت رزق و روزی اندک شود. آرامش و 
آسایش کم گردد. زندگی به تنگنا بیفتد. زندگانی سخت 
و ناگوار بشود. و رختخواب از خار باشد. تو را چه 
باک؟ چون با بودن رحمت. همه اینها رفاه و آسایش و 
آرامش و خوشبختی است! اگر این فیض و برکت از تو 
باز گرفته شود. آن‌گاه رزق و روزی فراخ, و جاه و 
جلال فراوان و بالاخره هم نعمتهای دنیا به تو روی 
آورد. برای تو چه فائده‌ای دارد؟ آخر اینها بدون وجود 
رحمت. درد و رنج و بدبختی و بلا و مصیبت بشمارند. 


سورة فاطر آیات ۱-۳ 


جزء بیست‌ودوم 


پس تو را به چه کارند؟! 

اموال و اولاده صحّت و تندرستی قدرت و قوّت. جاه و 
جلال. سلطه و فرمانروائی, و ... سرچشمهة پریشانی و 
سرگشتگی و رنج و زحمت و خسستگی و درماندگی 
می‌گردند. وقتی که رحمت خدا با آنها همراه نباشد. 
وقتی که خدا درهای رحمت خود را بگشاید. در آن 
آرامش و آسایش و خوشی و خوشبختی است. 

اگر خداوند رزق و روزی را همراه با رحمت خود فراخ 
و فراوان گرداند. آن رزق و روزی کالای پاک و وسیلۀ 
رفاه می‌گردد. در این صورت همچون چیزی مايه 
زندگی پرناز و نعمت دنیا می‌شود. و توشه‌ای برای 
آخرت خواهد گشت. اما اگر خداوند رزق و روزی را 
فراخ و فراوان بگرداند. ولی رحمت خود را باز گیرد. 
آن رزق و روزی مایة پریشانی و اضطراب و ترس و 
هراس می‌گردد. و وسیلهٌ حسادت و کینه‌توزی دیگران 
می‌شود. و چه‌بسا انسان به سبب بخل یا بیماری 
محروم از استفادهٌ از آن شود و یا با افراط و اسراف» و 
یا با بی‌ادبی و بی‌شرمی. آن رزق و روزی تلف گردد و 
از ميان رود. 

اگر خداوند اولاد را همراه با رحمت خود به کسی 
ببخشد. همچون فرزندانی زینت و آراية زندگی» و 
سرچشمةٌ شادی و خوشی و بهره‌مندی از زندگی 
می‌گردند. و ماي اجر و پاداش مضاعف در آخرت 
می‌شوند. با نوادگان و نبیرگانی که به دنیا می‌آورند و 
به ذکر خدا می‌پردازند. اگر خداوند اولادی به کسی 
بدهد و رحمت خود را بازگیرد چنین فرزندانی باعث 
بلا و رنج و درد و خستگی و درماندگی و بدبختی 
می‌گردند. و وجودشان مایة شب زنده‌داری شبانه و 
رنج روزانه می‌شود. 

اگر خداوند صحّت و سلامت را همراه با رحمت خود به 
کسی ببخشد. چنین صحّت و سلامتی نعمت بشمار 
می‌آید و زندگی خوبی را بهرهٌ انسان می‌سازد. و به 
زندگی لذت و خوشی می‌بخشد. امّا اگر خداوند رحمت 


خود را بازدارده صحت و سلامت و قدرت و قوّت 


سوچ(0 )هب 
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انسان بلائی می‌گردد که خدا آن را بر تندرست نیرومند 
مسلط می‌نماید. و او صخت و سلامت و قدرت و 
قوت خود را در راه چیزی به کار می‌برد و صرف 
می‌کند که تن را درهم می‌شکند. و جان را تباه 
می‌گرداند. و بدی و بدبختی را برای روز حساب و 
کتاب آخرت اندوخته می‌دارد. 

اگر خداوند سلطه و قدرت و جاه و مقام را همراه با 
رحمت خود به انسان عطا فرماید. چنین سلطه و قدرت 
و جاه و مقامی وسیلهٌ اصلاح. و سرچشمة امن و امان, 
و مايه اندوختن کار نیکو و پسندیده و آثار خوب و 
نیک می‌شود. اما اگر خدا رحمت خود را از انسان 
بازگیرد. سلطه و قدرت و جاه و مقام او سرچشمهٌ 
پریشانی و ماية نگرانی بر از دست رفتن آنها می‌شود. 
و باعث سرکشی و ستمگری می‌گردد. و دشمنی و 
کینه‌توزی و حسادت دیگران را برمی‌انگیزد, بدان‌گونه 
ای فاج جن ناه و فیرت جاه ز متام 
آرام و قراری نمی‌ماند. و از جاه و مقام و سلطه و 
قدرت خود لذت نمی‌برد و خوشی نمی‌بیند. و در سای 
آنها برای آخرت اندوختة فراوانی از آتش را اندوخته 
می‌دارد! 

دانش فراوان, و عمر طولانی, و جاه و مقام خوب, همه 
اینها از حالی به حالی تغییر و تبدیل پیدا می‌کنند. چه 
دست نگاه‌داری و تنگچشمی کنی, و چه باددستی و 
ریخت و پاش نمائی .۰۰ . اندکی از شناخت و آگاهی, 
نتیجه می‌دهد و سودمند می‌افتد. و کمی از عمر. خدا 
بدان برکت می‌دهد. و مقدار ناچیزی از کالاء خدا آن را 
ماد ی فیس وت 

گروه‌ها بسان تک تک انسانها, و ملتها بسان یکایک 
آدمها هستند. در هر کاری و در هر حالی و در هر 
وضعی . . . مشکل نیست بر این مثال قباس کرد و هر 
چیزی را چنین سنجید. 

اگر رحمت خدا را احساس کنی رحمت خدا بشمار 
است. چه رحمت خدا تو را دربر می‌گیرد و بر تو ریزان 
و و اک غ رااش 
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بکنی و بدان پی ببری» این رحمت است. به رحمت خدا 
امیدوار باشی و بدان چشم بدوزی, این رحمت است. 
به رحمت خدا ایمان و اطمینان داشته باشی و در هر 
کاری چشم به راه آن باشی» این رحمت است. عذاب 
وقتی عذاب است که از رحمت خدا در پس پرده باشی 
یا از رحمت خدا مأیوس و نا امید شوی و یا دربارة 
رحمت خدا شک و تردید نشان دهی. این عذابی است 
که خدا آن را بر هیچ مومنی هرگز فرو نمی‌ریزد و فرو 
نمی‌باراند. 
ِا یس من رذح اله لالم الكافرُون ». 
قطعاً از رحمت خدا جز کافران ناامید نمی‌گردند. 
(یوسف/۸۷) 
رحمت خدا در هیچ مکانی و در هیچ زمانی به هیچ وجه 
بر جوینده دشوار و ناممکن نمی‌گردد. ابراهیم اا 
رحمت خدا را در اتش به دست آورد. یوسف 22 
رحمت خدا را در ژرفای چاه به دست آورد. همان‌گونه 
که آن را در زندان به دست آورد. يونس الا رحمت 
خدا را در شکم ماهی در میان سه تاریک ی( به دست 
آورد. موسی اب رحمت خدا را در دریا به دست 
آورد. در آن حالی که کودکی بود بدون هرگونه قدرت 
و قوّت و حفاظت و مراقبتی! همچنین رحمت خدا را در 
کاخ فرعون یافت. در حال و احوالی که فرعون دشمن او 
و در کمین او بود و به دنبال وی می‌گردید. اصحاب 
الکهف رحمت خدا را در غار یافتند. رحمتی که آن را 
در کاخها و خانه‌ها از دست داده بودند. برخی به بعضی 
گفتند: 
َو الهف ینز کم ریک ین ره ). 
پس به غار پناهنده شوید (و آئین خویشتن را نجات 
دهید) تا پروردگارتان رحمتش را بر شما بگستراند. 
(کهف/۱۶) 
پیغمبر خدا ی و ار او. رحمت خدا را در غار 
یافتند. در آن حال و احوالی که قوم قریش ایشان را 
دنسبال می‌کردند و سراغ آنان را در اینجا و آنجا 
می‌گرفتند و رد پساهایشان را می‌جستند و تعقیب 
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می‌نمودند . . . بلی هرکس که به رحمت خدا پناه ببرد. 
در آن حال و احوالی که از همه چیز جز رحمت خدا 
مأْیوس می‌گردد. و از هر چیزی که بدان گمان قدرت و 
قرت می‌رود قطع امید می‌کند. و راه درگاه خدای یگانه 
را می‌پوید و دیگر درگاه‌ها را نمی‌جوید. رحمت خدا را 
به دست می‌آورد. 

گذشته از این» هر وقت خدا درهای رحمتش را باز کند. 
هیچ چیزی و هیچ کسی نمی‌تواند آن درهای رحمت را 
ببندد. هر وقت هم خدا درهای رحمتش را ببندد. هیچ 
چیزی و هیچ کسی نمی‌تواند آن درهای رحمت را باز 
کند. پس چه جای ترس و هراس از چیزی و از کسی 
است؟ و چه جای امید به چیزی و به کسی است؟ از 
فوت وسیله و از دست رفتن ابزا هول و خوفی نباید 
داشت. به وسیله و ابزار امیدی نباید بست. بلکه هرچه 
هست اراده و مشیّت خدا است و بايد چشم به راه آن 
بود و بس. و دید تا چون کند و چون شود. خداوند در 
خزائن هر رحمتی را بگشاید کسی نمی‌تواند آن را 
ببندد و از آن جلوگیری نماید. و خداوند هر چیزی را که 
بازدارد و از آن جلوگیری کند. کسی جز او نمی‌تواند 
آن را رها و روان سازد. کار و بار مستقیماً به خدا 
واگذار می‌گردد و بس. 

و هر العزیژ امک ). 
واو توانا و کاربجا است. 

کارها را ردیف می‌کند و مقزّر و مقدّر می‌فرماید. بدون 
این که در مقابل انجام پذیرفتن یا انجام نپذیرفتن و رخ 
دادن و رخ ندادن پیگردی داشته باشد و کسی بتواند 
در این باره بازخواست و پرس و جوئی بکند. او کارها 
را به انجام می‌رساند و به وقوع کارها فرمان می‌راند. 
و یا کارها را بازمی‌دارد و از وقوع کارها جلوگیری 
می‌فرماید. از روی حکمت و فلسفه‌ای که نهان در 
فراسوی انجام و وقوع يا عدم انجام و وقوع کارها 


آاست: 


-١‏ تاریکیهای سه گان شب و دریا و شکم نهنگ. (مترجم) 
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ما یت اه للناس من رح فلا سک ها ). 

خداوند (درٍ خزائن) هر رحمتی را برای مردم بکشاید. 

کسی نمی‌تواند (آن را ببندد و) از آن جلوگیری نماید. 
میان مردمان و رحمت یزدان جز این فاصله نیست که 
مستقیماً و بدون واسطه و بدون وسیله آن را از خدا 
بخواهند و با طاعت و عبادت و رجا و اميد و یقین و 
اطمینان و تسلیم فرمان, رو به خدا کنند. 

(و نایک تلامزیل ین بفیه6. 

و خداوند هر چیزی را که بازدارد و از آن جلوگیری 
کند» کسی جز او نمی‌تواند آن را رها و روان سازد. 
هیچ امیدی به کسی از آفریدگانش نیست. هیچ ترسی 
از کسی از آفریدگانش نیست. چه هیچ کسی روانه 
کنندهٌ رحمت خدا نیست, رحمتی که خدا آن را بازگرفته 
چه اطیتان و تی اشک بچه قزار ی آرامی اس این 
آیه به درونها چه وضوح و روشني اندیشه‌ها و 
جهان‌بینیها و احساسها و ارزشها و سنجشها و معیارها 

و مقیاسهائی می‌بخشد؟! 

تنها یک آیه است» ولی برای زندگی تصویر تازه‌ای 
می‌کشد, و در ذهن و شعور ارزشها و سنجشهای ثابت 
و استواری پدید می‌آورد. و معیارها و مقیاسهائی 
می‌نهد و می‌گذارد که شاهین آنها نمی‌جنبد و این سو و 
آن سو نمی‌رود و از هیچگو نه انگیزه‌ها و تأثیرگذارهائی 
متأتر نمی‌شود. چه آنهائی که بوده‌اند و رفته‌اند و چه 
آنهائی که هستند و به میان آمده‌اند؛ جه آنهائی که 
بزرگ یا کوچک بوده و می‌باشند؛ و چه آنهائی که والا 
یاحقیر بشمار آمده و هستند؛ آن انگیزه‌ها و 
تأثیرگذارهائی که سرچشمه آنها انسانها یا رخدادها و یا 
اشیاء است. 

تصویر یگانه‌ای است. اگر در دل انسانی جایگزین شود. 
راست‌قامت و استوار و پابرجا و پایدار می‌ماند بسان 
کوهی, در برایر هرگونه رخدادها و اشیاء و اشخاص و 
نیروها و ارزشها و اعتبارهائی که هست. حتی اگر 
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انسانها و جتها بر ضذ او همدیگر را پشتیبانی کنند و بر 
او بشورند. انسانها و جتها نمی‌توانند در رحمتی را که 
خدا بسته است باز کنند. و آنان نمی توانند در رحمتي 


را ببندند که خدا باز می‌کند. 
وهو الْعریژا شک ). 
و او توانا و کاربجا است. 

قرآن مجید با آیه‌هائی بسان این آیه, و با تصویرهائی 
بسان این تصویر, آن گروه شگفت و شگرف انسانها را 
در صدر اسلام پدید آورد. گروهی که با عنایت یزدان و 
در پرتو این قرآن شکل گرفتند و ساخته شدند تا 
ابزاری از ابزارهای قدرت باشند. و در زمین پدید 
آورند آنچه خدا می‌خواسته است که از عقیده و 
جهان‌بینی, معیارها و مقیاسهاء ارزشها و میزانهاء قواعد 
و مقزرات. و اوضاع و احوال, پدید آورند. و در زمین 
مستقر و برقرار گردانند نمونه‌هائی از زندگی واقعیتی 
راکه خدا خواسته است مستتقر و برقرار گردد. 
نمونه‌هائی که امروزه برای ما به شکل افسانه‌ها و 
خوابها جلوه گر می‌آیند! گروهی که در صدر اسلام با 
عنایت یزدان و در پرتو این قرآن ساخته و پرداخته 
شدند. گروهی بودند که می‌توان آنان را قضا و قدر خدا 
نامید. قضا و قدری که خدا آن را در زمين بر هرکس که 
بخواهد مسلط می‌گرداند. و محو می‌کند یا برجای 
می‌دارد در واقعیّت زندگانی انسانها آنچه راکه خدا 
می‌خواهد محو بشود یا برجای بماند. اما آن دسته و 
گروه گرانمایه تنها با واژه‌های این قرآن ور نمی‌رفتند و 
فقط به واژه‌ها بسنده نمی‌کردند. و تنها به معانی زیبائی 
اکتفاء نمی‌نمودند که از قرآن به تصوّر در می‌آوردند 
. بلی تنها واژه‌ها و معنیها ایشان را به خود مشفول 
نمی‌داشت و بس ... بلکه آنان با حقیقتی می‌زیستند که 
آیات قرآن آن را به تصویر می‌کشيد. و در واقعیّت 
زندگی خود با آن حقيقت می‌زیستند و برای آن حقیقت 
می زیستند. 


هنوز که هنوز است این قرآن در دسترس مردمان است. 


این قرآن توانائی آن را دارد که در پرتو آیات خود 
افراد و اشخاص و دسته‌ها و گروه‌هائی پدید آورد که در 
زمین محو کنند یا برجای بردارند - با اجازُ خدا - آنچه 
را که خدا می‌خواهد .. . اين کار هم وقتی ممکن است 
که این تصویرها در دلها جایگزین شود. و واقعاً دلها را 
فراگیرد و دلها را شیفته و شیدای خود گرداند. و دلها آن 
تصویرها را جدی بگیرند. و آنها را حقٌ و حقیقت 
پندارند و پیش چشمان خود مجسّم دارند. به گونه‌ای 
که انگار حق و حقیقت را احساس می‌کنند و آن را با 
دستها لمس می‌نمایند و می‌پسایند و با چشمها می‌بینند 
و مشاهده می‌نمایند. 
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ھا دای کد مانت اش این انت که با خمد فان 
روی به درگاه خدا آورم و رحمت ویژه او را در حق 
خود سپاس بگویم. رحمت ویژه‌ای که آن را در پرتو 
این آیه شناخته‌ام و بدان آشنا گردیده‌ام. 

در زمانی این آیه با من رویاروی گردید و بر من در 
آن پرتوافشانی کرد که من دچار سختی و دشواری و 
رنج و زحمت بودم. در لحظه‌ای با من رویاروی شد که 
لحظهٌ پژمردگی جان, بدبختی درون. تنگی دل از گرفتار 
آمدن به تنگنائی, و گیر کردن به مشمّت و بلائی بود ... 
با من در چنین لحظه‌ای رویاروی شد. خدا برای من 
میسّر فرمود که در پرتو این آیه از حقیقت رحمت او 
مطلع شوم» و حقیقت آن به جانم بریزد. انگار شراببی 
است که آن را می‌نوشم و جرعه جرعه سر می‌کشم. و 
جریان آن و خزیدن آن را در پیکر؛ هستی خود احساس 
می‌کنم. حقیقتی است که آن را می‌چشم و می‌مزم نه 
معنی‌ای است که آن را درک و فهم می‌کنم. خود رحمت 
است که خویشتن را به من می‌شناساند و یک تفسیر 
واقعی از حقیقت آیه‌ای را برای من بیان می‌دارد که 
بدین‌گونه غنچة آن باز می‌شود و مشام روح را معطر 
هک ا اه را یشن از ای بارغا پا ها راردا 
پیش از این بسیار و بسیار آن را مرور و مطالعه 


فی‌ظلالالقرآن 
نموده‌ام. ولیکن این آیه همین لحظه شراب خود را به 
جانم می‌ریزد و حقیقت معنی خود را پیاده می‌کند و 
تحقق می‌بخشد. و حقیقت خالص خود را نازل 
می‌گرداند و بر زمین بایر وجودم می‌باراند. و فریاد 
برآورد: هان اين منم!.. نمونه‌ای از رحمت خداییم. 
رحمتی که در آن را می‌گشاید! بنگر که چگونه 
می‌شود! 

چیزی از چیزهای پیرامون من تغییر نکرده بود. ولیکن 
همه چیز در ذهن و شعور من دگرگون شده بود! ایین 
نعمت بزرگی است که دل برای شناخت و دریافت 
حقیقت سترگی از حقائق این هستی باز بشود, حقیقتی 
بسان این حقیقت سترگی که این آیه آن را دربر 
ی کیرد این تعش ات که تسان آن رای تیا 
آن می‌زید. ولیکن انسان کم تر می‌تواند این نعمت را به 
تصویر کشد. یا آن را برای دیگران از راه نوشتن نقل 
کند. من با این نعمت زیسته‌ام و آن را برای دیگران از 
راه نوشتن نقل کرده‌ام. من با این نعمت زیسته‌ام و آن 
را چشیده‌ام و با آن آشنا شده‌ام. این زیستن و چشیدن 
و آشنا شدن همه در سخت‌ترین و دشوارترین 
لحظه‌های گرفتار آمدن و به تنگنا افتادن و سختی 
کشیدن بوده است که در زندگانيم بر من گذشته است و 
گریبانگیرم گردیده است. هان! این من هستم که گشایش 
و آسایش و خوشی و شادابی و آزادی و رهائی از هر 
قید و بندی و از هر غم و اندوهی و از هر تسنگی و 
گرفتاری‌ای را می‌يابم و به خود می‌بینم. و من در جای 
خود بوده و برجای خود هستم!این رحمت خدا است که 
یزدان در آیه‌ای از آیات خود در آن را باز می‌کند و 
فیض آن را ریزان می‌گرداند. آیه‌ای از قرآن پنجره‌ای 
از نور را باز می‌گرداند» و چشمه‌ای از رهمت را 
برمی‌جوشاند. و راه آماده‌ای را پیش پا می‌گذارد که در 
نگاه و لحظهٌ چشمی و در تبش و جنبش دلی, به رضا و 
یقین و اطمینان و آرامش و آسایش منتهی می‌گردد. 
غاا و ای ی وی ی ارت که تم 
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قرآن را برای هدایت و رحمت مژمنان نازل فرموده‌ای. 
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پس از نگارش این درخشش و تابش» به روند سوره 
برمی‌گردیم . .. مى‌بینیم روند سوره در أَیة سوم اشاره 
و پیام دو آیذ ال و دوم را تأکید می‌کند. و به یاد مردم 
می‌آورد نعمتی را که خدا بدیشان داده است. بدانان 
می‌گوید تنها خدا آفریننده و تنها خدا روزی‌رسان 
است. خدائی جز او نیست. اظهار شگفت می‌کند چرا 
باید از این حق و حقيقت روشن روی بگردانند. 
یا یا لاس آذ کروا نفمة اله عَلَيْكم. هَل من 
خالی عر ررکم من لاء و الأزْض؟ لاه 
لا کون 4. 
ای مردم! نعمتی را که خدا به شما عطاء فرموده است 
(با به جای آوردن شکر و ادای حق آن) یادآوری کنید 
(و سفله و ناسپاس نباشید. و از کنار این همه مواهب و 
برکات و امکانات حیات» سهل و ساده نگذرید. بلکه از 
خود بپرسید) آیا جز الله» آفریننده‌ای وجود دارد که 
شمارا از آسمان و زمین روزی برساند؟ (نه اصلاً), جز 
او خدائی وجود ندارد. پس با این حال چگونه منحرف 
می‌گردید (و از راه راست به راه کج می‌گراشید, و به 
جای یزدان برای بتان کرنش می‌برید و سجده 
می‌کنید؟). 
نعمت خدا بر مردمان, به چیزی جز یاد آن نیازی ندارد. 
همین که نعمت خدا یاد شود آشکار و روشن جلوه گر 
می‌آید. و مردمان آن را می‌بینند و احساس می‌نمایند و 
می‌پسایند و لمس می‌کنند. ولیکن مردمان غافل 
می‌شوند و فراموش می‌کنند و نعمت خدارایاد 
پیرامون مردمان آسمان و زمین است که نعمتهای خدا 
را برایشان جوشان و ریزان می‌کنند. و روزی را 
برایشان فراوان می‌گردانند. در هر لحظه‌ای و در هر 
گامی فیض و برکتی از خوبیها و نعمتهای خدا است که 


از سوی آسمان و زمین نصیب مردمان می‌شود. اين 
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خوبیها و نعمتها را آفریدگار بر آفریدگانش جوشان و 
ریزان می‌سازد. آیا آفریدگاری جز او یافته می‌شود که 
نصیبشان گرداند چیزهائی را که در دسترس دارند و از 
آنها بهره می‌برند و از این فیض و برکت فراگیر 
برمی‌جوشند؟ آنان نمی‌توانند چنین اذعائی را بکنند و 
بگویند. ایشان در آن زمان چنین چیزی را نگفته‌اند که 
در غلیظ ترین شرک می‌لولیدند و در گمراه‌ترین شرک 
بسر می‌بردند. وقتی که آفریدگار روزی‌رسانی جز خدا 
وجود نداشته باشد. پس چرا باید نعمتهای خدا را یاد 
نکنند و شکر آنها را بجای نیاورند؟ چرا باید از حمد و 
ثنای خدا روی بگردانند و با سپاس و دعا به درگاه 
خداوند یگانه نگرایند؟ روشن است که: 

اه له . 

جز او خدائی وجود ندارد. 
پس چرا باید آنان از ایمان بدین حقّ و حقیقتی که جای 
جدال و ستیزی در آن نیست» روی بگردانند؟ 

فان نون . 

پس با این حال چگونه منحرف می‌گردید (و از راه 

راست به راه کج می‌گرائید. و به جای یزدان برای بتان 

کرنش می‌برید و سجده می‌کنید؟). 
جای شگفت است که کسی از حمد و ثنا و شکر و 
سپاس خدا روی بگرداند و منحرف بشود که جز اقرار و 
اعتراف بدین حق و حقیقت روشن راه گریزی نداشته 
باشد! 
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این سه آهنگ نیرومند و ژرف» بند نخستین سوره 
هستند. در هریک از این سه آهنگ تصویری است که 
انسان را به آفریدة تازه‌ای تبدیل می‌کند اگر آن تصویر 
با حقیقت ژرفی که دارد در دل و درونش جایگزین 
بشود. این سه تصوير رویهمرفته همدیگر را کامل 
می‌کنند و در رویکردها و جهتهای گوناگونی هماهنگ 
و همآوا می‌گردند. 
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ی E E‏ سے ر ہے زود 
ون یکذ بوك فقد ذبت ره سل من قبلف ولو رج الامور 
مارم و عم E‏ ررر AAA‏ وم مر 

اا اا لسن وحد اه حن فلا رک یه الد 
وا مه OS‏ لطن که بدا + د 
ویر کو و ورد یکی لک ردو قادو 


۳ ادغو حر زیر یکووآمن آصع باس رن 


َو ۰ وار رر ا 


مه ری ما یعس 
ند جات سر ا 


بو و شوه مج جوم 


اناه بلس یا وپٍیمن‌شاء ء فلاالذهب نك 


عم رټنا عل يما يصون 9 


بند اول سوره با آهنگهای سه گانۀ ژرف خود به پایان 
آمد. و حقائق بزرگ و اصیلی را بیان داشت 


به خداء و حقیقت انحصار روزی‌رسانی خدا. 


: حقیقت 


در بند دوم. روند قرآنی نخست رو به پیغمبر 
خدا وإ می‌کند و او را در برابر تکذیبش از سوی 
دیگران دلداری می‌دهد و از وی غمزدائی می‌کند. و 
همه کارها را به خدا ارجاع می‌نماید و حواله می‌دارد. 
روند قرآنی از آن پس رو به مردمان می‌کند و آنان را 
فریاد می‌زند که: قطعاً وعدهٌ یزدان حقٌ است. خداوند 
آنان را از این می‌ترساند و برحذر می‌دارد که اهریمن 
ایشان را به بازیچه گیرد و از همچون حقائق بزرگی 
غافلشان کند و گولشان بزند. و آنان را به آتش دوزخ 
ببرد. اهریمنی که دشمن اصلی ایشان است. آن‌گاه از 
پاداش مژمنان و از کیفر گول خوردگان دشمن اصلی, 
برایشان پرده برمی‌دارد. سرانجام به پیغمبر ٤لا‏ رو 
می‌کند و بدو توصیه می‌نماید که بر آنان غم نخورد و 
متأسَّف نشود. و به سبب حسرت خوردن و آه کشیدن 
بر ایشان, جانش قالب تهی نکند و هلاک نگردد. چه 
هدایت و ضلالت در دست خدا است. خدا کاملاً مطّلع و 
آگاه از کارهائی است که می‌کنند. 
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روند قرآنی پیغمبر یش را مخاطب قرار می‌دهد و 


مق( 


فی‌ظلال الق رآن 


می‌فرماید: 
DD‏ رل من وَل 
اه ه تزجع الا موز . 


اگر تو را تکذیب کنند. (غم مخورء چیز تازه‌ای نیست. و) 
پیغمبران پیش از تو نیز مورد تکذیب قرار گرفته‌اند. 
(خدا حاضر و ناظر است و سرانجام) همه کارها به 
سوی خدا برگردانده می‌شود (و از آنها پرس و جو 
می‌گردد و بدانها پاداش و پادافره داده می‌شود). 
اینها حقائق بزرگ و روشن و نمایان هستند. پس اگر تو 
را تکذیب کنند. این تکذیب گناهی بر تو ندارد. تو در 
میان پیغمبران بافتۀ جداتافته نیستی: 
کدی رل من قبلک ). 
پیغمبران پیش از تو نیز مورد تکذیب قرار گرفته‌اند. 
کار و بار ازآن خدا است. و همه کارها به خدا واگذار و 
حواله می‌گردد. تبلیغ و تکذیب. مسائل و اسبایی بیش 
نیستند. عواقب و نتائج کارها به خداوند یگانه واگذار 
است. او کارها را آن‌گونه که بخواهد می‌چرخاند و به 
فرجام می‌رساند. 
روند قرآنی مردمان را فریاد می‌داره و می‌گوید: 
ایا لاس دوع اوح لا نکم ایا 
آلدئیاء وَل د نکم الم اور إن آنشیطان کم 
َد ادوه عدا .ا يذعو حربَه ليکو نوا من 
أضحاب لسع ). 
ای مردمان! ن 
شما راگول نزند و اهریمن شما را نفریبد. بیگمان 
اهریمن دشمن شما است» پس شما هم او را دشمن 
بدانید. (و از مکر و کید او یک لحظه غافل نمانید و از 
وسوسه‌های او پیروی نکنید). او پیروان خود را فرا 
می‌خواند تا از ساکنان آتش سوزان جهنم شوند. 
وعد خدا حق است ... وعده خدا قطعاً روی می‌دهد. 
و گمانی در این کار نیست. قطعاً وعدةٌ خدا به وقوع 
می‌پیوندد و تخلّف نمی‌کند. وعدهٌ خدا حقّ است و حقّ 
باید که روی بدهد. حقٌ هدر نمی‌رود و باطل نمی‌شود 
و پراکنده نمی‌گردد و انحراف نمی‌پذیرد. اقا زندگی 
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دنیوی گول می‌زند و می‌فریید. 

( فلا نکم ایا آلدئیا ). 

پس زندگی دنیوی شما را گول نزند. 
اهریمن هم گول می‌زند و می‌فریبد. پس او را بر 
خویشتن چیره نکنید. 

ولا ینک باه لور ). 

و اهریمن شما را نفریبد. 
اهریمن که دشمنانگی خود را با شما اعلان داشته است 
و بر دشمنی با شما پافشاری ورزیده است. 


(فانخذوه عَدرا >. 


پس شما هم او را دشمن بدانید (و از مکر و کید او یک 

لحظه غافل نمانید» و از وسوسه‌های او پیروی نکنید). 
بر اهریمن تکیه ندهید, و او را دلسوز خود ندانید و به 
دوستی نگیرید. و از گامهایش پیروی نکنید و پا به پای 
او نروید. چه دشمن پا به پای گامهای دشمن خود 
نمی‌رود اگر عاقل باشد. اهریمن شما را به سوی خير و 
صلاح دعوت نمی‌کند و فرا نمی‌خوانند. و شما را به 
نجات نمی‌رساند: 

اذغ جب لیکووا من أضحاب آلسعپر ). 

او پیروان خود را فرا می‌خواند تا از ساکنان آتش 

سوزان جهن شوند. 
آیا آدم عاقلی پیدا می‌شود که دعوت کسی را بپذیرد که 
او را به سوی آتش سوزان دعوت می‌کند؟! 
این یک پسودةٌ درونی درستی است. چه زمانی که 
انسان پیکار جاویدانی پیش چشم می‌دارد که ميان او و 
میان دشمنش شیطان است. با تمام توان و با بیداری 
کامل و با سرشت دفاع از خویشتن و محافظت از خود. 
آمادةٌ یورش و تاخت می‌شود. و خویشتن را اماده 
می‌سازد که گمراهی و فریبکاری اهریمن را دفع و 
بی‌اثر کند. می‌کوشد هوشیار و بیدار بماند و نگذارد 
وسوسه‌های اهریمن به درونش راه یابد. از هر 
وسوسه‌ای که بر دلش بگذرد به هراس می‌افتد. و 
می‌کوشد تند و سریع آن را با ترازوی خدا برکشد و 
بسنجد. ترازوئی که خدا آن را برای انسان پدید آورده 


مه ۲] هس 
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است و برنهاده است تا کارها را بدان برکشد و بسنجد و 
درست از نادرست برای او روشن و مشخص شود. 
چون این وسوسه چیزی که بر دلش گذاشته است چه 
بسا نیرنگ نهان دشمن دیرینه‌اش شیطان باشد. 
این یک حالت درونی است که قرآن آن را در دل پدید 
آورد. حالت آماده‌باش و بیدارباش برای دفع وسوسۀ 
اهریمن که نکند به نیرنگ بنشیند و به گمراهی بپردازد. 
هم بدان‌گونه که انسان خود را آمادهٌ پیکار با نقل و 
انتقال و هرگونه حرکت نهان دشمن خود می‌کند! این 
یک حالت آمادگی ذهنی بر ضد شر و بدی و 
انگیزه‌های آن, و بر ضد وسوسه‌های نهان آن در درون 
انسان, و بر ضد اسباب ظاهری و نمایان شر و بدی 
است. یک حالت آمادگی همیشگی برای پیکاری است 
که آتش آن یک لحظه هم فروکش نمی‌کند. و هميشه 
در این زمین شعله‌ور است. 
آن‌گاه مردمان را بدین آمادگی و آرایش رزمی, و بدین 
آماده باش و هوشیارباش ذهنی فرا می‌خواند با بیان 
فرجام کافرانی که دعوت شیطان را لټیک گفته‌اند و 
پذیرفته‌اند. و با ذکر حالت مومنانی که اهریمن را از 
خود رانده‌اند و به دورش داشته‌اند: 

(الذینَ ترا هم عَذاب شدید. و این منوا و 

عملوا آلصاحات هم مَفرة و اجر كبر ). 

کسانی که کافر بشوند. عذاب سختی دارند و کسانی که 

ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند. آمرزش (خدا 

شامل گناهانشان می‌گردد) و پاداش بزرگی دارند. 
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قرآن بر این امر با به تصویر کشیدن سرشت گمراهی» و 
حقیقت کار شیطان. و دری که اهریمن باز می‌کند و از 
آنجا همه شرّها و بدیها وارد می‌گردد. و راه گمراهی و 
ضلالتی که از سوی شیطان کشیده می‌شود. و روندۀ 
همچون راهی از آن برنمی‌گردد. وقتی که پای بدان نهاد 
و دورتر رفت و دورتر افتاد. پیرو می‌زند: 

(أَفَن ر له شوه ععله فرآحَسناً ۰؟ 6. 

آیا کسی که عملهای بدش (توسّط شیطان صفتان) در 
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نظرش زینت و آراسته شده است و آن را زیبا و آراسته 

می‌بیند (همانند کسی است که واقع را آن چنان که هست 

می‌بیند و از قوانین آسمانی پیروی می‌کند؟). 
ات هه موبلا بت بان کبفاه 
برای انسان اعمال بدش را بیاراید و آن را خوب و 
پسندیده ببیند. از خودش راضی و شگفت‌زده شود. و 
هر کاری را که می‌کند بپسندد و زیبا قلمداد کند. کار 
خود را بررسی و وارسی نکند تا موارد خطا و اشتباه و 
کم و کاست را در آن ببیند. بدان خاطر که چنین 
می‌انگارد و به خود اطمینان دارد که او به خطا نمی‌رود 
و اشتباه نمی‌کند! او موکدانه خیال می‌کند که پیوسته 
کارهای راست و درست می‌کند و هميشه راه راست و 
درست را می‌پوید! از هرچه بگوید و از هرچه بکند 
شگفت‌زده است و شیفتة پندار و گفتار و کردار خویش 
ست! شیدای هر آن چیزی است که بدو مربوط است و 
از او سر می‌زند! به دلش نمی‌گذرد که با خود در چیزی 
مشورت کند و با خویشتن بیندیشد. و از خویش در 
کاری حساب و کتاب بکشد و به پیش قاضی عقل و 
وجدان خود رود! معلوم است همچون انسانی توان این 
را ندارد در کاری که می‌کند و در رأی و نظری که 
می‌بیند. به کسی مراجعه کند و با او رایزنی نماید. آخر 
او در جلو چشمانش برای خودش زیبا و آراسته است» 
و برای خویشتن و در برابر احساس خویشتن مزین و 
پیراسته است. دیگر نقد و انتقاد از او جائی ندارد و بیجا 
است! و هیچ‌گونه نقص و نقصانی بدو رو نمی‌کند و در 
او موردی و جایگاهی تمی‌یابد! 
این بلا و مصیبتی است که شیطان آن را بر سر انسان 
می‌آورد. این لگامی است که شیطان انسان را با آن به 
سوی گمراهی می‌کشاند. و از گمراهی به هلاکت 
می‌رساند! 
کسی که خدا هدایت و خیر و صلاح را برای او نوشته 
باشد و واجب نموده باشد. حسّاسیّت و بیدارباش و 
هوشیارباش و از خود حساب گرفتن و به کارهای 
خویشتن نگریستن را به دلش می‌اندازد. این است که 


IK 
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او از مجازات ناگهانی خدا خویشتن راایمن نمی‌بیند. و 
غافل از دگرگونی دل نمی‌شود. و خود را در امن و امان 
از خطا و اشتباه نمی‌یابد. و از نقص و عجز خود را پاک 
و به دور نمی‌بیند. او پیوسته به کارهایش رسیدگی 
می‌کند و آنها را بازنگری می‌نماید. همیشه به حساب 
خود می‌رسد و از خویشتن حساب می‌گیرد. دائماً 
برحذر از شیطان می‌شود. و همه وقت و همه آن به 
یاری و کمک یزدان چشم اميد می‌دوزد. 
این دو راهة جدائی میان هدایت و ضلالت. و میان 
نجات یافتن و هلاک شدن است. 
این یک حقیقت روانی دقیق و عمیقی است که قرآن آن 
را در چند وارهٌ اندک به تصویر می‌کشد: 
فن رین له وء عَمَله فرآهحتناً ۲۰ ). 
آیبا کسی که عملهای بدش (توسّط شیطان و 
شیطان‌صفتان) در نظرش زینت و آراسته شده است و 
آن را زیبا و آراسته می‌بیند (همانند کسی است که واقع ` 
را آن چنان که هست می‌بیند و از قوانین آسمانی 
پیروی می‌کند؟). 
این نمونه‌ای از اشخاص گمراه و هملاک‌شونده و 
بی‌هدفی است که به بدترین سرنوشت گرفتار می‌آیند. 
کلید همة این بدبختیها هم همین آراستن و پیراستن 
شیطان, و این گول خوردن و به خودبزرگ‌بینی گرفتار 
ایی ان پر ای ا گنه دنو کی روا کور 
می‌کند و دیگر خطرهای راه را نمی‌بیند. و کاری رانیکو 
انجام نمی‌دهد. چون او کار بد خود را با اطمینان کامل 
خوب می‌بیند! و خطا و اشتباهی را جبران و اصلاح 
نمی‌کند. چون مطمئن است که به خطا نمی‌رود و اشتباه 
نمی‌کند! او فسادی را اصلاح نمی‌کند. چون یقین دارد 
که او فساد و تباهی نمی‌ورزد! او در حدود و غوری 
نمی‌ایستد. چون گمان می‌برد هر گامی از گامهایش در 
راه اصلاح برداشته می‌شود! 
این امر درگاه هر شرّ و بلائی» و پنجره هر بدی و 
فسادی, و کلید هرگونه گمراهی و ضلالتی است. 
قرآن سؤال را بدون جواب رها نمی‌کند: 
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شیطان‌صفتان) در نظرش زینت و آراسته شده است و 


آن را زیبا و آراسته می‌بیند ..؟. 
تا شامل هر پاسخی بشود. انگار گفته می‌شود: آیا از 
این شخص امید خیر و صلاح و توبه و برگشت 
می‌رود؟ آیا این شخص همسان کسی بشمار می اید که 
خود را می‌پاید و از خویشتن حساب می‌گیرد و خدا را 
حاضر و ناظر بر خودش می‌بیند؟ آیا این شخص با 
متواضعان و متقیان برابر است؟.. و انواع پاسخهای 
دیگری که به همچون پرسشی داده می‌شود. این اسلوب 
در قرآن بسیار آمده است و تکرار گردیده است. 
این آیه دورادور پرسشی از این قبیل پرسشها را 
می‌دهد: ۱ 

فا اله یْضل مَن ياء و دې من یشاه 

اهب فشک عم حتراتِ ). 

خداوند هرکس را بخواهد گمراه می‌سازد. و هرکس را 

بخواهد راهیاب می‌نماید. پس خود را با غم و غضّة 

آنان هلاک مکن. 
انگار خداوند می‌فرماید: همچون کسی خدا بر او 
ضلالت و گمراهی نوشته است و واجب گردانده است. 
او مستحق این ضلالت و گمراهی شده است بدان خاطر 
که شیطان کار بدش را در نظرش آراسته است و زینت 
داده است» و دری را به رویش باز کرده است که هیچ 
مھ را و 
ای کی ا ر ومر رک کیا 
راھد راھاب کردا بابر ی که آگتراهی و 
ضلالت در این باره دارد. و مطابق سرشتی که هدایت و 
راهیابی در این راستا دارد. سرشت گمراهی و ضلالت. 
با عمل بد را عمل نیک دیدن حاصل می‌گردد. و 
سرشت هدایت و راهیابی, با بررسی و وارسی عمل 
خود و پرهیز و حذر و با حساب و کتاب گرفتن از 
خویشتن و تقوا فراهم می‌آید ... و این دو راههٌ 
قاطعانه‌ای میان هدایت و ضلالت است. 
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مادام که کار چنین است: 
لاتم تشک لیم ترا ). 
پس خود را با غم و غضا آنان هلاک مکن. 

قطعاً این کار یعنی کار هدایت و ضلالت. کار هیچ 
شخصی نیست. هرچند این شخص پیغمبر خدا ما 
باشد. بلکه این کار به خدا اختصاص دارد. و دلها در 
میان دو انگشت از انگشتان یزدان مهربان قرار دارند. 
یزدان مهربان, زیر و رو کننده و دگرگون‌سازندة دلها و 
چشمها است . . . خداوند سبحان پیغمبر بل خود را 
ناز می‌کند و دلداری می‌دهد با بیان این حقیقت برای 
او. تا دل بزرگوار و مهربان و خیرخواه پیغمبر ی و 
دوستدار قوم خود. در برابر کارهائی که از آنان می‌بیند. 
و می‌داند که سرنوشت قطعی ایشان به دنبال این 
گمراهی چیست. آرام بگیرد و برجای بماند. و به ترک 
حرص و آزی بگوید که برای هدایت ایشان در دل 
مهربانش به جوش و خروش درم ی‌آید. و ناراحت و 
نگران است از این که کناره گیری ایشان را می‌بیند از 
حقّ و حقیقتی که برایشان به ارمغان آورده است و آنان 
باوجود دیدن آن و پی بردن بدان از آن دوری 
می‌گزینند و کژراهه می‌روند و گمراه می‌شوند! این هم 
حرص و آز و آرزو و اشتیاق بشری است و برای 
همگان معلوم و مشهور است. یزدان سبحان از نفوذ 
همچون حرص و آز و نگرانی و پریشانی به دل و 
احساس پیغمبرش بر سر مهر می‌آید و از روی لطف 
برایش توضیح می‌دهد و تبیین می‌کند که این کار او 


نیست و بدو مربوط نیست. بلکه این کار خدا و مختض 
به الله است. 

این حرص و آز داشتن و نگران و پریشان شدن, حالتی 
است که دعوت‌کنندگان به سوی یزدان به درد آن مبتلا 
و گرفتار می‌آیند هر زمان که مخلصانه و دلسوزانه به 
دعوت بپردازند. و ارزش و زیبائی و خیر و برکتی را 
درک و فهم کنند که در دعوت ایشان است. ولی ببینند 
که با وجود این مردمان به این دعوت پشت بکنند و از 
آن رویگردان بشوند. و خیر و برکت و زیبائی و جمالی 


را مشاهده ننمایند که در آن است. و به حقٌ و حقیقت و 
کمالی گوش فران‌دارند که بدان است. بهتر است 
دعوت‌کنندگان به سوی یزدان حقیقتی را درک و فهم 
کنند که خداوند سبحان پیغمبر بل خود را بدان 
سفارش فرموده است و چگونه دلداریش داده است و 
نازش نموده است. لذا دعوت‌کنندگان بايد دعوت خود 
را با تمام تلاش و کوشش و قدرت و توانی که دارند به 
دیگران ابلاغ کنند و برسانند. آن‌گاه ببر کسی تأسف 
نخورند که خدا صلاح و فلاح را برای او مقدر نفرموده 
است. 

خدا بس آگاه از کارهائی است که می‌کنند. 
خدا است که هدایت یا ضلالت را قسمت مردمان 
می‌کنند برابر علم و اطّلاعی که از حقیقت کارشان دارد. 
خداوند این حقیقت را می‌داند پیش از این که این 
حقیقت از ایشان سر برزند. و از این حقیقت آگاه است 
بعد از این که روی می‌دهد و سر برمی‌زند. خدا هدایت 
یا ضلالت را نصیب ایشان می‌کند مطابق با علم ازلی 
ری وی اسان ا شاوی کد ار شان سر 
مي‌زند دادگاهی نمی‌کند و به حساب و کتابشان 
نمی‌رسد مگر بعد از آن که آن کار از ایشان سر بزند. 
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بدین وسیله بند دوم سوره پایان می‌پذیرد. بندی که به 
بند نخستین متصل است. و هماهنگ با بندی نیز 
می‌باشد که بعد از این بند می‌آید. 
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این بند سوم, گردشها و چرخشهای پیاپی در جولانگاه 
جهانی است. جولانگاهی که قرآن دلائل ایمان را در آن 
بیان می‌دارد. و از صحنه‌هائی که دلها و دیده‌ها آنها را 
می‌بینند دلائل و براهین خود را انتخاب می‌کند و به 
همگان عرضه می‌دارد. 

این گردشها و چرخشهای پیاپی, در این سوره پس از 
سخن از هدایت و ضلالت. و دلداری دادن 
پیغمبرش مه از غم و اندوه حاصل از روی گرداندن 
رویگردانان از پذیرش فرمان یزدان که مذکور در این 
قرآن است» و بدو دستور می‌رسد که این کار را به 
صاحب این کار واگذارد که بس آگاه از کارهائی است 
که آنان می‌کنند. قرار می‌گیرد و می‌آید .. . هرکس که 
می‌خواهد ایمان بیاورد. اينها دلائل و براهین روشن 
ایمان هستند که در صفحهٌ هستی نشان داده شده‌اند. 
بدان‌گونه که پنهان بودن و پیچیده شدنی در آنها 
مشاهده نمی‌گردد و نیست. 

در صحنهٌ زندگی لبریز از جنبش و پویشی که پس از 
دن و فو دا ی او جه وول 
وجود آفریدگار است. همچنین در پیدایش حیات از 
ممات. دلیل بر رستاخیز و زندگی دوباره است. در 
آفرینش انسان از خاک. و تبدیل خاک بدین آفريدة 


سور فاطر آیات ۴ ٩-۱‏ ۳4 € 
جزء بیست‌ودوم 


پیشرفته نیز دلیل بر وجود خدا است. آفرید؛ پيشرفتة 
انسان نامی که هر مرحله‌ای از مراحل خلقت و حیات او 
مطابق مقدار و اندازهٌ مرسوم و معلوم در کتاب روشن 
و روشنگری پیش می‌رود (که خدا بدان آشنا است و 
بین 
در صحنۀ دو دریائی که جدای از همدیگر و متفاوت از 
یکدیگرند. حجّت و برهان بر وجود یزدان است. در 
هریک از آن دو نوع دریا نعمتهای خدا برای مردمان 
است که شکر و سپاس یزدان را می‌طلبد و موجب 
شناخت خدا می‌گردد. 
در صحنهً شب و روز که به درون یکدیگر می‌خزند و 
کوتاه و بلند می‌گردند حجّت و برهان بر شناخت یزدان 
است. شب و روز دال بر تقدیر و تدبیر و اندازه‌گیری و 
سنجش و خرد و اندیشه است. همچنین صحنة خورشید 
و ماه که با این نظم و نظام دقیق و شگفت به سود 
انسانها مسر و در کارند. دال بر وجود آفریدگارند. 
هم اینها دلائل و براهینی هستند که در جولانگاه جهان 
فراخ در معرض دیده‌ها و خردها قرار دارند و یکایک 
آنپا خدای را فریاد می‌دارند. خدائی که آفریدگار آنها 
و مالک آنها است. کسانی که بجز خدا را به فریاد 
می‌خوانند و پرستش می‌کنند. مالک و صاحب حتی 
پوستۀ نازک و سفیدرنگ پیرامون هستة خرما هم 
نیستند که نشان و نماد ناچیزی و کمی است. نمی‌شنوند 
و پاسخ نمی‌گویند. و روز قیامت از عبادت و پرستش 
گمراهان برای ایشان بیزاری می‌جویند. پس جدای از 
حقّ چه چیز جز گمراهی می‌ماند؟ 
9 
و ال نی سل لياح یر سب بفسفاه 
إل ی میت مان ب فأ نا به الأَرْض بعد موتها .گذلک 
الکو 6 
خدا کسی است که بادها را روان می‌دارد. و بادها ابرها 
را برمی‌انگیزند. و ما ابرها را به سوی سرزمینهای 
موات می‌رانیم و آن سرزمینهای موات را دارای حیات 
می‌گردانيم. زنده گرداندن (مردگان در گورها برای 


فی‌ظلال‌القرآن 


حساب و کتاب) نیز به همین منوال است. 
این صحنه در نمایش دلائلی جهانی ایمان در قرآن 
بسی تکرار می‌گردد. صحنهٌ بادهائی که ابرها ۳ 
برمی‌انگیزند. ابرها را از دریاها برمی‌انگیزند. چه 
بادهای گرم بخار را برمی‌انگیزند. و بادهای سرد پخار 
را گرد می‌آورند و انباشته و فشرده می‌دارند تا بدانجا 
که بخار به ابر تبدیل می‌گردد. آن‌گاه خدا این ابر را با 
امواج هوای موجود در طبقات مختلف جو می‌راند. 
ابرها به راست و چپ و اینجا و آنجا حرکت می‌کنند تا 
به مکانی می‌رسند که خدا برای ابرها می‌خواهد که 
بروند» و بدان جائی پرسند که خداوند ابرها را یه 
تسخیر درمی‌آورد. و بادها و امواج هوائی را نیز به 
تسخیر درمی آورد که برانگیزنده‌های ابرها هستند. تا 
می‌رسند به جائی که خدا برای ابرها می‌خواهد که 
برسند ... به سرزمین مواتی می‌رسند ... آن سرزمین 
مواتی که در علم خدا مقدّر و مقرّر است که با این ابرها 
حیات در آن بجنبد و بدان بخزد. آب مايةٌ حیات هر 
چیزی در این زمین است. 

مایا به الأَرْض بعد متها ). 

و زمین را بعد از مرگش بدان زنده می‌گردانیم. 
معجزه‌ای روی می‌دهد که در هر لحظه‌ای به وقوع 
می پیوندد. ولی مردمان از این کار بس شگفت و 
شگرفی که در هر لحظه‌ای روی می‌دهد غافلند. آنان با 
وجود این معجزه‌ای که در هر لحظه وقوع پیدا می‌کند. 
زنده شدن در آخرت را بعید و ناممکن می‌دانند. زنده 
شدنی که در دنیا جلو چشمانشان به وقوع می‌پیوندد ... 

(کذلک شور ). 

زنده گرداندن (مردگان در گورها برای حساب و کتاب) 

نیز به همین منوال است. 
به همین سادگی و آسانی رستاخیز صورت می‌گيرد. 
بدون هرگونه پیچیدگی. مسألة زندگی دوباره. مطرح و 
نموده می‌شود. بدون هر نوع مجادله و ستیزی از آن 
سخن می‌رود و نمونه‌های آن پیش چشم داشته 
می‌شود! 


جزء بیست‌ودوم 
این صحنه در نمایش دلائل هستی ایمان در قرآن بسیار 
تکرار می‌شود و می‌آید و می‌رود. زیرا صحنه‌ای است 
که در آن دلیل واقعی ملموسی است و راهی برای 
جدال و ستیز با آن وجود ندارد. از سوی دیگر این 
صحنه دلها را واقعاً به تکان می‌اندازد وقتی که بیدارند 
و این صحنه را ورانداز می‌کنند. این صحنه عقل و 
شعور را می‌پساید و الهامگرانه لمس می‌نماید. وقتی 
که عقل و شعور به تأمل و تفکر آن بنشیند. این صحنه 
بسی هیجان‌انگیز و زیبا و برانگيزنده است. به‌ویژه در 
دشت و بیابان. این صحنه شگفت‌انگیز است. امروز از 
این دشت و بیابان می‌گذری و آن را محل خشک و 
لختی می‌بینی. سپس فردا از این دشت و بیابان 
می‌گذری سرسبز و خرّم است براثر آب بارانی که بر 
آن باریده است. قران الهامها و پیامهای خود را از 
چیزهائی برمی‌گیرد که انسانها بدانها خوگرند و آشنایند 
و آن چیزها بدیشان عطاء گردیده‌اند. چیزهائی که غافل 
و بی‌خبر از فراز و کنار آنها می‌گذرند. همة آنها معجزة 
شگفت و شگرفی هستند. زمانی که دلها و دیده‌ها به 
تماشای آنها می‌نشینند و آنها را ورانداز می‌کنند. 
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از صحنة حیات مواج در موات» انتقال تا اندازه‌ای 
شگفتی را به سوی یک معنی روانی و مطالب 
احساسی می‌آغازد. 

به سوی معنی عرّت و رفعت و عظمت و والائی» انتقال 
می‌آغازد. و این معنی را به گفتار زیبائی ربط می‌دهد 
که به سوی یزدان اوج می‌گیرد و بالا می‌رود. و به عمل 
نیکوئی پیوند می‌خورد که خدا آن را بالا می‌برد و والا 
می‌گرداند. همچنین صفح مقابل آن را عرضه می‌دارد. 
صفحهٌ اندیشة بد و تباه و نیرنگ کثیف و ناپاکی که 
ابود می‌گرده و رخت بر می‌بندد: 

«مَنْ کا نیرید رایع یه بَصَعَد 
کلم الب و الْعتل آلضا ی ا 
کون لاتم عذاب دید و تک ولیک 


و ۶ 


ود 


فی‌ظلال‌القرآن 
هرکس عرّت و قدرت می‌خواهد (آن را از خدا بخواهد. 
چرا که) هرچه عرّت و قدرت است در دست خدا است. 
(راه وصول به عرّت و قدرت هم گفتار و کردار نیک 
است). گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می‌گیرد (و 
گویندهٌ خود را پرواز می‌دهد). و خدا کردار پسندیده را 
بالا می‌برد (و انجام دهنده‌اش را والا می‌گرداند). 
کسانی که نقشه‌های سوء می‌کشند و نیرنگها به راه 
می‌اندازند, عذاب سختی دارند» و نقشه‌ها و 
نیرنگهایشان نقش بر آب و تباه می‌شود. 
چه بسا پیوندی که ميان حیاتی که در موات موج 
می‌زند. و میان سخن نیکوئی که گفته می‌شود و کردار 
بایسته‌ای که انجام می‌گیرد. موجود است. حیات پاکی 
است که در این و در آن است. و ارتباطی است که میان 
آن دو در سرشت جهان و حیات است. این همان پیوند 
و ارتباطی است که قبلاً بدان در سور ابراهیم اشاره 
رفته است: 
ا u‏ 
یب لها ثابت ت و رها ی توق اکلها 
حن بان ربا یب ال بسن 
کڏ رون مقل یمد خی خبیكة کشجرة خبیكة آجشت 
من قتي الأزض ما کین تزا 4. 
بنگر که خدا چگونه مثل می‌زند: سخن خوب به درخت 
خوبی می‌ماند که تنۀ آن (در زمین) استوار و 
شاخه‌هایش در فضا (پراکنده) باشد. بنا به اراده و 
خواست خداهر زمانی میوهُ خود را بدهد (و دائماً به 
بار نشسته و سرسبز و خْرّم باشد). خداوند برای 
مردم مها می‌زند تا متذگر گردند (و پند گیرند). و 
سخن بد به درخت بدی می‌ماند که از سطح زمین کنده 
شده باشد (و در برابر وزش طوفانها هر روز به 
گوشه‌ای پرتاب گردد و ثبات و) قراری نداشته باشد. 
(ابراهیم/۲۶-۲۴) 
این همگونی حقیقی میان سرشت سخن و سرشت 
درخت است. حیات و رشد آن دو نیز به یک‌دیگر 


شباهت دارند. سخن رشد و نمو می‌کند و امتداد پیدا 


سورۀ فاطر آیات ٩-۱۴‏ 
جزء بیست‌ودوم 
می‌نماید و ثمر و نتیجه می‌دهد. بدان‌گونه که درخت 
رشد و نمو می‌کند و قد می‌کشد و ثمر و محصول 
می‌دهد. 
مشرکان برای خدا انباز قرار می‌دادند تا مکانت و 
منزلت دینی خود را در مکه برجای دارند و ماندگار 
نمایند. آنان انباز می‌ورزیدند تا در سای آن ریساست 
قریش را بر قبائل دیگر از راه عقیده محفوظ و برقرار 
دارند. و به غنائم گوناگونی از راه این ریاست برسند. 
از جملة چیزهائی که این ریاست بهره ایشان می‌ساخت 
عرّت و قدرت بود. این هم یک امر طبیعی است. و 
آنان را بر آن می‌داشت که بگویند: 
إن تيع دی معک خلت من أَزضا ). 
(مشرکان مکه به پیغمبر عرض کردند و گفتند:) اگر 
همراه تو هدایت را پذیرا شویم (و از برنامة توحیدی 
اسلامی پیروی کنیم. قبائل نیرومند عرب به جنگ ما 
برمی‌خیزند و) مارا از روی زمینمان می‌ربایند (و 
نابودمان می‌نمایند). (قصص۵۷) 
خداوند بدیشان می‌فرماید: 
من کان يريد رل جیعاً ). 
هرکس عرّت و قدرت می‌خواهد. (آن را از خدا بخواهد. 
چرا که) هرچه عرزت و قدرت است در دست خدا است. 
وقتی که این حقیقت در دلها جایگزین گردد قطعاً همه 
معیارها را تغییر می‌دهد. و وسائل و خط سیرهائی را 
نیز دگرگون می‌کند. 
هرچه عرّت و قدرت است در دست خدا است. هیچ‌گونه 
عرّت و قدرتی در دست کسی جز خدا نیست. پس 
کسی که عرّت و قدرت را می‌طلبد باید که آن را از 
سرچشمه‌ای بطلبد که سرچشمه‌ای جز آن وجود ندارد. 
آن را باید در پیشگاه خدا بجوید. آن را در پیشگاه خدا 
می‌یابد. ولی آن را در نزد کسی نمی‌یابد. عزّت و 
قدرت را در کنف حمایت خدا پیدا می‌کند و بس, و آن 
را با هیچ وسیله‌ای و در نزد هیچ واسطه‌ای نمی‌یاید. 
َو دیع ). 


هرچه عرّت و قدرت است در دست خدا است. 


فی‌ظلال القرآن 


مردمانی که قریش عرّت و قدرت را با عقیدهٌ سست و 
نابهنجار بت‌پرستانة خود در پیش ایشان می‌جستند. و 
می‌ترسیدند از هدایت پیروی کنند - هرچند که هدایت 
را می‌شناختند و بدان اعتراف می‌کردند - این‌گونه 
مردمان اعم از قبائل و عشائر و افرادی بسان اینهاء منبع 
و سرچشمه عرّت و قدرت نبودند و نمی‌توانستند عرّت 
و قدرت بدهند یا عرّت و قدرت را بازگیرند. 

فيه الْعرَه جميعاً ). 

اھ ا ا 
اگر هم عرّت و قدرتی داشته‌اند از سرچشمة نخستین 
آن بوده است که خدا است. اگر آنان شکوه و جلالی 
داشته‌اند. بخشنده آن خدا است. در این صورت هرکس 
که می‌خواهد به عزّت و قدرت و شکوه و جلال برسد. 
به سوی سرچشمۀ نخستین آن برود. نه این که به سوی 
کسی برود که عرزت و قدرت را از این سرچشمه 
دریافت می‌دارد. عرّت و قدرت را از رکن و اساسی 
دریافت داردکه تنها او عرّت و قدرت دارد. او به سوی 
زباله‌ها و فضله‌های مردمان نمی‌رود. آخر آنان نیز 
همچون خودش جویندگان و نیازمندان و ضعیفانی بیش 
نیستند! 
انم یت سانش ار کان عد اعا امت 
این حقیقت تضمین‌کنند: تعديل ارزشها و معيارها و 
مقیاسهاء داوری و سنجش, برنامه و روش» و وسائل و 
اباب ات ای انب کب این یقت له هان در 
دلی جایگزین شود تا او را در برابر همه دنیاء با عّت و 
با قدرت و بزرگوار و والا و ثابت‌قدم و استوار نگاه 
دارد. به گونه‌ای که کم‌ترین لرزش و اضطرابی نداشته 
باشد. و راه خود را به سوی عظمت بشناسد. راهی که 
جز آن راهی در میان نیست! 
صاحب همچون دلی سر خود را در برابر هیچ آفریدة 
زورمدار و قلدری خم نمی‌کند. و در برابر هیچ طوفان 
سرکشی از جای نمی‌جنبد و کنار نمی‌رود. و در براببر 
هیچ حادثۂ بزرگی خم به ابرو نمی‌آورد. و برای هیچ 
وضع و حالتی و حکومت و قدرتی کرنش نمی‌برد. و 


سورة فاطر آیات ۴ ٩-۱‏ 


جزء بیست‌ودوم 
در برابر هیچ دولت و مصلحتی سر فرود نمی‌آورده و 
در مقابل هیچ نیروئی از همه نیروهای زمین تسلیم 
نمی‌شود. چرا بدین‌گونه است؟ چون جملگی عزّت و 
قدرت در دست خدااست و بس. چیزی از عرّت و 
قدرت در دست کسی نیست. مگر با رضایت او. 

از اینجا به بعد سخن نیک و کردار پسندیده ذکر 


می‌شود: ۱ 
۳ بر مت 0 و ۳ 
(إلَيْه یَضعد الم لطْیّبٌ را لعتل الصاع 


گفتار پاکیزه به سوی خدا اوج می‌گیرد (و گويندة خود 

را پرواز می‌دهد)» و خدا کردار پسندیده را بالا می‌برد 

(و انجام دهنده‌اش را والا می‌گرداند). 
این پیرو که بلافاصله به دنبال چنان حقیقت سترگی ذکر 
می‌شود. معنی و مفهوم خود را دارد و دارای اشاره و 
پیام خاض خود است. این پیرو به اسباب و ابزار عت 
و قدرت اشاره می‌کند برای کسانی که آن را از سوی 
خدا می‌طلبند. اسباب و ابزار عرّت و قدرت» سخن 
خوب و کردار پسندیده است. سخن خوبی که به سوی 
خدا می‌رود و مقبول او می‌شود. و کردار بایسته‌ای که 
خدا آن را اوج می‌دهد و با بالا بردنش والائیش 
می‌بخشد. و بسدین خاطر گوینداٌ سخن نیک و 
انجام‌دهنده کردار پسندیده را مکرم و معرّز می‌دارد. و 
بدو عرّت و والائی می‌بخشد. 
عرّت راستین در دل جایگزین می‌شود پیش از این که 
در دنیای مردمان پدیدار و نمودار گردد. عرّت راستین 
حقیقتی است که در دل جایگزین می‌گردد و دل در پرتو 
آن بر همه اسباب و علل خواری و کرنش بردن برای 
غير خدا فائق می‌شود و والا می‌رود. عرزت راستین 
حقیقتی است که پیش از هر چیز دل در پرتو آن بر 
خویشتن چیره می‌شود. بر شهوات خوارکننده غالب 
می‌آید. بر خواستها و تمایلات شکست‌دهنده پیروز 
می‌گردد. و بر ترسها و هراسها و امیدها و اننتظارهائی 
که از مردمان و غير مردمان دارد غلبه می‌کند و چیره 
می‌شود. وقتی هم بر همه اینها غالب آمد و چیره گردید. 


Fee 
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کسی وسیله‌ای و راهی را برای خوار کردنش و به 
کرنش انداختنش نخواهد داشت. چه این شهوتها و 
رغبتها و ترسها و هراسها و امیدها و انتظارهای مردمان 
است که مردمان را خوار و پست می‌نماید و لیل و 
حقیرشان می‌دارد. کسی که بر جملگی اينها چیره شود و 
برتری گیرد. درحقیقت بر هر وضعی و بر هر چیزی و بر 
هر انسانی چیره گردیده است و غالب آمده است . 
عرّت راستین این است» عزتی که دارای قدرت و قوّت 
و سلطه و والائی است. 

عرّت, دشمنانگی قلدرانه و زورگوئی نابخردانه‌ای 
نیست که بر حقٌ سرکشی می‌کند. و به باطل گردن 
می‌افرازد و به بزرگواری خود می‌نازد. عرّت. یاغیگری 
و طغیان بزهکارانه‌ای نیست که به سرکشی و زورگوئی 
و پافشاری بر فساد و تباهکاری می‌پردازد و بر این و 
آن می‌تازد. عرّت» برجهیدن و تاختن ستمگرانه‌ای 
نیست که از پرش و جهش شهوت‌پرستی اطاعت 
می‌کند و فرمان می‌برد. و رام و خوار هوا و هوس 
می‌شود. عرّت. قدرت و قوّت کوری نیست که بدون 
حقٌ و رعایت عدل و صلاح یورش می‌برد و می‌تازد .. 
. هرگزا هرگزا.. بلکه عرّت» برتری گرفتن بر هوا و هوس 
نفس» و چیره شدن بر قید و بند نابهنجار این و آن؛ و 
خود را برتر دیدن از خواری و پستی تحمل کردن از 
دیگران, و کرنش نبردن برای غیر یزدان است. گذشته از 
اینها عرّت. فروتنی در برابر خدا و کرنش بردن برای الله 
است. عرّت» ترس و هراس از خدا و تقوا و پرهیزگاری» 
و حاضر و ناظر دیدن خدا در حال صحت و بیماری و 
خوشی و سرور و داشتن و دارا بودن, و در حال ناشادی 
و غم و اندوه و نداشتن و فقیر بودن است ... از 
همچون خشوع و خضوعی در برابر خدا سرها بلند 
می‌شوند. از همچون ترس و هراسی از خدا است که 
چهره‌ها راست می‌ایستند در برابر هر آن چیزی و هر آن 
کسی که خا یی و کردم کی وی کل 
همچون چهره‌هائی مراقبت و نظارت خدا را بر خود 


ببینند و او را حاضر و ناظر بر خویشتن بدانند. به چیزی 


جز رضای خدا نمی‌اندیشند و توجه نمی‌کنند. 


این مکانت و منزلت سخن خوب و کردار پسندیده 
است در جایگاهی که از عرّت صحبت می‌شود. این هم 
پیوند موجود در میان این معنی و آن معنی در روند 
قرآنی است. آن‌گاه این عرّت. با صفح مقابل تکمیل 


می سود: 
کی ی ا 
(و الذین كرون السات هم عَذابٌ شدید و 
مک آولنک هر یبور ۳ 


کسانی که نقشه‌های سوء می‌کشند و نیرنگها به راه 
می‌اندازند. عذاب سختی دارند» و نقشه‌ها و 
نیرنگهایشان نقش بر آب و تباه می‌شود. 
«یِفکُُونٌ: نیرنگ می‌زنند و مکر و حیله می‌کنند» در 
اینجا متضتن معنی می‌اندیشند و چاره‌جوئی می‌کنند 


می‌باشد. ولی بیشتر به معنی اندیشیدن نیرنگیازانه و : 


چاره‌جوئی ناجوانمردانه است. اینان عذاب سختی 
دارند. گذشته از این که مکر و نیرنگشان نمی‌گیرد و 
نقش بر آب می‌گردد و تباه می‌شود. مکر و کیدشان 
زنده و بر دوام نمی‌ماند و ثمره و نستیجه‌ای به بار 
نمی‌آورد. فعل «یبُوْ» از مصدر «بوار» و «بوّران» به 
معنی هلاک شدن و نابود گردیدن است. این هم 
هماهنگی با زنده گرداندن زمین و مثمرثمر و موجب 
محصول کردن آن است که در أیهُ پیشین آمده است. 

کسانی که نیرنگها می‌زنند و نقشه‌ها و توطئه‌های بد 
می‌چینند. این کارها را برای دستیابی به عرّت و قدرت 
دروغین» و برای چیره شدن و غلبه گردیدنی انجام 
می‌دهند که گمان می‌برند. چه بسا به ظاهر چنین پدیدار 
گردد که آنان بزرگان و والا مقامانی هستند و مقتدر و 
نیرومندند. ولیکن سخن پاک است که به سوی خدا اوج 
می‌گیرد و بالا می‌رود. و کردار بایسته است که خدا آن 
را به سوی خود بالا می‌برد و والایش می‌گرداند. و 
عرّت و قدرت به معنی فراخ و فراگیر خود در گرو و در 
پر تو آن دوتا است. نیرنگ بد و چاره‌سازی پلشت چه 
در گفتار و چه در کردار سبب عرّت و قدرت نمی‌شود. 


هرچند گاهگاهی نیروی سرکش ستمگری را پیاده کند و 
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تحقّق بخشد. امّا در نهایت فرجام آن هلاک و نابودی و 
عذاب و عقاب سخت است. خدا چنین وعده فرموده 
است. و وعده خدا تخلف‌ناپذیر است و خدا خلاف 
وعده نمی‌کند. اگر نیرنگیازان و توطثه‌چینان را مهلت 
می‌دهد. این مهلت تا وقت معیّن و مشخصی است که 
در قضا و قدر یزدان ترسیم و تعیین گردیده است. 
8 
آن‌گاه به دنبال سخن از پیدایش حیات به طور کی به 
وسیل آب. سخن از صحنة پيدايش اوَليَةُ انسان 
می‌رود. چیزهائی هم ذکر می‌شوند که آمیزۂ همچون 
پیدایشی هستند. از قبیل: حمل جنینها در شکمهاء و عمر 
طولانی» و عمر کوتاه. هم اینها هم به علم نهان یزدان 
مربوط می‌باشند و بس. 
وا کین را ین لته 
أواجاً وا یل من ان ولا تضم لا بعلیه .و ما 
عم من مُعَمرٍ ابص من عمرو لا ی کثاب. 1 
ذلک على اله یس ». 
خداوند (اصل) شما (آدم) را از خاک بیافرید. سپس 
شما (ذرَیَة آدم) را از نطفه خلق کرد. و آن‌گاه شما را به 
صورت زوجهای (نر و ماده) درآورد. هیچ زنی باردار 
نمی‌شود و وضع حمل نمی‌کند مگر که خدا می‌داند 
(جنین او پسر یا دختر است و در شکم مادر چه احوالی 
دارد و کی به دنیا می‌آید). هیچ شخص پیری عمر 
درازی بدو داده نمی‌شود (و زنده نمی‌ماند و عمر 
زیادی نمی‌کند» و هیچ شخصی از عمرش کاسته 
نمی‌شود (و مرگ زودرس گریبانگیرش نمی‌گردد) مگر 
این که در کتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط است. این 
برای خدا ساده و آسان است. 
اشاره به پیدایش اولي انسان از خاک. در قرآن بسیار 
می‌آید. همچنین بسیار به نخستین مرحله از مراحل 
حمل اشاره می‌شود که نطفه است . . . خاک عنصر بدون 
حیاتی است. و نطفه عنصر دارای حیات است. مسعجزة 
نخستین معجزه این حیاتی است که کسی نمی‌داند 
چگونه آمده است. و چگونه به پیکرُ عنصر نخستین 


دویده است و بدان آمیخته است. 


این امر هنوز که هنوز است برای انسانها راز سر به 
مهری مانده است. حیات حقیقتی است و در برابر 
دیدگان انسان جلوه‌گر و آماده است. و گریزی و گزیری 
از رویاروئی با آن و اقرار و اعتراف بدان نیست. حیات 
دال بر آفریدگار زندگی‌بخش توانا است» و همچون 
دلالت آشکاری را نمی‌توان رد کرد و نپذیرفت. و 
نمی‌توان درباره آن به ستیز پرداخت و به جدال 
نشست. 
این جای خود را دارد و امّا انتقال از مرده به زنده انتقال 
اسان دورو تارف ات اتقالن اس گنه 
بزرگ‌تر و ستبرتر از کل ابعاد زمان و مکان است. 
اندیشیدن دربارهُ این انتقال به پایان نمی‌آید. و دل 
زنده‌ای که دربارۂ اسرار شگفت این هستی می‌تواند به 
تدیر و تفکر بپردازد. و هر سرّی از اسرار آن هم دارای 
ساختار شگرف‌تر و سترگ‌تر از دیگری است, 
نمی‌تواند این انتقال را ورانداز کند. 
گذشته از اين, انتقالی که از نطفه صورت می‌پذیرد که 
بیانگر مرحلة تبدیل شدن سلول یگانه‌ای به پدیدة کامل 
و منظّم جنین است» در آن زمان که نر از ماده جدا 
می‌گردد و متمایز می‌شود. و شکلی پدید می‌آید که 
قرآن در این آیه بدان اشاره می‌نماید: 

م جعلکم آژواجاً ». 

آن‌گاه شما را به صورت زوجهای (نر و ماده) درآورد. 
چه مقصود این باشد که خدا شما را به صورت نر و ماده 
درآورد. بدان‌گاه که جنین بودید. يا مراد این باشد که 
خدا پس از تودتان و ازدواج نر و ماده شما را شوهر و 
همسر کرد . . . این انتقال از نطفه به این دو نوع جدا و 
متمایز, انتقال دور و دراز و واقعاً شگفت و شگرف 
است! یک سلول نهان در نطفه کجاء و آن پدیده عجیب 
با ترکیب‌بند دشوار و پیچید؛ پیکرهاش, و با دستگاه‌های 
فراوان و دارای وظائف گوناگونی که داره کجا؟! آن 
سلول پنهان کجاء و این آفریدۂ پر از ویژگیهای متمایز 
کجا؟! 
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جلد پنجم 
بررسی این سلول ساده بدان‌گاه که تقسیم می‌گردد و 
تولید نسل می‌کند. و هر مجموعه ویژه‌ای از سلولهاء از 
آن یک سلول هستی یافته‌اند و پدیدار آمده‌اند تا اندام 
ویژه‌ای را تشکیل دهند که دارای وظيفة معیّن و 
سرشت مشخصی باشند. آن وقت همه این اندامها با 
یکدیگر همکاری و هماهنگی نمایند و گرد هم آیند تا 
آفرید؛ یگانه‌ای بدین شوه شگفت شوند. آفریده‌ای که 
از سائر آفریده‌های همجنس خود جدا است. و حتی با 
نزدیک‌ترین خویشاوندان خویش فرق و جدائی دارد. 
به گونه‌ای که هرگز دو نفر از آنان همسان و همگون 
نبوده و نگردند, در حالی که هم آنان از نطفه‌ای سر بر 
می‌زنند که خرد و شعور آن چنانی ندارد که بتوان بدان 
پی برد و چنان که باید درک و فهم کرد!.. گذشته از این. 
بررسی این سلولها تا بدانجا که زوج یکدیگر می‌گردند 
و توان تولید حیات را با نطفه‌های تازه پیدا می‌کنند. 
نطفه‌هائی که همان مراحل را می‌گذرانند و بدون 
انحراف آن مراحل را سپری می‌کنند . . . همه اينها واقعاً 
شگفت و شگرف هستند. شگفتی و شگرفی‌ای که به 
پایان نمی‌آید و نهایت ندارد. بدین سبب است این 
اشاره بسی در قرآن بدان معجزه و خارق‌العاده‌ای 
می‌شود که راز سر به مهری است. بلکه این اشاره بسی 
در قرآن بدان معجزات و خارق‌العاده‌هانی می‌شود که 
رازهای ناگشوده و اسرار سر به مهرند! این اشاره‌های 
مکزّر بدان خاطر است که مردمان دلهایشان را به 
انديشه وادارند. و ارواحشان با نواهای این آهنگ 
مکزر بیدار گردد و متوجّه آن شگفتیها و شگرفیها شود! 
در کنار اشاره‌ای که در اینجا آمده است. یک تصویر 
جهانی از علم خدا به میان می‌آید. هم بدان‌گونه که 
تصویرهائی از آن در این جزء در سوره سیا آمده بود: 
تصویری از علم خدا که محیط بر هر حمل و جنینی 
انیت هر ماداس ان خفل و هت( در شزاس کر 
زمین در شکم برمی‌دارد: 

وا تخل من آنی و لا تضع إل يولي ). 
هیچ زنی باردار نمی‌شود و وضع حمل نمی‌کند مگر که 


سوره فاطر آیات ۴ ٩-۱‏ 
جزء بیست‌ودوم 

کا وه مکی از ریخست ی دوشگ مار 

چه احوالی دارد و کی به دنیا می‌آید). 
نص قرآنی از ماده‌های انسان درمی‌گذرد و به ماده‌های 
حیوانات, پرندگان. ماهیه. خزندگان. حشرات» و 
جیزهای دیگری می‌پردازد که می‌شناسیم یا 
نمی‌شناسیم. هم آنهائی که حامله می‌گردند و وضع 
یل می کد با تشگ اریمس تارنب جه حل 
است به گونۀ ویژه‌ای و خا خودش. جنین در داخل 
بدن مادر رشد و نمو نمی‌یابد. بلکه به شکل تخم پائین 
می‌آید و گذارده می‌شود. آن‌گاه رشد و نمو جنین در 
خارج بدن مادر صورت می‌پذيرد. با مراقبت مادر از 
آن» و یا با مراقبت مصنوعی. تا جنین کامل می‌گردد و 
سپس تخم می‌شکند و جنین به رشد و نمو عادی خود 
ادامه می‌دهد. 
علم خدا هر حملی را و هر وضع حملی را در گسترة 
فراخ این جهان می‌پاید و بر ان احاطه دارد! 
به تصوير کشیدن علم مطلق خدا بدین شیوهٌ شگفت و 
شگرف» سرشت ذهن انسان نیست. و قد نمی‌کشد که 
آن را به تصوّر درآورد یا از آن تعبیر کند. همان‌گونه که 
در سورة سب گفتیم. این امر خودش دال بر آن است که 
یزدان فرستنده این قرآن است. و نشانه‌ای از نشانه‌های 
دال بر سرچشمة الهی بودن آن و منحصر به یزدان 


ات 
به همین شیوه و بر همین روال است سخن گفتن از عمر 
در خود همین آیه: 
Al Arlo OS‏ وف ۰ 
و ما يمر من مُعْمَر و لا ینقص من عمُره إلا في 
کتاب. ان ذلک على اله یسب ). 
هیچ شخص پیری عمر درازی بدو داده نمی‌شود (و 
زنده نمی‌ماند و عمر زیادی نمی‌کند)» و هیچ شخصی از 
عمرش کاسته نمی‌شود (و مرگ زودرس گریبانگیرش 
نمی‌گردد) مگر این که در کتاب (لوح محفوظ) ثبت و 
ضبط است. این برای خدا ساده و آسان است. 
خیال وقتی که به راه می‌افتد و مسی‌اندیشد و دنبال 
می‌کند همه زنده‌هائی را که از درخت و پرنده و حیوان 
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و انسان و جز آنها که در این جهان هستند و در حجمهاء 
شکلهاء سیماهاء نوعهاء جنسهاء سرزمینهاء و زمانهای 
مختلف بسر می‌برند. و آن‌گاه به تصوّر درم ی آورد که 
هریک از یکایک این گروه فراوان و از مجموعه‌ای که 
نمی‌توان آنها را شمارش کرد. و شمارة آنها را جز 
آفریدگارشان نمی‌داند. زندگی را می‌آغازند و عمر 
طولانی می‌کنند. یا از عمرشان کاسته می‌شود و عمر 
کوتاهی دارند برابر آنچه در قضا و قدر خدا مشخّص 
است» و موافق است با دانشی که این فرد را می‌پاید و 
آن را دنبال می‌نماید. عمر طولانی بکند با نکند. و 
بلکه این دانش الهی جزء جزء اندامهای هر فردی را 
می‌پاید. چه بماند و عمر بکند. و چه نماند و از عمرش 


کاسته شود . . . این برگ درخت چه برجای بماند یا 
پژمرده شود و یا هرچه زودتر بیفتد ۰۰. این پری که از 
آن پرنده است بر بدن پرنده بماند یا بیفتد و دستخوش 
بادها شود . . . این شاخی که متعلّق بدان حیوان است بر 
بدن زیاد بماند يا در گیر و دار و پیکاری درهم بشکند 
بدن او است بماند یا بیفتد . . . همه و همه برابر قضا و 


قدر معلومی صورت می‌پذيرند. 


همه اینها: 
( ی کتاب €. در کتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط 
است. 


همه اینها برابر علم فراگیر و دقیق خدا صورت 
می‌پذیرند و انجام می‌گیرند. این کار هم تولید رنج و 
دشواری برای ذات باری نمی‌کنند: 

لک عل اله سب 6. 

این برای خدا ساده و آسان است. 
وقتی که دربارۂٌ این امر بیندیشد و آن را پیگیری و 
دنبال کند, آن‌گاه چیزی را به تصور درآورد که در 
فراسوی این انديشه و وارسی است. آن را بسیار 
شگفت و خیلی شگرف می‌بیند . . . این کار روی کردن 
به حقیقتی است که انديشةٌ بشری بدین منوال و بر این 
روال بدان سمت و سو نمی‌گراید. همچنین روی کردن 


جزء بیست‌ودوم 
و جهتگیری نمودن به سمت و سوی تصوّر این حقیقت 
و به تصوير کشیدن آن به گونه‌ای است که برخلاف 
عادات و رسوم اسان است. بلکه این رهنمود خا 
الهی بدین کار شگفت و شگرف است. 

عمر دراز بخشیدن با به درازا کشاندن زمان و افزایش 
دادن شمار؛ٌ سالها صورت می‌پذیرد. و گاهی هم با 
برکت بخشیدن عمر, و توفیق دادن در بذل عمر در 
کارهای مفید و ثمربخش, و لبریز کسردن عسمر از 
احساسها و جنبشها و کارها و آثار است. از دیگر سو 
کاهش عمر با کمی شمار؛ سالهاء یا با گرفتن برکت از 
عمر. و صرف عمر در لهو و لعب و کارهای بیهوده و 
بیفائده و سستی و تنبلی و بیکاری است. 

چه بسا یک ساعت از عمر با یک عمر لبریز از افکار و 
احساسات. و انجام کارها و پدید آوردن آثار. برکت 
است. چه بسا یک سال به بیکاری و بیفائدگی می‌گذرد 
و در ترازوی خدا حسابی برای آن باز نمی‌شود. و در 
پیشگاه او ارج و بهائی ندارد. 

همه اینها در کتابی است . 
جهان فراخ و گسترده‌ای هستند که حدود و ثغور آن را 
جز خدا نمی‌داند. 

گروه‌ها بسان افرادند. و مّتها نیز همچون افرادنند . 
چه گروه‌ها و چه متها و چه یکایک انسانها؛ عمر زیاد 
می‌کنند. یا از عمرشان کاسته می‌شود. نص قرآنی شامل 
همه این صورتها می‌گردد. 

حتّی در این راستا اشیاء نیز همسان زنده‌ها به حساب 
می‌آیند. من صخره سنگ کهنی, و غار قدیمی, و 
رودخانه‌ای را پیش چشم می‌دارم که از دیرباز وجود 
دارد. صخره سنگ مدّت آن به پایان می‌آید. یا عمر آن 
کاهش می‌گیرد. این است ناگهان تکه‌تکه می‌گردد. 
غاری که مدّت آن به پایان می‌آید یا زمان آن کوتاه 
می‌شود. ناگهان درهم فرو می‌ریزد یا دهانة آن بسته 
می‌شود. رودخانه‌ای که مدت آن به پایان می‌آید یا 


. . همه پدیده‌هائی که در این 


زمان آن کوتاه می‌شود, ناگهان به زمین فرو می‌رود يا 
پخش و پراکنده می‌گردد. 


فی‌ظلال الق رآن 
چیزهائی که دست انسان آنها را می‌سازد. ساختمانی که 
دارای عمر زیاد است یا عمر کوتاهی دارد. دستگاهی که 
کهن است و عمر زیادی از آن می‌گذرد. یا عمر کمی بر 
آن گذشته است و کوتاه عمر است. جامه‌ای که کهنه 
شده است و سالهائی بر آن گذشته است» و یا عمر 
کوتاهی دارد و کهنه نشده است . . . همه آنها دارای 
زمانها و عمرهائی هستند که بسان انسان در کتاب خدا 
ثبت و ضبط گردیده‌اند و مشخص و معیّن شده‌اند. 
همه اینها به فرمان خدای دانای آگاه صورت می‌پذیرد. 
تصوّر این کار بدین شیوه دل را بیدار می‌گرداند تا با 
احساس تازه‌ای دربارة این جهان بیندیشد. و با شیوة 
نوینی به بررسی آن بپردازد. دلی که دست خدا را 
احساس می‌کند. و چشم خدا را ناظر و بیننده هر چیزی 
می‌بیند و می‌داند - چشم خدا هر چیزی را می‌پاید - 
دشوار می‌نماید که خدا را فراموش نماید یا از او غافل 
شود. و یا گمراه و سرگشته گردد. همچون کسی هر جائی 
را بنگرد دست خدا را و چشم خدا را و قدرت خدا را 
در آنجا می‌یابد که مجسّم است و هر چیزی را در این 
جهان می‌پاید و مراقبت می‌نماید. 
قرآن دلها را این چنین می‌سازد! 
ه‌ 
روند قرآنی به سوی نگرش دیگری در این جولانگاه 
جهانی می‌رود. جهانی که دارای چشم‌اندازها و 
جلوه گاه‌های بیشمار و گوناگون است. به سوی صحنۀ 
آب در این زمین می‌رود و از زاویة معیّنی بدان 
می‌نگرد که زاوی گوناگونی آب است. آب این یکی 
شیرین و گوارا است. و آن دیگری شور و تلخ است. هر 
دو تا از هم جدایند. هرچند به یکدیگر می‌رسند و به 
همدیگر می‌پیوندند. هر دو تا به فرمان خدا در خدمت 
انسانند. 

وما يشتوې البَخْرانِ.. 

lL 


دو دریا یکسان نیستند . 


.. این یکی گوارا و شیرین و 


برای نوشیدن خوشگوار است. و آن دیگر شور و تلخ. 


(با وجود این تفاوت) از هر دوی آنها گوشت تازۀ 
(ماهیها و جانوران دیگر دریا را) می‌خورید و از هر 
دوی آنها وسائل زینت (مروارید و صدف و در و 
مرجان و غیره) برای پیرایش بیرون می‌آورید. (به 
علاوه از هر دو می‌توانید برای نقل و انتقالات استفاده 
کنید. لذاء شما انسانها) می‌بینید کشتیها (در پرتو قانون 
وشن سوفن شیاه از هر یت دل مریاهایا 
می‌شکافند و پیش می‌روند» تا از فضل خدا بهره گیرید 
و شکرگزار (اين همه نعمت و لطف خداوندگار) باشید. 
مشیّت و اراد خدا در گوناگون آفریدن آب آشکار و 
پیدا است. حکمت و فلسفه‌ای که در فراسوی آن است - 
تا آنجا که ما می‌دانیم - نمودار و پدیدار است. آب 
شرن ز گوارای اتکی که وجرد دارو با گوشدای از 
حکمت و فلسفةٌ خدا در آن را می‌دانیم بدان اندازه که 
آن را به کار می‌گیریم و از آن سود می‌بریم. آب شیرین 
و گوارا بنیاد زندگی هر موجود زنده‌ای است. آب شور 
و تلخی هم که وجود دارد و دریاها و اقیانوسها را 
تشکیل می‌دهد. یکی از دانشمندان هنگام سخن گفتن 
از اندازه گیری و سنجش عجیب و شگفتی که در طرح و 
نقشه این جهان سترگ وجود دارد می‌گوید: 
«با وجودگازهائی که از زمین در طول زمانهای فراوان 
بیرون می‌آید - و اغلب آنها هم سمّی است - هوا در 
وافعیت زندگی» بدون آلودگی مانده است. و در نسبت 
موازنۀ لازم آن برای هستی انسان هیچ‌گونه تغییری 
پدید نیامده است. گردونه این موازنهٌ بزرگ هم گسترة 
فراخ آب - یعنی اقیانوس - است که زندگی, غذاء باران, 
آب و هوای معتدل گیاهان. و بالاًخره خود انسان از آن 
مدد می‌گیرند و هستی می‌یابند . . 1۳۹ 
این برخی از چیزهائی است که ا و 
گوناگونی آنها برایمان روشن گردیده است. در 
آفریده‌ها و گوناگونی آنها قصد و هدف و تدبیر و تفکیر 


فی‌ظلال‌القرآن 
نسمودار است. و همچنین در آنسها هماهنگیها و 
موازنه‌هائی پدیدار است که یکی بر دیگری در زندگی 
این جهان و نظم و نظام آن استوار است. این جهان پر 
حکمتی را که در آن هماهنگی و موازنه و نظم و نظام 
موج می‌زند نمی‌تواند بیافریند مگر یزدان که آفریدگار 
این جهان و هرکه و هرچه در آن است می‌باشد. آخر 
این هماهنگی دقیق به هیچ وجه تصادفی و اتفاقی پدید 
نمی‌آید. اشاره‌ای که به دگرگونی دریاها است. الهامگر 
وجود قصد و هدف در این دگرگونی و در هرگونه 
دگرگونی دیگر است. در این سوره اشاره‌هائی به 
نمونه‌هائی از دگرگونیهای موجود در دنیای احساسها و 
رویکردها و ارزشها و معیارها iF‏ می‌شود. 
و مِڻ کل تأکون ۰ تشتَخرجُون جلي 
تل ۴ و تری الک فیه مو خر ). 
و از هردوی آنها گوشت تازه (مامیها و جانوران دیگر 
دریا را) می‌خورید. و از هردوی آنها وسائل زینت 
(مروارید و صدف و در و مرجان و غیره) برای پیرایش 
بیرون می‌آورید. (به علاوه از هر دو می‌توانید برای 
نقل و انتقالات استفاده کنید. لذاء شما انسانها) می‌بینید 
کشتیها (در پرتو قانون وزن مخصوص اشیاء از هر 
طرف دل) دریاها را می‌شکافند و پیش می‌روند. 
گوشت تازه ماهیها و انواع جانوران آبی هستند. مراد 
از زیور هم لول و مرجان است. ولو در میان انواعی از 
صدفها یافته می‌شود. لل در میان صدفها بدین‌گونه 
تشکیل می‌شود: وقتی که جسم غریبی همچون دانهٌ شن 
ا قا ا آب داش کت دق واه لا مش کیب 
می‌افتد. قسمت داخلی پیکرهٌ صدف ترشحات ویژه‌ای 
را از خود بیرون می‌تراود که این جسم غریب را احاطه 
مو کندم تا بیکزه برع کد را تبازازد: پس از دت 
زمان معیّتی این ترشحات. سخت و سفت می‌شود. و به 
لول تبدیل می‌گردد! مرجانها جانداران گیاهواره‌ای 


۱-کتاب: «انسان به تنهائی برجای نمی‌ماند». تألیف: ا. کریسی 
موریسون. رئیس آکادمی علوم در نیویورک. ترجمۀ محمود صالح فلکی» 
تحت عنوان: «علم به سوی ایمان می‌خواند». 


سور فاطر آیات ۴ ٩-۱‏ 
جزء بیست‌ودوم 
هستند که دژه‌های مرجانی را تشکیل می‌دهند. گاهی 
این دزه‌ها چندین مایل طول دارند. و تا بدانجا تکثیر 
پیدا می‌کنند که در برخی اوقات خطرهائی برای 
کشتیرانی پدید می‌آورند. و حتّی خطرهائی برای هر 
نوع جاندار و جانوری دارند که به چنگالهای آنها 
می‌افتند. مرجانها به شیوه‌ها و گونه‌های ویژه‌ای قطع 
می‌گردند و از آنها زینت‌آلات ساخته و پرداخته 
می‌شودا 
کشتیها سوت‌زنان و غرّش‌کنان دریاها و رودبارها را 
می‌شکافند و طیّ می‌کنند. این هم در پرتو ویژگیهائی 
صورت می‌پذیرد که خدا در پدیده‌های این جهان به 
ودیعت گذارده است. تراکم و غلظت آب. و افشردگی و 
سفتی اجسامی که کشتیها از آنها ساخته می‌شوند. سبب 
ی‌گرددکشتیها بر سطح آبها قرارمی‌گیرند و در آبها 
به حرکت درمی‌ایند. بادها نیز جای خود دارند. 
نیروهائی که خدا آنها را مسر انسانها نموده است و 
بدانان آموخته است که چگونه از آنها استفاده کنند و 
سود ببرند. مثل نیروی بخار و نیروی برق و نیروهای 
دیگر. تأثیر خود را در این راستا دارند. و همه آنها را 
خدا مسخر انسانها کرده است. 

« لیوا من فضله ). 

تا از فضل خدا بهره گیرید. 
از فضل و کرم خدا بهره گیرید با مسافرت کردن و 
بازرگانی نمودن, و با استفاده کردن از گوشت تر و تازه 
و زیور و زینت‌آلات» و به کار گرفتن آبها و کشتیها در 
دریاها و رودبارها. 


ار 


ول تَشکرون ). 
و تا شکرگزار (اين همه نعمت و لطف خداوندگار) 
باشید. 
خداوند اسباب شکرگزاری را برایتان ساده و آسان کرده 
است,» و آنها را در دسترستان گذاشته است و جلو 
دستتان آماده نموده است. تا بدین وسیله شما را بر 
انجام شکرگزاری کمک نماید. 
0 


فی‌ظلال‌القرآن 


این بند با چرخش جهانی در صحنةٌ شب و روز و پس 
از آن در صحنۀ تسخیر خورشید و ماه برابر نظم و 
نظامی که برای جریان آن دو» تا سررسید زمان معلوم. 
خاتمه می پذیرد: 
(یر یل نا و بر نان ال و 
حرش و القعر کل ري بأجل شتی ). 
خدا شب را داخل در روز و روز را داخل در شب 
می‌کند. او خورشید و ماه را مسحُر کرده است (و برای 
سود انسانها به گردش و چرخش انداخته است). هریک 
از آن دو تا مت معیّن و سرآمد روشنی به حرکت خود 
ادامه می‌دهند. 
داخل گرداندن شب در روز و روز در شب» چه بسا 
اشاره به همان دو صعنهٌ دل‌انگیزی باشد که هست. نور 
کم‌کم ناپدید می‌گردد. تاریکی کم‌کم وارد می‌شود تا 
غروب فرا می رسد و تاریکی به دنبال آن آهسته و 
آرام همه چیز را دربر می‌گیرد. صحنة ورود روز در 
شب زمانی که صبح می‌دمد» و نور آهسته آهسته پخش 
می‌شود. و تاریکی کم‌کم رخت برمی‌بندد. تا بدانجا که 
خورشید طلوع می‌کند و نور همه جا را فرا می‌گیرد ... 
همچنین چه بسا مراد به درازا کشیدن شب باشد. بدان 
هنگام که از روز می‌خورد. انگار بدان داخل می‌گردد. 
طول روز بدان هنگام که از شب می‌خورد. انگار به 
داخل آن می‌رود . . . هر دوی شب و روز همراه 
همدیگر با یک تعبیر به رشتة بیان قسرآن درمی‌آیند. 
همه اینها صحنه‌هائی هستند که دل را در آرامش به 
گشت و گذار و چرخش و گردش می‌اندازند. و دل را 
غرق احساس زیبائی و پرهیزگاری می‌گردانند. دل در 
همین حال دست خدا را می‌بیند که این خط را امتداد 
می‌دهد. و آن خط را درهم می‌پیچد. و این رشته را 
سفت می‌کند و تند می‌کشد, و آن رشته را شل می‌کند و 
آرام رها می‌سازد. با نظم و نظام پیاپی و مستمری که 
یک بار هم تخلف نمی‌پذیرد و پریشان و نابسامان 
نمی‌گردد. و یک روز يا یک سال هم در طیّ اعصار و 
قرون مختل نمی‌شود. 
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مسخر گرداندن خورشید و ماه و حرکت کردن آنها تا 
سررسید مت زمان معیّنی که دارند. و جز 


آفریدگارشان از آن مدّت زمان مشخْص آگاه نیست ... 
این هم خودش پدیده‌ای است که هر انسانی آن را 
می‌بیند. چه حجم این دو جرم را بدانده و نوع آنها را در 
ستارگان و سیّارگان بشناسد. و از مدارهایشان و 
گردشهایشان و فاصله‌هایشان باخبر باشد. یا هیچ‌یک از 
اینها را نداند و نشناسد و از انها سر در نیاورد . .. چه 
خورشید و ماه جلو چشمان هر انسانی پدیدار می‌گردند 
و ناپدید می‌شوند. و بالا می‌روند و سرآزیر می‌شوند 
در مقابل هر دیده با از دیدگان انسانها. این حرکت 
همیشگی و پیاپی هم که سستی و خلل نمی‌پذیرد. 
حرکت دیدنی و عیانی است که وارسی و وراندازی آن 
نیازی به علم و دانش و حساب و کتاب ندارد! بدین 
جهت اين هم نشانه‌ای برای شناخت خدا است و در 
صفحة جهان به جملگی خردها و به همگی نسلها به 
طور یکسان نموده می‌شود. ما امروز بیش از کسانی از 
نماد این نشانه آگاهی داریم که مخاطبان نخستین این 
قرآن از آن درک و فهم می‌کردند. مهم این نیست. بلکه 
مهم این است که این نشانه همان چیزی را به ما الهام 
می‌کند و پیام می‌دهد که بدانان الهام می‌کرد و پیا 
می‌داد. و دلهای ما را به لرزه و تکان می‌اندازد همان 
گونه که دلهای ایشان را به لرزه و تکان درمی‌انداخت. 
و در ماهمان تدیر و تفکُر و دیدار و بینشی را 
برمی‌انگیزد که دست نوآفرین و زیبانگار آفریدگار 
هنگام عمل در این جهان شگفت در آنان برمی‌انگیخت 
... زندگی, زندگی دلها است. 
9 
در سای این صحنه‌های گوناگونی که دارای معنی ژرفی 
و سلطة نیرومندی هستند. روند قرآنی بر بیان حقیقت 
ربوبیّت, و بر بطلان هرگونه ادعای شرک و انبازی» و 
بر زیانمندی فرجام آن در روز قیامت» پیرو می‌زند: 
(ذلکم ان ربکم له له الک و لین تَدعون من 
دونه ون من قطمير ان تذوهم لأ َشمَغوا 


سوق ۲۱ 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد پنجم 
خاک و 0 واا شتجابوالکم. و یوم الْقَيامَة 
یکفرون بش رز ککم .ولا یک مثل خبیر ). 
آن کسی که (درازی و کوتاهی شبها و روزها و نظام 
نور و ظلمت و حرکات دقیق ماه و خورشید را سر و 
بجز او کسانی را که به 


سامان داده است) الله است. و بجز 
فریاد می‌خوانید (و پرستش می‌نمائید) حتّی مالکیّت و 
حاکمیّت پوستة نازک خرمائی را ندارند. اگر آنها را 
(برای حل مشکلات و رفع گرفتاریهای خود) به فریاد 
) اگر هم 
بشنوند, توانائی پاسخگوئی به شما را رد می‌کنند (و 


می‌گویند: شما مارا پرستش نکرده‌اید و بیخود 


بخوانید. صدای شما را نمی‌شنوند. و به فرض 


می‌گوئید). و هیچ کسی همچون (خداوند) آگاه (از 

احوال آخرت. به گونۀ قطع و یقین, از چنین مطالبی) تو 

را پاخبر نمی‌سازد. 
آن کسی که ابرها را با بادها می‌راند. زمین را بعد از 
مرگش زنده می‌گرداند. شما را از خاک می‌آفریند. شما 
را زوجیت بخشیده است و نر و ماده کرده است» مطلع 
از هر آن چیزی است که هر ماده‌ای بدان احاطه می‌گردد 
و آن را می‌زداید. می‌داند چه کسی و چه چیزی عمر 
زیاد می‌کند يا عمر کوتاهی دارد. دریاها را آفریده 
است» شب را به داخل روز و روز را به داخل شب فرو 
می‌برد. و خورشید و ماه را مسځر کرده است که به سود 
مردمان تا مدت زمان معیّنی به حرکت خود ادامه 
می‌دهند. او: 

اله کم ). الله است که خداوندگار شما است. 

لها لک ». 

مالکیّت و حاکمیّت (جهان هستی) ازآن او است. 

و این تذغون من ذونه ت کون من 

قطمیر (. 

و بجز او کسانی را که به فریاد می‌خوانید (و پرستش 

می‌نمائید) حستی مالکیّت و حاکمیّت پوستة نازک 

خرمائی را ندارند. 
«قطمیر»: پوستة پیرآمون هستهٌ خرما است. کسانی را 
که آنان بجز خدا به کمک می‌طلبند و ایشان را به پاری 
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جزء بیست‌ودوم 
می‌خوانند. حتی مالک این پوستة ناچیز نیستند! 
آن‌گاه پرده از حقیقت کارشان برمی‌دارد و می‌فرماید: 
ان تَدُوهم لا سفوا دغاء کم . 
اگر آنها را (برای حل مشکلات و رفع گرفتاریهای خود) 
به فریاد بخوانید. صدای شما را نمی‌شنوند. 
انبازهائی که گمان می‌برید بتهای سنگی, بتهای چوبی» 
درختان. ستارگان. سیارگان. فرشتگان, جتیان. و غیره 
هستند . . . همه آنها هم عملاً مالک پوستۀ (نازک و 
سفیدرنگ پیرامون هستة) خرما (که نشان و نماد 
ناچیزی و کمی است) نیستند. هم آنها صدا و فریاد و 
ناله و آه پرستشگران گمراه خود را نمی‌شنوند. چه در 
اصل ناشنوا باشند. یا سخنان انسانها را نشنوند. 
و لو سعوا ما آستجاء ُواَکم ». 
(به فرض) اگر هم بشنوند. توانائی پاسخگوئی به شما 
را ندارند. 
آنانی که می‌شنوند جتیان و فرشتگانند. جتیان که 
نمی‌توانند پاسخگو باشند و جواب دهند. و فرشتگان 
هم پاسخگوی گمراهان نیستند و بدیشان جواب 
نمی دهند. 
این در زندگی این جهان, و اما در روز قیامت. از 
گمراهی و گمراهان بیزاری می‌جویند و خویشتن را 
تبرئه می‌کنند: 
و یوم القیامة یرون بر ککم > . 
و در روز قیامت انبازگری و شرکورزی شمارا رد 
می‌کنند (و می‌گویند: شما ما را پرستش نکرده‌اید و 
بیخود می‌گونید). 
کسی از این امر صحبت می‌کند که بس آگاه از هر 
چیزی, و از هر کاری» و از دنیا و آخرت است: 
و لا یتیک مثل خببر >. 
و هیچ کسی همچون (خداوند) آگاه (از احوال آخرت. به 
گونۀ قطع و یقین» از چنین مطالبی) تو را باخبر 
نمی‌سازد. 
با بیان این امر. این بند پایان می‌یابد. و این گشت و 
گذارها و صحنه‌ها در آن جهانها خاتمه می‌پذیرد. و دل 


مق (۳۱۵] چم 


فی‌ظلال‌القرآن 


بشری از آنها همراه با زاد و توشه‌ای برمی‌گرده که در 
طول زندگیش او را بس است. هرچند هم از زاد و توش 
دیگری سود نبرد و بهره‌مند نشود. برای دل بشری یک 
بند از یک سوره بس است اگر چیزی را که می‌طلبد و 
می‌خواهد هدایت و راهیابی باشد. و اگر چیزی را که 
می‌طلبد و می‌خواهد دلیل و برهان باشد! 


re ANÎ‏ ص رقط 
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م 


روند قرآنی بار دیگر برمی‌گردد به سوی فریاد زدن 
مردمان که به پیوند خدا با خدا بنگرند. و حقیقت نفس 
خویش را نگاه کنند. به سوی پیغمبر اع نیز 
برمی‌گردد و او را در برابر چیزهائی دلداری می‌دهد که 
گریبانگیر و دامنگیر او می‌گردد. و از او غم و اندوهی 
را می‌زداید که از رویگردانی و گمراهی دیگران بدو 
دست می‌دهد - بدان‌گونه که در بند دوم سوره گذشت - 
در اینجا این اشاره را می‌افزاید که سرشت هدایت و 
راهیابی جدای از سرشت گمراهی و سرگشتگی است» و 
اختلاف میان این دو سرشت اصیل و ریشه‌دار است. و 
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بسان اصیل بودن اختلاف موجود در ميان کور بودن.و 
بینا بودن, و نور و تاریکی, و سایه و گرماء و مردن و 
زنده بودن است. و این که میان هدایت و راهیایی و 
دیدن و نور و سایه و زندگی, پیوند و همگونی است. 
همچنین میان کوری و تاریکی و سایه و گرما و مرگ 
هم پیوند و همگونی است. آن‌گاه این چرخش و گردش 
هم با اشارٌ به جایگاه‌های نقش زمین شدن و هلاک 
گردیدن تکذیب‌کنندگان پایان می‌گيرد. این اشاره بدان 
خاطر است که مردمان بیدار و هوشیار گردند و 
خویشتن را بپایند و از زشتیها کنارهگیری نمایند. 


ای مردم! شما (در هر چیزی. محتاج و) نیازمند خدائید. 

و خدا بی‌نیاز (از عبادت شما است) و ستوده است. اگر 

بخواهد شما را از میان برمی‌دارد. و مردمان دیگری را 

جایگزین شما می‌سازد. و این کار برای خدا مشکل و 
مردمان نیازمند این هستند که بدیشان این حقیقت تذکر 
داده شود. بدان هنگام که به سوی هدایت دعوت 
می‌گردند. و تلاش می‌شود که از تاریکیهائی که در 
آنند بیرون آورده شوند و به سوی نور و روشنائی و 
هدایت و راهیابی خدا رهنمود گردند. آنان بدین امر 
نیازمندند. زیرا ایشان فقیران نیازمند خدایند. و خدا 
کاملاً بی‌نیاز از ایشان است. وقتی که آنان به سوی 
ایمان به یزدان, و برای عبادت و پرستش و حمد و 
سپاس او و شکر نعمتهایش دعوت می‌شوند. خدا خود 
به خود ستوده است و بی‌نیاز از عبادت و پرستش 
ایشان و از حمد و ثنای آنان است. ایشان به هیچ وجه و 
به هیچ روی نمی توانند خدا را درمانده و ناتوان سازند. 
و بر او نمی‌توانند چیره گردند و او را دچار مشکل و 
مشمّت گردانند. او اگر بخواهد ایشان را می‌میراند و از 


میان برمی‌دارد. و انسانهای تازه‌ای از نژاد خودشان را 


فی‌ظلال القرآن 
یا از نژاد دیگران را جایگزین ایشان می‌نماید و در 
زمین مستقرزشان می‌گرداند. این کار برای خدا سهل و 
ساده است. 

مردمان نیازمند این هستند که بدین حقیقت تذکر داده 
شوند. تا غرور ایشان را برندارد و اسب سرکش تکبّر 
زمام اختیار را از کفشان نرباید و هلا کشان ننماید. بدان 
هنگام که می‌بینند خداوند بزرگوار بدیشان عنایت 
می‌فرماید. و پیغمبرانی را به سویشان گسیل می‌نماید, 
و پیغمبران هم تسمام کوشش و تلاششان را به کار 
می‌گیرند تا آنان را از گمراهی بازدارند و به سوی 
هدایت بکشانند و بازگردانند. و از تاریکیهایشان بیرون 
بیاورند و به سوی نورشان رهنمود گردانند و به 
نورشان برسانند. در این اوضاع و احوال گاهی غرور 
ایشان را دربر می‌گیرد و گمان می‌برند که آننان در 
پیشگاه خدا قدر و منزلتی دارند و چیز بزرگ و سترگی 
هستند! و این که هدایتشان و عبادتشان چیزی بر ملک 
و مملکت آفریدگار بزرگوار می‌افزاید! در حالی که 
خدا بی‌نیاز و ستوده است. 

یزدان سبحان رعایت و عنایت خود را شامل بندگانش 
می‌سازد. و رحمت و مرحمت خویش را بهرةٌ ایشان 
می‌گرداند. و با فضل و کرم فراوانش آنان را فرا 
می‌گیرد. بدان هنگام که پیغمبرانش را به سوی ایشان 
روانه می‌کند. و پیغمبران رویگردانی و اذیّت و 
آزارشان را تحمّل می‌کنند. و با وجود رویگردانی و 
اذیّت و آزارشان بر دعوت به سوی خدا ثابت و استوار 
می‌مانند . . . یزدان سبحان این چنین با بندگانش رفتار 
می‌فرماید تا رحمت و فضل و کرم و بزرگواری خود را 
بدیشان بنماید. چرا که اینها صفتهای متعلق به ذات 
یزدانند. این کار هم نه بدان خاطر است که این بندگان 
چیزی بر ملک و مملکت و فرمانروائی و عظمتش 
می‌افزایند وقتی که هدایت گردند و راهیاب شوند. یا 
این بندگان چیزی از ملک و مملکت و فرمانروائی و 
عظمتش می‌کاهند وقتی که کور گردند و به کژراهه 
روند. همچنین این کار نه بدان خاطر است که این 
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بسندگان آفسریده‌های کمیاب و دشواری هستند و 
برگرداندن و می‌راندنشان یا تغییر و تبدیلشان سخت 
است. این است که هرجه از ایشان روی دهد بخشیده 
می‌شود. زیرا آنان صنف و نوعی هستند برگشت داده 
نمی‌شوند و تبدیل و تغییر ایشان ناشدنی است! 

انسان به دهشت می‌افتد و حیران مسی‌شود از فضل و 
کرم و بزرگواری خداء وقتی که می‌بیند این انسان 
کوچک و ناچیز و کوتا‌بین و ضعیف و درمانده و 
ناتوان این اندازه زیاد و فراوان از عنایت و رعایت 
یزدان برخوردار می‌شود! 

انسان ساکن کوچکی از ساکنان این زمین است. زمین 
تسابع کسوچکی از تابعان خورشید است. خورشید 
ستاره‌ای از ستارگان بیشمار و فراتر از ارقام و اعداد 
است. ستارگان هم نقطه‌های کوچکی بیش نیستند - 
هرچند در اصل بسیار بزرگ و ستبرند که در فضای 
جهان هستی پراکنده‌اند. جهانی که انسان حدود و ثغور 
آن را نمی‌داند. این فضائی هم که ستارگان به شکل 
نقطه‌های سرگشته‌ای در آن پر کنده‌اند, جز آفریده‌ای از 
آفریده‌های خدا نیست! 

با این وجود انسان این همه عنایت و رعایت از خدا 
می‌بیند . . . خدا او را می‌آفریند. و در زمین خلیفه 
می‌کند. و این همه ادوات و وسائل خلیفه گری را بدو 
می‌بخشد - چه در هستی و ترکیب‌بند وجودیش, و چه 
در مسخر نمودن نیروها و انرژیهای جهانی لازم برای 
خلیفه گریش - آن‌گاه انسان گمراه و سرگردان می‌شود. و 
تکیّر و خودبزرگ‌بینی می‌کند. تا بدانجا که شرک 
می‌ورزد و انباز برای خدا قائل می‌شود. يا وجود خدا 
را تکارت کت ین خا یران را یکی ایند 
دیگری به سویش می‌فرستد. و برای پیغمبران کتابها 
نازل می‌کند و بدیشان معجزه‌ها می‌دهد. فضل و کرم و 
بزرگواری خدا پیاپی و مستمرّ می‌گردد. تا زمانی که در 
کتاب واپسین خود برای انسانها داستانی بیان می‌دارد و 
با آنها با مردمان سخن می‌گوید. و برایشان چیزهائی را 
روایت می‌کند که بر سر نياکانشان و گذشتگانشان آمده 


]هب 
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است. همچنین از وجود خودشان برایشان سخن 
می‌گوید. و از نیروها و انرژیهائی برایشان پرده 
برمی‌دارد که در وجودشان اندوخته و نهفته است. و از 
ضعفها و ناتوانیهائی برایشان سخن می‌گوید که در 
وجودشان سرشته گردیده است. و بلکه یزدان سبحان 
برایشان از فلانی و فلانی به طور مشخص سخن 
می‌گوید. بدین یکی می‌گوید: تو کار کردی و تو کار 
نکردی, و بدان یکی می‌گوید: بیا این راه حل مشکل تو 
است. و بیا این راه نجات تو از تنگنا و دشواری‌ای 
است که بدان درافتاده‌ای! 

این همه را برای انسان آفریده است» و این همه را به 
انسان می‌گوید. این انسانی که ساکن کوچکی از ساکنان 
زمین است. زمینی که تابع کوچکی از تابعان خورشید 
است. خورشیدی که سرگشته در گستره این جهان 
بزرگ هستی است. تا بدانجا نزدیک است که نزدیک 
است وجودش احساس نگردد! یزدان سبحان آسمانها و 
زمین و هستی و همه چیز و همه کس را با یک واژه و 
به مجرّد توجّه اراده آفریده است. می‌تواند همسان آن 
را دیگرباره با یک واژه و به مجرّد توجّه اراده بیافریند 
و از نیستی به هستی بیاورد. 

سزاوار است مردمان این حقیقت را درک و فهم کنند تا 
مقدار فضل و کرم و عنایت و رعایت و مهر و عطوفت 
خدا را درک و فهم نمایند. و تا خجالت بکشند از این 
که فضل و کرم خالص, و عنایت و رعایت صرف. و مهر 
و عطوفت فراوان را با رویگردانی و انکار و ناباوری 
پاسخ بگویند. 

این امر گذشته از این که یک حقیقت صادق و واقعی 
ات از دگ سی نک وهای و نامگ ای 
است. قرآن دلهای انسانها را با حقائق می‌پساید. زیرا 
حقیقت وقتی که جلوه‌گر آید تأثیر بسزائی در نفس دارد 
و سخت در نفس مور واقع می‌شود. زیرا قرآن حسق 
است و حقّ را با خود به ارمغان آورده است» و جز حقّ 
نمی‌گوید. و جز با حق قانع نمی‌شود و جز حق را 
عرضه نمی‌دارد. و جز به حق اشاره نمی‌کند. 
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جزء بیست‌ودوم 
ت 
پسودهة دیگری دربارٌ حقیقت دیگری است. حقیقت 
مسوولیّت فردی, و سزا و جزای فردی بدان‌گونه که 
کسی برای کسی نمی‌تواند کاری بکند و او را از دست 
کیفر خدا برهاند و رستگارش گرداند. پیغمبر بل 
نیازی نداشت که آن را با هدایت ایشان برای خود 
برآورد کند. او خودش در برابر کارهائی که می‌کند 
محاسبه می‌شود. همان‌گونه که هر کس دیگری از ایشان 
در برابر کارهائی که می‌کند محاسبه می‌گردد. و بار 
گناهان خود را تنها بر دوش می‌کشد. و کسی در آن بدو 
کمک نمی‌کند. هر کس پاکی و پاکیزگی درپیش گیرد 
برای خود پاکی و پاکیزگی درپیش می‌گیرد. و او به 
دستآورند؛ کار و نتائج کار خود است. و سرانجام 
کارها همه به پیشگاه خدا برگردانده می‌شوند: 

و لا تز واه وژر آخری. وان تذع مهن 

جلها لا یل من یء و زکان ذ زین ). 

هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد» و 

اگر انسان سنگین باری کسی را برای حمل گناهانش به 

فریاد خواند. (او چنین کمکی را نمی‌تواند بکند و) چیزی 


از بار گناهانشان برداشته نمی‌شود. هرچند از نزدیکان 


و بستگان باشد. 
و من ترکی فافا مکی لنفسه. و إلى اله 
اضر ». 


هرکس پاکی پيشه کند (و خویشتن را از کثافات 
معاصی پاکیزه دارد) پاکی او برای خودش است و 
(خود از آن سود می‌برد. به هر حال) بازگشت (همگان 
اعم از ک‌افران و مومنان) به سوی خدا است (و 
سرانجام به حساب عاصی و مطیع خواهد رسید). 
حقیقت مسوولیّت فردی و سزا و جزای فسردی, دارای 
تأثیر قاطعانه‌ای در فهم و شعور اخلاقی, و همچنین در 
رفتار و کردار عملی است. وقتی که هر کسی بنهمد و 
احساس کند که او در برابر کارش سزا و جزا می‌بیند. و 
در برابر کار دیگران مژاخده نمی‌گردد و گرفتار 
نمی‌آید. و از پاداش و پادافره کسب و کارش نجات 


فی‌ظلال‌القرآن 


پیدا نمی‌کند و رهائی نمی‌یابد. همچون چیزی یک 
عامل نیرومندی در بیداری و هوشیاریش می‌گردد و 
برای حساب کشیدن از خود پیش از این که از او 
حساب کشیده شود سخت به خود می‌آید و به خویشتن 
نهیب می‌زند! همراه با این بیداری و هوشیاری از هر 
امید و آرزوی گول‌زننده‌ای دست می‌کشد که او را 
فریب دهد و بگوید کسی بدو کم‌ترین سودی 
می‌رساند. یا امیدوارش گرداند که کسی بجای او بار 
گناهش را برمی‌دارد و بلاگردان او می‌گردد! در عین 
حال حقیقت مسوولیّت و سزا و جزای فردی» عامل 
اطمینان‌بخشی است و به انسان آرامش می‌دهد. دیگر 
او پریشان نمی‌گردد از ترس این که نکند به گناه 
دیگران گرفته شود و گرفتار آید. و بدین سبب سرگشته 
و ناامید از این گردد که عمل خوب فردی او سودی به 
حالش نداشته باشد. وقتی که او وظیفهٌ خود را در 
دلسوزی مردمان اداء کرده باشد. و کوشیده باشد تا 
آنجا که می‌تواند و با هر وسیله‌ای که در دست دارد 
آنان را از گمراهی برگرداند. 

یزدان سبحان مردمان را یکجا و همردیف دادگاهی 
نمی‌فرماید و برابر لیست و فهرست از ایشان حساب و 
کتاب نمی‌کشد. بلکه یک‌یک آنان را دادگاهی 
می‌فرماید و تک‌تک ایشان را محاسبه می‌نماید. هر 
کسی را برایر رفتار و کردارش محاکمه و دادرسی 
می‌فرماید. و در حدود وظیفه‌اش از او پرس و جو 
می‌نماید. از جملة وظائف فرد این است که دلسوزی 
کند و در حدّ تاب و توانش به اصلاح حال دیگران 
بپردازد. وقتی که بدین وظیفهٌ خود اقدام تما نت نکن 
مسوولیْتی در میان گروهی ندارد که در میانشان زندگی 
می‌کند. او برابر خوبی و نیکی خود دادگاهی می‌شود و 
پاداش می‌گیرد. و خوب بودن و نیک بودن مردمان 
سودی به حالش ندارد. اگر او بد و ناصالح باشد. جه 
خدا - همان‌گونه که گفتیم مردمان را برابر لیست و 
فهرست مورد محاسبه قرار نمی‌دهد و همردیف و 
همقطار سزا و جزایشان عطاء نمی‌فرماید! 
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جزء بیست‌ودوم 
تعبیر قرآنی این حقیقت را به شیوهٌ تصویری قرآن به 
تصویر مسی‌زند. لذا تأثشیر ژرف‌تر و شدیدتری 
می‌بخشد. هر کسی را به گونه‌ای به تصویر می‌کشد که 
بردارنده بار خود است. وقتی که بار گناهان شخصی 
سنگین شود و نزدیک‌ترین خویشاوندان را به کمک 
بطلبد تا چیزی از بار گناهانش را بردارد. کسی را 
نمی‌یابد که به نداء و فریادش پاسخ دهد و کمکش 
نماید و چیزی از بار سنگین او را بردارد و سبکبارش 
گرداند! 
این صحنه قافله‌ای است که هر کسی در آن بار خود را 
برمی‌دارد و به راه خود می‌رود. تا آنجائی که در 
پیشگاه ترازو و ترازودار می‌ایستد! این قافله وقتی به 
پای حساب و کتاب می‌رسد شق و رق می‌ایستد. هر 
کسی به تلاش خود پرداخته است و اينک خسته و 
کوفته برپای ایستاده است و در گرو بار خویش مانده 
است و خویشتن را می‌کوشد و غافل از بیگانگان و 
نزدیکان است! 
روند قرآنی از فراسوی قافلهٌ خسته و كوفتة سنگین‌بار 
به سوی پیغمبر خدا شو نگاهی می‌اندازد: 

(فا نز و راذن شون ریم بالْغیب و قامُوا 

آلطَّلاةٌ >. 

تو کسانی را (با این قرآن) می‌ترسانی که نهانی از 

پروردگارشان می‌هراسند و نماز را چنان که باید 

می‌خوانند. 
اینان کسانیند که بیم دادن و برحذر داشتن, ایشان را 
سودمند می‌افتد. اینان کسانیند که از پروردگارشان 
می‌ترسند, هرچند او را ندیده‌اند. نماز را چنان که باید 
می‌خوانند تا با پروردگارشان تماس بگیرند و او را 
عبادت و پرستش کنند. اینان کسانیند که از تو بهره‌مند 
می‌شوند و استفاده می‌کنند. و سخنان تو را می‌شنوند و 
فرمان تو را می‌برند ... گناهی بر تو نیست اگر کسی از 
خدا نخواند. 

و من ترکی فان یی بل تفه 5 


مر مر 
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معاصی پاکیزه دارد) پاکی او برای خودش است و 

(خود از آن سود می‌برد). 
سود او برای تو نیست» و برای غير تو هم نیست. بلکه 
او خود را پاکیزه می‌دارد و پاکی می‌ورزد تا خودش از 
پاکی و پاکیزگیش سود ببرد و استفاده کند. پاکی و 
پاکیزگی معنی لطیف و ظریف و شقاف و درخشانی 
دارد. شامل دل و خاطره‌ها و احساسات آن می‌شود. و 
رفتار و روش و رویکردها و آثار کردار را فرا می‌گیرد. 
پاکی و پاکیزگی معنی الهام‌بخشی را دارد که در 
آسمانها بال و پر می‌زند. 

رل اث الصي). 

بازگشت (همگان» اعم از کافران و مؤمنان) به سوی 

خدا است (و سرانجام به حساب عاصی و مطیع خواهد 

رسید). 
خدا حساپرس و سزا و جزادهنده است. هیچ کار خوبی 
هدر نمی‌شود و بیهوده نمی رود و هیچ کار بدی نهان و 
پنهان نمی‌گردد و از میدان به در نمی‌شود. داوری و 
فرمان و سزا و جزا به کسی غیر از خدا واگذار 
نمی‌گردد. چه به کسانی که به سویشان می‌گرایند. و چه 
به کسانی که فراموششان می‌نمایند یا نادیده‌شان 
می‌گیرند و بدیشان هیچ‌گونه توجهی نمی‌کنند. 
0 
هرگز در پیشگاه خدا ایمان و کفر» و خیر و شر و 
هدایت و ضلالت. برابر و یکسان بشمار نمی‌آیند. 
همان‌گونه که کور بودن و بینا بودن تاریکی و روشنی» 
سایه و گرماء و زندگی و مرگ» برابر و یکسان بشمار 
نمی‌آیند. و هریک از ایسنها از بنیاد مختلف و 
جداگانه‌اند: 

شتو الأغمى و لصو و 1 الظلیات و لا 

.و ل آلظل وَل مود رها یشتوی الأخياء 
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نابینا و بینا یکسان نیست. و تاریکیها و نور هم همسان 

نمی‌باشد. و سایه و گرمای سوزان هم یکی نیست. و 

مردگان و زندگان هم مساوی نمی‌باشند. 
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میان سرشت کفر و سرشت هریک از کوری و تاریکی 
و گرمای سوزان و مرگ ارتباط و پیوند است. 
همان‌گونه هم میان سرشت ایمان و سرشت هریک از 
نور و دیدن و سایه و زندگی, ارتباط و پیوند است. 
ایمان نور است. نوری در دل» و نوری در اندامهاء و 
نوری در حواس است. نوری است که حقائق چیزها و 
ارزشها و رخدادهاء و ارتباطها و نسبتها و فاصله‌های 
میان آنها را می‌نمایاند. چه مؤمن با این نور می‌نگرد 
که نور خدا است. و آن حقائق را می‌بیند. و با آن خود 
را می‌سازد و در پرتو آن به کار می‌پردازد. و در راه 
خود دستپاچه نمی‌شود و کورکورانه راه نمی‌رود و 
گامهایش به یکدیگر نمی‌خورد و افتان و خیزان 
نمی‌شود! 

ایمان چشم است. چشمی که بینا است و می‌بیند. دیدن 
حقیقی و راستینی که دچار نوسان و اختلال نمی‌گردد. و 
دارندهٌ خود را در پرتو نور و یقین و اطمینان به راه 
می‌برد و به سرمنزل مقصود می‌رساند. 

ایمان سایه است. سای گسترده و فراخی که نفس در آن 
می آرامد و دل بدان می‌آساید. سایه‌ای است برای 
نجات از گرمای شک و تردید و پریشانی و ناآرامی و 
سرگشتگی در بیابان تاریک و بدون راهنما! 

ایمان حیات است. حیات دلها و احساسها و ذهنها و 
شعورهاء و حیات مقصدها و رویکردها. همچنین ایمان 
حرکت سازنده و ثمربخش و هدفدار است. ایمان 
حرکتی است که در آن گمنامی و مرگی نیست. در این 
حرکت. بیهوده رفتن و هدر شدنی نیست. 

کفر کوری و نابینائی است. کوری و نابینائی سرشت 
دل, و کوری و تابینائی از دیدن دلائل حق» و کوری و 
نابینائی از دیدن حقیقت وجود. و حقیقت پیوندها و 
ارتباطهای موجود در هستی, و حقیقت آرزشها و 
غاص ئ و زدادها و شتا 

کفر گرمای سوزان نیمروز است. تافته و داغ است. دل 
در آن بریان می‌شود. دل در آتش شعله‌ور و سوزان 
سرگشتگی و پریشانی و عدم استقرار بر هدفی, و عدم 


فی‌فلال‌القرآن 
اطمینان به رستاخیز یا سرنوشت اخروی, جزغاله 
می‌شود. بعد از آن در آخرت به آتش گرم دوزخ و به 
عمله‌های عزان دزی ادا 

کفر مرگ است. مرگ درون, و گسیختن از سرچشمةً 
زندگی اصیل, و بریدن و دور افتادن از راهی که به خدا 
می رسد و درمانده شدن از پذیرش و پاسخگوئی‌ای که 
از سرچشمۀ حقیقی مدد می‌گیرند و در حرکت حیات 
مۇتّرند! 

هر کسی سرشت خود را دارد. و هر کسی سزا و جزای 
خود را می‌گیرد. و این و آن در پیشگاه یزدان برابر 


0 
در اینجا روند قرآنی به پیغمبر علض رو می‌کند و او 
را دلداری می‌دهد و از او غمزدائی می‌کند. با بیان 
حدود و ثغور کارش و وظیفه‌ای که در راه دعوت به 
سوی خدا دارد. او کار خود را می‌کند و وظیفة خویش 
را انجام می‌دهد. و چیزهای بعد از آن را به صاحب کار 
جهان و فرمانروای کیهان وامی‌گذارد تا هرچه 

می‌خواهد روا دارد: 
إن الله شع من م شاه ونان شم قن فم 
افو ان نت إل نَذير. إا زسَلناک باحق بشیرا 
و تذیر و ان من أشة علا نا و 7 
کبک فد کذّب لدب من لهم جا جا 
رهم بالات و بالویُر و بالکثاب 7 3 
أحَذتُ الذي کر وا َكيف کان تکیر؟ (. 
خداوند هرکس را بخواهد شنوا (و پذیرای حق و 
حقیقت) می‌گرداند. و تو نمی‌توانی (پند و اندرز آسمانی 
را به دل دلمردگان فرو بری» همان‌گونه که نمی‌توانی) 
مردگان آرمیده در گورها را شنوا گردانی. تو تنها 
بیم‌دهنده‌ای و بس. ما تو را همراه (دین) حقء به عنوان 
مذده‌دهندة (مومنان به بهشت) و بیم‌دهندة (کافران به 
دوزخ, به میان مردمان) فرستاده‌ایم. هیچ ملتی (از 
ملتهای پیشین) هم نبوده است که بیم‌دهنده‌ای به 
میانشان فرستاده نشده باشد. اگر تو را تکذیب کنند. 
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(عجیب نیست). زیرا کسانی هم که پیش از آنان 
بوده‌اند. پیغمبران خود را که برای ایشان دلائل روشن 
(بیان کرده‌اند) و رساله‌ها و کتابهای آسمانی روشنگر 
(راه هدایت) آورده‌اند تکذیب نموده‌اند. سپس کافران را 
(به گناهانشان) گرفتم (و سخت تنبیهشان کردم). 
بنگرید که چگونه کیفرشان داده‌ام (و شهر و دیارشان 
را آثينة عبرت دیگران ساخته‌ام؟!). 
تفاوتها و فرقها در سرشت جهان و در سرشت نفس 
انسان, اصیل و بنیادین است. اختلاف سرشتهای 
مردمان و اختلاف استقبال ایشان از دعوت خدا نیز 
بنیادین است. بسان اصالت تفاوتها و فرقهای جهاني 
بینا بودن و کور بودن و سایه و گرماء و تاریکیها و نور. 
و حیات و ممات. در فراسوی همه اینها هم تقدیر و 
تدبیر و حکمت خدا نهفته است. و قدرت او بر هر آن 
چیزی پنهان گردیده است که بخواهد. 
در این صورت. پیغمبر إا بیم‌دهنده و ترساننده‌ای 
بیش نیست. و قدرت بشری او در ایین حد و مرز 
متوقّف می‌شود. او نمی‌تواند پند و اندرز آسمانی را به 
دل دلمردگان که همچون آرمیدگان در گورها هستند فرو 
برد. همان‌گونه که نمی تواند مردگان آرمیده در گورها 
را شنواگرداند. تنها خدا است که می‌تواند هرکس را که 
بخواهد شنوا گرداند مطابق آنجه خود بخواهد و هرگونه 
که خود بخواهد. بر پیغمبر مش چه چیز است که گمراه 
شود هرکه گمراه می‌شود. و رویگردان گردد هرکه 
رویگردان می‌گردد. وقتی که او اسانت را اداء کند. و 
رسالت را برساند. و هرکه خدا بخواهد بشنود. و هرکه 
خدا بخواهد رویگردان بشود؟ 
پیش از این خداوند به پیغمبرش 9 فرموده است: 
(قَلاتذهَب تشک علهم حتراتِ ). 
خود را با غم و اندوه و غصّف آنان هلاک مکن. . (فاطر/) 
خدا پسیغمبر 2 را همراه دين حق به عنوان 
مژده‌دهندۀ ممنان به بهشت و بیم‌دهندة کافران به 
دوزخ. به میان مردمان فرستاده است. کار و بارش بسان 


هچب 
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کار و بار برادران انبیاء ۔صَلَوات انه له خود است. 
آنان بسیار بوده‌اند. هیچ ملْتی نبوده است مگر این که 
پیغمبری به میانشان رفته است: 
(و إن ین أة إل خلا فا تذپر). 
هیچ ملتی (از ملتهای پیشین) نبوده است که 
بیم‌دهنده‌ای به میانشان فرستاده نشده باشد. 
اگر پیغمبر َشَ از قوم خود تکذیب دیده است. این 
سرشت اقوام در استقبال از پیغمبران بوده است. این کار 


نه از قصور و کوتاهی پیغمبران بوده است. و نه از کم و 
کاست دلیل و برهان بوده است: 
لو إن یکوک ققذ کب الذین من لهم 
جاتم رهم نات و بال و اكناب 
اگر تو را تکذیب کنند. (عجیب نیست). زیرا کسانی هم 
که پیش از آنان بوده‌اند» پیغمبران خود را که برای 
ایشان دلائل روشن (بیان کرده‌اند) و رساله‌ها و 
کتابهای آسمانی روشنگر (راه هدایت) آورده‌اند تکذیب 
نموده‌اند. 
(بیْات ): دلائل و براهین به شکلهای گوناگون و 
فراوان است. و از جملة آنها خوارق عادات و معجزاتی 
است که از آنان درخواست می‌کردند. یا پیغمبران ایشان 
را باآن خوارق عادات و معجزات به مبارزه 
می طلبیدند. «ربْر»: کتابهای مختلف و مشتمل بر 
مواعظ و نصائح و رهنمونها و وظائف و تکالیف است. 
(الْکثاب انب ): کتاب روشنگر راه حقّ .۰ . ارجح 
اقوال این است که مراد از آن, کتاب موسی مب تورات 
است. همه آنان دلائل و کتابهای مشتمل بر مواعسظ و 
نصائح. و کتاب تورات را تکذیب کرده‌اند. 
این کار و بار ملتهای بیشماری در استقبالشان از 
پیغمبرانشان, و از دلائل هدایتی بوده است که با خود به 
ارمغان آورده‌اند. پس این کار و بار تازه‌ای نیست. و 
منحصر به فرد هم نیست. بلکه کار و باری بوده است که 
در رفتار و کردار پیشینیان بوده است و گذشته است. 


مس 
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در ایسنجا روند قرآنسی سرلوشت و فرجبام 
تکذیب‌کنندگان را برای مشرکان بیان می‌دارد. تا 
۳-9 


سپس کافران ر و گناهانشان) گرفتم (و سخت 


تنبیهشان کردم). 
پرسشی را مطرح می‌کند که دال بر شگفت و شگرف و 
هول و هراس است: 

َكيف کان تکبر؟ 6. 


بنگرید که چگونه کیفرشان داده‌ام (و شهر و دیارشان 
را آثينة عبرت دیگران ساخته‌ام؟!)» 
زشت شمردن و کیفر دادن سخت بوده است. گرفتار 
نمودن و مجازات کردن» ویران و نابود ساختن بوده 
است. پس کسانی باید خویشتن را از همچون سرنوشتی 
برحذر دارند که شیر گذشتگان را درپیش می‌گیرند و 
راه ایشان را می‌سپرند. بترسند از این که همان چیزهائی 
بر سر ایشان بیاید و دامنگیرشان گردد که بر سر 
پیشینیان آمده است و دامنگیرشان گردیده است! 
این یک پسودۂ قرآنی است که این بند با آن پایان 
می‌پذیرد. و این گشت و گذار بدان خاتمه می‌یابد. 
آرگاه گشت و گذار تازه‌ای در ناحية تازه‌ای آغاز 


می‌گردد. 


EN a‏ ر ر سے 


1 و کک سر قرف 


این هید ۳ 
1 ا کیت 


ی مر و 


71 < رو سے کر ا ر ا 

NG‏ افو 3 تیر وعلاية 
مر ام 2 لجورهم 
برجوت رة لن بور €9 وه 


iB OF کا‎ 
@ 


9 E 


مهب 


فی‌ظلالالقرآن 


ص 


والزی وتاك مالک سنا ماب 


یه ناه ایو خر ویر 9 تا ألکتب 

سا E‏ و مم 
مد وم سایق لحت راذن ا لاک هو 
مسر ور a‏ 4 ۳۹ بح خر ور 


لنش لالکگییر 2 
فپامن ما TEE‏ 
وولو مده الد ىذه ا ا 


کر نیت ۳ 


سس وو رس انب شرت © و6 و رن گقروا له 


و مر e‏ ۶ م و Hk‏ و سوه 


FE‏ تیه یو ولاضفت عنهرتن 
دابا کل ری کل کڪ فور 9 )و وهم بص طرخ 


e 77 ۳‏ وص ت 


فپارتا اخ اس سوریس سل 
اورم کا ڪر ښیو سد کر وب هاگن 
وراتم لین ینب © ا 

یب الوت والارض([ نعلي بدا تِألسدور 63 
این چرخش و گردش. قرائتهائی در کتاب جهان و در 
کتاب فرو فرستاد؛ قرآن است. قرائتهائی در کتاب جهان 
است که در صفحات زیبا و دل‌انگیز آن با با رنگهای 
گوناگون نگاشته شده است و انواع و اجناس مختلفی 
پیدا کرده است. میوه‌ها با اقسام و الوان جوراجور. 
کوه‌ها با دژه‌های رنگار نگ مردمان و چهارپایان و 
جانداران با با رنگهای بسیار و بیشمار همه و همه 
نگرشهای شگفت و شگرفی بدان صفحه‌های زیبا و 
دل‌انگیز کتاب باز و گشود؛ٌ جهان هستند . . . قراتتهائی 
که در کتاب فرو فرستاده وجود دارد. حق و حقیقتی که 
در این کتاب است و کتابهای پیشین آسمانی را تصدیق 
می‌کند. به ارث گذاشتن این کتاب برای ملّت مسلمان, 
درجات و مراتب وارثان آن. نعمتهائی که در انتظار 
آنان است و ي پس از عفو خدا و آمرزش گناهکاران 


ت می‌گردد. صحنه مژمنان در سرای 
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پرنعمت آن جهان, و مقابل ایشان صحنه دردناک 
کافران. صفحاتی هستند که در اینجا گشوده و خوانده 
می‌شود. آن‌گاه این چرخش و گردش دور و دراز و 
شگفت و گوناگون و دارای رنگها و شکلهای مختلف 
خاتمه می‌پذیرد با این نکته که همه اینها با اطْلاع 
خداوند بس آگاه از راز و رمز نهان در سینه‌ها انجام 
می‌گيرد. 

0 


2 ۳ 7 
0 هر أي مه لي 


نرب رب 1 
(ای عاقل!) مگر نمی‌بینی که خداوند از آسمان آب 


سودمندی را می‌باراند و با آن محصولات گوناگون و 


5 


0 


میوه‌های رنگارنگ را به وجود می‌آورد؟ (و مگر 
نمی‌بینی که) کوه‌ها خطوط و جاده‌هائی است (که بر 
سطح زمین کشیده شده است. خطوط و جاده‌هائی) که 
برخیها سفید و برخیها سرخ و بعضیها سیاه پررنگ 
است. و هریک از آنها به رنگهای مختلفی و در طرحهای 
متفاوتی (با دست تقدیر پروردگار» بر چهرهُ زمین 
ترسیم گشته) است. انسانها و جنبندگان و چهارپایان 
نیز کاملاً دارای رنگهای مختلقی بوده و متفاوتند. (اين 
نشانه‌های بزرگ آفرینش, بیش از همه توچه 
خردمندان و فرزانگان را به خود جلب می‌کند. و این 
است که) تنها بندگان دانا و دانشمند, از خداء ترس 
آمیخته با تعظیم دارند. قطعاً خداوند توانا و چیره (در 
کار جهان‌آرائی است) و بس آمرزگار (برای بندگان 
توبه‌کار و امیدوار به الطاف کردگاری) است. 
این نگرش جهانی شگفتی از نگرشهای دال بر 
سرچشمۀ این کتاب است. نگرشی است که سراسر 
گوشه و کنار زمین را می‌گردد و رنگها و نقشهای 
موجود در آن را دنبال می‌کند و در دنیاهای مختلف 
پیگیری می‌نماید. از قبیل: میوه‌هاء کوه‌هاء مردمان, 


TS 
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چهارپایان. و حیوانات و جانداران. نگرشی است که در 
واژه‌های اندکی همه زنده‌ها و مرده‌های کرةٌ زمین را 
گرد می‌آورد. ودل را شیفته و شیدای آن نمایشگاه زیبا 
و اراشتة و درگ الهی می‌سازد. نمایشگاهی که 
سراسر زمین را فرا می‌گیرد. 

این نگرش با فرو فرستادن آب از آسمان, و بیرون 
آوردن میوه‌ها و محصولات مختلف و رنگارنگ از 
زمین, می‌آغازد. چرا که نمایشگاه, نمایشگاه رنگها و 
نشانه‌ها است. چه در اینجا درباره میوه‌ها و محصولها 


جز از رنگهای آنها سخن نمی‌رود: 


2 


فجن به تقرات تختلفاً ألوانبا). 

با آن محصولات گوناگون و میوه‌های رنگارنگ را 

بیرون آورده‌ايم. 
رنگهای میوه‌ها نمایشگاه دل‌انگیزی از رنگها است. 
رنگهائی که جملگی نقاشان در میان همه نسلها از پدید 
آوردن گوشه‌ای از آنها ناتوان بوده و هستند و خواهند 
بود. هیچ نوعی از انواع میوه‌ها رنگ آن همسان رنگ 
نوع دیگری نمی‌گردد. بلکه یک نوع میوه رنگ آن با 
رنگ اقسام همین نوع میوه نمی‌خواند و همگونی 
ندارد! هرگاه در دو قسم یک نوع هیوه دقت شوی در 
رنگ آن دو قسم. اختلافی هرچند جزئی وجود دارد! 
روند قرآنی آن‌گاه از ذکر رنگهای میوه‌ها می‌پردازد و 
به رنگهای کوه‌ها منتقل می‌شود. این انتقال در ظاهر 
عجیب می‌نماید. ولیکن از ناحیۂ بررسی رنگها طبیعی 
به نظر می‌رسد. چه در رنگهای صخره‌ها شباهت 
عجیبی با رنگهای میوه‌ها و انواع و اقسام آنها است. 
حتّی گاهی رنگهای صخره‌ها به شکل رنگهای میوه‌ها و 
همگون حجم آنها است! تا بدانجا که چه‌بسا با میوه‌های 
کوچک یا بزرگ تشخیص داده نشوند! 

و من نبا جُددبیض و حمر تلف انوا و 

غرابیبٌ شود >. 

کوه‌ها خطوط و جاده‌هائی است (که بر سطح زمین 

کشیده شده است: خطوط و جاده‌هائی) که برخیها 

سفید و برخیها سرخ و بعضیها سیاه پررنگ است. و 
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هریک از آنها به رنگهای مختلفی و در طرحهای 
متفاوتی (با دست تقدیر پروردگار» بر چهرةٌ زمین 
ترسیم گشته) است. 
«جدّد»: راه‌ها و دره‌ها. در اینجا نگرش راستینی در نص 
قرآنی است. چه راه‌ها و دره‌های سفید دارای رنگهای 
گوناگونی در نوع خود است. راه‌ها و درّه‌های سرخ نیز 
دارای رنگهای گوناگونی در نوع خود است. درجۀ 
رنگ و سایه‌ها و رنگهای دیگری که در خود همین 
رنگ است متفاوت و مختلف است. راه‌ها و دره‌های 
سیاه پررنگ و سیاه کم‌رنگ نیز وجود دارد. 
نگرش به رنگهای صخره‌ها و کثرت و تنوّع آنها تحت 
عنوان یک رنگ» پس از ذکر صخره‌ها به دنبال رنگهای 
میوه‌هاء به دل تکان سختی می‌دهد. و در آن حش 
چشائی زیبائی والا و بالا را بیدار می‌گرداند. حسّی که 
ای انگاه خدا گان ایی اندازة و آق زا د و عه 
می‌بیند همان‌گونه که آن را در میوه می‌بیند. هرچند که 
میان سرشت صخره و سرشت میوه فرق و فاصله بسیار 
است. و وظيفةً آن دو - برابر سنجش انسان -بسی دور 
از هسمدیگر است. ولیکن نگاو صرف زیبائی و 
زیبانگری جمال را یک عنصر می‌بیند. عنصری که 
مشترک در میان این و آن است و شایان دقّت و توجّه 
است. 
آن‌گاه از رنگهای مردمان سخن می‌رود. رنگهائی که 
تنها به نژادهای گوتاگون آدمیان اختصاص ندارد. 
گذشته از این هر فردی دارای رنگ ویژه در میان 
همنوعان خود است. خش دو نوزاد دوقلو که از یک 
شکم زائیده‌اند از یکدیگر جدا و هریک دارای رنگ و 
سیمای ویژهٌ خویشتن است! 
رنگهای چهارپایان و حیوانات و جانداران نیز به همین 
منوال است و رنگهای گوناگون دارند. واژه «دواپب: 
چهارپایان» فراگیرتر از واه «انْعام: حیوانات اهلی» 
است. چه ات که جمع دا است. دای به هر حیوانی 
گفته می‌شود. ولی آنعام به شترها و گاوها و گوسفندها و 
بزها گفته می‌شود. آنعام از دوابٌ خاض‌تر است چون 


هل )هم 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد پنجم 
آنعام به انسان نزدیک‌تر است. رنگها و نقشها دارای 
نمایشگاه زیبائی بسان نمایشگاه میوه‌ها و نمایشگاه 


صخره‌ها دارند. 
این کتاب جهاني زیبا و دارای صفحات شگفت رنگین 
را قرآن باز می‌کند. و صفحات آن را ورق می‌زند و 
می‌گوید: فرزانگانی که این کتاب را می‌خوانند و آن را 
فهم و درک می‌کنند و به ببررسی و پژوهش آن 
می‌پردازند کسانیند که از خدا می ترسند: 

فا یخی اه من عباده اْعباء ). 

تنها بندگان دانا و دانشمند» از خداء ترس آميخته با 

تعظیم دارند. 
این صفحاتی که خدا آن را در این کتاب ورق می‌زند. 
برخی از صفحات این کناب است. دانایان و دانشمندان 
کسانی هستند که اين کتاب شگفت را بررسي و وارسی 
می‌کنند. و وقتی که آن را پژوهش بنمایند خدا را چنان 
که باید می‌شناسند. خدا را از روی آثار ساختارش 
مي‌شناسند. و بااو از روی آثار قدرتش آشنا 
می‌گردند. حقیقت عظمت خدا را با دیدن حقیقت 
توآوری و ن وآفرینی و زیبانگاریش می‌شناسند. بدین 
جهت واقعاً از خدا هی پرستد و از خشم و عذابش 
می‌پرهیزند. و چنان که باید او را می‌پرستند. خدا را نه 
با احساس نهانی می‌شناسند که دل آن را به سبب 
زیبائی جهان می‌یابد. بلکه خدا را با معرفت و شناخت 
دقیق و با علم و دانش مستقیم می‌شناسند . . . این 
صفحات, نمونه‌ای از کتاب هستی است . . . رنگها و 
نقشها هم نمونه‌ای از زیبائیهای دیگر جهان و از 
زیبائیهای هماهنگی آن است. زیبائیهائی که تنها مطلعان 
و آگاهان از این کتاب آنها را درک و فهم می‌کنند. 
مطلعان و آگاهانی که علم و دانش به خدا رسیده‌ای 
دارند. علم و دانشی که دل آن را احساس می‌کند. و با 
آن می جنبد و با آن دست نوآفرین و زیبانگار خدا را 
می‌بیند که دارد رنگها و نقشها را می‌آفریند. و هستی و 
هماهنگی را در جهان زیبا پدیدار و نمودار می‌سازد. 
عنصر جمال در طرح و نقشة این جهان و در هماهنگی 
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جزء بیست‌ودوم 
آن مراد و مقصود بوده است. از جملهٌ کمال این جمال 
هم این است که وظائف اشیاء از راه جمالشان اداء گردد. 
این رنگهای شگفت و شگرف گلها و بوی ویژه‌ای که 
می‌پراکنند. زنبوران عسل و پروانه‌ها را جذب و جلب 
می‌کنند. وظیفة زنبوران عسل و پروانه‌ها در قبال گلها 
نقل گرده و تلقیح آنها است تا به بار بنشینند و میوه 
بدهند. گلها هم از راه زیبائی خود وظیفةٌ خویش را اداء 
می‌کنند!.. زیبائی موجود در جنسی وسیلة جذب و 
جلب جنس مقابل می‌شود. تا وظیفه‌ای بجای آورده 
شود که بر عهده دو جنس مخالف است. به همین شیوه 
و روال. وظیفه و کار از راه زیبائی و جمال انجام 
می‌پذيرد. 
زیبائی و جمال در طرح و نقشة اين هستی و در 
هماهنگی و همآوائی آن, مقصود و منظور بوده است. 
بدین خاطر این نگرشها در کتاب نازل شدهٌ یزدان یعنی 
قرآن به زیبائی و جمال انداخته می‌شود, و زیبائی و 
جمال در کتاب دیدنی یزدان یعنی جهان جلوه‌گر و 
پدیدار است. 

ناله یور . 

قطعاً خداوند توانا و چیره (در کار جهانآرائی است) و 

بس آمرزگار (برای بندگان توبه‌کار و امیدوار به الطاف 

کردگاری) است. 
توانا و چیره بر نوآفرینی و زیبانگاری و سزا و جزا 
دادن است. بس آمرزگار است و با آمرزش خود کسانی 
را درمی‌یابد که در ترس و هراس از خداکوتاهی 
می‌کنند. در حالی که نوآوریها و زیبائیهای ساختار خدا 
را می‌بینند. 
¢ 
سخن از کتاب جهان به کتاب نازل شده یزدان منتقل 
می‌گردد. و از کسانی که آن را می‌خوانند. و از خواندن 
آن چه چیز را می‌طلبند و اميد چه چیز را دارند. و چه 
سزا و جزائی در انتظارشان است. سخن می‌رود: 

9 لین يلون کناب الد و أقاموا الصّلات و 

أ تفقوا عا ررفناهه ا و و علانية یرون تجارة آن 


فی‌ظلال‌القرآن 
یور ره و برپدشم ين قض. إل 
فور 2 ۷ 
کسانی که کتاب خدا (قرآن را) می‌خوانند. و نماز را 
برجای می‌دارند. و از چیزهائی که بدیشان داده‌ایم. 
پنهان و آشکار, بذل و بخشش می‌نمایند» آنان چشم 
امید به تجارتی دوخته‌اند که هرگز بی‌رونق نمی‌گردد و 
از میان نمی‌رود. (آنان قرآن را تلاوت می‌کنند» و نماز 
را می‌خوانند» و بذل و بخشش می‌کنند) تا خداوند 
اجرشان را به تمام و کمال بدهد. و از فضل خود بر 
پاداششان بیفزاید. چرا که خدا آمرزگار و سپاسگزار 
است (و بدیهایشان را می‌بخشاید» و از خوبیهایشان 
سپاسگزاری می‌فرماید. و مواهبی بدیشان عطاء 
می‌نماید که به انديشه و تصقّر درنمی‌آید). 
تلاوت کتاب خدا چیزی جدای از زمزمة واژگان قرآن 
یا خواندن با صدا و صوت لازمة آن است. مراد تلاوت 
با تدټّر و تفر و پژوهشی است که به درک و فهم 
منتهی شود و تأثیر خود را ببخشد. و کار تلاوت به 
عمل بدان تبدیل گردد. و رفتار و کردار انسان برابر 
قوانین قرآن صورت پذيرد. بدین لحاظ است که روند 
قرآنی همچون مطلبی را با خواندن نماز, و بذل و 
ببخشش از رزق و روزی خدا در پنهان و آشکارء 
پیگیری می‌کند. آن‌گاه امید ایشان به همه اینها را معلوم 
می‌دارد و می‌گوید که به خاطر چیست 
(تجارة آن تور ). 
تجارتی که هرکز بی‌رونق نمی‌گردد و از میان نمی‌رود. 
آنان می‌دانند آنچه در پیشگاه خدا است بهتر از چیزی 
است که می‌بخشند. آنان تجارتی را انجام می‌دهند که 
درآمدزا است و سود آن تضمین گردیده است. آنان 
تنها با خدا سعامله می‌کنند. این چنین معامله‌ای 
سودآورترین معامله است. با این کار تجارتی را در 
آخرت انسجام می‌دهند. و تسجارت آخرت هم 
سودآورترین و نافع‌ترین تجارت است ... تجارتی 
است که به تمام و کمال پاداششان را بدیشان می‌رساند. 


و آنان را به افزایشی از فضل و کرم خدا نائل 
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جزء بیست‌ودوم 


می‌گرداند. 
عفر مَکُور ). 
قطعاً خدا آمرزگار و سپاسگزار است (و بدیهایشان را 
می‌بخشاید» و از خوبیهایشان سپاسگزاری می‌فرماید. 
و مواهبی بدیشان عطاء می‌نماید که به آندیشه و تصور 
درنمی‌آید). 
خدا قصور و کوتاهی را می‌بخشد. و ادای وظیفه را 
شکر می‌گوید. شکر خداوند بزرگوار کنایه از چیزی 
است که به طور عادی همراه شکر است. از قبیل: 
خشنودی و رضایت و پاداش خوب و نیک. ولیکن 
تعبیر قرآنی به انسانها الهام می‌کند که شکردهندة نعمت 
را بجای آورند. در این کار به خدا بنگرند و شرم 
نمایند و بسان او سپاس نعمت را بگزارند. وقتی که 
می‌بینند خدا از خوب ادای وظیفه کردن بندگانش تشکر 
می‌فرماید. آیا نباید که آنان از خوب عطاء کردن نعمت 
خدا تشکر و سپاسگزاری بنمایند؟! 
¢ 
آن‌گاه اشاره‌ای می‌گردد به سرشت این کتاب و به حق و 
حقیقتی که در آن است» به عنون دیباچه‌ای برای سخن 
گفتن از وارثان چنین کتابی: 
(وَالّذې خی (لیک من الکثاب هر ای 
مرها لاب یدیه. إن اله پعبادو ربص 4. 
آنچه از کتاب (قرآن) به تو پیام داده‌ایم» حق است. و 
تصدیق‌کنند؛ کتابهای آسمانی پیش از خود است. قطعاً 
خداوند از (اوضاع) بندگان خود کاملاً آگاه (و به 
احوالشان) بینا است. 
دلائل حق و حقیقت در اصل این کتاب. آشکار و پدیدار 
است. این کاب در عقیقت ترجمٌ درستی از این جهان 
است. یا این که این کتاب یک صفحه خواندنی است. و 
جهان یک صفحۂ ساکت و بیصدا است. كتاب قرآن 
تصدیق‌کننده کتابهائی است که از همان منبعی صادر 
گردیده‌اند که خودش از آن صادر گردیده است. حقّ هم 
یکی است و نه در آن کتابها و نه در این کتاب چندتا 
نمی‌گردد. فرستنده آن» آن را برای مردمان فرو فرستاده 


سول هب 


فی‌ظلال‌القرآن 
است. در حالی که از ايشان آگاه و مطْلع بوده است و 
می‌دانسته است که چه چیزی شایان ایشان است و انان 
را اصلاح می‌کند و نیک می‌گرداند: 
ان ان له بعباده یر صر 5 
قطعاً خداوند از (او ضاع) بندگان خود کاملاً آگاه (و به 
احوالشان) بینا است. 
این کتاب واقعاً کتاب است. خداوند آن را برای این 
ملّت مسلمان فرو فرستاده است. ملّت مسلمانی که آنان 
را رای یه ارتا یرون این کاب پدرگزیده امت 
2 می‌فرماید: 
۳9 رف الکثاب این أطفیا من بادا ). 
(ما کتابهای پیشین را برای ملّتهای گذشته فرستادیم و) 
سپس کتاب (قرآن) را به بندگان برگزيدة خود (یعنی 
امت محمّدی) عطا کردیم. 
اینها واژه‌هائی هستند که به این ملّت الهام می‌دارد در 
پیشگاه خدا دارای کرامت و فضیلت هستند. همچنین 
بدیشان الهام می‌دارد که این ملّت دارای چه مسوولیّت 
بزرگی است. مسولیتی که از این برگزیدنی و از آن به 
ارث بردنی سرچشمه می‌گيرد. این مسوولیّت بزرگی 
است و دارای تکالیف و وظائفی است. آیا ملّت گزیده 
می‌شنود و پاسخ می‌گوید؟ 
یزدان سبحان این ملت ملّت را با برگزیده شدن برای به ارث 
بردن» بزرگ داشته است. و با فضل و لطفی که در حق 
ایشان در سزا و جزا روا می‌دارد و حتّی کسانی را هم 
می‌بخشاید که گناه و بدی کرده‌اند باز هم بدیشان فضل 


و لطف می‌فرماید: 
نهم ظا له سه. و منم مقتصد. و منهم سابق 
بالات بان له ). 


برخی از آنان به خویشتن ستم می‌کنند» و گروهی از 
ایشان میانه روند. و دسته‌ای از ایشان در پرتو توفیقات 
الهی در انجام نیکیها پیشتازند. 
دستة اول - و چه بسا آنان جلوتر ذکر شده‌اند چون 
تعدادشان بیشتر 
( ظا له ). به خویشتن ستم می‌کنند. 


است -: 
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جزء بیست‌ودوم جلد پنجم 
این گسروه بدیهای اعمالشان بیشتر از خوبیهای خداوندی را سزا است که غم و اندوه را از ما زدود. 
اعمالشان است. بیگمان پروردگار ما آمرزنده (گناهان بندگان و( 


دستۀ دوم در وسط هستند و میانه‌روند: 

مُقَنَصدٌ ). میانه‌رو. 
بدیها و خوبیهای ایشان متعادل و برابر است. 
دستهٌ سوم: 

سایق یزان الد ). 

در پرتو توفیقات الهی در انجام نیکیها پیشتازند. 
نیکیهایشان بر بدیهایشان می‌چربد .۰ . ولیکن فضل و 
کرم خدا جملگی سه دسته را دربر می‌گیرد. این است که 
هر دسته به بهشت و به نعمت موصوف در آیات بعدی 
می‌رسند, با تفاوت درجاتی که دارند. 
در اینجا بیش از آن چیزی را شرح و بسط نمی‌دهیم که 
قرآن در این جایگاه خواسته است از بزرگواری این 
ملّت گزیده بگوید. و از فضل 


دادن بدیشان بفرماید. این همان پرتوی است که 


و کرم خود دربارة پاداش 


نصوص قرآنی در اینجا می‌اندازند. و فرجامی است که 
این ملّت جملگی به سبب فضل و کرم خدا بدان 
می‌رسند و دست می‌یازند. از چیزهائی صحبت 
نمی‌کنيم و درمی‌گذریم که سزا و جزای مقدّر در علم 
خدا است و بر این پایانه پیشی گرفته است. 
از این سزا و جزای مقدماتی درمی‌گذریم تا به پاداش 
نیکوئی بپردازیم که یزدان سبحان برای چنین دسته‌های 
سه ‌گانه‌ای مقذّر و مقّر فرموده است: 
(ذلک هو القَضل الکبیر. جنات عدن يوتا 
حون ن فا من اور من دعب و لول و لباسهم 
یخرب و فالوا: نی اک عفن 
إن دبا ود شکور. اي أَحلنا دار القامة من 
لِه لین فا ن َصَب و ایشا نیا لوب ). 
این (سبقت در خیرا ت افا رلت مورک ارس 
(پاداش پیشگامان در نیکیها) باغهای اقامتی است که 
بدانها داخل می‌شوند. و در آنجاها با دستبندهای طلا و 
مروارید آراسته و پیراسته می‌گردند. و جامه‌هایشان 


در آنجاها ابریشمین است. و خواهند گفت: سپاس 


سپاسگزار (کارهای نیک ایشان) است. خداوندی که در 
پرتو فضل و لطف خویش, مارا در سرای اقامت و 
ماندگاری جای داد. در آن هيچ‌گونه رنج و مشقت 
جسمانی و هیچ‌گونه ناتوانی و واماندگی روحانی به ما 
دست نمید شد. 
این صحنه پرده از نعمتهای مادی و ملموس. و نعمتهای 
روحی و محسوس برمی‌دارد. ۷ چه آنان: 
لذن فا ین آساوز ین ده E‏ 
فہا حری ). 
در آنجاها با دستبندهای طلا و مروارید آراسته و 
پیراسته می‌گردند. و جامه‌هایشان در آنجاها 
ترفن آست: 
این برخی از لذتهائی است که دارای نماد مادی است و 
به بعضی از علائق و رغائب دلها و درونها پاسخ 
می‌گوید. در کنار آن هم خشنودی و رضایت و امن و 
امان و آرامش و اطمینان است: 
و قالوا: ادله و ال مب عن امن 4. 
و خواهند گفت: سپاس خداوندی را سزا است که غم و 
اندوه رااز ما زدود. 
دنیا و نگرانی از سرنوشت و فرجام کار و تلاشها و 
رنجهائی که در انجام کارها دست می‌دهد. با مقايسة با 
نعمتهای ماندگار و همیشگی آخرت. غم و اندوه بشمار 
می‌آید. در روز قيامت هم نگرانی از سرنوشت و 
کک مايه و هب بسیار می‌گردد. 
إن رین لور شکور ). 
ف اب ما آمرزندة (گناهان بندگان و) 
سپاسگزار (کارهای نیک ایشان) است. 
خدا ما را بخشید. و از کارهای ما سپاسگزاری فرمود با 
پاداشی که در برابر ا ما به ما داده است. 


ر 


«الّدي ان دار العامة ). 


١-به‏ نقل از كتاب: «مشاهد القيامة فى القرآن» صفحة ۱۰۰ و٠١٠.‏ 


سورة فاطر آیات ۲۷-۳۲۸ 


جزء بیست‌ودوم 
خداوندی که در پرتو فضل و لطف خویش, مارا در 
سرای اقامت و ماندگاری جای داد. 

سرای اقامت و استقرار بهر؛ُ ما گرداند: 
من قَضله ). در پرتو فضل و لطف خویش 

ما که حقّی بر خدا نداریم. بلکه به هر کس هرچه 

می‌بخشد فضل و لطفی است که در حقٌ او روا می‌دارد. 
( سنا فاص و و این فا لوب . 
در آن 0 رنج و مشقّت جسمانی و هيچ‌گونه 
ناتوانی و واماندگی روحانی به ما دست نمی‌دهد. 

بلکه در آنجا نعمت و راحت و اطمینان یکجا نصیب ما 

می‌گردد. 

فضا به طور کلّی فضای آرامش و آسایش و اطمینان 

است. واژه‌ها برگزیده شده‌اند تا با طنین و آهنگ خود 

با این فضای مهربانانةٌ دوست داشتنی همآوا و همنوا 

شوند. حتی واژهٌ «حَرّن» با سکون جازم خوانده 

نمی‌شود. بلکه با تسهیل و تخفیف گفته می‌شود. 

دار العامة ) سرای اقامت که بهشت است. «تَصَب ) 

رنج و مشقت. خستگی. لوب ): درماندگی ناشی از 

خستگی, و ناتوانی حاصل از رنج و مشق رنج و 

مشقت و درم‌اندگی و خستگی حتی ایشان را 

نمی‌پساید و لمس نمی‌نماید. آهنگ موسیقی تعبیر به 

طور کی آرام و خوشایند و همنوا است. 

آن‌گاه به سوی دیگری نگاهی می‌اندازيم. در آن سو 

پریشانی و آشفتگی و ناآرامی همیشگی را می‌بینیم: 
(واذبن كقرواهم ازجم مهن لا بْمْضی عَلهم 

یشوه ولا مخ عن 9 ۲ 

کسانی که کفرپیشه‌اند. آتش دوزخ برای آنان است. 
هرگز فرمان مرگ ایشان صادر نمی‌شود تا بمیرند (و 
راحت شوند). و هرگز عذاب دوزخ برای ایشان تخفیف 
داده نمی‌شود (تا مدّتی بیارامند). 

نه مرگشان درمی‌رسد. ونه عذابشان تخقیف داده 

می‌شود. حتّی رحمت با فرارسیدن مرگ هم بدیشان 

نمی‌رسد! 


سسه([۳۶] وم 


فی‌ظلال‌القرآن 


کلک نجزي کل ور ). 
ما هر کافر لجوج در کفر را این چنین کیفر و سزا 
می‌دهيم. 
آنگاه صدای درشت و در گلو شکسته و آمیخته به 
همی به گوشمان می‌رسد. صدائی است شیون‌گونه که 
از جوانب گوناگون شنیده می‌شود. صدای کسانی که به 
دوزخ انداخته شده‌اند: 
«(وَهُم یط حون فا . 
آنان در دوزخ فریاد برمی‌آورند (و نعره‌زنان کمک 
می‌طلبند). 
طنین واژگان خودش همه این معانی و مفاهیم را به ذهن 
و شعورمان می‌خوانند ... پس بگذار گوش فرا دهیم تا 
E‏ سوت 
چه می‌گوید. این صدا می‌گوید: 
رب خر تفتل طابر اي تغل ). 
پروردگارا! بیرونمان بیاور تا کارهای شایسته‌ای 
انجام دهیم که جدای از کارهاثی باشد که قبلا 
می‌کردیم. 
در این صورت. این پشیمانی و توبه و اعتراف و اقرار 
است» ولیکن پس از فرصت مناسب و خارج از وقت 
خود است. هان! این ما هستیم که پاسخ رد قاطعانه را 
می شنو یم 0[ 
کتک ما ید گر فيه من تذکر؟ ). 
(بدیشان خواهیم آیا ا ِ به شما عمر 
ندادیم که در آن هرکس بخواهد بیدار و هوشیار شود. 
کافی و بسنده باشد؟. 
شما از این فرصت زمان فراوان عمر سود نبردید. و الا 
این مدّت زمان فراخ برای بیداری و هوشیاری کافی 
اف ان که کو اهاد ار هو مزا 


۱-برخی «نصب» را خستگی جسمی» و «لغوب» را خستگی روحی 
دانسته‌اند. (مترجم) 


سورة فاطر آیات ۳۹-۴۵ 
جزء بیست‌ودوم 
بیم‌دهندۂ (الهی, اعم از پیفمبران و علماء ادیان, برای 
ابلاغ آئین آسمانی) به پیش شما آمده است. 
این هم برای بیدارباش و هوشیارباش و برحذر داشتن 
بیشتر بوده است. ولی شما بیدار و هوشیار نشده‌اید و 
خویشتن را از خشم و عذاب خدا برحذر نداشته‌اید. 
(قذووا قطن ین تصپر ). 
(ما که همه وسائل نجات را در اختیارتان گذاشتیم و راه 
رستگاری را به شما نمودیم. ولی خودتان از آن بهره 
نگرفتید و فرصت را از دست دادید) پس بچشید. اصلاً 
برای ستمگران یار و یاوری نیست. 
اینها دو تصویر مقابل یکدیگرند: تصویر امن و امان و 
آسودگی و آسایش, و مقابل آن تصویر پریشانی و 
آشفتگی و غم و اندوه. تصویر نغمة شکر و دعا که در 
مقابل آن تصویر ناله و فریاد کمک خواستن و شیون 
سر دادن است. تصویر نماد عنایت و بزرگداشت که در 
مقابل آن تصویر نماد سستی و تنبلی کردن و بیدار 
شدن و پشیمانی بودن است. تصویر نوای نرم و دلنشین 
و آهنگ همنوا و همآوا است. و در مقابل آنها صدای 
ناتراشیده و ناخراشیده و آهنگ درشت و زمخت است. 
بدین وسیله تقابل به کمال می‌رسد. و هماهنگی در 
جزئیّات و کلیّات. یکسان به اتمام می‌رسد(٩)‏ 
سرانجام پیرو جملگی این صحنه‌ها, و همچنین پیرو 


برگزیدن و وارث گرداندن در می‌رسد: 


بر و ۳ ۱ مه و رم 


بذات آلصُذور € 

خداوند داننده غیب آسمانها و زمین است و مسلماً از 

چیزهائی که در درون دلها است کاملاً آگاه است. 
علم فراگیر و ریزبین و دقیق. مناسب‌ترین پیرو فرو 
فرستادن کتاب. و پیرو برگزیدن کسانی است که این 
کتاب را به ارث مي‌برند و پرچم آن را بر دوش 
می‌کشند. و بهترین پیرو بر صرف نظر کردن یزدان از 
ظلم کسانی است که به خویشتن ستم کرده‌اند. و او 
بدیشان لطف و تفضّل می‌نماید با دادن چنان پاداشی که 


سمول[ هم 


فی‌ظلال القرآن 


بدانان عطاء می‌فرماید. همچنین خوب‌ترین پسیرو بر 
حکمی است که خدا درباره کسانی صادر می‌کند که 
چنان سرنوشتی را باور نداشته‌اند و بدان کفر ‏ 
.. خدا مطّلع و آگاه از راز و رمز آسمانها 
و زمین است. و او بس مطّلع و آگاه از اسرار و نات 
موجود در سینه‌های مردمان است. یزدان با این علم و 
دانش فراگیر و ریزبین و دقیق, دربارهٌ همذ این امور 
قضاوت و داوری می‌فرماید. 


ورزیده‌اند . 


هل علض فی کر کنر 
ES‏ فرشم عند ری لا ما امقناولابزیالک گفرن 
ES‏ ال نار شرع تن 
رن مد ااا آم ران ان 
اا ھتاھ تک هب يالوب 
بت © یی توب 
۳ اک وکین زان ام که مام نمی موه 
ماو( مهد لب 
4 کر هدع دی لام نما مر 
کک 1 آسیکار 
رسد 
یه ل ت زر 
لش رض فینظروا کف کان عة ان 
< حارج دسج 


و 
لھم وکوا شمه فة وما رترت 
لا ر ضرت کے 


و ۳ 13 


ظهرهامن دابز E.‏ ملش 
که مهم یک مهن میا 


۱-به نقل از کتاب: «مشاهد القيامة فی القرآن». صفحه ۱۰۰ و ۰۱۰۱ 


سوره فاطر آیات ۲۹-۴۵ 


جزء بیست‌ودوم 
اين بندٍ واپسین سوره نیز دربرگيرنده چرخشها و 
گردشهای زیاد و فراخی است. و پسوده‌ها و اشاره‌های 
گوناگونی برای دل دارد: چرخش و گردش با بشریّت در 
میان همه نسلهای پیاپی که به دنبال یکدیگر می‌آیند و 
برخی جایگزین بعضی می‌شوند. چرخش و گردش در 
زمین و آسمانها برای جستجوی اثری از انبازهائی که 
کسانی آنها را شریک خدا می‌دانند و بجز خدا به کمک 
می‌طلبند و به فریاد می‌خوانند. چرخش و گردشی در 
آسمانها و زمین نیز برای دیدن دست نیرومند و توانای 
خدا است که آسمانها و زمین رانگاه می‌دارد و 
نمی‌گذارد آسمانها و زمین فرو ریزند و نابود شوند. 
چرخش و گردشی با تکذیب‌کنندگان همه دلائل و آیات 
سر داده می‌شود. تکذیب‌کنندگانی که قبلاً با خدا عهد و 
پیمان بسته‌اند که اگر پیغمبری به پیش ایشان بیاید 
راهیاب‌ترین ملَتها خواهند بود. سپس این عهد و پیمان 
را شکستند و با فرمان یزدان و وقتی که 
پیغمبری به پیش ایشان آمد جز گریز و بیزاری» چیزی 
بر آنان نیفزود. چرخش و گردشی در جایگاه‌های 
نابودی تکذیب‌کنندگان پیش از ایشان آغاز می‌گردد. 
اینان که آثار برجای ماندهٌ آنان را می‌بینند و با این 
وجود نمی ترسند که به سرنوشت ایشان گرفتار آیند. 
آسیاب زمانه ایشان را در میان گیرد و روی آنان 
بچرخد و بر سرشان همان سنّت و قانونی رود که بر سر 


تکذیب‌کنندگان پیشین رفته ات 


الهامگرانة بیدار ګند هراسانگیزی در می‌رسد: 
ول راخ ان آلناش با کسَبوا ها ترک على 
ظَهُرها من داب ). 
هرگاه خداوند مردمان را در برابر کارهائی که می‌کنند 
(فوراً و بدون کم‌ترین مهلتی برای اصلاح و تجدید نظر 


و خودسازی) به کیفر بر‌ساند» اتسانی را بر روی زمین 


3 وقت. پایان 


باقی نخواهد گذاشت. 
ولی فضل و کرم و لطف و مرحمت خداوند بزرگوارء 
مردمان را مهلت و فرصت می‌دهد. و همچون کیفر 
ویرانگر و نابودکننده‌ای را به تأخیر می‌اندازد. 


زره 


فی‌ضلال‌القرآن 


هو اذى جَعلَكُم خلایت في الْزض. نکم 
یه کر لزید الکافرین رم ند دبیم إلا 
مَقتاً و لزید الکافرین رم لا خساراً ۰4 
خدا کسی است که شما را جانشین (گذشتگان) روی 
زمین کرده است. هرکس از شما کافر گردد. به زیان 
خود کافر می‌گردد. و کفر کافران ۳ پیشگاه خدا جز بر 
خشم نمی‌افزاید» و جز زیان چیزی نصیب کافران 
نشی تایه 
پیاپی آمدن نسلها در زمین, رفتن نسلی و آمدن نسلی, 
به ارث بردن این نسل از آن نسل, جایگزین شدن اینان 
بر جای آنان, به پایان آمدن دولتی و بر سر کار آمدن 
دولتی, خاموش شدن شعله‌ای و برافروختن شعله‌ای, و 
پژمردن و نابود گردیدن و ظهور و پیدایش پیاپی در 
طول سالها و در طی قرنهاء اینها همه تدټّر و تفگ 
درباره این حرکت مستمرّ و جنبش همیشگی را 
می‌طلبد. و سزاوار است به دل عبرت و پند دهد و 
حاضران در صحن جهان بدانند که بعد از مت زمان 
اندکی به پیشینیان تبدیل خواهند شد و گذشتگانی برای 
نسل بعد از خود خواهند گردید. آیندگان بعد از ایشان 
می‌آیند و آثار برجای مانده آنان را می‌بینند و 
اخبارشان را می‌شنوند و به یاد می‌آورند و برای 
همدیگر روایت می‌کنند. هم بدان‌گونه که دربارۀ آثار 
پیش از اینان نیز می‌اندیشند و آنها را ورانداز می‌کنند 
و اخبارشان را به خاطر می‌آورند و برای یکدیگر نقل 
و روایت می‌نمایند. شایسته است این امور غافلان را 
بیدار گرداند و دستی را ببینند که زمانها را پیاپی 
می‌آورد و سالها و عمرها را می‌گرداند و به پایان 
می‌رساند. و چوگان را می‌چرخاند. و دولتها را 
جایگزین دولتها می‌سازد. و ملکها و مملکتها و حکمها 
و حکومتها را به ارث می‌رساند و دست به دست 
می‌گرداند. و نسلی را جانشین نسلی می‌نماید . . . هر 
چیزی می‌گذرد و به پایان می‌آید و نابود می‌شود. تنها 
خداوند یگانه» باقی می‌ماند. خداوندی که دائم و 


سوره فاطر آیات ۳۹-۴۵ 
جزء بیست‌ودوم 
ماندگار است و زوال و دگرگونی نمی‌پذیرد. 
کسی که به پایان برسد و بگذرد جاودانه نمی‌ماند و 
باقی نمی‌گردد. کسی که در کوچ محدودی و دارای 
زمان معیّتی چرخان و گردان است کس دیگری بعد از 
او می‌آید تا ببیند که او چه چیزی را رها کرده است و 
چه چیزی را انجام داده است. کسی که در نسهایت به 
سوی خدائی رود و شود که او را بر آنچه گفته است و 
کرده است دادگاهی می‌کند و از او حساب می‌کشد. 
کسی که چنین حال و وضعی را داشته باشد. شایسته 
ابیت کف اقات کت کو را ورن دیا و دد 
انجام دهد. و پس از خود ذکر جمیل و نام نیک برجای 
گذارد. و برای اقامت دائم و واپسین خود چیزی را 
بشابش زفرستد که برای آو در آنجا تر مد اق 
این برخی از خاطره‌هائی است که به ذهن می‌گذرد. 
زمانی که صحنة پژمردن و پنهان شدن, و پدید آمدن و 
پدیدار گردیدن, طلوع و غروب. دولتهائی که می‌روند 
و دولتسهائی که بر جایشان مسی‌نشینند. ملکها و 
مملکتهائی که دست به دست می‌شوند. زندگی و حیاتی 
که زوال می‌پذیرد. و به ارث گذاشتن و به ارث بردنی 
که پیوسته در میان این نسل و آن نسل مبادله می‌گردد. 
جلو چشم دل داشته می‌شود: 

رای جعلکُم خلانف ف الأَزْض 4. 

خدا کسی است که شما را جانشین (گذشتگان) روی 

زمین کرده است. 
در سای این صحنه موی و دارای منظره‌ها و دیدگاه‌های 
پیاپی. بدیشان مسژولیّت فردی را تذکر می‌دهد. هیچ 
کسی چیزی برای کس دیگری برنمی‌دارد و برعهده 
نمی‌گیرد. و کسی چیزی از کس دیگری را دفع 
نمی‌نماید و به دفاع از او برنمی‌خیزد. آن‌گاه به 
روی‌گردانی و کفرورزی و گمراهی ایشان اشاره 
می‌کند. و فرجام زیانباری را پیش چشمانشان می‌دارد 
که در پایان گشت و گذار این جهان در انتظارشان است: 

هَن کل یه که لا زد الکافرین فرشم 

عند رهم لا مَفتً .و لا يزيد الکافرین کفرهم إلا 


سهل(۳له. 


فی‌ظلال الق رآن 


خْساراً >. 
هرکس از شما کافر گردد. به زیان خود کافر می‌گردد. 
و کفر کافران در پیشگاه خدا جز بر خشم نمی‌افزاید. و 
جز زیان چیزی نصیب کافران نمی‌نماید. 
«مسقت»: شسدیدترین خشم و ضشضب. کسی که 
پروردگارش او را دشمن بدارد» چه زیانی باید در 
انتظار او باشد؟! خود این خشم و غضب زیان بشمار 
است و بالاتر از هر زیان دیگری است. 
9 
چرخش و گردش دوم در آسمانها و زمین برای پیجوئی 
ائسری یا خبری از انبازهاتی است که بجز خدا 
می‌پرستیدند و به فریاد می‌طلبیدند. آسمانها و زمین 
هم اثری یا خبری از انبازهایشان ندارد 
(قل: أ ايتشر کا کم لین تن ین ون ؟ 
ون دا این الأزض؟ أ ف وز رک فی 
اللاو اتِ؟ 3 یناه کتاباً تھ فهم على یی َة منه؟ یل 
ن بعد آلظالون بطم بعص تفضا إل عُرورً. 
بگو: آیا دربار؛ انبازهای خود که علاوه از خدا آنها را 
به فریاد می‌خوانید. خوب دقت کرده‌اید؟ نشانم دهید 
آنها کدام چیز زمین را آفریده‌اند؟ و یا در آفرینش (کدام 
چیز) آسمانها مشارکت داشته‌اند؟ یا شاید کتاب 
(آسمانی) در اختیار مشرکان گذارده‌ایم و ایشان حجّت 
روشنی از آن (بر کار شرک و بت‌پرستی خود) دارند؟! 
(اصلاً ایشان دلیل عقلی و دلیل نقلی ندارند) و بلکه 
ستمگران جز وعده‌های دروغ به یکدیگر نمی‌دهند (و 
فقط همدیگر را گول می‌زنند). 
حجّت روشن است و دلیل آشکار. این زمین با تسمام 
چیزهائی و با تمام کسانی که در أن است. دیدنی و 
پدیدار است. چه جزئی در زمین یا چه چیزی در آن 
ممکن انیت آدعاء کند که کسی هه هداد اور آفرید: 
است و هستی بخشیده است؟ هر چیزی که در جهان 
است رو در روی همچون اذعائی -اگر کسی جسارت 
آن را داشته باشد -فریاد برمی‌آورد که چنین نیست. هر 
چیزی فریاد می‌زند آن کسی که مرا آفریده است خدا 
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است و بس. هر چیزی مارک و نشان ساختار یزدان را 
بر خود دارد» و هیچ کسی نمی‌تواند مدّعی آفرینش آن 
گردد. زیرا هیچ ساختاری با ساختار یزدان همگون 
نیست» ساختارهائی که درماندگان, یعنی فرزندان مرگ 
و نابودی آن را ترتیب می‌دهند و می‌سازند! 

ام هم یرک في اسّاوات؟ ». 

یا در آفرینش (کدام چین) آسمانها مشارکت داشته‌اند؟. 
این هم قطعاً ممکن نیست! هیچ کسی جرأت ندارد گمان 
برد که این خدایان دروغين در آفرینش آسمانها 
مشارکت داشته‌اند. یا ادعاء کند آنها در مالکیّت 
آسمانها شرکت دارند, این خدایان دروغین هرچه و 
هرکه هستند. حتّی کسانی که جنیان یا فرشتگان را انباز 
خدا می‌دانستند. جسارت همچون اذعائی را نداشتند ... 
چکید آنچه گمان می‌بردند این است از شیاطین کمک 
می‌گرفتند که اخبار آسمان را بدیشان برسانند یا از 
فرشتگان درخواست شفاعت در پیشگاه یزدان را 
داشتند. ولی هیچ وقت گمان نمی‌بردند که شیاطین یا 
فرشتگان در آفرینش آسمان شرکت دارند و در این 
راستا انباز کردگارند. 

(أم نام کناب هم على بيو مه ». 

یا شاید کتاب (آسمانی) در اختیار مشرکان گذارده‌ایم 

و ایشان حجٍّت روشنی از آن (بر کار شرک و 

بت‌پرستی خود) دارند؟!. 
حتی به این درجه - درجه‌ای که خدا بدان انبازها کتابی 
داده باشد و مشرکان از آن کتاب یقین و اطمینان داشته 
باشند, و از محتویاتش خاطرجمع باشند - آن انبازهائی 
که گمان می‌رود نرسیده‌اند . . . این نص قرآنی برداشت 
آن را دارد که گفت این پرسش انکاری متوجّه خود 
مشرکان است نه انبازها. چه پافشاری مشرکان بر 
شرکشان اشاره به این دارد که آنان عقیدهٌ خود را از 
کتابی برگرفته باشند که از سوی خدا بدیشان داده شده 
است. و آنان با تکیه بر دلیل و برهان آن کتاب» سخن 
می‌گویند. ولی این امر صحیح نمی‌باشد و ممکن نیست 
مشرکان همچون اذعائی کرده باشند. با توجه بدین معنی 
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می‌توان گفت اشاره‌ای بدین امر است که عقیده تنها از 
کتاب روشن خدا برگرفته می‌شود. و این کتاب منبع 
یگانة مطمنتّی است و بس. امّا مشرکان هرگز اٍعای 
هسمچون کتابی را نسداشته‌اند. در صورتی که 
پیغمبر إو کتاب روشنی را از جانب خدا برای 
ایشان آورده است. پس چرا باید از آن اعراض کنند و 
رویگردان شوند, در حالی که کتاب روشن الهی» یگانه 
راه انتخاب عقیده و برگرفتن قوانین و مقرّرات از آن 
برای زندگی است؟! 
۰ وه لاك ۳ ر بل و 7 

ال ی رن بعصم خض لور 6 

بلکه ستمگران جز وعده‌های دروغ به یکدیگر نمی‌دهند 

(و فقط همدیگر را گول می‌زنند). 
ستمگران بعضی به برخی وعده می‌دهند که راه ایشان 
بهترین راه است. و آنان سرانجام پیروزند. ولی ایشان 
جز گول‌خوردگان و فریفتگان نمی‌باشند. بعضی برخی 
را گول می‌زنند و می‌فریبند. و در فریب و نیرنگی 
می‌ژیند که هیچ فائده‌ای دربر ندارد. 
© 
چرخش و گردش سوم - پس از نفی این موضوع که از 
انبازها در آسمانها و زمین ذکری و خبری باشد - دست 
توانا و قدرتمند خدا را نشان می‌دهد که آسمانها و 
زمین را نگاه می‌دارد و آنها را می‌پاید و محافظت و 
مراقبت می‌نماید و کار و بارشان را بدون شریک و 
انبازی اداره و رو به راه می‌کند: 

ناه سک آلتآوات وَالأزْض آن تولا ون 

زاغا ان آنسکها من أَحَد من بَغْدِه. اه کان علیمً 
عُفُوراً). 
خداوند آسمانها و زمین رانگاهداری می‌کند و 
نمی‌گذارد (از مسیر خود) خارج و نابود شوند. هرگاه 
(هم بخواهند از مسیر خود) خارج و نابود شوند. جز 
خدا هیچ کس نمی‌تواند آنها را (در مسیر خود) نگاه و 
محفوظ دارد. خداوند شکییا است (و در مجازات 
تعجیل روا نمی‌دارد) و آمرزنده است (و توبة بزهکاران 
را می‌بخشاید). 
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نگاهی انداختن به آسمانها و زمین, و به انلاک و 
اجرامی که بیرون از شمارند و پخش و پراکنده در 
فضائی هستند که گسترٌ آن حدود و ثغوری ندارد. و 
همة آنها در جایگاه خود استوار و برقرارند. و هر 
کره‌ای از آنها در مدار خود می‌چرخد و می‌گردد و از 
مدار خود خارج نمی‌شود و خلل نمی‌پذیرد. و در 
چرخش و گردش خود کند با تند نمی‌شود» و همة آنها 
بدون ستونند. و با طناب و ریسمانی به جائی بسته 
نشده‌اند. و بر چیزی در اینجا و آنجا تکیه ندارند. 
نگاهی انداختن بدین پدیده‌ها و آفریده‌های هراس‌انگیز 
عجیب و غریب. انسان را بر آن می‌دارد که چشم سر و 
چشم دل را باز بکند و دست توانا و چیره و قدرتمندی 
را ببیند که این پدیده‌ها و آفریده‌ها را مهار می‌کند و 
نگاه می‌دارد و نمی‌گذارد مختل بشوند و از جایگاه‌ها و 
مدارهای خود کنار بروند و فرو بیفتند. 

اگر آسمانها و زمین از جایگاه‌ها و مدارهای خود 
منحرف بشوند و فرو بیفتند. و مختل گردند و در اینجا 
و آنجا پخش و پراکنده بشوند. هیچ کسی نیست که بعد 
از آن هرگز بتواند آنها را برجای بدارد و از نابودی 
برهاند. فرو افتادن کرات و مختل گردیدن نظم و نظام 
آسمانها و زمین در موعدی روی می‌دهد که قرآن در 
موارد بسیاری بدان اشاره می‌کند که پایان گرفتن این 
جهان است. پایان گرفتن این جهان وقتی روی می‌دهد 
که نظم و نظام افلاک مختل بشود و به هم بخورد و 
کرات درهم کوبیده شوند و پخش و پراکنده گردند. و هر 
چیزی که در فضا است نابسامان شود و فرو بیفتد. در 
این وقت هیچ کسی نمی‌تواند زمام اختیار جهان را به 
دست بگیرد و از زوال و نابودی آن جلوگیری کند. 

این موعدی است که برای حساب و کستاب و سزا و 
جزای چیزی تعیین گردیده است که در زندگانی دنیا 
انجام پذیرفته است. وقتی که چنین هنگامه‌ای فرارسید 
کار به جهان دیگری می‌انجامد و جهان دیگری 
می‌آغازد که کاملاً سرشت آن جدای از سرشت این 


چهان است. 
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بدین خاطر است که یزدان بر نگاهداری و محافنظت 
آسمانها و زمین از نیستی و نابودی با این فرمودٌ خود 
پیرو می‌زند: 

کان خلیماً ور ». 

خداوند شکیبا است (و در مسجازات تسعجیل روا 

نمی‌دارد) و آمرزنده است (و توبة بزهکاران را 

می‌بخشاید). 
(خلیماً ): شکیبا . . . خدا شکیبا است و به مردمان 
فرصت و مهلت می‌دهد. این جهان را بر سرشان ویران 
نمی‌گرداند. و کاکل ایشان را نمی‌گیرد و کشان کشان به 
سوی حساب و کتاب و سزا و جزایشان نمی‌برد مگر در 
مدت معلوم و سررسید مشخصی که خدا از آن آگاه 
است و بس. فرصت و مهلت بدیشان می‌دهد تا توبه 
بکنند و به کار بپردازند و خویشتن را آماده سازند. 
۰ یزدان مردمان را در 
برابر هر جرمی که کرده‌اند و هر گناهی که نموده‌انده 
بلکه از بسیاری از بدیها و بزهکاریهایشان صرف نظر 
می‌فرماید و آنها را می آمرزد. هر زمان که در مردمان 
خیر و صلاح سراغ ببیند. این پیرو الهام‌بخشی است. 
غافلان را بیدار می‌گرداند که فرصت را غنیمت شمرند 
و از آن استفاده بکد پیش از اين که فرصت بگذرد و 
دیگر برنگردد. 
e‏ 
چرخش و گردش چهارم با قوم مشرک است» و از عهد 
و پیمانی سخن می‌راند که با خدا بسته‌اند. و از چیزی 
سخن می‌گوید که بعد از آن کرده‌اند و بدان سبب عهد 
و پیمان را شکسته‌اند. و در زمین تباهی نموده‌اند. در 


و 2 
«غفورآ»: خدا بخشنده است . 


این چرخش و گردش» ایشان پرحذر داشته می‌شوند از 
قانون و سنّت الهی. قانون و شت که تج تخلف‌ناپذیر است 
و تبدیلی و تغییری در آن نیست: 


ل مرها 


۳ اه جد انیم لین جاءهم نذیژ 
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یلظون لسن الَوَلِن؟ فلن تج لس الله تبديلاً 
آنان (یعنی کقار مکه) مؤکدانه به خدا قسم می‌خوردند 
که اگر پیغمبری به میان ایشان بیاید. راهیاب‌ترین ملّتها 
خواهند بود (و در پذیرش دین او» بر همگان پیشی 
خواهند گرفت). اما هنگامی که پیغمبری (از خودشان 
برانگیخته شد و) به میانشان آمد. (بعثت او) جز گریز و 
بیزاری (از حق) چیزی بر آنان نیفزود. (گریزشان از 
حقّ) به خاطر استکبار در زمین و حیله‌گریهای زشت 
است. و حیله‌گریهای زشت جز دامنگیر حیله‌گران 
نمی‌گردد. آیا آنان انتظار دارند سرنوشتی جز 
سرنوشت پیشینیان داشته باشند؟! هرگز دگرگونی و 
تبدیلی در شیوۂ رفتار خدا (در معاملة با اقتها) نخواهی 
یافت» و هرگز نخواهی دید که روش خدا تغییر مسیر و 
چهت دهد. 
عربها بهودیان را می‌دیدند که اهل کتاب بودند و در 
جزیرةالعرب در همسایگی ایشان می‌زیستند. می‌دیدند 
که بهودیان چه اندازه منحرفند و چه اندازه کردار و 
رفتار بسدی دارند. عربها از تاریخ ایشان و از 
پیغمبرکشیهای آنان می‌شنیدند و اطلاع پیدا می‌کردند. 
و می‌دانستند چه اندازه از حقّ و حقیقتی به دور 
افتاده‌اند که پیغمبران با خود برایشان به ارمغان 
آورده‌اند. آن وقت از یهودیان دوری می‌گزیدند. و به 
خدا سوگند می‌خوردند و تا آنجا که ممکن بود در 
سوگند خوردن شدت به کار می‌بردند و تأکید 


می‌ورزیدند : 
۱ ۳ 1 2 ۶ ی ]۰ 
لن جاءهم نذیر لیکونن آهدی من اخدی 
الامم ). 


اگر برق به میان ایشان بیاید. راهیاب‌ترین ملتها 
خواهند بود (و در پذیرش دین او» بر همگان پیشی 
خواهند گرفت). 
مرادشان از ملتها بهودیان بود. با این تعبیر با گوشه و 
کنایه از بهودیان صحبت می‌کردند. و آشکارا ایشان را 
نام نمی‌بردند. 


TG‏ هب 


فی‌ظلال‌القرآن 


حالشان این‌گونه و سوگندهایشان بدین شکل بود ۰۰ . 
روند قرآن سوگندهایشان را عرضه می‌دارد. انگار 
می‌خواهد شنوندگان را دعوت کند بر چیزی گواه باشند 
که از این‌گونه مردمان در دور جاهلیتشان روی داده 
است و سر برزده است. آن‌گاه چیزی از ایشان می‌گوید 
که بعد از آن که خدا آرزویشان را برآورده است و 
پیغمیری به میانشان فرستاده است از آنان سر زده 
است: 

فلا جاعهم یر ما ادفم الا فُوراً. اشتکیارً ی 

الأزْضٍ و مَك آلسَمّ!). 

تا هنگامی که پیفمبری (از خودشان برانگیخته شد و) 

به میانشان آمد. (بعثت او) جز گریز و بیزاری (از حق) 

چیزی بر آنان نیفزود. (گریزشان از حق) به خاطر 

استکیار در زمین و حیله‌گریهای زشت است. 
واقعاً زشت است برای کسانی که چنین سوگندهای 
موکدانه و بزرگی را بخورند ولی رفتارشان این باشد: 
به خاطر خودبزرگ‌بینی در زمین و برای نیرنگبازی 
چنین کنند و چنین روند. قرآن این چنین پرده از خود 
بزرگ‌بینی و نیرنگبازیشان برمی‌دارد. و این شیوة 
زشت و پستشان را می‌نگارد و ثبت و ضبط می‌گرداند. 
سپس بدین رویاروئی ننگین روانی ایشان, تهدید 
کسانی را می‌افزاید که همچون روش ننگینی را در 
پیش می‌گيرند. و این راه پست و رسواگرانه را 
می‌پیمایند: 

و لیبق الک آلشتی له 

و حیله‌گریهای زشت جز دامنگیر حیله‌گران نمی‌گردد. 
حیله گریهای زشت و نیرنگهای پست دامنگیر کسی جز 
خود حیله گران و نیرنگبازان نمی‌شود. حیله گری زشت و 
نیرنگ پست دامنگیر حیله گران و نیرنگبازان می‌شود و 
ایشان را احاطه می‌کند و اعمالشان را هدر می‌دهد. 
اگر کار چنین است پس در این صورت منتظر چه 
چیزند؟ آنان منتظر چیزی نیستند جز این که بر سر آنان 
همان بیاید و بدیشان همان رسد که پیش از ایشان بر 


سر تکذیب‌کنندگان آمده است و بدانان رسیده است. 
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این چنین چیزی هم برایشان روشن و شناخته است. این 

افراد تنها منتظر این هستند که قانون و سّت ثابت و 

تغییرناپذیر خدا اجراء شود و راه خود را بپیماید. راهی 

که از آن منحرف نمی‌گردد و کناره گیری نمی‌کند: 
نت شا تپ ون تب شتا 
هرگز دگرگونی و تبدیلی در شیوۀ رفتار خدا (در 
معاملة با امتها) نخواهی یافت. و هرگز نخواهی دید که 
روش خدا تغییر مسیر و جهت دهد. 

e 
کارها دربار؛ مردمان» ناسنجیده اجراء نمی‌شود. زندگی‎ 
در زمین بیهوده سپری نمی‌گردد. بلکه قوانین و سنن‎ 
ثابت و تغییرناپذیری وجود دارد و تحقّق می‌یابد و‎ 
پیاده می‌شود. قوانین و سننی که تبدیل و تغییر‎ 
نمی‌شناسد. قرآن این حقیقت را مقرّر می‌فرماید. و آن‎ 
را به مردمان تعلیم می‌دهد. تا تک و تنها و بافتةٌ جدا‎ 
تافته به حادثه‌ها و رخدادها ننگرند. و غافل و بی‌خبر از‎ 
قوانین و سنن اصیل زندگی نزیند. و در چهارچوب‎ 
دور کوتاهی از زمان محصور نگردند. و در محدودد‎ 
مکاني تنگی بسر نبرند. قرآن جهان‌بینی مردمان را بالا‎ 
می‌برد و آن را به سوی ارتباطات زندگی و پیوندهای‎ 
قوانین و سنن هستی اوج می‌دهد. و ایشان را هميشه‎ 
متوجّه ثبات قوانین و سنن و استمرار نوامیس و یاساها‎ 
می‌سازد. و چشمانشان را به سوی مصداق این امر‎ 
خیره می‌گرداند. و چیزی را جلو چشمانشان مجسّم‎ 
می‌دارد که بر سر نسلهای پیش از آنان آمده است» و‎ 
آن را دلیل بر اجراء همیشگی قوانین و سنن ثابت» و‎ 
استمرار نوامیس و یاساهای استوار می‌گیرد و می‌نماید.‎ 
این چرخش و گردش پنجم هم نمونه‌ای از نمونه‌های‎ 
این رهنمود و رهنمون است که به دنبال بیان آن حقیقت‎ 
کی می‌آید. حقیقتی که می‌گوید: قانون و سّت خدا‎ 
تبدیل و تغییر نمی‌یابد و پیوسته برجای و پایدار و‎ 

ماندگار است: 
أ سوا في الأزضٍ قیلظروا کیت كان اقب 


rope 
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جلد پنجم 

oR“ 2‏ و e‏ گر 8 alos?‏ اطا 
الذين من قبلهم -و کانوا آشد منهم قو - و ماکان 
له لعج ره من ی ف المَماوات و لا ف الارض. انه 


کان عَلیماً قدیراً ). 
آیا در و به گشت و گذار نمی‌پردازند تا ببینند فرجام 
کار پیشینیان به کجا کشیده است. در حالی که آنان از 
اینان قدرت و قوّت بیشتری داشته‌اند؟ هیچ چیزی چه 
در آسمانها و چه در زمین خدا را درمانده و ناتوان 
نخواهد کرد. چرا که او بسیار فرزانه و خیلی قدرتمند 
است. 
سیر و سفر در زمین با چشمان باز و دل بیدا و 
ایستادن بر جایگاه‌های نابودی گذشتگان, و نگریستن و 
ورانداز کردن چیزهائی که داشته‌اند و جاهائی که در 
آنجاها بوده‌اند و زیسته‌اند. و دفت و تأمَّل درباره 
سرنوشتی که بدان دچار آمده‌اند و هم اینک در کجاها 
آرمیده‌اند. همه اينها می‌سزد که به دل سایه‌ها و الهامها 
و احساسها و ترسها و هراسها بیندازد 
به همین خاطر است که این همه رهنمونها و رهنمودها 
در قرآن مکزّر می‌گردد برای سیر و سفر در زمین و 
ایستادن بر جایگاه‌های نایودی و هلاک گذشتگان, و 
بالای آثار برجای ماده رفتگان. و برای بیدار کردن 
دلها از خواب غفلتی که بدان فرو می‌روند و از آن باز 
نمی‌ایستند. اگر هم از آن بازایستند حسٌ و شعور و 
اطْلاع و آگاهی ندارند. زمانی هم حش و شعور و 
اطّلاع و آگاهی پیداکنند درس عبرت نمی آموزند و پند 
و اندرز نمی‌گيرند. از این غفلت. غفلت دیگری دربارة 
قوانین و سنن ثابت و مستمر الهی نشأت می‌گیرد. 
همچنین از این غفلت. دربار درک و فهم حوادث و 
رخدادها و ارتباط آنها با قوانین و سنن کی آنهاء 
کوتاهی و ناتوانی به انسان می‌دهد. درک و فهم 
حوادث و رخدادها و ارتباط دادن آنها با یکدیگی 
مشخصه‌ای است که انسان دانا و فهمیده را از حیوان 
نادان و نافهمیده جدا می‌سازد. حیوانی که در طول 
حیات لحظه‌ها و حالتهای زندگیش منفصل و جداگانه از 
یکدیگر است. و هیچ‌گونه ارتباط و پیوندی با همدیگر 
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ندارد. و هیچ‌گونه قاعده‌ای بر لحظه‌ها و حالتهای 
زندگانیش حکمفرما نیست. ولیکن همنوع بشری همه و 
همه در برابر وحدت قانونها و ستّتها و یاساها مجموعةٌ 
یگانه‌ای هستند. 
قرآن در برابر این توثفی که آنان را در آن, جلو 
جایگاه‌های نابودی گذشتگان پیش از ایشان نگاه 
می‌دارد. گذشتگانی که از ایشان نیرومندتر بوده‌اند و 
قدرت بیشتری داشته‌اند. ولی با این وجود قوت و 
قدرتشان آنان را از سرنوشت قطعی و حتمی نرهانیده 
است و مصون و محفوظشان نداشته است. ذهن و شعور 
ایشان را در همچون ایستگاهی متوجّه قوّت و قدرت 
بزرگ خداوند می‌سازد. قوّت و قدرت بزرگی که 
چیزی بر آن چیره نمی‌گردد و چیزی آن را درمانده 
نمی‌کند. همان قوت و قدرت بزرگی که چیزی بر آن 
چیره نمی‌گردد و چیزی آن را درمانده نمی‌کند. همان 
قورت و قدرت بزرگی که یه گذشتگان راگرفته است و 
زبون و نابودشان کرده است. و می‌تواند یه اینان را هم 
بگیرد و بسان پیشینیان زبون و نابودشان کند: 
و ماکان اله لْفجرَه من میء في ارات ولا ق 

الأزض ). 

هیچ چیزی چه در آسمانها و چه در زمین خدارا 

دومانده و ناتوان نخواهد کرد. 
بر این حقیقت پیرو می‌زند با تفسیر و ذکر سندهای این 
حقیقت: 

«یهکان عليماً قديراً ). 

چرا که او بسیار فرزانه و خیلی قدرتمند است. 
علم خدا همه چیز آسمانها و زمین را احاطه کرده است. 
قرت و قدرت خدا نیز در کتار علم او آرمیده است. این 
است که هیچ چیزی از علم او به در نمی‌رود. و هیچ 
چیزی در برابر قوت و قدرت او تاب و توان ایستادن 
ندارد. بدین سبب چیزی در آسمانها و زمین او را عاجز 
و درمانده نمی‌سازد. هیچ گریزی از قوّت و قدرت او 
نیست. و به هیچ وجه چیزی از علم او نهان و پنهان 
نمی‌گردد: 


و ار 
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هكان علیماً قدیرا ). 
چرا که او بسیار فرزانه و خیلی قدرتمند است. 

0 
سرانجام. خاتمۀ سوره درمی‌رسد. این خاتمه پرده از 
شکیبائی و رحمت خدا در کنار قوّت و قدرت خدا 
برمی‌دارد. و تأکید می‌کند که مهلت و فرصت دادن به 
مردمان به خاطر شکیبائی و رحمتی است که خدا دارد. 
و اين امر در دقّت حساب و کتاب خدا و عدالت و 

دادگری او در سر و جزاء هیچ‌گونه تأثیری ندارد: 
(و لو باخذ اله ا هکل 
هرا یندب و لکن یم إلى أجل مت 
إذا جاء هم نان 8 تصيراً 4 
هرگاه خداوند مردمان را در برابر کارهائی که می‌کنند 
(فوراً و بدون کم‌ترین مهلتی برای اصلاح و تجدید نظر 
و خودسازی) به کیفر برساند انسانی را بر روی زمین 
باقی نخواهد گذاشت. ولیکن خداوند (به لطف و کرم 
خود. کیفر) ایشان راتا سررسید زمان معیّنی (که 
قیامت است) به تأخير می‌اندازد. وقتی که مات 
مشخَّصۀ ایشان فرارسید, خداوند بندگان خود را دیده 
است (و از گفتار و کردار و پندار ایشان باخبر بوده 
است, لذا چنان که باید پاداش و پادافره آنان را می‌دهد). 
آنچه مردمان مسرتکب می‌شوند. از قبیل: ناسپاس 
و تسباهی. و 
ظلم و ستم و طغیان و سرکشی در زمین» همه اینها 
واقعاً زشت و پلشت است. اگر یزدان مسردمان را به 
گناهانشان بگیرد. و به سبب بزرگی و زشتی و پلشتی 
بزهکاریها کیفرشان دهد. بلا و مصیبت نه تنها شامل 
مردمان می‌گردد بلکه از ایشان تجاوز می‌کند و شامل 
هر زندهٌ دیگری می‌شود که روی این زمین است. آن 
وقت سراسر زمین به طور کلّی برای حیات نابایست و 
ناشایست می‌گردد. نه تنها برای حیات بشر نابایست و 
ناشایست می‌شود. بلکه برای هر حیات دیگری 
نابایست و ناشایست می‌گردد! 
تعییری که بدین‌گونه است» زشتی و پلشتی کارهای 


گذاشتن نعمت خداء و شر و بدی و فساد 
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مردمان را کاملاً می‌نماياند. و تأثیر تباه‌کننده و ویرانگر 
جملگی حیات توسّط آن را آشکار نشان می‌دهد. 
تعبیری که می‌گوید: اگر خدا مردمان را به گناهانشان 
بگیرد و فوراً به کیفرشان برساند و بدیشان هیچ‌گونه 
فرصت و مهلتی ندهد ...و ... 
اما خدا شکیبا است و دربارةٌ مردمان شتاب نمی‌ورزد: 
و لکن خی أجل شم ). 
ولیکن خداوند (به لطف و کرم خود. کیفر) ایشان را تا 
سررسید زمان معیتی (که قیامت است) به تأخیر 
می‌اندازد. ۱ 
فرد فرد آنان را تا سررسید مدت مشخصی به تأخیر 
می‌اندازد تا آن‌گاه که عمرشان به پایان می‌رسد. گروه 
گروه ایشان را نیز تا سررسید مدت مشخصی به تأخیر 
می‌انداز د تا آن‌گاه که کار خلافتشان به پایان می‌آید و 
خلافت را به نسل بعد از خود تحویل می‌دهند. جنس 
آدمیزاد را مهلت می‌دهد و ایشان را به تأخیر می‌اندازد 
تا آن گاه که عمر این جهان به پایان می‌آید و زمان 
قات کر قا یرد ان قرو سینت را 
بسدیشان می‌دهد و گسترة آن را برایشان فراخ 
می‌گرداند. تا آنان به کار نیک بپردازند و توشه‌ای 
برای خود فراهر مار نت 
(قاذا جاء أجلَهم ). 
وقتی که مدت مشخُص ایشان فرا رسید .... 
زمانی که مت کار و کسب به پایان آمد. و وقت 


IK 
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حساب و کتاب و سزا و جزا فرارسید. نه کار کوچکی و 
نه کار بزرگی از کارهایشان - چه به نفع ایشان باشد و 
چه به زیان آنان - فوت و فنا نمی‌شود و هدر نمی‌رود. 
0 
اخ رای اھک مون ای اک 5 با عا و سان 
خدائی آغاز گردیده است که آسمانها و زمین را از 
نیستی به هستی آورده است. 

(جاعل لب مار أَجِة ». 

فرشتگان بالدار را مأموران (قدرتمند اجرای فرمان 

خود در زمینه‌های مختلف تکوینی و تشریعی) کرده 

است. (فاطر /۱) 
فرشتگان رسالت آسمان را برای زمین می‌برند. با تمام 
چیزهائی که در رسالت است از قبیل مژده دادن به 
بسهشت. و ترساندن از دوزخ ... آن‌گاه مردمان یا 
رهسپار بسهشت می‌شوند. و یابه سوی دوزخ 
می‌روند... 
ميان آغاز و انجام سوره این گشت و گذارهای دور و 
دراز در آن جهانهائی است که این سوره مردمان را در 
آنجاها به چرخش و گردش انداخته است. این هم پایان 
چرخش و گردش, و پایان حیات. و نهایت انسان است... 


پایان جزء بیست‌ودوم 
جزء بیست‌وسوم به دنبال آن می‌آید که 


با سورهُ یس می‌آغازد. 


سور ص 
صافات و 
ل 
سور يس» سو 


سورۀ یس آیات ۱-۲٩‏ 
جزء بیست‌وسوم 


سوریس مکی و هشتاد و سه آبه است 


سول نانوی 
بسو کر جر ند 
ررر رل لرا دردد 


ماس e‏ مج ور ص 


ژر ا 0 أکرم 
منود 6 اسان اتفه م آفتلافهی‌رف 
آلأافنده خر 
زرفو اانه 2 ي ۳ ی و 
ی نشدت کن رز 
م م اع لزکرود E‏ 


a 2 ۳‏ رش 
سے ر و ص ی ر سر" 


بت و 
ا نان ف کت 2 

O‏ شملا مركاو ماانرل 
۳ تکزیون لو 6 لوارتایعاشی 
یک تاره( ماب میت 9 
کیک رنھ واا و 
یمام ل8 ال رک تک یڈ ر ڪر 


ہلان ورد و نرفو ل وجا ینآقصا مین ود 


. or وا‎ 
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لیوا میت )ارعان 

رهم هتشر مالیل تدای 

قطن و ورو جرج( ین دید 
رن ار بطر لاقن ی سهم سیکا 
دون @ نکی ت کر شن © إت انث 
رکم فاسمعون 69 قيادح ا 
یلم (@ ماع ا الي و 
# ومع قویه من بو من جنم تأَلسَع و 
کی زین کات لا 7 یدود دا هم ردو 


این سوره مکی دارای فاصله‌های کوتاه: و آهنگهای 
سریع است. بدین خاطر آیات آن هشتاد و سه تا گردیده 
است. هرچند این سوره کوچک‌تر و کوتاه‌تر از سورة 
پیشین خود - سور فاطر - است که تعداد آیات آن 
چهل و پنج تا بود. 
کوتاه بودن فاصله‌ها همراه با سرعت آهنگها این سوره 
را با قالب خاصّی قالبگیری می‌کند و سیمای ویژه‌ای را 
بدان می‌دهد. آهنگهای آن پیاپی و متصل می‌آیند. و 
مضرابهای متوالی بر حشٌ و شعور آشنا می‌کنند. این 
کار تأثیر سوره را دوچندان می‌سازد با تصویرها و سایه 
روشنهائی که صحنه‌های پشت سر هم از آغاز سوره تا 
پایان سوره با خود دارند. صحنه‌های گوناگون و 
الهامگرانه‌ای که تأثیرات ژرفی به سوره می‌بخشند. 
موضوعهای اصلی این سوره همان موضوعهای 
سوره‌های مکی است. نخستین هدف موضوعها هم 
ساختن و استوار داشتن پایه‌های عقیده و باور است. 
این سوره از همان آغاز به سرشت وحی و صدق 
رسالت می‌پردازد: 

(يس. وَالرآن المكم. نک ین لین عل 

صراط مستة مشتقم. تاذ پل قح ..( 

یا.سین. دوک به قرآن حکیم! تو قطعاً از زمرة 


فرستادگان (یزدان) هسستی» وير راه راست 


(خداشناسی) قرار داری (که دین اسلام است)... 
آن‌گاه داستان ساکنان شهر (انطاکیه) را به پیش می‌کشد 
بدان هنگام که پیغمبران بدانجا آمدند تا مردمان را از 
سرانجام تکذیب کردن وحی و رسالت بترسانند. این 
سرانجام را نیز در داستانی بیان می‌دارد بدان‌گونه که 
شیو قرآن در استفاده از داستانها برای استحکام 
مسأله‌ها و قضیه‌ها است. این سوره نزدیک به پایان 
خود. به خود موضوع اصلی برمی‌گردد: 
( ناسنا لیف له ان هو لاک 
و قَرآن مببن. لیر م من کان خی ص ڪيا وي الول عل 
الکافرین ۲ 
ما به پیغمبر (اسلام سرودن) چکامه نیاموخته‌ایم -و 
چامه‌سرائی او را نسزد -اين (کتاب هم که بر او نازل 
کرده‌ایم) جز یادآوری (عاقلان به قانون و فرمان یزدان 
جهان) و کتاب خواندنی روشنگر (حقائق برای مومنان) 
نیست. (هدف از فرو فرستادن آن, این است که) تا افراد 
زندة (بیداردل) را با آن بیم دهد و بر کافران (اتمام 
حجّت شود و) فرمان عذاب مسلم گردد. . (یس/۶۹و ۲۰ 
این سوره همچنین به مسأل الوهیّت و وحدانیّت 
می‌پردازد. زشت شمردن و پلشت داشتن شرک و انباز 
بر زبان مرد مومنی می‌رود که از دورترین نقطة شهر 
آمده است تا با قوم خود با دلیل و برهان به جدال و 
ستیز بنشیند و از کار پیغمبران به دفاع بپردازد. آنجا که 


من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است و به 
سوی او برگردانده می‌شوید؟ آیا غیر از خداء 
مسعبودهائی را برگزینم (و پرستش نمایم) که اگر 
خداوند مهربان بخواهد زیانی به من برساند. 
میانجیگری ایشان کمترین سودی برای من ندارد و مرا 


فی‌ضظلال القرآن 
(از زیان وارده) نجات نمی‌دهند؟ (هرگاه چنین کاری را 


در گمراهی آشکاری خواهم بود. (یس/۲۴-۲۳) 
نزدیک به نهایت سوره دیگر باره ذکر این موضوع به 
ميان می‌آید: 


لو دوا من دون اله هة للم یم رن لأ 
e‏ ای خر و لو > و 
یستَطیعُون نطرّهم و هم هم جند حضرون ). 
آنان گذشته از خداء معبودهائی برای خود برگزیده‌اند. 
بدین امید که (از سوی ایشان) یاری شوند. معبودها(ی 
دروغین) نمی‌توانند پرستندگان خود را کمک کنند و 
پیاری دهند. و بلکه پسرستندگان» سپاه‌های آمادهٌ 
معبودها(ی عاجز خود) هستند (و از آنها مواظبت 
می‌نمایند و از بلاها و گزندها بدور می‌دارند). 

(یس/۷۴و ۷۵) 
مسأله‌ای که در اين سوره بر آن تکیه می‌شود. مسألةٌ 
رستاخیز و زندگی دوباره است. این مسأله در جاهای 


زیادی از سوره تکرار می‌گردد. در سرآغاز این مسأله 


آمده است: 
مه و وه OT‏ مه و بر که )ااه 
نان ن ضبي الموقى و نکتب ماقدمواو اثار و 

ار ۹ 


کل ی أَحصیناه ن امام من . 
ما خودمان مردگان را و من او هد فا را 
که (در دنیا) پیشاپیش فرستاده‌اند و (کارهائی که 
کرده‌اند. و همچنین) چیزهائی را که (در آن) برجای 
نهاده‌اند (و کارهائی را که نکرده‌اند» ثبت و ضبط 
می‌کنیم و) می‌نويسيم. و ما همه چیز را در کتاب آشکار 
(لوح محفوظ) سرشماری می‌نمائیم و می‌نگاريم. 
(بس/۱۲) 
این مسأله در داستان ساکنان شهر (انطاکیه) ذکر 
می‌گردد. بدان هنگام که از چیزهائی صحبت می‌شود که 
بر سر مرد موّمن آمده است. و کیفر زودرس همین 
جهان ساکنان شهر چه بوده است. کیفری که روند سخن 
بدان پرداخته است: 
(قپل: آذځُل ال فال: يا یت قوم یغمون پا 
عفر لي رو جلي ناکم ). 
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(مردمان بر او شوریدند و شهیدش کردند. از سوی 
خدا) بدو گفته شد: وارد بهشت شو. (وقتی که آن همه 
نعمت و کرامت دید) گفت: ای کاش! قوم من می‌دانستند 
که پروردگارم مرا آمرزیده است و از زمره گرامیانم 
(یس/۲۶ و ۲۷) 
آن‌گاه این مسأله در وسط سوره تکرار می‌شود: 
و ون مق هذا الود إن کل صاوقین متا 
نون الا صَيْحَةً واحدة دمم ره عون 
فلا يَستَطيعُون ت َوْصِية و لا إلى آفلهم یعون (. 
و خواهند گفت: اگر راست می‌گوئید (که 
قیامتی در میان است) این وعده کی تحقّق می‌یابد؟! 


قلمداد فرموده است. 


رستاخیز و 


(پاسخ استهزاء ایشان, این است که آنان» چندان) انتظار 
نمی‌کشند مگر صدائی را که (ناگهان طنین‌انداز می‌گردد 
و موج آن) ایشان را دربر می‌گیرد (و نابودشان 
می‌گرداند) در حالی که با یکدیگر (به معامله و کار و بار 
روزمرَة زندگی» سرگرم و) درگیرند. (اين حادثه به 
قدری سریم و بر قآساو غافلگیرانه است که) حتی 
تواناثی وصیّت نمودن و سفارش کردن نخواهند 
داشت. و حتّی فرصت مراجعت به سوی خانواده و 
(یس/۵۰-۴۸) 


سپس روند سوره استمرار می‌یابد و به سوی صحنۀ 


فرزندانشان را پیدا نخواهند کرد. 


کاملی از صحنه‌های قیامت. خیز برمی‌دارد. در پایان 
Ga‏ 
ام هی زره رفن ان نات ول 


RENEE 
فراموش می‌کند و می‌گوید: چه کسی می‌تواند این‎ 
استخوان هائی را که پوسیده و فرسوده‌اند زنده‎ 
گرداند؟! بگو: کسی آنها را زنده می‌گرداند که آنها را‎ 
نخستین بار (از نیستی به هستی آورده است و آنها را‎ 
بدون الگو و مدل) آفریده است. و او بس آگاه از (احوال‎ 

و اوضاع و چگونگی و ویژگی) همه آفریدگان است. 


) یس YA!‏ و ۷۹ 


aS UE 


فی‌ظلال‌القرآن 


این مسأله‌ها که به بنیاد ساختار عقیده و باور متعلّق 
هستند. در سوره‌های مکی تکرار می‌گردند. ولیکن 
هربار از زاویةٌ معیتی آن را عرضه می‌دارند. و در پرتو 
ویژه‌ای بدان می‌نگرند. همراه با انگیزه‌هائی که با 
فضای سوره می‌خوانند. و با آهنگها و تصویرها و 
سایه‌روشنهای سوره همآوائی دارند. 
این انگیزه‌ها در این سوره از صحنه‌های قیامت - به 
شکل ویژه‌ای - و از صحنه‌های داستان و موقعیتها و 
گفتگوهای آن, و از جایگاه‌های نقش زمین شدنها و 
هلاک گردیدنهای گذشتگان در طول قرون و اعصارء 
برگرفته شده‌اند. گذشته از اینها این انگیزه‌ها برگرفته 
شده از صحنه‌های فراوان و الهام‌انگیز جهانی, از قبیل: 
صحنهٌ زمین مرده‌ای که زندگی بدان می‌خزد. شبی که 
روز از آن بیرون کشیده می‌شود و ناگهان تاریکی 
فراگیر می‌گردد. خورشیدی که به سوی جایگاه خود 
حرکت می‌کند. ماه که آهسته و آرام منزلگاه‌ها و 
برجهای نجومی خود را می‌پیماید و سپری می‌نماید تا 
بدان هنگام که بسان خوشة کهن درخت خرما درمی آید, 
کشتی پری که فرزندان پیشین انسانها را در خود 
برمی‌دارد. چهارپایانی که به تسخیر آدمیزادگان 
درآورده شده‌اند. نطفه, انسانی که دشمن اشکاری 
می‌گردد. و صحنهٌ درخت سبزی که آتشی در آن نهان 
می‌گردد و آن را می‌سوزانند و برافروخته می‌دارند و 
رستاخیز انرژیها جلوه گر می‌آیدا 
در کنار این صحنه‌ها انگیزه‌های دیگری است که وجدان 
بشری را می‌پسایند و آن را بیدار می‌نمایند. از جمله: 
تصویر تکذیب کنندگانی که فرمان خدا در بارةٌ کفرشان 
صادر گردیده است و برایشان قطعی و حتمی شده 
است» و این است که دیگر آیه‌ها و اندرزها سودی 
بدیشان نمی‌رساند: 

1 جعَلنا ف آعناقهم آغلا و فهی 5 الأذقان هم 

حون و جَعلنا من بين 1 یدهم دا ون خلفهم 

سا 1 بتصرون 6. 

ما به گردنهایشان غلهائی می‌اندازيم که تا چانه‌هایشان 
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می‌رسد و سرهای ایشان (براثر آن) رو به بالا نگاه 
داشته می‌شود (و نه می‌توانند به زیر پاهای خود 
بنگرند. و نه می‌توانند سرهایشان را بدین سو و آن سو 
حرکت دهند). ما در پیش روی آنان سدّی, و در پشت 
سر ایشان سذی قرار داده‌ایم (و لذا به کسانی می‌مانند 
که در ميان دو سء گیر کرده باشند. و پیش رو و پشت 
سر خود را مشاهده نکنند) و بدین وسیله جلو چشمان 
ایشان را گرفته‌ایم و دیگر نمی‌بینند. (یس/۸و ) 
انگیزةٌ دیگری پیش چشم داشتن درونهایشان است» 
درونهائی که پنهان و آشکار آنها برای علم خدا پیدا و 
هویدا است و هیچ پرده و مانعی آن درونها را از خدا 
پوشیده نمی دارد ... انگیزۀ دیگری هم ترسیم ابزار 
آفرینش است با یک واژه نه بیشتر: 
( غا اَم هذا اراد یا آن یقول له کن. فيكو ). 
هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود. کار او تنها این 
است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود. 
(یس/۸۳) 
ا ها دل اسان اش بسانت رو اتان 
مصداق آنها را در واقعیّت هستی می‌بیند. 
9 
روند سوره برای عرضه موضوعهای خود در سه 
مرحله به پیش می رود: 
مرحلۀ اول با سوگند خوردن به دو حرف «یا. سین» و 
سوگند خوردن به قرآن حکیم یعنی دارای حکمت و 
دانش سودمند. می‌آغازد. سوگند خوردن بر رسالت 
پیغمپر ل و بر این که او در راستای راه راست 
است. به دنبال آن, پرده از فرجام تباه و ناگوار غافلانی 
کنار می‌رود که حقائق را تکذیب می‌کنند. این فرجام 
تباه و ناگوار نتیجة فرمان یزدان دربارة ایشان است. 
مبنی بر این که آنان راهی به سوی هدایت نمی‌یابند و 
راهیاب نمی‌شوند. و میان آنان و هدایت برای همیشه 
حائل و مانع ایجاد می‌گردد. آن‌گاه بیان می‌شود که بیم 
دادن تنها به کسی سود می‌رساند که از قرآن پیروی کند 
و نهانی از خدا بترسد. و دل خود را برای پذیرش دلائل 
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هدایت و الهامهای ایمان آماده بسازد ... 

پس از آن پیغمبر خدا و رهنمود می‌گرده به این که 
برای ایشان مثالی را ذکر کند. آن مال مربوط به 
ساکنان شهر (انطاکیه) است. در این راستا داستان 
تکذیب و عاقبت تکذیب‌کنندگان را روایت می‌کند. و 
سرشت ایمان در دل شخص مومن و تأثیر آن در فرجام 
ایمان و تصدیق را ذکر می‌نماید. 

بدین جهت مرحلهٌ دوم با فریاد حسرت بر بندگانی 
می‌آغازد که پیوسته هر پیفمبری را تکذیب می‌کنند و 
او را تمسخر می‌نمایند. و از جایگاه‌های نابودی و نقش 
زمین شدنهای تکذیب‌کنندگان درس عبرت نمی‌آموزند 
و پند نمی‌گیرند. و برای دیدن و خواندن آیه‌های 
بسیشمار یسزدان در گستره جهان بیدار و هوشیار 
نمی‌شوند . ۰ . در اینجا آن صحنه‌های جهانی را نمایش 
می‌دهد که در سرآغاز سوره بدانها اشاره گردیده است. 
همچنین صحنۀ دور و درازی از صحنه‌های قیامت را 
نشان می‌دهد. در این صحنه تفصیل زیادی است. 
مرحله سوم تقریباً همه موضوعهای سوره را خلاصه 
می‌کند. در سرآغاز آن شعر بودن آنچه محمد علض با 
خود به ارمغان آورده است را نفی می‌کند. و هرگونه 
پیوند پیغمبر ٤إ‏ با شعر را از بنیاد مردود اعلام 
می‌نماید. بعد از آن برخی از صحنه‌ها و پسوده‌هائی را 
عرضه می‌دارد که دال بر الوهیّت یگانه است. انتخاب 
خدایانی بجز یزدان وا بت اتان زشت می‌شمارد. 
خدایانی که از آنها پیروزی و بهروزی می‌خواهند. در 
حالی که آنان خودشان از خدایانشان مواظبت و 
محافظت می‌کنند و از آن معبودهای خیالی مراقبت و 
نگاهداری می‌نمایند! . . از مسألاٌ رستاخیز و زندگی 
دوباره سخن می‌راند. و ایشان را به یاد پیدایش 
نخستین خودشان از نطفه می‌اندازد تادقت کنند و 
ببینند که زنده گرداندن استخوانهای پوسیده بسان پدید 
آوردن انسانها از نطفه است و جای شگفتی نیست. 
درخت سبز را برایشان مثال می‌زند که چگونه آتش در 
آن نهان می‌گردد. به ظاهر این دو مثال دور از 
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یکدیگرند! آفرینش آسمانها و زمین را برایشان بیان 
می‌دارد که گواه بر توانائی و قدرت خدا بر آفرینش 
انسانهائی همچون ایشان در پیدایش نخستین و واپسین 
اشت: .. سرانجام واپسین آهنگ در این سوره 
طنین انداز می‌گردد: 
(افا مه رإذا آزاد شا آن ول لک قَیکون 
سْبخان الذې پیرو لکوت کل د میء و یه 
تَجَفُون 6. 
ESSER‏ 
است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود پاکا 
خداوندی که مالکیّت و حاکمیّت همه چیز در دست او 


است. و شما به سوی او برگردانده می‌شوید (و به 


حساب و کتابتان رسیدگی می‌گردد). (یس/۸۲و ۸۳( 
هم اینک پس از این عرضه کوتاه به تفصیل سخن 
می‌پردازيم 


0 
(یس. وَالقرآن المكم. نکن سین 
ا تازپل العزيز الحم لمر قوماً 
ما آلزر آباژف هم اون قد قو عل 
أکارهم هم 9 نا جنا ن غاقه غلاا 


هی إل فان قح ن. و جنا یسن بين 
یدیم دا رفن خلنهم دا ae‏ 


دون e,‏ کک 


لیب هر EE HES‏ 
الوق و نکش ناف شور ناروگ ی 

آَخصَیناه نی إمام مین ). 
ا شی نوک به قران کا فا دواو رکه 
فرستادگان (یزدان) هستی» و بر راه راست 
(خداشناسی) قرار داری (که دین اسلام است). این 
قرآن را فرو فرستاده است خداوند چیره و مهریان. 
(آن را برای تو فرو فرستاده است). تا قومی را بیم دهی 
که پدران و نیاکان (نزدیک) ایشان (توشط پیغمبران) 
بیم داده نشده‌اند» و به همین علّت است که غافل و 
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بی‌خبر (از قانون آسمانی؛ نسبت به خدا و خود و 
مردمان) هستند. (ایشان مستحقّ عذاب گشت‌اند و) 
سخن (خدا مبنی بر پر کردن جهنم از چنین افرادی) 
دربارۀ بیشتر آنان به حقیقت پیوسته است. و آنان 
دیگر ایمان نمی‌آورند. ما به گردنهایشان غلهائی 
می‌اندازيم که تا چانه‌هایشان می‌رسد و سرهای ایشان 
(بر اشر آن) رو به بالا نگاه داشته می‌شود (و نه 
می‌توانند به زیر پاهای خود بنگرند» و نه می‌توانند 
سرهایشان را بدین سو و آن سو حرکت دهند). ما در 
پیش روی آنان سذی و در پشت سر ایشان سدی قرار 
داده‌ایم (و لذا به کسانی می‌مانند که در ميان دو سد 
گیر کرده باشند. و پیش رو و پشت سر خود را مشاهده 
نکنند) و بدین وسیله جلو چشمان ایشان را گرفته‌ایم و 
دیگر نمی‌بینند. چه آنان را بترسانی چه ایشان را 
نترسانی, برایشان یکسان است ایمان نمی‌آورند. تو 
تنها کسی را می‌ترسانی (و با بیم دادنت بدو سود 
می‌رسانی) که از قرآن پیروی کند» و پنهانی از 
(خداوند) مهربان هراس داشته باشد. چنین کسی را به 
گذشت و پاداش ارزشمندی مژده بده. ما خودمان زنده 
می‌گردانیم. و چیزهائی را که (در دنیا) پیشاپیش 
فرستاده‌اند و (کارهائی را که کرده‌اند؛ و همچنین) 
چیزهائی را که (در آن) برجای نهاده‌اند (و کارهائی را 
که نکرده‌اند. ثبت و ضبط می‌کنیم و) می‌نویسیم و ما 
همه چیز را در کتاب آشکار (لوح محفوظ) سرشماری 
می‌نمائیم و می‌نگاریم. 
یزدان سبحان به این دو حرف «یا. سین» و به قرآن 
حکیم سوگند می‌خورد. یکجا جمع آوردن ميان اين دو 
حروف مقطعه و میان قرآن, ترجیحی را رجحان می‌دهد 
که ما در تفسیر این حروف که در اوائل برخی از 
سوره‌ها آمده‌اند برگزیده‌ايم و در پیش گرفته‌ایم و از 
رابطة این حروف با قرآن سخن گفته‌ايم. و بیان 
نموده‌ایم که نشانة خدائی بودن این قرآن و نزول آن از 
سوی یزدان, نشانه‌ای که درباره آن نمی‌آندیشند و 
قرآن ایشان را به سوی آن برمی‌گرداند و آنان را به 
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اندیشه و پژوهش آن می‌خواند. این است که این قرآن 
از جنس همین حروف که سهل و ساده در دسترس 
ایشان است فراهم آمده است. ولیکن شیوهٌ تفکیر و 
تعبیر آن بالاتر از ساختاری است که آنان از همین 
حروف می‌سازند و تهیّه می‌بینند. 
یزدان بدان هنگام که بدین قرآن سوگند می‌خورد. آن را 
توصیف می‌کند بدین امر که: 

الآ کم . 

قرآن حکیم (یعنی دارای حکمت و دانش سودمند). 
حکمت صفت انسان خردمند است. تعبیر سخن بدین 
روال و بر این منوال. صفت حیات و قصد و اراده را به 
قرآن می‌دهد. این صفت از مقتضیات کسی است که 
حکیم باشد. هرچند این امر مَجاز است. ولیکن حقیقتی 
را به تصویر می‌کشد و آن را به ذهن نزدیک 
می‌گرداند. چه این قرآن روحی دارد. و دارای صفات 
موجود زنده‌ای است! قرآن با تو مهر و محبّت می‌ورزد 
و تو با او مهر و محبّت می‌ورزی, زمانی که دلت را 
صاف و صادق به قرآن بدهی و گوش جانت را بدو فرا 
داری! هر زمان که دریچۀ دلت را رو به قرآن باز کنی. 
و آئينةٌ روحت را پاک و پاکیزه رو به قرآن نگاه داری. 
تو با رازها و رمزهائی از قرآن آشنا می‌گردی که نگو! 
تو در پرتو قرآن مشتاق سیماها و نشانه‌هائی می‌گردی, 
هم بدان سان که مشتاق سیماها و نشانه‌هائی از دوست 
می‌شوی. این عشق و عاشقی وقتی دست می‌دهد که 
مدّتی با قرآن همدم شوی و دمی در سای آن بغنوی و 
بدان انس و الفت گیری! پیغمبر خدا یل دوست 
می‌داشت تلاوت قرآن را از دیگران بشنود. ا گر از دم 
دری می‌گذشت که از داخل آن صدای قرآن کوش 
می ر سید می‌ایستاد و به تلاوت قرآن گوش فرا می‌داد. 
بدان‌گونه که دوست برای شنیدن شرح حال دوست خود 
می‌ایستد و خاموشی می‌گزیند. 
قرآن حکیم است. هر کسی را به اندازهُ توانش مخاطب 
قرار می‌دهد. و بر تار حساس دلش ضربه آشنا می‌کند 
و نغمه می‌نوازد. و به اندازه لازم با او سخن می‌گوید. 


هه 


فی‌ظلال‌القرآن 
و با حکمتی با او صحبت می‌کند که او را اصلاح و 
روبراه و رهنمود گرداند. 

قرآن حکیم است. با حکمت تربیت می‌کند. مطابق با 
برنامة عقلانی و روحانی راست و درستی. برنامه‌ای که 


همه نیروها و انرژیهای بشر را آزاد می‌سازد و آنها را 
به راه پسندیده و درست رهنمود می‌گرداند. و برای 
زندگی نیز نظم و نظام مقرّر و معیّن می‌کند. نظم و 
نظامی که به همه تلاشها و کوششهای انسانها اجازه 
می‌دهد در محدودهٌ قوانین و مقرّرات آن برنامة 
حکیمانه به گشت و گذار بپردازند و جنب و جوش 
داشته باشند. 
یزدان سبحان به ياء و سین, و به قرآن حکیم سوگند 
می‌خورد بر حقیقت وحی و پیامی که به پیغمبر 947 
بزرگوار می‌شود. و بر حقیقت نبوت و رسالتی که بدو 
واگذار می‌گردد: 

إِّک لين الب على صراط مُتَف ). 

قطعاً تو از زمره فرستادگان (یزدان) و و بر راه 

راست (خداشناسی) قرار داری (که دین اسلام است). 
خدا که نیازی به سوگند خوردن ندارد. ولی این سوگند 
یزدان سبحان به قرآن و حروف آن, بدان چیزی که 
سوگند بر آن یاد شده است عظمت و جلالت می‌بخشد. 
چه خداوند جز به چیز بزرگ و امر سترگی سوگند 
نمی‌خورد که به پایه و پلّهٌ سزاوار قسم یادکردن بدو 
رسیده باشد! 

نک لسن ). 

قطعاً تو از زمره فرستادگان (یزدان) هستی. 
تعبیر سخن بدین شیوه, الهام‌بخش این است که روانه 
کردن پیغمبران کار مقر و مشخصی است. و سوابق 
معیّتی دارد. پس مراد اثبات روانه کردن پیغمبران 
نیست. بلکه مراد این است که ثابت شود محمّد لش 
از زمر آن پیغمبران است. این سوگند هم خطاب خدا 
به پیغمبر اة است. نه خطاب به انک‌ارکنندگان 
تکذیب‌کننده. این هم بدان خاطر است که سوگند و 


پیغمبر و رسالت, والاتر از آن گرفته شوند که مورد 
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جدال و ستیز قرار گیرند. بلکه این کار بیانگر خبر دادن 

نک لین اْزسلین عل صراط مُشتت ). 

قطعاً تو از زمرث فرستادگان (یزدان) هستی, و بر راه 

راست (خداشناسی) قرار داری (که دین اسلام است). 
این هم بیان سرشت رسالت. به دنبال بیان حقیقت پیفمبر 
است. سرشت این رسالت راست و درست بودن است. 
چه این رسالت راست و درست بسان لبة شمشیر است 
هیچ‌گونه کجی و کژی در آن نیست. نه پیچ و خمی پیدا 
می‌کند. نه کجی و کژی می‌شناسد. حقٌ در آن آشکار 
است و هیچ نه پیچیدگی در آن نیست و با چیزی 
آمیخته نمی‌شود. با هوا و هوس بدین سو و آن سو 
نمی‌گراید. و با هیچ نه مصلحتی به انحراف نمی‌افتد و 
نمی‌گراید. هرکس به دنبال آن برود و جستجویش 
نماید. سهل و ساده و دقیق و ظریف و خالصانه و 
مخلصانه آن را می‌یابد. 
رسالت چون راست و درست است ساده و بدون 
پیج پیچیدگی است. و در راستای راه آن پیچ و خمی یست. 
کارها را گره‌خورده و پیچیده نمی‌کند. وانسان رابه 
اشکالات قضیّه‌ها و جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و انواع 
جدالها دچار نمی‌سازد. بلکه حقٌ را روشن و آشکار 
بیان می‌دارد. و به ساده‌ترین صورت. پیراسته از 
شائبه‌ها و آمیزه‌هاء بی‌نیاز از هرگونه شرح و تفصیلی, 
دور از عبارت‌پردازیها و واژه‌تراشیهاء و بدون کشاندن 
معانی و مفاهیم به راه‌های گوناگون و پیچ و خمهای 
جوراجور حق را ذکر می‌کند و بی‌پرده پیش چشم 
می‌دارد. به گونه‌ای که شهری و روستائی. بیسواد و 
باسواد. دانا و نادان, و کوخ‌نشین و کاخ‌نشین, با آن و 
بدان می‌زید. هریک از آنان نیاز خود را در آن می‌یابد. 
و از آن درک و فهم می‌کند چیزی را که زندگی و نظم 
و نظام و روابط او سهل و ساده بدان راست و ریز 
می‌گردد. 
رسالت راست و درست است با سرشت جهان و با 


قوانین و سنن کیهان, و با سرشت چیزها و زنده‌های 


FN‏ هب 
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پیرامون انسان. این است که با سرشت چیزها برخورد 
ندارد. و انسان را بر آن نمی‌دارد که با سرشت چیزها 
برخورد داشته باشد. بلکه رسالت راست و درست بر 
برنامة خویش است. و هماهنگ با خویش است, و 
همچنین هماهنگ با تمام قوانینی است که بر این هستی 
و بر همه چیزها و بر همه کسانی که در گسترٌ هستی 
هستند حکومت و فرمانروائی می‌کند. 
رسالت بدین خاطر بر راستای راه رسیدن به خدا است. 
رسالت خود به خدا می‌رسد و دیگران را نیز به خدا 
می‌رساند. کسی که از رسالت پیروی کند نمی‌ترسد که 
سرگشته شود و خدای خویش را گم کند. همچنین 
نمی‌ترسد از راه منتهی به خدا منحرف شود و به کژراه 
رود. چرا که او رهرو راه درستی است که به خدا منتهی 
می‌گردد و او را به رضایت آفریدگار بزرگوار 
می‌رساند. 
قرآن راهنمای این راه راست و درست است. هرکجا 
انسان با قرآن برود این راستی و درستی را در به 
تصوير کشیدن حقّ. و در رهنمود و رهنمون بدان, و در 
احکامی که میان معیارها و مقیاسها و ارزشها داوری 
می‌کند. و در قرار دادن هر ارزشی در جای خود. 
مشاهده می‌نماید. 

تغزيل یز الحم ). 

(این قرآن را) فری فرستاده است خداوند چیره و 

مهربان. 
خداوند در همچون مواردی خود را به بندگانش معرّفی 
می‌کند و می‌شناساند. تا حمَانیّت چیزی را درک و فهم 
کنند که بر آنان نازل گردیده است. خدا چیره و نیرومند 
است و هرچه را بخواهد انجام می‌دهد. خدا نسبت به 
بندگانش مهربان است و هرچه را بخواهد در حق ایشان 
روا می‌دارد. امّا آنچه می‌خواهد بدیشان روا دارد 
رحمت است و بس. 
حکمت و فلسفهٌ نازل کردن قرآن بیم دادن و پیام‌رسانی 
است: ۳ 

انذ 


ندر قوماً ماآنذر بارهم َه غافلون . 
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(آن را برای تو فرو فرستاده است) تا قومی را بیم دهی 
که پدران و نیاکان (نزدیک) ایشان (توشط پیغمبران) 
بیم داده نشده‌اند» و به همین علّت است که غافل و 
بی‌خبر (از قانون آسمانی» نسبت به خدا و خود و 
مردمان) هستند. 
بدترین چیزی که دل را تباه می‌گرداند غفلت است. چه 
دل غافل دلی است که به وظیفه و تکلیف خود 
نمی‌پردازد. دریافت نمی‌دارد و متأثر نمی‌شود و پاسخ 
نمی‌گوید. دلائل هدایت از کنار او می‌گذرد یا او از کنار 
دلائل هدایت می‌گذرد بدون این که آن دلائل را 
احساس کند یا درک و فهم نماید. بدون این که تکان 
بخورد یا پذیرا گردد. به همین علّت سزاوارترین چیزی 
که درخور غفلتی باشد که مردمان بدان گرفتار بوده‌اند. 
آن کسانی که نسلها گذشته 
را بیم نداده است. پا آنان را بیدارک‌ننده‌ای بیدار و 
هوشیار نکرده است. بیم دادن است. آنان از نسل 
اسماعیل هستند و بعد از اسماعیل پیغمبری به سویشان 
نیامده است. پس بیم دادن غافلان غرق غفلت را بیدار 


است و بیم دهنده‌ای ایشان 


به سوی پدران و نياکان آنان نیامده است. 
آن‌گاه از سرنوشت این غافلان. و از قضا و قدر الهی که 
بر سرشان می‌آید. مطابق آنچه خدا از دلهایشان و از 
کار و پارشان سراغ دارد. و بوده انت و خواهد بود. 
پرده برمی‌دارد: 

(َذحَ ال على أكأرهم هم 


(ایشان مستحق عذاب گشته‌اند و) سخن (خدا مبنی بر 


پم لا یوُمُون . 


پر کردن جهتّم از چنین افرادی) در بارۀ بیشتر آنان به 

حقیقت پیوسته است. و آنان دیگر ایمان نمی آورند. 
در بارهٌ کار و بارشان داوری شده است و فرمان صادر 
گردیده است. و قضا و قدر خدا بر بیشتر ایشان رفته 
حقیقت کار و بارشان و اوضاع و احوالشان دانسته 
است. و به سرشت احساسها و ادرا کهایشان پی برده 
اتتت: آنان دیگر ایمان : نمی‌آورند. اين هم فرجام 


فی‌ظلال القرآن 
واپسین بسیاری از مردمان است. چه دلها و جانهایشان 


از هدایت در پس پرده است. و از دیدن دلائل هدایت یا 


پی بردن بدانهاء سربسته است. 
قرآن در اینجا صحنهٌ محسوسی از این حالت روانی را 
ترسیم می‌کند. همان‌گونه که ایشان را هم بدان گونه به 
تصویر می‌کشد که انگار به غل و زنجیر کشیده شده‌اند 
و زورکی از دیدن و مشاهده کردن بازداشته شده‌انده و 
میان آنان و میان هدایت و ایمان سذها و مانعها ایجاد 
کرده‌اند. و بر چشمانشان پرده‌ها کشیده‌اند و این است 
که نمی‌بینند: 
«انا جَعَلْنا ف آخاقه آغلانگ نهی ال الأذفانء 
هتکن و جعلنا من ب دهم مدا وین 
خلفهم مدا همق با يصون ). 
ما به گردنهایشان غلهائی می‌اندازیم که تا چانه‌هایشان 
می‌رسد و سرهای ایشان (براشر آن) رو به بالا نگاه 
داشته می‌شود (و نه می‌توانند به زیر پاهای خود 
بنگرند» و نه می‌توانند سرهایشان را بدین سو و آن سو 
حرکت دهند). ما در پیش روی آنان سدّی» و در پشت 
سر ایشان سدی قرار داده‌ایم (و لذا به کسانی می‌مانند 
که در ميان دو سد گیر کرده باشند. و پیش رو و پشت 
سر خود را مشاهده نکنند) و بدین وسیله جلو چشمان 
ایشان را گرفته‌ایم و دیگر نمی‌بینند. 
دستهایشان با غل و زنجیر به گردنهایشان بسته شده 
است. و به زیر چانه‌هایشان گذاشتة 
جهت به ناچار سرهایشان رو به بالا مانده است. و با 


شده است: بدین 


همچون سرهای شق و رقی نمی‌توانند به جلو بنگرند! و 
بدین سبب آنان آزادانه نمی‌توانند بنگرند و ببیننده در 
حالی که آنان در این صحنهٌ نابهنجار و رنج‌آور قرار 
دارند! بدین خاطر میان ایشان و میان حقٌ و هدایت 
سدّی در جلوشان و سدی در پشت سرشان زده شده 
است. اگر هم غلها و زنجیرها اندکی شل گردند 
نمی‌توانند بنگرند و ببینند و با چشمانشان فراسوی این 
سدّ‌ها را مشاهده کنند! چه راه دیدن بر آنان بسته شده 
است, و با پردهةٌ رنج و خستگی چشمانشان از دیدن 
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بازمانده است! 

با وجود این صحنهٌ محسوس نابهنجار و دارای شدّت و 
حذّت فراتر از انتظار انسان کسانی از این نوع مردمان 
را می‌تواند ببیند. انسان گمان می‌برد که آنان حق 
روشن و آشکار را نمی‌بینند. و درک و فهم نمی‌کنند 
چون حائل و مانعی بسان چنین حائل و مانع سخت و 
ستبری میان ایشان و میان حقّ قرار دارد. اگر هم 
همچون غلها و زنجیرهائی بر دستهایشان نباشد. و اگر 
سرهایشان شق و رق رو به بالا نگاه داشته نشده باشد. 
جانها و بینشهایشان نیز زورکی از هدایت بازداشته 
شده است. و از حقّ کاملاً برگردانده شده است و پیچ 
داده شده است. و میان جانها و بینشهایشان و ميان 
دلائل و براهین هدایت, در اینجا و آنجا سذها و مانعها 
ایجاد گردیده است. آن‌گونه مردمان که با این قرآن با 
چنان عدم پذیرشی و با چنان انکاری رویاروی 
گردیدند از این دست مردمان بودند. در حالی که قرآن 
حجّت و برهان را آشکار و روشن بیان می‌داشت. و 
حجّت و برهان را بدون پرده پیش می‌کشيد. آنان حقّ و 
حقیقت را نمی‌دیدند و دلیل و برهان را نمی‌شنیدند. این 
قسم روشن و آشکار حجّت و برهان گفتن و پیش 
کشیدن. خودش حجت و برهان قوی است و هیچ انسانی 
در برابر آن قادر به ایستادگی نیست و خویشتن را نگاه 
نمی‌دارد. 


چه آنان را بترسانی و چه ایشان را نترسانی, برایشان 

یکسان است ایمان نمیآورند. 
خداوند فرمان خود را در بار؛ ایشان به اجراء درآورده 
است» به سیب آنچه از سرشت دلهایشان می‌دانسته 
است. دلهائی که ایمان بدانها راه نمی‌یابد. بیم دادن به 
دلی سود نمی‌رساند که برای ایمان آماده نباشد. و 
دريچة آن بر ایمان بسته شده باشد. و میان آن و ميان 
ایمان سدها و مانعها ایجاد شده باشد. زیرا بیم دادن دلها 
را نمی‌آفریند. بلکه دلی را بیدار می‌گرداند که زنده و 
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جلد پنجم 
آماده دریافت باشد: 
لا زر من نیع آلذکر و یی لخن بالعیب. 


ره رو و اجر گرم ). 

تن تیا کسی رامن دای ونا سیم فا نت بدو سود 

می‌رسانی) که از قسرآن پیروی کند. و پنهانی از 

(خداوند) مهربان هراس داشته باشد. چنین کسی را به 

گذشت و پاداش ارزشمندی مژده بده. 
مراد از «ذکر» در اینجا قرآن است بنا به ارجح اقوال - 
کسی هم که از قرآن پیروی کند. و از خدا بترسد بدون 
این که او را دیده باشد, او از بیم دادن سود می‌برد. 
انگار تنها او است که بیم دادن خطاب بدو شده است» و 
انگار تنها پیغمبر اشۇ او را به بیم دادن اختصاص داده 
است» هرچند بیم دادن را به طور عام فرموده است. اما 
میان همگان و ميان دریافت بیم دادن حائل و مانع ایجاد 
گردیده است. و این است که بیم دادن منحصر به کسی 
شده است که از قرآن پیروی کرده است و پنهانی از 
یزدان مهربان ترسیده است. این چنین کسی هم پس از 
سود بردن از بیم دادن. شایان مژده دادن بدو گردیده 


است: 


مر چم مر 


قرو رم ). 

چنین کسی را به گذشت و پاداش ارزشمندی مژده بده. 
گذشت از اشتباه‌ها و لغزشهائی که انسان بدانها دچار 
می‌آید ولی در آنسها پافشاری نمی‌کند و اصرار 
نمی‌ورزد. پاداش ارزشمند هم در برابر این است که 
پنهانی از خدا می‌ترسد. و در برابر پیروی او از آیاتی 
است که یزدان مهربان از قرآن نازل می‌فرماید. ترس از 
یزدان مهربان و پیروی از قرآن لازم و ملزوم یکدیگر 
در دل هستند. چه همین که ترس از خدا به دل وارد 
شود. عمل به چیزی به دنبال آن می‌آید که خدا نازل 
کرده است. و قرار گرفتن بر راستای برنامه‌ای در 
می‌رسد که خدا خواسته است: 

( نان خي الوق و نکب ما قدمواو آنازهم 

كل یم سین ناغم شبن ). 


ما چو دخان مزن گان را وده مى گرد و ىقاش زا 
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که (در دنیا) پیشاپیش فرستاده‌اند و (کارهائی که 
کرده‌اند. و همچنین) چیزهائی را که (در آن) برجای 
نهاده‌اند (و کارهائی را که تکرده‌اند» ثبت و ضبط 
می‌کنیم و) می‌نويسيم. و ما همه چیز را در کتاب آشکار 
(لوح محفوظ) سرشماری می‌نمائيم و می‌نگاریم. 
زنده کردن مردگان.یکی از مسائلی است که جدال و 
ستیز زیادی را برانگیخته است. از این نوع جدال و 
ستیز نمونه‌های گوناگونی در این سوره خواهد آمد. 
زنده گرداندن مردگان ایشان را بیم می دهد از این که هر 
عملی را که کرده‌اند و پیشاپیش فرستاده‌اند. و 
کارهایشان هر اثری را برجای نهاده است و به دنبال 
داشته است» همه آنها نوشته می‌شود و سرشماری 
می‌گردد, و چیزی از آنها کنار نمی‌افتد و فراموش 
تمی‌شود. خداوند سبحان است که مردگان را زنده 
می‌گرداند. او است که چیزهائی را می‌نویسد که 
پیشاپیش فرستاده‌اند و چیزهائی را که برجای نهاده‌اند. 
او است که هر چیزی را سرشماری می‌کند و ثبت و 
ضبط می‌نماید. در این صورت باید هم این چیزها به 
شکلی انجام پذیرد که شایان کاری باشد که دست یزدان 
عهده‌دار آن می‌گردد. 
دربارة مام شین (کتاب آشکارا و آزح محفوظ. و امثال 
اینها نزدیک ترین تفسیر به ذهن و شعور این است که 
علم ازلی و قدیم خدا معنی شود علم ازلی و قدیمی که 
محیط بر همه چیز است و همه چیز را دربر گرفته است. 
0 
بعد از عرضه کردن مسأْله وحی و رسالت» و مسألةٌ 
رستاخیز و زندگی دوباره و حساب وکتاب» بدین شکل 
بیان روند قرآنی برمی‌گردد تا این دو مسأله را 8 
شکل داستان عرضه کند. شکل داستان دل را می‌پساید 
و لمس می‌نماید با موقعیتهای تکذیب و ایمان و فرجام 
آن دو آمر, موقعیتهائی که به گونه‌ای از آنها سخن رفته 
است که انگار دیده می‌شوند و عیان هستند و نیازی به 


بیان بیشتر آنها نیست: 


وال که ولم کک 
طانژ کم عکم ان اک رتم؟ بل انم قو 
مقون ). 

(ای پیغمبر!از آنجا که داستان قریشیان همچون 
داستان ساکنان انطاکیه که در روزگاران گذشته است) 
برای ایشان سرگذشت ساکنان شهر (انطاکیه) را سثال 


7 
2 


بزن, بدان‌گاه که فرستادگان (خدا) به سوی آنان آمدند. 
وقتی (از اوقات) دو نفر (از فرستادگان خود) را به 
سوی ایشان روانه کردیم و آنان آن دو را تکذیب _ 
کردند. سپس آنان را (با ارسال فرد) سومی تقویت 
نمودیم. آنان (سه نفری بدیشان) گفتند: ما فرستاذگانی 
هستیم که به سوی شما روانه شده‌ایم. (در پاسخ 
ایشان, بدانان) گفتند: شما انسانهائی همچون ما بیش 
نیستید. و خداوند مهربان چیزی را (از وحی آسمانی 
برای کسی) فرو نفرستاده است. و شما جز دروغ 
نمی‌گوئید. گفتند: به خدا! پروردگارمان می‌داند که ما به 
سوی شما فرستاده شده‌ایم. (مهمٌ نیست شما بپذیرید 
یا نپذیرید. ما که به وظیفۀ خود عمل کرده‌ايم. چرا که) 
بر ما جز تبلیغ روشن و روشنگر نمی‌باشد. گفتند: ما 
شما را به فال بد گرفته‌ايم. (وجود شما شوم است و 
مایۀ بدبختی شهر و دیار ما است. سوگند می‌خوریم که 
اران سخنان) اگر دست برندارید قطعاً شما را 
سنگسار خواهیم کرد و شکنجۀ دردناکی از ما خواهید 
دید. گفتند: شومی خودتان (که ناشی از کفرتان است) 
با خودتان همراه است (و اگر درست بینديشید. به این 
حقیقت واقف خواهید شد که تیره‌روزی شما ناشی از 
افکار منحطٌ و اعمال زشت و عقیدۀ پلشتی است که 
دارید, نه این که به سبب دعوت ما به خداپرستی و 
انجام نیکیها و ترک بدیها باشد) آیا اگر یادآور گردید 


(به خدا و اوامر و نواهی او و چیزهائی که سعادت شما 

در آنها است. باید ما دعوت‌کنندگان را شکنجه دهید و 

بکشید؟!) اصلاً شما گروهی هستید که (در سرکشی و 

کفر از حدّ درمی‌گذرید» و در معاصی و زشتکاریها) 

اسرافکار و متجاوزید. 
قرآن نفرموده است که ساکنان آن شهر چه کسانی 
بوده‌اند. و آن شهر کدام شهر بوده است. روایتها دربارة 
آن کسان و آن مکان مختلف است. به دنبال آن روایتها 
رفتن هیچ سودی دربر ندارد. 
چون قرآن از آن کسان و از آن مکان نام نبرده است 
دلیل بر این است که روشن و مشخص کردن نامهای آن 
کسان و آن مکان بر رهنمود و رهنمون و الهام و پیام 
داستان چیزی نمی‌افزاید و سودی در بر ندارد. بدین 
جهت است که قرآن از نام بردن و مشخْص کردن آن 
کسان و آن مکان صرف نظر کرده است. و به اصل 
عبرت و مغز آن پرداخته است. آنجا شهری بوده است و 
خداوند دو پیغمبر را بدانجا گسیل فرموده است. 
همان‌گونه که موسی لب و برادرش هارون لا را با 
یکدیگر به سوی فرعون و فرعونیان ارسال نموده 
است. اهالی شهر آن دو پیغمبر را تکذیب کرده‌اند. و 
خداوند با ارسال پیغمبر سومی آن دو پیفمبر را تقویت 
و پشتیبانی فرموده است. آن پیغمبر بدیشان تأکید 
می‌کند که من و آن دو نفر از سوی خدا به پیش شما 
فرستاده شده‌ايم. هر سه نفر دوباره به دعوت خود 
می‌پردازند و مردمان را به سوی پرستش یزدان 
فرامی خوانند: 

(قفاوا: یک مسلون ). 

آنان (سه نفری بدیشان) گفتند: ما فرستادگانی هستیم 

که به سوی شما روانه شده‌ایم. ۱ 
در اینجا اهالی شهر بدیشان پرخاش می‌کنند و اعتراض 
می‌نمایند. و همان اعتراضهائی را دارند که در طول 
تاریخ زندگانی پيغمبران و پیغمبریها تکرار گردیده‌اند: 

(قالوا: : ها الا بر مفلا >. 

گفتند: شما انسانهائی همچون ما بیش نیستید. 


fF 
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و مان رن من شىء ). 

و خداوند مهربان چیزی را (از وحی آسمانی برای 

کسی) فرو ره است. 

إن أن ۳ تکذِیون >. 

شما جز دروغ نمی‌گوئید. 
این اعتراض مکرّر بر انسان بودن پیغمبران بیانگر 
سادگی جهان‌بینی و ابتدائی بودن درک و فهم ایشان 
است. همچنین پیدا است که وظيفة پیغمبر را نمی‌دانند. 
هميشه همچون افرادی انتظار داشته‌اند که باید در 
شخصیّت و زندگی پیغمبر راز پیچیده و ناگشوده‌ای 
بوده و در پشت سر او اوهام و اساطیر نهفته باشد .. 
آیا پیغمیر پیام‌رسان آسمان به سرنشینان زمین نیست؟ 
پس چگونه باید اوهام و اساطیر او را احاطه نکند؟ 
چگونه شخصیّت پیغمبر آشکار و ساده و بی‌پیرایه 
است. و هيچ‌گونه رازها و چیستانهائی پیرامون او وجود 
ندارد؟1 مگر می‌شود شخصیّت پیخمبر یک شخصیّت 
بشری از جملهٌ شخصیتهای عادی باشد. شخصیتهائی که 
بازارها و خانه‌ها از انها لبریز است؟! 
این سادگی جهان‌بینی و ابتدائی بودن انديشه است. چه 
رازها و رمزها و لغزها و چیستانها صفتی بشمار 
نمی آیند که ملازم نبوّت و رسالت باشد. نبوّت و 
رسالت بدین شکل ساد؛ کودکانه نیست. بلی راز و رمز 
بزرگ و سترگی در میان است. و لیکن در حقیقت سادةٌ 
واقعی جلوه گر می‌آید. حقيقت این که در پیغمبران که از 
آدمیان هستند استعداد آسنماتی به ودیعت نهاده 
می‌شود. و با آن استعداد وحی آسمان را دریافت 
می‌دارند. بدان هنگام که خدا ایشان را برای دریافت 
این وحی شگفت برمی‌گزیند. این حقیقت شگرف‌تر از 
این است که خدا فرشتگان را پیغمبر سازد. همان‌گونه که 
پیشنهاد می‌کرده‌اند! 
رسالت برنامۂ الهی است و انسانها با آن زندگی 
می‌کنند. زندگی پیغمبر نمونهٌ واقعی زندگی برابر آن 
برنامةٌ الهی است. نمونه‌ای که پیغمبر قوم خود را برای 
پیروی از آن دعوت می‌کند. آنان هم انسانند. پس باید 
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پیغمبرشان نیز از انسانها باشد تا نمونه‌ای از زندگی را 
پیاده کند و تحقّق بخشد و ایشان بتوانند از او پیروی 
بدین خاطر بود که زندگی پیغمبر 3 به دیسدگان 
امّتش نشان داده می‌شد. قرآن _کتاب جاویدان یزدان - 
نشانه‌های اصلی زندگانی او را با کوچک‌ترین تفصیلها 
و رخدادها ثبت و ضبط کرده است. و آن را به عنوان 
صفحهٌ گشوده‌ای فراچشم دیدگان امّت او در طول سالها 
و قرنها داشته است. از جملة این تفصیلهای کوتاهه 
زندگی خانوادگی و شخصی او است. تن قرآن در 
برخی موارد چیزهائی را نگاشته است که بر دل مبارک 
او گذشته است. تا نسلها بر آنها اطْلاع پیداکنند و از 
لابلای آنها دل آن پیغمبر انسان را ببینند. 
این حقیقت آشکار و زود فهم. هميشه مورد اعتراض 
انسانها بوده است! 
اهالی آن شهر به پیغمبران سه گانة خود گفتند: 

( مان ابر نا ». 

شما انسانهاتی همچون ما بیش نیستید. 
هدفشان این بود که شما پیغمبر نیستید. 

و ما أنرّل رن من شىء ). 

و خداوند مهربان چیزی را (از وحی آسمانی برای 

کسی) فرو نفرستاده است. 
خداوند مهربان چیزی را از چیزهائی که شما ادعاء 
می‌کنید که آن را بر شما نازل کرده است و ما را به 
سوی آن 0 می‌کنید. نازل نکرده است. 

نان 1۳ تکُذِیون ). 


کا روغ ا 
شما دروغ می‌گوئید در این که ادعاء می‌کنید پیغمبران 
خدا هستیدا 


پیغمبران با اطمینان به صدق خود. و آگاه از حدود 
وظیفةٌ خویش, بدیشان باسخ دادند: 

( ال رن یلم نلک لزسلون. و ما ر مالیا الا 
الا غ بين ). 


گفتند: به خدا! پروردگارمان می‌داند که ما به سوی شما 


فی‌ظلال القرآن 
فرستاده شده‌ايم. (مهم نیست شما بپذیرید یا نپذیرید. 
ما که به وظیفة خود عمل کرده‌ايم. چرا که) بر ما جز 
تبلیغ روشن و روشنگر نمی‌باشد. 
خدا می‌داند. و اين بس است. وظیفة پیفمیران تباي و 
رساندن پیام است. این وظیفه را هم اداء کرده‌اند و کار 
خود را انجام داده‌اند. مردمان بعد از آن آزادند در 
انتخاب چیزی که برای خود می‌خواهند و در کاری که 
می‌خواهند در پیش بگیرند. و آزادند بار چه کارهائی را 
بر دوش بکشند و مسوولیّت چه عملکردهائی را بر 
عهده بگیرند. کاری که مشترک میان پیغمبران و میان 
مردمان است کار تبلیغ فرمان یزدان بدیشان است. 
هروقت پیغمبران تبلیغ فرمان یزدان را بجای آوردند و 
آن را به گوش مردمان رساندند. همه کارهای بعد از آن 
بر عهده یزدان است و واگذار به خدای سبحان است. 
ولیکن تکذیب‌کنندگان گمراه کارها را این‌گونه سهل و 
ساده و پیدا و هویدا وارسی و بررسی نمی‌کنند و در 
پیش نمی‌گیرند. و وجود دعوت‌کنندگان به سوی هدایت 
را تحمل نمی‌کنند. بلکه عرّت بزهکارانه و غرور گناه 
ایشان را فرامی‌گيرد. و کبریا و نخوت دروغین آنان را 
به انجام گناه بیشتر می‌کشاند. و به شیوه تندخوئی و بد 
عنقی می‌گرایند و سرسختانه در برابر دلیل و حجّت 
می‌ایستند. چراکه باطل کم حوصله و بداخلاق و زشتخو 


است: 


مر مق 


(فالر: :إن ایکا لین تلو نکم و 
ینک ما مناعَذابٌ ليم ). 
هد هفاضا کنو 
است و ماية بدبختی شهر و دیار ما است. سوگند 
می‌خوریم که از این سخنان) اگر دست برندارید قطعاً 
شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنجة دردناکی از ما 
خواهید دید. 
گفتند: ما شما را به فال بد گرفته‌ايم. و در دعوت شما 
شر و بلا می‌بينيم. اگر دست از سر ما برندارید, ما 
ساکت نمی‌نشینیم و در برابرتان خاموش نمی‌مانیم. و 
شما را به حال خود وا نمی‌گذاريم تا به دعوت خود 
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ادامه دهید: 
جنک و لمکم من عذاب له ». 
قطعاً شما را سنگسار خواهیم کرد و شکنجة دردناگی 
از ما خواهید دید. 
باطل بدین شیوه از ظلم و جهل خود پرده برداشته است. 
و تیر بیم و تهدید خود را به سوی راهنمایان نشانه رفته 
است, و در تعبیر و تفکیر, ظلم و جور در پیش گرفته 
است! 
ولیکن وظیفه‌ای که بر دوش پیغمبران انداخته شده است 
از ایشان می‌خواهد در راه خویش به پیش روند: 
(قالوا: طائر کم مَعکم ). 
گفتند: شومی خودتان (که ناشی از کفرتان است) با 
خودتان همراه است. 
سخن از شومی و نحوست دعوتی یا روشی» خرافه‌ای 
از خرافات جاهلی است. پیغمبران برای قوم خود روشن 
می‌سازند همچون باورداشتی 
بهره و نصیب ایشان از خیر و شر از خارج از نفوس 
آنان نمی‌آید. بلکه همراه با خودشان, و از سوی 
خودشان است. مرتبط با نیّتهای درونشان و اعمال 
بیرونشان است. منوط به کسب و کارشان و متوقّف بر 


خرافه و یاوه است. و 


کردار و رفتارشان است. آنان می‌توانند بهرةٌ خود را و 
نصیب خود را خوب و نیک کنند یا آن را بد و زشت 
گردانند. چه خواست خدا در حق بنده از لابلای نفس 
بنده, و از لابلای رویکرد ای و از لابلای کردار او به 
مرحلةٌ اجراء در می‌آید. انسان شومی و نحوست و 
بدبختی و تیره‌روزی خود را با خود برمی‌دارد. این 
حقیقت ابتی است و برجا بر پايةٌ سالم و اساس درستی 
است. ولی شومی و نحوست و بدبختی و تیره‌روزی را 
از چهره‌ها یا جاها و یا واژه‌ها دانستن و دیدن, خرافه و 
اوه او بر سل فلوم و قاغده هرس ترازو 
يداز ىرود 

بدیشان گفتند: 

ون دکم؟ > 


آیا یادآور گردیدید؟. 


فی‌ظلال القرآن 
یعنی آیا ما را سنگسار می‌کنید و شکنجه و عذاب 
می‌دهید. بدان علّت که ما شما را پند داده‌ايم و خدا و 
نیکیها و بدیها را به شما گوشزد کرده‌ایم؟! آیا این 
پاداش پند دادن و خدا و نیکیها و بدیها را گوشزد کردن 
است؟1 

(بل نم نم شنرفون 6. 

اصلاً شما گروهی هستید که (در سرکشی و کفر از حد 

درمی‌گذرید» و در معاصی و زشتکاریها) اسرافکار و 

متجاوزید. 
در تفکیر و تقدیر و اندیشه و سنجش, از حدود و ثغور 
درمی‌گذرید. و پند و اندرز را با تهدید کردن و بیم 
دادن سزا و جزا می‌دهید! و دعوت رابا سنگسار 
نمودن و عذاب دادن پاسخ می‌گوئید! 
ê‏ 
این بود پاسخ دلهای بسته به دعوت پیغمبران. این‌گونه 
دلها نمونۂ دلهائی است که این سوره در چرخش و 
گردش نخستین از آنها سخن راند. و شکل واقعی آن 
نمونۀ بشری است که در آنجا ترسیم و تصویر شده بود: 

(د جاین ابوجل یسعی؛قال: :ياق 

وا سین انعو ک9 بنا زاوم 

اا الذي طرق واه : 
توجفون؟ اد من دونه اه ان ر 
بر لا تفن عي فاعم شا ول هون 19 
ان ضلال من نی مت 3 
مردی از دورترین نقطۀ شهر با شتاب بیامد. 6 
قوم من! از فرستادگان (خدا) پیروی کنید (که سعادت 
هر دو جهان شما در آن است). پیروی کنید از کسانی 
که پاداشی (در برابر تبلیغ خود) از شما نمی‌خواهند و 
آنان (از کردار و گفتارشان پیدا است که) افرادی 
راهیاب و هدایت یافته‌اند. من چرا کسی را پرستش نکنم 
که مرا آفریده است و به سوی او برگردانده می‌شوید؟ 
آیا غیر از خداء معبودهائی را برگزینم (و پرستش 
نمایم) که اگر خداوند مهربان بخواهد زیانی به من 
برساند. میانجیگری ایشان کم‌ترین سودی برای من 
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ندارد و مرا (از زیانی وارده) نجات نمی‌دهند؟ (هرگاه 
چنین کاری را بکنم و انبازهائی را پرستش نمایم) در 
این صورت من در گمراهی آشکاری خواهم بود. من به 
پروردگار شما ایمان آورده‌ام» پس بشنوید. (و بدانید 
که من دعوت این فرستادگان خدا را پذیرفته‌ام. شما نیز 
دعوت ایشان را پذیرا شوید که سعادتتان در پذیرش 
فرموده‌ها و رهنمودهای آنان است). 
این هم پاسخ فطرت سالم به دعوت راست و درست 
حق است. در این پاسخ, صداقت» سادگی, گرمی. 
استواری درک و نهم. و پذیرش آهنگ نیرومند به حقٌ 
روشن و روشنگر است. 
این مرد دعوت را شنید و بدان پاسخ گفت. بعد از آن که 
دلائل حق و براهین منطقی را مشاهده کرد که در پایان 
سخنش به قومش از آن صحبت کرده است. وقتی که 
این مرد دلش حقیقت ایمان را احساس کرد. این حقیقت 
در دلش به جنبش و تکان را مه و فیک تتو اتشت بر 
آن خاموش بماند. وقتی که او گمراهی را و کفر و فساد 
و تباهی و بزهکاری را پیرامون خود دید. نتوانست در 
خانه‌اش چهار زانو بنشیند و عقیده خود را مصون و 
محفوظ در خانه نگاه دارد. بلکه او حمّی را شتابان به 
میدان مبارزه برد که در دلش جایگزین شده بود و در 
ذهن و شعورش استقرار پذیرفته بود. حق را شتابان به 
مبارز قومش برد. در آن حال که آنان به تکذیب 
پرداخته بودند و به کفر و زندقه نشسته بودند و تهدید 
می‌کردند و بیم می‌دادند. از دورترین نقطهٌ شهر آمد و 
شتابان در قبال قوم به وظيفةٌ خود پرداخت که دعوت 
ایشان به سوی حق» و بازداشتن آنان از ظلم و ستم. و 
مبارزه با تجاوز و تعدّی بزهکارانه‌ای بود که داشتند 
تازيانة آن را بر پیغمبران فرود می‌آوردند. 
پیدا است که این مرد دارای جاه و مقام و سلطه و 
قدرتی نبوده است. و با آن مردمان نسبتی نداشته است 
یا در پناه قوم و عشیره‌ای نزیسته است و سایة ایشان 
را بر سر نداشته است. بلکه تنها عقيده زنده‌ای که در 


درونش بوده است او را برانگیخته است و به پیکار 


فی‌ظلال الق ر آن 
کشانده است و وی را از دورترین نقطهٌ شهر به میدان 
مبارژه دوانده است: 

(فال: : 5 قوم آبغوا ال زسَلین. آبعُوا من لا 

سکم جرا رهم تون ). 

گفت: ای قوم من! از فرستادگان (خدا) پیروی کنید (که 

سعادت هر دو چهان شما در آن است). پیروی کنید از 

کسانی که پاداشی (در برابر تبلیغ خود) از شما 

نمی‌خواهند و آنان (از کردار و گفتارشان پیدا است که) 

افرادی راهیاب و هدایت یافته‌اند. 
کسی که این چنین دعوتی داشته باشد و پاداشی نخواهد 
و غنیمتی نجوید. او صادق و راستگو است. اگر این 
نباشد چه چیز او را بر آن می دارد که همچون رنج و 
زحمتی را بر خود هموار بکند؟ جز این نمی‌ماند که او 
فرمان یزدان را لّیک می‌گوید و به انجام وظيفةٌ الهى 
خود می‌پردازد. اگر پاسخ فرمان یزدان نباشد چه چیز او 
را بر آن می‌دارد که غم و اندوه دعوت را پذیرا گردد؟ 
جز پاسخ به فرمان یزدان چه چیز او را بر آن می‌دارد که 
عقیده‌ای را با آنان در میان بگذارد که بدان انس و الفت 
ندارند؟ 

ا 

(إبغوا من نالک جرا » 

پیروی کنید از کسانی که پاداشی (در برابر تبلیغ خود) 

از شما نمی‌خواهند. 

و هم مُهتد مه مُهتَدون (. 

و آنان (از کردار و گفتارشان پیدا است که) افرادی 

راهیاب و هدایت یافته‌اند. 
راهیابی و هدایت ایشان از سرشت و شیو دعوتشان 
پیدا و هویدا است. چه آنان دیگران را به سوی معبود 
یگانه‌ای, و به سوی برنامةٌ روشنی, و به سوی عقيدة 
بدون خرافه و پیچیدگی. دعوت می‌کنند. لذا آنان 
هدایت‌دهندگان به سوی برنامةٌ سالمی. و راه راست و 
درستی هستند. 
آن‌گاه به خود برمی‌گردد و از خویش سخن می‌گوید و 
از علل ایمان خویشتن صحبت می‌کند. همان فطرتی را 
در ایشان جستجو می‌کند که در خودش بیدار گردیده 
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است و در پرتو برهان فطری سالم قانع شده است: 
و مالي لا آغبد اي قطن و یه شَرجفون؟ 
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من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است و به 

سوی او برگردانده می‌شوید؟ آیا غیر از خداء 

معبودهائی را برگزینم (و پرستش نمایم) که اگر 

خداوند مهربان بخواهد زیانی به من برساند. 

میانجیگری ایشان کم‌ترین سودی برای من ندارد و مرا 

(از زیان وارده) نجات نمی‌دهند؟ (هرگاه چنین کاری را 

بکنم و انبازهائی را پرستش نمایم) در این صورت من 

در گمراهی آشکاری خواهم بود. 
این پرسش فطرتی است که با آفریدگار خود آشنا است. 
و با سرچشمة يگانة وجو دش در ارتباط است: 

و مالي لغب الذي فطرّن؟ ). 

من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است. 
چه چیز مرا به دور می‌دارد از این برنامةٌ طبیعی‌ای که 
پیش از هر چیز دیگری بر دل می‌گذرد و پسند دل 
ست؟ فطرتها قطعاً مجذوب کسی می‌شوند که آنها را 
آفریده است. پیش از هر چیز دیگری بدو می‌گرایند. و 
از او روی نمی‌گردانند مگر به وسيلة انگیزهٌ دیگری که 
بر فطرتها بشورد. فطرتها به کژراهه نمی‌روند و 
منحرف نمی‌شوند مگر بر اثر موثر دیگری که جزو 
سرشت فطرتها نیست. رو به آفریدگار کردن نخستین 
چیز و برترین چیز است. همچون جهتی, نیازی به 
عنصری خارج از سرشت نفس و کشش فطری ندارد. 
شخص مومن این را در ژرفای درون خود احساس 
می‌کند. و بدون برخود فشار آوردن و پیچ دادن و گره 
زدن. آن را به رشتهٌ سخن می‌کشد و آن را فریاد 
می‌دارد. 
مرد موّمن همچنین با فطرت راست و پاک خود احساس 
می‌کند که سرانجام آفریده به سوی آفریدگار 
برمی‌گردد. بدان گونه که هر چیزی به منبع اصلی خود 


فی‌ظلال‌القرآن 
برمی‌گردد. در این راستا می‌گوید: 

وليه ترجَُون 6. 

و به سوی او برگردانده می‌شوید. 
او می‌پرسد: چرا نباید خدائی را بپرستم که مرا آفریده 
است و از نیستی به هستی آورده است» و به سوی او 
سرانجام بازگشت همگان است و در پیشگاه او همایش 
مردمان است؟ مرد موّمن با ایشان از بازگشتشان به 
سوی یزدان سخن می‌گوید. یزدان آفریدگار ایشان 
است. و از زمره حقوق یزدان بر بندگان این است که او 
زا بپرستند و بندگی کنند. 
سپس برنامة دیگری را بدیشان نشان می‌دهد که 
مخالف با ترتامد فطری راست و درست است. و آن را 
گمراهي | آشکاری می‌بیند و می‌شمارد: 

اند من دونه ان رذن هن م بضر لا تن 

و عي َفاعتهم سيئاو لا یقدُون؟ ). 

آیا غیر از خداء معبودهائی را u‏ (و پرستش 

نمایم) که اگر خداوند مهربان بخواهد زیانی به من 

برساند؛ میانجیگری ایشان کم‌ترین سودی برای من 

ندارد و مرا (از زیان وارده) نجات نمی‌دهند؟. 
آیا گمراه‌تر از کسی وجود دارد که منطق فطرت را رها 

کند. منطقی که آفریده را به پرستش آفریدگارش فرا 

می‌خواند آن کسی که از پرسش: دا ب پرستش: غیر 
خدا می‌گراید. بدون این که ضرورتی و انگیزه‌ای در 
میان باشد؟ آیا گمراه‌تر از کسی یافته می‌شود که از 
آفریدگار جهان می‌بُرد و منحرف می‌شود و به خدایان 
ضعیفی می‌گراید که نه او را حمایت می‌کنند و نه از او 
ضرر و زیانی را بازمی‌دارند. ضرر و زیانی که 
آفریدگارش به سیب انحراف و گمراهیش بخواهد بدو 
برساند و او را بدان مبتلا گرداند؟ 

نی خلال شين ۰6 

(هرگاه چنین ار را بکنم و انبازهائی را پرستش 

نمایم) در این صورت من در گمراهی آشکاری خواهم 

بود. 


هم اینک آن مرد ممن با زبان فطرتِ راست و آگاه و 


آشکار, آخرین قرار و مدار خود را رو در روی 
تکذیب‌کنندگان تهدیدکننده و بیم‌دهنده می‌گوید: 

صدای فطرت در دل او نیرومندتر از هر تهدید کردنی و 
بیم دادنی. و از هر تکذیب نمودنی و دروغ نامیدنی 


است: 

ی آعنث ربكم اون ). 

من به پروردگار شما ایمان آورده‌ام پس بشنوید (و 

بدانید که من دعوت این فرستادگان خدا را پذیرفته‌ام. 

شما نیز دعوت ایشان را پذیرا شوید که سعادتتان در 

پذیرش فرموده‌ها و رهنمودهای آنان است. 
مرد مومن این‌گونه سخن راست و اطمینان‌بخش خود را 
بیان داشت. و ایشان را بر آن سخن گواه کرد. و بدانان 
الهام نمود و اشاره کرد که آنان هم آن را بگویند بدان 
گونه که او آن راگفته است. یا خير بدیشان الهام ننموده 
است و اشاره نکرده است. بلکه بدانان اعلام می‌دارد 
که برای او مهم نیست آنان هرچه بگویند! 
۰ 
روند داستان بعد از آن, الهام می‌نماید و اشاره می‌کند 
که آنان بدو مهلت و فرصت ندادند و او را کشتند. 
هرچند روند داستان آشکارا چیزی در این باره بیان 
نکرده است. بلکه روند سخن پرده را بر دنیا و آنچه در 
آن است. و بر مردمان و آنچه در صدد انجام آن هستند. 
فرو می‌اندازد. و بعد پرده را کتار می‌زند تا ما صحنۀ 
شهادت این شهید را ببینیم. شهیدی که سخن حسق را 
آشکارا گفته است» و با پیروی از صدای فطرت به 
سخن حق زبان گشوده است و بلند آن را سر داده است 
روی در روی کسانی که می‌توانند تهدید کنند و بیم 
دهند و به غل و زنجیر بکشند و توبیخ و شکنجه نمایند. 
مااو را در جهان دیگری مي‌يابيم» و بر توشه و 
ذخیره‌ای اطّلاع پیدا می‌کنیم که خدا برای او اندوخته 
است و بدو چه بزرگواری و لطف و کرمی فرموده 
است. اندوخته و بزرگواری و لطف و کرمی که سزاوار 
مقام و منزلت مرد مومن و شجاع و مخلص و شهید 


است: 


فی‌ظلال القرآن 
قیل: ذُل ال فال: يا یت قزمی يَعْلَمُونَ. ا 
عقر ی ری و عنم کمن ). 


(مردمان بر او شوریدند و شهیدش کردند. از سوی 


خدا) بدو گفته شد: وارد بهشت شو. (وقتی که آن همه 
نعمت و کرامت دید) گفت: ای کاش! قوم من می دانستند 
که پروردگارم مرا آمرزیده است و از زمرة گرامیانم 
قلمداد فرموده است. 
زندگی دنیا با زندگی آخرت به هم می‌آمیزد. مرگ را 
می‌بينيم که کوچی است از جهان فنا به جهان بقا. گامی 
است که مومن با برداشتن آن, از تنگنای زمین نجات 
پیدا می‌کند و به فراخی و گسترة بعشت پای می‌نهد. از 
گردن‌کشي باطل به آرامش حقّ می‌رسد. از تهد ی ید ظلم 
و جور به سلامت و رحمت جهان پرنعمت منتقل 
می‌شود. از تاریکیهای جاهلیّت به نور یقین بار سفر 
برمی‌بندد. 
مرد ممن را می‌بینیم که ورانداز می‌کند چیزهائی را که 
خدا در بهشت بدو داده است. و مشاهده می‌کند مغفرت 
و مکرمتی که خدا بدو بخشیده است. از قوم خود 
خوشدل و خشنود یاد می‌کند. آرزو می‌نماید کاش قوم 
او می‌دیدند و مشاهده می‌کردند که پروردگارش 
چگونه از او خشنود گردیده است و چه بزرگواری و 
کرامتی بهرذ او نموده است. تا ق را با يقین و اطمینان 
می‌شناختند و آن را آشکار و عیان می‌دیدند. 
۰ 
این پاداش ایمان بود. و اما طفیان و سرکشی, در نزد 
خدا خوارتر و ناچیزتر از آن است که فرشتگان را برای 
نیستی و نابودی آن روانه دارد. چه طغیان و سرکشی 
بسی ضعیف است: 
و انا عل یه ین بغوین جد من ال 
و اکنا لین ان کانث الا صَيِحة یه صَيْحَة واحدة فاذا هم 
خامدونَ (. 
مابعداز(قتل) او اصلاً لشکری از آسمان 
فرونفرستادیم» و حکمت ما اقتضاء نمی‌کرد که (برای 
نابودی ایشان) سپاهی از فرشتگان روانه سازیم. تنها 


سورۂۀ یس آیات ۳۰-۸ 


جزء بیست‌وسوم 
یک صدا بود و بس که (موج انفجارش کار ایشان را 
ساخت و) ناگهان جملگی خاموش شدند (و برجای 
سرد گشتند و مردند). 

روند قرآنی در اینجا در شناسائی جایگاه نقش زمین 

شدن و نابود گردیدن قوم. سخن را به درازا نمی‌کشاند 

تا شأن و مقام ایشان را خوار دارد. و منزلت و مرتبت 

آنان را کوچک شمارد. تنها یک صدا بودو بس و 

نفسشان بند آمد و رفتند و انگار که نبودند آن گاه پرده 

بر صحنهة بدبیارانه و رسواگرانه و خوارشان 

فرومی‌افتد! 

¢ 
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جلد پنجم 
رل نتایتارزه لاس 
اال اوتاه ناف 
صل شین 9 وولو می مد الوخد نكسم 
SAAS‏ نود 
تيتا رامو وغوت @ 
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ی مر 
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۳ ی ر 


۵ : Ira من‎ 


بعد از آن که در درس اوّل سخن از مشرکانی رفت که 
با تکذیب کردن و دروغ نامیدن بادعوت اسلام 
رویاروی گردیدند و به مقابله برخاستند. و مثالی 
برایشان آورده شد در داستان ساکنان شهر (انطاکیه) که 
پیغمبران را تکذیب کردند و دروغگو نامیدند. و ذکر 


گردید که کار و بارشان سرانجام به کجا کشید: 
(قٍذا هم خایدون ». 
ناگهان جملگی خاموش شدند (و بر جای سرد گشتند و 


مردند). 


در این درس سخن آغاز می‌شود از همگانی بودن 
موقعیّت قعیت تکذیب‌کنندگان در میان هر ملّتی و آئینی که 

باشند. این درس تصویر بشریّت گمراه را در طول قرون 
و اعصار نشان می‌دهد. بندگان را فریاد می‌دارد و بر 
ایشان آه و ناله سر می‌دهد که آهای چه کار می‌کنید و 
کجا می‌روید! ولی آنان از جایگاه‌های نابودی و بر باد 
فنارفتن گسذشتگان عبرت و اندرز نمی‌گيرند. 
گذشتگانی که پیش از ایشان رفته‌اند و برنمی‌گردند 
مگر در روز سزا و جزای قیامت: 

وا کل کا مع درون . 

هم آنان (بدون استثناء در روز قیامت) نزد ما گرد 

می‌آیند و حاضر می‌گردند. 
آن‌گاه روند قرآنی به نشان دادن نشانه‌های جهانی 
می‌پردازد. نشانه‌هائی که مردمان از کنار آنها غافل و 
بی‌خبر می‌گذرند و بدانها پشت می‌کنند. این نشانه‌ها 
در درونهایشان و در همه چیز پیرامونشان و در تاریخ 
کهنشان پخش و پراکنده است. انان با 
نشانه‌ها به حق و حقیقت پی نمی‌برند و را ه نمی‌یابند. 


وجود این همه 


و هنگامی که بدانها توجه و تذکُر داده می‌شوند پند و 

اندرز نمی‌گیرند و یادآور نمی شوند: 

وما اتيم من آيةٍ ية من آیات ريم إلأكائوا نا 

مُغْرضين) 

من آیه‌ای از آیات پروردگارشان نمی‌آید. مگر این که 

از آن رویگردان می‌شوند. (یس/۴۶) 
آنان عذاب را با شتاب می‌خواهند و در فرارسیدن آن 
عجله دیب چه به عذاب غلاب ایمان ندارند: 

(و یقولون: مق هدا اوعد نم صاوقین 5 

خواهند گفت: اگر راست می‌گوئید (که 

قیامتی در میان است) این وعده کی تحقق می‌یاید؟!. 


(یس/۴۸) 


رستاخیز و 


فی‌ظلالالقرآن 
به مناسبت همین شتاب در فرارسیدن عذاب, و تکذیب 
کردن رستاخیز و قیامت, روند قرآنی صحنهٌ دور و 
درازی از صحنه‌های قیامت را نمایش می‌دهد و پیش 
چشم می‌دارد. در این صحنة طولانی. آنان سرنوشت 
خود را می‌بینند. سرنوشتی که در فرارسیدن آن شتاب 
دارند. این صحنه آن گونه به نمایش درمی‌آید که گوئی 
چشمها آن را مشاهده می‌کنند. 
¢ 
یا رة عل الوباد! ما اتم من 
کاثاپ نزن زاهک له من 
ارون اَم یم لا زجفون؟ و إن میم 
یرون )۰ 
فسوسا و دریفا بندگان را! هیچ پیغمبری به سوی 
ایشان نمی‌آید مگر این که او را مسخره می‌کنند و به باد 
استهزاء می‌گیرند. مگر نمی‌دانند که در روزگاران پیش 
از ایشان چه ملّتهای فراوانی را (به گناهانشان گرفته‌ايم 
و) نابودشان نموده‌ایم. که هرگز به سویشان باز 
نمی‌کردند (و دیگر به دنیا گام نمی‌گذارند؟!). همه آنان 
(بدون استثناء در روز قیامت) نزد ما گرد می‌آیند و 
حاضر می‌گردند. 
«حشرة»: درد و انسوس ... یک دگرگونی روانی است 
بر حال اسف‌انگیزی که انسان نمی‌تواند در برایر آن به 
هیچ وجه خویشتنداری کند. تنها کاری که می‌تواند 
بکند این است که اه بکشد و ناله سر دهد و دردمند 
گردد. یزدان سبحان که دریغا و فسوسا بر بندگان سر 
نمی‌دهد و آه و ناله ندارد. بلکه خداوند بزرگوار مقرّر 
می‌فرماید که حال و وضع این بندگان به گونه‌ای که 
سزاوار است غم و اندوه خورندگان بر آن دریغا و 
فسوسا سر دهند! چون همچون بندگانی حال و وضعی 
دارند که مايه تأشف است و آنان رابه شور و بندی 
ناگوار و به مصیبت و بلای نابهنجاری می‌رساند و 
منتهی می‌گرداند! دریغا و فسوسا بر بندگانی که فرصت 
نجات بدانان بخشيده می‌شود. و لی از آن سود 


نمی‌برند و بلکه بدان پشت می‌کنند. دردا و حسرتا بر 


جزء بیست‌وسوم 
ایشان که بر سر راهشان جایگاه‌های هلاک‌شدگان و 
نابودگشتگان پیشین است و در این باره نمی‌اندیشند و 
درس عبرت نمی‌آموزند و بهره نمی‌برند! یزدان 
مهربان درهای رحمت خود را برایشان می‌گشاید با 
فرستادن پیغمبران به سویشان پیاپی و زمان به زمان؛ 
ولیکن آنان با درهای رحمت جفاپیشگی و با خدا 
بی‌ادبی می‌کنند: 
9 تم ین زشول لا وا به تون ). 
هی بنیز هوی انشا یا وکر این که ای زا 
مسخره می‌کنند و به باد استهزاء می‌گیدندر 
وام رواک اکنا هم من اون 
یرجعون 4. 
مگر نمی‌دانند که در روزگاران پیش از ایشان چه 
ملتهای فسراوانی را (به گناهانشان گرفته‌ایم و) 
نسابودشان نموده‌ایم. که همرگز به سویشان 
بازنمی‌گردند (و دیگر به دنیا گام نمی‌گذارند؟!). 
در هلاک شدن و بر باد فنا رفتن گذشتگان و پیشینیانی 


او و 


مایم لا 


که برنمی‌گردند. و در طول اعصار و قرون سر خود 
گرفته‌اند و مرده‌اند. پند و اندرز بزرگی برای کسانی 
است که بیندیشند و با چشم خرد بنگرند. ولیکن بندگان 
بدبخت و بدبیار نمی‌اندیشند و نمی‌نگرند. و به همان 
سرنوشتی دچار می‌آیند که گذشتگان و پیشینیان 
داشته‌اند. مگر چه حال و وضعی مثل این حال و وضع 
اسفناک انسان را به آه و ناله سر دادن و دریغا و فسوسا 
گفتن فرامی‌خواند؟! 

حیوان به لرزه درمی‌آید وقتی که جلو خود همجنس 
خویش را نقش بر زمین می‌بیند. تلاش می‌کند تا آنجا 
که می‌تواند خویشتن را از همچون سرنوشتی به دور 
دارد. پس انسان را چه شده است که جایگاه‌های نقش 
زمین شدن را یکی پس از دیگری می‌بیند» سپس همان 
خط سیر را شتابان می‌سپرد؟ غرور ریسمان فریب را 
برای او شل می‌کند و وی را از مشاهدۂ سرنوشت طی 
شده غافل و فریفته می‌نماید! این خط سیر دور و دراز 
جایگاه‌های نقش زمین شدنها و مهلکه‌ها پیدا و هویدا 


فی‌ظلال القرآن 
برای دیدگان است. ولیکن بندگان انگار کورند و 
نمی‌بینند! 


وقتی که نابودشدگان و رفتگان به پیش جانشینان آیندۀ 
خود برنمی‌گردند. جانشینان ایشان هم بدانند که به حال 
خود رها نمی‌شوند و بعد از مدتی به حساب و کتاب 
خدا گرفتارمي‌آیند و نمی‌تونند از آن بگریزند. 
وان کل تا میم ینار مخضرون >. 
هم آنان (بدون استثناء در روز قیامت) نزد ما گرد 


می‌آیند و حاضر می‌گردند. 


آغناب. و نا امن وه يلا ین مرو 
ما مه ند ندیم فا یَشکرون؟ شبخان الذي 
خن الوا كلها تبث الازض و من نشیم و 
الا يَعْلَمُونَ ). 
نشانه‌ای (از قدرت خدا بر رستاخیز) برای آنان» زمین 
مرده است که آن را حیات بخشيده‌ايم و از آن دانه‌هائی 
را بیرون آورده‌ايم که ایشان از آن تغذیه می‌کنند. و در 
زمین باغ‌های خرما و انگور (و سائر درختان و گیاهان 
دیگر) پدیدار کردیم. و چشمه‌سارانی از آن بیرون 
آوردیم. تا از میوه‌های آن درختان که (به صورت 
غذای آماده و بسته‌بندی شده بر شاخسارها ظاهر 
می‌شوند و) دست انسانها در ساختن آنها کم‌ترین 
دخالتی نداشته است, تناول کنند. آیا انسانها (در برابر 
این همه خوراکیهای لذیذ و بی‌نیاز از پخت و پز) 
سپاسگزاری نخواهند کرد؟! تسبیح و تقدیس خداوندی 
را سزا است که همۀ نر و ماده‌ها را آفریده است. اعم از 
آنچه از زمین می‌روید و از خود آنان» و از چیزهائی که 
ایشان نمی‌دانند. 
آنان پیغمبران را تکذیب می‌کنند و دروغگویشان 
می‌نامند. در بسارة جایگاه‌های ن‌ابود شدن 
تکذیب‌کنندگان نمی‌اندیشند. معنی و مفهوم این را 
درک و فهم نمی‌کنند که چرا از میان می‌روند و 


سورۀ یس آیات ۲۰-۶۸ 
جزء بیست‌وسوم 
برنمی‌گردند. پیغمبران ایشان را به سوی خدا می‌خوانند 
و دعوت می‌کنند. هرآنچه در هستی است و پیرامون 
آنان است با ایشان از وجود خدا سخن می‌گوید. و بر 
خی بات EN SE NESR‏ وهی 
نزدیک بدیشان است. آن را مرده می‌بینند. مرده‌ای که 
هیچ‌گونه حیاتی در آن نیست. و هیچ آبی در ميان 
نیست که بدان زندگی ببخشد. آنگاه آن زمین را 
می‌بینند که زنده است و دانه را می‌رویاند. و از باغهای 
خرما و انگور زیینت می‌گیرد. و چشمه‌سارها در آن 
برمی‌جوشند. هرکجا جاری شوند حیات را به جریان 
می‌اندازند. 
حیات معجزه‌ای است که دست انسانها نمی‌تواند آن را 
پدیدار و جاری گرداند. بلکه این دست خدا است که آن 
را پدید می‌آورد و ساری و جاری می‌نماید. همان 
دستی که معجزه‌ها را پدیدار و نمودار و ساری و جاری 
می‌سازد. و روح حیات در موات می‌دمد. دیدن کشتزار 
بالیده و نم کرده» و باغهای پر از درختان گشن و سبز 
و خرّم و میوه‌های رسیده, چشم و دل را برای دیدن 
دست نو آفرین و معجزه‌گر خدا باز می‌کند. در آن هنگام 
که خاک را از روی گیاهکی کنار می‌زند که به سوی 
آزادی و نور برمی‌دمد. و شاخه را سبز و خرّم می‌کند. 
شاخه‌ای که به سوی خورشید و نور سر می‌کشد. و 
شاخ ترد و نرم را با برگها و میوه‌ها می‌آراید. و 
شکوفه را باز می‌کند. و میوه را می‌رساند و آن را 
آماده چیدن می‌گرداند: 

این قروو ما عله آندبیم ). 

تا از میوه‌های آن درختان که (به صورت غذای آماده و 

تک دی شد بر شا شتا رها طاشن میقوتة )ىس 

انسانها در ساختن آنها کم‌ترین دخالتی نداشته است. 

تناول کنند. 
دست خدا است که مردمان را بر کار کردن توانا کرده 
است. همان‌گونه که کشتزارها را بر 
بخشیده است! 


م o1‏ 2 ۳ 
(افلا بشکرون؟ ). 


حیات و نمو قدرت 
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آیا انسانها (در برابر این همه خوراکیهای لذیذ و بی‌نیاز 

از پخت و پز) سپاسگزاری نخواهند کرد؟. 
روند سخن بعد از این پسودة دل‌انگیز و مهربانانه به 
ترک ایشان می‌گوید تا به تسبیح و تقدیس خدائی 
بپردازد که گیاه‌ها و باغها را برایشان رویانیده است و 
پسدیدار گردانیده است» و کشت و زرع را زوجیّت 
بخشیده است و به صورت نر و ماده بسان انسانها و 
سائر آفریده‌های دیگر درآورده است. آفریده‌هائی که 
جز خداکسی از آنها اطع و آگاهی ندارد: 

شیا نخان الّذې خن الاح کلهاع عا تنيت الأزْض 

ب و عا لا يَعْلَّمُونَ . 

تسبیح و تقدیس خداوندی را سزا است که همۀ نرها و 

ماده‌ها را آفریده است. اعم از آنچه از زمین می‌روید» و 

از خود آنان, و از چیزهائی که ایشان نمی‌دانند. 
این تسبیح و تقدیس در وقت مناسب و در جایگاه 
فراخور خود در می‌رسد. و همراه با خود حقیقت سترگی 
از حقائق این هستی را ترسیم می‌کند که حقیقت وحدت 
آفریدگان, و وحدت بنیاد و آفرینش جهان است . 
یزدان سبحان زندگان را به صورت نر و ماده آفریده 
است. و بلکه مثل انسانها گیاهان را نیز زوجیّت بخشیده 
است. و بلکه گذشته از انسانها و زنده‌ها و گیاه‌ها همه 
چیز دیگر دارای نر و ماده است و مبتنی بر زوجیّت 
است: 

«رَعالا یلو >. 

و از چین‌هائی که ایشان نمی‌دانند. 
این وحدت. اشاره به وحدت دست نوآفرین زیبانگار 
دارد. دستی که قانون زوجیّت ساختار را در همه همه زنده‌ها 
با وجود اختلاف شکلها و حجمها و نوعها و جنسهاء و با 
وجود دگرگونی ویژگیها و سیماها و نشانه‌هاء پدید 
می‌آورد زنده‌هائی که تعداد آنها را جز خدا نمی‌داند . . 
. کسی چه می‌داند. شاید این قانون زوجیّت ساختار. در 
همه چیز جهان حتی جمادات باشد! معلوم گردیده است 
که اتم -کوچک‌ترین چیزی که پیش از این از اجزاء 
ماده شناخته شده است - از دو جفت مختلف پرتوهای 


جزء پبیست‌وسوم 
الکتریسیته فراهم آمده است. الکتریسیتة منفی و مثبت 
که جذب یکدیگر می‌شوند و اتحاد پیدا می‌کنند! حتّی 
هزاران ستاره دوگانه مشاهده گردیده است که از دو 
ستارهٌ مرتبط به یکدیگر تشکیل شده است و یکی 
دیگری را برجای و استوار می‌دارد. و در مدار واحدی 
می‌گردند و انگار با نغمةٌ هماهنگی همراه و همردیف 
می‌شوند! 

0 

این نشانهٌ شناخت خدا و پی بردن به قدرت او است که 
در زمین مرده حیات برمی‌دمد و برمی‌جوشد ... از آن 
پس به نشانة دیگری از نشانه‌های شناخت خدا و پی 
بردن به قدرت او می‌پردازد که آسمان و سیماها و 
نمادهای متعلق بدان است» سیماها و نمادهائی که 
بندگان آشکارا آنها را می‌بینند. و کاملاً متوجه 
ماود که دست خدا این اطا و ادها را 
می‌چرخاند و آنها را با خوارق عادات و معجزات همراه 
وتیل 13 سکع نها هم شون 
ری لس ا ذلک د تقدیر العزیز 
العلم. .3 ار دنا منازل حق عاکالزجون 
اد لا لشم ينغي اَن تذرک الْقَمر ولا 
نی ار وک ن لک شیر ون ). 

و نشانه‌ای (دالٌ بر قدرت ما) شب است. ما روز را از آن 
برمی‌گیریم» ناگهان تاریکی آنان را فرا می‌گیرد. و 
(نشانة دیگری بر قدرت خداء این است که) خورشید به 
سوی قرارگاه خود در حرکت است. این» محاسبه و 
اندازه‌گیری و تعیین خدای بس چیره و توانا و آگاه و 
دانا است. برای ماه نیز منزلگاه‌هائی تعیین کرده‌ايم که 
(پس از طی کردن آنها) به صورت ته‌ماندة کهنۀ (خوشة 
خرما بر درخت) درمی‌آید (قوسی شکل و زرد رنگ). نه 
خورشید را سزد (در مدار خود سریع‌تر شود و) به 
(مدار) ماه رسد و نه شب را سزد که بر روز پیشی 
گیرد (و مان پیدایش آن شود). هریک در مداری 


شناورند (و مسیر خود را بدون کم‌ترین تغییر ادامه 


فی‌ظلال الق رآن 

می‌دهند). 
صحنهة فرارسیدن شب درمی‌رسد. بدان هنگام که نور از 
دیدگان نهان می‌گردد. و تاریکی فراگیر و همه جاگستر 
می‌شود .. . این هم صحنة مکزّری است. مردمان آن را 
در هر جائی در مدت بیست و چهار ساعت می‌بینند - 
مگر در جاهائی که روز در آن‌جاها دراز می‌گردد 
همان‌گونه که شب در آنجاها به طول می‌انجامد. و 
هرروز یا هرشب هفته‌ها و ماه‌ها طول می‌کشد. چنین 
جاهائی نزدیک دو قطب شمال و جنوب است - همچون 
صحنه‌ای که گرچه روزانه مکزّر است. ولیکن 
شگفت‌انگیز است و انسان را به شگرف وامی‌دارد و به 
تأمل و تدیر فرامی‌خواند. 
تعبیر قرآن دربار؛ٌ این پدیده - در این جایگاه - تعبیر 
نادری است. این تعبیر قرآنی روز را به تصوير می‌کشد 
در حالی که آمیز؛ شب می‌شود. آن‌گاه روز را از شب 
بیرون می‌کشد. و ناگهان مردمان به تاریکی می‌افتند. 
چه بسا ما چیزی از راز این تعبیر نادر درک و فهم کنیم 
وقتی کار را در حقیقتی که هست تصور کنیم. زمین 
کروی در گردش خود به دور خویش در برابر خورشید 
هر نقطه‌ای از آن رو به خورشيد می‌افتد. و نور 
خورشید بر هر نقطه‌ای از زمین می‌تابد. این نقطه‌ای که 
روبروی خورشید قرار گرفته است روز است تا وقتی 
که زمین دور می‌زند و این نقطه از مقابل خورشید کنار 
می‌رود. در این وقت. روز از اين نقطه برچیده می‌شود 
و تاریکی آن نقطه را فرامی‌گیرد. و در خود می‌پیچد 
به همین منوال این پدیده یکایک نقطه‌های زمین را ۱ 
نظم و نظام و پشت سرهم فرو می‌گیرد. و انگار نور 
روز بیرون کشیده می‌شود. یا نور روز پوست است از 
تن زمین بیرون آورده می‌شود و تاریکی جایگزین 
روشنائی می‌گردد و شب بر جای روز می‌نشیند. این 
تعبیر. حقیقت هستی را با دقیق‌ترین تصویر پیش چشم 
می‌دارد. 

وشن تجري مرا ». 


و (نشانة دیگری بر قدرت خداء این است که) خورشید 


به سوی قرارگاه خود در حرکت است. 
خورشید پیرآمون خود دور می‌زند. گمان می‌رفت که 
خورشید در جایگاه خود ثابت است. جایگاهی که در 
آنجا پیرامون خود می‌گردد. و لیکن به تازگی دانسته 
شده است که خورشید در جایگاه خود ثابت نیست. 
بلکه خورشید در حرکت است. و واقعاً به پیش می‌رود. 
در سمت یگانه‌ای از فضای هراس‌انگیز جسهانی پیش 
می‌تازد با سرعتی که ستاره‌شناسان آن را حساب 
کرده‌اند و دوازده مایل در ثانیه دانسته‌اند!(" 
خداوند بزرگوار که خداوندگار آگاه از خورشید و 
حرکت خورشید و سرنوشت آن است می‌فرماید: 
خورشید به سوی قرارگاه خود حرکت می‌کند. این 
قرارگاهی که خورشید بدان خواهد رسید. جز خدای 
سبحان کسی از آن آگاه نیست» و همچنین جز یزدان 
جهان کسی نمی‌داند چه وقت بدانجا خواهد رسید و 
موعد آن کی خواهد بود. 
وقتی که به تصوّر درآوریم که حجم خورشید حدود 
یک میلیون برابر حجم زمین ما است. و این توده 
هراس‌انگیز حرکت می‌کند و در فضا جریان دارد و 
چیزی تکیه گاه آن نیست. گوشه‌ای از صفت قدرتی را 
درمی‌یابیم که این هستی را با توان و دانش اداره 
می‌کند و می‌گرداند و می‌چرخاند: 

(ذلک قدي اريز ال (€. 


این» محاسبه و اندازه‌گیری و تعیین خدای بس چیره و 


توانا و آگاه و دانا است. 
و الم قَدّزناهُ عنازل حت غاد کاغرجُون 
القدے ). 


برای ماه نیز منزلگاه‌هائی تعیین کرده‌ایم که (پس از طی 
کردن آنها) به صورت ته‌مانده كهنة (خوشة خرما بر 
درخت) درمی‌آید (قوسی شکل و زرد رنگ). 
بندگان, ماه را در این منزلگاه‌های خود می‌بینند. آنان 
مشاهده می‌کنند که ماه به شکل هلال ریت می‌گردد. 
سپس هرشب بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. تا به شکل بدر 
تمام درمی‌آید و کر کاملی می‌گردد. آن‌گاه رو به 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد پنجم 
کاستی می‌گذارد تا وقتی که دیگر باره به شکل هلال 
درمی‌آید و قوسی می‌شود بسان پاي خوشۀ خرما که 


پس از چیدن خوشه بر درخت می‌ماند و زرد رنگ و 
قوسی شکل است. «عَرْجُون» به خوشه‌ای گفته می‌شود 
که میوةٌ نارس خرما در آن قرار می‌گیرد. 
کسی که ماه را ورانداز کند و هرشب آن را زیر نظر 
بدارد. متوجه سایه روشن تعبیر شگفت قرآنی می‌گردد: 
تا بدان گاه که به صورت ته‌مانده کهنۀ (خوشة خرما بر 
درخت) درمی‌آید (قوسی شکل و زرد رنگ). 
مخصوصاً چنین شخصی متوجه سایه روشن واژه 
«قدیم» یعنی کهنه. می‌شود. جه ماه در شبهای اوّل به 
شکل هلال است. و در شبهای آخر نیز به شکل هلال 
است ... ولیکن ماه در شبهای اوّل تازه و جوان و تمییز 
به نظر می‌آید. ولی در شبهای آخر می‌درخشد 
بدان‌گونه که انگار غمها و اندوه‌ها بدو روی کرده‌اند و 
سیلیها خورده است و لاغریها و پژمردگیها دیده است و 
زرد رنگ و افسره بسان ته‌ماندهٌ خوشۀ کهنه بر درخت 
خرما گردیده است! این تصادفی نیست که قرآن مجید 
چنین تعبیر الهام بخش شگفتی از ماه داشته باشد! 
زیستن با ماه شب به شب در ذهن و شعورمان 
احساسها و خاطره‌های تازه و خوشایند و الهامگرانه و 
ژرفی را برمی‌انگیزد. دل انسانی که یک دور کامل با 
ماه بماند و با آن زیست کند. از تأثیرها و پاسخگونیها 
و پذیرشها و همآوائیها رهائی نمی‌یابد. و چاره‌ای جز 
این نخواهد داشت به تسبیح و تقدیس دست زیبانگار و 
نوآفرینی بپردازد که جمال و جلال می‌آفریند. و کرات 
و افلاک را با نظم و نظام خاص می‌گرداند. و جهان و 
کیهان را روبراه و اداره می‌کند. چه چنین دلی راز 
همچون منزلگاه‌ها و شکلهای گوناگون ماه را بداند و 


چه چیزی از آنها را نداند. زیرا نگریستن خودش به 


۱- خورشید با مجموعهُ منظومةٌ شمسی در وسط کهکشان ما به سوی 
یک سمت معیّن و ستارةٌ دوردستی به نام «وگا» با سرعت ۷۰۰ کیلومتر در 
ثانیه حرکت می‌کند. (مترجم) 
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تنھائی برای به جنبش درآوردن دل» و به جوش و 
خروش انداختن عقل و شعور و برانگیختن تدیُر و 
تفگر کافی و بسنده است. 
هم اینک دّتِ نظم و نظام جهانی را بیان می‌فرماید. 
نظم و نظامی که این کرات و افلاک هسراس‌انگیز 
فرمانروا است. و پدیده‌ها را مترتّب بر نظم و نظام 
یگانه و دقیق می‌شمارد: ۲ 
(9 لنش ينعي ینبغی ها آن ثذرک ام و لايل 
شاب با وکل نی لک یبطون ). 
نه خورشید را سزد (در مدار خود سریع‌تر شود و) به 
(مدار) ماه رسد و نه شب را سزد که بر روز پیشی 
گیرد (و مانع پیدایش آن شود). هریک در مداری 
شناورند (و مسیر خود را بدون کم‌ترین تغییر ادامه 
می‌دهند). 
هر ستاره‌ای یا هر سیّاره‌ای فلکی یا مداری دارد و در 
حرکت خود یا در گردش خود از آن تخطی و تجاوز 
نمی‌کند. مسافتها و فاصله‌های میان ستارگان و سیّارگان 
مسافتها و فاصله‌های زیاد و هراس‌انگیز است. چه 
مسافت و فاصلهٌ میان زمین ما و ميان خورشید حدود 
نود و سه میلیون مايل برآورد می‌گردد. ماه از زمین 
حدود دویست و چهل هزار مایل فاصله دارد . . . این 
مسافتها و فاصله‌ها با وجود دوری. چیز قابل ذکری 
نیست وقتی که با مسافت و فاصلهٌ منظومة شمسی ما با 
نزدیک ترین ستاره از ستارگان آسمان دیگر سنجیده 
می‌شود. نزدیک‌ترین ستاره آسمان دیگر حدود چهار 
سال نوری برآورد می‌گردد! سرعت نور در یک ثانیه 
صد و هشتاد و شش هزار مایل برآورد می‌شود! یعنی 
نزدیک ترین ستاره به ما حدود صد و چهار بیلیون مایل 
از ما دور است! 
یزدان سبحان آفریدگار این جهان هراس انگیز مقدّر و 
مقر فرموده است همچون مسافتها و فاصله‌هائی در 
میان مدارات ستارگان و سیّارگان باشد. و نقشه و طرح 
جهان را بدین گونه درآورده است و ریخته است تا 


جهان را در پرتو دانش و آگاهی خود از برخوردن و 


فی‌ظلال القرآن 
درهم شکستن محفوظ و مصون دارد. تا آن وقت که 
سررسید زمان معلوم فرامی‌رسد. چه خورشید نباید به 


ماه برسد» و شب نباید بر روز پیشی گیرد. و در راه 


برای آن مزاحمت تولید کند. زیرا گردش و چرخشی که 
شب و روز را پدید می‌آورد. هرگز عیب و نقص و کم و 
کاستی پیدا نمی‌کند. و لذا هیچ یک از آن دو بر دیگری 
سبقت نمی‌گیرد یا در حرکت مزاحمت تولید نمی‌کند! 
کل فی فلک سبحو ن ). 
هریک در مداری شناورند. 
کت این اناد کا و کات در قطان کا هرای 
بسان حرکت کشتیها در میان امواج آبهای فراخ دریاها 
و اقیانوسها است. اما این افلاک و کرات با وجود 
بزرگی و سترگی خود بیش از نقطه‌هائی نیستند که در 
گستره عظیم و هولناک فضا شناورند. 
انسان وقتی که به میلیونها و میلیونها ستارهٌ گردنده و 
مار ا تیا ]ای یه مهو 
می‌اندیشد. خودش را کوچک و ناچیز می‌بیند. ستارگان 
و سیّارگانی که در گسترهٌ فضا پراکنده‌اند. و در اقیانوس 
بیکران آسمان شناورند. و فضای پیرامون آنها گسترده 
و فراخ است. و حجمهای ستبر و سترگ آنها سرگردان 
در آن فضای وسیع و گشاد است!!! 
ê‏ 
و آية هراثا نا ریم فی الک الَشخُون, و 
نا شین بل این إن تمرف 
ضرع نم ولاهم یقَذون الا ره مثا و ماع( 
و نشانه‌ای (دیگر بر قدرت ماء این که برابر وزن 
مخصوص اجسام و خواض ویژهُ آب) ما آدمیزادگان 
را در کشتی مملق (از ایشان و کالاهایشان) حمل 
می‌کنيم. (کشتیهائی که حرکت آنها در دل اقیانوسهاء 
بی‌شباهت به حرکت کواکب در گستره آسمانها نیست). 
و برای ایشان همسان کشتی چیزهائی را آفریده‌ايم که 
بر آنها سوار می‌شوند. و اگر بخواهیم آنان را غرق 
خواهیم کرد. به گونه‌ای که هیچ فریادرسی نداشته 
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باشند. و اصلاً نجات داده نشوند. مگر این که رحمت ما 

باشد (و نسیم لطف ما وزیدن گیرد) و تا زمانی (که اجل 

ایشان درمی‌رسد. آنان را از زندگی) بهره‌مند سازیم. 
در روند سخن مناسبت لطیف و ظریفی است ميان 
ستارگان و سیّارگانی که در مدارها شناورند. و میان 
کشتیهای پری که در آب شناورند و نسل و نژاد 
آدمیزادگان را در خود برمی‌دارند! مناسبتی در شکل, و 
مناسبتی در حرکت. و مناسبتی در تسخیر این و آن به 
فرمان یزدان, و مناسبتی در حفظ هم آسمانها و هم 
زمین است. 
این نشانه را بسان آن نشانه» بندگان می‌بینند و در بارة 
آن نمی‌انديشند. بلکه این نشانه بدیشان نزدیک‌تر و 
برایشان ساده‌تر است که در باره‌اش بیندیشند و به تدبر 
و تفکُرش بنشینند. اگر دلهایشان را در برابر نشانه‌ها باز 
چه بسا کشتی پر. همان کشتی نوح است که در اینجا از 
آن سخن رفته است» نوح که پدر دوم آدمیزادگان است. 
و نژاد انسانها را در کشتی خود برداشت. بعدها خداوند 
کشتیهائی بسان این کشتی را برای آدمیان ترتیب داد که 
بر سطح آبها شناور می‌گردیدند و سینه‌های امواج را 
می‌شکافتند و به پیش می‌تاختند. چه سواران کشستی 
نوح مراد باشد و چه سواران کشتیهای دیگر, قدرت و 
قوانین خدا است که اینان و آنان را سوار بر کشتی 
برداشته است و بدینجا و آنجا حرکت داده است. قدرت 
و قوانینی که بر جهان هستی فرمانروائی می‌کند و آن را 
اداره می‌گرداند. و کشتیها را به گونه‌ای درمی‌آورد و 
شرائط آنها را مهيا می‌سازد که بر سطح آبها طبق 
خواص و ویژگیهائی که کشتیها دارند. و برابر خواض و 
ویژگیهائی که آب. باد. يا بخار. یا انرژی‌ای که از اتم 
آزاد می‌گردد. و یا انرژیهای دیگری غیر از آن, شناور 
می‌گردند . . . همه اينها هم به فرمان خدا و برابر 
آفرینش و سنجش و ارزیابی او است. 

وین تفر فم لاص رچ کلام دون 

إلا من و ماع ال حبن (€. 


سمل ]هب 


فی‌ظلال‌القرآن 


اگر بخواهیم آنان را غرق خواهیم کرد به گونه‌ای که 
هیچ فریادرسی نداشته باشند. و اصلاً نجات داده 
نشوند. مگر این که رحمت ما باشد (و نسیم لطف ما 
وزیدن گیرد) و تا زمانی (که اجل ایشان درمی‌رسد» 
آنان را از زندگی) بهره‌مند سازیم. 
کشتی در میان امواج آبهای فراوان بسان پر 
است که بادها آن را بردارند و بدین سو و بدان سو 
پرت کنند. وزن کشتی هر اندازه هم زیاد. و حجم کشتی 
هر اندازه بزرگ» و ساختار کشتی هر اندازه محکم و 
استوار باشد. اگر رحمت خدا کشتی را درنیابد قطعاً 
نابود می‌شود و بر باد فنا می‌رود چه در لحظه‌ای از 


پرنده‌ای 


شب باشد و چه در لحظه‌ای از روز. کسانی که سوار 
کشتی شده‌اند و بر سطح آبها مسافرت نموده‌اند. چه با 
قایق بادبانی, و چه با کشتیهای بزرگ اقیانوس‌پیماء 
می‌دانند که دریا چه اندازه دارای هول و هراس است 
می‌دانند که محفوظ ماندن از خطر دریای هراسانگیز و 
رهائی از خشم تند و قدرتمند آن. چه اندازه ناچیز و 
چه اندازه اندک است! همچون کسانی معنی رحمت خدا 
ای مر شور ونم دنداتفا رحمت دا ا 
پشتیبان و رهائی‌بخش از طوفانها و گردبادها و امواج 
در معان ابش اف ینز هر تایه رفاک ات کیت 
رحمت خدا زمام سرکش آن را می‌گیرد. و یچ دستی 
جز آن دست در زمین یا در آسمان نمی‌تواند آن را 
بگیرد و نگاه دارد. این امر تا بدان هنگام است که موعد 
مقزّر خدا درمی‌رسد. و زمان مقرّر آن در وقت خود سر 
برمی‌زند. برابر چیزی که خداوند حکیم و خبیر مقرّر و 
مقدر فرموده است: 

و ماعا ال حین ). 

و تازمانی ری ال ایشان درمی‌رسد, آنان را از 

زندگی) بهره‌مند سازیم. 

8 
با وجود این نشانه‌های روشن و آشکار. بندگان در 
غفلت بسر می‌برند. و چشمانشان بازنمی‌گردد. و 
دلهایشان بیدار نمی‌شود. و از تمسخرشان و تکذییشان 
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دست نسمی‌کشند و دوری نسمی‌کنند. و باز هم در 
فرارسیدن عذاب شتاب می‌ورزند. عذابی که پیغمبران 
آنان را از آن بیم می‌دهند و می‌ترسانند: 


(وا ل هم 1 تقو ما بين ْدیکم و ما نکم 
ا 
تر مون e‏ 
بلا ۶ 
ال انوا نبا مُغرضين. و إذا قيل :فقو 
ررکم الله فا اذب کین یه 
من لو یا اه آطعمه؟ انآ مرا نی ضلال مبین. 
شن وف الط ساوتی؟ . 
هنگامی که بدانان گفته شود: بپرهیزید از عذاب و 
مجازات دنیوی که پیش رو دارید. و از عذاب و مجازات 
اخروی که در پشت سر دارید. تا به شما رحم شود 
(اعتنا نمی‌کنند). هیچ آیه‌ای از آیات پروردگارشان 
برای آنان نمی‌آید. مگر این که از آن روی‌گردان 
که خدا به شما داده است. انفاق و احسان کنید. کافران 
به ممنان می‌گویند: آیا به کسی خوراک بدهیم که اگر 
خدا می‌خواست خوراک بدو میداد (و فقیرش 
نمی‌کرد؟ مگر مشیّت الهی چنین نخواسته | ست؟ مایا 
آشکار و روشنی هستید. و خواهند گفت: اگر راست 
می‌گوئید (که 
وعده کی تحقّق می‌یابد؟!. 
این نشانه‌ها به تنهائی در دلهایشان نگرش و انديشه و 
بینش و پرهیزگاری را برنمی‌انگیزد. در حالی که این 
نشانه‌ها به تنهائی بسنده است که در دل باز لرزش و 
چندش و ترس و تکان برانگیزد, و دل را آمیزۂٌ جهان 
هستی سازد. این کتاب باز و گشوده‌ای که هر صفحه‌ای 
از صفحات آن به عظمت آفریدگا و به لطف تدبیر و 
تقدیرش اشاره دارد. این افراد کوردل آن را نمی‌بینند. و 


اگر هم آن را ببینند در باره‌اش نمی‌انديشند. خداوند - 


رستاخیز و قیامتی در میان است) این 


به سبب رحمت فراوان - آنان را با وجود این رها 


ایشان را بترساند و برحذرشان گرداند و رهتمودشان 


فی‌ظلال الق رآن 
سازد. و به سوی خداوندگار این هستی و آفریدگار اين 
کیهان و جهان دعوتشان نماید. و در دلهایشان بینش و 
ترس و پرهیزگاری برانگیزد. و ایشان را از چیزهائی 
برحذر دارد که موجب خشم و عذاب خدا می‌گردند. 
این‌گونه چیزها هم که مسوجب خشم و عذاب خدا 
می‌گردند. ایشان را احاطه کرده است و در برشان گرفته 
است. از روبرویشان و از پشت سرشان و از هر سو و 
از هر جهت دیگرشان. اگر بیدار و هوشیار نشوند در هر 
گامی از گامهایشان به خشم خدا گرفتار می‌آیند و به 
عذاب خدا در می‌افتند. نشانه‌های قدرت خدا گذشته از 
نشانه‌های جهانی. ایشان را دربر می‌گیرد به هرسو که 
رو بکنند. ولی با وجود این آنان در کوری خود ماندگار 
می‌مانند و در آن غرق می‌گردند و بدان فرومی‌افتند: 
د إذا فيل هي :5 وا ین ندیکم و ما نکم 
رون و ما تا توم يِن آي من آياتِ رم 
الاکائواعَا مُغرضت). 
ES E‏ 
مجازات دنیوی که پیش رو دارید. و از عذاب و مجازات 
اخروی که در پشت سر دارید» تا به شما رحم شود 
(اعتنا نمی‌کنند). هیچ آیه‌ای از آیات پروردگارشان 
برای آنان نمی‌آید. مگر این که از آن روی‌گردان 
می‌شوند. 
وقتی که به بخشش چیزی از مالشان برای خوراک دادن 
به فقیران دعوت می‌شوند. مسخره‌کنان و طعنه‌زنان 
می‌گویند 
و ال أطعمَه؟ ). 
آیا به کسی خوراک بدهیم که اگر خدا می‌خواست 
خوراک بدو می‌داد (و فقیرش 2 مگر مشیّت 
الهی چنین نخواسته است؟ ما با مشيّت الهى مخالفت 
نمی‌ورزیم). 
اب م زونه بر کساتن که یقن رازه ری 
نیکی کردن ‏ و خرج کردن دعوت می‌نمودند. می‌گفتند: 
ون أنْ لا ي ضلال ین (. 
شا دراش قارو رو شش هستید. 
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اندیشیدن ایشان بدین شیوه ماشینی. اشاره دارد به عدم 
درک و فهم آنان از قوانین و سننی که خدا در زندگی 
بندگان پدید آورده است. خدا روزی‌رسان همگان و 
خوراک‌دهندة ایشان است هرچیزی از رزقها و 
روزیهائی که در زمین است و مردمان آن را به دست 
می‌آورند. از جملۀ آفریده‌های خدا است. چه مردمان 
برای خود چیزی از آن رزقها و روزیها را نیافریده‌اند. 
و آنان بر آفرینش چیزی به هیچ وجه توانائی ندارند. 
ولیکن خواست خدا در آباد کردن این زمین بر این بوده 
است و بر این رفته است که مردمان احتیاجها و 
نیازهائی داشته باشند و بدانها نرسند جز با کار کردن و 
رنج بردن, شخم کردن و کشت نمودن این زمین, دست 
بردن به مواد خام و هنرنمائی کردن در مواد اولیةُ زمین» 
بردن خیرات و برکات زمین از جائی به جای دیگر. 
دست بردن و بر دست گرفتن این خیرات و برکات و 
دریافت چیزهائی در مقابل آنهاء از قبیل کالاها و پولها 
و ارزشها که با اختلاف زمان و مکان, اختلاف پیدا 
می‌کنند. این امر هم مقتضی است که نحوه استفادة 
مردمان از خیرات و برکات جهان, و استعدادهای ایشان 
در گردآوری و فراچنگ آوردن نعمتها مطابق 
نیازمندیهای خلافت کاملشان در این زمین, متفاوت و 
جوراجور و گوناگون شود. این خلافت تنها نیازمند 
داده‌ها و آمادگیهائی نیست که مربوط به‌ گردآوری 
اموال و ارزاق است و بس. بلکه به داده‌ها و آمادگیهای 
دیگری نیازمند است که نیازهای بنيادین خلافت جنس 
بشری را در زمین پیاده و برآورده می‌سازد, هرچند که 
گردآوری اموال و ارزاق از دست انسانها به در رفته 
باشد و ایشان را به فقر و فاقه کشانده باشد! 

در میان این امواج بلند و فراخ نیازمندیها و خواستهای 
خلافت. و داده‌ها و آمادگیهای لازم برای خلافت» و 
چیزهائی که بر این و بر آن مترتّب می‌شود. از قبیل: 
منافع و ارزاق, و کشاکش و پیکار برای فراچنگ 
آوردن سهمها و بهره‌هاء در ميان یک نسل, بلکه در 
میان نسلهای فراوانی که نزدیک یا دور و یا گذشته یا 
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حاضر و یا آینده‌اند. اموال و ارزاق در دست بندگان 
ارت م وھ و ای این که این 
تفاوت و اختلاف به تباهی زندگی و جامعه منتهی نشود 
و سر نکشد, تفاوت و اختلافی که در اصل از حرکت 
زندگی برای پیاده کردن و تحقّق بخشیدن خلافت انسان 
در زمین ناشی می‌گردد و سرچشمه می‌گیرد. اسلام 
برابر اصل ضمانت اجتماعی, حالتهای فردی ضروری 
را چاره‌سازی می‌سازد با صرف نظر كردن صاحبان 
ثروت از مقداری از دارائیشان و بخشیدن آن به فقراء و 
تنگدستان, و بدین وسیله برآورد کردن خوراکشان و 
برطرف نمودن نیازهایشان . .. با همین مقدار» جانها و 
درونهای بسیاری از اشخاص نادار و اشخاص دارا 
یکسان صلح و صفا می‌گیرد و اصلاح و رو به راه 
می‌گردد. اسلام این مقدار به ظاهر اندک را زکات 
نامیده است و زکات قرار داده است. در زکات پاکی را 
منظور داشته است. و زکات را عبادت کرده است. و با 
زکات فقیران و ثروتمندان را در جامعهٌ برتر خود که آن 
را بی‌مثال و نمونه پدیدار می‌گرداند. میان فقیران و 
ثروتمندان انس و الفت برقرار می‌گرداند. 
سخن آن اشخاصی که حکمت خدا را در زندگی 
نمی‌فهمند و درک نمی‌کنند: 

(أنطع من و يَشاء اه َطْعمه؟ ). 

آیا به کسی خوراک بدهیم که اگر خدا می‌خواست 

خوراک بدو می‌داد (و فقیرش نمی‌کرد؟). 
و سخنان ایشان در برابر کسانی که آنان را به صدقه 
دادن و بذل و بخشش کردن فرامی‌خواندند: 

وإ نی خلال شین 

شما در گمراهی آشکار و روشنی هستید. 
این گونه سخنان گمراهی آشکار و حقیقی و به دور 
افتادن از درک و فهم سرشت قوانین و سنن خداء و از 
درک و فهم حرکت حیات. و از سترگی این حرکت. و از 
بزرگی هدفی است که به خاطر آن عطاها و استعدادها 
متنوع و مختلف می‌گردند. و اموال و ارزاق متفاوت و 
متفرّق می‌شوند. 
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اسلام سیستم و نظامی را مقرّر می‌دارد که فرصتهای 
عادلانه را برای هر کسی تضمین می‌کند. آنگاه 
می‌گذارد فلت و تلاش گوناگون انسانی لازم برای 
خلافت در زمین راه پاک خود را بپیماید. در کنار آن, 
آثار بد و ناپسند را با وسائل پیشگیرانه و بازدارنده 
خود چاره‌جوئی می‌کند. 
هم اینک از شک و تردیدشان دربارةٌ وعده خداء و از 
تمسخرشان به تهدید و بیم او سخن می‌رود: 

و یوون: مق هد اعد نکن صادقين؟ ). 

و خواهند گفت: اگر راست می‌گوئید (که 

قیامتی در میان است) این وعده کی تحقّق می‌یابد؟. 
وعده خدا به خاطر شتاب مردمان جلو نمی‌افتد. و به 


رستاخیز و 


سبب درخواست آنان مبنی بر به تأخیر انداختن آن, به 
تأخير انداخته نمی‌شود. چه هر چیزی در پیشگاه خدا 
دارای اندازه مشخص و دارای وقت معيّن است. هر 
کاری در گرو زمان مقّر خود است. کارها در وقت خود 
انجام می‌پذیرند مطابق حکمت ازلی خداء حکمتی که 
هر چیزی را در جای خود. و هر حادثه‌ای را در وقت 
خود پدیدار می‌گرداند. و در ادارة این جهان و راه بردن 
آنچه و هرکه در آن است مطابق نظم و نظام مقذر و 
مقرّری که در کتاب آشکار لوح محفوظ است به پیش 
می‌رود. 

پاسخ این درخواست زشت ایشان. در صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت می‌اید. در این صحنه می‌بینند که چه 
می‌شود و چگونه می‌شود. نه این که چه وقت روی 
می‌دهد و چه زمانی می‌شود. 

۰ 


ی فالوا: يا ربا مر بعتنا من قرا 
هذاها وعد الح و صدق ا مسلون 
صَيْحَة واحده فا هم يع لديا حضون ). 


(پاسخ استهزاء ایشان, این است که آنان» چندان) انتظار 


VY} 
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نمی‌کشند مگر صدائی را که (ناگهان طنین‌انداز می‌گردد 
و موج آن) ایشان را دربر می‌گیرد (و نابودشان 
می‌گرداند) در حالی که با یکدیگر (به معامله و کار و بار 


روزمرَةٌ زندگی» سرگرم و) درگیرند. (اين حادثه به 
قدری سریع و برقآسا و غافلگیرانه است که) حتی 
توانائی وصیّت نمودن و سفارش کردن پیدا نخواهند 
کرد. (برای بار دوم) در صور دمیده می‌شود و بناگاه 
همه آنان از گورها بیرون آمده و به سوی (دادگاه 
حساب و کتاب) پروردگارشان شتابان رهسپار 
می‌گردند. خواهند گفت: ای وای بر ما! چه کسی مارا از 
خوابمان (بیدار کرد و) برانگیخت؟! این همان چیزی 
است که خداوند مهربان وعده داده بود» و فرستادگان 
(خدا در سخنها و پیامهای خود) راست گفته بودند. 
صدای واحدی بیش نخواهد بود (که ایشان را دعوت به 
خروج از گورها می‌کند) و ناگهان ایشان در پیشگاهمان 
(برای دادگاهی) گرد آورده می‌شوند و حاضر 
می‌گردند. 


مق هد اعد نک صادقین؟ (. 
اگر راست می‌گوئید (که 
است) این وعده کی تحقق می‌یابد؟! 
پاسخ آن, صحنة ناگهانی و تند و سریعی است . 
صدائی است که هر زنده‌ای را می‌میراند و نابود 
می‌گرداند. و با همچون صدائی. زندگی و زندگانی 
پایان می پذیرد: 
2 کک إل کک 
.قلا يَشتَطيعُون و 
يَرچغون 
(پاسخ استهزاء ایشان» این است که آنان» چندان) انتظار 
نمی‌کشند مگر صدائی را که (ناگهان طنین‌انداز می‌گردد 
و موج آن) ایشان را دربر می‌گیرد (و نابودشان 
می‌گرداند) در حالی که با یکدیگر (به معامله و کار و بار 


رستاخیز و قیامتی در میان 


روزمرَه زندگی» سرگرم و) درگیرند. (این حادثه به 
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توانائی وصیّت نمودن و سفارش کردن پیدا نخواهند 

کرد و حتی فرصت مراجعت به سوی خانواده و 

فرزندانشان را پیدا نخواهند کرد. 
این صدای طنین‌انداز ایشان را ناگهانی فرا می‌گیرد. در 
حالی که آنان به جدال و ستیز و دشمنانگی خود در 
پیکار زندگی سرگرم هستند. و اصلاً انتظار همچون 
صدائی را نمی‌کشند و برای آن حسابی باز نمی‌کنند. 
ناگهانی زندگی ایشان به پایان می‌آید و درجا نابود 
می‌شوند. هر کسی همچون حالی را دارد و به همان 
مرگ ناگهانی گرفتار می‌آید. این است که کسی 
نمی‌تواند به کس دیگری توصیه و سفارشی بکند. 
نمی‌تواند به سوی اهل و عیال خود برگردد و بدیشان 
یک کلمه بگوید . . . اهل و عیال او کجایند؟ آنان نیز 
مثل او در جای خود ناگهانی مرده‌اند و به ترک دنیا 
گفته‌اند! 
بعدها در صور دمیده می‌شود. ناگهانی از گورها 
برمی‌خیزند و به جنب و جوش می‌آفتند. و سریع و 
شتابان رهسپار می‌شوند. در حالی که به وحشت و 
دهشت و ترس و هراس بزرگی افتاده‌اند از همدیگر 
می پرسند: 

من بَعَتَنا من مَوقدنا؟ ). 

چه کسی ما را از خوابمان (بیدار کرد و) برانگیخت؟!. 
سپس اندکی از وحشت و دهشت و ترس و هراسشان 
کاسته می‌شود. و می‌فهمند و موا 

(هذا ما وعه الجن و صدق اون 6. 

این همان چیزی است که خداوند مهربان وعده داده 

بود؛ و فرستادگان (خدا در سخنها و پیامهای خود) 

راست گفته بودند!. 
بعد از آن صدای واپسین طنین‌انداز می‌گردد. یک 
صدای بلند .. . ناگهانی این مردمان پراکند؛ هراستاکی 
که بیهوش و شتابان گام می‌زنند و راه می‌روند. به خود 
می‌آیند و به خویشتن برمی‌گردند و در پیشگاه خدا 
حاضر و آماده می‌شوند: 

(فاذا هم جیع ینارون (€. 


بولک هب 
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ناگهان ایشان در پیشگاهمان (برای دادگاهی) گرد 

آورده می‌شوند و حاضر می‌گردند. 
صفها تشکیل و سر و سامان می‌گیرد. سان همگان در 
مدت زمان < چشم به هم زدنی. و بدان اندازه که پژواک 
در کوهسار بپیچد. آماده می‌گردد. و جملگی شق و رق 
می‌ایستند. ناگهانی فرمان الهی در فضای جایگاه 
همخوان با سرشت حساب و کتاب و سزا و جزاء به 
همگان ا و اعلان می‌شود: 

1 ارم ا اظ تفس شب و 

تون ). 

در چنین روزی به هیچ کس کم‌ترین ستمی نمی‌گردد» و 

به شما جز پاداش و پادافرة کارهائی که در دنیا 


ولا نزن ال ما کنخ 


می‌کرده‌اید داده نمی‌شود. 
در این شتاب ناگهانی و تندی که آن صحنه‌های سه گانه 
صورت می‌پذیرد. هماهنگی است در پاسخ بدان کسانی 
که در بارۂٌ روز وعد آشکان شک و تردید داشته‌اند! 
سپس روند قرآنی جایگاه حساب و کتاب با مومنان را 
درهم می پیچد و چیزی از آن نمی‌گوید. و شتابان یک 
راست به بیان چیزی می‌پردازد که مؤمنان بدان 
رسیده‌اند و آن چنان نعمتهائی را فراچنگ ا 
ان خاب انالوم نی شفل فاون مو و 
زا جه نی ظلال عل ال زایک منکن قفا 
كهة هد دا یدعون. سلام فلگ من رب رح . 
بهشتیان در چنین روزی» سخت سرگرم خوشی» و 
شادانند (و بی‌خبر از غم و اندوه دیگران: و خندان از 
نعمتهای ی زدانند). آنان و همسرانشان در زیر 
سایه‌های پر و فراخ» بر تختها تکیه زده‌اند. برای آنان 
در بهشت. میوه‌های لذّت‌بخش و فراوانی است. و 
هرچه بخواهند در اختیار ایشان خواهد بود. از سوی 
پروردگاری مسهربان, بدیشان درود و تهنیت گفته 
می‌شود. 
مومنان در میان نعمتهای بهشت شوطه‌ور و سرگرم 
هستند. لذت می‌برند و خوش می‌گذرانند. آنان در زیر 
سایه‌های خوشایند بسر می‌برند و از نسیم عطرآگین و 
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خوشبوی آنجا بهره می‌برند . . آنان و همسرانشان 
آسوده خاطر و غوطه‌ور در نعمتها بر تختها می‌لمند و 
تکیه می‌زنند. در آنجا میوه‌ها دارند. و هرچه بخواهند و 
آرزو کنند برایشان آماده است. آنان شاهان و امیرانند و 
هرچه طلب و اذعاء کنند برایشان آماده و آورده 
می‌شود. آنان افسزون بر لذتهای شایستگی و 
بزرگداشت. برخودارند از: 

م6 درود 
این سلام و درود را از سوی پروردگار بزرگوارشان 
دریافت و 

(قَوْلاًمِن رَبّ دم (. 

از سوی پروردگار مهریان (بدیشان) گفته می‌شود. 
ولی روند قرآنی موقعیّت حساب و کتاب دیگران را 
درهم نمی‌پیچد. بلکه موقعیّت ایشان را نشان می‌دهد. 
و سرکوب و تنبیه آنان را برجسته و آشکار می‌نمایاند: 

و آنشاژو انم ی ان مجرفون. هد کم 

۔یاپی آم ای عدوا آلشَیطان هکم عده 

َغ 


ای بزهکاران امروز (از مؤمنان) جدا و بدور شوید.. 

ای آدمیزادگان! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر 
نکردم که اهریمن را پرستش نکنید. چرا که او دشمن 
آشکار شما است؟ و (آیا به شما دستور ندادم) این که 
مرا بپرستید و بس که راه راست همین است. اهریمن 
گروه‌های فراوانی از شما انسانها را گمراه کرده است. 
آیا (تاریخ جبّاران گمراه پیشین را خواندید. و آثار 
سرنوشت گول خوردگان ابلیس را دیدید و) 
نیندیشیدید؟ این (که در پیش رو دارید و بدان 
می‌نگرید) هما 


می‌شد. به سبب کفری که می‌ورزیدید» امروز به دوزخ 


ن دوزخی است که به شما وعده داده 


وارد شوید و بدان بسوزید. 


آنان تحقیر می‌شوند و خواری می‌بینند: 
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و آنتاژوا یزیا جر شون ). 
ای بزهکاران امروز (از ممنان) جدا و بدور شوید. 


گوشه گیری کنید و کنار بکشید. و این‌گونه از مومنان 


دور شوید و فاصله بگیرید! , 
(آخهد یک ياب دم ألا تغندوا آلمَیْطانَ 
انه کم عدو مین ). 


ای آدمیزادگان! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر 

نکردم که اهریمن را پرستش نکنید. چرا که او دشمن 

آشکار شما است؟. 
اینجا که این‌گونه فریاد زده می‌شوند: 

ل( یا بی دم ).ای آدمیزادگان! 
در این فریاد زدنشان سرکوبی و توسری و توبیخی 
است که هست. اهریمن پدرشان را از بهشت بیرون 
کرده است. آن‌گاه اینان اهریمن را می‌پرستند. در حالی 
که اهریمن دشمن آشکار ایشان است! 

(وآن دون ). 

و این که مرا بپرستید و بس. 

(هذا صراط مُستقم ». 

مامت هنت نت 
این راه به من منتهی می‌گردد و به خشنودی من واصل 
می‌شود. 
اما شما از دشمن خودتان برحذر نشدید و دوری 
نگرفتید. دشمنی که نسلهای زیادی از ش شما راگمراه 
کرده است. 

(َلمتکواتفقلون؟ ). 

آیا نیندیشیدید و نفهمیدید؟. 
روند قرآنی در پایان این جایگاه سخت و دشوار و 
خوارکننده, جزای دردناک را اعلام و اعلان می‌دارد. به 
صورت ریشخند و تنبیه: 

(هذه ج هم الي نم توعدون. لها الیرم با 

كنم کون ). 

این (که در پیش رو دارید و بدان می‌نگرید) همان 

دوزخی است که به شما وعده داده می‌شد. به سبب 


کفری که می‌ورزیدید» امروز به دوزخ وارد شوید و 
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بدان بسوزید. 
صحنه در کنار این جایگاه آزاردهنده باز نمی‌ایستد و 
بساط خود را در هم نمی‌پیچد. بلکه به نشان دادن ادامه 
می‌دهد و ناگهان پردْ 4 تازه شگفتی پدیدار می‌آید: 
ارم تخت عل آفرامهم و نله ندیم و 
تش تشد أجلهم با انوا تکشیون (. 
امروز بر دهانهایشان مهر می‌نهیم. و دستهایشان با ما 
سخن می‌گویند» و پاهایشان بر (کارهائی که انجام 
می‌داده‌اند و) چیزهائی که فراچنگ می‌آورده‌اند. 
گواهی می‌دهند. 
بدین شکل برخی بعضی را خوار می‌دارند. و 
اندامهایشان بر آنان گواهی می‌دهند. و شخصیّت ایشان 
از هم می‌پاشد و تکه تکّه و جدا جدا می‌شود. و یکی 
دیگری را تکذیب می‌کند و دروغگو می‌خواند. هر 
اندامی از اندامها جداگانه به پیشگاه پروردگارش 
برمی‌گردد. و تسلیم آفریدگارش می‌شود! 
‌ 
بدین روال و بدین منوال صحنه به پایان رسید. در 
حالی که زبانهایشان بسته است و دستهایشان سخن 
می‌گوید. و پاهایشان گواهی می‌دهد. برعکس چیزی که 
عادت معمولی و روال عادی ایشان بر آن بوده است» و 
برعکس چیزی که انتظارش می‌کشیدند و چشم به 
راهش بودند. اگر خدا می‌خواست کاری جز این کار را 
در حق ایشان انجام می‌داد و روا می‌دید. و برسرشان 
بلائی می‌آورد که خود می‌خواست . . . در اینجا روند 
قرآنی دو نوع از همچون بلائی را ذکر می‌کند. بلائی که 
اگر خدا می‌خواست هر کسی را بدان گرفتار می‌کرد که 
خود می‌خواست: 
«ر لو نشاء طشنا عل ينيم فاقوا 
لاط اون یبصرون »و لو تشاء لسَخنا سَخناه هم على 
E Lk‏ 
اگرما بخواهیم ایشان را (در دنیا مجازات کنیم. 
می‌توانیم. از جمله) کورشان می‌نمائیم» به گونه‌ای که 
اگر آنان E‏ ی ون مج 
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وجه نتوانند راه را ببینند. و اگر ما بخواهیم. ایشان را با 
وجود مکانت و منزلتشان, در جای خود مسخ 
می‌نمائیم و (آنان را به شکل انسان افلیج یا زمینگیر 
درمی‌آوریم.) به گونه‌ای که نه بتوانند به جلوحرکت 
کنند و نه به عقب برگردند. 
این دو صحنه, صحنه‌هائی هستند که در آنها گذشته از 
بو میب ا و امد ات یی 
تکذیب‌کنندگان و استهزاء استهزاء‌کنندگان. آن کسانی 
که می‌گفتند: 
مق هذّا اعد کنر صادقین؟ . 
اگر راست می‌گوئید (که رستاخیز و قیامتی در ميان 
است) این وعده کی تحقق می‌یابد؟!. 
آنان در صحنهٌ اوّل کور و نابینا هستند. ایشان با وجود 
این کوری و نابینائی در راه می‌خواهند بر یکدیگر 
پیشی گيرند. و در عبور کردن برای یکدیگر مزاحمت 
تولید می‌کنند و فشار وارد می‌آورند. بسان کوران و 
نابینایان دست و پا می‌زنند. هنگامی که با یکدیگر به 
مسابقه می‌پردازند و می‌خواهند بر یک‌دیگر پیشی 
گیرند! زمانی بر یکدیگر پیشی می‌گیرند و به مسابقه 
می‌نشینند بسان کوران و نابینایان فرو می‌آفتند و 
سکندری می‌خورند. 
قان یرون ». 
به هیچ وجه ه نمی تون راه را ببینند. 
آنان در صحنهٌ دوم ناگهانی در جای خود خشکیده‌اند. و 
تبدیل به مجسمه‌هائی گردیده‌اند که نه راه می‌روند و 
نه برمی‌گردند. به دنبال این که لحظه‌ای قبل کورها و 
نابینایانی بودند و به مسابقهةٌ در رفتن می‌پرداختند و 
تکان و جنبشی داشتند! 
آنان در هر دو صحنه همانند عروسکها و اسباب‌بازیها 
به نظر می‌آیند. و وضع و حالی را دارند که موجب 
تمسخر و استهزاء قرار می‌گیرند. در صورتی که چندی 
پیش بیم و تهدید خدا را سبک می‌انگاشتند و آن را به 
تمسخر و استهزاء می‌گرفتند! 
‌ 
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هم این چیزها در هنگامةٌ موعدی است که شتابان آن 
را درخواست می‌کردند و هم اینک فرا رسیده است . 

اگر مردمان در زمین رها می‌گردیدند و به حال خود 
واگذاشته می‌شدند. و طول عمر می‌داشتند و اجل مقرّر 
تا مدّت زمانی بدیشان مهلت می‌داد و یقةٌ ایشان را در 
وقت معیّن خود نمی‌گرفت. آنان به شرّ و بلاتی دچار 
می‌آمدند که شتابان مرگ را خواستن از ایشان 
. . چه آنان پیر و فرتوت 
می‌گشتند و اندک اندک مشوّش و پریشان حال و 


روزگار می‌شدند و ذهن و شعور و اندیشه و خردشان 


پسندیده و زیبا می‌نمود . 


و 

و من وه که في اللي لا يعقلون؟ ). 
E Siy‏ 
آفرینش وارونه و واژگونه می‌کنیم. آیا متوجه نیستند 
(که سیر صعودی» سیر نزولی به دنبال دارد» و این 
چهان سرای فنا است نه سرای بقا؟). 

پیری سر در نشیب نهادن به سوی کودکی است. آن 
کودکی که شیرینی کودکانه و پاکی محبوبانة آن را به 
همراه ندارد! پیر پیوسته سر در نشیب می‌نهد و به 
سوی کودکی خود برمی‌گردد. آنچه را که یاد گرفته 
است و دانسته است فراموش می‌کند! اعصاب او خسته 
و خسته تر می‌گرددا اندیشه‌اش سستی و ضعف 
می‌پذیرد! تحمل او کم و کم‌تر می‌شود! تا بدانجا که به 
کودکی خویش برمی‌گردد. ولیکن کودک, تازه زبان 
گرفتن وگنگ و نامفهوم گفتن او دوست داشتنی نه 
هر کار ابلهانه‌ای که بکند از آن دلها شاد می‌گردد و لبها 
می‌خندد و چهره‌ها می‌گشاید و شادی می‌نماید. ولی 
پیر» زشت و گندیده است. اشتباه او بخشیده نمی‌شود و 
از او صرف نظر نمی‌گردد. مگر این که در حقٌ او 
مسهربانی و دلسوزی بکنند و از سر ترحم از آو 
درگذرند. پیر مسخره می‌گردد هر وقت نشانه‌های 
کودکی بر او پدیدار و از وی صادر گردد. و ادانی و 
n‏ پشت او را کمانی و 


خمیده کرده است! 


موه 


فی‌ظلال القرآن 

جلد پنجم 
این فرجام بسان آن فرجام چشم به راه تکذیب‌کنندگان 
است. آن کسانی که خدا ایشان را با اعطاء ایمان گرانبها 


و والاء. مکرّم و معزّز نمی‌دارد. 
ê‏ 


گرم وور زه ا عرش ور 
ار 


و ا او 


ی 
یکرت لته کر تینارگ 1 
وک فهامفع مشار NE‏ اندو 
من ونا الچ ع و و۳۵ 9 
ره کم جنر 9 یی لہ 
ام یره وک لنوت (و) ولرترالاستن 
و 9 ر 
ماد یل من دم رهی کر 69 
شا رل رم 
9 آآزی جعل کک یناج رالضصَ رارق انش 
مه دون (رم) ابر قاشع و یونم 
برعل أن خی نله رب وهوا نا لیم ي 
کم مهرد رد یل رک تسکت @ 


و و ام ر سر ۳ 
مجح آری دوم لکوت کیو حون () 


سر و 


ا و م 


در این بندهای واپسین سوره. همه مسائلی که سوره 
بدانها می‌پردازد. عرضه می‌شود . 
سرشت آن: شبالة الوهيّت 
رستاخیز و زندگی دوباره, در بندهای جداگانه نشان 
داده می‌شوند. همراه با انگیزه‌های نیرومندی در 
آهنگهای ژرفی. همه اینها رو به آشکارا نمودار کردن 
دست قدرتی می‌شوند که دارد هر چیزی را در این 
جهان می‌سازد و هرکاری را در این جهان می‌کند. و 


.. مسالة واحی و 
و وحدانیّت. و مسأله 


سوره یس آیات ۶۹-۸۳ 


جزء بیست‌وسوم 
زمام همه چیزها و کارها را در خود محکم و استوار 
نگاه می‌دارد. این معنی در آخر آیه‌ای متمرکز و مجسّم 
می‌گردد که این سوره بدان پایان می‌پذیرد: 
فسْبْحان الّذې ات مَلکُوتْ کل میء و یه 
پاکا خداوندی که مالکیّت و حاکمیّت همه چیز در دست 
او است و شما به سوی او برگردانده می‌شوید (و به 
حساب و کتابتان رسیدگی می‌گردد). (یس/۸۳) 
این دست نیرومند نسوآفرین زیبانگار است که 
چهارپایان را برای انسانها می‌آفریند و آنها را برایشان 
رام می‌گرداند. این دست است که از درختان سبز آتش 
را پدیدار می‌سازد و رستاخیز انرژیهای آنها را برپا 
می‌دارد. همین دست است که آسمانها و زمین را از 
نیستی به هستی آورده است. خلاصه همین دست است 
که مالک و صاحب هر آن چیزی است که در جهان و 
کیهان است .. 


است. 


. این امر. اصل بنيادین این واپسین بند 
عفر و اغى له هل کر 

و قرآن شین لیذ نان حا و بح ال على 
الکافرین ۲ 
ما به پیغمبر (اسلام سرودن) چکامه نیاموخته‌ایم و 
چامه‌سرائی او را نسزد. این (کتاب هم که بر او نازل 
کرده‌ایم) جز یادآوری (عاقلان به قانون و فرمان یزدان 
جهان) و کتاب خواندنی روشنگر (حقائق برای مومنان) 
نیست. (هدف از فرو فرستادن آن» این است که) تا افراد 
زندۂ (بیدار دل) را با آن بیم دهد» و بر کافران (اتمام 
حجّت شود و) فرمان عذاب مسلّم گردد. 

مسألهٌ وحی در سرآغاز سوره آمده است: 
« يس والفرآن المکیم. نک 1 سل على 
راط ششتیم رل اریز رح گنز و ۳ 
ما آنذر باه غانلون > . 
یا. سین. سوگند به قرآن حکیم! قطعاً تو از زمرة 
فرستادگان (یزدان) هستی, و بر راه راست 
(خداشناسی) قرار داری (که دین اسلام است. این قرآن 


وا رت 
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را) فروفرستاده است خداوند چیره و مهربان. (آن را 

برای تو فرستاده است) تا قومی را بیم دهی که پدران و 

نیاکان (نزدیک) ایشان (توشط پیفمبران) بیم داده 

نشده‌اند. و به همین علّت است که غافل و بی‌خبر (از 

قانون آسمانی, نسبت به خداو خود و مردمان) هستند. 
هم اینک مسألهٌ وحی بدین شکلی که هست پاسخ به 
چیزی است که برخی از ایشان ادعاء می‌کردند و 
می‌گفتند: پیغمبر ‏ شاعر است. به پیغمبر شاعر و 
به چیزی که با خود به ارمفان آورده است شعر 
می‌گفتند. برای بزرگان قریش هم کار مخفی نسبود و 
آشکارا می‌دانستند این کار چنین نیست. محمد اة 
چیزی را که با خود به ارمغان آورده است سخنی است 
که در زبانشان نامأنوس و نامعهود است. سران قریش 
آن اندازه غافل نبودند که تشخیص ندهند قرآن با شعر 
فرق دارد. بلکه این اذعای ایشان گوشه‌ای از جنگ 
تبلیغاتی بود. جنگی که بر ضذ آئین نوین. و بر ضد 
آورندهٌ آن, یعنی پیغمبر رل در ميان عم مردمان 
به راه انداخته بودند. در این ادعای شعر بودن قرآن بر 
تکیه می‌کردند و گیرائی آن را 
بهانه می‌نمودند. این 7 تکیه و بهانه‌جوئی سبب می‌گردید 
عامَهٌ مردمان را گول بزنند. و با این توجیه نادرست. 
قسرآن و شعر را در ذهن و شعورشان با یک‌دیگر 
بیامیزند. 


زیبائی شیو مۇر قرآن ت 


در اینجا خدای سبحان این را نفی می‌کند که به 
پیغمبر 3 شعر آموخته باشد. وقتی هم خدا بدو 
شعر نیاموخته باشد. او شعر را نمی‌تواند بگوید و 
بسراید. زیرا هیچ کسی هیچ چیزی را نمی‌آموزد مگر 
این که خدا آن را بدو بیاموزد. 


می‌کند: 
مر | مارم ۶6 
و ینبغی له (€. 
و چامه‌سرائی او را نسزد. 


شعر و چکامه برنامه‌ای جدای از برنامة نبوت دارد. 


شعر و چکامه» متأثر و دگرگون شدن, و از این متأثر و 
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دگرگون شدن تعبیر کردن است. متأثر و دگرگون شدن 
هم با احوال و اوضاع تغییر پیدا می‌کند. ولی نبوت 
وحی است و دارای برنامةٌ ثابت است و بر راستای راه 
قرار دارد. از قانون ثابت خدا پیروی می‌کند. قانونی که 
بر همه هستی فرمان می‌راند و فرمانرواشی دارد. و 
تبدیل و تغییر نمی‌شناسد و با هواهاو هوسهای 
عارضی دگرگون نمی‌شود و زیر و رو نمی‌گردد. همان 
گونه که شعر و چکامه با متأتر شدنها و دگرگون 
گردیدنهای نوینی که هیچ وقت ثابت و استوار 
نمی‌مانند. تبدیل و تغییر پیدا می‌کند و جوراجور و 
گوناگون می‌شود. 
نبوت تماس دائم با خداء و دریافت مستقیم از وحی 
خداء و تلاش و کوشش همیشگی برای برگرداندن 
زندگی به سوی خدا است. در صورتی که شعر و 
چکامه - در والاترین شکل خود - شور و شوق انسانی 
به جمال و کمال است. و آمیخته با کوتاهی انسان و 
قصور اندیشه‌های او است. اندیشه‌هائی که محدود به 
درکها و فهمها و استعدادهای بشری است. اگر شعر و 
چکامه از والاترین شکل خود فرو افتد. چیزی جز متأر 
شدنها و دگرگون گردیدنها و جهشها و کششهائی 
نخواهد بود که چه بسا فرو افتد تا بدانجا که جز فریاد 
جسم و فوران گوشت و خون نخواهد ماند! پس سرشت 
نبوت و سرشت شعر دو چیز جداگانه‌اند و از بنیاد با 
یکدیگر مختلف و متفاو تند. سرشت شعر و چکامه -در 
والاترین شکل خود - شورها و شوقهائی است که از 
زمین برمی‌خیزد و به سوی آسمان اوج می‌گیرد. ولی 
سرشت نبوّت در اصل خود هدایت و رهنمود و 
رهنمونی است که از سوی آسمان به سوی زمین نازل 
می‌گردد و پائین می‌آید. 

إن هلا کر ورن شین . 

این (کتاب هم که بر او نازل کرده‌ایم) جز یادآوری 

(عاقلان به قانون و فرمان یزدان جهان) و کتاب 

خواندنی روشنگر (حقائق برای ممنان) نیست. 
که و قآ یعنی یادآوری و خواندنی است. ذکر و 
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یادآوری است بنا به وظیفه‌ای که دارد. و قرآن و 
خواندنی است. چون که تلاوت و قرائت می‌گردد. قرآن 
ذکر و یاد خدا است و دل بدان می‌پردازد. و خواندنی 
است و تلاوت و قسرائت می‌گردد و زبان بدان 
می‌پردازد. قرآن نازل گردیده است تا وظيفة مشخص و 
مقزّر خود را اداء کند و به انجام برساند: 

زر من كان حَیا و یی اقول على 

الکافرین ). 

(هدف از فروفرستادن قرآن, این است که) تا افراد زندۀ 

(بیدار دل) را با آن بیم دهد و بر کافران (اتمام حجّت 

شود و) فرمان عذاب مسلّم گردد. 
تعبیر قرآنی کفر را در مقابل حیات قرار می‌دهد. کفر را 
مرگ می‌انگارد. و آمادگی دل برای پذیرش ایمان را 
حیات می‌شمارد. بیان می‌دارد که وظيفةٌ این قرآن که بر 
پیغمبر با نازل گردیده است این است که کسانی را 
بیم دهد و بترساند که دارای حیات هستند. تا بیم دادن و 
ترساندن ایشان سود بدهد و مفید فائده باشد. ولی 
کافران مردگانند و لذا صدای بیم‌دهنده و ترساننده را 
نمی‌شنوند. وظیفة این قرآن در حقّ ایشان ثبت و ضبط 
انتفقای غذاب وعقاب ابیت: جه خدا کی راغا اپو 
عقاب نمی‌دهد تا رسالت بدو نرسد و بعد از آن از 
روی دلیل کافر بشمار آید و بدون داشتن هرگونه حجّت 
و برهانی هلاک گردد. و هیچ گونه عذر و بهانه‌ای در 
دست او نماند. 
بدین جهت مردمان بايد بدانند که آنان در قبال قرآن دو 
دسته‌اند: گروهی فرمان قرآن را می‌شنوند و از آن 
اطاعت می‌کنند و اینان زنده به حساب می‌آیند. و 
گروهی فرمان قرآن را نادیده و ناشنیده می‌گیرند واز 
آن اطاعت نمی‌کنند و اینان مرده بشمار می‌روند. این 
دسته می‌دانند که فرمان دا سزاوار ایشان است» و 
نذاب ار درغیر آنان اس 
© 
بند دوم در میان این بندها مسأله الوهیّت و وحدانیّت را 


عرضه می‌دارد. آن را در چهارچوب صحنه‌هائی از 
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جزء پیست‌وسوم 
مردمان, و از دیدگاه نعمتهائی مطرح می‌کند که 
آفریدگار بدیشان عطاء فرموده است. ولی آنان شکر و 
سپاس آن نعمتها را نمی‌گویند: ‏ 
َو رن نا اء عم آندن نامهم 
کا ماک ن؟ و ناه سا زو سوب دیا 


وو 


پا کلون SD‏ 


مق رو سا ام ۳ 


o‏ بنصرون. لا 
یَستطیعون نر و هم ا نم جد هون فلا 
الک قو ل ا یرون و ما یعون >. 
گر نمی نند که برجن EET‏ 
آفریده است. چهارپایانی است که برای انسانها خلق 
کرده‌ایم و ایشان صاحب آنهایند؟ و چهارپایان را رام 
ایشان ساخته‌ایم. برخی از آنها را مرکپ خود 
می‌سازند. و از برخی دیگر تغذیه می‌کنند. و از برخی از 
آنها استفاده‌هائی می‌کنند و (از پشم و کرک و موو 
پوست و استخوانشان فائده‌ها می‌برنده و از شیر 
برخی) از آنها نوشیدنیها و فرآورده‌های شیری به 
دست می‌آورند. آیا نباید شکرگزار (اين همه نعمت خدا) 
باشند؟ آنان گذشته از خداء معبودهائی برای خود 
برگزیده‌اند» بدین اميد که (از سوی ایشان) یاری شوند. 
معبودها(ی دروغین) نمی‌توانند پرستندگان خود را 
کمک کنند و یاری دهند. و بلکه پرستندگان. سپاه‌های 
هستند (و از آنها مواظبت 
می‌نمایند و از بلاها و گزندها بدور می‌دارند). پس (حالا 
که چنین است) سخنان آنان تو را غمگین نکند. ما 


می‌دانیم آنچه را که مخفی می‌دارند و آنچه را که آشکار 


آمادۀ معبودها(ی عاجز خود) 


می‌سازند. 
مگر نمی‌بینند؟ چه نشانهٌ قدرت خدا در اینجا دیدنی و 
مشاهده کردنی است و در برابر دیدگانشان قرار دارد. 
از دیدگانشان نه پنهان و نه دور است. برایشان هم 
يده ود شوار نیت تابه یت و ی نار داق تة 


O 


باشد . . . این نشانة دال بر قدرت کردگار» همین 


چهارپایانی است که یزدان آنها را برای ایشان آفریده 
است و ایشان را مالک و صاحب آنها کرده است. آنها 


فی‌ظلال القرآن 


را رام ایشان نموده است و آنان بر آنها سوار می‌شوند 
و از آنسها می‌خورند و شیرشان را می‌نوشند و از 
فرآورد؛ آن استفاده می‌کنند. با داشتن چهارپایان 
سودهای گوناگونی و بهره‌های فراوانی را می‌برند . 
همه اينها از قدرت خدا و تدبیر او و از ویژگیهائی 
سرچشمه می‌گیرد که در مردمان و در چهارپایان به 
دعت تیاو ی 
کردن چهارپایان داده است» و ایشان را برای بکار 
گرفتن و استفاده کردن از آنها تواناکرده است. 
چهارپایان را رام مسردمان ساخته است. و آنها را 
فرمانبردار و سودمند برای آدمیزادگان در برآوردن 
نیازهای ایشان کرده است. انسانها هیچ کاری از اينها را 
نمی‌توانند بکنند. و آنان نمی‌توانند حتّی مگسی را 
بیافرینند اگر هم همگان برای آفریدن آن گردآیند و 
همدیگر را کمک نمایند! ایشان حتّی نمی‌توانند مگسی 
را رام و فرمانبردار خود کنند اگر خداوند در ترکیب‌بند 
ویژگیهایش تمی ترس کم رام و فرمانبردارشان شود!.. 
(أَقلا یرون ». 
آیا نباید شکرگزار (اين همه نعمت خدا) باشند؟. 

هنگامی که انسان به این کار با این چشم می‌نگرد. و در 
پرتوی بدان نگاه می‌اندازد که قرآن مجید آن را 
می‌پراکند. او فوراً احساس می‌کند که غرق جوشش 
لطف و کرم نعمتهای خدا است. جوشش لطف و کرم 
نعمتهائی که در هر چیز پیرامونش مجسّم و جلوه‌گر 
می‌آید . .. هربار که سوار بر چهارپائی می‌گردد. یا تک 

شتی می‌خورد. یا جرعه‌ای از شیر می‌نوشد. یا اندکی 
از روغن یا کمی از پنیر برمی‌دارد و می‌خورد. یا 
کی وی سوه هاش 
چیزهای دیگر. یک پسودهٌ وجدانی بدو دست می‌دهد 
که دل او را با آفریدگار و رحمت و نعمت او آشنا 


جامه‌ای از مو يا پشم 


می‌سازد. این امر در هر جیری استمرار می‌یاید که 
دستش از اشیاء پیرآمونش لمس می‌کند و می‌پساید. و 
هر چیزی که از آن استفاده می‌کند. زنده يا جامد در این 
جهان بزرگ, بدو چنین آشنائی و اطْلاعی را می‌دهد و 
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آفریدگار جهان را بدو می‌شناساند. آن‌گاه سراسر 
زندگانیش به تسبیح و تقدیس و حمد و سپاس و عبادت 
و پرستش یزدان در همه لحظات شب و در همه اوقات 
روز تبدیل می‌شود. 
ولیکن مردمان شکر خدا را نمی‌کنند و سپاس او را 
نمی‌گویند. در میان مردمان حتی کسانی پیدا می‌شوند 
که با وجود هم این چیزها خداگونه‌هائی برمی‌گیرند و 
با خدا یا به جای خدا آنها را عبادت و پرستش 
می‌کنندا: ۲ 
و ادوا من دون اله للم یُنْصَرُون. لا 
یسیون تطرَهُم و هم هم جلد رون ). 
آنان گذشته از خداء معبودهائی برای خود برگزیده‌اند. 
بدین امید که (از سوی ایشان) یاری شوند. معبودها(ی 
دروغین) نمی‌توانند پرستندگان خود را کمک کنند و 
یاری دهند, و بلکه پرستندگان» سپاه‌های آمادۀ 
معبودها(ی عاجز خود) هستند (و از آنها مواظبت 
می‌نمایند و از بلاها و گزندها بدور می‌دارند). 
در گذشته خداگونه‌ها بتهای سنگی يا چوبی بودند. یا 
درختی و یا ستاره‌ای, و فرشتگان و یا جتیان بسودند. 
بت پرستی هميشه تا به امروز در برخی از نواحی زمین 
بوده و برقرار است. ولی کسانی هم هستند که هرچند 
این گونه خداگونه‌ها را پرستش نمی‌کنند توحید خالص 
ندارند و یگانه پرستی سره را در پیش نمی‌گیرند. 
امروزه شرک چنین کسانی در ایمان آنان به نیروهای 
ناروائی جدای از نیروی خداء و در تکیه و اعتمادشان 
به تکیه گاه‌هائی جز خداء مجسّم و جلوه‌گر می‌آید. 
شرک رنگها و گونه‌های جوراجوری دارد. رنگها و 
گونه‌هائی که با اختلاف زمان و مکان مختلف و متفاوت 
می‌شود. 
مشرکان همچون خداگونه‌هائی را برمی‌گرفتند تا در 
سایهٌ ایشان به پیروزی برسند. در صورتی که خود 
بت‌پرستان از آن خداگونه‌ها حفاظت و حمایت 
میکر دند تا تجاوزکننده‌ای بدانها دست‌درازی و تخطّی 
نکند یا بلا و مصیبتی بدانها نرساند. بت‌پرستان 


Vo pe 
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سپاهیان و حامیان آماده برای یاری کردن و کمک 
نمودن به خداگونه‌ها بودند: 

لوهم هم ند رون ). 

پرستندگان سپاه‌های آمادۀ معبودها(ی عاجز خود) 
این هم نهایت تباهی جهان‌بینی و نادرستی اندیشه 
است. امروزه اکثر مردمان از این تباهی جهان‌بینی و 
نادرستی اندیشه بالا نرفته‌اند مگر از لحاظ شکل 
بت پسرستی! آنان کسانیند که طاغیان و یاغیان و 
زورمداران و قلدران را الهه و خداگونه می‌کنند. و 
چندان با پرستشگران و بندگان آن بتهای سنگی و 
جوبی فاصله ندارند. زیرا همچون کسانی سپاهیان 
آمادهٌ طاغیان و یاغيانند. و کسانیند که از طاغیان و 
یاغیان دفاع می‌کنند و از طغیان و یاغیگری ایشان 
حمایت می‌نمایند. آنان گذشته از این» در برابر طغیان و 
یاغیگری کرنش می‌برند و به سجده می‌افتند! 
بت پرستی همان بت‌پرستی است ولی در شکلهای 
گوناگون خود. هر زمان که عقيدهٌ توحید و باور 
یگ‌انه‌پرستی کسم‌ترین لرزش و لغزشی پیدا کند. 
بت‌پرستی به ميان می‌آید. و شرک درمی‌رسد. و 
جاهلیّت به میان می‌آید! انسانها محفوظ شدن و در 
امان ماندنی ندارند مگر با توحید خالص و 
یگانه پرستی سره‌ای که الوهیّت را تنها به خدا اختصاص 
بدهد, و تنها عبادت و پرستش را ازآن او بداند و بس. 
تنها رو بدو کند و تنها بر او تکیه و اعتماد نماید. تنها 
از او اطاعت کند و فقط وی را تعظیم و تکریم نماید. 

قلا زنک تم انا نغلم ما یرون و ما 

عون ). 

پس (حالا که چنین است) سخنان آنان تو را غمگین 

نکند. ما می‌دانیم آنچه را که مخفی می‌دارند و آنچه را 

که آشکار می‌سازند. 
خطاب به پیغمبر ٤ب‏ است. در احوال و اوضاعی که 
با کسانی رویاروی می‌گردد که بجز خدا بتها و 
خداگونه‌هائی را برگرفته‌اند. و سپاس خدا را و شکر 
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نعمت او را نمی‌گویند. و به یاد خدا نیستند و به ذکرش 
نمی‌پردازند. تا دلش از ناحیة ایشان بیارامد. آنان برای 
علم خدا پیدا و عيانند. هر کاری را که بکنند و هر 
توطئه‌ای را که بچینند و هر نیرنگی را که بینديشند. 
عیان در برابر دیسدگان یزدان است. دیگر بر 
پیغمبر 242 از سوی ایشان چیزی نیست. چرا که بر 
رسولان پیام باشد و بس. کار و بارشان هم برای قدرت 
عظیم و کارآی خدا آشکار و نمودار است. و خدا ایشان 
را از هرسو احاطه کرده است و پیرامونشان را گرفته 
است. 
بدین سبب کار و بارشان برای خدا ناچیز و سهل و ساده 
است. و آنان برای مومنی که به خدا تکیه کند و بدو 
پشت بندد هیچ گونه خطری ندارند. خطری که شخص 
مومن آن را احساس می‌کند و می‌انگارد. او می‌داند که 
خدا مطّلع و آگاه از چیزی است که پنهان می‌دارند و یا 
آشکار می‌سازند. آنان در قبضهٌ تصرّف و در برایس 
دیدگان یزدانند. ولی ایشان نمی‌فهمند و بی‌خبر از ايزد 
سبحان و کار و بار خداوند جهانند! 
۰6 
بند سوم در میان این بندهای واپسین, از مسأل 
رستاخیز و زندگی دوباره سخن می‌گوید: 
ار رالنان آنا خَاین توص 
مین .وضرب نا ما و يى له .قال: :من یې 
العظام و هی رمے؟ َل يا الذی أنقأف أَوَلٌ 


رت اه 


مور هو یکل غلي عله نی جقل كم ین 


20 ۵ ۶و و و و ۳ 


مج الاحْضر نار فاذا نم مه توقدون او لش 


۳ 
تن رص مر و 5 0 مر و 
a‏ 


الذي خلق ارات و الا زضر بقادر على آن بخلق 
ان میالع اف فده رامیت 
آن ول له کن. فیکون ). 

آیا انسان (با چشم عقل و دیدۀ بینش ننگریسته است و) 
ندیده است که ما او را از نطفة ناچیزی آفریده‌ایم و هم 
ایسنک او پرخاشگری است که آشکارا به پرخاش 
برمی‌خیزد؟! (زهی بی‌خبری و خیره‌سری!). برای ما 


مثالی می‌زند و آفرینش خود را (از خاک) فراموش 
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می‌کند و می‌گوید: چه کسی می‌تواند این استخوانهانی 
را که پوسیده و فرسوده‌اند زنده گرداند؟! بگو: کسی 
آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار (از نیستی 
به هستی آورده است و آنها را بدون الگو و مدل) 
آفریده است. و او بس آگاه از (احسوال و اوضاع و 
چگونگی و ویژگی) همة آفریدگان است. آن کسی که از 
درخت سبزء برای شما آتش بیافریده است. و شما با 
آن» آتش روشن می‌کنید. (او که قادر بر رستاخیز 
انرژیها است. قادر بر برانگیختن مردگان و بازگرداندن 
به زندگی دوبارۀ ایشان است). آیا کسی که آسمانها و 
زمین را آفریده است» قدرت ندارد (انسانهای خاک شده 
را دوباره) به گونۀ خودشان بیافریند؟ آری! (می‌تواند 
چنین کند) چرا که آفریدگار بس آگاه و دانا است. هرگاه 
خدا چیزی را بخواهد که بشود, کار او تنها این است که 
خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود. 
این بند می‌آغازد با رویاروی کردن انسان 


و ی ایس ات 


با واقعیّت مه 


آفرینش و پیدایش او را به تصویر می‌کشد و بدو 
می‌گوید که از چه چیز آفریده شده است. چیزی که آن 
را در زندگی خویش مشاهده می‌کند. و بارها و بارها 
آن را با دیدگان بیرون و درون خود می‌بیند و مکزرش 
می‌یابد. امّا با وجود این به معنی و صفهوم آن پی 
نمی‌برد. و آن را مصداق وعد؛ خدا نمی‌گیرد. وعده‌ای 
که خدا به رستاخیز و زندگی دوباره می‌دهد و بدو 
می‌گوید که بعد از مردن و فرسودن دیگر باره زنده 
می‌شود و جان به پیکرش می‌دود. 
(ارا: انشا نانا ناه من نف او خصی 
نطفه‌ای که انسان شک و تردید ندارد در این که اصل 
نزدیک او است. چیست؟ نطفه نقطه‌ای از آب ناچیز 
است و نه بنیادی دارد و نه ارزشی! نقطه‌ای از آبی است 
که مشتمل بر هزاران سلول است ... یک سلول از این 
هزاران سلول است که جنین خواهد شد. آن‌گاه جنین 


همین انسانی می‌شود که با پروردگار خود راه جدال و 


سور یس آیات ۶۹-۸۳ 
جزء بیست‌وسوم 

ستیز درپیش می‌گیرد و از خدا برهان و دلیل می‌طلبد!. 
این قادر آفریننده است که از این نطفه, آن دشمن 
آشکار را می‌سازد. میان ابتدای کوچ و انتهای کوچ 
شی دور اتا آبا انان رای این درت افر ده 
مشکل و دشوار می‌بیند که او را به زندگی دوباره 
برگرداند. و پس از فرسودن و پخش و پراکنده شدن او 
را حیات بخشد و به زندگی نوین برساند؟ 

و رب نا مقلاً -و ثیی حَلقَُ -فال: من بې 

العظام و هی رمم فل يا الذ آنشآها اول 


برای ما مثالی می‌زند و آفرینش خود را (از خاک) 
فراموش می‌کند و می‌گوید: چه کسی می‌تواند این 
استخوانهائی را که پوسیده و فرسوده‌اند زنده گرداند؟ 
بگو: کسی آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار 
(از نیستی به هستی آورده است و آنها را بدون الگو و 
مدل) آفریده است. و او بس آگاه از (احوال و اوضاع و 
چگونگی و ویژگی) همة آفریدگان است. 
چه ساده و آسان! چه منطق فطری‌ای! چه منطق واقعیّت 
نزدیک و دیدنی‌ای! 
آیا نطفه از استخوان فرسوده و تکُه‌تکّه شده حیات يا 
قدرت و یا ارزش بیشتری دارد؟ مگر انسان از همین 
نطفه ساخته نشده است؟ مگر نطفه منشاً پیدایش وله 
اسان نبوده است؟ آیا کسی که این نطفه را به انسان 
تبدیل کرده است» و او را دشمن آشکار روشنی نموده 
ات ت تراد اران فر سر دهاز ا کته را افر 
زند؛ تازه‌ای گرداند؟ 
این کار ساده‌تر و نمایان‌تر از آن است که پرسشی در 
بارةٌ آن بشود. پس این جدال و ستیز طولانی چرا است؟ 
ل میا اْذيآنشه وَل روز وَل ی 
عم 
بگو: کسی آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار 
(از نیستی به هستی آورده است و آنها را بدون الگو و 
مدل) آفریده است. و او بس آگاه از (احوال و اوضاع و 


چگونگی و ویژگی) همه آفریدگان است. 


فی‌ظلالالقرآن 
آن گاه توضیح بیشتری برایشان در بارة قدرت 
آفریننده, و در بارهٌ کارها و ساختارهای او می‌دهد. 
کارها و ساختارهائی که در مقابل دیدگان و در دسترس 


ایشان است و دارندگان آنها هستند: 


(الذي جَعل کم من آلشجر الأخضم اراقذ ان 
من توقدُون »۰ 


آن کسی که از درخت سبز» برای شما آتش بیافریده 
است. و شما با آن. آتش روشن می‌کنید. (او که قادر بر 
رستاخیز انرژیها است. قادر بر برانگیختن مردگان و 
بازگرداندن به زندگی دوباره ایشان است). 
دیدن اله ساده‌ای, با راستی و درستی این چیز شگفت 
و گر ام گرها چ شکفت و مگرن کر از 
کنار آن و بر آن غافل و بی‌خبر می‌گذرند. جای شگفت 
و شگرف است این که درخت سبز شادابی» شاخه‌ای از 
آن به شاخة دیگری مالیده می‌شود و تولید آتش 
می‌کند. گذشته از این افروزينة آتش می‌شود. بعد از 
E8‏ آگاهی علمی 
ژرفی که در بارهٌ سرشت گرمائی که درخت سبز از 
انرژی خورشیدی می‌مکد و در خود ذخیره و اندوخته 
می‌کند. و آن را در خود نگاه می‌دارد. در حالی که 


أن که درخت ترد و سبزی بوده است . 


درخت سیراب و آبدار و سبز است و از سبزی سرشار 
است» و همین درخت تولید آتش می‌کند وقتی که به 
همدیگر مالیده می‌شود. و تولید آتش می‌کند وقتی که 
سوزانده می‌شود. این آگاهی علمی بر شگفتی و 
شگرفی می‌افزاید. و آن را در حش و شعور روشن‌تر و 
آشکارتر و برجسته‌تر جلوه گر می‌نماید. آفریدگار جهان 
است که این ویژگیها را در درختان به ودیعت نهاده 
است. آفریدگاری که به هرچیزی آفرینش ویژه‌ای داده 
است و آن را رهنمود و رهنمون در مسیر خود کرده 
است.(۱ اما ما این چیزها را با چشمان باز نمی‌نگريم. و 


۱- مراد از «ثارا» انرژی ذخیره شدۂ آفتاب براثر فتوسنتز در چوبهای 
درختان است که ب بر اثر اصطکاک و مالش, به صورت جرقة الکتریسیته 
ظاهر می‌شود و باعث روشن شدن آتش می‌گردد. یا با سوزاندن چوبهاء 


به 
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با آن حس و خرد آگاهانه در باره آنها به تدر و تفکر 
نمی‌پردازيم. این است که آنها از رازها و رمزهای 
شگفت خود برایمان پرده برنمی‌دارند. و مارا به 
آفریدگار نوآفرین و زیبانگار هستی رهنمود و رهنمون 
نمی‌نمایند. اگر ما برای این چیزهای شگفت و شگرف 
گوشهای دلهایمان را باز گردانیم رازها و رمزهای خود 
را به ما می‌گویند و به ما هدیّه می‌نمایند. و ما با آن 
چیزهای عجیب و غریب به عبادت و پرستش و تسبیح 
و تقدیس دائم درمی ائیم! 
آن‌گاه روند قرآنی به عرضه دلائل قدرت و شرح و 
بسط مسأله آفرینش و برگرداندن جملگی مردمان به 
زندگی دوباره ادامه می‌دهد: 

ولیس اي غلق ؤات وَالأَرْضَ بقادر على 

آن ی مم؟ بل و هو الان ال »۰ 

آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است. قدرت 

ندارد (انسانهای خاک شده را دوباره) به گونة 

خودشان بیافریند؟ آری! (می‌تواند چنین کند) چرا که او 

آفریدگار بس آگاه و دانا است. 
آسمانها و زمین آفریده‌های شگفت و شگرف و 
هولناک و بزرگ و دقیقی هستند ... همین زمینی که ما 
روی آن زندگی می‌کنيم. و میلیونها جنس و نوع دیگر 
با ما در زندگی بر آن شرکت دارند. ما در برابر حجم آن 
چیزی نیستیم, و چندان چیزی از حقیقت آن نمی‌دانیم» و 
تا به امروز جز آگاهی اندکی و چیز اندکی راجع بدان به 
دست نیاورده‌ایم. همین زمین به طور کلّی تابع کوچکی 
از توابع خورشید است» خورشیدی که زمین کوچک ما 
در پرتو نور و حرارت آن زندگی می‌کند. و این 
خورشید یکی از صد میلیون خورشیدی است که در 
کهکشان راه شیری است و خورشید ما آن را همراهی و 
با آن حرکت می‌کند. و دنیای نزدیک ما را نمی‌سازد! 
در جهان کهکشانهای زیاد دیگری است. يا به عبارت 
دیگر دنیاهای کوچک دیگری بسان دنیای نزدیک ما 
است. ستاره‌شناسان تا به امروز صد میلیون کهکشان را 
با تلسکوپهای محدود خود شناسائی کرده‌اند. آنان 


فی‌ظلال الق رآن 
امیدوارند هر اندازه که بتوانند تلسکوپها و رصدخانه‌ها 
را بزرگتر و مجهّزتر سازند. بیش از پیش کهکشانها را 
کشف نمایند.۱) فاصلهٌ میان کهکشان ما یا دنیای ما و 
میان کهکشان دیگر نزدیک به ما حدود هفت‌صد و 
پنجاه هزار سال نوری است! سال نوری هم 
. . توده‌های بزرگی از 
سحابیها در فضای جهان است که گمان می‌رود این 
خورشیدها از تکه‌های پراکندۂ آنها است. این بخشی 
است که در دائرهٌ دانش ناچیز و محدود ما می‌گنجد! 

این افتابهائی که بسیار و خارج از شمارند. هریک 
بیشتر آنها هم 


دارای منظومۀ خود هستند که در مدارهای خود پیرو 


بیست‌وشش میلیارد مایل است . 


مداری دارد که در آن جاری است 


خورشید خویش می‌باشند مثل مدار زمین ما پیرامون 
خورشید . . . همه آنها هم با دّت پیوسته می‌چرخند و 
می‌گردند. یک لحظه نیز نمی‌ایستند و منحرف و 
نابسامان نمی‌گردند. چه اگر یک لحظه بایستند یا 
منحرف و نابسامان گردند. جهان قابل مشاهده درهم 
می‌شکند و این توده‌های هولناک و بزرگ و شناور در 
فضای فراخ به یکدیگر می‌خورند. 
این شا کنه‌میلونها ستاره در آن تاور 
ستاره‌هائی که قابل شمارش نیستند و خارج از شمارند. 
انگار ذره‌های کوچکی هستند. تلاش نسی‌کنيم نه آن 
فضا را به تصویر درآوریم و نه آن را تصوّر کنیم . 
این چیزی است که سرها را گیج و ویچ می‌سازد! 
اولس الَذې ناوات وَالأزْض بفادر على 
آن یلق منلب؟ » 
آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است. قدرت 
ندارد (انسانهای خاک شده را دوباره) به گونة 


بے انرژی نهان در آنها آزاد می‌شود. و نور و حرارت اندوخته و پنهان 
در ذزات پیکرة درختان. دیگر بار به صورت روشنائی و گرما جلوه‌گر می‌آید. 
به عبارت دیگر رستاخیز انرژیها صورت می‌پذیرد! یعنی انرژیهای به ظاهر 
مردة آفتاب و مدفون در درختان دوباره زنده می‌گردد و در برابر دیدگان 
پدیدار و نمودار می‌آید! (مترجم) 

۱- دانشمندان تا به امروز ۱۳۳ میلیارد کهکشان کشف نموده‌اند. (مترجم) 


سوره یس آیات ۶۹-۸۳ [۳۷۹ € ۲ فی‌ظلال القرآن 
جزء بیست‌وسوم میج جلد پنجم 
خودشان بیافریند؟. قیاس و گمان ما انسانها است و این گونه بودن و آن 


مردمان در برابر آن آفریده‌های هولناک شگفت چه چیز 
بشمارند؟ 

!وهو الاق العليم ۷. 

آری! (می‌تواند چنین کند) چرا که او آفریدگار بس آگاه 

و دانا است. 
ولیکن خداوند سبحان هم این را و هم آن را و چیزهای 
دیگر جز این را و جز آن را بدون هرگونه رنج و 
زحمتی و تلاش و کوششی می‌آفریند. برای خدا 
آفریدن چیز بزرگ و آفریدن چیز کوچک. فرق 
س 

( إا موه ود راد ین يول هگن کون . 

هرگاه خدا چیزی را بخواهد که بشود. کار او تنها این 

است که خطاب بدان بگوید: بشو! و آن هم می‌شود. 
این چیزی را که می‌آفریند فرق نمی‌کند آسمان باشد یا 
زمین» پشه‌ای باشد يا مورچه‌ای. این و آن در برابر 
فرمان یزدان یکسان است: 

(كُن. کون 4. بشواو آن هم می‌شود. 
برای خداء این مشکل است و آن اسان و این نزدیک 
است و آن دور وجود ندارد . . . اراده و خواست خدا 
متوجّه آفرینش چیزی شود بس است. و برای پیدایش 
آن, هرچه و هرکه که هست اراده و خواست او کافی و 
بسنده است. خداکارها را به ذهن انسان نزدیک 
می‌گرداند تا آنها را برابر مقیاس و معیار محدود بشری 
خود درک و فهم کنند. والا کارها برای خدا خارج از 


گونه شدن نمی‌خواهد. 
0 
در کنار این بند. واپسین آهنگ سوره درمی‌رسد. 
آهنگی که حقیقت ارتباط موجود در میان هستی و 
آفریدگار هستی را به تصویر می‌کشد: 
فان اي يدو لکوت کل تن .و اليه یه 
تَرْجَعُونَ ). 
پاکا خداوندی که مالکیّت و حاکمیّت همه چیز در دست 
او است. و شما به سوی او برگردانده می‌شوید (و به 
حساب و کتابتان رسیدگی می‌گردد). 
واه «مَلکوت» که به معنی مالکیّت و حاکمیّت. کشور 
عظیم. و قدرت فراوان است. با این ساختار واژگانی که 
دارد. حقیقت این ارتباط را بزرگ و سترگ می‌کند. 
ارتباط مالکیّت مطلق خدا بر هرچیزی که در هستی 
است. و ارتباط سیطره و چیرگی مسلط و غالب بر هر 
چیزی که در دست این بندهٌ خدا است. 
گذشته از این» برگشتن و شدن, تنها به سوی خدا است 
و بس. 
این آهنگ پایانی است و با این گشت و گذار دور و 
دراز و هولناک و ترسناک, و با کل سوره و با 
موضوعات متعلق بدین حقیقت بزرگ که هرگونه شرح 
و بسطی مندرج در آن است. مناسبت دارد. 
e‏ 
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سوره صافّات مکی و ۷۱۳ آبه است 
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اين سورة مکی - بسان سورهٌ پیش از خود - دارای 
فاصله‌های کو تاه آهنگهای سریع و تند. صحنه‌ها و 
موقعیّتهای زیاد. شکلها و سایه‌روشنهای گوناگون» و 
انگیزه‌های ژرف است. این انگیزه‌ها برخیها دارای 
ضریه‌های سختی و تأثیرهای تندی است. 

این سوره - مانند سایر سوره‌های مکی - به ساختن و 


استوار داشتن زیربنای عقیده در درونها می‌پردازد. و 


اس آیات ۱-۶۸ 


م یکو شد درونها را از آلودگیهای شرک در هر شکلی و 
صورتی که هست بزداید و پاکیزه نماید. به ویژه به 
چاره‌جوئی شکل و صورت مشخصی از شکلها و 
صورتهای شرکی می‌پردازد که در محیط اولیَهُ عربی 
رایج و حکمفرما بود. در مقابل این شکل و صورت 
شرک بسیار می‌ایستد. و با وسائل مختلف و از راه‌های 
گوناگون از پوچی و ناروائی آن پرده برمی‌دارد ...این 
شکل و صورت شرک را جاهلیّت عربها خوشایند و روا 
می‌دید. و گمانشان بر این بود که ميان یزدان سبحان و 
میان جنیان قرابت و خویشاوندی است! آنان بسدین 
افسانة خود ادامه می‌دادند وی ان پیش می‌رفتند و 
گمان می‌بردند که از ازدواج خداوند بزرگوار و جل 
ماده‌ای, فرشتگان متولّد گردیده‌اند! گذشته از این» گمان 
می‌بردند که فرشتگان ماده هستند. و آنان دختران 
یزدانند! 
به این افسانه در این سوره حملة شدیدی می‌شود و 
سخت مورد تاخت و تاز قرار می‌گيرد. این یورش پرده 
از ناروائی و نادرستی و هیچی و پوچی آن برمی‌دارد. 
با توجّه به این که ایسن افسانه موضوع نمایان و 
برجسته‌ای است که این سوره بدان می‌پردازد و چارۀ 
آن را می‌سازد. این سوره با اشاره به گروه‌هائی از 
فرشتگان می‌آغازد: 

۹ آلطافات صفاً. قالژاجر اترا فالتالیا 

ذکراً...). 

قسم به آنان که (در مقام عبودیّت و انقیاد) محکم صف 

کشیده‌اند! و قسم به آنان که سخت باز میدارند! و قسم 

به آنان که پیاپی (آیات خدا را) تلاوت می‌کنند ... 


1 


(صافات/۲-۱) 
به دنبال این اشاره. سخن از اهریمنان سرکش می‌رود. و 
ایشان را با آذرخشهای آسمانی سوراخ کننده سنگباران 
می‌کند تا به جهان والای فرشتگان نزدیک نشوند و راه 
پیدا نکنند. و به چیزهائی گوش فرا ندهند که در آنجا 
می‌گذرد. هرچند هم افسانه‌های جاهلی گمان می‌برده‌اند 
اهریمنان این‌گونه رانده نشده‌اند! همچنین قرآن 


فی‌ظلال الق رآن 
میوه‌های درختچۀ زقوم را که ستمگران در دوزخ بدان 
شکنجه و عذاب داده می‌شوند. به سرهای اهسریمنان 
تشبیه می‌کند تا زشتی و پلشتی و رسوائی و خواری 
ایشان را به نمایش درآورد! 
در بایان این وره ستل تیش بدن اا برچ و 
نادرست می‌گردد: 
(فاستفتهم فح ریک لیات و کم الیون؟ من 
الملائكة ان و هم شاهدون 6 أل م من الب 
ون لاشو | 2۳ نم ا کاذپون ضط البنات 
عل ای ارت نآ ند کون؟ ام 
لک شلطان د مُبینْ؟ بپن؟ توا یکناک نکر صاوقین, 
و ج اه و اد نتب و لد علمت اصَة 
م تخت ون... شبحان اله عا عفن 
از آنان (که ساکن مکه بوده و به دنبال خرافات راه افتاده و 
معتقدند که فرشتگان دختران خدایند) بپرس که آیا دختران 
ازآن پروردگار تو باشند و پسران ازآن خودشان؟ (آیا این 
عادلانه است؟). یا این که (وقتی که) ما فرشتگان را به 
صورت ماده می‌آفریدیم» ایشان ناظر (بر خلقت فرشتگان) 
بوده‌اند؟ هان! آنان تنها از روی دروغها و تهمتهای به هم 
بافتة خود می‌گویند: خداوند فرزند زاده است! قطعاً ایشان 
دروغگویند. آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داده است 
(در صورتی که به گمان شما پسران از دختران بهترند؟ 
تازه اگر برابر انديشة تباه شما هم بود. می‌بایست خدا 
پسران را نصیب خود کند؛ نه دختران را!). چه چیزتان شده 
است. چگونه داوری می‌کنید؟ (هیچ می‌فهمید چه 
می‌گوئید؟!). آیا یادآور نمی‌گردید (و از این بی‌خبریها به 
خود نمی‌آئید. و از این بیهوده‌گوئیها دست برنمی‌دارید؟!). 
یا این که شما دلیل روشن و روشنگری (در این زمینه) 
دارید؟ اگر راست می‌گوئيد (که دلیل و برهانی دارید) کتاب 
خود را بیاورید و بنمائید. آنان معتقد به خویشاوندی و 
نزدیکی ميان خدا و جنیان هستند. در صورتی که جئیان 
می‌دانند که مشرکان (و هم خودشان, اگر شرک بورزند. در 
میان دوزخ) حاضر آورده می‌شوند ... خداوند» پاک و منژّه 


سورۀ صافات آیات ۱-۶۸ ` 


جزء بیست‌وسوم 
می‌کنند. (صافات/۱۵۹-۱۴۹) 
این شکل ویژه از شکلهای جاهلی 
شرک. این سوره به گوشه‌های دیگر عقیده می‌پردازد. 
گوشه‌هائی که سوره‌های مکی مطرح و بررسی می‌کنند. 


در این راستا انديشة یگانه‌پرستی و توحید را با 


در کنار چاره‌جوئی 


استدلال به جهان دیدنی ثابت می‌دارد: 
إن کم آواحد ر 
یا ورب الشارق (. 
آن کسی که خداوند آسمانها و زمین و همة چیزهائی 


fo 


ب ات و الأزض وما 


است که در میان آن دو قرار دارد» و خداوند مشرقها 
است. (صافات/۴ و ۵) 

در لابلای صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت هم آشکارا 
بیان می‌دارد که شرک سبب و مايه عذاب شدگان است: 
yT‏ و ر وا ۳ 
(م ومد ف العذاب مُشتر ن إناكذلک 


رو ۶ ۳ 1 


قعل بالمُجرمين. 2 م کانوا ذا قیل مه له زا 


ال ت ی ولون یٹ ارآ شاج 
شون؟ بل جاء بو صدق الُزسلين. لحم 


دموا داب ال .اون إلا لا ماکنم 
لون ). 

در نتیجه آنان (همگی, اعم از راهبران و پیروان) در 
عذاب» با یکدیگر و مشترکند. ما این‌گونه با بزهکاران 
رفتار می‌کنیم. (چرا که) وقتی که بدانان گفته می‌شد: 
جز خدا معبودی نیست. بزرگی می‌نمودند (و خویشتن 
را بالاتر از آن می‌دیدند که یکتاپرستی را بپذیرند). و 
می‌گفتند: آیا ما برای (سخن) چکامه‌سرای دیوانه‌ای, 
معبودهای خویش را رها سازیم؟!(اا او شاعر و 
مجنون نیست و) بلکه حق را آورده و پیغمبران را 
تصدیق کرده است. (محتوای دعوت محمّد و هماهنگی 
آن با دعوت انبیاء» دلیل صدق گفتار او است). شما (ای 
مشرکان کوردل!) قطعاً عذاب دردناک (الهی) را خواهید 
چشید. و جز برابر کارهائی که می‌کرده‌اید کیفر داده 
نمی‌شوید. (صافات/۳۹-۳۳) 
همچینین این سوره به مسألةٌ رستاخیز و زندگی دوباره 
و حساب و کتاب و سزا و جزا می‌پردازد: 


مسج ظلال‌القرآ 
td‏ فی‌ظلال القرآن 
o 0‏ لا , ار يل و 2 
و قالوا: ان هذا الا سر مُبین ااذا متناوکنا ترابا 
ئل ط ۳ ۶ رم و رم عر 
و عظاما إنا َِعُوون؟ باون الاولون؟ قل نعم 
Roof‏ و 
و انم داخرون ) 


و خواهند گفت: این (چیزی که ما می‌بینیم) جز جادوی 
آشکار و روشنی نیست. آیا هنگامی که مردیم و خاک و 
استخوان گشتیم. ما زنده گردانده می‌شویم؟! آیا پدران 
و نیاکان گذشتة ما نیز (زنده می‌گردند که سالیان سال 
است مرده‌اند و ذرات وجودشان در پهنة زمین پرأکنده 
و نابود شده است؟). بگو: بلی! (همة شما زنده 
می‌شوید) در حالی که خوار و پست خواهید بود. 
(صافات/۱۸-۱۵) 
آن‌گاه بدین مناسبت. صحنه دور و دراز عجیب و 
غریبی از صحنه‌های قیامت را عرضه می‌دارد که لبریز 
از چشم‌اندازها و جنبشها و شرمندگیها و رویاروئیهای 
ناگهانی است! 
مسألاً وحی و رسالت را عرضه می‌دارد. وحی و 
رسالتی که چنین در سخنانشان از آن تفن دة أشت: 
نا ثارکو اهتنا لشاعر ر مجنون؟ ). 
آیا ما برای (سخن) ارا دیوانه‌ای. معبودهای 
خویش را رها سازیم؟!. (صاقات/۲۶) 
پاسخ بدیشان هم چنین می‌آید: 
بل جاء ال و صَدّق تسین ). 
(امّا او شاعر و مجنون نیست و) بلکه حق را آورده و 
پیغمبران را تصدیق کرده است. (محتوای دعوت محمد 
و هماهنگی آن با دعوت انبیاء دلیل صدق گفتار او 
است). (صافات/۳۷) 
به مناسبت گمراهی آنان و تکذیب ایشان, زنجیره‌ای از 
داستانهای پیغمبران را عرضه می‌دارد. پیغمبرانی از 
قبیل: نوح» ابراهیم و پسرانش, موسی, هارون, الیاس. 
لوط و یونس. در این زنجیره داستانها رحمت خدا و 
کمک او به پیغمبران خود. و گرفتار ساختن تکذیب 
کنندگان عذاب و عقاب و تنبیه و توبیخ. پیدا و هویدا 


است: 


تم 


و لد ضَل هر اون ۳ زسلنافیم 
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جزء بیست‌وسوم 
شر ینْ. . قاط کیف کان عاقبة 
4 اله الْمُخْاصين . 
قبل از اینان هم» اکثر پیشینیان گمراه بوده‌اند (چون مثل 
همین مشرکان از نیاکانشان تقلید کرده‌اند و 
کورکوران» مسیر ایشان را پیموده‌اند). و ما در 
میانشان بیم‌دهندگانی (برانگيختیم و به سویشان) 
روانه کردیم. بنگر که فرجام کار بیم داده شدگان چه 
شده است؟! (ه مه نابود شده‌اند و عبرت تاریخ 
گشته‌اند). مگر بندگان پاکیزه و برگزیدة خدا (که از این 
مهلکه جان به در برده‌اند و به بهشت نعیم و فوز عظیم 
رسیده‌اند). (صافات/۴-۷۱) 
در میان این زنجیره داستانها داستان ابراهیم با پسرش 
اسماعیل به گونهة ویژه‌ای پدیدار و نمودار می‌گردد. 
داستان ذبح کردن و قربان و فدا نمودن است. در ایین 
داستان فرمانبرداری کردن و تسلیم فرمان یزدان شدن 
در زیباترین و دل‌انگیزترین و ژرف‌ترین و والاترین 
شکل خود جلوه‌گر می‌شود. و به قَلَهٌ اوجی می‌رسد که 
جز ایمان خالصی بدان نمی‌رسد که جانها را بدان افق 
بلند درخشان بالا می‌برد و ائل می‌گرداند. 
0 
انگیزه‌های الهامگرانه‌ای که با عرضه کردن موضوعات 
و مسائل این سوره همراهی و همگامی دارد. به صورت 
روشن و آشکاری جلوه گر می‌آید در: 
صحنة آسمان و ستاره‌ها و آذرخشها و نشانه رفتنهای 
آن: 
دیا پزينة الکاکب. و حفظاً من 
کل شیطان مارد. لا لا ره ون إلى انا ال و مِ 
َو جایب دور ورا وهم اب واصبْ. 
/ من خطت اْطفة عه پات اقت ). 
ما نزدیک‌ترین آسمان (به شما) را با زینت ستارگان 
آراسته‌ایم. ما آن را از هر شیطان متمّدی کاملاً حفظ 
کرده‌ايم. آنان نمی‌توان‌ند به گروه والامقام (و 
صدرنشینان عالم ملکوت, که فرشتگان کبارند) دزدکی 


گوش فرادهند (و اسرار غیب را بشنوند) چرا که از هر 


فی‌ظلالالقرآن 


سو به سویشان (تیرهای شهاب) نشانه می‌رود. آنان 
سخت (به عقب رانده می‌شوند و از صحن؛ آسمان) طرد 
اک که ای ام وان ون تا ان ای 
سرمدی (در آخرت) دارند. و اما از آنان هر که با 
سسرعت استراق سمعی کند, فوراً آذرخشی 
سوراخ‌کنندة (جق آسمان و بدن آن شیطان) به دنبال او 
روان می‌گردد (و وی را می‌سوزاند و نابودش 
می‌گرداند). 
و در صحنه‌های قیامت و موقعیتهای هیجان‌آور و 
عجیب و غریب آن, و رخدادهای ناگهانی شگفت و 
شگرف, و شرمندگیهای سخت آن . 

صحنه‌هائی که این سوره آنها را دربر دارد واقعاً دارای 
فالتا رو وح اما این زا لسغ راهم 
نمود و خواهیم پسود. وقتی که در جای خود در این 
سوره به طور مفصّل عرضه می‌شود. و زمانی که در 
لابلای داستانها و موقعیّتها و الهامها و اشاره‌ها از آن 
سخن می‌رود. به ویژه وقتی که داستان ابراهیم و پسر 
قربانیش اسماعیل للل به میان می‌آید. و انگیزه‌های 
الهامگرانه در اینجا به قَةُ اوجی می‌رسد که دلها را 


ژرف و سخت به تکان در می‌آورد. 


(صافات/۱۰-۶) 


کته زان ی داب و رای ی 
و جذبه و نوا و آوای ویژه‌ای است. با شکلها و 
سایه‌روشنها و صحنه‌ها و موقعيتها و الهامها و 
اشاره‌های پیاپی ژرف خود آب و هوای خا خویش 
دا کرفه است 
0 
روند سوره در عرضه کردن موضوعات خود سه مرحلهٌ 
اصلی را طي می‌کند: 
مرحلة اوّل متضمن افتتاح سوره با سوگند خوردن بدان 
گروه‌های فرشتگان است: 
ژر آلصافات صا فالژاجر رات ر 
ذکُراً ». 
قسم به آنان که (در مقام عبودیّت و انقیاد) محکم صف 
کشیده‌اند! و قسم به آنان که سخت باز می‌دارند! و قسم 


e 


0 


جرا فالتالیا 


1 
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به آنان که پیاپی (آیات خدا را) تلاوت می‌کنند. . . . 
(صاقات/۲-۱) 
فرشتگانی که به ذکر و یاد وحدانیّت خدا می‌پردازند. 
خدای خاورها, و آراینده و زینت دهنده آسمان با 
ستاره‌ها. سپس مسألة شیاطین پیش کشیده می‌شود. و 
از گوش فرادادن و استراق سمع کسردن آنان از جهان 
والای فرشتگان, و از تیرهای شهاب سوزاننده و 
سوراخ ننده نشانه رفتن به سوی همچون شیاطین و 


اهریمنانی. سخن می‌رود. به دنبال این امر. پرسشی از 


آیا آفرینش (دوبارة) ایشان سخت‌تر و دشوارتر 

است؟. (صافات/۱۱) 
یا آفرینش آن آفریدگان, از قبیل: فرشتگان, آسمان, 
ستارگان» شیاطین. آذرخشها؟ 
این پرسش بدان خاطر است تا آنچه در بارهٌ رستاخیز و 
زندگی دوباره می‌گویند. جاهلانه و بی‌خردانه به نظر 
آید. و آنچه آن را بعید می‌شمردند و وقوع آن را به 
تمسخر می‌گرفتند اثبات شود. بدین خاطر روند قرآنی 
آن صحنه طولانی رستاخیز و زندگی دوباره و حساب 
و کتاب و نعمتهای بهشت و عذاب دوزخ را نشان 
می‌دهد و پیش چشم می‌دارد. این صحنه, بی‌همتا و 
بی‌نظیر است. 
مرحلة دوم می‌آغازد با بیان این که همچون 
سرگشتگانی در میان پیشینیان نیز همگون و همانند 
داشته‌اند. کسانی بوده‌اند که پندها و اندرزها و 
ترسانندگان و ا به سویشان آمده‌اند. اقا 
اغلب مردمان» سرگشته و گمراه شده‌اند. سپس این 
مرحله به داستانهای آن بيم داده‌شدگان و برحذر 
داشتگان ادامه می‌دهد که از اقوام نوح. ابراهیم. موسی, 
هارون, الیاس, لوط, و یونس بوده‌اند. و بیان می‌دارد 
که عاقبت بیم داده‌شدگان و برحذرداشتگان, و عاقبت 
مومنان چگونه بوده است و چه شده است. 


فی‌لال الق رآن 
جلد پنجم 


رفت. افسانهٌ جتّیان و فرشتگان. همچنین اين مرحله 
مقرّر می‌دارد وعده خدا به پیغمبران مبنی بر پیروزی و 
چیره شدن ایشان, چگونه تحقّق پیدا کرده است و پیاده 
شده است: 
و لد مه صَبة سبقث کیعٌالیبدتا ارس شم 
رون ون ٤‏ جندنا جندا هم الْعاليُونَ ¢ 
وعده ماراجع به بندگان فرستاده ما قبلا (در لوح 
محفوظ) ثبت و ضبط گشته است. و آن این که ایشان 
قطعاً یاری می‌گردند. و لشکر ما حتماً پیروز می‌شوند. 
(صافات/۱۷۳-۱۷۱) 
روند قرآنی سوره را خاتمه می‌بخشد با منرّه کردن و 


تقدیس نمودن یزدان سبحان, و درود فرستادن بر 


پسیغمبرانش, و اعستراف و اقسرار به ربوییّت و 
خداوندگاریش 

EAN a e o EL o 

(سبخان ریک رب العرة عا يصفون. و سَلام على 


الَرسلين. وا ده رب الْعالين ). 

پاک و منرّه است خداوندگار تو از توصیفهائی که 

(مشرکان دربارۀ خدا به هم می‌بافند و سر هم) می‌کنند. 

خداوندگار عرّت و قدرت. درود بر پیغمبران! ستایش» 

یزدان را سزا است که خداوندگار چهانیان است. 
(صاات/۱۸۲-۱۸۰) 


اينها مسائلی است که این سوره در طرح و نقشة خود 


دارد . 

هم اینک به تفصیل و تشریح می‌پردازيم: 

6 
(و آلسافات صَفاً قالژاجزات جر ثرا فالتالیات 
ذکرا کم واج ر بالات وا رض ون 


uk o 

ورب الشارق ). 
ف اک ان و را شنک مت 
به آنان که پیاپی (آیات خدا را) تلاوت می‌کنند! قطعاً 


دو قرار داردء و خداوند مشرقها است. 


سورة صافّات آیات ۱-۶۸ 
جزء بیست‌وسوم 
صافات و زاجرات و ثالیات. دسته‌ها و گروه‌هائی از 
فرشتگان است. خداوند آنان را در اینجابه نام 
کارهایشان نام برده است و خودش از آن کارها آگاه 
است. چه‌بسا مراد از صافات فرشتگانی است که در 
نماز پاهای خود را جفت همدیگر می‌کنند. یا بالهای 
خود را برای اجراء فرمان یزدان راست و ریز می‌نمایند 
و دسستور او را مسی‌پایند. چه‌بسا مراد از زاجرات 
فرشتگانی است که بسر سرکشان در وقت قبض 
ارواحشان یا در گستر حشر و هنگام راندنشان به 
سوی دوزخ» یا در هر حالتی و در هر جائی. می توپند و 
بر سرشان فریاد می‌کشند. و چه بسا مراد از تالیات 
فرشتگانی باشد که ذکر. یعنی قرآن یا کتابهای آسمانی 
دیگری جز آن را تلاوت و قرائت می‌کنند. یا به ذکر و 
یاد خدا در خروشند و تسبیحگوی او هستند. 
خداوند سبحان به این گروه‌ها و دسته‌های فرشتگان 
سوگند می‌خورد بر وحدانیّت و یگانگی خودش: 
(ک اد 
قطعاً معبود شما یکی است (نه بیشتر). 
مناسبت این سوگند - همان‌گونه که قبلاً گفتیم - همان 
افسانه‌ای است که در جاهلیّت شائع بود. و آن این که 
فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند. این بود که 
فرشتگان را خداگونه‌ها و معبودهای خود قرار می‌دادند. 
جرا که به گمان ایشان فرشتگان دختران خدایند! 
آن‌گاه خدا خود را با صفت مناسب و حدانیّت و یگانگی, 
به بندگانش معرفی می‌کند و می‌شناساند: 
رب ارات و الأزْض و مسا ییا و رب 
الشارق . 
آن کسی که خداوند آسمانها و زمین و همه چیزهائی 
است که در ميان آن دو قرار دارد. و خداوند مشرقها 
است. 
این آسمانها و زمین در برابر دیدگان بندگان حاضر و 
آماده‌اند. برایشان از خداشی سخن می‌گویند که 
آفریدگار و اداره‌کنندۂٌ این ملک و مملکت فراخ و 
هراس‌انگیز است. ملک و ملکوتی که هیچ فردی اذعاء 


فی‌ظلال القرآن 
نمی‌کند که می‌تواند آن را بیافریند و آن را اداره کند و 
کار و بارش را بگرداند و بچرخاند. هیچ کسی نمی‌تواند 
از اعتراف و اقرار به قدرت مطلقه و وحدانیّت حعَه 
آفریدگارش بگریزد و فرار کند. 

«رماییا ). 

و همة چیزهائی که در میان آن دو قرار دارد. 
همه چیزهائی که در میان آن دو قرار دارد. از قبیل: هواء 
ابر» اشعّه» نور و آفریده‌های ریز و دقیق و لطیفی که 
انسانها گاه گاهی و زمانی بعد از زمانی چیزی از آنها 
را کشف و شناسائی می‌کنند. و بیش از آنچه کشف و 
شناسائی می‌کنند. بر ایشان پنهان و نهان می‌ماند! 
آسمانها و زمین و چیزهائی که در ميان آن دو قرار 
دارد. آن اندازه از ستبری و بزرگی و دقّت و تنوع و 
زیبائی و هماهنگی برخوردارند که انسان وقتی که دلش 
بیدار می‌شود نمی‌تواند خویشتن را در برابر آنها نگاه 
دارد و از تأثیر ژرف, و از زیبائی فراوان و بیکران و 
از اندیشۀ دور و دراز. خویشتن را کنار بکشد. انسان 
وقتی که از جلو این آفریده‌های بزرگ می‌گذرد 
نمی‌تواند متأثر نشود و به تدبُر و تفکر نیفتد. مگر 
وقتی که دلش مرده باشد. چه آن وقت متأثر شدن و 
پاسخ گفتن به آهنگهای این جهان پر از عجائب و 
غرائب را از دست می‌دهد: 

«و رب الشارق ). 

و خداوند مشرقها است. 
هر ستاره‌ای مشرقی دارد. هر سیّاره‌ای مشرقی دارد. 
مشسرقها در هر طرفی از اطراف آسمانهای فراخ 
بسیارند . . . تعبیر قرآنی معنی دقیق دیگری دارد بدان 
هنگام که از واقعیّت موجود در کر زمین سخن 
می‌گوید. کره‌ای که بر آن زندگی خواهیم کرد. زیرا کرۂُ 
زمین در گردش خود در برابر خورشید مشرقهای 
گوناگونی در نواحی مختلف زمین خواهد داشت - 
همان‌گونه که مفربهای جوراجوری دارد - هر زمان که 
قسمتی از کرةٌ زمین در مقابل خورشید قرار بگیرد. 
مشرقی برای آن قسمت از کرهٌ زمین خواهد بود. و 
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جزء بیست‌وسوم 
برای قسمت مقابل آن مغرب خواهد بود. زمانی هم 
زمین حرکت کرد. مشرق دیگری برای بخش دیگری. و 
مغرب دیگری برای جای دیگری که مقابل آن تکّه از 
زمین است پدیدار می‌گردد. و به همین روال و منوال 
... این حقیقتی است که در زمان نزول قرآن مجید 
مردمان بدان آشنا نبودند. ولی یزدان جهان در آن زمان 
دیرین بدیشان از آن خبر داد! 
این نظم و نظام دقیقی که در پیاپی آمدن مشرقهای این 
زمین. و این زیبائی و آراستگی و شکوهی که جهان را 
در مطلعهای مشرقها و انقهای خاورها فرا می‌گیرد. هر 
دوتای اینها سزاوار است در دلهای انسانها انگیزه‌های 
الهامگرانه‌ای پدید آورد که دلها را به تدیّر و تفکُر در 
بارةٌ ساختار رب غفور فراخواند. و به سوی ایمان به 
وحدانیّت آفریدگار زیبانگار گرداننده و چرخاننده و 
اداره کنندۂ جهان بکشاند. و در پرتو آثار ساختار يگانه 
موجود در وجود که هیچ گونه اختلافی در قالب دقیق و 
جمیل آن یافته نمی‌شود. به شناخت خدا برساند و نائل 
گرداند. 
مناسبت ذکر این صفت از صفات یگانة یزدان در این 
مقام. این بود. خواهیم دید که ذکر آسمان و ذکر مشرقها 
مناسبت دیگری در آیاتی دارد که ذکرشان بعد از این 
آیات خواهد آمد. زمانی که سخن به ميان خواهد آمد 
از ستاره‌ها و سیّاره‌ها و از آذرخشهاو شیطانها و 
تیرهای شهابی که به سویشان نشانه می‌رود. 
0 

«اا ریا لاء لديا ب بزیئة لو اكب و حفظاً من 

کل میّطان مارد لا یسم ۳۳ الا ان و 


وه 9 م 


ون ین کل جانب, ُخور وهم عَذاب واصب 
۱ 

الا من خطف امه ابع شاب اقب ). 

ما نزدیک‌ترین آسمان (به شما) را با زینت ستارگان 

آراسته‌ایم. ما آن را از هر شیطان متمرّدی» کاملاً حفظ 

کرده‌ایم. آنان نمی‌توان ند يه گروه والامقام (و 

صدرنشینان عالم ملکوت. که فرشتگان کبارند) دزدکی 


گوش فرادهند (و اسرار غیب را بشنوند) چرا که از هر 


فی‌ظلال‌القرآن 
سو به سویشان (تیرهای شهاب) نشانه می‌رود. آنان 
سخت (به عقب رانده می‌شوند و از صحنة آسمان) طرد 
می‌گردند. و عذاب به تمام و کمالی (در دنیا) و دائمی و 
ت) دارند. و اما از آنان هر که با 


سرمدی (در اخر 

سرعت استراق سمعی کند» فتورا آذرخشی 

سوراخ‌کنندۀ (جق آسمان و بدن آن شیطان) به دنبال او 

روان مسی‌گردد (و وی را می‌سوزاند و نابودش 

می‌گرداند). 
روند قرآنی بعد از آن که در سرآغاز سوره. بخش ویژه 
فرشتگان را در آن افسانه پسوده است و لمس نموده 
است. هم اینک بخش دوم آن افسانه را می‌پساید و 
لمس می‌نماید که مربوط به شیاطین است. مردمان 
گمان می‌بردند که میان یزدان و میان جنیان قوم و 
خویشی است. برخی از مردمان بر اساس این گمان, و 
بر اساس این که معتقد بودند شیاطین با جهان والای 
فرشتگان ارتباط دارند. غیب را می‌دانند. شیاطین را 
می پرستیدند! 
بعد از ذکر آسمانها و زمین و آنچه در ميان آن دو 
است. و بعد از ذکر مشرقها, چه مشرقهای ستارگان و 
سیّارگان. و چه مشرقهای پیاپی نواحی و بخشهای 
زمین, و چه اينها و چه آنها و نورها و پرتوهائی که در 
آنها است. از ستارگان سخن می‌رود: 

نا ربا تا لیا پئة الکواکب ). 

ما نزدیک‌ترین آسمان (به شما) را با زینت ستارگان 

آراسته‌ایم. 
نگاهی انداختن به آسمان برای دیدن این زینت و 
آرایش بسنده است. کافی است به آسمان خیره شد و 
متوجّه گردید زیبائی و جمال, عنصری است که در 
ساختار زیربنائی این جهان منظور و مقصود بوده است» 
و صنعت صانع سبحان در اساس و پایةٌ جهان, دارای 
زیبائی ساختار و جمال هماهنگی است. و زیبائی و 
جمال در جهان جوهری و ریشه‌دار است نه عرّضی و 
سطحی, و طرح و نقشة جهان بر زیبائی و جمال 
ساختار. استوار و پایدار است. همان‌گونه که درست 
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یک اندازه بر کمال وظیفه برجا و پابرجا است. چه هر 
چیزی در جهان به اندازه لازم و به مقدار ضروری 
است. و هر چیزی در جهان وظیفۂ خود را با دقت انجام 
می‌دهد. و جهان رویهمرفته زیبا و دل‌انگیز است. 
آسمان, و پراکندگی ستارگان در آن, زیباترین منظره‌ای 
است که چشم بر آن می‌افتد. و چشم از بسیار نگاه 
کردن بدان خسته و رنجور نمی‌گردد. هر ستاره و هر 
سیّاره‌ای با نور خود چشمک و سوسو می‌زند. انگار 
هر ستاره و هر سیّاره‌ای چشم محیّت است و دزدانه و 
زیر زیرکی به تو نگاه می‌اندازد. وقتی تو بدان خیره 
می‌شوی چشم برهم نمی‌نهد و پنهان می‌شود. و وقتی 
که از آن روی می‌گردانی می‌درخشد و پرتو می‌افکند! 
تغییر جای دادن ستاره‌ها و سیّاره‌ها و هر شب در منزلی 
از منازل خود بودن و دم به دم تغییر جایگاه دادن لذْتی 
دارد که جان انسان از ورانداز کردن آن هرگز ملول و 
رنجور نمی‌شود! 
آن‌گاه آي بعدی مقر می‌دارد که این ستارگان و 
سیارگان وظیفۀ دیگری دارند. برخی از آنها 
آذرخشهائی هستند که با آنها به سوی شیاطین نشانه 
می‌روند تا به جهان والای فرشتگان نزدیک نشوند: 
(و حفظاً ین کل میطان و مار لا یعون ال 


الملا العلل و دون من کل جانب حور وم 
عَذابٌ واصبٌّ. 5 من خطف اه ماع د پاب 
اقب ». 


ما آن را از هر شیطان متمزدیء کاملاً حفظ کرده‌ايم. 
آنان نمی‌توانند به گروه والامقام (و صدرنشینان عالم 
ملکوت. که فرشتگان کبارند) دزدکی گوش فرادهند (و 
اسرار غیب را بشنوند) چرا که از هر سو به سویشان 
(تیرهای شهاب) نشانه می‌رود. آنان سخت (به عقب 
رانده می‌شوند و از صحنة آسمان) طرد می‌گردند» و 
عذاب به تمام و کمالی (در دنیا) و دائمی و سرمدی (در 
آخرت) دارند. و امّا از آنان هر که با سرعت استراق 
سمعی کند. فوراً آذرخشی سوراخ‌کنندة (جق آسمان و 


بدن آن شیطان) به دنبال او روان می‌گردد (و وی را 


بو[ هب 
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می‌سوزاند و نابودش می‌گرداند). 

برخی از ستارگان انداختنی هستند و آسمان را از هر 
شیطان سرکشی و متمرّدی حفظ می‌کنند. و آن را از 
گوش فرا دادن شیاطین به چیزی که در جهان بالا و 
والای فرشتگان می‌گذرد مصون و محفوظ می‌دارند. 
هرگاه شیطانی کوشید گوش فرادارد. آذرخشهائی او را 
از هر سو دربر می‌گيرند و می‌قاپند و سخت وی را طرد 
می‌کنند و می‌رانند. همچون شیطانی در آخضرت نیز 
عذاب پیاپی و نا گسیخته‌ای دارد. گاهی شیطان سرکش 
و متمرّدی دزدکی چیزی را تند و سریع می‌رباید از 
چیزهائی که در جهان بالا و والای فرشتگان می‌گذرد. 
فوراً آذرخشی او را دنبال می‌کند و در فرو آمدن بدو 
ی ردو او وا در جر مو کرد ناما وی را 
می‌سوزاند. 

ما نمی‌دانیم چگونه شیطان متمرّد و سرکش گوش 
فرامی‌دهد» و چگونه چیزی را تند و سریع برمی‌گیرد و 
می‌رباید و دریافت می‌نماید. و چگونه آذرخش 
سوراخ‌کننده و سوزاننده به سویش نشانه می‌رود و 
انداخته می‌شود. زیرا همه اينها غیب هستند و سرشت 
بشری ما از تصوّر چگونگی اینها عاجز و درمانده 
این است که تصذیق بکنيم و باوز 
داشته باشیم بدان چیزهائی که از سوی خدا در بار آنها 
گفته شده است. آیا ما در بارهٌ چیزی از چیزهای جهان 
جز آگاهی سطحی داریم؟! آیا از چیزی جز پوستة آن را 
می‌دانیم؟! 

مهم این است که این شیاطینی که از رسیدن به جهان 
بالا و والای فرشتگان بازداشته می‌شوند. و نمی‌گذارند 
به چیزهائی که در جهان بالا و والای فرشتگان می‌گذرد 
گوش فرادارند. همان شیاطینی هستند که مذعیان ادعاء 
می‌کنند که میان آنان و میان یزدان قرایت و 
خویشاوندی برقرار است! اگر چیزی از این چیزها 
درست می‌بود رفتار با شیاطین کاملاً تغییر می‌کرد و به 
گونهٌ دیگری با ایشان رفتار می‌شد و سرنوشت 
نزدیکان و خویشان و دامادان -به گمان مشرکان - 
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راندن ایشان و نشانه رفتن به سویشان و برای هميشه 
سوزاندنشان و به عذاب گرفتار کردنشان نمی‌بود! 

ه‌ 

بعد از ذکر فرشتگان, و ذکر آسمانها و زمین و آنچه در 
میان آن دو است. و ذکر ستارگانی که آسمان نزدیک را 
می‌آرایند. و ذکر شیاطین سرکش و متمرّد و تیرهای 
آذرخشی که به سویشان نشانه می‌رود و انداخته 
می‌شود و بدانان می‌رسد و از پایشان درمی‌آورد. 
یسزدان سسبحان پیغمبر ٍّ را مكلف و موظّف 
می‌فرماید که از مشرکان و ناباوران بپرسد آیا آفرینش 
است یا آفرینش این مخلوقات؟ وقتی 
که این آفریده‌ها سخت‌تر و نیرومندتر هستند پس چرا 
باید از مسألة رستاخیز و زندگی دوباره حیران بشوند و 
به دهشت بیفتند و آن را به تمسخر گيرند. و وقوع آن 
ر بعید بدانند؟ نت e‏ قابل 


ایشان سخت تر 


فانک اغ فان اا5 خقا: 


a 


من طی لاب یلجت و یخن وی 


(به منکران بعث و قیامت بگو و) از ایشان پرس و جو 
کن که آیا آفرینش (دوبارة) ایشان سخت‌تر و دشوارتر 
است یا آفرینش (آسمانها و زمین و فرشتگان و سائر) 
چیزهائی که آفریده‌ایم؟ ما که ایشان را از گل چسبندة 
ناچیزی (در آغاز خلقت انسان) آفریده‌ایم (و بر 
آفرینش آنان توانا بوده‌ایم. لذا سهل و ساده ایشان را 
بازآفرینی می‌کنیم و مشکلی در این امر نمی‌بینیم). اقا 
ناباوری ایشان) تعجّب می‌کنی, و ایشان (آن‌قدر مسألۀ 
معاد را محال و ناممکن می‌دانند که هم تو و هم معاد را) 
مسخره می‌کنند. و هنگامی که بدانان (قدرت خدا و ادلّۀ 
قیامت) تذگر داده شود متذگر و پندپذیر نمی‌گردند. (و 


به کفر و شرک و زشتکاریهای خود ادامه می‌دهند). و 


هرهب 


فی‌ظلال القرآن 


هرگاه معجزه‌ای (از معجزات) یا دلیلی (از دلائل دال بر 
قدرت خدا) را ببینند» (نه تنها خود به تمسخر 
می‌پردازند بلکه) دیگران را به مسخره کردن فرا 
می‌خوانند. و خواهند گفت: این (چیزی که ما می‌بینیم) 
جز جادوی آشکار و روشنی نیست. آیا هنگامی که 
مردیم و خاک و استخوان گشتیم. ما زنده گردانده 
می‌شویم؟! آیا پدران و نیاکان گذشتة ما نیز (زنده 
می‌گردند که سالیان سال است مرده‌اند و ذرّات 
وجودشان در پهنۀ زمین پراکنده و نابود شده است؟!). 
از ایشان پرس و جو کن و بپرس: وقتی که فرشتگان, 
آسمانها و زمین و هرچه در میان آن دو است. شیاطین, 
ستارگان, و آذرخشهاء همه از زمرة آفریده‌های خدایند. 
آیا آفرینش آنان سخت‌تر و دشوارتر از آفرینش این 
همه جهانها و کیهانها و آفریده‌ها است؟ 
منتظر پاسخ ایشان نمی‌ماند. چه کار پیدا و هویدا است. 
بلکه این یک پرسش انکاری و برای شگفت از حال 
شگرف ایشان است. برای نشان دادن غفلت آنان از 
چیزهای پیرامونشان است. برای استهزاء سنجش و 
تمسخر ارزیابی امور از جانب ایشان است. بدین جهت 
ماده ال آفرینش آنان را بر ایشان عرضه می‌دارد. که 
گل نرم و چسبنده و برگرفته از بخشی از همین زمین 
است. زمینی که یکی از آن آفریده‌ها است: 
(نا نام من طبن لازب ). 
ما ایشان را از گل و تاج (در آغاز خلقت 
انسان) آفریده‌ايم. 
خلقت آنان قطعاً سخت‌تر و دشوارتر از خلقت آن 
آفریده‌ها نیست! در این صورت موضعگیری ایشان 
مايه شگفت است. آنان آیات خدا را به تمسخر 
می‌گيرند. و وعده‌ای را که بدیشان داده می‌شود مبنی 
بر این که رستاخیز و زندگی دوباره‌ای در پیش است 
مورد استهزاء قرار می‌دهند! این تمسخر و استهزاء 
ایشان. شگفت و شگرف را در دل پیغمبر یلص ایجاد 
می‌کرد. او تعجّب می‌فرمود چرا باید بدین موضعگیری 


خود ادامه دهند: 
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جزء بیست‌وسوم 
(یل و و یشخژون .واذا ذکوالا یذ 7 
یَستسْخرون ). 
اا ت Ras SE e‏ 
از ناباوران ایشان) تعجّب می‌کنی» و ایشان (آن‌قدر 
مسألۀ معاد را محال و ناممکن می‌دانند که هم تو و هم 
معاد را) مسخره می‌کنند. و هنگامی که بدانان (قدرت 
خدا و ادلةٌ قیامت) تذکر داده شود متذکر و پندپذیر 
نمی‌گردند. (و به کفر و شرک و زشتکاریهای خود ادامه 
می‌دهند). و هرگاه معجزه‌ای (از معجزات) یا دلیلی (از 
دلائل دال بر قدرت خدا) را ببینند» (نه تنها خود به 
تمسخر می‌پردازند. بلکه) دیگران را به مسخره کردن 
فرا می خوانند. 

می‌سزد که پیغمبر خدا رل از کار و بارشان تعجّب 
کند. مؤمنی که خدا را در دلش می‌بیند همان‌گونه که 
محمد لش آن را می‌بیند. و نشانه‌های شناخت و 
قدرت خدا را آشکارا بدیر‌گونه آشکار. و بسیار این 
چنین بسیار می‌بیند. بدون شک تعجب می‌کند و به 
دهشت و وحشت می‌افتد از این که چگونه دلها باید 
کور بشوند و این همه نشانه‌های شناخت و قدرت را 
را 

قعّت شگفت‌آوری را در برایر نشانه‌های شگرف و 
ا یزدان به خود بگیرند؟! 
در همان زمان که پیغمبر خدا مس این‌گونه از ایشان 
تعجب می‌کند. آنان این مسأل روشن و آشکار را به 
تسمسخر می‌گرفتند, مسألة روشن و آشکاری که 
پیغمبر عضو آن را دربارۂ یگانگی خداء یا دربارة 
زندگی دوباره برایشان بیان می‌فرمود و توضیح 
می‌داد. آنان چون بینشهای کوری داشتند دلهایشان 
برای پذیرش پندها و اندرزها باز نمی‌شد. و میخ آهنین 
رهنمون و رهنمود به دلهای سنگینشان فرو نمی‌رفت. 
آنان آیات خدا را سخت تمسخر می‌کردند و از کسی که 
آن آیات و نشانه‌ها را بدیشان نشان میداد تعجب 
شگفت می‌کردند. و آن را سوجب 
)۳ 


می‌نمودند و اظهار د 
استهزاء می‌دانستند و آن گونه که واه «یَسْتَسْخرّون» 


فی‌ظلال القرآن 
می‌رساند در سخریّه مبالغه و زیاده‌روی می‌کردند. 
از جملۀ این کارهای نابهنجارشان این بود که قرآن را 
سحر و جادو می‌نامیدند. و از چیزهائی تعجب 
می نمودند که ایشان را از آنها می‌ترسانید: 
و قالوا: زان هذا لا سخر ور بین اذا مشا وکا رب 
و عظاما وتو أو ینارون ). 
و خواهند گفت: این (چیزی که ما می‌بینیم) جز جادوی 
آشکار و روشنی نیست. آیا هنگامی که مردیم و خاک و 
استخوان گشتیم. ما زنده گردانده می‌شویم؟! آیا پدران 
و نیاکان گذشتة ما نیز (زنده می‌گردند که سالیان سال 
است مرده‌اند و ذرّات وجودشان در پهن زمین پراکنده 
و نابود شده است؟). 
آنان از آثار قدرت یزدان در چیزهای پیرامونشان, و در 
در آفرینش آسمانها و زمین و 
هرآنچه میان آن دو است. و در آفرینش ستارگان و 
سیّارگان و شهابها و آذرخشهاء و در آفرینش فرشتگان 
و شیاطین» و در آفرینش خودشان از گل چسبنده . 
غافل و بی‌خبر مانده‌اند. از آثار قدرت یزدان جهان در 
شزا اقا بی خی ماند واو رای ان فرت 
مطلق بعید و ناممکن می‌دانند که وقتی آنان بمیرند و 
استخوان و خاک بشوند ایشان را زنده بکند. و پدران و 
نیاکان پیشین ایشان را هم زنده بکند! کسی که واقعیّت 
را بنگرد و اندکی بیندیشد. و در پرتو این دیدنیهائی که 
در آفاق و انفس و بیرون و درون» همگان را فرا گرفته 
است. مسأله را ورانداز کند. رستاخیز و زندگی دوباره 
را برای یزدان سبحان عجیب و غریب و ناممکن و 
ناشدنی نمی‌بیند. 
۰ 
وقتی که در کمال آرامش و با زبان خوش به راه 


نمی ايند وبه اندیشه و وراندازی اين دیدنیها 


وجود خودشان. و 


نمی‌پردازند. یزدان جهان ایشان را با تندی و درشتی و 


۱- «یَستَسخرون»: دیگران را به مسخره کردن دعوت می‌کنند. در 
سخریّه مبالفه و زیاده‌روی می‌کنند. (مترجم) 
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شدّت و حدّت از خواب غفلت بیدار می‌گرداند. و آنان 
را در برابر صحنه‌ای نگاه می‌دارد که ایشان پس از 
زنده شدن در آخرت خواهند داشت. و آن را برایشان 
به گونه‌ای به تصویر می‌کشد که دارند بر خود می‌لرزند 
و پریشان حال و سرگردانند:٩)‏ 

بگو: بلی! (همة شما زنده می‌شوید) در حالی که خوار و 

پست خواهید بود. 
بلی شما و پدران و نياکان پیشین شما زنده و برانگیخته 
خواهید شد. خوار و پست و ذلیل و فرمانبردار زنده و 
برانگیخته خواهید شد! بدون این که سرکشی و 
خودداری بکنید .۰.۰ . بلی . آن‌گاه به عرضه کردن 
همچون مسأله‌ای می‌پردازه و می‌گوید که چگونه چنین 
کاری خواهد شد. ناگهان آنان در براببر صحنه‌ای از 
صحنه‌های دور و دراز و دارای گوشه‌ها و ککنارهای 
فراوانی قرار می‌گیرند. صحنه‌هائی که دارای شیوه‌های 
گوناگون است و از دیدگاه‌های زنده و حرکتهای پیابی 
آکنده است. در این صحنه‌ها وصف با گفتگو به هم 
م ی آمیزد. مدّتی به شوه داستان پیش می‌رود. و سپس 
به شیو گفتگو برمی‌گردد. در لابلای عرضة رخدادها و 
حرکتها حاشیه‌ها و پیر وهائی بر آن صحنه‌ها آورده 
می‌شود. صحنه بدین وسیله همه نشانه‌ها و سیماهای 
زندگی ر پیدا بو 9 

(قافاهی رَجرَدْو احدة قَاذا هم ينْظَرُونَ ). 

تنها یک صدا و به ناگاه آنان (سر از گورها به در آورده 

و به چیزی که بدیشان وعده داده شده خیره می‌شوند 

و) می‌نگرند. 
بدین منوال در یک درخشش گذراء درخششی بدان 
اندازه که فریاد برخیزد» آن فریادی که «رَجِرَة» نامیده 
می‌شود و نوعی از شت و حت را می‌رساند. و 
بیانگر توپیدن و درشتی نمودن است, و بر بلندای 
خاستگاه فریاد دلالت دارد: 

داهم رون ». 


به ناگاه آنان (سر از گورها به در آورده و به چیزی که 


فی‌ظلال‌القرآن 
بدیشان وعده داده شده خیره می‌شوند و) می‌نگرند. 
ناگهان بدون مقدّمه‌چینی و زمینه‌سازی می‌نگرند و 
خیره می‌شوند. و یکهو سرگردان و حیران فسریاد 
برآورند و به غوغا می‌افتند: 
و فالوا: يا وی ذا یرم آلین ). 
و خواهند گفت: ای وای بر ما! اين» ی جزا است!. 
در همان هنگام که آنان مبهوت مانده‌اند و ناگهانی بر 
سرشان تاخته‌اند. یکهو صدائی بلند می‌شود و دور از 
انتظارشان سرکویشان منکن و 2 
هذا يوم الْقَصْلِ الذي کت به تبون 
(و بدیشان پاسخ داده می‌شود) این» روز ق 
حسابرسی است. همان روزی که در دنیا دروغش 
می‌نامیدید. 
بدین‌گونه روند قرآنی از خبر به خطاب می‌گراید و رو 
به کسانی می‌نماید که روز سزا و جزا و داوری را 
تکذیب می‌کرده‌اند. این ب 
قاطعانه است. ! آنگاه دستور را متوجّه فرشتگانی می‌کند 


یک نوع سرکوبی و توسری 


که مأموران اجراء فرمان هستند: 
(أخشروا ین لوا رواجم و ضاکانوا 
دون يڻ دون اله قَاهدوهم إل صراط ر الجحم. 1 
قفوهم ام بعش ولون 6 
(ای فرشتگان من!) کسانی را که (با کفر و زندقه) به 
خود ستم کرده‌اند. همراه با همسران (کفرپیشة) آنان, 
به همراه آنچه می‌پرستیده‌اند. جمع‌آوری کنید. غير از 
خدا (هرچه را پرستش می‌کرده‌اند» همه را یکجا گرد 
آورید و) آن‌گاه آنان را به راه دوزخ راهنمائی کنید (تا 
بدان درآیند). آنان را نگاه دارید که باید بازپرسی شوند 
(و از عقائد و اعمالشان پرسیده شود). 

گردآوری کنید کسانی را که ستم کرده‌اند. و کسانی را 

از بزهکاران که همسان آنان هستند. چه ستمکاران و 


گناهکاران, همگون و همتایند . . . در این فرمان با 


¬ - در اینجا برای تعبیر این صحنه صفحاتی را از کتاب: : «مشاهد القيامة 


فی القرآن» با اندک تغییری نقل می‌کنيم. 
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لهج قاطعانه‌ای که در آن است - ریش خند آشکاری 
است. آنجا که می‌فرماید: 

(فاخدوم ‏ صراط لح > 

آن‌گاه آنان را به راه دوزخ راهنمائی کنید (تا بدان 

درآیند). 
عجب راهنمائی و رهنمودی! گمراهی از این راهنمائی 
و رهنمود بهتر است. این هم پاسخ درخور و مناسب 
ضلالت ایشان از هدایت راست و درست است. انان 
چون در دنیا به راه راست راهیاب نگردیده‌اند و هدایت 
نیافته‌اند. امروز باید به راه دوزخ راهمیاب شوند و 
رهنمود گردند! 
هان! هم اینک این ایشانند که راهنمائی و رهنمود 
گردیده‌اند. راهنمائی و رهنمود گردیده‌اند به راه دوزخ! 
و ایشان را نگاه داشته‌اند و آماد؛ پرسش و پاسخ 
نموده‌اند. هان! این ایشانند که مورد خطاب قرار 
می‌گیرند. خطابی که سرکوبی و سرزنش است ولی به 
شکل پرسش پاک و بی‌آلایش نمودار و پدیدار 
8P‏ 

(مالکم لا تَناصَرُون؟! ). 

(ای مشرکان!) شما چرا همدیگر را یاری نمی‌دهید (و در 

نجات هم نمی‌کوشید؟!). 
چرا شما همدیگر را یاری نمی‌دهید و یکی در نجات 
دیگری نمی‌کوشید. شما که در اینجا کنار هم و با 
یکدیگرید؟ مگر همه شما به یار و یاور نیاز ندارید؟! 
پس چرا کاری نمی‌کنید مگر خداگونه‌هائی که 
می پرستیدید با شما نیستند؟! 
معلوم است نه پاسخی دارند که بدهند و نه می‌توانند 
سخنی بگویند! تنها حاشیه و پیرو در می‌رسد: 

بل هم الیرم نتشون 4. 

بلکه آنان امروز کاملاً مطیع و تسلیمند. 
هم پرستش‌کنندگان و هم پرستش شوندگان مطیع و 
تسلیم هستند!!! 
آن‌گاه روند قرآنی بار دیگر به حکایت حالشان 
برمی‌گردد. و صحنهٌ ایشان را نشان می‌دهد که دارند با 


ور لا در رت 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
یکدیگر مجادله و ستیز می‌کنند: 
ول بغضیم على بغض یا ءلون. فالوا: کم 
کم تأثو ذاعن امین 6. 


(مستضعفان به مسستکیران) می‌گویند: شما از راه 
خیرخواهی به سوی ما می‌آمدید (تا به ما ضربه بزنید 
و گمراهمان سازید)(٩)‏ 
یعنی شما از سوی راست ما به سویمان می‌آمدید و ما 
را وسوسه می‌کردید - همان‌گونه که غالباً برای وسوسه 
کردن از طرف راست می‌آیند ‏ پس شما مسوول چیزی 
هستید که هم اینک ما بدان گرفتار آمده‌ايم. بدین هنگام 
متهمان برای ناچیزی این اتهام و نابخردانه بودن آن 
برمی‌خیزند و به دفاع از خود می‌پردازند و مسوولیّت 
را حوالة خود مستضعفان می‌نمایند: 
«قالوا: بل تَکونوامُْمنین ). 
(مستکبران به مستضعفان در پاسخ) می‌گویند: بلکه 
خودتان بی‌ایمان و بی‌باور بودید (گناه ما چیست. 
بروید و خویشتن را سرزنش و نفرین کنید). 
شما را گول زده 
است. و پس از هدایت و راهیابی. شما را به ضلالت و 
گمراهی کشانده است. 
و ماکان نا عَلَيْكُم من شلطان ). 
ما که هیچ‌گونه سلطه و قدرتی بر شما نداشتیم (تا از 
شما سلب اختیار کنیم). 
ما که سلطه و قدرتی بر شما نداشته‌ايم تا شما را وادار 
به گزینش چیزی گردانیم که خودمان صلاح دیده باشیم, 
و شمارا با قهر و زور به انجام چیزی کشانده باشیم که 


وسوسه ما نبوده است که بعد از ایمان, د 


شما نخواسته‌اید و بدان میل و رغبت نداشته‌اید. 
۳ 


بل كن قزما طاغين ). 


بلکه خودتان مردمان سرکش و نافرمانی بودید (و بر 


حقّ و حقیقت شوریدید و به چنین روزی افتادید). 


۱-«عن الْيّمين»: از طریق خیرخواهی و دلسوزی. از راه دین. از راه 
قدرت. مراد این است که شما گفتید: ما خیرخواه شما هستیم و آثینی که 
دارید حق است. و با زور وادار به گمراهیمان کردید. 

(مترجم) 


سورۀ صافات آیات ۱-۶۸ 


جزء بیست‌وسوم 
شما از حقٌ و حقیقت دوری گزیده‌اید. و به خود سستم 
نموده‌اید. و حدود ثغور قوانین و مقرّرات الهی را 
مراعات نکرده‌اید. 

قح عَلَينا قول ریا نیون ۰ 

پس عذاب پروردگارمان گریبانگیرمان شد. و ما باید 

آن را بچشیم. 
ما و شما هردو سزاوار عذاب شده‌ایم, و تهدید و بیم 
خدا بر ما واجب گردیده است و برابر آن باید عذاب و 
عقاب را بچشیم. 
شما هم با ما به لغزش افتاده‌اید. چون آمادگی گمراهی 
داشته‌اید. ما که کاری در حقّ شما نکرده‌ايم. این شما 
بوده‌اید که در گمراهیمان از ما پیروی نموده‌اید و به 
دنبالمان راه افتاده‌اید: 

.) یناکم (ناکنا غاوین‎ HE 

ما خودمان گمراه بودیم و شما را هم گمراه کردیم. 
در اینجا حاشیة دیگری درمی‌رسد. انگار حکمی است 
که در حضور گواهان اعلان می‌شود و اسباب و علل 
خود را دربر دارد, و آنچه را در دنیا کرده‌اند و به خاطر 
آن مستحقّ تهدید و بیم خدا در آخرت گردیده‌اند. 
بدیشان نشان می‌دهد: 

قم یمد ف الْعَذاب مُشترکون. [ناکذلک 

قعل بالخُجرمين. 1 ماو یل م لا 
اله يَشتکبرُون؛ و و 11 ارک آهتنا 
نون؟ 4 
در نتیجه آنان (همگی, اعم از راهبران و پیروان) در 
عذاب با یکدیگر و مشترکند. ما این‌گونه با بزهکاران 
رفتار می‌کنیم. (چرا که) وقتی که بدانان گفته می‌شد: 


جز خدا معبودی نیست. بزرگی می‌نمودند (و خویشتن 


۹ 


را بالاتر از آن می‌دیدند که یکتاپرستی را بپذیرند). و 

می‌گفتند: آیا ما برای (سخن) چکامه‌سرای دیوانه‌ای» 
معبودهای خویش را رها سازیم؟! 

آن‌گاه روند قرآنی حاشیه را تکمیل می‌کند و در آن 

گویندگان همچون سخن رسواگرانه‌ای را سرکوب و 

نکوهش می‌نماید: 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
یل جاء باق و صدّق الرسلين. کم ذاو 
العَذاب ب الألم. و ما تجتون ا EEN‏ / 
عباد الله ي المُخلصين ). 
(امّا او شاعر و مجنون نیست و) بلکه حقّ را آورده و 
پیغمبران را تصدیق کرده است. (محتوای دعوت محمّد 
و هماهنگی آن با دعوت انبیاء دلیل صدق گفتار او 
است). شما (ای مشرکان کوردل!) قطعاً عذاب دردناک 
(الهی) را خواهید چشید. و جز برابر کارهاتی که 
می‌کرده‌اید کیفر داده نمی‌شوید. مگربندگان مخلص 
خدا (که پروردگارشان از کیفر لغزشهایشان می‌گذرد. 
و پاداش مضاعف ده تا هفت صد برابر کردار نیکشان 
و گاهی افزون بر آنء بدیشان عطاء می‌فرماید). 
در کنار یاد بندگان مخلص و یکرنگ خدا - آن کسانی 
که آنان را از چشیدن عذاب دردناک مستثنی می‌فرماید 
- پرده‌ای از این بندگان مخلص و یکرنگ را نشان 
می‌دهد که در روز سزا و جزا دارند. نشان دادن آن پرده 
شیوة خبر دادنی را در پیش می‌گیرد که نعمتهائی را به 
تصویر می‌کشد که همچون بندگانی در آخرت دارند و 
در میان آن غوطه‌ورند. این نعمتهای بندگان مخلص و 
یکرنگ در برابر آن عذاب دردناکی ذکر می‌گردد که 
تکذیب کنندگان بدان گرفتار می آیند: 
(آوایک رز وم اة و هم رون .ف 
جنات آلعم. رر شتقابلين. بُطاف عَلَیم 
کاس من مَعين. یضاء لو للشا رن لا فا غول 
وَل عن ٠‏ و عِنْدَهُم فاصزات الط 
ایشان 0 روزی ویژه و معیّنی است. یعنی میوه‌های 
رنگارنگ. و آنان مکرّم و معززند (و با نهایت احترام از 
ایشان پذیرائی می‌گردد). در میان باغها و بوستانهای 
پرنعمت بهشت بسر می‌برند. بالای تختهای آراسته و 
مزیّن» رو به روی یکدیگر می‌نشینند. قدحهای می 
برگرفته از رودبار جاری شراب. گرداگرد آنان در 
گردش است. می سفید رنگ و خوشگواری برای 
نوشندگان. نه در آن تباهیها و گرفتاریهائی (همچون 


جزء بیست‌وسوم 
بیهوشی و سردرد و سائر مضرات و مفاسد) است؛ و 
نه میخواران از آن به حالت تهوّع (و استفراغ و عرق و 
کثرت بول) در می‌آیند. همسرانی دارند با چشمانی 
درشت و خمارآلود. انگار آنان تخمهای (شتر مرغ) 
هستند که (در زیر بال و پر شترمرغ) پنهان (از دید 
مردمان و گرد و غبار) باشند. 

این نعمت. نعمت چندین برابری است که همه نمادهای 

نعمت را گرد می‌آورد. نعمتی است که هم روح از آن 

بهره‌مند می‌شود و لذت می‌برد. هم جسم. هرکسی 

هرچه از انواع و اجناس نعمت را بخواهد و آرزو کند 

در انجا بدان دسترسی پیدا می‌کند و آن را می‌یابد. 

آنان - پیش از هرچیز -بندگان مخلص و یکرنگ 

خدایند. در این چیز هم والاترین مراتب و منازل 

بزرگداشت است. دوم آنان: 
مُکْرمُونْ ). مکزم و معزّز هستند. 

ایشان در نزد فرشتگانند و در جهان بالا و والای 

زندگی بسر می‌برند. واقعاً عجب احترام و بزرگداشتی 

ست! گذشته از اینها آنان دارای: 
(قواکه ). میوه‌ها. 

هستند. و ایشان لمیده‌اند بر: 

سر متقابلین ). تختهای آراسته و مين و رو به 

روی یکدیگرند. 

آنان را خدمت می‌کنند و اصلاً در سرای آسایش و 

خشنودی و نعمت. کم ترین رنج و زحمتی نمی‌کشند: 

«(یطاف عم پکاس من مَعين. بیضاء له 

للشاربين. افیا ول و لاهم عنبا َو . 
قدحهای می برگرفته از رودبار جاری شراب گرداگرد 
آنان در گردش است. می سفید رنگ و خوشگواری 
برای نوشندگان. نه در آن تباهیها و گرفتاریهائی 
(همچون بیهوشی و سردرد و سائر مضرات و مفاسد) 
است. و نه میخواران از آن به حالت تهوع (و استفراغ و 
عرق و کثرت بول) در می‌آیند. 

این هم زیباترین وصف شراب است. شرابی که لذت 

شراب را تحقّق می‌بخشد. و گرفتاریها و دردسرهای آن 


فی‌ظلال‌القرآن 


را ندارد. خماری که سرها را به درد آورد در ميان 
نیست. نه ممانعتی از آن در میان است و نه گسیختنی 
دارد. ممانعت و گسیختنی که لت بهره‌مندی را از میان 


می‌برد! 
و دهم فاصرا ألطرّف عين ). 
و همسرانی دارند با چشمانی درشت ت و خمارآلود. 


زنان سیاه‌چشم کم سنٌ و سالی هستند. و به خاطر حیا و 
شرم و عفّت و پاکدامنی به غیر شوهران خود 
نمی‌نگرند. هرچند که دارای چشمان درشت هستند زیبا 
چشمند و پاکدامنند. نازک‌اندام و لطیف و ظریف 
ا 

EEA) 

انگار آنان تخمهای (شتر مرغ) هستند که (در زیر بال و 

پر شترمرغ) پنهان (از دید مردمان و گرد و غبار) 

باشند. 
چشمهائی و دستهائی آنان را مبتذل نمی‌نماید و 
کارشان را به رسوائی نمی‌کشد! 
سپس روند قرآنی در نقل حکایت تصویرگرانه به پیش 
می‌رود. ناگهان این چنین بندگان مخلص و یکرنگی - 
بعد از آن همه نعمتهای جوراجور و بهره‌مندیهای 
گوناگونی که دارند - از داستان آرام‌بخشی برخوردار 
می‌گردند و لت می‌برند. در میان این همه خوشیها و 
نعمتها گذشته و حال را به یاد می‌آورند. از گذشته‌ها 
می‌گویند و از زمان حال خشنودند. در صورتی که 
کافران و مشرکان در آنجا با یکدیگر می‌ستيزند و به 
دشمنی می‌نشینند. همدیگر را نفرین می‌کنند. و په 
سرزنش و نکوهش یکدیگر می‌پردازند. نزاع و جدال 
در میانشان اوج می‌گیرد. و کشمکش درمی‌افتد میان 
بزهکارانی که در صحنۀ اوّل به تصویر درآمدند. یکی 
از بندگان مخلص خدا گذشته‌های خود را به خاطر 
می‌آورد و از آن می‌گوید. از جمله برای دوستانش 
رخدادی از رخدادهای خود را نقل می‌کند: 

قال ال منم ای کان ی قرب يول نکن 

آلصدفین. آ(ذا ننا نا ربا و عظام إا 


انا 
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جزء بیست‌وسوم 
دیلو ر( 
یکی از آنان می‌گوید: من همنشینی (در دنیا) داشتم (که 
با من در بارة دین و قوانین آسمانی مجادله می‌کرد). 
می‌گفت: آیا تو از زمرة کسانی هستی که باور می‌کنند 
(به این که بعد از مرگ, زندگی و رستاخیزی, و حساب 
و کتابی» و سزا و جزائی در میان است؟). آیا زمانی که 
مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا ما مورد 
بازخواست (از اعمال و اقوال خود) قرار می‌گیریم و 
راو داش تیه 
این دوست او و همدم او روز آخرت را قبول نداشته 
است. این است که با وحشت و دهشت از او می‌پرسد: 
آیا او از زمره کسانی است که باور می‌کند مردمان 
دوباره زنده می‌شوند و برانگیخته می‌گردند و بعد از 
این که خاک و استخوان شدند مورد محاسبه و 
بازپرسی قرار می‌گیرند؟! 
در آن هنگام که این بند مخلص خدا به داستان خود 
ادامه می‌دهد و آن را برای دوستان خود روایت می‌کند. 
به دلش می‌گذرد که از آن دوست و همدم دنیوی خود 
سراغی بگیرد تا بداند سرنوشتش به کجا انجامیده است 
و چه حال و وضعی را پیدا کرده است. هرچند که او به 
مقتضای حال می‌داند که دوست و همدم دنیوی او به 
دوزخ گرفتار آمده است و به زندان آن در افتاده است. 
در بهشت به سوی دوزخ می‌نگرد. و دوستانش را به 
ورانداز کردن آنجا دعوت می‌کند و می‌گوید: 
هَل مر مُطَلعُون؟ قالح رد نی سواء الحم ). 
آیا شما می‌توانید نگاهی (به دوزخ) بیندازید و آن را 
بنگرید؟ پس آن‌گاه خودش دیده‌ور می‌شود (و به 
دوزخ می‌نگرد) و او را در وسط دوزخ می‌بیند. 
آن‌گاه رو به دوستش می‌کند که او را در وسط دوزخ 
دیده است. بدو رو می‌کند تا بدو بگوید: آهای فلانی! 
نزدیک بود که با وسوسهّ خود مرا به هلاک و نابودی 
بکشانی و از جملهٌ بیچارگانم گردانی. اگر خدا به من 
مرحمت نمی‌فرمود و مرا از پذیرش سخنانت باز 
نمی‌داشت, حالا چه حالی داشتم! 


فی‌ظلال الق رآن 
فال تله ان کت لتزدین. و َو لا نع ری 
مرا با کا وک دریگ مود نینک هروا ی 
پرت کنی و هلاکم سازی. اگر نعمت (هدایت و توفیق) 


پروردگارم (دستگیرم) نبود» من هم (هم اینک) از 


احضار شدگان (در دوزخ) بودم. 
دیدن دوستش در وسط دوزخ احساسات او را 
برمی‌انگیزد و او را به یاد فراوانی نعمتی می‌اندازد که 
خودش و دوستان او یعنی بندگان مخلص یزدان بدان 
رسیده‌اند. با این وجود دوست دارد همچون نسعمتی را 
تأکید کند و بر پردةٌ خیالها به تصویر بکشد. و به 
ماندگاری و جاویدانگی آن نعمت اطمینان یابد و 
اطمینان دهد. این کار را هم برای لدت بردن از همچون 
نعمتی و یادی از فزونی نعمت انجام می‌دهد. می‌خواهد 
بدین وسیله بیشتر از بهره‌مندیهای بهشت جاویدان 
لذت ببرد و بیش از پیش خوش باشد. این است که 
می‌گوید: ل f‏ 1 

(أفا نحن میتی الا موتتتنا الاول؟ ومان 

ین نهذ نو للع ۰۷ 

آیاما دیگر نمی میز گر مرگ نکش که دشیم 

(و بعد از آن برانگیخته شدیم؟!). و ما هرگز عذاب داده 

نمی‌شویم؟! این (نعمت و کرامتی که خدا به ما روا دیده 

است) واقعاً پیروزی بزرگی است (که به دست 

آورده‌ايم. و رستگاری سترگی است از عقاب و عذاب 

اخرویی که در دنیا از آن می‌ترسیدیم). 
در اینجا حاشیه‌ای می‌آید و دلها را بیدار می‌گرداند و 
آنها را به کار و کوشش و مسابقه و رقابت با یکدیگر 
جهت به دست آوردن همچون فرجام و سرنوشتی 
دعوت و تشویق می‌گرداند: 

لثل هذا... >. 

برای رسیدن به چنین چیزی .۰۰ 
برای رسیدن به چنین نعمتی که هرگز بر باد فنا نمی‌رود. 
و ترسی بر تمام شدن آن نیست» و مرگی به دنبال 
ندارد. و عذابی آن را تهدید نمی‌کند. باید کارکنندگان 
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کار بکنند . . . این چیزی است که باید برای آن جشن ‏ تردیدی نیست. همین که انسان کّه‌های شیاطین را به 


گرفت. غیر از این نعمت جاودانه هرچه هست و انسانها 
عمر خود را برای رسیدن بدان در زمین صرف می‌کنند. 
بسی ناچیز و بی‌ارزش است وقتی که با همچون 
جاودانگی‌ای مقایسه می‌گردد و سنجیده می‌شود. 
برای این که فرق بزرگی روشن و پدیدار گردد که میان 
این نعمت جاودانه و رضایت‌بخش و ایمن و همیشگی. 
و میان فرجام و سرنوشتی است که منتظر دستة دیگری 
است. روند قرآنی به بیان چیزی ادامه می‌دهد که چشم 
به راه این دسته بعد از همایش محشر و حساب و کتاب 
است و در سرآغاز این صحنهٌ د شکفت‌انکین آمده است: 
لک خير هم مج و روما جعلناها 
هلان با مُجر 2 فرع في اضل لحم 
سای مس یم کون با 
ان طونم قمع شین مب 
0 7 هم ی الحم ). 
يا ِ نعمتهای بیکران و جاویدانی) که بهشتیان 
را با آن پذیراشی می‌کنند بهتر است» یا درخت زقوم 
(نفرت‌انگیز که از آن به دوزخیان می‌دهند؟). ما آن را 


Hê 


مایۀ رنج و محنت ستمگران کرده‌ایم. زقوم درختی 
است که در ته دوزخ می‌روید. شکوفه و میوۀ آن انگار 
کلّه‌های شیاطین است. دوزخیان از آن می‌خورند و 
شکمها را پر و آکنده می‌سازند. سپس آب داغ کثیف و 
آلوده‌ای را بر آن می‌نوشند. آن‌گاه (که زقوم خوردند و 
از آب داغ آلوده نوشیدند) به دوزخ برمی‌گردند. 
آیا آن نعمت ماندگار و همیشگی بهتر و والاتر است و 
ون بالاتری دارد یا درخت زقوم؟ 
آیا درخت زقوم چیست؟ 
اجره تخرج في أَضْلٍ الجحم. طلفها کته 
ووش لیا طین . 
زقوم درختی است که در ته دوزخ می‌روید. شکوفه و 
میوة آن انگار کلّه‌های شیاطین است. 
مردمان نمی‌دانند کلّه‌های شیاطین چگونه است! ولی 
ذکر کله‌های شیاطین ترس‌آور است و در این شک و 


تصوّر درمی‌آورد باعث ترس و هراس می‌گردد. پس 
اگر پیش چشم بدارند که شکوفه و میوة آن را 
می‌خورند و شکمها را از آن پر می‌سازند. چه حالی 
پیدا می‌کنند؟! 
خداوند این درخت را وسیلة آزمون و رنج و عذاب 
ستمگران کرده است. آنان وقتی که نام این درخت را 
شنیدند به تمسخر پرداختند و گفتند: چگونه درختی در 
دوزخ می‌روید و نمی‌سوزد؟ یکی از ستمگران به نام 
ابوجهل پسر هشام به تمسخر پرداخت و شوخی‌کنان و 
لبخندزنان گفت: «آیا ای قریشیان می‌دانید زقومی که 
محمد شما را از آن می‌ترساند چیست؟ گفتند: نه . 
گفت: خرمای يثرب است که آن را با کره می‌خورند! به 
خدا سوگند اگر بدان دسترسی پيداکنيم از آن لقمه 
می‌سازیم وآن را قورت می‌دهیم و می‌بلعیم!».(۱) 
ولی درخت زقوم که در اینجا آمده است. چیز دیگری 
است. و جدای از ان طعامی است که می‌شناختند. 
ام کلون من فاون منبا لطن ). 

دوزخیان از آن می‌خورند و شکمها را از آن پر و آکنده 

هی از نف 
وقتی که این درخت در گلوهایشان گیر کرد درختی که 
مسیوه‌های آن بسان سرهای شیاطین است. و 
شک‌مهایشان را سوزاند زقومی که در ته دوزخ 
می‌روید و خودش نمی‌سوزد چون نوعی از اشیاء 
دوزخ است» و خواستند به آب سردی دسترسی پیدا 
کنند که تشنگی را بنشاند و شعله‌ها را خاموش گرداند. 
آنان بر سر آن, آب داغ و گرمی را سر می‌کشند که 
کثیف و ده است: 

1۳ همعلا ام من م 5۱ 

ES 

بعد از این یک وعدۀ غذاء به ترک سفره می‌گویند و به 


۱- در متن عربی» واه «رَفُم» که به معنی لقمه چیدن و بلعیدن است به 
تمسخر گرفته شده است. گویا «رَفُوم» نیز به زبان آفریقائی به معنی خوردن 
خرما بااکره است. (مترجم) 
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مقر اصلی خود برمی‌گردند . . . وای چه پذیرائی و 
ضیافتی! وای چه مراجعه و برگشتی! 
درجم وق انح » 
آن‌گاه (که زقوم خوردند و ات داغ آلوده نوشیدند) به 
دوزخ برمی‌گردند. 
این صحنةٌ شگفت و منحصر به فرد بدین‌گونه خاتمه 
می‌پذیرد؛ و مرحلۀ ازل سوره به پایان می‌آید. این 
مرحله انگار بخشی از واقعیّت دیدنی بوده است. 


تھ لا ءاباء مرصالیت ( تن ارم کک 
تعاس دور وتا 
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در این درس, روند قرآنی از گشت و گذار نخستین 
برمی‌گردد. گشت و گذاری که در میدان قیامت» و در 
جولانگاه‌های نعمتها و در غلت خوردنها و دور زدنهای 
عذاب. صورت گرفته بود. روند قرآنی برمی‌گردد تا 
گردش و چرخش دیگری را در تاریخ انسانها بیاغازد و 
در میان آثار گذشتگان پیشین سر دهد. در این جرخش 
و گردش داستان هدایت و راهیابی و ضلالت و گمراهی 
را عرضه می‌دارد از آن زمان که صبح بشریّت نخستین 
بردمیده است. ناگهان متوجّه مسی‌شویم این داستان, 
پیوسته تکرار می‌شود و برگشت پیدا می‌کند. و می‌بینیم 
افرادی که با پیغمبر إا در مه با کفر و ضلال 
رویاروی می‌شوند. باقیمانده‌هائی از آن گذشتگان 
گمراه هستند. پرده را برای اینان از کاری برمی‌دارد که 
بر سرگذشتگان پیش از ایشان آمده است. دلهایشان را 
با این صفحات پیچیده در لابلای تاریخ می‌پساید و 
لمس می‌نماید. و مومنان را از رعایت و حمایت یزدان 
مطمئن می‌سازد. رعایت و حمایتی که در گذشته‌ها هم 
از مومنان دور نبوده است و بلکه ایشان را دربر گرفته 
است. 

در این روند قرآنی. بخشی از داستانهای نوح. ابراهیم, 
اسماعیل, اسحاق. موسی, هارون, الیاس, لوط و يونس 
بیان می‌گردد و نشان داده می‌شود . . . روند قرآنی در 
برابر داستان ابراهیم و اسماعیل بیشتر می‌ایستد. و در 
آن از عظمت ایمان. فدای جان. اطاعت از یزدان» و 
سرشت حقیقی تسلیم دستور ایزد مان شدن. سخن 
می‌گوید. بدان‌گونه که در درون ابراهیم و اسماعیل بوده 
است و از ایشان آشکارا در عالم واقعیّت سر برزده 
است. این تسلیم فرمان یزدان شدن ابراهیم و اسماعیل 
در حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیرهُ داستان آن دو بزرگوار 
تنها در روند این سوره آمده است و در جای دیگری 
سخن از آن نرفته است .. . این داستانها بنیاد اصلی این 
درس بشمارند. 

e 


لم ألا آباءُم ضالین. قهم على آثارهم 


4Y) 


فی‌ظلال‌القرآن 
آرسلنا فيم مندرین. فانظر یف كان عاقبة 
الدرین. لا عباداله المُخلصين ). 
آنان پدران خود را در گمراهی يافته‌اند (و به دنبال 
ایشان کورکورانه روان گشته‌اند. چنان دل و دین به 
تقلید نیاکان داده‌اند که انگار) آنان را به دنبال 
نیاکانشان به شتاب می‌رانند. قبل از اینان هم» اکثر 
پیشینیان گمراه بوده‌اند (چون مثل همین مشرکان از 
نیاکانشان تقلید کرده‌اند و کورکورانه مسیر ایشان را 
پیموده‌اند). و ما در میانشان بیم‌دهندگانی (برانگيختیم 
و به سویشان) روانه کردیم. بنگر که فرجام کار بیم 
داده‌شدگان چه شده است؟؟! (همه نابود شده‌اند و 
عبرت تاریخ گشته‌اند). مگر بندگان پاکیزه و برگزيدة 
خداء (که از این مهلکه جان به در برده‌اند و به بهشت 
نعیم و فوز عظیم رسیده‌اند). 

آنان در گمراهی ريشه دوانیده‌اند. ایشان از پدران و 


نیا کانشان تقلید می‌کنند و نمی‌اندیشند و به تدېر و 
تفکر نمی‌پردازند. بلکه بال و پر می‌گیرند و شتابان 
مسیر پدران و نیاکان گمراهشان را می‌پیمایند. در این 
کار به چیزی نمی‌نگرند و خردمندانه نمی‌روند و به 
عقل و خرد گوششان بدهکار نیست: 
إت را آباعفم ضالین فَهم على آنارهم 
عون ). 
آنان پدران خود را در گمراهی یافته‌اند (و به دنبال 
ایشان کورکورانه روان گشته‌اند. چنان دل و دين به 
تقلید نیاکان داده‌اند که انگار) آنان را به دنبال 
نیاکانشان به شتاب می‌رانند. 
آنان و پدران و نیاک‌انشان تصویری از تصویرهای 
گمراهی و ضلالتی هستند که بیشتر گذشتگان بیانگر آن 
بوده‌اند و بدین مسیر رفته‌اند: 
3و لد ضل تلهم کر رین ). 
قبل از اینان هم. اکثر پیشینیان گمراه بوده‌اند (چون مثل 
همین مشرکان از نیاکانشان تقلید کرده‌اند و 


کورکورانه مسیر ایشان را پیموده‌اند). 
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گمراهی ایشان بعد از بیم دادن و بر حذر داشتن بوده 
است: ۲ 

و لقذ سنا فيم منذرین ). 

و مادر میانشان بیم‌دهندگانی (برانگيختیم و به 

سویشان) روانه کردیم. 
اما فرجام کار چه شده است و چگونه بوده است؟ 
عاقبت تکذیب‌کنندگان چه شده است و چگونه بوده 
است؟ سرانجام بندگان پاکیزه و برگزیده خدا چه شده 
است و چگونه بوده است؟ اینها در زنجیرة داستانهائی 
بیان گردیده است و نموده شده است. این اعلان در 


دیياچذ آن داستانها برای بیدارباش و هوشیارباش آمده 


است: 
ان کیت كان غاقبةٌ رین الا عباد اله 
المخلصن ». 


بنگر که فرجام کار بیم داده‌شدگان چه شده است؟! 
(همه نایود شده‌اند و عبرت تاریخ گشته‌اند). مگر 
بندگان پاکیزه و برگزیدۀ خداء (که از این مهلکه جان به 
در برده‌اند و به بهشت نعیم و فوز عظیم رسیده‌اند). 
و لد تادانا د نوج فغمالسمُجیون. و یناه و 
له من الب العظم و جَعلنا ره شم البق 
و ركنا عليه في الآخرين. لام عل توح ف 
الغالین. إا کذلک تجری ال مخینین. اه من 
ءادا نب 2آغرفا التخرین > . 
نوح ما را به فریاد خواند و ما بهترین پاسخ‌دهندگان 
(برای او) بودیم. ما او را و خانواده و پیروان او را از 
اندوه بزرگ (تمسخر و آزار قومش, و طوفان و غرق 
شدن در امواج کوه پیکر آب) نجات دادیم. و نژاد او را 
بازماندگان (روی زمین) کردیم. و نام نیک او را در 
میان ملّتهای بعدی باقی گذاردیم. و آن درود بر نوح» در 
میان جهانیان است. ما این‌گونه نیکوکاران را پاداش 
خواهیم داد. چرا که او از بندگان با ایمان ما بود. سپس 
دیگران را غرق کردیم. 

این اشاره به نوج توجه می‌دهد که پروردگار خود را 

فریاد دارد و به کمک بطلبد. دعا و ندای او به تمام و 
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کمال پذیرفته می‌گردد از سوی کسی که بهترین 
پاسخ‌دهندگان است. و او یزدان سبحان است: 

(تف الجن 

و ما بهترین پاسخ دهندگان (برای او) بودیم. 
این اشاره متضمّن نجات او و اهل و عیال او از غم و 
اندوه بزرگ است, غم و اندوه طوفانی که کسی از آن 
نجات پیدا نکرد مگر کسی که خدا نجات را برای او 


خواسته بود و حیات را برایش مقدر و مقزّر فرموده بود 


.۰ این اشاره این را نیز دربر دارد که خدا از فرزندان 
نوح آبادکنندگانی برای این زمین قرار داده بود و ایشان 
را جانشینان دیگران در زمین نموده بود. خدا همچنین 
خواسته بود که یاد نوح در خاطره‌های نسلهای آینده تا 
آخر زمان ماندگار بماند: 

و ترَکناعلیه ی الاخرین ). 

و نام نیک او رادر میان ملّتهای بعدی باقی گذاردیم. 
در مشرق و مغرب و همه جای دنیا اعلان 
درود خدا بر نوح, به پاداش نیکی و نیکوکاریش 

وسلا على توح في الغالین. ناغذیک زي 

المُخسنين (€. 

و آن درود بر نوح» در میان جهانیان است. ما این‌گونه 

نیکوکاران را پاداش خواهیم داد. 
چه پاداشی فراتر است از درود خداء و از یاد برجای 
مانده در طول روزگاران است؟! تماد نیکی و 
نیکوکاری و سبب سزا و جزاء ایمان است: 

هن عبات نون ۰4 

چرا که او از بندگان با ایمان ما بود. 
.. ولی غير موّمنان قوم نوح. 
خدا بر آنان هلاک و فنا را مقتر و مقذر فرموده است: 

( 4 آغرفنا لتخرین ). 


سپس دیگران را غرق کردیم. 


این فرجام موّمنان است . 


از بامدادان بسیار دور پیدایش انسانها تا به امروز 
درآمده است که بدان در این چکیدة داستانها اشاره 
گردیده است: 
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جزء بت ای 
و نذ آزسلنا نیم مذرین فائظه كيف کان 
عاقبة قبة رین 1 عباد الله الْمْخْلص ین ». 
و مادر میانشان بیم‌دهندگانی (برانگيختيم و به 
سویشان) روانه کردیم. بنگر که فرجام کار بیم داده 
شدگان چه شده است؟! (همه نابود شده‌اند و عبرت 
تاریخ گشته‌اند). مگر بندگان پاکیزه و برگزيدة خداء(که 
از این مهلکه جان به در برده‌اند و به بهشت نعیم و فوز 
عظیم رسیده‌اند). 
‌ 
آن‌گاه داستان ابراهیم در می‌رسد. و در دو حلقةٌ اصلی 
ان داستان عرضه می‌شود که حلقه دعوت ابراهيم از 
قوم خود. و حلقةٌ درهم شکستن بتها و زمزمةٌ تصمیم 
آن قوم بر کشتن او. و حمایت و حفاظت یزدان از او و 
خوار داشتن دشمنانش است. حلقة دوم پیش از اين در 
سوره‌های قرآن تکرار گردیده است . . . حلقةٌ تازه‌ای 
در اینجا به ميان می‌آید که در غیر این سوره از آن 
ذکری نرفته است. این حلقه مربوط به حادثۀ خواب 
دیدن و ذبح کردن و فدیه دادن است. مرحله‌ها و گامها و 
موقعیتهای آن مفصّل و مشروح آمده است به شیوة گیرا 
و دای E‏ 
بیان گردیده است! این 
تصویرهای فرمانبرداری و ا و فداکاری و تسلیم 
را در جهان عقیده در مسیر طولانی تاریخ بشریّت. 
پیش چشم می‌دارد: 
وان من شيعت لربزاهم. إذ جاء رَه يلب سلم. 
إو قال وه مه ماذا عدون 0 فکاً آهة م 
له و تریدو ن؟ فا ظنکم پر ب ب الغالين؟ ). 


از زمرۀ دنباله‌روان نوح (در اصول دين و پیمودن راه 


وحم 
هة دون 


أو در دعوت به توحید و خداشناسی) ابراهیم بود. وقتی 
که با قلب سالم (زدوده از شرک) رو به پروردگارش 
آورد. زمانی به پدر و قوم خود گفت: اينها چه چیزند که 
می‌پرستید؟! آیا غیر از خداء خواستار معبودهای سراپا 
دروغ هستید؟! آخر شما در بار پروردگار جهانیان 


فی‌ظلال القرآن 
این سرآغاز داستان, و صحنة نخستین آن است . . . از 
نوح به ابراهیم می‌پردازد. ميان این دو بزرگوار پیوند 
عقیده و دعوت و راه است. ابراهیم از پیروان نوح است 
هرچند که زمان ميان دو پیغمبر و رسالتهای ایشان 
بسیار از یکدیگر دور است. ولیکن برنامة الهی برنامة 
یگانه‌ای است. برنامه‌ای است که هر دو تای ایشان در 
آن به همدیگر می‌رسند و با آن پیوند می‌خورند و در 
آن مشترک می‌گردند. 
از صفات برجستة ابراهیم سلامت قلب و صحت عقیده 
و خلوص دل و درون است: 

«ذ جاء رب لب لیم . 

وقتی که باقلب سالم (زدوده از شرک) رو به 

پروردگارش آورد. 
این تصویر خالصانة تسلیم شدن فرمان یزدان است و در 
رو به پروردگارش آوردن مجسّم می‌گردد. تصویر پاکی 
و پاکیزگی و بیگناهی و پایداری و ماندگاری در 
سلامت دل او جلوه‌گر می‌آید. تعبیر با سلامت» تعبیر 
اام ای است که مدلول و مفهوم خود را به 
تصویر می‌کشد. در عین حال ساده و نزدیک به ذهن و 
زودفهم و پیدا و هویدا است. هرچند این تعبیر 
دربرگیرندۂ صفات بسیاری از پاکی و پاکیزگی و 
یکرنگی و اخلاص و استقامت اشت: اما ساده به نظر 
می‌رسد و پیچیده نیست. و معنی خود را فراتر و 
فراخ‌تر از معانی همچون صفاتی که رویهمرفته 
می‌رسانند پیش چشم می‌دارد! این یکی از زیبائیهای 
تعبیر منحصر به فرد قرآنی است. 
با این دل سالم» چیزی را زشت و پلشت شمرد که قوم 
او بر آن بودند زشت و پلشت شمردنی که احساس و 
شعور سالم زشت می‌شمارد هر چیزی را که فطرت 
راستین از اندیشه‌ها و از رفتارها زشت بشمارد و از آن 
بیزاری و گریز داشته باشد: 

(ذ قال لابیه و تمه : ماذا تَعْْدونَ ؟ فک اد َ 

دون اله تریدون؟ فا کم بر ب ب العالين؟ ). 

زمانی به پدر و قوم خود گفت: اینها چه چیزند که 


سورة صافات آیات ۶۹-۱۴۸ 
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دروغ هستید؟! آخر» شما در بار پروردگار جهانیان 

چگونه می‌اندیشید؟!. 
ابراهیم می‌بیند آنان بتهای سنگی و چوبی را 
می‌پرستند. ایشان را فریاد می‌دارد بسان فریاد داشتن 
فطرت سالمی که سخت و شدید می‌تازد و بر ناروائیها 
یورش می‌برد. 

ماذا َعْبُدون؟ 5 

چه چیزی را می‌پرستید؟! 
چه چیزی را؟ چه آنچه را که می‌پرستید در مقامی 
نیست که پرستیده شود. و پرستشگرانی داشته باشدا 
چیزی را که انسان بپرستد به گمان حقٌ بودن» دروغ 
گفتن از زبان خدا و تهمت محض است. تهمتی که هیچ 
شک و تردیدی در آن نیست. شما که عمداً به سوی 
دروغ و تهمت می‌روید: 


مس سم و ام 


نک دون لله تریدون؟ 6. 


آیا غیر از خداء خواستار معبودهای سراپا دروغ 


هستید؟!. 


جیست؟ آبا تور شما تا این 


ما وان ی ا 


تصور شما در بارهٌ خدا < 


بدان از آن بیزاری می‌جوید و زشت و پلشتش می‌یابد: 
(فاظَنکم رب العالين؟ >. 
آخر, شما در بارۀ پسروردگار جهانیان چگونه 
می‌اندیشید؟!. 
این سخنی است که در آن بیزاری فطرت سالم و پاک 
پیدا است» وقتی که فطرت سالم و پاک کاری را 
می‌نگرد که آشکارا با احساس و شعور و عقل و وجدان 
برخورد دارد و نمی‌خواند. 
روند سخن قرآنی در اینجا پاسخ مردمان به ابراهیم راء 
و گفتگوی ایشان با او را حذف می‌کند. و یک راست 
در صحنهة بعدی به سوی عزم و اراده‌ای می‌رود که 
ابراهیم دارد و آن را در برابر این تهمت و بهتان عیان به 
دل گرفته است و بر آن عزم را جزم کرده است: 
(فتَر تَظرة ی آلجُوم. ققال: إن سق و ترا عله 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 
شذیر ین فزاع نتم تغل : آلا تأکَونَ؟ مالک 
لا تْطُون؟ فراع لیم ربا بایمین . 
سپس نگاهی به ستارگان انداخت. (انگار می‌خواهد از 
اوضاع کواکب حوادث آینده را پیش‌بینی کند). گفت: من 
ناخوش هستم. (روحم از این کفر و شرک و ظلم بیمار 
است). آنان بدو پشت کردند و (به دنبال مراسم خود) 
رفتند. شتابان و نهان. به سراغ معبودهای ایشان رفت 
(و تمسخرکنان فریاد زد) و گفت: آیا (از غذاهای 
رنگارنگ) نمی‌خورید؟ شما را چه شده است که حرف 
نمی‌زنید؟ با قدرت هرچه بیشتر ضربه‌های سخت و 
پیاپی بر آنها فرو کوفت. 
نقل است که آن قوم عیدی داشتند - چه بسا عید نوروز 
بوده است - در آن عید به سوی باغها و گوشه و کنارها 
بسیرون می‌رفتند. پیش از بیرون رفتن میوه‌ها و 
خوراکیهانی در کنار بتها می‌گذاشتند تا خداگونه‌هایشان 
آنها را متبرک کنند. بعد از سیر و سیاحت و گردش و 
چسرخش و شادی و شادمانی در بسیرون آبادی, 
برمی‌گشتند و میوه‌ها و خوراکیهای 
برمی‌داشتند و تناول می‌کردند!ابراهیم ا9ل پس از این 
که از ایشان مأیوس گردید و دانست که بدو نمی‌گروند. 
و اطمینان پیدا کرد که فطرتشان به گونه‌ای انحراف پیدا 
کرده است و به کژراهه افتاده است که قابل اصلاح 
نیست. تصمیمی را گرفت و نقشه‌ای کشید. منتظر 
همچون روزی گردید که آنسان در آن روز از 
پرستشگاه‌ها و بتها دور می‌گردند تا در آن روز تصمیم 
و نقشة خود را اجراء کند. از انحراف و کژراهه افتادن 
ایشان بسیار ناراحت و رنجور و دل شکسته و گرفته 
بود. دیگر تاب و توانی برایش نمانده بود و تحملش به 
نهایت رسیده بود. وقتی که از او درخواست شد به 
ترک پرستشگاه بگوید و بیرون رود نگاهی به آسمان 
انداخت و آن را ورانداز کرد و گفت: 


متبزک خود را 


من ناخوش هستم. (روحم از این کفر و شرک و ظلم 
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بیمار است)(٩)‏ 
نمی‌توانم بیرون بيایم و به گردشگاه‌ها و گوشه و کنارها 
بروم. بلکه کسانی بدانجا می‌روند که بخواهند لت 
ببرند و خوش باشند. دلهای بدون غم و اندوهی داشته 
باشند و دلتنگ و رنجیده خاطر نباشند . . . دل ابراهیم 
آسوده نبود. درون او آرامش نداشت. 
گفت من ناخوش هستم. بدین‌گونه از دلتنگی و رنجش 
و آزردگی خود تعبیر کرد. آن را گفت تابه ترک او 
بگویند و او را به خود رها بکنند. این سخن ابراهیم 
دروغ نبود. چرا که در زندگیش در آن وقت واقعیّت 
داشت. گاهی دلتنگی و آزردگی سبب بیماری می‌گردد 
و شخص دلتنگ و آزرده خاطر را مریض می‌کند! 
قوم او برای رفتن شتاب داشتند. می‌خواستند هرچه 
زودتر بروند و به عادات و تقلیدات و مراسم زندگی 
خود در آن عید بپردازند. این بود چندان نایستادند تا از 
حال و احوال ابراهیم بپرسند. بلکه بدو پشت کردند و 
در رفتند و سرگرم چیزهائی شدند که در معتقدات خود 
داشتند. این هم همان فرصتی بود که ابراهیم 
می‌خواست. 
به سوی خداگونه‌های اذعائی ایشان شتاب گرفت و 


رفت. جلو خوش‌ترین خوراکیهایشان و میوه‌های 


نورسشان ایستاد. و رید یشخندکنان گفت: 
ألا تا کلون؟ ». 
آیا نمی‌خورید؟. 


معلوم است بتها بدو پاسخی ندادند. به ریشخند کردن 
خود ادامه داد و با خشم و تمسخر گفت: 

(مالکم لا تنطتون؟ ). 

شما را چه شده است که حرف نمی‌زنید؟. 
این یک حالت روانی معروف و مشهود است انسان 
وقتی که سخن خود را متوجّه چیزی می‌کند و حقیقت 
آن را هم می‌داند و یقین دارد که آن چیز نمی‌شنود و 
سخن نمی‌گویدا اقا تنها دلتنگی و ناراحتی بود که او را 
بر همچون سخنانی وا می‌داشت. دلتنگی و ناراحتی از 
خداگونه‌هائی که آن قوم گمان می‌بردند و اندیشه تباهی 


فی‌ظلال الق رآن 
در حق آنها داشتندا.. باز هم خداگونه‌ها به ابراهیم 
پاسخی ندادند!!] در اینجا بود که ابراهیم نیروی خشم 
نهان خود را - با جنبیدن نه سخن گفتن - آزاد کرد: 

(قر]عی نالپ ) 

با قدرت هرچه بیشتر ضربه‌های سخت و پیاپی بر آنها 

فرو کوفت. 
با ضربه‌های سخت و پیاپی بر آنها درون خود را 
تسکین داد و خویشتن را از بیماری و غم و اندوه و 
دلتنگی رهائی بخشید و جان او بهبودی یافت!.. 
این صحنه به پایان می‌رسد و صحنۀ دیگری به دنبال 
آن می‌آید. مردمان از دشت و صحرا برگشتند و قطعه‌ها 
و تکّه‌های خداگونه‌های خود را دیدند! روند قرآنی 
پرسش ایشان را دربارةٌ کسی که چنین کاری را بر سر 
خدا گونه‌هایشان آورده است در سورهٌ دیگری به تفصیل 
گفته است و استدلال ایشان را بر ضد انجام‌دهندة 
جسور همچون کاری در نهایت بیان نموده است. در 
اینجا این پرسش و جسارت را چکیده‌وار می‌گوید تا 
مردمان را رو در روی ابراهیم نگاه دارد: 

افو إليهِ رفون ». 

به طرف ابراهیم دوان دوان آمدند (و همچون شترمرغ 

بال گرفتند. و او را فرو کوفتند). 
خبر را شنیده بودند. و دانسته بودند که کننده کار چه 
کسی است. این بود به سویش شتاب گرفتند و گامهای 
بلندی برداشتند و بسان شترمرغها گرد او جمع شدند و 
به داد و بیداد پرداختند . . . آنان گروه بسیاری بودند و 
به هیجان آمده بودند و سراپا خشم شده بودند. او هم 
تنها یک نفر بود. ولی او یک نفر مومن بود. کسی بود 
که می انت را ار کجا و کدام ایت چهان‌یتی و 
انديشهٌ روشنی در بارهٌ پروردگار خود داشت. عقیده‌اش 
برایش مشخْص و معیّن بود. عقیده‌اش را در درون خود 
می‌دید. و آن را در جهان پیرامون خویش ملاحظه 


۱- مراد حضرت ابراهیم علض بیماری روح و آزار دل از پندارگرائی و 
اوهام‌پرستی مردم» و برداشت ایشان از سخن او بیماری ظاهری بود. 
(مترجم) 
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می‌کرد. درنتیجه او نیرومندتر از این جمعیّت زیاد و به 
هیجان درآمده و به موج افتاده بود. جمعیّتی که عقيده 
ناسره و ویرانی, و جهان‌بینی آلوده و پریشانی داشتند. 
بدین خاطر حقّ و حقیقت فطری و ساده‌ای را بدیشان 
می‌رسانید و با آن به مبارزهٌ ایشان می پرداخت, وة 
تعداد زیاد و هیجان و غوغای آنان اهمَيّت ت تیدا 
(قال: دون ما تَْحتون؟ و له فک نا 
تفملون ۳ 
(ابراهیم بدیشان) گفت: آیا چیزهائی را می‌پرستید که 
خودتان می‌تراشید؟ خداوند هم شما را آفریده است. و 
هم بتهائی را که می‌سازید. 
این منطق فطرت است که رو در روی ایشان فریاد 
پرمیآ ورد 
أتَغْبدُون ما تنحتون؟ ). 
آیا را می‌پرستید که خودتان می‌تراشید؟. 
معبود راستین بايد که آفریننده باشد نه آفریده و 
سازنده باشد نه ساخته: 
(واله کم و ما تفعلون 6. 
خداوند هم شمارا آفریده است. و هم بتهائی را که 
می‌سازید. 
تنها خدا آفریننده و سازنده‌ای است که سزاوار پرستش 
و شایان معبود بودن است. 
با وجود روشنی و سادگی این منطق. آنان بر اثر 
غفلتشان و سر در گمراهی نهادن و بدان غوطه‌ور 
شدنشان, بدو گوش فرا ندادند. آخر کی باطل به صدای 
ساده و بی‌پيراية حق گوش فرا می‌دهد؟ فرامانروایان و 
امر و نهی کنندگانشان طفیان و سرکشی خود را به 
شکل تند و تیز نشان دادند و برجهیدند و توپیدند و: 
(فالو: انوا لها ون لح . 
گفتند: برای او چهار دیواری بزرگی بسازید (و در ميان 


آن آتش بیفروزید) و او را به ميان اتش سوزان و پر 


اخگر بیفکنید. 
این منطتي آهن و آتش است. منطقی است که طاغیان و 
یاغیان جز آن منطق دیگری را نمی‌شناسند. بدان چنگ 


فی‌ضلال القرآن 
می زنند هر زمان که دلیل و حجتی برایشان نمی‌ماند. و 
در برابر دلیل و حجّت دیگران درمانده و ناتوان 
می‌شوند. و هر زمان که سخن مخلصانه و قدرتمند و 
روشن حقّ, ایشان را به تنگنا می‌انکند و مات و 
مبهو تشان می‌گرداند.. 
روند قرآنی چکید؛ چیزی را در اینجا بیان می‌دارد که 
پس از همچون سخنی از ایشان سر بر زده است. تا 
بدین وسیله فرجامی را به تصویر کشد که وعدۀ یزدان 
در بار بندگان مخلصش, و تهدید و بیم او را در باره 
دشمنان تکذیب‌کنندگانشان, پیاده و محقّق می‌گرداند: 
(فارادواب به کید فجعلناهم لین . 
(خلاصه. آنان) برای نابودی ابراهیم نقشه‌ای پی 
افکندند و نیرنگی اندیشیدند. ولی ما (او را نجات دادیم و 
والایش کردیم» و) آنان را پست و حقیر و مغلوب و ذلیل 
نمودیم. 
وقتی که خدا بخواهد کسی را محفوظ فرماید و کاری 
را بنماید مکر و کید و نیرنگ بندگان به کجا می‌رسد و 
چه چیزی از آنان برمی‌آید؟ اصلاً آن طاغیان و یاغیان 
و زورگویان و زورمداران و صاحبان سلطه و قدرت 
ضعیف و حقیر» و آن مددکاران و یاوران ناچیز و ناتوان 
ایشان از میان بزرگان و سران, چه می‌توانند بکنند. 
وقتی که رعایت و حمایت خدا بندگان مخلص خود را 
دربر می‌گیرد آنان را می‌پاید و از ایشان مراقبت 
می‌نماید؟.. 
آن‌گاه حلقة دوم داستان ابراهیم در می‌رسد ...کار 
ابراهیم با پدرش و با قومش پایان می‌گیرد. آنان 
خواستند ابراهیم را در میان آتشی بسوزانند که ان را 
دوزخ می‌نامند و «جحیم» می‌خوانند. خدا هم اراده 
فرمود که ایشان پست و خوار و به زیر افتاده و شکست 
خورده گردند. این بود که ابراهیم را از مکر و کید و 
تیرنگت جملگی آنان نجات داد. 
بدین هنگام ابراهیم مرحله‌ای از زندگانیش را پشت سر 
گذاشت. تا به مرحلاٌ دیگری پای بگذارد و پذیرة آن 


رود. صفحه‌ای از کتاب زندگانی خود را ورق زد تا 
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جزء بیست‌وسوم 
صفحهٌ دیگری را باز کند: 
فان مب رتدب ). 
ابراهیم گفت: من به سوی پروردگارم می‌روم» او مرا 
نفو د نک 
این‌گونه . 
هجرت است. هجرت روحانی آسمانی است و پیش از 
هجرت جسمانی مکانی انجام می‌گیرد. هجرتی است که 


در آن همه چیز گذشتة زندگیش را پشت سرش رها 


.. من به سوی پروردگارم می‌روم ...این 


می‌سازد. پدر و قوم و اهل و خانواده و خانه و میهن 
خود را و هر چیزی را رها می‌کند که او را بدین زمین و 
بدین مردمان پیوند و ارتباط می‌دهد. همچنین به ترک 
هر چیزی جز اینها می‌گوید که مانع او گردد و وی را به 
خود مشغول دارد. او به سوی پروردگارش سبکبال و 
سبکبار از همه چیز مهاجرت می‌کند. هر چیزی را پشت 
سر خود رها می‌سازد. و خویشتن را تسلیم پروردگارش 
می‌گرداند. و از خویشتن خویش چیزی را برجای 
نی ا ار من ست و هی دار د که ور دگا خن 
وی را هدایت خواهد داد و راهیاب می‌گرداند. و 
گامهایش را در راه راست به سر منزل مقصود 
زان 

این هجرت کاملی از حالی به حالی, و از وضعی به 
وضعی, و از پیوندهای گوناگون به سوی پیوند 
یگانه‌ای است که در دل جز آن نمی‌گنجد و جای چیز 
دیگری با آن نیست. این هم تعبیری از خودگذشتگی و 
خلوص و پاکی و تسلیم شدن و اطمینان یافتن و یقین 
پیدا کردن است. 

ابراهیم تا بدین لحظه تنها است و فرزندانی ندارد. 
آنچه را که بر جای می‌گذارد پیوندهای خانوادگی و 
خویشاوندی و همدمی و آشنائی و هر آن چیزی است 
که در گذشتۀ زندگانیش بدان خو گرفته است و خویگر 
شده است. و هر آن چیزی است که او را به زمین 
استوار می‌دارد. زمینی که در آن زاده است و پرورش 
یافته است و بزرگ گردیده است. سرزمینی است که در 
آن میان او و میان ساکنانش قطع ارتباط گردیده است. 


م۳ )چم 
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ساکنانی که او را در آن به ميان آتش شعله‌ور. سعنی 
دوزخ انداختند! ابراهیم به پروردگارش رو کرد 
پروردگاری که ابراهیم اعلان کرده بود به سویش 
رهسپار می‌شود. ابراهیم رو به پروردگارش کرد و 
فرزندان موّمن و بازماندگان صالح و شایسته‌ای از او 
درخواست فرمود: 

رب مب ی من الصا جين 6 . 

پروردگارا! فرزندان شایسته‌ای به من عطاء کن. 

(فرزندانی که بتوانند کار دعوت را به دست گیرند و 

برنامة مرا تداوم بخشند). 
خداوند دعای بندهٌ خوب و مخلص خود را پذیرفت» 
بنده‌ای که همه چیز خود را در پشت سر خود رها کرده 
است. و با دل سالم به پیشگاه او آمده است. 

یرنه لام حل ). 

مااو را به پسری بردبار و خردمند مژده دادیم. 
آن پسر, اسماعیل است - همان‌گونه که روند سيره و 
سوره ترجیح می‌دهد - آثار بردباری و خردمندی این 
پسر را خواهیم دید بردباری و خردمندی‌ای که 
پروردگارش او را بدان ستوده است. در آن زمان که 
نوجوانی بوده است. ما می‌توانیم 
تنهای مهاجر بریده از اهل و اقرباء را تصوّر کنیم ما 
می‌توانیم شادی ابراهیم را از داشتن جوانی تصوّر کنیم 
که پروردگار ابراهیم او را حلیم, یعنی شکیبا و خردمند 


توصیف فرموده است. 


شادی ابراهیم يگانة 


هم‌اینک وقت آن فرا رسیده است که بدان موقعیّت 
بزرگ و سترگ و منحصر به فردی بنگریم که در 
زندگی ابراهیم پدید آمده است. نه بلکه در زندگی همةٌ 
انسانها پدیدار و نمودار گردیده است. هم اینک وقت 
آن فرا رسیده است که در روند سخن داستانی از قرآن 
در پیشگاه مثال الهامگرانه‌ای بایستیم که خدا آن را از 
زندگائی ندر ملت اسلام یھی ابراه بای سلت 
اسلام بیان می‌فرماید و بدیشان می‌نماید: 
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لالع مقهآلشنی » قال: اب ری ف الام 


۷ اک 


آق دک ت, انظ ماذا تری. فال: یا بت آفعل ما 
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َوْمَر. ستجدنی |ٍن شاء اله مِنَ آلطاپربن ). 
وقتی که (او متولّد شد و بزرگ گردید و) به ستی رسید 
که بتواند با او به تلاش (در پی معاش) ایستد. ابراهیم 
بدو گفت: فرزندم! من در خواب چنان می‌بینم که بايد تو 
را سر ببرم (و قربانیت کنم). بنگر نظرت چیست؟ گفت: 
ای پدر! کاری که به تو دستور داده می‌شود بکن. به 
خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت. 
خدایا و خداوندا! وای ایمان و اطاعت و تسلیم چه زیبا 
و دلربا است. این ابراهیم پیر است. آن کسی که از اهل 
و عیال و اقرباء و خویشان بریده است و دور افتاده 
است. از سرزمین و میهن خود مهاجرت کرده است. 
آهای! این او است که در سن پیری پسری بدو عطاء 
می‌گردد. متها انتظار او راکشیده است. هنگامی که آن 
پسر بدو عطاء گردیده است و نوجوان ممتازی شده 
است و خدا بر او گواهی می‌فرماید که شکیبا و خردمند 
است, و بدو انس و الفت گرفته است, و دوران کودکی 
را پشت سر نهاده است و غنچهٌ او باز شده است. و با 
ابراهیم به سعی و تلاش می‌پردازد, و در زندگی دوست 
و همراه او می‌شود. بدین هنگام که هنوز خوب بدو 
الفت نگرفته است و از این جوان یگانه آسایشی آن 
چنان ندیده است. در خواب می‌بیند که بايد او را ذبح 
گند و فرباشن تغایدا مید اند که این نایار موش 
پروردگارش به سر بریدن و قربانی کردن است. پس چه 
باید کرد؟ او به خود شک و تردیدی روا نمی‌دارد. و 
جز احساس اطاعت بدو دست نمی‌دهد. و به دلش جز 
تسلیم نمی‌گذرد . .. بلی این اشاره‌ای است. تنها 
اشاره‌ای است. وحی صریح نیست. و فرمان مستقیم 
نمی‌باشد. ولیکن اشاره‌ای از سوی پروردگارش است... 
این هم بس است . . . این بس است برای لبیک گفتن و 
گوش به فرمان دادن. بدون این که اعتراض کند. و بدون 
این که از پروردگارش سؤال نماید . . . و بگوید: ای 
پروردگار من. چرا من باید یگانه فرزندم را سر ببرم؟! 
ابراهیم پاسخ می‌گوید و فرمان می‌برد بدون این که 
جزع و فزعی بنماید. با پریشان‌حالی و آشفتگی هم 


فی‌ظلال‌القرآن 
پاسخ نمی‌گوید و فرمان نمی‌برد . . . هرگزا هرگز! بلکه 
با قبول و رضا و آسایش و آرامش فرمان می‌پذیرد و 
دستور را بر دیدۀ منت می‌نهد. این کار در واژه‌هاو 
جمله‌هایش پدیدار است. در آن حال و احوالی که 
فرمان بزرگ و هراس‌انگیز را با آرامش خاطر و با 
اطمینان شگفت به پسر خود می‌گوید و کار را با او در 


ميان می‌گذارد: 
(فال: یاب ِ آری ف انام أي دک قاط 
ماذا تری >. 


گفت: فرزندم! من در خواب چنان می‌بینم که بايد تو را 

سر ببرم (و قربانیت کنم). بنگر نظرت چیست؟. 
این سخنان کسی است که بر اعصاب خود مسلط است. 
به فرمانی ایمان و اطمینان دارد که بدو داده می‌شود. او 
به خود اعتماد دارد که می‌تواند وظیفهٌ خویش انجام 
دهد. این سخنان در عین حال سخنان شخص مومنی 
است که فرمان یزدان او را به ترس و هراس نمی‌اندازد. 
و بلکه به اجراء فرمان ایزد سبحان دست می‌یازد. و آن 
را با شتاب و ذوق و علاقه انجام می‌دهد تا هرچه 
زودتر وظیفه را به انجام برساند و کار را به پایان ببرد. 
و از زیر بار آن بیرون بیاید و نگذارد فشار کار و 
فرمان آفریدگار اعصاب او را خسته و درمانده کند! 
کار بسی مشکل است - در این باره شکی نیست -چه 
یزدان سبحان از ابراهیم نمی‌خواهد که پسر یگانه‌اش را 
به پیکار و کارزار بفرستد. و از او نمی‌خوهد که پسسر 
دردانه‌اش را وادار به کاری کند که سرانجام به زندگی 
او خاتمه دهد .. . بلکه یزدان سبحان از ابراهیم 
بی شر خاک کار انساغیل را با دست غر د ساز دار ان 
او را با دست خود بگیرد! راستی ابراهیم عهده‌دار چه 
کاری باید بشود؟ او باید عهده‌دار سر بریدن فرزندش 
گرددا..امّا ابراهیم با وجود این فرمان دشوار» دستور 
خدا را دریافت می‌دارد و آن را بر دیده متت می‌نهد. و 
سپس آن را این‌گونه که دیدیم با فرزندش در ميان 
می‌گذارد و از او می‌خواهد در بارهٌ کار و بار خود 


بیندیشد. و بگوید در این باره نظرش چیست! 


جزء بیست‌وسوم 
ابراهیم ناگهانی پسرش را به اجراء فرمان نمی‌خواند تا 
وادار شود اشار؛ٌ پروردگارش را اجراء کند و گوش به 
فرمان یزدان فرا دارد. و دیگر کار از کار بگذرد و 
دستور به مرحلٌ اجراء درآید. بلکه کار را بدو عرضه 
می‌دارد و فرمان یزدان را با او به صورت معمولی در 
میان می‌نهد. انگار یک کار عادی است! اجراء فرمان 
یزدان در ذهن و شعور ابراهیم ایین چنین عادی و 
معمولی و سهل و ساده بود! خدایش چنین می‌خواهد. 
پس باید همان‌گونه باشد که او می‌خواهدا هرچه خدا 
می‌خواهد روی چشم و بالای سر نهاده می‌شود! 
پسرش هم باید این را بداند. و فرمان یزدان را اطاعت 
کند و تسلیم دستور آفریدگارش شود. فرمان یزدان را 
نه با قهر و زور بپذیرد. بلکه فرمانبردار یزدان و تسلیم 
دستور ایزد سبحان باشد. تا او هم پاداش اطاعت را 
ببرد. و او هم تسلیم فرمان خدای منان شود و شیرینی 
تسلیم شدن را بچشد! ابراهیم برای پسرش اسماعیل 
می‌خواهد لذت فرمانبرداری و اطاعتی را بچشد که 
خود چشیده است! و به خير و صلاحی برسد که او آن 
را ماندگارتر از زندگی و اندوخته‌تر از آن می‌بیند. 
راستی کار جوان به کجا می‌کشد؟ آن جوانی که سر 
بریدن او با وی در میان نهاده می‌شود! سر بریدن او در 
برابر خوابی که پدرش دیده است و او باید آن را 
تصدیق کند و باور دارد! 
او بر فراز همان افق بلندی می‌رود که قبلاً پدرش بدان 
پای نهاده بود: 

(فال: بات آفعل ما مر ستجدنی إن شاء ال 

من آلضابرین ). 

گفت: ای پدر! کاری را که به تو دستور داده می‌شود 

بکن, به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت. 
اسماعیل فرمان را اطاعت می‌کند و تسلیم دستور 
می‌گردد و بس. فرمان را اطاعت می‌کند و تسلیم دستور 
می‌شود با خشنودی و ایمان کامل. 
(یاأبّت ». ای پدرا. 


بدون این که دور شود. مهربانانه می‌گوید: ای پدرا.. 


فی‌ظلال‌القرآن 
اسماعیل همان چیزی را احساس می‌کند که قبلاً دل 
پدرش احساس کرده است. احساس می‌کند که این 
خواب اشاره‌ای است. و اشاره هم امر است. این اشاره 
بس است برای او تا لټّیک بگوید و بدون تردید و 
تزلزل و سهل‌انگاری فرمان را گردن نهد. 
گذشته از اين. این ادب با خدا است. و شناخت حدود و 
ثغور قدرت و طاقت و تاب تحمّل خود است. این یاری 
خواستن و کمک طلبیدن از پروردگارش در برابر ضعف 
و ناتوانی خویشتن, و نسبت دادن فضل و کرم به خدا 
در مدد خواستن از او این که بدو توان تحمّل فداکاری 
را بدهد و بتواند خود را قربان کند. و کمک طلبیدن از 
خدا است در این که بتواند اطاعت و فرمانبرداری 
نماید: 
(ستَجدّنی -إِن شاء اله من آلضایرین ). 
به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت. 
قربانی کردن خود را پهلوانی نخواند. آن را دلیری هم 
ننامید. بدون اهمَیّت خود را به خطر افکندن هم قلمداد 
نکرد. هیچ توجهی به خویشتن هم ننمود و سایه و حجم 
و ارزش و بهائی به خود نداد . .. بلکه خویش را به 
تمام و کمال به خدا واگذار کرد و فضل و برتری را بدو 
داد و از او خواست که وی را بر چیزی کمک فرماید و 
شکیبائی دهد که از وی می‌خواهد و خواست او است: 
(سَتجدنی إن شاء ال من آلابرین ). 
به راھ کا ڑا شا شوه ناف 
وه از این ادب با خدا! وه از این ایمان زیبا! وای چه 
اطتاعت بز رار ائنے ایا وای جه شام سین 
محترمانه‌ای! 
این صحنه گام دیگری را به فراسوی گفتگو و سخن 
برمی‌دارد . . . به سوی اجراء فرمان گام می‌نهد: 
فل سل و نله للْجَبينِ ). 
هنگامی که (پدر و پسر) هر دو تسلیم (فرمان خدا) شدند 
(و ابراهیم پسر را روی شنها دراز کنشاند) و رخسارة 
ای را بر خاک انداخت.... 
بار دیگر عظمت اطاعت. و بزرگی ایمان» و آرامش 
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رضا به قضای خدا اوج می‌گیرد و فراتر از هر آن چیزی 
می‌رود که آدمیزادگان بدان آشنا هستند . . . مردی 
می‌رود و پسرش را بر رخساره می‌اندازد تا او را آماده 
سر بریدن سازد! جوانی تسلیم فرمان یزدان می‌شود و 
کم‌ترین تکان و جنبشی از خود نشان نمی‌دهد که نشانة 
سرپیچی باشد! تنها این می‌ماند که اجراء فرمان عیان 
دیده شود و کار پایان بگیرد! 

هنگامی که هر دو تسلیم فرمان یزدان شدند . . . این 
اسلام است. این است اسلام در حقیقتی که دارد. اسلام 
یقین داشتن و اطاعت کردن و آرمیدن و خشنود شدن و 
تسلیم گشتن است . . . و آن‌گاه اسلام اجراء فرمان است 
...هر دوی ایشان جز این احساسهائی را در درون 
نداشتند که جز ایمان بزرگ آنها را پی نمی‌افکند و 
نمی‌سازد. 

این شجاعت و دلیری, و بیباکی و حماسه آفرینی نیست 
که مجاهد را به میدان کارزار می‌کشاند و می‌دواند تا 
بکشد و کشته بشود. چه فدائی اسلام برمی‌جهد و به 
میدان پیکار می‌دود در حالی که می‌داند دیگر 
بان و اقا همه اھا خیری استاو ات ابرا و 
اسماعیل در اینجا می‌کنند چیز دیگری است .۰ . . در 
اینجا خون جوشانی و حماسة پیش‌اندازی و با شتاب 
برجهیدنی در میان نیست که ترس و هراس ترسوئی و 
سرنگونی را در فراسوی خود پنهان و نهان دارند! بلکه 
آنچه هست تنها تسلیم آگاهانه و خردمندانه و هدفدار و 
مرادی است که صاحب آن می‌داند که چه می‌کند. و 
مطمئن است که چه می‌شود. نه نه بالاتر از این در 
اینجا خشنودی آرام و شادان و چشند؛ مز اطاعت و 
طعم زیبای آن هم در میان است! 

در اینجا ابراهیم و اسماعیل وظیفهٌ خود را انجام داده‌اند. 
هر دو تسلیم شده‌اند. فرمان را پیاده و وظیفه را محقّق 
مراد ری یناہ اھت چ ان کسانیاغل سو 
بریده شود» و خونش بریزد و جاری شود. و جانش از 
کالبد به در رود ... دیگر اینها چه هستند و چه ارزشی 


Dee‏ ]وس 
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جلد پنجم 
جانهایشان را و اراده و تسصمیمشان راء و عسقل و 
شعورشان, و بالأخره هرچه را که پروردگارشان از 


ایشان خواسته است. در این ترازو قرار داده‌اند. 
آزمون به تمام و کمال رسید. امتحان به عمل آمد. نتائج 
آزمایش نمایان گردید. اهداف امتحان تحقّق پیدا کرد. 
جز درد جسمانی, و جز خون ریخته» و جز بدن سر 
بریده, چیزی باقی نماند. خداوند بزرگوار نمی‌خواهد 
بندگانش را به وسیلهٌ امتحان و آزمون بیازارد و دچار 
شکنجه گرداند. تیان و جسمشان را اصلاً 
نمی‌خواهد. هر زمان که بندگان خالصانه از آن او شوند 
و برای انجام وظیفه با تمام وجودشان آماده شوند. کار 
خود را کرده‌اند و تکلیف خود را به انجام رسانده‌انده و 
از آزمون پیروزمندانه به در آمده‌اند. 
خدا آگاه از صداقت ابراهیم و اسماعیل گردید. دید که 
آن دو در حقیقت انجام وظیفه کردند و صدق نیّت خود 
را نمودند و آن را در جهان واقعیّت پیاده کردند و با 
خدایشان راست بودند و در مسیرشان راست قامت 
رفتند: ۲ 
و یناه آن یا ابراه قد صَدفت الب إنا 
کذلک زى المُخسنين. ان هذا هو الْبلاء البین. 
ود يزنع عظي ). 
فویادی زین کفدلی اراھ کی هرب زا زایست دیذق 
و دانستی (و برابر فرمان آن عمل کردی و مأموریّت 
خود را بجای آوردی. دست نگهدار که در این آزمایش 
بزرگ موقق شدی. بیش از این رنج تو و فرزندت را 
نمی‌خواهیم). ما این‌گونه به نیکوکاران سزا و جزا 
می‌دهیم. این (آزمایش بزرگ که ذبح فرزند با دست پدر 
است) مسلّماً آزمایشی است که بیانگر (ایمان کامل و 
یقین صادق به خداوند هستی) است. ما قربانی بزرگ و 
ارزشمندی را فدا و بلاگردان او کردیم. 
تو خواب را راست دیدی و دائستی و عملاً آن را پیاده 
کردی. خدا جز تسلیم فرمان شدن و مطیع دستور 
گردیدن نمی‌خواهد. تسلیم شدن و مطیع گردیدنی که در 


وجود انسان چیزی برجای نماند که بنده آن را از خدا 
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پنهان دارد. یا آن را گرامی‌تر و ارزشمندتر از دستور او 
بداند. یا آن را برای خویشتن نگاه دارد و در راه خدا 
مبذول ننماید و نبخشاید. هرچند آن چیز پسر. یعنی 
پارۀ جگر بوده, و یا آن چیز جان و زندگی باشد. تو ای 
ابراهیم کار خود را کردی. همه چیز را بخشیدی. 
عزیزترین چیز را فدا کردی. عزیزترین چیز را با رضا و 
رغبت و در کمال آرامش و اطمینان و یقین و باور 
بخشیدی. تنها گوشت و خون مانده است. اینها هم با 
ذبح و سر بریدن فدا می‌گردند و نیست می‌شوند. خدا 
بلا گردان این جان را می‌دهد. جانی که خود را تسلیم 
کرده است و وظیفةٌ خود را اداء نموده است. بلاگردان او 
می‌فرماید حیوان بزرگ و ارزشمندی را. گویند: آن 
بلاگردان قوچی بود که ابراهیم آن را آماد؛ قربانی دید. 
قوچی که خدا آن را روانه کرده بود و اراده فرموده بود 
که ذبح شود و بجای اسماعیل قربانی گردد! 
به ابراهیم گفته است: 

((ن کذلک نجزي المخینین ). 

ما این‌گونه به نیکوکاران سزا و جزا می‌دهیم. 
ما این چنین سزا و جزای نیکوکاران را می‌دهیم با 
گزینش ایشان برای همچون آزمونی. سزا و جزای 
ایشان را می‌دهیم با رهنمود کردن دلهایشان و بالا بردن 
دلهایشان به سطح وفای به وظیفهٌ خودشان. سا و 
جزایشان می‌دهیم با بالا بردن مقامشان و صابر 
گرداندنشان برای ادای تکلیفشان. همچنین ایشان را جزا 
و سزا می‌دهیم بدین شکل که آنان را سزاوار پاداش 
می‌گردانيم. 
با این کار ابراهیم. سنّت و قانون قربانی کردن در جشن 
قربان برجا و برپا گردید. تا قربانی کردن یادآور این 
رخداد بزرگ باشد که به عنوان مشعلی فروزان بر لَه 
حقیقت ایمان و اطاعت زیباء و سترگی تسلیم یزدان 
جهان پایدار و برقرار می‌ماند. ملّت مسلمان بسدین 
رخداد سترگ برمی‌گردد تا حقیقت پدرشان ابراهیم را 
درک و فهم کنند. ابراهیمی که امّت اسلامی از او 


پیروی می‌کند و حسب و نسب و عقیده و باورش را به 


e‏ )سب 
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ارث می‌برد. و سرشت عقیده و باوری را بايد درک و 
فهم بکند که با آن استوار و ماندگار می‌مانده یا بر آن 
پایدار و برقرار می‌شود. و بايد بداند که عقیده‌اش 
تسلیم رضا و قدر خدا با رضا و رغبت شدن و اطاعت 
و فرمانبرداری کردن و با یقین و اطمینان دستور یزدان 
را لټیک گفتن و به راه او رفتن است. بدون این که از 
پروردگار خود بپرسد که چرا؟ ملت مسلمان نباید در 
پیاده کردن خواست یزدان کوچک‌ترین تردید و درنگی 
به خود راه دهد. و باید نخستین اشارهٌ یزدان سبحان و 
نخستین رهنمون و رهنمود ایزد متان برای او بس باشد. 
او باید فوراً به پیاده کردن اراد خدای مهربان بپردازد. 
و برای خود از نفس خود چیزی برجای نگذارد و بلکه 
همه چیز خود را فدای خواست خدا نماید. مت مسلمان 
نباید در چیزی که به خدا تقدیم می‌دارد شکلی و 
شیوه‌ای را برگزیند. مگر بدان شکل و بدان شیوه‌ای که 
خدایش دستور می‌دهد که آن گونه و آن جور باشد و 
بشود! 
گذشته از این باید ملّت مسلمان بداند که پروردگارش 
نمی‌خواهد آنان را با امتحان و آزمون شکنجه دهد و 
بیازارد. بلکه خدا از ایشان می‌خواهد که فرمانبردار و 
لبیک‌گویان و وفای به عهدکنندگان و وظیفه 
انجام‌دهندگان. به سویش بيایند. تسلیم فرمان باشند و 
بدو پیشنهادی ندهتد و بر او پیش نگیزند: هرگاه خدا 
از ملّت مسلمان در این امور صدق و صداقت را ببیند. 
ایشان را از فداکاریها و قربانی دادن و دردها و رنجها 
معاف می‌فرماید. و آن امور را برایشان وفای به عهد و 
ادای وظیفه محسوب می‌دارد. و آن کارها را از آنان 
می‌پذیرد و بلاگردان و عوض آنها را بدیشان می‌دهد و 
مسی‌رساند. و ایشان را گرامی و بزرگوار می‌کند 
همان‌گونه که پدرشان را گرامی و بزرگوار کرده است. 
و ركنا عليه في الاخرین ). 

و نام نیک او را در میان مّتهای بعدی باقی گذاردیم (و 

اسوة آیندگان با ایمان و قدوۀ پاکبازان جهانش کردیم). 
ابراهیم در طول اعصار و قرون به نیکی یاد می‌شود و 
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نام او بر زبان نسلهای پیاپی به نیکی می‌رود. ابراهیم 
به تنهائی ملْتی است. او به پدر پیغمبران ملقب می‌شود. 
او پدر این ملّت سلمان نیز است. این ملت مسلمان 
وارث ملّت او است. خدا برای این ملّت مسلمان رهبری 
جامعة بشریّت را نوشته است و باید این رهبری را 
برابر آئین ابراهیم انجام دهد. خداوند ملّت مسلمان را 
نوادگان و پس‌ماندگان و حسب و نسب ابراهیم تا روز 
جزا و سزای قیامت کرده است. 

(علامعل نراه"). 

درود بر ابراهیم!. 
درود خدا از سوی پروردگار ابراهیم بر ابراهيم باد. 
درودی که در کتاب جاودانه‌اش آن را می‌نگارد. و آن 
را بر صفحات بزرگ و سترگ هستی ثبت و ضبط 
می‌فرماید. 

«کذلک نجزی المخینین ). 

ما این‌گونه نیکوکاران را پاداش خير خواهیم داد. 
ما این‌گونه نیکوکاران را با آزمون, و وفای به عهد. و 
به نیکی نام بردن, و درود» و بزرگداشت. پاداش خير 
OS‏ ۱۷ 

إنه من عبادنا ا لمئمنين KK‏ 

چرا که او از بندگان با ایمان ما بود. 
این پاداش ایمان است. این حقیقت ایمان است که 
آزمایش روشن پرده از آن برداشته است. 
آن‌گاه دوباره پروردگار ایراهیم بار دیگر بر ابراهیم با 
فضل و لطف و نعمت و عنایت خود جلوه‌گر می‌آید و 
بدو در سن کهنسالی اسحاق را می‌بخشد. و ابراهیم و 
اسحاق را مبارک می‌گرداند. و اسحاق را پیغمبری از 
ميان شایستگان می‌نماید: 

و بث کک من الصا مين. و بار گنا 
E‏ 
بود» مژده دادیم. و ما به ابراهیم و (فرزندش) اسحاق 
خیر و برکت دادیم (در عمر و زندگی» در نسلهای آینده. 
در مکتب و ایمان» و ...). 


فی‌ظلال الق رآن 
بعد از آن دو. دودمان ایشان به یکدیگر می‌رسد و 
می‌پیوندد. ولی ورائت این دودمان ورائت خون و 
حسب و نسب نیست. بلکه این ورائت. ورائت دين و 
برنامه است. پس هرکس از ابراهیم و اسحاق پیروی کند 
لیکوکار است, و هرکس منحرف گرد که خود ستم 
می‌کند و حسب و نسب دور يا نزدیک بدو سودی 
نمی‌رساند: 
وین دیا مین و ظا متفه شيب ). 
از دودمان این دوء افرادی نیکوکار به وجود آمدنده و 
هم افرادی که (به خاطر عدم ایمان) آشکارا به خود ستم 
کردند. 
ê‏ 
از زمره دودمان ابراهیم و اسحاق» موسی و هارون 
بودند: 
e‏ وااو 
َْمَها من من اکرب الْعطم. و تراهم قکانوا هم 
۳۳ ۳ تیاه اكناب المشتبين. .و هدیناها 
راط النکتم. و ترن عیا ی الآخرين ملام 
عل مو سی و هارُون. الک زې الُخسنين. 
إا من عبادتا ال منین )4 
مابه موسی و هارون واقعاً نعمتهای گرانبهائی 
بخشيديم. آنان و قوم ایشان را از غم و اندوه بزرگ 
(اذیّت و آزار فرعون و فرعونیان) نجات دادیم. و آنان 
را یاری کردیم تا (بر دشمنانشان) پیروز شدند. و به آن 
دو کتاب روشنگر (احکام دین» و بیانگر رهنمودهای 
امور زندگی آن روزی) عطاء کردیم (که تورات است). 
و آن دو را به راه راست رهنمود کردیم (که راه انبیاء و 
اولیاء است. و خطر انحراف و گمراهی و سقوط در آن 
وجود ندارد). و نام نیک آنان را در اقوام بعد باقی 
کار دی روق بو موسی و مامتا لین کونه 
نیکوکاران را پساداش می‌دهيم. آن دو نفر» از زمره 
بندگان مؤمن ما بودند. 
این پرتوی از داستان موسی و هارون است که فضل و 
لطف خدا را در حق آن دو جلوه‌گر می‌سازد. فضل و 


جزهء بیست‌وسوم 
لطفی که در گزینش و بعثت آنان, و نجات آنان و قوم 
ایشان «از غم و اندوه بزرگ» پدیدار و نمودار می‌آید. 
غم و اندوه بزرگی که داستان موسی و هارون آن را در 
سوره‌های دیگر شرح و بسط می‌دهد. فضل و لطف خدا 
در حق آنان همچنین جلوه گر و پدیدار می‌آید در یاری 
کردن و پیروز گردان‌دنشان بر جلادان فرعون و 
فرعونیان, دادن کتاب روشن و روشنگر بدیشان, 
هدایت دادن و رهنمودشان به راه راست, راه خدائی که 
مومنان را بدان و رهنمون مسی‌فرماید. و در 
جاودانه برجای گذاشتن نامشان و یادشان در میان 
نسلها و نژادها و قرون و اعصاری که پیاپی می‌آیند. 
این پرتو با درود و سلام خدا بر موسی و هارون و با 
پیروی خاتمه می‌یابد که در این سوره مکرّر می‌گردد 
برای بیان جزا و سزائی که نیکوکاران بدان دست 
می‌یابند. و برای بیان ارزش ایمانی که موّمنان به خاطر 
آن بزرگ داشته می‌شوند. 
۰ 
بر این پرتو با پرتو دیگری پیرو زده می‌شود که بسان 
مین زين ات ا فوباره زاین اشت: ارم 
اقوال این است که الیاس همان پیغمبری است که در 
کتاب عهد قدیم ایلیاء نام دارد. الیاس به سوی 
مردمانی در سوریه فرستاده شده است که بتی را به نام 
بعل می‌پرستیدند. هنوز که هنوز است آثار باستانی 
شهر بعلبک بر باقیمانده‌های این پرستش دلالت ارد 
لإي س ل الَرْسَلين ال ی تتقون؟ 
دمون فلا ون خسن سس اما خالقین ارک 
رب 4 ایک الأوَلبن؟ ا E‏ 
إلأعباد اه المُخلصين. و تر كنا عَلَيْه في الآخرین. 
لام على یاس لک ری اسفخینین 
إت من ن عباوت لَمنن . 
الیاس از پیغمبران بود. زمانی به قوم خود گفت: آیا 
پرهیزگاری پیشۀ خود نمی‌کنید؟ آیا بت بعل را به فریاد 
می‌خوانید (و نیازمندیهای خود را از او می‌خواهید) و 


آیا بهترین آفرینندگان را رها می‌سازید؟! خداء که 


فی‌ظلال‌القرآن 
معبود شما و معبود نیاکان پیشین شما است. آنان 
الیاس را تکذیب کردند» پس ایشان (توسّط فرشتگان در 
دوزخ) گرد آورده می‌شوند. مگر بندگان مخلص خدا 
(که ایشان رستگار و کامگارند). ونام نیک او را در میان 
ملّتهای بعدی باقی گذاردیم. درود بر الیاس! ما این 
چنین پاداش نیکوکاران را خواهیم داد. الیاس از زمرةٌ 
بندگان با ایمان ما بود. 
الیاس قوم خود را به توحید و یگانه‌پرستی فراخواند. و 
پرستش بعل را بر ایشان زشت شمرد. و به ترک خدا 
گفتن را یعنی: 
(أَحسَنَ الخالقينَ )€ . بهترین آفرینندگان. 
را ننگ ایشان دانست. بهترین آفرینندگان که پروردگار 
ایشان و نياکان پیشین آنان است. بدان‌گونه که ابراهیم 
پرستش پدر و قوم خود را زشت شمرد که برای بتها 
انجام می‌دادند. هم بدان سان که هر پیغمبری پرستش 
قوم بت‌پرست خود را زشت شمرده است و ننگ ایشان 
قلمداد کرده است. 
سرانجام قوم الیاس او را تکذیب کردند. یزدان سبحان 
قسم می‌خورد و تأکید می‌فرماید که آنان با زور حاضر 
آورده می‌شوند تا سزای تکذیب‌کنندگان را ببینند و 
بجشند. مگر کسانی از آنان که انمان آورده باشند و 
یزدان ایشان را از میان آن قوم رها و خاص خود کرده 
این نگاه کوتاه که دربارةٌ الياس است با این خاتمة 
مکزّر و مقصود در سوره پایان می‌پذیرد. تا با سلام و 
پیش از ای ادای تیم وکرم آن 
بزرگواران شود. و از پاداش نیکوکاران سخن رود. و از 
ارج و ارزش ایمان مومنان گفته آید. 
سيرة الیاس برای نخستین بار در مثل همچون نگاه 
کوتاه و گذرائی به میان می‌آید. اندکی می‌ايستیم تا به 
جنبةٌ هنری أيه بپردازيم: 
(علا على سین ). 


درود بر پیغمبران پیس 
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درود بر الیاس!(٩)‏ 

با ساختار «الیاسین» فاصله و آهنگ موسیقی مراعات 

گردیده است. بدان‌گونه که در شیوه قرآن ملاحظه 

می‌گردد بدان هنگام که هماهنگی او و در تغب 

مورد نظر باد 

2 

آن‌گاه پرتوی از داستان لوط به میان می‌آید. داستانی 

که در جاهای دیگری به دنبال داستان ابراهیم آمده 


است: 


إن لوطا سین یناه و 
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تفقْون؟ ). 
قطعاً لوط از زمره پیغمبران بود. زمانی» او و جملگی 
خاندان و پیروان او را نجات دادیم. مگر پیرزنی (که 
همسر لوط بود و با کافران در اذیّت و آزار مقمنان 
همکاری می‌کرد. و بدین سبب) از زمره هلاک‌شدگان 
گردید. آن‌گاه (که لوط و مومنان را نجات دادیم دیگران 
را درهم کوبيديم و نابود کردیم. و شما (ای اهل مکه در 
سفر تجارتی خود به سرزمین شام) بامدادان از 
سرزمین ایشان عبور می‌کنید (و پیوسته آثار ویران 
آنان را دید می‌زنید). و شامگاهان هم (مخروبه‌های 
شهر ایشان سدوم را می‌بینید). آیا نمی‌انديشید و 
متوجّه نیستید (که بدکرداری و تباهکاری ایشان. 
موجب ویرانی سرزمینشان و بدفرجامی خودشان 
شده است؟). 
این پرتو همگون‌ترین پرتو بدان پرتوی است که از 
داستان نوح به ميان آمده است. این پرتو به رسالت 
لوط و نجات او و نجات اهل و عیالش بجز همسرش 
اشاره می‌نماید. از هلاکت تکذیب‌کنندگان گمراه 
صحبت می‌دارد. با پسوده‌ای هم به پایان می‌آید که 
دلهای عربهائی را می‌پساید و لمس می‌نماید که از 
سرزمین و از کنار خانه و ک‌اشانة قوم لوط هميشه 
بامدادان و شامگاهان می‌گذشتند و دلهایشان بیدار و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 
هوشیار نمی‌گردید. و گوشهایشان از شنیدن داستان 
سرزمینها و خانه و کاشانه‌های فرو تپیده و ویران شده 
قوم لوط شنوا نمی‌شد. به خود نمی‌آمدند و از فرجامی 
نمی‌ترسیدند که بسان فرجام غم‌انگیز قوم لوط 
گریبانگیرشان شود. 
۰ 
این پرتوها و نگاه‌ها با پرتو و نگاهی از یونس همنشین 
ماهی, خاتمه می‌پذیرد: 
۳ لذ بق ال امک 
کک ساقم کان من الذحضين. قَالَقَمَهٌ 
هو ملج. ؤل اهكان من اس مُمیحين. 
و إلى یم یعون ذاه را 


ع 


ae‏ رسلاه إلى 
مائد أف أو زیون اموا ام إلى حین ). 


2 


مسلماً يونس هم از زمره پیغمبران بود. زسانی, او به 
سوی کشتی پر (از مسافر و کالاء بدون اجازهة 
پروردگارش, از میان قوم خود) گریخت. (کشتی دچار 
سانحه شد و می‌بایست بر طبق قرعه, افرادی از 
سرنشینان به دریا انداخته شوند). يونس در 
قرعه‌کشی شرکت کرد و از جملۀ کسانی شد که قرعه 
به نام ایشان درآمد. (پس برابر عرف آن روز به دریا 
انداخته شد). ماهی او را بلعید. در حالی که مستحق 
ملامت بود (و می‌بایست در برابرکاری که کرده بود 
زندانی شود). اگر او قبلا از زمره پرستشگران نمی‌بود. 
او در شکم ماهی تا روز رستاخیز می‌ماند. ما او را در 
یک سرزمین برهوت خالی (از درخت و گیاه) افکندیم» 
در حالی که بیمار و نزار بود. ما کدوبنی بر بالای او 


رويانيديم (تا در ساية برگهای پهن و مرطوب آن 


۱-«آل یاسین»: تلفظ دیگر الیاس است» همچون مَیْناء و سینین که هر 
دو نام سرزمین معیّنی است. یا ابراهیم و أبراهام» میکال و میکائیل, و... به 
عبارت دیگر ال یاسین» جمع الیاسی نبوده تا بعد از تخفیف «الیاسین» شده 
باشد» همان‌گونه که برخی معتقدند. (مترجم) 

۲- مراجعه شود به هماهنگی هنری در کتاب: «التصویرالفنی فی القرآن»» 
بخش آهنگ موسیقائی. 
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بیارامد. يونس کم‌کم بهبودی یافت) و او را به سوی 
جمعیّت یک صد هزار نفری یا بیشتر فرستادیم (تا 
ایشان را به ایمان آوردن و توبه کردن از بدیها و انجام 
نیکیها دعوت کند.) آنان همه ایمان آوردند و ما ایشان را 
از مواهپ فراوان و نعمتهای فراخ زندگی تا مدت 
مشجّصی بهره‌مند ساختیم. 
قرآن نمی‌فرماید که قوم يونس کجا بودند و کجا 
می‌زیستند. ولی مفهوم سخن بیانگر این است که آنان 
در سرزمینی نزدیک به دریا بسر می‌برده‌اند. روایتها 
نیز بیان می‌دارد که يونس از تکذیب قوم خود به تنگ 
آمد. آنان را از عذاب نزدیکی بیم داد. و خشمناک و 
گریزان از پیش ايشان رفت و به ترک ایشان گفت. 
خشم او را به کتار دریا کشاند. آنجائی که سوار کشتی 
پر از مسافر و کالا شد. در وسط آب, بادها و موجها بر 
کشتی تاختند. طوفان بادها و امواج آبها به عقيده 
سرنشینان کشتی نشانة این بوده است که یکی از 
مسافران مورد خشم خدا است چون مرتکب گناهی 
گردیده است. قطعاً باید او به آب انداخته شود تا کشتی 
از غرق شدن رهائی یابد. قرعه کشیدند تا به نام چه 
کسی به در آید و وی را از کشتی بیرون بیندازند. قرعه 
به نام يونس به در آمد. يونس در نزد ایشان به خير و 
صلاح معروف و مشهور بود. ولی قرعه مکزّر و موکد 
به نام او به در آمد. او را به دریا انداختند. یا او خود را 
به دریا انداخت. ماهی او را بلعید. در حالی که او: 
(ملے) گناهکار بود ... مستحقّ سرزنش و درخور 
نکوهش بود. 
یعنی او مستحق لومه و ملامت بود. زیرا او از 
وظیفه‌ای شانه خالی کرده بود که خدا او را همراه با آن 
فرو فرستاده بود» و خشمناک به ترک قوم خود گفته بود 
پیش از این که خدا بدو اجازه دهد. يونس وقتی که در 
شکم ماهی احساس مضیقت و دلتنگی کرد به تسبیح و 
تقدیس خدا پرداخت و از او طلب آمرزش کرد و گفت 
که او از زمره ستمکاران شده است. به پیشگاه باری 
عرض کرد: 


OT 


فی‌ظلال القرآن 
(ا اه نت سیحاتک ان کنث من ألظالبن 6. 


پروردگاری جز تو نیست و تو پاک و منزهی. من از 


جملة ستمکاران شده‌ام. (انبیاء/۸۷) 
خدا دعای او را شنید و آن را پذیرفت و بدان پاسخ 
گفت. ماهی او را پرت کرد. 
فلولا اهكان من الْمُسَبًحين لت في ب طنه إل 
يوم يبون ). 
اگر او قبلاً از زمر پرستشگران نمی‌بود. او در شکم 
ماهی تا روز رستاخیز می‌ماند. 
یونس از شکم ماهی, بیمار و لخت و عور بیرون آمد و 
بر ساحل افتاد. 


ما کدوبنی بر بالای او رویانیدیم (تا در سایة برگهای 

پهن و مرطوب آن بیارآمد). 
«یقطین» کدو است. بر يونس سایه انداخت با برگهای 
پهنی که داشت» و از مگسها او را محفوظ و مصون 
نمود. گویند که مگس به کدوبن نزدیک نمی‌شود. این 
هم از فضل و لطف خدا و چاره‌اندیشی او برای يونس 
بود. وقتی که تندرستی کامل خود را بازیافت» 
پروردگارش او را به سوی قوم خود برگرداند. قومی که 
خشمناک به ترک ایشان گفته بود. آن قوم پس از بیرون 
رفتن یونس از میان خود از عذابی به هراس افتاده 
بودند که ایشان را از آن بيم داده بود. ایمان آورده 
بودند و طلب آمرزش و درخواست عفو کرده بودند. 
خدا هم ایمان و درخواست آنان را قبول فرموده بود و 
عذاب تکذیب‌کنندگان را گریبانگیرشان ننموده بود: 

(فاموا هم ال حبن ). 

انان همه ایمان آوردند و ما ایشان را از مواهپ فراوان 

و نعمتهای فراخ زندگی تا مت مشخصی بهره‌مند 

ساختیم. 
آنان صد هزار نفر بیشتر بودند نه کم تر. همه هم ایمان 
آوردند.() 


۱- بدین داستان در سوره انبیاء جزء هفدهم (صفحه ۱۰۱) مراجعه شود. 
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این پرتو با روندی که دارد در اینجا فرجام کسانی را 
روشن می‌سازد که ایمان آورده‌اند. در کنار ان 
داستانهای پیشین فرجام کسانی را روشن ساخته‌اند که 
ایمان نیاورده‌اند. و لذا قوم محمد بإب یکی از این 
دو فرجام را برمی‌گزینند هرگونه که می‌خواهند!!! 
بدین‌گونه این مرحله از سوره به پایان می‌آید بعد از 
آن که همچون گشت و گذار دور و دراز و فراخی در 
طول تاریخ از زمان نوح به بعد صورت پذیرفت و با 
بیم داده‌شدگان بسر رسید. چه آنان که از ایشان ایمان 
آورده‌اند و چه آنان که از ایشان ایمان نیاورده‌اند. 
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فی‌ظلالالقرآن 
در پرتو داستانهائی که مرحلة دوم سوره آنها را ذکس 
کرد. و در پرتو چیزهائی که حقیقت رابطۀ میان یزدان و 
بندگانش دربر گرفته است. و چگونه با این حقیقت 
تکذیب‌کنندگان را گرفتار و به جزا و سزای خود رسانده 
است. تکذیب‌کنندگانی که جز خدا را می‌پرستیده‌اند. یا 
برخی از آفریده‌هایش را انباز خدا می‌دانسته‌اند. و در 
پرتو خود همین حقیقت که درس نخست سوره در 
برداشت, در این مرحلة واپسین سوره پیغمبر یلص را 
رهنمون و رهنمود می‌فرماید که راجع بدین افسانه با 
ایشان مجادله و مباحثه کند. افسانه‌ای که در آن گمان 
می‌بردند که فرشتگان دختران خدایند. و افسانۀ دیگری 
که در آن آمده است که مشرکان گمان می‌بردند میان 
خداوند سبحان و ميان جیان خویشاوندی و حسب و 
نسب برقرار است! همچنین یزدان مان به پیغمبر ا 
دستور می‌فرماید بگوید به مشرکانی که پیش از این 
رسالت آرزو می‌کردند و می‌گفتند اگر خدا پیغمبری را 
در میانشان برانگیزد از او پیروی می‌کنند و راهیاب 
می‌شوند و آمادگی هدایت را دارند. چرا وقتی که 
پیغمبر 92۶ به سویشان روانه شده است کافر 
می‌گردند؟.. این سوره با نگارش وعده‌ای که خدا به 
پیغمبران خود می‌دهد. وعده این که پیغمبران سرانسجام 
پیروز می‌گردند. و با تنزیه یزدان سبحان از هرآنچه 
مشرکان او را بدان وصف می‌کنند. و با توجه دادن به 
حمد و سپاس یزدان» یعنی پروردگار جهانیان. خاتمه 


می پذیرد. 
(فاستفی آلرتک ابا ث و تم لمعلا حَلَقََ 
الایکة زان و هم شاهدون؟ ألا نم ننک 


ون ولد الله £ وا لکاذبون. َصَطق لیات 


علا TT‏ ألا کزون؟آم 


تم شط لطا مُبین؟ فأشوا بکتابکم ان کم 
ا 


از آنان (که ساکن مکه بوده و به دنبال خرافات راه 
افتاده و معتقدند که فرشتگان دختران خدایند) بپرس 


که آیا دختران ازآن پروردگار تو باشند و پسران ازآن 
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خودشان؟ (آیا این عادلانه است؟). یا این که (وقتی که) 
ما فرشتگان را به صورت ماده می آفريديم» ایشان ناظر 
(بر خلقت فرشتگان) بوده‌اند؟ هان! آنان تنها از روی 
دروغها و تهمتهای بهم بافتة خود می‌گویند: خداوند 
فرزند زاده است! قطعاً ایشان دروغگویند. آیا خدا 
دختران را بر پسران ترجیح داده است (در صورتی که 
به گمان شما پسران از دختران بهترند؟ تازه اگر برابر 
انديشة تباه شما هم بود. می‌بایست خدا پسران را 
نصیب خود کند؛ نه دختران را!). چه چیزتان شده است. 
چگونه داوری می‌کنید؟ (هیچ می‌فهمید چه می‌گوئید؟!). 
آیا یادآور نمی‌گردید (و از این بی‌خبریها به خود 
نمی‌آئید. و از این بیهوده‌گوئیها دست برنمی‌دارید؟!). 
یا این که شما دلیل روشن و روشنگری (در این زمینه) 
دارید؟ اگر راست می‌گوئید (که دلیل و برهانی دارید) 
کتاب خود را بیاورید و بنمائید. 
یزدان سبحان افسانهٌ ایشان را از هر طرف محاصره 
می‌کند و سوراخها و سنبه‌های آن را می‌گیرد. با آنان با 
منطق خودشان و منطق محیطی که در آن زندگی 
و اظهار دلیل می‌نماید. ایشان 
پسران را بر دختران ترجیح می‌دادند. تولد نوزاد دختر 
را درد و رنسج مسی‌دانستند. دختر را آفریده‌ای 
می‌دانستند که مرتبة پائین‌تری از پسر داشت 
این ادعاء می‌کردند که فرشتگان دخترند. و آنان دختران 
خدا هستندا 
خدا در اینجا با ایشان برابر منطق خودشان به پیش 
می‌رود. و با منطق خودشان محکومشان می‌سازد تا 
اندازهُ بیهودگی و یاوه‌سرائی همچون افسانه‌ای را درک 
و فهم کنند و به هیچی و پوچی آن حتّی برابر معیارها و 
مقیاسهای معمول و متداول خود پی ببرند: 
(فاستلهم. .ریک نات و هم الُون؟ ). 


از آنان (که ساکن مکه بوده و به دنبال خرافات راه 


می‌کنند صحیت می‌کند 


. با وجود 


افتاده و معتقدند که فرشتگان دختران خدایند) بپرس 


که آیا دختران ازآن پروردگار تو باشند و پسران ازآن 


فی‌ظلال القرآن 
خودشان؟ (آیا این عادلانه است؟). 

آیا وقتی که دختران - همان‌گونه که اذعاء می‌کنند - 
مرتبۂ پائین‌تری از پسران دارند. دختران را برای 
پروردگارشان درنظر گرفته‌اند و پسران را برای خود به 
حساب آورده‌اند؟! یا این که خدا دختران را برای خود 
ت؟! هم اين 
تقسیم‌بندی و هم آن تقسیم‌بندی نادرست است و با 
منطق خودتان هم نمی‌خواند. از ایشان در بار این گمان 
نایجا و نادرست بپر س 


برگزیده است و پسران را بدیشان داده است 


است و چگونه پیدا شده است و شکل گرفته است؟ از 
کجا علم و اطلاع پیدا کرده‌اند که فرشتگان دختر 
هستند؟ آیا آنان ناظر آفرینش فرشتگان بوده‌اند و این 
جنسیّت ایشان آگاهی یافته‌اند؟ 
۳ ماتا ایک زا رهم ضامتون؟ ). 
یا این که (وقتی که) ما فرشتگان را به صورت ماده 


است که بر جن 


متن گفتار دروغین و بهم بافته‌ای را بیان می‌دارد که از 
زبان خدا نقل و روایت می‌کنند و می‌گویند: 


(آا لبم من افکهم لَیقوُون: ود الله و 
تکاذبون . 
هان! آنان تنها از روی دروغها و تهمتهای به هم بافتۀ 


خود می‌گویند: خداوند فرزند زاده است! قطعاً ایشان 
دروغگویند. 
حتّی آنان برابر قضاوت عرف مشهورشان و منطق 
شائعشان که می‌گوید: پسران مقدم بر دختران هستند. 
ایشان دروغگویند. آخر چگونه خدا دختران را بر 
پسران ترجیح داده است و به خویشتن اختصاص فرموده 
است؟! 
«أضْطَق الات عل البنين؟!). 
آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داده است (در 
صورتی که به گمان شما پسران از دختران بهترند؟! 
تازه اگر برابر انديشة تباه شما هم بود می‌بایست خدا 
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پسران را نصیب خود کند؛ نه دختران را!). 
اظهار شگفت می‌فرماید از قضاوتی که در آن. مسنطق 
شائع میان خودشان را فرآموش می‌کنند: 
(ما لک کیت تحکنون؟ ألا تذكَرُون؟ ). 
چه چیزتان شده است. چگونه داوری می‌کنید؟ (هیچ 
می‌فهمید چه می‌گوئید؟!) آیا یادآور نمی‌گردید (و از این 
بی‌خبریها به خود نمی‌آئید» و از این بیهوده‌گونیها 
دست برنمی‌دارید؟) ۱ 
سند و دلیل این داوری را از کجا می‌آورند؟ چگونه 
همچون حکیٍ ٠‏ می‌برند؟ 


مبين؟ انوا بکٹابگم ان کنر 


یا این که شما دلیل روشن و روشنگری (در این زمینه) 

دارید؟ اگر راست می‌گوئید (که دلیل و برهانی دارید) 

کتاب خود را بیاورید و بنمائید. 
افسانةٌ دیگری, افسانهٌ پیوند موجود در میان یزدان 
سبحان و جتیان است: 

تاه و 2 به بين الجن تسب وق علقت اه 

ام لمخضرون € 

آیا معتقد به خویشاوندی و نزدیکی ميان خدا و جنیان 

هستند. در صورتی که جّیان می‌دانند که مشرکان (و 

هم خودشان, اگر شرک بورزند, در میان دوزخ) 

حاضر آورده می‌شوند. 
عریها گمان می‌بردند که فرشتگان دختران خدایند و 
جتیان آنان را برای خدا زاده‌اند و به دنیا آورده‌اند! این 
است حسب و نسب و خویشاوندی و قرابتی که گمان 
می‌بردند! جئیان که می‌دانند آنان آفریدگانی از 
آفریدگان یزدان سبحان هستند. و این که آنان در روز 
قیامت با اجازهٌ خدا حاضر آورده می‌شوند. این هم 
معاملٌ حسب و نسب و خویشاوندی و دامادی نیست! 
در اینجا ایزد سبحان ذات خود را از همچون تهمت 
ناروا و دروغ شاخداری پاک و منرّه می‌فرماید: 

سْیحان اله عا یَصفْون ). 
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خداوند پاک و منرّه است از توصیفهائی که (اين گروه 
مشرک و خرافه‌پرست) می‌کنند. 
از این جتیانی که زورکی آنان را در عذاب حاضر 
می‌کنند و گرد می‌آورند. دسته‌ای از آنان که ایمان 
آورده‌اند مستثنی می‌گردند. در ميان عنیان هم مومنانی 
بوده‌اند: 
عباد اله المُخلصين . 
دعر اگ غا دا( که دوز کرد اورت 


نمی‌شوند). 


به مشرکان و به خداگونه‌هائی که گمان می‌برده‌اند و 
می‌پرستیده‌اند. و حتی به عقائد منحرفی که داشته‌اند. 
خطاب می‌شود. بدیشان از سوی فرشتگان خطاب 
می‌شود. همان‌گونه که از تعبیر سخن برمی آید: 
(قانکم و ما قورع غیت من 
هو طال نیم و فا من لاله مَفام فلوم و 
خن آلضافون. .و إا لخن الْسَیحُون (. 
شما و چیزهائی که پرستش می‌کنید. هرگز نمی‌توانید 
کسی را با فتنه و فساد از خداپرستی منحرف سازید (و 
به بت‌پرستی بکشانید). مگر کسی را که مائل باشد به 
آتش دوزخ بسوزد. هریک از ما مقام مشخْص و جایگاه 
جداگانه‌ای داریم (و در آنجا و در آن چست به انجام 
وظیفه مشغول و گوش به فرمان یزدانیم). و ما جملگی 
(برای اطاعت یزدان و اجراء فرمان خداوند سبحان) به 
صف ایستاده‌ايم (و کسی از ما جرأت حرکت از جای 
خود. و گام بیرون نهادن از داثرة حوزة کارش را 
ندارد). و ما جملگی به تسبیح و تقدیس خدا مشغولیم (و 
ستایشگران ایزد بیچونیم). 
یعنی قطعاً شما و چیزهائی که می‌پرستید نمی توانید 
بندگان خدا را تباه و منحرف سازید و ایشان را گول 
بزنید و فریب دهید. هرگز شما نمی‌توانید بندگان او را 
گمراه سازید. مگر کسانی را که از اهل دوزخ بشمار 
آمده‌اند. کسانی که مقذّر و مقزّر گردیده است به دوزخ 
درآیند و بدان بسوزند. شما نمی‌توانید کسانی را تباه و 
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منحرف سازید که دل مومن و فطرت سالمی داشته 
باشند و از زمره مؤمنان فرمانبردار باشند. چه دوزخ 
افروزینةٌ خود را دارد و افروزینة آن از نوع وییژه‌ای 
است. سرشت همچون کسانی ایشان را برای تباه شدن 
و منحرف گردیدن آماده می‌سازد. و آنان را آمادة 
شنیدن وسوسه‌ها و سخنان گول زنندگان و مفسدان 
می‌گرداند. 

فرشتگان افسانة ایشان را پاسخ می‌دهند و می‌گویند: 
هریک از ما مقام مشخّص و جایگاه جداگانه‌ای دارد که 
از آن تخطّی و تجاوز نمی‌کند. ما بندگانی از آفریدگان 
خدائشیم. ما دارای وظائف و تکالیفی در اطاعت و 
فرمانبرداری هستیم. ما برای نماز به صف می‌ایستیم. و 
به حمد و ثنای خدا می‌پردازيم. هریک از ما در مقام و 
درجه‌ای که دارد می‌ایستد و پا از گلیم خود فراتر 
نمی‌گذارد , 
¢ 

آن‌گاه روند قرآنی برمی‌گردد تا از مشرکانی سخن 
بگوید که همچون افسانه‌هائی را پخش می‌کنند. بدین 
منظور عهدها و وعده‌هایشان را عرضه می‌دارد. در آن 
روزی که آنان بر اهل کتاب حسادت می‌بردند چون اهل 
کتاب بودند. و می‌گفتند: اگر ما ذکُرء یعنی کتابی از 
کتابهای آسمانی انبیاء پیشین - از قبیل ابراهیم یا 
پیغمبرانی که پس از او مبعوث گردیده‌اند - می‌داشتیم 
دارای مرتبه‌ای از ایمان می‌شدیم که ما را به خاطر آن 
یزدان سبحان از بندگان خا خود می‌کرد و ما 


خداخدا امیت وش 


برمی‌گزید: 
( ون کاُوالیقولون بان عندنان کُرامن لول 
لکناعبا د اله ي المُخلصين ). 


هرچند مشرکان (پیش از بعثت) می‌گفتند: اگر کتابی 
همچون کتابهای (آسمانی) پیشینیان می‌داشتیم. ما 
قطعاً بندگان مخلص خدا می‌شدیم. 
وقتی که کتابی به سویشان آمد که بزرگ‌ترین کتابهائی 
است که به زمین نازل گردیده است. چیزی را که 


فی‌ظلال الق رآن 
می‌گفتند فراموش نمودند و برعکس آن کردند: 
فکفروا به. فسَوّف یَعلمُونَ >. 
(آرزوی آنان جامةً عمل به خود پوشید و بزرگ‌ترین 
کتاب آسمانی قرآن برای ایشان فرو فرستاده شد) و 
ایشان بدان کفر ورزیدند. و فرجام کار خود را خواهند 
دانست. 
فرمودة خدا است: 
دانست. 
سزاوار کفری است که به دنبال آرزو کردنها و وعده 
دادنها صورت پذیرفته است! به مناسبت تهدید و بیم. 


يعْلمُون )€ . فرجام کار خود را خواهند 


وعدة یزدان به پیغمبران ذکر می‌شود. وعدۀ کمک و 
یاری کردنشان و و چیره شدن و پیروزیشان: 
و لد سَبقّث کلمتنا لعبادتا نسلين نم سم 
لصون انجندناطم الغایون ). 
وعدۀ ما راجم به بندگان فرستادة ما قبلاً (در لوح 
محفوظ) ثبت و ضبط گشته است. و آن این که ایشان 
قطعاً پاری می‌گردند. و لشکر ما حتماً پیروز می‌شوند. 
وعده رخ می‌دهد. فرمودهٌ خدا برقرار و پایدار است. 
ریشه‌های عقیده در زمین استقرار پذیرفته است. و کاخ 
ایمان برافراشته گردیده است. با وجود همۀ موانعی که 
در میان بوده است» و تکذیب تکذیب‌کنندگان نیز وجود 
داشته است» و شکنجه و عذاب دعوت‌کنندگان به سوی 
یزدان و پیروانشان هم پیوسته بوده است. این از این 
سو ولی از دیگر سو عقیده‌ها و باورداشتهای مشرکان 
و کافران بر باد رفته است» و سلطه و قدرت و دولت 
ایشان در میان نمانده است و از دست بشده است. و 
تنها عقیده‌ها و باورداشتهائی باقی و برجای مانده است 
که به پیغمبران تعلّق داشته است و ارمغان آسمانی بوده 
است. عقیده‌ها و باورداشتهای پیغمبران بر دلها و 
خردهای مردمان چیره گردیده است» و جهان‌بینیها و فهم 
و آگاهیشان را دگرگون کرده است و اوج داده است. و 
هنوز که هنوز است با وجود همه چیز عقیده‌ها و 
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باورداشتهای انبیاء نمایان‌ترین و پابرجای‌ترین چیز 
بوده است که در نواحی جهان بر مردمان چیره می‌گردد 
و غلبه پیدا می‌کند. همة تلاشها و کوششهائی که برای 
محو ونابودی عقائد الهی می‌شود که توسط پیغمبران 
برای مردمان به ارمغان آمده است. و همة نیرنگها و 
کلکهائی که زده می‌شود تا اندیشه‌ها یا فلسفه‌های 
دیگری چیره شوند و غلبه پیدا کنند. همه و همه نقش بر 
آب می‌گردند و پوچ درم ی آیند و شکست می‌خورند ... 
حتّی این تلاشها و کوششها و نیرنگها و کلکها در خود 
سرزمینی محکوم به فنا و نیستی می‌شوند که آن 
اندیشه‌ها و يا فلسفه‌ها در آنجا برجوشیده است و 
پدیدار آمده است! و وعده یزدان به پیغمبران بجای 
آمده است و تحقّق پیدا نموده است. وعده‌ای که 
بدیشان داده است که آنان پیروز می‌گردند و لشکریان 
خدا چیره می‌شوند و غلبه پیدا می‌کنند. 

این یک صفت عام و همگانی است. و پدیده‌ای پدیدار 
و نمودار است» و در سراسر نواحی کر زمين, و در هم 
عصرها و زمانها آشکار و جلوه‌گر می‌آید. 

این پدیده همچنین در هر دعوتی تحقّق حاصل می‌کند 
که لشکریان الهی در آن مخلص باشند و دعوت‌کنندگان 
آن از خود بگذرند و خدا را درنظر داشته باشند. 
همچون دعوتی پیروز می‌شود هرچند سذها و مانعها در 
مسیر آن ایجاد گردد. و دشواریها و نابهنجاریها فرا راه 
آن داشته شود. و هر اندازه هم نیروهای آهن و آتش 
باطلگرایان به سوی آن نشانه روند. و نیروهای تبلیغ و 
تهمت در کمین آن بنشینند. و پیروهای جنگ و مبارزه 
به پیکار آن درآیند. بلی این کارها و پیکارها جز کارها 
و پیکارهائی نخواهد بود که نتائج مختلف و جوراجوری 
در پی خواهد داشت» ولی سرانجام به وعده خدا خواهد 
انجامید. وعده‌ای که یزدان جهان به پیفمبران خود داده 
است» و خلاف آن نمی‌شود هرچند که همه نیروهای 
زمین بر سر راه آن بایستند و با آن برزمند. آن وعده. 


وعده کمک کردن و پیروز گرداندن و استقرار بخشیدن 
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این وعده قانون و سنتی از قوانین و سنن جهانی خدا 
است. قانون و ستّتی است که جاری و ساری می‌شود و 
به راه خود می‌رود همان‌گونه که ستارگان و سیّارگان در 
مدارهای منظم خود جاری و ساری می‌شوند و به راه 
خود می‌روند. و همان گونه که شبها و روزها در زمین 
در مدارهای زمان پیاپی مي‌آیند و می‌روند. و 
همان‌گونه که حیات در سرزمین مرده سر برمی‌زند و 
برمی‌دمد وقتی که باران بر آن نازل می‌شود و می‌بارد 
... اما پیاده شدن و تحقّق یافتن وعدهٌ خدا به انبیاء و 
پیروانشان در گرو تقدیر و تدبیر خدا است و هر وقت 
که خواست آن را پیاده می‌کند و تحقّق می‌بخشد. این 
است که گاهی آثار پیاده شدن و تحقق یافتن وعد خدا 
با توجه به عمر محدود بشری کندی می‌پذیرد و دير سر 
می رسد و نمودار و پدیدار می‌گردد. ولی هرچه هست 
هرگز خلاف وعده نمی‌شود و زمان آن به تأخیر 
نمی‌افتد. گاهی وعدهٌ خدا به شکل و صورتی پیاده 
می‌شود و تحقّق پیدا می‌کند که انسانها متوجّه آن 
نمی‌شوند و درک و فهمش نمی‌کنند. زیرا انسانها دنبال 
شکلی و صورتی از شکلها و صورتهای یاری و 
پیروزی می‌گردند که معمول و مشهور خودشان باشد. 
آنان پیاده شدن و تحقق یافتن قانون و سنّت یزدان را 
در شکل و صورت تازه‌ای که دارد جز بعد از گذشت 
مدّت زمانی درک و فهم نمی‌کنند! 

گاهی انسانها شکل و صورت معیّن و مشخصی از 
شکلها و صورتهای یاری و پیروزی را برای لشکریان 
یزدان و برای پیروان پیفمبران می‌خواهند. ولی خدا 
شکل و صورت دیگری را می‌خواهد که کامل‌تر و 
ماندگارتر است. و عاقبت همان می‌شود که خدا 
می‌خواهد. هرچند هم لشکریان رنج و مشقت بیشتری 
را بکشند و زمان طولانی‌تری از زمانی که انتظار آن 
را می‌کشند بسر برند ۰.۰ . مسلمانان اندکی پیش از 
جنگ بدر می‌خواستند که کاروان قریش نصیب ایشان 
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گردد. ولی خدا خواست که کاروان پرسود و ات ان 
دست آنان برود. و با نفرات سپاهیان قریش رویاروی 
گردند و با دسته و گروهی بجنگند که مقتدر و قدرتمند 
بودند. این چیزی که خدا برای ایشان خواسته بود 
صورت گرفت و برایشان و برای اسلام خیر و بسرکت 
گردید. پیروزی و نصرتی شد که خدا برای پیغمبرش و 
برای سپاهیان و دعوت خود در طول روزگاران اراده 
فرموده بود. 
چه بسا سپاهیان خدا در پیکاری از پیکارها شکست 
بخورند. و آسیاب زمان بر آنان بگردد و تکه و 
پاره‌شان کند. و به آزمون سختی گرفتار آیند. و بلا و 
مصیبت ناگواری ببینند. این هم بدان خاطر باشد که خدا 
ایشان را برای پیروزی و نصرتی در پیکار بزرگ تری 
آماده بفرماید. و شرائط و ظروف پیرامونشان را مهيا 
گرداند تا پیروزی و نصرت در آن روز و روزگار نتائج 
و میوه‌های خود را فراخ‌تر و بیشتر بدهد, و خط سیر 
طولانی‌تر, و آ ثار بردوام‌تری, بهرٌ لشکریان بلا دیده 
یزدان کند. 
سخن خدا برتری و پیشی گرفت. و قضا و قدر خدا بر 
آن رفت. و زمان وعده‌اش فرارسید. و قانون و سنّت او 
ثابت و استوار و حاصل و پایدار شد. قانون و ستتی که 
تخلف نمی‌پذیرد و کناره گیری نمی‌کند و در موقع خود 
سر می‌رسد و صورت می‌گیرد: 

«و لد سبقّث کلمت لعبادتا ال وسلین ام 

التسوژون ول دا نیون ». 

وعدۀ ما راجع به بندگان فرستادۀ ما قبلا (در لوح 

محفوظ) ثبت و ضبط گشته است. و آن این که ایشان 

قطعاً پاری می‌گردند. و لشکر ما حتماً پیروز می‌شوند. 
در وقت اعلان این وعده قاطعانه» و اين فرمان پیشین و 
سرمدی خداء یزدان سبحان به پیغمبر خود ااا دستور 
می‌فرماید از آنان دست بدارد و ایشان را به وعده و 
فرمان خدا بسپارد. و بپاید و منتظر بماند تا آنان را 
ببیند در آن حال و احوالی که سخن خدا پیاده شده است 


سوه 
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و وعد؛ او تحقّق پذیرفته است. آنان را رها کند تا بعدها 
خودشان ببینند و با دید سر مشاهده کنند که چه 
می‌شود: ۱ 
فتول نحق حین. و بُصرَهم سوت 
ون قايا شتجلون؟ لاعتم 


۳9 
4 


قساء ضباح رن و ول عم چم خی حبن. و 
۳ بُصر فسَوّف یبصرَون ). 
1 
حال خود واگذار. (آن وقت) نگاهشان کن (که چه بلائی 
بر سرشان می‌آید) و آنان خود بالأخره خواهند دید 
(هزیمت خویش را و نصرت شما را) آیا عذاب ما را با 
شتاب می‌خواهند؟! (مگر خرد ندارند؟!) هنگامی که 
عذاب ما در حیاط منازلشان (و در میدان زندگیشان) 
فرود آمد» بیم‌شدگان چه بامداد بدی خواهند داشت! 
دست از آنان بدار و ایشان را تا مت زمانی معیّن به 
حال خود واگذار. (آن وقت. کار آشفته و وضع پریشان 
ایشان را) تو ببین» و آنان خودشان هم (فرجام بد و 
حال تباه خویش را) خواهند دید. 
از آنان روی یگردان و دست بردار. بدیشان پشت کن و 
توجهی بدانان مکن و بدیشان اهمّیّت مده. ایشان را به 
روز و روزگاری واگذار که آنان را در آن خواهی دید. 
و آنان هم خواهند دید که کار به کجا کشیده است و 
فرجام کار چه شده است. و وعدة خدا در حقّ تو و در 
حقّ ایشان عاقبت به کجا انجامیده است. آنان در 
فرارسیدن عذاب ما شتاب می‌ورزند! واویلا به حالشان 
در آن زمانی که عذاب ما گریبانگیرشان می‌گردد! 
عذاب ما وقتی که مردمانی را فرا گیرد آنچه نباید بر 
سرشان می‌آورد. و هرچه نشاید یقةٌ ایشان را می‌گیرد. 
آن نباید و نشایدی که قبلاً از آن بیم داده شده‌اند. 
فرمان روی گرداندن از ایشان و دست برداشتن از آنان, 
و دستور توجّه نکردن و اهمیّت ندادن بدانان, و تهدید 
و بیم پیچیده در لابلای سخن از آن کار هراس‌انگیز را 
تکرار می‌فرماید: 
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و مهو و ره خن حین ). 
از آنان دست بدار و ایشان را تا مدّت زمانی معیّن به 
حال خود واگذار. 
همچنین اشاره بدان هول و هراسی را تکرار می‌فرماید 
که روی خواهد داد: 
«رأَبهرٌ فسوف یبصرون ). 
(آن وقت. کار آشفته و وضع پریشان ایشان را) تو 
ببین» و آنان خودشان هم (فرجام بد و حال تباه خویش 
را) خواهند دید. 
آنان را کوتاه و مختصر رها می‌سازد تا اشاره به هول و 
هراس وحشتنا ک داشته باشد. 
0 
این سوره را با تنزیه و تقدیس یزدان سبحان» و 
اختصاص دادن او به عرّت و قدرت مطلق فراوان و 


فی‌ظلال القرآن 


درود خدا بر پیغمبران, و اعلان حمد و سپاس یزدان 
یگانهٌ جهان. آفریدگار بدون انباز جهانیان خاتمه 
می‌دهد: 
سبحا ن ریک رب الْعرة عا ا بو .و سلام 
على الَرْسَلينَ . و اده رب اال ۳۹ 
پاک و منرّه است خداوندگار تو از توصیفهائی که 
(مشرکان در بارۀ خدا به هم می‌بافند و سر هم) می‌کنند. 
خداوندگار عرّت و قدرت. درود بر پیغمیران! ستایش: 
یزدان را سنا است که خداوندگار جهانیان اشت: 
این خاتمة مناسب با موضوعات سوره است. و چکیده 
مسائل و فضانانی انیت که این سوه دافا راه 
است. 


0 
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سورفص مکی و ۲۸۸ یه است 


کا 7 ۹۳ (۳ ا 
له مالقا الا ة 


وان زی لک ربب آزنگتروان توا () 
گرآ هک ام ن تلهم تن رواد ولات جين ما( وعبوا 
آن ام مومت الک عتا وکاب ) 
جملا گر تباید ان اب واا 
من تووار ھی ما ىرد @ 
ماما ا الم لتخرةان مد أي ©6 نر 
© رمک کین مت ریک الم الراب ی ادر 


سا 


ماك الوت ول رض وم طاسب ) 
ند اترک ھر لخر کت تلم 
وچ وا وروند ولو وتم ود وق روصت 
تیگ ربق الک راب 9 نکر کلب سل 
یقاب راکو دور لا 


را ل ور یک ای کک اس جک رو 


نتاق وراج اقتا ليساب () 


این سوره مکی است. از میان موضوعهای سوره‌های 
مکی, به مسأل توحید و یگانه‌پرستی, و مسألاٌ وحی به 
محمد لش و مسأل حساب و کتاب در آخرت 


فی‌ظلال‌القرآن 
می‌پردازد. این سه مسأله را در سرآغاز خود عرضه 
می‌دارد. سرآغازی که مرحلۀ ال سوره را تشکیل 
می‌دهد. این مرحله از آیات ارزشمندی فراهم می‌گردد 
که فراتر از کلام انسانند. این سوره وحشت و دهشت و 
شگفت و شگرف را به تصوير می‌کشد. و ناگهان 
مشرکان را در مکّه با دعوت پیغمبر مش از آنان به 
سوی توحید و یگانه پرستی, و اطْلاع دادن بدیشان از 
داستان وحی و گزینش او به عنوان پیغمبری از سوی 
خداء رویاروی می‌سازد: 
و عجبوا آن جاعفم مر منبم. و قال الکافژون 
هذا ساحر کذاب. أجَعل الط اما واحدا: إن ذا 
ىء عجاب. و أنطلقَ الا مب ن آفشوا و 
آضبرواعل آهتکم إن هذا ی راد. ما ناهذا 
ف اللة ال خرةان هذاللا آختلاق. آنزل عليه آلذ کر 
من تیین؟ ۰6 
در شگفتند از این که بیم‌دهنده‌ای از خودشان به 


0 


سویشان آمده است» و کافران می‌گویند: این» جادوگر 
بسیار دروغگوئی است. آیا او بجای این همه خدایانء 
به خدای واحدی معتقد است؟ واقعاً این (حرفی که 
می‌زند) چیز شگفتی است. سرکردگان ایشان راه 
افتادند (و به یکدیگر گفتند) که بروید و (محکم به بتان 
خویش بچسبید و) بر (عبادت) خدایان خود ثابت و 
استوار باشید. این همان چیزی است که خواسته 
می‌شود. ما در آئین دیگری» این (یکتاپررستی) را 
نشنیده‌ايم. این جز دروغ ساختگی نیست. آیا از ميان 
(ص۸-۴۱) 


این سوره همچنین استهزاء و تمسخر مشرکان, و انکار 


عذابی از سوی ایشان را به تصویر می‌کشد که یزدان 
آن‌ان را بدان به عنوان جزا و سزایشان تهدید 
می‌فرماید: 
و فالوا: بنا عَل نا قطن قبل يوم یناب ). 
(ک-افران مس‌خره‌کنان) می‌گویند: پروردگارا! سهم 
(عذاب) ما را پیش از روز رستاخیز و حساب و کتاب 
(قیامت) به ما برسان. (ص/۱۶) 
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این را بسی سنگین می‌دیدند که یزدان سبحان مردی را 
از میان ایشان برگزیند. تا جدای از همگان قرآن بر او 
نازل شود. و این مرد محمد پسر عبدائه باشد. کسی که 
تا به حال ریاستی بر ایشان نداشته است و در میانشان 
فرمانروائی نکرده است! بدین خاطر خداوند بزرگوار 
در سرآغاز سوره به عنوان پیروی بر سنگین شمردن و 
ناگوار دیدن این امر از سوی ایشان, و به عنوان پیروی 
بر گفتارشان این پرسش آنان را ذکر می‌فرماید: 
ازل عله رم من بینثا؟ ). 
آیا از ميان همه ماء قرآن بر او نازل شده است؟. (ص/۸) 
از ایشان نیز می پرسد: 
(أعنتهم زاین رن ریک العری الوغاب؟ آم 
رمک ألسأواتٍِ وَالأْضٍ و ما با تفای 
الأشباب (€. 
راستی مگر گنجهای رحمت پروردگار بسیار با عرّت و 
بس بخشایندة تو در دست ایشان است؟ (تا هرکه را که 
بخواهد نیۆت بدهند و هرکس را که بخواهند محروم 
سازند؟!). یا مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین و 
چیزهائی که در ميان آن دو است. ازآن ایشان است 
اگر چنین است با وسائل و اسباب (لازمة صعودی که 
در دست دارند, به سوی آسمانها) بالا روند (و هرگونه 
که خود می‌خواهند حکومت کنند» و به هر کس که 
می‌خواهند وحی بفرستند). (ص/۹و ۸۰ 
خداوند این پرسشها را از ايشان می‌کند تسا بدیشان 
بگوید: وقتی که خدا بخواهد در رحمت را برای کسی 
باز کند. چیزی نمی‌تواند آن در رحمت را ببندد. در 
مالکیّت آسمانها و زمین هیچ چیزی متعلّق به کسی 
نیست و هیچ کسی سهمی در أن ندارد. تنها خدا است 
که در رزق و رحمت خود را برای هرکس که بخواهد 
می‌گشاید. يزدان سبحان از میان بندگان خود هرکس را 
که سزاوار خیر و خوبی ببیند او را برمی‌گزیند. تنها خدا 
است که نعمتهای بیشمار و بی‌حساب و بدون حد و 
مرز خویش را به بندگانش عطاء می‌فرماید. در روند 
سخن اینجا داستان داوود و داستان سلیمان آمده است. 
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و از نبت و ملک و مملکت فراخ و فراوانی سخن 
رفته است که بدانان داده است. از مسخر کردن کوه‌ها و 
پرندگان و جتیان و بادها برای ایشان صحبت گردیده 
است که افزون بر ملک و مملکت و خزینه‌ها و 
گنجینه‌های زمین و سلطه و قدرت و کالا بدیشان داده 
شده است. 
داوود و سلیمان - با وجود همه اینها - انسانهائی از 
آدمیزادگان بودند. ضعف بشری و عجز بشری بدیشان 
روی کرده است» و رحمت خدا و عنایت خدا آنسان را 
دریافته است» و ضعف و عجزشان را جبران نموده است 
و از ایشان زدوده است. از ایشان توبه و برگشت را 
پذیرفته است. و گامهایشان را در راه خدا استوار داشته 
است. 
همراه با داستانهای داوود و سلیمان, رهنمود و رهتمون 
پیغمبر لش به صبر و شکیبائی آمده است» صبر و 
شکیبائی در بسرابسر اذیّت و آزاری که از سوی 
تکذیب‌کنندگان بدو دست می‌دهد. و صبر و شکیبانی 
در چشم دوختن به فضل و لطف خدا و رعایت و عنایت 
او هم بدان‌گونه که داستان داوود و داستان سلیمان 
بیانگر آن است: 

(إضيز پر عل ما یفولون و آذکو عیدنا داد 6 الايد 

ل واب ...(. 

در برابر چیزهائی که می‌گویند شکیبا باش» و به خاطر 

بیاور (پیغمبران شکیباء از جمله) بندۀ ما داوود قدرتمند 

و توانا را. واقعاً او (در همه کار و همه حال به خدا 

بازمی‌گشت و) بسی توبه‌کار بود .... (ص/۱۷) 
ا خر 
همچنین داستان ایب آمده است. این داستان امتحان 
گرفتن خدا از بندگان خود با زیان و ضرر است. صبر و 
شکیبائی ابوب مثال والای صبر و شکیبائی است. 
داستان ایّوب فرجام نیک و حسن عاقبت را به تصویر 
می‌کشد. و بیان می‌دارد که چگونه خدا او را با رحمت 
خود دربر گرفته است و رنج و زحمت او را جبران 
فرموده است. رحمت خدا او را غرق امواج خویش 
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نموده است. و دست مهربانانۂ خویشتن را بر دردها و 
زاك کته ای وا و ای اسن 
است که پیغمبر مش و مؤمنان بدین داستان اقتداء 
کنند و به روال آن روند در زیانها و بلاها و تنگدستیها 
و رنجهائی که در مکّه بدو و به مؤمنان می‌رسانند. این 
داستان بدیشان می‌آموزد که به رحمتی بنگرند و چشم 
اميد بدوزند که در فراسوی آزمایش است» رحمتی که 
اش زیم عفد اوقت نیترام و 
اراده فرماید. 
این داستانها بیشترین بخش سوره را پس از دیباچه 
دربر می‌گیرند, و مرحلةٌ دوم سوره را تشکیل می‌دهند. 
همچنین این سوره پاسخ می‌دهد به شتاب و عجله‌ای که 
در فرارسیدن عذاب داشتند. و می‌گفتند: 

رین عجل نا قطن قبل یم نساب ). 

پروردگارا! سهم (عذاب) ما را ارپ از روز رستاخیز و 

حساب و کتاب (قیامت) به ما برسان. (ص/۱۶) 
در این سوره پس از ذکر داستانها صحنه‌ای از 
صحنه‌های قیامت عرضه می‌شود. صحنه‌ای که نعمت 
پرهیزگاران را به تصویر می‌کشد. نعمتی که پرهیزگاران 
چشم به راه آن هستند. و دوزخی را پیش چشم می‌دارد 
که منتظر تکذیب‌کنندگان است. همچنین این صحنه از 
استقرار معیارها و ارزشهای حقیقی موجود در میان 
پرهیزگاران و تکذیب‌کنندگان پرده می‌بردارد. معیارها و 
ارزشهای حقیقی و راستینی که در آخرت پابرجا 
می‌گردد و به میان می‌آید. زمانی که متکټران و 
خودبزرگ‌بینان سرنوشت خودشان و سرنوشت فقیران 
ضعیفی را می‌بینند که در زمین ایشان را به تمسخر 
می‌گرفتند و ناچیزشان می‌شمردند. و بسیار بعید 
می‌دیدند که یزدان ایشان را غرق رحمت خود فرماید و 
لطف و مرحمتش را شاملشان نماید. آخر آنان جزو 
بزرگان و از زمره سران نبوده‌اند . .. در همان حال که 
پرهیزگاران فرجام نیکو و حسن عاقبت دارند: 

(جناتِ عَذن قح هم البواب. متکنین نی 

یعون فا اه کرو و شراپ. .و عندهم 


هایس 
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قامرات الطَرف ثرا ). 
(منزل و مأوائی که) باغهای جاویدان بهشت و محل 
ماندگاری همیشگی است و درها(ی آنجا) به روی 
ایشان باز است (و پیوسته در انتظارشان است). در 
آنجا(راحت و آسوده بر تختها) تکیه می‌زنند و 
میوه‌های فراوان و نوشیدنیهای زیادی را می‌طلبند (و 
خدمتکاران بهشتی فوراً خواستهایشان را برآورده 
می‌کنند). در کنار ایشان همسرانی هستند که (با زیبائی 
و ملاحتی که دارند چشم شوهران خود را متوجّه خود 
می‌کنند و از دیگران بازمی‌دارند» و به سیب زیبائی 
شوهرانشان) تنها به شوهرانشان چشم می‌دوزند. و 
جملگی همسن و سال می‌باشند (و در میانشان پیر 
وجسود ندارد و گوئی همه در یک زمان متولد 
گردیده‌اند). (ص /۵۲-۵۰) 
طاغیان و سرکشان هم بدترین فرجام را دارند: 
(جه افیف ایو نو 
غشاق. و خر من شکله له آژواج (. 
آن دوزخ است که بدانجا درمی‌آیند و بدان می‌سوزند. 
و چه بد جایگاه و قرارگاهی است. این آب داغ و خونابة 
(اندام دوزخیان است که نوشیدنی ایشان) است. باید 
که از آن پیوسته بچشند و بخورند. و جز این انواع 
کیفرهای دیگری از این قبیل دارند. 
آنان در دوزخ همدیگر را نفرین می‌کنند و با یکدیگر 
دشمنانگی می‌ورزند, بیان می‌دارند که چگونه ایشان 
مان زا استوزاه سر کرد وت ت قان 


( ص /۵۸-۵۶) 


می پرداختند: 
و قالوا: ما آنالاتری رجالاً كتا نعدهم من 
oko‏ ر ۵ و o‏ 2 ۲ 
الأشزار آنخسدناهم سسخریا آم زاغت عه 
رار و م راعت عسمم 
الابصار؟ € 


(سرانجام. دوزخیان به همدیگر) می‌گویند: ما چرا 
کسانی را نمی‌بینیم که (در دنیا) ایشان را از زمره بدان 
و بدکاران به حساب می‌آوردیم؟ آیا ما (اشتباهاً در 
دنیا) ایشان را حقیر و ناچیز گرفته بودیم و بدیشان گپ 


می‌زدیم (و هم اینک در بهشت بسر می‌برند و از مقرّبان 
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درگاه یزدانند؟) و یا این که (همان گونه‌اند که ما گمان 
می‌بردیم و الآن در دوزخند و در ميان این دودها و 
شعله‌های آتش). چشمان (نزدیک‌بین ما) ایشان را 
(ص/۲عو۶۳) 
آنان را در دوزخ نمی‌يابند. آخر به اطْلاع همگان 
. .این هم پاسخ آن 
شتاب و عجله و تمسخر و استهزاء است! 


رسیده است که آنان در بهشتند! 


این صحنه نیز مرحلهٌ سوم سوره را تشکیل می‌دهد. 
همچنین پاسخ انکار کردنشان فرا می‌رسد. انکار کردن 
چیزی که پیغمبر علض از کار و بار وحی بدیشان خبر 
می‌داد. این پاسخ در داستان آدم لا با جمع فرشتگان 
جلوه‌گر می‌آید. پیغمبر مش در میان جمع فرشتگان 
در آن جهان بالا و والا نبوده است و از داستان ادم و 
فرشتگان آگاهی نداشته است. وقتی که از حادثۀ آدم و 
فرشتگان به مشرکان خبر می‌دهد. پیدا است که یزدان 
جهان بدو خبر می‌دهد و از آنجه به وقوع پیوسته است 
و جز آدم انسانی در آنجا حاضر نبوده است وی را آگاه 
می‌سازد . . . در لابلای داستان آدم و فرشتگان پدیدار 
می‌آید چیزی که ابلیس را به هلا کت کشانده است. و او 
را دچار لعنت و نفرین خدا و طرد از رحمت یزدان 
نموده است حسودی بردن ابلیس نسبت به آدم را ات 
پوده است. و این را بي بیش از مقام آدم دیده است که خدا 
او را برگزیند و بر وی ترجیح دهد. درست بدان گوثه که 
مشرکان این را بیش از مقام محمد له می‌دیدند که 
خدا او را از میان ایشان برگزیند و بر آنان ترجیح دهد و 
جدای از همگان قرآن را بر او نازل کند. موقعیّتی که 
مشرکان داشتند و موضعگیری‌ای که نمودند. همسانی و 
همگونی روشنی با موقعیّت ابلیس و موضعگیری او 
دارد. ابلیسی که از رحمت خدا مطرود شد و نفرین 
گردید. 

این سوره با این مرحلهً چهارم که 
است به پایان می‌آید. پیغمبر رل به مشرکان 
می‌گوید: چیزی که آنان رابه سوی پذیرش آن 


واپسین مرحلة ان 


می‌خواند. چیزی نیست که خودش آن را سرهم کند و از 
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پیش خود بسازد. بلکه آنچه برایشان آورده است 
این ارمغان الهى اجر و 
مزدی از ایشان نمی‌خواهد. بعدها هم روشن خواهد شد 


ساختار خدا است. در پرابر 


که این ارمغان چه مرتبه و مقام والاتی دارد: 

فل مالک یه ین أجر ون آناین کلف 
ان هو اد کر ال رتم ناه بعد حي ). 

(ای پیغمبر!) بگو: من از شما در مقابل تبلیغ قرآن و 
رساندن دين خدا هیچ پاداشی نمی‌طليم. و از زمره 
مّعیان (دروغین نبۆت هم) نیستم (و آنچه می‌گویم 
ساختگی نبوده و از پیش خود به هم نمی‌بافم). این 
قرآن. چیزی جز پند و اندرز جهانیان (و مایۀ بیداری 
جملگی ایشان) نمی‌باشد. و خبر آن را بعد از مدت 
زمانی خواهید دانست (و به زودی صدق وعد و وعید و 
راستی اخبار و گفتار قرآن را هم در این جهان و هم در 
آن جهان خواهید دید). (ص /۸۸-۸۶) 

0 
این چهار مرحله‌ای که موضوعات سوره را این‌گونه 
بیان می‌دارد و به پیش می‌برد. دل انسان را در محلّهای 
نقش زمین شدن و هلاک گردیدن پیشینیانی به گردش و 
چرخش می‌برد و می‌گرداند که طغیان کرده‌اند و قلدری 
نموده‌اند و خویشتن را بر پیغمیران و بر مومنان بالاتر و 
والاتر دیده‌اند و شمرده‌اند. سرانجام هم کارشان به 

شکست و خواری و نابودی کشیده است: 

جند ما نالک روم من الأخزاب کدی 
هم قز قوم وج و عادو فزعو دالوا .وود 
قوم لوط و أصحاب لک آولیک 1 خزاب. ان 
کل لادب لس فحَق عقاب 6 . 
اینان که اینجا (در شهر مکّه) هستند. سپاه ناچیز 
شکست خورده‌ای از دسته‌ها و گروه‌هایند (که قبلاً در 
برابر پیغمبران عَلَم طغیان برافراشته‌اند و سرانجام 
مغلوب گشته‌اند و تار و مار شده‌اند). قبل از اینان نیز 
قوم نوح و عاد و فرعون که دارای بناهائی بلند و 
استوار همچون کوه بوده‌اند (پیغمبران ما را) تکذیب 
کرده‌اند. و قوم مود و لوط و صاحبان باغهای فراوان 
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سر درهم کشیده (به تکذیب پیغمبران پرداخته‌اند و 
کیفر خویش را دیده‌اند). اینان همان گروه‌ها و 
دسته‌هایند. (گروه‌ها و دسته‌های ششگانه‌ای که 
نمونه‌ای از مردمان کفرپیشه و ستمگر تاریخند و بر 
پیغمبران شوریده‌اند و به عذاب الهی گرفتار آمده‌اند). 
هریک از این گروه‌هاء پیغمبران را تکذیب کرده و عذاب 
من گریبانگیرشان گشته است. (ص/۱۴-۱۱) 
این سوره این صفحه را به دل انسان نشان می‌دهد. 
صفحۀ شکست و نابودی و هلاک طاغیان تکذیب‌کننده 
راء در مقابل آن صفحه عرّت و استقرار و رحمت و 
رعایت و عنایت یزدان را نشان می‌دهد که یزدان بهرة 
بندگان بسرگزیدة خود فرموده است. و آن را در 
داستانهای داوود و سلیمان و ایوب به تصویر زده است. 
هم این صفحه و هم آن صفحه را در واقعیّت زمین نشان 
می‌دهد. و آن‌گاه این دل را در روز قیامت و در میان 
شکلها و انواع نعمت و رضایت خداکه در فراسوی 
روز قیامت است. به گشت و گذار مسی‌برد. و 
تصویرهائی از دوزخ و خشم خدا را پیش چشم دل 
می‌دارد. به گونه‌ای که دل انسان نوع دیگری را از 
چیزهائی می‌بیند که دو گروه مذکور در سرای جاویدان 
بدان می‌رسند. بعد از آن که در همین سرای نیستی 
بدان رسیده‌اند. یعنی آنان که مزه خشنودی خدا و 
عنایت او را در دنیا چشیده‌اند دیگر باره مزه خشنودی 
خدا و عنایت او را به شکل بهتری و خوشایندتری 
می‌چشند. و آنان که طعم تلخ خشم خدا را دیده‌اند. 
دیگر باره خشم خدا و انتقام او را از خود به شکل 
ناگوارتری می‌بینند و برای همیشه بدان گرفتار می‌آیند. 
واپسین چرخش و گردش در داستان نخستین انسان, و 
در داستان حسودی و گمراهی نخستین دشمن, سر داده 
می‌شود. نخستین دشمنی که گامهای گمراهمان را از 
روی قصد و عمد. و با همان پافشاری و اصراری که از 
او دیده شده است. سمت و سو می‌دهد و راه می‌برد. در 
حالی که گمراهان از او غافل و بی‌خبرند. 
همچنین در لابلای داستانها نگرشی می‌شود که دل 
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انسان را می‌پساید و لمس می‌نماید و آن را بیدار و 
هوشیار می‌سازد و ملع از حقّ و حقیقتی می‌گرداند که 
در ساختار آسمان و زمین نهفته است. حقّ و حقیقتی که 
خدا می‌خواهد با روانه کردن پیغمبران آن را میان 
مردمان در زمین مستقر و استوار بفرماید. از آن جمله: 
و ما خن أَلَیاء و الأرَض و ما بنا باطلاً . 
ما آسمانها و زمین و چیزهاثی را که در بین آن دو تا 
است بیهوده نیافریده‌ايم. (ص/۲۷) 
این نگرشی است که در قرآن نظائر و همگونهائی دارد 
... این هم حيّ و حقیقت اصیلی از حقائق این عقیده 
است. حقائقی که ماد اصیل قرآن مکی است . 
هم اینک به تفصیل و تشریح می‌پردازیم: 
۰ 


وه نم 


ص.و ان ذی آلذ کر. بل الذین کفروا نی عرّة 


صاد ... سوگند به قرآن پرآوازه و والا و یادآور و 
بیانگر (ارزشهای حقیقی و قوانین سعادت‌بخش خدا. 
اگر می‌بینید کافران در برابر این آیات روشنگر و قرآن 
بیدارگر تسلیم نمی‌شوند. نه به خاطر این است که 
پرده‌ای بر این کلام حق افتاده است). بلکه کافران 
گرفتار تکبّر و غروری هستند (که آنان را از قبول حق 
بازداشته) و عداوت و عصیانی (که ایشان را از پذیرش 
دعوت تو باز می‌دارد). پیش از ایشان اقوام زیادی 
بوده‌اند که ما آنان را (به خاطر کفر و شرک و ستم و 
گناه) هلاک کرده‌ايم و (به هنگام نزول عذاب) فریاد 
برآورده‌اند و شیون سر داده‌اند. ولی (چه سود دير 
شده است و) زمان نجات و خلاص باقی نمانده است. 
خدا به حرف «صاد» قسم می‌خورد. همان گونه که 
یزدان سبحان از دیگر سو به قرآن قسم می‌خورد. 
قرآنی که پرآوازه و بزرگوار و بیانگر ارزشهای حقیقی 
فان اتف یا ات رای سرت ساخاری 
از ساختارهای خداوند بزرگ است. خدا آن را پدید 


آورده است. آن را به شکل صدائی در حنجره‌های 
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باتفا یدای کرو امت ها این هرق را ضرف از 
حروف هجاء نموده است. حروف هجائی که تعبیرات 
قرآنی از آنها فراهم آمده است. این حروف در دسترس 
مردمان است. و لیکن قرآن ساختن و پرداختن, در توان 
و در دسترس ایشان نیست. چون قرآن ساختار یزدان و 
فروفرستاده آسمان است. قرآن متضمن صنعت خدا 
است» صنعتی که انسانها همچون آن را نمی‌توانند 
بسازند و بياورند. نه در قرآن و نه در غیر قرآن. 
این صدا که «صاد» است و از حنجره انسان بیرون 
می‌آید. با قدرت آفریدگار نوآفرین و زیبانگاری از 
این حنجر به در می‌آید که حنجره را و صداهائی را که 
از حنجره بیرون می‌آٍید ساخته است. انسانها نمی توانند 
مثل این حنجرهٌ زنده را بسازند که این صداها را بیرون 
می‌دهد! حنجره معجزه خارق‌العاده‌ای است اگر مردمان 
در بار معجزات خارق‌العاده‌ای بیندیشند که در هر 
جزئی از جزئیات وجودشان است. وجودشان که از همه 
چیز به خودشان نزدیک‌تر است! اگر بفهمند و بدانند در 
برابر وحی شگفته زده نمی‌شدند. آن وحی که به انسان 
برگزیده‌ای از میان خودشان پیام می‌دهد. زیرا وحی 
عجیب‌تر و شگفت‌تر از این ویژگیهای معجزه‌هائی 
نیست که در پیکرهٌ خودشان به ودیعت نهاده شده‌اند! 
صاد ... سوگند قرآن پرآوازه و والا و یادآور و 
بیانگر (ارزشهای حقیقی و قوانین سعادت بخش خدا). 
قرآن ذکر را دربر دارد همان گونه که مشتمل بر 
قانونگذاری و داستانسرائی و پاک و پاکیزه داشتن 
است . . . ولیکن ذکر خدا و رو کردن به خدا در درجۀ 
اول است!(۱) ذکر حقیقت نخستین در این قرآن است. 
بلکه قانونگذاری و داستانسرائی و جز آنها ببرخی از 
این ذکر بیش نیستند. چه همه اینها در این قرآن یزدان 
و اد انان ی اندا رند و ذل وا شوه ای می‌سازنن. 
چه بسا معنی «ذي ده مسذکور و مشهور باشد. 
مذکور و مشهور هم صفت اصیلی برای قرآن است: 
بل الْذین کفرّوا نف عرّوَر ای ). 
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(اگر می‌بینید کافران در برابر این آیات روشنگر و قرآن 
بیدارگر تسلیم نمی‌شوند, نه به خاطر این است که 
پرده‌ای بر این کلام حقّ افتاده است) بلکه کافران 
گرفتار تکبّر و غروری هستند (که آنان را از قبول حق 
بازداشته) و عداوت و عصیانی (که ایشان را از پذیرش 
دعوت تو باز می‌دارد). 
این روی‌گردانی از چیزی و پرداختن به چیزی دیگر 
جلب توجه می‌کند. چه این امر انگار گسیختن از 
موضوع اوّل است که موضوع قسم خوردن به صاد و به 
قرآن پرآوازه و والا و یادآور و بیانگر ارزشهای 
حقیقی و قوانین سعادت‌بخش خدا است. این سوگند که 
به ظاهر پایان نگرفته است و جواب قسم در تعبیر سخن 
مانده است. یعنی آنچه بر آن سوگند یاد شده است ذکر 
نگردیده است و بدانچه بدان سوگند یاد شده است 
بسنده گردیده است. و به دنبال آن از مشرکان و تکبّر و 
ناراحت کردن و به دشواری انداختنی سخن رفته است 
که مشرکان دست‌اندرکار آن هستند. ولی این گسیختن 
از مسألهٌ اول گسیختن ظاهری و نمادین است و بر 
توجه موضوع بعدی می‌افزاید. خداوند به صاد و قرآن 
پرآوازه و والا و یادآور و بیانگر ارزشهای حقیقی و 
قوانین سعادت‌بخش سوگند خورده است. این امر 
می‌رساند که همچون کاری بزرگ و سترگ است و 
می‌سزد که خداوند سبحان بدان قسم بخورد. در کنار 
این قسم خوردن, تکبّر مشرکان و ناراحت کردن و به 
دشواری انداختن ایشان در این قرآن ذکر می‌شود. این 
هم مسأله‌ای است که پیش از حرف اضرا «بّل» و بعد 
از آن می‌آید. ولیکن این نگرش در اسلوب سخن, 
سخت توجه می‌دهد به این که میان تعظیم و تکریم 
یزدان از این قرآن. و میان خود را بزرگتر دیدن مشرکان 
از پذیرش این قرآن, و دشمنانگی ورزیدن آنان با آن, 


۱- «ذی لد کُره: پرآوازه. بزرگوار. یادآورنده. بیانگر ... قرآن دارای صیت 
همه جاگیر و عظمت فراگیر بوده و انسان را به یاد خدا و معاد می‌اندازده و او 
رابه ارزشهای وجودی خود آشنا می‌گرداند و بیان آسمانی» ظلمات غفلت و 


پرده‌های فراموشکاری انسانی را کنار می‌زند. (مترجم) 
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فرق بسیاری و فاصلۂ فراوانی است. این هم چیز مهم و 
قابل توجهی است. 
بر این تکبّر و دشمنانگی پیرو می‌زند با صفحة هلاک 
کردن و نابود نمودن کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند و 
سر خود گسرفته‌اند» کسانی که همسان ایشان 
تکذیب‌کننده بوده‌اند. و بسان آنان تکټّر ورزیده‌اند و 
خود بزرگ‌بینی کرده‌اند و با حق و حقیقت دشمنانگی 
نموده‌اند و راه ستیز درپیش گرفته‌اند. صحنۀ زندگانی 
متکبّران پیش چشم داشته می‌شود که دارند فریاد 
برآورند و کمک می‌طلبند. ولی پاسخی بدانسان داده 
نمی‌شود و کمک نمی‌گردند. در این حال و احوال 
تکټّرشان بر باد رفته است و خواری ایشان را فراگرفته 
است. از دشمنانگی کناره گیری کرده‌اند و مهر و 
عطوفت یزدان را می‌جویند. ولیکن زمان آن گذشته 
ایا و E‏ اسب 
ل من قبلهم من قزن. فنا دؤا و لات حبن 
پیش از ایشان اقوام زیادی بوده‌اند که ما آنان را (به 
خاطر کفر و شرک و ستم و گناه) هلاک کرده‌ایم (و به 
هنگام نزول عذاب) فریاد برآورده‌اند و شیون سر 
داده‌اند. ولی (چه سود دير شده است و) زمان نجات و 
لاهن تاش تفه اننت: 
چه بسا این مشرکان متکیّر وقتی که این صفحه را ببینند 
از تکټّر خود به در آیند و گردن نیفرازند و بلکه سر 
اطاعت پائین اندازند. از دشمنانگی و ستیز باحق و 
حقیقت دست بکشند و از ناسازگاری برگردند. خویشتن 
را بجای آنان که تکبُر ورزیده‌اند و عظمت فروخته‌اند 
و روی در نقاب خاک کشیده‌اند و فریاد برآورده‌اند و 
کمک طلبیده‌اند. ولی جوابی نشنیده‌اند و یاری 
نشده‌اند. حساب کنند و بینگارند. حالا که میدان کار و 
عمل است به نیکی بگرایند و دنبالٌ کار خویش گیرند, 
پیش از این که فریاد کمک برآورند و مدد بطلبند. ولی 
زمان نجات و خلاص باقی نمانده باشد و بدیشان گفته 
شود: چه وقت کمک خواستن و خلاص خود را طلبیدن 
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این ضربه گوش دلهایشان را نوازش می‌دهد. و این 
صدا به درون دلهایشان می‌خزد پیش از این که از آن 
عرّت و عظمت و از این مخالفت و دشمنانگی به تفصیل 
سخن بگوید . 
حکایت حال و وضعی را بیان دارد که در آن هستند اعم 
از عرّت و عظمت. و مخالف دشمنانگی: 

(وعَجیواآن جاعفم ریم و قال الکافرُون: 


هذا ساحرکَذاب. أَجَعَل الآ فا واحد؟ لد ذا 
ی عَجابٌ! َه 


.. آن‌گاه به شرح و بسط کار بپردازد. و 


وأنطلى الملا م ینید آن آنشواو 
آضیروا على آهیکم. هذا لن پراد. ماغنا 
ذا ف الل الآخرَة. ان هذا لآ ختلاین . 

در شگفتند از اين که بیم‌دهنده‌ای از خودشان يه 
سویشان آمده است. و کافران می‌گویند: این جادوگر 
بسیار دروغگوئی است. آیا او بجای این همه خدایان. 
است؟ واقعاً این (حرفی که 
می‌زند) چیز شگفتی است. سرکردگان ایشان راه 
افتادند (و به یکدیگر گفتند) که بروید و (محکم به بتان 


به خدای واحدی معتقد 


خویش بچسبید و) بر (عبادت) خدایان خود ثابت و 
استوار باشید. این همان چیزی است که خواسته 
می‌شود. ما در آشین دیگری» این (یکتاپرستی) را 
e‏ این جز دروغ ساختگی نیست. 
( رل علي الذي من بيْننا؟). 
آیا از میان همۀ ماء قرآن بر او نازل شده است؟. 

این هر مخالفت و دشمنانگی است: 
«أجَعل اة اما واحدا؟..). 
آیا او بجای این همه خدایان. به خدای واحدی معتقد 
است ... 
ماغنا ذا ن ال ال خرن .. . 
مادز آئین دیگزی, این (یکتاپررستی) را نشنیده‌ایم!.. 
«هذا ساحر کذاب ). 
این جادوگر بسیار دروغگوثی است. 
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(ان هذا لا اختلاق ). 

این جز دروغ ساختگی نیست ...تا آخر... تا آخر ... 
داضت رون از ان که پیش انان اشد 
داستان کهنه و قدیمی است. از دیرباز این داستان تکرار 
می‌گردد و بازگوئی می‌شود. همه قومها و نژادها آن را 
گفته‌اند. و از ابتدای رسالتهای آسمانی با تکرار و 
بازگوئی آن بدان استناد جسته‌اند. پیغمبران از میان 
انسانها آمده‌اند. و مردمان نیز پیوسته به این اعتراض 
زبان گشوده‌اند و به تکرار آن اقدام نموده‌اند: 

و عجبُواآن جاءهم رم . 

در شگفتند از این که بیم‌دهنده‌ای از خودشان به 

سویشان آمده است. 
واجب‌ترین چیز و نزدیک‌ترین چیز به حکمت و منطق 
این است که بیم‌دهنده از خود انسانها باشد. انسانی 
باشد که درک و فهم کند که انسانها چگونه می‌انديشند. 
چگونه پی می‌برند. چگونه احساس می‌کنند چیزی را 
که در درونهایشان است و چه چیزهائی در وجودشان 
در گشت و گذار است. بداند چه نقصها و ضعنهائی 
انسانها دارند. چه آرزوها و کششهائی در خود 
می‌یابند. چه تلاشها و کارهائی را می‌توانند و چه 
تلاشها و کارهائی را نمی‌توانند. چه سدّها و مانعهائی 
بر سر راهشان است. و چه انگیزه‌هائی در ایشان مور 
می‌افتد. و چه پاسخهانی به انگیزه‌ها می‌دهند. و سازش 
و کنش ایشان چیست. 
بیم‌دهنده باید انسان باشد و میان انسانها زندگی بکند و 
از خودشان باشد. تا زندگی او سرمشق زندگی انسانها 
باشد. و خودش نمونه‌ای برای آنان باشد. آنان احساس 
بکنند که او یکی از خودشان است. و میان ایشان و 
میان او همگونی و پیوند باشد. تا از آنان خواسته شود 
که برابر برنامه‌ای عمل کنند و بیایند و بروند که او بدان 
عمل می‌کند و برابر آن می‌آید و می‌رود و ایشان را به 
پیرودی از آن دعوت می‌کند. و آنان توان عمل بدین 
برنامه را دارند و می‌توانند برابر آن بیایند و سروند. 
چون انسانی از خودشان جلو چشمانشان آن را در 


سوق( 
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زندگی عملی خود پیاده می‌کند و تحقّق می‌بخشد. 
بیم‌دهنده باید انسان باشد. از نسل آنان باشد. زبان 
ایشان را داشته باشد. اصطلاحات آنان را بداند و 
عادات و آداب و تفصیلات زندگی ایشان را درک و 
فهم بکند. آنان هم زبانش را بدانند. و از او فهم کنند و 
بدو بفهمانند. تفهیم و تفاهم داشته باشند. بدو پاسخ 
دهند و از او پاسخ بشنوند. هماوا و همصدا بیایند و 
بروند و مشکلی با او در این زمینه نداشته باشند. ميان 
ایشان و میان او اختلاف نژاد یا اختلاف زبان يا اختلاف 
سرشت زندگی نبوده و تفصیلات پیچ و خم زندگی 
همدیگر را بتوانند درک و فهم کنند. 

به نظر می‌رسد چیزی که بسیار موجب شگفت شده 
است و باعث انکار گردیده است و مورد تکذیب واقع 
شده است, این بوده است که آنان از یک سو حکمت و 
فلسفة این گزینش را ندانسته‌اند» و از دیگر سو در 


تصور سرشت رسالت به خطا رفته‌اند. بجای این که 


رسالت را رهبری واقعی بشریّت در راه به سوی خدا 
بدانند. رسائت را خیال مبهم و انار پیچیده‌ای 
دیده‌اند که با هاله‌ای از اسرار و رموز احاطه شده است 
و نمی‌توان آن را فهمید و نزدیک به عقل و شعور دید! 
رسالت را برای نمونه خیالی می‌دیدند که در گسترة 
ذهن در پرواز است و نمی‌شود آن را با دست پسود و با 
گوش شنود و در پرتو نور با چشم دید. بلکه نه آشکارا 
می‌توان بدان پی‌برد. و نه در دنیای واقعی زندگی 
انسانها وجود دارد! بدین لحاظ بود که به عنوان یک 
افسانهٌ گنگ و بی‌سر و ته به رسالت می‌نگریستند و 
بدان پاسخ می‌گفتند. بدان گونه که به افسانه‌هانی 
می‌نگریستند و پاسخ می‌گفتند که عقائد خرافی پست و 
سرگردان‌کننده ایشان را تشکیل می‌داد! 

ولیکن یزدان مهربان برای انسانها اراده فرموده است و 
خواسته است - به ویژه در واپسین رسالت که با این 
رسالت زندگی طبیعی و واقعی بکنند. زندگی پاک و 
پاکیزه و عالی و مترقی» و در عین حال در این زمین 
حقیقت داشته باشد. نه این که گمان و خیال باشد و در 
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آسمان افسانه‌ها و خوابها به پرواز درآید. به اصطلاح 
خواب و خیال باشد و نتوان آن را پیاده کرد و تحمّق 
بخشید. بلکه به میان ابرهای خیالات و مه‌های اوهام 
فروخیزد و بگریزد! 1 

و فال الکافژون: هذا ساحر كذابٌ ). 

کافران می‌گویند: اين. جادوگر بسیار دروغگوئی است. 
این چنین می‌گفتند تا نشان دهند که دور از عقل و شعور 
است خدا به مردی از آنان پیام دهد و برای او وحی 
بفرستد. همچنین این را می‌گفتند تا عامَهُ مردمان را از 
محمد إل متنفر گردانند و گریزان کنند. و حسق و 
حقیقت روشن و آشکار پیدا و هویدا در سخنانش را 
آشفته و آلوده کنند. و صدق و صداقتِ مشهور و 
معروف شخصیّت او را خدشه‌دار و نابهنجار بنمايانند. 
حقٌ و حقیقتی که هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای در آن نیست 
این است که بزرگان قریش در این که می‌گفتند 
محمد کاش پسر عبدالّه جادوگر و دروغ‌پرداز است. 
یک لحظه هم با خود صادق نبودند. او را خوب 
می‌شناختند و می‌دانستند که این سخنان در حق او ناروا 
است. ولی خود را گول می‌زدند و به خویشتن دروغ 
می‌گفتند و به دیگران نارو می‌زدند! این دروغگوئی و 
نارو زدن سلاحی از سلاحهائی بود که برای تشویش 
افکار و آلودن اذهان و گمراه کردن مردمان به کار 
می‌بردند. و این کار جنگ خدعه و پیکار نیرنگی بود 
که بزرگان و سران در آن مهارت داشتند. و آن را برای 
حمایت از خویشتن و حفاظت از مراتب و مقامات خود 
از خطر حقّ و حقیقتی در پیش می‌گرفتند که در این 
عقیده مجسّم و جلوه‌گر است و ارزشهای ناروا و 
اوضاع نابجا و باطلی را متزلزل می‌کرد که آن بزرگان و 
سران بر آن تکیه می‌زدند و پشت می‌بستند! 
قبلاً روایت کردیم و در اینجا نیز روایت می‌کنيم 
رخدادی را که میان بزرگان قریش روی داد. بزرگان 
قریش قرار گذاشتند که جنگ تبلیغاتی راه بیندازند بر 
ضد محمد اش و بر ضد حقٌ و حقیقتی که آن را با 
خود به ارمغان آورده بود. تا بدین وسیله خودشان و 


سوه 
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اوضاع و احوالشان را در میان مردمان مکّه محفوظ و 
مصون دارند. و قبیله‌هائی را از دين جدید و به ارمغان 
آورنده آن پیغمبر مش یزدان بازدارند که در مسوسم 
حچ به مکه می آمدند. 

ان خان کد ای نود وید زین ا کر ا 
قریشیان گرد آمدند. او از همه آنان مسن‌تر بود. موسم 
حج فرارسیده بود. بدانان گفت: ای گروه قریشیان, 
موسم حجّ فرارسیده است. دسته‌ها و گروه‌های عربها به 
سوی شما می‌آیند. در بارةٌ کار و بار این دوستتان 
چیزهائی شنیده‌اند. پس در بارهُ او همسخن شوید و 
یک چیز بگوئید و سخنان گوناگون و مخالف نگوئید. 
اگر همرأی و همسخن نشوید یکی از شما دیگری را 
تکذیب می‌کند و سخن یکی از شما با سخن دیگری 
مخالف می‌افتد. گفتند: ای ابو عید شمس نظر تو 
چیست, بگو چه بگوئیم؟ هرچه تو بخواهی همان 
می‌گوئيم. گفت: اما شما بگوئید. من می‌شنوم. گفتند: 
می‌گوئيم: او کاهن و غیبگو است. گفت: نه, به خدا 
سوگند او کاهن و غیبگو نیست. ماکه کاهنان و 
غیبگویان را دیده‌ايم. آنچه او می‌گوید پچ‌پچ کاهن و 
ستختان مشجع او تیست. گفتنده پس فی‌گرلیم: از دیواژه 
است. گفت: او دیوانه نیست. ما که دیوانگی را دیده‌ايم 
و با آن آشنا شده‌ایم. آنچه او با خود آورده است و 
می‌گوید خفگی و پریشانی و خیالات دیوانگی نیست. 
گفتند: پس می‌گوئيم: او شاعر است. گفت: او شاعر 
نمی‌باشد. ما همه انواع شعر را شناخته‌ايم و با رجز و 
هزح و چکامه و مقبوض و مبسوط آن آشنائی داریم. 
آنچه او می‌گوید شعر نیست. گفتند: پس می‌گوئيم او 
جادوگر است. گفت: او جادوگر هم نمی‌باشد. آنچه او 
می‌گوید دمیدن در گره‌ها و فوت کردن و گره زدن 
ایشان نیست. گفتند: ای ابو عید شمس پس چه بگوئیم؟ 
گفت: به خدا سوگند سخن او شیرین است. تنهٌ درخت 
سختش تنومند و دارای شاخ و برگ زیاد است. 
اکا از سی وان ان ف اه این ای گنه 
گفتید اگر بگوئید روشن می‌شود که باطل و پوچ است. 
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جزء بیست‌وسوم 
اما بهتر است که بگوئید: او جادوگر است. با جادوی 
خود میان پسر و پدر. برادر و برادر. ميان شوهر و 
همسر. و میان شخص و قبیله‌اش, جدائی می‌اندازد. بر 
این سخن متّفق و متّحد شدند و از همدیگر پراکنده 
شدند. بر سر راه مردمان که در موسم حج به مه 
می‌آمدند نشستند. هرکس که از کنار ایشان عبور 
می‌کرد او را از پیغمبر له برحذر می‌داشتند. و کار 
و بار وی را بدو گوشزد می‌نمودند. 
این بود داستان سران قریش در گفتارشان: 
ساح رداب ) . جادوگر بسیار دروغگوثی است. 
آنان که می دانستند خودشان در این گفتارشان دروغ 
می‌گویند. ایشان می‌دانستند که پیغمبر 9 نه 
جادوگر بوده است و نه دروغگو. 
آنان همچنین اظهار شگفت می‌کردند از این که 
پیغمبر لش ایشان را به سوی پرستش خدای یگانه 
می‌خوانسد. این سخن هم راست‌ترین سخن و 
سزاوارترین گفتار برای شنیدن و پذیرفتن است: 
أجل الا ۳ واجدا؟ 1 هذا َء عجاب! و 
آنطى اللا مه 0 :أن هشوا و آضب وا على کم 
ِن هذا م۶ پراد. ما سينا بهذا في الله الَخرَة ان 
هذا اخلان 51 
آیا او بجای این همه خدایان, به خدای واحدی معتقد 
است؟ واقعاً این (حرفی که می‌زند) چیز شگفتی است. 
سرکردگان ایشان راه افتادند (و به یکدیگر گفتند) که 
بروید و (محکم به بتان خویش بچسبید و) بر (عبادت) 
خدایان خود ثابت و استوار باشید. این همان چیزی 
است که خواسته می‌شود. ما در آئین دیگری» این 
(یکتاپرستی) را نشنیده‌ايم. این جز دروغ ساختگی 
تعبیر قرآنی اندازهٌ دهشت و وحشت ایشان از اين 


حقیقت فطری و معقول را به تصویر می‌کشد: 


«أجعل الآلة اما واحدا؟ ). 
آیا او بجای این همه خدایان. به خدای واحدی معتقد 


است؟. 


[ED‏ هس 
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انگار یکتاپرستی کار دور از ذهنی است که هیچ کسی 
نمی‌تواند آن را تصور بکند: 

ان ذالتنء عُجاب ). 

واقعاً این (حرفی که می‌زند) چیز شگفتی است. 
حتی ساختار واژگانی «عجابٌ» یعنی عجیب گت 
الهامگر شدّت شگرف و فراوانی و فراخی تعجّب ایشان 


است! 


همچنین راه و روش ایشان را در مبارزه با این حقیقت 
در نفوس عامَهٌ مردمان, و ماندگار ماندن ایشان بر 
عقیده موروثی و پستشان را به تصویر می‌کشد. و به 
گمان انداختن دیگران در بارۂٌ دعوت تازه را پیش چشم 
می‌دارد. سران قریش کاملاً مطلع از فراسوی کارها 
بودند و می‌دانستند که در فراسوی این دعوت چیز 
نهانی که خلاف ظاهر باشد وجود ندارد. ولی با وجود 
این اظهار می‌داشتند که ظاهر این دعوت جدید با باطن 
آن همخوانی و هماوائی ِ 
ور انطق الا ا منم 
1 
سرگردگان ایشان راه افتادند (و به یکدیگر گفتند) که 
(عبادت) 


مشوا و ات وا عل 


بروید و (محکم به بتان خویش بچسبید و) بر 

خدایان خود ثابت و استوار باشید. این همان چیزی 

است که خواسته می‌شود. 
این دعوت جدید. دين نیست. و عقیده هم نیست. بلکه 
این چیز دیگری است. هدف از آن چیزی است که در 
فراسوی این دعوت نهفته است. چیز نهفته‌ای که باید 
عامةُ مردمان بدان کاری نداشته باشند و آن را به 
صاحبان و افراد والامقام آگاه از این کار بسپارند و 
واگذارند. آنان که خوب نهانیها را می‌دانند و از 
مانورها و دسیسه بازیها سر در می‌آورند! عامَه 
مردمان باید به آداب و رسوم موروثی بگرایند. و به 
پرستش خدایان مشهور و بتان معروف خود ادامه دهند. 
و خویشتن را درگیر چیزی نسازند که در پشت سر 
مانور دين جدید نهفته است! سران و بزرگانی هستند که 


عهده‌دار مبارزهٌ با آن شوند. لذا عامَهُ مردمان بايد 


خاطر جمع باشند و آرامش خود را حفظ کنند. سران و 
بزرگان بیدارند و مواظب مصالح و عقائد و إلهة ایشان 


هستندا 


این راه معمول و مکزّری است که طاغیان و قلدران 
عامَةُ مردمان را از توجّه به کارهای همگانی, و از دنبال 
حقیقت رفتن و گشتن, و از تدبّر و تفکر در بره حقائق 
مهم و بزرگی که با آنان رویاروی می‌شود. 
بازمی‌دارند. زیرا امه مردمان اگر خودشان برای 
آشنائی با حقائق تلاش کنند و شخصاً به پژوهش حقائق 
بپردازند برای طاغیان و قلدران, و برای سران و 
سردمداران خطر دارد. و این کار ایشان سبب می‌گردد 
باطلهائی که عام مردمان را بدان سرگرم می‌دارند 
روشن شود و یاوه کاریها و یاوه سرائیهایشان پوچ از 
اب دراید. اخر سران و سردمداران جز در سایة غرق 
کردن عامَةٌ مردمان در باطلها و یاوه‌کاریها و 
یاوه‌سرائیها زندگی نمی‌کنند! 
گذشته از این مردمان را گول می‌زنند با ظواهر 
عقیده‌ای که به فهم و شعور ایشان نزدیک است که 
ی آهل کاب ات بقل از ان كه انات به 
عقید؛ اهل کتاب رخنه کرده است افسانه‌هائی که این 
عقیده را از توحید و یگانه پرستی خالص منحرف کرده 
است. آنان می‌گویند: 

(مسانیغنا م داف ال الاخرة. ان هذا إلا 

٠ أختلاق).‎ 

ما در آئین دیگری» این (یکتاپرستی) را نشنیده‌ایم. این 

جز دروغ ساختگی نیست. 
عقیدةٌ تثلیث -یعنی سه گانه پرستی - در مسیحیگری» و 
افسانة عْرَیْر نیز در یهودیگری, شائع و پخش بود. 
سران قریش بدین مطلب اشاره می‌کردند. وقتی که 
می‌گفتند: 0 1 

ما سيغنا ييدان ال الاخرّة >. 

ما در آئین دیگری, این (یکتاپرستی) را نشنیده‌ایم. 
ما اين یکتاپرستی مطلی برای خدا را نشنیده‌ایم که 
محمّد ا آن را با خود آورده است» پس در این 


فی‌ظلال الق رآن 


صورت جز دروغ ساختگی نمی‌گوید! 

اسلام سخت آزمند پالودن عقیدهٌ توحید و یگانه‌پرستی 
است. و کاملاً می‌کوشد عقيدة توحید و یگانه‌پرستی را 
بپالاید و خلاص نماید از هرآن چیزی که از افسانه‌ها و 
آمیزه‌ها و کجرویهائی که بر عقائد پیشین عارض 
گردیده است و آميختة آنها شده است. این اندازه 
حرص و آز داشته است چون توحید و یگانه پرستی 
نخستین حقیقت بزرگ است و سراسر هستی بر آن 
استوار است. کشت و هستی آشکارا و مؤکد بر این امر 
گواهی می‌دهد. توحید و یگانه‌پرستی در عین حال پاية 
بنیادینی است که زندگی بشریّت به طور کلّی در اصول 
و فروع خود وقتی شایسته و بایسته می‌گردد که بر آن 
استوار و پایدار شود. 

در این وقت که ما از مبارزهٌ قریش با این عقیده سخن 
می‌گوئيم و دهشت و وحشت آنان و شگفت و شگرف 
ایشان را بیان می‌داریم از این که اسلام خدایان را یک 
خدا می‌سازد. و می‌گوئيم پیش از مشرکان قریش هم در 
طول تاریخ بشریّت و پیاپی آمدن رسالتهای آسمانی 
همراه با این حقیقت. و پافشاری هر پیفمبری بر آن, و 
استوار گردیدن و پایدار شدن هر رسالتی بر پایه و 
اساس توحید. و صرف کوشش و تلاش بسیاری که 
برای استقرار این حقیقت در نفوس مردمان در طول 
قرون و اعصار گردیده است. زیبا است اندکی در بارهٌ 
ارزش این حقیقت صحبت بکنیم. 

توحید و یگانه‌پرستی, نخستین حقیقت بزرگ و سترگی 
است که هستی و استوار می‌گردد. و هرچه در 
گستر؛ٌ هستی است بدان گواهی می‌دهد. 

وحدت قوانین جهانی حاکم بر سراسر جهان دیدنی را 
آشکارا مشاهده می‌کنيم. وحدتی که گویای این واقعیّت 
است این است اراده‌ای که این قوانین را آفریده است 
قطعاً باید اراد واحدی باشد . . . به هرجای این جهان 
بنگریم این حقیقت خود را به ما نشان می‌دهد. حقیقت 
وحدت قوانین. آن وحدتی که بیانگر وحدت اراده 


آتبت: 
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هر چیزی که در این جهان است دارای حرکت دائمی و 
منظّمی است . . . اتم کوچکی که نخستین واحد ساختار 
هر چیزی اعم از زنده و غير زنده است. پیوسته در 
حرکت است. اتم فراهم آمده است از الکترونهائی که 
پیوسته پیرامون هسته می‌گردند. هسته‌ای که از 
پروتونها تشکیل گردیده است. الکترونها بدان گونه 
پیرامون هسته می‌گردند که سیّارگان پیرامون خورشید 
در منظومهٌ شمسی می چرخند. همچنین کهکشان که از 
منظومه‌ها و سحابیها تشکیل گردیده است پیرآمون خود 
می‌گردد . . الکترونها و سیّاره‌ها و کهکشانها همه و 
همه رو به یک جهت حرکت می‌کنند که از شرب به 
شرق, و برعکس گردش عقرب ساعت است!(٩)‏ 
عناصری که زمین و سائر سیّارگان از آنها تشکیل 
شده‌اند یکسان هستند. عناصر ستارگان نیز همانند 
عناصر زمین می‌باشند. عناصر از اتمها فراهم آمده‌اند. 
و اتمها هم از الکترونها و پروتونها و نوترونها تشکیل 
شده‌اند . . . همه ذرات جهان بدون استثناء از همین 
آجرهای سه گانه فراهم آمده‌اند! 

همان گونه که هم مواد از این آجرهای سه گانه فراهم 
آمده‌اند. دانشمندان «انرژیها» را نیز به یک اصل 
برمی‌گردانند: نور و حرارت . .. پرتوهای رادیو آکتیو. 
امواج رادیوتی؛ اشعة گاماء و همه پرتوهائی که در دنیا 
هستند. شکلهای متعدّد و گوناگونی از یک انرژی 
هستند. و آن پرتو الکترومانیتیک است. همه اشعه‌ها با 
یک سرعت حرکت می‌کنند. و اختلاف آنها تنها در 
ماده زیربنای سه گان مشترکی دارد. و انرژیها اشکال 
انيشتین می‌آید و در نظريّة نسبیّت خا خود میان 
ماده و انرژی سازش و ارم می‌دهد. و می‌گوید: ماده 
و انرژی یک چیزند. آزسایشها اآعای او را ثابت 
می‌کنند. آخرین آزمایش اذعای او را با بلندترین 
صدائی که دنیا آن را می‌شنود تصدیق می‌کند. این 
آزمایش شکافتن اتم E O‏ 
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(f)‏ 


ماده و انرژی در این صورت اصل یکسانی دارند. 
این است وحدتی که در هستی جهان است» بدان گونه 
که انسانها در این اواخر آن را در آزمایشهای محسوس 
خود شناخته‌اند ۰۰ . یک وحدت ظاهری و نمودار در 
نظام هستی است همان گونه که به قانون حرکت 
همیشگی اشاره کردیم. گذشته از این این حرکت 
همیشگی حرکت منظّم و هماهنگی است که چیزی در 
این جهان از آن مستثنی نمی‌گردد و کناره نمی‌رود ۰۰. 
توازن و همآوائی این حرکت در میان تمام پدیده‌های 
کائنات است. بدان شکلی که یکی دیگری را از کار 
نمی‌ان‌دازد و یکی با دیگری برخورد ندارد. 
نسزدیک‌ترین نسمونه, ان سیارگان و ستارگان و 
کهکشانهای بزرگ و سترگی است که در فضا شناور 
هستند: ر 

کل نی فک يَسبَحُون ). 

همه در مداری می‌گردند. 
این سیّارگان و ستارگان و کهکشانهای بزرگ و سترگ 
گواهی می‌دهند که گردانندۂ آنها در این فضاء و تنظیم 
کنند حرکت و حجم و فاصله و موقعیّت آنها یکی است 
و دو تاو بیشتر نیست. او آگاه از طبیعت و حرکت آنها 
است. او همه آنها را در طرح و نقشة این جهان شگفت 
اندازه گیری کرده است و دقیق گنجانده است. 
بدین نگاه گذرا بسنده می‌کنيم در دنبال کردن حقیقت 
وحدتی که نظام جهان بر آن منطبق است» و هرآنچه در 
جهان است گواه بر آن است. 


(نبیاء/۳۳) 


۱- به نقل از کتاب: «مَع انه فی آلشماء». تألیف: دکتر احمد زکی؛ رئیس 
سایق دانشگاه الا زهر. ۱ 

۲- میلیونها نوع ماده از بسیط و مرب در آخر کار همه از سه نوع ذرات 
الکتریکی ساخته شده‌اند. و آن سه چیه شکلهای سه گان حقیقت واحد. 
یعنی الکتریسیته است» و این یکی نیز به نوبۀ خود مظهری از حقیقت 
نهائی «انرژی» است. (نگا: اثبات وجود خداء صفحذ ۴۸ مقالة جان کلولند 
کون مرجم 

EÊ = MC ۲-۳‏ .)ترج( 

۴- کتاب: «مَعَ اله فی السماء». تالیف: دکتر احمد زکی. رئیس سابق 
دانشگاه الاأزهر 
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این وحدت. حقیقتی است که کار و بار انسانها جز بر آن 
راست و درست درنمی‌آید. روشنی این حقیقت در 
درون انسانها دارای اهمیّت فراوانی در انديشة آنان 
راجع به جهان پیرامونشان. و راجع به موقعیّت ایشان 
در این جهان. و راجع به ارتباط و پیوندشان با هرکه و 
هرچه از زنده و غیر زنده در این جهان است. گذشته از 
اين. روشنی این حقیقت در انديشهة ایشان راجع به 
خداوند یگانه. و راجع به حقیقت ارتباط و پیوندشان با 
او و با هرکه و هرچه جز او در این جهان است. تأثیر 
بسزائی دارد و از اهمَیّت فراوانی برخوردار است . . 
همه اینها دارای اهمَیّت زیادی در دگرگونی احساسات 
و تفکُرات بشری راجع به هم کار و بار زندگی است. 
کسی که به خدای یگانه ایمان دارد. و معنی این وحدت 
را می‌داند. ارتباط خود را با خدای خود بر این اساس 
دگرگون می‌سازد. و ارتباط خویش را با هرکسی و با 
هرچیزی جز خدا در جای مربوط و مشخْص آن قرار 
می‌دهد و از آن تعدّی و تخطی نمی‌کند. در نستیجه 
نیروها و احساسها و اندیشه‌های چنین فرد موّمنی میان 
خدایان و معبودهائی که دارای سرشتهای گوناگونند. و 
میان کسانی و چیزهائی که خدا آنان و آنها را آفریده 
است» پخش و پراکنده نمی‌گردد و هرز نمی‌رود. 

فرد مومنی که معتقد است خدای یگانه این هستی یگانه 
را آفریده است. با هرکه و با هرچه در جهان است بر 
اساس آشنائی و همکاری و الفت و مودت رفتار 
می‌کند. برای زندگی امیدی و رنگی می‌سازد که جدای 
از آن چیزی است که در درون کسی است که بدین 
وحدت ایمان ندارد. و اين وحدت را در ميان خود و در 
میان کسانی و چیزهائی که پیرامونش هستند احساس 
نمی‌کند. 

شخصی که به قانون الهی حاکم بر جهان ایمان دارد. 
رهنمودها و مقزراتی را که خدابرای او صعیّن و 
مشخص می‌دارد. به گونهٌ خاصّی دریافت می‌دارد و 
پذیرای آنها می‌گردد. تا میان قانون حاکم زندگی 
انسانها و میان قانونی که بر سراسر جهان فرمانروا است 


فی‌ظلال القرآن 
هماهنگی برقرار سازد. چنین کسی قانون خدا را ترجیح 
کل هستی هماهنگی برقرار می‌فرماید. 

به طور کلی درک و فهم این حقیقت ضروری است 
برای اصلاح دل انسان و برقرار و پایدار نمودن آن, 


روشن کردن دل و سازش آن با جهان پیرآمونش. 
هماهنگ ساختن حرکت انسان با حرکت کل جهان, 
روشن شدن ارتباط و پیوندها میان انسان و ميان 
آفریدگارش, جدای از ایین. میان او و میان جهان 
پیرامونش, و بالاتر از این» میان او و ميان هرکه و هرچه 
در این جهان اعم از زنده و غير زنده است. بالاخره 
درک و فهم این حقیقت برای هم انگیزه‌های اخلاقی و 
رفتاری و اجتماعی و انسانی به طور کلی و در هر 
زمینه‌ای از زمینه‌های زندگی, ضروری است() 

بدین خاطر است که این همه حرص و آز برای استقرار 
عقيدهٌ توحیدی و یگانه‌پرستی مبذول می‌شود. این 
تلاش و کوشش در هر رسالتی و از طرف هر پیغمبری 
پیوسته شده است و پیاپی تکرار گردیده است. این 
اصرار و پافشاری . بی وقفه و بی‌آمان از سوی همه 
پیغمبران - صَلواتْ اله عَلَيْهم - بر سخن توحید و 
یگانه پرستی شده است. 

این اصرار و پافشاری و کوشش و تلاش در تکرار 
کردن مسألةٌ توحید و مسقتضیات یگانه‌پرستی در 
سوره‌های قرآن مجید به ویژه در سوره‌های مکی و در 
سوره‌های مدنی نیز به شکلهائی که با سرشت 
مر شو غات می غر اندرو تاشت وارد کد سی ونای 
مدنی بدانها می‌پردازند, کاملاً پیدا و هویدا است. 
این همان حقیقتی است که مشرکان از آن تعجب 
می‌کردند. و در شگفت بودند که چرا بايد محمد اا 
این همه اصرار و پافشاری بر این حقیقت داشته باشد. 
در بارهٌ این حقیقت با او گفتگو می‌نمودند و مانور 


۱- اميدواريم که خداوند توفیق عطاء فرماید این را در کتابی به نام: «فکرة 
الااسلام عن الکون و الحياة و الانسان» شرح و بسط دهیم. 
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می‌رفتند و قدرت‌نمائی می‌کردند. و با هر وسیلة ممکن 
ایشان را از همچون حقیقتی برمی‌گردان‌دند و بازشان 
می‌داشتند. 
ê‏ 
گذشته از این» از این که خدا او ٤إ‏ را برگزیده است 
تا پیغمبری بشود. تعجب می‌کردند و اظهار شگفت 
می‌نمودند: 

ال یه ألذ رین بیثا؟ ). 

آیا از میان همه ماء قرآن بر او نازل شده است؟. 
این که مايه شگفتی نیست. بلکه این رشک ورزیدن 
است. رشک ورزیسدنی که به دشمنانگی و خود 
بزرگ‌بینی و مخالفت سر می‌کشد. 
ابن اسحاق گفته است: محمد پسر مسلم پسر شهاب 
زهری برایم روایت کرده است که چنین اتفاق افتاد 
ابوسفیان پسر حرب» ابوجهل پسر هشام» و اخنس پسر 
شریق پسر عمرو پسر وهب ثقفی همپیمان بنی زهره 
شبی بیرون آمدند تا به سخنان پیغمبر خدا نله گوش 
فرادهند بدان هنگام که او به نماز شب در منزل خود 
می‌پرداخت. هریک از این افراد در گوشه‌ای نشست و 
بدو گوش فراداد. هیچ یک از آنان هم از جایگاه دوست 
خود مطلع نبود. تا پایان شب بدو گوش فرادادند. وقتی 
که بامدادان سپیده دمید پراکنده شدند. در راه به 
یکدیگر رسیدند و همدیگر را سرزنش و نکوهش 
کردند. یکی به دیگری گفت: دیگر به چنین کاری 
برنگردید. اگر فردی از نادانان قوم شما را ببیند 
دغدغه‌ای را به دل او راه می‌اندازید. آن گاه همدیگر را 
رها کردند و رفتند. وقتی که دیگر باره شب فرارسید در 
شب دوم نیز هریک از ایشان به جایگاه شب قبل خود 
برگشت و تا دم صبح بدو گوش فراداد. چون سپیده 
دمید برخاستند و پراکنده شدند. باز هم در راه به 
یکدیگر رسیدند و به همدیگر همان چیزهائی را گفتند 
که شب اول گفته بودند. آن گاه رفتند و پراکنده شدند. 
شب سوم هم به همان شکل برگشتند و در جایگاه خود 


نشستند و تا سپیده‌دم بدو گوش فرادادند. بامدادان 
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برخاستند و رفتند و در راه به یکدیگر رسیدند. به 
همدیگر گفتند: از اینجا تکان نمی‌خوریم تا پیمان نبندیم 
که دیگر برنگردیم. با یکدیگر بر این کار پیمان بستند و 
پراکنده شدند .۰۰ . وقتی که روز شد اخنس پسر شریق 
چوگان خود را برگرفت و بیرون رفت و راه مسنزل 
ابوسفیان را در پیش گرفت. وقتی که به خانة ابوسفیان 
وارد شد. بدو گفت: ای ابوحنظله نظريَة خود را در بار 
آنچه از محمد شنیدی به من بگو. پاسخ داد و گفت: ای 
ابوثعلبه به خدا سوگند چیزهائی را شنیدم که می‌دانم 
چیستند و مراد آنها کدام است. و چیزهائی را هم شنیدم 
نمی‌دانم چیستند و مراد آنها چه چیز است. اخنس گفت: 
من هم بدان کسی سوگند که تو بدو سوگند خوردی 
همین گونه شنیده‌ام و برداشت کرده‌ام. پس از پیش او 
بیرون آمد و به سوی خانة ابوجهل رفت. وقتی که به 
خانهاش وارد شد گفت: ای ابوحکم. نظر ی تو در با 
چیزهائی که از محقد شنیده‌ای چیست؟ گفت: چه چیز 
شنیده‌ام؟ ما و بنی عبد مناف بر سر شرافت و کرامت به 
پیکار برخاستیم: آنان خوراک دادند ما هم خوراک 
دادیم. ایشان مردمان را سوار کردند ما هم مردمان را 
سوار کردیم. آنان بذل و بخشش کردند و هدیّه و عطاء 
دادند ما هم بذل و بخشش کردیم و هدیّه و عطاء دادیم. 
تا کار بدانجا کشید که به موازات یک‌دیگر تاختیم و 
همچون دو اسب مسابقه از همدیگر پیشی و پسی 
نداشتيم. سرانجام آنان گفتند: پیغمبری از میان ما 
برانگیخته شده است و از آسمان بدو وحی و پیام 
می‌شود. دیگر ما کی بدین مرتبه و مقام می‌رسیم؟ به 
خدا سوگند هرگز بدین پیغمبر نمی‌گرویم و ایمان 
نمی‌آوریم و او را تصدیق نمی‌نمائیم! اخنس از پیش او 
برخاست و به ترک او گفت ... 

این رشک ورزیدن است. همان گونه که می‌بینیم. 
رشک ورزیدنی که ابوجهل را از اعتراف و اقرار به 
حقّ باز می‌دارد» حقّی که ابوجهل در سه شب خواسته 
است خود را از شنیدن آن به دور بدارد و بر نفس 


خویشتن پیروز بشود. ولی نفس ابوجهل بر ابوجهل 
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غلبه می‌کند و چیره می‌شود. این رشک ورزیدن به 
چیزی است که محمد بدان رسیده است و هیچ کسی 
نمی‌تواند اميد رسیدن بدان را داشته باشد. این همان 
رازی است که نهان در گفتار کسانی است که می‌گفتند: 
(أ نزن هل کم من بیننا؟ ). 
آیا از ميان همه ماء قرآن بر او نازل شده است؟. 
آنان همان کسانیند که می‌گفتند: 
(لولا رل هذا رن على رجل من الْمریتین 
عم 4 
گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو 
شهر (مکّه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!. 
(زخرف/۳۱) 
مرادشان از دو شهر. مکّه و طائف بود. در آن دو شهر 
بزرگان و سران مشرکان بودند و فرمانروائی و ریاست 
داشتند. کسانی بودند که به سروری و آقائی از راه دين 
چشم طمع می‌دوختند. هر وقت که می‌شنیدند پیغمیر 
تازه‌ای زمان مبعوث شدنش فرارسیده است. اشخاصی 
بودند که تازیانۀ حسد و تکیّر بر دل و درونشان نواخته 
شد. وقتی که خدا آگاهانه پیغمبرش محمد ٤إ‏ را 
برگزید. و درهای رحمتش را برای او گشود. و از 
گنجینه‌هایش چیزهای فراوانی بدو بخشید. چیزهائی که 
او را سزاوار آنها مي‌دید و جهانیان را شایان آنها 
نمي‌دید. 
بدین پرسش ایشان پاسخی می‌دهد که بوی ریشخند و 
بیم و تهدید از آن برمی خیزد: 
يمم ف شک من ذکرې. بل لا ی ذوقوا 
غذاب ). 
اصلاً آنان در بارهٌ قرآن من بدگمان و مترددند. اصلاً 
آنان عذاب مرا ن_چشیده‌اند (اين است که چنین 
گستاخانه سخن می‌گویند). 
آنان مي‌پرسند: 
(أآنزل عليه آلذکرمن م بینثا؟! ). 
آیا از میان همة ماء قرآن بر او نازل شده است؟!. 


در حالی که آنان در بارة خود قرآن بدگمان و مترددند. 


EE 
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و دلها و درونهایشان نیارمیده است و یقین پیدا نکرده 
است به این که قرآن از جانب یزدان نازل گردیده است: 
ایشان در بارٌ حقیقت قرآن به ستیز می‌پردازند. قرآن 
فراتر از گفتار انسانها و بالاتر از سخنانی است که 
بدانها خویگر و آشنا هستند. 
آن‌گاه از گسفتارشان در بارة قرآن» و از شک و 
تردیدشان در بارٌ آن صرف نظر می‌کند تا با تهدیدشان 
به عذاب پذيرة ایشان رود: 

بل نیوا عذاب >. 

اصلاً آنان عذاب مرا ا (این است که چنین 

گستاخانه سخن می‌گویند). 
انگار می‌فرماید: آنان می‌گویند آنچه را که می‌گویند. 
چون ایشان هنوز برکنار از عذاب هستند. ولی زمانی 
که عذاب را می‌چشند از این چیزها چیزی نمی‌گویند. 
زیرا بدان هنگام خواهند دانست که دنیا چه خبر است! 
سپس بر این که رحمتی را زياد می‌دانند که خدا به 
محمد داده است و او را از میان ایشان به عنوان 
پیغمبری برگزیده است. با پرسشی از ایشان پیرو 
می‌زند. از آنان می‌پرسد مگر ایشان صاحیان 
گنجینه‌های رحمت خدا هستند تا داوری و فرمانروائی 
بکنند در باره کسانی که بدیشان لطف می‌شود و نعمت 
داده می‌شود یا کسانی که از لطف و مرحمت خدا 
محروو می‌گردند: 

اَم عندهم زان رح ریک اريز اوهاب؟ ). 

راستی مگر گنجهای رحمت پروردگار بسیار با عرّت و 

بس بخشایند؛ تو در دست ایشان است؟ (تا هرکه را 

بخواهند نیت بدهند و هرکس را که بخواهند محروم 

سازند؟!). 
ایشان را تهدید می‌کند در برابر سوء ادبی که با خدا 
دارند. و از این که دخالت می‌کنند در چیزی که به 
بندگان مربوط نیست و فراتر از وظیفة ایشان است. 
خدا است به هرکس که بخواهد لطف می‌کند و نعمت 
می‌ذهد. و هرکس را که بخواهد از لطف و نعمت خود 
محروم می‌کند. او بسیار با عرّت و بسیار توانا است. با 
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عرّت و توانائی که کسی نمی‌تواند در برابر اراده و 
خواست او بایستد و آن را بازدارد. او بسیار بخشاینده 
و بخشایشگر است. بخشاینده و بخشایشگری که عطاء 
و بخشش او پایان نمی‌پذیرد. 
آنان این را برای محمد َو زیاد می‌دیدند که خدا او 
را برگزیند. آخر ایشان به چه حقی و با داشتن چه مقام 
و منزلتی عطاء و دادهٌ خدا را تقسیم می‌کنند. در حالی 
که آنان صاحبان گنجینه‌های رحمت خدا نیستند؟! 

(َم ك ملک آلُماوات و الزض و ما بيا؟ ). 

یا مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین و چیزهائی که در 

میان آن دو است. ازآن ایشان است؟. 
این هم ادعائی است که جرأت آن را نمی‌کنند. مالک 
آسمانها و زمین و چیزهائی که در ميان آن دو است که 
می‌بخشد و بازمی‌دارد. هرکه را که بخواهد برمی‌گزیند 
و برانگیخته می‌کند. وقتی که آنان مالکیّت و حاکمیّت 
آسمانها و زمین و چیزهائی را ندارند که در ميان آن دو 
است, چرا باید در کار و بار مالک کائنات دخالت کنند. 
مالکی که در چیزهای خودش هرگونه که بخواهد تصرّف 
می‌کند و بدانها دست می‌برد؟ 
از راه ریشخند کردن و سرکوفت زدن بر پرسش ایشان 
پیرو می‌زند بدین‌گونه که اگر مالکیّت و حاکمیّت 
آسمانها و زمین و چیزهائی که در ميان آن دو است 
متعلّق بدیشان است» پس: 

توا فى الأشباب ). 

او واا ی کو 

به سوی آسمانها) بالا روند (و هرگونه که خود 

می‌خواهند حکومت کنند. و به هرکس که می‌خواهند 

وحی بفرستند). 
به آسمانها و زمین و چیزهائی که در میان آن دو است 
سرک بکشند و نظارت بکنند. و در گنجینه‌های خدا 
تصرّف و دخالت بنمایند. و به هرکس که می خواهند 
عطاء کنند و هرکس را که می‌خواهند محروم کنند. همان 
گونه که مقتضی اعتراض ایشان است بر این که خدا 
هرکه را که می‌خواهد برمی‌گزیند» خدائی که مالک 
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جهان است و در هرچیزی که دارد هرگونه که بخواهد 
دخل و تصرّف می‌کند. 
آن گاه این فرض ریشخند آمیز را با بیان حقیقت واقعیّت 
ایشان به پایان می‌برد: 
جلد ما هالک مَهَُوم من الأخاب ). 

اینان که اینجا (در شهر مکْه) هستند. سپاه ناچیز 

شکست خورده‌ای از دسته‌ها و گروه‌هایند (که قبلاً در 

برابر پیغمبران عَلّم طفیان برافراشته‌اند و سرانجام 

مغلوب گشته‌اند و تار و مار شده‌اند). 
آنان بیش از این نیستند که سپاه شکست خورده‌ای بوده 
و «هنالک: آنجا» دور افکنده شده‌اند. نه به گرداندن و 
اداره کردن این ملک و مملکت می‌توانند نزدیک 
بشوند. و نه به چرخاندن و دست یازیدن آن خزینه‌ها و 
گنجینه‌ها می‌توانند دست ببرند. اصلاً آنان هيچ گونه 
کاری بر عهده ندارند در امور و شژونی که در ملک و 
مملکت خدا می‌گذرد. و کم‌ترین قوّت و قدرتی برای 
تغییر اراده و خواست خدا ندارند ... «جُنْدٌ ما: گروهمک 
و سپاه ناچیزی هستند» . . . گروهک و سپاه ناچیز و 
بی‌نام و نشان و کم اهقیّت می‌باشند. «َهرُوٌ؛ شکست 
خورده» هستند . . . انگار شکست خوردن صفت لازمهٌ 
ایشان است. بدیشان چسبیده است. و آمیزهُ سرشتشان 
شده است! . . م الأَخُراب: از دسته‌ها و گروهکهایند» 
... از زمره دسته‌ها کنر هتفای هستند که دارای 
رویکردها و خواستهای گوناگون و مختلف می‌باشند! 
دشمنان خدا و پیغمبرش بیش از این جایگاه و پایگاهی 
ندارند که در اینجا سایه‌روشنهای تعبیر قرآنی آن را به 
تصویر می‌کشد و پیش چشم می‌دارد. سایه روشنهای 
تعبیر قرآن الهامگر ناتوان و سستی و دور بودن 
دشمنان خدا و پیغمبرش از دائرُ اداره کردن و گرداندن 
...آنان‌هر 


اندازه نیرومند باشند. و تاخت و تازشان شدّت و حدّت 


و چرخاندن و راه بردن کار و بار است 


داشته باشد. و در زمین مدت زمانی زور بگویند و 
رتق و فتق امور درمانده بشمارند. 
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جزء بیست‌وسوم 
یزدان مثالهائی را از میان کسانی می‌آورد که در طول 
قرون و اعصار زورگوئی کرده‌اند و قلدری ورزیده‌اند. 
و سرانجام تبدیل شده‌اند به: 
جد ما نالک موم من الآخزاب ). 
اینان که اینجا (در شهر مکّه) هستند. سپاه ناچیز 
شکست‌خورده‌ای از دسته‌ها و گروه‌هایند (که قبلاً در 
برابر پیغمبران عَلَّم طفیان برافراشته‌اند و سرانجام 
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زات ا خي ماب € 
قبل از اینان نیز قوم نوح و عاد و فرعون که دارای 
بناهائی بلند و استوار همچون کوه بوده‌اند (پیغمبران 
ما را) تکذیب کرده‌اند. و قوم شمود و لوط و صاحبان 
باغهای فراوان سر درهم کشیده (به تکذیب پیغمبران 
پرداخته‌اند و کیفر خویش را دیده‌اند). اینان همان 
گروه‌ها و دسته‌هایند. (گروه‌ها و دسته‌های 
ششگانه‌ای که نمونه‌ای از مردمان کفرپیشه و ستمگر 
تاریخند و بر پیغمبران شوریده‌اند و به عذاب الهی 
گرفتار آمده‌اند). هریک از این گروه‌هاء پیغمپران را 
تکذیب کرده و عذاب من گریبانگیرشان گشته است. 
ریک لا خزاب ). 
اینان همان گروه‌ها و دسته‌هایند. 
اینان کسانی بوده‌اند که پیغمبران را تکذیب کرده‌اند. 
کارشان به کجا کشیده است. گرچه طاغی و یاغی و 
ستمگر و زورگو و قلدر بوده‌اند؟ 
حى عقاب ). 
و عذاب من گریبانگیرشان گشته است. 
و کارشان بدانجا کشیده است که کشیده است. چنان 
رفتند که انگار که نبودند. از ایشان جز آثار و 
ویرانه‌هائی نمانده است که گویای شکست و مقهور و 
مغلوب شدن ایشان است! 
این فرجام کار دسته‌ها و گروه‌هائی بوده است که در 
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تاریخ بوده‌اند و گذشته‌اند ...و اما اینان -به طور عام 
به خود رها می‌شوند تا وقتی که صدائی برمی‌خیزد و 
زندگی را در زمین پایان می‌دهد پیش از این که روز 
حساب و کتاب به میان آید: 


, و ما یْظر فولام الا صَيْحَةَ صَيْحَةَ واحدة ما امن 


اینان (نیز با این اعمال و افعال که دارند) انتظاری جز 

این نمی‌کشند که یک صدای آسمانی فرا رسد. صدائی 

که نیازی به تکرار ندارد (و در آن بازگشتی نیست). 
این صدا وقتی که بلند می‌شود و فرا می‌رسد به تأخیر 
نمی‌افتد حتی مدت کوتاهی به اندازه: «قواق ناقة: 
برگشتن شتر ماده برای دوشیدن». فواق فاصلةٌ ميان دو 
شیر دوشیدن است(۱ این فریاد در موعد مشخص خود 
سر می‌دهد. موعد مشخْصی که جلو یا عقب نمی‌افتد. 
خداوند برای این ملت واپسین مقدر فرموده است که 
بدیشان مهلت و فرصت دهد. و زود ایشان را هلاک و 
نابود نفرماید بدان‌گونه که آن گروه‌ها و دسته‌ها را تار و 
مار کرده است و دمار از روزگارشان برآورده است. 
این هم لطف و مرحمت خدا در حقّ این ملّت واپسین 
است» ولی آنان قدر این لطف و مرحمت را نشناخته‌اند. 
و شکر این نعمت و فضیلت را بجای نیاورده‌اند. این 
است که شتابان فرا رسیدن زودرس سزا و جزای خود 
را خواسته‌اند. و درخواست نموده‌اند که بهره و نصیب 
عذابشان هرچه زودتر در رسد پیش از این که روز 
قیامت فرا رسد که یزدان بدیشان تا آن وقت مهلت و 


فرصت داده است: 
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ر فالوا: نا عل نا قطن قَبل یرم یناب ). 


(عذاب) ما را پیش از روز رستاخیز و حساب و کتاب 


۱- فُواق: تکرار. رجوع و بازگشت. مهلت ۰۰۰ یعنی این صیحه و فریاد 
E a E‏ انسانها بسته 
می‌شود. نه رهائی از آن ممکن است و نه پشیمانی سودی دارد و نه فریادها 


به جائی می‌رسد. (مترجم) 
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(قیامت) به ما برسان. 

در اینجا روند قرآنی به ترک ایشان می‌گوید. و به 
پیغمبر 9 رو می‌کند و به دلداریش می‌پردازد و 
بدو گوشزد می‌کند که نادانی این قوم. بی‌ادبی ایشان با 
خداء جزا و سزا را پیش از موقع خود با شتاب خواستن, 
تکذیب تھدید و بیم وعدۂ الهی, ناسپاس گذاشتن لطف 
و مرحمت خداء و غیره را به هیچ گیرد و گوشش بدانان 
و بدان کارهای نابهنجارش بدهکار نباشد . . . روند 
قرآنی پیغمبر مش را دعوت می‌کند به این که بلاها و 
آزمونهائی را یاد کند و پیش چشم بدارد که پیش از او 
پیغمبران بدانها گرفتار آمده‌اند و بدانها آزموده 
شده‌اند. به یاد آورد لطف و مرحمتی را که خدابه 
پیغمبران بعد از گذشت بلاها و آزمونها کرده است و 
چگونه ایشان را مشمول فضل و کرم خود فرموده است. 


چ وت 7 ۳9 دورو جاگ 


اصبرعل مایم ول وک دتا داید دال ددا 
سک مالس MOSS‏ 
شور رات 9 رکه دنام کرو که که 
ساب ) و هرت بو لی لا وا 
مراب( دد لوا عل داو باکت 
حص مان بی بصا کل بعض فاح بسا ا لی واش 
هیا سو یالرل 9ن مد وم وه 
وله ونجده قال كوا وعرّن نی ساب قال 
َد ماک سرا ل یك زماجه ون كبام نا ناه نی 
بعص ت ی همکد ول 
۳ اتمه اي ور ر اکا وتاب 


هشارت رماب 
کتک یمه فلار ضا ى 


یی مر من من چم لوح مر 


ا لا ند و 


فىظلالالقرآن 


س_ کر ی سنوی 
لمقی رین 3 اس یلار 
i 6‏ هک مره وا ری درز لو 
9۰ 9 لداوید سل مت لک از ك 
© :مر مه با لیمکت لاد( نت لب 
حت حب ا رم ن 2 ی 
را فيم یاوق لاتاق € ولد 
شانوا ا بو دا اب( ۵ لري افر 
ا ا 1 
رتا ریچ رها ا 0 7 
کاو عاص ورن لکشماد ها 
رونت رساب ا ونرد نتا زیون 
سکاب ود بدا ربإ د تدی ریآن مین 
ORE‏ اگ اار2 @ 
ووهبتا مد مر کال ی 
0 وه e‏ 
مه رم EO‏ مق وتو 
هار هریس 
ار 6 وم عدلینالمم طمی انار 69 ودک 


ی و تنج 


این درس سراسر آن داستانها و مثالهائی از زندگانی 
پیغمبران - صَلَوْات اله لیم -است. آنها ذکر می‌شوند 
تا پیغمبر خدا بل به یاد آنها باشد و گوش به 
چیزهائی ندهد که از سوی قوم خود می‌بیند. از قبیل 
تکذیب و اتهام و اظهار شگفت کردن و افتراء زدن. در 
برابر چیزی که با آن به مبارزه و مقابله‌اش می‌پردازند 
و از آن دلتنگ و ناراحت می‌شود. شکیبائی کند و صبر 
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پیش گیرد. 

این داستانها در عين خال: آثار رحمت خدادر خق 
پیغمبران پیش از او را بیان می‌دارد. و از نعمت و 
فضلی یاد می‌کند که ایشان را دربر گرفته است. و ذکر 
می‌کند که یزدان چه ملک و مملکت و حکومت و 
قدرتی به پیغمبران داده است و با چه رعایت و عنایت 
و نعمت و کرامتی ایشان را فراگرفته است. و چگونه 
آنان را پائیده است و از دردها و رنجها نجات بخشیده 
است. ذکر این امور بدان خاطر است که به شگفت کردن 
قوم او از این که خدا او را برگزیده است پاسخ دهد. و 
بسدیشان بگوید که محمد بإ چیز نوظهور و 
بی‌سابقه‌ای در میان انبیاء نیست. کسانی در بین 
تیقمر ات دما ننک ها ده ار توت و ارسالک 
پدیشان ملک و مملکت و سلطه و قدرت داده است. 
کسانی هم در بین آنان بوده‌اند که خدا کوه‌ها را مسر 
ایشان کرده است. و کوه‌ها و پرندگان با آنان به تسبیح و 
تقدیس یزدان پرداخته‌اند. همچنین در میان پیغمبران 
کسانی بوده‌اند که یزدان سبحان بادها و شیاطین را در 
. . از قبیل داوود و سلیمان . . 
. پس چه جای تعجّب است که خدا محمد ول صادق 
و امین را برگزیند تا در میان قريش و در آخر زمان 
قرآن را بر او نازل فرماید؟ 

همچنین این داستانها رعایت و عنایت یزدان در حسق 
پیغمبرانش را به تصویر می‌کشد. و پیش چشم مردمان 
می‌دارد که چگونه خدا ایشان را از هرسو پائیده است و 
رهنمود و رهنمونشان کرده است و پرورده و تربیتشان 
نموده است. آخر پیفمبران انسان بوده‌اند - همان گونه 
که محمد ۴او انسان است در آنان ضعف و ناتوانی 


بشریّت بوده است. و خدا ایشان را پائیده است و تحت 


اختیار او قرار داده است . 


رعایت و عنایت خویش قرار داده است. آنان را به 
ضعف و عجز بشری وانگذاشته است و به خود رها 
نکرده است. بلکه امور را برایشان بیان کرده است و 
توضیح داده است. و راهنمائیشان فرموده است و به راه 
راستشان انداخته است. ایشان را به بلاها و مصیبتها و 


جلد پنجم 
آزمونها مبتلا فرموده است. تا آنان را ببخشاید و 
بزرگوارشان فرماید. در ذکر این امور چیزی است که 
مایةٌ دلداری پیغمبر 2 می‌گردد. و دل مبارک او را 
به رعایت و عنایت خدایش اطمینان می‌دهد. و بدو 
یادآوری می‌کند در هر گامی که آن را در زندگانیش 
برمی‌دارد تحت حمایت و حفاظت خدا قرار دارد. 
۰ 

إت ضرعل ما ون وک عندنا اف لد 


ند ات نا یبال مه غه بشن بای و 
الاشراي. و الط شور هکل لد آذات. و دنا 
که و آئیناه اة ا €. 

در برابر چیزهائی که می‌گویند شکیبا باش, و به خاطر 
بیاور (پیغمبران شکییاء از جمله) بندۀ ما داوود قدرتمند 
و توانا را. واقعاً او (در همه کار و همه حال به خدا 
بازمی‌گشت و) بسی توبه‌کار بود. ما کوه‌ها را با او 
همآوا کردیم. (کوه‌ها همصدا با او) شامگاهان و 
بامدادان به تسبیح و تقدیس (آفریدگار جهان) 
نیز (با او در تسبیح و 
تقذیبی ) همارا کزدیم ی در پیش او گرد اورم اکن 
آنها فرمانبردار داوود بودند (و به دستور او عمل 
می‌کردند). و حکومت او را (با در اختیار قرار دادن 


وسائل مادی و معنوی) استحکام بخشيديم. و بدو 


می‌پرداختند. و پرندگان را ذ 


فرزانگی و شناخت (امور) دادیم. و قدرت داوری 

قاطعانه و عادلانه‌اش ارزانی داشتیم. 
«اصیز: شکیبائی کن» . . . اشاره است به راه طی شده 
در زندگانی پیغمبران - عَلَیْهمْ صَلَوْات الله - راهی که 
جملگی ایشان را به همدیگر می‌رساند و در کنار 
یکدیگر گرد می‌آورد. چه همگی آنان ب 
بوده‌اند و در این راه رفته‌اند. همگی ایشان رنج 
برده‌اند. و جملگی آنان به بلا و مصیبت گرفتار آمده‌اند 
و آزمایش شده‌اند. همگی هم شکیبائی کرده‌اند. 
شکیبائی زاد و توشة راهشان بوده است. و قالب 
زندگانیش شده است. هریک از آنان در پل وید خود 


و 


در نردبان انبیاء قرار داشته‌اند و مرتبه و مقام خاض 


سورةه ص آیات ۱۷-۴۸ 


جزء بیست‌وسوم 
خویش را احراز نموده‌اند . . . سراسر زندگانی پیغمبران 
لبریز از بلاها و مصیبتها و آزمایشها و آزمونها بوده 
است! لبریز بوده است از دردها و رنجها. حتی خوشیها 
هم آزمایش و آزمون بوده است و محک صبر و 
شکیبائی ایشان بر سرورها و شادیها گذشته از صبر و 
شکیبائی ایشان بر غمها و اندوه‌ها بوده است. معلوم 
است خوشیها و ناخوشیها هر دوتا صبر و شکیبائی را 
می‌طلبند و تاب و تحمّل را لازم دارند. 
زندگانی پیغمبران را به طور همگانی پیش چشم 
می‌داریم. بدان گونه که قرآن مجید آن را برایمان 
روایت کرده است. در زندگانی پیغمبران می‌بينيم که 
صبر پاي بنیادین و عنصر برجستة ساختار زندگانی 
ایشان, و بلا و امتحان ماده و آب آن ساختار است. 
انگار آن زندگانی برگزیده -بلکه واقعاً هم آن چنان بود 
-صفحاتی از بلا و امتحان و صبر و شکیبائی است و به 
انسانها نشان داده می‌شود. تا بنگارد که چگونه روح 
انسان می‌تواند بر دردها و نیازمندیها پیروز گردد. و 
چگونه می‌تواند بر هم چیزهائی که در زمین بدانها 
می‌نازد و آنها را مايه عزّت و قدرت می‌بیند برتری و 
والائی گیرد. و از هواها و هوسها و لذتها و خوشیهای 
نایجا و از هرآنچه گول‌زننده و فریبنده است ببرد و 
بپیراید و صرف‌نظر نماید. و خالصانه ازآن خدا شود و 
در امتحان موفٌق گردد. و خدا را بر هر چیز دیگری 
ترجیح دهد . . . گذشته از این در نهایت به بشریّت 
بگوید: راه این است. راه رسیدن به والاشی و راه 
اوجگیری این است. راه رسیدن به خدا این است. 

اب على ما ون ). 

در برابر چیزهائی که می‌گویند شکیبا باش. 
آنان گفته‌اند: 

هذا ساحوکذَاِ ). 

این» جادوگر بسیار دروغگوئی است. 
همچنین گفته‌اند: 


(أَجعل اة اما واحداً؟ ان هذا لمیء عَجابْ ). 
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آیا او بجای این همه خدایان. به خدای واحدی معتقد 


فی‌ظلال القرآن 


است؟ واقعاً این (حرفی که می‌زند) چیز شگفتی است. 
۳ 

«أأنزل له آلذ کر من بَینا؟ ). 

آیا از میان همة ما قرآن بر او نازل شده است؟. 
و چیزهای زیادی جز اینها را گفته‌اند. خداوند پیغمبرش 
را به صبر و شکیبائی در برابر آنچه می‌گویند رهنمود و 
رهنمون می‌فرماید. او را راهنمائی می‌نماید به این که 
با دل با نمونه‌های دیگری جدای از این کافران زندگی 
کند. نمونه‌هائی که برگزیده و بزرگوارند. آنان 
برادرانش» یعنی پیغمبرانی هستند که پیغمبر او 
ایشان را به یاد می‌آورد و احساس می‌کند خویشاوندی 
استواری میان او و آنان است. و در بارةٌ ایشان سخن 
برادرانه و خویشاوندانه می‌گوید. او می‌فرماید: خدا 
بسرادرم فلانی را رحمت کناد. یا می‌فرماید: من 
سزاوارتر برای فلانی. و نزدیک‌تر به فلانی هستم. 

«اضم على ما ولون و دک بدا دود لد 

راب . 

در برابر چیزهائی که می‌گویند شکیبا باش. و به خاطر 

بیاور (پیغمبران شکیباء از جمله) بندهُ ما داوود قدرتمند 

و توانا را. واقعاً او (در همه کار و همه حال به خدا 

بازمی‌گشت و) بسی توبه‌کار بود. 
داوود را در اینجا قدرتمند و توانا نام می‌برد» و او را 
بسی توبه کار می‌شمارد . . . پیش از اين» قوم نوح و 
عاد و فرعون که دارای بناهائی بلند و استوار همچون 
کوه بوده‌اند. و قوم ثمود و قوم لوط و صاحبان باغهای 
فراوان سر درهم کشیده را ذکر کرده ست آتان 
سرکش و ستمگر بوده‌اند و عَلَّم طغیان و عصیان 
اهاد هر درت و تماد رت اکان کی 
و ستمگری و تکذیب بوده است. ولی داوود قدرتمند و 
توانا بوده است. ولیکن توبه کار بوده و به سوی خدا 
برگشته است و توبه نموده است. او به سوی خدا 
برمی‌گشت فرمانبردارانه و توبه کارانه و پرستشگرانه و 
ذاکرانه. او نیرومند و مقتدر بود و سلطه و قدرت 


داشت. 


سورۀ ص آیات ۱۷-۴۸ 


جزء بیست‌وسوم 
سرآغاز داستان داوود. و نمودار و پدیدار آمدن او در 
سپاه طالوت در میان بنی‌اسرائیل گذشت. بدان هنگام که 
ی ی ا ل ب یی ا کو ن 
گفتند: شاهی برای ما انتخاب کن تا تحت تحت فرماندهی او 
در راه خدا جنگ کنیم. او طالوت را شاه ایشان کرد. و 
آنان را به جنگ دشمن قدرتمندشان جالوت و 
سپاهیانش برد و با ایشان رویاروی کرد. داوود که در 
آن وقت جوانی بود جالوت را کشت. از آن زمان به بعد 
ستارٌ اقبال داوود اوج گرفت تا سرانجام حکومت را به 
دست گرفت و صاحب سلطه و قدرت شد. امّا با وجود 
داشتن حکومت و سلطه و قدرت توبه کار بود و پیوسته 
با طاعت و عبادت و ذکر و استغفار به سوی خدایش 
برمی‌گشت و کرنش می‌برد. 
به همراه نبت و حکومت. خدا به داوود از استانة نضل 
و کرمش بدو دلی ذاکر و صدائی خوش عطاء فرموده 
بود. زمزمهٌ دعاهایش را با این صدای زیبا طنین‌انداز 
می‌کرد و با آن پروردگارش را مدح و ثنا می‌نمود. آن 
اندازه نیروی غرق شدن او به ذکر قوی گردید. و آن 
اندازه زمزمة دعاهایش زیبا شد که ميان وجود او و 
وجود این جهان پرده‌ها کنار رفت و مانعها زدود و 
حقیقت هستی او به حقیقت هستی کوه‌ها و پرنده‌ها 
پو ست. کوه‌ها و پرنده‌ها در ارتباط او با آفریدگارش 
همراه و همنوای وی گردیدند. و با داوود در ستودن و 
پرستش کردن پروردگار شرکت کردند. کوه‌ها با او به 
تسبیح و تقدیس خدا می‌پرداختند. و پرندگان پیرامون 
او گرد می‌آمدند و با او نغمة پرستش سر می‌دادند و 
مولای خودشان و مولای داوود را و ثنا می‌گفتند: 
سح المبال مع ي مب سبح بای و الاشراق. 
و ر لطي شور کل له اواب ). 
ما کوه‌ها را با او همآوا کردیم. (کوه‌ها همصدا با او) 
شامگاهان و بامدادان به تسبیح و تقدیس (آفریدگار 
نیز (با او در تسبیح و 
همآوا کردیم و در پیش او گرد آوردیم. جملگی 


آنها فرمانبردار داوود بودند (و به دستور او عمل 


جها ان) می‌پرداختند. و پرندگان ران 


تقدیس) 


fp 


فی‌ظلال‌القرآن 


می‌کردند). 
مردمان در برابر این خبر مدهوش می‌ایستند . . 
کوه‌های جامد شامگاهان و بامدادان با داوود همصدا 
می‌شوند و به تسبیح و تقدیس یزدان می‌پردازند. بدان 
هنگام که به پرستش خدای خود می‌نشیند و با 
زمزمه‌های خود به مدح و ثناو ذکر او می‌پردازد! 
پرندگان پیرآمون زمزمه‌ها و نغمه‌هایش گرد می‌آیند تا 
بدو گوش فرا دهند و با او سرودهایش را تکرار کنند و 
سر بدهند . . . مردمان مدهوش می‌مانند از این خبری 
که با عادت و خوی ایشان نمی‌خواند. و با چیزی 
مخالفت دارد که هميشه دیده‌اند و آن را لمس کرده‌اند. 
پیوسته دیده‌اند که جنس انسان و جنس پرندگان و 
جنس کوه‌ها از هم جدا بوده‌اند! 
ولیکن دهشت و وحشت چرا؟ چرا باید شگفت کرد؟ این 
آفریده‌ها همه دارای یک حقیقت هستند. حقیقتی که در 
فراسوی جداگانگی جنسها و شکلها و صفتها و نشانه‌ها 
و سیماها است . 
آفریدگار جملگی هستی چه زنده‌ها و چه غير زنده‌ها 
گرد می‌آیند. وقتی که ارتباط انسان با 
خلوص و اشراق و صفا رسید. پرده‌ها کنار می‌روند و 
سدّها و مانعها فرو می‌ریزند. و حقیقت صرف برای همه 
آنها روان و نمایان می‌شود و جاری و ساری می‌گردد و 
در فراسوی سذها و مانعهای جنس و شکل و صفت و 
نشانه و سیمائی که آنها را برایر عرف و عادت حیات از 
یکدیگر جدا می‌سازد. به همدیگر می‌پیوندد! 
خدا همچون ویژگی و خاصیّتی را به داوود عطاء فرمود. 
کوه‌ها را با او همنوا و هماوا کرد. کوه‌ها در شامگاهان و 
بامدادان با او به تسبیح و تقدیس می‌پرداختند. پرندگان 
را پیرامون او گرد آورد. پرندگان همراه و هماهنگ با 
زمزمه‌های داوود نغمه‌های تسبیح و تقدیس خدا سر 
می‌دادند. این هم هدیّةُ همراه با نبوّت و خلوص بود. و 
افزون 7 و مملکت و سلطه و قدرت بود. 
شددنا مُلكه. ونيا یناه ا كةو 


. . حقیقت واحدی دارند که در آن با 


یزدان به درجه 
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جزء بیست‌وسوم 
و حکومت او را(با در اختیار قرار دادن وسائل مادی و 
معنوی) استحکام بخشیدیم» و بدو فرزانگی و شناخت 
(امور) دادیم» و قدرت داوری قاطعانه و عادلانه‌اش 
ارزانی داشتیم. 
ملک و مملکت داوود فراخ» و فرمانروائی و حکومتش 
قدرتمند و شکوهمند بود. کشورش را با حکمت و 
فرزانگی و همچنین با دوراندیشی و آینده‌نگری اداره 
می‌کرد. «قصل الخطاب: سخن فیصله‌دهنده» گفتار 
نیرومندی که نمایانگر قضاوت عادلانه و بیانگر داوری 
قاطعانه است. سخنی که قاطعانه انجام می‌گیرد و 
دوران‌دیشی بدون هرگونه شک و تردیدی در آن 
مراعات می‌شود. اگر حکمت و قوت در داوری و 
فرمانروائی مراعات گردد. داوری کامل و فرمانروائی 
شامل در جهان انسان بشمار می‌آید. 
با وجود این, داوود در معرض آزمایش و بلا قرار 
می‌گیرد. ولی چشم خدا بدو بود و او را می‌پائید و 
گامهایش را رهنمود می‌کرد. دست خدا با او بود و 
ضعف و اشتباه او را برطرف می‌نمود و می‌زدود. و از 
خطر او را می‌پائید و بدو می‌آموخت که خدا او را 
چگونه محفوظ و مصون می‌دارد: 
ول اٹاک تبأ مخضم إا رو اليخراب؟ إذ 
دخلا عل داو قرع من الوا: :لا تخف. حصان 
بغی بغضنا عل بفض. قاخگم بَيتنا بالق و 
شط .وهنا إلى . سَواء آلصْراط .نذا آخي 


ت 4 ت 
۵ سم و 


ی 
: بشال فیک إل نغاجه. و ان کنر من انطاء 
ینغ شم علض لین ماه يلوا 
آلصالنات -و یل ما هم و ظ داوه أغا فتاه 
َاستففر ره خر راکعً اب ». 

(ای محمّد!) آیا داستان شاکیانی به تو رسیده است که 
وقتی (از اوقات) از دیوار عبادتگاه (نه از درگاه خانه, به 
سوی داوود) بالا رفتند؟ ناگهان بر داوود وارد شدند (و 
ناگهانی در برابرش ظاهر گشتند) و او از ایشان ترسید 


سبهللهب 


فی‌ضلال‌القرآن 
(و گمان برد که قصد کشتن وی را دارند. بدو) گفتند: 
مترس! ما دو نفر شاکی هستیم و یکی از ما بر دیگری 
ستم کرده است. تو در میان ما به حقّ و عدل داوری کن 
و ستم روا مدار» و ما را به راستای راه رهنمود فرما. 
(یکی از دو نفر گفت:) این برادر من است و او نود و نه 
میش دارد. و من تنها یک میش دارم؛ و (وی به من) 
می‌گوید: آن را به من واگذار (چرا که این یکی هم از من 
باشد بهتر است. و هیچی از یکی خوبتر است!) و او بر 
من در سخن چیره شده است (چون از لحاظ فصاحت و 
بلاغت از من گویاتر و رساتر است و مرا مقلوب و 
منکوب قدرت منطق خود کرده است. و نیز با اصرار 
زیادی که در این باره می‌ورزد خسته و درمانده‌ام 
نموده است. داوود) گفت: مسلماً او با درخواست یگانه 
میش تو برای افزودن آن به میشهای خود به تو ستم 
روا می‌دارد. اصلاً بسیاری از آمیزگاران و کسانی که 
با یکدیگر سر و کار دارند. نسبت به همدیگر ستم روا 
می‌دارند. مگر آنان که واقعاً ممنند و کارهای شایسته 
می‌کنند» ولی چنین کسانی هم بسیار کم و اندک هستند. 
داوود گمان برد که ما او را آزموده‌ايم (و اندازةٌ هراس 
او از دیگران, و نیز نحوۀ قضاوت وی را به محک 
آزمایش زده‌ایم). پس از پروردگار خویش آمرزش 
خواست و به سجده افتاد و توبه کرد. 
در توضیح این آزمایش باید گفت: داوود که پیغمبر و 
شاه بود. برخضی از اوقات خود را صرف کارهای 
مملکتداری و فرمانروائی می‌کرد. و به قضاوت و 
داوری در میان مردمان می‌نشست. و بقيّةٌ اوقات به 
خلوت کردن و پرستش نمودن و سرودن و خواندن 
سروده‌ها و زمزمه‌های تسبیح و تقدیس یزدان در 
عبادتگاه می‌پرداخت. وقتی که به عبادتگاه برای عبادت 
می‌رفت و به خلوت می‌نشست کسی به پیش او وارد 
نمی‌شد تا او خودش از عبادتگاه بیرون می‌آمد و به 
سوی مردم می‌رفت. 
در یکی از روزها ناگهانی دو مرد از دیوار عبادتگاهی 


که بر او بسته شده بود بالا آمدند و به پیش او رفتند. از 
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ایشان ترسید. چون شخص موّمنی و فرد امینی از دیوار 
عبادتگاه بالا نمی‌رود! آن دو نفر هرچه زودتر او را 
اطمینان دادند: 
فالوا: لأ تشف. خسن بفی بغضنا على بض ). 
گفتند: مترس! ما دو تفر شاکی هستیم و یکی از ما بر 
دیگری ستم کرده است. 
برای قضاوت به پیش تو آمده‌ایم. 
«قاخکم یتنا باح و لا تفطط و آهدنا إلى سوا 
آلسّراط ). 
تو در میان ما به حق و عدل داوری کن و ستم روا مدار» 
و مارا به راستای راه رهنمود فرما. 
یکی از آن دو آغاز به سخن کرد و دعوای خود را 
مطرح کرد: 
فا خی له تشع و تشون لفجة وی نَعْجَةٌ 
راد تفا نها 6 
این برادر من است و او نود و نه ميش دارد. و من تنها 
یک میش دارم» و (وی به من) می‌گوید: آن رابه من 
واگذار (چرا که این یکی هم از من باشد بهتر است» و 
هیچی از یکی خوبتر است). 
یعنی این یک میش را نیز به من بده و جزو دارائی من 
کن و به من واگذار. 
«و عزني ف الطاب ). 
و او بر من در سخن چیره شده است (چون از لحاظ 
فصاحت و بلاغت از من گویاتر و رساتر است و مرا 
مغلوب و منکوب قدرت منطق خود کرده است. و نیز با 
اصرار زیادی که در این باره می‌ورزد خسته و 
درمانده‌ام نموده است). 
یعنی در سخن بر من سخت تاخته است و شدت و 
غلظت به کار برده است. 
مسأله - همان‌گونه که یکی از دو طرف دعاوی مطرح 
می‌کند - ستم گویا و احساس برانگیزی را عرضه 
می‌دارد. ستمی که قابل تأویل نیست. بدین سبب است 
که داوود برمی‌جهد و به دنبال شنیدن آن مسأله راجع 
بدین ستم گویا حکم صادر می‌کند و داوری می‌نماید. و 


فی‌ظلال الق رآن 
با طرف دعوای دیگر صحبت نمی‌کند سخن او را 
نمی‌شنود و از او نمی‌خواهد قضیّه را توضیح دهد. و 
دلیل خود را بیان نماید. ولیکن تصمیم به قضاوت 
می‌گیرد و داوری می‌کند: 
(قال: لد مک بسوّال تغجتک إلى نخاجه. ول 
کر ین اي بخ عل سغض. | 
لین وا و لوا الصا حاتِ و ليل ماه . 


(داوود) گفت: مسلماً او با درخواست یگانه ميش تو 


۰ 


برای افزودن آن به میشهای خود. به تو ستم روا 
می‌دارد. اصلاً بسیاری از آمیزگاران و کسانی که با 
یکدیگر سر و کار دارند» نسبت به همدیگر ستم روا 
می‌دارند» مگر آنان که 
می‌کنند. ولی چنین کسانی هم بسیار کم و اندک هستند. 
داوود گمان برد که ما او را آزموده‌ايم (و اندازۂ هراس 
او از دیگران, و نیز نحوۀ قضاوت وی را به محک 


ازمایش زده‌ایم). پس از پروردگار خویش آمرزش 


واقعاً ممنند و کارهای شایسته 


خواست و به سجده افتاد و توبه کرد. 

چنین به نظر می‌آید که این دو مرد در همین‌جا پنهان 
گردیده‌اند. آنان دو فرشته بوده‌اند و برای امتحان داوود 
آمده‌اند! امتحان پیغمبری که شاه است و خدا بدو کار 
مردمان را واگذار فرموده است. تا در میانشان با حق و 
عدل داوری کند. و پیش از روشن کردن حق حکم 
صادر ننماید. آن دو فرشته مسأله را به صورت واضح 
و احساس برانگیزی مطرح کردند . . . ولیکن برای 
قاضی لازم است که احساساتی نشود. و شتاب نورزد. 
بر او لازم است که به ظاهر گفتار یکی از دو طرف 
دعاوی بسنده نکند. پیش از این که فرصت و مهلت به 
دیگری برای اظهار دلیل و حجت بدهد و سخنش را 
بشنود. زیرا پس از شنیدن سخن و اظهار دلیل و برهان 
او, چه بسا صورت مسأله به طور کلّی یا برخی از آن 
تغییر کند. و پدیدار آید که ظاهر گفتار شخص اول 
گول‌زننده يا دروغ و يا ناقص بوده است. 

بدین هنگام داوود متوجّه گردید که این کار امتحان بوده 


است: 
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لو ظن داو ناه 
داوود گمان برد که ما او را آزموده‌ایم (و اندازه هراس 
او از دیگران, و نیز نحو قضاوت وی را به محک 
آزمایش زده‌ایم). 
در اینجا بود که سرشت خودش او را دریافت: 
وإ أرَات 6. 


واقعاً او (در همه کار و همه حال به خدا بازمی‌گشت و) 


پس از پروردگار 


وشن 
افتاد و توبه کرد. 

عفن لَه لک و إن لَه عندنا لزق و خشن 
مب 6. 


به هر حال, ما این (ترک اولی و سیِثة مقّبین) را بر او 
بخشیدیم (و وی را مشمول لطف و محبّت خود قرار 
دادیم) و او در پیشگاه ما دارای مقام والا و برگشتگاه 
زیبا است (که بهشت برین و نعمت‌های فردوس اعلی 
است). 
برخی از کتابهای تفسیر پیرامون این امتحان بسی به 
افسانه‌های اسرائیلی فرورفته‌اند. افسانه‌هائی که سرشت 
نبوت از آنها بیزار و گریزان است. و اصلاً با حقیقت 
نبوت نمی‌خواند. حتی روایتهائی که تلاش کرده‌اند این 
انسانه‌ها را تخفیف بدهند نیز گامهائی با آنها 
برداشته‌اند. این افسانه‌های اسرائیلی از پای‌بست ویران 
و از اساس بر باد است و بررسی و وارسی را نشاید. 
این افسانه‌ها با فرمودهٌ خداوند بزرگوار سازگار نیست: 
وه ند لول و خشن تآب 6 
و قطعاً او در پیشگاه ما دارای مقام والا و برگشتگاه 
زیبا است (که بهشت برین و نعمت‌های فردوس اعلی 
است). 
پیرو قرآنی‌ای که به دنبال این ا می‌آید نیز پرده 
از سرشت این امتحان و آزمون برمی‌دارد. و مقصود 
خدا از آن را برای بندهٌ خودش که داوری میان مردمان 
و فرمانروائی بر ایشان را بدو واگذار کرده است 
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مشخص و معیّن می‌نماید: 
یاداو دنا جاک لقن الأزض, قاخكم بين 
لاس باحق و لا تیم اوی فیک عن سبیل 
۳ لین ا سبیل اله هم عَذابٌ 
شدید. بالشرا ی مالساب . 
ای داوود! ما تو را در زمین نمایندۀ (خود) ساخته‌ایم (و 
بر جای پیغمبران پیشین نشانده‌ایم) پس در میان مردم 
به حقّ داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را 
از راه خدا منحرف می‌سازد. بیگمان کسانی که از راه 
خدا منحرف می‌گردند عذاب سختی به خاطر فراموش 
کردن روز حساب و کتاب (قیامت) دارند. 
این امتحان. خلافت در زمین» و فرمانروائی برابر حق و 
حقیقت در میان مردم, و عدم پیروی از هوا و هوس 
است. پیروی از هوا و هوس - در آنچه مربوط به 
پیغمبری است - راه افتادن با نخستین منفعل شدن, و 
تأمل نکردن و درنگ ننمودن و کار را روشن نساختن 
ست . . . اینها چیزی است که ادامة آنها و پافشاری بر 
آنها به گمراهی می‌کشاند. ولی پیروی که به دنبال آیه 
می‌آید و فرجام گمراهی را به تصویر می‌کشد. این یک 
حکم عام و مطلق در بارةگمراهی از راه خدا است. 
گمراهی از راه خدا نیز خدا را فراموش کردن و خویشتن 
را در روز حساب و کتاب در معرض عذاب و عقاب 
قرار دادن است. 
از عنایت و رعایتی که خدا به بندۀ خود داوود داشته 
است این است که خدا داوود را در نخستین نگاه و 
نگرشی که داشته است آگاه و هوشیار کرده است و او را 
بسیدارباش داده است» و وی را از پیروی کردن از 
نخستین احساس و برداشت باز داشته است. و او را از 
فرجام آیندهٌ دور کار ترسانده است و برحذر فرموده 
است. داوود حتی گامی هم به سوی آن فرجام اد 
دور برنداشته است! این هم لطف و فضل خدا در حق 
بندگان برگزیده‌اش می‌باشد. بندگان برگزیده‌اش چه بسا 
پاهایشان کم‌ترین سکندری و لغزشی داشته باشد. ولی 
خدا سکندری و لغزش ایشان را بپاید و جبران نماید. و 
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دست ایشان بگیرد و بدیشان بیاموزد که توبه کنند و به 
سوی او برگردند. و بدانان توفیق توبه و برگشت عنایت 
فرماید و ایشان را ببخشاید. و به دنبال آزمون 
نعمتهایش را برای آنان فراوان و بر سرشان ریزان 
گرداند. 
9 
هنگام بیان کردن قاعده حقٌ در خلافت زمین و در 
داوری میان مردمان» و پیش از این که داستان داوود در 
روند قرآنی به پایان خود برسد. این حقٌ به قاعده 
بزرگ خود برگردانده می‌شود. قاعده‌ای که آسمان و 
زمین و آنچه در بین آن دو است بر آن استوار می‌گردد. 
و ریشه در سراسر این هستی دارد. و فراگیرتر از 
خلافت زمین. و از داوری در میان مردمان است. و 
بزرگ‌تر از این زمین است. همچنین این قاعده فراخ‌تر 
از زندگی دنیا است. زیرا این قاعده نقشة جهان را دربر 
می‌گیرد. و فراتر از آن, زندگی آخرت را نیز فرا 
می‌گیرد. از این قاعده و بر این قاعده رسالت واپسین 
پدیدار گشته است و استوار گردیده است» و کتاب قرآن 
آمده است که این اصل حق فراگیر بزرگ را تفسیر و 
رونا حلفا لاء و الأزض وها با باطلاً 
ذلکَ ظَن الذین کنو وی لین كرا من 
آلثار. أ تخل ال آصنوا و عبلوا لاحات 
کالفسدین في الأَرْض؟ أم عل ا فين کالفجار؟ 
کناب نایک با E EE‏ 
لد کر ولو اباب ۳ 
ما شاا و و تاش را مرن آن ورف 
است بیهوده نيافریده‌ايم. این» گمان کافران است (و 
انگارۀ انديشه بیمار ایشان). وای بر کافران! به آتش 
دوزخ دچار می‌آیند. آیا (با حکمت و عدالت ما سازگار 
است) کسانی را که ایمان میآورند و کارهای شایسته 
انجام می‌دهند» همچون تباهکاران (و فسادپیشگان در 
زمین) بشمار آوریم؟ و یا این که پرهیزگاران را با 


بزهکاران برابر داریم؟ (ای محمد! این قرآن) کتاب 


سم 
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پرخیز و برکتی است و آن را برای تو فرو فرستاده‌ایم 

تا در بار آیه‌هایش بیندیشند. و خردمندان پند گیرند. 
بدین منوال, در این آیه‌های سه گانه, آن حقیقت سترگ 
و شگرف و فراگیر و دقیق و ژرف. با همه اطراف و 
رات ز شاخه‌ها و خف هاش بیان فی کرد 
آفرینش آسمان و زمین و آنچه میان آنها است بیهوده 
نبوده است و بر باطل استوار نگردیده است. بلکه به 
حقّ آفریده شده است و به حقٌ استوار گردیده است. از 
این حقٌ بزرگ است که سائر حقّها جدا می‌شود: حقّ در 
خلافت زمین. حق در فرمانروائی بر مردمان و داوری 
در میانشان. حقّ در راست و درست گرداندن احساسها 
وا وتان لااو وی خا 
است کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای پسندیده 
کرده‌اند همسان مفسدان و تباهکاران در زمین نخواهند 
بود و ارج و ارزش پسرهیزگاران با ارج و ارزش 
بزهکاران یکسان شمرده نخواهد شد. حقّی که این کتاب 
مبارک که خدا آن را نازل فرموده است - با خود به 
ارمغان آورده است تا خردمندان در باره آیات ان 
بیندیشند و یادآور شوند آنچه را که لازم است از این 
حقائق اصیل یادآور گردند. حقائق اصیلی که کافران 
نمی‌توانند آنها را تصوّر کنند و به خاطر سپارند. چون 
فطرتشان با حق اصیل در ساختار این جهان نمی‌تواند 
تماس بگیرد و پیوند پیدا کند, و به همین سبب است که 
گمانشان در بار خدایشان بد می‌گردد. و خودشان از 
اصالت حقّ چیزی درک و فهم نمی‌کنند: 

(ذلک ظنْ الذین کفرّوا یل لین روا من 

آلثار ). 

این» گمان کافران است (و انگارهُ انديشة بیمار ایشان). 

وای بر کافران! به آتش دوزخ دچار می‌آیند. 
شریعت خدا برای مردمان, گوشه‌ای از قانون خدا در 
آفرینش هستی است. کتابی را که خدا نازل فرموده 
است بیانگر حقّی است که قانون جهان بر آن استوار و 
پایدار است. عدل و عدالتی که از جایگزینان این زمین 
و از فرمانروایان بر مردمان و داوران میان ایشان. 
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خواسته می‌شود. گوشه‌ای از آن حقّ کی است. کار و 
بار مردمان راست و درست نمی‌گردد مگر زمانی که با 
بَِیَةُ چیزهای موجود در اطراف ایشان هماهنگ گردد. 
انحراف از شریعت خداء و از حسق در خلافت» و از 
عدالت در فرمانرواشی. و از دادگری در داوری» در 
حقیقت انحراف از قانون جهانی است. قانون جهانی‌ای 
که آسمان و زمین بر آن برجا و پابرجا است. در این 
صورت انحراف از شریعت و حقّ و عدالت کار بسیار 
خطرناک و شر و بلای بزرگی است. و اصلاً برخورد با 
نیروهای سترگ جهانی است و سرانجام بايد که درهم 
شکند و درهم ریزد و هلاک و نابود شود. ممکن نیست 
ستمگر سرکش منحرف از سّت یزدان و از قانون جهان 
و از سرشت هستی پایداری کند و برجای بماند . 
ممکن نیست ستمگر سرکش منحرف برجای بماند . 
ممکن نیست بتواند با نیروی سست و ناچیز خود در 
برابر آن نیروهای خردکنندۂ هراس‌انگیز تاب مقاومت 
بیاورد و ایستادگی کند. ممکن نیست در زیر چرخهای 
ارب قدرتمند و خردکنندۀ هستی بایستد و له و لورد 
نشود. 
این چیزی است که باید اندیشمندان در باره‌اش 
بیندیشند. و خردمندان آن را به یاد داشته باشند. 
0 
بعد از اين پیرو معترضه‌ای که در وسط داستان آمده 
است تا آن حقیقت بزرگ را آشکار و نمودار سازد. 
روند قرآنی به پیش می‌رود و نعمتی را یادآوری 
می‌کند که خدا به داوود داده است. این نعمت در 
فرزندان و نوادگانی جلوه‌گر است که خدا به داوود عطاء 
فرموده است. به ویژه در اعطاء پسرش سلیمان بدو و 
در لطف و مرحمت و فضلی جلوه‌گر است که به سلیمان 
a‏ است: 

و وبا لداود سلییان. نغم الْعَبْد. هراب ۱ 
7 ضّ ر نو ات الاد ِ ۳ 


ثاب. قال: ال رل و قل ملا 
لیفی لاحر من بغدي, نک نت الوا . قَسَخَرنا 
له الع ری بآفره رخاء حَيْث آضاب. و 
شیاطی کل با و غراص. و آخرین هنن في 
الأضفاد. هذا مان فانتن E‏ 
حشاب. ون له عندنا لژلق و خسن ماب ). 

E N 
خوبی بود. چرا که او توبه‌کار بود. (خاطرنشان ساز)‎ 
زمانی را که شامگاهان اسبهای نژادۀ تندرو و زیبای‎ 


تیزروء بدو نموده و عرضه شد. سلیمان گفت: من 


0 ۳ 


اسبان را سخت دوست می‌دارم» چون ساز و برگ من 
برای عبادت پروردگارم می‌باشند (که جهاد است. او 
همچنان به آنها نگاه می‌کرد) تا از دیدگانش در پردۂ 
(گرد و غبار) پنهان شدند. (اسبها آن قدر جالب بودند 
که سلیمان به چاکران دستور داد) آنها را به سوی من 
بازگردانید. (او شخصاً سواران را مورد تفقد. و اسبان 
را مورد نوازش قرار داد) و بر ساقها و گردنهای اسبها 
دست کشید. ما سلیمان را دچار بیماری ساختیم و وی 
را همچون کالبدی (بی‌جان) بر تخت سلطنت انداختیم 
(تا به ابت خود ننازد و به نیروی خویش تکیه نکند و 
بداند که عظمت و قدرت انسان با کم‌ترین ناخوشی و 
کوچک‌ترین بیماری متزلزل و چه بسا نابود می‌گردد). 
سلیمان آن‌گاه (که بلای خدا را دید توبه و استفقار 
وتان وس تر گا لف با رکشت یمان گفت: 
پروردگارا! مرا ببخشای و حکومتی به من عطاء فرمای 
که بعد از من کسی را نسزد (که چنین سلطنت و عظمتی 
داشته باشد). بیگمان تو بسیار بخشایشگری. پس ما 
(دعای سلیمان را برآورده کردیم و) باد را به زیر 
فرمان او درآوردیم. باد برابر فرمانش به هر کجا که 
می‌خواست» آرام حرکت می‌کرد. و به زیر فرمان او 
درآوردیم همه بتاها و غاصان دیو را. و گروه دیگری 
از دیوها را در غل و زنجیر به زیر فرمان او کشیدیم (تا 
از فساد و اذیّت و آزارشان به مردم جلوگیری نماید. ما 
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بدو وحی کردیم که) این (چیزهائی که به تو داده‌ایم) 
عطاء ما است. پس (به هر کس که می‌خواهی) ببخش یا 
(آن را از هر کس که می‌خواهی) بازدار, بدون هیچ‌گونه 
حساب و کتابی (که در برابر دادن یا ندادن از تو 
کشیده شود) قطعً سلیمان در پیشگاه ماء مان 
ارجمند و سرانجامی نیکو دارد. 
در اینجا اشاره‌ای که به «آلصَافنات الجیاد» می‌شود که 
اسبهای نسژاده تتندرو و زیبای تیزرونده است. و 
اشاره‌ای هم که به کالبدی بی‌جان فرو افتاده بر تخت 
سلیمان می‌شود. برای هر دوی این اشاره‌ها در میان 
تفسیرها و روایتها تفسیری یا روایتی را پیدا نکردم که 
دلم بدان بیاساید و مرا آسوده خاطر نماید. هرچه را 
دیدم و یافتم یا اسرائیلیات زشت. و یا تأویلات بدون 
سند بود. خودم هم نتوانستم سرشت این دو حادثه را به 
گونه‌ای پیش چشم دارم که چنگی به دل بسزند و دلم 
بدان بياساید. و در اینجا آن را به تصویر بکشم و نقل 
کنم. در میان احادیث شریف هم حدیث صحیحی را پیدا 
نکردم مگر یک حدیث صحیح را. حدیثی که از لحاظ 
خودش صحیح است ولی پیوند آن با یکی از این دو 
حادثه موکّد نیست. اين حدیث را ابسوهريرة لك از 
پیغمبر خدا لو روایت کرده است. و مسلم آن را به 
عنوان حدیث مرفوعی در کتاب صحیح خود ثبت و 
ضبط نموده است. بدین گونه: 


موم مه 


فال بیان و ف الله عل سیعین شاه 


1 س ی 4 ةه ۹ 
شاء انه. قطاف علبهن. فلم تحمل الا را واحدة 
جاعث پش َجل. اي تشې پر لز فال إن 
شاء اف ادوا في سبيل انه فوسانأَُُون) 
سلیمان گفت: امشب به پیش هفتاد زن می‌روم. هریک از 
آنان سواری را به دنیا خواهد آورد که در راه خدا 
خواهد جنگید. او نگفت: اگر خدا بخواهد. سلیمان به نزد 
ایشان رفت. ولی جز یکی از خانمها حامله نشد. و او هم 
پسر ناقص‌الخلقه به دنیا آورد. بدان کسی سوگند که 
جانم در قبضة توان او است. اگر سلیمان می‌گفت: اگر 


فی‌ظلال الق رآن 


خدا بخواهد. (آن هفتاد پسر به دنیا می‌آمدند و) قطعاً 

هسمه ایشان سوارکارانی می‌شدند و در واه خدا 

می‌جنگیدند () 
درست خواهد بود که این رخداد همان امتحانی باشد که 
آیات قرآنی در اینجا بدان اشاره می‌کنند. و مراد از 
کالبد هم همین پسر ناقص‌الخلقه باشد. اما اين تنها 
احتمالی است و احتمالی بیش نیست . .. و امّا داستان 
اسبان. در این باره گفته‌اند: سلیمان ا شامگاهان از 
له اسبان خود دیدن کرد. نمازی از او به تأخیر افتاد و 
وقت آن گذشت. نمازی که پیش از غروب می‌خواند. 
سلیمان گفت: اسبها را برگردانید. آنها را برگرداندند. به 
خاطر این که آن اسبها او را از یاد خدا غافل کرده 
بودند. همه آنها را گردن زد و دست و پا برید! روایت 
دیگری می‌گوید: سلیمان ساقها و گردنهای اسبها را 
دست کشید و نازشان کرد برای این که نشان دهد آن 
اسبها عزیز و گرامیند چون برای جنگ در راه خدا مورد 
استفاده قرار می‌گیرند . . هیچ دلیلی بر صحّت اين دو 
روایت در دست نیست. و قاطعانه در بارۀ چیزی از 
مطالب آنها نمی‌توان سخن گفت. 
بدین خاطر هیچ پژوهشگری نسمی‌تواند چیزی را در 
شرح و بسط این دو رخدادی که در قرآن بدانها اشاره 
شنقه آشتا بو ین. 
آنچه می‌توانیم در اینجا بگوئیم و خویشتن را از تنگنا 
برهانیم این است که بلا و مصیبتی از سوی خدا در 
رسید. و آزمایش پیغمیر خدا سلیمان لا در کاری از 
کارهای مربوط به ملک و مملکت و شاهی و 
فرمانروائی او در ميان بوده است. همان گونه که خدا 
پیغمبران خود را به بلا و مصیبتی گرفتار می‌سازد و 
ایشان را دچار امتحان و آزمونی می‌فرماید تا آنان را 
رهنمود و رهنمون نسماید. و گامهایشان را از لغزش 


۱- برخی از واژه‌های اصل این حدیث در تفسیر فی ظلال القرآن حذف 
گردیده است . . . مراجعه شود به تفسیر «التحریر و التنویر» ابن عاشور. 
(مترجم) 
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بپاید و به دور فرماید. سلیمان به سوی خدای خود 
برگشت و توبه کرد و از او طلب آمرزش خواست. و با 
دعا و اميد رو به استانه یزدان کرد: 

«فال: رب آغفز لی و هب لې کال نی 

من بعد دی الک أت الاب 

سلیمان گفت: پروردگارا! مرا ببخشای و حکومتی عطاء 

فرمای که بعد از من کسی را نسزد (که چنین سلطنت و 

عظمتی داشته باشد). بیگمان تو بسیار بخشایشگری. 
نزدیک‌ترین تأویل پسندید؛ این درخواست از طرف 
سلیمان اا این است که سلیمان مرادش خودنمائی و 
انحصارگرائی نبوده است. بلکه درخواست ویژگی و 
اختصاصی کرده است که به شکل معجزه جلوه‌گر شود. 
مقصودش از این درخواست نوعی معجزه بوده است. 
خواسته است نوعی مملکتداری و فرمانروائی دیگری 
ار او ا ا رواد 


۳1 


مملکتداری و فرمانروائی او سرشت ویژه‌ای داشته 
باشد که مکزّر نبوده و در میان مملکتداریها و 
فرمانروائیهائی که انسانها می‌شناسند معهود و معروف 
نباشد. 
پروردگار دعا و درخواست او را پذیرفت. و یک نوع 
مملکتداری و فرمانروائی بدو عطاء کرد که فراتر از 
مملکتداری و فرمانروائی معهود و معروف انسانها بود. 
و مملگداری و فرمانزواتی: خاش در داده شد که 
هرگز جهان همسان آن را به خود نمی‌بیند: ‏ _ 
«فْسَحَوا له آلرج نجری ب باقر راء خث آصاب. 
و الشیا لش سَیاطین كل نام و غراص. و آخرین مُقَرّنين ی 
فاد ). ل 
پس ما (دعای سلیمان را برآورده کردیم و) باد را به 
زیر فرمان او درآوردیم. باد برابر فرمانش به هر کجا 
که می‌خواست, آرام حرکت می‌کرد. و به زیر فرمان او 
درآوردیم همه بتّاها و غقاصان دیو را. و گروه دیگری 
از دیوها را در غل و زنجیر به زیر فرمان او کشیدیم (تا 
از فساد و اذیّت و آزارشان به مردم جلوگیری نماید). 
باد به زیر فرمان بنده‌ای از بندگان یزدان با اجازه 


فی‌ظلال‌القرآن 
خداوند سبحان درآید. بدین معنی نیست که باد از زیر 
فرمان ایزد متان خارج شود و بدون اراد او بدینجا و 
بدانجا رود. بلکه باد همیشه مسخر فرمان یزدان و اراد 
خداوند سبحان می‌ماند و شکی در این نیست. باد به 
فرمان یزدان برابر قوانین و سنن او حرکت می‌کند. 
هرگاه در مدّت زمانی از ازمنه خدا برای بنده‌ای از 
بندگانش ممکن نمود بیانگر ارادهٌ یزدان سبحان شود. و 
در آن مدّت فرمان آن بنده با فرمان یزدان موافق و 
هماهنگ گردد. و مثلاً باد برابر فرمانش به هر کجا که 
خواست آرام حرکت کند. این کار برای خدا مشکل 
نیست. همسان همچون کاری به شکلهای گوناگون روی 
می‌دهد. یزدان سبحان در قرآن به پیغمبر 9 
می‌فرمایدنر 

نی لته افو لین ف فلوم مرّض و 

رجفون نف ال دينة لستفرینک وم مب 

جاو روتک فها! 1 قلیلاً ( 

اگر منافقان و بیماردلان و کسانی که در مدینه (شائعات 


بی‌اساس و اخبار دروغین پخش می‌کنند و) باعث 
اضطراب (مومنان و تزلزل دین ایشان) می‌گردند. از 
کار خود دست نکشند» تو را بر ضد ایشان می‌شورانیم 
و بر آنان مسلط می‌گردانیم. آن‌گاه جز مدّت اندکی در 
جوار تو در شهر مدینه؛ نمی‌مانند (و بلکه در پرتو 
شوکت اسلام از آنجا رانده می‌شوند). (احزاب/۶۰) 
معنی این چیست؟ معنی این. چنین است که اگر آنان 
دست نکشند و کار را به پایان نیاورند. ارادهٌ ما متوجه 
مسلط گرداندن و چیره ساختن تو بر آنان و بیرون 
راندن ایشان از مدینه می‌گردد. و این کار با رهنمود و 


۱- عبدالکريم خطیب در تفسیر خود به نام: «التفسیر القرآنی للقرآن» با 
استفاده از تقریرات استاد محمد شاهین حمزه» سخنی بدین مفهوم در بارۀ 
«جَسّدا» دارد: چه بسا روح سلیمان در حال بیداری از پیکر او جدا شده و 
دورا دور ناظر اشة بی‌روان خود بوده است. این عمل را امروزه «الطرح 
الروحی» یعنی تجرید روح یا فرافکنی روح می‌نامند (نگا: جزء ۲۴ صفحة 
۱۰۸۶)... 


(مترجم) 
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رهنمون کردن ارادهٌ تو. و مشتاق نمودن تو به پیکار و 
جنگشان و بیرون راندنشان. صورت می‌پذیرد. آن 
وقت اراد ما نیز در حقٌ ایشان از راه اراد تو پیاده و 
محقق می‌گردد. این هم نوعی از توافق و هماهنگی کار 
یزدان سبحان و کار پیغمبر ل است. اراده و کار خدا 
اصل و تایه ار گار خدا در رادو 
کار پیغمبر الا جلو گر می‌آید. اگر یزدان سبحان 
بخواهد که چنین بشود. این سخن معنی تسخیر باد به 
زیر فرمان سلیمان ا را به ذهن ما نزدیک می‌کند. 
تسخیر باد مطابق میل و خواستی که سلیمان خواهد 
داشت و مطابق و موافق با فرمان یزدان در رهنمود و 
رهنمون بادها جلوه‌گر می‌آید. رهنمود و رهنمونی که 
بیانگر فرمان خدا و تعبیرکنند؛ آن در همه حال و همه 
آن لته 
همچنین یزدان سبحان شیاطین و اهریمنان را مسخر 
فرمانش نمود تا برای او بسازند هرچه او از ایشان 
بخواهد. برایش در دریا غواصی کنند. به داخل زمین 
فرو روند. تا برایش آنچه می‌خواهد جستجو کنند. خدا 
به سلیمان سلطه و قدرت عقاب و عذاب مخالفان و 
مفسدان عطاء فرمود. مخالفان و مفسدانِ دیوهائی که 
آنها را مسخرش ساخته بود و به زیر فرمانش در آورده 
بود. او می‌توانست آن مخالفان و مفسدان را به غل و 
زنجیر بکشد و دستشان را به پایشان ببندد. یا آنان را 
اگر بخواهد دوتا دوتا یا بیشتر به یکدیگر ببندد و به غل 
و زنجیرشان بکشد. 
گذشته از این بدو گفته شد: تو آزادی در سلطه و 
قدرت و نعمتی که خدا به تو داده است. به هرکس که 
می‌خواهی و هرگونه که می‌خواهی بذل و بخشش کن و 
هدیّه و عطاء بده. يا به هرکس که می‌خواهی نبخش و 
نده. پا بدان اندازه ببخش و بده که می‌خواهی: 

(هدا عَطازٌنا افلآ فیک یف جاب ). 

(ما بدو وحی کردیم که) این (چیزهائی که به تو دادهایم) 

عطاء ما است. پس (به هر کس که می‌خواهی) ببخش یا 

(آن را از هر کس که می‌خواهی) بازدار» بدون هیچ‌گونه 


حساب و کتابی (که در برابر دادن یا ندادن از تو 
کشیده شود). 
این هم نشانهة بزرگ‌داشت و لطف و مرحمت بیشتر 
یزدان در حقّ سلیمان بود. آن‌گاه افزون بر هم اينها بیان 
می‌شود که او در پیشگاه پروردگارش در دنیا قربت و 
منزلت, و در آخرت فرجام نیکو و بازگشتگاه پسندیده 
دارد: 
ون له علدنا ی و حشن عآب 4. 
قطعاً سلیمان در پیشگاه ماء ENE‏ 
شرانک ای کو ماود 
این پل والائی و مرتبۂ بالائی از رعایت و عنایت و 
رضایت و اعطاء نعمت و تکریم و تعظیم است. 
0 
آن گاه با داستان بلا و مصیبت و امتحان و آزمون به 
پیش می‌رویم» و گذشته از آن. نعمت و فضل و لطف و 
مرحمت خدا را مشاهده می‌کنیم و دید مي‌زنيم. در 
روند قرآنی به داستان ایب می‌رسیم و با آن به پیش 


9 ۳ ر مه ا‎ ۳ et 
رف‎ e 


مُعْتَسَلْ بار و شراب و ربا له مه مله 
هم رم ینار رى لأول لباب .و خذبییک 


1 هه به ا‎ ۳ Tas 
SS 


(ای محقد!) خاطرنشان ساز (سرگذشت) بندة ما ایوپ 
را. بدان گاه که پروردگار خود را خواند و گفت: اهریمن 
مرا دچار رنج و درد کرده است (و سخت زار و نزار و 
بیمارم. به فریادش رسیدیم و او را ندا دردادیم که) پای 
خود را به زمین بکوب. (هنگامی که چنین کرد چشمة 
آبی برجوشد. . بدو پیام دادیم.) این» آبی است که هم 
برای شستشوی (تنت مفید) است و هم برای نوشیدن 
(گوارا و سودمند) است. (بیماری و ناراحتی ايوب را 
برطرف ساختیم و بجای) اولاد (و اموالی که از دست 


داده بود) دوچندان بدي عطاء کردیم. محض مرحمتمان 
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(در حقّ ایّوب) و تذکاری (از صبر و شکیبائی) برای 
خردمندان (تا همچون ايوب شکیبا و امیدوار به لطف و 
فضل خدا باشند و در حوادث و مشکلات. رشتة صبر 
جمیل را از دست ندهند. ايوب سوکند خورده بود که 
یکی از افراد خانواده‌اش را تنبیه کند و چندین ضربه 
چوب بزند. ما برای رفع این مشکل نیز بدو دستور 
دادیم) بسته‌ای (از چوبهای نازک, یا رشتة خرماء و یا 
ساقه‌های گندم و همانند آن) را برگیر و (او را) با آن 
بزن» و سوگند خود را مشکن. (و با کم‌ترین اذټّت و 
آزاری قسم خویش را به مرحلة اجراء درآور). ما یوب 
را شکیبا يافتیم. چه بندۀ خوبی بود! او بسیار توبه و 
استففار سرمی‌داد. 
داستان بلا و مصیبت و امتحان و آزمون و صبر و 
شکیبائی ایب مشهور و زبان‌زد خاص و عام است. 
داستان ايوب ضرب‌المثل بلا و مصیبت و امتحان و 
آزمون و صبر و شکیبائی شده است. ولیکن داستان 
ایب با اسرائیلیاتی آمیخته شده است که بر خود 
ات ی رین ا مقار که ور این اسان روز 
اسرائیلیّات و مصون از پرت و پلا است. این است. 
ایوب لا آن گونه که در قرآن آمده است بندهٌ شایسته 
و توبه کاری بوده است. خدا او را به بلا و مسصیبت 
گرفتار کرده است و امتحان و آزمون فرموده است. و او 
صبر جمیل داشته است. به نظر می‌رسد که بلا و 
مصیبت و امتحان و آزمون او با از میان رفتن جملگی 
دارائی و اهل و فرزندان و صحت و تندرستی بوده 
است. امّا با وجود این ایب پیوندش را با پروردگارش 
قطع نکرده است. و از یقین و اطمینان خود به 
آفریدگارش نکاسته است. و راضی به چیزی بوده است 
که خدا بدو روا دیده بود. 
یت اناد مل انس را که دو ودار ما 
بودند - از جمله همسرش -وسوسه می‌کرد که اگر خدا 
ايوب را دوست می‌داشت او را به بلا و مصیبت گرفتار 
نمی‌ساخت. این افراد مخلص جچنین چیزی را به ايوب 
می‌گفتند. این گفتار او را سخت می‌رنجاند. و او را بیش 


فی‌ظلال‌القرآن 
از بلا و مصیبت و زیان و ضرری که دیده بود آزار 
می‌داد. وقتی که زنش برخی از این گونه وسوسه‌ها را 
بدو گفت» سوگند خورد اگر خدا بدو بهبودی بخشد او 
را چندین تازیانه گویا صد تازیانه ‏ می‌زند. 
بدین هنگام بود که رو به آستانة یزدان نسمود و ناله 
سرداد و از اذیّت و آزار وسوسٌ افریمن شکوه کرد. و 
از دست تأثیرات وسوس اهریمن در درون نزدیکان و 
مخلصانش به افغان درآمد و کمک خواست. این اذیّت 
و آزارء او را زار و نزار کرد. فریاد برآورد : کریما! 
(أى ا مس أَلسَيْطان بْب و عذاب). 
هزین مرا دچار رنج و درد کرده است ۳1 سخت زارو 
نزار و بیمارم). 
وقتی که پروردگارش صدق و صداقت و صبر و 
شکیبائی او را دید و گریز و نفرت او را از تلاشهای 
شیطان مشاهده نمود. و به رنج و دردش از کوششهای 
اهریمن پی برد. با رحمت و عنایت خود او را دریافت. 
و بلا و مصیبت و امتحان و آزمون او را به پایان 
رساند. و صحّت و تندرستی را بدو برگرداند. یزدان 
سبحان بدو دستور فرمود پا به زمین بکوید تا چشمۀ 
خنکی برجوشد و خود را بدان بشوید و از آب آن 
بیاشامد تا شفا یابد و بهبودی پیدا کند: 
(أرْکض برخلک. غذا متسل ردو شراب ). 
(به فریادش رسیدیم و او راندا دردادیم که) پای خود را 
به زمین بکوب. (هنگامی که چنین کرد چشمه آبی 
برجوشید. بدو پیام دادیم) این» آبی است که هم برای 
شستشوی (تنت مفید) است و هم برای نوشیدن (گوارا 
و سودمند) است. 
قرآن مجید می‌فرماید: 
و هن لَه أله و مهم مَعَهُم رح مناو ذکُری 
ور لباب 5 
(بیماری و ناراحتی ایّوب را برطرف ساختیم و بجای) 
اولاد (و اموالی که از دست داده بود) دو چندان بدو 
عطاء کردیم. محض مرحمتمان (در حق ایّوب) و 


تذکاری (از صبر و شکیبائی) برای خردمندان (تا 
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همچون یوب شکیبا و امیدوار به لطف و فضل خدا 
باشند و در حوادث و مشکلات. رشتة صبر جمیل را از 
دست ندهند. 
برخی از روایات می‌گوید: خداوند برای ايوب 
فرزندانش را زنده کرد و به اندازه آنان هم اولاد 
دیگری بدو عطاء فرمود . . . ولی در نص قرآنی چیزی 
وجود ندارد که دال بر زنده گرداندن کسانی باشد که 
مرده‌اند. چه بسا معنی چنین باشد: خداوند ايوب را 
بهبودی بخشید و اهل و عیال و فرزندانش را بدو 
برگرداند. اهل و عیال و فرزندانی که نسبت بدو گمشده 
و از دست رفته بشمار می آمدند. و بدو اولاد دیگری 
عطاء فرمود. این هم دال بر نعمت و رحمت و عنایت و 
حفاظت پروردگار بدو بود. و شايستة این است که 
خردها را بیدار کند و ماي هوشیاری گردد و درک و 
شعور را تلنگری بزند. 
چیز مهمّی که در اینجا در بیان داستانها است به تصویر 
زدن رحمت و عنایت و فضل و لطف یزدان بر بندگانش 
است. بندگانی که خدا ایشان را به بلا و مصیبت گرفتار 
می‌سازد و ایشان را به محکت امتحان و آزمون می‌زند. 
و آنان بر بلا و مصیبت صبر و شکیبائی می‌ورزند. و 
راضی به قضا و قدر خدا می‌گردند. و از امتحان و 
آزمون سرافراز بیرون می آیند. 
و اما مسألهٌ سوگند خوردن ايوب مبنی بر این که 
همسرش راکتک بزند. رحمت خدا او را و همسرش را 
دریافت. همسری که به خدمتگذاری شوهرش برخاسته 
بود و بر بلا و مصیبت ایوب و بر گرفتار درد و رنج 
آمدن خود به خاطر او صبر و شکیبائی نموده بود. خدا 
به ايوب دستور داد بسته‌ای از چوبها به تعدادی که 
معیّن کرده بود برگیرد. و یک بار همسرش را با آن 
بسته بزند. این هم قسم او را کفایت می‌کند و لازم 
نیست سوگندش را بشکند: 
و خذ بیرک ضفْاً فاض رب به ولا تتث 4. 
(ایّوب سوگند خورده بود که یکی از افراد خانواده‌اش 
را تنبیه کند و چندین ضربه چوب بزند. ما برای رفع این 


مشکل نیز بدو دستور دادیم) بسته‌ای (از چوبهای 


فی‌ظلال‌القرآن 
نازک» یا رشتۀ خرماء و یا ساقه‌های گندم و همانند آن) 
را برگیر و (او را) با آن بزن» و سوگند خود را مشکن» 
(و با کم‌ترین اذیّت و آزاری قسم خویش را به مرحلة 
اجراء درآور)(۱) 

ê 

پس از بیان این داستانهای سه گانه با اندک تفصیلی. 
بدان خاطر که پیغمبر خدا مق آنها را به یاد داشته 
باشد و در برابر بلاها و مصیبتها و رنجها و دردهائی که 
می‌بیند شکیبائی کند. روند قرآنی به طور اجمال به 
مجموعهای از داستانهای انبیاء اشاره می‌فرماید.انییائی 
که در داستانهایشان از یک سو بلا و مصیبت و صبر و 
شکیبائی است. و از دیگر سو نعمت و عنایت و لطف و 
فضل الهی است. همان چیزهائی که در داستانهای داوود 
و سلیمان و یوب لاا بود. برخی از آن پیغمبران بر 
اینان مقدّم بوده‌اند و جلوتر زندگی کرده‌اند و زمان 
ایشان هم مشهور و معروف است. بعضی از آنان هم 
زمان ایشان را نمی‌دانیم. چون قرآن و مصادر معتبری 
که در دست داریم زمانشان را مشخص و معیّن 
نکرده‌اند: 


و و 


«و دک عبادن راهم و إشحاق و ی رونت ول 


اع وم 


الد و ر اضر 9 إنا لاه بت ةوكر ی 
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آلذار. 3 نهم علدنا ى این الأخيار. و آذکه 
(شماعیل ایس 1 و ذالکثل ول من ال خنار ‏ ۰« 
(ای پبغمبر!) از بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب 


سخن بگو, آنان که دارای قدرت و بینش (کافی و قوی 


۱- «ضفتاه: دسته‌ای از ساقه‌های گندم و جو یا چویهای نازک. بسته‌ای از 
رشته‌های خرما یا گیاهان ... اجراء حدود اسلامی به گونه‌ای که در آیه 
است» یا باید آن را خاض شریعت ایّوب و مرحمتی در حق او دانست, و یا 
این که چنین حکمی را در مورد فرسودگان و بیماران خطاکار قلمداد کرد و 
یا این که راجع به کسانی انگاشت که مرتکب جرمی نشده‌اند ولیکن 
سرپرست یا ولی ایشان سوگند خورده است‌که آنان راکیفر دهد و چوب بزند 
و ظاهر قانون حدود را رعایت کنند ... وگرنه اجراء حذ زنا و تهمت و سوگند 
و غیره با بسته‌ای از ساقه‌ها و رشته‌ها و دسته‌ای از چوبهای نازک» یعنی 
تعطیل کردن حدود الهی, و چنین کاری مجاز نیست (نگا: تفسیر قاسمی).. 
. (مترجم) 
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در بارةٌ امور زندگانی و رموز آئین یزدانی) بودند. ما 

آنان را با صفت خاصی ویژگی بخشیدیم که یاد 

ه میشگی ایشان از) سرای آخرت بود. ایشان در 

پیشگاه ما از زمره برگزیدگان بس نیک و نیکو کارند ... 
ابراهیم و اسحاق و یعقوب - همچنین اسماعیل - قطعاً 
پیش از داود و سلیمان می‌زیسته‌اند. ولیکن نمی‌دانیم با 
زمان ايوب چگونه بوده‌اند. همچنین است تاریخ 
زندگانی الیسع و ذوالکفل. در قرآن در باره اليسع 3 
ذوالکفل جز اشاره‌های گذرائی بدیشان نیست. پیغمبری 
از پیغمبران ب بنی‌اسرائیل بنا به ارجح اقوال نام عبری او 
«الیشع» که الیسع در زبان عربی است. ولی ذوالکفل 
چیزی از او نمی‌دانیم این صفت او را: 

من الاخیار . 

از زمره برگزیدگان بس نیک و نیکوکار بوده است. 
خداوند ابراهیم و اسحاق و یعقوب را چنین توصیف 
می‌فرماید: 

(آولی الايد و الأبْصارِ . 

آنان دارای قدرت و بینش (کافی و قوی در بارة امور 

زندگانی و رموز آئین یزدانی) بودند. 
این هم کنایه از انجام کارهای شایسته و بایسته با 
دستهاء و نظريّة درست یا انديشة استوار با چشمان 
درون و بیرون است. انگار کسی که کار شایسته و 
بایسته نمی‌کند دست ندارد. و کسی که انديشه سالم 
ندارد عقل و خرد یا رأی و نظر ندارد! 
همچنین صفت بزرگ داشت ایشان را بیان می‌دارد و 
می‌فرماید: خدا ایشان را با صفت خاصی ویژگی 
بخشیده است تا سرای آخرت را یاد کنند و به یاد آن 
جهان باشند. و از هرگونه چیز دیگری جز آخرت ببرّند 
و بیالایند: 

«ان انامه بخالصة ذکُری آلدار ). 

ا بات کاس وب وک مت هیا 

(همیشگی ایشان از) سرای آخرت بود. 
این امتیازشان و والائیشان بود. و این امتیاز و والائی 
حاصل از این صفت. ایشان را در پیشگاه خدا از زمر 
برگزیدگان و خوبان کرده بود: 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 
(و انم ;علدنا لى الَْطفن الأخْيار ). 
ایشان در پیشگاه ما از زمره برگزیدگان بس نیک و 
نیکوکارند. 
همچنین یزدان سبحان برای اسماعیل و الیسع و 
ذوالکفل گواهی می‌دهد که از زمره خوبان و نیکان 
بسوده‌اند. خداوند بزرگوار خاتم الأنبياء محّد 
مصطفی ی را که خوب‌ترین خوبان و نیک‌ترین 
نیکان پیغمبرانش می‌باشد تذکر می‌دهد که آنان را یاد 
کند و با ایشان راه کاروان زندگی را بسپرد. و در بارة 
صبر و شکیبائی ایشان و لطف و مرحمت خدا بدیشان 
بیندیشد. و در برابر چیزهاتی که از قوم تکذیب‌کننده 
گمراهش می‌بیند صبر و شکیبائی نماید. چه صبر و 
شکیبائی راه رسالتها و پیغمبریهاء و راه دعوتها و 
فراخوانیها به سوی خدا است. خدا هم بندگان صابر و 
شکیبای خود را رها نمی‌سازد و به خود واگذار 
نمی‌نماید. بلکه در برابر صبر و شکیبائی آنان بدیشان 
خیر و خوبی و رحمت و عنایت و برکت و امتیاز مبذول 
می‌فرماید 
از همه چیز است. مکر و کید و دسیسه و نیرنگ 
مکاران و دسیسه‌سازان و نیرنگبازان تکذیب‌کننده, در 
برابر رحمت و رعایت و نعمت و لطف و فضل خدا 


... آنچه در پیشگاه خدا است خوبتر و بهتر 
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گشت و گذار پیشین, با زندگی و یاد و یادآوری 
برگزیدگان بندگان یزدان بود. از بلا و مصیبت و امتحان 
و آزمون و صبر و شکیبائی و رحمت و عنایت و لطف 
و فضل خدا سخن رفت. یادی از آن زندگیهای والا در 
این زمین و در همین دنیا بود . .. پس از آن روند قرآن 
گامهای خود را با بندگان پرهیزگار یزدان برمی‌دارد. و 
با تکذیب‌کنندگان و سرکشان به جهان دیگر می رود و 
در سرای جاویدان رویاروی ایشان می‌شود . . . روند 
قرآن گامهایش را در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت به 
جلو برمی‌دارد و دنبالة آن را می‌گیرد. برای نشان دادن 
آن صحنه صفحاتی را از کتاب «مشاهد القيامة فى 
القرآن» به عاریت می‌گيريم و با اندک دخل و تصرّفی 
بیان می‌داریم: 

این صفحه بامنظرهٌ متقابل کامل در مجموعه و اجزاء و 
در سیماها و نمادها است: منظره «پرهیزگاران و 
متقیانی» است که دارای «حسن عاقبت و سرانجام 
نیک» هستند. و منظرهٌ «طاغیان و سرکشانی» است که 
دارای «سوء عاقبت و سرانجام بد» هستند. گروه 
نخست. پیشاپیش برایشان بازگردیده است. در آنجا 
آسوده خاطر تکیه می‌زنند. و از خوراک و نوشیدنی 
خوب لذت می‌برند. گذشته از لت خوراک و وشیدنی 
لذت حوریان جوان را دارند. حوریان گذشته از این که 
جرانند «تنها به شوهران خود چشم می‌دوزند و 
شوهرانشان را دلباختة خود می‌کنند». به کسان دیگری 
چشم طعم نمی‌دوزند و چشم‌چرانی نمی‌کنند. همة آنان 
جوان و همسن و سالند. این هم لدت دائم و نعمتی از 
سوی خدا است و «هرگز نابودی و پایان ندارد». 

و امّا گروه دوم و جدای از ایشان, جایگاه و قرارگاه 
دارند. ولیکن هیچ گونه آسایش و آرامشی در آن 
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سرک جلد پنجم 


نیست. آنجا دوزخ است و «دوزخ چه بد جایگاه و 
قرارگاهی است!». در آنجا نوشیدنی گرمی و خوراک 
قی و استفراغ‌آوری دارند. این نوشیدنی خونابه و 
گندابی است که از پیکرهای دوزخیان بیرون می‌تراود! 
برای ایشان انواع دیگری از نوع همین عذاب است. 
قرآن از آن انواع با واه «أراح» به معنی اقسام تعبیر 
می‌کند! 
آن‌گاه صحنه با منظرهٌ سومی پایان می‌پذیرد. منظرة 
سومی که زنده و برجسته است و در آن آشکارا گفتگو 
می‌شود: آهای ایینان گروهی هستند از زمر آن 
سرکشان دوزخی! ایشان در دنیا عزیزان و دوستداران 
یکدیگر بودند. ولی امروز دشمنان و بیزاری‌جویندگان 
همدیگر هستند. در دنیای یکی دیگری را در گمراهی 
فرو می‌برد و رشتة گمراهی را برای همدیگر دراز و 
شل می‌کردند و یکدیگر را به خوشی و لآت‌پرستی 
دعوت می‌کردند. برخی از آنان خویشتن را از مومنان 
بالاتر می‌گرفتند و بر ایشان تفاخر می‌فروختند. و سخن 
از بهشت گفتن آنان را و دعوت دیگران بدانجا را 
تمسخر می‌کردند. بدان‌گونه که سران قریش چنین 
می‌نمودند و همچون روش و رفستاری داشتند و 
می‌گفتند: 

نز عليه لد کر ین بییفا؟ ). 

آیا از میان همۀ ماء قرآن بر او نازل شده است؟. (ص ۸) 
هان! هم اینک این ایشان هستند که دسته دسته خود را 
به آتش می‌زنند و گروهی پس از دیگری بدان 
می‌افتند! آهای آنان یکی به دیگری می‌گوید: 

(هذا فج مُفتجم مَعکم ). 

این گروه انبوه» بر اثر فشار و زور (فرشتگان) خود را 

به میان شما می‌اندازند (و جا را بر شما تنگ می‌کنند)!. 
پاسخ باید چه باشد؟ پاسخ ایشان از سوی برخی دیگر 
با برآشفتن و کینه‌توزی, چنین است: 

(لامَرحباً پم صالواالثارا ). 

و قافن و خوشی نبینند. آنان با آتش دوزخ 


سوخته می‌شوندا. 
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آیا دشنام داده شدگان ساکت و خاموش می‌مانند؟ هرگز. 
آنان بدیشان جواب می‌دهند: 
(فالو: ل نم لا مرخب کم آنر دوه کنا 
فش الْقَرارا ). 
(پیروان خطاب به سروران خود) می‌گویند: بلکه شما 
خوش نیامدید و خوشی نبینید. چرا که این شما بودید 
که چنین جائی را بهرۀ ما کردید. وه که چه مقر و جایگاه 
بدی اأست! 
شما سبب این عذاب بودید. ناگهان دعائی می‌شود لبریز 
از دشمنانگی و بغض و کینه و ناراحتی و انتقامجوئی: 
(فالوا رن نا من قَدّم لا هذا فده عذاباً ضففاً ی 
آلثار! 
می‌گویند: پروردگارا! هرکس چنین جایگاه و عذابی را 
نصیب ما نموده است. عذاب او را در آتش دوزخ چندین 
برابر گردان!. 
سپس چه شد؟ سپس آهای! این آنانند که به دنبال 
ممنانند! مومنانی که در دنیا خویشتن را از ایشان 
بالاتر می‌دیدند و بر آنان تفاخر می‌کردند و عظمت 
می‌فروختند. و گمان می‌بردند که ایشان بلا و بدی 
می‌بینند و خیر و خوبی نمی‌بینند. هم ادعای بهشت 
ایشان را مسخره می‌کردند. و هم دعوتشان را به سوی 
نعمت و سعادت اخروی به باد استهزاء می‌گرفتند. 
آهای! این آنانند که مومنان را جستجو می‌کنند و 
می‌خواهند ایشان را در دوزخ بيابند. ولی ایشان را با 
خود به آتش افتاده نمی‌یابند. این است که از یکدیگر 
می پرسند: موّمنان کجایند؟ آنان کجا رفته‌اند؟ آیا ایشان 
در اینجا هستند و چشمانشان آنان را نمی‌بینند؟: 
(وّقالو: ما نا لأشری رجالاکُنا نغدهم من 
شرا نام خر يا؟ آم ژاغث عنم 
الأنضار؟). 
(سرانجام» دوزخیان به همدیگر) می‌گویند: ما چرا 
کسانی را نمی‌بینیم که (در دنیا) ایشان را از زمرۀ بدان 
و بدکاران به حساب می‌آوردیم؟ آیا ما (اشتياهاً در 
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دنیا) ایشان را حقیر و ناچیز گرفته بودیم و بدیشان گپ 
می‌زدیم (و هم اینک در بهشت بسر می‌برند و از مقرّبان 
درگاه یزدانند؟) و يا این که (همان گونه‌اند که ما گمان 
می‌بردیم و الآن در دوزخند و در ميان این دودها و 
شعله‌های آتش)» چشمان (نزدیک‌بین ما) ایشان را 
در همان حال که دوزخیان در جستجوی یافتن موّمنان 
هستند. مومنان در آنجاء یعنی در میان باغهای بهشت 
بسر می‌برند! ۱ 
این صحنه با بیان واقعیّت حال دوزخیان پایان 
می پذیرد: 
ان الک ی تام هل آلثا !۱ ۰4 
این (گفتگوهائی را که از زبان دوزخیان بیان داشتیم) 
یک واقعیّت است (و قطعاً در وقت خود به وقوع 
می‌پیوندد) و نزاع و سخنان خصمانة دوزخیان با 
یکدیگر خواهد بو دا 
سرنوشت آنان چه اندازه از سرنوشت مومتان فاصله 
دارد! ممنانی که کافران ایشان را به تمسخر می‌گرفتند. 
و این را برای مؤمنان بسی زیاد می‌دیدند که خدا آنان 
را برگزیند و به اصطلاح ایشان را کسی بشمار آورد. 
بهرةٌ کافران چه بهر؛ بدی است! کافرانی که در 
فرارسیدن همچون بهره‌ای شتاب می‌ورزیدند. و ایشان 
بودند که می‌گفتند: 
(کافران مسخره‌کنان) نمی کور پروردگارا! سهم 
(عذاب) ما را پیش از روز رستاخیز و حساب و کتاب 
(قیامت) به ما برسان!. (ص/۱۶) 


۱-قرائت دیگری جمله «نْحَداهُخ یخریَا؟». [ایا ما ایشان را به 
مسخره گرفته‌ايم و ناچیزشان دانسته‌ایم؟]. را استفهامی نمی‌سازد و بلکه 
آن را خبری می‌داند. ولی ما قرائت استفهامی را برگزیده‌ایم» زیرا معنی 
براساس پرسشی؛ دقیق‌تر و روشن‌تر است. و «َنَخْذاخُمْ یخریاه تکملة 
جملی قبلی و صفت «رجالاً» می‌گردد. 
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این واپسین درس سوره به بیان مسائل و قضایائی 
می‌پردازد که در دیباچۀ آن ذکر گردیده است: توحید و 
یگانه‌پرستی, و وحی و پیام آسمانی, و سزا و جزا در 
آخرت ... این درس داستان آدم را به عنوان دلیل وحی 
و پیام آسمانی ذکر می‌کند. چرا که مسألٌ آدم بیانگر 
چیزی است که روزی و روزگاری در جهان بالا و در 
عالم فرشتگان درگرفته است. و سخن می‌گوید از 
محاسبةٌ همگان در روز قیامت در برابر هدایت و 
ضلالت ایشان در این جهان. این هم مسأله‌ای بوده 
است که در جهان بالا و در عالم فرشتگان. آن روز 
مورد گفتگو بوده است. همچنین داستان آدم بیانگر 
رشک بردن و حسادتی است که در درون شیطان وجود 
داشته است. و همین رشک بردن و حسادت بوده است 
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که شیطان را به هلاکت انداخته است و از رحمت خدا 
رانده و مانده کرده است. آن زمان که لطف و فضلی را 
برای آدم زياد شمرده است که خدا بدو ارزانی داشته 
است. همچنین این سوره پیکار همیشگی و مستمرّی را 
به تصویر می‌کشد که میان شیطان و آدمیزادگان برقرار 
است. پسیکاری که زبانة آتش جنگ آن لحظه‌ای 
فروکش نمی‌کند و این رزم لحظه‌ای بارهای سنگین 
خود را فرو نمی‌اندازد و بر زمین نمی‌گذارد. معرکه‌ای 
است که شیطان در فراسوی آن می‌خواهد بیشترین 
آدمیزادگان را به تورهای خود بزند و به دامهای خود 
درافکند تا ایشان را با خود به آتش دوزخ داخل کند. 
این را هم برای انتقام گرفتن از پدرشان آدم انجام 
می‌دهد. چون وجود ادم بود که او را از رحمت خدا 
محروم و مسطرود ساخت. جنگ میان شیطان و 
آدمیزادگان دارای اهداف مشهور و مشسخصی است. 
ولیکن فرزندان آدم تسلیم دشمن قدیمی خود می‌گردند 
و فرمان او را می‌برند! 

این سوره با تأکید مسألهٌ وحی, و بیان عظمت چیزی 
خاتمه داده می‌شود که در فراسوی وحی است» چیزی 
که تکذیب‌کنندگان غافل از آن به خواب غفلت 
می‌روند. 


د 


(فل: إا أن من و فا من الم اه انوا 
فاد رب لیاوا و الأْض و 3 یلیر 
اعد ۰ ۱ 
بگو: من تنها بیم‌دهندة (مردمان از عذاب یزدان) 
می‌باشم و بس. و هیچ معبودی جز خداوند يگانة غالب 
(بر هر چیز و هر کس) وجود ندارد. پروردگار آسمانها 
و زمین و همۀ چیزهائی است که در ميان آن دو است و 
بسیار با عرّت و آمرزگار است. 
بگو بدان مشرکانی که به شگفت و وحشت و دهشت و 
شگرف و شگفت می‌افتند و می‌گویند: 
أجل الآة فا واحداً؟ إن هذا ىء عُجابٌ ). 
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است؟ واقعاً این (حرفی که می‌زند) چیز شگفتی است. 

(س/۵) 

بدیشان بگو: حقیقت همین است و بس: 

و ما من اله الا الاد مهار . 

و هیچ معبودی جز خداوند يگانة غالب (بر هر چیز و هر 

کس) وجود ندارد. 
بدیشان بگو: هیچ کار و باری در دست تو نیست. آنچه 
از سوی خدا وظيفة تو است این است که بترسانی و 
برحذر داری, و بعد از آن مردمان را به خدای واحد و 
یگانهٌ چیره و توانا وامی‌گذاری و حواله می‌داری: 

رب ألسَمأواتِ و الأزْض و ما بيا ). 

پروردگار آسمانها و زمین و همۀ چیزهائی است که در 

ميان آن دو است. 
خداوند دارای انبازی نیست. جز خدا پناه و پشتیبانی 
در آسمانها یا در زمین و یا در ميان آن دو وجود ندارد. 
او «عزیز» و توانا و ثیرومند است. اش و بس 
آمرزگار است و از گناهان صرف نظر می‌فرماید و توبه 
را می‌پذیرد. و کسانی را می‌بخشاید که به سوی 
حمایت و حفاظت او برگردند و خویشتن را در پناه او 
دارند. بدیشان بگو: آنچه را که تو برای ایشان به 
ارمغان آورده‌ای و آنسچه که ایشان از آن روی 
می‌گردانند بس بزرگ‌تر و والاتر از چیزی است که 
آنان گمان می‌برند و تصوّر می‌کنند. آنچه درفراسوی 
آن است بلی که در فراسوی آن است. آنچه که ایشان از 
آن غافلند: 

له تب ی نع شفرطون ). 

بگو: (آنچه من شما را به وسیلة) آن (بیم می‌دهم که 

قرآن بزرگوار است) خبر سترگی است. شما (براشر 

غفلت) از آن روگردانید. 
قرآن کار عظیمی است» بسیار عظیم‌تر از ظاهر نزدیک 
آن. قرآن کاری از کارهای خدا در سراسر گسترةٌ هستی 
است. کاری از کارهای جهان به طور کلّی است. قرآن 
قضا و قدری از قضاها و قدرهای یزدان در نظام این 


جهان است. قرآن نه بریده و نه دور از کار و بار 
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آسمانها و زمین, و از کار گذشتة دور و آینده دور 
است. 

این خبر عظیم آمده است تا از قریش در مکّه» و از 
عربها در جزيرة العرب. و از نسلی که با این دعوت در 
زمین معاصر است. بگذرد و تجاوز کند. بگذرد و 
تجاوز کند از این فاصله محدودهٌ مکان و زمان. و در 
سراسر آیندهٌ بشریّت در همه قرون و اعصار و نواحی و 
اقطار. تأثیر بگذارده و سرنوشتها را دگرگون کند از 
همان زمانی که بدین زمین نازل گردیده است تا آن 
زمان که یزدان زمین و کسانی را به ارث ببرد که در 
زمین بسر خواهند برد. قرآن در وقت مناسب خود و در 
زمان مقدر و مقدّر خود در نظام سراسر هستی نازل 
گردیده است. تا نقش خود را در زمانی بازی کند که 
یزدان آن را برای قرآن مقدّر و مقرّر فرموده است. 
قرآن خط سیر تاریخ بشریّت را تغییر داد و انسانها را 
به راهی رهنمود کرد که دست قضا و قدر آن را با این 
خبر عظیم ترسیم نموده بود. فرق نمی‌کند این انسانها 
بدان ایمان آورده باشند یا بدان ایمان نیاورده باشند و 
از آن رویگردان شده باشند. و همراه آن رزمیده باشند 
و یا با آن جنگیده باشند. انسانها جزو معاصران آن و یا 
در ميان نسلهای بعد از آن بوده باشند. در سراسر تاریخ 
بشریّت حادثه‌ای يا خبری نبوده است که در بشریّت 
آثاری برجای بگذارد و تأثیراتی به ارمغان آرد که 
بسان آثار و تأثیراتی باشد که این خبر عظیم برجای 
گذاشته است. 

این قرآن ارزشها و اندیشه‌ها و معیارها و جهان‌بینیهائی 
پدید آورده است» و قواعد و قوانین و مقرّراتی را در 
سراسر این زمین پدیدار و نمودار کرده است و در میان 
جملگی نسلهای بشریّت استوار و پایدار نموده است که 
عربها آن را نه تنها تصوّر نمی‌کردند. بلکه بر پرده خیال 
هم نمی‌دیدندا 

در آن زمان درک و فهم نمی‌کردند که این خبر آمده 
است تا چهرة زمین را دگرگون سازد. و خط سیر تاریخ 
را رهنمود و رهنمون کند. و قضا و قدر خدا را در 
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سرنوشت این زندگی پیاده کند و تحقّق بخشد. و در دل 
و درون بشریّت و در واقعیّت ایشان تأثیر بگذارد. و 
همۂ اینها را با سراسر خط سیر هستی پیوند دهد و با 
حقّ و حقیقتی مرتبط سازد که در آفرینش آسمانها و 
زمین و آنچه ميان آن دو است نهفته است. این خبر تا 
به روز قیامت نیز سر می‌کشد. و نقش خود را در 
رهنمود و رهنمون مقدّرات مردمان و مقدرات زندگی 
اداء کند. 

مسلمانان امروزه در برابر این خبر می‌ایستند بدان‌گونه 
که عربها بار نخست در برابرش ایستادند. مسلمانان 
امروزه نمی‌دانند سرشت این قرآن و ارتباط سرشت 
آن با سرشت هستی گره خورده است. دربار حق نهان 
در قرآن نمی‌اندیشند و پژوهش نمی‌کنند. تا بدانند که 
این حق بخشی از حق نهان در ساختار جهان است. 
مسلمانان به آثار و تأثیرات قرآن در تاریخ بشریّت و 
در خط سیر دور و دراز بشریّت نمی‌نگرند و آن گونه 
که باید آن را پیش چشم نسمی‌دارند. مسلمانان در 
نگرش به قرآن باید تکیه کنند بر نظریُّ مستقلّی که از 
آراء و نظرات دشمنان این خبر برگرفته نشده باشد: 
دشمنانی که پیوسته در این اندیشه‌اند از مقام و منزلت 
قرآن بکاهند و تأثیر آن را در دگرگونی زندگانی 
انسانها و در تعیین خط سیر تاریخ اندک نشان دهند .. 
بدین خاطر است مسلمانان حقیقت نقش خودشان را در 
گذشته یا حال و یا آینده درک و فهم نمی‌کنند. نقشی که 
در این زمین تا آخر زمان جاری و ساری است. 
عربهای پیشین گمان می‌بردند که این امر به خودشان و 
به محمد پسر عبدالله ٤اش‏ مربوط است. او از ميان 
ایشان برگزیده می‌شود تا قرآن بر او نازل گردد و بس. 
هم وغم خود را بدین شكل» محصور و منوط 
می‌کردند. قرآن دیدگانشان را با این خبر متوجه کار 
بسیار بزرگتر از این می‌سازد. کاری که بزرگتر از 
خودشان و از محمّد پسر عبداله ب است. بدیشان 
می‌فهماند که او تنها حامل این خبر و مبلغ آن است. او 
آن را ابتکار نکرده است و از خود ارائه نداده است. 
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اصلاً او نمی‌توانست که بداند در فراسوی آن چه چیز 
نهان است و چه چیز خواهد شد اگر خدا آن را بدو 
تعلیم نمی‌داد و نم ی‌آموخت. محمّد پسر عبداله او 
حاضر در مجلسی نبوده است که در آن میان فرشتگان 
در سرآغاز آفرینش آدم سخنانی رد و بدل می‌شده 
است تا از این امر باخبر گردد. بلکه خدا است که او را 
از این خبر آگاه و مطْلع می‌فرماید: 
ا ذیختَصمُون ان 
حی لآ أا تذیه مُبين مبان . 
من از ملاً اعلی (و فرشتگان عالم بالا) هنگامی که (در 
بار آفرینش آدم) گفتگو می‌کردند. خبر ندارم. (تنها 
چیزی که در این زمینه می‌دانم آن مقداری است که از 
طریق وحی به من رسیده است و بس). به من هم وحی 
نمی‌شود مگر بدان خاطر که (پیغمبر خدایم و) بیم‌دهندة 
(مردمان از عذاب یزدان و) بیانگر (اوامر و نواهی الهی) 
می‌باشم. 

e 
در این حذ و مرز روند قرآنی به ذکر داستان بشریت‎ 
می‌پردازد. از گفتگوئی سخن می‌گوید که در عالم بالا و‎ 
در جهان فرشتگان در آغاز آفرینش درگرفته است و‎ 
راجع به بشریّت بوده است. گفتگوئی در آنجا در گرفته‎ 
است که خظ سیر پشترنت وا مشتتحمن یسار و‎ 
مقدرات و سرنوشتهای انسانها را رقم می‌زند. این هم‎ 
چیزی است که محمد لش فرستاده نشده است تا آن‎ 

را در آخر زمان تبلیغ کند و مردمان را بدان بیم دهد: 
«ذ قال ریک للْمَلائكة: نی خالق بر من طبن. 
قاذ یه وت فیه من ژوحي فققوا له 
ساچدپن ). 
وقتی (اين گفتگو در ملا اعلی و عالم بالا درگرفت) که 
پروردگارت به فرشتگان گفت: من انسانی را از گل 
می‌آفرینم. هنگامی که آن را سر و سامان دادم و 
آراسته و پیراسته کردم» و از جان متعلّق به خود در او 
دمیدم» در برابرش سجدة (بزرگداشت و درود) ببرید. 


ما نمی‌دانيم چگونه خدا فرمود يا چگونه به فرشتگان 
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می‌فرماید. ما همچنین نمی‌دانیم چگونه فرشتگان از 
یزدان سبحان فرمان دریافت کردند. و نمی‌دانیم اصل 
ایشان و حقیقت آنان چیست. مگر بدان اندازه که در 
کتاب خدا صفات ایشان برای ما ذکر گردیده است و به 
ما رسیده است. هیچ‌گونه نیازی هم نداریم به این که در 
چیزی از اینها فرو رویم چون هیچ فائده‌ای در فراسوی 
فرو رفتن بدین چیزها وجود ندارد. بلکه ما به دنبال 
هدف داستان و مقصود آن هستیم بدان شکل و بدان 
گونه که قرآن آن را برایمان روایت می‌فرماید و 
مشخْص می‌نماید. 

خداوند این پدید؛ً بشری را از گل آفریده است» 
همان‌گونه که سائر موجودات زندهٌ کر زمین از گل 
آفریده شده‌اند. هم عنصرهای موجودات زنده از گل 
است» مگر راز حیات. راز حیاتی که کسی نمی‌داند از 
کجا آمده است و چگونه آمده است! همه عنصرهای 
پدیدۂ بشری هم از گل است مگر آن راز حیات» و مگر 
آن نفخة آسمانی که انسان را انسان کرده است. همه 
عتضرهای اتنامهای بدن انشان از کل ات انان از 
مادرش زمین متولد شده است. و از عنصرهای زمین 
متشکُل شده است. سرانجام انسان بدان عنصرها تبدیل 
می‌گردد در آن وقت که آن راز ناشناختة الهی بدن 
انسان را رها می‌کند و از آن جدا می‌شود. و با جداشدن 
آن, آثار آن نفخةٌ آسمانی هم از میان می‌رود. نفخۀ 
آسمانی‌ای که خط سیر انسان را در زندگی تعیین 
می‌کند. 

ما اصل این نفخه را نمی‌دانیم. ولیکن ما آثار آن را 
می‌شناسیم. چه آثار آن همان است که این پدیدهة 
انسانی را از ساثر پدیده‌های دیگر این زمین جدا و 
ممتاز می‌گرداند. او را جدا و ممتاز می‌گرداند با ویژگی 
و خاصَیتی که قابلیّت ترقی و تعالی عقلی و روحی را 
دارد. این ویژگی و خاصَیّت همان است که به عقل 
انسان اجازه می‌دهد به تجربه‌ها و آزموده‌های زمان 
گذشته بنگرد. و خط سیرهای آینده را ترسیم کند. به 
روح انسان اجازه می‌دهد از چیزهائی تجاوز کند و 
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فراتر رود که با حواش و با عقول درک و فهم می‌شوند. 
تا با ناشناخته‌هائی تماس پیدا کند که با حواس و با 
عقول درک و فهم نمی‌گردند. 

ویژگی و خاصَیّت ترقی و تعالی عقلی و روحی یک 
ویژگی و خاصَیّت انسانی صرف است. ساثر زنده‌های 
موجود در این زمین با انسان در این ویژگی و خاصیّت 
شرکت ندارند. همزمان با تولّد انسان نخستین, انواع و 
اجناس مختلفی از زنده‌ها به وجود امده‌اند و پای به 
جهان گذاشته‌اند. ولی در طول تاریخ دور و دراز اتفاق 
نیفتاده است که نوعی یا جنسی -حتّی فردی از افراد 
آنها - ترقی و تعالی عقلی یا روحی پیدا کرده باشد, 
حتّی اگر هم ترقی و تعالی عضوی و اندامی را بپذيريم. 
خداوند از روح متعلق به خود بدین پدیدة بشری دمیده 
است» زیرا اراده و مشیّت او بر آن بوده است که انسان 
در زمین جایگزین و جانشین شود. و زمام اختیار این 
ستارهٌ زمين نام را در حدود و ثغوری به دست گیرد که 
خدا برایش مقذر و مقرّر فرموده است» حدود و شغور 
آبادانی زمین, و تسخیر نیروها و انرژیهائی که مقتضی 
چنین آبادانی است. 

خداوند در وجود انسان قدرت ترقی و تعالی دانش و 
آگاهی را به ودیعت نهاده است. از همان روز نخست که 
انسان قدرت به هم می‌رساند. هر زمان که با سرچشمةٌ 
آن نفخه در تماس باشد. و از آن سرچشمه راست و 
درست مدد و یاری بطلبد. اوج می‌گیرد و پیشرفت 
می‌کند. ولی زمانی که انسان از آن سرچشمۂ اسمانی 
منحرف بشود. امواج دانش و آگاهی در وجودش و در 
زندگانیش هماهنگ و همراه نمی‌گردد. و رویکرد کامل 
و هماهنگ و هم‌جهتی را در پیش نمی‌گیرد و جلو 
نمی‌افتد. و بلکه این امواج متقابل و متناقض خطری 
برای راستای رویکرد او می‌شود و سلامت آن را به 
مخاطره می‌اندازد. تازه اگر هم انسان را در ویدگیهای 
انسانیش سرنگون و واژگون نگرداند. و از نردبان ترقی 
و تعالی حقیقی فرو نیندازد. هرچند هم علوم و تجارب 
او در ناحیه‌ای از نواحی زندگی افزایش یافته باشد و 
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فزونی گرفته باشد. 
این پدیدهٌ کوچک و کم‌جتّه‌ای که نیروی محدودی و 
عمر کوتاهی و دانش و آگاهی معیتی دارد. او را نسزد 
به چیزی از این مکانت و کرامت برسد مگر در سای آن 
چیز ظریف و لطیف و ارزشمند الهی که روح است و 
ارمغان آسمانی است . . . اگر روح یعنی آن ارمغان 
آسمانی نباشد انسان چیست؟ او آن پدیده کوچک و 
ناچیز و ضعیفی است که بر این ستار؛ زمینی همراه با 
میلیونها انواع و اجناس زنده‌ها زندگی می‌کند. ستاره 
زمینی هم جز کرهٌ کوچکی از کرات نیست. از این کره‌ها 
میلیونها میلیون در فضائی است که جز خداوند بزرگوار 
کسی کته بر تفه اند ٠‏ بش الق انان عة 
مقامی دارد که فرشتگان خدای مهربان برایش سجده 
بيرند. مگر با بودن آن راز ظریف و لطیف و عظیمی که 

ای برع واه توا ست؟ قطعاً 
انسان در پرتو آن راز نهان گرامی و بزرگوار است. هر 
زمان آن راز نهان از بدن انسان جدا و از آن گسیخته 
شود به اصل ناچیز خود برمی‌گردد که گل است! 
فرشتگان فرمان پروردگارشان را بردند. همان گونه که 
فطرت ایشان است: 

(قَسَجَد الاک كلهم رن 

CS‏ بردند. 
چگونه؟ کجا؟ چه وقت؟ همه اینها غیب است و غیب را 
خدا می‌داند و بس. آگاهی از آن هم چیزی بر هدف 
داستان نمی‌افزاید. هدفی که در بالا بردن ارزش این 
انسان ساخته و پرداخته از گل. برجسته و هویدا است. 
ارزش انسان آن زمان از ارزش اصل خود بالا رفت و 
اوج گرفت که روح متعلّق به خداوند بزرگوار با آن 
نفخه در او دمیده شد. 
فرشتگان برای فرمانیرداری از فرمان خداء و به سبب 
اطْلاع از حکمت او در هرآنچه که بخواهد. سجده 
پردند. 

(لل لیس سکب وکان من الکافرپن ). 


جز ابلیس که تکبّر ورزید. و از کافران گردید. 
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آیا ابلیس از زمره فرشتگان بوده است 
که او از زمر فرشتگان نبوده است(۱ 


ت؟ ظاهر این است 
| زیرا اگر او از 
زمره فرشتگان می‌بود سرکشی و نافرمانی نمی‌کرد. چه 
فرشتگان: ۲ 
(لا يغصُون له ما أمَرَهُم و یعون ما یرون 4. 
از خدا در آنچه بدیشان دستور داده است نافرمانی 
نمی‌کنند. و همان چیزی را انجام می‌دهند که بدان 
مأمور شده‌اند. 
خواهد آمد که ابلیس از آتش 
حدیث آمده است که فرشتگان از نور آفریده شده‌اند ... 


(تحریم/۶) 


افریده شده است. در 


ابلیس در میان فرشتگان بوده است و به سجده بردن 
دستور داده شده است. در فرمان به سجده بردن از او 
نام برده نشده است. چون سرکشی و نافرمانی کرده 
است بدو اهمَیّت داده نشده است. متوجّه هم شدیم که 
فرمان یزدان جهت توبیخ شیطان بدو رو کرده است و 
مخاطب واقع شده است: 

(قال: الیش نا تک أن تسجد لاخلت 

یدی؟ آستکبردت؟ أ کنت من ت الالین؟ ۳ 

فرمود: ای ابلیس! چه چیز تو را بازداشت از این که 

سجده ببری برای چیزی که من آن را مستقیماً با قدرت 

خود آفریده‌ام؟ آیا تکټّر ورزیده‌ای؟ یا اصلاً از متکبّران 

بوده‌ای؟. 

(مامعک أذ د جد لا خلت بیَدیَ؟ ». 

چه چیز تو را بازداشت از این که سجده ببری برای 

چیزی که من آن را مستقیماً با قدرت خود آفریده‌ام؟. 
خدا که آفریدگار هر چیزی است. پس باید یک ویژگی 
و خصوصیتی در آفرینش این انسان باشد که سزاوار 
همچون بیدارباشی و هوشیارباشی باشد. این ویژگی و 
خصوصیّت. عنایت ربانی در حق این پدیده است. به 
ودیعت نهادن نفخه‌ای از روح متعلّق به خدا هم بر این 
عنایت دلالت دارد. 


۱- قاطمانه این است که ابلیس از زمرة فرشتگان نیست. مگر در قرآن 
مجید نیامده است؟: «... إلا إنليس کان مین الجن ...». (کهف/۰)۵۰.. 
(مترجم) 


سورة ص آیات ۶۵-۸۸ 


جزء بیو وم 
(أستکرت؟ ام گنت كنت من العْالين؟ ). 
آیا تکټّر ورزیده‌ای؟ یا اصلاً از متکټران بوده‌ای؟. 

آیا بزرگی فروخته‌ای یا از خودبزرگ‌بینان هستی» 


خودبزرگ‌بینانی که کرنش نمی‌برند و فروتنی . 


نمی‌کنند؟ 
(فال: آتا خر مئه .خی من نار وف من 
طین! ). 
گفت: من بهتر از او هستم. تو مرا از آتش آفریده‌ای و 
وی را از گل!. 


رشک و حسد از این پاسخ برمی‌جوشد. غفلت کردن یا 
خود را به غفلت زدن از عنصر ارزشمندی که افزون بر 
گل در آدم است, و آدم را سزاوار این تکریم و تعظیم 
کرده است. انگیزهٌ دیگر نافرمانی اهریمن بوده است. 
این پاسخ زشت از سرشتی بیرون می‌آید که از هرگونه 
خیر و صلاحی در آن جایگاه دیدنی پالوده و زدوده 


است. 
در اینجا است که فرمان والای الهی برای طرد این 
آفریده سرکش و زشت و پلشت صادر می‌گردد: 
فا رنب لک رجيم یک لفت 
ای یرم لین ). 
گفت: از میان آن (جماعت ملا اعلی و فرشتگان عالم 
بالا) بیرون شوء چرا که تو مطرود (از رحمت ما) و 
رانده شده (از میان فرشتگان) هستی. قطعاً نفرین من تا 
روز جزا بر تو خواهد بود. 
نمی‌توانیم مرجع ضمیر را در اين فرمودهٌ یزدان: «منها: 
از آن» دقیقاً مشخص کنیم. آیا مرجع «جَنهة: بهشت» 
است؟ يا مرجع «رَحُمَةَ» و مرحمت یزدان است؟ . 
جائز است مرجع ضمیر «ها» هریک از این دو چیز 
باشد. جای جدل و ستیز فراوان نیست. آنچه هست این 
است که جزا و سزای سرکشی و نافرمانی و جسارت و 
جرأت در برابر دستور خداوند بزرگوار, طرد و لعنت و 
غضب است. 
در اینجا حسد و رشک به کینه و دشمنانگی تبدیل شده 
است. و بدانجا سرکشیده است که ابلیس تصمیم انتقام 


فی‌ظلالالقرآن 
بگیرد و برای آن نقشه بریزد: 
(قال: رب فانظزن إلى يوم نون ). 
گفت: پروردگارا! (حال که چنین است) پس تا روزی مرا 
مهلت بده و ممیران که مردمان دوباره زنده می‌گردند 
(و رستاخیز شروع می‌شود). 
اراده و مشیّت خدا به خاطر حکمت مقدر و مقرّر در 
دانش او اقتضاء کرد که درخواست اهریمن را بپذیرد. و 
بدو مهلت و فرصتی بدهد که تقاضا نموده بود: 
(فال: فانک من الظرین إل زم ارقت 
فلوم (. 
فرمود: تو از مهلت داده شدگانی (و تا پایان جهان زنده 
می‌مانی). تا روز زمان معیّن (که پایان عمر جهان و 
سرآغاز قیامت است). 
اهریمن پرده از هدفی برداشت که کینه توزی و 
دشمنانگی خود را در راه آن به کار می‌برد و صرف آن 
می‌کند: 
المُخلصين . 
گفت: به عرّت و عظمتت سوگند که (در پرتو عمر 
جاویدان و تلاش بی‌امان) همه آنان را گمراه خواهم 
کرد. مگر بندگان مخلص تو از ایشان را (که بر آنان 
سلطه و قدرتی نداشته و وسسوسهام در ایشان 
نمی‌گیرد). 
بدین گونه برنامةٌ اهریمن و راه روش او معیّن و 
مشخّص گردید. او به عرّت و عظمت خدا سوگند یاد 
می‌کند همه آدمیزادگان را گمراه می‌سازد. او جز کسانی 
را مستثنی نمی‌گرداند که بر ایشان تسلّط ندارد. این هم 
نه بذل و بخششی از سوی او است. این را به خاطر 
ناتوانی از دستیابی بدیشان می‌گوید. بدین وسیله 
روشن می‌کند که سدّ و مانع میان او و میان رهائی 
یابندگان از گمراهسازی و نیرنگبازی او چیست. و چه 
چیزی آدمیزادگان را از دست او می‌رهاند و مانع 
دسترسی وی بدیشان می‌شود. آن چیز عبادت خدا 
است. عبادت خدا ایشان را مال خدا می‌سازد. عبادت 


سوره ص آیات ۶۵-۸ ۱ 
جزء بیست‌وسوم 


طوق نجات و ریسمان حیات است! .این هم برابر 
مشیّت و اراده خدا و تقدیر و تدبیر خدا در کار هلاک و 
در کار نجات است. خداوند سبحان اراده و مشیّت خود 
را اعلام و اعلان داشته است. و برنامه و راه را 
مشخص فرموده است: , 
(فل دپ« 


o 


قر ع اک“ 


نمی‌گویم) -هرآینه دوزخ راهم از تو و هم از کسانی که 

از تو پیروی کنند پر و لبریز می‌سازم. 
خداوند هميشه حقّ می‌گوید. قرآن این را بیان می‌دارد 
و اشارهةٌ بدان را در این سوره به شکلهای جوراجور و 
در مناسبتهای گوناگون تأکید می‌کند. طرفین دعاوی 
وقتی که از دیوار بالا می‌روند و به محراب داوود داخل 
می‌شوند. بدو می‌گویند: 

قاخکم ییا بل و لا طط ). 

تو در میان ما به حق و عدل داوری کن و ستم روا مدار. 

(س/۳۳) 

یزدان سبحان بندۀ خود داوود را ندا درمی‌دهد: 
«قاخكم ین لاس بالق و لا نع اقوی ). 

در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی 

مکن. (س/۲۶) 
آن گاه بر این کار پیرو می‌زند با اشاره‌ای به حقّ نهانی 
که در آفرینش آسمانها و زمین است: 

و ما حلفا لاء و الأَرْضَ و ما یا باطلاً 

ذلک ظط این کرو ۹1 

ما آسمانها و زمین و چیزهائی را که در بین آن دو تا 

است بیهوده نیافریده‌ايم. این» گمان کافران است (و 

انگارهُ انديشة بیمار ایشان). (ص/۲۷) 
گذشته از اينها ذکر حقّ بر زبان خداوند توانا و چیره 
می‌رود: ۳ 

(فال: الق والح آفول ). 

فرمود: به حق سوگند -و حق می‌گویم (و جز حق 


نمی‌گویم). 


5 ]سم 


فی‌ظلال القرآن 


این حقٌ همان حقّی است که مواضع و موارد و صورتها 
و شکلهایش متعدد می‌شود. ولی سرشت و اصل آن 
یکی است. ۱ 


« اجه منک ون تبعک منم جع >. 
هرآینه 9 
کنند پر و لبریز می‌سازم. 


در این صورت این پیکار موجود در میان شیطان و 
آدمیزادگان است. هر دو طرف آگاهانه بدین پیکار 
می‌روند و بدان داخل می‌شوند. فرجام کار هم برایشان 
در وعدهٌ راستین و روشن و آشکار خدا پیدا و هویدا 
است. بعد از این بیان. مسوولیّت چیزی بر عهدة 
خودشان است که آن را برای خویشتن انتخاب می‌کنند. 
خداوند مهربان خواسته است که آنان را نادان و ناآگاه 
و غافل و بی‌خبر رها نسازد. بدین خاطر بیم‌دهندگانی 
را به سوی ایشان ارسال فرموده است. 
۰ 
در آخر این مرحله و در پایان این سوره پروردگار 
جهان پیغمبر یل را موظّف و مکلّف می‌فرماید که 
واپسین سخن 7 رو در روی ایشان بگوید: 
ول نالک یه من أجر؛ وا آناین 
اکن إنْهو ال ذ کر انیت لفل اء ر 
حن ۲ 
(ای پیغمبر!) بگو: من از شما در مقابل تبلیغ قرآن و 
رساندن دين خدا هیچ پاداشی نمی‌طلبم و از زمره 
مدّعیان (دروغین نبقّت هم) نیستم (و آنچه می‌گویم 
ساختگی نبوده و از پیش خود به هم نمی‌بافم). این 
قرآن. چیزی جز پند و اندرز جهانیان (و ماية بیداری 
جملگی ایشان) نمی‌باشد. و خبر آن را بعد از مدت 
زمانی خواهید دانست (و به زودی صدق وعده و وعید 
و راستی اخبار و گفتار قرآن را هم در این جهان و هم 
در آن جهان خواهید دید). 
این دعوت خالصانه برای نجات و رستگاری است که 
بعد از روشن کردن فرجام کار و سرنوشت مردمان, و 
پس از اعلان تهدید و بیم ذکر می‌گردد. دعوت 


سور ص آیات ۶۵-۸۸ 
جزء پیست‌وسوم 
خالصانه‌ای است که شخص دعوت‌کننده اجر و مزدی 
نمی‌خواهد. او دعوت‌کننده‌ای است که دارای فطرت 
سالم است. او با زبان خود سخن می‌گوید و تک ف و 
تصتع ندارد. به چیزی دستور نمی‌دهد مگر این که سهل 
و ساده باشد و فطرت الهامگر آن باشد. آنچه می‌گوید 
پند و اندرز برای جملگی جهانیان, و یادآوری ایشان 
است. تذکر و یادآوری است چون چه‌بسا آنان فراموش 
بکنند و غافل گردند. این خبر بزرگی است و آنان 
امروز بدان دل نمی‌دهند و توجّه نمی‌کنند. ولی پس از 
مدت زمانی از آن آگاهی پیدا می‌کنند. از خبر آن در 
زمین مطّلع می‌گردند - چند سال بعد از این سخن از آن 
آگاهی پیدا کردند -و از خبر آن در روز مشخص 
قیامت هم آگاهی پیدا می‌کنند» بدان هنگام که وعده 
راستین خدا تحقّق پیدا می‌کند و عملاً روی می‌دهد: 


سک مک ر 


فی‌ظلال‌القرآن 
هرآینه دوزخ را هم از تو و هم از کسانی که از تو پیروی 
کنند پر و لبریز می‌سازم. 

این پایانی است که با سرآغاز سوره و با موضوعات آن 

و با مسائل و قضایائی که سوره بدان می‌پردازد 

هماهنگ می‌گردد. این هم‌آهنگی است که طنین‌انداز و 

ژرف است. و بیانگر بزرگی و سترگی چیزی است که 


روی خواهد داد: 


olf 2‏ مرگ روم 
و لعفل اغد حبن 6. 
و خبر آن را بعد از مدّت زمانی خواهید دانست (و به 
زودی صدق وعد و وعید و راستی اخبار و گفتار قران 


را هم در این جهان و هم در آن جهان خواهید دید). 


پایان جزء بیست‌وسوم 
به دنبال آن جزء بیست و چهارم می‌آید که 
با سور زمر میآغازد. 


DLE 


ر ت بام 
9 


سوره زمر. سوره غافر و سورة فصلت 


سورة زمر آیات ۱-۷ 
جزء بیست‌وچهارم 


مکی و مشتمل بر ۵ به است 


م 2و ۳3 سم 
لیے ادوا مرن دوز دونهءآو لاه 


فاد څل يقري بوتا e‏ 
ف ماه یه تلادع من ھر 
ڪقَارُ ر و و له 
ان اکا شبد و ھک 
کک ی الس کوت وال یلح مگ ورا کلملا 
وی گر الک ارم ال وسر کی 
گل ری لکل شی آلا هوا لر رار 69 
خلق کین سود کک 
هک لآ 
تن لکیس کیک ریگ 
آلا فک لها هرکان شرف EI‏ تاک 
۳7 کاس ومد کنو 3 ۳ َه 
تلور وود ار شاک که 
تکیت ۱ م دات شور 


لین لس وا 


وله 


فی‌ظلال القرآن 


این سوره تقریباً محدود به توضیح مسأل توحید و 
یگانه‌پرستی است. دل انسان را به گردشهای پیاپ 
می‌برد. و بر تارهای دل آهنگهای متصل را می‌نوازد؛ و 
دل را از ژرفاء تکانهای سخت و پیاپی می‌دهد تا 
حقیقت توحید و یگانه‌پرستی را بر دل بنگارد و آن را 
در دل جایگزین گرداند. و از دل هرگونه شبهه‌ای را و 
هرگونه شبحی را دور گرداند که این حقیقت را بیالاید و 
آن را آغشته بنماید. بدین خاطر این سوره دارای یک 
موضوع یگانه است که از آغاز تا به انجام متصل به هم 
است و به شکلهای گوناگون عرضه می‌گردد. 
از سرآغاز این سوره این مسالة یگانه‌ای که نزدیک 
است سوره تنها بدان محدود شود و به چاره‌جوئی آن 
بپردازد. خودنمائی می‌کند و جلوه‌گر می‌آید: 
(تازبلالکناب من اف القريز اکم. ان نا أنرلنا 
ایک الکثاب باحق قاعْبد اله لصا له الد له 
له لدي الخال ...)... الخ... 
نزول کتاب (قرآن) از سوی خداوند با عرّت و با حکمت 
انجام پذیرفته است. (ای پیغمبر!) ما این کتاب را که 
دربرگیرندۂ حق و حقیقت است. بر تو فرو فرستاده‌ایم. 
خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خاص او 
گردان. هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه برای خدا 
1 (زمر/۲-۱) 
این مسأله در یندهای خود و در بخشهای نزدیک به 
یکدیگر تکرار می‌گردد. چه به صورت نص و چه به 
شکل منهوم. 


به صورت a‏ این فرموده خداوند بزرگوار: 


(قل: إن آیز تن أَْبد اله خلصاً لَه آلدٍین. و 
یز رث بان رن لاسمین آخاف إن 


2 


و وه 


عَصَیت ری عَذاب يوم عظج. قل: : اع عبد مخاصاً 
هدپ قَاعَبدُواما تین دونه. 0 ..الخ.. 
بگو: اگر من از (اوامر) پروردگارم سرکشی کنم. از 
عذاب روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم. (چرا که من باید 
أۆلین مؤمن به آئین خویش و پیشگام‌ترین مسلمانان 
در انجام وظائف مکتب آسمانی باشم. و هرکس در هر 
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مقامی که باشد اگر در برابر مقام الوهیّت. عبودیّت خود 
را نشان ندهد. باید به عذاب الهی بسوزد). بگو: تنها خدا 
را می‌پرستم و بس» و عسبادت و طاعتم را خاض او 
می‌کنم و (پرستش او را از هرگونه کفر و شرک 


می‌زدایم و) می‌پالايم. اما شما هرچه و هرکه را جز او 


می‌خواهید بپرسنید اه وف تااخر (زمر/۱۵-۱۱) 
يا این فرموده و خدای بزرگوار: 

(قل ناه روآ ید نا انماهلون؟ و 

آوجی ایک ول لین ِن قبلک لن آفر کت 


بط ععلک و تفن بل اله 
قاط وگن ین آلشاکرین 6. 
به تو و به یکایک پیفمبران پیش از تو وحی شده است 
که اگر شرک ورزی کردارت (باطل و بی‌پاداش 
می‌گردد و) هیچ و نابود می‌شود. و از زیانکاران 
خواهی بود. پس در این صورت تنها خدا را بپرست و 
از زمره سپاسگزاران باش. 
به صورت مفهوم همچون این فرموده خداوند بزرگوار: 
(ضرّب ال زج فد 8 
رجلاً ما رجل. هل یشتویان مقل؟ ده بل 
که لا یفن . 


خداوند مثالی زده است: مردی را که برد شریکانی 


(زمرا۳ع-۶ع) 


است که پیوسته در بارۀ او به مشاجره و منازعه 
مشفولند (و هر کدام او را به کاری دستور می‌دهد و او 
در ميان دستورهای ضة و نقیض ایشان سرگردان و 
ویلان است). و مردی را که تنها تسلیم یک نفر است (و 
۱ تحت سرپرستی او خط و برنامه‌اش مشخْص است و 
لذا سرگردان و حیران در میان این و آن نیست). آیا این 
دو (برده که نمونة مشرک و موخدند) برابر و یکسانند؟ 
(هرگز). حمد و سپاس تنها خدا راسزا است (نه بتها و 
انبازها و معبودهای دروغین را) ولیکن بیشتر آنان 
نمی‌دانند (و این حقیقت را فراموش کرده‌اند).. (زمر/۲۹) 
يا این فرموده و خداوند بزرگوار: 
(أس اف کاب عبد وتو نک بالّذ ین من 


or 


دونه و مَنْ ن ضلل اه فا له من هاد. وم هد اه فا 


ام ه 


فی‌ظلال القرآن 
شون مد نک کی مق ره و او 

لَه من مُضل. لیس ال بعزیز ذى انتقام؟ ). 

ک 7 7 أ ا ل 


آیا خداوند برای (حفاظت و حمایت از) بنده‌اش کافی 


نیست؟ آنان تو را از کسانی جز خدا می‌ترسانند. (مگر 
بتها و معبودهای دروغین و عداوت کافران و دشمنان 
و طوفان حوادث زمان می‌توانند کمترین زیانی به 
کسی برسانند که خدا پشتیبان او است؟). هرکس را 
خداگمراه کند. راهنما و رهبری نخواهد داشت» و 
هرکس را خدا رهنمود کند. هیچ گمراه‌کننده‌ای نخواهد 
داشت. مگر خدا چيرة انتقام‌گیرنده نیست؟ (پس ای 
مومنان! تکیه بر لطف خدا کنید و از انبوه دشمنان 
نهراسید و از کمی همراهان باک مدارید). 
(زمر/۳۶ و ۴۷( 
در کنار حقیقت توحید و یگانه پرستی‌ای که این سوره 
می‌خواهد آن را در دل بنگارد و جایگزین سازد, 
می‌بينيم که در این سوره رهنمودها و اشاره‌هائی برای 
بیدار کردن این دل و به جوش و خروش انداختن آن و 
برانگیختن حسَاسیّت و گوش به زنگ شدن آن برای 
دریافت و تأثیریذیری و پاسخگوئی, موجود است. 
مثال آن همچون این ترنود‌های خداوند بزرگوار: 
(راذین اج ن جتتبوا شوت آن ن یغیذوها و ابا 
إل اله ب ری ۳ فش عباد الّذین یستَمعُون 


7 
ت ۶ 1 


رل و هون أحسته ویک این ذاش ا و 
ریک هم رو اباب 4. 

کسانی که از عبادت طاغوت دوری می‌گزینند. و (با 
توبه و استغفار) به سوی خدا بازمی‌گردند» ایشان را 
بشارت باد (به اجر و پاداش عظیم خداوندی). مژده بده 
به بندگانم» آن کسانی که به همۀ سخنان گوش قرا 
می‌دهند و از نیکوترین و زیباترین آنها پیروی می‌کنند. 
آنان کسانیند که خدا هدایتشان بخشیده است. و ایشان 


واقعاً خردمندند. (زمر/۱۷و ۱۸) 
۰ دیب كنبا مشاب مغاني 

هجو لین رن رت من 
۹1 مجم ی کر اله :لک هدّی اله دې 


به مَنْ یَشاءٌ شاه و من یل اقا له من هاد ). 
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جزء بیست‌وچهارم 
خداوند بهترین سخن را (به نام قرآن) فرو فرستاده 
است. کتابی را که (از لحاظ کاربرد و گیراثی الفاظ. و 
والائی 0 هماوائی معانی» در اعجاز) همگون 0 (مطالبی 
چون مواعظ و براهین و قصص و مسائل مقابل و 
مختلفی همانند: ایمان و کفر. حقو باطل» هدایت و 
ضلالت. خير و شرء حسنات و سیّثات» بهشت و دوزخ؛ 
البتّه هربار به شکلی تازه و به شیوه‌ای نو» در آن) مکزّر 
است. از (شنیدن آیات) آن لرزه بر اندام کسانی می‌افتد 
که از پروردگار خود می‌ترسند» و از آن پس 
پوستهایشان و دلهایشان (و همۀ وجودشان) نرم و 
آمادة پذیرش قرآن خدا می‌گردد (و آن را تصدیق و 
بدان عمل می‌کنند). این (کتاب مشتمل بر) رهنمود الهی 
است و خدا ه رکه را بخواهد در پرتو آن راهیاب 
می‌سازد. و خدا هرکه را گمراه سازد. اصلاً راهنما و 
راهبری نخواهد داشت. (زمر/۳۳) 
«وإذامس ی الرششان ضر دعا رَه منیب یه 1 اذا 

مه يى ماکان یدعو | له من قبل. 1 

سیله. قل: مت یکفرک 


5 2 ر 


8 


جلف آندادا لضل عَنْ عن سَبیله 
قللا نکم من أضخاب آشار € 
زر ھا ا ر فا 
خود را به فریاد می‌خواند و تضزع‌کنان رو به درگاه او 
می‌آورد. سپس هنگامی که نعمت بزرگی از جانب خود 
بدو داد (و شقاوت او را به سعادت و ناخوشی وی را به 
خوشی می‌برد و به ترک دعا می‌گوید) و خداگونه‌هائی 
را برای خدا می‌سازد تا (هم خود راو هم مردمان را 
بدان) از راه او به در برد و گمراه کند. (ای پیفمبر! به 
چنین فردی) بگو: اندک روزگاری از کفر خود بهره‌مند 
شو (و با آن خوش بگذران, اما بدان که) تو از 
دوزخیانی. (زمرل۸) 
پديدهٌ نمایانی در فضای سوره دیده می‌شود . . . سای 
اکت از اون مرها ا آن دا سیو دا روت 
سوره دل بشری را در هر مرحله‌ای از مراحل کوتاه آن 
به گشت و گذار درمی‌اندازد» و دل بشری را اغلب 
اوقات به زندگی در زیر سایه‌های جهان دیگر می‌برد! 


(Ee 


فی‌ظلال‌القرآن 
این جولانگاه نمایش نخستین در سوره است که 
برجسته و مکزّر در لابلای آن به ميان می‌آید. بدین 
خاطر است که صحنه‌های قیامت يا اشارهُ بدانها در هر 
بخش و بندی از بخشها و بندهای فراوان آن پیاپی ذکر 
می‌شود و به همدیگر می‌پیوندد. مثل این اشاره‌ها: 
اَم من هر فانث آناء للل ساجداً و قايا جد 
الاخردو جر ره رَبُد؟ 6. 
یا کسی که در اوقات شب سجده‌کنان و ایستاده به 
طاعت و عبادت مشغول می‌شود و (خویشتن را) از 
(عذاب) آخرت به دور می‌دارد» و رحمت پروردگار 
خود را خواستار می‌گردد؟. (زسر/6) 
(قل: نی آخاف إن عَصَيث ری عذاب یوم 
عظې). 0 ۳ 
بگو: اگر من از (اوامر) پروردگارم سرکشی کنم. از 
عذاب روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم (چرا که من باید 
اولین مومن به آئین خویش و پیشگام‌ترین مسلمانان 
در انجام وظائف مکتب آسمانی باشم. و هرکس در هر 
مقامی که باشد اگر در برابر مقام الوهیّت. عبودیّت خود 
را نشان ندهد, باید به عذاب الهی بسوزد). (رمر/۱۳) 
(آَن حى یله کلمة العذاب مات د موق 
آلثار؟ ۱ 
آیا کسی که (به خاطر ارتکاب معاصی و اصرار بر ظلم 
و فساد» روح ایمان و تشخیص برای همیشه در او مرده 
است و وجودش یکپارچه وجود جهنمی شده است» و 
لذا) فرمان عذاب دربارۂ او قطعی و محقق گشته است 
(تو می‌توانی وی را از عذاب برهانی؟) آیا تو می‌توانی 
کسی را نجات دهی که در آتش دوزخ قرار گرفته 
است؟. (زمر/۱۹) 
ا ۳ 
(أَفَنْ ينق پوجهه سو الاب يوم الْقیامة 2 ». 
آیا کسی که عذاب بد (و سوزناک دوزخ) را در روز 
قیامت با چهره و صورت از خود دور می‌سازد (زیرا 
دست و پای وی در غل و زنجیر است. همانند کسی 
است که در آن روز در نهایت امنیّت و خوشی بسر 


می‌برد؟). (زمر/۲۳) 
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و لاب خر ة اک این 6. 
و قطعاً عذاب آخرت (انسان از عذاب ذلّت و پستی همین 
جهان ایشان» بسیار سخت‌تر و) بزرگ‌تر است اگر 
بدانند (و اهل سنجش و بینش باشند). (زمرا۲۶) 
لیس نی جَهَم موی للکافرین؟ ). 
آیا منزل و مأوای کافران در دوزخ نخواهد بود؟. 
(زمر/۳۲) 
و لوأ لین طموا ما ف الأزض جَيعاًوَ مله 
عه فتاه بن شوء الاب یوم الْقيامَة؛ و بدا 
هم من اله ها لیکو وا یسیون ). 
اگر ستمکاران (مشرک) e‏ چیزهائی که در زمین 
است و همچندان آن مال ایشان باشد. حاضر خواهند 
بود همة آنها را در برابر رهائی خود از عذاب شدید 
روز قیامت بپردازند ...و از جانب خدا چیزی (از 
شکنجه و عذاب) برای ایشان جلوه‌گر و پدیدار می‌شود 


که گمانش نمی‌بردند (و به فکرشان هم نمی‌رسید). 


[زس۳۷) 
وال رب لول من تلآ که 
hS‏ ما آنزل 


لیم ین کم من بل آن یأتیکم الْعذاب بَعْتَة و 
لا تشه تشعرّون. ان کول تفش با غل تا 
قرطت في جنب او وان کین آلشاخرین, 7 

تقول ل أن اه داني لت من الم و تول 
ج تری انعذاب لو أنْ و من 
و به سوی پروردگار خود برگردید (و با ترک سیّئات و 
انجام حسنات به سوی آفریدگارتان تغییر مسیر دهید) 
و تسلیم او شوید (و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش 
فرمانبرداری کنید) پیش از این که عذاب (خانه‌برانداز و 
ریشه‌کن کنندۀ دنیوی و سخت و دردناک و سرمدی 
اخروی) ناگهان به سوی شما تاخت آرد و دیگر کمک و 
یاری نشوید (و کسی نتواند شما را از عذاب خدا 
برهاند) و از زیباترین چیزی که از سوی پروردگارتان 


برای شما فرو فرستاده شده است (که قرآن است) 


فی‌ظلال‌القرآن 
پیروی کنید پیش از این که عذاب (دنیوی یا اخروی) 
ناگهان به سوی شما تاخت آرد. در حالی که شما 
بی‌خبر باشید. (به درگاه خدا برگردید و تسلیم فرمان 
او شوید و از تعالیم وی پیروی کنید) تا روز قیامت 
کسی نگوید: دردا و حسرتا! چه کوتاهیها که در حسق 
(طاعت و عبادت) خدا کرده‌ام. دریغا و فسوسا! من از 
زمره مسخره‌کنندگان (آئین یزدانی) بوده‌ام. (وای بر 
من! سرمایة وجودم را باخته‌ام و گرفتار خشم خدا 
شده‌ام. یا این که نگوید: اگر خداوند راهنمائیم می‌کرد از 
زمره نیکوکاران گردم!. (زمر/۵۸-۵۴) 
اھا کل ان میه‌های کامال ات که گر فراخی 
از سوره را فرا می‌گيرند. و با سایه‌های آخرت بر آن 
سایه می‌افکنند. 
و امّا صحنه‌های جهانی را که بسیار و به شیوه‌های 
گوناگون در سوره‌های مکی دیده‌ایم بدان‌گاه که حقائق 
و سره نگ هه 
یک صحنه جهانی است که در سرآغاز سوره بیان 
می‌گردد: 
لق ارات و الأزض بان يكور الیل عل 
او ی باعل ال زر لش فش 
ال كل بخري أجل شستی. الاه اعز ی 


ھل 


الغا ). 
خداوند آسمانها و زمین را به حقٌ آفریده است (نه به 
بازیچه). شب را بر روز و روز را بر شب می‌پیچد. و 
خورشید و ماه را فرمانبردار (دستور خود) کرده است 
(و برای مصلحت بندگان به گردش و چرخش انداخته 
است). هریک از آنها تا مت معیّن و مشخصی (که خدا 
می‌داند) در حرکت خواهد بود. هان! خدا بسیار مقتدر و 
بخشنده است (و هرچه را بخواهد می‌کند و هرکه را 
بخواهد می‌بخشد). زمره 

صحنة دیگری هم در میانة سوره است: 

ام ترآ اه ال الاو فا که بنابیع ي 
زض؛ مرج به ززعاً فا آلوانه بج 
فايطا رم له خطاما؟ نی ذلک لذکری 
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چزء هی 
لأولى اباب ). 
(ای مخاطب!) مگر نمی‌بینی که خداوند از آسمان آب را 
می‌باراند و آن را به آب‌انبارهای زیرزمینی زمین وارد 
و مستقر می‌گرداند» و سپس به وسیل آن انواع 
سبزه‌زارها و کشتزارها را با رنگهای گوناگون 
می‌رویاند» و آن‌گاه سبزه‌زارها و کشتزارها می‌بالند و 
لبریز از جوش و خروش می‌شوند و بعداً آنها را 
پژمرده و زردرنگ می‌بینی» و آن وقت خدا آنها را 
خشک و پرپر می‌سازد؟ واقعاً در این (چرخۀ آب و 
گیاه» درس) عبرتی برای خردمندان است. (زمر/۲۱) 

بجز این دو صحنهٌ برجسته و پیدا اشاره‌های تند و 

سریعی به آفرینش آسمانها و زمین می‌گردد. 

همچنین این سوره پسوده‌هائی از واقعیّت زندگانی 

انسانها و ژرفاهای درونشان را دربر دارد که در لابلای 

آن پخش و پراکنده‌اند. 

در سرآغاز سخن از پیدایش انسان آمده است: 
کم ین تفس واحدور مج مها ژوجها و 
رل کم من امن زوا کی بطون 
مهتم لا ین ت بر خی في و ت تلاأث. ي ذلکم 
رانک لاأإلة هو أن 
تضْرَفْونَ؟ ). 
خداوند شما را از یک تن (به نام آدم) بیافرید. سپس از 
جنس او همسرش را (به نام حواء) خلق کرد و بای 
شما هشت جفت چهارپا گسیل داشت. او شما را در 
شکمهای مادرانتان. در ميان تاریکیهای سه‌گانه» 
آفرینشهای جوراجور و پیاپی می‌بخشد (و جنین را 
هردم به گونه‌ای درآورده و به پله‌ای از خلقت 
می‌رساند). کسی که چنین (نعمتهاثی را می‌بخشد و 
این‌گونه نقشآفرینی) می‌کند. الله است که پروردگار 
شما است و حکومت و مملکت (سراسر عالم هستی) 
ازآن او است. پس چگونه (با وجود این همه موجبات و 
دواعی عبادت از حقّ منحرف می‌گردید. و از پرستش 
خدا به پرستش چیزهای دیگر) برگردانده می‌شوید؟. 


(زمر/ع) 
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در این سوره از سرشت نفس بشری در وقت زیان و 
ضرر و درد و رنج, و در وقت سود و نفع و خوشی و 


شادی» سخن می رود: 


(واذا مش الانسان ضر دعا ره میا اله ؛ من 
ره و 
حول فة من تیی ماکان بذعو ایهم منْقَبْل... 4 
...الخ.. 
هنگامی که گزندی متوچّه انسان می‌گردد» پروردگار 
خود را به فریاد می‌خواند و تضرع‌کنان رو به درگاه او 
می‌آورد. سپس هنگامی که نعمت بزرگی از جانب خود 
بدو داد (و شقاوت او را به سعادت و ناخوشی وی را به 
خوشی تبدیل کرد) خدا را که قبلاً به فریاد می‌خواند 
فراموش می‌کند (و گزند را از یاد می‌برد و به ترک دعا 
می‌گوید) ... ... تا آخر ... 
(قإذا صي انسان سر دغانا ذ واه نف 
منهء قال: تیش على علم. بل هی فثنة. ۳ 
هنگامی که به انسان گزند و آزار و زیان و ضرری 
برسد. ما را به فریاد می‌خواند. و هنگامی که از سوی 
خود نعمتی بدو عطاء می‌کنیم» خواهد گفت: این نعمت 
در پرتو آگاهی و کاردانیم به من داده شده است. چنین 


(زمر /۳۹) 


در به تصویر کشیدن این که جان انسانها در همه آن و 


همه حال در قبضة تصرّف خدا است» آمده است: 


۶9۵ 


هنشت سب سرا تن 
منامها؛ یسک ای تّضی عباوت و یرزیل 
خر إلى أجَلٍ ,شین کت بات 
کون ». ۱ 
ESSE‏ 
خواب انسانها برمی‌گیرد. ارواح کسانی را که فرمان 
مرگ آنان را صادر کرده است نگاه می‌دارد. و ارواح 
دیگری را (که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسیده 
به تن) بازمی‌گرداند تا سرآمد معیّتی (و وقت مشهّصی 
که پایان عمر است). در این مسألۀ (خواب و بیداری که 


همسان مردن و زنده شدن است) نشانه‌ای روشنی (از 
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مبداً و معاد و قدرت خدا و ضعف انسانها) برای 
اندیشمندان است. (زمر۴۲) 
ولیکن سایةٌ آخرت و فضای آن پیوسته بر سراسر این 
سوره چیره است - همان‌گونه که قبلاً گفتیم - تا بدانجا 
که این سوره با صحنهٌ فروتنانه‌ای که سای آن روز و 
فضای آن را ترسیم می‌کند. به پایان مد 
ی الاک حاف من حول العزش ون 
بحند ر رم و ی پیب پم باق و اة 
رب چ الغالین . 
(در آن روز ای مخاطب!) فرشتگان را خواهی دید که 
گرداگرد عرش خدا حلقه زده‌اند و به سپاس و ستایش 
پروردگار خود مشفولند. در میان (بندگان خدا داوری 
می‌شود) و دادگرانه و واقعی در میانشان داوری 
می‌گردد» (و از سوی هم هستی فریاد برآورده 
می‌شود) و گفته می‌شود: حمد و سپاس خداوند 
جهانیان راسزا است!. (زمر /۷۵) 
این سایه هماهنگ با فضای سوره» و با نوع پسوده‌هائی 
است که سوره دل بشری را با آنها فرا می‌گیرد. این 
پسوده‌ها به فضای ترس و هراس و لرزش و تپش 
نزدیک‌ترند. بدین خاطر حالتهائی را که مسی‌يابیم. 
حالتهای لرزش و تپش و تکان و جنبش و ترس و 
هراس دل است. این امر را در تصویر کسی می‌یاییم که 
در اوقات شب سجده کنان و ایستاده به طاعت و عبادت 
مشغول می‌شود و خویشتن را از عذاب آخرت به دور 
می‌دارد و رحمت پروردگار خود را خواستار 
می‌گردد.(۱) و آن را همچنین در تصویر کسانی می‌یابیم 
که از پروردگار خود می‌ترسند و در برابر این قرآن 
پوستهایشان به لرزه به افتد. و آن‌گاه پوستهایشان و 
دلهایشان نرم و آمادهةُ پذیرش قوانین و احکام قرآن و 
تسلیم حقائق و معانی آن می‌گردد.! همچنین این امر 
را در رهنمون و رهنمود به تقوا و پرهیزگاری و ترس و 
هراس از عذاب» و در بیم دادن و برحذر داشتن از 
عذاب. خواهیم یافت: 
7 


(قل: 5 آخات إن عَصَيْتُ ری عذاب یرم 


5 
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عل ۷ 
بگو: اگر من از (اوامر) پروردگارم سرکشی کنم. از 
عذاب روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم: (زس/۱۳) 
( َم من زقهم لین آلثار و من تختیم طأل. 
ذلک يَف اله به عباده. يا عباد قاتقو تقون ). 
بالای سرشان سایبانهائی از آتش و در زیر پاهایشان 
سایبانهائی از آتش دارند (و بلکه از هر سو آتش بر 
آنان خیمه زده است و طبقات آتش ایشان را فراگرفته 
است). این چیزی است که خداوند بندگان خود را از آن 
می‌ترساند (و برحذر می‌دارد). پس ای بندگانم! 
خویشتن را از (عذاب من بپرهيزید و با انجام طاعت و 
عبادت خود را از آتش دوزخ در امان دارید). . (زمر/۱۶) 
گذشته از اين. همچون امری را خواهیم یافت در 
صحنه‌های قیامت و در جزع و فزع و ترس و هراسی که 
در آنها جلوه گر می‌آید. و در توبه و برگشت و پشیمانی 
و خشوع و خضوعی که در آنها پدیدار می‌گردد. 


۰ 
این سوره به یک موضوع اساسی با چرخشها و 
گردشهای کوتاه و پیاپی می‌پردازد. هر چرخش و 


گردشی تقریباً با صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت. و یا با 
سایه‌روشنی از سایه‌روشنهای آن, به اتمام می‌رسد و 
خاتمه می‌پذیرد. خواهیم کوشید این چرخشها و 
گردشهای پیاپی را بدان‌گونه که در روند قرآنی آمده 
است بررسی و وارسی کنیم و نشان دهیم. چراکه تقسیم 
این سوره به درسهای طولانی مشکل می‌نماید. هر 
مجموعهٌ اندکی از ایات سوره حلقه‌ای را تشکیل 
می‌دهد که در جای مناسب آن آیات نشان داده می‌شود. 
و همه این حلقه‌ها هم به حقیقت واحدی می‌پردازند که 
حقیقت بزرگ توحید و یگانهپرستی است. 

¢ 


۰ 
۰ لیا 


۳ 


2 ل 19 ۳ ا 9 o‏ ل 
ل( تفزیل الکثاب من اه العزيز الحكم. إنا 


۱- مراجعه شود به زمر /۹. (مترجم) 
۲- مراجعه شود به زمر /۲۳. (مترجم) 
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نزول کتاب (قرآن) از سوی خداوند با عرّت و باحکمت 
انجام پذیرفته است. (ای پیغمبر!) ما این کتاب را که 
دربرگیرندۀ حقّ و حقیقت است. بر تو فرو فرستاده‌ایم. 
خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خاض او 
گردان. هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه برای خدا 
است و بس. کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران 
دیگری را بسرمی‌گیرند (و بدانان تقرّب و توسل 
می‌جویند. می‌گویند:) ما آنان را پرستش نمی‌کنیم مگر 
بدان خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند. خداوند 
روز قیامت میان ایشان (و مومنان) در بارۀ چیزی که 
در آن اختلاف دارند داوری خواهد کرد. خداوند 
دروغگوی کفرپيشه را (به سوی حق) هدایت و رهنمود 
نمی‌کند (و او را با وجود کذب و کفر به درک و فهم 
حقیقت نائل نمی‌گرداند). 
این سوره با همچون بیان قاطعانه‌ای آغاز می‌گردد: 
« یل الکثاب من اله العزيز الحكم ). 
نزول کتاب (قرآن) از سوی خداوند با عوّت و باحکمت 
انجام پذیرفته است. 
خداوند با عرّتی که بر فرو فرستادن قرآن توانا است. 
حکیم و کاریجا است و می‌داند در بارٌ چه چیز و برای 
چه آن را نازل می‌گرداند. این کار را با حکمت و تدبیر 
و تقدیر انجام می‌دهد. 
روند قرآنی در حدٌ و مرز این حقیقت زیاد نمی‌ایستد. 
چه این حقیقت دیباچه مسألة اصیلی است که نزدیک 
است این سوره وقت آن شود و قرآن نازل گردیده 
است تا آن را بیان کند و مغ کدی دارد. این مسألهء 
توحید یزدان و یگانه پرستی ایزد سبحان, و تنها او را 
پرستیدن, و فقط از او اطاعت کردن و فرمان بردن» و او 
را از هرگونه شرکی در هر شکلی از اشکال شرک 


فی‌ظلال القرآن 
زدودن و مبرّا دانستن. و مستقیم و بدون واسطه و 
میانجی رو بدو کردن است: 

«إنا رلا یک الکتاب بالق ). 

(ای پیفمبر!) ما این کتاب را که دربرگیرنده حقٌ و 

حقیقت است. بر تو فرو فرستاده‌ايم. 
بنیاد حمّی که کتاب قرآن را با خود به ارمغان آورده 
است. وحدانیّت مطلقی است که جهان هستی بر آن 
استوار و پایدار است. در آية پنجم همین سوره آمسده 
است: 

«حلقَ ارات و الأَرْض بالق ). 

اة آشعانقا ر اسن راح آفریزه یت فة یه 

بازیچه). 
این حقَّ همان است که آسمانها و زمین بر آن استوار و 
پایدار است. و این کتاب قرآن نام بدان ناطق و بیانگر 
آن است. حقٌ واحد و یگانه‌ای است که وحدت نظام 
هستی بدان گواهی می‌دهد, نظامی که آسمانها و زمین 
را می‌گرداند. و این کتاب آسمانی گویای آن است. 
حمّی است که هرچه در وجود است و از ساختار سازنده 
نوآفرین و زیبانگار است نشاندار بدان است. 

(فَاعبد اله مخلصا له لین ). 

خدا را پرستش کن و پرستش خود را سره و خاض او 

گردان. 
خطاب به یر خدا 3 است که ایسن کتاب که 
دربرگیرنده حقٌ و فرمان‌دهندهٌ به حق است بر او نازل 
گردیده است. این کتاب برنامهٌ او است. برنامه‌ای که 
جملگی مردمان را به سوی آن می‌خواند . . . محتوای 
آن خدا را به یگانگی پرستیدن, و پسرستش و اطاعت 
خود را سره و خاض او کردن» و سراسر زندگی را بر 
بنیاد این توحید و یگانه‌پرستی استوار و پایدار داشتن 
است. 
خدا را به یگانگی پرستیدن و اطاعت و پرستش را سره 
و خا او کردن, تنها سخنی نیست که با زبان گفته شود 
و بس, بلکه برنامةٌ کامل زندگی است. از جهان‌بینی و 
باور درون می‌آغازد. و به سیستم و نظامی منتهی 
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جزء بیست‌وچهارم 

می‌شود که شامل زندگی فرد و اجتماع است. 
دلی که خدا را به یگانگی می‌پرستد. تنها او را پرستش 
می‌کند. و فقط از او اطاعت می‌نماید و فرمان می‌برد. 
و سرش را در برابر کسی جز او خم نمی‌کند. و چیزی از 
غیر او نمی‌طلبد. و بر کسی از آفریدگانش تکیه 
نمی‌کند. و به کسی جز او پشت نمی‌بندد. زیرا تنها خدا 
به عقیدهُ او توانا و نیرومند است» و فقط او بر بندگانش 
چیره و مسلط است. بندگان همگی ضعیف و ناتوانند. 
آنان نه مالک سودی و نه مالک زیانی هستند. پس 
نیازی ندارد به این که سرش را در برابر کسی از ایشان 
خم کند و برای او کرنش برد. آنان جملگی همسان 
اویند. نه مالک سودی و نه مالک زیانی برای خودشان 
هستند. تنها خدا است که بخشنده و بازدارنده است. 
هیچ نیازی بدین ندارد که متوجه کسی شود و به سوی 
کسی جز خدا روی ارد. خدا است که بی‌نیاز و دارا 
است. و آفریدگان همه نیازمند و نادارند. 

دلی که خدا را به یگانگی می‌شناسد. به وحدت قانون 
الهی ایمان می‌آورد. قانونی که سراسر جهان هستی را 
اداره می‌کند. و در این صورت ایمان می‌آورد به این که 
سیستم و نظامی که خدا آن را برای انسانها برگزیده 
است بخشی از آن قانون یگانه است» و زندگانی 
انسانها خوب و رو به راه نمی‌گردد و با جهان هستی‌ای 
که انسانها در آن زندگی می‌کنند راست و درست 
درنمی آید مگر با پیروی از این قانون. بدین خاطر 
همچون دلی چیزی را برنمی‌گزیند مگر آن چیزی را که 
خدا از مقزّرات برگزیده است. و از چپیزی پیروی 
نمی‌کند مگر از شریعت خداء شریعتی که با سیستم و 
نظام کل هستی و با سیستم و نظام حیات هماهنگ 


ات 
دلی که خدا را به یگانگی می‌شناسد. میان خود و میان 
همه چیزهائی که دست خدا در این جهان از زنده‌ها و 
غیر زنده‌ها آفریده است و به جهان گسیل داشته است. 
قرابت و نزدیکی را احساس می‌کند. و در جهانی 
زندگی می‌کند که دوست او بشمار می‌آید. نسبت بدین 
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جهان مهر می‌ورزد و با آن همآوا می‌شود. و دست خدا 
زار هة رها اختاس ام که که رامين از 
هستند. این است که در انس و الفت با خداو 
آفریده‌های او زندگی می‌کند. آفریده‌هائی که دستهایش 
آنها را می‌پساید و لمس می‌نماید و چشمانش بر آنها 
می‌افتد و آنها را مشاهده می‌کند. همچنین همچون دلی 
می‌فهمد که باید از اذیّت و آزار رساندن به افراد دوری 
بگزیند. و چیزی را تلف نکند و نابود نسازد. و در بارة 
کسی یا چیزی کاری نکند مگر بدان گونه و بدان شیوه 
که خدا دستور داده است و اجازه فرموده است. خدائی 
که آفریدگار هر چیزی, و زندگی‌بخش هر زنده‌ای, و 
پروردگار او و پروردگار هر چیزی و هر زنده‌ای است. 
همچنین آثار توحید جلوه‌گر می‌آید در جهان‌بینیها و 
اندیشه‌ها و بینشها و احساسهاء بدان‌گونه که آثار توحید 
جلوه گر می‌آید در رفتار و کردار و اعمال و افعال. برای 
سراسر زندگی هم برنامة کامل و واضح و ممتازی را 
ترسیم می‌کند. آن وقت است که توحید و یگانه‌پرستی 
تنها کلمه‌ای نخواهد بود که بر زبان رود و بس. از همین 
جا است این همه عنایت و توجه می‌شود به بیان عقیدۀ 
توحید و توضیح آن و تکرار سخن از آن در کتابی که 
خدا آن را نازل فرموده است. هرکسی هم نیاز به تدر و 
تفکر این سخن دارد. در هر عصر و زمانی و در هر 
محیط و مکانی که باشد. چه توحید و یگانه‌پرستی در 
معنی واقعی خود دارای مفهوم بزرگ و فراگیری است 
و نیاز په درک و فهم دارد. 

(ألا له آلدین الخال ). 

هان! تنها ا و عیادت خالضانه برای ها اشت و 

بس. 
عقیدهٌ توحیدی و یگانه‌پرستی را بدین‌گونه طنین‌انداز 
و بلند در اين تعبیر بلندآوای قرآنی اعلان می‌دارد. و 
آن را با وا افتتاح «أَلا: هان» و به شیوة کوتاه ذکر 


يه لین الخال ). 
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و با ساختار واژگانی عبارت. معنی انحصار را موکد 
می‌فرماید ... این هم قاعده‌ای است که زندگی به طور 
کی بر آن استوار می‌گردد. و بلکه سراسر هستی بر آن 
پایدار می‌شود. بدین خاطر لازم است به ژرفای دلها 
فرو رود و واضح و آشکار شود و بدین شیوهٌ موکد و 
قاطعانه اعلام و اعلان گردد: 
لاه آلدین الخال (. 
هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه برای خدا است و 
بس. 
آن‌گاه روند قرآنی به چاره‌جوئی افسانۀ گنگ و 
پیچیده‌ای می‌پردازد که مشرکان آن را در برابر عقیده 
توحیدی و یگانه پرستی اظهار می‌داشتند و به پیکار آن 
می رفتند: 
و لذن دا من ده اوا تدم( 3 
رونا ی انه رل .إن اله كم یم ا نی ها هم فید 
تون إن الله لا دې من هو كاذب كار €. 
کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را 
برمی‌گیرند (و بدانان تقرّب و توسّل می‌جویند. 
می‌گویند:) ما آنان را پرستش نمی‌کنیم مگر بدان خاطر 
که ما را به خداوند نزدیک گردانند. خداوند روز قیامت 
میان ایشان (و مقمنان) در بارة چیزی که در آن 
اختلاف دارند داوری خواهد کرد. خداوند دروغگوی 
کفرپيشه را (به سوی حق) هدایت و رهنمود نمی‌کند (و 
او را با وجود کذب و کفر به درک و فهم حقیقت نائل 
نمی‌گرداند). 
مشرکان اعلان می‌داشتند که خدا آفریدگار ایشان و 
آفریدگار آسمانها و زمین است ... ولیکن آنان با منطق 
فطرت راه نمی‌رفتند در این که آفریدگار را تنها عبادت 
کنند. و اطاعت و عبادت را فقط به خدا اختصاص دهند 
و برای او شریک و انباز درست نکنند. بلکه ایشان 
افسانة فرزند بودن فرشتگان برای یزدان سبحان را به 
هم می‌بافتند. و فرشتگان را فرزندان خدا می‌دانستند. 
بدین لحاظ مجسمه‌هائی را از فرشتگان مسی‌ساختند و 
آنها را پرستش می‌کردند. گمان هم می‌بردند که عبادت 
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جلد پنجم 
مجسمه‌های فرشتگان - همان چیزهائی که آنها را آلهه 
می‌ناميدند. از قبیل: لات. و عَرّی» و منات -عبادت آن 


مجشمه‌ها نیست. بلکه عبادت مجسمه‌ها عبادت خدا 
است» و این مجسّمه‌ها وسیلةٌ قربت و نزدیک شدن به 
خدا می‌گردند و در پیشگاه خدا برایشان شفاعت 
می‌نمایند و میانجیگری می‌کنند! 

این کار انحراف از سادگی و درستی فطرت. به سوی 
پیچیدگی و خیالبانی و خرافه گراشی 
فرشتگان دختران یزدانند. و نه بتها مجسمه‌های 


است. چه نه 


فرشتگانند. و نه یزدان سبحان از این انحراف خشنود 
می‌گردد. و نه شفاعت و میانجیگری را برایشان 
می‌پذيرد. و نه ایشان را از این راه به خود نزدیک 
می‌فرماید و عزیزشان می‌نماید. 
انسانها از منطق فطرت منحرف می‌گردند هر زمان که 
از توحید خالص ساده‌ای منحرف می‌شوند که اسلام آن 
را با خود آورده است. و هر عقیده‌ای از عقائد يگانة 
الهى هم فقط آن را به همراه آورده است و به مردمان 
ارمغان داشته است. ما امروزه در هر مکانی می‌بینیم که 
مردمان مقذسان و پساکان و اولیاء یزدان را عبادت 
می‌کنند! عبادتی که شبیه به عبادت عربهای نخستین 
برای فرشتگان - یا برای مجسّمه‌های فرشتگان - 
و مراد از آن -به گمان ایشان -قربت و نزدیک شدن به 
خداء و طلب شفاعت از آن مقدسان و پاکان و اولییاء 
یزدان در پیشگاه ايزد مثان است! در حالی که یزدان 
سبحان راه رسیدن به آستانةٌ خود را مشخص و معیّن 
فرموده است که راه توحید خالصانه و یگانه‌پرستی ساده 
و بی‌آلایشی است که با وساطتی یا شفاعتی بسان آن 
افسانةٌ شگفت و شگرف آمیخته و آلوده نگردد. 
ده لا يښ دې من هو کاب ناژ ). 
قطعاً خداوند دروغگوی کفرپیشه را (به سوی حقَ) 
هدایت و رهنمود نمی‌کند (و او را با وجود کذب و کفر به 
درک و فهم حقیقت نائل نمی‌گرداند). 
مشرکان از زبان خدا دروغ می‌گفتند. و فرزندی 
فرشتگان را به یزدان سبحان نسبت می‌دادند, و از زبان 
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خدا دروغ می‌گفتند و اظهار می‌داشتند که این عبادت 
در پیشگاه خدا وسیلهٌ شفاعت و نجاتشان می‌گردد! در 
صورتی که با همچون عبادتی کافر می‌شدند. و با آن از 
راه یزدان منحرف می‌گردیدند و با فرمان واضح و 
صریح او مخالفت می‌ورزیدند. 
خدا کسی را هدایت عطاء نمی‌فرماید و به راستای راه 
حقّ رهنمود نمی‌نماید که از زبان او دروغ بگوید. و 
بدو کافر شود. چه هدایت و راهیابی پاداش رو به خدا 
کردن و مخلص فرمان او بودن و دوری از گناه نمودن, 
و همچنین عشق و علاقۀ به هدایت و راهیابی و 
برگزیدن راه توحید و یگانه پرستی است. و اما کسانی 
که از زبان خدا دروغ می‌گویند و کافر می‌گردند, آنان 
مستحق هدایت خدا و سزاوار رعایت و عنایت او 
نیستند. ایشان خودشان دوری از راه خدا را برای 
خویشتن برمی‌گزینند. پس کی و کجا هدایت را به خود 
می‌بینند؟ 
آن‌گاه روند قرآنی پرده از این هرزه‌درائی و یاوه‌سرائی 
و بی‌آرجي ندیه و برمیدا رر 
(لر راد اا hS‏ 
یَشاءٌ ا اله الواحد هار ی 
اگر خداوند ۳9 فرزندی داشته باشد. 
می‌بایست از میان چیزهائی که خود می‌آفریند کسی یا 
چیزی را برگزیند. (در صورتی که فرزند باید از جنس 
پدر بوده و همچون او قدیم باشد. این هم ناممکن است). 
خداوند پاک و منرّه (از همۀ عیبها به‌ویژه از نیاز به 
فرزند) است. او خداوند يگانة پیروزمند است (و فرزند 
داشتن مخالف با یگانگی» و نیاز به فرزند بیانگر عدم 
پیروزمندی و چیرگی است). 
این یک فرض جدلی برای تصحیح جهان‌بینی است. چه 
اگر خدا می‌خواست فرزندی را برگزیند. از میان 
آفریدگان خود چیزی یا کسی را بسرمی‌گزید. اراده و 
مشیّت خدا مطلق و نامقیّد است. ولیکن یزدان سبحان 
خود را از گزینش فرزند منرّه و مبرّا فرموده است. لذا 
کسی را نسزد که بدو فرزندی را نسبت دهد. این اراده 
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اراس این ی او ارت زان ق 
است. و این هم منرّه و مبرّا فرمودن خدا از فرزند و 
انباز است: 
(سْبحاته! هو اله الواحد القَهار ». 
خداوند پاک و منرّه (از همة عیبها به‌ویژه از نیاز به 
فرزند) است. او خداوند یگانۀ پیروزمند است (و فرزند 
داشتن مخالف با یگانگی» و نیاز به فرزند بیانگر عدم 
پیروزمندی و چیرگی است). 
او را به برگزیدن فرزند چه نیاز است؟ او که همه چیز را 
از نیستی به هستی آورده است. او آفریدگار هر چیزی 
انار دادو ادا کته ی ات همه پیات 
و همه کس ازآن او است. او هر چیزی را که بخواهد 
انجام می‌دهد: 
«ع أللمأؤات و الأزْض بيالح کور اليل عل 
لار و یور نار على الیل و سر الشفت 
والقتر کل ري أجل شستن. لا شو العَزية 


و 


الغفار ). 
خداوند آسمانها و زمین را به حقّ آفریده است (نه به 
بازیچه). شب را بر روز. و روز را بر شب می‌پیچد. و 
خورشید و ماه را فرمانبردار (دستور خود) کرده است 
(و برای مصلحت بندگان به گردش و چرخش انداخته 
است). هریک از آنها تا مت معیّن و مشخُصی (که خدا 
می‌داند) در حرکت خواهد بود. هان! خدا بسیار مقتدر و 
بخشنده است (و هرچه را بخواهد می‌کند و هرکه را 
بخواهد می‌بخشد). 
این نگاه گذرا به ملکوت آسمانها و زمین, و به پدیدۀ 
شب و روز, و به تسخیر خورشید و ماه حقیقت 
الوهیتی را به فطرت الهام می‌کند که با آن سزاوار 
نیست فرزندی يا انبازی باشد. چه کسی که این 
مخلوقات را می‌آفریند و آنها را از نیستی به هستی 
می‌آورد. نیاز به فرزند ندارد و انبازی با او نیست. 
نشانة وحدانیّت پدیدار و نمایان است در نحوه آفرینش 
آسمانها و زمین» و در قانونی که بر جهان فرمانروا 
است. تنها نگاهی به آسمانها و زمین انداختن, 
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الهام‌بخش وحدت ارادهٌ آفرینندهُ اداره‌کننده جهان 
هستی است. چیزی که انسانها تا به امروز از دلائل 
وحدت کشف کرده‌اند و بدان رسیده‌اند کافی و بسنده 
است. روشن شده است که جهان شناخته شده برای 
انسان: شراستن آن از اتمهائی ساخته و پرداخته گردیده 
است که همه آنها در ماهیّت یکسانند. 
همه آنها در نقشی که بر عهده دارند از پرتوهائی فراهم 
آمده‌اند که دارای سرشت واحدی هستند. روشن هم 
شده است که همه اتمها و هم ستاره‌هائی که از اتمها 
تشکیل گردیده‌اند. چه زمینی که روی آن زندگی 
می‌کنيم یا ستارگان و سیّارگان دیگر همه در حرکت دائم 
هستند و پیوسته می‌گردند. و این حرکت و گردش قانون 
ابتی است و حتّی در اتم کوچکی و همچنین در ستارۂ 
بزرگی تخلّف نمی‌پذیرد. روشن هم شده است که این 
حرکت و گردش دارای سیستم و نظام ثابتی است که این 
هم به نوبٌ خود بیانگر وحدت آفرینش و وحدت تدبیر 
و تقدیر و گرداندن و اداره کردن جهان هستی است . . 
انسانها هر روز به کشف جدیدی از دلائل وحدت نائل 
می‌آیند. وحدتی که در طرح و نقشه جهان هستی است. 
و هر روز حق ابتی را کشف می‌کنند که در این طرح و 
نقشه است و با آرزوها و گرایشهای این و آن دگرگون 
نمی‌گردد. و بدین سو و بدان سو منحرف نمی‌شود. و 
یک لحظه هم تخلف نمی‌کند و کناره نمی‌رود. 

(عق اللات و الأَرْض بالق . 

خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است (نه به 

بازیچه). 
کتاب قرآن را به حق نازل کرده است و دربرگیرنده حقَ 
است . . . این حق. حقٌ واحدی در جهان و در قسرآن 
است . . . هم جهان و هم قرآن از سرچشمة یگانه‌ای 
بردمیده‌اند و سرچشمه گرفته‌اند. هردوتای جهان و 
قرآن نشانه‌ای بر وحدت هستی‌بخش توانای فرزانة 
کارپجا هستند. 

یک یل ار و نک ار عل 

یل >. 


وله 
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شب را بر روزء و روز را بر شب می‌پیچد. 

تعبیر شگفتی است. کسی که بدین تغییر بنگرد وادار 
می‌شود که به چیزی توجّه کند و اهمَیّت بدهد که به 
تازگی در بارٌ کروی بودن زمین کشف شده است. من 
هرچند در «فی ظلال القرآن» آزمندم بر این که قرآن را 
در پرتو نظریّه‌هائی دنبال نکنم که انسانها به کشف آنها 
نائل می‌آیند, زیرا نظریّه‌ها گاهی به خطا می‌روند و 
گاهی درست درم ی آیند. چه بسا امروز نظریّه‌ای 
درست باشد و فردا نادرست قلمداد شود. ولی قرآن 
حق ثابت و پابرجائی است و نشانةٌ صدق خود را در 
ضمن خود دارد و با خود برمی‌دارد. و از موافقت یا از 
مخالفت چیزی کمک نمی‌گیرد که انسانهای ضعیف و 
ناچیز به کشف آن نائل می‌آیند. 

ولی با وجود این آزمندی, این تعبیر مرا بر آن 
وامی‌دارد که به موضوع کروی بودن زمین بنگرم و 
توجه کنم. چه این موضوع یک حقیقت ماذی محسوس 
و ملحوظی را در سطح زمین به تصویر می‌کشد. زمین 
کروی است و پیرامون خود روبروی خورشید می‌گردد. 
بخشی از سطح کروی زمین که روبروی خورشید قرار 
می‌گیرد. نور بدان می‌تابد و آن را فرا می‌گیرد و روز 
بشمار می‌آید. ولیکن این بخش ثابت و بر دوام 
نمی‌ماند چون زمین پیرامون خود دور می‌زند. هر وقت 
که زمین حرکت می‌کند و دور می‌زند. شب کم‌کم از 
ناحية دیگری در می‌رسد و تاریکی سطحی را 
می‌پوشاند که در آنجا روز بود. این سطح نیز درهم 
پیچیده می‌شود. چه روز درهم پیچیده می‌شود و شب 
به دنبالش می‌آید و آن را درهم می‌پیچد و بساط آن را 
جمع می‌گرداند. بعد از زمانی روز از ناحيةٌ دیگری 
می‌آغازد و بر شب می‌پیچد و بساط آن را جمع 
می‌کند. این کار شب و روز همیشگی و پیوسته در 
چرخش و گردش است. واژه‌ای که در اینجا به کار رفته 
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است!"] شکل را ترسیم می‌کند. و وضعیّت را مشخْص 


۱- این واژه «یَُْْه است به معنی می‌پیچد .. . خداوند زمین را کروی 
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می‌گرداند. و نوع سرشت زمین و حرکت آن را مصعیّن 
می‌سازد. کروی بودن زمین و گردش آن این تفسیر را 
دقیق‌تر از هر تفسیر دیگری که با این نظریّه همراه 
نباشد به تصویر می‌کشند. 

«و سر آلشفی والغعر کل جري لأجل 

می ). 

و خورشید و ماه را فرمانبردار (دستور خود) کرده 

است (و برای مصلحت بندگان به گردش و چرخش 

انداخته است). هریک از آنها تا مت معیّن و مشخُصی 

(که خدا می‌داند) در حرکت خواهد بود. 
خورشید در مدار خود حرکت می‌کند. ماه در مدار خود 
حرکت می‌کند. هر دوی آنها مسخر فرمان یزدانند. هیچ 
کسی گمان نبرده است و گمان نمی‌برد که او خورشید و 
ماه را به حرکت در می‌اندازد. منطق فطرت هم 
نمی‌پذیرد خورشید و ماه بدون حرکت‌دهنده حرکت 
بکنند. و آن دو را بگرداند و بچرخاند و کار و بارشان 
را رو به راه سازد با این نظم و نظامی که در میلیونها 
سال به اندازة موئی خلل نپذیرفته و خلل نمی‌پذیرد. 
خورشید حرکت خواهد کرد و ماه حرکت خواهد کرد تا: 

(لاجل مُسَمَىٌ ). تا مدت معیّن و مشخصبی | که خدا 

داد 
تا مدّت معیّن و مشخصی که کسی جز یزدان سبحان از 
آن آگاه نیست. 

لاه العریژ لاد ). 

هان! خدا نان مقتدر و بخشنده است (و هرچه را 

بخواهد می‌کند و هرکه را بخواهد می‌بخشد). 
خدا با وجود داشت 
کسی است که توبه کند و به سوی او برگردد. از آن 
کسانی که از زبان خدا دروغ می‌گویند و کافر می‌شوند 
و با او خداگونه‌هائی را برمی‌گزینند. و گمان می‌برند که 
یزدان دارای فرزند است - بدان‌گونه که گفته شد - در 
جلوشان راه باز است تا برگردند به سوی خداوند چیره 
و توانا و بخشنده و آمرزنده. 
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شتن قدرت و قوّت و عزّت. بخشنده 


فی‌ظلالالقرآن 
روند قرآنی از این نگاه گذرا به افقهای جهان بزرگ, 
منتقل می‌شود به پسودن دلها و درونهای بندگان, و به 
نشانۀ زندگی نزدیک خودشان که در خویشتن خودشان 
و در چهارپایان مسخر ایشان. وجود دارد: 
کم ین تفس واحدرٍ م جع منها ژوجها و 
نَل کم من الم ان نة أژوا- یکمن ون 
آمهاتگم حلفا ین ب َعْدِ خلق فى د پات تلا ذیکم 
رک له الک و 
خداوند شما را از یک تن (به نام آدم) بیافریده سپس از 
جنس او همسرش را (به نام حوّاء) خلق کرد. و برای 
شما هشت جفت چهارپا گسیل داشت. او شما را در 
شک مهای مادرانتان» در میان تاریکیهای سه‌گانه. 
آفرینشهای جوراجور و پیاپی می‌بخشد (و جنین را 
هردم به گونه‌ای درآورده و به پله‌ای از خلقت 
می‌رساند). کسی که چنین (نعمتهائی را می‌بخشد و 
این‌گونه نقشآفرینی 
شما است و حکومت و مملکت (سراسر عالم هستی 


) می‌کند» الله است که پروردگار 


ازآن او است. جز او معبودی وجود ندارد. پس چگونه 
(با وجود این همه موجبات و دواعی عبادت از حق 
منحرف می‌گردید. و از پرستش خدا به پرستش 
چیزهای دیگر) برگردانده می‌شوید؟. 
وقتی که انسان دربارةٌ وجود خود بیندیشد می‌بیند که 
خودش وجودش را نیافریده است. از آفرینش وجودش 
چیزی نمی‌داند مگر آنچه را که خدا برای او روایت 
می‌فرماید. وجودش منحصر به فرد است. سرشت 
یگانه‌ای دارد. دارای وبدگیهای خاص خود است. 
ویژگیهائی دارد که او را از سائر آفریدگان جدا 
می‌سازد. هرچند هم که این ویژگیها در تمام همنوعان او 
هست و همه همنوعانش را در چهارچوبی گرد 


به آفریده است و به دور خود به گردش انداخته است. بر اثر این 
گردش» قسمتی از کر زمین روز و قسمتی شب است. گوئی از یک سو نوار 
سفید بر سیاه» و از سوی دیگر نوار سیاه بر سفید پیچیده می‌شود. مصدر آن 
«تکویر» است که به معنی پیچیدن عمامه و دستار به دور سر است. 


ey 


(مترجم) 


سورة زمر آیات ۱-۷ 


جزء بیست‌وچهارم 
می‌آورد. نفس بشری در جملگی میلیونها افراد پراکنده 
در زمین و در ميان همه نسلها و در همه سرزمینها 
یکسان است. همسرش نیز از جنس او است. زن با مرد 
در ویژگیهای عمومی بشری شرکت دارد - با وجود 
اختلاف کلّی در تفصیلات این ویژگیها - همه اینها 
بیانگر وحدت طرح و نقشه بنیادین این پدیدهٌ بشری 
است, اعم از زن و مرد. و بیانگر وحدت اراده‌ای است 
که این نفس واحده را با دو نیم آن -که زن و مرد است 
- آفریده است. 

هنگام اشاره به خاصَیّت زوجیّت در نفس بشری» بدین 
خاصَیّت که در چهارپایان نیز موجود است اشاره‌ای به 
میان می‌آید. این هم بیانگر وحدت قانون در جملگی 
زنده‌ها است: , 

وال کم من الأنغام نيد آزواج ). 

و برای شما هشت جفت چهارپا گسیل داشت. 
چهارپایان هشتگانه - همان‌گونه که در أیةٌ دیگری هم 
آمده اش عبار تند از: گو سفند و بز وگاو و شتر ... 
نر و ماد اینها. هریک از نر و ماده جفت همدیگر 
نامیده می‌شوند. وقتی که در کنار یکدیگر قرار 
می‌گیرند. چهار نوع حیوان نر و چهار صنف حیوان 
ماده, رویهمرفته هشت تا می‌گردند . .. تعبیر قرآنی 
بیانگر مسخّر کردن حیوان برای انسان است» چون 
می‌فرماید از سوی خدا روانه کردن و گسیل داشتن آنها 
صورت پذیرفته است. معلوم است این تسخیر از جانب 
خدا صورت گرفته است. و از آستانة والای او اجازه 
انفاهه از ان مرا ادیک دید امه 
روند قرآنی بعد از این اشاره به وحدت خاصَیّت 
زوجیّت در انسانها و همچنین در چهارپایان, به پیگیری 
مراحل آفرینش جنینها در شکمهای مادرانشان 
برمی‌گردد: ۲ 

کم ف بطون هکم این َغ خلت ). 
او شما را در شکمهای مادرانتان» در میان تاریکیهای 


سه‌گانه, آفرینشهای جوراجور و پیاپی می‌بخشد (و 


#0} ge 


فی‌ظلال القرآن 

جنین را هردم به گونه‌ای درآورده و به پلّه‌ای از خلقت 

می‌رساند). 
مراد تطوّرات جنین و تحولات عجیب آن در مراحل 
مختلف است. از قبیل: نطفه. علقه مضغه. عظام.(" و 
آن‌گاه مخلوق شکل گرفته و پدیداری که در آن عنصر 
بشری هویدا و پیدا است. 

ف ظلاتِ لاب ). 

در میان تاریکیهای سه‌گانه. 
این سه تاریکی عبارتند از: تاریکی مشیمه یا بچّه‌دان 
که جنین را فرا می‌گیرد. تاریکی رحم که مشیمه یا 
بچه‌دان درآن قرار می‌گیرد. تاریکی شکم که رحم در 
آن جایگزین می‌شود.( دست قدرت خدا این سلول 
کوچک را آفرینشهای پیاپی می‌بخشد و هردم آن را به 
شکلی درمی‌آورد. چشم خدا این آفریده را می‌پاید و 
قدرت رشد و نمو در او به ودیعت می‌گذارد. و توانائی 
تحوّل و ترقی بدو می‌بخشد. بدو قدرت می‌دهد ببالد و 
گام به گام در راه انسان شدن حرکت کند و پیشرفت 
نماید بدان‌گونه که آفریدگارش برای او مقذّر و مقزّر 
فرموده است. 
دنبال کردن این کوچ کوتاه مدتی که دارای فاصله‌ها و 
مرحله‌های دور از یکدیگر است. و اندیشیدن در باره 
این تغییرات و تحولات. و تدټّر و تفگر دربارة آن 
ویژگیهای شگفتی که گامهای این سلول ضعیف را در 
کوچ شگرفی که دارد رهبری و راهنمائی می‌کند در 
داخل تاریکیهائی که فراتر از دانش انسان و قدرت 
انسان و چشم اسان است. هم اينها می‌طلید که دل 
بشری را به دیدن دست آفریدگار زیبانگار بکشاند. 


۱- سورهٌ انعام ی ۱۳۴۳. (مترجم) 

۲- «نطفة»: مراد موجود زندة حاصل در منی است. «علقة»: خون بستة 
زالوگونه. «مضغة»: قطعه گوشتی بدان شکل و اندازه که جویده شود. 
«عظام»: استخوانها ... مراجعه شود به سورهٌ حجْ آيهٌ ۵ (مترجم) 

۳- «ظلْاتِ قلاتٍ»: چه بسا مراد ظلمت شکم مادر و ظلمت رحم و 
ظلمت مشیمه یا بچه‌دان باشد. یا مراد لایه‌های چنینی اکتودرم و مزودرم و 


ندودرم باشد. و یا این که مراد تخمدان و لول فالوپ و رحم باشد.(مترجم) 


سورة زمر آیات ۱-۷ 
جزء بیست‌وچهارم 
دیدن دست آفریننده دادار از دریچةٌ مشاهده آثار زنده 
روشن و برجسته و پدیدار و نمودار. همچنین همه اینها 
می‌طلبد که دل بشری ایمان بیاورد به وحدانیتی که اثر 
آن در کار آفرینش و پیدایش هویدا و پیدا است. با 
وجود همه اینها چگونه دلی یافته می‌شود که از دیدن 
این حقیقت منصرف و روی‌گردان می‌گردد؟: 
(ذیکم اه ریم له اشلک. لاله لا مو. فا 

تطرفون؟ ). 

الله است که پروردگار شما است و حکومت و مملکت 

(سراسر عالم هستی) ازآن او است. جز او معبودی 

وجود ندارد. پس چگونه (با وجود این همه موجبات و 

دواعی عبادت از حقّ منحرف می‌گردید. و از پرستش 

خدا به پرستش چیزهای دیگر) برگردانده می‌شوید؟. 

0 
روند قرآنی پس از نگاه داشتن مردمان در پیشگاه 
مشاهدة آشکار نشانة وحدانیت مطلق, و نشانة قدرت 
کامل. مردمان را در پیشگاه وجود خودشان نگاه 
می‌دارد. و دوراهةٌ جدائی کفر و شکر را بدیشان نشان 
می‌دهد. و آنان را به مسژولیت فردی و مستقیم در 
گزینش راه آشنا می‌گرداند. و پایان کوچ را دورادور 
بدیشان نشان می‌دهد. و بدانان می‌گوید که حساب و 
کتابی در انتظارشان است» حساب و کتابی که کسی 
عهده‌دار آن است که ایشان را در آن تاریکیهای 
سه‌گانه می‌آفریند. و مطلع و آگاه از همه اسرار و 

رموزی است که در سینه‌ها نهان و پنهان می‌شود: 
وان ناله غي عنم و لأ برض عبر 
۳ إن تشكُرُوا يَرْضه کم ولا زر رازه 
رد من ریکم مرجفکم قیتکم اکن 
تعملو تغْمَّلون. انه نه علم بذاتِ آلصذور ). 
اگر کافر گردید. خدا بی‌نیاز از (ایمان و عبادت) شما 
است. ولیکن کفر را از بندگان خود نمی‌پسندد. و اگر (با 
انجام عبادت و طاعت خدا را) سپاسگزاری کنید. از این 
کارتان خشنود می‌گردد. هیچ کس بار گناهان دیگری 


هل هب 


فی‌ظلال‌القرآن 


را بر دوش نمی‌کشد (و گناهان دیگری را به گردن 

نمی‌گیرد). بعدها بازگشت همۀ شماها به سوی 

پروردگارتان خواهد بود و از چیزهائی که می‌کرده‌اید 

آگاهتان خواهد ساخت. چرا که او آگاه از اسرار و افکار 

نهفته در سینه‌ها است. 
کوچ درون شکمهای مادران مرحله‌ای از راه دور و 
دراز است. به دنبال این مرحله, مرحلةٌ زندگی بیرون از 
شکمهای مادران می‌آغازد. بعدها به دنبال این مرحسله 
هم مرحلةٌ واپسین می‌آید که مرحلةٌ حساب و کستاب و 
سزا و جزا است. این مراحل با تدبیر و تقدیر خداوند 
هستی‌بخش بس دانا و بس آگاه صورت می‌پذيرد. 
یزدان سبحان بی‌نیاز از بندگان ضعیف و ناچیز است. اما 
فضل و مرحمت او می‌طلبد که بندگانش را تحت عنایت 
و رعایت خود بگیرد. آنان همان ضعف و ناچیزی را 
دارند که دارند. 

ان تون له عى عنكم). 

اگر کافر گردید» خدا بی‌نیاز از (ایمان و عبادت) شما 

است. 
ایمان شما چیزی بر ملک و مملکت خدا نمی‌آفزاید. کفر 
شما هم از ملک و مملکت خدا چیزی نمی‌کاهد. ولیکن 
خدا از کفر کافران راضی نیست و آن را دوست 
نمی‌دارد: 

(و لا يرْضى لعباده کر ). 

کفر رااز ا خود نمیپسندد. 

وان تشکرٌ تشکروا رضَه کم > 


و اگر (با انجام عبادت و طاعت خدارا) سپاسگزاری 


۲) 


کنید. از این کارتان خشنود می‌گردد. 
از شکر و سپاس شما خشنود می‌شود و 
می‌دارد. و پاداش خوبی در برابر آن به شما می‌دهد. 
هرکسی در گرو عمل خویش است. و در برابر کار و 
کسب و رفتار و کردارش محاسبه می‌گردد و مورد پرس 


ان را دوست 


۱- واه کفر در این آیه می‌تواند به معنی الحاد و بی‌دینی» و به معنی 
ناشکری و کفران نعمت هم باشد. (مترجم) 


سورة زمر آیات ۸-۱۰ 
جزء بیست‌وچهارم 


و جو قرار می‌گیرد. هیچ کسی بار گناهان کس دیگری را 
برنمی‌دارد و بر دوش نمی‌کشد. بلکه هر کسی بار خود 
را خودش برمی‌دارد و مسوژول کار خود است. 

و لا تزژ وازرهوژر آخری ». 

هیچ کس بار گناهان دیگری را بر دوش نمی‌کشد (و 

گناهان دیگری را به گردن نمی‌گیرد). 


بازگشت همگان سرانجام به سوی یزدان است نه به 


سوی دیگران. هیچ گریزی و گزیری از حضور در 
پیشگاه خدا نیست. و هیچ‌گونه پناهگاهی در نزد غیر او 
پیدا نمی شود: 
( إل زک مز جنک تیک باکر کمن 
بعدها بازگشت همۀ شماها به سوی پروردگارتان 
خواهد بود و از چیزهائی که می‌کرده‌اید آگاهتان 
خواهد ساخت. 
هیچ چیزی از کار و بار شما بر خدا پوشیده نمی‌ماند: 
هل بذات دور ). 
او آگاه از اسر ار و افکار نهفته در سینه‌ها است. 
این سرانجام کار است. آن هم دلائل هدایت و راهیابی 
. . هر کسی هرچه 
می‌خواهد می تواند برگزیند. ولی این گزینش باید از 
روی دلیل و حجت و تدټّر و تفکر باشد و در پرتو 
دانش و بینش صورت پذیرد. 
ê‏ 


است. این هم دو راههٌ جدائی است . 


# اسار اسان ضر دارم مب[ دحوم 
عم من میم RTE‏ 
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فی‌ظلال‌القرآن 
در چرخش و گردش نخستین. خداوند بزرگوار دلهای 
مردمان را پسود و لمس نمود با ذکر داستان وجودشان, 
و آفرینش ایشان از یک کس» و آفرینش یک زن از 
جنس خودش, و زوجیّت انسان, و همچنین آفرینش 
حیوان و زوجیّت بخشیدن بدان. اشاره شد به آفرینش 
انسانها در شکمهای مادرانشان و قرار گرفتن آنان در 
تاریکیهای سه گانه. بدیشان فهماند که دست قدرت خدا 
است که ویژگیهای جنس بشری را اّلین بار بدانان داده 
است. و ویژگیهای ماندگاری و رشد و نمو و ترقی و 
تعالی را بدیشان ارزانی داشته است. 
در اینجا دیگر باره دلهایشان را می‌پساید و لمس 
می‌نماید. بدان گاه که هیئت و وضع ایشان را وقت 
خوشی و ناخوشی و داشتن و نداشتن بدیشان نشان 
می‌دهد. و دگرگونی و سستی و اذعاء و ناپایداریشان را 
بر یک روال و یک منوال پیش چشمانشان می‌دارد. 
بدیشان اطْلاع می‌دهد تنها وقتی نیرومند و پایدار 
می‌مانند و ضعف و زبونی بدانان دست نمی‌دهد که با 
پروردگارشان در تماس باشند و بدو چشم اميد بدوزند 
و برایش کرنش برند و تسلیم فرمانش شوند. آن وقت 
است که راه را می‌شناسند. و حقیقت را می‌دانند. و از 
ویژگیهای انسان که خدا بدیشان داده است بهره‌مند 
می‌شوند و سود می‌برند. 
ê‏ 

رو خاعش اسان ضر غار 

حول نه ا س َد 

جل به ناد لیْضل عَنْ 
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هنگامی که گزندی متوچه انسان می‌گردد, پروردگار 


1 
اد 
ع 


خود را به فریاد می‌خواند و تضرّع‌کنان رو به درگاه او 
می‌آورد. سپس هنگامی که نعمت بزرگی از جانب خود 
بدو داد (و شقاوت او را به سعادت و ناخوشی وی را به 
خوشی می‌برد و به ترک دعا می‌گوید) و خداگونه‌هائی 
را برای خدا می‌سازد تا (هم خود راو هم مردمان را 


بدان) از راه او به در برد و گمراه کند. (ای پیفمبر! به 


سورۀ زمر آیات ۸-۱۰ 
جزء بیست‌وچهارم 
چنین فردی) بگو: اندک روزگاری از کفر خود بهره‌مند 
شو (و باآن خوش بگذران» اما بدان که) تو از 
دوزخیانی. 
وقتی که E‏ 
می‌رسد. فطرت انسان لخت و آشکار جلوه گر و پدیدار 
می‌گردد. و توده‌ها و انباشته‌ها از روی فطرت فرو 
می‌افتند و کنار می‌روند. و پیرده‌ها از روی آن دور 
می‌گردند. و اوهام و خیالبافیها از آن دور می‌شوند. در 
این وقت فطرت تنها رو به پروردگار خود می‌کند. و 
تنها به سوی او برمی‌گردد. و فقط از او یاری و مدد 
می‌طلبد. چون بدین هنگام فطرت می‌داند و درک و 
فهم می‌کند که جز خدا کسی و چیزی زیان و ضرر و بلا 
و مصیبت را دفع و برطرف نمی‌کند. و آگاه می‌گردد که 
انبازها و میانجیگرانی که قبلاً به کمک خواسته است و 
از ایشان مدد طلبیده است. همه پوچ و نقش بر آب 
ولی زمانی که زیان و ضرر و بلا و مصیبت از میان 
می‌رود. و زمان رفاه و خوشی در می‌رسد. و خدا 
نعمتی از جانب خود بدو می‌دهد. و درد و رنج و زبونی 
و گرفتاری را از او می‌زداید و به دور می‌نماید. آن 
ی در وقت زیان و ضرر و بلا و مسصیبت 
تش لخت و زدوده شده بود برمی‌گردد و توده‌ها و 
انباشته‌ها را بر فطرتش می‌گذارد و آن را آغشته و 
آلوده می‌دارد. و تضرع و زاری و توبه و بازگشت به 
سوی خدا و یگانه‌پرستی پروردگارش را فراموش 
می‌نماید. و چشم دوختن خود به آستانة الهی در وقت 
محنت و زحمت را از یاد می‌برد. در آن وقت که دفع 
درد و رنج و بلا و مصیبت را فقط از خدا می‌خواست و 
جز خدا نمی‌توانست محنت و زحمت را از دوش او 
بردارد و شرّ بلا و مصیبت را از سر او کوتاه کند .۰ . 
هم اينها را فراموش می‌کند و انبازها و شریکهائی 
برای خدا ترتیب می‌دهد. چه خداگونه‌هائی که آنها را 
می پرستد بدان گونه که در جاهلیّت پیشین خود آنها را 
می پر ستید. و یا ارزشها و اشخاص و اوضاعی که برای 


فی‌ظلال القرآن 


آنها در درون خود با خدا شرکتشان می‌دهد. بدان‌سان 
که در جاهلیتهای فراوانش چنین می‌کند. ناگهان دیده 
می‌شود که او هواها و هوسهاء آرزوها و گرایشهاء آزهاء 
تسرسها و بیمهاء اموال و اولاد. و فرمانروایان و 
تترگاتشن را عبادت و پرستش می‌کند. بدان‌گونه که خدا 
را می‌پرستد. یا حتّی عبادت و پرستش مخلصانه‌تری 
پرای آنها انجام می‌دهد. و 
بیشتر از خدا هم دوستشان می‌دارد! . 


آنها را دوست می‌دارد و يا 
. . شرک انواع و 
اقسامی دارد. در میان انواع شرک یکی شرک خفی یا 
نهان است و مردمان آن را شرک نمی‌انگارند. زیرا این 
نوع شرک. شکل شرک معروف و شناخته شده را به 
خود نمی‌گیرد. ولی در اصل خود شرک بشمار می‌آید. 
چنین کاری سرانجام گمراهی و دور شدن از راه خدا 
است. چه راہ خدا یکی بیش نیست و چند تا نمی‌شود. 
تنها خدا را عبادت و پرستش کردن, و تنها رو به درگاه 
او آوردن و سر بر آستانه‌اش سودن, و فقط عشق و 
مت ار دا رای و ها 
تاب تحتل شرکت کسی با خدا در دل را ندارد» و 
شرکت مال» فرزند. میهن, زمین. صدیق, خویشاوند و 
غیره را با خدا نمی‌پذیرد. هرگونه شرک با خدا از این 
چیزها و امثال آنهاء انباز ورزیدن و شریک نمودن 
است. و گمراهی بشمار می‌آید و راه خدا را گم کردن 
اک و کد اک انی مهو اساد از 
خوشیها و کالاها 2 روی این زمین است: 
(فل: َنم بکفرک قلیلاً: نکم 
شن ° 


بگو: اندک روزگاری از کفر خود بهره‌مند شو (و با آن 


بخ آشخاب 


خوش بگذران, اما بدان که) تو از دوزخیانی. 
هرگونه بهره‌مندی و لدتی در این زمین اندک بشمار 
است هرچند هم زیاد و فراوان باشد و به طول بینجامد. 
روزهائی که انسان بر روی این زمین دارد قابل 
شمارش و اندک است. هر اندازه هم عمر کرده باشد و 
سالهای سال را پشت سر گذاشته باشد. بلکه زندگانی 


جنس بشری رویهمرفته کوتاه است و بهره‌مندی اندک 
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جزء بیست‌وچهارم 
محسوب می‌گردد. وقتی که با روزها و روزگاران خدا 
ر ا 
9% 
روند قرآنی در کنار این سیمای بدبیار و نکبت‌بار 
انسان, سیمای دیگری را نشان می‌دهد . . . سیمای دلی 
که از خدا می‌ترسد و از عذاب او می‌هراسد. خدا را به 
یاد دارد و به ذکرش در خروش است. و خدا را در 
شادی و خوشی و ناشادی و ناخوشی و در هنگام 
داشتن و نداشتن, فراموش نمی‌کند. و در سراسر زندگی 
خود بر روی این زمین, آخرت را به یاد دارد و 
خویشتن را از عذاب آن می‌پاید. و به مرحمت و 
محبّت و لطف و کرم خدا چشم امید می‌دوزد. و از 
تماس و پیوندی که با خدا دارد دانش درست و آگاهی 
صحیحی از حقائق هستی خواهد داشت و در راستای 
راه راست گام برمی‌دارد: 

ولش من هفات آناء یل ساجدا وف در 
۱ جر ج وخ ريه لرل ټشتوې لذن 

الذي 


پن لا يَغلَمُون؟ فا یمد که آولو 


(آیا چنین شخص مشرکی که بیان کردیم» بهتر است) یا 
کسی که در اوقات شب سجده‌کنان و ایستاده به طاعت 
و عبادت مشغول می‌شود و (خویشتن را) از (عذاب) 
آخرت به دور می‌دارد» و رحمت پروردگار خود را 
خواستار می‌گردد؟ بگو: آیا کسانی که (وظیفۀ خود را 
در قبال خدا) می‌دانند. با کسانی که (چنین چیزی را) 
نمی‌دانند. برابر و یکسانند؟! (هرگز). تنها خردمندان 
(فرق اینان را با آنان تشخیص می‌دهند, و از آن) پند و 
اندرز می‌گیرند. 
این تصویر درخشان و رخشان و لطیف و ظریفی است. 
کرنش بردن و اطاعت کردن و توجّه نمودن - در حالی 
که انسان بر سجده افتاده است و به پا خاسته است -و 
این حساسیّت تیزبینانه و هوشمندانه در حالی که 
انسان خویشتن را از عذاب آخرت می‌پاید و رحمت 
پروردگارش را چشم می‌دارد و این پاکی و این 


سمچ ۷۹ 


فی‌ظلال الق رآن 


شفافیتی که بینش را باز می‌کند. و به دل نعمت دیدار و 
تماس و دریافت را می‌بخشد. همه اینها تصویری را 
ترسیم می‌کنند که متعلّق به انسانی است دارای چهرة 
درخشان و نورانی که در برابر آن تصویر زشت و 
پلشت و واژگونه و بدشگونی قرار دارد که یه پیشین 
ترسیم کرده بود. به ناچار این کار مقایسه و سنجش را 
دشوار و پیچیده ی 

(فُل: هل توي این شون و الذي لا 

غللون؟ ). 


بو آیاکس ان که (وظیفة خودرا در قبال خدا 
فی 3 


می‌دانند. با کسانی که (چنین چیزی را) نمی‌دانند» برابر 
و یکسانند؟!. 
دانش راس‌تین ۰ اتی و شناخت است. آشنائی و 


E E 
حقیقت نیز باز شدن بینش است. باز شدن بینش هم‎ 
تماس و پیوند با حقائق ثابت و پایدار در این جهان‎ 
است. دانش عبارت از معلومات مجرّد و منقطعی نیست‎ 
که در ذهن انباشته می‌شوند. و به حقائق جهان بزرگ‎ 
منتهی نمی‌گردند. و از ظواهر محسوسات فراتر‎ 


نمی روند. 

راه رسیدن به دانش راستین و راه دستیابی به شناخت 
م2 

روشن و روشنگر همین است . . .این همان راه است ... 


تسلیم خدا شدن و برایش کرنش بردن. حسَاسیّت دل, 
هوشیار و بیدار از عذاب آخرت پرهیز کردن. چشم اميد 
به رحمت و فضل خدا دوختن و به لطف و کرمش 
امیدوار بودن, و خدا را ترسان و کرنش‌کنان مراقب 
اوضاع و احوال خود دیدن, راه این است. کسی که این 
صفات را داشته باشد عقل و مغز را می‌شناسد. دانش و 
شناخت دارد. می‌داند چه می‌کند. از آنچه می‌بیند سود 
می‌برد. از آنچه می‌آزماید بهرهمند می‌گردد. و 
سرانجام کارش به جائی می‌کشد که حقائق بزرگ و 
ثابت جهان را با دوربین کوچک مشاهدات اندک و 
تجارب‌کم خود می‌بیند و در ک و فهم می‌کند. و اما 
کسانی در حد و مرز تجارب مجرّد و مشاهدات ظاهر 
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جزء بیست‌وچهارم 
می‌ايستند. آنان گردآورندگان معلومات هستند و عالم 
و فرزانه بشمار نمیا یند. 

(نا ید کر ولو اباب ). 

تنها خردمندان پند و اندرز می‌گيرند. 
تنها و تنها صاحبدلان هوشیار و بینا و دارای بینش باز 
و درک و فهم فراخ با حقائقی آشنائی پیدا می‌کنند که 
در فراسوی ظواهر است. أن صاحبدلانی که سود 
می‌برند و استفاده می‌کنند از آنچه می‌بینند و از آنچه 
آگاهی پیدا می‌کنند. آن کسانی که هر چیزی را که ببینند 
و هر چیزی را که لمس کنند با آن به یاد خدا می‌افتند و 
خدا را به یاد می‌آورند. و خدا را فراموش نمی‌کنند. و 
خدا هم در روزی که او را ملاقات می‌نمایند ایشان را 
فراموش نمی‌فرماید. 
۰ 
روند قرآنی پس از نشان دادن این دو تصویر, به 
کسانی رو می‌کند که ایمان آورده‌اند. ایشان را فریاد 
می‌دارد از خدا بترسند و پرهیزگاری کنند و نیکی و 
نیکوکاری در پیش گيرند. زندگانی کوتاهی را که بر 
روی این زمین دارند وسیلۀ فراچنگ آوردن اندوختة 
«فْل: یا عبادالذینَ وا نف e‏ لذن 
خسوا ی هز لد خشتد و انش اه زاشعد. 
نارق آلضایژون جرهم بغٍ حضاب ). 


(ای پیغمبر! از سوی من به مردمان) بگو: ای بندگان 
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مؤمن من! از (عذاب) پروردگارتان (خویشتن را) 
بپرهیزید. کسانی که نیکی کنند. در همین جهان بدیشان 
نیکی می‌شود. (در مراکز کفر و شرک و ظلم و غرق در 
گناه زندگی نکنید و پستی و خواری را نپذیرید و هجرت 
را پیشه سازید). زمین خداوند وسیع و فراخ است (و در 
دیار غربت شکیبائی کنید). قطعاً به شکیبایان اجر و 
پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده 
می‌شود. 

در این تعبیر نگرش ویژه‌ای است: 
(قل: :یا عباد لین وا ». 


EJ 


فی‌ظلال‌القرآن 

بگو: ای بندگان مومن من!. 
در اصل چنین است: بگو به بندگان من, آن کسانی که 
ایمان آورده‌اند . . . بگو بدیشان: از پروردگار خود 
بترسید و بهراسید. ولیکن آن را به شکل منادا بیان 
فرموده است. ایشان را فریاد می‌دارد. چون در فریاد 
داشتن اعلان و اعلام و بیدارباش و هوشیارباش است. 
پیغمبر لش بدیشان نمی‌گوید: 
یا عبادی 4 ای بندگان من. زیرا آنان بندگان خدایند. 
این نگرشی است که در اینجا آمده است و در لابلای 
انجام وظیفه‌اش صنعت التفات به کار رفته است. 
وظیفه‌اش که تبلیغ فرمان و از جمله فریاد داشتن تن ایشان 
به نام یزدان است. این نداء در حقیقت از سوی خدا 
است. محمّد لش جز رسانندۀ تداه بان تفت 

(قل: يا عباد لین ماه توا ربكم ). 

بگو: ای بندگان مؤمن من! از (عذاب) پروردگارتان 

(خویشتن را) بپرهیزید. 
تقوا و پرهیزگاری حساسیتی در دل است. چشم دوختن 
به خدا است همراه با ترس و هراس از او و امیدوار 
بودن به کرم و لطف او و طمع ورزیدن به نعمت و 
فضل او. درضمن خویشتن را از خشم خدا دور نگاه 
داشتن و به اوامر و نواهی او تن دردادن و خشنود بودن 
با آمادگی و هوشیاری لازم . . . این تصویر درخشان و 
رخشانی است که آي پیشین از آن گروه فروتن و مطیع 
بندگان خدا ترسیم کرده است. 

لذي أ خسوا نی هذه لیا حَسَنة ). 

کسانی که نیکی کنندہ در همین جهان بدیشان نیکی 

می‌شود. 
چه سزا و جزای فراوانی است! حسنه‌ای که در این 
جهان کوتاه و دارای روزهای ماندگاری اندک انسجام 
بگیرد» در برابرش حسته‌ای در آخرت دارد که سرای 
ماندگاری و جاودانگی است. ولیکن این فضل و لطف 
خدا در حو این انسان است. خدائی که ضعف و عجز 
انسان را می‌داند و از ناچیزی تلاش و پویش او آگاه 
است. این است که در حقّ انسان اكرام و اننعام 
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جزء بیست‌وچهارم 
می‌فرماید و او را تحت رعایت و عنایت خود قسرار 
می‌دهد. ‏ 

( ررض اله واسعة َة ۷ 

زمین خداوند وسیع و فراخ است. 
عشق به زمین, و انس و الفت به مکان و روابط 
خویشاوندی و نزدیکی و دوستی در سرزمینی. شما را 
از هجرت از آنجا بازندارد. زمانی که از لحاظ دین بر 
شما تنگ گرفتند. و شما را از نیکی و نیکوکاری 
بازداشتند. در همچون حالتی چسبیدن به زمین راهی از 
راههای نفوذ اهریمن است. و نوعی از انتخاب انبازها 
پرای خدا در دل است. 
این هم یک نگرش ظریف و لطیف قرآنی است. انسان 
را توجّه می‌دهد به محلّهای نهانی شرک در دل آدمی. 
این نگرش وقتی انداخته می‌شود که از توحید و یکتائی 
خدا و از ترس و هراس از او سخن می‌رود. این نگرش 
خبر از سرچشمة این قرآن می‌دهد. به معالجه و 
چاره‌جوئی این دل بشری این چنین نمی‌پردازد مگر 
آفرینند؛ این دل و بیننده این دل و آگاه از اسرار و 
نهانیهای این دل. 
خدا که آفریدگار مردمان است. می‌داند که کوچیدن و 
هجرت کردن از سرزمینی برای دل و درون آدمی چه 
اندازه مشکل و دشوار است. بریدن از همه آن پیوندها 
و خویشاوندیها کار سخت و سنگینی است. به ترک 
عادات و زندگی مأنوس گفتن, و وسائل و ابزار رزق و 
روزی را رها کردن, و پذیرای زندگی در سرزمین 
تازه‌ای رفتن, تکلیف و وظيفةٌ دشوار و سختی برای 
آدمیزادگان است. بدین خاطر خدا در اینجا به صبر 
کردن و پاداش مطلق و بدون حساب آن در نزد خدا 
اشاره می‌فرماید: 

(نا بر آلسایزون أَجرهمب یر جشاپ (. 

قطعاً به شکیبایان ن اجر و پاداششان به تمام و کمال و 

بدون حساب داده می‌شود. 
خدا دلهای شکیبایان را با این پسوده در جای مناسب 
خود لمس می‌نماید. و به چاره‌جوئی آن دلهای ضعیف 


<A 


فی‌ظلال‌القرآن 
می‌پردازد. و این‌گونه به تمام و به‌کمال آن دلها را 
معالجه و مداوا می‌فرماید. و در جایگاه سختی و 
دشواری نسیم قربت و رحمت را بر آن دلها وزان 
می‌کند. و درهای عوض میهن و زمین و اهل و انس و 
الفت را برایشان باز می‌گرداند. به عنوان عطای بدون 
حسابی از سوی خود ... پاک و منژّه خداوندگاری 
است که از این دلها کاملاً آگاه است. و از جایگاه‌های 
ورود و نفوذ اهریمن دقیقاً خبر دارد. و می‌داند چه 
اسرار نهانی به دلها می‌خزد و در آنها چه چیزهائی در 
غوغا است. 


مرت آن أعبد اه یصا له يندوارت نون 
RET‏ 
رک ین( ات رد 
یخی شب مه من 
لک هشن لین و کی وکا تَا 
رین کی لک کرک رش وبا یاو رن 
زَا وتان را0 ت 
ککزد یات کولس 
یک رن ددم کرای و الاب © 
آفمنحَقّ که هکم العتاب آفانت دمن آلتار 0 


وہ #2 


کک با یی 


فقای آرت بر ساس ایی خش سناب هاندا است: 
ترس و هراس از عذاب و امید به ثواب آخرت بر این 
بخش حاکم است. این بخش می‌آغازد با رهنمون و 
رهنمود کردن پیغمیر ل به اعلان سخن توحید 
خالصانه و یگانه‌پرستی مخلصانه, و اعلام ترس و 
هراس او - هرچند که پیغمبر مرسل است - از فرجام 
انحراف از توحید و یگانه‌پرستی, و اعلان تصمیم او پر 
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ماندگاری و پایداری بر برنامه و راه خود. و واگذاری 
ایشان به برنامه و راهشان. و بالأخره بیان عاقبت این 
راه و آن راه در روزی که حساب و کتاب به میان 


می آید 
0 
£ 2 
ال * fof Ao f‏ ویر مس زر ۶و 2۶ وت ۳ 
2 #۶ 2 2 ۲ 
Î‏ هط ماه له ۰8 a‏ 
امزت لان | ن اوّل | لمشلمين. قل: انى اخاف ان 


بگو: کمن فر ان تسه اه دارم که 
بپرستم و پرستش را (از هرگونه شائبۀ کفر و شرک و 
ریاء پالوده و زدوده سازم و) خاص او کنم. و به من 
دستور داده شده است که نخستین فرد از افراد متقاد 
(اوامر خدا) باشم. بگو: اگر من از (اوامر) پروردگارم 
سرکشی کنم. از عذاب روز بزرگ (قیامت) می‌ترسم. 
(چرا که من بايد الین مومن به آئین خویش و 
پیشگام‌ترین مسلمانان در انجام وظائف مکتب آسمانی 
باشم» و هرکس در هر مقامی که باشد اگر در برابر مقام 
الوهیّت, عبودیّت -خود را نشان ندهد. باید به عذاب 
الهی بسوزد). 
این اعلان از سوی پیغمبر 3 مبنی بر این که او 
مأمور و موظّف است که تنها خداوند یکتا را بپرستد و 
بس, و طاعت و عبادت را تنها بدو اختصاص دهد و 
بس» و بدین وسیله نخستین فرد مسلمان (و پیرو دين 
اسلام باشد و قدوه و الگوی دیگران گردد. و نخستین 
فرد) از تسلیم‌شوندگان (اوامر یزدان در حرکت با 
کاروان ایمان به قافله‌سالاری پیغمبران) باشد. و اعلان 
ارد کاو از عات وود برک فام هی رید اگ از 
پروردگار خود نافرمانی کند. همچون اعلان و اعلامی 
دارای ارج و ارزش فراواننی در زدودن و پالودن و 
خالص گرداندن عقیدهٌ توحید و یگانه‌پرستی است. 
عقیده‌ای که اسلام آن را با خود به ارمغان آورده است. 
چه پیغمبر رل در چنین مرتبت و منزلتی بندهٌ خدا 
است. این مقام او است و از آن تخطی و تجاوز 
نمی‌کند. در مقام عبادت هم همه بندگان صف می‌کشند 
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و به صف می‌ایستند. و ذات یزدان سبحان منحصر 
می‌ماند و بالاتر و والاتر از جملگی بندگان قرار 
می‌گیرد . . . مقصود و مراد نیز همین است. 
در اینجا معنی الوهیّت. و معنی عبودیّت روشن می‌گردد 
راز شید یگ جداا شود دیگر الوت و بوتا 
همدیگر نمی آمیزد و با یکدیگر اشتباه نمی‌گردد. صفت 
وحدانیّت یزدان سبحان از انباز و همگون می‌پالاید . . 
وقتی که محمّد َو پیغمبر خدا در مقام عبودیّت خود 
برای خدای یگانه می‌ایستد و بندگی خود را برای خدا 
اعلان می‌دارد. و این چنین از سرکشی و نافرمانی 
می‌هراسد. دیگر مجالی به هیچ وجه برای این ادعاء 
نمی‌ماند که گفته شود ما بتها يا فرشتگان را جدای از 
خدا یا به همراه خدا عبادت می‌کنيم تا برایمان شفاعت و 
میانجیگری کنند. 
بار دیگر این اعلان و اعلام همراه با اصرار بر راه خود. 
و مشرکان را به راه خودشان رها کردن و به سرنوشت 
دردناکشان را ان مکزّر می‌گردد: 
(فل: : الله عبد عبد لصا لَه دی فَاعبدوا ها شنت ل 
دونه. قل: فا نع شزو نو 
ليم یوم الْقيامَة .لا ذلک هو اران بين . 
بگو: تنها خدا را می‌پرستم و ہس» و عبادت و طاعتم را 
خاص او می‌کنم و (پرستش او را از هرگونه کفر و 
شرکی می‌زدایم و) می‌پالايم. امّا شما هرچه و هرکه را 
جز او می‌خواهید بپرستید. (راه من این بود و راه شما 
هرچه می‌خواهد باشد» هرکسی آن درود عاقبت کار که 
کشت). بگو: زیانکاران واقعی کسانی هستند که (عمر و 
جان) خود را (به سبب گمراهی. و حتّی عمر و جان اهل 
و عیال) و وابستگان خود را (با گمراهسازی)» در روز 
قیامت (هدر دهند و) زیانبار کنند. هان! زیان آشکار 
واقعاً همین است. 
بار دیگر اعلام و اعلان می‌دارد: قطعاً من به راه خود 
ادامه می‌دهم. تنها و تنها خدا را عبادت و پرستش 
می‌کنم. و دینداری و دین‌باوری و طاعت و عبادت را 
مخلصانه از آن او می‌کنم. و امّا شما به راه خود بروید, 
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راهی که دوست می‌دارید و می‌خواهید. هرکه و هرچه 
را می‌خواهید با خدا يا بدون خدا بپرستید و عبادت 
کنید. ولیکن بدانید که به زیان و ضرری گرفتار می آئید 
که جز آن هرگونه زیان و ضرری زیان و ضرر بشمار 
نمی آید. زیان و ضرر وجودتان که به دوزخ درمی‌افتد. 
زیان و ضرر اهل و عیالتان که آنان را چه مومن باشند 
و چه کافر از دست می‌دهید. اگر آنان مومن باشند 
مشرکان ایشان را از دست می‌دهند. چون اینان راهی را 
در پیش گرفته‌اند و آنان راه دیگری را طی می‌کنند. اگر 
هم اهل و عیالشان همسان خودشان مشرک باشند. 
جملگی اینان و آنان وجود خود را می‌بازند چون آن را 
به آتش دوزخ یادا ند 
ال ذلک هر اخنران المبين 4 
هان! زیان آشکار واقعاً همین است. 
آن گاه صحنه زیان آشکار را نشان می‌دهد: 
َم من توقهم لین ار و بن تختیم ظل. 
ذلک وف اله به عباده. یا عباد فاتة تفون 6. 
بالای سرشان سایبانهائی از آتش و در زیر پاهایشان 
سایبانی از آتش دارند (و بلکه از هرسو آتش بر آنان 
خیمه زده است و طبقات آتش ایشان را فراگرفته است). 
این چیزی است که خداوند بندگان خود را از آن 
می‌ترساند (و برحذر می‌دارد). پس ای بندگانم! 
خویشتن را از (عذاب) من بپرهیزید (و با انجام طاعت و 
عبادت خود را از آتش دوزخ در امان دارید). 
واقعاً این صحنة هراس‌انگیزی است. صحنه آتش به 
شکل سایبانهائی که بر بالای سرشان و سایبانی که در 
زیرشان است. آنان در میان توده‌ها و لابلای این 
سایبانهای تاریک قرار دارند و چنین سایبانهائی ایشان 
را در خود می‌پیچد و از هرسو آنان را فرامی‌گیرد. این 
سایبانها هم از آتش هستند!!! 
صحنة هراس‌انگیزی است. یزدان سبحان آن را به 
بندگانش نشان می‌دهد. در حالی که ایشان هنوز در 
زمین هستند و می‌توانند خود را از راه ورود بدان به 


دور دارند. این فرجام بدفرجام را بدیشان نشان می‌دهد 


سم( 6۸۳ ]مس 
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تا خویشتن را از آن بپرهیزند و دور نگاه دارند: 
#ذلک وف ال په عباده . 
کی ای و یط ری اه 
می‌ترساند (و برحذر می‌دارد). 

خداوند بندگان خود را فریاد می‌دارد تا هوشیار و بیدار 

گردند و خویشتن را برحذر دارند و بپرهیزند و تسلیم 


فرمان یزدان شوند: 


ای بندگانم! خویشتن را از (عذاب) من بپرهیزید (و با 
انجام طاعت و عبادت خود را از آتش دوزخ در امان 
دارید). 
بر کنارة آن سوی دیگس رستگاران می‌ایستند. آن 
کسانی که از این سرنوشت منحوس و از این فرجا شوم 
ترسیده‌اند: 
لین اج اجتتتوا جتتبوا الطاعُوت آن مها و الوا 
ار ری راذن تیعون 
اذل تین آخسته خسته, ولیک الُذينَ دام له و 
آولنک هم ولو ابا . 
کسانی که از عبادت طاغوت دوری می‌گزیننده و (با 
توبه و استغفار) به سوی خدا بازمی‌گردند» ایشان را 
بشارت باد (به اجر و پاداش عظیم خداوندی). مژده بده 
به بندگانم» آن کسانی که به همه سخنان گوش فرا 
می‌دهند و از نیکوترین و زیباترین آنها پیروی می‌کنند. 
آنان کسانیند که خدا هدایتشان بخشیده است, و ایشان 
واقعاً خردمندند. 
«طاغوت») ساختاری از طغیان است. برای مبالغه به 
کار می‌رود. همچون: لکوت و عَظَُوت و رَحمّوت. ت.(۲ 
بر مبالغه و ستبری دلالت دارد. طاغوت هرکه و هرچه 
طغیان و سرکشی کند و پای از حذ و مرز خود فراتر 


۱- مصدر است و از «طغو» یا «طفی». بر وزن «فعلوت» است. لامالفعل بر 
عینلفعل مقذم گردیده است و به الف تبدیل شده است. (مترجم) 
۲- ملکوت: ملک و مملکت بزرگ و فراخ. عظموت: بسی بزرگ و سترگ. 
رحموت: مهر فراوان. 

(مترجم). 
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نهد. کسانی که از عبادت طاغوت دوری می‌گزینند. از 
عبادت هر کسی و هر چیزی جز معبود راستین 
خودداری می‌کنند و دوری می‌گزینند. این عبادت به هر 
نوعی و هر شکلی از انواع و اشکال عبادت باشد. آن 
کسانیند که به سوی پروردگارشان برگشته‌اند و توبه 
نموده‌اند. و در مقام بندگی خدای یگانه استوار و پایدار 
مانده‌اند. 
همچون کسانی: هم البثری ) ایشان را بشسارت باد. 
بشارتی که از جهان والا صادر مسی‌گردد. و 
پیغمبر یش آن را به مردمان به فرمان یزدان ابلاغ 
میداد 

3 َه فشر عباد 4 . مژده بده به بندگانم. 
این بشارت مژد؛ جهان والا است كه پیغمبر 
عزیز بإ آن را با خود می‌آورد و به دیگران 
می‌رساند. این نیز به تنهائی نعمت است. 
از جمله صفات این چنین کسانی این است که به 
سخنانی که گوش فرا می‌دارند. دلهایشان زیباترین و 
خضوب‌ترین آنسها را بسرمی‌گیرند و جز آن را دور 
می‌اندازند. بر دلهایشان جز سخنان خوب نمی‌نشیند. 
سخنان خوبی که جانها و قلبها بدانها اوج می‌گیرد و 
پاکیزه می‌گردد . .. جان پاک رو به سخن پاک 
می‌گشاید و آن را دریافت می‌نماید و بدان پاسخ 
می‌گوید. جان ناپاک جز رو به سخن ناپاک نمی‌گشاید 
و جز بدان پاسخ نمی‌گوید. 

اوک الذین هداهم اش . 

آنان کسانیند که خدا هدایتشان بخشیده است. 
خداوند در جانها و دلهایشان از خیر و خوبی اطلاع پیدا 
کرده است. این است که آنان را به گوش فرادادن به 
زیباترین و بهترین سخن و پاسخگوئی بدان هدایت 
داده است و رهنمود کرده است. هدایت و رهنمود هم 
تنها هدایت و رهنمود یزدان است و بس. 

و ویک مور اباب ». 

و ایشان واقعاً خردمندند. 


عقل سالم عقلی است که دارنده خود را به پاکی و 
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پاکیزگی بکشاند و به نجات و رستگاری برساند. کسی 
که راه پاکی و پاکیزگی و نجات و رستگاری را دنبال 
نکند و نسپرد. انگار که عقل ندارد و محروم از ایین 
نعمتهائی است که خدا بدو عطاء فرموده است. 
پیش از این که صحنة اینان را در نعمت و ناز آخرتشان 
بیان دارد. مقرّر می‌کند که بندگان طاغوت, یعنی بتان و 
شیاطین و هر معبودی جز خداء عملاً به آتش دوزخ در 
افتاده‌اند. و کسی نمی‌تواند ایشان را از این اتش بیرون 
بیاورد و برهاند: 
(َفخ حى علیهکلمة العذاب نت تقد من في 
آلثار؟ >. ۲ 
آیا کسی که (به خاطر ارتکاب معاصی و اصرار بر ظلم 
و فساد» روح ایمان و تشخیص برای همیشه در او مرده 
است و وجودش یکپارچه وجود جهنّمی شده است. و 
لذا) فرمان عذاب دربارة او قطعی و محقّق گشته است 
(تو می‌توانی وی را از عذاب برهانی؟) آیا تو می‌توانی 
کسی را نجات دهی که در آتش دوزخ قرار گرفته 
است؟. 
خطاب متوجه پیغمبر خدا 2ص است. وقتی که او 
نتواند آنان را از آتشی برهاند که بدان درافتاده‌اند. چه 
کسی جز او می‌تواند این کار را یکند؟! 
در برابر صحنة اینان در آتش -که انگار عملاً هم اینک 
بدان درافتاده‌اند. چرا که عذاب سزاوارشان شده است - 
صحنهة کسانی را نشان می‌دهد که از پروردگارشان 
ترسیده‌اند و تقوا پیشه کرده‌اند. و از هرآنجه خدا ایشان 
را از آن پیم ‏ داده است پرهیز تمریوانه 
«لكن الذینَ مار رم مرت من زقهاغرت 
ی يپ من تتا انا وغذ الله. خلت 
الميغاد € 
واما کسانی که از (عذاب) پروردگارشان (خویشتن را) 
بپرهیزند. آنان (در بهشت برین جای دارند و) دارای 
قصرها و کاخهائی هستند که بالای یکدیگر ساخته 
شده‌اند و در زیر آنها رودبارها جاری است. این وعده 


را خدا می‌دهد و خدا خلاف وعده نمی‌کند. 
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صحنهٌ قصرها و کاخهای ساخته و پرداخته و آماده‌ای که 
بالای آنها قصرها و کاخها وجود دارد. و در زیر آنها 
جویبارها روان است. این صحنه با صحنه‌ای تقابل دارد 
که سایبانهای آتش از بالایشان و از پائینشان در آنجا 
وجود دارد. این همان تقابلی است که با آن تعبیر قرآنی 
صحنه‌هائی را برای چشمها ترسیم می‌کند و به تصویر 
می‌زند. 

این وعده خدا است. و وعدهٌ خدا هم تخلف‌ناپذیر است 
و قطعاً رخ می‌دهد. خدا خلاف وعده نمی‌فرماید. 
مسلمانانی که در صدر اسلام برای نخستین بار این 
قرآن را دریافت داشتند. عملاً و واقعاً با این صحنه‌ها 
می زیستند. آنان در درونهایشان چنین تصوّر نمی‌کردند 
که اینها وعد و وعید است و در آیندۂٌ دوری با آنها 
رویاروی می‌شوند و پیاده شدن آنها را می‌بینند. بلکه 
وعد و وعید برایشان حاضر و آماده بود و دلهایشان 
آنها را می‌نگریست و احساس می‌کرد و می‌دید. 
دلهایشان متأثر می‌گردید و بر خود می‌لرزید و بدانچه 
می‌دید پاسخ می‌گفت. بدین خاطر دلها و درونهایشان 
ا رکشت و ت بیدا کترقه و 
زندگانیشان بر روی این زمین در پرتو آن واقعیّت 
اخروی چنین حال و وضعی به خود گرفت. آن واقعیّت 
اخرویای که با آن می‌زیستند در حالی که هنوز در دنیا 
بودند! مسلمان بايد وعدة خدا را این چنین دریافت 
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لدبلا کرش یمود () 


در این بند سوره نگرشی به زندگی گیاهان بر روی 
زمین می‌گردد به دنبال بارش باران از آسمان بر آن. و 
سرانجامی که بدان هرچه زودتر می‌رسد. در بسیاری از 
اوقات مثال گیاهان و باران به عنوان ضرب‌المثل حقیقت 
زندگی دنیای فناپذیر بیان می‌شود. 

خردمندان هم رهنمود می‌گردند که این مثال را به خاطر 
آورند و در باره‌اش بیندیشند و آن را به یاد دارند. پس 
از یاد فروفرستادن باران از آسمان به کتاب نازل شده 
از آسمان هم اشاره می‌شود تا دلها بدان زنده شود و 
سینه‌ها از آن شاد گردد و بگشاید. با تصویر 
الهامگرانه‌ای از پاسخگوئی دلهائی که فروتنانه و 
لرزان و بعد آهسته و آرام و با اطمینان رو به این 
کتاب باز شده‌اند. و با تصویر دیگری از فرجام کار 
کسانی که دل به یاد خدا داده‌اند و فرمان او را لیّیک 
گفته‌اند. و با تصویر سومی از سنگدلانی که از یاد خدا 
غافل مانده‌اند و او را فراموش کرده‌اند. این بند به 
دنبال این تصویرهاء در نهایت متوجّه حقیقت توحید و 
یگانه‌پرستی می‌شود. و مثال کسی را می‌آورد که 
خدای یگانه را می‌ پرستد و عبادت می‌کند. و مثال کسی 
را ذکر می‌کند خدایان متعددی را می‌پرستد و عبادت 
می‌کند. معلوم است که این کسان برابر و یکسان بشمار 
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نمی آیند و یک حال و یک وضع را ندارند. بدانگونه 
که حال و وضع بنده‌ای که صاحبان زیادی دارد با 
بنده‌ای برابر و یکسان نیست که یک صاحب دارد و 
برای یک آقا کار می‌کند و کسی با اربابش در او سهیم 
نمی‌باشد. 

, 0 

اله أنرَل من آلماء ما فسلکه ینابیع فی 
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الازض م خرج په رَرْعا تفا وان وت 
فا ۳ یله خطاما؟ ان الک آزکُری 
ری اباب ). 
(ای مخاطب) کا که خداوند از آسمان آب را 
می‌باراند و آن را به آب‌انبارهای زیرزمینی زمین وارد 
و مستقر می‌گرداند و سپس به وسیلة آن انواع 
سبزه‌زارها و کشتزارها را با رنگهای گوناگون 
می‌رویاند. و آن‌گاه سبزه‌زارها و کشتزارها می‌بالند و 
لبریز از جوش و خروش می‌شوند و بعداً آنها را 
پژمرده و زردرنگ می‌بینی» و آن وقت خدا آنها را 
خشک و پرپر می‌سازد؟ واقعاً در این (چرخۀ آب و 
گیاه» درس) عبرتی برای خردمندان است. 
این پدیده‌ای که قرآن چشمها را برای وارسی کردن و 
اندیشیدن متوجّه آن می‌سازد. پدیده‌ای است که 
پیوسته در نواحی زمین تکرار می‌گردد. تا بدانجا که 
انس و الفت بدان و شگفتیهائی که در گام به گام و 
مرحله به مرحلٌ آن وجود دارد. تازگی و عظمت آن را 
از میان می‌برد و می‌زداید. قرآن مجید دیدگان را 
متوجه ریت دست خدا و دنبال کردن آثار آن در هر 
گامی از گامهای زندگی می‌گرداند. 
این آبی که از آسمان نازل می‌گرده. چیست و چگونه 
پائین می‌آید؟ ما به خاطر الفت زیاد بدان و طول تکرار 
آن, تند و سریع از کنار آن می‌گذریم. خود آفرینش 
آب» معجزه است. هرچند که ما می‌دانیم آب از ترکیب 
دو اتم ئیدروژن با یک اتم اکسیژن!) در شرائط ویژه 
حاصل می‌گردد. این آگاهی باید که دلهایمان را بیدار 
گرداند و دست خدا را به ما بنمایانده دستی که این 


@e—‏ پا 
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جلد پنجم 
جهان را به گونه‌ای ساخته است که تیدروژن و اکسیژن 
و شرائط ویژه‌ای یافته می‌شود. شرائطی که اجازه 
می‌دهد ئیدروژن و اکسیژن تسرکیب شوند و از این 
ترکیب آب حاصل گردد. و آن گاه زندگی در این زمین 
پدیدار آید و میسّر شود. اگر آب نبود حیات هم نبود. 


اینها زنجیره‌ای از اندیشه و پژوهش است و از راه آن 


به وجود آب و به وجود حیات می‌رسیم. در پشت سر 
این چرخة آب و حیات خدا است. هم اینها ساختار 
. . گذشته از تشکیل و پیدایش 
آب» بارش این آب و نزول آن نیز معجز؛ٌ نوینی است 
که از پابرجائی زمین و جهان بر این نظم و نظام استوار 
است» نظم و ام که اجار مت وهد آ افش کنیل و 
حاصل شود و برابر تدبیر و تقدیر خدا ببارد و پائین 
بیاید. 

آن گاه گام و مرحلۀ بعدی نزول آب به میان میآید: 

سک ابیع في الأرض 6. 


و آن را به آب انبارهای زیرزمینی زمین وارد و مستقرز 


دست آفریدگار است ۰ 


می‌گرداند. 
فرقی نمی‌کند چه مراد رودبارهای جاری بر سطح زمین 
باشد, و چه مراد رودبارهای جاری در زیر چینها و 
لایه‌های زمین باشد. رودبارهای زیرزمینی از آبهای 
سطحی تشکیل می‌گردند. سپس به شکل چشمه‌ها و 
چشمه‌سارها از زمین برمی‌جوشند. یا به شکل چاه‌ها 
پدیدار می‌آیند. دست خدا آب را نگاه و محفوظ 
می‌دارد و نمی‌گذارد به ژرفاهای زمین آن اندازه فرو 
برود که هرگز بدان دسترسی حاصل نگردد و اثری از 


أن دیده نشود! 
زو 2 8 وم ۶و ۶و 


ازم مخرج ب م به زَرعا ختلفا الوانه ). 
سپس به وسیلۀ آن انواع سبزه‌زارها و کشتزارها را با 
رنگهای گوناگون می‌رویاند. 
زندگی گیاهی که به دنبال نزول آب قرار می‌گیرد و از 
آب پدید می‌آید. این نوع زندگی هم معجزه است» 


()- "۰170 (مترجم). 
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معجزه‌ای که در برابرش کوشش و تلاش انسان درمانده 
و ناتوان می‌ماند. دیدن گیاهک کوچکی که پردۂٌ خاک 
زمین را پاره می‌کند و آن را کنار می‌زند. و توده‌های 
سنگین را از روی خود می‌زداید. و رو به فضا و نور و 
آزادی می‌رود و کم‌کم می‌بالد و به سوی بالا اوج 
می‌گیرد. دیدن چنین چیزی کافی است برای این که دل 
باز را از یاد خدا لبریز کند. و در آن احساس شناخت 
خدای آفریدگار نوآفرین زیبانگاری را برانگیزد که به 
هر چیزی آفرینش ویژةٌ خودش را داده است و سپس او 
را به راه و روش خود رهتمون و رهتمود کرده است. 
سبزه‌زار و کشتزاری که دارای رنگهای گوناگونی در 
سرزمینی است» بلکه در یک گیاه» و بلکه در یک 
شکوفه و گل است» جز نمایشگاه قدرت‌نمائی نیست. 
انسان با دیدن این همه رنگها و زیبائیها احساس می‌کند 
کاملاً ناتوان از پدیدآوردن چیزی از این رنگها و 
زیبائیها است! 

این سبزه‌زار و کشتزاری که رشد و نمو می‌کند و نرم و 
لطیف است و حیات در آن موج می‌زند. به تمام و کمال 
خود می رسد و روزهای خود را سپری می‌نماید: 

لم تيج تراه مُصفراً ). 

آن‌گاه سبزه‌زارها و کشتزارها می‌بالند و لبریز از 

جوش و خروش می‌شوند؛ و بعداً آنها را پژمرده و 

زردرنگ می‌بینی. 
سبزه‌زارها و کشتزارها به پایان عمر مقدر و مقرّر خود 
در قانون هستی, و در نظام جهان, و در مراحل حیات 
می‌رسد. و آمادةٌ درو می‌گردد: 

عله ل طا خطاماً ). 

و آن وقت خدا آنها را خشک و پرپر می‌سازد. 
سبزه‌زارها و کشتزارها به سر رسید عمر خود رسیده‌اند 
و نقش خود را ایفاء نموده‌اند و بازی کرده‌اند بدان 
اندازه و بدان گونه که بخشنده حیات. مقذر و مقرّر 
فرموده است. 

نی ذلك ری وی الألباب). 


واقعاً در این (چرخة آب و گیاه» درس) عبرتی برای 


مهس 
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خردمندان است. 

آن خردمندانی که به تدبّر و تفکُر می‌پردازند و خدای 

را به یاد می‌آورند. و از عقل و خرد و درک و فهمی که 

خدا بدیشان بسخشیده است استفاده می‌کنند و سود 

می بر ند. 
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قن قر شرح ح اله صَدره لرشلام هر عل ثور من 

ر فر لا ی ونکت في 

ضلال ون . اله ترّل أحْسَنَ الحديث كثاباً ا شاا 
مفانی قشعو مئه جلو ةذبن بخشون زب تن 
جلودهه وق بم إلى ذکر اه .لک هدی اه دې 
به تن شاه و نبیر اف فا له من هاد ). 
آیا کسی که خداوند سینه‌اش را برای پذیرش اسلام 
کشاده و فراخ ساخته است و دارای (بینشی روشن از) 
نور پروردگارش می‌باشد (و در پرتو آن, راه را از چاه 
تشخیص می‌دهد. همچون کسی است که هدایت الهی 
در ساية اسلام پرتوی به دل او نیفکنده است و درونش 
با ایمان تابان نشده است؟!). وای بر کسانی که دلهای 
سنگینی دارند و یاد خدا بدانها راه نمی‌یابد (و قرآن 
یزدان در آنها اثر نمی‌گذارد!). آنان واقعاً به گمراهی و 
سرگشتگی آشکاری دچارند. خداوند بهترین سخن را 
(به نام قرآن) فروفرستاده است. کتابی را که (از لحاظ 
کاربرد و گیرائی الفاظ, و والائی و همآوائی معانی» در 
اعجاز) همگون و (مطالبی چون مواعظ و برآهین و 
قصص, و مسائل مقابل و مختلفی همانند: ایمان و کفر» 
حق و باطل» هدایت و ضلالت» خير و شرء حسنات و 
سیئات» بهشت و دوزخ, البتّه هربار به شکلی تازه و به 
شیوه‌ای نوء در آن) مکّر است. از (شنیدن آیات) آن 
لرزه بر اندام کسانی می‌افتد که از پروردگار خود 
می‌ترسند» و از آن پس پوستهایشان و دلهایشان (و 
همه وجودشان) نرم و آمادة پذیرش قرآن خدا 
: می‌گردد (و آن را تصدیق و بدان عمل می‌کنند). این 
(کتاب مشتمل بر) رهنمود الهی است و خدا هرکه را 


بخواهد در پرتو آن راهیاب می‌سازد» و خدا هرکه را 
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گمراه سازد. اصلاً راهنما و راهبری نخواهد داشت. 
همان گونه که خدا آب را از آسمان نازل می‌کند. و 
سبزه‌زار و کشتزار را به رنگهای گوناگون بدان 
می‌رویاند. به همین شکل از آسمان آب را نازل می‌کند 
و آن را مایة یاد و یادآوری می‌گرداند. و دلهای زنده 
آن را دریافت می‌دارند و بدان باز و شکوفا می‌شوند و 
می‌گشایند و جنبش حیات به حرکت و موج درمی‌آید. 
ولی دلهای سخت قران را دریافت می‌دارند اما بدان 
گونه که صخره سنگهای سخت بدون حیات و بدون 
تری و شادابی. آن را دریافت می‌دارند! 
خداوند دلهائی را برای پذیرش اسلام می‌گشاید و 
فراخی می‌بخشاید که در آنها خیر و صلاح سراغ داشته 
باشد. همچون دلهائی را به نور خود واصل می‌گرداند. 
در این وقت چنین دلهائی درخشان و رخشان می‌شوند. 
فرق میان این دلها و دلهای دیگری که سخت و سنگین 
هستند. فرق زیادی است. 

فيل لِلقاسية فلوم من کر اله . 

وای بر کسانی که دلهای سنگینی داش و یاد خدا بدانها 

راه نمی‌یابد. 

(َولیک في ضلال مین ). 

آنان واقعاً به گمراهی و سرگشتگی آشکاری دچارند. 
این آیه حقیقت دلهائی را به تصویر می‌کشد که اسلام 
را دریافت می‌دارند و می‌پذیرند و از آن شاد و گشوده 
می‌گردند و بدان شاداب و تازه می‌شوند. و حال و 
وضع چنین دلهائی را با خدا به تصویر می‌زند. حال و 
وضع گشایش یافتن و شکفتن و بازشدن و شادابی 
یافتن و شادمان گردیدن و درخشان و رخشان شدن. 
همچنین این آیه حقیقت دلهای دیگری را به تصویر 
می‌کشد و با سنگینی و زمختی و مردگی و خشکی و 
تیرگی و تاریکی‌ای که دارند . . . کسانی که خدا 
سینه‌های ایشان را برای پذیرش اسلام بگشاید و از 
نور خود بدانان کمک نماید. قطعاً بسان کسانی نیستند 
که سنگین‌دلانی هستند و خدا را به یاد ندارند و به 
ذکرش نمی‌پردازند. واقعاً فاصله‌های زیادی میان اینان 
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و میان آنان است. 
همچنین أیةٌ دوم. هیئت و حالت دریافتن و پذیرفتن اين . 
قرآن از سوی مومنان را به تصویر می‌زند. این کتاب 
هماهنگ است. نه در سرشت خود و نه در رویکرد 
خود. و نه در روج خویش, و نه در ویژگیهای خویشتن 
اختلاف ندارد. این کتاب «متشابه» یعنی همگون و 
همسان است. این کتاب «مّثانی» یعنی مکزر يادو تاو 
جفت همدیگر است. بندها و ببخشها و داستانها و 
رهنمودها و صحنه‌های آن تکرار می‌شوند. ولیکن 
اختلاف پیدا نمی‌کنند و متعارض نمی‌افتند و ضد و 
نقیض درنمی‌آیند. بلکه در موارد متعدّدی به شکلهای 
متفاوت و صورتهای مختلف تکرار می‌شوند و عودت 
می‌گردند. برابر فلسفه و حکمتی که در تکرار و عودت 
است. هماهنگی و استواری این کتاب و اصول ثابت 
متشابهی است, به گونه‌ای که هیچ‌گونه تناقض و 
تعارضی و هیچ‌گونه تضاد و اختلافی در آن يافته 
نمی‌شود. 
کسانی که از پروردگار خود می‌ترسند و از خشم و 
عذاب او خویشتن را می‌پرهيزند. و با پرهیز و هراس 
زندگی می‌کنند و پیوسته چشم اميد به خدا می‌دوزند. 
این قرآن را با ترس و لرز دریافت می‌دارند. و سخت 
از آن متأثر می‌شوند و پوستهای بدنشان از آن به لرزه 
می‌افتد. سپس درونهایشان آرام می‌گیرد. و دلهایشان 
بدین قرآن انس و الفت پیدا می‌کند. و پوستهایشان و 
دلهایشان نرم می‌شود و به یاد خدا اطمینان پیدا می‌کند 
و آرامش می‌یابد. 
این تصویر زندهٌ حساسی است که واژه‌ها آن را ترسیم 
می‌کنند و نزدیک است حرکات در آن پدبدار و نمودار 
گردد. 

( ذلک هُدی اله دې به مَن يَشاء ۲ . 

این (کتاب مشتمل بر) رهنمود الهی است و خدا هرکه را 

بخواهد در پرتو آن راهیاب می‌سازد. 
دلها بدین منوال و بر این روال به جنبش و لرزش 
درنمی‌افتند مگر زمانی که انگشت خداوند مهربان آنها 
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را به سوی هدایت و پاسخگوئی و درخشندگی حرکت 
دهد. خداوند از حقیقت دلها چیزی را می‌داند که هدایت 
یا ضلالت است و در برابر آن پاداش و پادافره می‌دهد: 
وم من بل ان له من فاد . 
اھک زا گرا دشا راشا راا زا 
نخواهد داشت. 
خدا او را گمراه می‌کند در برابر حقیقت ضلالتی که از 
او سراغ دارد و وی را مستقرٌ بر آن می‌بیند. ضلالتی که 
هدایت نمی پذیرد و به هیچ وجه به سوی آن نمی‌گراید. 
سپس چیزی راکه منتظر گمراهان در روز قیامت است. 
در صحنه ناامیدوارانه‌ای که مربوط به موعد درو کردن 
اعمال و خرمن افعال است نشان می‌دهد! 
فن تق پوجهه سء الا یوم القَیامة؟ و قیل 
للظالمین: ذروا اکن تکیبون ). 
آیا کسی که عذاب بد (و سوزناک دوزخ) را در روز 
قیامت با چهره و صورت از خود دور می‌سازد (زیرا 
دست و پای وی در غل و زنجیر است. همانند کسی 
است که در آن روز در نهایت امنیّت و خوشی بسر 
می‌برد؟ در آن روز) به ظالمان گفته می‌شود: بچشید 
(کیفر) کارهائی را که کرده‌اید. 
انسان معمولاً با دست و بدن خود. چهره و صورت 
خویش را محفوظ و مصون می‌دارد. اما در اینجا 
. نمی‌تواند با دستها و پاهایش از چهره و صورتش آتش 
را به دور دارد. بلکه با چهره و صورتش به دفع آتش 
می‌کوشد. و با چهره و صورت عذاب بد و سخت دوزخ 
را به دور می‌دارد! این هم چیزی است که بیانگر هول و 
هراس و شدت و حدت و اضطراب و پریشانی است. 
در گیر و دار همچون عذابی. انسان دوزخی تنبیه و 
تهدید را می‌شنود. و اندوختة زندگانیش به سوی او 
پرت می‌شود. وای چه اندوخته‌ایا: 
و قیل للظالین: ذوقوا طا كنم ْب زر 
به ظالمان گفته می‌شود: بچشید (کیفر) کارهائی را که 
کرده‌اید. 
از این صحنه می‌پردازد و روی به سخن گفتن از 
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تکذیب‌کنندگانی می آورد که با محمد ٤ا‏ رو در رو 
می‌شدند. تا بدیشان بگوید حکایت آنچه بر سر 
تکذیب‌کنندگان پیش از آنان آمده است. بلکه بیدار و 


هوشیار شوند و ج را دریابند: 


كدب الذپنَ تلو نا اج ب من خی 
لأ يَشْعُرُون. ام قه ازى في اليا ۳۳ 


ا ین 6. 
(ستمگران تصور نکنند فقط در آخرت دچار عذاب 
می‌گردند و در این جهان در امان می‌مانند) کسانی که 
قبل از ایشان بوده‌اند (و پیغمبران ما را) تکذیب 
کرده‌اند. عذاب (الهی به گونه‌ای و) از جائی دامانشان را 
گرفته است که (انتظارش را نداشته و) بدان پی 
نبرده‌ان د. خداوند خواری و رسوائی را بدیشان 
چشانده است. و قطعاً عذاب آخرت (آنان از عذاپ ذلّت 
و پستی همین جهان ایشان, بسیار سخت‌تر و) بزرگ‌تر 
است اگر بدانند (و اهل سنجش و بینش باشند). 
این حال تکذیب‌کنندگان است در دنیا و آخرت. در دنیا 
خدا خواری و رسوائی را بهرهةٌ ایشان می‌سازد. و در 
آخرت عذاب بس بزرگ و سترگ در انتظارشان است. 
قانون و سنت خدا اجراء می‌گردد و تخلف‌ناپذیر است. 
محلّهای نابودی و نقش زمین شدن نسلهای پیش از 
ایشان گواهی بر این قضیّه است. وعد کیفری هم که 
خدا بدیشان می‌دهد در آخرت حاضر و آماده است. 
هنوز هم فرصت جبران گذشته‌ها در اختیارشان است. 
این نیز پند و اندرز برای کسی است که پند و اندرز 
بگیرد. 
«لزکائو یعون ). 
اگر بدانند (و اهل سنجش و بینش باشند). 
6 
و فد صَرَبنا لاس في هذا رن ین کل مَل 
هم يذ كرون فُرآناً عَرَبياً غَيْرَ ذې ج َم 
تون e‏ 
مُتَشا کون و ر رجلا لیا لرجل. هل یشتو 
ماه و بل اکرش لا یعون . 
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ما در این قرآن برای مردمان هر نوع مثلی را (که برای 
رهنمود و بیداری ایشان مفید باشد) بیان داشته‌ايم. تا 
این که آنان پند گیرند و هوشیار گردند. قرآن فصیحی 
که به زبان عربی (نازل شده) است و خالی از هرگونه 
کژی (ظاهری) و نادرستی (معنوی) است. شاید که 
ایشان پرهیزگاری پیشه کنند (و در پرتو فهم قرآن. 
خویشتن را از خواری دنیا و عذاب سخت آخرت 
برهانند و به دور دارند). 
برای بنده یکتاپرست و برای بندهٌ مشرک مثال 
می‌آورد. بندة مشرک بسان برده‌ای است که اربابان و 
صاحبانی داشته باشد و بر سر او یکی با دیگری به 
جدال و نزاع بپردازد. او در میانشان سرگردان باشد و 
هریک او را به کاری و راهی رهنمود گرداند و تکلیف 
و وظیفه‌ای برایش تعیین کند و از او بخواهد. او در 
میانشان پریشان شود و برابر برنامه‌ای کار نکند, و بر 
راستای راهی استوار نماند. و نتواند خواستها و 
آرزوهای ستیزه‌جویانه و پرخاشگرانه و متناقض و 
متضاذشان را برآورد کند. خواستها و آرزوهائی که 
رویکردها و نیروهای او را پخش و پراکنده می‌دارند! 
بنده یکتاپرست هم بسان برده‌ای است که یک ارباب و 
صاحب داشته باشد. در نتیجه او می‌داند ارباب و 
صاحبش چه چیزی از او می‌خواهد و او را وادار به 
انجام چه تکلیف و وظیفه‌ای می‌کند. همچون برده‌ای 
آسوده‌خاطر است و خود را مستقه بر برنامة يگانة 
آشکاری می‌بیند و می‌داند چه کاری را باید بکند. 
«هل یَستویان مَلا؟ ). 
آیا این دو (برده که نمونۀ مشرک و موخدند) برابر و 
یکسانند؟ (هرگز). 
آن دو برده برابر نیستند. برده‌ای که یک ارباب و 
صاحب دارد از آسایش استقرار و شناخت و اطمینان 
برخوردار است. توان و نیروی خود را جمع می‌کند» و 
جهت یگانه‌ای را در پیش می‌گیرد. و راه و روش 
روشنی برای خود دارد. اما برده‌ای که مطیع و 
فرمانبردار اربایان و صاحبان کشمکش‌کننده و درگیر 
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جنگ با یکدیگر است» معدب و مضطرب و 
پریشان‌حال و روزگار است. بر حال و وضع یگانه‌ای 
مستقر نمی‌ماند. و یکی از آنان را خشنود نمی‌گرداند 
چه رسد به این که همه ایشان را خشنود گرداند! 

این مثال حقیقت توحید و یکتاپرستی. و حقیقت شرک و 
چندگانه پرستی را در تمام اوضاع و احوال به تصویر 
می‌کشد. چه دلی که به حقیقت توحید و یکتاپرستی 
ایمان دارد. دلی است که کوچ این جهانی را در پرتو 
هدایت و راهیایی بر روی این زمین می‌سپرد. چون 
چشمانش هميشه متوجه ستارٌ واحدی بر روی افق 
است و راہ را کج وگم نمی‌کند. زیرا او سرچشمة 
یگانه‌ای برای زندگی و قدرت و رزق» و برای سود و 
زیان» و برای بخشیدن و بازداشتن می‌شناسد و بس. در 
نتیجه گامهایش را راست و روان به سوی این 
سرچشمهٌ یگانه برمی‌دارد. و تنها از او مدد و کمک 
می‌جوید و می‌خواهد. و دستهایش را تنها به رشتۀ 
یگانه‌ای محکم می‌کند. و به دستاویز آن سخت متوسّل 
می‌شود و چنگ می‌زند. و به رویکرد و جهت خود 
اطمینان دارد و می‌داند که راستای راهش به سوی 
هدف یگانه‌ای است. چشمانش از این هدف یگانه سر 
نمی‌کشد و جز آن را نمی‌نگرد. به خدمت ارباب 
واحدی می‌پردازد. و می‌داند که چه چیز او را خشنود 
می‌گرداند. آن را انجام می‌دهد. و می‌داند که چه چیز او 
را خشمگین می‌نماید. از آن دوری و پرهیز می‌کند .. . 
بدین لحاظ نیرویش جمع می‌گردد و یکسو می‌شود. و 
به تمام و کمال توان و تلاش او به ثمر می‌نشیند. و در 
سان که باها یبن فی ,رات و استران فار داري 
چشمانش را به خداوند یگانه‌ای که در آسمان است 
می‌دوزد.. . 

روند قرآنی بر این مثال گویای الهامگرانه پیرو می‌زند 
با حمد و ستایش خدائی که برای بندگانش آسایش و 
آرامش و استقامت و استقرار برگزیده است. ولی با این 
وجود مشرکان منحرف می‌شوند و به کژراهه می‌افتند. 
و اکثر ایشان نادان هستند. 
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این مثال از جملهٌ مثالهائی است که قرآن آنها را برای 
مردمان ذکر می‌کند. تا یادآور شوند و پند و اندرز 
گیرند. قرآن به زبان عربی و گویا و روشن و راست و 
درست است. در قسرآن کسجی و کژی و انحراف و 
اشتباهی وجود ندارد. قرآن فطرت را با منطق نزدیک 
به ذهن و قایل فهم فطرت. مخاطب قرار می‌دهد. 


ات شون ون 
و ربوم التبم دود ریک ووت( 
و دصق 
نجاه یس ی موی آلکفرن 69 ری 
ید رسک یربک 
ویک عند زر کیم کرلک جرا 
EE‏ اترا ê‏ 

بای سے ئوايعملون () 


۳ 


این بند و این بخش پیروی است بر چیزی که پیش از 
ان امده است و از ان سخن رفته است. بعد از أن که 
معجزهٌ آبی را نان داده است که از آسمان پائین 
می‌آید. و معجزه سبزه‌زار و کشتزاری را پیش چشم 
داشته است که با همچون آبی می‌روید و سر برمی‌زند 
و می‌بالد. و معجزه کتابی را عرضه کرده است که از 
سوی خدا نازل گردیده است. و به مثلهائی اشاره کرده 
است که در قرآن آورده می‌شوند. و آن‌گاه گفته است: 

( بل رهم لا يلون ). 

بلکه بیشتر آنان نمی‌دانند. 
بر این امر پیرو زده شده است که کار پیغمبر باش و 
کار ایشان به خدا واگذار می‌گردد. و این خدا است که 
پس از مرگ میانشان داوری می‌کند. و دروغگویان 
تکذیب‌کننده را کیفر و مجازاتی خواهد داد که سزاوار 
آن هستند. و راست‌گویان تصدیقکننده را جزا و سزائی 
خواهد داد که لیاقت آن را دارند. 
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0 
تک رت ر اک 


۶ 


یم الْقيامَة عند 


(ای محمّد! مرگ از مسائلی است که همه انسانها در آن 
یکسانند» و شتری است که بر در خانۀ همه کس 
می‌خوابد. لذا) تو هم می‌میری» و همه آنان می‌میرند (و 
سرانجام نیک و خوش و جاویدان ازآن پرهیزگاران 
است). سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان به نزاع 
و کشمکش می‌پردازید (و خدا در میانتان داوری می‌کند 
و حقّ هرکسی را به کف دستش می‌نهد). 
این مرگ است که فرجام هر زنده‌ای است. هیچ کسی 
جاودانه نیست بجز خدا. در مرگ همه انسانها مساویند. 
حتی محمد پیغمبر خدا َو با ایشان در این قضیّه 
یکسان است. بیان این حقیقت در اینجا حلقه‌ای از 
حلقه‌های توحید و یکتاپرستی را تشکیل می‌دهد. 
توحید و یکتاپرستی که سراسر این سوره آن را مقرّر و 
مؤکد می‌دارد. بعد از بیان این امر از چیزی سخن 
می‌رود که بعد از مرگ روی می‌دهد. چه مرگ پایان 
گشت و گذار نیست. بلکه مرگ حلقه‌ای است و 
حلقه‌های دیگری از پیدایش مقدّر و نشأت مجدد را به 
دنبال دارد که هیچ بخشی از آن بیهوده و بیفائده و 
سرسری و ناسنجیده نیست. مثلاً در روز قیامت بندگان 
با یکدیگر به دفاع از اختلافاتی می‌پردازند که در 
میانشان بوده است. پیغمبر خدا تس در پیشگاه 
پروردگار خود می‌ایستد و مردمانی نیز نگاه داشته 
می شو ند و دادگاهی می‌گردند دربار؛ چیزهائی که در 
حقٌ او می‌گفتند و کارهائی که می‌کردند. و پیکاری که با 
هذانت تازل شده از سوی خدا داشته‌اند و با آن مبارزه 
می‌کرده‌اند. 
فن آطلمش ذب على اله و كدب بالصذق لد 
اس وج مد ی کافرین؟ 4 
"چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا دروغ 
می‌بندد. و حقیقت و صداقت را که (توسط پیغمبران) 


بدو رسیده است (بدون کم‌ترین پژوهش و اندیشه‌ای) 
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تکذیب می‌کند؟ آیا منزل و مأوای کافران در دوزخ 
نخواهد بود؟ (پس بگذار هرچه می‌خواه ند بگویند و 
بکنند. تا بدانجا می‌رسند). 
این پرسشی برای تقریر و بیان است. چه, کسی یافته 
نمی‌شود که ستمگرتر از فردی باشد که بر خدا دروغ 
ببندد و گمان برد خدا دخترانی دارد و یا انبازهائی دارد. 
صدقی را تکذیب کند که پیغمبر خدا بل با خود 
آورده است. و سخن توحید و یکتاپرستی را تصدیق 
نکند و باور نداشته باشد. این کار کفر است. و جایگاه 
کافران دوزخ است. این مطلب به شکل سوژال تقریری 
بیان می‌شود برای توضیح و تأکید بیشتر. 
این یک طرف جدال و ستیز است. و اما طرف آخر 
کسی است که صدق را از سوی خدا آورده است. و 
خودش آن را تصدیق کرده است و از روی عقیده و 
قانع گردیدن به تبلیغ آن کوشیده است. هم پیغمبران 
پیش از پیغمبر خدا ی در این صفت شرکت 
همان‌گونه که هرکسی با پیفمبر خدا لصا 
شرکت می‌ورزد که به سوی این صدق دعوت کند و 
خودش بدان قانع شده باشد و ایمان داشته باشد که این 


می‌ورزند. 


صدق حقّ است. و در این مسأله دلش هم با زیانش در 
چیزی که بدان دعوت می‌کند یکی باشد. 
«أرلئک هم هم او . 
آنان پرهیزگاران واقعی هستند. 
یزدان سبحان در عرضه کردن صفت این پرهیزگاران و 
در توصیف سزا و جزائی که برایشان آماده کرده است. 
بیشتر صحبت می‌فرماید: 
(فم نایشاءرن عند ریم ذلک جَزاء 
المُخسنين). 
هرچه بخواهد برایشان در پیشگاه پروردگارشان 
آماده است. این پاداش نیکوکاران است. (آنان که 
عقیدۂ نیک و کردار نیک دارند). 
این تعبیر شامل و جامعی است. همه رغائب و علائق و 
چیزهای مورد علاقه و دوست داشتني شخص مومن را 
در برمی‌گیرد. بیان هم می‌فرماید که اينها: 


فی‌ظلالالقرآن 


سو 
( هم ). برای ایشان است و دارند. 
در پیشگاه خدایشان . 
نه سر به ناامیدی می‌کشد. و نه هدر می‌رود و ضائع 


. . این حقّ ایشان است. حقی که 


می‌شود. 
(ذلک جَزاء المُخسنين ). 
این پاداش نیکوکاران ۳ (آنان که عقيدة نیک و 
کردار نیک دارند). 
این بدان خاطر است که خدا می‌خواهد خير و خوبی و 
کرامت و بزرگواری‌ای را که برایشان خواسته است 
تحقّق بخشد و پیاده فرماید. و فضل و لطفی در حق 
ایشان کند که بر عدل و عدالتی فزونی گیرد که با آن با 
آنان رفتار می‌نماید. این هم تفضّل و احسانی است که 
خود روا مي‌دارد: 
(لیکفر اه عنم منم از الذي علو و جیهم 
رهم باخ ا لّذېکائوا یعون ». 
خداوند (چنین تفضَلی در حق ایشان می‌فرماید) تا 
بدترین کارهای ایشان را (چه برسد به لغزشهای 
ناچیزشان بزداید و) ببخشاید. و آنان را برابر 
نیکوترین کارهایشان پاداش عطاء نماید. 
دادگری این است خوییها و بدیها محاسبه شود. و آن‌گاه 
جزا و سزا تعلق بگیرد. 
تفضّل این است که خدا به این بندگان پرهیزگار خود روا 
می‌دارد. بدین‌گونه که بدترین اعمالشان را می‌بخشاید. 
و دیگر چیزی از گناهانشان در ترازوی حسابشان باقی 
نمی‌ماند. و بدیشان هم پاداششان را برابر با بهترین 
اعمالشان می‌دهد. بدین وسیله خوبیهایشان افزایش 
می‌یابد و بالا می‌رود و در ترازوی حساب و کتاب اوج : 
e‏ 
این لطف و فضل یزدان است» آن را به هرکس که 
بخواهد عطاء می‌فرماید. با وعده‌ای که خدا بدین کار 
می‌دهد. آن را بر خود واجب می‌نماید. پس قطعاً 
همچون چیزی تحقّق پیدا می‌کند و پرهیزگاران نیکوکار 
بدان اطمینان و یقین دارند. 
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لس یکی ۲ 


مک ویخوفون لت ي از ین دونی وس رل 
کار 6 رکد الین گیل 


E‏ یی و 
سوت والازض لو رک من 95 
و ی ات ضروه 
سیم وء سگ ا rS‏ نو مر 
مه ڪل الو ڪور 9 ۹۱ معا 
عم یکمن عول وی تنم بت ى 
منیا مدای رد یه یلم 2 تم 6 
ERIE‏ ت بللا باحق قَمُن‌آهتدکت 
فدہ es‏ مات لمم 
بوکیل @ اوق لحن موه اوالی 
رکشت تفا لت 
لت تن زک یکت 
4 رو 1 ان 
وگو 


من دور دون ان آر] راد له 
وار آرادن موحل شی 


۳ آمراحدوا من دون اشفا r‏ 
رتیه شعاولایتهلوت () 
له شمه یالما ۱۳۳ ۳7 
یشرت @ ول ڈراک راغا 
23 آایژیتوت با لاخر 1 
دونو داهم یرود و فاللهم ا فاط رالو 
ررض لیالد وت فد عبار 
ماک تایه یوت () ورن ری مرا 
ایض جیا ومام معد فد ویو مین سول 
یوم قمع وید ام اللو ماه یکو OS‏ 
وید نم مات ما اکسبوا وحاق بهم ما 6 نوآیو. 
سم ہز و )فد مسا اران رد تادا وا لته 
ملتسا ار یتلم بل وار 


فی‌ظلال‌القرآن 


ارو فد IES‏ 
ع 2و دام سیعات ماک 
اط5 س یت ماو 
ماهم عجرن (6 لمعمو تعلموا نله نار 
ریک لو ي 


این چرخش و گردش, فراخ‌ترین بخش از بخشهای 
سوره است. و حقیقت توحید و یکتاپرستی را از زوایای 
متنوّعی فرامی‌گیرد. با به 
تصویر کشیدن دل مؤمن و موضع آن در برابر نیروهای . 


متعدذدی و با پسوده‌های 


زمین» و اهمَیّت دادن و پشت بستن به نیروی يگانهة 
یزدان جهان و تکیه کردن بر آن, بدون توجّه نمودن به 
غیر آن که نیروهای ناچیز و ضعیف دیگران است. بدین 
جهت دل موّمن دست خود را از همه این نیروهای 
وهمی و گمانی می‌شوید و کار و بار خود را و کار و بار 
ستیزه گران با خود را به خدا وامی‌گذارد تا در روز 
قیامت آنچه خواهد بدیشان روا دارد. و به راه خود 
ادامه می‌دهد و استوار و پایدار راه خویش را می‌سپرد 
و به سرنوشت خود یقین و اطمینان دارد. 

به دنبال اين, وظیفه و تکلیف پیغمبر بإ می‌آید. و 
بیان می‌شود که او وکیل و محافظ بندگان در کار هدایت 
و ضلالت ایشان نیست. بلکه این خدا است که بر 
بندگان مسلط و چیره است. در هر حالتی از حالات 
ایشان. زمام اختیارشان در دست خدا است. جز خدا 
شفیع و میانجی ندارند. چه شفاعت به طور کی متعلّق 
به خدا است. وملک و مملکت و حکومت و 
فرمانروائی آسمانها و زمین ازآن ییزدان است که 
آفریدگار همه چیز و همگان است. و برگشت بندگان به 
سوی او است و سرنوشت همگان در دست او است. 
آن گاه خوی و خصال مشرکان بیان می‌شود. و از 
منقبض گردیدن دلهایشان به هنگام ذکر کلمة توحید و 
یگانه پرستی > و منبسط شدن و گشودن دلهایشان در 
وقت ذکر شرک و انباز ورزی» سخن می‌رود. بر این امر 
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پیروی می‌آید مبنی بر دعوت پیغمبر 9 به این که 
خالصانه از توحید و یگانه‌پرستی سخن بگوید. و کار 
مشرکان را به خدا واگذارد. سپس مشرکان را در روز 
قیامت به تصویر می‌کشد. در آن حال و احوالی که آنان 
دوست می‌دارند پر زمین و همچندان آن ثروت 
می‌داشتند و آن را فدیةٌ خود می‌دادند و خویشتن را از 
عذاب می‌رهانیدند! خدا عذاب و عقابی را بدیشان 
می‌نمایاند که آدمی را می‌ترساند و بیهوش می‌گرداند! 
مشرکان که در دنیا انبازها به خدا نسبت می‌دهند. در 
وقت زیان و ضرر و بلا و مصیبت تنها خداوند یکتا را 
به کمک و یاری می‌طلبند. زمانی که خدا از سوی خود 
بدیشان نعمتی می‌دهد اذعای عریض و طویلی سر 
می‌دهند. و گویندهٌ ایشان می‌گوید: این نعمت در پرتو 
علم و دانش خودم به من داده شده است! این هم سخنی 
است که افراد پیش از ایشان آن را گفته‌اند و همچون 
ادعائی را داشته‌اند. و خداوند آنان را به جرم گناهشان 
گرفته است» خداوندی که می‌تواند اینان را نیز به جرم 
گناهشان بگیرد. نه آنان و نه اینان نتوانسته‌اند و 
نمی توانند خداوند را از این کار بازداشته و دارند و 
درمانده و ناتوان کرده و کنند. دادن نعمت به بندگان و 
بازگرفتن نعمت از ایشان. قانون و ستتی از قوانین و 
سنن خدا است. و برابر حکمت و قضا و قدر خدا جاری 
و ساری می‌شود. کسی که دهنده نعمت است تنها خدا 
است» و کسی که بازدارندهٌ نعمت است تنها خدا است: 
نی الک لیات لقم ین ۰۷ 
واقعاً در این (افزایش و کاهش نعمت) نشانه‌های مهمی 
برای مومنان است (این که مواظب باشند مسجب 
الأسباب را فراموش نکنند و تنها به اسباب چشم 


ندوزند). (رمرا۵۲) 
o‏ 

والس ایکا عَبد؟ و رفوک بالذینْ من 

دونه ار ایا ومیل 

له من مضل. ال اف بعزیز ذې آنتفام؟ و لبن 

نم من خن الشاوات و الازض لقن اه 


آیا خداوند برای (حفاظت و حمایت از) بنده‌اش کافی 
نیست؟ آنان تو را از کسانی جز خدا می‌ترسانند. (مگر 
بتها و معبودهای دروغین و عداوت کافران و دشمنان 
و طوفان حوادث زمان» می‌توانند کم‌ترین زیانی به 
کسی برسانند که خدا پشتیبان او است؟). هرکس را 
خدا گمراه کند. راهنما و رهبری نخواهد داشت. و 
هرکس را خدا رهنمود کند. هیچ گمراه‌کننده‌ای نخواهد 
داشت. مگر خدا چيرة انتقام‌گیرنده نیست؟ (پس ای 
مؤمنان! تکیه بر لطف خدا کنید و از انبوه دشمنان 
نهراسید و از کمی همراهان باک مدارید). اگر از 
مشرکان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده 
است؟ خواهند گفت: خدا. بگو: آیا چیزهائی را که بجز 
خدا به فریاد می‌خوانید چنین می‌بینید که اگر خدا 
بخواهد زیان و گزندی به من برساند. آنها بتوانند آن 
زیان و گزند خداوندی را برطرف سازند؟ و یا اگر خدا 
بخواهد لطف و مرحمتی در حق من روا دارد. آنها 
بتوانند جلو لطف و مرحمتش را بگیرند و آن را باز 
دارند؟ بگو: خدا مرا بس است. توکل‌کنندگان تنها بر او 
تکیه و توکل می‌کنند و بس. بگو: ای قوم من! شما بر 
موضم خود باشید و هرچه در توان دارید انجام دهید. 
من نیز در راه خود ثابت‌قدم هستم و به وظیفۀ خود 
عمل می‌کنم. اما خواهید دانست که چه کسی عذاب 
خوارکنندة (دنیا) به سراغ او خواهد آمد و خوار و 
رسوایش خواهد کرد. و (به دنبال آن) عذاب جاویدان 


(آخرت) گریبانگیرش می‌گردد. 


این آیه‌های چهارگانه, منطق ایمان صحیح را با سادگی 
و نیرو و روشنی و ژرفائی که دارد به تصویر می‌کشد. 
آن‌گونه ایمان صحیحی که در دل پیغمبر خدا ا 
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بوده است. و آن‌گونه ایمان صحیحی که بايد در دل 
هرکسی بوده و باشد که به رسالتی ایمان دارده و موظّ 
به دعوتی و ناظر بر دعوتی است. و آن رسالت و 
دعوت یگانه قانون اساسی او است. قانونی که او را از 
هر قانون دیگری بی‌نیاز می‌کند و او را بسنده است. و 
راه رساننده به سعادت. و راه درست و استوار او بشمار 
می‌آید. 
در بارهٌ شأن نزول این آیه گفته‌اند: مشرکان قریش 
پیغمبر خدا کاش را از خدایان خود می‌ترساندند و او 
را از خشم آنها بیم می‌دادند. او معبودهایشان را با 
اوصاف نسنگین‌کننده‌ای مععرّفی می‌فرماید. آنان 
تسهدیدش می‌کنند که اگر از آنها دست برندارد 
خداگونه‌هایشان بدو اذیّت و آزار خواهند رساند. 
ولی مدلول و مفهوم این آیه‌ها فراخ‌تر و فراگیرتر از 
این حادثه است. این ایه‌ها حقیقت پیکار موجود میان 
دعوت‌کننده به سوی حق و میان همة نیروهای دشمن 
موجود در زمین را به تصویر می‌کشد. همان‌گونه که 
. وثوق و یقین و اطمینان و آرامش موجود در دل موّمن 
را به تصویر می‌زند, بعد از برکشیدن و سنجیدن این 
نیروها با ترازوی درست این آیات. 
یس له بکاف عَبده؟ ). 
آیا خداوند برای (حفاظت و حمایت از) بنده‌اش کافی 
نیست؟. 
بلی که کافی است. پس چه کسی بنده‌اش را به هول و 
هراس می‌اندازد. و چه چیز او را به ترس و خوف 
می‌اندازد. وقتی که خدا با او باشد؟ و وفتی که او مقام 
عبودیّت را درپیش گرفته باشد و حق این مقام را اداء 
کرده باشد؟ اصلاً چه کسی در کافی بودن و بس بودن 
خدا برای بنده‌اش شک و تردید می‌کند؟ مگر نه این 
است که خدا بر بندگان خود غالب و چیره است؟ 
(و ینک بالذپن من دوه ). 
آنان تو را از کسانی جز خدا می‌ترسانند. (مگر بتها و 
معبودهای دروغین و عداوت کافران و دشمنان و 
طوفان حوادث زمان, می‌توانند کم‌ترین زیانی به کسی 


6) 
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برسانند که خدا پشتیبان او است؟). 
بنده‌ای که خدا او را بپاید و مراقبت بنماید چگونه 
می‌ترسد؟ کسی جز خدا نمی‌تواند شخصی را بترساند 
که خدا او را محافظت و مراقبت می‌فرماید. آیا تمام 
کسانی که در زمین هستند. پائین‌تر از خدا نیستند؟ 
این مسألهٌ سادهٌ روشنی است و نیازی به جدال و ستیز 
و خسته کردن ذهن و شعور ندارد . . . او خدا است. و 
دیگران پائین‌تر از او هستند. وقتی که موضع این‌گونه 
است دیگر شک و تردیدی برجای نمی‌ماند. و اشتباهی 
رخ نمی‌دهد. 
اراده و مشیّت خدا غالب و چیره است و اجراء می‌گردد. 
این خدا است که آنچه بخواهد در حقٌ بندگان خود 
می‌کند. و در بارةٌ ذات خودشان, و نسبت به حرکات 
دلهایشان و احساسات حواسْشان قضا و قدر خود را 
پیاده می‌نماید: 

و من بطلل اه فا له من هاد. و من ید اه فا له 

من مضل... ). 

هرکس را خدا گمراه کند. راهنما و راهبری نخواهد 

داشت. و هرکس را خدا رهنمود کند. هیچ گمراه‌کننده‌ای 

نخواهد داشت.... 
خدا می‌داند چه کسی سزاوار گمراهی است و او 
گمراهش می‌کند. و چه کسی مستحق هدایت است و او 
هدایتش می‌دهد. هروقت قضا و قدرش این را خواست 
یا آن را خواست هیچ کسی نمی‌تواند آنچه را که او 
خواسته است تغییر دهد و دگرگون سازد. 

لیس ال بعزیز ذي آنیفام؟ ). 

مگر خدا چیره انتقام گیرنده نیست؟. 
بلی که خدا چیره انتقام‌گیرنده است. او غالب و قوی 
است. او هرکسی را سزا و جزا می‌دهد آن گونه که 
سزاوار و مستحق است. او انتقام می‌گیرد از کسی که 
سزاوار و مستحق انتقام باشد. پس چگونه شخصی که 
حقٌ عبودیّت و بندگی را در قبال خدا انجام می‌دهد. و 
خدا عهده‌دار او و کافی برای او است. از کسی یا چیزی 


می‌ترسد؟ 
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شکل دیگری بیان می‌دارد. به 
شکلی که برگرفته از منطق خودشان است, و از واقعّت 
چیزی نشأت می‌گیرد و برمی‌جوشد که در فطرتشان 
است» و آن حقیقت توحید و یگانه پرستی است: 
ون سأر من لق ناوات و الاْرْضَ؟ 
يفول ال قل: رايت ت ما تدعون من دون اله ن 
یرف یف ره و رای 
بخ لهو کات ومیل َس حي الله عله 
کل ال کون ). 
اگر از مشرکان بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را 
آفریده است؟ خواهند گفت: خدا. بگو: آیا چیزهائی راکه 


پس این حقیقت را به شکل 


یر 


بجز خدا به فریاد می‌خوانید چنین می‌بینید که اگر خدا 


بخواهد زیان و گزندی به من برساند. آنها بتوانند آن ‏ 


زیان و گزند خداوندی را برطرف سازند؟ و یا اگر خدا 
بخواهد لطف و مرحمتی در حق من روا دارد. آنها 
بتوان‌ند جلو لطف و مرحمتش را بگیرند و آن را 
بازدارند؟ بگو: خدا مرا بس است. توکل‌کنندگان تنها بر 
او تکیه و توکّل می‌کنند و بس. 
مشرکان وقتی که از ایشان پرسش می‌گردید. می‌گفتند: 
خدا آفریدگار آسمانها و زمین است. هیچ فطرتی جز 
این را نمی‌تواند بگوید. و هیچ عقلی نمی‌تواند پیدایش 
آسمانها و زمین را تعلیل کند مگر این که بگوید اراد 
والائی آسمانها و زمین را پدید آورده است. خدا ایشان 
راو جملگی خردمندان را با این حقیقت 
رویاروی و گرفتار می‌نماید 
آسمانها و زمین است. آیا کسی با چیزی در این 
آسمانها و زمین می‌تواند زیان و ضرر و بلا و مصیبتی 
را بررطرف نماید که خدا اراده فرموده باشد به بنده‌ای از 
بندگانش برساند؟ یا کسی و یا چیزی در این آسمانها و 
زمین می‌تواند رحمتی را باز دارد که خدا اراده فرموده 
باشد به بنده‌ای از بندگانش برسد؟ 


فطری روشن. 
.۰ وقتی که خدا آفریدگار 


.. وقتی که همجون 
چیزی مقّر گردید. دعوت‌کنندۀ به سوی خدا از چه چیز 


می‌ترسد؟ از چه چیز می‌ترسد و به چه چیز امیدوار 


پاسخ قاطعانه این است که خیر . 


سمو هم 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 


می‌گردد؟ چه کسی می‌تواند زیان و ضرر و بلا و 
مصیبت را از او برطرف گرداند؟ چه کسی می‌تواند 
مانع رحمت خدا بدو شود؟ چه چیز او را نگران و 
پریشان می‌کند یا او را به هول و هراس می‌اندازد و یا 
او را از راه خودش باز می‌دارد؟ 

هر زمان این حقیقت در دل مومن مستقر شود. نسبت 
بدو کار پایان پذیرفته است. و جدال و ستیز تمام شده 
است. و هول و هراس نمانده است, و اميد و آرزو 
گسیخته است. از هر کسی و از هر چیزی مگر از 
حضرت یزدان سبحان. چه یزدان سبحان برای بنده‌اش 
کافی و بسنده است. و همچون بنده‌ای تنها بر او تکیه 
میک و بدو توگل ود 


:نی اه علب بتو كل کون 
اس کا وزرا کون 
توکل می‌کنند و بس. 


آن‌گاه به دنبال این» آرامش و اعتماد و یقین است. 
آرامشی که ترس و هراس نمی‌شناسد. و اعتمادی که 
آشفته و پریشان نمی‌شود. و یقین و باوری که لرزان و 
جنبان نمی‌گردد. و به راه ادامه دادنی که به پایان راه 
ایمان و اطمینان است: 
(فل: : ياق م الوا على مکاتتکم إن غایل. 
فسوف ت ون من یا تيه اب زيه و یل علَيْهِ 
عَذات نب 
کی شش ما شنم خرن ماو و هر چا 
توان دارید انجام دهید. من نیز در راه خود ثابت‌قدم 
هستم و به وظیفة خود عمل می‌کنم, اما خواهید دانست 
که چه کسی عذاب خوارکنندۀ (دنیا) به سراغ او خواهد 
آمد و خوار و رسوایش خواهد کرد و (به دنبال آن) 
عذاب جاویدان (آخرت) گریبانگیرش می‌گردد. 
ای قوم من به شیوهٌ خود کار کنید و راه خود را درپیش 
گیرید و بر حال و احوال خویش بمانید. قطعاً من به 
شیوهٌ خود عمل می‌کنم و به راه خود می‌روم و کج و کڑ 
و منحرف نمی‌شوم» و هول و هراس ندارم. و آشفته 
پریشان نمی‌گردم. خواهید دانست چه کسی عذابی بدو 
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می‌رسد که او را در دنیا خوار و رسوا می‌کند. و در 
آخرت عذاب ماندگار و جاودانی گریبانگیرش می‌شود. 
بعد از بیان حقيقت ساده‌ای که فطرت گویای آن است. و 
هستی گواه آن است. کار پایان می‌پذیرد و قضاوت 
انجام می‌گیرد . 
خدا چیره بر آسمانها و زمین است. خدا صاحب ایس 


۰۰ خدا آفریدگار آسمانها و زمین است. 


دعوت است. دعوتی که پیغمبران پرچم ان زا بز دوشن 
کشیده‌اند و دعوت‌کنندگان عهده‌دار آن شده‌انىد. چه 
کسی در آسمانها و زمین می‌تواند مالک و صاحب 
چیزی در آسمانها و زمین برای پیغمبران خدا یا 
دعوت‌کنندگان او بشود؟ چه کسی می‌تواند از ایشان 
زیان و ضرر و بلا و مصیبتی دفع بکند یا رحمتی را از 
. آنان بازگیرد؟ وقتی که کسی نمی‌تواند برایشان چنین و 
چنان کند. پس از چه چیز می‌ترسند و چه چیز را 
می‌طلبند از پیشگاه کسی جز خدا؟ 

هان! کار روشن است و راه معیّن. دیگر جائی برای 
جدال و ستیز و شدن و ناشدن, نمانده است و نیست! 
0 ۱ 

این حقیقت وضع.و حال میان پیغمبران یزدان و ميان 
سائر نیروهای زمین است. نیروهائی که بر سر راه 
پیغمبران می‌ایستند و مشکلات و موانع برایشان تولید 
می‌کنند. پس حقیقت وظیفة پیغمبران و اصل کار و 
بارشان با تکذیب‌کنندگان چگونه است؟ 


TS ۳۳ 


(إنا أنرلنا علیک الكثاب للناس يالمق. ف 
آشدیفلفبه و ن ضَل انا یلع وضا 


نت لیم کی اف یوق انس حن مرها و 
ی لت نې نامه یسک الیو قضی علا 
وت يسل الا غری | أجل مین نی ایک 
لیات لِقَوْم یرون در ین دون اف 


شاء؟ :ایکون ی ولا یقلون؟ 
قل: : ه آلشفاعه خمیعاً له ملک آلتیاوات 


ما کتاب (قرآن) را که مشتمل بر حقٌ و حقیقت است بر 
تو نازل کرده‌ایم تا آن را به مردمان برسانی. هرکس 


فی‌ظلال الق رآن 

(از آن درس برگیرد و) هدایت پذیرد. به نفع خود او 
است. و هرکس (از آن دوری گزیند و) گمراه گردد. به 
زیان خود سرگردان و ویلان شود (وظیفة تو تنها ابلاغ 
و انذار است) و تو مواظب و مراقب ایشان نمی‌باشی (تا 
اعمالشان را بپائی و افعالشان را زیر نظر بداری). 
خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت 
خواب انسانها برمی‌گیرد. ارواح کسانی را که فرمان 
مرگ آنان را صادر کرده است نگاه می‌دارد» و ارواح 
دیگری را (که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسیده 
به تن) باز می‌گرداند» تا سرآمد معیّنی (و وقت 
مشخْصی که پایان عمر است. در این مسألۀ (خواب و 
بیداری که همسان مردن و زنده نشدن است) نشانه‌های ؟ 
روشنی (از مبداً و معاد و قدرت خدا و ضعف انسانها) 
برای اندیشمندان است. بلکه آنان بدون رضایت و 
اجازۀ خداوند میانجیهائی را برگزیده‌اند (تا به گمان 
ایشان میان آنان و خداوند سبحان, در برآوردن 
نیازمندیهای اين جهان و دفع عذاب آن جهان» واسطه 
گردند.) بگو: آیا (چنین چیزهائی را میانجی و متصرّف 
در امور می‌دانید) هرچند که کاری اصلاً از دست ایشان 
ساخته نبوده و فهم و شعوری نداشته باشند؟ بگو: 
هرگونه میانجیگری ازآن خدا است (و کسی نمی‌تواند 
کم‌ترین میانجیگری بکند. مگر این که: کسی که برای او 
میانجیگری می‌شود مورد رضایت خدا بوده» و به 
شخص میانجی هم اجازهُ این کار داده شود. و شفاعت 
هم حسنه باشد). مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین 
ازآن خدا است. (پس در این جهان کاری از دست کسی 
برنمی‌آید). بعد (هم در آخرت که روز جزا و سرا است) 

به سوی خدا برگردانده می‌شوید (و کسی دارای 

کوچک‌ترین اختیار و توانی نیست تا برای شما کاری 

یکند)ر 

(ْ ارفا یک الکثاب لاس بام . 

ما کتاب (قرآن) را که مشتمل بر حق و حقیقت است بر 

تو نازل کرده‌ایم برای مردمان. 
حو در سرشت این کتاب است. حق در برنامۂ این کتاب 
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است. حقّ در شریعت این کتاب است. حقی که آسمانها 
و زمین بر آن پایدار است. و نظام بشریت بر آن در این 
کتاب استوار می‌گردد. و نظام سراسر هستی بر آن در 
هماهنگی به همدیگر می رسد. 
این حق نازل شده است لاس ). برای مردمان. تا در 
پرتو آن هدایت یابند و راهياب گردند و با آن زندگی 
کنند و بر آن بایستند و پایدار گردند. تو مبلْغ و رساننده 
پیامی» و ایشان بعد از ان هرچه می‌خواهند برای خود 
از هدایت و ضلالت و نعمت و عذاب بگذار برگزینند و 
درپیش گيرند. هر کسی می‌تواند خود را به چیزی در 
اندازد که می‌خواهد. تو بر آنان چیره نیستی و مسوول 
اعمال ایشان نمی‌باشی: 
قن ادى تلتفسه. و من ضل فا ِل علء و 
قاات عم بو کیل ). 
هرک (از آن دوش بورد و) هدایت پذیرد. به نفع 
خود او است. و هرکس (از آن دوری گزیند و) گمراه 
گردد. به زیان خود سرگردان و ویلان شود. (وظيفة تو 
تنها ابلاغ و انذار است) و تو مواظب و مراقب ایشان 
نمی‌باشی (تا اعمالشان را بپائی و افعالشان را زیر نظر 
بداری). 
بلکه مواظب و مراقب آنان تنها خدا است. و ایشان در 
بیداریشان و در خوایشان و در هر حالتی از حالتهایشان 
در قبضةٌ تصرّف خدایند. و او هرگونه که بخواهد درباره 
ایشان روا می دارد: 
اله يتوف لس حين مَوتهاء و ال مت ف 
منامها. ینسک الق قضی علْا الوت و یرل 
ری إلى أجل م مسَمَی 4. 
دار ند اورا بے شک مرک آشتانها رکو ف 
خواب انسانها برمی‌گیرد. ارواح کسانی را که فرمان 
مرگ آنان را صادر کرده است نگاه می‌دارد. و ارواح 
دیگری را (که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسیده 
به تن) باز می‌گرداند» تا سرآمد معیّنی (و وقت 
مشخُصی که پایان عمر است). 
خداوند جان کسانی راکه به سر رسید عمر خود 


EAP} 
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می‌رسند به تمام و کمال می‌گیرد. و جان کسانی را که 
به سررسید عمر خود نرسیده‌اند در وقت خوابیدن 
می‌گیرد - گرچه هنوز نمرده‌اند - چنین کسانی در خواب 
تا ماتی می‌میرند. کسی که اجلش فرا رسیده باشد 
دیگر بیدار نمی‌گردد و خدا جان او را برنمی‌گرداند. 
ولی کسی که هنوز اجلش فرا نرسیده باشد خدا جان او 
را برمی‌گرداند و از خواب بیدار می‌شود. این کار تا 
زمانی است که اجل معیّن و مشخص او فرامی‌رسد . . 
جانها هميشه در قبضه تصرّف خدایند چه در وقت 
بیداری مردمان و چه در وقت خواب ایشان. 
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در این مساله (خواب و بیداری که همسان مردن و زنده 

شدن است) نشانه‌های روشنی (از مبداً و معاد و قدرت 

خدا و ضعف انسانها) برای اندیشمندان است. 

0 
مردمان همیشه این‌گونه در قبضةٌ قدرت خدایند. او 
محافظ و مراقب ایشان است. تو محافظ و مراقب آنان 
نیست. آنان اگر هدایت شوند و راهیاب گردند به نفع 
خود هدایت می‌شوند و راهیاب می‌گردند. و اگر آنان 
گمراه شوند و سرگردان گردند به زیان خود گمراه 
می‌شوند و سرگردان می‌گردند. مردمان در این صورت 
محاسبه و بازپرسی می‌شوند و به ترک ایشان گفته 
نمی‌شود و به خود رها نمی‌گردند ... پس در این 
صورت برای آزاد گردیدن و نجات یافتن به چه چیز 
امیدوارند. و وسیلةٌ نجات خود را در چه می‌بینند و از 


3 ر ل Z2‏ و وم عم A‏ ۱ 
و او لو کانوا لا 
72 72 1 ۶ ۳ ي 


لک آلشیازات و ال ض. #۰ له 
بلکه آنان بدون رضایت و اجازۀ 1 میانجیهائی را 
برگزیده‌اند (تا به گمان ایشان میان آنان و خداوند 
سبحان, در برآوردن نیازمندیهای این جهان و دفع 
عذاب آن جهان, واسطه گردند.) بگو: آیا (چنین 


چیزهائی را میانجی و متصرّف در امور می‌دانید) 
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هرچند که کاری اصلاً از دست ایشان ساخته نبوده و 
فهم و شعوری نداشته باشند؟ بگو: هرگونه میانجیگری 
ازآن خدا است. (و کسی نمی‌تواند کم‌ترین میانجیگری 
بکند. مگر این که: کسی که برای او میانجیگری می‌شود 
مورد رضایت خدا بوده, و به شخص میانجی هم اجازة 
این کار داده شود. و شفاعت هم حسنه باشد). مالکیّت و 
حاکمیّت آسمانها و زمین ازآن خدا است. (پس در این 
جهان کاری از دست کسی برنمی‌آید). بعد (هم در 
آخرت که روز جرا و سرا است) به سوی خدا 
برگردانده می‌شوید (و کسی دارای کوچک‌ترین اختیار 
و توانی نیست تا برای شما کاری بکند). 
این پرسش برای ریشخند کردن و به تمسخر گرفتن 
گمان ایشان است. آنان گمان می‌بردند که مجسمه‌های 
فرشتگان را پرستش و عبادت می‌کنند تا ایشان را به 
خدا نزدیک کنند و مقرّب دارند! 
ول کائوا لا یلکون میت و یعُْون؟ (. 
آیا (چنین چیزهائی را میانجی و متصرّف در امور 
می‌دانید) هرچند که کاری اصلاً از دست ایشان ساخته 
نبوده و فهم و شعوری نداشته باشند؟. 
یک بیان قاطعانه‌ای بر این عقیده و باور پیرو زده 
می‌شود و اعلام می‌گردد هرگونه میانجیگری و شفاعتی 
ازآن خدا است و بس. خدا است که اجازة میانجیگری و 
شقاعت ازاق کی که شوه تن اه نه خی 
می‌دهد که خود بخواهد. پس آیا ایشان را سزاوار 
اعت می ند این که بجر خد ا آنبازهاگی را بر یر ند ی 
به شریکانی برای او معتقد شوند؟! 
( ملک آلماؤاتِ و الأزض ). 
مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین ازآن خدا است. 
کسی و چیزی در سراسر هستی وجود ندارد که از زیر 
این مالکیّت و حاکمیّت به در رود و تحت اراده و 
مشیّت خدا نباشد. 
مه ۾ ترجَعُون ). 
بعد (هم در آخرت که روز جزا و سزا است) به سوی 
خدا برگردانده می‌شوید (و کسی دارای کوچک‌ترین 
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اختیار و توانی نیست تا برای شما کاری بکند). 


نه گزیری و نه گریزی از برگشتن به سوی او است. در 
آن زمان که گشت و گذار جهان به پایان می‌آید. 
۰ 
در همچون موقعیّتی که تنها یزدان سبحان دارای 
مالکیّت و حاکمیّت و قوّت و قدرت است. خداوند 
بزرگوار بیان می‌فرماید: آنان چرا باید از سخن توحید 
و یگانه‌پرستی بیزاری جویند و از سخن شرک و 
انبازورزی شادمان گردند؟! شرک و انبازی که همه 
موجودات پیرامونشان در جهان, بیزار از آن هستند. و 
آن را زشت می‌شمارند و پلشت می‌داند: 
و اذا ذکر اه وضده شار قوب اذین 
وم یر لا ین بن رهم 
ون 
هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می‌شود. کسانی که به 
آخرت یمان ندارند» دلهایشان می‌گپرد و بیزار (از 
یکتاپرستی) می‌گردد. اما هنگامی که از معبودهائی جز 
خدا سخن به میان می‌آید شاد و خوشحال می‌شوند!. 
این آیه واقعیّت حال و وضعی را بیان می‌دارد که در 
روزگار پیغمیر بش بوده است. مشرکان بدان هنگام 
شاد می‌شدند و شادمانی می‌کردند وقتی که از بتها و 
معبودهایشان سخن می‌رفت. و آزرده‌خاطر و دلتنگ و 
گریزان می‌شدند وقتی که سخن توحید و یگانه‌پرستی 
به میان میآمد و از یکتاپرستی سخن می‌رفت. گذشته 
از این شأن نزول, این آیه یک حالت روانی را بیان 
می‌دارد که در محیطهای گوناگون و در زمانهای 
مختلف تکرار می‌گردد و به میان صی‌آید. در میان 
مردمان کسانی هستند دلهایشان می‌گیرد و جانهایشان 
به لب می‌رسد وقتی که به سوی خدای یگانه دعوت 
می‌شوند و یکتاپرستی را به گوششان می‌رسانند. و 
ایشان را دعوت می‌کنند که تنها شریعت خداوند یکتا 
قانون ایشان باشد. و فقط برنامةٌ خدا برنامة نظام و 
سیستم زندگانیشان باشد. امّا زمانی که از برنامه‌های 
زمینی و از مقّرات زمینی و از شریعتهای زمینی سخن 
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می‌رود. شاد می‌شوند و شادمانی می‌کنند و به همچون 
سخنی خوش ‌آمد می‌گویند و از آن دله‌ایشان 
می‌گشاید. و سینه‌هایشان را برای دریافتن و پاسخ گفتن 
بدان باز و قراخ می‌گردانند. این افراد درست همان 
کسانیند که یزدان نمونه‌ای از آنان را در این آیه به 
تصویر هی‌کشد. و همچون اشخاصی درست در هر 
زمانی و در هر مکانی وجود دارند. آنان کسانیند که 
فطرتهایشان مسخ گردیده است. و سرشتشان مسنحرف 
شده است. و گمراه و گمراه کننده‌اند. هرچند که محیطها 
و زمانها مختلف و جوراجور باشد. و نژادها و قومها 
متفاوت و گوناگون باشند. 
پاسخ همچون مسخ شدن و منحرف گردیدن و گمراه 
شدنی, همان چیزی است که خداوند بزرگوار آن را به 
پیغمبر خود تلقین می‌فرماید تا آن را رو در روی حال و 
دی بدین‌سان یگوید: 

«(ثل: لفط ساو ات و الأزْض. عم ایب 

و ده أت یکم به بين عبادک فیا کانوا فيه 
تون ». 

بگو: خداوندا! ای هستی‌بخش آسمانها و زمین! ای آگاه 

از نهان و آشکارا! این توثی که در میان بندگانت راجن 

بدانچه در آ 

توحیدی را به این کج‌اندیشان رساندم. در قيامت تو 

خود دانی و گمراهان). 
این دعای فطرتی است که آسمان و زمین را می‌بیند. و 
برایش دشوار است آفریدگاری را بجز خدا برای 
آسمان و زمین بیابد. خدائی که آسمانها و زمین را از 
نیستی به هستی آورده است. این است چنین فطرتی با 
اعتراف و اقرار رو به خدا می‌کند. و او را با صفتی 
می‌ستاید که سزاوار آفرینندة آسمانها و زمین است. 

(عل انب اهاد > 

آگاه از نهان و آشکارا: 


ن اختلاف دارند داوری می‌کنی. (من آشین 


آگاه از حاضر و غائب و ظاهر و باطن. 
«آنت که ین عبادک فيم کانوا فیه یفن ). 


این توئی که در میان بندگانت راجم بدانچه در آن 


سمه لووسم 


في‌ظلال القرآن 


اختلاف دارند داوری می‌کنی. 
تنها خدا قاضی و داور است در روزی که مردمان به 
سوی یزدان برگردانده می‌شوند. مردمان هم قطعاً به 
سوی یزدان برگردانده می‌شوند. 
ê‏ 
بعد از این تلقین و دیکته کردن, حال هراسناک ایشان را 
نشان می‌دهد. حالی که در آن روز که به سوی خدا 
برگردانده می‌شوند تا در میانشان داوری کند در بارة 
چیزهائی که راجع بدانها اختلاف داشته‌اند و بر سر آنها 
کشمکش نموده‌اند: 
(ولَأنّ نا ما ف الأزض جع د مله 
مَعه دوا بهم شوء الْعَذاب يوم القيامة. و با 
عم ین اله ما ا یکو وا بخشسیون. و بدا هم سات 
ماکَسَبُوا و حاق بهم ماکانوا به تون ). 
اگر ستمکاران (مشرک) تمام چیزهائی که در زمین 
است و همچندان آن؛ ما ایشان باشد. حاضر خواهند 
بود همه آنها را در برابر رهائی خود از عذاب شدید 
.. و از جانب خدا چیزی (از 
شکنجه و عذاب) برای ایشان جلوه‌گر و پدیدار می‌شود 


که گمانش نمی‌بردند (و به فکرشان هم نمی‌رسید. در 


روز قیامت بپردازند. 


آن روز) اعمال زشتی را که (در دنیا) انجام می‌داده‌اند 
برای ایشان نمایان و شکار می‌گردد (و کیفر بدیها را 
می‌بینند) و آنچه را که (در دنیا) به باد تمسخر 
من گرفته‌اند آنان را درہر می‌گیرد. 
این هول و خسوفی است که در لابلاهای تعبیر 
هراسانگیز است. اگر برای این ستمگران - ستمگرانی 
که به سبب شرک ستمگر بشمارند. چون شرک ستم 
بزرگ است - باشد: 
ماني الأزْض جميعاً ). 
تمام چیزهائی که در زمین است. 
برای این ستمگران باشد تمام چیزهائی که در زمین 
است» آن چیزهائی که بر آنها حرص و جوش می‌خورند 
و با افتخار به داشتن تن آنها از پذیرش اسلام دوری 
می‌گزینند. و افزون بر این چیزها: 
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«(رَمثله مه ». 

و همچندان آن, مال ایشان باشد. 
همه و همه را می‌دهند تا آنها را فدية بازخرید خود 
کنند و خویشتن را از دست عذاب بد روز قیامت که 
بدان گرفتار آمده‌اند. نجات دهند. 
هول و هراس دیگری در لابلاهای این تتعبیر فشرده 


است: 
(و یدام من اله لیکو ییون ). 
و از جانب خدا چیزی (از شکنجه و عذاب) برای ایشان 
جلوه‌گر و پدیدار می‌شود که گمانش نمی‌بردند (و به 
فکرشان هم نمی‌رسید). 
از جانب خدا چیزی برایشان جلوه‌گر و پدیدار می‌شود 
که آنان در دنیا انتظارش را نمی‌کشیده‌اند. یزدان جهان 
آشکارا از چنین چیزی سخن نمی‌گوید. و واضح و 
روشن آن را ذکر نمی‌فرماید. ولیکن به همین منوال و 
روال ترس آور و هولناک و وحشت‌انگیز بدان اشاره 
تایه ای کی ات دای که اجان او راف 
این ضعیفان چیزی پدیدار می‌آید که توقع و انتظارش 
را ندارند! به همین منوال و روال. بدون شناساندن و 
مشخْص نمودن بدان اشاره می‌رود و دیگر هیچ! 
ربد ودام یات ت ماکسَبُواء و حاق مهم هاکاوا ید 
سرون (. 
(در آن روز) اعمال زشتی 
می‌داده‌اند برای ایشان نمایان و آشکار می‌گردد (و 
کیفر بدیها را می‌بینند) و آنچه را که (در دنیا) به باد 


تی را که (در دنیا) انجام 


تمسخر می‌گرفته‌اند آنان را دربر می‌گیرد. 
این هم بسان اشارهٌ قبلی بر بدی موقعیّت می‌افزاید. 
وقتی که بدی و زشتی کارهائی پدیدار و نمودار 
می‌گردد که در دنیا انجام داده‌اند. و زمانی که چیزی 
ایشان را فسرامی‌گیرد که در دنیا به تمسخرش 
می‌گرفته‌اند و وعد و وعید و بیم و تهدید آن را 
استهزاء می‌نموده‌اند. در آن حال و احوالی که هستند و 
در آن موقعیّت وحشتناکی که دارند . 
عذابشان و درد و رنجشان را چگونه پیش چشم داشت 


. . راستی باید 


sS QI 
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جلد پنجم 


وازآن چه گفت؟! 
e‏ 
پس از بیان این صحنه‌ای که از حال و احوالشان سخن 
می‌گوید. حال و احوالی که در آن روزی دارند که به 
سوی خدا برگردانده می‌شوند. خدائی که برای او 
شریک و انباز قرار می‌دادند. و دلهایشان بیزاری 
می‌جست وقتی که خدا به یگانگی یاد می‌شد. و 
دلهایشان شاد می‌گردید زمانی که بتها و خداگونه‌های 
اذعائی ایشان یاد می‌گردید. پس از نشان دادن این 
صحنه, به تصویر کشیدن حال شگفت ایشان برمی‌گردد. 
آنان وحدانیت خدا را انکار می‌کنند. ولی زسانی که 
زیان و ضرری و بلا و مصییتی بدیشان دست می‌دهد. 
جز به سوی خداوند یکتا رو نمی‌کنند و جز بر آستانه او 
نمی‌نالند و برنمی‌گردند! اینان وقتی که خدا بدیشان 
لطف می‌فرماید و نعمت بدانان عطاء می‌نماید. تکبّر و 
تفاخر می‌کنند. و خدا را فراموش می نمایند: 
(فاذا مَس الإنسان ضر دعائاء 2 ٤‏ 2 اذا حوللا نْعْمَةً نعْمَةً 
من قال: إا أوتيئة على جلم. بل هی فتة و لت 
که لا یفن >. 
هنگامی که به انسان گزند و آزار و زیان و ضرری 
برش مارا به فریاد هی خاش و هنگامی که از سنوی 
خود نعمتی بدو عطاء می‌کنیم. خواهد گفت: این نعمت 
در پرتو آگاهی و کاردانیم به من داده شده است. چنین 
نیست؛ بلکه این نعمت وسیلة آزمایش است, ولیکن 
بیشتر مردم (این مسأله را) نمی‌دانند. 
این آیه نمونةٌ مکزّری از انسانها را به تصویر می‌کشد. 
انسانهائی که فطرتشان به سوی حق راهیاب نمی‌شود. 
و به سوی پروردگار یگٌ‌انةٌ خود برنمی‌گردد» و راه 
وصول به او را نمی‌شناسد. تا در شادی و اندوه و 
داشتن و نداشتن سرگشته نگردد و خدا را فراموش 
ننماید. 
ضرر و زیان و بلا و مصیبت. توده‌های هواها و هوسها 
و شهوات و لذائذ را از روی فطرت فرو می‌اندازد. و 
فطرت را از انگیزه‌ها و وسیله‌های ساختگی لخت و 
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> عریان می‌سازد. انگیزه‌ها و وسیله‌هائی را که حق نهان 
در فطرت و پنهان در لابلای این جهان هستی را از 
چشم فطرت پوشیده می‌دارد. بدین هنگام که تسوده‌ها 
برافتاد و انگیزه‌ها و وسیله‌ها در ميان نماند. فطرت خدا 
را می‌بیند. و او را می‌شناسد. و تنها بدو رو می‌کند. 
ولی آن زمان که شذت و سختی می‌گذرد. و آسایش و 
آرامش و خوشی در می‌رسد. دوباره این چنین انسانی 
آنچه را که در شدّت و سختی و به هنگام زیان و ضرر 
و بلا و مصیبت گفته است فراموش می‌کند. و فطرتش 
بر اثر هواها و هوسها و شهوات و لذائذ منحرف 
می‌گردد. و در بارژ نعمت و لطف و فضل و رزق و 
روزی خدا می‌گوید: 

وا وه عل علم ). 

ا کک ر کی ا بش اند تیه 

است. 
و هر گول‌خورده‌ای 
آن را بر زبان رانده است که گول علم و دانش, يا پیشه 
و صنعت. و یا چاره‌جوئی و چاره‌سازی و حیله و 


این سخن را قارون گفته است ۱ 


نیرنگی را خورده است. و آن را سبب کسب ثروتی یا 
سلطه و قدرتی شمرده است. و از سرچشمهً نعمت و 
دهندۂ قدرت و بخشندهً علم و دانش غافل گردیده است. 
و مسیّب الأُسباب» و مقذر الأرزاق را فراموش کرده 


است. 
بل هی فشتهة .و لاکره لا یعون 4. 
بلکه این نعمت وسیلة آزمایش است. ولیکن بیشتر 
مردم (اين مسأله را) نمی‌دانند. 
این نعمت و قدرت وسیلة آزمایش و امتحان است. این 
نعمت و قدرت برای این است که روشن شود چه کسی 
شکر و سپاس آن را می‌گوید. و چه کسی ناشکری و 
انعا مر کف با کسیر با ت ر درت 
خوب می‌گردد و به اصلاح می‌پردازد. و چه کسی با 
داشتن نعمت و قدرت تباه می‌شود و به تباهی 


می‌پردازد. و چه کسی راه را خواهد شناخت و راستای 
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راه راست را در پیش می‌گیرد. و چه کسی منحرف و 
گمراه می‌شود و به کژراهه می‌رود. 
قرآن رحمت بندگان است. پرده را به کنار می‌زند و راز 
خوشبختی و بدبختی را بدیشان می‌گوید. مردمان را از 
خطر آگاه می‌سازد. و آنان را از فتنه و بلاه و از امتحان 
و آزمون مطلع می‌گرداند. دیگر حجتی و عذر و 
بهانه‌ای پس از همچون بیانی برایشان نمی‌ماند. 
قرآن دلهای انسانها را می‌پساید و لمس می‌نماید با 
نشان دادن محلّهای نقش زمین شدن و هلاک گردیدن 
کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند و سر خود گرفته‌اند. 
بدیشان می‌گوید که پیشینیان با گفتن همچون سخن 
نابجا و ناروائی که گویندٌ ایشان گفته است. نقش زمین 
شده‌اند رو هلاک گردیده‌اند و بدبخت و بیچاره شده‌اند: 
وا اوت تیه على علم (. 
این تمت دو پزتن آگاهی و گازدانيم به من دآده فده 
است. 
(قذ فاق لذن من تم قا ی عم ماكانوا 
اص مات نا کس با 
را من هر سیم امابوا ون ۲ 
هپُفچزین ). 
این سخن را کسانی هم گفته‌اند که پیش از ایشان 
می‌زیسته‌اند. اقا چیزهائی را که به دست آوردند 
بدیشان سودی نبخشید (و آنان را از عذاب مارها 
نساخت و دیدند آنچه را که می‌بایست ببینند). پس 
بدیهای اعمال خود را دیدند (و کیفر کارهای زشتشان 
را چشیدند) و از اینان هم کسانی که ستم می‌کنند (و کفر 
و شرک می‌ورزند) بدیهای اعمالشان (و کیفر کردار 
ناپاکشان) گریبانشان را خواهد گرفت و هرگز 
نمی‌توانند (از چنگال عذاب الهی بگریزند و خدای را) 
ناتوان کنند. 
این درست همان سخن گمراهانه‌ای است که کسانی آن 


۱- نگا: قصص /۷۸. (مترجم) 
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جزء بیست‌وچهارم 
را گفته‌اند که پیش از اینان بوده‌اند. همچون سخن نابجا 
و ناروائی ایشان را به بدی و بدبختی کشانده است و 
سزاوار کیفرشان نموده است و فرجام ایشان را تباه 
گردانده است. علم و دانششان بدیشان سودی نرسانیده 
است. و ثروت و قدرتشان کاری برایشان نکرده است. 
بدینان هم خواهد رسید همان چیزی که به پیشینیان و 
گذشتگان رسیده است. چه قانون و سنّت خدا تبدیل و 
تغییر نمی پذیرد. 

و ماهم بُفجزین ). 

و آنان هرگز نمی‌توانند (از چنگال عذاب الهی بگریزند و 

خدای را) ناتوان کنند. 
آفریدگان ضعیف و ناچیز خداء خدا را نمی‌توانند عاجز 
و درمانده کنند. و أمّا چیزی که خدا از نعمت بدیشان 
داده است. و آنچه از رزق و روزی بدانان بخشیده 
است. همچون کاری پیرو اراده و مشیّت خدا است و 
برابر حکمت و فلسفه و تدبیر و تقدیری صورت 
آمی‌پذیرد که ناظر بر بسط دادن و فزونی بسخشیدن 
روزی» و کم کردن و کاستن روزی است. افزایش و 
کاهش رزق و روزی برای امتحان و آزمون بندگان خدا 
ایب رورا اه ات که بان اراد وو کے ریا 
اجراء فرماید بدان‌گونه و بدان شکلی که خود 
می‌خواهد: 

(أز غلو اه يبط آلززن بن یضاء و 

یقیر؟ 1 ف ذلک لایات قوم ومون . 

مگر ندانسته‌اند که خداوند روزی را برای هرکس که 

خود بخواهد گسترده و فراخ یا تنگ و کم می‌گرداند؟ 

واقعاً در این (افزایش و کاهش نعمت) نشانه‌های مهمّی 

برای مؤمنان است (این که مواظب باشند مسیّب 

الأسباب را فراموش نکنند و تنها به اسباب چشم 

ندوزند). 
آیات خدا را سبب کفر و ضلال نسازند. چه آیات خدا 
برای هدایت و ایمان نازل گردیده‌اند. 


| 
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# یماد تشر 


CC e‏ اس کر ا 


اک 


کا و ا ا ی ای کمن کنر 
ستمگران در رور ز قیامت خواهند داشت» و می‌فرماید: 
ولوأ لین ظَلَمُوا ما فی الأْضٍ میا و مله 
مَعَه لافتدوا ند ین سو لاب لام وید 
ین اله ما کو وا تخبون و بدا نم سات 
ماكَسَبُوا و حاق بهم ماکانوا به یرون ). 
اگر ستمکاران (مشرک) تمام چیزهائی که در زمین 
است و همچندان آن» مال ایشان باشد. حاضر خواهند 
بود همه آنها را در برابر رهائی خود از عذاب شدید 
..و از جانب خدا چیزی (از 
شکنجه و عذاب) برای ایشان جلوه‌گر و پدیدار می‌شود 
که گمانش نمی‌بردند (و به فکرشان هم نمی‌رسید. در 
آن روز) اعمال زشتی را که (در دنیا) انجام می‌داده‌اند 
برای ایشان نمایان و آشکار می‌گردد (و کیفر بدیها را 
می‌بینند) و آنچه را که (در دنیا) به باد تمسخر 


روز قیامت بپردازند . 


می‌ گر فته‌اند آنان را دربر می‌گیرد. 
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جزء بیست‌وچهارم 
آن‌گاه برمی‌گردد و دو للگة درهای رحمتش را برای 
توبه باز می‌فرماید. تا بدانجا که گناهکاران هر اندازه 
هم گناه کرده باشند به مرحمتش و به مغفرتش چشم 
طمع می‌دوزند. یزدان مهربان بزهکاران را به توبه و 
برگشت دعوت می‌فرماید. و از ایشان می‌خواهد 
مأیوس و ناامید نگردند. همراه دعوت به مرحمت و 
مغفرت تصویری از چیزی است که منتظرشان است اگر 
برنگردند و توبه نکنند. و اگر از این فرصت و مهلت 
داده شده استفاده نکنند و زمان آن بگذرد و مدّت آن 


بسر رسد . 

ê 
1 وه‎ 2 e 1 o28 
قل: با عبادی الذین اسر فواعل انشمم لا‎ 
پئ اشر فوا یل تیور‎ lL 


رالمور لح 

(از قول خدا به مردمان) بگو: ای بندگانم! ای آنان که در 

معاصی زیاده‌روی هم کرده‌اید! از لطف و مرحمت خدا 

مأیوس و ناامید نگردید. قطعاً خداوند هم گناهان را 

می‌آمرزد. چرا که او بسیار آمرزگار و بس مهربان 

است. 
این رحمت فراخ و فراوانی است که هر گناهی را دربر 
می‌گیرد. این گناه هرچه بوده است و هرچه هست. این 
دعوت به برگشتن و توبه نمودن است. دعوت بزهکاران 
اسراف‌کننده گریزپای فرو رفته در ژرفای گمراهی 
است. دعوت ایشان به سوی امید و آرزو و یقین و 
اطمینان به عفو و گذشت یزدان است. یزدانی که نسبت 
به بندگانش بس مهربان است. او ضعف و عجزشان را 
می‌داند. و عوامل و اسباب و انگیزه‌های درونی و 
بیرونی وجودشان را می‌شناسد. آگاه است از این که 
اهریمن در اینجا و آنجا و همه‌جا در کمین ایشان است. 
هر راهی از راه‌هایشان را می‌گیرد و بر سر راهی از 
راه‌هایشان می‌نشیند. با سواران و پیادگان خود بر 
سرشان می‌تازد. اهریمن کاملاً در کار زشت و پلشت 
خود جدّی و تلاشگر است! می‌داند که ساختار وجودی 
این آفریده انسان نام سست‌بنیاد و لرزان است. انسان 
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بیچاره است» و هرچه زودتر فرو می‌افتد اگر رشتةٌ 
یزدان یعنی قرآن از دستش بگسلد. رشته‌ای که او را 
محکم نگاه می‌دارد. و اگر دستاویز الهی یعنی کتاب 
آسمانی از دستش به در رود دستاویژی که او را بر 
جای خود استوار و پایدار می‌دارد. اهریمن می‌داند که 
وظائف و امیال و شهواتی که در ترکیب‌بند سرشت 
انسان است. هرچه زودتر از توازن و همآوائی منحرف 
می‌گردد. و در اینجا یا آنجا انسان را به کتراهه 
می‌اندازد. و او را به گناه آلوده می‌سازد. انسانی که در 
درست آننت: 

یزدان سبحان همه انها را از اين آفریده می‌داند و بدو 
کمک و یاری.می‌رساند. و رحمت را برای او گسترش 
می‌دهد. و او را به گناهش نمی‌گیرد تا نخست جمیع 
وسائل را برای او آماده می‌سازد تا در پرتو آنها اشتباه 
خود را اصلاح ب بکند و گامهایش را بر راستای راه 
استوار و پایدار بدارد. و بعد از این که به گناه بیفتد و 
بدان فرو رود, و در بزهکاری اسراف ورزد. و گمان برد 
که او رانده و مانده است و کار او ساخته است» و دیگر 
در لحظه یأس و ناامیدی, ندای رحمت دلنواز و 
دلانگیز و ظریف و لطیف را می‌شنود: , 

و ظ 
فلا عبادی الذین أذ ترفواعل آنفیم لا 
توا ین رح اه .إن الله له ی يعفر آلدئوب جميعاً. اه 
هو العف ور ال حم ». 
(از قول خدا به مردمان) بگو: ای بندگانم! ای آنان که در 
معاصی زیاده‌روی هم کرده‌اید! از لطف و مرحمت خدا 
مأیوس و ناامید نگردید. قطعاً خداوند همة گناهان را 
می‌آمرزد. چرا که او بسیار آمرزگار و بس مهربان 


است. 
میان او.- که در گناه زیاده‌زوی کرده است» و بر گناه 
اصرار ورزیده است» و از قرق خداگریخته است» و از 
گلیم خود پا را فراتر نهاده است» و از راه دوری گزیده 
است و ميان رحمت دلنواز و خوشایند و 
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جزء بیست‌وچهارم 
سایه‌روشنهای بخشش حیات‌بخش. و میان او و همه 
اینها جز توبه فاصله‌ای نیست. تنها توبه. یعنی برگشتن 
به درگاه باری که دربانانی بر آن نیستند تا انسان را از 
آنجا بازدارند. و کسی که بدانجا وارد می‌گردد نیازی به 
eS‏ 
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رب ۶ تن و توت و 
ي آن 

۳ 6 2 

اون 

و به سوی پروردگار خود برگردید (و با ترک سیّثات و 
انجام حسنات به سوی آفریدگارتان تغییر مسیر دهید) 
و تسلیم او شوید (و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش 
فرمانبرداری کنید) پیش از این که عذاب (خانه‌برانداز و 
ریشه‌کن‌کننده دنیوی و سخت و دردناک و سرمدی 
اخروی) ناگهان به سوی شما تاخت آرد و دیگر کمک و 
برهاند. و از زیباترین و بهترین چیزی که از سوی 
پروردگارتان برای شما فرو فرستاده شده است (که 


قرآن است) پیروی کنید پیش از این که عذاب (دنیوی یا ` 


اخروی) ناگهان به سوی شما تاخت آرد. در حالی که 

شما بی‌خبر باشید. 
توبه کردن و بسرگشتن, تسلیم فرمان ییزدان شدن, 
برگشتن به سوی سایه‌های طاعت و عبادت» و به زیر 
سایه‌روشنهای فرمانبرداری, اینها همه چیزند. هیچ گونه 
آداب و رسومی» شروط و رسومی, سد‌ها و مانعهائی, 
و واسطه‌ها و میانجیگرانی ندارد و نمی‌خواهد! 
حساب و کتابی میان بنده و پروردگار است. و پیوند 
مستقیمی میان آفریده و آفریدگار است. از گریزپایان 
هرکس که می‌خواهد برگردد می‌تواند برگردد. و هرکس 
از گمراهان می‌خواهد بازآید می‌تواند بازآید. و از 
سرکشان هرکس که می‌خواهد فرمانبردار شود بياید و 
فرمانبردار شود . . . هرکس و هرکس, می‌خواهد برگردد 
و بازآید. برگردد و بازآید و وارد شود. چه دروازه باز 
است. و سایه‌ها و سایه‌روشنها و شبنمها و ژاله‌ها و 
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شادیها و خوشیها همه و همه در پشت دروازه است. نه 

دربانی آنجا است و نه حسابرسی 

آهای! آهای بیائید پیش از آن که فرصت از دست برود 

SS‏ کک 

من بل آن اكم العذاب لا ثنْصَرُونَ). 

3 این که عذاب e‏ ناگهان به 
سوی شما تاخت آرد» و دیگر کمک و یاری نشوید (و 
کسی نتواند شما را از عذاب خدا برهاند). 

دیگر آن وقت کمک‌کننده و فریادرسی 

بود. بیائید و برگردید وقت تضمین نمی‌گردد. چه‌بسا 


در ميان نخواهد 


دادرسی و بازپرسی کارها شروع شود. و درها و 
دروازه‌ها در یک لحظه از لحظه‌های شبها و روزها 
پسته گردد. بیائید و برگردید: 
FA)‏ خسن ها درل الک ن ریک ). 
و از زیباترین و بسهترین چیزی که از سوی 
پروردگارتان برای شما فرو فرستاده شده است (که 
قرآن است) پیروی کنید. 
آن چیز این قرآن است که در دسترس شما قرار دارد ... 
3 من بل آن میک العذا 
ت تشقون 6. 
پیش از این عذاب (دنیوی يا اخروی) ناگهان به سوی 
شما تاخت آرد» در حالی که شما بی‌خبر باشید. 


0 
۳9 


ب بفتة و ان لا 


آهای بیائید پیش از این که بر از دست رفتن فرصت و 
مهلت. و بر کوتاهی کردن در اطاعت از خداء و بر 
تمسخر کردن و استهزاء نمودن به وعد و وعید خداء 
چ یرود ی وب و رغاس بدو 
أن تول تفس: یا عنرئا عل ما قرطت في جذب 
.و ان گنت ین آلشاخرین 4. 
(به درگاه خدا برگردید و تسلیم فرمان او شوید و از 
تعالیم وی پیروی کنید) تا روز قیامت کسی نگوید: دردا 
و حسرتا! چه کوتاهیها که در حق (طاعت و عبادت) خدا 
کرده‌ام. دریغا و فسوسا! 


(آئین یزدانی) بوده‌ام. (وای بر من! سرماية وجودم را 


باخته‌ام و گرفتار خشم خدا شده‌ام!). 
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جزء بیست‌وچهارم 
یا کسی بگوید: خدا گمراهی را بر مسن نسوشته بود و 
واجب فرموده بود. اگر بر من هدایت و رهنمود نوشته 
بود و واجب فرموده بود. من راهیاب می‌شدم و تقوا در 
پیش می‌گرفتم: 

و ولو ناه هداني لک من امین . 

یا این که کسی بگوید: اگر خداوند راهنمائیم می‌کرد از 

زمره پرهیزگاران می‌شدم (و هم اکنون همچون ایشان 

و کر گا 
اینها علت‌تراشیها و بهانه آوردنهائی است که اصل و 
اساسی ندارند. چه فرصت هم اینک درپیش است. و 
وسائل هدایت و اسباب راهیابی هنوز آماده و در 
دسترس است. درگاه توبه و بازگشت هم اکنون باز 
است. ۱ , 

َو تقول حین تری العذاب و آن ره کون 

مِنَ المُخسنين ». 

EEL 

بگوید: کاشکی بازگشتی به دنیا برایم میشر می‌بود تا 

از زمره نیکوکاران گردم!. 
این آرزوئی است که برنمیآید و بدان دسترسی حاصل 
نمی‌گردد. چه وقتی که این دنیا به پایان آمد. هیچ‌گونه 
بازگشت و رجوعی وجود نخواهد داشت. آهای! هم 
اینک شما در دنیا هستید که سرای عمل و کار کردن 
است و مزرعهٌ آخرت بشمار است. دنیا یک فرصت و 
مهلت است. هر زمان این فرصت و مهلت تمام شد و به 
پایان آمد. دیگر برنمی‌گردد. از شما در بارٌ فرصت و 
مهلت دنیا پرس و جو می‌گردد. آن هم با سرکوبی و 
راز دام شاه است: 

بی .قد جاءنک آیاتی فدہ بت اوآ شْتَکرْت و 

كنت من الكافِرينَ ). 

آری! (ای پشیمان!) آیه‌های من (که دربرگیرندۂ تعالیم 

من بود توسط پیامآورانم) به تو رسید, ولی آنها را 

تکذیب کردی و تکټر نمودی و از زمره کافران گشتی. 

(مقضر اصلی خودت هستی و خودکرده را چاره 


نیست). 


فی‌ظلال‌القرآن 


آن‌گاه روند قرآنی به پیش می‌رود. در حالی که دلها را 
و احساسها را به میدان آخرت رسانده است ... به 
پیش می‌رود و به نشان دادن صحنۀٌ تکذیب‌کنندگان و 
پرهیزگاران, در آن موقعیّت بزرگ و جایگاه سترگ» 
می‌پردازد: 

و یوم لام تزی ان کدرا علی او ۳ 


۳ رز رر یی 
مشوده لیس في جهنم 0 
اله لین وا بارهم لا یسم آلسوه و 
رون . 


کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند. روز قیامت آنان را 
خواهی دید که (براشر غم و اندوه و ذلّت و خواری) 
روهایشان سیاه است. مگر جایگاه متکټران دوزخ 
نیست؟ خداوند کسانی را که تقوا پیشه کرده‌اند رهائی 
می‌بخشد و به مقصودشان می‌رساند. هیچ‌گونه بدی و 
بلائی بدیشان نمی‌رسد و غمگین و اندوهگین 
نمی‌گردند. 
این سرنوشت واپسین است. دسته‌ای از خواری و 
دل‌شکستگی و شعله‌های آتش دوزخ, سیاه‌روی هستند. 
این دسته جماعتی می‌باشند که در زمین تکّر 
می‌ورزیدند و خودبزرگ‌بینی می‌کردند. آن کسانیند که 
به سوی خدا دعوت می‌شدند. و این دعوت بعد از 
اسراف ایشان در گناه و سرکشی ادامه داده می‌شد. ولی 
آنان نداءدهندۂ نجات و رستگاری را پاسخ نگفته‌اند. 
اینان ایشانند که امروز در خواری و پستی هستند و از 
خواری و پستی روهایشان سیاه است. دستة دیگری 
گروه ر 
نمی‌پساید و غم و اندوه گرد ایشان نمی‌گردد و آنان را 
لمس نمي‌نماید. اینان گروه پرهیزگارانند. آن کسانیند 
که در دنیا زیسته‌اند در حالی از عذاب آخرت خویشتن 


ستگارانند. بدی بدیشان نمی‌رسد و ایشان را 


را برحذر داشته‌اند, و چشم طمع به رحمت خدا 
دوخته‌اند. این است که امروز به نجات و رستگاری و 
مقصود و مراد و امن و امان می‌رسند: 

(لا یشم آلسوءولاهم یرون ). 
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هیچ‌گونه بدی و بلائی بدیشان نمی‌رسد و غمگین و 
اندوهگین نمی‌گردند. 
بعد از این بیان هرکس که می‌خواهد ندای دعوت به 
سوی رحمت خوشایند و سایه‌انداز پاسخ بگوید که در 
پشت در باز و گشوده است» و هرکس که می‌خواهد در 
اسراف خود و در بدیهای خویش بماند تا عذاب ایشان 
را فرا می‌گیرد در حالی که آنان غافل و بی‌خبر زندگی 


را می‌سپرند! 


1 

کی سل کن ورک کی رک ید 
توت لاوز کنیع وک 
کدی ڑوت 9 متام رون عبد اا 


الي 0 دة ورد من بی کین 
ھک OS‏ 
اعد وک زر لت کرین 6 وماقد را درد 
و اق 5 ت یمه کک 


ا 


3 هه ص ع هک بت 6 
ي خلت د اوه وت عا 0۷ 


رھ سره 


EET 
وت داهم بام بترو‎ 
رارکت اضر یوز الک وراه‎ 9 
شم رب‎ 
) یتک نس ماعو ت وھ و امم یمابفملوت‎ 
ریسکا ج یی‎ 
یکت ونولک رک سل‎ 
2 تا‎ 
هداب وک مت كمه داب عل افر‎ 
ق لاوا وب هت کرت هی متوی‎ 9 
کرت ( وی الت انوا رال‎ 


1 


فی‌ظلال‌القرآن 


۱۳ رس مه 


ا کک 
رب سکم وروک ور( 
ی و ۳ وت 

تب ی ی 


این بخش واپسین سوره. حقیقت توحید و یگانه پرستی 
را از جنبهٌ وحدانیّت آفریدگاری اعلان می‌دارد که همه 
چیز را آفریده است. و مالک و صاحب همه چیز است و 
متصرّف در همه چیز است. این حقیقت توحید می‌آغازد 
با دعوت مشرکان از پیغمبر جح برای شرکت او در 
عبادت بتها و خداگونه‌هایشان تا آنان هم شرکت بکنند 
در عبادت خدای او! این دعوت. عجیب و غریب 
هکره هکره و هه و ر شین 
در ملکوت آسمانها و زمین بدون شریک و انباز 
نیست؟ پس چطور با او چیز دیگری پرستیده می‌شود. 
در حالی که مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین تنها در 
دست قدرت او است؟! 

(وماقَدرُوا ال حى قدره >. 

آنان آن‌گونه که شایسته ا خدا را نشتاخته‌اند (این 

است که تو را به شرک می‌خوانند). 
آنان برای خدا شریک و انباز قرار می‌دهند. در 
صورتی که تنها او معبود توانا و چیره است: 

«و ال ™ 

رات من 

مارم که) در روز قیامت سراسر کرۀ 

زمین یکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست 

راست او درهم پیچیده می‌شود. 
به مناسبت به تصویر کشیدن این حقیقت بدین شیوه و 
بدین‌گونه در روز قیامت» صحنۀ شگرفی از صحنه‌های 
قیامت را نشان می‌دهد. صحنه‌ای که به پایان می‌آید با 
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موقعیّت فرشتگان. فرشتگانی که گرداگرد عرش خدا 
حلقه زده‌اند و به سپاس پروردگارشان مشغولند. و کل 
جهان هستی هم با حمد و ثنای خدا به گفتار درمیآید: 
(و قیل اْدله رب الْعالن ). 
ی ها و خداوند جهانیان را سرا 
است!. 
بدین وسیله این سخن نهائی در بارۀ حقیقت توحید زده 
خواهد شد و آن را فیصله می‌دهد. 
¢ 
اه 4 ځا کل مي و هو على کل میم وکڀل. لَه 
مقالید لمات و الأزض. و الذین کفروا بات 
اله رلک هه نایژون ). 
خدا آفریدگار همه چیز است و همه چیز را می‌پاید و 
مراقبت می‌نماید. کلیدهای آسمانها و زمین ازآن او 
است. کسانی که آیات خدا را باور نمی‌دارند ایشان 
زیانکارند. [چرا کنه قوانین و رهنمودهای کسی را 
نمی‌پذیرند که مالک و صاحب سراسر جهان و فرمانده 
و گرداننده آن است). 
این حقیقتی است که همه چیز گویای آن است. چه هیچ 
کسی نمی‌تواند ادعاء کند که او چیزی را آفریده است. 
و هیچ عقلی نمی‌تواند گمان برد که هستی پیدا شده 
است بدون پدیدآورنده‌ای. هر چیزی که در جهان است 
بیانگر قصد و هدف و تدبیر و تقدیر است. هیچ کاری از 
کارهای جهان به خود رها نشده است و تصادفی پدیدار 
نگشته است. چه کار آن کوچک باشد و چه بزرگ: 
وهو على کل َیء و کیل ). 
او همه چیز را می‌پاید و مراقبت می‌نماید. 
رهبری آسمانها و زمین ازآن خدا است. او است که 
آسمانها و زمین را آن‌گونه که بخواهد اداره می‌کند. و 
آسمانها و زمین با نظم و نظامی حرکت می‌کنند و راه 
می‌روند که او مقذر و مقزّر فرموده است. هیچ اراده‌ای 
و خواستی جز اراده و خواست یزدان در اداره کردن و 
گرداندن امور جهان دخالت ندارد. فطرت بر این گواه 


است. و واقعیّت گویای آن است. و دل و خرد معترف 


فی‌ظلال الق رآن 


جلد پنجم 
بدان است. 
و السذین کئَرواب با نان اولك مه 
ارون >. 


کسانی که آیات خدا را باور نمی‌دارند ایشان زیانکارند. 
آنان نهم و شعور را باخته‌اند و از دست داده‌اند. فهم و 
شعوری که زندگانی ایشان را در زمین با زندگی 
سراسر جهان هستی هماهنگ و هموا می‌گرداند. ایشان 
آسایش هدایت و جمال ایمان و آرامش اعتقاد و 
حلاوت و شیرینی یقین را باخته‌اند و از دست داده‌اند. 
این در همین دنیاء و در آخرت آنان خودشان را و اهل و 
عیالشان را می‌بازند و از دست می‌دهند. پس واقعاً 
آنان زیانمندانی هستند که واژۀ «خاسرُون: زیانباران» 
بر ایشان منطبق است! 

0 
در پرتو این حقیقتی که آسمانها و زمین گویای آن 
است. و هر چیزی که در جهان هستی است گواه بر آن 
است. یزدان سبحان به پیغمبر بإ دستور می‌فرماید 
و دیکته می‌نماید مشرکان آنچه را که بدو پيشنهاد 
می‌کنند نپذیرد و زشت و پلشت بداند. آنچه مشرکان 
پيشنهاد می‌کردند این بود که پیغمبر اش بتها و 
خدا گونه‌هایشان را عبادت و پرستش بکند تا در برابر 
این کار او, ایشان هم همراه با او خدای وی را عبادت و 
پرستش بکنند! انگار عبادت و پرستش قابل معامله 
است و در بازار به خرید و فروش گذاشته می‌شود و 

شایان افزایش و کاهش قیمت ِِ 

(قل: ام اه تا وق ید عبد أا لماملون؟ ». 

بگو: ای نادانان! آیا به من دستور می‌دهید که غير خدا 

را پرستش کنم؟!. 
این هم زشت و پلشت شمردنی است که فطرت آن را 
فریاد می‌دارد رو در روی همچون پیشنهاد ابلهانه‌ای که 
بیانگر جهل مطلق و نادانی همه‌جانبه و کوری کامل 
بینش است. 
بر این امر با برحذر داشتن از شرک پیرو می‌زند. این 
بیدارباش و دورباش, نخست از انبیاء و مرسلین 
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می‌آغازد. انبیاء و مرسلین - صَلَوات الہ عَلَیْهم - هرگز 
کم‌ترین شرکی به دلهایشان راه پیدا نمی‌کند. ولیکن این 
بیدارباش و دورباش در اینجا غیر انبیاء و مرسلین را 
آگاهی و هوشیاری می‌دهد. یعنی اقوام و کسانی که از 
ایشان پیروی کرده‌اند و می‌کنند باید بیدار و هوشیار 
باشند و تنها یزدان سبحان را عبادت و پرستش کنند. و 
تنها خدا در مقام عبادت و پرستش باشد. و جملگی 
انسانها یکپارچه در مقام عبودیّت و بندگی بمانند. چه 
انسانها انبیام و مرسلین باشند و چه دیگران: 


(و لد آورجن [لیک و إل الذي من قیلک: ان 
آفر کت لسن عسعلکت و لكر مسن 
الذایرین ». 


به تو و به یکایک پیفمبران پیش از تو وحی شده است 
که اگر شرک ورزی کردارت (باطل و بی‌پاداش 
می‌گردد و) هیچ و نابود می‌شود. و از زیانکاران 
خواهی بود. 
این برحذر از شرک باش و دور از شرک باش, با فرمان 
به توحید خاتمه می‌پذیرد. توحید عبادت و شکر بر 
هدایت و یقین. و شکر نعمتهای یزدان که جملگی 
بندگانش را دربر می‌گیرد. و نعمتهای او بیرون از شمار 
است و مردمان از شمارش آنها درمانده و اتوانند. آن 
نعمتهائی که خودشان در آنها غرق هستند: 
بل ال اعد ون من آلشاکرین ). 
و این صورت تنها خدا را بپرست و از زمره 
سپاسگزاران باش. 
¢ 
لو ما قَدروااله حى قذره ». 
آنان آن‌گونه که شایسته است خدا را نشناخته‌اند. 
بلی. آنان آن‌گونه که شایسته است خدا را نشناخته‌اند, 
این است که برخی از آفریده‌هایش را شریک و انباز او 
می‌کنند. آنان آن‌گونه که باید خدا را عبادت و پرستش 
نمی‌کنند. و ایشان وحدانیت خدا و عظمت او را درک و 
فهم نمی‌کنند. و به جلال و عظمت و قدرت و قوّت او 
پی نمی‌برند. 
آن‌گاه خدا گوشه‌ای از عظمت و قوّت خود را برایشان 
نمودار و پدیدار می‌سازد. به شیوۂ تصویرگری قرآنی 


فی‌ظلال‌القرآن 
که حقائق کلّی را به صورت جزئی به انسانها نشان 
می‌دهد. و به ذهن آنان نزدیک می‌گرداند. بدان‌گونه که 
درک و فهم محدودشان بدان پی ببرد: 

«و الا ض جمیعاًقَبضته يَوْم الْقیامة. و آلشیاوات 


(خدا آن کسی است که) در روز قیامت سراسر کرۂ 
زمین یکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست 
راست او درهم پیچیده می‌شوند. خدا پاک و منرّه از 
شرک آنان (و دور از انبازهای ایشان» و فراتر از 
انديشة انسان) است. 
هم چیزهائی که در قرآن و در حدیث از این قبیل 
تصویرها و صحنه‌ها می‌آید. تنها و تنها برای نسزدیک 
گرداندن حقائقی به ذهن است که انسانها نمی‌توانند آنها 
را درک و فهم کنند. مگر این که برایشان به رشتة تعبیر 
به شکلی درآیند که آنها را بفهمند و تصور کنند. از 
جملهٌ همچون مواردی یکی هم به تصویر کشیدن 
گوشه‌ای از حقیقت قدرت مطلق است. قدرت مطلقی که 
مقیّد به شکلی و صورتی نیست. و در قید و بند مکان 
و زمان نمی‌گنجد. و حدود و ثغوری ندارو.(۱) 
eê‏ 
آن‌گاه به صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت می‌پردازد. و 
آن را از دمیدن نخستین بار به صور مي‌آغازد. و با 
همایش در محشر. و راندن دوزخیان به سوی آتش 
دوزخ» و رهنمود کردن بهشتیان به سوی بهشت., و 
انحصار خدای بزرگوار به خدائی, و رو کردن کل جهان 
با تسبیح و تقدیس به یزدان, خاتمه می‌پذیرد. 
این هم صحنه‌ای زیبا و لبریز از صفا است. متحرّک و 
جنبان آغاز می‌گردد. سپس آهسته و آرام به پیش 
می‌رود. تا بدانجا که هر حرکت و جنبشی آرام می‌گیرد. 
و هر ناله‌ای و زمزمه‌ای به سکوت می‌گراید, و بر 
گستره نمودن و نشان دادن, عظمتِ سکوت و هراس 
خشوع در پیشگاه خداوند يگانه جیره و تواناء فد 
می‌زند! 


۱- برای اطْلاع بیشتر مراجعه شود به کتاب: «التصویر الفنی فی‌القرآن» 
فصل التخییل الحسی و التجسیم. 
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آهای! این نخستین فریاد است که بلند می‌شود. به دنبال 
آن هر زنده‌ای که در زمین مانده است می‌میرد. و 
همچنین هرکس که در آسمانها است قالب تھی می‌کند - 
مگر آن کس که خدا بخواهد - ما نمی‌دانيم چه مدّت 
باید بگذرد تا فریاد دوم برخیزد: 
وز فخ ف آلصُور قصیق من ې آلَواوات و من ف 
رض من شا ء له فخ فيه أخرى قَإذاشُم 
قيا یرون ). 
در صور دمیده خواهد شد و تمام کسانی که در 
آسمانها و زمین هستند می‌میرند مگر کسانی که خدا 
بخواهد (آنان را تا زمان دیگری زنده بدارد). سپس بار 
دیگر در آن دمیده می‌شود. بناگاه همگی (جان می‌گیرند 
و) بپا می‌خیزند و می‌نگرند (تا در حق ایشان چه شود و 
حساب و کتابشان کی انجام پذیرد و سرنوشتشان به 
فریاد سوم در اینجا ذکر نمی‌شود که فریاد همایش و 
گردآوری است. آه‌ها و ناله‌ها و غوغاها و صداهای 
محشر هم به تصوّر درنمی‌آید. زیرا این صحنه در اینجا 
به آرامی ترسیم می‌شود. و در آرامش حرکت می‌کند و 
به جنیش می‌افتد. 
واد شرفت الأَرْض بنور را ). 
و زمین (محشر و عرصات قیامت) با نور (تجلی) 
خداوندگارش روشن می‌شود. 
سرزمین گستره‌ای مراد است که سان دیدن و بازدید 
کردن همگان در آنجا صورت می‌پذيرد. و مراد از نور 
پروردگارش. نور یزدان است که نوری جز نور او در 
این جایگاه وجود ندارد. 
و وضع الْکابُ ). 
و کتاب (و نامۀ اعمال به دست صاحبانش) گذاشته 
می‌شود. 
کتابی که بایگانی و حافظ اعمال بندگان است. 
لو جيء بان و لشهداء . 
و بان و گواهان آورده می‌شوند. 
پیغمبران و گواهان آورده می‌شوند تا سخن حقی را که 
می‌دانند بگویند . . . هرگونه مجادله و دشمنانگی و 


ستیزی درهم پیچیده می‌شود و در این صحنه از آن 
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جلد پنجم 
سخن نمی‌رود تا هماهنگی و همآوائی با نضای عظمت 
و خشوعی برقرار شود که بر جایگاه عام محشر حاکم 
است: 
و قضی ای و هشن رولیت کل 


۲۳ e CS 


اصلاً بدیشان ستم نمی‌شود. و به تمام و کمال سزاو 
جزای هر کاری را که انسان کرده است بدو داده 
می‌شود. و خدا (از هرکس دیگری) بهتر می‌داند که آنان 
چه کارهاثی را می‌کرده‌اند. 
هیچ‌گونه نیازی به گفتن سخنی نیست. هيچ‌گونه 
احتیاجی به صدائی نیست که برخیزد و براید. بدین 
جهت کار حساب و کتاب و سوال و جوابی که در 
صحه‌های دیگری نشان داده می‌شود و از آن سخن 
می‌رود. در اینجا چکیده و خلاصه بدان اشاره می‌گردد 
و طومار آن درهم پیچیده می‌شود. زیرا مقام در اینجا 
مقام دل‌انگیزی و زیبائی و جلال و غیت انس 
لو سیق ینوا ای ج 
و کافران ن به سوی دوزخ گروه گروه رانده می‌شوند. 
(ح حت إذا جاموها فیح بویا ). 
هنگامی که بدانجا رسیدند درهای آن به رویشان 
گشوده می‌گردد. 
نگهبانان دوزخ به سویشان می‌آیند و سزاواری ایشان 
برای دوزخ را می‌نویسند. و بدیشان اسباب و علل قرو 
افتادنشان به دوزخ را گوشزد می کنن 
ل ینکن 


رک لقاء کم 


هم زمر ‌. 


ا آز اکم 
یک 1 بات 
هذا؟ >. 
و نگهبانان دوزخ بدیشان می‌گویند: آیا پیفمبرانی از 
جنس خودتان به میانتان نیامده‌اند تا آیه‌های 
پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از 
رویاروثی چنین روزی بترسانند؟. 

(ثالوا: بل و لکَنْ َة خقّث کلهةٌ العذاب على 
الکافرین 4 

می‌گویند: آری! (پیغمبران برانگیخته شدند و اوامر و 


نواهی خدا را به ما رساندند و از عذاب آخرت بیممان 
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دادند) و لیکن فرمان عذاب بر کافران ثابت و قطعی 
است (و ما راه کفر درپیش گرفتیم و باید هم تاوان آن را 
بپردازیم و چنین سرنوشت شومی داشته باشیم). 
این جایگاه. جایگاه اقرار و اعتراف و تسلیم شدن و 
فرمان بردن است. نه جایگاه جنگ و جدال و دشمنانگی 
و ستیز کنردن است. آنان اعستراف می‌کنند و تسلیم 
می شوند! 
(قیل وا زاب جه خن فا تفش 
موی الْتکبرین 4 
بدیشان گفته می‌شود: از درهای دوزخ داخل شوید. 
جاویدانه در آن می‌مانید. جایگاه متکټّران چه بد 
جایگاهی است!. 
آنان کاروانیان دوزخ بودند که متکټرانند. امّا کاروانیان 
بهشت چگونه هستند. آنان که پرهیزگارانند؟ 
(و سيق لین یال اج ۳ .حى إذا 
جافوفا و فتخت بویا ال هه محر :لام 
علیْک ۳9 قادخلوها خالدین . 
و کس‌انی که از (عذاب و خشم) پروردگارشان 
می‌پرهیزند. گروه گروه به سوی بهشت رهنمود 
می‌شوند تا بدان‌گاه که به بهشت می‌رسند. بهشتی که 
درهای آن (برای احترامشان به رویشان) باز است. 
بدین هنگام نگاهپانان بهشت بدیشان می‌گویند: 
درودتان باد! خوب بوده‌اید و به نیکی زیسته‌اید. پس 
خوش باشید و داخل بهشت شوید و جاودانه در آن 
بمانید. 
این استقبال خوبی است. مدح و ثنای دوست داشتنی 
است. بیان سبب و علت ورود به بهشت است: 
(طبم). 
۳ بوده‌اید و به نیکی زیسته‌اید ... خوش 
باشید و به خوشی زندگی کنید! ۰ . تلاشتان نیکو بوده 
است و پاداشتان نیکو خواهد بود . 
و خوشی دارید. 
پاک و خوب بوده‌اید. افراد نیکی بوده‌اید. خوش 
آمدید. در بهشت جز خوب و نیک وجود ندارد. جز 
خوبان و نیکان به بهشت درنمی‌آیند. در اینجا جاودانه 
زیستن در میان این نعمتها است. 


.. جاه و مکان خوب 


مود 
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در اینجا زمزمة تسبیح و تقدیس بهشتیان نغمه‌پرداز 
می‌شود: ۱ 
لو قالو؛ : ندیه . اي صدنا وغده ۰ اور 
الأَرْضَ ماک حَیْث تشاء >. 
و می‌گویند: سپاس و ستایش خداوندی را سرا است که 
بامابه وعدة خویش (که توشط پیغمبران به 
آدمیزادگان داده بود) وفا کرد و سرزمین (بهشت) را 
ازآن مانموده است تا در هر جائی از بهشت که 
بخواهیم منزل گزینیم و بسر بریم. 
اینجا سرزمینی است که می‌سزد به ارث برده شود. 
بهشتیان در بهشت سکونت می‌گزینند در هر جاکه 
بخواهند و از بهشت به دست می‌آورند هرچه را که 
راهن 
(فنغم فاه جر الْعاملين ). 
پاداش عمل‌کنندگان (به دستورات پروردگار) چه خوب 
و جالب است! 
آن‌گاه صحنه پایان می‌پذیرد با جمال و هیبت و عظمتی 
که جان را فرامی‌گیرد. و با چیزی که با فضای کل صحنه 
و با سایه‌روشن آن هماهنگی و 
سوره بدان پایان می‌پذیرد مناسب‌ترین خاتمه است. 
سراسر جهان هستی با حمد و ثناء و با خشوع و خضوع 
و تسلیم شدن و فرمان بردن, رو به پروردگار خود 
می‌کند. حمد و ثنا را هر زنده‌ای و هر موجود دیگری با 
تسلیم شدن و فرمان بردن می‌گوید: 
1 و ری الَلاِكة خافن من حول العزش. 
یسیون ند رم و فطی ب تج با و بل 
ا دنه زر" ب لین ». 
(در آن روز ای ا فرشتگان را خواهی دید که 
گرداگرد عرش خدا حلقه زده‌اند و به سپاس و ستایش 


همآوائی دارد. آنچه این 


پروردگار خود مشغولند. در میان (بندگان خدا داوری 
می‌شود) و دادگرانه و واقعی در میانشان داوری 
می‌گردد. (و از سوی همه هستی فریاد برآورده 
می‌شود) و گفته می‌شود: حمد و سپاس خداوند 
جهانیان را سزا است! 
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این سوره می‌پردازد به مسألةُ حق و باطل, ایمان و کف 
دعوت و تکذيیب, و در آخر مسألة برتری‌جوئی و 
زورگوئی به ناحقّ در زمین. همچنین از انتقام خدائی 
سخن می‌گوید که برتری‌جویان زورگو را فرامی‌گیرد ... 
در لابلای این قضیّه, سوره به جایگاه مزمنان راهیاب 
فرمانبردار» و کمک خداوند دادار بدیشان, و طلب 
آمرزش فرشتگان برایشان, و پذیرش دعایشان از سوی 
یزدان جهان. و چیزی که در آخرت در انتظارشان است. 
سخن می‌گوید. 

بدین خاطر فضای کلّی این سوره انگار فضای پیکار 
است. پیکار میان حقّ و باطل, و میان ایمان و طغیان, و 
ميان متکټران زورگو و زورمدار روی زمین. سخن 
می‌رود از انتقام خدائی که متکټران زورگو و زورمدار 
را فرامی‌گیرد و ایشان را هلاک و نابود می‌سازد. در 
لابلای همچون فضائی نسیمهای رحمت و رضایت 
وزیدن می‌گیرد. بدان هنگام که ذکر مزمنان می‌شود و 
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از ایشان سخن می‌رود! 
این فضا پدیدار و نمودار می‌آید در نشان دادن 
نابودگاه‌های گذشتگان و محلهای هلاک پیشینیان. 
همچنین این فضا آشکار و جلوه گر می‌شود در نشان 
دادن صحنه‌های قیامت. هم این و هم آن در روند سوره 
پخش و پراکنده است. و به شکل آشکار و پدیدار 
تکرار می‌گردد. و به صورتهای تازنده و هراسناک و 
ترس‌آوری که با فضای کی سوره هماهنگی دارد. 
نشان داده می‌شود. این صورتها و شکلهای تند و تیز و 
وحشتناک و هراس‌برانگیز با قالب درشتی و زمختی و 
شدّت و حدّت سوره اشتراک و همخوانی دارد. 
چه‌بسا آنچه با اين نشانه مق و همآوا است سرآغاز 
این سوره است. سرآغاز این سوره با آهنگهائی 
می‌آغازد که دارای طنین ویژه‌ای است: 

(غافر ألدَلْب. و فابل آلتَرّب. شدي الْعقاب. ذي 

لول له ال" هو یه الَصیر ). 

یزدانی که بخشندۀ گناه پذيرندة توبه, دارای عذاب 

سخت. و صاحب انعام و احسان است. هیچ معبودی 

جز او وجود ندارد. بازگشت به سوی او است. (غافر/۳) 
انگار این آهنگها پتکهائی هستند با صدای ضریه‌های 
منظّم و پیاپی و دارای آواهای یکنواخت با بندهای 
برجای و استوار و همچنین با معانی و صفاهیمی که 
تکیه گاه آهنگهای موسیقی سوره است. 
همچنین وارهٌ «یأس ان : عذاب شدید خدا» و سنا 
عذاب شدید ما» را خواهیم یافت که در موارد گوناگون 
سوره آمده است.!") واژه‌های دیگری وجود دارد که 
بیانگر شدّت و حدّت و تندی و درشتی در ساختار و یا 
در معنی هستند. 
۰ 
به طور عموم. سراسر این سوره چنین به نظر می آید که 
پتکها و چکشهائی هستند و بر دل انسانها فرود می‌آیند 
و با شرت و حدّت بر دل تأثیر می‌گذارند. در آن حال و 
احوالی که این سوره صحنه‌های قیامت و محلهای نقش 
زمین شدنهای گذشتگان را نشان می‌دهد. گاه گاهی نیز 
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این سوره لطیف و ظریف می‌گردد و به پسوده‌ها و 
آهنگهائی تبدیل می‌شود که دلها را آرام می‌پساید و 
ناش می تقایل ئن هم ون اھت که این شوه از 
بردارندگان عرش و از کسانی صحبت می‌کند که در 
اطراف عرش هستند و پروردگارشان را با دعا و زاری 
فریاد می‌دارند که بر بندگان موّمن خود بزرگواری 
بفرماید و فضل و کرم بنماید. و یا در زمانی است که 
نشانه‌های پیدا و هویدای جهان بیرون را به دل نشان 
می‌دهد و یا نشانه‌های پنهان و نهان در جهان درون 
بشری را بدو عرضه می‌دارد. 
برخی از مثالهائی از این و از آن ذکر می‌کنيم که فضای 
این سوره و سایه‌روشن آن را ترسیم می‌کند. 
دربارة نقش زمین شدنها و نابودگاه‌های گذشتگان 
می‌خوانیم 
ور 7 وح و الاب من هم و 
هَن کل اَم برسوهم لیا وه و جادلوا بالباطل 
ید حضُوا حدم فکیف کان عقاب؟ 6. 
پیش از اینان (که مشرکان معاصرند) قوم نوح و 
دسته‌ها و گروه‌هائی (همچون عاد و شمود و لوط) که 
بعد از ایشان بوده‌اند (پیغمبران خدا را) تکذیب کرده‌اند 
فشا ملتها خواستهاند کنا زر و ژورن توویر) در 
حق پیغمبر خود توطئه کنند تا او را بگیرند و (بکشند. 
گذشته از این با دلائل و براهین فرستادگان خدا) به 
ناحقّ جدال و نزاع ورزیده‌اند. تا بدین وسیلة باطل حق 
را نابود و برطرف کنند. ولی من ایشان را (به عذاب 
دنیوی) گرفتار ساخته‌ام. آیا عقاب (و عذاب دنیوی) من 
نسبت بدیشان چگونه است؟ (ویرانه‌های شهرهایشان 
در مسیر مستافرتهای شما به چشم می‌خورد» و 
سرنوشت شوم و عاقبت سیاه و تاریک ایشان بر 
صفحات تاریخ و در سینه‌های صاحبدلان ثبت است. 
بنگرید و عبرت بگیرید. (غافر اه) 
ار یسیرُوا في الأْرَض فیط واکیف کان عاقبة 
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ل 


جلد پنجم 


جزء بيست و چهارم 


لپن کائوا مق 
آفارا ن از نامه 8 


۳ 


وت 


بد 
من اله 4 من واق. ذلک پمک 
ییات کم وا فده 
یشاب ). 
آیا در زمین به سیر و سیاحت نپرداخته‌اند تا ببینند 
سرانجام کار کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا 
کشیده است. آنان نیرویشان و آثارشان در زمین 
بیشتر از شما بوده است و خداوند ایشان را به سبب 
کناهانشان گرفته و هلاک ساخته است و مداقعی در 
برابر (عذاپ) خدا نداشته‌اند (و کسی ایشان را از عذاب 
رهائی نداده است). این (هلاک و عذاب) بدان خاطر 
بوده است که پیفمبرانشان دلائل و براهین روشن 
برای ایشان می‌آوردند و اراثه می‌دادند و آنان راه کفر 
درپیش می‌گرفتند» و خدا ایشان را گرفته و هلاک 
می‌کرد. چرا که او نیرومند شدیدالعقابی است. 
(غافر/۲۱ و ۲۲) 


دربارهٌ صحنه‌های قیامت می‌خوانیم: 


یم مر 


ودره یم الرقة وب دی الاجر 
کاظمین ما لین ین م ولا شفیع يُطاع ). 

(ای مت آنان را از روز ز نزدیک بترسان (که قیامت 
است). آن زمانی که دلها (از شذت وحشت) به گلوگاه 
می‌رسند (و انگار از جای خود کنده و به بالا پرت 
شده‌اند) و تمام وجودشان مملق از خشم و اندوه 
می‌گردد (خشسم بر کسانی که ایشان را به چنین 
سرنوشتی دچار کرده‌اند و خشم بر خود که به حرف 
دیگران گوش فراداده‌اند. و غم و اندوه بر روزگار هدر 
رفته و طلای عمر باخته شده). ستمگران نه دارای 
دوست دلسوزند» و نه دارای میانجیگری که میانجی او 


پذیرفته گردد. (غافر /۱۸) 
کک بالکثاب و با ار زسلنا به سنا 


ف ف عون ذ زا غلال في أغناقوم :و آلتلایل 


یسح حون ف اتمم نار يُشجَرُون. ..(. 
ای اش مها انعر 


پیفمبران فرو فرستاده‌ايم تکذیب می‌دارند. به زودی 
(نتیجۀ شوم کار خود را) خواهند فهمید. آن زمان که 
عُلها و زنجیرها در گردن دارند و روی زمین کشیده 
می‌شوند. در آب بسیار داغ برافروخته. و سپس در 


آتش تافته می‌گردند.... (غاف ر /۲-۷۰) 


از جملهٌ پسوده‌های خسوشایند و شادی آفرین. صحنه 
بردارندگان عرش با دعاهای خاشعانةٌ اب است: 


او لش ومن حول تون تند 
ِ یرون بهو یعون لذبن 11 رین 
سفت کل منم رخ و علمً ار لین او او 
یاسیلک و فه غلاب لح .ربا و آدخلهم 
شام لی و من صلح ین ایهم و 
آَژراجهم و در ام نک آنت العزیژ ا لكي و 
قهم لیات و من تق السات بُوَمَیذ فقد 
رحته و ذلک هو الور الْعَظيم (. 
آنان که بردارندگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد 
آنند به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرمند و 
بدو ایمان دارند و برای مؤمنان طلب آمرزش می‌کنند 
(و می‌گویند:) پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیز 
را فراگرفته است (هم اعمال اقوالشان را کاملاً می‌دانی 
و هم مرحمت و مهربانیت می‌تواند ایشان را دربر 
گیرد) پس درگذر از کسانی که (از گناهان دست 
می‌کشند و به طاعت و عباداتت می‌پردازند» و از 
راه‌های انحرافی دوری می‌گزینند و به راستای راهت) 
برمی‌گردند و راه تو را درپیش می‌گيرند. و آنان را از 
عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما. پروردگارا! آنان را 
به باغهای ماندگار بهشتی داخل گردان که بدیشان 
(توسشط پیغمبران) وعده داده‌ای, همراه با پدران خوب 
و همسران شایسته و فرزندان بایستة ایشان. قطعاً تو 
(بر هر چیزی) چیره و توانا و (در هر کاری) دارای 
فلسفه و حکمت هستی. و آنان را از (عقوبت دنیوی و 
کیفر اخروی) بدیها نگاهدار. و تو هرکه را در آن روز از 
کیفر بدیها نگاهداری» واقعاً بدو رحم کرده‌ای (و مورد 


الطاف خود قرار داده‌ای) و آن مسلماً رستگاری بزرگ 
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و نیل به مقصود سترگی است. (غافر/۷-) 
از پسوده‌های الهامگرانه‌ای که آیات و نشانه‌های خدا 


را در آنفس و آفاق می‌نماینند می خوانیم اني 


هر ای کم ین شراب ین 
عم خر جکم ط فلا تلف آشدکن ‏ 
۳ شیوخ و نکم من ب یت من قیل, و 


لتقا لا شتتی و لک تقون شو الذي 
يې و یت قاذا قضی مرا فافا ء لک 
کون ». 
خدا کسی است که شما را از خاک می‌آفریند» سپس 
(خاک را) به منی تبدیل می‌گرداند» و بعد (منی را) به 
زالوگونه‌ای تبدیل می‌نماید. و آن‌گاه به شکل نوزادی 
(از شکم مادرانتان) بیرونتان می‌آورد. بعد (شما را 
زنده نگاه می‌دارد) تا می‌رسید به کمال قوّت خود. 
آن‌گاه پیر می‌شوید. برخی از شما پیش از آن مرحله 
می‌میرند -و (باز هم شما را زنده نگاه می‌دارد) تابه 
وقت معیّن (اجل تام) می‌رسید. اميد است شما 
(درسهای عبرت و نشانه‌های قدرتی را که در این 
احوال و اطوار است) بفهمید. او کسی است که زندگی 
می‌بخشد و می‌میراند» و هنگامی که خواست کاری 
انجام پذیرد» تنها بدو می‌گوید: باش» پس می‌شود. 
(غافر/۶۷و ۸ع) 
(افه ای جعل کم الیل شنککوا فيه و لباز 
مبصرا . إن الله e‏ 
آلثاس لا شكرُون کم اه زیکم خا کل من 
ل ال إل هو قاقز توفكون؟ 
خداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن 
بیاسائید و بیارامید» و روز را روشن گردانید (تا در آن 
به فعَالیّت و کار و کوشش بپردازید). خداوند نسبت به 
مسردم فضل و کرم دارد» ولیکن بیشتر مردم 
شکرگزاری نمی‌کنند. آن (که دهنده نعمتها است) الله 
پروردگار شماء و آفریدگار همة اشیاء است و جز او 
موی تفت یس بو مرف گر اده 


می‌شوید؟. (غاقر /۶۱و ۲ع) 


سمسق(ه۱و] مس 


فی‌ظلالالقرآن 


ای جل نکم الازض قزر و لاء هو 
صَوَر خن طور کم ره ییات 


.) فتبازک له رَبْ لین‎ E 
خدا کسی است که زمین را جایگاه و قرارگاه شما کرد‎ 
و آسمان را به شکل خیمه و خرگاه ساخت و شما را‎ 
شکل بخشید و شکلهایتان را زیبا بسیافرید» و‎ 
خوراکیهای پاکیزه نصیبتان نمود. آن که چنین‎ 
(الطافی) در حقّ شما کرده است الله است. پس بالاو والا‎ 
خداوند تعالی است که پروردگار جهانیان است.‎ 
(غافر/۴ع)‎ 
اینها و آنها فضای سوره را به تصویر می‌کشند. و‎ 
سایه‌روشنهای آن را ترسیم می‌کنند. و با موضوع‎ 
سوره با قالب آن هماهنگ می‌گردند.‎ 
e 
روند سوره موضوعات را در چهار مرحلٌ جداگانه به‎ 
پیش می‌برد.‎ 
نخستین مرحلة سوره با شروع سوره به وسیلهةٌ حروف‎ 
مقطعه می‌آغازد:‎ 
.) (حم. تغزيل الکثاب من اهاز للم‎ 
حا. میم ۰.. فرو فرستادن این کتاب (قراً آن) از سوی‎ 
)۲ یزدان چیره و آگاه انجام می‌پذیرد. (غافر/۱ و‎ 
به دنبال آن, اين آواها و آهنگهای متین و استوار‎ 
می‌آید:‎ 
(غافر لدب و قابل آسْب. شدید العقاب ذي‎ 
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آلطّل. لا لها هو يه الأصير). 
یزدانی که بخشندة گناه. پذیرندۀ توبهء دارای عذاب 
سخت» و صاحب انعام و احسان است. هیچ معبودی 
جز او وجود ندارد. بازگشت به سوی او است. 
(غافر ۳۷) 
سپس بیان می‌دارد که سراسر هستی مطیع و فرمانبردار 
خدا است. و جر کسائی که کافر باشند در بار آیات و 
نشانه‌های خدا به جدال و ستیز نمی‌پردازند. و آنان با 
این جدال و ستیز از سائر موجودات و مخلوقات دور 
می‌افتند و کژراهه می‌روند. بدین خاطر است که ایشان 
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سزاوار این نیستند که پیغمبر خدا ٤‏ بدیشان اهَیّت 
بدهد. هراندازه هم در کالاها و نعمتها غوطه‌ور ا و 
خوش باشند و خوش بگذرانند. چه آنان به همان 
سرنوشتی گرفتار می‌آیند که گروه‌ها و دسته‌های 
تکذيب‌کنندة پیش از ایشان بدان گرفتار آمده‌اند. و 
خداوند آنان را سخت گرفتار عقاب و عذابی کرده است 
که بسی شگفت‌انگیز بوده است! با وجود گرفتار کردن 
ایشان به عقاب و عذاب دنیوی, عقاب و عذاب آخرت 
هم در انتظار ایشان است . .. اینان این گونه‌اند» در 
صورتی که بردارندگان عرش و فرشتگان پیرامون آن 
ایمان خود را به پروردگار خویش اظهار و اعلان 
می‌دارند. و او را عبادت و پرستش می‌کنند. و برای 
کسانی که در زمین ایمان آورده‌اند طلب آمرزش 
می‌نمایند. و دعای مغفرت و نعمت و نجات و 
رستگاری را برایشان سر می‌دهند. . . در همان وقت 
صحنهة کافران نشان داده می‌شود. که در روز قیامت از 
سوی همه چیز جهان هستی که مطیع و فرمانبردار خدا 
هستند. فریاد زده می‌شوند: 

لقت اه کم من مق تکم نکم إذ ند عون ال 

الایان قرو 5 

قطعاً خدا بیش از این که خودتان بر خویشتن 

خشمگینید بر شما خشمگین است. چرا که (در دنیا 

توسط انبیاء و علماء) به سوی ایمان آوردن فراخوانده 
(غافر/۱۰) 
کافران بدین هنگام در جایگاه خواری و رسوائی و 
سرشکستگی هستند. و این خواری و رسوائی و 
سرشکستگی ایشان به دنبال تکیّر و خودبزرگ‌بینی 
است. آنان به گناه خود اعتراف می‌کنند. و به وجود 


می‌شدید و راه کفر در پیش می‌گرفتید. 


پروردگارشان اقرار می‌نماینده ولی اعتراف و اقرار 
سودی بدیشان نمی‌رساند. بدانان شرک و تکېرشان 
گوشزد سی کردم شسرک و تکسری که در دنیا 
.. از این جایگاه حضور در پیشگاه خدا 
که در قیامت است. روند قرآنی مردمان را به پیشگاه 
خدا در همین جهان برمی‌گرداند: 


می‌ورزیده‌اند ۱ 


فی‌ظلال القرآن 


جلد پنجم 
هو الّذې ریم آبایه و یرل کم من آشاء 
رقا 

او کسی است که دلائل (قدرت) و نشانه‌های (عظمت) 


خود را به شما می‌نمایاند و از آسمان برای شما روزی 
می‌فرستد. (غافر/۱۳) 
بدیشان تذکر می‌دهد که به سوی پروردگارشان 
E O E‏ 

( فادعوا ال مخ لصین له لذبن و لو کره 

اكافرُون (. 

اکنون که چنین است. خدا را به فریاد بخوانید و عبادت 

و طاعت را خاض او بدانید. هرچند که کافران دوست 

نداشته باشند. (غافر/۱۴) 
به وحی و برحذر داشتن از آن روز سخت اشاره 
می‌کند. و به صحنهة ایشان در قیامت می‌رسد: 

( یم هم بارژون لا تق على الله منیم نهم ىء 

روز رویاروئی روزی است که مردمان ظاهر و آشکار 

می‌شوند (و تمام پرده‌ها و حجابها کنار می‌روندء و 

موانع مادی برچیده می‌شوند. بالأخره علاوه از سر 

برآوردن مردم از گورهاء درون و برون و خلوت و 

جلوتِ همة انسانها نمودار می‌گردد) و چیزی از (کار و 

بار و رفتار و پندار) ایشان بر خدا پنهان نمی‌ماند. 

(غافر /۱۶) 

در حالی که قلدران و زورگویان و متکټران و 
ستیزه‌گران نهان گردیده‌اند: 

(ن الک الوم م؟ ه الؤاجد الْقَهار ). 

(فریاد وحشتناکی را می‌شنوند که می‌گوید:) ملک و 

حکومت. امروز ازآن کیست؟ (پاسخ قاطعانه داده 

می‌شود که) ازآنِ خداوند یکتای چیره و توانا است. 

(غافر/۱۶) 

روند قرآنی به نشان دادن تصویرهائی از آن روزی 
می‌پردازد که یزدان جهان بل خلاله - متحصر یه فرد 
در فرمانروائی و داوری می‌گردد. و هرکه و هرچه را که 
پیش از آن بجز خدا می‌پرستیده‌اند پنهان می‌گردد و 
نابود می‌شود. هم بدان‌گونه که طاغیان و بزهکاران در 
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آنجا پنهان می‌شوند. 
مرحلة دوم می‌آغازد با نگرشی به جایگاه‌های نقش 
زمین شدن پیشینیان و گذشتگان پیش از ایشان, به 
عنوان مقدّمه‌ای برای سخن گفتن از داستان موسی طا 
با فرعون و هامان و قارون. این مقدمه مسوضعگیری 
طغیان و سرکشی در برابر دعوت به سوی حق را پیش 
چشم می‌دارد. حلقهٌ تازه‌ای در آن ذکر می‌گردد که در 
داستان موسی پیش از این نیامده است. و جز در این 
سوره بیان نگردیده است. این حلقه هم حلقةٌ پیدایش 
مرد مومنی از اهل و بیت فرعون است که ایمان خود را 
پنهان می‌دارد. این مرد ممن از موسی که تصمیم به 
قتل او گرفته‌اند دفاع می‌کند. و سخن حق و بیان ایمان 
را اوّل با نرمش و حذر مطرح می‌کند. و سپس در پایان 
کار روشن و آشکار حق و حقیقت و عقيده و ایمان را 
فریاد می‌دارد. در مجادله‌ای که با فرعون می‌کند دلائل 
و براهین حقٌ و حقيقت را قوی و واضح دکر می‌نماید و 
برمی‌شمرد. و فرعون و فرعونیان را از روز قیامت 
می‌ترساند و برحذر می‌گردانده و برخی از صحنه‌های 
قیامت را با شیوه موتری پیش چشم می‌دارد. و ایشان 
را به یاد موضعگیریشان و موضعگیری نسلهای پیشین 
با یوسف بو با رسالت او می‌اندازد . .. روند قرآنی 
داستان را ادامه می‌دهد تا نهایت آن به دامن قیامت 
می‌رسد. به ناگاه آنان را در قیامت می‌يابيم. ایشان را 
می‌يابیم که دارند در آتش برای همدیگر دلیل و برهان 
می‌آورند. میان افراد ضعیف و میان اشخاص متکیّر دنیا 
کشمکش و گفتگو درگرفته است. میان جملگی ایشان با 
نگاهبانان دوزخ کشمکش و گفتگو درگرفته است و از 
نگاهبانان دوزخ درخواست نجات و رهائی می‌کنند. اما 
دیگر فرصت گذشته است و وقت نجات و رهائی نمانده 
است! در پرتو همین صحنه. خداوند بزرگوار پیغمبر 
خود بإ را به صبر و شکیبائی, و یقین و اطمینان به 
وعده راستین خداء و رو کردن به سوی پروردگارش با 
تسبیح و حمد و طلب آمرزش, دعوت می‌فرماید. 

و اما مرحلة سوم می‌آغازد با بیان این که کسانی که در 


CL‏ و 
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بارۂٌ آیات خدا و نشانه‌های او, بدون دلیل و برهان به 
مجادله و ستیزه گری می‌پردازند. تنها چیزی که ایشان 
را بدین کار برمی‌انگیزد خود را بالاتر و بزرگ‌تر از آن 
دانستن است که به دنبال حق راه بیفتند و بدان چنگ 


بزنند. در صورتی که آنان بسی کوچک‌تر و ناچیزتر از 
این خود بزرگ‌بینی و بالا و والا دیدن خویشتن هستند. 
روند قرآنی در اینجا چشم بینش دلها را متوجه جهان 
بزرگ و سترگی می‌کند که خدا آن را آفریده است. 
جهانی که بسیار بزرگ‌تر از جملگی مردمان است. بدان 
اميد که متکبّران در برابر عظمت آفریده‌های یزدان 
خویشتن را کوچک ببینند و ناچیز بینگارند. و چشم 
بینش درونشان بگشاید و دیگر کور نگردند و نابینا 
نشو ند: 

و ها یَستوی الأغمى و البَصير و لیوا و 
عَملواآلساشات و لا السی4. قلیلً اند کون ). 
آنان که چشمانشان (از دیدن حقٌ) کور است, با آنان که 
(حقّ را) می‌بیننده و کسانی که ایمان آورده‌اند و 
کارهای نیک کرده‌اند. با کسانی که بدکار و بزهکارند 
یکسان نیستند. اما شما (بر اثر خودخواهی و 
زشتکاری) کمتر پند می‌گیرید (و متوجه حقیقت 
می‌شوید). (غافر/۵۸) 

ایشان را متوجّه آمدن قيامت می‌کند. و آنان را به دعا 
کردن و نالیدن به آستانٌ خدا دعوت می‌کند. خدائی که 
دعا را قبول می‌فرماید و استجابت می‌نماید. کسانی که 
تکټّر بکنند و عظمت بفروشند. خوار و حقیر به آتش 
دوزخ در می‌افتند. در این صورت موقعیّت برخی از 
نشانه‌های جهانی را بدیشان می‌نمایاند که افل و 
بی خبر از کنار آنها می‌گذرند. شب را به عنوان وسیلۀ 
آرمیدن و آسایش پیدا کردن. و روز را به عنوان دیدن 
و به تلاش ایستادن, نشان می‌دهد. زمین را محل 
استقرار و آسمان را ساختمان و خیمه گاه معرّفی می‌کند. 
ایشان را متوجّه دستگاه وجودشان می‌نماید. و بدیشان 
می‌گوید خدا ایشان را شکل بخشیده است و آنان را به 
شکل زیبائی آفریده است. ایشان را به پذیرش دعوت 
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خدا فرامی‌خواند» و از آنان می‌خواهد دیین خود را 
خالصانه ازآن خدا کنند. به پیغمبر علض تلقین می‌گردد 
و دیکته می‌شود که از عبادت ایشان بیزاری و دوری 
جوید. و بدیشان اعلان دارد که خدا بدو دستور فرموده 
است از بتها و خداگونه‌هایشان بیزاری و دوری جوید. 
و بدو فرمان داده است که خویشتن را تنها تسلیم 
پروردگار جهانیان گرداند و فقط مطیع دستور او باشد. 
آن‌گاه دلهایشان را می‌پساید بدین امر که خدای یگانه 
است آنان را از خاک بیافریده است و سپس از نطفه 
هستی بخشیده است .۰.. خدا است که حیات می‌بخشد 
و زنده می‌گرداند. و حیات را پس می‌گیرد و می‌میراند. 
آن گاه بار دیگر روند قرآنی برمی‌گردد و پیغمبر 
خدا چ را از کار و بار کسانی شگفت‌زده می‌سازد 
که دربارُ خدا به مجادله و ستیز می‌پردازند. و آنان را 
از عذاب روز قيامت در صحنة خشن و تندی 
می‌ترساند: 
(إذالاغلال ف آغناقهم و آلسلایل یشحَبون فى 
انیم ف ار يجو ). 
آن زمان که عُلها و زنجیرها در گردن دارند و روی 
زمین کشیده می‌شوند. در آب بسیار داغ برافروخته و 
سپس در آتش تافته می‌گردند. (غافر/۷۱و ۷۲) 
ناگهان کسانی که مشرکان آنان را انباز و شریک خدا 
می‌انگاشتند از مشرکان دست می‌کشند. و مشرکان هم 
منکر این می‌گردند که چیزی را پرستیده باشند و 
عبادت نموده باشند! سرانجام کار هر دو طرف به دوزخ 
می‌کشد و بدان درمیافتتد بدیشان گفته می‌شود: 
اوا ناج این نها ین نوی 
التکبرین . 
(به کافران و مشرکان دستور داده می‌شود) از درهای 
دوزخ داخل شوید و جاودانه در آنجا بمانید. جایگاه 
متکټران چه بد جایگاهی است. 
در پرتو این صحنه. یزدان سبحان پیفمبر خود رل را 
بار دیگر به صبر و شکیبائی رهنمود می‌گرداند. و او را 
دیگر باره به یقین و اطمینان به وعده راستین الهمی 


(غافر ۷۶۱) 
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می‌خواند. حال چه زنده بماند و برخی از تحقّق یافتن 
این وعده را ببیند, يا خدا او را بمیراند پیش از این که 
شاهد پیاده شدن بخشی از این وعده گردد. به هر حال 
وعد خدا تخلّف‌ناپذیر است و روی می‌دهد. 
مرحلة پایانی سوره به مرحلهٌ سوم می‌پیوندد. پس از 
آن که پیغمبر 3232 به صبر و شکیبائی و انتظار تحقق 
یافتن وعد الهی دعوت می‌شود. و بدو تسذکر داده 
می‌شود یزدان جهان پیغمبران زیادی را پیش از او 
برانگیخته است و روانه کرده است. 

و ماکان لول آن اتی ید اک بان اه (€. 

هیچ پیغمبری حق نداشته است معجزه‌ای را (که قوم او 

پیشنهاد کرده‌اند) نشان دهد مگر به فرمان خدا. 

(غافر /۷۸) 

هرچند نشانه‌هائی در جهان است. و در حضور و 
دسترسشان آیه‌ها و نشانه‌های نزدیک فراوان است» 
ولی آنان از بررسی و پژوهش آنها غافلند . . . همین 
چهارپایانی که مسحْر و فرمانبردار ایشان هستند. چه 
کسی آنها را مسخر و فرمانبردار ایشان کرده است؟ این 
کشتیهائی که ایشان را برمی‌دارد آیا نشانه‌ای نیست که 
آن را می‌بینند؟! جایگاه‌های نقش زمین شدن پیشینیان 
آیا در دلهایشان پند و اندرز و تقوا و پرهیزگاری 
برنمی‌انگیزد؟!. این سوره با نوا و آوای نیرومندی که 
بر جایگاهی از جایگاه‌های نابودی و نقش زمین 
گردیدن تکذیب‌کنندگان سر می‌دهد به پایان می‌آید. 
تکذیب‌کنندگانی که عقاب و عذاب خدا را می‌بینند و 
آن‌گاه ایمان می‌آورند: 

فلج یک یمهم لیام روا بسن نة انه الي 
حتف باد و یر هلک الكافرُون »۰ 
اما ایمانشان به هنگام مشاهدهٌ عذاب شدید ماء بدیشان 
سودی نرسانیده است و نفعی به حالشان نداشته است. 
این سّت و شیوۂ همیشگی خدا در مورد بندگانش بوده 
است و کافران بدان هنگام زیانبار شده‌اند. (چرا که 
سرمايةٌ وجود خود را در بیراهه هدر داده‌اند و حاصلی 


جز گناه و رسوائی و عذاب دردناک خدائی فراهم 
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نساخته‌اند). 
این پایانی است که نهایت کار متکټّران را به تصویر 
می‌کشد. و با فضای سوره و با سایه‌روشن و با قالب 
اصیل آن اتّفاق و اتحاد دارد. 
بيائید اینک با روند سوره به طور مشروح همراه و 
همگام شویم: 
حم. تغزيل اكناب من اله اريز ال غافر 
آلذْب» و ي قابل سب شدید العقاب. ذې |۹۳ 
لاله 1 خر یه الصير). 


حا. میم ... فرو فرستادن این کتاب (قرآن) از سوی 


(غافر ا۸۵) 


یزدان چیره و آگاه انجام می‌پذیرد. یزدانی که بخشتدة 

گناه پذیرندۀ توبه» دارای عذاب سخت. و صاحب انعام 

و احسان است. هیچ معبودی جز او وجود ندارد. 

بازگشت به سوی او است. 
این سرآغاز هفت سوره است که همه آنها با «حا. میم» 
آغاز می‌گردند. از این هفت سوره در یکی از آنها به 
دنبال حروف «حا. میم» سه حرف دیگر می‌آید که 
عبارتند از: «عین. سین. قاف». دربار؛ حروف مقطعهة 
واقع در آغاز برخی از سوره‌ها قبلاً سخن گفته‌ايم. این 
حروف اشاره دارند به این که ساختار همین قران از 
همین حروف است. ولی قرآن برای ایشان معجزه است 
و آنان را از ساختن همچون قرآنی درسانده می‌کند. 
قرآن ایشان را درمانده می‌کند از این که با وجود 
دسترسی سهل و ساده بدین حروف و آشنائی آنان با 
این حروف که حروف زبان خودشان است. زبانی که 
بدان سخن می‌گویند و بدان می‌نویسند. بتوانند همچون 
قرآن (یا ده سوره و حتّی یک سور مثل آن) را بسازند 
و ارائه دهند. 
به دنبال این حروف مقطعه. اشاره‌ای به نازل گرداندن 
. . نازل گرداندن کتاب حقیقتی از 
حقائقی است که به‌ویژه در سوره‌های مکی سخن از آن 
مکزر می‌شود. بدان هنگام که از ساختار عقیده صحبت 
مي‌گردد: 

« تازپل الکثاب من او الْزپز الم ). 


این کتاب می‌شود . 
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فرو فرستادن این کتاب (قرآن) از سوی یزدان چیره و 
آگاه انجام می‌پذیرد. 
این تنها اشاره‌ای است و پس از آن روند قرآن به 
شناسائی برخی از صفات خدائی می‌پردازد که این 
کتاب را نازل فرموده است. صفاتی که در اینجا ذکر 
می‌شود مجموعه‌ای از صفاتی است که دارای ارتباط 
موضوعی با محتویات سراسر این سوره و با مسائل آن 
دارد: 
از یز الم غا فر لد و فابل رب شد پد 
یغاب ذې اطول لاله اش له سیر 4. 
یزدان چیره» آگاه بخشندۀ گناه پذیرندۀ توبهء دارای 
عذاب سخت. و صاحب انعام و احسان است. هیچ 
معبودی جز او وجود ندارد. بازگشت به سوی او است. 
سخن می‌رود از عرّت و شوکت. علم و دانش. بخشایش 
گناهان. پذیرش توبه, عذاب و عقاب شدید. فضل و 
نعمت. وحدانیّت الوهیّت. و وحدانیّت برگشت همگان به 
سوی یزدان جهان . . 
همه موضوعات سوره مربوط بدین معانی و مفاهیم 
هستند. معانی و مفاهیمی که در سرآغاز سوره آمده‌اند. 
و با نواها و آواهائی بیان گردیده‌اند که طنین استوار» و 
ترکیب‌بند پایدار دارند. و بیانگر ار ثبات و 
رسوخ هستند. 
یزدان سبحان خود را به بندگانش با صفات خویش 
می‌شناساند. صفاتی که دارای تأثیر در زندگانی بندگان 
و در وجودشان است. با این صفات عقل و خرد و 
دلهایشان را می‌پساید. و درنتیجه امید و آزشان را و 
همچنین ترس و هراسشان را برانگیخته می‌نماید. و 
بدیشان می‌فهماند که آنان در قبضهٌ دست قدرت او 
هستند و هیچ‌گونه گریزی و گزیری از دخل و تصرف 
یزدان در خودشان ندارند. از جملهٌ چنین صفاتی اینها 
هستند: 
اريز ): خدای نیرومند توانائی که چیره می‌گردد و 
مغلوب نمی‌شود. و کار و بار را اداره می‌کند و 
می‌گرداند. کار و باری که کسی بر انجام آن تاب و توان 
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ندارد. و نیز کسی نمی‌تواند او را به سبب آن بازپرسی 
و پیجوئی کند. 

للم » : خدائی که با علم و دانش و آگاهی و بینش 
جهان هستی را اداره می‌کند و می‌گرداند. و چیزی بر او 
پنهان نمی‌ماند. و چیزی از علم و اطلاع او به در 
نمی‌رود و مخفی نمی‌شود. 

(غافر آلذثب ) : خدائی که گناهان بندگان را 
می‌بخشاید برابر استحقاق بخشایشی که در ایشان 
سراغ دارد. 

(قابل شوب ): خدائی که توب بزهکاران را 
می‌پذیره و ایشان را در حمایت و حفاظت خود 
می‌گيرد. و درگاه خود را برایشان باز می‌کند و 
می‌گشاید و دربان و نگهبانی بر آن نمی‌گمارد. 

( دید ال مقاب ): خدانی که متکبران و 
خودبزرگ‌بینان را درهم می‌شکند و نابود می‌کند. و 
انان فان را عات د ااب یوما 
عنادپیشگان و دشمنانی که توبه نکنند و طلب آمرزش 
ننمایند. 

ذی أَلطّل ): خدائی که با نعمت دادن لطف و عنایت 
می‌کند. و خوبیها و نیکیها را چندین برابر می‌سازد و 
چندین برابر به شمار می‌آورد. و بدون حساب و کتاب 
و حدود و ثغور عطاء می‌فرماید. 

« لالهلا هر ): جز او معبودی نیست. الوهیّت تنها او 
را است. هیچ شریک و انبازی و همتا و همگونی در 
الوهیّت ندارد. 

ليه اتصیرٌ ): برگشت و بازگشت به سوی او است. 
هيچ‌گونه گریزی از حساب و کتاب با او نمست و راه 
فراری از ملاقات و رویاروی شدن با او وجود ندارد. 
برگشت و بازگشت به پیشگاه او قطعی و حتمی است. 
بدین صورت رابطة خدا با بندگانش, و رابطة بندگانش 
با او روشن و آشکار می‌گردد. این رابطه در عقل و 
خرد و درک و فسهمشان, و در احس‌اسها و 
اتد فا هان روقن و آعکارداست: این ات که 
بندگان می‌دانند با خدا چگونه بیدار و هموشیار رفتار 
کنند. و بدانند و بفهمند که چه چیز خدا را خشسمگین 
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می‌سازد. و چه چیز خدا را خشنود می‌گرداند. 
پیروان عقیده‌های افسانه‌ای در برابر رفتار با خدایان 
خود حیران و سرگردان بودند. دربارهٌ خدایان خود چیز 
منضبط و مضبوط و جمع و جوری نمی‌دانستند. 
برایشان معلوم نبود که چه چیز خدایان را خشمگین و 
چه چیز آنها را خشنود می‌سازد. خدایان را به تصوّر 
درم ی آوردند که خواستهای غیر ثابت و متغیّری دارند. 
هردم چیزی را می‌خواهند و جهتهای گنگ و پیچیده‌ای 
درپیش می‌گیرند. زود منقلب و متأثر می‌شوند. و 
سخت برمی‌شورند و آشفته می‌گردند. پیروانشان 
نسبت بدیشان دائماً در نگرانی و پریشانی بسر 
می ‌بردند و از راه‌های گوناگون رضای آنان را 
می‌جستند. گاهی با دعاها و نوشته‌هاء و زمانی با 
قربانیها خشنودیشان را می‌طلبیدند. نمی‌دانستند آیا 
خدایانشان خشمگین شده‌اند و یا خشنود گردیده‌اند. در 
این باره کارشان بر حدس و گمان بود. 
اسلام می‌آید و روشن و آشکار سخن می‌گوید. 
مردمان را با خدای حق و راستینشان ارتباط می‌دهد. و 
خدا را با صفات خودش بدیشان معرّفی می‌کند. و 
ایشان را از خواست یزدان و مشیّت و اراده ايزد سبحان 
آگاه می‌گرداند. و پدانان می‌آموزد چگونه به خدا 
نزدیک شوند. و چگونه رحمت و عنایت او را بجویند. 
و از عذاب و عقاب او به چه شکلی بپرهیزند. و بر 
راستای راه روشن و درست بایستند و با برنامه و هدف 
معیّن به سوی سرمنزل مقصود حرکت کنند. 
۰ 

(ما ادلی آیات الله ّ انذین قروا قلا 

1 زک قم في البلا بت هم قوم نوج و 

خزاب من بده و مث کل مه شوم 

دوه و جادأوا بالباطل جوا به الق 

دم قکیف کان عفاب؟ و گذلک حفث کلِعَة 

ریک على این روا 7 هم أضحابُ آنثار ). 

هیچ کسی در مقابل آیات خدا پرخاشگری نمی‌کند و به 

ستیز نمی‌ایستد. مگر آنان که کافر باشند. آمد و شد و 

سلطه و قدرت کافران در شهرها و کشورهاء تو را گول 
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نزند. پیش از اینان (که مشرکان معاصرند) قوم نوح و 
دسته‌ها و گروه‌هائی (همچون عاد و ثمود و لوط) که 
بعد از ایشان بوده‌اند (پیغمبران خدا را) تکذیب کرده‌اند 
و همه مّتها خواسته‌اند که (با زر و زور و تزویر) در 
حقّ پیغمبر خود توطثه کنند تا او را بگیرند و (بکشند. 
گذشته از این با دلائل و براهین فرستادگان خدا) به 
ناحق جدال و نزاع ورزیده‌اند» تا به وسیلۀ باطل حقّ را 
نابود و برطرف کنند. ولی من ایشان را (به عذاب 
دنیوی) گرفتار ساخته‌ام. آیا عقاب (و عذاب دنیوی) من 
نسبت بدیشان چگونه است؟ (ویرانه‌های شهرهایشان 
در مسیر مسافرتهای شما به چشم می‌خورد. و 
سرنوشت شوم و عاقبت سیاه و تاریک ایشان بر 
صفحات تاریخ و در سینه‌های صاحبدلان ثبت است. 
بنگرید و عبرت بگیرید). این چنین» فرمان پروردگارت 
بر کافران (و مشرکانی که راه‌های ظلم و جنایت را با 
پای خود پیموده‌اند و با ارادة خویش بر گناهکاریها و 
بزهکاریها اصرار و ابرام ورزیده‌انده اجراء شده است 
و) تحقق پذیرفته است. و آن این که ایشان دوزخیانند. 
پس از بیان این صفات والای الهی, و پس از ذکر 
وحدانیّت و یگانگی یزدان سبحان, توضیح می‌دهد که 
این حقائق مسلّم و قطعی بشمار است از سوی هرکسی 
که در جهان هستی است. و از سوی هر چیزی که در 
جهان هستی است. چه فطرت هستی همه مرتبط بدین 
حقائق است. و بدون واسطه متصل بدین حقائق است 
اتصالی که جای ستیز و جدالی و حیله و نیرنگی باقی 
نمی‌گذارد. هرچه در سراسر جهان هستی است با آیه‌ها 
و نشانه‌های شناخت خدا معتقد و مقتنع گردیده است» 
آیه‌ها و نشانه‌هائی که گواه بر حقیقت و وحدانیّت وجود 
خدا است. هیچ کسی دربارهٌ حقیقت و وحدانیّت خدا به 
جدال و ستیز نمی‌پردازد. مگر کسانی که کفر ورزند و 
حق را پنهان دارند. آنان با پنهان داشتن حقٌ و حقیقت. 
از راه هرچه در هستی است و هرکه در هستی است 
احراف پیدا می‌کنند و کژراههمی‌روند: 
(ما یجان آیات ال الَذينَ كَقَروا). 
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هیچ کسی در مقابل آیات خدا پرخاشگری نمی‌کند و به 
ستیز نمی‌ایستد. مگر آنان که کافر باشند. 
کافرانند که در میان همه مخلوقات و موجودات جهان 
بزرگ و سترگ هستی کناره می‌روند و منحرف 
می‌شوند. تنها آنان در میان این همه مخلوقات عظیم به 
کژراهه می‌روند و گمراه می‌شوند. ایشان که -با 
مقايسةٌ آنان با این زمین - ضعیف‌تر و کم‌تر از مورچه 
هم هستند. آنان وقتی که در یک صف می‌ایستند و در 
بارة آیات خدا پرخاشگری می‌کنند و به ستیز 
می‌ایستند. و همة جهان بزرگ و سترگ در یک صف 
می‌ایستد و معترف به وجود آفریدگار یزدان و متّکی به 
نیروی یزدان چیره و توانا است. آنان در همچون 
موضعگیری‌ای سرنوشتشان معلوم و مقطوع است» و 
کار و بارشان روشن, و فرجامشان معیّن است. هراندازه 
هم قدرت و قوّت داشته باشند, و هراندازه هم اسباب و 
ابزار مال و جاه و سلطه و قدرت در دست داشته باشند: 
(قلایفززک تن البلاد 4. 
ایو شوو کو و کا نیوا 
کشورهاء تو را گول نزند. 
آنان هراندازه هم آمد و شد و بیا و برو داشته باشند, و 
هراندازه هم بجنبند و حرکت کنند. و هراندازه هم از 
ملک و مال و کالا و متاع و لذت و قدرت برخوردار 
باشند. ایشان رو به نابودی و نیستی می‌روند و هلاک 
می‌شوند. پایان پیکار هم معلوم است. تازه اگر پیکاری 
بتواند درگیرد میان قدرت و قوّت جهان و آفریدگار آن, 
با قدرت و قوّت ضعیفان و بیچارگان! 
قومها و گروه‌های همچون ایشان و بسان آنان آمده‌اند. 
فرجام همچون قومها و گروه‌هائی که پیش از این 
بوده‌اند فرجام کسی است که رو در روی نیروی 
خُردکنندۀ جادوکننده‌ای بایستد که هرکس خود را گرفتار 
عذاب و عقاب خدا سازد در معرض آن قرار می‌گیرد: 
(کذیت یم م وح و زاب من بغدهم؛ و 
1 توف یحو و جادوا بالباطل 


کم هه نم 


حضوا با یم فکیف کان عقاب؟ ». 
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پیش از اینان (که مشرکان معاصرند) قوم نوح و 
دسته‌ها و گروه‌هائی (همچون عاد و شمود و لوط) که 
بعد از ایشان بوده‌اند (پیفمبران خدا را) تکذیب کرده‌اند 
و همه ملّتها خواسته‌اند که (با زر و زور و تزویر) در 
حقٌ پیغمبر خود توطثه کنند تا او را بگیرند و (بکشند. 
گذشته از این با دلائل و براهین فرستادگان خدا) به 
ناحق جدال و نزاع ورزیده‌اند» تا به وسیلة باطل حق را 
نابود و برطرف کنند. ولی من ایشان را (به عذاب 
دنیوی) گرفتار ساخته‌ام. آیا عقاب (و عذاب دنیوی) من 
نسبت بدیشان چگونه است؟ (ویرانه‌های شهرهایشان 
در مسیر مسافرتهای شما به چشم می‌خورد» و 
سرنوشت شوم و عاقبت سیاه و تاریک ایشان بر 
صفحات تاریخ و در سینه‌های صاحبدلان ثبت است. 
بنگرید و عبرت بگیرید). 
این هم داستان قدیمی و کهنی از روزگاران نوح است. 
پیکاری است که دارای موقعیّتهای همگون در هر 
زمانی است. این آیه همچون داستانی را به تصویر 
می‌کشد. داستان رسالت و تکذیب و طغیان را در طول 
قرنها و در ميان نسلها. همچنین فرجام معلوم همیشگی 
را به تصویر می‌کشد که پیروزی حقّ بر باطل است. 
پیغمبری می‌آید. و طاغیان و یاغیان مردمان آن روزگار 
آن را تکذیب می‌کنند. حجّت را با حجت پاسخ 
نمی‌گویند بدان هنگام که مبارزۂ حجّت با حجّت است. 
بلکه به منطق طغیان و سرکشی سخت و شدید پناه 
می‌برند. می‌خواهند بر پیغمبرشان بتازند و یورش برند. 
باطل را برای عامَةُ مردم می‌آرایند تا با آن حسق را 
مغلوب کنند و شکست دهند .. . در اینجا است که دست 
قدرت خدا دخالت می‌فرماید. و ایشان را سخت گرفتار 
و اسیر می‌نماید. به گونه‌ای گرفتارشان می‌سازد که 
مايه شگفت و وحشت می‌شود. جای شگفت هم دارد و 
می‌سزد از آن صحبت کرد و به دیگران نمود: 
«فکیتَ کان عقاب؟ ). 
آیا عقاب (و عذاب د من نسبت بدیشان چگونه 


است؟. 
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عقاب و عذاب خدا عقاب و عذاب ویرانگر و 


نابودکنندهٌ سخت و شدیدی بوده است. جایگاه‌های 
نقش زمین شدن مردمان که آثار آن برجا است بر 
سختی و شدّت عقاب و عذاب یزدان گواهی می‌دهد. و 
سخنها و روایتها گویای آن است. 

این پیکار به پایان نیامده است. این پیکار سر به دامنة 


قیامت می‌کشد و آثار طولانی و فراوانی در آخرت 


دارد: 
وا ر رە هم م هاچ سے ۶ 
وکڈلک حقَث کلعة ریک على الْذین کرام 
آضحاث آلثار ). 


این چنین» فرمان پروردگارت بر کافران (و مشرکانی 
که راه‌های ظلم و جنایت را با پای خود پیموده‌اند» و با 
اراد خویش بر گناهکاریها و بزهکاریها اصرار و ابرام 
ورزیده‌اند. اجراء شده است و) تحقق پذیرفته است» و 
آن این که ایشان دوزخیانند. 
فرمان یزدان در بار هرکس که تحقّق پذیرفته است و 
واقع گردیده است. واقعاً تحقق پذیرفته است و واقع 
گردیده است و کار از کار گذشته است و دمار از 
روزگار طرف برآورده است و هرگونه جدال و ستیزی 
را باطل کرده است و به پایان رسانده است! 
قرآن این‌گونه حقیقتی را به تصویر می‌کشد که روی 
داده است, حقیقت پیکار میان ایمان و کفر. و ميان حقٌ و 
باطل. و میان دعوت‌کنندگان به سوی خداوند یگانه و 
طاغیان و یاغیانی که به ناحقّ در زمین تکټّر ورزیده‌اند 
و عظمت فروخته‌اند. بدین منوال ما متوجه می‌شویم 
این پیکار یک کارزار قدیمی است و از بامدادان 
پیدایش انسانها در جهان, آتش آن شعله‌ور شده است و 
خاموشی نپذیرفته است. میدان آن هم فراخ‌تر از سراسر 
کرهٌ زمین است. زیرا همه جهان هستی به پروردگارشان 
ایمان دارند و در برابر فرمانش سر کرنش فرود 
می آرند. تنها از جملگی جهان هستی کسانی کنارهگیری 
می‌کنند و بیراهه می‌روند که کافرنده و تک و تنها 
ایشان دربارهٌ آیات و نشانه‌های خدا به جدال و ستیز 
می‌پردازند. و با ساثر مخلوقات این جهان بزرگ در این 
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باره همراه و هماهنگ نمی‌گردند! همچنین نتیجه و 
فرجام این پیکار نابرابر را هم می‌دانیم. پیکاری که ميان 
صف حقٌ طویل و بزرگ و سترگ و هراس‌انگیز, و میان 
این گروه باطل و اندک و ناتوان و ناچیز درگرفته است 
و در می‌گیرد. هراندازه هم اينان در شهرها و کشورها 
بگردند و بچرخند و برو و بیائی داشته باشند. و هرچند 
هم به ظاهر از قدرت و قوّت و سلطه و حکومت و 
کالاها و متاعها بهره‌مند و برخوردار باشند! 
این حقیقت - حقیقت پیکار و نیروهای موجود در آن. و 
میدان آن در گستره و پهن زمان و مکان - را قرآن به 
تصویر می‌کشد تا در دلها مستقر گردد. و خصوصاً 
کسانی آن را بشناسند که بر دوش‌کشندگان پرچم 
دعوت حق و ایمان در هر زمانی و در هر مکانی 
هستند. تا قدرت و قوت باطل در جلو چشمانشان 
بزرگ ننماید وقتی که در دورهٌ محدودی از زمان و در 
پهنة محدودی از مکان. پفیده و باد به غبغب انداخته 
نمودار و پدیدار می‌آید. چه این شکل ظاهری باطل, 
حقیقت نیست. بلکه حقیقت آن چیزی است که کتاب خدا 
آن را برایشان به تصویر می‌کشد, و سخن خدا گویای 
آن است. خدا هم راستگوترین گویندگان است» و او با 
عرّت و چیره و بس دانا و آگاه است. 
ه‌ 
بدین حقیقت نخستین, این امر می‌پیوندد که بردارندگان 
عرش و آنان که پیرامون عرش هستند - آنان هم گروهی 
از فرشتگان و به عنوان دسته برگزیده‌ای از ميان هم 
نیروهای مؤمن این جهان هستند - از انسانهای مومن و 
ایماندار در پیشگاه خدای دادار یاد می‌کنند. و برایشان 
آمرزش می‌طلبند. و درخواست می‌کنند که یزدان 
وعده‌ای را براورده فرماید که بدیشان داده است. این 
یاد کردن و آمرزش طلبیدن و درخواست وفای به وعده 
نمودن, به خاطر رابطةّ ایمان است که میان فرشتگان و 
ميان موّمنان است: 

نیون از و من حول سیون فد 

ریم و نون به و تون للذین آمَوا. 


و نت روت 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد پنجم 
ربا رسفت کل میم ره و علماء قاغفز لین 
واوا وا سبیلک. و قهم عذاب الحم ناو 
e‏ 
آبنهز ازاجم و ینیم نک آنت اريز 
ا لمکم و قهم لیات -و من تي آلسیفات یذ 


قد رت و ڈلک قر الم لیر 
آنان که بردارندگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد 
آنند به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرمند و 
بدو ایمان دارند و برای ممنان طلب آمرزش می‌کنند 
(و می‌گویند:) پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیز 
را فراگرفته است (هم اعمال و اقوالشان را کاملاً 
می‌دانی و هم مرحمت و مهربانیت می‌تواند ایشان را 
دربر گیرد) پس درگذر از کسانی که (از گناهان دست 
می‌کشند و به طاعت و عباداتت می‌پردازند» و از 
راه‌های انحرافی دوری می‌گزینند و به راستای راهت) 
برمی‌گردند و راه تو را درپیش می‌گيرند» و آنان را از 
عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما. پروردگارا! آنان را 
به باغهای هميشه ماندگار بهشتی داخل گردان که 
بسدیشان (توسّط پیغمبران) وعده داده‌ای, همراه با 
پدران خوب و همسران شایسته و فرزندان بایستۀ 
ایشان. قطعاً تو (بر هر چیزی) چیره و توانا و (در هر 
کاری) دارای فلسفه و حکمت هستی. و آنان را از 
(عقوبت دنیوی و کیفر اخروی) بدیها نگاهدار. و تو 
هرکه را در آن روز از کیفر بدیها نگاهداری, واقعاً بدو 
رحم کرده‌ای (و مورد الطاف خود قرار داده‌ای) و آن 
مسلماً رستگاری بزرگ و نیل به مقصود سترگی است. 
ما نمی‌دانیم عرش چیست. و شکلی برای آن نمی توانیم 
پیش چشم داریم. و نمی‌دانیم بردارندگان عرش چگونه 
آن را برمی‌دارند» و کسانی که پیرامون عرش هستند 
چگونه‌اند. و پیرامون آن کجا و تا به کجا است. هیچ 
گونه فائده‌ای در این نیست که انسان به دنبال شکلها و 
صورتهائی راه بیفتد و پژوهش کند که سرشت انسان 
توان پرداختن بدانها و درک و فهم آنها را ندارد. 
ی کته شود از ما له و چا رامین جا 
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غیبی نیست. غیبیّاتی که یزدان کسی از مجادله و 
مباحثه کنندگان را از آنها مطلع نکرده است. آنچه 
مربوط به حقیقتی است که روند سوره آن را بیان 
می‌فرماید این است که بندگان مقرّبی از بندگان یزدان 
شستند: 

(تیشرن بتدد وی ). 

به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرم هستند. 

و یمن به ). 

و بدو ایمان دارند. 
قرآن ایمان ایشان را ذکر می‌کند - هرچند که بدون گفتن 
هم این موضوع روشن است - تا به رابطه‌ای اشاره 
بفرماید که آنان را با انسانهای مؤمن پیوند می‌دهد . 
این بندگان مقرّب درگاه یزدان پس از تقدیس و تسبیح 
خدا به دعا کردن برای انسانهای مومن می‌پردازند و 
خیر و خوبی ایشان را درخواست می‌نمایند» بدان گونه 
که انسان مومن برای انسان مومن دعای خیر و خوبی 
می‌کند. 
آنان دعای خود را با ادب می‌آغازند تا به ما بیاموزند 
که ادب دعا و درخواست چگونه بايد باشد و به چه 
شیوه‌ای باید دعا کرد. آنان می‌گویند: 

يلاست کل میم ره وعلماً ). 

پروردگارا! مهربانی و دانش تو همه چیز را فراگرفته 

است. 
در دیباچۀ دعای خود می‌گویند که آنان - در درخواست 
رحمت برای مردمان - از مهربانی خدا مدد و یاری 
می‌طلبند. مهربانی‌ای که همه چیز را فراگرفته است. و 
مهربانی نمودن را به علم خدا و دانش او حواله 
می‌دارند. علم و دانشی که مشتمل و محیط بر همه چیز 
است. آنان چیزی به خدا پیشنهاد نمی‌کنند و بر سخنش 
پیشی نمی‌گيرند. بلکه از رحمت و علم خدا استمداد 
می‌طلبند و بدان دو پناه می‌برند: 

فَاعفز لین ابا نبا سیپلک و قهم عَذاب 

الجحم). 


(هم اعمال و اقوال آنان راکاملاً می‌دانی و هم مرحمت و 
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مهربانیت می‌تواند ایشان را دربر گیرد) پس درگذر از 
کسانی که (از گناهان دست می‌کشند و به طاعات و 
عسباداتت می‌پردازند» و از راه‌های انحرافی دوری 
می‌گزینند و راه تو را درپیش می‌گيرند. و آنان را از 
عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما. 

این اشاره, با مغفرت و توبة سرآغاز سوره و با صفت 

خدا که در آنجا آمده‌اند می‌خواند: 
(غافر لدب و قابل رب ). 
بخشنده گناه و پذيو ية توبه. 


همچنین اشارة به عذاب دوزخ با این صفت خدا 


می‌خواند: 
(شدید الاب ). 


دارای عذاب سخت. 
آن گاه فرشتگان به دعای خود ادامه می‌دهند و از طلب 
آمرزش و محفوظ و مصون داشتن از عذاب. بالاتر و 
فراتر می‌روند. و به درخواست بهشت و وفای به عهد 
خدا با بندگان , شایسته و بایسته‌اش می‌پردآزند: 


را و آدخلهم جثات عذن ی رعتن وشن 
ملع من آبانه و آژواجهم و تم ایک نت 

پروردگارا! آنان را به باغهای ماندگار بهشتی داخل 
گردان که بدیشان (توشط پیغفمبران) وعده داده‌ای» 
همراه با پدران خوب و همسران شایسته و فرزندان 
بایستة ایشان. قطعاً تو (بر هر چیزی) چیره و توانا و 

(در هر کاری) دارای فلسفه و حکمت هستی. 

وارد شدن به بهشت هم نعمت است و هم رستگاری و 
نیل به مقصود و رسیدن به مراد. بدانها چیز دیگری 
افسزوده می‌شود: همدمی با پدران و همسران و 
فرزندانی که شایسته و بایسته بوده‌اند. این نعمت نیز 
نعمت جداگانة دیگری است. گذشته از اینها این چیز 
نمادی از نمادهای وحدت موجود در میان جملگی 
مومنان است. وقتی که انسان پیمان ایمان می‌بندد به 
پدران و فرزندان و همسران ملحق می‌شود و به جوار 
آنان می‌رود. اما اگر این عقد و پیمان نباشد. رشتۀ 
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پیوندشان می‌گساد و از همدیگر می بر ند. 
پیرو این بند دعا که می‌گوید: 
نک أنت الْزیژا کین ). 
ام 
دارای فلسفه و حکمت هستی. 
اشاره می‌کند به قدرت و قرّت» همان گونه که اشاره 
می‌کند به فلسفه و حکمت. در پرتو قدرت و قوّت و 
ل کیت اک فقوت ردان یت ار 
بندگان صورت می‌پذيرد. 
(و قهم آلسینات. و من تق لیات یومیز مد 


رجت نلک مرا لین 


و آنان را از (عقوبت دنیوی و کیفر اخروی) بدیها 


نگاهدار. و تو هرکه را در آن روز از کیفر بدیها 
نگاهداری, واقعاً بدو رحم کرده‌ای (و مورد الطاف خود 
قرار داده‌ای) و آن مسلماً رستگاری بزرگ و نیل به 
مقصود سترگی است. 
این دعا - بعد از دعای داخل گرداندن ایشان به باغهای 
ماندگار بهشت - نگرشی به بنیاد نخستین در این 
جایگاه سخت و سنگین است. چه بدیها و گناه‌ها است 
که بدکاران و گناهکاران را در آخرت هلاک می‌سازد و 
به زندان دوزخ می‌اندازد. وقتی که یزدان جهان بندگان 
موّمن خود را از بدیها و گناه‌ها به دور و به سلامت 
دارد. این هم رحمت است و مهربانی در آن جایگاه 
تن گامهای 
نخستینی است که به سوی سعادت و خوشبختی 


ترس و هراس همگانی . گذشته از اين. برداشتن 


برداشته می‌شود. 
و ذلک هر از الط > 
و آن مسلماً رستگاری بزرگ و نیل به مقصود سترگی 


است. 
مصون ماندن انسان از پیامد بدیها و گناهان خودش کار 
بزرگی است. 

0 
در همان زمان که 


پیرامون عرش هستند برای برادران مؤمن خود این دعا 


بردارندگان عرش و فرشتگانی که 


فی‌ظلال الق رآن 
را به پیشگاه پروردگارشان سر مي‌دهند, می‌بینم در 
چنین جایگاهی که هرکسی چشم به راه یار و یباوری 
می‌دوزد و يار و یاوری هم پیدا نمی‌شود. کافران که 
میان ایشان و میان هرکسی و هرچیزی در جهان ارتباط 
برقرار گردیده است - از هرسو فریاد زده می‌شوند و 
خواری و خشم و تنبیه برایشان می‌خواهند. همین 
کافران که در دنیا تکبّر ورزیده‌اند و عظمت فروخته‌اند. 
اکنون در جایگاه خواری و رسوائی 
امید به الطاف یزدان دوخته‌اند. ولی زمان امیدواری 


ایستاده‌اند. و چشم 


بسر رسیده است و فرصت آن پایان پذیرفته است: 
11 لذبن کرو پنادون قت الله کم من مَفتکم 
آنفمک اد ذعَون نان کون فلا و 
متا تین و ین ی ین فاغترفن پذئویئه هل 
0 خروج من ۵ سبیل؟ لک با ناذا دعی ی 
كق ون رک به یو ناکم نله 
الکبیر 4 
کافران صدا زده می‌شوند که قطعاً خدا بیش از این که 
خودتان بر خویشتن خشمگینید بر شما خشمگین 
است. چرا که (در دنیا توسّط انبیاء و علماء) به سوی 
ایمان آوردن فراخوانده می‌شدید و راه کفر درپیش 
می‌گرفتید. کافران می‌گویند: پروردگارا! ما را دو بار 
می‌رانده‌ای و دو بار زنده کرده‌ای» و ما (در این مرگها و 
حیاتها به قدرت تو پی برده‌ایم و همه چیز را فهمیده‌ایم. 
اکنون) به گناهان خود اعتراف می‌کنيم. آیا راهی برای 
خارج شدن (از دوزخ و بازگشت به دنیا و جبران 
مافات) وجود دارد؟!. این (عذابی که در آن هستید) بدان 
خاطر است که شما هنگامی که خدا به یگانگی خوانده 
می‌شد نمی‌پذیرفتید. و اگر برای خدا انباز قرار داده 
می‌شد باور می‌داشتید. پس در این صورت فرمانروائی 
و داوری ازآن خداوند والامقام و بزرگوار است (و 
هرگونه که خود بخواهد دربارۀ شما حکم صادر و 
داوری خواهد کرد. هم اینک بتان و کسانی را که شریک 
خدا و صاحب سلطه می دانستید به فریاد خوانید تا شما 


را از دوزخ به درآرندا!). ` 
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«مَقّت»: سخت زشت شمردن. خشم شدید . .. آنان از 
هرسو فریاد زده می‌شوند و بدیشان گفته می‌شود: خشم 
خدا بر شما بود همان روزی که به سوی ایمان دعوت 
شده‌اید و شما کفر ورزیده‌اید. خشم خدا در آن روز بر 
شما از خشم خودتان بر خودتان سخت‌تر و شدیدتر 
بوده است. خشمی که امروز بر خودتان دارید بدان 
جهت که به بدترین شر و بلا افتاده‌اید و با دست خویش 
خود را بدیخت و نگونسار کردیده‌اید. لت این 
بدبختی و نگونساری این است که کفر ورزیده‌اید و از 
ایمان روی گردانده‌اید. بدان هنگام که فرصت نگذشته 
بود و مهلت باقی بود .. . این تذکّر دادن و سرکوفت 
زدن در این موقع هراسناک و نابهنجار چه اندازه 
دردناک است! 
اکنون که پرده گول زدن و گمراه شدن کنار رفته است. 
می‌دانند که تنها بايد رو به خدا کرد و رو به خدا رفت. 
این است رو به خدا می‌کنند و می‌گویند: 
اواز متا آننتان ن وأخییتا اث 
پذئوبلء هن وج من عبل؟ ؟(. 
کافان می‌گویند: پروردگارا! ما رادو بار می‌رانده‌ای» 
و دو بار زنده کرده‌ای» و ما (در این مرگها و حیاتها به 


قدرت تو پی برده‌ایم و همه چیز را فهمیده‌ايم. اکنون) به 


تین فاعترَفنا 


گناهان خود اعتراف می‌کنیم. آیا راهی برای خارج 
شدن (از دوزخ و بازگشت به دنیا و جبران مافات) 
وجود دارد؟!. 
این سخن شخص خوار و ناامید و بیچاره و درمانده‌ای 
است . 
«رَبنا: پروردگارا! ... خداوند ما.» 
در صورتی که قبلاً منکر خدا می‌شدند و کفر 
می‌ورزیدند. تو ما را اوّلین بار با دمیدن روح به کالبد 
موات حیات بخشیدی. این یک حیات. سپس بعد از 
مردنمان بار دیگر ما را زنده کردی, و به پیشگاهت 
آمدیم تو می‌توانی ما را از آنچه بدان گرفتاریم و در 
آنیم به در آوری و برونمان بری. ما که به گناهان خود 


اعتراف می‌کنیم و اقرار داریم. 


oT 
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جلد پنجم 


(قھل إلى خوچ من سبیل؟ ). 
آیا راهی برای خارّج شدن (از دوزخ و بازگشت به دنیا 
و جبران مافات) وجود دارد؟!. 
این یک سوال انکاری است و بیانگر تأَسّف شدید و 
ناامیدی تلخی است. 
در اینجا در ساي این موقعیّت بد و ناجور, اين 
سرنوشت را بدیشان رویاروی اعلام می‌دارد و با آن 
سرکویشان می‌سازد: 
(ذلکم باه ذعی اه وخ قرم وان پفرکن 
به تَْمُواء فالمحكم به ال الکببر ). 
این (عذابی که در آن هستید) بدان خاطر است که شما 
هنگامی که خدا به یگانگی خوانده می‌شد نمی‌پذیرفتید. 
و اگر برای خدا انباز قرار داده می‌شد باور می‌داشتید. 
پس در این صورت فرمانرواثی و داوری ازآنِ خداوند 
والامقام و بزرگوار است (و هرگونه که خود بخواهد 
دربارةٌ شما حکم صادر و داوری خواهد کرد. هم اینک 
بتان و کسانی را که شریک خداو صاحب سلطه 
می‌دانستید به فریاد خوانید تا شما را از دوزخ به در 
آرند!). 
این است چیزی که شما را بدان جایگاه خوار و موقعیّت 
رسواگرانه می‌راند. شما معتقد به انبازها بودید. و 
وحدانیّت را نمی‌پذیرفتید. پس فرمان, فرمان یزدان 
بزرگوار و والا است. این دو صفت. مناسب با جایگاه و 
موقعیّت قضاوت و داوری است: یکی برتری گرفتن بر 
هر چیزی» و دیگری والا بودن بر هر چیزی است. آن هم 
در جایگاه واپسین قضاوت و داوری. 
0 
در سای این صحنه مقداری از صفات خدا را 
برمی‌شمرد و ادامه می‌دهد. صفاتی که با جایگاه و 
موقعیّت برتری داشتن و والا بودن مناسیت دارد. 
مژمنان را در مکان و مقام رهنمود می‌سازد که با دعا 
رو به خدا کنند. و خدا را به یگانگی بستایند. و عبادت 
۳ طاعت را خاصّ او کنند. همچنین به پیام آسمانی 


دربارة بیم دادن از روز ملاقات و رویاروئی و داوری 
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و سزا و جزا اشاره می‌کند. روز ملاقات و رویاروتی 
زمانی خواهد بود که ملک و مملکت و حکومت و 
قدرت و برتری و والائی فقط متعلقٍ به خدا خواهد بود: 
2 الّذې ربكم آیاته. و یرل کم من لاء 
رزقاء وما کر امن ینیب. ب. فادعوا الله لین 
لَه لین و و کره اْكافرون. رنب زج ڈو 
عرش یلق اوح من ره عل من ياء من 
عباده در یوم م آلتلاق. یم هم ارو نو 
على اله منهم 2 ین لک الزم؟ به لواد 
هل جزی کي پیت ب له 
ايوم إن الله سر يع انشاب 6. 
او کسی است که دلائل (قدرت) و نشانه‌های (عظمت) 
خود را به شما می‌نمایاند و از آسمان برای شما روزی 
می‌فرستد. امّا تنها کسانی متوچّه (این مسأله) می‌گردند 
که (عناد را رها کنند و به سوی اندیشیدن در بارة 
نشانه‌های آفاق و انفس خدا) برگردند. اکنون که چنین 
است. خدا را به فریاد بخوانید و عبادت و طاعت را 
خاض او بدانید. هرچند که کافران دوست نداشته 
باشند. خدا دارای مقامات والا و کمالات بالاو تخت 
فرماندهی است. و او وحی را به فرمان خود برای 
هرکس از بندگانش که بخواهد نازل می‌کند تا (مردمان 
را) از روز رویاروئی (ایشان با خدا برای حساب و 
کتاب) بترساند. روز رویاروثی روزی است که مردمان 
ظاهر و آشکار می‌شوند (و تمام پرده‌ها و حجابها کنار 
می‌روند و موانع مادی برچیده می‌شوند. بالأخره 
علاوه از سر برآوردن مردم از گورهاء درون و برون و 
خلوت و جلوت همۀ انسانها نمودار می‌گردد) و چیزی 
از (کار و بار و رفتار و پندار) ایشان بر خدا پنهان 
نمی‌ماند. (فریاد وحشتناکی را می‌شنوند که می‌گوید:) 
ملک و حکومت. امروز ازآن کیست؟ (پاسخ قاطعانه 
0 داده می‌شود که) ازآن خداوند یکتای چیره و توانا 
است. امروز هر کسی در برابر کاری که کرده است جرا 
و سزا داده می‌شود. هیچ‌گونه ستمی امروز وجود 
نخواهد داشت. بیگمان خداوند سریع‌الحساب است (و 


فی‌ظلال القرآن 
حساب و کتاب کسی را از موقع مقر به تأخیر 
نمی‌اندازد). 
«(هُرالذي ریک آناته 4. 
او کسی است که دلائل (قدرت) و نشانه‌های (عظمت) 
خود را به شما می‌نمایاند. 
آیات خداء یعنی دلائل قدرت و نشانه‌های عظمت او 
در هر چیزی از چیزهائی که در جهان است. آشکار و 
پدیدار است. چه در چیزهای بزرگی همچون خورشید و 
ستارگان و شب و روز و رعد و برق و باران ...و چه 
در چیز کوچکی بسان اتم و سلول و برگ و شکوفه . 
در هر چیزی از جیزها نشانةٌ سعجزه و علامت 
خارق‌العاده پیدا است. وقتی عظمت آن چیز نمودار و 


پدیدار می‌آید که انسان بخواهد از آن چیز تقلید کند - 
چه رسد به این که بخواهد آن را پدید آورد - تقلید 
کامل و دقیق از یک چیز هم محال است. تقلید از 
کوچک‌ترین و ساده‌ترین چیزی که دست قدرت یزدان 
آن را از نیستی به هستی آورده است و به جهان گسیل 


داشته است. 


EL 


(و یرل کمن اش رز ». 
و از آسمان برای شما روزی می‌فرستد. 
آنچه را که انسانها از این نزول و فروفرستادن می‌دانند 
و می‌شناسند باران است. باران که اصل حیات در این 
زمین. و سبب طعام و شراب و خوردنی و نوشیدنی 
است. ولی بجز باران چیزهای دیگر فراوان است و 
مردمان روز به روز آنها را کشف می‌کنند و بدانها پی 
می‌برند. از جمله: اشعّه‌هائی که حیات‌بخش هستند و اگر 
آنها نباشند حیات بر روی این ستارهٌ زمین نام ممکن 
نمی‌شد و پدیدار نمی‌گردید. چه بسا از جملهٌ این رزق 
و روزی آن رسالتهای آسمانی است که از سوی یزدان 
برای مردمان نازل گردیده‌اند. و گامهای انسانها را از 
همان سرآغاز پیدایش آدمیزادگان رهبری و رهنمود 
کرده‌اند. و گامهایشان را در راه درست برداشته‌اند. و به 
سوی برنامه‌های حیات هدایت داده‌اند. برنامه‌هائی که 
انسان را به خدا رسانده است؛ و با قوانین استوار او 
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جزء بیست‌وچهارم 
آشنا نموده است. 
وما یکمن ينبب ). 
جز کسانی متوچّه (این مسأله) نمی‌گردند که (عناد را 
رها کنند و به سوی اندیشیدن در بارۀ نشانه‌های آفاق 
و انفس خدا) برگردند. 
کسانی که به سوی پروردگار خود برمی‌گردند. نعمتها و 
فضل و کرم او را یاد می‌کنند و آیات و نشانه‌های 
شناخت او را پیش چشم می‌دارند. آیات و نشانه‌هائی 
که سنگدلان آنها را فراموش می‌کنند. 
در پرتو ذکر برگشتن و توبه کردن, و در پرتو تدیر و 
تفگّر و یاد و یادآوری‌ای که برگشتن و توبه کردن را در 
دلها برمی‌انگیزد یزدان سبحان مژمنان را رهنمود 
می‌کند خدا را به یگانگی بپرستند و فریاد دارند و 
طاعت و عبادت را خاط او کنند. بدون این که به بد 


آمدن و ناخشنود بودن کافران تسوجه کنند و اهِمَیّت 


بد هند: 
( ادعو ا اله لصن له ألدَيْنَ و لو کره 
الکافژون ). 


اکنون که چنین است. خدا را به فریاد بخوانید و عبادت 

و طاعت را خاص او بدانید. هرچند که کافران دوست 

نداشته باشند. 
کافران هرگز راضی و خشنود از موّمنان نمی‌گردند این 
که آئین خود را و عبادت و طاعت خود را خاص خدا 
کنند. و این که او را به یگانگی بپرستند و فقط او را به 
کمک بطلبند و فریاد دارند نه کسی و چیزی جز او را. 
موّمنان هراندازه هم به کافران لطف و مهربانی کنند. یا 
با ایشان راه صلح و ساز درپیش گيرند. و با آرامش و 
نرمش با آنان رفتار نمایند. و رضای ایشان را با 
شیوه‌های گوناگون بجویند. هیچ امیدی نمی‌رود کافران 
از مؤمنان راضی گردند و بپسندند که ایشان آئین خود 
را و عبادت و طاعت خود را خاص خداگردانند. و او را 
به یگانگی بپرستند و فقط از او کمک و مدد بطلبند و 
تنها او را به فریاد بخوانند و بس. پس مومنان بايد راه 


خود را درپیش گيرند و به سوی هدف خویش بروند. 
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پروردگار یگانةٌ خویشتن را فریاد دارند و عبادت و 
پرستش کنند, و عقيدة خود را خاص او نمایند. و 
مسخلصانه گوشهای دله‌ایشان را به فرموده‌ها و 
رهنمودهای خدا فرادارند. دیگر راضی شدن و خشنود 
گردیدن کافران یا خشمگین شدن و ناخشنود بودن 
ایشان, وظيفة ممنان نیست. باید هم بدانند کافران هیچ 
وقت از مزمنان راضی و خشنود نمی‌گردند! 
آن گاه چند صفت دیگری از صفات خدا را ذکر می‌کند 
در این جایگاه و مقامی که مومنان را در آن به عبادت 
خدای یگانۂ جهان دعوت می‌کند. هرچند هم کافران 
نپسندند و ناخشنود گردند. از این گونه صفات بیان 
می‌دارد که یزدان سبحان: , 

فيع رجات و العزش یلق الوح نآرد 

علی مَنْ یشاءٌ من عبادو 6. 

خدا دارای مقامات والا و کمالات بالاو تخت فرماندهی 

است. و او وحی را به فرمان خود برای هرکس از 

بندگانش که بخواهد نازل می‌کند. 
تنها خداوند سبحان صاحب رفعت و مقام عالی است» و 
تنها او صاحب عرش و سریر سلطنت ملک ک‌ائنات و 
غالب و چیره بر همه چیز است. او است فرمانِ 
حیأت‌بخش جانها و دلها را پیام می‌دهد به هرکس از 
بندگانش که بخواهد. این پیام کنایه از وحی رسالت 
است. ولیکن تعبیر از وحی با این ساختار واژگانی, 
پیش از هرچیز بیانگر حقیقت این وحی است. و 
می‌رساند که وحی روح و حیات بشریّت است. در 
مرتبة دوم می‌رساند که وحی از بالا بر بندگان برگزیده 
یسعنی پیغمبران نازل می‌گردد . ۰ . همه اینها هم 
سایه‌روشنهائی است که با این صفت خدا هماهنگ 
است: 

لعل الب ). والامقام و بزرگوار. 
و اما وظیفة برجستة کسی که خدا او را از میان 
بندگانش برمی‌گزیند و روح» یعنی وحی را به فرمان 
خود بر او نازل می‌کند. عبارت است از بیم دادن و 
ترساندن: 
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ينر یرم لا ). 
تا (مردمان را) از روز رویاروئی (ایشان با خدابرای 
حساب و کتاب) بترساند. 
در این روز است که جملگی مردمان همدیگر را 
ملاقات می‌کنند و به همدیگر می‌رسند. در این روز 
است که انسانها می‌رسند به اعمال و افعالی که در 
زندگی دنیا انجام داده‌اند و پیشاپیش فرستاده‌اند. در 
این روز است که آدمیزادگان با فرشتگان و جتیان و 
جملگی آفریده‌هائی که در آن روز دیدنی گرد می‌آیند 
و در همایش قیامت شرکت می‌نمایند ملاقات دارند. در 
این روز است که جملگی آفریدگان با پروردگارشان در 
وقت حساب و کتاب دادگاه الهی ملاقات می‌کنند. پس 
روز رویاروئی چنین روزی است. با تمام معانی و 
مفاهیمی که رویاروئی دارد. 
گذشته از اين» این روز روزی است که همگان لخت و 
عریان بدون هرگونه پرده و حفاظ و فریب دادن و 
نیرنگ زدنی, آن‌گونه که هستند پدیدار می‌آیند و 
می‌نمایند: 
یوم هم بارژون لا یخن على اله منم شىء 6. 
روز رویاروئی روزی است که مردمان ظاهر و آشکار 
می‌شوند (و تمام پرده‌ها و حجابها کنار می‌روند. و 
موانع مادی برچیده می‌شوند. بالأخره علاوه از سر 
برآوردن مردم از گورهاء درون و برون و خلوت و 
جلوت همه انسانها نمودار می‌گردد) و چیزی از (کار و 
بار و رفتار و پندار) ایشان بر خدا پنهان نمی‌ماند. 
در هیچ وقت و در هیچ حالی چیزی از مردمان بر یزدان 
سبحان پنهان نمی‌ماند. ولی مردمان در غیر چنین 
روزی چه بسا چنین می‌انگارند که ایشان نهان و پنهان 
از دیدگان یزدانند. و اعمالشان و حسرکاتشان نهان و 
پنهان است. ولی امروز لمس می‌کنند و می‌بینند که 
ایشان برملا و آشکارند. و می‌دانند که آنان رسوایند. و 
لخت و عریان از هر پرده و حجایی. حتّی پرده و حجاب 
خیالها و گمانهایند! 
در آن روز متکټران و خسودیزرگ‌بینان نابودمند و 
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کوچک می‌گردند. و جبّاران و زورمداران کز می‌کنند و 
منزوی می‌گردند. و سراسر جهان هستی کرنش‌کنان در 
برابر یزدان می‌ایستند. و بندگان همگی خاشع و خاضع 
و فروتن برپای می‌ایستند. و تنها و تنها خدای یگانه و 
توانا صاحب ملک و ملکوت و فرمانروائی و قدرت و 
عظمت و جبروت است و بس. خدا که هميشه منحصر به 
ملک و ملکوت و فرمانروائی و قدرت و عظمت و 


جبروت است. ولی در این روز این کار عیان است و 


نیازی به بیان ندارد. آنچه برای دلها پدیدار بود در این 
روز برای چشمها آشکار می‌گردد. این را هر سنکری 
می‌داند و هر متکټّری بدان پی می‌برد. هر صدائی 
خاموش می‌شود و هرحرکتی و جنبشی ساکت و راکد 
می‌گردد. تنها صدای بلند والاشی و هراس‌انگیزی 
می‌پرسد و پاسخ می‌گوید. در آن روز در سراسر هستی 
پرسنده‌ای و پاسخ‌دهنده‌ای جز او وجود ندارد: 

تن الک ایزم؟ ». 

ملک و حکومت. امروز ازآن کیست؟. 

له الواح انار ). 

ازآن خداوند یکتای چیره و توانا است. 

الیرم تج جزی کل تفس پا کسبت. لا ظلم اليم إن 

الله سر ۷ سریع میشاب ۳ 

امروز هر کسی در برابر کاری که کرده است جزا و 


سزا داده می‌شود. هیچ‌گونه ستمی امروز وجود 


نخواهد داشت ت. بیگمان خداوند سریع‌الحسابپ است (و 
حساب و کتاب کسی را از موقع مقر به تأخیر 
نمی‌اندازد). 


امروز روز سزا و جزای راستین است. امروز روز 
داوری فیصله‌بخش است. هیچ‌گونه سستی و کندی و 
مهلت و به تاخیر افکندی در میان نیست. 

جلال و عظمت و سکوت و خاموشی خیمه می‌زند. 
ترس و هراس و خضوع و خشوع جایگاه همایش 
رستاخیز را فرامی‌گیرد. مردمان گوش می‌دهند و 
می‌شنوند و کرنش می‌برند و فروتنی می‌کنند. کار به 
پایان می‌آید. و نامه‌های حساب و کتاب درهم پیچید 
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جزء بیست‌وچهارم 
می‌شود. 
این سایه‌روشن هماهنگ می‌گردد با فرمودهٌ یزدان در 
بارهٌ کسانی که راجع به آیات و نشانه‌های خدا به ستیز 
می‌پردازند. این بخش دز مرا غاز مور امده است: 
«فلایفرزک تفلم نی البلاد ). 
آمد و شد و سلطه و قدرت کافران در شهرها و 
کشورهاء تو را گول نزند. (غافر/۴) 
این پایان گشت و گذار در زمین» و برتری‌جوئی به 
ناحق. و زورگوئی و خودبزرگ‌بینی و شروتمندی و 
بهره‌مندی از کالاها و خوشیها است. 
e‏ 
روند قرآنی به پیش می‌رود و پیغمبر اي را رهنمود 
می‌کند به این که مردمان را از آن روز بترساند. این هم 
در صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت که فرمانروائشی و 
داوری در آنجا متحصر به خدا است؛ نشان داده 
می‌شود. این امر قبلاً به صورت حکایت برایشان بیان 
گردیده بود. ولی ب وشن خطاب دشان نیام بود: 
و آنذزهم یرما زقة إذ الب دی الاجر 
کاظمین .ماظن ین می ولا قفیع بُطاع. یلم 
خائتة ال عن ومان آلصدوژ. و له یْضی بالق 
وَالّذينَ یعون من ذونه لا يصون بسي ءِ ان اله هو 
میم الْبَصيرٌ ). 
(ای محمد!) آنان را از روز نزدیک بترسان (که قیامت 
گلوگاه 


می‌رسند (و انگار از جای خود کنده و به بالا پرت 


است). آن زمانی که دلها (از شدّت وحشت) به 


شده‌اند) و تمام وجودشان سمل از خشم و اندوه 
می‌گردد (خشم بر کسانی که ایشان را به چنین 
سرنوشتی دچار کرده‌اند. و خشم بر خود که به حرف 
دیگران گوش فراداده‌اند» و غم و اندوه بر روزگار هدر 
رفته و طلای عمر باخته شده). ستمگران نه دارای 
دوست دلسوزند. و نه دارای میانجیگری که میانجی او 
پذیرفته گردد. خداوند به حق و عدل داوری می‌کند. و 
کسانی را که بجای او به فریاد می‌خوانند (به سیب عجز 
و ناتوانی) کم‌ترین داوری از دست ایشان ساخته 
نیست (و اصلاً کاره‌ای نیستند تا داوری به پیش ایشان 


فی‌ظلال‌القرآن 
برده شود). تنها خدا شنوا و بینا است. 
«الافة»: نزدیک و شتابنده . 
واژه قیامت را به گونه‌ای به تصویر می‌کشد که انگار 
قیامت نزدیک و خزنده است. بدین خاطر تَفَسها 
غم‌آلود و بریده بریده است. انگار دلهای غمناک بر 
گلوگاه‌ها فشار وارد می‌آورند. مردمان نقسهای خود را 
باز می‌گیرند و دردها و ترسهای خویش را قورت 
می‌دهند. قورت دادن ایشان را غمگین می‌سازد, و بر 
سینه‌هایشان سنگینی می‌کند. و آنان دوستی را پیدا 
نمی‌کنند که بدیشان مهر و عطوفت ورزد. و میانجیگر 
و شفیعی را نمی‌یابند که سخنش ارج و رواجی داشته 
باشد و از او در این جایگاه سخت و غم‌آلود اطاعت 


.. و آن قیامت است. این 


بشود و سخنش پذیرفته گردد! 
آنان در این روز پیدا و نمایان هستند. چیزی از 
چیزهای ایشان از یزدان نهان و پنهان نمی‌گردد, حستی 
دزدیده نگاه کردنشان, و راز پنهان در سینه‌هایشان: 
( یلم خائنَة الأعينِ نو ما خن دور . 
خداوند از دزدانه نگاه کردن چشمها و از رازی که 
سینه‌ها در خود پنهان می‌دارند آگاه است. 
چشم خیانت‌پیشه سعی می‌کند خیانت خود را پنهان 
دارد. ولی آن خیانت بر خدا پنهان نمی‌ماند. سینه‌ها راز 
پوشیده را پنهان می‌دارند. ولی آن راز برای علم خدا 
علنی و آشکار است. 
تنها خدا است که در این روز داوری حق خود را انجام 
می‌دهد. و خداگونه‌های اعاتی ايشان هيچ‌گونه منزلت 
و مقامی ندارند و هیچ‌گونه کاری را و حکمی را 
قضاوتی را نمی‌توانند بکنند: 
و اله يفضي ي بان و اذپن یعون من دونه لا 
ون بشیء ئ( 
خداوند به حقّ و عدل داوری می‌کند. و کسانی را که 
بجای او به فریاد می‌خوانند (به سبب عجز و ناتوانی) 
کم‌ترین داوری از دست ایشان ساخته نیست (و اصلاً 
کاره‌ای نیستند تا داوری به پیش ایشان برده شود). 
خداوند به حق و عدل داوری می‌کند. داوری او از 
روی دانش و آگاهی است و او می‌شنود و می‌بیند. این 
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است بر کسی ظلم نمی‌کند و چیزی را فراموش 
نمی‌نماید: 

إن الهو آلسَی البصبرٌ > 


تنها خدا شنوا و بینا است. 


وه - 2 


الأرض بنط روا تبه لذن اوا ولم 
هم ادرت رارف لأر 5ا اله 

بد ی ماکان لاناق @ دک انم 
کات کی شاه کت کر وه ت 
قوی سَدِیدالْمقَاب 0 © وقد متا مومی انتا 
وشن یایب E.‏ 
لو سرڪ داب 6 لما جاءَهم بلق من 
عنیاالواافتلوا آنا تک موم مه 
فاه موم سکن هافر زان سكل © 
وال ف وت دروف قمر تى تۇ اڭ 
بل ربتک آزآن یله نیال ضالمساه 9© 
وکال موم يڏت رق کم نکل مک 
ساب ( @ وال رجلمَومنْيَن ءال 
فرعو ریه یسک دیقف 
EO‏ ون سکد؟ 


نیع سرب ِ ناه 


ی ری من 
نزن جاءقال ورون ما ریک لام آری و 

ایکا لاس یاراد( ولمم 7 
اف عیک تلو لاب )لدب 
ا تیم ىاراد @ 
ن 


ود ولو مورا ناف مک رمالا 5 لنناد ي ل دوم د ون مه رد 


هو 


منت لین عاصورومن یض نها ون ھار 
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رم بر وم و و سم مار هشیر 
ولق د جاء کم بوسف من قبل يا لبنت فا زا ىشك 


ما سے 


اه سک یل دا ماک فلس کنیب ال 


موه رس رح 


مر بشو رسولا کل يض ل اله موسر 
مراب لا € ربج یلو ف ایت ات بعبرسلطن 
تکیت مه EA‏ 
ملع رس رب و وقال عون 
ما موم الاس اسب سم 


نهد دهدن ابن لی ص 

۳۹ مت از 
اس« وا سکن 
وسک کات رود شوه عم سناسیل 


ام َو اعون هد کم سل ار دق 
و ا لمکم نالخ رة هی 5 
دارالرار © منعمل میهف ضرع إ ينها 
وم وول محا تست لش رفومژیت 


سے کے ی 


۳ شرلا‎ e 
آلتار (6 غو تن لک مر يانه وار بو مالس‎ 
ب وکین لیامت( 2 لاجر‎ 


۷۹ تدعوتن یه مس له دعود ادا ولا اضر 


وان مرد نا اله ھک دَهمأَمَحَب حبالنّار 


2 


9 دروم ول کم واوش آمر ون 


و 


آرت له 2 0 نهال مات 


وم 


و ر ٩‏ ی 
مزر رکا ل زو آمذاب لو الا 
e‏ 3 مس ۹ سم ماه سره 

سس یر سے سے مرح مر بر 


ر سای ( 8 تسف 
آلارفیفو ل الصعَمَرا لزب اس باک 
ی و تار 
تک تیه( در 
جَھ ما دعوا رکه ضیف عَایومامنَ لاب ) 
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َا قال رکم نف تیک ملسم 
اشرما ET‏ فک 
لتا نرس اواز یام ی 


مس رم گم مهد ۵ r‏ 3 الما مه هو روو 7 


ویوم‌یفوم الا شهدد )رامین مغر ۳۹ 
هم وه م سوه‌الّار لو »موی 
آلشت ئر ا وی سوب € هد 
ر زڪ ري لاو الا کب 9 ویک وعدا 
نت ون بيترت میم 


قبلاً موضوع این بند سوره را خلاصه کردیم. پیش از 
این که به تفصیل آن بپردازيم ملاحظه خواهیم کرد که 
این حلقه از داستان در اینجا همگام با موضوع سوره 
همگام با شوه تعبیر آن, ذکر می‌گردد. گاهی هم عین 
عبارات سوره تکرار می‌شود و با همان شیوهٌ تعبیر 
پیشین هم اداء می‌گردد . . . مثلاً از زبان مرد مژمن 
معنیها و تعبیرهائی نقل می‌شود که قبلاً در سوره آمده 
است. او فرعون و هامان و قارون را تذکُر می‌دهد و 
یادآور می‌کند به این که آنان در شهرها و کشورها در 
گشت و گذارند و بیا و برو دارند. بپایند خویشتن را 
اسیر هوا و هوس ننمایند. آنان را برحذر می‌دارد از 
روزی و روزگاری بسان روزی و روزگاری که به 
دسته‌ها و گروه‌ها رسید و دمار از روزگارشان برآمد و 
بر باد فنا رفتند. همچنین ایشان را برحذر می‌دارد از 
روز قیامت» روزی که از صحنه‌های آن در سرآغاز 
سوره سخن رفته است. از کسانی سخن می‌گوید که 
درباره آیات و نشانه‌های یزدان به جدال و ستیز 
می‌پردازند و خویشتن را گرفتار خشم خدا و خشسم 
مومنان می‌سازند. این بخش هم در مرحلة ال آمده 
است. سپس روند قرآنی صحنة ایشان را در آتش 
دوزخ نشان می‌دهد که خوار و رسوا هستند و به لابه و 


زاری می‌پرداز ند و دعا می‌کنند و فریاد برمی آورند. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 


ولی پاسخی بدانان داده نمی‌شود. سرنوشت شوم امثال 
چنین کسانی قبلاً در تاو آذه انك: 

بدین روال و بر این منوال چیزهائی آمده است و تکرار 
گردیده است که بیانگر این واقعیّت است: منطق ایمان و 
منطق مومنان یکی است. زیرا منطق ایمان و مومنان از 
حق یگانه‌ای مدد می‌جوید و یاری می‌طلبد. و خط 
سیری را می‌سپرد که با فضای سوره هماهنگی دارد و 
می‌خواند. و به سوره «شخصیّت» مستقلّی می‌بخشد که 
دارای سیماها و نمادهای همگون و همسان است. این 
هم پدیدهٌ چشمگیری در هم سوره‌های قرآن است. 


0e 
«أَوَ يَسرُوافي الأزض یروا کیف کان عاقب‎ 
ین کائوا ن تیلم کارا شهب و‎ 


آنا راف الازض, ما بدنوهم, وماکان 
من اله من واق. لک پام انت تمر ل 
باّات, کنو فده ال ان قوی شدید 
الات . 
آیا او به سیر و سیاحت نپرداخته‌اند تا ببینند 
سرانجام کار کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا 
کشیده است. آنان نیرویشان و آثارشان در زمین 
بیشتر از شما بوده است و خداوند ایشان را به سبب 
گناهانشان گرفته و هلاک ساخته است و مدافعی در 
برابر (عذاب) خدا نداشته‌اند (و کسی ایشان را از عذاب 
رهائی نداده است). این (هملاک و عذاپ) بدان خاطر 
بوده است که پیغمبرانشان دلائل و برآهین روشن 
برای ایشان می‌آوردند و ارائه می‌دادند و آنان راه کفر 
درپیش می‌گرفتند» و خدا ایشان را گرفته و هلاک 
می‌کرد. چرا که او نیرومند شدیدالعقابی است. 
این گذرگاه موجود در میان داستان موسی 2 و 
موضوع پیشین سوره مجادله کنندگان و ستیزه‌گران 
مشرک عرب راکه با آیات و نشانه‌های خدا 
درمی‌افتند. به درس عبرت تاریخ پیش از ایشان تذکُر و 
حواله می‌دهد. و ایشان ات و 
سیاحت در زمین, و دیدار از جایگاه‌های نقش زمین 
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شدن گذشتگان بپردازند. آن نقش زمین شدگانی که 
موضعگیری و موقعیّت ایشان را درپیش گرفته‌اند. و 
گام به گام آنان می‌روند. به مشرکان عرب اطلاع 
می‌دهد که هلاک شدگان و نابودگشتگان پیشین نیرو و 
آثاری در زمین داشته‌اند که از نیرو و آثار اينان فراتر 
بوده است. ولی با وجود قدرت و عظمت و کاخها و 
آبادیهائی که داشته‌اند. در برابر تاخت و پورش و 
عذاب و عقاب خدا ضعیف و ناچیز بوده‌اند. و 
گناهانشان ایشان را از منبع قدرت و قوّت حقیقی بریده 
است و به کناری افکنده است. و نیروهای ایمان که 
نیروی یزدان چیره و توانا با آنها همراه بوده است بر آن 
بزهکاران کافر تاخته است و یشان را نابود کرده است: 
«َاَحَده هم اه دنویم .و ماکان ُم من اله من 
واق ). 
خداوند ایشان را به سبب گناهانشان گرفته و هلاک 
ساخته است و مدافعی در برابر (عذاب) خدا نداشته‌اند 
(و کسی ایشان را از عذاب رهائی نداده است). 
هیچ مدافعی و محافظی جز ایمان و عمل صالح و جای 
گرفتن در جبههٌ ایمان و حقٌ و خوبی وجود ندارد. قطعاً 
تکذیب کردن پیخمبران و نادیده گرفتن دلائل و براهین, 
سر به نابودی و عذاب می‌کشد: 
(ذلک ان 1 تم ر رلم بالبینات, 
فکقووا. فاأخذهم الله له وی شدیذ العقاب ). 
این (هلاک و عذاب) بدان خاطر بوده است که 
پیغمبرانشان دلائل و براهین روشن برای ایشان 
می‌آوردند و ارائه می‌دادند و آنان راه کفر درپیش 
می‌گرفتند» و خدا ایشان را گرفته و هلاک می‌کرد. چرا 
که او نیرومند شدیدالعقابی است. 

۰ 
بعد از این اشارة کی و مختصر روند قرآنی به بیان 
حال نمونه‌ای از نمونه‌های کسانی می‌پردازد که پیش از 
اینان بسوده‌اند. و از اینان نیروی بیشتر و آثار 
فراوان‌تری در زمین داشته‌اند. خداوند آنان را در برابر 
گناهانشان گرفته است و نابودشان نموده است. آنان 
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فرعون و قارون و هامان. و کسانی از قلدران و 
زورگویان و سرکشان و یاغیانی بوده‌اند که با فرعون و 
قارون و هامان همکاری و همراهی داشته‌اند. 
این حلقه از داستان موسی ‏ ال به موقعيّتها و دیدگاه‌ها 
تقسیم می‌شود. با موقعیّت عرضه کردن رسالت به 
فرعون و فرعونیان می‌آغازد. و سر به دامنة قیامت 
می‌کشد و در آنجا خاتمه می‌پذيرد. فرعون و فرعونیان 
و سران کافر و پیروان ایشان در میان آتش دوزخ به 
جدال و نزاع و اظهار دلیل و برهان برای یکدیگر 
می‌پردازند! این بخش, کوچ دور و درازی است. ولیکن 
روند قرآنی «تکٌه‌های» مشحصی از این کوچ را 
برمی‌گزیند. تکه‌هائی که مقصود و منظور این حلقه را 
به‌ویژه در این سوره بیان می‌دارد: 

«و لد أَرسلنا مُوسی باًیاتنا و شطان شبین» إلى 

فزعون و هامان و ر قارژون, قفالو: ساحرکذات 5۱ 

ما موسی را همراه با معجزات و دلیل روشن فرستادیم 

به سوی فرعون و هامان و قارون. ایشان گفتند: موسی 

جادوگر دروغگوئی است. 
این جایگاه نخستین ملاقات است. این سو موسی است 
و با خود معجزات و آیات خدا را به ارمفان آورده 
است. هیبت و شکوهی دارد که برگرفته از حقی است که 
در دست او است. آن سوی دیگر فرعون و هامان و 
قارون ایستاده‌اند. باطل ناروا و نیروی ظاهری و مرکز 
حکومتشان همراه با آنان است. بر مرکز حکومتشان از 
رویاروی حق با آن که نیرومند و قوی است می‌ترسند . 
. . بدین هنگام به ناحقّ به جدال و ستیز می‌پردازند تا با 
آن حقّ را از میدان به در سازند: 

(قَفالوا؛ ساح ر كذابٌ ). 

ایشان گفتند: موسی جادوگر دروغگوئی است. 

ê 
روند قرآنی شرح و بسط چیزی را درهم می‌پیچد که‎ 
پس از این کشمکش و ستیز درگرفته است. موقعیّت‎ 
مسسابقه و مبارزهٌ با جادوگران راء و ایمان آوردن‎ 
جادوگران به حقی که بر باطلشان پیروز گردیده است» و‎ 
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بلعیدن عصای موسی آنچه را که به هم می‌بافتند و 
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تزویرهائی را که می‌نمودند. همه اینها را درهم پیچیده 
است و ذکری از آنها ننموده است. و به موقعیتی بسنده 
کرده است که پس از این حوادث آمده است: 
فلا جا مب ین عونا الوا : یلوا ناه 
لین وا معه و سحيو توا نسا هم ). 
هنگامی که موسی از جانب ما حق را بدیشان رساند. 
(سردمداران کفر به پیروان خود) گفتند: بکشید 
فرزندان کسانی را که همراه موسی ایمان آورده‌اند (تا 
دودم‌انشان از صفحهة روزگار زدوده گردد) و 
زنانشان را زنده بگذارید (تا به خدمتگزاری و کنیزی ما 
شرل قوت 
پیش از تکمیل معنی آیه, بر 
می زند: 
و ماکید الکافرین نف ضلال ). 
لیکن نیرنگ کافران بی‌نتیجه بوده و جبز گمراهی 


اين موقعیّت چنین پیرو 


نخواهد بود (و تیرشان پیوسته به سنگ خواهد خورد. 

و طرحهای شیطانی آنان سرانجام دامنگیر خودشان 

خواهد شد). 
این است منطق طاغیان و یاغیان درشتخوی ناتراشیده و 
ناخراشيده. سلسلهٌ دشمنی را می‌جنبانند هر زمأن که 
حجّت و برهان, ایشان را به تنگنا بیندازد و خوارشان 
بسازد. و بترسند که حق بر اهداف باطلشان پیروز 
بشود. چون در حق قدرت و قوّت و فصاحت و بلاغت 
و روشنی و روشنگری است» و حق فطرت را مخاطب 
قرار می‌دهد. و فطرت به حق پاسخ مثبت می‌دهد و 
سخن او را می‌شنود و می‌پذيرد. برای مثال جادوگرانی 
که آورده شده بودند تا بر موسی و آنچه با خود داشت 
پیروز گردند. ولی نخستین کسانی شدند که رو در روی 
فرعون زورمدار و زورگو به حقّ ایمان آوردند و به 
دنبال حق روان شدند. 
فرعون, و هامان و قارون گفتند: 

سرا ناه دين آَمَنوامَعَه و ايوا 

عم . 
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بکشید فرزندان کسانی را که همراه موسی ایمان 
آورده‌اند (تا دودمانشان از صفحه روزگار زدوده 
گردد) و زنانشان را زنده بگذارید (تا به خدمتگزاری و 
کنیزی ما مشغول شوند). 
فرعون - در روزگار تولّد موسی - همچون فرمانی را 
صادر کرده بود. پس از صدور نخستین فرمان. یکی از 
دو احتمال وجود دارد که روی داده باشد. احتمال اول 
اخ امش که قاری کیان تفای اوو کات 
مرده است و پسرش جانشین او گردیده است يا ولیعهد 
وی شده است. و در زمان صدور فرمان, دستور به 
مرحلة اچراء درنیامده است تا آن زمان که موسی آمده 
است و با فرعون جدید رویاروی گردیده است» فرعون 
جدیدی که موسی را می‌شناخته است بدان هنگام که 
ولیعهد بوده است. و با نحوه تربیت موسی در قصر 
آشناگشته است. و از فرمان نخستین مبنی بر سر بریدن 
پسران و برجای گذاشتن دختران بنی‌اسرائیل هم باخبر 
با ان او د ای ار کا 
کسانی را نام می‌برده‌اند که به موسی ایمان آورده‌اند. 
چه از میان جادوگران و چه از میان بنی‌اسرائیل اندکی 
که با وجود ترس از فرعون و فرعونیان به موسی ایمان 
. . احتمال دوم این است که فرعون اول که 


موسی را به فرزندی پذیرفته است. هنوز بر تخت 


اورده‌اند ۰ 


سلطنت بوده است و اجراء فرمان نخستین را پس از 
مدتی به تأخیر انداخته است. يا این که بعد از آن که 
شدّت و حدّت آن سپری گردیده است. عملی کردن آن 
را متوقّف ساخته است. اطرافیان به تجدید عملیّات 
اشاره می‌کنند و ادامةٌ کار را بدو پيشنهاد می‌نمایند. 
تنها خواستار کشتن کسانی می‌شوند که ایمان آورده‌اند 
و با موسی متحد و همدست می‌گردند. تا ایشان را 
بترسانند و به وحشت و دهشت بیندازند. 

ولی چنان که به نظر می‌رسد فرعون رأی و نظر دیگری 
دارد. یا پیشنهادی افزون بر آن توطئه دارد. تا بدین 
وسیله از دست موسی نجات پیدا کند و آسوده‌خاطر 


شود! 
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وه ر ۶ 


و قال فزعوّن: دزد اقتل مُوسی, و لدع زبه, 

نی أخاف آن ا اون هر ني الأزضٍ 

اقساد >. 

فرعون (به اطرافیان و مشاوران خود) گفت: بگذارید 

من موسی را بکشم و او پروردگارش را (برای نجات 

خود از دست من) به فریاد خواند. من از این می‌ترسم 

که آئین شما را تغییر دهد با این که در زمین فساد را 

گسترش دهد و پراکنده سازد. 
از سخن فرعون که می‌گوید: 

درون فثل مُوسی ). 

بگذارید من موسی را بکشم. 
چنین پیدا است که این رأی و نظر با اشکالی -از لحاظ 
سیاستمداری و کشورداری - روبرو می‌گردد. انگار 
گفته می‌شود: کشتن موسی اشکال را برطرف نمی‌کند و 
مشکل را از سر راه برنمی‌دارد. چه بسا کشتن موسی 
سبب شود عامَهٌ مردمان او را مقس دارند و شهید 
پشمارند. و ذهن و انديشة ایشان به سوی او و آئینی که 
با خود آورده است بگراید و شور و غوغائی برای 
جانبداری از او و آتسینش به‌پا خیزد. مخصوصاً 
جادوگران در ملاً عام و همایش همگانی ملّی ایمان خود 
را اعلام داشته‌اند. و سبب ایمان آوردن خویشتن را 
اعلان کرده‌اند. جادوگرانی که ایشان را آورده‌اند تا کار 
موسی را باطل کنند و با او دشمنی ورزند و مبارزه 
نمایند . . . چه‌بسا هم یکی از مشاوران شاه احساس 
اش کا اس اب کد کته شدای مرن ا 
فرعون انتقام بگیرد. و بر آنان بتازد و کار ایشان را 
بسازد. این هم چیز دور از ذهنی نیست. چه بت‌پرستان 
معتقد به تعد خدایان بودند و چندگانه پرست بودند. و 
بسیار زود تصوّر می‌کردند که موسی خدائی داشته 
باشد و انتقام او را از کسانی بگیرد که بدو تجاوز و 
تعدّی بکنند!.. سخن فرعون هم پاسخ همین اشاره است: 

(ولیدع رب 

و او پروردگارش را (برای نجات خود از دست من) به 


ریاد بخواند. 


pee 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد پنجم 
هرچند هم از فرعون بعید نیست که بدون هرگونه 
مقدمه‌ای همچون سخن گناه آلودی را از راه خودستائی 
و هرزه‌درائی گفته باشد. و سزای آن را هم در پایان 
گشت و گذار گرفت. همان‌گونه که خواهد آمد. 


شاید بد نباشد اندکی در برابر حجّت و برهان فرعون 


برای کشتن موسي بایستیم: 
نی أخاف آن ek‏ دل دیتکم أَأن بظهر في الأزض 
السات 
من از این می‌ترسم که آئین شما را تغییر دهد. یا این که 
در زمین فساد را گسترش دهد و پراکنده سازد. 
آیا شگفت‌تر و شگرف‌تر از این یافته می‌شود که 
فرعون گمراه بت‌پرست دربارۂ موسی ا اب پیغمبر خدا 
بگوید: ۲ 
کک 
آیا این عین همان سخنی نیست که هر طاغوت 
تباهپیشه‌ای دربارة هر دعوت‌کنند؛ مصلح و اصلاحگری 
آن را زده است و می‌زند؟ ایا این عین همان سخنی 


بل ایک | یظهر نی لاض 


نیست که فرد باطلگرای اخمو و ترشرو آن را در برابر 
خی زیبا و آراسته گنته است و می‌گوید؟ آیا اين عین 
همان سخنی نیست که شخص گول‌زنند؛ ناپاک آن را 
رو در روی ایمان آرام و آرام‌بخش, برای برانگیختن 
احساسات مردمان گفته است و می‌گوید؟ 

این منطق یگانه‌ای است که تکرار می‌گردد هر زمان که 
حقّ و باطل, و ایمان و کفر, و صلاح و طغیان, در طول 
روزگاران و در سرزمینهای مختلف, به همدیگر برسند 
و یکدیگر را ملاقات کنند. داستان قدیمی و مکرّری 
ام وهای بیان و روایت می‌شود. 

ا به پايةٌ استواری و دژ محکمی پناه 
پرد. او خوریشتن ۳۷ به آستانه‌ای انداخت که پناهندگان 
را می‌پاید و حمایت و حفاظت می‌فرماید. و به جوار 


و ما موسی ابا 


آیندگان را جوار می‌دهد و در پناه خود می‌گیرد: 
«و قال مُوسی: ی عدت بر و ربکم من کل 
مکی لا ین هزم اليساب ). 
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موسی (خطاب به فرعون و فرعونیان) گفت: من به 
پروردگار خود و پروردگار شما پناه می‌برم از دست 
هر مستکبری که به روز حساب و کتاب (قیامت) ایمان 
نداشته باشد. 
موسی این را گفت و آرام گرفت» و کار و بار خود را به 
خدائی واگذار کرد که برتر و بالاتر از هر متکټّر و 
خودبزرگ‌بینی است. و بر هر زورمدار زورگوئی چیره 
است» و برای حمایت پناهندگان به خود از دست 
مستکبران توانا است. به وحدانیّت و یکتائی خدای خود 
و خدای ایشان اشاره کرد. موسی وحدانیّت و یکتائی 
خدا را از ترس و هراس تهدید و تنبیه فرعون و 
فرعونیان فراموش نکرد و به ترک آن نگفت. همچنین 
به عدم ایمان فرعون و فرعونیان به روز حساب و کتاب 
نیز اشاره کرد. چه هر متکبّری که به روز حساب و کتاب 
ایمان داشته باشد تکبّر نمی‌ورزد و عظمت نمی‌فروشد. 
وقتی که موقعیّت خود را در آن روز پیش چشم دارد و 
بداند که او حسرت‌زده و فروتن و کرنش‌کن و خوار 
می‌ایستد. بدون هرگونه نیرو و قدرتی, و بدون داشتن 
هرگونه دوست صمیمی و شفیع و میانجی‌ای که از او 
اطاعت شود. 
0© 
در اینجا مردی از خاندان فرعون که حق به دلش راه 
پیدا کرده است و او ایمان خود را نهان داشته است. 
برمی‌خیزد و از موسی دفاع می‌کند. و به چاره‌جوئی و 
رهائی موسی از دست مردمان می‌پردازد. و در خطاب 
به فرعون و فرعونیان روشهای گوناگونی به کار 
می‌برد. و با پند و اندرز و از راه دلسوزی به دلهایشان 
راه پیدا می‌کند. و با ترساندن و قانع کردن حسشاسیّت 
آنان را ل 


(و قال رجل مُْمنْ من آل فزعزن یکت إياته: 
ون رجآ 4 و ی ال ال و قذجاءکم 
نات من ریکم ؟ و إن یک کانبا ی زب و 

ان یک صادقا سکم بض الّذې يعد کم إن الهلا 


تھ ور و 


d~ or‏ 0 .ك ر 2 مر 
ا ابْ. یا قوم كم الْلک 


f‏ فی‌ظلال‌القرآن 


جلد پنجم 


EE‏ قت این بش کیک 
ضل له من هو مُش رف راب لین ادون ف 
آیات اله عير سلطا ام کر ما ند اله و عند 
الَذينَ منوا کذلک یَطبم اه على کل قلب مکار 
جیار ). 

مرد مؤمنی از خاندان فرعون که ایمان خود را پنهان 
می‌داشت گفت: آیا مردی را خواهید کشت بدان خاطر 
که می‌گوید: پروردگار من الله است. در حالی که دلائل 
روشنی و معجزات آشکاری از جانب پروردگارتان 
برایتان آورده است و به شما نموده است؟ اگر او 
دروغگو باشد. دروغگوئیش دامنگیر خود او خواهد 
شد. و اگر راستگو باشد. برخی از عذابهائی که شما را 
از آن می‌ترساند گریبانگیرتان خواهد گشت. قطعاً 
خداوند کسی را (به راه نجات و رستگاری) رهنمود 
نمی‌سازد که تجاوزکار و دروغ‌پرداز باشد. (مرد ممن 
ادامه داد و گفت:) ای قوم من! امروز حکومت در دست 
شما است» و در این سرزمین پیروز و چیره‌اید. اما اگر 
عذاب سخت (خانه‌برانداز و ریشه‌کن‌ساز) الهمی 
دامنگیرتان شود. چه کسی ما را مدد و یاری خواهد 
کرد و برای رستگاریمان خواهد کوشید؟ فرعون گفت: 
من جز به راه هدایت و منتهی به سعادت» شما را 
رهنمود نمی‌کنم. (پس دستور من کشتن موسی است و 
باید اجراء شود). آن مرد باایمان گفت: ای قوم من! 
می‌ترسم همان بلائی به شما برسد که در روزگاران 


گذشته به گروه‌ها و دسته‌ها رسیده است. از سزای 
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عادتی همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی 
که بعد از آنان بوده‌اند (می‌ترسم که گریبانگیرتان 
شود). خداوند نمی‌خواهد به بندگان ستم کند (و 
نمی‌پسندد که بندگانش هم به همدیگر ستم کنند). ای 
قوم من! بر شما از روز صدا زدن (که قیامت است) 
می‌ترسم. آن روزی که پشت می‌کنید و می‌گریزید. اما 
هیچ پناهی جز خدا (برای حفظ خود از عذاب) ندارید. 
آخر خدا کسی را که (از راستای بهشت منحرف و) 
گمراه سازد. هیچ راهنما و راهبری نخواهد داشت. پیش 
از اين. یوسف آیه‌های روشن و دلائل آشکاری را برای 
شم آوزقه نوت اقا شما وة درارة آنچا آورده 
بود و ارائه داده بود شک و تردید می‌کردید (و به دنبال 
او راه نمی‌افتادید) تا زمانی که از دنیا رفت گفتید: 
خداوند بعد از او دیگر پیفمبری را برانگیخته نخواهد 
کرد. این چنین خداوند اشخاص متجاوز و متردد را 
گمراه و سرگشته می‌سازد. آنان کسانیند که بدون هیچ 
دلیلی که (از عقل یا نقل در دست) داشته باشند. در 
برابر آیات الهی (موضعگیری می‌کنند و) به ستیز و 
کش مکش می‌پردازند. (چنین جدال بی‌اساس و 
نادرستی با آیات الهی) موجب خشم عظیم خدا و 
کسانی خواهد شد که ایمان آورده باشند. این‌گونه 
خداوند بر هر دلی که خودبزرگ‌بین و زورگو باشد. 
مهر می‌نهد (و حش تشخیص را از آن می‌گیرد). 

این چرخش و گردش, چرخش و گردش بزرگ و فراخی 

است که مرد مژمن با توطله‌گران فرعون و فرعونیان 

می‌آغازد. این منطق فطرتِ با ایمانی است که محتاطانه 

و ماهرانه و نیرومندانه, مطالب و مقاصد را به گوش 

دیگران می‌رساند. 

نخست به رسواگری چیزی می‌پردازد که آنان در صدد 


اقدام بدان هستند: 


و مر ر مه و رز ترا 

«أتقتلون زجلا آن یقول: رب ال ). 
آیا مردی را خواهید کشت بدان خاطر که می‌گوید: 
پروردگار من الله است؟. 


آیا این سخن پاک متعلّق به اعتقاد دل و باور درون, 


فی‌ضلالالقرآن 
سزاوار کشتن است. و باید در برابر آن خونی را ریخت 
و جانی را گرفت؟ اگر چنین شود و چنین رود کار 
بسیار زشت و پلشت صورت خواهد گرفت. کاری که 
آشکار و پدیدار است که ناشایست و نابایست است. 
سپس مرد موّمن گام دیگری را با ایشان برمی‌دارد. 
کسی که این سخن پاک را بدیشان می‌گوید: 

«رَ ال >. 

پروردگار من خدا است. 
آن را می‌گوید و دلیل آن را و برهان آن را در دست 
دارد: 

و قذ جاء کم ییات من ریک ). 

در حالی که دلائل روشنی و معجزات آشکاری از جانب 

پروردگارتان برایتان آورده است. 
اشاره می‌کند به دلائل و معجزاتی که موسی ا آنها 
را آورد و نمود. و آنان آنها را دیدند. ایشان که با 
خود خلوت کرفه‌اند و دور از دیگران نشسته‌اند - 
مشکل است دربار؛ آن دلائل و معجزات با یک‌دیگر 
ستیزه و جدال کنند! 
سپس بدترین فرضیّه را برایشان مطرح می‌کند. و در 
برابر این مسأله همچون شخص دادگری می‌ایستد و با 
ایشان از آن سخن می‌گوید. این فرضیّه را برای 
همگامی با ایشان به میان می‌کشد, و کمترین چیزی 
است که می‌توان پیش چشم داشت: 

«و ان یک کاذبا فَعیه کب . 

اگر او دروغگو باشد. دروغگوئیش دامنگیر خود او 

خواهد شد. 
او مسژولیّت کارش را خواهد داشت. و به سزای آن 
خواهد رسید. و گناه آن را بر گردن خواهد گرفت. به هر 
حال این کار که بدیشان اجازه نمی‌دهد او را بکشند. 
احتمال دیگری هم در میان است. و آن این که چه بسا 
راستگو است. باید در برابر این احتمال, خوب احتیاط 
کرد. و خویشتن را در معرض نتائج و پیامدهای آن قرار 
نداد: 


ورد 


ون یک صادقا یمک عض الّذې يعد کم). 


هر 
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و اگر راستگو باشد. برخی از عذابهائی که شما را از آن 

می‌ترساند گریبانگیرتان خواهد گشت. 
گریبانگیر ایشان شدن برخی از عذایهائی که آنان را از 
آن می‌ترساند نیز کم‌ترین احتمال در این قضیّه است. 
مرد موّمن بیش از این از ایشان نمی‌خواهد. و اين هم 
نهایت انصاف در جدال و تلاش برای سرکوب نمودن و 
محکوم کردن است. 
آن‌گاه به طور پنهان تهدیدشان می‌کند. آن‌گاه که سخنی 
را می‌گوید منطبق بر حال و احوال موسی و نیز منطبق 
بر ایشان و حال و احوالشان: 1 

ن اله لا دې مَنْ هو مرف کذابٌ (€. 

قطعاً خداوند کي را (به راه نجات و رستگاری) 

رهنمود نمی‌سازد که تجاوزکار و دروغ‌پرداز باشد. 
اگر همچون کسی موسی باشد. خدا او را هدایت 
نمی دهد و موفق نمی‌کند. پس بگذارید او از خدا سزای 
خود را بگیرد. از این هم خویشتن را برحذر دارید که 
موسی و پروردگار او را تکذیب دارید و در گسناهان 
زیاده‌روی کنید. و درنستیجه همچون سرنوشتی 
گریبانگیرتان گردد و به سزای خود برسید! 
وقتی که مرد مومن. فرعون و فرعونیان را بسدینجا 
می‌کشاند که هرکس زیاده‌روی و تکذیب کند. بر آنان 
می‌تازد و ایشان را از عقاب خدا می‌ترساند. و از 
عذاب او برحذر می‌دارد. عذابی که ملک و مملکت و 
سلطه و قدرتی که دارند ایشان را از آن نمی‌رهاند. 
ایشان را تذکُر می‌دهد به نعمتی که سزاوار آن است 
شکر و سپاس آن گفته شود نه کفران و ناسپاسی آن 
کرده شود: 

یا قوم کم اک الوم ظاهرین في الأزض. ف 

ض را ینس اله إن جاءنا؟). 

(مسرد مؤمن ادامه داد و گفت:) ای قوم من! امروز 

حکومت در دست شما است. و در این سرزمین پیروز 

و چیره‌اید. اشا اگر عذاب سخت (خانه‌پرانداز و 

ریشه‌کن‌ساز) الهی دامنگیرتان شود. چه کسی مارا 


مدد و یاری خواهد کرد و برای رستگاریمان خواهد 


0 نت 
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کوشید؟!. 
مرد مومن همان احساسی را دارد که دل با ایمان دارد. 
او احساس می‌کند عذاب خدا به صاحبان ملک و 
مملکت و سلطه و قدرت در زمین از هرکس دیگری 
نزدیک‌تر است. لذا آنان سزاوارتسرین مردمان برای 
پرهیز از عذاب خدا هستند. و شایسته‌ترین مسردمان 
برای احساس کردن عذاب خدا و دوری گزیدن از آن 
می‌باشند. آنان بایسته است پیوسته از عذاب خدا 
هراسان باشند. چه عذاب خدا در هر لحظه‌ای از لحظات 
شبانه‌روز در انتظارشان است. این است که مرد موّمن 
ایشان را به یاد ملک و مملکت و حکومت و قدرتی 
می‌اندازد که دارند و در آنند. او بدین معنی اشاره 
می‌کند که در حش و شعور بینای او جای گرفته است و 
استقرار پذیرفته است. سپس خود را از جملة ایشان 
می‌شمارد. در آن حال که آنان را به یاد عذاب خدا 
می‌اندازد و متذگرشان می‌سازد: 

ن یامن بأس اون جاءنا؟). 

اگر عذاب سخت (خانهبراندان و ریشه‌کن‌ساز) الهی 

دامنگیرتان شود. چه کسی ما را مدد و یاری خواهد 

کرد. 
این سخن بدان خاطر است که بدیشان بفهماند که کار و 
بارشان برای از مهة انست؛ چه او یکی از ایشان ات 
و منتظر سرنوشت خود با آنان است. لذا او در اين 
صورت دلسوز ایشان و مهربان در حق آنان است. مرد 
ممن امیدوار است اين سخن ایشان را بر آن دارد که 
به بیدارباش و هوشیارباش او خوب توجه کنند و 
اهیّت بدهند. و او را سرچشمة پاکی و بیگناهی و 
اخلاص و یکرنگی بدانند. مرد مومن می‌کوشد که 
بدانان بفهماند اگر عذاب خدا بیاید هیچ کسی نیست که 
یار و مددکار انسان بشود و او را از عذاب برهاند و از 
آن پناهش دهد. مردمان در مقابل عذاب یزدان بسیار 
ضعیف و بسی ناتوانند. 
در اینجا فرعون متوسّل به همان چیزی شد که هس 
طاغی‌ای بدان متوسّل می‌شود وقتی که پند و اندرز 
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داده شود. عرّت بزهکارانه و غرور گناه او را فرا 
می‌گیرد و کبریا و نخوتِ دروغین او را به انجام گناه 
بیشتر می‌کشاند. چنین می‌انگارد که پند و اندرز 
خالصانه فرمانروائی بر سلطه و قدرت او است. و مايه 
کاهش نفوذ او می‌گردد. و در نفوذ و حکومتش 
مشارکت می‌شود: ۱ 
(فال فزعون: ما آریکم لا ماآری و ماه یک لا 
سل اداد 
تون گفت: من جز آنچه صلاح دیده‌ام و پیشنهاد 
کرده‌ام صلاح نمی‌بینم و به شما پيشنهاد نمی‌کنم. و من 
جز به راه هدایت و منتهی به سعادت. شما را رهنمود 
نمی‌کنم (پس دستور من کشتن موسی است و باید 
اجراء شود). 
من به شما چیزی را نمی‌گویم مگر چیزی را که آن را 
خوب و نیک ببینم. و معتقد باشم که سودمند است» و 
قطعاً شایسته و بایسته است. و بدون هرگونه مجادله‌ای 
چنین باید کرد و درست هم همین | ست! آیا طاغیان و 
سرکشان جز راهیابی و خیر و خوبی و راست و درست 
نمی‌بینند؟! و اصلاً آنان اجازه می‌دهند کسی گمان برد 
که طاغیان و سرکشان به خطا می‌روند و راه خطا 
می‌پویند؟! آیا اصلاً درست است که با وجود در میان 
بودن رأی و نظر طاغیان و سرکشان, رأی و نظری 
باشد؟! اگر چنین نباشد چگونه آنان طاغی و سرکش 
بشمار می‌آیند؟! 
ولیکن آن مرد مومن در پرتو ایمانش جز این 
می‌اندیشد. او فکر می‌کند که وظیفهٌ او این است که 
بترساند و برحذر دارد و پند و اندرز دهد و رأی و 
نظری را اظهار نماید که آن را راست و درست می‌بیند. 
او چنین معتقد است که بر او واجب است در کنار حقی 
بایستد که بدان باور دارد رأی و نظر طاغیان و 
سرکشان هرچه باشد. آن‌گاه مرد مومن با نوا و آهنگ 
دیگری درهای دلهایشان را می‌زند. بدان اميد که 
دلهایشان احساس کند و بیدا ر گردد و بلرزد و نرم شود. 
زنگ درهای دلهایشان را با نگاهی گذرا بر جایگاه‌های 


سوق (0۳۹ )دم 
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نقش زمین شدن گروه‌ها و دسته‌های پیش از ایشان به 
صدا درمی‌آورد. زیرا آن جایگاه‌ها گواه بر این هستند 
که عذاب سخت خدا تکذیب‌کنندگان و طاغیان را 
فراگرفته است و فرامی‌گیرد: 
و قال الّذي من با مإ خن یک یفل 
وم اخزاب. ثل دآب ‏ م وح و عادو ود و 
لین من بغدهم. و ما له ير رید لا للاي 
آن مرد باایمان گفت: ای قوم من! می‌ترسم همان بلائی 
به شما برسد که در روزگاران گذشته به گروه‌ها و 
دسته‌ها رسیده است. از سزای عادتی همچون عادت 
قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بوده‌اند 
(می‌ترسم که گریبانگیرتان شود). خداوند نمی‌خواهد 
به بندگان ستم کند (و نمی‌پسندد که بندگانش هم به 
هر گروه و دسته‌ای روزی و روزگاری داشته است. 
ولی مرد مومن هم این روزها و روزگارها را در 
روزی و روزگاری جمع می‌کند: 
مل وم الأخزاب ). 
مثل روز و روزگار گروه‌ها و دسته‌ها. 
این همان روز و روزگاری است که عذاب سخت خدا 
در آن پسدیدار و نسمودار می‌گردد. این روزها و 
روزگارها هم هرچند که با توجّه به گروه‌ها و دسته‌ها 
متعدّد و پراکنده است» ولی سرشت یگانه‌ای دارد. و لذا 
یک روز و روزگار بشمار است. 
و ما ال پرید ظلماً للعباد ). 
خداوند را به بندگان ستم کند (و نمی‌پسندد که 
بندگانش هم به یکدیگر ستم کنند). 
خداوند بندگانش را در برابر گناهانشان گرفتار و معدب 
می‌فرماید. و کسانی را که پیرامون ایشان زندگی 
می‌کنند. و افرادی را که بعد از ایشان ای به جسهان 
می‌گذارند. اصلاح کرده است و اصلاح می‌کند با 
مصائب و بلایائی که خدا گریبانگیر ببزهکاران ساخته 
است و می‌سازد. 
آن‌گاه زنگ درهای دلهایشان را با آهنگ دیگری به 
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صدا در می‌آورد. در آن حال که ایشان را به روز و 
روزگار دیگری از روزها و روزگارهای خدا تذکر 
می دهد( و آن روز و روزگار قيامت است که زمان 
صدا زدن افر است: 
امإ حاف علیکم يرم آلا لتا تناد. يوم تو 
رن زین وین شام و مَنْ بُضلل الله 
۳ له من هاد . 
ای قوم من! بر شما از روز صدا زدن (که قیامت است) 
می‌ترسم. آن روزی که پشت می‌کنید و می‌گريزید. اما 
هیچ پناهی جز خدا (برای حفظ خود از عذاب) ندارید. 
آخر خدا کسی را که (از راستای بهشت منحرف و) 
گمراه سازد» هیچ راهنما و راهبری نخواهد داشت 
در آن روز که قیامت است فرشتگانی که مردمان را 
برای جایگاه همایش همگانی محشر جمع آوری 
می‌کنند فریاد برمیآورند. کسانی که در اعراف هستند 
بهشتیان را و همچنین دوزخیان را فریاد می‌دارند. 
بهشتیان دوزخیان را صدا می‌زنند. و دوزخیان نیز 


بهشتیان را صدا می‌زنند . .. پس فریاد زدن به شکلهای 
گوناگون وجود دارد.(" روز قیامت که «یوْم الناد: روز 


صدا زدن» نامیده شده است. سایه‌روشن فریاد 
برآوردن و شیون سردادن و صدای واویلا از اینجا و از 
آنجا برخاستن را ترسیم می‌کند. و ازدحام و دشمنانگی 
اه 
همآوا ئی دارد: 

يوم ون مذبر ين ما کُم ین وین غاص ). 

آن روزی که پشت می‌کنید و می‌گریزید. اما هیچ پناهی 

جز خدا (برای حفظ خود از عذاب) ندارید. 
چه‌بسا این پشت کردن و گریختن, وقتی انجام می‌گیرد. 
که ترس و هراس دوزخ بدیشان رو می‌کند. یا بخواهند 
بگریزند. اما هیچ پناهی آن روز پیدا نمی‌کنند. و وقت 
گریز هم نیست. تصویر جزع و فزع و گریختن و فرار 
کردن در اینجا بیشتر مربوط به مستکبران زورگو و 
زورمدار روی زمین است که صاحبان جاه و جلال و 
حکومت و قدرت می‌باشند! 
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ومن بُضلل اه فا لَه من ها ). 
as TO‏ 
سازد. هیچ راهنما و راهبری نخواهد داشت. 
شاید در این سخن اشارة نهانی به گفتة فرعون باشد که 
می‌گفت: ۳ ۳ ۳ 

وما آفدیکم لا مبیل الرّشاد ). 

من جز به راه هدایت و منتهی به سعادت, شما را 

رهنمود نمی‌کنم. 
مرد مومن گوشه می‌زند به این که هدایت خدا هدایت 
است و بس, و کسی راکه خدا گمراه سازد هیچ راهنما و 
راهبری نخواهد داشت. خدا از حال و وضع مردمان و 
اصل و حقیقت ایشان, می‌داند چه کسی سزاوار هدایت 
است و چه کسی درخور ضلالت و گمراهی. 
در پایان ايشان را به موضعگیری آنان در برابر یوسف 
تذکر می‌دهد و یادآور می‌شود. از نژاد یوسف. موسی - 
عَلَيْهِمَا َلسّلامٌ - است. یادآور می‌شود که آنان چگونه 
موضعگیری کردند و نسبت به رسالت او شک و تردید 
ورزیدند. بدین وسیله تکذیب می‌کند سخنی راکه 
قاطعانه می‌گفتند مبنی بر این که پس از یوسف خداوند 
پیغمبری را مبعوث نمی‌کند و برانگیخته نمی‌دارد. هان! 
این موسی است که می‌آید پس از مدت زمانی که از 
دوران یوسف می‌گذرد. این امسر همچون سخنتان را 
تکذیب می‌دارد. و درو قلمداد می‌کند: 
ول جا کم یوت نفل یات قزق 
شک اجا کم به. خی ذا هلک فلم: لن یبَعَتَ ال 
مخ دا زشول کذلک بضل افامن فر شنرت 


۱- مراد از «أیّام الله» یا روزها و روزگارهای خداء حوادث خوش و ناخوشی 
است که در آنها رخ داده است و مصائب و بلایائی است که آنها را گریبانگیر 
دسته‌ای» و نعمتها و لطفهائی است که آنها را بهرةٌ گروهی نموده است. 
(مترجم) 

۲- فریاد زدن» گذشته از موارد بالا به شکلهای دیگری نیز وجود دارد. در 
آن روز هر ملّتی را به نام پیغمبرش فریاد می‌دارند. مردمان همدیگر را صدا 
می‌زنند و به کمک می‌طبند. مردمان کافر واویلا سر می‌دهند و نابودی خود 


را فریاد می‌دارند. و ... (مترجم) 
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مرتاب. الَذينَ ادون فی آیات اله بع شلطان 
آناهم کر مق عند اله و عند این منوا کذیک 
یط ب اه على کل قلب منکب جنار ). 
شا این یوسف آیه‌های روشن و دلائل آشکاری را 
برای شما آورده بود. امّا شما پیوسته دربارۀ آنچه 
آورده بود و ارائه داده بود شک و تردید می‌کردید (و به 
دنبال او راه نمی‌افتادید) تا زمانی که از دنیا رفت گفتید: 
خداوند بعد از او دیگر پیغمبری را برانگيخته نخواهد 
کرد. این چنین خداوند اشخاص متجاوز و متردد را 
گمراه و سرگشته می‌سازد. آنان کسانیند که بدون هیچ 
دلیلی که (از عقل یا نقل در دست) داشته باشند. در 
برابر آیات الهی (موضعگیری می‌کنند و) به ستیز و 
کش مکش می‌پردازند. (چنین جدال بی‌اساس و 
نادرستی با آیات الهی) موجب خشم عظیم خدا و 
کسانی خواهد شد که ایمان آورده باشند. این‌گونه 
خداوند بر هر دلی که خودبزرگ‌بین و زورگو باشد. 
مهر می‌نهد (و حش تشخیص را از آن می‌گیرد). 
این نخستین باری است که در قرآن به رسالت 
یوسف مر اشاره می‌گردد. مبعوث می‌شود تا در مصر 
قوانین خدا را برساند. در سورهٌ یوسف آگاه شدیم که 
یوسف به مقامی رسید که می‌توانست بر گنجها و 
خزینه‌های زمین گمارده شود و در آنها دخل و تصرف 
کند. او «عزیز مصر» شد. عزیز مصر لقبی است که چه 
بسا به نخست‌وزیر مصر گفته می‌شد. در خود سورۀ 
یوسف می‌توان برداشت کرد که یوسف بر تخت مملکت 
مصر نشسته است» هرچند که نمی‌توان آن را موکد دید 
و حتمی انگاشت. مرادمان این فرموده است: 
رفح به عل العزش و خَو وله مدا ال: 
یایب هذا تأوپل رای من قبل قذ جعلها ري 
حا . 
یوسف پدر و مادرش را بر تخت نشاند (و به رسم 
مردمان آن زمان, در حسقّ سران و امیران و 
فرمانروایان؛ جملگی) در برابرش کرنش بردند. یو سف 


گفت: پدر! این تعبیر خواب پیشین (روزگار کودکی) من 


است! پروردگارم آن را به واقعیّت مبدل کرد. 


(بوسف/۱۰۰) 
چه‌بسا این تخت که یوسف پدر و مسادرش را بر آن 
نشانده است تخت سلطنت و حکومت مصری فرعونی 
نباشد و بلکه تختی جدای از آن باشد. به هر حال 
یوسف به مکان حکومت و به مقام سلطنت رسیده 
است. بدین خاطر می‌توانیم حالتی را به تصور 
درآوریم که مرد مومن بدان اشاره می‌کند. حالت شک 
و تردیدی که ایشان در بار؛ چیزی داشتند که قبلا 
یوسف برایشان آورده بود. آنان با یوسف سازش 
می‌کردند و آشکارا او را تکذیب نمی‌کردند بدان هنگام 
که یوسف بر مسند قدرت و سلطنت نشسته بود! 

(< ق لذا هلک فلع لن يبعت الله من بفده 

رَسولاً). 

تا زمانی که از دنیا رفت. گفتید: خداوند بعد از او دیگر 

پیغمبری برانگیخته نخواهد کرد. 
انکان هشیب رک پوس ر کک داف د اط 
خوشحالی خود را اظهار می‌دارند. و بیان می‌کنند که از 
توحید خالص و یکتاپرستی سره بیزار بوده‌اند. تسوحید 
خالص و یکتاپرستی سره‌ای که از سخنی پدیدار و 
آشکار می‌گردد که یوسف با دو دوست زندانی خود 
گفته است: 

(آرناب متفرفون خیرم اف الواجد اهاز ) 

آیا خدایان پراکنده (و گوناگونی که انسان بايد پیرو 

هریک از آنها شود) بهترند یا خدای یگانۀ چیره (بر همه 

چیز و همه کس؟). (بوسف/۳۹) 
آنان گمان می‌بردند بعد از یوسف هرگز پیغمبری را به 
سویشان روانه نمی‌کند. این هم آرزوی ایشان بود. 
اغلب اتفاق می‌افتد که انسان چیزی را آرزو می‌کند و 
بدان رغبت می‌ورزد. و بعد از آن تحقق یافتن آن را 
باور می‌دارد. چه تحقق یافتن آن بدین آرزو و رغبت 
پاسخ می‌گوید! 
مرد مومن در اینجا شذت و حت می‌ورزد. در حالی 
که به این شک و تردید و اسراف و زیاده‌روی در 
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تکذیب آشاره می‌کند و می‌گوید: 
«کذلک ُضل اله من هو شرف مراب (. 
این چنین خداوند اشخاص متجاوز و مترّد را گمراه و 
سرگشته می‌سازد. 
مرد مومن ایشان را می‌ترساند که خداوند گمراه 
. می‌سازد کسی را که اسراف‌کننده باشد و در عقیده خود 
شک و تردید داشته باشد. عقیده‌ای که همراه با ان 
دلائل روشن باشد. 
سپس مرد مومن در رویاروئی با ایشان تندی می‌کند و 
سخت آنسان را از خشم خدا و از خشسم مومنان 
می‌ترساند. بدیشان اعلام می‌دارد که تازیانة خشم خدا 
و مومنان بر سر کسانی فرود می‌آید که در بارهٌ آیات و 
نشانه‌های خدا بدون دلیل و برهان جدال و ستیز درپیش 
گیرند. فرعون و فرعونیان همچون جدال و ستیزی در 
زشت‌ترین صورت خود داشتند. مرد موّمن بر تبر و 
خودبزرگ‌بینی و زورگوئی و قلدری می‌تازد. و بیم 
می‌دهد از اين که خدا چشم دلهای خودبزرگ‌بینان و 
زورگویان را کور گرداند و بینش درونهایشان را 
بازگیرد! 


لین بجا وون في آيات اف بت شطان شاف 
کار مَقتاً عند اله وعد الپ اموا کلک یَطبع 
اف عل کل قلب کب جیا ). 


آنان کسانیند که بدون هیچ دلیلی که (از عقل یا نقل در 
دست) داشته باشند, در برابر آیات الهی (موضعگیری 
می‌کنند و) به ستیز و کشمکش می‌پردازند. (چنین جدال 
بی‌اساس و نادرستی با آیات الهی) موجب خشم عظیم 
خدا و کسانی خواهد شد که ایمان آورده باشند. 
این‌گونه خداوند بر هر دلی که خودبزرگ‌بین و زورگو 
باشد» مهر می‌نهد (و حش تشخیص را از آن می‌گیرد). 
تعبیری که بر زبان مرد مومن جاری شده است نزدیک 
است همان اصل تعبیر مستقیم در سرآغاز سوره باشد. 
تازیانة خشم بر سر کسانی فرود می‌آید که در بارة 
آیات و نشانه‌های خدا بدون دلیل و برهان جدال یکنند 
و کو کے 


فی‌ظلال‌القرآن 
خودبزرگ‌بین و زورگو باشند. تا بدان اندازه خدا ایشان 
را گمراه می‌سازد که در دلهایشان جائی برای هدایت» و 
روزنة امیدی برای درک و فهم نمانده باشد. 
ê‏ 
با وجود این که مرد مؤمن چنین چرخش و گردشی را 
سر داد که با آن دلهایشان را تسخیر کرد. فرعون در 
گمراهی و ضلالت باقی ماند. و بر عدم شناخت حق 
مُصرّ بود و بر آن پافشاری می‌کرد. امّا چنان وانمود کرد 
که او در بار؛ٌ اذعای موسی تحقیق و پژوهش خواهد 
کرد. این جور هم به نظر می‌آید که منطق شخصی مؤمن 
و حجٌّت و برهان او تا بدانجا تأثیر داشته است و جای 
گرفته است که فرعون و همراهان او نتوانستند آن را 
نادیده و ناشنیده بگیرند. امّا فرعون برای خود گریزگاه 
تازه‌ای را پیدا کرد: ۱ 
و فال فزعزن: يا انا ین ی ضرحا لع بلع 
لباب ساب آلمیاوات اطع لاله موس و 
۲ که انب وگذلک ین لفوعون شوه ععله. 
و صد عن یل و اكد فزعون | فې تباب ). 
فرعون (از قتل موسی موقتاً دست کشید. ووو 
غرور سوار شد و) گفت: ای هامان! برای من بنای 
مرتفعی بساز, شاید من به وسائلی دست یابم (که با 
آنها به سوی خدای موسی بالا بروم)» وسائل (صعود 
به) آسمانهاء تا به خدای موسی بنگرم و از او آگاه شوم. 
هرچند که من گمانم بر این است که موسی دروغگو 
است. این چنین, کارهای بد فرعون در نظرش آراسته و 
پیراسته گشته» و از راه (حق) بازداشته شده بود» و 
توطئه و نیرنگ فرعون (و فرعونیان) جز به زیان و 
نابودی نینجامید. 
ای هامان ساختمان بلندی را برایم بساز, شاید من به 
وسائل صعود به آسمانها دسترسی پیدا کنم. در بلندای 
آن ساختمان بنگرم و در بار خدای موسی پژوهش 
وق لاظنه کاذبً (. 


من گمانم بر این است که موسی دروغگو است. 
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بدین منوال و بر این روال. فرعون طاغی و یاغی 
حقیقت را پوشیده می‌دارد و به گفتگو می‌نشیند و به 
چاره‌سازی می‌پردازد. تا آشکارا با حق رویاروی 
نگردد. و به دعوت توحیدی و ندای یگانه پرستی اقرار 
و اعتراف نکند. دعوت و ندائی که تخت سلطنت او را 
به لرزه می‌اندازد. و افسانه‌هائی را تهدید می‌کند که 
ملک و مملکت و حکومت و قدرت او بر آنها استوار و 
پایدار است. همچون احتمالی بسیار بعید است که این 
درک و فهم فرعون باشد. دور از ذهن هم هست که 
فرعون در بررسی و پژوهش از خدای موسی بدین 
شیوةٌ محسوس مادی و ساده جدی بوده باشد. فراعنةً 
مصر از لحاظ فرهنگ به حد و مرزی رسیده بودند که 
همچون تصوّری را دور از عقل می‌سازد. به نظر 
می‌آید از یک سو مراد از این کار باطلگرائی و تمسخر 
باشد. و از دیگر سو مراد تظاهر به عدل و عدالت و 
پایداری و استواری باشد. چه‌بسا این نقشه, توطثه‌ای 
برای جبران شکستی بوده است که در برابر پتکهای 
منطق مرد مومن داشته‌اند! همه این فرضها بر اصرار و 
پسافشاری فرعون بر گمراهی دلالت می‌کنند. و 
می‌رسانند فرعون چه اندازه در کفر و شرک و انکار 
خدا مصر بوده است و پافشاری داشته است: 

وکذلک زین لفزعون سوه عَمله, و دعن 

ألسبیل *. 

این چنین» کارهای بد فرعون در نظرش آراسته و 

پیراسته گشته» و از راه (حق) بازداشته شده بود. 
فرعون سزاوار است که از راه حق دیگران را باز دارد. 
با همین ستیزه‌جوئی و ستیزه گری‌ای که از راستای راه 
راست کج می‌شود و از راه درست منحرف می‌شود. 
روند قرآنی بر این مکر و حیله و نیرنگ پیرو می‌زند و 
بیان می‌دارد که این حقه‌بازیها و نیرنگ‌سازیها به 
ناامیدی و نابودی سر می‌کشد: 

و ماکید فزعون لا نی تباب 5 

و توطئه و نیرنگ فرعون (و فرعونیان) جز به زیان و 

نابودی نینجامید. 


فی‌ظلال القرآن 


در بسرابر این نیرنگبازی و دسیسه‌سازی, و این 
باطلگرائی و یاوه‌سرائی, و این ابرام و اصرار بر 
کجروی و انحراف. مرد مومن واپسین سخن خود را 
آشکارا طنین‌انداز کرد بعد از آن که ایشان را به 
پیروی از خویش در پیمودن راهی که به خدا می‌رسد 
دعوت نمود که راه هدایت است. برایشان قیمت و 
ارزش این دنیای ناپایدار و زوال‌پذیر را بیان داشت» و 
آنان را شائق و راغب نعمتهای زندگی جاودانه کرد. و 


برایشان روشن نمود که در عقیدهٌ شرک چه پوچی و 


ت a‏ م ۶ 2 ۳ 
و قال الذې أمَن: يا قوم اتبعون آهدکم تسبیل 
a E‏ عم a‏ ی 
ألرّشاد. يا قَوْم إنغا هذه الحياة آلدنيامَتاع و ان 
الاخرة هی دازالقرار. من عمل سین فلا زى الا 


وم E A‏ و ری وی 
و يا قؤم ما لى آدعوکم إلى النجاة و تدعونن إلى 
3 2 ٤ر2‏ 1 0 ۳ ٤‏ 
التار. تدعو تی لاکفر باه ورک به ماش لی به 
ا 4 فا مر ای 


مرد با ایمان گفت: ای قوم من! از من پیروی کنید تا شما 
رابه راه صحیح هدایت کنم. ای قوم من! این حیات 
دنیوی کالای ناچیزی (و توشة اندکی و خوشی 
گذرائی) است. و آخرت سرای ماندگاری و استقرار 
است. هرکس عمل بدی انجام دهد. (در آخرت) جز 
همسان آن» کیفر داده نمی‌شود. ولی هرکس کار خوبی 
انجام دهد, خواه مرد باشد یازن -به شرط این که 
مؤمن باشد -چنین کسانی به بهشت می‌روند و در آنجا 
نعمت و روزی بدیشان بدون حساب و کتاب عطاء 
می‌گردد. ای قوم من! چه خبر است؟ من شمارا به 


۰ 


سوی نجات و رستگاری می‌خوانم. شما مرا به سوی 
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آتش دوزخ می‌خوانید؟! مرا فرا می‌خوانید تا خدا را 
باور ندارم» و انبازی برای او قرار دهم که اطّلاعی از آن 
نداشته و (دلیل و برهانی از کتابهای آسمانی بر صحّت 
معبود بودنش سراغ) ندارم. در حالی که من شما را به 
سوی (پرستش خداوند) باعزّت و بامغفرت 
. قطعاً چیزهائی که مرا به سوی آنها 


فرامی‌خوانید» نه در دنیا دعوتی دارند و نه در آخرت. 


فرامی‌خوانم 


(در دنیا دیده پا شنیده نشده است که بتها پیغمبرانی را 
به سوی مردم فرستاده باشند تا ایشان را توشط انبیاء 
به پرستش خود دعوت کنند و بدین وسیله حق الوهیّت 
داشته باشند. و در آخرت هم کسی را برای دادگاهی و 
حسابرسی خویش به سوی خود نمی‌خوآنند) و 
بازگشت ما در آخرت تنها به سوی خدا است و بس. و 
(باید بدانید که) اسرافکاران» دوزخی و همدم آتشند. به 
زودی آنچه من به شما می‌گویم به خاطر خواهید آورد 
(و به صدق گفتار من پی خواهید برد). من کار و بار 
خود را به خدا وامی‌گذارم و حواله می‌دارم. خداوند 
بندگان را می‌بیند (و پندار و گفتار و کردارشان را 
می‌پاید). 
اینها حقائقی سرآغاز سوره بیان گردیده 
است. مرد مؤمن از نو آنها را رو در روی فرعون و 
فرعونیان بسازگو می‌کند. او رو در روی فرعون 
می‌گوید: ۲ 
یا وم تون کم سیبل رشاو ). 


ای قوم من! از من پیروی کنید تا شما را به راه صحیح 


است که قبلاً در 


و ما أهدیکم إلا سبل آلرّشاد > . 
و من جز به راه هدایت و منتهی به سعادت. شما را 
رهنمود نمی‌کنم. (غافر/۲۹) 
پس این مبارزه صریح و واضح است و مرد مؤمن 
بی‌پرده حقّ را می‌گوید. و در سخن خود از سلطه و 
قدرت فرعون زورگو و زورمدار نمی‌ترسد. و از 


درباریان فرعون باکی به خود راه نمی‌دهد» درباریانی 


فی‌ظلال‌القرآن 
از قبیل هامان و قارون که با فرعون توطئه‌چینی کرده 
بودند و نقشه کشیده بودند. هامان و قارون گویا 
وزیران فرعون بوده‌اند. 
برایشان پرده از یقت دنیا کنار می‌زند: 
إا هذه انا آلدئیا ماع ۶ 
این حیات دنیوی کالای ناچیزی (و توش اندکی و 
خوشی گذرائی) است. 
این زندگی کالای اندک و لت گذرا و بهرٌ ناچیز و 
زوال پذیری است که ثابت و بردوام نمی‌ماند. 
و ان الخرة هی دارّالْرا ). 
و آخرت سرای ماندگاری و استقرار است. 
آخرت اصل است و باید بدان نگریست و بدان اعتیار 
داد. 
قانون حساب و کتاب و سزا و جزای سرای همیشگی و 
ماندگاری و استقرار و جاودانگی را برایشان بیان 
من عمل سيه فلا زى إلا منلهء و و من عمل 
سب کر راک رن 
اه رون فا ۳ شاپ - 
هرکس عمل بدی انجام دهد. آخرت) جز همسان 
آن, کیفر داده نمی‌شود. ولی هرکس کار خوبی انجام 
دهد. خواه مرد باشد یا زن -به شرط این که مؤمن باشد 
-چنین کسانی به بهشت می‌روند و در آنجا نعمت و 
روزی بدیشان بدون حساب و کتاب عطاء می‌گردد. 
فضل و کرم خدا مقتضی این است که خوبیها را چندین 
برابر فرماید. و امّا بدیها را چندین برابر ننماید. این هم 
بدان خاطر است که یزدان در حقّ بندگان خود مهربان 
است و نسبت بدیشان لطف و مرحمت دارد, و ضعف 
بندگانش را می‌داند, و آگاه است که جاذبه‌ها و مانعها بر 
سر راهشان در مسیر خیر و خوبی و استقامت و 
ایستادگی است. این است که خوبیها را چندین برابر 
می‌کند و می‌شمارد. و آنها را کفار: بدیها می‌نماید. 
آنان زمانی که بعد از حساب و کتاب به بهشت رسیدند. 
خدا بدیشان بدون حساب و خارج از شمار رزق و 
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روزی می‌دهد. 

مرد مزمن اين را بر آنان زشت می‌شمارد که او ایشان 
را به سوی نجات و رستگاری بخواند. ولی ایشان او را 
به سوی آتش دوزخ دعوت کنند. بر آنان می‌توپد و 


فریاد بر می آورد: 5 
و يا قوم ها لى آدذعُوکم إلى لتَجاة و تَذعوتی | 
الثار ). 


ای قوم من! چه خبر است؟ من شمارا به سوی نجات و 
رستگاری می‌خوانم» شما مرا به سوی آتش دوزخ 
می‌خوانید؟!. 
آنان که او را به سوی آتش دوزخ نخوانده‌اند و بلکه 
او را به سوی شرک دعوت کرده‌اند. امّا چه فرقی میان 
دعوت به سوی شرک. و ميان دعوت به سوی آتش 
دوزخ است؟ آتش دوزخ بسی نزدیک و بسیار نزدیک 
است. در أیةٌ بعدی دعوتشان را با دعوتش مقایسه 
می‌کند و به رشتۀ سخن می‌کشد: 
(نذشرتی ار افو فیک به لیس ل په 
عم وأا آذعوکم إلى اريز الق ). 
مرا فرامی‌خوانید تا خدا را باور ندارم» و انبازی برای او 
قرار دهم که اطّلاعی از آن نداشته و (دلیل و برهانی از 
کتابهای آسمانی بر صخت معبود بودنش سراغ) ندارم. 
در حالی که من شما را به سوی (پرستش خداوند) 
باعرّت و بامغفرت فرامی‌خوانم. 
ميان این دو نوع دعوت فاصلهٌ زیاد و فرق بسیاری 
است. دعوت او از ایشان روشن و آشکار و راست و 
روان است. او ایشان را به سوی خداوند باعرّت و 
بامغفرت فرامی‌خواند. آنان را به سوی معبود یگانه‌ای 
دعوت می‌کند. معبود یگانه‌ای که آثارش بر صفحهً 
هستی بر یگانگی و وحدانیّت او گواهی می‌دهد. و 
زیبائیهای ساختارش گواه بر قدرت و عظمت او و 
بیانگر تقدیر و تدبیر و اندازه‌گیری و سنجش او است. 
مرد موّمن ايشان را به سوی یزدان جهان می‌خواند تا 
آنان را بیامرزد. و یزدان سبحان بر آمرزش ایشان توانا 
است. و آمرزش گوشه‌ای از فضل و کرم او است: 


۱ - فی‌ظلال القرآن 
3 
ZT‏ 
» اريز الغفار ). 
خداوند باعرّت و بامغفرت. 


اما آنان او را به سوی چه چیزی فرامی‌خوانند؟ ایشان 
او را به سوی کفر و خدانشناسی دعوت می‌کنند. او را 
به سوی کفر از راه شرک دعوت می‌کنند. او را 
فرامی‌خوانند که چیزی را شریک و انباز خدا کند که 
هیچ اطّلاعی بر صحت آن ندارد. و آنچه در بارةً 
شریک و انباز می‌گویند جز اذعا و خیالبانیها و 
چیستانها نیست! 
بدون این که شک و تردیدی به خود راه دهد بیان 
می‌دارد که این شریکها و انبازها هیچ کاره‌اند و کاری 
از آنها ساخته نیست. نه کاری در دنیا و نه امری در 
آخرت از دست ایشان برمی‌آید. بازگشت همگان تنها 
به سوی یزدان يگانةٌ جهان است. آن کسانی که در 
اذعاء خود اسراف و زیاده‌روی می‌کنند و از حل 
درمی‌گذرند اهل آتش دوزخ خواهند بود: 
(لاجرم نبا دول یه یس هد 2 فى ادن 
ولاف الاخرة ان مَردن إلى .و آن المشرٍفين هم 
أَضخاب آلثار ). ۱ 
قطعاً چیزهائی که مرا به سوی آنها فرامی‌خوانید. نه در 
دنیا دعوتی دارند و نه در آخرت. (در دنیا دیده پا شنیده 
نشده است که بتها پیفمبرانی را به سوی مردم 
فرستاده باشند تا ایشان را توسّط انبیاء به پرستش 
خود دعوت کنند و بدین وسیله حق الوهیّت داشته 
باشند. و در آخرت هم کسی را برای دادگاهی و 
حسابرسی خویش به سوی خود نمی‌خوانند) و 
بازگشت ما در آخرت تنها به سوی خدا است و بس. و 
(باید بدانید که) اسرافکاران» دوزخی و همدم آتشند. 
بعد از این بیان روشن فراگیر در بار؛ٌ حقائق اصلی 
عقیده, دیگر چه چیز می‌ماند؟ مرد موّمن این حقائق 
اصلی عقیده را رو در روی فرعون و فرعونیان بدون 
پچ‌پچ نمودن و منگ‌منگ کردن اظهار داشت. در 
صورتی که پیش از آن ایمان خود را پنهان می‌کرد و 
پوشیده می‌داشت. امّا حالا این چنین روشن و قاطعانه 
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ایمان خود را اظهار و اعلان می‌دارد. دیگر چه 
می‌ماند؟ چیزی جز این نمی‌ماند که کار خود را به خدا 
حواله دارد. او سخنی راگفته است که با آن دل و درون 
خویش را آسوده نموده است. او فرعون و فرعونیان را 
تهدید کرده است و بیم داده است و بدیشان گفته است 
که آنان سخن او را به یاد خواهند آورد در جایگاهی که 
یادآور شدن در آنجا سودی نمی‌بخشد. و کار و بار به 
طور کی به خدا واگذار است: 

قَسَتد کون ال لک 

ناله بص ابا > 

به زودی آنچه من به شما می‌گویم به خاطر خواهید 


دوا 


آورد (و به صدق گفتار من پی خواهید برد). من کار و 
بار خود را به خدا وامی‌گذارم و حواله می‌دارم. خداوند 
بندگان را می‌بیند (و پندار و گفتار و کردارشان را 
می‌پاید). 
مجادله و گفتگو پایان می‌گیرد. و حال این که مومن 
خاندان فرعون سخن حق را بر صفحه درون زمان 
نگاشته است و جاودانه‌اش کرده است. 
0 
روند قرآنی حلقه‌های داستان را از این به بعد خلاصه 
می‌کند. از آنچه میان موسی و فرعون و بنی‌اسراشیل 
گذشته است. تا به جایگاهی که غرق و نجات می‌رسد. 
در آنجا می‌ایستد تا «تکه‌هائی» پس از این واپسین 
موقعیّت بنگارد. و به بعد از حیات اشارتی دارد: 
ورا له سات ما مَکَرُواء و خاق بال فزعزن 
سء اعدا ار یفرضون ماغدا و عشت 
د شآ نأش اب 
و لد یتَحاجُون ف آلثار فَيَقّول العف ٤‏ لِلذينَ 
آشتکوا: :لاتا لكر تيا هل آنه مغنو ون عا 
تصیباً من آلثار؟ قال لین کر وا: کل فا 


و سوه ت 0 


ره اله ق 2 بين العباد. و ال الذي فى آلشار 


القذاب قالو تک تأبکه كم بالبيناتِ؟ 
وا بل فاوا قاذعُوا و ما دعاء الکافرین الا نی 


ج 9 
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ضلا . 
(خاطرنشان ساز) زمانی را که در آتش دوزخ 
(دوزخیان) با همدیگر به کشمکش و پرخاشکری 
می‌پردازند. ضعفاء (یعنی پیروان دنیوی) به مستکبران 
(یعنی رسای دنیوی) ِِِ ما پیروان شما بودیم. 
آیا (هم‌اینک ای سردمداران) بخشی از عذاب را بجای ما 
پذیرا می‌گردید و به گردن می‌گیرید؟ مستکبران (پاسخ 
می‌دهند و) می‌گویند: ما و شما همگی در این آتش دوزخ 
هستیم (و سرنوشت مشترکی داریم) خداوند در میان 
بندگان (خود عادلانه) داوری کرده است (و سهم 
هریکی را از عذاب چنان که باید داده است). دوزخیان 
به نگهبانان دوزخ می‌گویند: شما از پروردگارتان 
درخواست کنید که یک روز (بلی فقط یک روز) عذاب را 
از ما بردارد. (نگهبانان دوزخ به آنان) می‌گویند: آیا 
پیغمبران شما آیه‌های روشن و دلائل آشکاری را برای 
شمان می‌آوردند؟ می‌گویند: آری. می‌گویند: پس 
خودتان درخواست کنید» ولی درخواست کافران 
(بجائی نمی‌رسد و بیفائده است و) جز سردرگمی 
نتیجه‌ای ندارد. 
دنیا درهم پیچیده شده است. و نخستین صفحة بعد از 
دنیا بازگردیده است و نشان داده شده است. ناگهان 
می‌بينیم مرد موّمن که سخن حقّ را زده است و رفته 
است» خدا او را از بدیهای نیرنگ فرعون و فرعونیان 
محفوظ فرموده است. و چیزی از آثار بدیهای مکر و 
کیدشان نه‌تنها در دنیا بلکه در آخرت نیز بدو نرسیده 
است و او را نپسوده است. ولیکن عذاب سخت و بد 
قیامت خاندان فرعون را فراگرفته است: 
ب ُفرَضونَ َل غذوا فا .و د یرم تقوم 
َة أذخلوا آل زرعون امد الَْذاب ). 
آن آتش دوزخ است که بامدادان و شامگاهان آنان بدان 
عرضه می‌شوند. (اين عذاب برزخ ایشان است) و اقا 
روزی که قیامت برپا می‌شود (خدا به فرشتگان دستور 
می‌دهد) خاندا؟ فرعون را به شدیدترین عذاب دچار 
کارت 
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نص قرآنی الهام می‌فرماید که عرضه شدن ایشان به 
آتش بامدادان و شامگاهان, در مدّتی از زمان بعد از 
مرگ تا فرارسیدن قیامت است. چه بسا مراد عذاب 
گور باشد. چرا که قرآن بعد از این می‌فرماید: ۲ 
و یوم تقوم آلشاعَة ذخا آل فزعون آشد 
اْعَذاب 4 
و اما روزی که قیامت برپا می‌شود (خدا به فرشتگان 
دستور می‌دهد) خاندان فرعون را به شدیدترین عذاب 
دچار سازید. 
در این صورت. چنین عذابی. عذابی است که پیش از 
روز قیامت وقوع پیدا می‌کند. و عذاب سخت و بدی 
است. عرضه شدن به آتش در بامدادان و شامگاهان یا 
و انتظار کشیدن 


گزش و سوزش آن است که این خود عذاب شدید و 


برای عذاب دادن با مشاهدة آتش 


سختی است -و يا این که عملاً بدان آتش در افتادن و 
بدان سوختن است. چه در موارد بسیاری واژهٌ «عرض» 
یعنی نشان دادن, در معنی پسودن و لمس کردن و دچار 
. . اگر مراد بامدادان و شامگاهان عملاً به 
آتش درافتادن و بدان سوختن باشد. این خود 
عظیم‌ترین بلا است . 
فرشتگان دستور می‌فرماید آنان را به شدیدترین عذاب 
دچار سازید! 

و اما در آي بعدی قیامت عملاً برپا گردیده است» و 


آمدن است . 


.. سپس خدا در روز قيامت به 


روند قرآنی موقعیتی را پیش می‌کشد که در آتش 
دوزخ دارند! در آن حال و احوالی که آنان با یکدیگر 
در جدال و ستیزند و برای همدیگر به ذکر دلیل و برهان 


می‌پردازند: 
یو آلضعفاء لین آستکرُوا: لا كتا لحم 
تب هَل اَن شون عا تصيباً ی ار ). 
ضعفاء (یعنی پیروان دنیوی) به مستکبران (یعنی 
رژسای دنیوی) می‌گویند: ما پیروان شما بودیم. آیا 
(هم‌اینک ای سردمداران) بخشی از عذاب را بجای ما 
پذیرا می‌گردید و به گردن می‌گیرید؟. 

در این صورت ضعفاء با مستکبران در آتش هستند. 


فی‌ظلال القرآن 
برای ایشان شفاعت و میانجیگری نشده است و بیان 
نگردیده است که اینان پیروان و دنباله‌روان و طفیلیها 


بوده‌اند و ناسنجیده و نادانسته همراه دیگران شده‌اند و 


زندگی را سپری کرده‌اند! عذاب ایشان هم تخفیف داده 
نمی‌شود به علّت این که گوسفندانی بوده‌اند و آنها را 
رانده‌اند! نه از خود رأی و نظری داشته‌اند. و نه دارای 
اراده و اختیاری بوده‌اند! 
خداوند در دنیا بدیشان کرامت و حرمت داده بود. 
کرامت و حرمت بشری, و کرامت و حرمت مسوولیّت 
فردی» و کرامت و حرمت اختیار و آزادی. ولی آنان 
خودشان از همه این کرامتها و حرمتها دست برداشته‌اند 
و صرف نظر کرده‌اند. و به دنبال بزرگان و سران و 
طاغیان و یاغیان و درباریان و اطرافیان راه افتاده‌اند و 
حرکت کرده‌اند. بدیشان نگفته‌اند: نه. بلکه در این باره 
نیندیشیده‌اند که بگویند نه. بلکه نیندیشیده‌اند که چیزی 
را بررسی و وارسی بکنند که بدیشان گفته‌اند. و آنان 
را به سوی آن رانده‌اند که ضلالت و گمراهی بوده 
است. 

«ااکتالکم تب ». 

ما پیروان و دنباله‌روان شما بودیم. 
دست برداشتن از آنچه خدا بدیشان عطاء کرده است» و 
پیروی کردن آنان از بزرگانشان, شفیع و میانجیگرشان 
در پیشگاه خدا نمی‌گردد. آنان در آتش هستند. 
سرانشان ایشان را بدان آتش سوق داده‌اند و رانده‌اند. 
و هم بدان‌گونه که در زندگی دنیوی آنان را سوق 
می‌دادند و می‌راندند. بسان سوق دادن و راندن 
گوسفندان! بگذریم هم اینک این ایشانند که از 
بزرگانشان می پرسند: 

هل أن مُفئون عنا تصيباً ین آلثار ). 

آیا (هم اینک ای سردمداران) بخشی از عذاب را بجای 

ما پذیرا می‌گردید و به گردن می‌گیرید؟. 
سردمداران در زمین به گمان پیروان خود می‌انداختند 
که ایشان دنباله‌روان خویش را به راه هدایت سوق 
می‌دهند و می‌رانند. و آنان را از فساد و تباهی محفوظ 
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می‌دارند. و ایشان را از شر و بلا و ضرر و زیان و مکر 
و کید دشمنان مصون می‌نمایند و بازمی‌دارند! 
و اقا مسستکبران از مستضعفان رنجیده و آزرده 
می‌گردند و به تنگ می‌آیند و بدیشان با دلتنگی و 
بیزاری و سرزنش پاسخ می‌گویند. و بعد از آن همه 
خودبزرگ‌بینی و تکبّی اقرار و ا می‌کنند: 
(فال لین کب وا ال فا ناله قد حَکم 
بين العباد KK‏ 
9 (پاسخ می‌دهند و) می‌گویند: ما و شما همگی 
در این آتش دوزخ هستیم (و سرنوشت مشتر 
داریم) خداوند در میان بندگان (خود عادلانه) داوری 
کرده است (و سهم هر یکی را از عذاب چنان که باید 
داده است). 
(اکلْ نا ». 
ما شتا همکن در این آنتن دوزخ هستیم (و سرنوشت 
مشترکی داریم). 
ما و شما همگی ضعیف هستیم. نه دستیار و یباوری 
داریم و نه کمک‌کننده و مددکاری. ما و شما جملگی 
بدین غم و اندوه دچاریم و در این تنگنا گرفتاريم. این 
چه سژالی است که شما از ما می‌کنید؟ مگر نمی‌بینید که 
بزرگان و کوچکان و سردمداران و پیروان یکسان در 
آتش یزدانیم؟ 
إن اله قد حکم بن العباد ). 
خداوند در میان بندگان (خود عادلانه) داوری کرده 
است (و سهم هریکی را از عذاب چنان که باید داده 
است). 
دیگرهيچ‌گونهبرگشتی از عکم نیست. و هیچ گونه 
تغییری و تبدیلی در آن نمی‌شود. کار از کار گذشته 
است و قضاوت صورت پذیرفته است. هیچ بنده‌ای از 
بندگان نمی‌تواند چیزی از حکم خدا را تخفیف دهد و از 
آن چیزی بکاهد. 
وقتی که اینان و آنان می‌فهمند که پناهی جز پناه خدا 
نیست. هم اینان و هم آنان رو به نگهیانان دوزخ 
می‌کنند با خواری و کرنشی که همگان را فرامی‌گیرد. و 
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با تضرع و زاری نگهبانان را فریاد می‌دارند. تضرع و 
زاری‌ای که این گروه را با آن گروه برابر و یکسان 
می‌نماید: 
لو قال لین في آلثار رنه 4 جهن آدعوا رب 
فف عنا ل 
e‏ به نگهبانان دوزخ می‌گویند: شما از 
پروردگارتان درخواست کنید که یک روز (بلی فقط یک 
روز) عذاب را از ما بردارد. 
آنان نگهبانان دوزخ را شفیع و واسطه می‌سازند که 
پروردگارشان را فریاد دارند. بدان اميد که از شدّت بلا 
و مصیبت و 
(دعُرا ربكم یف عنا یرما من اْعَذاب ). 
شما از پروردگاتان درخواست کنید که یک روز (بلی 
فقط یک روز) عذاب را از ما بردارد. 
یک روز .. . فقط یک روز . 
ایشان بردارد تا ْسی تازه کنند و دمی بياسایند. چه 
یک روز هم نیاز به شفاعت و میانجیگری و تضرّع و 
زاری و دعا و لابه دارد! 
اما نگهبانان دوزخ بدین تضرع و زاري ناگوار و لابه 
ختیرانة اندر مار باس نیدد وا نان آمول کار 


.. یک روز عذاب را از 


را می‌دانند. و قوانین و سنن خدا را می‌شناسند. و 
می‌دانند مهلت و فرصت از دست رفته است. بدین 
خاطر نگهبانان بر عذاب دوزخیان می‌افزایند با سرزنش 
ان و یادآور نمودن سبب این عذاب بدیشان: 
(قالوا: تک ایک وشلکم بالیتنات؟ .. 
الیل ). 
(نگهبانان دوزخ به آنان) می‌گویند: آیا پیغمبران شما 
آیه‌های روشن و دلائل آشکاری را برای شما 
نمی‌آوردند؟ .. می‌گویند: آری. 
در پرسش آنان و در پاسخ نگهبانان بدانان چیزی است 
که ایشان را از هرنوع گفتگوی دیگری بی‌نیاز می‌سازد. 
بدین هنگام نگهبانان از ایشان دست می‌کشند. و آنان 
را به ناامیدی و یأسی می‌سپارند که همراه با تمسخر و 
بی‌توجهی بدیشان است: 
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(فالوا: قادعوا >. 

می‌گویند: پس خودتان درخواست کنید. 
اگر درخواست می‌تواند دردی را دوا بکند و چیزی از 
حال و احوالتان را تغییر بدهد شما خودتان درخواست 
این آیه پیش از به پایان آمدن, بر این درخواست پیرو 
می‌زند: 

و ما دعاء الکافرین نی ضلال 4 

ولی درخواست کافران (به جائی نمی‌رسد و بیفائده 

است و) جز سردرگمی نتیجه‌ای ندارد. 
درخواست کافران به جائی نمی‌رسد. و به نتیجه‌ای 
نمی‌انجامد. و پاسخی ندارد. بلکه آنچه می‌شود نادیده 
گرفتن و تحقیر کردن هم بزرگان و هم ضعیفان است. 
0 
در کنار این جایگاه حسّاس» بر تمام این حلقه, و بر 
اشاره‌ای که پیش از آن به گروه‌ها و دسته‌ها شده است. 
گروه‌ها و دسته‌هائی که بر اثر تکذیب و تکسبری که 
نموده‌اند خود را در معرض عذاب خدا قرار داده‌اند. 


وابسینٍ پیرو زده 9 


e رر‎ 


( ان آتنصر سنا والذينَ 


وا ری |نزانبل الکناب دی و د ری لا وی 
الألباب. فاضبر إن وغد اله حق. وتف لِذَنبک. 


وس ا ت بت ریک بای والابکار 6 

ما قطعاً پیغمبران خود راو مؤمنان را در زندگی دنیا و 
در آن روزی که گواهان بپا می‌خیزند. باری می‌دهیم و 
دستگیری می‌کنیم. آن روزی که عذرخواهی ستمگران 
بدیشان سودی نمی‌رساند. و نفرین (و طرد از رحمت 
خدا) بهرة آنان خواهد بود و سرای بد (دوزخ) ازآن 
ایشان خواهد شد. ما به موسی هدایتهائی (در مسیر 
انجام رسالتش) عطاء کردیم و بنی‌اسراشیل را وارشان 
کتاب (تورات) نمودیم. (کتابی که) راهنما و اندرزگوی 


خردمندان بود. پس (ای محمّد! بر اذیّت و آزار کفار و 


وله 
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ناملایمات روزگار) شکیبائی کن. چرا که وعدۀ خدا (در 


امر کمک به پیغمبران خود و مژمنان بدیشان. 
تخلّف‌ناپذیر و) حقّ است. و آمرزش گناهانت را بخواه, 
و بسامدادان و شامگاهان به سپاس و ستایش 
پروردگارت بپرداز. 
این پیرو قاطعانه, با آن جایگاه حشاس مناسبت دارد. از 
دریچة آن, انسانها یکسان به سرانجام حقّ و باطل 
می‌نگرند. به سرانجام حقّ و باطل در دنیا و همچنین در 
آخرت. انسانها می‌بینند که سرانجام فرعون و فرعونیان 
در زندگی دنیا به کجا انجامیده است» و نهایت کار 
ایشان در این زمین و نیز در آخرت چه بوده است و چه 
شده است. انسانها سرئوشت فرعون و فرعونیان را در 
زندگی دنیوی دیده‌اند و مشاهده کرده‌اند. در آخرت هم 
فرجام و سرنوشت فرعون و فرعونیان را خواهند دید و 
ملاحظه خواهند کرد که دارند در آتش دوزخ با یکدیگر 
می‌ستیزند و به ذکر دلیل و برهان می‌پردازند. و عاقبت 
به دست فراموشی و خواری سپرده می‌شوند. و بی‌نام 
و نشان و حقیر و پریشان به خود واگذار می‌گردند. این 
هم فرجام هر کاری در هر مسأله‌ای است همان‌گونه که 
قرآن بیان و مقزر می‌دارد: 
(إنا نر ۳ کک 2 
يوم يهو نادب مایق آنظالین مع رمم و 
گم ال ۱2 1 
ما قطعاً پیغمبران خود را و مومنان را در زندگی دنیا و 
در آن روزی که گواهان بپامی‌خيزند. پاری می‌دهیم و 
دستگیری می‌کنيم. آن روزی که عذرخواهی ستمگران 
بدیشان سودی نمی‌رساند. و نفرین (و طرد از رحمت 
خدا) بهرۀ آنان خواهد بود و سرای بد (دوزخ) ازآن 
آیشان خواهد شد. 
و اما در آخرت. شیچ کسی از مومنان چه‌بسا دربارة 
همچون نهایتی مجادله و ستیز ننماید. و اصلاً عّتی را 
نمی‌یابد که او را به همچون مجادله و ستیزی بکشاند و 
بدان نیازمند گرداند. و اما پیروژی در زندگی دنیوی 
چه‌بسا به مجادله و بیانی نیاز داشته باشد. 
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وغاة غا مى وقطتی ات 
نار سنا و الذي منوا ني الحياة 
آلذنيا...). ۱ ۱ 
ما قطعاً پیغمبران خود را و مژمنان را در زندگی دنیا 
یاری می‌دهیم و دستگیری می‌کنیم ...۰ 
در صورتی که مردمان می‌بینند که پیفمبران برخی کشته 
شدهاند و بعضی از سرزمین خود و از میان قوم خود 
هجرت نموده‌اند. در حالی که تکذیب شده‌اند و رانده و 
مانده گردیده‌اند. در ميان مژمنان هم برخی عذاب 
شده‌اند و شکنجه گردیده‌اند. بعضی به گودالهای پر از 
آتش افکنده شده‌اند. برخی شهید گشته‌اند. بعضی با غم 
و اندوه و شدّت و سختی و تحت فشار زندگی 
نموده‌اند . . . پس وعد خدا بدیشان مبنی بر پیروزی 
آنان در زندگی دنیوی کو و کجا است؟ . . اهریمن از 
ایین سوراخ به درون دلها می‌خزد و وسوسه‌ها و 
دغدغه‌ها برمی‌انگیزد! 
ولیکن مردمان ظواهر امور را می‌بینند و از روی 
ظواهر حکم صادر می‌کنند و کارها را می‌سنجند. و 
غافل از ارزشهای زیادی و حقائق زیادی در کار 
ارزیابی و سنجش می‌شوند. 
مردمان کارها را با ترازوی مدت کوتاهی از زمان, و در 
گسترٌ محدودی از مکان, برمی‌کشند و می‌سنجند. اینها 
هم مقیاسها و معیارهای کوچک بشری هستند. ولی 
مقیاس کامل و معیار شامل. مسأله را در پھنۂ فراخی از 
زمان و مکان نشان می‌دهد و پیش چشمان همگان 
می‌دارد. و حدود و ثغور را میان عصری و دوره‌ای و 
ميان مدذتی و زمانی. و میان مکانی و مکانی» محدود 
نمی‌سازد و مرزبندی نمی‌کند. اگر به مسألهٌ اعتقاد و 
ایمان در این جولانگاه بنگريم, خواهیم دید که مسألة 
اعتقاد و ایمان بدون شک و تردید پیروز است. پیروزی 
مسألة اعتقاد و ایمان نیز پیروزی صاحبان اعتقاد و 
ایمان است. چه صاحبان اعتقاد و ایمان دارای وجود 
خارجی و جدای از اعتقاد و ایمان نیستند. نخستین 


سمچ وس 
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جلد پنجم 


چیزی را هم که اعتقاد و ایمان از آنان می‌خواهد این 
اس کد غاد و یمان انی شر دای دشان دز 
میان نمانند و اعتقاد و ایمان را بنمایانند! 

مردمان نیز معنی پیروزی رادر شکلهای مشهور و 
معن خودشان مختصر و محدود می‌کنند. و آن هم 
شکلهای نزدیک به چشمانشان و در برد دیدگانشان 
است. ولیکن شکلهای پیروزی دارای انواع و اقسام 
گوناگونی است: برخی از آن شکلها چه بسا از دیدگاه 
نگاه کو تاهبینانه شکست بشمار آید . . . ابراهیم طا در 
آن هنگام که به آتش انداخته می‌شود و او از عقیدة 
خود برنمی‌گردد و از دعوت بدان دست نمی‌کشد, آیا 
در موقعیّت پیروزی یا در موقعیّت شکست قرار 
داشت؟ بدون شک - از لحاظ منطق عقیده -او در اوج 
پیروزی بود. بدان هنگام که داشت به آتش انداخته 
می‌شد. همچنین ابراهیم دیگر باره پیروز بود. بدان 
هنگام که از آتش نجات پیدا می‌کرد. این شکلی از 
پیروزی» و آن دیگر شکل دیگری از پیروزی است. در 
صورتی که این دو شکل پیروزی» بسی دور و جدای از 
همدیگرند. ولی در حقیقت این دو شکل پیروزی بسی 
نزدیک به هم و در کنار همدیگرند . . . حسین - 
رضوان له له -از یک سو با آن شکل بزرگ و 
سترگ شهید می‌شود. و از دیگر سو شهادت او فاجعةً 
بسیار عظیم است. آیا همچون شهادتی پیروزی است يا 
شکست؟ . . به صورت ظاهر و با معیار کوچک انسان 
شکست بشمار می‌آید. ولی در اصل حقیقت و با معیار 
بزرگ یزدان پیروزی است. زیرا در زمین شهیدی 
نیست که همچون حسین - رضوان اه یه - دلها به 
عشق او بتپد و درونها لبریز از مهر و محبّت او باشد. و 
جانها شیدای او گردد و از غیرت و فداکاری او به 
جوش و خروش درآید. چه دلها و درونها و جانهای 
شیعیان مسلمان و چه ستيان مسلمان, و حتی دلها و 
درونها و جانهای غیر مسلمانان! 

چه‌بسا شهیدی که اگر هزار سال زنده می‌ماند 
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نمی‌توانست عقیدهٌ خود را و دعوت خود را یاری دهد 
و پیروز گرداند. آن‌گونه که با شهادت خود عقيدهٌ خود 
را و دعوت خود را یاری داده است و پیروز گردانده 
است و نمی‌توانسته است با هیچ سخنرانی‌ای در دلها 
مفاهیم والا و بالا را به ودیعت نهد. و هزاران شخص را 
به انجام کارهای بزرگ و سترگ برانگیزد» آن‌گونه که با 
واپسین سخنرانی خونین خود چنین کرده است و آن را 
با خون نوشته است. و انگیزهٌ حرکت و نهضت و قیام 
فرزندان و نوادگان گردیده است. و اصلاً برانگیزانندة 
جنبش و شورش در خط سیر سراسر تاریخ در ميان همة 
نسلها شده است. 

پیروزی کدام است؟ و شکست کدام است؟ ما نیازمند 
مراجعه به شکلها و صورتها و انواع و اقسام ارزشها و 
معیارها هستیم. پیش از آن که بپرسیم: وعده یاری و 
پیروزی خدا در دنیا به پیغمبران خود و به مومنان کو و 
کجا است؟! 

هرچند هم حالتهای زیادی بوده است که یاری و 
پیروزی به شکل ظاهری نزدیک خود صورت گرفته 
است و به اتمام رسیده است. این نیز وقتی بوده است 
که شکل ظاهری نزدیک, به شکل باقی و ثابت پیوسته 
است. محمد یش در زندگی خود پیروز گردید. چون 
این پیروزی با مفهوم پابرجائی این عقیده در حقیقت 
کامل خود ارتباط و پیوند داشت. زیرا این عقیده به 
صورت کامل و شامل خود به اتمام نمی‌رسید مگر این 
که بر زندگی جماعت بشری و تمام امور و شون 
ایشان حاکم می‌گردید. از دل تنها گرفته تا دولت 
توا انش باه خدا راس اعت ان عق زا 
در مدّت زندگی خود پیروز گرداند. تا بتواند این عقیده 
را به صورت کامل و شامل خود تحقّق بخشد و پیاده 
گرداند. و این حقیقت را مقرّر و مشخص در یک رخداد 
تاریخی محدود و مشهود برجای گذارد. بدین جهت 
شکل پیروزی نزدیک با شکل دور دیگری اتصال پیدا 
کرد. و صورت ظاهری با صورت حقیقی اتحاد حاصل 
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نمود. آن‌گونه که قضا و قدر خدا و نظم و ترتیب او 
می‌خواست. 
اعتبار دیگری هم در میان است و زیبا است که آن هم 
مراعات گردد. قطعاً وعدة خدا به پیغمبران خود و به 
مژمنان برجا و برپا است. لازم است حقیقت ایمان در 
دلهائی یافته شود و جایگزین گردد که این وعده بر آنها 
منطبق می‌گردد. در بسیاری از اوقات مردمان در بارة 
حقیقت ایمان به خطا می‌روند و دچار اشتباه می‌شوند. 
حقیقت ایمان یافته نمی‌شود مگر زمانی که دل از شرک 
بپالاید. شرک به هر شکلی و صورتی از شکلها و 
صورتهای فراوان شرک که باشد. شرک دارای شکلها و 
صورتهای نهان و پنهانی است. دل از آنها نمی‌پالاید و 
رهائی نمی‌یابد مگر وقتی که دل تنها رو به خدای 
یگانه آورد. و تنها بر او توکل و تکیه کند. و به قضا و 
قدر او در حق خود رضا دهد و خشنود شود. و احساس 
کند تنها خدای یگانه است که او را راه می‌برد و امور 
او را می‌چرخاند. و هیچ نه گزینش و انتخابی ندارد 
مگر آنچه که خدا برای او برمی‌گزیند و انتخاب می‌کند. 
و اين امر را با اطمینان و یقین و رضا و قبول دریافت 
می‌دارد و بر دیده منت می‌نهد. زمانی که دل بدین 
درجه و بدین پلّه برسد. چیزی را به خدا پيشنهاد 
نمی‌کند و بر سخن او چیزی نمی‌گوید. شکل و صورت 
مشخصی از شکلها و صورتهای پیروزی یا خير و 
صلاح به خدا پیشنهاد نمی‌دهد. هم اینها را به خدا 
حواله می‌دارد و وامی‌گذارد. و ملازم این امر می‌ماند. 
و هر چیزی که بر سر او بیاید و هر بلا و مصیبتی که بدو 
اصابت نماید آن را خیر و صلاح می‌پندارد و به 
صورت خیر و صلاح دریافت می‌دارد . . . این یک 
معنی و مفهوم از معانی و مفاهیم پیروزی است . 
پیروزی بر ذات خود و بر شهوات است. این پیروزی 
داخلی است و پیروزی خارجی بدون آن به هیچ وجه 
صورت نمی‌پذیرد و تحقق نمی‌یابد. 

نا صر راذن منوا ف الحياة لد 


2 


و 
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ئ يوم یم هد مظان دوه و 
هم للع هم شوه آلدار ». 
ما قطعاً پیغمبران خود را و مؤمنان را در زندگی دنیا و 
در آن روزی که گواهان بپامی‌خیزند» پاری می‌دهیم و 
دستگیری می‌کنيم. آن روزی که عذرخواهی ستمگران 
بدیشان سودی نمی‌رساند» و نفرین (و طرد از رحمت 
خدا) بهرة آنان خواهد بود و سرای بد (دوزخ) ازآن 
ایشان خواهد شد. 
در صحنۀ پیشین دیدیم چگونه عذرخواهی ستمگران به 
ستمگران سودی نمی‌رساند. و چگونه نفرین خدا را 
می‌برند و از رحمت او بی‌بهره و نصیب می‌مانند. و 
چگونه سرای بد دوزخ ازآن ایشان خواهد شد. و اما 
شکلی و صورتی از شکلها و صورتهای فراوان 
پیروزی که در داستان موسی است. این است: 
و لد آتینا مر تی اقدی و اي ل 
الکثاب هدی با 
ما به موسی هدایتهائی (در مسیر انجام رسالتش) عطاء 
کردیم و بنی‌اسرائیل را وارثان کتاب (تورات) نمودیم. 
(کتابی که) راهنما و اندرزگوی خردمندان بود. 
این نمونه‌ای از نمونه‌های پیروزی و یاری خدا است: 
دادن کتاب و هدایت. و به ارث بردن کتاب و هدایت. 
این نمونه‌ای است که خدا آن را به عنوان مثالی در 
داستان موسی بیان فرموده است. این مثال پهنة فراخی 
را در برابر دیدگانمان جلوه گر می‌نماید. در این پهنهة 
فراخ شکل و صورت ویژه‌ای از شکلها و صورتهای 
پیروزی و یاری خدا را می‌بینیې و ملاحظه می‌کنيم که 
به جهت مقصود اشاره دارد. 
در اینجا واپسین آهنگ در این بند به گوش می‌رسد. 
این آهنگ راهنمائی می‌کند پیغمبر خدا یل را و 
کسانی از مومنان را که در مکه در خدمتش بوده‌اند و 
موقعیّت سخت و دشوار و پر رنج و مشقتی داشته‌اند. 
گذشته از آنان این آهنگ راهنمائی می‌کند هر کسی از 
امت پیغمبر بإ را که بعد از ایشان می‌آیند. و با 
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همان موقعیتی رویاروی می‌شوند که پیغمبر ا و 

یاران او در آن بوده‌اند و بدان گرفتار آمده‌اند: 
(فاضر. إن وعد اله حَق. راشتغفو دبک و 

بحشد ربک بای و الابکار (. 

پس ۳7 مسحند! بر اذیّت و آزار کفار و نساملایمات 


روزگار) شکیبائی کن چرا که وعدة خدا (در امر کمک 


م ۵9 مه 


به پیفمبران خود و مژمنان بدیشان, تخلف‌ناپذیر و) 

حق است. و آمرزش گناهانت را بخواه. و بامدادان و 

شامگاهان به سپاس و ستایش پروردگارت بپردان. 
واپسین آهنگ, دعوت به صبر و شکیبائی است. صبر و 
شکیبائی در برابر اذیّت و آزار, و صبر و شکیبائی در 
برابر باد به غبغب انداختن باطل» و پفیدن باطل به سیب 
چیره شدن و سلطه پیدا کردن آن در دوره‌ای از زمان. 
صبر و شکیبائی در مقابل سرشتهای مردمان و اخلاق و 
کارهای ایشان در اینجا و آنجای جهان. صبر و شکیبائی 
در برابر هواها و هوسها و آرزوهای نفس, و ناراحتیها و 
پریشانیهای نفس, و چشم دوختن و رغبت ورزیدن و 
علاقه داشت 
آمالی که پیروزی به همراه دارد. صبر و شکیبائی بر 
چیزهای زیادی که در راه است و گاهی از جانب 


شتن آن به پیروزی زودرس و به علائق و 


دوستان به انسان می‌رسد پیش از این که از جانب 
دشمنان به انسان برسد! 
(فاضب إن وعد اه ». 
پس (ای مهمّد! بر اذیّت و آزار کقار و ناملایمات 
روزگار) شکیبائی کن. چرا که وعدۂ خدا (در امر کمک 
به پیغمبران خود و مژمنان بدیشان. تخلف‌ناپذیر و) 
عقٌ است. 
وعده خدا تخلف‌ناپذیر است. هر اندازه هم به طول 
انجامد. و هر اندازه هم کارها پیچ بخورد. و هر اندازه 
هم اسباب و علل زیر و رو گردد. چرا که وعده وعدۀ 
کسی است که می‌تواند آن را تحقّق بخشد و پیاده کند. 
و وعدهٌ کسی است که وعده داده است چون خودش 


خواسته است و اراده کرده است. 
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تو در راه هستی» پس توشة راه را برگیر: 
«وَأستَغفِ لذیکَ. و سبح حفد زیک باعَیِی و 
الابکار . 
و آمرزش گناهانت را بخواه. و بامدادان و شامگاهان به 
سپاس و ستایش پروردگارت بپرداز. 
توشهٌ راه دور و دراز و لبریز از رنج و درد. صبر و 
شکیبائی. طلب آمرزش گناهان, و زبان به تسبیح و 
تقدیس و حمد و ثنای یزدان گشودن است. طلب 
آمرزش همراه با تسبیح و تقدیس هرچه زودتر پذیرفته 
می‌شود. این کار در عین حال وسیلۀ تربیت نفس و 
آمادگی بخشیدن بدان است. و پاک داشتن و تمییز 
ساختن دل است. این شکل پیروزی است شکلی که در 
دل اتمام می‌پذیرد و کامل می‌شود. . آن‌گاه شکل دیگری 
ّت زندگی است به دنبال آن می‌آید. 
انتخاب شامگاهان و بامدادان. یا کنایه از همه اوقات 
شبانه‌روزی است. و شامگاهان و بامدادان دو سوی 
اوقات شبانه‌روزی است. با انتخاب شامگاهان و 


که مربوط به واقعیّت 


بامدادان بدان جهت است که دل در این دو وقت صاف 
و پاک است. و مجال تدیّر و تفر و به یاد خدا بودن و 
ذکر خدا کردن فراخ است. 

این برنامه‌ای است که خدا آن را برای تهیّه و افزایش 
توشه و زادراه صبر و شکیبائی برگزیده است. هر 
پیکاری هم توشه و زاد می‌خواهد و اسباب و ابزار 
ویژهٌ خود را می‌طلبد. 
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تکملةٌ رهنمود و رهنمون کردن پیغمبر 9 به صبر و‎ 
شکیبائی است. صبر و شکیبائی در برابر تکذیب اذیّت‎ 
و آزار بازداشتن از حق. و به ناحق خودبزرگ‌بینی و‎ 
تکیُر ورزیدن, پس از این رهنمود و رهنمون, پرده‎ 
برداشته می‌شود از علّت مجادله با آیات خدا بدون‎ 
حچٍّت و بدون برهان. علّت چنین مجادلةٌ نارواشی‎ 
خودبزرگ‌بینی و تکبّری است که خودبزرگ‌بینان و‎ 
مستکبران را از تسسلیم حق شدن بازمی‌دارد.‎ 
خودبزرگ‌بینان و متکیُران خودشان بسیار کوچکتر و‎ 
ناچیزتر از این خودبزرگ‌بینی و تکټری هستند که در‎ 
سینه‌ها در گشت و گذار است.‎ 

بدین خاطر است تذکر داده می‌شود به بزرگی و سترگی 
این جهانی که خدا آن را آفریده است» و به کوچکی و 
ناچیزی جملگی مردمان در مقایسة ایشان با آسمانها و 
زمین. این درس به پیش می‌رود و برخی از نشانه‌های 
جهانی را عرضه می‌دارد. از فضل و لطف خدا سخن 
می‌گوید در این که برخی از نشانه‌های جهانی را مسخر 
انسانها نموده است» هرچند که انسانها بسیار کوچکتر و 
ناچیزتر از آنها هستند. به فضل و لطف خدا اشاره 
می‌کند که چگونه به مردمان در ذات خودشان روا دیده 
است. هم این و هم آن بر وحدانیّت هستی‌بخشی گواهی 
می‌دهند که برایش شبریک و انباز قرار می‌دهند. 
پیغمبر بإ را رهنمود و رهنمون می‌نماید به این که 
آشکارا سخن توحید و یکتاپرستی را بگوید و از چیزی 
که بجز خدا می‌پرستند رویگردان شود. این مرحله با 
صحنة تند و نابهنجاری از صحنه‌های قیامت پایان 
می‌پذیرد. در این صحنه از مشرکان پرسش می‌شود چه 
زا شک ردان تاک لت این پرسش 
برای سرکوفت زدن و نکوهش کردن و خوار و رسوا 
نمودن مشرکان است. این مرحله خاتمه می‌یابد 
بدان‌گونه که مرحلةٌ پیشین خاتمه یافت. با رهنمود و 
رهنمون کردن پیغمبر ٤ة‏ به صبر و شکیبائی نمودن, 
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چه خدا او را زنده بدارد تا برخی از چیزهائی را ببیند 
که بدیشان وعده داده است. و چه خدا او را بمیراند و به 
سوی خود برگرداند پیش از این که وعد خدا دربرسد 
و بدان وفا شود. چه کار و بار به خدا واگذار است. و 
فرمان فرمان کردگار است؛ و مردمان در هر صورت به 
سوی خدا برمی‌گردند. 

0 


ت 


ِن لین بجاو لون ني آنات افو سفیر سلطا 


ع 


نام إن ف صدُورهم کر نا هم ببالیه 


قاشتعد باه اه سم البصبر. کل ات بات 
وش رین خاي اس ز لک آشي 
لا یعون .و ما نتوي العم و الصیز لین 
وا و مرا آلصاخات و1 ای .قلیلاً نا 


ا یمن وة فال رکه ا 
E‏ ن لذن یستکرُون عَن عبادتي 
جهن داخرین . 
کسانی که بدون دلیلی که (از سوی خدا) در دست 
داشته باشند. در بارة آیات الهی به ستیزه‌گری و 
کش نمی ون آخ قافن سینه‌هایشان جز 
برتری‌جوئی نیست و هرگز هم به برتری نمی‌رسند. 
پس (از شر این‌گونه افراد خودخواه و برتری‌طلب) 
خود را در پناه خدا دار که او (سخنان بی‌اساس ایشان 
را) می‌شنود و (توطئه‌های ناجوانمردانة آنان را) 
می‌بیند. قطعاً آفرینش آسمانها و زمین (از عدم در آغاز 
خلقت) بسی دشوارتر است از آفرینش مردمان (در 
پایان این جهان برای شروع زندگی در آن جهان) 
ولیکن بیشتر مردمان (که کقار و مشرکانند چنین 
چیزی را درست) نمی‌دانند. آنان که چشمانشان (از 
دیدن حق) کور است. با آنان که (حسق را) می‌بینند. و 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند با 
کسانی که بدکار و بزهکارند یکسان نیستند. اقا شما 
(بر اثر خودخواهی و زشتکاری) کمتر پند می‌گیرید (و 
متوجه حقیقت می‌شوید). روز قیامت قطعاً فرا می‌رسد 
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و شکُی در آن نیست, ولی بیشتر مردم تصدیق 
نمی‌کنند. پروردگار شما می‌گوید: مرا به فریاد خوانید 
تا بپذیرم. کسانی که خود را بزرگتر از آن می‌دانند که 
مرا به فریاد خوانند. خوار و پست داخل دوزخ خواهند 
گشت. 
این آفریدهٌ انسان نام در بسیاری از اوقات خود را 
فراموش می‌کند. فراموش می‌کند که او پديدة بسیار 
گوچکی و ناتوانی است. او تیرو و توان را می‌طلید اقا 
نه از خودش, بلکه از تماسی که با سرچشمۀ نخستین 
نیرو و توان پیدا می‌کند. یعنی از خدا. گاهی این تماس 
را قطع می‌کند و باد به غبغب می‌اندازد و می‌اماسد و 
گردن می‌افرازد و سر را بالا می‌گیرد و بزرگی و عظمت 
می‌فروشد. تکبّر سینه‌اش را قلقلک می‌دهد. از شیطانی 
تکټّر را می‌خواهد که خودش بر اثر همین تکبّر هلاک 
گردیده است. شیطان بر همچون انسانی چیره است و با 
دست او کارهائی می‌کند که نگو! 
همچون انسانی در بارهٌ آیات خدا و نشانه‌های عظمت 
او به مسجادله و ستیزه گری می‌پردازد. آیات و 
نشانه‌هائی که پدیدار و گویا هستند. و با فطرت به زبان 
فطرت سخن می‌گویند و از حقّ و حقیقت تعبیر می‌کنند. 
همچون انسانی گمان می‌برد و په گمان مردم می‌اندازد 
که او قانع نشده است. و به مجادله و مباحثه می‌نشیند 
چون او یقین پیدا نکرده است و مطمئن نگردیده است. 
خدائی که بس آگاه از بندگان خود است. و شنوا و بینا 
است و مطلع از رازها و رمزها است. بیان می‌فرماید که 
مجادله و مباحثة او از تکیّر و خودبزرگ‌بینی نشأت 
می‌گیرد این کار او تنها بر اثر تکټّر و خودبزرگ‌بینی 
است و بس. تکیُر و خودبزرگ‌بینی است که سینه‌اش را 
قلقلک می‌دهد. و او را به مجادله و سباحثه در بارة 
کاری دعوت می‌کند که به مجادله و مباحثة در بارة آن 
نیازی نیست. تکبر و خودبزرگ‌بینی او به خاطر چشم 
ارت کر 
آن چیز بسی بزرگتر از خود او است. تلاش برای 
رسیدن به پلّه و مقامی است که شايستة او نیست و او 


فی‌ظلال القرآن 
را نمی‌سزد. و خميرهٌ وجود خودش او را شایان رسیدن 
بدان مکانت و منزلت نمی‌سازد. اصلاً او دارای حجّت 
و برهانی نیست تا در پرتو آن به مجادله و سباحثه 
بپردازد. و حجّت و برهانی ندارد تا آن را آشکارا 
بگوید و آن را آشکار و نمایان سازد. بسلکه آنچه 
می‌گوید از سر تکبّر است و بس 
ِن الذي دون في آنات اور مان 
نام اد ف ضدورهم کر ماهم ببالغيه ). 
کسانی که بدون دلیلی که (از سوی خدا) در دست 
داشته باشند. در بارۂ آیات الهی به ستیزه‌گری و 
کش مکش می‌پردازند. در سینه‌هایشان جز 
برتری‌جوئی نیست و هرگز هم به برتری نمی‌رسند. 
اگر انسان حقیقت خود را و حقیقت این هستی را 
بشناسد. اگر انسان نقش خود را بداند و آن را نیکو 
بازی کند و تلاش ننماید از نقش خود تعذی و تجاوز 
کند و دربگذرد اگر انسان مطمئن باشد که او پدیده‌ای 
از زمره پدیده‌هائی است که بسیارند و بشمار نمی‌آیند 
و به فرمان یزدان آفریدگار این جهان مسحَر انسانند 
برابر انناژه گیری رستعشی که جر خداکشی از آن آگاه 
نیست. و اگر انسان بداند که نقش 
وجودش, در پیکرهٌ این جهان مقّر و مقذر است ... اگر 
انسان همه اینها را بداند آسوده‌خاطر می‌شود و 
می‌آساید. و سر فرود می‌آورد و فروتنی می‌کند. و با 


او برحسب حقیقت 


خودش و با جهان پیرامون خودش در صلح و صفا بسر 
می‌برد. و تسلیم و مطیع خدا می‌شود. 
«فاشتوذ باه هم لمع بصي ). 
وا فری تس یه ا ا 
ایشان را) می‌شنود و (توطئه‌های ناجوانمردانۀ آنان را) 
می‌بیند. 
به خدا پناه بردن در مقابلۂ با تکبّر, بیانگر زشتی و 
پلشتی خودبزرگ‌بینی است. چه انسان خود را در پناه 
خدا می‌دارد از چیزی که زشت و پلشت و ناجور باشد 
و از آن انتظار شرّ و بدی و اذیّت و آزار رود ... در 


تکپّر و خودبزرگ‌بینی همه اینها هست. تکپُر و 
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جزه بیست‌وچهارم 
خودبزرگ‌بینی دارندهٌ خود را و مردمان پیرامون او را 
خسته می‌کند و به رنج می‌اندازد. تکبّر و 
خسسودبزرگ‌بینی سینه‌ای را اذیّت مسی‌کند و آزار 
سی‌رساند که در آن در گشت و گذار است و آن را 
قلقلک می‌دهد. و سینه‌های دیگران را نیز اذیّت می‌کند 
و آزار می‌رساند. این است که تکبّر و خودبزرگ‌بینی 
شه و بلا است و شایسته است که خود را از دست آن 
پناه خدا داشت 
انهه له ابص (€. 

ِ و بینا است. 
خدا مسی‌شنود و می‌بیند. تکټّر و خودبزرگ‌بینی 
نکوهیده, در حرکت و جنبشی مجسّم می‌گردد که دیده 
می‌شود. و در صحبت و سخنی جلوه‌گر صی‌آید که 
شنیده می‌شود. این است که انسان مؤمن کار و بار خود 
را به شنوای بینائی موکول می‌کند و حواله می‌دارد که 
سرپرستی او را بر عهده می‌گیرد و او را از آننچه 
می‌شنود و می‌بیند مصون و محفوظ می‌دارد. 
آن‌گاه پرده برمی‌دارد از وضعیّت حقیقی انسان که در 
این جهان بزرگ دارد. و پرده برمی‌دارد از ناچیزی 
انسان با مقایسة او با برخی از آفریده‌های یزدان که 
قابل دیدن برای مردمان است» و همین که بنگرند 
بزرگی و و ستبری آنها را درک و فهم می‌کنند. و وقتی 
که از حقیقت آنها مّلع شوند بر فهم و شعور خود 
اا 

( ناوات و الأَرْض أك من حلي آلناس. و 

لک کر آلثاس لا ون ). 

قطعاً آفرینش آسمانها و زمین (از عدم در آغاز خلقت) 

بسی دشوارتر است از آفرینش مردمان (در پایان این 

جهان برای شروغ زندگی در آن جهان) ولیکن بیشتر 

مردمان (که کقار و مشرکانند چنین چیزی را درست) 

نمی‌دانند. 
آسمانها و زمین در معرض دید انسان هستند و آنها را 
می‌بیند. و می‌تواند خود را با آنها مقایسه کند و 
بسنجد. ولیکن وقتی که «بداند» حقیقت نسبتها و 


فی‌ظلال القرآن 
فاصله‌ها و حقیقت حجمها و نیروها راء از تكب و 
خودبزرگ‌بینی خود پائین مي‌آید و سر فرود می‌آورد. 
و خویشتن را کوچک و ناچیز می‌بیند تا بدانجا که از 
کوچکی و ناچیزی خود چه بسا عقل و هوش خود را از 
دست بدهد. مگر این که آن عنصر آسمانی را به یاد 
بیاورد که خدا آن را در او به ودیعت گذاشته است. و به 
خاطر آن خدا او را گرامی و بزرگوار فرموده است. تنها 
این عنصر آسمانی است که انسان را در برابر عظمت 
این جهان هولناک و عظیم. برجا و سرپا نگاه می‌دارد. 
نگاه گذرائی به آسمانها و زمین برای این درک و فهم 
بسنده خواهد بود. 

این زمینی که روی آن زندگی می‌کنيم, کر کوچکی از 
کرات منظومة شمسی است. زمین سه میلیونم بخش از 
بخشهای تابع خورشید است! و حجم زمین کم‌تر از 
یک میلیونم حجم خورشید است! 

این خورشید هم یکی از حدود صد میلیون خورشیدی 
است که در کهکشان نزدیک به ما است. کهکشانی که 
ما جزو آن هستیم. انسانها تا به اسروز حدود صد 
میلیون از این کهکشانها را کشف کرده است!() این 
کهکشانها در فضای بس فراخ دور و بر کهکشان راہ 
شیری پراکنده‌اند و کمی مانده است که کهکشان ما در 
این فضای بیکران گم و سرگردان شود! 

چیزی که انسانها کشف کرد‌اند گوشة ناچیز و کوچکی 
است که در ساختار عظیم هستی قابل ذکر نیست! اما 
جهان مکشوف با وجود ناچیزی و کوچکی. دراس اک 
و فراخ است و تنها به تصوّر درآوردن آن سرها را گیج 
و ویج می‌کند. مسافت میان ما و ميان خورشید حدود 
نود و سه میلیون مایل است. خورشید که در رأس 
خانوادۂ ستارٌ زمین کوچک ما است. بلکه خورشيد - 
بنا به ارجح اقوال - مادر این زمین کوچک است. و 
زمین ما از آغوش مادرش مسافت چندانی دور نشده 


۱- تا آنجا که من می‌دانم ۱۲۳ میلیارد کهکشان تا به حال کشف گردیده 


است. (مترجم) 
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جزء بیست‌وچهارم 
است. این مسافت نود و سه میلیون مایل است و بس! 
و اما کهکشان ما -یعنی کهکشان راه شیری که 
خورشید جزو آن است» قطر آن حدود صد هزار میلیون 
سال نوری است ... سال نوری یعنی فاصله‌ای که شش 
صد میلیون مایل است! چرا که سرعت نور صد و هشتاد 
و شش هزار مایل در ثانیه است! 
نزدیک‌ترین کهکشان از میان کهکشانهای دیگر به 
کهکشان ما حدود هفت صد و پنجاه هزار سال نسوری 
فاصله دارد. 
بار دیگر می‌گوئيم این مسافتها و فاصله‌ها و این حجمها 
چیزی است که دانش ناچیز انسانها توانسته است آنها 
را کشف کند. دانش انسانها خودش معترف است که 
آنچه را که کشف کرده است تکه‌ها و بخشهای کوچکی 
در ميان این جهان عریض و طویل است! 
یزدان سبحان می‌فرماید: ۱ 
ناوات رالازض کر 
یأر آلثاس لا یعون . 


قطعاً آفرینش آسمانها و زمین (از عدم» در آغاز خلقت) 


و 2 ۳ 
من ق‌الناس. و 


بسی دشوارتر است از آفرینش مردمان (در پایان این 

جهان برای شروع زندگی در آن جهان) ولیکن بیشتر 

مردمان (که کقار و مشرکانند چنین چیزی را درست) 

نمی‌دانند. 
برای قدرت خدا بزرگتر و کوچکتر و مشکل‌تر و 
آسانتر وجود ندارد. او آفریدگار همه چیز است. و همه 
چیز را با واژه‌ای آفریده است ... این اشیاء و چیزها 
است که در سرشت خود جلوه‌گر می‌آیند. و بدان‌گونه 
می‌نمایند که مردمان بدان آشنایند و آنها را می‌سنجند 
و اندازهگیری می‌نمایند . . . انسان کجا و این جهان 
هولناک کجا؟ تکټر انسان, در میان این همه آفریده‌های 
بزرگ انسان را به کجا می‌رساند؟ 

وما ینوی الأعْمى وّالبَصیٌ ». 

آنان که چشمانشان (از دیدن حق) کور است با آنان که 

(حق را) می‌بینند. یکسان نیستند. 

الذي منوا عُواآلایغات و اشي؛). 
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و کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای نیکو کرده‌اند با 

کسانی که بدکار و بزهکارند یکسان نیستند. 
چه بینا می‌بیند و می‌داند. و قدر و قیمت خود را 
می‌شناسد. و گردن نمی‌افرازد و سرکشی نمی‌کند. و باد 
به غبغب نمی‌اندازد و خود را پفیده نمی‌کند و تکُر 
نمی‌ورزد و عظمت نمی‌فروشد. چون او می‌بیند و 
درک می‌کند. ولی شخص کور نمی‌بیند. و مکان خود را 
نمی‌داند. و نسبت خود را با اشیاء پیرامون خویش 
تشخیص نمی‌دهد. این است که در سنجش ذات خودش 
و در سنجش چیزهای دور و برش به خطا می‌رود, و بر 
ثر سنجش نادرست در اینجا و آنجا دست و پا می‌زند 
و آفتان و خیزان می‌رود. همچنین کسانی که ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند بسان بزهکاران و 
بدکاران نیستند و یکسان بشمار نمی‌آیند. کسانی که 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند دیده‌اند و 
شناخته‌اند و لذا زیبا سنجیده‌اند و نیکو ارزیابی 
نموده‌اند. ولی بزهکاران و بدکاران کور و نادانند و لذا 
کار بد می‌کنند . . . هر چیزی را بد انجام می‌دهند. و با 
هر چیزی بد می‌کنند. با خویشتن بد می‌کنند. با مردمان 
بد می‌کنند. و قبل از هر چیز در درک و فهم ارزش خود 
و ارزش چیزهای پیرامون خود بد می‌کنند. در مقایسۀ 
خود با اشیاء پیرامون خود به خطا می‌روند. پس در این 
صورت کور هستند . . . اما کوری ایشان کوری 
دلهایشان است! 

قپلاً ند کرو ). 

اما شما (بر اثر خودخواهی و زشتکاری) کمتر پند 

می‌گیرید (و متوجّه حقیقت می‌شوید). 
اگر یادآور می‌شدیم می‌دانستیم. کار روشن و زودفهم 
است. به چیزی بیش از یادآور شدن و یادآوری کردن 
نیازی ندارد. 
اگر ما آخرت را به یاد می‌آوردیم, و به آمدن آن 
اطمینان می‌داشتیم. و موقعیّت خود را در آنجا به تصوّر 
درمی‌آوردیم و صحنه خود را در آنجا پیش چشم 
می‌داشتیم. حال و احوال دیگری پیدا مي‌کرديم: 
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(آلشاعة ی ریب نیا ول آثاس 
لا ین ۰4 ۱ 
روز قیامت قطعاً فرا می‌رسد و شکی در آن نیست» ولی 
بیشتر مردم تصدیق نمی‌کنند. 
بدین خاطر آنان به جدال و ستیز می‌پردازند و تکبّر 
می‌ورزند. و به حقّ اذعان و اعتراف نمی‌کنند. و مکانت 
و منزلت حقیقی خود را نمی‌شناسند تا از آن درنگذرند 
و تجاوز نکنند. 
رو به خدا کردن با عبادت و پرستش, و خدا را به کمک 
طلبیدن و به فریاد خواندن, و به درگاه الهی ناله و 
زاری سر دادن, از جملۀ چیزهائی است که سینه‌ها را از 
خودبزرگ‌بینی و تکټّر می‌رهانند و شفاء می‌بخشند. 
خضسودبزرگ‌بینی و تکبری که باد به غبغب 
خودبزرگ‌بینان و متکبّران می‌اندازه و آنان را به جدال 
و ستیز با آیات خدا فرامی‌خواند. جدال و ستیزی که 
دلیل و برهانی به همراه ندارد. یزدان سبحان درهای 
رحمت خود را روبرویمان می‌گشاید تا رو به 
آستانهاش کنیم و او را به یاری و کمک بخوانيم 
خداوند بزرگوار به ما اعلام می‌کند و اطْلاع می‌دهد که 
چه چیز را بر خود واجب و لازم کرده است. او اعلام 
فرموده است و اطّلاع داده است که به دعای کسی گوش 
فرا می‌دهد و آن را می‌پذیرد که به درگاهش دعا کند و 
بنالد. و کسی را کمک و یاری می‌دهد که او را به 
کمک و یاری بطلبد. ایزد جهان کسانی را از خواری و 
رسوائی و سر به زیر افکندن در دوزخ برحذر می‌دارد 
و می‌ترساند که خویشتن را بزرگ‌تر از آن بدانند که به 
عبادت و پرستش او بپردازند: 


«و قال زک دون نتب کم لد اذ 
یشستکیرون عن عبادتي رن جَهم 

اش € 

پروردگار شما می‌گوید: مرا به فریاد خوانید تا بپذیرم. 

کسانی که خود را بزرگتر از آن می‌دانند که مرا به فریاد 

خوانند» خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت. 


دعاکردن ادبی دارد و باید در دعا ادب داشت. آن ادب 
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این است: دل بايد مخلص خدا شود و خالصانه بدو رو 
کند. بايد به پذیرش دعا یقین و اطمینان داشت. و به 


خدا شکل معیّن و شیو ویژه‌ای از پذیرش را پیشنهاد 
نکرد. یا پذیرش دعا را به وقت معینی و به شراط 
مشحّصی اختصاص نداد. چه چنین پیشنهادی با ادب 
درخواست سازگار نیست. باید هم اعتقاد داشت که رو 
به دعا آوردن توفیق خداوندی است. و پذیرش دعا 
فضل و لطف دیگری از سوی او است. عمر ی 
می‌گفت: «من غم و اندوه پذیرش دعا را نمی‌خورم. 
پلکه غم و اندوه دعا کردن را دارم. هرگاه دعا کردن به 
من الهام گردد. پذیرش دعا با آن همراه می‌گردد». 
اين سخن از دل آگاه برمی آید. دل آگاهی که درک 
می‌کند و می‌فهمد زمانی که خدا پذیرش دعا را مقرّر و 
مقذّر می‌فرماید. دعا کردن را با آن مقزّر و مقدر 
می‌نماید. چه وقتی که توفیق خدا در میان باشد. دعا 
کردن و پذیرش آن هر دو همگام و همراه و موافق و 
مطابق می‌گردند. 
و امّا کسانی که از رو کردن به یزدان. خود را بزرگ تر 
می‌دانند. سزای حقّ ایشان این است که خوار و حقیر و 
سرشکسته و سر به زیر به سوی دوزخ برده شوند! این 
هم فرجام خودبزرگ‌بینی و تکبُری است که دلهاو 
سینه‌ها در این زمین کوچک و حقیر. و در این زندگی 
کم ارج و کم بهاء به سب آن باد به غبغب می‌اندازند و 
می آماسند. و بزرگی و ستبری آفریده‌های خدا را 
فراموش می‌کنند. گذشته از این که بزرگی و سترگی 
خدا را فراموش می‌کنند. آخرت را هم فراموش 
می‌کنند. آخرتی که قطعاً و حتماً فرامی‌رسد. و جایگاه 
همایش قیامت را نیز فراموش می‌کنند. جایگاه همایشی 
که در آنجا به دنبال باد به غبغب انداختن و 
خودبزرگ‌بینی و تکبّر کردن در دنیاء خوار و حقیر 
می‌ایستند. 
0 
بعد از آن که از کسانی یاد کرد که خود را بزرگ تر از 


عبادت و پرستش خدا می‌دانند. می‌پردازد به نشان دادن 
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بعضی از نعمتهای یزدان بر مردمان, آن نعمتهائی که 
بیانگر عظمت خداوند بزرگوارند. و آنان شکر آن 
نعمتها را نمی‌گزارند و بلکه کفران نعمت می‌کنند. و 
خود را بزرگ‌تر از عبادت و پرستش خدا و رو کردن 
بدو می‌دانند: 
(اه نی جقل كم اليل لتنكثرا فيه و لاو 
یضرا 1 e‏ 
اس سکن ون لک اه یک خای کل ی 
له اى توْفَکون؟ کذلک يوک الذین 
را بآ نات اف e‏ ا الذي جع لحم 
الأو ض قرارً و لا با و ور کم فاختن 
ور > ۾ د رتم من لطاب ذلکم ا رکم 
فتبار ک ال رت الغالین. هو ال لا له الا شی 
فادغوه مخلصین له لین اد رن ت الغالي . 
TT‏ ی ی تست ره 
بیاسائید و بیارامید. و روز را روشن گردانید (تا در آن 
به فقالیّت و کار و کوشش بپردازید). خداوند نسبت به 
مردم فضل و کرم دارد» ولیکن بیشتر مردم 
شکرگزاری نمی‌کنند. آن (که دهندۂ نعمتها است) اللہ 
پروردگار شماء و آفریدگار هم اشیاء است» و جز او 
معبودی نیست. پس چگونه (از عبادت او) برگردانده 
می‌شوید و (از حق) به کدام سو منحرف گردانده 
می‌شوید؟ کسانی که (در میان ملّتهای گذشته) آیات مرا 
نمی‌پذیرفته‌اند» به همین شکل (زشت و بی‌دلیل. از حق) 
منحرف و رویگردان می‌شده‌اند. خدا آن کسی است که 
زمین را جایگاه و قرارگاه شما کرد و آسمان را به 
شکل خیمه و خرگاه ساخت. و شما را شکل بخشید و 
شکلهایتان را زیبا بيافرید. و خوراکیهای پاکیزه 
نصیبتان نمود. آن که چنین (الطافی) در حقّ شما کرده 
است الله است. پس بالا و والا خداوند تعالی است که 
پروردگار جهانیان است. زندۀ جاوید او است. جز او 
خدائی وجود ندارد. پس او را به فریاد خوانید و عبادت 
را خاض او بدانید. سپاس و ستایش الله را سزا است که 
پروردگار جهانیان است. 


سم (۹هه]چسب.. 
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شب و روز دو پدیدۂ جهانی هستند. زمین و آسمان هم 
دو آفرندة جهانی هستند. این پدیده‌ها و آفریده‌ها ياد 
می‌گردند با صورت بخشیدن یزدان به انسان و بیان 
زیبا شکل بخشیدن بدیشان, همراه با روزی رساندن 
ایزد سبحان به انسان و بهره ايشان نمودن رزق و 
روزی از چیزهای پاکیزه جهان . . . همه اینها در وقت 
عرضه کردن نعمتهای یزدان و فضل وکرم او بر 
مردمان, و در وقت بیان وحدانیّت یزدان, و اخلاص دين 
برای خداوند مهربان, ذکر می‌شود. این هم دال بر 
ارتباط این پدیده‌ها و آفریده‌ها و معنیها است. و بیانگر 
وجود تماس و پیوند آنها با یکدیگر است. و بايد که در 
بارۂٌ آنها اندیشید و آنها را در محیط فراخ خود بررسی 
کرد و پژوهش نمود و ارتباط و الفاق میان آنها را 
ملاحظه کرد و دید. 

کاخ جهان بر پایه‌ای برقرار و استوار است که خدا آن را 
بر آن بنا نهاده است. سپس جهان را راه برده است و به 
حرکت درآورده است طبق قانونی که خدا آن را برای 
جهان مقدر و مقزّر فرموده است. خدا است که اجازه 
داده است حیات در این زمین پدید آید و رشد و لمو 
حاصل کند و پیشرفت نماید. همچنین خدا است که 
اجازه داده است حیات بشری بدان شکلی که باآن 
آشنائيم پدید آید. و همگام با نیازمندیهای انسان باشد. 
نیازمندیهائی که وجود انسان و فطرت او آنها را 
می‌طلبد. خدا است که شب را ماية آرامش و آسایش و 
استراحت انسان کرده است. و روز را روشن نموده 
است و آن را کمک دیدن و حرکت کردن فرموده است. 
و زمین را قرارگاه خوبی برای زندگی و تلاش کرده 
است. و آسمان را خیمه و خرگاهی ساخته است که به 
گسونه‌ای محکم و استوار است نه درز و شکاف 
برمی‌دارد و نه فرو می‌ریزد. نسبتها و فاصله‌های آن 
خلل نمی‌پذیرد و مختل نمی‌گردد. چه اگر خلل بپذیرد و 
مختل گردد. بودن و زیستن انسان بر روی زمین 
ناممکن می‌شود. و چه بسا وجود حیات بر روی زمین 
امکان نداشته باشد! خدا است که اجازه داده است که 
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روزیهای پاک وجود داشته باشد. روزیهای پاکی که از 
زمین پدیدار می‌گردد و از آسمان پائین می‌آید و این 
انسان از آنها استفاده می‌کند و سود می برف انسانی که 
خدا بدو شکل بخشیده است و صورت زیبائی بدو داده 
است. و در وجودش ویژگیها و استعدادهائی سرشته 
است و به ودیعت گذاشته است که هماهنگ با این جهان 
هستی است. و شایان شرائط و ظروفی است که در آن 
زندگی می‌کند و می‌زید و با این جهان بزرگ مرتبط 
اهر هد اکا اکرو و قورنی ات گنت 
یکدیگر پیوند دارند و هماهنگ هستند همان گونه که 
دیده می‌شود. بدین خاطر است و در پرتو همین پیوند و 
ارتباط است که قرآن آنها را در یک مکان ذکر می‌کند. 
و آنها را حجّت و برهان بر وحدانیّت آفریدگار جهان 
می‌نماید. و در سایه آن دل انسان را رهنمود می‌سازد 
به این که تنها خدا را به کمک بطلبد و تنها او را بپرستد 
و دین را مخلصانه ازآن او بداند. و فقط از او اطاعت 
نماید. و فقط او را عبادت کند. و فریاد برآورد: حمد و 
سپاس خداوندگار جهانیان را سزا است. و اقرار و 
ارات کته کی که این جهن را ساخته است وبا ابن 
هماهنگی و زیبائی آن را از نیستی به هستی آورده 
است. فقط او است که شایان معبود بودن است. و او 
خدا است که پروردگار جهانیان است. پس چگونه باید 
مردمان از این حق و حقیقت روشن و آشکار روی 
بگردانند؟ 

در اینجا نگاه‌های گذرائی خواهیم داشت که اشاره به 
برخی ارتباطها و پیوندهای موجود در طرح و نقشة این 
جهان هستی دارد. و بیانگر ارتباط و پیوند این جهان با 
زندگی انسان است . . . بلی تنها نگاه‌های گذرائی که با 
همسوئی و رویکرد این اشارهٌ کوتاه و مختصر در کتاب 
یزدان همراه و همگام باشد و بس: 

«اگر زمین در مقابل خورشید پیرامون خود نمی‌گردید. 
شب و روز پیاپی یکدیگر نمی‌آمد ... اگر زمین 
پیرامون خود سریع‌تر از سرعت چرخش خویش 
می‌گردید. منزلها و ساختمانها پخش و پراکنده 
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می‌شدند. و زمین از هم می‌پاشید. و آنگاه که تکّه تکّه 
می‌شد در هوا پراکنده می‌گردید ۰۰. 

اگر زمین, پیرامون خود کندتر از سرعت چرخش 
خویش می‌گردید. مردمان از گرما و از سرما هلاک 
می‌شدند و می‌مردند. سرعت گردش زمین پیرامون 
خود. سرعتی که هم اینک وجود دارد. سرعتی است که 
با هم چیزهائی که در زمین است و حیات حیوانی یا 
حیات نباتی نام دارد. در فراخ‌ترین معانی خود به طور 
کامل موافقت دارد ... 

اگر گردش زمین پیرامون خود وجود نمی‌داشت. دریاها 
و اقیانوسها از آب خود خالی می‌شدند و آبی در آنها 
نمی‌ماند ... 

اگر محور زمین متعادل و برابر بود( و زمین در مدار 
خود پیرامون خورشید در دائره‌ای می‌گردید و خورشید 
مرکز آن دائره می‌بود. چه می‌شد؟ اگر چنین می بود 
فصولی نمی‌داشتیم» و مردمان نمی‌دانستند تابستان 
کدام و زمستان کدام است و بهار چیست و پائیز 
چیست ۱۳۱ 

«اگر قشر زمین چند قدم بیشتر از ضخامت فعلی 
می‌بود. دی اکسید کربن, اکسیژن را می‌مکید. و وجود 
حیات گیاهان ناممکن می‌شد. 

اگر ارتفاع آتمسفر هوا بیشتر از آنچه هست می‌بود. 
میلیونها شهابی که هم اینک در آتمسفر می‌سوزند. به 
هم گوشه و کنار زمین می‌افتادند. سرعت این شهابها 
میان شش مایل تا چهل مایل در ثانیه است. آن وقت 
شهابها همه چیزهای قابل سوختن را شعله‌ور 
می‌ساختند. اگر این میلیونها شهاب با سرعت کندی 
بسان سرعت گلولة تفنگ حرکت می‌کردند. همة آنها به 
زمین فرو می‌رفتند. و عاقبت هراس‌انگیزی می‌شد. اگر 
شهاپ ناچیزی با سرعت هفتاد رار بیشتر از مسرعت 
گلولهٌ تفنگ حرکت می‌کرد و به بدن انسان برخورد 


۱- زمین بيست و سه درجه مَيْلٍ محوری نسبت به سکون خود دارد. 
(مترجم) 
۲- به نقل از کتاب: «معالله فی السماء» تألیف دکتر احمد زکی. 
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می‌نمود» تنها حرارت عبور آن شهاب اندام انسان را 
اگ اکن ها بای ینت و کر ا 
درصد یا بیشتر می‌گردید. هم مواد سوختنی زمین 
آتش می‌گرفت و مشتعل می‌شد. مثلاً اگر جرقه‌ای از 
آذرخش آسمان به درختی اصابت می‌کرد. قطعاً سراسر 
جنگل آتش می‌گرفت و می‌سوخت تا بدانجا که امکان 
داشت منفجر هم بشود. اگر هم اکسیژن هوا ده درصد یا 
کم‌تر از آن می‌گردید. حیات چه بسا با مرور عصرها و 
قرنها خود را با آن تطبیق می‌داد. ولیکن در همچون 
حالتی عناصر تمذنی که امروز انسان بدانها دسترسی 
دارد - از قبیل آتش -کم‌تر برایش میسّر می‌گردید و در 
دسترس او قرار می‌گرفت».(٩)‏ 

گذشته از اینهاء هزاران موافقت و مطابقت و همآوائی و 
همنوائی دیگر در پروژه و نقشة این جهان است که اگر 
یکی از آنها کم‌ترین خلل و ناموزونی پیدا می‌کرد. 
زندگی به صورت کنونی و به شکل امروزی که با آن 
آشنائيم و هماهنگ و همساز با زندگی انسان است 
نمی‌بود. 

و امّا انسان خودش اگر بدان بنگریم شگفتیها در او 
می‌بينيم. مثلاً قيافة برازنده‌ای و سیمای زیبائی که دارد 
او را در میان همه جانداران منحصر به فرد نموده است. 
انسان از لحاظ دستگاه‌های بدنی ظریف و دقیقی که 
دارد - دستگاه‌هائی که وظائف خود را ساده و آسان 
انجام می‌دهند -جای شگفت است. هماهنگی موجود در 
میان هستی انسان و در میان شرائط و ظروف همگانی 
جهان که بدو اجازه می‌دهد زنده بماند و در وسط جهان 
آزگونه که هست حرکت بکند و به تلاش و کوشش 
بپردازد. مايه شگفت است. گذشته از اینها ویژگی 
بزرگی که انسان دارد و انسان را خلیفةٌ یزدان در زمین 
ساخته است. و او را مجهز ساخته است به وسائل و 
ابزار ای خلافت. یعنی عقل و تماس روحانی با چیزی 
که در فراسوی شکلها و عرّضها است. جای شگفت 


است. 


فی‌ظلالالقرآن 
ا ل ۶ 
وصور کم فأَختن ور کم ». 

و شما را شکل بخشید و شکلهایتان را زیبا بيافرید. 
در بارۂٌ هر اندام کوچکی, و بلکه در برابر هر سلولی از 
سلولهائی که در پیکرۂ دقسیق و شگفت انسان است. 
حیران و سرگشته می‌مانیم. 
برای این دقت و ظرافت شگفت و شگرف فک انسان و 
شیوة قرار گرفتن دندانها در آن را فقط از نظر مادّی و 
آن‌گونه که محسوس است. مثال می‌زنيم. فک انسان 
آن‌گونه دقیق و ظریف است که اگر چیزی به اندازهٌ یک 
به توان ده میلیمتر روی لته بیفتد يا روی زبان قرار 
بگیرد. بر له و بر زبان سنگینی می‌کند. اگر چیزی به 
همین اندازه روی دندانی قرار بگیرد. دندانهای بالا و 
پائین را بر آن می‌دارد روی هم بیفتد و آن را پجوند و 
ریزه ریزه و آسیاب کنند! قرار گرفتن برگی همچون 
برگ سیگار ميان دو فک بالا و پائین موجب می‌گردد 
آرواره‌ها فشار آن را احساس کنند. نشانه‌های فشار بر 
آن برگ پدیدار می‌آید. چون آرواره‌ها از دقت و 
ظرافتی برخوردارند به طور کامل بر یکدیگر می‌افتند 
ستبری آن به اندازة ستبری برگ سیگار است! 
گذشته از آاین» این انسان با دستگاه وجودیش آمادگی 
آن را دارد که در این جهان زندگی را سپری کند ... 
چشم انسان در برابر فرکانسهای نور تنظیم شده است 
به گونه‌ای که چشم بتواند به وظیفهةً خود عمل کند و 
قادر به دیدن در زمین باشد. گوش انسان در برابر 
فرکانسهای صوتی تنظیم شده است به گونه‌ای که گوش 
بتواند به وظیفهةٌ خود عمل کند و قادر به شنیدن در 
زمین باشد. هریک از حواس انسان یا هر عضوی از 
جهانی که در آن زندگی می‌کند و با محیطی که برای آن 
آماده گردیده است بتواند خود را تطبیق دهد و زندگی 


۱-به نقل از کتاب: «العلم يدعو للایمان» ترجمة (عربی) محمود صالح 
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را ادامه دهد. و این آمادگی را نیز داشته باشد که در 
وقت تغییر ظروف و شرائط بتواند دگرگون و هماهنگ 
و همآوا گردد. 
انسان آفریده‌ای برای این جهان است. آفریده شده 
است تا در جهان زندگی کند. و از جهان متأثر گردد. و 
در جهان تأثیر بگذارد. ميان پروژه و نقشة اين جهان 
هستی و میان وجود انسان, ارتباط محکم و پیوند 
استوار است. قیامه و سیمای انسان بدین شکل و 
شمائل دارای ارتباط و پیوند با محیط جهانی است که 
در آن زندگی می‌کند که زمین و آسمان است. بدین 
خاطر قرآن صورت انسان را در قرآن در خود آیه‌ای 
ذکر می‌کند که در آن از زمین و آسمان سخن می‌رود .. 
.ها این هم اعجاز آنن قران شت 
این اشاره‌های چکیده و مختصر به دقت و ظرافت 
ساختار یزدان, و هماهنگی برقرار کردن او در میان 
جهان و انسان» بس است. 
بگذار در برابر نصوص قرآنی ایستادنها و نگرشهای 
کوتاهی داشته باشیم: 

(اثة نی جعل کم لین کنو فيه و الا 

مورا . 

خداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن 

بیاسائید و بیارامید» و روز را روشن گردانید (تا در آن 

به فعالیّت و کار و کوشش بپردازید). 
آسودن و آرمیدن در شب برای هر جانداری ضروری 
است. مدتی باید تاریکی باشد تا در آن سلولهای زنده 
بیاسایند و بیارامند. و بعد از آن در روشنائی و نور به 
تلاش و کوشش بپردازند و فعالیّت خود را دوباره 
بیاغازند. تنها خواب برای حصول این آسودن و 
آرمیدن بسنده نیست. بلکه باید شبی باشد. و لازم 
است تاریکی‌ای باشد. زیرا سلول زنده پیوسته در برابر 
روشنی و تابندگی مستمٌ و بر دوام قرار می‌گیرد که تا 
اندازه‌ای سر به خستگی و فرسودگی می‌کشد و بافتهای 
سلول به سبب آن تلف می‌شوند و از میان می‌روند. 
چرا که بافتها به بهرة مورد نیاز خود از آسودن و 


توش اه 
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آرمیدن نرسیده‌اند. 

( ولاز مبصرا م 

و روز را دوشن ۹1 
تعبیر سخن با واه «مُبصر» که به معنی «بینا» است. 
تعبیر تصویرپردازی و مشحْصی‌سازی است. انگار روز 
زنده‌ای است که بینا است و می‌بیند. و انگار که مردمان 
هم در آن بینا می‌گردند و می‌بینند. این هم صفت غالبی 
برای واژهٌ «مُبصر» است. 
گشت و گذار و آمد و شد شب و روز بدین منوال و بر 
این روال نعمتی است و در لابلای آنها نعمتها است. 
اگر یکی از شب و روز سرمدی می‌شد. و نه تنها 
سرمدی بلکه یکی از آن دو چند برابر درازای فعلی به 
طول می‌کشید. حیات از میان می‌رفت. پس جای تعجب 
نیست اگر پیاپ آمدن شب و روز مقرون به ذکر فضل 
و لطفی شود که اکثر مردمان شکر آن را بجای 
نمی‌آورند: 

نا هو فضل على الاس ون کر الاس لا 

کون ). " 

خداوند نسبت به مردم فضل و کرم دارد. ولیکن بیشتر 

مردم شکرگزاری نمی‌کنند. 
بر این دو پدیده جهانۍ برو سی‌زند؟ پدین‌گونه: آن 
کس که شب و روز را آفریده است او معبود است و 
سزاوار چنین نام بزرگی است: 

رک یک خی کل تن هم تن 

تْقکونَ؟ ). 

آن (که دهنده نعمتها است) اللّه. پروردگار شماء و 

آفریدگار همة اشیاء است. و جز او معبودی نیست. پس 

چگونه (از عبادت او) برگردانده می‌شوید و (از حق) به 

کدام سو منحرف گردانده می‌شوید؟. 
واقعاً جای تعجّب است. مايه شگفت است که مردمان 
دست خدا را در همه چیز ببینند, و بدانند که او 
آفریدگار هر چیزی است. آنان علم و دانش حتمی و 
قطعی بدین امر داشته باشند و وجود اشیاء پذیرش خدا 


را بر عقل واجب گرداند. و هیچ کسی نباشد که یگوید و 
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oe 


اعاء کند من چیزی از جهان را آفریده‌ام و هستی 
بخشیده‌ام. و با عقل و دانش هم درست درنیاید اشیاء 


جزه بیست‌وچهارم 


جهان بدون آفریننده خود به خود پدید آمده باشد. و ... 
با وجود همه اینها مردمان بيایند و از ایمان و اقرار به 
وجود کردگار منصرف و منحرف شوند. 

قان ُوفَكُون؟ ». 

پس چگونه (از عبادت او) برگردانده می‌شوید و (از 

حق) به کدام سو منحرف گردانده می‌شوید؟. 
اما به همین صورت مردمان از حق روشن برگردانده 
می‌شوند و منحرف می‌گردند. به همین صورت که 
مخاطبان اوَلیةُ این قرآن از حقّ برگردانده می‌شدند و 
منحرف می‌گشتند. در هر زمانی نیز چنین بوده است» 
مردمان بدون سبب و بدون حجّت و برهانی برگردانده 
شده‌اند و منحرف گردیده‌اند: 

(کذلک بُوّفک السذین کُانوا بات اله 

حون ). 

کسانی که (در میان ملتهای گذشته) آیات مرا 

نمی‌پذیرفته‌انده به همین شکل (زشت و بی‌دلیل, از حق) 

منحرف و رویگردان می‌شده‌اند. 
از دو پسدیدهٌ شب و روز به طرح و نقشة زمین 
می‌پردازد تا پدید آید زمین محل استقرار و سکونت 
می‌گردد. و آسمان خیمه و خرگاه می‌شود: 

زان دی جعل تک الا زض قرارا و ألسءبناء ). 

خدا آن کسی است که زمین را جایگاه و قرارگاه کرد و 

آسمان را به شکل خیمه و خرگاه ساخت. 
زمین قرارگاه و منزلگاه خوبی است برای زندگی 
اسانها با آن ساختارهای هماهنگ و هماوائیهای 
فراوانی که دارد و ما به برخی از آنها به طور اختصار 
اشاره کردیم. آسمان ساختمان برافراشته و خیمه و 
خرگاه باعظمتی است که دارای اندازه‌های ثابتی است. 
نسبتها و فاصله‌ها و حرکتها و چسرخشها و گردشهای 
یات شدای داز ویو تقاط اتفرار اهاز 
ماندگاری زندگی آنان را تضمین می‌کند. حساب 
زندگی انسانها در طرح و نقشه جهان هستی مورد نظر 
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بوده انت و مراعات گردیده است: و در ساختار و 
ساختمان وجود اندازه گیری دقیقی به عمل آمده است» و 
هر چیزی در آن به مقدار لازم و به اندازه کافی آفریده 


شده است. 


به ترکیب‌بند آسمان و زمین, ترکیب‌بند انسان و رزق و 
روزی او از چیزهای پاکیزه. پیوند می‌خورد. و بدین 
شیوه که از آن صحبت می‌شود که به برخی از اسرار و 
رموز آن ® 
وصور كم خسن ط تور که وارز فک من 
آلطیاتِ ). 
و شما را شکل بخشید و شکلهایتان را زیبا بیافریدء و 
خوراکیهای پاکیزه نصیبتان نمود. 
آیه‌ها و بخششهای پیشین پیرو زد: 
اس و دورق و یم 
(ذلکم له ربکم. فتبازک اه رَبْ الاين ). 
آن که چنین (الطافی) در حقّ شما کرده است الله است. 
پس بالا و والا خداوند تعالی است که پروردگار 
چهانیان است. 
خدا است که می آفریند و اندازهگیری می‌کند و به تدبیر 
می‌نشیند و جهان هستی را می‌گرداند و می‌چرخاند. و 
ملک خویش درنظر می‌گیرد و مقذر و مقرر می‌گرداند 
... آن کس که چنین می‌کند پروردگار شما است. 
(فتبارک ال >. 


خدا دارای برکت و عظمت فراوان و فراتر از شمار 
است. 

َرَت ب الا لین 5 

پروردگار جهانیان است. 
پروردگار جملگی جهانیان است. 

هوالح ). 

زندة جاوید او است. 
بلی. تنها او زنده است. او زنده است و حیات او ذاتی و 
از خود او است. حیات او نه کسبی است و نه افریده. نه 
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دارای آغاز ونه دارای پایان است. نه دگرگونی 
می‌پذیرد و نه زوال می‌گیرد. نه تغیّر می‌پذیرد و نه 
تحوّل می‌یابد . . . حیات هیچ کسی و هیچ چیزی 
همچون صفتی ندارد. پاک و منرّه خدای سبحان است 
که دارای حیات منحصری در کل جهان است. 

الوهیّت تنها متعلّق به خدا است و بس, چون که او 
منحصر به حیات است. زنده یگانه خدا است: 


(ل له لاه ». 

جز او خدائی وجود ندارد. 
بدین خاطر: 

(قادغوه مخلصین مخلصین له لین ). 


رود خوانید و عبادت را خاض او بدانید. 
خدا را در به فریاد خواندن» حمد و سپاس بگوئید: 

( ند رب العالين ). 

سپاس و ستایش الله را سزا است که پروردگار جهانیان 


است. 


0 
در برابر این آیه‌ها و بخشهاء و پیروهائی که به دنسبال 
آنها می‌آید. و در سخت‌ترین لحظه‌های لبریز شدن از 
حقیقت وحدانیّت, و حقیقت الوهیّت. و حقیقت ربوبیّت» 
درسی به پیغمبر خدا ب آموخته می‌شود و بدو 
دستور می‌رسد به مردمان اعلان و اعلام بدارد که او 
منع گردیده است و بازداشته شده است از عبادت و 
پرستش چیزهائی که بجز خدا عبادت می‌کنند و 
می‌پرستند. و مأمور است که تسلیم خدا شود که 

پروردگار جهانیان است: 


الْعالْن ». 
بگو: 8 بازداشته شده‌ام از این که معبودهائی را بجز 
خدا بپرستم که شما آنها را به فریاد می‌خوانید. از آن 
زمانی که آیات روشن و دلائل آشکاری از جانب 
پروردگار برایم آمده است. و به من فرمان داده شده 
است که خاشعانه و خاضعانه تسلیم پروردگار 
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جهانیان گردم. 
اعلان و اعلام کن بدین کسانی که از آیه‌های خدا روی 
می‌گردانند و بخششهای او را انکار می‌نمایند. که من 
نهی شده‌ام از عبادت و پرستش چیزهائی که شما بجز 
خدا می‌پرستید و به فریاد می‌خوانید. بدیشان بگو: من 
نهی شده‌ام و کار را هم به پایان برده‌ام و فرمان را 
اجراء کردهام: 

( ا جاءن بات من ری ). 

از آن زمانی که آیات روشن دلائل آشکاری از جانب 

پروردگار برایم آمده است. 
من دلیل و برهان روشنی دارم. و من بدان ایمان دارم. 
حقّ این دلیل و برهان را اداء کردن این چنین است که 
من بدان بسنده کنم و آن را راست بدانم, و آن‌گاه سخن 
حقّ را آشکارا اعلان و اعلام نمایم . .. با دست کشیدن 
و دوری گزیدن از عبادت و پرستش هر چیزی جز خدا - 
که این تقو اسب اش تسب خداوندگار ايان 
شدن است که این اثبات و ایجاب است - از این دو 
بخش, عقیده تکامل می‌یابد و کمال می‌پذیرد. 
آن‌گاه نشانه‌ای از نشانه‌های شناخت خدا راء يا به 
عبارت دیگر مسعجزه‌ای از معجزات خدا را در 
درونهایشان, یعنی در جهان صفیر عرضه می‌دارد. بعد 
از آن که نشانه‌ها و معجزه‌ها را در کرانه‌هاء یعنی در 
جهان کبیر نشان داده بود. این نشانه يا معجزه نشانه و 
م جات ری و اعزال و اوضاع کت ری 
است. از این حیات دیباچه‌ای ترتیب می‌دهد برای بیان 
حقیقت خیات» حیاتی که به طور کی در دست خدا 


است: 
ی مر و و من 
علق ا و 


خدا کسی است که شما را از خاک می‌آفریند. سپس 
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(خاک را) به منی تبدیل می‌گرداند. و بعد (منی را) به 
زالوگونه‌ای تبدیل می‌نماید. و آن‌گاه به شکل نوزادی 
(از شکم مادرانتان) بیرونتان می‌آورد. بعد (شما را 
زنده نگاه می‌دارد) تا می‌رسید به کمال فقوت خود. 
آن‌گاه پیر می‌شوید. برخی از شما پیش از آن مرحله 
می‌میرند -و (باز هم شما را زنده نگاه می‌دارد) تا به 
وقت معیّن (اجل نام) می‌رسید. اميد است شما 
(درس‌های عبرت و نشانه‌های قدرتی را که در این 
احوال و اطوار است) بقهمید. او کسی است که زندگی 
می‌بخشد و می‌میراند. و هنگامی که خواست کاری 
انجام پذیرد» تنها بدو می‌گوید: باش» پس می‌شود. 
این داستان پیدایش انسان است. در آن چیزهائی است 
که مردمان آنها را ندانسته‌اند. چون این چیزها پیش از 
وجود انسان بوده‌اند. و در آن چیزهائی است که مردمان 
آنها را می‌بینند و مشاهده می‌کنند. ولیکن این کار 
وقتی دانسته شده است و آشکار گردیده است که دانش 
جدید قرنها بعد از نزول قرآن سر از آن درآورده است 
و بدان دسترسی بیدا کرده است! 
چه آفرینش انسان از خاک. یک حقیقت مسلّمی است 
که بر وجود انسان سبقت و پیشی دارد. خاک اصل 
حیات به طور کلی بر روی این زمین است. از جمله 
حیات انسان. جز خدا هم کسی نمی‌داند این معجزه 
چگونه درگرفته است و حیات از خاک پدیدار آمده 
است. و اصلاً کسی نمی‌داند این حادثۀ عظیم در تاریخ 
زمین و در تاریخ حیات چگونه صورت پذیرفته است و 
تحقّق حاصل کرده است . . . و امّا افزایش انسانها بعد از 
آن, از راه ازدواج حاصل گردیده است. سلول نر 
اسپرماتوزوئید که نطفه است. با سلول ماده که اوول 
است به همدیگر رسیده‌اند و جفت یکدیگر گردیده‌اند و 
موجود واحدی را تشکیل داده‌اند. و در رحم به شکل 
زالوگونه استقرار پذیرفته‌اند . . . در پایان مرحلةٌ جنینی, 
بعد از چند تحوّل و تغیّر بزرگ و پیمودن مراتب سترگ 
در سرشت سلول اولیّه, کودک پای به جهان می‌گذارد 
... مرحله‌ای که تخستین سلول طی می‌کند. اگر با چشم 


سمهزوگلهم 
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اندیشه و پژوهش بدان بنگریم درازترین و مهم‌ترین 
مراحل کودک بشمار می‌آید. مراحلی که کودک از تولّد 
تا مرگ بسر می‌برد. در کنار برخی از مراحل برجستۂ 
زندگی انسان, روند قرآنی اندکی می‌ایستد و نگاه 
گرا اھا می دار د رخا کر ی سی اة 
رسیدن به قدرت و قوّت که در دور و بر سی سالگی 
دست می‌دهد. و آن‌گاه مرحلة پیری. اینها مراحلی 
هستند که بیانگر نهایت نیروی انسان هستند و ميان دو 
ر سور ور » هة 

و منکم مَنْ يتوف من قبل ). 

برخی از شما پیش از آن مرحله می‌میرند. 
برخی از شما پیش از آن که همه این مراحل یا برخی از 
انها را طیٌ کنند می میرند. 

رز لو ۳ 

(و لیوا أَجلامُسَمَی >. 

و (باز هم شما را زنده نگاه می‌دارد) تا به وقت معیّن 

(اجل تام) می‌ر سید. 
وقت معیّن, اجل مقزّر و مقدری است که معلوم گردیده 
است و از آن ساعتی عقب نمی‌افتید و ساعتی جلو 
تمی‌ژنید: 
e‏ 2 و و ۶ ۳ 
و لعلکم تعقلون ). 

امید است شما (درسهای عبرت و نشانه‌های قدرتی را 

که در این احوال و اطوار است) بفهمید. 
برای تعقیب کردن و پژوهش نمودن کوچ جنین» و کوچ 
کودک» و بررسی و وارسی چیزهائی که این دو کوچ 
بدانها اشاره دارند. از قبیل: آفرینش زیبا و سنجش و 
اندازه گیری دقیق و ظریف. عقل در این باره نقش 
بسزائی دارد. 
کوچ جنین, کوچ واقعاً شگفت و شگرف و خوشایند و 
لذت‌بخشی است. پس از پیشرفت علم پزشکی و 
مخصوصا دانش جنین‌شناسی, چیزهای زیادی را از آن 
شناخته‌ايم و به شگفتیهای زیادی پی برده‌ايم. ولیکن 
اشاره قرآن بدان آن هم با این دقت در حدود چهارده 
قرن قبل, موضوعی است که باید در کنار آن ایستاد و 
خوب آن را ورانداز کرد. برای هیچ خردمندی جائز 
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جزء بیست‌وچهارم 
نیست که از کنار این موضوع بگذرد و به تدر و تفگر 
در بارة آن ننشیند و رف بدان ننگرد. 
کوچ جنین و کوچ کودک. هر دو تا بر تارهای احساس 
بشری آهنگ قدرت و عظمت آفریدگار را می‌نوازند. 
و بر تارهای دل انسان در هر محیطی و در هر مرحله‌ای 
از مراحل رشد و نمر عقلانی, نغمةٌ عجبا و شگفتا ساز 
می‌کنند. هر نسلی این پسوده را بر دل خویش به نوعی 
احساس می‌نماید. و با شیوهٌ ویژه و طبق معلومات خود 
زمزمة آن را با گوش جان می‌شنود. این است که قرآن 
همه نسلهای بشری را با آن مخاطب قرار می‌دهد . 
آنان هم آن را می‌پسایند و احساس می‌نمایند . 
آن‌گاه بدان پاسخ می‌گویند یا پاسخ نمی‌گویند! قرآن بر 
این مرحله با بیان حقیقت زنده گرداندن و میراندن, و 
ذکر حقیقت آفریدن و پدید آوردن همگان پیرو بمی‌زند: 
هو الّذې يى و یت قاذا قضی مر قفا قول 
هگن کون ). 
او کسی است که زندگی می‌بخشد و می‌میراند. و 
هنگامی که خواست کاری انجام پذیرد» تنها بدو 
می‌گوید: باش» پس می‌شود. 
در قرآن زیاد به معجزه‌های حیات و موت اشاره 
می‌شود. زیرا حیات و موت دل انسان را سخت و ژرف 
می‌پسایند. گذشته از اين. حیات و موت دو پدیده‌ای 
هستند که برجسته و مکزّرند در هر چیزی که فهم و 
شعور انسان آن را احساس و ادراک کند. حیات 
بخشیدن و میراندن دارای مدلول و مفهوم بزرگ‌تر از 
آن است که نخست به نظر می‌آید. حیات انواع و 
اقسامی دارد. و موت نیز انواع و اقسامی دارد. دیدن 
زمین مرده» سپس دیدن آن در ان زمان که دارد از 
حیات به تکان درمی‌آید و جنب و جوش پیدا می‌کند ... 
و دیدن درختی که برگهای آن و شاخه‌های آن در فصلی 
خشکیده است» سپس دیدن آن درخت که همة پیکره‌اش 
به جنب و جوش می‌افتد. و سبز می‌گردد و برگ می‌دهد 
و شکوفه می‌کند. بدان‌گونه که انگار حیات در آن 


منفجر می‌گردد و به جوش و خروش درمی‌افتد ... و 


فی‌ظلال الق رآن 


دیدن تخم‌مرعل سپس دیدن جوجه‌ها ... و دیدن دانه. و 
سپس دیدن گیاهک . . . و عکس این کوچ و سفر ...که 
از حیات می‌آغازد و به موت سر می‌کشد. همچنین 
مشاهده کوچی که از موت می‌آغازد و به حیات 
می‌انجامد . . . هم اینها دل را می‌پسایند و آن را به 
مقداری از تأتر و تدر می‌کشانند و به جوش و خروش 
درمیآورند. و با مختلف بودن درونها و حالتها مختلف 
می‌گردند و متفاوت ا 
از حیات و موت گرفته تا حة 


ابزار نوآوری و ۳ چیزی جز اراده کردن و 


حفیفت پدید آوردن و ادات و 


خواستن نیست. کافی است اراد خدا رو به آفریدن 
کند. آفریدن هر چیزی که باشد. بس است که واژه «کن: 
بشو» گفته شود...ناگهان هستی به دنبال آن 
برمى جوشد و «فَيكون: پس می‌شود». بالا و والا 
خداوند تعالی است که بهترین ع آفریننده است. 
¢ 
در مقابل پیدایش حیات بشری, و در سای صحنة حیات 
و موت. و در پرتو آفریدن و نوآوری کردن . .. مجادله 
و ستیز در بارۂٌ آیات خداء شگفت و شگرف و زشت و 
پلشت جلوه گر می‌آید. و تکذیب پیغمبران. عجیب و 
غریب و قبیح پدیدار و نمودار می‌گردد. بدین خاطر با 
همچون کاری و حالتی با تهدید هراس‌انگیزی در قالب 
صحنه‌ای از صحنه‌های سخت قیامت رویاروی 
می‌گردد: ۲ 
وأ ترا اسذین بجادلون فی آیات اله أ 


۳1 
0 
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فُون؟ این بو کاب زب واه 


سنا سوت یفن ذغلال ی آغناتهم و 
الیل ُنخبون ف ابي م نی آلثاریُسْجرُون 
تفیل من ماک تشر کون من دون لثه؟فاوا: 
ضوع لآ نکن نو من قبل یت کذیک 
یل ان له الکافرین. کم باکت تفرخون ف 
الأزض با و با تزخون دح باب 
جام خالدین فی. فیس عفوی اک پن ). 
مگر نمی‌بینی کسانی که در بارۀ آیات خدا به کشمکش و 
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جزء بیست‌وچهارم 
ستیز می‌پردازند» چگونه (از تفگر و تعقل حق) 
بازگردانده می‌شوند؟ کسانی که کتابهای آسمانی و 
چیزهاتی را که به همراه پیغمبران فرو فرستاده‌ایم 
تکذیب می‌دارند. به زودی (نتیجة شوم کار خود را) 
خواهند فهمید. آن زمان که غلها و زنجیرها در گردن 
دارند و روی زمین کشیده می‌شوند. در آب بسیار داغ 
برافروخته و سپس در آتش تافته می‌گردند. آن‌گاه 
بدیشان می‌گویند: آن چیزهائی را که انباز خدا 
می‌کردید (و می‌پرستیدید) کجایند؟ (همان انبازهائی 
که) غیر از خدا (می‌پرستیدید). می‌گویند: از ما نهان 
شده‌اند و هدر رفته‌اند. بلکه اصلاً ما قبلا (در دنیا چیزی 
را که ارزش و مقامی داشته باشد (نپرستیده‌ایم. 
چیزهاتی را که پرستش می‌کرده‌ايم اوهام و خیالاتی 
بیش نبوده‌اند). خدا این چنین کافران را سرگشته 
می‌سازد. این (عذابی که در آن هستید) به سبب 
شادمانیهای ناپسند و بیجائی است که (در برابر اموال 
دنیا) در زمین می‌کردید (تا بدانجا که اموال دنیاء احوال 
آخرت را از یادتان برده بود. و به انجام معاصی و 
گناهانتان کشانده بود) و نیز به سبب نازشها و 
بالشهائی است که (در برابر انجام بزهکاریها و 
زشتکاریها) می‌نمودید (و ارتکاب معاصی و اقدام به 
اذیّت و آزار دیگران را نشانة قوت و قدرت و عظمت 
خود می‌دیدید. به کافران دستور داده می‌شود) از 
درهای دوزخ داخل شوید و جاودانه در آنجا بمانید. 
جایگاه متکبّران چه بد جایگاهی است. 

تعجّب می‌شود و شگفت می‌گردد از کار و بار کسانی 

که در بارءٌ آیات خدا مجادله می‌کنند و به ستیز 

می‌پردازند. در سای عرضه کردن این آیات. دیباچه‌ای 


تسرتیب داده می‌شود برای چیزی که در آنجا در 


انتظارشان است! 
ترا اسذین بجادلون في آسات اهأ 
یطرفون؟ 6. 


مگر نمی‌بینی کسانی که در بارۀ آیات خدا به کشمکش و 
ستیز می‌پردازند» چگونه (از تفر و تعقل حق) 


۲ Vp سم‎ 


فی‌ظلال‌القرآن 

باز‌گردانده می‌شوند؟. 

(الّذ ن كبوا با ڵاب و با سنا به شا . 

کنات که کخآیهای آسمانی و چیدهاقی را که به هر 

پیفمبران فرو فرستاده‌ایم تکذیب می‌دارند. 
آنسان فقط یک کتاب را و یک پیغمبر را تکذیب 
می‌کنند. ولیکن ایشان با تکذیب همین کتاب و همین 
پیغمبر همۂ کتابهائی را تکذیب می‌دارند که پیغمبران با 
خود به ارمغان آورده‌اند. امّا این عقیده واحده است. 
هم کتابهای آسمانی یک عقیده را با خود آورده‌اند و 
به دیگران رسانده‌اند. این است که تکذیب یک کتاب 
تکذیب همه کتابها بشمار است» آن هم عقیده‌ای که 
چکید: همه عقائد است و در کامل‌ترین شکل خود 
مجسّم گردیده است و در واپسین رسالت جای گرفته 
است و عرضه شده است. بدین جهت آنان هر رسالتی 
را و هر پسیغمبری را تکذیب کسرده‌اند ... هر 
تکذیب‌کننده‌ای چه در قدیم و چه در جدید. زمانی که 
پیغمبر خود را تکذیب کرده است که حقٌ واحد راو 
عقیدةٌ توحید و یکتاپرستی را برای او آورده است. 
دراصل همه پیغمبران را تکذیپ کرده است و همین 
جک ر ارتضادق ات 

«فَسَوّفَ یعون >. 

به زودی (نتیجۀ شوم کار خود را) خواهند فهمید. 
سپس بیان می‌دارد چه چیزی را خواهند فهمید. 
این خوار داشتن و تحقیر نمودن ایشان در آتش است» 
نه فقط عذاب و عقاب. 

(إذالأغلال ف آغناقهم و لملاسل ینْحَبون ). 

آن زمان که غلها و زنجیرها در گردن دارند و روی 

زمین کشیده می‌شوند. 
غلها و زنجیرها در گردن دارند و با این حقارت روی 
زمین کشیده می‌شوند. بدان‌گونه که چهارپایان و 
حیوانات را کشان کشان می‌برند! آخر چرا بدیشان 
احتزام گذاشته شود؟ مگر آنان نشانه و درجة تکریم و 
تعظیم را از خود نکنده‌اند و به دور نیفکنده‌اند؟! 


بعد از روی زمین کشاندن و در عذاب با این حقارت 
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راه بردن و چرخاندن. گشت و گذارشان به آب بسیار 
داغ و به آتش منتهی می‌شود: 
وق میم نآلا یرون ». 
در آب بسیار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته 
می‌گردند. 
«يُسْجَرُون»() به معنی بسته می‌شوند و محبوس 
می‌گردند. همان‌گونه که سگها را می‌بندند و محبوس 
می‌کنند. (یعنی ساجور را به گردنشان می‌اندازند که 
چوب و کنده است). یعنی مکان را برایشان پر از آب 
داغ و آتش شعله‌ور می‌سازند. کار و بارشان بدینجا 
می‌کشد. در آن حال و احوالی که به همچون عذاب 
خوارکننده‌ای گرفتارند. سرکوفت زدن و سرکوب کردن 
و خوار داشتن و به تنگنا انداختن و به رنج افکندن, 
بدیشان رو می‌کند: 
( م قيل مین ماع کون من دون ل؟ ). 
آن‌گاه بدیشان می‌گویند: آن چیزهائی را که انباز خدا 
می‌کردید (و می‌پرستیدید) کجایند؟ (همان انبازهائی 
که) غیر از خدا (می‌پرستیدید). 
آنان پاسخ می‌دهند بسان گول خورده‌ای که گول 
خوردنش روشن و آشکار گردد. و اامید و حسرت‌زده 
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شود: 
(قاوا: لوا عثا. بل رذع من بل سينا ). 
می‌گویند: از ما نهان شده‌اند و هدر رفته‌اند. بلکه اصلاً 
ما قبلاً (در دنیا) چیزی را که ارزش و مقامی داشته 
باشد (نسپرستیده‌ایم. چیزهائی را که پرستش 
می‌کرده‌ايم اوهام و خیالاتی بیش نبوده‌اند). 

از ما نهان شده‌اند. و راهی به سوی ایشان نمی‌شناسیم. 

و آنان هم راهی به سوی ما نمی‌شناسند. همه آنها 

گمانها و گمراهیها بوده‌اند) 

به دنبال پاسخ نومیدائه و رنح‌آوری که می‌دهند. پیرو 

همگاتی درمی‌رسد 

«(کذلک یل اف الکافربن ). 

خدا این چنین کافران را سرگشته می‌سازد. 


سپس واپسین نکوهش و سرزنش متوجه ایشان 


فی‌ظلال الق رآن 
می‌گردد: 
(ذلکم باکت تفر تفر ترون َف الأزض بعر ال وبا 
نم قرَځون. الوا باب جه جَهُمٌ خالدین فبا 
فش موی کین ). 
این (عذابی که در آن هستید) به سبب شادمانیهای 
ناپسند و بیجائی است که (در برابر اموال دنیا) در زمین 
می‌کردید (تا بدانجا که اموال دنیاء اهموال آخرت را از 
یادتان برده بود. و به انجام معاصی و گناهانتان 
کشانده بود) و نیز به سبب نازشها و بالشهائی است که 
(در برابر انجام بزهکاریها و زشتکاریها) می‌نمودید (و 
ارتکاب معاصی و اقدام به اذیّت و آزار دیگران را نشانة 
قوّت و قدرت و عظمت خود می‌دیدید. به کافران دستور 
داده می‌شود) از درهای دوزخ داخل شوید و جاودانه 
در آنجا بمانید. جایگاه متکبّران چه بد جایگاهی است. 
ای خدای فریادرس! در این صورت به غلها و زنجیرها 
کشاندن کجا بوده است. و آب گرم و آتش کجا؟ چنین 
به نظر می‌آید که اینها مقدّمةٌ ورود به جهتم برای 
هميشه ماندن در آنجا است. 
قبس مَثوّی تین (. 
جایگاه متکټران چه بد جایگاهی است. 
از تکبّر. چنین خواری و رسوائی برخاسته است و 
پدیدار آمده است. و این تحقیر سزای خضودبزرگ‌بینی 
است! 
¢ 
در برابر این صحنه» صحنۀ خواری و پستی و عذاب و 
عقاب وحشتناک, و جدال و ستیز با آیات خداء و تکیّر 
باد به غبغب انداخته و در سینه‌ها پفیده و آماسیده در 
برابر این صحنه و این عاقبت. روند قرآنی به پیغمبر 
خدا 32 رو می‌کند و او را سفارش می‌نماید به صبر 
و شکیبائی در برابر تکبّر و جدالی که می‌ورزند. و در 
هر حال و احوالی یقین و اطمینان داشته باشد به وعده 


۱- «یسْجَرونَ»: تمام وجودشان پر از آتش می‌گردد. برافروخته و تافته 
می‌گردند. (مترجم) 
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جزء بیست‌وچهارم 


حق خداء چه در قید حیات خود برخی از چیزهائی را 
بدو نشان دهد که به مشرکان و کافران وعده داده است. 
و یا خدا جان او را بگیرد و به سوی خود برگرداند. و 
سرپرستی کار و بارش را برعهده گیرد. چه همه کارها 
به خدا حواله می‌شود و بدو برمی‌گردد. و بر پیغمبر 
ابلاغ رسالت و پیام باشد و بس. آنان به سوی خدا 
برمی‌گردند و او می‌داند که با ایشان چه می‌کند: 
(قایر وغد اله حن فما ثرینک بغض اي 
تعدهم أو توفیتک قالینا يُرْجَعُونَ 
(ای محقد! شکیبا باش» وعد خدا حقّ است (و عذاب را 
گریبانگیر کفار می‌سازد). این عذابی را که ایشان را 
بدان وعده داده‌ايم. یا قسمتی از آن را به تو می‌نمایانیم 
(و در روزگار حیات تو انجام می‌پذیرد) يا این که تو را 
می‌ميرانیم و (تو آن را نخواهی دید. چه آن را ببینی و 
چه آن را نبینی مهم نیست. چرا که) به سوی ما 
برگردانده می‌شوند. 
در اینجا در برابر نگرشی می‌ايستیم و آن را ورانداز 
می‌کنيم که سزاوار تدبّر و تفکر ژرف است. بدین 
پیغمبری که دچار اذیّت و آزار و تکذیب و تکپر و 
کینه‌توزی دیگران است. گفته می‌شود چیزی که مفهوم 
آن این است: وظيفهٌ خود را انجام بده و کار خود را 
بکن و بایست و فراتر از آن مرو. چه نتائج کار مربوط 
به تو نیست و هرچه بادا باد. حتّی تسکین دل خودش 
نیز در دست او نیست. بدین صورت که پیاده شدن 
برضی از وعسده‌های خدارا در باره متکیران 
تکذیب‌کننده در قید حیات خود ببیند و دلی خنک کند: 
بلکه او را نسزد که دلش را آویزهٌ همچون کاری کند! او 
باید کار بکند و بس. وظیفة خود را انجام بدهد و برود. 
نستائج کار و مشاهده فرجام بسد متکبّران و 
تکذیب‌کنندگان بدو واگذار نشده است و بیرون از 
حوزه وظیفهٌ او است. این قضیّه. از داثرة مسوولیّت او 
بیرون است. کار کل به خدا واگذار است» و خدا آنچه را 
گر آهه انام ران 


وای خدا! عجب منزلت و مرتبت والائی! چه تربیت 


و لها رت 
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کاملی که خدا اصحاب این دعوت را با آن پرورده 
می‌فرماید. و این لطف و مرحمت را در حق شخص 
پیغمبر 26 بزرگوار خود جلوه‌گر. و به پیروان 
دعوتش می‌نماید. کار سخت و دشواری برای نفس 
بشری است. این که انسان کار بکند و به فرجام آن 
ننگرد, و بلکه سر خود گیرد. انجام وظیفه بکند و راه 


خود را بسپرد و برود و هرچه خدا خواهد بشود ...این 


کار نیاز به صبر و شکیبائی دارد. صبر و شکیبائی بر 
علائق شدیدی که دل انسان دارد. دل انسان آرزو دارد 
فرجام کار را با چشم سر ببیند و تسکینی حاصل کند. 
آیا به خاطر همین است که در این مکان سوره چنین 
رهنمودی و رهنمونی به صبر و شکیبائی می‌شود؟ 
هرچه هست رهنمود و رهنمون به نوعی از انواع به 
صبر و شکیبائی است. و تکرار رهنمود و رهنمون 
پیشین نیست. صبر و شکیبائی تازه‌ای خواسته می‌شود 
که بسی سخت‌تر و ناگوارتر از صبر و شکیبائی بر اذیّت 
و آزار و تکټّر و خودبزرگ‌بینی و تکذیب مشرکان و 
کافران است. 

نفس بشری را بازداشتن از این که رغبت بورزد و 
علاقه نشان بدهد به این که ببیند چگونه خدا دشمنان او 
را و دشمنان دعوت او را گرفتار می‌سازد. در همان حال 
و احوالی که دشمنی و کینه‌توزی آن‌گونه دشمنان را بر 
ضدّ این دعوت ببیند و لمس کند. برای نفس بشری 
بسی سخت و دشوار و ناگوار است. امّا این تربیت 
الاق ھی است: پرورش لین انیت پرورشی که خدا 
برگزیدگان پاک خود را با آن مهیّا و آراسته و پیراسته 
می‌سازد. و دلهای برگزیدگان پاک خود را رهائی 
می‌بخشد از هر آن چیزی که برای خود در آن هدفی و 
نظری داشته باشند. حتّی اگر این هدف و نظر پیروزی 
بر دشمنان این دین باشد! 

لازم است دلهای دعوت‌کنندگان مردمان به سوی یزدان 
در هر زمانی بدین نگرش ژرف. توجه داشته باشند. و 
این نکتهٌ دقیق و ظریف را در مد نظر داشته باشند: 
انجام وظیفه بشود و کار خالصانه برای خدا بباشد و 
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بس. دیگر چه می‌شود داعیان را چه کار؟! کمربند نجات 
در ميان امواج دریای علائق و رغائب همین است. 
علائق و رغائبی که در ابتدای کارء پاک آغاز می‌گردند 
و خالصانه برای خدا در مد نظرند. ولی بعد از آن 
اهریمن خود را به وسط آن علائق و رغائب می‌اندازد 
ودر آن به شنا می‌پردازد! 
ومد رارسا ین بات مله تن الک 
تم گم تقصس مایا وما6 زو نف 
یبن باه اتراو فی يللي ویس 
هالاکالمبط لوب © ان ری لک الم 
گرا رنباویباتً وت 9 وک فیا 
مع ولغوا ماج ررکم ويها ول 
الم ماوت ل ویر یکم توقای ایس 
اه ننک زو @ امل روان الارض وا كف 
کن عة زک من لھ کارا آ ڪر منم واشد 
ف فیا لر ض فما ای عم ماک ویک ون 
9 امهم تب قرخایماعند هم 
لیر رعاف بهم نا انوا سرود َا 
روا الوا مایا وه زوکفرایما کید 
توعد حتف عبار و وي رتال ك الگیرون @ 


این مرحله, تکملۀ پیروی است که در آخر درس گذشته 
آمده است. تکملۀ رهنمود و رهنمون پیغمبر إا و 
ممنان است. به صبر و شکیبائی کردن, تا خدا اجازه 
می‌دهد, و وعد و وعید او پیاده می‌شود و تحقق پیدا 
می‌کند. چه این وعد و وعید در قید حیات 
پیغمبر ی پیاده شود و تحقّق پیدا کند. و چه به 
تأخیر بیفتد و پس از وفات او پیاده شود و تحقق پیدا 


کند. در هر صورت. این وظیفهٌ او نبوده و بدو مربوط 
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نیست. بلکه پیاده شدن و تحقّق حاصل کردن و نتیجه 
دادن وعد و وعید الهی, و کار اين عقيده و وظيفهة 
موّمنان بدان و مجادله کنندگان در باره آن, یعنی آن 
ستیزه گرانی که خود را بزرگ‌تر از آن می‌دانند که بدین 
عقیده گردن نهند. به خدا واگذار است» و قاضی و داور 
این کار ذات پاک کردگار است و بس. خدا است که این 
عقیده را رهبری می‌کند و بدان حرکت و جهت می‌دهد 
و آن‌گونه که بخواهد گامهایش را سمت و سو می‌دهد. 
و امّا این مرحلةٌ تازه‌ای که این سوره بدان پایان داده 
می‌شود. به عرضه کردن گوشه‌های دیگری از این 
حقیقت ادامه می‌دهد و جوانب دیگری را دنبال می‌کند. 
داستان این کار داستان طولانی و قدیمی است. تنها با 
رسالت اسلام و پیغمبرش ٤إ‏ نیاغازیده است. بلکه 
پیش از پیغمبر اسلام پیغمبران زیادی آمده‌اند و 
بوده‌اند. خدا داستان برخی از آنان را برای تو گفته 
است. و داستان برخی از ایشان را برایت نقل ننموده 
است. همه پیغمبران با تکذیب و تکټر دیگران رویاروی 
شده‌اند. از همه آنان معجزه‌ها و خارق‌العاده‌ها 
درخواست شده است. همه پیغمبران هم آرژو کرده‌اند 
که کاش خدا معجزه و خارق‌العاده‌ای می‌نمود که 
تکذیب‌کنندگان بدان اقرار و اعتراف می‌کردند. امّا هیچ 
معجزه‌ای و هیچ خارق‌العاده‌ای رخ نمی‌دهد و نموده 
نمی‌شود. مگر با اجازة یزدان, آن هم در زمانی که خدا 
خودش بخواهد. چه این دعوت. دعوت خدا است. و هر 
آن‌گونه که خود بخواهد آن را پدیدار و نمودار 
می‌گرداند. و آن را نشان می‌دهد و می‌نماياند. 

هرچند که نشانه‌ها و معجزه‌های یزدان در سطح جهان 
پرا کنده‌اند. و در هر زمانی و در هر مکانی در معرض 
دید مردمانند. در اینجا از چهارپایان سخن می‌رود. و 
از کشتیها گفتگو می‌شود. و یک اشاره همگانی به ساثر 
چیزهائی می‌شود که کسی نمی‌تواند آنها را انکار کند و 
نپذیرد. 

این سوره را با پسود نیرومندی در بارهٌ محل هلاک 
گذشتگان و جایگاه نقش زمین شدنشان به پایان 
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می‌برد. گذشتگانی که موقعیّت تکذیب‌کنندگان را 
درپیش گرفتند. و نیرو و آبادانی و دانشی که در این 
همچون موقعیّتی داشتند و پیدا کردند ایشان را مغرور 
کرد و گولشان زد و بعد از آن, قانون و ستت خدا 
ایشان را درب گرفت؛ و بر بادشان داد: 
فلم یک بنفعھ نفعهم يانم 15 راذا اسا تة الله 
لر خلت ن ییاوه ز یر شنایکت 
الْکافزون ). 
اما ایمانشان به هنگام مشاهدۀ عذاب شدید ماء بدیشان 
سودی نرسانیده است و نفعی به جالشان نداشته است. 
این سنّت و شیوهُ همیشگی خدا در مورد بندگانش بوده 
است و کافران بدان هنگام زیانبار شده‌اند. (چرا که 
سرمایة وجود خود را در بیراهه هدر داده‌اند و حاصلی 
جز گناه و رسوائی و عذاب دردناک خدائی فراهم 
نساخته‌اند). (غافر /۸۵) 
با این آهنگ, سوره‌ای به پایان می‌آید که سراسر آن 
پیکار میان حقٌ و باطل, و ایمان و کفر, و خوبی و نیکی 
و طغیان و سرکشی بوده است. تا زمانی که با این 
واپسین خاتمه. پایان داده می‌شود. 
0 
و لَذاً رسلا سار من یلک مایم نم مَنْ قصَصنا 
علیک. و منم من | تفص تقصص یک + ماکان 
ول اَن يات بای ۱ ان اقب قاذا جاء را 
قضی بالق و یر نالک الَبطلونَ 4. 
پیش از تو پیغمبرانی را (برای رهنمود مردمان) 
فرستاده‌ايم. سرگذشت بعضیها را برای تو بازگو کرده 
و سرگذشت برخیها را برای تو بازگو نکرده‌ایم. هیچ 
پیغمبری حقٌ نداشته است معجزه‌ای را ( که قوم او 
پیشنهاد کرده‌اند) نشان دهد مگر به فرمان خدا. زمانی 
هم فرمان خدا (مبتی بر ارائة آن معجزه صادر شده 
است و پیشنهادکنندگان ایمان نیاورده‌اند) دادگرانه 
داوری شده است. (بدین معنی که خدا پیغمبران و 
مومنان را نجات داده است) و آن وقت باطلگرایان 
(هلاک و) زیانمند گشته‌اند. 


سه( وله 
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این کار سوایق بسیاری دارد. خدا برخی از آنها را در 
این کتاب برای پیغمبر خود ی نقل فرموده است, و 
برخی از آنها را روایت ننموده است. آن چیزهائی را که 
از کار و بار پیغمبران روایت فرموده است. اشاره به راه 
دور و دراز متصل و دارای نشانه‌های علامتگذاری 
روشنی دارد. و چیزهائی را می‌رساند که بیانگر قانون و 
سنت ساری و جاری خدا است. قانون و ستتی که 
تخلّفناپذیر است. همچنین بیانگر چیزهائی است که 
حقیقت رسالت و وظْیفهٌ پیغمبران و حدود و ثغور 
مأموریُتشان را دقیق و روشن توضیح می‌دهد. 
این آیه حقیقتی را تأکید می‌کند که نیاز به استقرار 
موّکدانة آن در دل و درون ادمی دارد. این ايه بر 
همچون حقیقتی تکیه می‌کند تا آن را سفت و سخت 
انتقرار بخشند و محکم و استزارش دارد: 

(و ماکان برش ول آن یبیل بان اه ). 

هیچ پیغمبری حق نداشته است معجزه‌ای را (که قوم او 

پیشنهاد کرده‌اند) نشان دهد مگر به فرمان خدا. 
چه نفس انسان - اگرچه این نفس, نفس پیغمبر باشد - 
تمتا می‌کند و می‌خواهد و علاقه نشان می‌دهد و رغیت 
می‌ورزد که دعوت برتری گیرد و چیره شود. و دشمنان 
و ستیزه‌جویان تند و سریع اقرار و اعتراف کنند به 

نت دعوت و بدان گردن نهند. این است که نفس 
بشری به پیدایش معجزه خارق‌العاده‌ای چشم اميد 
می‌دوزد. معجزهٌ خارق‌العاده‌ای که بر هر دشمنی و 
ستیزه گری غلبه کند و چیره شود. ولیکن خدا می‌خواهد 
بندگان برگزیده‌اش صبر مطلق درپیش گيرند. و نفس 
خود را بر آن تمرین دهند. این است که برایشان بیان 
می‌فرماید که هیچ‌گونه کار و باری و انتخاب و اختیاری 
بدیشان داده نشده است. و وظیفة ایشان وقتی که پیام 
را رساندند و ابلاغ فرمان کردند به پایان مسی‌رسد. و 
آوردن معجزه و نشان دادن خارق‌العاده بر عهدة خدا 
است و هر وقت که بخواهد آن را نشان می‌دهد. این 
بدان خاطر است که پیغمبران دلهایشان اطمینان یابد و 
بیارامد و محکم و استوار بمانده و از هر آن چیزی که 
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بر دستهایشان انجام می‌شود و توسّط ایشان روی 
می‌دهد راضی باشند. و بعد از آن کار را به طور کلّی به 
خدا واگذارند. 
همچنین یزدان سبحان می‌خواهد مردمان بدانند سرشت 
الوهیت چیست و سرشت نبوت کدام است. و آگاه 
باشند که پیغمبران انسانهائی از خودشان هستند. خدا 
ایشان را برگزیده است» و برای آنان تعیین وظیفه کرده 
است, و حدود و ثفوری برای وظیفة ایشان مشخص 
داشته است. دیگر پیغمبران نمی‌توانند و تلاش آن را 
هم ندارند از حدود و ثفور وظیفهٌ خود تجاوز کنند و پا 
را فراتر نهند. 
همچنین مردمان باید بدانند تأخیر در نان دادن 
معجزات پیشنهادی, لطف و مرحمت در حق ایشان 
است. چرا که قانون و سنّت خدا چنین بوده است هر 
وقت معجزات پیشنهادی مردمان را بدیشان نموده 
است و آنان باز هم ایمان نیاورده‌اند و از فرمان خدا 
سر پیچی کرده‌اند. تکذیب‌کنندگان را نابود کرده است. 
در این صورت اگر معجزات پیشنهادی به تأخیر انداخته 
شده است و به درخواستشان پاسخ داده نشده است. این 
مهلت و فرصت بشمار آمده است. و محبّت و مرحمتی 
بوده است که است: 
(فذا جاء ار قضی بالق و خی نالک 
لبون ». 
زمانی هم فرمان خدا (مینی بر ارائۀ آن معجزه صادر 
شده است و پیشنهادکنندگان ایمان نیاورده‌اند) 
دادگرانه داوری شده است. (بدین معنی که خدا 
پیغمبران و مومنان را نجات داده است) و آن وقت 
باطلگرایان (هلاک و) زیانمند گشته‌اند. 
دیگر مجالی برای کار کردن و توبه نمودن و دست 
کشیدن نمانده است پس از آن که خدا واپسین داوری 
را فرموده است و آخرین حکم را صادر نموده است. 
9 
آن‌گاه درخواست‌کنندگان معجزات و خوارق عادات را 
به معجزه‌ها و خارق‌العاده‌هائی ارجاع می‌دهد که دم 
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دست هستند و حاضر و آماده می‌باشند. ولی آنان به 
سبب طول انس و الفتِ بدانها وجود آنها را فراموش 
می‌کنند. این معجزه‌ها و خارق‌العاده‌ها را اگر اندکی 
بنگرند و برخی از آنها را خوب ورانداز کنند و با 
معجزه‌ها و خارق‌العاده‌هائی مقایسه نمایند که آنها را 
پیشنهاد می‌نمایند. خواهند دید معجزه‌ها و 
خارق‌العاده‌های حاضر و آماده‌ای که براثر طول انس و 
الفت آنها را فراموش کرده‌اند گواه ب 
هستند. و هرگونه اذعائی را قلم بطلان می‌کشند که 
بگوید کسی جز خدا اینها را آفریده است» و همچنین 
هرگونه اذعائی را باطل اعلام می‌کنند که بگوید اینها 
بدون آفریدگار مدبّر و با اراده‌ای خود به خود پدیدار 


بر الوهیّت خدا 


آمده‌اند و خلعت هستی پوشیده‌اند: 

ان 4 اي جع کم الم ربا ما وبا 

کون کون کم فا ذافع؛ و لقاعلا اجه في 
صُدو رکم و لٻ و عل امک عون 1 
آیاته» قَأیٌ آیات اه ۾ تنکرون؟ 6. 
خدا کسی است که چهارپایان را برای شما آفریده است 
تا سوار برخی از آنها شوید و برخی از آنها را بخورید. 
و برای شما در آنها منافع زیاد و قابل توجّه دیگری 
است (ه مچون: شیر پشم» پوست, و غیره). و بر 
چهارپایان (که وسیلۀ مسافرت در خشکی هستند) و 
روی کشتیها (که وسیلةً مسافرت در دریا هستند. 
کالای شماو خود) شما حمل می‌شوید. خداوند 
نشانه‌های (قدرت و عظمت) خود را (در آفاق و انفس) 
به شما نشان می‌دهد (حال بگوئید) کدامیک از 
نشانه‌های (قوّت و شوکت) خدا را می‌توانید انکار 
کنید؟. 

پیش از هر چیز, آفرینش این چهارپایان معجزة 

خارق‌العاده‌ای بسان آفرینش انسانها است. دمیدن 

حیات در وجود آنهاء و ترکیب‌بند پیکره آنهاء و شکل و 

قياف آنهاء همه و همه خارق‌العاده و معجزه است. 

انسانها نمی‌توانند ادعاء کنند که آنان آنها را آفریده‌اند 

و بدین سیما و نما به. جهان گسیل داشته‌اند. رام کردن 
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این چهارپایان و مسخر کردن آنها برای انسان کار خدا 
است. در میان چهارپایانی برخیها جسم بزرگ‌تر و 
نیروی بیشتری از انسان دارند: 


2ر که 


لاله الذي جعل لک لام م لتر کبوا منباءه و منْبا 
کون ..6. 


خدا کسی است که چهارپایان را برای شما آفریده است 


تا سوار برخی از آنها شوید و برخی از آنها را بخورید 


این سخن با احترام انسان سازگار نیست که کسی بیاید 
و بگوید: چهارپایان به همین شکل خود به خود پدید 
آمده‌اند. و السّلام! و اینها برای انسان معجزه نیستند! و 
وجود آنها بر آفریدگار دلالت ندارد. آفریدگاری که 
آنها را پدید آورده است و خلقت بخشیده است و آنها 
را رام انسان نموده است طبق ویژگیهائی که در آنها 
سرشته است و در انسان به ودیعت گذاشته است! . . 
منطق فطرت این جدال و ستیز را مردود می‌دارد. و به 
مخت جز آین اعتراقت و آفراز ی کنده 
بدیشان نعمتهای بزرگی را تذکر می‌دهد که در ایسن 
معجزه‌های خارق‌العاده نهفته است: 
( ل کبوامنهاء رما أكون ). 
تاسوار برخی از آنها شوید و برخی از آنها را بخورید. 
(ولتبواعیا حاجن دو ركم و عََب ول 
لک تون ). 
و منظور دیگر (از آفرینش آنها) این بوده است که بر 
آنها سوار شوید و به مقاصدی که در دل دارید برسید 
(مانند حمل بار و تفریح و سیاحت و غیره). و بر 
چهارپایان (که وسیلۀ مسافرت در خشکی هستند) و 
روی کشتیها (که وسیلۀ مسافرت در دریا هستند. 
کالای شما و خود) شما حمل می‌شوید. 
مقاصدی که در دل بوده است. و مقاصدی که سوار بر 
چهارپایان بدانها رسیده‌اند. نیازمندیهای سهمی بوده 
است که در آن زمان وجود داشته است. پیش از این که 
وسائل حمل و نقل و مسافرت و تماس پدید آید و 
پسیشرفت کند. و آن نیازمندیها جز بر به پشت اين 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد پنجم 
چهارپایان برآررده نمی‌گردیده است. البتّه هنوز که 
هنوز است نیازمندیهائی در ميان است که چه امروز و 
چه فردا پیوسته بر پشت این چهارپایان برآورده 
می‌شود. تا به همین لحظه مسافرتهائی در کوه‌ها 
صورت می‌پذیرد که جز سوار بر این چهارپایان و بر 
پشت این چهارپایان انجام نمی‌پذیرد هرچند که قطار و 
ماشین و هواپیما در میان است. زیرا این مسافر تها در 
گذرگاه‌های تنگی صورت می‌پذیرد که جز با پای 
چهارپایان طی نمی‌شود! 

(و علها و على الک حون ). 

و بر چهارپایان (که وسیلة مسافرت در خشکی هستند) 

و روی کشتیها (که وسیلة مسافرت در دریا هستند. 

کالای شما و خود) شما حمل می‌شوید. 
این هم بسان آن نشانه‌ای از نشانه‌های شناخت خدا 
است. و نعمتی از نعمتهای یزدان برای انسان است. 
حرکت کشتیھا در آبها بر قوانین و همآوائیهانی استوار 
است که در طرح و نقشة این جهان: اعم از آسمان آن و 
زمین آن, و خشکی آن و آبی آن, و در سرشت اشیاء 
آن و عسناصر آن, وجود دارد. باید این قوانین و 
هما وائیھا باشد تا کشتیها در آبها حرکت بکنند و بروند, 
چه کشتیهای بادبانی و چه کشتیهای بسخاری و چه 
کشتیهای انرژی اتمی. و غیر اينها باشند. و با نیروهای 
دیگری جدای از بادبان و بخار و انرژی اتمی حرکت 
بکنند, نیروهائی که خدا آنها را در این جهان به ودیعت 
نهاده است. و استفاد؛ از آنها را برای انسان مسقدور و 
. . بدین خاطر است از کشتیها در 
وفع ند مرها ارق اناد ها وهای 
شناخت خداء و در وقت عرضء نعمتهای او, در هر دو 
بخش یکسان یاد می‌شود. 
چه معجزه‌ها و خارق‌العاده‌ها و نشانه‌های زياد شناخت 
خدا از این قبیل وجود دارد و در سراسر هستی پخش و 
پراکنده است. و انسانی که جذی باشد نمی تواند آنها را 
انکار کند: 

و ریک آیاته. ان 


آیاتټِ اہ له تنکژون؟ ). 
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خداوند نشانه‌های (قدرت و عظمت) خود را (در آفاق و 
انفس) به شما نشان می‌دهد (حال بگوئید) کدامیک از 
نشانه‌های (قوّت و شوکت) خدا را می‌توانید انکار 
کنید؟. 
بلی بعضیها هستند که به انکار می‌پردازند. و برخی هم 
هستند که در بارءٌ معجزه‌ها و خارق‌العاده‌ها و نشانه‌های 
شناخت خدا به جدال و ستیز می‌نشینند. و گروهی هم 
يافته می‌شوند که به ناحقٌ به مجادله می‌پردازند و 
می‌خواهند با باطل کی را مغلوب سازند. ولیکن هیچ 
یک از آنان مجادله و ستیز را جز از روی کجرفتاری» 
یا غرض و مرض, یا تکر و خودبزرگ‌بینی, و یا 
مغالطه و سفسطه‌بازی نمی آغازند. آن هم برای هدفی 
جز حقیقت که در مد نظر دارند. 
کسانی یافته می‌شوند که به E‏ 
چون طاغوتهائی بسان فرعون و امثال او هستند. و بر 
شاهی و فرمانروائی خود. و یا بر تخت سلطنت خود 
می‌ترسند. زیرا تختشان بر افسانه‌هائی استوار است که 
حق آن را از بین می‌برد. حقی که در پرتو پایداری و 
ماندگاری حقیقت الوهیّت واحده, پایدار و ماندگار 
می‌ماند! 
کسانی يافته می‌شوند که به جدال و ستیز می‌پردازند. 
چون دارای مکتبی همچون کمونیستی در حکومت و 
فرمانروائی هستند. اگر حقیقت عقیده آسمانی در دلها و 
درونها جایگزین و مستقر شود آن مکتب درهم 
می‌شکند و فرو می‌ریزد. زیرا همچون کسانی 
می‌خواهند مردمان به زمین بچسبند. و دلهایشان را به 
معده‌هایشان و هواها و هوسهای بدنهایشان آویزان 
گردانند. و دلها و درونهای انسانها را از عبادت و 
پرستش خدا خالی نمایند تا مکنتبی را بهرستتد و یا 
رهبری را بپرستند! 
کسانی هم هستند به جدال و ستیز می‌پردازند چون به 
سیطره و قدرت مردان آئینی گرفتار آمده‌اند - 
همان‌گونه که در تاریخ کلیسای قرون وسطی رخ داده 
است - بدین جهت آنان می‌خواهند از همچون سیطره و 


فی‌ظلال القرآن 
قدرتی نجات پیداکنند. درنتیجه افراط می‌کنند و خدای 
کلیسا را به کلیسا برمی‌گردانند. خدائی که انسانها به نام 
او پرستش می‌شوند! 
در دنیا اسباب و علل دیگری نیز وجود دارد . . . به هر 
حال منطق فطرت از همچون جدال و ستیزی گریزان 
است» و به حقیقت ثابتی معترف و مقر است که در دل 
هستی است, و در فراسوی هر جدال و ستیزی, آیات 
خداگویای آن است. 
9 
در پایان, این آهنگ نیرومند واپسین درمی‌رسد: 
اقلم یَسیرُوا ف الأزْضٍء یروانف کان عاقبة 
الَذپنَ من قبلهم؟ کائوا اکر م E ET‏ 
ا e‏ 
فلا جاءتهم رد َم لیات فرخوا چا دهم من 
العم و خاق هم ها کاوا به بستیرون. فلا رآوا 
بسا فالو: من اوه وکتزن شاب 
مُشرکین. فلم یک یف ایا تا راواباشنا 


ی مر 


ید اه لی قذ خلت في عسباوو 7 
اون ). 
آیا در زمین به سیر و سیاحت نپرداخته‌اند تا ببینند 
سرنوشت کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا 
کشیده است (و کارشان به کجا انجامیده است؟) آنان 
که از اینان نیرومندتر و دارای آثار بیشتری در زمین 
بوده‌اند. ولی چیزهائی که فراچنگ آورده بودند ایشان 
را (از عذاب خدا) رهائی نداد و بدیشان سودی نبخشید. 
هنگامی که پیغمبران آیه‌های روشن و دلائل آشکاری 
برای ایشان می‌آوردند. به دانش و معلوماتی که 
خودشان (در بارهٌ مظاهر دنیا) داشتند خوشحال و 
شادان می‌شدند و (بدان اکتفاء می‌نمودند و علوم و 
معارفب وحی آسمانی را به بازیچه و تمسخر 
می‌گرفتند. و سرانجام) عذابی که توسط انبیاء از آن بیم 
داده می‌شدند و ایشان مسخره‌اش مي‌دانستنده آنان را 
دربر می‌گرفت. هنگامی که عذاب شدید ما را می‌دیدند. 
می‌گفتند: به خدای یگانه ایمان داریم و انبازهاثی را که 
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به سبب آنها مشرک بشمار می‌آمده‌ایم نمی‌پذيريم و 
مردود می‌شماريم. اشا ایمانشان به هنگام مشاهدة 
عذاب شدید ماء بدیشان سودی نرسانیده است و نفعی 
به حالشان نداشته است. این سنت و شیوۂ همیشگی 
خدا در مورد بندگان بوده است و کافران بدان هنگام 
داشان شد اند (چترا که نر مان وون کو د زار 
بیراهه‌ها هدر داده‌اند و حاصلی جز گناه و رسوائی و 
عذاب دردناک خدائی فراهم نساخته‌اند). 
محهای هلاک شدن و نقش زمین گشتن گذشتگان, در 
تاریخ بشری فراوان است. برخیها هنوز آثارشان 
حکایت از داستانشان دارد. و برخیها روایتهای زبان به 
زبان. داستانشان را محفوظ نگاه داشته است. يا اوراق 
و کتانها آن را مضون نموده است و برجای داشته است. 
قرآن مجید در موارد بسیاری دلها را بدان آثار و 
جایگاه‌ها توجّه می‌دهد. چرا که در این آثار و جایگاه‌ها 
دلائلی بر حقائق 
در مسیر تاریخ انسانها است. گذشته از این تأثیر 


ثابت و ماندگاری در خط سیر بشری و 


بسزائی و ژرفی در نفس انسان دارد. و در آن سخت 
تأثیر می‌گذارد. قرآن مجید فطرت را مخاطب قرار 
می‌دهد با چیزی که نازل‌کنندهُ این قرآن بهتر می‌داند. او 
با حقیقت فطرت آشنا است. و محلهای ورود و خروج 
فطرت را خوب می‌داند. و درهای فطرت را می‌شناسد, 
درهائی که باید زده شود تا باز گردد و بگشاید. برخی 
از این درها با آشنا کردن ضربهٌ خفیفی بدان باز و 
گشوده می‌شود. و برخیها بعد از آشنا کردن ضربه‌های 
بسیاری باز و گشوده می‌گردد. آن درهائی که بر دل 
صاحبان آنها توده‌هائی افتاده است و زنگ اننبوهی 
نشسته است! 

در اینجا از ایشان پرسش می‌کند. و آنان را بر سر حال 
و نشاط برای سیر و سیاحت در زمین می‌آورد. و از 
ایشان می‌خواهد با چشمان باز, و با حش و شعور آماده 
و آگاه. و با دل بیناء به مسافرت بپردازند. تا بنگرند و 
ببینند و ورانداز کنند و بیندیشند در بار چیزی که پیش 


از ایشان پوده است» و چیزی که آنان هم در مسیر 
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جریان آن قرار دارند. و چه بسا همین چیز بر سرشان 
بیاید: 

راقم یسپروانی الأض ینوا کف کان عاقب 

لین من قبلهم؟ ). 

آیا در زمین به سیر و سیاحت نپرداخته‌اند تا ببینند 

سرنوشت کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا 

کشیده است (و کارشان به کجا انجامیده است؟). 
پیش از این که بیان دارد که این عاقبت چگونه بسوده 
ات حال و ارال کان باه تور یی کل کنو 
پیش از ایشان بوده‌اند. و حال و احوال اینان را با آنان 
برابر می‌دارد تا سنجش و ارزیابی به تمام و کمال انجام 
گیرد. و عبرت کامل و شامل دست دهد: 

(کاوا أك مم وَأ شَدَقوةو آثارا ف 

اض 1 

آنان که از اینان نیرومندتر و دارای آثار بیشتری در 

زمین بوده‌اند. 
بیشتر بوده‌اند. و نیرو و قدرت بیشتر داشته‌اند. و 
آبادانی بیشتری را پدید آورده‌اند. از جملۀ چنین 
کسانی, نسلها و ملتهائی بوده‌اند که پیش از عربها 
می‌زیسته‌اند. خدا داستان کثرت و قوّت و عمران بعضی 
از آنان را برای پیغمبر خود من روایت فرموده 
است. و از بعضیها سخن به میان نیاورده است. عسربها 
داستان زندگی برخی از آنان را می‌دانستند و از کنار 
آثار باستانی ایشان می‌گذشتند. 

ای عنم هاکاثوا یسیون 4. 

ولی چیزهائی که فراچنگ آورده بودند ایشان را (از 

عذاب خدا) رهائی نداد و بدیشان سودی نبخشید. 
نه قوّت و نه کثرت و نه آبادانی و نه کاخ» ایشان را 
مصون نکرد و نجات نداد. اینها همان چیزهائی بودند که 
بدانها می‌نازیدند و خویشتن را بزرگ می‌دیدند. و 
سرمست آنها می‌شدند و گول آنها را می‌خوردند. بلکه 
اینها باعث اصلی بدبختی آنان بودند. و سبب هلاک 
ایشان شدند: 


( فلا جاءتیم سم بالات فرخوا با عندهم 
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من الْعلْم ). 
هنگامی که پیغمبرانشان آیه‌های روشن و دلائل 
آشکاری برای ایشان می‌آوردند. به دانش و معلوماتی 
که خودشان (در بار مظاهر دنیا) داشتند خوشحال و 
شادان می‌شدند و (بدان اکتفاء می‌نمودند و علوم 
ومعارفب وحی آسمانی را به بازیچه و تمسخر 
می‌گرفتند). 
دانش - بدون ایمان - بلا است. بلائی که کور می‌کند و 
به طفیان و سرکشی می‌کشاند. چرا که این نوع دانش 
نمادین و علم ظاهری تولید غرور و سرمستی می‌کند. 
چون دارندهٌ همچون علم و دانشی گمان می‌برد با چنین 
علم و دانشی بر نیروهای سترگی حاکمیّت دارد و 
فرمانروائی می‌نماید. و مقدرات و مقدورات زیادی را 
در تصرف دارد. بدین هنگام خود را از منزلت و مکانت 
خویش بالاتر و فراتر می‌برد! و مسافتهای فراخ و 
چیزهای زیادی را که نمی‌داند فراصوش م‌نماید. آن 
مسافتها و چیزهائی که در این جهان موجود هستند. و او 
هیچ گونه سلطه و قدرتی بر آنها ندارد. بلکه بدانها 
احاطه ندارد. و بلکه هیچ آگاهی از آنها ندارد مگر 
آگاهی سطحی و نمادین. با وجود این باد به غبغب 
می‌اندازد و خویشتن را باد می‌کند و بیش از حقیقتی که 
فت و یقن را بالا و رال سی گیرد علم وان او 
را به بازیچه می‌گیرد و سیک می‌دارد. و نادانیش را از 
یادش می‌برد. اگر چنین انسانی آنچه راکه در این جهان 
می‌داند مقایسه کند و بسنجد با آنچه که در این جهان 
نمی‌داند. و آنچه را که بر آن در این جهان توانائی دارد 
مقایسه کند و بسنجد با آنچه که در این جهان بر آن 
توانائی ندارد حتّی از درک و فهم راز آن هم عاجز و 
درمانده است. از کبریاء و عظمت خود پائین می‌آید. و 
از شادی و فرحی که او را به بازیچه می‌گیرد و سیک 
می‌دارد می‌کاهد. 
اینان با علم و دانشی که داشته‌اند شاد و سرمست 
گشته‌اند. و کسانی را به تمسخر گرفته‌اند و مورد 
استهزاء قرار داده‌اند که ایشان را به چیزهای فراسوی 
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علم و دانششان تذگر داده‌اند و و یادآوری کردماند: 
(و حاق عم ما کاوا به 
و (سرانجام) عذابی که توشط انبیاء از آن بیم داده 


یرون ». 


می‌شدند و ایشان مسخره‌اش می‌دانستند. آنان را دربر 

می‌گرفت. 
هنگامی که عذاب سخت خدا را می‌دیدند. روبندشان 
فرو می‌افتاد. و می‌دانستند تا به کجا غرور داشته‌اند و 
چه اندازه گول خورده‌اند. و بدانچه انکارش می‌کردند 
اعتراف می‌نمودند. و وحدانیّت خدا را می‌پذیرفتند و 
بدان اقرار می‌کردند. و انبازها و معبودهای جز خدا را 
باور نمی‌داشتند. ولیکن مهلت و فرصت توبه کردن و 
برگشتن و یکتاپرستی را پذیرفتن بسر رسیده است و از 
دست بشده است: 

ونلا رأوابأْسْا قالوا: :آنا بال وَخده وکتزنا عا 

کنا په مُشرکین ن لَه تک موه إا ّا راو 

باسنا . 

هنگامی که عذاب شدید ما را می‌دیدند» می‌گفتند: به 

خدای یگانه ایمان داریم و انبازهائی را که به سبب آنها 

مشرک بشمار می‌آمده‌ایم نمی‌پذيريم و مردود 

می‌شماریم. اما ایمانشان به هنگام مشاهدۂ عذاپ شدید 

ماء بدیشان سودی نرسانیده است و نفعی به حالشان 

نداشته است. 
این بدان خاطر است که قانون و سنّت خدا بر آن جاری 
است که بعد از پیدا شدن و پدید آمدن عذاب شدید 
خدا توبه پذیرفته نگردد و پشیمانی سودی نداشته 
باشد. چه توبه و پشیمانی بدین هنگام توبه و پشيماني 
جزع و فزع است, نه توبه و پشیمانی ایمان: 

(سنَةَ الله لیف کلف عبادو 6. 

این ستت و شیو همیشگی خدادر مورد بندگانش بوده 

است. 
قانو نو سنت خدا ثابت و بردوام و ماندگار است و 
سستی و پریشانی نمی‌شناسد و دگرگون نمی‌شود و از 
راه راست به کژراهه نمی‌افتد و نمی‌رود. 


«و خير نالک الكافِرُونَ). 
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و کافران بدان هنگام زیانبار شده‌اند. (چرا که سرماية 
وجود خود را در بیراهه‌ها هدر داده‌اند و حاصلی جز 
گناه و رسوائی و عذاب دردناک خدائی فراهم 
نساخته‌اند). 
در کار ای سک رار و اجان س غنات 
شدید خدا که تکذیب‌کنندگان را دربر می‌گیرد. و در 
کنار صحنۀ تکذیب‌کنندگان که داز ند کمک می‌طلبند و 
جزع و فزع می‌کنند. و اقرار و اعتراف و تسليم و 
اطاعت خود را اعلان و اعلام می‌دارند. این سوره 
پایان می‌گیرد. درنتیجه این خاتمه با فضا و سایه روشن 
و موضوع اصلی سوره هماهنگ و همآوا می‌گردد. 


فی‌ظلال الق رآن 
در لابلای این سوره. مسائل و قضایای عقیده‌ای را 
دیدیم و بررسی کردیم که سوره‌های مکی بدانها 
می‌پردازند. از قبیل: قضیّه توحید و یکتاپرستی, و قضيّه 
رستاخیز و زندگی دوباره و قضیّةْ وحی . . . ولیکن 
اینها موضوع برجستۀ این سوره نبود. بلکه آنچه 
برجسته بود پیکار حقّ و باطل. و مبارزه ایمان و کفر. و 
رویاروئی اصلاح و طغیان بود. سیماهای پیکار و 
مبارزه «شسخصیّت سوره» را ترسیم می‌کرد. و 
نشانه‌های ممتاز آن را در میان سوره‌های قرآن نشان 
می‌داد. 

۰ 
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قَضيَةُ عقیده همراه با حقائق اساسی آن, مسأله‌ای است 
که این سوره بدان می‌پردازد. حقائق اساسی از قبیل: 
الوهیّت یگانه, و زندگی اخروی» و وحی رسالت و پیام 
آسمانی ... افزون بر آنها از شیوهٌ دعوت به سوی خداء 
و خلق و خوی دعوت‌کننده سخن می‌رود. 

هرچه در این سوره است شرح این حقائق و استدلال بر 
آتها است: درضمن سکن می‌رود از نشانهای شناخت 
خدا در آفاق و انفس» برحذر داشتن از تکذیب آن 
نشانه‌ها, یادآوری کردن محلهای هلاک و جایگاه‌های 
نقش زمین شدن تکذیب‌کنندگان در میان نسلهای 
پیشین. نشان دادن صحنه‌های کسانی که روز قیامت را 
تکذیب داشته‌اند» بیان این که تنها تکذیب‌کنندگان جن 
و انس هستند که این حقائق را نمی‌پذیرند و تسلیم و 
مطیع فرمان یزدان یکتای جهان نمی‌گردند. در صورتی 
که آسمان و زمین و خورشید و ماه و فرشتگان, همه و 
همه برای یزدان جهان سجده می‌برند و کرنش می‌کنند 
و تسلیم و مطیع می‌گردند و اطاعت و فرمانبرداری 


در بارهةٌ حقیقت الوهیّت یگانه در سرآغاز سوره می‌آید: 
LE‏ مرق 9 0 رھ 1 
ل ان بر فك وحن إل اك اله 


زاج فانگنیشوا اه و اش تفر فروه و ول 
لنرک ). 

بگو: من فقط و فقط انسانی مثل شما هستم و به من 
وحی می‌شود که خداوندگار شما خداوندگار یگانه‌ای 


بسچ (0۷۹ دبس 
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بیش نمی‌باشد. پس راست به سوی او رو کنید و روید 
(و پندار و گفتار و کردارتان در مسیر رضای وی باشد 


و از او آمرزش بخواهید. وای به حال مشرکان!. 


و و مرها رە 


فلکم لتکفژونبالدي لنالازض ف یمین 
و عا ن له آنداد؟ ذلک رب الْعالين ). 
بگو: آیا به آن کسی که زمین را در دو روز آفریده است 
ایمان ندارید. و برای او همگونها و انبازهائی قرار 
می‌دهید؟ او (علاوه از این که آفریدگار زمین است) 
آفریدگار جهانیان هم می‌باشد. (فلت )٩/‏ 
از داستان عاد و شمود می‌گوید و بیان می‌دارد که 
پیغمبرانشان خود این حقیقت را بدانان گفته‌اند: 
(ألا يدوا اه 0 
جز خدا را پرستش نکنید. (فضلت/۱۴) 
در وسط سوره می‌آید: 
لا تن تَسْجذُوا للشفس و لا للم واشجدوا له 
الذي هن (. 
برای خورشید و ماه سجده نکنید» برای خدائی که انها 
را آفریده است. سجده کنید. (فضلت /۳۷) 
در پایان سوره در بارة خود این حقیقت می‌آید: 
(و ید ینادیم ین شر کائي؟ قالوا: آذّناک مامثا 
روزی خداوند مشرکان را ندا می‌دهد: شریکها و 
انبازهائی که برای من می‌پنداشتید کجایند؟ پاسخ 
می‌دهند و می‌گویند: ما به تو عرض کردیم که کسی از 
ما گواهی نمی‌دهد (که تو دارای شریک و انباز هستی). 
(فضلت/۴۷) 
در باره مسألة آخرت تهدید کسانی به ميان می‌آید که 
به آخرت ایمان ندارند: 
و ول للم کی الذینَ لا نونکا و شم 
بالاخرة هم نون ). 
وای به حال مشرکان! مشرکانی که به پاکسازی خود 
نمی‌پردازند و آنان به آخرت هم ایمان ندارند. 


(فضلت/۶و۷) 
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این سوره پایان می‌پذیرد با این فرمودهة یزدان سبحان: 
نی رة من یف ریم ألا إن َه یکل َء 
یط ). 
آگاه باشید که ایشان در بارۀ ملاقات با پروردگارشان 
(برای حساب و کتاب) در شک و تردیدند (و رستاخیز 
را باور نمی‌دارند). هان بدانید که خدا (علم و قدرتش) 
همه چیز را دربر گرفته است (و از هر چیزی آگاه و بر 


هر چیزی توانا است). (فضلت/۵۴) 
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ما را بدان می‌خوانی (که یگانه‌پرستی است). در میان 
پوششهائی قرار گرفته است (و آنچه می‌گوئی بدان 
نمی‌رسد) و در گوشهایمان سنگینی است (و کلام تو را 
نمی‌شنود) و میان ما و تو پردۀ ستبر و مانع بزرگی 
است (که نمی‌گذارد ما با تو در یکجا گرد آئیم). پس تو 
(برابر آئین خود) عمل کن و ماهم (برابر آئین خود) 
عمل می‌کنیم. بگو: من فقط و فقط انسانی مثل شما 


هستم؛ و به من وحی می شود ...۰ (فصل /۱-ع) 


همچنین ذکر این مسأله در صحنه‌های قیامت مسی‌آید. ‏ در وسط سوره از رویاروئی و مبارزةٌ مشرکان با این 


قیامتی که محل عرضة چیزهائی است که در دنیا روی ‏ قرآن صحبت می‌شود: 


می‌دهد. این هم خود دال بر تأکید وقوع همچون 

مسأله‌ای است. بلکه این شیوه بیشتر این مسأله را 

تأکید می‌کند و برجسته می‌نماید. 

در بارۂ مسألۀُ وحی سخنان زیادی می‌آید. تا بدانجا که 

نزدیک است این موضوع را موضوع اصلی این سوره 

سازد. این سوره به طور مشروح با آن می‌آغازد: 
(حم. تازیل من لخن الحم .کناب فطل 
آیائه فُرآناً عریا وم تون شرا و تذیر 


یک جات تاغل نالرت ابقر 
E‏ 


حا. میم. (این کتابی است که) از طرف خداوند 
بخشایشگر مهرورز نازل شده است. کتابی است که 
آیات آن تفصیل و تبیین شده است (و واضح و روشن 
گشته است. یعنی) قرآن که به زبان عربی است. برای 
قومی (فهم معانی آن آسان) است که اهل دانش باشند. 
قرآن بشارت‌دهندة (مژمنان به نعمتهای فراوان و 
جاویدان) و ترساننده (کافران به عذاب دردناک و 
سرمدی یزدان) است. ولی (تشویق و تهدید قرآن در 
دل متعضبان لجوج بی‌اثر است) و اکثر آنان (از حقٌ و 
حقیقت) رویگردانند و این است که (روح شنوائی و 
پذیرائی حقائق را از دست داده‌اند و گوثی که کرند و) 


هیچ نمی‌شنوند. می‌گویند: دلهایمان در برابر چیزی که 


a‏ وا ًا الْقرآنِ وَالْعَوا 
کافان (به 8 می‌گویند: گوش به این قرآن فرا 
ندهید. و در (هنگام تلاوت) آن یاوه‌سرائی و جار و 
جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال 
اندیشه در بارة مفاهیم آن از ایشان گرفته شود و) شما 


پیروز گردید. (فضلت/۲۶) 


آن‌گاه تفصیل زیادی در بارة این رویاروئی و مبارزه به 
ارس اکر یل تقر و فالا لومنا ق میان می‌آید. و به سخنانشان در بار؛ قرآن پاسخ داده 
اة ما تذغونا له و في آذانِناوَقر» ومن ییا می‌شود: 
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کسانی که ۱ E n E e‏ 
می‌رسد. (بر ما پوشیده نمی‌مانند و سزای آن را 
می‌بینند). قرآن کتاب ارزشمند و بی‌نظیری است. 
هیچ گونه باطلی, از هیچ جهتی و نظری» متوجّه آن 
نمی‌گردد» (نه غلطی و تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن 
است. و نه علوم راستین و اکتشافات درست پیشینیان 


e‏ ها 
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و پسینیان مختلف با آن» و نه دست تحریف به دامان 
بلندش می‌رسد. چرا که) قرآن فرو فرستادهٌ یزدان 
است که باحکمت و ستوده است (و افعالش از روی 
حکمت است, و شایستۀ حمد و ستایش بسیار است). از 
طرف (کافران و منافقان و جاهلان) چیزی به شما گفته 
نمی‌شود. مگر همان چیزهائی که قبلا به پیغمبران پیش 
از تو گفته شده است. (و چنین نسبتهای نارواشی و 
سخنان نازیبائی بدیشان داده شده است. خلاصه نه 
دعوت تو به سوی یکتاپرستی مطلب تازه‌ای است. و نه 
تهمت و تکذیب مردمان بی‌دین و بی‌ایمان). مسلماً 
پروردگار تو دارای آمرزش فراوان (در حق مومنان) و 
دارای مجازات دردناک (در حقّ کافران) است. چنان که 
قرآن را به زبانی جز زبان عربی فرو می‌فرستادیم. 
حتماً می‌گفتند: اگر آیات آن (به عربی) توضیح و تبیین 
می‌گردید (چه می‌شد؟ در این صورت ما آن را روشن و 
گویا فهم می‌کردیم. و می‌گفتند:) آیا (کتاب) غیر عربی و 
(پیغمبر) عربی؟ بگو: قرآن برای مومنان مایه راهنمائی 
و بسهبودی است. (ایشان از راه‌های گمراهی و 
سرگشتگی می‌رهاند. و از بیماریهای شک و گمان 
نجات می‌بخشد) و اما برای غیر مومنان. کری 
گوشهای ایشان و کوری (چشمان) آنان است. (انگار) 
آنان کسانیند که از دور صدا زده می‌شوند. (این است 
که با وجود چشم باز و گوش بازء منادیگر را چنان که 
باید نمی‌بینند. و ندائی را که معلوم و مفهوم باشد 
نمی‌شنوند) ... (فصلت/۴۴-۴۱) 
و اما در بارةٌ شیو دعوت. و خلق و خوی دعوت‌کننده» 
همچون فرموده‌ای می‌آید: 


ی داوكأ ول هم و نا 4 
صرّوا کک لاو حظ عظم. و 


ت 


آلشيع الي 
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گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردمان را 
به سوی خدا می‌خواند و کارهای شایسته می‌کند و 
اعلام می‌دارد که من از زمرة مسلمانان (و منقادان 
اوامر یزدان) هستم؟ نیکی و بدی یکسان نیست. (هرگز 
بدی را با بدی» و زشتی را با زشتی پاسخ مگوی. بلکه 
بدی و زشتی دیگران را) با زیباترین طریقه و بهترین 
شیوه پاسخ بده. نتیجۀ این کار آن خواهد شب که کسی 
که مان تو و میان او دشمنانگی بوده است, بناگاه 
همچون دوست صمیمی گردد. به این خوی (و خلق 
عظیم) نمی‌رسند مگر کسانی که دارای صبر و استقامت 
باشند, و بدان نمی‌رسند مگر کسانی که بهرة بزرگی (از 
ایمان و تقوا و اخلاق ستوده) داشته باشند. هرگاه 
وسوسه‌ای از شیطان (در این مسیر) متوجّه تو گردید 
(به هوش باش و در مقابل آن مقاومت کن و) خود را به 
خداوند بسپار (و به ساية لطف او پناه ببر) که او بس 
شنوا و آگاه است (و تو را می‌پاید و محافظت می‌نماید). 
(فضلت/۳۶-۳۳) 
این مسائل و قضایا همراه با مجموعه‌ای از انگیزه‌های 
ژرف احساس و شعور. عرضه می‌شوند. آنها در 
جولانگاه جهانی لبریز از نشانه‌های بزرگ شناخت خدا 
شان داده می‌شوند. و در جهان نفس بشسري عرضه 
می‌گردند که دارای ساختار شگفت و شگرفی است. و 
در جولانگاه زندگی انسانهائی نشان داده می‌شوند که 
در میان پیشینیان هلاک گردیده‌اند و نقش زمین 
شده‌اند. در پایان, آنها عرضه می‌شوند در فضای 
صحنه‌های قیامت و در لابلای تأثیرهای ژرفی که آن 
صحنه‌ها دارند و برجای می‌گذارند. برخی از این 
صحنه‌ها در تصویرها و موقعیتهاتی که دارند منحصر به 
خود هستند. و باعث هراس زیاد و دهشت شدید 
می‌شوند. 
از ميان صحنه‌های جهانی‌ای که در این سوره آمده‌اند. 
صحنة آفرینش آغازین زمین و آسمانی است که با 
شرح e e‏ ت‌ است: 
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جزء بیست‌وچهارم 


و تجعلونَ له أنداداً؟ ذلکَ رت الغالين. و و 


مس 
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شب و روز و خورشید و ماه و عبادت فرشتگان و 


رای من فوقها و پاک فما و قد بر کرنش زمین با عبادت. و جنبش آن از حیات است: 


في آزبعةاً ام سوا ٤‏ للشائلين. شتو 


هی دخان ال ا دارآ زعا 
فا طیین قفا نیع سرا تفي من 


ضابیح و و حفظاً لک شب زا 6 

بگو: آیا به آن کسی که زمین را در دو روز آفریده است 
ایمان ندارید. و برای او همگونها و انبازهائی قرار 
می‌دهید؟ او (علاوه از این که آفریدگار زمین است) 
آفریدگار جهانیان هم می‌باشد او در زمین کوه‌های 
استواری قرار داد و خیرات و برکات زیادی در آن 
آفرید. و مواد غذائی (مختلف و جوراجور ساکنان) 
زمین را به اندازة لازم مقر و مشخّص کرد. اینها همه 
(اعم از خلق زمین و ایجاد کوه‌ها و تقدیر اقوات) رویهم 
در چهار روز کامل به پایان آمد. بدان‌گونه که نیاز 
نیازمندان و دوزی روزی‌خواهان را برآورده کند (و 
کم‌ترین کم و زیادی در آن نباشد). سپس ارادهُ آفرینش 
آسمان کرد در حالی که دود (گونه» و به شکل سحابیها 
در گسترۀ فضای بی‌انتهاء پراکنده) بود. به آسمان و 
زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید پدید آئید (و 
شکل گیرید). گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به 
همان صورت درآمده‌ايم که اراده فرموده‌ای). آن‌گاه 
آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام 
رساند» و در هر آسمانی فرمان لازمه‌اش را صادر (و 
به نظام و تدبیر خاضی مقزر) فرمود (و مخلوقات و 
موجودات متناسب با آنجا را آفرید). آسمان نزدیک را 
با چراغ‌های بزرگی (از ستارگان درخشان و تابان) 
بیاراستیم و (آن را کاملاً از آفات و استراق سمع 
شیاطین) محفوظ داشتیم. این (اسور مذکوره اعم از 
آفرینش جهان هستی و دوران شکل‌گیری و نظم دقیق» 
برجوشیده از) برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس 


آگاه است. (فضلت/۱۲-۹) 


از جملهةً این صحنه‌ها همجنین صحنه‌های نشانه‌های 


( و من آياته یل ولا و لش و الا 
تسد وا تنس و لا لقع دوا نم الذي 
۳۳ هن کته باه فد تون قٍن یروا قاذین 
لد ریک یخن لا له الیل بای ولا 
ا رب هک رى الأض خاشقة؛ 
إذا رن علا لاء رث و ری. 1 الذي 
آخیاهالمخیی الق له عل کل ًى قدي ). 

از نشانه‌های (قدرت) خداء شب و روز و خورشید و ماه 
است. برای خورشید و ماه سجده نکنید. برای خداثی 
که آنها را آفریده است» سجده کنید. اگر واقعاً او را 
عبادت و پرستش می‌کنید. اگر (مشرکان) خود را 
بزرگ‌تر از آن دیدند (که به عبادت و پرستش 
پروردگار بپردازند, باک مدار. چرا که) آنان که در 
پیشگاه پروردگارت منزلت و مکانت دارند (که 
فرشتگان مقزبند) شب و روز به تسبیح و تقدیس او 
سرگرمند و به هیچ وجه ایشان (از این کار) خسته و 
درمانده نمی‌گر دند. و از نشانه‌های (قدرت) خدا این 
است که تو زمین را خشک و برهوت می‌بینی اقا 
هنگامی که (قطره‌های حیات‌بخش) آب بر آن قرو 
می‌فرستیم؛ به جنبش درمی‌آید و آماسیده می‌گردد (و 
بعدها به صورت گل و گیاه و سبزه موج می‌زند). آن 
کس که این زمین خشک و برهوت را زنده می‌کند. هم او 
مردگان را نیز (در قیامت) زنده می‌گرداند. چرا که او بر 


هر چیزی توانا است. (فصلت/۳۹-۳۷) 


از حقیقت نفس بشری در این سوره پرده برمی‌دارد. و 
حقیقت آن لخت از هر پرده و مانعی به انسانها نموده 
می‌شود: 


لا یسم لانسان من دعاء ار .وان مَس لش 
۵ ور ل ومد 

یوس قوط و لاه رد ما ِن بغد ضراء 

۰ ء ۶ و 2 


تِن هذا لي و ماظن آلساعة عَة قافه و لبن 
ما تن ن نالخدي نت دی 
وا ا لوا و لیم 


تاغل الانسان آغرض ونأی انيه مه 
لش قدو دغاء ء غریض 6. 

انسان (بی‌ایمان از طلبیدن دارائی و نعمت سیر 
نمی‌گردد و خسته نمی‌شود. ولی زمانی که بلا و سختی 
و فقر و ناقه بدو رو کرد. فوراً دلسرد و ناامید می‌گردد 
(و از خود و زندگی بیزار و گریزان می‌شود). اگر ما به 
چنین انسانی, به دنبال ناراحتی و زیانی که بدو رسیده 
است. از سوی خود مرحمتی (همچون ثروت و صحّت) 
روا داریم. گستاخانه خواهد گفت: این (ثروت و صحت) 
حقّ من است (و آن را در ساية تلاش و کوشش و علم و 
دانش خود به دست آورده‌ام) و اصلاً گمان نمی‌برم که 
قیامتی در کار باشد. اگر (به فرض, قیامتی هم در کار 
باشد و) من به سوی پروردگارم برگردم» حتماً در 
پیشگاه او دارای مقام و منزلت خوبی هستم (چرا که 
ذاتاً محترمم. و همان‌گونه که در دنیا خدا گرامیم داشته 
است و به من قدرت و نعمت داده است. در آخرت نیز 
گرامیم می‌دارد و به من عزّت و حرمت می‌بخشد) ما 
کافران را مسلماً از کارهائی که کرده‌اند آگاه خواهیم 
کرد و حتماً عذاب سخت و زیادی را بدیشان 
می‌چشانيم. هنگامی که ما به انسان نعمت دهیم 
رویگردان (از دینداری و شکرگزاری) می‌گردد و تکبّر 
و غرور می‌ورزد. و هنگامی که به بلا و گرفتاری و 
ناراحتی و بیماری دچار گردید, دعاهای عریض و 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 
راز زی و هم لا یرون وشانموه 
قَهَدَيناهُم فا | شتحبوا الم عل ادى قاذ 
صاعقة اب ار یک و و یا 
ا منوا و کانوا یو ن. 
و امّا قوم عاد در زمین به ناحق بزرگی فروختند (و 
مغرورانه) گفتند: چه کسی از ما قدرت بیشتری دارد؟ 
مگر آنان نمی‌دانستند که خداوندی که ایشان را آفریده 
است از آنان نیرومندتر است؟! آنان (بر اثر این پندار 
بی‌اساس) پیوسته آیه‌های ما را انکار می‌کردند و 
نمی‌پذیرفتند. سرانجام باد تند و پرصدا و سخت 
سردی را در روزهای شومی به سویشان وزان 
کردیم. تا عذاب خوار و پست‌کننده‌ای در زندگی همین 
دنیا بدیشان بچشانیم. (تازه این عذاب دنیا است) و 
عذاب آخرت خوار و پست‌کننده‌تر (از عذاب دنیوی 
ایشان) است. و آنان اصلاً (از سوی کسی) یاری و 
کمک نمی‌شوند. و امّا قوم ثمود. ما ایشان را رهنمود 
کردیم (و راه خیر و راه شر را بدیشان نمودیم) و آنان 
کوردلی (و گمراهی) را بر هدایت (و رهنمود الهی) 
ترجیح دادند» و لذا به سبب کارهائی که می‌کردند. 
صاعقۀ عذاب خوارکننده‌ای ایشان را فری گرفت. و 
کسانی را که مؤمن و متقی بودند نجات دادیم (و از 
عذاپ درامان و از دست کقار متکبّر رهائی بخشیدیم). 


(فضلت/۱۸-۱۵) 


از جملۀٌ صحنه‌های موّتّر قیامت در این سوره به 
صحن‌های زیر می‌توان اشاره کرد 
و یرم یم آغداء اله إلى آلثار هم بُورَعُون. 
از میان هلاک و نابودی و نقش زمین شدن گذشتگان. حت إذا ما جاو ها هد لیم نعم وأیصازه و 
بر باد فنا رفتن و از ميان رفتن عاد و ثمود را به تصویر جوم با کارا یَختلون. و الوا لودهم 
می‌کشد: ہد علین؟ الا :أنطَمَتا له اذ ې نطق کل ًى 
و EE‏ و هو حََکم وَل م موق و له ت تزجعون ). 
قالوا: دمن مد ماو 55 و یروا أن اله له الذي روزی دشمنان خدا (یعنی کقار و مشرکان همۀ ملْتها) 
مد 2 موه کاو بان حدون. 
۳ زسلنا لیم رجا صَرَضرا نیام يسات 
ليم عذاب انيژي في الحياة دیا و لعَذات 


طویلی سر می‌دهد (و به شکوه و گلایه می‌پردازد که 
چرا خدا نعمت خود را از او بازگرفته است و بدو ظلم 


کرده است). (فصلت /۵۱-۴۹) 


به سوی آتش دوزخ رانده و بر لبة آن گرد آورده 
می‌شوند (و دسته‌های پیشین را نگاه می‌دارند تا 


سورة فضلت آیات ۱-۳۶ 

جزء بیست‌وچهارم 
در کنار دوزخ گرد آمدند» گوشها و چشمها و پوستهای 
ایشان بر کارهائی که (در دنیا) می‌کرده‌اند. گواهی 
می‌دهند. آنان به پوستهای خود می‌گویند: چرا بر ضد 
ما شهادت دادید؟ پاسخ می‌دهند: خداوندی مارا به 
گفتار درآ ورده است که همه چیز را گویا نموده است. و 
همو در آغاز شما را (از عدم) آفریده است و (در پایان 
زندگی و بعد از ممات. دوباره جامۀ حیات به تنتان 
کرده و برای حساب و کتاب) به سوی او برگردانده 
شده‌اید. (فصلت/۲۱-۱۹) 

از جملۀ این صحنه‌های موش صحنةٌ روشن و آشکاری 


از گول خوردگان در برابر گول زدگان است: 


(وفال لین رواد رن رن ال آأضلاااین 
ان رانس جع مخت أفداينا لیکُونا من 
ان . 


کافران (در میان دوزخ فریاد برمیآورند و) می‌گویند: 
پروردگارا! کسانی را از دو گروه انس و جن به ما نشان 
بده که ما را گمراه کرده‌اند. تا ایشان را زیر پاهای خود 
بگذاریم و لگدمالشان گردانیم و بدین وسیله از زمره 
پست‌ترین مردم (از لحاظ مقام و مکان) شوند!. 
(فضلت/۲۹) 
بدین منوال و بر این روال در این سوره حقائق عقیده 
در مسیان مسجموعه‌ای از انگیزه‌های ژرف عسرضه 
می‌گردد. چه بسا این مجموعة گوناگون انگیزه‌ها فضای 
سوره را توصیف کند. و قالب آن را به تصویر بکشد. و 
سایه‌روشنهای آن را ترسیم نماید ۰.. واقعیّت 
دل می‌داند که از سرآغاز سوره تا پایان آن, در برابر 
انگیزه‌ها و آهنگهائی قرار گرفته است که او را به گشت 
و گذار ملکوت آسمانها و زمین در ژرفاهای نس و 
در محلّهای هلاک و نقش زمین شدن انسانهاء و در 
جهان آخرت. می‌برد و می‌اندازد. و بر تارهایش 
آهنگهای گوناگون را می‌نوازد. آهنگهائی که همه مور 
و زرف هستند. 
¢ 
روند سوره موضوعها و انگیزه‌های خود را در دو 
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مرحله به پیش می‌برد. دو مرحله‌ای که دارای حلقه‌های 
متصل و مرتبط به یکدیگرند. مرحلۂ اوّل با آیه‌هائی 
می‌آغازد که از نزول تدریجی قرآن و از سرشت آن و 
از موضعگیری مشرکان در قبال آن صحبت می‌کند. به 
دنبال آن آیه‌ها داستان آفرینش آسمان و زمین به ميان 
می‌آید. سپس از داستان عاد و شمود سخن می‌رود. 
صحنه آنان در قیامت پیش چشم داشته می‌شود که در 
آن گوشها و چشمها و پوستها دارند بر ضذّ آنان گواهی 
می‌دهند. از اینجا به بعد برمی‌گردد به صحبت از ایشان 
در دنیاء و بیان می‌دارد چگونه گمراه شده‌اند و بدین 
گمراهی گرفتار آمده‌اند. سپس ذکر می‌کند که خداوند 
همدمان بدی از جن و انس را برایشان ترتیب داده است 
و همدمان آنان نموده است. این همدمان آنچه را که 
حاضر و آماده است. و آنچه را که در آینده حاضر و 
آماده می‌شود. برایشان زینت می‌دهند و می‌آرایند. در 
این راستا سخنانشان چنین است: 

وا م موا مدا اْفرآن والفوا فيه کم 

تغلبُون ). 

گوش به این قرآن فرا ندهید» و در (هنگام تلاوت) آن 

یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را 

نشنوند و مجال انديشه در بار مفاهیم آن از ایشان 

گرفته شود و) شما پیروز گردید. (فضلت/۲۶) 
سپس موضعگیری ایشان در روز قیامت عرضه 
می‌شود که دلهایشان لبریز از کینه‌توزی و دشمنانگی 
همدمان جنّ و انسی است که آنان را گول زده‌اند! بر 
ساحل دیگر کسانی هستند که در دنیا گفته‌اند: 

ربا اشم آستاموا 6. 

پروردگار ما تنها خدا است. و سپس (بر این گفتة خود 

که اقرار به وحدانیّت است می‌ایستند. و آن را با انجام 

قوانین شریعت عملاً نشان می‌دهند» و بر این راستای 

خداپرستی تا زنده‌اند) پابرجا و ماندگار می‌مانند. 

(فضلت/۳۰) 

اینان فرشتگان به سویشان می‌آیند -نه همدمان بد -و 


آنان را اطمینان می‌دهند و مژده می‌رسانند و دوستی 
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دنیوی و آخروی خود را بدیشان اعلام می‌کنند. به 
دنبال این بخش هم از دعوت خدا و دعوت‌کننده به 
سوی خدا سخن می‌رود ...و با این کار مرحلة اوّل به 
پایان می‌آید. 

به دنبال مرحلۀ اوّل مرحلهٌ دوم می‌آغازد و سخن از 
نشانه‌های شناخت خدا سی‌رود که شب و روز و 
خورشید و ماه و فرشتگان پرستشگرء و زمین فروتن, و 
حیاتی است که در زمین به جنبش و پویش درمی‌افتد. 
و زمین پس از مرگ خود تکان می‌خورد و می‌آماسد و 
حیات در آن به موج می‌افتد. به دنبال همچون کلامی از 
کسانی صحبت می‌شود که ایات خدا و کتابهای آسمانی 
را نپذیرفته‌اند و بدانها کفر ورزیده‌اند. در اینجا سخن 
از کتاب می‌رود. و به کتاب موسی و اختلاف مردمان 
در بارة آن اشاره می‌شود. کار و بارشان بعد از 
فرارسیدن اجل به خدا واگذار می‌گردد و خدا خود 
می‌داند که پس از فرارسیدن اجل معیّن با ایشان چه 
می‌کند. 

در اینجا سخنی هم از قيامت به میان می‌آید. و فرا 
رسیدن آن به علم و آگاهی خدا حواله داده می‌شود. 
اطْلاع از بارور شدن میوه‌ها و از غلاف بیرون آمدن 
آنها. و آگاهی از جنینها در ميان رحمهاء به خدا 
اختصاص پیدا مسی‌کند و منحصر بدو است. صحنه 
کافران نشان داده می‌شود که از ایشان در بارة انباز 
پرسش می‌گردد. به دنبال این سخن, از نفس بشری 
صحبت می‌شود که لخت و عریان از پرده‌ها و پوششها 
به در آمده است. انسان هرچند که بسیار خود را دوست 
می‌دارد. همان‌گونه که پدیدار و آشکار است. اما 
برخیها در حق خود احتیاط و آینده‌نگری نمی‌کنند و به 
تکذیب حق و حقیقت می‌پردازند و راه کفر و زندقه را 
درپیش می‌گيرند. دیگر نمی‌اندیشند این تکذیب و کفر 
چه هلاکت و چه عذابی به دنبال دارد. 

این سوره خاتمه می‌یابد با وعده‌ای که خدا به انسانها 
می‌دهد مبنی بر این که در آفاق و انفس, یعنی در جهان 
تفیل و ذز جهان کین بره از نشانه‌های شناخت خود 
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برمی‌دارد تا بدان اندازه که کاملاً مسأله برایشان روشن 
می‌شود و یقین و اطمینان کامل پیدا می‌کنند: ۱ 
أربي ان الفای و اشيم عق یبن 
انه ای رکب OEE‏ 
شید لا نهم في مِريَة من لفاء رم ی 
یم حيط € 
مابه آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل 
و نشانه‌های خود را در اقطار و نواحی (آسمانها و 
زمین» که جهان کبیر است) و در داخل و درون 
خودشان (که جهان صغیر است) به آنان (که منکر 
اسلام و قرآنند) نشان خواهیم داد تا برای ایشان 
روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حقّ است. آیا 
(برای برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها 
این بسنده نیست که پروردگارت بر هر چیزی حاضر و 
گواه است؟ (چه حضور و شهادتی از این برتر و بالاتر 
که با خط تکوین, دلائل قدرت و حکمت خود را بر روی 
هم ذرّات کائنات و وجود موجودات نگاشته است؟). 
آگاه باشید که ایشان دربارۂ ملاقات با پروردگارشان 
(برای حساب و کتاب) در شک و تردیدند (و رستاخیز 
را باور نمی‌دارند). هان بدانید که خدا (علم و قدرتش) 
همه چیز را دربر گرفته است (و از هر چیزی آگاه و بر 
هر چیزی توانا است). (فضلت/۵۳و ۵۴) 
با این واپسین آهنگ این سوره خاتمه می‌یاید . . . هم 
اینک به شرح و بسط آیات آن می‌پردازيم . . 


ا 
a:‏ 
E‏ 


اذيل ين خن الحم ثاب فطل 
عری رم يفون شياًونذيراً 
تن رالراراق 

تد شاد رو تا و من بیشا و 
نک حجابْ. فاعمل نا خاملون. فل إا أا بر 
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الیه و استعفن ستَفْفروه؛ و یل للمش کین ینب 
يۇتونالز اه خروم کافزون لین 


۵ بر وق 


منوا عملوا آلضاحات ما جر غير نون . 
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حسا. مسیم. (این کتابی است که) از طرف خداوند 
بخشایشگر مهرورز نازل شده است. کتابی است که 
آیات آن تفصیل و تبیین شده است» برای قومی (فهم 
معانی آن آسان) است که اهل دانش باشند. قرآن 
بشارت‌دهنده (مومنان به نعمتهای فراوان و جاویدان) 
و ترسانندة (کافران به عذاب دردناک و سرمدی یزدان) 
است. ولی (تشسویق و تسهدید قرآن در دل متعصبان 
لجوج بی‌اشر است) و اکثر آنان (از حق و حقیقت) 
رویگردانند و این است که (روح شنواشی و پذیرائی 
حقائق را از دست داده‌اند و گوئی که کرند و) هیچ 
نمی‌شنوند. می‌گویند: دلهایمان در برابر چیزی که ما را 
بدان می‌خوانی (که یگانه‌پرستی است)» در ميان 
پوششهائی قرار گرفته است (و آنچه می‌گوئی بدان 
نمی‌رسد) و در گوشهایمان سنگینی است (و کلام تو را 
نمی‌شنود) و میان ما و تو پردةٌ ستبر و مانع بزرگی 
است (که نمی‌گذارد ما با تو در یکجا گرد آئیم). پس تو 
(برابر آئین خود) عمل کن و ما هم (برابر آشین خود) 
عمل می‌کنیم. بگو: من فقط و فقط انسانی مثل شما 
هستم. و به من وحی می‌شود که خداوندگار شما 
خداوندگار یگانه‌ای بیش نمی‌باشد. پس راست به سوی 
او رو کنید و روید (و پندار و گفتار و کردارتان در 
مسیر فضای وی باشد و از او آمرزش بخواهید. وای 
به حال مشرکان! مشرکانی که به پاکسازی خود 
نمی‌پردازند و آنان به آخرت هم ایمان ندارند. مسلماً 
کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و بایسته 
انجام می‌دهند» اجر و پاداش ناگسیختنی دارند. 
قبلاً از افتتام برخی از سوره‌ها با حروف مقطعه سخن 
به میان آمد. تکرار همچون افتتاحی: «حا. میم» با شیوة 
قران همکام است در تکرار اشاره به حقائقی که دل 
بشری را لمس می‌کنند و می‌پسایند. زیرا فطرت این 
دل نیاز به تکرار تذکُر و یادآوری دارد. دل انسان دچار 
فراموشی می‌شود و مطالب را از یاد می‌برد وقتی که 
زمان تذکر و یادآوری به طول بینجامد و آن را مدّتها 
بیدا و هوقیان تناید دل اسان یا زر به تذگر و 
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یادآوری به شیوه‌های گوناگون و از راه‌های جوراجور 
دارد تا یک حقیقت عقلی و ذهنی در آن جایگزین و 
مستقرٌ شود. 
قرآن مجید این دل را با چیزهاتی از ویژگیها و 
استعدادها فرا می‌گیرد که در فطرت آن سرشته شده 
است و به ودیعت نهاده شده است. طبق آنچه آفریدگار 
این دل می‌داند. و موافق با چیزی است که گرداننده این 
دل می‌خواهد. 

تین ان ارو 

(این کتابی است که) از طرف خداوند بخشایشکر 

مهرورز نازل شده است. 
انگار «حا. میم» اسم این سوره است. یا «حا. میم» برای 
بیان جنس قرآن انگ ان است. زیرا «حا. میم» از 
جنس همان حروفی است که واژگان این قرآن از آنها 
ساخته و پرداخته گردیده است. «حا. میم» مبتدا است» و 
«تغزيل من رن آلرحج» خبر مبتدا است. 
ذکر لمن ألوّحبم» در وقت ذکر ازل یم یعنی نازل 
کردن تدریجی کتاب, اشاره دارد به صفت غالبه‌ای که 
در این تنزیل یعنی نازل کردن تدریجی است و آن 
صفت رحمت است. شکی تیست که نازل کردن 
تدریجی این کتاب رحمت برای جهانیان است. رحمت 
برای کسانی است که ایمان آورده‌اند و از آن پیروی 
کرده‌اند. همچنین رحمت برای غیر ایشان هم می‌باشد. 
این کتاب نه تنها رحمت برای انسانها است بلکه 
رحمت برای جملگی زنده‌ها است. قسرآن برنامه‌ای را 
طرح‌ریزی کرده است و نقشه‌ای را ترسیم نموده است 
که بر خير و صلاح همگان استوار و برقرار است. قرآن 
در حیات بشریّت. و در جهان‌بینیها و اندیشه‌ها و بینشها 
و برداشتها و خط سیر بشریّت تأثیر گذاشته است. و در 
این راستا تنها به مومنان بدان بسنده نکرده است» بلکه 
تأثیر قرآن جهانی و مستمر است از آن زمان که به 
سوی جهانیان آمده است. کسانی که در بارهٌ تاریخ 
بشری با انصاف و دقت پژوهش کنند. و آن را در معنی 
انسانی همگانی. و به طور کامل از لحاظ همة راه‌های 
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فقالیّت و تلاش انسانی. بررسی و وارسی بکنند. این 
حقیقت را درک می‌کنند. و بدان اطمینان و یقین خواهند 
داشت. بسیاری از چنین پژوهشگرانی این مطلب را 
ثبت و ضبط کرده‌اند و آشکارا بدان اقرار و اعتراف 
نموده‌اند. 

كناب فطل آیئه رن عرازم يلون ). 

این ات که نات اب قفا کن به ات ن 

واضح و روشن گشته است. یعنی) قرآن که به زبان 

عربی است. برای قومی (فهم معانی آن آسان) است که 

اهل دانش باشند. 
تفصیل محکم و استوار مطابق مقاصد و اهداف. و 
سازگار با انواع سرشتها و خردهاء و منطبق با محیطها و 
زمانهاء و متفق با حالتهای نفسانی و حاجتهای گوناگون, 
صفت واضح و نشانة آشکاری در این کتاب است. این 
کستاب تفصیل و تبیین شده است مطابق همچون 
اعتباراتی. تفصیل و تبیین شده است در قالب الفاظ 
گویا و زیبا و جمله‌بندیهای دلکش و دلربا و با معانی 
ژرف و رسای عریی. 

قوم يعون »۰ 

برای قومی که اهل دانش باشند. 
برای کسانی که آمادگی علم و معرفت و تشخیص را 
داشته باشند. این قرآن به انجام وظیفۀ خود برخاسته 
است و کار خود راکرده است: 

شيا وَنذيراً). 

قرآن بشارت‌دهندۀ (مومتان به نعمتهای فراوان و 

جاویدان) و ترسانندۀ (کافران به عذاب دردناک و 

سرمدی یزدان) است. 
ممنان تلاشگر را بشارت می‌دهد. و تکذیب‌کنندگان 
بدکردار را بیم می‌دهد. و اسباب و علل بشارت راو 
اسباب و علل بیم دادن را با شیوه عربی روشن و 
روشنگر خود. معلوم می‌گرداند. برای مردمانی که 
زبانشان عربی است. اما با وجود این اکثر آنان آن را 
نمی‌پذیرند و بدان پاسخ تمی‌گویند: 

فعض ا ن 4. 
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ولی (تشویق و تهدید قرآن در دل متعصبان لجوج 
بی‌اثر است) و اکثر آنان (از حقّ و حقیقت) رویگردانند و 
این است که (روح شنوائی و ید برافی حقائق را از دست 
داده‌اند و گوئی که کرند و) هیچ نمی‌شوند. 
آنان روی می‌گرداندند و می‌رفتند و عملاً نمی‌شنیدند. 
خویشتن را دور نگاه می‌داشتند تا دلهایشان را از تأثیر 
این قرآن چیره بگردانند و بازدارند. عامَةٌ مردمان را نیز 
تشویق می‌کردند به این که گوش به قرآن فراندارند, 
E‏ خواهد آمد: 
رت تش موا مدا اران وَالْعَوا فيه لَعلکُم 
ن ). 
گوش به این قرآن فرا ندهید. و در (هنگام تلاوت) آن 
یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را 
نشنوند و مجال انديشه در بارۀ مفاهیم آن از ایشان 
گرفته شود و) شما پیروز گردید. (فضلت/۲۶) 
گاهی به قرآن کوش فرامی‌دادند. در حالی که انگار 
نمی‌شنوند. زیرا آنان با تأثیر این قرآن در نفوس خود 
مبارزه می‌کردند و مقاومت می‌نمودند. در نتیجه انگار 
آنان کرند 3 تھی سوا 
و قالوا: وبا ن که تَدغونا له وق آذاینا 
ره و من بيْننا و ینک حجاب. فاغعل اثنا 
عاملون . 
می‌گویند: دلهایمان در برابر چیزی که مارا بدان 
می‌خوانی (که یگانه پرستی است) در میان پوششهائی 
قرار گرفته است (و آنچه می‌گوئی بدان نمی‌رسد) و در 
گوشهایمان سنگینی است (و کلام تو را نمی‌شنود) و 
ميان ماو تو پردۀ ستبر و مانع بزرگی است (که 
نمی‌گذارد ما با تو در یکجا گرد آشیم). پس تو (برابر 
آئین خود) عمل کن و ما هم (برابر آئین خود) عمل 
مین کفنم: 
این را می‌گفتند تا بدان کینه‌توزی و سرکشی خود را 
بنمایند. و پیغمیر بإ را مأْیوس از ایسمان آوردن 
خویشتن کنند. و او از دعوت کردنشان دست بکشد. 
چرا که می‌دیدند سخنانش در دلهایشان تأثیر می‌کند و 
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بر دلهایشان می‌نشیند. در حالی که آنان عمداً 
نمی‌خواستند ممن گردند و به اسلام بگروند! 

می‌گفتند: دلهایمان در پرده‌هائی است و سخنان تو 
بدانها نفوذ نمی‌کند و نمی‌رسد. در گوشهایمان کری 
است و دعوت تو را نمی‌شنود. ميان ما و ميان تو 
حجاب و مانعی است و لذا میان ما و میان تو تماس و 
ارتباط نیست. پس ما را به حال خود بگذار و رها کن, 
و برو برای خودت کار کن. ما هم می‌رویم و برای 
خودمان کار می‌کنیم. یا آنان بدون اهمیّت دادن به 
چیزی می‌گفتند: ما به گفتار و کردار ا نمی‌دهیم. 
و توجهی به بیم دادن و برحذر داشتن 


هروقت خواستی راه خود را ادامه بده و ب 


تن تو نداریم. 
بسپر, ما هم راه 
خود را ادامه می‌دهیم و می‌سپریم. سخنانت را 
نمی‌شنویم و نمی‌پذيریم, هرچه می‌خواهی بکن و هرچه 
دل تنگت می‌خواهد بگو. آنچه ما را از آن می‌ترسانی 
بر سر ما بیاور و باک مدار. ما هیچ‌گونه توجهی به 
کارت نداریم. و از تهدیدهایت هراسی به دل نداریم. 

این نمونه‌ای است از چیزهائی که نخستین صاحب 
دعوت حلص با آن رویاروی می‌شد. اما آن حضرت 
راه خود را ادامه می‌داد و می‌سپرد و دعوت می‌کرد و 
فرامی‌خواند و از دعوت کردن و فراخواندن دست 
نمی‌کشید و باز نمی‌ایستاد. و از مأیوس کردن دیگران 
مأیوس نمی‌شد. و وعده خدا را دیسر نمی‌دید و کند 
نسمی‌پنداشت. و وعسید و تسهدید خضدارا در حسق 
تکذیب‌کنندگان دیر نمی‌پنداشت و کند نمی‌انگاشت. 
مأمور بود برود و به مردمان اعلام و اعلان کند که پیاده 
شدن و حاصل آمدن وعید و تهدید خدا در دست او 
نیست. او جز انسانی نیست که وحی بدو می‌شود و پیام 
بدو می‌رسد. و او فرمان یزدان و پیام آسمان را ابلاغ 
می‌دارد و می‌رساند. و مردمان را به سوی خدای یگانه 
دعوت می‌کند. و ایشان را بر ماندگاری بر راه راست 
فرامی‌خواند. و مشرکان را بیم می‌دهد و برحذر 
می‌گرداند همان‌گونه که بدو دستور داده شده است که 
چنین کند. بعد از آن, کار و بار به خدا حواله می‌گردد و 


فی‌فلالالقرآن 
پیغمبر 2 چیز دیگری نمی‌تواند بکند و چیزی از او 
ساخته نیست. چه او تنها انسان مأموری است و بس: 
(فل: ما نا بر ملک وحی ما فکمه 
واحسد؛ فاستقیمو میم اإلْيْهِ و آشتغفژوه ۹ 
بگو: من فقط و فقط انسانی مثل شما هستم. و به من 
وحی می‌شود که خداوندگار شما خداوندگار یگانه‌ای 
بیش نمی‌باشد. پس راست به سوی او رو کنید و روید 
(و پندار و گفتار و کردارتان در مسیر رضای وی باشد 
و از او آمرزش بخواهید. وای به حال مشرکان!. 
وای که صبر و شکیبائی و تحمل و بردباری و ایمان و 
تسلیم و اطاعت چه عظمتی دارد! آنچه در صبر و 
شکیبائی در برابر همچون حال و احوالی نهفته است. و 
آنچه در صبر و شکیبائی در برابر دست شستن و دست 
کشیدن از هرگونه قدرت و قسوّتی در همچون 
موضعگیری و موقعیتی نهفته است. و آنچه در تحمّل و 
بردباری در برابر رویگردانی و تکذیب متکبّرانه و 
بیشرمانه قرار دار درک و فهم نمی‌شود مگر با شتاب 
آیه‌ای پیش چشم داشته شود که بر رویگردانان 
تکذیب‌کننده بیشرم تاخت می‌برد و ایشان را از کارشان 
باز می‌دارد . . . قطعاً درد و رنج و سختی و مشّت و 
دشواری و سنگینی‌ای را درک و فهم نمی‌کند که در 
صبر و شکیبائی در برابر این حال و احوال نهفته است. 
و مشقت و زحمتی را درک و فهم نمی‌کند که در تحمّل 
و بردباری در برابر این همه گرفتاری قرار دارد. مگر 
کسی که خودش رنج گوشه‌ای از این موقعیّت را در 
واقعیّت زندگی بچشد. و آن‌گاه راه را بسپرد و ادامه 
دهد! 
تنها چیزی که به پیغمبر و دستور داده مي‌شد در 
مسقابل خسودستائی و خودبزرگ‌بینی و پرروئی و 
بیشرمی بکند. این بود که 0 


وای به حال مشرکانی که به پاکسازی خود نمی‌پردازند 
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و آنان به آخرت هم ایمان ندارند. 
ذکر «رکاة» در این موضع و در این مورد. بايد که 
دارای مناسبتی باشد. ما بدین مناسیت پی نبردیم. چە 
این آیه مکی است. و زکات در سال دوم هجری در 
مدینه واجب گردیده است. هرچند اصل زکات در مکه 
مشهور بوده است. و تنها چیزی که در مدینه تازه آمده 
است و تازگی داشته است بیان اندازه و مقدار زکات 
دارائی. و دریافت آن به عنوان فریضة معیتی بوده 
است. اما در مکّه زکات یک کار همگانی بوده است و 
هرکس که خواسته است آن را به عنوان احسان پرداخته 
است بدون این که مقدار زکات محدود و مشخّص بوده 
باشد. پرداخت آن هم به دل و درون اشخاص واگذار 
و آخرت را نبذیرفتن و بدان کافر 
گردیدن, عین همان کفر و زندقه‌ای است که سزاوار 
واویلا سر دادن و به افغان درآمدن است. 


بوده است ۰ 


برخی از هط ان کال مراد ات کات در اجا انیا 
آوردن و پاکسازی از شرک است. این هم نظری است 
و در چنین شرائط و ظروفی احتمال آن می‌رود. 

0 

آن‌گاه دعوت‌کننده به پیش می‌رود و از زشتی گناه و 
پلشتی جرمی که به سبب شرک و کفر مسرتکب آن 
می‌شوند. بسرایشان پرده برمی‌دارد. ایشان را به 
جولانگاه جهان بزرگ و سترگ هستی می‌برد. جولانگاه 
آسمان و زمین, و جولانگاه جهانی که آنان با مقايسة 
بدان چیز ضعیف و نحیف و کوچکی هستند. ایشان را 
در همجون جولانگاهی می‌گرداند تا برایشان از عظمت 
و قدرت و سلطه و شوکت خدائی پرده بردارد که آنان 
او را نمی‌پذیرند و برابر منطق فطرت جهانی که ایشان 
جزئی از آن هستند کافر بشمار می‌روند. آن‌گاه ایشان 
را از زاوی تنگ کوچکی که در آن خودشان و 
شخصیّت خودشان را بزرگ بزرگ می‌بینند. و از دقّت 
و پژوهش در بارهٌ این دعوت. و از پژوهش در بارة 
علّت گزینش محمد بل نه برگزیدن ایشان باز 
می‌مانند و غافل می‌گردند. حرص و جوشی که بر حفظ 
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مکانت و منزلت و مصالح خود داشتند. و ساثر چیزهای 
کوچکی که در مد نظر داشتند و بدانها اهمَیّت می‌دادند. 
ایشان را باز می‌داشت و غافل می‌کرد از این که بدین 
حقیقت بزرگ و سترگی بنگرند و توجّه کنند که 
محمد َي آن را برایشان به ارمغان آورده است. و 
این قرآن آن را شرح و بسط داده است. حقیقتی که با 
آسمانها و زمین تماس می‌گیرد. و با بشریّت به طور 
کلّی و در همه اعصار و ادوار تاریخ نشری یت تا بیدا 
می‌کند. و با حقٌ بزرگی گره می‌خورد که از زمان و 
مکان آنان و از خود ایشان فراتر می‌رود و تجاوز 
می‌کند. ا با سراسر جهان پیوند پیدا 
می‌نماید: 
ون 1 (نکم کون بان خلق الأزْضَ ف 
و مه مین. و عون ا له أنداداً؟ (لک رب لین 9 
لفیا این قفا و زک فا و قدر 
نها واتياف ار 1 عة ایام تواء للشائلين. ê.‏ 
آشتوی إل لب هى دخان قفال ها و للاْض: 
نتيا طْوْعاً أو کوها. قالنا: نا طائعين. فَقَضاهٌ 
سب تماوات في رمن,رآزحی ف کل تم توف 
ور لاء لا تضاییع و حفظاً .لک تقدیژ 
یز الم Ki‏ 
بگو: آیا به کسی که زمین را در دو روز آفریده است 
ایمان ندارید. و برای او همگونها و انبازهائی قرار 
می‌دهید؟ او (علاوه از این که آفریدگار زمین است) 
آفریدگار جهانیان هم می‌باشد او در زمین کوه‌های 
استواری قرار داد. و خیرات و برکات زیادی در آن 
آفرید. و مواد غذائی (مختلف و جوراجور ساکنان) 
زمین را به اندازةُ لازم مقدر و مشجُص کرد. اینها همه 
(اعم از خلق زمین و ایجاد کوه‌ها و تقدیر اقوات) رویهم 
در چهار روز کامل به پایان آمد. بدان‌گونه که نیاز 
نیازمندان و روزی روزی‌خواران را برآورده کند (و 
کم ترین کم و زیادی در آن نباشد). سپس اراد آفرینش 
آسمان کرد در حالی که دود (گونه, و به شکل سحابیها 
در گسترۀ فضای بی‌انتهاء پراکنده) بود. به آسمان و 
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زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید پدید آئید (و 
شکل گیرید). گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به 
همان صورت درآمده‌ايم که اراده فرموده‌ای). آن‌گاه 
آن را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام 
رساند. و در هر آسمانی فرمان لازمه‌اش را صادر (و 
نظام و تدبیر خاضی مقزّر) فرمود (و مخلوقات و 
موجودات متناسب با آنجا را آفرید). آسمان نزدیک را 
با چراغ‌های بزرگی (از ستارگان درخشان و تابان) 
بیاراستیم و (آن را کاملاً از آفات و استراق سمع 
شیاطین) محفوظ داشتیم. این (امور مذکوره» اعم از 
آفرینش جهان هستی و دوران شکل‌گیری و نظم دقیق» 
برجوشیده از) برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس 
آگاه است. 
بدیشان یگو: شما وقتی که کافر می‌شوید. و زمانی که 
این سخن درشت را با پرروئی و بیشرمی می‌گوئید. 
شما کار بسیار زشت و پلشت و سخت نابهنجاری 
می‌کنید. شما کفر می‌ورزید نسبت به کسی که زمین را 
آفریده است و بر بالای آن کوه‌های استواری را قرار 
داده است» و در آن خیرات و برکات زیادی را آفریده 
است. و مواد غذائی و اقوات را در آن پدیدار و نمودار 
کرده است. 
او کسی است که آسمانها را آفریده است و کار و بار 
آنها را نظم و نظام بخشیده است و سر و سامان داده 
است» و آسمان نزدیک را با چراغهائی 
محفوظ و مصونش داشته است. خدائی است که :اسياق 


آراسته است و 


و زمین فرمانبردارانه و مطیعانه زمام امور خود را بدو 
سپردهاند و تسلیم او گردیده‌اند ... و شما .۰ بلی شما 
که برخی از ساکنان این زمین هستید از فرمانبرداری 
یزدان سرپیچی می‌کنید و خود بزرگ‌بینی می‌نمائید و 
عظمت می‌فروشید! 

ولیکن روند قرآنی این حقائق را با شیوه قرآن بیان 
می‌دارد. شیوه‌ای که به ژرفای دلها فرو می‌رود و دلها 
را سخت به تکان در می‌آورد. پس بکوشیم با این روند 
به تر تیب و تفصیل حرکت کنیم و به پیش رویم: 


a 
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جلد پنجم 
ل: نکم ا الذي َل الازض ف 
بوم بومان, و تجعلون له نراد ا 
جل نها ی لباک فیک 
فا أو فواتها فی آزبعة ایام سواء للسائلین ). 
بگو: آیا به کسی که زمین را در دو روز آفریده است 
ایمان ندارید. و برای او همگونها و انبازهائی قرار 


می‌دهید؟ او (علاوه از این که آفریدگار زمین است) 


آفریدگار جهانیان هم می‌باشد. او در زمین کوه‌های 
استواری قرار داد» و خیرات و برکات زیادی در آن 
آفرید» و مواد غذائی (مختلف و جوراجور ساکنان) 
زمین را به اندازة لازم مقڌر و مشخٌص کرد. اینها همه 
(اعم از خلق زمین و ایجاد کوه‌ها و تقدیر اقوات) رویهم 
در چهار روز کامل به پایان آمد» بدان‌گونه که نیاز 
نیازمندان و روزی روزی‌خواهان را برآورده کند (و 
کم‌ترین کم و زیادی در آن نباشد). 
او حقیقت آفرینش زمین در دو روز را بیان می‌دارد. 
سپس پیش از عرضه کردن بيه داستان زمين» بر آن 
حقیقت پیرو می‌زند. بر نخستین حلقۀ داستان زمین 
چنین پیردی می‌آورد: 
(ذلک رب الغالین ). 
او آفریدگار جهانیان است. 
او که آفریدگار جهانیان است. شما نسبت بدو کفر 
می‌ورزید. و برای او انبازهائی قرار می‌دهید. در حالی 
که فقط او است که این زمین را آفریده است. زمینی که 
شما روی آن زندگی می‌کنید و هستید. پس این چه 
تکټری است که داریسد؟! و این چه پرروئی و 
بیشرمی‌ای است که می‌ورزید؟! و چه کار زشتی أست 
که می‌کنید؟! 
این روزها بدون شک و گمان از روزهائی هستند که 
تنها یزدان جهان اندازه و مقدار آنها را می‌داند و بس. 
قطعاً جزو روزهای این زمین نیست. چرا که روزهای 
این زمین مقیاسهای زمانی هستند و بعد از پیدایش 
زمین به وجود آمده‌اند. همان‌گونه که زمین روزهائی 
دارد و بیانگر مدت زمانی هستند که زمین در جلو 
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خورشید پیرامون خود می‌گردد. ستارگان دیگر هم 
روزهائی برای خود دارند. روزهائی که ستارگان دارند 
جدای از روزهای زمین هستند. برخیها کوتاه‌تر از 
روزهای زمین. و بعضیها درازتر از روزهای زمین 


می‌باشند. 
روزهائی که نخست در انها زمین افریده شده است» و 
بعد از آن کوه‌ها شکل گرفته‌اند و پدیدار گشته‌اند. و 
بعد مواد غذائی و اقوات مقزّر و مقذر گردیده است و 
نمودار و جلوه‌گر آمده است, روزهای دیگری هستند و 
با مقیاس دیگری سنجیده و برآورد گردیده‌انند. ما از آن 
روزها چیزی نمی‌دانیم. ولیکن متوجّه هستیم که آن 
روزها بسیار زیاد از روزهای مشهور و معیّن زمین 
طولانی تر بوده‌اند. 

نزدیک‌ترین چیزی که می‌توانیم تصوّر کنیم در پرتو 
علمی که ما انسانها بدان دشترسی پیدا نموده‌ایم» این 
است که آن روزها زمانهائی بوده است که این زمین در 
دورانهای پیاپی پشت سر گذاشته است. تا بدان گاه که 
استقرار پذیرفته است و سطح آن سخت و سفت شده 
آسنتوشایان:حیانی:شنده است که با آن آشتانيم: این 
مذت - آن‌گونه که نظریّه‌های موجود می‌گویند - حدود 
دو هزار میلیون سال از سالهای زمین ما طول کشیده 
است! 

این تنها سنجشها و ارزیابیهای علمی است و مستند به 
بررسی صخره‌سنگها و اندازه گیری عمر زمین از روی 
آنها است. ما در بررسی قرآن بدان سنجشها و 
ارزیابیها به عنوان حقائق نهائی پناه نمی‌بریم. چه آن 
سنجشها و ارزیابیها در اصل چنین نبوده و دقیقاً چنین 
نیستند. بلکه تنها نظریّه‌ها و فرضیّه‌ها بشمارند و قابل 
تعدیل و تصحیح هستند. ما قرآن را بر آنها تحمیل 
نسمی‌کنيم. بلکه چنین می‌گوئيم که آن نظریّه‌ها و 
فرضیّه‌ها درست خواهند بود اگر ببینیم میان آنها و ميان 
نص قرآنی نزدیکی باشد, و ببینیم که آن نظریّه‌ها و 
فرضیّه‌ها بدون هرگونه تکلف و پیچ و خمی سزاوار 
۰ تفسیر نص قرآنی هستند. در پرتو همین نزدیکی با 
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جلد پنجم 
قرآن خواهیم گفت این نظریّه و فرضیّه و یا آن نظریّه و 
فرضیّه به صحّت نزدیک‌تر است چون به مدلول و 


مفهوم نص قرآنی نزدیک‌تر است. 

هم اینک نظریّه و فرضيّةٌ راجح در میان گفتارهای 
علمی این است که زمین قبلاً کر شعله‌ور و سوزانی 
بوده است و حالت گازی شکلی بسان خورشید امروزی 
داشته است -ولی ارجح این است که زمین تطعه‌ای از 
خورشید بوده است و از آن جدا شده است به سبب و 
علی که درست روشن نیست -کرهٌ زمین مدتهای 
مدیدی طول کشیده است تا سطح آن سرد و سخت 
گردیده است. درون زمین هنوز که هنوز است مذاب 
است بر اثر حرارت شدیدی که داردء تا بدانجا گرم و 
داغ است که سخت‌ترین سنگها در آن ذوب می‌گردند. 

زمانی که سطح زمین سرد گردیده است منجمد و سفت 
و سخت شده است. چینهائی از صخره‌سنگها بالای 
چینهای دیگری از صخره‌سنگها قرار گرفته است و لایه 
لایه روی هم افتاده است. 

در همان اوائل مدّت زمان چندانی نگذشته است که آبها 
از اکسیژن و تیدروژن به نسبت دو و یک (, 0 1) 
فراهم آمده‌اند. و آبها دریاها و اقیانوسها را تشکیل 
داده‌اند. 

«هوا و آب موجود در زمین ما با همکاری یکدیگر 
سنگها را تکّه و پاره کرده‌اند. و بدینجا و آنجا برده‌اند و 
ته‌نشین کرده‌اند. تا بدان‌گاه که بر اثر این کار خاک 
تشکیل گردیده است. خاکی که قابل کشت و زرح باشد. 
همچنین هوا و آب با همکاری یکدیگر کوه‌ها و فلاتها 
را تراشیده‌ائد و کنده‌اند و چاله و چولهها را پر کرده‌اند. 
هیچ چیزی را تقریباً بر روی زمین نخواهی یافت مگر 
این که بر اثر ویران کردن و بر اثر ساختن پدید آمده 
است و وجود پیدا کرده است. پوستۀ زمین پیوسته در 
حال حرکت است. و دائماً تغییر و تبدیل می‌یابد. دریا 
موج برمی‌انگیزد و در پوستۀ تا لته می‌گذارد. 
خورشید اب دریا را تبخیر می‌کند. بسخار به سوی 
آسمان می‌رود و به شکل ابرها درمی‌آید و سپس 
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می‌بارد و گوارا و شیرین به زمین برمی‌گردد. سیلابها 
جوشان و خروشان به راه می‌افتند. و رودبارها تشکیل 
می‌شوند. رودبارها روی پوستةٌ زمین جریان پیدا 
می‌کنند ودرآن تأر می‌گذارند. در سنگها هم ا 
می‌کنند و آنها را به تحلیل می‌برند و این سنگها را به 
سنگهای دیگری تبدیل می‌کنند. سنگهای تکه و پاره را 
با خود می‌برند و بدینجا و آنجا نقل می‌کنند. سطح 
زمین در طول قرنها و صدها و هزارها قرن تبدیل و 
تغییر پیدا می‌کند. برفهائی که به شکل بخ درمی‌آیند با 
سطح زمین همان کاری را انجام می‌دهند که آب جاری 
انجام می‌دهد. بادها هم همان کاری را با سطح زمین 
می‌کنند که آب می‌کند. خورشید نیز با تابش نور و 
گرمای خود در زمین همان کاری را با پوستة زمین 
می‌کند که آب و باد می‌کنند. مسوجودات زندهٌ روی 
زمین نیز سطح زمین را تغییر می‌دهند. آتشفشانهائی که 
از درون زمین فوران می‌کنند و برمی‌جوشند سطح 
زمین را تغییر می‌دهند. 

از فرزانة زمین شناس - دانشمند ژئولوژی - در بارة 
سنگهای پوسته زمین می‌پرسی, مقدار زیادی از سنگها 
را برایت نام می‌برد. و از اقسام سهگانة بزرگ و 
بنیادین آنها برایت سخن می‌گوید. 

برای تو از سنگهای آذرین صحبت می‌کند. آن 
سنگهائی که از درون زمین به شکل مذاب بیرون 
آمده‌اند و گدازه‌ها را تشکیل داده‌اند و سپس سرد 
گردیده‌اند. و از میان آنها سنگ گرانیت و سنگ بازلت 
را برایت مثال می‌زند. از آنها سنگی را برای نمونه 
برایت می‌آورد و بلورهائی را به تو نشان می‌دهد که 
در دل آن سنگ جای دارند. و سفید یا سرخ و یا سیاه 
هستند. به تو می‌گوید: هر بلوری از اینها دال بر یک 
نوع محلول شیمیائی جداگانه‌ای است. چه خمیره این 
سنگها از آمیزه‌های گوناگونی تشکیل گردیده است. آن 
رت ورا مرک این کر سا ودک او این 
سنگهای آذرین و همگونهای آنها پوستة زمین تشکیل 


گردیده است در آن دورانی که در قدیم لیام زمین سر 
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و سامان گرفته است و هستی پیدا کرده است. آن‌گاه آب 
در پوستةً زمین به فعل و انفعالات خود پرداخته است. 
از آسمان باریدن گرفته است. یا روی زمین جاری شده 
است» و یا به شکل جامد برف و يخ درآمده است. و 
بالخره آنچه باید کرده است. هوا و باد دست‌اندرکار 
شده‌اند و تأثیر خود را بر پوستۀ زمین انجام داده‌اند. 
هم اینها برپای خاسته‌اند و به دگرگونی ایسن سنگها 
پرداخته‌اند. و در سرشت و ترکیب شیمیائی آنها 
تغییراتی ایجاد کرده‌اند. همه این عوامل سنگهائی را 
ایجاد نموده‌اند که جدای از سنگهای پیشین بوده‌اند. تا 
کار بدانجا کشیده است که هیچ چیزی آنها را از لحاظ 
نمای بیرون و درون جمع نمی‌آورده است و شیء 
واحدی معرزفی نمی‌کرده است. 

آن دانشمند زمین شناس (ژئولوژیست) تو را با نوع 
دوم و مهم دیگری از سنگها آشنا می‌سازد. و آن 
سنگهای رسوبی هستند. سنگهای رسوبی آنهائی 
هستند که به سبب تأثیر آب و باد و خورشید. و یا بر اثر 
فعل و انفعالات زنده‌هائی که در میان درزها و 
شکافهای صخره‌سنگها زندگی می‌کنند. لایه لایه و 
ریزه ریزه شده‌اند. این نوع سنگها از سنگهای دیگری 
به وجود آمده‌اند که در زمین اصالت بیشتری دارند و 
پیچیده‌تر می‌باشند. این سنگها را سنگهای رسوبی 
گفته‌اند. چون در جاهای نخستین خود نمانده‌اند. بعد از 
گسیختن و فروافتادن از صخره سنگهای پیشین, و 
واریزه شدن, به جای دیگری برداشته شده‌اند و حمل 
گردیده‌اند. یا در حال قطعه قطعه شدن و دانه دانه 
گردیدن هستند. آب یا باد آنها را بر می‌دارد. و سپس 
در جای دیگری از زمین فرو می‌افتند و رسوب می‌کنند 
و جایگزین می‌شوند. 

آن دانشمند زمین‌شناس مثالی از سنگهای رسوبی را 
برایت می‌زند. سنگ آهک را به تو نشان می‌دهد. 
همان سنگی که کوهی بسان کوه مقطم از آن تشکیل 
می‌گردد. مردمان قاهره از این نوع سنگ خانه‌های خود 
را می‌سازند. به تو می‌گوید: سنگ آهک یک آمیزۂ 
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شیمیائی است که مشهور به کربنات کلسیم است. در 
زمین بر اثر عملکرد زنده‌ها یا فعل و انفعال شیمیائی 
پدید آمده است. برایت مثالی از شن می‌آورد. و به تو 
می‌گوید: اکثر مواد شن اکسید سیلسیوم است. شن نیز 
دانه‌هاتی از سنگهای دیگر است. مثال دیگری را یرای 
تو می‌آورد از ماسه و گل. همه اینها از سنگهای اصلی 
سابق مشتقٌ و جدا گردیده‌اند. 

از سنگهای اصلی سابقی می‌پرسی که سنگهای رسوبی 
با همه اختلافی که دارند. از آنها جدا گردیده‌اند. خواهی 
دانست که آنها از سنگهای آذرین پدیدار آمده‌اند و 
جدا گردیده‌اند. زمین در آغاز پیدایش مواد مذاب بود. 
سپس کم‌کم سرد و سفت گردید. بر این سطح سرد و 
سفت جز سنگهای آذرین نبود. بعدها آب پدید آمد. و 
یه دنبال آن دریاها شکل گرفتند. سنگهای آذرین و آب 
دست‌اندرکار شدند. هوا نیز در این امر با آنها همکاری 
و همیاری کرد. گازهای فقال و طوفان بادها و خورشید 
یا نور و حرارت خود در این کار شرکت نمودند. و همة 
این عوامل به کار پرداختند. و مطابق با سرشت 
خدادادی خود به سوخت و ساز ادامه دادند. و سنگهای 
آذرین سخت و بیسود را به سنگهای نافع و سودمند 
تیدیل کردند. سنگهائی را به وجود آوردند که در 
ساختن ساختمانها به درد می‌خورند. سنگهائی را ترئیب 
دادند که در استخراج معادن و فلزات سودمند هستند. 
مهم‌تر از همه اینهاء و بزرگ‌تر از همه ایتها اين 
سنگهای آذرین سفت و سختی که برای حیاتی که بر 
آنها مستقر و پابرجا گردد سودمند نیستند. خاکی را 
پدید آوردند که در سطح زمین ته‌نشین شد و رسوب 
کرد. و زمینه را برای پدیدآمدن موجودات زنده و 
انسانها آماده نمود. 

سنگ گرانیت برای کشت و زرع یا آبیاری سودمند 
نمی‌افتد. ولیکن از سنگ گرانیت و نظاثر آن خاک ریز 
و نرمی پدیدار آمده است. با پیدایش این خاک ریز و 
نرم گیاهان رسته‌اند و پدیدار گردیده‌اند. با پیدایش 


گیاهان حیوانات سر برآورده‌اند و پای به عرص وجود 
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گذاشته‌اند. آنگاه زمین آماد؛ پیدایش سردفتر 
موجودات این زمین گردیده است که انسان است . . 
a‏ 
این کوج دور و درازی است که دانش جدید آن را 
تعیین می‌کند و به تصویر می‌کشد. چه‌بسا این کوچ 
دراز آهنگ در فهم معنی روزهای آفرینش زمین و 
ساختار کوه‌های استوار بالای آن, و ایجاد خیرات و 
برکات در آن» و تقدیر و تعیین اقوات و ارزاق زمین در 
چهار روز از روزهای خدا که ما تمی‌دائیم چگونه و چه 
اندازه بوده‌اند, و تنها و قطعاً می‌دانیم که آن روزها غیر 
از روزهای معمولی این زمین بوده‌اند. به ما کمک کند. 
لحظه‌ای در پیشگاه هر بندی از نصوص قرآنی 
می‌ايستیم. پیش از این که زمین را به سوی آسمان 
ترک کنیم و به‌درود گوئیم! 

و جعَل فا زایی من فَوْقها). 

او در زمین کوه‌های استواری قرار داد. 
در موارد بسیاری کوه‌ها یه نام «رَواسی» ذکر می‌شوند. 
در جاهائی علّت وجود این رواسی. یعنی کوه‌های ثایت 
و استوار. چنین ذکر می‌شود: 

(آن ید یک ). 

تا این که زمین شما را نلوزاند (و با حرکت خود شما را 

مضطرب نگرداند) (نحل /۱۵ و لقمان /۱۰) 
کوه‌ها در زمین ثابت و استوارند, و زمین را ثابت و 
استوار نگاه می‌دارند و توازن آن را محفوظ می‌کنند و 
نمی‌گذارند که بلرزد و تکان بخورد .. . زمانها گذشته 
است و مردمان گمان برده‌اند که زمین ایشان ثابت و 
بدون حرکت است و بر پایه‌های محکمی استوار است! 
بعدها زمانی فرارسیده است که اکنون در آن به مردمان 
گفته می‌شود: این زمینی که بر آن زندگی می‌کنید کرة 
کوچکی بیش نیست و در فضای مطلق شناور است و بر 
چیزی تکیه ندارد . . . چه‌بسا وقتی که برای نخستین بار 
بدیشان چنین گفته می‌شود به هراس می‌افتند. يا چه‌یسا 


۱- به نقل از کتاب «مع الله فی السماء». تألیف: دکتر احمد زکی. 
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در میانشان کسانی باشند با ترس و هراس چپ و راست 
پیرامون خود را بنگرند. نکند زمین آنان را بدین سو و 
بدان سو پرت بکند یا ایشان را به ژرفای فضا بیندازد! 
اما همچون کسانی مطمئن باشند و آرام بگیرند. چه 
دست خدا زمین را نگاه می‌دارد و نمی‌گذارد زمین و 
آسمان از جای بشوند و از مسیر خود خارج گردند. 
هرگاه هم بخواهند از جای بشوند و از مسیر خود خارج 
گردند. جز خدا هیچ کس نمی‌تواند آنها را در مسیر خود 
نگاه و محفوظ دارد. آنان مطمئن باشند و آرام بگيرند. 
چه قوانین و سنن حاکم بر این جهان هستی, محکم و 
استوار است و ساختار خدای نیرومند و چیره است! 

به سوی کوه‌ها برمی‌گردیم. می‌بینیم قرآن می‌فرماید 
کوه‌ها «رواسی» یعنی ثابت و استوار هستند. و کوه‌ها 
زمین را نگاه می‌دارند و نمی‌گذارند بلرزد و بجنبند. و 
چه‌بسا -همان‌گونه که در جای دیگری از این فی ظلال 
القرآن گفته‌ایم() _ کوه‌ها هماهنگی موجود در میان 
گودیهای اقیانوسها و بلندیهای خشکیهای زمین و به 
طور کی پستیها و بلندیهای آن را محفوظ می‌دارند. و 
درنتيجه زمین توازن پیدا می‌کند و به لرزش و جنیش 
در نمی‌آید. 

این هم فرزانه‌ای که می‌گوید: 

«هر رخدادی که در زمین رخ می‌دهد. در سطح زمین يا 
در زیر سطح آن, به سبب آن انتقال ماده‌ای از جائی به 
جائی صورت می‌پذیرد و اين انتقال در سرعت گردش 
زمین تأثیر دارد. تنها جزر و مد انگیزهُ این کار نیست. 
(مراد از این کار. کندی سرعت زمین است. چنان که 
پیش از این بخش گفته است). حتّی رودبارها که آب 
خود را از جائی به جای دیگر زمین می‌برند در سرعت 
گردش زمین تأثیر دارد. چیزی را که بادها با خود 
می‌برند و به جای دیگری منتقل می‌کنند. در سرعت 
گردش زمین تأثیر دارد. اگر چیزی به ته درياها بیفتد. و 
یا چیزی در اینجا و آنجای روی سطح زمین پدید آید 
در سرعت گردش زمین تأثیر دارد ... از جملهٌ چیزهائی 


که در سرعت گردش زمین تأثیر دارند این است که به 
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هر سبب و علتی که هست زمین منبسط و يا منقبض 
گردد. هرچند که این انبساط و انقباض جزئی و ناچیز 
بوده و بر قظر آن نیفزاید یا از قطر آن نکاهد مگر چند 
قدمی را( 
این زمین که تا این اندازه حساس است. جای شگفت 
نیست اگر کوه‌های ثابت و استوار محافظ آن باشند و 
نگذارند: 
(آن ید کم . 
تا این که زمین شما را نلرزاند (و با حرکت خود شما را 
مضطرب نگرداند). 
همان گونه که چهارده قرن پیش در قرآن آمده است. 
و بارک فاو قَدَرَ نپا آفواتها ). 
و خیرات و برکات نای دز آن آفرید» و مواد غذائی 
(مختلف و جوراجور ساکنان) زمین را به اندازۀ لازم 
مقدّر و مشخّص کرد. 
این بند تصویر کشت و زرع نمو کننده و بالنده اين 
زمین, و برخی از معادن سودمند همچون طلا و نقره و 
آهن, و چیزهائی از این قبیل که خدا آنها را در دل زمین 
پنهان فرموده است. به ذهن پیشینیان ما می‌انداخت ... 
امّا امروز بعد از آن که یزدان چیزهای زیادی از خیرات 
و برکاتی را که در زمین به ودیعت نهاده است و اقوات 
و ارزاقی را که در زمین در طول روزگاران درازی 
انباشته کرده است. برای انسان کشف و برملا فرموده 
است, این بند مدلول و مفهوم چندین برابری به ذهن ما 
می‌اندازد. 
ما دیدیم گه چگونه عناصر هوا با یک‌دیگر همکاری 
کرده‌اند و آب را تشکیل و پدیدار کرده‌اند. و چگونه 
آب و هوا و خورشید و بادها همکاری و همیاری 
نموده‌اند و بارانها را ایجاد کرده است که منشاً آب 
شیرین است. چه آب رودبارهای ظاهری و بیرونی و 
چه آب رودبارهای باطنی و درونی که به شکل 


۱- جلد نهم» صفحه ۵۱. (مترجم) 
۲- به نقل از کتاب: «مع‌الله فی السماء». تألیف: دکتر احمد زکی. 
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چشمه‌ها و چشمه‌سارها و چاه‌ها در می‌آید . . 7 
اینها از جملٌ پایه‌های بنيادین برکات و اقوات هستند. 
هوا در میان است. نفسهایمان و بدنهایمان بر هوا 
استوار و ماندگارند .. 

«زمین کره‌ای است که گرداگرد آن را پوسته‌ای از 
صخره‌سنگها فراگرفته است. پیرامون اکثر صخره‌سنگها 
را آب احاطه کرده است. دور و بر هردوی صخره‌سنگها 
و آب را لایه‌ای از هوا دربر گرفته است. این لاية هوا 
طبقهٌ ستبری از گاز است. و بسان دریا ژرفاها دارد. ما 
آدمیزادگان, و حیوانات و نباتات در این ژرفاها زندگی 
می‌کنيم و به سبب آن چیزی که در آن است در آرامش 
بسر می‌بریم. 

از اکسیژن هوا نهّسهایمان را سرمی‌گيريم و تنفس 
می‌کنيم. گیاهان پیکرة خود را از کربن هواء و بلکه از 
اکسید کربن هوا تسرتیب می‌دهند. همان چیزی که 
شیمیدانان آن را دی اکسیدکربن می‌نامند. گیاه پیکر 
خود را از کربن می‌سازد. ماگیاه را می‌خوریم. و 
حیوانی را می‌خوریم که از گیاه تغذیه می‌کند. و از گیاه 
و حیوان بدن خود را می‌سازیم. از گازهای هوا 
نیتروژن. یعنی ازت مانده است. ازت را برای رقیق 
کردن اکسیژن استشمام می‌کنيم تا از فُسهایمان 
نسوزیم. بخار آب مانده است. بخار آب برای مرطوب 
کردن هوا است. گازهای دیگری در هوا است. مقدار این 
گازها اندک است. از قبیل: آرگون. هلیوم. نئون» و جز 
اينها . . . گاز دیگری ئیدروژن است. این گاز چه‌بسا از 
بقایای آفرینش نخستین زمین برجای مانده باشد»(٩)‏ 
موای که آنها را می‌خوریم. و موادّی که در زندگی 
خودمان از آنها استفاده می‌کنيم - اقوات بیشترین 
قسمت آنها در شکمها مصرف می‌گردند - همه آنها 
مرکب از عنصرهای اصلی هستند. عنصرهائی که زمین 
آنها را در درون خود یا در فضای خود دارد. برای مثال. 
اين شکر .. . شکر چیست؟ شکر مرکب از کربن و 
تیدروژن و اکسیژن است. ما متوجه شدیم که آب از 
یدروژن و اکسیژن ترکیب شده است . . . به همین 
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ترتیب است هر چیزی که از خوردنی و نوشیدنی, و يا 
پوشیدنی و ابزار و ادوات» مورد بهره‌برداری قرار 
می‌دهيم . . . هم آنها مرب از عناصر این زمین هستند 
و در آن به ودیعت گذاشته شده‌اند . . 

هم ایتها به چیزی از برگات و چیزی از تفدیر افوات 
.. در چهار روز از مراحل زمانی طولانی 


. .. آنها روزهای خدایند. مقدار و 


اشاره دارند . 
پیدایش یافته‌اند 
انداز آنها را جز خدا نمی‌داند. 
م2 آشتوی إلى ال هی دخان. فقال ها و 
کک ج کک .فالتا تین طابعن 


1 رین ان کر در حالی که دود 
(گونه» و به شکل سحابیها در گسترةٌ فضای بی‌انتهاء 
پراکنده) بود. به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و 
چه نخواهید پدید آنید (و شکل گیرید). گفتند: 
فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صورت 
درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). آن‌گاه آن را به صورت 
هفت آسمان در دو روز به انجام رساند؛ و در هر 
آسمانی فرمان لازمه‌اش را صادر (و نظام و تدبیر 
خاضصی مقزّر) فرمود (و مخلوقات و موجودات متناسب 
با آنجا را آفرید). آسمان نزدیک را با چراغ‌های بزرگی 
(از ستارگان درخشان و تابان) بیاراستیم و (آن را 
کاملاً از آفات و استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم. 
این (امور مذکوره؛ اعم از آ فرینش جهان هستی و 
دوران شک ل‌گیری و نظم دقیق, برجوشیده از) 
برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه است. 
«استواء» که مصدر فعل «اشتوی» است در اینجا به 
معنی قصد است. قصد کردن از جانب خدای بزرگوار. 
مراد توجّه و اراده نمودن است. رازه« سپس, گاهی 


برای ترتیب زمانی نیست. و بلکه برای ارتقاء معنوی 


سوره فصّلت آیات ۱-۳۶ 
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است.(۱) «السَناء»: آسمان. از لحاظ ذهن و شعور. به 
جایگاه بالاتر و والاتر می‌گویند. 
م آشتوی إلى لاء هی دُخانْ ). 
سپس ارادۀ آفرینش آسمان کرد دو حالی که دود 
(گونه» و به شکل سحابیها در گسترۀ فضای بی‌انتهاء 
پراکنده) بود. 
اعتقاد بر این است که پیش از آفرینش ستارگان. چیزی 
وجود داشته است که آن را سحابی می‌گویند. اين 
سحابی گاز بوده است . . . یعنی دود. 
«سحاییها - چه روشن و چه تیره -گاز و غبار موجود 
در آن, آثار باقیمانده آفرینش ستارگان بوده است و 
بس. نظریِّةُ آفرینش چنین است: کهکشان از گاز و غبار 
تشکیل گردیده است. از انباشته شدن گاز و غبارء 
ستارگان تشکیل شده‌اند. مقداری از گاز و غبار مانده 
است. از این باقیمانده گاز و غبار در این کهکشان فراخ 
باقی مانده است. گاز و غبار باقیمانده برابر است با 
مسقدار گاز و غباری که ستارگان از آن تشکیل 
گردیده‌اند. پیوسته ستارگان از این بخش گاز و غبار 
برجای مانده, با نیروی جاذبه به سوی خود می‌کشند. و 
آسمان را خوب از گاز و غبار جارو می‌کنند. ولیکن این 
جاروکنندگان هرچند که تعدادشان به صورت وحشتناکی 
فراوان است. ولی نسبت به گستره‌هائی که باید آنجاها 
را جارو کنند. کم و اندک هستند».(۲) 
این سخن چه بسا درست باشد. چون نزدیک‌ترین گفته 
به مدلول و مفهوم حقیقت قرآنی است: 
م آشتوی ال لا ء هی ذخان ). 
سپس اراد آفرینش آسمان کرد در حالی که دود 
(گونه, و به شکل سحابیها در کسترهُ فضای بی‌انتهاء 
پراکنده) بود. 
آن گاه اندکی در جلو این حقیقت هراس‌انگیز می‌ايستیم: 
قفا طباوض نتيا معا ما فا 
طانمین ). 
به آسمان و زمین فرمود: چه بخواهید و چه نخواهید, 
پدید آئید (و شکل گیرید). گفتند: فرمانبردارانه پدید 
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آمدیم (و به همان صورت درآمده‌ایم که اراده 

فرموده‌ای). 
اشارهُ شگفتی به فرمانبرداری این جهان از قانون یزدان, 
و به تماس حقیقت این جهان با آفریدگار خود است. 
تماسی که تماس اطاعت از فرمودهٌ خداء و تسلیم اراده 
و مشیّت او شدن است. در این صورت هیچ چیزی جز 
انسان در میان نیست مگر این که با خواست خود در 
برابر قانون همگانی خدا کرنش می‌برد و از آن 
فرمانبردارانه اطاعت می‌کند. مگر انسان که در برخضی 
از اوقات وادار به کرنش بردن و اطاعت کردن از قانون 
همگانی خدا می‌شود. انسان قطعاً در برابر این قانون 
همگانی الهی کرنش و فرمان می‌برد. او نمی‌تواند از 
دائرةٌ آن بیرون رود. انسان سپر بسیار کوچکی در 
گردونة این جهان بس بزرگ و سترگ است. قوانین 
همگانی جهان بر انسان ساری و جاری می‌گردد چه 
بخواهد و چه نخواهد. ولیکن تنها او است که بسان 
اطاعت آسمان و زمین اطاعت نمی‌کند. بلکه می‌خواهد 
بگریزد. و از مسیر خوش و بی‌درد سر منحرف شود. 
این است که با قوانینی برخورد پیدا می‌کند که حتماً آن 
قوانین بر او چیره می‌گردد و او را شکست می‌دهد -و 
گاهی او را در هم می‌کوبد و خردش می‌کند - آن وقت 
غیر فرمانبردارانه کرنش می‌برد و به زاتو درصی‌آفتد. 
مگر بندگان خداء آن کسانی که دلهایشان. وجودشان, 
حسرکاتشان. تسصوراتشان, اراده‌هایشان, علائق و 
رغائبشان, و رویکردهایشان در صلح و صفا است . .. 
در صلح و صفا است با قوانین همگانی الهی .۰ . این 
است که آنان مطیعانه سر بر خط فرمان می‌نهند. و آرام 
و آسان با گردونة جهان بزرگ و سترگ به راه می‌افتند 
و راه را می‌سپرند. باکاروان جسهان به سوی 
پروردگارشان رهسپار می‌گردند. و با تمام نیروهای 
موجود در این کاروان پیوند پیدا می‌کنند . . . بدین 


۱- «ْ: سپس, در اینجا برای تأخیر بیانی است نه تأخیر زمانی. یعنی 
آفرینش آسمانها قبلاً صورت گرفته است و زمین بعد از آن. (مترجم) 
۲- «معالله فی السماء». تألیف: دکتر احمد زکی. 
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هنگام است که شگفتیها می‌آفرینند. و خوارق عاداتی 
انجام می‌دهند. چون با قانون خدا در صلح و صفایند. و 
از نیروی شگرف آن قانون استمداد می‌نمایند. و آنان با 
آن قانون هستند و آن قانون در راه به سوی خدا 
مشتمل بر ايشان است. و همگان: «طائعین»: مسطیعان 
یزدان می‌باشند. و دلبخواه فرمانبرداری می‌کنند. 

ما ناخواسته کرنش می‌بریم و اطاعت می‌کنيم. کاشکی 
ما فرمانبردارانه کرنش می‌بردیم و اطاعت می‌کرديم. 
ای کاش که ما همچون لبّیک زمین و آسمان لبّیک 
می‌گفتيم. با رضا و رغبت. و با شادی و شادمانی 
ملاقاتِ با یزدان, سر بر خط فرمان ایبزد سبحان 
می‌نهاديم» و با روح جهان کرنش‌برنده و مطیع و لټیک 
گوینده و تسلیم ايزد متان و خداوندگار جهانیان, همگام 
و همراه می‌شدیم. 

ماگاهگاهی حرکات خنده‌آوری از خود نشان می‌دهیم ... 
گردونهةٌ قضا و قدر در راه خود می‌چرخد. و با سرعت 
خود می‌گردد. و جهت خود را می‌سپرد. و جملگی 
هستی را با خود می‌گرداند و می‌برد. مطابق قوانسین و 
.۰ مامی‌آئيم و می‌خواهیم 
سرعت یگیریم, و یاکندی کنیم. ما در میان این کاروان 
بزرگ و کوکبةٌ سترگ هستیم. گاهی غم و اندوه و 
پریشانی و شتاب و خودپرستی و آز و طمع و علاقه و 
رغبت و ترس و هراس, به ما دست می‌دهد -و آن 
وقتی است که ما از گردونة جهان می‌گسليم و از خط 
سیر جهانی منحرف می‌گردیم - بدین هنگام اینجا و 
آنجا می‌گريزيم. در حالی که کاروان جهان و کوكبة 
کیهان به راه خود ادامه می‌دهد. با این سپر و با آن سپر 
برخورد می‌کنيم و به درد می‌آئیم و به ناله می‌افتیم. در 
اینجا و آنجا به مانع می‌خوریم و تصادف مي‌کنيم و 
درهم می‌شکنيم. در حالی که گردونۂ جهان با سرعتی که 
دارد در راه خود و رو به هدف خویش می‌چرخد و به 
پیش می‌رود. نیروهایمان و تلاشهایمان همه و همه هدر 
می‌رود و هرز و بیهوده می‌شود ...اما زمانی که 
دلهایمان واقعاً ایمان داشته باشد. و حقیقتاً تسلیم خدا 


سننی که در ميان است 


فی‌ظلال الق رآن 
باشد. و به راستی با جان هستی تماس پیدا کند. ما در 
این صورت نقش اصلی خود را می‌شناسيم. و میان 
گامهایمان و میان گامهای قضا و قدر همسوئی و 
هماهنگی برقرار می‌گردانيم. و در لحظة مناسبی با 
سرعت مناسبی, در گسترة مناسبی به حرکت درم یآئیم. 
با جملگی نیروی هستی حرکت می‌کنيم. نیروئی که از 
آفریدگار هستی استمداد می‌طلبد و یاری می‌خواهد. 
عملاً کارهای بزرگی را انجام می‌دهیم. بدون این که 
غرور به ما دست بدهد. زیرا ما منبع قدرتی را خواهیم 
شناخت که با مدد و یاری او این کارهای بزرگ را 
انجام خواهیم داد. اطمینان و یقین پیدا می‌کنيم که این 
قدرت. قدرت خودمان نیست. بلکه قدرت ماکه چنین 
کرده است متصل به قدرت بزرگ یزدان جهان بوده 
است. 

وای چه رضا و خشنودی‌ای! وای چه خوشبختی و 
سعادتی! وای چه آسودگی و آسایشی! وای چه 
آرامشی که دلهایمان را فرا می‌گیرد در آن روز و 
روزگاری که در کوچ کوتاه خود هستیم! کوچی که بر 
این ستاره فرمانبردار و لبّیک‌گوی پروردگار دارم 
ستاره‌ای که در این کوچ بزرگی که به سوی خداوندگار 
این ستاره داریم. در پایان این گشت و گذار با ما همراه 
و همسفر است! 

چه صلح و صفائی که بر جانهایمان می‌ریزد در آن حال 
و احوالی که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که دوست ما 
انب تفا تاتيا وج هك رما 
پروردگارش می‌باشد. و ما نیز با آن تسلیم فرمان 
پروردگارمان می‌باشیم. گامهایمان از گامهای جهان جدا 
نمی‌گردد. و با ما دشمنی نمی‌ورزد و ما با آن دشمنی 
نمی‌ورزيم. چون ما از آنیم, وبا آن هم جهت و 
همسوئیم: 

فان تیذا طانعن ». 

گفتند: فرمانبردارانه پدید آمدیم (و به همان صورت 
درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). 


(فقَضاهن سبع تماوات في یمین ). 


سوره فصلت آیات ۱-۳۶ 


جزء بیست‌وچهارم 

آن‌گاه آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به 

انجام رساند. 

(وَوحی في کل میا آفرها 5۱ 

و در هر آسمانی فرمان لازمه‌اش را صادر (و نظام و 

تدبیر خاصی مقزر) فرمود (و مخلوقات و موجودات 

متناسب با آنجا را آفرید). 
دو روز چه‌بسا مراد دو دوره‌ای باشد که ستارگان از 
سحابیها تشکیل شده‌اند. یا در آنها هستی پیدایش پیدا 
کرده است آن‌گونه که خدا می‌داند و بس. وحی و پیام 
فرمان در هر آسمان, اشاره به روان کردن قوانین لازم 
در آن است, برابر رهنمون و رهنمودی که خدا فرموده 
است. اما آسمان مقصود. کدام است. ما نمی‌توانیم آن 
را معیّن و مشخْص داریم. چه‌بسا فاصلةٌ دوری» آسمان 
بشمار آمده است. یا کهکشانی آسمانی نام گرفته است. 
و چه‌بسا هم کهکشانهائی که فاصله‌های متفاوتی 
داشته‌اند آسمانها بشمار آمده‌اند ... و چیزهای دیگری 
جز اینهاء که واه آسمان برداشت آنها را دارده و چنین 
چیزهائی بسیارند. 

و بنا لاء نیا صابيح و حفظاً ). 

آسمان نزدیک را با چراغهای بزرگی (از ستارگان 

درخشان و تابان) بیاراستیم و (آن را کاملاً از آقات و 

استراق سمع شیاطین) محفوظ داشتیم. 
«آلسّماء الدنيا»: نزدیک ترین آسمان ...این هم مدلول 
و مفهوم واحد و مشحصی ندارد. چه‌بسا نزدیک‌ترین 
به ما مراد باشد که بدان جاده کاه‌فروش 
می‌گویند.[ ۲ اندازه قطر کهکشان ما صد هزار میلیون 
سال نوری است! چه بسا مراد از آسمان چیزی جز این 
هم باشد, چیزی از چیزهائی که واژۂٌ آسمان می‌تواند بر 
آن منطبق گردد. در آن ستارگان و سیّارگانی هستند که 
بسان چراغها در جلو دیدگان ما می‌درخشند. 
«حفظاً»: نگاهداری. مراد حفظ از شیاطین است . 
همان‌گونه که در جاهای دیگری از قرآن مفاهیمی دال بر 
در بارژ شیاطین 
چیز زیادی را بگوئیم. و بیش از اشاره‌های گذرائی را 


این معنی آمده است . .. ما نمی‌توانیم 


فی‌ظلال‌القرآن 


بیان بداریم که در قرآن آمده‌اند. این اشاره‌ها ما را بس 


است. 
این (امور مذکوره. اعم از آفرینش جهان هستی و 
دوران شک ل‌گیری و نسظم دقیق, برجوشیده از) 
برنامه‌ریزی خداوند بسیار توانا و بس آگاه است. 
آیا اینها را مقذّر و مسقتر و اندازهگیری می‌کند. و 
سراسر هستی را نگاهداری می‌نماید. و همه جهان را 
می‌گرداند و می‌جرخاند و اداره کند. کسی جز خداوند 
چیره و نیرومند و توانا؟ و جز خداوند بسیار آگاه و 
مطّلع از موارد و مصادر نظام هستی؟ 
e‏ 
بعد از این چرخش و گردش جهانی شگفت‌انگیز» موضع 
کسانی که کفر می‌ورزند و خدا را نمی‌پذیرند و برای او 
انبازها قرار می‌دهند چگونه خواهد بود؟ وقتی که 
آسمان و زمین به پروردگارشان عرض می‌کنند: 
ی طان . 
فرماتبردارانه پدید آمدیم (وبه همان صورت 
درآمده‌ایم که اراده فرموده‌ای). 
آخر این مورچة کوچک درماند؛ انسان نام که روی 
زمین می‌لغزد و حرکت می‌کند. چگونه با تکبر و 
شرن دازا انکان مید 
ان آغرضوا تغل ید نكم صاعقة ععَة مثل صاعقة 
عاد و مود اد جاء سل ین بسن 
یت یو[ اه فاو: لو شاء رین ال 
جر به افون انا غاد 
اتر ف دض بعر احق و فالوا: من 
ماه أو" ا ی قراب 
ر و وا بایان یجخدون. فا َازسلنا یم ریا ۳ 
ضرق ام یناب شذبقه عذاب الذي ف 
المحياة لد و لَعذاب الآخرة آخزی رز هم لا 


۱- در زبان فارسی آن را کاهکشان یا کهکشان راہ شیری می‌گویند. 


(مترجم) 


سوره فضلت آیات ۱-۲۶ 


جزء بیست‌وچهارم 
ره ر ۳۷ هم وه 
ینصرون و أمّا مود هیناه فان 


عل ایح صاعقَة 


شحو من 
مه لعذاب من چا کنر 
.و تاذ آعثوا واوا و ن( 


کر اشر مکه از پذیرش ایمان) روی‌گردان شدند. 


بگو: شما را از صاعقه‌ای همچون صاعقة عاد و شمود 
می‌ترسانم. زمانی (صاعقه گریبانگیر قوم عاد و شمود 
شد) که پیفمبران از پیش رو و پشت سر (و از هر سو و 
جهات دیگر) به نزدشان آمدند (و به عناوین مختلف و 
به شیوه‌های گوناگون پندشان دادند و ارشادشان 
کردند و گفتند:) جز خدا را پرستش نکنید. پاسخ دادند 
که: اگر خدا می‌خواست پیقمبرانی روانه دارد 
فرشتگانی را (به عنوان پیغمبر) فرو می‌فرستاد (نه 
انسانهائی مانند خود ما). ما قطعاً به آن چیزهائی باور 
نداریم که با خود آورده‌اید. و اما قوم عاد در زمین به 
ناحق بزرگی فروختند (و مغرورانه) گفتند: چه کسی از 
ما قدرت بیشتری دارد؟ مگر آنان نمی‌دانستند که 
خداوندی که ایشان را آفریده است از آنان نیرومندتر 
است؟! آنان (بر اثر این پندار بی‌اساس) پیوسته آیه‌های 
ما را انکار می‌کردند و نمی‌پذیرفتند. سرانجام باد تند و 
پرصداو سخت سردی را در روزهای شومی به 
سویشان وزان کردیم تا عذاب خوار و پست‌کننده‌ای 
در زندگی همین دنیا بدیشان بچشانیم. (تازه این عذاب 
دنیا است) و عذاب آخرت خوار و پست‌کننده‌تر (از 
عذاب دنیوی ایشان) است. و آنان اصلاً (از سوی 
کسی) یاری و کمک نمی‌شوند. و اما قوم شمود. ما ایشان 
را رهنمود کردیم (و راه خیر و راه شر را بدیشان 
نمودیم) و آنان کوردلی (و گمراهی) را بر هدایت (و 
رهنمود الهی) ترجیح دادند» و لذا به سبب کارهائی که 
می‌کردنده صاعقة عذاب خوارکننده‌ای ایشان را 
فروگرفت. و کسانی را که ممن و متقی بودند نجات 
دادیم (و از عذاب درامان و از دست کقار متکټّر رهائی 
بخشیدیم). 

این تهدید و بیم هراسناک و هراس‌انگیزی که 

می‌فرماید: 


هچب فی‌ظلالالقرآن 


جلد پنجم 
مر ۵ 9۶ 


زفقل نونک طاعِقَّة مثل صاععَة عادو نود . 


بگو: شما را از صاعقه‌ای همچون صاعقة عاد و ثمود 


می‌ترسانم. 
مناسب با زشتي گناه و پلشتی بزه و با خودبزرگ‌بینی 
و تکبّری است که مشرکان می‌ورزیدند. و در سرآغاز 
این سوره حکایت گردیده است. همچنین مناسب با 
انحراف و کجروی‌ای است که کقار آدمیان در کاروان 
بزرگی مرتکب می‌شده‌اند که پیش از این تهدید و بیم 
بیان شده است. 
ابن‌اسحاق داستانی از این تهدید و بیم را روایت کرده 
است و گفته است: یزید پسر زیاد از محمد پسر کعب 
قرظی نقل نموده است که او گفته است: برایم نقل شده 
است. عتبه پسر ربیعه که رئیسی بود. روزی در مجلس 
قریشیان نشسته بود. و پیغمبر خدا لش هم تک و 
تنها در مسجدالحرام نشسته بود. عتبه رو به قسریشیان 
کرد و گفت: ای گروه قریشیان آیا برنخیزم و به پیش 
محمّد بروم و با او سخن بگویم و چند کاری را بدو 
پیشنهاد بکنم. بدان اميد که برخیها را بپذیرد و یکی از 
آنها را که بخواهد بدو بدهیم و از ما دست بکشد؟ - 
این وقتی بود که حمزه یف ایمان آورده بود و دیدند 
یاران و پیروان پیغمبر بإ فزونی می‌یابند و افزایش 
پیدا می‌کنند. گفتند: بلی ای ابو ولید, بلند شو و به پیش 
او برو و با وی سخن بگو. عتبه برخاست و به پیش 
پیغمبر خدا 927 رفت و در کنارش نشست و بدو 
گفت: ای برادرزاده‌ام! تو می‌دانی در ميان ما چه 
مکانت و منزلتی داری. جزو عشیرهٌ ما هستی و از 
حسب و نسب والائی برخورداری. تو کار بزرگی را 
برای قوم خود آورده‌ای, و با آن میانشان تفرقه 
افکنده‌ای. خردهایشان را بیخردی قلمداد کرده‌ای» و از 
خدایانشان عیبجوئی نموده‌ای و دینشان را ننگین 
دانسته‌ای. آئینشان را نمی‌پذیری و بدان گردن 
نمی‌نهی, آئینی که پدران و نیاکانشان بر آن بوده‌اند و 
بر آن رفته‌اند. از من بشنو تا چه می‌گویم. من کارهائی 


را به تو پیشنهاد می‌کنم, بنگر که در بار آنها نظرت 


سورۀ فلت آیات ۱-۳۲۶ 
جزء بیست‌وچهارم 
چیست. شاید تو برخی از آنها را پذیرفتی ... پیغمیر 
خدا اة فرمودز 
ل یاب الوليدٍ نمع ). 
«ای ابو الولید بگو. , می‌شنوم». 
عتبه گفت: ای برادرزادهام! اگر تو از این چیزی که با 
خود آورده‌ای مقصودت مال و دارائی است. از اموال و 
دارائیهای خود آن اندازه برایت جمع می‌کنيم و به تو 
می‌دهیم تا ثروتمندترین ما خوأهی شد. اگر هم از این 
کار مرادت ریاست است. تو را بر خود رئیس می‌کنیم و 
هیچ کاری را بدون فرمان تو انجام نمی‌دهيم. اگر نیز 
منظورت فرمانروائی و شاهی است. تو را بر خود 
فرمانروا و شاه می‌کنيم. اگر هم جنّ به پیش تو می‌آید و 
او را می‌بینی و نمی‌توانی او را از خود برانی. ما 
پزشکانی را دعوت مي‌کنيم. و در این راه اموالی را که 
داریم خرج می‌نمائيم تا تو را از دست او می‌رهانيم. 
چه‌بسا جنٌ بر کسی غالب می‌شود تا وقتی که مداوا 
می‌گردد و از دست او نجات داده می‌شود ... و سخنان 
دیگری که گفته است . . . پیغمیر خدا گوش به 
سخنان عتبه فراداشته بود و چیزی نفرمود تا او خاموش 
گردید. آن‌گاه فرمود: 
رت یاب الولید؟ ». 
«ای ابو ولید آیا تمام شدی؟» 
عتبه گفت: بلی. پیغمبر حلص فرمود: 
(استيزينٍ). 
«پس از من بشنو». 
عتبه گفت: چنین کنم . . 
ETI‏ ار . تفیل من لسن 
ا رانا یبرم 
قافن به بشيراً و تذیراغرض کم هم له 
تشغ 
به نام خداوند بخشنده مهربان. حا. میم. (این کتابی 
است که) از طرف خداوند بخشایشگر مهرورز نازل 
شده است. کتابی است که آیات آن تفصیل و تبیین شده 


است (و واضح و روشن گشته است. . یعنی) قرآن ن که به 


زبان عربی است. برای قومی (فهم معانی آن آسان) 
است که اهل دانش باشند. قرآن بشارت‌دهندة (ممنان 
به نعمتهای فراوان و جاویدان) و ترسانندة (کافران به 
عذاب دردناک و سرمدی یزدان) است. ولی (تشویق و 
است) و اکثر 


آنان (از حقّ و حقیقت) رویگردانند و این است که (روح 


تهدید قرآن در دل متعصبان لجوج بی‌اثر 


شنوائی و پذیرائی حقائق را از دست داده‌اند و گوئی که 

کرند و) هیچ نمی‌شنوند. 
سپس پیغمبر ٤إ‏ به قرائت 
ادامه داد و آنها را بر عتبه خواند. وقتی که عتبه گوش 
می‌کرد. ساکت و خاموش گوش بدان آیات می‌داده و 
دستهایش را بر پشت خود گرفته بود و بر آنها تکیه زده 
بسود. به سخنان پیغمیر 27 گوش می‌داد تا 
فرموده‌هایش به أیٌ سجده در همین سوره رسید و 
سحده e‏ سپس گفت: 

قذ سغت ر يفت یاب لیا تیفت قات و ذاک ). 


اوو شنیدی آنچه را که شنیدی, این تو و این 


بقيّةٌ آیات این سوره 


آن (خواهی بپذیر و خواهی نپذیر». 

عتبه برخاست و به پیش یارانش برگشت. یارانش به 
یکدیگر گفتند: به خدا سوگند می‌خوریم ابو ولید با 
چهره‌ای به سویتان برگشته است که جدای از چهره‌ای 
است که با آن از پیشتان رفته است. وقتی که عتبه در 
کنارشان نشست گفتند: : ای ابو ولید چه به دنبال داری و 
خبر چیست جیست؟ گفت: آنچه به دنبال دارم و از آن باخبر 
گردیدام این است به خدا سوگند سخنی را شنیدام که 
هرگز همانند آن را نشنیده‌ام. به خدا همچون سخنی 
سحر نیست» و شعر هم نیست. و غیبگوئی نیز نیست. 
ای گروه قریشیان از من اطاعت کنید و کار را به من 
واگذارید . 


است راه را بازگذارید و رهایش سازید. به خدا سوگند 


. . میان این مرد و ميان انجه در صدد أن 


سخنی را که من از او شنیده‌ام خبری به دنبال دارد. اگر 
عربها بدو دسترسی پیدا کنند و نابودش کنند. توسّط 
دیگران از شر او رهائی یافته‌اید. اگر هم بر عربها پیروز 
شود. حکومت و فرمانروائی او حکومت و فرمانروائی 


سورخ فصت آیات ۱-۲۶ 
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شما است. و عرّت و عظمت او عرّت و عظمت شما 
است» و شما خوشبخت‌ترین مردمان در سایة او خواهید 
بود . . . گفتند: به خدا سوگند ای ابو ولید او با زیانش 
تو را جادو کرده است! عتبه گفت: این رأی و نظر من 
بود. هرچه به نظرتان رسیده است انجام دهید. 
بغوی در تفسیر خود حدیثی را با استنادی که دارد و آن 
فة شر یله ور أن راز خا كه بسر 
عبداله کندی کوفی است -ابی‌کثیر گفته است: تا 
اندازه‌ای ضعیف به حساب آمده است - و اجلح آن را 
از زبال پسر حرمله, و او آن را از جابر پسر 
عبدالّه ا نقل کرده است. تا می‌رسد به: 
(قٍن آغرضوا ققل نکم صاعقة مثل صاعقة 
عاد و مود >. 
اگر (مشرکان مکّه از پذیرش ایمان) روی‌گردان شدند. 
بگو: شما را از صاعقه‌ای همچون صاعقۀ عاد و قمود 
می‌ترسانم. 
عتبه دست بر دهان پیغمبر بش گذاشت. و او را به 
صلهٌ رحم سوگند داد. و به میان اهل و عیال خود 
برگشت و بیرون نیامد و به پیش قریشیان برنگشت, و 
از ایشان کناره‌گیری نمود و خود را در منزل زندانی 
تانق باه 
بعدها که در این باره با عتبه سخن گفتند. گفت: 
«دست بر دهانش گذاشتم و او را به صلٌ رحم سوگند 
دادم که دست بردارد و بس کند. شما که می‌دانید محمد 
وقتی که چیزی را گفته است دروغ نگفته است. من 
ترسیدم که عذاب را بر شما نازل گرداند . . .» 
این تصویری از تأثیر همچون تهدید و بیمی از دهان 
پیغمبر خدا اش بر دل مردی است که ایمان نیاورده 
است! به ترک این روایت نمی‌گوئيم پیش از این که 
توقف کوتاهی در جلو سیمای پیغمبر مش و ادب و 
اخلاق بزرگوارانه و آرامش دل با ایمان او نداشته 
باشیم. او به عتبه گوش می‌دهد و عتبه این اندیشه‌های 
کوچک و پیشنهادهای بی‌ارزش را به عرض مبارکش 
می‌رساند. در حالی که دل پیغمبر َة به چیزی 


فی‌ظلال الق رآن 
سرگرم است که بسی والاتر و بزرگ‌تر از اینها است.. 
وقتی که این اندیشه‌ها و پیشنهادهای چندش آور و ماي 
نفرت مطرح می‌شود. پیغمبر إو شکیبایانه آنها را 
می‌شنود. و بزرگوارانه بدانها گوش فرامی‌دارد. و آرام 
و متین و مهربانانه می‌نشیند. و از عتبه نمی‌خواهد که 
زودتر این اندیشه‌ها و پيشنهادها را یگوید و بدانها 
پایان دشد. وقتی هم عتبه سخن را په پایان می‌برد. آرام 
و خویشتن نگاهدار و محترمانه بدو می‌فرماید: 
(َفرَعت ناآبا لْولید؟ >. 

«ای ایو ولید آیا سختانت به پایان آمد؟» 

عتبه می‌گوید: بلی . . . پس بدو می‌فرماید: 

(قاسئیع مق ). 

«پس به من گوش کن و از من بشتو». 

هرچه زودتر به عتبه پاسخ نمی‌دهد و شتابان 
نمی‌فرماید: چنین می‌کنم. بلکه با آرامش خاطر و با 
روح بزرگ, فرمودهٌ خداوندگار خود را نه سخن خود را 
بر او می‌خواند: (بنم ال من آلرّحم. .حم...)۔ 
ان سیمائی اس که به .دل شوکت و هر ربق 
.. بذین خاطر بود 
که دلهای شنوندگان خود را جذب می‌کرد و بر آنها 
چیره می‌گردید . . . دلهای شنوندگانی که نخست قصد 
تمسخر او را داشتند. و يا پیشاپیش کينة او را به دل 
می‌گرفتند. و بعد به خدمتش 


درود و مرحمت خدا بر او باد . 


اطمینان. مودذت و محیّت. می‌اندازد ۰ 


می‌رفتند! 
.. خداوند بزرگوار 
9 است: 
« له عم حَيْث تغل اله ). 
خداوند E‏ برای پیامبری 
انتخاب و) رسالت خویش را به چه کسی حوالت 
می‌دارد. (انعام/۱۳۴) 
پس از این توقّف کوتاه به نص قرآن مجید برمی‌گردیم: 
فان روا ل: ند زتکم صاععَة مثل صاعقَة 4 
عادو مُود. ..(. 
اگر (مشرکان مکه از پذیرش ایمان) روی‌گردان شدند. 
بگو: شما را از صاعقه‌ای همچون صاعقة عاد و شثمود 
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می‌ترسانم ... 
این هم چرخش و گردشی بر محلهای هلاک شدن و 
نقش زمین گردیدن گذشتگان است که پس از چرخش و 
گردش در آسمانها و زمین به میان می‌آید. چرخش و 
گردشی است که دلهای خودبزرگ‌بین را از دیدن 
محلّهای هلاک گردیدن و نقش زمین شدن مستکبرین» 
به لرزه و کن درمی‌آورد: ۱ 
اد جاء الول من بين ايديم و من خلفهم أل 
توا 3 له > 
زمانی (صاعقه گریبانگیر قوم عاد و شمود شد) که 
پیغمبران از پیش رو و پشت سر (و از هر سو و جهات 
دیگر) به نزدشان آمدند (و به عناوین مختلف و به 
شیوه‌های گوناگون پندشان دادند و ارشادشان کردند 
و گفتند:) جز خدا را پرستش نکنید. 
این سخنی است که جملگی پیفمبران آن را با خود به 
ارمغان آورده‌اند. و بنیاد هر آئینی بر آن استوار گردیده 


۳ 


است. 


فالوا: لو شاء رین بل ملایْکة .فان با اسل 
به کافرون ). 


پاسخ دادند که: اگر خدا می‌خواست پیغمبرانی روانه 
دارد. فرشتگانی را (به عنوان پیغمبر) فرو می‌فرستاد 
(نه انسانهائی مانند خود ما). ما قطعاً به آن چیزهاتی 
باور نداریم که با خود آورده‌اید. 
این شبهة تکراری‌ای که به هر پیفمبری گفته شده است. 
هیچ پیغمبری نمی‌تواند انسانها را مخاطب قرار دهد و 
با ایشان به سخن بپردازد مگر این که خودش انسان 
باشد. ایشان را بشناسد و آنان او را بشناسند. در او 
سرمشق واقعی خود را بيابند. و او را الگوی خویش 
بکنند. او همان رنج و دردی را بچشد. و با همان مسائل 
و قضایائی روبرو بشود که ایشان می‌چشند و با آنها 
روبرو می‌شوند. اما عاد و شمودکفرشان را در حسق 
پیغمبرانشان اعلان و اعلام کردند. بدان علّت که 
پیغمبران انسان بودند و فرشته نشدند» آن‌گونه که 


ایشان پيشنهاد می‌کردند! 


فی‌ظلال القرآن 


تا بدینجا سرنوشت عاد و شمود را رویهم خلاصه 
می‌کند و گرد می‌آورد. چون هر دو گروه عاد و مود 
وف یگانه‌ای داشته‌اند. چه هم اينان و هم آنان 
کارشان به صاعقه کشیده أت و آدرخفن آسمان دمار 
از روزگارشان برآورده است. سپس داستان هریک را 
تا اندازه‌ای از همدیگر جدا می‌سازد: 

مانتیو نی الأزضٍ بعَير الق .و 

الوا من اشد ما ُوه ). 

و امّا قوم عاد در زمین به ناحق بزرگی فروختند (و 

مغرورانه) گفتند: چة کسی از ما قدرت بیشتری دارد؟. 
حقّ این است که بندگان در برابر یزدان کرنش برند. و 
در زمین خودبزرگ‌بینی نکنند و بزرگی نفروشند. آنان 
با مقايسة با عظمت مخلوقات خداء کیستند و چیستند؟ 
آنان همانهائی هستند که هستند. آفریده‌های کوچک 
انسان نامی در گستر هستی هستند و بس. لذا هرگونه 
تکټّری در زمین به ناحق است و نادرست مي‌باشد. 
آنان تکټر ورزیدند و مغرور شدند و گول خوردند. 

فو فالوا مخ دما فَرَة؟ ). 

گفتند: چه کسی از ما قدرت بیشتری دارد؟. 
این یک احساس دروغین است که طاغیان و یاغیان 
دارند. احساس می‌کنند که نیروئی در زمین وجود ندارد 
که در برابر نیروی ایشان بایستد. آنان فراموش 
می‌کنند: 

وین اه اذى همه أشد گة. 


مگر آنان نمی‌دانستند خداوندی که 8 | آفریده 


e 


است از آنان نیرومندتر است؟. 
این چیز ابتدائی آشکار و مسأل سادۂ روشنی است .. 
کسی که در اصل ایشان را آفریده است. از آنان قدرت 
بیشتری دارد. زیرا او است که این مقدار قدرت 
محدودی را هم که دارند بدیشان داده است و در 
وجودشان سرشته است. اما طاغیان و یاغیان چنین 
جیری را یاد نمی‌کنند. و بلکه آن را فراموش می‌کنند: 

(وکانوا انا یجحَدون ). 


آنان (بر اثر این پندار بی‌اساس) پیوسته آیه‌های ما 
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انکار می‌کردند و نمی‌پذیرفتند. 
بدان هنگام که آنان زور بازوان خود را در این صحنه 
به نمایش می‌گذارند. و از بزرگی و عظمت خود دم 
می‌زنند. ناگهان صحن بعدی در آیهٌ بعدی می‌آغازد. 
صحنه‌ای که محل هلاک و نقش زمین شدن را نشان 
می‌دهد و مناسب با این خودپسندی پست و رسواگرانه 


است: 


سل یم رجا صَرضا ف يام يسات 
TY‏ میاه آلدئیا ). 


سرانجام باد تند و پرصداو سخت سردی را در 

روزهای شومی به سویشان وزان کردیم. تا عذاب 

خوار و پست‌کننده‌ای در زندگی همین دنیا بدیشان 
این گردباد و طوفان گیج و ویجی است که هر چیزی را 
با خود جارو می‌کند و می‌برد. و سخت سرد است. در 
روزهای شوم و بدی وزیدن گسرفته است. خواری و 
رسوائی را در زندگی دنیا به وجود آورده است» 
خواری و رسوائی‌ای که سزاوار متکبّرانی است که به 
خود می‌بالند و بر بندگان فخرفروشی می‌کنند و 
می‌نازند. 
این تازه در زندگی این جهان است . .. آنان در آخرت 
به حال خود رها نمی‌شوند. بلکه: 

و لعذابْ الا خرة آخزی. و هم لا ینْصَرَون >. 

(تازه این عذاب دنیااست) و عذاب آخرت خوار ی 

پست‌کننده‌تر (از عذاب دنیوی ایشان) است. و آنان 

اصلا (از سوی کسی) یاری نمی‌شوند. 

وام مود قهدیناهم اشد فراعت على 

اهدی (. 

و اما قوم نمود. ما ایشان را رهنمود کردیم (و راه خیرو 

راه شر را بدیشان نمودیم) و آنان کوردلی (و گمراهی) 

را بر هدایت (و رهنمود الهی) ترجیح دادند. 
چنین به نظر می‌رسد این بند اشاره باشد به رهنمون و 
رهنمود کردن ایشان. پس از وقوع معجزهٌ شتر ماده. 
آنان در سای همچون معجزه‌ای راهیاب گردیده‌اند. ولی 


‘Fp e 


فی‌ظلالالقرآن 
بعد از دین برگشته‌اند و مرتد گردیده‌اند و کفر را 
برگزیده‌اند. کوردلی را بر هدایت و راهیابی ترجیح 
داده‌اند. روشن أشنت گمراهی پس 
الهی سخت‌ترین و بدترین کوری و کوردلی است! 


مر 


اذم تم صاعقة العذاب اون باكائوا 
بون 4. 


از راهیابی و هدایت 


خوارکننده‌ای ایشان را فروگرفت. 
خواری مناسب‌ترین فرجام است. چه خواری فقط 
عذاب نیست و بس» و تنها نابود شدن نیست و بس. و 
بلکه خواری سزای کوردلی پس از ایمان داشتن است. 

و تج الّذينَ منوا كانوا تون . 

و کسانی را که مؤمن و متقی بودند نجات دادیم (و ۱ 

عذاب درامان و از دست کقار متکټّر رهائی بخشیدیم). 
چرخش و گردش بر محلهای هلاک و نقش زمین 
گردیدن عاد و ثمود به پایان می‌آید. و بیم دادن از این 
محلّهای هلاک و نقش زمین گردیدن هراسناک و 
هراس‌انگیز خاتمه می‌پذيرد. سلطه و قدرت خدا 
برایشان روشن و جلوه‌گر می‌شود. سلطه و قدرتی که 
هيچ‌گونه قدرت و قوّتی نمی‌تواند آن را برگرداند» و 
هیچ‌گونه دژی نمی‌تواند کسی را از دست آن مصون و 
محفوظ دارد. و مثلاً متکټّر سرکشی را در خود پناه دهد 
و درامان از عذاب یزدان دارد. 
0 
هم اینک که برایشان از سلطه و قدرت موجود خدا در 
سرشت جهان. و از سلطه و قدرت موجود خدا در 
تاریخ انسانها, پرده برداشته است. ایشان را آگاه و 
مطْلع می‌گرداند بر سلطه و قدرت خدادر وجود 
خودشان, وجود خودشان که هیچ چیزی از آن متعلّق به 
خودشان و در اختیار خودشان نیست» و هیچ چیزی از 
اندامهایشان را نمی‌توانند از سلطه و قدرت خدا 
محفوظ بدارند و دور نگاه دارند. حتّی گوشهایشان و 
چشمهایشان و پوستهایشان در جایگاه دادگاه قیامت از 
آنان سرکشی و نافرمانی می‌کند. و برخی از گواهانی 
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خواهند شد که بر ضد ایشان گراهی می‌دهند: 
و یوم بر أَغداء اله إلى آلثار هم يُورَعون. 
حق ذا ما افو دیص ارم و 
لدم با انوا یَفعلون. و الوا جردم م 
دنم عن؟ فالوا: تا الذي نطق کل ی 
و نکم ول مر و[ رجن و اک 
رون آن یهد علیکم سکم و لا لا نصا سا رکم و 
ا کبرآا 

آزداکم 


رو 
| الا مش 
ر معوی 


ont ۹ 


تغملون. و ذلکم نکم ال ې ظننم برب 
فاص ابح من الاير بن. ان یَصبرُوا فا 
و ن یستفیبو اهم من الب ). 


روزی دشمنان خدا (یعنی کقار و مشرکان همۀ ملَتها) 
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به سوی آتش دوزخ رانده و بر لبة آن گرد آورده 
می‌شوند (و دسته‌های پیشین را نگاه می‌دارند تا 
گروه‌های پسین را پدانان ملحق گردانند). هنگامی که 
در کنار دوزخ گرد آمدند. گوشها و چشمها و پوستهای 
ایشان بر کارهائی که (در دنیا) می‌کرده‌اند. گواهی 
می‌دهند. آنان به پوستهای خود می‌گویند: چرا بر ضد 
ما شهادت دادید؟ پاسخ می‌دهند: خداوندی مارا به 
گفتار درآورده است که همه چیز را گویا نموده است. و 
همو در آغاز شما را (از عدم) آفریده است و (در پایان 
زندگی و بعد از ممات. دوباره جامۀ حیات به تنتان 
کرده و برای حساب و کتاب) به سوی او برگردانده 
شده‌اید. شما اگر گناهانتان را پنهان می‌کردید نه از این 
جهت بود که از شهادت گوشها و چشمها و 
پوستهایتان بر ض خود بیم داشته باشید (چرا که 
اصلاً باور نمی‌کردید روزی اینها به سخن درآیند و بر 
ضد کسی گواهی دهند.) بلکه گمان می‌بردید خدا 
بسیاری از اعمالی را که (مخفیانه) انجام می‌دهید 
نمی‌داند. این گمان بدی که در بار پروردگارتان 
داشته‌اید شما را به هلاکت انداخته است, و لذا از زمرة 
زیانکاران شده‌اید. اگر آنان شکیبائی کنند (یا نکنند. 
یکسان است و) آتش دوزخ جایگاه ایشان است (و راه 
نجاتی از آن ندارند). اگر هم تقاضای رضایت و 


فی‌ظلالالقرآن 
درخواست عفو (الهی) کنند (به جائی نمی‌رسد و 
پذیرفته نمی‌شود) و مورد عفو قرار نمی‌گیرند. 

رویاروئی هراسناک و شگفتی است که در جایگاه 
همایش همگان و در دادگاه ایزد سبحان پیش می‌آید. در 
آنجائی که اندامهای بدنهای بزهکاران از سلطه و 
قدرت یزدان اطاعت می‌کند و به گفتار درمی آید و به 
پرسشها پاسخ می‌گوید. در جایگاهی که صاحبان 
اندامها دشمنان خدا نامیده می‌شوند و با این نام ننگین 
می‌گردند. راستی باید سرنوشت دشمنان خدا به کجا 
بینجامد و چه باشد؟ آنان راگرد می‌آورند. و اوّلشان را 
به آخرشان می‌رسانند و بسان گلَّهٌ گوسفندان جمع 
می‌گردانند! به سوی کجایشان می‌برند؟ به سوی آتش 
دوزخ! وقتی که به کنار آتش دوزخ رسیدند و حساب و 
کتاب درگرفت. ناگهان گواهان بر ضدٌ ایشان گواهی 
می‌دهند. گواهانی که حسایی برای آنان باز نمی‌شد و 
گمان سر زدن همچون کاری از ایشان نمی‌رفت. 
زبانهایشان بسته است و به سخن درنمی‌آید. همان 
زبانهائی که در دنیا دروغ می‌گفت و تهمت می‌زد و 
یاوه‌سرائی می‌کرد و به تمسخر می‌نشست. اما 
گوشهایشان و چشمهایشان و پوستهایشان بر ضد 
ایشان به میدان درمی‌آیند تا به پروردگارشان پاسخ 
دهند و اطاعت کنند و تسلیم شوند. و از بزهکاران 
بگویند و روایت کنند آنچه را که آنان راز گمان 
می‌بردند و نادانسته می‌شمردند. آنان خود را از خدا 
پنهان می‌داشتند. و گمان می‌کردند که خدا ایشان را 
نمی‌بیند. و می‌توانند رازهایشان را نهان دارند. و 
گناهانشان را مخفی کنند. آنان اگر هم از مردمان 
رازهایشان را نهان و گناهانشان را پنهان داشته‌اند. اما 
نتوانسته‌اند رازها و گناه‌ها را از چشمانشان و 
گوشهایشان و پوستهایشان نهان و پنهان کنند. چگونه 
می‌توانسته‌اند این کار را بکنند. مگر نه این است که 

چشمها و گوشها و پوستهایشان جزو اندامهایشان بوده 
ات ت؟! آهای این چشمها و گوشها و پوستهایشان است 
که برملا و رسوا می‌کنند چیزی را که بزهکاران آن را 


سورة فضلت آیات ۱-۳۶ 
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پنهان و نهان از جملگی مردمان می‌دانستند! و حتّی آن 
را از پروردگار جهانیان پنهان و نهان می‌انگاشتند! 
وای از این رویاروئی شگفتی که با سلطه و قدرت 
مخفی خدا پیدا می‌کنند. هم اینک همان سلطه و قدرت 
بر اندامهایشان چیره می‌گرده و اندامهایشان به فرمان 
یزدان لب لټیک می‌گویند و پاسخ می‌گویند! 

(وفاا يودهم تدم علينا). 

آنان به پوستهای خود می‌گویند: چرا بر ضدَ ما شهادت 

دادید؟. 
ناگهان پوستهایشان بدون هرگونه کلک و نیرنگ و 
ساخت و پاختی. حقیقتی را رو در رویشان می‌گویند که 
برای آنان پنهان بوده است: 


۶و سر ر 


(فالوا: أنْطفتا اه اي نطق کل مىي ). 
پاسخ می‌دهند: خداوندی ما را به گغتار درآورده است 
که همه چیز را گویا نموده است. 
آیا خدا نیست که زبانها را گویا کرده است؟ خدا 
می‌تواند غیر زبانها را نیز گویا گرداند. او همه چیز را 
گویا کرده است. این است که امروز همه چیز صحبت 
می‌کند و سخن می‌گوید و روشنگری می‌نماید. 
(و مر کم ول واه تزجفرن 6. 
و همو در آغاز شما را آفریده است و (در پایان زندگی 
و بعد از ممات دوباره جامۀ حیات به تنتان کرده و برای 
حساب و کتاب) به سوی او برگردانده شده‌اید. 
یت و داش تسین و وان ر ار انز 
سرئوشت و بازگشت همگان در دست او و به سوی او 
است. نه در اوّلی و نه در دومی گریزی از قبضه قدرت 
او نیست. 
این چیزی است که قبلاً با وجود داشتن خردها آن را 
نپذیرفته‌اند و انکارش کرده‌اند. ولی امروز پوستها بر 
حقیقت آن گواهی می‌دهند. 
بقیةُ سخن می‌تواند حکایت اقوال برخی از ایشان 
بدیشان باشد. و می‌تواند پیروی بر موضعگیری شگفت 


آنان باشد: 
و ماکن تَستترون | أو یف ند علیکم سکم و با 


می‌ظلال الق رآن 
ضار کم و لا جلودکم 6. 
شما اگر گناهانتان را پنهان می‌کردید نه از این جهت 
بود که از شهادت گوشها و چشمها و پوستهایتان بر 
ضدّ خودتان بیم داشته باشید (چرا که اصلاً باور 
نمی‌کردید روزی اینها به سخن درآیند و بر ضدّ کسی 
گواهی دهند). 
شما که به دلتان نمی‌گذشت و خطور نمی‌کرد که گوشها 
و چشمها و پوستهایتان بر ضد شما قیام می‌کنند و 
گواهی می‌دهند. تازه اگر هم مي‌خواستید از آنها 
خویشتن را پنهان دارید نمی‌توانستید چنین کنید و خود 
را نهان دارید. 
و لکن ظتم آن له لا یلم كثيرآً عا تون ). 
بلکه گمان می‌بردید خدا بسیاری از اعمالی را که 
(مخفیانه) انجام می‌دهید نمی‌داند. 
این گمان جاهلانۂ بزهکارانه. شما را گول زده است و 
شما را به سوی دوزخ رانده است: 


(و ذلکم شنک اندی فتم برب م أزداكم 


8 ۳ 


فاصبَحتم من الاير ين (. 

اين گمان بدی که در بارۂ پروردگارتان داشته‌اید شما 

را به هلاکت انداخته است و لذااز زمره زیانکاران 

شده‌اید. 
آن‌گاه واپسین پیرو در می رسد: 

( فان ي یضبُوا قالناز وی فم . 

اگر آنان شکیباثی کنند (یا نکنند. یکسان است و) آتش 

دوزخ جایگاه ایشان است. و لذا از زمرة زیانگاران 

شده‌اید. 
وای چه تمسخری! چه اکنون صبر و شکیبائی کردن, بر 
آتش صبر و شکیبائی نمودن است. این صبر و شکیبائی 
آن صبر و شکیبائی‌ای نیست که گشایش به دنبال داشته 
باشد و پاداش نیکو مترتّب بر آن گردد. این صبر و 
شکیبانی. صبر و شکیبائی‌ای است که پاداشش آ7 
است! سزای آن ماندن و قرار گرفتن در آتش است! و 
چه بد ماندنی و قرار گرفتتی است! 

إن يشتغتبوا اهم من ال . 
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اگر هم تقاضای رضایت و درخواست عفو (الهی) کنند 

(به جائی نمی‌رسد و پذیرفته نمی‌شود) و مورد عفو 

قرار نمی‌گيرند. 
در آنجا درخواست عتاب و سرزنش فائده‌ای ندارد. در 
آنجا توبه و پشیمانی سودی نمی‌بخشد. عادت چنین 
است کسی درخواست عتاب(۱) و سرزنش را دارد که به 
۰ دنبالش چشم به راه عفو و رضایت می‌گردد بعد از آن 
که اسباب و علل جفا و ستم از میان رفته است. اما 
امروز بر روی عتاب و سرزنش دربسته شده است. عفو 
و رضایتی هم در میان نمانده است. عفو و رضایتی که 
به دنبال عتاب و سرزنش می‌آید. 
9 
آن‌گاه دیگر باره برایشان از سلطه و قدرت خدا بر 
دلهایشان» پرده برمی‌دارد. در حالی که آنان هنوز در 
دنیا هستند. و خویشتن را بزرگ‌تر از آن می‌دانند که به 
خدا ایمان بیاورند. خدا برایشان - چون ملع بر فساد 
دلهایشان است - همنشینان و همدمان بدی از جن و 
انس ترتیب داده است. این همنشینان و همدمان بد. 
کارهای زشت و پلشت را در نظرشان می‌آرایند. و 
ایشان را به کاروانهای کسانی ملحق می‌گردانند که 
زیانباری بر ایشان نوشته شده است و واجب گسردیده 
است, و فرمان عذاب در بارهٌ آنان لازم و ثابت گردیده 
است: 

و قينا مره ریا ما ندیم و ما 
نم وحن عم ول ف أعمقد خلت ین 
قبلهم من ان و الانْس, نم کانوا خایرین ). 
ما برای آنان همنشینان (زشت‌سیرتی از جن و انس) 
ترتیب داده‌ایم (و این دوستان تبهکار» ایشان را از هر 
سو احاطه می‌کنند و افکارشان را می‌دزدند و چنان بر 
آنان چیره می‌شوند) که کار دنیا و آخرت را در 
نظرشان می‌آرایند (و اقدام به محرّمات و ترک عبادات 
را و همچنین عقاب و عذاب دوزخ را برایشان سهل و 
ساده جلوه‌گر می‌نمایند. تا بدانجا که به آسانی به 


گرداب فساد فرو می‌روند) و فرمان عذاب الهی در بارة 


فی‌ظلال‌القرآن 


آنان ثابت و صادر می‌شود و به سرنوشت اقوام 
گمراهی از جن و انسی گرفتار می‌گردند که پیش از 
ایشان بوده‌اند (و همچون ایشان کرده‌اند. جملگی) 
اینان و آنان مسلّماً زیبانبار شده‌اند. 
باید بنگرند چگونه آنان در قبضهٌ خداوندی گرفتارند 
که خود را بزرگ‌تر از آن می‌دانند که به پرستش و 
عبادتش پپردازند. باید بنگرند چگونه دلهایشان که در 
درونشان است ایشان را به سوی عذاب و زیانباری 
می‌کشاند و رهنمود می‌گرداند. خدا همنشینان و 
همدمانی برای آنان ترتیب داده است و حاضر آورده 
است که به وسوسه کردن ایشان می‌پردازند. و هرگونه 
کار بدی را در نظرشان می‌آرایند که پیرامون ایشان 
یافته می‌شود. و کارهایشان را برایشان زیبا جلوه گر 
می‌دهند. و این است که زشتی و پلشتی موجود در 
کارهایشان را احساس نمی‌کنند و بدان پی نمی‌برند. 


سخت‌ترین بلا و بدترین مصیبت این است که انسان 


۱ احساس زشتی و پلشتی اعمال خود را از دست بدهد. و 


به بدی و نابهنجاری انحراف خویش پی نبرد. و چنین 
بینگارد هر کاری و هر چیزی که او می‌کند و او دارد 
زیبا و برازنده است! این هلاک و نایودی است. این 
سراشیبی و لغزشگاهی است که پیوسته به هلاک و 
نابودی سر می‌کشد و منتهی می‌شود. ناگهان خود را در 
میان کل بدی می‌بینند. خویشتن را در میان متهائی از 
جر و انس می‌یابند که وعده خدا در بار ایشان تحققق 
پسیدا کرده است و پیاده شده است. و آنان له 
زیانبارانند: 

اوا خایرین ). 

(جملگی) اینان و آنان مسلّماً زیبانبار شده‌اند. 
از جملة آراستن تن همنشینان و همدمان برای ایشان این 
است که آنان را به مبارزة با این قرآن برمی‌انگیزند و 
به پیش می‌رانند. بدان هنگام که احساس می‌کنند چه 


۱- واه «إِن يَسَْغْتَبُوا» به معنی: طلب رضایت و گذشت کنند» است. یعنی 
درخواست «عُثبل» که به معنی رضایت است. ولی ملف فرزانه به معنی: 
درخواست عتاب و سرزنش کنند جمله را معنی فرموده است!. . (مترجم) 
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بلطو فيز ر رن ام 
و فا الذي کرو : لأَسْمَعوا هدا ال 


فيه لک اه ۳ 
بون >. 


کافران (به ا می‌گویند: گوش به این قرآن فرا 


مرآن ولغوا 


ندهید. و در (هنگام تلاوت) آن یاوه‌سراشی و جار و 

جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال 

انديشه در بارۀ مفاهیم آن از ایشان گرفته شود و) شما 

پیروز گردید. 
این سخنی بود که بزرگان قریش به همدیگر می‌گفتند و 
یکدیگر را بدان سفارش می‌کردند. بدین وسیله عامَة 
مردمان را بدان گول می‌زدند. امّا آنان از مقابلة با غلبة 
قرآن و تأثیر آن در درونهایشان و در درون عامَة 
مردمان درفانده گرهپدتدان عکسی حور ون 

و تشد تسوا هذا لقن ). 

گوش به این قرآن فرا ندهید. 
آنان ادذعاء می‌کردند که این قرآن ایشان را جادو 
می‌کند. و بر خردهایشان چیره می‌شود. و زندگانیشان 
را تباه می‌سازد. و میان پدر و پسر جدائی می‌اندازد. و 
شوهر و همسر را از یکدیگر دور و جدا می‌گرداند. بلی 
که قرآن جدائی می‌اندازد. ولیکن آن جدائی که یزدان 
میان ایمان و کفر, و میان هدایت و ضلالت. انداخته 
است. خدا دلهائی را مخلص و آویزهٌ این قرآن می‌کرد. 
همچون دلهائی هیچ‌گونه پیوندی را نمی‌پذیرفت مگر 
پیوند قرانی را. این است که قران فرقان است. یعنی 
جداسازندهٌ حقگرایان از باطلگرایان, و گمراهان از 
راهیابان است .. 

«رأْعرْ فيه هلک عون ). 

و در (هنگام تلاوت) آن یاوه‌سراشی و جار و جنجال 

کنید تا (مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال انديشه در 

با امام آن‌از آیشان کو کنر دن ها پوو 

گردید. 
این سخن, باوه‌سرائی و پریشان‌گوئی است و سزاوار 
انسان واقعی نیست. امّا درماندگی از رویاروئی با 
حجت و برهان. و ناتوانی از پاسخ دلیل با دلیل. سر به 


مه( تس 


فی‌ظلال الق رآن 
یاوه‌سرائی و پریشان‌گوئی می‌کشد, توط کسی که 
خویشتن را بزرگ‌تر از پذیرش ایمان می‌بیند. . . 
یاوه‌سرائی و بیهوده گوئی می‌کردند از جمله با نقل 
داستانهای رستم و اسفندیار. همان‌گونه که مالک پسر 
نضر چنین می‌کرد تا مردمان را از قرآن بازدارد و دور 
نگاه دارد. با داد و بیداد و جار و جنجال نیز به کار 
یاوه‌سرائی و پریشان‌گوئی می‌پرداختند. با بیان سخنان 
مسجع و خواندن اشعار رجز نیز بدین کار دست 
می‌یازیدند و بیهوده گوئی می‌کردند. اما همه اینها بر باد 
رفتند و قرآن پیروز گردید. چون راز پیروزی را با خود 
حمل می‌کرد. و قرآن حق بود» و حقٌ پیروز است هرچند 
که باطلگرایان بکوشند و بجوشند و بخروشند. 
برای پاسخ بدین گفتار زشتشان, تهدید و بیم مناسبی 
درمی‌رسد: 
فلنذية ن الذي مروا عَذابً شدیدا و تجزیاهم نب 
آشواً سوا الّذې کانوا ا لک ج جَراء أعداء اله 
آلثان ض فا دار الخلد. جزاء باکاثوا بایاتنا 
دون ». 


ما قطعاً (جنگ با قرآن را فراموش نمی‌نمائیم و) به 


کافران عذاب سختی می‌چشانيم. و آنان را در براپر 
بدترین کاری که کرده‌اند (که مبارز؛ با قرآن است) جزا 
و سزا خواهیم داد. این کیفر دشمنان خدا است که آتش 
(سوزان جهتّم) است. (امّا نه آتش موقتی و زودگذر» 
بلکه) سرای همیشگی ایشان در میان آن است. این هم 
بدان خاطر است که پیوسته آیات ما را (با وجود علم به 
اقعیّت آنها) انکار می‌کرده‌اند. 
چه زود ایشان را در آتش خواهیم یافت! چه زود خشم 
گول‌خوردگان را خواهیم دید. آن کسانی که همنشینان و 
همدمان ایشان چیزهائی را برایشان می‌آراستند و زیبا 
جلوه می‌دادند که حاضر و 
آینده پیش می آمد و اتّفاق می‌افتاد. و آنان را تشویق و 
ترغیب بدین مهلکه‌ای می‌کردند که گشت و گذرشان 
عاقبت سر بدان کشید. , 
(و قال دی رواد نا ارتا لین آضلانا من 


در دسترسشان بود و يا در 
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کافران (در میان دوزخ فریاد برمیآورند و) می‌گویند: 

پروردگارا! کسانی را از دو گروه انس و جن به‌ما نشان 

بده که ما را گمراه کرده‌اند. تا ایشان را زیر پاهای خود 

بگذاریم و لگدمالشان گردانیم و بدین وسیله از زمره 

پست‌ترین مردم (از لحاظ مقام و مکان) شوند!. 
این خشم تندی است. آتش انتقام است: 

عنما تخت آفدامنا ۷. 

تا ایشان را زیر پاهای خود بگذاریم و لگدمالشان 

گردانیم. 

( يکونا مى الْقلین ). 

تا بدین وسیله از زمرة پست‌ترین مردم (از لحاظ مقام 

و مکان) شوندا. 
این خشم تند و درخواست لگدمال کردن؛ به دنبال 
دوستی و رفاقت و وسوسه کردن و آراستن و زیبا 
جلوه‌گر داشتن است! 
e‏ 
اين پیوند و رابطه‌ای بود که پیوند و رابطةٌ وسوسه 
کردن و گول زدن است. پیوند و رابطة دیگری نیز در 
میان بوده است که پیوند و رابطه دلسوزی و مهرورزی 
و دوستی و رفاقت واقعی است. کسانی که همچون 
پیوند و رابطه‌ای با یکدیگر داشته‌اند مژمنانند. آن 
کسانید که می‌گفتند: خدای ما اله است. سپس بر 
راستای راه منتهی به خدا در پرتو ایمان و عمل صالح 
می‌ماندند و راه را ادامه می‌دادند. خداوند بزرگوار 
برای چنین کسانی همدمان و همنشیتان بدی از جن و 
انس را ترتیب نمی‌دهد. بلکه فرشتگانی را موظف و 
مکلّف می‌فرماید که امن و امان و آرامش و اطمینان به 
دلهای مژمتان بریزند و پدیدار گردانند. و ایشان را به 
بهشت مژده بدهند, و در زندگی دنیا و در زندگی 
آخرت ایشان را به دوستی بگیرند و عهده‌دار امورشان 
شوند: 

و 


5 2 4 ۱ و قرع 
إن الذین قالوا: نله م آشتفامواء رل 


عم لاه :أل فا وا زو رو 
ان الي کن ر توعدون. یواژ کم في ياء 
لیا ر ف الاخر رو کم فا ما تشتهي سکم 


کم فا ما تَدعُون. رامن ور وحم . 
کسانی که می‌گویند: پروردگار ما تنها خدا است, و 
سپس (بر این گفتة خود که اقرار به وحدانیّت است 
می‌ایستند. و آن را با انجام قوانین شریعت عملاً نشان 
می‌دهند. و بر این راستای خداپرستی تا زنده‌اند) 
پابرجا و ماندگار می‌مانند (در هتگام آخرین لحظات 
زندگی) فرشتگان به پیش ایشان می‌آیند (و بدانان مژده 
می‌دهند) که نترسید و غمگین نباشید و شما را شارت 
باد به بهشتی که (توسّط پیفمبران) به شما (مومنان) 
وعده داده می‌شد. (و فرشتگان بدیشان خبر می‌دهند 
که) ما یاران و یاوران شما در زندگی دنیا و آخرت 
هستیم. و در آخرت برای شما هرچه آرزو کنید هست. 
و هرچه بخواهید برایتان فراهم است. اینها به عنوان 
پذیرائی از سوی خداونه آمرزگار و مهربان است. 
ماندگاری بر سخن: 
ربا الا ». 
پروردگار ما تنها خدا است. 
ماندگاری بر آن چنان که باید و شاید است. و حسق و 
حقیقت آن را مراعات کردن است. ماندگاری بر آن باید 
از لحاظ احساس و آگاهی درون و از نظر رفتار و 
کردار زندگی بیرون باشد. ماندگاری بر آن, و صبر و 
شکیبائی بر تکالیف و وظائف آن, قطعاً کار دشوار و 
بزرگی است. بدین خاطر است که سزاوار این نعمت 
بزرگ و لطف سترگ در پیشگاه خدا است. شایان 
همنشینی و همدمی با فرشتگان و دوستی و رفاقت و 
مودت و محبّت ایشان است. این چیزهائی است که در 
آن چیزی پدیدار و نمودار است که خدا در بارةٌ ایشان 
روایت می‌فرماید. فرشتگان به دوستان مومن خود 
می‌گویند: نترسید. غمگین نباشید. شما را مژده باد به 
بهشتی که به شما وعده داده می‌شد. ما یاران و یاوران 
شمادر زندگی دنیا و در آخرت هستیم. آن‌گاه فرشتگان 
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بهشتی را برایشان به تصوير می‌کشند که بدیشان وعده 
داده می‌شد. به گونه‌ای بهشت را برایشان به تصویر 
می‌کشند که دوست برای دوستش چیزی را به تصویر 
می‌کشد که می‌داند آگاهی از آن او را مسرور و 
خوشحال می‌کند. و دیدن بهره و نصیبی که دارد و چشم 
به راه آن است. او را شاد و شنگول می‌گرداند: برای 
شما هرچه آرزو کنید هست. و هرچه بخواهید برایتان 
فراهم است. بر جمال و کمال و کرامت و عظمت آن 
می‌افزایند و می‌گویند: اينها به عنوان پذیرائی از سوی 
خداوند آمرزگار و مهربان است. اينها از سوی خدا 
است. خدا شما را در پرتو مغفرت و مرحمت خود به 
آنجا نازل کرده است و در آنجا فرود آورده است. پس 
چه نعمتی فراتر از این نعمت است؟ 

۰ 

این مرحله به پایان آورده می‌شود با ترسیم شکلی از 
< دعوت‌کننده به سوی خداء و توصیف روح او و گفتار 
او و بیان سخن او و ادب او. پیغمبر خود جلضَو را و 
هر دعوت‌کننده‌ای از امت او را متوجه این شکل 
می‌فرماید و او را بدان می‌خواند. سرآغاز این سوره 
در ب‌اره سنگدلی و جفاپیشگی و بی‌ادبی و 
خودبزرگ‌بینی زشت کسانی بود که به سوی قرآن و 
اسلام دعوت می‌شدند. تا بدین وسیله به دعوت‌کننده 


به سوی خدا بگوید: این برنامه و راه تو است. کارها 


هرگونه که باشد: 
(رَمَنْا آخسر فلا عم دعا عا ی اه و عمل صالماً و 
قال: یاقا و ی َو لا 
لیقع بال هی اخسن َد الّذې بینک و 


ْلَه عدا قنا وه ی و تلقاها ال الذ ر 


۰ 
صب وا و ما یلاها اه و خظ 0 ظے. و اما 
۹ و و 


رو سم ارت 2و ل 
ارک من لشیطان لوغ قاستعذ باون و 


آسْمیع ال ). 
گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردمان را 


فی‌ظلال‌القرآن 
اعلام می‌دارد که من از زمره مسلمانان (و منقادان 


اوامر یزدان) هستم؟ نیکی و بدی یکسان نیست. (هرگز 
بدی را با بدی» و زشتی را با زشتی پاسخ مگوی. بلکه 
بدی و زشتی دیگران را) با زیباترین طریقه و بهترین 
شیوه پاسخ بده. نتیجة این کار, آن خواهد شد که کسی 
که ميان تو و میان او دشمنانگی بوده است. به ناگاه 
همچون دوست صمیمی گردد. به این خوی (و خلق 
عظیم) نمی‌رسند مگر کسانی که دارای صبر و استقامت 
باشند. و بدان نمی‌رسند مگر کسانی که بهرة بزرگی (از 
ایمان و تقوا و اخلاق ستوده) داشته باشند. هرگاه 
وسوسه‌ای از شیطان (در این مسیر) متوجّه تو گردید 
(به هوش باش و در مقابل آن مقاومت کن و) خود را به 
خداوند بسپار (و به ساية لطف او پناه ببر) که او بس 
شنوا و آگاه است (و تو را می‌پاید و محافظت می‌نماید). 
به وظیفهٌ دعوت به سوی خدا برخاستن, و به خاطر 
دعوت مردمان به سوی یزدان رویاروی شدن با 
کجرویهای انسانهاء و نادانیهای آنان, و افتخار کردنشان 
بدانچه بدان الفت گرفته‌اند. و خود را بزرگ‌تر از آن 
دانستن که بدیشان گفته شود: شما در گمراهی بسر 
می‌برید و به کژراهه می‌روید, و حرص و آزشان بر 
شهوات و مصالحشان, و عشقشان به مقام و منزلتی که 
دارند و ببینند دعوت به سوی خدای یگانه آن مقام و 
منزلت را تهدید می‌کند. دعوتی که جملگی مردمان در 
پیشگاه او یکسان و برابرند» برخاستن به وظیفۀ دعوت 
در رویاروئی با چنین شرائط و ظروفی. کار بس دشوار 
و سنگینی است. ولیکن کار بزرگ و سترگی است: 
لا من دعا إلى امه و عمل طالماًء 
و قال: ی من المشلمين ۹ 
گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که مردمان را 
به سوی خدا می‌خواند و کارهای شایسته می‌کند و 
اعلام می‌دارد که من از زمرة مسلمانان (و متقادان 


و من اخسن 4 ق 


اوامر یزدان) هستم؟. 
در این صورت سخن دعوت زیباترین و بهترین سخنی 
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جزء بیست‌وچهارم 
است که در زمین گفته می‌شود. و مقذّم بر همه سخنهای 
پاک به سوی آسمان بلند می‌گردد و می‌رود. ولیکن 
سخن دعوتی که با عمل صالح همراه بشود و عمل 
صالح آن را تصدیق بکند. و همچنین سخن دعوتی که 
همراه بشود با تسلیم خدا شدن به گونه‌ای که ذات انسان 
با بودن آن نهان و پنهان گردد و خودی در میان نماند. 
در این وقت است که دعوت خالصانه و دربست ازآن 
خدا خواهد گردید و شخص دعوت‌کننده سهمی در آن 
جز تبلیغ نخواهد داشت. 

بعد از آن که دعوت با عمل صالح و تسلیم خدا شدن 
همراه گردید. دیگر برای دعوت‌کننده مسوولیتی 
نخواهد ماند اگر سخنش با رویگردانی و پشت کردن 
دیگران, یا با بی‌ادبی مردمان, و یا با خودبزرگ‌بینی و 
انکار این و آن رویاروی بشود. کاری که دعوت‌کننده 
می‌کند این است که زیبا و نیکو دست‌اندرکار بشود و با 
همگان خوب و پسندیده گفتار و رفتار داشته باشد. در 
این وقت است که او در مقام والا و بالا است. و غیر او 
که بد می‌گوید و بد رفتار می‌کند در مقام پائین و پست 


است: 

ولا تشتوي اه و لس ). 

نیکی و بدی یکسان و برابر نیست. 
دعوت‌کننده به سوی یزدان را نسزد که بدی را با بدی 
پاسخ بگوید. چه خوبی و نیکی تأثیر آن -همچنین ارج 
و ارزش آن با بدی و پلشتی یکسان و برابر نیست. 
صبر و شکیبائی کردن, و صرف نظر و گذشت نمودن. و 
بزرگ منشی و بزرگواری, و بالأخره چیره شدن بر ميل 
و رغبتی که نفس به مقابلة بدی با بدی و پاسخ شرّ با 
شر دارد. مردمان سرکش و گریزپا را به صلح و صفا 
می‌کشاند و به آرامش و اطمینان برمی‌گرداند. آن وقت 
است که چنین کسانی از دشمنی به دوستی می‌گرایند. و 
از سرکشی و گریز به نرمش و آرامش درم ی آیند و گام 
می‌گذارند: 

(إذقع باي هی خسن ن قدا الّذې بتک و بیته 


فی‌ظلال‌القرآن 


عداو كالول مج ). 

(هرگز بدی را با بدی» و زشتی را با زشتی پاسخ مگوی. 
زیباترین طریقه و 
بهترین شیوه پاسخ بده. نتیجة این کار, آن خواهد شد 
که کسی که میان تو و میان او دشمنانگی بوده است, به 


بلکه بدی و زشتی دیگران را) با 


ناگاه همچون دوست صمیمی گردد. 
این قاعده در اغلب اوقات و در بسیاری از حالات. 
صدق می‌کند. داد و بیداد به نرمش و آرامش, و خشم و 
کین به سکون و لین. و خودبزرگ‌بینی و عظمت 
فروختن به حیأ و شرم. تبدیل می‌گردد. در برابر گفتن 
سخن خوب و زیبائی, و زمزمه و نغمة آرام و دلنوازی 
و لبخند مهربانانه‌ای» رو در روی شخصی که به هیجان 
خشم او را فراگرفته است. و 
خودخواهی و خودپرستی زمام اختیار از کفش به در 


درآمده است و آتش خه 


آورده است! 

اگر با همچون شخصی مقابله به مثل می‌شد. هیجان و 
خشم و خودخواهی و سرکشی او افزوده می‌گردید. و 
سرانجام حیا و شرم خود را کنار می‌گذاشت. و زمام 
خودپرستی را شل می‌کرد. و عرّت گناه و بزهکاری او 
را فرامی‌گرفت. 

اما چنین بزرگواری و بزرگ‌منشی به دل بزرگی نیاز 
دارد. دلی که عطوفت و مهربانی کند و عفو و گذشت 
داشته باشد. در حالی که ببتواند بدی کند و پاسخ 
دندان‌شکن بدهد. همچون قدرتی هم لازم است تا عفو 
و گذشت و بزرگواری و بزرگ‌منشی تأثیر خود را 
ببخشد. و زیبا رفتار کردن و خوبی نمودن در نزد 
شخص بدکاره و هرزه‌درا؛ ضعف بشمار نیاید. اگر 
شخص بدکردار احساس کند که این زیبا رفتار کردن و 
خوبی نمودن از ضعف سرچشمه می‌گیرد چنین کاری را 
ارج نمی‌نهد و برای آن احترام قائل نمی‌شود. و اصلا 
زیبارفتار کردن و خوبی نمودن تأثیری نخواهد داشت. 
این عفو و گذشت و بزرگواری و بزرگ‌منشی هم 
محدود به اوقات و حالاتی است که بی‌تربیتی و بد و 
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بیراه دیگران متوجّه خود انسان دعوت‌کننده به سوی 
یزدان باشد. اما اگر بیشرمی و بی‌ادبی و تجاوز و تعدی 
متوجه عقیده و برگرداندن مومنان از عقیده باشد. در 
این صورت باید مقاومت کرد و رزمید. و به هر شکلی 
از اشکال مبارزه به دفع پرروئی و بی‌تربیتی و بد و 
بیراه دیگران کوشید. یا صبر و شکیبائی ورزید تا 
خداوند به انجام برساند کاری که باید بشود. 
این درجه, یعنی درجة دفع بدی با نیکی, و بزرگواری و 
گذشتی که بر انگیزه‌های خشم و غضب برتری می‌گیرد 
و غالب می‌گردد. و خویشتنداری و توازن مراعات 
می‌شود. خویشتنداری و توازنی که معلوم است چه 
وقت بزرگواری و بزرگ‌منشی است و چه وقت دفع 
بدی با نیکی و پاسخ شر با خوبی است ... درجۀ 
بزرگ و والائی است که هر انسانی بدان دسترسی پیدا 
نمی‌کند. همچون مرتبت و منزلتی به صبر و شکیبائی 
نیاز دارد. همچنین این مقام والا و درجه اعلی. یک 
عطیَةٌ خدادادی است. یزدان مهربان آن را به بندگان 
خود عطاء می‌فرماید. بندگانی که به تلاش و کوشش 
می‌پردا زند و در سای سعی و عمل سزاوار دریافت آن 
می‌گردند: 
وما یلاها لین صَبَرُواء و ما یلاها ذو 
به این خوی (و خلق عظیم) نمی‌رسند مگر کسانی که 
دارای صبر و استقامت باشند. و بدان نمی‌رسند مگر 
کسانی که بهرة بزرگی (از ایمان و تقوا و اخلاق 
ستوده) داشته باشند. 
این مرتبت و منزلت, درجه و مقام والا و بالائی است. 
تا بدان اندازه پیغمبر خدا ماش که هرگز برای نفس 
خود خشمگین نگردیده است. و زمانی هم که برای خدا 
خشمگین شده است کسی نتوانسته است در برابر 
خشمش مقاومت و ایستادگی کند. بدو گفته شده است. 
و به هر کسی که دعوت‌کننده به سوی خدا باشد گفته 


شده است: 
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و لا یرتک من آلشیطان َع فاشتَعذ باش 
اس آلسميع ال ». 

هرگاه وسوسه‌ای از شیطان (در این مسیر) متوجه تو 
گردید (به هوش باش و در مقابل آن مقاومت کن و) 


خود را به خداوند بسپار (و به سایۀ لطف او پناه ببر) که 


او بس شنوا و آگاه است (و تو را می‌پاید و محافظت 

می‌نماید). 
خشم گاهی انسان را به سوی گناه برمی‌انگیزد و به 
سوی بدی می‌خواند. گاهی خشم ناشکیبائی در برایر 
بی‌ادبی و بدی دیگران را به دل می‌اندازد. یا دل را 
تنگ می‌گرداند. و جائی در آن برای عفو و گذشت و 
بزرگواری و بزرگ‌منشی باقی نمی‌گذارد. پناه بردن به 
خدا از دست شیطان مطرود از رحمت خدا بدین هنگام 
انسان را محفوظ و مصون می‌دارد. و تلاشها و 
کوششهای اهریمن را بی‌اثر می‌گرداند. و نمی‌گذارد از 
خشم و کین, اهریمن لعین استفاده بکند و بهره ببرد. و 
از سوراخ آن به درون دل بخزد. 
آفریدگار این دل بشری, آن آفریدگاری که راه‌های 
نفوذ و محلّهای ورود به دل را می‌داند. و اندازهٌ تاب و 
توان. و مقدار آمادگی آن را نیز می‌داند. و می‌داند 
اهریمن از کجا به سوی او می‌دود و به درون او 
مسی‌رود. او دل دعوت‌کننده به سوی خدا را از 
انگیزه‌های خشم یا از وسوسه‌های اهریمن مصون و 
محفوظ می‌دارد. انگیزه‌ها و وسوسه‌هائی که بر سر راه 
او است و شخص بردیار را بر سر خشم می‌آورد. 
واقعاً راه سخت و دشواری است. راه حرکت برای نفوذ 
به دلها و درونها و تأثیر گذاشتن در آنها. باید شیوه‌های 
گوناگون به کار برد و مسیرهای جوراجور را طی کرد و 
از خارستانها گذشت. و گردنه‌ها را پشت سر گذاشت. تا 
دعوت‌کنندة به سوی خدا بدان شیوه‌ها و از آن مسیرها 
و از آنجاها بتواند به دلها و درونها راه یابد و جایگاه 
رهنمود و رهنمون را پیدا کند و نقطةٌ راهنمائی و 
راهبری را بیابد. 
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این مرحلة تازه‌ای است که با دل انسان در جولانگاه 
دعوت می‌آغازد. با گردش و چرخشی در میان 
نشانه‌های جهانی شناخت خدا: شب و روز و خورشید 
و ماف می‌آغازد. در میان مشرکان کسانی بوده‌اند که 
گذشته از خدا برای خورشید و ماه هم سجده 
می‌برده‌اند. در صورتی که خورشید و ماه هر دو تا از 
آفریده‌های خدایند. بر عرضه کردن این نشانه‌های 
شناخت خدا پیرو می‌زند بدین امر که اگر آنان خود را 
بزرگ‌تر از پرستش خدا بدانند. کسانی هستند که از 
ایشان هم به خدا نزدیک‌ترند. خدا را پرستش می‌کنند. 
گذشته از آنان سراسر زمین به عبادت و پرستش خدا 
مشغول است. زمینی که حیات را از پروردگار خود 
دریافته است. کافران و مشرکان هم حیات را از خدا 
دریافته‌اند. ولی با آن حیات به سوی خدا حرکت 
نکرده‌اند. بلکه آنان نشانه‌های جهانی شناخت خدا را 
باور نمی‌دارند. و با آیه‌های قرآنی خدا نیز سر ستیز و 
جدال دارند. قرآنی که به زبان عربی است و آمیخته با 
غیر عربی نمی‌باشد. آن‌گاه ایشان را به سوی صحنه‌ای 
از صحنه‌های قیامت می‌برد. سپس ذات خودشان را 
لخت و عریان و با تمام ضعف و دگرگونی و فراموشی 
و حرص و آز بر خیر» و جزع و فزع از ضرر و زیان, به 
خودشان می‌شناساند. بعد از آن بدیشان می‌گوید که 
آنان خود را از شر و بلائی محفوظ نمی‌دارند که در 
پیشگاه خدا گریبانگیرشان می‌گردد. این سوره با 
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وعده‌ای پایان می‌یابد که یزدان سبحان می‌دهد. مبنی بر 
این که خدا نشانه‌های شناخت خود را در آفاق جهان و 
در وجود خودشان بدیشان نشان می‌دهد تا برایشان 
روشن می‌گردد که خدا حق است. و شک و تردیدی که 
در بار شناخت خدا در دلهایشان دارند کاملاً از میان 


می رود. 

9 
من آناته لل لا لش و الق ۷ 
تسجذوا للش وق شتا الذي 


هن ان کنیا تون 6 24 

از نشانه‌های (قدرت) خداء شب و روز و خورشید و ماه 

است. برای خورشید و ماه سجده نکنید» برای خداثی 

که آنها را آفریده است» سجده کنید اگر واقعاً او را 

عبادت و پرستش می‌کنید. 
این نشانه‌ها در معرض دید همگان اعم از دانا و نادان 
است. عالم و جاهل آنها را می‌بینند. به دل انسان بدون 
واسطه زیبائی می‌اندازند و جلوه‌گری می‌فروشند. اگر 
هم انسان چیزی از حقیقت علمی آنها را نداند. چه ميان 
آن نشانه‌ها و میان پدیدۀ بشری پیوندی ژرف‌تر از 
شناخت علمی است. میان آن نشانه‌ها و میان انسان این 
پیوند در آفرینش نخستین» و در فطرت. و در هستی 
برقرار است. انسان از آن نشانه‌هاء و آن ننشانه‌ها از 
انسانند. هستی انسان هستی آن نشانه‌ها. و خميرماية 
انسان خمیرماية آن نشانه‌هاء و فطرت انسان فطرت آن 
نشانه‌هاء و قانون حاکم بر انسان حاکم بر آن نشانه‌هاء و 
.. این است که انسان به 
تکان درمی‌آید و پذیرای آن نشانه‌ها می‌رود با 
احساس ژرفی که دارد. و مستقیماً منطق ژرف آنها را 
درک و فهم می‌کند. 
بدین خاطر است که قرآن در اغلب موارد دل را متوجّه 


خدای انسان خدای آنها است . 


آن نشانه‌های عظمت و قدرت یزدان می‌سازد. و دل را 
با دیدن آنها تلنگری می‌زند و از خواب غفلت بیدار 
می‌کند. این خواب غفلت گاهی به سبب طول انس و 
الفت بدان نشانه‌ها است, و گاهی بر اثر تراکم سدّها و 


سمهیلهم 
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مانعها بر سر راه او است. این است که قرآن سذ‌ها و 
مانعها را از سر راه انسان برمی‌دارد. و دیده‌ها را دیگر 
باره بدان نشانه‌ها خیره می‌سازد تا سوسوی آنها را 
بنگرد و از نو برخیزد و هوشیار گردد و خود را تکان 
دهد و زنده و بیدار با این جهان دوست مهرورزی کند. 
و با همان سابقهٌ آشنائی قدیم و ریشه‌داری که با جهان 
دارد از آن بشنود و بدان پاسخ گوید. 
شکلی از شکلهای انحراف همان است که این آیه در 
اینجا بدان اشاره می‌کند. مردمانی بوده‌اند احساس 
منحرفانه و گمراهی در بار خورشید و ماه داشته‌اند. و 
در آن احساس مبالغه نموده‌اند. و خورشید و ماه را 
پرستیده‌ند. به عنوان این که خورشيد و ماه زیباترین و 
درخشان ترین آفریده‌های خدا هستند! قرآن آمد تا 
ایشان را از این انحراف برگرداند. و تاریکی را از روی 
عقید وارداتی ایشان بزداید و برطرف نماید. و بدیشان 
بگوید: اگر واقعاً خدا را می‌پرستید برای خورشید و ماه 
سجده نبرید. 

(وآشجدوا له نی هن ». 

برای خدائی که آنها را آفریده است» سجده کنید. 
تنها آفریدگار است که باید آفریدگان همه رو بدو کنند. 
خورشید و ماه مثل شما رو به آفریدگار خود می‌کنند. 
پس همراه با آنها رو کنید به آفریدگار یگانه‌ای که 
سزاوار است که او را عبادت و پرستش کنید. قرآن 
ضمیری را که به خورشید و ماه برمی‌گردد و باید «نا» 
باشد, در وازهٌ «خْلتَهن به صورت «هنّ» که برای جمع 
موْنّ است. ذکر کرده است. به اعتبار این که جنس آن 
دو و همسانهای آن دو در ميان ستارگان و سیارگان 
مطرح و مورد نظر است. از آنها نیز با ضمیر جمع 
موتفی صحبت کرده است که برای انسان به کار می‌رود. 
بدین وسیله خلعت حیات و عقل را به تن آنها کند. و 
آنها را به شکل اشخاصی به تصویر کشد که دارای 
سیما و پیکرند! 
اگر بعد از نشان دادن این نشانه‌های قدرت و عظمت, و 


بعد از این بیان. باز هم تکبّر ورزیدند و خود را فراتر 
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از ایمان به یزدان دیدند. چه باک. این کار ایشان نه 
پیش می‌اندازد و نه به جلو می‌برد, و بسر چیزی 
نمی‌افزاید. و از چیزی نمی‌کاهد. زیرا دیگران هستند که 
بدون تکټّر و خودبزرگ‌بینی خدای را عبادت بکنند و 


۳ (مشرکان) خود را بزرگ‌تر از آن دیدند (که به 

عبادت و پرستش پروردگار بپردازند. باک مدار. چرا 

که) آنان که در پیشگاه پروردگارت منزلت و مکانت 

دارند (که فرشتگان مقرّبند) شب و روز به تسبیح و 

تقدیس او سرگرمند و به هیچ وجه ایشان (از این کار) 

خسته و درمانده نمی‌گردند. 
نزدیک‌ترین چیزی که بر دل می‌گذرد. وقتی این بند از 
آیه ذکر می‌شود: 

(اذین عند ریک 6. 

آنان که در پیشگاه پروردگارت منزلت و مکانت دارند. 
فرشتگان هستند. اما چه‌بسا جدای از فرشتگان, بندگان 
مقب دیگری باشند. مگر ما جز چیز اندکی و ناچیزی 
می‌دانیم و می‌شناسیم؟! 
آنان که در پیشگاه پروردگار تو هستند. و درجات والا 
و مراتب بالائی دارند. و ایشان بزرگوار و برجسته‌تر از 
دیگرانند. تکټر نمی‌ورزند. و خویشتن را بالاتر از آن 
نمی‌دانند که برای خدای خود عبادت کنند و او را 
پرستش نمایند. بدان‌گونه که این منحرفان گمراه و 
سرگشته در زمین تکبر می‌نمایند و خویشتن را بالا تر 
از عبادت و پر ستش خدا می‌دانند. آنان که مقرّبان درگاه 
یزدانند با قربتی که به خدا دارند مغرور نمی‌شوند و 
گول نمی‌خورند. و شب و روز از تسبیح و تقدیس ایزد 
سبحان سست نمی‌گردند و درمانده نمی‌شوند: 

هلا یمن . 

و آنان به هیچ وجه خسته و درمانده نمی‌گردند. 
با چه چیز برابر است کسی که از سرنشینان زمین در 
حقیقت عبودیّت و اصل بندگی خدا, برخلاف همگان 
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١ $ 


جلد پنجم 


عمل کند؟ 
زمینی که آدمیان روی آن زندگی می‌کنند - زمینی که 
مادر ایشان است و آنان را خوراک و ارزاق مي‌دهد - 
زمینی که آنان بر روی آن بسان مورچگانند. 
مورچگانی که روی آن حرکت می‌کنند. و نه خوردنی 
دارند و نه نوشیدنی, مگر خوردنی و نوشیدنی‌ای که 
آن را از زمین برگیرند . 


کرنش می‌برد و فروتن می‌ایستد. و از دستهای خدا 


. . این زمین در برابسر خدا 


حیات را دریافت می‌دارد: 


وین آات لک ری الازض خايعة, انا 
و .الذي آخیاها تَمخيي 
َه عل كل تنم قدبژ ). 
و از 8 (قدرت) خدا این است که تو زمین را 
خشک و برهوت می‌بینی؛ اما هنگامی که (قطره‌های 
حیات‌بخش) آب بر آن فرو می‌فرستیم» به جنبش 
درمی‌آید و آماسیده می‌گردد (و بعدها به صورت گل و 
گیاه و سبزه موج می‌زند). آن کس که این زمین خشک 
و برهوت را زنده می‌کند. هم او مردگان را نیز (در 
قیامت) زنده می‌گرداند. چرا که او بر هر چیزی توانا 
است. 
لحظه‌ای در جلو دقّت تعبیر قرآنی در هر موضع و 
موقعی می‌ایستیم. خشوع زمین در اینجا سکونی است 


که زمین پیش از نزول آب دارد. امّاء 


ر 


(فاذ رل علا الا ء أَهترَت و ربت ). 

هنگامی که (قطره‌های حیات‌بخش) آب بر آن فرو 

می‌فرستیم؛ به جنبش درمی‌آید و آماسیده می‌گردد (و 

بعدها به صورت گل و گیاه و سبزه موج می‌زند). 
انگار این جنبش, حرکت شکر کردن و نماز گزاردن در 
برابر فراهم آمدن اسباب و علل حیات است. این بدان 
خاطر است که روندی که این آیه در آن آمده است 
روند خشوع و عبادت و تسبیح است. در این صحنه, 
زمین به عنوان فردی از افراد صحنه آورده شده است» 
و او در این صحنه با احساس و درک و فهم مناسب و با 
حرکت و جنبش مناسب شرکت می‌کند. 
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جزء بیست‌وچهارم 
در اینجا یک صفحه از کتاب: «التصویر الفنی فى 
القرآن» را به امانت می‌گیریم که دربارٌ هماهنگی هنری 
در مواردی بسان این تعبیر است: 

«قرآن از زمین قبل از آن که باران بر آن ببارده و پیش 
از آن که گیاهی در آن بروید و گیاهکها آن را بشکافند. 
گاهی با واژهُ «هامدة» تعبیر کرده است. و گاهی هم با 
واژهٌ «خاشعة». برخی از مردم چنین برداشت می‌کنند که 
این امر تنها برای گوناگونی در تعبیر است و بس. پس 
بنگریم و ببینیم این دو شکل و صورت چرا چنین 
امده‌اند: 

این دو شکل و صورت در دو روند مختلف آمده‌اند» 
بدین شیوه: 

وارهٌ «هادة» در این روند آمده است: 


E‏ نز 


رن تشن اور 
م لا آشد کمه و نکم من توق و نكم من 
رد أزذل اش لکی لا غلم من بعد بغد علم یا 


وی از اد رل الا هرت 


و ری ونث نكل رذج هبج (. 

ای مردم! اگر در بارۂ رتاش (مردگان و زندگانی 
دوبارة ایشان) تردید دارید. (بدین نکته توجّه کنید تا به 
گوشه‌ای از قدرت الهی پی ببرید و به خود آئید:) ما شما 
رااز خاک می‌آفرینیم» سپس (این خاک پیش پا افتاده 
را) به نطفه, و بعد (نطفه, این پدیده اسرارآمیز فراهم 
آمده از اسپرم مرد و اوول زن را) به خون بستۀ 
(زالومانند)» و پس از آن (اين خون بسته را به چیزی 
شبیه) به یک قطعه گوشت (جویده شده) درمیآوریم 
که برخی (کامل و تام الخلقه و) بسامان؛ و برخی (ناتمام 
و ناقص‌الخلقه و) نابسامان است. (همة اینها) بدین 
خاطر است که برای شما روشن سازیم | که ما بر 
آفرینش و تغییر و تبدیل و هرگونه کاری» از جمله 
زندگی دوباره بخشیدن توانائیم). ما جنینهائی را که 


f10} 


فی‌ظلال‌القرآن 


بخواهیم تا زمان خود در رحمها نگاه می‌داریم و آن‌گاه 
شمارا به صورت کودک (پسر یا دختر, از شکم 
مادران) بیرون می‌آوریم. سپس (شما را تحت نظارت 
و رعایت خود می‌پائیم) تا به رشد جسمانی و عقلانی 
خود می‌رسید. برخی از شما (در این میان) می‌میرند و 
بعضی از شما به نهایت عمر و غایت پیری می‌رسند. تا 
بدانجا که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند 
داشت (و دانسته‌های خویش را فراموش کرده و از یاد 
می‌برند, و درست همانند یک کودک می‌شوند. و دلیل 
دیگری بر قدرت خدا در همه چیز» به ویژه در بارۀ 
مسالة رستاخیز, این است که ای انسان در فصل 
زمستان) تو زمین را خشک و خاموش می‌بینی, اقا 
هنگامی که (فصل بهار در می‌رسد و) بر آن آب 
می‌بارانیم. حرکت و جنبش بدان می‌افتد و رشد و نمو 
می‌کند و انواع گیاهان زیبا و شادی‌بخش را می‌رویاند. 
(جاه 
و واژه «خاشعة» در این روند آمده است: 

و من آياته یل و ار و لس و الم با 
ر جوا سس و لالم جوا و اٌذی 
E‏ إن یرذن 
لد ریک حون له الیل ار و شا 
یت ین اک تری الأَرْض خاشعة 

اد لا علا الاء1 هرت و ریت 6. 
از نشانه‌های (قدرت) خداء شب و روز و خورشید و ماه 
است. برای خورشید و ماه سجده نکنید. برای خداشی 
که آنها را آفریده است» سجده کنید. اگر واقعاً او را 
عبادت و پرستش می‌کنيد. اگر (مشرکان) خود را 
بزرگ‌تر از آن دیدند (که به عبادت و پرستش 
پروردگار بپردازند. باک مدار. چرا که) آنان که در 
پیشگاه پروردگارت منزلت و مکانت دارند (که 
فرشتگان مقرّبند) شب و روز به تسبیح و تقدیس او 
سرگرمند و به هیچ وجه ایشان (از این کار) خسته و 
درمانده نمی‌گردند. و از نشانه‌های (قدرت) خدا این 


است که تو زمین را خشک و برهوت می‌بینی اما 
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هنگامی که (قطره‌های حیات‌بخش) آب بر آن فرو 

می‌فرستیم. به چنبش درمی‌آید و آماسیده می‌گردد (و 

بعدها به صورت گل و گیاه و سبزه موج می‌زند). 
هنگامی که تند و سریع به این دو روند بیندیشیم و 
بدانها نگاه گذرائی بيفکنيم. چهرة هماهنگی در «هامدة» 
و «خاشعة» برای ما پدیدار و آشکار می‌گردد. در روند 
پیشین» فضای رستاخیز و زنده گرداندن و بیرون دادن 
است. پس آنچه با چنین فضائی هماهنگی دارد و 
می‌خواند «هامدة» است که به معنی خشک و خاموش 
است. و در اینجا مراد زمین خشکیده و مرده‌ای است که 
بعدها به جنبش درم ی آید و آماسیده و پفیده می‌شود و 
انواع گیاهان سبز و خرم و زیبا و شادی‌بخش را 
می‌رویاند. فضای روند دوم. فضای عبادت کردن و 
فروتنی نمودن و به سجده افتادن است. با آن چنین 
هماهنگی برقرار می‌گردد که زمین را «خاشعة» به 
تصویر کشید که به معنی کرنش‌کننده و فروتن است و 
مراد خشک و برهوت و ساکن و بدون حرکت است. 
زمانی که آب بر آن نازل گردید و باران بارید. به 
جنبش درم ی‌آید و آماسیده و پفیده می‌شود. 
در اینجا بر جنب و جوش و آماسیده شدن و پفیده 
گردیدن, رویاندن و بیرون دادن اضافه نمی‌گردد. 
همان‌گونه که در روند نخستین افزوده شده است. زیر 
در فضای عبادت و خشوع و سجود. برای آنها محل و 
جایگاهی نیست. در اینجا هم که این دو واژه ذکر 
شده‌اند: 

هرت وَرَبَث 5 

به جنبش درمی‌آید و تکان می‌خورد, و بالا می‌آید و 

آماسیده و پفیده می‌شود. 
برای هدفی ذکر نگردیده‌اند که این دو واژه در آنجا 
برای آن آمده‌اند. این دو واژه در آنجا حرکت زمین را 
به دنبال خشوع به خیال می اندازند و به تصویر 
می‌کشند. ولی در اینجا خود این حرکت و جنبش مورد 
نظر است. چون هر چیزی که در این صحنه است در 


حال حرکت و جنبش عبادت و پرستش است. مناسب 


فی‌ظلال الق رآن 
نیست که در این میان تنها زمین ساکت و ساکن بماند. 
پس زمین هم به حرکت درآمده است و به جنبش افتاده 
است تا در صف عبادت‌کنندگان و پرستشگران متحرک 
و پویا جای بگیرد و همچون آنان جنبش و پویش داشته 
باشد. و جزئی از اجزاء صحنه, ساکت و ساکن نماند. در 
حالی که همه اجزاء پیرامون آن بجنبد و حرکت بکند. 
این هم نوعی از دقّت و تیزبینی و ریزبینی است که در 
هماهنگی حرکت و جنبش خیال‌انگیز است و بر هس 
تقدیری و تدبیری برتری دارد .۰۰».( و ...و ۰. 
به سوی نص قرآنی برمی‌گردیم. می‌بینیم پیروی که در 
پایان آبه آمده است به زنده گرداندن مردگان اشاره 
می‌نماید. و زنده گرداندن زمین را مثالی و دلیلی بر آن 
می‌داند و می‌شمارد: 

ان الّذې آخیاها لَمُخبی الوق 

دير ). 


آن کس که این زمین خشک و برهوت را زنده می‌کند. 


إن علی کل ی 


هم او مردگان را نیز (در قیامت) زنده می‌گردانده چرا که 
او بر هر چیزی توانا است. 

نشان دادن همچون صحنه‌ای, و آن را به عنوان مثالی 
برای زنده گرداندن در آخرت آوردن, و به عنوان دلیلی 
بر قدرت گرفتن, در قرآن بارها تکرار می‌گردد. صحنه 
پیدایش حیات در زمین, به هر دلی نزدیک است. زیرا 
پیدایش حیات دلها را پیش از خردها می‌پساید و لمس 
می‌نماید. حیات هنگامی که در میان موات می‌جنبد و 
سر برمي‌زند. اشارۂ نهان و پنهانی به قدرتی دارد که 
می‌آفریند. این اشاره در ژرفاهای عقل و شعور به 
جنبش و پویش می‌افتد و با زبان حال با فطرت سخن 
می‌گوید. قرآن با فطرت از نزدیک‌ترین راه‌ها و به 
زبان خودش گفتگو می‌کند. 

هھ 

در برابر صحنۂ این نشانه‌های جهانی که دارای تأشیر 
ژرفی در عقل و شعور هستند. تهدید کردن و بیم دادن 


۱-کتاب: «التصویر الفنی فی القرآن». چاپ چهارم. صفح ۰۱۰۰-۹۸ 
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کسانی پیش کشیده می‌شود که این نشانه‌های جهاني 

پدیدار و آشکار و دلربا و زیبای چهره را نمی‌پذیرند و 

آنها را انکار می‌کنند یا دربارة آنها به سفسطه 

می‌نشینند و به غلط‌اندازی و نیرنگبازی می‌پردازند: 
لین يلْحدون فی آیاتنا لا فون لین ا 
یلق یلار خر من أي آنا یوم الْقیامة؟ 
الوا ما شنْ با تَعْمَلونَ ب بص € . 
کسانی که آیات ما را مورد طعن قرار می‌دهند و به 
تحریف (حقائق و معانی) آن دست می‌یازند. بر ما 
پوشیده نخواهند بود (و کیفرشان را خواهیم داد). آیا 
کسی که به آتش دوزخ انداخته می‌شود بهتر است یا 
کسی که (در سای ایمان) در نهایت امن و امان» روز 
قیامت (به عرصة محشر) می‌آید؟ هر کاری که 
می‌خواهید بکنید» او می‌بیند هرآنچه را که انجام 
می‌دهید. 

تهدید و بیم نهانی و فشرده‌ای است و در عین حال 


هراس انگیز: 


(لا نون علیْنا ». 
بر ما پوشیده نخواهند بود. 


کفر و الحادشان گرفتار می‌آیند و کیفر می‌بینند. هر 
اندازه هم سفسطه بکنند و دسیسه بچینند و کجی و کژی 
درپیش گيرند. و گمان برند که از دست انستقام خدا 
می‌گریزند. بدان‌گونه که از دسترس حساب و کتاب 
مردمان با غلط‌اندازی و نیرنگبازی گاهی خویشتن را 
دور نگاه می‌دارند و خود را سالم از مسیدان به در 


e 


ام E‏ 
آیا کسی که به آتش دوزخ انداخته می‌شود بهتر است یا 
کسی که (در سایة ایمان) در نهایت امن و امان» روز 


فی‌ظلال القرآن 
در انتظارشان است؛ از قبیل درانداختن ایشان به آتش 
دوزخ و ترس و هراس و جزع و فزعی که بر مسر 
راهشان است. در مقابل اینان, مومنان در امن و امان به 
عرص محشر می‌آیند و بسر خواهند برد. 
این آیه به پایان می‌آید با تهدید و بیم فشرده و نهانی 
دیگری: 

(اععلوا ما شنت با تون ب صر . 

هر کاری که می‌خواهید بکنید» او می‌بیند هرآنچه را که 
واویلا چه ترس و هراسی بايد داشته باشد کسی که رها 
می‌شود هرچه می‌خواهد بکند و آیه‌ها و نشانه‌های 
قدرت و عظمت خدا را انکار نماید! در حالی که خدا 
می‌بیند آنچه که او می‌کند! 
0 
آن‌گاه سخن را ادامه می‌دهد و به کسانی می‌پردازد که 
آیات قرآنی خدا را نمی‌پذيرند. قرآن کتاب خداوند 
چیره و توانا و والامقام است. هیچ‌گونه باطلی. از هیچ 
جهتی و نظری, و نه در حال و نه در آینده, متوجّه قرآن 
نمی‌گردد: 

إن لین و بالذ کر تا جا 


عمی. آوایک ادن م من مان بعید . 
کسانی که قرآن را انکار می‌کنند بدان‌گاه که به ایشان 
می‌رسد. (بر ما پوشیده نمی‌مانند و سزای آن را 
می‌بینند). قرآن کتاب ارزشمند و بی‌نظیری است. 
هیچ‌گونه باطلی, از هیچ جهتی و نظری» متوجه قرآن 

" نمی‌گردد» (نه غلطی و تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن 
است. و نه علوم راستین و اکتشافات درست پیشینیان 


و پسینیان مخالف با آن. و نه دست تحریف به دامان 


ar 
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جزء بیست‌وچهارم 
بلندش می‌رسد. چرا که) قرآن فرو فرستادة یزدان 
است که باحکمت و ستوده است (و افعالش از روی 
حکمت است. و شايستةً حمد و ستایش بسیار است). از 
طرف (کافران و منافقان و جاهلان) چیزی به شما گفته 
نمی‌شود, مگر همان چیزهائی که قبلاً به پیفمبران پیش 
از تو گفته شده است. (و چنین نسبتهای ناروائی و 
سخنان نازیبائی بدیشان داده شده است و گفته شده 
است. خلاصه نه دعوت تو به سوی یکتاپرستی مطلب 
تازه‌ای است, و نه تهمت و تکذیب مردمان بی‌دین و 
بی‌ایمان). مسلّماً پروردگار تو دارای آمرزش فراوان 
(در حق مومنان) و دارای مجازات دردناک (در حقٌ 
کافران) است. چنان که قرآن را به زبانی جز زبان 
عربی فرو می‌قرستادیم. حتماً می‌گفتند: اگر آیات آن 
(به عربی) توضیح و تبیین می‌گردید (چه می‌شد؟ در 
این صورت ما آن را روشن و گویا فهم می‌کرديم. و 
می‌گفتند:) آیا (کتاب) غیر عربی و (پیغمبر) عربی؟ بگو: 
قرآن برای مومنان مایة راهنمائی و بهبودی است. 
(ایشان را از راه‌های گمراهی و سرگشتگی می‌رهاند. و 
از بیماریهای شک و گمان نجات می‌بخشد) و امّا برای 
غير مؤمنان. کری گوشهای ایشان و کوری (چشمان) 
آنان است. (انگار) آنان کسانیند که از دور صدا زده 
می‌شوند. (اين است که با وجود چشم باز و گوش باز» 
منادیگر را چنان که باید نمی‌بینند. و ندائی را که معلوم 
و مفهوم باشد نمی‌شنوند). 

نص قرآنی از کسانی سخن می‌گوید که قرآن را 

نپذیرفته‌اند وقتی که بر آنان نازل گردیده است. دیگر 

نمی‌گوید آنان چه کسانی هستند و بر سر ایشان چه چیز 

خواهد آمد. خبری در این باره نمی‌دهد. یعنی مبتدا و 

نهاد. بدون خبر و گزاره می‌ماند: 
ان لین روا بالذ کر جاءَهُم. ..(. 
کسانی که قرآن را انکار می‌کنند بدان‌گاه که به ایشان 
می رسد .... 

انگار گفته می‌شود: کردارشان به سیب زشتی و پلشتی. 

شناسه‌ای ندارد که بتواند آن را بشناساند. خلاصه آن 


سمچ(۱۸ ]سب 
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اندازه زشت و پلشت است که نگوا 

بدین جهت نص قرآنی خبر و گزارة «ِنّ» را رها می‌کند 

و آن را بیان نمی‌نماید. به توصیف قرآنی ادامه می‌دهد 

که آن را نپذیرفته‌اند و بدان کفر ورزیده‌اند. تا چنان کار 

دی ر یر ا ا 
وا اب یز تاو ال 
و لامن خلفْه. تفزیل ین عکیم می ير ۰ 
قرآن ره . هميچ‌گونه 


س 
بين يديه 


باطلی, از هیچ جهتی و نظری, متوجّه قرآن نمی‌گردد. 
(نه غلطی و تناقضی در الفاظ و مفاهیم آن است. و نه 
علوم راستین و اکتشافات درست پیشینیان و پسینیان 
مخالف با آن, و نه دست تحریف به دامان بلندش 
می‌رسد. چرا که) قرآن فرو فرستاده یزدان است که 
باحکمت و ستوده است (و افعالش از روی حکمت 
است. و شايستة حمد و ستایش بسیار است). 
کی باطل می‌تواند بدین کتاب رو کند. در حالی که این 
کتاب از سوی خدای حقٌ آمده است» و آشکارا حق را 
فریاد می‌دارد. و با حقی پیوند دارد که آسمانها و زمین 
بر آن استوار و پایدارند؟ 
کی باطل می‌تواند بدین کتاب رو کند. کتابی که 
ارزشمند و بی‌نظیر و چیره و شکستناپذیر است؟ 
کتابی که به فرمان خدا محفوظ و مصون است؟ خدائی 
که حفاظت و حراست از آن را خودش برعهده گرفته 
است و کت است: 
(إنا تن ٣َ‏ رن لد رون افظون ). 
ما خودمان قرآن را فرو فرستاده‌ايم و خودمان پاسدار 
آن هستیم (و تا روز رستاخیز آن را از دستبرد 
دشمنان و از هرگونه تغییر و تبدیل زمان محفوظ و 
مصون می‌داریم). (حجرل؟) 
پووهشگر این قرآن, در قرآن آن حقی را می‌یابد که آن 
را با خود نازل کرده است و به ارمغان آورده است. آن 
حقّی که قرآن آمده است تا آن را استقرار ببخشد و 
استوار دارد. پژوهنده قرآن حقٌ را در جان قسرآن و در 


متن قرآن می‌یابد. آن حقّ را سهل و ساده می‌یابده حقی 
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که اطمینان‌بخش و یقین آور و فطری و سرشتی است. 
حقّی که با ژرفاهای فطرت به سخن درمی‌آید. و فطرت 
را لبریز از حقّ می‌گرداند. و در آن تأثیر شگفت و 
شگرفی می‌نماید. 

قرآن: تفیل ین حك مد 

س 

افعالش از روی حکمت است» و شايستة حمد و ستایش 

بسیار است). 
حکمت در ساختار قرآن پدیدار است. و در رهنمود و 
رهنمونش آشکار است. حکمت در شوه نزول قسرآن 
نمایان, و در معالجه و مداوای دل بشری از کوتاه‌ترین 
راه عیان است. خدائی که قرآن را نازل کرده است 
سزاوار حمد و ثنا است. در قرآن چیزهای فراوانی است 
که دل را به جوش و خروش و غُلغل و قل‌قل حمد و 
ثنای بسیار یزدان می‌اندازد. ۱ 
آن‌گاه روند سخن میان قرآن و سائر وحی پیشین آن در 
گذشت زمان, و میان پیغمبر خاتم لش و جملگی 
پیغمبران - صَلَوات اله علَيْهم - ارتباط برقرار می‌سازد. 
و خانواده نبوت را به طور کلّی در یک کنگره و همایش 
گرد می‌آورد. خانواد؛ٌ یگانه‌ای که سخن یگانه‌ای را از 
پروردگارشان دریافت می‌دارند. و با همین سخن یگانه 
جانهایشان و دلهایشان پیوند پیدا می‌کند. و راه را در 
پس رو آن می‌سپارند. و دعوت را در ساية آن 
می‌رسانند. و راه را و دعوت را با عشق آن اداسه 
می‌دهند و به پیش می‌روند. و این است که مسلمان 
واپسین احساس می‌کند که شاخه‌ای از آن درخت گشن 
پر شاخ و برگ سایه‌اندازی است که ريشه در ژرفاهای 
خاک دارد. و عضوی از اعضاء خانواد؛ اصیل و قدیمی 
است که تاريخ کهن و دور و درازی دارد: 

ما یقال لک إل ما قد قیل ارس ین قبلک. 1 

ریک لذو مرو و ذو عقاب لیم ). 

از طرف (کافران و منافقان و جاهلان) چیزی به شما 

گفته نمی‌شود. مگر همان چیزهائی که قبلاً به پیفمبران 


پیش از تو گفته شده است. (و چنین : نسبتهای ناروائی و 
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سخنان نازیبائی بدیشان داده شده است. خلاصه نه 
دعوت تو به سوی یکتاپرستی مطلب تازه‌ای است. و نه 
تهمت و تکذیب مردمان بی‌دین و بی‌ایمان). مسلماً 
پروردگار تو دارای آمرزش فراوان (در حقّ مومنان) و 
دارای مجازات دردناک (در حقٌ کافران) است. 
وحی و پیام یگانه‌ای است. رسالت و نبوّت یگانه‌ای 
است. عقیده و باور یگانه‌ای است. این از یک سوء و از 
دیگر سو پذیره رفتن یگانه‌ای از سوی مردمان است. 
تکذیب یگانه‌ای است. و اعتراضهای یگانه‌ای . 
گذشته از اينها پیوند یگانه‌ای. شجره یگانه‌ای» خانواده 
یگانه‌ای, دردها و رنجهای یگانه‌ای, آزمونها و 
آزموده‌های یگانه‌ای, در نهایت کار هدف یگانه‌ای. و 
راه متصل و دور و دراز یگانه‌ای در میان است. 
آیا این حقیقت چه احساس انس و الفت و قوّت و 
قدرت و صبر و مقاومت و تصمیم و اراده‌ای می‌بخشد 
به کسانی که مردمان را به سوی آئین یزدان دعوت 
می‌کنند. آن کسانی که در راهی حرکت می‌کنند که قبلا 
نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محتّد و جملگی 
برادران انبیاء ایشان - صَلوات الله و لاه علنهم 
جتعین - آن راه را پیموده‌اند؟ 
در برابر مشکلات و دشواریها و لغزشها و افتادنها و 
خارها و گردنه‌ها و ناهمواریهای راه چه احساس کرامت 
و عرّت و عظمتی به دعوت‌کنندگان مردمان به سوی 
آئین یزدان دست می‌دهد وقتی که می‌دانند پیشینیان در 
این راه آن گروه و دستة برگزيده جملگی انسانها و گل 
سرسبد باغ خدا انبیاء هستند؟ 
این حقیقت است: 
3 یال لک الا ما قَد قیل لاوس م من قبلک ). 
از طرف (کافران و منافقان و جاهلان) چیزی به شما 
گفته نمی‌شود. مگر همان چیزهائی که قبلاً به پیفمبران 
پیش از تو گفته شده است. 
این چیزی است که این قرآن آن را ساخته و پرداخته 
می‌کند. در آن حال و احوالی که مثل چنین حقیقت 
بزرگ و سترگی را بیان می‌دارد و آن را در دلها 
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می‌کارد. 
از جملة چیزهائی که به پیغمبران - صَلَوْات الله و سَلامُه 
یم أَجْمَعينَ - و به محمد لو که خاتم الشبتین 
ست. گفته شده است این است: , 
مسلماً پروردگار تو دارای آمرزش فرآوان (در حق 
موژمنان) و دارای مجازات دردناک (در حق کافران) 
است. 
این بدان خاطر است که نفس موّمن راست بسرود و 
هماهنگ بشود و استقامت و توازن داشته باشد. 
درنتیجه شخص مؤمن به مرحمت و مغفرت خدا چشم 
طمع بدوزد و هرگز از مرحمت و مغفرت او مأْیوس و 
نومید نگردد. از عقاب و عذاب خدا بترسد و بپرهیزد و 
هرگز از آن غافل نشود. 
این اعتدال و توازنی است که قالب اصیل اسلام است. 
آن‌گاه آنان را تذکُر می‌دهد به نعمتی که خدا بدیشان 
روا دیده است. و آن این که این قرآن را به زبان عربی 
که زبان خودشان است برایشان فروفرستاده است. 
همچنین به راهی که درپیش گرفته‌اند اشاره می‌کند که 
راه کینه توزی و دشمنانگی و کفر و الحاد و مجادله و 
ستیز و تحریف حقائق است 


Teel 


(و َو جقلنه کان خی اراز لاطت 


چنان که قرآن را به زبانی جز زبان عربی فرو 
می‌فرستاديم. حتماً می‌گفتند: اگر آیات آن (به عربی) 
توضیح و تبیین می‌گردید (چه می‌شد؟ در این صورت 
ما آن را روشن و گویا فهم می‌کردیم. و می‌گفتند:) آیا 
(کتاب) غیر عربی و (پیغمبر) عربی؟. 
آنان به قرآن چون عربی است گوش فرانمی‌دارند. زیرا 
ایشان از قرآن می‌ترسند چون عربی است و فطرت 
عربها را به زبان خودشان مخاطب قرار می‌دهد. بدین 
جهت آنان می‌گویند: 
1 لا تسه تضمعوا هذا الْقزآن و لوا فيه لَعلکُم 
ن>. 


سول 


گوش به این قرآن فرا ندهید. و در (هنگام تلاوت) آن 
یاوه‌سرائی و جار و جنجال کنید تا (مردمان هم قرآن را 
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نشنوند و مجال انديشه در بارة مفاهیم آن از ایشان 
گرفته شود و) شما پیروز گردید. (فضلت/۲۶) 
اگر هم خدا قرآن را به زبانی جز زبان عربی فرو 
می‌فرستاد. باز هم بدان اعتراض می‌کردند و می‌گفتند: 
چه می‌شد اگر قرآن به زبان عربی روان و فصیح 
می‌آمد و به همین زبان, دقیق شرح و بسط داده 
می‌شد؟ اگر هم خدا بخشی از قرآن را به زبان غير 
عربی» و بخشی را به زبان عربی فرو می‌فرستاد. 
دوباره اعتراض می‌کردند و می‌گفتند: آیا غیر عربی و 
عربی با یکدیگر سازگار است؟ا.. این کارها دشمنانگی 
و ستیزه گری و مجادله و بی‌دینی نام دارد و بس. 

از فراسوی این جدال و ستیزی که پیرامون شکل 
ظاهری قرآن درگرفته است. حقیقتی خودنمائی می‌کند. 
آن حقیقت این که قرآن هدایت و شفای ممنان است. 
چه دلهای مؤمنان دلهائی است که سرشت و حقیقت 
قرآن را درک و فهم می‌کند و در پرتو آن راهیاب 
می‌گردد و بهبودی حاصل می‌نماید. ولی کسانی که 
ایمان نمی‌آورند دلهایشان بسته و پوشیده است و 
خوشی و مزه این کتاب آمیزه آنها نمی‌گردد. این است 
که انگار قرآن در گوشهایشان سنگینی» و در دلهایشان 
کوری است. و بدین سبب آنان چیزی از قرآن را درک 
و فهم نمی‌کنند. آخر ایشان واقعاً چیزی از سرشت این 
کتاب را درک و نهم نمی‌نمایند. و از سروشهای آن 
چیزی نمی‌شنوند: 


ره و 


(قل: لیاوا هُدی و شفاء و الذي لأ 
تون ف آذانهم وق و هو علیم عمیٌ. ,آولیک 
و 

بنادون من مکان بعید . 

بگو: قرآن برای مؤمنان ماية راهنمائی و بهبودی است. 
(ایشان را از راه‌های گمراهی و سرگشتگی می‌رهاند» و 
از بیماریهای شک و گمان نجات می‌بخشد) و اما برای 
غير ممنان. کری گوشهای ایشان و کوری (چشمان) 
آنان است. (انگار) آنان کسانیند که از دور صدا زده 
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می‌شوند. (اين است که با وجود چشم باز و گوش باز 
منادیگر را چنان که باید نمی‌بینند. و نداثی را که معلوم 
و مفهوم باشد نمی‌شنوند). 
انسان مصداق این سخن را در هر زمانی و در هر 
مکانی و محیطی می‌یابد. مردمانی هستند که این قرآن 
در نفسهایشان کارگر می‌افتد و نفسهایشان را رشد و 
نمو می‌بخشد و بدانها حیات ارزانی می‌دارد. و از آن 
نقسها و با آن نفسها بزرگانی را از ذات خودشان و از 
افراد پیرامونشان می‌سازد. مردمانی هم هستند که این 
قرآن برای گوشهایشان سنگینی و برای دلهایشان 
کوری است. و بر آنان جز کری و کوری نمی‌افزاید و 
بدانان ارمغان نمی‌نماید. قرآن تغییر پیدا نکرده است. 
ولیکن دلها تغییر پیدا کرده‌اند . . . خداوند بزرگوار 
راست فرموده است. 
e‏ 
به موسی و کتابش و به اختلافات قومش در باره کتابش 
اشاره می‌کند. به موسی اشاره می‌کند به عنوان 
نمونه‌ای از پیغمبرانی که قبلاً چکیده‌وار ذکر ایشان شده 
است. خداوند داوری در بار؛ اختلافشان را به وقت 
مناسب خود واگذار فرموده است. و قبلاً فرمان خود را 
در این باره صادر نموده است. و داوری را در بار هم 


این کارها به روز بزرگ داوری حوالت کرده است: 


(و لقد ايامو ى الکتاب فاختلت فيه و َو لا 
گس هر یی یم ی شک 
رپپ »۰ 


ما به موسی کتاب (آسمانی تورات) دادیم و در آن (از 
طرف بنی‌اسرائیل) اختلاف گردید (و دسته دسته و 
پراکنده شدند. این هم سنت همیشگی در ميان همۀ 
ادیان و اقوام است. قوم تو نیز از این قاعده مستثنی 
نیست). اگر سخن پروردگارت از پیش بر این نرفته بود 
(که عذاب کافران و مجازات شدید مبطلان تا روز 
رستاخیز به تأخیر انداخته شود) در میان (قوم تو نیز 
با نابود کردن کافران و برجای داشتن مومنان) ایشان 
داوری می‌گردید. چرا که آنان در بارۀ قرآن به شک و 
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تردید شگفتی گرفتار آمده‌اند (واز حقیقت فرسنگها به 


دور افتاده‌اند). 


همچنین سخن پروردگارت از پیش بر این رفته است که 
داوری را در با مسألةٌ رسالت واپسین رها کند تا آن 
روز فرا می‌رسد که وعده فرا رسیدنش داده شده است. 
و بگذارد مردمان هرچه می‌خواهند بکنند. سپس در 
برابر چیزهائی که می‌کنند جزا و سزا داده شوند: 

«مَْ عمل صاماً قله و من آساء ۶ لاء و ما 

ربک بظلام لد ). 

هرکس که کار نیک بکند به نفع خود می‌کند, و هرکس که 

کار بد بکند به زیان خود می‌کند. و پروردگار تو 

کم‌ترین ستمی به بندگان نمی‌کند. 
این رسالت آمده است که رشد بشریّت را اعلان دارد. 
و بر دوش انسانها سنگینی اختیار را بگذارد. و قانون 
مسولیّت فردی را اعلام کند. هرکس هرچه را که 
می‌خواهد برگزیند و راهی را در پیش گیرد که صلاح 
می بیند: 

وما ربک بظلام ). 

پروردگار تو کم‌ترین ستمی به بندگان نمی‌کند. 

e 
به مناسبت اشاره کردن به سررسید عمر جهان. و بیان‎ 
عدل و عدالت یزدان در آن زمان. مقزر می‌دارد که کار‎ 
و بار قیامت و اطّلاع و آگاهی از آن به یزدان يگانة‎ 
جهان واگذار می‌گرده. علم و دانش یزدان را نیز در‎ 
برخی از جولانگاه‌های آن به گونه‌ای به تصویر می‌کشد‎ 
که الهام‌بخش بوده و ژرفاهای دلها را می‌پساید و لمس‎ 
می‌نماید. بدان هنگام که درصدد نشان دادن صحنه‌ای‎ 


۳) 


از صحنه‌های قیامت است. و در آن صحنه. مشرکان با 

یکدیگر به گفت و شنود و پرستش و پاسخ در می‌آیند: 
له رم شاه و دج ین رات ن 
هه و ما تخیل من أن و لا تضم اه بعلیه. و 


۱- در اینجا جزء بیست و چهارم پایان می‌گیرد. ولی صلاح در آن دیدیم 
که سور فضلت را تا به آخر ادامه دهیم که چندان چیزی از آن نمانده است. 


سور فصلت آیات ۳۷-۵۴ 
جزء بیست‌وچهارم 
ذم ینادییم: :أن شرکانی؟ فالوا: اک فایناین 
پچ شمید. و ضل ۰ عم ها انوا یعون من بل و 
ظنو ای مین حبص . 
آگاهی از وقوع قیامت به خدا بازمی‌گردد و بس (و 
کسی جز خدا نمی‌داند قیامت کی خواهد بود). هیچ 
میوه‌ای (بارور نمی‌شود و) از غلاف خود بیرون 
نمی‌آید (و پوستۀ خویش را نمی‌شکافد)» و هیچ ماده‌ای 
باردار نمی‌گردد و وضع حمل نمی‌کند. مگر در پرتو 
دانش او و با اطّلاع او. دوزی خداوند مشرکان را ندا 
می‌دهد: شریکها و انبازهائی که برای من می‌پنداشتید 
کجایند؟ پاسخ می‌دهند و می‌گویند: ما به تو عرض 
کردیم که کسی از ما گواهی نمی‌دهد (که تو دارای 
شریک و انباز هستی). و اثری از معبودهائی که قبلا (در 
دنیا) به فریاد می‌خواندند و می‌پرستیدند نمی‌بینند» و 
یقین حاصل می‌کنند که هیچ گریزگاهی و راه فراری 
ندارند. 
روز قیامت غیب بشمار می‌آید و به دل جهان مجهول 
فرو رفته است. میوه‌ها هم در پوسته و غلاف خود راز 
نادیدنی است. بارداری رحمها هم غیب و نهان از 
دیدگان است. همة اینها به علم خدا واگذار است, و علم 
خدا محیط بر هم آنها است. دل می‌رود تا میوه‌ها را 
در پوسته‌ها و غلافهایشان دنبال کند و پژوهش نماید. و 
جنینها را در رحمها وارسی و بررسی کند. به همه 
گوشه‌ها و کنارهای زمین سر می‌زند و پوسته‌ها و 
غلافها را ورانداز می‌کند. پوسته‌ها و غلافهائی که 
بیرون از شمارند. جنینهائی را به تصوّر درمی‌آورد که 
خیال نمی تواند آنها را محصور و محدود گرداند! بر دل 
تصویر علم خدا شکل می‌بندد. دل انسان تاب تصور 
حقیقتی را ندارد که حدود و ثغوری ندارد. 
لَه انسانهای گمراه را به تصویر می‌کشد که در برایسر 
علمی ایستاده‌اند و دادگاهی می‌شوند که هیچ پنهان و 
هیچ نهان و هیچ پوشیده‌ای. بر او مخفی نمی‌ماند: 
و يوم ُنادییم: :أي شر کانی؟ ). 


روزی خداوند مشرکان را ندا می‌دهد: شریکها و 


Ei n 
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انبازهائی که برای من می‌پنداشتید کجایند؟. 
در اینجا و در این روزی که جدال و ستیزی سودی 
نمی‌بخشد, و تحریف کلام و تبدیل سخن سخن, و مکر و 
ر نگ, فائده‌ای نداره, آنان چه چیز را می‌گویند: 
(قاوا: آذناک مامنامن تهید ). 
می‌گویند: ما به تو عرض کردیم که کسی از ما گواهی 
نمی‌دهد (که تو دارای شریک و انباز هستی ما هرگز به 
شریک معتقد نبوده‌ایم). 
ما به تو اعلام کرده‌ايم. امروز کسی در میان ما یافته 
نمی‌شود که گواهی بدهد برای تو شریک و انبازی 
است! 
(وضل عليه وا دون من بل ونوا ما 
ین تحص ). 
و اشری از مغبو هان که قبلاً (در دنیا) به فریاد 
می‌خواندند و می‌پرستیدند نمی‌بیننده و یقین حاصل 
می‌کنند که هیچ گریزگاهی و راه فراری ندارند. 
از اعاهای سابقشان چیزی به یاد ندارند. به دلهایشان 
می‌گذرد که برایشان راه بیرون روی و بیرون شوی از 
آنچه در آن گرفتارند وجود ندارد. اين نشانة غم و 
اندوهی است که انسان را فراموشکار می‌گرداند. و 
گذشته را سراپا از خاطر او محو می‌کند. و انسان 
گذشته را فراموش می‌نماید و به یاد نمی‌آورد جز 
چیزی راکه هم اینک در آن بسر می‌برد. 
9 
این همان روزی است که احتیاط آن را نمی‌کردند. و 
خویشتن را از آن مصون و محفوظ نمی‌داشتند. هرچند 
که انسان بر خیر و صلاح خود بسیار حرص و آز دارد. 
,هر اینجا ایشان 
را برای خودشان به تصویر می‌کشد که لخت و عریان از 
هرگونه جامه و پوششی هستند. و از هرگونه پرده‌ای به 
در آمده‌اند. و هیچ نوع مکر و کید و حیله و نیرنگی 
ندارند و عامل و ی 


و از زیان و ضرر بسیار می‌پرهیزد 
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o 


مه لین :هذالي» رفاظ آلساعَة ايء و لن 


7 


۳ 
ي ت 


رُجغْت إلى رن لى عنده للحُشى. شبن الذین 
قروا پا علو و یت من عَذاب ب غلیظ. و اذا 
نعنا عل الانسان آغرض وت بجانیه, و اه 
ردو دغام عریض ). 

اسان (بی‌ایمان از طلبیدن داراشی و نعمت سیر 
نمی‌گردد و خسته نمی‌شود. ولی زمانی که بلا و سختی 
و فقر و ناقه بدو رو کرد فوراً داسرد و ناامید می‌گردد 
(و از خود و زندگی بیزار و گریزان می‌شود). اگر ما به 
چنین انسانی, به دنبال ناراحتی و زیانی که بدو رسیده 
است» از سوی خود مرحمتی (همچون ثروت و صحت) 
روا داریم. گستاخانه خواهد گفت: این (ثروت و صحت) 
شش و علم و 


دانش خود به دست آورده‌ام) و اصلاً گمان نمی‌برم که 


حقّ من است (و آن را در سایه تلاش و کو 


قیامتی در کار باشد. اگر (به فرض. قیامتی هم در کار 
باشد و) من به سوی پروردگارم برگردم» حتماً در 
پیشگاه او دارای مقام و منزلت خوبی هستم (چرا که 
ذاتاً محترمم. و همان‌گونه که در دنیا خدا گرامیم داشته 
است و به من قدرت و نعمت داده است. در آخرت نیز 
گرامیم می‌دارد و به من عرّت و حرمت می‌بخشد) ما 
کافران را مسلماً از کارهائی که کرده‌اند آگاه خواهیم 
کردو حتماً عذاب سخت و زیادی را بدیشان 
می‌چشانيم. هنگامی که ما به انسان نعمت دهیم 
رویگردان (از دینداری و شکرگزاری) می‌گردد و تکبّر 
و غرور می‌ورزد. و هنگامی که به بلا و گرفتاری و 
ناراحتی و بیماری دچار گردید. دعاهای عریض و 
طویلی سر می‌دهد (و به شکوه و گلایه می‌پردازد که 
چرا خدا نعمت خود را از او بازگرفته است و بدو ظلم 
کرده است). 
این تصویر دقیق و صادقی از نفس انسان است. نفسی 
که در پرتو هدایت خدا راهیاب نمی‌گردد تا بر راستای 
راه, راست و درست بماند و پرود . . . تصویری است 
که دگرگونی. ضعف و سستی. جدال و ستیز, دوست 
داشت خير و خوبی. عشق به نعمت و ثروت. انکار 
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نعمت. مغرور شدن و سرمست گردیدن در وقت خوشی 
و داشتن, و جزع و فزع نفس در برابر زیان و ضرر را به 
صورت دقیق و عجیبی نشان می‌دهد و پیش چشم 
می‌دارد. 

این چنین انسانی از خواستار شدن خیر و خوبی و 
نعمت و ثروت سیر نمی‌گردد. او در دعا کردن اصرار 
می‌ورزد. و خواستار شدن را تکرار می‌کند. خير و 
خوبی و ثروت و قدرت را برای خودش می‌خواهد و از 
طلبیدن خسته و درمانده نمی‌شود. اگر هم شر و بلا 
چنین انسانی را بپساید و لمس نماید. بلی تنها او را 
بپساید و لمس نماید و بس, امید و آرزو را از دست 
می‌دهد. گمان می‌برد که راه بیرون روی و بیرون شوی 
وجود ندارد .. . فرج و گشایشی درنمی‌رسد. همه 
اسباب و ابزار زندگی از دست او فرو می‌افتد و 
گسیخته می‌شود. غم و اندوهش می‌افزاید. از رحمت 
خدا مأْیوس می‌گردد و از رعایت و عنایت او ناامید 
می‌شود. این بدان جهت است که اعتماد و اعتقاد او به 
خدا اندک است, و پیوندش با او ضعیف و سست است! 
همچون انسانی. وقتی که خدا از جانب خود بدو بعد از 
آن ضرر و زیان رحمتی چشاند و نعمتی داد. شکر و 
سپاس را فراموش می‌کند. و رفاه و خوشی او را به 
پرواز درمی‌آورد. و در نتیجه از سرچشمهٌ رحمت و 
منبع نعمت غافل می‌گردد. و می‌گوید: این مال من 
است. من با شایستگی و بایستگی خود بدان دست 
یافته‌ام و هميشه برای من خواهد ماند! آخرت را 
فراموش می‌کند, و بعید می‌داند آخرتی باشد: 

و مار آلسْاعة فا مه ). 
و اصلاً گمان نمی‌برم که قيامتی در میان باشد. 

باد به غبغب می‌اندازد و خویشتن را آماسیده و بفیده 
می‌کند. شروع به سوگند خوردن به خدا می‌نماید و 
قسمها می‌خورد. برای خود مرتبت و منزلتی در پیشگاه 
خدا گمان می‌برد. مرتبت و منزلتی که او را نسزد و آن 
را ندارد. در حالی که او آخرت را نمی‌پذیرد و خدا را 
قبول ندارد. با این وجود گمان می‌برد اگر او به سوی 
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خدا برگردد دارای جاه و مقام و حرمت و احترام در 

پیشگاه خدا می‌گردد! 
رین جفث رَد ی عند حش ). 
اگر (به فرضء قیامتی هم در کار باشد و) من به سوی 
پروردگارم برگردم؛ حتماً در پیشگاه او دارای مقام و 
منزلت خوبی هستم (چرا که ذاتاً محترمم؛ و همان‌گونه 
که در دنیا خدا گرامیم داشته است و به من قدرت و 
نعمت داده است. در آخرت نیز گرامیم می‌دارد و به من 
عرّت و حرمت می‌بخشد). 

این غرور و سرمستی است. این گول خوردن و فریپ 

. . بدین هنگام تهدید و بیم درمی‌رسد و 

بجا هم درمی‌رسد و بر این غرور و سرمستی تاخت 


خوردن است . 


می بر د: 
ی گام رم بر م2 1 وف 
من ادن قروا با عملواء و لنذیقمیم من 
عَذاب یط ). 


ما کافوان را مسلماً از کارهائی که کرده‌اند آگاه خواهیم 
کرد و حتماً عذاب سخت و زیادی را بدیشان 


این چنین انسانی وقتی که خدا بدو لطف کرد و نعمت 
داد خسودبزرگ‌بینی مسی‌کند و خویشتن را بزرگ 
می‌شمارد و سرکشی و طفیان می‌کند. به حق و حقیقت 
پشت می‌نماید و دوشهایش را بالا می‌اندازد و سر را 
بالا می‌گیرد. ولی زمانی که شر و بلا او را پسود و 
لمس نمود. خوار و ذلیل می‌شود و سقوط می‌کند و بر 
دست و پای می‌میرد و می‌افتد. و کوچک و ناچیز 
می‌گردد. و به تضرع و زاری درم ی‌آید و از آن بس 
نمی‌کند. و دعاهای دور و درازی سر می‌دهد! 

چه دقتی! چگونه کوچک و بزرگ موجود در نفس 
انسان زگاشته شده است! خدا آفریدگار انسان است. 
آفریدگاری که انسان را می‌شناساند. خدا آفریدگار 
انسان است. آفریدگاری که با پیچ و خمها و راه‌هاو 
جاده‌های نفس انسان آشنا است. خدا می‌داند که انسان 
در این راه‌های پرپیچ وخم و کج و کوله دور خواهد زد 
و ویلان و حیرآن خواهد شد. مگر این که به راه راست 


هدایت یابد ۰۰ . آن وقت است که راست و درست 


RR 
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می‌رود و راستای راه را می‌سپرد . 
در پیشگاه همین نفس لخت و عریان از هر نوع جامه و 
لباسی, و به در آمده از هرگونه پرده و حجابی, از 
ایشان می‌پرسد: اگر این چیزی که آن را تکذیب 
می‌دارید و دروغ می‌شمارید. از سوی خدا آمده باشد. 
و این وعد؛ تهدید و بیم حقّ باشد. و شما خود را در 
معرض فرجام این تکذیب و دشمنانگی قرار دهید. در 
این صورت شما چه می‌کنید؟ 

3 ری نان عند فصن 

لخن فا 6 

(ای محمد) بگو: به من خبر دهید اگر این (قرآن) از سوی 

خداوند آمده باشد و آن‌گاه شما به آن ایمان نداشته 

باشید, چه کسی گمراه‌تر خواهد بود از آن کسی که (با 

حقّ و حقیقت) سخت در مبارزه و مقابله باشد؟. 
این احتمالی است که سزاوار احتياط است. آیا آنان چه 
چیزی را از وسائل احتیاط برگرفته‌اند و تا به کجا 
آینده‌نگری و دوراندیشی کرده‌اند؟ 
0 
بعد از این ایشان را رها می‌کند تا بیندیشند و حساب 
خود را بکنند. به جهان بسزرگ و هستی سترگ رو 
می‌کند. پرده برمی‌دارد از برخی از چیزهائی که در 
دنیای کبیر بیرون و همچنین در دنیای صغیر درون مقدر 
کرد ات ها زد که ۳ 
پدیدار و نمودار آمده است: 

سار 1 سم آی اتنا ق الفاق د ف یپ حن ب 
ا .أو ل کف ب بتک أ EO‏ 
ی دادیم نا أ EE‏ 
ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلاثل 
و نشانه‌های خود را در اقطار و نواحی (آسمانها و 
زمین, که جهان کبیر است) و در داخل و درون 
خودشان (که جهان صغیر است) به آنان (که منکر 
اسلام و قرآنند) نشان خواهیم داد تا برای ایشان 
روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حق است. آیا 
(برای برگشت کافران از کفر و مشرکان از شرک) تنها 


سورۀ فضلت آیات ۲۷-۵۴ 
جزء بیست‌وچهارم 
این بسنده نیست که پروردگارت بر هر چیزی حاضر و 
گواه است؟ (چه حضور و شهادتی از این برتر و بالاتر 
که با خط تکوین, دلائل قدرت و حکمت خود را بر روی 
همه ذرّات کائنات و وجود موجودات نگاشته است؟). 
آگاه باشید که ایشان دربارۀ ملاقات با پروردگارشان 
(برای حساب و کتاب) در شک و تردیدند (و رستاخیز 
را باور نمی‌دارند). هان بدانید که خدا (علم و قدرتش) 
همه چیز را دربر گرفته است (و از هر چیزی آگاه و بر 
هر چیزی توانا است). 
این واپسین نوا و آوا است. این نوا و آوای بلند و 
والائی است ... 
این وعد؛ یزدان به بندگان خود - یعنی آدمیزادگان - 
است. وعده این که یزدان ايشان را هم بر چیزهائی از 
نهانیهای گستره این جهان. و هم بر پنهانیهای زوایای 
درونشان» مطلع و آگاه می‌سازد. بدیشان وعده می‌دهد 
که آیات و نشانه‌های شناخت و قدرت و عظمت خود را 
هم در کرانه‌های جهان بیرون؛ و هم در گوشه و کنارهای 
جهان درون خودشان, بدیشان نشان خواهد داد. تا 
برایشان روشن و محقّق می‌گردد که آن حقّ است. یعنی 
این آئین, و این کتاب. و این برنامه, و این سخنی که 
بدیشان می‌گوید ... چه کسی راستگوتر از خدا است؟ 
خدا در وعده خود با ایشان راست بوده است. برای 
ایشان در طیّ چهارده قرنی که از این وعده سپری شده 
است. از آیات و نشانه‌های شناخت و قدرت و عظمت 
خود در کرانه‌های جهان, و در گوشه و کنارهای جهان 
درون خودشان,. پرده برداشته است. و پیوسته در هر 
روزی برایشان از چیز تازه‌ای پرده برمی‌دارد. 
انسان مي‌نگرد و می‌بیند که انسانها از آن زمان تاکنون 
واقعاً چیزهای فراوانی را کشف کرده‌اند و پی به رازها 
و رمزهای زیادی برده‌اند. آفاق و کرانه‌های جهان 
برایشان گشوده است و بازگردیده است» و پیچیدگیها و 
دشواریهای درونشان بدان اندازه که خدا خواسته است 
برایشان روشن و برطرف شده است. 
آنان چیزهای زیادی را شناخته‌اند و به چیزهای فراوانی 
دست یافته‌اند. اگر آنان می‌دانستند چگونه آنها را 
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شناخته‌اند و چگونه بدانها پی‌برده‌اند. خیر و خوبی 
زیادی برایشان دربر می‌داشت. 

از آن زمان تا کنون پی برده‌اند زمینی که بر روی آن 
زندگی می‌کنند و آن را مرکز جهان هستی تصوّر 
می‌کرده‌اند. جز ره کوچکی نیست که جزو منظومة 
شمسی است. آنان دانسته‌اند که خورشید کره کوچکی 
است و از این گونه خورشیدها صدها میلیون در جهان 
وجود دارد. ایشان سرشت زمینشان. و سرشت 
خورشیدشان و چه بسا سرشت جهانشان - را 
شناخته‌اند. اگر شناختی که پیدا کرده‌اند صحّت داشته 
باشد. 

آنان چیزهای بسیاری از مادهٌ جهانی را شناخته‌اند که 
در آن زندگی می‌کنند. اگر صحیح باشد که ماده‌ای در 
جهان وجود دارد. ایشان پی برده‌اند بنیاد ساختار این 
جهان اتم است. اطْلاع هم پیدا کرده‌اند که اتم به پرتو 
تبدیل می‌گردد. در این صورت دانسته‌اند که جهان 
جملگی از پرتو تشکیل گردیده است. پرتو نیز به 
صورتهای گوناگونی است. و پرتو است که از جهان این 
شکلها و حجمها را می‌سازد. 

از ستار؛ زمینی کوچکشان چیزهای بسیاری را 
دانسته‌اند. اطّلاع یافته‌اند که زمین کره‌ای یا بسان 
کره‌ای است. و پی برده‌اند زمین پیرآمون خود و 
پیرامون خورشید می‌گردد. به قاره‌ها و اقیانوسها و 
رودبارهای زمین پی برده‌اند. چیزهائی را از باطن و 
درون زمین کشف کرده‌اند. بسیاری از اقوات و ارزاق 
نهان در دل این ستاره را شناخته‌اند. و به این گونه 
اقوات و ارزاق پراکنده در فضای زمین نیز پی پرده‌اند! 
وحدت قوانین و سننی را شناخته‌اند که ستارهٌ ایشان را 
با جهان بزرگ هستی پیوند می‌دهد. و اين جهان بزرگ 
و سترگ را می‌گرداند و اداره مي‌نماید. در ميان انسانها 
کسانی هستند که هدایت یافته‌اند و از راه شناخت 
قوانین و سنن به شناخت آفریدگار قوانین و سنن اوج 
گرفته‌اند و رسیده‌اند. در میان انسانها هم کسانی هستند 
که منحرف گردیده‌اند و به کژراهه افتاده‌اند و به ظواهر 
علم بسنده کرده‌اند. و از آن درنگذشته‌اند و پا فراتر 
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ننهاده‌اند. به هر حال انسانها بعد از گمراهی و گریزی که 
در سایةٌ علم پیدا کرده‌اند. از راه علم هم شروع به 
بازگشت نموده‌اند. و دارند از همین راه پی می‌برند که 
خدا حق است. 

آگاهیهای علمی و شناختهائی که مردمان از ژرفای 
درون انسان پیدا کرده‌اند. دست کمی از آگاهیها و 
شناختهای ایشان در باره پیکره جهان ندارد. مردمان به 
چیزهای زیادی از جسم انسان و ترکیب‌بند و ویژگیها و 
رازهای آن پی برده‌اند. 

از ساختار و ترکیب‌بند بدن انسان اطلاع پیدا کرده‌اند. و 
عملکرد اندامهاء بیماریهاء غذاها و خوراکیهه و نقش و 
وظیفةٌ بدن انسان را شناخته‌اند. از اسرار عمل و حرکت 
بدن سر درآورده‌اند. خلاصه چیزهائی را از بدن انسان 
دانسته‌اند که خوارق عادات و معجزات بشمارند و 
کسی جز خدا آنها را نمی‌سازد و پدید نمی آرد. 
چیزهائی را هم از روح انسان شناخته‌اند. ولی چنین 
شناختی به انداز شناخت ايشان از جسم او نیست. زیرا 
عنایت یزدان سخت متوجه ماد ان انسان و آلی بودن 
بیشتر متوجه تن انسان 
بوده است تا عقل و روح او ... به هر حال چیزهائی که 
شناخته شده است اشاره دارد به اکتشافاتی که خواهد 


جسم او بوده است. این عنایت 


شد و به آگاهیهائی که دست خواهد داد .. 
انسان هنوز در راه رسیدن به کشفیّات و دستیابی به 
اطّلاعات است. 
وعده خدا هم برقرار و ماندگار است: 
(سغر م آیاتئ في تفای و ف انيم حى یبن 
أنه ای > 
ما به آنان (که منکر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل 
و نشانه‌های خود را در اقطار و نواحی (آسمانها و 
زمین,. که جهان کبیر است) و در داخل و درون 
خودشان (که جهان صغیر است) به آنان (که منکر 
اسلام و قرآنند) نشان خواهیم داد تا برای ایشان 
روشن و آشکار گردد که اسلام و قرآن حقٌ است. 
نیمة دوم این وعده طليعة آن از سرآغاز این قسرن به 
شکل قابل ملاحظه‌ای پدیدار و نمودار گردیده است. 
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چه کاروانیان ایمان از راه‌های گوناگون گرد می‌آیند. 
بسیاری از این کاروانیان از راه علم صرف مادی 
می‌آیند و در کوکبۀ ایمان جایگزین می‌شوند. دسته‌ها و 
گروه‌هائی در آن دوردستها دارند گرد می‌آیند و جمع 
می‌شوند ... این امر با وجود موج الحاد و کفر طغیانگر 
و سرکشی است که نزدیک بوده است این کاروان را در 
گذشته فراگیرد. ولیکن اکنون این موج فروکش می‌کند و 
واپس می‌کشد. بلی با وجود تمام ظواهری که مخالف 
چنین کاری است. این موج فروکش می‌کند و واپس 
می‌کشد. و چه‌بسا این قرن که ما در ان هستیم به پایان 
نیاید. این موج کاملاً فروکش کند و واپس کشد و دامن 
فراهم چیند ان شاءاله. یا دست کم نزدیک بدین امر 
شود و موج کفر و الحاد از ميان رود تا وعد؛ خدا 
محقّق گردد و پیاده شود. وعده‌ای که قطعاً و حتماً بدان 


وفا می‌شود: 
لالم ف مية من فاء ریم ). 
آگاه باشید که ایشان در بارۂ ملاقات با پروردگارشان 
(برای حساب و کتاب) در شک و تردیدند (و رستاخیز 
را باور نمی‌دارند). 
بدین خاطر است از ایشان روی می‌دهد آنچه روی 
می‌دهد. سبب آن هم شک و تردیدی است که در بارة 
ملاقات خدا دارند. ملاقات مردمان با آفریدگارشان 
حتمی و قطعی است. 
لاله یکلم یط ). 
هان بدانید که خدا (علم و قدرتش) همه چیز را دربر 
گرفته است (و از هر چیزی آگاه و بر هر چیزی توانا 
است). 
وقتی که خدا محیط بر همه چیز و آگاه از همه چیز و 
توانا بر همه چیز است. به کجا می‌توانند بروند تا از 
ملاقات با خدا آزاد و رها شوند؟ 


پایان جزء ببست و چهارم 
به دنبال آن جزء بیست و پنجم 
می‌آید که با سور شُوریٰ 
آغاز می‌گردد. 
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سور شوری, سور زخرف. سورة دخان 
و سورة جائیه 


فی‌ظلال‌القرآن 
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این سوره بسان همه سوره‌های مکی به مسأل عقیده 
می‌پردازد. ولیکن به شیوه ویژه‌ای بر حقیقت وحی و 
رسالت تکیه می‌کند. تا بدانجا که درست خواهد بود 
گفته شود: این سوره, محور اصلی و بنیادینی است که 
سراسر سوره بدان مرتبط می‌گردد و پیوند می‌خورد. و 
بقیّه موضوعات دیگر این سوره تابع و پیرو این حقیقت 
اصلی و بنیادین هستند. 
این به جای خود. این سوره از حقیقت وحدانیّت به طور 
گسترده سخن می‌راند. و از زوایای گوناگون وحدانیّت 
را مورد بررسی قرار می‌دهد. هم بدان سان از حقیقت 
قیامت و ایمان به آن سخن می‌گوید. یاد آخرت و 
صحنه‌های آن در موارد زیادی از سوره به میان 
می‌آید. همچنین این سوره صفات مژمنان و اخلاقی را 
بیان می‌دارد که مسلمانان در پرتو آن اخلاق از دیگران 
جدا می‌گردند و ممتاز می‌شوند. از دیگر سو به مسألةٌ 
رزق و روزی می‌پردازده و آن را از لحاظ فراوانی و 
وای و کسید انی ی اناز ردو ضفت انان 
را در وقت داشتن و نداشتن و تندرستی و بیماری و 
خوشی و ناخوشی مطرح می‌سازد. 
با وجود همه اينها حقیقت وحی و رسالت» و آنچه بدان 
مربوط است. پیوسته در مسحیط سوره حقیقت 
برجسته‌ای می‌ماند. و سوره را به قالب خود می‌زند و 
بر آن سایه می‌اندازد. انگار ساثر موضوعهای دیگر 
برای تقویت و تأکید این حقیقت برجسته به میان آورده 
می‌شوند. 
روند سوره در راه عرضهة این حقیقت پیش می‌رود. و 
موضوعهای دیگر همراه آن را مطرح می‌سازد و با 
شیوه‌ای بدانها می‌پردازد که تدبُر و تفکر و ملاحظه و 
ش بیشتری را می‌طلبد. این حقیقت از زوایا و 
جوانب گوناگونی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از 
این زوایا و جوانب با برخ دیگری از زوایا و جوانب آن 
جدائی پیدا می‌کند با ذکر چند آیاتی که صحبت می‌کند 
از وحدانیّت آفریدگار یا وحدانیّت روزی‌دهنده و 


روزی‌رسان, يا وحدانیّت گرداننده و فرمانروای دلهاء و 
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یا وحدانیّت حاکم و دگرگونساز سرنوشت. و ... گذشته 
از این سخن از حقیقت وحی و رسالت می‌رود. و از 


آن به بیان وحدانیّت وحی‌کنندهٌ سبحان» و وحدت 
عقیده, و وحدت برنامه و راه و سرانجام به وحدت 
رهبری و رهنمود بشریّت در سای عقیده می‌پردازد. 
بدین خاطر خط سیر وحدانیّت. برجسته و آشکار با 
معانی و مفاهیم گوناگون و سایه‌روشنهای جوراجور و 
پیامهای مسختلفی که دارد. از فراسوی جملگی 
موضوعهای سوره در درون انسان شکل می‌بندد و 
رسیم می‌شود .۰ . برخی از مثالهای سوره را 
چکیده‌وار بیان می‌داريم» پیش از آن که به شرح و 
تفصیل بپردازیم: 
این سوره با حروف مقَطْعةٌ: «حا. میم. عین. سین. قاف» 
می‌آغازد. به دنبال آن می‌آید: 

«کذلک بُوحی تیک و إل لین من یلک ال 

یشک ). ۱ 

ای نز من و فرزانه» به تو و به کسانی که پیش از تو 

(پیغمبر) بوده‌اند این چنین (معانی و مقاصدی که در 

این سوره است) وحی می‌کند. (سرچشمة وحی همه جا 

و همه وقت یکی است که پروردگار جهان است. و 

محتوای وحی نیز در اصول و کلّْات برای جملگی 

پیغمبران یکی است). (شوری ۳ 
در اینجا وحدت سرچشمهٌ وحی در میان پیشینیان و 
پسینیان بیان می‌گردد: 

(لیک ول لین من قتلک ). 

به تو و به کسانی که پیش از تو (پیغمبر) بوده‌اند. 

(شوری/۳) 

آن‌گاه روند قرآنی به بیان صفت خداوند نیرومند و 
فرزانه می‌پردازد: 

له ما فى ارات و ما فى الأرْض و هُو انعل 

لظي ۲ ا 

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین استه از آن خدا 

است. و او والا و بزرگوار است. (شوری/۴) 
با این آیه, وحدانیّت مالک و صاحب همه چیزهائی بیان 


سورۀ شوری آیات ۱-۲۴ 
جزء بیست‌وپنجم 
می‌شود که در آسمانها و زمین موجود است. همچنین 
بیان می‌گردد که تسنها و تنها او است که والامسقام و 
بزرگوار و چیره بر همه چیز و توانا در همه کار است. 
آن‌گاه دیگر بار روند قرآنی به پیش می‌رود و حال و 
وضع جهان هستی را در برابر مسألهٌ ایمان به مالک و 
صاحب یگانه, و در مقابل شرکی بیان می‌دارد که برخی 
از مردمان با اعتقاد بدان از مسیر منحرف می‌گردند: 
(تکاد الوا تن ین هن و الْلایکة 


ور وه مه 


یسَبحون مر درم و یرون ل ف الأزضٍء 
لا ناه هر لو لح و لین وا من 
دونه لا ان له حفیظ عم و مات لیم 
یو کیل ). 

(خدا که مالکیّت عالم هستی از آن او است» به قدری 
عظیم است که) آسمانها (با همة عظمتی که دارند) 
نزدیک است (در برابر جلالت و عظمت او کرنش‌کنان) 
از بالا درهم بشکافند. و فرشتگان (با همه قدرتی که 
دارند دائماً) به تسبیح و تقدیس پروردگارشان مشغول 
و برای کسانی که در زمین هستند درخواست آمرزش 
می‌کنند. هان! (ای انسان غافل از اطاعت آسمانها و 
افلاک و عبادت فرشتگان پاک بدان که) یزدان آمرزگار 
و مهربان است. (اگر از سر صدق سر بندگی بر آستانة 
او بگذاری و دست دعا به سویش برداری» با عالم 
علوی همآوا شده‌ای, و قلم عفو الهی بر گناهانت کشیده 
می‌شود). افرادی که جز خدا (کسانی و چیزهای دیگری 
را) مددکار و یاور خود می‌گیرند. خداوند مراقب ایشان 
است (و اقوال و افعال آنان را زیر نظر دارد و حساب 
گفتار و کردارشان را نگاه می‌دارد و در موقع خود کیفر 
لازم را بدیشان می‌دهد) و تو مأمور و مسژول 
حسابرسی و پائیدن کار و بار آنان نیستی. (بلکه بر 
رسولان پیام باشد و بس). (شوری /۵ و ۶) 
ناگهان متوجّه می‌شویم که سراسر جهان هستی مسأل 
ایمان و شرک را مي‌نگرند و بدان سرگرمند. تا بدانجا 
که آسمانها اندکی مانده است از کجروی و انحراف 
برخی از سرنشینان زمین تکّه تکه شوند و از هم 
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جلد پنجم 
بپاشند. در همان حال فرشتگان برای همه سرنشینان 
زمین طلب آمرزش می‌کنند از این کار زشتی که برخی 
از منحرفان مرتکب آن می‌شوند! 
روند قرآنی پس از این چرخش و گردش به حقیقت 
نخستین برمی‌گردد: 

و کذلک أؤحينا [لیک, قرآناً ریت 

ری و من خوفاء و در یرم انم لا 

رپ نله و ريق في اش 6 

این چنین (روشن و گویا) قرآن بزرگواری را که به 

زبان عربی است به تو وحی می‌کنیم تا اهل مکه و دور و 

بر آن را (از خشم خدا و عذاب دوزخ) بترسانی و (همة 

مردمان را) از روز گردهمآئی (قیامت) که شک و 

تسردیدی در وقوع آن نیست بیم دهی. (در آن روز 
مردمان دو گروه بیش نیستند) گروهی در بهشت بسر 
می‌برند و دسته‌ای در آتش دوزخ. (شوری/۷) 
آن‌گاه این بخش را پیگیری می‌کند: 

ریق الةو ريق ف آلمپر ). 

گروهی در بهشت بسر می‌برند و دسته‌ای در آتش 

دوزخ. (شوری/۷) 
بیان می‌دارد که اگر خدا می‌خواست آنان را ملّت 
یگانه‌ای می‌کرد. ولیکن مشیّت و ارادهٌ خدا بر آن قرار 
گرفته است و مقتضی این بوده است - برابر علم و 
حکمتی که دارد - هرکس را بخواهد غرق رحمت خود 
گرداند: 

و نون ما هم من ول رل صر ). 

و کافران (در قیامت) نه دوستی دارند و نه یاوری. 

(شوری/۸) 

همچنین مقر می‌داره که ولی تنها خدا است و بس: 

وهو ييي الوق و هو على کل شىء قدیز ). 

او مردگان را زنده می‌گرداند و او بر همه چیز توانا 

است. (شوری )٩/‏ 
بدین خاطر به حقیقت یقت نج 
وحی و رسالت است. و مقتر می‌دارد که داور هر چیزی 
که انسانها دربارة آن اختلاف داشسته باشند, 


نخستین باز می‌گردد که حقیقت 


خداوندگاری است که این قرآن را نازل کرده است تا 


مردمان در هر اختلافی بدان مراجعه نمایند: 
ماقم یه ین من فْحكنه ای اه. ذالکم 
اله ری عَليْهِ ولت واه نیب ¢( 
در هر چیزی که اختلاف داشته باشید. داوری آن به 
خدا واگذار می‌گردد (و کتاب قرآن قانون دادگاه یزدان 
است و در پرتو آن کشمکشها باید فیصله پیدا کند). 
چنین داوری خدا است که پروردگار من است و من بدو 
پشت می‌بندم» (و برای قضاوت در منازعات» و رفع 
اختلافات, و حل مشکلات) به (کتاب) او مراجعه می‌کنم. 
(شوری/۱۰) 
همراه با ربوبیّت, به وحدانیّت آفریدگار. و به یگانگی 
ذات او. و به وحدانیّت متصرف در مقدورات آسمانها و 
زمین. و در افزایش و کاهش روزی, ادامه می‌دهد. و به 
علم و آگاهی یزدان از هر چیز جهان می‌پردازد: 
(فاطر ات وَالأَرْض. جَعَل کم ین شیک 
آژواجاء و من النْغام آژواجاه یدرک فيه لش 
كله ىء وه آلشمیم الجصید. له مقالید 
آسازات و الأرْض. بط آلوژق لن یشاء و 
یفن ر انه َه پل ی عل (. 
او آفریننده آسمانها و زمین است. او شما را به صورت 
مرد و زن؛ و چهارپایان را به شکل نر و ماده درآورده 
است و بدین وسیله بر آفرینش شما (انسانها و تولید و 
تکثیر نسل حیوانها) می‌افزاید. هیچ چیزی همانند خدا 
نیست (و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزهای 
آسمان و زمین می‌ماند» و نه چیزی از چیزهای آسمان 
و زمین در ذات و صفات بدو می‌ماند) و او شنوا و بینا 
است (و پیوسته بر کارگاه جهان نظارت می‌نماید. و از 
جمله زاد و ولد انسانها و حیوانها را می‌پاید). کلیدهای 
آسمانها و زمین در دست او است. برای هرکس که 
بخواهد روزی را فراوان و یا کم می‌گرداند. او از همه 
چیز کاملاً آگاه است. (شوری/۱۱ و ۱۲) 


آنگاه به حقیقت نخستین برمی‌گردد: 
َع کم ین آلین ما وضی په ُوحاء و انذي 
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المشركين ما تعره موو اه یی له من بشای 
وید هن ينيب وما ت رفوا إلا من بعد ما 
جا عم ال ام یقت بسن 
ریک إلى أجل شست لیب + ْمُه ون لذن 
ور کنات من بنج ی تک نريب 
یک فادع ده شتف مک آیزت. ولا تم وام 
و قل: منت با لاله من کثاب ...». الخ ...). 
خداوند آثینی را برای شما (مومنان) بیان داشته و 
روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است 
و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی 
سفارش نموده‌ایم (به همه آنان سفارش کرده‌ایم که 
اصول) دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید و 
اختلاف نورزید. این چیزی که شما مشرکان را بدان 
می‌خوانید (که پابرجا داشتن اصول و ارکان دین است) 
بر مشرکان سخت گران می‌آید. خداوند هرکه را 
بخواهد برای این دین برمی‌گزیند و هرکه (از 
دشمنانگی با دين دست بکشد و) به سوی آن برگردد. 
بدان رهنمودش می‌گرداند. (پیروان پیغمبران پیشین. 
در بارۀ دین) گروه گروه و دسته دسته نشده‌اند (و راه 
اختلاف درپیش نگرفته‌اند) مگر بعد از علم و آگاهی (از 
برنامه و اصول و ارکان دين و پی بردن به حقانیّت 
آئین). و این تفرقه‌جوئی تنها به خاطر ستمگری و 
کجروی در میان خودشان بوده است. اگر فرمانی از 
سوی پروردگارت صادر نشده بود که آنان تا سرآمد 
معینی (که قیامت است. زنده و آزاد) باشند. میانشان (با 
مسجازات و نابودی) داوری می‌گردید. آنانی که (در 
روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهای آسمانی بعد 
از گذشتگان به دستشان رسیده است. در بار ۀآن 
دچار شک و گمان توأم با بدبینی و سوء ظن شده‌اند. (و 
الا اگر به کتابهای خود ایمان کامل داشتند پی می‌بردند 
که تو حقیقتاً فرستاده خداشی). تو نیز مردمان را به 


سوی آن (آئین واحد الهی دعوت کن که اسلام است) و 


آن گونه که به تو فرمان داده شده است (بر دعوت 


مردمان به دین یزدان ماندگار باش و در این راه) 
ایستادگی کن و از خواستها و هوسهای ایشان پیروی 
مکن, و بگو: من به هر کتابی که از سوی خدا نازل شده 
باشد ایمان دارم. تا آخر .. (شوری/۱۵-۱۳) 
بدین شیوه و بر این روال, این سوره به پیش می‌رود و 
این حقیقت را نشان می‌دهد. حقیقتی که با همچون 
فضائی احاطه گردیده است. و ایسن‌گونه پیجوثیها را 
ردیف می‌کند و پیاپی می‌آورد. پیجوئیهائی که به 
مسائل بعدی عقیده ده مريو می‌گردد. و د و در عين حال 
موضوع اصلی سوره است. 

این شیوه کاملاً در این درس اوّل سوره آشکار و 
پدیدار است. چه خواننده بعد از هرچند آیتی, با حقیقت 
وحی و رسالت در زاویه‌ای از زوایای وحی و رسالت 
رویاروی می‌شود. 

و اما درس دوم که بقيّةٌ این سوره را تشکیل می‌دهد. با 
عرضه کردن برخی از نشانه‌های شناخت یزدان در کار و 
بار: افزایش و کاهش روزی, بارش باران در پرتو 
مرحمت ایزد متان. آفرینش آسمانها و زمین, آنچه در 
آسمانها و زمین جاندار و جنبنده است؛ و کشتیهای 
کوه‌پیکری که پر از کالاها در دل دریاها حرکت می‌کنند. 
از بیان این نشانه‌ها می‌پردازد و به بیان صفات موّمنان 
می‌پردازد. صفاتی که مومنان را منحصر و ممتاز 
می‌گرداند و گروه آنان را از دیگران جدا می‌سازد. 
سپس صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را پیش چشم 
می‌دارد که در آن, حال و وضع ستمگران جلوه گر 
می‌آید. در آن هنگام که عذاب را مشاهده می‌کنند: 


بر م6 


ولون هل رد ین سب و تراهم یعرَضونْ . 


لیا خاشعین من آلذل یرون من طرفي وا ). 
خواهند گفت: (پروردگارا) آیا راهی برای برگشت (به 

جهان و جبران گذشته‌ها) وجود دارد؟ آنان را خواهی 
دید که (به کنار آتش برده می‌شوند و) به آتش نموده 
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کرده‌اند و زیرچشمی مخفیانه (به آتش) می‌نگرند!. 

(شوری/۴۴ و ۴۵) 

برتری مومنان را در آن روز نشان می‌دهد. و موقعیّت 

مشخص ایشان را در برابر حال و احوال ستمگران پیش 


چشم می‌دارد 
و قال الَذينَ آمَو: ان لین این خَيِرُوا 
نسم و آغلیم یوم القیامد. ألا إن این ني 
عذاپ مقي ) 


(در این هنگام) مؤمنان می‌گویند: واقعاً زیانکاران 
کسانیند که در روز قیامت (سرمایة گرانبهای وجود) 
خود را و اهل و عیال خود را از دست داده باشند! هان! 
(ای مردمان! همه بدانید که از این به بعد) ستمگران 
(شوری/۴۵) 
در سایة این صحنه. مردمان را فرامی‌خواند که خویشتن 
از همچون موقعیّتی برهانند پیش از ان که فرصت از 
دست برود و مت عمر به سر رسد: 


(استجیو ركم من قبل آن ی یم لا عرد لد 


کفرپيشه در عذاب دائم خواهند بود. 


هرچه زودتر مخلصانه فرمان پروردگار خود را پذیرا 
گردید. پیش از آن که روزی (قیامت نام) فرارسد که 
خدا هرگز آن را برنمی‌گرداند. در آن روز نه پناهگاهی 
دارید و نه اصلاً می‌توانید (بعد از گواهی دادن نامة 
اعمال و فرشتگان و اندامهای بدن کارهای خود را) 
انکار کنید. (شوری /۴۷) 
آن‌گاه به حقیقت نخستین سوره برمی‌گردد و گوشه‌ای از 
گسوشه‌های آن را ببررسی می‌کند. حقیقت وحی و 
رسالت: 
فان آغرضوا قا زسلناک عَلمهم حفيظاً زن 
عَلَیک ال إ ابلاغ ۰« 
اگر (مشرکان از پذیرش دعوت تو) روی‌گردان شدند 
(باک مدار و غمگین مباش) چرا که ما تو را به عنوان 
مراقب و مواظب (کردار و رفتار) ایشان نفرستاده‌ایم. 


بر تو پیام باشد و بس ... (شوری /۴۸] 
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روند سوره تا پایان سوره به پیش می‌رود و بدون 
واسطه یا با واسطه بر ایین محور می‌چرخد. قالب 
پیگیری و پیجوئی در میان هر اشاره‌ای با اشارهٌ دیگری 
را که بدین حقیقت می‌شود مصون و محفوظ می‌دارد تا 
بدان‌گاه که در پایان سوره این بیان در بارة وحی و 


رسالت درمی‌رسد: ۱ 
روا اقآ کش فإ وخ زین وزاء 
ججاب أو سل رس حی باذنه ما شاه 
عَل کم ویک EEE‏ 
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ماکنت تذري ما کناب و1 الان ٤و‏ کر جعلناه 
]دی هت تفای ال دک دی 
الى صر اط مُشتتیم. صزاط اله الذي لد نا ق 
ارات وا نی الأازض الا یاه تصیر 


هیچ انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگوید. مگر از 
طریق وحی (به قلب» به گونة الهام در بیداری» و یا 
خواب در غیر بیداری) یا از پس پرده‌ای (از موانع 
طبیعی) و یا این که خداوند قاصدی را (به نام جبرئیل) 
بفرستد و او به فرمان آفریدگار آنچه را می‌خواهد (به 
پیغمبران) وحی کند. وی والا و کاربجا است. همان‌گونه 
که به پیغمبران پیشین وحی کرده‌ايم» به تو نیز به 
فرمان خود جان را وحی کرده‌ايم (که قرآن نام دارد و 
مایة حیات دلها است. پیش از وحی) تو که نمی‌دانستی 
کتاب چیست و ایمان کدام» ولیکن ما قرآن رانور 
عظیمی نموده‌ایم که در پرتو آن هرکس از بندگان 
خویش را بخواهیم هدایت می‌بخشیم. تو قطعاً (مردمان 
را با این قرآن) به راه راست رهنمود می‌سازیی راه 
خدائی که متعلّق بدو است همه چیزهائی که در آسمانها 
و زمین است. هان! همةً کارها به خدا بازمی‌گردد (و هر 
کاری تحت نظارت دقیق او و با اطْلاع و اجازة او انجام 
می‌پذیرد. و هر چیزی بدو مربوط است). (شوری/۵۳-۵۱) 
گذشته از این در پرتو تکیه بر حقیقت وحی و 
رسالت در روند کلّی سوره هدف ویژه‌ای برای عرضهة 
سوره بدین روال و منوال, و با این پیاپی قرار گرفتن و 
به دنبال یکدیگر آمدن, نمودار و پدیدار می‌آید. ایین 
هدف. تعیین رهبری تازه برای مژده داده‌شدگان است. 


فی‌ظلال‌القرآن 

رهبری‌ای که مجسّم و جلوه‌گر است در رسالت واپسین 

از برنامة استوار و پایدار و ماندگار پیغمبر خود پیروی 

می‌کند. نخستین اشاره در سرآغاز این سوره 

فرآمی رسد: ۲ 
(کذلک يُوحې [لیکت وَل الذينَ 
الْعَر یز ر لمكم 


خداوند رم زا په توو به کسانی که پیش از 


من قبل قعلک ا 


تو (پیغمبر) بوده‌اند این چذ چنین (معانی و مقاصدی که در 
این سوره است) وحی می‌کند. (سرچشمة وحی همه جا 
و همه وقت یکی است که پروردگار جهان است. و 
محتوای وحی نیز در اصول و کلیّات برای جملگی 
پیغمبران یکی است). 
تا این اشاره بیان دارد خدا است که همدٌ رسالتها را به 
همه پیامبران وحی می‌کند. و واپسین رسالت امتداد و 
ادامة کاری است که از دیرباز مقرر و مستمرّ بوده 


ما ۱۳9۹ 
(وکڈلک زین [لیک. فر 
4 4 من وا ). 
این چنین (روشن و گویا) قرآن بزرگواری را که به زبان 
عربی است به تو وحی می‌کنيم تا اهل مکّه و دور و بر آن را 
(از خشم خدا و عذاب دوزخ) بترسانی. 
این اشاره هم. مرکز رهبری تازه‌ای را بیان و مقرّر 
می‌داردکه بعداً بدان اشاره می‌گردد. 
در اشار؛ سوم. یزدان سبحان وحدت و یگانگی رسالت 
را بیان می‌فرماید بعد از آن که در اشارهٌ وحدت و 
یگانگی مصدر و سرچشمه را مسقرّر فرموده است و 
و است: 

شرع کم من آلدّین ماو ری به نوحا و الذی او حی 
یک د وه اشوس و عیسی أن أقیمُوا 

۲ 

لین ولا توا فيه ). 
خداوند آئینی را برای شما (ممنان) بیان داشته و روشن 
نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به 
تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نموده‌ایم. 
(به همة آنان سفارش کرده‌ایم که اصول) دین را پابرجا 
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دارید و در آن تفرقه نکنید و اختلاف نورزید. 
این اشاره به پیش می‌رود و بیان می‌دارد که این تفرقه 
با وجود این توصیه روی داده است. آن هم نه این که 
پیروان آن پیغمبران بزرگ نداشته باشند. بلکه از روی 
علم و آگاهی راه تفرقه در پیش گرفته‌اند و دسته دسته 


و گروه گروه گشته‌اند: 
(و نات رفوا لا من بغد ما جاءهم الم بَفياً 
یم €. 


(پیروان پیغمبران پیشین, در بارهٌ دین) گروه گروه و 
دسته دسته نشده‌اند (و راه اختلاف در پیش نگرفته‌اند) 
مگر بعد از علم و آگاهی (از برنامه و اصول و ارکان 
دین و پی بردن به حقانیّت آئین). و این تفرقه‌جوثی تنها 
به خاطر ستمگری و کجروی در ميان خودشان بوده 
است. 
باز هم این اشاره به پیش می‌رود و حال و احوال کسانی 
را بیان می‌دارد که پس از همچون کسانی تفرقه‌جو 
آمده‌اند و پای به جهان گذاشته‌اند: 
«و ان الذین آورثوا الکتاب من بعدهم لف شک منه 
قريب ). 
آنانی که (در روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهای 
آسمانی بعد از گذشتگان به دستشان رسیده است. 
دربارۂ آنها دچار شک و گمان توأم با بدبینی و سوءظنٌ 
شده‌اند (والا اگر به کتابهای خود ایمان کامل داشتند. پی 
می‌بردند که تو حقيقة فرستاده خدایی. 
در اين حذ و مرز» روشن می‌گردد که انسانها به هرج و 
شک و گمان گرد یده‌اند. و رهبری 
راهیابی برایشان نمانده است. رهبری راهیابی که بر 


مرج افتاده‌اند و دچار ث 


برنامةٌ ثابت و استواری پابرجا و ماندگار باشد ... آخر 
رسالت آسمان, رسالتی که انسانها را رهبری می‌کند. 
در ميان پیروان خود دچار تفرقه و اختلاف گردیده 
است. و آنان که بعد از ایشان آمده‌اند و پای به جهان 
گذاشته‌اند با شک و تردید آن رسالت را دریافت 
داشته‌اند. شک و تردیدی که با رهبری راهیاب سازگار 
نیست و راست و درست درنمی‌آید. 

بدین خاطر یزدان سبحان نمایندگی واپسین رسالت. و 
نماینده حامل این رسالت برای این رهبری را اعلان و 


سا 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 
e‏ م2 a‏ 
«فلذلک فادع و استقم کا امزت. و تتبع 
° ور ۵ ]ره ا و ا 0 
آمواءهم و قل: مت با أنْرَل اله من کثاب .6.۰ . 


تو نیز مردمان را به سوی آن (آئین واحد الهی دعوت 
کن که اسلام است) و آن گونه که به تو فرمان داده شده 
است (بر دعوت مردمان به دین یزدان ماندگار باش و 
در این راه) ایستادگی کن و از خواستها و هوسهای 
ایشان پیروی مکن» و بگو: من به هر کتابی که از سوی 
خدا نازل شده باشد ایمان دارم» و به من دستور داده 
شده است که در میان شما دادگری کنم. خدا پروردگار 
ما و پروردگار شما است ... ... (تاآخ)... 
بدین خاطر صفت گروه ممنین متمایز به ميان می‌آید. 
گروهی که دارای 
است - و در درس دوم ذکر می‌گردد - صفت این گروه 
چنان است که رهبری انسانها را برابر آن برنامةٌ استوار 
و پایدار و راست و درست» به دست می‌گيرد. 
در پرتو این حقیقت. روند سوره و موضوعهای اصلی و 
موضوعهای دیگر در این سوره دارای هدف روشن و 
پدیدار و رویکرد معیّن و آشکار می‌گردد. پیگری 
مفصّل این روند بر روشنی و آشکاری این امر 
می‌افزاید. 
ê‏ 
(حم. عسق. گذلک پُوحی ال یکو ال نی من 
قبک اه اْعیز امک ای ارات نا 
لض و هوالع تکاد ألتما وات : دا 1 
تن و الانکة ون نو ریسم و 
یستغفرٌون ن 5 الأزض. 1 ِن اله هو الْعَفورُ 
لحم و لین وا من دونه أذلياء اله حفیظط 


عم و ات یی يو كل ). 


حا.میم. عین. سین. قاف. خدای نیرومند و فرزانه. به تو 


سرشت ویژه‌ای در روند این سوره 


و به کسانی که پیش از تو (پیغمبر) بوده‌اند این چنین 
(معانی و مقاصدی که در این سوره است) وحی می‌کند. 
(سرچشمة وحی همه جاو همه وقت یکی است که 
پروردگار جهان است. و محتوای وحی نیز در اصول و 
کلیّات برای جملگی پیفمبران یکی است). آنچه در 
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آسمانها و آنچه در زمین است. از آن خدا است. و او 
والا و بزرگوار است. (خدا که مالکیّت عالم هستی از آن 
او است» به قدری عظیم است که) آسمانها (با همة 
عظمتی که دارند) نزدیک است (در برابر جلالت و 
عظمت او کرنش‌کنان) از بسالا درهم بشک‌افند. و 
فرشتگان (با همۀ قدرتی که دارند دائماً) به تسبیح و 
تقدیس پروردگارشان مشغول و برای کسانی که در 
زمین هستند درخواست آمرزش می‌کنند. هان! (ای 
انسان غافل از اطاعت آسمانها و افلاک و عبادت 
فرشتگان پاک! بدان که) یزدان آمرزگار و مهربان 
است. (اگر از سر صدق سر بندگی بر آستانة او بگذاری 
و دست دعا به سویش برداری, با عالم علوی همآوا 
شده‌ای. و قلم عفو الهی بر گناهانت کشیده می‌شود). 
افرادی که جز خدا (کسانی و چیزهای دیگری را) 
مددکار و یاور خود می‌گیرند. خداوند مراقب ایشان 
است (و اقوال و افعال آنان را زیر نظر دارد و حساب 
گفتار و کردارشان را نگاه می‌دارد و در موقع خود کیفر 
لازم را بدیشان می‌دهد) و تو مأمور و مسؤول 
حسابرسی و پائیدن کار و بار آنان نیستی. (بلکه بر 
رسولان پیام باشد و بس). 
تا کنون از حروف مقعْع اوائل سوره‌هاء به اندازهٌ کافی 
سخن رفته است. حروف مقطعه در اینجا در سرآغاز 
این سوره نیز ذکر می‌گردد. و به دنبال آنها این فرمودة 
خداوند بزرگوار می‌آید: 
(کذلک بُوحي [لیک ولا 
القریژافک). ٠‏ 


خدای نیرومند و فرزانه, به تو و به کسانی که پیش از تو 


1 


الذي ین من لک الله 


(پیغمبر) بوده‌اند این چنین (معانی و مقاصدی که در 
این سوره است) وحی می‌کند. (سرچشمۀ وحی همه جا 
و همه وقت یکی است که پروردگار جهان است» و 
محتوای وحی نیز در اصول و کلْیّات برای جملگی 
پیغمبران یکی است). 
یعنی همسان آن, و بر این منوال و روال, و به همین 
شیوه و طریقه, به تو وحی می‌گردد و به کسانی که پیش 
از تو بوده‌اند وحی گردیده است. وحی کلمه‌ها و واژه‌ها 
و عبارتهائی است که از همین حرفهائی ساخته شده 


فی‌ظلال الق رآن 
است که مردم آنها را می‌شناسند و درک و فهمشان 
وجود نمی‌توانند از آن حرفهائی که می‌شناسند همگون 
از دیگر سو یگانگی وحی, و یگانگی سرچشمةٌ وحی 
بیان می‌شود که خداوند چیره و کاربجا است. وحی‌کننده 
یزدان سبحان است و وحی بدیشان شده پیغمبران در 
طول روزگارانند. وحی از لحاظ اصل و بنیاد یکی 
مختلف بوده است: 

یک ول لین من قَبلک ). 

به تو و به کسانی که پیش از و (پیفمیر)بوده‌ند ین 

چنین معانی و مقاصدی که در این سوره است وحی 

می‌کند): 
این داستانی است که سرآغاز آن بسی دور است. و 
ريشه در پیچها و لابلاهای زمان دارد. زنجیره آن 
دارای حلقه‌های بیشماری است. حلقه‌های آن هم تو در 
تو و درهم تنیده است. دارای برنامه‌ای است که هرچند 
شاخه‌ها و فروع آن گوناگون است از ارکان و اصول 
ثابت و استواری برخوردار است. 
این حقیقت - بدین منوال و بر این روال - وقتی که در 
دلها و درونهای موّمنان جایگزین می‌گردد. مزمنان را با 
اصالت و ثبات چیزی که بر آن هستند. و با یگانگی 
سرچشمه و وحدت راه و روش آن آشنا می‌سازد. و 
وا می‌بندد: 

ال اريز الحكم). 

خدای نیرومند و فرزانه. 
همچنین مؤمنان را با خویشاوندی و قرابتی أشنا 
می‌گرداند که میان آنان و میان سائر مؤمنان» یعنی 
پیروان وحی در هر زمان و در هر مکانی است. به 
مؤمنان تفهیم می‌کند که این خانواد؛ ایشان است که 
ريشه در ژرفاهای تاریخ دارد, و رگه‌ها و ریشه‌های آن 
در دره‌های زمان لمیده است» و همه و همه در نهایت به 
خدا می‌رسند و می‌پیوندند. و در خدا جملگی همدیگر 
را ملاقات می‌کنند. خدا «عزیز» و چیره است. او 


نیرومند و توانا و «حکیم» و کاربجا است. برابر حکمت 
و صلاحدید خود به فرکس که بخواهد آنچه را که 
بخواهد وحی می‌کند و پیام می‌دهد. پس چرا از این 
برنامۂ الهی یگانه و استوار کناره‌گیری می‌کنند و به 
راه‌های متفرقه و پراکنده‌ای می‌گرایند که به خدا منتهی 
نمی‌شوند. و سرچشمه‌ای برای آنها شناخته نمی‌شود. و 
رویکرد هدفداری و استواری ندارند؟! 
روند قرآنی در ذکر صفات خداوندی به پیش می‌رود 
که به جملگی پیغمبران وحی فرستاده است. مقزر 
می‌دارد که صاحب يگانة آنچه در آسمانها و زمین 
است او است. و تنها او والا و بزرگوار است: 

لَه ما في آساوات و مان الأزض» و هو اعل 

العظي ». 

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن خدا 

است, و او والا و بزرگوار است. 
در بسیاری از اوقات انسانها گول می‌خورند و گمان 
می‌برند که صاحب و مالک چیزی هستند. همین که 
می‌بینند آنان چیزهائی را در دستهایشان می‌یابند و 
می‌بینند که آن چیزها مسخر آنان و در دسترسشان قرار 
دارد و از آن سود می‌برند و استفاده می‌کنند. و در راه 
کاری که می‌خواهند آن چیزها را سورد بهره‌برداری 
قرار می‌دهند. اما این ملک حقیقی بشمار نمی‌آید. بلکه 
ملک حقیقی متعلّق به خدا است» خدائی که پدیدار 
می‌گرداند و نابود می‌نماید. و زندگی می‌بخشد و 
می‌میراند. و می‌تواند به مردمان آنچه بخواهد بدهد. و 
ایشان را از آنچه بخواهد محروم کند. و هرچه را که در 
دسترس آنان و مورد بهره‌برداری ایشان است از 
دستشان بگیرد و بیرون بیاورد. و در دسترسشان قرار 
دهد و به دستشان بسپارد هرچه را که خود بخواهد. 
عوض آنچه از دسترسشان بیرون آورده است و از 
دستشان گرفته است . . . ملک حقیقی متعلّق به خدائی 
است که بر سرشت اشیاء فرمان می‌راند و سرشت اشیاء 
را برابر قانون و سنّتِ منتخب و برگزیده می‌گرداند. و 

شت اشیاء فرمان ببرد و اطاعت کند و بگردد و 
بچرخد مطابق آن قانون و سنّتی که یزدان نهاده است و 
مقرّر داشته است. بدین اعتبار هرچه که در آسمانها و 


فی‌ظلال‌القرآن 
هرچه در زمين است متعلّق به «خدا» است و کسی جز 
او در آن شرکت ندارد. 

وه للع 

او والا و بزرگوار است. 
او تنها مالک نیست و بس, بلکه او مالک خود بالائی و 
والائی و بزرگی و سترگی است. بالائی و والاشی و 
بزرگی و سترگی‌ای که همه چیز با مقایسة بدان پائین و 
ناچیز است. 
هروقت این حقيقت در دلها و درونها واقعاً جایگزین 
گردد. مردمان می‌دانند در چیزی که برای خود 
می‌خواهند. چه خير و خوبی و چه رزق و روزی و چه 
کسب و کار باشد, به کجا رو می‌کنند. چه هرچه در 
آسمانها و هرچه در زمین است متعلّق به خدا است. و 
مالک کسی است که عطاء کردن و بخشیدن در دست او 
باشد. گذشته از این خدا: «والا و بزرگوار» است. والا 
و بزرگواری که هرکه دست درخواست به سویش 
بردارد کوچک و حقیر و پست و ناچیز نمی‌گردد. بسان 
کسی که دست درخواست به سوی آفریده‌ها دراز 
می‌کند. در حالی که آفریده‌ها نه والا و نه بزرگوارند. 
آن‌گاه نمادی از اختصاص مالکیّت یزدان در جهان, و 
تعلّق علو و عظمت به ایزد مان را نشان می‌دهد که در 
حرکت آسمانها جلوه‌گر می‌آید. آسمانهائی که از 
شکوهمندی عظمتی که از آفریدگار خود درمی‌یابند 
نزدیک است از همدیگر پراکنده گردند و فروپاشند و 
نیز از مشاهدهٌ کجروی و انحراف برخی از کسانی که در 
زمین بسر می‌برند و از مسیر آسمانها دور می‌افتند و 
به کژراهه می‌افتند. همچنین این اختصاص مالکیّت 
یزدان در جهان, و تعلق علو و عظمت به ایزد مان در 
حرکت فرشتگان جلوه گر می‌آید. فرشتگانی که به حمد 
و ثنای پروردگار خود می‌پردازند. و برای سرنشینان 
زمین‌طلب آمرزش می‌کنند. آمرزش کجروی و 
انحرافی که می‌ورزند و سرکشی و گردن‌کشی‌ای که 
نشان می دهند: 

1 تکاد لمات ون من وْقَهن و الملائكة 

ند یمه و تون نف الأزضٍ. 

ألا إن الله هلف ر لحم ». 
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(خدا که مالیّت عالم هستی از آن او است» به قدری 
عظیم است که) آسمانها (با همه مظمتی که دارند) 
نزدیک است (در برابر جلالت و عظمت او کرنش‌کنان) 
از بالا درهم بشکافند» و فرشتگان (با همه قدرتی که 
دارند دائماً) به تسبیح و تقدیس پروردگارشان مشفول 
و برای کسانی که در زمین هستند درخواست آمرزش 
می‌کنند. هان! (ای انسان غافل از اطاعت آسمانها و 
افلاک و عبادت فرشتگان پاک! بدان که) یزدان آمرزگار 
و مهربان است. (اگر از سر صدق سر بندگی بر آستانة 
او بگذاری و دست دعا به سویش برداری» با عالم 
علوی همآوا شده‌ای, و قلم عفو الهی بر گناهانت کشیده 
می‌شود). ۱ 
آسمانها آن آفریده‌های بزرگ و سترگ وحشت‌انگیزی 
هستند که بر فراز سر خود آنها را می‌نگریم وقتی که بر 
روی این زمین قرار دارم و جز چیزهای اندکی از 
گوشه کوچکی از آنها را نمی‌دانیم. تا به امروز به برخی 
از چیزهائی که در آسمانها هستند پی برده‌ایم و 
دانسته‌ایم که حدود صد هزار میلیون کهکشان وجود 
دارد.(۱) در هر کهکشانی حدود صد هزار میلیون 
خورشید وجود دارد خورشیدهای همچون خورشید ماء 
و حجم خورشید ما بیش از یک میلیون برابر حچم 
زمسین کوچک ما است! این کهکشانهائی که ما 
توانسته‌ایم در رصدخانه‌های کوچک خود آنها را رصد 
کنیم و زیر نظر بداریم در فضای آسمان پراکنده‌ند. و 
فاصلة آنها از یکدیگر بسیار فراخ و گشاد است. و 
صدها هزار و میلیونها میلیون سال نوری تخمین زده 
می‌شود. یعنی با سرعت نور سنجیده می‌شود, و نور در 
هر انیه ۰ مایل سرعت دارد! 
این آسمانهائی که گوشۂ کوچک محدودی از آنها را 
شناختیم. نزدیک است از بالا درهم بشکافند و متلاشی 
گردند . .. از ترس خدا و به خاطر عظمت و والائی او 
و همچنین به سبب ترس از انحراف و کجروی برخی از 
اهالی زمین. و ترس از این که چنان منحرفان و 
کجروانی همچون والائی و عظمتی را فراموش می‌کنند. 
والائی و عظمتی که سراسر جهان هستی آن را احساس 
می‌کنند و از آن بر خود می‌لرزند و به تکان درم ی آیند. 


AD‏ مب 
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و نزدیک می‌گردد از بالاترین نقطة موجود در آن درز 
بردارند و پاره پاره گردند! 
واللائگة ب یسب سیون ند میم و تون 
فى الأزْضٍ ). 
فرشتگان (با همه قدرتی که دارند داشما) به تسبیح و 
تقدیس پروردگارشان مشغول و برای کسانی که در 
زمین هستند درخواست آمرزش می‌کنند. 
فرشتگان پرستشگران و مطیعان مطلق هستند. لذا 
سزاوارتسرین آفریدگان برای آرامش و اطمینان 
می‌باشند. ولیکن آنان پیوسته به تسبیح و تقدیس 
پروردگارشان می‌پردازند. چرا که والائی و عظمت او 
را لمس می‌کنند و پیش چشم می‌دارند. و از کوتاهی و 
قصور در حمد و ثنا و طاعت و عبادت خود هراس 
دارند. در صورتی که ساکنان مقصّر و ضعیف زمین 
منکر چنین والائی و عظمتی می‌گردند و راه انحراف در 
پیش می‌گیرند و کژراهه می‌روند. فرشتگان از این 
بابت هم از خشم خدا می‌ترسند. و پیوسته برای ساکنان 
زمین درخواست آمرزش می‌کنند. آمرزش نافرمانی و 
کرتاهی و بزه و گناهی که از انسانها سر می‌زند. جائز 
است که مقصود درخواست آمرزش فرشتگان برای 
کسانی باشد که مؤمن هستند. همان گونه که در سورة 
غافر آمده است: 
الد پن َون اش و من حا له ُسَبحُون فد 
رهم و يُوْمِنُونَ ب به و یسْتعفرْون لین آَمَنوا). 
آنان که بردارندگان عرش خدایند و آنان که گرداگرد 
آنند به سپاس و ستایش پروردگارشان سرگرمند و 
بدو ایمان دارند و برای مق‌منان طلب آمرزش می‌کنند. 
(غافر/۷) 
در این حالت پدید می‌آید که چه اندازه فرشتگان از هر 
میک ر ای چ وای س افا مش و ای 
که در زمین رخ می‌دهد. حتّی معصیت و گناهی که از 
مؤمنان سر می‌زند. می‌توان تصور کرد که فرشتگان چه 
اندازه از معصیت و گناه انسانها به هراس می‌افتند و از 
وردگارشان طلب آمرزش می‌کنند. در حالی که آنان 


۱- تاکنون ۱۲۳ میلیارد کهکشان کشف گردیده است. (مترجم) 
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بر اثر احساس والائی و عظمت خدا و به هراس افتادن 
از هر معصیت و گناهی که در ملک و مملکت خداروی 
می‌دهد. و برای درخواست مغفرت و مرحمت یزدان 
مهربان. و محض اميد دسترسی به مغفرت و مرحمت 
ایزد سبحان به تسبیح و تقدیس خداوند مان 
می پردازند: 

(ألا ناه هو لور ألرّحم). 

هان! (ای انسان غافل از اطاعت آسمانها و افلاک و 

عبادت فرشتگان پاک! بدان که) یزدان آمرزگار و 

مهربان است. 
خداوند عرّت و حکمت. و علو و عظمت. و مغفرت و 
مرحمت را یکجاگرد مسی‌آورد ۰.۰ . بسندگان 
پروردگارشان را با صفات گوناگونش می‌شناسند. 
در پایان این بخش - بعد از بیان چند صفاتی و تأثیر 
آنها در سراسر جهان هستی به ذکر کسانی می‌پردازد 
که بجز خدا ولی و مددکار و یاور می‌گیرند. رون 
است که در جهان جز خدا ولی و مددکار و یاوری 
نیست. پیغمبر خدا 2 از کارهائی که دیگران 
می‌کنند معاف و غیر مسوول می‌گردد. چه 
پیغمبر با مأمور و مسوّول حسابرسی و پائیدن کار 
و بار مردمان محسوب نمی‌شود. تنها خدا است که 
مراقب اعمال و پايندهُ اقوال انسانها است. و او ایشان 


را ند ۵ است: 
ر مره رد : ۱ و 
و الذينَ ۶۱ وامن دونه أؤلياء اله خفیظ 


۳9 


نین اي 6 
افرادی که جز خدا (کسانی و چیزهای دیگری را) 
مددکار و یاور خود می‌گیرند. خداوند مراقب ایشان 
است (و اقوال و افعال آنان را زیر نظر دارد و حساب 
گفتار و کردارشان را نگاه می‌دارد و در موقع خود کیفر 
لازم را بدیشان می‌دهد) و تو مأآمور و مسژول 
حسابرسی و پائیدن کار و بار آنان نیستی. (بلکه بر 
رسولان پیام باشد و بس). 
چهره این افراد پلشت و بدبخت و هلاک شده در برابر 
چشم درون جلوه گر می‌آید. در حالی که دارند جز خدا 
را یار و یاور و ولی و مددرسان می‌گیرند. کسی که و 
چیزی که بدان چنگ می‌زنند هیچ و پوچ بشمارند و 
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انگار دستشان خالی است و باد در دست دارند. جز گرد 
و غبار چیزی در میان نیست! تصویر ناهمگون و 
بدشگون ایشان بر صفحة دل ظاهر می‌گردد. در حالی 
که ناچیزی خودشان و ناچیزی اولیائی که بجز خدا 
برگرفته‌اند و بدانها معتقد شده‌اند هویدا و پیدا است. 
خدا مراقب ایشان است و آنان را زیر نظر دارد. ایشان 
ضعیف و کوچک هستند و در دست قدرت خدا 
گرفتارند. و اما پیغمبر یل و ممنان همراه او لازم 
نیست دربارهٌ همچون کسانی بیندیشند و بدانان توچه 
کنند و اهمیّت بدهند. خدا به جای ایشان به حال 
مشرکان می‌رسد. 

باید که این حقیقت در دلهای مژمنان جایگزین شود تا 
از این سو و از این بابت دلهایشان در تمام اوضاع و در 
جمیع احوال بیارامد و آرامش به هم رساند. چه کسانی 
که بجز خدا اولیاء و فریادرسانانی برمی‌گزینند. ممکن 
است صاحبان سلطه و قدرت ظاهری در زمین باشند. یا 
دارندگان سلطه و قدرت ظاهری در زمین نباشند. در 
حالت نخستین دلهای مؤمنان می‌آرامد چون کار و بار 
صاحبان سلطه و قدرت ظاهری را حقیر و ناچیز 
می‌شمارد ۔ هر اندازه هم جبروت و عظمت نشان دهند 
- مادام که سلطه و قدرتی که دارند از خدا دریافت 
ندارند. خدا ایشان را زیر نظر می‌دارد. و از هر سو 
ایشان را احاطه می‌کند و آنان را در محاصره دارد. 
سراسر جهان هستی پیرامون آنان به خدا ایمان دارد. و 
تنها ایشان منحرف و ناهماهنگ با کل کائنات هستند, 
درست بسان نغمهٌ ناساز و ناموزونی که در میان آواها 
و نواهای همصدا و هماهنگی بلند گردد و ناتراشیده و 
ناخراشیده شنیده شود. در حالت دوم نیز دلهای موّمنان 
می آرامد. چون گناهی بر مومنان نیست در این که 
کسانی جز خدا را فریادرس و مددکار خویش 
می‌انگارند و ولی و یاورشان می‌دانند. چرا که ممنان 
وکیل و مسوول کسانی نیستند که از مسیر آفریدگان 
جهان منحرف می‌شوند و کژراهه می‌روند. تنها وظیفة 
مومنان پند و اندرز دادن و تبلیغ فرمان یزدان است. 
خدا است که بر دلهای بندگان مسلط است و مراقب 
ایشان است. 
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بدین خاطر موّمنان راستای راه خود را در پیش 
می‌گیرند و به راه خود ادامه می‌دهند. مطمئنٌ هستند که 
راهشان راهی است که در پرتو وحی خدا تعیین شده 
است و یک راست به خدا می‌رسد و منتهی به 
خشنودی او می‌شود. دیگر زیان و ضرری متوجّه آنان 
نمی‌گردد از این که منحرفان از راستای راه خدا منحرف 
مسی‌شوند و به کژراهه می‌روند. این انحراف و 
کژراهه‌روی هرچه و هرگونه که باشد . 

۰ 

سپس روند ا ی ور 


ر 
رجه 
۳ ِ‫ 

سس 


الق وفع کل شىء قدیر ). 

این چنین (روشن و گویا) قرآن بزرگواری را که به 
زبان عربی است به تو وحی می‌کنیم تا اهل مکه و دور و 
بر آن را (از خشم خدا و عذاب دوزخ) بترسانی و (همة 
مردمان را) از روز گردهمآئی (قیامت) که شک و 
تردیدی در وقوع آن نیست بیم دهی. (در آن روز» 
مردمان دو گروه بیش نیستند) گروهی در بهشت بسر 
می‌برند و دسته‌ای در آتش دوزخ. اگر خدا می‌خواست 
همه مردمان را یک دین و یک آئین می‌کرد (و به جملگی 
ایشان یک نوع طرز تفکر می‌داد و به یک راه رهبری 
می‌نمود) اما خدا (به انسانها آزادی داده است تا در 
پرتو آن راه یزدان یا راه شیطان را برگزینند. و بر اشر 
این انتخاب به بهشت يا به دوزخ روند ... او) هرکه را 
بخواهد وارد عذاب خود می‌گرداند که کاقرانند) و 
کافران (در قیامت) نه دوستی دارند و نه یاوری. (چنین 
ستمگران کفرپیشه‌ای خدا را به سرپرستی نمی‌گیرند) 
و بلکه جز او را به سرپرستی گرفته‌اند. در صورتی که 
سرپرست لو است و او مردگان را زنده می‌گرداند و او 


(رکذلک زین لیک در آنا عبتا ...). 
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این چنین (روشن و گویا) قرآن بزرگواری را که به 

زبان عربی است به تو وحی می‌کنیم .... 
اين طرف از حة حقیقت وحي را بر آن طرف عطف مو کند 
که سوره را بدان آغازیده است. مناسبت موجود در 
اینجا میان حروف مقطعه و میان عربی بودن قسرآن, 
مناسبت ظاهر و آشکاری است. چه این حروف عربی 
آنان, و این هم قرآن عربی ایشان است. خدا وحی خود 
را با این شکل عربی فرو فرستاده است تا وحی هدف 
مشخْص و معلوم خود را حاصل و پیاده کند: 

(لنذر أم ری و من حوطا ). 

تا اهل مکّه و دور و بر آن را (از خشم خدا و عذاب 

دوزخ) بترسانی. 

«اأم الْقری» مک مکرّمه است. مکرّم و معزّز است به 
سبب وجود بیت‌اله آزاد و رها و قدیمی و گرامی در 
آنجا. خدا چنین خواسته است که بیت اله و آبادیهای 
دور و بر آن, جایگاه نزول این رسالت واپسین گردند. 
و قرآن را به زبانهای عربی آنجا نازل کسرده است به 
خاطر کاري که خود می‌داند و اراده می‌فرماید: 

هلمح یل اه ). 

خداوند بهتر می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری 

ان تخاب و) رسالت خویش را به چه کسی حواله 

می‌دارد. (انعام/۱۳۴) 
امروز ما وقتی که از فراسوی رخدادها و پیجوئیهاء و از 
فراسوی شرائط و ظروف و مقتضیات می‌نگریم. و بعد 
از آن که این دعوت مسیری را پیموده است که پیموده 
است» و در این خط سیر نتائجی را به بار آورده است 
.. وقتی که ما امروز این گونه 
می‌نگریم و چنین نگاهی می‌اندازییم. گوشه‌ای از 
حکمت خدا در گزینش این قطعه از زمین را درک و 
فهم می‌کنيم. و متوجّه می‌گردیم که چرا در آن زمان 
همچون مکانی مقر این واپسین رسالت آسمانی 
می‌گردد. رسالتی که برای همه انسانها آمده است. و 
جهانی بودن آن از همان روزهای نخستین پیدا و هویدا 


بو ده است. 


که به بار آورده است . 


سرزمین آبادان آن روزی - زمان پیدایش این واپسین 
رسالت - تقریباً چهار امپراتوری آن را ميان خود تقسیم 
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کرده بودند: امپراتوری رومانی که اروپا و بخشی از 
آسیا و آفریقا را در تصرّف داشت. امپراتوری ایرانی که 
بر بخش بزرگی از آسیا و آفر یقا سلطه و قدرت داشت. 
امپراتوری هندی. امپراتوری چینی. امپراتوریهای هند 
و چین تقریباً محدود به سرزمینهای خود بودند و عقائد 
خویش را داشتند و با ارتباطات سیاسی و پیوندهای 
دیگر خویشتن می‌ساختند. این گسوشه گیری 
اسپراتوریهای هند و چین باعث گردیده بود که 
آمپراتوریهای رومانی و ایرانی دارای نفوذ حقیقی در 
زندگانی مردمان و تغییرات و تحولات ایشان گردند. 
آئینهای آسمانی پیش از اسلام. یعنی آئینهای یهودی و 
مسیحی. کارشان بدانجا کشیده بود که به شکلی از 
اشکال زیر نفوذ دو امپراتوری رومانی و ایرانی قسرار 
گیرند. به گونه‌ای که در حقیقت دولت ؛ بر آثینهای 
یهودی و مسیحی سلطه و قدرت داشت و آنها بر دولت 
سلطه و قدرت نداشتند! گذشته از این آئین یهودی و 
آئین مسیحی به انحراف و فساد گرفتار آمده بودند. 
آئین یهودیّت دفعه‌ای شکار فشار رومانیان گردید. و 
دفعه‌ای شکار ایرانیان شد. به هر حال در کرة زمین 
برای یهودیت. سلطه و قدرت قابل ذکری باقی نماند. 
کار یهودیّت -به سبب عوامل گوناگون - بدانجا کشید 
که یک آئین محدود به بنی‌اسرائیل گردید. و هیچ 
امیدی و هیچ رغیتی برایش نماند در این که ملتهای 
دیگری را به زیر بال و پر خود بکشد. 
و اما مسیحیّت در سایة دولت رومانی رشد و نمو پیدا 
کرد. دولتی که هنگام تولد مسیح الإ بر فلسطین و 
سوریه و مصر و بر سائر مناطقی سلطه و قدرت داشت 
مسیحیّت نهانی در آنجاها رونق گرفته بود. 
مسیحیّت پنهان می‌گردید از دید تاخت و تاز سختی که 
امپراتوری رومانی بر آن می‌برد و به گونهٌ زشت و 
پسلشتی بر عقیدهٌ جدید می‌تاخت و فشار وارد 
می‌ساخت. در خلال یورشها و فشارهای سخت آن 
امپراتوری, کشت و کشتارها به راه افتاد و ده‌ها هزار 
نفر به نحو سنگین‌دلانة آشکاری جان خود را از دست 
دادند. وقتی که روزگار فشار و خفقان رومانی بسر 


رسید. و امپراتوری رومانی مسیحیّت را پذیرفت. 
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همراه با این پذیرش, افسانه‌های بت‌پرستانة رومانی به 
آئین مسیحیّت وارد شد. و مباحث فلسفی بت‌پرستانۀ 
یونانی نیز بدان راه یافت» و مسیحیّت قالب و شکلی به 
خود گرفت که برای آئین مسیحیّت بیگانه و غریب بود. 
دیگر آئین مسیحیّت آسمانی پیشین برجای نماند. از 
دیگر سو دولت امپراتوری توری ردم نی مطابق سرشتی که 
داشت خیلی از آئین یر نپذیرفت, و بل 
س مسیحیّت اصلاً 
بر آن غلبه نکرد و فرمانروا نشد. گذشته از همۀ اینها 
مذهبهای متعدد مسیحیّت با یک‌دیگر به کشمکش و 
نراع پرداختند و جنگ همه‌جاگیری درگرفت, جنگی که 
مسیحیّت را پراکنده کرد و از هم پاشید, و نزدیک بود 
که دولت را نیز به طور کلّی پراکنده کند و از هم پاشد. 
این جنگ و جدال, مخالفان مذهب رسمی دولت را به 
فشار و خفقان زشت و پلشتی گرفتار ساخت. هم اینان و 
هم آنان هر دو دسته به طور یکسان از حقیقت مسیحیّت 
منحرف شده بودند. 

در این زمان اسلام سررسید. اسلام آمد تا انسانها را به 
طور کلّی از فروپاشی, فشار و زور. و جاهلیّت کور در 
همه مکانهای معمور و اباد برهاند و به راستای راه 
راست آسمانی برگرداند. اسلام آمد تا زندگی بشریّت 
را بپاید و مراقبت نماید. و بشریت را در راه منتهی به 
خدا در پرتو هدایت و نور رهنمود و رهنمون کند. هیچ 
چاره‌ای نبود از این که اسلام بیاید و چیره شود و 
فرمانروائی نماید تا این کوچ بزرگ و انتقال سترگ را 
در زندگانی انسانها پیاده کند و تحقّق 
جز این نبود که می‌بایستی اسلام این کوچ و انتقال خود 
را از سرزمین آزادی بیاغازد. سرزمینی که هیچ 
امپراتوری از آن دست امپراتوریهء سلطه و قدرتی در 
انجا نداشته باشد. و پیش از آن که قدرت و شوکتی از 
سوی امپراتوریها بر آنجا حکومت کند و چیره گردد. 
رشد و نمو و ترقی و تعالی پیدا کند و آزادانه ببالد و 


تحقق بخشد. چاره‌ای 


هیچ نیروی خارجی بر سرشت آن تسلط پیدا نکند و 
چیره نشود. بلکه اسلام در آنجا بر خویشتن و بر کسانی 
چیره گردد. جزیرةالعرب. و به‌ویژه مکه و پیرامون آن, 
در آن روزگار شایسته‌ترین مکان روی زمین برای 
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بالیدن و پرورش یافتن اسلام بود. شایسته‌ترین نقطه‌ای 
بود که اسلام از آنجا می‌توانست کوج جهانی خود را 
بیاغازد. کوچ جهانی‌ای که از همان لحظهٌ اوّل به خاطر 
آن امده بود. 

در جزیرتالعرب حکومت منظم و مرتبی نبود. حکومتی 
که دارای قوانین و مقزرات و سپاهیان و پاسبانان و 
سلطه و قدرت فراگیری در آنجا باشد و در برابر عقيده 
جدید ایستادگی کند و برزمد با سلطه و قدرتی که دارد. 
و مردمان دقبقاً از آن فرمان ببرند و اطاعت کنند. 
بدان‌گونه که در امپراتوریهای چهارگانه چنین بود. 
همچنین در جزیرةالعرب آئین ثابت و استواری لبود که 
دارای روشها و منشها و نشانه‌های روشن خط سیر 
باشد. آئینی که در آنجا بود بت‌پرستی پراکنده جاهلیّت» 
و باورها و پرستشهای گوناگون و جوراجور بود و بس. 
عربها خداگونه‌های مختلفی از فرشتگان و جتیان و 
ستارگان و بتها داشتند. هرچند که کعبه و قریش از سلطه 
و قدرت دینی همگانی در جزیرةالعرب برخوردار 
بودند. ولی این سلطه و قدرت. سلطه و قدرت استوار 
و محکمی نبود که بتواند در برابر دین جدید بایستد و 
منظّم و مرب پایداری کند و برزمد. اگر به خاطر 
مصالح اقتصادی و اوضاع و احوال خاض رؤساء و 
سران قریش نبود. رو در روی اسلام این اندازه هم 
مقاومت نمی‌کردند و سرسختی نشان نمی‌دادند. انان 
می‌دانستند که در عقائدشان چه اندازه پریشانی و 
تزلزل و نابسامانی وجود دارد. 

نابسامانی و پریشانی نظام سیاسی جزیرةالعرب همراه 
با نابسامانی و پریشانی نظام دینی. بهترین شرائط و 
ظروفی بود که دین جدید در آن می‌توانست پابرجا 
شود و آزاد از هرگونه سلطه و قدرتی باشد که با 
سرشت این آئین نمی‌ساخت و در دوران رشد و 
بالندگیش بر آن می‌تاخت. 

در میان این نابسامانی و پریشانی, اوضاع اجتماعی 
موجود در جزیرة‌العرب نیز در کار حمایت از رشد و 
نمو و بالندگی دعوت جدید. ارزش خود را داشت. نظام 
قبیله گری حاکم بود. عشیره مقام و ارج خود را در این 
نظام داشت. هنگامی که محمد متشه دعوت خویش را 
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شروع کرد شمشیرهای بنی‌هاشم را برای حمایت از 
خود دید. هماهنگی قبیله گری را فرصت مناسبی یافت. 
زیرا عشائر می‌ترسیدند بر ضد بنی‌هاشم به خاطر 
حمایت از محمد مش جنگی را به راه اندازند. هرچند 
بنی‌هاشم بر آئین او نبودند. بلکه عشائر می‌ترسیدند بر 
کسانی بشورند و دست تعدی دراز کنند که در میان 
آنان افراد اندکی بودند که در ابتدای دعوت اسلامی 
مسلمان شده بودند و خاندان و قوم و قبیله‌ای داشتند. 
از اذیّت و آزار ایشان و از ادب کردن و تنبیه آنان 
خودداری می‌کردند به خاطر خود خاندان و قوم و 
قبیله‌ای که داشتند. بندگانی که به خاطر اسلامشان 
شکنجه و آزار می‌دیدند تنها شکنجه و آزارشان از 
سوی صاحبان و سرورانشان روا دیده می‌شد. بدین 
خاطر ابوبکر ب این بندگان را می‌خرید و آزادشان 
می‌کرد. بدین‌گونه از اذیّت و آزار رهائی می‌یافتند. و 
از برگشت از آئین اسلام نجات پیدا می‌نمودند ۰ .. پیدا 
است که این حال و وضع چه امتیازی برای رشد و نمو 
و بالندگی و پیشرفت دين جدید در بر داشته است. 
افزون بر اینها, خود صفات مت عرب. از قبیل دلیری و 
آزادگی و بزرگمنشی, به پذیرش و گسترش دین اسلام 
کمک کرد. چه این صفات. استعدادها و آمادگیهای 
ضروری و مورد نیاز برای قبول عقیدهٌ جدید و برعهده 
گرفتن مشکلات و معضلات و اقدام به تکالیف و 
وظائف ان است. 

جزیرةالعرب در آن روز و روزگار مزرعة آماده و 
خوبی برای دانه‌های نهضت و قیام بود. جزیرةالعرب 
موج می‌زد از لباقتها و شایستگیها و استعدادها و 
شخصیتهائی که آمادٌ پذیره رفتن و در آغوش گرفتن 
این نهضت و جنبش اندوخته در دل غيب بودند. 
جزیرةالعرب لبریز از تجربه‌های معیّن بشری بود 
تجربه‌هائی که حاصل کوچها و مسافرتهای عربها به 
اطراف و نواحی امپراتوریهای شاهان ایران و شاهان 
روم بود. مشهورترین کوچها و مسافرتهاء کوچها و 
مسافرتهای زمستانی به جنوب» و کوچها و مسافرتهای 
تایستانی به شمال بود. دو کوچ و مسافرتی که در قرآن 
در این فرمودهٌ خداوند متعال ذکر گردیده است: 
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لاپلافی فرش اپلانهم رخلةآلشثاء والطیف. 
لیوا رب هد لت ي الذي مهم من جُوع 5 
منم من حوفي ). 
به خاطر انس و الفت قریش. به خاطر انس و الفت ایشان 
به کوچ زمستانه و تابستانة (بازرگانی به سوی یمن در 
زمستان و به سوی شام در تابستان). بایستی 
خداوندگار این خانۀ (خداء کعبه) را بپرستند (که این امن 
و امنیّت را در طول راه و در شهرها و کشورهای پر از 
کشمکش و ستم و جنگ و غارت. برای ایشان فراهم 
آورده است). خداوندگاری که از گرسنگی ایشان را 
رهانیده است و خوراکشان داده است. و آنان را از 
خوف و هراس (راهزنان قبائل در راه‌هاء و ستمگران و 
قلدران در شهرها و کشورهاء رهائی بخشیده است و) 
ایمن ساخته است. (سورة قریش) 
اسباب و علل زیادی دست به دست هم داده بود تا این 
پشتوانة ستبر و فراوان تجربه‌ها با آمادگی کامل محیط 
یکجا جمع شود. و دریچه‌های سینه‌ها برای استقبال از 
این وظیفة بسزرگ بازگردد. وظيفهة بزرگی که 
جزیرةالعرب برای آن برگزیده شده بود. هنگامی که 
انه استفاده کرد. و این 
نیروی اندوخته را رهنمود نمود. نیروی اندوخته‌ای که 
گنجینه‌های آن برای گشودن آماده می‌گردید. خدا آن 
گنجینه‌ها را با کلید اسلام باز کرد. و آنها را پشتوانه و 
اندوختة اسلام کرد. چه‌بسا این برخی از چیزهائی است 
که برای ما وجود این جمع مردان بزرگ صحایه را در 
نسل نخستین تفسیر می‌کند. نسل نخستینی که در زمان 
حیات پیغمبر علض می‌زیستند. امثال: ابوبکر. عم 
عثمان. علی. حمزه عباس ابوعبیده؛ سعد پسر 
ابی‌وقاص, خالد پسر ولید. سعد پسر معاذ ابوایّوب 
انصاری, و جز آنان از زمره آن گروهی که اسلام را 
دریافتند. و با آغوش باز پذیره آن رفتند و پرچم آن را 
بر دوش کشیدند, و در پرتو اسلام بالیدند و بزرگ 
گردیدند و شایسته و بایسته شدند. به هر حال با خود 


اسلام آمد از همه این پشتو 


دانه‌های خوب و ارزشمندی برای رشد و نمو و کمال 
برداشتند. 
اینجا جای شرح و بسط توصیف آمادگی جزیرة‌العرب 


تنل رو 
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برای حمل رسالت جدید. و حفظ و حمایت رشد و نمو 
رسالت جدید. و توان حفاظت و صیانت خود و کسان 
پیرامونش نیست» شرح و بسط چیزهائی که بیانگر 
برخی از اسباب و علل گزینش آنجا به عنوان گهوارة 
عقیدة جدید است» عقیدهٌ جدیدی که برای جملگی 
انسانها آمده است» اسباب و عللی که می‌رسانند چرا 
مخصوصاً این خانه برگزیده شده است تا پرچمدار این 
رسالت اشا از اهالی آنجا باشد. اگر شرح و بسط 
لازم را بدهیم به طول می‌انجامد. همچون شرح و 
بسطی کتاب جداگانهٌ ویژه‌ای را می‌طلبد. برای ما این 
اشاره گذرا به حکمت نهان یزدان بس است, حکمتی که 
تدټّر و تفکر برخی از اطراف و نواحی آن را بیان 
می‌دارد هر زمان که تجربه‌های بشری فراخی گیرد و 
قوانین و سنن حیات را درک و فهم کند. 

بدین خاطر این قرآن به زبان عربی آمده است تا مکه 
و پیرامون آنجا را بیم دهد. هنگامی که جزیرةالعرب از 
جاهلیّت بیرون امد و به اسلام تن درداد. و سراسر انجا 
دربست متعلّق به اسلام گردید. جزیرةالعرب پرچم 
اسلام را پرداشت و آن را به شرق و شرب برد. و 
رسالت جدید و نظام انسانی استوار بر پایةٌ آن را به 
جملگی انسانها تقدیم کرد. همان‌گونه که سرشت جهانی 
این رسالت بود. کسانی که پرچم این آئین را برداشته 
بودند شایسته‌ترین آفریدگان یزدان برای برداشتن این 
پرچم و با خود بردن آن بودند. چنین شایستگانی ایین 
پسرچم را از شایسته‌ترین مکان روی زمین برای 
پیدایش و بالندگی این رسالت. بر دوش گذاشتند و با 
خود بردند. 

تصادفی نیست که پیغمبر 7 زندگی می‌کند و زنده 
می‌ماند تا جزیرةالعرب دربست از آن اسلام می‌گردد. 
و این گهوار؛ عقیده که آگاهانه برای این عقیده برگزیده 
شده است خالصانه متعلّق به اسلام می‌شود. از دیگر 
سو آگاهانه زبان عربی برای همچون عقیده‌ای انتخاب 
گردیده است. زبانی که شایان رساندن پیام اسلام به 
اقطار و اکناف سراسر کره زمین است. زبان عربی به 
پختگی کامل خود رسیده بود. و سزاوار حمل این 
دعوت و بردن آن به اقطار و اکناف کرهٌ زمین گردیده 
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بود. اگر زبان عربی زبان مرده‌ای می‌بود یا هستی 
ناتمام و سرشت ناقصی می‌داشت. اولاً سزاوار حمل 
این رسالت نمی‌بود. و ثانیاً سزاوار حمل این رسالت به 
خارج از جزیرةالعرب نمی‌شد .. . زبان عربی بسان 
گویندگان آن, و بسان محیط آن, شایسته‌ترین زبان 
برای این رخداد بزرگ جهانی بود. 
بدین منوال زنجیر؛ درازی از هماهنگیها و هماوائیهای 
برگزیده برای این رسالت پدیدار می‌آید و دست به 
دست یکدیگر می‌دهد. اگر پژوهشگر بنگرد و روی به 
اندیشیدن در بارةٌ حکمت خدا و انتخاب او و مصداق 
فرموده او آورد: 
ال عل حي حَیْث عل رسالَهٌ ). 
خداوند بهتر می‌داند که (چه کسی را برای پیامبری 
انتخاب و) رسالت خویش را به چه کسی حواله 
می‌دارد. ي (نسام/۱۳۳) 
(شندر ام قری و من حوهاء و تنْذر ي یوم شم لا 
ریب فیه» ریقف لو قرب ف عبر ۰ 
تا اهل مگّه و دور و بر آن را (از خشم خدا و عذاب 
دوزخ) بترسانی و (همهٌ مردمان را) از روز گردهمآئی 
(قیامت) که شک و تردیدی در وقوع آن نیست بیم دهی. 
(در آن روزء مردمان دو گروه بیش نیستند) گروهی در 
بهشت بسر می‌برند و دسته‌ای در آتش دوزخ. 
بیم دادن بزرگتر و سخت‌تر و دارای تکرار بیشتر در 
قرآن. بیم دادن از روز همایش همگان در قیامت است. 
آن روزی که خداوند همه مردمانی را گرد می‌آورد که 
در روزگاران دور و دراز و در مکانهای گوناگون و 
جوراجور بوده‌اند و پراکنده گردیده‌اند. تا دیگر باره از 
نو ایشان را تقسیم‌بندی کند: 
ریق اه و فریق في آلعبر ). 
گروهی در بهشت بسر می‌برند و دسته‌ای در آتش 
دوزخ. 
این هم برحسب عملی است که ایشان در سرای کار و 
در مدّت زمان زندگی خود در دنیا کرد‌اند. 
ور لو شا ءاه هم َة واحدة ,و لن یُدخل من : 
ياء ق رت و الظلون ما هم من ول ولا 
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اگر خدا می‌خواست. همه مردمان را یک دین و یک آئین 
می‌کرد (و به جملگی ایشان یک نوع طرز تفگر می‌داد و 
به یک راه رهبری می‌نمود) اما خدا (به انسانها آزادی 
داده است تا در پرتو آن راه یزدان یا راه شیطان را 
برگزیننده و بر اثر این انتخاب به بهشت یا به دوزخ 
روند ... او) هرکه را بخواهد غرق رحمت خود می‌کند 
(که مومنانند. و هرکه را بخواهد وارد عذاب خود 
می‌گرداند که کافرانند) و کافران (در قیامت) نه دوستی 
دارند و نه یاوری. 
اگر خدا می‌خواست انسانها را بر سرشت دیگری 
می‌آفرید و رفتار و روند ایشان را متحد می‌ساخت. در 
نتیجه فرجام و سرنوشت آنان یکسان می‌گردید. یا 
همگان به بهشت می‌رفتند. و یا جملگی به آتش دوزخ 
درمی‌افتادند. ولی یزدان سبحان انسانها را برای انجام 
وظیفه‌ای آفریده است. انسانها را برای جانشینی و 
خلافت در این زمین درست کرده است و هستی 
بخشیده است. از جملةً مقتضیات این جانشینی و 
خلافت, بدازگونه که خدا خواسته است. این است که 
انسانها دارای استعدادها و آمادگیهای خاض جنس خود 
باشند. استعدادها و آمادگیهائی که ایشان را از فرشتگان 
و از شیاطین و از آفریده‌های دیگر خدا جدا می‌سازد. و 
سرشت جداگانهٌ منحصر به فردی و دارای مسیر واحدی 
بدیشان عطاء می‌کند. استعدادها و آمادگیهائی یزدان به 
مردمان داده است که دسته‌ای با آن استعدادها و 
آمادگیها پرواز می‌کنند و با همراهی و همگامی با آنها 
به سوی هدایت و نور و عمل صالح بال و پر می‌کشند. 
و گروهی به سبب آنها و با آنها به سوی گمراهی و 
تاریکی و عمل بد می‌روند و می‌دوند! هر دسته و 
گروهی از آنان موافق با احتمالی از احتمالاتِ جایگزین 
در سرشت هستی این آفریده انسان نام راه را طی 
می‌کند. و به پایان و فرجام مقزّر و معیّن برای این راه 
طی شده می‌رسد: 
ریق ی ال و قري في اسر ). 
گروهی در بهشت بسر می‌برند و دسته‌ای در آتش 
دورخ. 


همچنین: 
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یدخل من یشاء فى رنه و آلظالُون ما من 
ول و لا تصير 4. 
(خدا به انسانها آزادی داده است. تا در پرتو آن راه 
یزدان یا راه شیطان را برگزینند. و بر اثر این انتخاب. 
به بهشت یا به دوزخ روند... او) هرکه را بخواهد غرق 
رحمت خود می‌کند (که موژمنانند» و هرکه را بخواهد 
وارد عذاب خود می‌گرداند که کافرانند) و کافران (در 
قیامت) نه دوستی دارند و نه یاوری. 
اولیاء و یاورانی را که کافران و مشرکان بجز خدا 
برمی‌گزیدند. در این صورت اصل و اساس و حقیقت و 
وجودی نداشته‌اند. 
آنگاه روند قرآنی برمی‌گردد و به گونۀ سژال 
استنکاری مې پرسد: 
«أم تخوان دون أولياء؟). 
یا انگار جز خدا اولیاء و یاورانی برگرفته‌اند؟. 
تا پس از این پرسش انکاری مقزر فرماید که تنها خدا 
ولی و اور است و بس. خدا است که قدرت و 
توانائیش جلوه‌گر و پدیدار می‌آید در زنده گرداندن 
مردگان. زنده گرداندن مردگان کاری است که قدرت و 
توانائی منحصر به فرد. در روشن‌ترین و برجسته‌ترین 
نماد خود. هویدا و پیدا و آشکار و نمودار می‌گردد: 
ام ال و وی الوق ). 
در صورتی که ولی و اور خدا است و بس, و او است 
که مردگان را زنده می‌گرداند. 
آن‌گاه جولانگاه قدرت را تعمیم می‌دهد و فراگیر 
می‌کند و حقیقت فراگیر و همه‌جاگستر آن را در همه چیز 
و بر همه چیز برجسته نشان می‌دهد. حقیقتی که به 
حدود و غور, محدود و منحصر نمی‌گردد: 
«(و هر على کل تیء دير ). 
او بر همه چیز توانا است. 
¢ 
آن‌گاه به سوی حقیقت نخستین برمی‌گردد تا بیان کند و 
روشن نماید جهتی را که در هرگونه اختلافی بدان 
مراجعه می‌شود و برگشت انجام می‌پذیرد. چنین جهتی 
این وحی است. وحی‌ای که از سوی خدا آمده است و 
دربرگیرند؛ فرمان و حکم خدا است. تا دیگر برای 


فی‌ظلال القرآن 


هوای دگرگون شونده و آرزوی تغییرپذیر تأشیری در 
زندگی نماند بعد از آن که این برنامهٌ راست و درست و 
پابرجا و استوار الهی شرف نزول پیدا کرده است و به 
انسانها ارمغان شده است: 
وما تلم فيه من تن قحکنه إلى الله و ذالکه 
اه ری عليه وت وه نب فاط الوا 
ررض جَعَل کم من آنشسکم آژواجا و من 
الأنغام زواج یرو کمن یش کیثله 4 و 
هر آلسميع البصور بر له مقاليد ارات و ال زض. 
یط لزق ل شاء و يقد اه بل كی 
€ 
3 چیزی که اختلاف داشته باشید. داوری آن به 
خدا واگذار می‌گردد (و کتاب قرآن قانون دادگاه یزدان 
است و در پرتو آن کشمکشها باید فیصله پیدا کند). 
چنین داوری خدا است که پروردگار من است و من بدو 
پشت می‌بندم» (و برای قضاوت در منازعات. و رفع 
اختلافات, و حل مشکلات) به (کتاب) او مراجعه می‌کنم. 
او آفریننده آسمانها و زمین است. او شما را به صورت 
مرد و زن» و چهارپایان را به شکل نر و ماده درآورده 
است و بدین وسیله بر آفرینش شما (انسانها و تولید و 
تکثیر نسل حیوانها) می‌افزاید. هیچ چیزی همانند خدا 
نیست (و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزهای 
آسمان و زمین می‌ماند. و نه چیزی از چیزهای آسمان 
و زمین در ذات و صفات بدو می‌ماند) و او شنوا و بینا 
است (و پیوسته بر کارگاه جهان نظارت می‌نماید, و از 
جمله زاد و ولد انسانها و حیوانها را می‌پاید). کلیدهای 
آسمانها و زمین در دست او است. برای هرکس که 
بخواهد روزی را فراوان و یا کم می‌گرداند. او از همه 
چیز کاملاً آگاه است. 
شیوه بیان و ذکر این حقائق. و پیاپی آمدن و جمع شدن 
آنها در این بند به گونۀ شگفتی است. به گونه‌ای است 
که شایان تدبّر و تفگر است. چه ارتباط نهان و نمایان 
میان اجزاء و بخشهای آن, ارتباط لطیف و دقیقی است 
دستور می‌رسد هر اختلافی که ميان مردمان درمی‌گیرد 
بايد به خدا واگذار گردد و بدو ارجاع شود: 


و ما ختلفتر فيه من میم فَحْکه لاله . 
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در هر چیزی که اختلاف داشته باشید. داوری آن به 

خدا واگذار می‌گردد (و کتاب قرآن قانون دادگاه یزدان 

است و در پرتو آن کشمکشها باید فیصله پیدا کند). 
خدا داوری و حکم قاطعانةٌ خود را در این قرآن نازل 
کرده است. و سخن فیصله‌بخش خویش در باره کار و 
بار دنیا و آخرت فرموده است. و برای مردمان برنامة 
زندگی فردی و گروهی و نظام زندگانی و همزیستی و 
حکومتی و سیاستمداری و اخلاق و روش و منش 
ایشان را انتخاب و اختیار نموده است. همة اينها را 
برایشان به تمام و کمال و کافی و وافی بیان کرده است 
و توضیح داده است. خداوند این قرآن را قانون شامل و 
فراگیر زندگی انسانها نموده است. قانونی که فراتر و 
فراخ‌تر و فراگیرتر از قوانین داوری و فرمانروائی 
است. لذا هرگاه مردمان در کاری يا رویکردی اختلاف 
ورزیدند بايد که به داوری و فرمان یزدان مراجعه کنند. 
داوری و فرمانی که در قرآن پیام ایزد مستان به 
قرآن را نازل فرموده است تا زندگی بر پایه و بنیاد آن 
استوار و برقرار گردد. 
به دنبال بیان این حقیقت, گفتار پیغمبر مش را 
می‌آورد. گفتاری که بیانگر تسلیم همه کار و بارش به 
خدا, و برگشت کامل و توبةٌ شامل او به سوی 
پروردگارش است: ۲ 

ایس دوس مر مر ره مر 2 

(ذالکم له ري عليه و کلت. و له نيب ). 

چنین داوری خدا است که پروردگار من است و من بدو 

پشت می‌بندم» (و برای قضاوت در منازعات و رفع 

اختلافات. و حل مشکلات) به (کتاب) او مراجعه می‌کنم. 
این برگشت و مراجعه, و آن توکٌل و پشت بستن, و آن 
اقرار و اعتراف از زبان پیغمبر خدا َة در جایگاه 
روانی خود و مناسب با پیرو بر چنان حقیقتی می‌آید ... 
آهای! این پیغمبر آفریدگار و نبی کردگار است که 
گواهی می‌دهد یزدان پروردگار او است. و او تنها بر 
پروردگارش تکیه و توکل می‌کند. و او تنها به سوی 
پروردگارش برمی‌گردد و مراجعت می‌کند نه به سوی 
غیر پروردگارش. پس مردمان در این صورت چگونه 
به سوی غير خدا مراجعه می‌کنند و برای رفع و رجوع 
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مشکلات به سوی دیگران می‌روند وقتی که در کاری 
از کارها اختلاف بیدا می‌کنند و داوری را از ایشان 
می‌طلبند. در حالی که پیغمبر هدایت یافته» داوری را به 
سوی جز او نمی‌برد؟! سزاوار است مردمان داوری را 
به سوی سخن فیصله‌بخش یزدان ببرند و برابر آن 
بیایند و بروند و رفتار کنند. و لحظه‌ای در اینجا یا در 
آنجا از آن روی نگردانند. آخر چگونه مردمان در 
کاری از کارهایشان به سوئی جز سوی خدا روی 
می‌کنند و روی می‌آورند. در حالی که پیغمبر هدایت 
یافته تنها بر خدا تکیه و توکل می‌فرماید. و فقط بدو 
مراجعت می‌کند و به سوی او برمی‌گردد. هرچند که خدا 
پروردگار او و سرپرست و عهده‌دار کار او و حافظ او 
و راهنمای او به هر جا و به هر سوئی است که انتخاب 
می‌کند و برمی‌گزیند؟ 

استقرار این حقیقت در دل و درون مومن, راه را برای 
او روشن و منوّر می‌گرداند و نشانه‌ها و علائم‌راه را 
برایش مشخص و معیّن و پیدا و هویدا می‌نماید. این 
است که نه در اینجا و نه در آنجا از راستای راه 
منصرف و منحرف نمی‌گردد. در پیمودن راهی که در 
پیش گرفته است بدو اطمینان می‌دهد. و گامهایش را در 
قدمگاه‌های خط سیری که دارد قرص و محکم 
می‌نماید. این است که مومن نه گرفتار شک و تردید 
می‌شود ونه درنگ می‌ورزد و نه سرگردان و ویلان 
می‌گردد. استقرار این حقیقت در دل و درون مومن, به 
مومن می‌فهماند که خدا حافظ و نگاهدار او است. و 
گامهایش را در این رویکرد و جهت. راست و استوار 
می‌نماید. پیغمبر هدایت یافته همین راه را به سوی خدا 
طیّْ می‌کند و به همین راه می‌رود. 

استقرار این حقیقت در دل و درون مؤمن» آگاهی او را 
در بار؛ برنامه و راهش بالا می‌برد. این است که او 
برنامة دیگری یا راهی را نمی‌یابد که درست باشد بدان 
رو نماید و آن را طیْ کند. اصلاً احساس نمی‌کند که 
داوری و حکمی جز سخن خدا و فرمان او وجود دارد تا 
بدان در وقت اختلاف مراجعه شود. در حالی که می‌بیند 
که پیغمبر هدایت یافته به سوی پروردگارش برمی‌گردد 
و مراجعت می‌کند. پروردگاری که این برنامه را مقرّر 
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فرموده است و این فرمان را رانده است و ایی‌گونه 
داوری نموده است. 
آن‌گاه بار دیگر با چیزی پیرو می‌زند که استقرار و 
تمکین بیشتری بدین حقیقت می‌بخشد: 
(فاطر ارات والازض. قل کی شیک 
آزواجً و من الأنغام اواج يدرو کم فیه. یش 
کمثله تء و هر سیم ابص ). 
او آفرینندة آسمانها و زمین است. او شما را به صورت 
مرد و زن؛ و چهارپایان را به شکل نر و ماده درآورده 
است و بدین وسیله بر آفرینش شما (انسانها و تولید و 
تکثیر نسل حیوانها) 


نیست (و نه او در ذات و صفات به چیزی از چیزهای 


می‌افزاید. هیچ چیزی همانند خدا 


آسمان و زمین می‌ماند. و نه چیزی از چیزهای آسمان 
و زمین در ذات و صفات بدو می‌ماند) و او شنوا و بینا 
است (و پیوسته بر کارگاه جهان نظارت می‌نماید. و از 
جمله زاد و ولد انسانها و حیوانها را می‌پاید). 
خدا ایسن قرآن را نازل کرده است تا داوری آن 
فیصله‌بخش در هر چیزی باشد که مردمان در آن 
اختلاف پیدا می‌کنند ۰« 
فاطر ناوات والازض ). 
او آفرينندة آسمانها و ز مین است. 
خدا گردانندهء آسمانها و زمین و چرخاننده امور آنها 
است. قانونی که بر آسمان و زمین فرمان می‌راند» 


. . خدا است که: 


داوري فیصله‌بخش او است که در بارة هر چیز آسمان و 
زمین است. امور و شون زندگی و بندگان جز بخشی 
از کار و بار آسمانها و زمین نیست. داوری خدا راجع 
به امور و شون آسمانها و زمین, داوری‌ای است که 
میان زندگی مردمان و زندگی این جهان عریض و 
طویل هماهنگی برقرار می‌سازد. تا در امن و امان با 
جهانی زندگی کنند که ایشان را فراگرفته است. همان 
جهانی که خدا بدون هرگونه انبازی در بار امور و 
شون آن داوری می‌کند و فرمان می‌راند. خداوندی 
که باید به فرمانش گردن نهند و به داوریش پرگردند در 
هر چیزی که در آن اختلاف پیدا بکنند. آفریتندة مردمان 
است. آفریننده‌ای که اندامهای ایشان را هماهنگ کرده 
است و سر و سامان بخشیده است و آنها را به یکدیگر 


وی ند 


فی‌ظلال‌القرآن 


پیوند داده است: 

(جعل کم من آنشسکم َواجاً >. 

او شمارا به صورت مرد و زن آقریده است. 
خدا زندگی شما را از پایه و اساس, نظم و نظام 
بخشیده است. خدا داناتر و آگاه‌تر از چیزی است که 
برای زندگی خوب است. و از چیزی که زندگی بدان 
خوب می‌گردد و راست و درست می‌شود. خدا است که 
زندگی شما را بهجریان انداخته است مطابق قاعد؛ 

ويي الأنغام أزواجاً ). 

و چهارپایان را به شکل نر و ماده آفریده است. 
وحدتی در هستی بخشیدن و پدید آوردن است که دال 
بر یگانگی روش و منش و اراده و مشیّت. و گواه بر 
تدبیر و تقدیر منظور و مقصود آن است .۰ . خدا است 
که شما را و چهارپایان را به گونه‌ای آفریده است که 
تولید نسل و تکثیر مثل و تداوم وجودی دارید برابر 
برنامه و شیوه‌ای که برایتان قرار داده شده است و 
پدیدار گردیده است. خدا منحصر به فرد است. هیچ 
کدام از آفریده‌های خدا منحصر به فرد نیست. چیزی از 
آفریدگان در گستر: جهان همگون یزدان سبحان 

لیس کمئله شىء ). 
فطرت انسان گواه بر این مسأله است. و آشکارا آن را 
فریاد می‌دارد. آفریننده اشیاء چیزی از این اشیاء 
همسان او نیست. اشیائی که همه و همه آفریده‌های او 
هستند . . . بدین خاطر همگان هنگامی که در کاری با 
یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند بايد به فرمان و داوری 
خدا برگردند و گردن نهند. و نباید به فرمان و داوری 
کسی جز او مراجعه کنند و گوش بدهند. چرا که کسی 
دیگری یافت و به سویش شتافت. 
هرچند که یزدان سبحان: 

( لیس کمئله شىء 4. 

هیچ چیزی همانند او نیست. 
با وجود این اختلاف کامل. پیوند مان او و ميان آنچه 
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آفریده است بریده و منقطع نیست. او می‌شنود و 
می بیند: 

وهو المع ابص ). 

او شنوا و بینا است (و پیوسته بر کارگاه جهان نظارت 

می‌نماید). 
خدا همچون شنوا و بینا فرمان می‌دهد و داوری 
می‌نماید. گذشته از اين. وقتی که فرمان می‌دهد و 
داوری می‌نماید در بارهٌ چیزی که مردمان در آن 
اختلاف پیدا می‌کنند. فرمان و داوری او یگانه فرمان و 
داوری فیصله‌بخش است. این امر بر بنیاد این حقیقت 
استوار و پایدار است که همه کلیدهای آسمانها و زمین 
در دست او قرار دارد از آن زمان که آنها را نخستین‌بار 
از نیستی به هستی آورده است و خلعت وجود بخشیده 
است و برای آنها قانونی را وضع فرموده است که آنها 
را می‌گرداند و می‌چرخاند و اداره می‌کند: 

ول تفالید رات و ال ض ). 

کلیدهای آسمانها و زمین در دست او است. 
مردمان نیز برخی از چیزهائی هستند که در آسمانها و 
زمین موجودند. پس کلیدهای ایشان بدو واگذار است و 
قاضی و فرماندهٌ آنان او است و بس. 
گذشته از این هم. خدا است که عهده‌دار کار و بار 
روزی مردمان است چه در کاستن و چه در افزودن. این 
هم بخشی از عهده‌داری کلیدهای آسمانها و زمین 
است: 

( یبط آلرژق لن بشاء و یر ). 

برای هرکس که بخواهد روزی را فراوان و یا کم 

می‌گرداند. 
خدا روزی‌رسان ایشان و محافظ و عهده‌دار امور آنان 
و خوراک‌دهنده و آب‌دهنده همگان است. پس در این 
صورت در بارهٌ چیزی که در آن اختلاف پیدا می‌کنند 
پجز او به چه کسی مراجعه می‌کنند تا در میانشان 
داوری کند؟ مردمان باید به روزی‌رسان و محافظ 
جهان و ضامن ارزاق همگان و اداره‌کننده کیهان رو 
کنند. آن خدائی که با علم و حکمت و تدبیر و تقدیر 
خود همه چیز را می‌پاید و رو به راه می‌نماید: 


هر ال مر 


انه بکل من عل ». 


فی‌ظلال‌القرآن 


او از همه چیز کاملاً آگاه است. 
آن کس که از هر چیز کاملاً آگاه است او باید فرمان 
براند و داوری نماید. و او است که فرمانش دادگرانه و 
داوریش عادلانه است. فرمان دادگرانه و داوری 
عادلانه‌ای که فیصله‌بخش اختلافات مردمان است. 
بدین منوال و بر این روال. معانی و مفاهیم با این دقت 
ظریف و لطیف و شگفت و شگرف, ذکر می‌گردد و 
هماوا می‌شود. تا بر تارهای دلهای انسانها نغمه‌ای بعد 
از نغمه‌ای را ساز کند و بنوازد. بدان اندازه که آهنگ 
کمال می‌یابد و نوای هماهنگ ژرفی طنین‌انداز 
می‌شود. 
o‏ 
سپس به حقیقت نخستین برمی‌گردد: 
رح کم من لین ما وضی به حا و الذي 
حیا ێک و ما وصینابه|نزاهم و وس و 
عیسی: ن أقيمُوا لین و لا 7 روا فيه. کر عل 
لش رکین ما دعوم ی هت یله من شا 
یم .و ما هم قوف 
هم الْعلم ییا یم -و ولا كَلمَة بت سَبَفّتَ 
ری إل آمل تتن ى بت وا این 
وروا الات من عدم ی شک مله شریب. 
لک قاع و َة شتفم کا آمزت, و لا يع آفواءدهم 
و قل: آم لت ال اه ین کناب: و آمزث لاغدل 
بتکم اه رین ور لا آغاا و تک آخالکم: 
لا حجَة یتنا وک ام تناو و اه الصیر. 
یم خرن ف اون فر قا اش جيب له 
م داج در و علبي قب و م 
E‏ برای شما (مؤمنان) بیان داشته و 
روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است 
و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی 
سفارش نموده‌ایم (به همه آنان سفارش کرده‌ایم که 
اصول) دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید و 
اختلاف نورزید. این چیزی که شما مشرکان را بدان 
می‌خوانید (که پابرجا داشتن اصول و ارکان دین است) 


بر مشرکان سخت گران می‌آید. خداوند هرکه را 
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بخواهد برای این دین برمی‌گزیند و هرکه (از 
دشمنانگی با دین دست بکشد و) به سوی آن برگردد» 
بدان رهنمودش می‌گرداند. (پیروان پیغمبران پیشین» 
در بارۀ دین) گروه گروه و دسته دسته نشده‌اند (و راه 
اختلاف در پیش نگرفته‌اند) مگر بعد از علم و آگاهی (از 
برنامه و اصول و ارکان دين و پی بردن به حقانیّت 
آئین). و این تفرقه‌جوثی تنها به خاطر ستمگری و 
کجروی در میان خودشان بوده است. اگر فرمانی از 
سوی پروردگارت صادر نشده بود که آنان تا سرآمد 
معیّتی (که قیامت است. زنده و آزاد) باشند. میانشان (با 
مجازات و نابودی) داوری می‌گردید. آنانی که (در 
روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهای آسمانی بعد 
از گذشتگان به دستشان رسیده است. در بارهُ آن 
دچار شک و گمان توا م با بدبینی و سوء ظنّ شده‌اند. (و 
الا اگر به کتابهای خود ایمان کامل داشتند پی می‌بردند 
که تو حقیقتاً فرستادۀ خداشی). تو نیز مردمان را به 
سوی آن (آئین واحد الهی دعوت کن که اسلام است) و 
آن گونه که به تو فرمان داده شده است (بر دعوت 
مردمان به دین یزدان ماندگار باش و در این راه) 
ایستادگی کن و از خواستها و هوسهای ایشان پیروی 
مکن, و بگو: من به هر کتابی که از سوی خدا نازل شده 
باشد ایمان دارم» و به من دستور داده شده است که در 
میان شما دادگری کنم. خدا پروردگار ما و پروردگار 
شما است. اعمال ما از آن ما است (نه از آن شما) و 
اعمال شما از آن شما است (نه از آن ماء و هر کسی در 
مقابل کارهايش مسوول است). میان ماو شما 
خصومت و مجادله‌ای نیست (چرا که حق را بیان و 
آشکار کردم و از این به بعد نیازی به جدال و استدلال 
نمی‌باشد). خداوند (سرانجام در قیامت در یکجا) مارا 
جمع خواهد کرد. و بازگشت (همه در آن روز برای 
داوری و حساب و کتاب) به سوی او است (و هر کسی 
آن درود عاقبت کار که کشت). کسانی که در بارۀ (دین) 
خدا به مخاصمه و مجادله می‌پردازند و (علیه آن) دلیل 
و برهان (بی‌اساس و پوسیده) ذکر می‌کنند. آن هم 
زمانی که (به سبب وضوح و روشنی, از سوی مردم) 


پذیرفته شده است. خصومت آنان بیهوده و دلائل و 


فی‌ظلال‌القرآن 
براهین ایشان در پیشگاه پروردگارشان باطل و 
ناپذیرفتنی است. و خشم شدید (خدا در قیامت) 
گریبانگیرشان می‌گردد و عذاب سختی خواهند داشت. 
در سرآغاز سوره آمده است: 
(گذلک بوحي ایک و الَذينَ من ق نلک اف 
الْعزیژا مکی ». 
خدای نیرومند و فرزانه, به تو و به کسانی که پیش از تو 
(پیغمبر) بوده‌اند این چنین (معانی و مقاصدی که در 
این سوره است) وحی می‌کند. (سرچشمة وحی همه جا 
و همه وقت یکی است که پروردگار جهان است. و 
محتوای وحی نیز در اصول و کلیّات برای جملگی 
پیغمبران یکی است). (شوری/۳) 
این هم اشارهٌ مجمل و مختصری به یگانگی سرچشمه. 
و یگانگی برنامه. و یگانگی رویکرد است. اکنون نیز 
این اشاره را شرح و بسط می دهد و بیان می‌دارد 
چیزی که یزدان برای مسلمانان قانون و شریعت فرموده 
است» به طور عام همان چیزی است که نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی را بدان سفارش نموده است. این چیز 
هم این است که آئین یگانُ خدا را پابرجا کنند و آن را 
پاس بدارند. و در آن تفرقه و اختلاف نورزند. بر این 
اشار؛ُ مجمل و مختصر نتائج و پیامدهای آن را متر تب 
می‌دارد. که عبارت است از وجوب ثبات و لزوم 
استقامت بر راستای برنامة راست و درست الهی» بدون 
توجه به هواها و هوسهای کسانی که راه اختلاف در 
پیش می‌گیرند و خریداران بازار بی‌رونق تفرقه هستند. 
دیگر این که این آئین روشن و راست و درست. چیره 
می‌شود و پیروز می‌گردد. و دلیل و برهان کسانی قلم 
بطلان می‌خورد که در بارهٌ خدا به جدال و ستیز 
می‌پردازند. منکران خدا را باید از خشم و عذاب شدید 
و سخت خدا بیم داد و به هراس انداخت. 
در این بند نیز بسان بند پیشین آن, به گونة چشمگیری 
پیوستگی و هماهنگی جلوه‌گر و نمایان است: 
ی َع مين ینف وی یه وحء ولذ 
اوا ما یناب باه و موس و 
عیسی: ۳ نتوین ور فقوا فيه ). 
خداوند آثینی را برای شما (مومنان) بیان داشته و 
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روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است 
و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و موسی و عیسی 
سفارش نموده‌ايم (به همه آنان سفارش کرده‌ایم که 
اصول) دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید و 
اختلاف نورزید. 
بدین وسیله حقیقتی را بیان و مقرّر می‌دارد که ما در 
سرآغاز سوره به طور مشروح بدان پرداختیم. و آن 
حقیقتِ اصل واحد. و پیدایش و نشأتی است که ريشه 
در ژرفاهای زمان دارد. بدین حقیقت. پرتوی می‌افکند 
که این پرتو در حس و شعور مومن تأشیر ظریف و 
لطیفی دارد. موّمن به گذشتگان و پیشینیان خود 
می‌نگرد که دارند راه دور و درازی را می‌پیمایند و 
سپری می‌نمایند. ناگهان متوجّه می‌گردد که کاروانیان 
پیاپی همدیگر این راه دور و درازء این بزرگواراننند: 
نوح» ابراهیم. موسی, عیسی, و محمد - صَلَوات اله و 
سَلامهُ علیهم أَجْمَعينَ . .. متوجه می‌شود که خودش نیز 
دنباله‌رو این کاروان بزرگ و سترگ است. و در خط 
سیر این چنین بزرگوارانی حرکت می‌کند و راه ایشان را 
می‌سپرد! این است با خوشی و شادی این راه را طی 
می‌کند و سر از پا نمی‌شناسد. هرچند که در این راه 
خارها و رنجها ببیند. و از نعمتهای بیشماری بی‌بهره و 
محروم شود. آخر او با رفیقان و راهروان این کاروان 
بزرگوار حرکت می‌کند. بزرگوار در پیشگاه خدای 
دادار! کاروانی که از بامداد تاریخ حرکت کرده است. و 
در پیشگاه یزدان و هم جهان عزیز و گرامی است! 
گذشته از اینهاء بیان صلح و صفای ژرفی است که میان 
معتقدان به آئین یگانة یزدان برقرار است. آن کسانی 
دارای شریعت ثابت و راه واحد می‌باشند. و اختلاف و 
دشمنانگی در میانشان نیست» و خویشاوندی محکم و 
متینی را در میان خویشتن احساس می‌کنند. خویشاوند 
محکم و متینی که ايشان را به همکاری و همیاری و 
تفهیم و تفاهم فرامی‌خواند. و آنان را ندا درمی‌دهد که 
حال را با گذشته, و گذشته را با حال, پیوند دهند. و همه 
با هم راه را بسپرند و طیّ طریق کنند. 
وقتی که آئینی که خدا برای مسلمانان و باورمندان به 
محمد لش پدید آورده است همان آئینی است که 


سي لب رس 
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نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را بدان سفارش 
فرموده است. پس پیروان موسی و پیروان عیسی بر سر 
چه چیز با یکدیگر می‌جنگند؟ بر سر چه چیز پیروان 
مذهبهای گوناگون مسیحی با یکدیگر می‌رزمند؟ 
پیروان موسی و عیسی بر سر چه چیز با پیروان محمّد 
به جنگ و جدال برمی‌خیزند؟ مشرکانی که گمان 
می‌برند پیروان آئین ابراهیم هستند بر سر چه چیز با 
مسلمانان می‌جنگند؟ چرا همگی با یک‌دیگر متّحد 
نمی‌شوند و زیر پرچم یگانه‌ای نمی‌ایستند که واپسین 
پیغمبرشان آن را برداشته است و با خود حمل کرده 
است؟ توصیه و سفارش یگانه‌ای که برای همگان است 
و شرف صدور از جانب خداوند غفور پیدا کرده است. 
این استز 

1 ن أقيمُوا لذبن و لا تفر رفوا فيه ). 

ین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید و اختلاف 

نورزید. 
باید که دین را پابرجا دارند. و به تکالیف و وظائف آن 
برخیزند. و از آن منحرف نشوند و کج نروند. و در یک 
صف زیر پرچمش بایستند. آن پرچمی که یگانه پرچم 
است» و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی - صَلَواتٌ اله 
عَلَيْهِمْ - آن پرچم یگانه را پیاپی برافراشته‌اند و بر 
دوش کشیده‌اند. تا بدانجا که اين پرچم یگانه به دست 
محمد ب در روزگار واپسین رسیده است. 
ولیکن مشرکان مکّه و پیرامون آنجا که گمان می‌بردند 
بر آئین ابراهیم هستند با دعوت قدیم جدید. 
موضعگیری دیگری داشتند: ۲ 

بر عل اف کین داتنشرهم له ). 

این چیزی که شما مشرکان را بدان می‌خوانید (که 

پابرجا داشتن اصول و ارکان دین است) بر مشرکان 

سخت گران می‌آید. 
بر مشرکان سخت گران می‌آید که از میان ایشان وحی 
بر محمد َي نازل گردد. آنان می‌خواستند که وحی 
نازل شود: 

على رَجُل من اقرب ین عظیم 6. 

بر مرد بزرگواری از یکی ان دو شهر (مکه و طائف). 


|زخرف/۳۱) 
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یعنی بر مرد صاحب سلطه و قدرت از میان بزرگانشان 
نازل می‌شد. صفات شخصی محند علض که به 
اعتراف خودشان صادق و امین بود» و حسب و نسب او 
که از خاندان متوسّط قریش بود. همه اينها از دیدگاه 
ایشان سزاوار این نبود که محمد بإ سرور و آقای 
صاحب قدرت و شوکت قبیله‌ای گردد! 
بر آنان سخت گران می‌آمد که سلطه و قدرت دینی 
ایشان به پایان آید با به پایان آمدن روزگار بت‌پرستی 
و افسانه‌هائی که همچون سلطه و قدرتی بر آنها استوار 
و پایدار بود. و مصالح اقتصادی و شخصی ایشان در 
گرو آنها بود. این بود با جنگ و دندان به شرک 
چسبیدند. و برایشان سخت گران آمد که یگانه‌پرستی و 
توحید خالص و واضحی را بپذیرند که پیغمبر بل 
آنان را به سوی آن فرامی‌خواند. 
برای ایشان سخت گران می‌آمد که گفته شود: پدرانشان 
که بر شرک مرده‌اند بر گمراهی و بر جاهلیّت مرده‌اند. 
این بود که به حماقت و نادانی چنگ زدند. و عرّت 
بزهکارانه و غرور گناه ایشان را فرا گرفت» و کبریا و 
نخوت دروغین آنان را به انجام گناه بیشتر کشاند. این 
را برگزیدند که خویشتن را به دوزخ اندازند. و به 
پدرانشان انگ و ننگ گمراه مردن زده نشود. 
قرآن بر این موضعگیریشان پیرو می‌زند. بدین‌گونه که 
خدا است که برمی‌گزیند و انتخاب می‌کند هرکه را که 
بخواهد. و خدا است که رهنمود و رهنمون می‌کند کسی 
را که از گریزندگان و رمندگان بخواهد و رغیت نماید 
خود را در کنف حمایت او دارد. و به سوی سایه‌اش 
رود و خواهان و مرحمتش شود: 

اف تبیه من شاه ندي یه ن ينيب ). 

خداوند او ۲ بخواهد برای این دين مر کر و 

هرکه (از دشمنانگی با دین دست بکشد و) به سوی آن 

برگردد» بدان رهنمودش می‌گرداند. 
آن‌گاه برمی‌گردد به سوی موقعیتی که پیروان پیغمبران 
داشتند. پیغمبرانی که آئین یگانه‌ای برای اقوام خود 
آوردند. ولی پیروانشان گروه گروه و دسته دسته 
گردیدند: 

و مات توا إلا من ب غد ما جاءهم الَعلم ا 
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جلد پنجم 
م و لو لاكلمَة سَبَقٹ قت م رر ت إلى أجل 
شتتی ی پیج یوررب 


E‏ پیشین, در ۳ دین) گروه گروه و 


دسته دسته نشده‌اند (و راه اختلاف درپیش نگرفته‌اند) 
مگر بعد از علم و آگاهی (از برنامه و اصول و ارکان 
دين و پی بردن به حقانیّت آئین) و این تفرقه‌جوئی تنها 
به خاطر ستمگری و کجروی در ميان خودشان بوده 
است. اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده 
بود که آنان تا سرآمد معیّنی (که قیامت است. زنده و 
آزاد) باشند. میانشان (با مجازات و نابودی) داوری 
می‌گردید. آنانی که (در روزگار تو اهل کتاب بشمارند 
و) کتابهای آسمانی بعد از گذشتگان به دستشان 
رسیده است. در بار آن دچار شک و گمان توأم با 
بدبینی و سوء ظنّ شده‌اند. (و الا اگر به کتابهای خود 
ایمان کامل داشتند پی می‌بردند که تو حقيقتاً فرستاده 
خدائی). 
آنان از روی نادانی تفرقه پیدا نکرده‌اند و پراکنده 
نشده‌اند. ایشان تفرقه پیدا نکرده‌اند و پراکنده نشده‌اند 
بدان جهت که آنان اصل یگانه‌ای را نشناخته‌اند که 
ایشان را به یکدیگر پیوند و ارتباط می‌دهد. و میان 
پیغمبرانشان و معتقداتشان پیوند و ارتباط برقرار 
می‌سازد. بلکه آنان تفرقه پیدا کرده‌اند و پراکنده 
گردیده‌اند پس از آن که دانش و آگاهی بدیشان رسیده 
است. این تفرقه‌جوئی تنها به خاطر ستمگری و کجروی 
در میان خودشان بوده است» و از ستمگری در حق 
حقیقت و همچنین در حق خویشتن برخاسته است و 
نشأت گرفته است. تفرقه پیدا کرده‌اند و اختلاف 
ورزیده‌اند تحت تأثیر هواها و هوسهای ستمگرانه و 
کجروانه و سرکشانه‌ای که داشته‌اند. تفرقه پیدا کرده‌اند 
و پراکنده گردیده‌اند بدون استناد به سبب و علّتی که از 
عقیدهٌ صحيح و برنامةٌ درست برخاسته باشد. اگر آنان 
مخلص عقیدهٌ خودشان می‌بودند. و از برنامة خودشان 
پیروی می‌کردند. تفرقه پیدا نمی‌نمودند و پراکنده 
نمی‌گردیدند. 
آنان سزاوار این بودند که یزدان هرچه زودتر در این 
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جهان ایشان را به عذاب گرفتار گرداند. به خاطر 
ستمگری و ظلمی که ناشی از این تفرقه پیدا کردن و 
تفرقه انداختن است. ولی خداوند سبحان ایشان را تا 
سررسید عمر مهلت و فرصت می‌دهد. به خاطر فرمانی 
که از سوی خدا صادر گردیده است و حکمت و 
فلسفه‌ای را دربر داشته است و آن حکمت و فلسفه 
مراد و منظور ايزد سبحان بوده است: ‏ _ 
«و ولا کلمَةٌ مت من ریک إلى أجل مُسَمَیَ 
اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که 
آنان تا سرآمد معیّنی (که قیامت است. زنده و آزاد) 
باشند. میانشان داوری می‌گردید. 
آن وقت حقّ تحقّق پیدا می‌کرد و پیاده می‌شد. و باطل 
پوچ می‌گردید و قلم بطلان می‌خورد. و در همین دنیا 
کار پایان می‌گرفت و خاتمه پیدا می‌کرد. ولی ایشان تا 
وقت معلوم و زمان مشخّص که قیامت است مهلت و 
فرصت داده می‌شوند. 
وام الها که کناب راید ارت بات یهار آن 
کسانی که تفرقه پیدا کرده‌اند و تفرقه انداخته‌اند از 
پیروان هر پیغمبری که بوده‌اند. عقیدهٌ خود را و کتاب 
خود را بدون یقین قاطع و اطمینان کامل دریافت 
داشته‌اند. زیرا اختلافات پیشین انگیزه‌ای گردیده است 
که چیزی را با يقین و اطمینان دریافت ندارند. علّت 
oes‏ 
پیچیدگی و حیران و ویلان شدن در میان مذاهب 
گرناگون و اختلافات جوراجور است: 
وإ لذي رو الکثاب من بغدهم لى مک 
اريت 
آنانی که (در روزگار تو اهل کتاب بشمارند و) کتابهای 
آسمانی بعد از گذشتگان به دستشان رسیده است» در 
بارة آن دچار شک و گمان توأم با بدبینی و سوء ظنٌ 
شده‌اند. (و الا اگر به کتابهای خود ایمان کامل داشتند. 
پی می‌بردند که تو حقیقتاً فرستادهُ خدائی). 
عقیده که این‌گونه نمی‌شود. چه عقیده صخرهسنگ 
سختی است و مومن بر آن می‌ایستد. زمین پیرامون او 
به جنبش و تکان درمی‌افتد ولی او بالای صخره سنگ 
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سختی که نمی‌جنبد و تکان نمی‌خورد ثابت‌قدم و 
راست‌قامت می‌ایستد. عقیده ستاره‌ای است که راهنما 
و ثابت بالای افق است. شخص مژمن در میان بارانها و 
طوفانها و گردبادها بدان ستاره چشم می‌دوزد. این 
است که گمراه نمی‌گردد و منحرف نمی‌شود. امّا وقتی 
که عقیده خودش دچار شک و تردید و انگیز؛ ظیّ و 
گمان می‌گردد. دیگر در دل و درون پیرو آن عقیده هیچ 
گونه ثبات و و بر چیزی و بر کاری نمی‌ماند. و 
در رویکرد و جهتی جهتی استقرار نمی‌پذيرد. و در مسیر و 
ظریقی فان ندا فش کند و تی آراند: 

عد آمو نت با مو اشن زاره ا ادو 
رویکرد خویش را بدانند. راه و رویکردی که به سوی 
خدا می‌روند. انسانها را بدون درنگ و تردید و 
سرگشتگی به دنبال خود بکشند و راه ببرند. اگر پیروان 
عقیده, خودشان دچار شک و تردید باشند. آنان شایسته 
و بايستة رهنمود و رهبری کسی نیستند. آخر آنان 
خودشان سرگردان و ویلانند. آن زمان که این آئین 
جدید آمد. حال و وضع پیروان پیغمبران چنین بود. 
استاد اپوالحسن ندوی هندی در کتاب خود به نام «ماذا 
الا انجطاط امه كويد 

«ادیان بسزرگ نسخجیر بیکارگان و بی‌مایگان و 
یاوه‌سرایان گردید. و بازيچة دست تحریف‌پیشگان و 
منافقان شد. تا بدانجا ادیان بزرگ» روح و شکل و قالب 
و محتوای خود را از دست داد که اگر یاران نخستین و 
پیروان پیشین آن ادیان زنده می‌گردیدند ادیان خود را 
نمی‌شناختند. مراکز تمدن و فرهنگ و فرماندهی و 
سیاستمداری, نمایشگاه هرج و مرج فروپاشی اخلاقی, 
نابسامانی فرمانروائی. بدی نظم و نظام حکومتی. و 
ظلم و زور حاکمان و فرماندهان گردید. ادیان بزرگ سر 
په لاک خود فرو بردند و جز به خویشتن نسپرداختند. 
برای جهان و جهانیان رسالت و پیامی با خود 
برنداشتند. و برای ملتها دعوت و فراخوانی به همراه 
نیاوردند. از لحاظ معنویات فقیر و تهیدست شدند. و 
سرچشمه‌های زندگی آنها خشک گردیدند. هیچ 
آبشخور زلالی از دین آسمانی, و هیچ قانون درستی از 
قوانین یزدانی, به همراه نداشتند, و حتی هیچ نظم و 
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نظام ثابت و استواری از حکم و فرمان بشری هم با 
آنها نبود و نماند» 0 

نویسندة : اروپائی ه. دنیسون» در کتاب خودش 
«العَواطفُ کاس للحضارق ۲ می‌گوید: 

«در دو قرن پنجم و ششم. جهان متمدن بر لبه هرج و 
مرجی قرار گرفته بود که هرآن فرو ریزد و فروپاشد. 
زیرا عقائدی که برای پابرجائی تمدن کمک می‌کردند 
فروريخته بودند و داشتند سقوط می‌کردند. چیز قابل 
توجّهی هم در میان نبود که بتواند جای عقائد را بگیرد 
و جایگاه آنها را پر کند. در آن هنگام تمدن بزرگی که 
ساختار آن مرهون چهار هزار سال زحمت و تلاش بود 
داشت از هم می‌پاشید و فرو می‌ریخت. بشریّت دیگر 
باره داشت به هرج و مرجی برمی‌گشت که در گذشته 
دچار آن بوده است. زیرا قبیله‌ها و عشیره‌ها به جان هم 
افتاده بودند و به کشت و کشتار دست يازیده بودند. نه 
قانونی در میان بود و نه نظامی. دستورات و مقرّراتی 
هم که مسیحیّت آنها را به میان آورده بود. تنها تفرقه 
می‌آفرید و باعث سقوط و نابودی می‌گردید. به جای 
این که اتحاد و اتفاق بیافریند و نظم و نظام به ارمغان 
بیاورد. تمدن بسان درخت بزرگ و گشن و پر شاخ و 
برگی بر سراسر جهان سایه افکنده بود. بر جای خود 
ایستاده بود و می‌نالید. چون مرگ به تمام اندامهای 
پیکره‌اش خزیده بود . . . در میان این نمادهای تباهی و 
فساد فراگیر و همه‌جاگستر, مردی متولّد شد که سراسر 
جهان را متحد و متفق کرد» . . . مرادش محمد باشو 
است. 
از آنجا که پیروان پیغمبران تفرقه پیدا کرده بود - بعد از 
آن که علم و آگاهی بدیشان رسیده بود -و بدان خاطر 
که کسانی که پس از ایشان کتاب را به ارث برده بودند. 
دچار شک و تردید شگفت و شگرفی شده بودند. بدین 
جهت و بدان جهت جهت. و بدان سبب هم که مرکز رهبری 
بشریّت خالی بود از پیشوای پابرجاو مطمُنْ و 
معتقدی که راه خود را به سوی خدا بشناسد. یزدان 
جهان محمّد ی را برانگیخت و پیامبر کرد. و بدو 


دستور فرمود که مردمان را به سوی آئین یزدان دعوت 


Corp ge 


فی‌ظلال القرآن 
کند. و بر کار دعوت خود پیوسته استوار و پایدار بماند. 
وبه هواهاو هوسها و خواستها و آرزوهای 
سرگیجه آور پیرامون خود و پیرامون دعوت روش و 
راست و درست خود. توجّه نکند و گوش فرا ندارد. و 
تجدید ایمان را با دعوت یگانه‌ای اعلان و اعلام دارد 
تست داد یگ یشان پود ات 
«فلذیک فاذع و شم کتک مه 
فراع 4 و قل ما رل ال من کتاب 
1 سن غ 
أ لاعد 1 1 تساو ۳ 
قرف دل مه سوه دک تا ۶ مها 
تکم آغالکم. لأححَة نا يتنا و بْنکم. لله ججمم بینناء 
وله انب ». 
تو نیز مردمان را به سوی آن (آئین واحد الهی دعوت 
کن که اسلام است) و آن‌گونه که به تو فرمان داده شده 


۳ 
وا 
1 


است (بر دعوت مردمان به دین یزدان ماندگار باش و 
در این راه) ایستادگی کن و از خواستها و هوسهای 
ایشان پیروی مکن, و بگو: من به هر کتابی که از سوی 
خدا نازل شده باشد ایمان دارم» و به من دستور داده 
شده است که در میان شما دادگری کنم. خدا پروردگار 
ماو پروردگار شما است. اعمال ما از آن ما است (نه از 
آن شما) و اعمال شما از آن شما است (نه از آن ماء و هر 
کسی در مقابل کارهایش مسژول است). میان ما و شما 
خصومت و مجادله‌ای نیست (چرا که حق را بیان و 
آشکار کردم و از این به بعد نیازی به جدال و استدلال 
نمی‌باشد). خداوند (سرانجام در قیامت در یکجا) ما را 
جمع خواهد کرد و بازگشت (همه در آن روز برای 
داوری و حساب و کتاب) به سوی او است (و هر کسی 
آن درود عاقبت کار که کشت). 
این رهبری تازه‌ای برای جملگی انسانها است. رهبری 
دوراندیشانه‌ای است که بر راستای برنامة روشنی و 
باور استواری قرار دارد. با بینش و آگاهی مردمان را به 
سوی یزدان می‌خواند. و بدون کم‌ترین کجی و کژی و 


۱- صفحة ۲۲ چاپ دوم. 
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انحرافی سر بر خط فرمان یزدان می‌نهد و می‌رود. خود 
را به دور می‌دارد از هواها و آرزوهای پریشانی که در 
اینجا و در آنجا به غوغا درمی‌آیند و هو و جنجال 
می آفرینند. رهبری‌ای است که یگانگی رسالت و 
یگانگی کتاب و یگانگی برنامه و راه را اعلان و اعلام 
می‌کند. رهبری‌ای است که ایمان را به اصل ثابت و 
یگانةُ خود برمی‌گرداند. و جملگی انسانها را بدان اصل 
یگانه برگشت می‌دهد: 
وف ال این ثاب ). 

وود من به هر کتابی که از سوی خدنازل شده باش 

ایمان دارم. 
گذشته از این این رهبری والائی و نگاهبانی ناشی از 
حق و حقیقت و عدل و عدالت را به ارمغان می‌آورد: 

(وأزث گیل یتک ). 

و به من دستور داده شده است که در ميان شما 

دادگری کنم. 
این رهبری دارای سلطه و قدرت است و عدل و عدالت 
را در زمین ميان همگان اعلان و اعلام می‌دارد. (ایین 
سخنان وقتی زده می‌شود که دعوت هنوز در مه است 
و میان دژه‌های مه محصور و محدود است. و خود 
این دعوت و پیروان آن تحت فشار و رنج و آزارند. 
ولیکن سرشت این دعوت که حفاظت و حمایت و 
شمول و فراگیری است آشکارا پدیدار و نمودار است) 
...این رهبری ربوییّت یگانه را اعلان و اعلام 
می‌دارد: 

اله راو ٤‏ ر ک). 

خدا پروردگار ماو پروردگار شمااست. 
مسوولیّت فردی و شخصی را اعلان و اعلام می‌دارد: 

للا آخالنا و کم آغالکم ». 

اعمال ما از آن ما است (نه از آن شما) و اعمال شما از 

آن شما است (نه از آن ماء و هر کسی در مقابل 

کارهایش مسوول است). 
پایان جنگ و جدال را با سخنان فیصله‌بخش اعلان و 
اعلام می‌دارد: 


1 حجَة یتنا و بتکم #. 
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میان ما و شما خصومت و مجادله‌ای نیست (چرا که 
حقّ را بیان و آشکار کردم و از این به بعد نیازی به 
جدال و استدلال نمی‌باشد). 
کار و بار را یکسره به خدا واگذار می‌کند. خدائی که 
فرمان قاطعانه و سخن نهائی از آن او است: 
(اف مع یتنا و یه لصو 
خداوند (سرانجام در قیامت در یکجا) ما را جمع خواهد 
کرد. و بازگشت (ه مه در آن روز. برای داوری و 
حساب و کتاب) به سوی او است (و هر کسی آن درود 
عاقبت کار که کشت). 
این یک آیه. از سرشت این واپسین رسالت. پرده 
برمی‌دارد در بندهای دارای فاصله‌های کوتاه خود. 
بندهائی که این چنین جامع و قاطع و دقیق ذکر گردیده 
است. این رسالت رسالتی است که امده است تا راه 
خود را بسپرد و جاو ر برود بدون این که از هواها و 
خواستهای مردمان متأتّر بشود. آمده است تا حفاظت و 
حمایت کند و دادگری را در زمین تحقّق بخشد و پیاده 
نماید. آمده است تا راه را به سوی خدا یک راه کند. 
همان‌گونه که راه به سوی خدا در حقیقت خود همین 
گونه است. و در طول دوران رسالتها هم همین گونه 
یگانه و یکتا بوده است. 
بعد از روشن شدن مسأله بدین نحو و بدین گونه, و 
بعد از پاسخگوئی و لټیک‌گوئی گروه ممنان به یزدان 
سبحان بدین شکل و بدین شیوه جدال و ستیز 
مجادله کنندگان و ستیزه‌جویان راجع به آئین یزدان, 
زشت و پلشت می‌نماید و شایستهٌ توجه و بايستة 
اهمیّت نمی‌باشد. و دلیل و حجّت ایشان باطل و پوچ 
درمی‌آید و مردود و نامقبول می‌شود. و سخنانشان در 
این راستا هیچ‌گونه ارج و ارزشی نخواهد داشت» و 
حساب و کتابی برای گفته‌هایشان نباید باز کرد. این بند 
با فرمودهٌ فیصله‌بخشی در بار؛ کار و بارشان پایان 
می‌پذيرد. و ایشان به تهدید شدید یزدان جهان واگذار 
می‌گردند. و حواله می‌شوند: ۱ 
الذي ڪحاجُونَ في او من بغد ما آَْجیب شتجیت له 


و و و 


داحضّة علد رهم و ڪل یم عضب و سم 
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عذات هدید >. 
کسانی که در بارۀ (دین) خدا به مخاصمه و مجادله 
می‌پردازند و (علیه آن) دلیل و برهان (بی‌اساس و 
پوسیده) ذکر می‌کنند. آن هم زمانی که (به سیب 
وضوح و روشنی, از سوی مردم) پذیرفته شده است. 
خصومت آنان بیهوده و دلائل و براهین ایشان در 
پیشگاه پروردگارشان باطل و ناپذیرفتنی است. و 
خشم شدید (خدا در قیامت) گریبانگیرشان می‌گردد و 
عذاب سختی خواهند داشت. 
کسی که دلیل و برهان او در نزد پروردگارش باطل و 
ناپذیرفتنی قلمداد شود در اصل هیچ‌گونه دلیل و برهانی 
و سلطه و شوکتی ندارد. به دنبال شکست و بطالت در 
زمین. خشم تند و عذاب سخت در آخرت است. این هم 
سزا و جزائی است که مناسب با لجاجت بیهوده و 
پسافشاری نادرستی است که به دنبال پذیرش و 
پاسخگوئی دلهای مخلص دیگران انجام می‌گیرد. و سزا 
و جزائی است که پادافره جدال و ستیز کینه‌توزانه‌ای 
است که بعد از وضوح و روشنی حق» صریح و آشکار 
به ميان می‌اید و دیدار می‌نماید. 


0 
آن‌گاه چرخش و گردش تازه‌ای با حقیقت نخستین 
صورت مې پذیرد: 
«افه الذي ازل الکتاب بالق وان پزان. 
ُذریک َل لاه قرب ۰ تب 
نون اء و لین منوا مُشفون منپا و یله 


ن ی اد لذن يرون نآلا ی خلال 
دا لطیف پعباده يرق مَنْ يشاء و هو موی 


2 


یز چم کان ۶ ر رو لاخرورذ ق ۳ 
ره رید حَرٿ لیا نویه ماه و 

کخروین تسیب )۰ 

aS 
بر حق و حقیقت است (و جنبۀ ذهنی و پنداری ندارد و‎ 
در قرآن» برای ارزیابی ارزشهاء ضوابط و قواعد) و‎ 
معیار و میزان ایجاد کرده است. تو چه می‌دانی» شاید‎ 
قیامت نزدیک باشد (و هرچه زودتر به حساب همگان‎ 


فی‌ظلال القرآن 


رسیدگی شود). کسانی که به قیامت ایمان ندارند. در 
فرارسیدن آن شتاب می‌ورزند (و مسخره‌کنان بیان 
می‌دارند: این قیامتی که شما می‌گوئید. کی خواهد 
آمد؟). و امّا کسانی که ایمان آورده‌اند. به سبب (اعتقاد 
به وقوع) آن در خوف و هراسند و می‌دانند که قیامت 
حقّ است (و چه دير و چه زود قطعاً فرامی‌رسد). هان! 
مسلماً کسانی که نسبت به قیامت شک و تردید دارند و 
(تمسخرکنان در بارۀ آن) به جدال و ستیز می‌پردازند. 
در گمراهی سخت ژرف و بسیار دور (از راستای راه 
رستگاری) قرار دارند. خداوند نسبت به بندگانش 
بسیار لطف و مرحمت دارد. و به هرکس که خود 
بخواهد روزی می‌رساند (و بدو نعمت فراوان می‌دهد و 
خوبی می‌کند)» و او نیرومند و چیره است (و قادر بر 
انجام هر کاری, و وفای به عهدها و وعده‌های خویش 
است. گروهی برای آخرت کشت می‌کنند و گروهی 
برای دنیا). هرکس که کشت آخرت را بخواهد. به کشت 
او فزونی و برکت می‌دهیم» و هرکس که کشت دنیا را 
بخواهد. مقداری از دنیا بدو می‌دهیم. و دیگر در آخرت 
کم‌ترین بهره‌ای ندارد. 
خدا است که کتاب را فرو فرستاده است. کتابی که 
مشتمل بر حو" و حقیقت است. خدا است که دادگری را 
وضع کرده است و مقژر فرموده است. خدا این کتاب 
قرآن نام را قاضی و داور در چیزهائی کرده است که 
صاحبان عقائد گذشته. و آراء و نظریّه‌های همه مردمان 
در حال و آینده در بار آنها اختلاف داشته و خواهند 
داشت. خداوند شرائع و قوانین خود را بر دادگری و 
عدالت در داوری استوار و پایدار فرموده است. 
دادگری و عدالت دقیقی که انگار ترازوی راست و 
درمستی است و ارزشها و معیارها بدان سنجیده 
می‌گردد. و حقوق بدان ارزیابی می‌شود. و اعمال و 
افعال بدان برکشیده می‌شود. 
روند سخن از این حقيقت که حقیقت کتاب نازل شدۀ 
مشتمل بر حقّ و عدل است» منتقل می‌شود به ذکر و یاد 
قیامت. و مناسبتی که میان این و آن است. چه قیامت 
میعادگاه قضاوت و داوری دادگرانه و سخن فیصله‌بخش 
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است. قیامت جزو غيب است. کسی چه می‌داند چه بسا 
هرچه زودتر در رسد: 
و ما ذریک لَعَل َلساعَة قر يب ). 
تو چه می‌دانی. شاید قیامت نزدیک باشد (و هرچه 
زودتر به حساب همگان رسیدگی شود). 
مردمان غافل از قیامت هستند. در حالی که قیامت 
بدیشان نزدیک است. هنگام فرارسیدن قیامت. حساب 
و کتاب از روی حقیقت و عدالت صورت می‌پذيرد. 
حقیقت و عدالتی که چیزی در آن نادیده گرفته نمی‌شود 
و هدر نمی‌رود. 
روند سخن, مسوضعگیری موّمنان و مسوضعگیری 
غیرموّمنان را در قبال قیامت به تصویر می‌کشد: 
شتغجل لین لا متون مها و ان َو 
سیون نبا و يعلَمُون آنا الى ). 
کسانی که به قیامت ایمان ندارند» در فرارسیدن آن 
شتاب می‌ورزند (و مسخره‌کنان بیان می‌دارند: این 
قیامتی که شما می‌گوئید. کی خواهد آمد؟). و اما کسانی 
که ایمان آورده‌اند» به سبب (اعتقاد به وقوع) آن در 
خوف و هراسند و می‌دانند که قیامت حق است (و چه 
دير و چه زود قطعاً فرامی‌رسد). 
کسانی که به قیامت ایمان ندارند. دلهایشان هول و 
هراس قیامت را احساس نمی‌کند. و چیزی را نمی توانند 
برآورد کنند و پیش چشم دارند که در قیامت منتظر 
ایشان است. این است جای تعجّب نیست اگر آنان در 
فرارسیدن قیامت شتاب بورزند و بیشرمی و 
یاوه‌سرائی بکنند. زیرا ایشان از وضع قیامت در پس 
پرده‌اند و چیزی از آن درک و فهم نمی‌کنند. و ناآگاه و 
نسفهم هستند. ولی کسانی که ایمان آورده‌اند در 
فرارسیدن قیامت گمانی به خود راه نمی‌دهند و بدان 
یقین کامل دارند. این است که آنان می‌ترسند و 
می‌هراسند. و لرزان و بیمناک در انتظار فرارسیدن 
قیامت بسر می‌برند. آخر آنان می‌دانند وقتی که قیامت 
فرأمی رسد قیامت چگونه است و چه چیز در آن روی 
می‌دهد و می‌شود. 


قیامت حقّ است. مؤمنان می‌دانند که قیامت حق است. 


f ope 
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میان مومنان و میان حقّ پیوند و ارتباط است. این است 
که می‌دانند قيامت چیست و آن وقت چه می‌شود که 
قیامت برپا می‌شود. 
(ألان الَذينَ ارون في آلشاعَة لو ضلال 
هان! مسلّماً کسانی که نسبت به قیامت شک و تردید 
دارنده در گمراهی سخت ژرف و بسیار دور (از 
راستای راه رستگاری) قرار دارند. 
در گمراهی فرورفته‌اند و به ژرفاهای آن رسیده‌اند. 
دیگر مشکل است که از این گمراهی ژرف برگردند و به 
در آیند. 
روند سوره از سخن در بار آخرت و ترس و هراس 
آن, یا یاوه‌سرائی و بیشرمی در حقّ آن, منتقل می‌شود 
به رزق و روزی‌ای که خدا با آن بر بندگان خویش 
می‌بخشاید و بزرگواری می‌فرماید: 
اه طیفٌ بعبا ده ررق مَنْ ياء و و الْقّی 
لیر ». 
خداوند نسبت به بندگانش بسیار لطف و مرحمت دارد» 
و به هرکس که خود بخواهد روزی می‌رساند (و بدو 
نعمت فرآوان می‌دهد و خوبی می‌کند)» و او نیرومند و 
چیره است (و قادر بر انجام هر کاریء و وفای به عهدها 
و وعده‌های خویش است). 
در ظاهر امر. میان این حقیقت و آن حقیقت, فاصله 
بسیار است و مناسبت دور بشمار است. ولیکن هنگامی 
که آیة زیر خوانده می‌شود. فاصله نزدیک و مناسبت 


(گروهی برای آخرت کشت می‌کنند. و گروهی برای 
دنیا). هرکس که کشت آخرت را بخواهد. به کشت او 
فزونی و برکت می‌دهیم» و هرکس که کشت دنیا را 
بخواهد. مقداری از دنیا بدو می‌دهیم. و دیگر در آخرت 
کم‌ترین بهره‌ای ندارد. 

خداوند دارای لطف و مرحمت بسیار در حقّ بندگان 


خود است. هرکه را بخواهد رزق و روزی می‌دهد. به 


خوب و بد. و به مومن و کافر رزق و روزی عطاء 
می‌فرماید. این بندگان, ناتوان‌تر از آن هستند که بتوانند 
به خویشتن کم‌ترین رزق و روزی بسرسانند. خدا 
بدیشان زندگی بخشیده است و جان به پیکرشان دمیده 
است. و اسباب و ابزار اول زندگی را برایشان تضمین 
کرده است و عهده‌دار آن گردیده است. اگر خدا رزق و 
روزی خود را از کافر و فاسق و بدکار و بزهکار 
بازدارد. آنان نمی‌توانند به خویشتن رزق و روزی 
رس‌انند و از گرسنگی و برهنگی و تشنگی, و از 
درماندگی دستیابی به اسباب و ابزار وليه زندگی 
می‌ميرند. و حکمت خدا در زنده نگاه داشتن آنان و 
دادن فرصت بدیشان برای این که در زندگی دنیا کاری 
بکتند که در آخرت به نفع یا به زیانشان گرفته شود 
تحّق نمی‌یابد و پیاده نمی‌شود. بدین سیب رزق و 
روزی را از داثرهٌ خوبی و بدی و ایمان و کفر خارج 
کرده است. و آن را آویزه اسیاب موصول به اوضاع 
زندگی عمومی, و مربوط به استعدادهای خصوصی 
نموده است. و آن را وسیلةٌ آزمایش و آزمون کرده 
است. به مردمان برابر توفیق یا عدم توفیق در آن 
امتحان. در روز قیامت جزا و سزا می‌دهد. 

گذشته از اين, آخرت را مزرعه و دنیا را نیز مسزرعه 
کرده است. هرکس که مزرعة آخرت را می‌خواهد در آن 
به کار می‌پردازد. و خدا مزرعة او را فزونی می‌بخشد. 
و برابر نیتی که دارد در آن بدو کمک می‌کند و یاریش 
می‌نماید. و طبق عملی که در آن انجام می‌دهد به 
مزرعه‌اش برکت می‌بخشد. همراه با مزرعة آخرت خدا 
در همین دنیا رزق و روزی مقزّر او را می‌رساند و از 
چیزی از آن محروم و بی‌بهره نمی‌شود. بلکه این رزق 
و روزی‌ای که در زمین بدو داده می‌شود چه‌بسا نسبت 
بدو خود همان مزرعة آخرت باشد. وقتی که در 
ثمربخشی و بهره‌وری و اداره کردن آن و لذت بردن و 
استفاده کردن از آن. و بذل و بخشش از آن, خدا را در 
مد نظر داشته باشد . . . کسی هم که مزرعءة دنیا را 
بخواهد. خداکالای دنیا را بدان اندازه که رزق و روزی 
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مقرّر او است بدو می‌رساند و از چیزی از آن محروم و 
بی‌بهره نمی‌گردد. ولیکن در آخرت نصیب و بهره‌ای 
نخواهد داشت. چه او در مزرعة آخرت کاری نکرده 
است تا منتظر چنان نصیب و بهره‌ای باشد. 

نگاهی به خواستاران مزرعة دنیا و خواستاران مزرعۀ 
آخرت. پرده از حماقت و نادانی آن کسی برمی‌دارد که 
مزرعه دنیا را می‌خواهد. چه خدا لطف می‌فرماید و 
رزق و روزی دنیا را بدینان و بدانان عطاء می‌کند. هر 
دسته‌ای از ایشان نصیب و بهرهٌ خود را از مزرعة دنیا 
دارد مطابق قسمت مقرزّری که در علم خدا برای آنان 
تعیین گردیده است. آنگاه مزرعة آخضرت تتنها برای 
کسانی می‌ماند که خواستار آن بوده‌اند و در راه آن کار 
کرده‌اند. 

در میان خواستاران مزرعة آخرت. ثروتمندان و فقیران 
را می‌يابيم. مطابق با اسباب رزق و روزی متعلّق به 
اوضاع و احوال عمومی, و مطابق با استعدادها و 
آمادگیهای خصوصی. حال و وضع خواستاران مسزرعة 
آخرت را درست به همین شکلی می‌يابيم. در این زمین 
هیچ‌گونه اختلافی میان دو گروه در امسر مسألة رزق و 
روزی نیست. بلکه اختلاف و امتیاز در انجا پدیدار 
می‌آید. این کدام احمقی است که مزرعة آخرت را رها 
سازد. در صورتی که رهاسازی مزرعة آخرت چیزی از 
کار و بار این زندگی را تغییر نمی‌دهد؟! 

در نهایت. کار و بار به حق و حقیقت و معیار و مقیاس 
مرتبط می‌گردد و پیوند می‌خورد. حق و حقیقت و معیار 
و مقیاسی که کتاب از سوی خدا توأم با آنها نازل 
گردیده است. تأثیر حقّ و حقیقت و دادگری و عدالت. 
در تعیین مقدار رزق و روزی جملگی زندگان و در 
افزایش مزرعة آخرت برای کسانی که آن را بخواهند. 
و در محروم شدن و بی‌بهره گردیدن کسانی که مزرعةً 
دنیا را به جای مزرعه آخرت در روز سزا و جزا 
می‌خواهند. پدیدار و آشکار است. 

هط 

از اینجا به بعد چرخش و گردش دیگری پیرامون 
حقیقت نخستین می‌آغازد: 


سورة شوری آیات ۱-۲۴ 


جزء بیست‌وینجم 


(آم مش 


ا وکل اسآ ون یی ۱ 


م عذاب آل ری اه تهب ا کتیراو 


رضاتِ لیات ها یاون ع یک 


یا ذلک الېب شرا عبادة 


مرگ 


ما رازه وم یقترف حَسَتة 
له فا خشت نله عَفُورٌ شکور ). 
کک آنان انبازها و معبودهائی دارند که برای ایشان 
دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است (و 
از آن بی‌خبر است؟). اگر این سخن قاطعانه و داورانة 
(خداء مبنی بر مهلت کافران و تأخیر قیامت تا وقت معیّن 
آن) نبود. میانشان (با اهلاک کافران و ابقاء ممنان) 
داوری می‌گردید (و دستور عذاب دنیوی یا اخروی 
صادر می‌گشت و مجالی به کافران نمی‌داد. در عین 
حال آنان نباید این حقیقت را فراموش کنند که) قطعاً 
ستمگران عذاب دردناکی دارند. ستمکاران (کفرپیشه) 
را (در روز قیامت) خواهی دید که از (کیفر) کارهائی که 
کرده‌اند سخت بیمناکند» ولی (عذاب و عقاب) آن حتماً 
ایشان را فرو می‌گیرد» و کسانی را خواهی دید که ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند» در باغهای 
بهشت بسر می ‌برند و هرچه بخواهند نزد 
پروردگارشان برایشان فراهم است. واقعاً فضل بزرگ 
و لطف سترگ این است. این همان چیزی است که 
خداوند بندگان خود را بدان نوید می‌دهد, بندگانی که 
ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. یگو: در 
برابر آن (همه نعمت که در پرتو دعوت اسلام به شما 
خواهد رسید) از شما پاداش و مزدی نمی‌خواهم جز 
عشق و علاقة نزدیکی (به خدا) را (که سود آن هم عائد 
خودتان می‌گردد). هرکس کار نیکی انجام دهد بر نیکی 
عمل او می‌افزائيم (و دست کم یک خوبی را ده خوبی 
بشمار می‌آوریم). خداوند آمرزگار و شکرگزار است 
(و گناهان بندگان را می‌بخشد و کارهای خوبشان را به 


بهترین وجه پاداش می‌دهد). 
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جلد پنجم 
در بند پیشین مقّر فرمود که خدا آنچه را که برای ملّت 
مسلمان تعیین کرده است و شریعت نموده است همان 
چیزی است که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را بدان 
سفارش کرده است. و همان چیزی است که به 
محمد له وحی فرموده است. در اين بند نیز به 
صورت یک پرسش استنکاری از چیزی سؤال می‌کند 
که آنان بدان مشغول گردیده‌اند و بر آن بسوده‌اند. 
می‌پرسد: این چه کسی است که برای ایشان آثینی را 
مقرر داشته است که خدا آن را برایشان مقر نفرموده 
است. و آن چیز مخالف آئینی است که خدا آن را در 
تمام رسالتها و قانونها مقّر و معیّن داشته است از آن 
زمان که نیوتها و قانونگذاریها آغازیده است؟ 

( اَم ق مر کاء روا من آلدین ما ادن به 

ا ). 

شاید آنان انبازها و معبودهائی دارند که برای ایشان 

دینی را پدید آورده‌اند که خدا بدان اجازه نداده است (و 

از آن بی‌خبر است؟). 
هیچ کسی از آفریدگان خدا را نسزد -هرکه باشد - آئین 
و شربعتی را مقر دارد که یزدان آن را مقرّر نفرموده 
باشد و بدان اجازه نداده است. چه تنها و تنها خدا است 
که حقّ تعیین آئین و بیان شریعت برای بندگانش را 
دارد. از آنجا که یزدان سبحان سراسر هستی را از 
نیستی پدید آورده است. و خدا است که با قوانین کلّی 
و بزرگی که برای جهان بسرگزیده است. دنیا را اداره 
می‌کند و امور آن را راه می‌برد. فقط او حقٌ تعیین آئین 
و شریعت را دارد و بس. زندگی انسانها جز سپر 
کوچکی در گردونة این جهان بزرگ بشمار نمی‌آید. 
بدین لحاظ لازم است که بر زندگی انسانها شریعت و 
قانونی فرمان براند و حاکم گردد. شریعت و قانونی که 
با آن قوانین کی و بزرگ همگام و همراه باشد. این امر 
هم تحّق پیدا نمی‌کند و حاصل نمی‌شود مگر زمانی که 
محیط بر آن قوانین برای زندگی انسانها قانون بنگارد 
و آئين وضع کند. جای جدال و ستیز نیست که همه 
کسان بجز یزدان سبحان از همجون احاطه‌ای ناتوانند و 
محیط بر آن قوانین کلی و بزرگ نبوده و نیستند. لذا 
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وضع آئین و شریعت برای زندگی انسانها با وجود 
چنین کوتاهی و قصوری مورد اعتماد نیست و اطمینان 
را نشاید. 

با وجود روشنی این حقیقت تا سرح بداهت. بسیاری 
از مردمان در بارة آن به جدال و ستیز می‌پردازند. و یا 
این که بدان قانع نمی‌شوند و بسنده نمی‌کنند. آنان به 
خود چرأت می‌دهند که قانونگذاری را از چیزی جدای 
از شریعت و آئین خدا بطلبند. به گمان این که ایشان 
برای ملتهای خود خیر و خوبی می‌خواهند. و نیک و 
پسندیده را برمی‌گزینند. و میان شرائط و ظروف و 
میان قوانین و مقرراتی که خودشان وضع می‌کنند و 
مقّر می‌دارند. توافق و سازش برقرار می‌سازند! انگار 
آنان از یزدان جهان داناتر و کاربجاترند! گوئی ایشان 
انبازها و معبودهائی بجز خدا دارند و برایشان قوانین و 
مقزرات وضع می‌نمایند. قوانین و مقرراتی که خدا 
بدان اجازه نداده است! بدتر و بدبیارتر از همچون 
کسانی وجود ندارد. و جز ایشان کسی تخر ات جني 
جسارت و بی‌آزرمی در برابر خدا به خود نمی‌دهد! 
یزدان جهان برای مردمان چیزی را مقرّر می‌دارد و آن 
را آئین و شریعتشان می‌فرماید که می‌داند با سرشتشان 
و فطرتشان, و با سرشت و فطرت دنیاتی که در ان 
زندگی می‌کنند. هماهنگ و سازگار است. بدین خاطر 
برای انسانها نهایت تعاون و همکاریشان با یکدیگر و 
در میان همدیگر را تضمین و تأمین می‌کند و ان را 
تحقّق می‌بخشد و پیاده می‌نماید. گذشته از این نهایت 
تعاون و همکاری را با نیروهای بزرگ جهانی پدیدار و 
برقرار می‌گرداند. خداوند در آئین و شریعت خود 
اصول و ارکانی را مقّر فرموده است. و تنها به انسانها 
حق استنباط مقزرات جزئی را واگذار نموده است. 
مقرراتی که با نیازمندیهای زندگی نوین. تجدید و تازه 
و نو می‌گردند. آن هم در حدود و ثغور برنامه کلی و 
قوانین و مقرّرات عمومی و بس. هر وقت انسانها در 
چیزی از این امور اختلاف پیدا کردند آن را به خدا 
حواله می‌دهند. و آن را بدان اصول و ارکان کلّی که خدا 
آنها را تعیین و تبيين فرموده است برمی‌گردانند و 
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می‌سنجند و ارزیابی می‌کنند. تا بدین وسیله اصول و 
ارکان دین خدا ترازوئی باشد که انسانها همة مقزرات 
جزئی و هم تطبیقات را با آن برکشند و بسنجند. 
بدین روال و منوال» سرچشمهةٌ قانونگذاری یکی و 
متحد و متفق می‌شود. و حاکمیّت و قضاوت از آن 
خدای یگانه می‌گردد. خدا بهترین حاکمان و داوران 
است. جز این برنامه هرچه باشد بر شریعت خدا و بر 
آئین او شوریدن است. و علم طغیان برافراشتن بر ضدٌ 
دین و شریعتی است که خدا آن را به نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی و محمد - لیم لصا و للام - 
توصیه و سفارش فرموده است: 

و ولاکلعة ال ل قى یم 6. 

اگر سخن قاطعانه و داورانۀ (خداء مبنی بر مهلت کافران 

و تأخیر قیامت تا وقت معیّن آن) نبود. میانشان (با 

اهلاک کافران و ابقاء مؤمنان) داوری می‌گردید (و 

دستور عذاب دنیوی یا اخروی صادر می‌گشت و 

مجالی به کافران نمی‌داد. 
خداوند بزرگوار گفتار قاطعانه و دادگرانة خود را 
فرموده است و در پرتو آن ایشان را تا روز عدالت و 
قضاوت قیامت مهلت و فرصت داده است: اگر این 
فرموده و وعده نبود. خدا در میانشان داوری می‌کرد و 
کار را به پایان می‌برد. بدین شیوه که مخالفان شریعت و 
آئین خود را نابود می‌کرد. مخالفانی که آئین و شریعتی 
را برای خود برمی‌گزینند و در پیش می‌گیرند که جدای 
از آئين و شریعت یزدان است. آنان را به کیفر کارشان 
هرچه زودتر می‌گرفت و جزا و سزای فوری ایشان را 
میداد ولیک خدا شان راتا زوزجزا ورسراق قیامت 
وامی‌گذارد و مهلت و فرصت عطاء می‌فرماید. 

ون لظا مين هم عَذابٌ الم ). 

قطعاً ستمگران عذاب دردناکی دارند. 
این عذاب دردناکی که منتظر ایشان است کیفر و سزای 
ستمگری آنان است. آیا ستمگری و ظلمی بالاتر از 
مخالفت کردن با آئین و شریعتی است که خدا آن را 
مقزر فرموده است؟ آیا ستمگری و ظلمی بالاتر از 
کناره گیری از آئین و شریعت یزدان, و گرائیدن به آئین 


جزء بیست‌وپنجم 
و شریعت دیگران است؟ 

بدین خاطر است که یزدان چنین ستمگرانی را در 
صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت نشان می‌دهد. بدان‌گونه 
نشناشان مس دهد که دار تد ان داب ی رست و 
می‌لرزند. در حالی که قبل از آن در جهان نمی ترسیدند 
و نمی‌لرزیدند. بلکه در فرارسیدن عذاب شتاب 
می‌ورزیدند و عجله می‌کردند و بیشرمی و پرروئی 


می‌نمودند: 
ری آظایین مُشفقین شا كس بوا و هو واقع 
(oss‏ 


ستمکاران (کفرپیشه) را (در روز قیامت) خواهی دید که 

از (کیفر) کارهائی که کرده‌اند سخت بیمناکند. ولی 

(عذاب و عقاب) آن حتماً ایشان را فرو می‌گیرد. 
تعبیر شگفت قرآنی ترس ایشان را «ممّا کسَپوا: از 
چیزهائی که به دست آورده‌اند و از کارهائی که 
کرده‌اند» بشمار آورده است. انگار آنچه که به دست 
اورا کار که وونل غولش ر فا کش ا 
ایشان آن غول را فراچنگ آورده‌اند و آن را با دستهای 
خودشان ساخته‌اند و بدان شادمان بوده‌اند! ولی امروز 
آنان از این غول می‌ترسند و می‌لرزند. 

وهو واقع هم . 

و آن (غول عذاب و عقاب) بر ایشان فرومی‌افتد (و 

بدیشان می‌رسد و ایشان را فرامی‌گیرد). 
انگار آنچه را که کسب کرده‌اند و فراچنگ آورده‌اند. 
خود آن به عذاب و عقابی تبدیل گردیده است که نجات 
از آن ممکن نیست. و آن قطعاً گریبانگیرشان می‌گردد! 
در صحنة دیگری. مومنان را خواهیم یافت» آن کسانی 
که از امروز می‌ترسیدند و از آن ترس و هراس داشتند. 
یشان را در امن و آمان و سلامت و صخت و خوشی و 
رفاه می‌یابیم 

( ان ثرا ویر شاقات ن ززضات 

اتات شما 1 ذلک هو القَضْل 

الکییز. ذلکَ الذی يشر َه ر الله عباده لین ام 

عملا الصّالحات ټ). 


اش تا واه و او کارهاغ 
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شایسته کرده‌اند. در باغهای بهشت بسر می‌برند و 

هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برایشان فراهم 

است. واقعاً فضل بزرگ و لطف سترگ این است. این 

همان چیزی است که خداوند بندگان خود را بدان نوید 

می‌دهد. بندگانی که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته 

کرده‌اند. 
این تعبیر سراسر آن از خوشی و رفاه موج می‌زند. و 
سایه‌های شادی و شادمانی تر سیم می‌کند: 

و مس 
في رَؤْضات الجناتِ ). 
در باغهای بهشت. 
ت مر هرت و 

هرما يشاءُون عند رهم ). 

هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برایشان فراهم 

است. 
بدون هرگونه حدودی و قیودی. 

با یم < 

«ذلک هو القّضْل الْکیبرٌ ». 

واقعاً فضل بزرگ و و لطف سترگ این است. 

«ذلک الّذی ب شر ان له عباده >. 

ان ها چیری انت که خد ازن بان تخود وا بیان 

نوید می‌دهد. 
در این صورت. مدژده حاضر و آماده‌ای است. به 
مصداق مزژده‌ای که قبلاً گذشت. سایة مژده در اینجا 
در لابلای صحنة این نعمت دلربا و خوشایند و زیبا و 
آراسته و سایه‌دار و پیراسته, به پیغمبر َة تلقین 
می‌کند و پام می‌دهد که بدانان بگوید: او در برایبر 
هدایت و رهنمود و رهنمونی که ایشان را به این نعمت 
می‌رساند. و آنان را از آن عذاب دردناک می‌رهاند. 
انتظار هیچ گونه مزد و چشم‌داشتی از ایشان ندارد. تنها 
و تنها آنچه او از ایشان خواستار است مودت و محبّت 


خویشاوندی آنان در حقّ او است و بس. این مزد او را 


۳ 


تمی‌خواهم جز عشق و علاقة نزدیکی (به خدا) را (که 
سود آن هم عائد خودتان می‌گردد). هرکس کار نیکی 
انجام دهد. بر نیکی عمل او می‌افزائيم (و دست کم یک 
خوبی را ده خوبی بشمار می‌آوریم). خداوند آمرزگار 
و شکرگزار است (و گناهان بندگان را می‌بخشد و 
کارهای خوبشان را به بهترین وجه پاداش می‌دهد). 
معنائی که بدان اشاره کردم. و آن این که پیغمبر اة 
از ایشان پاداش و مسزدی را درخواست نمی‌کند و 
نمی‌خواهد. بلکه چیزی که او را به رساندن پیام 
آسمانی بدیشان وامی‌دارد مسودّت و محبّت 
خویشاوندی است. پیغمبر خدا وإ با هر تیره‌ای از 
تیره‌های قریش خویشی و خویشاوندی داشت. تلاش 
می‌فرمود با هدایتی که به همراه دارد ایشان را رهنمود 
و رهنمون کند. و خیر و صلاح را نصیب آنان سازد تا 
این مودت و محبّت خویشاوندی را که در حق ایشان 
داشت تحقّق بخشد و این احساس را ارضاء کند. و این 
پاداش و مزد او بود و بس! 
این معنائی است که بر دل و درونم پرتو افکنده است 
آن زمان که این تعبیر قرآنی را در مواردی مطالعه 
می‌کرده‌ام که در آنجاها همچون تعبیری به ميان آمده 
است. تفسیر منقول از ابن‌عبّاس - رَضی‌العنْها - را 
در اینجا ذکر می‌کنم چون در صحیح بخاری آمده است: 
بخاری گفته است: محمد پسر بشار. و محمد پسر 
جعفر, و شعبه از عبدالملک پسر میسره برایمان روایت 
کرده‌اند. میسره گفته است: از طاووس شنیدم که از زبان 
ابن عباس - رضی‌الهعنهما - نقل می‌کرد که او در بارة 
فرمودهٌ خداوند بزرگوار «إل نود ی الْفُزی» پرسش 
واه ان که برس کر ات وین[ 
خویشاوندی آل محمد َي است. ابن عباس گفت: 
شتاب کردی. پیغمبر ءاب تیره‌ای از تیره‌های قریش 
نبود مگر این که با ایشان قرابت و خویشی داشت. 
ادامه داد و گفت: مراد این است: مگر خویشاوندی و 
قرابتی را پیوند دهید و صلةٌ رحمی را به جای آورید 
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که میان من و شما است». 
بنابراین معنی چنین خواهد بود: مگر این که برای 
مراعات قرابت و خویشاوندی اذیّت و آزار خود را 
بازگیرید. و گوش فرادهید و نرمش داشته باشید در حقَ 
چیزی که شما را به سوی آن رهنمود و رهنمون می‌کنم. 
این پاداش و مزدی است که از شما درخواست می‌کنم و 
بس. 
تفسیر ابن عباس - رَضَالهعَنهُما - از تفسیر سعید پسر 
جبیر تفه به حقیقت نزدیک‌تر است, ولیکن من هنوز 
که هنوز است معتقد بدان معنی هستم و به گمانم به 
مقصود نزدیک‌تر و رساتر است ... خدا هم آگاه‌تر از 
ما به معنی و مفهوم واقعی است.( 
به هر حال یزدان جهان به مردمان تذکر می‌دهد - در 
جلو صحنهٌ باغهای بهشت و مژده‌ها -که پیغمبر إا 
در برابسر چیزی از اینها از ایشان پاداش و مزدی 
نمی‌خواهد. هرچند که دلالان و راهنمایان در برابر 
چیزهای بسیار کوچک‌تر و ناچیزتر از ایینها پساداش و 
مزد کلانی دریافت می‌دارند! ولیکن فضل یزدان سبحان 
در حق بندگان بر آن است که با ایشان حساب و کتاب 
تجارت و بازرگانی را نداشته باشد. و حساب و کتاب 
عدل و عدالت را نیز مراعات نفرماید. بلکه حساب و 
کتاب بخشندگی و بزرگواری را با ایشان ملحوظ نماید: 

«ومَن یقرف حَسَتَة رد له فيا حشناً ۳1 

هرکس کار نیکی انجام دهد بر نیکی عمل او می‌افزائیم 

(و دست کم یک خوبی را ده خوبی بشمار می‌آوریم). 
تنها مسألة دریافت نکردن پاداش و مزد نیست. بسلکه 
افزایش و فزونی و لطف و کرم نیز در میان و بر سر آن 
است . . . گذشته از هه اینها مغفرت و آمرزش و شکر 
و سپاس هم وجود دارد: 

إن اله عفر شکور ). 

خداوند آمرزگار و شکرگزار است (و گناهان بندگان را 


۱- به نظر اینجانب معنی «۷ مود في القُزبی» چنین است: مگر شور و 
شوق تقب به خدا با انجام حسنات و دوری از سیثات. یعنی آنچه از شما 
می‌خواهم در پیش گرفتن راه خدا است (نگا: فرقان/۵۷). (مترجم) 


سوره شوری آیات ۱-۲۴ 
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می‌بخشد و کارهای خوبشان را به بهترین وجه پاداش 
می‌دهد). 
خداوند می‌بخشاید و می‌آمرزد. گذشته از اين, خداوند 
شکرگزاری هم می‌کند . . . شکر چه کسی را می‌گوید؟ 
شکر بندگان خود را می‌گوید. در حالی که خودش به 
بندگانش توفیق نیکی و نیکوکاری را داده است. گذشته 
از اين. خدا حسنات و خوبیهایشان را فزونی می‌بخشد. 
و سیتات و بدیهایشان را می‌آمرزد و مورد عفو قرار 
می‌دهد. افسزون بر این و بر آن, از ایشان هم 
سپاسگزاری می‌کند . . . وای چه فضل و فیضی که 
انسان از ورانداز کردن آن درمانده و ناتوان است. چه 
رسد به این که شکر آن را بتواند و سپاس آن رابه تمام 
و کمال به انجام برساند! 
‌ 
آن‌گاه به سوی سخن از آن حقیقت نخستین برمی‌گردد: 
أيقُولونَ آفتری على اف کذہاً؟ ان نیش اه پم 
على بلک و یح اله له اْباطل, و بح احق بکلباته. 
إن علب بذاتِ لصُذور ؟*. 
آیا می‌گویند: (محمّد 


(و خدا بدو چیزی وحی نکرده است و زائیدة انديشةۀ 


محمّد) بر خدا دروغ و افتراء بسته است 


خود را به او نسبت داده است؟). اگر خدا بخواهد بر دل 
تو مهر می‌نهد (و قدرت حفظ آیات خود را از تو 
می‌گیرد). خداوند با سخنان (قرآنی) خود باطل را از 
میان برمی‌دارد و حق را پابرجا می‌دارد. مسلماً او 
بسیار آگاه از هب چیزهائی است که در درون سینه‌ها 
است. 
در اینجا به واپسین شبهه‌ای می‌پردازد که موضعگیری 
خود را با آن در برابر وحی آسمان تعلیل و تسوجیه 
می‌کردند. آن وحی که از سرچشمه و سرشت و هدف 
آن در چرخشها و گردشهای گذشته سخن به میان آورده 


است: 
TT‏ ا 1 
اَم يقُولون: آفتری عَل اله کذبا؟ ). 
آیا می‌گویند: (محمّد محمّد) بر خدا دروغ و افتراء بسته است 


(و خدا بدو چیزی وحی نکرده است و زائيدة انديشة 


خود را به او نسبت داده است؟). 
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آیا آنان به همین خاطر محمد َة را تصدیق 
نمی‌کنند؟ به همین خاطر که ایشان گمان می‌برند بدو 


وحی نگردیده است» و از سوی خدا چیزی بدو نرسیده 


است؟ 
ولی این سخن پذیرفتنی نیست. چه خدا کسی را رها 
نمی‌سازد بیاید و ادعاء کند که خدا بدو وحی کرده است 
و پیام داده است. در حالی که بدو چیزی وحی نشده 
باشد. خدا می‌تواند بر دل محمد یل مهر نهد و 
دیگر نتواند زبان به قرآنی بسان این قرآن بگشاید و 
آن را قرائت و بیان نماید. خدا می‌تواند پرده از باطلی 
بردارد که او ادٌعای آن را دارد. و اصلاً باطل را محو 
کند و اثری از آن برجای نگذارد. و حقّ را به دنبال آن 
ی پایدارش نماید: 
فان شاا خم علی قبلکت. و بح له الباطل» و 
ا بکلاته ). 
اگر خدا بخواهد بر دل تو مهر می‌نهد (و قدرت حفظ 
آیات خود را از تو می‌گیرد). خداوند با سخنان (قرآنی) 


خود باطل را از میان برمی‌دارد و حق را پابرجا 
ار 
پر خداوند چیزی ۳ نبوده است از آنچه در دل 
محتد ا در گشت و گذار بوده است پیش از این 
که آن را بگوید: 


(َ عل بذاتِ آلصُدُور ). 

مسلماً او بسیار آگاه از همة چیزهائی است که در 

درون سینه‌ها است. 
پس این شبهه بیجا و بی‌اساس است. و ادعائی است که 
مخالف است با علم و آگاهی خدا از رازها و نهانیهاء و 
با قدرت خدا بر انجام هرچه که بخواهد و اراده فرماید. 
و با قانون و ستّت خدا در ماندگار کردن حقٌ و از میان 
بردن باطل . . . در این صورت این وحی و پیام حسق 
است. و گفتار محمد باش راست و درست است. 
آنچه افتراء است و به ناروا از زبان خدا گفته می‌شود. 
جن پوچ و ستم و گمراهی نیست ... بدین وسیله موقا 
سخن از وحی به پایان می‌آید. و به دنبال این قرار و 
مدار ایشان را به چرخش و گردش دیگری می‌برد. 
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این بخش دوم سوره» سخن از دلائل ایمان می‌گوید. 
دلائل موجود در جهان درون و در جهان بیرون. همچنین 
سخن می‌گوید از آثار قدرتی که پدیدار در جیزهائی 
است که مردمان را احاطه کرده‌اند و پیرامون ایشان 
پخش و پراکنده‌اند. و از چیزهائی سخن می‌گوید که 
مستقیماً به زندگی و زندگانی انسانها مربوط هستند. از 
صفات مژمنان صحبت می‌کند. صفاتی که گروه مژمنان 
اد کات ده فصن ی کرو ان هرد 
دنبال سخن از وحی و رسالت از زوایای گوناگون در 
بخش نخستین است .۰ .. آن‌گاه در پایان سوره 
برمی‌گردد به سخن گفتن از سرشت وحی و راه و روش 
و روند و روال آن. ميان این دو بخش هم پیوند آشکار 
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و پدیدار است. چه آنها دو راه به سوی دل انسانند. و 
این دو راه به وسیلةٌ وحی و ایمان به دل می‌رسند و 
می پیو ندند. 

9 


السات و غا ما تون و يجيب این 


7 


مور یلا نات و دمم من فطل 


والکافژون هم عَذاب شدید. َو بسط اه ارق 
لعبادو لعا في الأَرْض» و لکن يرل بة پقدر ما یشاه 
إن بعباده حبص ). 


تنها خدا است که توبه را از بندگانش می‌پذیرد» و 
گناهان را می‌بخشد. و آنچه را انجام می‌دهید می‌داند. و 
دعا و درخواست کسانی را اجابت می‌کند که ایمان 
آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند. و از فضل خود 
بدیشان بیشتر (از آن چیزهائی که درخواست نموده‌اند 
و به فکرشان نیامده است) عطاء می‌کند. اما کافران (به 
جای لطف و احسان یزدان) عذاب سخت و شدیدی 
دارند. اگر خداوند رزق و روزی را برای همة بندگانش 
(بدان گونه که خودشان می‌خواهند) توسعه و گسترش 
دهد, قطعاً در زمین سرکشی و ستمگری می‌کنند و لذا 
بدان اندازه که خود می‌خواهد روزی را می‌رساند, چرا 
که او بندگانش را می‌بیند و با (اوضاع و احوال) ایشان 
کاملاً آشنا است. 
این پسوده درمی‌رسد بعد از آنچه گذشت از صحنه 
ستمگرانی که می‌ترسیدند و بر خود می‌لرزیدند. ترس 
و لرزی که داشتند از دست کارهائی که کرده بودند و 
فراچنگ آورده بودند. و کیفر کارها و سزای فراچنگ 
آورده‌ها داشت گریبانگیرشان می‌شد و بر ایشان 
می‌تاخت. و به دنبال آن صحنة کسانی که ایمان آورده 
بودند و به پاداش آن در باغهای بهشت بودند. همچنین 
به دنبال نفی هرگونه شبهه‌ای از صدق و صداقت پیغمبر 
خدا له در چیزهائی که از سوی خدا بدیشان 
می‌رساند و پیام می‌داد. و به دنبال بیان علم و اطّلاعی 
که خدا از رازها و رمزهای سینه‌ها و نهانیها و پنهانیهای 
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درون مردمان دارد. 
این پسوده در می‌رسد تا تشویق و ترغیب بکند کسی 
را که می‌خواهد توبه بکند و از گمراهی‌ای برگردد که 
در آن است. پیش از این که خدا فرمان نهائی را صادر 
کند و واپسین داوری را انجام دهد. خدا دو لنگة در 
توبه را کاملاً باز می‌کند. چه خدا توبة ایشان را 
می‌پذيرد. و بدیهایشان و گناهانشان را نیز می‌بخشد و 
از آنها صرف نظر می‌فرماید. دیگر انگیزه‌ای برای 
ناامید شدن و بر بزهکاریها و نافرمانیها پای فشردن 
نمی‌ماند. و نباید از بزهکاریها و نافرمانیهائی ترسید و 
هراسید که قبلاً بوده‌اند و صورت گرفته‌اند. خدا می‌داند 
و اطّلاع دارد که چه می‌کنند. خدا توب راست و درست 
را می‌شناسد و می‌داند و آن را می‌پذیرد. همچنین آگاه 
و مطّلع از بدیها و پلشتیهائی هم هست که در گذشته 
صورت پذیرفته‌اند. و انها را عفو می‌نماید و 
می‌بخشاید. 
در لابلای این پسوده به جزای مومنان و سزای کافران 
برمی‌گردد. کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای خوب و 
پسندیده انجام داده‌اند و دعوت و فراخوانی پروردگار 
خود را استجابت می‌کنند و می‌پذیرند. خدا هم بر فضل 
و فیض خود در حق ایشان می‌افزاید. 

و اون هم عَذاب دید ». 

و اما کافران (به جای لطف و احسان یزدان) عذاب 

متخت ودک نوی دار 
درگاه توبه و بازگشت برای نجات و رهائی از این 
عذاب شدید, و دریافت فضل و فیض خدا باز است. چه 
هرکس که توبه کند و از بزهکاریها دست بردارد. 
همچون فضل و فیضی را بهرهٌ خود می‌گرداند. 
فضل و لطف خدا در آخرت بدون حساب و کتاب و 
افزون از شمار است. در آنجا فضل و کرم خدا حدود و 
قیودی ندارد. ولی در دنیا رزق و روزی خدا برای 
بندگانش مقیّد و محدود است. به خاطر آنچه یزدان 
سبحان از بندگان خود می‌داند. خدا می‌داند که انسانها 
در این زمین تاب فضل و کرم بدون حدود و قیود را 
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ندارند. و به صلاح ایشان نیست درگاه فضل و فیض 
نامحدود یزدان برایشان باز شود. 
و لو بط اله لزق لعباوو غا في لرض, و 
اگر خداوند رزق و روزی را برای همۀ بندگانش (بدان 
گونه که خودشان می‌خواهند) توسعه و گسترش دهد. 
قطعاً در زمین سرکشی و ستمگری می‌کنند و لذا بدان 
اندازه که خود می‌خواهد روزی را می‌رساند. چرا که او 
بندگانش را می‌بیند و با (اوضاع و احوال) ایشان کاملاً 
آشنا است. 
این سخن بیانگر این واقعیّت است که آنچه در این 
جهان ارزاق و انعام است - هر اندازه هم زیاد و فراوان 
باشد - نسبت بدانچه از فضل و فیض گسترده و فراخ در 
اخرت است» کم و اندک و ناچیز است. خداوند می‌داند 
که این بندگان انسان نامش» تاب و توان دارائی و 
ثروتمندی را ندارند مگر به اندازه لازم. اگر خدا رزق 
و روزی را برایشان گسترده و فراخ کند بدان گونه که 
در آخرت چنین می‌کند. مردمان سرکشی و ستمگری در 
پیش می‌گيرند. چرا که مردمان کوچک‌تر از آن هستند 
که بتوانند توازن و هماهنگی را مراعات و محفوظ 
دارند. انسانها ضعیف هستند تحمّل قدرت و ثروت را 
جز به اندازهٌ لازم ندارند. خدا کاملاً بندگان خود را 
می‌بیند و از اوضاع و احوالشان بسی مطلع و آگاه 
است. بدین خاطر رزق و روزی ایشان را در این زمین 
مقدّر و مشخص و محدود و مقیّد فرموده است. بدان 
اندازه که تاب و توان آن را دارند. فضل فراوان و فیض 
فراخ خود را نگاه داشته است برای کسانی که در این 
زمین پیروز و موفق می‌گردند. و در امتحان قبول 
می‌شوند. و سالم و در امن و امان پای به سرای باقی 
می‌گذارند تا فضل و فیض خدا را دریافت دارند. فضل 
و فیضی که بدون حدود و قیود برایشان ذخیره گردیده 
است و اندوخته شده است. 
¢ 
(و رالد یل یت من بعد ما قتطواء و یر 
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رت وهو الول اميد ). 

و او است که باران را می‌باراند بعد از آن که (مردمان از 

بارش آن) ناامید می‌گردند. و رحمت خود را 

می‌گستراند (و دامنة باران را به اینجا و آنجا می‌کشاند 

و فراگیرش می‌گرداند). او سرپرست ستو دۀ (بندگان و 

عهده‌دار پسندیدهٌ کارهای ایشان) است. 
اين هم پسودهٌ دیگری است. این پسوده نیز مردمان را 
به گوشه‌ای از فضل و کرم یزدان بر بندگانش در زمین, 
تذکر می‌دهد. آن بندگانی که باران از ایشان بریده است 
و مدتها است برایشان نباریده است. عاجز و درمانده 
در برابر آب, یعنی اوّلین وسیلهٌ حیات مانده‌اند و راه به 
جائی نبرده‌اند . . . یأس و تومیدی بدیشان دست داده 
است. در این هنگام خدا باران را برایشان می‌باراند. و 
با باران یاری و کمکشان می‌کند و به مددشان می‌رسد. 
زمین زنده می‌گردد. و گیاهان خشکیده سبز و خرم 
می‌شوند. و دانه‌ها می‌رویند. و گیاهان سر بر می‌زنند و 
رقص گلزار درمی‌گیرد. هوا صاف و لطیف می‌شود. 
زندگی موج می‌زند و به پیکرها می‌دود. سرور و 
اسان خیز ری ارد و فا اشا باز 
می‌شود. دلها می‌گشاید. امیدها می‌جنبد. آرزوها 
می‌شکفد و شاداب می‌گردد و جوش و خروش 
برمی‌دارد . . . فاصلةٌ میان ناامیدی مردمان و رحمت 
یزدان جز لحظاتی به درازا نمی‌کشد. در این لحظات 
چند. درهای رحمت می‌گشاید. و درهای آسمان با 
ریزش و شور شور آب باران باز می‌شود. 

وهو الول ید >. 

او سرپرست شوه (بندگان و عهده‌دار پسندیدة 

کارهای ایشان) است. 
او مددکار و یاور و ضامن و سرپرستی است که ذات و 
صفاتش ستوده و پسندیده است. 
واژه‌ای که در این مناسبت برای باران برگزیده شده 
است. لفظ «غْیْث» است . . . غیث که به معنی باران 
است. سایه روشن «غؤث» را القاء می‌کند که به معنی 
فریادرسی و یاری است. جرقه‌ای از پیاسخگوئی به 
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درماندة کک و اندوه پرتوانداز می‌شود. 
و رحمت خود را می‌گستراند (و دامنة باران را به اینجا 
و آنجا می‌کشاند و فراگیرش می‌گرداند). 
سایه‌روشنهای تری و تازگی و خرّمی و امید و شادی و 
شادابی‌ای می‌افکند که عملاً از باز شدن و شکفتن 
گیاهان در زمین, و انتظار میوه‌ها بر شاخه‌هاء پدیدار و 
نمودار می‌گردد. صحنه‌ای نیست که بسان بارش باران 
پس از خشکی زمین. حسّ و شعور را آرامش بخشد. و 
اعصاب را ارام کند. و دل و درون را شادی بیفزاید و 
فرحناک نماید. صحنه‌ای نیست که ناراحتیها و غمهای 
دل را برباید و رنجها و خستگیهای درون را بزداید 
باران گیاهان آن 
برمی‌دمند و غنچه و گل می‌کنند. و سبزه‌زارها و 
گلزارها پس از خشکیدن زمین سر در هم می‌نهند و بر 
یکدیگر می‌پیچند و بالا و بالاتر می‌روند. 
9 


بسان صحنة زمینی که پس از با 


: e 


من دون افو من و لا تصبرٍ ). 
برخی از نشانه‌های (پی بردن به خدا و قدرت) او» 
آفرینش آسمانها و زمین و همۀ جنبندگانی است که در 
آن دو پدیدار و پراکنده کرده است, و او هر وقت که 
بخواهد می‌تواند آنها را گرد آورد. آنچه از مصائب و 
بلا به شما می‌رسد. به خاطر کارهائی است که خود 
کرده‌اید. تازه خداوند از بسیاری (از کارهای شما) 
گذشت می‌کند (که شما از آنها توبه نموده‌اید و یا با 
کارهای نیک آنها را از نامة اعمال زدوده و پاک 
کرده‌اید). شما هرگز نمی‌توانید (از چنگال قدرت خدا) 
در زمین (فرار کنید و خدای را از دستیابی به خود) 
ناتوان سازید. و سوای خدا هیچ‌گونه سرپرست و 
یاوری ندارید (تا به کمک شما بشتابند و شما را از 
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مصائب و بلایای نازله برهانند). 
این نشانةٌ جهانی که در جلو دیدگان پدیدار و آشکار 
است. ایستا و برپا است و خودش گواه بر آن چسیزی 
است که وحی آمده است تا بر آن گواهی دهد. ولیکن 
مردمان در باره‌اش به شک و تردید افتاده‌اند, و در 
تأویل و تفسیرش اختلاف ورزیده‌اند. نشانة آسمانها و 
زمین, جای مجادله و ستیز و شک و تردید نیست. این 
نشانه. در رسائی مفهوم خود قاطع و قطعی است. با 
فطرت به زبان فطرت سخن می‌گوید. مجادله کننده و 
ستیزه گری که در کار مباحثه و مناظرءٌ خود جدی باشد. 
در باره آن به جدال و ستیز نمی‌پردازد. این نشانه 
گواهی می‌دهد که کسی که آن را آفریده است» و آن را 
نظم و نظام بخشیده است. و آن را اراده کرده است و 
راه برده است. انسان نیست. و آفریدهٌ دیگری هم از 
آفریده‌های یزدان نیست. گریزی و گزیری جز اعتراف و 
اقرار به پدیدآورنده گردانندة اداره کننده وجود ندارد. 
چه سترگی و بزرگی هراس‌انگیز آن و هماهنگی و 
همآوائی دقیق آن, و نظم و نظام پیوسته و همیشة آن, و 
وحدت قوانین و سنن ثابت و پایدار آن» از لحاظ عقل 
و منطق همه و همه قابل تفسیر و توجیه نیستند مگر با 
معتقد شدن به این که خدائی در میان است که آنها را 
آفریده است و رو به راه و اداره کرده است و سر و 
سامان بخشیده است. فطرت بدون واسطه منطق این 
جهان را دریافت می‌دارد. و جهان را درک و فهم 
می‌کند. و بدین منطق و شناخت اعتماد و اطمینان دارد 
و بدان می‌آرامد. پیش از این که یک کلمه هم خارج از 
خود بشنود و استماع کند! 

رابت فهیا من داب ) 

و همه جنبندگانی است که در آن دو پدیدار و پراکنده 

گرذه اس 
حیات در همین زمین و بس - چه رسد به حیاتهای 
دیگری که در آسمانها است و مااز آنها چیزی 
نمی‌دانيم - نشانة دیگری از نشانه‌های شناخت خدا 


است. حیات رازی است که کسی به سرشت آن پی 
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نبرده است» چه رسد به این که از پیدایش آن سر 


درآورد و اطْلاع پیدا کند. حیات راز پیچیده‌ای است و 
کسی نمی‌داند از کجا آمده است» و چگونه آمده است» 
و چگونه به تن زنده‌ها می‌خزد و به پیکرهٌ آنها می‌دود! 
همه تلاشها و کوششهائی که در راه پژوهش سرچشمة 
انش زان اشر شت آردشهه ات هدر رتیه ستاو 
پرده‌ها بر آن فروهشته گردیده است و درها بر روی آن 
بسته مانده است. و پژوهشها جملگی محدود و منحصر 
به تغییر و تحوّل زنده‌ها - بعد از پیدایش حسیات - و 
انواع و اقسام و وظائف آنها شده است. در این داثرة 
تنگ و دیدنی هم آراء و نظریّات. مختلف و جوراجور 
است. اما آن رازی که در پس پرده است راز نهانی 
مانده است و چشمی بدان نگاهی نمی‌اندازد و آن را 
نمی‌بیند. و عقل و شعوری بدان دسترسی پیدا نمی‌کند 
... این راز به خدا واگذار است» و جز او کسی آن را 
درک و فهم نمی‌نماید و بدان پی نمی‌برد. 

این زنده‌هائی که در هر مکانی پخش و پراکنده‌اند. چه 
بر سطح زمین و چه در لابلاها و لایه‌ها و چینهای آن, و 
چه انهائی که در ژرفاهای دریا و در اقطار فضا هستند 
- تصوّر زنده‌های دیگر موجود در آسمان را رها کن - 
همه این زنده‌هائی که پخش و پراکنده‌اند و انسان جز 
مقدار کمی از آنها را نمی‌شناسد. و با وسائل و ابزار 
محدودی که دارد جز اطْلاع اندکی که معلوم همگان 
است راجع بدانها به دست نمی‌آورد و از راز و رمز 
آنها سر درنمی‌آورد. این زنده‌هائی که در اسمانها و 
زمین می‌جنبند و می‌خزند. خداوند هر زمان که بخواهد 
آنها را گرد می‌آورد. حتی یکی از آنها هم به در 
نمی‌رود و غائب نمی‌شود! 

آدمیزادگان درمانده و ناتوانند از این که دسته‌ای از 
پرندگان اهلی را گرد آورند وقتی که از قفسهایشان 
می‌پرند. يا گروهی از زنبوران عسل را جمعآوری کنند 
زمانی که از کندوهایشان پرواز نمایند و پراکنده شوند! 
دسته‌هائی از پرندگان که تعدادشان را جز خدا نمی‌داند. 
دسته‌هائی از زنبوران عسل و مورچگان و چیزهائی 


مقس 


فی‌ظلال الق رآن 


بسان آنها که تعدادشان را جز خدا نمی‌داند. دسته‌هائی 
از حشرات و پشه‌ها و مگسها و میکروبهاتی که جاهای 
آنها را جز خدا نمی‌داند. دسته‌هائی از ماهیها و 
حیوانات دریائی‌ای که تعداد آنها را جز خدا نمی‌داند. 
گله‌هائی از چهارپایان اهلی و حیوانات غیر اهلی چرنده 
و پراکنده در هر مکانی. و گروه‌هائی از انسانهائی در 
زمین در اینجا و آنجا پراکنده‌اند ... به اضافة 
آفریده‌هاتی که تعدادشان از اينها بیشتر و مکان آنها 
پنهان‌تر است و آفریدگان خدایند. همه و همة آنها را 
آفریدگار جهان هر وقت که بخواهد جمع آوری می‌کند 
و گرد می‌آورد. 
میان پخش کردن آنها در آسمانها و زمین و گرد آوردن 
آنها فاصله‌ای جز گفتن یک کلمه نیست که شرف 
صدور پیدا می‌کند و پخش و جمع آنها صورت 
می‌گیرد. تعبیر سخن به شیوهٌ قرآنی میان صحنۀ پخش 
کردن و صحنة گردآوری نمودن را در یک لحظه مقابل 
همدیگر قرار می‌دهد. دل این دو صحتهٌ هراسناک را 
مشاهده می‌کند پیش از این که زبان از خواندن یک آي 
کوتاه قرآن بپردازد! 
در سای این دو صحنه» برایشان سخن می‌گوید از جزا و 
سزای مقداری از آنچه کرده‌اند نه از همه چیزهائی که 
انسجام داده‌اند. جزا و سزائی که در همین دنیا 
گریبانگیرشان می‌شود. زیرا یزدان در این جهان در 
برابر همه کارهائی که مردمان کرده‌اند جزا و سزایشان 
نمی‌دهد. بلکه از بسیاری از کارهایشان صرف نظر 
می‌کند و مورد عفوشان قرار می‌دهد. عجز و ناتوانیشان 
را به تصویر می‌کشد و بدان تذکُرشان می‌دهد. آنان جز 
دسته‌ها و گروه‌های کوچکی در جهان بزرگ زندگان 
نیستند: 

نا نکم ین صت با سب آیدیکم و 

یو عَن کنپر. و مار بُغجزین ف الأْضِ» و ما 

کم ین ون اله من ویو لا نصب ). 

آنچه از مصائب و بلا به شما می‌رسد. به خاطر 


کارهائی است که خود کرده‌اید. تازه خداوند از 
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بسیاری (از کارهای شما) گذشت ت می‌کند (که شما از 
آنها توبه نموده‌اید و یا با کارهای نیک آنها را از نامة 
اعمال زدوده و پاک کرده‌اید). شما هرگز نمی‌توانید (از 
چنگال قدرت خدا) در زمین (فرار کنید و خدای را از 
دستیابی به خود) ناتوان سازید. و سوای خدا هيچ‌گونه 
سرپرست و یاوری ندارید (تا به کمک شما بشتابند و 
شما را از مصائب و بلایای نازله برهانند). 
در آیۀٌ نخستین. عدالت خدا جلوه‌گر می‌شود. و رحمت 
او در حق این انسان ضعیف روشن و آشکار می‌گردد. 
هر مصیبتی که گریبانگیر انسان می‌شود به سبب کاری 
است که خود انسان آن را انجام داده است. ولی یزدان 
توبات اشتان دو بر یه کا رها که ره امت 
گرفتار نمی‌فرماید. چرا که خدا ضعف انسان را می‌داند. 
و مطْلع از انگیزه‌ها و دافعه‌ها و جاذبه‌هائی است که 
فطرت او را تشکیل می‌دهند و در بسیاری از اوقات بر 
او چیره و غالب می‌آیند. این است که ايزد سبحان در 
پرتو رحمت و عطوفت و بزرگواری و بخشایشی که 
دارد از بسیاری از گناهان انسان صرف نظر می‌فرماید 
و آنها را عفو می‌نماید. 
در آیٌ دوم» ضعف انسان جلوه‌گر می‌شود. او نمی‌تواند 
در زمین خدا را از دستیابی به خود درمانده سازد. او 
بجز خدا سرپرست و یاور و کمک‌کننده‌ای ندارد. پس 
به کجا می‌رود و کجا را دارد که بدانجا برود؟ او تنها 
باید به سرپرست و یاور و کمک‌کننده خود پناه ببرد که 
ايزد سبحان و دادار مهربان است. 
e‏ 
و من آياته لوار ف خر كالأغلام. إن يَأ 
سکن الچ تن زرد عل طهر نن ایک 
یات ج لکل مار شکور اذ بوبه یاو 
َعْف عن کثبر کنیر. و یم این ادون فی آیاتنا ما 
a‏ 
از جملۀ نشانه‌های (شناخت خدا و قدرت) او کشتیهائی 
است همچون کوه‌ها که بر صفحة دریاها به حرکت 


درمی‌آیند. اگر خداوند بخواهد باد را از وزیدن 


فی‌ظلال الق رآن 
می‌اندازد و کشتیها بر روی دریاها متوقف می‌گردند. 
قطعاً در این (حرکت بادهاء جریان کشتیهاء آآفرینش 
دریاها بدین وسعت و ویژگیهای آبهاء و نظم و نظامی 
که بر امور حکمقرما است) دلائل روشنی (بر وجود 
خدا) است برای هرکس که بسیار شکیبا و بسیار 
سپاسگزار باشد. یا اگر بخواهد کشتیها را به خاطر 
کارهائی که سرنشینان آنها مرتکب شده‌اند, نابود 
می‌سازد. و از بسیاری گذشت می‌کند (و مردمان 
زیادی را می‌بخشد و از مجازات برکنار می‌دارد. 
خداوند چنین می‌کند تا مومنان عبرت گیرند) و 
کافرانی که به مخالفت آیات برمی‌خیزند و آنها را 
نمی‌پذیرند بدانند که هیچ گریزگاه و پناهگاهی (از دست 
عذاب خدا) ندارند (و پیوسته در دسترس قدرت او 
هستند). 
کشتیهائی که همچون کوه‌هایند و در دریاها به حرکت 
درم ی آیند. نشانة دیگری از نشانه‌های خدا هستند. 
نشانه‌ای که جلو چشمها حاضر و آماده است و دیسده 
می‌شود. نشانه‌ای است که بر نشانه‌های دیگری استوار 
و پایدار می‌گردد که هم آنها جای ستیز نیست از زمرة 
ساختارهای خدایند. این دریا را چه کسی پدید آورده 
ست؟ کیست چه انسان و چه غير انسان. همچون 
اذعائی را داشته باشد؟ چه کسی این ویژگیها را به دریا 
داده است. ویژگیهائی از قبیل: تراکم و ژرفی و فراخی» 
تا کشتیهای بزرگ و سترگ را بر روی خود برداردژ چه 
کسی مواد خام این کشتیها را آفریده است و بدین مواد 
ویژگیهای خود را داده است و کاری کرده است که بسر 
سطح آبها بمانند و شناور شوند؟ این بادهائی که 
کشتیهای آن چنانی را که در آن زمان برای مخاطبان 
این قرآن معلوم بود و نیروهای دیگری جز بادها را در 
این زمان, از قبیل: بخار یا اتم یا چیزهای دیگری که از 
این به بعد کشف می‌شوند. چه کسی پدید آورده است 
و به نیرو و انرژی در این جهان تبدیل کرده است» نیرو 
و انرژی‌ای که کشتیهای کوه‌پیکر را به حرکت 


درمی‌اورند؟ 
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(ن یا نکن لزع فیطلن رواکدعل ظهره 4. 

اگر خداوند بخواهد باد را از وزیدن می‌اندازد و کشتیها 

بر روی دریاها متوقّف می‌گردند. 
اين بادها گاهی از وزیدن می‌مانند. درنتیجه این 
کشتیهای کوه‌پیکر از حرکت می‌ايستند. انگار قالب تھی 
می‌کنند و حیات به ترک آنها می‌گوید! 

(ِن نی ڈلک لیات لکل صَبار شکور ). 

قطعاً در این (حرکت بادهاء جریان کشتیهاء آفرینش 

دریاها بدین وسعت و ویژگیهای آبهاء و نظم و نظامی 

که بر امور حکمفرما است) دلائل روشنی (بر وجود 

خدا) است برای هرکس که بسیار شکیبا و بسیار 

سپاسگزار باشد. 
هم در حرکت کردن و هم از حرکت باز ایستادن کشتیها 
به طور یکسان دلائل روشنی و نشانه‌های واضحی 
است برای هرکس که شکیبا و سپاسگزار باشد. صبر و 
شکیبائی و شکر و سپاسگزاری اغلب در قرآن همراه با 
یکدیگر ذکر می‌شوند. صبر و شکیبائی در برابر بلا و 
مسصیبت و نساخوشیها, و شکر و سپاس نعمتها و 
خوشیهائی که پیش می‌آید. و بدین وسیله خدا انسان را 
امتحان می‌نماید. صبر و شکرء پایگاه شخص مژمن در 
وقت زیان و ضرر و ناخوشی, و در روزگار داشتن و 
دارائی و سلامت و خوشی است. 

(أو یهن بَاکسبوا ». 

ا کشتیها را به خاطر کارهائی که 

سرنشینان آنها مرتکب شده‌اند نابود می‌سازد. 
کشتیها را درهم می‌شکند یا آنها راغرق می‌کند به 
سبب گناهان و بزهکاریهائی که مردمان مرتکب 
می‌شوند. و به علّت سرکشیها و نافرمانیها و مخالفتهانی 
که آنان با ایمانی می‌ورزند که جملگی آفریدگان -بجز 
برخی از آدمیزادگان -بدان متدیّن و بر آن هستند! 

و ف 2 کثهر کر ). 

و از ا گذشت می‌کند (و مردمان زیادی را 

می‌بخشد و از مجازاتهای بسیاری از گناهان ایشان 

صرف نظر می‌کند). 


فی‌ظلال القرآن 
یزدان مردمان را در برابر همه گناهانی که مرتکب 
می‌شوند گرفتار نمی‌کند و کیفرشان نمی‌دهد. بلکه 
بزرگواری می‌فرماید و از بسیاری از بزهکاریهایشان 
صرف نظر فی کیل و عفرشان می‌نماید. 
و یف الّذينَ یحاون في آياتثاماهومِن 

KK تحیص‎ 

(خداوند چنین می‌کند تا مژمنان عبرت گیرند) و تا 

کافرانی که به مخالفت آیات برمی‌خیزند و آنها را 

نمی‌پذیرند بدانند که هیچ گریزگاه و پناهگاهی (از دست 

عذاب خدا) ندارند (و پیوسته در دسترس قدرت اویند). 
اگر خدا بخواهد ایشان را در برابر عذاب خود شق و رق 
نگاه می‌دارد. و کشتیهایشان را درهم می‌شکند و نابود 
می‌نماید. و آنان راه نجاتی پیدا نمی‌کنند! 
بدین منوال یزدان سبحان به مردمان می‌فهماند که 
هرچه از دارائیها و کالاهای زندگی این دنیا دارند. همه 
در معرض نیستی و نایودی هستند. هیچ چیزی ابت و 
برجای نمی‌ماند مگر پیوند و ارتباط مطمئنٌ و مورد 
اعتمادی که مردمان با یزدان دارند. 
9 
سپس گام دیگری را به جلو برمی‌دارد. و مردمان را 
مطّلع می‌نماید که هرچه در این زمین از اولاد و اموال 
و غیره بدیشان داده شده است موقت و گذرااست و در 
وقت مشخص از زندگی این دنیا رخت سفر برمی‌بندد و 
می‌کوچد. چیزهای ارزشمند باقی و جاویدی که خدا 
آنها را برای کسانی می‌اندوزد و ذخیره می‌کند که ایمان 
می‌آورند و بر پروردگارشان توکّل می‌نماید. در حقیقت 
قیمتی و دارای ارج و بهایند. آن‌گاه ادامه می‌دهد و 
روند سخن را به درازا می‌کشاند و صفات همچون 
مزمنانی را مشخص و معیّن می‌نماید. به گونه‌ای که 
ایشان را از دیگران ممتاز و جدا می‌سازد. و آنان را به 
عنوان مّتی که دارای ویژگیها و نشانه‌های خاص خود 
است معرفی می‌گرداند: ۱ 

( قا آوتیتر من میم قاع لاا 

اله که وی للذنَ وا و عل ریم َو کون 
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عَضِبُوا شم یرون و وال ین 1 
أقامُوا ألصّلاة وأ ۰ یم وا 
قاق رن ی اذا | طایهم ای هم 
س ی مها فشن عَفا و 
صلح جر على ال یب آنظبلین. و لن 
نتر ند یه قأراتک ما عل م من عبیل ۳ 
یل على لین ین آشاش و ون ق 
الأزض بر الح ولیک هم عَذاب أل و سن 
صر و عفر ذیک لن عَم لور ). 
آنچه به شما داده شده است. متاع (زودگذر و فناپذیر) 
زندگی دنیا است (و در اصل برق جهان, شعله‌ای در 
برابر باد» حبابی بر سطح آب. و غباری در مسیر 
طوفان است). ولی آنچه (از پاداشها و مواهبی که) نزد 
خدا است بهتر و پایدارتر برای کسانی است که ایمان 


ینتصرون. و جزاء سَینة 


۳ 
ا 


۳ 


آورده باشند و بر پروردگارشان توکل کرده باشند. و 
کسانیند که از گناهان بزرگ. و اعمال بسیار زشت و 
ناپسند می‌پرهیزند. و هنگامی که خشمناک می‌گردند 
(زمام اختیار از دست نمی‌دهند و پرت و پلا نمی‌گویند و 
آلود گناه نمی‌شوند. و بلکه نفس خود را مهار می‌کنند 
و به خشم آورندگان را) می‌بخشند. و کسانیند که 
دعوت پروردگارشان را پاسخ می‌گویند. و نماز را 
چنان که باید می‌خوانند» و کارشان به شیوۀ رایزنی و 
بر پایة مشورت با یکدیگر است. و از چیزهائی که 
بدیشان داده‌ایم (در کارهای خیر) صرف می‌کنند. و 
کسانیند که اگر ستمی بدیشان شد. خویشتن را یاری 
می‌دهند (و زیر بار ظلم نمی‌روند. ولی از آنجا که یاری 
کردن نباید از مسیر مساوأت و عدالت خارج شود و به 
انتقامجوئی و کینه‌توزی و تجاوز از حدّ منتهی گردد. 
بايد توجّه داشته باشند که) کیفر هر بدی» کیفری 
همسان آن است. اگر کسی (به هنگام قدرت. برای 
هدایت گمراهان و استحکام پیوندهای اجتماعی از 
بدکار) گذشت کند (و میان خود و میان او) صلح و صفا 


به راه اندازد. پاداش چنین کسی با خدا است. خداوند 


مه هب 


فی‌ظلال الق رآن 


قطعاً ظالمان را دوست نمی‌دارد. بر ککسانی که پس از 
ستمی که بر آنان رفته است انتقام می‌گيرند» (و برابر 
تعدی و ظلمی که بدیشان شده است. خصم را سرکوب 
می‌سازند) عتاب و عقابی نیست. بلکه عتاب و عقاب 
متوجه کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و در 
زمین به ناحق سرکشی می‌آغازند. چنین کسانی دارای 
عذاب دردآور و دردناکی هستند. کسی که (در برابر 
ظلم دیگران) شکیبائی کند و (زمام اختیار را از دست 
ندهد. و با وجود قدرت. از ستمگر) درگذرد (ولی بداند 
که این عمل باعث گستاخی ظالم نمی‌گردد. این کار او) 
از زمر کارهائی است که باید بر آن عزم را جزم کرد و 
بر آن ماندگار شد. 
در این سوره قبلاً گذشت که قرآن حالت بشری را به 
تصویر می‌کشد. بدان‌گاه که اشاره می‌کند به کسانی از 
اهل کتاب که اختلاف ورزبده‌اند و تفرقه در پیش 
گر فته‌اند. بعد از آن که علم و آگاهی پیدا کرده‌اند. 
اختلاف و تفرقة ایشان هم به سبب ظلم و ستم بوده 
است نه به علّت جهل و نادانی و ناآگاهی از کتایی که 
خدا برایشان نازل فرفرت اسك وا تقلت عم 
اطْلاع آنان از برنامةٌ ثابت و استواری که از روزگار 
نوح تا به روزگار ابراهیم و موسی و عیسی عَلهم 
صَلوات الله ادامه داشته است و بردوام بوده است. 
قرآن همچنین اشاره می‌کند به این که کسانی پس از 
چنان اشخاصی که اختلاف ورزیده‌اند و راه تفرقه 
پوئیده‌اند. کتاب را به ارث برده‌اند ولی بدان یسقین و 
اطمینان نداشته‌اند و نسبت بدان در شک و تردید 
ژرفی عمر خود را سر کرده‌اند. 
وقتی که اهل کتاب و پیروان ادیان آسمانی و دنباله‌روان 
پیغمبران الهی - صَلَوْات اله عم - این چنین بوده 
باشند. کسانی که از پیغمبری بر نکرده‌اند و به 
کتابی ایمان نداشته‌اند معلوم است چه اندازه گمراه‌تر و 
کورتر بوده‌اند. و از اهل کتاب حال و وضع بدتر و 
زشت‌تری داشته‌اند. 


بدین خاطر انسانها نیاز به به رهبری راهیاب و راهنما 
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داشتند که ایشان را از این جاهلیّت کوری برهاند. 
جاهلیّت کوری که در آن فرو رفته بودند. و دست ایشان 
را بگیرد و به دستاویز بس محکمی برساند. و 


گامهایشان را به راهی رهنمود کند که به خدا می‌رسد. 


خدائی که پروردگار آنان و پروردگار همه این هستی 
است. 
خداکتاب را بر بنده‌اش محمد ٤إ‏ نازل فرمود. کتاب 
قرآن نامی که به زبان عربی است» تا مردمان مکه و 
کسان پیرامون آن را بترساند و بیمناک از عذاب 
آفریدگار جهان گرداند. در این کتاب همان آئین و 
شریعتی را گنجاند که آن را قبلاً به نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی سفارش فرموده است. تا حلقه‌های 
زنجیره دعوت را به یک‌دیگر متّصل و درهم تنیده 
گرداند. دعوتی که از بامداد تاریخ شروع گردیده است 
و زنسجیره آن طنین‌انداز و به درازا کشیده است. 
همجنین این قرآن آمده است تا برنامة دعوت و راه آن 
و هدف آن را وحدت بخشد و یکی گرداند. و گروه 
مسلمانی را پدیدار و نمودار نماید که محافظ دين خدا 
و راهنمای انسانها به سوی خدا باشند. و وجود این 
دعوت را تحقق بخشند و پیاده کنند بدان سان که خدا 
اراده فرموده است. و به شکلی که خدا پسندیده است و 
از آن خشنود است. 
در اینجا و در این آیه‌ها ویژگیهای آن گروهی را به 
تصویر می‌کشد که آن را شکل می‌بخشد و متمایز 
می‌گرداند. هرچند که این آیه‌ها مکی است» و پیش از 
پیدایش دولت اسلامی در مدینه نازل شده است. ما 
می‌بینیم که در این آیه‌ها صفتی از صفات مسلمانان این 
چنین گردیده است: 

و مهم شوری بيهم ). 

کارشان به شیو رایزنی و بر پاية مشورت با یکدیگر 

است. 
این امر الهام می‌دارد که کار شوری در زندگی 
اسلامی فقط یک نظام سیاسی باشد و بس. چه شوری 


f Ve 


فی‌ظلال‌القرآن 
قالب اساسی و پیکرهٌ اصلی جملگی گروه مسلمانان 
است. کار و بار گروهی ایشان بر شوری استوار و 
پایدار می‌گردد. آن گاه از گروه به دولت سرایت 
می‌کند. یعنی مسلمانان هم گروه آنان و هم دولت ایشان 
بر پايةٌ شوری استوار و برقرار می‌گردد. طبیعی است 
شوری وجه تمایز گروه مسلمانان است و ایشان را از 
دیگران مستقل می‌گرداند. صفت دیگری از صفات 
گروه مسلمانان این است: 

والّذین ذا آصایم ۱ بغي هم ینتَصرَون 5۱ 

و کسانیند که اگر ستمی بدیشان شد. خویشتن را یاری 


می‌دهند (و زیر بار ظلم نمی‌روند). 
هرچند فرمانی که در مکه به مسلمانان داده شده بود 
این بود که صبر و شکیبائی کنند و دشمنی و تعذی را با 
دشمنی و تعدّی پاسخ نگویند, تا آن‌گاه که در مدینه 
فرمان دیگری درمی‌رسد و بعد از هجرت بدیشان 
اجازة جنگ داده می‌شود و گفته می‌شود: 
ون دپ رن ام شلوا و إن ال له عل 
اجازهُ (دفاع از خود) به کسانی داده می‌شود که به آنان 
جنگ (تحمیل) می‌گردد. چرا که بدیشان ستم رفته است 
(و آنان مّتهای طولانی در برابر ظلم ظالمان شکیبائی 
ورزیده‌اند و خون دل خورده‌اند) و خداوند توانا است 
بر این که ایشان را پیروز کند. (حج/۳۹) 
در اینجا این صفت در آیات مکی ذکر می‌شود بدان‌گاه 
که قرآن در صدد این است که قالب و پیکره گروه 
لاان را کو یر کف اب اس اهار هورق این 
که پیروزی بر ظلم و ستم صفت ثابت بنیادینی است» و 
فرمان نخستین به دست نگاه داشتن و شکیبائی کردن. 
یک دستور استثنائی و مربوط به شرائط و ظروف 
مشخصی است. از آنجا که اینجا جای بیان صفات 
اسان گروه نان ات ای هان گرنه غات 
این ضفت اساسی ابت همیشگی ذکر گردیده است؛ 
هرچند که این آیات مکی هستند. و هنوز که هنوز است 
شیوه پیروزی بر تجاوز و تعدّی و پاسخ به جنگ با 
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زبان جنگ» بیان نگردیده است» و دستور آن شرف 
صدور پیدا نکرده است. 

ذکر این صفات جداساز هیئت گروه مسلمانان از 
دیگران گروه مسلمانانی که برای رهبری بشریّت و 
اخراج انسانها از تاریکی جاهلیّت و رهنمود و رهنمون 
ایشان به سوی نور اسلام. ذکر این صفات در یک 
سور مکی آن هم پیش از آن که رهبری عملی عملاً 
در دست ایشان باشد. جای تأمل و تدیر است. اینها 
صفات تی هستند که لازم است قبلا برپا و برجا شوند و در 
میان گروه مسلمانان تحقّق پیدا کنند و پیاده شوند تا 
گروه مسلمانان در پرتو آنها سزاوار رهبری عملی 
گردند. بدین خاطر لازم است که سیر فتاه ها 
بیندیشیم. . این صفتها کدامهایند؟ حقیقت حقیقت آنها کدام و 
چیست؟ ارزش آنها در زندگی جملگی انسانها چه 
اندازه و چیست؟ 

این صفتها: ایمان. توکل, دوری از گناهان بزرگ و 
زشتیها و پلشتیهاء بخشیدن هنگام خشمگین گردیدن. 
اطاعت فرمان یزدان نماز خواندن. شوری و رایزنی در 
همۀ کارهاء بذل و بخشش از آنچه خدا عطاء فرموده 
است. پیروزی و غلبةٌ بر ظلم و زور عفو و گذشت. 
اصلاح حال خود و دیگران, و صبر و شکیبائی و 
استقامت است. 

حقیقت این صفتها و ارزش آنها کدام است؟ زیبا است 
این امر را روشن گردانیم. در حالی که داریسم چنین 
صفاتی را در روند قرآنی بررسی و وارسی می‌نمائيم. 
مردمان جلو ترازوی ثابت و استوار الهی می‌ایستند. 
ترازوئی که حقیقت ارزشها بدان سنجیده و ارزیایی 
می‌گردد. چه ارزشهای زوال‌پذیر و گذراو چه 
ارزشهای فناناپذیر و برجا. تا کار و بار در دلها و 
درونهایشان به هم نياميزد و شقاف و روشن پدیدار 
گردد. چه اگر کار و بار در دلها و درونها به هم بياميزد و 
شقاف و روشن پدیدار نياید. همه چیز در سنجش و 
ارزیابی ایشان مختل می‌گردد و خلل می‌پذیرد. قسرآن 
این ترازو را ديباچة بیان صفات گروه مسلمانان 


فی‌ظلال‌القرآن 
می‌گرداند: 
ما وتي من میم فا اليا اة آلدئیا, و ما عند 
اله خر ربق >. 


آنچه به شما داده شده است» متاع (زودگذر و فناپذیر) 
زندگی دنیا است (و در اصل برق جهان» شعله‌ای در 
برابر باد. حبابی بر سطح آب» و غباری در مسیر 
طوفان است). ولی آنچه (از پاداشها و مواهبی که) نزد 
خا انشا بهتر و پایدار شن انست: 
در این زمین کالاهای دلربای پرزرق و برقی است. 
روزیهاء فرزندان, شهوات. لذائذ. جاه و جلال» سلطه و 
قدرت» مقام و مرتبت است. در دنیا نعمتهائی است که 
خداوند آنها را از روی لطف و از سر بخشندگی به 
بندگان خود داده است. خداوند این نعمتها را آویزهُ گناه 
ورزیدن و نافرمانی کردن. يا آویزه عبادت نمودن و 
فرمان بردن, در زندگی این جهان نفرموده است. هرچند 
که به نعمت مطیع و فرمانبردار - هرچند هم کم و اندک 
باشد - برکت می‌دهد و بر آن می‌افزاید. و از نعمت 
سرکش و نافرمانبردار - هرچند هم زیاد داشته باشد - 
برکت را برمی‌دارد و از آن می‌کاهد. 
به هر حال هیچ یک از اینها ارج و بهای ثابت و 
پایداری نیست. بلکه هریک از اینها کالای گذرائی 
است. دارای مدّت زمان محدودی است. نه از مدت 
زمان خود فراتر می‌رود. و نه از زمان معیّن آن کاسته 
می‌شود. وجود نعمت در دست این یا آن. نه دلیل 
بزرگواری و کرامت. و نه دلیل کوچکی و حقارت در 
پیشگاه خدا است. و نه نشانة خشنودی و نه نشانۀ خشم 
خدا است. بلکه نعمت و کالائی است و بس: 
وماعد اله خ ربق ». 
آنچه (از پاداشها و مواهبی که) نزد خدا است بهتر و 
پایدارتر است. 
آنچه در پیشگاه خدا می‌ماند بهتر. و دارای مدت 
طولانی‌تری است. متاع و نعمت دنیا اندک و ناچیز 
است وقتی که با چیزی سنجیده می‌شود که در پیش خدا 


است. و دارای روزهای محدودی است و سررسید 
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مشخصی دارد وقتی که با لطف و فيض فراوان و 
جوشان و ریزان یسزدان مقایسه می‌گردد. برای فرد 
درازترین مدت ماندگاری نعمت. مدّت زمان عمر او 
است. برای بشریّت هم درازترین مدّت ماندگاری 
نعمت. مدت زمان عمر انسانها است. مدت زمان عمر 
این جهان فرد یا بشریّت وقتی که با روزگاران آن جهان 
یزدان مقایسه و سنجیده می‌گرده. لحظه‌ای یا کم‌تر از 
لحظه‌ای بشمار می‌آید. 
بعد از بیان این حقیقت, به ذگر صفات مژمنانی 
می پردازد که خدا برای آنان چیزی را ذخیره و اندوخته 
می‌نماید که بهتر و ماندگارتر برایشان است. 
این صفات با صفت ايمان می‌آغازد: 

وماعد اله خر وبق للَذينَ منوا ۰6 

آنا( ناشیا و قواشبی که ند دا آرت بهترو 

پایدارتر برای کسانی است که ایمان آورده باشند. 
ارزش ایمان است که ایمان شناخت حقیقت نخستینی 
است که شناخت صحیحی در بارهٌ چیزی در گسترهٌ این 
هستی جز از راه آن در دل و درون انسانها جایگزین و 
مستقر نمی‌گردد. از راه ایمان به خداء درک و فهم 
حقیقت این هستی میسر می‌شود. بعد از درک و فهم 
این حقیقت است که انسان می‌تواند با جهان همساز و 
همراه شود و بده و بستان نماید. زیرا او سرشت جهان 
را و همچنین قوانین آن را می‌شناسد. قوانینی که بر 
جهان حاکم و فرمانروا است. بدین خاطر شخص مومن 
حرکت خود را با حرکت این هستی بزرگ, هماهنگ و 
همآوا می‌گرداند و از قوانین کلّی منحرف نمی‌گردد. و 
با این هماهنگی و همآوائی خوشبخت می‌شود. و همراه 
با سراسر هستی به سوی آفریدگار هستی, با اطاعت و 
تسلیم و در امن و امان, حرکت می‌کند و می‌رود. این 
فک یرای هر انسانن ن اتف ولی این ضفت براق 
گروهی که انسانها را به سوی آفریدگار هستی رهبری 
و رهنمود می‌کنند لازم‌تر است. 
ارزش ایمان. همچنین آرامش دل و درون, و یقین و 


اعتماد بر راه و خبران و سرگردان نشتنن: و ترس و 
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هراس نداشتن است. این صفتها برای هر انسانی در 
کوچ و سفرش بر این ستاره لازم است. ولیکن این 
صفتها برای رهبر و راهنمائی که پای در راه می‌نهد و 
راه را می‌سپرد. و انسانها را در این راه رهنمود و 
رهنمون می‌کند. لازم تر است. 

ارزش ایمان, نجات از هواها و هوسها و اغراض و 
مصالح شخصی و فراچنگ آوردن غنیمتها است. چرا که 
دل آویزهٌ هدفی بالاتر و والاتر از ذات انسان می‌گردد. 
و انسان احساس می‌کند که هیچ چیزی متعلّق بدو و از 
آن او نیست و از خود چیزی و اختیاری ندارد. بلکه 
هرچه هست دعوت به سوی خدا است. و انسان در این 
کار ارگ کا اس ایو اسای ره رین خی بر 
کسی است که وظیفهٌ رهبری و راهنمائی بدو واگذار 
می‌گردد تا زمانی که دسته‌ها و گروه‌های گسریزان و 
گریزپا پشت کردند. و رفتند. یا در راه دعوت شکنجه و 
اذیّت و آزار دید. مأیوس و ناامید نگردد. و زمانی که 
دسته‌ها و گروه‌ها دعوت او را پذیرفتند و بدان لیک 
گفتند و گردن نهادند. مغرور نشود و گول نخورد. چه او 
کار گر خدا ات و بش 

گروه نخستین و پیشتاز مسلمانان ایمان کاملی آوردند, 
ایمان کاملی که در دلها و درونها و اخلاق و رفتار و 
روش ایشان تأثیر شگفتی گذاشت. تصویر ایمان در دل 
و درون انسانها راکد و مبهم گردیده بود. تا بدانجا که 
با ین خود را در اخلاق و رفتار مردمان از دست داده 
بود. زمانی که اسلام آمد تصویر ایمان را زنده و مور 
و کارا پدیدار و آشکار کرد. به گونه‌ای که این گروه در 
پرتو آن شایستۀ رهبری و راهنمائی گردیدند. رهبری و 
راهنمائی‌ای که بر عهده گرفته بودند. 

استاد ابوالحسن ندوی در کتاب خود «فاذا خیم ال 
بانحطاط امین در بارةٌ چنین ایمانی می‌گوید: 
«گره بزرگ -گره کفر و شرک - باز گردید. و با باز 
شدن آن همه گره‌های دیگر باز شدند. پیغمبر ٤إ‏ با 
ایشان جهاد اوّل را انجام داد و در پرتو آن به جهاد 
دیگری برای هر امر و نهی نیاز پیدا نکرد. اسلام بر 
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جاهلیّت در پیکار نخستین. پیروز گردید. به دنبال آن, 
در هر پیکاری پیروزی نصیب او گردید. همگان با دلها 
و اندامها و جانهایشان به صلح و صفا د رآمدند و اسلام 
را پذیرفتند. بعد از آن با پیغمبر یل دشمنی نکردند, 
بعد از آن که هدایت برایشان روشن و پدیدار گردید. 
هیچ گونه ناراحتی و رنجشی در دلها و درونهایشان در 
برابر چیزی که بدان دستور می‌داد و داوری می‌کرد و 
مقرّر می‌فرمود وجود نداشت. هیچ گونه اختیاری برای 
خود قائل نمی‌شدند بعد از آن که پیغمبر علض امر و 
نهی می‌فرمود و به چیزی دستور انجام دادن يا دستور 
انجام ندادن صادر می‌کرد..».(۱) 

«تا بدانجا که بهر شیطان در دلها و درونهایشان نماند. 
بلکه بهره‌ای از وجودشان برای خودشان هم باقی نماند. 
از خویشتن حق را به تمام و کمال می‌گرفتند همان گونه 
که از دیگران حقٌ را به تمام و کمال می‌گرفتند. یعنی با 
خود و با دیگران یکسان معامله کردند و انصاف نمودند 
و دادگری کردند. در این جهان مردان آن جهان شدند. 
در امروز انسانهای فردا گردیدند. بلا و مصیبتی ایشان 
را به جزع و فزع و ناله و افغان نمی‌انداخت. نعمتی 
ایشان را سرمست و مغرور نمی‌کرد. فقر و فاقه‌ای آنان 
را به خود مشغول نمی‌داشت و از خود بی‌خبر نمی‌کرد. 
داراشی و ثشروتی ایشان را به طغیان و سرکشی 
نمی‌انداخت. بازرگانی و تجارتی آنان را غافل و 
بی‌خبر نمی‌کرد. قوّت و قدرتی ایشان را بازيچه دست 
خویش نمی‌نمود و سبک از جایشان برنمی‌کند. خواهان 
برتری‌جوئی و تباهی در زمین نبودند. برای مردمان 
ترازوی راست و درستی شدند. دادگرانه رفتار 
می‌کردند. برای خدا گواهی می‌دادند هرچند بر ضدٌ 
خودشان يا پدر و مادرشان و یا خویشاوندانش می‌بود 
... نواحی و اطراف زمین از ایشان فرمانبرداری و 
اطاعت کردند. و پناهگاه انسانها شدند. و محافظان و 
نگهبانان جهان, و دعوت‌کنندگان مردمان به سوی دين 
یزدان گردیدند Me...‏ 

در باره تأثیر ایمان درست در اخلاق و آرزوها 
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می‌گوید: 

«مردمان عرب و عجم در زندگی جاهلیّت بسر 
می‌بردند. در زندگی خود برای چیزهائی سجده 
می‌بردند که به خاطر ایشان و برای استفاده ایشان 
آفریده شده بود و تحت اراده و عملکردشان بود. 
شخص مطیع و نیکوکار به جائزه‌ای دست نمی‌یافت» و 
شخص سرکش و بزهکار عقوبتی نمی‌دید. امر به 
معروفی و نهی از منکری در میان نبود. دینداری و 
دین‌باوری» سطحی و در زندگیشان کم‌رنگ بود. 
دینداری و دین‌باوری سلطه و قدرتی بر جانها و دلها و 
درونهایشان نداشت, و تأثیری بر اخلاق و اجتماعشان 
نمی‌گذاشت. به خدا ایمان داشتند به عنوان آفریدگاری 
که کار خود را به پایان برده و گوشه گیری کرده و از 
مملکت خود دست کشیده و کار و بار جهان را به برخی 
از مردمان واگذاشته است که خلعت خداوندگاری و 
ربویت به تن ایشان گرده است. 

آنان زمام امور را به دست گرفته‌اند. و ادارهٌ مملکت را 
و چرخاندن و گرداندن کار و بار آن را و پخش ارزاق و 
تقسیم روزیها را و سائر چیزهای دیگری که مصالح 
حکومت منظّم آنها را می‌طلبد. عهده‌دار شده‌اند و به 
دست گرفته‌اند. ایمان ایشان به یزدان بیش از شناخت 
تاریخی نبود. ایمانشان به خداء و نسبت دادن آفرینش 
آسمانها و زمین به خداء فرقی با پاسخ دانش آموزی از 
دانش آموزان درس تاریخ نداشت. دانش آموزی که بدو 
گفته می‌شود: چه کسی این کاخ باستانی را ساخته 
است؟ دانش‌اموز نام شاهی از شاهان پیشین را می‌برد. 
بدون این که از آن شاه بترسد و برایش کرنش ببرد .۰۰ . 
دین آنان خالی از خشوع و خضوع برای خداء و خالی 
از به کمک طلبیدن و یاری خواستن از او بود. 
نمی‌دانستند چه چیزهائی ایشان را در پیشگاه یزدان 
عزیز و محبوب می‌گرداند. شناخت ایشان از یزدان 


۱- صفحة ۷۳ چاپ دوم. 
۲- صفحة ۷۴ چاپ دوم. 
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شناخت گنگ و پیچیده و نارسا و کوتاه و مجمل بود. 
به گونه‌ای بود که در دلها و درونهایشان هیبت و وقار و 
محبّت و مودتی برنمی‌انگیخت . . . عربها و کسانی که 
اسلام آوردند و مسلمان گردیدند از این شناخت 
بیمارگونه پیچیده مرده» به شناخت ژرف روشن روانی 
رسیدند. شناختی بر جان و روان و دل و درون و همه 
اندامها سلطه و قدرت داشت. و بر اخلاق و اجتماع 
تأثیر گذاشت» و بر زندگی و آنچه بدان مربوط و 
مرتبط بود سیطره پیدا کرد و چیره شد. به خدائی ایمان 
پیدا کردند که دارای اسماء حسنی و نامهای زیباء و 
دارای صفات و خصال والا و بالا بود. ایمان آوردند به 
پروردگار جهانیان, بخشندهٌ مهربان, مالک روز سزا و 
جزاء فرمانروا و فرمانفرماء پاک و منژهه بی‌عیب و 
اق ات بختنم بو آمان‌دهنده محافظ و مراب 
قدرتمند و چیره» شکوهمند و دارای جبروت. والامقام 
و فرازمند. طراح هستی و اندازه‌گیرندة اشیاء در کمیّت 
و کیفیّت لازم آفریدگار جهان از نیستی, صورتگر و 
شکل‌دهندهٌ جهان بدین‌گونه که هست. حکیم و کاربجاء 
آمرزگار و بخشایشگر بسیار دوستدار و بامحبّت. بس 
روف و مهربان. دارای مرحمت و لطف بیشمار 
خدائی که آفریدن و فرمان دادن از آن او است» خدائی 
که فرماندهی بزرگ همه چیز را در دست دارد و ملک 
فراخ کائنات و حکومت مطلقه از آن او است» و او است 
که پناه می‌دهد هرکه را که بخواهد و کسی را نمی‌توان 
از عذاب او پناه داد ... و ساثر صفات و خصالی که در 
قرآن راجع به یزدان آمده است. خدا است که با بهشت 
پاداش می‌دهد. و با دوزخ عذاب و عقاب می‌رساند. 
برای هرکه بخواهد روزی را فراخ می‌گرداند و برای 
هرکه بخواهد روزی را کم می‌نماید. از نهانیهای 
آسمانها و زمین آگاه است. از دزدانه نگاه کردن جشمها 
مطَّلع است. و می‌داند آنچه را که سینه‌ها در خود نهان 
می‌دارند. و سائر قدرتها و تصرفها و آگاهیهائی که در 
قرآن ذکر گردیده است . . . با همچون ایمان فراخ و 


ژرف و روشن و اشکاری دلها و درونهایشان سخت 
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کون هو و ول ی ی رد هگا 
کسی به خدا ایمان می‌آورد و گواهی می‌داد و 
می‌پذیرفت جز خدا معبودی نیست. زندگیش زير و رو 
می‌گردید. ایمان به ژرفاهای درونش می‌خزید و به 
تمام رگها و احساسات و ادراکاتش سرک می‌کشید. و 
بسان جان و روان و خون در کالبدش حرکت می‌کرد. و 
میکروبهای جاهلیّت و ریشه‌های آن را می‌کشد و 
می‌کند. و با جوش و خروش خود خرد و دل را 
فرامی‌گرفت. و از او شخص دیگری را می‌ساخت. 
شخصی که زیبائیهای ایمان و يقین و صبر و شجاعت از 
او به ظهور می‌رسید و جلوه گر می‌گردید. و افعال و 
اخلاق خارق‌العاده‌ای از او سر بر می‌زد که عقل و 
فلسفه و تاریخ اخلاق را حیران و ویلان می‌کرد. و هنوز 
که هنوز است جای حیرت و دهشت است و جای حيرت 


و دهشت می‌ماند. و دانش از تعلیل و توجیه آن با 
چیزی جز ایمان کاملاً ذرف. حیران مانده است و حیران 
می‌ماند».(۱) 

«اين ایمان مدرسه اخلاقی و تربیت روانی بود. 
مدرسه‌ای که به شاگردان خود فضائل اخلاقی دیکته 
می‌کرد. از قبیل: ارادهٌ استوار و نیروی نفسانی, و از 
خود حساب گرفتن و داد ستاندن. ایمان نیرومندترین 
بازدارنده‌ای است که تاریخ اخلاق و علم روانشناسی 
در بارۂٌ لغزشهای اخلاقی و اشتباه‌های بشری سراغ 
دارد. زمانی که تندی و تیزی حیوانی در وقتی از 
اوقات سرکشی و طغیان می‌کند. و انسان دچار اشتباه و 
لغزشی می‌شود. بدان گاه که چشمی او را نمی‌پاید. و 
دست قانون بدو نمی‌رسد. همچون ایمانی تبدیل به 
نفس لوّامةٌ سختگیری می‌گردد. و درفش گزنده‌ای برای 
دل و درون می‌شود. و شبح هراس‌انگیزی می‌گردد. به 
گونه‌ای که انسان آسوده و آسوده خاطر نمی‌ماند مگر 
زمانی که در برابر قانون به گناه خود اعتراف و اقسرار 
می‌کند. و خود را تسلیم عقوبت شدید و کیفر سخت 


-١‏ صفحة ۷۵و ۷۶ چاپ دوم. 
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می‌سازد. و آن عقوبت و کیفر را آرام و آسوده تحقل 
می‌نماید. تا بدین وسیله خویشتن را از خشم خدا و 
شکنجه و آزار آخرت بازرهاند»(٩)‏ 

این چین ایمانیپاسبان امانتداری و پا کدامنی و 
بزرگواری انسان بود. به نفس خود توانائی آن را می‌داد 
که در رویاروئی با حرصها و آزها و طوفانهای مواج 
شهوتهای جاروکننده» هنگامی که تنها و دور از چشم 
دیگران است و کسی او را نمی‌بیند. و بدان‌گاه که دارای 
قدرت و قوّت و سلطه و شوکت و نفوذ است و از کسی 
نمی‌ترسد. خویشتندار و پاک و پاکیزه بماند و به 
لجنزار بزه و گناه نیفتد و فرو نرود ...در تاریخ 
فسات اتان انیا ماکتی و ارعان دز 
غنیمت» و تحویل امانت به صاحبان امانت» و اخلاص با 
خداء پیش آمده است و رخ داده است که تاریخ انسانها 
ناتوان از نظاثر آن بوده و هست. اين هم جز نتيجة 
رسوخ ایمان. و خدای را حاضر و ناظر دیسدن, و او را 
در هر جائی و در هر مکانی آگاه و آماده یافتن و مطلع 
دانستن» نبوده و نمی‌باشد». 

«مسلمانان قبل از همچون ایمانی در هرج و مرج بسر 
می‌بردند. هرج و مرج در افعال و اخلاق و رفتار و 
کردار و دریافتن و رها کردن و سیاست و اجتماع. از 
سلطه و قدرتی پیروی نمی‌کردند. و به نظام و سیستمی 
اعتراف نمی‌نمودند و گردن نمی‌نهادند. راه و روشی را 
نمی‌پذیرفتند و خط سیر واحدی را نمی‌پیمودند. 
هرگونه که دلهایشان می‌خواست می‌زیستند و 
می‌رفتند. کورکورانه بر اسب سرکش هوا و هوس سوار 
می‌شدند و می‌نشستند. کورکورانه دست و پا می‌زدند 
و گام برمی‌داشتند. امّا پس از اسلام آوردن, اکنون به 
چهاردیواری ایمان و عبودیّت درآمده‌اند و از آنجا 
بیرون تمی‌روند. به خدا ایمان آورده‌اند و حکومت و 
فرماتروائی و امر و نهی را از آن او می‌دانند. خویشتن 
را رعیّت و بنده و مسطیع مطلق می‌شمارند. زمام 
اختیارشان به دست خدا سپرده‌اند. و خویشتن را کاملاً 


تسلیم فرمان الهی کرده‌اند. بارهای سنگین گناهان را بر 


مولع هم 
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زمین گذاشته‌اند و به ترک آنها گفته‌اند. از هواها و 


آرزوها و خودخواهیهای خویشتن پیراسته‌اند و به در 


آمده‌اند. و بندگانی شده‌اند که نه مالی و نه نفسی 
دارند. و در زنسدگی کم‌ترین تصرف و تملکی 
نمی‌ورزند و ندارند. مگر آنچه که خدا آن را بپسندد و 
بدان اجازه دهد. نه می‌جنگند و نه صلح و سازشی در 
پیش می‌گیرند مگر با اجازهٌ خدا. نه راضی و خشنود 
می‌شوند. و نه خشم می‌گیرند و خشمگین می‌گردند. و 
نه می‌بخشند و خرج می‌کنند. و نه دست باز می‌دارند و 
خرج نمی‌کنند. و نه صله رحمی بجای می‌آورند. و نه 
از خویشاوندان و دیگران می‌برند. مگر با اجازهٌ خدا و 
طبق فرمان خدا».(۳) 

این همان ایمانی است که این آیه بدان اشاره می‌کند. 
بدان هنگام که گروهی را توصیف می‌نماید که با این 
عقیده برای رهبری و رهنمون انسانها برگزیده شده 
است. از مقتضیات این ایمان, توکل کردن بر خدا و 
پشت بستن بدو است. ولی قرآن این صفت را جداگانه 
ذکر می‌کند و بدان توجه و اهمَیّت می‌دهد: 

و عل ریم یت کون ). 
و بر پروردگارشان توکل می‌کنند. 

این تقدیم و تأخیر در ترکیب‌بند جمله می‌رساند توکل 
باید تنها بر پروردگارشان باشد و بس. دیگر نباید بر 
غیر خدا توکّل کرد و پشت بست. ایمان به خدا مقتضی 
توکّل بر او است نه بر کس و چیز دیگری. این هم 
توحید و یکتاپرستی است در نخستین شکل از اشکالی 
که دارد. مومن, به خدا و به صفات او ایمان می‌آورد. و 
یقین دارد که کسی در سراسر این هستی کاری را و 
چیزی را نمی تواند بکند مگر با مشیّت و اراد او و در 
سراسر این هستی کاری نمی‌شود و چیزی رخ نمی‌دهد 
و به وقوع نمی‌پیوندد مگر بااذن و اجازه او. بدین 
خاطر موّمن تنها بدو توکل می‌کند و پشت می بندد و 


۱- صفحة ۰۷۶ 
۲- صفحه ۰۳۷ 


۳- صفحه ۸۱ 
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بس. و در انجام کاری یا در انجام ندادن کاری جز به 
خدا توجه نمی‌نماید و رو نمی‌کند. 
این احساس برای هر کسی ضروری و لازم است. تا 
سربلند بایستد و سر خود را جز برای خدا خم نکسند و 
جز برای او کرنش نبرد. دلش به هنگام زیان و ضرر و 
بلا و مصیبت برجای بماند. و در خوشی و شادی و 
ثروتمندی. خوشحال و شادمان باشد. و نعمت و دارائی 
و تنگدستی و بی‌چیزی او را از جای برنکند و از مسیر 
منحرف نسازد . . . اما همچون احساسی برای رهبر و 
پیشوا سخت ضروری و بسیار لازم است. رهبر و 
پیشوائی که مسوولیّت رهنمود و رهنمون راه را بر 
عهده دارد. 

(وَالّذينَ تون كباب انم و عاجش 6. 

و کسانیند که از گناهان بزرگ. و اعمال بسیار زشت و 

ناپسند می‌پرهیزند. 
پاکی دل. و پاکی رفتار از گناهان بزرگ. و از اعمال 
بسیار زشت و ناپسند. اثری از آثار ایمان صحیح است, 
و ضرورتی از ضرورتهای رهبری راهیاب و پیشوائی 
والا است. دلی بر صفای ایمان و پاکی آن ماندگار 
نمی‌ماند که به گناهان بزرگ و اعمال زشت و نایسند 
اقدام کند و از آنها دوری نگزیند و اجتناب نکند. دلی 
هم که صفای ایمان از آن جدا گردد و بزهکاریها آن را 
آلوده سازد و نور آن را از میان ببرد. شایسته و بايستة 
رهبری و پیشوائی نیست. 
ایمان احساس باریک و نازک دلهای گروه مژمنان را 
بالا برد تا بدان درجه و پله‌ای رسیدند که گلچینهای 
پیشین(۱] بدان اشاره کردند. درجه و پله‌ای که گروه 
نخستین و پیشتاز اسلام را سزاوار رهبری انسانها 
ساخت. رهبری‌ای که نه پیش از آنان سابقه‌ای داشته 
است و نه بعد از آنان به گرد آن می‌رسند. ولی این 
رهبری بسان تیری بود که به سوی ستاره‌ای پسرتاب 
شود و بدان اشاره رود تا هرکس که بخواهد در گیر و 
دار شهوات با آن رهنمود و رهنمون و راهیاب گردد! 
یزدان ضعف این آفریده انسان نام را می‌داند. این است 


]هب 
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که برای او حذ و مرزی را تعیین می‌کند تا چون بدان 
برسد شایان رهبری بشود. و با آن بتواند به چیزی 
ترس بیدا کد که در یشگاه خدا آست. ان خد و 
مرز. دوری و اجتناب از گناهان بزرگ و اعمال بسیار 
زشت و ناپسند است. نه گناهان کوچک و لغزشهای 
ناچیز. رحمت خدا شامل چنین گناهان کوچکی می‌گردد 
که از انسان سر می‌زنند. زیرا خدا آگاه‌تر و داناتر از هر 
کی یت :یه تابو خوانی ات کهانسان دازد ایق 
هم فضل و لطف و بزرگواری و مهری است که یزدان 
نسبت بدین انسان دارد. اینها باید انسان را بر أن دارد 
که از یزدان خجالت بکشد. چه بزرگواری و بخشندگی 
او انسان را شرمنده می‌سازد. و عفو و گذشت او در دل 
انسان ارجمند و بزرگ. معنی حیا و شرم را می‌انگیزد. 
(وإذاما عخبرا میرن ). 
و هنگامی که خشمناک می‌گردند (زمام اختیار از دست 
نمی‌دهند و پرت و پلا نمی‌گویند و آلوده گناه نمی‌شوند. 
و بلکه نفس خود را مهار می‌کنند و به خشم آورندگان 
را) می‌بخشند. 
این صفت بعد از اشارهٌ نهان به بزرگواری و بخشندگی 
یزدان با انسان نسبت به گناهان و لغزشهای او به ميان 
می‌آید. و بزرگواری و بخشندگی و عفو و گذشت را در 
میان انسانها عزیز و گرامی می‌کند. و صفت مژمنان را 
چنین قرار می‌دهد: آنان هنگامی که خشمناک میگردند 
می‌بخشند و گذشت می‌کنند. 
بزرگواری اسلام با خود انسان دیگر باره جلوه‌گر 
می‌آید. اسلام انسان را وادار به کاری نمی‌کند که فراتر 
از تاب و توان او باشد. خدا می‌داند که خشم یک 
واکنش بشری است و از فطرت او برمی‌جوشد. خشم به 
طور کی شر و بد نیست. چه خشم گرفتن برای خدا و 
دین او و عدل و داد. خشم مطلوب و مقبولی است و در 
آن خیر و خوبی است. بدین خاطر یزدان مهربان خشم 
را از پایه و اساس حرام نمی‌سازد و آن راگناه و لغزش 


۱- در صفحة ۷۷ «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین». 
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نمی‌سازد. بلکه وجود خشم را در فطرت و سرشت 
انسان به رسمیّت می‌شناسد و بدان اعتراف می‌فرماید. 
این است که یزدان سبحان انسان را از حیرت و ویلانی 
و پریشانی و تفرقه‌ای که او در ميان فطرت خود و کار 
و بار آئین خود پیدا می‌کند معاف می‌دارد. ولی در عين 
حال انسان را رهبری و رهنمود و رهنمون می‌کند به 
این که بر خشم خود غالب آید و چیره گردد. و عفو و 
گذشت داشته باشد و صرف نظر کند. همچون صفتی را 
خشم دیده شده است. ولی آن حضرت هرگز برای خود 
خشمگین نگردیده است, بلکه برای خدا خشمناک شده 
است. و زمانی که خشم گرفته است چیزی در برابر 
است. ولیکن این درجه و پلّهٌ آن نفس محمّدی بزرگوار 
والا است؛ و خدا نفسهای مومنان را بدان وادار و 
مکلّف نمی‌سازد. هرچند که آن را در نظرشان می‌آراید 
و عزیز و گرامی جلوه‌گرش می‌فرماید. بلکه این را 
برای موّمنان بس می‌داند و پسندیده می‌شمارد که 
هنگام خشمگین شدن ببخشایند و گذشت نمایند. در 
وقت قدرت عفو روا دارند. و در زمان چیرگی و برتری 
بر احساس انتقام غلبه کنند و والا گردند. مادام که کار و 
بار مربوط به خودشان و در محدودة داثرة شخصیّت 
متعلّق به افراد و اشخاص باشد. 

و الّذينَ اشتجابوا رم ). 

و کسانیند که دعوت پروردگارشان را پاسخ می‌گویند. 
موانع و عوائقی را از سر راه برمی‌دارند که میان ایشان 
و میان پروردگارشان باشد. موانع و عوائق نهان در 
درونشان راکنار می‌زنند و برطرف می‌کنند که نگذارد 
وصول حاصل شود و رسیدن به قرب خدا دست دهد. 
میان نفس و پروردگار نفس, موانع و عوائقی جز 
برخاسته از خود نفس پدیدار و نمودار نمی‌گردد. 
مواضع و عوائق از شهوتها و کششها و جهشها برپا و 


برجا می‌شود. موانع و عوائق از خود نفس برمی‌جوشد 
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و از خودرآیی و خودخواهی سر بر می‌زند. وقتی که 
نفس از همه اینها بپالاید و رهائی یابد راه به سوی 
پروردگارش را پیدا می‌کند. راهی که باز و فراخ است و 
به خدا منتهی می‌شود. آن وقت است نفس انسان بدون 
هرگونه موانع و عوائق پاسخ می‌گوید. با تمام وجودش 
پاسخ می‌دهد و پذیرای فرمان یزدان می‌گردد. در برابر 
هر وظیفه و تکلیفی به وسیلۀ بازدارنده و مانعی از هوا 
و هوس نمی‌ایستد, هوا و هوسی که از او جلوگیری 
می‌کند و او را از راه بازمی‌دارد .. . این امر به طور 
عام پاسخگوئی بشمار است و لټیک به فرمان ایزد 


دادار است . . . آن‌گاه برخی از این پاسخگوئیها و 
للیک‌گوئیها را شرح و بسط می‌دهد: 
و أَامُوا الطْلاة >. 


و نماز را چنان که باید می‌خوانند. 
نماز در این آئین دارای منزلت والا و مسرتبت بالائی 
است. بدین خاطر نماز به دنبال پایة نخستین و رکن اوّل 
این دین ذکر می‌شود. پایه و رکنی که گواهی دادن بدین 
گونه است: جز خدای معبودی نیست و محمد پیغمبر 
خدا است. این نخستین شکل پاسخگوتی به فرمان 
یزدان است و توحید نام دارد و رابطهٌ میان بنده و 
پروردگارش بشمار است. نماز هم نماد برابری در میان 
بندگان است. همه آنان در یک صف می‌ایستند و به 
رکوع می‌روند و به سجده می‌افتند. سری بلندتر از 
سری نمی‌گردد. و پائی بر پائی جلو نمی‌افتد. 
شاید به همین علت است که به دنبال خواندن نماز 
صفت شوری را می‌آورد. پیش از این که زکات را ذکر 
کند: ۰ 

و مهم شوری بم ). 

و کارشان به شیو رایزنی و بر پایة مشورت با یکدیگر 


است. 
تعبیر کلام بیانگر این است که همه کارهایشان شورائی 
است. تا بدین وسیله سراسر زندگیشان را بارنگ 
شوری رنگآمیزی کند. همان‌گونه که گفتیم این سخن 
یک نض مکی است. و پیش از برپائی دولت اسلامی 
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نازل گردیده است. پس در این صورت. این قالب و 
قانونی است که عمومی‌تر و فراگیرتر از خود دولت در 
زندگی مسلمانان است. قالب و دکور گروه اسلامی در 
همه احوال و اوضاع ایشان است. هرچند که هنوز هم 
دولت به معنی خاص خود پابرجا و برقرار نشده باشد. 

واقعیّت این است که دولت در اسلام چیزی جز این 
نیست که جماعت مسلمانان و ویژگیهای خاص ایشان, 
به طور طبیعی و سرشتی جدا و ممتاز شود. جماعت 
مسلمانان هم دولت اسلامی را در ضمن خود دارند. و 
جماعت مسلمانان و دولت اسلامی هر دو با همدیگر 
برنامةٌ اسلامی و نگاهبانی و مراقبت برنامةٌ اسلامی بر 
زندگی فردی و گروهی را تحتّق می‌بخشند و پیاده 
می‌کنند. 

بدین خاطر قالب و قانون شوری در میان گروه 
مسلمانان سابقة دیرینه‌ای دارد. و مدلول و مفهوم آن 
فراخ‌تر و ژرف‌تر از محیط دولت و امور حکومت در 
آن است. شوری قالب و قانون ذاتی زندگی اسلامی 
است. نشانه‌ای است که گروه برگزیده برای رهبری 
بشریّت را جدا و ممتاز می‌سازد. شوری لازم‌ترین 
صفت از صفات رهبری است. 

شکل و دکوری که شوری با آن به تمام و کمال می‌رسد 
در یک قالب آهنی ريخته و آماده نمی‌گردد. بلکه شکل 
شوری به محیط و زمانی واگذار می‌شود که با آن 
سازگار و همآوا بوده و در زندگی گروه مسلمانان تحقّق 
پیدا کند و پیاده شود. مقرّرات اسلامی شکلهای جامد و 
راکدی نیستند و نص حرف به حرف نمی‌باشند. بلکه 
مقزرات اسلامی پیش از هر چیز روح و جانی است که 
از استقرار حقيقت ایمان در دل» و از دگرگونی احساس 
و شعور و رفتار و روش در پرتو این حقیقت. پدیدار و 
نمودار می‌گردد. پژوهش در بار؛ شکلهای مقرّرات 
اسلامی بدون توجّه به حقیقت ایمان, حقیقتی که در 
فراسوی شکلها پنهان و نهان است. به چیزی منتهی 
نمی‌گردد و نتیجه‌ای نخواهد داشت ...این سخن 
هواتی و ببهوده وتام یی است همان که در تگاه اول به 
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نظر کسی می‌رسد که حقیقت ایمان را در پرتو عقيده 
اسلامی نمی‌شناسد. چه عقيدهٌ اسلامی -از نظر ارکان و 
اصول خالص عقیدتی, و پیش از هرگونه توجهی به 
مقترات آن - شامل حقائق نفسانی و عقلانی است. 
حقائقی که خودش چیزی است که حضور و کارآئی و 
تأثیر در هستی بشری دارد. به گونه‌ای که شکلهای 
مشخصی از مقزرات را و اوضاع معیتی از زندگی 
بشری را آماده می‌کند و تهیّه می‌بیند و پیش چشم 
می‌دارد. آن‌گاه آیه‌ها نازل می‌گردند و بدین شکلها و 
اوضاع اشاره می‌کنند. تنها برای تنظیم و سر و 
ساماندهی انها نه برای آفریدن و پدید اوردن انها. 
برای این که شکلی از اشکال مقزرات اسلامی پدید 
آید. پیش از آن لازم است مسلمانانی در میان باشند. و 
ایمانی وجود داشته باشد که کارا و موتر باشد و الا همه 
شکلهای مقّرات و سر و ساماندهی نیاز را برآورده 
نمی‌کنند و سفید فائده واقع نمی‌گردند و نظام و 
سیستمی را تحقق نمی‌بخشند و پیاده نمی‌کنند که 
درست باشد بدان نظام و سیستم اسلامی گفت. 
هرگاه واقعاً مسلمانانی یافته شوند. و ایمان چنان که 
هست حقیقتاً در دلهایشان پدیدار گرده. نظام و سیستم 
اسلامی خود به خود نمودار می‌شود و پدیدار می‌آید, 
و شکلی از آن برپا می‌گردد و قامت راست می‌کند که 
متناسب این چنین مسلمانانی و محیط ایشان و همه 
احوال و اوضاعشان می‌شود. و همه ارکان و اصول 
اسلامی را به بهترین وجه تحتّق می‌بخشد و پیاده 
می‌کند. 

لوا ررَفناهم بلفقون 4. 

و از چیزهائی که بدیشان داده‌ایم (در کارهای خیر) 

ضرف م کنن 
این هم نصّی است که زودتر از زمان تعیین فرائض 
زکات نازل گردیده است» زکاتی که در سال دوم هجری 
مقزّر شده است. ولیکن بذل و بخشش عمومی از رزق 
و روزی خداداد. رهنمود و رهنمون زودرسی در 
زندگی گروه مسلمانان بوده است. و بلکه همراه با 
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پیدایش گروه مسلمانان پدید آمده است. 
لازم است برای دعوت بذل و بخشش نمود و هزینه 
کرد. بخشیدن و هزینه کردن دل را از بخل و تنگچشمی 
پاک می‌دارد و می‌زداید. و انسان را بر دوست داشت 
ملک و مال چیره می‌گرداند. و مایة یقین و اطمینان به 
چیزی می‌شود که در نزد خدا است. همه اينها هم برای 
تکمیل معنی ایمان ضروری است. همچنین اینها برای 
زندگی اجتماعی نیز ضروری است. چه دعوت مبارزه 
است. در این مبارزه هم ضمانت اجتماعی ضروری 
است و باید برای پیامدهای مبارزه و آثار آن آمادگی 
داشت و فداکاری نمود. گاهی این ضمانت اجتماعی به 
طور کامل انجام می‌پذیرد و همگانی می‌گردد و برای 
هیچ کسی اموال و دارائی مستقل و جداگانه‌ای در ميان 
نمی‌ماند. همان‌گونه که در ابتدای هجرت مهاجران از 
مکه. و رفتن ایشان به پیش برادرانشان در مدینه چنین 
بود. تا آن زمان که شدّت و حدذّت شرائط و ظروف 
فروکش کرد. آن وقت بود که اساس و پایة دائمی بذل و 
بخشش در زکات ريخته شد. و سهام و موارد فریضهة 
زکات تعیین و ابلاغ گردید. 
به هر حال بذل و بخشش به طور عام نشانه‌ای از 
نشانه‌های گروه مؤمنان برگزیده برای رهبری با همچون 
صفاتی است ۰ 

(والّذین إذا آصابیم البِعی هم ینتصرون ). 

و کسانیند که اگر ستمی بدیشان شد. خویشتن را یاری 

می‌دهند (و زیر بار ظلم نمی‌روند). 
همان‌گونه که قبلاً گفته شد. ذکر این صفت در سوره‌های 
مکی دارای معنی و مفهوم ویژه‌ای است. این سخن 
بیانگر صفت بنیادین و اساسی گروه مسلمانان است. 
اين صفت بیان می‌دارد که مسلمانان باید در برابر ظلم 
و زور به یاری همدیگر بشتابند. و ظلم و زور را 
نپذیرند و بدان گردن ننهند. این کار هم طبیعی است 
برای گروهی که آفریده شده‌اند تا به مسردمان خدمت 
کنند و بهترین ملّت باشند. ملّتی که به کار نیک دستور 


می‌دهند و از کار بد نهی می‌کنند. و در پرتو حق و 
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حقیقت و عدل و عدالت. زندگی انسانها را می‌پایند و 
از آن محافظت می‌نمایند. ملّتی است که با تکیه بر خدا 
و داشتن خدا عزیز و مقتدرند. 
وله رَد وله و لِلْمُوْمنين ). 
عرّت و قدرت از آن خدا و فرستادة او و مقمنان است. 
(متافقون ۸ 
ی وو ی انت و چن اسك 
که بر ظلم و زور پیروز شوند و در مبارز؛ با آن 
همدیگر را یاری کنند, و جلو تعدّی و تجاوز را بگیرند 
و با آن برزمند. اگر می‌بينيم دوره‌ای بوده است که به 
علّت شرائط و ظروف محلی در مکّه. و با توجه به 


.مقتضیات تربیتی به ویژه در زندگی مسلمانان نخستین 


عرب» مسلمانان از جنگ و میارزه دست بازدارند و به 
تاخت و تاز دیگران با تاخت و تاز پاسخ نگویند. و 
بلکه نماز بخوانند و زکات بدهند. این یک حالت 
موقتی و گذرا بوده است و به ویژگیهای گروه ثابت 
اصیل مربوط نمی‌شود. 

اسیاب و علل ویژه‌ای باعث گردیده است که در دوران 
مکی شیو؛ مسالمت آمیز و صبر و شکیبائی در پیش 
گرفته شود. از جمله: 

اذیّت و آزار مسلمانان نخستین» و برگرداندن از 
آئینشان, توسط یک دسته و گروه وی مسلط بر جامعه 
صورت نمی‌پذیرفت. وضع سیاسی و اجتماعی در 
جزیرةالعرب یک وضع قبیله گری متزلزلی بود. بدین 
خاطر اذیّت و آزار فرد مسلمان توسّط کسانی انجام 
می‌گرفت که از وابستگان او بشمار می‌آمدند. اگر آن 
فرد مسلمان صاحب حسب و نسب می‌بود. چرا که هیچ 
شخص بیگانه‌ای جرأت نمی‌کرد چنین فرد مسلمانی را 
اذیّت و آزار برساند. جز به صورت نادر روی نداده 
است و سابقه نداشته است که تعدی و تجاوز از سوی 
گروهی متوجه فرد مسلمانی یا دست مسلمانی شده 
باشد و گروهی بر او یا بر ایشان بتازند و کار او یا 
ایشان را یکسره سازند. بلکه سران و بزرگان قریش 
بندگان و بردگان خود را اذیّت و آزار می‌رساندند. اما 
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وقتی که مسلمانان بندگان و بردگانشان را بازخرید 
می‌کردند و ایشان را آزاد می‌نمودند. آن وقت اغلب 
کسی جرأت و جسارت نمی‌کرد دست به اذیّت و 
آزارشان بیازد و بر آنان بتازد. پیفمبر ٤إا‏ نیز دوست 
نمی‌داشت جنگ و پیکار در هر خانه‌ای ميان فرد 
مسلمان آن خانه و میان کسانی درگیرد که در آن خانه 
هنوز مسلمان نشده بودند. مسالمت و سازش برای نرم 
کردن دلها و جذب آنها از خشونت و تندی و تیزی 
مویرتر و به صلاح و فلاح نزدیک‌تر بود. 

دیگر این که محیط عربی یک محیط بزر نشی و 
غیرت بود. اگر صاحب حقی را اذیّت و آزار 
می‌رساندند. به دفاع از او برانگيخته می‌شدند و 
برمی‌خاستند. تحمّل اذیّت و آزار از سوی مسلمانان, و 
صبر و استقامت ایشان بر عقيدهٌ خود. هرچه زودتر این 
بزرگمنشی و غیرت را در صف اسلام و در میان 
مسلمانان برمی‌انگیخت. این چیزی بود که عملاً در 
برابر حادثة شب ابوطالب و محاصره کردن بنی‌هاشم 
در آنجا روی داد. بزرگمنشی و غیرت بر ضذ این 
محاصره برانگیخته شد. و پیمانی را پساره کرد که در 
صفحۀ بزرگی نگاشته و گنجانده شده بود. و این پیمان 
شتمگراته را شکست: 

همچنین محیط عربی محیط جنگ و زود دست بردن به 
شمشیر بود. اعصاب رمنده و جهنده‌ای بر آن مسحیط 
چیره و غالب بود که زیر بار نظام و سیستمی نمی‌رفت. 
همنوائی و همآوائی حاکم بر شخصیّت اسلامی می‌طلبید 
که آتش این رمندگی و جهندگی دائم را فرو نشاند. و 
همچون اعصایی را در برابر هدفی به کرنش درآورد. و 
آن اعصاب را به صبر و شکیبائی و خویشتنداری عادت 
دهد. همراه با آن. به مردمان بیاموزد و تفهیم کند که 
عقیده بر هرگونه سرکشی و رمندگیای, و بر هرگونه 
غنیمتی و نعمتی برتری دارد. بدین لحاظ. دعوت به 
صبر و شکیبائی در برابر اذیّت و آزار. با برنامۂ 
ترییتی‌ای متفق بود که هدفش ایجاد هماهنگی در 
شخصیّت اسلامی, و تعلیم صبر و استقامت و ادام راه 
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به شخصیّت اسلامی بود. 
این چیزها و چیزهای همگون و همسان اینهاء مسالمت و 
سازش و صبر و شکیبائی را در مکه می‌طلیید. در کنار 
اینها قالب اساسی و ترکیب‌بند دائمی و همیشگی گروه 
مسلمانان را مقزر و مشخص می‌دارد: 

و اذل ای انم ییون ). 

و کسانیند که اگر ستمی بدیشان شد. خویشتن را یاری 

می‌دهند (و زیر بار ظلم نمی‌روند). 
این قاعده را تأکید می‌کند. وقتی که آن را قاعده 
همگانی و همیشگی در زندگی می‌شمارد: 

(و جَزاء یه یه منلها ). 

کیفر هر بدی, کیفری همسان آن است. 
این اصل و قانون جزا و سزا است. بدی را با بدی باید 
پاسخ داد. تا شرٌ و بدی به خود نبالد و طغیان و سرکشی 
نیاغازد. وقتی که مانعی و سرعت‌شکنی بر سر راه خود 
نبیند آن را از تباهی در زمین بازدارد. اگر از شرّ و بدی 
جلوگیری نشود. معلوم است در راه خود در امن و امان 
و با آرامش و اطمینان پیش می‌رود و هرچه خواهد کند. 
در کنار این امر, به عفو و گذشت. محض دریافت اجر و 
مزد خداء و برای پالودن نفس از خشم و غضب. و برای 
رهائی جامعه از کینه و کینهتوزیها, ترغیب و تشسویق 
می‌شود. این هم مستثنی از آن قاعده و قانون است. 
عفو و گذشت هم وقتی محبوب و مقبول است که انسان 
بتواند پاداش بدی را با بدی بدهد. در اینجا است که 
عفو ارزش و بهای خود را دارد و در اصلاح حال 
تعدی‌کننده و تجاوزپیشه و همچنین در اصلاح حال 
خود عفوکننده و صرف‌نظرکننده تأثیر دارد. چه 
تعذی‌کننده و تجاوزپيشه وقتی که احساس کند که عفو 
و گذشت طرف مقابل از روی بزرگواری و بسخشیدن 
بوده است و از روی ضعف و ناتوانی سر نزده است و 
انجام نپذیرفته است. شرمنده می‌شود و خجالت 
می‌کشد. و احساس می‌کند دشمتی که عفو و گذشت 
کرده است بالاتر و والاتر از او است. اما برعکس در 
وقت ضعف و عجز چنین احساس نمی‌کند. صحیح 
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نیست به هنگام ضعف و عجز از عفو و گذشت لاف زد 
و سخن گفت. چرا که بدین هنگام عفو و گذشت وجود 
خارجی ندارد. و عفو و گذشت در همچون موقعیّتی شر 
و بدی بشمار است و تعذی‌کننده و تجاوزپيشه دندان 
طمع تیزتر می‌کند. و کسی که بر او تعی رفته است و 
تجاوز گردیده است خوار و ذلیل می‌شود. و فساد و 
تباهی در زمین پخش و پراکنده و فراگیر می‌گردد 
«إِته لاحب ب لین ). 
خداوند قطعاً ظالمان را دوست نمی‌دارد. 
این از یک سو تأکید قاعده و قانون نخستین است: 
(و جزاء یه یه مها ). 
TT‏ 
و از دیگر سو پیام می‌دهد که در مواقعی پاسخ بدی را 
با بدی ندهیم. و حتّی عفو کنیم. اگر هم پاسخ بدی را با 
بدی دادیم. پاسخ ما همسنگ و همچندان بدی دیگران 
باشد نه بیشتر. 
تأکید دیگری که به میان می‌آید. شرح و بسط بیشتر 
می‌دهد: 
(و آن آنتضر به َغ یه اوک ما عم من 1 
سبیل. إا ایلع ال شون الاس و 
يبون في الأزْض بعر ال اولنک ماع ناب 
له ). 
بر کسانی که پس از ستمی که بر آنان رفته است انتقام 
می‌گیرند. (و برابر تعدًی و ظلمی که بدیشان شده است» 
خصم را سرکوب می‌سازند) عتاب و عقابی نیست. بلکه 
عتاب و عقاب متوجه کسانی است که به مردم ستم 
می‌کنند و در زمین به ناحق سرکشی میآغازند. چنین 
کسانی دارای عذاب دردآور و دردناکی هستند. 
کسی که پس از ستمی که بدو رفته است انتقام می‌گیرد. 
و کیفر بدی را با بدی می‌دهد. و از حذ و مرز حقٌ خود 
تعدّی و تجاوز نمی‌کند. گناهی متوجه او نمی‌گردد. او 
حقّ شرعی و الهی خود را می‌گیرد. هیچ کسی قدرت 
عتاب و عقابی بر او ندارد. کسی نمی‌تواند سر راه را بر 
او بگیرد. بلکه کسانی که باید سر راہ را بر ایشان گرفت 
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و جلو آنان ایستاد کسانیند که به مردم ظلم و ستم 
می‌کنند. و به ناحقّ در زمین سرکشی می‌آغازند و جور 
و تعذی می‌ورزند. هرگاه در زمین ستمگر و ظالمی 
باشد و مردمان جلو او را نگیرند تا وی را از ظلم و 


ستم بازدارند و مانع جور و تعدّی او گردند و وی را به 


قصاص و سزای لازم برسانند. زمین جای صلاح و 
فلاح تخواهد بود. خداوند ستمگر سرکش را به عذاب 
دردناک بیم می‌دهد. مردمان هم باید جلو او را بگیرند 
و بر دست او بزنند و به کیفرش برسانند. 
آن‌گاه روند قرآنی برمی‌گردد به ذکر هماهنگی و 
برایری و میانه‌روی و خویشتنداری و شکیبائی و عفو 
و گذشت در حالات فردی» و هنگام قدرت بر انتقام و 
توان بر سزا و جزا دادن, همان‌گونه که معلوم و مفهوم 
است. و هنگامی که شکیبائی و عفو و گذشت از روی 
والائی و در حال غلبه و چیرگی باشد نه از روی 
خواری و حقارت و ناتوانی, و وقتی که شکیبائی و عفو 
و گذشت ت موجب عرّت باشد نه سبب ذلّت: 
و لن صر صبر و غفر ان ذلك لن عزم الامو ). 
کسی که (در برابر ظلم دیگران) شکیبائی کند و (زمام 
اختیار را از دست ندهد. و با وجود قدرت. از ستمگر) 
درگذرد (ولی بداند که این عمل باعث گستاخی ظالم 
نمی‌گردد» این کار او) از زمره کارهائی است که باید بر 
آن عزم را جزم کرد و بر آن ماندگار شد. 
مجموعة نصوص قرآنی در بار این مسأله. میان‌روی 
و هماهنگی ميان دو رویکرد را به تصویر می‌کشد. و 
بیانگر ترغیب حفظ دل و درون از کینه و خشم و از 
ضعف و عجز و مذلّت و خواری, و از ظلم و جور و 
تعدّی و تجاوز است. همچنین این نصوص قرآنی دل و 
درون انسان را در هر حال و وضعی متمشک به خداء و 
جویای رضای او می‌سازد. و صبر و استقامت را توشةٌ 
راه و کوچ اصلی او می‌گرداند. 
مجموعٌ صفات مژمنان. قالب و ترکیب‌بند گروهی را 
ترسیم می‌کند که انسانها را رهبری و رهنمود و رهنمون 
می‌کنند. و به چیزی دل می‌بندند و امیدوار می‌شوند که 


سوره شوری آیات ۲۵-۵۳ 


جزء بیست‌وپنجم 
در پیشگاه خدااست» و ان برای کسانی که ایمان 
بر پروردگارشان توکل می‌کنند و بدو پشت 
می‌بندند. بهتر و ماندگارتر است. 

0 

بعد از بیان صفت موّمنانی که خدا برایشان چیزی را 


آورده‌اند وڊ 


ذخیره و اندوخته می‌کند که بهتر و ماندگارتر است» در 
صفحۀ مقابل شکل ستمگران گمراه و سرگشته ته را نشان 
می‌دهد. و خواری و زیانی را پیش می‌کشد که در 
انتظار ایشان است: 
و مَنْ يلل اه من ول ین بو و ری 
ا ات E‏ هَل إلى مرد من 
س و تراهم يرون علا خاشعين یل 
یظَون من ۾ طرف خن ۳ قال الَّذينَ آمَنوا: 1 
رین الذي یرو نتم و آفلی یز 
الَْامَة؛ له 1 لظالن ف عذاب ب شق و ماکان ۲ 
نآ رتم من درن ی وم بْضلل ال 
EE hE‏ 
یاوری ندارد (تا او را مدد کند و او را در قیامت از عذاب 
برهاند. ای مخاطب. آن روز) ستمگران کفرپیشه را 
خواهی دید که وقتی چشمانشان به عذاب می‌افتد 
خواهند گفت: (پروردگارا) آیا راهی برای برگشت (به 
جهان و جبران گذشته‌ها) وجود دارد؟ آنان را خواهی 
دید که (به کنار آتش برده می‌شوند و) به آتش نموده 
می‌شوند» در حالی که بر اثر مذلّت و خواری کز 
کرده‌اند و به هم آمده‌اند. و زیرچشمی مخفیانه (به 
آتش) می‌نگرند! (در این هنگام) مق‌منان می‌گویند: واقعاً 
زی‌انکاران کس‌انیند که در روز قیامت (سرمایة 
گرانبهای وجود) خود را و اهل و عیال خود را از دست 
داده باشند! هان! (ای مردمان! همه بدانید که از این به 
بعد) ستمگران کفرپيشه در عذاب دائم خواهند بود. 
آنان پاوران و دوستانی ندارند که ایشان را در ترایز 
(عذاب) خدا یاری و کمک کنند. خداهرکه راگمراه 


سازد. او راهی (برای نجات) ندارد. 


فی‌ظلال‌القرآن 
ستمکاران طاغی و یاغی بوده‌اند. لذا مناسبت دارد که 
مذت و خواری سیمای پدیدار و نمودار ایشان در روز 


سزا و جزا باشد. آنان عذاب را می‌بینند و با دیدن آن 
عظمت و شوکت ایشان فرو می‌ریزد و سقوط می‌کند. 
وبا سرشکستگی و خواری می‌پرسند: 

هل إلى رد من سبيل؟). 

آیا راهی برای برگثبت (به جهان و جبران گذشته‌ها) 

Hk 
با این واژگان و ساختار می‌پرسند. واژگان و ساختاری‎ 
که به یأس و ناامیدی توأم با شوق و شور اشاره دارند.‎ 
و می‌رسانند که آنان دارند سقوط می‌کنند و از پای‎ 
می‌فتند هرچند که به پرتو نجات و خلاصی چشم‎ 
دوخته‌اند! در حالی هستند که به آتششان نزدیک و‎ 
عرضه می‌کنند. و «خاشعین: به هم آمدگان و کز‎ 
کردگان» هستند. نه به خاطر داشتن تقوا و نه به سبب‎ 
حیاء ولیکن به علّت مذلّت و خواری! آنان را به کنار‎ 
انش می‌برند و به آتش عرضه می‌کنند در حالی که‎ 
چشمانشان را فروهشته و سر به زيرند. و از خواری و‎ 
ننگ» به بالا نسمی‌نگرند و سرهایشان را بلند‎ 


نمی‌گردانند: 
موی 2 ۹ 1 ۴۳ 
( نظرُون من طرف خی 5 


) می‌نگرند. 

این هم تصویر کسانی است که زل زده و خوار با گوشة 
چشم دزدانه و مخفیانه نگاه می‌کنند. 

در این وقت پدید می‌آید که مؤمنان سروران جایگاه 
همایش همگانند. آنان به گفتار درمی‌آیند و بیان 


فی ییاه یهن 


می‌دارند: 
قال لذین آمَنُوا: إن ون الذپن خیرُّوا 
oro o 2‏ ۱ 
س راي يوم الْقِيامَة ) 
(در این هنگام) مق‌منان می‌گویند: واقعاً زیانکاران 
کسانیند که در روز قیامت (سرماية گرانبهای وجود) 
خود را و اهل و عیال خود را از دست داده باشندا. 
آنان کسانیند که هر چیزی را از دست داده‌اند و 
باخته‌اند. کسانیند که کز کرده‌اند و خوار و دلیل به 
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کرنش افتاده‌اند ر می‌گویند: 
هل إلى مره من سبیل؟ ). 
(پروردگارا!) آیا راهی برای برگشت (به جهان و جبران 
گذشته‌ها) وجود دارد؟. 

پیرو همگانی و عامّی بر صحنه زده می‌شود تا سرانجام 

همچون کسانی را روشن دارد که به دوزخ عرضه 


می‌گردند 
أ لاإ ظالن نی عذاب مُق و ماکان .من 
1 لیا لصوم من دون اه و من یضلل اه فا 


من سَبیل ). 

هان!(ای مردمان! همه بدانید که از این به بعد) ستمگران 

کفرپیشه در عذاب دائم خواهند بود. آنان یاوران و 

دوستانی ندارند که ایشان را در برابر (عذاب) خدا یاری 

و کمک کنند. خدا هرکه را گمراه سازد. او راهی (برای 

نجات) ندارد. 
دیگر یاور و مددکاری در میان نمانده است. و راه بسته 
شده است. 
0 
وما اجو هه ع اة خو و میات 
خودبزرگ‌بین و ستیزهگر» خطاب می‌شود و بدیشان 
گوشرد می‌گردد به پروردگار خویش پاسخ مثبت بدهند 
و فرمان یزدان را بپذيرند. پیش از آن که همچون 
سرنوشت و فرجامی ناگهان بدیشان رسد و 
گریبانگیرشان گردد. و آن وقت هیچ پناهگاهی را نيابند 
که ایشان را بپاید و مصون و محفوظ نماید. و هیچ یار 
و یاوری پیدا نکنند که فرجام و سرنوشت دردناک انان 
را دگرگون نماید. پیغمبر لش را رهنمود می‌کند و 
توجه می‌دهد به این که از ایشان دست بردارد و به حال 
خودشان واگذارد. زمانی که آنان روی بگردانند و به 
بیم و تهدید گوش فراندارند و فرمان یزدان را نپذيرند. 
. او وظيفة تبليغ را انجام 
می‌دهد و دیگر او ضامن و حافظ ایشان نمی‌باشد. و 
مکلّف و موظّف نیست که آیا ایشان فرمان می‌برند یا 


از پذیرش فرمان دوری می‌گزینند: 


چه بر او پیام باشد و بس 


ان روا اأ زسلناک علهم حفیظاً ان لک 
ابلاغ ). ۱ 
هرچه زودتر مخلصانه فرمان پروردگار خود را پذیرا 
گردید. پیش از آن که روزی (قیامت نام) فرارسد که 
خدا هرگز آن را برنمی‌گرداند. در آن روز نه پناهگاهی 
دارید و نه اصلاً می‌توانید (بعد از گواهی دادن نامة 
اعمال و فرشتگان و اندامهای بدن» کارهای خود را) 
انکار کنید. اگر (مشرکان از پذیرش دعوت تو) 
روی‌گردان شدند (باک مدار و غمگین مباش) چرا که ما 
تو را به عنوان مراقب و مواظب (کردار و رفتار) ایشان 
نفرستاده‌ايم. بر تو پیام باشد و بس 
آنگاه از سرشت چنین انسانی پرده برمی‌دارد. انسانی 
که به ستیز و پیکار و دشمنانگی و سرکشی می‌پردازد. 
و خویشتن را در معرض اذیّت و آزار و عذاب و عقاب 
قرار می‌دهد. چنین انسانی تاب تحقل اذیّت و آزار را 
ندارد. کم تاب و توان است. وق که بدو لش 
می‌رسد به پرواز درمی‌آید و از جای به در می‌رود. 
زمانی هم شدّت و سختی بدو می‌رسد, به جزع و فزع 
و ناله و آه درمی‌آید. و از حدّ خود درمی‌گذرد و از 
ناراحتی و دلتنگی ناشکری می‌کند و چه بسا کافر و 
بی‌دین می‌گرده: 
و إنا لد اسان ما َم فرح بهاء و إن 
صم مه با قدمث آندیم إن اسان 
فور ). 
هنگامی که ما از جانب خویش لطف و مرحمتی به 
انسان برسانیم (و فراخی و گشایشی نصیبش گردانیم) 
به سیب آن سرمست و شادان می‌گردد (و غرور 
دارائی و اموال او را فرامی‌گیرد)» و اگر بلا و مصیبتی 
(و زیان و ضرری) به خاطر کارهائی که کرده است (و 
معاصی و گناهانی که نموده است) بدو برسد (لطف و 
مرحمت ما را فراموش می‌نماید و) کفران نعمت می‌کند 
(و چه بسا کافر و بی‌دین می‌گردد). 
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بر این امر پیرو می‌زند و می‌گوید بهرهٌ این انسان از 
شادی و ناشادی و داشتن و نداشتن و سود و زیان و 
بخشیدن نعمت بدو و محروم کردن او از نعمت. همه و 
همه در دست خدا است. این انسان که عاشق نعمت و 
دارائی و خیر و خوبی» و بیزار و نالان از فقر و 
تنگدستی و شر و بلا است. چرا بايد در همه احوال و 
در جمیع اوضاع از خداوند دوری جوید و راه گریز 
پوید. خدائی که مالک کار و بار او است؟! 


لله مُلک آلکیاوات ت و الازض. تخل ما یا 
َب لن یَشاء إناثاً و ت لن یشاء الد کور أ 


روجهم دکُرانا وان اد ق کن شاء تس 

علی قدیرٌ ). 

مالكیّت و حاکميّت آسمانها و زمین از آن خدا است. 

هرچه بخواهد می‌آفریند. به هرکس که بخواهد 

دخترانی می‌بخشد و به هرکس که بخواهد پسرانی 

عطاء می‌کند. و يا این که هم پسران می‌دهد و هم 

دختران. و خدا هرکه را بخواهد نازا می‌کند. او بس آگاه 

و توانا است. 
اولاد و فسرزندان نسمادی از نسمادهای بخشیدن و 
نبخشیدن و دادن و ندادن و داشتن و نداشتن هستند. 
اولاد و فرزندان به خود انسان نزدیکند. انسان سخت 
نسبت به اولاد و فرزندانش حساسیّت دارد. از این سو 
انسان را پسودن نیرومندتر و ژرف‌تر است. از رزق و 
روزی و داشتن و نداشتن و افزایش و کاهش آن در 
همین سوره سخن رفت. این هم تکمیل سخن از رزق و 
روزی است تحت عنوان اولاد و فرزندان. چرا که اولاد 
و فرزندان نیز بسان دارائی و اموال از سوی خدابه 
انسان می‌رسد. 
دیباچه‌ای که بیان می‌دارد: هرچه در آسمانها و رمین 
است متعلّق به خدا و از آن او است. ديباچة ممناسبی 
است برای هر چیز جزئی دیگری که بعد از آن ذکر 
می‌شود و دنبالةٌ این مالکیّت عمومی و همگانی است. 
همچنین ذکر شده است: 

يى ما يشاء). 


°] 


فی‌ظلال الق رآن 


هرچه بخواهد می‌آفریند. 

این تأکیدی برای پیام روحانی مطلوب در این جایگاه 
است. انسان عاشق خیر و خوبی را به سوی خدائی 
برمی‌گرداند که هرچه بخواهد میآفریند. چه آنچه شاد 
می‌گرداند یا چه آنچه بدحال می‌نماید. و چه عطاء کردن 
و دادن باشد و چه محروم کردن و ندادن. 

آن‌گاه حالتهای عطاء کردن یا محروم نمودن را شرح و 
بسط می‌دهد: خدا به هرکس که بسخواهد دخترانی 
می‌بخشد - عربها از دختران خوششان نمی‌آمد -و به 
هرکس که بخواهد پسرانی عطاء می‌کند. و به هرکس که 
بخواهد هم پسرانی و هم دخترانی را می‌دهد. به 
صورت دوقلو و يا جدا جدا. هرکه را بخواهد نازا 
می‌کند و از فرزند محروم می‌دارد. نازائی را هم کسی 
دوست نمی‌دارد . . . همه این حالات تابع مشیّت و ارادة 
خدا است. هیچ کسی جز خدا در این حالت دخالت 
ندارد. او است که برابر علم و آگاهی خود همچون 
حالاتی را مقذر و مقّر می‌فرماید. و یکایک آنها را با 
یش اجراء و تنفیذ می‌نماید: 


او بس آگاه و توانا است. 

0 
در پایان سوره روند سخن به حقیقت نخستین 
برمی‌گردد. حقیقتی که این سوره بر محور آن دور 
می‌زند و می‌گردد. حقیقت نخستین. حقيقت وحی و 
رسالت است. روند سخن بدین حقیقت برمی‌گردد تا 
پرده از سرشت پیوند و تماس موجود ميان یزدان و 
بندگان برگزیده او بردارد. و بیان نسماید که پیوند و 
تماس به چه شکلی صورت می‌پذیرد. تأکید هم می‌کند 
که همچون پیوند و تماسی عملاً با واپسین 
پیغمبر بإ صورت پذیرفته است برای هدفی که 
یزدان سبحان می‌خواهد و اراده‌اش می‌فرماید. تا هرکه 
را بخواهد رهنمود و رهنمون گرداند و به راه است 

هدایت دهد: 


کل ل e‏ 


و ماکان أن ؛ كلم اله لاو 


سورة شوری آیات ۲۵-۵۳ 


جزء بیست‌وپنجم 
ججاب. يُرْسل ر شولا وی باه شاه 
عل کي و ذلك أوحينا ایک ژوحا من رن 
ماکنت تذري ما کناب و 1 الان و لك ۾ جعلناه 
رد په ن تضاء ین عِباوناء وک آتدي 
إل صزاط ششتقم. صراط اله الٌّذې مان 
ارات وق الأَرْض آل یاه تسصیر 


هیچ انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگوید. مگر از 
طریق وحی (به قلب. به گونة الهام در بیداری, و یا 
خواب در غیر بیداری) یا از پس پرده‌ای (از موانع 
طبیعی) و یا این که خداوند قاصدی را (به نام جبرئیل) 
بفرستد و او به فرمان آفریدگار آنچه را می‌خواهد (به 
پیغمبران) وحی کند. وی والا و کاربجا است. همان‌گونه 
که به پیفمبران پیشین وحی کرده‌ايم. به تو نیز به 
فرمان خود جان را وحی کرده‌ايم (که قرآن نام دارد و 
ماي حیات دلها است. پیش از وحی) تو که نمی‌دانستی 
کتاب چیست و ایمان کدام ولیکن ما قرآن رانور 
عظیمی نموده‌ایم که در پرتو آن هرکس از بندگان 
خویش را بخواهیم هدایت می‌بخشیم. تو قطعاً (مردمان 
را با این قرآن) به راه راست رهنمود می‌سازی. راه 
خدائی که متعلّق بدو است همه چیزهائی که در آسمانها 
و زمین است. هان! همه کارها به خدا بازمی‌گردد (و هر 
کاری تحت نظارت دقیق او و با اطلاع و اجازة او انجام 
می‌پذیرد. و هر چیزی بدو مربوط است). 

این نص قاطعانه می‌گوید: این در شأن و مقام انسان 

نیست که خدا رو در رو و عیان صحبت بکند. از 

عائشه له ا روایت شده است که گفته است: 
(من عم آن دا رای رَه ققد خظم على اله 
وی( 
هرکس گمان برد که محمّد پروردگارش را دیده است. 
تهمت بزرگی به خدا زده است. 

سخن گفتن یزدان با انسان از یکی از سه راه صورت 

می‌پذیرد: 

یکی «رخیا» از طریق وحی که بدون واسطه پیام به دل 


یه 


فی‌ظلال القرآن 
و درون انسان می‌شود و مستقیماً تماس حاصل 
می‌گردد. و انسان می‌داند که این مطالب از سوی یزدان 
بدو رسانده می‌شود. 
ین زاء ججاب ). 
یا از پس پرده‌ای (از موانم طبیعی). 
بدان گونه که خدا با موسی ا ابا سخن گفت. وقتی که 
موسی از خدا تقاضا کرد خود را بدو بنماید و دیدار 
حاصل گردد. بدین درخواست پاسخ مثبت داده نشد. و 
موسی تاب تجلی خدا بر کوه را نیاورد: 
(و موس صَعقا. َا فاق فال: شبحانک بت 
ایک و أتاأوَل الْومنين ). 
و موسی بیهوش و نقش زمین گردید. وقتی که به هوش 
آمد گفت: پروردگارا! تو منزّهی (از آن که با چشمان 
سر قابل ریت باشی. بلکه این چشمان دل و خردند که 
می‌توانند تو را مشاهده کنند). من (از این پرسش 
پشیمانم و) به سوی تو برمی‌گردم و من نخستین 
مؤمنان (به عظمت و جلال یزدان در این زمان) هستم. 
, (اعراف/۱۴۳) 
أو یس سول ». 
یا این که خداوند قاصدی را (به نام جبرئیل) بفرستد. 
چنین قاصدی فرشته است. 
فیُوحی ب باذنه ما بشاء . 


فا فا اچ را که شتا تفت ان 
پیغمبران) وحی کند. 
وحی کردن و پیام رساندن هم از راه‌ها و به شیوه‌هائی 
انجام می‌گیرد که از پیغمبر لش خدا روایت شده 
است: 
یکم: آنچه فرشته به دل و درونش القاء می‌کند. بدون 
این که فرشته را ببیند. همان‌گونه که پیغمبر ااا 


Tu 


کک وان اط 


١-متفق‌علیه‏ است. 
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جبرئیل به دل و درونم دمید که هیچ کسی نمی‌میرد تا 
روزی خود را به تمام و کمال فراچنگ می‌آورد و 
می‌خورد. پس از خدا بترسید و در جستجوی (رزق و 
روزی) زیبا رفتار کنید. 
دوم: برای پیغمبر بل فرشتة وحی به شکل مردی 
پدیدار و نمودار می‌گردید. و با او سخن می‌گفت تا 
بدان هنگام که از او می آموخت و یاد می‌گرفت آنچه را 
که بیان می‌کرد. 
سوم: وحی بسان صدای زنگوله به گوش او می‌رسید. 
سخت بر او فشار می‌اورد. تا بدانجا که از پیشانیش در 
روز سخت سردی عرق جاری می‌گردد. و اگر بر شترش 
سوار می‌بود بر زمین می‌خوابید. وحی تنها یک بار 
بدين شکل بدو پیام گردید. در این حالت ران 
پیغمبر با بالای ران زید پسر ثابت بود. آن اندازه 
ران پیغمبر بإ بر ران زید پسر ثابت سنگینی کرد که 
نزدیک بود ران او را بشکند. 
چهارم: پیغمبر ول فرشتة وحی را به شکل فرشتگی 
و اصل خلقت خود می‌دید. و فرشته انجه خدا 
می‌خواست بدو وحی شود وحی می‌کرد. این نحو وحی 
دو بار برای پیغمبر یل روی داده است. همان‌گونه 
که در سور نجم آمده است.(٩‏ 
این شکلهای وحی و شیوه‌های تماس بود. 
على 
او والاو کار بجا است. 
خدااز مرتبهٌ والا و بالا وحی می‌کند. و از روی حکمت 
به کسی وحی می‌نماید که او را برمی‌گزیند. 
باری نبوده است که در برابر آیه‌ای یا حدیثی راجع به 
وحی نایستم و در بارة این تماس نیندیشم و تأمل نکنم 
مگر این که احساس کرده‌ام لرزشی به بندهای اندامهایم 
افتاده است . . . چگونه؟ چگونه این تماس ذات ازلی و 
ابدی و بدون مکان و بدون زمان و محیط بر همه چیزء 
و خدائی که هیچ چیزی بدو نمی‌ماند و همگون او 
نیست. صورت می‌پذیرد؟! چگونه این تماس میان ذات 
والای یزدان و ذات انسان محدود به مکان و زمان و 
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مقیّدٍ حدود و غور آفریدگان فناپذیرء انجام می‌گیرد؟! 
گذشته از اين. چگونه این تماس به شکل معانی و 
مفاهیم و واژه‌ها و کلمه‌ها و جمله‌ها و عبارتها مجسّم 
می‌گردد؟! 

ذات محدود فناپذیری چگونه دریافت می‌دارد سخن 
خدای ازلی و ابدی‌ای را که جا و مکانی ندارد و بدون 
حدود و ثغور است. و نه شکلی دارد و نه قبلا با او انس 
و الفتی رفته است و نه انس و الفتی بوده است؟! و 
چگونه؟.. و چگونه؟.. 

ولیکن به خود می آیم و می‌گویم: تو رااز چگونگی 
پرسیدن. چه کار؟ تو که نمی‌توانی چیزی را به تصوّر 
درآوری مگر در حدود و غور ذات خودت که در بند 
زمان و مکان اسیر است و ناتوان و فناپذیر است. تو را 
که تاب و توان چنین است. پرسش سزاوار تو آیا این 
است؟ این حقیقت رخ داده است و در شکلی مجشم و 
نمودار گردیده است. این حقیقت وجودی پیدا کرده 
است وجودی که تو می‌توانی آن را درک و فهم کنی. 
ولیکن ترس و لرز و هراس از میان نمی‌رود! نبت 
واقعاً کار بزرگ و سترگی است. لحظة دریافت وحی 
نیز واقعاً بزرگ و سترگ است. آخر ذات انسان وحی را 
از ذات والای یزدان دریافت می‌دارد!.. ای برادر مسن. 
برادری که این جمله‌ها را می‌خوانی. آیا تو در بارةٌ این 
تصوّر با من همداستان هستی؟ آیا تو با من هستی و 
می‌کوشی بیندیشی و به تصوّر درآوری؟ این وحی از 
آنجا صادر شده است. آیا من می‌گویم: آنجا؟! هرگز. 
اصلاً «آنجائی» در ميان نیست! «آنجائی» که از مکان 
و زمان و حد و مرز و سو پدید نیامده یاشد! بلکه از 
سوی خدای مطلق نهائی و ازلی و ابدی پدیدار گردیده 
است و شرف صدور پیدا کرده است. از جانب خدای 
بزرگوار صادر گردیده است و به دست انسان رسیده 


است . . . انسان هرچند هم نبی و رسول باشد باز هم 


۱- به نقل از «رادالمعاد» تاليف امام شمس‌لدین ابوعبدالله ابن القیّم 
جوزیه. 
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E‏ ...اين 
وحی» این تماس شگفت و شگرف و خارق‌العاده و 
اعجازانگیز, جز خدا کسی نمی‌تواند آن را واقع گرداند 
و تحقّق بخشد و پیاده نماید . . . برادر من! برادری که 
این جمله‌ها را می‌خوانی و این سخنها را پیش چشم 
می‌داری, آیا تو هم همان چیزی را از فراسوی جمله‌ها 
احساس می‌کنی و درمی‌یابی که من احساس می‌کنم و 
درمی‌یابم؟ جمله‌هائی که در داخل عبارتهای گلچینی 
هستند که من تلاش می‌کنم با آنها از چیزی خبر دهم و 
سخن بگویم که در سراسر وجودم در تب و تاب و 
گشت و گذار است. من نمی‌دانم چه چیز بگویم در باره 
ترس و هراسی که سراسر وجودم را فراگرفته است. در 
آن حال و احوالی که من تلاش می‌کنم چنان رخداد 
بزرگ و شگفت و خارق‌العاده را با سرشتی 
تصور درآورم و شکل معجزه‌انگیزی را پیش چشم 
دارم رخدادی که بارها و بارها رخ داده است» و 


ی که دارد به 


مردمانی وقوع آن را احساس کرده‌اند وقتی که 
مسظاهرش را با چشمان خود در روزگار پیغمبر 
خدا او دیده‌اند. این عايشه رَضی‌العَنْها است که 
چنین لحظه‌های شگفت تاریخ بشری را دیده است. در 
بارةٌ یکی از این لحظه‌ها روایت می‌کند و می‌گوید: 
پیغمبر خدا 7 فرمود: 

(یا غائشة, هذا جاریل یرک آللاع). 

ای عائشه» این جبرئیل است و به تو سلام می‌کند. 
گفتم: بر او سلام و رحمت خدا باد. عائشه گفته است: 
پیغمبر إا چیزی را می‌دید که ما نمی‌دیدیم('. . 
این هم زید پسر ثایت م است که همچون لحظه‌ای را 
می‌بیند. در آن حال و احوالی که ران پیغمبر خدا بو 
روی ران او بود. وحی نازل گردید. رانش آن اندازه 
سنگین شد که داشت می‌شکست. اینها هم اصحاب - 
رضوان اله له - هستند بارها و بارها همچون 
رخدادی را می‌بینند و آن را از چهرة پیغمبر ا 
درک و فهم می‌کنند. او را به خود رها می‌کنند و په 
وحی وامیگذارند تا از دریافت وحی می‌پردازد و پیام 
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وحی به اتمام می‌رسد. آن‌گاه پیغمیر جک ب 
ایشان برمی‌گردد و آنان به سوی او برمی‌گردند. 
کات اھا ایی جه دقن اسف رشت آن 
شسخضی که وحی آسمانی و ارزشمند را دریافت 
می‌کند؟ این چه عنصر اصیلی از عنصرهای ارواحی 
است که با این وحی تماس پیدا می‌کند. و با آن عنصر 
می‌آميزد. و با سرشت و محتوای آن هماهنگ می‌شود؟ 
این هم مسا دیگری است! این حقیقت است, ولیکسن 
آنجا بالای افق بلند. دورادور به نظر می‌آید. تا بدانجا 
دور است که نزدیک است عقل و خرد و ساثر مدارک 
تنها آن را ورانداز کنند و بدان بنگرند. 

روح این پیغمبر مر روح این انسان, آیا چگونه این 
تماس را احساس و این پیام را دریافت می‌کرده است؟ 
این روح چگونه باز و شکوفا می‌شده است ست؟ آن لطف و 
فیض چگونه بدان روح مسی‌ریخته است؟ آیا در آن 
لحظه‌های شگفت و شگرفی که خدا بر هستی تجلّی 
می‌فرمود. و سراسر هستی همآوا و نغمه‌پرداز با سخنان 
یزدان می‌شد. آن روح هستی را چگونه می‌یافت و 
می‌دید؟ 

گذشته از اینهاء چه رعایت و عنایتی, و چه مرحمت و 
مکرمتی, و چه بزرگواری و حرمتی بدین انسان از 
سوی یزدان می‌شد؟ خداوند متعال و بزرگوار لطف 
می‌فرمود و بدین آفرید؛ ناچیز انسان نام توجه می‌نمود 
و اهمیّت می‌داد. و بدو وحی می‌کرد تا کار و بار او را 
اصلاع و روبراه کند, و راه او را روشن و منوّر نماید. 
و گریزپای رمندۀ او را به راه راست بازگرداند . . . این 
آفرید؛ ناچیز, برای یزدان ناچیزتر از پشه برای انسان 
است, وقتی که این آفریدۂ ناچیز با ملک و مملکت 
فراخ و بزرگ ایزد سبحان سنجیده و مقایسه می‌گردد. 
امّا با این وجود آیا بدو اهمَیّت داده می‌شود و بد وحی 
می‌گردد؟! 


این حقیقت است. و لیکن حقیقتی است که والاتسر و 


4¬ بخاری آن را استخراج کرده است. 
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بالاتر از آن است که انسان آن را تصور کند. تنها کاری 


که انسان می‌تواند بکند چشم دوختن بدان افق بلند و 


والا و رخشان و تابان است و بس: 


2 


و کذیک آرعیا [لیک ژوحا من آفرا اكت 

تذري ما اكناب و لا الایان. و لک اه را 
دې به من تشاء من عباونا. وک لدې إل 
صراط شنم وس ین 
وا الأزض لیا تصور الامو 
همان‌گونه که به پیغمبران پیشین وحی ۳ 
نیز به فرمان خود جان را وحی کرده‌ايم (که قرآن نام 
دارد و مایة حیات دلها است. پیش از وی افو که 
نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام» ولیکن ما قرآن 
رانور عظیمی نموده‌ایم که در پرتو آن هرکس از 
بندگان خویش را بخواهیم هدایت می‌بخشیم. تو قطعاً 
(سردمان را با این قسرآن) به راه راست ره نمود 
می‌سازی, راه خدائی که متعلّق بدو است همةً چیزهائی 
که در آسمانها و زمین است. هان! هم کارها به خدا 
بازمی‌گردد (و هر کاری تحت نظارت دقیق او و با اطلاع 
و اجازه او انجام می‌پذیرد. و هر چیزی بدو مربوط 
است). 

«و کَذلک: همان گونه که». بدین طریق و بدین‌گونه» و 

با همچون پیوند و تماسی .. 

۳ وحَيْنا إلیک: : به e‏ 

کی ا کر وو ورد و مول ین ورت 

گرفته است و کار تو چیز نوظهور و بدون سابقه نبوده 

است .. . به تو وحی کرده‌ايم: 

«توحاً من آشرنا: جان را به فرمان خود». 

در این وحی حیات است. حیات را به دلها و به کالبد 

اجتماع و به واقعیّت عملی و دیدنی می‌دمد. و زندگی 

را به پیش می‌راند و به تکان و جنبش درمی‌آورد و آن 

را رشد و نمو می‌دهد. 
(ماکنت تذري ما ناب و الان ). 
تو که ی کتاب چیست و ایمان کدام. 

این چنین خود پیغمبر خدا بإ را بدان‌گاه که هنوز 


م۸ 
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وحی را دریافت نکرده است به تصویر می‌کشد. در 
حالی که خدا آگاه‌تر از حال او از هرکس دیگری است. 
بود. چرا که در جزیرةالعرب اهل کتاب می‌زیستند و با 
عربها نشست و برخاست داشتند و دارای عقیده بودند. 
و کتاب و ایمان مشهور و معروف بود. پس آشنائی با 
کتاب و ایمان مقصود و مراد نیست. بلکه هدف اشتمال 
دل بر این حقیقت» و آگاهی از آن و متأتّر شدن بدان 
است. این چیزی است که پیش از نزول این روح به 
فرمان یزدان بوده است» روحی که آمیزه دل 
محمد ااا گردیده اشت: 
۳ ۲ ما 2 Se E e‏ 

و لکن جَعلناه نورا دی به مَنْ نشاءٌ ». 

ولیکن ما قرآن را نور عظیمی نموده‌ایم که در پرتو آن 

هرکس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می‌بخشیم. 
این سرشت سره و خالص این روح است. این سرشت 
این ورحی است. این وحی روح است. این کتاب روح 
آمیزهٌ دلهائی می‌گردد که خدا بخواهد با این نور 
راهیاب شوند و هدایت را به چنگ آورند. وقتی که 
خدا حقیقت این هدایت را به دلها بیاموزد. و این نور را 
با آن دلها بيامیزد. آن دلها راهیاب می‌گردند و راستای 
راه خوشبختی را طی می‌کنند. 

و نک لتّدي إلى صراط مشتفم ). 

تو قطعاً (مردمان را با اين قراً ن) به راه راست رهتمود 

می‌سازی. 
در اینجا تأکید می‌شود این مسأله که مسأل هدایت 
است. به اراده و مشیّت یزدان سبحان اختصاص دارد و 
بس. هدایت بخشیدن مخت خدا است و از هرگونه 
آمیزهٌ دیگری می‌پالاید و می‌زداید. هدایت به خدای 
یگانه تعلّق دارد و تنها در دست او است. خداوند در 
پرتو دانش و آگاهی ویژهُ خود هدایت را مقرّر و مقدر 
می‌فرماید برای هرکس که خودش بخواهد. دانش و 
آگاهی‌ای که جز خدا کسی بدان آشنا نیست. 
پیغمبر لش واسطه‌ای برای تحقق بسخشیدن و پیاده 
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کردن این اراده و مشیّت است. او هدایت را در دلها 
پدید نمی‌آورد. بلکه او رسالت را تبلیغ می‌کند و پیام 
را می‌رساند. و آن گاه اراده و مشیّت یزدان وقوع پیدا 
می‌کند و حاصل می‌اید. 

(و نک لدې الى صراط مُشتقم. . صراط الله 

ې له مان ناوات و ماني الأرَض ). 

تو قطعاً (مردمان را با این قرآن) به راه راست رهنمود 

می‌سازی, راه خدائی که متعّق بدو است همۀ چیزهائی 

که در تفای دم است: 
این هدایت. رهنمود و رهنمون است به سوی راه خداء 
راهی که مکتبها و مذهبهای آسمائی در آن به یکدیگر 
می رسند. زیرا آن راه راهی است به سوی صاحب و 
مالکی که متعلّق بدو است هرچه در آسمانها و هرچه در 
زمین است. آن کس که به راه خود هدایت می‌دهد به 
سوی قانون آسمانها و زمین, و به سوی نیروهای 
آسمانها و زمین, و به جانب رزق و روزی آسمانها و 
زمین, و به جانب رویکرد آسمانها و زمین به مالک و 
صاحب بزرگوار خودشان, هدایت می‌بخشد. مالک و 
صاحب آسمانها و زمین است که آسمانها و زمین بدو 
رو می‌کنند. و سرانجام کار و بار آسمانها و زمین بدو 
منتهی می‌شود و بدو برمی‌گردد: 

لای اله صي الامو ر ». 

هان! همه کارها به خدا بازمی‌گردد (و هر کاری تحت 

نظارت دقیق او و با اطّلاع و اجازه او انجام می‌پذیرد» و 


هر چیزی بدو مربوط است). 
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همه کارها به خدا واگذار و بدو منتهی می‌گردد. و در 
پیشگاه او به یکدیگر می‌رسد. و او برابر فرمان خود 
در بار آنها قضاوت و داوری می‌فرماید. 

این نور به راهی هدایت می‌دهد و رهنمون می‌کند که 
برای بندگان برگزیده تا آن را طی کنند. و در نهایت به 
پیشگاهش راهیاب و فرمانبردار برگردند. 

® 

بدین منوال سوره‌ای به پایان می‌رسد که با سخن از 
وحی آغاز گردیده بود و وحی محور اصلی آن بود. 
این سوره به داستان وحی از نخستین نبوّتها و رسالتها 
آغازیده بود تا بدین وسیله وحدت دیین, و وحدت 
برنامه» و وحدت راه را بیان و مقزّر دارد. و رهبری 
جدید بشریّت را اعلان و اعلام نماید. رهبری جدیدی 
که در رسالت محمد 2 و در گروه مومن بدین 
رسالت. مجسّم و جلوه گر می‌آید. همچنین تا بدین گروه 
امانت رهبری را بسپارد و آنان مردمان را به سوی راه 
راست. دعوت و رهنمود گردانند. راه راست خدائی که 
متعلّق بدو است هرچه در آسمانها و هرچه در زمین 
است. همچنین تا خصال و ویژگیهای این گروه. و قالب 
مستقلٌ و ترکیب‌بند ممتاز ایشان را بیان و روشن نماید. 
قالب و ترکیب‌بندی که با داشتن آن سزاوار و شایان 
رهبری می‌گردند. و می‌توانند این امانت را به دست 
گیرند. امانتی که از آسمان به زمین نازل گردیده است 
از آن راه شگفت و بزرگی که بدان اشارت رفت. 

‌ 
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این سوره گوشه‌ای از مشکلات و معضلات و موانع و 
پیکارها و مبارزه‌هائی را بیان می‌دارد که دعوت 
اسلامی با آنها برخورد داشته است و دست و پنجه نرم 
کرده است. همراه با آنها بیان می‌دارد که قرآن مجید 
چگونه با آنها در گسترة دلها و درونها رویاروی 
گردیده است و به چاره‌جوئی آنها پرداخته است. و در 
لابلای همچون گیرودارهائی چگونه حقائق و معیارها و 
ارزشهای خود را به جای خرافات و بت‌پرستیها و 
معیارها و ارزشهای پوچ جاهلیّت جایگزین نموده است 
و استوار کرده است. جاهلیتی که بدان هنگام بر دلها و 
درونها حاکم بوده است. و هنوز که هنوز است بخشی از 
آن بر دلها و درونها در هر زمانی و در هر مکانی حاکم 
و فرمانروا است. 
بت‌پرستی جاهلیّت می‌گفت: در این چهارپایانی که خدا 
آتھا راس بقگان فر دة انت مش سیم شتا 
است» و بخشی سهم معبودها و خداگونه‌های ادعائی 
ایشان است: 

و جعلا وا در من نزب و نام نصا 


تاو هذاء -بزغیهم -و هذا لشرکانن. ماکان 
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(بت‌پرستان هميشه دچار اوهام خرافاتند. مثلاً این 
گونه) مشرکان سهمی از زراعت و چهارپایانی را که 
خدا آنها را آفریده است برای خدا قرار می‌دهند و به 
گمان خود می‌گویند: این برای خدا است (و با این سهم 
به خدا تقرّب می‌جوئیم و بدین منظور آن را به مهمانان 
و ناتوانان می‌دهیم) و این برای شرکاء (و معبودهای) 
ما است (و با این سهم نیز به بتها و اصنام تقرّب 
می‌جوئیم و بدین منظور آن را صرف رژساء و 
پرده‌داران و خادمان بتکده‌ها و معابد می‌نمائیم). اقا 
آنچه به شرکاء (و معبودهای) ایشان تعلّق می‌گیرد به 
خدا نمی‌رسد (و صرف آن در راه او ممنوع است) و 
آنچه متعلّق به خدا می‌باشد به شرکاء (و معبودهای) 
ایشان می‌رسد (و می‌تواند صرف آنها گردد و به 
سرپرستان و خدمتگذاران اصنام ایشان داده شود). 
(انمام/۱۳۶) 
در بار چهارپایان افسانه‌های گوناگون و خرافات 
دیگری داشتند. همه آنها از انحرافات عقیده سرچشمه 
می‌گرفت. انواع چهارپایانی داشتند که سوار شدن بر 
آنها حرام بود. و انواع چهارپایان دیگری داشتند که 
گوشت آنها را حرام می‌دانستند: 
و قالوا: : اغا مو حَرْت حجر لیطعفها لا من 
3 شاه -بغوهم و آلغام مت ظهودها: و أنغام 
لا یذ کون سم اه لپا آفتراء عليه ). 
و (از جملة خرافات ایشان این است که) می‌گویند: این 
(قسمت از) چهارپایان و کشت و زرع ممنوع است (و 
مخصوص بتها می‌باشد) و جز کسانی (از خدمتکاران 
اصنامی) که ما بخواهیم از آن نمی‌خورند. و این (قاعدۀ 
ناروا ساختة آنان و ناشی ان) گمان ایشان است (نه 
ناشی از فرمان یزدان» و همچنین می‌گفتند: اینها) 
حیواناتی هستند که به هنگام ذبح نام خدا را بر آنها 
نمی‌رانند (بلکه نام بتان را بر آنها می‌رانند و این را 
دستور خدا می‌دانند و) بر خدا دروغ می‌بندند. 
(انعام /۱۳۸) 


فی‌ظلال الق رآن 
در این سوره تصحیح این انحرافات اعستقادی, و 
برگرداندن مردمان به فطرت و به حقائق پیشین است. 
چهار پایان از جملۀ آفریده‌های یزدانند. و گوشه‌ای از 
معجزات زندگی هستند. و با آفرینش جملگی آسمانها 
و زمین ارتباط و پیوند دارند. خدا چهارپایان را آفریده 
است و آنھا را مسحَر انسانها نموده است تا آنان نعمت 
پروردگارشان را بر خود یاد کنند و سپاس آن را 
بگویند. نه این که 
دهند. و نه این که برای خویشتن قوانین و مقزرات در 
بار؛ چهارپایان تهیّه و تنظیم کنند. قوانین و مقرّراتی که 
خدا بدانها دستور نداده است. در عین حال که به وجود 


برای خدا شرکاء و انبازهائی قرار 


خداوند اعتراف می‌کنند و او را آفریدگار و زیبانگار و 
هستی‌بخش جهان از نیستی می‌دانند. با این وجود از 
مقتضیات این حقیقت منحرف می‌گردند. حقیقتی که بدان 
اقرار می‌نمایند. و آن را از واقعیّت زندگیشان حذف 
می‌کنند و بر زندگیشان حاکم نمی‌گرداننده و به دنبال 
خرافه‌ها و انسانه‌ها راه می‌افتند: 
وین ملعم من خ خی آلسَاوات و الأزض 
ین خن العریژ تلم نی جخ 
الأزْض مهدا .و جع کم فا شبلاً لعلکم 
دون و الّذې َل من لاء ماء ِدر َتنا 
به یله معا دلگ رجوی زو ادى خی 
(ر نا ومع ی اون 
و بُون» لتنتووا على طهورو ‏ مد وا نغمة 
کته ای عليه و ولو : شپبحان الَّذې 
رف و 2 1 مُفرنيكء و نا رین 
ون . 
اگر از مشرکان بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را 
آفریده است, قطعاً خواهند گفت: خداوند با عرّت و بس 
آگاه. (چرا که می‌دانند بتهای ایشان چنین کاری را 
نکرده‌اند و آنان به معبودان خود حق خالقیّت 
نمی‌دهند). کسی که زمین را گاهوارة (زندگی و محل 
آرانش) شما کرده است و در آن راه‌هائی به وجود 
آورده است تا این که رهنمود شوید. و آن کسی که از 
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سوی آسمان, آبی به اندازهُ لازم باراند. ما با چنین آبی 
زمین مرده را زندگی بخشیدیم» همین گونه (که 
زمینهای مرده با نزول باران زنده گردانده می‌شوند. 
شما نیز زنده گردانده می‌شوید و) بیرون آورده 
می‌شوید (و برای حساب و کتاب به محشر گسیل 
می‌گردید). و همان کسی است که همۀ جفتها (و نرها و 
ماده‌هاء اعم از انسانها و حیوانها و گیاه‌ها) را آفریده 
است. و برای شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهائی 
تهیّه دیده است که بر آنها سوار می‌گردید (و راحت و 
سریع راه را طی می‌کنید و بدینجا و آنجا می‌روید. خدا 
این مراکب را آفریده است) تا این که بر پشت آنها قرار 
بگیرید» و هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت 
پروردگار خود را یاد کنید و بگوئید: پاک و منرّه خدائی 
است که او اینها را به زیر فرمان ما درآورد. وگرنه ما 
بر (رام کردن و نگهداری) آنها تواناثی نداشتیم. و ما به 
سوی پروردگارمان بازمی‌گرديم (و حساب و کتاب 
نحوهٌ زندگی دنیای خود را بازپس می‌دهیم). 
(ز خرف /۱۴-۹) 
بت‌پرستی جاهلیّت می‌گفت: فرشتگان دختران یزدانند. 
هرچند عربهای جاهلی از تولّد دختران نناراحت 
می‌شدند و دوست نداشتند دخترانی داشته باشند. برای 
خدا دخترانی انتخاب می‌کردند و برمی‌گزیدند! و بسجز 
خدا آن دختران را نیز می‌پرستیدند. و می‌گفتند: ما آنان 
را با اراده و مشیّت خدا می‌پرستیم. اگر خدا می‌خواست 
می‌توانست از پرستش آنان جلو ما را بگیرد. و ما هم 
آنان را پرستش نمی‌کردیم! این باور, انسانه‌ای بیش 
نبود و از انحراف عقیده پدید آمده بود. 
در این سوره خداوند با منطق خودشان با ایشان 
رویاروی می‌شود. و همچنین با منطق روشن فطرت با 
ایشان به استدلال می‌پردازد و پیرامون این افسانه 
صحبت می‌کند. افسانه‌ای که به طور کلّی بر چیزی تکیه 
ندارد و مستند به چیزی نیست: 
0 لین جنادو ۱ نا الئان لکَفُور 
...من الق بنات و فا کم تین و 


2 € : فی‌ظلالالقرآن 


ذا ع حدم ا ضبن معلا َل و رجهه 
مشود و هو کي أو من تشن نید و هو ق 
الام غیر بر مُبين؟ و جع اللائ الَذينَ معا 
لخن | ادوا 1 سکب قادو 
ناون قال شاه لرن داشرا ماهم 
لک من علم إن هم إلا رصن .أ 
بن قله تیه میرن بل فاا :اناو 
آبا نا على ام و عل آنارهم مهتدور! 
مشرکان از میان بندگان یزدان» برخی را پاره‌ای از او 
می‌دانند (چرا که فرشتگان را دختران خدا قلمداد 
می‌کنند و فرزند هم جزئی از وجود پدر و مادر است که 
به صورت نطفه از آنان جدا می‌شود). واقعاً انسان ہس 
ناسپاس و کفرپیشۀ آشکاری است. آیا از میان 
چیزهائی که خدا می‌آفریند. دختران را برای خود 
برگزیده است و پسران را ویژهُ شما کرده است؟ در 
حالی که هرگاه یکی از آنان را به همان چیزی مژده 
دهند که نظیر و شبیه برای خدای مهربان می‌سازد. 
چهره‌اش (از فرط ناراحتی) سیاه می‌شود و مملو از 
خشم و کین می‌گردد! آیا کسی را که در لابلای زینت و 
زیور پرورش می‌یابد. و به هنگام گفتگو و کشمکش در 
بحث و مجادله (به خاطر حیا و شرم و عاطفة نازکی که 
دارد) نمی‌تواند مقصود خود را خوب و آشکار بیان و 
اشبات کند. (فرزند خدا می‌دانید و پسران را فرزند 
خود؟!). آنان فرشتگان را که بندگان خدای مهربانند. 
موْث بشمار می‌آورند (و دختران خدا قلمداد 
می‌نمایند!). آیا ایشان به هنگام آفرینش فرشتگان 
حضور داشته‌اند و خلقتشان را مشاهده نموده‌اند؟! 
اظهار و گواهی ایشان (بر این عقیدۂ بی‌اساس, در 
نامه‌های اعمالشان) ثبت و ضبط می‌شود و (در روز 
قیامت. از سوی خدا) بسا زخواست می‌گردند. و 
می‌گویند: اگر خدا می‌خواست ما فرشتگان را پرستش 
نمی‌کردیم. آنان کم‌ترین اطلام و کوچکترین خبری از 
این (رضایت الهی) ندارند! ایشان سخنانشان جز بر 


پاية حدس و گمان و تخمین نیست. یا این که ما کتابی را 
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پیش از این قرآن. بدانان داده‌ایم و آنان بدان چنگ 
زده‌اند (و آن کتاب افتراء ایشان را تأیید می‌کند؟). بلکه 
ایشان می‌گویند: ما پدران و نیاکان خود را بر آثینی 
یافته‌ايم و ما نیز بر پی آنان می‌رویم (و راه بت‌پرستی 
را در پیش می‌گیریم). (ز خرف /۲۲-۱۵) 
رقتی که به مشرکان گفته شد: شما بتهای سنگی و 
درختان را می‌پرستید. و شما و چیزهائی که می‌پرستید 
بجز خدا آتشگیره و هیزم خواهید بود. بجز خدا هر 
معبودی و پرستشگرانش به آتش دوزخ می‌افتند. این 
سخن روشن و آشکار را دگرگونه برداشت کردند و آن 
را ماده جدال و وسیلة ستیز نمودند. و گفتند: پس عیسی 
چه می‌شود. عیسویان که او را پرستش کرده‌اند؟ آیا او 
به اشن دوزخ می‌افتد؟ سپس ادامه دادند و گفتند: بتها 
مجشمه‌های فرشتگانند. و فرشتگان دختران یزدانند. 
پس ما در پرستش خود برای بتها برحق‌تر و بهتر از 
عیسویان هستیم. چه آنان عیسی را پرستش و عیسی 
هم انسان است و سرشت انسانی دارد! 
در این سوره پرده از کجروی ایشان در این جدال و 
ستیزشان به کنار انداخته می‌شود. و عیسی الا تبرئه 
می‌گردد از کارهائی که پیروانش بعد از او مرتکب 
می‌شوند و او در همچون کارهائی دخالت ندارد و به 
گناه آن گرفتار نمی آید: 
و اضرب ان مریم معلاً اذ رمک مِنه 
يدون .و فالوا: خر ؟ ماص ربو هلک 
لا جدل بل هم قوم خصمون. ان هو إلا عد نا 
عليه و جعلناه مق ی اشراثیل ثیل ... 6. 
هنگامی که فرزند مریم به عنوان مثال ذکر شده قوم تو 
از آن خندیدند و سر و صدا به راه انداختند. (مشرکان 
ادامه دادند) و گفتند: آیا (به نظر شما) معبودهای ما 
بهترند یا عیسی؟ (به عقیدۀ شما او به دوزخ می‌رود. 
پس بگذار ما و معبودهایمان که از او هم بدترند به 
دوزخ برویم!). آنان این مثال را جز از روی جدال بیان 
نمی‌دارند. بلکه ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند 


(و برای مبارزة با تو و جلوگیری از حق» به استدلال 
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باطل متوسّل می‌شوند). عیسی بنده‌ای بیش نبود که ما 
بدو نعمت خود را ارزانی داشتیم و او را نمونه و الگوئی 
برای بنی اسرائیل کردیم ... (ز خرف )۵٩۹-۵۷/‏ 
مشرکان گمان می‌بردند که آنان بر دین پدر خود ابراهیم 
هستند. و ایشان بدین سبب از اهل کتاب رآهیاب‌تر و 
را‌یافته‌ترند. و عقید؛ُ ایشان از عقیده آنان خوبتر و 
برتر است. مشرکان در این جاهلیّت بت‌پرستی 
کورکورانه دست و پا می‌زدند. 
یزدان سبحان در این سوره آئین ابراهیم را برایشان 
روشن می‌فرماید. و بدیشان گوشزد می‌نماید که آئین 
ابراهیم آئین یگانه‌پرستی سره و توحید خالص بوده 
است. و سخن یگانه‌پرستی و تسوحید در ميان 
بازماندگانش باقی و برقرار است. و پیغمبر همان 
یگانه پرستی و توحید را با خود برای ایشان به ارمغان 
آورده است» و لیکن آنان از این آئین و از خود 
پیغمبر َة استقبال کردند و پذیره رفتند با چیزی که 
و به گونه‌ای که 
فالتا لابو د ویو اي براش 
عدون إا ۳ الذی فطرّن قانه سمپدین. و جَعلها 


سزاوار نژاد ابراهیم نبوده و نیست: 


کلم باقية في عقه للم زچشون. بل نَت فلء 


مر مر و 


و ابام حى جاءَهُم الق و رول مُبين. .وا 
جاءَهم التق الوا :هذا سخ و نا به کافژون. ..(. 
(ای پیغمبر! برای تکذیب‌کنندگان معاصر بیان کن 
گوشه‌ای از داستان ابراهیم را). وقتی ابراهیم به پدر و 
قوم خود گفت: من از معبودهائی که می‌پرستید بیزارم. 
بجز آن معبودی که مرا آفریده است. (او را خواهم 
پرستید) چرا که او مرا (به راه حق) رهنمود خواهد کرد. 
ابراهیم توحید را به عنوان شعار یکتاپرستی در ميان 
قوم خود باقی گذاشت. تا این که ایشان (بدان ایمان 
آورده و) برگردند. (مشرکان امید ابراهیم را برآورده 
نکردند و برنامه‌اش را پیاده ننمودند و من هم در 
عقوبت ایشان عجه‌ای نکردم) بلکه من اینان و 
پدرانشان را از مواهب دنیا بهره‌مند ساختم تا (قرآن 


فراخوانندة مردمان به) حق (و حقیقت)» و پیغمبر 
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روشنگری به نزدشان آمد. هنگامی که قرآن به پیش 
ایشان آمد. گفتند: این جادو است و ما بدان باور 
نداریم.... (ز خرف/۳۰-۲۶) 
حکمت خداوند سبحان را در گزینش پیغمیرش یه 
درک و فهم نکردند. معیارها و ارزشهای ناچیز زمینی 
در نزد ایشان ارج و بها داشت. معیارها و ارزشهائی که 
بدانها خوی گرفته بودند و عادت داشتند که اشخاص را 
با آنها بسنجند و آرزیابی کنند. 
در این سوره ایزد متان تصوّرات و اقوال ایشان را در 
این راستا نقل می‌فرماید. و با معیارها و ارزشهای 
حقیقی بدانها پاسخ می‌دهد. و ناچیزی معیارها و 
ارزشهاتی را ذکر می‌نماید که آنان آنها را مسعتبر 
می‌دانند و والا و بالا می‌انگارند: 
94 ولا رل هذا امن على رَجُل من 
ین عَظم! أ هم یفسمُون ره دوبک سم 
2 تم یشم في نیاو آلانیاء و رفغا 
عم قوق بْض درّجات. لخد بعضهم ب غضاً 
ریا و رح زیکت یر ین و لولاآن 
ناقا واحدة نا ِن يكر بالمن : 
لبیو تیم تفا من فة و مغار ج طون و 
ریم یزاب 3 وش علا کر ر رخف 
کل 8 یاو آلدنیاء و الاخر؟ عند 
گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو 
شهر (مکّه و طائف) فرو فرستاده نشده | ست؟! آیا آنان 


۱ 


رحمت پروردگار تو را تقسیم می‌کنند (و کلید رسالت 
را به هرکس که بخواهند می‌سپارند؟). این مائیم که 
معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم 
رهم ترش زا نی برخي دگ رر نهانی ادام 
تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند (و به 
یکدیگر خدمت کنند). و رحمت پروردگارت از تمام 
آنچه جمعآوری می‌کنند بهتر است (که نبقت است و 
نبوت از همة مقاماث برتر است). اگر (بهره‌مند شدن 


کقار از انواع مواهب مادی) سبب نمی‌شد که همۀ مردم 


1109-e 
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(تمایل به کفر پیدا کنند و در گمراهی) ملّت واحدی 
گردند» ما برای کسانی که به خداوند مهریان باور 
نمی‌داشتند خانه‌هائی با سقفهاتی از نقره فراهم 
می‌آوردیم» و برای آنان پلّه‌ها و نردبانهای سیمین 
ترتیب می‌دادیم که از آنها بالا روند. (چرا که نعمت چند 
روز حیات بی‌ارزش است و در مقایل نعمت جاویدان 
آخرت چیزی به حساب نمی‌آید). و برای خانه‌هایشان 
درهائی فراهم می‌آوردیم. و تختهائی نقره‌ای که بر آنها 
تکیه می‌زنند و می‌لمند ترتیب می‌دادیم» و زر و زیور و 
انواع وسائل تجمّلی و زینت‌آلات بدیشان می‌دادیم. اما 
همه اینها متاع زندگی این جهانی است. و آخرت در 
پیشگاه پروردگارت برای پرهیزگاران آماده است (و 
نعفت سرای ماو پدان که از ۵ خداپرستان است. با 
نعمت جهان گذران قابل مقایسه نیست). 
آن‌گاه حلقه‌ای از حلقه‌های زنجیرة داستان موسی ا9ا 


(ز خرف/۳۵-۳۱) 


بافرعون را به میان می‌آورد. در این داستان روشن 
می‌شود که فرعون با داشتن همچون معیارها و ارزشها 
و نعمتهای ناچیز و گذرائی به خود می‌بالد. معیارها و 
ارزشها و نعمتهائی که در پیشگاه خدا ناچیز و بی‌ارج 
هستند. از ناچیزی و بی‌ارجی این چیزهاء و از خواری و 
کوچکی فرعونی که بدین چیزها می‌بالد و می‌نازد. 
سخن می‌رود. و فرجامی مطرح می‌گردد که در انتظار 
فرعون و همه کسانی است که با چنین چیزهائی به خود 
می‌بالند و می‌نازند: 

و لد أَرسلنا موسی پیات ان فزعزن و ر مله 

فقال ی رشول َب الْغاّین. ّا جا با یاتنالذا 


5 م 


ایکون نینج 
من آختها و اذام بلعذاب عم تون و 
فا یا أا لاحر ادع نا ریک با ماع هد جنک 


إت متشون منم العاب ۳ هم 


۱ 
و هر ۱ 71 


سورۀ زخرف آیات ۱-۲۵ 
جزء بیست‌وپنجم 


مَعه الملائكة مق مُفْترنینَ) قاسْتَحَفٌ قَومَه فا تأطاعُرٌ 
1 نو قَوْما ا فاسقین, ف آسَفُوتا نما میم 
رفامم امن فجعلناهم سلاو متا 
رب (. 

ما موسی را همراه با معجزات خود (که دال بر حقانیّت 
پیغمبری او بود) به سوی فرعون و درباریانش روانه 
کردیم. (موسی بدیشان) گفت: من فرستادهُ پروردگار 
جهانيانم. هنگامی که معجزات ما را بدیشان نمود. 
ناگهان همگی بدانها خندیدند (و موسی و کارهایش را 
به مسخره گرفتند تا به دیگران بفهمانند که دعوت او 
ارزش برخورد جدّی را ندارد و قابل تأمَل و بررسی 
نیست). هیچ معجزه‌ای بدیشان نمی‌نمودیم مگر این که 
یکی از دیگری بزرگ‌تر و مهم‌تر بود. و (هنگامی که به 
سرکشی خود ادامه دادند و بر لجاجت خویش افزودند) 
ایشان را به انواع بلایا گرفتار کردیم تا این که (از 
گمراهی خود) برگردند و توبه کنند. (هنگامی که بلایا 
ایشان را فراگرفت. از موسی کمک طلبیدند) و گفتند: ای 
جادوگر! پروردگار خود را برایمان با توسّل به عهدی 
که با تو کرده است» به کمک بخوان, (تا ما را از این درد 
و رنج و بلا و مصیبت رهائی بخشد, و مطمْنْ باش که) 
ما راه هدایت را پیش خواهیم گرفت. اما هنگامی که 
عذاب و مصائب را از ایشان بدور داشتیم و برطرف 
ساختیم. آنان هرچه زودتر عهدشکنی کردند. فرعون 
در ميان قوم خود ندا درداد و گفت: ای قوم من! آیا 
حکومت و مملکت مصرء و 
(کاخها و قصرهای) من روانند. از آن من نیست, مگر 


این رودبارهائی که در زیر 


(ضعف موسی و شکوه مرا) نمی‌بینید؟ اصلاً من برترم 
از این مردی که حقیر و ضعیف (و از خانوادة پائین و از 
طبقة پستی) است و هرگز نمی‌تواند گویا سخن بگوید و 
مراد خویش را روشن بیان دارد. اگر راست می‌گوید که 
پیغمبر خدا و دارای مقام وال است پس چرا دستبندهای 
زین بدو داده نشده است (تا دستبندها نشانۀ عظمت و 
ریاست او باشد؟) و یا چرا فرشتگان همراه او نیامده‌اند 
(تا صداقت گفتار و اڏعای رسالت او را تأیید کنند و 


‌ 


پیرامون این افسانه‌های بت‌پسرستی, و پیرامون این 


انحرانهای اعتقادی, و 
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برای پیروزی او بکوشند و بجنگند؟). فرعون (برای 
ادامۀ خودکامگی خود) قوم خویش را فرومایه و ناآگاه 
بار آورد (و آنان را در سطح پائینی از فرهنگ و رشد 
فکری نگاه داشت) و ایشان هم از او فرمانبرداری و 
پیروی کردند. آنان قومی فاسق (و خارج از اطاعت 
فرمان خداو حکم عقل) بودند. هنگامی که ما را (با افراط 
در فساد و استمرار در طغیان) بر سر خشم آوردند از 
آنان e‏ 
رودخانة دریاگون نیل) غرق کردیم. ما آنان را 
پیشگامانی (در کفر و زندقه) و پیشینیانی (برای کقار و 
فسقه)» و مثالی عبرت‌انگیز و سرگذشتی پندآمیز برای 


دیگران ساخته‌ایم. (ز خرف /۵۶-۴۶) 


دور و بر همین معیارها و 


ارزشهای درست و نادرست. این سوره دور می‌زند. و 
به چاره‌جوئی آنها بدان شکلی می‌پردازد که گذشت. 
این کار در سه مرحله انجام پذیرفته است. از نخستین 


آنها پیش از این سخن رفت. به برخی از مواد و موارد 


مرحله‌های دوم و سوم اشاره کردیم» و آیاتی از این 
شو نة زا در ا ی 


(حم کاب ان نا جعلنا؛ رانا ریب 


۳ ا 


e ۳‏ 
| قََطْرِب عنکم ال رصنع انك فر 


۹ وت 
ا ر 


حا. میم. سوگند به قرآن, که خود روشن و روشنگر 
(عقائد و احکام آسمانی) است. ما قرآن را به زبان عربی 
فراهم آورده‌ايم تا شما (بتوانید پی به اعجاز آن ببرید و 
معانی و مفاهیم آن را) درک کنید. قرآن که در لوح 
محفوظ در پیش ما ات والا و استوار است. آیاما این 
قرآن را (که مایۀ بیداری و راهیابی شما است) از شما 
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بازگیریم (و شما را به خود واگذاریم و با آیات 
حیات‌بخش آن رهنمودتان نسازیم) بدان خاطر که شما 
مردمان متجاوز و اسرافکارید؟! (هرگز چنین نمی‌کنیم. 
بلکه قرآن را بر شما نازل می‌نمائیم تا دلهائی که اندک 
آمادگی دارند. تکان بخورند و به راه آیند. و گمراهانی 
چون شماء فردای قیامت حجتی در دست نداشته 
باشند. فرستادن پیغمبری به سوی شما چرا باید 
عجیب باشد؟ قبلاً) ما پیغمبران زیادی را به میان 
مّتهای پیشین روانه کرده‌ايم. 
این سوره با دو حرف «حا. میم» می‌آغازد. سپس بر آن 
دو این فرموده عطف می‌گردد: 
و الكثاب ابن . 
سوگند به قرآن» که خود روشن و روشنگر (عقائد و 
احکام آسمانی) است. 
خداوند سبحان به حاء میم سوگند می‌خورد. همان گونه 
که به کتاب روشن و روشنگر سوگند می‌خورد. حاء میم 
از جنس کتاب روشن و روشنگر است. یا کتاب روشن 
و روشنگر از جنس حاء میم است. چه این کتاب روشن 
و روشنگر در شکل واژگانی خود از جنس این دو حرف 
است. این دو حرف - بسان بقیّةُ حروف زبان انسان - 
نشانه‌ای از نشانه‌های شناخت آفریدگاری است که 
انسان را بدین شکل و بدین ساختار آفریده است» و 
این اصوات را برای ایشان پدید آورده است. بیش از 
یک معنی و بیش از یک مفهوم. این حروف دارند 
وقتی که از قرآن سخن می‌رود. 
خداوند سبحان به حاء میم و به کتاب روشن و روشنگر 
سوگند یاد می‌کند بر هدفی که از ساختن و پرداختن این 
قرآن مراد است بدین شکل و صورتی که برای عربها 
آمده است: 
ا مر گرگ ےھ ا 
(إثا جَعلنه نا عریا لک عقون ). 
ما قرآن را به زبان عربی فراهم آورده‌ایم تاشما 
(بتوانید پی به اعجاز آن ببرید و معانی و مفاهیم آن را) 
درک کنید. 
هدف این است که قرآن را بفهمند وقتی که آن را به 
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گویش و به زبان خود می‌یابند. زبانی که بدان آشنایند. 
قرآن وحی خداوند بزرگوار و ایزد سبحان است. آن را 
در شکل واژگانی خود» عربی ساخته است. بدان هنگام 
که عرب را برای حمل این رسالت برگزیده است» به 
خاطر حکمت و فلسفه‌ای که به گوشه‌ای از آن در سور 
شوری اشاره کردیم. و به خاطر صلاحیّتی که خدا در 
امه و در این زبان برای حمل اين رسالت و 
رساندن آن به بیان سراغ دارد. خداوند بهتر از 
هرکس دیگری می‌داند رسالت خود را به دست چه 
کسی و چه کسانی بسپارد. 
آن‌گاه منزلت و مرتبت این قرآن را در پیشگاه خود. و 
قیمت و ارزش آن را در تقدیر و تدبیر ازلی و ابدی 
خریش» بیان مي‌دارد: 

ونم اكناب ال حكي). 

قرآن که در لوح محفوظ در پیش ما اسنت؛ وال و استوار 


است. 
ما به بحث و گفتگوی مدلول و مفهوم دقیق َمانکثاب 
نمی‌پردازيم و نمی‌گوئيم که درست چیست: آیا لوح 
محفوظ است. یا علم ازلی خدا است. چه لوح محفوظ 
یا علم ازلی خدا نيز بسام أمالكتاب مدلول و مفهوم 
دقیق ندارند. و درست نمی‌توان گفت که چیستند و 
چگونه‌اند. ولیکن مدلول و مفهومی را از آمالکتاب 
درمی‌يابيم که به تصور ما از حقیقت کلّی. کمک می‌کند. 
زمانی که این آیه را می‌خوانیم: 

ام کناب لَدَيثا لعل حكى). 

قرآن که در آَمالکتاب در پیش ما است. والا و استوار 


است. 
ما ارزش اصلی ثابت این قرآن را در علم خدا و 
رای او هسام کت وان ما رشان ای 
قرآن «علیْ: والا» است . . . «حکيم: مستحکم و 
خلل‌ناپذیر» است . . . اینها دو صفت هستند. دو صفتی 
که خلعت حیات عاقل را به تن قرآن می‌کنند. بلی که 
قرآن چنین است! انگار در کالبد قرآن روح و جان 
است. روح و جانی که دارای نشانه‌ها و ویژگیهای خود 
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است و با روحها و جانهاتی هماهنگ است که آن را 
می‌پسایند و با آن تماس پیدا می‌نمایند. قرآن با والائی 
و حکمتی که دارد بر انسانها نظارت می‌نماید و ایشان 
را طبق سرشت و ویژگیهائی که دارد هدایت می‌دهد و 
رهبری می‌کند. قرآن در درک و فهم انسانها و در 
زندگی ایشان. ارزشها و اندیشه‌ها و حقاتقی را پدید 
می‌آورد که این دو صفت «علیْ» و «حکیم» بر آنها 
منطبق می‌گردد. 
بیان این حقیقت تضمین می‌کند مردمانی که این قران به 
زبان ایشان نازل گردیده است ارزش هدیَةٌ بزرگی را 
احساس کنند. و ارزش نعمتی را بدانند که خدا بدیشان 
داده است. قرآن برایشان روشن می‌کند که چه اندازه 
اسراف زشتی داشته‌اند. اسراف در رویگردانی ایشان از 
آن و سبک داشت 
اندازه سزاوار عدم توجه و لائق روی‌گردانی هستند. 
باید بدیشان توجه نکرد و اهمیّت نداد. بدین خاطر 
قرآن بدیشان و به اسراف آنان و می‌زند. و ایشان 
را به رها کردنشان و توجه ننمودن بدیشان تسهدید 
0 ورزیده‌اند: 
فتضرب عنکم الا خر صفحاً آن نم قوماً 
0 . 
آیا ما این قرآن را (که ماه بیداری و راهیابی شما است) 
از شما بازگيريم (و شما 
حیات‌بخش آن رهنمودتان نسازیم) بدان خاطر که شما 


شتن آن. و بیان می‌دارد که مردمان چه 


را به خود واگذاریم و با آیات 


مردمان متجاوز و اسرافکارید؟! (هرگز چنین نمی‌کنیم. 
بلکه قرآن را بر شما نازل می‌نمائیم تا دلهائی که اندک 
آمادگی دارند» تکان بخورند و به راه آیند» و گمراهانی 
چون شماء فردای قیامت حجتی در دست نداشته 
باشند). 

واقعاً جای شگفت بوده است و هنوز که هنوز است جای 
شگفت است. این که یزدان سبحان با همه عظمت و 
والائی و بی‌نیازی‌ای که دارد به این دسته از انسانها 
توجّه فرماید و اهمَیّت بدهد. و برایشان به زبان 


خودشان کتابی را فرو فرستد. کنتابی که برای آنان 


efe 
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صحبت می‌کند از آنچه در دلها و درونهایشان است» و 
برایشان از مسائل مربوط به زندگیشان پرده برمی‌دارد. 
و راه هدایت را برایشان روشن می‌سازد. و داستانهای 
پیشینیان را برایشان می‌گوید. و آنان را به قانون و 
ستّت خدا در باره گذشتگان و از دنیا رفتگان تذگر 
می‌دهد . . . با وجود همه اینها این دسته از مردمان 
سستی می‌کنند و به این کتاب پشت می‌کنند و از حق و 
حقیقت رویگردان می‌شوند! 
واقعاً تهدید خوفناک و هراس‌انگیزی است که یزدان 
سبحان بدیشان اشاره کند و بفرماید ایا به سبب تجاوز 
از حدّ و گمراهی بیش از اندازهٌ شماء رعایت و عنایت 
خود را از شما بازگیريم و شما را از حساب و کتاب 
خود نترسانیم؟! 
در کنار این تهدید و بیم. ایشان را یادآور می‌کند به 
قانون و ست خدا در بارهٌ تکذیب‌کنندگان حسق و 
> بعد از آن که پیغمبرانی به سویشان روانه 
ا و به میانشان آمده‌اند: 


کم آزسلنا ن تی نیلرب و ما اتم من 
تی الا کائوا به رون اکنا آشد میم 
ا 
(فرستادن پیغمبری به سوی شما چرا باید عجیب 
باشد؟ قبلاً) ما پیغمبران زیادی را به میان ملّتهای 
پیشین روانه کرده‌ایم. هیچ پیغمبری به پیش آنان 
نمی‌آمد مگر این که او را مورد استهزاء قرار می‌دادند. 
(رویگردانیها و تمسخرها هم بی‌کیفر نمانده است) و ما 
کسانی را هلاک کرده‌ايم که نیرومندتر از اینها هم 
بوده‌اند و قدرت بیشتری هم داشته‌اند. نمونه‌هائی از 
داستان پیشینیان (بارها در قرآن به ميان آمده و) 
گذشته است. 
آنان انتظار چه چیز را دارند؟ خداوند کسانی را نابود 
کرده است که نیرو مندتر از ایشان بوده‌اند. آن کسانی که 
پیغمبران را تمسخر می‌کرده‌اند. بدان شکل که اینان 
نخر می کنن 
۰ 
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عجیب این است این‌گونه مردمان به وجود خدا اعتراف 
داشتند. و معتقد بودند که خدا آسمانها و زمین را 
آفریده است و هستی بخشیده است. امّا با این وجود 
نتائج طبیعی این اعتراف و اعتقاد را نشان نمی‌دادند و 
در پی نمی‌آوردند. از قبیل: خدا را به یگانگی پرستیدن 
و تنها بدو رو کردن و مدد و یاری خواستن . . . بلکه 
برای خدا شرکاء و انبازهائی قرار می‌دادند. برخی از 
چهارپایان را خاص انبازها می‌دانستند و به بتها 
اختصاص می‌دادند. از دیگر سو گمان می‌بردند 
فرشتگان دختران خدایند. و جز خدا ایشان را در شکل 
و پیکرة بتها می‌پرستیدند! 

قرآن به این اعتراف و اعتقادشان می‌پردازد. و نتائج آن 
اعتراف و اعتقاد را ذکر می‌کند. و آنان را متوجّه منطق 
فطرت می‌سازد. منطقی که ایشان از آن دوری 
می‌گزینند و کناره‌گیری می‌کنند. بدیشان هم تذگر 
می‌دهد وظیفهٌ لازم در مقابل نعمتی که خدا بدانان داده 
است چیست. نعمتی همچون کشتیها و چهارپایانی که 
خدا برایشان افریده است و در دسترسشان قرار داده 
است. آن‌گاه با منطق خودشان در بارۂ اآعائی که در 
بارۀٌ فرشتگان داشتند. با ایشان مباحثه و مجادله می‌کند: 


عم 


«و لن سألهیم: م من خلق ؤات و الأزْض؟ 
لین هن ریز العلي. اذی جع لحم 
لازض مهدا د جل کم فا شلا لعلکم 
دون و الذي رل من ات اه بقذر. فان 
له میت ا کذلک نضرجون. و الذي خلق 
زجلا جت رین اک و ارت 
تک برن. توا على ظهُوره تم ذ روا نخعة 
زره ند مر علیه. و تقولوا: وج و 
تخر اها وناک له 1 
کون 
هراد یک ا و 
آفریده است» قطعاً خواهند گفت: خداوند باعرّت و بس 
آگاه. (چرا که می‌دانند بتهای ایشان چنین کاری را 


نکرده‌اند و آنان به معبودان خود حق خالقیّت 
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نمی‌دهند). کسی که زمین را گهوارهُ (زندگی و محل 
آرامش) شما کرده است و در آن راه‌هائی به وجود 


آورده است تا این که رهنمود شوید» و آن کسی که از 


سوی آسمان, آبی به اندازةٌ لازم باراند. ما با چنین آبی 
زمین مرده را زندگی بخشيدیم» همین گونه (که 
زمینهای مرده با نزول باران زنده گردانده می‌شوند. 
شما نیز زنده گردانده می‌شوید و) بیرون آورده 
می‌شوید. (و برای حساب و کتاب به محشر گسیل 
می‌گردید). و همان کسی است که همۀ جفتها (و نرها و 
ماده‌هاء اعم از انسانها و حیوانها و گیاه‌ها) را آفریده 
است. و برای شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهانی 
تهیّه دیده است که بر آنها سوار می‌گردید (و راحت و 
سریع راه را طی می‌کنید و بدینجا و آنجا می‌روید. خدا 
این مرکبها را آفریده است) تا این که بر پشت آنها قرار 
بگیرید» و هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت 
پروردگار خود را یاد کنید و بگوئید: پاک و منرّه خدائی 
است که او اینها را به زیر فرمان ما درآورد» وگرنه ما 
بر (رام کردن و نگهداری) آنها توانائی نداشتیم. و ما به 
سوی پروردگارمان بازمی‌گردیم (و حساب و کتاب 
نحوۂ زندگی دنیای خود را بازپس می‌دهیم). 
عربها عقیده‌ای داشتند. چنین گمان می‌بریم که عقیدۀ 
ایشان بسقایای دیسن حسنیف و حقگرای نخستین 
ابراهیم اا است. ولیکن آئین توحیدی ابراهیم لب 
آمیزة دروغ گردیده است و انحراف پذیرفته است و 
افسانه‌هائی بدان وارد شده است. از آئین ابراهیمی 
چیزهائی در عقیدهٌ عربها برجای بوده است که فطرت 
نمی‌تواند منکر آن شود. از قبیل: اعتقاد به آفریدگاری 
برای این جهان, آفریدگاری که خدا نام دارد. چرا که 
ممکن نیست - برابر منطق فطرت و بداهت آن این 
جهان بدین نظم و نظام بدون آفریدگار پدید آمده 
باشد, و امکان ندارد چیزی جز خدا آن را آفریده باشد. 
آنان هرچند از این حقیقت آگاه بودند. حقیقتی که فطرت 
آشکارا آن را فریاد می‌دارد همین که شکل ظاهری 
جهان را می‌بیند. ولی به چیزهائی که در فراسوی آن 
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نهفته است و از مقتضیات سر کیت آن است. اعتراف 


TO 


مر س صا 


ES 


3۳ اق لنيز نی 6 
اگر از مشرکان بپرسی که چه کسی آسمانها و زمین را 
آفریده است؟ قطعاً خواهند گفت: خداوند باعّت و بس 
آگاه. (چرا که می‌دانند بتهای ایشان چنین کاری را 
نکرده‌اند و آنان به معبودان خود حق خالقیّت 
نمی‌دهند). 
روشن است که این دو صفت: «الْعَریر لْعَليم؛ با عرّت و 
بس آگاه» جزو سخنان مشرکان نبوده است. آنان 
اعتراف می‌کردند به این که کسی که آسمانها و زمین را 
. . ولیکن ایشان خدا را با 
صفاتی نمی‌شناختند که اسلام آنها را با خود آورده 
است. صفات مثبتی که ذات خدا را در حیات ایشان و 
در حیات این جهان کاملاً موتر و کار می‌سازد. آنان 
خدا را آفریدگار این جهان, و همچنین آفریدگار خود 
می‌دانستند. ولیکن آنان برای خدا شرکاء و انبازهائی 
قرار می‌دادند. چون ایشان خدا را با صفات خاصّی 


افریده است «خدا» است . 


نمی‌شناختند که از خدا شرک و انباز را نفی می‌کند و 
ا ادرت وک قە می شاه 
قرآن در اینجا بدیشان یاد می‌دهد خدائی که اعتراف و 
اقرار می‌کنید که او آفریدگار آسمانها و زمین است. 
همو «الْعریر آلرحيم؛ با عت و بس آگاه» است.... او 
قادر و توانا و بس آگاه و دانا است. از اعتراف و 
اقرارشان کار را می‌آغازد. و گام به گام در پرتو ایسن 
اعتراف و اقرار, ایشان را جلو می‌برد. و گامهای پیاپ 
با آنان برمی‌دارد. 
سپس گام دیگری ایشان را راه می‌برد و در آن آنان را 
با صفات یزدان سبحان آشنا می‌گرداند. و بدیشان تذگر 
می‌دهد که خدا پس از آفریتشن ایشان در حقّ آنان چه 
لطف و کرم و فضل و فیضی داشته است: 
الذی جَعَل مهدا و جعل اكم فہا 


€ کرس 
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کسی که زمین را گاهوارۂ (زندگی و محل آرامش) شما 


کرده است و در آن برای شما راه‌هائی به وجود آورده 


است تا این که رهنمود شوید. 

حقیقت تبدیل این زمین به گهوار؛ انسان را هر عقلی در 
هر نسلی به شکلی از اشکال درک و فهم می‌کند. 
کسانی که اوّلين بار مخاطبان این قرآن بودند و آن را 
پیش از دیگران دریافت می‌کردند. چه بسا گهواره شدن 
زمین را چنین برداشت و دریافت نموده‌اند که زمین زیر 
پاهایشان برای سیر و سیاحت و گردش و حسرکت و 
کشت و زرع و به طور عام برای زندگی در آن و رشد 
و نمو و ترقی و پیشرفت همگان آماده و مهیّا است. 
امروز ما این حقیقت را در گستر؛ فراخ‌تر و به شکل 
ژرف‌تر درک و فهم می‌کنيم. بدان اندازه که دانش ما به 
سرشت این زمین و تاریخ دور و دراز و بعید و قريب 
آن پی برده است. تازه اگر نظریّه‌های ما در این باره 
صحیح. و سنجشها و ارزیبابیهای ما راست و درست 
باشد. کسانی که بعد از ما به جهان پای می‌گذارند از 
ازع ھت ی زا درک و هم مش کد که ماادرک و 
فهم نکرده‌ايم. مدلول و مفهوم این نص, فراخی و ژرفا 
پیدا می‌کند و آفاق و کرانه‌های آن گسترده‌تر و بیشتر 
می‌شود. هر زمان که آگاهی زیادتر و دانش افزونتر و 
پیشرفته‌تر می‌گردد. و مجهولات برای این انسان 
برطرف و بر معلوماتش افزوده می‌شود. 

ما امروزه حقیقت تبدیل زمین به گهوارهُ جنس بشری 
را درک و فهم مي‌کنيم. و می‌دانيم چگونه انسان در 
زمین راه‌های زندگی را پیدا می‌کند. این ستاره تغییرات 
و تبدیلات پیاپی را به خود دیده است. تاگهواره 
آدمیزادگان گردیده است. در لابلای این تغییرات و 
تبدیلات. سطح زمین از صخره سنگهای خشک و لخت 
به خاک شایسته و بایستۀ کشت و زرع تبدیل شده 
است. و از ترکیب ایدروژن و اکسیژن روی زمین آب 
به وجود آمده است. و کمکم از سرعت گردش آن 
پیرامون خود کاسته شده است تا به گردش امروزی 


رسیده است و به گونه‌ای درآمده است که حرارت آن 
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معتدل گردیده است و صلاحیّت پذیرش و پیدایش 
حیات را داشته است. سرعت آن به گونه‌ای درآمده 
است که چیزها و زنده‌ها بر سطح آن مانده‌اند و به هوا 
پرت نگردیده‌اند و در فضا پخش و پراکنده نشده‌اند! 
در بارۂ این حقیقت چیز دیگری را که می‌دانیم این است 
خداوند بزرگوار در این ستاره از جملۀ ویژگیهائی که به 
ودیعت نهاده است ویژگی نیروی جاذبه است. از راه 
نیروی جاذبه, لایه‌ای از هوا را نگاهداری می‌کند. این 
لايةٌ هو(() موجب حیات است. اگر این لاية هوای 
محیط بر این ستاره از نیروی جاذبةٌ زمین بگریزد. 
ممکن نیست بر روی زمین حیات بماند. همان گونه که 
بر سطح ستاره‌های دیگری که نیروی جاذبۂ آنها کاهش 
یافته است و ناچیز گردیده است و درنتیجه هوای آنها 
گریز پیدا کرده است همچون ماه. حیات وجود نداردا 
آفریدگار جهان, خود این نیروی جاذیه را با عوامل 
دافعةٌ ناشی از حرکت زمین» متعادل و همآهنگ فرموده 
است. درنتیجه چیزها و زنده‌ها به فضا پرت نمیگردند 
و در گسترهٌ هستی پخش و پراکنده نمی‌شوند! از دیگر 
سو انسان در ساية نیروی جاذبةٌ زمين انسانها و سائر 
جانداران می‌توانند روی سطح زمین حرکت کنند. اگر 
نیروی جاذبه از این اندازة مناسب فعلی بیشتر می‌شد. 
چیزها و زنده‌ها به زمین می‌چسبیدند و جابه‌جائی و 
حرکت آنها ناممکن می‌گردید یا دشوار می‌شد. این از 
یک سو از دیگر سو فشار هوا بر زمین افزایش 
می‌یافت و چیزها و زنده‌ها کاملاً به زمین می چسبیدند. 
یا فشار هوا آنها را له می‌کرد. همان‌گونه که ما مگسها و 
پشه‌ها را گاهی با ضربة چیزی که هوا را فشرده 
می‌سازد له می‌کنيم. بدون این که دستمان به مگسها و 
پشه‌ها برسد! اگر این فشار هواکم‌تر و سبک‌تر از آنچه 
هست می‌شد. سینه‌ها و شسریانها سخت منفجر 
می‌گردیدندا 

از جملهٌ چیزهای دیگری که از حقیقت تبدیل زمین به 
گهواره. و امکان وجود جاده‌ها و راه‌ها در آن برای 
زندگی. یکی نیز این است آفریدگار تواناو دانا در 


فی‌ظلال القرآن 
زمین هماهنگیها و همآوائیهای گوناگونی را مقرّر و 
مقدّر فرموده است. این هماهنگیها و همآرائیها همه با 
هم آجازه می‌دهند این انسان وجود داشته باشد و 
زندگی برای او میسر و آسان گردد. اگر یکی از این 
هماهنگیها و هما وائیها خلل بپذیرد. این زندگی ناممکن 
و با دشوار می‌گردد. از جملةّ این هماهنگیها و 
هماوائیهء هماهنگیها و همآوائیهائی است که ذ کر کردیم. 
یگ انم که دار ی یهام یار ای وروی سر 
در اقیانوسها و دریاها به اندازه‌ای آفریده است که برای 
مکیدن گازهای سمّی کافی و بسنده باشد, گازهای 
سمی‌ای که از فعل و انفعالات بسیاری پدید می‌آیند که 
روی زمین انجام می‌گیرند. آبهای زمین جو زمین را 
پیوسته در حالتی نگاه می‌دارند که زندگی را برای 
زنده‌ها ممکن گرداند. هماهنگی و همآوائی دیگری این 
است که خداوند گیاهان را وسیلة موازنهة اکسیژنی کرده 
است که زنده‌ها آن را می‌مکند تا با آن زندگی کنند و 
زنده بمانند. گیاهان هنگام کربن‌گیری تولید اکسیژن 
می‌کنند. اگر این موازنه نبود. زنده‌ها بعد مدّت زمانی 
خفه می‌شدند. 
به همین منوال, و بر این روال هماهنگیها و همآوائیهای 
زیادی وجود دارد که مصداق مفاهیم و معانی بیشمار 
این حقیقت هستند: 

(جعل كم الأزْض مدا و جعل کم فا سيلا ). 

زمین را گاهوارة (زندگی و محل آرامش) شما کرده 

است و در آن راه‌هائی برای شما به وجود آورده است. 
هر روز همآهنگیها و همآوائیهای تازه‌ای برایمان کشف 
می‌شود. و بر مفاهیم و معانی‌ای افزوده می‌گردد که 
مخاطبان نخستین این قرآن درک و فهم می‌کرده‌اند. 
هم اینها دال بر قدرت و گواه بر دانش آفریدگار 
آسمانها و زمین است. آفریدگار توانا و دانا. همه اینها 
به دل و خرد انسانها دست قدرتمند و اداره کنندهٌ جهان 
۳ نشان می‌دهد. تا بدانجا که چشم کار می‌کند و 


۱-مراد لا اوزت با آتمسفر مین است. امت چم 
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می‌بیند. و تا بدانجا که به ذهن می‌رسد و مرغ خیال 
می‌تواند بال و پر بزند. همآهنگیها و همآوائیها دیده 
می‌شود و جلوه‌گر می‌آید. و انسان متوجّه می‌شود که 
انسان بیهوده آفریده نشده است و خود به خود پدید 
نیامده است و به خود رها نگردیده است. بلکه این 
دست قدرتمند و اداره‌کننده آفریدگار است که انسان را 
محافظت و مراقبت می‌نماید و او را می‌پاید. و گام به 
گام او را به جلو منتقل می‌کند. و کارش را در هر گامی 
از گامهایش در زندگی, و پیش از زندگی» و بعد از 
زندگی. برعهده می‌گیرد و سرپرستی می‌کند. 

لَعَلكم دون ). 

تا این که رهنمود شوید. 
تدیر و تفکر در بار؛ این جهان, و در بارة قوانین و سنن 
همآهنگی که در آن است» هدایت دل را به سوی 
آفریدگار این جهان. و به سوی به ودیعت گذارنده این 
همه نظم و نظام دقیق و عجیب را تضمین می‌کند. 
آن‌گاه گام دیگری ایشان را در راه پیدايش حیات و 
زنده‌ها به پیش می‌برد. پیدایش حیات و زنده‌ها بعد از 
آن که زمین را برای انسان آماده کرده است جاده‌ها و 
راه‌ها را در زمین برای زندگی مهيا و آماده نموده 
است: 

و لذي رل از ماء بقدر نون به پلد 

و آن کسی که از سوی آسمان, آبی به اندازة لازم 

باراند. ما با چنین آبی زمین مرده را زندگی بخشیدیم» 

همین گونه (که زمینهای مرده با نزول باران زنده 

گردانده می‌شوند» شما نیز زنده گردانده می‌شوید و) 

بیرون آورده می‌شوید. (و برای حساب و کتاب به 

محشر گسیل می‌گردید). 
آبی که از آسمان نازل می‌گردد. هر انسائی آن را 
می‌شناسد. و هر انسانی آن را می‌بیند. ولیکن بیشتر 
مردم به خاطر طول انس و الفت به آب و تکرار آن, از 
کنار این واقعةٌ شگفت می‌گذرند. بدون این که بیدار 


شوند و بدون این که تکانی بخورند. ولی محمد اا 


فی‌ظلال‌القرآن 
فرستاد؛ٌ خداء قطره‌های آب را با عشق و علاقه و گرمی 
و شادی دریافت می‌کرد. چون این قطره‌ها از سوی خدا 
په سوی او آمده ات چرا که دل زنده او. اثر ساختار 
خداوند زنده را در این قطره‌ها درک و فهم می‌کرد. و 
دست سازندۂ او را می‌دید! دل به خدا رسیده بايد این 
چنین قطرات آب را بنگرد و ببیند. و قوانین و سنن خدا 
را در گسترۂٌ این هستی لمس نماید و بپساید. چه این 
قطرات زادهٌ همین قوانین و سننی است که دست‌اندرکار 
این جهان است. چشم خدا آن قطرات را می‌پاید و 
دست خدا در ساختار هر بار آن و در هر قطرءٌ آن 
دخالت دارد. از حرارت و گرمی این حقیقت نمی‌کاهد. و 
تأثیر آن را پائین نمی‌آورد. این که اصل آب بخاری 
است که از زمین بالا می‌رود. و در نواحی فضا انباشته 
می‌گردد. آیا چه کسی این زمین را پدید آورده است؟ 
چه کسی در بخار خاصیّت بالا رفتن را قرار داده است؟ 
چه کسی حرارت و گرما را بر بخار مسلط گردانده 
است» و خاصیّت انباشته شدن بخار در اقطار و نواحی 
فضا را به بخار بخشیده است؟ چه کسی در جهان 
ویدگیها و خصائص دیگری را به ودیعت نهاده است. 
ویژگیها و خصائصی که بخار انباشته را با الکتریسیته 
تلقیح می‌کند. الکتریسیته‌ای که دارای بار مثبت و بار 
منفی است. مثبت و منفی همدیگر را جذب می‌کنند. 
سپس تخلية الکتریسیته انجام می‌پذیرد و آب می‌بارد 
و پائین می‌آید؟ الکتریسیته چیست؟ این چیست و آن 
کدام خصائص و اسراری است که همه و همه به بارش 
آب منتهی می‌شوند؟ ما توده‌های سنگینی از علم و 
دانش را بر ذهن و شعور خود می‌انندازیم» و این 
توده‌های سنگین ما را از تأثیر نغمه و نوای این جهان 
شگفت بازمی‌دارد. به جای این که از علم و دانش: 
شناخت و معرفتی به هم رسانیم که ذهن و شعور ما را 
تیز و هوشیان و دلهای ما را رقیق و لطیف و بیدار 
گرداند! 

و الذي نرّل من اس ء ماء بقدر ). 

و آن کسی که از سوی آسمان. آبی به اندازۂ لازم 
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باراند. (رَلّذي خلقَ زرح کل ۰ جعل کم م 


آب به اندازهٌ لازم و سنجیده و برکشیده است. زیاد 
نمی‌شود تا غرق گرداند. و کم نمی‌گردد تا زمین 
بخشکد و حیات از میان رود.( ما این هماهنگی و 
همآوائی شگفت را می‌بينيم. و امروزه ضرورت آن را 
برای پدید آوردن حیات و دوام آن همان‌گونه که خدا 
خواسته است می‌شناسیم. 
ما با چنین آبی زمین مرده را زندگی بخشیدیم. 

«إنشار» که مصدر فعل «آنشه 


گرداندن و حیات بخشیدن است. حیات به دنبال آب 


ا» است به معنی زنده 


پدیدار می‌گردد. هر چیز زنده‌ای هم از آب آفریده شده 
ات ۱ 

(کذلک نخرجون 6. 

همین گونه (که زمینهای مرده با نزول باران زنده 

گردانده می‌شوند. شما نیز زنده می‌شوید و) بیرون 

آورده می‌شوید (و برای حساب و کتاب به محشر 

گسیل می‌گردید). 
خدائی که حیات را نخستین بار پدید آورده است. به 
همین منوال او حیات را برمی‌گرداند و اعادت می‌دهد. 
خدائی که زنده‌ها را نخستین بار از زمین مرده بیرون 
آورده است» به همین منوال زنده‌ها را در روز قیامت از 
زمین بیرون می‌آورد و به زندگی اعادت می‌دهد. چه 
برگشت دادن و اعادت بخشیدن, از آغاز گرداندن و از 
ابتداء سر دادن آسان‌تر و ساده‌تر است. و برای خدا این 
کار اصلاً مشکل و دشوار نیست. 
گذشته از اين. همین چهارپایانی که بخشی از آنها را به 
خدا و بخشی از آنها را به غير خدا اختصاص می‌دهند. 
خداوند آن چهارپایان را برای این کار نیافریده است. 
بلکه چهارپایان را آفریده است تا جزو نعمتهای خدا 
برای مردمان باشد. بر آنها سوار گردند همان‌گونه که بر 
کشتیها سوار می‌گردند. و خدا را در برابر تسخیر هر دو 
نوع سپاسگزاری کنند. و نعمت خدا را بدان‌گونه پذیره 
گردند که می‌سزد: 


oo 


املك ر الأثغام ما کون نشوا على ره 
مذ کرو نغتة فة گر عر شتو یت عا ی و تا 
مبان انی راخدا وا 4 ُقرن و إنا 
إلى رین ون . ۱ 
ی مت که 
از انسانها و حیوانها و گیاه‌ها) را آفریده است و برای 
شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهائی تهیّه دیده است 
که بر آنها سوار می‌گردید (و راحت و سریع راه را طیَ 
می‌کنید و بدینجا و آنجا می‌روید. خدا این مراکب را 
آفریده است) تا این که بر پشت آنها قرار بگیرید. و 
هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت پروردگار خود را 
یاد کنید و بگوئید: پاک و منزّه خدائی است که او اینها را 
به زیر فرمان ما درآورد» وگرنه ما بر (رام کردن و 
نگهداری) آنها توانائی نداشتیم. و مابه سوی 
پروردگارمان بازمی‌گردیم (و حساب و کتاب نحوۂ 
زندگی دنیای خود را بازپس می‌دهیم). 
زوجیّت اساس حیات است. همان‌گونه که این آیه بدان 
اشاره می‌کند. همه زنده‌ها نر و ماده دارند. حستّی یک 
سلول نخستین نیز ویژگیهای مذکر و موث را با خود 
برمی‌دارد. بلکه گذشته از اين. زوجیّت پایه و اساس 
سراسر جهان است نه تنها پایه و اساس حیات و بس» 
زمانی که پایه و اساس جهان را اتم بدانیم. اتمی که از 
الکترون با بار منفی و از پروتون با بار مثبت تشکیل 
گردیده است. همان‌گونه که پژوهشهای ۳ تا کنون 
بدان اشاره دارد. 
به هر حال زوجیّت در جانداران. هویدا و پیدا است. 
خدا کسی است که همه زوجها را در انسان و غیر انسان 


آفریده است: 


۱- در عصر حاضره دانشمندان موفق به ضبط و ثبت و مقدار باران نازل 
شده در سطح جهان گردیده‌اند. در هر انیه بر روی کر زمین» هفده میلیون 
تن باران می‌بارد که مساوی با ۵۲۶ تریلیون (۵۳۶۰۰۰ میلیارد) تن در سال 
است. و این رقمی است ثابت و لایتفیر. (مترجم) 

۲- نگا:انبیاء/۳۰. (مترجم) 
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و جَعَل لک من الک و العام ما ترکبون ). 
و برای شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهانی تیه 
دیده است که بر آنها سوار می‌گردید (و راحت و سریع 
راه را طی می‌کنید و بدینجا و آنجا می‌روید). 
یزدان سبحان با این اشاره نعمت خود را به مردمان 
تذکر می‌دهد. و به یادشان می‌آورد که با برگزیدن 
ایشان برای خلافت این زمین, و با مس-حْر کردن نیروها 
و انرژیهای زمین برایشان. چه نعمت بزرگی بدیشان 
داده است و چه لطفی بدانان کرده است. آنگاه ایشان را 
رهنمود و رهنمون می‌کند به ادب واجبی که باید در 
شکر این نعمت و شکر این گزینش داشته باشند, و هر 
زمان نعمت پدیدار و نمودار آمد باید دهندهٌ نعمت را 
یاد کرد. تا دلها با خدا ارتباط و تماس داشته باشند به 
هنگام هر حرکتی و جنبشی که در زندگی روی میدهد: 
(لقشتوا عل روم تذ کرو نتة ریک 
71 وی هو ر فُولوا: ما اي سک اف 


لل وو 


و ماتا له هفرنین #. 
(خدا این مراک را آفریده است) تا این که بر پشت آنها 
قرار بگیرید» و هنگامی که بر آنها سوار شدید نعمت 
پروردگار خود را یاد کنید و بگوئید: پاک و منّه خدائی 
است که او اینها را به زیر فرمان ما درآورد. وگرنه ما 
بر (رام کردن و نگهداری) آنها توانائی نداشتیم. 
ماکه نمی‌توانیم نعمت خدا را با نعمت همسان آن پاسخ 
بگوئیم, و بلکه جز شکر نعمت. پاسخ نعمت خدا را با 
چیزی نمی‌توانیم بگوئیم. 
گذشته از اين, بايد به یاد آورند که بعد از خلافت در 
زمین به سوی پروردگارشان برمی‌گردند تا ایشان را در 
برابر کارهائی که در مدّت این خلافت کرده‌اند پاداش 
بدهد, خلافتی که در آن خدا با نعمتهای خود بدیشان 
توشه داده است و کمک و یاری کرده است, و در مات 
خلافت, نیروها و انرژیهاتی را مسخر ایشان نسموده 
است. 
ول ربا نون . 


ومابه سوی ام بازمی‌گردیم (و حساب و 


سوه 


فی‌ظلال الق رآن 
کتاب نحوهٌ زندگی دنیای خود را بازپس می‌دهیم). 

این است ادب لازم در برابر نعمت‌دهنده. خدا آن را 
خطاب به ما می‌گوید تا او را به یاد آوریم هر زمان که 
بهره‌مند شدیم از نعمتی که ما را در بر می‌گیرد. و ما در 
میان آن غلط می‌خوریم . .. و چه بسا سپس آن را 
امون هر کنیا 

ادب اسلامی در این باره پیوند استواری با تربیت دل و 
زنده گرداندن درون دارد. ادب اسلامی تنها مراسم و 
شعارهائی نیست که هنگام سوار شدن بر کشتی و 
چهارپایان انجام گیرد و گفته شود. و تنها جمله‌ها و 
عبارتهائی نیست که بر زبان رود. بلکه ادب اسلامی 
زنده نگاه داش 


حقیقت خدا راء و حقیقت پیوند موجود میان خدا و ميان 


شتن ذهن و شعور و دل و درون است تا 


بندگانش را احساس کند. و دست خدا را در هر چیزی 
احساس کند که مردمان را احاطه می‌کند و خدا آنها را 
در اختیارشان می‌گذارد. و در هر چیزی که از آن 
بهره‌مند می‌گردند. این هم محض فضل و لطف است. و 
از سر نعمت بخشیدن است, نعمت بدون عوض و 
مقابلی از سوی مردمان. چرا که مردمان توان این را 
ندارند که با چیزی عوض نعمت خدا را بدهند و در قبال 
فضل او پرداخت نمایند. گذشته از این, ذکر ادب 
اسلامی بدان خاطر است که دلهایشان از ملاقات خدا 
در پایان کار دنیا برای حساب و کتاب پس دادن بترسد 
.. این احساسها 
تضمین می‌کند که دل انسان بیدار و هوشیار و حسَاس 


و بر خوف و هراس ماندگار بماند . 


بماند و بداند که خدا انسان را در همه احوال و اوضاع 
می‌پاید و دیده‌بانی می‌نماید. لذا انسان نباید جامد و 
راکد بماند و به رکود و جمود و غفلت و نسیان بگراید 
و تکیه نماید. 

0 

بعد از آن, قرآن افسانۀ فرشتگان و إلهه شمردن و 
خداگونه دانستن ایشان را چاره‌جوئی می‌نماید. عربها 
فرشتگان را به گمان خود دختران خدا می‌دانستند! در 
حالی که فرشتگان بندگان یزدانند: 
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و جعو لَه ِن عناووجزءً إن الإنسان لکفور 
شبین.آم دا بلق نات و أصفا کم بالبَنبن؟ و 
ذابشر هم با ضرّب لخن ملا َل وج 
مش دا و هی کذ أو من نشَ ف اليلية و هوي 
لام عرش و جَعلوا یه الّذينَ هم عبا 
لخن إا ناثاًأً د دا سکب شا 
و فالوا: لو شاء لوخم ما ام ما هم 
لک من علّم. ان هم الا یرون أم آتيناهُم 
کناب من له به شتفي کو ن؟ بل فالوا: نا 
جَدن آباءنا على أَم نا على آثارهم نز 

ا 


کیک نان یلک ف تة بن پر الا 
کک وجڏ جذدئاآبا ور 7 
ل 


+ 


کافتون. ان و كيف ان اقب 
الکذبين). 

مشرکان از میان بندگان یزدان» برخی را پاره‌ای از او 
می‌دانند (چراکه فرشتگان را دختران خدا قلمداد 
می‌کنند و فرزند هم جزئی از وجود پدر و مادر است که 
به صورت نطفه از آنان جدا می‌شود). واقعاً انسان بس 
ناسپاس و کفرپیشة آشکاری است. آیا از ميان 
چیزهائی که خدا می‌آفریند. دختران را برای خود 
برگزیده است و پسران را ویژهٌ شما کرده ۱ ست؟ در 
حالی که هرگاه یکی از آنان را به همان چیزی مژده 
دهند که نظیر و شبیه برای خدای مهربان می‌سازد. 
چهره‌اش (از فرط ناراحتی) سیاه می‌شود و مملق از 
خشم و کین می‌گردد! آیا کسی را که در لابلای زینت و 
زیور پرورش می‌یابد. و به هنگام گفتگو و کشمکش در 
ES SS O‏ يان و 
اثبات کند. (فرزند خدا می‌دانید و پسران را فرزند 
خود؟!). آنان فرشتگان را که بندگان خدای مهربانند. 
موئث بشمار می‌آورند (و دختران خدا قلمداد 
می‌نمایند!). آیا ایشان به هنگام آفرینش فرشتگان 


فی‌ظلال‌القرآن 
حضور داشته‌اند و خلقتشان را مشاهده نموده‌انر؟! 
اظهار و گواهی ایشان (بر این عقيدة بی‌اساس» در 
نامه‌های اعمالشان) ثبت و ضبط می‌شود و (در روز 
قیامت. از سوی خدا) با زخواست می‌گردند. و 
می‌گویند: اگر خدا می‌خواست ما فرشتگان را پرستش 
نمی‌کردیم. آنان کم‌ترین اطّلاع و کوچکترین خبری از 
این (رضایت الهی) ندارند! ایشان سختانشان جز بر 
پایۀ حدس و گمان و تخمین نیست. یا این که ما کتابی را 
پیش از این قرآن. بدانان داده‌ایم و آنان بدان چنگ 
زده‌اند (و آن کتاب افتراء ایشان را تأیید می‌کند؟). بلکه 
ایشان می‌گویند: ما پدران و نیاکان خود را بر آشینی 
یافته‌ایم و ما نیز بر پی آنان می‌رویم (و راه بت‌پرستی 
را در پیش می‌گیریم). همین‌گونه در هیچ شهر و دیاری 
پیش از تو (پیغمبر) بیم‌دهنده‌ای مبعوث نکرده‌ایم مگر 
این که متنقمان (خوشگذران و مغرور از ثروت و 
قدرت) آنجا گفته‌اند: ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی 
یافته‌ایم (که بت‌پرستی را بر همگان واجب کرده است) 
و ماهم قطعاً (بر شیوة ایشان ماندگار می‌شویم و) به 
دنبال آنان می‌رویم. (پیغمبرشان بدیشان) می‌گفت: آیا 
اگر من آئینی را هم برای شما آورده باشم که از آثینی 
هدایت‌بخش‌تر باشد که پدران و نیاکان خود را بر آن 
یافته‌اید (باز هم از گذشتگان خود پیروی می‌کنید و بر 
بت‌پرستی خویش می‌روید و دست به دامان تقلید 
می‌شوید؟). می‌گفتند: (آری! چنین است و) اصلاً ما به 
چیزی که (با خود آورده‌اید و) بدان مأمور و مبعوث 
شده‌اید» باون نداریم). پس ما از ایشان انتقام گرفته‌ایم 
(و آنان را به مجازات سخت دنیوی گرفتار ساخته‌ایم. 
ای مخاطب اندیشمند) بنگر عاقبت کار تکذیب‌کنندگان 
(پیغمبران» به کجا کشیده است و) چگونه شده است. 
قرآن این افسانه را از هر سو احاطه می‌کند. و در درون 
جانهایشان با آن از هر سو رویاروی می‌گردد. و هیچ 
سوراخ بازی را باقی نمی‌گذارد. مگر این که آن را از 
ایشان می‌گیرد. در همه اینها با منطق خودشان و با 
مسلّمات خودشان و با واقعیّت زندگی خودشان, با 


سور زخرف آیات ۱-۲۵ 


جزء بیست‌وپنجم 


ایشان رویساروی مسی‌شود. آنان را از سرنوشت 
پیشینیانی آگاه می‌سازد که بسان ایشان رویاروی حقّ و 
حقیقت ایستاده‌اند. و سخنانی همچون سخنان ایشان را 
گفته‌اند. 

از به تصویر کشیدن ناچیزی و نادرستی این افسانه 
می‌آغازد. و کفر صریح موجود در همچون گفتاری را 


ذکر می‌کند: 
و جَعلوا لَه من عادو ُء اسان لَکَفُور 
شین 


مشرکان از میان بندگان یزدان» برخی را پاره‌ای از او 

می‌دانند (چرا که فرشتگان را دختران خدا قلمداد 

می‌کنند و فرزند هم جزئی از وجود پدر و مادر است که 

ناسپاس و کفرپيشة آشکاری است. 
فرشتگان بندگان یزدانند. نسبت فرزندی به فرشتگان 
دادن معنیش این است که ایشان را از صفت عبودیّت و 
بندگی شستن و کنار زدن» و ایشان را به قرابت ویژه‌ای 
با خدا نسبت دادن. در حالی که فرشتگان بندگان یزدان 
بسان ساثر بندگانند. دیگر هیچ چیزی ایجاب نمی‌کند که 
فرشتگان را به صفتی جدای از صفت عبودیّت و بندگی 
در پیوندشان با خداوندگارشان و با آفریدگارشان 
اختصاص داد. هر آفریده‌ای از آفریدگان یزدان بندگان 
او هستند و خالصانه و مخلصانه عبودیّت و بندگی را 
انجام می‌دهند. انسانی که همچون اذعائی دارد. قرآن با 
نسبت کفر صریح و بدون شبهه‌ای بدو. وی را سرکوب 
می‌سازد: 

ر 

11 الإنسان كفو مُبين ). 

واقعاً انسان بس ناسپاس" و کفرپیشة آشکاری است. 
آن‌گاه با منطق خودشان و با عرف خودشان با ایشان 
گفتگو و استدلال می‌کند. و یاوگی و پوچی ادعایشان را 
به باد تمسخر می‌گیرد. ادعائی که در بار؛ فرشتگان 
داشتند و ایشان را دخترانی تصوّر می‌کردند و به خدا 
نسبتشان می‌دادند: 

وآم ان عا یلق بات راکب بالبنين؟ ) 


آیا از میان چیزهائی که خدا میآفریند. دختران را برای 


فی‌ظلال‌القرآن 


خود برگزیده است و پسران را ویژة شما کرده است؟. 
وقتی که خداوند سبحان فرزندانی را می‌گیرد. او چرا 
باید دختران را برای خود برگزیند. و پسران را خا 
ایشان سازد؟ آیا سزاوار است همچون گمانی را ببرند. 
در صورتی که آنان تولّد دختران را برای خود 
نمی‌پسندند و از زادن دختران برای خودشان بدحال 
می‌گردند: 

و اذا با َر حدما رب دمن متلا شل 

رجهه مشود و هو کظی . 

در حالی که هرگاه یکی از آنان را به همان چیزی مژده 

دهند که نظیر و شبیه برای خدای مهربان می‌سازد. 

چهره‌اش (از فرط ناراحتی) سیاه می‌شود و مملق از 

خشم و کین می‌گردد!. 
آیا سزاوار انسانها چنین نیست. و ادب آنان با یزدان 
سبحان نمی‌طلبد که به خدا کسی را نسبت ندهند که 
خودشان وقتی که به زادن آن مژده داده می‌شوند 
چهره‌هایشان از بسدحالی سیاه می‌شود. بدحالی 
درونی‌ای که از تصریح آن فراتر و نمودارتر است و 
هرچند که بدحالی خود را پنهان و خشم خود را قورت 
می‌دهند. ولی اندکی می‌ماند که از ناراحتی بترکند؟! آیا 
سزاوار انسانها و ادب ایشان با خدا نمی‌طلبد که به 
یزدان سبحان نسبت ندهند کسی را که در زینت و زیور 
و رفاه و آرایش و آسایش بزرگ می‌گردد. و توان ستیز 
و پیکار و مجادله و مباحثه را ندارد. در صورتی که 
خود همین انسانها در محیط خود برای سوارک‌اران و 
سخنوران مرد جشن می‌گیرند؟! 
در اینجا یزدان سبحان با منطق خودشان با ایشان به 
استدلال می‌پردازد. و آنان را شرمنده می‌دارد با 
برگزیدن چیزی که خودشان نمی‌پسندند و آن را به خدا 
نسبت می‌دهند. چرا نباید آنان چیزی را برگزینند و به 
خدا نسبت دهند که می‌پسندند و نیکویش می‌دانند و از 
وجودش شاد و مسرور می‌گردند, اگر مجبورند چنین 
کاری را بکنند و همچون گزینش و انتخابی را داشته 
باشند؟! 
آن‌گاه ایشان را و افسانۂ آنان را از ناحيةٌ دیگری 
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محاصره می‌کند. ایشان اذعاء می‌کردند که فرشتگان 
ماده هستند. آیا این اذعاء را به استناد چه چیز دارند؟ _ 
و مارا تة اذبو مم وباد ومن إن ا 
ھدوا خق؟ سک شاد و ارن): 
آنان فرشتگان را که بندگان خدای صهرباننده وت 
بشمار می‌آورند (و دختران خدا قلمداد می‌نمایند!). آیا 
ایشان به هنگام آفرینش فرشتگان حضور داشته‌اند و 
خلقتشان را مشاهده نموده‌اند؟! اظهار و گواهی ایشان 
(بر این عقیدهٌ بی‌اساس, در نامه‌های اعمالشان) ثبت و 
ضبط می‌شود و (در روز قیامت. از سوی خدا) 
بان‌خواست می‌گردند. 
آیا آنان بر آفرینش فرشتگان حاضر بوده‌اند؟ این است 
که دانسته‌اند که فرشتگان ماده هستند؟ چه دیدن حجّت 
و دلیلی است که صاحب آن سزاوار است بر آن تکیه 
کند. ایشان نمی‌توانند گمان برند که آفرینش فرشتگان 
را دیده‌اند. ولیکن ایشان بدین امر گواهی می‌دهند و 
آن را ادعاء می‌کنند. پس باید مسوولیّت این گواهی را 
بپذیرند و پاسخگوی آن باشند. هرچند که آنان بر 
آفرینش فرشتگان حاضر نبود‌اند: 


(ستنب تبام و ناون). 
اظهار و گواهی ایشان (بر این عقیدۂ بی‌اساس, در 


نامه‌های اعمالشان) ثبت و ضبط می‌شود و (در روز 
قامته سنوی شتا خاوخو تم کزنیر: 
آن گاه این تهمت و افتراء را دنبال می‌کند و جدال و 
ستیز و معذرت ایشان را پیجوئی و تعقیب می‌نماید. 
جدال و ستیز و معذرتی که پیرامون این تهمت و افتراء 
e‏ 
اشامن 
من اعلم ان هم | الا یاون ۹ 
و می‌گویند: اگر خدا سی‌خواست ما فرشتگان را 
پرستش نمی‌کردیم. آنان کم‌ترین اطّلاع و کوچک‌ترین 
خبری از این (رضایت الهی) ندارند! ایشان سخنانشان 


عبدناهه .ما هم پذلک 


جز بر پاية حدس و گمان و تخمین نیست. 
آنان تلاش می‌کنند بگریزند. زمانی که دلائل و براهین 
ایشان را محاصره می‌کند. و افسانة آن سقوط می‌کند و 


مها 


فی‌ظلالالقرآن 
جلد پنجم 


بر دستهایشان می‌ماند و خریداری نخواهد داشت 
بدین هنگام کار را به مشیّت و خواست خدا حواله 
می‌دارند. و گمان می‌برند که خدا راضی است که آنان 
فرشتگان را بپرستند. اگر خدا از عبادت ایشان برای 
فرشتگان راضی نبود نمی‌گذاشت ایشان فرشتگان را 
پسرستش نسمایند» و ایشان را از این کار سخت 
بازمی‌داشت! 
این گفتار نیرنگ کردن با حقیقت است. بلی هر چیزی 
که در گستر؛ٌ این هستی روی می‌دهد برابر مشیّت و 
خواست خدا صورت می‌پذیرد و انجام می‌گیرد. این 
حق است. ولیکن از زمره مشیّت و خواست خدا این 
است که به انسان قدرت این را داده است که بتواند 
هدایت را یا ضلالت را اختیار کند و برگزیند. و خدا او 
را مکلف کرده است که هدایت را اختیار کند و برگزیند. 
و خدا از او بدین راضی و خشنود است و از او این را 
می‌پسندد. و کفر و ضلال را از او نمی‌پسندد و از آن 
خشنود نیست. مشیّت و اراد؛ٌ خدا انسان را به گونه‌ای 
آفریده است که پذیرای هدایت شود يا به سوی ضلالت 
رود و گمراه گردد. 
آنان وقتی که کار را به مشیّت و اراد خدا حواله 
می‌دارند. در اصل کورکورانه دست و پا می‌زنند. چرا 
که ایشان یقین و اطمینان ندارند که خدا خواسته است 
فرشتگان را بپرستند. آخر یقین و اطمینان از کجا به 
سراغ غ ایشان می‌آید؟ 

الم بذلک من علم ان هلا رون ). 

آنان کم‌ترین اطلاع و کوچک‌ترین خبری از این 

(رضایت الهی) ندارند! ایشان سخنانشان جز بر پایة 

حدس و گمان و تخمین نیست. 
آنان به دنبال اوهام راه می‌افشتند و از گمانها پیروی 
می‌کنند. 

(أم ینام کناب مسن قسبله يميه 

مُشتشسکون؟ ). 

یا این که ما کتابی را پیش از این قرآن» بدانان داده‌ایم و 

آنان بدان چنگ زده‌اند (و آن کتاب افتراء ایشان را تأیید 

می‌کند؟). 
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جزء بیست‌وپنجم 
آنان بدان کتاب در اذعای خود استناد می‌کنند. و در 
پرستش خود بدان کتاب تکیه می‌نمایند. به حقائقی که 
در آن است چنگ می‌زنند. و به دلائل و براهین موجود 
در آن که در پیش خود دارند تکیه می‌کنند!!! 
بدین منوال از این ناحیه سر راه را بر ایشان می‌گیرد» و 
بدیشان همچنین پیام می‌دهد که در عقائد نباید 
کورکورانه دست و پا زد و ناسنجیده پیشرفت رفت. در 
عقائد نباید به ظنٌ و گمان چنگ زد و به دنبال اوهام 
روان شد. بلکه عقائد از کتاب خدا برگرفته می‌شود. و 
هرکه آن کتاب بدو می‌رسد باید بدان چنگ بزند و 
تمسشک بجوید. 
تا بدین حذ و مرز. پرده از یگانه سند اعستقادشان 
برمی‌دارد» اعتقاد بدین افسانة پوچ و بی‌پایه و مایه‌ای 
که متکی به مشاهده‌ای نیست. و انجام عبادت باطلی که 
مستند به کتابی نمی‌باشد: 
بل قالوا: انار 
آثارهم مت 
بلکه ایشان می‌گویند: ما پدران و نیاکان خود را بر 


2 


جَذا آباءنا على َة و إناعَلى 


آئینی یافته‌ایم و ما نیز بر پی آنان می‌رویم (و راه 
بت‌پرستی را در پیش می‌گیریم). 
این هم گفتاری است که باید آن را به تمسخر گرفت و 
بدان خندید, گذشته از این که پوچ و یاوه است به 
نیروئی تکیه ندارد. این گفتار تنها تقلید است و برای 
تقلید است. تقلیدی که تدر و تفکری و حجّت و دلیلی 
به همراه ندارد. تصویر ایشان تصویر ننگینی است. به 
تصویر گلّه‌ای می‌ماند که به هرکجا آنها را برانند راه 
می‌افتند و می‌روند. و نمی‌پرسند: به کجا می‌رویم؟ 
خودشان هم نشانه‌های راه را نمی‌دانند! 
اسلام رسالت آزادی انديشه و آزادی عقل و شعور 
است. این رسالت چنین تقلید ننگینی را نمی‌پذیرد و به 
رسمیّت نمی‌شناسد. و تقلید از پدران و نیاکان ناشی از 
عرّت بزهکارانه و برخاسته از غرور گناه را قبول ندارد. 
بايد سند داشت. بايد به تدیر و تفکر نشست. آن گاه 
تشن ادرا کرو هی دات 
در پایان این چرخش و گردش» سرنوشت کسانی را 


فی‌ظلال‌القرآن 
بدیشان نشان می‌دهد و جلو چشمانشان می دارد که 
سخنی بسان سخن ایشان را می‌گویند و راه ایشان را 
در تقلید کورکورانه و رویگردانی از حق و حقیقت و 
تکذیب پیغمبران می‌پویند. گذشته از این که بر کار خود 


پافشاری می‌کنند و اصرار دارند. هرچند که خدا 
عذرشان را با ذکر دلیل و برهان خواسته است و حجتی 
برایشان برجای نگذاشته است و حقّ و حقیقت را 
برایشان روشن و داشته است. 


و کذیک ما آزسلنا من قبلک ف قري ین تذ ي 


إل قال مُرُوهاء نا وجَدنا آباعفا عل ‏ زاغل 
آثارهم دون قال: أو مشک بأد ئا 
وجدتم عله آبا که شرا :نا با و3 


كافرُون. قاقشنا م 
الْكَدبيَ (€. 

شخ کر در هیچ شهر و دیاری پیش از تو (پیغمبر) 
بیم‌دهنده‌ای مبعوث نکرده‌ایم مگر این که متنقمان 
(خوشگذران و مفرور از ثروت و قدرت) آنجا گفته‌اند: 


منم فالظر كيف كان ۱ 


ما پدران و نیاکان خود را بر آثینی یافته‌ایم (که 
بت‌پرستی را بر همگان واجب کرده است) و ما هم قطعاً 
(بر شیوة ایشان ماندگار می‌شویم و) به دنبال آنان 
می‌رویم. (پیغمبرشان بدیشان) می‌گفت: آیا اگر من 
آشینی راهم برای شما آورده باشم که از آئینی 
هدایت‌بخش‌تر باشد که پدران و نياکان خود را بر آن 
یافته‌اید (باز هم از گذشتگان خود پیروی می‌کنید و بر 
بت‌پرستی خویش می‌روید و دست به دامان تقلید 
می‌شوید؟) می‌گفتند: (آری! چنین است و) اصلاً ما به 
چیزی که (با خود آورده‌اید و) بدان مأمور و مبعوث 
شده‌اید. باور نداریم). پس ما از ایشان انتقام گرفته‌ايم 
(و آنان را به مجازات سخت دنیوی گرفتار ساخته‌ایم. 
ای مخاطب اندیشمند) بنگر عاقبت کار تکذیب‌کنندگان 
(پیغمبران, به کجا کشیده است و) چگونه شده است. 
بدین منوال پدید می‌آید که سرشت رویگردانان از 


هدایت یکسان است و دلب آنان نیز نیز نکزاری اس 
(اا ودا با عل اة و انا عل آنارهم 
شون 4 
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جزء بیست‌وپنجم 
ما پدران و نیاکان خود را بر آئینی یافته‌ایم (که 
بت‌پرستی را بر همگان واجب کرده است) و ما نیز بر 
پی آنان می‌رویم (و راه بت‌پرستی را درپیش 
می‌گیریم). 
در آیۀ ۲۲ زضرف «صهتَدونَ» و در آية ۲۳ آن 
«مقتدون» آمده است» و هر دو تقريباً دارای معنی 
یکسانی هستند . . . بعد از آن دلهایشان بر روی این 
تقلید بسته می‌شود, و خردهایشان در باره هیچ چیز 
تازه‌ای نمی‌اندیشد. و چشمان دلشان از دیدن چیز تازه 
کور می‌شود. هرچند این چیز تازه راهیاب‌تر و 
سزاوارتر باشد و آشکارا زبان به دلیل و برهان بگشاید 
و آن را فریاد دارد. پس از این مرحله, جز نابودی و 
تسنبیه ایسن سرشت چیزی نمی‌ماند. سرشتی که 
نمی‌خواهد چشمان خود را باز کند تا ببیند. یا دل خود 
را باز کند تا احساس کند. و یا خرد خود را باز کند تا 
درک و فهم کند. 
این سرنوشت و سرانجام آن دسته از مردمان است. ان 
را بدیشان نشان می‌دهد تا پایان راهی را بیینند که آن 
راه را در پیش گرفته‌اند و طی می‌کنند. 


ی" 


هم یه وقزی هه 
أا امه 0 نی فطرن سین 
ره امه باقن عفه ماهر رجش 9 بل 
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قریشیان می‌گفتند: ما از نژاد ابراهیم َا هستیم. این 
درست است. و می‌گفتند: ما بر آئین ابراهیم ىا هستیم. 
ولی این نسادرست است. چه ابراهیم توحید و 
یگانه پرستی را نیرومند و روشن اعلان داشته است. به 
گونه‌ای که گنگی و پیچیدگی در آن نیست. ابراهیم به 
خاطر توحید و یگانگی به ترک پدرش و قوم خود گفت 
وقتی که در معرض کشتن و سوختن قرار گرفت. 
شریعت يعت او بر توحید و یگانه‌پرستی استوار بود. و 
فرزندان خویش را به توحید و یگانه‌پرستی سفارش 
کرد. اصلاًهیچ‌گونه شک و شبهه‌ای از شرک در توحید 
و یگانهپرستی 
بر آن نیفکنده است و خی بدان تینداخته است. 
در این مرحله از سوره قرآن قریشیان را بدین حقیقت 
تاریخی برمی‌گر داند. تا اذعائی را که دارند در آئينة آن 
بنگرند و عرضه دارند . . . سپس اعتراض ایشان از 
رسالت پیغمبر لش را مطرح می‌نماید و سخن آنان 
را نقل می‌کند: 

لوا هدازآ على رجل من القزیتین 

چرا قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه 
(رخرف/۳۱) 
این گفته را نقد می‌کند. و اشتباهی را بیان می‌دارد که در 
آن است برابر ارزشها و معیارهای اصیلی که خداوند 
زندگی را بر بنیاد آن برقرار و استوار داشته است. و 
برابر ارزشها و معیارهای نادرستی که به ذهنشان 


او وجود نداشته اسه و شرت سایه‌ای 


و طائف) قرو فرستاده نشده است؟!. 


می رسد و ایشان را از حقٌ و هدایت بازمی‌دارد . 

دنبال بیان حقیقت در این مسأله» آنان را از عاقبت 
رویگردانان از یاد خدا مطلع می‌گرداند. بعد از آن که 
ایشان را بر علّت این کوری و کوردلی ناشی از وسوسة 
اهریمن مطلع می‌سازد . 
پیغمبر ا رو می‌کند و او را دلداری می‌دهد و 
نوازش می‌کند. در برابر رویگردانی قریشیان و کوری 
و کوردلی ایشان. بدو دلداری می‌دهد که او نمی‌تواند 


کوران و کوردلان را هدایت بخشد و کران و ناشنوایان 


. . در پایان این درس به 


فی‌ظلال‌القرآن 


را شنوا گرداند. آنان جزای خود را خواهند دید. چه او 
انتقام خدا از ایشان را ببیند. یا انتقام را خدا به تأخیر 
اندازد و او آن را نبیند. پیغمبر لش را رهنمون و 
رهنمود می‌کند به این که به چیزی چنگ بزند و متوسّل 
شود که بدو وحی گردیده است. چه آن چیز حق است. 
حقّی که هم پیغمبران آن را با خود به ارمغان آورده‌اند. 
چه جملگی پیغمبران توحید و یگانه پرستی را با خود 
آورده‌اند: 

و اسان من سنا من قبلک من سل شلناءا جع 

من دون لخن آله یبد دون 

از (پیروان راستین) انبیای پیشین ما بپرس که آیا ما 

معبودهائی بجز خدا را برای پرستش شدن پدیدار 

کرده‌ایم؟. (زخرف/۴۵) 
آن گاه حلقه‌ای از داستان موسی طا را نشان می‌دهد. 
حلقه‌ای که این رخداد عربها با پیغمبرشان را پیش چشم 
می‌دارد. انگار این حلقه, نسخه مکرّری است و همان 
اعتراضهائی را در بر دارد که آنان اظهار می‌دارند. و 
همان ارزشها و معیارهائی را بیان می‌دارد که فرعون و 
درباریانش بدانها افتخار می‌کردند و می‌بالیدند. و هم 
اینک مشرکان بدانها افتخار می‌کنند و می‌بالند .. 
¢ 

وف إنراهم یه و رید :نی راء ما 

تبون الا الذی فطرّن قانه سَهپدین. .و جَعلها 

کل بای ی همجن ). 

(ای پیغمبر! برای تکذیب‌کنندگان معاصر بیان کن 

گوشه‌ای از داستان ابراهیم را). وقتی ابراهیم به پدر و 

قوم خود گفت: من از معبودهائی که می‌پرستید بیزارم. 
دعوت توحید و یگانه‌پرستی‌ای که آنان انکارش 
می‌کنند دعوت پدرشان ابراهیم است. دعوتی است که 
آن را به پدرش و قومش رسانده است» و با آن با عقیده 
باطلشان مخالفت کرده است و رویاروی ایستاده است. 
ابراهیم به دنبال عبادت ارثی ایشان راه نیفتاده و بدان 
عقیده نگروید. بدان خاطر که پدرش را و قومش را بر 
آن یافته است. بلکه با ایشان سازش هم نکرد و بیزاری 
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کلی خود را از عقیده ایشان اعلان داشت با سخنان 
آشکار و صریحی که قرآن کریم آن را چنین حکایت 


می‌کند: 
نی براء عا تَعیُدون, لا الذي فَطرّف فنه 


من از معبودهائی که می‌پرستید بیزارم» بجز آن 

معبودی که مرا آفریده است. (او را خواهم پرستید) چرا 

که او مرا (به راه حق) رهنمود خواهد کرد. 
از سخن ابراهیم ‏ و بیزاری جستن او از هرآنچه 
می‌پرستند بجز آن کسی که او را از نیستی به هستی 
آورده است و او را وجود بخشیده است, چنین پدیدار و 
جلوه گر می‌آید که آنان به هیچ وجه خدا را انکار 
نمی‌کردند. بلکه آنان برای خدا شریک و انسباز قرار 
می‌دادند و چیزهای دیگری را همراه با او پرستش 
می‌کردند. ابراهیم از همه چیزهائی که مسی پرستیدند 
بیزاری جسته است. و خدا را مستثنی نموده است. و 
خدا را با صفتی ستوده است که پیش از هر چیز او را 
سزاوار پرستش می‌کند. آن صفت این است که خدا او 
را از نیستی به هستی آورده است. او را آفریده است و 
وجود بخشیده است. چون خدا آفریننده و پدیدآورنده 
است او سزاوار برستش است. یقین و اطمینان دارد که 
پروردگارش او را هدایت می‌بخشد و رهنمود و 
رهنمون می‌فرماید. به دلیل این که خدا او را از نیستی 
به هستی آورده است. او را هستی بخشیده است تا وی 
را هدایت دهد و رهنمونش گرداند. خدا از هرکس 
دیگری بهتر می‌داند که چگونه او راهدایت می‌دهد و 
رهنمون می‌گرداند. 
ابراهیم سخنی را می‌گوید که زندگی با آن پابرجاو 
برجا می‌گردد. و آن سخن توحید و یگانه پرستی است» 
سخنی که هستی بر آن گواهی می‌دهد: 

ابراهیم توحید را به عنوان شعار یکتاپرستی در ميان 

قوم خود باقی گذاشت. تا این که ایشان (بدان ایمان 


آورده و) برگردند. 


فی‌ظلال القرآن 


ابراهیم ما بیشترین بهره را در استقرار این سخن در 
زمین, و در ابلاغ آن به نسلهای بعد از خود. توسّط 
فرزندان و بازماندگان دارد. از میان فرزندان او 
پیغمبرانی بوده‌اند و چنین گفته‌ای را به دیگران 
رسانده‌اند. از میان آنان سه نفر از جمله پیغمبران 
اولوالعزم بوده‌اند. و آنان عبارتند از: موسی و عیسی و 
محمد خاتم‌الأنبیاء - عَلَهمٌ صَلَوات اله و سَلامهُ - و 
امروز بعد از ده‌ها قرن در زمین بیش از هزار میلیون از 
پیروان آئینهای بزرگ وجود دارند و معتقد به سخن 
توحید و یگانه پرستی پدرشان ابراهیم هستند. ابراهیمی 
که این سخن را در میان قوم خود باقی گذاشته است. از 
میان ایشان هرکس که می‌خواهد از این سخن توحید و 
یگانه‌پرستی دور بیفتد و گمراه بشود. بگذار دور بیفتد 
و گمراه بشود. ولی این سخن باقی و ماندگار است و 
هدر نمی‌رود و ضائع نمی‌شود. ثابت و استوار است و 
تزلزل ندارد. روشن و آشکار است باطل آمیزهٌ آن 
نمی‌گردد: 
للم یعون ). 
تا این که ایشان (بدان ایمان آورده و) برگردند. 

به سوی کسی برگردند که ایشان را آفریده است. او را 
بشناسند و بپرستند. به سوی حقّ یگانه و یکتا برگردند 
و آن را درک و فهم کنند و ملازم آستانه‌اش گردند. 
انسانها پیش از ابراهیم سخن توحید و یگانه‌پرستی را 
شناخته‌اند و با آن آشنا بوده‌اند. اما این سخن در زمین 
ماندگار و مستقر نگردیده است مگر بعد از ابراهیم. 
انسانها سخن توحید و یگانه‌پرستی را از زبان نوح و 
هود و صالح و چه‌بسا ادریس شنیده‌اند و أن را 
شناخته‌اند. البثّه سخن توحید و یگانه‌پرستی را از زبان 
پیغمبران دیگری هم شنیده‌اند و درک و فهم کرده‌اند. 
ولی فرزندان و بازماندگانی از ایشان برجای نمانده‌اند 
تا بر این سخن ماندگار شوند. و با آن زندگی کنند. و 
برای آن زندگی کنند. وقتی که انسانها سخن توحید و 
یگانهپرستی را از زبان ابراهیم شنیده‌اند و با آن آشنا 
گردیده‌اند. این سخن در میان زادگان و بازماندگانش 
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پیاپی ماندگار و برقرار ماند. و بعد از او پیغمیرانی 
پیاپی و ناگسیخته مبعوث گردیدند و به ميان مردمان 
روانه شدند. تا آن‌گاه که واپسین فرزندش که از نژاد 
اسماعیل بود. و از همه کس به ابراهیم شباهت بیشتری 
داشت. پای به جهان گذاشت و مبعوث گردید( "این 
فرزند. محمد 2 خاتم‌الالبیاء بود. او سخن توحید و 
یگانه‌پرستی را در شکل واپسین و کامل و شامل خود 
بیان فرمود» سخن توحید و یگانه‌پرستی‌ای که سراسر 
زندگی را به شکلی درمی‌آورد که پیرامون آن بچرخد 
و دور بزند. و آن را در همة تلاشها و فعالیتها و در هم 
اندیشه‌ها و تصوّرهای انسان مر می‌سازد. 

این داستان توحید و یگانه‌پرستی است از روزگار 
پدرشان ابراهیم که خود را بدو منسوب می‌دانند. این 
هم سخن توحید و یگانه‌پرستی‌ای است که ابراهیم آن 
را در میان فرزندان و بازماندگان خود باقی گذاشت 
ماندگار کرد. این هم سخن توحید و یگانه‌پرستی است 
که از زبان یکی از فرزندان ابراهیم بدین نسل می‌رسد. 
آیا چگونه پذیر؛ توحید و یگانه پرستی می‌روند کسانی 
که خویشتن را به ابراهیم, و به آئین ابراهیم منسوب 
می‌دانند؟ 

روزگاران زیادی بر ایشان گذشت. خداوند نسلی بعد 
از نسلی از ایشان را پدیدار و از زندگی و نعمتهایشان 
برخوردار کرد. تا آن گاه که زمان زندگانیشان به درازا 
کشید. و آئین ابراهیم را فراموش کردند. و سخن توحید 
و یگانه‌پرستی در میانشان غریب و عجیب جلوه‌گر 
آمد. از بازآورندهٌ سخن توحید و یگانه‌پرستی بدترین 
استقبال را انجام دادند. و رسالت آسمانی را با مقیاسها 
و معیارهای زمینی سنجیدند و ارزیابی کردند. این بود 
شاهین هرگونه ترازوئی در دستشان خلل پذیرفت و بالا 
و پائین افتاد: 


بل معت هولاءِ و و شم حى جاءَهُم الق و 
ر ۶ ۳ 
رسو مبین. و لا جاء هم ان قالوا: هذا سخر و ر انا 


په کافزون. و فالوا: ز لا رل فذاالقزآن عل زج 
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جلد پنجم 

تفا مشیم ناشیاه آلدنیاء و رطا 
عم فوق بض درجات. لخد بعصم ب فضا 


شخریاء و رد رک خير ما تون و ولا آن 
یکون آلناس ام واحدة لمعلا لن یر بان 
لبیوتهم فا من فضة و معا رج غلا یطهوون, و 
ی و و علا تون و رفا ر 
کر ایک تا مغ لياق آلدیا؛ و ره عند 
ریک للم ). 


(مشرکان امید ابراهیم را برآورده نکردند و برنامه‌اش 


۱1 اس 


را پیاده ننمودند و من هم در عقوبت ایشان عجله‌ای 
نکردم) بلکه من اینان و پدرانشان را از مواهپ دنیا 
بهره‌مند ساختم تا (قرآن فراخوانندة مردمان به) حقٌ 
(و حقیقت)» و پیغمبر روشنگری به نزدشان آمد 
هنگامی که قرآن به پیش ایشان آمد» گفتند: این جادو 
است و ما بدان باور نداریم. گفتند: چرا این قرآن بر مرد 
بزرگواری از یکی از دو شهر (مکّه و طائف) فرو 
فرستاده نشده است؟! آیا آنان رحمت پروردگار تو را 
تقسیم می‌کنند (و کلید رسالت را به هرکس که بخواهند 
می‌سپارند؟). این مائیم که معیشت آنان را در زندگی 
دنیا میانشان تقسیم کرده‌ایم» و برخی را بر برخی دیگر 
برتریهائی داده‌ایم. تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به 
کار گیرند (و به یکدیگر خدمت کنند). و رحمت 
پروردگارت از تمام آنچه جمعآوری می‌کنند بهتر است 
(که نبوت است و نبوّت از همه مقامات برتر است). اگر 
(بهره‌مند شدن کقار از انواع مواهب مادی) سبب 
نمي‌شد که همۀ مردم (تمایل به کفر پیدا کنند و در 


۱- جابر از پیغمبر بویت کرد است که فرموده است: 
دح وم ا O‏ 


ماه 2 


عون تشنو ورایث رم لا ره من راب ها 
ضاجبکم). 

پیغمبران به من نشان داده شدند. موسی طا مرد لاغر باریک‌اندامی بود. 
انگار مردی از مردان قبیلة شنوءة است. عیسی پسر مریم عا را ديدم او 
از همه کس به عروه پسر مسعود شبیه‌تر بود. ابراهیم ا را دیدم. او از 
همه کس بیشتر به رفیق شما شباهت داشت. 
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گمراهی) ملّت واحدی گردند. ما برای کسانی که به 
خداوند مهربان باور نمی‌داشتند خانه‌هائی با سقفهائی 
از نقره فراهم می‌آوردیم. و برای آنان پله‌ها و 
نردبانهای سیمین ترتیب می‌دادیم که از آنها بالا روند. 
(چرا که نعمت چند روز حیات بی‌ارزش است و در 
مقابل نعمت جاویدان آخرت چیزی به حساب نمی‌آید). 
و برای خانه‌هایشان درهائی فراهم می‌آوردیم» و 
تختهائی نقره‌ای که بر آنها تکیه می‌زنند و می‌لمند 
ترتیب می‌دادیم» و زر و زیور و انواع وسائل تجمّلی و 
زینتآلات بدیشان می‌دادیم. اما همه اینها متاع زندگی 
این جهانی است. و آخرت در پیشگاه پروردگارت برای 
پرهیزگاران آماده است (و نعمت سرای جاویدان که از 
آن خداپرستان است. با نعمت جهان گذران قابل 
مقایسه نیست). 
روند قرآنی از سخن گفتن در باره ابراهیم می‌پردازد. و 
به مردمان حاضر رو می‌کند: 
بل مت هوّلام و آباعفم حى جاءهم اضق و 
رَسُول مُبین . 
بلکه من اینان و پدرانشان را از مواهب دنیا بهره‌مند 
ساختم تا (قرآن فراخواننده مردمان به) حقٌ (و 
حقیقت)» و پیغمبر روشنگری به نزدشان آمد. 
انگار با این دست برداشتن از ابراهیم, می‌گوید: بگذار 
سخن از ابراهیم را رها سازیم. چرا که ایشان با ابراهیم 
پیوند و مناسبتی ندارند. بگذار به کار و بار ایتان 
بپردازيم. اینان که کار و بارشان با کار و بار ابراهیم 
نمی‌خواند . . . برای اینان و برای پدران و نیاک‌انشان 
پیش از اینان, کالا و متاع آماده کردیم و نعمت و قدرت 
بدیشان دادیم. و عمرشان را به طول کشاندیم تا بدان 
گاه که حقّ و حقیقت در این قرآن به پیش ایشان آمد و 
به دستشان رسید. و پیغمبر روشنگری به میانشان آمد. 
و این حقٌ و حقیقت را آشکارا و روشن بدیشان عرضه 
2 ور یی oR‏ ۲ ۲ 
و لا جاء‌هم الحق فالوا: هذا سح و إنا به 
کافژون »... 
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هنگامی که قرآن به پیش ایشان آمد. گفتند: این جادو 

است. و ما بدان باور نداریم. .. 
حقّ با سحر نمی‌آمیزد. این مسأله پیدا و هویدا است. 
این ادعاء باطلی است که دارند و بر زبان می‌رانند. 
آنان نسخستین کسانی بوده‌اند که بطلان آن را 
می‌شناختند. سران و بزرگان قریش کسانی نبوده‌اند که 
حقانیّت قرآن از دیدشان پنهان و نهان شود. ولیکن آنان 
عام مردمان دنباله‌رو خود را گول می‌زدند. و 
می‌گفتند: قرآن سحر است. کفر و عدم پذیرش خود را 
در حقّ قرآن برای تأکید مسأله اعلان می‌داشتند. و 
می‌گفتند: 
وان به کانزون ). 

و ما بدان باور نداریم. 
تا با این سخن خود به دل عامَهٌ مردمان بیندازند که 
ایشان بدانچه می‌گویند یقین و اطمینان دارند. و عامَة 
مردمان را از راه الهام و پیام و منقاد کردن و رام 
نمودن» به دنبال خود روان سازند. این هم کار و بار 
سران و بزرگان در میان هر قومی است. عامَهٌ مردمان 
را گول می‌زنند از ترس این که نکند از تحت سلطه و 
قدرتشان بگریزند. و به سوی سخن توحید و 
یگانه پرستی راه پیدا کنند و هدایت یابند. سخن توحید 
و یگانه‌پرستی‌ای که بزرگ و سترگی سقوط می‌کند. و 
جز خداوند بزرگ و والامقام پرستیده نمی‌گردد. و جز 
از خداوند بزرگ و والامقام بیم و هراسی نمی شود. 
آن‌گاه قرآن نقل می‌کند که آنان معیارها و ارزشها را به 
هم می‌آميزند. و بر انتخاب خدا اعتراض می‌گيرند. و 
گزینش محمد بل را توشط خدا برای حمل حقٌ و 
نور برایشان نمی‌پذیرند: 

«و قالو: آزلا رل هذا الان على رَجُل من 

گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو 

شهر (مکه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!. 
مرادشان از دو شهر, مکّه و طائف است. پیغمبر 
خدا بإ از خاندانهای بزرگ قریش, و از نجبای 
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نف 


نیز از سران عرب بسودند. 


جزء بیست‌وپنجم 
بنی‌هاشم بود. بسنی‌هاشم ز 
همچنین شخص پیغمبر ٤إا‏ پیش از بعثت در محیط 
خود با داشتن اخلاق والا معروف و مشهور بود. ولیکن 
او رئیس قبیله‌ای یا رئیس عشیره‌ای نبود. در محیطی 
که همچون معیارها و ارزشهای قبیله گری مایة افتخار 
بشمار می‌آمد. این چیزی است که افراد معترض با 
سخنانشان بدان اشاره می‌کنند: 

ولا رل هذا الفرآن عل رجل من المقزیتین 

عطی! 4 

چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه 

و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!. 
خدا می‌داند رسالت خود را کجاو به چه کسی 
می‌سپارد. خداوند کسی را برای رسالت خود برگزیده 
است که می‌داند او شايستة آن است. چه‌بسا یزدان 
فتاه تشر اه سس رای انم وال ا 
سرشت او و نیروئی خارج از حقیقت آن را بیاورد. 
اش اھت نیوا نتفاب ر بت کته انیا 
بزرگ او اخلاق است . 
اتسار ا از 
. . اخلاص و از خودگذشتگی هم 
اد بای ان زات 


. . اخلاق نیز جزو سرشت این 
دعوت است . 
خودگذشتگی است . 
جزو این دعوت است . 
شخصی را برنگزیده است که رئیس قبیله‌ای, يا رئیس 
عشیره‌ای» یا صاحب جاه و جلالی. و یا صاحب دارائی 
و ثروتی باشد. تا هیچ معیار و ارزشی از معیارها و 
ارزشهای این زمین با این دعوت فروفرستاده از آسمان 
نيامیزد. و تا این که این دعوت با زیب و زینتی از زيب 
و زینتهای این زمین خود را نیاراید. زيب و زینتی که 
اصلاً جزو حقیقت این دعوت نمی‌باشد. و تا این که هیچ 
مژثری همراه این دعوت نگردد که خارج از ذات 
زارستة غودش اشد و تا این که آزمندی بدین:دغوت 
درنياید. و پاکدامنی از این دعوت خودداری ننماید. 

اجه رات که ای وهی بر انان غا 
آمده بود و کسانی که سرشت این دعوت آسمانی را 
درک و فهم نکرده بودند, این چنین اعتراضی را داشتند: 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد پنجم 
ولا رل هذا لقن على رجل من القريتين 
عظم!). 


چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه 


و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!. 
قرآن بدیشان پاسخ می‌دهد. و این اعتراض بر رحمت 
خدا را زشت می‌شمارد. رحمتی که برای آن هرکه از 
بندگانش را بخواهد برمی‌گزیند. بر آمیزةٌ معیارها و 
ارزشهای زمین با معیارها و ارزشهای آسمان می‌تازد. 
و برایشان معیارها و ارزشهائی را روشن می‌سازد که 
آنان بدانها افتخار می‌کنند و می‌بالند. و بدیشان 
می‌گوید این معیارها و ارزشها چه اندازه صحیح 
هستند. و درست چه وزن و بهائی در ترازوی خدا 
دارند: 

امہ یشیشون رَه ریک؟ نحن سنا قسمُنا ب یمهم 

عبشم ف لاله و رقا عشم فزق 


بض درجات. لد بعصم بغضاً سيا وره 
ریک حبرا ْمَعُونَ ). 


آیا آنان رحمت پروردگار تو را تقسیم می‌کنند (و کلید 
رسالت را به هرکس که بخواهند می‌سپارند؟). این 
مائیم که معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم 
کرده‌ایم» و برخی را بر برخی دیگر برتریهاتی داده‌ايم. 
تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند (و به 
یکدیگر خدمت کنند). و رحمت پروردگارت از تمام 
آنچه جمع‌آوری می‌کنند بهتر است (که نبوت است و 
نبوّت از هم مقامات برتر است). 
رزق و روزی زندگی در این دنیا تابع بهره‌های 
خدادادی افراد. و شرائط و ظروف زندگی, و روابط 
اوخاه اسك تائ سیم 
ارزاق در میان افراد و در بین جامعه‌هاء طبق همه آن 
عرامل, اختلاف پیدا می‌کند. از محيطي تا محیطی فرق 
خواهد داشت. و از زمانی تا زمانی جدائی حاصل 
می‌کند. و از جامعه‌ای تا جامعة دیگری مختلف و 
دگرگون خواهد شد. برابر مقّرات و ارتباطات و شرائط 
و ظروفی که آن جامعه خواهد داشت. ولی شکل 
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ماندگار و برقرار در رزق و روزی» آن شکلی که هرگز 
تغییر پیدا نمی‌کند - حتّی در جامعه‌های ساختگی پیر 
مکتبهای هدفدار این است که تقسیم ارزاق و توزیع 
کالاها در میان افراد. متفاوت است و یکسان نیست 
اسباب و علل تفاوت. ميان انواع جامعه‌ها و اقسام 
نظامها و سیستمهاء فرق و جدائی خواهد داشت. ولیکن 
تفاوت در اندازه‌ها و بهره‌های رزق و روزی هرگز 
تغییر پیدا نمی‌کند. هرگز روزی و روزگاری نبوده است 
حتّی در جامعه‌های ساختگی هدفدار پیرو مکتبها و 
شیوه‌های ویژهٌ تولید و تقسیم - همه افراد در بهره‌مندی 
از رزق و روزی مساوی و برابر بوده باشند: 

«و رَفغنا هم وق بض درجاتِ ). 

برخی را بر برخی دیگر برتریهائی داده‌ایم. 
فلسفةٌ این تفاوت و فرقی که در همه زمانهاء و در تمام 
محیطهاء و در میان تمام جامعه‌ها دیده می‌شود. این 


است: 

لخد شیم فضا شخریاً ). 

تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند (و به 

یکدیگر خدمت کنند). 
تا بعضی از آنان بعضی دیگر را به کار گیرند . 
دولاب زندگی تا در جریان است برخی از مردم قطعاً 
برخی دیگر را به کار گیرند. مسخر کردن و به کار 
گرفتن به معنی برتری‌جوثی و چیره شدن نیست . 
بدین معنی که طبقه‌ای بر طبقه‌ای والائی و برتری یابد. 
یا فردی بر فردی والائی و برتری یابد .۰ . هرگزا هرگز! 
این معنی سطحی نزدیک به ذهن و ساده‌ای است. و 
بیانگر معنی فرمودهٌ جاویدان الهی نیست. هرگزا هرگز! 
مدلول و مفهوم این فرمودة الهی, پایدارتر و فراتر از 
هرگونه تغییرات يا تحولات اوضاع گروه‌های بشری 
است. و بسیار بالاتر و والاتر از شرائط و ظروفی است 
که از میان می‌رود یا به ميان می‌آید . . . همه انسانها 
برخی مسحْر بعضی دیگرند. دولاب زندگی همه را با 
خود می‌چرخاند و می‌گرداند و راه می‌برد. و برخی را 
مسخّر برخی می‌نماید در هر وضعی و در هر شرائطی 


سق مب 


فی‌ظلال الق رآن 
که باشند. آن کس که رزق و روزی کمی دارد مسخر 
آن کسی است که رزق و روزی زیادی دارد. عکس این 
هم درست است. چه این یکی مسخْر است تا اموال و 


دارائی را گرد آورد. و خودش از آن بسخورد و به آن 
یکی بخوراند. هر دوتای دارا و نادار یکسان مسخر 
یکدیگرند. این اختلاف در رزق و روزی که این را 
مسر آن, و آن را مسخر این, در چرخة زندگی 
می‌گرداند . . . کارگر مسخر مهندس و کافرما است. 
مهندس مسخر کارگر و کارفرما است. کارفرما مسخر 
مهندس و هم کارگر است . . ی 
خلافت در زمین هستند با در نظر داشتن تفاوت در 
بهره‌های خدادادی و استعدادهای سرشتی, و در اعمال 
و ارزاق .. 

گمانم بر این است که بسیاری از داعیان مکتبهای 
هدفدار. این آیه را بهانه‌ای برای حمله به اسلام و 
قوانین و مقرّرات اجتماعی و اقتصادی آن می‌سازند. 
فکر می‌کنم که برخی از مسلمانان می‌ایستند و در برابر 
این ن منگ منگ می‌کنند. اسلام که معتقد به 
اختلاف و فرق اندازهٌ رزق و روزی است. انگار 
می‌خواهند اسلام را از این تهمت تبرثه کنند و بگویند 
اسلام چنین چیزی را نگفته است. همچنین اسلام که 
معتقد به اختلاف و فرق اندازهٌ رزق و روزی است و 
فلسفة آن را مسخْر کردن این یکی آن دیگری, و آن 
دیگری این یکی, ذکر می‌کند. انگار می‌خواهند بگویند 
این تهمت است و اسلام دور از همچون چیزی است! 
چنین فکر می‌کنم وقت آن فرارسیده است که پیروان 
اسلام. اسلام خود را رویاروی و آشکار در جایگاه 
والائی مطلق نگاه دارند. نه این که اسلام را در جایگاه 
دفاع از خود در برابر تهمت ناروای ناچیز نگاه دارند! 
اسلام حقائق جاودانة مستقر در فطرت این هستی را 
مقر و بیان می‌دارد. حقاتقی که ثابت و استوارند بسان 
ثابت و استوار بودن آسمانها و زمین و قوانین و سنن 
آسمانها و زمین» قوانین و سننی که خلل نمی‌پذیرند و 
مختل و متزلزل نمی‌شوند. 
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سرشت این زندگی بشری بر پایةٌ تفاوت استوار است» 
تفاوت داده‌ها و نعمتهای افراد. و تفاوت در کار و 
وظیفه‌ای که هر فردی انجام می‌دهد. و تفاوت در اندازه 
مهارت هر کسی در کاری که می‌کند. وجود تفاوت 
ضروری است برای تنوّع نقشهائی که مردمان برعهده 
دارند. و خلافت در زمین ادای آن نقشهای متفاوت را 
می‌طلبد. اگر همه مردمان نسخه‌های تکراری بودند. 
ممکن نمی‌گردید زندگی در این زمین بدین شکل و 
صورت پدیدار و برقرار گردد. و کارهای زیادی باقی 
می‌ماند. و زندگی لیاقتها و مهارتهائی برای انجام آن 
کارها پیدا نمی‌کرد. و کسانی را نمی‌یافت بدان کارها 
اقدام کنند و دست بیازند. کسی که زندگی را آفریده 
است. و خواسته است که زندگی برجای بماند و 
پیشرفت پیدا کند. او لیاقتها و مهارتها و استعدادها و 
آمادگیها را مختلف و گوناگون آفریده است. همان‌گونه 
که وظیفه‌ها و نقشها را جوراجور و گوناگون آفریده 
است ...و اشانسبت تفاوت رزق و روزی از 
جامعه‌ای تا جامعةٌ دیگری, و از سیستم و نظامی تا 
سیستم و نظام دیگری, فرق می‌کند. ولیکن قاعده و 
قانون فطری است و هماهنگ با سرشت زندگی است و 
برای رشد و نمو زندگی ضروری و لازم است. بدین 
خاطر است که پیروان مکتبهای ساختگی و زورکی 
نتوانسته‌اند میان حقوق کارگر و حقوق مهندس. و میان 
حقوق سرباز و افس مساوات و برابری برقرار کنند 
گرچه بسیار تلاش کرده‌اند قوانین مکتب خود را تحقق 
بخشند و پیاده کنند. آنان در برابر قانون الهی که این 
آیه از قرآن مجید آن را مقزّر و معیّن می‌دارده شکست 
خورده‌اند و از میدان گریخته‌اند. این آیه قانون ثایت و 
استواری از قسوانین زندگی را روشن و آشکار 
می‌نماید. 
این کار و بار رزق و روزی در این زندگی دنیوی 
است. در فراسوی آن ره یزدان سبحان است: 


ا مع محجمعون ). 


E‏ چا یس نع 


سر ° 


و ره رب خر ا 


فی‌ظلال القرآن 
بهتر است (که نبوت است و نبوت از همه مقامات برتر 
است). 
خداوند برای این رحمت هرکه را بخواهد برمی‌گزیند. 
از میان کسانی که می‌داند آنان شایستگی آن را دارند. 
این معیارها و ارزشها در پیشگاه خدا بسی ناچیز و 
ناقابلند. بدین جهت است در آنها بیگناهان و بزهکاران 
مشترک هستند. و نیکان و بدان به آن دسترسی پیدا 
می‌کنند. در صورتی که خداوند تنها برگزیدگان را به 
رحمت خود می‌رساند و نائل می‌گرداند. 
معیارها و ارزشهای این زمین آن اندازه ناچیز و بی‌ارج 
است که اگر خدا می‌خواست آنها را برای کافران فراخ و 
فراوان می‌کرد و ايشان را غرق نعمتها می‌نمود. اما این 
امر مردمان را از دین برمی‌گرداند. و ایشان را از ایمان 


به یزدان بازمی‌دارد: 


و لوا أن کون الاس مه وَاحدة علنا من 
که امن بوتي م قفا من فظة و مارح 


عبا زو مج آبواب و را لها 
نو ژختفا کل دیک ماع فا 
آلا مر ت من . 

اگر (بهره‌مند شدن کقار از انواع مواهب مادی) سبب 
نمی‌شد که همه سردم (تمایل به کفر پیدا کنند و در 
گمراهی) ملّت واحدی گردند. ما برای کسانی که به 


۲ 4 


از نقره فراهم می‌آوردیم» و برای آنان پله‌ها و 
نردبانهای سیمین ترتیب می‌دادیم که از آنها بالا روند. 
(چرا که نعمت چند روز حیات بی‌ارزش است و در 
مقابل نعمت جاویدان آخرت چیزی به حساب نمی‌آید). 
و برای خانه‌هایشان درهائی فراهم می‌آوردیم» و 
تختهائی نقره‌ای که بر آنها تکیه می‌زنند و می‌لمند 
ترتیب می‌داديم. و زر و زیور و انواع وسائل تجملی و 
زینتآلات بدیشان می‌دادیم. اما همه اینها متاع زندگی 
این جهانی است. و آخرت در پیشگاه پروردگارت برای 
پرهیزگاران آماده است (و نعمت سرای جاویدان که از 
آن خداپرستان است. با نعمت جهان گذران قابل 
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مقایسه نیست). 
به همین صورت. اگر مردمان از دین برنمی‌گشتند - خدا 
هم بهتر می‌داند ضعف انسانها تا به کجا است. و کالاها 
و متاعهای دنیا چه گیرائی و تأثیری در دلهایشان دارد - 
خدا برای کسانی که خداوند مهربان و صاحب رحمت 
فراوان را انکار می‌کنند و بدو باور ندارند. خانه‌هائی 
می‌ساخت که سقفهای آنها از نقره, و نردبانهای آنها از 
طلا می‌بود. خانه‌هائی با درهای زیاد. و کاخهائی با 
تختها و مبلمانهائی برای تکیه زدن, و زینتآلاتی برای 
اراستن و پیراستن انها . . . این سخن اشاره دارد به 
ناچیزی و بی‌ارجی این نقره‌ها و طلاها و زیورها و 
کالاها, تا آنجا که رایگان داده می‌شد به کسانی که 
یزدان مهربان را قبول ندارند و کافرند! 

ون کل ذلک تا مغ لاح آلدئْیا 4. 

اما همه اینها متاع زندگی این جهانی است. 
متاع و کالای زوال‌پذیر است. از میان می‌رود و از مرز 
زندگی این دنیا فراتر نمی‌رود. متاع ناچیز اندکی است 
و تنها سزاوار زندگی دنیوی است و بس. 

(و الاخرهعند ریک مین >. 

آخرت در پیشگاه پروردگارت برای پرهیزگاران آماده 

است. 
اینان با پرهیزگاری و تقوائی که دارند. در پیشگاه خدا 
مکرّم و محترمند. خدا برایشان اندوخته می‌کند چیزی 
را که ارزش‌مندتر و ماندگارتر است. و بسدیشان 
می‌رساند چیزی را که برجاتر و گرانبهاتر است. آنان را 
از کسانی جدا می‌سازد که خداوند مهربان را قبول 
ندارند و کافرند. آن کافرانی که خدا بدیشان آن متاع 
بی ارز وک اتی ارا می دهد که به عیرانات مار 
می‌فرماید! 
کالای زندگی دنیوی که خدا نمونه‌هائی از قبیل دارائی 
و زر و زیور و لدت بردن آن را ذکر فرموده است» 
بسیاری از مردمان را گول می‌زند. چنین کسانی سخت 
گول می‌خورند وقتی که کالا و متاع دنیا را در دست 
بزهکاران می‌بینند. و مشاهده می‌کنند که دست نیکان 
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تهی از کالا و متاع دنیا است. يا این که می‌بینند که 


خوبان در تنگدستی یا در سختی و یا در گرفتاری بسر 
می‌برند. خداوند تأثیر این آزمون در دلها و درونهای 
مردمان را می‌داند. ولیکن یزدان برایشان پرده از روی 
ناچیزی و بی‌ارجی این ارزشها و معیارها و پستی و 
خواری آنها در پیشگاه ایزد سبحان برمی‌دارد. و 
همچنین برایشان پرده از نفیس بودن و ارج و بها داشتن 
چیزی برمی‌دارد که آن را برای نیکان و پرهیزگاران در 
پیشگاه خود ذخیره کرده است و اندوخته است. دل با 
ایمان از انتخاب و گزینش یزدان برای خوبان و بدان و 
نیکوکاران و بزهکاران, مطمئنٌ است و بدان می‌آساید. 
آن کسانی که بر انتخاب و گزینش خدا اعتراض 
می‌گیرند. و انتخاب و گزینش مردی برای رسالت را 
نمی پسندند که چیزی از کالای زندگی دنیوی بدو داده 
نشده است. و مردمان را با ریاستی که دارند. و یا با 
اموالی که به دست می‌آورند می‌سنجند و بها می‌دهند. 
آنان در پرتو این آیات» خواری و حقارت این کالاها و 
ناچیزی آنها را در پیشگاه خدا مشاهده می‌کنند. آنان 
می‌بینند که این کالاها به بدترین آفریدگان یزدان و 
میغوض‌ترین ایشان در پیشگاه یزدان داده می‌شود. لذا 
داشتن دارائی دال بر نزدیکی به خدا و خشنودی او 
نیست. و بر برازندگی و گزینش او دلالت ندارد. 
بدین‌گونه و بدین شیوه قرآن چیزها را در جایگاه خود 
قرار می‌دهد. و پرده از قوانین و سنن خدا در توزیع و 
تقسیم ارزاق در دنیا و آخرت برمی‌دارد. و حقيقت 
معیارها و ارزشها را آن‌گونه که در پیشگاه خدا استوار 
و برجای هستند نشان می‌دهد. این امر وقتی صورت 
می‌گیرد که قرآن در صدد پاسخ به معترضان بر رسالت 
محمد ی و گزینش او از سوی خداء و کنار زدن و 
دور افکندن بزرگان غالب و چیره بر اوضاع, برمیآید. 
بدین منوال و بر این روال قرآن پایه‌های بنیادین و 
قائق کلّی را محکم و استوار می‌دارد. پایه‌ها و حقائقی 
که متزلزل نمی‌گردند و تغییر نمی‌پذيرند. و دگرگونیها و 
تحولات زنسدگی, اختلاف قوانین و مقررات, 


سورۀ زخرف آیات ۲۶-۵۶ 


جزء بیست‌وپنجم 
جوراجوری سیستمها و نظامهاء تعذد مکتبهاء و تنوع 
محیطها, در آنها تأثیری ندارد. زندگی قوانین و سنن 
ثابت و استواری دارد. قوانین و سننی که زندگی در 
جولانگاه آنها می‌گردد و می‌چرخد. ولیکن از 
چهارچوب آنها بیرون نمی‌رود. کسانی که ظواهر متغیّر. 
ایشان را از تدبر و تفکر در بارهٌ حقائق ثابت و استوار 
باز می‌دارد. بدین قانون الهی پی نمی‌برند. قانونی که 
ثابت ماندن و تغییر پذیرفتن در اصل زنندگی و در 
احوال و اوضاع آن راگرد می‌آورد. آنان گمان می‌برند 
تحولات و تغییرات شامل حقائق اشیاء می‌گردد بدان 
سان که شامل شکلها و صورتهای اشیاء می‌شود. گمان 
می‌برند که تحوّل و دگرگونی مستمی مانع از آن است 
که قواعد ثابتی کاری از کارها داشته باشد. منکر این 
هستند که قانون ثابتی جز قانون تحوّل و دگرگونی 
مستمت موجود باشد. تنها قانون تحوّل و دگرگونی است 
که به ثبات آن ایمان دارند و بس! 

اما ما پیروان عقیدهٌ اسلامی, در واقعیّت زندگی مصداق 
چیزی را می‌بینیم که یزدان سبحان آن را مقزّر و بیان 
می‌فرماید. و آن این که ثبات و تغیّر در هر زاویه‌ای از 
زوایای جهان, و در هر گوشه‌ای از گوشه‌های زندگی, 
لازم و مس‌زوم و هسمراه و همگام یک‌دیگرند. 
نزدیک‌ترین نمونة اين لازم و ملزوم و همراه و همگام 
بودن, ثبات تفاوت رزق و روزی میان مردمان» و وجود 
تغیر و دگرگونی نسبتهای تفاوت و اسباب و علل آن در 
سیستمها و نظامها و جامعه‌ها است . 
همراهی در غیر این مثال نیز بردوام و برقرار است. 
ê‏ 

بعد از آن که قرآن ناچیزی کالاها و متاعهای زندگی 
دنیاء و حقارت و خواری دنیا در پیشگاه خدارا بیان 
می‌دارد. و می‌فرماید چیزی که از کالاها و ستاعهای 
زندگی دنیا به بزهکاران داده می‌شود دال بر بزرگواری 
و احترام ایشان در پیشگاه یزدان نیست» و اشاره به این 
ندارد که آنان رستگارند. و بعد از آن که قرآن بیان 
می‌دارد که آخرت برابر حکم پروردگارت متعلق به 


() 


فی‌ظلال‌القرآن 
به دست می‌آورند. و از یاد خدا غافل و بی‌خبرند. و از 
طاعات و عبادات رویگردانند. طاعات و عباداتی که 
انسانها را شایستةٌ رزق و روزی آخرت می‌سازد و 
آخرت برای پرهیزگاران آماده گردیده است: 

وم بش فش عن ذ کر رن قيض نمی رد 

لار اه یش و تمعن بل وتو 

أ مه تون 2 ای و 


۳۷ فد الشرقین. قبس .ون که 
۳ طلغ انکم ف ازات (. 
مس وتان حتاها و ور گرا ضرف میتی زا 
مأمور او می‌سازيم. و چنین اهریمنی همواره همدم وی 
مي‌گردد (و گمراه و سرگشته‌اش می‌سازد). شیاطین 
این گروه را از راه (خدا) بازمی‌دارند و (به گونه‌ای 
گمراهی را در نظرشان می‌آرایند که) گمان می‌کنند 
ایشان هدایت‌یافتگان حقیقی هستند. تا آن‌گاه که چنین 
کسی (همراه با چنان اهریمنی» در قیامت) به پیش ما 
می‌آید. رو بدین همنشین نفرت‌انگیز می‌کند و نادمانه) 
می‌گوید: کاشکی! ميان من و تو. به اندازة مشرق و 
مغرب فاصله بود! (ای وای من!) چه همدم و همنشین 
بدی است! هرگز این گفتگوها امروز به حال شما 
سودی نمی‌بخشده چرا که شما ستم کرده‌ایده و حق این 
است که همگی در عذاب دوزخ مشترک باشید. 
«عشی»: کم‌سو شدن چشم. چشم تنبلی. شب‌کوری ۰۰ 
این امور وقتی پیش می‌آید که چشم با نور درخشان و 
شدیدی رویاروی شود. و چشم نتواند بدان خیره گردد. 
یا وقتی این امور پیش می‌آید که تاریکی شب 
درمی‌رسد و چشم ضعیف در تاریکی نمی‌تواند اشیاء 
را تشخیص دهد. گاهی هم این امور ببراثر بیماری 
ویژه‌ای به چشم دست می‌آید. در اینجا کوردلی و 


سس سب 
۱- انديشة اسلام در بارة جهان و زندگی و انسان» پژوهشی است که موف 
آن را به اتمام نرسانیده است .. 
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گمراهی و رویگردانی از یاد خداوند مهربان, و غفلت 
دل و درون از وجود خداء و فراموش کردن این که خدا 
او را زیر نظر دارد و پیوسته او را می‌پاید. مراد است. 
له قَرینْ ). 
هرکس از یاد خداغافل و روگردان شود. اهریمنی را 
مأمور او می‌سازيم. و چنین اهریمنی همواره همدم وی 
می‌گردد (و گمراه و سرگشته اش می‌سازد). 
اراو کے شرا نی این وک اس که قافتا 
آفرینش انسان چنین باشد. و مقتضی این بوده است که 
هروقت دل انسان از یاد خدا غافل می‌شود شیطان بدو 
راه پیدا می‌کند. و همدم بدی برای او تسرتیب داده 
می‌شود. این همدم بد به وسوسه کردن او می‌پردازد. و 
بدی را برایش می‌آراید. این شرط و جواب شرط در 
اینجا در آیه, بیانگر این اراده و مشیّت کلی ثابتی 
هستند که به محض تحقّق یافتن سبب, نتیجه تحقّق پیدا 
می‌کند. بدان‌گونه که خدا برابر علم خود مقزّر و صعیّن 
فرموده است. 
وظیفة شیاطین همدم این است که انسانهای همدم خود 
زا اد راه دا بازذارنده در کال که رن ا اناف 
گمان می‌برند که آنان راهیاب و هدایت‌یافته هستند: 
(و لبم لد وتبم عن آلسیبل و سيون امم 
مُهتدُونْ 6. 
شیاطین این گروه را از راه (خدا) بازمی‌دارند و (به 
گونه‌ای گمراهی را در نظرشان می‌آرایند که) گمان 
می‌کنند ایشان هدایت‌یافتگان حقیقی هستند. 
این بدترین کاری است که همنشینی با همنشین خود 
می‌کند. این که او را از راه یگانۂ راست و درست 
بازدارد. سپس او را رها نکند بیدار شود و به خود آید. 
يا گمراهی برطرف شود و او از سرگشتگی دست بکشد 
و برگردد. بدو چنین تفهیم کند و به دلش الهام کند که او 
در راه راست و درست حرکت می‌کند! تا آن گاه که به 
سرنوشت دردناک برخورد می‌کند و گرفتار می‌آید. 
تعبیر سخن با فعلهای مضارع: 
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«لَیصدوتهم: شیاطین کار را بازمی‌دارند» .. 
«یحسَیُون: گمان می‌برند». این را به تصویر می‌کشد که 
چنین کاری برجا و بردوام و مستمرّ است و به چشمها 
نشان داده می‌شود و دیگران آن را مشاهده می‌نمایند. 
ولی گمراهانی که به سوی دام بی‌خبر و ناآگاه حرکت 
می‌کنند. چنین کاری را نمی‌بینند. 
آن‌گاه فرجام کار ناگهان درمی‌رسد. در حالی که آنان 
سرگردان و حیران و ویلان می‌روند. یقة ایشان را 
می‌گیرد: 
«(حق إذا انا فال: يا یت یی و یتک بعد 
تا آن‌گاه که چنین کسی (همراه با چنان اهریمنی» در 
قیامت) به پیش ما می‌آید. رو بدین همنشین نفرت‌انگیز 
می‌کند و نادمانه) می‌گوید: کاشکی! ميان من و تو به 
اندازة مشرق و مغرب فاصله بود! (ای وای من!) چه 
همدم و همنشین بدی اأست!. 
بدین‌گونه ما در یک لحظه از این دنیا به آخرت منتقل 
می‌شویم و می‌رویم. نوار زندگی سرگشته درهم 
تیا فی شود کر ران نف آن کسان کم از باه خنای 
مهربان غافل و رویگردان بودند. ناگهان و بدون انتظار 
به پایان گشت و گذار می‌رسند. در اینجا هوشیار و 
بیدار می‌شوند, بدان‌گونه که شخص مست از مستی به 
در می‌آید و به خود می‌آید. چشمان کور و کم‌سوی 
خود را باز می‌کنند و به اطراف خود خیره می‌شوند و 
می‌نگرند. هریک از آنان به شیطان همنشین و همراه 
خود نگاه می‌کند. شیطان همنشین و همراه بدی که 
گمراهی را برایش آراسته است» و بدو ضلالت را 
هدایت نشان داده است! او را در راه هلاکت و نابودی 
رهنمود و رهنمون کرده است. و برایش هلاکت را 
سلامت جلوه‌گر نموده است! با خشم و کین بدو 
می‌نگرد. و با صدای بشکسته از غیظ و غضب 
می‌گوید: 


کاشکی! میان من و تو به اندازةٌ مشرق و مغرب فاصله 


جزء بیست‌وپنجم 


سورة زخرف آیات ۲۶-۵۶ ET‏ 


بود!. 
کاش به همدیگر نمی‌رسیدیم و یکدیگر را اصلاً 
نمی‌دیدیم. آن اندازه از هم دور دور بودیم که مشرق و 
مغرب از یکدیگر دورند! 
قرآن داستان گفتار همنشین هلاک شده خطاب به 
همنشین بد را تعقیب می‌کند و می‌گوید: 
فیس القَرینْ! ». 
(ای وای من!) چه همدم و همنشین بدی اأست!. 
بدان گاه که پرده بر روی همگان فروهشته می‌شود. 
سخن مأیوس‌کننده و خردکننده اين و آن را می‌شنویم: 
(ون ينْفعكم الوم إذظ نت نکم ف انعذاب 
مشترک ن ). 
هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی 
نمی‌بخشد, چرا که شما ستم کرده‌اید. و حقّ این است 
که همگی در عذاب دوزخ مشترک باشید. 
غذاب امل است: فرکت در غلاب اعاب نش گاهد: 
شریکان آن را میان خود نمی‌توانند تقسیم بکنند تا 
بدین وسیله عذاب هریک سبک‌تر شود و عقاب کاهش 
یابد! 
‌ 
بدین هنگام قرآن از اینان منصرف می‌شود. و ایشان را 
در صحنهٌ بد و ناگوارشان به حال خودشان رها می‌کند. 
و به ترک ایشان می‌گوید تا یکدیگر را سرزنش کنند و 
به همدیگر بد و بیراه بگویند و دشنام دهند. روی سخن 
را به پیغمبر ی می‌کند و 
بدی که دسته‌ای از انسانها بدان رسیده‌اند دلداری 


او را از این سرنوشت 


می‌دهد. و از این که چنین کسانی از او روی می‌گردانند 
و به چیزی ایمان نمی آورند که با خود به ارمغان آورده 
است» او را نوازش می‌نماید و از او غمزدائی می‌کند. 
او را بر حق و حقیقتی ابت و استوار می‌دارد که بدو 
وحی گردیده است و پیام شده است» همان حسق و 
حقیقتی که ابت و استوار است و از قسدیم و دیرباز 
ادامه و استمرار داشته است. در رسالت هر پیغمبری که 
به میان مردمان روانه گردیده است: 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 
«أفأنت ا عیّدي نی و مَنْ کان فی 
ضلال مُبنِ؟ فأمّا ذب بک فا منم ملقو ن 
زر رک اي وعذناشم نا دز 
قاستفسک بالذي آوجی یک نک لین صر 
ی .وه لو لک و میک ر 
ار رال قن سنا من فيلك من ن رسلا 
جلا من دون لخن آهة يغد دُون؟ 6. 
آیا تو می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی؟ و 
یا این که کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری 
هستند. رهنمود گردانی؟ هرگاه تو را بمیرانیم و از میان 
برداریم (و ناظر بر مجازات ایشان نباشی) قطعاً ما از 
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آنان انتقام خواهیم گرفت (و به مجازاتشان خواهیم 
رساند). یا (اگر زنده بمانی) آنچه را از عذاب بدیشان 
وعده داده‌ایم. به تو نشان خواهیم داد. زیرا ما بر آنان 
مسلط و توانائیم. محکم چنگ بزن بدان چیزی که به تو 
وحی شده است. چرا که تو قطعاً بر راه راست قرار 
داری. و قرآن مایۀ بیداری تو و قوم تو است. و از شما 
(در بار این برنامة الهی) پرسیده خواهد شد. از 
(پیروان راستین) انبیای پیشین ما بپرس که آیا ما 
معبودهائی بجز خدا را برای پرستش شدن پدیدار 
کرده‌ایم؟. 
این معنی در قرآن تکرار می‌گردد برای دلداری و 
دلجوئی از پیغمبر خدا یلص و برای بیان و توضیح 
سرشت هدایت و ضلالت» و برگشت دادن آن دو به 
اراده و مشیّت و تدبیر و تقدیر خداوند یگانه. و برای 
اخراج آن دو از داثره وظيفة پیغمبران - علَيْهم آلصَلاه و 
آَلسّلام -و قرار دادن مرزهائی که میان جولانگاه قدرت 
محدود بشری, حتّی در بالاترین درجة خود که درجه 
ت است. و میان جولانگاه قدرت مطلق خداکه آزاد 
و رها از حدود و ثغور است. فاصله و جدائی بیندازد. و 
برای تثبیت معنی توحید به صورتی از دقیق‌ترین 
صورتهای تسوحید. و در جایگاهی از لطیف‌ترین 


جایگاه‌های آن: 
«أفانْتَ ‏ نمع لس لدې نی و من کان فی 
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آیا تو می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی؟ و 
یا این که کوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری 
هستند. رهنمود گردانی؟. 
آنان که نه کرند و نه کور ولیکن بر اثر گمراهی, و سود 
نبردن از ندای به سوی هدایت. و استفاده نکردن از 
دلائل هدایت. به کران و کوران می‌مانند. وظيفةٌ 
پیغمبر لش این است بشنواند کسی را که می‌شنود. و 
هدایت دهد کسی را که می‌بیند. وقتی که آنان اندامهای 
خود را تسعطیل می‌کنند و بسیکاره می‌نمایند. و 
سوراخهای ایشان و ارواحشان را می‌بندند. دیگر 
پیغمبر 2 نمی‌تواند راهی برای هدایتشان پیدا کند 
و ایشان را رهنمود گرداند. در این صورت ضلالت و 
گمراهی آنان بدو زیانی نمی‌رساند و در قبال ویلانی و 
سرگردانی ایشان مسوولیّت ندارد. چرا که او وظيفهة 
خود را انجام داده است, وظیفه‌ای که توانائی آن را 
دارد. بعد از ادای وظیفةٌ محدود پیغمبر لش خدا 
خودش کار ر بر عهده می‌گیرد: 
(قإما نذه بک قانا میم منتقشر 
اي وَعَذناهُم تنا یمد درون ). 
هرگاه تو را بمیرانیم و از میان برداریم (و ناظر بر 
مجازات ایشان نباشی) قطعاً ما از آنان انتقام خواهیم 
گرفت (و به مجازاتشان خواهیم رساند). یا (اگر زنده 


بمانی) آنچه را از عذاب بدیشان وعده داده‌ایم. به تو 


دش 
ن. أو نرینک 


نشان خواهیم داد. زیراما بر آنان مسلّط و توانائیم. 
کار از این دو حالت خارج نیست. وقتی که خدا پیغمبر 
خود کاش را بمیراند و از دنیا ببرده خود خدا عهده‌دار 
انتقام گرفتن از تکذیب‌کنندگان می‌شود. اگر هم خدا 
مقذر فرموده باشد که به زندگی ادامه دهد تا تحقق پیدا 
کند و پیاده شود آنچه ایشان را از آن می‌ترساند. خدا 
بر تحقّق بخشیدن و پیاده کردن تهدید و بیم توانا است» 
و آنان نمی‌توانند خدا را عاجز و درمانده کنند. برگشت 
کار به اراده و مشیّت یزدان و قدرت او در هر دو حالت 


است. خدا صاحب دعوت است. و پیغمبر بو بجز 


مار 


فی‌ظلال القرآن 


فرستاده‌ای نیست. 
«قاشتفیک بالٌذې أ ا الَیک. نک عل 
زاط ششتي). 
AEG a‏ 
چرا که تو قطعاً بر راه راست قرار داری. 
ثابت و استوار بمان بر چیزی که بر آن و در آن هستی» 
و راه خود رادرپیش بگیر و برو» و بدیشان توجه مکن 
و اهمَیّت مده که چه کرده‌اند و چه می‌کنند. با اطمینان 
خاطر راه خود را در پیش بگیر و برو. 
«نک عل صراط مُشتقے ). 
تو قطعاً بر راه راست قرار ا 
راه راست. تو را به کژراهه نمی‌افکند» و منحرف 
نمی‌گردد و کناره نمی‌رود و پرت و پلا نمی‌شود. 
این عقیده با حقیقت بزرگ جهان پیوند دارد» و با قانون 
کی هماهنگ است. قانونی که هستی نو آن: استوار و 
پایدار می‌باشد. این عقیده با قانون هستی سازگار و 
همساز است و از آن نمی‌گسلد و جدا نمی‌شود. این 
عقیده پیرو خود را با آفریدگار این هستی آشنا 
می‌گرداند. و کوچ او را با اطمینان خاطر در راستای 
راهی به پیش می‌برد که او را به خدا می‌رساند. 
یزدان سبحان پیفمبر خود ٤ال‏ را با تأكيد اين حقیقت 
ثابت‌قدم می‌دارد. این حقیقت بعد از پیغمبر اة 
همچنین دعوت‌کنندگان به سوی یزدان را ثابت‌قدم و 
استوار می‌دارد. هر اندازه هم از گریزندگان از راه 
اذیّت و آزار و دشمنی و سرکشی ببینند. 
( واه تک ولیک و سوف تشون ). 
قرآن مایة بیداری تو و قوم تو است. و از شما (در باه 
این برنامة الهی) پرسیده خواهد شد. 
نص این آیه در اینجا برداشت یکی از دو معنی را دارد: 
اين قرآن مايه بیداری تو و قوم تو است. در روز 
قیامت در بار؛ آن از شما پرسیده می‌شود. بعد از تذگر 
دادن و یادآوری کردن هیچ گونه عذر و بهانه و حجّت و 
دلیلی نمی‌ماند. 
یا این قرآن مایهٌ افتخار و سبب شهرت و آوازهٌ تو و 


سورۀ زخرف آیات ۲۶-۵۶ 


جزء بیست‌وپنجم ۱ 
قوم تو است . . . این امر عملاً روی داد و تحقق پیدا 
کرد. 
از پیغمبر خدا مش بگوئیم. صدها میلیون لب بر او 
درود و سلام و صلوات می‌فرستد. و شبانه‌روز نزدیک 
به ۱۳۰۰ سال است عاشقانه و مشتاقانه نام او را 
می‌برد و یاد او را می‌کند. و صدها میلیون دل از بردن 
نام او و عشق او به تکان و تپش درمي‌افتد. از آن 
تاریخ دور و دراز تا دامتة قیامت و آن زمان که خدا 
زمین و سرنشینان آن را به ارث می‌برد. 
از قوم پیغمبر اال بگوئیم. وقتی که این قرآن 
برایشان به ارمغان امد دنیا وجود ایشان را احساس 
نمی‌کرد. اگر هم وجود ایشان را احساس می‌کرد ایشان 
را در حاشیة زندگی می‌دید. قرآن بود که اجراء 
بزرگ ‌ترین نقش را در تاریخ بشریّت بدیشان واگذار 
کرد. قرآن بود که قوم پیغمبر یل آن را به دست 
گرفتند و با آن با دنیا رویاروی گردیدند. و دنیا آنان را 
شناخت و در دورانی که به قرآن چنگ زده بودند دنیا 
فرمانشان را گردن نهاد و از ایشان اطاعت کرد. ولی 
وقتی که از قرآن دست برداشتند دنیا وجودشان را انکار 
کرد و ناآشنایشان قلمداد نمود. و دنیا کوچک و 
ناچیزشان شمرد. و ایشان را به عقب کاروان انداخت و 
از زمر پسروان قافله کرد. بعد از آن که قافله‌سالاران 
کاروان بودند و همگان بدیشان چشم می‌دوختند! 
مسوولیّت بزرگی است و در باره آن از ملّتی پسرسیده 
می‌شود که خدا آنان را برای آئین خود برگزیده است» و 
ایشان را انتخاب کرده است تا رهبری قافلة بشریّت 
گریزپا را بر عهده گيرند. اگر آنان از این امانت شانه 
خالی کنند. از ایشان پرسیده می‌شود. 
و سوّف تسالون ). 

از شما (در بارهٌ عمل به قرآن و حکمت در پرتو آن) 

پرسیده می‌شود. 
این معنی فراخ‌تر و فراگیرتر است. من این معنی را 
بیشتر می‌پسند م ر 

و شال من سنا ین قبلک من رُمُلنا: جنا 


VT} 


فىظلالالقرآن 


من دون لخن آهة يعْبَدون؟ ). 

از (پیروان راستین) انبیای پیشین ما بپرس که آیاما 

معبودهائی بجز خدا را برای پرستش شدن پدیدار 

کرده‌ایم؟. 
توحید و یگانه پرستی اساس دین يگانة خدا بوده است 
و هست. از آن زمان که نخستین پیغمبر مبعوث و روانه 
گردیده است. در این صورت اینان که بجز خدا 
معبودهائی را پرستش می‌کنند سند و تکیه گاهشان 
چیست؟ 
قرآن این حقيقت را بدین شکل زیبا و پسندیده بیان 
می‌کند . . . این شکل بدین‌گونه است که پیغمبر لش 
از پیغمبران پیش از خود در بار این مسأله یرس 

«(أجَعلنا ِن ذون لخن يُغبدُون؟ ). 

آ ا ا کف ا مه کو شا رن شوم 

پدیدار کرده‌ایم؟. 
پیرامون این پرسش, سایه‌روشنهای پاسخ قاطعانة 
یکایک پیغمبران است: این شکل گفتار. واقعاً شکل 
زیبا و دل‌انگیزی است. شیوء الهامگرانه‌ای است که 
تاتیر بسیاری در دلها دارد. 
فاصله‌های زمان و مکان میان پیغمبر بل و ميان 
پیغمبران پیش از او است. همچنین فاصله‌های مرگ و 
زندگی در میان است. فاصله‌هائی که فراخ‌تر و دورتر از 
فاصله‌های زمان و مکان است . . . ولیکن همه اين 
فاصله‌ها در اینجا در مقابل این حقیقت ثابت و مستمر 
از میان می‌روند. حقیقت وحدت و یگانگی رسالتهائی 
که همه و همه بر توحید و یگانه‌پرستی متمرکز و استوار 
بوده‌اند. 
رسالت است که نمایان و استوار می‌ماند. ولی زمان و 
مکان و مرگ و زندگی و سائر پدیده‌های تغییرپذیر 
متلاشی می‌گردند و از میان می‌روند. زنده‌ها و مرده‌ها 
در طول زمان» در رسالت به هم می رسند و یکدیگر را 
می‌شناسند و همدیگر را درک و فهم می‌کنند . . . این 
سایه‌روشنهای تعبیر لطیف و ظریف و عجیب و غریب 
قرآنی است. 
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جزء بیست‌وپنجم 
باید دانست که با توجّه به جایگاهی که پیغمبر یل و 
برادران انبیاء او در پیشگاه پروردگارشان دارند. چیزی 
باقی نمی‌ماند که بدین دور و بدان نزدیک گفته شود. 
بلکه پیوسته آن لحظهّ لدنی و پیشگاهی است که سدها 
و مانعها در آن نیست و نابود می‌شود. و حقیقت کی 
بدون هرگونه پوشش و پرده‌ای لخت و عریان جلوه گر و 
نمایان می‌گردد که حقیقت سراسر هستی و آفریده‌های 
موجود در این هستی است. وحدتِ متصل جلوه‌گر و 
نمایان می‌گردد. وحدتِ متصلی که موانع و عوائق زمان 
و مکان و شکل و صورت از آن برافتاده است و 
ورافتاده است. در اینجا است که پیغمبر بش می‌پرسد 
و پاسخ می‌شنود. بدون این که حاجزی و حجابی در 
میان باشد. هم بدان گونه که در شب اسراء و معراج 
روی داد. 

زیبا است در همچون جاهائی زياد به چیزی توجه نکنیم 
و ننگریم که در زندگی خودمان بدان خوی و الفت 
گرفته‌ایم. چه این خوی و الفت. قانون کلّی و همگانی 
نیست. وقتی که ما به گوشه‌ای از قانون این هستی 
دسترسی پیدا می‌کنيم. از این هستی جز برخی از ظواهر 
آن و بعضی از آثار آن را درک و فهم نمي‌کنيم. 
حجابهاتی از خود پیکر؛ٌ وجودمان. و حجابهانی از 
خویهاو عادتهائی که بر پیکرة وجودمان مترتب 
می‌سازیم و بنیاد می‌نهیم. در میان است. ولی لحظه‌ای 
که نفس انسان از این موانع و عوائق زدوده شد و 
پیراست. ملاقات حقیقت مجرد با حقيقتِ مجرّد هر چیز 
دیگری برای انسان کاری می‌گردد ساده‌تر از لمس و 
ا اکا اباد 

¢ 

در روند دلداری و دلجوئی خدا از پیغمبر مه در 
برابر اعتراضی که بزرگان قوم بر برگزیده شدن او 
دارند. و با معیارها و ارزشهای باطل و پوچ. خویشتن 
را محترم و والا می‌شمارند. و به کالاها و متاعهای این 
دنیا می‌نازند و می‌بالند. حلقه‌ای از حلقه‌های داستان 


موسی با فرعون و درباریانش به ميان می‌آید. در 


سوه 


فی‌ظلالالقرآن 
این حلقه همان افتخار کردن و بزرگی فروختن فرعون با 
چیزهائی است که کسانی بدانها می‌بالند و می‌تازند که 
می‌گویند: 
ولا رل هذا القرآن على رل من اقزیتین 
عظ! ). ۲ 
چرا این قرآن بر مرد بزرگواری از یکی از دو شهر (مکه 
ماه قرو فاده تفه اتا 
در این حلقه فرعون به دارائی و ملک و سلطه و قدرتی 
می‌نازد و می‌بالد که دارد. و با نازش و بالش به خود. و 
در کمال تکیّر و تفاخر می‌پرسد: 
(أ یی لى ملک مط و هذه الا تجري من 
ی ؟ دی ون؟ 6 ۱ 
اب کی تسیا ابا هاش کر 
زیر (کاخها و قصرهای) من روانند. از آن من نیست؟ 
مگر (ضعف موسی و شکوه مرا) نمی‌بینید؟. 
فرعون بر موسی - بندهٌ خدا و پیغمبر او - خود را فراتر 
می‌شمارد. موسی که جاه و جلال زمینی و کالا و متاع 


( خه ین فا نی و مهو وا که 
اصلاً من برترم از این مردی که حقیر و ضعیف (و از 
خانوادة پائین و از طبقۀ پستی) است و هرگز نمی‌تواند 
گویا سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد. 
پیشنهاد فرعون بسان همان پیشنهادی است که اینان 
می‌کنند و مي‌دهند: ۳ , 
(فلرلا الق عليه أْوره من ذَهَب و جاء مَعه 
یه تن ۱ 
هی کرو کف کا ای تاه را 
است) پس چرا دستبندهای زژین بدو داده نشده است 
(تا دستبندها نشانۀ عظمت و ریاست او باشد؟) و یا چرا 
فرشتگان همراه او نیامده‌اند (تا صداقت گفتار و اذعای 
رسالت او را تأیید کنند و برای پیروزی او بکوشند و 
بجنگند؟). 
انگار این حلقةهٌ داستان. نسخه مکزّری. یا نواری است 
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که از نو برگشت داده می‌شود و تکرار می‌گردد! 
آن گاه قرآن بیان می‌دارد که عامَةٌ مردمان خوار و پست 
شده و گول خورده چگونه از فرعون اطاعت می‌کنند و 
بدو لب لټیک می‌گویند. با وجود این که معجزاتی را 
ا موسی الا بدیشان نشان می‌دهد. و با 
وجود این که به بلاها و مصیبتهائی گرفتار می‌آیند. و 
برای برطرف کردن آنها از موسی کمک می‌خواهند و 
از او درخواست می‌کنند که پروردگارش را به فریاد 
بطلبد تا بلا و مصیبت را از ایشان بردارد. 
آن گاه بیان می‌شود عاقبت کار چگونه شد بعد از آن که 
خداوند سبحان به وسیلةٌ رساندن پیام و تبلیغ حقائق 
دلیل و برهان را از دستشان گرفت و عذری برایشان 
برجای نگذاشت 
(قكا اسف آنقدا میم تأرقام [َضعی 
تجعلناهم سَلفاً و ما للاخرین (. 
هنگامی که ما را (با افراط در فساد و استمرار در 
طغیان) بر سر خشم آوردند, از آنان انتقام گرفتیم و به 
کیفرشان رساندیم و همه را (در رودخانۀ دریاگون 
نیل) غرق کردیم. ما آنان را پیشگامانی (در گفر و 
زندقه) و پیشینیانی (برای کقار و فسقه)» و مثالی 
عبرت‌انگ یز و سرگذشتی پندآمیز برای دیگران 
ساخته‌ایم. 
از لابلای این حلقه». وحدت رسالت. و وحدت برنامه» و 
وحدت راه جلوه‌گر و پدیدار می‌آید. همچنین سرشت 
بزرگان و سرکشان در کار استقبال از دعوت حق» و 
افتخار و تفاخر به کالاها و متاعهای بی‌ارزش و ناچیز 
این زمین. و سرشت گروه‌ها و دسته‌های عامّهْ مردمانی 
که بزرگان و سرکشان در طول قرون و اعصار ایشان را 
خوار داشته‌اند و سبک شمرده‌اند. پیدا و هویدا 
می شود. 
¢ 
قتا 1 مور الاب 10۳3 میا 


2 
۳2 


هم نها یضحکون ). 


فی‌ظلال القرآن 


ما موسی را همراه با معجزات خود (که دالٌ بر حقانیّت 
پیغمبری او بود) به سوی فرعون و درباریانش روانه 
کردیم. (موسی بدیشان) گفت: من فرستادهُ پروردگار 
جهانيانم. هنگامی که معجزات ما را بدیشان نمود» 
ناگهان همگی بدانها خندیدند (و موسی و کارهایش را 
به مسخره گرفتند تا به دیگران بفهمانند که دعوت او 
ارزش برخورد جدّی را ندارد و قابل تأمَل و بررسی 
نیست). 
قرآن در اینجا حلقهٌ نخستین ملاقات موسی و فرعون را 
نشان می‌دهد. و آن را در اشاره‌ای گلچین به عنوان 
دیباچه‌ای برای عرضه کردن نقطة اصلی و مقصود 
داستان در اینجا بیان می‌دارد اين اعتراض به 
اعتراضهای مشرکان عرب و معیارها و ارزشهای ایشان 
شباهت دارد - قرآن حقیقت رسالت موسی را خلاصه 
می‌کند: 

(قفال: إن رل رب لین ). 

(موسی بدیشان) گفت: من فرستادة پروردگار 

جهانيانم. 
این همان حقیقتی است که هر پیغمبری ان را با خود به 
ارمغان آورده است و گفته است: من «فرستاده» هستم. 
و کسی که او را فرستاده است «پروردگار جهانیان» 
است. 
همچنین اشارٌ سریعی به معجزاتی می‌کند که موسی 
نشان داده است. این اشاره با شیوه استقبال مردمان از 
معجزات به پایان می‌آید: 

(ٍذا همم نا حكن ). 

ناگهان همگی بدانها خندیدند. 
به این معجزات خندیدند. همان‌گونه که کار نادانان 
متکبر و خودبزرگ‌بین است. 
به دنبال اين, اشاره‌ای به بلاها و مصیبتهائی می‌شود که 
گسریبانگیر فسرعون و فرعونیان گسردیده است و در 
سوره‌های دیگر به طور مشروح از آنها سخن رفته 
است: 
ية 1 هی ki‏ ا 


2 
و ما نريم من 
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جزء بیست‌وپنجم 
دهم بانعذاب للم چعُون. و قالوا: با 
آلشاجر نع نا ریک پا عهد عندک إا هدو و 


م ۱5 


فلا کشغناء عم اعدا (ذا هم ینکن ). 
هیچ معجزه‌ای بدیشان نمی‌نمودیم مگر این که یکی از 
دیگری بزرگ‌تر و مسهم‌تر بود. و (هنگامی که به 
سرکشی خود ادامه دادند و بر لجاجت خویش افزودند) 
ایشان را به انواع بلایا گرفتار کردیم تا این که (از 
گمراهی خود) برگردند و توبه کنند. (هنگامی که بلایا 
ایشان را فراگرفت. از موسی کمک طلبیدند) و گفتند: ای 
جادوگر پروردگار خود را برایمان با توسّل به عهدی 
که با تو کرده است به کمک بخوان, (تاما رااز این درد و 
رنج و بلا و مصیبت رهائی بخشد. و مطمئْنْ باش که) ما 
راه هدایت را پیش خواهیم گرفت. اّا هنگامی که عذاب 
و مصائب را از ایشان بدور داشتیم و برطرف ساختیم. 
آنان هرچه زودتر عهدشکنی کردند. 
بدین وسیله پدید می‌آید معجزاتی که موسی 9 نشان 
داده است. موجب ایمان آوردن نگردیده‌اند. 
معجزه‌هائی که پیاپی بدیشان نموده می‌شد. و یکی از 
دیگری بزرگ‌تر بود. این چیزی است که فرموده 
خداوند بزرگوار را تصدیق می‌کند. فرموده‌ای که در 
موارد زیادی از قرآن به میان آمده است. مفهوم آن 
فرموده این است که معجزات دلی را هدایت نمی‌دهند 
که آماده و سزاوار هدایت نباشد. و این که پیغمبر کران 
را نمی‌شنواند و کوردلان را هدایت نمی‌دهد. 
چیز شگفتی که قرآن در اینجا در بارهٌ فرعون و 
فرعونیان حکایت می‌کند. این سخن ایشان است: 
( یام لاحر ادع نا ریک با عهد عندک 
دون . 
ای جادوگر! پروردگار خود را برایمان با توسشّل به 
عهدی که با تو کرده است به کمک بخوان» (تا ما را از 


إن 


این درد و رنج و بلا و مصیبت رهائی بخشد. و مطمئنْ 
باش که) ما راه هدایت را پیش خواهیم گرفت. 
آنان در برابر بلا و مصیبت قرار دارند و از موسی 
کمک می‌طلبند و او را به فریاد می‌خوانند که بلا و 


۰ (Voge 


فی‌ظلال‌القرآن 
مصیبت را از ایشان دور و برطرف گرداند. ولی با 
وجود این بدو می‌گویند: 

یا ما آلساحر ). ای جادوگر: 
همچنین بدو می‌گویند: 

(أذع لا ریک با عهد عندک ). 

پروردگار خود زایا اشا ابا 

کرده است به کمک بخوان, (تا ما را از این درد و رنج و 

بلا و مصییت رهائی بخشد). 
موسی ا و بدیشان می‌گوید: او فرستاده «پروردگار 
جهانیان» است نه فقط فرستادهٌ پروردگار خودم و بس. 
ولیکن معجزات یا سخن فرستادهٌ خدا دلهایشان را لمس 
نمی‌کند و نمی پساید. و خوشی ایمان با دلهایشان 
نمی‌آميزد. هرچند که می‌گویند: 

لو هل 2 
۰ 


سح 6 ره 


و تب 
اقاهنگامی که عذاب و مصائب را از ایشان بدور 
داشتیم و برطرف ساختیم. آنان هرچه زودتر 
عهدشکنی کردند. 
ولیکن عامّهٌ مردمان تحت تأثیر خارق‌العاده‌اي معجزات 
قرار می‌گیرند. و حقّ و حقیقت راهی به سوی دلهای 
گول خورده ایشان پیدا می‌کند. در اینجا است که فرعون 
با جاه و جلال و سلطه و قدرت و زر و زیور خود پیش 
می‌آید و خویشتن را می‌نماید. با منطق سطحی, 
خردهای سادهلوحان عامة مردمان را صی‌رباید. اقا 
سخنانش تنها در میان گروه‌های به بندگی کشیده شده 
در روزگاران طغیان و سرکشی درمی‌گیرد و رواج پیدا 
می‌کند. گروه‌هائی که گول شکوه و عظمت ظاهری و 
زرق و برق زر و زیور را می‌خورند: 
و نادی فِرْعَؤْن في قرْمه: قال: يا قزم ألَیْس ې 
ملک مط و هزو لاجر من تي؟ افلا 
رو5 از ب ن اللي وی 
یین؟ لاال عله آشورین ذب 
ا مق مقةرنین؟ ). 


مهب و لا 
بو جاء 
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جزء بیست‌وپنجم 
فرعون در میان قوم خود ندا درداد و گفت: ای قوم من! 
آیا حکومت و مملکت مصر و این رودبارهائی که در 
زیر (کاخها و قصرهای) من روانند. از آن من نیست. 
مگر (ضعف موسی و شکوه مرا) نمی‌بینید؟ اصلاً من 
برترم از این مردی که حقیر و ضعیف (و از خانوادة 
پائین و از طبقۀ پستی) است و هرگز نمی‌تواند گویا 
سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد. اگر 
راست می‌گوید که پیغمبر خدا و دارای مقام وال است 
پس چرا دستبندهای زرین بدو داده نشده است (تا 
دستبندها نشانة عظمت و ریاست او باشد؟) و يا چرا 
فرشتگان همراه او نیامده‌اند (تا صداقت گفتار و اڏعای 
رسالت او را تأیید کنند و برای پیروزی او بکوشند و 
بجنگند؟). 
ملک و مملکت مصر و این رودبارهائی که در زیر 
فرعون جاری می‌گردند. چیزهائی هستند که به دیدگان 
عامَّةٌ مردم نزدیک و برایشان ملموس و مشهود است. 
آنان را مات و مبهوت خود می‌کند. و اشاره بدانها 
ایشان را سبک از جای برمی‌دارد و به بازیچه می‌گیرد. 
ولی ملک و مملکت آسمانها و زمین و هرآنچه در 
ميان آنها است -که مصر در برابر چنین ملک و 
مملکتی ذزه‌ای هم نیست - چیزی است که نیاز به 
دلهای مومنی دارد تا آن را احساس کند. و آن را و 
ملک و مملکت مصر کوچک و ناچیز را با یک‌دیگر 
بسنجد و برکشد! 
گروه‌ها و دسته‌های عامَةُ مردم به بندگی کشیده شده و 
در بی‌خبری نگاه داشته شده را زرق و برق گول‌زننده و 
نزدیک به دیدگان همگان گول می‌زند و می‌فریبد. و 
دلهایشان و خردهایشان تا بدانجا قد ننمی‌کشد که در 
بار ملک و مملکت جهان عریض و طویل و دور از 
دیدگان بیندیشد و به تدبّر و تفگ بپردازد. 
بدین خاطر فرعون دانسته است چگونه تارهای این 
دلها را به بازیچه گیرد و آنها را با زرق و برق نزدیک 
برباید و غافل و بی‌خبر نماید. 
من خر من هدا الَذي هو مهین, و لا یاه 


فی‌ظلال‌القرآن 
یبین؟ > 
اصلاً من برترم از این مردی که حقیر و ضعیف (و از 
خانوادهُ پائین و از طبقۀ پستی) است و هرگز نمی‌تواند 
گویا سخن بگوید و مراد خویش را روشن بیان دارد. 
مراد فرعون از حقارت و پستی این است که موسی نه 
شاه است و نه امیر و فرمانروا. نه صاحب شکوه و قت 
و قدرت است و نه دارای دارائی و اموال زياد و 
چشمگیر. چه‌بسا فرعون با این سخن اشاره بکند به این 
که موسی از میان آن ملّت بنده و برده و خوار و حقیر 
است که ملّت اسرائیل است. اما این گفتارش: 
ولا یکاد ین ). 
هرگز نمی‌تواند گویا سخن بگوید و مراد خویش را 
روشن بیان دارد. 
بهره‌برداری از چیزی باشد که در بارٌ موسی معروف 
بوده است و آن لکنت زبان پیش از بیرون رفتن موسی 
از مصر است. و الا بعد از آن که موسی پروردگار خود 
را به فریاد خوانده است و درخواست او پذيرفتة درگاه 
حق گردیده است. لکنت زبان نداشته است: 
رب آفرخ ی صذري و یر ی آفري وآخلل 
عفد ین بسا نی تفقوا ول . 
موش خاشفاه توا پرداخت و گفت:) پروردگارا! 
سینه‌ام را فراخ و گشاده دار (تا در پرتو شرح صدر» 
خشم و کین از دل برخیزد» و با آرامش تمام رسالت 
آسمانی را بجای آورم). و کار (رسالت) مرا بر من 
آسان گردان (تا آن را به گونة آراسته و پیراسته, به 
گوش فرعون و فرعونیان برسانم). و گره از زبانم 
بگشای (تا روشن و گویا آن را بیان دارم) تا این که 
سخنان مرا بفهمند (و دقیقاً متوجّه مقصود من شوند). 
(طه/۲۸-۲۵) 
گره از زبان موسی عملاً برطرف گردیده بود و لکنتی 
نداشت, و گویا و روشن سخن می‌گفت. 
در پیش گروه‌ها و دسته‌های عامَةٌ مردم ساده‌لوح و 
غافل و بی‌خبر, قطعاً فرعونی که دارای ملک و مملکت 


مصر و این رودبارهائی است که در زیر او روان است. 
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بهتر و فراتر از موسی لبإ است, موسائی که سخن حقّ 
و مقام نبت و دعوت نجات و رهائی از عذاب دردناک 


را دارد و بس! 


(لول الق عليه آن ورین مب 4. 

اکا که eT‏ خدا و دارای مقام والا 

است) پس چرا دستبندهای زرین بدو داده نشده است 

(تا دستبندها نشانة عظمت و ریاست او باشد؟). 
این چنین گفته‌اند و می‌گویند! سخن از آن کالاها و 
متاعهای ناچیز و بی‌ارزش و بها است! دستبندی از طلا 
رسالت پیغمبری را تصدیق کند و بیانگر صدق آن 
باشد! دستبند زژینی ارزش بیشتری از یات و 
معجزاتی داشته باشد که یزدان جهان پیغمبر بزرگوار 
خود را با آن تأیید و تصدیق می‌فرماید! چه‌بسا هم مراد 
فرعون از داده شدن دستبندهای زژین به موسی» 
تاجگذاری موسی و داشتن تاج زین باشد. چرا که 
تاجگذاری جزو مراسم ایشان بوده است. به نظر آنان 
پیغمبر هم باید ملک و مملکت و سلطه و قدرت داشته 
باشد. 

او جاء معه الاک مق نین؟ ). 

۳ فرشتگان همراه ای نیامده‌اند (تا صداقت گفتار و 

اآعای رسالت او را تأیید کنند و برای پیروزی او 

بکوشند و بجنگند؟). 
این هم اعتراض دیگری است و از جهتی دارای زرق و 
برق گول‌زنند؛ خود می‌باشد. زرق و برقی که چشم 
عامَهُ مردمان را می‌رباید و خیره می‌نماید. به ظاهر 
اعتراض زیبا و بجائی است! این اعتراض همیشه تکرار 
گردیده است و بارها و بارها به ميان آمده است و به 
پیغمبران بسیاری گفته شده است! 

«فاستَحّت قَومه فأط اوه ام الوا قوماً 

فاسقین {. 

فرعون (برای ادامة خودکامگی خود) قوم خویش را 

فرومایه و ناآگاه بار آورد (و آنان را در سطح پائینی از 

فرهنگ و رشد فکری نگاه داشت) و ایشان هم از او 


فرمانبرداری و پیروی کردند. آنان قومی فاسق (و 


فی‌ظلال القرآن 
خارج از اطاعت فرمان خدا و حکم عقل) بودند. 
سبکسر و فرومایه کردن و کم خرد و بی‌خبر بار آوردن 
عامَةٌ مردمان, کاری است که جای شگفت و شگرف 
نیست. آنان عامَهُ مردمان را پیش از هر چیز از همه 
راه‌های علم و معرفت بازمی‌داشتند. و حقائق را از 
ایشان نهان و پنهان می‌داشتند تا حقائق را فراموش 
کنند. و به سوی پژوهش و جستجوی آنها نروند. به 
ذهن و شعورشان آنچه می‌خواستند از ایده‌ها و 
انگیزه‌ها می‌انداختند. تا دل و درونشان با همچون 
ایده‌ها و انگیزه‌های ساختگی خوپذیر می‌گردید و جزو 
سرشتشان می‌شد. بدین خاطر بعد از آن. سبکسر و 
فرومایه کردن و کم‌خرد و بی‌خبر بار آوردن ایشان سهل 
و ساده می‌گردید. و رهبری و رهنمودشان آسان دست 
می‌داد. و انان را با اطمینان خاطر به راست و چپ 
می‌بردند و به کژراهه می‌انداختند! 
طاغیان و یاغیان نمی‌توانند در حقّ عامَةْ مردمان چنین 
کاری را روا دارند. مگر این که آنان از راستای راه 
راست خارج شوند و فاسق و فاجر گردند. و به رشتهۀ 
خدا و کلام اله چنگ نزنند. و با ترازوی ایمان نسنجند 
و برنکشند. ولی مومنان گول زدنشان و سبکسر و 
فرومایه کردنشان و کم خرد و بی‌خبر بار آوردنشان, و 
بسان پر پرنده‌ای که دستخوش بادها شود ایشان را به 
بازیجه گرفتن. سخت و دشوار است. بدین جهت است 
که قرآن علّت فرمانبرداری عامَهُ مردمان از فرعون را 
بیان می‌دارد و می‌فرماید: 
(قَاستَحَتَ قَومه قأطاعوه. للم انوا قوماً 
فاسقین . 
فرعون (برای ادامة خودکامگی خود) قوم خویش را 
فرومایه و ناآگاه بار آورد (و آنان را در سطح پائینی از 
فرهنگ و رشد فکری نگاه داشت) و ایشان هم از او 
فرمانبرداری و پیروی کردند. آنان قومی فاسق (و 
خارج از اطاعت فرمان خداو حکم عقل) بودند. 
مرحلة امتحان و بیم دادن و آگاهی بخشیدن به پایان 
رسید. خدا می‌دانست که آن قوم دیگر ایمان 
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نمی‌آورند. بلا و مصیبت همه‌جاگیر گردید. عامَة 
مردمان از فرعون طاغی و یاغی و خودستا و مستکیر 
اطاعت کردند. و از آیات روشن و منوّر رویگردان 
شدند و کوردل گشتند. این بود که فرمان یزدان دررسید 
و تهدید کردن و بیم دادن تحمّق پیدا کرد و پیاده شد: 
(فا سنوت انتقننا مهم فأغرفلاهم مین 
لاحم تک واللاخرین 6 
هنگامی که ما را (با افراط در فساد و استمرار در 
طغیان) بر سر خشم آوردند» از آنان انتقام گرفتیم و به 
کیفرشان رساندیم و همه را (در رودخانۀ دریاگون 
نیل) غرق کردیم. ما آنان را پیشگامانی (در کفر و 
زندقه) و پیشینیانی (برای کفار و فسقه) و مثالی 
عبرت‌انگیز و سرگذشتی پندآمیز برای دیگران 
ساخته‌ایم. 
یزدان سبحان در مقام انتقام و ویران ساختن, از خود 
سخن می‌گوید. تا خشم خود را و جبروت و عظمت 
خود را در این مقام بیان دارد. می‌فرماید: 
فلا آسَفونا). هنگامی که مارا بر سر خشم 
آوردند. 
یعنی ما را سخت خشمگین کردند . . 
(انتقننامنهم ی غرفناهم مین 4 
از آنان انتقام گرفتیم و به کیفرشان رساندیم و همه را 
(در رودخانة دریاگون نیل) غرق کردیم. 
یعنی فرعون و درباریان و سپاهیان او را... اسان 
کسانی بودند که موسی و قوم او را دنبال می‌کردند و 
غرق گردیدند. خدا ایشان را پیشگامانی و پیشینیانی 
بای قم شارت سگ کو 


س ا 


إو مَثلا للاخرین ). 
و مثالی عبرت‌انگیز و سرگذشتی پندآمیز برای دیگران 
ساخت. 


ایشان می‌آیند. و با داستان آنان آشنا می‌شوند و درس 
0 
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بدین منوال و بر این روال» این حلقه از داستان 
موسی ما با حلقةٌ مشابه خود از داستان عرب در 
رویاروئی با پیغمبر بإ بزرگوار به همدیگر 
می‌رسند. این حلقه, پیغمبر 4# و مومنان همواه او را 
استوار و پایدار می‌سازد. و مشرکان معترض و 
رویگردان را برحذر می‌دارد. و ايشان را از فرجام و 
سرنوشتی بسان فرجام و سرنوشت پیشینیان 
می‌ترساند. 

در لابلای داستان. حقیقت با همآهنگی میان حلقَةٌ عرضه 
شده و میان حال موجود, و غایت و هدف از ذکر این 
حلقه در این حال موجود. می‌پیوندد و به هم می‌رسد, و 
داستان بدین وسیله ابزار تربیت در برنامهٌ حکيمانة 
الهی می‌گردد. 

@ 

آن‌گاه روند قرآنی از این حلقه در داستان موسی منتقل 
می‌شود به حلقه‌ای از داستان عیسی, به مناسبت جدال 
و ستیزی که میان قریشیان به سبب عسبادتشان برای 
فرشتگان, و میان برخی از مسیحیان به سبب عبادتشان 
برای عیسی. درمی‌گیرد : 
این سوره ذکر می‌گردد. 


. .این بخش در درس واپسین 


# باريد 
کرد رمک منهی دوت ل الوا واشت 
اھا اس وم مون () 
إن لماع وکات مت ۍش ی 
رک لاگ ری 
تلم امه فلاتمتررک کش هه 
فم 9 لای بد کیره ملک عدو مين و 
وربا ىرات نتبنشگرا تالحهة 
تک م بق ری فوفد افوا و 
لو ناله هورق ور و مدا E e‏ 


9کت ارات یریم درت زارت کف 
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g2 


نداي بو يم 69 هلب روک للا لماع آن 
یلایروت (6 لاخ له بون 
یکر الیو وک آرت 9 زب مایا 
وسکانو منلییت ادوا الج اشر وزوب 


شەم ےر 44 ONE‏ رکس ا 

رت عاف کہم یکا نس کا رب 

eA a KT KR, I مر‎ 

وفیه اماننته يوالانفس ولد الاعت راترنها 
وم 


کدی دوت ل4 رت ای آورنشموهابما هر 


موم سل م رح ور مس س کی > STIG‏ هی 
رَد جه دود لو لدبف رنه وشم 
و +$ کک کے ت 4 DIY‏ 

فيه مب وا وما ظ مھم وک انوأ هم الظیلیین 9 


راکو یی ارف اتک کرت د 


شروک کرک فحن‌گرهره )وت 
تعنامم رهم هل 
سل وم کنب 9 ننک خی وت ول 
یدیل سب رب لکوت والرض ربآلمزش 
عیسو بو کم 


هی مر و I $L‏ ر وم 2 
آلزی‌بوعَد ونل وهوآلزی ف الما له و یالاب 
ا ر 4 یگ رص س س 2 4 

لله وشو لمك م اليم لل ومارك ال یلسوت 
r‏ | ۳1 ت e TO‏ < و 
والارض وماینتهما وعندم‌علم السَامة و الیو رجعوت 


2 مس کے مڭ ۳ مرت سس يم 
ق لامك زک یدغوت من ونو لسع ٍلامن 


مر ۵ مسرت مره ری مقر مس چم مرک مرگ و 
ہد الح وهم یوت لو6 ولین سَألتهم من خلقهم 
مسق ر ےر عط ma‏ سم ور 


پم مک وه و ر ۵ 2 مر من اه ی 
ونان یکرت € وقبله یرن هتولاء فوم 
3 
که و بک ٭ مرج سدم مره بط و بر مرها رح 
ری تسد مت( 


در این درس واپسین سوره» روند تین به روایت 
افسانه‌هایشان پیرامون پرستش فرشتگان می‌پردازد. 
رخدادی از رخدادهای جدال و ستیزی را نقل می‌کند که 
از آن به عنوان حربه‌ای استفاده می‌کردند. در آن حال و 
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احوالی که از عقائد سست و پوچ خود به دفاع 
می‌پرداختند. دفاع ایشان به منظور وصول به حق نبود 
بلکه جنبۂ ستیزه‌جوئی و نیرنگبازی داشت. ۲ 
(إنَكّمْ وما تَغبُڏون من دون اله حصب جه نت 
ها واردون . 
(ای کافران ستمگر!) شما و چیزهائی که جز خدا 
می‌پرستید آتشگیره و هیزم دوزخ خواهید بود. شما 
حتماً وارد آن می‌گردید. 
مراد این آیه بتها است. عربها برای فرشتگان 


مسجشمه‌هاتی ساختند. و بعدها آنها را پرستيدند. 


(انبیاء 6۸ 


بدیشان گفته شد: قطعاً هرکه و هرچه جز خدا پرستیده 
شود و خود پرستندۂ آنها دوزخی است و به آتش 
می‌افتد. وقتی که این سخن بدیشان گفته شد. برخی 
عیسی پسر مریم را مثال می‌زدند - بعضی از منحرفان 
مسیحی عیسی را پرستش می‌کردند - می‌گفتند: آیا او 
هم به آتش می‌افتد؟ مرادشان از این پرسش تنها جدال 
و ستیز بود و بس. گذشته از این می‌گفتند: وقتی که اهل 
کتاب عیسی را می‌پرستند و عیسی انسان است. ما که 
فرشتگان را می‌پرستیم و فرشتگان دختران خدایند. ما 
از اهل کتاب راهیاب‌تر و هدایت‌یافته‌تریم! این سخن 
باطل اندر باطل و پوچ در پوچ است. 

بدین مناسبت روند قرآنی گوشه‌ای از داستان عیسی 
پسر مریم را ذکر می‌کند. پرده از حقیقت خودش و 
حقیقت دعوتش برمی‌دارد. از اختلاف مردمان پیش از 
او و بعد از او صحبت می‌کند. 

آنگاه جملگی منحرفان از راستای عقیده را با 
فرارسیدن ناگهانی قیامت بیم می‌دهد. در اینجا قرآن 
صحنه دور و درازی از صحنه‌های قیامت را ذکر 
می‌کند. این صحنه صفحه‌ای از نعمتهای پرهیزگاران و 
صفحه‌ای از عذاب دردناک گناهکاران را نشان می‌دهد. 
افسانه‌های ایشان را در بار فرشتگان نفی می‌کند. و 
یزدان سبحان را پاک و منرّه می‌دارد از چیزهائی که در 
بار؛ٌ او می‌گویند. خدا را با برخی از صفتهایش معرّفی 
می‌کند و می‌شناساند. مالکیّت مطلق این جهان و آن 
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جهان و آسمان و زمین یزدان را ذکر می‌کند. و اعلام 
می‌دارد که همگان به سوی ایزد متان برمی‌گردند. 
سوره را خاتمه می‌دهد با رهنمود پیغمبر ٤اش‏ به عفو 
و گذشت از ایشان؛ و این که دست از آنان بدارد تا 
بدانند آنجه خواهند دانست! این هم تهدید ضمنی است 
و سزاوار مجادله کنندگان رياکار است. این تهدید بعد از 
این روشنگری و تبیین و توضیح, بیان می‌شود. 
ê‏ 
و تا ضرب أب مریم مثلاً |ذا رمک منه 

: کته 
۳۳-۹ ان هو إلا عبد أنعَمنا 


۰ 


بصدون 


7 


۶ 


چ 


د 
5 
:3 
e‏ 
3 3 


و هه 9 


لان ا و تن اعرا مش و 
ر 0 ی 
فد نکم الشيطار“ كمعد / 

هنگامی که فرزند مریم به عنوان مثال ذکر شد. قوم تو 
از آن خندیدند و سر و صدا به راه انداختند. (مشرکان 
ادامه دادند) و گفتند: آیا (به نظر شما) معبودهای ما 
بهترند یا عیسی؟ (به عقیدۀ شما او به دوزخ می‌رود. 
پس بگذار ما و معبودهایمان که از او هم بدترند به 
دوزخ برویم!). آنان این مثال را جز از روی جدال بیان 
نمی‌دارند. بلکه ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند 
(و برای مبارزة با تو و جلوگیری از حق, به استدلال 
باطل متوسّل می‌شوند). عیسی بنده‌ای بیش نبود که ما 
بدو نعمت خود را ارزانی داشتیم و او را نمونه و الگوئی 
برای بنی‌اسراشیل کردیم. اگر ما بخواهیم از شما 
فرزندان صالح و فرشته‌گونی پدیدار و در زمین 
جایگزین شما می‌سازیم. قطعاً وجود عیسی خبر از 
وقوع قیامت می‌دهد. و هرگز در بارة قیامت شک و 
تردید نداشته باشید. و از من پیروی کنید که راه راست 
این است. (به هوش باشید) شیطان شما را (از راه خدا و 
از توجه به سرنوشتتان در رستاخیز) بازندارد. او 
نکن E‏ (پس وی باشید). 


رن جاء عیسی بالات قال : قد جتکم با کَة 


۳7 
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جلد پنجم 
لب لک تغط ی الٌذې تون یه اما اله و 
أطیعُون. اه و رن وركم ناغبدوهذ 
iT‏ خزاب من بينم ويل 


۱۳ عیسی ۳9 دست ا‎ a 


آیات روشن (به پیش بنی‌اسرائیل) آمد. گفت: من 
شریعت حکیمانه‌ای را (در بار مبداً و معاد و نیازهای 
زندگی بشر) برای شما آورده‌ام. و آمده‌ام تا برایتان 
برخی از امور (دینی) را روشن گردانم که در آنها 
اختلاف می‌ورزید. پس از خدا بترسید و از من پیروی 
کنید. به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار 
شما است» پس او را پرستش کنید. راه راست این است. 
گروه‌ها و دسته‌ها(ی اهل کتاب نسبت به عیسی) در 
میان خود به اختلاف پرداختند (و هریک او را به نامی 
خواندند و راه افراط و تفریط در پیش گرفتند). وای بر 
کسانی که ستم کردند! چه عذاب دردناکی در روز 
قیامت گریبانگیرشان می‌گردد!. 
ابن اسحاق در کتاب سیره ذکر کرده است و گفته است: 
به من چنین خبر رسیده است که پیفمبر یل با ولید 
پسر مغیره در مسجد نشست. نضر پسر حارث آمد و با 
ایشان نشست. در مجلس مردانی از قریش بودند. 
پیغمبر خدا ولا به سخن پرداخت. نضر پسر حارث 
به پیش پیغمبر لش آمد. پیغمبر خدا با او سخن گفت 
و او را مغلوب کرد. سپس برایشان تلاوت کرد: 
نکم و ما تبون من دون الله حصب جهن 
ا واردون (€. 
شما و چیزهائی که جز خدا می‌پرستید آتشگیره و 


هیزم دوزخ خواهید بود. شما حتماً وارد آن می‌گردید. 


7 
هه 


(نبیاء/0۸) 
سپس پیغمبر خدا مه برخاست و رفت. عبدالّه پسر 
زبعری تمیمی بیامد و نشست. ولید پسر مغیره بدو 
گفت: به خدا سوگند نضر پسر حارث با پسر عبدالمطّلب 
نشست و برخاست نمی‌کند! محمد گمان می‌برد ماو 
معبودها و الهه‌ای که می‌پرستیم آتشگیره و هیزم دوزخ 
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هستیم. عبدالّه پسر زبعری گفت: به خدا سوگند اگر من 
محمد را ببینم با او می‌جنگم. شما از محمد بپرسید آیا 
همه چیزها و همه کسانی که بجز خدا پرستیده می‌شوند 
همراه با پرستندگانشان در دوزخ خواهند بود؟ ما 
فرشتگان را می‌پرستیم. یهودیان عْرَیُر را می‌پرستند. 
مسیحیان عیسی پسر مریم را می‌پرستند. ولید و کسانی 
که در مجلس او بودند از سخن عبد پسر زبعری 
شگفت‌زده گردیدند. چنین تصوّر کردند که او دلیل و 
برهان لازم را گفته است و در استدلال و مبارزه پیروز 
است. این سخنان به سمع مبارک پیغمبر خدا مضه 
رسید. فرمود: 
کل من اب حب أن یه ین دون وف مع من عجدةُ 
انیم پم انا یبد ون َلشَيْطانَ و من مهم بعبادته). 
رو اه باشد بجز خدا او هم پرستیده 
شود. او با کسی همراه خواهد بود که او را مسی‌پرستد. 
چه چنین کسانی در حقیقت شیطان را و کسی را 
می‌پرستند که شیطان ایشان را به پرستش او دستور 
داده است». 
آن‌گاه ایزد متعال نازل فرمود: 

إن لین هت سَبَقت هم متا الهش آولیک عنها 

a میْعَد‎ 

آنان که (به خاطر ایمان درست و انجام کارهای خوب و 

پسندیده) قبلاً بدیشان وعدۀ نیک داده‌ایم. چنین کسانی 

از دوزخ (و عذاب آن) دور نگاه داشته می‌شوند. 

(انبیاء/۱۰۱) 

یعنی عیسی و عزیر و کسانی که از پیشوایان و 
دیرنشینانی که از خداوند بزرگوار اطاعت کرده‌اند و 
مرده‌اند. و گمراهان بعدها ایشان را بجز خدا 
خداوندگاران و پروردگارانی بشمار آورده‌اند. چنین 
کسانی گناهی متوجه ایشان نیست و از دوزخ دور نگاه 
داشته می‌شوند. آیاتی در باره کار عیسی - غلیّه آَلطّلاٌ 
و السلا - و پرستش او با خدا نازل گردید. ولید و 
حاضران مجلس از استدلال و جدال او تعب کردند: 

«و نا ضرب أبن مرم مثلاً |ذا قومک مله 


N 
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یَصدون ). 

هنگامی که فرزند مریم به عنوان مثال ذکر شد قوم تو 

از آن خندیدند و سر و صدا به راه انداختند. 
به بب ان از کار تو رویگردان می شوند . 
صاحب تفسیر کشاف زمخشری در تفسیر خود ذ کر کرده 
است: «وقتی که پیغمبر خدا ول برای قریشیان 
تلاوت فرمود: 

نکم و ما دون من دون اله حصب جهن 4. 

شما و چیزهائی که جز خدا می‌پرستید آتشگیره و 

هیرم دوزخ خواهید بود. (انبیاء/۸٩)‏ 
از این گفته سخت خشمگین شدند. عبداله پسر زبعری 
گفت: آیا این آیه تنها در بارةٌ ما و (لهه و معبودهای ما 
است و بس, یا شامل جملگی متها است؟ پیغمبر لش 
فرمود: 

هكم و لا هكم و شیم الم 

این حکم. شامل شما و إلهه و معبودهای شماء و همة 

ملّتها است. 
عبداله پسر زبعری گفت: به خداوندگار کعبه سوگند بر 
تو دست یافتم و چیره شدم! مگر تو گمان نمی‌بری که 
عیسی پسر مریم پیغمبر است. و او را و مادرش را 
می‌ستائی؟ تو که می‌دانی مسیحیان عیسی و مریم را 
می‌پرستند؟ عزیر پرستیده می‌شود؟ فرشتگان پرستش 
می‌گردند؟ اگر اینان به دوزخ می‌افتند ما راضی هستیم 
که ما و إلهه و معبودهایمان با ایشان باشیم! قریشیان 
شاد شدند و خندیدند. پیغمبر 927 ساکت شد. 
خداوند بزرگوار نازل فرمود: 

إن لین سب ینت هم اما وت ..(. 

آنان که ۳ خاطر ایمان و انجام کارهای خوب و 

پسندیده) قبلاً بدیشان وعدۀ نیک داده‌ايم ... 

(نبیاء/۱۰۱) 

معنی چنین است: وقتی که عبدالّه پسر زبعری عیسی 
پسر مریم را مثال زد و با پیغمبر خدا وَل به جدال 
پرداخت و پرستش مسیحیان برای عیسی را ذکر کرد. 

«ذ رمک ). ناگهان قوم تو... 
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جزء بیست‌وپنجم 
یعنی قریشیان, از این مثال: 
(یْصدون € . می‌خندند. سر و صدا به راه می‌اندازند. 
رویگردان می‌شوند. 
یعنی سر و صدا و غوغای آنان بلند می‌شود. به سبب 
شادمانی و خوشحالی و خندیدن از این که سکوت 
پیغمبر خدا له را در صباحثه و مجادله می‌بینند. 
همچنین سر و صدا و غوغای قریشیان بلند شد وقتی که 
از ذکر حجّت و برهان درمانده شدند و مغلوب استدلال 
گردیدند. کسانی که «یَصدُون» را با ضقه خوانده‌اند آن 
را از دود به معنی رویگردانی گرفته‌اند. یعنی به 
خاطر این مثال از حقٌ روی می‌گردانند و بدان پشت 
می‌کنند. این فعل از صَدید است که به معنی جیّه است. 
یعنی جامه بر سر می‌کشند. این دو تلفظهای گوناگون 
هستند, بسان: مک و یَغکف. و واژگان دیگری بسان 
آن دود 
و الوا آنا خر هو؟ ). 
(مشرکان ادامه دادند) و گفتند: آیا (به نظر شما) 
وتا فا جوه ند نا غ ۶ 
مرادشان این است که إلهه و معبودهای ما به عقیده تو 
بهتر از عیسی نیستند. وقتی که عیسی از جملة 
آتشگیره و هیزم آتش دوزخ است. کار الهه و معبودان 
ساده است!». 
ضاحت کشافت و کر تکرده استاکه این ووایت راز ها 
برگرفته است. این روایت در مجموع با روايت 
ابن‌اسحاق متفق است. 
از این دو روایت کجرفتاری در مجادله» و ستیزه گری 
در مباحثه. پدیدار و نمودار می‌آید. همچنین پیدا و 
هویدا می‌گردد که قرآن در بارهةٌ سرشت آن قوم 
می‌گوید. آنجا که می‌فرماید: 
بل هم قوم خصمُون ). 
بلکه ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند (و برای 
مبارزۀ با تو و جلوگیری از حقء به استدلال باطل 
متوسّل می‌شوند). 
آنان سخت کینهتوز و یاوه‌گو هستند. چه ایشان هرچه 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
زودتر درک و فهم می‌کنند چیزی راکه مراد قرآن است 
و چیزی را که مقصود پیغمبر ٤إا‏ است. ولی آن را 
هیچ می‌دهند و از راستای هدف کج می‌کنند. و به دنبال 
شبهه‌ای می‌روند که در سخن می‌پابند. و از راه آن به 
دشمنانگی مجادله‌ای و کینه‌توزی مباحثه‌ای گرفتار 
می‌آیند که زیان همچون کاری را می‌بیند کسی که 
اخلاص نداشته باشد. و به ترک راستی و درستی 
بگوید. و با حقَ و حقیقت بجنگد. و دنبال شبهه‌ای 
بگردد که در واژه‌ای یا عبارتی بیابد. و یا راهی برای 
مخالفت با حقّ و حقیقت پیدا کند! بدین خاطر است که 
پیغمبر علض از مجادله و مباحثه‌ای نهی فرموده است 
و سختگیری کرده است که مراد از آن روشن شدن حق 
و حقیقت نباشد. بلکه مقصود از آن تنها غلبه پیدا کردن 
و چیره شدن باشد هرگونه و از هر راهی که دست بدهد. 
ابن‌جریر گفته است: ابوکريیب, و احمد پسر عبدالرحمن 
برایمان از عباده, و او از جعفر, و او از قاسم. و وی از 
ابوامامه ب روایت کرده‌اند که ابوامامه گفته است: 
پیغمبر خدا ملظ به نزد مردم آمد. در حالی که آنان 
در بار؛ قرآن کشمکش و بگو مگو داشتند. سخت 
خشمگین شد. تا بدان اندازه که انگار بر رخساره‌اش 
سرکه پاشیده شده است. سپس پیغمبر بإ فرمود: 
(لا مب واکثاب ان بَفضَه پیغض .له مال قَوْم 
قط الا وتو الجدل). ۲ 
بخشی از کتاب خدا را با بخشی دیگر به هم نزنید. چه 
قومی هرگز گمراه نگردیده است مگر این که به جدال و 
تین پرذاشته است: 
سپس پیغمبر ی این آیه را خواند: 
ما ولا جدلا ل منم خصمون 6. 
آنان این مثال را جز از روی جدال بیان نمی‌دارند. بلکه 
ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند (و برای مبارزةٌ 
با تو و جلوگیری از حق» به استدلال باطل متوشل 
می‌شوند). 
در بار؛ تفسیر این فرمودٌ خداوند بزرگوار احتمالی 


وجود دارد: 
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جزء بیست‌وپنجم 
و فالوا: انا خير أ« هر؟). 


(مشرکان ادامه دادند) و گفتند: آیا (به نظر شما) 

معبودهای ما بهترند يا عیسی؟. 
این احتمال را روند آیات تهیّه و آماده می‌بیند. بدان 
هنگام که در صدد بیان انسانه‌های ایشان در بارة 
فرشتگان برمی‌آید. این احتمال چنین است: جه بسا 
مرادشان این باشد که عبادتشان برای فرشتگان بهتر از 
عبادت مسیحیان برای عیسی پسر مریم است. زیرا 
فرشتگان - برابر افسانه‌های ایشان - سرشت و طبیعت و 
حسب و نسب آنان به خداوند نزدیک‌تر است!.. پاک و 
منرّه است یزدان بزرگوار جهان از چیزهائی که او را 
بدان موصوف می‌دارند. پیرو این سخن این فرمودة 
خدا است: 

( ما ربو هک إلا جدلا بل شم رم خصهون 6. 

آنان این مثال را جز از روی جدال بیان نمی‌دارند. بلکه 

ایشان گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند (و برای مبارزة 

با تو و جلوگیری از حق, به استدلال باطل متوسّل 

می‌شوند). 
این پاسخ پسر زبعری است. همان‌گونه که گذشت. 
بیانگر این هم است که مثال زدنشان به عبادت مسیحیان 
برای عیسی باطل و پوچ است. چه کار مسیحیان دلیل و 
حجّت بشمار نمی‌اید. چرا که کارشان انحراف از تو حید 
و یگانه پرستی است. انحراف مسیحیان بسان انحراف 
خود قریشیان است. دیگر جای سنجش و ترجیح 
انحرافی با انحرافی و بر انحرافی نیست. انحراف» 
جملگی ضلالت و گمراهی است. برخی از مفشران 
بدین معنی نیز اشاره کرده‌اند. نزدیک به ذهن هم همین 
معنی است. بدین خاطر پس از این پیروی بدین گونه 
می‌آید: 

ی و جَعلناه تلا لبي 

|شرائیل 51 

عیسی بنده‌ای بیش نبود که ما بدو نعمت خود را ارزانی 

داشتیم و او را نمونه و الگوئی برای بنیاسرائیل کردیم. 
عیسی با خدا و معبودی نیست تا پرستیده شود. همان 


فی‌ظلال الق رآن 
گونه که دسته‌ای از مسیحیان گمراه شده‌اند و او را 
پرستش کرده‌اند. بلکه او بنده‌ای است که یزدان بدو 


لطف فرموده است و نعمت خود را ارزانی داشته است. 
هیچ گونه گناهی متوجه او نیست در این که این دستهً 
گمراه اورا پرستی می قوب بلک خدا بدو لظف گر وج 
است و نعمت بخشیده است تا نمونه و الگوئی برای 
بنی‌اسرائیل گردد و بدو بنگرند و از او پیروی کنند. اما 
آنان این نمونه و الگو را فراموش کرده‌اند و گمراه و 
سرگشته شده‌اند! 
قرآن افسانۀ ایشان را دنبال می‌کند. افسانه‌ای که 
پیرامون فرشتگان دارند. برایشان روشن می‌نماید که 
فرشتگان آفریدگانی از آفریده‌های خدا هستند. آن گونه 
که خودشان از آفریده‌های یزدانند. اگر خدا می‌خواست 
فرشتگان را در زمین جایگزین ایشان می‌کرد. یا برخی 
از مردمان را به فرشته تسبدیل می‌نمود و آنان را در 
زمین جانشینان ایشان می‌ساخت: 

( و لونشفا 2 علا منکم مَلاِكةً في الأض 

ون . 

اگر ما بخواهیم از شما فرزندان صالح و فرشته‌گونی 

پدیدار» و در زمین جایگزین شما می‌سازیم. 
کار آفرینش به اراده و مشیّت آفریدگار حواله می‌گردد. 
خدا هر نوع آفریده‌ای را بخواهد پدید آید. پدیدار و 
نمودار می‌شود. هیچ فردی از آفریدگانش حسب و 
نسب به خدا نمی‌رساند. و پیوندی که با یزدان سبحان 
دارد پیوند مخلوق و خالق, و بنده با خداوند. و عابد و 
معبود است. 
آن‌گاه چیزهائی در بار عیسی ا بیان می‌دارد. ایشان 
را به یاد قيامت می‌اندازد. قیامتی که آن را دروغ 
می‌نامند يا در بار؛ آن شک می‌کنند: 

واه للم بلشاعة. لامرن با و أتبعُون. هذا 


۶ 


صراط مشک و لا بَصدتکم الشَیطانْ اه تک 
2 

عدو مُبين). 

قطعاً وجود عیسی خبر از وقوع قیامت می‌دهد. و هرگز 


در باره قیامت شک و تردید نداشته باشید, و از من 
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کش 


پیروی کنید که راه راست این است. (به هوش باشید) 
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شیطان شما را (از راه خدا و از توجّه به سرنوشتتان 
در رستاخیز) بازندارد. او دشمن آشکار شما است. 
(پس مواظب وی باشید). 
احادیث گوناگونی در بار نزول عیسی اب به زمین 
اندکی پیش از قیامت ذکر گردیده است. این همان چیزی 
که این آیه بدان اشاره می‌کند: 
ره للم إلشاعة ) 
قطعاً وجود عیسی خبر از وقوع قیامت می‌دهد. 
بدین معنی که عیسی نزدیک شدن فرا رسیدن قیامت 
را اعلام می‌دارد. قرائتِ دوم ایه. بدین شکل است: 
وله للم لساعة ). 
قطعاً وجود عیسی خبر از وقوع قیامت می‌دهد. 
«علم» به معنی نشانه و علامت است. «عَلّم» و «علم» 
دارای معنی نزدیک به هم هستند. 
از ابوهریره تفه روایت شده است که گفته است: پیغمبر 
خدا ی فرمود: 
۱ و لد نی يِه یوک آن 
خکا فسا ب و قل ازیو بح ضم 
ری و فیض الال خی ل موی کون 
آلسده الاحدة حرا من ادا و افیا( 


«بدان خدائی سوگند که جانم در دست قدرت او است 


زل فيكم أب رتم 


نزدیک است پسر مریم به ميان شما به عنوان داور 
دادگری برگردد. صلیب را بشکند. خوک را بکشد. 
خراج را بردارد. و دارائی را ریزان و فراوان گرداند. تا 
بدانجا که کسی آن را نخواهد. و یک سجده از دنیا و 
آنچه در آن است بهتر بشود». 
اا 
خدا توف فرمود: ر 

الط ینم اون عفن طاهرین إلا 
یوم ایام ازل عیسی أبن 4 ا 
تغال: صل کنا. فیول: لا. إن کم على بض 
رم اله تفای زو )۲ 
«هميشه گروهی از امّت من برای دفاع از حق می‌جنگند 


زه روایت شده است که گفته است: بيغمبر 


۷۳ 


آفریدگار علض از آن برایمان سخن گفته است. و 
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و تا روز قیامت پیروز می‌گردند. عیسی پسر مریم 
فرود می‌آید. امیر مسلمانان بدو می‌گوید: بیاء برایمان 


امام شو و نماز بخوان. می‌گوید: نه. برخی از خودتان 
بر برخضی دیگرتان امیر هستید. و این بزرگداشت 
خداوند بزرگوار از این علت است». 
این غیبی از غیبها است و راستگوی درستکار پیغمبر 
قران 
ا کا کی ب ا ا 
سخنی داشته باشد. مگر سخن او برگرفته از این دو 
منبع پایدار و استوار تا روز سزا و جزا باشد. 
فلا تر نها و اون هذا صراطٌ مستة مُشتقم ). 
هرگز در بارهٌ قیامت شک و تردید نداشته باشید. و از 
من پیروی کنید که راه راست این است. 
آنان در بارۂ قیامت شک و تردید داشتند. قرآن ایشان 
را به یقین و اطمینان بدان فرا می‌خواند. ایشان از 
هدایت می‌گریختند. قرآن از زبان پیغمبر بل آنان را 
به پیروی از او دعوت می‌کند. چه او آنان را در راه 
راست حرکت می‌دهد. راه راستی که رو به هدف اصلی 
می‌رود و ایشان را بدان می‌رساند. راهی است که 
طیکنندگان آن گمراه نمی‌شوند. 
برای آنان روشن می‌گرداند که انحرافشان و گریزشان 
براثر پیروی از شیطان است. پیغمبر بإ سزاوارتر 
است که از او پیروی کنند: 
و لا یشدتکم آلسَیْطان له كم عَدومُبين 
(به هوش باشید) شیطان شما را (از راه خدا و از توجه 
به سرنوشتتان در رستاخیز) بازندارد. او دشمن 
آشکار شما است. (پس مواظب وی باشید). 
قرآن پیوسته انسانها را به یاد پیکار جاویدانی 
می‌اندازد که آتش آن از روزگار پدرشان آدې ميان 
شیطان و ایشان برافروخته شده است. و از نخستین 
پیکار در بهشت. شعلة آن بالا گرفته است و زبانه 


۱- مالک و مسلم و بخاری و ابو داوود آن ر استخراج کرده‌اند. 
۲-مسلم آن را استخراج کرده است. 
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کشیده است. غافل‌ترین فرد کسی است که می‌داند 
دشمنی دارد و در کمین او است. آن دشمن با قصد و 
اراده و اصرار کمین کرده است و قبلاً نیز تهدید نموده 
است و بیم داده است. اما چنین کسی با وجود اینها 
خویشتن را از او برحذر نمی‌دارد و از خود مواظبت 
نمی‌نماید. گذشته از اين. از همچون دشمن آشکاری, 
پیروی می‌نماید! 
اسلام انسان را در این پیکار همیشگی, پایدار و استوار 
نگاه می‌دارد. پیکاری که میان انسان در طول 
زندگانیش بر این زمین» و میان شیطان برقرار است. 
اماک برای انان غتیعتی:زا آماده کرو اس اک 
پیروز گسردد -که بر دل کسی نمی‌گذرد و خطور 
نمی‌کند. و همچنین زیانی را برای انسان تهیّه دیده 
است -اگر شکست بخورد و واپس بکشد که بر دل 
کسی نمی‌گذرد و خطور نمی‌کند. بدین وسیله اسلام 
نیروی جنگیدن موجود در انسان را به سوی این پیکار 
همیشگی و مستمر جهت می‌دهد. پیکار همیشگی و 
ی ماو اسان اسان اد قال و 
خودش را بدو می‌بخشد. قالب ویژه‌ای که در میان همه 
آفریده‌های گوناگون و دارای قالبها و سرشتهای مختلف 
او را ممتاز و برجسته می‌گرداند. و بزرگ‌ترین هدف 
انسان بر روی زمین را این می‌سازد که بر دشمن خود 
شیطان پیروز گردد. و بدین وسیله بر بدیها و زشتیها و 
ناپاکیها فائق آید. و ارکان و اصول خیر و خوبی و 
دلسوزی و پاکی را استوار و پایدار سازد. 
قرآن پس از این نگرش به بیان حقیقت عیسی اب و 
حقیقت چیزی که با خود آورده است برمی‌گردد. و بیان 
می‌دارد پیش از او و بعد از او قوم او چگونه اختلاف 
پیدا کرده‌اند: 
ون جاء عپسی بات فال قد جلشکم الک 
و لب لک بغض اي تون فیه. انوا اله و 
آطیُون. 1 اله هو 9 و ریم فاق هذا 
صراط ُشتفم. اف الأخزابُ من ینیم »فيل 
لین ظلمُوا من عذاب وم آلم ۰4 


eV) 
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هنگامی که عیسی با در دست داشتن معجزات آشکار و 
آیات روشن (به پیش بنی‌اسرائیل) آمد. گفت: من 
شریعت حکیمانه‌ای را (در بارۀ مبداً و معاد و نیازهای 
زندگی بشر) برای شما آورده‌ام. و آمده‌ام تا برایتان 
برخی از امور (دینی) را روشن گردانم که در آنها 
اختلاف می‌ورزید. پس از خدا بترسید و از من پیروی 
کنید. به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار 
شما ست پس ای زا پرنشتش ییاه راست این اس 
گروه‌ها و دسته‌ها(ی اهل کتاب نسبت به عیسی) در 
میان خود به اختلاف پرداختند (و هریک او را به نامی 
خواندند و راه افراط و تفریط در پیش گرفتند). وای بر 
کسانی که ستم کردند! چه عذاب دردناکی در روز 
قیامت کریبانگیرشان می‌گردد!. 
عیسی برای قوم خود دلائل و براهین روشنی را به 
ارمغان آورد. اعم از خوارق و معجزاتی که بر دست او 
انجام گرفت. و کلمات و سخنان و رهنمودها و 
رهنمونهائی که به راه را 
گفت: 
من شریعت حکیمانه‌ای را (در بارۀ مبدا و معاد و 
نیازهای زندگی بشر) برای شما آورده‌ام. 
کسی هم حکمت و فرزانگی بدو داده شده باشد. خیر و 
ضوبی زیادی بدو داده شده است. و از لغزش و 
یاوه‌سرائی در امان می‌ماند. هم بدان‌گونه که از کوتاهی 
و قصور در امان می‌ماند. و مطمئنٌ می‌گردد که 
گامهایش را در راه هماهنگ و همآوا برمی‌دارد. و در 
پرتو نور و روشنائی حرکت می‌کند. عیسی آمده بود تا 
برای آنان برخی از چیزهائی را روشن سازد که در آنها 
اختلاف پیدا کرده بودند. ایشان در موارد زیادی از 
شریعت موسی لا اختلاف نظر پیدا کردند. و به 
دسته‌هائی و ملتهائی تقسیم و تبدیل شدند. ایشان را به 
ترش و هراس از خداء و به اطاعت از خود در چیزهائی 
که از سوی خدا برایشان آورده بود دعوت کرد. توحید 
و یگانه پرستی خالص و بدون شک و شبهه و پیچیدگی 


ست ارشاد نمود. به قوم خود 
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را آشکارا فریاد زد و اعلام داشت: 
إن اه هو ری و ربكم قَاَبْدُوهُ . 
به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما 
است. پس او را پرستش کنید. 
قرآن نفرموده است: عیسی خدا است. و نفرموده است: 
عیسی پسر خدا است. اشاره نزدیک یادوری هم 
نفرموده است که عیسی پیوندی با پروردگارش دارد. 
جز این که از یک سو عیسی پیوند عبودیّت و بندگی با 
خدا دارد. و از دیگر سو خدا که پروردگار همگان است 
پیوند ربوبیّت و خداوندگاری با عیسی دارد. بدیشان 
گفته است: این راه راست و درستی است و هیچ‌گونه 
کجی و کژی. و هیچ نه لغزش و گمراهی در آن نیست. 
ولیکن کسانی که پس از او امده‌اند اختلاف ورزیده‌اند 
و به دسته‌ها و گروه‌هائی تقسیم گردیده‌اند» بدان‌سان که 
کسانی که پیش از او بوده‌اند اختلاف ورزیده‌اند و به 
دسته‌ها و گروه‌هائی تقسیم گردیده‌اند. ستمگرانه 
اختلاف ورزیده‌اند بدون این که حجت و برهانی و 
شبهه و گمانی بر این اختلاف داشته‌اند: ر 
یل للّذپنَ ظلَمُوا ین عذاب یم ليم ). 
وای بر کسانی که ستم کردند! چه عذاب دردناکی در 
روز قیامت گریبانگیرشان می‌گردد!. 
رسالت عیسی ب برای بنی‌اسرائیل بود. بنی‌اسرائیل 
انتظار او را می‌کشيدند تا ایشان را از خواری و حقارت 
حاصل از تسط رومانی بر ایشان برهاند و آزاد و رها 
از فرمانروائی آن گرداند. انتظارشان به طول انجامید. و 
زمانی که عیسی مبعوث گردید و به سویشان آمد. او را 
به پیغمبری نشناختند و بااو دشمنانگی کردند. و 
خواستند وی را به دار بزنتد! 
عیسی وقتی که آمد. ایشان را به شکل دسته‌ها و 
مذهبهای زیاد یافت مهم‌ترین آنها چهار فرقه يا طائفه 
بودند: 
فرقه يا طائف صدوقیّون که منسوب به «صدوق» است. 
از روزگار داوود و سلیمان, سرپرستی کاهنان بدو و په 


خاندان او واگذار بوده است. برایر شریعت بايد حسب و 
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نسب او به هارون برادر مسوسی برگردد. فرزندان او 
مواظبت از هیکل را بر عهده داشته‌اند. صدوقیّون برایر 
وظیفه و پیشه‌ای که داشته‌اند در آداب و مراسم ظاهری 
عبادت سختگیری می‌کردند. «بدعت» و نوآوری را 
زشت می‌شمردند. در عین حال در زندگی شخصی خود 
خویشتن را آزاد می‌دانستند و از هرگونه فرصت 
زندگی استفاده می‌کردند و سود می‌جستند. به قیامت 
معتقد نبودند. 

فرقه يا طائفة فریسیان, این دسته با صدوقیّون مخالف 
بودند. سختگیری ایشان را در آداب و مراسم ظاهری 
عبادت زشت می‌دیدند. و انکار رستاخیز و حساب و 
کتاب قیامت ایشان را نادرست می‌شمردند. نشانه چیره 
و علامت غالب فریسیان پارسائی و تصوّف است. 
هرچند که بعضی از آنان به علم و معرفت افتخار 
می‌کردند و می‌نازیدند. حضرت عیسی لب این افتخار 
و نازش را بر ایشان زشت می‌شمرد. و این همهم دهان 
و لغلغة زبان آنان را بد و ناپسند می‌دید. 

فرقه یا طالئفهٌ سامریان, این دسته و گروه آمیزه‌ای از 
یهودیان و آشوریان بودند. به کتابهای پنجگانة موجود 
در عهد قدیم که معروف به کتابهای موسوی هستند 
ایمان داشتند. کتابهای دیگری را نفی می‌کردند که در 
روزگاران بعدی بدین کتابها افزوده شده‌اند. کتابهای 
دیگری که جز سامریان دیگران به قداست آنها ایمان 
داشته‌اند. 

فرقه یا طائفة آسین یا اسینیان, این دسته و گروه متأثر 
از برخی از مکتبهای فلسفی بودند. آنان از بق طوائف 
یهودی دوری و کناره‌گیری می‌کردند. بر خود سخت 
می‌گرفتند و درویشانه می‌زیستند و در فقر و فاقه بسر 
می‌بردند. پیروان خود را سخت به نظم و نظام 
وامی‌داشتند. 

غیر از این فرقه‌ها و طائفه‌ها مذهبهای گوناگون شخصی 
و فردی» وجود داشته است» و آشفتگی در اعتقاد و 
آداب و رسوم آئینی میان بنی‌اسرائیل بوده است. 
بنی اسرائیلی که زیر فشار امپراتوری رومانی 
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می‌نالیدند و خوار و سرکوفته بسر می‌بردند. و چشم به 
راه نسجات و رهائی خود با دست نجات‌دهنده و 
رهائی‌بخشی بودند که انتظار او را می‌کشیدند. منتظر 
آمدن چنین ناجی و آزادیبخشی بودند که بياید و 
ایشان را از ظلم و زور همگان آزاد و رها نماید. 
هنگامی که عیسی تلا توحید و یگانه‌پرستی را به 
ارمغان آورد و آن را اعلام و اعلان داشت: 

إن له و ری و زبکم فاْبدُوه >. 

به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما 

است. پس او را پرستش کنید. 
هنگامی که عیسی اف شریعت سهل و ساده‌ای را با 
خود آورد که به تزکیۀ روح» و پاکیزه داشتن دل انسان, 
بیش از شکلهای ظاهری آداب و مراسم آئینی توجّه و 
عنایت داشت. اشخاص حرفه‌ای, آنان که تنها به 
شکلهای ظاهری آداب و مراسم آئینی می‌چسبند و از 
این راه نان می‌خورند و سفرهٌ خود را رنگین می‌کنند. با 
عیسی اا جنگ و جدال آغازیدند و به پیکار 
پرداختندا 
از جملة سخنانی که از عیسی میا راجع به چنین 
افرادی روایت شده است این است: «انان وقار و 
عظمت را کمربند خود می‌کنند. مردمان را وامی‌دارند 
این کمربند را بر دوشهایشان بردارند. انگشتی را به 
سوی این کمربند دراز نکنند تا نکند آن را تکان بدهند 
و بدین سو و آن سو بجنبانند. ایشان هرچه می‌کنند همه 
و همه برای این است که مردمان بدیشان بنگرند و 
بدانان خیره شوند! عمامه‌های خود را کلفت و ستبر 
می‌سازند. تارها و ریشه‌های جامه‌هایشان را طول 
می‌دهند و دراز می‌کنند. در سور و ساتها و جشنها و 
دعوتها بالش نخستین را به خود اختصاص می‌دهند. و 
در همایشها و مجلسها بالاترین و والاترین جارا از آن 
خود می‌دانند. و از همگان در بازارها سلام کردن به 
خود را انتظار دارند. هرکجا بروند می‌خواهند خطاب 
بدیشان گفته شود: آقایم! سرورم!». 
عیسی ًا این چنین اشخاصی را مخاطب قرار می‌دهد 
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و بدیشان می‌فرماید: «ای رهبران کور و کوردلی که در 
برابر پشه‌ای دیگران را دادگاهی می‌کنید و خودتان شتر 
را قورت می‌دهید و می‌بلعید! شما بیرون جام و کاسه را 
پاک و پاکیزه می‌دار ی > در حالی که درون جام و کاسه 
از کثافت و بیشرمی لبریز است ... وای به حال شما ای 
نویسندگان و فریسیان ریاکارا شما به گورهائی 
می‌مانید که سفید و آراسته و پیراسته کرده باشند. 
بیرون آنها از قشر زیبائی پوشیده است. و درون آنها 
استخوانهای پوسیده است» .۱ 

انسان وقتی که این جمله‌های منقول از عیسی تلا و 
چیزهای دیگری که در جای مربوط به خود می‌خواند. 
NE‏ ضویان انعر آی زا مه E‏ 
درآورد. آن کسانی که در روزگار ما مردان انیت 
حرفه‌ای هستند. یک قالب و یک روال است و مکرّر 
در این زمان است. اینان که سمت رسمی آنان و حرفهً 
اصلی ایشان کار آئینی است. مردمان آنان را در هر 
زمانی می‌بینند! 

وقتی هم عیسی با به سوی پروردگار خود برگشت. 
بعد از او پیروانشان اختلاف پیدا کردند. و دسته‌ها و 
گروه‌های گوناگونی گشتند. بعضیها عیسی را خدا 
میدانند: بها همان را پر خدا می‌شبار نی برها 
خدا را سومین خدا از اقانیم ثلاثه می‌دانند. و عیسی 
پسر مریم را یکی از سه خدا می‌شمارند. سخن توحید 
و یگانه‌پرستی خالص و سره‌ای که عیسی لا آن را با 
خود آورده بود. ضائع گردیده است و هدر رفته است. و 
دعوت او از مردمان به سوی پروردگارشان و این که 
تنها خدا را بپرستند و اطاعت و عبادت را خا خدا 


بدانند, ضائع گردیده است و هدر رفته است (۲) 


۱- جمله‌های مستقیم از کتاب: «عبقرية المسیح» استاد عمّاد نقل گردیده 
است. سخن دربارهُ فرقه‌ها و طائفه‌های بهودیان نیز با کمک از مطالب آن 
کتاب تهیّه و تنظیم شده است. 

۲- مراجعه شود به این اختلافات با اندک تفصیلی در صفحة ۳۷۷ بیستم 
جلد دهم «فی ظلال القرآن» آیة ۷۶ سورة نمل: «إِنْ هذا رن یفص على 
ني إشرائيل کر اذى هُمْ فيه یَْتُون». 
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(قاختلف الاح 
من عذاب ما 
گروه‌ها و دسته‌ها(ی اهل کتاب نسبت به عیسی) در 


راب من بي 


ينهم فرَیل لین و 


ميان خود به اختلاف پرداختند (و هریک او را به نامی 
خواندند و راه افراط و تفریط در پیش گرفتند). وای بر 
کسانی که ستم کردند! چه عذاب دردناکی در روز 
قیامت کریبانگیرشان می‌گردد!. 
بعدها مشرکان عرب بیامدند و با پیغمبر خدا له در 
بارهٌ عیسی لب به استدلال پرداختند و به حجّت 
نشستند. و از کارهائی سخن گفتند که دسته‌ها و 
گروه‌های مختلف پس از عیسی چه کردند. و چه 
افسانه‌هائی را پیرامون او به هم بافتند و گفتند! 
۰ 
وقتی که روند قرآنی به سخن گفتن از ستمگران 
می‌رسد. دسته‌ها و گروه‌هائی را که بعد از عیسی اا 
اختلاف ورزیده‌اند. با ستیزه گرانی می‌آمیزد که با 
پیغمبر خدا در بارهٌ کار این دسته‌ها و گروه‌های مختلف 
به استدلال پرداخته‌اند. حال و احوال آنان را در روز 
قیامت به تصویر می‌کشد و آن را در صحنة طولانی 
دل‌انگیزی بیان می‌دارد. صحنه‌ای که گوشه‌ای از حال و 
احوال پرهیزگاران را نیز نشان می‌دهد که مکرّم و 
محترم در باغهای و ی 
هَل یرو نا آلشا عَة أن انعم بفد رهم 
لد 99 
این یا باد لا خرف عَلیکم الوم و 
رون شا ماش تسیا 
آذخلواا لجن أن اجک رون علییم 
باس راا ن د 
لش و تلذ الأعين وان نم نها ادون و لک 
هي آورفتشوها اک تفعلون کم فا 
فاکهة کثیرة ا ل 
جهنم خالدون لا فار عن و م فيه ون وا 
فش و لک انا شرا الب و نادو: يا 
مالک لِيقض عَلَينا 1 .ال نک اکن >. 
10( 


هلب 
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از آن بی‌خبرند به سر وقتشان بیاید؟ دوستان در آن 
روزء دشمنان یکدیگر خواهند شد. مگر پرهیزگاران. ای 
بندگان (پرهیزگار) 
عذاب و عقابی گریبانگیرتان شود) و نه غم و اندوهی 
دارید. آن بندگانی که به آیه‌های ما ایمان آورده‌اند و 
مسلمان و مطیع فرمان (آفریدگار خود) بوده‌اند. شما و 
ه مسرانتان به بهشت درآئید. در آنجا شادمان و 


شادکام و مکزم و محترم خواهید بود. برایشان 
کاسه‌ها و جامهای ززین به گردش انداخته می‌شود. و 
هرچه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذت ببرد» در 
بهشت وجود دارد. و شما در آنجا جاودانه خواهید 
بود. این بهشتی است که به سبب کارهائی که 
می‌کرده‌اید. بدان دست یافته‌اید. در آنجا برایتان 
میوه‌های فراوان و جوراجوری است که از آنها 
می‌خورید و استفاده می‌کنید. بزهکاران. جاودانه در 
عذاب دوزخ می‌مانند. عذابشان کاسته نمی‌گردد و 
سبک نمی‌گردد» و آنان در میان عذاب اندوهناک و 
نومید و خاموش می‌مانند. ما بدیشان ستم نکرده‌ایم 
(که آنان را بدین گرفتار ساخته‌ایم) ولیکن خودشان به 
خویشتن ستم کرده‌اند (که با انجام کارهای زشت و 
بیراهه رفتن» خود را به دوزخ انداخته‌اند). آنان فریاد 
می‌زنند: ای مالک پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان 
گرداند (تا بیش از این رنج نبریم و از این عذاب دردناک 
آسوده شویم. او بدیشان) می‌گوید: شما (اینجا) 
می‌مانید (و مرگ و مير و نیستی و نابودی در کار 
نیست). 

صحنه با رخ دادن ناگهانی قیامت. در حالی که ایشان 
غافل از آن هستند. و از فرارسیدن آن هم اطّلاعی 
ندارند. می آغازد: 


آیا منتظر همین هستند که قیامت ناگهانی و در حالی که 
از آن بی‌خبرند به سر وقتشان بیاید؟. 
این ناگهانی سر رسیدن, رخداد شگفتی را پدید 
می‌آورد. رخدادی که زیر و رو می‌کند هرآنچه را که 
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در زندگی دنیا بدان انس و الفت گرفته‌اند: 
«لخلاء ومذ بَغضهم لبقض عَدإ لقب ). 
دوستان؛ در آن روز. دشمنان یکدیگر خواهند شد. مگر 
پرهیزگاران. 
دشمنی دوستان از سرچشمة مودت و محبتشان 
برمی‌جوشد .. . آنان در زندگی دنیا پیرامون شرّ و بدی 
گرد می‌آمدند. و بعضی برخی را در گمراهی رها 
می‌کردند و از ضلالت بهره‌مند می‌ساختند. در نتيجه 
امروز همدیگر را لومه و سرزنش می‌نمایند. امروز 
بعضی مسوولیّت گمراهی و فرجام شر و بدی را بر 
گردن برخی می‌اندازند. امروز به دشمنانی تبدیل 
می‌گردند و به کشمکش و نزاع با یکدیگر می‌پردازند. 
چرا که آنان در دنیا دوستانی بودند که به راز و نیاز 
می پرداختند و در گوشی با یکدیگر سخن می‌گفتند! 
( ان ). مگر پرهیزگاران. 
پرهیزگاران مودّت و محیّتشان برقرار و برجا است. چه 
پیرامون هدایت گرد می‌آمدند, و همدیگر را به خير و 
صلاح رهنمود می‌کردند. و لذا فرجام کارشان به نجات 
و رستگاری انجامیده است . 
در همان حال و در همان زمان که سرگشتگان به 
کشمکش و نزاع و دشمنی با یکدیگر سرگرم هستند. 
سراسر هستی صدای والای ارزشمند اسمانی را 
طنین‌انداز می‌کند. صدائی که خطاب به پرهیزگاران 
می‌گوید: 
یا عباد لا وف علیکم الیرم ولا تون 
لین منوا با انا و او مشلمپن. دخلا اتَة 
رو ناکم حون ). 
ای بندگان (پرهیزگار) 
(که عذاب و عقابی گریبانگیرتان شود) و نه غم و 
اندوهی دارید. آن بندگانی که به آیه‌های ما ایمان 
آورده‌اند و مسلمان و مطیع فرمان (آفریدگار خود) 
بوده‌اند. شما و همسرانتان به بهشت درآئید. در آنجا 


من! امروز نه بیمی بر شما است 


شادمان و شادکام و مکزم و محترم خواهید بود. 
یعنی به گونه‌ای مسرور می‌گردید که سُرور در پیچ و 
خمها و سیماها و درون و بیرون اندامهایتان پبخش و 


tf 
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پراکنده می‌شود و شادمانی و شادکامی بر شما پیدا و 
هویدا می‌گردد. 
سپس با دیده خیال می‌بينيم جامها و کاسه‌های زژیین 
برایشان به گردش درم ی‌آید. و در بهشت برایشان 
هست هرچه دل آرزو کند و بخواهد. و بالاتر از 
خواست دلها لذت بردن چشمها موجود است. تا 
بزرگداشت و احترام کمال و جمال گیرد: 
(یطاف ف عم بصخاف من دعب وا اب .و فا 
ما تشهیه اش و رین ». 
برایشان کاسه‌ها و جامهای ززین به گردش انداخته 
می‌شود. و هرچه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لدت 
ببرد» در بهشت وجود دارد. 
با این نعمتها چیزی همراه است که فراتر و برتر از همه 
این نعمتها است. و آن بزرگداشت یزدان بزرگوار جهان 
از انسان با مخاطب قرار دادن او است: 
۳ نم فا خالدون و لک ای ورنشتوفا 
۳ تغملون. کم فما اه کته مها 
أكون ). 
و شما در آنجا چاودانه خواهید بود. این بهشتی است 
که به سبب کارهائی که می‌کرده‌اید» بدان دست 
یافته‌اید. در آنجا برایتان میوه‌های فراوان و 
جوراجوری است که از آنها می‌خورید و استفاده 
می‌کنید. 
حال و احوال بزهکارانی که اندکی پیش در جنگ و 
جدال و گیر و دار با یکدیگر, رهایشان کرده بودیم چه 
خواهد شد؟ 
نا نمجرمین ف عذاب جهنم اون ). 
بزهکاران, جاودانه در عذاب دوزخ می‌مانند. 
عذاب همیشگی است. آتشی 
بسیار. یک لحظه هم سستی نمی‌پذیرد. اندکی هم سرد 
نمی‌شود. جرقه‌ای از اميد به نجات برایشان 


است با درجه حرارت 


نمی‌درخشد. دورادور هم سوراخ رهائی پیدا نیست. 
آنان نامید و مأیوس در عذاب بسر می‌برند: 
لا یف ةر عم هم فيه میسن 6 . 


عذابشان زد نمی‌گردد و سیک نمی‌شود» و آنان در 
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مان غذان اندو هناگ و ومد رخاموش عم سانش 
بدین منوال و بر این روال» آنان با خود چنین کرده‌اند و 
بر سر خویش چنین آورده‌اند. و خویشتن را بدین 
جایگاه هلاک و نابودی وارد گردانده‌انده و بدین لحاظ 
ستمگرند نه ستمدیده: 

(و ااظلناهم و لک کانوا هم لین (€. 

ما بدیشان ستم نکرده‌ايم (که آنان را بدین گرفتار 

ساخته‌ایم) ولیکن خودشان به خویشتن ستم کرده‌اند 

(که با انجام کارهای زشت و بیراهه رفتن» خود را به 

دوزخ انداخته‌اند). 
آن گاه فریادی از دور در فضا می‌پیچد. فریادی که هم 
معانی ناامیدی و غم و اندوه و گرفتاری را با خود دارد: 

و ادوا: یا مالک لیقض علینْا ریک ). 

آنان فریاد مي‌زنند: ای مالک! پروردگارت ما را بمیراند 

و نابودمان گرداند (تا بیش از این رنج نبریم و از این 

غذات دردناک آسوده شویم). 
فریاد شیونی است که از ژرفای دوردست نابودکننده‌ای 
طنین‌انداز می‌شود. از فراسوی درهای بست دوزخ 
برمی‌خیزد و در فضا می‌پیچد. فریاد و واویلای آن 
بزهکاران ستمگر است. آنان فریاد برنمی‌آورند برای 
درخواست رهائی, یا برای درخواست کمک. آنان 
ناامید و اندوهگین هستند. بلکه ایشان فریاد 
برم ی آورند و نابودی را خواستار می‌شوند. می‌خواهند 
هرچه زودتر نابود گردند. و نابودی آنان را برباید و 
آسوده‌شان نماید . 
امید و آرزو گردد!ا.. همچون فریاد و ندائی» سایهٌ 
تاریک و انبوه غم و اندوه و گرفتاری را می‌اندازد و 
پیش دید خیال می‌دارد. نزدیک است ما از فراسوی 
فریاد کمک طلبیدن, کسانی را مشاهده کنیم که عذاب 
ایشان را از خود بیخود کرده است و عقل و هوش از 
ایشان گرفته است. جسمها و پیکرهائی را مشاهده کنیم 
که درد و الم تاب و توانی برایشان برجای نگذاشته 
است. همچون فریاد تلخی بدین سبب است که 
برمی خیزد: 

یا مالک! إیفض علینا ریک 6. 


. . این بس است که مرگ و نابودی, 


سمل 
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ای مالک! پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان گرداند 
(تا بیش از این رنج نبریم و از این عذاب دردناک آسوده 
شویم. 
ولیکن پاسخ در می‌رسد. پاسخی که ناامید و مأیوس و 
خوار و پست می‌گرداند. و هیچ‌گونه رعایت و عنایتی 
به همراه ندارد: 
(فال نکم ماکثون ). 
می‌گوید: شما (اینجا) می‌مانید (و مرگ و میر و نیستی و 
نابودی در کار نیست). 
نه نجات و خلاصی, و نه مرگ و میری. و نه پایان 
دادنی و به نهایت رساندنی در میان است . . . شما 
می‌مانید و ماندگار هستید! 
0 
در ا اش هه دف و ادان ان واد 
حق» و رویگردانان از هدایت. و مبتلاشوندگان بدین 
فرجام و سرنوشت را مخاطب قرار می‌دهد. و با حضور 
همگان از کار و بارشان اظهار تعجّب می‌کند. آن هم در 
مناسب‌ترین فضای برحذر داشتن و شگفت‌زده کردن: 
ل لذ ناکم با نن و لأ کار کح کارهون. 
روا أهرا؟ إا شون أ سيون آن لا 


۶ 
7 


مع رهم و ضواهم؟ لى و رشنا ندیم 
تبون ). 

(خداوند بدیشان پیام می‌دهد که) ما حقّ را برای شما 
آوردیم (و توسط پیغمبران برایتان فرو فرستادیم) 
ولی اکٹر شما حق را نپسندیدید و آن را دشمن داشتید. 
بلکه, آنان تصمیم محکمی (بر توطئۀ قتل محمد) گرفتند 
و ما نیز اراد محکم و تغییرناپذیری کردیم (در بارۂ 
مجازات سخت و کیفر دادنشان در دنیا و آخرت). آیا 
گمان می‌برند که ما اسرار پنهانی و سخنان در گوشی 
آنان را نمی‌شنویم؟! آری! (ما آگاه از راز و رمز ایشان 
و شنوای نجوای آنان بوده و) گذشته از اين. فرشتگان 
مأمور ما در کنارشان حاضر و بر اعمالشان ناظرند و 
(همة کردار و گفتارشان را) می‌نویسند و ثبت و ضبط 
هر کا 


برآمدن از حقّ و دشمن داشتن حقّ است که میان ایشان 
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و میان پیروی از حق فاصله و جدائی می‌اندازد. نه این 
که درک و فهم نکنند حقّ کدام و حق چیست. و شک و 
تردید در بار صدق و صداقت پیغمبر بزرگوار ااا 
هم نیست که آنان را از حقٌ بازمی‌دارد. هرگز ندیده‌اند 
و نشنیده‌اند که با مردمان دروغ گفته باشد. پس چگونه 
بر خدا دروغ می‌بندد و از زبان خدا اذعاء می‌کند آنچه 
ادعاء می‌کند؟ 

کسانی که با حقٌ می‌جنگند اغلب اوقات چنین نیست که 
ندانند که حق. حقٌ است. ولیکن ایشان از حق بدشان 
می‌آید. چون حق با هواها و هوسهایشان و با آرزوها و 
خواستهایشان برخورد می‌نماید. و راه شهوات ایشان را 
می‌گیرد. آنان خودشان هم ضعیف‌تر از آن هستند که بر 
هواها و شهوات خود غالب آیند و چیره شوند. اما آنان 
بر حقّ و بر داعیان به سوی حقٌ جسارت و جرأت بسیار 
دارند! 

بدین خاطر است که یزدان مقتدر و توانای جهان ایشان 
را تهدید می‌نماید. یزدانی که بسیار آگاه از چیزی است 
که پنهان می‌دارند. و بس آگاه از مکر و نیرنگی است 


که می‌ورزند: ِ ۸ 
۳ م أُموا آفرا؟ فا مُبمُون. تبون نالا 
CENE EOE‏ الال 
ییون ). 


بلکهء آنان تصمیم محکمی (بر توطئة قتل محمّد) گرفتند 
و ما نیز اراد محکم و تغییرناپذیری کردیم (در بارة 
مجازات سخت و کیفر دادنشان در دنیا و آخرت). آیا 
گمان می‌برند که ما اسرار پنهانی و سخنان در گوشی 
آنان را نمی‌شنویم؟! آری! (ما آگاه از راز و رمز ایشان 
و شنوای نجوای آنان بوده و) گذشته از اين. فرشتگان 
مأمور ما در کنارشان حاضر و بر اعمالشان ناظرند و 
(همۀ کردار و گفتارشان را) می‌نویسند و ثبت و ضبط 
می‌کنند. 
پافشاری ایشان بر باطل رو در روی حق» فرمان 
قاطعانه و اراد؛ استوار یزدان بر استقرار اين حسق و 
پایدار کردن آن را به دنبال دارد. چاره‌اندیشی و 
نیرنگبازی ایشان در تاریکی, علم و آگاهی خدا از سر 
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و راز و پچپچ و در گوشی سخن گفتن را به دنبال دارد. 
عاقبت کار هم روشن است. وقتی که آفریدگان ضعیف 
و کوتاه‌بین و کوتاه‌فکر, در برابر آفریدگار مقتدر و آگاه 
اند و مقاب یو 

ê 

پس از این تهدید و بیم هراس‌انگیز, ایشان را رها 
می‌کند. و پیغمبر بزرگوارش را رهنمود و رهنمون 
می‌کند به گفتن سخنی که بدیشان بگوید. آن گاه پس از 


آن ایشان را به سرنوشتشان می‌سپارد. سرنوشتی که 


تصویرش را اندکی پیش دیده‌اند: 


س 


(قل: ان کان للرمن ولد ار الغابدین. 
سبحا ن ن زب ج ات و ر الرض. زب ب الْعَرْش ع 
َصفُون. . قذزهم خوضواو و یلاخ بلاقو ۱ 
یمهم اي یُوعَدُون 6. 
بگو: اگر خداوند مهربان فرزندی می‌داشت. من 
نخستین کسی بودم که چنین (فرزندی را) پرستش 
می‌کردم (چرا که من ایمان و اعتقادم به خدا بیشتر و 
شناخت و آگاهیم فزونتر است. اما خدا نیازی به فرزند 
ندارد. و بندگانی چون عزیر و عیسی و فرشتگان کی 
خود را فرزند خدا نامیده‌اند؟!). خداوندگار آسمانها و 
زمین و عرش (و تخت سلطنت مجموعة عالم هستی) 
پاک و منزّه از این توصیفهائی است که (در بارة او) 
می‌کنند. آنان را به حال خود واگذار تا در باطل 
غوطه‌ور گردند و سرگرم بازی شوند» تا برخورد 
می‌کنند به روز قیامتی که بدیشان وعده داده می‌شود 
(و سرانجام تلخ اعمال زشت و افکار پلشت خود را 
می‌بینند). 
آنان فرشتگان را می‌پرستيدند. به گمان این که 
فرشتگان دختران خدایند! اگر خدا فرزندی می‌داشت 
سزاوارترین فرد برای پرستش آن فرزند. و آگاه‌ترین 
فرد از او, پیغمبر خدا ب می‌بود. پیغمبر ‏ بدو 
نزدیک می‌بود. و او از همه کس زودتر به طاعت و 
عبادت خدا می‌پرداخت و از او فرمان می‌برد. و هرچه 
زودتر به تعظیم و بزرگداشت فرزند خدا می‌پرداخت, 
اگر خدا فرزندی می‌داشت همان گونه که ایشان گمان 
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جزء بیست‌وپنجم 
می‌برند. ولیکن پیغمبر 9 جز خدا را نمی‌پرستد. 
همین بس که این دلیل باطل بودن گمانی باشد که 
می‌برند و به خیالشان کسی فرزند خدا است. همچون 
گمانی اصل و اساسی ندارد. و بدون سند و مدرک و 
ال یت ات رباع و ماد این ان فحت 
غریب» خداوند بزرگوار است. 

(سْبخان رب ارات و الأزْض. رَبّ لغش عا 

ون ). 

خداوندگار آسمانها و زمین و عرش (و تخت سلطنت 

مجموعة عالم هستی) پاک و منزه از این توصیفهائی 

است که (در بارۂ او) می‌کنند۔ 
انسان وقتی که بدین آسمانها و زمین» و نظم و نظام 
آنها, و هماهنگی آنهاء و عظمت و والاشی فراوان و 
سلطه و قدرت زیادی که در فراسوی این نظم و نظام 
قرار دارد» آن نظم و نظام و هماهنگی و عظمت و 
والائی و سلطه و قدرتی که این فرموده به همه اینها 
اشاره می‌نماید: 

«رَبّ عرش ). خداوندگار عرش (و تخت سلطنت 

مجموعة غالم هسنقی): 
در این وقت هرگونه خیالی و هرگونه گمانی از این 
قبیل» در برابر دیدگان انسان کوچک می‌نماید و ناچیز 
جلوه‌گر می‌آید. و در پرتو فطرت خود درک و فهم 
کا کر ا دنت ت فیس 
که هیچ‌گونه شباهتی به آفریدگان خود داشته باشد. این 
شباهت هرچه باشد. آفریدگانی که می‌زایند و فرزند به 
دنیا می‌آورند و تولید نسل می‌کنند. بدین سبب همچون 
سخنی سرگرمی و بازی و به باطل فرو رفتن و بی‌گدار 
به آب زدن بشمار می‌آید. و اصلاً سزاوار مجادله و 
مباحثه نمی‌باشد. بلکه می‌سزد که بدان توجّه نشود یا از 
آن پرهیز و دوری شود: ۱ 

فذزهم موضوا و یواح لاو یر الذي 

یُوعَدُون ). 

آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه‌ور گردند 

و سرگرم بازی شوند» تا برخورد می‌کنند به روز 


قیامتی که بدیشان وعده داده می‌شود (و سرانجام تلخ 


VST} e 


فی‌ظلال‌القرآن 


اعمال زشت و افکار پلشت خود را می‌بینند). 

آنچه که تصویر آن را دیده‌اند. روزی رخ می‌دهد و 
می‌شود. 

8 

آن‌گاه پس از رویگردانی از ایشان و بی‌توجَهی بدانان, 
به پیش می‌رود و به تمجید و تعظیم آفریدگار و 
یگانه‌پرستی او بدان گونه و بدان چیزی که سزاوار 
خداوندگاری او بر آسمانها و زمین و عرش عظیم است 


شفاعة إل من شهد بالق و هم ون ). 
ا دک ربتک بر اسان وا وی ا 
معبود» و او حکیم و علیم است. بزرگوار و دارای خير و 
برکت آن کسی است که شاهی و مملکت آسمانها و 
زمین, و هرآنچه ميان آن دو است از آن او است. و 
آگاهی از وقوع قیامت ویژهُ او. و همة شما (در آخرت 
برای حساب و کتاب و جزا و سزا) به سوی او 
برگردانده می‌شوید. معبودهائی که مشرکان بجز خدا 
به فریاد می‌خوانند و می‌پرستند قدرت و توانائی هیچ 
گونه شفاعت و میانجیگری را ندارند. مگر کسانی که 
آگاهانه بر حقٌ شهادت و گواهی داده (و خدا را به 
یگانگی پرستیده) باشند (همچون عیسی و عزیر و 
فرشتگان). 
این بیان الوهیّت و خداوندگاری یگانه در آسمان و در 
زمین است. منحصر بودن خدا بدین صفت است و کسی 
با خدا در این صفت مشارکت ندارد. بیان اين است که 
هرچه خدا می‌کند دارای حکمت و فلسفه است. و علم و 
اطْلاع مطلق از این ملک و مملکت عریض و طویل و 
بزرگ و سترگ به یزدان جهان اختصاص دارد و بس. 
گذشته از اينها در واژه «تَبارکَ» به معنی بزرگوار است 
خداوند و فراتر از آن چیزی است که گمان می‌برند و 
تصور می‌کنند. تمجید و تعظیم یزدان است. خدا 
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جزء بیست‌وپنجم 
«پروردگار آسمانها و زمین و همه چیزهائی است که در 
ميان آن دو است». خدا کسی است که تنها او از وقت 
فرارسیدن قیامت آگاه است. برگشت همگان به سوی او 
است و بس. 
در آن روز و روزگار که قیامت درمی رسد هیچ کسی از 
انهائی که مشرکان اولاد یا شرکاء خدایشان می‌خوانند 
و می‌دانند. نمی‌تواند برای فردی از ایشان شفاعت و 
میانجیگری بکند. در صورتی که مشرکان گمان می‌برند 
آن اولاد و شرکاء را شفیعان خود در پیشگاه يزدان 
می‌کنند. اما هیچ‌گونه شفاعتی نمی‌شود مگر شفاعت 
کسی که به حقّ گواهی دهد. و به حق ایمان بیاورد. 
کسی هم که به حقٌ گواهی می‌دهد برای کسی شفاعت 
نمی‌کند و میانجیگری نمی‌نماید که حقّ را انکار می‌کند 
و با حق دشمنی می‌نماید. 
0 
سپس با منطق فطرت با ایشان رویاروی می‌شود. با 
چیزی با ایشان رویاروی می‌گردد که در باره آن 
مجادله و ستیزه نمی‌کنند. و در باره‌اش شک و تردید 
ندارند. و آن این است که خدا افریدکارشان است» پس 
چگونه در این صورت کسی را در پرستش او شریک و 
انباز می‌کنند. یا از کسی انتظار دارند در پیشگاه خدا 
شفاعت بکند برای کسی که شریک و انباز برای خدا 
قرار داده استز ۲ 
تکون؟ ). 
1 از مشرکان بپرسیء چه کسی آنان را آفریده است؟ 
مو‌کُدانه می‌گویند: خدا! پس چگونه (از عبادت حسق 
تعالی) منحرف می‌شوند (و متوجه پرستش چیزهای 
دیگری می‌گر دند؟). 
چگونه از حقّ و حقیقتی رویگردان می‌شوند که 
فطرتشان گواه بر آن است» و از مقتضیات منطقی و 
حتمی حق و حقیقت کناره گیری می‌نمایند؟ 
0 
در پایان سوره. خدا کار و بار رو کردن 


پیغمبر ا 7 به پروردگارش را بزرگ می‌دارد. رو 


مهس 


فی‌ظلال القرآن 
کردنی که در آن از کفرشان و از عدم ایمانشان می‌نالد 
و شکوه می‌کند. بدین منظور خدا اين ناله و شکوه را 
برجسته و نمایان نشان می‌دهد و بدان سوگند می‌خورد: 
و قیله يا رب إن ولا وم لا یْمنُونْ 6. 
به گفتار او سوگند که می‌گوید: پروردگارا! اینها قومی 


هستند که ایمان نمیآورند() 


این هم تعیر وای اس وقازای دلانت و اشارت 
خاصّی است و بیانگر ژرفای این سخن, و اندازه 
فراخنای گوش فرا دادن بدان است. و می‌رساند که 
خدای سبحان چه اندازه بدان عنایت و توجّه دارد و آن 
را می‌پاید و رعایت می‌نماید. 
بدین سخن پاسخ می‌گوید و آن را می‌پاید و رعایت 
می‌نماید. در این راستا پیغمبر مش را رهنمود و 
رهنمون می‌فرماید به این که عفو و گذشت داشته باشد 
و از ایشان صرف نظر نماید و بدیشان اهمیّت ندهد و 
توجّه ننماید. آرامش خود را حفظ کند. و با این کار با 
سلامت قلب و بزرگواری و گذشت و رضاو رغبت 
رویاروی شود. با این وصف. پنهان و نهان مواظب 
مکر و کید افراد رویگردان از حقٌ و حقیقت» و دشمنان 
این آئین باشد. همچنین خویشتن را برحذر دارد از 
آنچه در انتظار همچون زویگردآنان .و شمان اس در 
آن روزی که نهانیها و پنهانیها آشکار و پدیدار 
می‌گردند: 

اطع عم ول تلم لسوت يلون ). 

پس از آنان روی بگردان و بگو: بدرود! بعدها خواهند 

دانست (که برای خود چه آشی پخته‌اند و چه آتش 


سوزانی و عذاب دردناکی را فراهم ساخته‌اند). 


۱- قیل و قوّل و مقال. مصدر ثلائی مجزدند و به معنی گفته و سخن 
هستند. برخی وا «قیل» را عطف بر «ألْاغة» در سه آي قبل می‌دانند که 
معنی چنین می‌شود: خدا از قیامت آگاه است و از شکایت پیغمبر نیز در بارة 
ایمان نیاوردن قوم خود آگاه است ... بعضی هم واو پیش از آن را حرف جر 
و برای قسم می‌دانند. و چیزی را که قسم بر آن یاد شده است «یا رب لِنْ 


هوّلاء قَوْمٌ لا ییون » و یا این که محذوف می‌دانند. (مترجم) 
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سایه روشنهای الهامگرانه‌ای که دارد. شبیه به آهنگهای 
مضرابهائی است که بر تارهای سفت دل انسان نواخته 
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می‌سود. 
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مرتبطی گردد. با محور یگانه‌ای که تارها و رشته‌ها 
جملگی بدان محور محکم بسته شوند. فرق نمی‌کند 
سخن رود از داستان صحنهٌ قیامت. جایگاه‌های نقش 
زمین شدن و نابود گردیدن گذشتگان. صحنهٌ جهانی 
مستقیم سخن گفتن از مسألهٌ توحید و یگانه‌پرستی و 
رستاخیز و رسالت . .. چه همه اينها ابزارها و وسیله‌ها 
و انگیزه‌هائی هستند برای بیدار کردن دل انسان, و به 
جوش و خروش درانداختن دل برای پذیرش حقیقت. 
دلی که زنده و جنبنده باشد. و حقیقت ایمانی که این 


نزدیک است روند سوره سرا 


قرآن آن را در زوایای دلها پخش و پراکنده می‌سازد. 
این سوره می‌آغازد با سخن گفتن از قرآن و نازل 
گرداندن آن در شب مبارکی که در آن هرگونه کار 
حکیمانه‌ای بیان و مقر می‌گردد. به خاطر مرحمتی که 
خدا در حق بندگان دارد. و برای بیم دادن و برحذر 
داشتن ایشان. سپس مردمان را با پروردگارشان آشنا 
می‌کند. آن کسی که خداوند آسمانها و زمین و هر آن 
جیزی است که در ميان آن دو است. سپس ازدوحدانیث 
و یگانگی خدا سخن می‌رود. خدائی که زنده می‌گرداند 
و می‌میراند و پروردگار پیشینیان و پسینیان است. 
سپس از این سخن دست می‌کشد تا به سخن از کار قوم 
بپردازد؛ 

بل هم نی شک یلوا ۰4 

اصلاً مشرکان (در بارةٌ رسالت و دعوت آسمانی) در 

شک و تردیدند و (آن راء و کلاً زندگی را به) بازی 

می‌گیرند. (دخان /۵) 
در برابر این شک و تردید و به بازیچه گرفتن, هرچه 
زودتر با تهدید و بیم هراس‌انگیزی بر سرشان می‌تازد: 

( قارب یوم تأتي تا بدخان مین شبین یَغتی 

آلثاس هذا عَذاب ال . 

منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار 

می‌کند. دودی که تمام مردم را فرا می‌گیرد. این همان 

عذاب دردناک عظیم است. 
آنان درخواست می‌کنند که عذاب را از سر ایشان 


(دخان/۱۰ و ۱۱) 


فی‌ظلال الق رآن 
بردارند. ولیکن عذاب روزی که در می‌رسد برطرف 
نمی‌شود و پایان نمی‌گیرد. بدیشان تذکُر داده می‌شود 
که این عذاب هنوز نیامده است. هم اینک بدان عذاب 


گرفتار نیستند. پس فرصت را غنیمت شمارند. پیش از 
آن که عذاب بر سرشان تاخت آورد و یقۀ ایشان را 
بگیرد. آن عذاب خوفناکی که از آن سخن می‌رود: 
یم بطش البَطشة الکبری إنا مقون ). 
روزی سخت بر آنان می‌تازیم. (و ۳ چنین یورش 
تندی) آنان را به مجازات می‌رسانیم. (دخان/۱۶) 
از آهنگ درشت و سخت صحنه عذاب و صحنة تاخت 
بردن بزرگ و انتقام گرفتن سترگ. ایشان را به محل 
نقش زمین شدن فرعون و فرعونیان منتقل می‌کند. و 
بدیشان روزی را تذکّر می‌دهد که پیغمبر بزرگوارشان 
افو آنانر را ندا درداد: 
(آن ار إل عباد اله إن کم سول آمین. وا 
وغل اه 4. 
(موسی بدیشان گفت: ای فرعونیان!) بندگان خدا را به 
من بسپارید که من پیغمبر درستکارم. و بر خدا بزرگی 
نکنید و تکبّر نورزید. (دخان/۱۸ و )۱٩‏ 
فرعون و فرعونیان نخواستند که بشنوند و بپذیرند. کار 
بدانجا کشید که پیغمبرشان از ایشان مأْیوس گردید. خدا 
آن‌گاه از مقام عظمت و استکبار ایشان را فروانداخت. 
و خوار و حقیر نقش زمین شدند و ایرد گردیدند: 
و عَيُون ٍوَرروع E‏ 
َعم انوا فا فاکهین کذلک وَأ ار تاها ق 
E‏ 
ُنظرین ). 
چه باغها و چشمه‌سارهای زیادی از خود به جای 
گذاشتند! و کشتزارها و اقامتگاه‌های جالب و گرانبهاتی 
را. و نعمتهای فراوانِ (دیگری) که در آن شادان و با ناز 
و نعمت زندگی می‌کردند. این چنین بود (ماجرای آنان) 
و ما این نعمتها را به قوم دیگری دادیم (بدون درد سر و 
خون جگر). نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین, و نه 
بدیشان مهلتی داده شد (تا چند صباحی بمانند و توبه 
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کنند و به جبران گذشته‌ها بپردازند). (دخان/۲۹-۲۵) 
در بحبحه و گیر و دار این صحنة الهامگرانه به سخن 
گفتن از تکذیب کردن آخرت از سوی ایشان برمی‌گردد. 
و این گفتهٌ آنان را بیان 3 
نج تاو و ما تحن نکر ہن نا 
با بائنا نکن صادقین 1 
(ای محمد و ای مؤمنان!) اگر راست می‌گوئید (که بعد از 
مرگ حیاتی در کار است. از خدا بخواهید) پدران و 
نیاکان ما را (زنده گرداند و آنان را) نزد ما بیاورید (تا 
بر صدق گفتار شما گواهی دهند). (دخان/۳۵ و ۳۶) 
تا بدین وسیله ایشان را به محل نقش زمین شدن قوم 
تتع تزگر دهد. و بدیشان اعلام دارد که اینان از قوم تټع 
بهتر نیستند تا از سرنوشت دردناک آنان نجات پیدا 
کنند و از دست عذاب رهائی یابند. 
میان رستاخیز و میان حکمت خدا از آفرینش آسمانها و 


زمین ربط می‌دهد: 


وم خن ارات و اضما لاعبين. 
ما ناش إلا با. و لك أکََهم لا ون ). 
ما آسمانها و زمین و آنچه در ميان آن دو است بیهوده 
و بی‌هدف نیافریده‌ايم. (جهان دالانی است به سوی 
جهان عظیم و ابدی آخرت که پشت سر این جهان قرار 
دارد). ما آن دو را جز به حق نیافریده‌ايم (و جهان را 
بدین نظم و نظام شگفت بیهوده و بی‌حکمت درست 
نکرده‌ایم) ولیکن غالب ایشان (گوش شنوا و چشم بینا 
ندارند. و حقائق را نمی‌شنوند و این همه نقش عجب را 
بر در و دیوار وجود نمی‌بینند. و درحقیقت) نمی‌فهمند. 
(دخان/۲۸و ۳۹) 
آن‌گاه از روز داوری برایشان سخن می‌گوید: 
ميقاتم جع ). 
(روز داوری و قضاوت بین افراد بر حقّ و افراد ناحق 
که قیامت است) وعده‌گاه همه آنان است (دخان/۴۰) 
در اینجا صحنة خشن و سختی را نشان می‌دهد با نام 
بردن از درخت زقوم. و درشتخوی سنگین‌دل بزهکاری 


که به ته دوزخش می‌برند. و از بالای سرش بر او اب 


فی‌ظلال‌القرآن 


داغ می‌ریزند. و او را سرکوب می‌کنند و خوار 


می‌دارند: 
دق نک آنت العَري الكرم. إن هذا اکن به 
رون ) 


بچش که تو زوردار و بزرگواری! این (عذابی که هم 
اینک می‌بینید و لمسش می‌کنید) همان چیزی است که 
پیوسته در بارة آن شک و تردید می‌کردید. 
(دخان/۴۹و ۵۰) 
در کنار این صحنه. صحنة نعمتهائی است کسه بسیار 
لرت‌بخش و شادیآفرین هستند. بدان‌گونه که صحنة 
عذاب بسیار سخت و شدید می‌باشد. این هم برای 
همگامی با سایه‌روشنهای ژرف این سوره و آهنگ تند 
و شدید آن است. 
این سوره با اشار؛ به قرآن پایان می‌پذیرد. همان گونه 
که این سور با اشارۀ به قرآن آغاز می‌گردد: 
إا عزنا ایک هی کون 
ماقرآن را به زبان تو (که عربی است نازل و) آسان 
کرده‌ايم تا آنان (آن را بفهمند و بیاموزند و) پند گیرند. 
(دخان/۵۸) 
و خاتمه می‌پذیرد با تهدید و بیم پنهان و نهان و تازنده 
۳ ۳ 
۳۹۱ یم مر تبون 4. 
تو منتظر Bl‏ الھی در زمینۀ پیروزی بر کقارء و 
منتظر مجازات دردناک الهی در باره اين قوم لجوج و 
ستمگر) باش که آنان منتظر (ناکامی تو و شکست 
دعوت تو) هستند (دخان/٩۵)‏ 
این سوره‌ای است که از آغاز تا پایان بر دل انسان 
تاخت می‌برد. با آهنگ سریع و پیاپی. با آهنگ خود بر 
دل انسان می‌تازد. همان گونه که با تصویرها و 
سایه‌روشنهای گوناگون و متفق در نشان درشتی و 
سختی و متوالی خود بر دل آدمی می‌تازد. دل را به 
گشت و گذار می‌برد. گشت و گذار در جهانهای 
گوناگون آسمان و زمین. دنیا و آخرت. دوزخ و بهشت. 
گذشته و حال, دیدنی و نادیدنی و پنهان و آشکار 
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مرگ و زندگی. و قانونها و ستتهای آفرینش و هستی 
... این سوره با وجود کوتاهی نسبی, کوچ بزرگ و 
سترگی در دنیای دیدنی و جهان نادیدنی است. 
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حم .اكناب این ی کمک 


نرين فا فرق کل اشر عکم. آثرآمن 
۳ کٹا مرسلین هه ی اش 
ار و بالات و الأزْضٍ و ماب 


رم 


قنین. لاله لاه يى و نیت و ۲ 


حا. میم. سو گان را ن! که روشن و روشنگر است. ما 
قرآن را در شب پرخیر و برکتی فرو فرستاده‌ایم. ما 

همواره بیم‌دهندة (کافران و مشرکان و ظالمان. با 
ارسال پیغمبران به سویشان) بوده‌ایم (و کتابها 
برایشان فرو فرستاده‌ايم. این قرآن هم آخرین حلقه از 
این سلسله است). در این شب مبارک, هرگونه کار 
حکیمانه‌ای (که انسان را به حقیقت آشنا و به سعادت 
برساند. و او را از باطل و شقاوت دور گرداند» از سوی 
خدا) بیان و مقر گشته است. کار و باری که از سوی ما 
صادر و بدان دستور داده شده است (و در قرآن برای 
انسانها روانه گشته است و) ما فرستنده (محمّد و همة 
انبیاء» و قرآن و همۀ کتابهای آسمانی) بوده‌ایم. (این 

کان )به حاط کف 


انسانها) است. خدا شنوا و آگاه است. (پروردگار تو) که 


تی از سوی پروردگارت (در حق 


پروردگار آسمانها و زمین و همۀ چیزهائی است که در 

میان آن دو است. اگر شما طالب یقین و باورید (به این 

که خدا آفریدگار شماء روزیرسان بندگان, و به زیر 
فرمان کات ۵ خورشید و ماه است). و ای خدائی 
نیست» و او است که زنده می‌گرداند و می‌میراند. و 
پروردگار شما و پروردگار پدران و نیاکان پیشین شما 
است. 

این سوره با دو حرف حا و میم می‌آغازد. بدان دو 

حرف» و به کتاب روشن و روشنگری سوگند یاد 

می‌شود که از این گونه حرفها تألیف و فراهم گردیده 


فی‌ظلال القرآن 

جلد پنجم 
است. سخن گفتن در بارٌ حروف مقطعه‌ای که در اوائل 
سوره‌ها آمده‌اند. بارها تکرار گردیده است. بدین حرفها 
بسان قسم یاد کردن به کتاب» سوگند خورده شده است. 


چه هر حرفی خودش معجزه حقیقی یا آیه‌ای از آیات 
الهی است در ترکیب‌بند وجود انسان, توانائی آدمی پر 
سخن» ترتیب دادن مخرجهای حرفهاء رمز موجود میان 
اسم حرف و صدای آن, و تواناتی انسان بر علم و 
معرفت در پرتو آن ... همه اينها حقائق بزرگی هستند. 
اگر انسان از تأثیر الفت و عادتی بیرون بیاید که هرگونه 
تازگی را می‌زداید. و در بار اينها بیندیشد. بسی در 
ر ا 

آنچه بدان قسم خورده می‌شود نازل کردن این کتاب در 
شب مبارکی است: 


o£‏ 1 ل 


رک دربن ۱ 


۳ 


ما قرآن را در شب پرخیر و فرو ما 
همواره بیم‌دهندة (کافران و مشرکان و ظالمان, با 
ارسال پیغمبران به سویشان) بوده‌ایم (و کتابها 
برایشان فروفرستاده‌ايم. این قرآن هم آخرین حلقه از 
این سلسله است). در این شب مبارک» هرگونه کار 
حکیمانه‌ای (که انسان را با حقیقت آشنا و به سعادت 
برساند» و او را از باطل و شقاوت دور گرداندء از سوی 
خدا) بیان و مقر گشته است. کار و باری که از سوی ما 
صادر و بدان دستور داده شده است (و در قرآن برای 
انسانها روانه گشته است و) ما فرستنده (مجمّد و همة 
انبیاء» و قرآن و همۀ کتابهای آسمانی) بوده‌ایم. (اين 
کار) به خاطر رحمتی از سوی پروردگارت (در حق 
انسانها) است. خدا شنوا و آگاه است. 
شب پرخیر و برکت شبی اشت که قرآن در آن نازل 
گردیده است - خدا هم بهتر می‌داند - شبی که نزول 
قرآن در آن آغاز شده است. این شب یکی از شبهای 
ماه رمضان است» همان شبی که در بارة آن گفته است: 
شمر رَمَضا مضان الذي أنْزل فيه امن ۰4 
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ماه رمضان ماهی است که قرآن در آن فروفرستاده 
شده است. 
همه قرآن در آن شب نازل نگردیده است. همان گونه 
هم همه قرآن در ماه رمضان نازل نشده است. ولیکن 
سرآغاز نزول قرآن, و ابتدای تماس آن با این زمین 


(بقره /۱۸۵) 


است. این شب. موعد این تماس و پیوند مبارک است. 
این هم در تفسیر فرو فرستادن قرآن در این شب پرخیر 
و برکت, کافی و بسنده است. 

ایی شتا واقف تا و برکت استه شبن است کته دل 
آن چنان پیروزی و فتحی نصیب انسانها می‌گردد. شبی 
است استقرار این برنامۂ الهی در زندگی انسانها در آن 
می‌آغازد. شبی است که در آن انسانها با قوانین و سنن 
جهانی تماس می‌گيرند. قوانین و سنن جهانی بزرگی که 
اندکی در این قرآن بازگو شده است. قوانین و سنن 
جهانی بزرگی که فطرت بدان پاسخ مثبت می‌دهد و 
آهسته و آرام بدان یک می‌گوید. و بر پایه و بنیاد آن 
جهان بشری را استوار و برقرار می‌دارد. جهانی که بر 
پایه‌های فطرت و بر پاسخگوئیهای آن به فطرت مستقرٌ 
است. و هماهنگ با کل هستی‌ای است که انسان در آن 
پاک و پاکیزه و بزرگوارانه و بدون تلف و تصنع 
زندگی می‌کند. و در حالی که بر روی زمین می‌زید. در 
هر زمان با آسمان پیوند دارد. 

آن کسانی که نخستین بار قرآن برایشان نازل گردید 
دوران شگفتی در کنف حمایت آسمان زندگی کردند. 
مستقیماً با خدا تماس و پیوند داشتند. خدا ایشان را 
پیش از هر چیز با خودشان آشنا و از خودشان آگاه کرد. 
و قبل از هر چیز بدیشان فهماند و آگاهشان کرد که 
چشمان او آنان را می‌پاید و بر ایشان نظارت می‌نماید. 
آنان هم حساب این پائیدن و نظارت نمودن. و حساب 
این رعایت و عنایت را داشتند در هر حرکتی و در هر 
چیزی که بر دلهایشان می‌گذشت. در کاری و امری 
هرچه زودتر به خدا پناه می‌بردند و تنها او را به فریاد 
می‌خواندند. و مطمئنٌ بودند که او نزدیک است و 
پاسخشان را می‌گوید و به فریادشان می‌رسد. 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد پنجم 
آن نسل مبارک رفتند و به سوی خدای خود برگشتند. 
ولیکن بعد از آنان قرآن به عنوان کتاب گشوده‌ای در 
برابر دیدگان انسانها و دارای پیوند با دلهایشان برجای 
ماند. این قرآن با دلهائی که دریچة خود را بر روی 
قرآن باز کنند کاری می‌کند که سحر و جادو نمی‌کند. و 


فهم و شعور دلها را به گونه‌ای درمی‌آورد که گاهی از 
زمر افسانه‌ها شمرده می‌شود! 
این قرآن ماند تا برنامة روشن و کامل و شایسته‌ای 
گردد برای پدید آوردن زندگی بشری نمونه‌ای در هر 
محیطی و در هر زمانی. زندگی بشری نمونه‌ای که در 
محیط خود و در زمان خود داخل کمربند برنامةٌ الهی 
می‌زید. آن برنامهٌ الهی ممتازی که دارای قالب و 
ویژگیهای مختصٌ به خود است. و کم‌ترین تحریفی و 
تغییری ندارد. این هم علامت و نشانة برنامة الهی است 
و بس. اصلاً این علامت و نشانهٌ هر آن چیزی است که 
ساختةٌ دست قدرت الهی است. ۱ 
انسانها چیزی را می‌سازند که افراد همسان خود را بس 
است و ایشان را بی‌نیاز می‌گرداند. و سزاوار برای 
دوره‌ای از زمان, و برای ظروف و شرائط ویژه‌ای از 
زندگی است. ولی ساخته خدا قالب دوام و کمال را با 
خود برمی‌دارد» و دارای صلاحیّت مستمرّ است و به 
نیازمندیها در هر شرائط و ظروفی و در هر وقت و 
زمانی پاسخ می‌گوید. و ثبات حقیقت و تشکل صورت 
را در هماهنگی شگفتی گرد می‌آورد. 
خدا این قرآن را در این شب پرخیر و برکت نازل نموده 
است. پیش از هر چیز برای بیم دادن و برحذر داشتن: 
(اکن لذرین ). 
ما همواره بیم‌دهندة (کافران و مشرکان و ظالمان, با 
ارسال پیغمبران به سویشان) بوده‌ایم (و کتابها 
برایشان فروفرستاده‌ايم. این قرآن هم آخرین حلقه از 
این سلسله و زنجیره است). 
خدا آگاه از غفلت این انسان و فراموشکاری او و نیاز 
او به تهدید و بیم و بیدارباش و هوشیارباش است. 
شبی که با نزول این قرآن مبارک گردیده است. با این 
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نازل گرداندن ی و جدائی‌انداز شده است: 
(فہا فرق کل فر عکيم ). 
در این شب مبارک. هرگونه کار حکیمانه‌ای (که انسان 
را به حقیقت آشنا و به سعادت برساند. و او را از باطل 
و شقاوت دور گرداند. از سوی خدا) بیان و مقّر گشته 
است. 
در این شب با این قرآن, هرگونه کاری تفصیل و تبیین 
گردیده است. و در این شب هر امری فیصله پیدا کرده 
است و بیان شده است. و حقّ جاودان و باطل گذرا از 
یکدیگر جدا گردیده است» و حدود و تغور گذاشته شده 
است» و نشانه‌های راه برای کوچ بشریّت به طور کلّی 
پس از این شب تا روز سزا و جزا گذاشته شده است. 
دیگر اصلی از اصول نمانده است. اصلی که زندگی بر 
آن بشود و در دنیای آدمیزادگان مرسوم و معمول باشد, 
مبهم بماند و روشن نشود. اصول و ارکان و قواعد و 
قوانین. روشن شدند و معلوم گردیدند. بدان سان که 
قانون کل هستی از آغاز جهان روشن و معلوم بوده 
است و هست. 
این کار روشنگری» همه و همه به اراده و 
بیان و رهگ شوت قری رازن 


شيت مشیّت خداو 


ارسال پیغمبران مشحّص کردن حقٌ و باطل و توضیح و 
تبیین موارد حلال و 8 است: 
ثرا من عِنْدناإناكتا مُزسلین ). 
کار و باری که از سوی ما صادر و بدان دستور داده 
شده است (و در قرآن برای انسانها روانه گشته است 
و) ما فرستنده (محمد و همه انبیاء» و قرآن و همة 
کتابهای آسمانی) بوده‌ایم. 
همه اینها رحمت یزدان در حقّ انسان تا روز سزا و جزا 
است: 
رخ من ریک نالماع 4. 
(اين کار) به خاطر رحمتی از سوی پروردگارت (در 
حق انسانها) است. خدا شنوا و آگاه است. 
رحمت یزدان در حقٌ بندگان در هیچ کاری آن گونه 
جلوه گر نمیآید که در نازل کردن این قرآن جلوه گر 
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می آید. یزدان این گونه سهل و ساده قرآن را سریع به 
دل می‌چسباند و به ژرفاهای آن می‌رساند. بدان 
سرعت که گردش خون در رگها صورت می‌پذيرد. 
پاسخگوئی به قرآن انجام می‌گیرد» و پدیدۀ بشری را به 
انسان بزرگواری تبدیل می‌کند. و جامعةٌ بشری را به 
E u‏ 
این ا قرآن آن را با خود به ارمغان آورده 
است دارای کمال و هماهنگی آن اندازه زیبائی است که 


باید آن را دوست داشت و بدان عشق ورزید. آن 


جامعه‌ای ۳ 


اندازه زیبا است که دلها آویزه و شیفتهٌ آن می‌گردد! در 
این عقیده تنها وجود کمال و دقت و خير و صلاح نیست 
و بس. بلکه این چیزها در این عقیده پیوسته اوج 
می‌گیرند و بالا و بالاتر می‌روند تا کمال آنها به مرتبة 
جمال دوست داشتنی و آزاد و رها از هرگونه قید و 
بندی می‌رسد. آن جمالی که همه جزئیّات را با 
دقیق‌ترین تفصیلات دربر می‌گیرد. سپس جزئیّات را 
جمع می آورد و آنها را هماهنگ می‌سازد. و جملگی را 
به اصل بزرگی پیوند و ارتباط می‌دهد. 

رة من ریک ). 

(اين کار) به خاطر رحمتی از سوی پروردگارت (در 

حق انسانها) است. 
رحمت پروردگارت اين قرآن را در آن شب مارک 
نازل گردانده است. 

إن هو المع العلي ‏ 

خداشنوا و آگاه است. 
خدا می‌شنود و می‌داند. و نازل می‌گرداند آنچه را که 
برای مردمان نازل می‌گرداند. می‌داند و آگاهی دارد از 
آنچه مردمان می‌گویند و از آنچه می‌کنند. می‌داند و 
آگاه است از قوانین و مقرّرات و رهنمودهای صحیح و 
درستی که به صلاح مردمان است و در پرتو آننها 
مردمان اصلاح می‌شوند. 
خدا ناظر بر این هستی و حافظ آنچه و آن که در آن 
است می‌باشد: 
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رب ارات و الأض ماتا نك 
م قنبن ‌. 

(پروردگار تو) که پروردگار آسمانها و زمین و همۀ 

چیزهائی است که در میان آن دو است. اگر شما طالب 

یقین و باورید (به این که خدا آفریدگار شما 

روزی‌رسان بندگان» و به زیر فرمان کشانندۀ 

خورشید و ماه است). 
آنچه را که برای مردمان نازل می‌گرداند بدان ایشان را 
تسربیت و پسرورده می‌سازد. این هم گوشه‌ای از 
پروردگاری و ربوبیّت خدا بر سراسر جهان هستی 
است. بخشی از قوانین و سننی است که جهان را با آن 
اداره می‌کند و می‌گرداند . . . اشاره‌ای که در اینجا به 
یقین و باورشان می‌شود. اشاره‌ای به عقیده پریشان و 
نابسامان و متزلزل ایشان را نیز در بر دارد. چرا که آنان 
معترف و مقر بودند به این که خدا آسمانها و زمین را 
آفریده است. با وجود این جز خدا به خداگونه‌هائی 
اعتقاد داشتند و معبودهائی را برمی‌گرفتند. این کارشان 
اشاره دارد به پیج پیچیدگی این حقیقت در درونهایشان. و 
این که اعتقادشان سطحی است و از ثبات و یقین فاصلة 
ژیادی دارد. 
او خدای یگانه‌ای است که مرگ و زندگی در دست او 
است. و او خداوندگار پیشینیان و پسینیان است: 

( لا له إلا مر خيي و یت ربُکم و رب کم 


۹ 


الاوّلین 5 

ار خاش تاو او انیت که که ی گر ادف 

می‌میراند» و پروردگار شما و پروردگار پدران و 

نیاکان پیشین شما است. 
زنده گرداندن و میراندن کارهائی هستند که همگان آنها 
را می‌بینند. ولی با این وجود زنده گرداندن و میراندن 
بیرون از توان همه آفریدگان است. این امر با ساده‌ترین 
نگاه و کم‌ترین اندیشه مشخص می‌گردد. صحنة مرگ 
بسان صحنهٌ زندگی, به هر شکلی و صورتی که باشد 
دل بشری را می‌پساید و آن را به تکان می‌اندازد. و آن 
را به جوش و خروش می‌افکند. و برای متأتّر شدن و 


2 


مس 
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دگرگون گردیدن آماده می‌سازد. و آن را مهیّای پذیرش 
و پاسخگوئی می‌نماید. بدین سبب در قرآن بسی از 
مرگ یاد می‌شود. و عقلها و شعورها متوجّه آن 
می‌گردد. و گاه گاهی دلها با آن پسوده می‌شود. 

8 

وقتی که موقعیّت 


بدین حدّ و مرز برانگیختن و به 
جوش و خروش درانداختن می‌رسد. روند سخن از آن 
صرف نظر می‌کند. و به سخن گفتن از حال و احوالشان 
در برابر مرگ می‌پردازد. حال و احوالی در این 
موقعیّت دارند که مخالف با چیزی است که می‌بایست 
بر آن باشند بدان هنگام که با موقعیّت جدی‌ای 
رویاروی می‌شوند که شوخی‌بردار نیست و نباید آن را 


به بازیچه کر 


بان تیآ ۳ غلاب یز 
1 شف عتا العذاب ون أن م لد ری و 
2 مه و 7 

قذ جا خم سول شبن تا َو قالوا: مغل 
نون إناكاشفوا العذاب قلبلاً نكم عاندون. یوم 
بطل اه الكبرى با نئو 4 

اصلاً مشرکان (در بارۂ رسالت و دعوت آسمانی) در 
شک و تردیدند و (آن راء و کل زندگی را به) بازی 
می‌گيرند. منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری 
را پدیدار می‌کند. دودی که تمام مردم را فرا می‌گیرد. 
اين همان عذاب دردناک عظیم است. (مردم رو به درگاه 
برطرف گردان, ما ایمان آورده‌ايم (و به اشتباهات خود 
پی برده‌ایم). کی بیداری برای آنان فائده‌ای دارد؟ قبلاً 
که پیغمبری (با رسالتی روشن و معجزاتی دال بر 
صداقستش و زبان گویا و) بیانگر (قوانین 
سرنوشت‌ساز و سعادت‌بخش) به پیش آنان آمده بوده 
است. سپس از او رویگردان شدند و گفتند: او دیوانه‌ای 
است. اگر مدت اندکی عذاب را (از شما) به دور داریم (و 
به دنیا برگردانیم) قطعاً شما (به کفر و شرک و فسق و 


سورۀ دخان آیات ۱-۹ 


جزء بیست‌وپنجم 
فجور خود برمی‌گردید. روزی سخت بر آنان می‌تازیم 
(و با چنین یورش تندی آنان را) به مجازات می‌رسانیم. 

می‌گوید: آنان در برابر این جذّی بودن مسأله به شوخی 

و بازی می‌پردازند. و در بارُ این آیات ثابت و استوار 

به شک و گمان می‌نشینند. پس ایشان را رها و به روز 

هراسناک سخت قیامت واگذارشان کن: 
ار تب ب يوم تأق آلمماء بدخان مُبينِ 
آلناس. هذا عذاب ليم 4. 
منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار 
می‌کند. دودی که تمام مردم را فرا می‌گیرد. این همان 
عذاپ دردناک عظیم است. 

پیشینیان در تفسیر آیهٌ دخان اختلاف نظر داشته‌اند. 


E 
میں‎ 


برخی از ایشان گفته‌اند: این دود. دود روز قیامت است. 
تهدید به انتظار فرارسیدن آن بسان تهدید مکرّر در 
جاهای دیگر قرآن است. این دود پدیدار می‌آید. ایشان 
در انتظار آن می‌مانند و پیغمبر خدا بل هم در 
انتظار آن می‌ماند. بعضی از آنان هم گفته‌اند: این دود 
عملاًفرارسیده است. بدان‌گونه که ایشان را از آن بیم 
داده است. سیس با دعا کسردن پیغمبر لش از سر 
مشرکان برطرف گسردیده است. لازم است در اینجا 
چکیده هر دو نظریّه و سند و مدرک هر دو گروه را ذکر 
کنیم. آن گاه آنچه خدا توفیق دهد بیان داریسم. گمان 
می‌بریم -اگر خدا بخواهد کار درستی باشد: 

نان بس هران اق ار اکى بل بش 
صبیح. و او از مسروق روایت کرده است که گفته است 
به مسجد داخل شدیم - مراد مسجد کوفه است - 
مسجدی که نزد دروازه‌های کنده است. ديدم که مردی 
برای دوستان خود در بار این آیه صحبت می‌کند: 

یوم تأت لاء بدخان مين ). 
روزی که تا دود آشکاری پدیدار می‌کند. 

می‌گفت: آیا می‌دانید این دود چیست؟ این دود در روز 
قیامت پدیدار می‌آید. و گوشها و چشمهای منافقان را 
فرامی‌گیرد. و مومنان را به شبه زکامی مبتلا می‌سازد. 
مسروق گفته است: به پیش ابن‌مسعود ی آمدیم و 


سم (۷۰1]جم 
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این سخن را برای او ذکر کردیم. او بر پهلو دراز کشیده 
بود. به هراس افتاد و نشست و گفت: یزدان بزرگوار به 
پیغمبر شما رل فرموده است: 

«فل: سالک عَلیه من آخر و اآنامن 

اکن ). 

(ای پیغمبر!) بگو: من از شما در مقابل تبلیغ قرآن و 

رساندن دين خدا هیچ پاداشی نمی‌طليم. و از زمره 
نیستم (و آنچه می‌گویم 

ساختگی نبوده و از پیش خود به هم نمی‌بافم). 

(صاعاا 

نشانهةٌ علم و آگاهی است وقتی که کسی چیزی را 
نمی‌داند بگوید: خدا داناتر و آگاه‌تر است. در این باره 
برایتان سخن می‌گویم. قریشیان وقتی که در پذیرش 
اسلام درنگ کردند و کندی نمودند. و از فرمانبرداری 
از پیغمبر خدا ول خودداری نمودند. پیغمبر لاله 
دعا کرد و قحطیها و خشکسالیهاتی بسان قحطیها و 
خشکسالیهای مورد درخواست یوسف را برای ایشان 


مذعیان (دروغین نبوّت هم) نب 


درخواست کرد. درنتیجه دچار رنج و مشقّت و قحطی و 
گرشتگی: شندنده تا پذانها که تخر انها و مترده‌ها را 
خوردند. به آسمان می‌نگریستند و چیزی جز دود 
نمی‌دیدند . .. در روایت دیگری آمده است: انسان به 
آسمان نگاه می‌کرد. میان خود و میان آسمان به سبب 
درد و رنج فراوان چیزی بسان دود می‌دید. خداوند 
بزرگوار فرموده است: 

(فاز شا یوم اق الا دان شبن نى 

آلثاش هذا عَذاب ال ». 

منتظر روزی باش که آسمان دود اشکاری را پدیدار 

می‌کندء دودی که تمام مردم را فرا می‌گیرد. این همان 

عذاب دردناک عظیم است. 
به خدمت پیغمبر مش آمدند و گفتند: ای پیغمبر خدا 
برای قبیلة مضر طلب باران کن. چه دارند نابود 
می‌گردند. پیغمبر مه درخواست باران از آستان 
یزدان سبحان کرد. لطف ایزد جهان شامل حالشان گردید 
و باران بارید. این آیه نازل گردید: 
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(إناكاشفوا داب قلیلا کم غاندون ). 
اگر مدت اندکی عذاب را (از شما) به دور داریم (و به 
دنیا برگردانیم) قطعاً شما (به کفر و شرک و فسق و 
فجور خود برمی‌گردید. 
ابن مسعود ی گفته است: آیا روز قیامت عذاب از 
ایشان برداشته می‌شود؟.. هنگامی که رفاه و خوشی 
بدیشان دست داد. به حال خود برگشتند و مثل سابق 
گردیدند. پس خداوند بزرگوار نازل فرمود: 


یوم تنطشى البَطْشة الکبری ان مفو ن 


روزی سخت بر آنان می‌تازیم (و با چنین یورش تندی 
آنان را) به مجازات می‌رسانیم. 
ابن مسعود گفته است: مراد زمان جنگ بدر است. پنج 
چیز فرارسید و سپس برطرف گردید: دود. غلبة روم 
شق‌القمر. تاخت و تاز بزرگ» و جنگ بدر. 
این حدیث در صحیح بخاری و در صحیح مسلم آمده 
است. و امام احمد آن را در مسند خود ذکر کرده است. 
ترمذی و نسائی در بخش تفسیر آن را بیان داشته‌اند. 
ابن جریر, و ابن ابی حاتم» به شیوه‌های گوناگون آن را 
اه تفسیر آیه را 
پیشینیان مثل 


از اعمش نقل نموده‌اند. ابن مسعود سه 
بدین‌گونه بیان کرده است. گروهی از 
مجاهد. ابوالعالیه» ابراهیم نخعی. ضحخاک. و عطیَه 
عوفی» معتقد بوده‌اند که مسالةٌ دود دنیوی بوده است و 
گذشته است. ابن جریر نیز همین نظریّه را پسندیده 


است. 
دیگران گفته‌اند: دود هنوز پدیدار نگردیده است. بلکه 
دود از نشانه‌های قیامت است. همان گونه که در حدیث 


:اد 
کشت 


ابوسریحه حذیفه پسر اسید غفاری آمده است و 
گفته است: از سوی عرفه پیغمبر خدا بل بر ما 
پدیدار گردید. در حالی که ما در بار قیامت داشتیم 
صحبت می‌گردیم. پیغمبر ااا فرمود: 

٣)‏ تقوم لاع حى تعفر انا ضرع 


آلشمس من مَْرا .و آلدخان, و ا لدا و خرو 


جر و مَجوج. و عُروج عبتی أبن ره و 
ا ال وتلانه عستوف» خسف بالشرق و 


وس 


NIT 
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جلد پنجم 
خشف بالغ رب» و خشف مجزپرة العرب. و ناژ 
تحشر آلناس 


ر م 
حبت 


زج ِن قغر عدن توق الاس أو 
یب ES‏ 


o 


تبیت مَعَهم حَيْث 
اأ 
قیامت فرانمی‌رسد تا ده نشانه را نبینید: طلوع خور شید 
از مغرب خود دود دابةالأرض» ظهور یأجوج و 
مأجوج» ظهور عیسی پسر مریم. پیدایش دجال» سه ماه 
گرفتگی: یکی در خاور و یکی در باخترء و دیگری در 
عربستان» آتشی که از ژرفای عدن بیرون می‌آید و 
مردمان را جلو می‌راند -یا مردمان را گرد می‌آورد - 
شب هرکجا بروند با آنان خواهد بود» و روز هر کجا 
بشوند با ایشان خواهد شد. 

تنها مسلم این حدیث را در صحیح خود استخراج کرده 

است. 

ابن‌جریر گفته است: محمد پسر عوفا-محمد پسر 

اسماعیل sS‏ وی سل 

شریح پسر عبید. و او از مالک اشعری عْه برایم 

روایت کرده‌اند که مالک ا سر 


1 زیکم آنذر کم تلاناً لدان یأخذ الَوّمن 
کالرَكمة. و خد الکافر نع حق رح من کل 
مت من وألانية لا و لاله آلدجال). 


وور د گار تان شا 1 
دودی که مؤمن را بسان زکام فرامی‌گیرد» و کافر را به 
گونه‌ای فرامی‌گیرد که از هر گوش او دود بیرون 
می‌آید. دومی دابة‌الأرض است» و سومی دجال. 
طبرانی در آن از هاشم پسر زید. و او از محمّد پسر 
اسماعیل پسر عیاش, با همین متن روایت کرده است .. 
ابن‌کثیر در تفسیر خود گفته است: این سند خوبی 
انیت 
ابن‌جریر نیز گفته است: یعقوب برایم روایت کرده است 
که ابن عليه از ابن جریج. و او از عبداله پسر ابوملیکه. 
ات نموده است که گفته است: روزی صبح زود به 


پیش ابن عبّاس - رَضی اله عَنهما - رفتم. ابن عیّاس 


سورة دخان آیات ۱-۵٩۹‏ 


جزء بیست‌وپنجم 
گفت: امشب تا صبح نخوابیده‌ام. گفتم: جرا؟ گفت: 
ستاره دنباله‌داری پدیدار گردید. ترسیدم که دود است و 
فرارسیده است. این بود تا صبح نخوابیدم. 

ابن ابی حاتم نیز از پدرش روایت کرده است. او نیز از 
ابن عمر, و او هم از سفیان» و وی از عبدالله پسر 
ابویزید. و او از عبدالّه پسر ابوملیکه و او از ابن 
عباس - رضی ال عنهنا - آن را به همین شکل روایت 
نموده است. 

این‌کثیر در تفسیر خود گفته است: استناد درستی است 
که به ابن عاس - رَضی ال عنْهُما -داده شده است. ابن 
عبّاس که به حبرالأَمّة و ترجمان القرآن ملقب گردیده 
است» یعنی: فرزانة ملت اسلام. و مفشر قسرآن, نام 
گرفته است. سخن برخی از اصحاب و تابعین - رَضیَ 
اله عم أَجْعین - موافق با او بوده است. برخی از 
احادیث صحیح و حَسّن و غیره که منقول است. بیانگر 
اين هستند و انسان را قانع می‌کنند و اشکارا 
می‌رسانند که دود یکی از نشانه‌هائی است که بايد 
منتظر آن شد و بعدها پیدا می‌گردد. این معنی هماهنگ 
و همآوا با ظاهر قرآن است. خداوند تبارک و تعالی 


فرموده است: 
فارتَقَبٍ نت ی لاء بدخان مین . 
منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری را پدیدار 
می‌کند. 


یعنی دود آشکاری که هر کسی آن را می‌بیند. آن گونه 
که ابن مسعود طب معنی کرده است این دود یک امر 
خیالی بوده است و مردمان از شدّت گرسنگی و رنج و 
مققت آن را چنین دیده‌اند و پنداشته‌اند ...این 
فرمودة خداوند بزرگوار نیز بیانگر این است که در 
آینده جنین دودی درمی رسد: 
«یفمّی لاس ). دودی که تمام مردم را 
فرامی‌گیرد. 
یعنی ایشان را فرامی‌گیرد و آنان را کور می‌کند. اگر 
این دود یک امر خیالی بود و تنها مشرکان اهل مکّه را 
دربر می‌گرفت. گفته نمی شد: 


فی‌ظلال الق رآن 


مر کم 2 
#یسغثشی الناس ). دودی که تمام مردم را 


و گفته نمی شد: , 
هذا عذاب الم » 


است. 


این همان عذاب دردناک عظیم 


یعنی اینها بدیشان گفته می‌شود برای تنبیه و توبیخ. از 
قبیل این فرموده یزدان بزرگوار: 

ر وال تار جهنم دعاء هز ار الى کنر 

اون ». 

روزی آنان را با زور به ميان آتش دوزخ می‌اندازند. 

(در این وقت فرشتگان بدیشان می‌گویند:) این همان 

آتشی است که آن را دروغ می‌پنداشتید. (طور/۱۳و ۱۴) 
آیا این را یکی از آنان به یکی دیگر می‌گوید؟.. و این 
فرمودهٌ یزدان سبحان خداوند متعال: 

ریا خشف عَنًا العذاب نا من 4. 

(مردم رو به درگاه خدا می‌کنند و می‌گویند:) 
ما برطرق گردان» ما ایمان 
(دخان/۱۲) 


پروردگارا! عذاب را از 

آورده‌ایم (و به اشتباهات خود پی برده‌ایم). 
یعنی کافران چنین می‌گویند وقتی که عذاب و عقاب 
خدا را دیدند. بدین وسیله درخواست می‌کنند آن 
عذاب و عقاب برطرف شود و از ایشان برداشته شود. 
همان گونه که این گفتار ایزد بزرگوار نیز کک 

و تری لقاع آلثر تالا یره 

لا نکب با یات رین و نَكُونَ من الَوْمِنينَ ). 

اگر تو (ای محقد!) آتان را مشاهده کنی بدان گاه که 

ایشان را (در کنار) آتش دوزخ نگاه می‌دارند (و هراس 

جهئم ایشان را بسرداشته است. منظره‌های 

وحشت‌انگیزی را می‌بینی و سخنهای شگفت‌انگیزی را 

می‌شنوی!) آنان می‌گویند: ای کاش! (برای نجات از این 
سرنوشت شوم بار دیگر) به دنیا برمی‌گشتیم و (در 
آنجا دیگر) آیات پروردگارمان را تکذیب نمی‌کردیم و 


از زمره ممنان می‌شدیم. (انعام/۲۷) 
ی تشه 0 ll‏ 


سورهٌ دخان آیات ۱-۵٩‏ 


جزء بیست‌وپنجم 
2 اعرا ال قرب یب ترک و 
قبع الول أ توا فة ین قبل ما لحم 

من ن رَوال؟ ٤‏ . 

و مردمان را بترسان از روزی که عذاب به سراغشان 
می‌آید و ستمکاران (و ظالمانی که با کفر و معصیت. به 
خود و دیگران ظلم نموده‌اند) می‌گویند: پروردگارا! (ما 
رابه جهان برگردان و اندک) روزگاری به ما مهلت ده تا 
دعوت (به یکتاپرستی) تو را پاسخ گفته و از پیغمبرانت 
پیروی نمائیم (و جبران مافات بنمائیم. اما کار از کار 
گذشته و دیگر برگشتی به جهان نیست و پاسخ 
می‌شنوند که) مگر شما قبلاً (در جهان روشن) سوگند 
نخوردید که (دنیا را پایانی و) شما را زوالی نیست؟!. 
(ابراهیم/۴۴) 
همجنین یزدان بزرگوار و والامقام در اینجا فرموده 

است: 
٤‏ ال ور مور 

علو قالوا: تون ۰4 


1 1 برای آنان فائده‌ای دارد؟ قبلاً که پیغمبری 


5 
۰ 


(با رسالتی روشن و معجزاتی دالْ بر صداقتش, و زبان 
گویا و) بیانگر (قوانین سرنوشت‌ساز و سعادت بخش) 
به پیش آنان آمده بوده است. سپس از او رویگردان 
شدند و گفتند: او دیوانه‌ای (است که این مطالب توشط 
دیگران بدو) آموخته شده است.. 
چگونه آنان پند می‌گیرند و سخن می‌پذیرند؟ ماکه 
بسانت 


(دخان/۱۳ و ۱۴) 


پیغمبری را به سوی ایشان روانه کرده‌ایم ب 
روشن و بیم دادن آشکار. با وجود این آنان از او روی 
برگردانده‌اند و با او موافقت ننموده‌اند. و بلکه او را 
تکذیب کرده‌اند و دروغگویش نامیده‌انده و گفته‌اند: او 
دیوانه‌ای است که این مطالب توسّط دیگران بدو 


آموخته شده است! .. ايبن سخن بسان ایین فرمودة 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 


این فرموده یزدان سبحان نیز بیانگر همین ین است: 
ولو تری لا زوا لاوت این مکان 
قریب . و قالوا: : امنا تب وان قو او شا 
مکان بر بعید؟ 4. 
اگر رایت ممکن بود ببینی (حال ستمگران را) در آن دم 
که به وحشت می‌افتند و راه گریزی ندارند و اصلاً 
مهلتی بدیشان داده نمی‌شود» و از مکان نزدیکی گرفتار 
(و روانۀ آتش) می‌گردند. (صحنة هراس‌انگیزی را 
خواهی دید که انسان از آن بر خود می‌لرزد و بیتاب 
می‌شود). و (به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات 
الهی) خواهند گفت: به «حقّ» ایمان داریم. آنان چگونه 
می‌توانند از فاصلة دور (از جهان که جای پذیرش ایمان 
و مزرعة آخرت بود) سهل و ساده حق را فراچنگ 
آورند (و از مزایای ایمان بدان برخوردار شوند؟). 
(سبأ/۵و ۵۲ ...تا آخر سورة سباً. 

این فرموده خداوند بزرگوار: 
ان کاشفوا الْعَذاب قليلاً کم عائدُون 4. 
اگر مدت اندکی توا از شما به دور داریم (و به دنیا 
برگردانیم) قطعاً شما (به کفر و شرک و فسق و فجور 
خود برمی‌گردید. 

داش مومت رادار شیک این کاک غلاب( 

شما به دور داریم و شما را به سرای دنیا برگردانیم 

دوباره به کفر و تکذیبی برمی‌گردید که قبلا در دنیا 
گرفتار آنها بودید. این معنی با معانی آیات زیر متفق 


است: 
ووم 


ولو ره جناهم و كشفنا ما هم من ضر للجوافي 
طانم هون 4. 

اگر بدیشان رحم کنیم و بلاها و گرفتاریهای 
گریبانگیرشان را برطرف سازیم» در طفیان و 


سرکشی خود مصزانه و سرگردان دست و پا می‌زنند. 


(مومنون /۷۵) 
و مانند این فرمودٌ خداوند بزرگوار: 
ار 9 ۱ e‏ 
ولو ردوالعادوا لا پو ا پم لکاذبون 6. 


اگر هم (به فرض محال به دنیا) برگردانده شوند. به 


سورة دخان آیات ۱-۵٩‏ 
جزء بیست‌و پنجم 
سراغ همان چیزی می‌روند که از آن نهی شده‌اند. 
ایشان (در وعده ایمان) دروغگویند. 


دوم: مراد این باشد که ما عذاب را از شما اندک زمانی 


(اتعام/۲۸) 


به دور می‌گردانيم. بدان گاه که اسباب و علل فرارسیدن 
آن مهیّا می‌گردد و باید که به شما برسد و دامنگیرتان 
گردد. و شما به طغیان و سرکشی و ضلالت و گمراهی 
خود ادامه می‌دهید. از واه برطرف کردن عذاب از سر 
آنان» چنین برنم ی آید که آن عذاب دامنگیرشان گردیده 
ات a‏ آمده است. مثل این فرموده یزدان: 
ارم یوش وا کََفنا عم عذاب لي 
فی اة لیا و متَعناهم إلى حین 4. 
مگر قوم یونس که چون ایمان آوردند» عذاب 
خوارکننده را در دنیا از آنان به دور داشتیم و ایشان را 
تامدّت زمانی (که خواسته‌ایم بمانند. از زندگی) 
برخوردار کردیم. [یونس/3۸) 
عذاب به قوم يونس دست نداده بود و گریبانگیرشان 
نشده بود. بلکه تنها اسباب و علل آن فراهم آمده بود ... 
قتاده گفته است: شما به سوی عذاب خدا برمی‌گردید .. 
این فرمود؛ خداوند بزرگوار را که می‌فرماید: 
يوم تطشن البطشة الكبرى نا ملقو 4. 
روزی سخت بر آنان می‌تازیم» (و با چنین یورش 
تندی) آنان را به مجازات می‌رسانیم. (دخان/۱۶) 
ابن مسعود تلف آن را روز بدر تفسیر کرده است. این 
گفتة گروهی از کسانی هم می‌باشد که باابن 
مسعود زا موافق بوده‌اند. دسته‌ای هم دود را بدان 
مت که گاشت: شیر کر دات از این ا ری 
ا عَهنا - به نقل از عفوی و ابی بن کعب ی همان 
معنی روایت شده است. این احتمال ممکن است. ولی 
ظاهر معنی این است که دود مربوط به روز قیامت 
است. اگرچه روز بدر نیز یورش تند و حملة سخت 
بوده است. ابن جریر گفته است: یعقوب از ابن علیّه. و 
ار اه ات خد ا ی او اد عکرقه شل کرده ات و گات 
است: ابن عبّاس - رضی اه عَنْهّها -گفته است. ابن 
مسعود اڭ در باره «البْطْة الکری: : پورش تند. حملة 


فی‌ظلال الق رآن 


شدید» گفته است که مراد روز بدر است: ولی من 
می‌گویم: مراد روز قیامت است. این سند درستی است 
که به ابن عبّاس نسبت داده می‌شود» و حسن بصری و 
عکرمه در صحیح‌ترین دو روایت. بر این اعتقادند . 
خدا هم بهتر می‌داند . سخن ابن کثیر در اینجا به 
پایان می‌آید. 

ماگفتار ابن عباس -رّضی الله عنما -را در بارة تفسیر 
دود برمی‌گزينيم که معتقد است در هنگام فرارسیدن 
قیامت چنین دودی سرمی‌رسد. گفتار ابن کثیر در تفسیر 
آن هم مویّد همین مفهوم است. مراد تهدید است و در 
قرآن مجید نظائر زیادی در همچون مناسبتی ذکر 
گردیده است. معنی آن چنین است: آنان شک و تردید 
می‌ورزند و به بازیچه می‌نشینند. پس به ترک ایشان 
بگوی» و منتظر آن روز هراس‌انگیز باش» روزی که 
آسمان دود آشکاری را پدیدأار می‌کند و آن دود 
مردمان را فرامی‌گيرد. این دود را عذاب دردناکی 
نامیده است. و واویلا و درخواست کمکشان را این 


گونه به تصویر کشیده است: 


رتا شف عن العذاب انا موْمُون 4. 
(مردم رو به درگاه خدا می‌کنند و می‌گویند:) 
مابرطرف گردان» ما ایمان 


آورده‌ایم (و به اشتباهات خود پی برده‌ایم). 


پروردگارا! عذاب را از 


پاسخ ایشان. نیذیرفتن درخواستشان است. چرا که زمان 

پذیرش درخواست سپری گردیده اچ 
ری وذ ارول 
عله و قالوا مُعلم نون #. 


کی بیداری برای آنان فائده‌ای دارد؟ قبلا که پیغمبری 


و 


ی 


ینم نو لوا 


(با رسالتی روشن و معجزاتی دالٌ بر صداقتش, و زبان 
گویا و) بیانگر (قوانین سرنوشت‌ساز و سعادت‌بخش) 
به پیش آنان آمده بوده است. سپس از او رویگردان 
شدند و گفتند: او دیوانه‌ای (است که این مطالب توشط 
دیگران بدو) آموخته شده است. 

یک غلام غیرعرب - آن گونه که گمان برده‌اند - آن را 


بدو آموخته الست و او دیوانه‌ای است! 


سورة دخان آیات ۱-۵۹ 
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در سای این صحنه‌ای که در آن تقاضای برطرف دن 
عذاب را می‌کنند ولی بدیشان پاسخ مثبت سثبت داده 
نمی‌شود. بدانان می‌گوید: هنوز فرصت 1 و زمان 
آن به پایان نرسیده است. و این عذاب از شما اندکی 
دور گردیده است و کمی به تأخیر انداخته شده است و 
هنوز شما در دنیا هستید. هم اینک که این عذاب 
گریبانگیرتان نگردیده است. ایمان بیاورید همان گونه 
که وعده می‌دهید در آخرت ایمان می‌آورید. و په شما 
پاسخ داده نمی‌شود و درخواستتان پذیرفته نمی‌گردد. 
شما که حالا به بلا و مصیبت گرفتار نیستید خویشتن را 
بپائید و از فرصت استفاده نمائید. چرا که این سلامت از 
عذاب و فرصت عمر ادامه نخواهد داشت و بر دوام 
نخواهد ماند. شما هرچه زودتر به سوی ما برمی‌گردید: 


و ار ام وره 


یوم بط البَطْشة الکری 4. 

روزی سخت بر آنان می‌تازیم. 
آن روزی که دودی فرامی‌رسد. دودی که صحنة آن را 
در تصویر قرآن از آن دیده‌اید. 

(إنامنتقمُون ). 

(با چنین یورش تندی آنان را) به مجازات می‌رسانیم. 
بای اي شوخ و بازی با کار را ان 
کیفر مات و مبهوت کردنی را به شما خواهیم داد مات 
و مبهوت کردنی که پیغمبر 6إا راگرفتار آن می‌کنید. 
وقتی که در بار؛ او 9 

لو 

او دیوانه‌ای ِ که این مطالب توسط دیگران بدو) 

آموخته شده است. 
در صورتی که او صادق امین و بیغمبر رب‌العالمین 
است. ۱ 
بدین روال و بر این منوال تفسیر این آیات درست 
درمی‌آید. آن‌گونه که به نظر ما می‌رسد. خدا هم بهتر 
می‌داند که چه چیز را می خواهد. 
8 
بعد از آن, ایشان را به چرخش و گردش دیگری با 
داستان موسی ا می‌برد. این داستان رابه طور 


فی‌ظلال‌القرآن 


مختصر ذکر می‌کند. مختصری که با تاخت و تاز سخت 
و شدید دیگری در این زمین پایان می‌گیرد. این هم 
وقتی است که بدیشان تاخت و تاز سخت و شدید 
روزی را نشان داده است که آسمان دود آشکاری را 
م می‌گرداند: 

د نا بهم قزم فزعون, و جاءهم رَه ول 

ادا کر ل مین 

ان نک بش فان شیو وإ 


1 ۱ 
0 رو 7 


عڏت بر يي و ربکم آن تون و آن ۸ تمنوا 
فاعغزلون. 
ا و ت و ۳ ۳ ۳ 


کف اک البحر رفوا لبم جند 

رون 

کم ترکوا ین جنات و ین زرو ع و مقام کریر 
تة کاثوا نها فاکهن.کذلک و آزرثناها وم 

ینعی له از و نا 


1.2 


ین. 
و دی ى إئزائيل من اعذاب اُهين. من 

فوعَون ان کان عالياً من اسر فين .و لد آخةا 1 
على عم على الغاين. و ناه من لیات ما فد 
ما پیش از اینان» قوم فرعون را آزموده‌ایم. پیغمبر 
بزرگواری (به نام موسی) به نزدشان آمد. (موسی 
بدیشان گفت: ای فرعونیان!) بندگان خدا را به من 
بسپارید که من پیغمبر درستکارم. و بر خدا بزرگی 
نکنید و تکّر نورزید (و اذعای الوهیّت و ربوبیّت ننمائید 
و کارهائی انجام ندهید که با اصول بندگی شما سازگار 
نمی‌باشد). من دلیل روشنی (بر درستی گفتار و راستی 
پیغمبری خود) برای شما آورده‌ام. من به پروردگار 
خود و پروردگار شما پناه می‌برم از این که بتوانید مرا 
سنگسار کنید. اگر به من ایمان نمی‌آورید» از من 
کناره‌گیری کنید و مرا نیازارید. موسی (وقتی که از 
ایمان آوردن فرعون و فرعونیان و سائر کقار و 


مشرکان مأیوس گردید رو به درگاه خدا کرد و) 


سورۀ دخان آیات oe ۱-۵٩‏ 
پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: اینان مردم 
گنهکار (و کفرپیشه) هستند (و امیدی به هدایتشان باقی 


نمانده است. تو خود دانی که در حقٌ ایشان چه نی. 
تو خود دانی حق ایشان چه می 


جزء بیست‌وپنجم 


ا شوى خا ی وس دادش کال که جن اسف 
پس بندگان مرا شبانه کوچ بده (تا فرعون و فرعونیان 
دستشان به شما نرسد) چرا که تعقیب می‌گردید (و 
فرعون و لشکریانش دنبالتان می‌نمایند). و دریا را (بعد 
از عبور از آن) گشوده واگذار. (تا آنان بدان وارد 
شوند). ایشان گروهی هستند که قطعاً غرق می‌گردند 
(و هلاک می‌شوند). چه باغها و چشمه‌سارهای زیادی 
از خود به جای گذاشتند! و کشتزارها و اقامتگاه‌های 
جالب و گرانبهائی را. و نعمتهای فراوان (دیگری) که در 
آن شادان و با ناز و نعمت زندگی می‌کردند. این چنین 
بود (ماجرای آنان) و ما این نعمتها را به قوم دیگری 
دادیم (بدون درد سر و خون جگر). نه آسمان بر آنان 
گریست و نه زمین, و نه بدیشان مهلتی داده شد (تا چند 
صباحی بمانند و توبه کنند و به جبران گذشته‌ها 
بپردازند). ما بنی‌اسرائیل را از عذاب خوار‌کننده رهائی 
بخشیدیم. (ایشان را نجات دادیم) از فرعون. کسی که 
بر دیگری بزرگی می‌فروخت و ستمگری می‌نمود. و از 
زمره تبهکارانی بود که ظلم و فساد را از حد 
می‌گذرانند. ما بنی‌اسرائیل را آگاهانه (و با شناختی که 
از ایشان داشتیم. در آن عصر و زمان) برگزیدیم و بر 
جهانیان برتری دادیم (و آنان را ملّت گزیدة عصر 
خویش کردیم). ما معجزاتی را توشط موسی بدیشان 
ارائه نمودیم که در آنها آزمایش آشکاری بود (برای 
ایشان, تا به محکٌ زده شوند و روشن گردد چه کسانی 
عابد و شاکر, و چه افرادی کافر و فاجر خواهند شد). 

این گردش و چرخش می‌آغازد با پسود؛ نیرومندی که 

دلها را بیدار می‌گرداند و آنها را متوجّه می‌سازد که 
ارسال پیغمبر بل به سوی قوم خودش برای امتحان 

و آزمون است. همچنین مهلت دادن به تکذیب‌کنندگان 

مدّتی از زمان, در حالی که بر خدا بزرگی و عظمت 

می‌فرو شند. و پیغمبر خدا ی و مژمنان همراه او را 


۱۷۰۷ ۳ فی‌ظلال الق رآن 


اذیّت و آزار می‌رسانند. چه‌بسا امتحان و آزمون باشد. 
خشمگین کردن پیغمبر له و به پایان آمدن شکیبائی 
و تحمّل او در برابر اذێّت و آزارشان, و قطع امید او از 
راهیابی و هدایتشان نیز چه بسا در فراسوی آن گرفتار 
آمدنشان به عذاب دردناک و یورش شدید را در پی 
داشته باشد: 

و لد نا قبلهُم قَوْم فزعون ). 

ما پیش از اینان» قوم فرعون را آزموده‌ايم. 
ایشان را با نعمت و سلطه و قدرت. استقرار در زمین. 
مهلت و فرصت دادن بدیشان در رفاه و خوشی. و 
اعطاء اسباب و وسائل ثروتمندی و برتری گرفتن و 
بالادست شدن. امتحان کردیم و آزمودیم. 

و جاءه رول کر ): 

پیغمبر بزرگواری (به نام موسی) به نزدشان آمد. 
این نیز گوشه‌ای از امتحان و آزمون بود. در پرتو آن 
نوع پاسخگوئیشان به پیغمبر بزرگوارشان روشن 
می‌گردد. پیغمبری که از ایشان چیزی برای خود 
نمی‌خواهد. بلکه آنان را به سوی خدا می‌خواند. و از 
ایشان درخواست می‌کند که هر چیزی را برای خدا 
انجام بدهند. و چیزی از هستی خود را برجای نگذارند 
NE‏ را از خدا دریغ ندارند: , , 

وال عباة اله إت كم سول أمين. و لا 

a E E e 

تغلوا عل الله نی اتیکم بسَلطانِ ُببن. و نی عذ 


را سا 72 ۳ 


(موسی بدیشان گفت: ای فرعونیان!) بندگان خدا را به 
من بسپارید که من پیغمبر درستکارم. و بر خدا بزرگی 
نکنید و تکټّر نورزید (و ادعای الوهیّت و ربوبیّت ننمائید 
و کارهاتی انجام ندهید که با اصول بندگی شما سازگار 
نمی‌باشد). من دلیل روشنی (بر درستی گفتار و راستی 
پیغمیری خود) برای شما آورده‌ام. من به پروردگار 
خود و پروردگار شما پناه می‌برم از این که بتوانید مرا 
سنگسار کنید. اگر به من ایمان نمی‌آورید. از من 
کناره‌گیری کنید و مرا نیازارید. 


سورۀ دخان آیات ۱-۵۹ 
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از آنان می‌خواهد پذیرش کامل داشته باشند. و کاملا 
فرمان را اجراء کنند. و تسلیم مطلق داشته باشند, تسلیم 
مطلق خدا(۱) خدائی که آنان بندگان او هستند. بندگان 
را نسزد که بر خدا بزرگی بفروشند و تفاخر کنند. این 
دعوت خدا است و شین أن را برای بندگان می آورد. 
دلیل و برهان را هم با خود می‌آورد. مبنی بر این که او 
فرستاده خدا برای ایشان است. دلیل و برهان و سلطه و 
قدرت روشنی که دلها بدان اقرار و اعتراف می‌کنند. او 
به پروردگار خود پناه می‌برد. و خویشتن را در پناه او 
می‌دارد و درخواست می‌کند بر او نتازند و او را 
سنگسار ننمایند. اگر آنان از پذیرش ایمان سرباز بزنند. 
او از ایشان جدا می‌گردد و کناره گیری می‌کند و دوری 
می‌گزیند. و از آنان هم می‌خواهد که از او جداگردند و 
کناره‌گیری کنند و دوری گزینند. این نهایت انصاف و 
عدالت و مسالمت است. 

اما طغیان, کم‌تر انصاف و دادگری را می‌پذیرد. چه 
طفیان از حقٌ می‌ترسد. می‌ترسد که حقٌ آزاد و رها 
گردد. و بکوشد در امن و امان به مردمان برسد. بدین 
جهت است با حقّ می‌جنگد و سخت بر آن تاخت 
می‌برد. و هرگز با حقّ همزیستی مسالمت آمیز نخواهد 
کات آخر مقس مطالنت و سازش این اس که ج 
آهسته و آرام بخزد و هر روز بر درونها و دلها غلبه 
یابد و چیره گردد. بدین جهت باطل سخت می‌تازد. و 
سنگ‌اندازی می‌کند. و دست از حقّ برنمی‌دارد و دست 
از حق نمی‌کشد و نمی‌گذارد حقّ سالم بماند یا 
استراحت بکند و آسوده بشود! 

روند قرآنی در اینجا حلقه‌های زیادی از داستان را 
خلاصه می‌کند. تا به پایان داستان نزدیک می‌شود. 
وقتی که آزمون به نهایت خود می‌رسد. و موسی 
احساس می‌کند که مردمان هرگز ایمان نمی‌آورند و 
هرگز به دعوت او پاسخ مثبت تمی‌دهند و هرگز با او 
نمی‌سازند. یا دست از يقهٌ او برنمی‌دارند. و دید که 
بزهکاری ایشان ژرف و عمیق است و امیدی به دست 


کشیدن آنان از او نیست. بدین هنگام به پروردگار خود 
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9ب 


می‌اندازد: 
l۹‏ ره امن وف گه 9 
قَدَعا رب أن هلا ء قوم خرمُون ۰۹ 


(موسی وقتی که از ایمان آوردن فرعون و فرعونیان و 
سائر کقار و مشرکان مأیوس گردید رو به درگاه خدا 
کرد و) پروردگار خود را به فریاد خواند و گفت: اینان 
مردم کنهکار (و کفرپیشه) هستند 
هدایتشان باقی نمانده است. تو خود دانی که در حق 
ایشان چه می‌کنی). 

پیغمبر چه کاری بکند جز این که هرچه را به دست 


هستند (و امیدی به 


آورده است به پیشگاه پروردگارش برگرداند؟ و جز این 
که بار خود را در حضورش فرواندازد و کار خود را بدو 
واگذاز نماید. و بگذارد هرجه خواهد بکند؟ 
موسی پاسخ خود را دریافت داشت شت. فریاد او شنیده شد. 
از پروردگارش تصویب چیزری را دریافت داشت که 
فرعون و فرعونیان را بدان مقهور و مغلوب ساخت . 
واقعاً آنان گنهکار ۳ a‏ 
۳ پعبادې له نکم و 


رهوا نیم چند مقون ¿ €. 


e‏ بدو دستور داده شد: حال که چنین است) 


.و آثدک الْبَحْرَ 


پس بندگان مرا شبانه کوچ بده (تا فرعون و فرعونیان 
دستشان به شما نرسد) چرا که تعقیب می‌گردید (و 
قرعون و لشکریانش دنبالتان می‌نمایند). و دریا را (بعد 
از عبور از آن) گشوده واگذار. (تا آنان بدان وارد 
شوند). ايشان گروهی هستند که قطعاً غرق می‌گردند 
(و هلاک می‌شوند). 


«اسراء» که شب‌روی است. جر در شب 


شب انجام نمی‌گیرد. 


مک بح هب م 
۱- این فرمودۀ خدا: «أن دوا إل عباد الله» تفسیر دیگری هم دارد. یعنی 
بنی(سرائیل را که بندگان خدایند به من واگذارید. ایشان را به من بسپارید و 
با سخره گرفتن و عذاب دادن آنان را از من بازنگیرید. این تفسیر مفهوم 
این آیه را دارد: أن سل معا بنې إشرائيل ). (پروردگار جهانیان به تو 
دستور می‌دهد) این که بنی‌اسرائیل را (آزاد از زنجیر اسارت و بردگی کنی و) 
با ما همراه سازی (تا به سرزمین مقڏس» بعنی فلسطین برویم) 
(شعراء/۱۷) 


سورۀ دخان آیات ۱-۵٩۹‏ 


جزء بیست‌وپنجم 


بیشتر است و 


و وازة «لیلا» یعنی شب برای تأکید هرچه بی 
تصویر صحنه را برمی‌گرداند. صحنة کوچ دادن بندگان 
یزدان در شب. آن بندگان. بنی‌اسرائیل هستند. گذشته از 
این الهام‌بخش فضای نهان و پنهانی است. زیرا 
بنی‌اسرائیل باید شب‌روی را نهان و پنهان از چشمان 
فرعون و فرعونیان انجام بدهند و نگذارند آنان از 
همچون کوچی اطلاع پیدا بکنند. «رَهْواً»: ساکن و آرام 
.۰ خدا به موسی اا دستور فرمود که او و قوم او از 
دریا عبور کنند و دریا را پشت سر خود ساکن و آرام با 
همان هیئت و شکلی که از آن عبور کرده‌اند رها سازند. 
تا فرعون و سپاهیانش تشویق به دنبال کردن شوند. و 
قضا و قدر خدا در بار؛ ایشان پیاده گردد و تحقّق پذیرد. 
بدان گونه که خدا در حق آنان خواسته است: 

و ا جلد مَعْرقّون 4. 

ایشان گروهی هستند که قطعاً غرق می‌گردند (و هلاک 

می‌شوند). 
بدین روال و بر این منوال قضا و قدر خدا از لابلای 
اسباب و علل ظاهری اجراء می‌شود و تسنفیذ پیدا 
می‌کند. خود اسباب و علل هم گوشه‌ای از این قضا و 
قدر حتمی و قطعی است. 
روند قرآنی. حکایت صحنةٌ غرق شدن يا نشان دادن 
غرق گردیدن را مختصر می‌کند. این مختصر با جمله‌ای 
بیان می‌شود و بدان بسنده می‌شود که بايد اجراء و 
تنفیذ گردد: 

و م جلد رون #. 

ایشان گروهی هستند که قطعاً غرق می‌گردند (و هلاک 

می‌شوند). 
از این صحنه باریک و اندک می‌گذرد و به پیرو زدن 
بر آن می‌پردازد. پیروی که اشاره دارد به خواری و 
پستی فرعون سرکش و خودبزرگ‌بین. و خواری و 
پستی فرعونیانی که فرعون را در ظلم و زور و طغیان 
و سرکشی کمک می‌کردند. فرعون و فرعونیان در 
پیشگاه خدا خوار و پست هستند. اصلاً ایشان نزد این 
جهانی که فرعون در آن بینی خود را بالا می‌گیرد و 


و 


فی‌ظلال الق رآن 
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تفاخر می‌فروشد. و فرعونیان گول خورده او برایش سر 
را پائین می‌اندازند و کرنش می‌برند. خوار و پست 
هستند. فرعون کم‌تر و ناچیزتر از آن است که جهان, 
و اورا اسان کته زتعیت ان اناز رکه ی شرا 
و او نمی‌تواند از فنا و نابودی آن نعمت جلوگیری کند. 
او بر باد فنا می‌رود. ولی کسی بر فرجام بدش مرئیه‌ای 
نمی‌خواند و نوحه‌ای سر نمی دهد: 

}کہ َر کوامِن جنات و مین کک 

گرم .عة کانوا فا فاکهین گذلک وآور 

ما َحرین. ا CL‏ 

کانوا مُنظرین . 

چه باغها و چشمه‌سارهای زیادی از خود به جای 

گذاشتند! و کشتزارها و اقامتگاه‌های جالب و گرانبهاتی 

راء و نعمتهای فراوان (دیگری) که در آن شادان و با ناز 

و نعمت زندگی می‌کردند. این چنین بود (ماجرای آنان) 

و ما همهة این نعمتها را به قوم دیگری دادیم (بدون درد 

سر و خون جگر). نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین. 

و نه بدیشان مهلتی داده شد (تا چند صباحی بمانند و 

توبه کنند و به جبران گذشته‌ها بپردازند). 
صحنه شروع می‌گردد با تصویرهائی از نعمتهائی که در 
آن می‌لولند و می‌غلتند و نازان و دامن‌کشان می‌روند 
4 باه جشمة سار هاا کشت آزها, مکانهاین, وال که 
بدانها چشم دوخته می‌شود. و در آنها به احترام و 
تکریم نائل می‌آیند. نعمتی که از آن لت می‌برند و از 
آن می‌خورند و در آن شادان و خندان زندگی می‌کنند. 
آن‌گاه همة اینها را از ایشان می‌گیرد. یا خودشان از آن 
به دور می‌گردند. و مردمان دیگر آن را به ارث می‌برند 
۰ در جای دیگری فرموده است: 

كذ لک و ور ثناها بى ٍشرائیل ). 

این چنین (شد که بنیاسرائیل پیروز گشتند) و آنها را 

میراٹ بنی‌اسرائیل کردیم. (شعراء/۵9) 
بنی‌اسرائیل خود ملک و مملکت فرعون را به ارث 
نبردند. بلکه آنان ملک و مملکت همسان ملک و 
مملکت فرعون را در سرزمین دیگری به ارث بردند. 
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پس مقصود نوع ملک و نعمت است. ملک و نعمتی که 
از دست فرعون و فرعونیان برفت. و بنی‌اسرائیل به 
ملک و نعمت رسیدند و آن را به ارث بردند. 
آن‌گاه چه شد؟ آنگاه این طاغیان و یاغیانی که دیدگان 
دیگران و درونهای ایشان را در این زمین پر کرده 
بودند. مردند و رفتند. نه کسی بر مردن و رفتن آنان 
اطلاع پیدا کرد. و نه آسمانی و نه زمینی احساس کرد 
که رفته‌اند. آن چنان رفتند که انگار که نبودند. هنگامی 
که وعده مرگشان دررسید بدیشان مهلت و فرصتی داده 
نشد: 
«فْابکت عَلم الاو 
مُظَرین ). 


الأَرْض و ماک‌انوا 


مهلتی داده شد (تا چند صباحی بمانند و توبه کنند و به 

جبران گذشته‌ها بپردازند). 
این هم تعبیری است که از خواری و پستی خبر می‌دهد. 
و همچنین بر جفا و بی‌وفائی دلالت دارد . ۰ . این 
طاغیان و یاغیانی که بزرگی می‌فروختند و خویشتن را 
والا و والامقام می‌دیدند. در زمینی و در آسمانی کسی 
از رفتنشان آگاه نشد. و کسی در زمینی و در آسمانی 
بر ایشان تأسّف نخورد. بسان مورچگان رفتند. آنان که 
قلدران و زورگویان روی زمین بودند و دیگران را زیر 
کفشهایشان له و په می‌کردند! رفتند و کسی آه و ناله‌ای 
بر ایشان سر نداد. و غم و اندوهی بر ایشان نخورد. چرا 
که این جهان هستی ایشان را دشمن می‌داشت. بدان 
سبب که ایشان از جهان هستی گسیخته بودند. جهان 
هستی به پروردگار خود ایمان داشت. ولی آنان به 
پر وردگارشان ایمان نداشتند! آخر آنان ارواح کثیف و 
خبیث و شرور و گسیخته و بریده از این جهان هستی 
بودند. هرچند که در آن می ز پستند و به سر می‌بردند! 
اگر قلدران و زورگویان و زورمداران روی زمین 
اشازهو بیامی را رکو فه بکنند که در این واژگان 
است. می‌دانند و می‌فهمند که آنان چه اندازه در 
پیشگاه یزدان و در پیشگاه کل جهان چه اندازه خوار و 


TT 
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پست هستند. می‌دانند و می‌فهمند که آنان در میان این 
جهان زندگی می‌کنند. ولی دورافتاده از آن می‌باشند و 
گسیخته از آن هستند. هیچ گونه پیوند و رابطه‌ای ایشان 
را با جهان ارتباط نمی‌دهد. وقتی که پیوند و رابطة 
میان ایمان گسیخته و بریده است. 
در صفح مقابل این خواری و پستی. , صحنه نجات و 
رستگاری و تعظیم و تکریم و انتخاب و گزینش است: 
و لد نينا ی إن شرائيل من الْعَذاب له مين 
فوعون نان عالً من لین .و لد آخترناهم 
على عم على لفات : راهم من الَباتِ ما فيه 
اش 6 
ما ا ایل را از عذاب خوارکننده رهائی بخشیدیم. 
(ایشان را نجات دادیم) از فرعون» کسی که بر دیگری 
بزرگی می‌فروخت و ستمگری می‌نمود» و از زمره 
تبهکارانی بود که ظلم و فساد را از حدّ می‌گذرانند. ما 
بنی‌اسرائیل را آگاهانه (و با شناختی که از ایشان 
داشتیم. در آن عصر و زمان) برگزیدیم و بر جهانیان 
برتری دادیم (و آنان را ملّت گزیدۂ عصر خویش 
کردیم). ما معجزاتی را توسط موسی بدیشان ارائه 
نمودیم که در آنها آزمایش آشکاری بود (برای ایشان؛ 
تا به محکٌ زده شوند و روشن گردد چه کسانی عابد و 
شاکر. و چه افرادی کافر و فاجر خواهند شد). 
در اینجا نجات بنی‌اسرائیل از عذاب «خوارکننده» ذکر 
می‌شود در مقابل خواری و پستی‌ای که قلدران زورگو 
و زورمدار و برتری‌طلب» و اسرافکنندگان در 
زورگوئی و برتری جوئی» کارشان بدان انجامیده است: 
من فرعون اه کان عالیً من ال فین € 
(ایشان را نجات دادیم) از فرعون. کسی که بر دیگری 
بزرگی می‌فروخت و ستمگری می‌نمود» و از زمره 
تبهکارانی بود که ظلم و فساد را از حد می‌گذرانند. 
آن‌گاه برگزیدن بنی‌اسرائیل از سوی یزدان ذکر می‌شود. 
برگزیدنی که از روی علم و آگاهی از خوبی و بدی 
ایشان صورت می‌پذیرد. روشن است این برگزیدن. 


برگزیدن ایشان و ترجیح آنان بر جهانیان زمان خودشان 
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است نه بر جملگی گذشتگان و آیندگان. آنان برگزیده 
می‌شوند هرچند که به سطح عالی ایمان هم نسرسیده 
باشند. هرگاه در میانشان رهبری باشد ایشان را رو به 
یزدان در پرتو هدایت و بصیرت رهنمود گرداند و در 
تیف وا 
و آتیناهم من الآياتِ ما فيه بلاء مُبین ). 
ما معجزاتی را توشط موسی بدیشان ارائه نمودیم که 
در آنها آزمایش آشکاری بود (برای ایشان, تا به محگ 
زده شوند و روشن گردد چه کسانی عابد و شاکر. و 
چه افرادی کافر و فاجر خواهند شد). 
آنان به وسیلة این معجزات و دلائل در معرض آزمایش 
قرار گرفتند. معجزات و دلائلی که خداوند آنها را برای 
آزمایش بدیشان داده بود. وقتی که امتحان آنان به 
پایان آمد. و دورةٌ جانشینی ایشان تمام شد» خداوند 
انحرافشان و کجرویشان گرفتار 
ساخت. و بدیشان نتیج آزمایش و آزمونشان را داد. 
بدین منظور آنان را با کسانی درگیر جنگ کرد که 
ایشان را در زمین. گریزان و ویلان کردند. خدا خواری 
و بیچارگی را بهرة ایشان نمود. و آنان را تهدید کرد و 
بیم داد که تا روز قیامت هر وقت در زمین ظلم و ستم 
کنند ایشان را تنبیه کند و به کیفر برساند. 
9 
بعد از این چرخش و گردش در جایگاه نقش زمین شدن 
و تابود گشتن فرعون و فرعونیان, و بیان نجات موسی 
و قوم او و به دنبال بلا و مصیبتی که بر سر فرعون 


آنان را در برابر 


می‌آید و به کیفر خود می‌رسد. و قوم موسی با 
معجزاتی و دلائلی آزموده می‌گردند. روند سخن به 
موضعگیری مشرکان در برابر مسألةٌ رستاخیز و زندگی 
دوباره, و شک و تردیدی که در بار؛ٌ آن می‌ورزند. و 
حتّی به انکار آن می‌پردازند. برمی‌گردد تا میان مسأله 
رستاخیز و طرح و نقشة جهان هستی به طور کلّی و 
میان ساختار جهان, بر حقّ و حقیقت و جدّیّت. ارتباط و 
پیوند برقرار می‌سازد. حقّ و حقیقت و جدیتی که 
مقتضی این رستاخیز و زندگی دوباره می‌باشد: 


سوه 


سی کا 
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إن هرلا ولون :إن هی الا ت شار و 
ن جنشرین. ۳ ببائن ان کم صادقین ۳ 
عم قوم ع و لین ن تلهم أطلكاهم إّم 


کائوا مین و فا حافت ناوات و از ونا 
یت لاعمیت. ما ناه باحق و لک کر 
لا تون نوم القضل مان من یوم لا 
يي مول عن مولن میت لام 2 
رحم ال انه هو الْعزيز لحم 2 


اینان می‌گویند: مرگ ما جز مرگ اوّل نیست (و بعد از 


ون الامن 


آن) ما هرگز زنده نخواهیم شد. (ای محمد و ای 
مومنان!) اگر راست می‌گوئید (که بعد از مرگ حیاتی در 
کار است. از خدا بخواهید) پدران و نیاکان ما را (زنده 
گرداند و آنان را) نزد ما بیاورید (تا بر صدق گفتار شما 
گواهی دهند). آیا آنان بهترند (و از ثروت و قدرت و 
دبدبه و کوکبة بیشتری برخوردارند) یا قوم تبجع (که 
ملوک و شاهان یمن بودند و در همسایگی ایشان 
و کسانی که پیش از آنان بودند؟ (همچون 
قبائل نوح و عاد و تمود). ما آنان را در گذشته هلاک 


می‌زبستند) 


ساخته‌ایم چون مجرم و گناهکار بوده‌اند. ما آسمانها و 
زمین و آنچه در ميان آن دو است بیهوده و بی‌هدف 
نیافریده‌ايم. (جهان دالانی است به سوی جهان عظیم و 
ابدی آخرت که پشت سر این جهان قرار دارد). ما آن دو 
را جز به حقّ نیافریده‌ايم (و جهان را بدین نظم و نظام 
شگفت بیهوده و بی‌حکمت درست نکرده‌ایم) ولیکن 
غالب ایشان (گوش شنوا و چشم بینا ندارند. و حقائق 
را نمی‌شنوند و این همه نقش عجب را بر در و دیوار 
وجود نمی‌بینند» و درحقیقت) نمی‌فهمند. روز داوری (و 
قضاوت بین افراد برحقٌ و افراد ناحقٌ که قیامت است) 
وعده‌گاه همه آنان است. آن روزی که هیچ خویشی و 
دوستی کم‌ترین کمکی به خویش و دوست خود 
نمی‌کند. و به هیچ وجه (مردمان از سوی همدیگر 
همکاری و) یاری نمی‌گردند. مگر کسی که خدا بدو 
مرحمت کند (و از او درگذرد و از شفاعت خوبان 


بهره‌مندش گرداند) چرا که خداوند باعزّت و تواناو 
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بامحیّت و مهربان است. 
این مشرکان عرب می‌گویند: مرگی وجود ندارد جز 
مرگی که با آن می‌میریم و بس. بعد از آن نه زندگی‌ای 
ونه رستاخیزی است. آنان چنین مرگی را مرگ 
تا ی یش و تن ]متیر 
رستاخیز و زندگی دوباره‌ای است که بدیشان وعده 
داده می‌شود. بر این که جز این مرگ چیز دیگری و جود 
ندارد و کار به پایان می‌رسد. استدلال می‌گیرند به این 
که پدران و نیا کانشان چنین مرگی را بے پشت سر نهاده‌اند 
و از بین رفته‌اند و کسی از ایشان نمانده است و کسی 
از آنان زنده نگردیده است. آنان درخواست میکنند که 
اگر زندگن دوباره حق است و راست است ایشان را 
زنده کنید و به جهان بیاورید. 
آنان در این درخواست از عکمت و فلسفه رستاخیز و 
زندگی دوباره غفلت می‌ورزند. و نمی‌دانند آخرت 
فان ار تفای ا اعا انیت وران 
حکمت و فلسفه ویژه و هدف معیّنی برای سزا و جزای 
چیزی است که در حلقهٌ نخستین انجام گرفته است. برای 
این است که مطیعان و فرمانبرداران را به فرجام 
بزرگوارانه و ارزشمندی نائل گرداند که گامهای راست 
و درستشان در کوچ زندگی دنیا ایشان را درخور و 
سزاوار آن ساخته است» و عاصیان و نافرمانبرداران را 
به فرجام خوار و پستی برساند که گامهای واژگون و 
سرنگون در لجنزار گندیده ایشان را بدانجا 
درمی‌اندازد . . . حکمت و فلسفه‌ای که در ميان است 
فرارسیدن رستاخیز و زندگی دوباره را پس از اتسمام 
E Es‏ و کر 
رستاخیز و زندگی دوباره عروسک دست این و آن 
شود. و برحسب خواست پا آرزوی بشری کسی با 
گروهی از انسانها صورت بگیرد تا به رستاخیز و 
نیگن دیا اھان مورا هان اتان کال نی شود 
مگر این که بدین مسأله گواهی دهند و نادیده آن را 
بپذیرند مسأله‌ای که پیغمبران از آن بدیشان خبر 


می‌دهند. و تدیّر و تفکر در بارۂ سرشت این جهان, 


فی‌ظلال‌القرآن 


مقتضی و معرّف وجود آن است. و حکمت و فلسفة 
یزدان در آفرینش آن بر این اساس استوار و پایدار 
است. خود این تدبّر و تفکر به تنهائی برای ایمان 
آوردن به آخرت و تصدیق کردن رستاخیز و زندگی 
دوباره بس است. 
خداوند بزرگوار پیش از این که در اینجا ایشان را به 
چنین تدیر و تفکّری رهنمود و رهنمون کند و به 
اندیشیدن در بارهٌ طرح و نقشة خود این جهان بخواند. 
دلهایشان را با نقش زمین شدن و نابود گشتن قوم تبّع, 
سخت لمس می‌کند و می‌پساید. تبابعه سلسله‌ای از 
شاهان حمیر در عربستان بودند. داستانی که یزدان جهان 
بدان اشاره می‌فرماید قطعاً برای شنوندگان و مخاطبان 
این قرآن آشنا و روشن بوده است. بدین لحاظ است 
اشارۂ گذرائی بدان می‌فرماید تا دلهایشان را سخت و 
شدید بدان لمس کند و شبایده و آنان را از همچون 
سرنوشتی برحذر نماید: 
هم خی ام وم تع این من نله م هنام 
ام کاوا مین € 
آیا آنان بهترند (و از ثروت و قدرت و دیدبه و کوکبۀ 
بیشتری برخوردارند) یا قوم تب (که ملوک و شاهان 
یمن بودند و در همسایگی ایشان می‌زیستند) و کسانی 
که پیش از آنان بودند؟ (همچون قبائل نوح و عاد و 
شمود). ما آنان را در گذشته هلاک ساخته‌ایم چون 
مجرم و گناهکار بوده‌اند. 
در پرتو این تذکر و یادآوری. و تکان و لرزش دلها از 
تصوّر آن, ایشان را به نگرش در طرح و نقشة آسمانها 
و زمین می‌خواند. و به هماهنگی جهان هستی رهنمود 
می‌گرداند. و آنان را متوجّه اراده و هدف و صدق و 
تدبیری می‌سازد که در فراسو و پشت سر این هماهنگی 
قرار دارد: 
ناوات وال مايا اعبن. 
ما خلفا با و لکن که لا 9 0 
ال ميقانم جع يوم لا يعني مول عن 


پر بر و 


مور مت و لا هم تارفن الا من رحم ال هو 
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یز لحم ». 
ما آسمانها و زمین و آنچه در ميان آن دو است بیهوده 
و بی‌هدف نیافریده‌ايم. (جهان دالانی است به سوی 
جهان عظیم و ابدی آخرت که پشت سر این جهان قرار 
دارد). ما آن دو را جز به حقٌ نیافریده‌ایم (و جهان را 
بدین نظم و نظام شگفت بیهوده و بی‌حکمت درست 
نکرده‌ایم) ولیکن غالب ایشان (گوش شنوا و چشم بینا 
ندارند. و حقاثق را نمی‌شنوند و این همه نقش عجب را 
بر در و دیوار وجود نمی‌بینند. و درحقیقت) نمی‌فهمند. 
روز داوری (و قضاوت بین افراد برحق و افراد ناحق 
که قیامت است) وعده‌گاه همه آنان است. آن روزی که 
هیچ خویشی و دوستی کم‌ترین کمکی به خویش و 
دوست خود نمی‌کند. و به هیچ وجه (مردمان از سوی 
همدیگر همکاری و) باری نمی‌گردند. مگر کسی که خدا 
بدو مرحمت کند (و از او درگذرد و از شفاعت خوبان 
بهره‌مندش گرداند) چرا که خداوند باعرّت و توانا و 
بامحیّت و مهربان است. 
نگرش ظریف و لطیفی است. مناسبتی که آفرینش 
آسمانها و زمین, و آفرینش آنچه میان آن دو است. با 
مسأله رستاخیز و زندگی دوباره دارد مناسبت دقیق و 
باریکی است. ولیکن فطرت بشری آن را ساده و آسان 
درک و فهم می‌کند. هنگامی که بسان همچون رهنمود و 
رهنمونی فطرت بشری به سوی آن رهنمود و رهنمون 
گردد. و بدان توجّه داده شود. 
واقعیّت این است که تدیر و تفگر در بارة دقت و 
حکمت و هدفمندی و قصد و اراده‌ای که پیدا و هویدا 
است. هماهنگی و همآوائی‌ای که پدیدار و نمودار 
است, آفرینش هر چیزی با مقدار و اندازه‌ای که برای 
محتّق ساختن و پیاده کردن هدفی که از خلقت آن 
منظور و مراد است و افزایش و کاهش پیدا نمی‌کند. 
محقّق نمودن و پیاده کردن هماهنگی هر چیزی با 
چیزهای پیرامون خود. پدیدار بودن قصد و هدف در هر 
چیزی به اندازه و به شکلی که بر آن آفریده شده است. 
نفی تصادف و عبث در هر گوشه‌ای و در هر چیز 


EE 
ی اھ‎ 
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کوچک یا بزرگی از جهان در طرح و نقشة این پدیده‌ها 
و آفریده‌های بزرگ و سترگ و خوفناک و هراس‌انگیز, 
و این پدیده‌ها و آفریده‌های ريز و دقیق و لطیف و 
ظریف . . . واقعیّت این است که تدټّر و تفکر در بار 
هه انتهاز تخل نو انیرتن اشتاق ا که ایتق 
پدیده‌ها و آفریده‌ها هدفمند و دارای هدف هستند. و 
هیچ‌گونه کار عبث و بیهوده‌ای در آن نمی‌باشد. همه 
اینها بر حقٌ و حقیقت استوار و برقرارند و هیچ باطل و 
پوچی در آنها یافته نمی‌شود. هم آنها هم دارای پایان 
و فرجام می‌باشند ولی هنوز زمان آن فرانرسیده است, 
و با مرگ در نمی رسد مرگی که پس از این کوج کوتاه 
بر این ستاره دست می‌دهد. بلکه کار و بار اخر. و کار و 
بار سزا و جزای آن قطعی و حتمی است و بدون شک 
و تردید روزی درمی‌رسد. منطق خالصانهُ طرح و نقشة 
مقصود و منظور موجود در ساختار این زندگی و این 
جهان بیانگر همین امر است و همین امر را می‌طلبد. این 
کار باید که صورت بگیرد تا هدف سرشتی خوبی و 
بدی و صلاح و فسادی که در زندگی دنیا انجام گرفته 
است تحقق پیدا کند و پیاده شود. انسان به گونه‌ای 
ساخته شده است که ترکیب‌بند وجودش آمادگی خوبی 
و بدی و صلاح و فساد را دارد. این تلاش و ارادهٌ 
انسان است که خوبی و صلاح را برمی‌گزیند. يا بدی و 
فساد را انتخاب می‌کند و درپیش می‌گیرد. به سزا و 
جزای همچون گزینش و انتخابی رسیدن در پایان 
چرخش و گردش این چند روز زندگی بر این کنره 
خاکی است. 

آفر نان انسان با همجون آمادگی دوگانه‌ای و استعداد 
مزدوجی, و نفی عبث و بیهودگی از کار یزدان سبحان, 
انم تمعن انم ایس که ام شمان 
سرنوشت معیّتی در پایان گشت و گذار اين کر خاکی 
داشته باشد. و در پایان این کوچ زمینی بدان برسد. این 
هم اصل مسألةٌ آخرت است و طرح و نقشة آخرت بر 
آن استوار است. بدین لحاظ پس از رهنمود به حکمت 


و فلسفه و قصد و هدف موجود در آفرینش آسمانها و 
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زمین» این فرمودۀ خداوند بزرگوار به میان ا 
(إن ذم الل متا أجتعين. يوم لا فى ما 
عن ا ولاهم يضرو نإل من رحم ان له 
هو لیر لحم #. 
روز داوری (و قضاوت بین افراد برحقّ و افراد ناحق 
که قیامت است) وعده‌گاه همه آنان است. آن روزی که 
هیچ خویشی و دوستی کم‌ترین کمکی به خویش و 
دوست خود نمی‌کند. و به هیچ وجه (مردمان از سوی 
همدیگر همکاری و) یاری نمی‌گردند. 
این سخن در جای کاملاً مناسب خود می‌آید و با ماقبل 
خود ارتباط کلّی دارد. چه حکمت خدا می‌طلبد و 
مقتضی این است که روزگاری باشد که در آن میان 
آفسریدگان داوری شود. و میان هدایت و ضلالت 
قضاوت گردد. و خیر و خوبی بزرگ داشته شود و شر و 
بدی خوار و حقیر گردد. و انسانها از هرگونه پشتیبان و 
تکیه گاه دنیوی خود دستشان قطع شود. و هرگونه 
نزدیکی و خویشاوندی از ميان رود. تک و تنها به 
پیشگاه آفریدگارشان برگردند. همان‌گونه که تک و تنها 
آفریدگارشان ایشان را آفریده بود و از پیشگاه او آمده 
بودند. سزا و جزای ساختةٌ دستهای خود را دریافت 
دارند. کسی بدیشان کمک و یاری نکند. و کسی 
بدیشان رحم ننماید. تنها کسی رستگار و سرافراز گردد 
که رحمت پروردگار قادر و توانا و رحیم و مهربان خود 
ا دست اوران پروردگاری که ساختار دست او 
بودند و از زیر دست او بیرون آمده بودند تا کار یکنند. 
و سپس به زیردست او برگردند تا سزا و جزای خود را 
از او دریافت دارند. روزگار موجود میان خروج ایشان 
از پیشگاه یزدان و رجوع آنان به پیشگاه ایزد سبحان, 
فرصت و مهلت کار کردن و جولانگاه امتحان دادن است 
و و 
حکمت و فلسثهّ پیدا و هویدا در طرح و نقشهة این 
جهان, و پدیدار و نمودار در آفرینش آسمانها و زمین 
و آنچه در میان آن دو است. و عیان و نمایان در تقدیر 


و تدبیر واضح و در قصد و هدف ناطق در هر چیزی از 
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چیزهای این جهان. همین گونه می‌طلبد و مقتضی همین 

امر است. 

ê 

بعد از بیان این اصل» صحنه‌ای از صحنه‌های روز 

داوری» و عذاب و نسعمتی که کار نافرمایان و 

فرمانبرداران بدان می‌انجامد را بدیشان نشان می‌دهد. 

صحنه‌ای که سخت و شدید است و با سایه‌های این 

سوره همچنین با فضای تند و خشن آن هماهنگی دارد 

و سازگار است: 
إن تجة آرم طف لني اهل ل ف 
اون كعلى المي دوه فاغتلوه إلى سو 
لمُحم. م صبُوا فوق eT‏ 9 
نک نت از رم ِن هذا اکن به رون 
ال في مقام مین . ف جات و عیون. لون 
من سند نس و عبر متفابلين کذلک و رجاهم 
بخور عين. یعون فیا بل فاكهة آمنين. ل 
دون فما وت إل اة الاو و ۲ رفاهم 
عَذاب الجحم. فضلاً من رَبّکَ. ذلک هو الْفْوز 
۳ 1 
قطعاً درخت زقوم. خوراک گناهکاران است. همچون 
فلز گداخته در شکمها می‌جوشد. جوششی همچون آب 
گرم و داغ. (به مأموران دوزخ فرمان داده می‌شود:) این 
کافر فاجر را بگیرید و به میان دوزخ پرتابش کنید 
سپس بر سر او آب جوشان بریزید (تا بر عذاب و 
دردش افزوده گردد). بچش که تو زوردار و 
بزرگواری! این (عذابی که هم اینک می‌بینید و لمسش 
می‌کنید) همان چیزی است که پیوسته در بارة آن شک 
و تردید می‌کردید. 
پرهیزگاران در جایگاه امن و امانی هستند. در میان 
باغها و چشمه‌سارها. آنان لباسهاتی از حریر نازک و 
ضخیم می‌پوشند. و در مقابل یکدیگر می‌نشینند (و به 
شادی می‌پردازند). بهشتیان این چنین هستند و زنان 
بهشتی سیاه‌چشم با چشمان درشت را نیز به همسری 


آنان درمی‌آوریم. آنان در آنجا هر میوه‌ای را که 
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بخواهند (با کمال راحت) می‌طلبند (و مشکلاتی که در 
بهره‌گیری از میوه‌های دنیا وجود دارد برای آنان 
وجود نخواهد داشت. و از بیماریها و ناراحتیهائی که 
گاه بر اثر خوردن میوه‌ها در این دنیا پیدا می‌شود در 
آنجا وجود ندارد. و همچنین بیمی از فساد و کمبود و 
فنای آنها نیست) و از هر نظر درامانند. آنان هرگز در 
آنجا مرگی جز همان مرگ نخستین (که در دنیا 
چشیده‌اند و بعد از آن زنده شده‌اند) نخواهند چشید. و 
خداوند آنان را از عذاب دوزخ بدور و محفوظ داشته 
است. همه اینها فضل و بخششی از سوی پروردگار تو 
است. این رستگاری و خوشبختی بزرگی است (که 
شامل حال پر هیر گازان می‌شود). 
صحنه شروع می‌گردد با عرضه کردن درخت زئوم. بعد 
از اين که بیان می‌شود زوم وراک یزهکار است. 
عرضه کردن هراس‌انگیز و ترسآور و خوفناکی است. 
اين خوراک بسان ته‌مانده و خلط روغن جوشیده و داغ 
شده است -بدان مُهل می‌گویند در شکمها بسان آب 
گرم و داغ می‌جوشد و غلغل می‌زند. در آنجا چنین 
بزهکاری حضور دارد. بزهکاری که بر پروردگار خود و 
بر پیغمبر امین, بزرگی فروخته است و عظمت نشان 
داده است. این است که فرمان یزدان والامقام خطاب به 
نگاهیانان دوزخ صادر می‌شود که او را بگیرند با 
خشونت و شدتی که سزاوار مقام «کریم» و عظیم او 
باشد!: 
RA‏ 1۱۹ مه وه وه وه 
۶ خذوه فاعتلوه إلى سَواء اجحم. م صبوا فوق 
(به مأموران دوزخ فرمان داده می‌شود:) این کافر فاجر 
را بگیرید و به ميان دوزخ پرتابش کنید. سپس بر سر او 
آب جوشان بریزید (تا بر عذاب و دردش افزوده گردد). 
او را سخت بگیرید و تند پرتاب کنید. او را محکم با 
تحقیر و درشتی بگیرید و ببندید. بدون این که هیچ 
گونه کرامت و بزرگواری و نرمش و سازشی در میان 
باشد. آن گاه بر سرش از آن آب داغ جوشانی بریزید 
که بریان می‌کند و می‌سوزاند و تافته می‌گرداند. همراه 
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شدت و حدت و کشیدن و پرت کردن و داغ نمودن و 
۰ ماو # ی اف ۰ x‏ 
بریان و تافته گرداندن. سرزنش کردن و خوار داشتن 


است: 

دق نک أنت الْعزیژالگري . 

بچش که تو زوردار و بزرگواری!. 
این جزای عزیز و کریمی است که هیچ‌گونه عرّت و 
کرامتی نداشته است. ولی بر خدا و پیغمبران, بزرگی 
می‌فروخته است و عظمت می‌نموده است! 

نها ام به رون 6. 

این (عذابی که هم اینک می‌بینید و لمسش می‌کنید) همان 

ات( 

می‌کردید. 
شما که در بارهٌ این روز شک و تردید می‌کردید. و آن 
را تمسخر می‌نمودید و به استهزاء می‌گرفتید! 
در همان هنگام که گرفتن و پرت کردن و آب داغ ریختن 
و داع و تافته کردن. سرزنش و خوار داشتن در جانبی 
از جوانب گسترده میدان است. چشم با دیده خیال - به 
جانب دیگر گستره آن میدان می‌نگرد و آن را ورانداز 
می‌کند. ناگهان «متقیان» و پرهیزگارانی را می‌بیند که از 
این روز می‌ترسیده‌اند و از آن هراسناک بوده‌اند. 
ناگهان آنان را می‌بیند که: 

ني مقام مین >. 

در جایگاه امن و امانی هستند. 
جایگاه امن و امانی که ترس و هراسی در آنجا نیست. 
نه شدّت و حدّت. و نه کشیدن و پرت کردن, و نه آب 
داغ ریختن در میان است. بلکه آنان در ميان نعمت 
دامن‌کشان و خرامان می‌روند: 

ف جَنات و عَيُون ). 

در ميان e E‏ 
جام «سُندّس» یعنی حریر نازک» و «اسْتبْرّق» یعنی 
حریر ضخیم می‌پوشند. و مقابل همدیگر در مجالس 
خود می‌نشینند و قصّه‌پردازی می‌کنند و به گفتگو 
می‌پردازند. اینها بجای خود. حوریان چشم درشت را 
به ازدواجشان درمی آورند. حوریانی که نعمت با 
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وجودشان تکمیل می‌شود. آنان در بهشت صاحبان خانه 
هستند. و هرجه را بخواهند درخواست می‌کنند و 
می‌طلبند: 
يَذْعُونَ فما بل فاكهة آینین ). 
آنان کت با میوه‌ای را که بخواهند (با کمال راحت) 
می‌طلبند (و مشکلاتی که در بهره‌گیری از میوه‌های دنیا 
وجود ذارد برای آنان وجود نخواهد داشت و از 
بیماریها و ناراحتیهائی که گاه بر اثر خوردن میوه‌ها 
در این دنیا پیدا می‌شود در آنجا وجود ندارد» و 
همچنین بیمی از فساد و کمبود و فنای آنها نیست) و از 
هر نظر درامانند. 
آنان چشم به راه پایان این نعمت نخواهند بود. چه 
مرگی در میان نیست. مرگ پیشین را چشیده‌اند و جز 
آن مرگ دیگری را نمی‌چشند . . . این هم در مقابل 
سختی است که مشرکان می‌گفتند: 
إن هى إل متا الأول و هنن رین 4. 
مرگ ما جز مرگ اوّل نیست (و بعد از آ ن) ما هرگز زنده 
نخواهیم شد. 
بلی تنها مرگ اوّل است و بس» ولیکن به دنبال آن 
دن یا نعمت بهشت است. 
١‏ وَوقاهُم عَذاب الجحم ). 
و خداوند آنان را از عذاب دوزخ بدور و محفوظ داشته 
است. 
این هم از فضل و فیض و لطف و مرحمت یزدان سبحان 
است. چه نجات از عذاب جز در پرتو فضل و فیض و 
لطف و مرحمت او صورت نمی‌گیرد: 
قَضْلاً من ریک الک هو مولظم ). 
همه اینها فضل و بخششی از سوی پروردگار تو است. 
این رستگاری و خوشبختی بزرگی است (که شامل 
حال پرهیزگاران می‌شود). 
چه فضلی و بخششی؟! چه لطفی و مرحمتی؟! 


فی‌ظلال‌الق رآن 


® 
در ساية این صحنة تند و خشن و سخت مؤتری که در 
هر دو سوئی که دارد به ژرفاهای دل سرک می‌کشد. 
این سوره خاتمه می‌پذیرد با تذکر دادن نعمت رسالت و 
با ترساندن و برحذر داشتن از عاقبت تکذیب کردن و 
دروع غ انگاشتن: 

فان یره پلسانک له ید کون . 

ما قرآن را به زبان تو (که عربی است نازل و) آسان 

کرده‌ايم تا آنا ن (آن را بفهمند و بیاموزند و) پند گيرند. 
این خاتمه‌ای است که فضای سوره و ساية انا 
خلاصه و جمع‌بندی می‌کند. و با سرآغاز سوره و خط 
سیر آن, هماهنگ و همآوا می‌گردد. این سوره با ذکر 
کردن کتاب قرآن و فرو فرستادن آن از آسمان برای بیم 
دادن و یادآور کردن مردمان, آغاز گردیده است» و در 
روند این سوره چیزی بیان شده است که در انتظار 
تکذیب‌کنندگان است: 

بوم تبطش الط ار متشون . 

روزی سخت بر آنان می‌تازيم. (و با چنین یورش 

تندی) آنان را به مجازات می‌رسانیم. (دخان/۱۶) 
این خاتمه می‌آید و ایشان را به نعمت خدا نرگر 
می‌دهد. نعمتی که در اسان کز دن این قرآن نهفته است» 
قرآنی که به زبان پیغمبر عربی است و آن را می‌فهمند 
و معاتی آن را درک می‌کنند. همچنین آنان را از فرجام 
و سرنوشت. با تعبیر فشرده و هراس‌انگیزی بیم می دهد 
و می‌ترساند: 

قار تة از نیم مر تقون 4 

تو ا ا الهی در زمينة پیروزی بر کقارء و 

منتظر مجازات دردناک الهی در بارة اين قوم لجوج و 

ستمگر) باش که آنان منتظر (ناکامی تو و شکست 
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1 واضَا عل عاو وق سم 


یه وجعل عل برو سوه فمن هدید مر بع دالو أفلا 


تد روت @ 


این سوره مکی, گوشه‌ای از استقبال مشرکان از دعوت 
اسلامی را به تصویر می‌کشد. و شیوه کارشان در 
رویاروئی با دلائل و براهین دعوت اسلامی و با آیات 
و نشانه‌های آن را پیش چشم می‌دارد. روشن می‌کند 
چگونه با حقائق و مسائل دعوت اسلامی سرسختانه 
برخورد کردند. و چگونه به دنبال هوا و هوس کاملاً 
رهسپار شدند. بدون این که از حقٌ و حقیقت واضح و 
آشکار و از دلائل و براهین قوی و پایدار. سود ببرند و 
به خود آیند. همچنین این سوره به تصویر می‌زند که 
چگونه قرآن به چاره‌جوئی دلهای سرکش و تازنده با 
هوا و هوسشان می‌پردازد. دلهائی که بر روی هدایت 
بسته شده‌اند. قرآن به چاره‌جوئی دلهایشان با آیات 
قاطع و دارای تأثیر زرف و مفهوم و معنی عمیق 
می‌رود. و ایشان را به یاد عذاب خدا می‌اندازد. و 
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پاداش خدا را برایشان به تصوير می‌کشد. و قوانین و 
سنن او را بدانان تذکّر می‌دهد. و ایشان را با قوانین و 
سنن جاری خدا در گستره این هستی آشنا می‌سازد. 
از لابلای آیات این سوره. و از خلال به تصوير کشیدن 
قومی که در مکه با این دعوت رویاروی شدند. 
دسته‌ای از مردمان را می‌بينيم که بر گمراهی پافشاری 
می‌کنند. و با حق و حقیقت می‌ستیزند. و سخت دشمنی 
می‌ورزند. و نسبت به خدا و سخن او بی‌تربیتی و 
بی‌ادبی می‌کنند. می‌بینیم این آیات ایشان را تسرسیم 
می‌کند. و با آنان رویاروی می‌گردد با خوار داشتن و 
تهدید کردنشان به عذابی که خوارکننده و دردناک و 
بزرگ است: ‏ ر 
للأا أن ا مه تثلی یه 

م بر شترا کان بنمغهاه فجر 
آلچ. عم ین یا هر ,ولیک 
ماب مهن من زانهم هم لا ین عنم 
فا یواست ول ما آمخذوا من دون اه لا و 
هم عَذاب عطیٌ ۷ 
وای بر هرکس که دروغپرداز و بزهکار باشد! آن کسی 


2 
a فيشره‎ 


می‌شود (و از وعد و وعید, بیم دادن و مژده دادنء امرو 
نهی» و پند و اندرز» صحبت می‌دارد امّا او) پس از آن از 
روی تکټّر (بر کفر و مخالفت باحق و انجام گناه) 
اصرار می‌ورزد؛ انگار آیه‌های خدا را نشنیده است! 
(حال که چنین است) پ 


مژده بده. هنگامی که چیزی از آیات ما را فرامی‌گیرد. 


پس او را به عذاب بس دردناکی 


چنین کسانی عذاب بزرگ و خوارکننده‌ای دارند. 
رویاروی آنان دوزخ است. و آنچه (از مال و جاه دنیا) 
به دست آورده‌اند. و کسانی که سوای خدا به عنوان 
اولیاء برگزیده‌اند. اصلاً به حالشان سودی نمی‌رساند 
(و از دوزخ نمی‌رهاند) و عذاب بس بزرگی دارند. 
(جائیه/۱۰-۷) 


گروهی از مردمان را می‌بینیم _ چه بسا از اهل کتاب و 
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دارای انديشه و ارزیابی بدی بوده‌اند - برای حقیقت 
ایمان خالص, ارزشی قائل نمی‌گردند. و فرق چندانی 
ميان خود که مرتکب زشتیها و پلشتیها می‌شوند. و 
میان مومنانی که خوبیها و نیکیها را انجام می‌دهند. 
نمی‌بینند و احساس نمی‌کنند. قرآن ایشان را مطلع 
می‌سازد و آگاه می‌گرداند که فرق بسیاری ميان دو 
گروه مژمنان و ایشان در ترازوی یزدان است. داوری 
بدشان و انديشة نابهنجارشان در بارة کارها را مشخّص 
می‌دارد. و بدانان می‌گوید که در ترازوی خدا همه چیز 
با دادگری و عدالت سنجیده و برآورد می‌گردد. دادگری 
و عدالتی که در اصل کل جهان هستی قرار گرفته است 
از همان زمان که آفرینش صورت پذیرفته است و 
آفریده‌ها دیدار گردید‌ند: 


اَم خی این جروا لین للات أن ْله 


الینآ وعلرالشاغات سواء حیاهم و 
2 ام ساء نا یشکون؟ و خأق | سوت ات 


ض بال و لُخزی کل تفس اکٹ و هُم 
ا 5 
آیا کسانی که مرتکب گناهان و بدیها می‌شوند. گمان 
می‌برند که ما آنان را همچون کسانی بشمار می‌آوریم 
که ایمان می‌آورند و کارهای پسندیده و خوب انجام 
می‌دهند. و حیات و ممات و دنیا و آخرتشان یکسان 
می‌باشد؟ (اگر چنین بیندیشند) چه بد قضاوت و داوری 
می‌کنند!!! خداوند آسمانها و زمین را به حقّ آفریده 
است, تا هر کسی در برابر کارهائی که انجام مي‌دهد» 
سرا و جزا داده شود. و به انسانها هیچ گونه ستمی 
نگردد. (جائیه/۲۱ و ۲۲) 
گروهی از مردمان را نیز می‌بینیم که حکم و فرمانی جز 
حکم و فرمان هواو هوسشان را به رسمیّت 
نمی‌شناسند. هوا و هوسشان معبودشان است. معبودی 
که آن را می‌پرستند. و از هرآنچه او صلاح ببیند 
اطاعت می‌نمایند. این گروه از مردمان را می‌بینیم که 
در این آیه به شکل شگفتی به تصویر کشیده شده‌اند. 
قرآن از کارشان اظهار تعجب می‌کند. و غفلتشان و 
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کوردلیشان را آشکار و نمایان می‌نماید: 
یتقو لاف عل جلم و 
خم على سعه و قلبه. و د جَقل علی یره غشاوَة؟ 
ندیه من تخد ألا تكو ة؟). 
هیچ دیده‌ای کسی را که هوا و هوس خود را به خدائی 
خود گرفته است. و با وجود آگاهی (از حق و باطل. 
آرزوپرستی کرده است و) خدا او را گمراه ساخته 
است. و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر 
چشمش پرده‌ای انداخته است؟! پس چه کسی جز خدا 
(و خدا هم از وی رویگردان است) می‌تواند او را 
راهنمائی کند؟ آیا پند نمی‌گیرید و بیدار نمی‌شوید؟. 
(جائیه/۲۳) 
این گروه از مردمان را می‌بینیم که مسألهة آخرت را 
نمی‌پذیرند. و در باره مسألهٌ رستاخیز و حساب و کتاب 
اخروی کاملاً شک و تردید می‌کنند. و در انکار آخرت 
ستیز می‌ورزند. و دلائل و براهینی را برای اثبات 
آخرت می‌طلبند که در این زمین راه دسترسی بدانها 
نیست. قرآن این گروه از مردمان را متوجه دلائل و 
براهینی می‌سازد که حاضر و آماده‌اند و صدق این 
مسأله را ثابت می‌دارند. ولی آنان از همچون دلائل و 
براهینی روی می‌گردانند: 

و فالوا: شاهی إل باوث و نا وم 
لکنا إل آلدفر. و ماهم بذلک من علّم .ان هم لا 
a‏ و ادلی عم ااا غات ماکان 
کک قالوا: و بابائنا إن کن صاوتین 


۶ س ر2 


قل: اله خییکم : میک تكم إل یوم القيامَة 
ر .و كن كر الاس لا یعون ). 
منکران رستاخیز می‌گویند: حیاتی جز همین زندگی 
دنیائی که در آن به سر می‌بریم در کار نیست. گروهی 
از ما می‌ميرند و گروهی جای ایشان را می‌گیرند. و جز 
طبیعت و روزگار, ما را هلاک نمی‌سازد! آنان چنین 
سخنی را از روی یقین و آگاهی نمی‌گویند. و بلکه تنها 
گمان می‌برند و تخمین می‌زنند. هنگامی که آیات روشن 
ما (که دال بر توانائی ما برای ایجاد رستاخیز و زندگی 
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دوباره‌اند) بر آنان خوانده می‌شود. در برابر آنها دلیلی 
جز این ندارند که می‌گویند: اگر راست می‌گوئید (که 
قیامتی و زندگی دومی در کار است) پدران و نیاکان ما 
را زن ده کنید و بیاورید (تا نمونه‌ای از زنده شدن 
مردگان را ببینیم و باور کنیم). بگو: خداوند شما را (از 
نیستی به هستی می‌آورد و) زنده می‌کند. سپس (بعد از 
به پایان آمدن اجلتان) شما را می‌میرانده سپس (بعد از 
دوران برزخ و ماندگاری در گورهاء شمارا دوباره 
زنده می‌کند و) در روز قیامت که در آن تردیدی نیست 
شما را گرد می‌آورد. ولیکن بیشتر مردم (به علّت 
نیندیشیدن و تأْمّل نکردن؛ قدرت خدا را بر ایجاد 
رستاخیز) نمی‌دانند. (جائیه/۲۶-۲۴) 
درست است که اینان همگی یک گروه از مردمان باشند 
و هم این و هم آن از ایشان سر بزند. و قرآن آنان را در 
اینجا و آنجای سوره معرّفی بکند. همچنین درست 
خواهد بود که آنان دسته‌های متعدّدی باشند. دسته‌هائی 
که در مکّه با دعوت اسلام رویاروی شده باشند. همراه 
ایشان برخی از اهل کتاب نیز باشند. چون اندکی از اهل 
کتاب در مکه بوده‌اند. درست هم است این گفتار 
اشاره‌ای به این دسته باشد تا اهالی مکه در پرتو این 
اشاره درس عبرت بگیرند. بدون این که همچون 
دسته‌ای از اهل کتاب در مکه در آن زمان عملاً وجود 
داشته باشند. 

به هر حال قرآن با صفات و کارهای همچون انسانهاتی 
روبرو گردیده است. و در این سوره همچون سخنی را 
در بارهٌ ایشان گفته است . . . قرآن همچنین ایشان را با 
آیه‌ها و نشانه‌هائی که در کرانه‌های جهان بیرون و در 
زوایای جهان درون هستند روبرو نموده است و آنها را 
بدیشان نشان داده است.» و آنان را از حساب و کتاب 
روز قیامت ترسانده است» و از چیزی که بر سر کسانی 
آمده است که پیش از ایشان بوده‌اند آگاه کرده است» 
کسانی که از آئین درست خدا منحرف گردیده‌اند و به 
کژراهه افتاده‌اند . 


آسان و هو ره ژرف» بدیشان نشان داده است» و نان 


. . آیه‌های خدا را با این شیوهٌ ساده و 
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را با آنها رویاروی گردانده است: قرآن ایشان را دیگر باره با آیات خدا روبرو می‌سازد. 


في ارات و الأزْض یات للْمُوّمنين 

فک و ما یت من دا یت لزم کرو 
وا ختلاف بل التبا ونر لاله من لاء من 
ری یا به اض بعد متم و تطریف 
رياح یات لزمیفقلون. تلک آیات اه نوها 
عَلیک بالحی» بای خدیث بعد اله و آاته 


وه ۶ 


یومنون؟ 

بدون شک در آسمانها و زمین دلائل و نشانه‌های 
فراوانی (بر وجود خدا) است برای مومنان. همچنین در 
آفریتش شما (بدین صورت زیبا و آراسته؛ و 
دستگاه‌های داخلی پیچیده و اسرارانگیز: رشته‌های 
ارتباطی سلسله اعصاب. رگها و مویرگهاء مغز 
سلولهاء گردش خون. خصال و صفات ویژه, و تنوقع 
خلقت و فطرت ظاهری و باطتی هریک از افراد بشر) و 
نیز در آفرینش جنبندگانی که خداوند در سراسر زمین 
پراکنده می‌سازد (از موجودات ذزه‌بینی گرفته تا 
حیوانات غول‌پیکر» با ویژگیهای گوناگون و 
ساختارهای جوراجور و الوان و اشکال رنگارنگ) 
نشانه‌های بزرگ و دلائل قوی (برای پی بردن به خدا و 
خالق یکتا) است برای آنان که اهل یقین هستند. همچنین 
در دگرگونی شب و روز (از لحاظ تغییر رنگ و کوتاهی 
و درازی و فعل و انفعالاتی که در ریک انجام 
می‌پذیرد) و در یزهائی که خدا از آسمان 
فرومی‌فرستد و (سبب) رزق و روزی هستند (همچون 
باران و نور و اشقه‌های گوناگون) و خدا به وسیلة آنها 
زمین را بعد از مرکش حیات می‌بخشد. و نیز در وزش 
بادها (و بالطبع دگرگونی هوا) نشانه‌های بزرگی و 
دلائل سترگی است (بر وجود خدا و خالق یکتا) برای 
آنان که به تعقّل می‌پردازند و اهل عقل و درایت هستند. 
اھا بات خا انت کت کو بر تیک کر انی اتن 
حال» اگر به خدا و آیات او (با وجود این همه دلائل 
موجود در گسترة جهان و پید! در عبارات قرآن) ایمان 


نیاورند. پس به چه سخنی ایمان می‌آورند؟!. (جائیه۲۱-ع) 


و با یادآوری نعمتهائی از نعمتهای بیشماری که یزدان 
بدیشان بخشیده است و آنان از آنها غافل گردیده‌اند و 
از اندیشیدن در باره آنها واپس کشیده‌اند. به بیدارباش 
و هوشیارباش ایشان می‌بردازد: 
ال نی سح لک خر لتجخری الْفلک فيه 
أفره و لتبتشوا من نضله و لعلکم کون و 
َر لک ما نماض جع من 
نی الک لیا قوم یرون 4. 
خداوند همان کسی است که دریا را رام شما کرده است 
تا کشتیها برابر فرمان و اجازة او (که به مادۀ کشتیها و 
خود آبها و دیگر عوامل طبیعی داده است) در دریا 
و 
شاید سپاسگزار گردید (و شکر نعمتهای بیکران یزدان 
را بجای آورید). و آنچه که در آسمانها و آنچه که در 
زمین است همه را از ناحیةٌ خود. مسخر شما ساخته 
است. قطعاً در این (تسخیر موجودات مختلف و به 
گردش و چرخش درآوردن چرخۀ حیات به نفع 
انسانها) نشانه‌های مهمّی (بر قدرت و مهربانی خدا در 
حقّ آدمیزادگان) است. برای کسانی که می‌اندیشند (و 
اندیشمندانه به اشیاء دور و بر. و به خود زندگی 
می‌نگرند). (جائیه/۱۲ و ۱۳) 
همچنین ایشان را با حال و وضعی روبرو می‌سازد که 
در روز قیامت خواهند داشت. روزی که آنان آن را 
انکار می‌کنند یا در باره‌اش می‌ستیزند: 
و ؤم تم لاه ریخست اون و 
تری له جانية رل تذْعی إلى کتابا. ايوم 
نزن ناکت تفملون هذا کتابنا بطق علیکم 
باق اکا نیع ماک تفملون. ما الذین 
وا و عملوا الصا حات یذ هم رم ی ره 
ھک وأا الذین کفرواافلم جک 
اتی تی علیکم استکیر مور تما خرمین؟ 
ید وغد اوح شاه لا ریب ِ > فا 
۳۹ ماتذری ما لاه ان نظ إلا ظت و ما خن 
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جزء بیست‌وپنجم 
جُشتیّقنین ودام میات ِ تا وا و خاق هم ما 
مارا َستزُون. .و قیل ال م تساک م کا نسیخ 

ء ؤكم هذاء و تأرا آلا و غالک من 

0 ذلکم بانکم دم یات اله هو ا 
: نکم داب یوم خرن ین لاه 
يشتعتبون ). 
آن روز که قیامت برپا می‌شود, باطلگرایان زیان 
می‌بینند. (ای مخاطب در آن روز) هر ملّتی را می‌بینی که 
(خاشعانه و خاضعانه؛ چشم به انتظار فرمان یزدان. 
در محضر دادگاه خداوتد دادگر مهربان) بر سر زانوها 
نشسته است. هر ملّتی به سوی نامة اعمالش فراخوانده 
می‌شود (و بدیشان گفته می‌شود:) امروز جزا و سزای 
کارهائی که می‌کرده‌اید به شما داده می‌شود. این (نامة 
اعمال که دریافت می‌دارید) کتاب ما است و اعمال شما 
راصادقانه بازگو می‌کند. ما (از فرشتگان خود) 
خواسته بودیم که تمام کارهائی را یادداشت کنند و 
بنویسند که شما در دنیا انجام می‌دادید. و اما کسانی که 
ایسمان مسی‌آورند و کارهای شایسته می‌کنند. 
پروردگارشان ایشان را (به بهشت می‌برد و) غرق 
نعمت خویش می‌گرداند. رستگاری و پیروزی آشکار 
همین است. و امّا کسانی که کافر می‌گردند (بدیشان 
گفته می‌شود:) مگر آیه‌های من بر شما خوانده نمی‌شد 
و شما بزرگی و عظمت می‌فروختید و تکټّر می‌کردید» و 
مردمان بزهکار و گناهکاری بودید؟ و هنگامی که گفته 
می‌شد: وعدهٌ خدا راست است (و کیفر هر کسی را در 
سرای دیگر به تمام و کمال می‌دهد) و قیامت حتماً فرا 
می‌رسد و هیچ گونه شکّی در رخ دادن آن نیست. 

!ما تنها گمانی (در 


بارة آن) داریم و به هیچ وجه یقین و باور نداریم (که 


می‌گفتید: ما نمی‌دانیم قیامت چیست 


قیامت فرایرسد). سرا و جزای کارهای بدی که کرده‌اند 
هویدا و گریبانگیرشان می‌شود. و آنچه که مسخره‌اش 
می‌دانستند (که عذاب دوزخ است) از هر سو آنان را 
فرامی‌گیرد. و (از سوی خدا) بدیشان گفته می‌شود: ما 


امروز شما را (در عذاب رها می‌سازيم و) از یاد خود 


فی‌ظلال الق ر آن 
می‌بريم» همان گونه که شما دیدار امروز را به 
فراموشی سپردید (و ما رااز یاد بردید» و مسائل و 
جوادث قيامت را پشت گوش انداختید) و جایگاهتان 
آتش دوزخ است و هیچ یار و یاوری ندارید. (گرفتار 
شدنتان بدین سرنوشت اسفناک) بدان خاطر است که 
شما آیات خدا را به تمسخر گرفته‌اید و زندگی دنیاء 
شما را گول زده است. امروز آنان از آتش دوزخ بیرون 
آورده نمی‌شوند» و از ایشان خواسته نمی‌شود که 
عذرخواهی کنند و خشنودی بطلبند. (جانیه/۳۵-۲۷) 
همچنین قرآن شک و شبهه‌ای در دادگری سزا و جزاء و 
در مسوولیّت فردی و شخصی برجای نمی‌گذارد. بیان 
فرموده است که این اصل» زرف و عمیق در سراسر 
پیکره جهان هستی است. و جهان هستی پر آن استوار و 
که می‌گوید: 

من عمل صاماً قلنفسه 2 ٤‏ ام إلى 


پایدار است. بدان گاه که 


هرکس که کار نیک بکند. به سود خود او است. و 
هرکس که کار بد بکند به زیان خود او است. سپس همۀ 
شمابه سوی پروردگارتان بازمی‌گردید (و نتیجۀ 
اعمال خویش را می‌بینید). (جانیه/۱۵) 
وقتی که گفتار کسانی را مردود می‌شمارد که مرتکب 


گناهان و بدیها می‌شوند و گمان می‌برند در پیشگاه خدا 


همسان مومنانی به شمار می‌آیند که کارهای خوب و 
پسندیده انجام ۱ می‌فرماید: 
و خلق ان ارات و الْْضَ باق و لَجْزی 
کل تفس کیت و هُم لبون 4. 
خداوند آسمانها و زمین را به حقّ آفریده است. تا هر 
کسی در برابر کارهائی که انجام می‌دهده سرا و جزا 
داده شود و به انسانها هیچ گونه ستمی نگردد. 
(جائیه/۲۲) 
كت 
سراسر این سوره در پرداختن به موضوع خود یکپارچه 
است. ولیکن ما آن را به دو درس جداگانه تقسیم 
کرده‌ایم تا آسان بتوان سوره را بررسی و وارسی کرد و 
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آن را ساده شرح و بسط داد. 
ا 
حم 4. حا. ميم. 
در سراغاز آن به قران مجید هم اشاره می‌شود: 
تغزيل الکثاب من اه العزيز الحكم ). 
این کتاب (قرآن نام) از شرف ار ق اع وناگ 
نازل می‌گردد. 
این سوره با حمد خدا و ربوبیّت مطلقةٌ خدا و با تمجید 
و تعظیم او پایان می‌گیرد. این تمجید و تعظیم. در پرابر 
کار کسانی است که از آیات خدا غافل می‌گردند. و آنھا 
را به تمسخر می‌گیرند. و خویشتن را بزرگ‌تر از آن 
می‌دانند که از آیات الهی پیروی کنند: 
ب آلسیاواتِ و رَبّ الاأض رَبٌ 
الْعالين ار ياء ف ادات الارض. و هو 
یر کی €. 
ستایش تنها خداوندی را سزا است که پروردگار 
آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار همه جهانیان 


است. بزرگواری و والائی در آسمانها و زمین, ازآن او 


له امد رز 


است. و او صاحب عرّت و قدرت. و دارای حکمت و 
قلسفه (در همه امور) است. (جانیه/۳۶ و ۳۷) 
روند سوره به پیش می‌رود. و ساده و آسان و آرام و 
روشن, و با بیان دقیق و ژرف. موضوع خود را مطرح 
می‌کند. برعکس آهنگ تند و خشنی که روند سور 
دخان که پیش از این وره بود دز پیش گرفتة نود 
آهنگی که انگار نواھایش پتکھائی است و بر دلها فرود 
می آینذ. 

یزدان آفرینندۂ دلها و نازل‌کننده قرآن. گاهی درهای 
دلها را تند و بلند می‌کوبد و می‌زند. و گاهی آرام و 
مهربانانه دلها را می‌پساید و لمس می‌نماید. و گاهی 
هم با گفتار آرام و آهسته و لطیف و ظریف با دلها به 
سخن درم ی آید. برحسب تنوع و دگرگونی‌ای که این 
سوره از آن برخوردار است و برحسب تنوّع و 
دگرگونی حالتها و موقعیتهائی که در اصل و متن ایسن 


سوره وجود دارد. خدا دقیق و آگاه است» و او صاحب 


و۳ هب 


فی‌ظلال الق رآن 


.و قدرتت وارای کیت ور فلسفة در هید آموز 
است. 
هم اینک به شرح و بسط می‌نشینيم. 
8 
حم. تفزپل الكثاب من اله ايز احکم. إن في 


7 


a‏ کک 


أ به الأزْضَ بعد موم 
یات لقم َو ). 

حا. میم. کتاب (قرآن نام) از سوی خداوند با عرّت و 
باحکمت نازل می‌گردد. بدون شک در آسمانها و زمین 
دلائل و نشانه‌های فراوانی (بر وجود خدا) است برای 
مؤمنان. همچنین در آفرینش شما (بدین صورت زیبا و 
نی تستگاه‌های :ذال ب شوه وتات وگو 
رشته‌های ارتباطی سلسله اعصاب. رگها و مویرگهاء 
مفز. سلولهاء گردش خون. خصال و صفات ویژه و 
تنوع خلقت و فطرت ظاهری و باطنی هریک از افراد 
بشر) و نیز در آفرینش جنبندگانی که خداوند در 
سراسر زمین پراکنده می‌سازد (از موجودات ذّه‌بینی 
گرفته تا حیوانات غول‌پیکر. با ویژگیهای گوناگون و 
ساختارهای جوراجور و الوان و اشکال رنگارنگ) 
نشانه‌های بزرگ و دلائل قوی (برای پی بردن به خدا و 
خالق یکتا) است برای آنان که اهل یقین هستند. همچنین 
در دگرگونی شب و روز (از لحاظ تغییر رنگ و کوتاهی 
و درازی و فعل و ان فعالاتی که در هریک ان جام 
معی‌پذیرد) و در چیزهائی که خدا از آسمان 
فرومی‌فرستد و (سبب) رزق و روزی هستند (همچون 
باران و نور و اشقه‌های گوناگون) و خدا به وسیل آنها 
زمین را بعد از مرگش حیات می‌بخشد. و نیز در وزش 
بادها (و بالطبع دگرگونی هوا) نشانه‌های بزرگی و 
دلائل سترگی است (بر وجود خدا و خالق یکتا) برای 
آنان که به تعقل می‌پردازند و اهل عقل و درایت هستند. 


دو حرف «حا. میم» را ذکر می‌کند. به دنبال ان دو 
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حرف نازل گرداندن کتاب قرآن از سوی یزدان باعرت 
و باحکمت را بیان می‌دارد. این دو حرف وال بر 
سرچشمۀ کتاب قرآن هستند. همان گونه که در بارة 
حروف مقطْعهٌ اوائل سوره‌ها سخن گفته‌ايم. حروف 
مقطعة اشاره دارند به این که این کتاب معجزه از 
همچون حرفهائی ساخته شده است» ولی مردمان توان 
این را ندارند که همچون این کتاب (یا ده سوره همانشد 
سوره‌های آن و یا حتّی یک سوره بسان سوره‌های آن) 
را بسازند. این هم دلیل پایرجا و ماندگاری است بر این 
که این کتاب از سوی خدای «باعرّت» توانائی نازل 
گردیده است که چیزی او را عاجز و درمانده نمی‌سازد. 
«باحکمت» و کاربجائی است که هر چیزی را به اندازه 
لازم می‌آفریند. و هر کاری را برابر حکمت و فلسفه‌ای 
به انجام می‌رساند. این هم پیروی است که با فضای این 
سوره سازگار است. و با دلها و درونهای گوناگونی 
مناسب است که با همچون فضائی رویاروی می‌گردند. 
پیش از این که به مردمان و موضعگیری ایشان در قبال 
این کتاب بپردازد به آیه‌ها و نشانه‌هائی اشاره می‌کند 
که در جهان پیرامون ایشان پراکنده‌اند. این آیه‌ها و 
نشانه‌ها به تتهاتی برای رهنمود و رهنمون ایشان به 
سوی ایمان بس بود. یزدان دلهایشان را متوجّه آن 
آیه‌ها و نشانه می‌سازد بدان اميد که دلها را بیدار کنند 
و قفلهای بست آنها را بگشایند. و احساس خداشناسی 
را به جوش و خروش درآورند. خدائی که نازل‌کننده 
این کتاب است. و آفریدگار این جهان بزرگ است: 
إن ناوات و الأَرْض لیات لِلْمُوْمِنين ). 
3 در آسمانها و زمین دلائل و نضانه‌های 
فراوانی (بر وجود خدا) است برای مقمنان. 
آیه‌ها و نشانه‌های پراکنده در آسمانها و زمین, محدود 
به چیزی جدای از چیزی» و منحصر به حالی جدای از 
حالی نمی‌باشند. انسان هرکجا را بنگرد آیه‌ها و 
نشانه‌های خدا را می‌بیند که در این جهان شگفت بدو 
خیره گردیده‌اند و زل زده‌اند .۰ . آخر چه چیزی آیه و 


نشانه نیست؟ 


فی‌ظلال القرآن 
این آسمانها با تمام ستارگان و سیّارگان بزرگی که 
دارند. و با تمام مدارهای شگفتی که از آنها 
برخوردارند. و -با وجود بزرگی و شگفتی - مثل 
دانه‌های ریز در فضا پراکنده‌اند. فضای هولناک و فراخ 
و زیبا. 

چرخش این ستارگان و سیّارگان در مدارهایشان با دقّت 
و استمرار و هماهنگی انجام می‌پذیرد. هماهنگی 
زیبائی که چشم از دیدن آن سیر نمی‌گردد. و دل از 
پیگیری آن بس نمی‌کند و خسته نمی شود! 

این زمین که برابر مقیاس و معیار انسانها فراخ و 
گسترده است. ذّه‌ای یا گرد و غباری است در برایر 
ستارگان بزرگ, و با توجّه فضائی که در آن سرگردان و 
سرگشته می‌گردد. سرگردان و سرگشته می‌شود اگر 
قدرت و قوّتی نباشد که آن را نگاه دارد. و آن را در 


رشتهٌ جهانی به رشته نکشد که چیزی در آن سرگردان و 
سرگشته نمی‌گردد! 

خدا هرچه را که در سرشت این زمین سرشته است. و 
هرچه را که به موقعیّت ویرهٌ جهانیش بخشیده است. 
خوب و زیبا و بجا است. هر صلاحیّتی را که برای رشد 
حیات. روی زمین پدیدار فرموده است. برازنده و به 
اندازه است. هر ویژگی و خاصَیتی زا که در آن پدید 
آورده است دقیق و منظور نظر و همأوا و متفق و متحد 
است. اگر یک ویژگی و خاصَیّت از ویژگیها و خاصینها 
مختل و ناموزون گردید. یا تخلّف بپذیرد و کند گردد و 
از قافلهٌ خواط عقب بماند. ممکن نیست حیات در 
زمین برجای بماند یا ادامه پیدا بکند!(٩‏ 

هر چیزی در این زمین و هر زنده‌ای در آن آیه و 
نشانه‌ای است . . . هر جزئی از هر چیزی و از هر 
زنده‌ای در این زمین آیه و نشانه‌ای است ... هر چیز 
کوچکی و هر زند؛ٌ کوچکی بسان هر چیز بزرگی و هر 
زنده بزرگی آیه و نشانه‌ای است ... این برگ کو چک 


۱- مراجعه شود به این فرمودهٌ خداوند بزرگوار: «و خلق کل شیء فغقدره 


تفدیرآ» جزء نوزدهم. صفحهٌ ۲۷ تا ۳۱. 


سورة جاثیه آیات ۱-۲۲ 
جزء بیست‌و پنجم 
بر این درخت بزرگ یا بر این بوتهٌ ناچیز آیه و نشانه‌ای 
است ... ات و نشانه‌ای است در رنگش و در 
پسودنش. آيیه و نشانه‌ای است در عملکرد و 
ترکیب‌بندش. این موئی که روی بدن جسم حیوان یا 
انسان است آیه و نشانه‌ای است .۰۰ . آیه و نشانه‌ای 
است در ویژگیها و رنگ و حجمش. این پر موجود در 
بال پرنده آیه و نشانه‌ای است . . . آیه و نشانه‌ای در 
ماده و هماهنگی و عملکردش می‌باشد. انسان به هر 
کجا در این زمین یا در آسمان بنگرد آیه‌ها و نشانه‌ها 
پیاپی جلوه‌گر می آیند و پشت سر یکدیگر قرار 
می‌گیرند. و خود را به دل و گوش و چشم انسان نشان 
مي‌دهند. 
ولیکن چه کسانی هستند که این آیه‌ها و نشانه‌ها را 
می‌بینند و بدانها پی می‌برند؟ این آیه‌ها و نشانه‌ها خود 
را به چه کسانی نشان می‌دهند و وجودشان را برایشان 
اعلام و اعلان می‌دارند؟ به چه کسانی؟ 

لْْوُمنین #. به مومنان. 
چه ایمان است که دلها را برای دریافت صداها و نورها 
باز می‌کند. و دلها را بر آن می‌دارد که آیه‌ها و 
نشانه‌های پراکنده در زمین و آسمان را احساس کنند. 
ایمان است آن چیزی که دلها با خرشی آن می آمیزند و 
زنده و رقیق و لطیف می‌گردند. و پیامهائی را دریافت 
می‌دارند که پنهان و آشکار. جهان هستی آنها را در 
خود می‌اندوزد. پیامهائی که هم آنها به دست سازنده 
اشاره می‌نمایند. و قالب جداگانة آنها در هرآن چیزی 
است که این دست آن را می‌سازد و از نیستی به هستی 
می‌آورد اعم از چیزها و از زنده‌ها. هر چیزی که ساختة 
این دست قدرت است معجزه‌ای است که هیچ کسی از 
آفریدگان یزدان نمی‌تواند آن را بیافریند. 
آنگاه روند قرآنی ایشان را از کرانه‌های جهان به سوی 
وجود خودشان کوچ می‌دهد. وجود خودشان که از هر 
چیز دیگری به خودشان نزدیک‌تر است. و ایشان در 


حقّ خودشان بیش از هر چیز دیگری حساسیّت دارند: 


سح 2 2 U o‏ مب ۱1 و 
و فى خلفکم و ما یَبُت من دابة ایات لقوم 


ون ). 
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همچنین در آفرینش شما (بدین صورت زیبا و آراسته. 
و دستگاه‌های داخلی پیچیده و اسرارانگیز: رشته‌های 
ارتباطی سلسله اعصاب, رگها و مویرگهاء مغز. 
سلولهاء گردش خون. خصال و صفات ویژه و تنوۆع 
خلقت و فطرت ظاهری و باطنی هریک از افراد بشر) و 
نیز در آفرینش جنبندگانی که خداوند در سراسر زمین 
پراکنده می‌سازد (از موجودات ذزه‌بینی گرفته تا 
حیوانات غول‌پیکر, با ویژگیهای گوناگون و 
ساختارهای جوراجور و الوان و اشکال رنگارنگ) 
نشانه‌های بزرگ و دلائل قوی (برای پی بردن به خدا و 
خالق یکتا) است برای آنان که اهل یقین هستند. 
آفرینش انسان با این ترکیب‌بند شگفتی که دارد. و با 
این ویژگیهای منحصر به خود. و با ایین وظیفه‌ها و 
کارهای دقیق و ظریف و گوناگون بسیاری که در آن 
است. معجزه‌ای است. معجزه‌ای که بر اثر تکرار فراوان 
آن, و به سبب نزدیکی آن به خودمان, آن را فراموش 
کرده‌ایم! ولیکن ترکیب‌بند هر عضوی از اعضاء این 
انسان مسأله‌ای است که از تعجّب و دهشت و ترس و 
هراس مشاهده آن. سر به گردش و چرخش درم آید! 
حیات در ساده‌ترین شکلهایش معجزه‌ای است. 
معجزه‌ای در آمیب تک‌سلولی و تک‌یاخته‌ای است. 
معجزه‌ای است در چیزی که کوچک‌تر از آمیب است. 
حیات در انسان باید چگونه باشد. انسانی که دارای 
ترکیب‌بند بسیار پیچیده است؟ پس انسان در ترکیب‌بند 
روحانی بسی پیچیده‌تر از ترکیب‌بند جسمانی است! 
پیرامون انسان آفریده‌هائی است که روی زمین حرکت 
می‌کنند و دارای انواع و اجناس و اشکال و احجامی 
هستند, تا آنجا که جز خدا کسی آنها را نمی‌تواند 
بشمارد. کوچک‌ترین آنها بسنان پز رگ ترین آنها در 
آفرینش خود معجزه است. در کارهائی که می‌کند 
معجره است. در تناسب حیاتی خود روی این زمین 
معجزه است. هر نوع و جنسی به گونه‌ای و به اندازه‌ای 


است که از حدود محدود و معیّن خود فراتر نمی‌رود و 
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بیشتر نمی‌شود. آن نوع و آن جنس بدان اندازه موجود 
و بدان اندازه می‌زید که هستی آن نوع و جنس بماند و 
بر انواع و اجناس دیگر به 
گونه‌ای طغیان و سرکشی نکند که آنها را نابود سازد. 
دستی که زمام انواع و اجناس را گرفته است, برخی از 


به حیات خود ادامه دهد. و ب 


انواع و اجناس را فراوان می‌گرداند. و برخی از انواع و 
اجناس را کم می‌نماید. برابر حکمت و فلسفه و تقدیر و 
تدبیری که در میان است و مشیّت و اراد خدا بر آن 
است. در هریک از آنها ویژگیها و نیروها و وظیفه‌هائی 
را قرار داده است که توازن و هماهنگی موجود در میان 
جملگی آنها محافظت و نگاهداری شود و برقرارو 
بردوام بماند. 

کرکسها پرندگان گوشتخوار شکاری هستند و عمر 
درازی دارند. ولیکن در مقابل این امر تعدادشان کم 
است و تخمهای اندکی می‌گذارند و جوجه‌های کمی با 
مقايسة با گنجشکها و سارها دارند ... می‌توانیم تصوّر 
کنیم کار به کجا می‌انجامید اگر کرکسها بسان گنجشکها 
جوجه‌های زیادی می‌داشتند. چگونه کرکسها در آن 
صورت جملگی پرندگان را از میان می‌بردند. 

شیرها نیز در جهان حیوانات گوشتخوار و شکاری 
هستند. اگر شیرها مانند آهوها و گوسفندها تولید نسل 
می‌کردند. چه می‌شد؟ در آن صورت شیرها گوشتی 
غذائی را در بیشه برجای نمی‌گذاشتند ...اما آن دستی 
که زمام امور راگرفته است زاد و ولد شیرها را محدود 
کرده است و به اندازهٌ مطلوب درآورده است! و به 
علّت معلومی آهوها و گوسفندها و حیوانهای دیگری را 
زیاد کرده است که غذا و گوشت بشمارند. 

مگس در هر تخمگذاری صدها هزار تخم می‌گذارد . . 
در برابر این» هر مگسی بیش از حدود دو هفته زنده 
نمی‌ماند. حال چه می‌شد اگر مگس لجام گسیختگی 
می‌کرد و هر مگسی چند ماهی یا چند سالی می‌ماند؟ 
آیامکسها جسمها را نمی‌پوشاندند و چشمها را 
نمی‌خوردند؟ ولیکن دستی که جهان را اداره می‌کند و 
چرخ امور را می‌گرداند. کار و بار هستی را سر و 


ENS e 
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سامان می‌بخشد و مرتب و منضبط می‌گرداند مطابق با 
تقدیر و تدبیر دقیق و لطیف» و حساب و کتابی که همه 
نیازها و احوال و اوضاع و شرائط و ظروف در آن 
گنحانده شده است. 

به همین منوال و بر این روال است هر چیزی و هر 
زنده‌ای از آفریده‌های یزدان, چه خود وجودشان. چه 
ویژگیهایشان, و چه در تقدیر و تدبیر و راه بردن و اداره 
کردن امور زندگانیشان, اعم از جهان انسانها و جهان 
ات 
معجزه‌های گویائی است. امّا برای چه کسانی؟ چه 
کسانی آن آیه‌ها و نشانه‌ها و معجزه‌ها را می‌بینند و در 


. . در همه چیزشان آیه‌ها و نشانه‌ها و 


بار آنها می‌اند پشند و آنها را درک و فهم می‌کنند؟ 

لقم یوقنون ). برای آنان که در پی رسیدن به 
یقین حالتی است که دلها را آمادگی می‌بخشد تا 
احساس کند. و متأتّر گردد» و توبه نماید و برگردد . 
آن یقینی مراد است که دلها را آزاد و رها می‌سازد تا 
بیارامند و ثابت و استوار بمانند و آرامش به‌ هم 
رسانند. و ساده و آسان و بااعتماد و اطمینان» و آسوده 
از هرگونه پریشانی و سرگردانی و ویلانی» حقائق جهان 
را دریافت دارند. و از کم‌ترین چیزی که فراچنگ 
می‌آورند. بزرگ‌ترین نستائج و عظیم‌ترین آثار اين 
هستی را بیافرینند. 
آن گاه قرآن ایشان را از سخن گفتن در بار خودشان و 
حرکت زنده‌های پیرآمونشنان ل مسی‌کند س 
گفتن از پدیده‌های جهان و اسباب و عللی که از آنها 
پدید می‌آیند و موجب حیات خودشان و وسیلهٌ حیات 
جملگی زنده‌ها می‌گردند: 

واختلاف لیا و انل اله لاء 

من ررق تیا ب الأَزْضَ بعد مَوتهاء و تصريف 

لیام یات رم يعقلونَ 4. 

دوگ تى یاو وف از لحاظ تغییر رنگ و کوتاهی 

و درازی و فعل و انفعالاتی که در هریک انجام 
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فرومی‌فرستد و (سبب) رزق و روزی هستند (همچون 
باران و نور و اشقه‌های گوناگون) و خدا به وسیل آنها 
زمین را بعد از مرگش حیات می‌بخشد. و نیز در ورش 
بادها (و بالطیع دگرگونی هوا) نشانه‌های بزرگی و 
دلائل سترگی است (بر وجود خدا و خالق یکتا) برای 
آنان که به تعقّل می‌پردازند و اهل عقل و درایت هستند. 
دگرگونی و آمد و شد شب و روز پدیده‌هاتی هستند که 
تکرار آنها چه بسا تازگی آنها را در برابر دیدگان 
انسانها کهنه سازد! ولیکن چه شگفتی و تعجبی به 
انسان دست می‌داد اگر برای نخستین بار انسان با شب 
یا با روز رویاروی می‌شد؟ دل آگاه هميشه این چیز 
عجیب و غریب را خواهد دید اگر دريچة آن باز باشد. 
پیوسته از این چیز عجیب و غریب بر خود می‌لرزد. و 
دست خدا را می‌بیند. دستی که سراسر جهان هستی را 
اداره می‌کند و راه می‌برد. هر زمان که شب و روز را 
مشاهده کند و ورانداز نماید. 
آگاهی انسانها بالا می‌رود. و دانش ایشان در بارة 
برخی از پدیده‌های هستی فراخی می‌گیرد و فراوان 
می‌گردد. و می‌دانند که شب و روز دو پدیده‌ای هستند 
که از گردش زمین پیرامون محور خود در برابر 
خورشید. یک بار در مدت بیست و چهار ساعت. به 
وجود می‌آیند. اما این آگاهی و دانش چیزی از شگفتی 
و شگرفی نمی‌کاهد. چه گردش زمین» خودش چیز 
عجیب و غریبی است. گردش این جرم پیرامون خود با 
این سرعت منظم و مرتب» در حالی که زمین در فضا 
چرخان و شناور است, و بر چیزی تکیه ندارد مگر بر 
قدرتی که زمین را نگاه می‌دارد و آن را می‌گرداند آن 
گونه که خواسته است. و با این نظم و نظام آن را به 
حرکت درانداخته است. نظم و نظامی که تخلف‌ناپذیر 
است و خلل بدان راه ندارد. و حرکت آن بدان اندازه و 
مقداری باشد که به زنده‌ها و چیزها اجازه دهد که بر 
سطح این ستارهٌ شناور و چرخنده در فضا بمانند و به 
زندگی ادامه دهند! 
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می‌کند و اهمَیّت این دو پدیده را بر سطح زمین برای 
زندگی و زنده‌ها درک و فهم می‌کنند. و می‌دانند که 
تقسیم اوقات به دو بخش شب و روز با این نسبت 
موجود بر سطح این ستاره. عامل اصلی وجود زندگی و 
بقای زنده‌ها است. و درک و فهم می‌کنند که اگر این دو 
پدیده با این اندازه و مقدار معمول و با این نظم و نظام 
موجود نبود. همه چیز بر روی زمین تغییر می‌کرد و 
دگرگون می‌شد. به ویژه این حیات بشری که مختص به 
مخاطبان است که از زمره زندگانند! بدین خاطر اهمَیّت 
این دو پدیده در حش و شعور بشری افزایش می‌یابد و 
کاهفن تم با بدا 

وال این آلتایمن 

توا 

و در چیزهائی که خدا از آسمان (فرومی‌فرستد و 

(سبب) رزق و روزی هستند (همچون باران و نور و 

اشعه‌های گوناگون) و خدا به وسیلة آنها زمین را بعد از 

مرگش حیات می‌بخشد (نشانه‌های بزرگی و دلائل 

سترگی بر وجود خدا و خالق یکتا است) .... 
مراد از «رزق» چه بسا آبی باشد که از آسمان نازل 
می‌گردد. آن گونه که پیشینیان برداشت کرده‌اند. ولیکن 
رزق آسمان بیش از این است. این اشعه‌هاتی که از 
آسمان نازل می‌شوند. تأثیرشان در زندگی بخشیدن به 
زمین کم‌تر از تأثیر آب در زندگی بخشیدن نیست. 
پلکه آب با اجاز؛ٌ خدا از اشقه‌ها تولید می‌گردد. چه 
حرارت خورشید است که آب دریاها را بخار می‌گرداند 
و بخارها انباشته می‌شوند و به شکل بارانها پائین 
می‌آیند. و به صورت چشمه‌ها و رودبارها جاری 
می‌گردند. و زمین بدانها پس از مرگ خود زنده 
می‌گردد. زمین با آب و با حرارت و با نور است که 
زنده می‌شود! 

و تضرف ریا . 
ونيز در وزش بادها (و بالطبع دگرگونی هوا 
نشانه‌های بزرگی و دلائل سترگی بر وجود خدا است). 


بادها هستند که به سوی شمال و جنوب و شرق و رب 
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می‌وزند. راست می‌وزند و کج می‌وزند. سرد هستند و 
گرم هستند. برابر نظم و نظام دقیق و ظریفی که در طرح 
و نقشة این جهان شگفت گنجانده شده است. حساب و 
کتاب هر چیزی در جهان آن اندازه دقیق و ظریف است 
که برای تصادف کور محلّی باقی نمی‌گذارد و اتّفاق 
تشه دان رام نت وش و شرکت ادها از 
مشهور و معروفی با گردش زمین, و با پدیده‌های شب 
و روز. و با رزقی دارد که از آسمان نازل می‌گردد. هم 
آنها هم در پیاده کردن و تحقق بخشیدن 
یزدان در بار؛ٌ مسوجودات این جهان. و در وزش و 
خر یادها بدان کد که خدا غزاشته اننت, هکار 
و همیاری دارند. در بادها «نشانه‌های بزرگی و دلائل 
سترگی» است. و این نشانه‌ها و دلائل در گسترهٌ جهان 
نشان داده شده‌اند و عرضه گردیده‌اند. ولیکن به چه 
ا 

لقم ون ). 

به آنان که به تعقل می‌پردازند و اهل عقل و درایت 


عقل در اینجا می‌تواند کار بکند و به تلاش درأید. در 


مشیّت و ارادهٌ 


این میدان می‌تواند به جولان درآید. 

چ 

این برخی از آیه‌ها و نشانه‌های جهانی بود که این 
اشاره‌های الهام‌بخش مؤمنان بدانها اشاره می‌نمایند. 
آن مؤمنانی که یقین دارند و به دنبال یقین هستند. و به 
تعقّل و تفگر می‌پردازند. و می‌فهمند و درک می‌کنند. 
بدان آیه‌ها و نشانه‌ها با آیات قرآنی خدا اشاره می‌کند. 
و دلها را می‌پساید و لمس می‌نماید. و خردها را بیدار 
می‌گرداند و هوشیار می‌سازد. و فطرتها را با زبان 
بدون واسطة فطرتها مخاطب قرر ‏ می‌دهد. با آن زبانی 
که میان فطرتها و میان این جهان مشتر 
فطرتها با جهان هستی پیوند ژرف ۳ دارند. بیدار 
گرداندن فطرتها نیازی جز به این ندارد که با واژه‌ها و 
سخنان الهامگرانه‌ای بسان آیات این قرآن مخاطب 
قرار داده شوند. کسانی که با این آیات بر سر ایمان 


کت است. چرا که 


EY 


فی‌ظلالالقرآن 
نروند و ایمان نیاورند. با هیچ چیز دیگری بر سر ایمان 
نمی‌روند و ایمان ز نمی‌آورند» و کسانی که این 
اشاره‌های الهام‌بخش ایشان ۳ بیدار و هوشیار نگرداند 
هیچ گونه فریادها و صداهائی جز این فریاد و صدائی که 


شنیده شدنی و پذیرفتنی است آنان را بیدار و هوشیار 


اینها آیات خدا است که به بش بر تو می‌خوانیم. با این 
حال» اگر به خدا و آیات او (با وجود این همه دلائل 
موجود در گسترة جهان و پیدا در عبارات قرآن) ایمان 
نیاورند. پس به چه سخنی ایمان می‌آورند؟!. 
قطعا هیچ سخنی به پای سخن یزدان در قران نمی‌رسد. 
قطعا هیچ تواوری و نوافرینی 
نوآفرینی یزدان در جهان نمی‌رسد. قطعاً هیچ گونه 
حقیقتی به پای حقیقت یزدان در ثبوت و وضوح و یقین 


ای به پای نو آوری و 


با این حال اگر به خداو ی 
موجود در گسترةٌ اد و پیدا در عبارات قرآن) ایمان 
نیاورند. پس به چه سخنی ایمان می‌آورند؟!. 
در اینجا چیزی جز تهدید و تنبیه و سرزنش و نکوهش. 
سزاوار کسانی نیست که ایمان نمی آورند: 


۳ 


ول لاک أثم E‏ 


ع 


بص ۶ 9 ی بان یستغها 
۳ ولیک 


باکترا وا ها وا من دون فد و 
هم عَذابٍ عَظم ». 
وای بر هرکس که دروغپرداز و بزهکار باشد! آن کسی 


که پیوسته آیات خدا را می‌شنود که ب 


سر ه ره یغذاب 


بر او خوانده 
می‌شود (و از وعد و وعید» بیم دادن و مژده دادن آمر و 
نهی, و پند و اندرز» صحبت می‌دارد. اما او) پس از آن از 
روی تکټّر (بر کفر و مخالفت با حق و انجام گناه) 
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اصرار می‌ورزد؛ انگار آیه‌های خدا را نشنیده است! 
(حال که چنین است) پس 


مژده دك ۵. هنگامی که چیری از آیات ما را فرامی‌گیرد. 


او را به عذاب بس دردناگی 


آن را به تمسخر می‌گیرد و مایة استهزاء می‌گرداند! این 
چنین کسانی عذاب بزرگ و خوارکننده‌ای دارند. 
رویاروی آنان دوزخ است. و آنچه (از مال و جاه دنیا) 
به دست آورده‌اند» و کسانی که سوای خدا به عنوان 
اولیاء برگزیده‌اند. اصلاً به حالشان سودی نمی‌رساند 
(و از دوزخ نمی‌رهاند) و عذاب ہس بزرگی دارند. 

همان‌گونه که در دیباچۀ سوره گفتیم 
گوشه‌ای از رویاروئی مشرکان با این دعوت در مه 
راء و پافشاری مشرکان بر باطل و پوچشان راء و خود 


را بزرگ تر از آن دانستنشان که سخن حقٌ و روشن را 


پشنوند. و در برابر همچون حقی ستیزه کردن و عظمت 
فرو ختنشان بدان گونه که انگار حقّ به گوششان نرسیده 
است و به درون ذهن و شعورشان نخزیده است و فرو 
نرفته است. و سوء ادبشان با خدا و با کلام او را به 
. . و مقابلة قرآن با همة اینها را پیش 
چشم می‌دارد. و نشان می دهد که چگونه قتران اين 
کارهایشان را تحقیر و تقبیح می‌کند. و ایشان را تهدید 
می‌کند و بیم می‌دهد. و به عذاب بزرگ دردناکی اشاره 


می‌نماید که آنان را خوار و رسوا می‌گرداند. 


۱۳۹ 


ول یک اي نم 4. 
وای بر هرکس که دروغپرداز و بزهکار باشد؛ 

«رَیْل» به معنی هلاک است. «أاک» به معنی بسیار 
دروغگوئی است که به دروغگوئی خوی گرفته باشد. 
u‏ به معنی گناهکاری است که بسیار مرتکب گناه 
می‌شو . . تهدیدی که در میان است شامل هریک از 
e‏ می‌گردد. این تهدید از سوی خدائی صادر 
می‌گردد که نیرومند و توانا و چیره است. خدائی که 
می‌تواند هلاک سازد و دمار از روزگار هر دروغپرداز 
بزهکاری برآورد. خدا دارای وعدة راست و درست 
است. و او تهدید کردن و بیم دادن خود را پیاده می‌کند 
و تحقق می‌بخشد. لذا تسهدید و بیم هراس‌انگیز و 


هم 
موه 
خوفناکی است. 

این دروغپرداز بزهکان نشانة دروغپردازیش و علامت 


فی‌ظلال‌القرآن 


بزهکاریش این است که بر باطل اصرار و پافشاری 
می‌کند. و در برابر حقّ عظمت می‌فروشد. و خویشتن 
را بزرگ تر از آن می‌داند که در مقابل آیات خدا کرنش 
ببرد و فروتنی کند. و باخداادب لازم را مراعات 
بدارد: 

یسم یات ھ کل علیه. 2 تسر مشتکیراکان 

ا 

آن کسی که پیوسته آیات خدا را می‌شنود که بر او 

خوانده می‌شود (و از وعد و وعید. بیم دادن و مژده 

دادن امر و نهی, و پند و اندرن؛ صحبت می‌دارد. اما او) 

پس از آن از روی تکیّر (بر کفر و مخالفت با حق و انجام 

گناه) اصرار می‌ورزد؛ انگار آیه‌های خدا را نشنیده 

است؟!. 
این تصویر مبغوض و زشت. هرچند که تصوير دسته‌ای 
از مشرکان مکه است» ولی در هر جاهلیتی تکرار 
می‌گردد. و امروز و فردا مکزّر می‌شود. در میان کسانی 
که گفته می‌شود مسلمان هستند کسی یافته می‌شود 
آیات خدا را می‌شنود که بر او تلاوت می‌گردد 
مستکبرانه بر بزهکاری و فسق و فجور پافشاری 
می‌کند! انگار آیات خدا را نشنیده است. چرا که آیات 
خدا با هواها و هوسهایش نمی‌سازد. و با چیزهاتی که 
بدانها خوی گرفته است همسو و همراه نمی‌باشد. و 
آیات خدا با او در ماندگاری بر باطل و پوچی, همیاری 
و همکاری نمی‌کند. و او را بر شرٌ و بدی خود مستقر و 
ماندگار نمی‌گرداند. و بااو در هیچ راهی همراه 
نمی‌گردد. و در جهت او حرکت نمی‌کند! 

وق عاب ألم ۳ 

او را به عذاب بس دردناکی مژده بده. 
بشارت و مژده دادن» برای خیر و خوبی به کار می‌رود. 
ولی در اینجا برای تمسخر و استهزاء آمده است. وقتی 
که چنین کسی سخنان بیم‌دهنده اشفا نو را نمی‌شنود. 
بگذار واویلای مورد نظر در صدای مزده‌رسان به 
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گوش او برسد! تا تمسخر و استهزاء و تحقیر و خوار 
داشتن افزایش یابد. 

رفا عم من آنانا شيا نتتدا هرا 

هنگامی که چیزی از آیات مارا فرامی‌گیرد آن را به 

تمسخر می‌گیرد و مایۀ استهزاء می‌گرداند!۔ 
تمسخر و استهزاء آن هم بعد از این که آیات خدا را 
درک و فهم می‌کند و سرچشمة آیات را می‌شناسد. این 
امر بدتر و ناپسندتر است. این هم شکلی است که در 
جاهلیتهای پیشین و پسین تکرار گردیده است و تکرار 
می‌گردد. در میان مردمان کسان بسیاری هستند. و در 
میان کسانی که گفته می‌شود که موّمن می‌باشند. کسانی 
یافته می‌شوند که آیات خدا را می‌دانند ولی آنها را به 
تمسخر می‌گيرند. و ماده و مایة استهزاء می‌سازند! 
آیات خدا را به تمسخر می‌گیرند و موّمنان به آیات را 
مورد استهزاء قرار می‌دهند. و کسانی را تمسخر 
می‌کنند که بخواهند کارهای مردمان و زندگی را به 
آیات خدا حواله دهند و برگردانند. 

ولیک ُم عَذابٌ ب مُهين #. 

این چنین کسانی عذاب بزرگ و خوارکننده‌ای دارند. 
خواری سزای مناسب کسی است که آیات خدا را 
می‌داند و آنها را به تمسخر می‌گیرد. این عذاب. آماده 
و نزدیک است. هرچند که موعد آن پس از مسدتی 
فرامی‌رسد. ولیکن درحقیقت این عذاب حاضر و 
موجود است: 

(من ورانهم جهَم #. 

رویاروی آنان دوزخ است. 
واه «منْ ورائهم» گذشته از معنی اپ سایه روشنهای 
آن هم مورد نظر است . . . سایه روشنهایش این است 
که عذاب پر سر راه ایشان و پیش روی آنان است» ولی 
آن را نمی‌بینند. چون از آن غافل هستند. امّا از ایشان 
درنمی‌گذرد و بدان خواهند افتاد! ۱ 

و ولا يعي ۶ ما E‏ و لا ما ندومن 

ُون اه أَلیاء 4 


و آنچه (از مال و جاه دنیا) به دست آورده‌اند, و کسانی 


فی‌ظلال الق رآن 

که سوای خدا به عنوان اولیاء برگزیده‌اند» اصلاً به 

حالشان سودی نمی‌رسانند (و از دوزخ نمی‌رهانند). 
هیچ چیزی از آنچه کرده‌اند ا به توت 
داشته‌اند کم‌ترین سودی بدیشان نمی‌رساند و به 
حالشان ندارد. چه اعمالشان -اگر هم خوب و پسندیده 
بوده باشد - ضائع می‌شود و غباری در هوا می‌گردد و 
بر باد می‌رود. و به چیزی از آن دسترسی پیدا نمی‌کنند. 
که شام بر سا بایان اسان توف انیت 
املاک و دارائیهایشان راه زوال در پیش می‌گیرد و 
تایود می‌شود. و چیزی از آن املاک و اموال که سودی 
داشته باشد و به دردشان بخورد همراهشان نمی‌ماند. 
اولیائی که بجز خدا داشته‌اند -اعم ازمعبودهاء یا یاوران 
و سپاهیان. و یا دوستان و برادران - نمی توانند کمکی 
بدیشان بکنند و شفاعتی برایشان بنمایند. 

وم اب عطیٌ ). 

و عذاب بس بزرگی دارند. 
گذشته از آن که این عذاب بس بزرگ است خوارکننده 
و رسواکننده نیز می‌باشد. چه گناهی که در استهزاء و 
تمسخر آیات خدا مرتکب گردیده‌اند زشت و پلشت 
است و خواری و رسوائی را می‌طلبد. همچون استهزاء 
و تسخری چون بزرگ است مقتضی بزرگي عذاب 
است. 
این بند به پایان می‌آید. بندی که در آن به طور مختصر 
از استهزاء و تمسخر آیات یزدان. و بازداشتن دیگران 
از آن آیات. و خود را بزرگ‌تر و برتر دیدن از پیروی 
کردن از آن آیات. سخن رفته است با گفتاری از حقیقت 
آن آیات. و بیان جزا و سزای کسی که به این حقیقت 
باور نمی‌دارد و بدان کافر می‌شود: 

هذاهدی ر الّذينَ کرو بات رهم هم عَذابٌ 

من رجزآلم . 

این قرآن راهنمااست» و کسانی که ‌ایات 

پروردگارشان را باور نمی‌دارند. عذاب بزرگی از 

(بدترین و) دردناک‌ترین نوع عذاب دارند. 


درحقیقت این قرآن هدایت است. هدایت صاف و 
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خالص است. هدایت محضی است که ضلالتی آمیزةُ آن 
نمی‌گردد و آن را نمی‌آلاید. کسی که با وجود این 
حقیقت. بدان آیات کفر ورزد سزاوار دردناک‌ترین 
عذاب می‌گردد. عذابی که تأکید معنی شت و 
دردآوری آن را به تصویر می‌کشد و مجسّم می‌نماید. 
«رجز» عذاب شدید است. عذابی که بدان تهدید 
e‏ و بیم داده می‌شوند عذابی است از نوع 
. تکراری بعد از 
تکراری است» و ا بعد از تأاکیدی است. این 


سخت‌ترین و بدترین عذاب با این تکرار و تأکید 
بسیار, سزاوار کسی است که هدایت صاف و خالص و 
محض و صریح و آشکار را نپذیرد و راه کفر در پیش 
گیرد. 

#% 

بعد از این تهدید كردن هراس‌انگیز, و بیم دادن 
وحشت‌انگیز برمی‌گردد. و دلهایشان را نرمک نرمک 
می‌پساید و لمس می‌نماید. با یادآوری کردن نعمتهائی 
که در این جهان بزرگ و سترگ خدا آنها را در 
دسترسشان قرار داده است و در اختیارشان گذاشته 
است: 


هي سر لک لیخ تجری الك فد 
بآفره و لوا من فضله و له تشکرون. و 
سح لکم ان لوا و ناف الأزضٍ ای 
ی ذلک لایاب وم یرون 

خداوند همان کسی است که دریا را رام شما کرده 
است., تا کشتیها برابر فرمان و اجازة او (که به مادة 
کشتیها و خود آبها و دیگر عوامل طبیعی داده است) در 
دریا روان شوند. و شما انسانها بتوانید از فضل خدا 
بهره گیرید. و شاید سپاسگزار گردید (و شکر نعمتهای 
بیکران یزدان را بجای آورید). و آنچه که در آسمانها و 
آنچه که در زمین است همه را از ناحية خود. مسخر 
شما ساخته است. قطعاً در این (تسخیر موجودات 
مختلف و به گردش و چرخش درآوردن چرخة حیأت 


به نفع انسانها) نشانه‌های مهقی (بر قدرت و مهربانی 


خدا در حق آدمیزادگان) است. برای کسانی که 

می‌اندیشند (و اندیشمندانه به اشیاء دور و برء و به خود 

زندگی می‌نگرند). 
اد این گر هام از رابت و عتانت 
فراوان خدا بهره‌مند می‌گردد. آن اندازه که بدو اجازه 
می‌دهد آفریده‌های بزرگ و هراس‌انگیز را مسخر سازد 
و به زیر فرمان خود بکشد. و به شیوه‌ها و از راه‌های 
گوناگون از آنها سود ببرد و استفاده کند. این امر در 
پرتو راهیابی به گوشه‌ای از راز و رمز قانون الهی حاکم 
بر آفریده‌ها نصیب انسان می‌گردد. قانونی که پدیده‌ها 
بسرابر آن راه می‌سپرند و از آن سرکشی و تمرّد 
نمی‌کنند. اگر این راهیابی به گوشه‌ای از آن راز و رمز 
نبود. انسان با نیروی ناچیز و محدود خود نمی‌توانست 
از چیزی از آن پدیده‌های سترگ و هراس‌انگیز جسهان 
هستی سود ببرد. بلکه نه تنها سود نمی‌برد نمی‌توانست 
با آن پدیده‌ها زندگی را ادامه بدهد. آخر انسان موجود 
کوچک ناچیزی است. ولی پدیده‌ها دیوها و عفریتهای 
قدرتمندی هستند که از نیرو و انرژیها و حجمها و 
جرمها ساخته و پرداخته گردیده‌اند. 
دریا یکی از این موجودات قدرتمند و بزرگی است که 
یزدان آن را به زیر فرمان انسان درآورده است و آن را 
مسخرش نموده است. یزدان انسان را به چیزی از راز و 
رمز پدیده‌های هستی راهیاب فرموده است. انسان در 
پرتو این راهیابی کشتیها را شناخته است و بدانها پی 
برده است» کشتیهائی که سین این آفرید؛ بزرگ و 
هراس‌انگیز را می‌شکافند. و بر دوش امواج بزرگ آن 
قرار می‌گیرند و از امواج کوه‌پیکرش هراسی به خود 
راه نمی‌دهند! 

(لتجری الک فيه ره ۹ 

تا کشتیها برابر فرمان و اجازة او (که به مادهٌ کشتیها و 

خود آبها و دیگر عوامل طبیعی داده است) در دریا 

روان شوند. 
یزدان سبحان است که دریا را با این خصائص و ویزگیها 
آفریده است. و ماد کشتیها را با این خصائص و 
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ویژگیها پدید آورده است. و خصائص و ویژگیهای 
فشار هوا را پدیدار نموده است. و به بادها سرعت. و به 
زمین نیروی جاذبه بخشیده است ...و سائر خصائص و 
ویژگیهای جهانی دیگر را پدید آورده است تا کمک 
کنند و کشتیها در پرتو همه این عوامل در دریا حرکت 
نمایند. يزدان انسان را به همه اينها رهنمون و رهنمود 
کرده است تا بتواند از آنها استفاده کند. و از دریا نیز در 
نواحی و زوایای دیگری بهره ببرد: 

و لوا من فضّله ). 

و شما بتوانید از فضل خدا بهره گیرید. 
مثل شکار کردن برای خوردن و زینت و آراستن, و 
همچنین تجارت و بازرگانی نمودن, و دانش و تجربه 
آموختن و ورزش کردن, و ساثر چیزهای دیگری که 
انسان زنده در دریاها از فضل و فیض خدا می‌جوید. 
یزدان دریاها و کشتیها را به تسخیر انسان درآورده 
است تا فضل و لطف خدای را بجوید. و با شکر 
بزرگواری و نعمت بخشیدن یزدان به انسان بدو رو 
کند. و سپاس تسخیر و راهیابی را بگوید: 

(و لعلکم تشکون ). 

و شاید سپاسگزار گردید (و شکر نعمتهای بیکران 

یزدان را بجای آورید). 
خدا دل انسان را با این قرآن متوجّه وفای بدین حق 
می‌کند. و آن را با آن افق ارتباط می‌دهد. و به درک و 
فهم وحدتی فرامی‌خواند که میان انسان و ميان جهان 
است» و آن وحدت سرچشمه و وحدت رویکرد و جهت 
است . . . و آن رو به خداکردن و رو به خدا رفتن 
است... 
قرآن بعد از ذکر دریا به کر د خا به ذکر پدیده‌های 
دیگر به گونه عام می‌پردازد. یزدان مسخر انسان ساخته 
است هرچه را که در آسمانها و در زمین از نیروها و 
انرژیها و نعمتها و برکات و خیرات است. آن قسمت که 
به صلاح انسان و داخل در داثره وظيفة خلافت او 
است: 


و سَخْر كم ما نى السَماوات و ماف الازض جیعا 
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۵ و 


منه 4. 

و آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است همه را 

از ناجیه خود. مسر شما ساخته است. 
هر چیزی که در این جهان هستی است از او است و بدو 
برمی‌گردد و حواله می‌گردد. خدا پدیدآورنده ا 
گرداننده و آذاره کننده ان و تسخیرکننده آن با به زیر 
سلطه و قرت دراورندة أن ات اتشان ابق 
آفریدۂ کوچک. از سوی یزدان مجهّز به استعدادی 
گردیده است که در سای آن می‌تواند با بخشی از 
قوانین جهانی آشنا شود. و نیروها و انرژیهائی را با آن 
استعداد به تسخیر خود درآورد که بالاتر از قدرت و 
قوّت و طاقت و توان او است بدان اندازه که نمی‌توان 
سنجید و با معیار و مقیاس بشری برکشید! همه اینها هم 
از فضل و فیض یزدان در حق انسان است. در هریک از 
اینها هم نشانه‌ها و آیبه‌هائی است برای کسی که 
بیندیشد و پژوهش کند. و با دلش و با خردش پسوده‌ها 
و لمسهای دست ناد نده اشیاءء و اداره کننده و گردانندة 
جهان. و متصرّف در این نیروها و انرژیها را دنبال و 
پیجوئی نماید: 

نی ذلک لیات لِقوْم یرون ). 

قطعاً در اين (تسخیر وناك مختلف و به گردش و 

چرخش درآوردن چرخء حيات به نفع انسإنها) 

نشانه‌های مهمی (بر قدرت و مهربانی خدادر حق 

آدمیزادگان) است» برای کسانی که می‌اندیشند (و 

اندیشمندانه به اشیاء دور و بر و به خود زندگی 

می‌نگرند). 
اندیشه, درست و ژرف و فراگیر نخواهد بود مگر 
زمانی که از نیروها و انرژیهائی فراتر رود و درگذرد که 
راز و رمز آنها راکشف می‌کند و یا آنها آشنا می‌شود. 
فراتر رود و درگذرد به سوی سرچشمهٌ این نیروها و 
انرژیها . . . و به سوی قوانیلی بال و پر بگشاید که بر 
این نیروها و انرژیها حاکم و فرمانروا هستند. این پیوند 
رال ات که تاش اتسان با وها کر ادا 
ممکن می‌گرداند. و درک و فهم آنها را برایش میشر 
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نه شناختی و نه دسترسی, و نه دستیابی و نه سود بردنی 
از چیزی از این نیروها و انرژیها میشّر می‌گردد . 
%# 
وقتی که روند سوره بدین بند نیرومندی می رسد که دل 
مومن را با دل این هستی پیوند می‌دهد. و آن را از 
سرچشمة نیروی حقیقی آگاه می‌گرداند که راهیابی به 
اسرار این هستی است ۰ ۰ . در ایين زمان است که 
مومنان را به والائی و بالاتی و داشتن فراخی افق و 
سعهً صدر در روی‌اروئی با ضعیفان عاجزی 
فرامی‌خواند که دلهایشان با آن سرچشسمهةٌ دارا و غنی 
تماس نمی‌گیرد و پیوند پیدا نمی‌کند. همچنین مومنان 
را به عطف توجّه و مهر و عطوفت با آن مسکینان 
محروم از دسترسی بدان حقائق روشن و وزشتگر 
نیرومند بزرگ دعوت می‌کند. آن مسکینانی که مصائب 
و وقائعی را نمی‌نگرند که خدا بر سر ملتهای پیشین 
آورده است. در آن روزهائی که عظمت و اسرار و 
قوانین خدا در آنها جلوه‌گر می‌آید: 
قل للذین منوا یو لین یرون یم له 
لیجزی ن قَوماً اکاوا یسیون 0 
تفه وم نآناء علا إل ریم ترون 
yT‏ 
که روزهای (مصائب و بلایای) الهی را چشم نمی‌دارند 
(و روزهائی را فراموش می‌کنند که بر سر گذشتگان 
کافر و فاسق و قاجر همچون قوم فرعون و لوط و ثمود 
چه آمده است. و با متانت و رزانت از ایشان صرف نظر 
نمایند) تا خداوند خودش آنان را در برابر کارهائی که 
کرده‌اند کیفر دهد. هرکس که کار نیک بکند. به سود 
خود او است و هرکس که کار بد بکند به زیان خود او 
است. سپس هم شما به سوی پروردگارتان 
بازمی‌گردید (و نتیجة اعمال خویش را می‌بینید). 
این رهنمود بسیار ارزشمندی است برای کسانی که 
ایمان آورده‌اند تا با کسانی گذشت داشته باشند که 


می‌سازد. اگر همچون پیوند و ارتباطی نباشد نه تماسی 
در ميان خواهد بود و نه درک و فهمی حاصل می‌شود. 
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روزهای مصائب و بلایای الهی را چشم نمی‌دارنمد. 
رهنمود و رهنمون می‌شوند که آمرزش و گذشت 
بکنند. و در حال قوّت و قدرت ببخشایند و گذشت 
نمایند. و در هنگام بزرگی و برتری صرف نظر کنند و 
عفو فرمایند. دروأقع کسانی که روزهای مصائب و 
بلایای الهی را چشم نمی‌دارنسد و انتظار نمی‌کشند 
مسکین و فقیر هستند و گاه گاهی مستحق ترخم و 
شفقت می‌باشند. چون از آن سرچشمة جوشان محروم 
و بی‌بهره‌اند. سرچشمهّ جوشانی که از لطف و رحمت و 
قوت و ثروت موج می‌زند. این سرچشمه. سرچشمةٌ 
ایمان به یزدان, و اطمینان و اعتماد بدان, و پناه بردن به 
ستون آن» و خویشتن را به دژ حمایت آن انداختن در 
ساعات غم و اندوه و شذت و ضیقت است. همچنین 
مستحق ترحم هستند چون از دانش و آگاهی حقیقی و 
متصل به اصل قوانین جهانی» و از نیروها و ثروتهائی 
که در فراسوی قوانین جهانی هستند محروم و بی‌بهر؛ 
می‌باشند. مومنانی که گنج و خزینة ایمان را دارند. و از 
رحمت و لطف و فضل و فيض ایمان بهره‌مند و 
از هر کسان دیگری شایان و 
سزاوارند که عفو کنند و بر همچون مسکینان و 
محرومانی سرکشیها و نادانیها را ببخشایند و از ایشان 
گذشت نمایند. 

این از یک سوء از سوی دیگر. باید این ممنان کار را 
یکسره به خدا واگذار نمایند تا خدا پاداش نیکوکار را 
در برابر نیکوکاریش بر عهده گیرد. و کیفر بدکار را در 


برابر بدکرداریش بدهد. و عفو کردن و صرف نظر 


برخوردارند. بیش 


نمودن مومنان از بدی و بدکرداری چنین مسکینانی را 
در نامه‌های خوبیها یشان خوبی بشمار آورد و به عنوان 
خوبی بنگارد. امّا این عفو و گذشت مژمنان از چنین 
مسکینانی وقتی باید باشد که از عفو و گذشتشان فساد 
و تباهی در زمین پیدا نگردد. و همچنین روشن است بر 
قوانین و مقرّرات خدا و بر مقدّسات او تعذی و تجاوز 


a 


نسود: 


(لیجزی قَوْماً اکانوا ن 
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تا خداوند خودش مردمان را در برابر کارهائی که 
کرده‌اند کیفر دهد. 
بر این کار با مسوولیّت شخصی. و عدالت سرا و جزاء 
و تأکید بر برگشتن به سوی یزدان یکتا در پایان گشت 
و گذار دنیاه پیرو می‌زند: , 
من عمل صاماً تسه و من آساء فعله ۳۲ 


هرکس که کار نیک بکند. به سود خود او است؛ و 
هرکس کار ہد بکند به زیان خود او است. سپس همۀ 
شما به سوی پروردگارتان بازمی‌گردید (و نتیجۀ 
اعمال خویش را می‌بینید. 
بدین وسیله ممن سعهٌ صدر پیدا می‌کند و نیروی 
تحمّلش بیشتر می‌شود. و فهم و شعورش بالا می‌رود. 
و تباهیها و بدکرداریهای فردی و سرکشیها و یورشهای 
کور گروهی از محرومان از لطف و فضل یزدان, و 
نابینایان از حق و حقیقت جهان را تحمّل می‌کند. بدون 
این که ضعفی از خود نشان دهد و یا به تنگنا افتد و 
رنجیده‌خاطر گردد. چه شخص مؤمن» بسی بزرگ‌تر و 
دارای سعه صدر بیشتر و نیرومندتر از آن است که از 
هر بادی بلرزد و از میدان پیکار در راه کردگار بیرون 
رود. آخر شخص مؤمن بردارندهُ مشعل نور هدایت 
برای محرومان از نور است, و بردارندة مرهم شفای 
محرومان از سرچشمه هدایت است. او در برابر کارش 
پاداش داده می‌شود. و از گناه بزهکار چیزی دامنگیر او 
نمی‌گردد. در پایان, کار و بار واگذار ب 
برگشت همگان به سوی او در آن جهان است. 
¢ 
بعد از آن. قرآن از رهبری مؤمنانة بشریّت صحبت 


می‌کند. این رهبری سرانجام در رسالت محمدیه 


به یزدان است: و 


متمرکز می‌شود. به اختلاف بنی‌اسرائیل اشاره می‌کند و 
بیان می‌دارد چگونه بعد از آن که خدا بدیشان کتاب و 
حکومت و نبوت داد. در باره کستابشان اختلاف 
ورزیدند. بیان می‌دارد که پرچم رهبری و حکومت. به 
دست صاحب دعوت واپسین داده می‌شود. در حالی که 


VAY 


ڪڪ 
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صاحب دعوت واپسین هنوز در مکه است» و دعوت 
واپسین از هر سو رانده و در محاصره است. ولیکن 
سرشت دعوت واپسین همان است که هست. و وظيفۀ 
آن همان است که هست از آن زمان که پدیدار گردیده 
است و پای به عرصه کارزار گذاشته است: 
و لقذ ای إن شرائیل الکثاب و الحم وا 
نامز ین یا تاش عل ای .5 
اه ن بعد ما 
جام العم بام م yT‏ 
ایکا فيه تون جعلناک على 
شریقة من ار قاتا وب فا الیل 
يَعلمون. انهه لن بعل ا ا 
ای شار لیا ء بَعْض, و ان ول این هذا 
اه اس و دی و رقم ورن ۰4 
اید بارال کاب | بیکانی ی کوش و کت 
بخشیدیم» و از روزیهای حلال و پاکیزه بدیشان عطاء 
کردیم. و آنان را بر جهانیان (عصر خویش) برتری 
دادیم. ما دلائل واضح و نشانه‌های روشنی در بار کار 
(نبؤت و شریعت دین خود را) در اختیار بنی‌اسرائیل 
ِ ول آنان (در این باره با همدیگر) اختلافی 
شتند مگر بعد از آن که علم و آگاهی (از حقیقت دين و 
احکام آن) پیدا کردند. در این هنگام به سیب 
برتری‌جوئی و عداوت و حسادت ميان خود. (در بارۀ 
دين و احکام آن) اختلاف ورزیدند. قطعاً پروردگار تو, 
روز قیامت در میان ایشان در بارةٌ چیزی که راجع بدان 
اختلاف بیدا خردهافته داوری خواهد کرد (و به قضاوت 
خواهد نشست). سپس ما تو را (مبعوث کردیم و) بر 
آئین و راه روشنی از دين (خدا که برنامة تو و همة 
انبیاء پیشین بوده است و اسلام نام دارد) قرار دادیم. 
پس» از این آئین پیروی بکن و بدین راه روشن برو 
(چرا که آئین رستگاری و راه نجات است) و از هواها و 
هوسهای کسانی پیروی مکن که (از دين خدا بی‌خبرند 
و از راه حق) آگاهی ندارند. آنان هرگز تو را از عذاب 


خدا نمی‌رهانند (و در اخرت در برابر خدا کم‌ترین 
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کمکی به تو نمی‌توانند بکنند, و هیچ دردی را از تو دوا 

نمی‌کنند). ستمگران کفرپيشه» برخی یار و یاور برخی 

دیگرند. و خدا هم یار و یاور پرهیزگاران است. این 

(قرآن و شریعت) وسیلۀ بینش مردمان و ماي هدایت و 

سبب رحمت برای کسانی است که اهل یقین هستند. 
پیش از اسلام. رهبری در دست بنی‌اسرائیل بود. آنان 
صاحبان عقیده آسمانی بودند. عقیده‌ای که خدا آن را 
در این دوره از تاریخ برای ایشان برگزیده بود. انسانها 
قطعاً باید دارای رهبری‌ای باشند که از اسمان مدد و 
باری گرفته باشد. چه زمین رهبری آن هوا و هوس یا 
جهل و نادانی و یا قصور و ناتوانی خواهد بود. خدا که 
آفریدگار انسانها است تنها او است که برای انسانها 
شریعت وضع می‌کند. شریعتی که پاک از هواو هوس و 
گرایش بدینان یا بدانان است. چون همگان بندگان او 
هستند. و مرا از جهل و نادانی» و دور از قصور و 
کوتاهی است. چه خدا است که مردمان را آفریده است 

و او از آفریدگان خود از هرکس دیگری مطلع‌تر و 

باخبرتر است. و او بسیار دقیق و بسیار آگاه است. 

و لد ۳ بني |نرانپل الکثاب و لمكم و 


ما به بنی‌اسرائیل کتاب آسمانی و حکومت و نبقّت 
تورات در میانشان شریعت خدا بود. حکومت نیز برای 
نگاهداری شریعت ور دست آباق بود. نبوت بعد از 
رسالت موسی و کتاب او در میانشان بود برای نظارت 
بر شریعت و نگاهبانی از کتاب. پیغمبران زیادی از 
میانشان برگزیده شده ولاو در دورن تیدا طولاتین 
تاریخ پیاپی آمده بودند. ۱ 

و رزفناش ین لطاب ). 

و از روزیهای حلال و پاکیزه بدیشان عطاء کردیم. 
مملکت ایشان و نبوّتهایشان در سرزمین مقس و پاک 
و پرخیرات و برکاتی میان نیل و فرات بود. 

ناه عَلى الغالین ). 


و فضلناهم 
و آنان را بر جهانیان (عصر خویش) برتری دادیم. 
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روشن است برتری ایشان بر مردمان زمان خودشان 
بود. اولین نماد برتری ایشان گزینش آنان برای رهبری 
برابر شریعت خداء و اعطاء کتاب و حکومت و نبوّت 
بدیشان بود: 

و ايهم یات من الأفر 4 

مادلائل واضح و نشانه‌های روشنی در بار کار (نبت 

و شریعت دین خود را) در اختیار بنی‌اسرائیل گذاردیم. 
روشن و 2 و 
جداسازنده حو از باطل بود. هیچ‌گونه پیچیدگ 
اشتباهی و کجی و کڑی و انحرافی در آن نبود. چیزی 
در ميان نبود که باعث اختلاف ورزیدن در بارة این 
شرع روشن گردد. اختلافی که در میانشان بروز کرد و 
درگرفت. اختلاف ایشان ناشی از پیجیدگی کار نبود. و 


آنچه بدیشان داده شده بود شربعت 


از عدم آگاهی آنان از صحیح بودن فرمان سرچشمه 
نگرفته بود. 
( ف آختلفوا الامن ب بعد ما جاء‌هم الْعلم #. 
ولی آنان (در این باره با همدیگر) اختلافی نداشتند مگر 
بعد از آن که علم و آگاهی (از حقیقت دین و احکام آن) 
پیدا کردند. 
اختلافی که پیدا کردند تنها از حسادت موجود در میان 
خودشان, و از کشمکش و ستمگریشان برخاسته بود. 
آنان اختلاف بیدا کردند با وخود این که حق زا 
فی هس رت را می‌دانستند: 
ییا یم . 
به سیب حب ریاست و برتری‌جوثی و عداوت و 
حسادت میان خود. 
بدین سبب رهبری ایشان در زمین پایان گرفت. و 
جانشینی آنان باطل شد. و دیگر در روز قیامت سر و 
کارشان با خدا است: 
ان ریک لضي پیم وم القیامة فبا کنو به 


وا 


تون #. 
قطعاً پروردگار تو» روز قیامت در میان ایشان در بارۀ 
چیری که راجم بدان اختلاف پیدا کرده‌اند» داوری 


خواهد کرد (و به قضاوت خواهد نشست). 
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سپس خداوند حکم خلافت زمین را برای رسالت 
نسوینی و پیغمبر تازه‌ای نوشت و واجب گرداند. 
پیغمبری که به شریعت خدا راستی و درستی خود را 
برمی‌گرداند. و آشکار و روشن بودن را به رهبری 
آسمان عودت می‌دهد. و شریعت خداء نه هواها و 
هوسهای مردمان را در این رهبری حاکم می‌گرداند: 
م جلاک على شریيعَة من اش قاتبغهاء و لا 
تيع وا الذي لا شون ). 
سپس ما تو را (مبعوث کردیم و) بر آئین و راه روشنی 
از دين (خدا که برنامۀ تو و همۀ انبیاء پیشین بونه است 
و اسلام نام دارد) قرار دادیم. پس» از این آئین پیروی 
کن و بدین راه روشن برو (چرا که آشین رستگاری و 
راه نجات است) و از هواها و هوسهای کسانی پیروی 
مکن که (از دین خدا بی‌خبرند و از راه حق) آگاهی 
ندارند. 
بدین منوال و بر این روال کار خلاصه می‌شود: یا 
شریعت یزدان. و یا هواها و هوسهای مردمان در ميان 
است و بس. فرض سوم در میان نیست. و راه میانه‌ای 
میان شریعت راست و پابرجای یزدان. و ميان هواها و 
هوسهای تغییرپذیر و دگرگون‌شوند؛ مردمان, وجود 
ندارد. لذا هرکس به ترک شریعت خدا بگوید. برابر 
هواها و هوسها حکومت و داوری می‌کند. چه سوای 
شریعت یزدان هوا و هوس مردمان است و کسانی بدان 
هوا و هوس عشق می‌ورزند و می‌گرایند که نادان 
هستند و درک و فهم ندارند! 
یزدان سبحان پیغمبر خود ا را برحذر می‌دارد از 
این که به دنبال هواها و هوسهای کسانی راه بیفتد که 
نادانند و درک و فهم ندارند. آنان او را اصلاً از خدا 
بی‌نیاز نمی‌کنند و از دست او نمی‌رهانند. ایشان برخی 
بعضی را به دوستی و سرپرستی می‌گيرند. آنان 
نمی‌توانند هیچ گونه زیانی بدو برسانند, وقتی که برخی 
بعضی را به دوستی و سرپرستی می‌گیرند. زیرا خدا 
مولی و سرور او است: 


نم لن و اعنک من اله شین و ان الاين 


۶ 


As 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 
بفضهم ناء بض . و اله ولل لین ). 


ا ھک شاد ان ا رغاد ود غه 


در برابر خدا کم‌ترین کمکی به تو نمی‌توانند بکنند» و 
هیچ دردی را از تو دوا نمی‌کنند). ستمگران کفرپيشه. 
برخی یار و یاور برخی دیگرند. و خدا هم یار و یاور 
پرهیزگاران است 
این آیه با آیة پیش از آن, راه صاحب دعوت را 
که اش 
بی‌نیاز از هر سخنی و گفتاری, و از هر تعلقه و 
تحشیه‌ای یا شرح و بسطی بی‌نیاز می‌گرداند: 
م جعلناک على شر و 
ع هرا الذي لا بعلن ام پل بوا عن 
من اف یا را ان بآ ٤‏ بَعْض 


مشخص و معیّن می‌دارد. و 


سپس ما تو را (مبعوث کردیم و) بر آئین و راه روشنی 
از دين (خداکه برنامۀ تو و همۀ انبیاء پیشین بوده است 
و اسلام نام دارد) قرار دادیم. پس, از این آئین پیروی 
بکن و بدین راه روشن برو (چرا که آئین رستگاری و 
راه نجات است) و از هواها و هوسهای کسانی پیروی 
مکن که (از دین خدا بی‌خبرند و از راه حق) آگاهی 
ندارند. آنان هرگز تو را از عذاب خدا نمی‌رهانند (و در 
آخرت در برابر خدا کم‌ترین کمکی به تو نمی‌توانند 
بکنند. و هیچ دردی را از تو دوا نمی‌کنند). ستمگران 
کفرپیشه, برخی یار و یاور برخی دیگرند» و خدا هم یار 
و یاور پرهیزگاران است 
این شریعت خدا است که سزاوار چنین توصیفی است. 
سوای شریعت خدا هواها و هوسها است و منبع و 
سرچشمٌ آنها جهل و نادانی است. بر صاحب دعوت 
واجب است از شریعت آسمانی پیروی کند و بس, و 
هواها و هوسها را به طور کلّی رها سازد و ترک کند. 
زیرا پیروان این هواها و هوسها ناتوان‌تر از این هستند 
که او راکه صاحب شریعت است از عذاب خدا برهانند 
و در آخرت کم‌ترین کمکی بدو بنمایند. آنان بر ضدٌ او 
همدست و همیارند و برخی دوست و یاور برخضی 
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نیست که صاحب شریعت چشم یاری از برخی از ایشان 
داشته باشد و کمک یا داوری از هواها و هوسهای آنان 
بطلبد. هواها و هوسهائی که ایشان را با رشتة خود به 
یکدیگر ربط و پیوند می‌دهد. بلکه آنان ضعیف‌تر و 
ان تن آن هستند که بتوانند بدو اذیّت و آزار 
برسانند. خدا ولی و یاور و سرپرست پرهیزگاران است. 
ولایت و یباوری و سرپرستی خداکجاو ولایت و 
یاوری و سرپرستی دیگران کجا؟! ضعیفان جاهل و 
لاغری که برخی از آنان برخی دیگر را کمک و یاوری 
می‌کنند کجا و صاحب شریعتی کجا که خدا او را کمک 
و یاری می‌کند. خدائی که ولی و اور و سرپرست 
پرهیزگاران است؟! 
به عنوان پیروی بر این بیان قاطع و جازم. یزدان از 
یقین سخن می‌گوید. و از چیزی صحبت می‌دارد که در 
این گفتار و امثال آن, بینش و هدایت و رحمت برای 
اهل یقین در قرآن است: 

ها بصایر لاس و دی و رَد لقزم 

یوقنون 4. 

این (قرآن و شریعت) وسيلة بینش مردمان و ماية 

هدایت و سبپ رحمت برای کسانی است که اهل یقین 
قرآن, بینشهای درون و دلائل متقن و برآهین روشن. 
برای مردمان نامیده شده است. این توصیف معنی 
هدایت و روشنگری موجود در قرآن را ژرفا می‌بخشد. 
قرآن خودش بینشهای درون و دلائل متقن و براهین 
روشن است و حقّ را از باطل جدا می‌سازد. همان‌گونه 
که بینشهای درون و دلائل متقن و براهین روشن, پرده 
از کارها کنار می‌زند. قرآن خودش هدایت است. قرآن 
خودش رحمت است . . . امّا همه اینها منوط به یقین 
است. مربوط به وتوق و اعتمادی ایت کته شک و 
تردیدی بدان راه ندارد و آمیزهٌ آن نمی‌گردد. و 


پریشانی و اضطرابسی با آن نمی‌آمیزد و آن را 


8 
دیگرند. ایشان در ميان خود 2 یکدیگر تکیه می‌کنند و 


بر ضدٌ صاحب شریعت متّحد می‌گردند. لذا درست 
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نمی‌آلاید. و شک و دودلی بدان راه پیدا نمی‌کند و به 
داخل آن نمی خزد. زمانی که دل یقین پیدا کند و به 
وثوق برسد. راه خود را می‌شناسد. و متردد نمی‌گردد و 
تزلزل پیدا نمی‌کند و منحرف نمی‌شود و کژراهه 
نمی‌رود. بدین هنگام راه برای او واضح و آشکار 
پدیدار می‌گردد. و افق روشن جلوه‌گر می‌آید. و هدف 
مشّص و معیّن می‌شود. و برنامه. راست و درست 
نمودار می‌گردد. در این زمان است این قرآن با اين 
یقین برای او نور و هدایت و رحمت می‌شود. 
@ 
پیرو می‌زند بر سخن از دوستی و سرپرستی ستمکاران, 
و این که آنان برخی با برخی دیگر دوستی می‌ورزند و 
عهده‌دار امور یکدیگر می‌گردند. و خدا هم ولی و 
سرپرست پرهیزگاران است. از سرشت این قران نسبت 
به موّمنان سخن رفت. و گفته شد که قرآن بینشهای 
درون و دلائل متقن و براهین روشن, و هدایت و 
یا هی وای ا 
این سخن پیرو می‌زند با جدائی قاطعانه‌ای که میان حال 
کسانی است که مرتکب بدیها می‌شوند. و ميان حال 
کسانی است که کارهای نیکو می‌کنند و مزمن هستند. 
این را ناپسند می‌شمارد که آنان و اینان را برابر 
پشمارند و یکسان بگمارند. در حالی که در ترازوی 
خدا آنان و اینان برابر و مساوی نیستند. خدا آسمانها و 
زمین را بر حق و حقیقت و عدالت و دادگری, استوار و 
پایدار فرموده است. و حقّ و حقیقت در طرح و نقشه 
این جهان هستی» > اصل و اساس است 

«أَم یب این جر ا ت أن عليه 

کک کک 

ناء ما كور و خن اها 

ض باحق e‏ 

ا 5 

آیا کسانی که مرتکب گناهان و بدیها می‌شوند. گمان 

می‌برند که ما آنان را همچون کسانی بشمار می‌آوریم 


که ایمان می‌آورند و کارهای پسندیده و خوب انجام 
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می‌دهند. و حیات و ممات و دنیا و آخرتشان یکسان 
می‌باشد؟ (اگر چنین بیندیشند) چه بد قضاوت و داوری 
می‌کنند!!! خداوند آسمانها و زمین را به حقّ آفریده 
است. تا هر کسی در برایر کارهائی که انچام می‌دهد. 
سرا و جزا داده شود. و به انسانها هیچ گونه ستمی 
نگردد. 
جاق ات کت ا ا اا آن 
کسانی که از کتاب خود منحرف گردیده‌اند. و مرتکب 
بزهکاریها و بدیها شده‌اند. و پیوسته خود را در ردیف 
ایمانداران و جزو ایشان قلمداد می‌کنند. و خویشتن را 
همتا و همسان مسلمانانی می‌شمارند که کارهای خوب 
و پسندیده انجام می‌دهند. همچون اهل کتابی گمان 
می‌برند که برابر معیار و مقیاس خدا در زندگی دنیوی 
و در زندگی اخروی, ایشان با ممنان همتا و همسانند. 
یعنی در وقت حساب و کتاب و سزا و جزای آخرت 
برابر با مسلمانانند . . . جائز هم است سخن همگانی 
باشد و مراد بیان ارزشهای بندگان در ترازوی یزدان 
بوده. و بیان گردد که که ترازوی مؤمنان. دارندگان 
اعمال شایسته و بایسته, برتری می‌گیرد و رجحان 
می‌یابد. همتا و همسان شمردن مرتکبان بدیها و 
انجام‌دهندگان خوبیهاء نامقبول و ناپسند است. زشت 
است آنان و اینان را در دنیا یا در آخرت همتا و همسان 
شمرد. نیکان و بدان را یکسان دانستن مخالف با قاعده 
ثابت و اصیل در ساختار کل هستی است که قاعدهٌ حق 
است. حقّی که در ساختار هستی جلوه‌گر و پدیدار است. 
همان گونه که در شریعت خدا جلوه‌گر و پدیدار است. 
حقّی که جهان بر آن استوار و برقرار است. همان گونه 
که زندگی مردمان ب 
تحّق می‌یابد در جدائی انداختن میان بدان و نیکان در 


بر ان استوار و برقرار است. حقّی که 


همه اوضاع و احوال؛ و یی پیدا می‌کند در پاداش 
دادن و کیفر رساندن هر کسی برابر هدایت یا ضلالتی 
که در پیش گرفته است. حقّی که در پیاده کردن عدالت و 
دادگری با هم مردمان جلوه گر می‌شود: 

وهم لا ین #. 

به انسانها هیچ‌گونه ستمی نگردد. 


فی‌ظلال الق رآن 
معنی اصالت حقّ در ساختار جهان, و ارتباط حق با 


شریعت یزدان برای انسان, و اجرای داوری حق در روز 


سزا و جزا بر ایشان» معنائی است که در قسرآن مجید 
مکیّر ذکر می‌گردد. زیرا حقٌ اصلی از اصول این عقیده 
است. و مسائل مختلف و متفرّق بر آن گرد می‌آید. و 
در زوایای جهان درون و در کرانه‌های جهان بیرون به 
سوی آن برمی‌گردد. و بالاأخره حقّ در قانون جهان و در 
ا ا چ این اند یش لاه 
در بارة هستی و زندگی و انسان»' است. 
# 
در جوار این اصل ثابت و استوار, به هواو هوس 
دگرگون‌شونده و تغییرپذیر اشاره می‌کند. هوا و هوسی 
که برخی از مردمان از آن خدائی برای خود ترتیب 
می‌دهند و می‌سازند و آن را پرستش می‌کنند. و بدین 
سبب به گونه‌ای گمراه می‌گردند که راهیایی و هدایتی 
به دنبال ندارد - پناه بر خدا: 
رتم نف هرا له 2 فال عام ,2 
خم على سنه و یه و جَعل على بر غشاوّ:؟ 
ن دهم ده کو 4 
هیچ دیده‌ای کسی را که هوا و هوس خود را به خدائی 
خود گرفته است. و با وجود آگاهی (از حق و باطل, 
آرزوپرستی کرده است و) خدا او را گمراه ساخته 
است. و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر 
چشمش پرده‌ای انداخته است؟! پس چه کسی جز خدا 
(و خدا هم از وی رویگردان است) می‌تواند او را 
راهنمائی کند؟ آیا پند نمی‌گیرید و بیدار نمی‌شوید؟. 
تعبیر قرآنی نوآفرین, نمونةٌ شگفتی از نفس بشری را 
رسیم م ی کال فان و آیستر ار رآ وضا 
می‌سازد. و به دنبال هوا و هوس زیر و رو شونده و 
تغییرپذیر راه می‌افتد. و هوا و هوس را می ‌پرستد و 
برایش کرنش می‌برد. و آن سرچشمة اندیشه‌ها و احکام 
و احساسات و جنبشهاو تلاشهای خود می‌کند. و آن را 
معبود چیرهٌ آن اندیشه‌ها و احکام و احساسات و 


۱- پژوهشی است که مْلّف امیدوار است - ان‌شاءاله -آن را تقدیم بدارد. 


سورة جائیه آیات ۲۴-۲۷ 


جزء بیست‌وپنجم ۱ 


جنبشها و تلاشها می‌گرداند. و اشارات تغییرپذیر هوا و 
هوس را با اطاعت و تسلیم و قبول دریافت می‌دارد و 
بر دیده می‌گذارد. تعبیر قرآنی این تصویر را ترسیم 
می‌کند و زشت بدان می‌نگرد و از آن اظهار تعجّب 
می‌نماید: 

رت من تخد له وا ). 

هیچ دیده‌ای کسی را که هوا و هوس خود را به خداشی 

خود گرفته است. 
آیا او را دیده‌ای؟ او موجود شگفتی است. سزاوار است 
به تماشای او نشست و از او در شگرف ماند! همچنین 
می‌سزد که خدا او را گمراه و سرگشته کند. و با رحمتِ 
۳1 او را درنيابد. چه او در دل خود جائی برای 

یت باقی نگذاشته است. آخر او هوا و هوس بیمار 
خود ۳ پرستش و بندگی می‌کند! 

وله العلل علم > 

و با وجود آگاهی (از بحی و باطل» آرزوپرستی کرده 

انت تم گمراه سشاخته است. 
خدا با علم به این که طرف (استحقاق هدایت ندارد و در 
فسق و فجور غرق است و) سزاوار گمراهی است. یا با 
وجود علم طرف به حقّ (و باطل و شناخت راه درست و 
نادرست) او در برابر هوا و هوسش استقامت و پایداری 
ان کی خی و ای آگاهی ار رازن ان کف هوا از 
هوسش را معبودی بگیرد که از او اطاعت گردد 
بازنمی‌دارد. لذا اين امر باعث می‌گردد که خدا او را 
ویلان و سرگردان سازد. و بدو مهلت و فرصت دهد که 
در کوری و کوردلی خود بسر برد و جلو برود: 

و خت على عه و قلبه و جعل على بهّرو 

فا 

و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش 

پرده‌ای انداخته است. 
درنتیجه پنجره‌هائی که نور از آنها وارد می‌گردیده 
است بسته شده است. و جایگاه‌های درک و فهمی که 
هدایت از آنجاها به داخل می‌خزیده است محو گردیده 
است» و وسائل و ادوات خرد و شعور به علت: اطاعت 


VAKA 
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از هوا و هوس درهم شکسته است و بیفائده و بیکاره 
گفنته استء اطاعتی که بسان اطاعت عبادت و تسلیم 


است. 
ندیه من بعد اله؟ ۰ 
چه کسی جز خدا (و خدا هم از او رویگردان است) 
می‌تواند او را راهنمائی کند؟. 
هدایت. هدایت خدا است و بس. هیچ فردی هدایت یا 
ضلالت در دست او نیست. بلکه هدایت دادن و گمراه 
کردن کار خدا و در دست خدا است. کاری که هیچ کس 
در آن با خدا شرکت ندارد. حتّی پیغمبران برگزیده‌اش. 
اد کنون؟ 4. 
آیا پند نمی‌گیرید و بیدار نمی‌شوید؟. 
هرکس که متذکُر شود بیدار و هوشیار می‌گردد. و از 
رشتةٌ هوا و هوس رهائی می‌یابد. و به سوی راه راست 


‌ ۹ ۰ و é٠‏ 1 
و درست و صاف و روشنی برمی‌گردد که روندگان ان 


گمراه نمی‌شوند. 

وق لوي انال لاوک واو ا 
و و 9 5 ی 
رومام ذلك نار ذم لایو 9 دال 
عم یسب اک ۹ ی توا یتابایتآزن 
î.‏ ر َو ر کم وم 
ج صدفن ا ر یک ET Ge‏ 
امد ارب ید ولکنا کر ۳ ۷ ۳۳۳ 

ی سورد 

سوب ولا وم الاه بوم له وت 


اي تم کنیه لو م 
تسوت )مادک ی مک کت تنم 
EO‏ انیت 
ا کک 
هدرخ تسیا 
ریما ماظن لاط وم یمیت €9 
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وال سات ماعیلووعاقبیم کت @ 
یل سک رلت يوم داومو الاما 
کت تین کم انس مت 
دلوم لارو تالاش تعدو () 
له ادر السو ورب رض رت لین لو 4 
الکتربه ناموت ولا وهوالم زر تعکر 9© 


اين بند واپسین سوره. سخن مشرکان در بارة آخرت و 
رستاخیز و حساب و کتاب را بازگو می‌کند. و پاسخ این 
سخنشان را می‌دهد با واقعیّت 
که جای انکار آن نیست. واقعیتی است که بدیشان بسی 


پیدایش ایشان. پیدایشی 


نزدیک است. گاه صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت را 
نشان می‌دهد. صحنه‌ای که انگار ایشان را فراگرفته 
است - هرچند که هنوز موعد آن فرا نرسیده است - اما 
تصویر قرآنی آن را زنده و برجسته پیش چشم ایشان 
می‌دارد. انگار آنان آن راعیناً از لابلای واژه‌ها 
مشاهده می‌کنند. 

آن‌گاه سوره پایان می‌پذیرد با حمد و سپاس خداء. خدای 
یگانه‌ای که در آسمانها و در زمین خداوندگار است. و 
خداوندگار جهانیان در آسمانها و زمین است, و با 
تمجید و تعظیم بزرگواری منحصر به فرد خدا در 
آسمانها و زمین. بزرگواری‌ای که در برابرش سری بلند 
نمی‌گردد. و گردن‌کشی در مقابل آن گردن نمی‌افرازد ... 
او عزیز و مقتدر و حکیم و کاریجا است . 

@ 


نون وا ذا ثل عم اک ينات اكان 
مس و بان ان نتم صاوقون 
هیک نکمم مک ال یم لام 
3 .و لک کر آلثاس لا یفن . 
کی )ای و 


دنیائی که در آ ن به سر می‌بریم در کار نیست. گروهی 


۱ 


فی‌ظلال القرآن 
از ما می‌میرند و گروهی جای ایشان را می‌گیرند. و جز 
طبیعت و روزگار. ما را هلاک نمی‌سازد! آنان چنین 
سخنی را از روی یقین و آگاهی نمی‌گویند. و بلکه تنها 
گمان می‌برند و تخمین می‌زنند. هنگامی که آیات روشن 
ما (که دا بر توانائی ما برای ایجاد رستاخیز و زندگی 
دوباره‌اند) بر آنان خوانده می‌شود. در برابر آنها دلیلی 
جز این ندارند که می‌گویند: اگر راست می‌گوئید (که 
قیامتی و زندگی دومی در کار است) پدران و نیاکان ما 
را زنده کنید و بیاورید (تا نمونه‌ای از زنده شدن 
مردگان را ببینیم و باور کنیم). بگو: خداوند شما را (از 
نیستی به هستی می‌آورد و) زنده می‌کند» سپس (بعد از 
به پایان آمدن اجلتان) شما را می‌میراند. سپس (بعد از 
دوران برزخ و ماندگاری در گورهاء شما را دوباره 
زنده می‌کند و) در روز قيامت که در آن تردیدی نیست 
شما را گرد می‌آورد. ولیکن بیشتر مردم (به علّت 
نیندیشیدن و تأمّل نکردن, قدرت خدا را بر ایجاد 
رستاخیز) نمی‌دانند. 
این گونه کوتاه‌بینانه می‌نگریستند. تنها به چیزی 
می‌نگریستند که دم دستشان بود. زندگی از دیدگاه 
ایشان در این مرحلهٌ کوتاهی خلاصه می‌شد که در اين 
دنیا با چشم می‌دیدند و بس. نسلی می‌میرد و نسلی به 
دنیا می‌آید. در ظاهر امر, با 
دراز نمی‌شود. بلکه این روزها و روزگ‌ارها است که 


مرگ دستی به سویشان 


سپری می‌شوند و می‌گذرند. و طومار زمان درهم 
پیچیده می‌گردد. وتا تهان آنان می‌میرند. در این 
صورت این زمانه است که مات عمرشان را به پایان 
می‌رساند. و مرگ گریبانگیر پیکرهایشان می‌شود و 
آنان می‌میر ند! 

این دیدگاه سطحی و کوتاه‌بینانه‌ای است و از ظواهر و 
نمادها فراتر نمی‌رود. و اسرار و رموز فراسوی ظواهر 
و نمادها را نمی‌نگرد و بررسی نمی‌کند. آیا حیات از 
کجا به سراغشان آمده است و به پیکرهایشان خزیده 
است؟ وقتی که حیات به سراغشان آمده است و به 
پیکرهایشان خزیده است چه کسی آن را از ایشان 
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می‌میرند. در این صورت درست نیست که گفته شود 
زمانه مرگ را می‌آورد. این را کسی درک و فهم 
کند که کار را با دید پژوهشگرانه‌ای بنگرد. و 
بکوشد اصل کار را بداند. و حقیقت اسباب و علل را 
فهم کند. 
بدین خاطر خداوند در بارة ایشان به حق فرموده است: 
رومام بذلک من علم. ان مه لا بط ). 
آنان چنین سخنی را از روی بقین و آگاهی نمی‌گویند» و 
بلکه تنها گمان می‌برند و تخمین می‌زنند. 
گمان می‌برند گمان پیجیده 4 سنتی که بر تدبر و تفکر 
استوار نیست, و تکیه بر یقین و آگاهی ندارد. و دال بر بر 
درک و فهم حقائق امور نمی‌باشد. آنان به رازی 
نمی‌نگرند که در فراسوی دو پدیدة حیات و موت 
است. رازی که بر ارادهٌ دیگری جدای از ارادهٌ انسان؛ و 
بر سبب دیگری غیر از گذشت روزگاران گواهی 
می‌دهد. 
و اذل علیم آیائنا نات ماک نج الا 
أن قارا : وا بائنا اکن صاوقین ). 
هنگامی که آیات روشن ما (که دال بر توانائی ما برای 
ایجاد رستاخیز و زندگی دوباره‌اند) بر آنان خوانده 
می‌شود. در برابر آنها دلیلی جز این ندارند که 
می‌گویند: اگر راست می‌گوئید (که قیامتی و زندگی 
دومی در کار است) پدران و نیاکان ما را زنده کنید و 
بیاورید (تا نمونه‌ای از زنده شدن مردگان را ببینیم و 
باور کنیم). 
این درخواست هم بسان درخواست پیشین بیانگر 
سطحی‌نگری و دیدگاه کوتاه‌بینان‌ای است که قوانین 
آفرینش را درک و فهم نمی‌کند. و به حکمت یزدان که 


بازپس می‌گیرد؟ مرگ که برابر نظم و نظام مشخصی و 
با گذشت روزهای معیّنی دامنگیر پیکرها نمی‌گردد. تا 
آنان گمان برند گذشت زمان است که حیات را از ایشان 
می‌گیرد. چه کودکان می‌میرند همان گونه که پیران 
می‌میرند. و تندرستان می‌میرند همان گونه که بیماران 
می‌میرند. و نیرومندان می‌میرند همان گونه که ضعیفان 


فی‌ظلال الق رآن 
نهان در قوانین جهان است پی نمی‌برد. و راز حیات و 
ممات پنهان در فراسوی آن دو را نمی‌داند. رازی که 
همراه آن حکمت ژرف الهی است. مردمان در ایسن 
زمین زندگی می‌کنند تا بدیشان فرصت و مهلت داده 
شود کار بکنند. و خدا ایشان را بیازماید در چیزی که 
امکان آن را بدانان می‌دهد و ایشان را از آن برخوردار 
می‌فر ماید. آن گاه می میرند U‏ موعد حساب و کتابی 
فرأمی رسد که خدا آن را مشخص و معیّن نموده است. 
در موعد حساب و کتاب در برابر کارهائی که کرده‌اند 
باز پرسی و دادگاهی می‌شوند. و نتيجة امتحان و آزمون 
دور حیات روشن می‌گردد. این است که وقتی که 
انسانها مردند به دنیا برنمی‌گردند. چون بر شان بة 
دنیا پیش از روز قیامت حکمت و فلسفه‌ای ندارد. آنان 
به دنیا برنمی‌گردند. بدان خاطر که دسته‌ای از انسانها 
این را پیشنهاد می‌کنند. به سبب پیشنهادهای انسانها 
قوانین بزرگی تغییر نمی‌یابد که بر بنیاد و پاية آنهاء 
هستی برپا و برجا گردیده است! بدین خاطر جای 
هسمچون پبیشنهاد ساده و ساده‌لوحانه‌ای نیست. 
پیشنهادی که با بیان آن به مبارزه آیات روشن و گویا 
می روند: 

توا بائنا إن كن صادقین ). 

اگر راست می‌گوئید (که قیامتی و زندگی دومی در کار 

است) پدران و نیاکان ما را زنده کنید و بیاورید (تا 

نمونه‌ای از زنده شدن مردگان را ببینیم و باور کنیم). 
چرا یزدان پدران و نیاکان ایشان را پیش از موعد مقرّر 
زنده کند و بیاورد. موعد مقرّری که آن را تعيين و 
مشخّص کرده است به خاطر حکمت و فلسفةٌ والائی که 
دارد؟ آیا برای این است که آنان قانع شوند که خدا 
می‌تواند مردگان را زنده گرداند؟ شگفتا! مگر خدا 
نیست که در هر لحظه حیات را جلو دیدگان آنان پدیدار 


و نمودار می‌سازد. مطابق قانون پدید آوردن و نمایان 


ساختن حیات؟ 
(قل اله یک هنکمم جمعکم إلى یم 
الا مَة لا رَیْبٍ فيه ). 
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بگو: خداوند شما را (از نیستی به هستی می‌آورد و) 
زنده می‌کند. سپس (بعد از به پایان آمدن اجلتان) شما 
را می‌میراند. سپس (بعد از دوران برزخ و ماندگاری در 
گورهاء شما را دوباره زنده می‌کند و) در روز قيامت که 
در آن تردیدی نیست شما را گرد می‌آورد. 
این معجزه‌ای است که می‌خواهند آن را در بارهٌ پدران 
و نیاکان خود ببینند. هان! این معجزه در جلو دیدگان 
ایشان دارد عيناً روی می‌دهد. خدا است که زنده 
می‌گرداند. هم او است که می‌میراند. پس در این 
صورت هیچ‌گونه تعجّبی ندارد که خدا مردمان را زنده 
گرداند. و ایشان را در روز قیامت جمع گرداند. هیچ 
چیزی موجب شک و تردید در بار؛ چنین کاری 
نمی‌گردد. کاری که نظاتر آن در حضور خودشان 
صورت می پذیرد: 
و لک کر اس لا يمون ). 
ولیکن بیشتر مردم (به علّت نیندیشیدن و تأمّل نکردن» 
فرت خا زا نر آنتاه شتا خر نمی دان 
یا قت که ماخ ری افا ات و اضا کل ر 
مجسم می‌گرداند و بدان برمی‌گردد. این چنین پیرو 
می‌زند: 
ول ملک آنَّوات و الأزْض #. 
مر خی E‏ ار قاس 
خدا نگاهدار و محافظ همه چیزهائی است که در ملک 
و مملکت کاتنات است. او آفریدگار همه چیزهائی است 
که در ملک و مملکت کائنات است. او توانا بر پدید 
آوردن و برگشت دادن هر آن چیزی و هر آن کسی 
است که در ملک و مملکت کائنات است. 
ê‏ 
و ألساعة بئذ مسر البطلون. و 
تری کل جا 3 می إا يرم 
رن ان . هذا کتابنا نطو علیکم 
بالحق. اناکنا تستئسخ که مار ). 
آن روز که قیامت برپا می‌شود. باطلگرایان زیان 


می‌بینند. (ای مخاطب! در آن روز) هر ملّتی را می‌بینی 


فی‌ظلال الق رآن 


که (خاشعانه و خاضعانه» چشم به انتظار فرمان 
یزدان! در محضر دادگاه خداوند دادگر مهربان) بر سر 
زانوها نشسته است. هر ملّتی به سوی نامة اعمالش 
فراخوانده می‌شود (و بدیشان گفته می‌شود:) امروز 
جزا و سزای کارهائی که می‌کرده‌اید به شما داده 
می‌شود. این (نامة اعمال که دریافت می‌دارید) کتاب ما 
است و اعمال شما را صادقانه بازگو می‌کند. ما (از 
فرشتگان خود) خواسته بودیم که تمام کارهائی را 
یادداشت کنند و بنویسند که شما در دنیا انجام 
می‌دادید. 
در یه نخستین تند و سریع فرجام باطلگرایان را 
بدیشان اعلام می‌دارد. آنان زیانباران و زیان‌کنندگانند 
در آن روزی که در بساره‌اش شک و تسردید 
می‌ورزیده‌اند. از لابلای کلمات می‌نگريم. ناگهان 
میدان هراس‌انگیز سان دیدن را می‌بینیم. در حالی که 
نسلهای زیادی که این ستاره را در عمر دور و دراز 
خودشان آباد کرده‌اند. عمری که هرچند دور و دراز 
بوده است» ولی انرک و کوتاه بوده است» همه گرد 
آمده‌اند. و بر روی زانوها نشسته‌اند و میت ما 
گردیده‌اند و خاش از یکدیگر آرام گرفته‌اند. در انتظار 
حساب و کتاب هراسانگیزند 
هراس‌انگیزی است. هراس‌انگیز است چون هم نسلها 
در یک سر رين گرد آمده‌اند و همایش کرده‌اند. 
هراس‌انگیز است چون هیئت شگفتی و سیمای شگرفی 
دارد. همه بر زانوها نشسته‌اند. هراس‌انگیز است به 
سبب حساب و کتابی که به دنبال دارد. هراس‌انگیز است 
چون گذشته از همه چیز مردمان همگان در پیشگاه 


. این صحنه» صحنة 


خداوند توانا و چیره ایستاده‌اند. خداوند نعمت‌دهنده و 
بخشاینده‌ای که شکر نعمتهای او گفته نشسده است و 
فضلها و کرمهایش از سوی اکثر این ایستادگان ناسپاس 
مانده است 

آن گاه بدین گروه‌ها و دسته‌های گرد آمده‌ای که بر 
زانوها نشسته‌اند. و آب در دهانشان خشکیده است و 
صدا در گلویشان شکسته است و جان به لبشان رسیده 
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است. گفته می‌شود: 
یرم رن ماک تون هذا کابنا ينطق 
لیک باق. إناکتا ت 2 تشتلیع ها کنی تفملون 6. 
امروز جزا و سزای کارهائی که می‌کرده‌اید به شما 
داده می‌شود. این (نامۀ اعمال که دریافت می‌دارید) 
کتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو می‌کند. ما 
(از فرشتگان خود) خواسته بودیم که تمام کارهائی را 
یادداشت کنند و بنویسند که شما در نیا انجام 
می‌دادید. 
همگان خواهند دانست که چیزی فراموش نخواهد شد یا 
ضائع و هدر نخواهد گردید! آخر چگونه فراموش 
خواهد شد یا ضائع و هدر خواهد گردید. در حالی که هر 
چیزی نوشته شده است و نگارش یافته است, و چیزی 
از علم و دانش خدا دور نمی‌افتد و کتار نمی‌رود و 
غائب و پنهان نمی‌شود؟! 
آنگاه جمعیتهای فراوان و ملتهای گوناگون و 
جوراجوری که در فاصلهٌ نسلها و آمد و شد نژادها پای 
به جهان گذاشته‌اند و هم اینک در اینجا گرد آمده‌اند. 
دو دسته می‌گردند. دو دسته می‌شوند. و این دو دسته 
همه این جمعیتها و مجموعه‌ها را در خود گرد 
می‌آورند: کسانی که ایمان آورده‌اند. و کسانی که کفر 
ورزیده‌اند. این دو دسته موّمنان و کافران در پیشگاه 
یزدان تنها دو پرچم دارند و بس, پرچم ایمان و پرچم 
کفر. آنان دو حزب هستند و بس: حزب یزدان, و حزب 
شیطان. همه ملتها و مذهبها و نژادها و دسته‌های دیگر 
بدین دو حزب برمی‌گردند و در داخل یکی از این دو تا 
قرار می‌گیرند: 
۳۹ الذین منوا و ار آلصاحات. فیْدخلهم 
رمم نی رخمته. ذلک هو ال البین . 
و اما کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته 
می‌کنند. پروردگارشان ایشان را (به بهشت می‌برد و) 
غرق نعمت خویش می‌گرداند. رستگاری و پیروزی 
آشکار همین است. 
آنان از طول انتظار آسوده شده‌اند, و از پریشانی و 


سسهه) هب 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 


اضطراب آرمیده‌اند. نص قرآنی کارشان را با سرعت. 
و سهل و ساده به پایان می‌برد. تا این سایه‌روشن زیبا 
و خوشایند پدیدار و نمودار آید. 
آرگاه از لابلای کلمات چشمانمان را به دستهٌ دیگری 
می‌دوزيم. ما چه چیز را می‌يابيم و می‌بینیم؟ آنچه 
مشاهده می‌کنیم تنبیه و سرزنش طولانی. و شناسائی 
شرم آوررٍ و یادآور کردن بدترین ن اقوال و اعمال است: 
وم لذبن کرو اَم كن آیاتی تش عَلیکُم 
اشک وک ی ما رمين؟ وإذاقيل ان ود 
له حور الا ارت > فا م ها تذري ما 
آلشاعة! ان تن إلا ظا و ما ڪن ۽ ره هنن ). 
و اما کسانی که کافر می‌گردند (بدیشان گفته بر شون 
مگر آیه‌های من بر شما خوانده نمی‌شد و شما بزرگی و 
عظمت می‌فروختید و تکبّر می‌کردید» و مردمان بزهکار 
و گناهکاری بودید؟ و هنگامی که گفته می‌شد: وعده 
ارات اس رز کفد هو کسی و در رای یکو نه 
تمام و کمال می‌دهد) و قیامت حتماً فرا می‌رسد و هیچ 
گونه شکٌی در رخ دادن آن نیست. می‌گفتید: ما نمی‌دانیم 
قیامت چیست! ما تنها گمانی (در بارة آن) داریم و به 
هیچ وجه یقین و باور نداریم (که قیامت فرابرسد). 
روند قرآنی لحظه‌ای ایشان را رها می‌کند تا برای 
همگان چیزی را اعلان و اعلام دارد چیزی از چیزهاتی 
را که گریبانگیر این افراد بدبیار و بدکردار می‌شود: 
و دام یات ما عملواء و خاق ہم اکانوا به 


سرا و جزای کارهای بدی که کرده‌اند هویدا و 
گریبانگیرشان می‌شود. و آنچه که مسخره‌اش 
می‌دانستند (که عذاب دوزخ است) از هر سو آنان را 
فرامی‌گیرد. 
سپس به سویشان برمی‌گردد و با خوار داشتن و تنبیه 
کردن و اعلان و اعلام ناچیز انگاشتن و کوچک شمردن, 
و بیان و ایشان» بر سرشان می‌تازد: 
وقبل یز متا کمک نسم لقاء یک هذا 9 


ر 


مراکم آثار. و ما اکم من اصرین ذلکم بانکم 
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اَذ آیات الله هروا و عنم الحياة آلدئیا ). 

و (از سوی خدا) بدیشان گفته می‌شود: ما امروز شما 
را (در عذاب رها می‌سازیم و) از یاد خود می‌بریم 
همان گونه که شما دیدار امروز را به فراموشی 
سپردید (و ما را از یاد بردید, و مسائل و حوادث قیامت 
را پشت گوش 
و هیچ یار و یاوری ندارید. (گرفتار شدنتان بدین 
سرنوشت اسفناک) بدان خاطر است که شما آیات خدا 
را به تمسخر گرفته‌اید و زندگی دنیاء شما را گول زده 
۱ 


انداختید) و جایگاهتان آتش دوزخ است 


آن‌گاه پرده بر آنان فرو انداخته می‌شود با اعلان و 
اعلام واپسین سرنوشت و سرانجام ایشان. آنان در 
دوزخ رها می‌گردند و به ترک ایشان گفته می‌شود. 
ایشان از انجا بیرون آورده نمی‌شوند. و از ایشان 
خواسته نمی‌شود که معذرت‌خواهی کنند و عذر تقصیر 
بیاورند و پوزش بطلبند و آمرزش بخواهند: 
(قالزم لیر جون ما و لاه ون 
امروز آنان از آتش دوزخ بیرون آورده نمی‌شوند. و از 
ایشان خواسته نمی‌شود که عذرخواهی کنند و 
خشنودی بطلبند. 
انگار ما با آواهای این واژه‌ها صدای جریر جریر و تق 
و توق درها را می‌شنویم که برای آخرین بار بسته 
می‌شوند! صحنه هم به پایان آمده است. دیگر بعد از 
ی اه تیور تیاغل وس کرووا 
9 
در اینجا صدای حمد و سپاس و ستودن و ثناگفتن خدا 
برمی‌خیزد. و برای واپسین بار در سوره به دنبال این 
صحنة مور ژرف. طنین‌انداز می‌گردد: 


له المد رب آلتماوات. و رب الأزض. رَبٌ 
این رلک باق ار ات والأزْض» وش 


ازير ا لمكم )۰ 


a o 


۷۹۳ 


فی‌ضلال الق آن 
آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار هم جهانیان 


است. بزرگواری و والائی در آسمانها و زمین. ازآن او 


است. و او صاحب عرزت و قدرت. و دارای حکمت و 

فة ( نر هة امون ات 
صدای حمد و سپاس برمی‌خیزد» و وحدت ربوبیّت و 
یگانگی خداوندگاری را در این هستی اعلان و اعلام 
می‌دارد. در آسمانها و زمین جهان. در ميان انسانها و 
پریهای جهان, در میان پرندگان و جانوران جهان, و د 
ميان همه چیز و همه کس جهان. سپاس و ستایش 
طنین انداز می‌شود. هم جهانیان تحت رعایت و عنایت 
خداوندگار یگانه‌ای هستند. کار و بارشان را اداره 
می‌کند و می‌گرداند و ایشان را می‌پاید و از آنان 
محافظت می‌نماید. لذا باید او را در برابر رعایت و 
نایتو دن و تقد برش :ستو و خمد گقت: 
صدای تعظیم و تکریم برمی‌خیزد. بزرگی و سترگي 
مطلق خدا را در این جهان هستی اعلان و اعلام می‌کند. 
هر بزرگی و هر سترگی در این جهان هستی. کوچک 
می‌گردد. و هر چیره و توانائی کرنش می‌برد و دولا 
می‌شود. و هر سرکشی و نافرمانی تسلیم می‌گردد. در 
برابر بزرگواری و والائی مطلق یزدان جهان. 
همراه با بزرگی و سترگی, عرّت و حکمت است. عزّتی 
که یواست خکمتی که آداره گنوی یت 

و هو القري امک ) 

او صاحب عرّت و قدرت. و دارای حکمت و قلسفه (در 

همه امور) است. 
حمد و سپاس خدا را سزا است که پروردگار جهانیان 
1 


سسا. 


پایان جزء ببست‌وپنجم 
به دنبال آن جزء بیست‌وششم 
قرار می‌گیرد که با سور 
احقاف می‌اغازد. 


4 1 
و محمد ۱ 
‌ ات و 
ِ سورة حجر 


سوره احقاف آیات ۴ ۱-۱ 


جزء بیست‌وششم 


سوره احقاف مکی و ١۳۵‏ به است 


و 7 
حم ی یل الکتب مات میا لک )ماع 
لسوت والارض وماینتهع) ماب وجل شی ودين 


کفرواعآنزروآمعرضُوت © 9 د قل رش کین 
دون اه رون مدومن رض ام سم ۳ رقف لتر 
تن یکت ینت آزآتر وین وین 
مکیقیک )ون سل من یوین دو وت 


من مرا ی بر مریم 


اتمه رل يوم اقيم ة وهم عن دابع وة © 
رادا حشر سانو اعد 9( 


عم ناقا نب کت له 2 


سح رین 60 شیر موز کک 
منوت اھا ساهو اماو یمغیض ود فی د کی بد مید ابی 
و E‏ < مرن مم و 
7وهوالغفورا و ا 
ر ر 4 4 
رتاش وی بع الاما 


ری کر ریرح ا 
إلا مين فل ۱0 ندال و دم وه 


ء 


33 


ا س ا من بی سے يلعل مه اَن وا تعکر 
ا ک لا ری HOES‏ یسک ۳ 


للذ ءامو منوا وکان ا ع سبقوتا ال دو 
E‏ م > 
قیفر اك رید 9 ون کاب مو 


WT 
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مر موم واس ب مس مرس مر 
ماما ماو ما وک هس سا عجار 


1 

ان ن غلم واو ری میت[ رت 
م ر و سس رو چ مر رو وو 
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ایک اب َة خی ن ھا جراء ی بماک نیمود( 


این سورة مکّی, به مسألهُ عقیده می‌پردازد . . . مسأل 
و یگانگی و ربوبیّت و خداوندگاری 
مطلقةٌ يزدان بر این هستی و بر هرکه و بر هرچه در آن 
است. ایمان به وحی و رسالت. و به این که 


ایمان به وحدانیّت 


محمد با پیفمبری است و پیغمبران پیش از او 
آمده‌اند. و به این که قرآن بدو وصی گسردیده است. 
قرآنی که کتابهای آسمانی پیشین را تصدیق می‌کند. 
ایمان به رستاخیز و زندگی دوباره و آنچه به دنبال زنده 
شدن پیش می‌آید و صورت می‌پذیرد. از قبیل حساب 
و کتاب و سزا و جزای کارهای خوب و بدی که در دنیا 
انها پایه‌هائی است که اسلام بنیاد خود را کلاً بر آنها 
استقرار می‌بخشد و استوار می‌دارد. بدین خاطر قرآن 
در هر سوره‌ای از سوره‌های مکی کاملاً آن را 
چاره‌جوئی کرده است و به گونة بنيادین بدان پرداخته 
است. همچنین قران پیوسته در سوره‌های مدنی بر این 
مسأله تکیه می‌کند. هر زمان که قصد رهنمود یا 
قانونگذاری برای زندگی داشته باشد پس از پیدایش 
گروه و دسته‌ای از مسلمانان یا پدیدار آمدن و استقرار 
یافتن دولت اسلامی. این بدان جهت است که سرشت 
این دين چنین است که مسألهٌ ایمان به وحدانیت و 
یگانگی یزدان سبحان, و بعثت محمد یل و ایمان به 
آخرت و سزای و جزائی که در آن است» همه را 
محوری می‌سازد که آداب و رسوم و مقرّرات و قوانین 
این آئین جملگی پیرامون آن می‌چرخد و می‌گردد. و با 
این آئین محکم‌ترین پیوند را پیدا می‌کند. بدین سبب 
آداب و رسوم و مقرّرات و قوانین این آئین» زنده و 
پویا و گرم و فعّال می‌مانند. و از تأثیر دائم آن ایمان, 
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سرچشمه می‌گیرند و برمی‌جوشند. 
این سوره از همه راه‌ها این مسأّله را به دلها می‌برد. و 
در دلها آن را بر هریک از تارها می‌نوازد. و آن را در 
جولانگاه‌های گوناگون, همراه با انگیزه‌های جهانی و 
نفسانی و تاریخی, به نمایش درمی‌آورد. همچنین آن 
را مسألة سراسر هستی می‌گرداند باه فقط مساألةٌ 
اتسات و چ گوشه‌ای از داستان چ با این قران زا 
تذکُر می‌دهد, همان‌گونه که موضعگیری برخی از 
بنی اسرائیلیها در برابر قرآن را به پیش می‌کشد. از 
فطرت راستگو و راستکاری شاهدی را حاضر 
می‌گرداند. همان‌گونه که از برخی از بنی‌اسرائیلیها 
شاهدی را حاضر می‌آورد. درست این بسان آن, برابر 
و یکسان. 
آزگاه این سوره چنین دلهائی را در کرانه‌های آسمانها 
و زمین. و در ميان صحنه‌های قیامت در آخرت. به 
جرخش و گردش درمی‌آورد و به گشت و گذار می‌برد. 
همچنین انسانها را در جایگاه‌های نقش زمین شدن و 
نابود گشتن قوم هود. و ساکنان شهرها و آبادیهای 
پیرامون مکه. می‌گرداند و می‌چرخاند. و از آسمانها و 
زمین کتابی می‌سازد که به حق سخن می‌گوید 
همازگونه که این قرآن به حق سخن می‌گوید. هر دو 
پرابر و یکسان و این یکی بسان آن. 
# 
روند سوره در چهار مرحلهٌ مرتبط به پیش می‌رود. به 
گونه‌ای که انار یک مرحله است و دارای چهار بند 
شتی تاش 
مرحلة نخستین می‌آغازد. همراه با آن» سوره با دو 
حرف: حا میم. شروع می‌شود. هم بدان گونه که شش 
سوره قبل آن آغاز گردیده است. به دنبال دو حرف: حاء 
میم به کتاب قرآن و وحی آن از سوی یزدان اشاره 
می‌شود: 

رل الکثاب من ال پاکیم ۰4 

متا (فزآن شام از E‏ تا EE‏ 


نازل می‌گردد. 


A 
YA 
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بدون فاصله به کتاب جهان» و به پابرجائی جهان بر حق 

و حقیقت. و به تقدیر و تدبیر الهی در کارگاه هستی 

اشاره می‌کند: 
ما خلت ساو :ات و الأَرْضَ و ما با إلا باحق 
امسق ) 


ERE 


حقّ و برای سرآمد معیّنی نیافریده‌ايم. (در مجموعة 
عالم خلقت. چیزی ناموزون و ناسنجیده و مخالف حق 
یافته نمی‌شود. و این مجموعه. همان‌گونه که 
سرآغازی داشته است. سرانجامی نیز دارد. و با 
فرارسیدن آن دنیا فانی می‌شود. و به دنبال آن جهان 
دیگری شروع می‌گردد؛ و نتائج اعمال در آن بررسی» و 
پاداش و پادافره داده می‌شود). 
کتاب قرآن که کتاب خواندنی است, و کتاب جهان که 
کتاب دیدنی است. هر دو بر حق و حقیقت و بر تدبیر و 
تقد یر کاملاً گرد می‌آیند: 
(والذین کتزوا عه أنْذِرُوامُغْرضون ). 
ولیکن کافران (که این حقیقت را نمی‌پذیرند و) از آنچه 
از آن بیم داده می‌شوند (که فرارسیدن دادگاه بزرگ 
قیامت و شقاوت آخرت است) روی می‌گردانند. 
بعد از این سرآغاز قوی و جامع به مسأل عقیده 
می‌پردازد و آن را با زشت شمردن شرکی می آغازد که 
ِ قوم بر آن بودند. شرکی که براساس واقعیّت جهان 
ستوار ئیست. و بر سخن درستی تکیه ندارد. و بر 
گفته‌ای از دانش پابرجا نمیباشد: 


قل: ریم خر ما تدعون من دون ه؟ رن ماذا 


خر بل ھک 
a‏ 


بگو: آیا دقّت کرده‌اید در بارة چیزهائی که بجز خدا به 
فریاد می‌خوانید و می‌پرستید؟ به من نشان دهید چه 
چیزی از زمین را آفریده‌اند؟ یا اصلاً در (آفرینش و 
گردش و چرخش) آسمانها مشارکتی داشته‌اند؟ (اگر 
فرضاً می‌گوئید بلی آنها شرکت داشته‌اند) کتابی (از 
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جزء بیست‌وششم 
کتابهای آسمانی) پیش از این (قرآن که گفتار شما را 
تصدیق کند) یا یک اثر علمی (و باستانی از علمای 
گذشته که گواهی دهد بر راستی چنین ادعائی) برای من 
بیاورید, اگر راست می‌گوتید. 
بر گمراهی شخصی می‌توپد و ضلالت او را اعلام 
می‌دارد که بجز خدا را به فریاد می‌خواند و می‌پرستد. 
آن چیزی یا کسی را که سخن پرستشگر خود را 
نمی‌شنود و بدو پاسخ نمی‌گو ید و در روز قيامت با 
پرستشگر به مجادله می‌پردازد و از عبادت او در چنین 
روز سختی بیزاری می‌جوید و خویشتن را تبرئه 
می‌کند و بیگناه می‌شمارد! 
بعد از این مطلب. سوء استقبال ایشان از حقّ و حقیقتی 
را مطرح می‌کند که محمد ب پیغمبر خدا آن زا 
برایشان با خود به ارمغان آورده است. این سخنشان را 
بیان می‌دارد که راجع به قرآن می‌گفتند: 
هذا سر مین ». 
این جادوی آشکاری است. 
را فراتر می‌نهادند فد گمان می‌بردند: 


محمد قرآن را از پیش خود ساخته است و به دروغ آن 


از این اعاء پا 


.. به پیغمبر خدا ا یاد 
می‌دهد که بدیشان پاسخی بدهد که سزاوار مقام نبوت 


را به خدا نسبت داده است . 
باشد. پاسخی که از ترس و هراس از خدا برمی‌جوشد و 
سرچشمه می‌گیرد. بدو دستور می‌رسد که همه کار و 
بار زا در دنیا و آخرت به خدا وا گذارد: 
ئل: 2 
لا فيضو ن فیه. کی به شهیدّی کی 
العفو الحم قل: ان بذعا ن الئل ر 
فا آذري ما یل بې و لا یکم انات ال ها یوحی 
ال و ماتا إلا تذیر مین ). 
(بدیشان) بگو: اگر من قرآن را از پیش خود ساخته 
باشم و آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم. (قطعاً 
ےا شرا ته مارا وتا هو شما می تواك 
کم‌ترین کاری در برابر خدا برایم بکنید (و مرا از عقاب 


و عذاب او برهانید. پس چگونه من چنین کاری را 


—- هه 
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می‌کنم و بدین وسیله خویشتن را برای شما در معرض 
عذاب الهی قرار می‌دهم؟!). خداوند از هرکس دیگری 
بهتر می‌داند که به چه سخنانی (برای رخنه گرفتن از 
قرآن) فرو می‌روید (و گاهی آن را شعر. و گاهی سحر 
و زمانی ساخته و بافتۀ بشر می‌نامید» و کارشکنیها و 
دروغ‌پردازیهای شما را نیز می‌بیند. و همین برای من و 
شما کافی است. از این کارها دست بکشید و به سوی 
خدا برگردید. خدا توبه‌کاران را می‌بخشد. و آنان را 
مشمول رحمت واسعة خود می‌سازد. چرا که) او 
بسیار بخشاینده و مهریان است. بگو: من نوبر 
پیغمبران و نخستین فرد ایشان نیستم (و چیزی را با 
خود نیاورده‌ام که کسی پیش از من آن را نیاورده 
تاهق اک یف بیشتا ری بش ار من ا 
توحید و مکارم اخلاق را به انسانها رسانده‌اند و من 
آخرین فرد آنان و ادامه‌دهنده خط سیر ایشانم) و 
نمی‌دانم (در دنیا) خداوند با من چه می‌کند. و با شما چه 
خواهد کرد. (آیا سرنوشت من و شما در همین دنیا 
چگونه خواهد بود؟ زندگی چگونه خواهد گذشت؟ من 
پیش از شما و یا شما پیش از من می‌میرید؟ من ایمان 
آوردن همةٌ شما و یا اکثر شما را می‌بینم و یا نمی‌بینم؟ 
لحظه‌ها و روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سالهای آینده 
غیب است و من غیب نمی‌دانم). من جز از چیزی که به 
من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم» و من جز بیم‌دهندة 
آشکاری نیستم. 

با ایشان موقعیّت بعضی از بنی‌اسرائیل را دلیل 

می‌آورد. آن کسانی که به حقٌ و حقیقت رهنمون و 

زهنمود شدند زمانی که در قرآن مصداق جیزی را 

دیدند که در کتاب موسی ا اا بدان آشنا بودند: 
امن و شتام #. 
کسانی (از بنی‌اسرائیل بر همچون کتابی گواهی دهند 
و) ایمان بیاورند» و شما تکټّر بورزید (و خویشتن را 
بزرگتر از این بدانید که از آن پیروی کنید» آیا شما به 
خود ظلم نمی‌کنید؟). 

ستمگري ایشان را اعلام می‌دارد و بر آن می‌تازد. 
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ستمگری‌ای که با پافشاری بر تکذیب حقائق 
می‌ورزند. با وجود این که گواهی اهل کتاب آگاه را 
تِِ 7 
له لدې رم لین ). 
بیگمان خداوند ظالمان را (به سوی خير و به راه 
سعادت) رهنمود نمی‌سازد. (ظالمانی که راستای راه 
حق را می‌بینند و آن را درپیش نمی‌گیرند). 
به بیان بهانه‌ها و معذرتهای سست و لرزان ایشان بر 
این پافشاریشان ادامه می‌دهد. و سخن ایشان در بارة 
مومنان را دنبال ی که که می‌گو یند: 
(لوکان حَبراً ما سفوا له ). 
اگر (قرآن که برنامة اسلام است) چیز خوبی بود» هرگز 
آنان برای رسیدن به آن از ما پیشی نمی‌گرفتند (و ما 
قبل از ایشان به اسلام می‌گرویدیم و به قرآن ایمان 
می‌آوردیم). 
پرده از علّت این موقعیّت زشتشان را برمی‌دارد: 
و اد وا به قسیقولون: هذا فك قد ). 
چون خودشان به وسیلة آن هدایت و راهیاب نشده‌اند. 
می‌گویند: این همان دروغهای قدیمی است (و از 
افسانه‌های کهن فراهم آمده است!). 
به کتاب موسی اشاره می‌کند که پیش از قرآن نازل 
گردیده است. و بیان می‌دارد که این قرآن آن را تصدیق 
می‌کند. و وظیفه و کار قرآن را ذکر می‌نماید: 
لیر الّذينَ لوا و بُری للمخینین ). 
تا وسیلة بیم دادن ستمگران و مژده دادن نیکوکاران 
باشد. 
این مرحله را با شرح و بسط این مژده دادن به کسانی 
که لا را اور امن دار و یی راستتای"راه مین‌مانند: 
پایان می‌بخشد: 
ان لین قاُوا: را ام تاوا فلا خزت 
عَلَهم و لاه رون آونیک أضخاب ال 
خالدین فا < جزاء با وا يَعْمَلُونَ ). 
کسانی که می‌گویند: پروردگار ما تنها یزدان است 


Tee 
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نه ترسی بر آنان است و نه غمگین می‌گردند. آنان به 

پاداش کارهائی که می‌کنند. ساکنان بهشت بوده و 

جاودانه در آن می‌مانند. 
مرحلةٌ دوم دو نمونة فطرت بشری را نشان می‌دهد: 
فطرت درست و راسترو و فطرت نادرست و کجرو در 
رویاروئی با مسألهٌ عقیده. از پرورش ابتدائی با ایشان 
سخن می‌گوید. بدان هنگام که آنان در آغوش پدر و 
مادرشان هستند. عملکرد ایشان را در زمان رسیدن به 
رشد و مسوولیّت و اختیار دنبال می‌کند. آن که دارای 
فطرت درست و راسترو است نعمت خدا را اخساس 
می‌کند و به پدر و مادرش نیکی می‌نماید. مشتاق 
انجام وظيفة شکر و سپاس است. توبه می‌کند و تسلیم 


فرمان یزدان است. به سوی خدا برمی‌گردد و به 


آستانه‌اش می‌نالد: ۱ 
«أولنک الذینَ تتفل عَم ع اح کک 
نجاور عن سَیناعوم e‏ 


دق لذي کائوا یو عدون #. 

آنان کسانیند که کارهای خوبشان را می‌پذيريم و َيه 
اعمال نیکشان را همسان نیک‌ترین آنها می‌گيريم. و 
همچون ساير بهشتیان از بدیها و گناهانشان 
درمی‌گذريم. این وعدهٌ راستینی است که پیوسته 
بدیشان داده شده است. 

آن کس که دارای فطرت نادرست و 
کجرو است. از فرمان پدر و مادرش سرپیچی و 


و امّا دومی. یعی 


سرکشی می‌کند. از فرمان پروردگارش نیز سرپیچی و 
سرکشی می‌کند. او آخرت را قبول ندارد و آن را نفی 
می‌کند. پدر و مادرش از او به تنگنا می‌افتند و خسته و 
رنجیده می‌گردند: 
e al‏ 
N‏ 
ملتهای انسان و پری پیش از ایشان صادر شده است. 
واقعاً آنان زیانمندند. (چرا که آخرت را باخته‌اند). 


این مرحله را خاتمه می‌دهد با صحنة سریع و گذرائی 
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از صحنه‌های قیامت. در این صحنه سرنوشت این دسته 
را نشان می‌دهد: 
و یرم مر لذن روا عل آشار. میم 
یکمن حیاتک م لیا وتف با ايوم 
رون عَذابَ اون ما کف تستکیرون ف الارض 
غير الح و باکت تفسقو ن . 


روزی (را خاطرنشان ساز که درآ 


دوزخ نزدیک گردانده می‌شوند و به آن عرضه 


آن) کافران به آتش 


می‌گردند. (در این وقت بدیشان گفته می‌شود:) شما 
لذائذ و خوشیهای خود را در زندگی دنیای خویش 
برده‌اید و کام برگرفته‌اید (و برای امروز چیزی باقی 
نگذاشته‌اید. لذا حالا بهره‌ای از نعمتها و خوشیها ندارید 
و) امروزه شما به سبب استکباری که به ناحق در زمین 
می‌کردید. و به علّت گناهان و تمرّدی که می‌ورزیدید» با 
عذاب خوارکننده و ذت‌باری جزا داده می‌شوید. 
مرحلةٌ سوم ایشان را به جایگاه نقش زمین شدن و 
هلاک گردیدن عاد می‌برد» بدان هنگام که پيغمبر 
ترسالندة خود را تکذیب کردند و دروغگویش نامیدند. 
از داستان عاد حلقهٌ بادی را بیان می‌دارد که خير و 
برکت و راحت و خوشی به همراه ندارد. بادی که انتظار 
داشتند سیرابی و زندگی به همراه بیاورد. ناگهان 
می‌بینند که همچون بادی هلاک و نابودی را به همراه 
می‌آورد. و عذابی را فرامی‌رساند که با عجله 
خواستارش بودند و شتایان آن را می‌طلیدند 
فلا راوه غارضاًمستَقبل ود ا :هذا 
غارض تن بن ر ا لبم رع فيا 
َذاب ألم کل میم بر یا ایو موا لا 
ری إلاقدا م واک نوی الوم 
TT‏ 
می‌شود و به سوی سرزمینهای ایشان رو می‌آورد 
(خوشحال شدند و گفتند:) این ابر بر ما باران را 
می‌باراند. (هود بدیشان گفت: چنین نیست). بلکه این 


همان چیزی است که آن را با شتاب می‌خواستید. 


فی‌ظلال القرآن 
تندیادی است که عذاب دردناکی به همراه آورده است! 
(تندبادی است که) همه چیز را به فرمان پروردگارش 
درهم می‌کوبد و نابود می‌سازد. پس (از چندی, تندباد 
ایشان را دربر گرفت و هلاک گشتند و) به گونه‌ای 
درآمدند که جز خانه‌هایشان چیزی به چشم 
نمی‌خورد! ما این سان مردمان بزهکار را سرا و کیفر 
مي‌دهشیم. 

با این جایگاه هلاک و نابودی دلهایشان را لمس می‌کند 

و می‌پساید. و بدیشان یادآوری می‌کند که قوم عاد 


نیروی بیشتری و ثروت فراوان‌تری از ایشان داشته‌اند: 


و قد ماهم فی ان مکناکم فیه. و جعلنا هم 
معا و ضارا و فده فا آغی عنم س سعهم و لا 


۳1 9۶ موم ۳ 2 


نارهم و دمن میم ذکاثا دون 
بات ان و خاق بهم ها کائوابه ون 6 
ما قوم عاد را از امکاناتی برخوردار کرده بودیم که 
چنین امکاناتی را به شما نداده‌ایم. ما بدیشان گوشها و 
چشمها و دلهائی داده بودیم (که در درک و دید و 
تشخیص واقعیّتها آنان را قوی‌تر از دیگران می‌کرد). 
اتّاگوشهاو چشمهاو دلهایشان سودی بدانان 
نبخشید. چرا که آیات خدا را تکذیب می‌کردند و 
(رهنمودهای پیغمبران را نمی‌پذیرفتند. سرانجام 
همان) چیزی ایشان را فرو گرفت که مسخره‌اش 
می‌دانستند (و آن عذاپ خدا بود). 
در پایان این مرحله, جایگاه‌های هلاک مردمان و 
ویرانی شهرهای پیرامونشان را بدیشان تذگّر می‌دهد, 
و ناتوانی خداگونه‌های اذعائیشان از باری دادن و 
کمک کردنشان را یادآور می‌شود. و تهمت ردن و 
ناروا گفتن آنان را می‌نمایاند. بدان امید که ایشان متأثر 
گردند و توبه کنند و به سوی خدا برگردند. 
مرحلهٌ چهارم. داستان گروهی از پریان با این قرآن را 
دربر می‌گیرد. بدانگاه که خدا ایشان را موقق به شنیدن 
این قرآن می‌کند. و آنان نتوانستند خود را از جاذبة 
تأثیر قرآن به دور دارند و بدان پاسخ مثبت ندهند. و 


گواهی ندهند که این قرآن حقّ است: 
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مُصَدّقاً لاب يديه کدی إلى ان و إلى ریق 


کتابهای پیش از خود را تصدیق می‌کند (و هماهنگ با 
کتابهای آسمانی پیشین است). و به سوی حق رهنمود 
می‌کند و به راه راست راه می‌نماید. 
به سوی قوم خود رو می‌کنند و ایشان را بیم می‌دهند و 
آنان را به ایمان آوردن فرامی خوانند: 
یا ون جوا ایی ار مرا پو تفلک 
من ویک ور کم من عذاپ ألم .و ومن 
AEE EI‏ 
لیا آولنک في ضّلال مببن ). 
ای قوم ما! سخنان فراخوانندة الهی را بپذیرید. و به او 
ایمان بیاورید» تا خدا گناهانتان را بیامرزد و شمارا در 


2 
دونه أوْلیا ع 


پناه خویش (محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت) 
دارد. هرکس هم سخنان فراخوانندة الهی را نپذیرد. 
نمی‌تواند خدای را از دستیابی به خود در زمین ناتوان 
کند (و خویشتن را از چنگال عذاب الهی پناه دهد و از 
دست انتقام او بگریزد). و برای او جز خدا هیچ ولیها و 
یاورهائی نیست. چنین کسانی در گمراهی آشکاری 
سخن گروهی از پریها متضمّن اشاره به کتاب باز جهان 
دارد. کتاب بازی که بیانگر قدرت خدا بر آفرینش 
نخستین و برگشت دوباره یعنی رستاخیز همگان است: 
وال یرنه الذي خن لت رات و الأزض و 
یی هن بفاور عل آن ی الوق بیان 
لک ی ء قدیژ 6. 
آیا نمی‌دانند خدائی که آسمانها و زمین را آفریده است 
و در آفرینش آنها خسته و درمانده نشده است. 
می‌تواند مردگان را زنده کند؟! آری, او بر هر کاری 
توانا است. 
در اینجا دلهایشان را با صحنه‌ای از کسانی که کفر 
ورزیده‌اند لمس می‌کند و می‌پساید. کافرانی که در آن 
روز بر آتش عرضه می‌شوند. و آنان به چیزی اقرار و 
اعستراف می‌کنند که آن را انکار مسی‌کردند و 


فی‌ظلال‌القرآن 
ی اما چه فانده؟! دیگر فرصت اقرار و 
مشاه به صبر و 


در فرارسیدن عذابشان شتاب 


این سوره با رهنمود و رهنمون پیغمبر 

شکیبائی کردن. و 

نورزیدن, خاتمه می‌پذیرد. آنان عمر کوتاهی دارند و 

در آن بدیشان مهلت داده می‌شود. آن‌گاه پس از سپری 

شدن این مدت کوتاه. عذاب و هلا کشان درمی‌رسد: 
فا شب زغم من لش ود 
تغل م که يوم رَد 3 دون یو 
لا اه ین تا بلاغ ا 
الْفاسون ۹ 
پس (در برابر اذیّت و آزار ک‌افران) شکیباتی کن. 
آن‌گونه که پیغمبران اولوالعزم (در سختیها) شکیبانی 
کرده‌اند, و برای (عذاب) آنان شتاب مکن. روزی که 
ایشان چیزی را مشاهده می‌کنند که بدیشان وعده داده 
می‌شد. انگار که آنان مدّتی از یک روز در دنیا مانده‌اند 
(و زندگی کرده‌اند. این قرآن) ابلاغ است و بسنده است. 
مگر جز مردمان گناهکار و سرکش از اطاعت خداء 
هلاک می‌گردند؟. 

هم اینک به شرح و بسط این مرحله‌ها می‌پردازیم: 

@ 
حم یل الکتاب من الله یز الحكم. ما 
خن آتاوات والازض و ما با لا باق و 
جل مُمسمی. و الذین مرا ع آنذژوا 
مُعْرضونَ (. 
جا. میم. این کتاب (قرآن نام) از سوی خداوند باعرّت و 
باحکمت نازل می‌گردد. ما آسمانها و زمین و آنچه در 
ميان این دو است جز به حق و برای سرآمد معیّنی 
نیافریده‌ایم. (در مجموعة عالم خلقت» چیزی ناموزون 
و ناسنجیده و مسخالف حق یافته نمی‌شود. و این 
مجموعه, همان‌گونه که سرآغازی داشته است. 
سرانجامی نیز دارد. و با فرارسیدن آن دنیا فانی 
می‌شود. و به دنبال آن جهان دیگری شروع می‌گردد. و 


نتائج اعمال در آن بررسی, و پاداش و پادافره داده 
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جزء بیست‌وششم 

می‌شود) ولیکن کافران (که این حقیقت را نمی‌پذیر ند و) 

از آنچه از آن بیم داده می‌شوند (که فرارسیدن دادگاه 

بزرگ قیامت و شقاوت آخرت است) روی می‌گردانند. 
این آهنگ نخستین است که در سرآغاز سوره می‌آید. 
این آهنگ. رابطةٌ موجود میان حرفهای عربی که 
زیربنای ساختار سخنان عربها هستند. و میان کتاب 
فراهم آمده از جنس همین حرفها را لمس می‌کند و 
می‌پساید. کتابی که با همین حرفها ساخته شده است 
ولی بسان سخن انسانها نمی‌باشد. این امر گواه است بر 
این که قرآن از سوی خداوند باعرّت و باحکمت نازل 
گردیده است. همچنین رابطه‌ای را لمس می‌کند و 
می‌پساید که ميان کتاب خواندنی و نازل شده از سوی 
یزدان. و میان کتاب دیدنی و ساختة یزدان وجود دارد 
که این جهان است و چشمها آن را مشاهده می‌کنند. و 
دلها آن را می‌خوانند. 
هر دو کتاب. بر حق و حقیقت. و بر تدبیر و تقدیر 
استوار و پایدارند. چه فرو فرستادن کتاب قرآن: 

من انه الْزیز الك 4. 

از سوی خداوند با عزّت و باحکمت است. 
این امر نشان‌دهندة قدرت خدا و بیانگر حکمت او 
است. آفرینش آسمانها و زمین و هرآنچه در ميان آن 
دو است. آمیزهٌ حقّ و با حق همراه گردیده است: 

ها فا ارات ولاز و ما بيا إلا 

بالق 4. 

ما آسمانها و زمین و آنچه در ميان این دو است جز به 

حقّ نیافریده‌ايم. 
آمیزة تقدیر و تدبیر دقیق است: 

و أجَل مَُمیَ ). 

و جز برای سرآمد معیّنی نیافریده‌ايم. 
در این سرآمد معیّن» حکمت خدا که در آفرینش 
پدیده‌ها نهفته است جلو هگر می‌گردد. و هدفی که خدا 
در پدیده‌ها مقر و مقزّر فرموده است نمودار می‌شود. 
هر دو کتاب قرآن و جهان باز و گشوده هستند. به 
گوشها و چشمها نموده می‌گردند و نشان داده می‌شوند. 


فی‌ظلال الق رآن 


هر دو تا از قدرت خدا سخن می‌گویند. و بر حکمت خدا 
گواهی می‌دهند. و به تدبیر و تقدیر او اشاره می‌کنند. 
کتاب دیدنی جهان بر صدق کتاب خواندنی قر ان؛ ور 
ترساندن و مژده دادن مو جود در آن, دلالت دارد: 
تسیل 

(والّذينَكَفَرُوا عا عا نذروامُعْرضون ). 

و کافران (که این حقیقت را نمی‌پذیرند و) از آنچه از آن 

بیم داده می‌شوند (که فرارسیدن دادگاه بزرگ قیامت و 

شقاوت آخرت است) روی می‌گردانند. 
این کار. زشت و ناپسند و جای شگفت است. در پرتو 
این اشاره‌ای که به کتاب نازل شده و به کتاب دیدنی 
می‌شود زشتی و شگرفی چنین کاری بهتر پدیدار و 
نمودار می‌گردد. 
کتاب نازل شد؛ خواندنی مقر می‌دارد که خدا یکتا 
است و چندتا نیست. و یزدان خداوندگار هر چیزی 
است. چون او آفریدگار هر چیزی است. و گردانندة 
امور هر چیزی, و مقرّرکننده و ارزیابی‌کنندة هر چیزی 
است. کتاب زندهٌ هستی, گویای خود این حقیقت است. 
چه نظم و نظام و هماهنگی و همآوائی 
گواه بر وحدانیّت و یگانگی سازنده و مقرّر و 
مقدرکننده و مدبّر و گردانندة جهان: است. آن خدائی که 


ان, همه و همه 


با علم و دانش می آفریند و می‌سازد. و با شناخت و 
آگاهی, زیبانگاری و نوآفرینی می‌کند. و قالب ساخت 
و ساختار در هر آنچه می‌سازد و می‌آفریند و 
زیبانگاری و نوآفرینی می‌نماید یکتا و یگانه است. 
پس چرا باید مردمان جز خدا معبودها و خداگونه‌هائی 
برگیرند؟ آخر این گونه معبودها و خداگونه‌ها چه چیز را 
ساخته‌اند و ۱ 
فلا ریم خر ما دون من دون اله؟ رون ماذا 
منز نیرت و شا 
ونی بکثاب من بل هذا أو أَثارة من علم. ِن 
بگو: آیا دقّت کرده‌اید در بارث چیزهائی که بجز خدا به 
فریاد می‌خوانید و می‌پرستید؟ به من نشان دهید چه 


چیزی از زمین را آفریده‌اند؟ یا اصلاً در (آفرینش و 
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گردش و چرخش) آسمانها مشارکتی داشته‌اند؟ (اگر 

فرضاً می‌گوئید بلی آنها شرکت داشته‌اند) کتابی ٤‏ 

کتابهای آسمانی) پیش از این (قرآن که گفتار شما 

yy 

گذشته که گواهی دهد بر راستی چنین ادعائی) برای من 

بیاورید. اگر راست می‌گوئید. 
این درسی است که یزدان سبحان به پیغمبرش ی 
می‌آموزد تا گواهی کتاب باز و گشود: جهان را با 
ایشان بازگو کند و رو در رو بگوید. کتابی که برای 
جدال و غلط‌اندازی جائی باقی نمی‌گذارد. بعد از 
گواهی جهان هرچه انسان بگوید ستیزه‌جوئی و 
نیرنگیازی است. کتاب جهان کتابی است که فطرت را با 
منطق فطرت مخاطب قرار می‌دهد. آن منطقی که میان 
جهان و میان فطرتها است. و نهان در پیوند ذاتی و 
پنهان است» و چیره شدن بر آن و غلطاندازی با آن 
مشکل و دشوار است. 

رون ماذا ۳ من الأزض؟ ». 

به من نشان دهید چه چیزی ازز مین را آفریده‌اند؟: 
هیچ انسانی نمی‌تواند گمان برد که این معبودها - چه 
سنگها, یا درختهاء یا پریها. یا فرشتههاء و یا چیزهای 
دیگری باشند - چیزی از زمین را آفریده‌اند. یا چیزی 
در زمین را پدید آورده‌اند. منطق فطرت منطق واقعی 
است. رو در روی هر ادعائی از این قبیل فریاد می‌دارد 
و بر آن می‌تازد. 

مق رک ق السَاوات؟ ». 

یا اصلاً در (آفرینش و گردش و چرخش) آسمانها 

مشارکتی داشته‌اند؟. 
همچنین هیچ انسانی نمی‌تواند گمان برد که این معبودها 
در آفرینش آسمانها و زمین یا در مالکیّت اسمانها و 
زمین مشارکتی داشته‌اند. نگاهی به آسمانها انداختن 
احساس عظمت آفریدگار را به دل می‌اندازد. و دل را با 
یگانگی خدا آشنا می‌سازد. و انحرافها و کجرویها و 
بیهودگیها و یاوه‌ها را از دل می‌زداید ... خداکه 
نازل‌کندد؛ این قرآن است تأثیر نگاه انداختن به جسهان 


همم 
E ee‏ 
در دای اعاتا را وان مدن شاط اتا که 
مردمان را به کتاب جهان رهنمود می‌کند تا آن را 


ورانداز و وارسی کنند و در باره‌اش بیندیشند و آن را 


فی‌ظلالالقرآن 


در پیشگاه بینش خود حاضر آورند و آهنگها و نواهای 
مستقیم و بدون واسطه‌اش را بشنوند که بر تارهای دلها 
می‌نوازند. 

آن‌گاه راه را می‌بندند بر انحراف دوری که چه بسا به 
برخی از نفسها بخزد و به دلهایشان داخل شود. گاهی 
این انحراف. نفسها را بر آن می‌دارد که این گمان یا آن 
گمان را بدون هرگونه دلیل و حجتی ببرند و کژراهه 
پروند. لذا سر راه نفسها را می‌گیرد. و از آنها دلیل و 
حجّت می‌طلبد. در عین حال بدانها راه استدلال درست 
را نشان می‌دهد. و آنها را باروش صحیح و شیوة 
درست نگریستن و داوری کردن و سنجیدن و آرزیابی 


نمودن آشنا می‌سازد: , 


2 


ا تبون بکثاب من بل هذا 8 
نت صادقین ۰ 

کتابی (از کتابهای آسمانی) پی 
شما را تصدیق کند) یا یک اثر علمی (و باستانی از 


و أثارة من علم. إن 
پیش از این (قرآن که گفتار 


علمای گذشته که گواهی دهد بر راستی چنین اڏعائی) 

برای من بیاورید» اگر راست می‌گوئید. 
یا کتاب راست و درستی از سوی خدا بیاورید. یا 
باقیمانده‌ای از دانش یقینی و ثابتی را ارائه دهید. همه 
کتابهائی که از سوی یزدان پیش از این قرآن نسازل 
گردیده‌اند بر وحدانیّت آفریدگار و نوآفرین و 
اداره‌کننده و اندازهگیر و ارزیاب جهان هستی گواهی 
می‌دهند. در میان کتابهای آسمانی کتابی نسیست که 
خرافة خداگونه‌های متعّد و گوناگون را بپذیرد و بدان 
اعتراف کند. یا بگوید این چنین خداگونه‌ها در زصین 
جیز ی را آفریده‌اند یا در آسمانها مشارکتی داشته‌اند. 
هیچ گونه علم و دانش درستی هم در ميان نیست که 
همچون گمان یاوه‌ای و ناروائی را تأکید و تأیید کند. 
بدین منوال و بر این روال. قرآن ایشان را با گواهی و 
شهادت این جهان رویاروی می‌گرداند. گواهی و 


سورۀ احقاف آیات ۱-۱۴ 
جزء بیست‌وششم 
شهادتی که حتمی و قطعی است. و راه اذعای بدون 
دلیل ایشان را می‌بندد. و روش صحیح و شیوة درست 
سخن گفتن و پژوهش کردن را بدیشان یاد می‌دهد. در 
آیه‌ای که دارای واژگان اندک. و جولانگاه فراخ» و 
آهنگ نیرومند. و دلیل قاطع ات 
آن‌گاه ایشان را به نگرش موضوعی در بار حقیقت این 
خداگونه‌های اذعائی رهنمود می‌کند. و آنان را به 
گمراهی و ضلالتی توجّه می‌دهد که به سبب اعتقاد به 
همچون خداگونه‌هائی بدان درافتاده‌اند. خداگونه‌هائی 
که بدیشان پاسخ نمی‌گویند. و از فریاد و پرستش ایشان 
در دنیا آگاه نمی‌گردند. و گذشته از این در روز آخرت 
به دشمنانگی آنان برمی‌خیزند. و اذعای به فریاد 
خواندن و پر ستش کردن پیروان خود را انکار می‌کنند: 
3 2 م2 من ضل ن ین دون اومن اجب 
له إلى ب رم القيامة. ره عن دعانهم غافلون؟ 1 
e‏ حشر آلثاش کائوا م آعداء وکانوا بعبادتهم 
کافرین 4 
چه کسی گمراه‌تر از کسی است که افرادی را به فریاد 
بخواند و پرستش کند که (اگر) تا روز قیامت (هم ایشان 
را به فریاد بخواند و پرستش کند) پاسخش نمی‌گویند؟ 
(نه تنها پاسخش را نمی‌دهند بلکه سخنانش را هم 
نمی‌شنوند) و اصلاً آنان از پرستشگران و به 
فریادخواهندگان غافل و بی‌خبرند. و زمانی که مردمان 
(در قیامت) گرد آورده می‌شوند. چنین پرستش‌شدگان 
و به فریاد خواسته شدگانی» دشمنان پرستشگران و به 
قریادخواه ندگان می‌گردند (و از ایشان بیزاری 
می‌جویند) و عبادت ایشان را نفی می‌کنند و نمی‌پذیرند. 
برخی از مردمان بتها را خداگونه و معبود می‌شمردند. 
این بتها به اعتبار خودشان یا به اعتبار اين که 
مجسمه‌های فرشتگانند پرستیده می‌شدند. بعضی از 
انسانها درختان را به خدائی می‌گرفتند. برخیها هم 
مستقیماً فرشتگان یا شیاطین را می‌پرستیدند . . . همه 
این خداگونه‌ها و معبودها اصلاً به پرستشگران و به 
فریادخواهندگان خود پاسخی نمی‌دهند. یا پاسخی 


هیمهس 


فی‌ظلال القرآن 
بدیشان نمی‌دهند. که سودمند افتد و به درد بخورد. 
سنگها و درختها اصلاً پاسخی نمی‌گویند. فرشتگان هم 
به مشرکان جواب نمی‌دهند. شیاطین نیز پاسخی جز 
وسوسه کردن ایشان و گمراه ساختن آنان را بدیشان 
نمی‌دهند. گذشته از این وقتی که روز قیامت 
فرامی‌رسد و مردمان در پیشگاه پروردگارشان گرد 
آورده می‌شوند. هم اینان و هم آنان از بندگان سرگردان 
و ویلان و گمراه خود بیزاری می‌جویند و خویشتن را 
تبرئه و بیگناه قلمداد می‌کنند. حتی اهریمن نیز چنین 
کاری می‌نماید. همان‌گونه که در سور دیگری آمده 
است: 

۳91 ك 
الق و وعذنکم اشک ماکان عَلَیَک ین 
شلطان. لا آن دنک قاستجنم ب ی فلا تلومونې 
ر وفوا سک E‏ انم 
طرخی. .نی کرت با کون من قل. 1 

الظالین هم عَذ عذات بل ». 

و اهریمن (سردستة کفر و ضلال) هنگامی که کار 
(حساب و کتاب) به پایان رسید (و بهشتیان آمادۀ 
بهشت و دوزخیان آمادۀ دوزخ شدند. خطاب به پیروان 
بدبخت خود) می‌گوید: خداوند (بر زبان پیغمبران) به 
شما وعدۀ راستینی داد (که فرمانبرداران را پاداش و 
نافرمانبرداران را پادافره خواهم داد» و بدان وفا کرد) و 
من به شما وعده دادم (که ثواب و عقاب و بهشت و 
دوزخی در میان نیست) و با شما خلاف وعده کردم (و 
دروغ گفتم) و من بر شما تسطی نداشتم (و کاری 
نکردم) جز این که شما را دعوت (به گناه و گمراهی) 
نمودم و شما هم (گول وسوسة مرا خوردید و) دعوتم 
را پذیرفتید. پس مرا سرزنش مکنید و بلکه خویشتن را 
سرزنش بکنید. (امروز) نه من به فریاد شما می‌رسم و 
نه شما به فریاد من می‌رسید. من (امروز) از این که مرا 
قبلاً (در دنیا برای خدا) انباز کرده‌ایده تبرّی می‌جویم (و 
آن را انکار می‌کنم). بیگمان کافران عذاب دردناکی 


دارند. (براهیم/۳۲) 


سورة احقاف آیات ۱-۱۴ 


جزء بیست‌وششم 
بسدین منوال قرآن ایشان را رو در روی حقیقت 
اذعایشان و سرانجامشان در دنیا و آخرت نگاه می‌دارد. 
به دنبال آن که آنان را در برابر حقیقت جهانی‌ای نگاه 
داشته بود که این ادعاه را زشت می‌شمرد و آن را رد 
می‌کرد. در هر دو حالت. حقیقت ثابت و استوار پدیدار 
و نمودار می‌آید. حقیقت وحدانیّتی که کتاب وجود 
گویای آن است. و مصلحت خود مشرکان آن را واجب 
و لازم می‌گرداند. و نگاه به سرانجامشان در دنیا و 
آخرت. آن را واجب و لازم می‌نماید. 

وقتی که قرآن ضلالت و گمراهی کسانی را فریاد 
می‌دارد که جز خدا افرادی را به عنوان خداگونه و 
معبود می‌پرستند و به کمک می‌طلبند. افرادی که تا 
روز قیامت بدیشان پاسخ نمی‌گویند. مراد از این سخن 
تنها خداگونه‌ها و معبودهائی است که گروه‌ها و 
دسته‌های بشریّت آنها را در زمان نزول اين قرآن 
می‌شناخته‌اند. ولی این نص مدلول و مفهوم فراخ‌تر و 
فراگیرتری دارد. و از محدوده واقعیّت زمانی نزول 
قرآن فراتر می‌رود. چه کسی گمراه‌تر از فردی است که 
بجز خدا شخصی را در هر زمانی و در هر مکانی 
بپرستد و به کمک بطلبد؟ هیچ کسی -هرکه باشد - 
اصلاً پاسخ کسی را نمی‌دهد که او را بپرستد و به کمک 
بظلید: و اصلاً نمی‌تواند پاسخ بدهد و به فریاد برسد. 
هیچ کسی جز خدا کارا 
بخواهد و اراده کند. شرک محدود به شکلهای ساده‌ای 
نیست که مشرکان پیشین با آنها آشنا بوده‌اند. بسیارند 
مشرکانی که صاحب قدرتی, یا دارای جاه و جلالی, و 
یا دارندۂ اموالی را شریک خدا می‌کنند. و بدیشان 


و فعال در جیزی نیست که 


چشم اميد می‌دوزند. و با دعا و عبادت بدیشان روی 
می‌آورند و به کمک و پاریشان می‌خوانند! همه این 
خداگونه‌ها و معبودها ناتوان‌تر و درمانده‌تر از آن 
هستند که به پرستشگران و به فریادخواهندگان خود را 
واقعً پاسخ بدهند و نیازشان را برآورده کنند و به 
کمک و یاریشان بشتابند. همه انها مالک نفعی یا 


ضرری برای خودشان هم نمی‌باشند. پرستش کردن آنها 


۲ هر 
Pee‏ )وس 
A‏ 


و به کمک و یاری فراخواندن آنها شرک است. بدیشان 


فی‌ظلال‌القرآن 


ری و ۱ ۱۳۱ 
هراس داشتن از ایشان شرک است. ولیکن شرک خفی 
1 است که بسیاری ناآگاهانه بدان دست می‌یازند 
و گرفتار می آیند. 
۰ 

آن‌گاه روند قرآنی به پیش مئ زود و و از موضعگیری 
:و از حقّ و حقیقتی که 
برایشان آورده است سخن می‌گوید. بعد از آن که از 


مشرکان با پیغمبر خدا سل 


واقعیّت آنان و از بیهودگی و پوچی عقيدهُ شرک سخن 

گفته است. مسأل وحی را مقرّر می‌دارد. همان‌گونه که 

مسأل توحید و یگانه‌پرستی را مقزّر داشته است: 
و إذا ی علییم آيائنا بات قال الذبن زوا 
للْحتَ لا جاءَهُم :هذا سین ام یقولون: : آفتراه؟ 
فل: اقلا کون ل من اه شا الم 
با تفیظون فیه. گن به تیدا یی و نکم و هو 
امور لح ؛ قل فاکنث بذعا من سل و ما 
ذری ال بل یگ بع نا وی إل 
وسا ي مبین. قل: اراي 
تن کید شاف ین ی ال له 
فا امن واشتکهر؟ ان اله لا دی ارم لین و 
ال لین کرو لین وا لزان خَا نا 
مق سَبقونا ال و َو بهفسیفولون: :هذا فک 
قدم. چم وین قله کناب موسی اما و رح وخ 
تاب مه مصدق لسانا عرب . ندر الذينَ ظَلَمُواو 
ری نی ). 


خر ٍن کان من عند له 


کافران به محض این که حق و حقیقت بدیشان می‌رسد 
فوراً در بارةٌ آن می‌گویند: این جادوی آشکاری است. 
آیا آنان می‌گویند که: (محمّد 


ساخته است (و به دروغ آن را به خدا نسبت داده است؟ 


محمد) قرآن را از پیش خود 


بدیشان) بگو: اگر من قرآن را از پیش خود ساخته 
باشم و آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم (قطعاً 
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جزء پیست‌وششم 
کم‌ترین کاری در برابر خدا برایم بکنید (و مرا از عذاب 
و عقاب او برهانید. پس چگونه من چنین کاری را 
می‌کنم و بدین وسیله خویشتن را برای شما در معرض 
عذاب الهی قرار می‌دهم؟!). خداوند از هرکس دیگری 
بهتر می‌داند که به چه سخنانی (برای رخنه گرفتن از 
قرآن) فرو می‌روید (و گاهی آن را شعر. و زمانی 
ساخته و بافتۀ بشر می‌نامید. و بدان نسبتهای ناروای 
دیگری می‌دهید). همین بس که خداوند ميان من و شما 
گواه باشد. (خدا صدق دعوت و تلاش در ابلاغ رسالت 
مرا می‌داند. و کارشکنیها و دروغ‌پردازیهای شمارا نیز 
می‌بیند. و همین برای من و شما کافی است از این کارها 
دست بکشید و به سوی خدا برگردید. خدا توبه‌کاران 
را می‌بخشد, و آنان را مشمول رحمت واسعهة خود 
می‌سازد. چرا که) او بخشاینده و مهربان است. بگو: 
من نوبر پیغمبران و نخستین فرد ایشان نیستم (و 
چیزی را با خود نیاورده‌ام که کسی پیش از من آن را 
نیاورده باشد. بلکه پیغمبران بیشماری پیش از من 
آم ده‌اند و توحید و مکارم اخلاق را به انسانها 
رسانده‌اند و من آخرین فرد آنان و ادامه‌دهندهة خط 
سیر ایشانم) و نمی‌دانم (در دنیا) خداوند با من چه 
می‌کند» و با شما چه خواهد کرد. (آیا سرنوشت من و 
شما در همین دنیا چگونه خواهد بود؟ زندگی چگونه 
خواهد گذشت؟ من پیش از شما و یا شما پیش از من 
می‌میرید؟ من ایمان آوردن همه شما و یا اکثر شمارا 
می‌بینم و یا نمی‌بینم؟ لحظه‌ها و روزها و هفته‌ها و 
ماه‌ها و سالهای آینده غیب است و من غیب نمی‌دانم). 
من جز از چیزی که به من وحی می‌شود پیروی 
نمی‌کنم» و من جز بیم‌دهنده آشکاری نیستم. بگو: به من 
خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما بدان 
ایمان نیاورید. و کسانی از بنی‌اسرائیل بر همچون 
کتابی گواهی دهند و ایمان بیاورند. و شما تکبّر بورزید 
(و خویشتن را بزرگ‌تر از این بدانید که از آن پیروی 
کنید. آیا شما به خود ظلم نمی‌کنید؟). بیگمان خداوند 


ظالمان را (به سوی خير و به راه سعادت) رهنمود 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 
نمی‌سازد. (ظالمانی که راستای راه حقّ را می‌بینند و 
آن را در پیش نمی‌گیرند). کافران (تسمسخرکنان) 
می‌گویند: اگر (قرآن که برنامة اسلام است) چیز خوبی 
بود. ه رگز آنان برای رسیدن به آن از ما پیشی 
` _نمی‌گرفتند (و ما قبل از ایشان به اسلام می‌گرویديم و 
به قرآن ایمان می‌آوردیم. چرا که ما سران بوده و از 
عقل برتری و خردمندی بیشتری برخورداریم). چون 
خودشان به وسیلة آن هدایت و راهیاب نشده‌اند. 
می‌گویند: این همان دروغهای قدیمی است (و از 
افسانه‌های کهن فراهم آمده است). پیش از قرآن. کتاب 
موسی (تورات) پیشوا و رحمت بوده» و (هم اینک) این 
(قرآن) کتاب (دین و شریعت) است که تصدیق‌کننده 
(تورات و سائر کتابهای آسمانی) و به زبان عربی است 
تا وسیلۀ بیم دادن ستمگران و مژده دادن نیکوکاران 
باشد. 
سخن از مسألةٌ وحی آغاز می‌گردد با یاوه شمردن 
سخنانشان در بارة وحی. و استقبال زشتشان از آن. در 
صورتی که وحی به شکل آیه‌های «روشن و آشکار» 
شرف نزول پیدا کرده است. هیچ گونه شک و شبهه‌ای. 
و هیچگونه پیچیدگی و گمانی در آن تا شه اؤ 
این «حسق» است. حقی که شک و تردیدی در آن 
نیست. آنان بدین آیات و بدین حقّ می‌گویند: 
هذا سخر شین 6. 
این جادوی آشکاری است. 
میان حقٌ و سحر فاصله و فرق بسیاری است. حق و 
سحر آمیزةٌ یکدیگر نمی‌گردند و با همدیگر مشتبه 
نمی شوند. 
بدین منوال از همان سرآغاز, بر گفتار ستمگرانه و بر 
ادعای زشتشان هجوم می‌گردد و تاخت می‌رود. گفتار 
ستمگرانه و اذعای زشتی که نه مستند به شبهه‌ای است 
و نه متکی بر کوچک ترین دلیلی. 


آنگاه به رد سخن زشت دیگرشان می‌پردازد که 
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آن را از پیش خود ساخته است (و به دروغ آن را به خدا 
نسبت داده است). 
سخن ایشان را به صورت خبری بازگو نمی‌کند. بلکه 
آن را به صورت پرسش بیان می‌دارد. انگار همچون 
سخنی ممکن نیست گفته شود. بعید است مطرح گردد: 
مین افتر؟ 4. 
آیا آنان می‌گویند که: (محمد 


ساخته است (و به دروغ آن را به خدا نسبت داده 


محمد) قرآن را از پیش خود 


است؟). 
گردنکشی ایشان را به جائی کشانده است که همچون 
E‏ را بگویند. سخنی که بر دلی نمی‌گذرد؟! 
خداوند به پیغمیر تفت + می‌آموزد که با ادب نبوّت 
بدیشان پاسخ دهد. ادب نبوتی که بیانگر حقیقت 
احساس و شعور در باره پروردگارش, و احساس و 
شعور در بارةٌ وظیفه و کارش. و احساس و شعور در 
بارةٌ حقیقت نیروها و ارزشهائی است که در سراسر 
گسترهٌ این جهان هستی است: 
قل: ان أَفتر فار لا ون لٻ نا شین .هو 
عم با تفیضو ون فيه کی به تیدا کی و بتک .و 
هو لور الحم ۰ 
بگو: اگر من قرآن را از پیش خود ساخته باشم و آن را 
به دروغ به خدا نسبت داده باشم. (قطعاً خدا مرا به 
مجازات می‌رساند و) شما نمی‌توانید کم‌ترین کاری در 
برابر خدا برایم بکنید (و مرا از عذاب و عقاب او برهانید. 
پس چگونه من چنین کاری را می‌کنم و بدین وسیله 
خویشتن را برای شما در معرض عذاب الهی قرار 
می‌دهم؟!). خداوند از هرکس دیگری بهتر می‌داند که به 
چه سخنانی (برای رخنه گرفتن از قرآن) فرو می‌روید 
) و گاهی آن را شعر, و زمانی ساخته و بافتة بشر 
می‌نامید. و بدان نسبتهای ناروای دیگری موس 
همین بس که خداوند میان من و شما گواه باشد. (خدا 
صدق دعوت و تلاش در ابلاغ رسالت مرا می‌داند» و 
کارشکنیها و دروغ‌پردازیهای شما 
همین برای من و شما کافی است از این کارها دست 


را نیز می‌بیند» و 


بکشید و به سوی خدا برگردید. خدا توبه‌کاران را 


فی‌ضلال‌الق رآن 


می‌بخشد. و آنان را مشمول رحمت واسعۀ خود 

می‌سازد. چرا که) او بخشاینده و مهربان است 
بدیشان بگو: چگونه من قرآن را از پیش خود می‌سازم 
و آن را به دروغ به خدا نسبت می‌دهم؟ به حساب چه 
کسی من آن را از پیش خود می‌سازم و به دروغ به خدا 
نسبت می‌دهم؟ به منظور چه هدفی من آن را از پیش 
خود می‌سازم و آن را به دروغ به خدا نسبت می‌دهم؟ 
آیا من آن را از پیش خود می‌سازم تا شما به من ایمان 
بیاورید و از من پیروی کنید؟ امَا: 

نا ره فلا تون لی من اله یت . 

اگر من قرآن را از پیش خود ساخته باشم و آن را به 

دروغ به خدا نسبت داده باشم. (قطعاً خدا مرا به 

مجازات می‌رساند و) شما نمی‌توانید کم‌ترین کاری در 

برابر خدا برایم بکنید (و مرا از عذاب و عقاب او برهانید. 

پس چگونه من چنین کاری را می‌کنم و بدین وسیله 

خویشتن را برای شما در معرض عذاب الهی قرار 

می‌دهم؟!). 
خدا در برابر چیزی که به دروغ به هم بافته‌ام مرا گرفتار 
می‌سازد. این که شما با من و همراه من باشید و از من 
پیروی کنید. چه سودی براییم خواهد داشت؟ شما 
ناتوان‌تر و درمانده‌تر از آن هستید که بتوانید مرا در 
برابر خدا محافظت کنید و مرا از او برهانید. وقتی که 
خدا در برابر چیزی که به دروغ به هم بافته‌ام مرا گرفتار 
سازد. و شما ضعیف تر از آن هستید که مرا کمک کنید. 
این ا اب اراو پیشیبری ات ا 
پروردگار خود وحی دریافت می‌دارد. و در گستر 
جهان هستی جز یزدان را نمی‌بیند. و نیروئی جز نیروی 
او نمی‌شناسد. این پاسخ منطقی است. پاسخی که 
مسخاطبان قرآن آن را درک و فسهم می‌کنند. اگر 
خردهایشان را به قضاوت بطلبند و داور کنند ۰۰ . آن‌گاه 
کا اا راب فلا رام گذاردا 

ألما تبون فب 4 


خداوند از هرکس دیگری بهتر می‌داند که به چه 
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سخنانی (برای رخنه گرفتن از قرآن) فرو می‌روید (و 

گاهی آن را شعر, و گاهی سحر و زمانی ساخته و 

بافتة بشر می‌نامید. و بدان نسبتهای ناروای دیگری 

e 
خدا می‌داند به چه کرداری و گفتاری می‌پردازید. او‎ 
برابر آنچه از گفتارتان و کردارتان می‌داند. کیفرتان‎ 
می دهد.‎ 

ک به تیدا ی و نکم ). 

همین بس که خداوند میان من و شما گواه باشد. 
او گواه و مطّلع است و قضاوت می‌کند. گواهی و آگاهی 
و قضاوت و داوری او بس است. 

وهو لور رح . 

او بسیار بخشاینده و مهربان است. 
او نسبت به شما مهربان است» و از روی مهربانی شما 
را هدایت و رهنمود می‌کند. و گمراهی و ضلالتی رااگر 
پیش از هدایت و ایمان داشته‌اید می‌بخشاید. 
پاسخی است که در آن برحذر داشتن و بیم دادن جلوه گر 
است. در آن به طمع انداختن و تشویق و ترغیب کردن 
پدیدار است. راه‌های دل را ی کیره و تارهای ان را 
دست می‌کشد و به نغمه می‌اندازد. شنوندگان را متوجّه 
می‌سازد و بدیشان می‌فهماند که کار و بار بزرگ‌تر و 
سترگ تر از گفته‌های ناجیز انان است» و فراتر از 
ادعاهای بیهوده و پوچ ایشان است. کار و بار در دل و 
درون دعوت‌کنند؛ به سوی یزدان, بزرگ‌تر و ژرف‌تر 
از چیزی است که احساس می‌کنند و بدان پی می‌برند. 
با ایشان چند گامی به جلو برمی‌دارد و در نقد و بررسی 
مسأله مسألة وحی با ایشان جلو می‌رود. و از زاوية 
دیگری که زاوی واقعیّت دیدنی است با آنان همگام و 
همراه می‌گردد. آخر آنان چرا کار و بار وحی و رسالت 
تکار می‌کنتا چرا آنان ون هت اس با ت 
هم بافتن و از پیش خود ساختن شتاب می‌ورزند؟ در 
این کار و بار چیز غریبی یا عجیبی نیست و جای 
شگفت و شگرفی نمی‌باشد: , 

قل: اکن بذعا من لس و ها آذري ما یفْعل 


فی‌ظلال الق رآن 
ی د یکم پم با از تا E‏ 
بگو: من نوبرٍ پیغمبران و نخستین فرد ایشان نیستم (و 
چیزی را با خود نیاورده‌ام که کسی پیش از من آن را 
نیاورده باشد. بلکه پیغمبران بیشماری پیش از من 
آمده‌اند و توجید و مکارم اخلاق را به انسانها 
رسانده‌اند و من آخرین فرد آنان و ادامه‌دهندهٌ خط 
سیر ایشانم) و نمی‌دانم (در دنیا) خداوند با من چه 
می‌کند. و با شما چه خواهد کرد. (آیا سرنوشت من و 
شما در همین دنیا چگونه خواهد بود؟ زندگی چگونه 
خواهد گذشت؟ من پیش از شما و یا شما پیش از من 
می‌میرید؟ من ایمان آوردن همه شما و یا اکثر شمارا 
می‌بینم و یا نمی‌بینم؟ لحظه‌ها و روزهاو هفته‌ها و 
ماه‌ها و سالهای آینده غیب است و من غیب نمی‌دانم). 
من جز از چیزی که به من وحی می‌شود پیروی 
نمی‌کنم» و من جز بیم‌دهندة آشکاری نیستم. 
پیغمبر له نخستین فرستادة خدا نیست. پیغمبرانی 
پیش از او آمده‌اند. کار و بار او بسان کار و بار ایشان 
است. او نویر پیغمبران نیست. او انسانی است و یزدان 
می‌دانسته است که او شایان رسالت است. و این است 
که بدو وحی می‌کند. او هم آشکارا چیزی را بیان 
می‌دارد که بدان دستور داده می‌شود. این سرشت 
. پیغمبر وقتی که دلش 
دلیلی نمی‌طلبد. و 
برای خود چیزی نمی‌خواهد. بلکه راه خود را درپیش 
می‌گیرد و آن را می‌سپرد. رسالت پروردگارش را تبلیغ 
می‌کند و مي‌رساند. آنگونه که بدو وحی شده است: 
و ما آذري ما عل بې و لا پکم. ان تیم سا 
يوحى ال ). 
و نمی‌دانم (در دنیا) خداوند با من چه می‌کند» و با شما 


رسالت و موه و آن است . . 
تماس پیدا می‌کند از پروردگارش 


چه خواهد کرد. (آیا سرنوشت من و شما در همین دنیا 
چگونه خواهد بود؟ زندگی چگونه خواهد گذشت؟ من 
پیش از شما و یا شما پیش از من می‌میرید؟ من ایمان 


آوردن همه شما و یا اکثر شما را می‌بینم و یا نمی‌بینم؟ 
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لحظه‌ها و روزها و هفته‌ها و ماه‌ها و سالهای آینده 

غیب است و من غیب نمی‌دانم). من جز از چیزی که به 

من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم. 
پیغمیر ا + رسالت خود را ادامه نمی‌دهد و به پیش 
نمی‌برد بدان علّت که غیب را می‌داند. یا بدان خاطر که 
او آگاهی پیدا می‌کند پر هر آنچه کارش و کار قومش 
بدان می‌انجامد. و فرجام رسالتی که آن را به مسردمان 
مژده می‌دهد چه خواهد شد. بلکه او به پیش می‌رود 
مطابق اشاره‌ای که بدان شده است. و موافق با 
رهنمودی که بدان گشته است, در حالی که به 
پروردگارش بقین و اطمینان دارد. و تسلیم اراده و 
مشیّت او است. و مطیع رهنمود و رهنمونش می‌باشد. 
گامهایش را آنجا می‌گذارد که خدا او را بدانجا امر و 
رهتمود کرده است و کشانده است. غیب بر سر راه او 
است و مسجهول و نامعلوم است. راز غیب را خدا 
می‌داند و بس. او به راز نهان در پس پرده غيب چشم 
نمی‌دوزد. زیرا دل مطمئئی دارد, و ادبی که با خدا دارد 
او را از چشم دوختن به غير آنچه بدو نموده شده است 
و گفته آمده است دوری می‌گزیند. او هميشه در کنار 


حدود و شغور خود و حدود و ثغور وظیفهٌ خود 


رنه 
این ادب به خدارسیدگان است. این آرامش عارفان 
است. در آن به پیغمبر خدا باش اقتداء می‌کنند و از او 
پیروی می‌نمایند و به دعوت خود برای خدا ادامه 
می‌دهند. مردمان را به سوی یزدان فرامی‌خوانند نه 
بدان خاطر که 
آن خبر دارند. و یا این که از این دعوت کم یا زیاد 
مالک چیزی هستند. ولیکن چون اين وظيفة ایشان 


سرانجام دعوت را می‌دانند. یا از ايندة 


است و این بس انت آنان از پروردگار خود دلیل و 
برهانی نمی‌طلبند. چه دلیل و برهانشان در دل خودشان 
است. برای خضویشتن هم ویژگی و خصوصیتی 


نمی‌طلبند. چه ویژگی و خصوصیّت ایشان این است که 
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یزدان آنان را برگزیده است و اننتخاب فرموده است. 
آنان از خط سیر دقیق و باریکی که خدا برایشان کشیده 
است. و در آن جایگاه‌های پاهایشان را در طول راه 
ترسیم کرده است. تجاوز نمی‌کنند و درنمیگذرند ۰ 
آن‌گاه ایشان را با شاهد و گواه نزدیکی آشنا می‌سازد. 
شاهد و گواه نزدیکی که شهادت و گواهیش ارزش 
ا خود را دارد. چون از زمره اهل کتابی است که 
شت فرو ا را خوب می‌دانند: 
E‏ را مرن کان من عذد اه کرت په و هد 
ای الق امن انکر 
ناه دې الوم ٣‏ لین ) 
IR‏ ن از سوی خدا باشد و 
شما بدان ایمان نیاورید. و کسانی از بنی‌اسرائیل بر 
همچون کتابی گواهی دهند و ایمان بیاورند. و شما تکټّر 
بورزید (و خویشتن را بزرگ‌تر از این بدانید که از آن 
پیروی کنید. آیا شما به خود ظلم نمی‌کنید؟). بیگمان 
خداوند ظالمان را (به سوی خير و به راه سعادت) 
رهنمود نمی‌سازد. (ظالمانی که راستای راه حق را 
می‌بینند و آن را در پیش نمی‌گیرند). 
چه بسا این ام واقعیّت حال باشد, و مراد فردی یا 
جمعی از بنی‌اسرائیل بوده, و دانسته باشد یا دانسته 
باشند که سرشت این قرآن همان سرشت کتابهای نازل 
شده از سوی یزدان است. به حکم آن که همچون کسی 
یا همچون کسانی با سرشت تورات آشنا بوده یا آشنا 
بوده‌اند. ایمان اورده یا ایمان آورده‌اند. روایتهای 
متعدّدی ذکر گردیده است که بیانگر این هستند این آیه 
در بارهٌ عبدالّه پسر سلام نازل شده است. اما این سوره 
مکی است. و عبداله پسر سلام در مدینه مسلمان 
گردیده است. روایت هم شده است که این آیه مدنی 
است تا تأکید بر نزول آن در بارة عبداله اڭ باشد. 
همچنین روایت هم شده است که این آیه مکی است و 
در بارة او نازل نگردیده است. 
چە شنا اشاره به واقعدٌ دیگری در خود مکّه باشد. چه 
بعضی از اهل کتاب - هرچند هم کم بوده‌اند - در دوران 
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مکی ایمان آورده‌اند. 
ایمان آنان که اهل کتاب بوده‌اند. در میان مشرکان 
بیسواد. ارزش و دلالت خود را داشته است. بدین خاطر 
قرآن به ذکر آن در موارد متعددی پرداخته اشت» و آن 
را رو در روی مشرکانی گفته است که بدون عسلم و 
دانش, و بسدون هدایت و رهنمون. و بدون کتاب 
روشنگری, به رت می‌پرداختند. 

(قل: ۴ را 


بگو: به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد ... 


من کان من عند ال .€ 


...تا آخر ... 
بیشتر مراد سست و لرزان کردن اصرار و پافشاری و 
عناد و دشمنانگی موجود در دل و درون اهالی مکه, و 
برانگیختن ترس و هراس در دل و درونهایشان و 
تقویت پرهیز از ادامةٌ تکذیبشان است ... ایشان وقتی 
که درنظر بگیرند چه بسا واقعاً این قرآن از سوی خدا 
فروفرستاده شده باشد همان‌گونه که محمّد می‌گوید. در 
این صورت فرجام بدی در انتظار خواهد بود. برای 
ایشان بهتر است که احتیاط لازم برای این فرض را 
ینمایند. فرضی که چه بسا درست باشد. و هرآنچه 
ایشان را از آن می‌ترسانند گریبانگیرشان گردد. پس در 
این صور ت بتر ناشت که از کد دس نكاد 
دار ند ودرک ر والدار نو از مداه و تر سان ور باه 
این امر بیندیشند و پژوهش کنند. پیش از این که به 
همچون فرجام ناگوار و نابهنجاری دچار آیند. 
مخصوصاً اگر بدین احتمال اضافه گرده که فردی یا 
بیشتر از اهل کتاب گواهمی می‌دهد یا می‌دهند که 
سرشت این قرآن با کتابهای آسمانی پیشین همسان و 
همگون است. و به دنبال این احساس, ایمان می‌آورد یا 
ایمان می‌آورند. در صورتی که این اشانند که قرآن 
نازل گردیده 


است. و بر زبان یکی از خودشان به ارمغان ال ارت 


پرای آنان آمده است؛ و به زبان ایشان 


با این وجود آنان تکټر می‌ورزند و بزرگ‌بینی می‌کنند 
و راه کفر و الحاد درپیش می‌گیرند . . . این هم ظلم و 
ستم روشنی» و کناره گیری اشکاری از حقّ است. و 
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سزاوار انتقام خدا از ایشان و بیهوده ساختن اعمالشان 
می‌باشند: 

ناه لامندي الْقَوْمآلظالين (. 

بیگمان خداوند ظالمان را (به سوی خير و به راه 

سعادت) رهنمود نمی‌سازد. (ظالمانی که راستای راه 

حق را می‌بینند و آن را در پیش نمی‌گیرند). 
قرآن راه‌های گوناگونی را پیموده است. و از شیوه‌های 
گوناگونی سود جسته است. تا با شک و تردیدهای دل 
انسان, و با انحرافها و آفتهای آن مقابله و مبارزه کنند 
... راه‌های شک و تردیدها و انحرافها و آفتها را 
می‌بندد. و با هر شیوهٌ ممکنی به چاره‌جوئی آنها 
می‌پردازد. در شیوه‌های گوناگون قرآن. زاد و توشة 
دعوت و دعوتگران به سوی این آئین است. با یقین و 
باور قاطعانه به این امر که این قرآن از سوی خدا نازل 
گردیده است. یزدان سبحان شیوهٌ شک و تردید را به 
کار برده است نه شیوه قطعی و جزمی را. این هم به 
خاطر هدفی است که جلوتر گفتیم. این شیوه یکی از 
شیوه‌های قانع کردن در برخی از احوال و اوضاع است. 
بعد از آن, به بیان گفته‌های مشرکان در بار؛ این قرآن و 
این آئین می‌پردازد. عذر ایشان در تاره تکذیب قرآن و 
روی‌گردانی از آن را مطرح می‌کند. همان عذری که 
عذر متکټرانی 
والاتر می‌شمارند و ی 

و قال الذي روا بللذین وا َو کان خَيراً ما 

e‏ سبقونا له ولد دوا به فسیفولون: :هذا فک 

۶ 


کافران (تمسخرکنان) در بار مؤمنان می‌گویند: اگر 


است که خویشتن تن را از مومنان بالاتر و 


(قرآن که برنامة اسلام است) چیز خوبی بود. هرگز 
آنان برای رسیدن به آن از ما پیشی نمی‌گرفتند (و ما 
قبل از ایشان به اسلام می‌گرویدیم و به قرآن ایمان 
می‌آوردیم. چرا که ما سران بوده و از عقل برتری و 
خردمندی بیشتری برخورداریم). چون خودشان به 
وسیلة آن هدایت و راهیاب نشده‌اند. می‌گویند: این 
همان دروغهای قدیمی است (و از افسانه‌های کهن 


فراهم آمده است). 


سوره احقاف آیات ۱-۱۴ 
جزء بیست‌وششم 

تعدادی از فقیران و بردگان آزاده شده هرچه زودتر در 
ایتدای کار به اسلام گرویدند و در این کار بر دیگران 
سبقت گرفتند. این امر موجب گردید که بزرگان متکټر 
طعنه بزنند و رخنه بگیرند و عیبجوتی بکنند. آنان 
دست‌اندرکار شدند و گفتند: اگر این آئین خوب بود این 
فقیران و بردگان از ما بدان آگاه‌تر نبودند, و در گرویدن 
بدان بر ما سبقت نمی‌گرفتند. ما که با مکانت و منزلتی 
که داریم و با درک و فهم فراوانی که از آن برخورداریم 
می‌توانیم کارها را بهتر بسنجیم و ارزیابی کنیم و از 
اینان چیز خوب را بهتر بشناسیم! 

ولی چنین نیست. آنان از اسلام دوری نمی‌گزیدند بدان 
خاطر که در بارةٌ اسلام شک و تردید داشته‌اند یا حقّ و 
خیر را نشناخته‌اند. حمّی که اسلام بر آن استوار است. و 
خیری که اسلام دربر دارد. بلکه این تکټر بوده است که 
ایشان را از اقسرار و اعستراف به محقد 4 - 
همان‌گونه که می‌گفتند - بازمی‌داشته است. همچنین 
ترس بر از دست دادن مراتب و مقامات اجتماعی و 
منافع اقتصادی, از یک سو و از دیگر سو افتخار 
توخالی کردن به پدران و نياکان, و لاف زدن بدانچه که 
پدران و نیاکان بر آن بوده‌اند و بدان باور داشته‌اند 
اینها دست به دست هم داده‌اند و ایشان را از اقرار و 
اعتراف به پیغمبری محمد اش + بازداشته‌اند. و اما 
کسانی که با سرعت به سوی اسلام دویدند و در 
پذیرش آن بر دیگران سبقت گرفتند همچون سدها و 
مانعهائی که بزرگان و سران را از اسلام بازداشته است. 
ایشان را بازنداشته است. 

این هوا و هوس و آرزوپرستی است که بزرگان و سران 
متکبّر را برآن داشته است خود را بزرگ‌تر و والاتر از 
آن ببینند که به حقٌ و حقیقت اعتراف کنند. و صدای 
فطرت را بشنوند. و در برابر حجّت و برهان تسلیم 
گردند و کرنش ببرند. این چیزها است که ایشان را بر 
آن می‌دارد که سرکشی و روی‌گردانی در پیش گيرند. و 
عذرها بتراشند و بیاورند. و اذعاهای باطلی بر ضد حق 
و اهل حق داشته باشند. آنان هرگز مسلمان نمی‌گردند 
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چون راه خطا می‌پویند. ایشان خود را محور زندگی به 
طور کلی قرار می‌دهند. پیرامون این محور می‌چرخند, 
و می‌خواهند که زندگی را نیز پیرامون آن بچرخانند و 
بگردانند: 
و لذ وا بهسیقولون: هذا فك قد ). 
چون خودشان به وسیلة آن هدایت و راهیاب نشده‌اند. 
می‌گویند: این همان دروغهای قدیمی است (و از 
افسانه‌های کهن فراهم آمده است!). 
قطعاً باید چنین باشد! وقتی که آنان به حقٌ دستیابی پیدا 
نکرده‌اند و بدان راه نیافته‌اند و اعتراف نکرده‌اند. باید 
در حق عیبی باشد. چون جائز نیست که ایشان به خطا 
روند و اشتباه بکنند! آخضر آنان از دیدگاه خودشان 
مقدّس و معصوم هستند و به خطا نمی‌روند و اشستباه 
نمی‌کنند. و می‌خواهند به عامَةُ مردمان هم همین مقس 
و معصوم بودن و به خطا نرفتن و اشتباه نکردن را الهام 
کنند و پیام دارند. 
این چرخش و گردش پیرامون مسأل وحی و رسالت را 
خاتمه می‌دهد با اشار؛ به کتاب موسی, و این که این 
قرآن چنین کتابی را تصدیق می‌کند - همان‌گونه که قبلا 
در شهادت و گواهی شاهد و گواهی از بنی‌اسرائیل 
اا 
ومن قله کناب مُوسی ماما و رَد و هذاکٽابٌ 
ا م در الذينَ ظَلَمُوا و شری 
للُخسنين ). 
پیش از قرآن» کتاب موسی (تورات) پیشواو رحمت 
بوده. و (هم اینک) این (قرآن) کتاب (دین و شریعت) 
است که تصدیق‌کنندة (تورات و سائر کتابهای 
آسمانی) و به زبان عربی است تا وسیلة بیم دادن 
ستمگران و مژده دادن نیکوکاران باشد. 
قرآن بارها اشار به رابطة قرآن و کتابهای پیش از آن 
را تکرار کرده است» به ویژه اشارهٌ به رابطة قرآن و 
کتاب موسی را به اعتبار این که کتاب عیسی مکمّل و 
است. اصل قانونگذاری و 


مقزرات‌نگاری و عقیده و اعتقاد در تورات آزتشت: بدین 


ادامه‌دهنده کتاب موسی 
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لحاظ کتاب موسی را «امام» یعنی پیشواو رحمت 
نامیده است. (بدین معنی که تورات وسيلة اقتداء در 
دین و شریعت. و مایه و سبب رحمت برای مردمان 
بوده است). و آن را با صفت رحمت توصیف فرموده 
است. هر رسالت آسمانی رحمت برای زمین و کسانی 
است که در زمین بسر می‌برند. رحمت با تمام معانی و 
مفاهیمی که رحمت در دنیا و آخرت دارد. 
و هذاکتابٌ مدق لساناً ریا ). 
و (هم اینک) این (قرآن) کتاب (دین و شریعت) است که 
تصدیق‌کننده (تورات و ساثر کتابهای آسمانی) و به 
زبان عربی است. 
تصدیق‌کنندة اصل نخستینی است که آئینهای آسمانی 
همه بر آن استوار و برقرار می‌گردند. و اصل برنامة 
الهی است. برنامه‌ای که همه آنینهای آسمانی آن را 
دارند و بر آن می‌روند. و اصل رویکرد اصیلی است که 
انسانها بدان رو می‌کنند تا با پروردگار يگانة بزرگوار 
خود پیوند و تماس پیدا کنند. 
اشاره‌ای که به عربی بودن قرآن می‌رود. فضل و فیضی 
در حقٌ عربها آست. تذکری :به تعمت: بز دان است که 
بدیشان روا دیده است و بدانان بخشیده است. بیانگر 
رعایت و عنایتی است که شامل عربها گردیده است و 
ایشان را دربر گرفته است. نماد چنین نعمت و رعایت و 
عنایتی این است که عربها برای همچون رسالتی 
برگزیده شده‌اند. و زبان ایشان زبان این قرآن بزرگوار 
گردیده است و مندرجات و محتویات آن را در خود 
گنجانده است. 
آن‌گاه سرشت این رسالت. و وظيفهٌ آن بیان می‌شود: 
لیر الدين طَمُوا و بُشری للمْخینین 6. 
تست ا تلیکنگران و ده تا نیکوکاران 
باشد. 
‌ 
در پایان این مرحلهٌ نخستین سرا و جزای نیکوکاران را 
به تصویر می‌کشد. و برای ایشان مژده‌ای را توضیح 
می دهد که قرآن مجید آن را با خود برمی‌دارد. با 
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رعایت شرطی که این مژده می‌طلبد. و آن اعتراف به 
ربوبیّت و خداوندگاری یسزدان یگانه. و استقامت و 
ماندگاری بر این اعتقاد و بر مقتضیات آن است: 
إن لین قالوا: یناه آستفاموا. فلا وف 
وم و لام يرون ولیک أضحاب ال 
خالدین فیها. جَزاء ها کاوا ون 4. 
کسانی که می‌گویند: پروردگار ما تنها یزدان است. 
سپس (بر این توحید و یکتاپرستی) ماندگار می‌مانند. 
نه ترسی بر آنان است و نه غمگین می‌گردند. آنان به 
پاذاش کارهائی که می‌کنند. ساکنان بهشت بوده و 
جاودانه در آن می‌مانند. 
سخن: ‏ ان وان ما تنها یزدان است.. 
فقط جمله‌ای نیست که گفته می‌شود. و تنها عقیده‌ای 
نیست که به درون بدود و به دل برود و بس. بلکه این 
سخن. برنامه کاملی برای زندگی است. و هرگونه تلاش 
و هرگونه رویکردی و هرگونه حرکتی و هرگونه 
اندیشه‌ای را دربر می‌گیرد. و ترازوئی را می‌گذارد و 
نصب می‌دارد که برای انديشه و احساس. مردمان و 
اشیاء» اعمال و افعالء واقعه‌ها و رخدادهاء رابطه‌ها و 
تماسهاء و خویشاوندیها و پیوندهاء در سراسر گستره 
این هستی به کار می‌رود و بدان سنجیده و ارزیابی 
می شود. 

5 رر گان ما ھا کا اسک شادرف برای 
او است» و روی کردن تنها بدو است. تنها باید از او 
ترسید. و فقط باید بر او تکیه کرد. 
ربا له 4: برای هیچ کسی و هیچ چیزی حساب و 
کتابی در میان نیست جز او. از هیچ کسی و از هیچ 
چیزی ترسی در میان نیست جز از او. 
ربا ال #: هرگونه تلاش و کوششی, و هرگونه 
اندیشه و تفکُری, و هرگونه تدبیر و تقدیر و ارزیابی و 
سنجشی, باید برای او و رو بدو شود و برای رضاو 
خشنودی او انجام بگیرد و بشود. 
ربا له : قضاوت و داوری به پیش کسی جز او 
برده نمی‌شود. هیچ گونه سلطه و قدرتی برای کسی و 


سوره احقاف آیات ۱-۱۴ 


جزء بیست‌وششم 
برای چیزی جز شریعت او نیست. هیچ‌گونه رهنمود و 
رهنمونی جز در پرتو هدایت و توفیق او صورت 
نمی پذیرد. 
«ر یا الهٌ»: هر کسی که وجود دارد و هر چیزی که وجود 
دارد. با ما انسانها در ارتباط است. و ما با تماس و 
پیوندی که با خدا داریم, با آن کس و با آن چیز در 
پیشگاه یزدان به یکدیگر خواهیم رسید و حساب و 
کتاب پس خواهیم داد. 
لذا «رْتَ له»: بدین نحو و بدین شکلی که گذشت. 
برنامة کاملی کی که تنها سخنی است که لبها 
آن را زمزمه می‌کنند. ونه تنها عقيدهٌ منفی دور از 
واقعیّات زندگی است. 

أشتفامُوا . 

سپس (بر این توحید و یکتاپرستی) ماندگار می‌مانند. 

این هم چیز دیگری است. استقامت و ماندگاری و 
استمرار و دوام و ثبات بر این برنامه» پلّه‌ای است که به 
دنبال پذیرش همین برنامه پیش می‌آید: استقامت و 
پابرجائی و آرامش نفس و اطمینان دل و استقامت و 
ماندگاری احساسها و اندیشه‌هائی که بر دل می‌گذرد. 
اینها باید سست و لرزان و پریش و پریشان نگردند. و 
دچار شک و تردید نشوند, به وسیلةٌ جاذبه‌ها و کششها 
و انگیزه‌ها و تثیرگذارهائی که بر سر راه این برنامه و 
پیروان آن؛ پدیدار و نمودار می‌گردد. و بسی دشوار و 
سخت و گوناگون و فراوان هستند. استقامت در کردار و 
رفتار برابر برنامة برگزید؛ یزدان دادار . . . در این راه 
لغزشگاه‌ها و پرتگاه‌ها و خارها و سدها و مانعها قرار 
دارد. از اینجا و آنجا نداها و فریادهائی برای مسنحرف 
کردن و به کژراهه کشاندن بلند می‌شود و به گوش 
می‌رسد! 
یاه ): برنامه است .. . استقامت و ماندگاری بر 
راستای این برنامه پلّه‌ای است که بعد از شناخت آن و 
برگزیدن آن قرار دارد و پیش می‌آید. کسانی که خدا 
اش سامت وس اسان سار کر 


گزیده‌ای هستند. چنین کسانی: 
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( تخت عل وا هزین 

نه ترسی بر آنان است و نه غمگین می‌گردند. 
چرا ترسی باشد و چرا غمی باشد؟ برنامه به مقصود 
منتهی می‌گردد و به هدف واصل می‌شود. استقامت و 
ماندگاری بر راستای این برنامه. ضامن وصول به 
منظور و مراد است. 

رانک أَضخاب لته خالدین فہا جزاء با انوا 

تون 4. ۱ 

آنان به پاداش کارهائی که می‌کنند. ساکنان بهشت 

بوده و جاودانه در آن می‌مانند. 
واه تین کار می‌کنند» معنی «رْم ال پروردگار 
ما خدا است» راء و معنی استقامت و ماندگاری بر این 
برنامه در زندگی را زوشن می‌کند. این واژه اشاره 
می‌کند به این که کار کردن پاداش آن جاودانه در بهشت 
بسر بردن است. کار کردنی که از این برنامه سرچشمه 
بگیرد و برابر آن باشد. برنامه‌ای که «رَبُتَا ال 
پروردگار ما خدااست» و استقامت و ماندگاری بر اه 
و استمرار و ادامةٌ آن و ثبات و استقرار بر آن در طول 
زندگی است. 
بدین خاطر متوجّه می‌شویم که واژه‌های اعتقادی در 
این آئین فقط واژه‌هائی نیستند که با زبان گفته شوند و 
بس. چه گواهی: لاله اه () فقط جمله‌ای نیست و 
بس. بلکه برنامه است و باید این برنامه را تحقق 
وگ اه کرد نای کم اند واه 
تنها جمله‌ای گردد و بس. دیگر «رکنی» از ارکان اسلام 
نیست. ارکانی که در اسلام محدود و مطلوب هستند. 
بدین جهت ارزش حقیقی همچون گواهی و شهادتی را 
درک و فهم می‌کنيم. گواهی و شهادتی که امروزه 
میلیونها نفر زبان بدان می‌گشایند و آن را می‌گویند. 
ولیکن این گواهی و شهادت از لبهایشان فراتر نمی‌رود 
و تأثیری در زندگیشان به دنبال خود نمی آورد! زیرا که 


آنان بر جاده برنامةٌ همگون بت‌پرستی قرار دارند و 


۱- جز خدا خدائی نیست. 
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مطابق با برنامه‌ای زندگی را بسر می‌برند که همسان 
بت‌پرستی است. هرچند که لبهایشان این جمله را بدون 
معنی و محتوا زمزمه می‌کند! 

لا الا له 4... يا رب له 4... برنامة زندگی 
...این امر بايد در دلها و درونها مستقر و 
جایگزین شود. تا دلها و درونها برنامة کاملی را بجویند 
و دنبال کنند که چنین جمله‌ها و عبارتهائی بدان اشاره 


دارند و آن را بررمی‌گز ینند. 


أشنت 


۷ رم صر سے و 


شاه 


و رسس چ کک ب و ر س سر سے 


IES وت‎ 

تیا ا ك ال َنَت 

مر نی زارحا صله واضَیح یی 

تن تس کیک وان منامام © وكيك لت 

خسن ماو و نجاور ڪن سیتاممز 

کت ومد ا لسن ق الزیتا مرا ودوج 
لولدیه كماد انآ 


سو رالاس و س هر 


قبل وهمايستجیثان الله 


راص ی و و 4 


ا 


ھاو مرو رو ر 


س ا رک 


اة 


کیہ ت م 


رس سر بر ار e‏ 


قبل ل عنم لسن اب 


۳ 


© ىقال 

داچ ود شون 
وا رو و 

هواک امن إن وعد احق فقول 


و1 2 رس و 


ماهد له آساط رال 
نت ی هنن ایکا 


سس ار سر ۳ وو 


۳ 
خرن( ریرحت ایو ویر 


a 


ری ریاس کر 


موه رتم ]زد گقروا] درد ی 
و رھ م ل سے م2 td‏ 

یدیا e‏ بَالهُونِ 

رون فالارض َو اک تسف مود 


این مرحله با فطرت راه می‌رود. فطرتی که استقامت 
می‌ورزد. و فطرتی که منحرف می‌گردد. از چیزی 
صحبت می‌دارد که فطرت استوار بر راستای راه عاقبت 
بدان می رسد و فطرت کجرو سرانجام گرفتار آن 
می‌گردد. با سفارش در حق پدر و مادر می‌آغازد. در 
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بسیاری از موارد این سفارش متصل به سخنی در بارهٌ 
عقیده و باور به خدا يا همراه با سخنی در این راستا 
است. بدان خاطر که پدری و فرزندی نخستین پیوند 
| 
تعظیم و تکریم قرار گیرد. در این کنار یکدیگر بودن و 
دنبال همدیگر آمدن دو معنی است: نخست این بود که 


ا ۳ 


شت. دوم این است که پیوند ایمان سزاوارترین 
پیوند. و مقدّم بر هر چیز دیگر است. به دنبال آن پیوند 
خون است در استوارترین و محکم‌ترین شکل از 
اشکالی که دارد. 
در این مرحله از دو نمونهٌ فطرت سخن می‌رود: در 
نمونۀ نخستین پیوند ایمان و پیوند خویشاوندی والدین 
در راه راست و درست و منتهی به رضای خدابه 
همدیگر می‌رسند. در نمونهٌ دوم پیوند حسب و نسب 
از پیوند ایمان جدا می‌گردد و می‌گسلد. و این دو پیوند 
به همدیگر نمی‌رسند. نمونه نخستین سرانجام و 
سرنوشتش بهشت است و بهره‌اش مژده و شادمانی 
است. نمونة دوم سرانجام و سرئوشتش آتش دوزخ 
است و بهره‌اش درخور عذاب و عقاب گردیدن است. 
بدین مناسبت تصویری از عذاب و عقاب در صحنه‌ای 
از صحنه‌های قیامت را نشان می‌دهد. و عاقبت فسق و 
فجور و تکبر و خودیزرگ‌بینی را به تصویر می‌کشد. 
‌ 

و وصَیناالانسان بوالدیُه اخناناً ). 

ما به انسان ا می‌دهیم که به پدر و مادر خود 
این سفارشی است به جنس همگی انسانهاء بدون اين 
که نیازی به صفت دیگری فراتر از انسان بودن انسان 
باشد. سفارش بدون هرگونه قید و شرطی به نیکی 
کردن است. همجنین صفت پدر و مادر بودن مقتضی 
خود این نیکی کردن است. بدون این که نیازی به صفت 
دیگری باشد. این سفارش آفریدگار انسان است. و چه 
بسا همچون سفارشی بدین جنس باشد و بس. در دنیای 
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پرندگان یا حیوانات یا حشرات و یا غیر آنها دیده نشده 
است که کوچکهای آنها موظّف به رعایت و حفاظت از 
بزرگهای آنها بوده باشند. آنچه دیده شده است این 
است که سرشت این آفریده‌ها بر آن سرشته شده است 
که در ميان برخی از آنها بزرگها کوچکها را بپایند و 
رعایت و حفاظت نمایند. در این صورت این سفارش 
چه بسا خا جنس انسان بوده است و تنها بدو توصیه 
گردیده است. 

سفارش به نیکی کردن به پدر و ماد در قرآن مجید و 
در احادیث پیغمبر شاه تکرار می‌گردد. ولی نیکی 
کردن به فرزندان بسیار کم و آن هم به مناسبت حالتهای 
معیّنی ذکر شده است. این هم بدان جهت است که 
فطرت به تنهائی ضامن رعایت و عنایت پدر و مادر به 
فرزندان است. این رعایت و عنایت هم اتوماتیک و 
خودجوش است و نیازی به برانگیختن و تشویق و 
ترغیب کردن ندارد. پدر و مادر به طور طبیعی از خود 
فداکاری نشان می‌دهند. و خویشتن را قربان فرزندان 
می‌سازند. فداکاری و قربانی بزرگوارانٌ کامل شگفتی 
که در موارد بسیار به مرز مرگ سر می‌کشد - افزون بر 
درد و رنجی که می‌کشند. این فداکاری و قربانی را 
بدون درنگ کردن و چشم انتظار عوضی داشتن. و 
بدون متت گذاشتن و عشق و رغبت به چیزی ورزیدن» 
حتی شکر و سپاس از فداکاری و قربانی خویش را هم 
نمی‌خواهند و چشم نمی‌دارند! ولی نسلی که پای به 
رشد می‌گذارند و نسل جوان نام دارند کم‌تر به پشت 
سر خود نگاهی می‌اندازند و پدر و مادر را می‌نگرند و 
بدانان لطف و عنایت می‌کنند. کم‌تر به نسلی توجه 
می‌کنند و می‌نگرند که خویشتن را فداء کرده‌اند و 
وجودشان را بدیشان بخشیده‌اند و راه فنأ و نیستی 
درپیش گرفته‌اند. بدان علّت که نسل جوان در دوران 
خود به جلو خیز برمی‌دارند. و نسلی را می‌طلبند که از 
خودشان متولّد می‌گردند و بزرگ می‌شوند تا ایشان هم 
به نوبة خود خویشتن را فداء و قربان آنان کنند و ایشان 


را مورد رعایت و عنایت قرار دهند! زندگی این چنین 
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به پیش می‌رود و می‌گذردا 

اسلام خانواده را آجر نخستین خود می‌کند و آنجا را 
پرورشگاهی می‌سازد که جوجه‌های سبز در آنجا پا 
می‌گیرند و بزرگ می‌گردند. و پشتوانة محبّت و 
همکاری و همیاری و ضمانت اجتماعی و ساخت و ساز 
زندگی خود را برمی‌گیرند. کودکی که از پرورشگاه 
خانواده محروم می‌گردد. کجرو و غیرطبیعی در بسیاری 
از جوانب زندگانیش به بار می‌آید. هرچند هم وسائل 
آسایش و پرورش در محیط غیر خانواده برای او فراهم 
و فراوان باشد. کودک. نخستین چیزی را که در 
پرورشگاه دیگری جز پرورشگاه خانواده از دست 
می‌دهد احساس محبّت است. ثابت گردیده است که 
کودک به طور سرشتی دوست می‌دارد که مادرش در 
دوران دو سالگی نخستین زندگانیش فقط متعلّق بدو 
باشد. تاب و توان این را ندارد که دیگری در این 
دوران با او شریک شود. در پرورشگاه‌های مصنوعی 
اصلاً ممکن نیست چنین چیزی برایش فراهم گردد. چرا 
که مادر پرورشگاهی به پرورش چندین کودک 
می‌پردازد. آن کودکان کينةٌ همدیگر را به دل می‌گيرند. 
به سبب مادر مصنوعی مشترکی که دارند. و در 
دلهایشان بذر کینه پاشیده می‌شود. و بذر محبّت هرگز 
رشد نمی‌کند. همچنین کودک نیاز به سلطه و قدرت 
یگانه و ثابتی دارد که در دوران زتدکایش بر او 
نظارت داشته باشد. تا ثبات شخصیّت پیدا کند. این چیز 
هم میسّر نمی‌گردد مگر در پرورشگاه سرشتی خانواده. 
ولی در پسرورشگاه‌های مصنوعی. سلطه و قدرت 
شخصیّت ثابت فراهم نمی‌شود. چرا که پرورش‌دهندگان 
به نوبه به نگاهداری و پرورش کودکان می‌پردازند. لذا 
شخصیتهای کودکان متزلزل به بار می‌آید و محروم از 
ثبات شخصیّت می‌شوند . . . تجربه‌ها و آزمونهای 
راجع به پرورشگاه‌ها هر روز حکمت اصیلی را روشن 
و معلوم می‌دارند. در این که خانواده نخستین اجر بنیاد 
جامعة سالم را تشکیل می‌دهد. جامعهٌ سالمی که اسلام 
آن را بر پاي فطرت سلیم بنیانگذاری می‌کند و برپا و 
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برجا می‌دارد. 
قرآن در اینجا آن فداکاری بزرگوارانه و کریمانه و 
بخشایشگرانه‌ای را به تصویر می‌کشد که کار مادرانه 
آن را تقدیم می‌کند و 
که هرگز نیکی کردن اولاد جزا و سزای آن را نمی‌دهد 
هرچند که اولاد به سفارش خدا در حق پدر و مادر. زیبا 
و پسندیده عمل کرده باشند: 


ارمغان می‌دارد. کار مادرانه‌ای 


وها و وة او ع و فصاله 
لان ر 


مادرش او را با رنج و مشقت حمل می‌کند» و با رنج و 

مشقت وضع می‌کند. و دوران حمل و از شیر باز گرفتن 

ای اة وس کش 
ترکیب‌بند واژه‌ها و طنین صداهای آنهاء نزدیک است 
درد و رنج وردرماندگی و خستگی را مجمّم سازد: 

له مه کوها. و وضعته کزما4. 

مادرش او را با رنج و مشقت حمل می‌کند» و با رنج و 

مشقت وضع می‌کند. 
انگار آه هه غمزده‌ای است که زیر بار سنگینی 
می‌نالد و به سختی می‌تواند نفس بکشد. این است که 
نفسهای بریده بریده‌ای دارد و له له می‌زند! اين تصویر 
حاملگی است. به ویژه در آخرین روزهای آن. تصویر 
وضع حمل و درد زایمان و دردها و رنجهای آن است! 
دانش جنین‌شناسی به پیش می‌رود و برای ما روشن 
می‌سازد که در کار و بار حاملگی چه فداکاری بزرگی و 
چه بزرگواری سترگی به شکل محسوس و مژری 
اجام می‌پذیرد. تسخمک پس ام تفت :با 
اسپرماتوزوئید به شکل سلول اولیّةُ تخم درم ی‌آید و 
سپس می‌کوشد به دیوارة رحم متصل شود. سلول تخم 
از ویذگی پرخوری برخوردار است. دیوارة رحم را 
می‌شکافد و بدان نفوذ می‌کند. خون مادر وارد مجاری 
ویژه‌اش در بافت پیرامون جنین می‌شود. بدان‌گونه که 
این تخم لقاح یافته پیوسته در میان حوضچه‌ای از خون 
پر از چکیده مواد غذائی بدن مادر شناور می‌گردد. تخم 
از این عصاره می‌مکد و می‌خورد تا زنده بماند و 
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بالیده شود. داتماً از طریق دیوار رحم تغذیه می‌کند و 
مواد حیاتی را می‌مکد و می‌خورد. مادر بیچاره 
می‌خورد و می‌نوشد و هضم می‌کند تا همه اینها را به 
شکل خون پاک لبریز از مواد غذائی. به سوی این تخم 
آزمند و پرخور و سیری‌ناپذیر سرازیر سازد! در 
دورانی که استخوانهای جنین تشکیل می‌گردند. جنین با 
و و ی و 
می‌پردازد. این است که مادر به کلسیم بیش 
می‌کند. چرا که مادر مواد معدنی استخوانهای خود را از 
طریق خون اهداء می‌کند تا بدان این جنین کوچک از 
آن ساخته و پرداخته گردد. همه اینها تنها اندکی از 
بسیاری و مشتی از خرواری است! 


بیشتر نیاز بیدا 


آن‌گاه نوبت وضع حمل درمی رسد که کار بسیار سختی 
و تکه و پاره‌کننده‌ای است. ولیکن همه دردهای 
وحشتناک آن در برابر فطرت تاب ایستادگی ندارد. و 
مادر شیرینی میوه شيره جان خود را فراموش نسمی‌کند 
که میوٌ پاسخ به فطرت. و اهداء حیات به بوتۀ تازه 
نورسته‌ای است که می‌خواهد زنده بماند و به زندگی 
ادامه دهد . . . هرچند که مادر پژمرده بشود و بمیرد! 
آنگاه شحف شیر دادن و نگاهداری درمی‌رسد. آن 
زمان که مادر عصارهٌ گوشت خود را و استخوان خود را 
در قالب شیر اهداء می‌کند. و عصاره دل خود راو 
اعصاب خود را در نگاهداری و رعایت و عنایت کودک 
دلبندش اهداء می‌کند. اما مادر با وجود این و آن, 
شادمان و خوشبخت و دلسوز و مهربان می‌آید و 
می‌رود. هرگز نمی‌رنجد و هرگز خستگی این کودک را 
خستگی نمی‌شمارد و از آن نمی‌آزارد. بزرگ‌ترین 
پاداشی که انتظار آن را دارد این است که کودک او 
تندرست بماند و بزرگ شود. این یگانه پاداش دوست 
داشتنی او است! 

راستی کی انسان می‌تواند پاداش این فداکاری را 
بدهد, هر کاری را هم که بکند؟ چه هرچه هم که بکند کم 
و ناچیز است. 

پیغمبر خدا له راست فرموده است. بدان‌گاه که 
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مردی به پیش آو می‌آید, مردی که در طواف مادرش را 
بر دوش گرفته است و او را پیرامون کعبه طواف داده 
است. از پیغمبر مه می‌پرسد: آیا حقّ مادرم را به 
خوبی داده‌ام و بدان وفا کرده‌ام؟ پیغمبر لت بدو 
پاسخ داد و فرمود: 
(لأء و لا برَفرة و احدة). 
«نه. حتی حم یک ناله و درد زایمان را (نیز اداء 
نکرده‌ای)».(۱] 
روند سخن. از توقّف در برابر سفارش در بار پدر و 
مادر. و به جوش و خروش درآوردن دلها و درونها با 
نشان دادن تصویری از فداکاری بزرگوارانه‌ای که در 
وجود مادر پدیدار و نمودار می‌آید. می‌پردازد. و به 
مرحلة رشد و پختگی» و استوار و پایدار ماندن فطرت. 
و a‏ و رهنمون دل انتقال می یابد: 
حق إذا بلع هبلغ آزیعن َة فال: َب 
زر در تک يت علی و على 
و وان َعْمل صاا تزضاه. و ر اضلح ل ف 
ری ای تبت الیکت. و نی من امین ‌. 
E EE E‏ »و به 
چهل سالگی پا می‌گذارد. (این انسان لائق و باایمان رو 
به آستانة آفریدگار جهان می‌کند و) می‌گوید: 
پروردگارا به من توفیق عطاء فرما تا شکر نعمتی را 
بجای آورم که به من و پدر و مادرم ارزانی داشته‌ای» و 
کارهای نیکوئی را انجام دهم که می‌پسندی و مایة 
خشنودی تو است» و فرزندانم را صالح گردان و صلاح 
و نیکوثی را در ميان دودمانم تداوم بخش. من توبه 
می‌کنم و به سوی تو برمی‌گردم؛ و من از زمره 
مسلمانان و تسلیم‌شدگان فرمان پزدانم. 
زمان رسیدن به کمال قدرت و رشد عقلانی, ميان سی 
سال و چهل سال است. چهل سال نهایت پختگی و 
راهیابی است. در چهل سالگی» همه نیروها و توانائیها 
به کمال خود می‌رسند. و انسان آماده می‌گردد کاملا به 
تدټّر و تفگر بپردازده و با آرامش تمام زندگی را 
ورانداز سازد. در همچون سڻٌ و سالی, فطرت سالم و 


AW} 
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راست و درست» به چیزهائی می‌اندیشد که در فراسوی 
این زندگی دنیوی قرار دارند. سرنوشت و سرانجام 
زندگی را پیش چشم می‌دارد و عاقبت کار جهان را 
ورانداز می‌کند و بدان می‌انديشد. 
قرآن در اینجا اندیشه‌ها و دغدغه‌هائی را به تصویر 
می‌کشد که در درون و دل انسان سالم در غوغا و گشت 
و گذار است. بدان هنگام که او بر سر دوراهة عمر قرار 
دارد. میان نصفی از عمری که گذشته است و سپری 
گردیده است. و میان نصفی از عمری قرار گرفته است 
که دارد می‌آغازد. در اینجا است که همچون انسانی رو 
به خدا می‌کند و می‌گوید: 

رت اوزغ آن شک نغعتک ال نت 

على والدی 4. 

پروردگارا به من توفیق عطاء فرما تا شکر نعمتی را 

بجای آورم که به من و پدر و مادرم ارزانی 

داشته‌ای ... 
فریاد و درخواست دل کسی است که به نعمت 
پروردگارش پی می‌برد. و نعمتی را بزرگ و فراوان 
می‌شمارد که او را فرامی‌گیرد. و پیش از او پدر و 
قرش کرک انشا کار این تعبت از را 
دربر گرفته است. او تلاش خویشتن راکم و ناچیز 
که برای شکر و سپاس نعمت 


3 3 ۰ ۹ ے٣‏ 3 3 
پروردگارش ورزیده است. پروردگارش را به فریاد 


می‌داند. تلاشی 


می‌خواند و از آستانه‌اش درخواست می‌نماید که او را 
کمک کند و توفیق دهد که خود را به تمام و کمال جمع 
و جور کند: 
خرزغی #: توفیقم ده. به من الهام کن. شور و شوق 
آن را در من به وجود آور. 
تا وظیفهً شکرگزاری را بجای آورد. و تاب و توان و 
دقت و توجّه خود را صرف کارها و سرگرمیهای جدای 
از این وظیفةٌ بزرگ و سترگ نسازد. 


۱- حافظ ابوبکر بژار با اسناد خود - از بریده, واو از پدرش آن را روایت 


کرده است. 
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وال اها ضا : 

و کارهای نیکوئی را انجام دهم که می‌پسندی و مایۀ 

شنو دی تات 
این هم نعمت دیگری است. چرا که چنین کسی کمک 
می‌خواهد و مدد می‌جوید تا توفیق کارهای نیکو نصیب 
او شود. کارهای نیکو را به تمام و کمال و زیبا و 
پسندیده انجام دهد. بدان‌گونه که پروردگارش از آن 
کارها راضی و خشنود گردد. چه رضایت و خشنودی 
پروردگارش هدفی است که بدان چشم می‌دوزد و بدان 
امیدوار است. این تنها آرزوئی است که آرزویش را 
دارد. 

و لح لى فى ریت 4. 

و فرزندانم را صالح گردان و صلاح و نیکوئی را در 

میان دودمانم تداوم بخش. 
امه یت توبن امه اب تست من و دول 
ایماندار به این است که کارهای نیکویش در میان 
دودمان او بماند و تداوم داشته باشد. و دل او احساس 
کند در میان دودمان او کسانی خواهند بود که خدا را 
می‌پرستند و رضا و خشنودی خدا را می‌طلبند. دودمان 
خوب و فرزندان صالح. آرزو و امید هر بندهٌ خوب و 
صالحی است. دودمان خوب و فرزندان صالح» به عقیده 
او از گنجها و خزینه‌ها برتر و برگزیده‌تر است. و برای 
دلش آرام‌بخش‌تر و خوشایندتر از هرگونه زر و زیور 
و زیب و زینت زندگی است. دعا و فریاد پدر و مادر 
برای فرزندان و نوادگانشان برمی‌خیزد و بلند می‌گردد 
تا به گوش نسلهای آینده برسد. نسلهائی که پیاپی 
می‌آیند و به طاعت و عبادت خدا می‌پردازند. 
چیزی را که در پیشگاه پروردگارش واسطه قرار 
می‌دهد. همان واسطه‌ای است که در میان این دعای 
خالصانه و درخواست صادقانه قرار دارد. و آن توبه و 
بازگشت به سوی یزدان, و تسلیم شدن فرمان ایزد 
سبحان است: 

ان تبث ایک ول من السلمین 4. 


من توبه می‌کنم و به سوی تو برمی‌گردم؛ و من از زمره 
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مسلمانان و تسلیم‌شدگان فرمان یزدانم. 
این کار بندهٌ خوب و صالح است. بنده‌ای که دارای 
فطرت صالح و سالم و راست و درست با پروردگارش 
می‌باشد. و امّا کار پروردگارش با او چگونه است؟ این 


قرآن پرده از آن برداشته است: 


۳ آولیک الذپن قبل عنم آخسن فاعيلواء و 

تجاو عن سَینانهم ف ضخاب اه ود 

آلصدق الذي کائوا یعون 4. 

آنان کسانیند که کارهای خوبشان را می‌پذيريم و کل 

اعمال نیکشان را همسان نیک‌ترین آنها می‌گیریم» و 

هممچون سایر بهشتیان از بدیها و گناهانشان 

دوس گذ زیم ان وم رای ات که بو رکه 

بدیشان داده شده است. 
خداوند از روی لطف. خوب و خوبتر و خوبترین اعمال 
چنین بندگانی را به حساب خوبترین کردارشان می‌گیرد 
و پاداش می‌دهد. و بدیها و گناهانشان را می‌بخشاید و 
از آنها صرف نظر می‌فرماید! فرجام کارشان ورود به 
بهشت همراه با بهشتیان اصیل است. این هم وفای به 
وعد راست و درستی است که در دنیا بدیشان داده 
شده است. خداوند هرگز خلاف وعده نمی‌کند و بلکه 
قطعاً به وعدة خود وفا می‌کند . . . این پاداش و جزائی 
است که از دریای پرفیض و کرم خداوند کریم و رحیم 
برمی‌جوشد و از لطف و مرحمت فراوان یزدان سبحان 
سرچشمه می‌گیرد. 
هم اینک نمونهٌ دیگری از فرزندان به ميان می‌آید که 
نماد انحراف و کجروی و فسق و فجور و گمراهی و 
ضلالت است: ۲ ۹ 

و الذي فال اليه أف لک آتعدانی آن آخ 

` EE 

کک دعوت به ایمان و 


e 


باور به آخرت می‌کنند) می‌گوید: وای بر شما! آیا به من 
خبر می‌دهید که من (زنده گردانده می‌شوم و از گور) 


بیرون آورده می‌شوم؟ در حالی که پیش از من اقوام و 
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ملتهائی از جهان رفته‌اند (و هرگز زنده نشده‌اند و به 
زندگی دوباره برنگشته‌اند) ... 
پدر و مادر او مومن هستند. این پسر ناخلف هم 
نافرمان است. نخستین چیزی را که انکار می‌کند خوبی 
پدر و مادر در حقّ او است. پدر و مادرش را مخاطب 
قرار می‌دهد و با وای به حالتان گفتن تند و خشن و 
زشت و پلشت. سخن را می‌آغازد و بیشرمانه بدیشان 


أف لکا!.. ). 


وای بر شماا!. .. 


ن‌گاه با دلیل و برهان سست و نادر آخرت را 
انکار می‌کند تس 
]فک مه اس ] دس زر ۳ 
SL‏ و قد خلت القرّون من 


آیا من خبر می‌دهید که من (زنده گردانده می‌شوم و 
از گور) بیرون آورده می‌شوم؟ در حالی که پیش از من 
اقوام و ملّتهائی از جهان رفته‌اند (و هرگز زنده نشده‌اند 
و به زندگی دوباره برنگشته‌اند)... 
یعنی از جهان رفته‌اند و کسی از ایشان به جهان 
برنگشته است . . . فرارسیدن قیامت مقدر و معیّن 
گردیده است و در زمان مشخص خود فرامی‌رسد. 
رستاخیز مردگان, یکباره صورت می‌پذیرد. در آن 
زمانی که مدّت زمان زندگی دنیا به پایان برسد و 
همکان بمیرند و سر خود گیرند. کسی نگفته است که 
رستاخیز مردگان جدا جدا صورت می‌پذیرد. و مردمان 
یکی یکی در طی روزگاران زنده می‌شوند. مثلاً گفته 
نشده است: نسلی که مرده‌اند در روزگار نسلی زنده 
می‌گردند که پای به جهان می‌گذارند. زنده گرداندن 
مردمان شوخی و بازیچه نیست. حساب و کتابی دارد. 
رستاخیز مسردگان پس از بایان گرفتن کوچ همگان 
صورت می‌پذيرد. و پاداش و پادافره و سزا و جزا به 
دنبال دارد. 
پدر و مادر این پسر ناخلف, انکار او را می‌بینند و کفر 
او را می‌شنوند. از آنسچه پسر سرکش از فرمان 


پروردگارش و سرکش از رهنمود ایشان می‌گوید به 


ویو 
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جزع و فزع می‌پردازند. و از این تاخت و تاز و 
گردنکشی و نافرمانی» بر خود می‌لرزند. و پروردگار 
جهان را به کمک می‌طلبند و به فریاد می‌خوانند: 

إو ها يَستَغیثان له ويلک آمن. إن وعد اه 

حق ). 

آنان پیوسته خدا را به یاری می‌خوانند (و به سیب 

گناهان زیاد و سخنان کفرآمیزش» خدایا خدایا می‌کنند. 

و فرزندشان را به ایمان دعوت می‌نمایند و می‌گویند:) 

وای بر تو! وعدة خدا حق است. ایمان بیاور. 
از نقل قول ایشان پیدا است چه اندازه از شنیدن چیزی 
که می‌شنوند به هراس افتاده‌اند و به جزع و فزع 
نشسته‌اند. در صورتی که پسرشان بر کفر و الحاد 
پافشاری می‌کند و به انکار خود ادامه می‌دهد ودرآن 
غوطه‌ور می‌گردد: 

(فيقول: ما هذا ‏ أساط لول ). 

او می‌گوید: این سخنها چیزی جز افسانه‌های پیشینیان 
در اینجا خداوند سرنوشت قطعی او و چنین کسانی را 
هرجه وودر ۳ می‌فرماید: 

(أولئک الْذین خن عم اون يم خلت 

من قبله امن انم رالاس لبم انوا خأیرین ). 

آناه کش اف رمان عا ای راکو تیان ن 

ملتهای انسان و پری پیش از ایشان صادر شده است. 

واقعاً آنان زیانمندند. (چرا که آخرت را باخته‌اند). 
گفتاری که بر این پسرو امثال او واجب و لازم‌الاجراء 
گردیده است. عقاب و عذابی است که گریبانگیر منکران 
تکذیب‌کننده می‌گردد. آنان هم بسیارند. نسلها و 
ملّتهای فراوانی از انسانها و پریها در طی قرون و 
اعصارند. عقاب و عذاب بد یشان می رسد برابر وعده 
صادقانه‌ای که خدا داده است. وعده‌ای که خلاف آن 

( هم کانوا خایرین ). 

واقعا آنان زیانمند و زیانبارند. 


آخر چه زیانی بزرگ‌تر از زیان از دست دادن ایمان و 
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یقین در دنیا است؟ گذشته از این» چه زیانی بزرگ تر از 
زیان از دست دادن خشنودی یزدان و نعمت آن جهان 
است؟ افزون بر اینها چه زیانی از این بیشتر که عقاب و 
عذاب سرمدی گریبانگیر منکران و منحرفان می‌گردد؟ 
¢ 
پس از بیان عاقبت و ذکر سزا و جزای راهیابان و 
گمراهان, به طور اجمال, روند سخن دقّت حساب و 
کتاب و ارزیابی یکایک اینان و آنان را جداگانه به 
تصویر فی کیان 
و لکل رجات عا عَملوا ,و ليوف ى ف اعاب وه 
لا يُظلَمُونَ ». 
همه (مؤمنان و کافران) دارای درجاتی (و درکاتی) 
هستند بر طبق اعمالی که انجام داده‌اند. تا بدین وسیله 
خداوند جزا و سزای رفتار و کردارشان را به تمام و 
کمال و بی‌کم و کاست بدهد و هیچ‌گونه ستمی بدیشان 
وة 
هرکسی مرتبةٌ والای خود را دارد يا به مرتبة فرودین 
خویش گرفتار است. هرکسی آن درود عاقبت کار که 
کشت. هرکسی در گرو عمل خود است. در اینجا به طور 
مختصر به سزا و جزای هر گروهی اشاره شده است. 
گذشته از اين, اینان دو نمونهٌ همگانی در میان مردم 
هستند. ولیکن بدین شیوه و بدین‌گونه بدانان اشاره 
گردیده است. به شیوه و به گونه‌ای که انگار مراد تنها 
دو فرد ویژه است. این آمر برای مجسّم کردن مثال و 
جان دادن بدان تأثیر بیشتر و شدّت نیرومندتری دارد. 
مثال را به گونه‌ای جان می‌بخشد و به تصویر می‌کشد 
که انگار هم اینک در حال وقوع و رخ دادن است. 
روایتهائی نیز وجود دارد که مراد از هریک از این نوع 
انسانها, شخص مخصوصی بوده است. ولیکن چیزی از 
این روایتها درست نیست و به صخت نپیوسته است. 
بهتر این است مثال و نمونة انسانها مراد باشد نه فرد و 
فراع یشان اه سر رقم بیانگ این 
مطلب است و می‌رساند که مقصود هر کسی و هر 
کسانی است که چنین بوده و باشند. در اینجا مراد ذکر 


مه( ]هس 


میا 


فی‌ظلال القرآن 


نمونه است. مثلاً پیروی که بر نمونۀٌ نخستین ما بل 
اين چنین است:ٍ 
ولیک این تب عنم ع اه خسن شا عَملوا و 
نجاور عن سیناتوم ا .وعد 
آلصَدق الٌذې انوا er‏ 
آنان کسانیند که کارهای خوبشان را می‌پذيريم و کل 
اعمال نیکشان را همسان نیک‌ترین آنها می‌گيریم» و 
همچون سایر بهشتیان از بدیها و گناهانشان 
درمی‌گذريم. این وعدۀ راستینی است که پیوسته 
بدیشان داده شده است. 
پیرد کرو دوم چنین است: 
ولیک الذین ن ق عم لول نیتم خلت 
ین تل من انم رالاس ای کا واا 4. 
آنان کسانیند که فرمان عذاب الهی راجع بدیشان و همة 
ملّتهای انسان و پری پیش از ایشان صادر شده است. 
واقعاً آنان زیانمندند. (چرا که آخرت را باخته‌اند). 
آن‌گاه رر SE‏ درمی رسد 
و لکل در جات ما عملوا و لتر هم آغيامن وه 
لا بظلَمُونَ ). 
همه (مومنان و کافران) دارای درجاتی (و درکاتی) 
هستند بر طبق اعمالی که انجام داده‌اند. تا بدین وسیله 
خداوند جزا و سزای رفتار و کردارشان را به تمام و 
کمال و بی‌کم و کاست بدهد و هیچ‌گونه ستمی بدیشان 


۰ 


سوك 
همه این پیروها و آیه‌ها بیانگر اين واقعیّت 
مقصود نمونۀ فصن از اینان و از آنان است نه فرد و 


هستند که 


# 
روند سخن آن‌گاه ایشان را با صحنه برجسته‌ای روبرو 
می‌گرداند که در روز حساب و کتابی دارند که آنان آن 

را انکار می‌کرده‌اند و نمی پذیرفته‌اند: 
و یم برض این توا على آشار. میم 
یباتک فی حایکم نی رتغ .ایدم 
یرون عَذاب اون انعر ترون ف الأَض 
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روزی (را خاطرنشان ساز که در آن) کافران به آتش 
دوزخ نزدیک گردان ده می‌شوند و به آن عرضه 
می‌گردند. (در این وقت بدیشان گفته می‌شود:) شما 
لذائذ و خوشیهای خود را در زندگی دنیای خویش 
برده‌اید و کام برگرفته‌اید (و برای امروز چیزی باقی 
نگذاشته‌اید. لذا حالا بهره‌ای از نعمتها و خوشیها ندارید 
و) امروزه شما به سیب استکباری که به ناحقٌ در زمین 
می‌کردید. و به علّت گناهان و تمرّدی که می‌ورزیدید. با 
عذاب خوارکننده و ذلّت‌باری جزا داده می‌شوید. 
در این صورت آنان از چیزهای خوب و پاک بهره‌مند 
بوده‌اند. ولیکن آنها را در زندگی دنیا به پایان 
آورده‌اند. و چیزی از آنها را برای آخرت نیندوخته‌اند 
و ذخیره نکرده‌اند. از آنها استفاده کرده‌اند و در آنها 
حسابی برای آخرت باز نکرده‌اند و اصلاً آخرت را در 
نظر نداشته‌انده و شکر و سپاس نعمتهای یزدان را 
نگفته‌اند, و در استفاد؛ از آنها از گناه یا حرام پسرهیز 
نکرده‌اند و پرهیزگاری ننموده‌اند. بدین جهت دنیا را 
داشته‌اند ولی آخرت را نداشته‌اند. آخرت سرمدی و 
فراخی را که جز خدا کسی حدود و ثغور آن را نمی‌داند 
به دنیا فروخته‌اند. دنیائی که لحظه گذراتی بر این کرد 
اک ات و 
فلوم جرّزن عَذاب 1 ف 
الأزض بغیر الق و اکن تقو تفه ن 
امروزه شما به سیب استکباری که به ناحق در زمین 
می‌کردید» و به علّت گناهان و تمردی که می‌ورزیدید. با 
عذاب خوار کننده و ذلّت‌باری جزا داده می‌شوید. 
هر بنده‌ای که در زمین بزرگی بفروشد و تکټّر بورزد. 
به ناحقٌ بزرگی نموده است و عظمت فروخته است. چه 
بزرگی و عظمت تنها از آن یزدان یگانه است و بس. 
بزرگی و عظمت نه کم و نه بیش متعلّق به بندگان نیست 
و ایشان را نسزد. سزای بزرگی نمودن و عظمت 
قرو ر رسن غاچ خر وهای انس عدا خر 
سرهای سرکشان را به زیر می‌اندازد و جزای دادگرانة 
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بزرگی نمودن و عظمت فروختن است. زیرا جزای 
بزرگی نمودن, خوار کردن است. جزای خروج از برنامه 
و راه خدا نیز رسیدن بدین خواری و رسوائی است. چه 
بزرگی و عرّت» متعلق به خدا و پیغمبرش و مؤمنان 
است. 

بدین منوال و بر این روال» این مرحله از سوره با 
عرضه کردن این دو نمونه از انسانها و پریهاء و ذکر 
سرانجام و سرنوشت آنان در نهایت کوچ کاروانیان 
موز تری کته 


روی زمسین. و نان دادن صحنه 


و راه ایو خود را تزرگ تر شمرندگان از این که از خدا 
اطاعت کنند. به پایان می‌رسد. این هم پسوده‌ای است 
که دلهای انسانها را می‌پساید و لمس می‌نماید. و 
فطرت سالم راستروو راستگرا را در راهی رهسپار 
که ی وین تم هی 


# راد ماما ندر فر مهيا مان ود تادر 
مرابن ید یه ومن A‏ بو امه افع 
کک وتا قکاعن منیا 
کیا کت ییوت تلد دنه 
مارات بهو کیک یرسک فوما مه لو ت 
فماراوةعارضامستقبل ا وديم اوهد اعار يارا 
بل‌هوما سمجل پد ریځ یاعدا آل اتد ر 6 
هو رن سکن مکارت ری 


رح 7 َو 


القوم المجره 0 فیماإن کک کت 


مر مر رو مرچ مر ۳2 gr‏ فده ما َو و دوو 


E‏ واص را رده ما 
و "رهم وا 1 ٩‏ آفیدتهم من‌شوء یء اد ردو 


مر سر سر نو 


رو مسر مر و 


اکت او وات ریم مکی وت[ با ولتد 


وہ و ب 


هگا ری ری مره ی تفع 
9 رارف رای ور 
بک انورک کی رى @ 
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این مرحله گردش و چرخشی در جولانگاه دیگری 


است. و به مسأله‌ای کمک می‌کند که این سوره بدان 
می‌پردازد. به دلهای انسانها از زاویه‌ای می‌پردازد و 
وارد می‌گردد که جدای از زوایائی است که مرحله‌های 
اول و دوم بدانها پرداخته‌اند و از آنها وارد گردیده‌اند. 
چرخش و گردشی در جایگاه نقش زمین شدن و نابود 
گردیدن قوم عاد. و در جایگاه‌های نقش زمین شدن و 
نابود گردیدن ساکنان شهرها و آبادیهای پیرامون مک 
می‌آغازد. قوم عاد با پیغمبرشان و همنژادشان هود اا 
موضعگیری‌ای داشته‌اند بسان موضعگیری‌ای که 
مشرکان در برابر پیغمبرشان و همنژادشان محمد مه 
داشته‌اند. اعتراضهائی بسان اعتراضهای مشرکان مکّه 
داشته‌اند. و پیغمبرشان بدیشان پاسخی داده است که 
سزاوار ادب نبوت او بوده است و با حدود و ثغور 
بشریّت او و با حدود و ثغور وظیفهٌ او خوانده است. 
آن‌گاه عذاب و عقاب ویرانگری ایشان را فراگرفته 
است. زمانی که گوش به سخنان پیغمبر بیم‌دهنده 
فرانداده‌اند. در این وقت قدرت و قوت ایشان آنان را 
نرهانیده است» هرچند از دیگران قدرتمندتر و 
زورمندتر بوده‌اند. و ثروت و دارائی ایشان آنان را 
نرهانیده است. گرچه از دیگران ثروتمندتر و داراتر 
بوده‌اند. از گوشها و چشمها و دلهایشان نیز سود 
نبرده‌اند. هرچند زرنگ و هوشیار بوده‌اند. خداگونه‌ها و 
بتهائی را که - به گمان خود - برای نزدیکی به خدا 
برگرفته‌اند نیز بدیشان سودی نبخشیده‌اند و آنان را 
نرهانیده‌اند. 

هم بدین‌سان مشرکان مکّه را در برابر جایگاه‌های نقش 
زمین شدن و نابود گردیدن پدران و نیا کانشان که بسان 
ایشان بوده‌اند نگاه می‌دارد. سپس آنان زا جلو خط سیر 
ثابت و مستمرٌ و رصان نگاه می‌دارد» خط سیر استوار 
و برجای رسالتی که بر اصل واحد و یگانه‌ای قرار 
دارده اصل واحد و یگانه‌ای که تغییر نمی پذیرد. و خط 
سیر سنّت و قانون خداء خط سیری که تجول و دگرگونی 
نمی‌پذیرد. و تبدیل و تغییر پیدا نمی‌کند. درخت عقیده 


۸ 
2 1 
ا سور AYY‏ 
2 ۹۹ میس 
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جلوه گر می‌آید با ریشه‌هائی که به ژرفاها خزیده‌اند. و 
با شاخه‌هائی که فراخنای زمان را فراگرفته‌اند. و با 
وجود اختلاف زمانها و مکانها عقیده یگانه است و از 


و حدت برخوردار است. 


0 
و آذکو آخا غاد در مه لاف حواقنا 
رم 28 ا e‏ اور 1 
خلت در من بون يديه و مِن خلفه الا تعبدوا! 


1 نی أخاف علیْکُم عذابَ یرم عظجم 1 

(ای محتّد! برای مشرکان مکّه بیان 9 سرگذشت هود) 
برادر (دلسوز و مهربان قوم خود) عاد را. بدان‌گاه که 
در سرزمین ریگستان احقاف (واقع در جنوب جزيرة 
عربستان و نزدیکی یمن) قوم خود را (از عذاب خدا) بیم 
و 
عذاب روز بزرگ بر شما هراستاکم. پ 


گذشته‌های نزدیک و دور تا 


بیان اسان هو 
آمده بودند (و 
مردمان را از عذاب استیصال دنیوی و عقاب اخروی 
ترسانده بودند). 
مراد از همنژاد و برادر قوم عاد هود اب است. قرآن 
هود را در اینجا با صفت خودش ذکر می‌کند. صفت 
همنژادی و برادری با قوم خودش. تا پیوند مودت و 
محبّت را میان او و ایشان به تصویر کشد. و رابطةٌ 
وا 
ضامن این بوده است که انان را به سوی دعوتش جذب 
و جلب کند. و گمان و انديشة ایشان را نسبت به دعوت 
ا نش تن ی ین 
است که میان محمد بل و قوم او وجود دارد. آن 
کسانی که بااو موضعگیری مبارزه و دشمنانگی 
در پیش گرفتند. 
احقاف جمع حتف است که تبه بلندی از شنها است. 
خانه‌های قوم عاد بالای بلندیهای متفرّق و پراکنده‌ای 
در جنوب عربستان بود که گویا در حضرموت قسرار 
دارد. 
یزدان سبحان پیغمبر خود تلا را رهنمود می‌فرماید 
به این که از برادر قوم عاد یاد بکند و از بیم دادن قوم 
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او در احقاف سخن بگوید. از او یاد کند و سخن بگوید 
تا خودش اقتداء و پیروی نماید از برادری از برادران 
انبیاء خود. برادری که بدو رسیده است همان چیزی که 
به خودش نیز می‌رسد. آن چیز روی‌گردانی قوم خود از 
او است. هرچند که برادر آنان و همنژاد ایشان است: از 
هود ل یاد بکند تا به مشرکان مکه سرنوشت و فرجام 
همکارانشان و همگنانشان را تذکر دهد که چگونه سر 
خود گرفته‌اند و نابود گردیده‌اند. همان همکاران و 
همگنانی که بدیشان نزدیک و پیرامونشان هستند. 
هود مب قوم خود عاد را از عذاب و عقاب خدا بیم داد 
و برحذر داشت. او نخستین بیم‌دهنده و برحذرکنندة 
قوم خود نبوده است. بلکه پیغمبرانی پیش از او آمده‌اند 
و بوده‌اند و اقوام خود را بیم داده‌اند و برحذر 
داشته‌اند... 

و قَذ لت ال من ن بد و مغ 
پیش از او هم در گذشته‌های نزدیک و دور پیغمبرانی 
آمده بودند (و مردمان را از عذاب استیصال دنیوی و 
عقاب اخروی تر سانده بودند). 

پیغمبرانی دور یا نزدیک از لحاظ زمانی و مکانی. 
پیش از او آمده‌اند. لذا بیم دادن و برحذر داشتن پیاپی 
بسوده است و حلقه‌های زنجیرۂ رسالت از یکدیگر 
نگسيخته است و امتداد داشته است. پیامبری و کار بیم 
دادن و برحذر داشتن, کار شگفت و شگرف و نوین و 
ناشناخته‌ای نیست. بلکه پیامبری و بیم دادن و برحذر 
داشتن» برای همگان معروف و مأنوس است. 

ایشان را بیم بده و برحذر بدار از همان چیزی که هر 
پیغمبری قوم خود را از آن بیم داده است و برحذر 


نموده است: 


/ 


تن وال اه نی آخا 
AE‏ چرا که از عذاب روز 
بزرگ بر شما هزاس تاک 

پرستش خداوند یگانه عقیده‌ای در درون و برنامه‌ای 


ء 9 ۰1 0 م و 
ف علیْکم عذاب یوم 


AT 
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منتهی می‌شود در دنیا یا در آخرت و یا همگون و 
همسان در هر دو سرا. اشاره بدان روز بدین‌گونه است: 
(عَذاب یوم عظم ). 
عذاب کر 
واه روز وقتی که مطلق گفته می‌شود مراد روز قیامت 
است که سخت‌تر و بزرگ‌تر از همه اوقات و ازمنه 
است. 
پاسخ قوم او در برابر رهنمون و رهنمود به خدا و بیم 
دادن و پرخدر داشتن از عذاب او چه بود؟ 
فالوا : تا لتأفکنا عن آفت؟ نا با تعدنا ان 
کنتَ من آلطادقین! (. 
(قوم عاد بدو دادند) گفتند: آیا تو آمده‌ای که با 
دروغهای خود. ما را خدایانمان برگردانی؟ اگر از 
راستگویانی, عذابی را که ما را از وقوع آن می‌ترسانی 
بر سر ما بیاور!. 
کارشان سوء ظنّْ و نادانی و مبارزه با بيم‌دهنده و 
برحذرکننده, و با شتاب عذابی را درخواست کردن 
است که ایشان را از آن بیم می‌دهد و برحذر می‌دارد. و 
استهزاء کردن و تکذیب نمودن و پافشاری بر باطل و 
بزرگی فروختن است! 
ولی هود پیغمبر ا با هم اینها با تربیت و ادپ رت 
و با اخلاص کامل و زدوده از هرگونه ادعائی, روبرو 
می‌شد. و پا را از مرز خود فراتر نمی‌گذاشت و حد و 
حدود حون را مراعات می‌کرد: 
۶ قال: للم عند اله کر تیه و 
لکت آراکم ‏ ما هلون » 
مود کت ادن را نها خا می فان فی من خنوی راه 
شما می‌رسانم که برای آن فرستاده شده‌ام. (وظیفهٌ من 
ابلاغ رسالت و رساندن پیام آسمانی است) ولیکن 
می‌بینم که شما مردمان نادانی هستید (چرا که وظیفهٌ 
پیغمبران را نمی‌دانید. و عجیب‌تر این که خواستار زود 
فرارسیدن عذاب و بلای کردگارید). 
من شما را از عذاب و عقاب بیم می‌دهم بدان‌گونه که 
مكلف شده‌ام و وادار گردیده‌ام که شما را بیم بدهم. من 
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نمی‌دانم موعد فرارسیدن آن عذاب و عقاب چه وقت و 
چه زمانی است. و شکل و شیوه آن چگونه و چطور 
خواهد بود. آگاهی از آن واگذار به یزدان جهان است. 
مها ا ھان وا و شین دا ند ۰ ۲ 
آگاهی را دارم و نه اذعای قوّت و قدرت را .. 
و لكي أراكم تما هون . 
ولیکن من می‌بینم که شما مردمان نادانی هستید (چرا 
که وظیفۀ پیغمبران رانمی‌دانید. و عجیب‌تر این که 
خواستار زود فرارسیدن عذاب و بلای کردگارید). 
نادانی مي‌کنید. آخر کدام نادانی و کدام حسماقت و 
جهالتی بدتر و شدیدتر از این است که با همچون 
مبارزه‌طلبی و تکذیب کردنی. پذیرة بیم‌دهندة دلسوز و 
برادر نزدیکی رفت و رویاروی شد؟ 
روند سخن در اینجا جدال و ستیز دور و درازی را 
خلاصه می‌کند و مختصر بیان می‌دارد که ميان هود اا 
و قوم او بوده است و گذشته است. تا برسد به هدف 
مقصودی که در این جایگاه و مقام داشته است. و بدین 
وسیله پاسخ مبارزه‌طلبی و شتابگری ایشان را نیز 
بدهد. 
فلا رو غارضاً تفیل ازدییم E‏ 
غارض رن لو فلت سب رج فا 
عذاب آل د دم کل تی, باهر ریا IEE‏ 
ریاد اک م کذلک نزي الوم 
المُجرمين 4 
رد کا را دیدند که در افق آسمان گسترده 
می‌شود و به سوی سرزمینهای ایشان رو می‌آورد 
(خوشحال شدند و) گفتند: این ابر بر ماباران را 
می‌باراند. (هود بدیشان گفت: چنین نیست). بلکه این 
همان چیزی است که آن را با شتاب می‌خواستید. 
تندیادی است که عذاب دردناکی به همراه آورده است! 
(تندبادی است که) همه چیز را به فرمان پروردگارش 
درهم می‌کوید و نابود می‌سازد. پس (از چندی, تندباد 
ایشان را دربر گرفت و هلاک گشتند و) به گونه‌ای 


درآم دند که جر خانه‌هایشان جیزی به چ چشم 


میا 


فی‌ظلال الق رآن 


نمی‌خورد! ما این سان مردمان بزهکار را سرا و کیفر 

می‌دهیم. 
روایتها چنین بیان می‌دارند: به مردمان گرمای سختی 
رسید. باران بر ایشان نبارید. فضای پیرامونشان بر اثر 
گرما و خشکی دودگونه گردید. آن‌گاه خداوند ابری را 
به سو یشان راند: ار دیدن إن ابر سخت شاد گردیدند. 
بیرون رفتند و در کوه و کمر پذیره آن ابر رفتند. گمان 
می‌بردند ابر باران‌زاتی است و سراپا آب است: 
۰ مرا ). 


به زبان واقعیّت e‏ پاسخ ۳1 شد: 
يل هو ما لب : ر فما عذاب ألم دمر 


کل تَیء با هر رما ). 


می‌خواستید. تندیادی است که عذاب دردناکی به همراه 
آورده است! (تندیادی است که) همه چیز را به فرمان 
پروردگارش درهم می‌کوید و نابود می‌سازد. 
تندباد سرکشی است و در سورءٌ دیگری «صرصر 
عاتيّة»ذکر شده است. در توصیف و شناسائی آن نيز 
آمده است: 
ما تدر من اٿ عليه إلا عله کالم » 
به هر چیزی که برمی‌خورد برجایش تمی گذاشت. مگر 


این که همچون استخوانهای پوسیده و پودر شده‌اش 


کرک (ذاریات/۴۲) 
نص قرآنی این باد را زنده و با شعور و مأمور نابودی 
و ویرانگری به تصویر "می‌کشد: 

ند کل ىء بأفر ریا ) 


(تندبادی است که) همه چیز را به فرمان پروردگارش 
درهم می‌کوبد و نابود می‌سازد. 
این یک حقیقت جهانی است. حقیقتی که قرآن آن را به 
دلها و درونها اعلام می‌دارد. این هستی. زنده انتت: هر 


۱- حاقه/۶... صزضر: باد تند و ویرانگر و سرد و پر سر و صدا است. 


«عانیِة»: سرکش. سخت ویرانگر. (مترجم) 
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نیروئی از نیروهایش دارای فهم و شعور است. همه 
نیروها از جانب پروردگارشان بینش و دانش دریافت 
می‌دارند و به سوی چیزی روی می‌آورند که از جانب 
خدا مامور انجام آن هستند. انسان هم یکی از این 
نیروها است. وقتی که انسان واقعاً ایمان می‌آورد. و 
دریچة دلش را برای شناخت خدا باز می‌کند. می‌تواند 
زبان نیروهای جهانی پیرامونش را درک و فهم کند. و 
با نیروها همأوا و نیروها نیز با او هموا شوند. بدان 
سان که زنده‌های باشعور از همدیگر می‌شنوند و به 
یکدیگر پاسخ می‌گویند. اما با شکل و صورت و شیوه 
و روشی که جدای از شکل و صورت و شیوه و روش 
ظاهری و نمادینی است که انسانها از حیات درک 
می‌کنند و می‌دانند. در هر چیزی روح و حیات است. 
ولیکن ما از این روح و حیات سر درنمیآوریم و 
همچون روح و حیاتی را درک و فهم نمی‌کنيم. چون ما 
به سبب اشتغال به ظواهر و اشکال از بواطن و حقائق 
در پس پرده‌ایم. جهان پیرامون ما پر و لبریز از اسرار و 
رموزی است که با پرده‌ها پوشیده و پنهان گردیده‌اند. 
تنها بینشهای باز آنها را درک و فهم می‌کنند ولی 
باد انجه بدان امر شده است و دستور ان داده شده 
است انجام داده است. و هر چیزی را ویران و نابود 
گردانده استستاه 

تالا بُری الا مساکنیم ». 

به گونه‌ای درآمدند که جز خانه‌هایشان چیزی به چشم 

نمی کون 
از خودشان. چهارپایانشان. چیزهایشان, و کالاهایشان 
چیزی برجای نماند. تنها و تنها خانه‌هء خالی و 
وحشتناک برجای ماند. نه ساکنی در آنها مانده و نه 
تافر وز ند نشی 1 

گذلک نجزي اقم المُجرمين ۰6 

ما این سان مردمان بزهکار را سزا و کیفر می‌دهیم. 
ست و قانون ساری و جاری است. قضا و قدر مستمرَ 
و همیشگی در بارهٌ بزهکاران است. 
8# 
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فی‌ظلال الق رآن 


بر بالای صحنة نابود و هلاک و خرابی و ویرانی» به 
همسانها و همگونهای حاضرشان نظر می‌اندازد و 
می‌نگرد. دلهایشان را با چیزی می‌پساید و لمس 
می‌نماید که دلها از آن به لرزه و تکان می‌افتد: 
و لد کم فی إن ناکم فيه .و جقلنا هم 
ما و آبضارا و ند .فا آغی عنم عم وَل 
بارهم و لادم من میء. إذكائوا دون 
یات او خاق مهم اکاوابهیَْتَون ۰4 
ما قوم عاد را از امکاناتی برخوردار کرده بودیم که 
چنین امکاناتی را به شما نداده‌ایم. ما بدیشان گوشها و 
چشمها و دلهائی داده بودیم (که در درک و دید و 
تضخیص واقعیتها آنان را قوی‌تر از دیگران می‌کرد). 
اتا گوشها و چشمهاو دلهایشان سودی بدانان 
نبخشید. چرا که آیات خدا را تکذیب می‌کردند و 
(رهنمودهای پیغمبران را نمی‌پذیرفتند. سرانجام 
همان) چیزی ایشان را فرو گرفت که مسخره‌اش 
می‌دانستند (و آن عذاب خدا بود). 
به آنانی که باد مأمور تخریب و نابودی, ایشان را 
هلاک گرداند. امکاناتی داده بودیم که همجون امکاناتی 
را به شما نداد‌ايم و از آنها برخوردارتان نتمود‌ایم.. 
این هم یک اشارة اجمالی است و بیانگر نیرو و داراتی 
و دانش و کالا است. ما بدیشان گوشها و چشمها و 
دلهائی داده بودیم. قرآن از نیروی درک و فهم. گاهی با 
قلب, و گاهی با نژاد. و زمانی با لب. و وقتی با عقل. 
تعبیر می‌کند. هم اینها به شکلی از اشکال بیانگر درک 
و فهم است. ولیکن این حواش و شعور اصلاً بدیشان 
هیچگو نه سودی نرساند. چون آنان همجون چیزهائی را 
بی‌بهره گذاشتند و بیفائده رها کردند و از هدفشان 
پوشیده داشتند. 

انوا جْحَدون با یات الله 4. 

چرا که آیات خدا را تگذیب می‌کردند (و رهنمودهای 

پیغمبران را نمی‌پذیرفتند). 
انکار و تکذیب آیات خدا. حواس و شعور و دلها را 
پوشیده می‌دارد. و حشاسیّت و تابش و نور و درک و 
فهم را از آنها بازمی‌گیرد. 
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و خاق بهم هاکائو به یرون 4. 

ارا ها ربا یشان رر کرت فک 

مسخره‌اش می‌دانستند (و آن عذاب خدا بود). 
عذاب و عقاب و بلا و مصیبت دربرشان گرفت . 
درس عبرتی که هر صاحب گوش شنوا و چشم بینا و دل 
سالمی از این جیز می‌اموزد. این است که دارنده 
قدرت از قدرت خود مغرور نشود و بدان گول نخورد. 
و صاحب ثروت فریب ثروت و دارائی خود را نخورد. 
و دارنده علم و دانش به سبب علم و دانش خویش 
مغرور نشود و گول نخورد. چه این قدرتی و قوّتی از 
قدرتها و قوّتهای هستی است که بر صاحبان قدرت و 
قوت و ثروت و دارائی و علم و دانش و کالاها و امتعه 
چیره و مسلط می‌شود. و همه چیز را نابود و هلاک 
می‌کند. و به گونه‌ای به ترک ایشان می‌گوید و آنان را 
رها می‌سازد که: 

لا یری الا مساکتیم ‏ 

ناه فان جنر نه چم ی خوون: 
آن زمان که خداوند ایشان را با ستّت و قانون خود 
گرفتار کرد. سنّت و قانونی که مجرمان بدان گرفتار 
می‌آیند. جز خانه‌هایشان چیزی برجای نماند. 
باد نیروئی است که پیوسته در کار است برابر نظم و 
نظام جهانی‌ای که یزدان آن را مقدّر و مقر فرموده 
ات ا انیت کد بارا ھی ومان که بر اعد بای 
ویرانی و هلاک مسلط می‌گرداند. و باد در راه و طریق 
جهانی خود به وزیدن و انجام ما میور بت درمی‌آید. 
برابر قانون و سّتی که تعیین گردیده است. دیگر نیازی 
به قانون‌شکنیهای قوانین جهانی نیست - همان‌گونه که 
معترضان چنان گمان می‌برند -چه آن کس که قوانین را 
وضع کرده است و پدید آورده است» قضا و قدر را نیز 
معلوم و مشخص داشته است. هر رخداد و 
هر حرکت و جنبشی, و هر رویکرد و گرایشی, و هر 
شخصی, و هر چیزی, به حساب آمده است و حساب آن 


حادثه‌ای و 


مورد نظر بوده است» و در طرح قوانین و نقشة نوامیس 
هستی, از دیده به دور نمانده است. 
باد هم بسان سائر نیروهای هستی, مسخر فرمان 


6G KA 
o AYY oe 
ات لا‎ 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 


پروردگارش می‌باشد. و طبق فرمان یبزدان جهان به 
اجراء وظیفه می‌پردازد. و در دائرة قانونی که برای او و 
برای سراسر هستی مقذر و مقرّر گردیده است وزان و 
روان می‌شود. نیروی بشری نیز بسان باد فرمانبردار 
یزدان و آماده برای انجام چیزی است که خدا از او 
می‌طلبد. مسخر انسانها می‌شود آنچه از نیروهای 
جهان, یزدان سبحان بخواهد مسخرشان گردد. انسانها 
وقتی که می‌جنبند و به تلاش درمی‌آیند نقش خود را 
در پهنةٌ این هستی اجراء می‌کنند. تا آنچه خدا اراده 
فرموده است و از ایشان خواسته است. مطابق خواست 
او صورت پذیرد. آزادی ارادهٌ انسانها در حرکت کردن 
و برگزیدن. جزئی از قانون کلی و همگانی است و به 
هماهنگی عمومی جهانی منتهی می‌شود. هر چیزی 
مقر و مقرّر است به گونه‌ای که کاستی و پریشانی 
بدان راه نمی‌یابد. 
این مرحله به پایان می‌آید با درس عبرت همگانی 
گرفتن از جایگاه‌های نقش زمین شدن اهالی شهرها و 
آبادیهائی که دور و بر ایشان است و سرزمین عاد و 
غیرعاد بوده است: 
م نا ما لک ین الفری. و ضرف 
الآياتِ لا يم يفون فلولا تَصَرَهُم الذي 
را من ون اله فا آبة! بل ضلوا عنم 9 
ذلک افْکهْم و ما کاوا یرون ). 
(ای اهل مکّه!) ما برخی از اقوامی را هلاک کرده‌ایم که 
در گرداگرد شما می‌زیسته‌اند. و ما آیات خود را به 
صورتهای گوناگون (برای آنان) بیان می‌داشته‌ایم تا 
(از کفر و فسق و فجور) برگردند (و آنان نمی‌پذیرفته و 
سرکشی می‌کرده‌اند). پس چراآن معبودهائی که 
سوای الله برای نزدیکی به الله به خدائی گرفته بودند 
(در این لحظات سخت و حشاس) پاریشان نکردند؟! (نه 
تنها آنان را یاری ندادند) بلکه از ایشان گم و گور شدند! 
این (چیزی که بر سرشان آمد نتیجه) دروغ و افترای 
ایشان بود. 
خداوند اهالی شهرها و آبادیهائی را نابود فرموده است 
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جزء بیست‌وششم 
که در جزیرةالعرب پیغمبران خود را تکذیب کرده‌اند. 
مثل قوم عاد که در احقاف می‌زیسته‌اند. احقاف در 
جنوب جزیرةالعرب است. و قوم ثمود که در حجر در 
شمال جزیرةالعرب بوده‌اند. و قوم سَباً که در یمن 
می‌زیسته‌اند. و قوم مَدْيّن که بر سر راه مسافرت اهالی 
مکه به شام بسر می‌برده‌اند. همچنین اهالی شهرها و 
آبادیهای قوم لوط که اهالی مکّه در سفر تابستانی خود 
به شمال از آنجاها می‌گذشته‌اند. 

خداوند آیات خود را به شکلهای گوناگون بیان داشته 
است تا تکذیب‌کنندگان به سوی پروردگارشان برگردند 
و توبه کنند. ولیکن آنان به گمراهی خود ادامه داده‌اند. 
تا عذاب دردناک ایشان را دربر گرفته است و به شکلها 
ھا مختلف بر سرشان خاخته است. آیندگان در 
بارة انواع عذاب ایشان سخن گفته‌اند. و نسلهای پیاپی 
بعد از آنان اقسام عقابشان را شناخته‌اند. مشرکان مکّه 
نيز انواع و اقسام عذابشان را شنیده‌اند. و آثار برجای 
مانده ایشان را بامدادان و شامگاهان دیده‌اند. 

در اینجا خداوند ایشان را متوجّه حقیقت واقعی 
می‌گرداند. خداوند پیش از این مشرکان بر سر 
مشرکانی تاخته است و ایشان را نابود کرده است بدون 
این که خداگونه‌هایشان آنان را نجات بدهند. 
خداگونه‌هائی که بجز خدا می‌پرستیده‌اند و کتهان 
می‌برده‌اند که بااین خداگونه‌ها به خدا نزدیک 
می‌گردند و در پیشگاه او قربت بیدا می‌کنند. اما 
همچون کاری باعث خشم خدا و سبب کیفر و انتقام از 


ایشان گردیده است: 
«ََولا تضرهم اذین ند ڏوا من دون اله قربا 
مد . 


پس چرا آن معبودهائی که سوای الله برای نزدیکی به 
الله به خدائی گرفته بودند (در این لحظات سخت و 
حشاس) باریشان نکردند؟!. 

آنها : نه تنها ایشان را یاری نکردند. بلکه 
بل ضوع ». 


بلکه از ایشان گم و گور شدند!. 
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و ایشان اا وه را تا نب ضا 
خداگونه‌ها راهی به سویشان پیدا نکردند. چه رسد به 
این که دستهایشان را بگیرند و نجاتشان دهند و از 
خشم خدا و یورش او آنان را برهانند. 

و ذلک هم و ماکائوا يرون ). 

این (چیزی که بر سرشان آمد نتیجة) دروغ و افترای 

ایشان بود. 
دروغ شاخدار بود. تهمت بود. این هم سرانجام دروع 
شاخدار و تهمت ایشان بوده است. هلاک و نابودی هم 
حاصل کارشان و ثمر؛ٌ کردارشان گردیده است . . 
مشرکانی که بجز خداء خداگونه‌هاتی را برمی‌گزینند و 
به پرستش آنها می‌نشینند. و اعا می‌کنند که خداگونه‌ها 
آنان را کاملاً به خدا نزدیک می‌سازد. انتظار چه چیزی 
را می‌کشند؟ این عاقبت ایشان و این سرنوشت اتان 


است! 


دمن لك تراد امََاجن یس تممور کالم 
وه کون مت ی و1 ومهم منذرین 
6 ارت سینت یبال میوش 
مص اماب نيدي ىإ لح وا لین تم 
ینموم بوا آداعی آلو و ینوا و يعفر آڪَم ين 

دوک و من مدا اير 9© وس لاب که 
فلس بمَعجزفی آل رض ویس من دونو بو ویک 


نع کرش قاری واناه ایلیا کت 
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وا رض وم ی صقن بد ر لحان ٠‏ ما 4 


A 0 gC مرو سے چم و مت زک‎ LAS 
إل ىوي ) ودوم زین کفروا ع لنار‎ 
مه ۵ )سر‎ E سر سے ہی سے‎ ۳ 

لس e‏ مَدُووعداب‌بما 


کب کو َ9 کا راا 1 لان 
۷ تجا ی 


ےہ ج رہ مو فيل م2 


ورو 
بوعَدّور 
سام من هار يع فهل 1۳ ا 


سورة احقاف آیات ۲۹-۳۵ 
جزء بیست‌وششم 
این مرحلة پایانی. چرخش و گردش تازه و نوینی در 
جولانگاه مسأله‌ای است که سوره بدان می‌پردازد. 
روند داستان گروهی از جتیانی را به تصویر می‌کشد که 
بدین قرآن گوش فرا داده‌اند. و همدیگر را فریاد 
داشته‌اند و به سکوت خوانده‌اند. و دلهایشان به سوی 
ایمان گرائیده است و بدان آرمیده است, و به سوی قوم 
خود بار سفر بربسته‌اند و رفته‌اند و ایشان را به ایمان 
به یزدان فراخوانده‌اند و از عذاب و عقاب خدا 
تسرسانده‌اند و به مغفرت و مرحمت و نجات و 
رستگاری او مژده داده‌اند. و آنان را از روی‌گردانی و 
سرگردانی برحذر داشته‌اند. روند خبر دادن در این 
جولانگاه. و بدین شکل و صورت. و به تصویر زدن 
تماس قرآن با دلهای جتّیان, تماسی که در این گفتارشان 
مجسّم و جلوه‌گر است: 

(أَنْصتَوا ). خاموش باشید و گوش فرادهید. 
بدان هنگام که تارهای پرده‌های گوششان را نواخته 
است. و از راه سوراخهای گوشهایشان به دلهایشان 
خزیده است و نشسته است. و این امر در چیزی جلوه گر 
و پدیدار است که برای قوم خود از قرآن نقل کرده‌اند و 
گفته‌اند و ایشان را به پذیرش آن دعوت نموده‌انده 
لازم همة اینها این است که دلهای انسانها را به تکان 
درآورد. انسانهائی که قرآن در اصل برای آنان به 
ارمغان آمده است. این بخش بدون شک آهنگ 
دلنوازی است که دلهای انسانها را سخت متوجّه ایمان 
به قرآن می‌سازد. در همین حال اشاره‌ای درمی‌رسد به 
پیوندی که میان کتاب موسی تب و این قسرآن است. 
اشاره‌ای که بر زبان جنّیان می‌رود. پیدا است که چه 
الهام ژرف و پیام دقیق و عمیقی در این نگرش است. 
الهام و پیامی که هماهنگ و همآًوا با چیزی است که در 
این سوره آمده است. 
همچنین اشاره‌ای از زبان جنّیان به کتاب باز جهان 
می‌شود. اشاره‌ای که بیانگر قدرت آشکارای یزدان در 
آفرینش آسمانها و زمین است» و کواه بر توانائی یزذان 
سبحان بر زنده گرداندن و رستاخیز است. این هم 


و لخد رس 
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مسأله‌ای است که برخی از انسانها در بارهٌ آن به جدال 
و ستیز می‌پردازند و آن را نمی‌پذيرند و انکارش 
می‌کنند. به مناسبت سخن از رستاخیز و زندگی دوباره. 
صحنه‌ای از صحنه‌های قیامت نشان داده می‌شود: 

و یم يعض لذن وا على آلثار ر #. 

روزی کافران را به کنار دوزخ می‌برند و ایشان را بر 

آن عرضه می‌کنند. 
در خاتمه به پیغمبر بب توصیه می شود که در برابر 
ایشان صبر و استقامت داشته باشد. و عجله‌ای در 
کارشان نورزد و نکند. بلکه آنان را به زمانی حواله 
دارد که سررسید جهان و معلوم و مشخص از سوی 
یزدان است. آن زمان هم نزدیک نزدیک است. انگار 
ساعتی از یک روز است ...این یک ساعت عمر 
جهان هم برای ابلاخ امن پیش از قلاک اا 
‌ 

و رلک نفرامن الجن کون 

رن فا حضبروه قالوا: منوا َا فجن ولا 
إلى قومِهم رین قالوا: :ا من انا سفناکتابا 
زل ِن بر شوسی. مدقا اين بَدټو دی ل 
ان و إلى طّریق مُستقم با وم ایوا داعی اه 
اه ری یک یی لب 
آلم. و من لا یب داع اله لیس عجر مسعجز 
الرْض. و یس له من دونه أولِياء أ CR.‏ 
ضَلال مین ویر ال اه اي ناوات 
ررض ول یغی هن ادر على آن يى 
لَوق؟ بل إن عل کل میم قدید 6. 
(ای پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از 
جیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند. 
هنگامی که حاضر آمدند به یکدیگر گفتند: خاموش 
باشید و گوش فرادهید. هنگامی که (تلاوت قرآن) به 


۳ 


(همجنسان خود. به آئین آسمانی) به سوی قوم خود 


فرادادیم که بعد از موسی فرستاده شده است و 
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کتابهای پیش از خود را تصدیق می‌کند و به راه راست 
راه می‌نماید. ای قوم ما! سخنان فراخوانندة الهی را 
بپذیرید و به او ایمان بیاورید. تا خدا گناهانتان را 
بیامرزد و شما را در پناه خویش (محفوظ و مصون از 
عذاب سخت آخرت) دارد. هرکس هم سخنان 
شراخ وانندة آلهی را نپذیرد. نمی‌تواند خدای را از 
دستیابی به خود در زمین ناتوان کند (و خویشتن را از 
چنگال عذاب الهی پناه دهد و از دست انتقام او 
بگریزد)» و برای او جز خدا هیچ ولیها و یاورهانی 
نیست. چنین کسانی در گمراهی آشکاری هستند. آیا 
نمی‌دانند خدائی که آسمانها و زمین را آفریده است و 
در آفرینش آنها خسته و درمانده نشده است. می‌تواند 
مردگان را زنده کند؟! آری, او بر هر کاری توانا است. 
گفتار گروهی از جتیان -هنگامی که قرآن را می‌شنوند 
و برای یزدان کرنش می‌برند - متضمّن ارکان و اصول 
اعتقاد کامل است: تصدیق وحی. وحدت عقیده ميان 
تورات و قرآن, اعتراف به حقّ و حقیقتی که قرآن 
مردمان را بدان دعوت می‌کند و می‌خواند. ایمان به 
آخرت و مغفرت و بخششی که بدان می‌انجامد و عذاب 
و عقابی که برخی از اعمال, انسان را بدان گرفتار و 
سنگین‌بار می‌سازد. اعتراف به نیروی یزدان و توانائی 
او بر آفرینش. تنها او بر بندگان ولایت و سرپرستی 
دارد. و پیوند میان آفرینش جهان و زنده گرداندن 
ای ها اش لوا کات اس که راسي سوه 
دربرگيرندة آنها و بیانگر آنها است. همچنین مسائلی 
است که در ساثر مرحله‌های خود بدانها می‌پردازد. همه 
این ارکان و اصول و مسائل از زبان جنیان به ميان آمده 
است. از جهانی مطرح گردیده‌اند که جدای از جهان 
انسانها است. 
زیبا است که پیش از بیان این گفتار. در بارةٌ جتّیان و 
واقعه‌ای که پیش آمده است» سخنی بگوئیم. 
قرآن که از واقعة روانه کردن جتان برای شنیدن قران 
از پیغمبر لش صحبت می‌کند و به ذکر آنچه گفته‌اند 


و آنچه کرده‌اند می‌پردازد. این امر خودش به تنهائی 


A 
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برای اثبات وجود جتیان و حکایت وقوع حادثة ایشان 
بسنده است. کافی است که قرآن بگوید همچون جتیانی 
می‌توانند بدین قرآن گوش فرادهند و آن را با همین 
واژه‌های عربی و با خود تلفظ پیغمبر خدا له درک 
و فهم کنند. همچنین قرآن می‌رساند که جتیان 
آفریدگانی هستند که می‌توانند ایمان را بپذیرند يا کفر 
را در پیش بگیرند. و هدایت یابند و یا گمراه بشوند .. . 
دیگر نیازی به اثبات بیشتر این مسأله یا تأکید این 
حقیقت نیست. چه هیچ انسانی نمی‌تواند چیزی را بر 
حقیقتی بیفزاید که یزدان سبحان آن را اثبات می‌نماید. 
اقا ما می‌کوشيم این حقیقت را برای انديشة انسان 
اندکی توضیح دهیم و آن را باز کنیم. 

جهان پیرامون ما پر از رازها و رمزها است. لبریز از 
نیروها و آفریده‌هائی است که اصل و صفت و نشان 
آنها برای ما نهان و پنهان است. ما در آغوش این 
نیروها و رازها و رمزها زندگی می‌کنيم. اندکی از آنها 
را می‌شناسیم. و کمی در بار آنها می‌دانيم. بسیاری از 
آنها را هم نمی‌شناسیم و هیچی در بار آنها هم 
نمی‌دانيم. هر روزه برخی از این رازهاو رمزها را 
کشف مي‌کنيم. و با برخی از این نیروها آشنا می‌شویم. 
گاهی با خود این آفریده‌ها آشنا می‌گردیم. و گاهی به 
صفاتی از آنها پی می‌بریم. و زمانی هم فقط آثار آنها 
را در جهان پیرامونمان می‌بینیم. 

ما هنوز در نیمه راه هستیم. راه شناخت این جهانی که 
ماو پدران و نیاک‌انمان در آن زندگی می‌کنيم. و 
فرزندانمان و نوادگانمان در آن بسر می‌برند. روی 
ذره‌ای از ذزات کوچک کوچک آن بسر می‌برند و 
زندگی را سپری می‌کنند . .. این ستاره‌ای که زمین نام 
دارد. زمینی که در برابر حجم جهان یا وزن آن» چیزی 
نیست و چیزی نمی‌ارزد! 

آنچه ما امروزه - هرچند که در آغاز راه هستیم - 
شناخته‌ايم نسبت به اطّلاعات و آگاهیها و دریافتها و 
برداشتهای فقط پنج قرن پیش مردمان. عجائب و 
غرائبی بشمار می‌آید که از مسأل جتیان شگفت‌تر و 
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شگرف‌تر است. اگر کسی پنج قرن پیش چیزی می‌گفت 
از رازها و رمزهای اتمی که امروزه از آن صحبت 
می‌کنيم. قطعاً او را دیوانه می‌نامیدند. یا گمان می‌بردند 
او از چیزی سخن می‌گوید که از وجود جتیان بسیار 
شکفت تر و شگرف‌تر است! 
ما به چیزها پی می‌بریم و چیزها را کشف می‌کنيم در 
حدود توان بشری خودمان» توانی که برای خلافت در 
این زمین آماده و مهيا گردیده است. و مطابق با 
مقتضیات این خلافت. و در دائره‌ای که خدا آن را 
پرایمان کشیده است و به اشیاء داخل آن اجازه فرموده 
است پرده از خود برایمان بردارند. و رام ما شوند. تا ما 
هم بتوانیم به وظیفةٌ خلیفه گری در زمین برخیزیم . 
علم و دانش و آگاهی و بینش ما,ء و کشفیّات ما در 
ت و گسترءٌ آن از این دائره. یعنی دائره‌ای که ما در 
این زمین برای خلافت بدان نیاز داریم. بیرون نمی‌رود 
و فراتر نمی‌شود. هرچند عمر ما انسانهاء یعنی بشریت 
به طور کلی, طول بکشد. و هرچند نیروهای هستی به 
تسخیر ما درأیند و پرده از اسرار خود بگشایند. 
بسیار کشف خواهیم کرد. بسیار آشنائی بیدا خواهیم 
کرد. عجائب و غرائب 
جهان و نیروها و 
گردید و در دسترسمان قرار خواهد گرفت. آن عجائب و 
غرائبی که اسرار اتم نسبت بدانها بسازیچه کودکانه‌ای 
بیش نخواهد بود! ولیکن ما در حدود و غور دائره‌ای 
خواهیم ماند که برای علم و دانش و آگاهی و بینش 
انسانها ترسیم شده است و مشخص و معیّن گردیده 


ب بسیاری از رازها و رمزهای این 


انرژیهای آن برایمان روشن خواهد 


است. در حدود و ثغور این فرمودة یزدان سبحان 
خواهیم ماند: 

ما وت من العم یلا 4 

جز دانش اندکی به شما داده نشده است. (اسراء/۸۵) 
دانش اندک با مقایسة با رازها و نهانیهائی که در گسترء 
هستی است و جز آفریدگار آنها و محافظ آنها کسی 
بدانها پی نمی‌برد. در حدود و غوری خواهیم ماند که 
غاا این معا اورا قرو کک شتا که 


فی‌ظلال القر آن 

بیانگر علم و دانش نامحدود یزدان و نشان‌دهندة 

وسائل و ابزار آگاهی و اطلاع محدود انسان است: 
ولو نماض من جر آفلام ابر یه 


مر و مه 


من بدو سبع خر ما تفت کات اه 4 


اگر همۀ درختانی که روی زمین هستند قلم شوند» و 
دریا (برای آن مرکب گردد) و هفت دریا کمک این دریا 
شود (و با آن مخلوقات خدا یادداشت کر قامها 
می‌شکنند و مرگبها می‌خشکند, ولی) مخلوقات خدا 
پایان نمی‌گیرند. 

در این صورت ما را نسزد -با همچون حال و احوالی ۔ 
دربارةٌ بودن چیزی يا نبودن چیزی قاطعانه حکم صادر 
کنیم. و در بار؛ تصوّر آن يا عدم تصور آن مژکدانه 
سخن بگوئیم» آن چیزی که به جهان نهان و غيب پنهان 
مربوط می‌گردد. و از جملةٌ رازها و رمزها و نیروها و 
اخشیهای این مت اس ها زان کا انیت کم این 
چیز مورد بحث خارج از مفهوم و مأنوس عقل مایا 


(لقمان /۲۷) 


فراتر از تجارب معروف و مشهور ما است. ما که هنوز 
همه اسرار و رموز بدن خود راء و همه دستگاه‌ها و 
نیروهای پیکرمان را نشناخته‌ايمی چه رسد به درک و 
فهم اسرار و رموز خردهایمان و جانهایمان! 

چه بسا اسزار و رموزی باشد که اضلا در داخل دائرة 
برنامة چیزهائی نباشند که ما به اصل آنها پی خواهیم 
برد و با انها اشنا خواهیم شد. چه بسا تنها صفت یا 
تأثیر و یا تنها وجود همچون اسرار و رموزی برایمان 
کشف و پدیدار گردد. چرا که این اسرار و رموز. در کار 
و بار خلافت زمین به ما سودی نمی‌بخشد. 

وقتی که خداوند برایمان پرده از رازها و رمزها و 
نیروها و انرژیهائی برمی‌دارد از راه فرموده‌هایش - نه 
از راه آزموده‌ها و دانشهاتی که پیدا می‌کنيم و به دست 
می‌آوریم. آزموده‌ها و دانشهاتی که باز هم خدا آنها را 
در اختیارمان قرار می‌دهد -در این حالت راهی که باید 
در پیش بگیریم و روشی که باید داشته باشیم این است 
که همجون عطاها و داده‌هاتی را پذیرا گردیم و شکر 
آنها را بگوئیم و تسلیم فرمان بخشاینده آنها بشویم. بر 
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مقدار آنها نیفزائيم و از انداز؛ آنها نکاهيم. زیر 
ند خی بگانه‌ای که همچون آگاهی و اطّلاعی را از 
آن برمی‌گیریم به ما جز این اندازه و مقدار را نبخشیده 
است. و اجازهُ زیاده‌طلبی را به ما نداده است. سرچشمة 
دیگری هم نیست که همچون رازها و رمزهائی را از آن 
و 

از این نص قرآنی. و از نصوص سوره جنْ - ارجح هم 
این است که این نصوص راجع به خود واقعه باشد -و 
از نصوص دیگری که در بارهٌ جتیان نازل گردیده‌اند و 
در قرآن پراکنده‌اند. و از آثار و اخبار صحیحی که در 
بار؛ اين حادثه نقل و روایت گردیده‌انته می‌توانیم به 
برخی از حقاتق در بارة جن پی ببریم» و بدان مقدار 
بسنده کنیم و بیش از آن حقائق, راجع به جن نگوئیم. 
این حقائق خلاصه می‌شود در این که: موجوداتی هستند 
که اسم آنها جنٌ است. از آتش آفریده شده‌اند. به دلیل 
گفتار اهریمن در بارهٌ آدم: 


مر س و و 4 


آنا خر و 
تحاگ: (اعراف/۱۳) 


اهریمن هم از زمره جتان است. برابر فرمودة خداوند 


بزرگوار: 


(النیس کان ین الم قفسق عفر ره 
مگر ابلیس که از جتّیان بود و از فرمان پروردگارش 
کر (کهف/۵۰) 


در این صورت اصل اهریمن از اصل جنیان است. 

همچنین روشن می‌گردد که این موجودات ویزگیهائی 
تفای از رگا استاها اس چا این 
ویژگیها این است که جتیان از آتش 


هستند. و انان 


خداوند در بار اهریمن که از جتیان است. فرموده 
است: 

« اه رام هو و قبل من یت لا تروم 4. 
شیطان و همدستانش شما را می‌بینند. در صورتی که 


شما آنها را نمی‌بینید. (اعراف/۲۷) 


۸۳۲ 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 


آنان دسته‌ها و گروه‌های مشخصی دارند بسان دسته‌ها 
و گرههی انسانها تحت نام قبیله‌ها و نژادهاء به استناد 


تزا وق .4 
oT‏ می‌بیننك ... (اعراف/۲۷) 
همچنین جّیان می‌توانند در این ستارهٌ زمین نام زندگی 
کنند - امّا نمی‌دانیم: کجا و چگونه. با استناد به فرموده 
خدا در بارةٌ هر دوی آدم و ابلیس: 

(فبطوا بعکم لیفض عَدر و كم ف الأضٍ 

مُسْحَقٌَ و مَتاع إلى حن #. 
به آنان گفتیم: همگی | یه زمین) فرود آئید» در حالی که 
بعضی دشمن بعضی خواهید بود. و برای شما تا مدتی 
در زمین جا و قرارگاه و فرایند و بهره‌گیری است. 
(بقره/۳۶) 
جئیانی مسخر سلیمان ا بودند. کارهائی را برای او 
در زمین انجام می‌دادند. کارهائی که مقتضی این است 
که آنان توانائی این را دارند که زندگی را روی زمین 
بسر بیرند. 
همچنین پدیدار و آشکار است که جنیان قدرت این را 
دارند که در بیرون از کر زمین زندگی را به سر ببرند. 
با توجه به این فرمودهٌ یزدان بزرگوار در بارةُ نقل قول 
جنیان: 
وان تن لاء وجدناها مت رس دید و 
هب نکن نقفد ما مفاعد لسع فن تيع 
الان جذ له شاب رصداً #. 
ماقصد آسمان کردیم. و همه جای آن را پر از محافظان 
و نگهبانان نیرومند (ملائکه) و شهابها(ی سوزنده) 
یافتیم. ما (پیش از این) در گوشه‌ها و کنارهای آسمان 
برای استراق سمع می‌نشستیم (و کسب خبر 
می‌کردیم) ولی اکنون هرکس بخواهد گوش فرادهد. 
شهاب آماده‌ای را در کمین خود می‌یابد که به سوی او 
(جن ۸و 
همچنین جتیان می‌توانند در درک و فهم انسانها 
تأثیرگذار باشند. آنان اجازه دارند انسانهای گمراه را به 


نشانه می‌ر ود. 
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راهی ببرند و رهنمود کنند که بخواهند. آنان تنها بر 
بندگان خوب خدا تساط ندارند. با استناد به نتصوص 
پیشین, و با توجّه بدین فرمودهٌ خدا در بیان نقل قول 
حکایتی که یزدان از گفتگوی اهریمن مطرود و ملعون 
روایت می‌فرماید: 

الْمُخلصين ). 

گفت: به عرّت و عظمتت سوگند که (در پرتو عمر 

وتان لاش یمان | همه آنتای زا کمراه ا 

کرد. مگر بندگان مخلص تو از ایشان را (که بر آنان 

سلطه و قدرتی نداشته و وسوسهام در ایشان 

نمی‌گیرد). 
جز این آیات. آیات دیگری همسان اینها داریم. ولیکن 
ما نمی‌دانيیم شیطان چگونه وسوسه می‌کند و به کژراهه 
می‌برد و با چه وسیله‌ای چنین کاری را انجام می‌دهد. 


(ص !۸۲و ۸۳( 


جتیان صدای انسان را می‌شنوند و زبان ایشان را درک 
و فهم می‌کنند. به دلیل این که گروهی از جنیان به قرآن 
گوش فرا داده‌اند و آن را درک و فهم کرده‌اند و از آن 
متأثر گردیده‌اند. جتیان قابلیّت و آمادگی هدایت و 
ضلالت را دارند. به دلیل گفتار گروهی از آنان در 
سوره جن ۱ 

و ناما السلمون و من الفاسطون. من آشلم 

قأوانک روا رشدا و أا ال قاسطون كارا 

جهنم حَطباً ». 

در میان ماء فرمانبرداران» و منحرفان و بیدادگرانند. 

آنان که فرمانبردارند. هدایت و خیر را برگزیده‌اند. و 

اما آنان که ستمگرند. هیزم و هیمة دوزخ هستند. 

(جن/۱۴و۱۵) 

و به دلیل این که آنان به نزد قوم و قبیلاٌ خود می‌روند 
و ایشان را می‌ترسانند و بیم می‌دهند و برای ایمان 
آوردن دعوت می‌کنند. بعد از آن که قرآن را موتر در 
دل و درون خود یافته‌اند. و دانسته‌اند که قوم و قبیلۀ 
ایشان هنوز همچون تأثیری را در دل و درون خود 
نیافته‌اند و چنانکه باید از قرآن متأتر نشده‌اند. 


فی‌ظلال القرآن 
این مقدار در بارهٌ جتیان که راست و درست و مورد 
امان ات ما رایس سکم هت را بیس ان 
نمی‌افزائيم که دلیلی بر صحّت آن نداریم. 

و آشازشدادی که این آیات بدان اشاره دارند. 
همان‌گونه که برابر ارجح اقوال سراسر سورة جنّ بیانگر 
آن است. روایتهای بیشماری در این باره نقل گردیده 
است. و ما صحیح‌ترین آن روایتها ۳ می‌نگاريم: 
بخاری با استنادی که در دست دارد از مسدد. مسلم از 
شیبان پسر فروخ. و او از ابوعوانه» روایت کرده است. 
امام احمد در مسند خود گفته است: عقّان برایمان نقل 
ده ف که وتات تس انس ناه رواک 
ابوبکر بیهقی در کتاب خود «دلائل النبوة» گفته است: 
ابوالحسن على پسر احمد پسر عبدان, احمد پسر عبید 
صقار اسماعیل قاضی» شید ابوعوانه از ابوبشر و او 
از سعید پسر جبیر» و او از ابن عباس - رضیالهعنهما - 
برایمان روایت کرده‌اند. ابن عباس گفته است: «پیغمبر 
خدا یش با گروهی از یارانش حرکت کردند و به 
سوی بازار عکاظ روان شدند. در آن زمان جتیان از 
اطْلاع پیدا کردن و دسترسی هخر شمان اب دا خر 
شده بودند. شهابهائی به سویشان پرتاب گردیده بود و 
آنان به ناچار به سوی قوم و قبیلةٌ خود برگشته بودند. 
قوم و قبیله بدیشان گفتند: شما را چه شده است و چه بر 
سرتان امده است؟ پاسخشان دادند: ميان ماو خبر 
گرفتن از آسمان حائل و مانع اییجاد گردیده است. و 
شهابهاتی به سویمان نشانه می‌رود. بدیشان گفتند: 
میان شما و خبر گرفتن از آسمان حائل و مانع نگردیده 
است مگر به خاطر چیزی که رخ داده است. مشرقها و 
مغربها و گوشه‌ها و کنارهای زمین را بگردید و ببینید 
اش موی ازع فده انس رایناز کسب تشر 
آسمان بازداشته ابیت چه چیزی ارات کرو از 
جتیان رهسپار تهامه شدند. پیغمبر خدا 2 در جائی 
از تهامه به نام نخله بود. می‌خواست به سوی بازار 
عکاظ رهسپار شود. داشت نماز جماعت صبح را با 
یارانش می‌خواند. هنگامی که آن گروه از جتیان قرآن 
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را مدنت بذان کون فرا دادند. به خود گفتند: به خدا 
سوگند این همان چیزی است که میان شما و خبر آسمان 
حائل و مانع گردیده است و شمارا از دسترسی به 
کسب اطلاع بازداشته است. در اینجا بود که به سوی 
قوم و قبیلةٌ خود برگشتند و گفتند: ای قوم و قبیله ما!: 
نا سیغنا فرآنً عَجباً دې ای آلوشد فامنا به و 
ما قرآن زیبا و شگفتی را شنیده‌ایم. همگان را به راه 
راست رهنمود می‌سازد. و ما بدان ایمان آورده‌ایم (و 
دیگر از ایمان خود برنمی‌گردیم و یکتاپرستی را در 
پیش می‌گیریم.) و کسی را انباز پروردگارمان 
نمی‌سازیم. (جن/۱و۲) 
خدا بر پیغمبرش ا وحی فرستاد: 
ال ری ال آنه آشقع تتیر E‏ 
(ای محمّد! به امت خود) بگو: به من وحی شده است که 
گروهی از پریان» به (تلاوت قرآن) من گوش 
فراداده‌اند.... (جن/۱) 
تس و ابو دارم رای ا ای کات تاد 
از علقمه روایت کرده‌اند که گفته است: به ابن 
مره 0 تن ماش هن کی تسیاب 
تیشمیر تیوه ات کیت کش از مایا او رده 
است. ولیکن شبی در خدمتش بودیم . او را گم کردیم. 
در دشتها و دژه‌ها به دنبالش گشتیم. گفتيم: او را به 
پرواز درآورده‌اند و برده‌اند. یا این که او را ناگهانی 
دزدیده‌اند و برده‌اند. بدترین شبی را داشتیم» بدترین 
شبی که مردمان آن را به روز آورده باشند. وقتی که 
صبح شد ناگهان دیدیم که پیغمبر ٤إا‏ از سوی راء 
برمی‌گردد. گفتیم: ای پیغمبر خدا تو را گم کرده بودیم. و 
به دنبالت گشتیم و تو را نیافتیم. بدترین شبی را بسر 
بردیم. بدترین شبی که مردمان آن را به روز آورده 
باشند. فرمود: 
(أتانی داعي لیخ E‏ معه فغرأث ليم 
ال ان 


دعوت‌کننده جّیان به سویم آمد. با او رفتم. قرآن را بر 


A 
4 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 

جتیان تلاوت کردم. 
ابن مسعود گفته است: پیغمبر تلف ما را برد. ما آثار 
ایشان و آثار آتشهایشان را دیدیم. از پیغمبر وإ 
خوراک خواسته بودند. او بدیشان فرموده بود: 
رلم کل عظم ذک انم mT‏ ول 
یدیم اور ما یکون ما 
ع 


که نام خداوند بزرگوار بر آن برده شده 


۳ 
۰یا‎ 
n 

۰ 

۳ 
E 
U 


هر استخوانی 
باشد خوراک شما است. استخوانی که به دستتان 
می‌افتد از گوشت برای شما سود بیشتری دارد. هر 
پشکل یا تپاله‌ای هم علف چهارپایان شما است. 
این بود یر تاه ما مد 
(قلا تشتنجوا ما انا طعا نکم 
با پشکل و تپاله و سرگین استنجاء نکنید, چه انها 
خوراک برادران شما (یعنی جنیان) است 
ابن اسحاق در سخنی که ابن هشام در کتاب سیره 
روایت کرده است. از گروهی از جتیان خبر می‌دهد که 
بعد از رفتن پیغمبر به طائف برای یاری طلبیدن از 
ثقیف, به دنبال مردن عمویش ابوطالب. و شدّت گرفتن 
اذیّت و آزار مشرکان در حقٌ او و در حقٌ یارانش در 
مکه, و پاسخ زشتی که ثقیف بدو دادند. و ابلهان و 
کودکان را برای اذیّت و آزارش برانگیختند. و ابلهان و 
کودکان پاهای پیقمبر را با سنگ خونآلود 
کردند. و او روی به آستانة پروردگارش کرد و این 
دعای جانسوز و ژرف و بزرگ را سر داد: 
هم لیک نکر ضت و تلا حیلتی, و هوانی 
عل الاس ی احم آلژامپن. آنت رب المشتضعفين و 
آنت ری یی م من تکلی؟ یبد یه تجهم ی ملع 


ا 


ا عضب تلا با و 


رف انات د سلح عله أ مالیا و الآخرة 
من آن رل بې عضبک .أو تلع[ سشلک. لک 
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ای خی تزضی. و لا حول و لا هل بک).() 
ابن مسعود گفته است: سپس پیغمیر خدا رل از 
طائف به سوی مکّه برگشت. بدان هنگام که از خیر و 
خوبی ثقیف مأیوس گردید. وقتی که به سرزمین نخله 
رسید. در دل شب برخاست و به نماز شب پرداخت. 
گروهی از جثیانی که خداوند بزرگوار از ایشان یاه کرده 
است از کنار او گذشتند. آن جنیان - چنانکه برای من 
روایت کرده‌اند - هفت نفر از جتیان نصیبین بوده‌اند. به 
تلاوت پیغمبر پش گوش فرادادند. هنگامی که از 
نمازش بپرداخت پشت کردند و به سوی قوم و قبیلة 
خود رفتند و به ترساندن و بیم دادن ایشان پرداختند. 
آنان ایمان آوردند و بدانچه شنیدند پاسخ مثبت دادند. 
خداوند داستان ایشان را به اطلاع پیغمبر تشه رساند. 
خداوند بزرگوار در این راستا فرموده است: 
رفن الیک ترا من امن نتیفون 
الْقرَآنَ... 4. 
(ای پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از 
جتیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند .... 
(احقاف/۲۹) 
تا می‌رسد به این فرمودة خداوند بزرگوار؛: 
رو یج کم من عذاب أل ). 
و شما را در پناه خویش (محفوظ و مصون از عذاب 


سخت آخرت) دار. (احقاف/۳۱) 
خداوند بزرگوار فرموده است: 
(فل: أوحى إل أنه آشتمع نقد من الجن .. 4 
(ای محمّد! به امّت خود) بگو: به من وحی شده است که 
گروهی از پریان به (تلاوت قرآن) من گوش 
فرادادهانك.... (جنَّ/۱) 
تا آخر داستانی که خبر آنان در این سوره آمده است. 
ابن‌کثیر در تفسیر خود بر روایت ابن اسحاق چنین پیرو 
می‌زند: «این درست است. ولیکن سخن ابن اسحاق که 
می‌گوید جثیان در همچون شبی گوش به قرآن فرا 
داشته‌اند. محل ايراد است. چرا که جتیان در ابتدای 
نزول وحی باید گوش فرا داده باشند. همان‌گونه که 


(Ao)‏ ا 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 
سخن فوق‌الذکر ابن عبّاس - رَضی‌انعنهُنا -بیانگر آن 


است. در صورتی که بیرون رفتن پیغمبر تیه به 


بای این رر ماش داید که ی 
سال یا دو سال پیش از هجرت رخ داده است. همان‌گونه 
که ابن اسحاق و دیگران گفته‌اند. خدا هم بهتر می‌داند». 
روایتهای زیاد دیگری هم در این زمینه آمده است. ما 
در ميان همة روایتها بر روایت نخستین تکیه داریم که 
از ابن عباس - رَضی‌العنْهُما - است. زیرا این روایت 
با نصورص قرآنی هماهنگی کامل دارد: 
«فل: آوحی إل أنه آستعع ند من لسن 4. 
(ای محمّد! به امت خود) بگو: به من وحی شده است که 
گروهی از پریان. به (تلاوت قرآن) من گوش 
فراداده‌اند.... (جن ۱ 
این آیه قاطعانه می‌گوید که پیغمبر رل از طریق 
وحی متوجه این رخداد گردیده است» و او جتیان را 
ندیده است» و از وجودشان هم اطّلاع پیدا نکرده است. 
گذشته از اين. این روایت از جنبة اسناد و استخراج نیز 
از قوت بیشتری برضوردار است» و در این نقطه با 
روایت ابن اسحاق نیز متفق است. همچنین آنچه از 
قرآن در بارٌ صفت جنیان می‌دانیم. همچون روایتی را 
اه کم هو بيه من حَیث لا تروم ). 
شیطان و همدستانش شما را می‌بینند. در صورتی که 
شما آنها را نمی بینید. (اعراف/۳۷) 
این فرموده انسان را از تحقیق بیشتر در بار این حادثه 
بی‌نیاز می‌کند. 
ز 
«و درف ایک تفر من امن تون 
ان فلا حضروه فالوا: نصئوا. لب قضی ولوا 
(ای پیغمبر! خاطرنشان ساز) زمانی را که گروهی از 


۱-برای ترجمةٌ این دعای پرشور مراجعه شود به جلد اول. صفحد ۵۸ 


(مترجم) 
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جتیان را به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند. 

هنگامی که حاضر آمدند. به یکدیگر گفتند: خاموش 

باشید و گوش فرادهید. هنگامی که (تلاوت قرآن) به 

پایان آمد. به عنوان مبلّفان و دعوت‌کنندگان 

(همجتسان خود به آئین آسمانی) به سوی قوم خود 

برگشتند. 
در این صورت این خواست خدا بوده است که این گروه 
از جتیان را برای گوش فرادادن به قرآن روانه فرماید. 
نه این که یک رخداد اتفاقی بوده باشد. قضا و قدر خدا 
بر آن رفته است که جنیان خبر واپسین رسالت را بداتند 
و از آن اطْلاع پیدا کنند. همان‌گونه که در گذشته از 
رسالت موسی اا خبر پیدا کرده‌اند و با آن آشنا 
شده‌اند. و این که گروهی از جنیان ایمان بیاورند و از 
آتش دوزخ برهند. آتشی که برای اهریمنان جِنٌ و 
همچنین برای اهریمنان انس آماده گردیده است. 
نص قرآنی صحنه‌ای از این گروه که ميان سه تا ده نفر 
هستند - به تصویر می‌زرند. در آن حال و احوالی که 
دارند بدین قرآن گوش قرا می‌دهند. نض قرآنی 
برایمان به تصویر می‌کشد که قران چه تاثیری در انان 
داشته است و چگونه ایشان را دگرگون کرده است. و چه 
زیبائی و شکوه و تأثیر و ترس و هراس و خشوع و 
خضوعی به درونشان افکنده است. 

فلا ره قالوا: أنصتّوا ). 

هنگامی که در خدمتنش حاضر آمدند.(به یکدیگر) گفتند: 

خاموش باشید و گوش فرادهید. 
این سخن» سایه‌روشن جایگاه و مسوقعیّت را در طول 
گوش فرادادن به تصویر می‌کشد. 

لب قضى ولوا إلى مهم مذٍرین 4. 

هنگامی که (تلاوت قرآن) به پایان امه وان تفن 

و دعوت‌کنندگان (همجنسان خود به آثین آسمانی) به 

سوی قوم خود بر گشتند. 
این بخش بسان آن بخش از آیه» تأثیری را به تصویر 
می‌زند که بر دلهایشان بر اثر گوش فرادادن به قرآن 
نقش بسته است. آنان ساکت و ا گاه تا بایان به قرآن 


ا 


جزء بیت و شا ال 


فی‌ظلال‌القرآن 
کوش فراداده‌اند و گوش دل داده‌اند. زمانی که تلاوت 
قرآن پایان می‌گیرد. فوراً به سوی قوم خود شتاب 
ی‌گیر ند: در حالی که قرآن درونهایشان را لبریز از 
چیزی کرده است و ذهن و شعورشان را آکنده از چیزی 
گردانده است که نمی‌توان بر آن خاموشی گزید. یا در 
رساندن پیام آن درنگ ورزید. و در بیم دادن با آن 
سکوت کرد. این حال و وضع کسی است که حش و 
شعورش از چیز تازه‌ای لبریز شود. و احساسات او از 
مر چیره و جذابی پر گردد. موتّری که انسان را همراه 
خود به حرکت می‌اندازد و او را وامی‌دارد که بدان 


۳ ص 0 ۳ 
توجّه بکند و همّت بگمارد. و آن را با جد و جهد به 
دیگران برساند: 

و ۶ 


گفتند: ای قوم ما! ما به کتابی گوش فرادادیم که بعد از 
موی فرستاده شاه است و کانه اجه پیش ار خود را 
تصدیق می‌کند (و هماهنگ با کتابهای آسمانی پیشین 
است)» و به سوی حقّ رهنمود می‌کند و به راه راست 
وی اف 
شتابان به سوی قوم خود برگشتند و بدیشان گفتند: 
ما به کتاب تازه‌ای گوش فرادادیم که پس از موسی 
نازل گردیده است. کتاب موسی را در اصل و اصولی 
که دارد تصدیق می‌کند. در این صورت آن جنیان کتاب 
موسی را شناخته‌اند. و همین که آیاتی از این قرآن را 
شنیده‌اند پیوند ميان دو کتاب را درک و فهم نموده‌اند. 
چه‌بسا در آیاتی که شنیده‌اند ذکری از مسوسی نبوده 
است و از کتاب او سخن نرفته است:ولیکن آن آیات 
اشاره داشته است و پیام رسانده است که قرآن از همان 
سرچشمه‌ای برجوشیده است که کتاب موسی از آن 
سرچشمه گرفته است. گواهی این گروه از جنیان که تا 
اندازه‌ای دور از انگیزه‌های زندگی بشری بوده‌اند. و 
همین که مزه آیاتی از قرآن را جشیده‌اند. بر حقَانیّت آن 
شهادت داده‌اند. معنی و مفهوم خاصّی, و الهام و پیام 
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جزء بیست‌وششم 
ویژه‌ای دربر دارد. 
آن‌گاه جثیان به بیان چیزی می‌پردازند که قرآن بر دلها 
و درونهایشان افکنده است. و دلها و درونهایشان از آن 
متأثر گردیده است. این است که راجع به قرآن گفته‌اند: 
دی إلى الح و إلى طریق مُشتقیم 4. 
به سوی حقٌ ره نمود می‌کند و به راه راست راه 
ی غا 
تأثیر حقٌ و هدایتی که در این قرآن است سترگ و 
بزرگ و شگفت و شگرف است. دلی که کور نباشد در 
برابرش تاب نمی‌آورد. روحی که سرکش و 
خودبزرگ‌بین نباشد و با هوا و هوس سرکش و پست 
آلوده و آميخته نشده باشد در براببرش نمی‌ایستد و 
ایستادگی نمی‌کند. بدین جهت این قرآن همین که برای 
نخستین بار این دلها را می‌پساید. آنها را منقلب 
می‌نماید. و ناگهان آنها را به شور و غوغا می‌اندازد و 
همچون گواهی و شهادتی را بیان می‌دارند. و از این 
یو تدای کی ھار ات ی کر مک 
آن‌گاه این گروه از جتّیان با حماسه و شور به بیم دادن و 
برحذر داشتن قوم خود مسی‌پردازند. حماسه و شور 
کسی که در برابر دلیل و برهان به زانو درآمده است و 
و کا کک اوا 
است به بیم دادن و برحذر داشتن بپردازد و این و ظیفه 
را اداء کند: 
یا قومنا أجیبوا داعی اه و منوا به یز ك 
من ویک و مج کم من عذاب لیم ). 
ای قوم ما! سخنان فراخوانندۂ الهی را بپذیرید. و به او 
ایمان بیاورید. تا خدا گناهانتان را بیامرزد و شما را در 
پناه خویش (محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت) 
ار 
آنان نزول این قرآن را به زمین. دعوتی از جانب خدا 
بشمار آورده‌اند برای هرکس از انسان و جنی که بدو 
می‌رسد. محمد بل را دعوت‌کنندة مردمان و جنیان 
به سوی یزدان شمرده‌اند همین که این قرآن را تلاوت 
فرموده است و انسانها و پریها بدان گوش فراداده‌اند. 


این است که قوم خود را فریاد می‌دارند: 
یا زا جیا داعی او و آمواپه ). 
ای قوم ما! سخنان فراخوانندۂ الهی را بپذیرید. و به او 
ایمان بیاورید. 
همچنین به آخرت ایمان آورده‌اند و دانسته‌اند که ایمان 
آوردن و اجابت فرمان خدا کردن باعث بخشش و 
آمرزش گناهان و پناه گرفتن از عذاب یزدان می‌گردد. 
آنان مژده دادند و بیم دادند با این چیزی که شناختند. 
ابن اسحاق روایت می‌کند که سخنان جتیان با این آیه به 
پایان می‌رسد. ولی روند سخن بیانگر این است دو أيه 
بعدی نیز از گفته‌های گروهی از جنیان است. ما این 
نظریّه را ترجیح می‌دهيم. مخصوصاً آَية زیر را از زمره 
سخنان جنیان می‌دانیم: 
من لیب دای انفلس جز ف لض و 
یس له من دونه اليا آولتک فى ضلال مین ). 
هرکس هم سخنان فراخواننده الهی را ا نمی‌تواند 
خدای را از دستیابی به خود در زمین ناتوان کند (و 
خویشتن را از چنگال عذاب الهی پناه دهد. و از دست 
انتقام او بگریزد)» و برای او جز خدا ولیها و یاورهائی 
نیست. چنین کسانی در گمراهی آشکاری هستند. 
این آیه مکمّل سرشتی بیم دادن و پند و اندرزی است 
که آن گروه 1 قوم قوذ می‌دهند. و ایشان را به پذیرش 
قرآن و ایمان بدان دعوت می‌کنند. احتمال قوی و برتر 
این است که آن گروه برای قوم خود بیان کرده باشند 
عدم اجابت. فرجام ناگواری دارد. و آن کس که به 
فرمان خدا پاسخ مثبت نمی‌دهد خدا را درمانده و 
ناتوان نمی‌گرداند در این که او را بیاورد و کیفر و 
سزایش را بدهد. و عذاب دردناک را بدو بچشاند. و او 
جز خدا هیچ‌گونه ولیها و یاورانی نمی‌یابد که او را 
کمک بکنند و به یاریش بشتابند. ان کسانی که به حق 
و حقیقت پشت می‌کنند و از اسلام روی می‌گردانند 
روشن است که گمراه بوده و از راه راست دور و 
منحرف هستند. 


همچنین آیهٌ بعدی نیز به احتمال زیاد جزو سخنان جتیان 
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است. از حال و وضع کسانی تعجّب می‌کنند که فرمان 
یزدان را اجابت نمی‌کنند و نمی‌پذیرند. و گمان می‌برند 
که آنان می‌توانند از کیفر خدا بگریزند و خویشتن را 
پرهانند. پا معتقد هستند که اصلاً حساب و کتابی و سزا 
و جزائي در ميان نیست: 

ام روا ناه الذي خن سوت والأَرْضَ 

یی ى مهن بقار على أن یخی الوتی؟ ؟ بلی. از 

على کل میم دی ). 


آیا نمی‌دانند خدائی که آسمانها و زمین را آفریده است 


e 


و در آفرینش آنها خسته و درمانده نشده است. 

می‌تواند مردگان را زنده کند؟! آری» او بر هر کاری 

توانا است. 
این هم نگرشی به کتاب دیدنی جهان است. کتابی که در 
سرآغاز سوره از آن سخن رفته است. روند قرآنی در 
موارد زیادی چنین همأوائی و همنوائی موجود در میان 
سخن مطرح در خود سوره و میان سخنی که بسان آن 
است و در داستانی ذکر گردیده است. بیان می‌دارد. و 
بدین وسیله تطابق و توافق سرچشمه‌های آن دو سخن 
در حقیقت واحد و یگانه‌ای حاصل و پدیدار می‌گردد. 
کتاب جهان گواهی می‌دهد که نخستین بار قدرت 
نو آفرین و زیبانگاری این آفریده‌های شگفت‌انگیز و 
سرسام آور آسمانها و زمین را آفریده است و خلعت 
هستی به تن آنها کرده است. کتاب جهان ساده و آسان 
به عقل و شعور انسان پیام می‌دهد که زنده گرداندن بعد 
از مرگ میسّر است و هیچ‌گونه مشکلی بر سر راه 
یت شور سا اه اسان ما لاب 
شیوهٌ پرسش و پاسخ. به بیان این حقیقت نیروی 
بیشتری می‌بخشد. و آن را بیش از پیش تأیید و تا کی 
می‌کند . . . آن‌گاه پیرو شامل و کاملی درمیرسد: 

# على کل میم قدی 4. 

او بر هر کاری توانا است. 
این پیرو زنده گرداندن و جز آن را در داترة آن قدرت 
نوآفرین و زیبانگاری قرار می‌دهد که هر چیزی را 


دربر می‌گیرد. چه آن چیزی که بوده است و چه آن 


فی‌ضلالالقرآن 


چیزی که خواهد بود. 
8 
هنگامی که یادی از زنده گرداندن می‌شود. صحنهٌ 
حساب و کتاب ترسیم می‌گردد. بدان‌گونه که انگار در 
برابر دیدگان مجسّم ۳ نمودار می‌شود: 
و يوم عرض لین قرو عل آلثار. ا هذا 
باحق؟ قالّوا: ب و ان قال: قذوقوا الاب با 
کت ترون ۹ 
روزی کافران را به کنار دوزخ می‌برند و ایشان را بر 
آن عرضه می‌کنند (و بدیشان گفته می‌شود:) آیا این 
حیققت ندارد؟! می‌گویند: بلی» سوگند به پروردگارمان. 
خدا بدیشان می‌گوید: پس به سبب کفر و ناباوریتان 
عذاب را بچشید. 
این صحنه به عنوان نقل قولی يا مقدّمة نقل قولى 
می‌آغازد: 
و بوم بُعْرَض لذبن کفروا على ار ). 
روزی کافران را به کنار دوزخ می‌برند و ایشان را بر 
آن عرضه می‌کنند. 
بدان هنگام که 
که خواهد شد. ناگهان خود صحنه پدیدار می‌آید. و 
یکهو گفتگو در صحنهٌ نشان داده شده درمی‌گیرد: 
«آلیس هذا بالي؟ 4. 


آیا این حقیقت ندارد؟. 


شنونده در انتظار وصف چیزی می‌ماند 


وای چه پرسشی؟! وای چه بلائی که بر سر کسانی 
می‌آید که عذاب و عقاب را تکذیب می‌کنند و آن را به 
تمسخر می‌گیرند و شتابان فرارسیدن آن را درخواست 
می‌کنند؟! امروز که عذاب و عقاب درگرفته است 
گردنهایشان در برابر حقَ و حقیقت کج گردیده است. حقَ 
و حقیقتی که آن را انکار می‌کردند و قبول نمی‌نمودند. 
پاسخ ایشان, با خواری و رسوائی و چندش و لرزش. 
این است: 

#بی. ورب 

بلی. سوگند به پروردگارمان. 
این‌گونه آنان سوگند می‌خورند: 
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ەس و 
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و ربا #. به پروردگارمان سوگند. 
پروردگارشان. آن کس که به دعوت‌کننده‌اش پاسخ 
نمی‌دهند. و به پیغمیرش گسوش فرانمی‌دهند. و به 
ربوبیّت و خداوندگاری یزدان اعتراف نمی‌کنند. با 
وجود اینها امروز بدو سوگند می‌خورند که آن جیزی 
که آن را تمی‌پسندیدند و باورش نداشتند. حقٌ است! 
بدین هنگام پرسش به تمام و کمال خوار می‌دارد و 
کاملا سرکوب می‌کند و سرکوفت می‌زند. در اینجا کار 
به پایان می‌رسد. و گفتگو تمام می‌شود: 

# قال: قَذوقوا العذاب اكنة تَكُفَرُون #. 

خدا بدیشان می‌گوید: پس به سبب کفر و ناباوریتان 

عذاب را بچشید. 
«سخنی گفت و سرپوشش نهاد» . . . همان گونه که گفته 
می‌شود؛ گناه آشکار است. جنایتکار خودش اعتراف 
می‌کند. پس به سوی دوزخ بروید! 
سرعت صحنه در اینجا مورد نظر است. چه رویاروی 
شدن با سزا و جزاء قطعی و حتمی است. دیگر فرصت 
گرفتن و پاسخ گفتن نیست. آنان منکر عذاب و عقاب 
بوده‌اند و هم اینک هم اقرار و اعتراف می‌کنند. پس 
حالا باید بچشند و بسوزند! 
@ 
هنگامی که نشان داده می‌شود صحنۀ قاطعانه‌ای که 
سرنوشت کافران را پیش چشم می‌دارد. و نشان داده 
می‌شود صحنه‌ای که ایمان فرزندان جهان آخرت را به 
تصوير می‌کشد. و پایان سوره‌ای درمی‌رسد که سخنان 
کافران را در بارهُ پیغمبر تشه و در بارة قرآن مجید 
عرضه می‌دارد. واپسین آهنک نه گنو شن مت رسد: 
آهنگی که پیغمبر لش را رهنمود می‌نماید که در 
برابر کافران شکیبائی نماید و هیچ‌گونه عجله‌ای در 
فرارسیدن عذاب و عقاب بدیشان نداشته باشد. چه او 
ده انیت کته هس خو س اتان ی ایدو 
گریبانگیرشان می‌گردد. دیده است که عذاب و عقاب 
بدیشان بسی نزدیک است: 


فاص کا صر ولو الْعَرم من ألرْشل و لا 


فی‌ظلال القرآن 
تنتفجل م كام یوم یرون ما بوعدون لوا 
إلا ساعةً من ار بلاغ فهل ملک إل انوم 
الفاسقون ). 

(در برابر اذیّت و آزار کافران) شکیبائی کن, آن‌گونه که 
پیغمبران اولوالعزم (در سختیها) شکیبائی کرده‌اند» و 
برای (عذاب) آنان شتاب مکن. روزی که ایشان چیزی 


را مشاهده می‌کنند که بدیشان وعده داده می‌شد, انگار 


که آنان مدّتی از یک روز در دنیا مانده‌اند (و زندگی 
کرده‌اند. این قرآن) ابلاغ است و بسنده است. مگر جز 
مردمان گناهکار و سرکش از اطاعت خدا هلاک 
می‌گردند؟!. 
هر واژه‌ای از آیه پشتوانة بزرگی دارد. هر عبارتی 
جهانی از تصویرها و سایه‌روشنهاء معانی و مفاهیم. 
الهامها و پیامهاء قضیّه‌ها و مسأله‌هاء و ارزشها و ارجهاء 
در فراسوی خود دارد. ر 
نابز كاد صَ ور ام 
تیلم 4. 
(در برابر اذیّت و آزار کافران) شکیباتی کن. آن‌گونه که 
پیغمبران اولوالعزم (در سختیها) شکیبائی کرده‌اند و 
برای (عذاب) آنان شتاب مکن. 
رهنمودی است که به محمد تال گفته می‌شود. او که 
ل کرای اچد اد یل کي و ارس رم 
خود چشیده است. آنچه باید بچشد. او همان کسی است 


من آلرْشل. و لا 


که در حالت یتیمی بزرگ شده است» و دوست و 
سرپرست و نگاهبان و نگاهدار را یکی یکی از دست 
داده است. و اسباب و وسائل زمین یکی پس از دیگری 
از دست او به در رفته است. پدر. مادر» پدربزرگ» 
عمو. همسر باوفای دلسوز. یکایک به‌درودش گفته‌اند 
و روی در نقاب خاک کشیده‌اند. خالصانه از آن قرا و 
از آن دعوت خدا شده است. و از هر چیزی و از هر 
کاری دست کشیده است. همجنین او از هر پشتیبانی و 
تکیه گاهی محروم گردیده است. او از خویشاوندان 
مشرک خود چیزی را دیده است و چشیده است که 


بدو ست ت از کی بو دة است کته از بیگانگان 


سورة احقاف آیات ۲۹-۲۵ 
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دیده است و چشیده است. او بارها و بارها بیرون رفته 
است و از قبائل و افراد کمک و یاری خواسته است. 
ولی هر بار بدون کمک و یاری برگشته است. در یکی 
از این بیرون رفتنها و کمک و یاری خواستنها با 
تمسخر و استهزاء بیخردان و ابلهان روبروی می‌گردد و 
او را سنگباران می‌کنند تا بدانجاکه پاهای پاکش 
خونآلود می‌شود. چیزی جز این نمی‌کند و جز این 
راھد کو سانش شتا هر تنیز واف 
فروتنانهة ارزشمند را سر می‌دهد. 
پس از همه اینها به رهنمود و رهنمون پروردگارش 
نیازمند می‌گردد: 
فاص كا بر ولو الْعَزْم من آلرشل و لا 
(در برابر اذیّت و آزار کافران) شکیبائی کن» آن‌گونه که 
پیغمبران اولوالعزم (در سختیها) شکیبائی کرده‌اند و 
برای (عذاب) آنان شتاب مکن. 
هان! راه این دعوت راه سخت و دشواری است. راه 
نابهنجار و ناگواری است. حتّی شخصی همچون شخص 
محمد له که از همه چیز بریده است و تنها از آن 
دعوت شده است. و ابت و استوار و چابک و پایدار 
گام در راه کردگار نهاده است. و با وجود همه خصال 
پاک و صفات نورانی خود. به رهنمود و رهنمون الهی 
نیاز پیدا می‌کند که او را به صبر و شکیبائی بخواند. و 
وی را از شتاب درخواست عذاب برای دشمتان 
آزاررسان و عیبجوی دعوت بازدارد. 
بلی. سختی و دشواری این راه به دلجوتی و دلداری 
نیاز دارد. و نابهنجاریها و ناگواریهای آن. صبر و 
شکیبائی را می‌طلبد. تلخیهای آن به جرعهٌ شیرینی از 
شراب سر به مهر فضل و لطف الهی نیاز دارد. 
۶ قاضیز. کا اور الْعَرْم مالسل ولا 
(در برابر اذیّت و آزار کافران) شکیبائی کن» آن‌گونه که 
پیغمبران اولوالعزم (در سختیها) شکیبائی کرده‌اند» و 


فی‌ظلال القرآن 

برای (عذاب) آنان شتاب مکن. 
دل و جرأت بخشیدن, به صبر و شکیبائی خواندن, 
دلداری و دلجوئی نمودن» و گذشته از همه اینتها 
اطمینان دادن در ميان است: 
انم ین ما دون یلو إلأ ساعَة 

مر 

اکاک و ی وک رورت دیا متاد اند ری 

زندگی کرده‌اند). 
واقعا خدت گرتاهی ات ساعش از یک ارون تی 
اندک است. زندگی گذرائی است. این مدت حیاتی که 
پیش از فرارسیدن قیامت دارند بسی اندک وکوتاه 
است و به سرعت سپری می‌شود. آن آندازه اندک و 
ناچیز است که در دلها و درونها اهمیّت و ارزشی جز 
بدان اندازه ندارد که ساعتی از یک روز دارد .۰ . پس 
از گذشت این یک ساعت به سرنوشت قطعی و حتمی 
خود گرفتار می‌آیند. و به جایگاه همیشگی خویش 
درمی‌آیند. و عمر ابد پیدا می‌نمایند. ابدی که پیوسته 
بر دوام می‌ماند. یعنی زمان جاویدان است و زندگی 
بی‌پایان! آن یک ساعت تنها مدتی بوده است که در آن 
ابلاغ گردیده است: بپائید هلاک و نابودی و عذاب 
دردناک درمی‌رسد! 

بلاغ هل لك إلا اَم الفاسقون 4. 

(این قرآن) ابلاغ است و بسنده است. مگر جز مردمان 

گناهکار و سرکش از اطاعت خداء هلاک می‌گردند؟!. 
نه جز مردمان بزهکار و سرکش از اطاعت خدا هلاک 
نمی‌گردند. خدا نمی‌خواهد به بندگان کم‌ترین ظلم و 
ستمی بشود. نه, جز گناهکاران و نافرمانبرداران به 
مهلکه نمی‌افتند. بايد که دعوت‌کنندهٌ به سوی خدا در 
برابر آنجه بدو می‌رسد استقامت و شکیبائی کند. چه 
دنیا جز یک ساعت از یک روز نیست. آنگاه خواهد 
شد آنجه خواهد شد ... 


ê 
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این سوره مدنی است. نام دیگری دارد. سور؛ قتال گفته 
می‌شود. چرا که جنگ موضوع آن است. جنگ عنصر 
برجستة این سوره است. جنگ در شکلها و 
سایه‌روشنهایش. و جنگ در طنینها و آهنگهائی که 
دارد. 

جنگ موضوع این سوره است. این سوره آغاز می‌شود 
با بیان حقیقت کسانی که کفر ورزیده‌اند. و حقیقت 
کسانی که ایمان آورده‌اند. بیانی که دارای ساختار 
واژگانی تاخت و تاز ادبی بر کسانی است که کفر 
ورزیده‌اند. و تعریف و تمجید از کسانی است که ایمان 
آورده‌اند. همراه با الهام این که 
دوست مومنان است. و این یک امر ثابت در مقیاس و 


یزدان دشمن کافران و 


معیار ارزیابی یزدان سبحان است. در این صورت این 
اعلان جنگ از سوی خداوند بزرگوار با دشمنان خود و 
با دشمنان دین خود است. از نخستین واژه‌ای که در این 
سوره ذکر گردیده است: 
الذي روا صدوا عَن سبیل اله أضل ضَل امه 
و لین وا و عملوا آلصاطات و توا با ول 
ینش سو و ات من زیم کر عم ۶ مهم ینامهم 
و اصل باهم ذلک بان اذین کفروا أن يوا الباطل 
و أن الذينَ و ]7 توا الح من نسم کذلک 
يضر ب ال لاس تام ). 
کسانی که کافر می‌گردند و مردمان را از راه خدا 
بازمی‌دارند. خدا همه کارهای (نیک) ایشان را باطل 
(قلمداد و جی‌اجر) می‌نماید. و اما کسانی که ایمان 
بیاورند و کارهای نیک و شایسته بکنند. و چیزی را 


باور دارند که بر محمّد نازل شده است -و آن هم حقَ 


سورةه محمد آیات ۱-۱۵ 


جزء بیست‌وششم 
است و از سوی پروردگارشان آمده است -خداوند 
گذاهانشان را می‌بخشاید و بدیهایشان را نادیده 
می‌گیرد» و حال و وضعشان را خوب می‌سازد. این 
بدان خاطر است که کافران از باطل پیروی می‌کنند و 
مومنان از حقی پیروی می‌کنند که از سوی 
پروردگارشان آمده است. این گونه خدا برای مردم 
مثالهای (حسنات یا سیّتات) ایشان را بیان می‌دارد. 
(محمد/۲-۱) 
به دنبال اعلان این جنگ از سوی خدا بر ضدٌ کسانی که 
کفر ورزیده‌اند. فرمان آشکار به ممنان داده می‌شود 
که وارد جنگ با کافران گردند. فرمانی که با ساختار 
واژگانی طنین‌انداز نیرومندی درمی‌رسد. همراه با 
صدور فرمان. دستور رفتار با اسیران بیان می‌گردد. و 
گفته می‌شود که پس از شذّت و حدّت در جنگ و از 
پای 7 کافران و کشتار سخت ایشان در پیکار. 
و چگونه رفتار نمایند: 
فاذا ذا لقیت ین کرو فضرّب رقاب خی إذا 
ا E‏ نموم قشدوا الوثاق. اما ند 
حى تضع ارب آرزارها 4 
هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبه‌رو 


چه کار کنند 


غد و اما فداء 


می‌شوید» گردنهایشان را بزنید» و همچنان ادامه دهید 
تا به اندازهُ کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) 
ضعیف و درهم می‌کوبید. در این هنگام (اسیران را) 
محکم ببندید. بعدها یا بر آنان مثت می‌گذارید (و بدون 
عوض آزادشان می‌کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) 
قدیه می‌گیرید (خواه با معاوضة اسراء و خواه با 
دریافت اموال. این وضع همچنان ادامه خواهد داشت) 
تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین می‌نهد و نبرد 
پایان می‌گیرد. 
همراه با صدور این فرمان. حکمت و فلسفةً جنگ بیان 


(محمّد/۴) 


می‌گردد. و به جنگ تشویق و ترغیب می‌شود. و بیان 
می‌گردد که شهادت در جنگ چه اندازه بزرگ و سترگ 
است. خدا وعده می‌دهد که شهیدان را گرامی بدارد. و 
کسانی را در جنگ پیروز نماید که برای پیروزی خدا 
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بجنگند و وارد پیکار شوند. همچنین خبر می‌دهد که 
کافران نابود می‌گردند و کارهای ایشان بی‌اجر و مزد و 
باطل و پوچ می‌شود: 
لک و لو یشاء الله نتصر بل و لک ی 
بع فشک بیفض, و ال اا 
بضل آغالم. مدیم و بطلع بام و بذ 

اله عَرقَها ب ال منوا ِن ِ 
ينص کم و بت مگ تبث آشدامکم و لذن كقروا فضا 
او أضل عام . لک بام کرهوا ما آنژّل ال 

خبط یام 4. 

برنامه این است, و اگر خدا می‌خواست خودش (از 
طریقهای دیگری همچون طوفان و زلزله و سیل و غرق 
و به زمین فرو بردن, و ساثر بلایا و مصائب, بدون 
جنگ شما) از آنان انتقام می‌گرفت. اقا خدا خواسته 
است بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید (و 
مومنان راستین را با جهاد با کافران امتحان نماید). 
کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند. خداوند هرگز 
کارهایشان را نادیده نمی‌گیرد و بی‌مزد نمی‌گذارد. به 
زودی خداوند آنان را (به سوی مقامات عالیۀ بهشت و 
گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می‌کند و حال و 
وضعشان را خوب و عالی می‌نماید. و آنان را به 
بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان معرّفی کرده 
است و (اوصافش را توسط پیغمبران و کتابهای 
آسمانی بازگو نموده است). ای مومنان! اگر (دین) خدا 
را یاری کنید. خدا شما را یاری می‌کند (و بر دشمنانتان 
پیروز می‌گرداند) و گامهایتان را استوار می‌دارد (و کار 
و بارتان را استقرار می‌بخشد). کافران» مرگ بر آنان 
باد. و خداوند اعمال (نیک) ایشان را باطل و بیسود 
گرداناد! این بدان خاطر است که چپزی را که خداوشد 
فرو قرستاده است دوست نمی‌دارند, و لذا حتماً 

کارهای (نیک) ایشان را هم باطل و بیسود می‌گرداند. 
(محمد ٩-۴‏ 
همزمان با این دستور» سخت بیم دادن و تسرساندن 


کافران از سوی یزدان انجام می‌پذیرد. و اعلان می‌گردد 
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جزء بیست‌وششم 
که یزدان مومنان را سرپرستی می‌کند و یاری می‌دهد. 
و کافران را هلاک و خوار می‌نماید. و ایشان را ضعیف 
و ناتوان می‌فرماید. و بدون یار و یاور رهایشان 
می‌سازد: 
زان و 
ان لک ول ا i‏ 
الکافرین لاملل هم 4. 


آیا در زمین به گشت و گذار نپرداخته‌اند تا ببینند عاقبت 


۹ 


ر 


کسانی که پیش از ایشان بوده‌اند به کجا کشیده و چه 
شده است؟ خداوند آنان را نابود ساخته است (و دمار 
از روزگارشان به در آورده است). و برای کافران 
امثال این عواقب و مجازاتها خواهد بود. این (عاقبت 
نیک مومنان و عاقبت سوء کافران) بدان خاطر است که 
خداوند سرپرست و یاور مومنان است. ولیکن کافران 
هیچ‌گونه سرپرست و یاوری ندارند. . (محمد/۱۰و۱۱) 
همچنین تهدید شهری درمی‌رسد که پیغمبر اا از 
آن بیرون کرده شده است: 
وای من رة هی در من قزییک ال 
آخرجشک أَهکناهم تلا اصر طُمْ ). 
چه شهرهای زیادی که (امالی) آنها از (اهالی) شهر 
که تو را از آن بیرون کرده‌اند. قدرتمندتر و پرزورتر 
بوده‌اند. و ما آنان را هلاک و نابود کرده‌ایم و هیچ یار 
و یاوری نداشته‌اند (که بدیشان کمک کند و آنان را از 
دست قهر ما برهاند). (محمد/۱۳) 
آنگاه پس از این تاخت و تاز سخت و آشکار, این 
سوره به شیوه‌های گوناگون پیرامون کفر و ایمان, و 
پیرامون حال مومنان و حال کافران در دنیا 
سخن می‌گوید. و میان بهره‌مندی ممنان از چیزهای 
پاک و حلال, و بهره‌مندی کافران از لذائذ زمین بسان 


اک نت 


حیران, جدائی می‌اندازد: 
إن الله يُذْخل این منوا عملوا الصُالحاتِ 
نا ری ا کک 
تون و يلون کا أك لام و 


لثار موی 


فی‌ظلال‌القرآن 


4 
خداوند کسانی را که ایمان بیاورند و کارهای شایسته 
و بایسته بکنند. به باغهائی از بهشت داخل می‌گرداند 
که رودبارها و چشمه‌سارها در زیر (کاخها و 
درختهای) آن روان است. در حالی که کافران (چند 
روزی از نعمتهای زودگذر جهان) بهره و لذت می‌برند 
و همچون چهارپایان (بی‌خبر و غافل از سرانجام کار) 
می‌چرند و می‌خورند» و (پس از به‌درود حیات و گام 
نهادن به آخرت) آتش دوزخ جایگاه ایشان است 
(محمد/۱۲) 
این سوره همچنین بهره‌مندی موّمنان را بیان می‌دارد و 
از نوشیدنیهای خوشمزه‌ای در بهشت صحبت می‌راند. 
از قبیل: آبی که نمی‌گندد. شیری که مره آن تغییر پیدا 
نی کته شراب که برای نو ند گان سرا ناا لدت اشت و 
عسل تصفیه شده به شکل فراوان ... و به شکل 
رودبارهای جاری . . . گذشته از اینها انواع میوه‌هاء و 
آمرزش و خشنودی یزدان در میان است. آن‌گاه پرسیده 


می‌شود: آیا اینان؛ 


بسان کسانیند که در آتش دوزخ جاویدان می‌مانند و از 
آب داغ و جوشان نوشانده می‌شوند. (آبی که به محض 
نوشیدن) اندرونه و روده‌های ایشان را پاره پاره 
می‌کند و از هم می‌گسلد؟. (محمد /۱۵) 
وقتی که این گردش و چرخش نخستین در پیکار آشکار 
مستقیم میان مژمنان و کافران به پایان می‌آید. در این 
سوره گردش و چرخش دیگری با منافقان مسی‌آغازد. 
منافقانی که با یهودیان مدینه خطری را بر ضد جماعت 
مسلمانان نویا تشکیل می‌دادند که دست کمی از خطر 
مشرکانی نداشت که در مکه بودند و برای جنگ با 
مسلمانان در آن دوران با قبائل پیرامون مه همدست 
شدند. آن دورانی که از زمره وقائعی است که این 
سوره بدانها اشاره می‌کند و بعد از جنگ بدر و پیش از 
جنگ احزاب درگرفته‌اند. در جنگ احزاب و 
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رخدادهای بعد از آن. شوکت و عظمت یهودیان درهم 
شکسته است. و مرکز منافقان ضعیف گردیده است. 
همان‌گونه که در تفسیر سور احزاب گفتیم. 

سخن رفتن از منافقان در این سوره. سایه روشنهای 
خود را دارد. سایه روشنهای حمله کردن و جنگیدن, با 
نخستین اشاره‌ای که می‌رود. در اینجا سخن از غفلت 
فان از فرموذه‌های پیفمیر خدا لاف است: بیان 
می‌شود که آنان خودشان در مجلس پیغمبر ا 
هستند. ولی دلشان جای دیگری و خرد و هوششان در 
پیش کارهای دیگری است. بر 
می‌زند و در آن به سبب گمراهی و آرزوپرستی 
سرکوبشان می‌کند و سرکوفتشان می‌زند: 


۶ و ه مه 


و میم 


من یسیع الیک حن إذا خرجوا من 
عرک قالو لین ونوا الم :ماذا قال تا 
رک الذي شَبع! على فلوم و ابش 
هو اءهم . 
در میان منافقان کسانی هستند که به سخنانت گوش 
فرا می‌دهند. امّا هنگامی که از نزد تو بیرون می‌روند. به 
کسانی (از علمای صحابه) که (از سوی خدا) بدیشان 
علم و دانش بخشیده شده است. می‌گویند: این مرد الآن 
چه گفت؟! (آنچه می‌گوید بی‌ارزش و یاوه است!) آنان 
کسانیند که خداوند بر دلهایشان مهن خهاده اس و از 
هواها و هوسهایشان پیروی می‌کنند. (محقد/۱۶) 
ایشان را از قیامت می‌ترساند. آن روزی که نمی‌توانند 
به خود آیند. و چیزی را به یاد دارند: 
(قهل ینظرون | آلساعةآن ام بَغَْة؟ فد جاء 
أثراطها. ان کم اذا جاء کرام ). 
انگار (کافران و منافقان تا قیامت فرا نرسد ایمان 
نمی‌آورند. و برای ایمان آوردن خود) قیامت را چشم 
می‌دارند که ناگهان برپا می‌شود؟! هم اکنون علائم و 
نشانه‌های آن ظاهر شده است (که از جملة آنها بعثت 
خاتم‌الأْنبیاء است). اما وقتی که قیامت فرارسید. دیگر 
باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودی به حالشان 


دارد؟!. (محمّد /۱۸) 


فی‌ظلالالقرآن 


آن گاه ترس و هراس و شتابزدگی و سکندری خوردن و 
بر دست و پای افتادن آنان را به تصویر می‌کشد. وقتی 
چنین جیزهائی بدیشان دست می دهد که قرآن آنان را 
به جنگ مکلّف می‌سازد - در حالی که ایشان به ایمان 
آوردنشان تظاهر می‌کردند - گذشته از این فرقی را به 
تصویر ات آن روزی آنان و موّمنان راستین 
خواهند داشت 
}و یقول ین ما لا نزلت سُوره) فاذا 
نز سور َة و ذکر فا اقتال رأ ا 
ف فلوم مَرَض یظرون الیک نظر الى ليه 
من الرت) 4. 
مؤمنان می‌گویند: کاش! سوره‌ای فرود می‌آمد (و ما را 
به جنگ با دشمنان می‌خواند). زمانی که سورهْ محکمی 
نازل می‌گردد (که روشن و آشکار به جنگ دستور 
می‌دهد) منافقان بیماردل را می‌بینی همچون کسی به 
تو نگاه می‌کنند که (در آستانۀ مرگ قرار گرفته است و) 
به سبب (سکرات) موت بیهوش افتاده است. 
(محتد/۲۰) 
ایشان را به اطاعت و صداقت و ثبات تشویق و ترغیب 
می‌کند. رویکردهایشان را خوار و پست می‌شمارد. و 
جنگیدن با ایشان و بیرون راندن و نقرین کردن آنان را 
اعلان می‌دارد: 
اول َه طاعة و قول موف عم انز 
َلَوْصَدفُواالة لکان حيرا م. فهل عسي إن تولی 
آن تَسدوا ف الأْرض و تطعا آزخامکم؟ آولیک 
لد نع اه هم و أغْمی آبصارهم 4 
مرگشان باد! اطاعت (از خدا و پیغمبر) و بیان سخنان 
نیک (و سنجیده‌ای که شرع پسند باشد. برای آنان بهتر 
و به حالشان سودمندتر است). هنگامی که کار جدی 
می‌شود (و جهادگران آمادۀ حرکت به سوی رزمگاه 
می‌گردند) اگر با خدا راست باشند (و ایمان صادقانه و 
فرمانبرداری مخلصانه داشته باشنده از دوروثی و 
بزدلی) برای ایشان بهتر خواهد بود. آیا اگر (از قرآن و 


برنامة اسلام) روی‌گردان شوید. جز این انتظار دارید 
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که در زمین فساد کنید و پیوند خویشاوندی میان 
خویش را بگسلید؟ آنان کسانیند که خداوند ایشان را 
نفرین و از رحمت خویش به دور داشته است. لذا 
گوشهایشان را (از شنیدن حق) کر و چشمانشان را 
(از دیدن راه هدایت و سعادت) کور کرده است. 
(محمد/۲۲-۲۰) 
ایشان را رسوا می‌سازد بدان خاطر که اهریمن را به 
دوستی گرفته‌اند. و با یهودیان ساخت و پاخت 
نموده‌اند. ایشان را تهدید به عذاب در هنگامةٌ مرگ 
می‌کند. آنان را از رسوائی معرّفی یکایک ایشان در 
جامعهٌ اسلامی می‌ترساند. جامعةٌ اسلامی‌ای که خود را 
در ميان آن پنهان و نهان می‌دارند و خویشتن را از 
زمره مسلمانان قلمداد می‌کنند ولی از جملة آنان 
ون اسلامی به نیرنگ 
می‌پردازند و توطئه میج 
زاغ هزین ۹ فان هم 
ادی أَلسَيِطْانْ ا E‏ .لک ات 
قالو لین کرهوا ما رل اه : سلطیعکم في بَغْض 
ان و اه یلم شرارهم .َكيف اذا ‏ سوفتیم 
ایض بون هم و أذبارهُم؟ ذلک بان 
ابه وا ما سخط اله و کرهوا رضوار تاخبط 
غم 7 لین ف لوم صرض أن لن 
مخرج الها ضفانیم. و لو نشاء لأر ر ناکم فلعرفمیم 
بسپاهم. و غرفم في نس ال واه َعَم 
أغالكم و بوتکم حق تغل ال مجناودین منم 
و الطابرین و نب لآ خبار که : 
کسانی که 1 از روشن شدن (راه حقیقت و) هدایت. به 
کفر و ضلال پیشین خود برمی‌گردند. بدان خاطر است 
که اهریمن کارهایشان را در نظرشان می‌آراید و ایشان 
رابا آرزوهای طولانی فریفته می‌دارد. این (چرخ زدن و 
از دين برگشتن) بدان خاطر است که به کسانی که 
دشمن چیزی هستند که خدا فرو فرستاده است. گفته 
بودند: در برخی از کارها از شما اطاعت و پیروی 
می‌کنیم! خدا آگاه از اسرارشان می‌باشد. حال آنان 


چگونه خواهد بود بدان هنگام که فرشتگان مأمور 
قبض ارواح به سراغشان می‌آیند و چهره‌ها و پشتها (و 
سائر ان دام های) ایشان را به زیر ضربات خود 
می‌گیرند؟! این گونه (جان برگرفتن ایشان) بدان خاطر 
است که آنان به دنبال چیزی می‌روند که خدای را بر 
سر خشم می‌آورد. و از چیزی که موجب خشنودی او 
است بدشان می‌آید. و لذا خداوند کارهای (نیک) ایشان 
را باطل و بیسود می‌گرداند. آیا کسانی که در دلهایشان 
بیماری (نفاق و کینه‌توزی اسلام) است. گمان می‌برند 
خدا کینه‌ها و دشمنانگیهای ایشان را (که از اسلام و 
مسلمین در دل دارند) ظاهر و برملا تمی‌گرداند؟ اگر ما 
می‌خواستیم آنان را به تو نشان می‌دادیم و تو از روی 
قيافه و علامتشان ایشان را می‌شناختی. تو قطعاً آنان 
را از روی طرز سخن و نحوهٌ گفتار می‌شناسی. 
خداوند آگاه از کارهایتان می‌باشد (و حقیقت پندار و 
گفتار و رفتارتان رامی‌داند و همگان را خوب 
می‌شناسد و پاداش و پادافره لازم را به هر کسی 
خواهد داد). ما همة شما را (با وجود آگاهی از اعمالتان) 
قطعاً آزمایش می‌کنیم. تا معلوم شود مجاهدان (واقعی) 
و صابران شما کیانند (و مجاهدنماها و ناشکیبایان 
سست عنصر کیان). و اخبار شما را بیازمائیم (که آیا 
در راه اسلام صادقانه سخن گفته‌اید یا خیر. دعوت 
مستمر و خستگی‌ناپذیر داشته‌اید و از اسلحه گفتار در 
قلع و قمع کقار سود برده‌اید. یا از لوم لائم ترسیده‌اید). 


(محمد ۳۲۱-۵ 


در گردش و چرخش سومین و واپسین سوره. به کافران 
قریش و هود و تاخت و تاز ایشان, برگشت می‌شودز 


اکتا د دوا عن سل ار ش افوا 
رو ینغ ن م ادن سره 
یرانق 

کسانی که کافر می‌شوند. و مردمان را از راه خدا 
بازمی‌دارند. و به دنبال آن که هدایت برایشان شناخته 
و دوشن می‌گردد با پیفمبر به مخالفت و دشمنانگی 


می‌پردازند. هرگز کم‌ترین زیانی به خدا نمی‌رسانند. و 
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بلکه خدا کارهای (نیک) ایشان را هم باطل می‌گرداند. 
(محمد/۳۲) 
مؤمنان هم برحذر داشته می‌شوند که بپایند تا آنچه 
گریبانگیر کافران می‌گردد, گریبانگیر ایشان نیز نشود: 
( يا أا لین ما آطیش لو أطيواألرَسُول. 
و لا بطلا آغالکم. ِن نوا و دوا عن 
سَبیل له ثم انوا و شم کفاژ. قلَنْ يعفر اله هم ). 
EEE ES‏ 
را (با انجام معاصی) باطل مگردانید. کسانی که کافر 
گردند و مردمان را از راه خدا بازدارند و سپس بمیرند 
در حالی که کافر باشند. هرگز خداوند ایشان را نخواهد 
بخشید. (محمد/۳۳ و ۲۴) 
مؤمنان همچنین تشویق و ترغیب می‌گردند که در 
هنکامهٌ جنگ ایستادگی کنند: 


فلا توا و تدعُوا إلى سم و 
مَعَكُموَ E‏ 


o 


نرا 


OT 
اعمالتان نمی‌کاهد.‎ 
مقام زندگی جهان و کالاها و بهره‌مندیهای آن خوار و‎ 
ناچیز شمرده می‌شوند. بر بذل و بخششی تشویق و‎ 


(محمد/۳۵) 


ترغیب می‌گردد که خدا از آن خشنود است. خداوند 
بذل و بخشش را برای ريشه کن کردن و از میان بردن 
هم اموال قرار نداده است. چون نسبت به موژمنان 
مهربان است. و بخل درون انسانها را می‌شناسد. و 
می‌داند اگر مصرانه به بذل و بخشش دستور دهد. 
مردمان به تنگنا می‌افتند و بیزار می‌شوند: 
لإ ایا دنلب وهو ون تما و توا 
بوک أجورگم ولا سکم أ فوالكم ان 
سالکوها تیْخنکم تبخلوا و ء رج آضغانکم >. 
زندگی دنیا بازی و سرگرمی بیش نیست. و اگر ایمان 
بیاورید و پرهیزگاری کنید. خداوند پاداش شما را به 
نحو کامل می‌دهد و دارائی شما را هم نمی‌خواهد. اگر 
خدا از شما اموالتان را درخواست کند. و حتی اصرار 


(به خاطر دلبستگی شدید و مال‌دوستی 


هم بورزد» شما 
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سرشتی انسان) بخل نشان خواهید داد و تنگچشمی 
خواهید کرد. و باعث بروز کینه‌هایتان می‌شود. (پس 
خدا که شما رامی‌شناسد چنین کار ی را نمی‌کند). 
(محتد/۳۷) 
این سوره با چیزی خاتمه می‌یابد که انگار مسلمانان با 
آن تهدید می‌گردند اگر در بذل و بخشش دارائی و 
ثروت تنگچشمی کنند. و در جنگ از جان‌فشانی و 
فدا کاری خودداری نمایند: 
#هاأن نم فوّلاء دون لوا ف سبیل نی نكم 
تن یل و من تیلقا لعن یم 
کک رد تا 
2 ۳9 تالک *. 
آگاه اا که شما (از سوی آفریدگارتان) دعوت به 
انفاق در راه خدا می‌شوید. بعضی از شما بخل 
می‌ورزند. هرکس هم بخل بورزد» در حق خود بخل 
می‌ورزد (و زیان آن متوجّه خودش می‌گردد). زیر 
خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید. اگر شما (از فرمان 
خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید. مردمان دیگری را 
جایگزین شما می‌گرداند (و این مأموریت را به گروه 
دیگری می‌سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود 
(و از ایثار و فداکاری و بذل جان و مال خودداری 
نخواهند کرد و از فرمان یزدان روی‌گردان نخواهند 
شد). (محمد/۳۸) 
‌ 
از سرآغاز این سوره تا به پایان آن. رزم است و پیکار. 
فضای جنگ بر سوره سایه می‌اندازد. و هم بندها و 
بخشهای آن. قالب و سیمای جنگ به خود می‌گیرد. 
طنین فاصله‌ها و نواها از آغاز تا به انجام انگار 
گدازه‌ها و گداخته‌هاي سنگيني است: 
ام با .ماه أهُواءَهم. آفغاء هم ..(€. 
کارهایشان. دلهایشان. ه مسانهایشان. هواها و 
هوسهایشان. اندرونه‌هایشان ... 
زمانی هم که این گدازه‌ها و گداخته‌ها اندکی فروکش 
می‌کنند. باز هم به شمشیرهائی می‌مانند که در هوا به 
تکان و اشاره درایند: 


سورة محمد آیات ۱-۱۵ 
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آوزارها. آمناطا فا ...4 

گناهانشان. همگونهایشان. قفلهایشان 
شدت و حدّت شکلها و تصویرها درمی‌رسد. بسان 
شدت و حدّت طنينها و نواهای واژگانی که از شدّت و 
حدّت تعبیر می‌کنند . . . جنگ است پا کشتن است. در 
ای کی 

(فذا لقي لین روا قرب آلرفاب 6. 

هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبهرو 

می‌شوید. گردنهایشان را بزنید. 
کشنتن و اسیر کردن را با شت و خدت به تصویر 
می‌زند: 

حت إذا آنخششرهم توا الوثاق ). 

همچنان ادامه دهید تا به اندازهٌ کافی دشمن را (با کشتن 


(محمد/۴) 


و زخمی کردن) ضعیف و درهم می‌کوبید. . . (محمد/؟) 
نفرین کافران باواژگان تند و دشواری به میان می‌آید: 
تسام وال عام ». 

مرگ بر آنان باد. و خداوند اعمال (نیک) ایشان را باطل 
و بیسود گرداناد!. (محضد /۸) 
نابودی گسذشتگان را با سایه‌روشنها و واژه‌های 
طنین‌اندازی ترسیم می‌کند: 

در له لیم و افر ين هناها ۷. 

خداوند آنان رانابود ساخته است (و دمار از 

روزگارشان را به درآورده است)» و برای کافران 

امثال این عواقب و مجازاتها خواهد بود. 
تصویر عذاب آتش دوزخ, در همچون صحنه‌ای جلوه گر 
می‌اید: 

رسفا ماء میم تس فاعم ). 


و از آب داغ و جوشان نوشانده می‌شوند (آبی که به 


(محمّد/۱۰) 


محض نوشیدن) اندرونه و روده‌های ایشان را پاره 
پاره می‌کند و از هم می‌کساد. (محمد /۱۵) 
حالت ترس و هراس و جزع و فزع نيز در همچون 
صحنهٌ تند و سختی به ميان م ی آید: 

یرون الک نظ لقع من الَوتِ! ). 


همچون کسی به تو نگاه می‌کنند که (در آستانة نة مرگ 
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قرار گرفته است و) به سبب (سکرات) موت بیهوش 
افتاده است. (محمد/۲۰) 


حتی برحذر داشتن مومنان از پشت کردن به جنگ و 
گریز از آن با تهدید نهائی و قاطعانه‌ای به میان 


اگر شما (از فرمان خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید. 
مردمان دیگری را جایگزین شما می‌گرداند (و این 
مأموریّت را به گروه دیگری می‌سپارد) که هرگز 
همسان شما نخواهند بود (و از ایثار و فداکاری و بذل 
جان و مال خودداری نخواهند کرد و از فرمان یزدان 
روی‌گردان نخواهند شد). (محمد/۲۳۸) 
بدین منوال و بر این روال» موضوع و تصویرها و 
سایه‌روشنها و آهنگ و نوای واژه‌ها و بندها در سور 
قتال» هموا می‌شود. 
# 0 
لین رواو صَدوا عَنْ سبیل اه أضل آغیاهم. 
سس« 
لیخ -و ها من ریم کل عم سا 
و اضلح باهم زک کر 
الباطل ۳ شا و 
کذلک يضر اله للثاس اما . 
E E E‏ 
بازمی‌دارند» خدا همه کارهای (نیک) ایشان را باطل 
(قلمداد و بی‌اجر) می‌نماید. و اما کسانی که ایمان 
بیاورند و کارهای نیک و شایسته بکنند. و چیزی را 
باور دارند که بر محمد نازل شده است -و آن هم حقّ 
است و از سوی پروردگارشان آمده است -خداوند 
گناهانشان را می‌بخشاید و بدیهایشان را نادیده 
می‌گیرد. و حال و وضعشان را خوب می‌سازد. این 
بدان خاطر است که کافران از باطل پیروی می‌کنند و 
مومنان از حقی پیروی می‌کنند که از سوی 


پروردگارشان آمده است. این گونه خدا برای مردم 
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مثالهای (حسنات یا سیئات) ایشان را بیان می‌دارد. 
سرآغازی است که بدون پیش درآمد و بدون دیباچه 
تاخت و تاز می‌برد! اعمال کسانی را هیچ و پوچ قلمداد 
بش کی که کقز ورویه افو زره هد ا ا 
فرق نمی‌کند خود را از راه خدا بازداشته باشند. و یا 
خود را و دیگران را از راه خدا به دور کرده و بازداشته 
باشند. بازداشتن خود یا دیگران از راه یزدان جهان 
اعمال را ضائع می‌گرداند و افعال را باطل و پوچ 
می‌نماید. این ضائع و باطل گرداندن در حرکتی و 
جنبشی جلوه‌گر می‌آید. ما ناگهان می‌بینیم اعمال و 
افعال ایشان, گریزان و گمراه و حیران و ویلان می‌گردد. 
فرجام این گریز و گمراهی را مشاهده می‌کنيم. ناگهان 
می‌بینیم آنچه به بار می‌آید نابود گردیدن و ضائع شدن 
است. این هم حرکت و جنبشی است که سایه‌روشن 
زندگی را به تن اعمال و افعال می‌کند. انگار اعمال و 
افعال پیکرهای زنده‌ای هستند و گمراه می‌سازند و 
اک کا هرک نمی وا درف 
می‌بخشد و سایه‌روشن خود را می‌اندازد. سایه‌های 
پیکاری است که در میان آنها اعمال و افعال از مردمان 
می‌گریزند. و مردمان نیز از اعمال و افعال فرار 
می کشت تا بدافضا که کار به گمراهی و تابو دی کشا 
اين اعمال و افعالی که گمراه می‌سازند چه بسا مقصود 
از آنها مخصوصاً اعمال و افعالی باشد که در فراسوی 
آنها امید رسیدن به خير و خوبی را دارند. و چه بسا به 
ظاهر نیک و پسندیده باشند. امّا عمل صالح و کار 
نیکوئی که همراه با ایمان نباشد ارزشی ندارد. همچون 
خیر و صلاحی. ظاهری و صوری است و حقیقتی به 
دنبال ندارد. مهم انگیزه‌ای است که کار از آن سرچشمه 
می‌گیرد. شکل ظاهری و نمای بیرونی کار ملاک 
نمی‌باشد. چه بسا انگیزه پاک و پسندیده باشد. ولیکن 
وقتی که بر ایمان استوار نمی‌باشد چیز گذرا و 
بی‌بنیادی بشمار می آید. همچون عملی با برنامةٌ ثابت 
و واضح برای دل و درون» و متصل به خط سیر پهن و 
عریض زندگی, و با قانون اصیل هستی نمی‌خواند و 
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پیوند ندارد. ایمان لازم است تا دل و درون را به اصلی 
استوار دارد که در همه رویکردها و در همه جهتهای 
خود از آن مدد و یاری بگیرد و برجوشد و بردمد. و در 
همه تلاشها و پویشهای خود از آن متأتر شود. بدین 
هنگام است که عمل صالح و کار پسندیده معنی خود را 
پیدا می‌کند. و هدف خود را خواهد داشت. و جریان و 
مسیر خویش را در پیش می‌گیرد. و آثار و پیامدهای 
خویشتن را خواهد داشت مطابق و موافق با برنامة 
الهی‌ای که همه اجزاء و ذْرّات این جهان را در قانون به 
همدیگر پیوند خواهد داد و برای هر کاری و هر حرکتی 
وظیفه و تأشیری در پیکر؛ این جهان و ادای نقش 
خودش و رسیدن به هدف خودش تعیین می‌کند. 
در سوی دیگری مومنان قرار دار ند: 

وین وا و وشات ۳ 

على مد و هراق من رهم ). 

و امّا کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک و شایسته 


نوا رل 


بکنند و چیزی را باور دارند که بر محمّد نازل شده است 

-و آن هم حق است و از سوی پروردگارشان آمده 

اسعت: 
ایمان نخستین شامل ایمان به چیزی هم می‌گردد که بر 
محمد یل نازل گردیده است. ولی روند سخن ایمان 
به محمد یه را دیگر باره تکرار می‌کند تا آن را 
برجسته و نمایان نشان دهد و با صفت خودش توصیف 
نماید: 

و هو ای من رم 4. 

و آن هم حقّ است و از سوی پروردگارشان آمده است. 
روند قرآنی این معنی را مقزر و مؤکد می‌دارد. در کنار 
ایمان نهان در دل و درون انسان, عمل ظاهر و نمایان 
انسان را در زند کی نیز" بیشن چشم می‌دارد. و آن را 
ثمر؛ ایمان معّفی می‌کند. ثمره‌ای که دال بر وجود 
ایمان و بیانگر سرزندگی و رستاخیز آن است. اینان: 

فرع عم ساتم ). 

خداوند کنامانشان را می‌بخشاید و بدیهایشان را 


نادیده می‌گیرد. 
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این در مقابل باطل گردانیدن کارهای کافران - هرچند 
کارهایشان در شکل و قالب خوبیها باشد و به ظاهر 
نیک و پسندیده بشمار آید -ذکر گردیده است .۰ .. در 
برابر باطل گرداندن اعمال خوب کافران, ذکر می‌گردد 
که بدیهای مومنان بخشیده می‌شود. این دو امر تقابل 
تام مطلقی است که ارزش ایمان و ارج آن را در 
پیشگاه یزدان» و در حقیقت زندگی مردمان نمودار و 
پدیدار می‌نماید. 

«و اطع با ). 

و حال و وضعشان را خوب می‌سازد. 
اصلاح حال و وضع. نعمت بزرگی است که مرتبه و 
ارزش و تأثیر آن پس از نعمت ایمان قرار دارد. تعبیر 
سخن» سایه‌روشنهای آرامش و آسایش و باورمندی و 
خشنودی و امن و امان را می‌اندازد و می‌گستراند. هر 
زمان که حال و وضع بسامان آیید. ذهن و شعور و 
انديشه و بینش, راست و درست و سالم و استوار 
می‌گردد. و دل و درون می‌آرامد. و نیروهای درک و 
فهم و سلسله اعصاب به استراحت می‌نشیند و دچار 
طوفان پریشانی و نابسامانی نمی‌گردد. و نفس انسان 
خشنود می‌شود و امن و امان می‌یابد و به سلامت و 
سعادت می‌رسد و در خوشی و خوشبختی می‌غنود. آیا 
فراتر از اين, نعمتی یا بهره‌ای هست؟ هان که اين. افق 
درخشان و تابان و رخشانی است! 
این جرا و آن جرا است؟ این جانبداری نیست. تصادفی 
هم نیست. کار ناسنجیده و گزافی هم نیست. بلکه کاری 
است که اصل ثابت خود را دارد. مسرتبط به قانون 
اصیلی است که هستی بر آن استوار گردیده است. همان 
روز که خدا آسمانها و زمین را به حقٌ آفریده است و 
بر بنیاد حقٌ استوار داشته است» و حق را اساس و پایه 
قرار داده است: ۱ 

لک بان الذین بو الباطل, رن لین 


اا 


این بدان خاطر است که کافران از باطل پیروی می‌کنند 


KOD 
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پروردگارشان آمده است. 
باطل ریشه‌هائی در پیکرهٌ این هستی ندارد و ندوانده 
است. بدین جهت باطل گذرا و نابودشونده است. و 
هرکس هم از باطل پیروی کند و هر چیز هم از باطل 
سرچشمه بگیرد کدرا و نابودشونده است. از آنجا که 
کافران از باطل پیروی می‌کنند اعمالشان پوچ و بیهوده 
می‌گردد. و برای ایشان از کارهایشان چیزی برجای 
نمی‌ماند که سودی برساند. 
حقّ ثابت و استوار است و آسمانها و زمین بر حقٌ 
پایدار و ماندگار می‌گردند. و حقّ ریشه‌هایش را به 
ژرفای پیکره این هستی می‌دواند. بدین جهت هر 
چیزی که متصل به حقّ و استوار بر حق باشد. برجای و 
استوار می‌ماند. از آنجا که مومنان, از حق نازل شده از 
سوی پروردگارشان, پیروی می‌کنند. بناچار یزدان 
گناهانشان را می‌زداید و حال و وضعشان را رو به راه 
و اصلاح می‌فر ماید. 
این کار روشن و مقرّری است و بر اصول و ارکان ثابت 
خود برجای و پایدار می‌ماند. و به اسباب و علل اصیل 
خود برمی‌گردد. دیگر این امر نه جهش و نه تصادف و 
نه ناستجیده و گزاف است. 

(کذلک یرب اه لاس ناکم ). 

این گونه خدا برای مردم مثالهای (حسنات یا سینات) 

ایشان را بیان می‌دارد. 
خداوند این چنین برای آنان قواعد و قوانینی را وضع 
می‌کند تا خویشتن را و اعمال خویشتن را با آنها 
بسنجند و برآورد کنند. و مثالی را بدانند که خود را 
بدان مر تبط می‌کنند و بدان می‌سنجند و ارزیابی 
می‌نمایند. و این است که در سنجش و ارزیابی حیران و 
ویلان نمی‌گردند. 
® 
این اصل و قاعده‌ای است که آیةٌ نخستین این سوره آن 
را مقزر می‌دارد. اصل و قاعده‌ای که رهنمود و رهنمون 
ممنان در جنگ با کافران بر آن استوار و ماندگار 


می‌گردد. ممنان بر حقٌ ابتی استوار هستند که بايد در 


سورة محمّد آیات ۱-۵ 


جزء بیست‌وششم 
زمین مستقر گردد. و برتری گیرد. و قدر و منزلت 
انسانها را بپاید و زندگی مردمان را محافظت نماید. تا 
مردمان را به حقَّ پیوند دهد. و زندگی را براساس و 
پایة آن استوار دارد. کسانی که کفر می‌ورزند بر باطلی 
استوار و ماندگارند که بايد پوچ شود و 
رود و آثار آن از صحنه صحنةٌ زندگی زدوده گردد: 


و اذا فيم اذین روا فَْرّب آلّغاب حي اذا 


۹ وي 


تختششوهم قشدوا اولاق و فداء 


از ميان به در 


حى تضع رات آوزارها > 
هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبه‌رو 
می‌شوید. گردنهایشان را بزنید» و همچنان ادامه دهید 
تا به اندازهُ کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) 
ضعیف و درهم می‌کوبید. در این هنگام (اسیران را) 
محکم ببندید. بعدها پا بر آنان مت می‌گذارید (و بدون 
عوض آزادشان می‌کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) 
قدیه می‌گیرید (خواه با معاوضة اسراء و خواه با 
دریافت اموال. این وضع همچنان ادامه خواهد داشت) 
تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین می‌نهد و نبرد 
پایان می‌گیرد. 
ملاقات مورد نظر در این آیه ملاقات جنگ و نبرد 
است نه ملاقات معمولی و بس. تا زمان نزول این آنه, 
مشرکان در جزیرةالعرب برخیها با اسلام می‌جنگیدند و 
بعضیها با اسلام پیمان صلح داشتند. رر هم سور 
«براءة» نازل نشده بود. سوره‌ای که عهدها و پیمانهای 
محدود مشرکان را تا سررسید زمان لازم اجازه 
می‌دهد. و عهدها و پیمانهای نامحدود ایشان را تا چهار 
ماه معتبر می‌داند و بس, و به کشتن مشرکان بعد از آن 
دستور می‌دهد هر کجا در اطراف و اکناف جزیرةالعرب 
-مرکز اسلام _یافته شوند. مگر این که مسلمان گردند. 
تا بدین وسیله مرکز اسلام یکدست شود و از وجود 
مشرکان بیالاید(۱) 
گردن‌زدنی که بدان دستور داده شده است در وقت 
رویاروئی اجراء گردد. وقتی صورت می‌پذیرد که 
پذیرش اسلام بدانان پيشنهاد گردد. و در صورت عدم 


فی‌ضلال‌القرآن 
پذیرش گردن‌زدن آزاد خواهد بود. این هم تصویری از 
عملیات کشتن به صورت محسوس و مستقیم. و همراه 
با حرکت و جلبشی است که این سوره آن را ترسیم 
سوره فاا آن می‌شود. 

حت إذا نخشفرهم وا اراق 4. 

تا به اندازهُ کافی دشمن را (با کشتن و زخمی کردن) 

ضعیف و درهم می‌کوبید. در این هنگام (اسیران را) 
ا مصدر اد 
ی ور نو کش اس ت, تا بدانجا که 
نیروی دشمن درهم می‌شکند و سقوط می‌کند. و دیگر 
قدرت تاخت و تاز يا دفاع نخواهد داشت شت. در این 
هنگام است نه پیش از اين. هرکه اسیر می‌شود اسیرش 
می‌کنند و او را محکم می‌بندند و به غل و زنجیرش 
است. شدّت و حدّت کشتن و ضعیف کردن باید ادامه 
داشته باشد تا همچون خطری درهم شکسته شود و از 
پیش پا برداشته شود. 
بدین وسیله هیچ گونه اختلافی - همان‌گونه که بیشتر 
مفسّران می‌بینند - در میان نخواهد بود میان مفهوم این 
آیه. و مفهوم آیة سورة انفال, آیه‌ای که خدا در آن 
پیعمبر لت و مسلمانان را سرزنش می‌کند که در 
جنگ پدر | 
صورتی که کشتن بهتر بوده است. آنجا که خداوند 
بزرگوار می‌فرماید: 

ماکان ی آن یکون له آشری خی یخن ف 

۵ 

E‏ رز کم e‏ سق فش کم 
حدم عَذابٌ عظم ۲۱.4 


سیران زیادی را به اسارت درآورده‌اند. در 


۱- این حکم شامل مشرکان بیرون از جزیرةالعرب نمی‌گردد. چراکه از 
مشرکان خارج از جزیرفالعرب جزیه گرفته می‌شود. اگر آن را بر عهده گیرند. 
۲- مراجعه شود به فی ظلال القرآن. سوره انفال جزء دهم صفحات 
۱۳-۷ ع 
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و 


جزء بیست‌وششم 
هیچ پیغمبری حقّ ندارد که اسیران جنگی داشته باشد. 
مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه 
سیطره و قدرت یابد (در غير این صورت باید با 
ضریات قاطع و کوبنده و پیاپی» نیروی دشمن را از کار 
بیندازد. اما به محض حصول اطمینان از پیروزی خود 
یه نی فت اد ار تیا ره مها 
کردن قناعت کند. (ای مومنان!) شما (تنها به فکر 
جنبه‌های ماّی هستید و) متاع ناپایدار دنیا را 
می‌خواهید» در صورتی که خداوند سرای (جاویدان) 
آخرت (و سعادت همیشگی) را (برای شما) می‌خواهد و 
خداوند عزیز و حکیم است (و این است که کارهایشان 
سراسر از روی حکمت و تدبیر. و متوجّه عرّت و 
پیروزی است). اگر حکم سایق خدا نبود (که بدون ابلاغ 
اتی را کیفر ندهد. و مخطي در اجتهاد, مجازات نگردد) 
عذاب بزرگی در مقابل چیزی که (به عنوان فدیة 
اسیران گرفته‌اید و شتابی که ورزیده‌اید) به شما 
می رشن (انفال/۶۷و ۶۸) 
نخست باید تاخت و تاز و کشت و کشتار شدید باشد تا 
نیروی دشمن از میان برود. و شوکت او درهم شکسته 
بشود. بعد از آن, نوبت اسیر کردن فرامی‌رسد. فلسفة 
این کار هم روشن و پدیدار است. زیرا اوّلیین هدف 
جنگ زدودن نیروی متجاوزی است که بر اسلام تاخته 
کته وه زمانی کتیر وی نمار هو عاد نات 
مسلمان کم و ناچیز و محدود بوده» و مشرکان از شماره 
و تعداد نفرات بیشتری برخوردار باشند. بدین هنگام 
کشتن یک جنگجو چیز زیادی است. و برابر معیار و 
مقیاس تعادل نیروها مهم بشمار می‌آید. حکم اين أيه 
سورة انفال هميشه جاری و ساری در هر زمانی است. 
در قالب و شکلی که باعث درهم شکستن نیروی دشمن 
باشد. و دشمن را از حمله و دفاع فلج و ناتوان سازد. و 
اما حکم اسیر کردن بعد از آن بدین أيه مورد بحث در 
سوه محمد واگذار می‌گردد. و این آیه آن را مشخمن 
می‌کند و معلوم می‌دارد. این آنه يانه تنص قرآنی 
است که حکم اسیر کردن را دربر دارد: 


فی‌ظلال الق ر آن 


ما ما بعد ولا فداه ). 
بعدها یا بر آنان منت می‌گذارید (و بدون عوض 
آزادشان می‌کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیه 
می‌گیرید (خواه با معاوضة اسراء و خواه با دریافت 
اموال). 
یعنی یا اسیران را بعد از آن بدون عوض مالی يا تبادل 
اسراء ایشان با اسراء مسلمانان آزاد می‌کنید. و یا از 
آنان فدية مالی یا کاری می‌گیرید و یا تبادل اسرا 
ایشان با اسراء مسلمانان را انجام می‌دهید. 
در این آیه. حالت سومی مثل بنده و برده کردن یا کشتن 
اسیران مشرکان و جود ندارد. 
ولیکن آنچه عملا بوده است این است پيغمبر 
خدا ْب و بعد از او خلفاء اغلب برخی از اسیران را 
بنده و برده کرده‌اند. و گاهی ایشان را در حالتهای معیّن 
و مشخصی کشته‌اند. 
ما در اینجا چیزی را نقل می‌کنيم که در کتاب: «أحکام 
القران» امام جصاص حنفی. پیرامون این ايه ذکر 
گردیده است. و در لابلای آن حاشیه‌ای را بیان 
می‌داریم که لازم می‌بینیم» پیش از این که حکمی را 
مقرّر و معلوم داریم که راست و درست می‌دانیم: 
خداوند بزرگوار فرموده است: 
[َإٍذا لقي لین کفروانضرب آلرقاب ‏ 
هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبه‌رو 
می‌شوید. گردنهایشان را بزنید. 
ابوبکر گفته است: بعد از شدّت و حدت و تضعیف. 
کشتن واجب است نه چیز دیگری. این هم همسان این 
فرموده یزدان بزرگواد ات 
ماکان لى اَن ون له آشری خی یخن فی 
لاض ). 
E‏ 
مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه 
سیطره و قدرت یابد. 
(اين صحیح است و میان این دو نص مخالفتی نیست). 


«محمّد پسر جعفر پسر محمّد پسر حکم برایمان روایت 


(نتال /۶۷) 
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جزء بیست‌وششم 
کرده است و گفته است: جعفر پسر یمان برایمان روایت 
نموده است و گفته است: ابوعبید برایمان نقل کرده است 
و گفته است: عبدالله پسر صالح از معاویه پسر صالح 
روایت نموده است از على پسر ابوطلحه. از ابن عبّاس. 
در بار این فرمودهٌ خداوند بزرگوار: 

ماکان نی آن کون له آنری حَت بُنْخنَ ني 

الأزض ‌. 
ابن عباس گفته است: این امر در روز جنگ بدر بوده 
است. در آن حال مسلمانان اندک بودند. ولی زمانی که 
زیاد شدند و سلطه و قدرتشان بالا گرفت. خداوند 
بزرگوار در باره اسیران نازل فرمود: 

فما ما بعد بعد و ما فداءٌ ). 

بعدها یا بر آنان منثت می‌گذارید (و بدون عوض 

آزادشان می‌کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیه 

می‌گیرید (خواه با معاوضة اسراء و خواه با دریافت 

اموال). 
خداوند در بارژ اسیران به پیغمبر اَي و مومنان 
اختبار داده است. اگر بخواهند می‌توانند آنان را بکشند, 
و اگر بخواهند می‌توانند ایشان را بنده و برده کنند. 
(بنده و برده کردن اسیران در سرآغاز سخنی که از ابن 
عبّاس روایت گردیده است جای شک و تردید است. 
ولی اجازهٌ کشتن | 


وجود ندارد. بلکه آنچه متن این آیه می‌فرماید متّت 


سیران. سندی برای آن در این ۳ 


نهادن یا فدیه گرفتن است و بس). 
«جعفر پسر محمد برایمان روایت کرده است و گفته 
است: ابوعبید برایمان روایت کرده است و گفته است: 
ابومهدی و حجاج هر دو برایمان از سفیان روایت 
کرده‌اند که گفته است: شنیدم سدی در بارة اين فرمودة 
خداوند بزرگوار: 

ما مت بدا فداء ). 
می‌گفت: این آیه منسوخ است. این فرموده یزدان جهان 
آن را منسوخ کرده است: 

قافتا لش کین حَیث وجَدتومم ». 


مشرکان (عهدشکن) را هر کجا بیابید بکشید. (توبه لها 


فی‌ظلال‌القرآن 

ابوبکر گفته است: امّا این فرمودهٌ خدای بزرگ: 
قذاقيت الَذين روا فرب آلرفاب ). 
هنگامی که با کافران (در میدان جنگ) روبه‌رو 
می‌شوید. گردنهایشان را بزنید. 

و این فرموده یزدان: 
ماکان لنّی آن ENF ES‏ يخن فی 


هیچ پیغمبری حقّ ندارد که اسیران جنگی داشته باشد. 


مگر آن گاه که کاملاً بر دشمن پیروز گردد و بر منطقه 
سیطره و قدرت یاید. 
و این فرموده یزدان: 
و ی 


اگر آنان را در (میدان) اگ رویاروی بیابی و بر ایشان 
پیروز شوی, آن چنان آنان را درهم بکوب که کسانی 
که در پشت سر ایشان قرار دارند (و دوستان و یاران 
ایشان بشمارند) پند گیرند (و پراکنده شوند و عرض 
اندام نکنند). (انفال /۵۷) 
جائز است حکم ثابتی a‏ نباشد. زیرا یزدان 
بزرگوار به پیغمبر خود ا دستور فرموده است که 
در کشتار شدّت و حدت داشته باشد. و اسیر کردن را بر 
او حرام کرده است. مگر زمانی که مشرکان خوار و ذلیل 
شوند و سرکوب گردند. زمانی که مشرکان سرکوب و 
GDS‏ 
متفرّق گردیدند. برجای گذاشتن آنان و اسیر کردن 
ایشان جائز است. لازم است این حکم ثابت باشد و 
بدان عمل بشود هر زمان که حال و احوالی پیش بیاید 
بسان حال و احوالی که مسلمانان در صدر اسلام 
داشته‌اند. 
(ما می‌گوئيم: دستور کشتن مشرکان هرکجا که یافته 
شوند به مشرکان جزیرةالمرب اختصاص دارد. در 
صورتی که نصّی که در سورهٌ محمد آمده است عام 
است. لذا هر زمان که شدّت و حدّت به کار رفت و 
مشرکان تضعیف شدند و از پای درآمدند. اسیر کسردن 
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سمل 


جزء بیست‌وششم 
خلفاء پس از پیغمبر خدا لش و بعد از نزول سورة 
براءة بالطبع بر آن بوده‌اند و بر آن رفته‌اند. و مشرکان 
را نکشته‌اند و بلکه آنان زا اسیر کرده‌اند. مگر در 
احوال و اوضاع ویژه‌ای که بیان آن خواهد آمد). 
و اما فرموده یزدان که فرموده است: 

مامتا بعد ولا فداء 6. 

بعدها یا بر آنان منت می‌گذارید (و بدون عوض 

آزادشان می‌کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیه 

می‌گیرید (خواه با معاوضة اسراء و خواه با دریافت 

اموال). 
ظاهر این بخش, مقتضی یکی از دو چیز است: منت 
نهادن یا فدیه گرفتن. این هم اجازهٌ کشتن نمی‌دهد. 
سلف در این باره اختلاف داشته‌اند. حجاج پسر میارک 
شالت اد کت ریت وس که ار کف اس 
را نپسندیده است. و گفته است: بر او متت بنه يا فدية 
او را بگیر. جعفر برایمان روایت کرده است و گفته 
پیت ات ی اکان قفا کر اتو کف ارت 
هشیم به ما خبر داده است و گفته است: اشعث به ما 
اطْلاع داده و گفته است: از عطاء در بارة کشتن اسیر 
پرسیدم. گفت: بر او مّت بنه یا فدية او را بگیر. عطاء 
گفته است: از حسن پرسیدم, او گفت: در حق اسیر همان 
می‌شود که پیغمبر خدا لش در حقٌ اسیران روا دیده 
آنتت. بر استیر منت نهاده می‌شود یسا فدية او گرفته 
می‌شود. از ابن عمر روایت گردیده است که بزرگی از 
بزرگان استخر بدو تحویل گردید تا او را بکشد. از 
کشتن او خودداری نمود. و این بخش از آیه را تلاوت 
کرد: 

اما ماد و ما فداء © ... 
از مجاهد نیز و از محمّد پسر سیرین هم پسند نکردن 
کشتن اسیر روایت شده است. از سدیْ برایمان نقل 
گردیده است که این فرموده: 

ماد و اما فداء ). 


با این فرمودة یزدان منسوخ شده است: 


ر هوق 


فاقتلوا الشرکین حیْث وَجَدنوهم ). 


Aor 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 
مشرکان (عهدشکن) را هر کجا بیابید بکشید. 


گفته است: این بخش از آیه منسوخ است. بیان داشته 
است که پیغمبر خدا بش عقبه پسر ابومعیط را در 
کی یو باق ری و 
فقهاء امصار بر کشتن اسیر متّفق هستند و مخالفتی در 
میانشان نسبوده است. اخبار به طور متواتر از 
پیغمبر ا مبنی بر جواز کشتن اسیر نقل گردیده 
است. از جمله این که پیغمبر عقبه پسر ابومعیط, و نضر 
پسر حارث را پس از اسیر شدن کشته است. :در جنگ 
احد ایزعره شاعر را پس از اسیر گردیدن کشته است. 
بنی قریظه بعد از آن که رأی سعد پسر معاذ را 
پذیرفته‌ان. پیغمیر اا دستور فرموده است ایشان را 
بکشند و کودکانشان را اسیر کنند. در میان آنان بر زبیر 
پسر باطا متت نهاد. فتح خیبر برخی با صلح و بعضی با 
جنگ و زور صورت پذیرفت. با ابن ابوحقیق پیمان 
بسته بود که چیزی را پنهان نکند. هنگامی که خیانت او 
روشن گردید و کتمان چیزهائی پدیدار شد. او را کشت. 
مکه را فتح فرمود. دستور داد هلال پسر خطل, و مقیس 
پسر حبابه, و عبدالّه پسر ابوسرح» و دیگران کشته 
شوند. و فرمود: 

(أفوُم و إن دقوم تین شار 

ایشان را بکشید. اگر هم آنان را بیابید که خویشتن را به 

پرده‌های کعبه آویخته باشند. 
بر اهل مکه منّت فرمود. و اموال ایشان را به غنیمت 
نبرد. از صالح پسر کیسان. و از محمّد پسر عبدالرحمن. 
به نقل از پدرش عبدالرحمن پسر عوف روایت گردیده 
اش کاو فتاه ات ابویک صد یی کفیه است؛ 
«دوست داشتم روزی که به فجاءة می‌رسیدم او را 
نمی‌سوزاندم. بلکه فوراً او را می‌کشتم. یا فوراً او را 
آزاد می‌کردم». از ابوموسی روایت شده است که او 
ارباپ سوس را کشت بعد از آن که بدو امان داده بود. 


علّت این بود که او مردمانی را نسام برده بود ولی 
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خویشتن را فراموش نموده بود و در لیست امان‌نامه‌ها 
تیه توا دابا ان کی گنه هار از 
پیغمبر یل و از اصحاب در بار جائز بودن کشتن يا 
نگاه داشتن اسیر نقل گردیده است. (جائز بودن کشتن از 
آیه برنمیآید. ولی از کار پیغمیر 7 و برخی از 
اصحاب برمی‌آید. تحقیق و پژوهش احوال و اوضاعی 
که کشتن در آنها صورت پذیرفته است بیانگر این 
واقعثت است که حالات ویژه‌ای پیش آفخدة ست و 
ی و کی کو اک این که 
خود جنگ و اسیر شدن علّت و سیب کشتن بوده باشد. 


مثلاً نضر پسر حارث و عقبه پسر ابومعیط هر دو نفر 


موضعگیری ویژه‌ای در اذیّت و ازار پیغمبر خدا تال 


داشته‌اند و به گونهٌ خاصّی با دعوت اسلام درافتاده‌اند. 
همچنین ابوعرُّ شاعر . . . بنی‌قریظه هم موضعگیری 
ویژه‌ای پیش از رضایت به حکمیّت سعد پسر معاد 
داشته‌اند. بدین لحاظ در تمام احوال و اوضاع اسباب 
و علل معیّن و مشخصی بوده است که این احوال و 
اوضاع را منحصر به خود کرده است و از حکم عام 
اسیرانی جدا ساخته است که این آیه مقرّر می‌فرماید: 
اما ما بعد و لها فداه ). 

تنها اختلاف در فدیه داشته‌اند. همه یاران ما (یعنی 
حنفیها) گفته‌اند: اسیر با مال فدیه داده نمی‌شود و 
بازخرید نمی‌گردد. بندگان و بردگان جنگی فروخته 
نمی‌شوند تا دیگر باره برای مبارزه برگردند. ابوحنیفه 
فرموده است: اسیران جنگی با اسیران مسلمانان نیز 
معاوضه نمی‌گردند. و هرگز به جنگ برگردانده 
نمی‌شوند. ابویوسف و محمد گفته‌اند: مانعی نیست 
اسیران مشرکان با اسیران موّمنان معاوضه گردند. این 
سخن ثوری و اوزاعی است. اوزاعی گفته است: مانعی 
نیست زنان و فرزندان اسیر دشمنان جنگی فروخته 
شوند. مردان اسیر فروخته نمی‌شوند اما با اسیران 
مسلمانان معاوضه می‌گردند. مزنی به نقل از شافعی 
گفته است: پیشوا می‌تواند بر مردانی که بر ایشان پیروز 
گردیده است متت نهد و ایشان را آزاد کند با قدیة آنان 
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را بگیرد. کسانی که اجازه داده‌اند اسیران جنگی 
سیران جنگی مژمنان معاوضه گردند یا در 
برابر پرداخت قدیه آزاد شونده بدین فرموده يزدان 
تور گو از متکی گردیده‌اند: 

فامَامتا بعد و اما فداءً #. 


مشرکان با | 


ظاهر این آیه مقتضی جائز بودن آزادی اسیران مشرکان 
در برابر اموال يا معاوضه با اسیران مسلمانان است. 
دلیل دیگر ایشان این است که پیغمبر 2 فا 
اسیران جنگ بدر را با اموال داد و ایشان را بازخرید 
فرمود. معاوضه اسیران مشرکان با اسیران مسلمانان را 
درست می‌دانند با تکیه به چیزی که ابن مبارک روایت 
کرده است. او نقل می‌کند از معمّر. و او از ایوب. و او 
از ابوقلابه. و وی از ابومهلّب. و وی از عمران پسر 
غ را اس کرد و اصحاب پيفر 
ی ن ا 


یخی بلط 


فاد بر بو 
زندانی باشم؟ فرمود: 


(بجریرة حلفانکت). 
به گناه همپیمانانت. 
مرد اسیر گفت: من مسلمان می‌باشم. پیغمبر له 
فرمود: 
و لباز آنت لکد مرک فلخت کل 
الْقلاح). 


اگر این سخن را می‌گفتی بدان گاه که اختیار خود را 

داشتی کاملاً رستگار هفاضا 
سپس پیغمبر ماش # رفت. اسیر دوباره او را فریاد زد. و 
بدو رو کرد و گفت: من گرسنه‌ام» به من خوراک بده. 
پیغمبر تشز فرمود: 

(هذه حاجَتک). این نیاز تو و حقّ تو است. 
سپس پیغمبر مش او را با دو نفر از کسانی معاوضه 
اوک طا یا کان زا شیر وتو دنر 
ما دلیل کسانی که معتقد به فدیه دادن هستند بهتر و 
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در فدية با مال يا با معاوضة | 
مسلمانان اختلاف است). 


سراء مشرکان با اسراء 


امام جصَاص سخن خود را در این قضیّه با ترجیح یاران 
حنفی خود به پایان می‌برد. و می‌گوید: در این آیه که 
متّت نهادن و فدیه دادن و گرفتن آمده است. و آنچه در 
بارهٌ اسیران بدر روایت گردیده است. اینها منسوخ با 
اين فرمودذ الهي است: 
تلو کین حث وجدتمومم و خدوهم و 
أخصروهم و أ عدوا کل ر فان ِ 
أقامُوا الطلا و ال اة ق 
۸ 4 بو دا 
محاصره کنید و در همۀ کمینگاه‌ها برای (به دام 
انداختن) بنشینید. اگر توبه کردند و (از کفر برگشتند و 
به اسلام گرویدند و برای نشان دادن آ 
و زکات دادند. (دیگر از زمره شمایند و ایشان را رها 


ن) نماز خواندند 
سازید و) راه را برای آنان باز گذارید ... (توبه /۵) 
ما این را از سدیٌ و ابن جریج روایت کرده‌ايم. و اقا 
این فرمودهٌ خداوند بزرگوار: 
فانلوا لذن لا يُوْمتُونَ باه و لا باليوم 
الآخر... 4. ۱ 
با کسانی (از اهل کتاب) که نه به خداء و نه به روز جزا 
(چنان که شاید و باید) ایمان دارند ... پیکار و کارزار 


(توبه/۲۹) 
تا می‌رسد به این فرمودة یزدان بزرگوار: 

حى بُغطوا الجزية عن یر رهم صاغرون ). 

تا زمانی که (اسلام را گردن می‌نهند و یا این که) 

خاضعانه به اندازة توانائی. جزیه را می‌پردازند. 

(توبه /۲۹) 

این دو آیه جنگ با کفان را واجب می‌گردانند تا آن 
وقت که تسلیم می‌شوند يا جزیه را می‌پردازند. فدیه 
دادن و فدیه گرفتن اموال يا به وسيلة دیگری جدای از 
اموال» مخالف این امر است. شخ ان و راویان احادیث 


و آثار اختلاف ندارند در این که سورهٌ «پراء:» بعل از 
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سورهٌ «محمّد» بش نازل گردیده است. پس بايد که 
حکم مذکور در سور براءة ناسخ فدیهٌ مذکور در غير 
۰ . (قبلاً گفتیم که کشتن مشرکان یا پذیرش 
اسلام از سوی ایشان. مراد مشرکان جزیرةالعرب است. 
این حکم بدیشان اختصاص دارد. ولی شامل مشرکانی 
نمی‌گردد که بیرون از جزیرةالعرب سکونت دارند. از 
همچون مشرکانی جزیه پذیرفته می‌شود همان‌گونه که 
از اهل کتاب پذیرفته گردیده است. پذیرش جزیه پیش 
از تسلیم. منافی ب ییا رت دنا مان مق کان که دست 
مسلمانان پیش از تسلیم نمی‌باشد. پس حکم این گونه 
اسیران چه می‌شود و بايد در حق ایشان چه کرد؟ 
می‌گوئيم: اگر پیشوا مصلحت بداند بر ایشان منت 
می‌نهد یا از ایشان فدیه می‌گیرد و در برابر دریافت 
اموال با شهب اسیران مسلمانان. آنان را آزاد 
می‌سازد. این وقتی است که قوم و قبیلة اسیران هنوز 
نیروئی بوده و تسلیم نشده و جزیه را نپذیرفته باشند. 
ولی زمانی که تسلیم شده و جزیه را پدیرفته باشند. 
کاری که باید کرد متّت نهادن است. این هم حالت 
دیگری است. حکمی که در خقّ اسیران اجراء می‌گردد 
مثل حالتی است که هنوز کار به جزیه نکشیده است). 


خود باشد 


چکيدة سخنی که بدان می‌رسیم این است: این نص تنها 
نصّی است که حکم اسیران را دربر دارد. سائر نصّهای 
دیگر مربوط به حالتهای دیگری. جدای از حالت 
اسیران هستند. این اصل همیشگی و دائمی مسأله است. 
اگر چیز دیگری خارج از این اصل روی داده باشد برای 
رویاروئی با حالتهای ویژه‌ای و اوضاع زمانی موقتی 
بوده است و از این اصل سرچشمه نگرفته است. کشتن 
برخی از اسیران, در حالتهای منحصری» و مربوط به 
افراد خاصّی بوده است. و هميشه می‌تواند نظائری 
داشته باشد و همچون حالتها و افرادی پیدا بشود. چنین 
کسانی نه بدان خاطر کشته شده‌اند که اسیر بوده‌اند. 
بلکه قصاص ایشان به سبب کارهای گذشتة آنان بوده 
است, نه به خاطر بیرون آمدنشان برای جنگ و پیکار 


با مسلمانان. برای نمونه اگر جاسوسی اسیر بشود و در 
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برایر کار جاسوسی محاکمه بشود و به قصاص محکوم 
گردد. کشتن او به خاطر جاسوسی است نه به خاطر 
اسارت. چون اسارت تنها وسیلةٌ به دام افتادن او است. 
نه این که کشتن او به جرم اسیر بودن باشد. 
چیزی که می‌ماند بنده و برده کردن است. در موارد 
گوناگون فی ظلال القرآن بیان داشته‌ايم که بنده و برده 
کردن برای رویاروئی با اوضاع موجود جهان بوده 
است. و قوانین عمومی جنگی آن را می‌طلییده است. 
ممکن نگردیده است که اسلام در همه حالتها این نص 
غا را پیاده و اجراء کند: 

ماما بغ ما فداء ). 

یا بر آنان منّت می‌گذارید (و بدون عوض آزادشان 

می‌کنید) و یا (در برابر آزادی از آنان) فدیه می‌گیرید. 
از جمله زمانی بنده و برده کردن به ميان می‌آید که 
دشمنان اسلام اسیران مسلمانان را بنده و برده بکنند. 
این حکم را در برخی از 
حالات اجراء فرموده است. بر بعضی از اسیران ستث 
نهاده است و ایشان را آزاد کرده است. بعضی را نیز با 
اسیران مسلمانان معاوضه فرموده است. برخی از 


بدین جهت پیغمبر واش 


اسیران را هم در برابر دریافت اموال رها ساخته است. 
در حالات دیگری نیز بنده و برده کردن به خاطر 
رویاروئی با حالات موجود صورت گرفته است. 
حالاتی که چاره‌ای از بنده و برده کردن نبوده است و 
جز اجرای حکم بنده و برده کردن چاره‌ای و جود نداشته 
است. 
هرگاه چنین اتّفاق بیفتد که هم اردوگاه‌ها متفق بشوند 
بر این که بنده و برده کردن اسیران وجود نداشته باشد. 
اسلام به یگانه قاعده و قانون مثبت خود برمی‌گردد که 
عبارت است از: 
اما اعد ما فداء 6. 
شا اور مین نمی‌ماند که بنده و برده 
کردن را می‌طلبد. پس بنده و برده كردن قطعی و 
تغییرناپذیر نیست. و قاعده و قانونی از قواعد و قوانین 
رفتار با اسیران در اسلام نمی‌باشد. 


بو مهب 
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این رأی و نظری است که از نص قاطعانة قرآنی, و از 
بررسی احوال و اوضاع و وقائع. پیام آن را دریافت 
می‌داريم . . . خدا است که انسان را به راه درست 
رهنمود می‌فرماید. 
زیبا است که مفهوم و معلوم همگان باشد که من بدین 
رأی و نظر می‌گرایم چون نصوص قرآنی و پیجوئی 
رخدادها و بررسی شرائط و ظروف. همچون رأی و 
نظری را تأیید و تأکید می‌کنند. نه این که به دلم بگذرد 
که بنده و برده کردن اسیران تهمتی است که من بخواهم 
اسلام را از آن تبرئه کنم! همچون چیزی هرگز به دلم 
نخواهد گذشت ت. اگر اسلام بنده و برده کردن را مقر 
می‌داشت ت» قطعاً خیر و صلاح می‌بود. زیرا هیچ انسانی 
نیست چیزی از ادب داشته باشد. بتواند بگوید: او رأی 
و نظری بهتر از رأی‌و نظر خدا را دارد. بلکه من همگام 
با نص قرآن و روح قرآن حرکت می‌کنم. و با دریافت 
پیام از نص و برداشت از رویکرد آن. به این رأی و 
نظر می‌گرایم 
این» یعنی جنگیدن و گردن زدن و محکم بستن و پیروی 
کردن از این قاعده در باره اسیران: 

حق تَض تضع او آززازها ). 

تا جنگ بارهای سنگین خود را بر زمین می‌نهد و نبرد 

پایان می‌گیرد. 
یعنی تا زمانی که بان اسلام و دشمنان بدخواه 
آن به پایان می‌آید. این امر قاعده کلّی و دائمی است. 
پیغمبر خدا لش هم می‌فرماید: 

(آلجهادُ ماض إلى یوم الْامة). 

جهاد تا و فا ا ارا اش( 
جهاد همیشه ماندگار و برقرار است» تا سخن خدا 
برتری و والائی گیرد. 
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خداوند این کار را بر عهده مومنان قرار نمی‌دهد. و اين 


۱- بخشی از حدیثی است که ابوداوود با اسنادی که دارد آن را از 


ا 
انس ته نقل نموده است. 
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جهاد را بر آنان واجب نمی‌فرماید. بدان خاطر که او از 
ایشان کمک و باری بطلید - حاشاکه چنین کند -بر ضد 
کسانی که کفر را برگزیده‌اند و کافر گردیده‌اند. چه 
خداوند سبحان می‌تواند یک راست ایشان را نابود 
بکند و از صفحهٌ روزگار بردارد. ولیکن واجب گرداندن 
این کار بر گرد مؤمنان وسیلة امتحان برخی از مردمان 
با بعضی از ایشان است. امتحانی که منازل و مراتب 
انسانها با آن سنجیده می‌شود و برآورد می‌گردد: 
و اه انتصَر منم و لکن ليب 
تنگم ينض و لذبن تلا ف سمل افو أن 
اس یی بلغا ذخا 
0 این انش وا اکن خا سی خواست خو زین ارو 
طریقهای دیگری همچون طوفان و زلزله و سیل و غرق 
و به زمین فرو بردن. و سائر بلایا و مصائب. بدون 
جنگ شما) از آنان انتقام می‌گرفت. اما خدا خواسته 
است بعضی از شمارا با بعضی دیگر بیازماید (و 
ممنان راستین را با جهاد با کافران امتحان نماید). 
کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند. خداوند هرگز 
کارهایشان را نادیده نمی‌گیرد و بی‌مزد نمی‌گذارد. به 
زودی خداوند آنان را (به سوی مقامات عالية بهشت و 
گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می‌کند و حال و 
وضعشان را خوب و عالی می‌نماید. و آنان را به 
بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان معرّفی کرده 
است و (اوصافش را توشط پیغمبران و کتابهای 
آسمانی بازگو نموده است). 
ابش کشا که کا اندو ار اچوی یرنه 
و دیگران را نیز از راه خدا به دور داشته‌اند. و افراد 
تباه‌پيشة همسان ایشان در سراسر کر زمین در هر 
زمانی که بوده‌اند و خواهند بود تباه پیشگانی که در 
جامةٌ تاخت و تاز و بزرگی و سترگی جلوه گر می‌آیند. و 
از دیدگاه خودشان و از دیدگان پیروان گمراهشان, توانا 
و نیرومند به نظر می‌رسند. همه اینان مشتی از مردمان 
هستند که روی این گرد و غبار ریز و کوچک زمین نام 


RO 


فی‌ظلال القرآن 
زندگی می‌کنند. و در میان این ستارگان و سیّارگان و 
مجموعه‌ی فلکی و کهکشانها و جهانهائی بسر می‌برند 
که تعداد و اندازهٌ آنها را در این فضای بیکران جز 
یزدان جهان نمی‌داند. فضائی که این کهکشانها و جهانها 
به گونه نقطه‌های پخش و پراکنده در آن پدیدار و 
نمودارند. 

اینان و دنباله‌روان و پیروانشان, و حتّی همه ساکنان 
روی زمین. مورچگان کوچکی هم بشمار نمی آیند. و 
بلکه آن اندازه و مقداری هم نمی‌باشند که گرد و 
غباری به حساب آیند که بادها آنها را بازيچة دست 
خود می‌سازند. و اصلاً زمانی که در برایر قدرت و 
قوّت خدا نگاه داشته می‌شوند چیزی بشمار نمی‌روند! 
خداوند بزرگوار وقتی که به مومنان دستور می‌دهد پس 
از محکم بستن کقار و شدت تاخت و تاز بر ایفتان 
گردن آنان را بزنند. در اصل مؤمنان را پرده‌ای برای 
نمایش قدرت خود می‌سازد. اگر یزدان سبحان بخواهد. 
آشکارا و بی‌پرده بر کافران پیروز می‌گردد و ایشان را 
شکست می‌دهد. همان‌گونه که بر بعضی از آنان پیروز 
گشته است و آنان را شکست داده است با طوفان و 
صاعقه و غرّش و تندباد بی‌خیر و برکت. و حتی بدون 
هرگونه اسباب و عللی از این قبیل. اما یزدان سبحان در 
آن حال که بندگان موّمن خود را مي آزماید. و با بلاها و 
سختیها گریبانگیرشان می‌نماید. برای آنان خیر و خوبی 
را می‌خواهد. و ایشان را تربیت می‌فرماید. و حال و 
احوالشان را اصلاح می‌نماید. و اسباب حسنات بزرگ 
و علل خوبیهای سترگ را برایشان میسر و ممکن 
می‌سازد. 

یزدان سبحان می‌خواهد مومنان را بیازماید. در این 
آزمایش است که ارزشمندترین نیروها و والاترین 
رویکردهای نفس بشری. در اندرون مژمنان به جوش 
و خروش درمی‌آید. چیزی ارزشمندتر و والاتر در 
نفس بشری از این نیست که حقٌ و حقیقتی که بدان 
ایمان دارد تا بدانجا برایش ارزشمند و والا باشد که 
بخواهد در راه آن بجنگد و بکشد و کشته بشود. و حقٌ 


سورة محمّد آیات ۱-۱۵ 


جزء بیست‌وششم 
و حقیقتی را رها نسازد که برای آن می‌زید و بدان 
می‌زید. و بدون وجود آن نتواند به زندگی ادامه بدهد. 
و اصلاً این زندگی را جز در سایةٌ آن دوست نداشته 
یزدان سبحان می‌خواهد مؤمنان را تربیت کند. بدان 
گونه که از دلها و درونهايش عشق هر چیزی و میل هر 
چیزی از کالاهای فانی این زمین را بیرون بکشد. 
کالاهائی که بسی سخت و دشوار است دست از انها 
بردارند و به ترک آنها بگویند. تا بدانجا که در دلها و 
درونهایشان هرگونه ضعف و سستی را قوی می‌سازد و 
هرگونه کم و کاستی را تکمیل می‌کند و کمال می‌بخشد. 
و هرگونه غل و غشی را بیرون می‌کشد و به در می‌برد. 
و همه خواستها و خواسته‌ها در کثه‌ای قرار می‌گیرد. و 
در کفَةٌ دیگر فرمانیرداری از دعوت خدا برای جهاد. و 
چشم دوختن به ذات خدا و رضای خدا قرار می‌گیرد. و 
این که بالا می‌رود و آن کفه پائین می‌افتد. خدا می‌داند 
که این دلها و درونها برگزیده شده‌اند, این است که آنها 
همچون راهی را برگزیده‌اند, و این دلهاو درونها 
تربیت گردیده‌اند این است که آنها همچون راهی را 
شناخته‌اند. و این دلها و درونها بدون آگاهی و 
هوشیاری برنمی‌جهند و پا پیش نمی‌گذارند. بلکه آنها 
می‌سنجند و ارزیابی می‌کنند. و آن گاه برمی‌گزینند و 
انتخاب می‌کنند. 

یزدان سبحان می‌خواهد مومنان را اصلاح کند و 
کارشان را به سامان آورد. در تحمّل درد و رنج جهاد 
در راه خداء و در هر چرخش و گردشی خود را در 
معرض مرگ قرار دادن, چیزی موجود است که به دل و 
درون یاد می‌دهد این خطر هراسناک را سبک بدارد و 
هیچ انگارد. خطری که مردمان از خودشان و از اخلاق 
و معیارها و مقیاسها و ارزشهایشان بسی مايه 
می‌گذارند تا خویشتن را از آن به دور بدارند. اما 
همچون خطری بسی هیچ و ناچیز برای کسی است که با 
رویاروی شدن با آن خوی می‌گیرد. چه از آن دور و در 
امان بماند. و چه با آن روبرو گردد و دست به گریبان 
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شود. در رویاروئی با خطر -اگر مراد رضای خدا باشد 
هر بار خطر کاری بر سر دلها و درونها می‌آورد که 
می‌توان تصوّر کرد برق با بدنها می‌کند! انگار هر بار 
در لحظه‌های خطر. ساختار نوینی از صفا و پاکی و 
شایستگی به دلها و جانها بخشیده می‌شود. 

افزون بر این. اينها اسباب و علل ظاهری برای اصلاح 
همة انسانها هستند. اصلاح آنان از راه رهبری ایشان با 
دستهای مجاهدانی که درونهایشان از همه کالاها و 
هدفهای دنیوی, و از همه آرایه‌ها و آرایشها و زرق و 
برق این جهانی. زدوده و پالوده است. و بدان هنگام که 
به جرگۂ پیکار و پھنۂ کارزار با مرگ در راه خدا گام 
می‌نهند. زندگی برایشان بسی ناچیز می‌گردد. و حیات 
پشیزی نمی‌ارزد. و در دلهایشان چیزی باقی نمی‌ماند 
که ایشان را از خدا و چشم دوختن به رضای او بازدارد 
۰ زمانی که رهبری در اختیار همچون دستهائی باشد. 
سراسر زمین رو به صلاح و فلاح می‌رود و بندگان 
شایسته و بایسته می‌شوند. برای همچون دستهائی بسی 
سنگین و بسیار سخت است که پرچم رهبری را به 
دست کفر و ضلال و فساد بسپارند. در حالی که چنین 
پرچمی را با خونها و جانها خریده‌اند و به دست 
گرفته‌اند. و هر چیز ارزشمند و گرانبهائی را کم‌ارزش و 
کم‌بها دانسته‌اند تا این پرچم را دریافت داشته‌اند. آن 
هم نه برای خودشان, بلکه برای یزدان جهان! 

گذشته از همه اینها یزدان وسیله را ساده و آسان 
می‌فرماید برای کسانی که برای ایشان خیر و خوبی 
می‌خواهد تا در پرتو آن به رضای او و به پاداش بدون 
حساب او نائل گردند. همچنین یزدان وسیله را ساده و 
آسان می‌سازد برای کسانی که برای ایشان شر و بدی 
می‌خواهد تا در سای آن چیزی را به دست بیاورند که 
به سیب آن سزاوار خشم و غضب و عذاب و عقاب خدا 
بشوند. هر کسی ساخته و پرداخته برای چیزی گردیده 
است که برای آن آفریده شده انیت مطابق آن راز و 
رمزی که خدا در نهان او سراغ دارد. 
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برمی‌داره که در راه خدا کشته می شوند: 
و الذینَ وی سبیل ان بضل اعاب 


میدیم و بلح باب و یله اه رها 
4 
کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند. خداوند هرگز 
کارهایشان را نادیده نمی‌گیرد و بی‌مزد نمی‌گذارد. به 
زودی خداوند آنان را (به سوی مقامات عاليةٌ بهشت و 
گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می‌کند و حال و 
وضعشان را خوب و عالی می‌نماید. و آنان را په 
بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان معرّفی کرده 
است و (اوصافش را توشط پیغمبران و کتابهای 
آسمانی بازگو نموده است). 
این در مقابل چیزی است که در بارة کافران نازل 
گردیده است و فرموده است: خدا همه کارهای (نیک) 
یشان و 
کارهای کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند. کارهای 
راهیاب و به خدا رسیده و مرتبط با حق ابتی است که 
از خود حو نشأت گرفته اشت و برانگیخته شده است 
تا از حق حفاظت و حمایت کند. و بدان رو کند. همچون 
کارهائی بدین خاطر جاویدان و ماندگار است. زیرا حق 
جاویدان و ماندگار است و هدر نمی‌رود و ضائع 


نمی‌شود. 
زندگی 1 ۳ ۳ ا ا E‏ راه 


او اس گر 
بزرگوار مقرّر گردیده است: ِ ۰ 
ولا تقولا ن یل ن بلاق مات بل 
و لکن لا تشه رون 4. 
به کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند مرده مگوئید. 
بلکه آنان زنده‌اند. و لیکن شما (چگونگی زندگی ایشان 
را) نمی فهمید. (بقره/۱۵۴) 
ولی از حقیقت زندگی شهیدان در اینجا به گونةٌ جدیدی 
و به شیوهٌ تازه‌ای سخن می‌رود. و در حالت امتداد و 
رشد نموده می‌شود. در راهی که زندگی دنیا را در آن 
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ا است.» بدان‌گاه که ان را می‌پیموده است و 
می‌سپرده است» و آن راه راه اطاعت و هدایت و 
خلواض ر ا و پاکی است: 

یی د نیع بام 4 

به a‏ ِ آنان را (به سوی مقامات عالية بهشت 

و گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می‌کند و حال و 

وضعشان را خوب و عالی می‌نماید. 
خدا پروردگارشان: آن که در راه او کشته .شتده‌انید: 
پیوسته پس از شهادتشان ایشان را با هدایت می‌پاید. و 
با اصلاح دل و زدودن جان از باقیمانده‌های آلودگیهای 
زمین. از ایشان مراقبت می‌نماید. يا بر صفا و پاکی 
روح و روانشان می‌افزاید تا روح و روانشان هماهنگ 
و همآواگردد با صفا و پاکی نور و روشنائی فرشتگان و 
صدرنشینان جهان بالائی که به سوی آن اوج گرفته‌اند 
وال ا ابو تیگ هاش ات که وة را 
خود ادامه می‌دهد و امتداد می‌یابد و گسیخته نمی‌شود 
مگر از دیدگاه ساکنان این زمین که از دیدن حقیقت آن 
در پس پرده‌اند. این زندگی حیاتی است که یزدان 
سبحان در جهان فرشتگان و صدرنشینان عالم بالا آن را 
می‌پاید و مراقبت می‌نماید و بر هدایت و راهیابیش 
می‌افزاید. و صفا و پاکیش را فزونی می‌بخشد و به 
رخشندگی وتابندگیش برکت می‌دهد. اين ردک 
حیاتی است که در پر تو الطاف الهی رشد و نم می‌کند 

سرانجام یزدان سبحان آنچه را که بدیشان وعده 
داده است تحقق می‌بخشد: 

و یدخلهم ان رهام ). 

و انان را به بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان 

معرّفی کرده است و (اوصافش را توشط پیغفمبران و 

کتابهای آسمانی بازگو نموده است). 
حدیثی در بار؛ تعریف خدا از بهشت شهیدان روایت 
گردیده است که امام احمد آن را در مسند خود بیان 
کرده است و گفته است: برایمان زید پسر نمر دمشقی, و 
ابن ثوبان از پدرش, و او از مکحول, و مکحول از کثیر 
پسر مرّه, و وی از قیس جذامی که افتخار مصاحبت 
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را داشته است - روایت کرده‌اند که پیغمبر خدا ملاله 
فرموده است: 
e‏ ند رل قطروین 
ی ار ر اعون من من لزع الک 
من عذاب اقب و حلی حلهالایان). 


به شهید شش چیز عطاء می‌گردد: با نخستین قطرةٌ 


مرو مر 


هو بری مَفَْده من انس 


خونی که از او بر زمین می‌افتد همۀ گناهانش بخشیده 
می‌شود. جایگاه خود را در بهشت می‌بیند. زنان سیاه 
چشم و درشت چشم بهشتی به ازدواج او درآورده 
می‌شوند. از خوف و هراس بزرگ قیامت و از عذاب 
گور ایمن می‌گردد. و جامة نوين ایمان به تن او 
می‌گردد. 
تنها امام احمد این حدیث را روایت نموده است. 
حدیث دیگری را نیز روایت کرده است که نزدیک به 
همین معنی است. در آن به صراحت آمده است که 
شهید جایگاه بهشت خود را می‌بیند. ترمذی آن را 
استخراج کرده است. و ابن ماجه آن را صحیح دانسته 
است. 
این معزفی خدا از بهشت شهیدان راه خود است. این 
فرجام هدایت مستمرّ و ادامه‌دار, و اصلاح حال و مآلی 
است که بدان نائل می ایند همین که این زصین را 
بە‌درود می‌گویند. این است رشد و نمو و ترقی و تعالی 
زندگانیشان و هدایتشان و صلاح و فلاحشان در 
پیشگاه خدا. 
% 
در پرتو این کرامت و عژت کسانی که در راه خدا کشته 
مسی‌شوند. و در پسرتو آن خشنودی و رضائی که 
فراچنگ می آورند. و آن رعایت و عنایتی که بدان نائل 
می‌شوند. و آن مقام و منزلتی که می‌یابند. ییزدان 
سبحان موّمنان را به اخلاص با خدا فرامی‌خواند و 
ترغیب و تشویقشان می‌گرداند. و از ایشان می‌خواهد 
که به کمک و یاری برنامةٌ خدا برای زندگی بگرایند و 
روی کنند. بدانان وعده می‌دهد که در برابر این کمک و 


vS 


فی‌ظلال‌القرآن 


یاری و پایداری و استقامت در کارزان ایشان را پیروز 
و بهروز فرماید. و دشمنانشان و دشمنانش را نابود و 
گمراه و بدبخت و بدییار فرماید: 
(یا لذبن آمثرا إن روا انه ينز ا 
تبت آَفدامکم: و ا 
ار دلک با هم کرهوا ما آنزّل الله فا خبط 
أعاهم 6 . 


ای مؤمنان! اگر (دین) خدا را یاری کنید. خداشما را 


8 


یاری می‌کند (و بر دشمنانتان پیروز می‌گرداند) و 
گامهایتان را استوار می‌دارد (و کار و بارتان را 
استقرار می‌بخشد). کافران. مرگ بر آنان باد» و خداوند 
اعمال (نیک) ایشان را باطل و بیسود گرداناد! این بدان 
خاطر است که چیزی را که خداوند فرو فرستاده است 
دوست نمی‌دارند و لذا خدا کار های (نیک) ایشان زا هم 
باطل و بیسود می‌گرداند. 
چگونه مومنان یزدان سبحان را کمک و یاری می‌کنند 
تا به پیمان خود وفا بکنند. و دسترسی يابند به چیزی که 
بر سر آن با ایشان پیمان بسته شده است» از قبیل 
پیروزی و بهروزی و برقرار و استوار داشتن ایشان؟ 
حمّی که خدا بر آنان دارد این است که خالصانه از آن او 
شوند. و چیزی را چه در ظاهر و چه در باطن انباز او 
نکنند. و شرک پیدا و ناپیدا نداشته باشند. و کسی و 
چیزی را با خدا در دلها و درونهای خود نگاه ندارند و 
باقی نگذارند. و خدا از ذات خودشان برایشان عزیزتر 
باشد. و از هر چیزی که بدان عشق می‌ورزند و آن را 
دوست می‌دارند. به خدا بیشتر عشق بورزند و او را 
دوست‌تر داشته باشند. و خدا را در تمایلات و رغبات 
و حرکات و سکنات و کششهاو جهشها و ظواهر و 
بواطن و در همه تلاشهای بیرون و خاطره‌های درون 
خود. قاضی و داور و حاکم و فرمانروا کنند . 
کمک و یاری خدا در ذات خودشان است. 


ا 


شریعت و برنامه» بر ستونها و معیارها و مقیاسها و 
جهان‌بینی ویژه‌ای برای سراسر هستی و زندگی. برپا و 
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برجا می‌گردد. کمک کردن و یاری نمودن یزدان اه 
با کمک کردن و یاری نمودن شریعت و برنامةٌ خداء و با 
فرمانروا ساختن شریعت و برنامهٌ خدا در تمام زوایا و 
در همه مسائل زندگی بدون استثناء. تحقّق پیدا می‌کند. 
این» کمک کردن و یاری نمودن یزدان سبحان در 
واقعیّت زندگی است و بس. 
لحظه‌ای در برابر این فرمود؛ خداوند بزرگوار 
می‌ایستیم و آن ر ورانداز می‌کنیم: 

و الذي توا نی سبيل ال .. 4. 

کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند ... 
و اين فرموده یزدان جهان: 

3إ تثرواللة...). 

اگر خدا را کمک کذید و یاری دهید ... 
در هر دو حالت. حالت کشته شدن. و حالت پیروز 
کی قرط با این ان ای کا ری او ور 
راه خدا باشد. این هم نگرش بدیهی و آشکاری است. 
ولیکن تاریکیهای بسیاری آن را می‌پوشاند و پنهان 
می‌گرداند. آن زمان که عقیده در میان نسلها منحرف 
می‌شود. و آن زمان که واژه‌های شهادت و شهداء و 
جهاد. سبک و ناچیز و بی‌ارزش جلوه گر می‌آیند. و از 
معنی یگانةٌ درست خود به دور می‌افتند. 
باید دانست که جهادی در میان نیست. و شهادتی وجود 
ندارد, و بهشتی در میان نیست. مگر زمانی که جهاد 
تنها در راه خدا باشد. و مرگ تنها در راه خدا باشد. و 
کمک و یاری و پیروزی و بهروزی جانی و مالی و 
برنامة زندگی تنها در راه خدا ا 
باید دانست که جهادی در میان نیست. و شهادتی وجود 
ندارد. و بهشتی در میان نیست. مگر زمانی که هدف 
این باشد که فرمان و فرمودهٌ خدا برتری گیرد و والا 
رود. و شریعت و برنامة خداء هم بر دلها و درونها و 
اخلاق و رفتار و کردار مردمان, و هم بر اوضاع و 
احوال و قوانین و سیستم و نظام ایشان. حاکم و 
فرمانروا شود. 


فی‌ظلال القرآن 
پیغمبر خدا یل در بارۀ مردی سوال شد که برای 
نشان دادن شجاعت. يا نشان دادن غیرت و حمیّت. و یا 
محض ریا و خودنمائی می‌جنگد. کدام یک از اينها در 
راه خدا است؟ فرمود: 

(مَن قال لتكو ن کلعة الله هی انلیا هر في سبیل 
ان( 

«کسی که بجنگد تا فرمان و فرمودهٌ خدا برتر شود و 
والا رود این در راه خدا است». 

پرچم دیگری جز این پرچم در میان نیست. یا هدف 
دیگری جز این هدف ندارد, تا کسی که جهاد می‌کند. و 
به دنبال شهادت است. در زیر آن و در راه آن جهاد 
بکند و به درجة شهادت برسد و سزاوار وعدهٌ خدا به 
بهشت بشود. در ميان همه این پرچمها و نامها و 
هدفهائی که جهان‌بینیها در میان نسلهای منحرف ترویج 
می‌دهند. 

خوب است یاران و پیروان دعوت اسلامی. این نکتۀ 
روشن و نگرش آشکار را درک و فهم کنند. و دعوت 
لای وا در انرون خر دهان ان همه شات هاو 
آلودگیها بپالایند و زدوده نمایند. شائبه‌ها و آلودگیهائی 
که منطق محیط و جهان‌بینی نسلهای منحرف آننها را 
آمیزه و آمیختةٌ دعوت اسلامی می‌نماید. خوب است 
یاران و پیروان این دعوت بپایند و پرچم خودشان رابا 
هیچ پرچمی نیالایند. و جهان‌بینی خودشان را با هیچ 
جهان‌بینی بیگانه برای سرشت عقیدهٌ اسلامی نياميزند. 
هیچ جهادی جهاد نیست مگر جهادی که برای برتر شدن 
و والا رفتن فرمان و فرموده خدا باشد. برتر شدن و 
والا رفتن فرمان و فرمودةٌ خدا در دل و درون و در 
اخلاق و خصال و رفتار و کردار و در اوضاع و احوال 
و سیستم و نظام. و در پیوندها و ارتباطهاء و در همه 
نواحی و جهات زندگی. جهادی بجز این جهاد برای خدا 
نیست. و بلکه برای اهریمن است. شهادتی بجز این 
شهادت و جود ندارد. 


۱- مسلم و ر 


بخاری و ابوداوود و ترمذی و نسائی» آن را روایت کرده‌اند. 
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دنبال شهادت بودنی جز دنبال این شهادت بودن در 
میان نیست. جز با این جهاد و شهادت و شهادت‌خواهی 
بهشتی در میان نیست. و یاری و کمک خدا وجود 
ندارد. و استوار و برقرار داشتن گامها در میان 
نمی‌باشد. بلکه هرچه هست تاریکی و جهان‌بینی 
نادرست و انحراف و کجروی است. 

اگر برای غير اران و پیروان دعوت به سوی خدا 
مشکل است از این تاریکی و جهان‌بینی نادرست و 
انحراف رهائی بيابند. دست کم دعوت‌کنندگان به سوی 
خدا خود را و ذهن و شعور خویش راو جهان‌بینی 
خر یی او ی یا منطقی که بای 
نخستین و آشکارای شرط پیمان یزدان با مومنان, 
تعارض دارد و نمی‌خواند .. 

بگذریم. این شرط پیمان یزدان, متوجّه موّمنان است. و 
اما شرط پیمان یزدان که متوجّه خود یزدان سبحان 
است. کمک و یاری و پیروزی و بهروزی و ابت‌قدم 
نگاه داشتن مومنان در گیر و دار کارزار جهان است. 
وعد خدا هم تخلف‌ناپذیر است. اگر وعد؛ خدا گاهی 
در دوره‌ای از زمان به عقب می‌افتد. مدت معیّن و 
مقدّری به خاطر حکمت دیگری است که با خود کمک 
و یاری و پیروزی و بهروزی و ثابت‌قدم نگاه داشتن 
مزمنان تحّق می‌یابد و پیاده می‌شود. این وقتی خواهد 
بود و خواهد شد که درست باشد گفته شود مومنان به 
شرط پیمان خود با یزدان وفا کرده‌اند. ولی مذتی کمک 
و یاری خدا بدیشان تأخیر پیدا کرده است. و پیروزی و 


بهروزی ر آنان نگردیده ابیت () 


ینصر کم و تبث آقد ُدامکم 6 . 
خدا شمارا یاری می‌کند (و بر دشمنانتان پیروز 
می‌گرداند)» و گامهایتان را استوار می‌دارد (و کار و 
بارتان را استقرار می‌بخشد). 
در نخستین نگاه چنین به نظر می‌آید که استوار داشتن 
گامها مقدّم بر پیروزی. و عامل و علت آن است: اين 
درست است. ولیکن تأخیر آن در جمله‌بندی عبارت. 
بیانگر این واقعیّت است که معنی دیگری از معانی 


سمو(۲ 


جزء تتو ن ال 


۳ هم فی‌ظلال الق رآن 
ره ۰۰۵۰۵۰:۰۵ ۰سا 
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شتن گامها مورد نظر است. و آن معنی. 
داشتن و ماندگار ساختن بر پیروزی و تکالیف و 


ستوار داش 


وظائف آن است. چه پیروزی پایان پیکار و کارزار 
موجود در میان کفر و ایمان» و بین حق و باطل نیست. 
پسیروزی خودش و در واقعیّت زندگی, وظائف و 
تکالیفی را می‌طلبد. از جملةٌ وظائف و تکالیف 
پیروزی, مغرور و سرمست نشدن از پیروزی» و سستی 
و تنبلی در پیش نگرفتن بعد از پیروزی است. بسیاری 
از مردمان در برابر رنج و بلا ایستادگی می‌کنند. ولیکن 
اندکی از مردمان بر پیروزی و نعمت استوار و ماندگار 
می‌مانند و از جای به در نمی‌روند و خود را نمی‌بازند. 
پس از پیروزی سالم ماندن دلها و استوار ماندن آنها بر 
حق» منزلت و مقام دیگری است که در پی پیروزی به 
میان می‌آید و در فراسوی آن جای دارد. چه بسا این 
همان چیزی است که عبارت قرآن بدان اشاره 
می‌فرماید . . . علم و آگاهی از آن خدا است, 

و الذین قروا فتغساً مر أضَل الم ). 

خداوند اعمال (نیک) ایشان را باطل و بیسود گرداناد. 
این هم متقابل پیروز گرداندن و گامها را استوار داشتن 
است. چه دعای نابودی و مرگ. قضا و قدر یزدان 
سبحان در حق ایشان است» قضا و قدری که مشتمل بر 
نابودی و اامیدی و خواری آنان است. گم گرداندن 
اعمال نیز به معنی هدر دادن و فانی نمودن اعمال است. 
و پیامد همچون دعا و نفریني است . ر 

(ذیک با کروا ان اه خبط عم 4 

این بدان خاطر است که چیزی را که خداوند فرو 

فرستاده است دوست نمی‌دارند. و لذا حتماً کارهای 

(نیک) ایشان را هم باطل و بیسود می‌گرداند. 
این تصویری است از چیزی که در دلهایشان و در 
درونهایشان در گشت و گذار است. این چیز کینه‌توزی 
آنان با هر آن چیزی است که خدا از قرآن و شریعت و 
برنامه و رویکرد نازل فرموده است. این کینه‌توزی 


۱- مراجعه شود به فی ظلال القرآن, جلد نیم صفحات ۲۱۷-۲۰۳ 
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دز سته و اوآ و ماندگان خدا دشان ایك و در 
داخل خود احساس بیزاری و ناسازگاری با این دین و با 
آنچه که بدین آئّین می‌پیوندد دارند. و چنین دلها و 
درونهائی به سبب مغایرت سرشتشان با سرشت این 
آئین. در ژرفاهای خود با آن برخورد دارند و در ستیز و 
غوغاو نزاع و دعوایند. حتّی چنین دلها و درونهائی از 
به میان آمدن نام این آئین نیز به ترس و هراس و ناله و 
آه می‌افتند. بدان گونه که انگار کژدمها آنان را نیش 
می‌زنند! اصلاً همچون دلها و درونهائی بیزارند از این 
که نامی از این آئین به میان آید یا اشاره‌ای بدان شود 
در سخنانی که از افراد پیرامون خود می‌شنوند. اغلب ما 
در این روزها چنین حالت و وضعی از این قبیل مردمان 
را می‌بينيم و وجودشان از دیده‌ها نهان و پنهان نیست. 
کیفر این کینه‌توزی با آنچه خدا نازل فرموده است. این 
است که اعمال چنین کسانی بر باد رود و نیست و نابود 
شود. بر باد رفتن و نیست و نابود شدن اعمال یک 
تعبیر تصویری از تعبیرات تصویری قرآن مجید و به 
شیوهة خاص آن است. بوط که ثلائی مجرّد اخباط 
است به معنی نفخ کردن و آماسیدن شکمهای 
چهارپایان است. بدان هنگام که در علفزار گیاه سمّی را 
می‌چرند و می‌خورند. و چنین نفخ کردن و آماسیدنی به 
مرگ و نابودی آنها می‌انجامد. همین‌گونه اعمال کافران 
نفخ می‌کند و می‌آماسد و ته و پاره می‌گردد . 

آن‌گاه نابود می‌گردد و هدر می‌رود! این شکل و حرکتی 
است که به تصویر کشیده می‌شود. و پایان کار مطابق و 
موافق با حال کسانی است که بدشان می‌آید از چیزی 
که خداوند بزرگوار نازل فرموده است, و گذشته از آن 
از کارهای بزرگ و سترگ خود در شگفت و شگرف 
خواهند بود. کارهای بزرگ و سترگی که بسان شکمهای 
چهارپایان نفخ می‌کند و می‌آماسد. چهارپایانی که از 


A ¢‏ 
۱ سممق ۸۹۳ مب ۳۹ 
> 
است که ایشان را به سوی کفر و سرکشی و دشمنانگی 
و کشمکش و مبارزه برمی‌انگیزد و می‌کشاند. 
کینه توزی پیشة بسیاری از دلها و درونهای فاسد و 
تباهی است که به طور سرشتی از آن برنامة راست و 
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همچون گیاه‌های ستی و زهرآگین می‌خورند! 
آن‌گاه یزدان سبحان با شدّت و حدّت گردنهای کافران را 
می‌پیچد به سوی مهلکه‌ها و نابودگاه‌های گذشتگان 
پیشین ایشان: 

فلم یسیرُوانی الاض فینظرواکیف کان عاقبة 

لین من شجلهم؟ دشر افه لیم و للکافرین 

اشا 4 

آیا در زمین به گشت و گذار نپرداخته‌اند تا ببینند عاقبت 

کسانی که پیش ان ایشان بودهاند به کجا کشیده و چه 

شده است؟ خداوند آنان را نابود ساخته است (و دمار 

از روزگارشان به در آورده است)» و برای کافران 

امثال این عواقب و مجازاتها خواهد بود. 
با تند و هرا اتکی است. در او فرباد واه 
است. صحنه‌ای از کسانی در آن به نمایش درمی‌آید که 
پیش از ایشان بوده‌اند و همه چیز پیرامونشان ویران 
می‌گردد و بر سرشان خراب می‌شود. و هم اموال و 
دارائیشان بر باد می‌رود. تنها چیزی که بر جای می‌ماند 
ویرانه‌های فروريخته و فروتپیده است. آنان ناگهان در 
زیر این آواره‌ها و ویرانه‌های رویهم انباشته دیده 
می شو ند. این صحنه‌ای است که تعبیر سخن آن را 
ترسیم می‌کند با همین شکل و صورت و با همین حرکت 
و جنبشی که مراد و مورد نظر است. تعبیر سخن با 
همین صداها و فریادها و طنینهایش. تصویری از این 
صحنه و صداهای درهم شکستن و فرو ریختن را 
ترسیم می‌کند. 
بر بالای صحنهٌ ویران کردن و درهم کوبیدن و درهم 
ریختن, به کافران حاضر در آن زمان و به هرکس 
دیگری که بعدها بدین صفت متّصف گردد اشاره می‌کند 
که همچون رخدادی در انتظارشان است. رخدادی که 
همه چیز را بر سرشان ویران می‌کند و ایشان را در زیر 
آوارها و ویرانه‌های درهم شکسته دفن می‌کند: 

و للکافرین ناما 4. 


و برای کافران امتال این عواقب و مجازاتها خواهد بود. 
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این کار هراس‌انگیزی که خانه‌ها را بر سر کافران ویران 
کک را e‏ قاعد؛ اصیل و 


ول 

این (عاقبت نیک مقمنان و عاقبت سوء کافران) بدان 

خاطر است که خداوند سرپرست و یاور مومنان است. 

ولیکن کافران هيچ‌گونه سرپرست و یاوری ندارند. 
کسی هم خدا سرپرست و یاور او باشد او را بس. این 
کفایت می‌کند و بسنده است. هر چیزی هم بسر سرش 
بیاید و هر بلائی که بدان گرفتار آید. امتحان و آزمون 
است و خير و خوبی به دنبال دارد. دیگر این مسأله 
نمی‌رساند که خدا از سرپرستی و یاوری او دست 
کشیده است. و در وعده پیروزی بدو و به امثال او از 
بندگانش تخلف ورزیده است. کسی هم خدا سرپرست 
و یاورش نباشد. هیچ گونه سرپرست و یاوری ندارد. 
اگرچه انسانها و پریها را یکسره سرپرست و یاور خود 
بداند. همچون کسی سرانجام هدر می‌رود و ضائع و 
درمانده می‌شود. هرچند هم همه اسباب حمایت و 
حفاظت و همه اسباب قدرت و قوّت را تدارک دیده 
باشد و گردآورده باشد. قدرت و قوّتی که مردمان بدان 
آشنایند! 
ژ 
آن‌گاه یزدان سبحان میان بهرة کالا و نعمت کسانی که 
ایمان آورده‌اند. و میان بهرة کالا و نعمت کسانی که کفر 
ورزیده‌اند. سنجش و ارزیابی برقرار می‌کند. پس از 
آن که بهرة اینان و آنان را در جنگی روشن می‌فرماید 
که میانشان درمی‌گیرد: پیدا است که چه فرق اصیلی و 
چه فاصله زیادی میان این بهره با آن بهره است: 

إن الله له يذخ لین منوا و عَيلوا آلضاشات 

جنات تخري من تتا انار و الذينَ كَفرُوا 

یعون و یأ کون کب تا کل العام و آلنار موی 


0 


خداوند کسانی را که ایمان بیاورند و کارهای شایسته 


هلاه 
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از بهشت داخل می‌گرداند 
که رودبارها و چشمه‌سارها در زیر (کاخها و 
درختهای) آن روان است. در حالی که کافران (چند 
روزی از نعمتهای زودگذر جهان) بهره و لدت می‌برند 
و همچون چهارپایان (بی‌خبر و غافل از سرانجام کار) 


می‌چرند و می‌خورند. و (پس از به‌درود حیات و گام 


و بایسته بکنند. به باغهائی 


نهادن به آخرت) آتش دوزخ جایگاه ایشان است. 
کسانی که ایمان آورده‌اند و کارهای پسندیده کرده‌اند 
گاهی از خوشایندترین و بهترین کالا و نعمت روی 
زمین بهره‌مند می‌شوند و لد می‌برند. ولیکن سنجش 
و ارزیابی در اینجا میان بهرةٌ حقیقی و بزرگ موّمنان 
است که بهرهٌ ایشان در بهشت یزدان است - و میان 
بهرة کی کافران است. بهره‌ای که جز آن, چیز دیگری و 
نصیب دیگری ندارند. 
بهرة مومنان بهره‌ای است که مومنان آن را از دست 
یزدان دریافت می‌دارند. در میان باغهای بهشتی که 
رودبارها در زیر درختان و کاخهای آنجا جاری و روان 
است. خدا است که ایشان را داخل بهشت می‌گرداند. در 
این صورت همچون بهره‌ای بهرهٌ ارزشمند و والا و بالا 
است. مؤمنان همچون بهره‌ای را از دستهای خدای 
بزرگوار در آن بالا بالاها دریافت می‌دارند. این بهره 
بزرگ که از دست خداوند بزرگ دریافت می‌دارند به 
پاداش باور و ایمانی است که داشته‌اند و به پاداش خير 
و صلاحی است که بر آن بوده‌اند. بالائی و والائی این 
بهره متناسب با بالائی و والائی برخاسته از باور و 
ایمان و خير و صلاح است. 
بهرة کافران لذت بردن و خوردن است بسان لذت بردن 
و خوردن چهار پایان: 


o ر‎ 


وک تاك نام 4 
همان‌گونه که چهارپایان می‌خورند. 
این هم تصویر ننگینی است که همه نشانه‌ها و 
علامتهای انسانیّت را می‌زداید و از میان برمی‌دارد. و 
سایه‌های خوردن همچون خوردن چهارپائی را به 


تصو بر می‌زند که آزمندانه می‌جرد و می‌خورد. 
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جزء بیست‌وششم 
بهره‌مندی زمخت چهارپائی را ترسیم می‌کند که بدون 
ذوق و سلیقه و ملاحظهٌ زشت و زیبا تندتند می‌خورد 
... همچون بهره‌مندی و همچون خوردنی, هیچ گونه 
ضابطه و قاعده‌ای از اراده و اختیار بر آن حاکم 
نمی‌باشد. و تقوا و پرهیزگاری بر آن مراقب نبوده. و 
بازدارنده‌ای از دل و درون و جان و روان ندارد. 
حیوانیّت در بهره‌مندی و خوردن حاصل می‌شود. 
هرچند هم ذوق تیزبینی مزه‌ها را تشخیص دهد و 
احساس مجربی انواع بهره‌مندیها و خوراکیها را 
برگزیند. این کار برای بسیاری از نسوخاستگان و 
نوجوانان خانه‌های دارا و صاحب نعمت میسر می‌گردد. 
ولی این مقصود نیست. بلکه مراد حشاسیّت انسان 
است. انسانی که بر خویشتن و بر اراد خویشتن 
توانائی داشته و زمام اختیار خود و اراد خود را در 
دست دارد. و دارای ارزشها و معیارهای خاض زندگی 
است. چنین کسی است که آنچه را که خدا پاک می‌داند 
برمی‌گزیند. از روی اراده‌ای که فشار هوا و هوس آن 
را در برابر خود به کرنش درنمی‌آورد. و فریاد و ندای 
خوشگذرانی و لذت آن را ضعیف نمی‌گرداند. و هم 
زندگی را سفره و مجمعةٌ خوراکی, و یک فرصت 
بهره‌مندی و تمتعی نمی‌داند. آن هم خوراکی و تمتعی 
که هدفی به همراه نداشته باشد. و از این پرهیز نگردد و 
احتیاط نشود که حلال است يا حرام» و درست است يا 
نادرست! 

فرق اصلی ميان انسان و حیوان در این است: انسان 
دارای اراده و هدف و جهان‌بینی ویژه‌ای برای زندگی 
است. بر اصول و ارکان صحیح آن استوار و پایدار 
هي مانل: اصول و ارکانی که از خدا - آفریدگار زندگی - 
دریافت شده باشد. هرگاه انسان همه اینها را از دست 
بدهد مهم‌ترین ویژگیهای انسان را از دست داده است. 
ویژگیهائی که جنس انسان را از ساثر موجودات جدا و 
ممتاز می‌سازد. و مهم‌ترین مزیتها را از دست داده 
است. مزیّتی که یزدان سبحان به خاطر آن انسان را 
گرامی داشته است. 
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9 
در میان زنجیرة سنجشهای مؤمنان با کافران» نگرشی 
قرار می‌گیرد. در این نگرش به شهری نگاهی انداخته 
می‌شود که اهالی آنجا پیغمبر مش را از آن شهر 
بیرون کرده‌اند. میان آن شهر و میان شهرهای دیگری 
که ویران گردیده‌اند. و با وجود این که قدرتمندتر از 
اینان بوده‌اند هلاک و نابود شده‌اند. مقایسه‌ای انجام 

می ديرد 
وکا من رة هی دومن قزییک اي 
جنک که لا ناص {. 
چه شهرهای زیادی که (اهالی) آنها از (اهالی) شهر 
که تو را از آن بیرون کرده‌اند. قدرتمندتر و پرزورتر 
بوده‌اند» و ما آنان را هلاک و نابود کرده‌ايم» و هیچ یار 
و یاوری نداشته‌اند (که بدیشان کمک کند و آنان را از 
دست قهر ما برهاند). 
روایت شده است که این آیه در راه ميان مکّه و مدینه 
هنگام کوچ بیرون رفتن و هجرت نمودن نازل گردیده 
است» برای دلداری و غمزدائی پیغمبر ا و ناچیز 
گرفتن و پائین آوردن شان و مقام مشرکان قدرتمند و 
قلدری که رو در روی دعوت می‌ایستادند و باآن 
مقابله می‌کردند و اصحاب و پیروان آن را می‌آزردند و 
شکنجه می‌دادند. تا بدان‌گاه که از سرزمین خود و از 
ميان اهل و عیال و اموال و املاک خود بار سفر 
بربستند و آئین و باور خود را نجات دادند و با خود 
بردند. 

8 
آن‌گاه یزدان سبحان سنجش و مقايسهٌ حال دو گروه 
مسلمان و کافر را ادامه می‌دهد. و بیان می‌فرماید: چرا 
خدا سرپرست و یاور مسلمانان است و ایشان را در 
آخرت به بهشتی داخل می‌گرداند که در زیر کاخها و 
درختانش رودبارها جاری و ساری است. بعد از آن که 
در دنیا مسلمانان را یاری می‌دهد و پیروز می‌گرداند و 
عرّت و کرامت بدیشان ارزانی می‌دارد؟ و چرا کافران 


سرپرست و یاوری ندارند و در دنیا به مهلکه می‌افتند 
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جزء بیست‌وششم 
و نابود می‌شوند - پس از پشت سر رگد اشتق زندگی 
حیوانی فرودینی که دارند -و در آخرت به عذاب و 
عقاب گرفتار می‌آیند و در انش اقامت می‌گزینند و 


E‏ وله و 
ا بعواأهواءهُم؟ {. 


آیاکسانی که از دلائل روشن و براهین قطعی 
پروردگارشان برخوردارند. همسان کسانیند که اعمال 
زشتشان در نظرشان آراسته و پیراسته شده است و 
از هواها و هوسهای خود پیروی می‌کنند؟. 
این فرق اصیل و بنیادینی ميان حال و وضع این دو 
گروه است. و همچنین فاصلهٌ بسیاری میان برنامه و 
روند و روش و رفتار و کرداری است که اینان و آنان 
دارند. چه کسانی که ایمان آورده‌اند شناخت کامل و 
صحیحی از پروردگار خود. و دلائل و براهین روشن و 
قوی از سوی او دارند که رهنمودهای آسمانی است .. 
حق را دیده‌اند و با آن آشناگشته‌اند. به رتیه عق 
یقین و ایمان دارند. و با پروردگارشان تماس پیدا 
کرده‌اند و از او پیام دریافت نموده‌اند و بدانجه 
دریافت می‌دارند یقین و باور دارند. نه گول خوردگانند 
و نه گول‌زنندگان. نه گمراه‌شدگانند و نه کمراه کنندکان: 
ولی کسانی که کفر ورزیده‌اند و راه کفر و زندقه در 
پیش گرفته‌اند. اعمال بدشان برایشان زیبا و آراسته 
گردیده است. در نتیجه کارهای پلشت خود را خوب 
می‌بینند هرچند که کارهایشان بد و ناپسند است. و 


برایشان رواب یت نگردیده است و بدان یقین و اطمینان 
نیز ندارند: 
اواد وا أَهاءمم 6. 


و از هواها و هوسهای خود پیروی می‌کنند. 
به دنبال هواها و هوسهایشان راه می‌افتند بدون هرگونه 
ضابطه و قاعده‌ای که بدان مراجعه کنند. و بدون 
هرگونه اصل و اصولی که وسیل ارزیابی قرار دهند و 
بدان بسنجند. و بدون نوری که حق را از باطل برایشان 


جدا سازد. 


وه 


فی‌ظلال‌الق رآن 


آیا اینان بسان آنانند؟ اینان و آنان در حال و وضع و 


برنامه و رویکرد با یکدیگر اختلاف دارند. ممکن 
نیست که با همدیگر اتحاد و اتّفاق داشته باشند نه در 
معیار و مقیاس و نه در سزا و جزا و نه در فرجام و 
سرانجام و سرنوشت و جایگاه. 
این شکلهائی از شکلهای جدائی موجود میان ایسنان و 
آنان در فرجام و سرانجام و سرنوشت و جایگاه است: 
(عل دیزی روف مان دق 
سن ناژ من بل طفمه و ناژ من خر 
ا وم فا 
ly‏ 


م2 مه 


O ESS 


فی آلثار, و سقو ۲ 


(چنین است که) درآ ن رودبارهاتی از آد بی (زلال و 
خالکی) ات ات ی 
رودبارهائی از شیری است که طعم و مره آن متغیّر 
نشده است» و رودبارهائی از شرابی است که سراپا 
لذت برای نوشندگان است. و رودبارهائی از عسلی 
است که خالص و پالوده است» و در آنجا آنان هرگونه 
میوه‌ای دارند و (از همه بالاتر) از آمرزش 
پروردگارشان برخوردارند (آیا چنین کسانی) همانند 
کسانیند که در آتش دوزخ جاویدان می‌مانند و از آب 
داغ و جوشان نوشانده می‌شوند. (آبی که به محض 
نوشیدن) اندرونه و روده‌های ایشان راپاره پاره 
می‌کند و از هم می‌گسلد. 
این تصویر محسوس نعمت و عذاب. در جاهائی از 
قرآن به میان می‌آید. گاهی تصویر روحانی و معنوی با 
آن ذکر می‌شود. و گاهی تنها به صورت محسوس به 
میان می‌آید و بس. همچنین در جاهای دیگری از قرآن 
هم تصویر روحانی و معنوی نعمت و عذاب ذکر 
می‌گردد و خبری از محسوسات نیست. 
خدائی که انسان را آفریده است بهتر می‌داند چه کسانی 
را آفریده است. و بهتر می‌داند در دلهایشان چه چیز 
مور واقع می‌شود و چه چیز ایشان را تربیت می‌کند و 
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برای تربیت آنان مفید می‌باشد. گذشته از این خدا بهتر 
می‌داند که چه چیز برای رسیدن آنان به نعمت. یا چه 
چیز برای فرو افتادن ایشان به عذاب موثر است. 
انسانها چندین نوع و چندین قسمند. دلهاو درونها 
گوناگونند. سرشتها متفاوتند. همه اينها آمیزهٌ فطرت 
انسان است. همه اینها گوناگون می‌شوند و اختلاف پیدا 
می‌کنند بر حسب خمیره ذاتی هر کسی. بدین سبب 
یزدان سبحان انواع نعمتها و اقسام عذابهاء و انواع 
بهره‌وریها و بهره‌مندیها و اقسام دردها و رنجها را 
برابر آگاهی مطلق خود از بندگان شرح و بسط داده 
است. 
مردمانی هستند که خدا را می‌پرستند تا سپاس نعمتهای 
فراوانی را بگویند که نمی‌توانند آنها را شمارش کنند. 
یا بدان خاطر است که آنان یزدان جهان را دوست 
می‌دارند و با طاعتها و عبادتها بدو نزدیک می‌گردند. 
بسان نزدیک شدن عاشق و معشوق. يا این که شرم 
دارند که یزدان ایشان را بر حال و احوالی بیند که 
دوستش نمی‌دارد. جز این اصلاً به چیزی چشم 
نمی‌دوزند و نمی‌نگرند. چه بهشت باشد و چه دوزخ, و 
چه نعمت باشد و چه عذاب. این گونه افراد سزاوار 
تربیت هستند. و می‌ارزد که یزدان به پاداش کارشان 
بدیشان بگوید: 

ان لین وا و عموا الصالات سَيَجعَل شم 

لخن ود 4. 

بیگمان کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و 

پسندیده انجام می‌دهند. خداوند مهربان آنان را دوست 
(مریم/۶٩)‏ 


یا سزاوار ایشان است که بدانند آنان جایگزین 


می‌دارد و محیّت ایشان را به دلها می‌افکند. 


در مجلس راستینی که (یاوه‌سرائی و بزهکاری در آن 
جائی ندارد ... در) پیشگاه پادشاه بزرگ و توانائی (که 


نت 


آفریدگار همه کائنات) است. (قمر/۵۵) 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 


در بار؛ پیغمبر خدا مش روایت شده است که او آن 
اندازه نماز می‌خواند که پاهایش ورم می‌کرد. عائشه 
رَضی‌انعنها بدو عرض کرد: ای پیغمبر خدا آیا تو 
چنین می‌کنی. در حالی که خداوند گناهان پیشین و 
پسین تو را بخشیده است؟ پیغمبر ٤إ‏ فرمود: 

(یا عائقة نلاا کون عندا مکورآو() 

«ای عانشه آیا بندۂٌ بسیار سپاسگزاری نشوم؟» 

رابعةٌ عدوی می‌گوید: «آیا اگر بهشتی یا دوزخضی 
نسمی‌بود. کسی خدا را نمی‌پرستید. و کسی از او 
نمی تر سید ؟..». 

وقتی که سفیان ثوری از رابعة عدوی می‌پرسد: حقیقت 
ایمان تو چه اندازه و چند است؟ بدو پاسخ می‌دهد و 
می‌گوید: «من خدا را به سبب ترس از دوزخش يا به 
خاطر دوست‌داشت بهشتش نمی‌پرستم. اگر چنین کنم 
بسان کارگر بدی خواهم بود. بلکه من خدا را می پرستم 
به خاطر عشقی که بدو دارم و بس».( 

میان این نوع و آن نوع انسانهاء انواع دیگری از انسانها 
با احساسها و فهم و شعورها و طبعها و سرشتهاء وجود 
دارند ۰۰ . همه آنان از نعمت و عذاب و از سزا و جزائی 
که خدا به وجود آورده است. همان چیزی را درمی‌یابند 
که در زمین برای تربیت ایشان خوب است. و با سزا و 
جزائی مناسبت دارد که در پیشگاه خدا حاضر و آماده 
اشت: 

آنچه به طور عام دیده می‌شود این است که شکلهای 
نعمت و عذاب. ظریف و شقاف می‌گردد هر زمان که در 
طول نزول قرآن شوندگان از پّه‌های تربیت و تهذیب 
بالا رفته‌اند و اوج گرفته‌اند. شکلهای نعمت و عذاب 


۱- مسلم در صحیح خود به روایت از عبداثه پسر وهب آن را نقل کرده 
است. 

۲- البثه به خاطر ترس از دوزخ یا امید به بهشت دست از زشتیها کشیدن 
و به خوبیها اقدام تمودن, کار شایسته و پایسته است. (نگا: انسان/۷ و ۰۱۰ 
ن_حل/۵۰ نور/۳۷؛ زمر/٩‏ و ۰۱۳ فاطر/۲۹ عنکبوت/۰۳۶ فضلت/۳۰. 


اسراء/۵۷, مائده ۰۲۸۷ یونس /۱۵ و ۰.۰۰ (مترجم) 
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مطابق با انواع و اقسام مخاطبان, و حالتهای گوناگونی 
که آیات بدانها رو می‌کرده است. لطیف و دقیق شده 
است. این حالتها و نمونه‌ها در همة قرون و اعصار در 
میان انسانها تکرار می‌گردد. 
دو نوع سزا و جزا وجود دارد: نوعی این رودبارها و 
همه میوه‌ها و آمرزش خدا است. نوع دیگر: 
کمن هر خاد یلار و سفوا ماه سم ققطع 
آمعاء‌هم . 
(آیا چنین کسانی) همانند و بسان کسانیند که در آتش 
دوزخ جاویدان می‌مانند و از آب داغ و جوشان 
نوشانده می‌شوند. (آبی که به محض نوشیدن) اندرونه 
و روده‌ه ای ایشان را پاره پاره می‌کند و از هم 
ا 
این تصویر محسوس زمختی از عذاب است که با 
فضای تند و تیزی جنگ, و با غلظت و خشونت سرشت 
آن مردمان» متناسب است» سرشت آن کسانی که از 
زندگی بهره می‌برند و می‌خورند و تغذیه می‌کنند بدان 
گونه که چهارپایان بهره می‌برند و می‌خورند و تغذیه 
می‌کنند. فضاء فضای بهره‌مندی نایهنجار و خوردن 
خشن و ناخراشیده است. سزا و جزای این امر آب داغ 
و گرم و پاره پاره کردن اندرونه و روده‌ها است. 
اندرونه‌ها و روده‌هائی که گرد می‌آورد و انباشته 
می‌کرد. و بسان چهارپایان می‌قاپید و می‌خورد! 
سزا و جزای یکسان 


این دسته با آن دسته از مردمان. 


ندارند. بلکه آنان همان‌گونه که در حال و احوال و 
برنامه مساوی نمی‌باشند. سزا و جزای مساوی هم 
ندارند. 

چ 


با این سخن» نخستین چرخش و گردش به پایان .ی اب 
چرخش و گردشی که در دیباچه با تاخت و تاز آغاز 
شده؛ و با پیکار و کارزار پیاپی و پیوسته استمرار پیدا 
کرده, و تا آخر این چرخش و گردش نیز درشت و 


زمخت ادامه داشته است. 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد پنجم 
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الخ ت وو اد اه 
موضعگیری ایشان در برابر شخص پیغمبر خدا یی 
جبهه گیری آنان در برابر قرآن. موضعگیری ایشان در 
برابر جهادی که خداوند آن را بر مسلمانان برای بررتری 


ت ۳ 


المج آمجهدت روصت وتوا خا 
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گرفتن فرمان و فرمودهٌ یزدان واجب فرموده است, و در 
نهایت سخن می‌رود از موضع منافقان با یهودیان و 
ساخت و پاخت و اتحاد نهانی و نیرنگبازانهٌ ایشان برای 
تاخت پر اسلام و مسلمانان. 

حرکت نفاق در مدینه صورت گرفته است. حرکت نفاق 
در مک و داشت زرا در مک انگیزه‌ای برای 
فاق تلود مسلمانان در مکه مور وتا خت و تاز و تحت 
فشار بودند. کسی نیازی نداشت که با مسلمانان نفاق 
بورزد و خلاف آنگونه که هست خود را نشان بدهد. 
زمانی که یزدان سبحان در مدینه اسلام و مسلمانان را 
با قبیله‌های اوس و خزرج عرّت بخشید. و اسلام را در 
میان عشیره‌ها و خاندانها به گونه‌ای پبخش کرد که 
خانه‌ای نماند اسلام بدان وارد نشود. مردمانی که 
محمد إا را دوست نمی‌داشتند. و نمی‌خواستند 
اسلام نیرومند بشود و شوکت و عرّت پیدا کند. و در 
عین حال نمی‌توانستند اشکارا به ذشمتانگی بپردازند. 
مجبور گردیدند تظاهر به اسلام بکنند و بدون این که 
بخواهند خویشتن را مسلمان وانمود کنند. آنان 
کینه‌توزی و دشمنانگی خود را در دل نگاه می‌داشتند. و 
در انتظار بودند که بلایا و حوادث بر سر پیغمبر ااا 
و اصحاب - رضی‌الاعنهم -بیاید و دمار از 
روزگارشان به در آورد. سردستة ایشان عبداله پسر 
ابی پسر سلو لبود او هرت رای نفاق به معنی واقعی و 
مشهور خود قرار داشت 

وجود یهودیان در مدینه. و بهره‌مندی ایشان از قدرت 
و نیروی نظامی. و از قوّت و توان اقتصادی و مالی. و 
از نیروی نظم و نظام در روزگاران نخستین اسلام در 
مدینه, و همچنین عدم رضایت ایشان از پیدایش 
محمّد یش و آئین او و پیروانش, بدین منوال و روال 
منافقان را جرأت می‌داد و دلیر می‌کرد. این بود هرچه 
زودتر کینه‌توزی و دشمنانگی یهودیان و منافقان با 
اسلام و مسلمانان باعث گردید یهودیان و منافقان متحد 
و متفق شوند. و نیرنگیازیها و دسیسه‌بازیها یکنند در 
هر مناسبتی که پیش می‌آمد و در هر فرصتی که دست 


ب هم 


سولکنم) هس 


فی‌ظلال الق رآن 
می‌داد. اگر مسلمانان دچار گرفتاریها و دردسرهاتی 
می‌شدند آنان اشکارا دشمنانگی خود را نشان 
می‌دادند و کینه‌توزیهای خود را بر زبان می‌آوردند. اگر 
هم مسلمانان در رفاه بسر می‌بردند و مشکلات آن 
چنانی تمی‌داشتند آنان دسیسه‌ها و نیرنگهای خود را 
نهانی در شبهای تاریک و ظلمانی انجام می‌دادند! تا 
نیمه روزگاران اسلام در مدینه. یهودیان و منافقان خطر 
ی ای و ما ان ووو ی را 
تشکیل می دادند. 
به گونۀ متواتر از منافقان سخن رفته است» و 
دسیسه‌هایشان بیان گردیده است. و از ساخت و پاخت 
ایشان با یهودیان, و از اخلاق آنان, در سوره‌های مدنی 
صحبت شده است. همچنین بارها از تماسهایشان با 
دریافت رهنمون و رهنمود از ایشان. و از 
شرکت آنان در برخی از توطته‌های خوفناک و 
شبکه‌های درهم تنبیده سخن رفته است. این هم 
موضعی از مواضعی است که در آن به منافقان. و 
همجنین به یهودیان اشاره شده است. 
ز 
(و مایم من تیم الیک. حت اذا خَرَجُوا من 
عنرک الوا لین وتو یلم ماذا قال آزفا؟ 
ویک انذین طبع اله * عی لوبهم و ابو 
هواءهم ۳ 


در میان منافقان کسانی هستند که به سخنانت گوش 


یهودیان. و 


فرا می‌دهند. امّا هنگامی که از نزد تو بیرون می‌روند به 

کسانی (از علمای صحابه) که (از سوی خدا) بدیشان 
علم و دانش بخشیده شده است. می‌گویند: این مرد الآن 
چه گفت؟! (آنچه می‌گوید بی‌ارزش و یاوه است!) آنان 
کسانیند که خداوند بر دلهایشان مهر نهاده است. و از 
هواها و هوسهایشان پیروی می‌کنند. 

واژة: «مِنْهُم» به معنی از میان آنان, احتمال دارد اشاره 

به کافرانی باشد که سخن پیرامون ایشان در گردش و 

چرخش پیشین این سوره بود. به اعتبار این که منافقان 

در حقیقت گروهی از کافرانند و ظاهر خود را نهان و 
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پوشیده می‌دارند. یزدان سبحان در این آیه از این گروه 
سخن می‌فرماید. 

همچنین احتمال دارد اشاره به خود مسلمانان باشد. به 
اعتبار این که منافقان در میان ایشان جایگزین 
گردیده‌اند و همراه با مسلمانان به اسلامیّت تظاهر 
می‌کنند. با همچون منافقانی هم برحسب ظاهرشان 
رفتار می‌گردید و با ایشان بسان مسلمانان عمل می‌شد. 
و چنین کاری برنامة اسلام در معاملة با مردمان و رفتار 
با ایشان است. 

ولی منافقان در هر دوی این احوال منافق بشمارند. 
بدان گونه که صفت و عمل ایشان در این آیه دال بر این 
امر است. و همان‌گونه که روند سخن در این جولانگاه 
سوره می‌رساند. و حال و احوالشان را می‌نمایاند. و 
سخن از منافقان در آن بیانگر چنین امری است. 

این پرسش ایشان. بعد از گوش فرا دادن به 
پیغمبر یله آن هم گوش فرا دادن با دقت تمام دال بر 
این است که آنان وانمود می‌کردند که به پیغمبر ااا 
گوش و دل می‌دهند. در حالی که دلهایشان غافل و 
ذهنها و هوشهایشان جای دیگر بود. دلهایشان بسته و 
مهر و موم شده بود. از دیگر سو دال بر رخنه گرفتن 
نهانی و پستی است. چرا که مرادشان این بود که با این 
پرسش خود به دانایان و آگاهان بگویند: چیزی که 
محمد می‌گوید درک و فهم نمی‌شود. و یا این که 
بگویند: آنچه محمد می‌گوید معنی و مفهومی ندارد. یا 
مراد و مقصود قابل درک و فهمی ندارد. این ایشانند که 
با وجود دقیق گوش فرا دادن بدان, معنی و مفهومی در 
آن نمی‌یابند و چیزی از آن فراچنگ نمی آورند! 
همچنین چه بسا مرادشان از این پرسش تمسخر باشد. 
تمسخر کردن به دانایان و آگاهانی که سراپا گوش بودند 
و بادل و جان هرچه را پیغمبر 97 می‌فرمود 
می‌شنیدند و با حرص و آز به سخنانش گوش 
فرامی‌دادند و معانی فرموده‌هایش را می‌آموختند. و 
الفاظ سخنان گهربارش را حفظ می‌کردند. همان‌گونه 
حال و احوال اصحاب - رضی الهعنهم - چنین بود و هر 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 


واژه‌ای راکه پیغمبر خدا بل می‌فرمود فوراً 
می‌قایید ند. منافقان از مسلمانان درخواست می‌کردند 
واژگانی را تکرار و بازگو کنند که آنها را شنیده‌اند. 
هدف ایشان از این درخواست تمسخر آشکار يا نهان 
بود. هم اینها احتمالات است: احتمالاتی که بیانگر 
پستی و زشتی و کوری و کوردلی و هواو هوس نهان و 
پنهان در گوشه و کنار دلها و جانهایشان است: 
ولیک الذي طبع ال على فلوم و بو 
أَهواءهم 4 


1 


از هواها و هوسهایشان پیروی می‌کنند. 
اين حال و وضع منافقان بود, و اقا حال و وضع 
راه‌یافتگان برعکس این است: 

و الَذیَ أَتَدوا زادهم هدی و آتاهم تراهم 4. 

TAS E کتانن‎ 

می‌افزاید و تقوای لازم را بدیشان عطاء می‌فر ماید. 
تر تیب وقائع و رخدادها در این آیه جلب توجه می‌کند. 
کسانی که راهیاب گردیده‌اند آتان با راهیایی کار را 
آغازیده‌اند. خدا بدیشان راهیابی بیشتر داده است و 
پاداشی بدانان عطاء فرموده است که فراخ‌تسرین و 
کال ریق باداش امش 

و نامر قرش ) 

و تقوای لازم را بدیشان عطاء می‌فرماید. 
تقوا و پرهیزگاری. حال و وضعی در دل است که دل را 
پیوسته تسرسان و هراسان از هیبت و عظمت خدا 
می‌سازد. و دل را آگاه از مراقبت و نظارت خداء و 
کر فا کت و توسساکاان خف از می‌گزدان دل را بو ان 
می‌دارد که چشم به راه رضای خدا باشد. و بپرهیزد از 
این که خدا او را بر هیئت و وضع و حالی ببیند که از آن 
ناراضی باشد . . . این حشاسیّت تیزبینانه و هوشیارانه. 
. . این هم پاداشی 
کسانی از بندگانش که بخواهد می‌دهد. وقتی که راهیاب 


تقوا نام دارد . است که خدا آن را به 


می‌گردند و رغبت و محبّت و عشق و علاقهٌ دستیابی به 


رضای خدا را دارند. 


سورةه محمّد آیات ۱۶-۳۱ 


جزء بیست‌وششم 
هدایت و نقوا و حسَاسیّت. حالاتی هستند که در مقابل 
حالات نفاق و کوردلی و غفلت مذکور در یه پیشین 
ذکر گردیده‌اند. 
آن‌گاه روند سخن پس از این نگرش برمی‌گردد و دیگر 
باره سخن از آن منافقانی می‌گوید که کوردل و غافل 
بودند. آن کسانی که از مجلس پیغمبر خدا لش بیرون 
می‌آمدند. بدون این که چیزی از سخنانی را بیاموزند 
که می‌فرموده است. چیزی که بدیشان سودی برساند و 
راهیاب و رهنمونشان گرداند. و دلهایشان را برای تقوا 
و پرهیزگاری برانگیزد و به جوش و خروش درآورد. و 
ایشان را به یاد حساب و کتاب و سزا و جزائی بیندازد 
که در انتظار مردمان است: 
ِ نون آلشاةآن تفه َعتََ؟ فَقَد جاء 
شراطها. فان هم -اذا جاء: هم -ذکراهم؟ ) 4 
انگار (کافران و منافقان تا قیامت فرا نرسد ایمان 
نمی‌آورند. و برای ایمان آوردن خود) قیامت را چشم 
می‌دارند که ناگهان برپا می‌شود؟! هم اکنون علائم و 
نشانه‌های آن ظاهر شده است (که از جملة آنها بعثت 
خاتم‌الأْنبیاء است). اما وقتی که قیامت فرارسید. دیگر 
باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودی به حالشان 
دارد؟!. 
دلیل و حجت. جذاب و قوی است. غافلان را سخت از 
غفلت می‌رهاند. بدان‌گونه که یقه مستی را بگیری و او 
را سخت تکان بدهی! 
راستی این غافلان منتظر چه چیز هستند؟ این غافلانی 
که سین د دا فی ررد وا انا 
بیرون می‌آیند. بدون این که چیزی را یاد گرفته باشند و 
چیزی را به ذهن خود سپرده باشند و بیدار و هوشیار 
اینان منتظر چه چیزی هستند؟ 
اهل ره ونإ ألشاعَة أن کک یهت 4 
انگار (کافران و منافقان تا قیامت فرا نرسد ايمان 


شده باشند! راستی 


نمی‌آورند. و برای ایمان آوردن خود) قیامت را چشم 
می‌دارند که ناگهان برپا می‌شود؟. 
قیامت ناگهانی برپا می‌شود و یکهو بر سرشان می‌تازد. 


و AV‏ چم 3 
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در حالی که آنان سرگردان و گول خورده و غافل و 
حیرانند! 
انگار قيامت را چشم می‌دارند؟ 

(فَقَد جاء أَشراطُها 6. 

هم اکنون علائم و نشانه‌های آن ظاهر شده است. 
نشانه‌های آن پدیدار گردیده است. واپسین رسالت» 
بزرگ ترین این نشانه‌ها است. واپسین رسالت اعلام 
واپسین بیم دادن و برحذر داشتن از نزدیک شدن مدت 
معین و سررسید عمر کر زمین است. پیغمبر 
خدا ا فرموده است: 

(بعت ث نا و لساعَة كهاتين). 

من برانگيخته و روانه شده‌ام و با قیامت بسان این دو تا 

(انگشت شهادت و انگشت میانه) هستیم. 
و با دو تا انگشت سټابه و انگشت کنار آن دست خود 
0 اگر روزگار دراز و طولانی به ا 
می رسد از آن زمان که واپسین رسالت در رسیده 
است. روزگاران یزدان بسان روزگاران ما انسانها 
نیست. به هر حال از لحاظ حساب و کتاب خداء علائم 


اشاره فرمود. 


نخستین فرارسیده‌اند و به میان آمده‌اند. برای هیچ 
خردمندی صحیح نیست غافل و بی‌خبر شود تا قیامت 
ناگهان فرارسد. آن زمان که شخص خردمند دیگر 
نمی‌تواند به خود آید و پندپذیر گردد: 

نم -اذا جاءتبم -ذ کُراهم؟ 4. 

اما وقتی که قیامت فرارسید. دیگر باور داشتن و اندرز 

گرفتن چه سودی به حالشان دارد؟! 
این تکان تند و سختی است که غافلان را از خواب 
غفلتشان بیدار و هوشیار می‌گرداند. این تکان تند و 
میم و ا 
همساز است. 
آن‌گاه به پیغمبر اشا 
آگاهانی رو می‌شود که در خدمت او هستند. و بدیشان 
گفته می‌شود که راه دیگری را درپیش بگیرند راه 


#و به راه‌یافتگان و پرهیزگاران و 


1 0 14 تشر ۳ 
۱- مسلم و بخاری آن را از سهل پسر سعد یه روایت کرده‌اند. 


سورۀ محمد آیات ۱۶-۱ 


جزء بیست‌وششم 
دانش و آگاهی و ذکر و طلب مغفرت و آمرزش, و 
اطْلاع از نظارت خدا و علم فراگیر و همه‌جاگستر او. از 
ایشان خواسته می‌شود با همچون حشاسیّت و هوشیاری 
و بیداری‌ای زندگی کنند و قیامت را چشم بدارند و از 
آن بترسند و برای آن آماده باشند: 

قاعم أت لا رنه اه و آشتففز بذنیک. و 

مني وال زمنات: وا ۳ بغلم متقلیکم و 

مراکم 4. 

بدان که قطعاً هیچ معبودی جز الله وجود ندارد. برای 

گناهان خود و مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه. خدا 

از حرکات و سکناتتان کاملاً آگاه است (و می‌داند به 

کجا می‌روید و در کجا زندگی می‌کنید و چه می‌کنید و 

چه نمی کنید). 
نخستین حقیقتی تذکُر داده می‌شود که کار پیغمبر اا 
و کسانی که در خدمت او هستند بر آن استوار می‌گردد: 

فاغلم نله ان . 

بدان که قطعاً هیچ معبودی جز الله وجود ندارد. 
بر اساس آگاهی از این حقیقت و حاضر آوردن آن در 
دل و درون رهنمودهای دیگری می‌آغازد: 

و آستففز لذنیک ). 

برای گناهان خود آمرزش بخواه. 
در حالی که پیغمبر 27 گناهان پیشین و پسین او 
بخشیده شده است. امّا این امر وظیفه بنده ممن و آگاه 
و هوشیار و بیداری است که هميشه احساس گناه و 
کوتاهی می‌کند. و هر اندازه تلاش و کوشش داشته 
باشد خود را بزهکار و مقصّر می‌شمارد. اگرچه بخشیده 
شده است می‌داند که طلب آمرزش ذکر است و شکر 
مغفرت است. گذشته از این» تلقین دائم و درس 
مسستمری برای کسانی است که پس از پیغمبر 
خدا مت می‌آیند و جانشین او می‌گردند. آ ن کسانی 
که منزلت و مرتبهٌ او را در پیشگاه خدا می‌دانند. وقتی 
که می‌بینند پیغمبر بل به ذکر خدا می‌پردازد و برای 
خود طلب آمرزش می‌کند. و آن گاه برای موّمنان مرد و 
زن طلب آمرزش می‌فرماید. و او در پیشگاه خدا 
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دعایش پذیرفته می‌شود و مستجاب‌الدعوه است. پی 
می‌برند که خدا چه نعمتی را با ارسال این پیغمبر 
بسزرگوار لش نصیب ایشان فرموده است. بلی 
می‌دانند وقتی که یزدان جهان پیغمبر لس را رهنمود 
می‌فرماید که برای مردان و زنان مومن درخواست 
آمرزش بکند تا خدا ایشان را بیامرزد. چه فضل و 
لطفی وا در خی آنان روا دیده است و چه اندازه 
بزرگواری نموده است! 
واپسین پسوده در اين رهنمود چنین است: 
زوا لیکو مراکم 
خدا از حرکات و سکنانتان کاملاً آگاه است (و می‌داند 
به کجا می‌روید و در کجا زندگی می‌کنید و چه می‌کنید 
و چه نمی‌کنید). 
هر ات ان ای شتا 
شک کیان ام منکن چون اوور تاه 
رعایت و عنایت خدا است هرکجا برود و بیاید یا اقامت 
بکند و منزل گزیند. احساس هراس می‌کند از این 
موقعیتی که دارد و در ان خدا او را می‌پاید و علم خدا 
او را فرا می‌گیرد و در هر حالتی از حالات او را دنبال 
می‌کند و زیر نظر می‌دارد. و بر راز و رمز او اطْلاع 
دارد و در گوشی و پچ پچ وی را می‌داند .. 
تعلیم و تربیت این است. تعلیم و تربیتی که با بیداری 
همیشگی و حساسیّت دقیق, و با آینده‌نگری و برحذر 
بودن و انتظار کشیدن. دست می‌دهد . 
ê‏ 
روند سخن منتقل می‌شود به تصویر زدن موضعگیری 
منافقان در برابر جهاد. و آنچه در دلها و درونهایشان از 
تسرسوئی و سستی و پریشانی و آشفتگی, هنگام 
رویاروئی با همچون وظیفه و تکلیفی. غوغا می‌کند. 
همچنین برایشان پرده برمی‌دارد از آنجه در انتظارشان 
است اگر بر این نفاق ماندگار گردند. و خلوص نداشته 
باشند و یک رنگ نشوند و فرمان نپذیرند و با خدا 
راست نباشند. بدان هنگام که کار جذی و جهاد قطعی 
می‌گردد: 


سورۀ محم آیات ۱۶-۱ 


جزء بیست‌وششم 
1 ول لین وا ولا E‏ لذا 


نزن شوره نک و کر فبا اقثال ریت لین 
ف قوم عرض ینظرون الک نظر ای یه 
من ات ی طاعَة و ؤل صغژرت, ذا 
رم الم فلز صدقو اله کان یرام فسهل 
يمن لیم آن تفس دوا فی الأرض و د قط 1 
آزخامکم! آولنک اْذین لیماف تامهم و و 
آعمی بارهم لا یرون ارآ نم على قوب 
أَفاطا؟ ). 
مؤمنان می‌گویند: کاش! سوره‌ای فرود می‌آمد (و ما را 
به جنگ با دشمنان می‌خواند). زمانی که سورةٌ محکمی 
نازل می‌گردد و جنگ در آن ذکر می‌شود (و روشن و 
آشکار به جنگ دستور می‌دهد) منافقان بیماردل را 
می‌بینی همچون کسی به تو نگاه می‌کنند که (در آستانة 
مرگ قرار گرفته است و) به سبب (سکرات) موت 
بیهوش افتاده است. پس مرگشان بادا اطاعت (از خداو 
پیغمیر) و بیان سخنان نیک (و سنجیده‌ای که شرع 
پسند باشد. برای آنان بهتر و به حالشان سودمندتر 
است). هنگامی که کار جدّی می‌شود (و جهادگران 
آمادۀ حرکت به سوی رزمگاه می‌گردند) اگر با خدا 
راست باشند (و ایمان صادقانه و فرمانبرداری 
مخلصانه داشته تاش از دوروئی و بزدلی) برای 
ایشان بهتر خواهد بود. آیااگر (از قرآن و برنامة 
اسلام) روی‌گردان شوید. جز این انتظار دارید که در 
زمین فساد کنید و پیوند خویشاوندی ميان خویش را 
بکسلید؟ آنان کسانیند که خداوند ایشان را نفرین و از 
رحمت خویش به دور داشته است. لذا گوشهایشان را 
(از شنیدن حسق) کر. و چشمانشان را (از دیدن راه 
هدایت و سعادت) کور کرده است آیا در بارة قرآن 
نمی‌اندیشند (و مطالب و نکات آن را بررسی و وارسی 
نمی‌کنند؟) یا این که بر دلهائی قفلهای ویژه‌ای زده‌اند؟. 
چشم دوختن مومنان به فرو فرستادن سوره‌ای. یا تنها 
به خاطر شوق و عشق ایشان به سوره تازه‌ای از این 
قران ات قرآنی که دوستش می‌دارند. و در هر 


E 


فی‌ظلال الفرآن 
وهای از ان توشه و زاد تازه دوست داشتنی 
می‌يابند. و يا چشم دوختن مژمنان به فرو فرستادن 
سوره‌ای است که کاری از کارهای جهاد را روشن 
گرداند. و مسأله‌ای از مسائل کارزار را شرح دهد 
مساله‌ای که دل ایشان را به خود مشغول داشته است. 
این است که می‌گویند: 

للا نت شورة! ). 

کاش! سوره‌ای فرود می‌آمد. 

قإذاأنزَّث سورة که E‏ 

زمانی که سور محکمی نازل می‌گردد (و تغییرناپذیر 

فاشانگر مقو ن مها از 
سوره‌ای نازل می‌گردد که حق را از باطل جدا می‌سازد 
و روشن و آشکار مقصود را بیان می‌دارد. 

و ذکر فا القثال ). 

نگ وران دک گرو 
یعنی در آن سوره به جنگ دستور داده می‌شود. یا حکم 
متخلفان از جنگ در آن بیان می‌گردد. و یا این که کاری 
از کارهای مربوط به جنگ در آن تذکر داده می‌شود. 
ناگهانز 

«الذین في قلوهم مَرَض . 

کسانی که در دلهایشان بیماری (نفاق) است 
این وضفی از اوصاف منافقان است .. . خویشتنداری و 
استقامت خود را از دست می‌دهند. و پردهٌ ریائی که 
خود را در زیر آن پنهان می‌دارند از روی ایشان فرو 
می‌آفتد و کنار می‌رود. و ترس و هراس و ضعف 
درونشان در رویاروئی با این وظیفه و تکلیف آشکار و 
علنی می‌گردد. و در حال و وضعی جلوه گر و پدیدار 
می‌آیند که ننگ مردان است. تعبیر زیبای قرآنی این 
حال و وضع را به شکل نادر و به گونة شگفتی به 
تصویر می‌کشد. بدان شکل و گونه‌ای که انگار دیدگان 
آن را مي‌بند و به تماشای آن می‌نشینند: 

راد بت الذین ف ویم مَرَّض یرون اک 

ظر المغث عليه مایت ت €. 


منافقان بیماردل را می‌بینی همچون کسی به تو نگاه 
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می‌کنند که (در آستانة مرگ قرار گرفته است و) به 

سیب (سکرات) موت بیهوش افتاده است. 
این تعبیری است که تقلید از آن ممکن نمی‌گردد. و 
توضیح آن با هیچ عبارت دیگری امکان ندارد. و 
ترجمة آن در قالب عبارت دیگری نمی‌گنجد. این تعبیر. 
ترس و هراس را به گونه‌ای تر سیم می‌کند که دارد به 
مرز دست‌پاچگی و شتاب‌زدگی می رسد. ضعف را به 
شکلی به تصویر می‌زند که دارد به لرزش و چندش 
تبدیل می‌شود. خواری و پستی را به صورتی نشان 
می‌دهد که دارد به بیهوشی و نقش زمین گردیدن منتهی 
می‌شود! گذشته از اینها منحصر به فرد و پر از 
سایه‌روشنها و جنبشهائی می‌ماند که خیال را شادی 
می‌بخشد! این یک تصویر جاودانه‌ای از هرکس و از 
هر نفس سست و فروتپیده‌ای است که به ایمان چنگ 
نمی‌زند. و به فطرت سالم راستگو گوش نمی‌دهد, و به 
حیا و شرمی پناه نمی‌برد تا خود را با آن در رویاروئی 
با خطر بیاراید و ایستادگی را آرایة خویشتن نماید. اين 
ترس و هراس و خواری و پستی و لرزش و چندش و 
از دست و پا مردن و پریشان حال و دست‌پاچه شدن. 
سرشت بیماری و نفاق است و بس! 
بدان هنگام که آنان گرفتار این خواری و پستی و فرو 
افتادن و فروتپیدن شده‌اند. دست ایمان به سویشان 
دراز می‌شود و زاد و توشه‌ای را بدیشان تقدیم می‌کند 
که اراده‌ها را قوی و پاها را استوار می‌گرداند اگر این 
زاد و توشه را با اخلاص و یک‌رنگی دریافت دارند و 
ميل نمایند: 

اول َم طاعة و قول مَفروف. قاذا عَرَم الم 

لو صَدقو الله لکان حرا هم ). 

برای ایشان اطاعت (از خدا و رسول) و بیان سخنان 

نیک (و سنجیده‌ای که شرع پسند باشد) برای آنان بهتر 

(و به حالشان سودمندتر) است. هنگامی که کار جذی 

می‌شود (و جهادگران آمادةٌ حرکت به سوی رزمگاه 

می‌گردند) اگر با خدا راست باشند (و ایمان صادقانه و 


فرمانبرداری مخلصانه داشته باشند, از دوروشی و 


ER 


بزدلی) برای ایشان بهتر خواهد بود 
بلی» برای ایشان از این رسوائی, و از این ضعف و 
سستی» و از این دست‌پاچگی و شتابزدگی. بهتر است 
... برای آنان بهتر است: 

«طاعَة و ول مَعْرُْوفٌ ). 

اطاعت (از خدا و رسول) و بیان سخنان نیک (و 

سنجیده‌ای که شرع‌پسند پاشد). 
اطاعت و فرمانبرداری از دستور خدا. اطاعتی که از 
روی یقین و اطمینان باشد. و فرمان خدا را از روی 
وثوق و باور گردن نهد. سخن نیکی که بیانگر پاکی 
احساس و برجائی دل و پاکیزگی درون باشد. برای 
ایشان بهتر است وقتی که کار جدی می‌شود و وقت 
تلاش درمی‌رسد و با جهاد رویاروی می‌شوند. با خدا 
راست باشند. راده خود را با خدا راست بدارند. 
احساس خود را با خدا راست بدارند. درنتیجه 
دلهایشان را استوار نمایند. و عزم خود را جزم کنند. و 
گامهایشان را ثابت و برجا نمایند. و سختی را بر خود 
آسان گردانند. و خطری را سبک و ناچیز شمارند که آن 
را غولی می‌انگارند. غولی که دهان خود را باز کرده 
است تا آنان را قورت بدهد و ببلعد! خدا برای ایشان 
یکی از دو خسوبی را واجب می‌فرماید: رهائی و 
پیروزی» يا شهید شدن و به بهشت رسیدن ۰۰ . این 
ات سس که و رای اسان است: اس داز 
توشه‌ای که ایمان تقدیم می‌دارد و اراده‌ها را بىدان 
استوار. و پاها را با آن ثابت و برجا می‌نماید. و جزع و 
فزع و ترس و هراس را با آن از میان برمی‌دارد. و به 
جای آن ثبات و اطمینان را وارد و جایگزین می‌سازد. 
در همان حال که از منافقان صحبت می‌کند. بلافاصله 
ایشان را مخاطب قرار می‌دهد. و آنان را سرکوب 
می‌کند و سرکوفت میزند و با فرجام بد تهدیدشان 
می‌نماید. این فرجام بد وقتی خواهد بود که ایشان بر 


۱- معنی آیه با توجه به برداشت سيد قطب است. او جمله «فأؤلى مه را 


اخباری گرفتهاند نه انشائی» و آن را خبر مقم «طاعَه» دانسته‌اند. مترجم 
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این حال و وضع بمانند. حال و وضعی که آنان را سر به 
زیر می‌گرداند. بدیشان گوشزد می‌کند که پشت به حقّ 
و حقیقت کردن, به کفر گرائیدن و مبتلا گردیدن است. و 
یک روزی این پردةٌ نازک نفاقشان از روی اسلام 
دروغینشان کنار 4 و ر میاق 

فهل سیم سه تول ےا تفس دوا نی الأزْض و 

تقطغّوا ِ 71 

آیا اگر (از قرآن و برنامة اسلام) روی‌گردان شوید. جز 

این انتظار دارید که در زمین فساد کنید و پیوند 

خویشاوندی میان خویش را بکسلید؟. 
این تعبیر: 

هل عسَیِم کف 2 4 . آیا توقع و انتظار 
بیانگر چیزی از حال و وضع مخاطبان انتظار 
می‌رفت. . از دور به ترساندن و برحذر داشتن ایشان 
اشاره می‌کند. بدیشان می‌فهماند که برحذر باشید. زیر 
دارید به سوی جاهلیّت برمی‌گردید, جاهلیتی که در آن 
بودید. در زمین تباهی می‌ورزید و روابط خویشاوندی 
ا لد یدان مان که بیتن از اا اون این ان 


جز این را دارید؟. 


و کردارتان چنین بود. 

بعد از این نگرش هراس‌انگیز و بیدارباش و 

هوشیارباش دهنده آنان, به سخن گفتن در بارةٌ ایشان 

برمی‌گردد. انگار آنان به همان چیزی گرفتار آمده‌اند که 

یشان را از آن ترسانده است و برحذر داشته است: 
اوک الَّذينَ عنم له ۳ ف هم و آغمن £ 
آبصار رهم آقلا بو تون آ عل لوب 
أَنامٌا؟ 4 
آنان کسانیند که خداوند ایشان را نفرین و از رحمت 
خویش به دور داشته است. لذا گوشهایشان را (از 
شنیدن حقّ) کر» و چشمانشان را (از دیدن راه هدایت و 
سعادت) کور کرده است. آیا در بارة قرآن نمی‌اندیشند 
(و مطالب و نکات آن را بررسی و وارسی نمی‌کنند؟) يا 
این که بر دلهائی قفلهای ویژه‌ای زده‌اند؟. 

آنان کسانیند که در بیماری خود و در نفاق خود 

می‌مانند. تا بدانجا که از این کاری که به ظاهر آن را 


e 


فی‌ظلال القر آن 
پذیرفته اند ولی در آن با خدا راست تبرده‌اند و بدان 
یقین و ایمان نداشته‌اند. دست می‌کشند و بدان پشت 
می‌کنند: 

أو لتک الّذین عم اه ) 

انان کسانیند که خداوند ایشان را نفرین و از رحمت 

خویش به دور داشته است. 
خداوند آنان را رانده است و از هدایت محروم و 
محجوب کرده است. 

LE E 8 

لذا گوشهایشان را (از شنیدن حق) کر و چشمانشان را 

(از دیدن راه هدایت و سعادت) کور کرده است. 
آنان گوشهایشان را از دست نداده‌اند: و چشمانشان را 
از دست نداده‌اند. ولیکن ایشان گوشهایشان را و 
چشمهایشان را بیکاره و بیفائده گذاشته‌اند. يا به عبارت 
دیگر نیروی درک و فهم را بیسود رها نموده‌اند که در 
فراسوی گوشها و چشمها قرار دارد. این است که برای 
او کال توقای ا ا جرا کید کار 
وظیفهٌ خود نمی‌پردازند و چیز مفید و مهمّی را رو به 
راه نمی‌ساز ند. 
در یک پرسش انکاری سؤال می‌کند: 

ألا ی القدان؟ 4 

آیا در بار قرآن نمی‌اندیشند (و مطالب و نکات آن را 

بررسی و وارسی نمی‌کنند؟!). 
اندیشیدن در بارة قرآن و بررسی مطالب آن, پرده را 
کنار می‌زند. و سوراخهای پنجرهٌ دید را باز می‌کند. و 
نور را به درون می‌تاباند. و ذهن و شعور را به تکان 
درمی‌آورد. و دلها را به جوش و خروش می‌اندازد. و 
درونها را پاک و پاکیزه می‌دارد. و جان را حیات 
می‌بخشد. حیاتی که جان بدان به پویش و کوشش 
می‌افتد و ۳ و نورانی می‌گردد. 

أ على فو ال؟ ). 

REESE 
این قفلهای ویژه است که میان جان و میان قرآن, و میان‎ 
جان و میان نور مانع و حاجب می‌گردد. بستن دلها‎ 
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بسان بستن قفلهائی است که نمی‌گذارد هوا و نور وارد 
گردد. 
® 
روند سخن به پیش می رود و حال و احوال منافقان را 
به تصویر می‌کشد. و علّت گریزشان از ایمان را بیان 
می‌دارد. ایمانی که بدان نزدیک شده‌اند. روشن 
می‌شود سبب گریزشان از ایمان, توطئه و ساخت و 
پاخت ایشان با یهودیان و وعده دادن بدانان است. 
بدیشان وعده داده‌اند که در توطثه‌ای که چیده‌اند و در 
بار‌اش رایزنی کرده‌اند آنان را کمک کنند و یاری 
دهند: 
إن لذن ادوا عل آذبا رهم ند مایب 
-شیطان سول نو آفلى م ایک 
م الوا لین کرهُوا ما رل اله ستطیفکم في 
ا و ال یلم شرارهم ). 
کسانی که بعد از روشن شدن (راه حقیقت و) هدایت» به 
کفر و ضلال پیشین خود برمی‌گردند. بدان خاطر است 
که اهریمن کارهایشان را در نظرشان می آراید و ایشان 
رابا آرزوهای طولانی فریفته می‌دارد. این (چرخ زدن و 
از دین برگشتن) بدان خاطر است که به کسانی که 
دشمن چیزی هستند که خدا فرو فرستاده است. گفته 
بودند: در برخی از کارها از شما اطاعت و پیروی 
می‌کنیم! خدا آگاه از پنهان‌کاری و از اسرارشان 
می‌باشد. 
تعبیر قرآنی معنی رجوع و برگشت ایشان از هدایتی که 
برایشان روشن گردیده است به تصویر می‌کشد. به 
شکل حرکت محسوسی که حرکتِ عقب عقب برگشتن 
است. از چیزی پرده برمی‌دارد که باعث همچون حرکتی 
می‌شود. و آن وسوسهٌ اهریمن و آراستن 3 پیراستن 
برگشت از آئین و گول زدن و فریب دادن مردمان 
توسط شیطان است. ناگهان ظاهر و باطن این حرکت 
عیان می‌شود و درک و فهم می‌گردد. آنان که شکار 
وسوسه اهریمن و آراستن و پیراستن او می‌شوند و 
گول او را می‌خورند. منافقانند. آن کسانی که خویشتن 


فی‌ظلال الق رآن 
را نهان و پنهان می‌کنند و در پشت پردهٌ نفاق مخفی 
می‌گردند. آنگاه تعبیر سخن سببی را ذکر می‌کند که این 
سلطه و قدرت را به شیطان می‌دهد تا بر منافقان غالب 
و چیره گردد. و ایشان را در نهایت به برگشت از آئین 
بکشاند. آن هم بعد از آن که آنان هدایت را شناخته‌اند 
و آن را درک و فهم کرده‌اند: 

لک الا بلذین گر قرا ما نو ا 

یفک فی ب عض الأَمْرِ ). 

E E e 

به کسانی که دشمن چیزی هستند که خدا فرو فرستاده 

است, گفته بودند: در برخی از کارها از شما اطاعت و 

پیروی می‌کنیم!. 
یهودیان نخستین کسانی بودند که در مدینه دشمن 
چیزی بودند که خدا فرو فرستاده بود. زیرا آنان انتظار 
داشتند که واپسین رسالت بدانان حواله گردد و در بین 
ایشان بوده, و خاتم‌الأنبیاء فردی از آنان باشد. ایشان 
اميد فتح و پیروزی بر کافران را داشتند و کافران را بیم 
می‌دادند و تهدید می‌کردند با ظهور پیغمبری که ایشان 
را رهبری و رهنمود می‌کند. و زمین را تحت فرماندهی 
آنان درم ی آورد. و ملک و مملکت و حکومت و 
قدرتشان را دوباره برمی‌گرداند. اما زمانی که یزدان 
سبحان آخرین پیغمیر را از نسل ابراهیم برگزید و 
برانگیخت و او از یهودیان نبود. رسالت این پیغمبر را 
نیسند پدند و با او دشمنی ورزیدند. وقتی که به مدینه 
مهاجرت کرد از مهاجرتش بدشان آمد. مهاجرتی که 
پایگاه و جایگاه آنان را تهدید می‌کرد که در آنجا 
برایشان مانده بود. این بود که از همان روزهای اول بر 
ضدٌ او گرد آمدند و دست به دست همدیگر دادند. و 
جنگ دسیسه و نیرنگ و حیله را علیه او به راه 
انداختند. وقتی که از دشمنانگی علنی با او در میدانهای 
جنگ درمانده شدند و با او برنیامدند. در این جنگ 
روانی و حیله گرانه. هر کینه‌توزی و هر منافقی بدیشان 
پیوست. و ميان ایشان و پیغمبر خدا له جنگها 
درگرفت و پیروزی و شکست گاهی با مسلمانان و 
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گاهی با یهودیان رفیق بود. تا عاقبت یزدان ایشان را از 
جزیرةالعرب اخراج کرد و 
اسلام قرار داد. 

اینان که عقب عقب برگشته بودند و از دين دست کشیده 


آن را دربست در اختیار 


بودند. آن هم وقتی که با دین آشنا شده و حقانیّت آن را 
دیده بودند. به یهودیان گفتند: 

کون بض ار 

در برخی از کارها از شما اطاعت و پیروی می‌کنیم!. 
ارجح این است که همچون اطاعتی در دسیسه و نیرنگ 
و توطةٌ بر ضدٌ اسلام و پیغمبر اسلام بوده است. 

و اه یلم (شرارهم 4 

خداوند | گاه از (اسرارشان و) نهان‌کاری انشان است. 
این پیروی است که سراپای آن تهدید و بیم دادن است. 
پس توطئۀ ایشان کجا می‌رود و چه می‌شود؟ و 
نهان‌کاری آنان چه می‌ارزد و چه سودی دربر دارد؟ 
توطئه و نهان‌کاری ایشان چه تأثیری دارد؟ مگر نه این 
است که توطثه و نهان‌کاریشان برای علم خدا آشکار و 
عیان است. و در معرض قدرت یزدان است؟ 
آن‌گاه تهدید بی‌پرده و ترساندن از سپاهیان یزدان به 
میان می‌آید. و سرنوشت توطله گران در پایان زندگی 
مطرح می‌شود: 

«فکیّت اذا ونم اللانکة یرون وجوههم و 

آذبارهم! 4. 

حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام که فرشتگان 

مأمور قبض ارواح به سراغشان می‌آیند و چهره‌ها و 

پشتها (و سائر اندامهای) ایشان را به زير ضربات خود 

می‌گیررند؟!. 
صحنة هراس‌انگیز خوارکننده‌ای است. آنان در هنگامة 
جان دادن و مردن هستند. هیچ قدرت و هیچ قوت 
ندارند. ایشان در پایان زندگیشان بر این زمین هستند. 
و در سرآغاز زندگی اخرویشان قرار دارند. این زندگی 
با زدن چهره‌ها و پشتهایشان می‌آغازد. در دم مرگ و 
در لحظهة وفات که وقت تنگنا و لحظهٌ گیر و دار و اندوه 
و هراس است. کتک زدنشان می‌آغازد. پشتهایشان را 
می‌زنند. پشتهائی که عقب عقب به سوی آنها 


قي‌ظلال القرآن 
برگشته‌اند و چرخ زده‌اند و به حقّ و حقیقت و هدایت و 
راه راست پشت کرده‌اند بعد از آن که حو و حقیقت و 
eS‏ راست را شناخته‌اند و با آنها آشنائی پیدا 
کرده‌اند! وای و وای چه کار بدی که کرده‌اند و چه 
عاقبت بدی که بدان درافتاده‌اندا بدا به حال زارشان! 
(ذلک باه ۳4 توا ضاآه خَط اه ل و کرهوا 
ررضو وان قبط ان ۲ 
این گونه (جان برگرفتن ایشان) بدان خاطر است که 
آنان به دنبال چیزی می‌روند که خدای را بر سر خشم 
می‌آورد. و از چیزی که موجب خشنودی او است 
بدشان می‌آید. و لذا خداوند کارهای (نیک) ایشان را 
باطل و بیسود می‌گرداند. 
آنان کسانیند که خودشان چنین سرنوشتی را خواسته‌اند 
و آن را برگزیده‌اند. آنان کسانیند که به سوی چیزی 
گرائیده‌اند و رفته‌اند که خدا را خشمگین می‌سازد. و آن 
نفاق و گناه و توطثه‌چینی با دشمنان خدا و پیغمبرش 
است. آنان کسانیند که رضایت و خشنودی خدا را 
نپسندیده‌اند و آن را بد دیده‌اند و برای آن کار 
نکرده‌اند. بلکه کاری کرده‌اند که خدا را خشمناک کرده 
انستت: اين است که خدا: 
خبط آغاخم ». 
کارهای (نیک) ایشان را باطل و بیسود می‌گرداند. 
خدا کارهائی را باطل و بیسود می‌گرداند که بدانها 
نازیده‌اند و از آنها شگفت کرده‌اند. و آنها را مهارت و 
برجستگی و شاهکار دیده‌اند و گمان برده‌اند. از جمله 
بر ضدّ مومنان توطثه چیده‌اند و نیرنگ زده‌اند و 
دغلکاری نموده‌اند. ناگهان کار به جائی می‌کشد که این 
کارها انباشته می‌شود و می‌آماسد و باد می‌کند و 
می‌ترکد و هیچ و نابود می‌گر دد! 
‌ 
در آخر این مرحله, ایشان را تهدید می‌کند که کارشان 
را برای پیغمبر خدا پش و مسلمانان روشن و آشکار 
می‌سازد. همان کسانی که در میانشان زندگی می‌کنند و 
خویشتن را به گونهٌ دیگری بدیشان نشان می‌دهند. به 
اسلام تظاهر می‌کنند. و با مسلمانان نیرنگیازانه و 


سوره محمّد آیات ۱۶-۲۱ 
جزء بیست‌وششم 
حیله گرانه بسر می‌برند: 
وأ خیب لذبن ف رر عر ادن ي 
غات واو شاه لک تاقرفتم پس ام 
رقم نکن اقول و اه یلم 
تک قاط 
یر اخبار که 6: 


آیا کسانی که در دلهایشان بیماری (نفاق و کینه‌توزی 


ِ 
۲" 


اسلام) است. گمان می‌برند خدا کینه‌ها و دشمنانگیهای 
ایشان را (که از اسلام و مسلمین در دل دارند) ظاهر و 
برملا نمی‌گرداند؟ اگر ما می‌خواستیم آنان را به تو 
نشان می‌دادیم و تو از روی قیافه و علامتشان ایشان 
را می‌شناختی. تو قطعاً آنان را از روی طرز سخن و 
نحوهُ گفتار می‌شناسی. خداوند آگاه از کارهایتان 
می‌باشد (و حقیقت پندار و گفتار و رفتارتان را می‌داند 
و همگان را خوب می‌شناسد و پاداش و پادافره لازم را 
به هر کسی خواهد داد). ما همة شما را (با وجود آگاهی 
از اعمالتان) قطعاً آزمایش می‌کنيم. تا معلوم شود 
مجاهدان (واقعی) و صابران شما کیانند (و مجاهدنماها 
و ناشکیبایان سست‌عنصر کیان و اخبار شما را 
بیازمائیم (که آیا در راه اسلام صادقانه سخن گفته‌اید 
یا خیر. دعوت مستمز و خستگی‌ناپذیر داشته‌اید و از 
اسلحة گفتار در قلع و قمع کفار سود برده‌اید» یا از لوم 
لائم ترسیده‌اید). 
منافقان اغلب بر استادی و مهارت در هنر نفاق و 
دوروئی خود. و بر پنهان کردن کارهای خویش از 
مسلمانان» تکیه و اعتماد می‌کردند. آنان گمان می‌بردند 
که دسیسه‌بازی و نهانکاریشان پنهان خواهد ماند. قرآن 
این گمان ایشان را دیوانگی و بیخردی می‌شمارد. و 
آنان را با برملا کردن کارشان و کشف حالشان و پدیدار 
گرداندن کینه‌ها و دشمنانگیهایشان با مسلمانان, 
تهدیدشان می‌نماید. به پیغمبرش ی می‌فرماید: 
و لو شاه هقرفتم سپ اهم . 
اگر ما می‌خواستیم آنان را به تو نشان می‌دادیم و تو از 
روی قيافه و علامتشان ایشان را می‌شناختی. 


یعنی اگر ما می‌خواستیم برای تو پرده از ایشان 


هرهب 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد پنجم 
برمی‌داشتیم و خودشان و پیکرشان را معرّفی می‌کردیم. 
بدان‌گونه که اگر جماعتی از ایشان را می‌دیدی از روی 
قیافه و سیما آنان را می‌شناختی.(۱) با وجود این لهجة 
ایشان و طرز سخنشان و تن صدایشان و پيچ دادن 
گفتارشان از خط سیر راستی و درستی, و انحراف 
منطقشان در مخاطب قرار دادن تو همه و همه تو را به 
نفاقشان رهنمود خواهد کرد: 

ورتم نی ال > 

تو قطعاً آنان را از روی طرز سخن و نحوه گفتار 

رش ای : 
اشاره به علم و آگاهی از اعمال و انگیزه‌های افعال 
می‌شود: ۲ 

(و ان یغلمآغالکم ). 

خداوند آگاه از کارهایتان می‌باشد. 
برای علم و آگاهی خدا هیچ نهانی و پنهانی. پوشیده 
نمی‌ماند ۰ ۰ . آن‌گاه خدا وعد امتحان و آزمون می‌دهد 

. امتحان و آزمایش همه امت اسلامی راء تا 
جهادگران و شکیبایان شناخته شوند. و جداو ممتاز 
گردند. و اخبارشان مشهور و شناخته شود. و میان 
صفهای موّمنان و منافقان اشتباه نشود. و جائی برای 
پنهان ماندن کار منافقان و کار ضعیفان و بیتابان باقی 
نماند: 

1 نکم حتي ي نغلم الجاهدينَ نكم و 

2 و 5۱ 

همة شمارا (با وجود آگاهی از اعمالتان) قطعاً 

می‌کنیم تا معلوم شود مجاهدان (واقعی) و 

صابران شما کیانند (و مجاهدنماها و ناشکیبایان 

سست‌عنصر کیان). و اخبار شما را بیازمائیم (که آیا 

در راه اسلام صادقانه سخن گفته‌اید یا خیر. دعوت 

مستمر و خستگی‌ناپذیر داشته‌اید و از اسلحة گفتار در 

قلع و قمع کقار سود برده‌اید» یا از لوم لاتم ترسیده‌اید). 


خداوند حقیقت دلها و درونها و منبع و سرچشمة انها را 


۱- این امر پیش از زمانی بوده است که یزدان سبحان جماعتی از منافقان 


را بدو معزفی فرماید و شناسائی نماید. (موف) 


سورة محمّد آیات ۳۲-۳۸ 


می‌داند. و از رازها و رمزها و نهانیها و پنهانیهای دلها 
و درونهای مردمان آگاه است. و می‌داند اشخاص چه 
می‌کنند و کارشان به کجا می‌انجامد. آگاهی یردان از 
هرآنچه در جهان است آگاهی عملی است و عملاً 
اطّلاع دارد. پس این امتحان 
از آنچه در پر تو امتحان و آزمون حاصل می‌گردد برای 
چه کسی است؟ 

خداوند بزرگوار از انسانها آن اندازه می‌خواهد و بدان 
اندازه بازخواست می‌کند که در توان دارند. و در حیطهٌ 
سرشتشان و استعدادشان است. انسانها از حقائق نهان 
آن اندازه نمی‌دانند که خدا می‌داند. پس باید پرده از 


و آزمون چیست؟ اطْلاع 


حقائق برای ایشان برداشته شود تا آن حقائق را بدانند و 
بدانها آشنا گردند و از آنها بقین و اطمینان پیدا کنند. و 
آن‌گاه از آنها بهره‌برداری نمایند و سود ببرند. 

امتحان و آزمون در خوشی و ناخوشی, با داشتن و 
فراچنگ آوردن و نداشتن و از دست دادن» سود و 
زیان, نعمت و عدم نعمت. گشایش و آسایش و به تنگنا 
افتادن و گرفتار آمدن شادی و اندوه و ...همه و همه 
پرده برمی‌دارند از چیزهائی که نهان در دلها و درونهای 
مردمان است. و چیزهائی که چگونگی آنها نامشخص 
حتی برای صاحبان خودشان است . . 

مراد از علم و اطْلاع خدا از آنچه پس از امتحان و 
آزمون دلها و درونهای مردمان بدان پی می‌برد و 
معلوم خودشان می‌گردد. تعلق علم و اطْلاع خدابه 
محتویات دلها و درونهای مردمان بدان هنگامی است 
که محتویات ظاهر و نمودار می‌شود و مردمان آنها را 
مشاهده می‌نمایند و آشکارا بدانها پی می‌برند. 

زمانی که مردمان چیزهای نهان را به شکل عیان 
می‌بینند. و آنچه درک و فهم می‌کنند آشکارا پدیدار و 
نمایان می‌گردد و به نمایش درمي‌آید. در ایشان تأثیر 
می‌کند و ذهن و شعور و احساس و درون آنان را 
دگرگون می‌سازد. و زندگیشان را با وسائل و اسباب و 
علل داخلی در اختیارشان می‌گذارد و 
توانشان قرار می‌دارد. بدین وسیله و بدین‌گونه حکمت 


در دائره تاب و 


خدا در امتحان و آزمون صورت می‌پذیرد و حاصل 


2۹ 


فی‌ظلال الق رآن 
مي‌آید. 

با وجود این. بند؛ مومن امیدوار است که در معرض 
امتحان و آزمون خدا قرار نگیرد» و به اعطاء سلامت و 
رحمت او چشم می‌دوزد. اگر هم امتحان و آزمونی از 
سوی خدا از او به عمل آمد و به بلا و مصیبتی گرفتار 
آمد» صبر و شکیبائی در پیش می‌گیرد چراکه بندة 
مؤمن می‌داند که در پشت سر امتحان و آزمون و بلا و 
مصیبت حکمتی نهفته است. تسلیم خواست خدا 
می‌گردد. و مطمئنٌ است که خدا حکمتی در این امتحان 
و آزمون و بلا و مصیبت دارد. بعد از آن به سلامت و 
رحمت خدادادی چشم امید می‌دوزد و در انتظار لطف 
و کرت ای سا 

از فضیل عابد و زاهد روایت شده است که هر وقت او 
این آیه را می‌خواند. می‌گریست و می‌گفت: خداوندا ما 
را امتحان و آزمایش مفرما و به بلا و مصیبت گرفتار 
منما! چه تو اگر ما را بیازمائی و گرفتارمان فرمائی» 
رسوایمان می‌نمائی. و پرده را از روی گناهانمان 
برمی‌داری و عذابمان می‌دهی . . 


که 
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سورة محمد آیات ۳۲-۳۸ 
جزء بیست‌وششم 
در نیمه اوّل این مرحلة واپسین سوره. سخن می‌رود از: 
دی روا ودرا عن سبيل او شافوا 
لول من بدا تم دی . 
کسانی که کافر می‌شوند» و مردمان رااز راه خدا 
بازمی‌دارند. و به دنبال آن هدایت برایشان شناخته و 
روشن می‌گردد با پیغمبر به مخالفت و دشمنانگی 
می‌پردازند ... 
بهتر است مراد از اینان همان مشرکانی باشد که در 
سرآغاز سوره از ایشان سخن رفته است. چه این لاف 
و گزاف و خودنمائی و خودستائی در ایستادگی بر سر 
راه دعوت اسلامی, منطبق بر آنان و همساز با ایشان 
است. لاف و گزاف و خودنمائی و خودستائی‌ای که از 
آن با دوری گزیدن و دور گرداندن از راه خدا و دشمنی 
با پیغمبر مه تعبیر شده است. احتمال دیگری نیز در 
میان است. و آن این که سخن همگانی باشد و همه 
کسانی را دربر گیرد که همچون موضعگیری و موقعیتی 
را به خود گیرند. در این صورت سخن شامل یهودیان 
مدینه و شامل منافقان می‌گردد. و تهدید اینان و آنان را 
دربر دارد که اگر آشکارا يا نهان ایین موضعگیری و 
موقعیّت را به خود بگیرند. بر سر ایشان همان آید که 
خداوند می‌فرماید. ولی احتمال نخستین به هر حال به 
ذهن نزدیک‌تر و پسندیده‌تر می‌نماید. 
و امّا سخن در نیمه دوم و واپسین. تا پایان سوره از 
مومنان و خطاب بدیشان است. یزدان سبحان مومنان را 
به جهاد بی‌امان و همیشگی با جان و مال. فرامی‌خواند. 
از ایشان می‌خواهد بدون تأخیر یا بدون این که کافران 
تجاوزپيشةٌ ستمگر را به صلح دعوت کنند. به سبب 
هرگونه انگیزه‌ای که باشد. اع از ضعف یا مراعات 
خویشاوندی و یا رعایت مصلحت. به جهاد جانی و 
مالی بپردازند و کار همچون کافرانی را یکسره سازند. 
و از بذل دارائی و اموال در راه جهاد تنگچشمی نکنند. 
دارائی و اموالی که خدا از ایشان بل آن را جز بدان 
اندازه نمی‌خواهد که در حدود توان و استطاعت ایشان 
است. در این کار هیچ مانعی نیست که تنگچشمی 


وله 
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سرشتی و بخل طبيعي فطرت انسانها را مراعات 


بدارند. اگر بدین تکالیف و وظائف دعوت برنخیزند و 
اقدام نتمایند. خدا ایشان را از کرامت برداشتن پرچم آن 
و بر دوش کشیدن مشکلات آن و از بزرگواری 
نمایندگی ایشان برای این دعوت والای آسماتی, 
محروم و بی‌نصیب می‌فرماید. و مردمان دیگری را به 
جای آنان برمی‌گزیند که به انجام تکالیف و وظائف این 
دعوت برمی‌خیزند و قدر و منزلت آن را می‌دانند. این 
تهدید سخت و هراس‌انگیز با فضای این سوره مناسبت 
دارد. از دیگر سو این تهدید اشاره دارد به این که 
همچون بیم دادن و ترساندنی دوای درد حالتهای روانی 
گروهی از مسلهانان.. نه منافقان - بوده استه گروهی 
که در میان صفوف مسلمانان بوده‌اند. با وجود همچون 
گروهی. مسلمانان آن روزگار جان‌نثاریها و یکرنگیها و 
از خودگذشتگیها و دلیریها و فداکاریهائی داشته‌اند که 
روایتها آنها را شهر؛ همگان نموده است و زبان‌زد 
خاص و عام کرده است. در میان مسلمانان هم اينان و 
هم آنان بوده‌اند. قرآن به مداوا و چاره‌جوئی و آموزش 
و پرورش پرداخته است تا دنباله‌روان و عقب‌ماندگان 
را برانگیزد و ایشان را به سطح عالی بزرگوارانه‌ای 
تا و ارز شمند هان ردان ۸ 
‌ 
ان الذي بن زا ز دوا نیلف شاف 
آل 9 2 بغد ها تين ادى ل یط وال 
شا دس 
کسانی که کافر می‌شوند. و مردمان رااز راه خدا 
بازمی‌دارند» و به دنبال آن که هدایت برایشان شناخته 
و روشن می‌گردد با پیغمبر به مخالفت و دشمنانگی 
می‌پردازند. هرگز کم‌ترین زیانی به خدا نمی‌رسانند و 
بلکه خدا کارهای (نیک) ایشان را هم باطل و بیسود 
می‌گر داند. 
این پیمان استوار یزدان جهان. و وعده واقعی خداوند 
مهربان است: کسانی که کسافرند و بر سر راه حق 


ٍِ ۱ ا ۳ ِ 
می‌ایستند و نمی‌گذارند به گوش مردمان بسرسد. و 
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مردمان را با قدرت و نیرو. یا با دارائی و اموال. یا با 
گول زدن و نیرنگ‌بازی, و یا با هر وسیلةٌ دیگری از 
وسائل, از حقّ بازمی‌دارند. و با پیغمبر ل در 
زمانی که زنده است با اعلان جنگ بر ضد او. یا با 
مخالفت با راه و روش او. یا با ایستادن در صفّی جدای 
از صف او. یا بعد از وفات پیغمبر بل با جنگیدن با 
دین و شریعت و برنامة او یا با جنگیدن با پیروان راه و 
روش او. و با کسانی که مسوول دعوت او و رهبران 
دین او هستند. دشمنی می‌ورزیدند. البتّه این امر: 

من بغد ما تن هم ادى ). 

به دنبال آن که هدایت برایشان شناخته و روشن 

می‌گردد. 
که ار ات رای ا 
هوا و هوس پیروی می‌کنند. و دشمنانگی ایشان را به 
سرکشی وامی‌دارد. و غرض و مرض ایشان را کور 
می‌گرداند. و مصلحت جهان ؟ گذرا آنان را بدین جنگ و 
دعوا می‌کشاند . . . پیمان استوار یزدان جهان, و وعدۀ 
واقعی از مهربان است که همچون کسانی: 

لن يروا اله سَياً ). 

هرگز کم‌ترین زیانی به خدا نمی‌رسانند. 
آنان ناچیزتر و ضعیف‌تر از آن هستند که ذکری از 
ایشان در ضرر رساندن به یزدان سبحان و بزرگوار 
جهان رود. و کم‌ترین زیانی بدو برسانند. این معنی 
مراد نیست. بلکه مقصود این ست که انان هت گر 
نمی‌توانند به آئین خدا و به برنامةٌ خدا و به مسؤولان 
و عهدهداران دعوت او زیسان برسانند. و هرگز 
نمی‌توانند در قوانین و سنن یزدان رخنه و زیانی 
پدیدار گردانند. هر اندازه هم توانا باشند و قدرتمند 
گردند. و هر اندازه هم بر اذیّت و آزار برخی از 
مسلمانان در دوره و مدتی از زمان قادر و توانا باشند 
و پتوانند به اذیّت و آزار بپردازند. همچون اذیّت و 
آزاری بلا و مصیبت و امتحان و آزمون موقت و 
گذرائی انت ی با اجازة خدا به خاطر حکنمتی کله 
ر اھ اجام می ر در الیک ران وکین 


SS 
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بنیادین و حقیقی برای قوانین و سنن خدا و نظم و نظام 
و بندگان میور لو کان یه دنت نموف عم خدا و 
برنامة او نیست. ترچ کر معیّن و مشخص است: 

(و خبط الم . 

و بلکه خدا کارهای (نیک) ایشان را هم باطل و بیسود 

می‌گرداند. 
درنتیجه کارهایشان بیسود و بیهوده می‌گردد و به 
ناامیدی و نابودی منتهی می‌شود. هم بدان سان که کار 
چهارپا و حیوان به سبب خوردن گیاه سمي حبوط به 
هلاک و مرگ سر می‌کشد و منتهی می‌شود. 
روند سخن در کار سای این سرنوشت هراس‌انگیز 
کسانی که کفر می‌ورزند و از راه خدا دوری می‌گزینند 
و دیگران را از راه خدا بازمی‌دارند و با پیغمبر 6إا 
می‌جنگند. به کسانی رو می‌کند که ایمان می‌آورند. تا 
ایشان را از سایه این سرنوشت برحذر دارد و بترساند. 
و آنان را متوجه اطاعت از خداو اطاعت از 
پیغمبر بلا گرداند: 

یی ای میا 

ول نطلا غالک 4. 

ای مومنان! از خدا و پیقمبر اطاعت کنید. و کارهای 

خود را (با انجام معاصی) باطل مگردانید. 
این رهنمود بیانگر این واقعیّت است که آن روزی در 
میان جماعت مسلمانان کسانی بوده‌اند که اطاعت کامل 
را نداشته‌اند. یا کسانی بوده‌اند که برخی از وظائف و 
تکالیف بر دوششان سنگینی می‌کرده است. و برخی از 
جان‌نثاریها و فداکاریها بر آنان دشوار می‌آمده است» 
جان‌نتاریها و فداکاریهائی که جهاد آن را می‌طلبیده 
است. جهاد با آن طائفه‌ها و گروه‌های قوی و نیرومند 
گوناگونی که در برابر اسلام می‌ایستاده‌اند. و از هر سو 
با آن دشمنی و ستیز می‌کرده‌اند. و مصالح و ارتباطات 
خویشاوندی آنان را با مسلمانان پیوند می‌داده است. 
مصالح و ارتباطاتی که یکباره قطع آنها و دست کشیدن 
از آنها همان‌گونه که عقیده آن را می‌طلبیده است بسی 


و آطیعوا لس ول, 


سخت و ناگوار بوده اننتت: 
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این رهنمود. سخت و زرف در درونهای مسلمانان 
راستین ع تأثیر گذاشت ت. دلهایشان از آن به لرزه درآمد. 
ات از ايشان سر بزند که اعمالشان را 
پوچ و افعالشان را ب بی‌اجر گرداند. و حسنات و 
خیراتشان را از میان ببرد. 
امام احمد پسر نصر مروزی در کتاب نماز گفته است: 
ابوقدامه. وکیع. ابوجعفر رازی» برایمان از ربیع پسر 
انس و او از ابوالعالیه روایت کرده است که گفته است: 
اصحاب پیغمبر خدا ا چنین می‌دیدند که با لا اله 
ها یعنی تسوحید. هیچ گناهی زیان و 
همچنین با شرک هیچ عملی سود نمی‌بخشد . . . پس 
این آیه نازل گردید: 
یو اهر طیارش و 
انا ». 
از خدا و پیغمبر اطاعت کنید. و کارهای خود را (با انجام 
معاصی) باطل مگردانید. 
اا ت تشه ا ی را باعل ا 
از طریق عبدالله پسر مبارک روایت شده است که گفته 
است: بکر پسر معروف برایم از مقاتل پسر حیّان. و او 
از نافع. و او از ابن عمر - رَضیَالهعَْهما - نقل کرده 
است که گفته است: «مستا گروه اصحاب پیغمبر 
خدا له معتقد بودیم هیچ حسنه‌ای از حسنات وجود 
ندارد مگر این که مقبول و پذیرفته می‌گردد. تا نازل 


لا بطلا 


(أطئرا ففرا وشم دل بيار 
غالک 0.4 
پس گفتیم: این چه چیزی است که اعمال ما را باطل 
می‌گرداند؟ گفتیم: گناهان بزرگ و آشکاری که موجب 
ورود به دوزخ می‌گردند ۰۰ . تا این فرمودة رف 
بزرگوار نازل گردیدز 
« ان اه لا يعفر آن یشک به و یعفر ما دون لک 
لن يَشاء 4. 
بیگمان خداوند (هرگز) شرک به خود را نمی‌بخشد. 
ولی گناهان جز آن را از هرکس که خود بخواهد 


می‌بخشد. (نساء/۴۸ و ۱۱۶( 
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وقتی که این آیه نازل گردید. از سخن گفتن در این 
زمینه دست کشیدیم. بر کسی می‌ترسیدیم که مرتکب 
گناهان بزرگ و آشکار گردد (اين که به دوزخ درافتد) و 
امیدوار بودیم (که نجات پیدا کند و به بهشت دراید) 
کسی که مرتکب گناهان بزرگ و آشکار نشود. 
از این نصوص و روایات روشن می‌گردد که دلها و 
درونهای مسلمانان راستین چگونه آیات قرآن را 
دریافت می‌داشتند. چگونه مسلمانان در برابر آیات 
قرآن بر خود می‌لرزیدند و پریشان و نابسامان 
می‌گردیدند. چگونه از آیات قرآن به تکان درمی آمدند 
و به هراس می‌افتادند. چگونه خویشتن را برحذر 
می‌داشتند که نکند خلاف آیات قرآن عمل کنند. چگونه 
می‌خواستند موافق با آیات قرآن رفتار نمایند. و خود 
را با آیات قرآن بسازند و همآواگردانند ...با این نوع 
حساسیّت در دریافت فرموده‌های خداء مسلمانان در ان 
سطح و در آن طراز. مسلمان بودند! 
سپس خداوند در اي بعدی برایشان سرنوشت کسانی 
را بیان می‌فرماید که با پیغمبر خدا وا دشمنی 
می‌ورزند. و از اطاعت او سرباز می‌زنند. و بعد از آن 
بر این امر پافشاری می‌کنند. و از این زمین باکفر 
می رو ند و کافرانه زندگی را به‌درود می‌گویند: 
1 
هم قار فن یر اه م 4. 
ی 
و سپس بمیرند در حالی که کافر باشند. هرگز خداوند 
ایشان را نخواهد بخشید. 
فرصت توبه فقط در این جهان داده می‌شود. درگاه توبه 
باز است برای کافر و سرکش تا دم مرگ و هنگام 
فرارسیدن سکرات آن. هرگاه جان به گلوگاه رسید نه 
توبه‌ای در ميان است و نه مغفرتی. چرا که فرصت به 
پایان آمده است. فرصتی که دیگر برنمی‌گردد. 
آیاتی بسان این آیه هم مومنان را مخاطب قرار می‌دهد 
و هم کافران را. همچون آیاتی کافران را تهدید می‌کند 


۱- ترجمة آیه در بالا گذشت. (مترجم) 
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و بیم می‌دهد که خویشتن را دریابند و توبه کنند پیش 
از آن که درگاه توبه بسته شود. و امّا همچون آیاتی 
مژمنان را برحذر می‌دارد که از همه اسباب و عللی 
بپرهیزند که ایشان را بدین راه خطرناک و منحوس 
بیندازد. 
این مفهوم را از ترتیب نهی کردن از سستی. و دعوت 
به صلح و آشتی در یه بعدی دریافت کرده‌ايم, آیه‌ای 
کم تانب ای مو رال کد فطالی که در 
بارهٌ بیان سرنوشت کافران کینه توز بود: 
(قلا وتوا وان سم ور اعون و اه 
u‏ 
سست مشوید, و (کافران را) به صلح مخوانید. چرا که 
شما برترید و خدا با شما است. و هرگز از (اجر و ثواب) 
اعمالتان نمی کاهد. 
این همان چیزی است که مؤمنان وا از آن برحذر 
می‌دارد. و سرنوشت کافران دشمن پیغمبر إا را 
جلو چشمانشان نگاه می‌دارد. تا دورادور از شبح آن هم 


بترسند! 
این برحذر داشتن تن اشاره دارد به وجود افرادی از 
مسلمانان که و ظاتف و تکالیف جهاد طولانی و دارای 


رنج و مشمّت همیشگی. بر آنان سنگینی می‌کرد. و 
اراده‌هایشان در برابر ان سست می‌شد. به صلح و 
آشتی و سازش و توافق رغیت می‌ورزیدند تا از رنج و 
مشمّت جنگها بياسایند. چه‌یسا در میان مشرکان هم 
خویشاوندان و پیوستگانی هم داشتند. و يا مصالحشان 
و اموالشان در ميان مشرکان بود. اين امور باعث 
می‌گردید همچون مسلمانانی را به صلح و آشتی 

سازش و توافق تشویق و ترغیب کند. چه نفس بشری 
همان نفس بشری است. تربیت اسلامی این سستی و 
این اندیشه‌های فطری را با وسائل خود و از راه‌های 
مخصوص چاره‌جوئی و چاره‌سازی می‌نمود. به ویژه 
در آن دوران نخستین مدنی و دولت نوظهور اسلام در 
مدینه. این آیه یکی از چاره‌جوئیها و چاره‌سازیهای این 
رسوبات و تە‌نشسته‌ها است. پس ینگرایم و ببینیم قرآن 
چگونه دلها و درونهای انسانها را جلب و جذب 
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می‌کرد. چه ما نیازمند گامهانی هستیم که قرآن در تعلیم 
و تربیت برمی‌داشت ت. آخر انسانها همان انسانها و دلها 
و درونها همان دلها و درونهای مردمان هستند. خلاصه 


شما برترید و خدا با شما است. و هرگز از (اجر و ثواب) 

اعمالتان نمی‌کاهد. 
شما برتر و والاتر هستید. پس سست مشوید و به صلح 
جهان‌بینی زندگی هستید. شما برتر و والاتر هستید از 
لحاظ تماس و ارتباطی که با یزدان سبحان جهان دارید. 
شما برتر و والاترید از لحاظ برنامه و هدف و فرجامی 
و شعور و اخلاق و خصال و کردار و رفتاری که دارید 
... گذشته از ابنها شما برتر و والاترید از لحاظ قدرت 
و قوّت و منزلت و مکانت و پیروزی و بهروزی‌ای که 
دارید. چه با شما بزرگ‌ترین قدرت و قوّت است: 

و ال مَعکم 4. 

خدا یا شما است. 
پس شما تنها نیستید. شما همدم یزدان شکوهمند و 
قدرتمند و توانا و چیره هستید. او کمک‌کنندة شما و 
حاضر در کنار شا انست. او از شما دفاع می‌کند. وقتی 
که خدا با شما انش این دشمنان شما چه بشمار مب ایند 
و چه هستند؟ هرچه را که می‌بخشید و مبذول می‌دارید. 
و هرچه می‌کنید. و هرگونه جان‌نثاری و فداکاری شما 
به حساب شماگرفته می‌شود و برایتان محسوب 
می‌شود. و چیزی از آن به زیان شما گم و گور نمی‌گردد 
و ضائع نمی‌شود و هدر نمی رود: 

و لن یر کم غالک 4. 

و هرگز از (اجر و ثواب) اعمالتان نمی‌کاهد. 
هرگز چیزی از اعمالتان را قطع نمی‌کند تا پیامد آن و 
نتیجه و پاداش آن به شما نرسد. 


چگونه سست می‌شوند و ضعیف می‌گردند و به صلح و 
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ام و سازش دعوت می‌کنند کسانی که یزدان سبحان 
بدیشان می‌گوید که آنان برتر و والاترند. و او با ایشان 
است. و ایشان چیزی از اعمالشان راگم و گور نمی‌کنند 
و از دست نمی‌دهند. بلکه آنان معرّز و مکرّم و 
پیروزند و اجر خود را می‌برند و پاداش خویش را 
می‌گیرند. 
این پسوده نخستین است. پسودۀ دوم خوار داشتن و 
ناچیز شمردن زندگی این جهان است. جهانی که چه بسا 
برخی از جان‌نثاريها و فداکاریها در آن از ایشان 
خواسته شود و قربانیها از آنان گرفته شود. در آخرت 
است که اجر و پاداش به تمام و کمال داده می‌شود بدون 
این که در مقابل این اجر و پاداش, بذل و بخشش مال و 
دارائی هنگفتی از شما خواسته شود. بذل و بخششی که 
بر شما سنگینی کند! 

4 و ان توا و ت تتقوا 

اور کی و شاد او موالکم 6 . 

7 دنیا بازی و سرگرمی بیش نیست. و اگر ایمان 

بیاورید و پرهیزگاری کنید. خداوند پاداش شمارا به 

نحو کامل می‌دهد و دارائی شما راهم نمی‌خواهد. 
زندگی دنیا بازی و سرگرمی است زمانی که در 
فراسوی آن هدف بزرگوارتری و جاودانه‌تری نباشد. 
زمانی که زندگی محض دنیا باشد و زندگی از برنامة 
خدا گسیخته گردد و به دور باشد. آن برنامه‌ای که دنیا 
را مزرع آخرت می‌کند. و نیکو انجام دادن خلیفه گری 
در آن همان چیزی است که به ارث بردن سرای 
جاویدان را درپی دارد و انسانها را سزاوار آن 
می‌گرداند. این همان چیزی است که بخش دوم آیه بدان 
اشاره می‌نماید: ۲ 

وان وْمنوا و توا یتک جر کم ). 

اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری کنید. خداوند پاداش 

شمارا به نحو کامل می‌دهد. 
ایمان و پرهیزگاری در زندگی دنیا همان چیزی است که 
دنیا را رها می‌سازد از این که بازی و سرگرمی شود. و 
دنیا را جدذی می‌گرداند. ودنيا را از سطح بهره‌مندی 
حیوانی بالاتر می‌برد و به سطح خلیفه گری راهیاب و 
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متصل به جهان بالا و عالم فرشتگان می‌رساند. در آن 
روز ضائع نخواهد شد و هدر نخواهد رفت و بی‌نتیجه 
و بی ثمر نخواهد گشت آنچه را که مومن پرهیزگار از 
می‌کند. بلکه اجر کامل در سرای جاویدان بدان تعلق 
می‌گیرد و آن اجر به تمام و کمال داده می‌شود .. . با 


وجود اين. خدا از مردمان نمی‌خواهد همه دارائی و 
اموالشان را بببخشند. و در فرائض و واجبات و در 
وظائف و تکالیفی که برایشان معیّن و مقرّر می‌دارد. بر 
آنان سخت نمی‌گیرد و سختگیری نمی‌کند. چرا که 
یزدان سبحان می‌داند مردمان به طور فطری و سرشتی 
مال‌دوست هستند, و در بذل و صرف اموال تنگچشم 
می‌باشند. این است که خدا از هیچ کسی چیزی را 
نمی‌خواهد مگر به اندازهٌ تاب و توانی که دارد. او 
مهربان‌ترین مهربانان در حق ایشان و نسبت بدانان 
اسک این است که ا اد اکان بال وخ همه 
اموال را نمی‌خواهد. تا سینه‌هایشان به هم نياید و 
کینه‌هایشان پدیدار نگردد: 
1 ال رها 3 یحو و جضرج 
فانک 4. 
اگر خدا از شما اموالتان را درخواست کند:و عتی 
اصرار هم بورزد. شما (به خاطر دلبستگی شدید و 
مال‌دوستی سرشتی انسان) بخل نشان خواهید داد و 
تنگچشمی خواهید کرد. و باعث بروز کینه‌هایتان 
می‌شود. (پس خدا که شما را می‌شناسد چنین کاری را 
نمی‌کند). 
این آیه بیانگر حکمت خداوند بس دقیق و بس آگاه 
است. همان‌گونه که بیانگر رحمت و لطف او در باره 
مردمان است. این آیه پرده از تقدیر دقیق و سنجش 
ظریفی برمی‌دارد که در وظائف و تکالیف این آئین به 
ودیعت نهاده شده است. آئینی که در آن فطرت مراعات 
گردیده است. و با انسانیّت انسان با همه استعدادها و 
توانها و نیروها و حالتهائی که در خمیرٌ ذاتی آدمی 
سرشته شده است هماهنگی دارد. این آئین عقيده 


یزدانی برای پدید آوردن سیستم ربانی انسانی است. 
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سیستم ریّانی است از آن لحاظ که خدا برنامه و قواعد 
و قوانین آن را تهیّه می‌بیند و پابرجا می‌دارد. سیستم 
انسانی است از آن لحاظ که خدا در وظائف و تکالیف 
آن نیرو و توان و نیازمندی انسان را مراعات 
می‌فرماید. خدا است که انسانها را آفریده است» و او 
بس دقیق و بس آگاه از حال و وضع چیزی است که 
افریده است. 

در پایان یزدان سبحان مسلمانان را با واقعیّت حالشان 
در برابر دعوتشان رویاروی می‌سازد و بدیشان گوشزد 
می‌کند که این دعوت به بذل جان و مال در راه خدا نیاز 
دارد. آن‌گاه به چاره‌جوئی بخل مالی می‌پردازد که در 
سرشت انسانها سرشته شده است و مال‌دوستی و 
دارائی‌اندوزی خميرة ذاتی او گردیده است. این 
چاره‌جوئی را با وسائل و ابزار قرآنی انجام می‌دهد. 
همان‌گونه که بخل جانی را در هنگامةٌ جهاد با همین 
وسائل و ابزار چاره‌سازی فرموده است: 


هاأن نم هوّلاء ُذعزن تفقوا ف سیبل اه فنکم 


۳ 
2 


تن یل را .و ال 
ا ان ولا شبد ۳ 
IC‏ یکونوا نانک 

آگاه اه بشید که شما (از سوی آفریدگارتان) دعوت به 
انفاق در راه خدا می‌شوید. بعضی از شما بخل 
می‌ورزند. هرکس هم بخل بورزد. در حق خود بخل 
می‌ورزد (و زیان آن متوجّه خودش می‌گردد). زیرا 
خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید. اگر شما (از فرمان 
خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید. مردمان دیگری را 
جایگزین شما می‌گرداند (و این مأموریت را به گروه 
دیگری می‌سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود 
(و از ایثار و فداکاری و بذل جان و مال خودداری 
نخواهند کرد و از فرمان یزدان روی‌گردان نخواهند 
شد). 

این آیه شکلی از توصیف واقعیّت مسلمانان آن روزی 
راء و واقعیّت مردمان در برابر دعوت به بذل مال و جان 
در هر محیطی را به تصویر می‌کشد. آیه بیان می‌دارد 
که برخی از آنان در بذل مال و جان بخل می‌ورزیدند 


همهم 
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معنی این سخن این است که بعضی نیز بودند که اصلاً 
در بذل مال و جان بخل نمی‌ورزیدند. این واقعیّت 
داشته است» و روایستهای بیشمار و درست» آن را 
نگاشته‌اند. و قرآن هم در موارد دیگری آن را ثبت و 
ضبط فرموده است. اسلام در این جولانگاه نمونه‌هائی 
را تحقق بخشیده است و پیاده کرده است که از زمره 
مثالهای خارق‌العاده و معجزه‌آسا در بذل مال و جان و 
فداکاری و جان‌نثاری بشمار می‌آیند. فداکاری و 
جان‌نثاری با کمال رضا و رغبت. و بذل مال و جان با 
شادی و سرورا اما افرادی هم بوده‌اند در بذل مال بخل 
و تسنگچشمی داشته‌اند. ولی در بذل جان دریغ 
نورزیده‌اند! چه بسا بذل جان برای انان ساده‌تر و 
کم‌بهاتر از بذل مال بوده است! 
قرآن این بخل و تنگچشمی را در این آیه چاره‌جوئی 
می‌کند: 

وم یلق یل عن 


هرکس هم بخل بورزد» در حق خود E‏ می‌ورزد (و 


زیان آن متوجه خودش می‌گردد). 
آنسچه را که مردمان بذل می‌کنند و می‌بخشند. 
پشتوانه‌ای است که برای خود اندوخته می‌کنند. و آن را 
می یابند در روزی که به پشتوانه نیاز پیدا می‌کنند. 
روزی که گرد آورده می‌شوند دست خالی از هر آن 
چیزی که داشته‌اند. و جز آن پشتوانة اندوخته چیز 
دیگری را نمی‌یابند. اگر در بذل مال تنگچشمی نمایند 
زیان خود تنگچشمی می‌نمایند و 


دریغ می‌ورزند. و از پشتوانة خود کم می‌کنند. و دچار 


و دریخ ورزند, به 


زیان مالی در حقٌ خود می‌گردند. و خویشتن را با دست 
خود محروم و بی‌بهره می‌گردانند! 

بلی خدا از ایشان بذل مال نمی‌طلبد مگر این که 
برایشان خیر و خوبی می‌خواهد. و وفور مال برایشان 
اراده می‌فرماید. و گنج و اندوخته برایشان خواستار 
است. اصلاً چیزی از آنجه می‌بخشند به خدا نمی‌رسد 
و بهرهٌ او نمی‌گردد. و او نیازی به چیزی ندارد که آنان 
می‌دهند و میب 


واه الیو انم ثرا 4. 
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خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید. 
او است که اموالی را به شما داده است که دارید. او 


٣ے‎ ۳ 


است که برای شما در پیشگاه خود اندوخته می‌فرماید 
آنچه را که از اموالتان می‌بخشيد. او بی‌نیاز از آن 
چیزی است که در دنیا به شما داده است. او بی‌نیاز از 
پشتوانه‌های اندوختة شما در آخرت است. شما در هر 
دو جهان و در هر دو حال نیازمند هستید. شما نیازمند 
رزق و روزی در دنیا هستید. شما قدرت به دست 
آوردن چیزی از رزق و روزی ندارید مگر آنچه او به 
شما بدهد و بفر؛ شما گر داند. شما نیازمند اجر و باداش 
او در آخرت هستید. او است که رزق و روزی را به 
شما عطاء می‌فرماید و به شما لطف و کرم می‌نماید. در 
حالی که شما چیزی از آنچه بر شما است به تمام و 
کمال اداء نمی‌کنید و انجام نمی‌دهید. گذشته از این خدا 
در آخرت هرگونه فضل و کرمی که باید در حقّ شما 
ا ا ریات 

پس بخل و تنگچشمی چرا؟ مگر نه این است که آنچه 
دارید. و هرچه از اجر و پاداش فراچنگ می‌آرید در 
برابر چیزی که بذل و بخشش می‌نمائید. از سوی خدا 
بدا هرستتن لت زره وایت؟ 

آن گاه واپسین سخن درمی‌رسد که جداسازنده حقٌ و 
باطل و ختم کلام است: 

خدا که شما را برای دعوت خود برگزیده است و پرچم 
آن را به دست شما سپرده است» در حقٌ شما بزرگواری 
فرموده است و بزرگتان داشته است و خلعت افتخار بر 
تنتان چست کرده: است. اگر نکوشید که شایسته این 
فضل و کرم گردید. و اگر به وظائف و تکالیف این 
منزلت و مکانت برنخيزید. و اگر ارزش چیزی را درک 
و فهم نکنید که به شما عطاء گردیده است, و هر چیزی 
جز این عطیّه را در نظرتان سبک می‌دارد و ناچیز 
می‌شمارد. قطعاً یزدان جهان آنچه را که به شما بخشیده 
است بازپس می‌گیرد. و غیر شما را برای این مثّت و 
فضیلت برمی‌گزیند. کسانی را که ارزش فضل و کرم 
خدا را می‌دانند و آن را ارج می‌نهند و بر دیدةٌ متت 


می‌گذارند: 
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جلد پنجم 

SL ره‎ ozo lo 
و ان تتولوا بستبدل قوّما غير کم ثم لا یکونوا‎ 


اگر شما (از فرمان خدا سرپیچی کذید و) روی برتابید. 
مردمان دیگری را جایگزین شما می‌گرداند (و این 
مأموريت را به گروه دیگری می‌سپارد) که هرگز 
همسان شما نخواهند بود (و از ایثار و فداکاری و بذل 
جان و مال خودداری نخواهند کرد و از فرمان یزدان 
روی‌گردان نخواهند شد). 
این تهدید هراس‌انگیز کسی است که مزه شیرینی ایمان 
را چشیده است. و منزلت و مکانت خود را در پیش خدا 
احساس کرده است. و جایگاه والای خود را در گستر: 
این هستی دیده است. در آن حال و احوالی که این راز 
بزرگ الهی را حمل می‌کند. و بر روی زمین در پسرتو 
سلطه و قدرت یزدان راه می‌رود. و نور خدا در 
رداک مور و بایان ستو ی ر ودی می اند در 
حالی که درجه و نشان سّرور و مولایش بر بر و دوشش 
قرار دارد. 
نمی‌تواند زندگی را تحمّل کند. و مزه خوش زندگی را 
نمی تواند بچشد. کسی که حقیقت ایمان را شناخته باشد 
و با آن زیسته باشد. و سپس حقیقت ایمان از او سلب و 
گرفته شده باشد. و از آستانهٌ الهی طرد گردد و درهای 
توبه بر او بسته شود. نه, نه, بلکه زندگی به دوزخی 
E‏ 
پروردگارش تماس می‌گیرد و پیوند پیدا می‌کند. و بعد 
از آن پرده میان او و پروردگارش فرومی‌افتد و به پس 
پردةٌ محروم شدن از لطف رب می‌افتد. 
ایمان عطیَةٌ بزرگی است. چیزی در گستر:ٌ این هستی 
همتا و همطراز با آن نیست. زندگی ارزان ارزان است. 
و دارائی اندک اندک است. زمانی که ایمان در کفه‌ای 
گذاشته می‌شود. و غیر از آن در که دیگری نهاده 
می‌گردد. 
بدين خاطر اين بيم دادن و برحذر دأاشتن» 
هراس‌انگیزترین چیزی است که مؤمن با آن رویاروی 
می‌گردد. چون آن را از خدا دریافت می‌دارد! 
ز 
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ج ری ین تا کر ره توت 
مد تھچ ران لک دا و عظی ما و ودب 
کت وت َو نش رک ای 


واو ار کار رک ا 


تھ زواع له رجهتروسات مص ال )منود 
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میم رو 


هداوم را وزرا ل ری نوا یلو ورسولو. 


کار 


مر ارس یو وی و وریہ ووو 


وهرروه ونوفروه ولسپجوه بحکر 
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ششم هجری پس از 
صلح حدیییّه نازل گردیده است. این سوره در بارهٌ اين 
حادئة مهم و شرائط و ظروف آن صحبت می‌کند. حال 
مسلمانان و حال مردمان پیرامون ایشان را در وسط 


این سور ۵ مدنی است. در سال ش 


چنین گیر و داری به تصویر می‌کشد. در این راستا زمان 
نزول سوره «فتح» و زمان نزول سورهٌ «محمّد» را که 
از لحاظ ترتیب سوره‌ها در قرآن پیش از این سوره 
است بیان داشته است. صلح حدیبیّه حدود سه سال پیش 
از نزول سوره فتح صورت گرفته است. در مدت این 
E‏ سای کرازان و شمش ور اخوانه 
اوضاع مسلمانان مدینه پیش آمد. دگرگونیهائی در 
مسوقعیّت دشمنانشان» و 
کا ا ی ا 
مسلمانان و استقرار درک و فهم و پختگی کامل آنان بر 


ایشان و در موقعیّت 
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پیش از این که از این سوره و فضا و معنای آن صحبت 
کنیم. زیبا است که مروری بر حادثه‌ای داشته باشیم که 
این سوره راجع بدان نازل گردیده است. تا در فضائی 
بسر بریم که مسلمانان در آن بسر برده‌اند. در آن حال و 
احوالی که این قرآن بزرگوار و ارزشمند را دریافت 
می‌کرده‌اند و پيام آن را می‌گر فته‌اند: 
پیغمبر خدا لاله در خواب دید که او همراه مسلمانان 
داخسل کعبه می‌گردند. بعضیها موهای سرشان را 
می‌تراشند و برخیها موهای سرشان را کوتاه می‌کنند . 
. مشرکان مسلمانان را از ورود به مکه از زمان هجرت 
تا بدان وقت بازداشته بودند. حتی در ماه‌های حرام که 
همه عربها در دور جاهلیّت نیز حرمت این ماه‌ها را 
نگاه می‌داشتند. و اسلحه‌های خود را در آنها از 
خویشتن به دور می‌افکندند. و در ایام آنها جنگ را 
گناه بزرگی می‌شمردند. و بازداشتن شن دیگران از 
مسجدالحرام را کار بسیار زشت و پلشتی قلمداد 
می‌کردند. تا بدانجا که افرادی که کسانی را از همدیگر 
می‌کشتند و خونبهاهائی بر یکدیگر می‌داشتند در سای 
این ماه‌ها گرد هم می‌آمدند و از همدیگر نمی‌ترسیدند. 
مثلاً مردی اگر با قاتل پدرش یا برادرش روبرو می‌شد 
am‏ و او را از خانه خداكعبة 
مشرفه بازنمی‌داشت. اما مشرکان مکه مخالف آداب و 
رسوم کهنی که در ژرفاهای وجودشان ريشه دوانده بود 
رفتار کردند. و پیغمبر خدا له و مسلمانان همراه او 
وز ودب که باز داشتد: E‏ بت ی ند 
پیغمبر ا این خواب را دید. و آن را برای اصحاب 
خود - رَضی العنهُم -بیان فرمود. اصحاب از این 
خواب شادمان و خوشحال گشتند. 
رواب یت ابن هشام در بارهٌ رخدادهای حدیبیّه کامل ترین 
و رساترین منبعی است که ب بر آن در به تصویر کشیدن 
حوادث حدیبیّه تکیه می‌زنیم و استناد می‌کنيم. روایت 
ابن هشام با روایت بخاری و امام احمد. و با چکيده ابن 


فی‌ظلال الق رآن 


حزم در جوامع‌السیره و جز آنان می‌توان گفت همخوان 
و همسان است. 

ابن اسحاق گفته است: آن گاه پیغمبر خدا ولش در 
مدینه ماه‌های رمضان و شوال به دنبال غزوۀ بنی 
مصطلق, و داستان افکی که پیامد آن بود - ماندگار 
ماند. در ماه ذی‌القعده برای عمره از مدینه خارج شد و 
قصد جنگ نداشت. از عربهای مدینه و از عربهای 
آبادیهای پیرامون مدینه خواست جمع بشوند و همراه 
او عازم عمره گردند. او از قریشیها می‌ترسید. 
قریشیهائی که خود را آماده کرده بودند که با جنگ سر 
راه او را بگیرند. یا او را از خانة خداکعبة مشرفه 
بازدارند. این بود بسیاری از عربهای آبادیها کندی 
کردند و آماد؛ٌ حرکت در خدمت او نشدند. پیغمبر 
خدا ا ۶ همراه مهاجران و انصاری که در خدمتش 
بودند و سائر عربهای دیگری که بدیشان ملحق 
گردیدند. بیرون آمدند. و حیوانات هدی, پعنی 
چهارپایان قربانی را با خود آوردند. و احرام عمره 
بستند. تا مردمان مطمئن باشند پیغمبر بل و 
مسلمانان قصد جنگ ندارند. و بلکه برای زیارت 
بیت‌الله و بزرگ‌داشت آن بیرون آمده‌اند. 

آن‌گونه که به 
من خبر داده‌اند -می‌گفته است: ما در حدیبیّه چهارصد 


ابن اسحاق گفته است: جابر پسر عبداله 


زهری گفته است: پیغمبر خدا پاش 
فرمود. تا به جائی رسید یه نام عفان بشر پسر 


+ با همراهان حرکت 


سفیان کعبی بدو رسید و عرض کرد: ای پیغمبر خدا! 
اینها قريشیها هستند. شنیده‌اند که تو حرکت کرده‌ای, 
آنان همه بیرون آمده‌اند و حتّی زنان را با خود 
آورده‌اند. پوستهای پلنگ پوشیده‌اند. و در ذی طوی 
رحل اقامت افکنده‌اند. با خدا پیمان بسته‌اند که 
نگذارند هرگز تو به میانشان بروی و داخل مه بشوی. 


۱- عسفان مکانی میان مکه و مدینه است. دو منزل کاروان با مکه فاصله 


دارد. 


سور م3 وهی 


جزء بیست‌وششم 
این خالد پسر ولید است که با سواران قریش بیرون 
آمده است. و او و سوارکاران در کراع الغمي() ر 
اقامت افکنده‌اند. زهری گفته است پیغمبر خدا با 
فرمود: 

یا وخ قیاقد أك ار ماد ذا عم ز خلا 
یی ون سأر العرب؟ فان شم صاب ونی کان ذایک 
الذی آزادوا ون آطهرّنی له لیم دخوا ف ارشلام 
وافرين. و إن یل فاتوا و م شود شاط 
قریْش؟ ؟ وال آزال آجاهد على اي : به بَعتن ال به حتی 
بظهره اله أو تلد هذه ألشالفة). 

«وای بر قریشیان! جنگ ایشان را خورده است. ایشان 
را چه می‌شد اگر میان من و میان سائر عربها را باز 
می‌گذاشتند و میان آنان و من رادع و مانع نمی‌گشتند؟ 
اگر عربها بر من پیروز می‌شدند و مرا می‌کشتند. همان 
چیزی بود که آنان می‌خواستند. و اگر خدا مرا بر عربها 
چیره می‌کرد. قریشیان اسلام را می‌پذیرفتند و بهره 
زیادی می‌بردند. اگر هم اسلام را نمی‌پذیرفتند آن وقت 
مقتدرانه و نیرومندانه می‌جنگیدند. آیا قریشیان چگونه 
می‌اندیشند و چه در ذهن دارند؟ به خدا سوگند همیشه 
در راه چیزی می‌جنگم که خدا مرا با آن روانه کرده 
ایت :ی بذان و آنکخته: اشته تا آن مان که ردان 
سبحان کمک و یاری می‌فرماید و آن را پیروز و 
جلوه‌گر و آشکار می‌نماید. و یا این که گردنم تنها و 
جدا می‌گردد و کشته می‌شوم». 

سپس فرمود: 

من رجل وج بنا على طریق غیر طربقهم التي هم 
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چ کی را ان راهن امه ره کت شزا از 
راهی باشد که آنان در آن قرار دارند؟». 

ابن اسحاق گفته است: عبدالله پسر ابوبکر برایم روایت 
کرده است که مردی از قبیل اسلم گفت: 
خدا. او مسلمانان را از راه سخت و سکلاخی عبور داد 
که در میان دژه‌ها قرار داشت. هنگامی که از آن راه 
گذشتند - راهی که دشواریها برای مسلمانان تولید کرد 


من ای پیغمبر 


فی‌ظلال القرآن 


-و به سرزمین صاف و صوفی در دامنة ده رسیدند. 
پیغمبر خدا بإ به مردمان فرمود: 

(قو انعر اله و توب إليه). 

«بگوئید: از خدا طلب آمرزش می‌کنيم و توبه 
می‌نمائیم». 

مردمان چنین گفتند. آن‌گاه فرمود: 

وا بلط اي رضت عل نيال نم 
یلوا( 

«به خدا سوگند این همان درخواست آمرزش گناهان 
است که به بنی‌اسرائیل پیشنهاد گردید. ولی آنان آن را 
نگفتند (و درخواست آمرزش نکردند)». 

این شهاب زهری گتفند انت به تیان آن :تیر 
خدا به مردمان دستور داد و فرمود: 

۳۹ ذات الْيَمينِ). 

«از سمت راست تن شوید». 

از وسط حمض (۳) در راهی که به پيج مرار منتهی 
می‌شود. آنجا که محل روستای ندیه ۱ است و پائین 
مکه واقع گردیده است. ابن شهاب زهری گفته است: 
سپاهیان آن راه را در پیش گرفتند. هنگامی که 
سوارکاران قریش گرد و غبار سپاهیان را دیدند که از 
راه ایشان به در رفته‌اند و از راه دیگری حرکت 
کرده‌اند. با تاخت به سوی قریشیان برگشتند. پیغمبر 
خدا خاش رهسپار شد. وقتی که به پیچ مرار رسید 
شترش روی زمین خوابید مردمان گفتند: شتر پای 
افشرد. پیغمبر خدا تاش فرمود: 

(ما خَلات. و ماهو ها بخّی. ولکن بسا خابس الفیل 


۱-کراع الغمیم منزلگاهی است روبروی عسفان و هشت مايل از آن دو 
است. 

رت پیعمبر 6 لاله به چیری اشاره می‌فرماید که در قرآن ن محید آمده 
است: هو ذخا الاب دا و فولوا: مه نز کم خطایاکج و رید 
المخصنین. بل الّذْينَ طلموا فلا غیز اذى قیل هم ... ¶€. (بقره/۵۸و 
۵۹ 

۳- حمض اسم جائی است. 

۴- حدیبیّه روستائی است که منزلگاه کاروانی از مکه فاصله دارد. 


سور ف آیات ۱-۱۷ 


3 
جزء بیست‌وششم 


عن مَكة. لا تون فرش لیم لح ر 
فباصله لحم يلاها 

«شتر نبریده است و درمانده نگردیده است. این خوری 
آن نیست. بلکه باز دارنده فیل از که آن را بازداشته 
است و برجای نگاه داشته است. امروز قریشیان هرگونه 
خط سیری را در پیش بگیرند و هرگونه طرحی را از 
من بخواهند اگر در آن خط سیر و طرح پیوند 
خویشاوندی باشد همچون خط سیری را در پیش 
می‌گیرم و چنین طرحی را می‌پذیرم». 


در رواب یت بخاری چنین آمده است: 


.و لدې تفسی بیدهلایشالونیحط ون فا 
حرْمات الله تعالی لا اغيم ها 

«. . . بدان خدائی سوگند که جانم در دست او است. 
قریشیان از من هیچ گونه خط سیری و هیچ‌گونه طرحی 
را درخواست نمی‌کنند که در ان م قدسات بردان 
بزرگوار را بزرگ بدارند. مگر این که آن خطٌ سیر و 
طرح را بدیشان خواهم داد و از ایشان می‌پذیرم». 
آن‌گاه به مردمان فرمود: 

یروا «فرود آئّید». 

ندر کا ای پیغمبر خداء در این دامن کوه آبی نیست 
تا بر آن گرد آیند. پیغمبر بإ تیری را از تیردان خود 
بیرون آورد و آن را به مردی از یارانش داد. آن مرد به 
گودالی از گودالهای آنجا فرو رفت. و تیر را در آن فرو 
برد. آب برجوشید . . 
هنگامی که پیغمبر خدا لش فرود آمد و بیارامید. 
بدیل پسر ورقام خزاعی همراه با مردانی از خراعه یه 
خدمتش آمد و با او سخن گفت و پرسید: چه چیز تو را 
رهسپار اینجا کرده است؟ بدیشان خبر داد که او برای 
جنگ نیامده است» و بلکه برای زیارت خانة خدا آمده 
است. آمده است تا حرمت و عظمت آن را بجای آورد. 
آن گاه بدیشان گفت همان چیزهائی را که به بشر پسر 
سفیان گفته بود. آنان به پیش قریشیان برگشتند و گفتند: 
ای جماعت قریشیان. شما در بارة محمد شتاب 
می‌ورزید و عجولانه قضاوت می‌کنید. محمد برای 


A 


م۳ 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 
جنگ نیامده است بلکه برای زیارت این خانه آمده 
است. قریشیان ایشان را متهم به دروغگوئی و سازش 
کردند و در برابرشان جبهه گیری نمودند. و گفتند: اگر 
هم محمد آمده باشد و نخواهد بجنگد, به خدا سوگند 
هرگز با درشتی و سرکشی به مکه داخل نمی‌گردد و به 
ميان ما نمی‌آید. و عربها چنین ننگی را از ما روایت 
نمی‌نمایند. 
قبیلة خزاعه پندپذیر و مخلص پیغمبر خدا اش بودند. 
چه مسلمانان ایشان و چه مشرکان آنان. آنچه در مکه 
می‌گذشت 
قریشیان مکرز پسر حفص پسر احنف همپیمان قبیلة 


ت از پیغمبر لش نهان نمی‌داشتند. آن گاه 
بنی‌عامر پسر لوی را به سوی پیغمبر رل روانه 
کردند. وقتی که پیغمبر خدا خلت 
می‌آید. فرمود: 

(هذا رل غادر). 

«این» مرد خیانتکاری است». 


له او را دید که دارد 


وقتی به پیغمبر اا #3 رسید و با او سخن گفت. پیغمبر 
خدا له همان چیزی را بدو فرمود که به بدیل و 
یارانش فرموده بود. مکرز پسر حفص پسر احنف به 
پیش قریشیان برگشت. و بدیشان اطْلاع داد چیزی را 
که پیغمبر بل بدو فرموده بود. قریشیان لیس پسر 
و ی عر روانه 


۷ وی یکی 
از قبیلة بنی حارث پسر عبد منات پسر کنانه است. 
هنگامی که پیغمبر خدا لتا به او را دید. فرمود: 

إن هذا من قوم ون قابعتوا اذى فی وجهه ختی 


ا 


کردند. در آن زمان او رئیس احابیش بود. 


«اين فرد از میان قومی است که عبادت و پسرستش 
دارند. چهارپایان قربانی را به سوی او ببرید تا آنها را 
ببیند)). 


هنگامی که چهار پایان قربانی را دید از عرض دامنة ده 
با قلاده‌ها به سویش روان می‌شوند. و به علّت ظول 


(- احابیش جمع حبشی است. حبشی منسوب به مکانی در بادیه است. 


تسه Rk‏ . مه 
و نتم ِ ۱-۷ مق RT‏ 


جرء بیست‌وسسم 


نگاهداری آنها در جایگاه ویژه. پشمهایشان را کنده‌اند 
و خورده‌اند. به سوی قریشیان برگشت. و به خدمت 
پیغمبر رل نرسید به خاطر چیز مهم و بزرگی که 
دیده بود و دراو سخت تأثیر گذاشته بود. آنچه دی‌ده 
بود برای قریشیان ذکر کرد. بدو گفتند: بنشین تو یک 
عرب بدوی هستی و دانشی نداری! 

ابن اسحاق گفته است: عبدالّه پسر ابوبکر برایم نقل 
کرده است که حلیس در این وقت سخت خشمگین 
گردید و گفت: ای جماعت قریشیان, به خدا سوگند ما با 
شما بر همچون چیزی پیمان نبسته بودیم و همسوگند 
نشده بودیم. آیا کسی که آمده است تا خانهٌ خدا را 
تعظیم و تکریم کند او را باید از این کار بازداشت؟ به 
تخد و میان آنچه برایش اشنم است راه را باز 
می‌کنید. و یا این که احابیش را یکدست و یکپارچه گرد 
می‌آورم و به جنگتان برمی‌خیزم. قریشیان بدو گفتند: 
دست نگاه دار. دست از ما بکش ای حلیس. تا چیزی را 
برای خود برگزينيم که بدان خشنود شویم و تن در 
دهیم. 

زهری گفته است: سپس قریشیان عروه پسر مسعود 
ثقفی را به پیش پیغمبر خدا لاله فرستادند. عروه 
گفت: ای جماعت قریشیان. من دیده‌ام کسی را که به 
پیش محمد می‌فرستید پس از برگشت از شما چه 
سختیها و گرفتاریهایی می‌بیند و چه دشنامها و بد و 
بیراه‌هائی را می‌شنود. شما که می‌دانید شما پدر هستید 
ومن فرزند() شنیده‌ام بر سرتان جه امد ایت: بدین 
خاطر هر کسی که از میان قوم من از من اطاعت کرده 
است او را گرد آورده‌ام, و سپس به پیش شما آمده‌ام تا 
با جان با شما غمخواری و همدردی کنم. گفتند: راست 
گفتی. شما را متهم به چیزی نمی‌دانيم: از مکه بیرون 
آمد و به خدمت پیغمبر خدا الشاي رسید و در 
حضورشان نشست و گفت: ای محمّد! اوباش مردمان 
را گرد آورده‌ای و ایشان را به سوی اهل و قبیلهٌ خود 
آورده‌ای تا اهل و قبیلة خود را درهم شکنی؟ این 


فی‌ظلال‌القرآن 
قریشیان هستند که زنانشان را با خود بیرون آورده‌اند. 
و پوستهای پلنگها را پسوشیده‌اند و آمادهٌ نبرد 
گردیده‌اند. با خدا پیمان بسته‌اند که نگذارند هرگز تو با 
زور به مکه داخل بشوی و به میانشان بروی. به خدا 
سوگند انگار من اینان را می‌بینم که فردا تو را رها 
می‌کنند و از پیرامون تو پراکنده می‌گردند. زهری گفته 
است: ابوبکر در پشت سر پیغمبر خدا ا نشسته 
بود. ابوبکر» عروه پسر مسعود ثقفی را هی زد و گفت: 
آهای! ما او را رها می‌کنيم و از پیرامون او می‌پراکنیم؟ 
عروه پسر مسعود ثقفی گفت: ای محتد این کیست؟ 


فرمود: 
(هذا ا باي قحافَةً). 
«اين پسر ابوقحافه است». 


گفت: به خدا سوگند اگر مدیون کمکی نبودم که به من 
کرده‌ای. سزای این جسارت تو را می‌دادم. اقا این 
جسارت را بدان کمک می‌بخشم. زهری گفته است: 
سپس عروه پسر مسعود ثقفی وقتی که با پیفمبر اا 
سخن می‌گفت ریش او را می‌گرفت. زهری گفته است: 
مغیره پسر شعبه بالای سر پیغمبر خدا ك 
ایستاده بسود. هرگاه عروه ریش پیغمبر بل را 
می‌گرفت. مغیره دست او را می‌زذ و می‌گفت: دستت را 
از چهرة پیغمیر خدا 0 بازدار, پیش از این که 
دستت به سویت برنگردد! زهری گفته است: عسروه 
می‌گفت: وای بر توا چقدر درشتخو و تندخو هستی! 
زهری گفنه است: بو ا و ب‌فند زد عسروه 
بدو گفت: این کیست ای محمد؟ فرمود: 

(هذا ‏ ئ آخیک رین شب 

«اين برادرزاده‌ات مغیره پسر شعبه است». 

عروه گفت: ای خائن! آیا پلشتی خود را شسته‌ای مگر 
دیروز؟ 

ابن هشام گفته است: مراد عروه از این سخن این بوده 


است» مغیره پیش از پذیرش اسلام سيزده مرد 


۱- از سوی مادر حسب و نسبش به بنی عبد شمس می‌رسد. 


سورة فتح آیات ۱-۱۷ 


جزء بیست‌وششم 
بنی‌مالک طائفة ثقية 
هیجان درآمدند و به نزاع برخاستند: بنومالک از قبیلة 
کشتگان, و احلاف از قبیلۀٌ مغیره. عروه دی کشتگان 


ثقیف را کشته بود. ۱ 


م1۳ 2 ۰ 3 
سیزده گانه را داد و کار را روبه‌راه نمود و غوغاو 


کشمکش را زدود. 
ابن اسحاق گفته است: زهری گفته است: پیغمبر 
خرا لاف ع به عروه فرمود همان چیزهائی را که به 


پارانش فرموده بود. بدو اطْلاع داد که او برای جنگ 
نیامده است و نمی‌خواهد بجنگد. عروه از خدمت 
پیغمبر تاه برخاست و رفت. عروه در این مدت دیده 
بود که اصحاب پیغمبر نله چگونه پیغمبر یل را 
ی سس می‌نمایند. او دیده بود 
همین که پیغمبر لش وضو می‌گیرد. اصحاب فوراً 
آپ وضویش را می‌قاپند. اگر آب دهنی را بیندازد آن 
را شتابان برمی‌دارند. موئی از بدنش نمی‌افتد مگر این 
که آن را برمی‌گیرند. به سوی قریشیان برگشت و گفت: 
ای جماعت قریشیان! من به پیش کسری در اوج شوکت 
و عظمتش رفته‌ام, و به نزد قیصر در اوج توانائی و 
اقتدارش رفته‌ام» و به پیش نجاشی در اوج قدرت و 
قو نش تش در آمده‌ام. هرگز هیچ شاهی را در میان مردمان 
بسان محمد در میان اصحاب و یارانش ندیده‌ام. من 
کسانی را مشاهده کرده‌ام که هیچ وقت او را به کسی و 
به چیزی تحویل نمی‌دهند و وانمی‌گذارند. حالا خود 
دانید چه می‌کنید و نظرتان چیست. 

ابن اسحاق گفته است: فردی از فرزانگان برایم روایت 
کرده است که پیغمبر خدا إا خزاش پسر اميه 
اف را قاراد و آوزا یه پیشن رشان در مک 
فرستاد. او را سوار شترش به نام ثعلب کرد. خاش را 
فرستاد تا به بزرگان قریش برساند که او هدفش چیست 
و به چه منظوری آمده است. شتر پیغمبر خدا اة را 
پی کردند و کشتند. و خواستند خزاش را نیز بکشند. 
احابیش جلو ایشان را گرفتند و آنان را از این کار 
بازداشتند. خزاش را رهاکردند. خزّاش به خدمت 


پیغمبر خدا لش برگشت. 


فی‌ظلال الق رآن 
ابن اسحاق گفته است: کسی برایم روایت کرده است که 
او را متهم به نادرستی و نارواگوتی نمی‌دانم. او از 
عکرمه غلام ابن عبّاس, و عکرمه از ابن عباس نقل 
کرده است و گفته است: قریشیان چهل يا پنجاه مرد خود 
را فرستادند و بدیشان دستور دادند که پیرامون 
لشکرگاه پیغمبر خدا بإب بگردند. بلکه بتوانند کسی 
از اصحاب و یارانش را بگیرند. همة آنان سخت 
محاصره و گرفتار آمدند و ایشان را به خدمت پیغمبر 
خدا لته آوردند. پیغمبر تلع ایشان را ببخشید و 
رهایشان ساخت تا بروند. گرچه آنان سنگهائی و 
تیرهائی را به سوی لشکرگاه پیغمبر خدا مش انداخته 
بودند. 

آن گاه پیغمبر له عمر پسر خطاب را فراخواند تا او 
را به مه بفرستد. و او به سران قريش ابلاغ کند که 
پیغمبر لاه برای چه منظور و مقصودی آمده است. 
عمر عرض کرد: ای پیغمبر خدا من بر خویشتن از 
قریش می‌ترسم. در مکّه هم از قبیلاٌ بنی‌عدی پسر کعب 
کسی نیست تا مرا از دست قریشیان برهاند. قریشیان 
هم دشمنانگی من با خود را می‌داننند. و از تندی و 
تیزی و تندخوئی من با خود آگاه هستند. اما من تو را 
به سوی مردی رهنمود و رهنمون می‌کنم که او از من 
دیک رش آستت: ا تیان بیش عن 
است. پیغمبر خدا لت عنمان پسر عقان را طلبید. و 
او را به سوی ابوسفیان و بزرگان قریش فرستاد. تا 
بدیشان خبر دهد که او برای جنگ نیامده است. بلکه 
برای زیارت این خانه و بزرگداشت حرمت آن آمده 


است. 
ابن اسحاق گفته است: عثمان برای رفتن به مه بیرون 
رفت. با ابان پسر سعید پسر عاص برخورد کرد. وقتی 
که داخل مکّه شد. و یا پیش از این که وارد مکّه شود. 
ابان عثمان را با خود برد و 
پیغمبران خدا بإ را برساند. عثمان با او رهسپار شد 


و او را پناه داد تا بتواند پیام 


تا به نزد ابوسفیان و بزرگان قریش رسید. از سوی 
پیغمبر خدا باش پیامی که داشت بدیشان رساند. 


جزء بیست‌وششم 


وقتی که عثمان از ابلاغ پیام پیغمبر خدا اش 
بپرداخت بدو گفتند: اگر می‌خواهی کعبه را طواف کنی 
برو کعبه را طواف کن. گفت: من طواف خانهٌ خدا را 
انجام نمی‌دهم تا پیغمبر خدا مش آن را طواف نکند. 
قریشیان عثمان را در پیش خود نگاه داشتند. به پیغمبر 
خدا ببح و به مسلمانان خبر رسید که عسثمان پسر 
عفان کشته شده است. 

ابن اسحاق گفته است: عبداله پسر ابوبکر برایم نقل 
کرده است که پیغمبر خدا یدش وقتی که شنید عثمان 
پسر عفان کشته شده است فرمود: 

(لا تمرح حت ناج الم 

«نمی‌رویم تا با این مردمان نجنگیم». 

پیغمبر خدا لش مردمان را پیش خواند تا بیعت کنند. 


۶ 


مرن مر مه 


بيْعَة آلرضوان در زیر درخت صورت گرفت. مردمان 
می‌گفتند: پیغمبر خدا یل با مردمان بر سر مردن 
بیعت می‌کرد و پیمان می‌بست. جابر پسر عبداله 
می‌گفت: پیفمبر خدا بل بر سر مردن با ما بيعت 
نکرد و پیمان نبست. بلکه با ما بیعت کرد و پیمان بست 
بر سر این که ما نگريزيم. مردمان با پیغمبر خدا له 
بیعت کردند. و کسی از مسلمانانی که در آنجا بودند از 
بیعت سرباز نزد. مگر جد پسر قیس همپیمان بنی سلمه. 
جابر پسر عبدالله می‌گفت: به خدا سوگند انگار دارم به 
جد پسر قیس می‌نگرم و او به بغل شترش چسبیده 
است و خود را نهان از دیدگان در زير بغل آن حیوان 
می‌کند و خویش را پنهان می‌دارد. سپس به پیغمبر 
خدا لش خبر رسید که آنچه در بارهٌ عثمان گفته شده 
است باطل است. ابن هشام گفته است: کسی برای من 
س س اا م ا ار 
کسی روایت نموده است که بدو اطمینان دارد. و آن 
شخص از ابن ابی ملیکه و ابن ابی ملیکه از ابن عمر. 
روایت کرده است که پیغمبر خدا بإ با عثمان بیعت 
کرد بدین نحو که یکی از دستهایش را بر دست 
دیگراش :زد 

ابن اسحاق گفته است: زهری گفته است: بعد از آن 


فی‌ظلال القرآن 
قریشیان سهیل پسر عمرو همپیمان بنی عامر پسر لؤی 
را به خدمت پیغمبر خدا لش فرستادند و بدو گفتند: 
برو به پیش محمد و با او صلح کن. صلح او هم جز این 
نباشد که امسال از پیش ما برگردد. به خدا سوگند عربها 
هرگز نباید در بارة ما بگویند محمد با زور به مه وارد 
شد و به ميان قریشیان رفت. سهیل پسر عمرو به 
خدمت پیغمبر لش رسید. هنگامی که پیغمبر 
خدا له او را دید که به سویش می‌آید فرمود: 

فد راد الم لح حن بَعَثُوا هدا آلرْجُل). 

ی و ۱ 
خواسته‌اند صلح بکنند». 

وقتی که سهیل پسر عمرو به خدمت پیغمبر خدا پاش 
رسید. به سخن پرداخت و سخن را به درازا کشاند. 
پیغمبر لش و سهیل مطالبی را رد و بدل کردند و 
سخنها گفتند و شنيدند. سرانجام صلح میانشان درگرفت 
و به صلح رسیدند. 

وقتی که کار به سازش رسید و جز نگاشتن نماند. عمر 
پسر خطاب برجست و به پیش ایوبکر آمد و گفت: ای 
ابوبکر! آیا او پیغمبر خدا نیست؟ گفت: بلی. عمر گفت: 
آیا ما مسلمان نیستیم؟ گفت: بلی. عمر گفت: مگر 
قریشیان مشرک نیستند؟ گفت: بلی. عمر گفت: پس چرا 
در راه آئین خود خواری و پستی را بپذیریم؟ ابوبکر 
گفت: ای عمر) پا به پای او برو و پا در رکاب او بنه. 
من گواهي مي‌دهم که او پیغمبر خدا است. عمر گفت: 
من نیز گواهی می‌دهم که او پیغمبر خدا است. سپس به 
خدمت پیغمبر خدا مش آمد و گفت: ای پیغمبر خدا, 
مگر تو پیغمبر خدا نیستی؟ فرمود: بلی. عمر گفت: آیا 
ما مسلمان نیستیم؟ فرمود: بلی. عمر گفت: آیا قریشیان 
مشرک نیستند؟ فرمود: بلی. عمر گفت: پس چرا در راه 
آئین خود خواری و پستی را بپذیریم؟ فرمود: 

(أتا َبد له و سول ن آخالف آفره. و آن یضیعنی). 
من نة ذا و فرستاوه از هن هر گز ا فترمان از 
مخالفت نمی‌کنم. و او هم مرا رها و ضائع نمی‌کند». 
ابن اسحاق گفته است: عمر می‌گفت: پیوسته صدقه 


سورۂ فتح آیات ۱-۱۷ 


جزء بیست‌وششم 

می‌دادم و روزه می‌گرفتم و نماز می‌خواندم و بنده و 

برده آزاد می‌کردم. به خاطر کاری که آن روز کردم. و 

از ترس سخنی که آن را گفتم, آن زمان که امیدوار بودم 

کارم و سخنم وسیلةً خیر و صلاح گردد. 

این اساد کته ات شش بش با ان هي 
پسر ابوطالب تا فرمود: 

ثب ائم هلخن الاح 

«بنویس به تام خداوند قروو ا 

سهیل گفت: با این آشنا نیستم. ولیکن بنویس به نام تو 

خدایا. پیغمبر خدا 3 عٍ فرمود: 

ریت : بائیک ال 

«بنویس: به نام تو خدایا». 

سپس فرمود: 

(أکسَب: هذا ما طا عليه مد سول اله سمل بسن 

عَمُرو ...). 

«بنویس: این چیزی است که محمد پیغمبر خداء و سهیل 

پسر عمرو بر آن توافق کرده‌اند و صلح نموده‌اند . . 6 

ابن اسحاق گفته است: سهیل پسر عمرو گفت: اگر 

گواهی می‌دادم که تو پیغمبر خدا هستی با تو 

نمی‌جنگیدم. ولیکن بجای رسو لاه اسم خودت و اسم 

یدرت را بنویس. پیغمبر خدا ا ع فرمود: 

(أكثّث: : ذا ما طاح عليه كد ن عبداه ل ن 

عمُرو اصطْلخا على و 

ب 


ضع الب عَن آلشاس عفر 
ق نی ناش یکت ی قن ت شض 
على أنه من آق دا من ریش بعر اذن ولج رده 
عليه و من جاء یشان مخز دهع 1 
نبا َیبة مکَفوقة. و آله لا إشلال و لا اغلال. و آنه 
هآ نز رشق لصا 
حب اَن يَذْخُل ني عفد ریش و عَهْدِهم حل فيه .. 

«پنویس: nT‏ 
سهیل پسر عمرو بر آن توافق کرده‌اند و صلح نموده‌اند. 
توافق کرده‌اند و صلح نموده‌اند بر این که جنگ را ده 
سال از مردمان کنار بگذارند و جنگ ننمایند. مردمان 


در مدت این ده سال در امن و امان باشند. و برخی از 


فی‌ظلال الق رآن 
آنان از بعضی دیگر دست بدارند. اگر کسی از قریشیان 
بدون اجازه سرپرست خود به پیش محمد بیاید او را 
برگرداند. و اگر کسی از کسانی که با محمد هستند به 
پیش قریشیان بیاید او را بدو برنگردانند ۰۰ . ميان ما 
صندوقچۀ بسته‌ای است (که صندوقچة سينة پاک از 
کینه و نیرنگ و دربرگیرندهٌ وفای به صلح و ساز 
است). نه دزدی و تاخت نهانی, و نه خیانت و غارت 


پنهانی در میان است. هرکس دوست می‌دارد به عهد و 
پیمان محتد درآید می‌تواند بدان درآید. و هرکس 
دوست می دارد به عهد و پیمان قریشیان درآید 
می‌تواند بدان درآید . . .» 

افراد قبيلة خزاعه برچستند و گفتند: ما به عهد و پیمان 
. افراد قبیلةٌ بنی‌بکر نیز برجستند و 
گفتند: ما به عهد و پیمان قریشیان درمی‌آئیم .۰ . امسال 


محمد درمي‌آئیم 


تو از سوی ما برمی‌گردی و به مکّه داخل نمی‌گردی و 
به میان ما وارد نمی‌شوی. هر وقت سنال دیگر فرا 
رسید. ما از مه بیرون می آئیم و تو همراه با یارانت 
بدانجا داخل می‌شوی. و سه روز در آنجا می‌مانی. تنها 
ا ا ی مها 
در میان غلافها. جز آنها با خود نخواهید داشت 
در همان هنگام که پیغمبر خدا تشه و سهیل پسر 
عمرو. عهدنامه را می‌نوشتند, ناگهان ابوجندل پسر 
سهیل پسر عمرو با غل و زنجیر آهنین پدیدار گردید. 
او به سوی پیغمبر خدا ااه گر یخته بود. در این حال 
و احوال. یاران پیغمبر خدا ااا َه از مدینه بیرون آمده 
بودند. و در فتح و پیروزی» شک و تردیدی نداشتند. 
چرا که پیغمبر خدا لا خواب فتح و پیروزی دیده 
بود. وقتی که یاران پیغمبر اشا مسالةٌ صلح را دیدند. 
متوجّه شدند که باید برگردند. و پیغمبر خدا 37 بر 
عهده گرفت آنچه بر عهده گرفت. آنان سخت نگران و 
بسیار پریشان شدند تا بدانجا که کمی مانده بود دق 
کنند و بمیرند. وقتی که سهیل ابوجندل را دید. برخاست 
و چهره‌اش را به زیر ضربات گرفت. و یقةٌ او را گرفت 
و کشید و گفت: ای محقد! کار من و تو به پایان آمده 
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جزء بیست‌وششم 
اسای پیمان سه ده ات شش از این که این یه کرد 
تو بياید. فرمود: 
«صدفتَ». «راست گفتی». 
سهیل پسر عمرو, یق ابوجندل را می‌گرفت و می‌کشید 
تا او را به سوی قریشیان برگرداند. ابوجندل هم با 
صدای بلند فریاد می‌زد: ای جماعت مسلمانان آیا من 
به سوی قریشیان برگردانده می‌شوم تا مرا از دين و 
آئینم برگردانند؟ این امر بر درد مسلمانان می‌افزود. 
پس پیغمبر خدا واا فرمود: 
(ياآباجَندل طبر و تسب ناه جاعل تک و تن 
ر ین الشتضتفين رجا رجا ,انا قذ عقدنا یتنا 
بن ال فلا آغطینامم ی ذلک و آخ طونا 
ا وإ لا غد بم). 
«ای ابوجندل شکیبائی کن و جویای رضای خدا باش. 
خدا برای تو و برای مستضعفانی که با تو هستند 
گشایش می‌رساند و درگاه تنگنا را بازمی‌گرداند. ما و 
این قوم پیمان صلح بسته‌ايم. و ما بدیشان تعهد خدائی 
داده‌ایم و آنان به ما تعهّد خدائی داده‌اند. ما بدیشان 
خیانت نمی‌کنیم». 
سارک رای هن رشن مها 
به پهلوی ابوجندل حرکت کرد و گفت: ای ابوجندل 
شکیبائی کن. آنان مشرک هستند. خون هریک از ایشان 
بسان خون سگی است. ابن اسحاق گفته است: عمر پسر 
خطاب دست شمشیرش را به ابوجندل نزدیک می‌کرد. 
ابن اسحاق گفته است: عمر پسر خطاب می‌گفت: 
امیدوار بودم شمشیر را بیرون بکشد و پدرش رابا آن 
بکشد, و قضیه فیصله پیدا بکند.(٩‏ 
وقتی که نوشتن ب پیمان‌نامهٌ صلح به اتمام رسید. مردانی 
از مسلمانان و مردانی از مشرکان شاهد آن گردانده 
شدند, و آنان عبارت بودند: ابوبکر صدیق, عمر پسر 
خطاب. عبدالرحمن پسر عوف. عبدالله پسر سهیل پسر 
عمرو» سعد پسر ایووقاص, محمود پسر مسلمه, مکرز 
پسر حفص" و علی پسر ابوطالب. که خودش نویسندة 
پیمان‌نامه بود. 


۳۹۹ 
کے 
0 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 


زهری گفته است: وقتی که کار پیمان‌نامه به پایان آمد. 


پیغمبر خدا مش به یاران خود فرمود: 

وا نوات وا 

«بلند شوید و قربانی کنید. و بعد از آن سرها را 
بتراشید». 

زهری گفته است: به خدا سوگند کسی از اصحاب بلند 
نشد. حتی پیغمبر ان سه بار این فرموده را تکرار 
نمود. کسی از آنان باز هم بلند نگردید. وقتی که کسی 
از ایشان بلند نشد. پیغمیر 9 به نزد أم سلمه - 
رضی‌الهعَنْها - رفت» و چیزی که از مردم دیده بود 
برای او بیان داشت. ام سلمه - رَضی الاعَنها - عرض 
کرد: ای پیغمبر خداء آیا انجام این کار را دوست داری؟ 
بیرون برو و با کسی از آنان یک کلمه هم صحبت مکن 
تا شتر خود را قربانی می‌کنی. و سلمانی خود را 
فرامی خوانی و سرت را می‌تراشید. پیغمبر خدا ولاز 
بیرون رفت و با کسی از ایشان سخن نگفت تا شتر خود 
ات هرا کی ای ویو( 
فراخواند و او سرش را تراشید. وقتی که مردمان این 
کار را دیدند برخاستند و حیوانات قربانی خود را ذبح 
کردند. و سرهای همدیگر را تراشیدند. تا بدانجا که از 
غم و غصّه برخی می‌خواست برخی دیگر را بکشد. 
ابن اسحاق گفته است: برایم عبدالّه پسر ابونجیح از 
مجاهد. و او از ابن عبّاس روایت کرده است که ابن 
عباس گفته است: روز حدیبیّه بعضی از مردمان موی 
سرهایشان را تراشيدند. و برخی دیگر موی سرهایشان 
ll‏ پس پیغمبر خدا تس فرمود: 

ر برحم اله المُحلفين). 

0 را ببخشاید که موی سرهایشان را 
بتراشند». 


گفتند: و کسانی را ببخشاید که موی سرهایشان راکو تاه 


۱- از ابوجندل روایت شده است: چیزی که او را از بیرون کشیدن شمشیر 
و کشتن پدر بازمی‌داشت حرص و آز بر عهد و پیمان پیغمبر خدا ره 
بود نه قصور در کشتن پدرش. 

۲- مکرز پسر حفص در آن وقت از جملة مشرکان بود. 
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کنند. ای پیغمبر خدا؟ فرمود: 
(یرَحم اله 4 المحقين) 
گفتند: E n E‏ 
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کنند. ای پیغمبر خدا؟ فرمود: 
حم اه ف المُحلقين). 

گفتند: و کسانی را ببخشاید که موی سرهایشان کوتاه 
کنند. ای پیغمبر خدا؟ فرمود: 
(والْقضین). 
«و کسانی را ببخشاید که موی سرهایشان را کوتاه 
کنند». 
گفتند: ای پیغمبر خدا, چرا بخشودن کسانی را آشکارا 
فرمودی که موی سرهایشان را تراشیده‌اند؟ فرمود: 
(1 یَشکوا). «چون که شک و تردید نورزیدند». 
زهری در سخنی روایت کرده است و گفته است: سپس 
پیغمبر خدا شاق از راهی که آمده بود برگشت. وقتی 
که به میان مکّه و مدینه رسید. سور فتح نازل گردید. 
امام احمد - با استادی که دارد - از مجمع پسر حار 
انصاری له روایت کرده است. مجمع پسر حارثة 
انصاری یکی از قاریان بود. او گفته است: در حدیبّه 
حاضر شدیم. وقتی که از آنجا برمی‌گشتيم. ناگهان 
دیدیم مردمان شتران خود را به تک و پو درمی آورند 
و به شتاب می‌اندازند. برخی از مردمان از بعضی دیگر 
می پرسیدند: چه شده است؟ پاسخ می‌دادند: به پیغمبر 
خدا لش وحی گردیده است. ما هم با مردمان شتران 
خود را به تک و پو درآوردیم و به شتاب ان‌داختيم. 
پیغمبر خدا ااا را دیدیم که نزدیک کراع الغمیم بر 
شتر خود سوار است و مردمان پیرامون او گرد آمده‌اند. 
و او برایشان تلاوت می‌فرماید: 

ما برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته‌ایم ... 

یکی از اصحاب پیغمبر خدا اش گفت: ای پیغمبر خدا 
آیا صلع حدییّه فتح و پیروزی است؟ ۶ فرمود: 


و مه ی 


(بي و الذي تفش مد يدو إنه لقنح). 
«بلی. به خدائی سوگند که جان محمد در دست او است 


۱ 


فی‌ظلال القرآن 
صلح حدیبیّه فتح و پیروزی است». 
امام احمد با اسنادی که دارد از عمر پسر خطاب روایت 
کرده است که گفته است: با پیغمبر خدا اا در سفری 
بودیم. سه بار در بارة چیزی سوال کردم و به من پاسخ 
نداد. به خودم گفتم: ای پسر خطاب مادرت بر عزایت 
بنشیناد پافشاری کردی و اصرار ورزیدی. سه بار 
سوال خود را از پیغمبر خدا له تکرار کردی و به تو 
پاسخ نداد! بر شتر خود سوار شدم و آن را به حرکت 
درآوردم و جلو رفتم. از ترس این که نکند در بار من 
چیزی نازل شده باشد. ناگهان ندادهنده‌ای فریاد 
برآورد: : آهای عمر! برگشتم. گمانم بر این بود که چیزی 
در بارةٌ من نازل گردیده است. پیغمبر ا فرمود: 
(توّل عَل البارحَة 1 شور ی أَحب ال من لاو رما 
فا :إا قحا لک نحا اقفر لک اما تدم ین 
دبک ما e‏ 
«دیشب سوره‌ای بر من نازل گردیده است که برایسم 
عزیزتر از دنیا و همه چیزی است که در آن است: ما 
برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته‌ايم. هدف این بود 
که خداوند گناهان پیشین و پسین تو را ببخشاید . . « 
بسخاری و ترمذی و نسائی از راه‌های مختلف از 
مالک سل آن را روایت کرده‌اند. 
9 
این فضائی است که این سوره در آن نازل گردیده است. 
فضائی است که در آن جان پیغمبر خدا لش با الهام و 
پیام خدایش ارمیده است. درنتیجه از هر اراده و 
خواستی دست کشیده است جز آنچه که این الهام و پیام 
درست آسمانی بیانگر آن است. پیغمبر ٤اا‏ جلو 
می‌رود و در هر گامی و در هر حرکتی اين الهام و پیام 
را با گوش جان می‌شنود. هیچ ترس و هراسی 
دریافت این الهام و پیام بازنمی‌دارد و غافل نمی‌سازد. 


او را از 


چه این ترس و هراس از سوی مشرکان باشد یا از سوی 
اصحاب و اران خودش باشد. آن اصحاب و یارانی که 
در سرآغاز کار. دلهایشان تهدید و بیم مشرکان را به 
خود راه نمی‌داد. و جانبداری از جاهلیّت ایشان را 
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نمی‌پذیرفت. سپس خداوند آرام و قرار به دلهایشان 
افکند. و درنتیجه به چنین کاری راضی گردیدند و یقین 
پیدا کردند و ژرف و دربست قبول نمودند. بسان سائر 
مومنانی که از نخستین لحظات قضیّه چنین بودند. مثل 
ابوبکر صدیقی که یک لحظه هم روحیّهْ خود را نباخت 
و ارتباط داخلی و روانی خود را باروان پیغمبر 
خدا اش نگسیخت. و بدین خاطر پیوسته آرامش 
خویش را حفظ کرد. و آرام و قرار هرگز از او جدا 
نگردید. 
وقتی که دیباچۀٌ سوره مژدهٌ فتح و پیروزی را به پیغمبر 
خدا ول داد دل بزرگ آن حضرت بسی شاد شد: 
نا فتخنا لک فتحا میت » عفر لک اه ما له ما تمد 
من دبک و مات و تفه علیک و دم ا 
صراطا مُشتقيماً. و ینض رک ان تضراعزیزا ). 
ما برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته‌ایم. هدف این 
بود که خداوند گناهان پیشین و پسین تو را ببخشاید. و 
نعمت خود را بر تو تمام نماید. و به راه راست هدایتت 
فرماید. و پیروزی نادر و نایابی را بهرةٌ تو نماید. 
همچنین در سرآغاز سوره متّت نهادن بر مژمنان با 
آرامش بخشیدن بدیشان» و اعتراف به ایمان پیشین 
ایشان. و مژده دادن به آمرزششان و اعطاء پاداش 
بدانان, ا 
۱۳ موف ود وا ات و 
لزض, کان اف عَلپماً خکیمً لیْدخل انیت و 
رمیات جناتِ رې کک تا الا خالدین 
یاو بکرم تن وان ایک ند اف 
زا عظيماً ). 
خدا است که به دلهای مؤمنان ارامش و اطمینان خاطر 
داده است تا ایماتی بر ایمان خود بیفزایند (و یقین و 
باور خویشتن را تقویت نمایند). لشکرهای آسمان و 
زمین از آن خدا است. و خداوند بس آگاه و فرزانه 
است. (چنین کرد) تا مردان و زنان مومن را (در برابر 


فرمانبرداری و جهادشان) به باغهای بهشتی درآورد 


فی‌ظلال الق رآن 
که در زير (درختان و قصرهای) آن رودبارها روان 
است. و جاودانه در آن بسر می‌برند. و تا این که گناهان 
و بدیهایشان را بزداید و ببخشاید. و این در پیشگاه 
ایزدی (و در جهان ابدی» کامیابی سترگ و) رستگاری 
بزرگ بشمار است. (فتح/۴و ۵) 
این برای مؤمنان. و امّا آنچه برای دشمنان ممنان. از 
قبیل مردان و زنان منافق و مشرک. آماده کرده است و 
وا ی سر وی ی 
تور وق السنافتین واثُنانقات اکن 
والمشركات. َلظَانََ با 4ظ ال هم دائرة 
ی و غضب اف لیم و عنم و أء E‏ 
جهن و ساءت ٿث مصيراً € 
و تا این که مردان و زنان منافق» و مردان و زنان 
مشرکی را عذاب کند که به خدا کمان بد می‌برند. بدیها و 
بلاها تنها ایشان را دربر می‌گیرد (و فقط بر آنان چنبره 
می‌زند) و خداوند بر ایشان خشمگین می‌گردد» و آنان 
را نفرین می‌کند (و از رحمت خود محروم می‌سازد) و 
دوزخ را برای ایشان آماده ساخته است. و دوزخ چه 
جایگاہ نهائی بدی است!. 
آنگاه به بیعت ر 2 رون داده می‌شود 
و بیعت با خدا شمرده می‌شود. دلهای موّمنان از این راه 
مستقیماً به خدا می‌پیوندد و ارتباط مستقیم ميان چنین 
دلهائی و میان خدا برقرار می‌شود! با همچون بیعتی. 
دلهای مومنان 
واسطه پیوند می‌خورد: 


با یزدان هميشه زنده و جاویدان. بدون 


و أصيلاً. ناینب باغو تک فا إا بايغو ن اد 
ابرق یدیم من تک فان یکت على نفسه ۱ 
۳۳ زف با اة عياف تيزم خا عطي 4 
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ماتورابه عنوان گواه و مژده‌رسان و بیم‌دهنده 
فرستاده‌ایم. (مامحمّد را به سوی شما مردمان 
es ES EE SB‏ 


را (با یاری دادن دینش) یاری کنید. و او را بزرگ دارید. 


جزء بیست‌وششم 
و سحرگاهان و شامگاهان به تسبیح و تقدیسش 
بپردازید. بیگمان کسانی که (در بیعةالرضوان حدیبیه) 
با تو پیمان (جان) می‌بندند» در حقیقت با خدا پیمان 
می‌بندند. و در اصل (دست خود را که در دست پیشواو 
رهبرشان پیغمبر می‌گذارند. و دست رسول بالای 
دست ایشان قرار می‌گیرد. این دست به منزلۀ دست 
خدا است و) دست خدا بالای دست آنان است! هرکس 
پیمان‌شکنی کند به زیان خود پیمان‌شکنی می‌کنده و آن 
کس که در برابر پیمانی که ہا خدا بسته است وفادار 
بماند و آن را رعایت بدارد» خدا پاداش بسیار بزرگی به 
او عطاء می‌کند. 
به مناسبت بیعت کردن و سرباز زدن - پیش از به پایان 
بردن سخن از مؤمنان و موضعگیریهایشان در حدیبیّه - 
به عربهائی رو می‌کند که از بیرون آمدن خودداری 
کرده‌اند. معذر تهایشان را رسواگرانه می‌شمارد. و از 
سوء ظتّی که در حقّ یزدان داشته‌اند. و از بدی و بلائی 
که برای پیغمبر لش و همراهانش می‌خواسته‌اند و 
انتظار می‌کشیده‌اند. سوء ظنٌ و انتظار بدی و بلائی که 
در دلها و درونهایشان در غوغا و گشت و گذار بوده 
است. پرده برمی‌دارد. و پیغمبر لش را متوجّه چیزی 
می‌نماید که باید موضع او در آینده در برابرشان باشد. 
این توجّه دادن و رهنمود کردن به شیوه‌ای صورت 
می‌گیرد که به نیرومندی مسلمانان و ناتوانی سرباز 
زنندگان اشاره می‌نماید. همان‌گونه که اشاره دارد به 
این که غنیمتها و فتحهای نزدیکی در پیش است. 
غنیمتها و فتحهائی که در برابر آنها آب دهان سرباز 
زنندگان سهل‌انگار و خانه‌نشینان ترسو جاری می‌شود: 
یو ل تک حون من الأغراب: شغَلشا 


ع و | عم 


لیس فی قلو ہم ا : بلک لکد من 2 اله َا ا 
راد پک خا ودک تاه بز فان اش 


تفتلون خَبيرا. بل تن | ن آن یب لش ول و 
اون ان لیم بدا رین ایک ف ویم و 


مرن 


ظَْنة ظن لوب و 2 رما بر .ومن و ون 


مَنْ یشاء. و کان اله له عورا رحیمً هل 
ان خرن انا مَغام دوه درون 
ُریدون آن دلوا کلام ار فل: تن 
فلکم فال اف من قبل.فسیفولون: سل 
E‏ .بل کائوا لا فقون الیل فل: 
یی غاب سَتدعون إلى قوم ول سس 


شدید او ری ایض 2 
1 جرا سناء و إن ولوا کا ولي من 
بعکم عَذابا آلیماً ). 


بازپس‌ماندگان عربهای بادیه‌نشین (که در سفر 
حدیبته» پیقمبر و اصحاب را همراهی نکرده‌اند) خواهند 
گفت: اموال و خانواده» ما را به خود سرگرم و مشفول 
داشت. برای ما آمرزش بخواه. آنان د با زبانهایشان 
چیزی را می‌گویند که در دلهایشان نمی‌باشد. (در دل 
نفاق دارند و بر زبان ایمان). بگو: چه کسی می‌تواند 
کم‌ترین کمکی در برابر خدا به شما بکند. اگر بخواهد به 
شما زیانی یا سودی برساند؟ (آن چنان نیست که گمان 
می‌برید و می‌گوئید) بلکه خدا آگاه از هر آن چیزی است 
که انجام می‌دهید. بلکه شما گمان می‌بردید که پیغمبر و 
موّمنان هرگز به سوی خانوادة خود برنمی‌گردند (و 
قطعاً قتل عام خواهند شد! آری) این (پندار غلط و این 
وسوسه‌های شیطانی) در دلهایتان آراسته گشته بود. 
و گمانهای بدی می‌کردید و مردمان تباه و بیسودی 
بودید. کسانی که به خدا و پیغمبرش ایمان نداشته 
باشند (کافرند و) ما برای کافران آتش سوزان و 
فروزانی را تهیّه دیده‌ايم. مملکت و شاهی آسمانها و 
زمین از آن خدا است. هرکه را بخواهد می‌بخشد و 
هرکه را که بخواهد عذاب می‌دهد. خداوند دارای 
مغفرت عظیم و صاحب مهر فراخ است. بازپس 
ماندگان» هنگامی که برای به دست آوردن غنائمی (که 
خدا به شما داده است) بیرون رفتید, خواهند گفت: 


بگذارید ما هم همراه شما شویم (و در این جهاد شرکت 


هر 
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کنیم). آنان می‌خواهند سخن خدا را دگرگون کنند! (خدا 
وعدة غنائم خیبر را تنها به شرکت‌کنندگان سفر حدیبیّه 
اختصاص داده است و بس). بگو: شما هرگز همراه ما 
نخواهید شد. پروردگارتان پیش از این (مراجعت به 
مدینه) چنین فرموده است. خواهند گفت: (این را خدا 
نگفته است و) بلکه شما نسبت به ما حسد می‌ورزید (و 
نمی‌گذارید از چنین غنائم نفیس و بی‌دردسری بهره 
ببریم. چنین نسیست که گمان می‌برند) بلکه (از 
قانونگذاری خدا) جز مقدار اندکی را فهم نکرده‌اند. به 
بازپس ماندگان عربهای بادیه‌نشین بگو: از شما دعوت 
خواهد شد که به سوی قومی جنگجو و پر قدرت بیرون 
می‌روید. با آنان پیکار می‌کنید تا این که مسلمان 
می‌شوند. (یعنی دو راه بیشتر در پیش نخواهند داشت: 
رزم بامسممانان. یا پذیرش دين آنان). اگر 
فرمانبرداری کنید. خداوند پاداش خوبی به شما خواهد 
داد. و اگر سرپیچی کنید, همان‌گونه که قبلاً نیز 
سرپیچی کردهاید» خداوند با عذاب دردناکی عذابتان 
خواهد داد. 

در صدد ذکر این وضع و حال» از کسانی که وایس 

کشیده‌اند و خانه‌نشین بوده‌اند. و از کسانی که به سبب 

عجزشان از جهاد و سخن می‌رود: 
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شرکت نکنند). هرکس از خداو فرستاده‌اش 
فرمانبرداری کند. خدااو را به باغهای بهشتی وارد 
می‌سازد که رودبارها در زیر (کاخها و درختان) آن 
روان است» و هرکس که سرپیچی کند. خدااو را به 
عذاتب درنتاکی گرفتاآن می‌شازد: 

پس از این نگرش و نگاه» روند سوره برمی‌گردد به 

سخن گفتن از مؤمنان و موقعیتهایشان و خاطره‌هائی که 

بر دلهایشان می‌گذرد. سخن گفتنی که زار ان 


فی‌ظلال الق رآن 
رضایت و خشنودی و روشنائی و تابش و تکریم و 
ان مژده به این اشخاص 
مخلص نیرومندی است که جان خود رابه خدا 
فروخته‌اند و وجودشان را دربست بدو تحویل داده‌اند. 
سخن گفتنی است که در آن خدای بزرگوار بر این 
مجموعة برگزید؛ انسانها متجلّی می‌شود. با رضایت و 
خشنودی و مژده‌های خود بدیشان, و با بزرگی کردن در 
حقٌ ایشان و پابرجا و استوار داشتن آنان برایشان 
متجلّی می‌گردد. به خود خودشان اعلام می‌دارد که او 
از ایشان خشنود است. خدا بدیشان ابلاغ می‌فرماید که 


در خود آن مکانی که آنان بیعت می‌کردند حاضر بوده 


است: 

تحت أَلْشَجَرَة 4. زير درخت. 
خدا اعلان می‌فرماید که او بر دلها و درونهایشان 
اطْلاع داشته است. و او ایشان را راضی کرده است و از 
آنان هم راضی گردیده است. و پیروزی و غنیمتها و 
فتحها را برایشان در آینده واجب و لازم نموده است. 
همه انها را نیز به قوانین جهان و به سنن هستی ربط و 
پیوند داده است. این هم کاری است که سراسر هستی 
در برابرش می‌ایستد و آن را می‌نگرد و می‌پاید و 
تماشا می‌نماید: و از آن متاتر می‌گردد. و آن حادثة 
بزرگ و منحصر به فرد را در لابلا و درون خود 
می‌نگارد و ثبت متا 

دض اله عَنِ ن امن لا بُبایعو نک تحت 


أك کک ع خی مق شک عل 


اء EE E‏ فانم کنو 
و للم هی و کت دې اشاس 
عنگن و لتکون ية ونون و نیک صراطاً 
مُشتقیما و آخری دروا علا قد أحاط اه دب 
و کان اء على کل یم قدیر و لو فاتلکم این 
قروا ور ابرم لا مجذون ولا و لا تصورا 
سنه اه الى قذ خلت مخ قیل ون تمد له اه 


تبدیلاً ). 


خداوند از مومنان راضی گردید همان دم که در زیر 
درخت با تو بیعت کردند. خدا می‌دانست آنچه را که در 
درون دلهایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و 
وفاداری به اسلام) نهفته بود, لذا اطمینان خاطری به 
دلهایشان داد. و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت 
سرمدی آخرت) پاداششان کرد. همراه با غنیمتهای 
بسیاری که آن را به دست خواهند آورد. خداوند چیرۀ 
شکست‌ناپذیر و فرزانه‌ای است که کارهایش براساس 
حکمت است. خداوند غنیمتهای فراوانی را به شما وعده 
داده است که آنها را به چنگ می‌آورید. ولی این یکی را 
(که غنائم خیبر است) زودتر برایتان فراهم ساخت. و 
دست تعدّی مردمان (کینه‌توز و بدنهاد یهودی پیرامون 
مدینه) را از شما بازداشت. تا نشانه‌ای (بر وفای به عهد 
پروردگار) برای مؤمنان باشد. و شما را به راه راست 
رهنمود کند. و غنیمتهای دیگری که شما قدرت بر آن را 
نداشته و ندارید. ولی خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد 
(و آن را بهرةٌ شما می‌گرداند) و او بر هر چیزی توانا 
است. اگر کافران (قریش, در سرزمین حدیبیّه) با شما 
بجنگند» (از ترس شما) پشت می‌کنند و می‌گریزند. 
سپس سرپرستی (که کار و بار ایشان را به دست گیرد) 
و یاوری (که ایشان را کمک کند) پیدا نخواهند کرد. این 
سّت الهی است که در گذشته نیز بوده است. و هرگز 
برای ستّت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت. 
خداوند در حقٌ مسلمانان بزرگی می‌فرماید این که 
دشمنانشان را دستگیر می‌نماید. آن کسانی که اذیّْت و 
آزار مسلمانان را خواسته‌اند و در صدد شکنجه و درد 
سرشان برآمده‌اند. دشمنانشان را تهدید می‌کند. 
دشمنانی که مسلمانان را از مسجدالحرام بازداشته‌اند. 
و نگذاشته‌اند هدایت به جای واقعی خود راه پیدا کند و 
اانا 
می‌گوید و نازشان می‌کند و فلسفهٌ بازداشتن ایشان را 
از کعبه در این سال» روشن می‌فرماید. و فضل و لطفی 
را به تصویر می‌کشد که با خشنود گرداندنشان بدانچه 


شده است و بوده است در حقٌ ایشان روا دیده است» و 


فی‌ظلال‌القرآن 
بیان می‌فرماید با آرامش و اطمینانی که به دلهایشان 
وارد کرده است نسبت به کاری که خدا آن را می‌دیده 
است و بزرگ‌تر از کاری بوده است که آنان آن را 
می‌دیده‌اند. بدیشان لطف و مرحمت کرده است و 
بزرگی فرموده است. این کار. فتح مکه» و گذشته از آنء 
غلبةٌ اين ائین بر همه آئینها به فرمان ايزد سبحان و در 
پرتو تقدیر و تدبیر یزدان جهان است: 
و هو الّذې کت آُدیم عنکم ایگرم 
طن مک ین نب بط کم عم کان ابا 
تقطلرن ۳ شم ال نوا و ص وک عن 
الشجد ارام و اذى مغکُوفا أن تلع له ِ 
رجال مُینون و نساء مۇينات تغلفوهم, | 
روم فصییکم منم پم مره بغر علم یر 
ف رمه من شاه و لت لپن کر 
میم دابا الما إذ جقل این کرو نی لیم 
- 4 مه اهلد الا سکینهعل هو 


و یل .مهم لعة آشْفوی, 1 
جح خن باه و فلز وکا ایک قمع لقد 


ا 


صدق الله وله ال تا بالق لد الشچد 
اخرام ان شاء له آمنین لین رو 3 
مت رین تخاون. عم ها توء َل ین 
دون ذالک فنحاً فرب هو اي ره ول 
باقدی و دین الق لیظهره على آلدّین كله وك 
له تیدا 4 

ی یک ی ینکن تیش مد 
دشمن) دست کافران را از شماء و دست شما را از 
ایشان کوتاه کرد بعد از آن که (در جنگهای قبلی) شما 
را بر آنان پیروز گردانیده بود. و خداوند می‌بیند هر 
چیزی را که بکنید. اینان همانهائی هستند که کفر 
ورزیده‌اند. و از ورود شما به مسجدالحرام جلوگیری 
کرده‌اند. و نگذاشته‌اند قربانیهائی که با خود نگاه 
داشته‌اید به قربانگاه برسد. اگر مردان و زنان مؤمنی را 
لگدمال نمی‌کردید که (در میان آنان هستند و) شما 


ایشان را نمی‌شناسید و از این راه عیب و عار و زیان و 
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ضرری ناآگاهانه به شما نمی‌رسید (خداوند هرگز مانع 
این جنگ نمی‌شد. دست شما را از ایشان کوتاه کرد) تا 
خدا هرکه را بخواهد غرق رحمت خود سازد (و جامۀ 
ایمان به اسلام را به تن او کند). اگر (کاقران و مؤمنان 
ضعیفی که در مکّه نهانی ایمان آورده‌اند) از یکدیگر جدا 
می‌بودند» کافران ایشان را (با غلبة شما بر آنان) به 
عذاب دردناکی گرفتار می‌کردیم. آن‌گاه که کافران 
تعصب و نخوت جاهلیّت را در دلهایشان جای دادند (و 
تصمیم گرفتند که مقمنان را به مکّه راه ندهند)» خدا 
اطمینان خاطری بهرة پیغمبرش و بهرة ممنان کرد (و 
آرامشی خوش به دلهایشان راه داد تا در پرتو آن. 
طوفان خشم و ناراحتی خویش را فرو نشانند, و 
راضی به قضای خداء و گوش به فرمان پیشوای خود 
باشند. و سر به شورش برندارند). همچنین خدا ایشان 
را بر روح ایمان ماندگار کرد و (به حقیقت از هرکس 
دیگری) سزاوارتر برای روح ایمان و برازنده آن 
بودند. و خدا از هر چیزی آگاه و بر هر کاری توانا 
است. خداوند خواب را راست و درست به پیغمبر خود 
نشان داده است. به خواست خدا همه شما حتماً در امن 
و امان و سر تراشیده و مو کوتاه کرده و بدون ترس. 
داخل مسجدالحرام خواهید شد. ولی خداوند چیزهانی 
را می‌دانست که شما نمی‌دانستید, و به همین جهت (قبل 
از فتح مکّه) فتح نزدیکی (که صلح حدیبیّه است) پیش 
آورد. خدا است که پیغمیر خود را همراه با رهنمون و 
آئین راستین (اسلام به سوی جملگی مردمان) روانه 
کرده است تا آن را بر همة آئینها پیروز گرداند. کافی 
است که خدا کواه (این چنین سخن و مساله‌ای) باشد. 
این سوره پایان می‌پذیرد با صفت ارزشمند تابانی که 
این گروه برگزيدة بشری را ممتاز و جدا می‌گرداند. و 
آنان را با نشانة ویژه‌ای منحصر به فرد می‌نماید. و از 
ایشان در کتابهای آسمانی پیشین از جمله در تورات و 
انجیل یاد می‌کند. و وعد بزرگوارانة خدا مبنی بر 
آمرزش و پاداش بزرگ. بدیشان داده می‌شود: 


( مد رشول ام لین ۲ > مه شذاء عل الکار 


فی‌ظلال‌القرآن 
راء یم ا 
جرد و ره ی ف 
رن کل رو یب دس 


رل 


محمد فرستادۂ خدا است» و کسانی که با او هستند در 
برابر کافران تند و سرسخت. و نسبت به یکدیگر 
مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود 
رضای او را می‌طلبند. نشانة ایمان بر اثر سجده در 
پیشانیهایشان نمایان است. این. توصیف آنان در 
تورات است. و امّا توصبف ایشان در انجیل چنین است 
خود را بیرون زده» و آنها را نیرو داده و سخت نموده و 
بر ساقه‌های خویش راست ت ایستاده باشد به گونه‌ای 
که برزگران را به شگفت می‌آورد. (مومنان نیز همین 
گونه‌اند. آنی از حرکت بازنمی‌ایستند. و همواره جوانه 
می‌زنند. و جوانه‌ها پرورش می‌یابند و بارور می‌شوند. 
و باغبانان بشریّت را به شگفت می‌آورند. این پیشرفت 
و قوّت و قدرت را خدا نصیب موّمنان می‌کند) تا کافران 
را به سیب آنان خشمگین کند. خداوند به کسانی از 
ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند 
آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می‌دهد. 
بدین منوال و بر این روال. نصوص سوره مفهوم و 
۲ و ê‏ 5 ۳ ۰ 2 ۰ 
روشن می‌گردد. در فضای خود قرار خواهد گرفت. 
فضائی که در آن نازل گردیده ست و آن را پدیدار و 
اشکار به تصویر می‌کشد و پیش چشم می‌دارد. این هم 
شیوة وه قرآن است. شیوه‌ای که رخدادها را پیاپی و 
زنجیره‌وار شرح و بط نمی دهد. بلکه از رخدادها 
پرتوهای راهنمائی و پرورشی را پیش می‌کشد و 
رخداد جداگانه‌ای را با قانون همگانی پیوند می‌دهد. و 
موضعگیری و موقعیّت خاصّی را به اصل جهانی عامی 
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وصل می‌کند. و دلها و درونها را با اسلوب شگرفی و 
برنامة شگفتی مخاطب می‌سازد و با انها به سخن 
درم ی آید. 
% 
از روند این سوره و فضای آن,» و با مقايسة اين سوره 
با سورة محمد که از لحاظ ترتیب سوره‌ها در قرآن قبل 
از این سوره قرار گرفته است» روشن می‌گردد که چه 
اندازه تغییرات عمیقی و دگرگونیهای ژرفی در تمام 
موقعیتهای گروه مسلمانان در فاصلهةً سه سال صورت 
تفع ت کک کا یوو ا اي 
ميان نزول این دو سوره بوده است. پیدا و هویدا 
می‌گردد که قرآن مجید چه اندازه در جماعت اسلامی 
تأثیر داشته است و تربیت مترقیانة نبوی با این جماعت 
چه کار کرده است» جماعتی که با رشد و نموّی که در 
زیر سایة قرآن داشته است» و تحت رهنمودهای 
پیغمبرانة به ارمغان آورند؛ آن ترقی و تعالی دیده 
است» خوشبخت گردیده است» و در طول تاریخ دور و 
دراز بشریّت آن چیزی بوده است که بوده است. 
در قفا کو مها و ااا ی دا ایک 
که ما در برابر جماعتی هستیم که درک و فهمشان از 
عقیده پخته گردیده است. و سطوح ایمانی ایشان 
همطراز و همخوان شده است. و جانهایشان با انجام 
وظائف و تکالیف این آئین آرمیده است. دیگر این 
جماعت نیازی به انگیزه‌ها و دافعه‌های تند و سخت 
موتّری ندارد تا با مال و جان به انجام همچون وظاتف 
و تکالیفی برخیزند. بلکه این جماعت بدانجا رسیده‌اند 
که به کسی نیاز دارند از غیرت و شورشان بکاهد. و از 
شدّت و حدّتشان کم کند. و زمام اختیارشان را به دست 
گیرد تا تسلیم آرامش و سازش گردند. و گاهی صلح و 
ساز را بیسندند. و برابر حکمت والای رهبری در کار 
دعوت. بیایند و بروند. 
این جماعت مسلمان دیگر با همچون فرمودة ایزد 
بزرگوار رویرو نمی‌گردد: 

لا توا و توا لیاسم ام 


علوّن واه 
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معکم و آن بتکم غالکم ). 
سست مشوید. و (کافران را) به صلح مخوانید. چرا که 
شما برترید و خدا با شما است. و هرگز از (اجر و ثواب) 
اعمالتان نمی‌کاهد. (محمد /۳۵) 
با همچونر فرموده‌ای نیز روبرو نمی‌گردد: 
غاا ر هولاءِ عون لوا ی سل اله کم 
من یی e‏ 
٤‏ ت را و لن ا ولوا بشید 
غر که ۷ یکونوا اماک . 
آگاه که شما (از سوی آفریدگارتان) دعوت به 
انفاق در راه خدا می‌شوید. بعضی از شما بخل 
می‌ورزند. هرکس هم بخل بورزد. در حق خود بخل 
می‌ورزد (و زیان آن متوجّه خودش می‌گردد). زیرا 
خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید. اگر شما (از فرمان 
خدا سرپیچی کنید و) روی برتابید. مردمان دیگری را 
جایگزین شما می‌گرداند (و این مأموریت را به گروه 
دیگری می‌سپارد) که هرگز همسان شما نخواهند بود 
(و از ایثار و فداکاری و بذل جان و مال خودداری 
نخواهند کرد و از فرمان یزدان روی‌گردان نخواهند 
شد). (محمد/۳۸) 
دیگر به انگیزه‌های نیرومندی که به جهاد فراخواند 
نیازی دیده نمی‌شود. از قبیل سخن گفتن از شهیدان و 
اخترامها و ااا کدادز یشگان ا خراهند داشت 
و خواهند دید. و بیان حکمت گرفتار آمدن به جنگ و 
دشواریهای آن, بدان سان که در سور محمد آمده 
است. آنجا که ایزد بزرگوار می‌فرماید: 
SS‏ کن لیر 
ا پتغض, و لذن وی سيل اله فن 
ل أغا یدیم د بُطلع بام و یدهم 
۳1۹۹ 
برنامه این است. و اگر خدا می‌خواست خودش (از 
طریقهای دیگری همچون طوفان و زلزله و سیل و غرق 
و به زمین فرو بردن» و سائر بلایا و مصائب. بدون 
جنگ شما) از آنان انتقام می‌گرفت. اما خدا خواسته 
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است بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید (و 
مومنان راستین را با جهاد با کافران امتحان نماید). 
کسانی که در راه خدا کشته می‌شوند» خداوند هرگز 
کارهایشان را نادیده نمی‌گیرد و بی‌مزد نمی‌گذارد. به 
زودی خداوند آنان را (به سوی مقامات عالية بهشت و 
گفتار نیک و کردار پسندیده) رهنمود می‌کند و حال و 
وضعشان را خوب و عالی می‌نماید. و آنان را به 
بهشتی داخل خواهد کرد که آن را بدیشان معرّفی کرده 
است و (اوصافش را توشط پیغمبران و کتابهای 
آسمانی بازگو نموده است). 


بلکه در اینجا سخن می‌رود از آرامشی که خدا به 


(محمد/۶-۴) 


دلهای موّمنان انداخته است. و يا بر آنان فرو فرستاده 
است. مراد از همچون آرامش و سکینه‌ای فرونشاندن 
تنوره خشم ایشان, و پائین آوردن شعلةٌ آتش غیرت و 
شور :انان و اطمینان دادن به دلهایشان در حکم خدا و 
حکمت پیغمبرش ا در مسألةٌ صلح و ساز و نرمش 
و سازش, و ذکر راضی شدن یزدان از بیعت‌کنندگان زیر 
درخت است. این تسصویر گسویا و روشنی از 
پیغمبر جلف + و همراهان او است که در آخر این سوره 
آمذة أست: 
ولی سخن از وفای با بیعت. و ذکر نقض عهد در آن که 
در این فرمودة یزدان سبحانٍ آمده است: 
إن الذین ینک لا ییون ال يد ان فزق 
یدیم من نکت فان نک على تفسه ۳ 
با خاهد یه اله تسیز تیه ۾ جرا عظيماً 4 
پیگمان کسانی که (در وا حدیبیّه) باتو 
پیمان (جان) می‌بندند. در حقیقت با خدا پیمان می‌بندند. 
و دراصل (دست خود را که در دست پیشوا و 
رهبرشان پیغمبر می‌گذارند» و دست رسول بالای 
دست ایشان قرار می‌گیرد. این دست به منزلة دست 
خدا است و) دست خدا بالای دست آنان است! هرکس 
پیمان‌شکنی کند به زیان خود پیمان‌شکنی می‌کند. و آن 
کس که در برابر پیمانی که با خدا بسته است وفادار 


بماند و آن را رعایت بدارد. خدا پاداش بسیار بزرگی به 
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او عطاء می‌کند. (فتح/۱۰) 
در آن بیشتر اشاره می‌گردد به بزرگداشت ت بنغت‌کنندگان 


و بزرگ شمردن شأن و مقام بیعتی که شده است. اما 
اشاره‌ای که به نقض عهد آمده است به مناسبت سخن 
گفتن از عربهای بادیه‌نشینی است که در منزل نشستند 
و بیرون نيامدند و در این کوچ زیارتی شرکت نکردند. 
همچنین اشاره به منافقان زن و مرد می‌رود. اشارة 
گذرائی که بر ضعف موقعیّت و موضعگیری این دسته 
از مردمان دلالت دارد. و بیانگر خلوص و رشد فکری 
و هماهنگی جماعت مسلمانی است که در مدینه بسر 
می‌برند. به هر حال اينها چیزهائی است که بدانها اشاره 
گذرائی می‌شود. و چیزی از گستر؛ٌ این سوره را 
فرانمی‌گیرد. بدان اندازه که سخن از منافقان در سوره 
محښد فراگرفته است. بدان خاطر که در آن هنگام 
منافقان و همپیمانان یهودی ایشان شان و مقام و برو و 
بیائی داشتند. این هم ترقی و تعالی دیگری در موقعیّت 
و منزلت خارجی جماعت مسممانان بشمار است. 
موقعیّت و منزلت خارجی‌ای که همگام و همآوا با آن 
ترقی و تعالی درونی‌ای است که در دلها و جانهای 
جماعت مسلمانان پدیدار و نمودار شده بود. 

همچنین پیدا است که نیروی مسلمانان با مقايسة با 
نیروی مشرکان چه اندازه رشد و ترقٌی داشته است: این 
امر در فضای کلی این سوره و در برخی از آیات آن به 
صراحت جلوه‌گر آمده است. اشاره‌هائی که به فتوحات 
آینده, و به شوق و علاقهٌ خانه‌نشینان و واپس‌کشیدگان 
به غنائمی که سهل و ساده به دست می‌آید. و ذکر 
معذرت خواهیهائی که از طرف ایشان شده است. و 
اشاره‌هائی که به غلبة این آئین بر همه آئینها رفته است. 
همه و همه بیانگر این واقعیّت است که نیروی مسلمانان 
در این دوره به کجا رسیده است. دوره‌ای که فاصلة 
زمانی ميان نزول دو سور: محمد و فتح را تشکیل 
می‌داده است. 

ترقی و تعالی روشنی در حقیقت دلها و درونهاء و در 
حال و وضع جماعت مسلمانان. و در ظروف و شرائط 
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محیط بر جماعت مسلمانان. روی داده است. کسی این 
ترفی و تعالی را درک و فهم می‌کند که خط سیر 
زندگانی پیغمبر لت را در نصوص قرآنی دنبال و 
پژوهش کند. این ترقی و تعالی ارزش وه خود را 
دارد. همچنین این ترقی و تعالی معنی و مفهوم خا 
خود را در تأثیر برنامهٌ قرآنی و شیوه تربیت محقدی 
در این جماعت خوشبخت و ممتاز در تاریخ دارد. این 
ترقی و تعالی دارای پیام وی خویش به کسانی است 
که عهده‌داران امور و شون گروه‌های بشری هستند. 
بدیشان الهام می‌کند که نباید دلهایشان تنگ شود از 
این که نقص. ضعف, ته نشسته‌ها, آثار روزگاران 
گذشته. آثار محیط, کششها و جاذبه‌های زمین. سنگینی 
گوشت و خون, و چیزهای دیگری در میان جماعت 
مسلمانان مانده است و هنوز دست از يقة ایشان 
. . چه همه اینها در نخستین گامهای 
دعوت» نیرومند و ژرف و دشوار به نظر می‌آیند. ولی 
همه اینها با ایستادگی و فرزانگی و شکیبائی و 


ماندگاری بر راه چاره» رو به خوبی و خوشی و ترقی و 


برنداشته است . 


تعالی می‌روند. و خوب و خوش و مترقی و مستعالی 
می‌شوند. تجربه‌ها و آزمونها به خوب و خوش شدن و 
ترقی و تعالی پیدا کردن کمک می‌کنند. زمانی که 
فرصت تربیت و رهنمود را داشته با منت آن برفت انیت 
که سنگینیهای خاک و عشق به زمین اندک اندک کم‌تر 
و کم‌تر می‌شود. و اندوده و انباشتۀ گوشت و خون کمکم 
نسازک‌تر و نازک‌تر می‌گردد, و آثار محیط رخت 
برمی‌بندد و پنهان می‌شود. و ته‌نشسته‌ها و رسوبات 
گذشته شفاف می‌گردد. و دلها به افقهای بالاتر و والاتر 
بال و پر می‌کشند و می‌نگرند. تا نور را در آن افق دور 


روشن می‌بینند. پیغمبر خدا بب الگوی زیبائی برای 
ما است. در پرئامة قرآنی راه راست قرار دازد. 
® 
اْ فتخنا لک فتحا مین لیغفر لک انه ما تدم 
ین نیک و نا تار و م نفته علیک. و 
نصرا 


م یک صراطاً مُشتقیماًء و یمرک ال 


۹. 
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ما برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته‌ايم. هدف این 
بود که خداوند گناهان پیشین و پسین تو را ببخشاید. و 
نعمت خود را بر تو تمام نماید. و به راه راست هدایتت 
فرماید» و پیروزی نادر و نایابی را بهرۀ تو نماید. 
این سوره با این فيض و فضل الهی بر پیغمبر 
خدا بل می‌آغازد: فتح آشکاری, مغفرت فراگیر و 
همه جانبه‌ای, نعمت تام و کاملی. هدایت ثابت و 
بردوامی. و پیروزی نادر و نایابی .. . اینها پاداش 
اعتماد تام و ایمان کامل به پیام و رهنمود خداء تسلیم 
رضایت بخش پیام و الهام خدا شدن, از هرگونه خواست 
شخصی پالودن و زدودن, خالصانه از آن خدا بودن 
بدون چون و چرا فرمان یزدان را شنودن, و اطمینان و 
یقن ژرف به رعایت و عنایت مهربانانة خدا داشتن 
است . . . پیغمبر له خواب می‌بیند و برابر پیام آن 
به حرکت و تکان درمی‌آید. شتر می‌خوابد و مردمان 
فریاد برمیآورند: شتر قصواء برید و درمانده گردید. 
پیغمبر ا می‌فرماید: 
(ما خلات و ماهو ها ی .و لکن بسا حايس ال 
حطة یناوت 


عن مک لا تذعُونی ریش الم إلى < 
فا صِلة لحم 9 یمه 
«شتر تبریده است و درمانده نگردیده است. این خوی 
آن نیست. بلکه باز دارنده فیل از مه آن را بازداشته 
است و برجای نگاه داشته است. امروز قریشیان به 
هرگونه خط سیری مرا دعوت کنند. و هرگونه طرحی را 
از من بخواهند. اگر در آن خط سیر و طرح پیوند 
خویشاوندی باشد همچون خط سیری را در پیش 
می‌گیرم و چنین طرحی را می‌پذیرم». 

عمر پسر خطّاب» غیرتمندانه و دلیرانه می‌گوید: پس 
چرا در راه آئین خود خواری و پستی را بپذیریم؟ بدو 
پاسخ می‌فرماید: 

نا عبد الله و رسوله ن آخالف آفره ون یضیْعَی). 
«من بندهٌ خدا و فرستاده أو هستم 7 بافرمان او 
مخالفت نمی‌کنم. و او هم مرا رها و ضائع نمی‌کند». 


گذشته از این. زمانی که شائع می‌شود که عثمان کشته 
شده است. می‌فرماید: 

انح حت لاجر رم 

«نمی‌رویم تا با این مردمان نجنگیم». 

مردمان را به بیعت کردن فرامی‌خواند. در نتيجه 
بیعةالرضوان رخ می‌دهد. بیعةالرضوانی که خير و 
خوبی از آن برمی‌جوشد و نصیب کسانی می‌گردد که 
بدان دسترسی پیدا کردند و خوشبخت گردیدند. 

فتح و پیروزی این است و بس, وقتی که سنجیده 
می‌شود با فتح و پیروزی دیگری که در صلح حدیبیّه 
مجسّم می‌گردد. و فتوحات و پیروزیهای گوناگونی که 
به دنبال آن می‌آیند و به شکلهای جوراجوری جلوه گر 
و پدیدار می‌گردند: 

فتح و پیروزی حدیبیّه, فتح و پیروزی دعوت بود. 
زهری می‌گوید: پیش از آن در اسلام فتح و پیروزی‌ای 
دست نداده است که بزرگ‌تر از ان باشد. وقتی که 
مردمان به همدیگر رسیدند جنگ و جدال درگرفت. 
وقتی که صلح و ساز راه افتاد. و کارزار به پایان آمد. و 
مردمان همدیگر را امن و امان دادند و از یکدیگر ایمن 
شدند. و به هم رسیدند و یکدیگر را دیدند. و سخن به 
درازا کشاندند و از کشمکش و ستیز گفتند و شسنیدنده 
هر فرد خردمندی که چیزی می‌دانست در بار؛ اسلام 
چیزی نگفت مگر این که به اسلام گردن نهاد و به دائرة 
آن درآمد. در مد آن دو سال - یعنی فاصلة صلح 
حدیبیّه و فتح مکه - تعدادی همسان یا بیشتر از آنانی 
که قبل از حدیبیّه اسلام را پذیرفته بودند. اسلام را 


که پیضبر خا ۳ و 


یبیّه بیرون آمده بود. همان‌گونه که جابر پسر عبدالله 
نقل کرده است. بعد ات آن در سال فتح مکه که دو سال 
پس از حدیبیّه بوده است. همراه با ده هزار نفر بیرون 
آمده اشت؛: 


از جملةٌ کسانی که در این فاصله ایمان آورده‌اند خالد 
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پسر ولید, و عمرو پسر عاص بوده‌اند. فتح حدیبیّه فتح 
که و ار هن وه انش هر که سیلبا تا دنا 
شر قریشیان در امان گردیدند. و پیغمبر خدا ا 
اقدام به نجات جزیرةالعرب از باقیمانده‌های خطر 
یهودیان فرمود - بعد از آن که از دست بنی قینقاع و 
بنی نضیر و بنی‌قریظه رهائی حاصل شد - ایسن خطر 
یهودیان در دژهای محکم و استوار خیبر می‌گردید. 
دژهائی که راه شام را تهدید می‌کرد. خداوند آن دژها 
را با دست مسلمانان گشود.» و مسلمانان از آن ددضا 
غنائم زیادی را به دست آوردند. و پیغمبر لش آن 
غنائم را فقط میان کسانی تقسیم کرد که در حدیبیه 
حاضر آمده بودند. و جیزی از آن غنائم به دیگران نداد. 
حدیبیّه فتح و پیروزی منزلت و جایگاه مسلمانان در 
مدینه. و در میان قریشیان در مکّه. و در بین سائر 
مشرکان دور و بر بود. استاد محمّد عرّت دروزه در 
کتاب خود: (سيرة ألرّسُول» ور مس من الْقرآن 
لْکُر) حق و حقیقت را بیان داشته است: 

«شک و تردیدی نیست صلحی را که خداوند فتح 
بزرگ و پیروزی سترگ نامیده است. به تمام و کمال 
مستحق و سزاوار چنین توصیف و تعریفی است. بلکه 
درست خواهد بود که از زمره حوادث قاطعانةٌ بزرگ در 
زندگانی پیغمبر بل و در تاریخ اسلام و در شوکت 
و شکوه و پایداری و استقرار اسلام, بشمار آید. به 
عبارت دیگر از بزرگ ترین حوادث اسلام قلمداد شود. 
چه قریشیان پیغمبر و اسلام را به رسمیّت شناختند و به 
قوّت و قدرت و هستی و وجود آن دو اعتراف کردند. 
بلکه پیغمبر علْ ر مسلمانان را همتا و همسان خود 
شمردند. و بلکه به بهترین وجه از پیغمبر یل و 
مسلمانان دفاع کردند. در صورتی که در مدت دو سال 
دو بار به مدینه حمله کرده بودند. اخرین حمله یک 
سال پیش از این زیارت بوده است. قریشیان همراه با 
جمعیّت فراوانی از دسته‌ها و گروه‌های احزاب برای 
نابودی و ریشه کن کردن مسلمانان تاخت آوردند. این 
جمعیّت فراوان به دلها و درونهای مسلمانان هراس و 
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پریشانی زیادی انداخت, چرا که مسلمانان در برابر 
جنگجویان دشمن. ضعیف و اندک بودند. بدین خاطر 
همچون صلحی در دلها و درونهای عریها تأثیر بزرگی 
داشت. عسربها قسریشیان را پسیشوا و الگوی خود 
می‌دیدند. از موضعگیری گریزشان از اسلام سخت 
متأتر می‌شدند و پا به پای ایشان می‌رفتند. اگر پیش 
چشم بداریم که عربها چنین تصور می‌کردند که 
مسلمانان سالم از این سفر برنمی‌گردند. و منافقان هم 
بدترین گمانها را می‌بردند. گوشه‌ای از گوشه‌های مهم 
این فتح و گستر؛ فراخ آن برای ما پیدا و هویدا 
می‌گردد. 

حوادثی که پیش آمد صدق الهام پیغمبر ا را در 
کاری که کرد اثبات نموده و قرآن بر آن مهر تأیید زد. 
این حوادث فائده‌های مادی و معنوی و سیاسی و 
جنگی و دینی‌ای را نشان دادند که از این صلح بهره 
مسلمانان گردید و عائد ایشان شد. چرا که مسلمانان در 
دیدگان قبائل» قوی و نیرومند جلوه‌گر آمدند. 
خانه‌نشینان و واپس‌کشیدگان عرب به معذرت‌خواهی 
پرداختند. در مدینه صدای منافقان پائین کشید. و شأن 
و مقامشان ناچیز گردید. عربها از مکانهای دوردست 
گروه‌ها و دسته‌هائی ِ به خدمت پیعغمیر ۱ 
می‌کردند. پیغمبر اا 
دوری مثل نجد و یمن و بلقاء بفرستد. فا تا 
توانست به مکّه حمله کند و آنجا را فتح کند. در این امر 
خانره فاطعانهانی خاصل کر یل جرا که پیروزی و 
کمک خدا دررسید و فتح و ظفر نصیب مسمانان 
گردید. و مردمان دسته دسته و گروه گروه به ائین اسلام 
مشرف شدند و بدان درآمدند». )0 

ما دیگر باره برمی‌گردیم و تأکید می‌کنيم که در کنار 
همه اینها فتح و پیروزی دیگری بوده است. فتح و 
پیروزی دلهاو درونها صورت گرفته است که 
بیعةالرضوان آن را به تصویر کشیده است. بیعتی که 


خدا بدان راضی بوده است و از شرکت‌کنندگان در آن 


بیعت نیز راضی گردیده است» رضایتی که قران آن را 
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ثبت و ضبط و توصیف و تعریف فرموده است. و در 
پرتو آن, این عکس روشن و ارزشمند آنان را در پایان 
این سوره ترسیم نموده است: 
مد زشول اله. و الَذينَ مَعَهٌ...). الخ .. 

«محمد فرستاده خدا است. و کسانی که با او هستند ...» 
تاآخر.. 

این فتح و پیروزی است. فتح و پیروزی‌ای که در تاریخ 
دعوتها و رسالتهای آسمانی پیشین خود جایگاه 3 
حساب و معنی و مفهوم ویژه خویش را دارد. و بعد از 
خود هم در تاریخ آثار خویش را داشته و خواهد 
داشت. 
پیغمبر خدا ماظن از این سوره بس شاد و شادمان 
گردید. دل بزرگ او از باران رحمت این فیض و فضلی 
که بر او و مژمنان همراهش باریدن گرفت شاد شد. از 
این فتح و پیروزی آشکار شاد گردید. از مغفرت فراگیر 
مسرور شد. از نعمت تام شادمان گردید. از هدایت به 
راه راست شاد شد. از نصرت ارزشمند و بزرگ شاد 
گردید. از خشنودی خدا از ممنان و توصیف زیبا و 
دلربای ایسن خشنودی در قرآن» مسرور و شادمان 
گردید. در روایت آمده است که آن حضرت فرمود: 
تن عَللبارعة شور هی أحَبْ امن لا و ما 
فیا؛ 

«دیشب سوره‌ای بر من نازل گردیده است که از دنیا و 
آنچه در آن است برایم گرامی‌تر و دوست‌داشتنی‌تر 
است». 

در روایت دیگری این‌گونه آمده است: 

رت مرو هه ند 


o 


خورشید بر آن می‌تابد. 


جان پاک پیغمبر ااا لبریز از شکر و سپاس نعمتی 


۱- جلد دوم, صفحات ۲۹۲ و .۲٩۳‏ 
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شد که پروردگارش از میان دیگران آن را بدو عطاء 
فرمود. این جوش و خروش شکر و سپاس نعمت در 
شکل نماز دور و درازی جلوه‌گر و منعکس گردید که 
عائشه - رَضیَانهعَنهُا - راجع بدان می‌گوید: پیغمبر 
خدا بش وقتی که نماز می‌خواند تا بدانجا می‌ایستاد 
که پاهایش تاب مقاومت از دست می‌داد. عائشه - 
رَضی‌النهعنها -بدو عرض می‌کرد: آیا چنین کاری را 
می‌کنی در حالی که خداوند گناهان پیشین و پسین تو را 
بخشیده است؟ پیغمبر اب ۱ 
ریا غاب تلع ید شکور( 
«ای عائشه. آیا بندةٌ بس سپاسگزاری نباشم؟» 
8 
این سرآغاز, نصیب ویزهُ پیغمبر بش بوده است. آن 
گاه روند سخن به پیش می‌رود و نعمتی را توصیف 
می‌کند که خدا با این فتح و پیروزی به مومنان داده 
است. و با دست کشیدن بر دلهایشان. ارامش بهره 
ایشان نموده است. و بیان می‌دارد که خدای جهان برای 
مومنان در آخرت مففرت و رستگاری و نعمتهای 
فراوان اندوخته است و تهیّه دیده است: 
هو الذي آنرّل لسکينة فى قَلوب الُوْمِنين 
لیزدادوا ان ٤‏ انیم و له جنود آَماوات و 
رض وکان اله له عليماً حكيماً لیْدخل الْمنین و 
یناب جات تخري من تختا انار خالدین 
فہاء و كفرع ا تهم, و کان ذلک عند له 
۳ عَظیماً 4. 
کا به دلهای مقمنان آرامش و اطمینان خاطر 
داده است تا ایمانی بر ایمان خود ببفزایند (و یقین و 
باور خویشتن را تقویت نمایند). لشکرهای آسمان و 
زمین از آن خدا است. و خداوند بس آگاه و فرزانه 
است. (چنین کرد) تا مردان و زنان مؤمن را (در برابر 
فرمانبرداری و جهادشان) به باغهای بهشتی درآورد 
که در زير (درختان و قصرهای) آن رودبارها روان 
است, و جاودانه در آن بسر می‌برند, و تا این که گناهان 
و بدیهایشان را بزداید و ببخشاید. و این در پیشگاه 
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ایزدی (و در جهان ابدی» کامیابی سترگ و) رستگاری 

بزرگ بشمار است. 
سکینه یعنی آرامش و قوّت قلب. وا تعبیرکننده و به 
تصویرکشنده و دارای سایه‌روشنها است. وقتی که 
یزدان سکینه را به دلی بیندازد. مايه آرامش خاطر و 
آسایش جان. یقین و اطمینان. پایداری و استقامت. و 
تسلیم شدن فرمان یزدان جهان و خشنود گردیدن به 
خواست ایزد سبحان می‌شود. 
در دلهای مومنان از این واقعه احساسها و اندیشه‌های 
گوناگونی به تلاطم و جوش و خروش درآمده بود. 
خیالهای جسوراجوری به درون دلهایشان سرک 
می‌کشید. به دلهاتی می‌گذشت که انتظار تصدیق خواب 
پیغمبر خدا اا را بکشند و چشم به راه ورود به 
مسجدالحرام باشند. پس از رویاروئی قریشیان و قبول 
صلح و دست کشیدن پسیغمبر ل َي از ورود به 
مسجدالحرام در این سال. چه خیالها که به مغزها خطور 
می‌کرد. دست کشیدن و برگشتن آن هم بعد از 
نشانه گذاری و تعیین حیوانات قربانی و سوق دادن آنها 
به سوی مسجدالحرام! شک نیست واقعاً کار دشوار و 
ناگواری برای دلهای موّمنان بود. از عمر به روایت 
شده است که او به پیش ابوبکر آمد در حالی که 
هیجان‌زده و پریشان و نابسامان بود. از جملة چیزهائی 
که گذشته از آنچه ما در اصل روایت ذکر کردیم - به 
ابوبکر گفت این بود: آیا او به ما نمی‌گفت ما به بیت‌الله 
می‌رویم و آن را طواف می‌کنیم؟ ابوبکر که دلش با دل 
پیغمبر ا 4 پیو ند داشت و ضربان دلش با ضربان دل 
او می‌زد گفت: ی آیا پیغمبر له به تو خبر داده 
ابیت که امسال تو به بیت‌الله می‌روی و می‌رسی؟ گفت: 
نه. ایوبکر گفت: تو قطعاً به بیت الله می‌روی و می‌رسی 
و آن را طواف می‌کنی. عمر ابوبکر را رها کرد. و به 
سوی پیغمبر بإب رفت. از جمله چیزهائی که به 
پیغمبر با عرض کرد این بود: آیا تو به ما 


۱- مسلم آن را در صحیح خود به نقل از عبدالله پسر وهب ذکر کرده است. 
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نمی‌فرمودی که ما به بیت‌اله خواهیم رفت و آن را 
طراف خواهیم کرد؟ فرمود: 

بل نک آنا تأتیهالغام؟ 

بلی. آیا من به تو خبر داده‌ام که ما امسال به بیت الله 

خواهیم رفت و خواهیم رسید؟. 
عمر گفت: نه. پیغمبر خدا ولا فرمود: 

(قانک آتیه و مطرّتَ به). 

قطعاً تو به بیت‌الّه خواهی رفت و خواهی رسید و آن را 

طو اف ی وه 
این تصویری از چیزهائی است که در دلها غوغا می‌کرد 
فان کشت و کدا رک 
مزمنان از روط دیگری که قریشیان پيشنهاد کردند و 
به تصویب رسید. دلتنگ و آزرده‌خاطر بودند. از جمله: 
هرکس مسلمان شود و بدون اجازه سرپرست خود به 
پیش محمد برود. باید که برگردانده شود. حذف یسم الله 
الرحمن الرحيم به خاطر جانبداری از غيرت و شور 
جاهلیّتی که داشتند. نپذیرفتن صفت رسولاله ° اه 
آورده‌اند که علی ل خودداری کرد از این که این 
صفت را محو کند گنک یل و 
بود. بلکه پیغمبر خدا باش شخصاً آن را محو نمود و 
فرمود: 

منک 1۳ es‏ 
خداوندا قطعاً تو می‌دانی که من فرستادۀ تو هستم. 

غیرت جانبداری مسلمانان از دینشان, و حماسه و 
شورشان برای رویاروئی با مشرکان به اوج خود رسیده 
بود. این غیرت و شهامت و حماسه و شور در بیعټ 
جمعی ایشان پدیدار و نمودار است. کار عاقبت به صلح 
و 3 برگشتن کشید. سهل و ساده نبود. برای همچون 
کسانی کارها بدانجا بکشد و بینجامد که کشید و 
انجامید. ناراحتی ایشان در کندی کردن و درنگ 
ورزیدن در کار قربانی و تراشیدن يا کوتاه کردن موی 
سر پدیدار و نمودار است. تا بدانجا کندی کردند و 
درنگ ورزیدند که پیغمبر خدا لش سه بار دستور 
قربانی و تراشیدن يا کوتاه کردن موی سر را صادر 
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فرمود. ولی کسی از جای برنخاست و فرمان نبرد! 
اصحاب هم روشن است چگونه فرمان پیغمبر 
خدا اه 


نمونه‌ای از فرمان بردن و دستور را اجراء کردن را در 


ی را می‌بردند و دستور او را اجراء می‌کردند. 


چیزی می‌توان دید که عروه پسر مسعود ثقفی برای 
قریشیان در بارة آنان نقل کرده است. اصحاب از شدّت 
ناراحتی قربانی نکردند و موی سر را نستراشیدند یا 
کوتاه نکردند تا زمانی که پیغمبر خدا تلع را دیدند 
که شخصاً اقدام به قربانی کردن و سر تراشیدن فرمود. 
این حرکت عملی. ایشان را سخت تکان داد. تکانی که 
سخن. ایشان را تکان نداده بود. آنان به خود آمدند و 
به سوی اطاعت و فرمانبرداری برگشتند. بسان کسانی 
که دهشت‌زده و حیرت‌زده شده باشند! 

هیج؟ نه جنگی را در نظر نداشتند. و برای جنگ از 
لحاظ روانی و عملی خود را آماده. نکرده بودند. اما 
ناگهانی با موضعگیری قریشیان رویاروی گردیدند. 
شائع گردیده بود که عثمان کشته شده است. قسریشیان 
گروهی را فرستادند تا به اردوگاه مسلمانان تیراندازی 
کنند. آنان تیرها و سنگهائی را به اردوگاه پرتاب کردند. 
وقتی که پیغمبر خدا تلا تصمیم گرفت بجنگد, و در 
بیعت کردند و یکسره آمادگی خود را اعلام نمودند. 
ولیکن این امر منافی موقعیّت ناگهانی‌ای نیست که 
برایشان پیش آمد و بر سرشان تاخت و خلاف انتظار 
چیزی بود که برایش بیرون آمده بودند. این هم یکی از 
چیزهائی بود که فعل و انفعالاتی و شور و غوغائی به 
داو ا داش ا کر هار 
چهارصد نفر بودند» ولی قریشیان در خانه و کاشانه 
خود بودند و عربهای بادیه‌نشین و مشرکان دیگر را 
پشت سر داشتند. 

از آنجا که خدا می‌دانست آنچه در آن زمان در دلهای 
مومنان می‌گذشت و از ایمان برمی‌جوشید. و از غیرت 
ایمانی سرچشمه می‌گرفت. غیرتی که نه برای 
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جانبداری از خود و نه به خاطر جاهلیّت موجود در 
ایشان بود. بر آنان با همچون سکینه و آرامشی تفضّل 
فرمود و در حقشان بزرگی نمود: 
«لیردادوا انا مع ایام ). 
تا ایمانی بر ایمان خود بیفزایند (و یقین و باور خویش 
را تقویت نمایند). 
آرام و قرار گرفتن و آرامش خاطر یافتن. درجه‌ای بعد 
از غیرت و حماسه نشان دادن است. در آن اعتماد و 
یقینی است که پریشان و نابسامان نمی‌گردد. در آن 
خشنودی و رضائی است که از یقین و باور برجوشیده 
است. 
بدین خاطر اشاره می‌نماید که پیروزی و چیرگی, 
دشوار و دور نبوده است» بلکه برای خدا اسان و ساده 
بوده است ا گر حکمت او آن روز اقتضاء می‌کرده است 
که کار و بار آن‌گونه بشود که مؤمنان می‌خواسته‌اند. 
زیرا لشکرهائی خدا دارد که قابل شمارش نیستند و 
شکست ناپذیرند. و هر زمان که خدا بخواهد پیروز 
کر و ۱ 
وه جود اللات و الأزض و كان اله عليما 
حکیماً ). 
لشکرهای آسمانها و زمین از آن خدا است. و خداوند 
بس آگاه و فرزانه است. 
حکمت او این است و علم او این است. کارها آن‌گونه 
حکمت و علم او می‌گردد و 
می چرخد. رول ۱ 
(أنرّل آلسّكيتة في قوب امین ليرداذوا لین 


مع إا رڪ € 
به دلهای موّمنان آرامش و اطمینان خاطر داده است تا 


که خدا بخواهد. برابر 


ایمانی بر ایمان خود بیفزایند (و یقین و باور خویشتن 
را تقویت نمایند). 
تا خدا برای ایشان محقّق کند و پیاده فرماید رستگاری 
و نعمت را: 
(یذخل ونين و لا جَنات رې من 


تخا لار خالدین فهاء و کف عنم E‏ 


ایح 


فی‌ظلال‌القرآن 


وکن ذلک عند الله فوزاً عظیماً 4. 
(چنین کرد) تا مردان و زنان مومن را (در برابر 
فرمانبرداری و جهادشان) به باغهای بهشتی درآورد 
که در زیر (درختان و قصرهای) آن رودبارها روان 
است. و جاودانه در آن بسر می‌برند» و تا این که گناهان 
و بدیهایشان را بزداید و ببخشاید. و این در پیشگاه 
ایزدی (و در جهان ابدی» کامیابی سترگ و) رستگاری 
بزرگ بشمار است. 
وقتی که این کار در حساب و کتاب خدا رستگاری و 
کامیابی بزرگ و سترگ است» پس قطعاً رستگاری و 
کامیابی بزرگ و سترگ است. رستگاری و کامیابی در 
حقیقت خود است. رستگاری و کامیابی در دلها و 
درونهای کسانی است که به چیزی می‌رسند که در 
پیشگاه خدا برایشان اندوخته و تعیین گردیده است و با 
تاو خدا مش هو برا و رده هراس ای هه ما 
در همان روز که خدا برایشان همچون نعمتی را مقر و 
مقذر فرمود. بدان شاد و مسرور گردیدند. موّمنان بعد 
از آن که سرآغاز این سوره را شنيدند. و متوجّه شدند 
که یزدان جهان به پیغمبر خود اا چه لطف و عنایتی 
مبذول فرموده است. به بهرة خودشان نیز چشم اميد 
دوختند و از آن پرس و جو کردند. وقتی که مومنان 
بهرهٌ خودشان را هم شنیدند و از آن اطْلاع پیدا نمودند. 
جانهایشان لبریز و سرریز از رضا و فرح و یقین گردید. 
آن گاه یزدان سبحان مؤمنان را از جانب دیگری از 
جوانب حکمتش باخبر فرمود و بدیشان اطّلاع داد که 
چه چیزی را در این حادثه مقذر و مقر کرده است. 
آنچه مقدّر و مقرّر کرده است مجازات مردان و زنان 
منافق و مشرک بوده است در برابر کارها و رفتارهائی 
کهاز ایشان شز رده ات 
و ر مدب السنافتین والْنافقات والشرکین 
وَالْشرکات. لظَانينَ با ء ظٌ السو علیم دا 
تن غیت فاعم ول اعد مج 
وسات ی له جنودآلسَّاوات و الأزْض و 
کان ال عزیزا حکیماً . 
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تا این که مردان و زنان منافق, و مردان و زنان مشرکی 
را عذاپ کند که به خدا گمان بد می‌برند. بدیها و بلاها 
تنها ایشان را دربر می‌گیرد (و فقط بر آنان چنبره 
می‌زند) و خداوند بر ایشان خشمگین می‌گردد. و آنان 
را نفرین می‌کند (و از رحمت خود محروم می‌سازد) و 
دوزخ را برای ایشان آماده ساخته است. و دوزخ چه 
جایگاه نهائی بدی است! لشکرهای آسمانها و زمین از 
آن خدا است. و خدا مقتدری شکست‌ناپذیر است؛ و 
حکیمی فرزانه است. 
متن آیات قرآنی مردان و زنان منافق و مردان و زنان 
مشرک راگرد آورده است در سوء ظنٌ به خداء و در 
عدم يقین به یاری خدا به موّمنان و پیروز گرداندن 
اا وا هی افقاو م کان راا 
بدیها و بلاها محصورند. و بدیها و بلاها پیرامون و 
دور و بر آنان می‌چرخد و بر سرشان فرود می‌آید: 
عَلَم داترة آلسَوّء ). 
بدیها و بلاها تتها ایشان را دربر می‌گیرد (و فقط بر 
آنان چنبره می‌زند). 
و در این که خشم خدا و نفرین او هر دو دستة منافقان و 
مشرکان را فرامی‌گیرد. و در این که خدا برای هر دو 
گروه ایشان سرنوشت ناگواری و جایگاه نابهنجاری را 
آماده فرموده است . . . این بدان خاطر است که نفاق 
صفت خوار و زشتی است و بدی و پلشتی آن کم از 
شرک نیست., و بلکه نفاق از شرک پست‌تر و منحط‌تر 
است. زیرا اذیّت و آزار مردان و زنان منافق برای 
جماعت مسلمانان از اذیت و آزار مردان و زنان مشرک 
کم‌تر نمی‌باشد. هرچند اذیّت و آزار اینان با اذیّت و 
آزار آنان در ظاهر و در نوع خود مختلف و متفاوت 
خداوند صفت مردان و زنان منافق و مردان و زنان 
مشرک را سوء ظنّ به خدا اعلام داشته است. زیرا دل 
مومن خسن ظنْ به پروردگار خود دارد. دائماً از 
پروردگار خود خير و خوبی را انتظار می‌کشد. در وقت 


خوشی و شادی و در وقت غم و اندوه و در زمان 


فی‌ظلالالقرآن 
داشتن و نداشتن و دارائی و ناداری. چشم به راه خیر و 
خویی از سوی پروردگار خود است. شخص مسلمان در 
هر دو حال غم و شادی و داشتن و نداشتن, ایمان دارد 
به این که یزدان جهان برای او خیر و خوبی می‌خواهد و 
صلاح و فلاح او را می‌طلبد. راز این امر این است که 
دل مسلمان با یزدان سبحان پیوند و ارتباط دارد. و 
ا ا ا ا کو ا ی و ر ت 
ترک او نمی‌گوید. هروقت دل انسان با یزدان جهان 
پیوند و ارتباط داشته باشد این حقیقت راستین را لمس 
می‌نماید و می‌پساید. و آن را بدون واسطه احساس 
می‌کند و می‌چشد. ولی منافقان و مشرکان, با خدا پیوند 
و ارتباطشان بریده است. و لذا این حقیقت را احساس 
نمی‌کنند و نمی‌یابند. و درنتیجه ظنٌ و گمانشان در باره 
یزدان بد می‌گردد. و دلهایشان آویزهٌ نمادهای بیرونی و 
ظواهر امور می‌شود. و قضاوتها و داوریهای خود را بر 
نمادهای بیرونی و ظواهر امور استوار می‌دارند. و 
برای خودشان و برای مومنان شر و بدی را انتظار 
می‌کشند. هر زمان که نمادهای بیرونی و ظواهر امور 
پیانگر شر و بدی باشند. آخر آنان به قضا و قدر و به 
قوت و قدرت خداء و به تقدیر و تدبیر نهان و پنهان و 
دقیق و ظریف او ایمان ندارند. 

خداوند در این آیه همه دشمنان اسلام و دشمنان 
مسلمانان را با انواع گوناگونی که دارند گرد آورده 
است» و حال و وضعى راذکر فرموده است که آن 


5 و 


دشمنان در پیشگاه یزدان دارند. و بیان نموده است که 
در نهایت کار برایشان چه چیز تهیّه دیده است و آماده 


که بیانگر قدرت و حکمت او است: 


وله جود رات و الأزض, و كان اه عزیزا 
خکیماً ). 


لشکرهای آسمانها و زمین از آن خدا است. و خدا 

مقتدری شکست‌ناپذیر است» و حکیمی فرزانه است. 
هیچ کاری از کارهایشان خدا را خسته و درمانده 
نمی‌کند. و هیچ کاری از کارهایشان بر او پنهان 
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نمی‌ماند. لشکرهای آسمانها و زمین از آن خدا است. و 
خدا مقتدری شکست‌ناپذیر و حکیمی فرزانه است. 
@ 
آن‌گاه به پیغمبر خدا لت رو می‌کند و با او سخن 
می‌گوید. وظیفة او را گوشزد می‌فرماید. و هدف از 
وظيفةٌ او را بیان می‌نماید. مژمنان را به وظیفهٌ خودشان 
با پسروردگارشان رهنمود و رهنمون می‌گرداند و 
بدیشان می‌گوید که پس از دریافت پیام یزدان وظيفهة 
آنان کدام است. بدانان هم اعلام می‌دارد که در بیعتی 
که داشته‌اند مستقیماً با خدا پیمان بسته‌اند و درحقیقت 
با او بیعت نموده‌اند. این در هنگامی است که با 
پیغمیر ا بیعت می‌کنند و با او پیمان می‌بندند. در 
این امر تعظیم و تکریم بیعت پیغمبر إا آشکا 
جلوه گر می‌آید: 
إا ماک شامدا و فا ونیا بدا 
باه ِ رَسُوله. و تعَرَروه و ET‏ و ر تسَبُوه 
و أصيلاً. ان لین یبایخوتک إا یُبایعون 
اھ ب ر ای ی که یکت على 


رر 


تفسه. و من أَق پا اهدعب اله فسیزته أجرا 
عظیماً 4. 

ماتو را به عنوان گواه و مژده‌رسان و بیم‌دهنده 
فرستاده‌ایم. (ما محمّد را به سوی شما مردمان 
فرستاده‌ایم) تا به خدا و پیغمبرش ایمان بیاورید, و خدا 
را (با یاری دادن دینش) یاری کنید. و او را بزرگ دارید 
و سحرگاهان و شامگاهان به تسبیح و تقدیسش 
بپردازید. بیگمان کسانی که (در بیعةالرضوان حدیبیّه) 
با وتا ےا ت بدا پان 
می‌بندند. و در اصل (دست خود را که در دست پیشوا و 
رهبرشان پیغمبر می‌گذارند. و دست رسول بالای 
دستهای ایشان قرار می‌گیرد» این دست به منزلةٌ دست 
ست! هرکس 
پیمان شکنی کند به زیان خود پیمان‌شکنی می‌کند. و آن 
کس که در برایر پیمانی که با خدا بسته است وفادار 


خدا است و) دست خدا بالای دست آنان ۳ 


بماند و آن را رعایت بدارد. خدا پاداش بسیار بزرگی به 
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او عطاء می‌کند. 
پیغمبر مش بر این انسانهائی که به سویشان روانه 


شده است گواه است. گواهی می‌دهد او آنچه را که بدان 
دستور داده شده است رسانده است و تبلیغ کرده است. 
و آنان از او استقبال کرده‌اند و پذیره او رفته‌اند آن 
گونه که از او استقبال کرده‌اند و پذیره او رفته‌اند. برخی 
از ایشان مومن بوده‌اند. و برخی دیگر از آنان کافر 
شده‌اند. و بعضی هم منافق بشمار آمده‌اند. بعضی از 
آنان نیز مصلح و بعضی دیگر از ایشان مفسد بوده‌اند. 
پیغمبر لش همان‌گونه که رسالت و پیام اسمانی را 
رسانیده است. گواهی را نیز اداء می‌کند و می‌دهد. او 
مزده‌رسان خوبی و نیکی و مغفرت و رضایت و حسن 
جزای موّمنان فرمانبردار ايزد دادار است. او بیم‌دهنده 
کافران و منافقان و سرکشان و تباهکاران از جایگاه بد و 
خشم خدا و نفرین یزدان و شکنجه و عذاب ايزد سبحان 
است. 

این وظیفة پیغمبر 3 است 
مومنان می‌سازد. و برایشان پرده از هدف مقصود از 
رسالت راکتار می‌زند. برایشان روشن و آشکار 


ت. آن گاه خطاب را متوجه 


می‌فرماید که هدف و مراد از رسالت. ایمان به یزدان و 
به فرستاده‌اش, و بعد از آن انجام وظائف و تکالیف 
ایمان است. آنان باید خدا را با یاری دادن و کمک 
کردن برنامة خدا و شریعت او, یاری و کمک بکنندء و 
با حاضر آوردن سترگی و بسزرگي خدا در دلها و 
درونهایشان او را بزرگوار بدارند و جلالت و عظمتش 
را پیش چشم آرند. با تسبیح و تقدیس یزدان در 
بامدادان و شامگاهان هر روز او را پاک و منرّه بدارند 
و بدون نقص و عیب بستایند. بامدادان و شامگاهان نیز 
کنایه از سراسر روز است. زیرا دو سوی روز. زمان 
میان خود را دربر می‌گیرد. هدف از این هم تماس دل با 
خدا در هر لحظه و آن است. و این ثمرةٌ مطلوب ایمان 
برای مومنان از ارسال رسول به عنوان گواه و 
مژده‌رسان و بیم‌دهنده است. 

پیغمبر سل آمد تا ایشان را به خدا برساند. و ميان 
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ایشان و خدا پیمانی برقرار کند که هرگز نگسلد و با 
رفستن پسیغمبر رل از میانشان گسیخته نگردد. 
پیغمبر شو وقتی که دستش را در دست آنان برای 
بيعت می‌گذارد. در حقیقت از سوی یزدان با ایشان 
بیعت می‌کند و پیمان می‌بندد: 

لین ُبایغوتک انا ياعون .ید اه فزق 

e 

بیگمان کسانی که (در بیعة‌الرضوان حدیبيّه) باتو 

پیمان (جان) می‌بندند. در حقیقت با خدا پیمان می‌بندند. 

و در اصسل (دست خود را که در دست پیشواو 

رهبرشان پیغمبر می‌گذارند. و دست رسول بالای 

دست ایشان قرار می‌گیرد. این دست به منزلة دست 

خدا است و) دست خدا بالای دستهای آنان است. 
این تصویر شگفت‌انگیز و ارزشمندی از بیعت مژمنان 
با پیغمبر خدا پاش است. هریک از ایشان که دست 
خود را در دست پیغمبر لته می‌گذارد احساس 
می‌کند که دست خدا بالای دست ایشان است. چه خدا 
حاضر در این بیعت است. و خدا مالک این بیعت است. 
و او است که بيعت می‌گیرد. و دست او بالای دستهای 
بیعت‌کنندگان است . . . چه کسی؟! خدا!.. وای که چه 
هراس‌انگیز است! وای که چه زیبا است! وای که چه 
جلالت و چه عظمتی! 
این تصویر خاطرهُ شکستن این بیعت و به هم زدن اين 
پیمان را از گسترة ذهن ريشه کن می‌نماید. چه اگر 
شخص پیغمبر خدا بل هم نهان از دیدگان باشد. خدا 
حاضر و ناظر است و غائب نمی‌گردد. خدا است که در 
این پیمان بیعت می‌گیرد و بیعت می‌کند. و خدا است که 
مراقب همچون بیعتی است و آن را می‌پاید. 

ن نت فیلکت على تفه . 

هرکس پیمان‌شکنی کند به زیان خود پیمان‌شکنی 

می‌کند. 
پیمان‌شکن است که در هر سو و از هر سو زیانبار 
می‌گردد. پیمان‌شکن است که در پشیمانی از معاملۀ 
سودمندی که میان او و میان خدای بزرگوار انجام 
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گرفته است زیان می‌بیند. هیچ پیمانی ميان خدا و ميان 
بنده‌ای از بندگانش صورت نمی‌پذیرد. مگر این که آن 
بنده در آن از فضل و لطف خدا بهره‌مند می‌شود و سود 
مرهج تقد ی بان ان جهانان تا ب انیت که 
زیان می‌بیند وقتی که پیمان خود را با خدابه هم 
می‌زند و می‌شکند و در معرض خشم و عذاب خدا 
زان می کیرد به تیب کان شکیی ای که ردان انرا 
دوست نمی‌دارد واز آن خشمگین می‌گردد. آخر یزدان 
وفای به عهد را و وفاکنندگان بدان را دوست می‌دارد. 
تم اوق تا ا ا ا ا 

عظیماً 4 ۱ 

اوک هدر ترایز ماش که زا دا که وفادار 

بماند و آن را رعایت بدارد. خدا پاداش بسیار بزرگی به 

او عطاء می‌کند. 
این گونه همگانی و به طور کلّی: 

(أجراً عَظيماً ). پاداش بسیار بزرگی. 
دیگر نه آن را شرح و بسط می‌دهد و نه آن را محدود 
و مشعّص می‌کند. این پاداشی است که یزدان در باره 
آن می‌فرماید: پاداش بزرگی است. پاداش بزرگی است 
برابر حساب و کتاب خدا و مطابق مقیاس و معیار خدا 
و برابر توصیفی که خدا از آن می‌کند. توصیفی که 
زادگان فقیر و محدود و فناپذیر زمین نمی‌توانند آن را 
به تصوّر درآورند و چنانکه هست به ذهن خود 
بسپارند! 
@ 
روند قرآنی وقتی که به حقیقت این بیعت می‌رسد. و از 
خاطرةٌ پیمان‌شکنی و از خاطره وفای به عهد صحبت 
می‌کند. روی سخن به سوی عریهائی می‌گرداند که از 
پیغمبر لش و اصحاب. برجای مانده‌اند و در این 
مسافرت زیارتی شرکت ننموده‌اند. به خاطر این که در 
باره خدا بدگمان بوده‌اند. و انتظار داشته‌اند که شر و 
بدی و زیان و ضرر گریبانگیر مومنانی گردد که از 
مدینه بیرون آمده‌اند و به سوی قریشیان در ميان خانه 


و کاشانه‌شان رفته‌اند. همین عربهای متخلف قبلاً دو بار 
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در دو سال متوالی به مدینه تاخته‌اند و یورش برده‌اند 

.. روند قرآنی به چنین عربهائی رو می‌کند تا پیغمبر 
خدا لش را از چیزی بياگاهاند که آنان بعداً آن را 
وسیلةٌ معذرت خود می‌سازند و بدان از پیغمبر لح 
پوزش می‌طلبند وقتی که او و کسانی که در خدمت او 
هستند سالم و تندرست برگشتند. در حالی که قریشیان 
با ایشان صلح و ساز کرده‌اند و با آنان نجنگید‌ند. و 
بلکة پیسان‌نامه‌ای ھم انضاء کرو انه شی بر این که 
شرائط پیمان‌نامه هرچه هست -پیغمبر ی و مومنان 
از سوی قریشیان برگردند . . . قریشیان محمد یی را 
دشمن نیرومند خود شمرده‌اند. دشمنی که بايد با او 
صلح و ساز کرد و از دشمنانگیش ترسید و برحدر 
برگردید. روند قرآنی علْتهای حقیقی بیرون نیامدن و 
بار سفر برنبستن چنین عربهائی را برای پیغمبر اشا 
روشن می‌دارد. و ایشان را رسوا می‌گرداند و آنان را 
آشکار و عیان در جلو دیدگان پیغمبر لش و مومنان 
نگاه می‌دارد و بدیشان می‌شناساند. همچنین روند 
قرآنی پیغمبر بل را از چیزی میآگاهاند که در آن 
مژده بدو و مژده به کسانی است که با او بیرون 
آمده‌اند. مژده این است که پیغمبر لش و مومنان 
هرچه زودتر به سوی غنیمتهای نزدیکی که ساده و 
آسان به دست می‌آید بیرون خواهند آمد. و عربهائی که 
تخلّف کرده‌اند و در این مسافرت زیارتی شرکت 
نکرده‌اند درخواست خواهند کرد که با پیغمبر اا 
بیرون بیایند تا از این غنیمتهائی که ساده و آسان به 
ست می‌آید بهره‌مند گردند و نصیب خود را بسبرند. 
روند قرآنی به پیغمبر پاش می‌آموزد چگونه در آن 
زمان با همچون عربهائی رفتار کند و بدیشان پاسخ دهد 
و آنان را در جمع خود نپذیرد. بیرون آمدنشان را با 
خود قبول نکند و ایشان را در این رویکرد نزدیک و 
آسانی که به کسانی اختصاص دارد که قبلاً بیرون 
آمده‌اند و در حدییته حاضر آمده‌اند تپذیرد. بلکه 
بدیشان خبر دهد که راه دیگری در پیش است که رنج و 
مشّت و جنگ و پیکار با مردمان نیرومند و جنگجو در 
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آن است. اگر آنان واقعاً می‌خواهند بیرون بیایند آن 
زمان می‌توانند رهسپار پهنهٌ کارزار گردند تا خدا 
قسمت ایشان فرماید آنچه که خود می‌خواهد. اگر آن 
عربها اطاعت کردند و فرمان بردند. اجر و پاداش 
بزرگی خواهند داشت. ولی اگر نافرمانی و سرکشی 
کردند همان‌گونه که قبلاً نافرمانی و سرکشی کرده‌اند. 
عذاب شدیدی گریبانگیرشان خواهد شد: 
سیقول تک اون ین الأغراب: معا 
وان و و قاستقفز نا ون بالستتیم نا 
یس ف فلوم قل: فن پنلک کم من ام تن 
آزه کم ضرا آزآزاد يكم تفع بل كان اها 
تغملون با بل ظتم ن آن لب سول و 
ون لیم بدا و زین الک ف ویک و 
مظن وی و کم وما ور .وم یمن 
باه و رشوله فان آعتذنا بلکافرین سعيراً. و له 
ملک آشیاوات و اض يعر ن يَشاء و یب 
من يشام و کان اله زا رحپما. رل 
انمظلفون ل ۳۳ فا وخ رونا 
یریدون آن بل یلامش فل: لپ 
بو عو نا. کذلکم فال ال من قبل ق َسَيفولون: بل 
RE‏ تل کائوالا ییون اقلا فل: 
لمح مي الأعراب عون | قوم آولی باس 
شدید اتاو ر آز با مون. إن تَطیکُوا رک 
اه جرا خسنا و إن واا رل من ل 
ا (عذابا آلیماً ). 


ی عربهای بادیه‌نشین (که در سفر 


گفت: اموال و خانواده» ما را به خود سرگرم و مشغول 
داشت. برای ما آمرزش بخواه. آنان با زبانشان چیزی 
را می‌گویند که در دلهایشان نمی‌باشد. (در دل نفاق 
دارند و بر زبان ایمان). بگو: چه کسی می‌تواند کم‌ترین 
کمکی در برابر خدا به شما بکند. اگر بخواهد به شما 
زیانی یا سودی برساند؟ (آن چنان نیست که کمان 


می‌برید و می‌گوئید) بلکه خدا آگاه از هر آن چیزی است 
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که انجام می‌دهید. بلکه شما گمان می‌بردید که پیغمبر و 
مومنان هرگز به سوی خانوادةٌ خود برنمی‌گردند (و 
قطعاً قتل عام خواهند شد! آری) این (پندار غلط و این 
وسوسه‌های شیطانی) در دلهایتان آراسته گشته بود. 
و گمانهای بدی می‌کردید و مردمان تباه و بیسودی 
بودید. کسانی که به خدا و پیغمیرش ایمان نداشته 
باشند (کافرند و) ما برای کافران آتش سوزان و 
فروزانی را تهیّه دیده‌ایم. مملکت و شاهی آسمانها و 
زمین از آن خدا است. هرکه را بخواهد می‌بخشد و 
هرکه را که بخواهد عذاب می‌دهد. خداوند دارای 
مغفرت عسظیم و صاحب مسهر قراخ است. 
بازپس‌ماندگان. هنگامی که برای به دست آوردان 
غنائمی (که خدا به شما داده است) بیرون رفتید. 
خواهند گفت: بگذارید ما هم همراه شما شویم (و در این 
جهاد شرکت کنیم). آنان می‌خواهند سخن خدا را 
دگرگون کنند! (خدا وعدة غنائم خییر را تنها به 
شرکت‌کنندگان سفر حدیییه اختصاص داده است و 
پس). بگو: شما هرگز ه مراه ما نخواهید شد. 
پروردگارتان پیش از این (مراجعت به مدینه) چنین 
فرموده است. خواهند گفت: (اين را خدا نگفته است و) 
بلکه شما نسبت به ما حسد می‌ورزید (و نمی‌گذارید از 
چنین غنائم نفیس و بی‌دردسری بهره ببریم. چنین 
نیست که گمان می‌برند) بلکه (از قانونگذاری خدا) جز 
مقدار اندکی را فهم نکرده‌اند. به بازپس‌ماندگان 
عربهای بادیه‌نشین بگو: از شما دعوت خواهد شد که 
به سوی قومی جنگجو و پرقدرت بیرون می‌روید. با 
آنان پیکار می‌کنید تا این که مسلمان می‌شوند. (یعنی 
دو راه بسیشتر در پیش نخواه ند داشت: رزم با 
مسلمانان یا پذیرش دين آنان). ار فرمانبرداری کنید. 
خداوند پاداش خوبی به شما خواهد داد و اگر 
کرده‌اید. خداوند با عذاب دردناکی عذایتان خواهد داد. 
قرآن بدین بسنده نمی‌کند که اقوال واپس‌کشیدگان را 
نقل کند و بدانها پاسخ بدهد. بلکه قرآن از این مناسبت 
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فرصتی برای مداوای بیماریهای جانها و درونهاء و 
برای مبارزه با وسوسه‌ها و دغدغه‌های دلهاء ترتیب 
می‌دهد. و از این راه به ژرفاهای جایگاه‌های ضعف و 
انحراف فرو می‌خزد تا آنها را بیابد و جانها و دلها را 
برای معالجه آماده کند و به مداوای آنها اقدام نماید. 
آن گاه حقائق پایدار و ارزشهای ماندگار. و پایه‌های 
استوار احساس و انديشه و رفتار را برپا و برجا بدارد. 
واپس‌کشیدگان و برجای‌ماندگان عربهای غفار. مسزینه, 
اشجع. اسلم و جز آنان که پیرامون مدینه زندگی 
می‌کنند بگذار برای عذر واپس کشیدن و برجای ماندن 
خود بگویند: 

شک آمو الا ر آفلرنا 4. 

اموال ما و خانواده ماء ما را به خود سرگرم و مشغول 

داشتند. 
این که عذر نیست. چه مردمان پیوسته اموال و اولاد و 
اهل و عیال دارند. اگر همچون چیزی جائز باشد ایشان 
را از وظائف و تکالیف عقیده برهاند و از وفای به حق 
و حقوق عقیده غافل گرداند و به خود سرگرم و مشغول 
دارد, هرگز هیچ کسی پیدا نمی‌گردد که وظائف و 
تکالیف عقیده را انجام بدهد و به جهاد بپردازد .. 
واپس‌کشیدگان و برجای‌ماندگان خواهند گفت: 

« فاشتغفز نا 4. 

برای ما آمرزش بخواه. 
آنان در طلب آمرزش و درخواست استغفار هم درست 
و صادق نمی‌باشند. همان گونه که یزدان به 
پیغمبرش له اطلاع می‌دهد: 

« یقولون بالستتهم ما یس في فورم 4. 

آنان با زبانهایشان چیزی را می‌گویند که در دلهایشان 

نمی‌باشد. 
در اینجا یزدان سبحان بدیشان پاسخ می‌دهد با بیان 
حقیقت قضا و قدری که واپس کشیدن و برجای ماندن 
آن را برطرف نمی‌گرداند. و دست یازیدن به کار و 
اقدام به کارزار نیز آن را دگرگون تمی‌سازد و آن را 
تغییر نمی‌دهد. همچنین ایشان را با حقیقت قدرتی پاسخ 
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می‌دهد که مردمان را دربر می‌گیرد و آن گونه که این 
قدرت بخواهد در امور و شوون همگان دخل و تصرّف 
می‌کند. ایشان را با علم کاملی پاسخ می‌گوید که یزدان 
جهان برایر آن قضا و قدر خود را جابجا و پیاده می‌کند 
و محفّق می‌گرداند: 
قل :نیلک کم من اله شيا إن راد بم را 
أو اراد که تفعاً؟ بل کان ان با تَملون خبیراً 4. 3 
بگو: چه کسی می‌تواند کم‌ترین کمکی در برابر خدا به 
شما بکند» اگر بخواهد به شما زیانی یا سودی برساند؟ 
(آن چنان نیست که گمان می‌برید و می‌گوئید) بلکه خدا 
EAR AEE‏ 
این پرسشی است که الهامبخش تسلیم قضا و قدر خدا 
شدن,ء و اطاعت از دستور او کردن بدون درنگ و کندی 
نمودن است. چه درنگ کردن يا کندی نمودن, زیان و 
ضرری را دفع نمی‌کند. و سود و نفعی را به تخیر 
نمی‌اندازد. به هم بافتن و سرهم کردن عذرها و 
معذرتهاء بر علم خدا پنهان و نهان نمی‌ماند. و در جزا و 
سزائی که مطابق علم و اطْلاعش می‌دهد تأثیری 
نمی‌گذارد. علم و اطْلاعی که همه چیز را فرا گرفته 
است. این رهنمون تربیتی و رهنمود پرورشی است که 
به شیوه قرآن در وقت و فضا و مناسبت خاص خود بیان 
می‌گردد. 
بل ظا لن یب سول و تون ال 
آهلیم دا و ربن الک في فلوبکم. و ظننم ظَنٌ 
آلا ونم ما ور 4. 
بلکه شما گمان می‌بردید که پیغمبر و ممنان هرگز به 
سوی خانوادة خود برنمی‌گردند (و قطعاً قتل عام 
خواهند شد! آری) این (پندار غلط و این وسوسه‌های 
شیطانی) در دلهایتان آراسته گشته بود و گمانهای 
بدی می‌کردید و مردمان تباه و بیسودی بودید. 
این‌گونه لخت و عریان و آشکار و عیان ایشان را نگاه 
می‌دارد روبروی چیزی که در دل دارند. و رویاروی 
حساب و کتابی که می‌انديشند و نهان می‌دارند. و رو 
در روی گمانی که در بارهٌ خدا می‌انگارند. آنان گمان 


می‌بردند که پیغمبر ماه # و مومنانی که در خدمت او 
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رهسپار شده‌اند به سوی مرگشان حرکت کرده‌اند و 
هرگز به سوی اهل و عیال خود در مدینه برنمی‌گردند. 
می‌گفتند: محمد به سوی مردمانی می‌رود که در داخل 
خانه‌اش در مدینه بدو حمله کرده‌اند. و یارانی از او را 
کشته‌اند. و او با ایشان جنگیده است و کسانی از آنان 
را کشته است . .. مرادشان جنگ احد و احزاب بود. 
اما آنان رعایت و عنایت و حمایت یزدان از بندگان 
طادی ری مخلض راف رمتو شن کرد بو نی خس ای 
برای آن باز ننموده بودند. همچنین آنان برابر جهان‌بینی 
و نگرشی که در بارهٌ امور داشتند. و به سبب خالی 
بودن دلهایشان از گرمی عقیده, نمی‌توانستند حساب و 
کتاب این را داشته باشند که وظیفه, وظیفه است. و 
انجام فریضه واجب است. هنگامی که وظیفةٌ واجبی در 
پیش است باید چشم‌پوشی شود از هرگونه پیامدی که 
خواهد داشت, و اطاعت از پیغمبر خدا نله واجب 
است انجام بگیرد بدون این که به سود ظاهری و زیان 
ظاهری توجّه بشود. اطاعت از او واجب است و باید 
انجام بگیرد و کم‌ترین توجهی به پیامدی نگردد که در 
پی پی آن پیش می‌آید و در فراسوی آن قرار دارد. 

آنان همچون گمانی می‌بردند. این گمان در دلهایشان 
آراسته و پیراسته گردیده بود. تا بدانجاکه جز آن را 
نمی‌انديشیدند. و جز آن را درست نمی‌دانستند. این 
گمان بدی در حقّ یزدان است. گمان بدی که از دلهای 
تباه ایشان برمی‌جوشد و بسرمی‌خیزد. تعبیر شگفت 
الهامبخشی است. چه زمین باثر است. یعنی مرده و 
لخت و بی‌گیاه است. دلهای ایشان هم بائی یعنی تباه و 
بیسود است. همچنین آنان با تمام وجودشان بائر. یعنی 
تباه و بیسودند. نه حیاتی و نه سرسبزی و نه میوه و 
نمره‌ای در میان است. آن دلی که حسن ظنّْ به خدا در 
آن نباشد چه دلی است؟ مگر نه این است که چنین دلی 
پیوند و تماسش با رحمت خدا بریده است؟ چنین دلی 
تباه و بیسود است. مرده است و لخت از الطاف الهى 
گردیده است. سرانجام کار همچون دلی. نیست و نابود 
شدن و هلاک گردیدن است. 

مردمان در بار جماعت مؤمنان این چنین می‌اندیشند و 
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گسمان می‌برند. مسردمانی که بسان آن عربهای 
بادیه‌نشینی باشند که از خدا بریده بودند. دلهایشان تباه 
گردیده بود. و از روح و حیات تهی مانده بود. مردمان 
همیشه این چنین در بارةٌ ممنان می‌انديشند. وقتی که 
فة باطل را سنگین و لیریز می‌بینند. زمانی که می‌بینند 
نیروهای ظاهری با اهل شر و ضلال همگام و همراه 
هسستند و در جانب ایشان قرار دارند. و مومنان 
تعدادشان اندک و یا توشه ایشان ناجیز است. و يا مکان 
و جاه و مال ایشان کم است. عربهای بادیه‌نشین و 
اشخاص همسان ایشان چنین اندیشیده‌اند و هميشه 
چنین می‌اندیشند که مسلمانان به سوی اهل و عیالشان 
ورک خر وچا اس زود بای 
جنگیده‌اند و می‌جنگند که با نیروی ظاهری خود 
آماسیده است و باد به غبغب انداخته است. این است که 
خود را از مسلمانان دور داشته‌اند و دور می‌دارند. 
چون سلامت را دوست داشته‌اند و دوست می‌دارند 
پیوسته انتظار کشیده‌اند و انتظار می‌کشند که مسلمانان 
نی وه ی 
ایشان دوراندیش باشند و راه احتیاط را در پیش 
بگیرند. و خویشتن را از راه پر از مرگ و هلاک 
مؤمنان دور بکنند! خداوند این گمان ندرا ناامید 
می‌فرماید. و موضعها و موقعیتها و اوضاع و احوال را 
با شناختی که از انها دارد و با تدبیر و تقدیری که در 
بارُ آنها روا می‌دارد. و برابر میزان نیروهای راستینی 
که در میان است. تغییر می‌دهد و دگرگون می‌سازد. 
شاهین ترازوی احوال و اوضاع در دست نیرومند خدا 
است. شاهین ترازو را بالا و پائین می‌اندازد و گروهی 
را با آن پائین می‌کشد و گروه دیگری را با آن بالا 
می‌برد. به گونه‌ای که منافقانی که در هر مکانی و در هر 
زمانی به خدا گمان بد می‌برند متوجّه نمی‌گردند و 
نمی‌فهمند! 

ترازو ترازوی ایمان است. بدین خاطر است که یزدان 
آن عربهای بادیه‌نشین را بدان برمی‌گرداند, و قاعدة 
همگانی و عامی را برای جزا و سزائی مقرّر می‌دارد که 
با این ترازو برکشیده می‌شود. همراه با آن برای ایشان 
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به رحمت دم دست و نزدیک یزدان اشاره می‌فرماید. و 
بدیشان پیام می‌دهد که هرچه زودتر فرصت را غنیمت 
بشمارند و از آمرزش خدا و رحمت او استفاده پتمایند: 
و من 4 وی باه 4و رشوله. قاتا یدنا 
لکافرین عبر و له ُلک ارات و الأزض. 
يعفر ن او ا يشا و کان اله عَفُوراً 
رحپاً). 
کسانی که به خدا و پیغمبرش ایمان نداشته باشند 
(کافرند و) ما برای کافران آتش سوزان و فروزانی را 
تهیّه دیده‌ایم. مملکت و شاهی آسمانها و زمین از آن 
خدا است. هر که را بخواهد می‌بخشد و هرکه راکه 
بخواهد عذاب می‌دهد. خداوند دارای مغفرت عظیم و 
صاحب مهر فراخ است. 
آنان عذرخواهی می‌کردند که اموال و اولادشان ایشان 
را به خود مشغول داشته است. راستی آیا اموال و 
اولادشان در این آتش سوزان و فروزان بدانان 
هیچ‌گو نه سودی می‌رساند. آتش سوزان و فروزانی که 
برای ایشان آماده می‌گردد اگر به خدا و پیغمبرش ایمان 
نیاورند؟ ایمان و کفر دو که ترازو هستند. هرکدام از 
این دو تا را که می‌خواهند این را یا آن را از روی باور 
و یقین برگزینند. خدائی که این چنین ایشان را مژده 
می‌دهد و برحذر می‌گرداند. او خداوندگار آسمانها و 
زمین است. او است که صاحب آمرزش است و هرکس 
را که بخواهد می‌بخشد. و او است که صاحب عذاب 
است و هرکس را که بخواهد عذاب می‌دهد و به عقاب 
ار 
خداوند مردمان را در برابر کارهایشان جرا و سزا و 
پاداش و پادافره می‌دهد. ولیکن مشیّت و خواست او 
مطلق است و هیچ‌گونه قید و بندی بر آن نیست. خدا 
این حقیقت را در اینجا بازگو می‌فرماید تا این حقیقت 
در دلها استقرار پیدا کند و استوار بماند. این حقیقت 
هیچ‌گونه تضادٌ و تعارضی با مترتّب بودن سزا و جزا و 
پاداش و پادافره بر اعمال و افعال انسان ندارد. چه خود 
مترتب بودن سزا و جزا و پاداش و پادافره بر اعمال و 
افعال انسان گزینش مطلق مشیّت و خواست یزدان 


سورة فتح آیات ۱۷ ۱ 3 


جزء بیست‌وششم 


است. 
مغفرت و مرحمت یزدان به انسان بسی نزدیک است. 
هرکس که مغفرت و مرحمت او را می‌خواهد آنها را 
غنیمت بداند و بدون درنگ فراچنگشان آرد» پیش از 
این که فرمان خدا در بار عذاب کسی صادر شود که به 
خدا و پیغمبرش ایسمان نیاورده باشد. و دستور او 
دررسد که آتش سوزان و فروزان آماده برای کافران او 
را دربر گيرد. 
آن گاه به برخی از چیزهائی اشاره می‌کند که یزدان 
برای ممنان مقذّر و مقرّر فرموده است. چیزهائی که 
برعکس گمان واپس کشیدگان و خانه‌نشینان. به موّمنان 
داده می‌شود. این مطلب با شیوه‌ای بیان می‌گردد که 
اشاره به نزدیک بودن آن چیزها دارد: 
يفول حون ذاانطلفت ان فاع 
لَأخْذوهاء روا بعکم ريون آن لام 
الو ل:آن منکیم فال له من قَبل, 
قسیقولون: یل تخشدوتنا. بل کانوا لا َة هون لا 
قلیلاً. 
واپس‌ماندگان. هنگامی که برای به دست آوردن 
غنائمی (که خدا به شما داده است) بیرون رفتید. 
خواهند گفت: بگذارید ما هم همراه شما شویم (و در این 
جهاد شرکت کنیم). آنان می‌خواهند سخن خدا را 
دگرگون کنند! (خدا وعده غنائم خیبر را تنها به 
شرکت‌کنندگان سفر حدیبټه اختصاص داده است و 
بس). بگو: شما هرگز همراه ما نخواهید شد. 
پروردگارتان پیش از این (مراجعت به مدینه) چنین 
فرموده است. خواهند گفت: (این را خدا نگفته است و) 
بلکه شما نسبت به ما حسد می‌ورزید (و نمی‌گذارید از 
چنین غنائم نفیس و بی‌دردسری بهره ببریم. چنین 
نیست که گمان می‌برند) بلکه (از قانونگذاری خدا) جز 
مقدار اندکی را فهم نکرده‌اند. 
اغلب مفشران نظرشان این است که چنین آیه‌ای به فتح 
خیبر اشاره دارد. چه بسا هم چنین باشد. اگرهم نصّی در 
ا اھ ی انیت که ر ا و اا 
خود را دارد. این آیه اشاره می‌کند به این که مسلمانان 


۷ مس 
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فتح نزدیک و آسانی نصیبشان خواهد گشت. و این 
واپس‌ماندگان آن را خواهند دید و خواهند گفت: 
راتفگ ». 
بگذارید ما هم همراه شما شویم (و در این جهاد شرکت 
کنیم). 


چه بسا چیزی که مفسران را بر آن داشته است که این 


آیه را در بارهٌ خیبر بدانند این باشد که فتح خیبر به 
دنبال حدیبیّه صورت پذیرفته است. و غنائم زیادی از 
آن به دست آمده است. دژهای خییر واپسین مراک 
نسیرومند و پرنعمتی بوده است که از یهودیان در 
جزیرةالعرب باقی مانده است. برخی از بنی‌نضیر و 
بنی‌قریظه به دژهای خیبر پناه برده بودند. کسانی که بعد 
از بیرون رفتن بنی‌نضیر و بنی‌قریظه از جزیرة‌العرب. 
انان نرفتند. و بلکه بدان دژها خزیدند. 
اقوال زیادی از مفسّران نقل گردیده است مبنی بر این 
که خدا به حاضران در بیعت حدیبیّه وعده داد که 
غنیمتهای خیبر بدیشان می‌رسد و کسی در آن غنائم 
نباید با ایشان شریک و سهیم گردد. در این باره نصَی 
را نیافتم. چه بسا مفشران همچون چیزی را از واقعیتی 
برداث شت کرده‌اند که عملاً رخ داده است» و پیغمبر 
خدا اة غنائم آن را به حاضران در حدیبیّه داده است 
و بس, و کسی را با خود جز حاضران در حدیبیّه را به 
جنگ خیبر نبرده است. 
به هر حال یزدان جهان به پیغمبر خود ا دستور 
می‌دهد که واپس‌ماندگان عربهای بادیه‌نشین را نپذیرد 
اکن خواستند برای غنائم ساده و آسان نزدیک شرکت 
بکنند. مقّر می‌فرماید که بیرون آمدن آنان برای 
شرکت در جنگ. مخالف با فرمان یزدان است. به 
پیغمبرش اش خبر می‌دهد که واپس‌ماندگان وقتی که 
از بیرون آمدن و در جنگ شرکت کردن بازداشته 
می‌شوند می‌گویند: 

بل محسدوتنا ). 

بلکه نسبت به ما حسد می‌ورزید (و نمی‌گذارید از چنین 

غنائم نفیس و بی‌دردسری بهره ببریم). 
مارا از بسیرون آمدن و در جنگ شرکت کردن 
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بازمی‌دارید تا ما را از غنیمت محروم سازید. سپس 
یزدان سبحان بیان می‌فرماید که این سخن ایشان از 
کمی آگاهی آنان از حکمت و تقدیر و تدبیر خدا 
سرچشمه می‌گیرد. سزای واپس‌ماندگان طمعکار این 
است که محروم و بی‌بهره شوند. و جزای فرمانبرداران 
مخلص این است که از فضل و کرم خدا بدیشان داده 
شود. و غنیمت تنها بدانان برسد زمانی که خدا مقدر و 
مقزر می‌دارد. این هم پاداش آن است که تنها آنان 
اطاعت و اقدام کردند آن روزی که جز سختیها و 
دشواریهای جهاد 


آن گاه خدا به پیغمبرش ي 


و پیکار از چیزی نمی‌رفت. 
تشه دستور می‌دهد که به 
واپس‌ماندگان خبر دهد که ایشان امتحان می‌شوند با 
دعوت آنان به جهاد مردمانی که قوی و نیرومند هستند. 
باید در راه اسلام با چنین مردمانی بجنگند و برزمند. 
اکا ال رورا بویا دافم عم 
ت. اگر هم بر سرکشی و نافرمانی خود 
ماندند و بر واپس کشیدن خویش پای فشردند. این 
امتحان واپسین خواهد بود: 
قل من من الأغراب: م سَتَدعَون ال قوم 
اوی باس شدید. تفاب و بسا مونء فان 
تطیعو توا یک اه را ختتاء وان ولوا ك 
۳ ل ا عذاباًأليماً ). 
به واپس‌ماندگان عربهای بادیه‌نشین بگو: از شما 
دعوت خواهد شد که به سوی قومی جنگجو و پر قدرت 
بیرون می‌روید. با آنان پیکار می‌کنید تا این که مسلمان 


خواهند داشت 


می‌شوند. (یعنی دو راه بیشتر در پیش نخواهند داشت 
رزم با مسلمانانء یا پذیرش دین آنان). اگر 
فرمانبرداری کنید» خداوند پاداش خوبی به شما خواهد 
داد. و اگر سرپیچی کنید. همان‌گونه که قبلا نیز 
سرپیچی کرده‌اید. خداوند با عذاب دردناکی عذابتان 
خواهد داد. 

سخنان مفسّران در بار مردمانی که نیرومند و جنگجو 

بوده‌اند متفاوت است. آیا همچون کسانی در روزگار 

پیغمبر خدا بل بوده‌اند؟ پا در دوران خلفاء 


پیغمبر ب # زیسته‌اند؟.. آنچه به ذهن نزدیک‌تر است 
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این است که آنان در روزگار حیات پیغمبر خدا اش 
بوده باشند. و یزدان سبحان ایمان این عربهای 
بادیه‌نشین پیرامون مدینه را با وجود چنین نیرومندان و 
جنگجویانی به محک آزمون زده باشد و سره را از 
ناسره جدا کرده باشد. 
مهم این است ما شیوه تربیت قرآنی را بسنگريم و راه 
معالجة درون‌ها و دلهارا در پسرتو رهنمودها و 
رهنمونهای قرآنی. و با آزمونها و آزمایشهای عملی. 
ماو وا کی بیدا ابتت و آزتها ده اد 
دلها و درونهای عربهای بادیه‌نشین و سائر مومتان 
برمی‌دارد. و ایشان را به حقائق و ارزشهاء و به ارکان و 
اصول روش درست ایمانی. رهنمود می‌گرداند. 
از آنجا که از این امتحان و آزمون, وجوب خروج 
همگان استنباط می‌گردد. یزدان سبحان دارندگان 
عذرهای حقیقی را مشخص می‌فرماید. آن کسانی که 
می توانند به جهاد نروند و از جهادگران واپس بکشند و 
در خانه‌هایشان بمانند. بدون این که گناهی و عدابی 
داشته باشند: 
یس على الأعمی حرج و لا على الاعرج حرج و 
لأعلى الریض حرج و مَنْ بطع الةو وله 
يُذْخلهُ جنات تجری من تتا انار و مَنْ يول 
رز به عَذاباً أليماً (. 
u‏ لنگ کک و چهاد 
شرکت نکنند). هرکس از خداو فرستاده‌اش 
فرمانبرداری کند. خدا او را به باغهای بهشتی وارد 
می‌سازد که رودبارها در زیر (کاخها و درختان) آن 
روان است» و هرکس که سرپیچی کند. خدا او را به 
عذاب دردناکی گرفتار می‌سازد. 
کور و لنگ عذر دائمی خود را دارند که ناتوانی 
همیشگی از انجام تکالیف و وظائف بیرون رفتن و 
جهاد کردن است. بیمار عذر موقت دارد و محدود 
به زمان بیماری است. تا وقتی که بیمار بهبودی 
حاصل می‌کند معذور خواهد بود. 
فرمان در اصل متوجّه خود اطاعت کردن يا سرکشی 
نمودن است. فرمانبرداری یا نافرمانبرداری هم یک 
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چیز معنوی و درونی است و مربوط به اوضاع و احوال 
ظاهری نمی‌باشد. هرکس که از خدا و پیغمبرش اا 
اطاعت کند. پاداش او بهشت است. و هرکس که پشت 
کند و نافرمانی نماید عذاب دردناکی در انتظار دارد. 
هرکسی می تواند میان سختیها و گرفتاریهای جهاد و 
پاداشی که دارد. و میان آسایش خانه‌نشینی و 
واپس‌نشستن از جهاد و کیفری که به دنبال دارد. 
مقایسه و سنجشی داشته باشد .. . آن گاه هرکدام از 


این دو چیز راکه می‌خواهد می‌تواند برگزیند! 


# لد رضو لعن 

جوم جوم و مر ام مت را او 
ا وم 
HEG ۹۳۹‏ ا کے سس ر سے 
سکیم أيهم : ا 


5 ا IS‏ عَرراعکا 63 وعد م 
مکازرسکير م1 زرا 
اگ ری هیکرت 
مستقیما لو ( وخ لها E‏ 
ناهم ڪل ڪل میود € وا و وناکرا 


ا ا کی a‏ 
لولواالادبترئم لای دوت رالات را متشه نت 
ر OS‏ 


و آزی کت اد بهم کو ایگ تن کین 
E‏ کان اه یماس مون را هه 


آل کرو وضو کم عنا ا 
ج ۳ 5 مر 

o موق‎ 

سڪرو و ا مد مد 

رتمهم آن نطو مهرمع رة بير 


4 رب 2 ی 


ESTEE]‏ سم 
کفروامنهرعَداب لیم ©6 إ جع لالد کفروا 
رب ی یداه 4 
ل سوه N‏ کلم الق 


کار با راملها وکات نیک 


فی‌ظلالالقر آن 
4 چ ر کے EE‏ 
تدخلن المسجد 
آلحرام ان شام ال رو کر وم 
لحرامٍن‌شاء آلله فا وس تفه 
لامش افو نعم ما که تعلموأ جح من دون ذل لاک 
اقب €9 هوات ارس رس وکاله دی ودین 
اا ار مر E‏ اھ ت ج صر ر 
احق ایظه رمعل التن کہ وک راہ شه ےہا €3 


ا رت 9 مس مر ر ہو < و ا 


رسول انه والذ زین معهعأً یداه الکذار رها 


5 


مس ور مک و اسر مسب ميس سس مر گر 
ِِ و ِ تسام 
2 ر r‏ 


الا کک متفر ۰« فاستوی 
al‏ ۳ بوصم ا م 

عل سوقه دعبا راع لیخیظ وم ماروعدالله لذبن 

اموا یاوآ للحت مت نف ولج راعطی 9© 


سراسر این درس سخن از مژمتان و سخن با مومنان 
است. از آن جماعت ممتاز و منحصر و خوشبختی سخن 
می‌رود و با آنان سخن گفته می‌شود که با پیغمبر 
خدا سل 
خدا در آن حاضر و ناظر و پیمان گیرنده بود. دست خدا 
بالای دستهای ایشان بود. آن مجموعه‌ای که از خداوند 
بزرگوار شنیدند که در بار ایشان به پیغمبر خود تاه 
می‌گوید: 

فد رضی الله عن ¿ الْوْمنین اد بايغو تک تخت 

E FE جرد‎ 

فاکتعا ریبک 


خداوند از ممنان راضی گردید همان دم که در زیر 


در زیر درخت بیعت کردند. آن بیعتی که 


درخت با تو بیعت کردند. خدا می‌دانست آنچه را که در 
درون دلهایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و 
وفاداری به اسلام) نهفته بود لذا اطمینان خاطری به 
دلهایشان داد. و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت 
سرمدی آخرت) پاداششان کرد. 
و از پیغمبر خدا مشاه به شنیدند که در باره ایشان 
می‌گوید: 
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نم الوم خر َفل الَزض) .۱ 

«شما آمروزه بهترین سرنشینان زمین هستید». 
یسزدان سبحان سخنی را در بارهة ایشان با 
پیغمبرش ی می‌گوید. و یزدان سبحان سخنی را با 
آنان دارد: بدیشان مژده می‌دهد به غنیمتها و فتحهائی 
که برای آنان آماده کرده است» و به رعایت و حمایت و 
عنایتی که در این کوچ در حق ایشان روا دیده است» و 
به چیزهائی ایشان را مژده می‌دهد که به دنبال این 
غنیمتها و فتحها و چنین رعایت و حمایت و عنایتی 
درمی‌رسد. همچنین بدیشان مژده می‌دهد که چه 
پیروزیهائی برایشان مقدر و مسقزّر فرموده است. 
پیروزیهائی که با سنت خدا پیوند دارند. ستتی که هرگز 
تغییر نمی‌کندو دگرگون نمی‌شود. یزدان سبحان دشمنان 
کافر ایشان را سخت تهدید می‌فرماید. برای آنان پرده 
از حکمتی برمی‌دارد که در صلح حدیییّه و سازش و 
آرامش امسال وجود داشته است. برای این گروه موکد 
ار صدق خوابی را که پیغمبر خدا یش دیده 
است. او در خواب دید که دخول به مسجدالحرام 
صورت می‌پذیرد. و مسلمانان در امن و امان بدانجا 
وارد می‌شوند بدون این که ترس و هراسی داشته 
باشند. و این که آئین او بر هید آئینهای سراسر زمین 
چیره خواهد شد. 

این درس و اين سوره با همچون تعصویر 
درخشانی پایان می‌پذیرند. تصویر جماعت ممتاز و 


ارزشمند و 


منحصر و خوشبخت اصحاب پیغمبر خدا ملع آن 
اصحابی که صفت ایشان در تورات و در انجیل ذکر 
گردیده است. و خدا بدیشان وعده مغفرت و پاداش 
بزرگ را داده است. 
‌ 
لذ ری اله عَنِ نی لا بايغو نک تخت 
لشَجَرَة TI EE‏ 
و ام تا ریب و عفانم کنورة دوب 
کان له َزیزً خکیماً ). 


خداوند از ممنان راضی گردید همان دم که در زیر 


فی‌ضلال القرآن 
e‏ جلد پنجم 
درخت با تو بیعت کردند. خدا می‌دانست آنچه را که در 
درون دلهایشان (از صداقت و ایمان و اخلاص و 
وفاداری به اسلام) نهفته بود. لذا اطمینان خاطری به 
دلهایشان داد. و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت 
سرمدی آخرت) پاداششان کرد. همراه با غنیمتهای 
بسیاری که آن را به دست خواهند آورد. خداوند چیرۀ 
شکست ‌ناپذیر و فرزانه‌ای است که کارهایش براساس 
حکمت است. 
من امروز می‌کوشم از فراسوی هزار و چهارصد سال. 
آن لحظهٌ قدسی را ورانداز کنم که همه هستی آن پیام 
آسمانی ارزشمند یزدان بزرگ و سترگ را شنیدنده 


پیامی که خدا به پیغمبر امین خود له در بارة آن 
گروه ممنان ابلاغ فرمود. من می‌کوشم صفحهٌ هستی 
موجود در آن لحظه را بنگرم و ببینم که در نهان پنهان 
هستی چه می‌گذشته است. همه هستی. فرموده 
ارزشمند الهی را در بار آن مردان حاضر در آن 
سرزمین مشخص این جهان, منعکس می‌سازند و 
پژواک می‌کنند ... من می‌کوشم خودم شخصاً چیزی از 
حال و احوال آن افراد خوشبخت را درک و فهم کنم, 
افراد خوشبختی که با گوشهای خویش می‌شنوند که 
انان همان کسانی هستند. بلی خودشان همان اشخاصی 
هستند که خدا در بار ایشان می‌فرماید: قطعاً خدا از 
ایشان خشنود و راضی گردیده است. خدا مکانی را نیز 
مشخّْص می‌دارد که آنان در آنجا بوده‌اند. و وضع و 
حالی را هم معیّن می‌کند و پیش چشم می‌دارد که 
داشته‌اند. در آن زمان که سزاوار همجون خشنودی و 
رضایتی گردیده‌اند: 

اد بايغو نک تخت آلشجرة ). 

همان دم که در زیر درخت با تو بیعت می‌کردند. 
آنان این را از زبان پیغمبر صادق و تصدیق‌شد؛: خود 


می‌شنوند. او هم آن را از زبان پروردگار بزرگ و 


۱- بخاری آن را استخراج و در ۶۴ کتاب معازی, ۲۵ باب جنگ حدیبیه 
حدیث ۱۶۸۵ از جابر پسر عبدالله ذکر کرده است. 


سورۀ فتح آیات ۱۸-۲۹ Te‏ 


جزء بیست‌وششم 
سترگ خود روایت می‌دارد. 
وای خدایا! آیا آنان - آن افراد خوشبخت - آن لخظه 
قدسی و ملکوتی را جگونه دیده‌اند و چگونه با آن 
رویاروی گردیده‌اند؟ و آن ابلاغ الهی را چگونه 
دریافت داشته‌اند و پیام آن را چگونه برگرفته‌اند؟ آن 
تبلیغ و پیامی که به هر کسی اشاره می‌کند و شخص او 
را مخاطب می‌سازد و بدو می‌گوید: تو . 
خدا به تو پیام می‌دهد: او از تو خشنود و راضی است. 


۰۰ تو خودت... 


تو که زیر درخت بیعت می‌کنی! خدا می‌دانسته است بر 
دلت چه می‌گذشته است. و این است که آرامش خود را 
بهره‌ات کرده است و اطمینان خاطر به تو داده است! 
کی از ما می خراند يا می شنود که 

رل ون امین 5 

خداوند سرپرست و یاور مومنان است. 

(آل عمران/۸ع) 

خود را سعادتمند می‌بیند. و به خویشتن می‌گوید: آیا 
امیدوار نیستم که در داخل این عموم بوده و یکی از 
آنان باشم؟.. می‌خواند یا می‌شنود: 

ار همع آلطابرین 4. 

e 
اطمینان خاطر پیدا می‌کند. و به خویشتن می‌گوید: آیا‎ 
من امیدوار نیستم که در داخل این عموم بوده و از‎ 


(بقره/۱۵۳) 


زمره شکیبایان باشم؟ آن مردان بزرگ می‌شنوند و به 
یکایک ایشان هم ابلاغ می‌شود که خدا او را مخاطب 
می‌سازد و خود او را در نظر دارد. خدا به او ابلاغ 
می‌کند: خدا از او راضی است. خدا دانسته است که در 
دل و درونش چه می‌گذشته است. و از آن خشنود بوده 
است! 
وای خدا! چه کار شگفت و شگرفی است! 
لَقَذ رَضی اله عن اننإ یُبایفُونک تخت 
جر ). 
خداوند از ممنان راضی گردید همان دم که در زیر 
درخت با تو بیعت کردند. 


فْعلم مان تلوهم ال الشکینة عم و افا 


فی‌ظلالالقرآن 


خدا می‌دانست آنچه را که در درون دلهایشان (از 

صداقت و ایمان و اخلاص و وفاداری به اسلام) نهفته 

بود. لذا اطمینان خاطری به دلهایشان داد. و فتح 

نزدیکی را (گذشته از نعمت سرمدی آخرت) پاداششان 

کرد. 
می‌دانست چه غیرت و حمیّت و جوانمردی و شجاعتی 
برای دفاع از اسلام و از خویشتن در دلهایشان بود. 
می‌دانست چه راستی و صداقتی در بیعت ایشان بود. 
می‌دانست چه اندازه خون جگر می‌خوردند و چه اندازه 
خشم خود را قورت می‌دادند در برابر هیجان و جوش و 
خروشی که در درونشان به موج درآمده بود و آتشی 
که شعله زده بود. و انان می‌بایست اعصاب خود را 
کنترل کنند و هیجانات درونشان را سرکوب نمایند و 
هایس کی ا را تا کات بر ااا 
خود غلبه کنند تا در پشت سر فرمودهٌ پیغمبر 
خدا ا بایستند و مطیع و تسلیم و شکیبا و گوش به 
فرمان بمانند. 

فان نشکینة علیم 4. 

لذا اطمینان خاطری به دلهایشان داد. 
تافر موی ایام ر توس کر 
شکلی از آرامش را می‌کشد که آرام و متين و موقرانه 
نازل می‌گردد. و بدان دلهای گرم و سراپا حماسه و شور 
و آمادة انفجار. سردی و سلامتی و اطمینان خاطر و 
اشاتشن و آرامش می‌بخشد. 

(و نایم حا قريباً ). 

و فتح نزدیکی را (گذشته از نعمت سرمدی آخرت) 

پاداششان کرد. 
این فتح و ظفر» همان صلح و سازشی است که با شرائط 
و موقعیتهائی که داشت به فتح و پیروزی تبدیل گردید. 
و سرآغاز فتحها و پیروزیهای زیادی شد. چه بسا فتح 
و پیروزی خیبر یکی از آنها باشد که بسیاری از 
مفسّران فتح و پیروزی خیبر را همان فتح و پیروزی 
نزدیکی می‌دانند که خدا آن را نصیب مسلمانان فرموده 
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است. مردمان (کینه‌توز و بدنهاد یهودی پیرامون مدینه) را از 


همراه با غنیمتهای بسیاری که آن را به دست خواهند 
ا 
این غنیمتها همراه است با فتح و پیروزی» اگر مراد فتح 
و پیروزی خیبر باشد, و يا به دنبال آن به دست می‌اید. 
اگر مقصود از فتح و پیروزی همین صلح و ساز حدیبیّه 
تفت صلم و شا ری کا انهام اا ا 
به فتحها و پیروزیهای گوناگونی دسترسی و دستیابی 
پیدا کنند. 
و کان اه زیر حكبماً ). 
کاود SE E E a‏ 
کارهایش براساس حکمت است. 
این هم پیرو مناسبی برای آیات پیشین است. چه در 
خشنودی و فتح و پیروزی و وعده غنائم. قدرت و 
قوت و شکوه و هیبت جلوه‌گر می‌آید. همان‌گونه که 
حکمت و تدبیر و فلسفه و تقدیر پدیدار می‌گردد. و در 
پرتو آنها است که وعده بر رگ ازانه آلهی معتی:می‌ شود 
و پیاده می‌گردد. 
@# 
بعد از این ابلاغ بزرگوارانة آسمانی به پیغمبر 
امین رب راجع بدان مسلمانانی که بیعت کردند. 
روند قرآنی روی به سخن گفتن از خود مؤمنان می‌کند. 
سخن از این صلح و ساز می‌رود. یا سخن از این فتح و 
پیروزی می‌شود. فتح و پیروزی و صلح و سازی که 
ی ین ان زا زیت ودر 
رَعَد کم ال تفا کن حون َل کم 
هزه کت یی اس عنم و کون ی 


ومن مني ویک صزاطاً تیم رى 
3 یروا علا قد حاط ال هه و کان الله غا کل 
ی قدیراً ). 

خداوند غنیمتهای فراوانی را به شما وعده داده است که 
آنها را به چنگ می‌آورید» ولی این یکی را (که غنائم 


خیبر است) زودتر برایتان فراهم ساخت, و دست تعدّی 


شما بازداشت. تا نشانه‌ای (بر وفای به عهد پروردگار) 
برای مؤمنان باشد. و شما را به راه راست رهنمود کند. 
و غنیمتهای دیگری که شما قدرت بر آن را نداشته و 
ندارید» ولی خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد (و آن را 
بهرهٌ شما می‌گرداند) و او بر هر چیزی توانا است. 
این مژده‌ای از جانب یزدان برای مومنان است. 
مژمنانی که آن مژده را شنیدند و بدان یقین پیدا کردند 
و اطمینان داشتند. و دانستند که یزدان برای ایشان 
غنیمتهای فراوانی آماده فرموده است و تهیّه دیده 
است» و پس از آن زنده ماندند و زندگی کردند آن 
اندازه که می‌بایست بمانند و زندگی کنند. و مصداق 
این وعده را دیدند. وعده‌ای که خلاف نمی‌شود. در 
اینجا است که بدیشان می‌گوید: خدا هرچه زودتر این 
را برایشان تهیّه می‌بیند. این چیزی که تهیّه دیده 
مهو ان کر که از این اس روایت کروی اکت 
بايد صلح حدیبیّه باشد که از آن به فتح و پیروزی 
تعبیر می‌شود. و بدین وسیله فتح و پیروزی و 
غنیمتهای پیاپی آن تأکید و تأیید می‌گردد. همان گونه 
که گفتار پیغمبر خدا لته را قبلاً در این راستا بیان 
کردیم. و واقعیتهای حال و احوال, گویای صدق این 
اعتبار است. همچنین چه بسا مراد فتح خیبر باشد - 
همان گونه که از مجاهد روایت گردیده است. چون خیبر 
نزدیک‌ترین غنیمتی بود که بعد از حدیبیّه به دست 
آمده است. اما نظریه نخستتین: به ذهن نزدیک‌تر و 
مرجُح‌تر می‌آید. 
خداوند بر مؤمنان منت می‌نهد این که دستهای مردمان 
را از ایشان بازگرفته است و بازداشته است. و از جمله 
دستهای مشرکان قریش را و همچنین دستهای دشمنان 
دیگرشان رااز آنان به دور داشته است» آن دشمنانی که 


پیوسته چشم به راه بلایا و حوادثی بودند که گریبانگیر 


مومنان شود. مومنانی که به هر حال کم و اندک بودند. 
و مردمان دیگر فراوان و بسیار بودند. امّا با این وجود 
مومنان به بیعت خود وفا کردند. و وظائف و تکالیف 
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خود را به تمام و کمال انجام دادند. این بود که خدا 
دستهای مردمان را از ایشان بازداشت و بازگرفت. و 
آنان را به امن و امان رساند. و ایمنشان فرمود. 

و لتکون یه مین ). 

تا نشانه‌ای (بر وفای به عهد پروردگار) برای مومنان 

باشد. 
تا این واقعه‌ای که در اوّل کار. آن را نمی‌پسندیدند و 
بر آنان سنگینی می‌کرد. نشانه‌ای بر وفای به عهد 
پروردگار برای مومنان باشد. خداوند بدیشان خبر 
می‌دهد که این واقعه برای آنان نشانه‌ای خواهد گشت. 
در آئینةٌ این واقعه. فرجام تدبیر الهی برای خودشان راء 
و پاداش اطاعتشان از بیغمبر خدا اش ع# و تسلیم فرمان 
یزدان گردیدنشان را خواهند دید. عاقبت متوجّه خواهند 
شد که این رخداد کار بزرگی بوده است. و خیر و صلاح 
زیادی داشته است. به دلهایشان ارامش و اطمینان و 
و یقین ی حش 

صراطاً مُستقیماً . 

SS 
هدایت دادنتان به راه راست, پاداش اطاعتتان و‎ 
فرمانبرداریتان و صداقت درونتان است. بدین منوال‎ 
یزدان جهان غنیمتهاتی را که بدانها می‌رسند و هدایتی‎ 
را که بدیشان عطاء می‌گردد جمع می‌آورد. و بااین‎ 
جمع‌یندی از هر سو بدانان خیر و خوبی می‌رساند. آن‎ 
هم در سایةٌ کاری که آن را نپسندیده‌اند و بسی ان را‎ 
سنگین دیده‌اند. بدین نحو خدا بدیشان می‌آموزد که‎ 
گزینش خدا برایشان گزینش است. بدین وسیله‎ 
دلهایشان را بر اطاعت مطلق و فرمانبرداری بدون چون‎ 
و چرا بار می‌آورد و‎ 
همچنین یزدان سبحان بدیشان بزرگواری می‌فرماید و‎ 
بدانان مژده می‌دهد که بجز این نعمت. نعمت دیگری‎ 


در انتظارشان است. نعمتی که با قدرت خود بدان نائل 
نمی‌گردند. و بلکه خدا است که آن را برایشان مقدر و 
مقزّر می‌فرماید و با قدرت خودش آن را بدیشان عطاء 
می‌نماید: 


ن 


فی‌ظلال‌القرآن 

جلد پنجم 

«وأخری 1 تقیزرا علا قد خاط فا كان 

اه على کل ی قدیراً ). 

و غنیمتهای دیگری که شما قدرت بر آن را نداشته و 

ندارید. ولی خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد (و آن را 

بهرهٌُ شما می‌گرداند) و او بر هر چیزی توانا است. 
در بار این نعمت دیگر, روایتهای مختلفی است. آیا 
مراد فتح مک | ست؟ آیا فتح مملکت ایران و فتح 
فیلکت روم انیت 1 و ما ایی که رد اه قتحهانی 
است که مسلمانان به دنبال این واقعه داشته‌اند؟ 
نزدیک‌ترین چیزی که به ذهن می‌رسد و با این روند 
سخن مناسبت دارد. فتح مکّه است. فتحی که پس از 
صلح حدیبیّه بوده است و به سبب همین صلح روی داده 
است. صلح حدیبیّه بیش از دو سال طول نکشید. 
مشرکان نقض پیمان کردند و این صلح و ساز را به هم 
زدند. خداوند بزرگوار تقریب فتح مکّه را بدون جنگ 
نصیب مسلمانان کرد. و مکه را بهره ایشان نمود. 
مهای که قبلاً برای مسلمانان بسی دشوار بود. و 
اهالی آنجا به مسلمانان در وسط خانه و کاشانه‌شان 
حمله کرده بودند» و در سال حدیبیّه ایشان را از زیارت 
بیت‌الله برگردانده بودند. ولی بعد از آن یزدان جهان 
مکه را احاطه فرمود. و آن را بدون جنگ تسلیم 
مسلمانان نمود. 

و کان اله على کل ا 

خدا بر هر چیزی توانا است. ۱ 
اين مژده‌ای است که در اینجا سربسته به ميان آمده 
است» و خداوند بزرگوار آن را معيّن نغفرموده است. 
زیرا مژده به چیزی است که در وقت نزول این آیه جزو 
غیب بوده است و غیب را خدا داند و بس. بدان چنین 
اشاره‌ای کرده است تا آرامش و خشنودی و امید و 
شادی به دلهای موّمنان بیندازد و آنان را خوشحال و 
چشم به راه فتح و پیروزی سازد. 
به مناسبت اشاره به غنیمت حاضر و اماده و اشاره به 
غنیمت که خدا از آن آگاه است و بس» و مسلمانان در 


انتظار آن بسر می‌برند. یزدان سبحان به مؤمنان خبر 
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می‌دهد که ایشان پیروزند. و صلح و سازی که امسال 
صورت پذیرفته است. بدان خاطر صورت نگرفته است 
که مسلمانان ضعیف و ناتوانند. و يا این که مشرکان 
قوی و توانایند. بلکه این صلح و ساز حکمت و 
فلسفه‌ای داشته است که خداوند متعال ان را اراده 
فرموده است و خواستارش بوده است: اگر کافران با 
مسلمانان می‌جنگیدند. کافران شکست می‌خوردند و 
می‌گر يختند. چه این قانون و سنّت خدا است: هرگاه 
موّمنان و کافران در یک پیکار نهائی و پایان‌بخش 
رویاروی شوند. موّمنان (که جانبداران حق هستند) 
پیروز می‌گردند و کافران (که طرفداران باطل هستند) 
شکست می خورند: 
۳ و فلکم الْذپن روا ولو نان م 
يدون ول و لا تصيراً. سنه انه اي قذ خلت من 
یل و لن تجد ۳۹ ي تبديلاً {. 
اگر کافران (قریش, در سرزمین حدیبیّه) با شما 
بجنگند. (از ترس شما) پشت می‌کنند و می‌گریزند. 
سپس سرپرستی (که کار و بار ایشان را به دست گیرد) 
و یاوری (که ایشان را کمک کند) پیدا نخواهند کرد. این 
سنت الهی است که در گذشته نیز بوده است. و هرگز 
برای سنّت الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت. 
بدین منوال پیروزی موّمنان و شکست کافران را با 
سّت جهانی ابت و تغییرناپذیر خود ارتباط می‌دهد. 
آن مومنانی که از زبان خدا پیروزی خویش را و 
شکست دشمنانشان را به عنوان سکی از ستّنهای جاری 
و ساری در گستر:ٌ جهان هستی می‌شنوند. چه آرامشی 
می ‌یابند؟ چه اطمینانی پیدا می‌کنند؟ در دلهاو 
درونهایشان چه ثبات و یقینی را می‌یابند؟ چه اندازه 
استوار و توانا و دلیر و پابرجا می‌گردند؟ 
این یک سنت دائمی و تغییرناپذیری است. ولیکن 
گاهی تا وقت معیّن خود به تأخیر می‌افتد. گاهی تا مت 
مقزّر خود به تأخیر می‌افتد به خاطر اسباب و عللی که با 
ماندگاری موّمنان بر راستای راهشان و با استقامت و 
پایدازی ا پیزین اھ اا تن با ای که 


فی‌ظلال القرا 


یزدان در موّمنان سراغ دارد. یا گاهی مربوط می‌گردد 
به آمادگی فضائی که در آن پیروزی مومنان و شکست 
کافران پدیدار می‌آید و نمودار می‌گردد. تا پیروزی 
ارج و بها و تأثیر خود را داشته باشد. یا پییروزی به 
چیزهای دیگری جز اینها مربوط می‌شود. چیزهائی که 
خدا از آنها آگاه است و بس. به هر حال سنت:شها 
دگرگون نمی‌شود و تغییر نمی‌کند. و خدا راستگوترین 
گویندگان است: 

و هرگز برای ست الهی تغییر و تبدیلی نخواهی یافت. 
همچنین خداوند بر مسلمانان منت می‌نهد و بزرگواری 
می‌فرماید با بازداشتن دست مشرکان از مومنان. و با 
کوتاه کردن دست مؤمنان از مفترکان: پس از آن که 
یزدان مؤمنان را بر کسانی پیروز می‌گرداند که بر 
سرشان تاخته بودند و یورش آورده بودند. در اینجا 
اشاره می‌شود بدان رخدادی که چهل نفر از مشرکان یا 
بیشتر و يا کم تر می‌خواهند به اردوگاه مسلمانان بتازند 
و رشان را باون سا کے فار شی ردد و اسر 
می‌شوند. و پیغمبر خدار و ایشان را عفر می‌فرماید: 

قلتي ندیم ر یک عَم ب 
بیط مَك ین ب دک تین و کان له با 


او همان کسی است که در درون مه (و در زیر پنجۀ 
شین دست یا اد و دست شمارا از 
ایشان کوتاه کرد. بعد از آن که (در جنگهای قبلی) شما 
را بر آنان پیروز گردانیده بود. و خداوند می‌بیند هر 
چیزی را که بکنید. 
این واقعه‌ای است که رخ داده است. شنوندگان بسدان 
آشنا و از آن آگاهند. خدا آن را بدین شیوه برانشان 
بیان می‌دارد و یادآوری می‌کند. تا هر حرکتی و هر 
واقعه‌ای را که برایشان اتفاق می‌افتد و روی می‌دهد به 
تدبیر و تقدیر بدون واسطةٌ خود برگرداند. و به 
دلهایشان این احساس مشخص را در بار دست یزدان 


سبحان بیندازد. و متوجه شوند دست یزدان سبحان 
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است که هر چیزی را اداره می‌کند و می‌گرداند. و 
گامهایشان را رهنمود و رهنمون می‌فرماید. هم بدان 
سان که اندیشه‌هایشان را رهنمود و رهنمون مي‌نماید. 
تا مسلمانان خویشتن را سراپا تسلیم یزدان گردانند 
بدون این که شک و تردید به خود راه دهند. و بدون 
این که ملاحظة چیزی بکنند و به چیزی بنگرند. بدین 
وسیله جملگی به صلح و ساز درآیند. و با تمام وجود. 
و با همه احساسها و اندیشه‌هاتی که دارند. و با هرگونه 
رویکرد و تلاشی که در پیش می‌گیرند و می‌کنند. صلح 
و ساز را بپذیرند. بقین داشته باشند و کاملاً بر این باور 
باشند که کارها جملگی در دست خدا است. و فرمان 
فرمانِ او است و بس, و گزینش آن گزینشی است که 
خدا آن را برگزیده باشد. و ایشان در آنچه برمی‌گزینند 
و در آنچه نمی‌پسندند برابر قضا و قدر و اراده و 
میت مشیّت خدا عمل می‌کنند. و خدا هم برایشان خیر و 
خوبی می‌خواهد. هرگاه مسلمانان مخلصانه تسلیم خدا 
شوند. هرچه خیر و خوبی است از ساده‌ترین و 
آسانترین راه نصیب ایشان می‌گردد. خدا از احوال و 
اوضاع آشکار و نهان ایشان آگاه است. و می‌بیند هر 
چیزی را که آشکار و نهان انجام می‌دهند. خدا از روی 
علم و اطْلاع و دانش و بینش آنچه را که می‌خواهد 
برایشان برمی‌گزیند. و هرگز آنان را بیهوده به خود رها 
نمی‌کند. و هرگز چیزی را از آنان دریغ نمی‌دارد که 
سزأوارش باشند: 
و کان الله با تغملون ب بصیراً 6 . 
و خداوند می‌بیند هر چیزی را که بکنید 
‌ 
آن‌گاه در بارةٌ دشمنان مسلمانان برایشان صحبت 
می‌کند و می‌فرماید: چه کسانی دشمنان مسلمانان در 
معیار و میزان خدا هستند؟ به کارهایشان و به بازداشتن 
موّمنان از بیت‌اله. چگونه می‌نگرد؟ اصلاً به مسلمانان, 
درست برعکس دشمنان می‌نگرد: 
1 هم لذن کرو و صدوکم عن النجد ارام و 
ی مَغکوفاًآن بلح و ولا رجال مُومنون و 


e 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
ءمُۇمنات 1 تَعلمُوهه 11 تساو قتصیبکم 
تال نوش اه 
و تلا لین ینامام عذاباً ا لیا 
جَعَل لذنَ روا في فوم فد عة ان 
رل اه سکیتتهعل و وله و غل الوٌینن, و 
رمه کل آتثری. وکا نبا و آشلهاء و 
کان ال تک ی علیماً ). 
آنان همانهائی هستند که کفر ورزیده‌اند. و از ورود 
شما به مسجدالحرام جلوگیری کرده‌اند. و نگذاشته‌اند 
قربانیهائی که با خود نگاه داشته‌اید به قربانگاه برسد. 
اگر مردان و زنان مومنی را لگدمال نمی‌کردید که (در 
میان آنان هستند و) شما ایشان را نمی‌شناسید و از این 
راه عیب و عار و زیان و ضرری ناآگاهانه به شما 
نمی‌رسید (خداوند هرگز مانع این جنگ نمی‌شد. دست 
شما را از ایشان کوتاه کرد) تا خدا هرگ را بخواهد 
غرق رحمت خود سازد (و جامة ایمان به اسلام را به 
تن او کند). اگر (کافران و ممنان ضعیفی که در مکّه 
نهانی ایمان آورده‌اند) از یکدیگر جدا می‌بودند. کافران 
ایشان را (با غلبة شما بر آنان) به عذاب دردناکی 
گرفتار می‌کردیم. آن‌گاه که کافران تعصب و نخوت 
جاهلیّت را در دلهایشان جای دادند (و تصمیم گرفتند 
که مومنان را به مکّه راه ندهند)» خدا اطمینان خاطری 
بهرهُ پیغمبرش و بهرهٌ ممنان کرد (و آرامشی خوش 
به دلهایشان راه دادء تا در پرتو آن. طوفان خشم و 
ناراحتی خویش را فرونشانند» و راضی به قضای خداء 
و گوش به فرمان پیشوای خود باشند» و سر به 
شورش برندارند). همچنین خدا ایشان را بر روح ایمان 
ماندگار کرد و (به حقیقت از هرکس دیگری) سزاوارتر 
برای روح ایمان و برازندة آن بودند. و خدا از هر چیزی 
آگاه و بر هر کاری توانا است. 
آنان برابر معیار و میزان خدا قطعاً کافرند. کافرانی که 
سزاوار این صفت زشت و پلشتند: 
(هُرالّذي ن كفروا). 


آنان همانهائی هستند که کفر ورزیده‌اند. 


سوره فد آیات ۱۸-۹ 


جزء بیست‌وششم 
ایشان را به گونه‌ای به تصویر می‌کشد که انگار تنها 
آنان کافرند. و نسبت کهن و ژرفی به کفر می‌رسانند. 
این است که آنان زشت‌ترین و پلشت‌ترین چیز در 
پیشگاه خدائی هستند که از کفر و از کافران بدش 
می‌آید! همچنین کردار زشت و پلشت ایشان را هم به 
تسصویر می‌کشد. و آن بازداشتن مومنان از 
مسجدالحرام. و جلوگیری ایشان از ورود حیوانات 
و رسیدن آنها به جایگاه شرعی ذبح است: ر 
e‏ مکو فاً اد 
و ورود شما به مسجدالحرام چلوگیری کرده‌اند. و 
نگذاشته‌اند قربانیهائی که با خود نگاه داشته‌اید به 
قریانگاه برسد. 
این کار در جاهلیّت و در اسلام گناه بزرگی بوده است. 
این کار در هم آئینهائی که مردمان در جزیرة‌العرب 
بدانها آشنا بوده‌اند از روزگار نیای ایشان ابراهیم گناه 
بزرگی پوده است. این کار. زشت و پلشت بوده است 
در عرف آنان و در عقيده ایشان و در عقیدهٌ مومنان . . 
در این صورت خدا که دست موّمنان را از سر کافران 
بازداشته است بدان خاطر نبوده است چون گناهشان 
کوچک بوده است. هرگزا هرگز! بلکه این کار به خاطر 
حکمت دیگری است که خدا لطف می‌فرماید و آن را 
برای مؤمنان بیان e‏ 
و ولا رجال مُوْمنون رز ا تَ 
لوهم“ أن تاوشب شصییکم ما مم مغر بفیر 
آکز مر دان وزونان زی را لکدمال تمی کرد کنه در 
میان آنان هستند و) شما ایشان را نمی‌شناسید و از این 
راه عیب و عار و زیان و ضرری ناآگاهانه به شما 
نمی‌رسید (خداوند هرگز مانع این جنگ نمی‌شد). 
در مکه برخی از افراد مسلمان مستضعف بودند. آنان 
نمی‌توانستند مهاجرت کنند. در میان مشرکان 
می‌زیستند و تقیّه می‌کردند و مسلمان شدن خود را 
پنهان می‌داشتند. اگر جنگ درمی‌گرفت و مسلمانان به 
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کته می‌تاختند. چون چنین تازه مسلمانانی را 
نمی‌شناختند چه بسا ایشان را لگدمال می‌کردند و آنان 
را له و په می‌نمودند و می‌کشتند. آن وقت گفته می‌شد: 
مسلمانان. مسلمانان را می‌کشند! بر مسلمانان مهاجم 
لازم می‌آمد دی قتل خطأً را بپردازند زمانی که روشن 
می‌شد مسلمانانی را کشته‌اند . . 
گذشته از اين. حکمت و فلسفه دیگری در میان است. و 
آن این که یزدان سبحان می داند که در ميان کافرانی که 
مسلمانان را از مسجدالحرام بازداشته‌اند کسانی یافته 
می‌شوند که هدایت نصیب ایشان می‌گردد. و اشخاصی 
پیدا می‌شوند که یزدان برایشان مقدر فرموده است که 
مورد مرحمت او قرار گیرند. به سبب سرشتی و حقیقتی 
که خدا از آنان سراغ دارد. اگر این دسته از آن دسته 
تشخیص و تمییز داده می‌شد. خدا به مسلمانان اجازه 
جنگ می‌داد. و به کافران عذاب دردناکی می رسانید: 
لیْدخل الق ره من يشام : و یلوا عبت 
لین کفوا مهم عذابا أليماً 4. 
TT‏ جامة 
کند). اگر (کافران و مؤمنان 
eT‏ ایمان آورده‌اند) از یکدیگر جدا 
می‌بودند. کافران ایشان را (با غلبة شما بر آنان) به 
عذاب دردناکی گرفتار می‌کردیم. 
بدین‌گونه خدا برای گروه گزیدهٌ منحصر به فرد 
خوشبخت. گوشه‌ای از حکمت پنهان در فراسوی تقدیر 
و تدبیر خود را برایشان روشن و آشکار می‌سازد 
در شناسائی کسانی پیش می‌رود که کفر ورزیده‌اند. 


ژرفاهای وجودشان را ترسیم می‌کند و به تصویر 
می‌کشد. بعد از آن که چگونگی ظاهر ایشان و کیفیّت 
کردارشان را می‌نگارد و پیش چشم می‌دارد: 
«(إد جَقل الذينَ کفرّوا نی قلوهم| ۰ مه مه 
اماهلگة 4. 


مرم 
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آن‌گاه که کافران تعصب و نخوت جاهلیّت را در 
دلهایشان جای دادند (و تصمیم گرفتند که مؤمنان را به 
مکّه راه ندهند). 
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به خاطر تعصّب نه جانبداری از عقیده‌ای و برنامه‌ای . . 
. بلکه غیرت ناشی از خودبزرگ‌بینی و نازش و بالش و 
سرمستی و غرور و طعنه زدن و رخنه گرفتن است. 
تعصّب کورکورانه‌ای بود که ایشان را بر 
در برابر پیغمبر خدا لش بایستند و با او و با کسان 
همراهش کشاکش و پیکار 
مسجدالحرام بازدارند. و از ورود حیوانات قربانی 
بدانجا جلوگیری کنند. و نگذارند حیواناتی که مسلمانان 
با خود برای قربانی آورده بودند به قربانگاه و محل 
ذبح برسند. آنان با این کار با هر عرف و عادتی و با هر 
عقیده و باوری مخالفت ورزیدند. تا عربها نگویند که 
پیعمبر و زورکی به میانشان رفت. در راه این تکبّر 
جاهلانه و فریاد ابلهانه. مرتکب این گناه بزرگ 
می‌گردند. گناه بزرگی که برابر هر عرف و عادتی و هر 
دن ی ای رتاو ما اس و حرمت 


کنند. و آنان رااز 


بیت‌الحرامی را مراعات نمی‌کنند که در پرتو قداست 
آن زندگی می‌کنند. و حرمت ماه‌های حرامی را مراعات 
نمی‌دارند که در جاهلیّت و در اسلام حرمت آنها 
محفوظ و مصون مانده است! این تعصّب کور و غیرت 
ناجور همان زمان جلوه‌گر آمد که جبهه گرفتند بر ضدّ 
هر کسی که در آغاز کار بدیشان اشاره کردند صلح و 
صفا داشته باشند و مسالمت و سازش بکنند. جبهه گیری 
اا اھر کی اور گنفت کته سا گیری از 
محمد له و از همراهانش به بيت اله الحرام را عار و 
ننگ شمردند و این کارشان را نادرست دیدند. این 
تعصّب کور و غیرت ناجور همچنین جلوه‌گر آمد همان 
زمان که نپذیرفتند سهیل پسر عمرو بسماله الرحمن 
الرحیم را درسرآغاز پیمان‌نامه بنویسد. و صفت 
رسول‌الّه لته را در متن نوشته بگنجاند. هم اين 
کارها به ناحق از آن جاهلیّت خودستای مسرزنشگر 
سرچشمه می‌گیرد. 

خداوند تعصّب را در درونهایشان بدین شکل جاهلی 
قرار داده است. بدان خاطر که می‌دانسته است در 


درونهایشان دوری از حق و گریز از حق وجود دارد. 


فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 


ولی یزدان مومنان را از همچون تعصّبی محفوظ 
فرموده است, و آرامش و پرهیزگاری را جایگزین آن 
کرده است: 
لاله یه عل ر شوله و على الومنبن 2 
َعَم که ری وکاثاأح ا و آفلها > 
خا تاه خاطر ی یو تدر شن و نھر و سا 
کرد (و آرامشی خوش به دلهایشان راه دادء تا در پرتو 
آن. طوفان خشم و ناراحتی خویش را فرونشانند. و 
راضی به قضای خداء و گوش به فرمان پیشوای خود 
باشند» و سر به شورش برندارند). همچنین خدا ایشان 
را بر روح ایمان ماندگار کرد و (به حقیقت از هرکس 
دیگری) سراوارتر برای روح ایمان و برازندة آن 
بودند. 
سکینه آرامش خاطر است. بسان تقوا که پرهیزگاری 
فروتنانه است. هردوی آنها سزاوار دل باایمان به خدا 
رسیده است» آن دلی که با تماس با خدا می‌آرامد» و در 
پرتو یقین و اعتماد به پروردگارش آرامش می‌یابد و 
آسوده می‌گردد. پروردگارش را ناظر بر احوال و 
مراقب اوضاع خود در هر تپش و جنبشی و انديشه و 
جهشی می‌بیند. این است که سرمست نمی‌شود و 
خودبزرگ‌بینی نمی‌کند و سرکشی نمی‌نماید. برای 
خودش خشمگین نمی‌گردد. بلکه 
خشمگین می‌شود. هرگاه از سوی خدا بدو 
فرمان برسد که بیارامد و آرام باشد فرمانبرداری و 
اطاعت می‌کند و با رضا و رغبت و اطمینان خاطر 
کرنش می‌برد و فروتنانه تسلیم می‌شود. 
بدین خاطر است که موّمنان سزاوارتر از هرکس دیگری 
برای داشستن روحیه پرهیزگاری و گفتن سخن 
پرهیزگارانه هستند. این هم ستایش دیگری است که 
پروردگار مومنان. مومنان را بدان می‌ستاید. این 


۳ 
برای پروردگارش و 


برای ائینش 


ستایش افزون بر بزرگواری کردن در حقٌ مؤمنان با 
نازل کردن آرامش بر دلهایشان, و به ودیعت نهادن تقوا 
در دلهایشان است. مومنان برابر معیار و مقیاس یزدان 
شايستة پرهیزگاری, و سزاوار گواهی یزدان بر آن 
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جرء بیست‌وششم 
پسرهیزگاری هستند. این هم بزرگداشتی پس از 
بزرگداشتی و تکریمی به دنبال تکریمی است که از 
روی علم و اطلاع و دانش و سنجش صورت می‌پذیرد: 
ل و کان الله له بل میم علیماً ). 
و خدااز هر چیزی آگاه و بر هر کاری توان است 
‌ 
قبلاً گفتیم که بعضی از موّمنانی که برای زیارت بیت‌اله 
بیرون آمده بودند و رهسپار چنین سفری شده بودند. و 
از خوابی که پیغمبر خدا باش دیده بود شاد و شنگول 
بودند» زمانی که متوجّه شدند چنین خوابی امسال 
تحقّق پیدا نکرده است و پیاده نشده است. و ایشان را 
از مسجدالحرام بازداشته‌اند. پریشان و سرگردان 
گردیدند و هول و هراس ایشان را برداشت. خداوند 
بزرگوار برایشان صداقت و راستی این خواب را تأکید 
می‌کند. و بدیشان خبر می‌دهد که چنین خوابی از سوی 
خدا بوده است و قطعاً تغییر آن پیاده می‌گردد و قطعاً 
روی می‌دهد. به دنبال آن هم چیزی نصیبشان می‌گردد 
که مهم‌تر از ورود به مسجدالحرام نیز می‌باشد. 
ولَقَذ صدق اه وله آلژژنا بافق: لخذخلن 
السچد ارام ان شاء ال آمنن لقن 
رو دنق اون قعلم ما تفلقرا 
َحَعَل من دون ذالک فتحاً قريباً هو الذي آزسل 
وله باد و دين ال هر على آلذین کل 
و کنی ب بالله و شهیداً ). 
خداوند خواب را راست و درست به پیفمبر خود نشان 
داده است. به خواست خدا همه شما حتماً در امن و امان 
و سر تراشیده و مو کوتاه کرده و بدون ترس, داخل 
مسجدالحرام خواهید شد. ولی خداوند چیزهاتی را 
می‌دانست که شما نمی‌دانستید. و به همین جهت (قبل از 
قتع مکّه) فتح نزدیکی (که صلح حدیبیّه است) پیش 
آورد. خدا است که پیغمبر خود را همراه با رهنمون و 
آئین راستین (اسلام به سوی جملگی مردمان) روانه 
کرده است تا آن را بر همة آئینها پیروز گرداند. کافی 


است که خدا گواه (این چنین سخن و مسأله‌ای) باشد 


فی‌ظلال‌القرآن 


مزد؛ٌ نخستین که مزد؛ٌ محتّق گردیدن و پیاده شدن 
خواب پیغمبر خدا بل و وارد شدن مسلمانان به 
مسجدالحرام در حالت امن و امان. و تراشیدن موی 
سرشان یا کوتاه کردن موی سرشان به دنبال انجام حج 
یا عمره است بدون این که ترس و هراسی داشته باشند. 
این مژده پس از گذشت یک سال محقّق گردید و پیاده 
شد. بعد از آن پس از مدت دو سالی که از صلح حدیبیّه 

شت به صورت بزرگ‌تری و به شکل روشن‌تری 
تحیّق حاصل کرد و پیاده گردید. چرا که فتح مکه 
برایشان میشر شد و دین خدا در آنجا فرمانروا گردید. 
ولی یزدان سبحان ممنان را با تربیت ایمان تربیت 
می‌کند. بدان هنگام که بدیشان می‌گوید: 

یل الشجد ارام إن شاء ال -). 

به خواست خدا همه شما حتماً داخل مسجدالحرام 

خواهید شد. 
پس ورود به مکّه قطعی و حتمی است» زیرا که خدا 
بدان خبر داده است. اما باید إن شاء ا یعنی خواست 
و مشیّت خدا در دلها و درونهای مؤمنان به صورت 
مطلق و به شکل آزاد جایگزین شود. و بدانند که چیزی 
خواست و مش خذا را مد ننمی‌سازد. بایة این 
حقیقت در دلها مستقر گردد. و اساس جهان‌بینی و بنیاد 
اندیشة مسلمانان در بارةٌ خواست و مشيّت یزدان گردد. 
قرآن بر این معنی و مقصود تکیه می‌کند. و این حقیقت 
را بیان می‌دارد. و در هر جائی این استثناء راذکر 
می‌نماید. حتی این استثناء - یعنی: ان شاء الله - را در 
جاهائی ذکر می‌کند که وعده خدا در آنجاها داده 
می‌شود. . روشن است وعد خدا هم تخلف‌ناپذیر است و 
خلاف آن نمی‌شود. اما تعلق خواست و مشیّت بدان 
همیشه هست و قید و بندی نمی‌شناسد. إن شاء له گفتن 
و خواست و مشیّت خدا را بر زبان راندن و در نظر 
داشتن ادبی است که یزدان جهان آن را به دلهای 
مزمنان القاء می‌فرماید و می‌اندازد تا در ژرفاهای 
درونها و ذهنهای ایشان مستقر تقر شود و جای بگیرد. 
به تحّق یافتن و پیاده شدن این وعده برمی‌گردیم 
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روایتها نقل کرده‌اند وقتی ماه ذوالفعد؛ سال هفتم -یعنی 
یک سال بعد از صلح حدیبیّه - فرارسید. پیغمبر 
خدا ان غ# و مومنانی که در صلح حدیبیّه حضور 
داشتند. عازم مکّه شدند و حچ را با عمره آغازیدند. 
پیغمبر خدا وا در ذوالحلیفه احرام بست. و حیوان 
قربانی را با خود حرکت داد. بدان سان که سال پیش 
احرام بسته بود و حیوان قربانی را سوق داده بود. 
اصحاب پینمبر ا یکگویان حرکت کردند. 
هنگامی که پیغمبر تن به مر ظهران نزدیک شد 
ما بت اه رهاوج مها و سا ا ان 
خود روانه کرد. هنگامی که مشرکان او را دیدند سخت 
وحشت‌زده و هراسناک گردیدند. گمان بردند که پیغمیر 
خدا باب بر سرشان می‌تازد و با ایشان به جنگ 
می‌پردازد. و پیمانی را شکسته است که میان ایشان و 
میان او برای مدّت ده سال منعقد گردیده است و باید 
در آن جنگ نشود. رفتند و اهل مه را ملع کردند. 
هنگامی که پیغمبر خدا بل آمد و در مر ظهران نازل 
گردید. آنجائی که بتهای حرم را می‌دید. اسلحه‌های 
همچون کمانها و تیرها و رمحها را به بطن یاجج فرستاد. 
و با شمشیرهائی که در غلاف بود - همان‌گونه که در 
شرائط و بندهای پیمان‌نامةٌ مشرکان گنجانده بود - به 
سوی مکّه حرکت کرد. بدان هنگام که در راه بود 
قریشیان مکرز پسر حفص را به خدمتش فرستادند. 
مکرز گفت: ای محتد. ما از آن زمان که تو را 
شناخته‌ایم عهدشکنی را از تو ندیده بودیم. 
پیغمبر لت فرمود: 

(و ما ذاک؟). «آن کدام عهدشکنی است؟» 

مکرز گفت: با اسلحه‌ها و کمانها و رمحها به ميان ما 
آمده‌ای. پیغمبر بل فرمود: 

( یکُن ذلک. و قد بعنا به ال یاجج) 

«چنین چیزی نبوده است. ما اسلحه‌ها و کمانها و رمحها 
را به یاجج فرستاده‌ایم». 

مکرز گفت 

مراعات عهد و پیمان از تو دیده‌ايم و با همین خصلت 
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تو را شناخته‌ايم. کار تو خوبی و نیکی و وفای به عهد 
و پیمان بوده است. 
سردستگان کافران براثر خشم و کینه‌ای که به دل داشتند 
از مکه بیرون رفتند تا رخسار پیغمبر خدا رو 
دان شاب اف د ت 
مردمان دیگر مکه اعم از مردان و زنان و کودکان بر سر 
راه‌ها و بالای خانه‌ها نشستند و به دیدن پیغمبر 
خدا بش و یارانش پرداختند و آنان را ورانداز 
کردند. پیغمبر خدا اش به مکه وارد شد در حالی که 
یارانش پیشاپیش او حرکت می‌کردند و لټیک می‌گفتند. 
پیغمبر 2 حیوانات قربانی را به ذوطوی فرستاد. او 
بر شتر ماده‌اش قصواء سوار بود. همان شتر ماده‌ای که 
در زمان حدیبیّه بر آن سوار بود. عبدالله پسر رواحۀ 
انصاری زمام قصواء را گرفته بود و آن را بدینجا و 
آنجا می‌راند و می‌برد. 
بدین شیوه خواب پیغمبر خدا لش راست گردید و 
وعدهٌ خدا محقق شد. سپس در سال بعدی فتح و ظفر 
دست داد و اتين حق در مکه» و سپس در سراسر 
جزیرةالعرب, غلبه پیدا کرد و چیره گردید. بعدها وعدد 
خدا تحمّق یافت و مژد؛ٌ دیگر خدا پیاده شد. آنجاکه 
می‌فرماید: 

هر الّذې ال رَسوله باشدی و دن الق 

لیْظهره على آلدّین کل وکن باثه شهیداً «. 

خدا است که پیغمبر خود زا همراه با رهنمون و آئین 

راستین (اسلام به سوی جملگی مردمان) 

است تا آن را بر همه آئینها پیروز گرداند. کافی است که 


روانه کرده 


خدا گواه (اين چنین سخن و مسأله‌ای) باشد. 
دين حقّ غلبه پیدا کرد و چیره گردید. نه تنها در 
جزیرةالعرب. بلکه در نقاط آبادان آن روزی زمین, 
پیش از این که نیم قرن از زمان بگذرد. آئین راستین 
اسلام در امپراتوری شاهان ایران غلبه پیدا کرد و چیره 
گردید. و در بخش بزرگی از امپراتوری شاهان روم 
پخش و پراکنده شد. در هند. و در چین» و سپس در 


جنوب آسیا در ملایو و جز آن, و در جسزیره‌های هند 
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شرقی (اندونزی) پخش و پراکنده گردید ... در آن 
زمان چنین جاهائی سرزمین آباد کرةٌ زمین در قرن 
ششم و نیمه قرن هفتم میلادی بود. 

هنوز که هنوز است دین حقّ بر هم ادیان دیگر غلبه 
وجود این که از بخش بزرگی از 
سرزمینهائی که فتح کرده است. به ویژه در آروپا و در 


دارد و چیره است. با 


جزیره‌های دریای مدیترانه» واپس کشیده است. و 
نیروی پیروان این دین در سراسر زمین با مقایسه با 
نیروهائی که در شرق و غرب در این زمان هستند. 
واپس کشیده است و عقبگرد داشته است. 
بلی هنوز که هنوز است دین حقّ بر هم ادیان دیگر 
غالب و چیره است. چون واقعاً دین راستین است. این 
ES‏ موز سرشت 
نیرومند است. این دین بدون اسلحه و شمشیر و توپ و 
تفنگ پیروانش بر دشمنان می‌تازد و سورش می‌برد! 
بدان سیب که در سرشت خود با فطرت و با قوانین 
اصیل هستی همراه و همسو است. و بدان خاطر که 
پاسخ سادهٌ ژرفی به نیازمندیهای خرد و جان, و به 
نیازمندیهای پیشرفت و عمران. و به احتیاجات 
محیطهای گوناگون ساکنان کوخها و ساکنان 
آسمان‌خراشها می‌دهد! 
هرکس که پیرو دینی جدای از اسلام باشد. و به اسلام 
نگاه خالی از تعصّب و هوا و هوس بیندازد. راستی و 
درستی و پایداری و استواری این آئین. نیروی نهان در 
آن» قدرت و توان کامل و راهیاب رهبری بشریت. و 
نیروی پاسخگوئی به نیازهای فراوان و پیشرفته و 
گوناگون جوامع بشری را کاملاً ساده و آسان بدون 
شیله و پیله در این ائین مشاهده خواهد کرد. 

وک باه شهیداً ). 

کافی است که خدا گواه (اين چنین سخن و مسأله‌ای) 

باشد. 
وعدهٌ خدا در شکل ظاهری سیاسی پیش از گذشت یک 
قرن از بعثت محمّدی تحقّق پیدا کرد. وعده خدا هميشه 


در شکل ثابت موضوعی تحقق می‌پذیرد و پیاده 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 
می‌گردد. و پیوسته این آئین در حقیقتی که با خود دارد 
بر همه آئینهای دیگر برتری می‌گیرد و سر می‌افتد. 
بلکه اسلام یگانه دین باقی و جاودانی است که در هم 
احوال و اوضاع می‌تواند به کار بپردازد و رهبری کند. 
شاید پیروان این آئین تنها کسانی باشند که امروزه از 
این حقیقت بدون اطْلاع باشند! ولی دیگران این حقیقت 
را می‌دانند و از آن می‌ترسند. و در سیاستهای خودشان 
کاملاً حساب آن را در مد نظر دارند و آن رااز هر 
جهت می‌پایند! 
چ 
اکنون به پایان این سوره می‌رسیم» پایانی که با ان 
تصویر درخشانی خاتمه مییاید کہ قرآن آن را از 


OR 


ا ا ا 
و ثنای بزرگوارانه و ارزشمندی نهایت پیدا می‌کند که 
یزدان سبحان در بارة آن گروه ممتاز و خوشبختی بیان 
نموده است که از ایشان رضایت دارد و خشنود است. و 
رضایت و خشنودی خود را به یکایک آنان ابلاغ 


فر مود است: 
تدر سول ا و لین I‏ ء على الکثار 
راء بم . تراهم رک مدا ون فطل من 


ررض وان سیاهم ف وجوههم من آشر 
آلشچود. ذلک مللهم في وزرا و مهم نی 
الانجیل کرزع آخرج طا نار ۱۳۹ 
قاشتوی على سوقه. یب للع > لیِخیظ هم 0 
الکثار. داضت 
مهم مَعفر و أجراً عظیماً . 

امن فتاه خا ای گنای که دای هشت در 
برابر کافران تند و سرسخت» و نسبت به یکدیگر 
مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود 
می‌بینی. آنان همواره فضل خدای را می‌جویند و 
رضای او را می‌طلبند. نشانة ایمان بر اثر سجود در 
پیشانیهایشان نمایان است. این» توصیف آنان در 
تورات است. و امّا توصیف ایشان در انجیل چنین است 
که همانند کشتزاری هستند که جوانه‌های (خوشه‌های) 
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خود را بیرون زده؛ و آنها را نیرو داده و سخت نموده و 
بر ساقه‌های خویش راست ایستاده باشد» به گونه‌ای 
که برزگران را به شگفت می‌آورد. (مؤمنان نیز همین 
گونه‌اند. آنی از حرکت بازنمی‌ایستند. و همواره جوانه 
می‌زنند» و جوانه‌ها پرورش می‌یابند و بارور می‌شوند. 
و باغبانان بشریّت را به شگفت می‌آورند. این پیشرفت 
و قوت و قدرت را خدا نصیب مؤمنان می‌کند) تا کافران 
را به سیب آنان خشمگین کند. خداوند به کسانی از 
ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته یکنند 
آمرزش و پاداش بزرگی را وعده می‌دهد. 
تصویر شگفت و شگرفی است که قرآن مجید با شیوهٌ 
زیبا و فریبای خود آن را تسرسیم می‌کند. تصویر 
آمیزه‌ای از عکسبرداریها و برداشتهای برجسته‌ترین 
حالتهای پنهان و نمایان این گروه بسرگزیده است. 
عکسبرداری و برداشتی. حالت و وضع آنان را با 
کافران 5 با خودشان شان می‌دهد: 
(أشذاء على الکثار رعاء یه سم . 
در برابر کافران تند و سرسخت. و نسبت به یکدیگر 
مهریان و دلسوزند. 
عکسبرداری و برداشتی. هیئت و سیمای ایشان را در 
وقت عبادت نشان می‌دهد: 
( تراهم رعا مجداً 4. 
ایشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی. 
عکسبرداری و برداشتی نشان می‌دهد دلهایشان را و 
آنچه در دلهایشان در غوغا و جوشش است و دلهایشان 
را به خود مشغول می‌دارد: 
یعون فضلاً من له و رت ضواناً ). 
آنان همواره فضل خدای را می‌جویند و رضای او را 
می‌طلبند. 
عکسبرداری و برداشتی 
کردن و رفتن ایشان را در سیما و نما و نشانه‌هایشان 


, تأثیر عبادت و رو به خدا 


نشان می‌دهد: 
( اسيام فی زجُوههم من ادر آلشجود ). 


سیمای ایشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان 


۲ هلت ۱ 


فی‌ظلالالقرآن 
است. 
ذلک مهم في ترا ). 
این توصیف آنان در تورات است 
ر عکسپرداریها و 
برداشتهای پیاپی. ایشان را به تصویر می‌کشد آن گونه 
که در انجیل راجع ندیشنان امن است: 

کر رح شطاه ). 


این صفت ایشان در تورات است . 


خود را بیرون زده است. 

(فاَدْرّه €. آنها را نیرو داده است. 

فَاستَغْلظٌ 4. سخت و سفت شده است. 

#قاشتّوی على سوقه ). بر ساقه‌های خود راست 

ایستاده است. 

و يجب ب ال راع( . برزگران را به شگفت میآورد. 

(لفیظ . هم الکفاز 4 . تا کافران رابه سیب آنان 

خشمگین کند. 
این انسیا تتا و یط عقت مین ا می آخاز 
صفتی که سهیل پسر عمرو و کسانی که از مشرکان با 
او پودند. آن را نپسندیدند و از آن به هم آمدند: 

مد سول الله #. 

خمد فرشتا ۹ 
آن‌گاه این تصویر درخشان, با آن شیوةٌ زیبا و فریباء 
ترسیم می‌گردد. 
مومنان دارای حالتهای گوناگون و جوراجورند. ولی 
عکسبرداریها و برداشتها حالتهای ثابت و همیشگی 
ایشان در زندگیشان را پیگیری می‌کند. و نقطه‌های 
اصلی این زندگی را پیش چشم می‌دارد. و آنها را 
پرجسته می‌نماید. و از آنها خط‌های پدیدار و ستبری 
را در عکسهای روشن و درخشان, تهیّه می‌بیند . 
قصد تعظیم و تکریم در برگزیدن این عکسبرداریها و 
برداشتهاء و از نگارش سیماها و از ثبت و ضبط 
نشانه‌هائی که عکسها و برداشتها آنها را نشان می‌دهند. 
پیدا و هویدا است. تعظیم و تکریمی که یزدان جهان 
نسبت بدین گروه خوشبخت اظهار می‌فرماید و بر 
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صفحة روزگاران نقش می‌نماید. 
قصد تعظیم و تکریم روشن و آشکار است. در همان 
حال و احوالی که یزدان سبحان نخستین تصویر و 
برداشت را در باره ايشان می‌نگارد و پیش چشم 
می‌دارد: 

«أشذاء على الکفار راهم ). 

در برابر کافران تند و سرسخت. و نسبت به یکدیگر 

مهربان و دلسوزند. 
آنان در برابر کافران تند و سرسخت هستند. کافرانی که 
در میانشان پدران و برادران و خویشاوندان و دوستان 
مسلمانان وجود دارند. ولی مسلمانان همه اين رابطه‌ها 
و پیوندها را گسیخته‌اند. آنان در میان خودشان و با 
خودشان مهربان و دلسوزند. آنان تنها برادران دیینی 
هستند و دین ایشان را به یکدیگر پیوند و ارتباط داده 
است. اين تندي و سرسختی‌ای که با کافران دارند برای 
رضای خدا است. و این مهربانی و دلسوزی‌ای که با 
همدیگر هم دارند برای رضای خدا است. قهر ایشان و 
مهر ایشان برای جانبداری از عقیده, و برای جانبازی 
در راه عقیده است. برای خودشان چیزی نمی‌خواهند. 
در وجودشان برای خودشان چیزی وجود ندارد. آنان 
هم عواطف و احساسات خود را تنها بر پایة عقيده خود 
استوار و پابرجا می‌دارند. و هم رفتارها و ارتباط‌های 
خود را تنها بر پاية عقید؛ خود استوار و پابرجا 
می‌نمایند. با دشمنانشان شت و حت دارند برای 
دفاع از عقیده‌ای که دارند. و با برادران و دوستانشان 
نرمش می‌ورزند و مهربانی می‌کنند به سبب عقیده‌ای 
که دارند. آنان از خودخواهی بریده‌اند و از هوا و هوس 
گسیخته‌اند. و از کسی جز یزدان فرمان نمی‌برند. و 
پیوندی ندارند جز پیوندی که ایشان را با خدا ارتباط 
می‌دهد. 
قح کر حط مکار انت اراک 
سیماهایشان و حالاتشان را بسرمی‌گزیند. سیماهای در 
حال رکوع رفتن و سجده بردن, و حالات زمان عبادت 
کردن و پرستش نمودن: 


« تراهم رعا مدا ). 


فی‌ظلال‌القرآن 
ایشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی. 
تعبیر سخن, الهامبخش این است که این هیئت و حالت 
ایشان. هیئت و حالت همیشگی آنان است و هر وقت 
کسی بدیشان بنگرد ایشان را چنین می‌بیند. زیرا هیئت 
رکوع و سجود. حالت عبادت را به تصویر می‌کشد. و 
حالت عبادت حالت اصیل ایشان در حقیقت ذات آنان 
ات این ات اکن ی ال رنه کر تایه رنه 
سخن کشیده است که آن را در طول روزگارانشان ثابت 
و حاضر و آماده در برابر دیدگان همگان جلوه گر نموده 
است. تا بدان عد و تا بدانجاکه انگار آنان همه 
روزگاران خود در رکوع و سجود بسر می‌برند و 
پیوسته راکع و ساجدند. 
تصویر و برداشت سوم نیز بدان‌گونه و بدان‌سان است. 
با این فرق که این تصویر و برداشت. تصوير و برداشتِ 
نهانیهای درونشان و ژرفاهای وجودشان است: 
تون فلا ماو و رضوانا ). 
آنان همواره فضل خدای را می‌جویند و رضای او را 
می‌طلبند. 
این تصویر فهم و درک و احساس و شعور ابت و دائم 
ایشان است. هر ان چیزی که دلشان را به خود مشغول 
می‌دارد. و هر آنچه شوق و ذوقشان بدان سر می‌کشد و 
طمع می‌ورزد. فضل و لطف و رضا و خشنودی یزدان 
است. جز فضل و لطف و رضا و خشنودی یزدان چیزی 
وجود ندارد که بدان چشم امید بدوزند و خویشتن را 
بدان مشغول پدارند. 
برداشت و تصویر چهارم. تأثیر عبادت بیرونی و تأثیر 
انتظار درونی, بر سیماها و نمادهای وجودشان را ثبت و 
ضبط می‌کند: ۲ 
( سام نی ژجوههم ین آثرلسْجُود ). 
سیمای ایشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان 
است. 
اف اوح و سا ای 
چهره‌هایشان پدیدار است. آثار لاغری سرزنده و تابان 
و ظریف و لطیف عبادت در وجودشان نمایان است. این 
نشانه‌ها و آثار در چهره‌ها و اندامها با چشم سر 
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مشاهده نمی‌شود. همان‌گونه که هنکام شتیدن این 
فرموده یزدان متبادر به ذهن می‌شود: 

من آثر لْجُود . 

بر اثر سجده. 
بلکه مقصود از اثر سجده تأثیر عبادت است. ولی 
یزدان سبحان واژهٌ سجود را برگزیده است و به کار برده 
است. چون سجده بردن بیانگر حالت کرنش و فروتنی و 
بندگی خداوند بزرگوار را در کامل‌ترین شکل خود به 
تصویر می‌کشد. سجده اثر همین کرنش و فروتنی است. 
کرنش و فروتنی‌ای که نشانه‌هایش در چهره پدیدار 
می‌آید. بدان هنگام که تکبّر و خودبزرگ‌بینی و 
خودستائی و گردن‌افرازی از میان برمی‌خیزد و از بین 
می‌رود. و جای آنها را فروتنی بزرگوارانه‌ای» و صفای 
زیبا و دلرباتی. و تابش و درخشش آرام‌بخشی, و 
لاغری سبک و نازنینی. پر می‌کند که بر چهر شخص 
موّمن تابندگی و زیبائی و والائی می‌افزایند. 
این صورت رخشان و تابانی که چنین برداشتها و 
تصاویری آن را ترسیم می‌کنند و پیش چشم می‌دارند. 
تازگی ندارد. بلکه این صورت زیبای ایشان, بر لوحةٌ 
قضا و قدر نقش بسته است. این است که چنین صورت 
زیبائی از دیرباز بوده است و در تورات از آن یاد 
گردیده است: 

(ذلک مَتلهُم نی راو 4. 

این توصیف انان در تورات است. 
این صفت ایشان است و یزدان جهان آن را در کستاب 
موسی معرّفی فرموده است. پیش از این که این چهر؛ 
زیبا برای مردمان جلوه‌گر آید. مژد؛ آن را به ساکنان 
زمین داده است. 

و ملم ني الإنجيل 4. 

و توصیف ایشان در انجیل است. 
صفت آنان, در وقت مژده دادن به بعثت محمد له و 
چگونگی همراهی یارانش با او» این چنین آمده است: 

«(کرزع أخْرَج مطاه ». 

همانند کشتزاری هستند که جوانه‌های (خوشه‌های) 


خود را بیرون زده است. 


فی‌ظلال الق رآن 
کشتزار سرسبزی است که به خود بالیده است و بالا 
گرفته است و نیرو پیدا کرده است. جوانه‌هایش بردمیده 
است و تاب و توان یافته است و شاداب گردیده و خرّم 
شده است. این جوانه‌ها و خوشه‌ها نه تنها ساقه‌ها را 
ضعیف نمیگردانند. بلکه ساقه‌ها را قوی و توانمند 
می‌نمایند. 
«فْاَرَرَّه ). آنها را نیرو و یاری داده است. 

يا این که ساقه‌ها. جوانه‌ها و خوشه‌ها را نیرو و یاری 


داده است. 
م2 


( فاسْتَغلظٌ 4. سخت و سفت شده است. 


کشتزار سخت و سفت گردیده است. و ساقه‌ها ستبر و پر 


شده است. 
فاشتّوی على سُوقه ). بر ساقه‌های خود راست 
ایستاده است. 


راست ایستاده است و پابرجا گردیده است. نه کج و کژ 
می‌شود و نه این سو و آن سو خم و چم می‌گردد. بلکه 
راست و قوی و یکسان ماندگار می‌ماند. 
این خود شکل آن کشتزار است. و اما تأثیر آن در دلها 
و درونهای آگاهان از کشت و کار. آشنایان از رشد و 
نمو و پژمردن و بر باد رفتن کشتزار. و مطلعان از 
کشتزاری که به بار می‌نشیند و يا بدون ثمر می‌ماند و 
حاصلی نمی‌دهد. شگفتی و شگرفی است. دلها و 
درونسهایشان از همچون کشتزاری شاد و مسرور 
می‌گردد و متعجّب می‌شوند: 

یعْحبٌ لاع ). برزگران را به شگفت می‌آورد. 
در قرائتی به جای «ررّاع» زارع امده است. بعنی 
برزگر را به شگفت می‌آورد. آن برزگر هم پیغمبر 
خدا له است که مالک این کشتزار بالنده و نیرومند 
و سرسبز و خرم است ...و امّا تأثیر این کشتزار در دل 
کار برعکس تأثیری است که در دل مؤمنان دارد. آنچه 
این کشتزار به دلها و درونهایشان می‌اندازد سرسختی 
و کینه توزی و رنجش خاطر است: 

(لیغیظ هم کار ). تا کافران را به سبب آنان 
ذکر خشمگین کردن کافران, بیانگر این است که همچون 
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کشتزاری کاشتة خدا است. یا کاش پیغمبر خدا و 
است. و مسلمانان پرده‌ای هستند که قدرت و قوت و 
ابزار بر سر خشم آوردن دشمنان خدا بر آن» نمایش 
داده می‌شود! 
این مثال نیز تازگی ندارد. چه همچون مثالی بر صفحۀ 
فا وی مو جود و ماندگان انت دين عهت از ان 
سخن رفته است پیش از آن که محمد 3 و کسانی 
که در خدمت او هستند بدین زمین پای بگذارند. در 
انجیل چنین مثالی ثبت و ضبط است, آنجا که مد به 
دنياآمدن محمد ملع َه و پارانش در آینده داده 
می شود. 
بدین منوال و بر این روال یزدان جهان صفت این گروه 
برگزیده را در کتاب جاویدان خود ثبت و ضبط 
می‌فرماید . . . گروه برگزیده‌ای که اصحاب پیغمبر 
خدا اش هستند . . . بدین وسیله همچون صفتی در 
پهنۂ سراسر هستی ثبت و ضبط می‌گردد. و همه نواحی 
و ونای سی بعواکت این صقت را غین انداز 
سراسر هستی این صفت را از آفریدگار 
هستی می‌شنوند. و این صفت نمونه‌ای برای همه نسلها 
می‌ماند. و همۂ نسلها می‌کوشند آن را در زندگی خود 
پیاده کنند تا معنی ایمان را در والاترین مرتبه محققق 
ننتازنن. 
گذشته از همه این تکریمها و تعظیمها. یزدان جهان 
وعده ة آمرزش و پاداش بزرگ را بدیشان می‌دهد: 

وعد اه الّذْينَ منوا و لوا آلطاحات منم 

رةد أجراً عظيماً ). 

خداوند به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارهای 


شایسته بکنند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده 
می‌دهد. 
این وعده‌ای است که با این ساختار همگانی» پس از 
ذکر صفت ويز ایشان ذکر می‌شود. صفتی که آنان را 
نخستین کسانی می‌گرداند که در داخل دائرةٌ چنین 
ساختار همگانی قرار می‌گیرند. 
آمرزش و پاداش بزرگی بهرهٌ ایشان می‌گردد . . . این 
تکریم و تعظیم خودش به تنهائی برایشان بس و بسنده 


وت زو 


فی‌ظلال الق رآن 
است. آن رضایت و خشنودی نیز خودش به تنهائی 
برایشان بس و بسنده است. ولیکن فيض و لطف الهی 
حدود و تغور و قید و بندی ندارد. و عطاء و بخشش 
الهی پیاپی و ناگسیختنی است. آنچه خواهد کند و آنچه 
خواهد دهد! 

بار دیگر می‌کوشم از فراسوی چهارده قرن چهره‌های 
این مردان خوشبخت و همچنین دلهای ایشان را 
ورانداز کنم. در آن حال و احوالی که این فیض و لطف 
الهی را دریافت می‌دارند و مژدة رضا و خشنودی و 
تکریم و تعظیم و وعد؛ بزرگ و سترگ الهی را 
می‌شنو ند. آن کسانی را بنگرم که خود را در ترازوی 
خدا و در کتاب خدا و برابر مقیاس و معیار خدا این 
چنین می‌بینند! می‌خواهم ایشان را ورانداز کنم بدان گاه 
که از حدیبیّه برمی‌گردند و این سوره هم نازل گردیده 
وی آنان خوانده شده است! آنان رادر آن حال و 
وضع ورانداز کنم که با تمام روح و دل و احساس و 
اندیشه و سیماهایشان در فضای این سوره می‌زیند. و 
برخی به چهره‌های بعضی از خود می‌نگرند و آثار 
نعمتی را می‌بینند که یکایک ایشان آن را در وجود 
اا 

می‌کوشم لحظه‌هائی با ایشان در این جشن آسمانی و 
والائی بسر برم که آنان در ان بسر برده‌اند ...اما 
انسانی که در این جشن حاضر نبوده است و شرکت 
نداشته است کی می‌تواند مزه آن را بچشد و خوشی آن 
را ببیند؟! بايد از دور نگریست و به حال خود گریست 
و با تصوّر آن همه کرامت و سعادت زیست! 

انسان چه می‌داند؟! چه بسا او ند بور کوار به کسی 
لطف و کرم کرد و 


مورد مرحمت قرار داد و دور را برایش نزدیک فرماید! 


بسان آن اشسخاص خوشبخت او را 


خداوندا! تو که می‌دانی من بدان زاد و توش ارزشمند 
و کمیاب چشم اميد می‌دوزم و برای دستیابی بدان 
می‌سازم و می‌سوزم!! 

ك 
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این سوره که آیات آن از هیجده آیه درنمی‌گذرد. سور 
گرانقدر و گران‌سنگ و بزرگ و سترگی است. و حقائق 
مهمّی از حقائق عقيده و شریعت. و حقائق مهمّی از 
حقائق هستی و انسانی را دربر دارد. حقائقی را دربر 
دازد که افقهای بلندی و فاصله‌های دوردستی را برای 
دل و خرد باز می‌کند و به دل و خرد می‌نمایاند. و در 
درون و ذهن خاطره‌های ژرف و معنیهای بزرگی را 
برمی‌انگیزد. برنامه‌هائی برای هستی و نظم و نظام و 
اصول و ارکانی برای آموزش و پرورش و پاکی و 
پاکیزگی, و قواعد و دستوراتی برای قانونگذاری و 
راهنمائی دربر دارد که از حجم این سوره و شماره 
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آیات آن صدها برابر بیشتر و فراتر است. 
این سوره, دو کار بزرگ را برای تدټّر و تفر به جلو 
دیده‌ها می‌کشد و به دیده‌ها نشان می دهد. 

نخستین چیزی که هنگام مطالعهٌ این سوره برای دیدگان 
جلوه گر می آید. این است که نزدیک است خود این 
سوره به تنهائی نشانه‌های کاملی را برای جهان والا و 
بسزرگوار و پاک و سالمی وضع کند و بگذارد. 
نشانه‌های کاملی از ارکان و اصول و مقرّرات و 
برنامه‌هائی را دربر داشته باشد که همچون جهانی بر آن 
استوار و برقرار گردد. نشانه‌های کاملی که بیش از هر 
چیز برپائی چنین جهانی را عهده‌دار گردد. و آن‌گاه 
خودش آن جهان را بپاید و مصون و محفوظش نماید .. 
. همچون جهانی. جهانی است که ساختهٌ خدا است. و به 
سوی خدا رو می‌کند. و سزاوار آن است که به خدا 
. . جهانی است دل و درون پاک. 
دارای احساسها و آندیشه‌های پاک, زبان پاک» و پیش 
.. جهانی است 


با خدا ادب دارد. با پیغمبر خدا مس ادب دارد. با 


نسبت داده شود . 
از هر چیز رازها و رمزهای پاک است . 


خودش ادب دارد. با دیگران نیز ادب دارد. سراپا ادب 
است در اندیشه‌ها و خاطره‌هائی که بر دل و درونش 
می‌گذرد. و در حرکات و سکنات اندامهائی که دارد. در 
عین حال دارای قوانین و مقرّرات منظم برای اوضاع و 
اال هون است: دارای فو انیت و فواعدی اس که آن 
را می‌پایند و نگاهداری می‌نمایند. این قوانین و قواعد 
و نظم و نظام نیز بر آن ادب استوار و برقرار می‌شوند. 
و از همان ادب برمی‌جوشند. و با خود آن ادب هماهنگ 
می‌گردند. و درون این جهان و بیرون آن به تمام و 
کمال همآوا می‌شود. و قوانین و احساسات آن با 
یکدیگر مرتبط می‌گردد و با همدیگر پیوند می‌خورد. و 
انگیزه‌ها و بازدارنده‌های آن هماهنگ می‌شود. و 
اندیشه‌ها و گامهای آن متحد و متّفق می‌گردد. و رو به 
خدا می‌کند و رو به خدا می‌رود ... بدین سیب برپائی 
این جهان والا و بزرگوار و پاکیزه و سالم و حفاظت و 
نگاهداری آن, تنها به ادب درون پاکی احساس, و 
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همچنین تنها به قانونگذاری و تعیین مقزّرات. واگذار 
نمی‌گردد و حواله داده نمی‌شود. بلکه هر دوی این و آن 
با همآوائی و همنوائی دست به دست یکدیگر می‌دهند 
و به همدیگر می‌رسند. همچنین این جهان به احساس 
تنها و تلاش تنهای فرد. و همچنین به مقزّرات و قوانین 
دولت واگذار نمی‌گردد و حواله داده نمی‌شود. بلکه در 
آن افراد با دولت. و دولت با افراد. دست به دست 
همدیگر می‌دهند. و وظائف و تکالیف و فعالیتها و 
تلاشهای هر دوی افراد و دولت در کنار همدیگر و با 
یکدیگر به همکاری و همیاری و همنوائی و همآوائی 
می پردازند. 

این جهان. جهانی است با خدا ادب دارد. و با پیغمبر 
خدا ملع ادب دارد. این ادب جلوه گر می آید در درک 
و فهمی که بنده از حدود و وظائف خود در برابر 


خداوندگار و در برابر پیغمبری دارد که پیامهای یزدان 


۳ بدو مي‌رساند: 
یا أا لذن آمثا لا ثم موا بين ید الله و 
رشوله انوا لت ناه عیع علي . 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر خدا و پیغمبرش پیشی 
مگیرید و پیشدستی مکنید. و از خدا بترسید و پروا 
داشته باشید. چرا که خدا شنوای (گفتارتان؛ و) آگاه (از 
کردارتان) می‌باشد. 
لذا بندهٌ موّمن در کار امر و نهی بر خدای خود پیشی 
نمی‌گیرد و پیشد 
داوری و فرمانروائی به خدا پيشنهاد نمی‌دهد و پیشنهاد 
نمی‌کند. و از آنچه از آن نهی می‌گردد و بازداشته 


ستی نمی‌کند. و چیزی را در کار 


می‌شود. و از آنچه دستور انجام آن بدو داده می‌شود. 
تخطّی و تجاوز نمی‌کند. و برای خود با آفریدگارش 
هیچ گونه اراده و نظری قائل نمی‌شود. و آنچه استاد 
ازل گفت بگو و بکن. می‌گوید و می‌کند . . . چون از 
خدا ادب دارد . . . نسبت به خطابی که به پیغمبر 
خدا له شده است. ادب ویژه و احترام 
یاب الّذينَ آمَنوا با اشوا نو 
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ا صوّت یو لا هروا له لول كجهر بفضکم 


ا 


لض أن تخبط آعالکم وا 1 
لین ون سالک ند ول افو آولشک 
لین تحن اه وم ىء عم مَعْفرة و جر 
عظم إن لین نونک من زاء جات 


آکتره هم لا تلو و أَب صبرواحق خر هم 
کان حبرا هم و نغور رح - 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدای خود را از صدای 
پیغمپر بلندتر مکنید. و همچنان که با یکدیگر سخن 


۶ مت 
نم لاتشغرون. إن 


می‌گونيد. با او به آواز بلند سخن مگوئید. تا نادانسته 
اعمالتان بی‌اجر و ضائم نشود. آنان که صدای خود را 
نزد پیغمبر خدا پائین نموده و آهسته برمی‌آورند. 
کسانیند که خداوند دلهایشان را برای پرهیزگاری 
پاکیزه و ناب داشته است. ایشان آمرزش سترگ و 
پاداش بزرگی دارند. بیگمان کسانی که تو را از بیرون 
اطاقها فریاد می‌زنند. اغلب ایشان نمی‌فهمند (که تو چه 
مقام والائی در پیش خدا داری و باید با تو محترمانه 
رفتار کنند). اگر آنان تأمّل کنند تا تو بیرون بیائی و به 
پیش ایشان روی, برای آنان بهتر خواهد بود. خداوند 
آمرزگار و مهربان است 
این جهان دنیائی است که برنامة ویژهُ خود را در اثبات 
اقوال و افعال, و در اطمینان از سرچشمه اقوال و افعال 
ا ا مقر وتان وت 
اطمینان پیدا کرد. و از مد منبع آنها اطْلاع کامل داشت 
برنامه مستند به ترس و هراس از خداء و ارجاع 3 
پیغمبر خدا است. در آن هیچ حکمی بر حکم پیغمبر 
خدا مه سقدم داشته نمی‌شود. و چیزی به 
پیغمبر بل پیشنهاد نمی‌گردد. چیزی که آن را 
نخو استه باشد, و به انجام آن دستور نداده 
بای لین ون جا کم فاسق بت 
1 ن تصيبُوا قؤْماً ها پرا عل ناق 
ایمین, و عون کم زو لا و کم نی 
کنر من ال نت .ولک الله ف يب کم الان 
یه ف ویک و کته اگم النر و الششوق و 


و زینه في 


4 
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الع ا آولنک هم آلژاشدون, فضّلاً من الله و 
تعد و ال عل حکم {. 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی 


خبری را به شما رسانید در بارة آن تحقیق کنید. مبادا 
به گروهی -بدون آگاهی (از حال و احوالشان و 
شناخت راستین ایشان ) آسیب برسانید. و از کردۀ 
خود پشیمان شوید. بدانید که پیغمبر خدا در میان شما 
است (قدر او را بدانید و بدو احترام بگذارید). هرگاه در 
بسیاری از کارها از شما اطاعت کند. به مشقت خواهید 
افتاد. اما خداوند ایمان را در نظرتان گرامی داشته است 
و آن را در دلهایتان آراسته است و کفر و نافرمانی و 
گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است. فقط 
آنان (که دارای این صفات هستند. یعنی ایمان در 
نظرشان محبوب و مزیّن» و کفر و فسق و عصیان در 
نظرشان منفور و مطرود است) راهیابند و بس. این 
أطت و نعمت از سی خا اسف رک دان آرزانن 
داشته است) و خداوند دارای آگاهی فراوان و فرزانگی 
بیشمار است (و می‌داند چه کسی شايستة هدایت» و 
بايستةٌ مرحمت و نعمت است). 
این جهان دنیائی است که دارای نظم و نظام و قوانین و 
مقزرات علمی خود در رویاروتی با چیزهائی است که 
در آن از اختلافات و فتنه‌ها و آزمونها و پريشانیها و 
نابسامانیها و پرشها و جهشها روی می‌دهد. چیزهائی 
که اگر به حال خود رها شوند و چاره‌جوئی نشوند. چنین 
دنیائی را متزلزل و نابود می‌کند. این دنیا با همچون 
چیزهاتی با عملیات عملی و برجوشيده از قاعد 
برادری میان موّمنان, و برآمده از حقیقت عدالت و 
e‏ از ترس و هراس از خدا و امید 
به رحمت و رضایت او. رویاروی می شو د و می‌رزمد: 
(وان نان من المؤمنية فوا اض لوا 
تیا ؛ فان بعت اخداها على ری تلا ال 
تنغې خی تیء إلى ما فان فاءت أض وا 
يا باعل و أفطو اد اله يحب القسطين. 4 
الومون وة لوا بين ویک و آنه 


۷ 


و افوا اه 
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هرگاه دو گروه از مومنان باهم به جنگ پرداختند» در 
میان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق 
دیگری ستم کند و تعدّی ورزد (و صلح را پذیرا نشود)» 
با آن دسته‌ای که ستم می‌کند و تعدّی می‌ورزد بجنگید 
تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا برمی‌گردد و 
حکم او را پذیرا می‌شود. هرگاه باز‌گشت و فرمان خدا 
را پذیرا شد. در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار 
سازید و (در اجرای مواد و انجام شرائط آن) عدالت 
بکار ببرید» چرا که خدا عادلان را دوست دارد. فقط 
مومنان برادران همدیگرند. پس ميان برادران خود 
صلح و صفا برقرار کنید. و از خدا ترس و پروا داشته 
باشید. تا به شما رحم شود. 
این جهان دنیائی است که آداب و رسوم روحی و 
روانی خود را دارد در احساسها و اندیشه‌هائی که 
فردی و جمعی در آن مقابل فردی و جمعی دیگر روا 
می‌دارد. این جهان دنیائی است که دارای آداب و رسوم 
ویژهٌ خود است در شیوهٌ رفتار و نحوه کردار در 
معاملاتی که برخی از مردمانش با بعضی دیگر دارند: 
ای الذي منوا ایح رقم من تم عسی آن 
ی e‏ 
يك حيرا من ت کک تلمژو سکم ولا و لا تنابرو 
باللقاب. بش پس کک بعد الایان 
ا 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نباید گروهی از مردان 
شما گروه دیگری را استهزاء کنند. شاید آنان بهتر از 
اینان باشند. و نباید زنانی زنان دیگری را استهزاء کنند. 
زیرا چه‌بسا آنان از اینان خوبتر باشند. و همدیگر را 
طعنه نزنید و مورد عیبجوئی قرار ندهید. و یکدیگر را با 
القاپ زشت 
چه بد است. بعد از ایمان آوردن. سخنان ناگوار و 


ت و ناپسند مخوانید و منامید. برای مسلمان 


گناه‌آلود (دال بر تمسخرء و طعنه زدن و عیبجوئی 
کردن, و به القاب بد خواندن) گفتن و بر زبان راندن! 


کسانی که (از چنین اعمالی و اقوالی) دست برندارند و 
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توبه نکنند. ایشان ستمگرند (و با سخنان نیشدار» و با 
خرده‌گیریها, و ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و 
توهین‌آمیزء به دیگران ظلم می‌کنند). 
ای کنیا ا اباو ای تاک 
در آن حفظ مقذسات و احترامات تضمین می‌گردد. 
زمان حضور و زمان غير حضور مصون از بدی و 
بدگوئی می‌ماند. کسی در آن از روی گمان گرفته 
نمی‌شود و گرفتار نمی‌آید. عیبها و ننگها دنبال 
نمی‌گردد و عیبجوئی و رخنه‌گیری آزاد نمی‌باشد. به 
امنیّت مردمان و کرامت و حرمت و حرَیّت ایشان به 
بهانة کم ترین ظن و گمان. تعزض نمی‌گردد: 
یا دیواج تیا کم من آلظّن ان 
ی بغض ألظْ ان را و لا شب َفضکم 
بقضاً. یب که آن یل ن آخبه ماو 
فکرهتموه و توب رَحم 4. 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از کمانها 


شام ۳ 


وا اه ان الله 


بپرهیزید. که برخی گمانها گناه است. و جاسوسی و 
پرده‌دری نکنید, و یکی از دیگری غیبت ننماید؛ آیا هیچ 
یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرد خود را 
بخورد؟ به یقین همۀ شما از مرده‌خواری بدتان می‌آید 
(و از آن بیزارید. غیبت نیز چنین است و از آن بپرهیزید 
و) از خدا پروا کنید. بیگمان خداوند بس توبه‌پذیر و 
مهربان است 
این جهان دنیائی است که دارای انديشة کاملی در بار 
یگانگی بشریّت است. همه مردمان را با نژادها و 
قبیله‌ها و ملّتهای گوناگونی که دارند یکسان می‌داند و 
می‌شمارد. این جهان دنیائی است که ترازوی یگانه‌ای 
دارد و همگان را با آن برمی‌کشد و می‌سنجد. این 
ترازو ترازوی خدا است. ترازوئی که با هواها و هوسها 
بالا و پائین نمی‌افتد و لرزان و نابسامان نمی‌گردد: 
یا یا لذبن نا حفاكم من ذكر و أن و 
ناکم تا و قبائل لعارفوا. نا رمک عند 
اله ناکم إن الله له عل خبیر 4 


ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء) 
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جزء بیست‌وششم 
آفریده‌ايم. و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا 
همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی 
خاض درونی و بیرونی از دیگری مشخّص شود و در 
پیکرۂ جامعة انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). 
بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما 
است. خداوند مسلماً آگاه و باخبر (از پندار و کردار و 
کت میا ال هه کی وف منوت 

این سوره بعد از بیان این حقائق بزرگ و سترگی که 

انگار به تنهائی نشانه‌های آن جهان والا و 

پاک و سالم را ترسیم می‌کند. و نشانه‌های ایمان را 


ارزشمند و 


معیّن و مقزر می‌دارد. ایمانی که به نام آن مومنان 
دعوت گردیده‌اند به برقراری و پابرجائی آن جهان, و 
به نام آن فریاد زده شده‌اند که دعوت خدا را لټیک 
بگویند. خدائی که مؤمنان را به انجام وظائف و تکالیف 
با همچون صفت زیبا و دلربائی فریاد می‌دارد. صفتی که 
ایشان را به فرمانیرداری و اطاعت برمی‌انگیزد: 
ای لذبن آثوا... 4. 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید ... 
این دعوت. ندای دوست داشتنی و دلربائی است که 
کسی که بدان از سوی یزدان فریاد زده شود. خجالت 
می‌کشد و شرمنده می‌شود آن را نشنود و پاسخ مثبت 
بدان ندهد. ندای دل‌انگیزی است که هرگونه وظیفه و 
تکلیفی را آسان می‌سازد. و هرگونه رنج و زحمتی را 
می زداید و ناچیز جلوه گر می‌نماید. و هر دلی را ترغیب 
و تشویق می‌کند که بشنود و بپذیره و فرمان ببرد: 
فلت الْراب: ای وا ولك E‏ 
لین و ا دض الایان فی ویک ۶ 
هر سول لا یلتکم م من آغالکم شيا نا 
لور رح“ إا اون الذي آضئوا باه و 
رول مب نیو و جاهدوا نوا سیم 
ف سییل ال آرلتک هم آلصادفون .قل: ِ 
اه دینک وا یف ضا ناوات و نا 
لاض و اف بل قیم عل .٤‏ 


عربهای بادیه‌نشین می‌گویند: ایمان آورده‌ایم. بگو: 
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شما ایمان نیاورده‌اید. بلکه بگوئید: تسلیم (ظاهری 
رسالت تو) شده‌ایم. چرا که ایمان هنوز به دلهایتان راه 
نیافته است (و نور ایمان سراچة قلوبتان را روشن 
نکرده است). اگر از خدا و پیغمیرش فرمانبرداری کنید. 
خدا از (پاداش) کارهایتان چیزی نمی‌کاهد. بیگمان 
خداوند آمرزگار و مهربان است. مؤمنان (واقعی) تنها 
کسانیند که به خدا و پیغمبرش ایمان آورده‌انده سپس 
هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده‌انده و با مال و 
جان خویش در راه خدا به تلاش ایستاده‌اند و به جهاد 
برخاسته‌اند. آنان (بلی آنان. در ایمان خود) درست و 
راستگویند. بگو: آیا شما خدا را از ایمان خود باخبر 
می‌سازید. در حالی که خدا از تمام چیزهائی که در 
آسمانها و زمین است باخبر است؟! و خدا از همه چیز 
دقیقاً آگاه است. 
این سوره در پایان خود پرده از بزرگی عطاء و بخشش 
الهی برمی‌دارد. عطاء و بخششی که یزدان به مومنان 
مبذول می‌فرماید. و آن ایمانی است که بدان متّت 
می‌نهد بر هر کس که خود بخواهد. مطابق استحقاقی که 
در او شرا دارد: 
نو ن علیک آن شلوا قل: نوا عل 
اتلامکم. بل الله ين ع ُن خداکم للدیان ان 
0 ناه یا 2 یب رات و الأزض 
بصي پا تون 4 
e‏ 
اسلام خود بر من منّت مگذارید» بلکه خدا بر شما منت 
می‌گذارد که شما را به سوی ایمان آوردن رهنمود 
کرده است» اگر (در ادهاع: ایمان) راست و درست 
هستید. خداوند رازها و نهانیهای آسمانها و زمین را 
می‌داند. و او می‌بیند آنچه را که انجام می‌دهید. 
دومین چیزی که به چشم می‌خورد و از لابلای این 
سوره جلوه گر می‌آید. و از مراجعٌ به مناسبتهای انجام 
پذیرفته‌ای حاصل می‌گردد که همزمان با نزول آیات 
این سوره روی داده‌اند. آن تلاش فراوان و پیاپی و 
مستمرّی است که رهنمودها و رهنموتهای قرآن مجید, 
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و تربیت حکیمانة نبوی, برای پدید آوردن و تربیت 
کردن آن گروه مطیع و مسلمان, آن را به تصویر 
می‌کشند. آن گروه مطیع و مسلمانی که چنان جهان 
ارجمند و پاکیزه و سالمی را ایجاد می‌کنند. جهانی که 
حقیفت آن روزی و روزگاری روی این زمین پدید 
آمده است و وجود واقعی داشته است, نه این که یک 
انديشة نمونهٌ ماندگار از آن روزگار یا خواب بلند 
پروازانه‌ای باشد و در رژیای شیرین بوده باشد و بس! 
این گروه نمونه, گروهی که حقیقتی را مجسّم می‌دارند 
که در دوره‌ای از ادوار تاریخ بوده است. ناگهانی سر 
برنیاورده‌اند و از دل زمین بیرون نیامده‌اند و تصادفی 
پیدا نشده‌اند. و در مت یک شبانه‌روز هم آفریده 
نگردیده‌اند. همچنین این گروه نمونه بر اثر یک جهش 
ناگهانی‌ای که سرشت همه چیز را در یک لحظه و چشم 
به هم زدنی یا بر اثر درخشش آذرخشی. تغییر می‌دهد 
و دگرگون می‌کند. پدید نیامدهاند. بلکه به شکل طبیعی 
رشد کندی داشته‌اند. هم بدانگونه که درخت بزرگ و 
گشن و تنومندی که ریشه در ژرفاهای خاک دارد سبز 
می‌گردد و می‌روید و مراحل رشد را پشت سر 
می‌گذارد. و زمان لازمی برای رشد خود دارد. و 
فعالیت پیوسته و مستمرّی برای رشد آن لازم و 
ضروری است. به نگاهداری و مواظبت و عنایت 
شبانه‌روزی احستیاج دارد. و شکیبائی بی‌امانی را 
می‌طلبد. و تلاش آ گاهانه‌ای برای آراستن و پیراستن, و 
سمپاشی و دفع آفات. و کود دادن و تقویت کردن لازم 
دارد. نیاز دارد به بکارگیری تجربه‌ها و آزمونها . 

همه اینها نیز این گروه نمونه تحت نظر الطاف الهى 
بوده‌اند و از رعایت و عنایت یزدانی برخوردار 
گردیده‌اند تا آگاهانه بتوانند این امانت بزرگ را 
بردارند. و اراده و مشیّت خدا را در زمین پیاده گردانند 
و تحقّق بخشند. گذشته از این این گروه گزیده فضائلی 
و استعدادهائی در درونشان داشته‌اند و در پرورش آنها 
کوفیده‌اند و آنها را به مرحله طهوز رسانده‌اند. شرائط 
و ظروف نیز برای برکت به حرکت این نسل بزرگوار 
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آماده بوده است و لطف آفریدگار جهان آنان را دریر 
گرفته است . . . با همه اينها و در پرتو همه اينها نور 
رخشان شگفت و شگرف. در تاریخ بشریّت درخشیده 
است. و این حقیقتی که از دور دیده می‌شود پدیدار 
گردیده است. حقیقتی که انگار خواب شیرینی در دل 
است. و یا مرغ رؤیائی است که در جهان خیال در 
پرواز است! 


¢ 


شوه ب و ماع باه الَذينَ 
ی تقو ضواتکم وق صوت ی و ا 
هروا له لول كجَهر بفشکم لیفض, آن بط 1 
غالگم ونم لاتشعرون. إن این يصون 

راد م عند رشول انه آولتک لین آفتحن ال 
وم للفو هم مَعفرَة ا 
ينادو تک من ورام الحجراتِ أكترهم لا ون 


و ۳ 


1۳ تم صبرُ وا حت تحرج للم کان حيرا هم و ال 


ا 
[ 


و 
ا 
مگیرید و پیشدستی مکنید» و از خدا بترسید و پروا 


داشته باشید, چرا که خدا شنوای (گفتارتان. و) آگاه (از 
کردارتان) می‌باشد. ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 
صدای خود را از صدای پیغمبر بلندتر مکنید. و همچنان 
که با یکدیگر سخن می‌گونید. با او به آواز بلند سخن 
وشن نادانسته اعمالتان بی‌اجر و ضائع نشود. 
آنان که صدای خود را نزد پیغمبر خدا پائین نموده و 
آهسته برمی‌آورند. کسانیند که خداوند دلهایشان را 
برای پرهیزگاری پاکیزه و ناب داشته است. ایشان 
آمرزش سترگ و پاداش بزرگی دارند. بیگمان کسانی 
که تو را از بیرون اطاقها فریاد می‌زنند. اغلب ایشان 
نمی‌فهمند (که تو چه مقام والائی در پیش خدا داری و 
کنند). اگر آنان تم کنند تا تو 


بیرون بیائی و به پیش ایشان روی» برای آنان بهتر 


باید با تو محترمانه رفتار 
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این سوره با نخستین ندای دوست داشتنی, و با نخستین 
به جوش و خروش افکندن دلها می‌آغازد: 

یالما الذین ا 

ای کم ات آورده‌اید!... 
از سوی خدا کسانی فریاد زده می‌شوند که نادیده به 
خدا ایمان آورده‌اند. دلهایشان با صفتی به جوش و 
خروش انداخته می‌شود که ایشان را به خدا پیوند 
می‌دهد. و بدانان می‌فهماند که ایشان متعلق به خدایند. 
و مدال و نشان او را بالای دوش خود برمی‌دارند. و در 
این ستاره آنان بندگان و سپاهیان یزدانند. و ایشان در 
اینجا برای کاری هستند که خدا مقذر و مقرّر فرموده 
است و خواهان انجام آن است. خدا است که ایمان را 
در دلهایشان آراسته و پیراسته و دوست‌داشتنی و 
گرامی کرده است تا ایشان را برگزیند و نسبت بدانان 
بزرگواری فرماید. پس سزاوار است آنان در آنجائی 
بایستند و بمانند که برایشان خواسته است که بایستند و 
بمانند. گوش به فرمان یزدان بایستند و بمانند. بسان آن 
کسی که در پیشگاه او ایستاده است و مسانده است و 
چشم به راه قضا و قدر و رهنمود و رهتمون یزدان در 
بارةٌ خود و دیگران است. انجام می‌دهد آنچه را که بدو 
دستور داده شود. و راضی بدان چیزی است که بهره او 
می‌گردد. و اطاعت می‌کند و تسلیم دستور می‌شود: 

ایا الذي ن منوا لا ندموا بين بدي اله و 

وله و انها ال ناله تمع عل ٠.)‏ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بر خدا و پیغمبرش پیشی 

مگیرید و پیشدستی مکنید. و از خدا بترسید و پروا 

داشته باشید. چرا که خدا شنوای (گفتارتان, و) آگاه (از 

کردارتان) می‌باشد. 
ای مومنان, هيچ گونه پسیشنهادی به خداو 
پیغمبرش باش نکنید. نه در باره کارهای ویژهٌ مربوط 
به خودتان, و نه در باره کارهای مربوط به زندگی 
پیرامونتان. در بار؛ کاری سخن نگوئید پیش از این که 
راجع بدان فرموده یزدان را از زبان پیغمبرش با 
بشنوید. در بار؛ کاری هم حکم صادر نکنید پیش از این 
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که به سخن خدا و به سخن پیغمبرش رل مراجعه 
ننمائید و دستورشان را ندانید. 

قتاده گفته است: برایمان روایت شده است که مردمانی 
می‌گفته‌اند: کاش در بارهٌ این چیز و آن چیز آیاتی نازل 
می‌شد. اگر آن چیز صحیح می‌بود . . . خداوند بزرگوار 
چنین کاری را زشت شمرد. عوفی گفته است: مسلمانان 
نهی شدند از این که در حضور پیغمبر لش سخن 
بگویند. مجاهد گفته است؛: برای پیغمبر خدا مش به 
هیچ وجه حکمی را صادر نکنید و چیزی را مقر 
ندارید. تا زمانی که خدای بزرگوار فرمان خود را در 
بارةٌ آن صادر می‌فرماید و بر زبان پیغمبر بش جاری 
می‌نماید. شاک گفته است: حکمی از احکام دین خود 
را تا فرمان خدا و پیغمبرش واش بر آن نباشد اجراء 
یی ری ی ا و کو نیج 
رضی الهعنهنا گفته است: چیزی برخلاف کتاب و 
این یک ادب روانی با خدا و پیغمبر او تشك است. 
این یک برنامة دریافت فرمان و اجرای آن است. این 
یک اصل از اصول قانونگذاری و همچنین عمل به آن 
است . . . همچون چیزی از ترس و هراس از یزدان 
برمی‌جوشد و به تقوا و پرهیزگاری برمی‌گردد. این 
ترس و هراس و تقوا و پرهیزگاری هم سرچشمه 
می‌گیرد از درک و فهم این که خدا شنوا و آگاه است . . 
. همه این چیزها در یک آي کوتاهی بیان می‌شود. یه 
کوتاهی که دلها را می‌پساید. و همه این حقائق اصیل و 
بزرگ را به تصویر می‌کشد. 

مسلمانان این چنین نسبت به پروردگارشان و نسبت به 
پیغمبرشان بإ تربیت یافتند. دیگر مسلمانی از 
مسلمانان به خدا و پیغمبرش کا هیچ‌گونه پیشنهادی 
نداد و نکرد. و فردی از ایشان رای و نظری اظهار 
نکرد تا وقتی که پیغمبر خدا پش از او ری و نظر 
نمی‌خواست. و شخصی از آنان رأی و نظر خود را در 
بارُ کاری یا حکمی اظهار نمی‌داشت. مگر این که پیش 
از آن به گفتار خدا و به گفتار پیفمبر بإ مراجعه کند. 
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احمد. ابوداوود. ترمذی, ابن ماجه -با اسنادی که داشت 

امه ات رواو ری یو رر 

وقتی که او را به یمن فرستاد: 

(م تکم؟). «برابر چه چیز قضاوت می‌کنی؟». 

گفت: برابر کتاب خداوند بزرگوار. پیغمبر لش فرمود: 

(فان تجد؟). «اگر (حکم آن را در کتاب خدا) 

نیافتی ؟». 

گفت: برابر سنت پیغمبر خدا بل قضاوت می‌کنم. 

پیغمبر لش فرمود: 

(فاٍن 1تجد؟). «اگر (حکم آن را در ست سیر 

نیافتی ؟». 

معاذ تفه گفت: برابر رای و نظر خودم اجتهاد می‌کنم. 

پیغمیر ا به سینه‌اش زد و فرمود: 

(َند له الذي وف سول ول اله تلا برضي 

رَسول ال ۱ 

«حمد و سپاس خدائی را سزا است که فرستاده پیغمبر 

خدا له را موفق به انجام چیزی گردانده است که 

پیغمبر خدا را راضی می‌کند». 

تربیت اصحاب تا بدانجا بود که اگر پیغمبر خدا إا 

از ایشان می‌برسید: امروز چه روزی است؟ شما در 

کجا هستید؟ هرچند آنان دقیق می‌دانستند. از پاسخ دادن 

خودداری ی کر دنا : مگر این که همراه با پاسخ بگویند: 
أو رهم 

«خدا و پیغمبرش بهتر می‌دانند و آگاه‌ترند». 

این هم از ترس آن بود که نکند سخنشان پیشی گرفتن 

و پیشدستی کردن بر خدا و پیغمبرش لته بشسمار 

آید! 

در حدیث روایت شده از ابوبکره نفیع پسر حارث 

ثقفی له آمده است که پیغمبر وإ در حجةالوداع 


t 


1 


ی هر هذا؟). «اين ماه چه ماهی است 
گفتیم: لاو تیه رگن پتوش هو داد و | نامر نف 
پیغمبر ال َه ساکت شد. تا بدانجا که گمان برد یم نام 
ماه را عوضی خواهد گفت: سپس فرمود: 


هه 
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«مگر ذوالحجه نیست؟». 


(آلیس داجَد؟) 
گفتیم: بلی. فرمود: 
یی لد هذا؟). «اين چه شهری است؟ 
گفتیم: خدا و پیغمبرش بسهتر می‌دانند و آگاه‌ترند. 
پیغمبر یش سکوت کرد تا بدانجا که گفتیم نام آن را 
عوضی خواهد گفت. سپس فرمود: 
(آیس البلْدَة ا لترام؟). «مگر شهر حرام نیست؟» 
گفتیم: بلی. فرمود: 
1 یوم هذا؟) «امروز چه روزی است؟» 
گفتیم: | 
سکوت کرد تا بدانجا که گفتیم نام آن را عوضی خواهد 
گفت. فرمود: 
(ألیْس یوم لحر؟). «آیا روز قربانی کردن نیست؟» 
گفتیم: بلی! .. تا آخر .. 
این تصویری از ادب و دوری از گناه. و تصویری از 
پرهیزگاری است. پرهیزگاری‌ای که مسلمانان پس از 
شنیدن آن ندای ملکوتی و آن رهنمود الهی و اشاره 
بدان پرهیزگاری و ترس و هراس از یزدان شٌ شنوا و آگاه. 
بدان دسترسی يافتند. 
تصوير دوم. ادبی است که مسلمانان در گفت و شنود با 
پیغمبرشان پیداکردند و متوجّه شدند چگونه پیغمبرشان 
را مخاطب قرار دهند. و در دلهایشان تعظیم و تکریم او 
را داشته باشند. تعظیم و تکریمی که بر آهنگها و 
صداهای زبان و کلامشان تأثیر بگذارد. و شخص 
پیعمپر لش را در میانشان و در مجلسشان ممتاز و 
جدا گرداند. خدا ایشان را به چنین کاری با آن ندای 
دوست داشتنی فرامی‌خواند. و آنان را از مخالفت با آن 
بیم و هراس هولتاک برحذر می‌دارد, 
لیا أا لذبن آمئوا لا قفا آضواتک قح 
صوّت ت آلنّی؛ و لا هر زا ازل کجهر که 
لبغض. أن تخبط لک وا 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدای خود را از صدای 
پیغمبر بلندتر مکنید» و همچنان که با یکدیگر سخن 


می‌گوئید. با او به آواز بلند سخن مگوئید» تا نادانسته 


نج لاتشعرون . 
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اعمالتان بی‌اجر و ضائم نشود. 
ای مؤمنان! باید که پیغمبر ٤إ‏ را تعظیم و تکریم 
کنید. پیغمبری که شما را به سوی ایمان دعوت کرده 
است. تا نادانسته اعمالتان ب بی‌اجر و ضائع نشود ... باید 
E E a‏ ۱ 
اعمالتان بی‌اجر و ضاتع می‌شود بپرهیزید. لغزشگاهی 
که بدان پی نمی‌برید و از آن آگاه نمی‌گردید تا خودتان 
را از آن دور نگاه دارید. 
این ندای دوست داشتنی, و این برحذر داشتن 
هراسناک. کار خود را کاملاً در ژرفاهای درونشان کرد: 
بخاری گفته است: بسره پسر صفوان لخمی, و نافع پسر 
عمر, برایمان از پسر ابوملیکه روایت کرده‌اند که گفته 
است: دو نفر خوب نزدیک بود هلاک شوند: ابوبکر و 

عمر > رضیع الهعنهما - 
پیغمبر ا عل بلند کردند. وقتی که کاروان بنی تمیم در 
سال نهم هجری به خدمتش رسیدند. یکی از آن دو به 
اقرع پسر حابس تفه همپیمان بنی‌مجاشع اشاره کرد تا 
او را امیرشان فرماید. و دیگری به مرد دیگری برای 
این کار اشاره کرد. نافع گفته است: اسم آن مرد را از یاد 
برده‌ام ۰۰ . در روایت دیگری امده است که نام او قعقاع 
. ابوبکر به عمر -رَضیَالعنها 
گفت: تو جز مخالفت با من منظور دیگری نداشته‌ای. 
عمر گفت: نخواسته‌ام با تو مخالفت داشته باشم. صدای 


...ان دو تفر صدای خود را نزد 


پسر معبّد بوده است . 


آن دو نفر در این باره بلند گردید. و خداوند بزرگوار 

نازل فرمود: 
ی ی 
وت ی و لا را ال کجهر که 
لبغض. آن تخبط أغبالكم ونم اىن 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدای خود را از صدای 
پیغمبر بلندتر مکنید. و همچنان که با یکدیگر سخن 
می‌گوئید. با او به آواز بلند سخن مگوئید. تا نادانسته 
اعمالتان بی‌اجر و ضائع نشود. 

ابن زبیر تِْ گفته است: عمر یه پس از نزول این آیه 

چیزی به پیغمبر یل نمی‌گفت. مگر وقتی که از او 
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درخواست توضیح و تبیین چیزی می‌فرمودا.. از 


ابوبکر ل روایت شده است که پس از نزول این آیه 


گفته است: به پیغمبر خدا بش عرض کردم ای 


فرستاده خدا به خدا سوگند با تو سخن نمی‌گویم مگر 

بسان در گوشی! 

امام احمد گفته است: هاشم. و سلیمان پسر مغیره 

برایمان از انس پسر مالک زی روایت کرده‌اند که گفته 

است: : وقتی که این آیه نازل گردید:_ 
EE DD‏ 
صَوّتِ الس .. 


ای کسانی که ایمان ET‏ 


نت لاتشغوون 5 


پیغمبر بلندتر مکنید ... تا: شما ندانید و متوجه نشوید. 
ثابت پسر قیس پسر شماس صدای بلند داشت. به خود 
گفت: من بوده‌ام که در پیش پیغمبر خدا وا صدای 
خویش را بلند کرده‌ام. من از دوزخیانم. اعمال من هدر 
9 است! در ميان اهل و عیال 

خود غمگین نشست. پیفمبر خدا یه از حال و احوال 
او پرسید یکی از مردمان به سوی او رفت و بدو گفت: 
پیغمبر خدا لش تو را می‌جوید. تو را چه شده است؟ 
گفت: من بوده‌ام که صدای خود را بالاتر از صدای 
پیغمبر مت برده‌ام و با صدای بلند با او سخن گفته‌ام. 
اعمالم هدر رفته است و ضائع گردیده است! من از 
دوزخیانم! مردمان به خدمت پیغمبر بب آمدند و او 
را از آنچه ثابت پسر قیس پسر شّاس گفته بود باخبر 
کردند. پیغمیر اا فرمود: 
(لا. بل هر من آهل ات 
«نه. پلکه او از زمر بهشتیان است». 
انس یه گفته است: ثابت پسر قیس پسر شماس در 
میان ما می‌رفت و می‌آمد و ما او را از زمره بهشتیان 
می‌دانستیم. 
بدین سان دلهای ایشان بر اثر تأثیر چنین ندای دوست 
داشتنی. و تأثیر آن برحذرباش هولناک. به خود لرزید 
و هراسید. و این چنین در خدمت پیغمبر خدا ال 
مذبانه آرام می‌گرفتند. از ترس این که نکند نادانسته 
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اعمالشان هدر رود و ضائع شود. اگر آنان می‌دانستند 
که اعمالشان هدر می‌رود و ضائع می‌شود. به خود 
می‌رسیدند و کارشان را جبران می‌کردند! ولیکن این 
لغزشگاه نهان و پنهان بر ایشان, برای آنان ترس و 
خوف بیشتری داشت. این بود که از همچون لغزشگاهی 
می‌هراسیدند و خویشتن را از آن به دور می‌داشتند. 
خداوند سبحان با تعبیر شگفتی از این ترس و هراس و 
تقوا و پرهیزگاری ایشان, و صدا را پائین آوردن آنان, 
سخن می‌گوید: 

ون لین | 0 


ولیک لین آشتَحن حن اله قوم للفو ی. مَعْفرَ 


ر عم ). 


آنان که صدای خود را نزد پیغمبر خدا پائین نموده و 


واج 


آهسته برمیآورند» کسانیند که خداوند دلهایشان را 

برای پرهیزگاری پاکیزه و ناب داشته است. ایشان 

آمرزش سترگ و پاداش بزرگی دارند. 
تقوا و پرهیزگاری عطاء بزرگی است. خداوند برای تقوا 
و پرهیزگاری دلهائی را برمی‌گزیند. پس از آن که آنها 
را امتحان می‌کند و می‌آزماید. و پس از آن که آنها را 
می‌پالاید و پاکیزه می‌نماید. خداوند تقوا و پرهیزگاری 
را به دلی وارد نمی‌گرداند مگر این که آن دل برای 
پذیرش تقوا و پرهیزگاری آمادگی پیدا کرده باشد. و 
ثابت شده باشد که آن دل سزاوار تقوا و پرهیزگاری 
است. کسانی که صدای خود را نزد پیغمبر خدا پا 
پائین آورده‌اند و آهسته برآورده‌اند. خدا دلهایشان را 
امتحان کرده است و آزموده است و آن دلها را برای 
دریافت آن عطاء آماده نموده است» عطای تقواو 
پرهیزگاری. خداوند همراه با این عطاء, مففرت و 
پاداش بزرگی را برایشان مقزّر فرموده است و لازم 
گردانده است. 
تشویق ژرفی به دنبال ترساندن هولناکی است. بدین 
وسیله یزدان جهان دلهای بندگان برگزیدهٌ خود را تربیت 
می‌کند. و آن دلها را برای کار بزرگی آماده می‌سازد. 
کار بزرگی که مسلمانان صدر اسلام در پرتو هدایت 
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این تربیت و نور بدان برخاستند. 

از امیرالمزمنین عمر پسر خطاب بل روایت شده است 
که صدای دو مرد را در مسجدالتبی اش شنید. دید 
که صداهایشان بلند گردیده است و اوج گرفته است. به 
پیش ایشان رفت و گفت: ایا می‌دانید کجا هستید؟ 
سپس فرمود: اهل کجائید؟ گفتند: اهل طائف هستیم. 
فرمود: اگر از اهالی مدینه بودید با کتک زدن به دردتان 
می‌آوردم! 

علماء این امت از چنین کاری اطْلاع داشته‌اند و آگاهانه 
گفته‌اند: بلند کردن صدا نزد گور پیغمیر بل مکروه 
است» بدان سان که در زمان حیات پیغمبر یل بلند 
مکروه بوده است. این هم برای 
احترام پیغمبر تیه در هر حال و احوالی است. 

آن‌گاه قرآن به واقعه‌ای اشاره می‌فرماید که از گروه 


کردن صدا در خدمتش 


اعزامی بنی تمیم سر دق است: در ان مان كته بة 
خدمت پیغمبر خدا له آمدند. در سال نهم هجری که 
عام‌الوفود. یعنی سال گروه‌های اعزامی, نامیده شده 

است . . . چرا که گروه‌های اعزامی عربها به دنبال فتح 
مکه سرازیر شدند و مردمان دسته دسته به اسلام 
E‏ . گروه اعزامی بنی‌تمیم عربهای خشنی بودند. 
از پشت درهای منازل همسران پیغمبر ب که 
مشرّف بر مسجد نبوی شریف بودند. فریاد می‌زدند: 
محمد بیرون بیا نزد ما! پیغمبر بإ از این تسندی 
کردن و آشفته نمودن ناراحت شد. این بود این فرمودة 
خداوند بزرگوار نازل گردید: 

للذ پئ ناد ونک من ورا جرا تا 

عقون و وام صَروا حت تخوح | هم لکان 

حرا هم و اه عَفُور رح . 

بیگمان کسانی که تو را از بیرون اطاقها فریاد می‌زنند. 

اغلب ایشان نمی‌فهمند (که تو چه مقام والائی در پیش 
کنند). اگر آنان 


تأمّل کنند تا تو بیرون بیائی و به پیش ایشان روی» 


خدا داری و بايد با تو محترمانه رفتار 


برای آنان بهتر خواهد بود. خداوند آمرزگار و مهربان 


است. 
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یزدان سبحان ایشان را چنین معرّفی می‌کند و می‌گوید: 
بیشتر آنان نمی‌فهمند و شعور ندارند. همچون صدا 
زدنی را از ایشان نمی‌پسندد. این صدا زدنی که منافی 
ادب و احترام شایان شخص پیغمبر تلو است» و با 
حرمت و ارج پیغمبر خدا و پیشواو مربی انسانها 
نمی‌خواند. برایشان روشن می‌دارد که بهتر و شایسته‌تر 
این است که صبر کنند و انتظار بکشند تا پیغمبر ی 
بیرون بیاید و به نزدشان درآید. توبه و پشیمانی را در 
نظرشان گرامی می‌دارد. و ایشان را علاقه‌مند به 
مغفرت و رحمت می‌نماید. 

مسلمانان این ادب والا را آموختند و به خاطر سپردند. 
و گذشته از شخص پیغمبر خدا لش هر استادی و 
آموزگاری را مورد احترام قرار دادند و آهسته و 
موذبانه با او صحبت کردند. مسلمانان پیغمبر بابش را 
پریشان و هراسان نمی‌نمودند. و تا صدایشان نمی‌زد به 
خانه و کاشانه‌اش وارد نمی‌گردیدند .۰ . از ابوعبید که 
مرد فرزانه و پارسا و روایت‌کننده مورد اطمینانی بود. 
روایت گردیده است که گفته است: «هرگز در عالمی را 
نزده‌ام. بلکه انتظار کشیده‌ام اوقت تون ادن 
خودش بیرون بیاید». 

9 

یادن وان جا کم فاضق با نیا فوا 
و َوْماً ال تضیخوا على ما قعل 
ومين عون فيكم زو ای ز بعکم نی 
كبر نالف نت و كاله َب حب کم الان 
وره نويکم هکم الک اسوق و 
العصیان, آوللک هم آلذاشدون قَضْلاً من اله و 
نعمة, و ال عل حکے #. 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی 


خبری را به شما رسانید در باره آن تحقیق کنید. مبادا 


۱ 
ان 


0 


به گروهی -بدون آگاهی (از حال و احوالشان و 
شناخت راستین ایشان ) آسیب برسانید و از کرد 
خود پشیمان شوید. بدانید که پیغمبر خدا در ميان شما 


است (قدر او را بدانید و بدو احترام بگذارید). هرگاه در 
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بسیاری از کارها از شما اطاعت کند. به مشقت خواهید 
افتاد. اما خداوند ایمان را در نظرتان گرامی داشته است 
و آن را در دلهایتان آراسته است و کفر و نافرمانی و 
گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است. فقط 
نان (که دارای این صفات هستند. یعنی ایمان در 
نظرشان محبوب و مزیّن. و کفر و فسق و عصیان در 
نظرشان منفور و مطرود است) راهیابند و بس. این 
لطف و نعمتی از سوی خدا است (که بدانان ارزانی 
داشته است) و خداوند دارای آگاهی فراوان و فرزانگی 
بیشمار است (و می‌داند چه کسی شایستۀ هدایت» و 
بايستة مرحمت و نعمت است). 
ندای نخستین برای بیان رهبری و منبع دریافت است. 
ندای دوم برای بیان ادب با رهبری و احترام آن است. 
هم این و هم آن. اساس جملگی رهنمودها و 
قانونگذاریها در این سوره است. لازم است منبعی که 
مومنان از آنجا قوانین و مقرّرات دریافت می‌دارند 
کاملاً روشن باشد. و جایگاه رهبری معیّن گردد. و 
مکانت و منزلت آن بیان شود. تا آن گاه رهنمودها و 
رهنمونها ارزش و بهای خود را داشته باشند و از آنها 
اطاعت گردد. بدین خاطر ندای سوم فرارسیده است و 
برای مومنان روشن می‌دارد که چگونه اخبار را 
دریافت دارند و چگونه آنها را به کار بندند. همچنین 
بیان می‌دارد که باید منبع اخبار را کاملاً شناخت و از 
راستی و درستی اخبار اطمینان پیدا کرد و شک و 
گمانی باقی نماند: 
«یا أا این وا ٍن جاء کم فاسق نبا ينوا 
ره e‏ 
نادمین ). 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر شخص فاسقی 
خبری را به شما رسانید در بار آن تحقیق کنید. مبادا 
به گروهی -بدون آگاهی (از حال و احوالشان و 
شناخت راستین ایشان ) سیب برسانید» و از کردۀ 
خود پشیمان شوید. 


فاسق را به طور خاص ذکر می‌کند چون بدو گمان 
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%۹ ` 0 
مور یراد ۳۱ e‏ و 
جرء بیست‌وسسم NW‏ 


دروغگوئی می‌رود. هم بدان خاطر که شک و تردید در 
میان گروه مسلمانان شائع نگردد و پخش نشود راجع به 
اخباری که مسلمانان بیان می‌دارند و به همدیگر 
می‌رسانند. زیرا اگر چنین شود در آگاهی از اخبار نقص 
و خلل پیش می‌آید و کارها آشفته و نابسامان می‌شود. 
مک موس سای ات کم 
افراد این گروه مورد اطمینان و محل وثوق هستند. و 
خبرهائی که می‌دهند جای باور است و برایر آنها عمل 
می‌شود. ولی شخص فاسق» مورد شک و گمان است» و 
تا خبری که می‌دهد آزموده نگردد و راست درنياید. 
بدان نباید عمل کرد. بدین وسیله کار و بار گروه 
مسلمانان معتدل می‌گردد. و میان پذیرفتن و نپذیرفتن 
اخباری که بدیشان می‌رسد قرار می‌گیرند. گروه 
مسلمانان در عمل به خبری که فاسقی می‌دهد شتاب 
نمی‌ورزند. تا نکند به گروهی نادانسته و شتابزده ظلم و 
ستم بکنند. و بر ارتکاب چیزی که خدا را خشمگین 
می‌سازد پشیمان گردند و شرمندگی برند. و از حسق و 
عدل به خاطر برجهیدن و شتاب ورزیدن دور گردند. 

بسیاری از مفتران روایت کرده‌اند که این آیه در بارة 
ولید پسر عقبه پسر ابومعیط نازل گردیده است. وقتی 
از اوقات پیغمبر خدا تلا ولید را به سوی قبیلة بنی 
مصطلق برای دریافت زکات از ایشان فرستاد. ابن کثیر 
گفته است: مجاهد و قتاده بیان داشته‌اند که پیغمبر 
خدا تال ولید پسر عقبه را به سوی بنی مصطلق 
فرستاد تا از انشان زکات بگیرد. آنان زکات خود را بدو 
دادند. ولید پسر عقبه برگشت و گفت: بنی مصطلق 
زکات نداده‌اند و جنگجویانی را برای جنگیدن با تو گرد 
آورده‌اند. (در روانت فتاده این خمله نیز هست: و 
ایشان مرتدٌ شده‌اند و به ترک اسلام گفته‌اند). پیغمبر 
خدا 7+ خالد پسر ولید ا را به سوی بنی مصطلق 
فرستاد و بدو دستور فرمود کاملا مسأله را روشن سازد 
و شتاب نورزد. خالد پسر ولید به سوی بنی مصطلق 
رفت و در شب بدانجا رسید. جاسوسان خود را فرستاد. 


وقتی جاسوسان برگشتند به خالد اه خبر دادند که بنی 


فی‌ظلال الق رآن 
مصطلق متمشک به اسلام هستند. و آذان و نماز ایشان 
را شنیده‌اند و دیده‌اند. بامدادان خالد له به سوی بنی 
مسصطلق رفت. جیزی را دید که مايه شگفت و 
خوشحالی او بود. به سوی پیفمبر خدا اا برگشت. 
و او را از واقعیّت امر خبر داد. خداوند بزرگوار نیز 
همچون یه مهم و ارزشمندی را نازل فرمود. قتاده گفته 
است: پیغمبر خدا لا می‌گفت: 

(َْتْ من اله و لعج من الشَیْطان).() 

«تحقیق و اطْلاع از واقعیّت. الهی و خدائی است. و 
شتاب کردن از جانب اهریمن است». 

نه یکی از سلف. بلکه بسیاری از آنان, از جمله: پسر 
ابولیلی. یزید پسر رومان. ضحاک. مقاتل پسر حبّان» و 
جز آنان, در بار؛ این آیه گفته‌اند: این آیه در بار ولید 
پسر عقبه نازل گردیده است. خدا هم داناتر و آگاه‌تر 
است . . . (سخن ابن کثیر در تفسیر در اینجا به پایان 
می‌آید). 

مدلول و معنی آیه همگانی است. بیانگر اصل بررسی 
و وارسی و تحقیق و پژوهش خبری است که فاسق 
می‌دهد. ولی فرد صالح وقتی که خبری را می‌دهد باید 
آن را معتبر شمرد و برابر آن عمل کرد. زیرا بنیاد کار 
در میان گروه ممنان بر این استوار و پایدار است. و 
خبری که شخص فاسق می‌دهد از این حکم مستتنی 
است. رفتار به خبر شخص صالح جزو برنامة محتّق 
دانستن و بدان اطمینان داشتن است. زیرا خبر شخص 
صالح یکی از مصادر و منابع برنامةٌ بررسی و وارسی 
و تحقیق و پژوهش است. ولی شک کردن و تردید 
ورزیدن در باره همه مصادر و منابع. و راجع به همه 
خبرها و گزارشها. مخالف با اصل و اساس اطمینان و 
اعتماد واجب در میان گروه ممنان است. افزون بر این. 
باعث جلوگیری از خط سیر زندگی و تنظیم آن در میان 
جماعت مؤمنان می‌گردد. اسلام زندگی را آزاد و رها 
می‌سازد تا مجرای طبیعی خود را در پیش بگیرد و 


١-این‏ حدیث را ابن کثبر به همین شیوه در تفسیر خود آورده است. 
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جزء بیست‌وششم 
بسپرد, و تضمینها و مانعهائی که ایجاد می‌کند تنها برای 
محافظت و مراقبت از سلامت زندگی است نه پیش از 
هر چیز برای تعطیل کردن و از کار انداختن زندگی 
است. آنچه گذشت نمونه‌ای از اطلاق و استثناء در 
مصادر و منابع اخبار است. اصل بر باور کردن و راست 
انگاشتن ن است. و مستتنی کردن در موارد خا خود 
است. 
چنین پیدا است که برخی از مسلمانان همین که خبر را 
E‏ پسر عقبه شنیده‌اند و متوجه اشاره او به 
پیغمبر لت برای شتاب در تنبیه بنی‌مصطلق شده‌اند. 
e‏ و آمادگی خود را اعلام داشته‌اند. این هم 
بدان خاطر بوده است که این دسته از یک سو 
خواسته‌اند آئین خدا را پاس بدارند» و از دیگر سو از 
ندادن زکات بر سر خشم آمده‌اند و تافته گردیده‌اند و 
پرتابیده‌اند. این است ای زیر آمده است و ایشان را به 
حقیقت سترگی و نعمت بزرگی تذکر داده است. حقیقت 
سترگ و نعمت بزرگی که بهرٌ ایشان گردیده است و 
باید ارزش آن را بدانند و پیوسته متوجّه وجود آن در 
ميان خود باشندز 
و عراز فيك 


LT 


ا سول الله # 


و بدو احترام بگذارید). 
این حقیقتی است که ساده و آسان می‌توان آن را تصوّر 
کرد و پیش چشم داشت. زیرا که روی داده است و بوده 
می‌بیند که کار بسیار بزرگ و هرا س‌انگیزی است و 
نمی‌توان آن را تصوّر کرد و پیش چشم داشت شت! آیا ساده 
و آسان است که انسان تصوّر بکند و پیش چشم بدارد 
این راکه آسمان با زمین هميشه پیوند زنده و دیدنی 
داشته باشد؟ آسمان با زمین سخن بگوید؟ به ساکنان 
زمین از حال و احوال بیرونشان و از پیدا و ناپیدای 
درونشان خبر بدهد؟ همین که گامهایشان بلغزد 
راستشان کند؟ در بارٌ خودشان و کار و بارشان بدیشان 
اشاره کند و رهنمودشان گرداند؟ یکی از آنان کاری 


نظر 


فی‌ظلال‌القرآن 
بکند. و سخنی را بگوید. و رازی به دلش بگذرد. 
ناگهان آسمان ملع شود؟ ناگهان خداوند بزرگوار 
پسیغمیر خود ال َك را از آن باخبر فرماید. و او را 
رهنمون گرداند که چه بکند و چه یگوید در بارهٌ این 
این کار شگفتی است؟ این 
خبر بزرگی است! این حقیقت هراس‌انگیزی است! چه 
یساکسی که همچون چیزی در حضور او صورت گرفته 
است بزرگی و سترگی آن را احساس ننماید و آن را 
نبساید. بدین جهت است که همچون بیدارباش و 


چیزی که رخ داده است؟ ۱ 


هوشیارباشی درمی‌رسد. و با این شیوه از وجود آن 
خبر داده می‌شود: 

و أعْلَمُواأَنٌ فيكم رَسُول اله 4. 

EEE‏ میان شما است (قدر او را بدانید 

و بدو احترام بگذارید). 
این را بدانید و چنان که بايد قدر و منزلت ان را 
مراعات دارید. چه این کار مهم و بزرگی است. 
از مقتضیات آگاهی از این کار مهم و بزرگ این است 
که بر خدا و پیغمبرش ااا پیشی نگیرند (و هیچ 
حکمی را بر حکم خدا و پیغمبرش راا مقدم ندارند. 
و پیش از فهم و دریافت سخن و دستور خدا و رسول 
در بارةٌ حکم چیزی, سخنی نگویند. و عملی را انجام 
ندهند. و در جائی که خدا و پیغمبرش وا حکمی 
دارند. آنان حکم نکنند...). آگاهی از این کار گذشته از 
این امر مايه روشنگری بیشتر و توان افزون‌تر 
می‌گردد. بدان‌گاه که به مومنان خبر می‌دهد که تدبیر 
پیغمبر خدا 7 برایشان, و ادار امورشان توسط 
حضرت, در پرتو وحی خدا یا الهام خدااست» و در آن 
ختر و م تفت و اشاش اتشان است :اکر 
پیغمبر ا 5 در چیزی که برایشان پدیدار و نمودار 
می‌گردد و به نظرشان خیر و صلاح می‌آید پیروی 
بفرماید. موّمنان دچار رنج و زحمت می‌شوند. و 
کارشان دشوار می‌گردد. چه خدا از ایشان بهتر می‌داند 
چه چیز برایشان خير و خوب است. و پیغمبر خدا با 
برایشان رحمت است در کاری که برای آ نان می‌کند و 
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برمی‌گزیند: و ۳9 ۵ مر 8 
لو یفک ن كر ين رل ). 
اه در سار از کار هاا رشبا اطاعت که ب 
مشقّت خواهید افتاد. 
در این بخش بدیشان پیام و الهام می‌گردد که کارشان 
را به خدا و پیغمبرش اش واگذارند. و جملگی به 
صلح و صفا درآیند. و همگی تسلیم قضا و قدر و تدبیر 
و تقدیر خدا شوند. از خدا فرمان دریافت دارند. و 
چیزی را بدو پیشنهاد ننمایند. 
آن‌گاه خدا ايشان را به نعمت ایمان رهنمود و رهنمون 
می‌گرداند. ایمانی که ایشان را به سوی آن راهنمائی و 
هدایت کرده است. و دلهایشان را برای محبّت و عشق 
بدان به تکان و جنبش درآورده است. و از زیبائی و 
برتری آن برایشان پرده برداشته است. و جانهایشان را 
آویزهٌ آن کرده است» و کفر و بزهکاری و نافرمانی را 
در جلو دیدگانشان زشت و پلشت نموده است. و 
دلهایشان را از آنها بیزار فرموده است. خوب اینها هم 
همه از رحمت و برکت و عطاء و لطف خدا است: 
و کر کم الکفر و الفشوق و العضیان. ولیک 
هم آلذاشدون. فضلاً من اله و نفعة و اله عل 
اقا خداوند ایمان را در نظرتان گرامی داشته است و آن 
را در دلهایتان آراسته است. و کفر و نافرمانی و گناه را 
در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است. فقط آنان 
(که دارای این صفات هستند. یعنی ایمان در نظرشان 
محبوب و مزیّن. و کفر و فسق و عصیان در نظرشان 
منفور و مطرود است) راهیابند و بس. این لطف و 
نعمتی از سوی خدااست (که بدانان ارزانی داشته 
است) و خداوند دارای آگاهی فراوان و فرزانگی 
بیشمار است (و می‌داند چه کسی شايستة هدایت. و 
بايستةً مرحمت و نعمت است). 
این که یزدان جهان دسته‌ای از بندگان خود را برگزیند تا 
سینه‌هایشان را برای پذیرش ایمان بگشاید و فراخ 


/ 


فی‌ظلال الظر آن 
` ی 
نماید. و دلهایشان را برای پذیرش ایمان به تکان 
درآورد. و ایمان را برایشان بیاراید تا جانهایشان به 
سوی آن عاشقانه بال و پر بگشاید و پرواز نماید. و به 


جمال و خیری برسد که در ایمان است» همچون گزینشی 
فضل و لطف و نعمت خدا است. فضل و لطف و نعمتی 
که هرگونه فضل و لطف و نعمتی پائین‌تر از آن است. 
حتّی فضل و لطف و نعمت حیات هم به پای آن 
نمی‌رسد. و در حقیقت کم‌تر از فضل و لطف و نعمت 
ایمان است! این فرموده یزدان بزرگوار خواهد آمد: 

بل ان ین کم آن هداكم لان ). 

بلکه خدا بر شما متّت می‌گذارد که شما را به سوی 

ایمان آوردن رهنمود کرده است. (حجرات/۱۷) 
ان شاءالله در جای خود در بار؛ اين متت نهادن و 
بزرگواری فرمودن, به تفصیل سخن خواهیم گفت. 
چیزی که در اینجا دیدگان را به سوی خود خیره می‌کند 
تذگر دادن به مومنان بدین اسر است که خدا است 
خواسته است این خیر و خوبی را بهره ایشان گرداند. 
خدا است که دلهایشان ما ان شر‌هاء یعنی از کفر و 
فسوق و عصیان, نجات داده است. خدا است که آنان را 
در پرتو فضل و لطف و نعمت خود راهیاب کرده است. 
همه اینها هم در سایةٌ دانش و کاربجائی خدا صورت 
گرفته‌اند و پدیدار آمده‌اند. در ذکر این حقیقت بدیشان 
اشاره می‌شود و بدانان پیام می‌گردد که تسلیم رهنمود 
و رهنمون و تدبیر و تقدیر خدا شوند. و اطمینان داشته 
باشند که در فراسوی آن خیر و خوبی و نعمت و برکت 
ایشان است. همچنین در ذکر این حقیقت بدیشان اشاره 
و پیام می‌گردد که به ترک پیشنهاد و شتاب و جهش و 
پرش بگویند در کارهائی که گمان می‌برند خیر و صلاح 
ایشان در آن است. بلکه منتظر باشند خدا کارها و 
راهکارها را برایشان برگزیند. چه خدا خیر و خوبی را 
برای آنان برمی‌گزیند. و پیغمبر خدا باص در میان 
ایشان است و دستشان را می‌گیرد و به سوی خير و 
صلاحشان می‌برد. در پیرو این آیه چنین رهنمود و 
رهنمونی است. 
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انسان شتاب می‌ورزد. در حالی که نمی‌داند آن سوی 
گام او جیست و چه می‌شود. انسان برای خود و برای 
دیگران پيشنهاد می‌دهد, در حالی که نمی‌داند خير و 
خوبی و شر و بدی در پيشنهاد او چیست: 


پر م 


و يد الانسان بالشر دعاءه بار وان 
الانسان 2 ا( 
انان( اهر وق شو بادا متا تایب 
سوی خدا برمی‌دارد و علیه خود و خویشاوندان و 
دوستان) دعای شر می‌کند. همان‌گونه که (به هنگام 
شادی یا عادی) دعای خیر می‌کند. اصلاً انسان هميشه 
شتابگر بسوده است (و خوبی و بدی را آزمندانه و 
عجولانه از خدا خواسته است. و سود و زیان خود را 
چنان که باید ندانسته است). (اسراء/۱۱) 
اگر انسان تسلیم فرمان شود. و سراپا به صلح و صفا 
درآید. و بدانچه خدا برای او برمی‌گزیند خشنود شود. 
و اطمینان داشته باشد که گزینش خدا برای او بهتر از 
گزینش او است. و خدا برای او مهربان‌تر است و خیر 
بیشتری بهر؛ او می‌سازد. می‌آساید و می‌آرامد. و این 
کوچ کوتاه را بر سطح این کره با آرامش و آسایش و 
..ولیکن اين هم بسان 
و کرامت و نعمتی است و خدا آن را 


رضا و خشنودی بسر می‌برد . 

آن» فضل و لطف 

به هرکس که خود بخواهد عطاء می‌فرماید. 

‌ 
ون یشان من الُوْمنين آفتتلوا تأ لخا 
مس ات اخدانا على الأغرى الوا التي 
تبغي حت تيء إلى مر له ان فاءت تأضلخُوا 
ا باعل و آفسطوا. إن اله حب المقسطين. 4 
E‏ 


هرگاه دو گروه از مومنان باهم به جنگ پرداختند. در 
میان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق 
دیگری ستم کند و تعدّی ورزد (و صلح را پذیرا نشود)» 
با آن دسته‌ای که ستم می‌کند و تعدّی می‌ورزد بجنگید 


اه 


ری 


فی‌ظلال القرآن 
جلد پنجم 


حکم او را پذیرا می‌شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا 
ن ایشان دادگرانه صلح برقرار 


تانق و (در جرا ی شرائط آن) عدالت 


را پذیرا شد. در میا 


بکار برید» چرا که خدا عادلان را دوست دارد. فقط 
مومنان برادران همدیگرند. پس میان برادران خود 
صلح و صفا برقرار کنید. و از خدا ترس و پروا داشته 
باشید. تا به شما رحم شود. 
این یک قاعدهٌ شرعی و عملی برای حفظ جامعهة 
اسلامی از دشمنانگی و فروپاشی است. دشمنانگی و 
فروپاشی‌ای که براثر کششها و سرکشیها و جهشها و 
پرشها پدید می‌آید. این قاعده به عنوان پسیروی بر 
روشن ساختن و تحقیق کردن در بارةٌ خبری ذکر 
می‌شود که فاسقی آن را به اطّلاع می‌رساند. و از 
مسلمانان خواسته می‌شود پیش از روشن شدن و یقین 
پیدا کردن از صحّت و سقم خبر شتاب نورزند. و غیرت 
و شجاعت ایشان را به جهش و پرش و تاخت و تاز 
نکشاند. 
چ نزول این آیه به سبب واقعةّ معیّتی باشد -همان‌گونه 
که روایتها بیان داشته‌اند - و خواه قانونگذاری برای 
حلّ مشکل چنین حالتی باشد. این آیه بیانگر قاعد؛ 
استوار و ماندگاری برای حفظ جامعة اسلامی از 
فروپاشی و پرا کندگی و تفرقه و دودستگی و چند 
دستگی است. گذشته از آن بیانگر حقٌ و عدل و خير و 
صلاح است. در همه اينها هم باید بر تقوا و ترس از خدا 
تکیه داشت. و مهر و رحم خدا را جست. با استقرار 
عدل و عدالت و صلح و صفا در میان بندگان خدا. 
قرآن رویاروی شده است - یا این که قرآن فرض کرده 
است -اگر جنگ و ستیز ميان دو گروه از مومنان در 
بگیرد چه بايد کرد. قرآن به هر دو گروه همچون 
مومنانی صفت ایمان داده است. هرچند هم با یک‌دیگر 
جنگیده‌اند یا بجنگند و هرچند هم احتمال داشته باشد 
گروهی از آنان بر گروه دیگری سرکشی کرده است و 
سرکشی بکند به ناحقَ جنگیده است و بجنگد. بلکه چه 
بسا احتمال اين هم باشد هر دو گروه بر یک‌دیگر 
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کین وای ابر کی مس دنت زب یلاها تیاو 
می‌جنگند. 

قرآن مؤمنان را - طبعاً مومنان جدای از دو گروه درگیر 
جنگ با همدیگر - مکڵف می‌سازد که میان جنگندگان 
به اصلاح بپردازند و صلح و صفا برقرار سازند. اگر 
یکی از آن دو گروه سرکشی کرد. و برگشت به سوی 
حق و حقیقت را نپذیرفت. يا این که هیچ کدام حق و 
حقیقت را نپذیرفتند و صلح و صفا را قبول ننمودند. و 
یا در مسائل مورد نزاع و کشمکش ميان خود به حکم 
خدا گردن ننهادند. در این صورت بر مومنان دیگر 
واجب است با سرکشان و نافرمایان بجنگند. و جنگ را 
با ایشان ادامه دهند تا آن زمان که جنگندگان به ترک 
جنگ می‌گویند و فرمان یزدان را می‌پذیرند. فرمان 
یزدان هم رها کردن جنگ و جدال و دشمنانگی و پیکار 
مومنان با یکدیگر, و پذیرش حکم خدا در مسأله یا 
مسائلی است که در آن یا در آنها اختلاف پیدا کرده‌اند. 
و اختلاف سر به دشمنانگی و جنگ کشانده است و 
منتهی به پیکار با یکدیگر گردیده است. هرگاه سرکشان 
فرمان یزدان را پذیرفتند. موّمنان باید به اصلاح 
بپرداز ند و صلح و صفا میانشان برقرار سازند. اصلاح 
و صلح و صفائی که بر دادگری دقیق استوار بوده. و در 
ان اطاعت از خدا و کسب رضای او منظور و مراد 
باشد و یس. 

إن اهب القبطين ). 
قطعاً خدا عادلان رادو ی می‌دارد. 

قرآن بر این دعوت و فراخوانی, و بر این حکم و فرمان 
پیرو می‌زند با به جوش و خروش انداختن دلهای 
کسانی که ایمان آورده‌اند. و با زنده گرداندن پیوند 
استواری که در میانشان است» پیوندی که آنان را پس 
از پراکندگی و تفرقه گرد هم آورده است و متحدشان 
کرده است. و بعد از دشمنی و ستیزه گری بدیشان انس 
و الفت بخشیده است. آنان را به تقوا و ترس از خدا 
تذکر می‌دهد. و به حرمت یزدان اشاره می‌کند. رحمتی 
که با تقوا و پرهیزگاری و ترس و هراس از او می‌توان 


فی‌ظلال الق رآن 
بدان رسید: ۲ 
اون إِخْوة فأصلحوا مین ویک و 
وا له لعَلکم ترون 4. 
فقط موّمنان برادران همدیگرند. پس میان برادران خود 
صلح و صفا برقرار کنید. و از خدا ترس و پروا داشته 
باشید. تا به شما رحم شود. 
چیزهائی که بر این برادری مترتب می‌گرددء این است 
که محبّت و مودّت و صلح و صفا و تعاون و همکاری و 
اتحاد و اتفاق. اصل کار در میان گروه مسلمانان است. و 
مخالفت و منازعت يا جنگ و جدال مستثنی است و 
باید همین که روی داد آن را به اصل خود که محیّت و 
مودت و صلح و صفا و تعاون و همکاری و اتحاد و 
انّفاق است پرگرداند. باید برای استوار داشتن همچون 
اصل و اساسی سائر مردمان دیگر به جنگ مومنانی 
برخیزند که سرکشی و نافرمانی می‌ورزند و 
جنگ‌طلبند. تا ایشان را بر سر جایشان بنشانند و به 
صف متحد مومنان برگردانند. و این قیام و شورش بر 
ضد اصل و قاعدهٌ خدائی و عطيّة الهی را برطرف 
سازند. این اصل و قاعده را بايد قاطعانه و 
دوراندیشانه به مرحلهٌ اجراء درآورند. و برای تسحقق 
بخشیدن و پیاده کردن آن جنگ را حلال و آزاد بدانند. 
از مقتضیات این اصل و قاعده است که زخمیان همچون 
پسیکاری کشسته نسوند. و اسیران را نکشند. و 
فرارکنندگان از همچون جنگی و بر زمین‌گذارندگان 
ی و 
سرکشان و جنگ‌طلبان غنیمت بشمار نیاید. زیرا هدف 
از جنگ با مسلمانان سرکش و جنگ‌طلب. ریشه کن 
کردن و نابود نمودن ایشان نیست. بلکه مراد این است 
که آنان را به صف مسلمانان برگردانند. و ایشان را در 
زیر پرچم برادری اسلامی گرد آورند. 
اصل و اساس در نظام و سیستم ملّت اسلامی این است 
که مسلمانان در تمام مناطق و نواحی کر زمین دارای 
رهبری یگانه‌ای باشند. و وقتی که با پیشوائی بیعت 


گردید. واجب است پیشوای دوم کشته شود. و او و 
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بیعت‌کنندگان با او گروه سرکش و جنگ‌طلب پشمار 
آیند. و ساثر مومنان در رکاب پیشوای خود با ایشان 
جنگ نمایند. بر همین اصل و اساس بود که حضرت 
علی ی با سرکشان و جنگ‌طلبان واقعة جمل و واقعهةٌ 
صفّین جنگید. و بزرگان اصحاب - رَضیلعَنهُم - در 
این جنگها در رکابش رزمیدند و جنگیدند. بعضیها هم 
از شرکت در پیکار سرباز زدند. از قبیل: سعد. محمد 
پسر مسلمه» اسامه پسر زید. و ابن عمر -رَضی لته 
بدان خاطر یا حق و حقیقت در این موقعیّت برایشان 
روشن نشده بود. و آن را فتنه و بلا به حساب آورده 
بودند. و يا اين که بدان خاطر بود که امام جصَاس 
می‌گوید: «چه بسا همچون کسانی حضرت علی لا و 
اشخاصی را که در خدمتش بودند برای جنگ بسنده 
می‌دیدند و گمان می‌بردند بدین سبب می توانند همراه 
آن جناب نباشند و در جای خود بنشینند» . . . احتمال 
تکیت ر ی اترالی که در این 
زمینه وارد شده است بر ان دلالت دارد. همچنین انجه 
که از ابن عمر به روایت شده است بر این امر دلالت 
دارد. گویا بعدها ابن عمر زل پشیمان شده است از این 
که در خدمت امام نجنگیده است. 

با بودن این اصل و اساس می‌توان این نص قرآنی را 
در همه حالات - از جمله در حالات استثنائی که پیش 
می‌آید و دو رهبر یا بیشتر در مناطق و نواحی گوناگون 
و دور از همدیگر کشورهای اسلامی بر سر کار خواهند 
بود - می‌توان پیاده و بدان عمل کرد. بر مسلمانان لازم 
است که با سرکشان و مخالفان یگانه رهبر بجنگند. اگر 
بر ضدٌ او بشورند و قیام کنند. یا اگر طائفه‌ای بر ضدّ 
طائفه‌ای در زمان رهبری او سرکشی کنند. هرچند هم بر 
رهبری او نشورند. بر مسلمانان واجب است که با 
سرکشان و شورشیانی بجنگند که بر ضذ یکی از 
رهبران اسلامی در حالات استشنائی قیام می‌کنند. بدین 
معنی که اگر رهبران متعدّد اسلامی وجود داشته باشند و 
کسانی را یکی از آنان سرکشی و شورش کنند 
مسلمانان دیگر باید بر ضدٌ سرکشان و شورشیان متّحد 


فی‌ظلال‌القرآن 
شوند و آنان را بر سر جای خود بنشانند و به پذیرش 
فرمان خدا برگردانند. بدین منوال و بر این روال این 
نص قرآنی در تمام شرائط و ظروف و در هم احوال و 
اوضاع پیاده می‌گردد و اجراء می‌شود. 

روشن است این سیستم و نظام. سیستم و نظام 
فرمانروائی و جنگ با گروه شورشیان و سرکشان تا به 
فرمان یزدان برمی‌گردند و گردن می‌نهند. از لحاظ 
زمانی بر همه فعالیْتها و تلاشهای بشری در این راستا 
و دارای کمال و پاکی از عیب و نقصی 
است که به وضوح در همه فعالیتها و تلاشهای بشری 
دیسده می‌شود. فقالیتها و تلاشهای مأیوسانه و 
کوتاه‌بینانه‌ای که در آزمونهای ویرانگر خود نشان 
داده‌اند! گذشته از این و از آن. صفت پاکی و امانت و 
تفای در انم اون اسان کک می اسای 
پدیدار و نمودار است. زیرا داوری و حاکمیّت در آن به 


سیقت دارد. 


فرمان یزدان جهان واگذار می‌گردد. فرمانی که غرض و 
مرضی و هواو هوسی آن را نمی‌آلاید. و نقص و 
قصوری بدان راه ندارد . . . ولیکن بشریّت بیچاره 
گاهی سر برمی‌زند و اوج رھ و گاهی سکندری 
می‌خورد و می‌افتد. در حالی که این راه روشن و آماده 
و زاستت و درست خی دید عان ای است: 
% 
3 با لذبن را خر قوم من قوم .عسمی 
ا ی 4 لا تساه من تاه عسی آن 
یک رام دام ی داشگ و تيزو 


مره 2 


بالألقاب. بش آلانم سوق بعد الإان .و من 1 
یب فأولنک هه الظالون . 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نباید گروهی از مردان 
شما گروه دیگری را استهزاء کنند. شاید آنان بهتر از 
اینان باشند. و نباید زنانی زنان دیگری را استهزاء کنند. 
زیرا چه‌بسا آنان از اینان خوبتر باشند. و همدیگر را 
طعنه نزنید و مورد عیبجوئی قرار ندهید, و یکدیگر را با 
القاب زشت و ناپسند مخوانید و منامید. برای مسلمان 
چه بد است. بعد از ایمان آوردن. سخنان ناگوار و 
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گناه‌آلود (دالْ بر تمسخر, و طعنه زدن و عیبجوئی 

کردن, و به القاب بد خواندن) گفتن و بر زبان راندن! 

کسانی که (از چنین اعمالی و اقوالی) دست برندارند و 

توبه نکنندء ایشان ستمگرند (و با سخنان نیشدار» و با 

خرده‌گیریهاء و ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و 

توهینآمیز, به دیگران ظلم می‌کنند). 
جامعة برتر و بهتری که اسلام آن را بنیان می‌گذارد و با 
هدایت قرآن رهنمون و رهنمودش می‌دارد. جامعه‌ای 
است که دارای آداب و رسوم والا و خلق و خوی زیبا 
است. هر فردی در آن کرامت و شخصیتی دارد که نباید 
آن را لکه‌دار نمود و با زشتی و پلشتی پسود. کرامت و 
شخصیت هر کسبی از ا کرامت و شخضیت ر 
افراد است. عیبجوئی از هر فردی عیبجوئی از خود 
بشمار می‌آید. زیرا گروه مسلمانان همه وحدتی را 
تشکیل می‌دهند. و کرامت و شخصیّت واحدی را دارند. 
قرآن در این آیه موّمنان را با این ندای دوست داشتنی 
فریاد می‌دارد: 

ایو آمَنوا...). 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ... 
ایشان را بازمی‌دارد از این که مردمانی مردمانی راء 
یعنی مردانی مردانی را مورد تمسخر قرار دهند. چه 
ممکن است آنان خوبتر و سهتر از اینان در پیشگاه 
یزدان باشند. يا این که زنانی زنانی را تمسخر کنند. 
زیرا ممکن است آنان از اینان برابر معیار و مقیاس 
یزدان خوبتر و بهتر باشند. 
در تعبیر سخن اشارة نهانی بدین امر است که ارزشها و 
معیارهای ظاهری که مردان در خود می‌بینند و زنان در 
خوه مشاهده می‌کنند. ارزشها و معیارهای حقیقی 
بشمار نمی‌آیند. ارزشها و معیارهائی که باید مردمان 
را بدانها سنجید و برکشید. بلکه ارزشها و معیارهای 
دیگری در میان است. و چه بسا آنها برای مردمان نهان 
و پنهان باشند. و خدا از آنها مطلع باشد و بس, و خدا 
بندگان را با آنها بسنجد و برکشد. گاهی مرد ثرو تمندی 


مرد فقیری راء مرد نیرومندی مرد ناتوانی راء مرد 
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سالمی مرد بلازده‌ای راء مرد هوشیار و استادی مرد 
ساده ناپخته‌ای راء مردی که دارای اولاد و فرزندان 
است مرد عقیم و بدون اولاد و فرزندانی راء مرد 
صاحب حسب و نسبی مرد بدون حسب و نسبی را 
مورد تمسخر قرار دهد ... گاهی ممکن است زن 
زیبائی زن زشتی راء زن جوانی زن پیری راء زن 
خوش‌اندام و بالا بلندی زن چروکیده و کوتاه‌قدی را 
زن دارائی زن ناداری را مورد تمسخر قرار دهد ...اما 
این ارزشها و معیارهاء و ارزشها و معیارهای دیگری 
بسان اینهاء ارزشها و مقیاسهای زمین هستند و ارزشها 
و مقیاسهای واقعی و حقیقی بشمار نمی‌آیند. چه 
ترازوی خدا با همچون ارزشها و مقیاسهانی کسی را 
بالا يا پائین نمی‌برد! 
قران بدین اشاره و الهام نیز بسنده نمی‌کند. بلکه 
عاطفة برادری ایمانی را به جوش و خروش می‌اندازد. 
و به کسانی که ایمان آورده‌اند تذکر می‌دهد و به 
یادشان می‌آورد که آنان فرد واحدی هستند. هرکس از 
این فرد واحد عیبجوئی کند در اصل از خود عیبجوئی 
کرده است و خویشتن را به تمسخر گرفته است: 

و لا تلمژوا سکم ». 

از خودتان عییجوئی نکنید و به خویشتن طعنه نزنید. 
«لمز» یعنی عیب. ولیکن این واژه طنین و سایه‌روشن 
خود را دارد. انگار نیشتر مادی و محسوسی است. نه 
این که عیب غیرمادی و معنوی باشد. یعنی طعنه است 
نه رخنه! 
از جملةً تسخرها و عیبجوئیها مردمان را ملقب به 
القاب زشت و قبیح کردن است. القابی که مردمان از 
انها بدشان می اید و احساس می‌نمایند ایشان را مورد 
استهزاء قرار می‌دهند و بدان القاب ننگینشان می‌کنند. 
ادب موّمن هم اقتضاء می‌کند که برادر خود را با همچون 
القابی اذیّت و آزار نرساند. پیغمبر خدا لت اسمها و 
لقبهائی را تغییر داد که در دورة جاهلیّت بر کسانی 
گذاشته بودند. با احساس تیزبین و هوش سرشار و دل 
بزرگوارش درک و فهم فرموده بود که همچون نامها و 
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لقبهائی دارندگان خود را ننگین می‌دارند و ایشان را 
میآزارند. یا آنان را به صفت نکوهیده و ناپسند 
معیارهای حقیقی در 


ترازوی خداء و پس از به جوش و خروش در انداختن 


ی 


احساس و شعور برادری» بلکه احساس و شعور جای 
گرفتن در پیکرة فرد یگانه‌ای. معنی ایمان را 
بسرمی‌انگیزد. و مژمنان را از فقدان این وصف 
بزرگوارانه, و از در رفتن از آن, و انحراف از آن, به 
سبب تمسخر کردن و عیبجوئی نمودن و به القاب زشت 
و پلشت ملقب ساختن» می‌ترساند و برحذر می‌دارد: 
س آلانم: سوق بعد الإان ). 
(برای مسلمان) چه بد است» بعد از ایمان آوردن. 
سخنان ناگوار و گناه آلود (دالّ بر تمسخر. و طعنه زدن 
و عیبجوئی کردن, و به القاب بد خواندن) گفتن و بر 
زبان راندن!. 
تمسخر کردن و عیبجوئی نمودن و دیگران را به القاب 
زشت و پلشت خواندن. چیزی است که به برگشت از 
ایمان می‌ماند! این آیه هدید می‌کند که همچون 
کارهائی ظلم بشمار می‌آید. و ظلم یکی از تعبیرات 
شرک است: 
منیب ب فأولتک هم آلظالون 4. 
کسانی که (از چنین اعمالی و اقوالی) دست برندارند و 
توبه نکنند» ایشان ستمگرند (و با سخنان نیشدار» و با 
خرده‌گیریها, و ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و 
توهینآمیز. به دیگران ظلم می‌کنند). 
بدین وسیله این آیه پایه‌های ادب درونی و خلق و 
خوی روحانی را برای بنیاد جامعةّ فاضل و بزرگوار بالا 
می‌برد و استوار می‌دارد. 
9 
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فی‌ظلال‌القرآن 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمانها 
بپرهیزید» که برخی از گمانها گناه است. و جاسوسی و 
پرده‌دری نکنیده و یکی از دیگری غیبت ننماید! آیا هیچ 
یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرد خود را 
بخورد؟ به یقین همۀ شما از مرده‌خواری بدتان می‌آید 
(و از آن بیزاریده غیبت نیز چنین است و از آن بپرهیزید 
و) از خدا پروا کنید. بیگمان خداوند بس توبه‌پذیر و 
مهرپان است. 
اين آیه هم پرچین دیگری را در این جامعٌ پرفضیلت و 
کرامت. پیرامون حرمتها و بزرگواریها و آزادیهای 
مردمان پدید می‌آورد. با شیوه متأثر و شگفتی هم به 
مردمان یاد می‌دهد چگونه احساسها و اندیشه‌ها و دلها 
و درونهای خود را پاک و تمییز بدارند. 
با شوه معمول این سوره این آیه با آن ندای دوست 
داشت شتنی می‌آغازد: 
یا لین آمَنوا... ). 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید!... 
آن گاه بدیشان دستور می‌دهد که از بسیاری از گمانها 
بیرهیز ند. و نگذارند دلها و درونهایشان به تاراج 
هرگونه گمان و شبهه و شک رود که در بارةٌ دیگران به 
دلها و درونها می‌خزد و انسانها را وسوسه می‌کند. 
علّت این کار را چنین بیان می‌دارد: 
ان بقض ان 4. 
قطعاً برخی از گمانها گناه است. 
نهی از بسیاری از گمانها است. این قاعده هم می‌گو ید: 
برخی از گمانها گناه است. این تعبیر به دلها و درونها 
پیام می‌دهد باید به طور کلّی از گمان بد دوری کرد. 
چون انسان نمی‌داند کدام یک از گمانها گناه محسوب 
می‌گردد. 
بدین وسیله قرآن دلها و درونها را از ژرفا پاک 
می‌دارد از این که با گمان بد آلوده گردد و به گناه بیفتد. 
دلها و درونها را بر آن می‌دارد پاک باشند و دور از 
وسوسه‌ها و شکها و تردیدها بمانند. دلها و درونها باید 
سفید و درخشان و محفوظ از لکه‌های شک و گمان 
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باشند تا موذت و محبّت برادران در آنها جایگزین گردد 
و بدگمانیها آنها را تیره و تار نگرداند و خدشه‌دار 
ننماید. اصل برائت و پاکی را شکها و گمانها نیالاید و 
آلوده به پلشتیها و زشتیها نگرداند. آرامش و اطمینانی 
بر دلها و درونها حاکم باشد که اضطرابها و انتظارهای 
نابجا آنها را تیره و تار نکند . . . زندگی چه زیبا و 
خوش خواهد بود در جامعه‌ای که از گمانها دور و 
برکنار باشد! 

کار تربیت دلها و درونها در اسلام در کنار این کرانة 
آسمانی و بزرگوار و درخشان متوقف نمی‌ماند. این 
نص قرآنی تنها قاعده و قانونی برای همزیستی وضع 
می‌کند. و پرچینی را پیرامون حقوق مردمانی می‌کشد 
که در جامعةّ پاک اسلامی زندگی می‌کنند. شهروندان 
مملکت اسلامی به سبب شک و گمانی که بدیشان 
می‌رود گرفتار نمی‌گردند و زندانی نمی‌شوند» و به 
خاطر شک و گمانی که بدیشان می‌رود محاکمه و 
دادگاهی تقی گرد تن و ظنْ و گمان اساس محاكمة ایشان 
نمی‌شود. بلکه ظنٌ و گمان حتی نباید مبنای تحقیق و 
بازجسوئی از ایشان یا پیرامون ایشان شود. 
پیغمبر لش می‌فرماید: 

(إذا نت فلا حمن).۱) 

«هرگاه گمان بردی. تحقیق و پیجوئی مکن». 

معنی این امر این است که مردمان بايد هميشه پاک 
بشمار آیسند. و حسقوق ایشان محفوظ باشد. و 
آزادیهایشان و اعتبارهایشان مصون گردد. تا زمانی که 
کاملاً روشن خواهد شد که آنان مرتکب چیزی شده‌اند 
که باید به سبب آن گرفتار آیند. ظْنٌ و گمان در حسق 
مردمان دلیل پیجوئی ایشان نمی‌گردد. و ملاک تحقیق 
در بارةٌ روشن شدن ظنٌ و گمان بدیشان نمی‌شود. 

این نص قرآنی مرز حفظ کرامت و حرَیّت و حقّ حرمت 
و شخصیّت مردمان را تابه کجا می‌کشاند و 
می‌رساند؟! بالاترین و والاترین نقطه‌ای که تصوّر 
می‌شود بهترین کشورهای دموکراسی و پاسدار آزادی 
و حفظ حقوق انسانها آن را ورانداز می‌کنند و در 


انتظار رسیدن بدان هستند. آیا جز چیزی است که قرآن 
مجید موّمنان را بدان فریاد می‌دارد. و جامعة اسلامی 
عملاً بر آن بنیاد گردیده است» و آن را در واقعیت 
زندگی تحقّق بخشیده است و پیاده کرده است» بعد از 
آن که آن را در دنیای درون تحقّق بخشیده است و پیاده 
کرده است؟! 

آن‌گاه قرآن مجید به ضمانتهای اجتماعی ادامه می‌دهد 
و به قاعدهٌ دیگری می‌رسد که مربوط به دوری گزیدن 
از گمانها است: 

ولا تجَسَمُوا ). «و جاسوسی و پرده‌دری نکنید». 
تجسّس گاهی حرکتی است که به دنبال گمان سر 
می‌زند. گاهی هم حرکتی است که از ابتداء برای کشف 
اسرار و اطْلاع از معایب مردمان صورت می‌پذیرد. 
قرآن مجید با همچون عمل پست اخلاقی می‌رزمد تا 
دلها را از کارهائی بسان این رویکرد پلشت و عملکرد 
زشتی که دنبال عیب و عار و پرده‌دری معایب مردمان 
رفتن است. پاکیزه کند. و مردمان را با اهداف آسمانی 
خود در پاکی اخلاق و دل‌پاکیها همگام و همراه بدارد. 
ولیکن تأثیر این کار فراتر از اين است. اين امر 
قاعده‌ای از قواعد اصلی اسلام در سیستم و نظامی 
اجتماعی, و در مقزّرات قانونگذاری و اجرائی اسلامی 
است. 

مردمان دارای آزادیها و احترامها و بزرگواریهای خود 
هستند. آزادیها و احترامها و بزرگواریهائی که جائز 
نیست به هیچ وجه و به هیچ شکلی رخنه ببیند. و به 
حریم آن در هیچ حالی از احوال و 

چه در جامعة والا و بزرگوار اسلامی مردمان در امن و 
امان زندگی می‌کنند. و بر خود. بر خانه‌های خویش, بر 
رازه‌ای خویشتن. و بر عیب و عار و مقدذسات 
خویشتن, ایمن هستند و باید ایمن باشند. هیچ‌گونه 
جواز و دلیلی - هرچه باشد - برای تعذی به حرمتها و 


۱- طبرانی با استناد به سخن حارته پسر نعمان آن را استخراج کرده 


است. 
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جزء بیست‌وششم 
کرامتهای خودشان و خانه‌هایشان و رازها و عیبها و 
عارها و مقدساتشان, وجود ندارد. حتّی در اسلام علّت 
تحقیق گناه و پیجوئی بزه نیز نمی‌تواند در سیستم و 
نظام اسلامی دلیل تجسّس از مردمان و پرده‌دری از 
عیب و عار مردمان گردد. زیرا با سردمان از روی 
ظواهرشان رفتار می‌شود. و کسی حقٌ ندارد بواطن 
ايشان را دنبال و پیجوئی کند. و کسی حق ندارد 
مردمان را مواخذه و گرفتار سازد جز در برابر مخالفتها 
و بزهکاریهاتی که آشکارا از ایشان سر می‌زند. کسی 
حقّ ندارد که نسبت به مردمان گمان بد ببرد یا چشم به 
راه انجام بدی از ایشان داشته باشد. حتی کسی حق 
ندارد که بداند مردمان چه بسا نهانی مخالفت 
می‌ورزند و کار خلاف می‌کنند. و لازم است جاسوسی 
کرد و حال ایشان را روشن کرد و آنان را دستگیر نمودا 
آنچه لازم است این است و بس: مردمان در برابر 
گناهی که از ایشان سر می‌زند و بزهکاری روشنی که 
از آنان دیده می‌شود. باید دستگیر گردند و کیفر ببینند, 
ولی همه ضمانتهای اجتماعی دیگری که نسبت به هر 
گناه و بزهی, آشکارا بیان شده است و نص صریح بر 
آن است» باید در ی اشخاص دستگیر شده مراعات 
گردد. 

ابو داوود گفته است: ابوبکر پسر ابوشیبه برایمان 
روایت کرد که گفته است: ابومعاویه از اعمش, و او از 
زید پسر وهب نقل کرده است و گفته است: کسی به 
پیش ابن مسعود آمد و گفت: این فلانی است» می از 
ریشش می‌چکد. بنده خدا ابن مسعود گفت: ما از 
جاسوسی کردن و پرده‌دری نمودن نهی شده‌ایم. ولیکن 
اگر چیزی برای ما روشن و آشکار شود برابر آن عمل 
می‌کنيم و دست‌اندرکار می‌شویم. 

از مجاهد روایت گردیده است که گفته است: جاسوسی 
و پسرده‌دری نکنید. برابر چیزی عمل کنید و 
دست‌اندرکار شوید که برایتان روشن و آشکار 
می‌گردد. چیزی را رها کنید که خداآن را پوشانده است 
و پنهان فرموده است. 


فی‌ظلال القرآن 
امام احمد -با سندی که دارد - از دجین نویسندة 
پیمان‌نامةٌ عقبه روایت کرده است که گفته است: به عقبه 
گفتم: ما همسایگانی داریم که شراب می‌خورند. من 
پاسبانان را مطلع می‌کنم تا ایشان را دستگیر کنند. عقبه 
گفت: چنین کاری را مکن. ولی ایشان را پند و اندرز 
بده و آنان را بترسان. دجین گفته است: هر کاری که کرد 
آنان دست نکشیدند. دجین به پیش عقبه آمد و گفت: 
من ایشان را نهی کردم ولی کار را پایان ندادند. پس 
من برای ایشان پاسبانانی را فرامی‌خوانم تا آنان را 
دستگیر کنند. عقبه بدو گفت: واویلا به حالت! چنین 
نکن. چه من از پیغمبر خدار لته شنیده‌ام که فرمود: 
(من سر عَورَة مومن اما آشتَخیا وود من 
قبرها).() 

«هرکس عیب و عار مومنی را بیوشاند و پنهان دارد. 
انگار او دختر زنده به گوری را زنده کرده است و از 
کول به در آورده است». 

سفیان ثوری از راشد پسر سعد. و او از معاویه پسر 
ابوسفیان روایت کرده است که گفته است: از پیغمبر 
خدا لته شنیدم که فرمود: 

انکت ان نت عورات ى َو کذت آن 
بتع 

«اگر تو به دنبال عیب و عار و پرده‌دری مردمان باشی, 
ایشان را تباه خواهی کرد, يا چه‌بسا به تباهی بکشانی». 
ابودرداء به گفته است: این سخنی است که 
معاویه ی آن را از پیغمبر خدا باش شنیده است. 
خداوند بزرگوار در پرتو این حدیث بدو سود برساند و 
از خوبی آن بهره‌مندش گرداند. 

بدین منوال و بر این روال» این نص راه خود را در نظام 
خن ا ی ا وا اک 
داشتن دلها و درونها هم بسنده نکرده است» و بلکه 


پرچینی پیرامون حرمتها و حقوق و آزادیهای مردمان 


۱-ابوداوود و نسائی از قول لیث پسر سعید آن را روایت کرده‌اند. 


۲- تنها ابوداوود آن را از قول ثوری روایت نموده است. 
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گردیده است. حرمتها و حقوق و آزادیهائی که نباید 
نزدیک يا دور دست زده شوند و پسوده گردندء اصلاً 
نباید تحت هرگونه بهانه‌ای و به وسیلة هر نوع 
وسیله‌ای و زیر هر پرده‌ای که باشد. بدانها دست‌برد و 
آنها را پسود و لمس نمود. 


این نقطهٌ دوردست کجا ا ست؟ این کرانهٌ بالا و والا کجا 


است؟ این چیزی که دموکراسی‌ترین و آزادیخواه‌ترین 
و نگاه‌دارنده‌ترین حقوق انسانها در میان ممالک جهان. 
بعد از هزار و چهارصد سال از آن به شگفت و شگرف 
می‌افتند, کجا است؟ 
پس از این» نهی از غیبت به گونة شگفت و شگرفی 
درمی‌رسد که قرآن نوآور و مع آن است: 
ولا يَعْتَبْ بغضکم بغضا a‏ کال 
تم آخه میتا؟ فک رفتفره ) 
ی 
دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به 
یقین همة شما از مرده‌خواری بدتان می‌آید (و از آن 
بیزارید. غیبت نیز چنین است و از آن بپرهیزید). 
یکی از دیگری غیبت نکند. آن گاه صحنه‌ای را پیش 
می‌کشد و عرضه می‌دارد که سنگین‌ترین دلها و 
سخت‌ترین درونسها و کم‌احساس‌ترین جانها را 
می‌آزارد. صحنة برادری است که گوشت برادر خود را 
می‌خورد. در حالی که مرده است! آن گاه قران از ربان 
مردمان اعلام و آنان این عمل نفرت‌انگیز و 
بیزارکننده را ز 


این است که ایشان غیبت کردن را نیز نمی‌پسندند و 


شت می‌شمارند و دوست نمی‌دارند. و 


دوست نمی‌دارند! 

آن گاه قرآن مجید بر همه این چیزهائی که در این آیه از 
آنها نهی گردیده است و از مردمان خواسته شده است 
که از آنها دوری کنند. از قبیل: گمان بد بردن و غیبت 
کردن. پیرو می‌زند با برانگیختن احساس تقوا و 
پرهیزگاری. و اشاره کردن به کسی که چیزی از این 
چیزها را انجام داده است هرچه زودتر توبه بکند و 


چشم به رحمت خدا بدوزد: 


]هب 
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و انوا نله ناب رح ۰4 

از خدا بترسید و پروا کنید. بیگمان خداوند بس 

توبه‌پذیر و مهربان است. 
این نص در زندگی گروه مسلمانان به پیش می‌رود و به 
پرچینی پیرامون کرامت مردمان. و به ادب ژرفی در 
دلها و درونها تبدیل می‌شود. پیغمبر خدا با در بار 
غیبت سختگیری می‌کند. برای همگامی و همراهی با 
اسلوب شگفت قرآنی در برانگیختن بیزاری و پدید 
آوردن ترس و هراس از شبح مبغوض غیبت. 
در حدیثی که ابوداوود آن را روایت کرده است و گفته 
است: قعنبی از عبدالعزیز پسر محمد و او از علاء. و 
وی از پدرش, و پدرش از ابوهریره. برایمان نقل نموده 
است که گفته است: از پیغمبر خدا لسن پرسیده شد: 
غیبت چیست؟ فرمود: 
(ذکرک آخاک با یکره). 
«در بارة برادرت بگوئی چیزی را که دوست نمی‌دارد». 
بدو عرض شد: اگر آنچه من می‌گویم در برادرم موجود 
باشد چه؟ فرمود: 
ان کان فيه ما ول فد عبت و ان یک فيه ضا 
RE‏ 
«اگر آنچه راکه (در بارهة برادرت) می‌گوئی در او 
موجود باشد او را غیبت کرده‌ای. و اگر آن چیز که (در 
بارۂٌ برادرت) می‌گوئی در او موجود نباشد, بدو تهمت 
زده‌ای و مرتکب بهتان شده‌ای». 
ترمذی این حدیث را روایت کرده است و آن را حدیث 
صحیح دانسته است. 
ابوداوود گفته است: مسدد برایمان روایت کرده است که 
ی ا ا ا ع سو ووا 
ابوحذیفهه و وی از عائشه - رضی‌انعَها نقل کرد 
است که گفته است: به پیغمبر خدا لت گفتم: از صفیّه 
چنان چیز و چنان چیز تو را بس است. (مسدد و 
مراد عائشه کوتاه‌قدی صفیّه بوده است). پیغمبر إا 
فرمود: 
(لَقد فلت کلمة و مَرَجَث ياء بح لرَجه) 
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«سخنی گفتی که اگر با آب دریا آمیخته شود با آن 
می‌آمیزد (و دریا را آلوده می‌سازد)». 

عائشه گفته است: در بار انسانی برای پیغمبر له 
صحبت کردم. فرمود: 

ماب أَن حکیث انسانا رن ی گذا وکذا» 
«دوست نمی‌دارم که من در باره انسانی سخن (غیبت) 
بگویم هرجند آن اندازه و ان مقدار (دارائی و ثروت) 
به من تعلق گیرد». 

ابوداوود با سندی که دارد از انس پسر مالک روایت 
کرده است که گفته است: پیغمبر خدا با فرمود: 

ا عَرج بي مرزث یمن از تخاس تشون 
جوم و طدورهم قلت: من فولاء یا چبرانیل؟ 
قال: ول ء لین کون شوم آلشاس و يَقَعُونَ نی 
آغراضهم). 

«رقتی که خدا مرا به معراج برد. از کنار مردمانی 
گذشتم که دارای ناخنهائی از مس بودند و چهره‌ها و 
سینه‌هایشان را می‌خراشيدند. گفتم: اینان چه کسانیند 
ای جسبرائیل؟ گفت: اینان کسانیند که گوشتهای 
برادرانشان را می‌خوردند و به ناموسهایشان 
درمی‌افتادند». 

هنگامی که ماعز به زنا کردن با غامدیّه اعتراف کرد. و 
پیغمبر خدا لش پس از اقرار آن دو و پافشاری 
آزادانةٌ آن دو بر این که آنان را با سنگسارشان پاک 
گرداند. و پیغمبر 4۶ ایشان را سنگسار کرد 
پیغمبر لت شنید مردی به مردی می‌گوید: ندیدی 
این کسی را که خدا عیب و عار او را پوشانده بود ولی 
خودش خویشتن را رها نکرد تا همچون سگ سنگسار 
شد؟! آن گاه پیغمبر لش از کنار ماعز و غامدیّه دور 
NE a‏ فرمود: 
ل ین فلا و فلان؟ إنرلأ فكلا من جيفة هذا ابا 
«فلانی و فلانی کجایند؟ پائین بروید و از لاشۀ اين 
الاغ بخورید». 

آن دو مرد گفتند: ای پیغمبر خدا! خدا تو را ببخشایاد 
مگر این لاشه خورده می‌شود؟ پیغمبر اش فرمود: 


قیظلالالقراً 


ره 2 


(فا نا بن‌آخیک نا آشد لا یله نيد 
لت نی با الل غوس فیا).٩)‏ 
«آنچه همین چندی پیش از برادرتان خوردید. خوردن 
آن سخت‌تر از خوردن این است. به خدائی سوگند که 
جانم در دست اختیار او است. ماعز هم اکنون در ميان 
رودبارهای بهشت است و در آنها غوطه‌ور است». 
با چنین چاره‌سازی و چاره‌جوئی مستمرّی, جامعة 
اسلامی پاک و پاکیزه گردید و اوج گرفت و والا رفت. 
و بدانجا رسید که رسید. می‌توان گفت: جامعةٌ اسلامی 
خواب و خیالی بود که بر سطح زمین راه می‌رفت. و 
الگو و نمونه‌ای بود که در واقعیّت 
‌ 
پس از نداها و فراخواندنهای مکرّر و پیاپی کسانی که 
ایمان آورده‌انده و برگرفتن و بردن ایشان بدان كرانة 
بسلند و والا و درخشان آداب و رسوم روحانی و 
اجتماعی, و پابرجاداشتن و استوار کردن آن پرچینهای 
قوی و تنیده از ضمانتهای اجتماعی پیرامون بزرگواری 
و آزادی و شخصیّت و حرمتهای مسلمانان و تضمین 
همة اینها با آن حساسیّتی که در ارواح و جانهایشان با 
درنظر داشتن حضور خدا و ترس و هراس از او. پس از 
طیْ همه این پله‌ها و مرتبه‌ها به آن افق والا و بالا. همه 
انسانها را فریاد می‌دارد. هم انسانها با هم نوادها و 
رنگهائی که دارند. فریادشان می‌دارد تا ایشسان را به 
سوی یک اصل واحد. و به سوی یک ترازوی واحد 
برگرداند. آن ترازوئی که چنین جماعت برگزیده 
فرارونده بدان کرانهٌ بلند و والا با آن برمی‌کشند و برجا 
و ماندگار ین 

(يا أا آلناش إا خفناکم من د کرو اسی. 

جَعلناکم شعوبا و قبائل لتغارفُوا. ان کرم عند 

اله فا کم ان الله له عل خَبيرٌ ). 


ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی (به نام آدم و حواء) 


تاریخ پیاده می‌شد. 


و 
3 
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ما ۱ 


۱- این کثیر آن را در تفسیر خود روایت کرده است و گفته است: سند آن 
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آفریده‌ايم. و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا 
همدیگر را بشناسید (و هر کسی با تفاوت و ویژگی 
خاض درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود و در 
پیکرة جامعة انسانی نقشی جداگانه داشته باشد). 
بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما 
است. خداوند مسلماً آگاه و باخبر (از پندار و کردار و 
گفتار شما و از حال همه کس و هم چیز) است. 
ای مردمان! ای کسانی که نژادها و رنگهای گوناگونی 
دارید. و ای کسانی که تیره‌ها و قبیله‌ها و ملتهای 
مختلف هستید. شما همه از یک اصل یگانه‌اید. پس 
اختلاف نورزید و پراکنده نگردید و به پیکار همدیگر 
برنخيزید و شاخه شاخه و دسته دسته نشوید و تفرقه 
ای مردمان! آن کسی که شما را با ندا فریاد می‌دارد 
همان خدائی است که شما را آفریده است . .. شما را از 
یک مرد و از یک زن آفریده است ...او است که شما 
را باخبر می‌گرداند از این که چرا شما را تیره تیره و 
قبیله قبیله کرده است. هدف از این تیره یره و قبیله 
قبیله کردن این نیست که خون همدیگر را بریزید و با 
یکدیگر دشمنانگی کنید و برزمید. بلکه هدف از آن 
شناخت همدیگر و اتحاد و انس با یکدیگر است. و امّا 
اختلاف زبانها و رنگهاء و دگرگونی سرشتها و خویهاء و 
اختلاف داده‌ها و استعدادها, اختلاف و تنوعی است که 
مقتضی کشمکش و دشمنانگی نمی‌باشد. بلکه باعث 
همکاری و همیاری در اقدام به جملگی وظائف, و 
انجام همگی تکالیف. و برآوردن تمام نیازمندیها است. 
رنگ. نژاد. زبان میهن. و سائر این چیزها و مقاصد و 
معانی. در ترازوی خدا حساب و کتاب و ارج و بهائی 
ندارند. آنچه آنجا بشمار می‌آید ترازوی یگانه‌ای 
است که ارزشها و معیارها با آن یکدست و متحد 
می‌گردد. و فضل و برتری مردمان با آن شناخته 
می‌شود: 


بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شما 
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اشستیت. 
گرامی کسی است که واقعاً در نزد خدا گرامی باشد. 
خدا شما را از روی علم و دانش, و از روی اطلاع از 
ارزشها و مقیاسها می‌سنجد: 

خداوند مسلماً آگاه و باخبر (از پندار و کردار و گفتار 

شما و از حال همه کس و همه چیز) است. 
بدین منوال و بر این روال همه امتیازها فرو می‌افتد. و 
هم ارزشها و معیارها سقوط می‌کند. و معیار یگانه‌ای 
با ارزش یگانه‌ای بالا می‌رود. و هم بدین معیار یگانه. 
انسانها داوری می‌برند. و هم بدین ارزش, اختلاف 
انسانها در ترازوی الهی رجوع داده می‌شود و حواله 
می‌گردد. 
بدین منوال و بر این روال همه اسباب کشمکشها و 
دعواها در زمین از میان برمی‌خیزد و از دیده‌ها نهان 
می‌شود. و همه معیارها و ارزشهاتی که مردمان بر آنها 
گرد می‌آیند سبک و ناچیز می‌گردد. و بستنم بزرگ 
روشنی برای همایش و همکاری پدیدار می‌گردد. و آن 
الوهیّت خدا برای همگان. و آفرینش انسانها از اصل 
یگانه‌ای است. همچنین پرچم یگانه‌ای بالا می‌رود و 
جملگی برای ایستادن در زیر آن بر همدیگر سبقت 
می‌گيرند. و آن: پرچم تقوا در ظل توجهات خدا است. 
این پرچم در حقیقت یگانه پرچمی است که اسلام آن را 
برافراشته است تا انسانها را از مانعها و سدهای 
نزادگرائی. زمین پرستی, قبیله گرائی, و خانه و 
کاشانه‌پرستی, نجات می‌دهد. هم اینها از جاهلیّت 
بر می‌خیزد و به جاهلیّت برمی‌گردد. و در جامه‌های 
گوناگونی جلوه گر می آید. و نامهایگوناگونی بدان داده 
می‌شود. همه آنها جاهلیّت است و دور از اسلام است! 
اسلام با این تعصّب جاهلی در همه شکلها و صورتهائی 
که به خود می‌گیرد می‌جنگد, تا سیستم و نظام انسانی 
جهانی خود را در سای پرچم یگانه‌ای که پرچم خدا 
است برقرار و استوار دارد ...این پرچم پرچم 


میهن پرستی. برجم نژادگرانی. پرجم خانه و 
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کاشانه‌پرستی» و پرچم قبیله و عشیره نیست. چه همه 
این پرچم‌ها پوچ و نادرست هستندو اسلام آنها را به 
رسمیّت نمی‌شناسد. 


۳ 


جات فرموده است: 

(کلکم بز و آدم و دم خلق من تزاب. و تن قفوم 
حون ¿ با بائهم» و لیکو هون عل له ء تعالی من 
امحفلان).(۱) 

«همةٌ شما فرزندان آدم هستید. و آدم از خاک آفریده 
شده است. مردمانی که به آباء و اجدادشان افتخار 
می‌کنند و می‌نازند باید این کار را به پایان ببرند و از 
آن دست بکشند. وال در پیشگاه یزدان بزرگوار خوارتر 
و پست‌تر از جعلها خواهند بود». 

این اساسی است که جامعةٌ اسلامی بر آن برقرار و 
استوار می‌گردد. جامعة اسلامی همان جامعة انسانی 
جهانی :ات که اانا می کرد در ال رویاهای 
بلندپروازانۂ خود نوعی و شکلی از انواع و اشکال آن 
را پیاده کنند و تحقق بخشند. ولی شکست می‌خورند. 
چون راه یگانه‌ای را در پیش نمی‌گیرند که راست و 
 .‏ آن راهی که به 
. . هم بدان خاطر انسانها شکست 


درست است و به خدا می‌رسد . 
سوی خدا است . 
می‌خورند چون در زیر پرچم یگانه‌ای که همه را در 
زیر خود گرد می آورد نمی‌ایستند . . . و آن پرچم خدا 
است . 
‌ 
در پایان سوره مناسبت موجود در میان حقیقت ایمان و 
میان ارزش آن ذکر می‌شود. بدان گاه که به عربهائی 
پاسخ داده می‌شود که می‌گفتند: «ایمان آورده‌ایم». ولی 
انان حقیقت ایمان را نمی‌دانسته‌اند. انان کسانی بودند 
که بر پیغمبر خدا باش منت می‌نهادند چون مسلمان 
گردیده بودند. ولی قدر بزرگواری و لطف خدا را 
نمی‌دانستند. بزرگواری و لطفی که با توفیق در پذیرش 
بان دوجی شگان خوه زرا ده ام 
ات الاْراب: آمنا. قل وتو او لک ولا 
اشضا و کا يذل الان في بكم و ان تطیغُوا 


3 وتا e‏ ا انش 
ول آولنک هم آلصادفون. قل 0 
اله بدینکه؟ و له تلم ۳ ما نی السَازات و فان 
الزض, و اه يکل تیم علي نون علیک آن 
آلموا. فلج توا على إشلامكم بل لین علیکم 
آن دا کم لاان نکن صادقین إن اة یلم یب عت 
لیاوا و الارض, و الله بص رما تخعلون : 
عربهای بادیه‌نشین می‌گویند: ا آورده‌ایم. بگو: 
شما ایمان نیاورده‌اید. بلکه بگوئید: تسلیم (ظاهری 
رسالت تو) شده‌ایم. چرا که ایمان هنوز به دلهایتان راه 
نیافته است (و نور ایمان سراچة قلوبتان را روشن 
نکرده است). اگر از خدا و پیغمبرش فرمانبرداری کنیده 
خدا از (پاداش) کارهایتان چیزی نمی‌کاهد. بیگمان 
خداوند آمرزگار و مهربان است. مؤمنان (واقعی) تنها 
کسانیند که به خدا و پیغمبرش ایمان آورده‌انده سپس 
هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده‌اند. و با مال و 
جان خویش در راه خدا به تلاش ایستاده‌اند و به جهاد 
برخاسته‌اند. آنان (بلی آنان» در ایمان خود) درست و 
راستگویند. بگو: آیا شما خدا را از ایمان خود باخبر 
می‌سازید» در حالی که خدا از تمام چیزهائی که در 
آسمانها و زمین است باخبر است؟! و خدا از همه چیز 
دقیقاً آگاه است آنان بر تو منّت می‌گذارند که اسلام 
آورده‌اند! بگو: با اسلام خود بر من منت مگذارید. بلکه 
خدا بر شما منت می‌گذارد که شمارا به سوی ایمان 
آوردن ره نمود کرده است. اگر (در اڏعای ایمان) 
راست و درست هستید. خداوند رازها و نهانیهای 
آسمانها و زمین را می‌داند» و او می‌بیند آنچه را که 
انجام می‌دهید. 
گویند که این آیه‌ها در بارةٌ عربهای قبیلة بنی‌اسد نازل 
گردیده است. گفتند: ایمان آورده‌ايم. این وقتی بود که 


۱- ابوبکر بزاز آن در مسند خود از قول حذیفه نقل کرده است. 
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تازه مسلمان شده بودند. بر پیغمیر خدا ا متت 
می‌گذاشتند و می‌گفتند: ای پیغمبر خدا! ما مسلمان 
شده‌اييم. عریها با تو جنگیده‌اند. ولی مابا تو 
نجنگیدهایم 
بدیشان بفرماید که بدان هنگام که این سخن را می‌گفتند 
در درونهایشان بوده است و در دلهایشان غوغا می‌کرده 
اك اتان تسلیم اسلام شده بودند. ولی هنوز 
دلهایشان به مرتبۀٌ ایمان نرسیده بود. بدین وسیله 
بدیشان فهماند که حقیقت ایمان در دلهایشان مستقر و 
جایگزین نگردیده است. و جانهایشان مزه حقيقت ایمان 


را نجشیده است: 


.۰ خداوند خواست حقیقت چیزی را 


که مه و 


(ثل: 2 و ولک رلو اشقا 
بگو: شما ایمان نیاورده‌اید. بلکه بگوئید: تسلیم (ظاهری 


رسالت تو) شده‌ایم. چرا که ایمان هنوز به دلهایتان راه 


و ایض 


نیافته است (و نور ایمان سراچة قلوبتان را روشن 
نکرده است). 
با وجود اين, کرامت و عنایت یزدان مقتضی بوده است 
که در برابر هم اعمال خوبی که انجام داده‌اند بدیشان 
پاداش دهد و چیزی از پاداش ایشان را نکاهد. همین 
اسلام ظاهری که هنوز با دلهانيمیخته است تا ایمان 
متقن و مطمئنی گردد. همین اسلام برای پذیرش اعمال 
خوبشان بس است. و اعمالشان ضائع نمی‌شود و هدر 
نمی‌رود. آن گونه که اعمال کافران ضائع می‌شود و هدر 
می‌رود. از مزد کارهایشان در پیشگاه یزدان چیزی 
کاسته نمی‌شود. مادام که فرمان رن و تلم پاش 
و ان تطیعوا له و وله لایلتکم من أَعیالکم 
اگر از خدا و پیقمبرش فرمانبرداری کنید» خدا از 
(پاداش) کارهایتان چیزی نمی‌کاهد. 
این بدان خاطر است که خداوند دارای مغفرت و 
مرحمت فراوانی است. این است که نخستین گامی را 
که بنده برمی‌دارد خدا آن را می‌پذیرد. و از اطاعت و 


فرمانبرداری او خشنود می‌گردد. تا زمانی که دل بنده او 


وله 
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مزه ایمان را می‌چشد و به حقیقت ایمان و اطمینان 
می‌ر سد: 
له ور رحم). 
بیگمان خداوند آمرزگار و مهربان است. 
آنگاه برایشان حقیقت اسان را روشن کرده است: 
«(إغا لومون لدم آمَنوا باه و زشوله. م12 
ابو و چاهدوا راهم و آنیپم ف سبل الله. 
آوزیک د هم مآلصادقون . 
مومنان (واقعی) تنها کسانیند که به خدا و پیغمبرش 
ایمان آورده‌انده سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه 
نداده‌اند» و با مال و جان خویش در راه خدا به تلاش 
ایستاده‌اند و به جهاد برخاسته‌اند. آنان (بلی آنان» در 
ایمان خود) درست و راستگویند. 
ایمان این است که دل. خدا و پیغمبر خدا مب را 
تصدیق بکند و باور داشته باشد. تصدیق و باوری که 
شک و تردیدی آمیزهٌ آن نگردد. تصدیق و باوری که 
ثابت و مطمئنٌ باشد و لرزان و پریشان نگردد. و 
وسوسه‌ها بدان راه نيابد. ودل و خرد در باره آن 
متزلزل و نگران نشود. آن ایمانی که جهاد با مال و جان 
در راه یزدان از آن برجوشد و سرچشمه بگیرد. چه دل 
وقتی که شیرینی این ایمان را بچشد و بدان اطمینان 
پیدا کند. و بر آن ثابت و ماندگار گرد 3 
کردن حقیقت ایمان در خارج از دل برمی‌جهد و به 


قطعاً برای پیاده 


تلاش می‌ایستد. و در راه پیاده کردن آن در واقعیّت 
زندگی و در دنیای مردمان. از پای نمی‌نشیند همچون 
دلی می‌خواهد میان حقیقت ایمانی که در درون خود 
احساس می‌کند. و میان جریانات امور و واقعیتهای 
زندگی که در بیرون خود می‌بیند. اتحاد و هماهنگی 
برقرار سازد. او نمی‌تواند میان صورت ایمانی موجود 
در آئينة احساس درونش, و میان صورت ایمانی 
موجود در جهان واقعیّت بیرونش, جدائی و تفرقه ببیند. 
زیرا چنین جدائی و تفرقه‌ای او را می‌آزارد و هر لحظه 
پتک عذاب بر سر او وارد می‌آورد. بدین خاطر با مال 


و جان در راه یزدان به جهاد می‌پردازد. روان شدن به 
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دنبال جهاد. یک حرکت ذاتی مژمن است. او می‌خواهد 
آن جهان‌بینی زیبائی را که از ایمان در دل دارد آن را 
در جهان واقعیّت نیز نشان بدهد. و آن را در حیات و در 
دنیای مردمان مسجتّم ببیند و بدان بنگرد. دشمنی 
موجود در میان موّمن و در میان زندگی جاهلی پیرامون 
او» دشمنی سرشتی و ذاتی است. این ی بنیز 
می‌گیرد از این که او نمی‌تواند زندگی دوگانه‌ای میان 
جهان‌بینی ایمانی خود و ميان واقعیّت عملى خود 
مشاهده کند. و همچنین نمی‌تواند از جهان‌بینی ایمانی 
کامل و زیبا و راست و درستی که دارد دست بردارد 
برای واقعیّت عملی ناقص و ننگین و منحرفی که 
پیرامون خود می‌بیند. به ناچار میان او و ميان جاهلیّت 
پیرامون او جنگ درمی‌گيرد. تا آن زمان که همچون 
جاهلیّتی کرنش می‌برد و به جهان‌بینی ایمانی و زندگی 
ایمانی گردن می‌نهد: 

آولئک هم الصٌادقون 4 

آنان (بلی آنان» در ایمان خود) درست و راستگویند. 
آنان در عقید؛ٌ خود راستگویند. ایشان وقتی که 
می‌گویند: مومن هستیم. راستگویند. وقتی که این 
احساس در دل جایگزین نشود. و آثار آن در واقعیّت 
زندگی پیاده نگردد. ایمان محقق نمی‌شود و حاصل 
نمی‌گردد. و صداقت در عقیده و در ادعای عقیده وجود 
نخواهد داشت. 


اندکی در برابر این دیده‌بانی و نگاهبانی معترضة آیه 


می ایس ۲ ۱ و 
َو الذي منوا باه و رشوله 1 
يَرتابوا-). 


مؤمنان (واقعی) تنها کسانیند که به خدا و پیغمبرش 
ایمان آورده‌اند - سپس هرگز شک و تردیدی به خود 
راه نداده‌اند - 
ای اعا کی که یس ایک 
آزمون واقعی احساس و شعور است. معالجه و 
چاره‌جوئی حالتی است که در نفس انسان پدیدار 


می‌آید. حتی پس از ایمان آوردن آن: 


فی‌ظلال‌القرآن 


ناو . 

سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده‌اند. 
همگون این حالت. دیده‌بانی و نگاهبانی موجود در این 
فرموده یزدان بزرگوار است: 

إن لین الوا ری اله... م آشتفاشوا... 4. 

کسانی که می‌گویند: پروردگار ما تنها یزدان است؛ 

سپس (بر این توحید و یکتاپرستی) ماندگار می‌مانند... 

(احقاف/۱۳ و فضلت/۳۰) 

شک نداشتن و تردید نورزیدن, و ماندگاری بر گفتار: 
پروردگار ما تنها یزدان است, بدین اشاره کته 
بسا تحت تأثیر آزمونهای سخت و گرفتاریهای ناگوار 
و امتحانهای دشوار. شک و تردید و پریشانی و 
نابسامانی, گریبانگیر شخص مؤمن شود. شخص مژمن 
در زندگی سختیها و دشواریهائی بدو دست می‌دهد که 
او را می‌لرزاند. و بلاها و مصیبتهائی بدو رو می‌کند که 
او را هراسان و پریشان می‌سازد. آن شخص مؤمنی که 
ثابت‌قدم می‌ماند و آشفته و پریشان نمی‌شود. و اعتماد 
و اعتقادی به هم می‌رساند که دچار شک و تردید 
نمی‌گردد و راست و درست می‌ماند و راستای راه 
منتهی به خدا را رها نمی‌کند. شخص مؤمنی است که 
سزاوار این مرتبه و درجه در نزد یزدان جهان است. 
تعبیر سخن بدین نحو و بدین شکل, دلهای با ایمان را 
متوجه لغزشگاه‌های راه و خطرهای کوچ می‌سازد, تا 
عزم خود را جزم کند. تصمیم خود را قاطعانه بگیرد. 
حساب و کتاب این چند روزءٌ حیات را داشته باشد. 
کارها را محض رضای خدا بکند. راست بایستد و 
راستای راه را در پیش بگیرد. و دچار شک و تردید و 
حیرانی و ویلانی نشود. بدان گاه که کرانه‌های آسمان 
تیره و تار می‌شود. و فضا و هوا تاریک می‌گردد. و 
بادها و گردبادها از هر سو او را بازیچۀ دست خود قرار 
می‌دهند! 
آن‌گاه قرآن با عربهای بادیه‌نشین به صحبت می‌نشیند 
و همگام می‌شود. بدیشان یاد می‌دهد که یزدان از 
دلهای ایشان و آنچه در آنها در غوغا و فریاد است از 
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خود ایشان آگاه‌تر است. یزدان جهان بسدیشان خبر 
می‌دهد از آنجه بر دلهایشان می‌گذرد. در این باره از 
آتان کم خبر هم تم کل 

(فل: عون اله بدينكم؟ و اه يلم 

[۱ 

بگو: آیا شما خدا را از ایمان خود باخبر می‌سازید, در 

حالی که خدا از تمام چیزهائی که در آسمانها و زمین 

است باخبر است؟! و خدا از همه چیز دقیقاً آگاه است. 
انسان ادّعای علم و آگاهی را دارد. در حالی که از 
وجود خود علم و آگاهی کامل ندارد. و دقیقاً نمي‌داند 
در وجودش چه احساسها و اندیشه‌هاتی می‌گذرد. 
انسان حقیقت ذات خود را درک و فهم نمی‌کند. و از 
حقیقت احساسها و اندیشه‌های خود نیز آگاهی ندارد. 
عقل خودش نمی‌داند چگونه عمل می‌کند. زیرا عقل در 
اثنای پرداختن به کار نمی‌تواند خود را بپاید و از خود 
مراقبت نماید. وقتی هم خود را می‌پاید و از خودش 
مراقبت می‌نماید. باید از عملکرد طبیعی خود دست 
بردارد و دست بکشد. و از چیزی نمی تواند مراقبت کند 
و چیزی را بیاید! زمانی که عقل به کار طبیعی خود 
می‌پردازد نمی‌تواند در همان وقت مواظبت و مراقبت 
چیزی را انجام دهد! بدین لحاظ عقل از شناخت خودش 
و از شناخت راه و روش عمل خودش عاجز و ناتوان 
است! تازه عقل ابزاری است که انسان با آن به کار 
می‌پردازد و امور و شؤون زندگی را می‌گرداند و 
می‌چرخاند! 

و ال یلم ما ف لسوت و ماف الأزْض ). 

خدااز تمام چیزهائی که در آسمانها و زمین است 

پاخبر است. 
خدا آگاهی کامل و علم حقیقی از پیدا و ناپیدای همه 
چیز جهان را دارد. نه این که فقط از ظواهر و اثار 
پدیده‌های جهان مطلع باشد و بس. بلکه حقائق آنها را 
و ماهیتهای آنها را می‌داند. آگاهی و علم خدا فراگیر و 
محیط است و مقیّد به حدود و ثغور و امکنه و ازمنه 


نیست. 
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خدا از همه چیز دقیقاً آگاه است. 
این گونه چکیده و فراگیر و دربرگیرنده, به علم و دانش 
خدا اشاره می‌شود. 
پس از بیان حقیقت ایمان. حقیقتی که آنان آن را درک و 
فهم نکرده‌اند و بدان نرسیده‌اند. قرآن به پیغمبر ا 
رو می‌کند و از متت نهادن ایشان بر او به سبب مسلمان 
شدنشان سخن می‌گوید. خود این متّت نهادن دلیل بر 
این است که هنوز حقیقت ایمان در آن دلها جایگزین 
نگردیده است, و شیرینی ایمان را هنوز آن ارواح و 
جانها نجشیده‌اند: 

3 ن علیک آأن آشتفو. شل: انوا عل 

اشلامکم. ل اه ین عَلیکم آن هداکم للایان. ان 

کت صادقین. 4 

آنان بر تو منت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند! بگو: با 

اسلام خود بر من منّت مگذارید. بلکه خدا بر شما منت 

می‌گذارد که شما را به سوی ایمان آوردن رهنمود 

کارت اگر (در اڏعای ایمان) راست و درست 
آنان متّت می‌گذارند که اسلام را پذیرفته‌اند. و گمان 
برده‌اند این پذیرش. ایمان بشمار است. جواب رد و 
پاسخ منفی بدیشان داده می‌شود و بدانان گفته می‌شود 
با پذیرش اسلام مت مگذارید. اگر در ادعای ایمان 
آوردن خود راست می‌گویند خدا بر ایشان منت گذاشته 
است و در حق آنان بزرگواری کرده است. 
ما در برابر این پاسخی که حقیقت بزرگی را دربر گرفته 
است و بسیاری از مردمان از آن غافل و بی‌خبرند. و 
چه بسا بعضی از مژمنان نیز از آن غافل و بی‌خبر 
باشند آندکن.می اپستيم 
ایمان بزرگ ترین نعمتی است که خدا ان را به بنده‌ای 
از بندگانش در زمین ارزانی می‌دارد. ایمان بزرگ‌ترین 
ارمغانی است که بسی بزرگ‌تر از ارمغان وجودی است 
که خدا پیش از هر چیز آن را به انسان ارزانی 


می‌فرماید. ایمان بزرگ تر از همة نعمتهائی چون رزق و 
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روزی و صحت و تندرستی و زندگی و بهره‌مندی از 
کالاها است. 

ایمان نعمتی است که به هستی انسان حقیقت ممتازی را 
می‌بخشد و او را جدای از همه چیز و همگان می‌سازد. 
و بدو در سیستم و نظام جهان نقش اصلی و بزرگی 
می دهد. 

نخستین کاری که ایمان در وجود آدمی انجام می‌دهد. 
بدان هنگام که حقیقت آن در دل انسان مستقر می‌گردد. 
وسعت گرفتن جهان‌بینی او در بار؛ این جهان, استحکام 
ارتباطهای او با جهان. نقش فقال او در هستی. صحّت 
جهان‌بینی او در باره ارزشها و معیارها و اشیاء و 
اشخاص و حوادثی که پیرامون او رخ می‌دهد. آرامش 
و آسایش پیداکردن در کوچی که بر سطح این ستارة 
زمین. به سوی خدا دارد. انس و الفت پیدا کردن با هر 
آنچه که در دنیای پیرامون او است. و انس و الفت پیدا 
کردن با یاد خدائی که او را آفریده است و این هستی را 
خلقت بخشیده است, کرامت و بزرگواری خود را 
احساس کردن و ارزش خود را دانستن. احساس این را 
کردن که او می‌تواند نقش چشمگیری را بازی کند و 
خدا را از خود راضی کند. و خير و خوبی را به همه 
هستی و به هرچه و به هرکه در آن است تقدیم و ارمغان 
دارد. 

از جملة فراخی دیدگاه و وسعت جهان‌بینی او این است 
که از کمربند وجودش که محدود به زمان و مکان است 
و کوچک و ناتوان است» بیرون می‌آید و پای به 
اقیانوس هم هستی می‌گذارد با همه نیروهائی که در 
آن است. و با همةٌ رازهائی که نهان بدان است: با 
اقیانوس هستی روان می‌شود. اقیانوسی که حدودی و 
قیودی در پایان گشت و گذار ندارد. 

او با مقايسة با همنوعانش فردی از انسانها است. و 
انسانها همه به اصل یگانه‌ای برمی‌گردند. این اصل 
یگانه هم در آغاز از روح متعلق به خدا انسانیّت خود 
را دریافت داشته است. و نفخة آسمانی‌ای جان به پیکر 


او دمیده است که این پدیدهٌ خاکی را با نور الهی پیوند 
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و ارتباط داده است: آن نور آزادی که آسیهاتی و زمینی 
و آغازی و پایانی» او را محدود و محصور نمی‌سازد. 
نه حدٌ و مرزی در مکان دارد. و نه حدّ و مرزی در 
زمان دارد. این عنصر آزاد است که از آف نف بشری» 
این انسان را ساخته است . . . کافی است این جهان‌بینی 
در دل انسانی جایگزین شود تا دیدگاه او را بالا ببرد و 
اوج بدهد. و احساس و شعور او را مکرّم و معرّز بکند. 
و رخشندگی و آزادگی را احساس بنماید. پاهایش بر 
سطح زمین راه برود. ولی دلش با بالهای نور به سوی 
سرچشمه نور نخستینی پرواز کند که این نوع زندگی را 
بدو بخشیده است. 

او با مقایسة با گروهی که بدانان منتسب است. فردی از 
شاخ مومن است. ملت یگانه‌ای که در دره‌ها و 
بیابانهای زمان لمیده است و ریشه دوانده است. و با 
کاروان بسزرگواری در حرکت بسوده است که 
قافله‌سالارانش نوح و ابراهیم و عیسی و محمد و سائر 
پیغمبران - صَلَوات اله لیم اجْمَعينْ -هستند . . . کافی 
است این جهان‌بینی در دل انسانی جایگزین شود تا 
احساس کند او شاخه‌ای از آن درخت پاک بلندبالای 
گشنی است که دارای ریشه‌های دویده در ژرفاهاء و 
دارای شاخه‌های دراز و سر به فلک کشیده‌ای که در 
عمر طولانی خود با آسمان تماس و ارتباط داشته است 
. . . کافی است که انسان همچون احساس و شعوری 
داشته باشد تا مزه دیگری از زندگی پیدا کند. و در باره 
زندگی احساس تازه‌ای داشته باشد: و به این زندگی‌ای 
که دارد زندگی بزرگوارانه و ارزشمندی را بیفزاید. 
زندگی‌ای که از این حسب و نسب ریشه‌دان برگرفته و 
بردمیده می‌شود. 

آن‌گاه جهان‌بینی او فراخ‌تر و فراخ‌تر می‌شود تا بدانجا 
که از دات و ملت و نژاد انسانی او درمی‌گذرد. و 
گسترةٌ هم این هستی را می‌بیند. هستی‌ای که خدا آن 
را آفریده است. همان خدائی که او را نیز افریده است» 
و با دمیدن روج متعلّق بدو او انسان گردیده است. 
ایمان همچون کسی او را ملع می‌کند که سراسر هستی 
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پديده زنده‌ای است که از پدیده‌های زنده فراهم آمده 
است. و این که هر چیزی در پهنهة هستی دارای جانی 
است. و تمام این هستی هم جانی دارد . . . جانهای 
اشیاء» و جان این هستی بزرگ, با دعا و تسبیح رو به 
آفریدگار والای خود می‌کنند - همان‌گونه که جان او هم 
رو بدان آفریدگار والا می‌کند - و به آفریدگار والای 
خود با حمد و ستایش و اطاعت و عبادت. فرمانبرداری 
کی اقا وراک و 
سرانجام به سوی او برمی‌گردند و سر بندگی بر 
آستانه‌اش می‌گذارند. همچون کسی ناگهان خود را در 
میان هستی این هستی جزئی از کل می‌بیند. جزئی که از 
کل جدا نمی‌گردد و دور نمی‌افتد. او از سوی آفریدگار 
خود آمده است. و با جان به سوی آفریدگار خود رو 
می‌کند. و سرانجام به سوی او برمی‌گردد. ناگهان او 
می‌بیند که بسی بزرگ‌تر از ذات محدود خود است. 
بدان اندازه بزرگ‌تر که جهان‌بینی او در باره این هستی 
بزرگ و سترگ بوده است. ناگهان خود را با همه 
جانهای پیرامون خویش مانوس می‌بیند. گذشته از همة 
اینها خود را با آفریدگار جان می‌بیند. آفریدگاری که او 
را می‌پاید و بدو لطف و عنایت می‌نماید. بدین هنگام 
ات فان تاش ر کو دیا تسام اس واه 
هستی پیوند و اتصال داشته باشد. و در طول و عرض 
این جهان هستی بیاید و برود و قد و بالا بکشد. او 
می‌تواند چیزهای زیادی را انجام دهد. و رخدادهای 
بزرگی را پدید آورد. و در هر چیزی تأثیر یگذارد و از 
هر چیزی متأثر شود. گذشته از اين. او می‌تواند از آن 
نیروی بزرگی که او را آفریده است و همه چیز جسهان 
اعم از نیروها و انرژیها را آفریده است. بدون واسطه 
کمک بگیرد و استمداد بجوید. آن نیروی بزرگی که نه 
سستی می‌پذیرد و نه ضعیف می‌شود و نه غائب 
می‌گردد. 

از این جهان‌بینی فراخ و فراگیر. معیارها و مقیاسهای 
تازه راستین را در باره اشیاء و اشخاص و رخدادها و 
ارزش‌ها و کوششهاو تلاشها و هدفها درخواست 


۹4 
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می‌نماید و دریافت می‌دارد. و نقش خود را در این 
هستی می‌بیند. و وظیفهً حقیقی خود را در این حیات 


یزدان در گسترهٌ این جهان است. یزدان او را رهنمود و 
رهنمون می‌فرماید تا با او و در او تحمّق بخشد و پیاده 
بکند آنچه را که بخواهد. و او در این کوج خود بر سطح 
این ستاره با گامهای استوار, و با چشمان باز, و با دل و 
درون آشنا و مانوس با جهان, حرکت بکند و به پیش 
برود. 

از این آشنائی و آگاهي از جهان پیرامونش. و از حقیقت 
نقش معیّن و مقزرش, و از حقيقتِ تاب و توان آمادة او 
برای اجرای نقشش. آرامش و آسایش و اطمینان پیدا 
می‌کند از هرآنچه پیرامون او می‌گذرد. و بدو دست 
می‌دهد و بر سر او می‌آید. او می‌داند از کجا آمده 
است. برای چه چیز آمده است. به کجا خواهد رفت. او 
در آنجا جه چیزی را خواهد یافت. او دانسته است و 
می‌داند او در اینجا برای کاری است, و هرآنچه بدو 
برسد و بر سر او بیاید مقدر و مقرّر برای اتمام این کار 
است. او دانسته است و می‌داند دنیا کشتزار آخرت 
است. و او در برابر کار کوچک و بزرگ جزا و سرا داده 
می‌شود. و او بیهوده آفریده نشده است» و هرگز بیهوده 
رها نمی‌گردد و بیهوده نمی‌رود. و هرگز تک و تنها راه 
را نمی‌سپرد و به خود رها نمی‌شود. 

در پرتو این شناخت و آگاهی, احساس نگرانی و 
پریشانی و شک و تردید و ویلانی و حیرانی ناشی از 
ااافا غان واا ھا را دیدن ره 
ی د و باز ری بخ خجع و شدای کور 
فراسوی آمدن و رفتن او و در فراسوی کوچ او در 
راستای ان راه است. از میان برمی خیزد. 

احساس و شعوری بسان احساس و شعور خیّام که 
ترجمة اشعارش E E‏ از میان برمی خیزد: 

بت توالت 
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در مدّت عمر میان اندیشه‌های جوراجور حیران گشتم. 
بعدها جامه از تنم به در آورده می‌شود. نمی‌دانم چرا 
آمده‌ام و جایگاه کجا خواهد بود؟». 

مؤمن با دل مطمئنٌ و درون آسوده و روح شادی که 
دارد می‌داند که جامهٌ عمر را قضا و قدر خدا به تن او 
کرده است. خدائی که کار و بار سراسر جهان هستی 
حکیمانه و آگاهانه می‌گرداند. دستی که جامه را به تن 
او کرده است از خود او داناتر و کاربجاتر است. و 
نسبت بدو از خود او مهربان‌تر و دارای مرحمت بیشتر 
است. دیگر نیازی به رایزنی با او نیست. چرا که او 
نمی‌تواند رأی و نظری و اشاره‌ای داشته افو 
بدان‌گونه که صاحب آگاه و بینای این دست رأی و نظر 
SES‏ ار E EEE‏ 
نقش مشخصی در این جهان هستی اداء بکند و انجام 
بدهد. از هر چیزی که در جهان هستی است متأتر بشود. 
و در هر چیزی که در جهان است تأثیر بگذارد. این نقش 
هماهنگ با همه نقشهائی است که هر پدیده‌ای از جماد 
و نبات و جاندار و بیجان. از آغاز تا به انجام. اداء 
می‌کند. 

ات موه کر انم وس گس دانت ها ام ات 
همچنین می‌داند به کجا می‌رود و جایگاه کجا است. او 
میان اندیشه‌های جوراجور حیران و ویلان نمی‌گردد. 
کوج خود را ادامه می‌دهد. و نقش خود را اداء می‌کند. 
با اطمینان و اعتماد و یقین و باوری که دارد. گاهی 
انسان ممن در شناخت و آگاهی ایمانی اوج می‌گیرد و 
بالا می‌رود. و کوچ زمینی خود را طی می‌کند و نقش 
ویژه خود را بازی می‌کند. شادان و ازاد و خندان و 
دست‌افشان. زیبائی هبه و بزرگی عطیّه را احساس 
می‌کند. هیا عمر - یا جام حیات - را دست بخشایشگر 
و لطیف و مهربان و رحیمی بدو ارمغان داشته است. او 
نقش ویذه خود را با همه رنجها و دردهائی که دارد اداء 
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می‌کند تا آن‌گاه که به پایان می‌رسد. و او در عین ادای 
نقش» عاشقانه به پیشگاه پروردگارش برمی‌گردد! 
احساسی داشتم. به ترک آن گفتمیو انب را شت مت 
گذاشتم. بدان گاه که در دوره‌ای از دوره‌های تضییع 
عمر و پریشانی و نابسامانی برنامة زندگی که دانم و 
دانی» پیش می آید. دوره‌ای بود جلوتر از زمانی که در 
سایه‌های قرآن بیارامم و زنده بشوم. پیش از آن بود که 
خدا دستم را بگیرد و مرا به زیر سای لطف و کرم 
بزرگوارانة خود ببرد. احساس نابجا و ناگواری بود که 
جان خسته‌ام آن را در بار سراسر هستی داشت ت. این 
احساس نابهنجار را چنین اظهار کرده بودم: 
رقف الکو خایرً أبن نضی؟ 

و اذاو کیت لو شاء -یضی؟ 
عبت ضائع وود غسبین 

و مسصير منم[ یس يس يُرّضي 
«جهان حیران ایستاده است و نمی‌داند کجا برود سا 
می‌رود؟ چرا و چگونه اگر بخواهد برود می‌تواند برود؟ 
همه چیز بازیچه است و هدر می‌رود. سعی و تلاش 
بیهوده و زیانبار است. فرجام نهان و سرنوشت پنهان 
است. چیزی که روبند بر چهره دارد انسان را راضی و 
خشنود نمی‌گرداند». 
امروز من می‌دانم - حمد و سپاس خدا را که می‌دانم - 
تلاش زیانبار و سعی بیهوده‌ای در میان نیست. هر 
سعی و تلاشی سزا و جزا دارد. هیچ سعی و تلاش هدر 
رفته و ضائع شده‌ای در میان نیست. هرگونه رنجی 
نتيجهٌ خود را می‌دهد. و هر درختی را که بکاری میوه 
خود را به بار می‌آورد. فرجام و سرنوشت. 
رضایت‌بخش است. جایگاه فرجام و سرنوشت. پیشگاه 
خدای دادگر مهربان است. امروز من می‌دانم - حمد و 
سپاس خدای را که می‌دانم - جهان هرگز آن ایستادن 
ناگوار و نابهنجار را ندارد. جان جهان هستی به 
پروردگار خود ایمان دارد, و به سوی پروردگار خود رو 
می‌کند و می‌گراید. و به حمد و د ثنا و شکر و سپاس او 
می‌پردازد. جهان هستی مطابق قانون خود حرکت 
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می‌کند و به پیش می‌رود. قانونی که خدا برای آن 
برگزیده است. جهان با اطاعت از فرمان یزدان و خشنود 
از دستور ايزد سبحان و تسلیم امر خدای مهربان 
می‌گردد و می‌چرخد و به پیش می‌تازد! 

این هم دست‌آورد و اندوختة بزرگ و سترگی در جهان 
احساس و در دنیای انديشه است. همچنین دست روش 
اندوختةٌ بزرگ مش ر کون در جهان جسم و تن و اعصاب 
است. گذشته از این که دست آورد و اندوختۀ بزرگ و 
سترگی در جمال و جلال کار و تلاش و تأثیرپذیری و 
تأثیرگذاری است. 

ایمان -گذشته از همه اینها - نیروی محرّک و انرژی 
فشرده‌ای است. همین که حقيقت ایمان در دل جایگزین 
شود به تلاش و تکاپو می‌افتد تا به کار بپردازد و خود 
را در جهان واقعیّت نشان دهد و پیاده کند. و ميان 
تصویر درونی و تصویر بیرونی خود سازش بدهد و 
همآوائی برقرار کند. همچنین حقیقت ایمان بر همه 
مصادر و منابع حرکت موجود در وجود انسان چیره 
می‌شود و غلبه می‌کند تا حرکتِ آنها را برانگیزد و در 
راستای راه زندگی جنبان و روان گرداند. 

«اين راز سر به مهر نیروی عقیده در وجود آدمی است. 
این راز سر به مهر نیروی حاصل از عقیده در وجود 
آدمی است. راز آن معجزه‌ها و خارق‌العاده‌هائی است 
که عقیده آنها را در زمین ساخته و پرداخته کرده است و 
آنها را پدید آورده است, و هميشه در هر روز آنها را 
در زمین ساخته و پرداخته می‌کند و آنها را پديد 
می‌آورد. معجزه‌ها و خارق‌العاده‌هاتی که چهرۂ زندگی 
را روز به روز تغییر می‌دهد و دگرگون می‌سازد. و فرد 
راو گروه را برمی‌انگیزد که عمر فانی محدود را در راه 
زندگی بزرگی فدا سازند و قربان کنند که نیستی 
نمی‌پذیرد و بر باد فنا نمی‌رود. فرد ناچیز ضعیفی را در 
برابر نیروهای سلطه و قدرت. و در مقابل نیروهای 
دارائی و اموال, و در جلو نیروهای آهن و آتش, نگاه 
می‌دارد. ناگهان می‌بینیم همه اینها در برابر عقيده پویا و 
محرّک موجود در جان فرد مومن شکست می‌خورند و 
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می‌گریزند. فرد فانی محدودی که همه این نیروها را 
شکست می‌دهد و فراری می‌کند چیست؟ بلکه نیروی 
بزرگ و شگفتی چنین می‌کند و چنان می‌سازد که جان 
فرد مومن از او استمداد می‌گیرد و مدد می‌جوید. آن 
چشمه جوشان و خروشانی چنین می‌کند و چنین 
می‌سازه که از جوش و خروش نمی‌افتد و آب آن کم 
نمی‌گردد و نمی‌خشکد».() 

«آن معجزه‌ها و خارق‌العاده‌هانی که عقيده دینی انها را 
در زندگی افراد و در زندگی گروه‌ها پدید می‌آورد. بر 
خرافات پیچیده استوار نمی‌گردد. و بر آرایه‌های ذهتی 
و خوابهای شیرین تکیه نمی‌کند. بلکه بر اسباب روشن 
و علل معیّن و قواعد محکم و پایه‌های استوار برپا و 
برجا می‌گردد و تکیه می‌کند. عقیدهٌ دینی یک آنديشة 
کلی است که انسان را با نیروهای پیدا و ناپیدای جهان 
پیوند می‌دهد. و جان انسان را با يقین و اطمینان ثابت و 
استوار می‌دارد. و به انسان با نیروی یقین و اطمینان به 
پیروزی, و با نیروی اعتقاد و اعتماد به خدا قدرت و 
توان مقابلهٌ با نیروهای زوال‌پذیر و اوضاع و احوال 
باطل ارمغان می‌دارد. عقيدهٌ دینی برای انسان پیوندها 
و ارتباط‌های فرد با انسانها و رخدادها و چیزهای 
پیرامونش را تفسیر و تعبیر می‌کند. و برای او توضیح 
می‌دهد و روشن می‌سازد که هدفش کدام و رویکردش 
کدام و راهش کدام است. و همة نیروها و انرژیهای 
فردی راگرد می‌آورد. و همه را به رویکردی می‌اندازد 
و در جهتی سوق می‌دهد. از اینجا است نیروئی که 
عقیده دارد. نیروئی که قدرتها و قوّتها را پیرامون یک 
محور جمع می‌نماید. و آنها را در یک جهت هدایت 
می‌کند. قدرتها و قوّتها با هدف روشن, و با تاب و توان 
معیّن, و با یقین و اطمینان کامل, به سوی آن جهت 
رهسپار شی شود 

نیروی عقیده چندین برابر افزوده می‌گردد. وقتی که 


۱- گلچینهاتی از کتاب: «السلام العالمی و الاسلام». فصل: «عقیده و 
حیات». 


۲- مرجع قبلی. 
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جزء بیست‌وششم 
می‌بیند او در خط سیر راست و استواری روان است که 
سراسر هستی: پیدا و ناپیدای آن در آن خط سیر روان 
است. و این که همه نیروها و انرژیهای نهان و پنهان 
جهان در جهت ایمانی پیش می‌روند. و فرد مومن در 
راهی که در پیش دارد بدان نیروها و انرژیها می‌رسد و 
همسو می‌شود. و بدان لشکر عظیم و هراس‌انگیزی 
می‌پیوندد که برای چیره کردن حسق بر باطل تجهیز 
گردیده است. هرچند آن باطل در جلو چشمهای مردمان 
نیروی آشکاری داشته باشد که درخشنده و خیره کننده 
باشد. 
خداوند بزرگوار راست فرموده است: 
يشون علیک أن آش لوا فل لأقمشراعَل 
نامگ با علیگم أن منک اومان إن 
آنان بر تو منّت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند! بگو: با 
اسلام خود بر من منّت مگذارید. بلکه خدا بر شما منت 
می‌گذارد که شما را به سوی ایمان آوردن رهنمود 
کرده است. اگر (در بای ایمان) راست و درست 
این است فضل و لطف بزرگی که کسی آن را ندارد و 
کسی آن را عطاء نمی‌کند و روا نمی‌دارد. مگر خداوند 
بزرگوار و بخشایشگری که آن را دارد و آن را عطاء 
می‌کند و روا می‌دارد به کسی که می‌داند سزاوار این 
فضل و لطف است. 
خداوند بزرگوار راست فرموده است. کسی که بدان 
انس و الفت برسد که با آن حقاثق و یافته‌هاء و با آن 
معنیها و احساسها پیدا کرده است. و با آنها زیسته 
است. و با آنها کوج زمینی خود را بر سطح این ستاره 
طی کرده است. چه چیز را از دست داده است؟ و کسی 
که اينها را از دست داده باشد. هرچند هم در ميان نعمتها 


فی‌ظلال الق رآن 
و در لابلاهای کالاها بغنود و غلط بخورد. چه چیز را به 
دست آورده است؟ همچون کسی از نعمتها و کالاها 
می‌خورد و بهره می‌برد. هم بدان سان که چهارپایان 
می‌خورند و بهره می‌برند. تازه چهارپایان راهیاب‌ترند. 
زیرا در پرتو فطرت خود ایمان را می‌شناسند. و در 
سای ایمان با آفریدگار بزرگوار خود آشنا می‌شوند و 
از او فرمان می‌برند. 

ِن اه لمعب آلسَمأوات و الأض. و اله بصي 

چا تغعلون . 

خداوند رازها و نهانیهای آسمانها و زمین را می‌داند» و 

او می‌بیند آنچه را که انجام می‌دهید. 
آن کسی که رازها و نهانیهای آسمانها و زمین را 
می‌داند. قطعاً رازها و نهانیهای دلها و درونها را هم 
می‌داند. و از احساسها و اندیشه‌های ذهن و شعور 
باخبر است. و چیزهائی را که مردم انجام می‌دهند 
مشاهده می‌کند و می‌بیند. او دیگر مردمان را از روی 
واژه‌هائی نمی‌شناسد که زبانهایشان می‌گوید. بلکه 
انسانها را از روی احساسها و اندیشه‌هائی می‌شناسد 
که در دلهایشان به جوش و خروش می‌افتد و غوغا 
می‌کند. و ایشان را از روی اعمال و افعالی می‌شناسد 
که تصدیق می‌کنند چیزهائی را که در دلهایشان به 
جوش و خروش می‌افتد و غوغا می‌کند. 
%# 
در آخر» این سور بزرگواری است که نزدیک است با 
آیه‌های هیجده‌گانة خود نشانه‌های راه جهان بزرگ و 
پاک و والا و محل امن و امانی را تعیین کند. در آن 
هنگام که دارد پرده از حقائق بزرگ برمی‌دارد. و اصول 
و ارکان آنها را در ژرفاهای دل و درون جایگزین 
می‌سازد. 
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%8 شم‎ A E 6 ی ری‎ r 
واا عم بار فد « یالْمَرءان من يخاف وعيد‎ 


پیغمبر خدا E‏ سوزه را در عیدها و جمعه‌ها 
خطبه می‌کرد. و آن را ماده خطبه و موضوع سخنرانی 
در ميان گروه‌های فراوان می‌فرمود ...این سوره 
دارای منزلت و مکانت ویژه و سخرگی است. 

این سوره هراس‌انگیز است. با حلقه‌ها و بندهائی که 
دارد سخت تاش می‌گذارد. آهنگها و آواهای تندی در 
ساختار تعبيري خود دارد. تصویرها و سایه‌روشنها و 
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طنینهائی در فاصله‌های آن است که همه زوایای نفس 
انسان را فرامی‌گیرد و به خود مشغول می‌دارد. 
ان‌دیشه‌ها و جنبشهای دل و درون انسان را دنبال 
می‌کند. نهان و پنهان و آشکارا و عیان دل و درون 
انسان را پیگیری و پیجوئی می‌کند. ذات انسان را با 
مراقبت و نگاهبانی یزدان دنبال می‌نماید. مراقبت و 
نگاهبانی‌ای که یک لحظه هم از نولدا وقات وان 
رستاخیز مردگان تا همایش ایشان در ر و تا 
حساب و کتاب با آنان» به ترکشان نمی‌گوید. این 
مراقبت و نگاهبانی. شدید و دقیق و هراس‌انگیز است. 
این مراقبت و نگاهبانی کاملاً اين آفريدهة انسان نام 
ضعیف را فرامی‌گیرد و از هرسو او را می‌پاید و زیر 
نظر می‌دارد. انسان در اختیار قدرتی است که هرگز از 
او غافل نمی‌گردد. هم از کار کوچک و هم از کار بزرگ 
او غافل نمی‌شود. و کم یا زیاد به ترک او نمی‌گوید. هر 
فْسی از نفسهایش شمرده می‌گردد. و هر خطره‌ای از 
خطره‌هاتی که بر دلش می‌گذرد معلوم و مشخص 
می‌شود. و هر واژه‌ای از واژگانش نوشته شده است» و 
هر حرکت و جنبشی به حساب آمده است. مراقبت و 
دیده‌بانی کامل و هراس‌انگیز از وسوسه‌های دل و 
درون. بسان مراقبت و دیده‌بانی کامل و هراس‌انگیز از 
حرکات اندامهای بیرون, انجام پذیرفته است و حساب 
آنها شده است. و هیچ‌گونه پرده و مانعی مقابل این 
مراقبت و دیده‌بانی فراداشته نشده است. مرأقبت و 
دیده‌بانی‌ای که انجام پذیرفته است و مطل و آگاه از 
رازها و نجواها بوده است بدان‌سان که مطلع و آگاه از 
کردارها و تلاشها بوده است و بر کوچک‌ترین حرکات و 
سکنات درون و بیرون نظارت کامل داشته است. و در 
هر وقتی و در هر حالی آنها را پائیده است. 

هم اينها حقائق معلوم و مشخصی هستند. ولیکن در 
قرآن مجید آنها به شیوه‌ای عرضه می‌شوند که انگار 
آنها را نشان می‌دهد و چیزهای نوینی هستند. بدان 
گونه که حسٌ و شعور را با ترس و هراس رویاروئی 


ناگهانی به ترس و هراس می‌اندازد. و دل و درون را به 


e 


فی‌ظلال‌القرآن 
تکان درمی‌افکند. و سخت می‌لرزاند و مسی‌جنباند. و 
لرزه بیم. و لرزهٌ شگفت. و تکان بیداری از غفلت از 
کار خوفناک و هولناک شگرفی را به تن و پیکر 
می‌اندازد! 
اینها همه در کنار تصویرهای زندگی. تصویرهای مرگ. 
تصویرهای فرسودن و پوسیدن, تصویرهای گردآوری 
همگان و به محشر گسیل داشتن, تازیانه‌های قیامت که 
بر دل و درون فرود می‌آید و بر حش و شعور آشنا 
می‌شود. و در کنار بیان حقائق آشکار هستی در آسمان 
و زمین و در آب و گیاه و در میوه و شکوفه قرار دارد. 

نَبَصرَ و ذکُری لكل عبر منيب ). 

(همۀ اینها) به منظور بینش و بارخ بخشیدن به 

جملگی بندگان تویه‌کار است. (ق/۸) 
واقعاً مشکل است در همچون سوره‌ای. چکیده‌وار 
چیزی گفت و آن را شناساند و معرّفی نمود. و از حقائق 
و معانی و تصویرها و سایه‌روشنهایش با شیوه‌ای جز 
شیوة قرآنی سخن راند. شیوه‌ای که این سوره با آن 
بیان گسردیده است و در آن آمده است» و جز با 
عبارتهای قرآنی خودش از آنها سخ‌پردازی کرد 
عبارتهائی که خودشان پرتو آن چنان حقائق و معانی و 
تصویرها و سایه‌روشنها را مستقیماً به خش و شعور و 
دل و درون می‌اندازند. 
پس چه بهتر بر سر خود این سوره برویم و از آن 
بشنویم. و از خدا کمک و یاری بجوئیم. یاور و مددکار 
او است و بس. 
8 

#إق. و لقن الْحَجيدِ .بلع 

مم تفال الکافزون :ها َء عَجیبٌ .أإذامثناو 


جوا أن جام مر 
کنا ثراباً؟ ذلک رَجْع بید. َد علنلا ما مشش 

رض منم و عندنا کناب حفبظ. بل کی 
باح ا جاءشت هم نی اهر مربج. َم نْظرُوا إلى 
سم َو قم كيف تناها و رَيَناها؟ و ما امن 
ُروج. .و الأَرْضَ ی مَددناها و لينا فیا زدایی: و 
یتنآ فا من کل وج ب#ج. ةو ذِکُری لکل 


هم 
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جزء بیست‌وششم 2-525 هت 
عبد منيب ورن منامام ماء مب کا نا به مردگان» و) از گورها سر برآوردن آنان نیز همین گونه 


8 ام 


لحصيد ول بابقاتِ اطع 
تضید. رقا للعباد و یناب لد مت .کذلکَ 

وج 4. 

قاف. سوگند به قرآن مجید (تو فرستادهٌ خدائی! اهل 

مکّه نه تنها ایمان نیاورده‌اند) بلکه آنان در شگفت هم 


جات وحَب 


هستند از این که پیغمبر بیم‌دهنده‌ای از خودشان به 
سویشان بیاید. این است که کافران می‌گویند: اين. چیز 
شگفتی است (که کسی بیاید و بگوید: دوبار زنده 
می‌شوید. و حساب و کتابی» و بهشت و دوزخی در 
میان است). آیا هنگامی که ها مردیم و خاک شدیم 
(دوباره به زندگی برمی‌گردیم؟!). چنین بازگشتی بعید 
(و دور از عقل) است. ما می‌دانیم (بعد از این که مردند) 
زمین چه اندازه از (پیکر) آنان را (می‌خورد و) می‌کاهد. 
و نزد ما کتابی است (به نام لوح محفوظ که همه چیز را) 
دقیقاً حساب می‌کند. بلکه آنان (در بار حقّ و حقیقتی 
که پیغمبر برای ایشان آورده است نمی‌اندیشند و) حق 
و حقیقت همین که بدیشان برسد فورأً دروغش 
می‌نامند و تکذیبش می‌کنند. اصلاً آنان دارای حال 
پریشان و کار نایسامانی هستند. آیا آنان (تاکنون 
سربلند نکرده‌اند و) به آسمان ننگریسته‌اند که ما 
چگونه آن را بنا کرده‌ايم و آراسته‌ایم و هیچ‌گونه خلل و 
شکافی در آن نیست؟ و زمین را گسترانيده‌ايم. و در آن 
کوه‌های محکم و پابرجائی را فروافکنده‌ايم» و از هر 
نوع گیاه بهجت‌انگیز و مسوّت‌بخش در آن رويانده‌ايم. 
(همة اینها را آفریده‌ایم) به منظور بینش و بیداری 
بخشیدن به جملگی بندگان توبه‌کار(ی که بخواهند به 
سوی آفریدگارشان برگردند). و از آسمان آب 
پربرکتی را بارانده‌ایم» و بدان باغها رویانده‌ایم» و 
دانه‌های کشترزارهائی را برآورده‌ایم که درو می‌گردد. 
و درختان خرمای بلندی را که دارای شکوفه‌های 
متراکم و چين چين هستند. (همهٌ اینها) به منظور 
بخشیدن روزی به بندگان است. ما به وسیله آب باران. 


سرزمین مرده را زنده گردانده‌ایم. (آری! زنده شدن 


است. 


دی هزم نو و آضضا e‏ 


غاد و فزعون و ر اخوان" لوط .و ۰ 
یم کل کب سل فق ويد نع 
الیل یل هُم في لس من ی جدیدٍ ) 
پیش از اینان» قوم نوح» و اصحاب الرّش, و قوم ثمود 
(پیغمبران را) تکذیب کرده‌اند. و همچنین قوم عاد و 
فرعون و قوم لوط. و اصحاب ایکه. و قوم تبّع. هریک از 
آنان. فرستادگان الھی را تکذیب کردند و وعدۂ عذاب 
من در بارة ایشان تحقق یافت. آیامااز آفرینش 
نخستین» درمانده و ناتوان بوده‌ایم (که اش بر 
آفرینش دوم یعنی رستاخیز نباشیم؟! آنان در آفرینش 
خفن تو هه سرا الق انسانها راخدا 
می‌دانند) ولی ایشان در بارة آفرینش مجدد (بعد از 
کرک تفت رما خی مرو گان کیت دارفا 
‌ 
ای تفن تیه :در اين سوره تا ان ند به ال 
رستاخیز و زنده شدن مردگان می‌پردازد. و سخن 
می‌گوید از این که مشرکان رستاخیز و زنده شدن 
مردگان را نمی‌پذیرند. و از یاد آن و سخن گفتن در باره 
آن تعجب می‌کنند. ولی قرآن تنها این مسأله را که 
مشرکان رستاخیز و زنده شدن مردگان را نمی‌پذیرند 
مطرح نمی‌کند و بس. بلکه گذشته از طرح چنین 
مساله‌ای و پاسخ بدان, با دلهای منحرف ایشان هم 
رویاروی می‌شود و سخن می‌گوید. تا آن دلهای کجرو 
را چنان که بايد به سوی حقّ و حقیقت بسرگرداند. و 
کجرویها و کزیهائی را برطرف گرداند که در آنها است. 
قرآن پیش از هر چیز تلاش می‌کند اين دلها را بیدار 
سازد و انها را تکان بدهد تا هوشیار شوند و 
دریچه‌های سراچه خود را بر روی حقائق بزرگی که در 
اصل این جهان هستی است باز بکنند. بدین جهت با 
مردمان به مجادلةٌ لفظی و فلسفه‌بافی ذهنی برای اثبات 
رستاخیز و زنده شدن دوبارهٌ مردگان نمی‌پردازد. بلکه 
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دلهای مردمان را زنده و بیدار می‌کند تا بیندیشند و به 
تدبّر و تعقل بپردازند. وجدانهای مردمان را می‌پساید 
و لمس می‌نماید تا از حقاتق مستقیم و بدون واسطة 
پیرامون خود متأتّر شوند و پاسخ بگویند و پاسخ بدهند 
. . . زیبا است کسانی از این درس سود ببرند و بهره 
برگیرند که می‌کوشند به معالجه و مداوای دلها 
بپردازند! 
این تور وتا كنا می‌آغازد. سوگند به حرف: «قاف»» 
و سوگند به قرآن مجید که از همچون حرفهائی تشکیل 
و تألیف گردیده است. این حرف. نخستین حرف واژه 
«قرآن» است. 
از آنچه بر آن سوگند خورده می‌شود ذکری به ميان 
نمی‌آید. سوگندی است که در سرآغاز سخن آمده 
اوا ھان اکن ای 
هوشیاری و دقّت و توجه است. چه کار ور کی در ميان 
أت و الم مهمّی مطرح است. یزدان سبحان سخن 
را با سوگند خوردن می‌آغازد. پس در این صورت باید 
کار بزرگ و سترگی در میان باشد. چه بسا با این چنین 
شروعی چنین چیزی مقصود و منظور باشد. زیرا بعد از 
آن با حرف اضراب «بْل» یعنی بلکه. از آنچه بر آن 
سوگند یاد می‌شود. صرف نظر می‌گردد ‏ البتّه پس از 
این که سوگند تأثیر خود را در ذهن و شعور و دل و 
درون گذاشته است - تا سخن دیگری را بیاغازد که 
انگار سخن نوی از شگفت ایشان و باور نداشتن ایشان 
به چیزی است که پیغمبرشان در قرآن مجید برایشان 
می‌آورد و برایشان مطرح می‌کند. این چیز راجع به 
رستاخیز و زنده شدن مردگان و سر از گور به در 
آوردن آنان است: 

بل عجبواأَن جاءهُم مدر منم قال الكافرُون: 

هذا مَیْء عَجیبٌ. أ إذا مشا و کنا تراباً؟ ذلک رَجْع 

EE‏ بش 


بیم‌دهنده‌ای از خودشان به سویشان بیاید. این است 


RRO 
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که کافران می‌گویند: این چیز شگفتی است [ که کسی 


بیاید و بگوید: دوباره زنده می‌شوید و حساب و کتابی. 


و بهشت و دوزخی در میان است). آیا هنگامی که ما 

مردیم و خاک شدیم (دوباره به زندگی برمی‌گردیم؟!). 

چنین بازگشتی بعید (و دور از عقل) است. 
بلکه آنان در شگفت هستند از این که پیغمبر 
بیم‌دهنده‌ای از خودشان به سویشان بیاید. این که جای 
فی ا یک ا یک کار کی اس رک ت 
سالم ساده و آسوده آن را می‌پذیرد. این یک کار 
طبیعی است که خدا از میان مردمان فردی از خودشان 
را برگزیند» فردی که بسان ایشان احساس کستورو 
همچون درک و فهم آنان درک کند و بفهمد. و به زبان 
ایشان سخن بگوید. و در زندگانیشان و تلاشها و 
کوششهایشان شرکت بکند. و انگیزه‌ها و کششهایشان 
را بداند و بفهمد. و تاب و توانشان را درک بکند . .. 
چنین فردی را به سویشان بفرستد تا ایشان را بترساند 
از جیزی که در انتظارشان است اگر آنان در آنچه بر آن 
هستند بمانند. او بدیشان بیاموزد چگونه رویکرد 
درست و جهت صحیح را در پیش بگیرند. اصلاً بفهمند 
رویکرد درست و جهت صحیح کدام است. تکالیف و 
وظائفی را بدیشان برساند که رویکرد و جهت نوین آن 
را یر آنان واجب و لازم می‌گرداند. این فرد هم خودش 
و میتی کی انیت که بان اند کلف 
وظائف را بر دوش می‌کشد. 
آنان از خود رسالت هم شگفت کرده‌اند. بویژه از کار 
رستاخیزی تعجب نموده‌اند که این بیم‌دهنده پیش از هر 
چیز دیگری از آن با ایشان سخن گفته است. به دلیل این 
که مسألةٌ رستاخیز یک رکن بنیادین در عقید؛ٌ اسلامی 
است. رکن بنیادینی است که عقیده بر پایة آن پابرجا و 
استوار می‌گردد. و جهان‌بینی کی راجع به مقتضیات 
این عقیده بر آن برقرار و ماندگار می‌شود. زیرا از 
منلمان خواسته می‌شود بر جانبداری از حق بایستد تا 


باطل را دفع کند و از میان بردارد. و به خير و خوبی 
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دست بیازد تا شرٌ و بدی را بر باد دهد و نابود نماید. و 
همه فعالیتها و تکاپوهای خود را در زمین عبادت و 
پرستش خدا کند. این کار هم وقتی امکان‌پذیر است که 
در همه فعالیتها و تکاپوهایش خدا را در مد نظر داشته 
باشد. قطعاً هم عمل باید پاداش و پادافره داشته باشد. 
این پاداش و پادافره چه بسا در این کوچی که بر روی 
زمین دارد فراهم نیاید و بدو نرسد. لذا خدا این سزا و 
جزا را تا پایان این کوچ به تأخیر می‌اندازد تا حساب و 
کتاب نهاتی که در نهایت کوچ زمینی همگانی انجام 
می‌گیرد. در این صورت باید که جهان دیگری باشد, و 
باید که حساب و کتابی در جهان دیگر باشد . . . وقتی 
که جهان دیگر در نفس انسان فرومی‌ریزد. همراه با آن 
هر اندیشه و تفکری در بارهٌ حقیقت این عقیده و 
تکالیف و وظائف آن فرومی‌ریزد. و همچون نفسی 
هرگز در راستای راه اسلام قرار نمی‌گیرد و استقرار 
نمی پذیرد. 
تک انش ماه ا بدن ما ا ان رنه 
ننگریستند. بلکه بدان از زاوية دیگری که بسیار 
ساده‌لوحانه بود. و بسی دور از درک و فهم حقیقت 
زندگی و مرگ بود» و بسیار دور از درک و فهم حتّی 
گوشه‌ای از حقیقت قدرت خدا بود. نگاه کردند و گفتند: 

اذا مثا و کٹا ثرابا؟ ذلک رجع بعید! 4. 

آیا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم (دوباره به زندگی 

برمی‌گردیم؟!). چنین بازگشتی بعید (و دور از عقل) 


است. 
در این صورت مساله از دیدگاه ایشان مسالة بعيد 
دانستن زندگی دوباره بعد از مردن و فرسودن است. 
این دیدگاه هم دیدگاه ساده‌لوحانه است همان‌گونه که 
گفتیم. زیرا معجزه حیاتی که یک بار صورت گرفته 
است» ممکن است بار نک ات سورت کیرد 
همان‌گونه که این معجزه در هر لحظه‌ای مقابل 
دیدگانشان رخ می دهد. و در همه گو شه و کنار هستی» 
ایشان را احاطه می‌کند. این گوشه‌ای است که قرآن 


ایشان را در این سوره به سوی آن فراخوانده است و 
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رانده است. 
جز این که ما پیش از این که با پسوده‌های قرآن و با 
آیه‌های جهانی آن در نمایشگاه حیات و زندگی پیش 
برویم. اندکی در مقابل پسوده فرسودن و پژمردنی 
می‌ایستیم که در نقل قول و پیرو زدن بر آن مجسّم و 
جلوه گر می آید: 

متا و كتا ئرابا؟.. 4. 

او E‏ (دوباره به زندگی 

برمی‌گردیم؟!). 
در این صورت انسانها می‌میرند. و آنان خاک 
می‌شوند. هرکس که داستان گفتار مشرکان را می‌خواند 
فوراً متوجّه خودش, و متوجّه زندگان دور و برش 
می‌گردد. متوجّه این نکته می‌شود که بايد در بارۀ مردن 
و فرسودن و پژمردن بیندیشد. بلکه بايد صدای پای 
فرسودن بدنش پس از زنده بودن بالای خاک را 
احساس کند! هیچ چیزی مثل مردن دل انسان زنده را 
تکان نمی‌دهد. و هیچ چیزی مثل فرسودن دل انسان 
زنده را با لرزش و تپش نمی‌پساید و لمس نمی‌نماید. 
پیرو این آیه بدین پسودن و لمس نمودن ژرفا 
می‌بخشد و تأثیر آن را نیرو می‌دهد. در آن حال که 
زمین را چنین به تصویر می‌زند که اندک اندک از 
پیکرهایشان را می‌خورد: 

فد علغنا ما تقص الارض منم و عندنا کثابٌ 

حفیظٌ ). 

رن (بعد از این که مردند) زمین چه اندازه از 

(پیکر) آنان را (می‌خورد و) می‌کاهد. و نزد ما کتابی 

است (به نام لوح محفوظ که همه چیز را) دقیقاً حساب 

می‌کند. 
انگار تعبیر سخن» حرکت زمین را مجسّم می‌دارد و آن 
را حیات می‌بخشد. در آن حال که دارد لاشه‌های ایشان 
را در خود حل می‌کند. زمین لاشه‌هائی را کمکم 
می‌خورد که در آن دفن و پنهان گردیده‌اند. لاشه‌هایشان 
را به تصویر می‌کشد. در حالی که پیایی فرسوده 
می‌شوند و خورده می‌گردند. تا بدیشان بگوید: خدا 
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می‌داند زمین چه مقدار از پیکرهایشان را می‌خورد. و 
آن مقدار در کتابی که بسیار نگاه‌دارند؛ تفصیلات و 
دقائق هر چیزی است. و محفوظ از خطر اشتباه و به 
دور از دسترس است: ثبت و ضبط می‌گردد. در این 
صورت ضائع نمی‌شوند و بیهوده نمی‌روند وقتی که 
مردند و خاک گردیدند. مسألة برگرداندن حیات بدین 
خاک قبلا که روی داده است» و پیرامون ایشان عملیّات 
زنده کردن مجدد و حیات بخشیدن دوباره پیوسته روی 
می‌دهد و به پایان نمی‌آید. 
بدین منوال و بر این روال پسودنها و لمس کردنهائی 
پیاپی می‌شود که دلها را آب می‌کنند و رقیق 
یکر دای ا ھاو ا ماد ند اش یک رها می اند 
ای و ا 
آن گاه پرده از حقیقت حالشان را برمی‌دارد. حالی که 
ان هه اعد اق مس آن آن سم سوق این رهم 
بدان خاطر است که آنان حق ثابت و استوار را رها 
کرده‌اند. و این است که زمین زیر پاهایشان آنان را 
می‌لرزاند و می‌جنباند. و هرگز بر چیزی استقرار 
نمی پدیر ندز 
بل کذبوا با جاعهم قم ف اشر ريع ). 
بلکه آنان (در بارة حقّ و حقیقتی که پیفمبر برای ایشان 
آورده است نمی‌اندیشند و) حسق و حقیقت همین که 
بدیشان برسد فوراً دروغش می‌نامند و تکذییش 
می‌کنند. اصلاً آنان دارای حال پریشان و کار 
اشاي هت 
تعبیر شگفتی است. حال کسانی را به تصویر می‌کشد که 
حقّ ثابت را رها می‌کنند. و از آن به بعد آرام و قراری 
حقّ نقطهٌ ثابتی است کسی بر آن می‌ایستد که به حقَ 
ایمان داشته باشد و پاهایش نجنبد و نلغزد. زیرا چنین 
کسی زمین زیر پاهایش سفت و سخت است. نه تکان 
می‌خورد و می‌جنبد. و نه می‌شکافد و فرو می‌رود. 
همه چیز پیرامون شخص مومن - بجز حق ثابت - 
پریشان و لرزان و آشفته و نابسامان است. نه ثباتی 


فی‌ظلال القرآن 
دارد و نه استقراری. نه سخت و سفت است و نه دارای 
تحمّل و تاب و توانی. کسی که از نقطهٌ ثابت حق تجاوز 
بکند پاهایش می‌لغزد و بدان پریشانی و آشفتگی 
می‌افتد. و ثبات و استقرار و آرام و قرار را از دست 
می‌دهد. او هميشه کارش آشفته و آمیخته و پریشان و 
نایسامان می‌گردد. و کارش بر حال و وضعی ثابت و 
استوار نمی‌ماند. 

کسی که به ترک حقّ بگوید هواها و هوسها او را بدینجا 
و بدانجا می‌اندازند و پرت می‌کنند. و اندیشه‌های 
پریشان و دغدغه‌های نابسامان او را به خود می‌خوانند 
و بازيجۀ دست خود می‌گردانند. حیرانی و ویلانی او را 
تکه و پاره می‌کنند. شکها و تردیدها آشفته‌اش 
می‌سازند. سعی و تلاشش در اینجا و آنجا مضطرب و 
نابهنجار می‌شود. موقعیتها و موضعگیریهایش به 
راست و چپ و این سو و آن سو می‌آید و می‌رود و 
تاب می‌خورد. از حیرت و سرگردانی خود به پایگاه 
استواری و به پناهگاه امینی پناه نمی‌برد ... او دارای 
کا شان ان :انماما تا 

واقعاً تعبیر شگفتی است. خاطره‌ها و دغدغه‌های دلها را 
مجسّم می‌دارد. بدان گونه که انگار چشمها آنها را 
می‌نگرند و می‌پایند! 

همراه با آواهای حقٌ ابت و برقرار و پایدار و بلند و 
استوار - در راهی که برای نقد و انتقاد اعتراض ایشان 
از رستاخیز در پیش است -برخی از نماها و سیماهای 
حقّ در ساختار جهان را نشان می‌دهد. و چشمان 
مردمان را متوجّه آسمان و زمین و کوه‌های استوار 
می‌سازد. چشمان مردمان را متوجّه آبی می‌کند که از 
آسمان می‌بارد. و متوجّه درختان خرمای بلند بالا و 
باغها و گیاهان می‌گرداند. آن هم با تعبیری که هماهنگ 
و همنوا با صفت حقّ ثابت و استوار و زیبا و پایدار 
است. 


انم ینظورا إلى لاء فوقهم کیت بتیناها و 


َبناها؟ و ما این فزوج ). 
آیا آنان (تاکنون سربلند نکرده‌اند و) به آسمان 
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ننگریسته‌اند که ما چگونه آن رابنا کرده‌ايم و 

آراسته‌ایم و هيچ‌گونه خلل و شکافی در آن نیست؟. 
این آسمان صفحه‌ای از کتاب جهان است و گویای حقّی 
است که آنان به ترک آن گفته‌اند. آیا آنان به بلندائی و 
برافراشتگی و شبات و پایداری و چیزهای دیگری 
نمی‌نگرند که در آسمان است؟ به زیئت و زیبائی؛ و به 
دور از رخنه و خلل و نابسامانی و ناهماهنگی‌ای 
نمی‌نگرند که در آن است؟ شبات و کمال و جلال, 
صفتهای آسمان است. صفتهائی که هماهنگ با روند 
سوره در اینجا هستند. هماهنگ با حقّی هستندکه در آن 
هم ثبات و کمال و جمال است. بدین خاطر است که 
اا ر ج ای ان تسا ايا و 
رخته‌ها و سوراخها ذکر می‌گردند. 
همچنین زمین صفحه‌ای از کتاب جهان است. جهانی که 
بر حقّی استوار است که برقرار و پایدار و زیبا و دلربا 
است: 

و الزض مَددناها و یا فا ززایی. و نا 

فہا من کل روج بیج 4 

زمین را گن ترادا و در آن کوه‌های محکم و 

پابرجائی را فروافکنده‌ایم» و از هر نوع گیاه بهجت‌انگیز 

و مسر ت‌بخش در آن رویانده‌ایم. 
گسترش زمین» پابرجائی و استواری کوه‌ها و 
بهجت‌انگیزی گیاهان و غیره. همچنین صفت استقرار و 
ثبات و جمال را پیش چشم می‌دارد. صفتی که قرآن 
دیدگان را متوجّه مشاهده آن می‌گرداند. 
در صحنهٌ ساختار برافراشته و زیبا و دلربای آسمان, و 
در صحنهٌ زمین گسترده و دارای کوه‌های استوار و سر 
به فلک کشید؛ دل‌انگیز و حیرت‌انگیز, قرآن دلهای 
ایشان را می‌پساید و لمس می‌نماید. و دلهایشان را 
متوجّه گوشه‌ای از حکمت و فلسفة آفرینش, و 
صفحاتی از کتاب جهان می‌گرداند: 

َبَصرَا و ذکُری لکُل عبدٍ منیب 6. 

(همة اینها را آفریده‌ایم) به منظور بینش و بیداری 


بخشیدن به جملگی بندگان توبه‌کار(ی که بخواهند به 


فی‌ظلال‌القرآن 
سوی آفریدگارشان برگردند). 

بینا کردن ز بینش بخشیدنی است که پرده‌ها را کنار 
می‌زند. و دیده دل را روشین می‌کند. و دلها را باز 
می‌گرداند. و جانها را با این شگفت پیوند می‌دهد. و با 
چیزهای فراسوی این دنیای شگرف. از قبیل نوآفرینی 
و حکمت و قلسفة خلقت و نظم و ترتیب فراگیر ان 
مرتبط می‌سازد . . . بیناکردن و بینش بخشیدنی است 
که هر بندهٌ توبه کاری از آن بهره‌مند می‌شود. بنده‌ای که 
ری و ری تکار خی کرد 

این پیوند و ارتباطی است که میان دل انسان با نواهای 
این جهان بزرگ و سترگ و زیبا و فریبا موجود است. 
این پیوند و ارتباطی است که نگریستن به کتاب جهان 
و آشنائی با آن را مور در دل انسان می‌گرداند. و به 
زندگی بشری ارزش و اعتبار می‌بخشد. این پیوند و 
ارتباطی است که قرآن ان را میان آگاهی و دانش و 
میان انسان آگاه و دانا پدیدار و برقرار می‌سازد. این 
پیوند و ارتباطی است که برنامه‌های پژوهشی که آنها 
را در این زمان «علمی» می‌نامند. آن رافراموش 
می‌کنند و نادیده می‌گیرند. این است پیوندی را که 
یزدان میان مردمان و میان جهانی که در آن زندگی 
می‌کنند برقرار کرده است. همچون برنامه‌هائی آن را 
گسیخته می‌دارند. مردمان پاره‌ای از این جهانند. 
زندگانیشان راست و درست نمی‌گردد و راستای راه را 
در پیش نمی‌گیرد. مگر این که ضربان دلهایشان با 
ضربان این جهان همآوا بشود و همنوا بزند. و مگر این 
که پیوند میان دلهایشان و میان آهنگهای این جهان 
بزرگ. محکم و استوار بشود. هر شناختی که از 
ستاره‌ای از ستارگان. کره‌ای از کرات. ویژگی‌ای از 
ویژگیهای گیاهان و جانداران و يا از ویژگیهای همه 
هستی به طور خلاصه. و از جهانهائی که زنده یا مرده - 
تازه اگر جهانهای مرده, یا اصلاً یک چیز مرده‌ای در 
این هستی باشد! ‏ حاصل بشود. و هرگونه شناخت 
«علمی» دست بدهد. باید فوراً به آهنگ و نوائی در 
دل بشری تبدیل گردد. و به انس و الفت با این هستی 
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تبدیل بشود. و سر به شناسائی‌ای بکشد که پیوندهای 
دوستی میان مردمان و زندگان و اشیاء جهان را محکم 
و استوار سازد. منتهی بشود به احساس وحدتی میان 
تفای کو مان ور ال بان هیا کا 
آفریده‌ها و آفریدگان آفریدگار يگانهٌ متانند. هرگونه 
شناخت يا دانشی. و يا بررسی و پژوهشی نرسد به این 
هدف زنده و رهنمون و مور در زندگانی انسانهاء 
شناخت ناقصی یا علم نادرستی. و يا پژوهش بیفائده و 
بدون نتیجه‌ای خواهد بود! 
این جهان کتاب باز یزدان است. کتابی است که با هر 
زبانی خوانده می‌شود. با هر وسیله‌ای درک و فهم 
می‌گردد. می‌تواند آن را مطالعه کند و بخواند شخص 
ساده‌ای که در خیمه و کوخ زندگی می‌کند. و شخص 
متمدنی که در قصرها و کاخها بسر می‌برد. هر کسی به 
ان‌دازه درک و فهم و استعداد و آمادگی خودش 
می‌تواند آن را مطالعه کند و بخواند و توشه‌ای از حقَ 
در آن بيابد. زمانی که آن را با احساس و شعور پی 
بردن به حقٌ مطالعه کند و بخواند. این کتاب حق یزدان 
در همه لحظه و آن گشوده و باز است: 

( تبهو ذ ری لکل عَبدٍ منیب 

به منظور بینش و بیداری بخشیدن به جملگی بندگان 

توبه‌ک ار(ی که بخواهند به سوی آفریدگارشان 

برگردند). 
ولیکن دانش نوین این بینش و بیداری بخشیدن را کور 
و پنهان و نهان می‌دارد! به عبارت دیگر: دانش نوین 
آن پیوند موجود در میان دل انسان و جهان گویای عیان 
قطع می‌کند! زیرا دانش نوین در کلّه‌های کوری است 
که خرافات «برنامةٌ علمی» آنها را نک زده و فرسوده 
کرده است. برنامه‌ای که پیوندی را می‌گسلد که ميان 
جهان و آفریدگانی است که در آن زندگی می‌کنند! 
برنامة ایمانی هیچ چیزی را از فرآورده‌ها و به دست 
اورده‌های «برنامة علمی» در بارةٌ درک و فهم یکایک 
قاق نمی گاهت که برنامة ایتمانی افوون بر ان 
یکایک حقائق را به یکدیگر ربط می‌دهد. و تک تک 


فی‌ظلال الق رآن 
جلد پنجم 
آنها را به حقائق بزرگ متصل می‌کند و می‌پيوندد. و 
دل انسان را هم آویزه آن حقائق بزرگ می‌سازد. یعنی 
دل انسان را به قوانین جهان و به حقائق هستی 
می‌پيوندد. و این قوانین و حقائق رایه آهنگها و نواهای 
یفن در احساسات و ادراکات مردمان و زندگان 
ایشان تبدیل می‌کند. نه این که آن آهنگها و نواها را به 
معلومات راکد و خشک و گوشه‌نشین و منزوی در 
افکار و اذهان تبدیل نماید. آن گونه معلوماتی که هیچ 
چیزی از رازها و رمزهای زیبای خود را نمایان و 
جلوه‌گر نمی‌گرداند و به دیگران نمی‌نماید! برنامة 
ایمانی آن برنامه‌ای است که باید بدان میدان داد و 
دیگر باره به صحنه‌های پژوهشها و بررسیها برگرداند تا 
حقائق علمی به دست آمده و فراچنگ آورده را با آن 
هک رن کرک 9 
قرآن بعد از این نگرش, به ورق زدن و نشان دادن 
صفحات حق کتاب جهان می‌پردازد. در راهی که به 
سوی مسألةٌ زنده گرداندن و رستاخیز در پیش دارد: 
(و نا ی اشاء اء ما رک اننا به جنا تو 
حَبّ الحصید. و نحل باسقات ها طل تضید رت 
للعباد و ین به لد میت NS‏ 7 
از آسمان آب پربرکتی را بارانده‌ايم, و بدان باغها 
رويانده‌ايم. و دانه‌های کشتزارهائی را برآورده‌ايم که 
درو می‌گردد. و درختان خرمای بلندی را که دارای 
شکوفه‌های متراکم و چین چین هستند. (همهٌ اینها) به 
منظور بخشیدن روزی به بندگان است. ما به وسیلة آب 
باران» سرزمین مرده را زنده گردانده‌ايم. (آری! زنده 
شدن مردگان» و) از گورها سر برآوردن آنان نیز همین 
گونه است. 
آبی که از اسمان نازل می‌گرده: پیش از این که زمین 
مرده را زنده کند. دلهای مرده را زنده می‌گرداند. بدون 
شک صحنهٌ بارش باران از آسمان تأثیر ویژه‌ای در 
دلها دارد. این تنها کودکان نیستند که از باران شادمان 
می‌شوند و سبک از جای برمی‌خیزند و به پرواز 
درمی‌آیند. بلکه دلهای بزرگان حسَاس هم از این صحنه 
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ذوق‌زده و شادمان می‌گردند و از آن به کف زدن 
می‌افتند بسان دلهای کودکان پاکی که هنوز به فطرت 
نزدیک هستند! 
قرآن آب را در اینجا با صفت برکت توصیف می‌کند. و 
آن را در دست خدا وسیلهً رویاندن باغهای میوه و 
دانه‌های کشتزارهائی می‌گرداند که درو می‌شوند. «حتّ 
الحصید» روئيدنيهائى است که درو می‌گردند. از جملةٌ 
ادها کب آب می‌رویند درختان خرما هستند. 
قرآن درختان خرما را با صفات بسلندی و زیبائی 
توصیف می‌کند: 

وألّخْل باسقات اطع تضيد ). 

و درختان خرمای بلندی را که دارای شکوفه‌های 

متراکم و چين چين هستند. 
بر صفت شکوفه‌های متراکم و چین چین و مرب و 
منظّم افزودن. مورد نظر است. چه بیانگر زیبائی 
شکوفه‌های انباشته و ردیف ردیف در درختان بلند 
خرما است» و این چنین بیانی با فضای حق و 
سایه‌روشنهای آن سازگار و همگام است. چرا که حق 
هم بلندبالا و والا و زیبا و دلربا است. 
ترآن دلها را می‌پساید و لمس می‌نماید. در آن حال که 
یزدان بر دلها متت می‌گذارد و بزرگی می‌فرماید با 
اعطای آب و باغها و دانه‌ها و درختان خرما و 
شکوفه‌های چین چین و زیبای خرمابنها: 

(رزتا للعباد 4. 

(همةٌ اینها) به منظور بخشیدن روزی به بندگان است. 
رزق و روزی‌ای که خداوند وسیلةٌ آن را سوق می‌دهد. 
و رویاندن گیاهان آن را عهده‌دار می‌شود. و میوه‌های 
آن را بیرون می‌آورد و پدیدار می‌گرداند. برای بندگان. 
آن پندگانی که قدر نعمت را نمی‌دانند و شکر آن را 
نمی‌گذارند! 
در ینجا کاروان جهانی را به پایان می‌برد و به هدف 
واپسین می‌پردازد: 

و أخیینا به یله میت ا کذلک اوح ). 


مابه وسیلة آب باران» سرزمین مرده را زنده 


| 
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گردانده‌ايم. (آری! زنده شدن مردگان» و) از گورها سر 
برآوردن آنان نیز همین گونه است. 
این کاری است که پیوسته تکرار می‌گردد و پیرامون 
ایشان انجام می‌پذیرد. و بدان انس و الفت گرفته‌اند. 
ولیکن متوجّه آن نمی‌گردند و پیش از رخ دادن و به 
شگفت انداختن, آن را نمی‌بینند . . . بیرون امدن از 
گورها در روز قیامت نیز این چنین است .۰ . بدین 
منوال و بر همین روال است. و با همین سادگی انجام 
می‌گیرد . . . هم اینک آن را می‌گوید که آواهای جهانی 
را بر دل انسان گرد آورده است. مجموعة آواهائی که 
دراز آهنگ و زیبا و مور و الهام‌بخش برای هر دلی 
هستند که به سوی خدا برگردد و توبه کند ... آفریدگار 
دلها این گونه. دلها را مداوا می‌کند . 
‌ 
آن گاه قرآن به دنبال ورق زدن و نشان دادن صفحاتی 
از کتاب جهان, صفحاتی از کتاب تاریخ را ورق م‌زند 
و نشان می‌دهد. این صفحات. فرجام کسانی را نشسان 
می‌دهند که پیغمبران را تکذیب کرده‌اند و در مسالة 
همان‌گونه که این مشرکان 


به تکذیب می‌پردازند و ستیزه‌گری می‌کنند. بر سر 


رستاخیز ستیزهگری نموده‌اند, هما 


گذشتگان, تهدید و بیم یزدان, تحقق پیدا کرده است و 
بلا و مصیبتی گریبانگیرشان گردیده است که هیچ‌گونه 
راه گریزی و خویشتن راکنار زدنی در ميان نبوده است 
و نمانده است: , 

کیت تلهم رم نوع أسْخاب الاس و مود 

عاد و فرعن و زرط و َضخاب ال یک و 
ؤم بع کل كدب اسل فَحَيّ وعيد. أَفَعَيينا 
الو الل ؟ ټم ف ليس نج 
پیش از اینان» قوم نوح. و اصحاب الرَس» و قوم ثمود 
(پیغمبران را) تکذیب کرده‌اند. و همچنین قوم عاد و 
فرعون و قوم لوط. و اصحاب ایکه. و قوم تبع. هریک از 
آنان» فرستادگان الهی را تکذیب کردند. و وعدة عذاب 
من در بارف ایشان تحقق یافت. آیا ما از آفرینش 


نجخستین» درمانده و ناتوان بوده‌ایم (که قادر بر 
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آفرینش دوم» یعنی رستاخیز نباشیم؟! آنان در آفرینش 
نخستین تردید ندارند؛ زيرا خالق انساتها را خدا 
می‌دانند) ولی ایشان در بار آفرینش مجدد (بعد از 
مرگ یعنی رستاخیز مردگان) تردید دارند!. 
«رَس»: به معنی چاه است. چاهی که سنگ‌چین نشده 
باشد. گودال و حفره. یکت : به معنی درختان سر درهم 
کشیده و انبوه است. تانق لک اغلب -به قوم 
ی کی اضعا کو ا 
بدیشان نرفته است و از آنان صحبت نگردیده است.(٩‏ 
همچنین از قوم تب نیز تنها به همین صورت بدیشان 
اشاره شده است و شرح و بسط احوالی از ایشان 
نیست.(") تبّع لقب شاهان حفیّر است که در یمن است. 
بقیّهُ اقوام دیگر که در اینجا از آنان سخن رفته است» 
معلوم خوانندگان قرآن هستند. 
وش ات گت ان انان مریم وار شرع 
و بسط کار و بار و وضع و حال این اقوام نیست. بلکه 
آهنگ و نوائی برای دلها است که هان! به محلّهای نقش 
زمین شدگان گذشتگان بنگرید. گذشتگانی که پیغمبران 
را تکذیب کرده‌اند و دروغگویشان نامیده‌اند. چیزی که 
در این نص قرآنی جلب توجه می‌کند این است که 
هریک از آن اقوام را تکذیب‌کننده پیغمبران قلمداد 
فرموده است: 
کل کذب ألرْمل فَحَقٌ وَعيدِ ). 
هریک از آنان. فرستادگان الهی را تکذیپ کردند» و 
وعدهٌ عذاب من در بارة ایشان تحقّق يافته است. 
این هم نگرش مورد نظری است. مقصود از آن بیان 
وحدت عقیده و وحدت رسالت است. چه هرکس که 
پیغمبری را تکذیب کند. جملگی پیغبمران را تکذیب 
نموده است. زیرا او رسالت یگانه‌ای را تکذیب نموده 
است که همگی پیغمبران آن را به ارمغان آورده‌اند. 
پیغمبران برادران یکدیگرند. و ملّت یگانه‌ای بشمارند. 
و درختی هستند که ريشه در ژرفاهای زمان دارد. و هر 
شاخه‌ای از آن چکید؛ُ ویژگیهای آن درخت گشن, و 
تصویری از آن است. کسی که به شاخه‌ای از آن درخت 


تهب 


فی‌ظلال القرآن 

جلد پنجم 
لطمه بزند. در حقیقت به تنه آن و همه شاخه‌های دیگر 
آن لطمه زده است. 

«فحق وَعيد ). 

وعدهٌ عذاب من در بار ایشان تحقّق يافته است. 
دشان رسیده اسنت آنچه که شنوندگان می‌دانند! 
در سايةٌ این نقش زمین شدنها و ذکر مهلکه‌ها به 
مسأله‌ای برمی‌گردد که مشرکان و کافران آن را دروغ 
می‌دانستند. و آن تالم رستاخیز و زنده شدن دوباره 
است. یزدان می‌پرسد: 

یبن الق لرل؟ ). 

آیا ما از آقرینش نخستین. درمانده و ناتوان بوده‌ایم 

(که قادر بر آفرینش دوم یعنی رستاخیز نباشیم؟!). 
آفرینش نخستین شاهد حاضر و گواه آماده‌ای است و 
نیازی به پاسخ ندارد! 

بل هم ف لبس من خلق جدید ). 

اکر و فرش من را یار که راان 

انسانها را خدا می‌دانند) ولی ایشان در بارة آفرینش 

مجدّد (بعد از مرگ یعنی رستاخیز مردگان) تردید 

دارند. 
آنان به گواهی آفرینش نخستین و حاضر و آماده 
نمی‌نگرند! پس کسی که به تکذیب بپردازد در حالی که 
جلو او آن گواه آماده و شاهد حاضر باشد. سزاوار 


چیست؟! 

0 

و لد فا الإنسان و نغلم ما و سوس په تفه 
ون فرب له من حَبْل ارب ی ان 
عن امین و عَنِ ال فعید. ما لفط من قوّل لا 
ا رَد قيب عتید ). ۲ 


AS 


می‌گذرد و چه اندیشه‌ای در سر دارد. و ما از شاهرگ 


۱- در سورة فرقان آیۀ ۳۸ به همین شکل از آتان صحبت شده است. 
(مترجم) 
۲- در سورة دخان آية ۳۷ به همین شکل از آنان سخن رفته است. 
(مترجم) 


سورۀ ق آیات ۱-۴۵ 


گردن بدو نزديکتريم. بدان گاه که دو فرشته‌ای که در 
سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته‌اند و اعمال 
او را دریافت می‌دارند (ما از همه چیز و همه کس -حتی 
از این دو فرشته -به او نزدیکتریم). انسان هیچ سخنی 
را بر زبان نمی‌راند مگر این که فرشته‌ای» مراقب و 


آماده (برای دریافت و نگارش) آن سخن است. 

و جاءعث سکره لزت باق الک ماکنت مه 
سکرات مرگ (سرانجام فرامی‌رسد و) واقعیّت را به 
همراه می‌آورد (و دریچۀ قيامت را به رویتان باز 
می‌کند. و حوادث و صحنه‌های دنیای جدید را کم و 
بیش نشانتان خواهد داد. بدین هنگام انسان را فریاد 
می‌زنند که) این همان چیزی است که از آن کناره 
می‌گرفتی و می‌گریختی. 

و نفخ ف الصّورِ ذلک يوم الوعيدِ. و جاءت کل 
تفس مَعَها سار ق و شهید دنت فی عفلة من هذا 
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1 ِ TT 
را دی و قد قدفت اليم بالوعید. ما دل‎ 
ال دی و ما تا بظلام لد وم نول به‎ 
هل أمتلات؟ و تفول: هل من مزید؟ و أژلقت ال‎ 
مقن غير بعید. هذا ما کک‎ 


فاو ۳ س 4 
و (سرانجام برای دومین بار) در صور دمیده می‌شود. 
آن (رون) روز (تحقّق و پیاده شدن) بیم دادنها(ی الهی 
به کافران) است. در آن روز هر انسان (اعم از نیکوکار 
و بدکار» به میدان محشر) می‌آید همراه با راهنمائی (که 
او رارهبری و رهنمود می‌کند) و همراه با گواهی (که بر 


پندار و گفتار و کردار او شهادت می‌دهد. سپس به 


سچ ]هس 


فی‌ظلال الق رآن 

جلد پنجم 
انسان بی‌باور خطاب می‌شود:) تو از این (دادگاه بزرگ 
و چیزهائی که می‌بینی و خواهی دید) غاقل بودی» و ما 
پرده از جلو چشمان تو به کنار زده‌ایم و امروز 
چشمانت کاملاً تیزبین شده‌اند. فرشتة همدم او 
می‌گوید: اینها چیزهائی است که در پیش من آماده 
است (و من آنها را ثبت و ضبط کرده‌ام. پروردگارا! 
خود دانی که برابر اینها در حق او چه کار می‌کنی. خدا 
به دو فرشتة مأمور ثبت و ضبط اعمال دستور 
می‌دهد:) هر کافر سرکش و کینه‌توزی را به دوزخ 
بیندازید). آن کسی را که سخت از انجام کارهای نیک 
دست بازداشته (و دیگران را) نیز از انجام خوبیها 
بازداشته است. و متجاوز (از حدود احکام الهی) و 
متعدّی (به حقوق دیگران) بوده است. و (در دين خود) 
شک داشته است و (دیگران را نیز راجم به دین) به شک 
انداخته است و بدیین کرده است. آن کسی که با خدا. 
مسعبود دیگری را برگزیده است. پس او را به عذاب 
سخت (دوزخ) بیندازید. (شیطانی که در دنیا پیوسته) 
همدم او (بوده است) می‌گوید: پروردگارا! من او را به 
طغیان و سرکشی (از فرمان یزدان) وانداشته‌ام» بلکه او 
خود در گمراهی ژرف (و دور از ساحل نجاتی) بوده 
است. خدا می‌فرماید: در پیشگاه من ستیزه مکنید. من 
پیش از این شما را (از این سرنوشت شوم) بیم داده 
بودم. سخن من (مبنی بر عذاب دادن کافران و نعمت 
رساندن به مژمنان) تغییرناپذیر است و دگرگون 
نمی‌شود. و من کم‌ترین ستمی به بندگان نمی‌کنم. 
روزی به دوزخ خواهیم گفت: آیا پر شده‌ای؟ (قطعاً که 
پر شده‌ای و ما به وعدهٌ خود وفا کرده‌ایم). و دوزخ 
می‌گوید: مگر افزون بر این هم هست؟! و بهشت به 
پرهیزگاران نزدیک گردانده می‌شود و فاصلة چندانی 
از آنان نخواهد داشت. این همان چیزی است که به شما 
وعده داده می‌شد, و به همه کسانی که (از معاصی 
دست بکشند و به سوی اطاعت خدا) برگردند» و 
(فرائض خدا و قوانین و عهدها و پیمانهای او را) 
مراعات بدارند. همان کسی که در نهان از خداوند 


سورۀ ق آیات ۱-۴۵ 

جزء بیست‌وششم 
مهربان بترسد و با دلی توبه‌کار (به محضر او) بیاید. 
(فرشتگان بدیشان می‌گویند:) به سلامت وارد بهشت 
شوید. امروز. روز جاودانگی است. (جاودانگی بهشت 
با تمام مواهب و نعمتهایش, روز بقاء و ماندگاری 
همیشگی). هرچه بخواهند در بهشت هست. و افزون بر 
آن نزد ما نعمتهای دیگری و جود دارد (که هرگز به فکر 
انسانی نرسیده است و به دل کسی نگذشته است). 

ê 
اين هم بند دوم سوره است: با مسأَلةٌ رستاخیز به پیش‎ 
رفتن, مسأله‌ای که مرحلة نخستین بدان پرداخت. و با‎ 
دلهای تکذیب‌کننده با پسوده‌های تازه‌ای به چاره‌جوتی‎ 
پرداخت. ولیکن پسوده‌هائی که ترسناک و هراسناک‎ 
بسودند. آن پسوده‌ها عبارت بودند از: مراقبت و‎ 
مواظبتی که در سرآغاز سوره از آنها سخن گفتیم.‎ 
صحنه‌های پسوده‌هائی که این سوره آنها را به تصویر‎ 
می‌کشد و معلوم و روشن می‌دارد. آن گاه صحنةٌ مرگ‎ 
و سختیها و دشواریهای آن است. سپس صحنة حساب‎ 
و کتاب و عرضه داشتن نامه‌های اعمال است. آن گاه هم‎ 
صحنة دوزخ دهان باز کرده‌ای که هر بار که افزوينة‎ 
انسان نام آن را بدان می‌اندازند لبهای خود را می‌لیسد‎ 

و می‌گوزید: 

هل من مَزیر؟ 4. 

مگر افزون بر این هم هست؟. 
در كنار صحنة دوزخ. صحنة ببهشت و نعمت و 
بزرگ‌داشت قرار دارد. 
کوچ یگانه‌ای است که با تولّد می‌آغازد و از مرگ 
می‌گذرد. و با رستاخیز و حساب و کتاب به پایان 
می‌رسد. کوچ یگانه‌ای و پیاپی و بدون توف است. 
ای دل اسان راا ی را ری می 1 
چاره‌ای از آن نیست و نمی‌توان از آن کناره گیری کرد. 
انسانی که از سرآغاز راه تا پایان آن در دست اختیار 
خدا است. نه می‌تواند خویشتن را بدزدد و نه می‌تواند 
بگریزد. زیر نظر مراقبت و مواظبتی است که سست 
نمی‌گردد و غافل نمی‌شود. کوچ ترسناک و هراسناکی 
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فی‌ظلال الق رآن 


است که ذهن و شعور را از بیم و خوف پر می‌کند. 
انسانی که در دست قدرت خداوند مقتدر و آگاه بر 
رازهائی است که در سینه‌ها است بايد چه حالی داشته 
باشد؟ چه حالی باید داشته باشد کسی که یزدان یگانه و 
قاضی‌القضاتی پیگرد و بازجوی او باشد که فراموش 
نمی‌کند و غافل نمی‌شود و نمی‌خوابد؟! 

همچون انسانی بر خود می‌لرزد و پریشان می‌شود و 
توازن خویش را از دست می‌دهد. وقتی که احساس 
می‌کند و می‌فهمد که شاه در زمین با جاسوسها و 
خبرچینهایش او را دنبال می‌کند و می‌پاید. و حرکات و 
سکنات او را زیر نظر می‌دارد. شاه زمین جاسوسها و 
خبرچینهایش هر اندازه که باشند جز حرکت ظاهری او 
را زیر نظر نمی‌دارد و نمی‌پاید. او خود را از دید شاه 
پنهان می‌کند وقتی که به خانه‌اش می‌رود. و زمانی که 
درگاه منزل را بر روی خود می‌بندد. يا وقتی که دهان 
خود را می‌بندد و سخن نمی‌گوید! اما سلطهٌ خدای 
عظیم و قدیر بر انسان است هر کجا که رحل اقامت 
افکند. و به هر کجا که سیر و سفر کند. مراقبت و 
مواظبت خدا مسلط بر دلها و درونها و رازها و نهانیها 
تست اشتان دی ده اسان هم و ی 


که در دست قدرت خدا اسیر است؟! انسان چگونه از 
مراقبت و نظارت خدا خویشتن را می‌تواند نهان و 
پنهان بکند؟! 

8# 


سے 


و لقد خلفتا الانسان و غلم ها توشوش به تفه 
و نحن أَفرب الیه من حبل رید یلق اتلقیان 
عَن امین و عن لالح ما لفط من قول لا 
یه رَقیبٌ عتید 4. 

ما انسان را آفریده‌ايم و می‌دانیم به خاطرش چه 
می‌گذرد و چه اندیشه‌ای در سر دارد, و ما از شاهرگ 
گردن بدو نزدیک‌تريم. بدان گاه که دو فرشته‌ای که در 
سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته‌اند و اعمال 
او را دریافت می‌دارند (ما از همه چیز و همه کس -حتی 


از این دو فرشته -به او نزدیک‌تریم). انسان هیچ سخنی 


سورف ق آیات ۱-۴۵ 
جزء بیست‌وششم 

را بر زبان نمی‌راند مگر این که فرشته‌ای» مراقب و 

آماده (برای دریافت و نگارش) آن سخن است. 
سرآغاز آیه که می‌فرماید: 

ود اانسان ). 

ماانسان را ]نها 
اشاره به محتوای عبارت و مفهوم ضمنی آن دارد. 
سازند؛ ابزاری بهتر از دیگران ترکیب‌بند و رازها و 
رمزهای آن ابزار را می‌داند. در صورتی که او 
آفریدگار آن ابزار هم نیست و ماده آن را از نیستی به 
هستی نیاورده است. و بر تشکیل و ترکیب ماد آن نیز 
کی وه انش ی اوق کته انسا مد 
نیستی به هستی آورده است و به جهان گسیل داشته 
اک بان جک وو تاره ناس ال اروشاع 
درون و بیرون انسان آگاه باشد؟ انسان در اصل ساختار 
دست یزدان است. حقیقت و صفت و راز انسان برای 
یزدان جهان پدیدار و نمودار است. خداوند از 
سرچشمٌ پدید آمدن و جایگاه بزرگ شدن و بالیدن و 
حال و احوال و سرانجام و سرنوشت و فرجام انسان 
کاملاً مطّلع و باخبر است . . 

و تلم فا توشوس به تسه ). 

و می‌دانیم به خاطرش چه می‌گذرد و چه اندیشه‌ای در 

سر دارد. 
بدین گونه و بدین شیوه انسان خود را در پیشگاه یزدان 
آشکار و عیان می‌یابد. نه پرده‌ای او را از خدا نهان 
می‌دارد و نه مانعی او را از خدا مخفی می‌سازد. هر 
وسوسه و هر خاطرءٌ آهسته و نهانی که بر دل می‌رود و 
در درون می‌گذرد برای خدا آشکار و معلوم است . 
این هم دیباچه و پیش درآمدی برای روز حساب و 
کابی بت که اسان افر و مرک ان را نمی دوه 
بدان باور ندارد! 

و رب یه ین خی ال رید ). 

و ما از شاهرگ گردن بدو نزدیک‌تريم. 
از شاهرگی بدو نسزدیک‌تریم که خون انسان در آن 
جریان می‌يابد. این تعبیر سلطهٌ صاحب اختیار و مراقبت 


هکس 


سق ا 


فی‌ظلال‌القرآن 


و نظارت مستقیم ایزد دادار را می‌رساند. انسان وقتی 
که این حقیقت را به تصوّر درمی‌آورد. بر خود می‌لرزد 
و از خود حساب می‌کشد. اگر دل تنها مفهوم و مدلول 
این عبارت را پیش چشم بدارد دیگر جرأت نمی‌کند 
کلمه‌ای را بگوید که خدا از آن راضی و خشنود نباشد. 
اصلاً جسارت نمی‌کند خاطره‌ای در درون بگذراند که 
مورد قبول حقٌ - جل جلاله ‏ نباشد. همین بس که انسان 
پیوسته بر حذر باشد و هميشه بترسد و بیدار و هوشیار 
بماند و از حساب و کتاب غافل نگردد. قرآن به استوار 
داشتن و استحکام بخشیدن مراقبت و نظارت اداسه 
می‌دهد. ناگهان انسان خود را در ميان دو فرشته‌ای 
می‌یابد که مأمور و مواظب او هستند و در راست و 
چپ نشسته‌اند. و هر سخن و هر حرکت او را دریافت 
می‌دارند وفوراً آن را ثبت و ضبط می‌کنند و 
می‌نگارند. چه انسان زندگی کند و بجنبد و بخوابد و 
بخورد و بیاشامد و بگوید و خاموش باشد و بکوچد. و 
چه جز اينها . . . حال همین است و کوچ زندگی سراسر 
شآ 
یلق تیانع امین و عَن آلثمال عید. 
ما يفط من ول یه رقیب عد 
بدان گاه که و mT‏ ا ر ار 
چپ انسان نشسته‌اند و اعمال او را دریافت می‌دارند 
(مااز همه چیز و همه کس -حتّی از این دو فرشته -به او 
نزدیک‌تریم). انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی‌راند 
مگر این که فرشته‌ای. مراقب و آماده (برای دریافت و 
نگارش) آن سخن است. 
یعنی مراقبی حاضر و آماده است. نه این که معنی آن 
چنین باشد که به ذهن برخیها می‌گذرد و می‌گویند: 
رقیب و عتید اسمهای دو فرشته‌اند! 
ما نمی‌دانيم این دو فرشته چگونه می‌نویسند و 
می‌نگارند و ضبط و ثبت می‌دارند. هیچ انگیزه‌ای هم 
تیست که انسان به کال هات بر ارد کته امسان و 
بنیادی ندارند. موضع ما در قبال همچون مسائل غیبی 
این است: آنها را آن گونه دریافت می‌داریم که از آنها 
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سخن می‌رود. مفهوم و مدلول آنها را بر دیدگان 
می‌نهیم و با جان و دل می‌پذيريم. بدون این که به دنبال 
کیفیّت و چگونگی آنها رهسپار شویم. کیفیّت و 
چگونگی‌ای که شناخت آنها هیچ گونه سودی به ما 
نمی رساند: گذشته از این که از محدود: دائرة تجربه‌ها 
و آزموده‌ها و علوم و معارف بشری فراتر و بالاترند. 
ما انسانها در حدود دانش بشری و ظاهری خودمان - 
به وسائل و ابزارهاتی برای ثبت و ضبط و نگاشتن 
ونوشتن دست یافته‌ايم که به خیال نیا کان ما نگذشته 
است. به وسائل و ابزارهائی دسترسی پیدا کرده‌ايم که 
حرکات و سکنات و صداها و آواهارا می‌نویسند و 
می‌نگارند و ثبت و ضبط می‌دارند. مثل نوارهای گویا 
و نوارهای سینما و نوارهای تلویزیونی» و ... تازه 
اینها در محیط ما انسانها هستند. دیگر هیچ انگیزه‌ای 
نیست - برای مثال - ما فرشتگان را مقیّد و محدود به 
روش و شیوه‌ای از نوشتن و نگاشتن و ثبت و ضبط 
سازیم که از اندیشه‌ها و تصوّرهای محدود بشری 
سرچشمه می‌گیرد. و بسی دور از آن جهانی هستند که 
برای ما مجهول و اشناخته است. جهانی که چیزی از 
آن نمی‌دانیم مگر آنچه خدا به ما از آن خبر بدهد و 
مطلعمان فرماید. دیگر ما بیش از آن, از آن جهان 
نمی‌دانیم! 

را ای کین کر افا اف سیف سر وت 
و بسر بریم. و بدانیم وقتی که ما آزمندانه سرگرم 
حرکتی و در صدد گفتن کلمه‌ای هستیم. کسی در سمت 
راست و در سمت چپ ما است که آن حرکت و آن کلمه 
را به حساب ما می‌نویسد و به حساب ما می‌گیرد تا در 
دفتر حساب و کتاب ما بماند و در آن روز که در 
پیشگاه یزدان هیچ چیزی هدر نمی‌رود, هرچند که به 
اندازه گودی هسته خرما یا به اندازه رشته نازک 
موجود در هستةٌ خرما باشد. مورد محاسبه قرار بگیرد 
و به حساب بیاید! 

مارا این بس که در سای این حقیقت هراس‌انگیز بغنویم 
و بسر بریم, حقیقتی که واقعاً حقیقت است. هرچند هم ما 
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جلد پنجم 
کیفیّت و چگونگی آن را ندانیم و درک و فهم نکنيم. 
این حقیقت به شکلی از اشکال وجود دارد. هیچ‌گونه 
گزیری و گریزی از وجود داشتن آن در میان نیست. 


یزدان سبحان از آن به ما خبر داده است تا حساب آن را 
داشته باشیم و بیدار و هوشیار گردیم. نه این که تلاش و 
پویش خود را بیهوده در راه شناخت چگونگی آن 
حقیقت هدر دهیم و بیفائده در همچون راهی بکوشیم و 
کسانی که از این قرآن سود برده‌اند» و در پرتو 
رهنمودهای وی پیغمبر خدا له در بار؛ حقائق 
قرآن غنوده‌اند و بسر برده‌اندء این راه ایشان بوده است: 
بفهمند و درک بکنند. و برابر آنچه فهمیده‌اند و درک 
کرده‌اند کار بکنند. 
امام آعمد فرموزذهااست: انومعازبه برایمان روایت کرده 
است. و محمد پسر علقمةٌ لینی برایمان از پدرش و او 
از نیای خود علقمه, و علقمه از بلال پسر حارث 
مزنی له روایت کرده است که گفته است: 
پیغمبر اا فرمود: 
نجل یکلم بالْلمة من رضوان له تغالى .ما 
ی آن تلع ما بلفت, کب له َو جَل لیا 
رضوانه إلى یوم یماد لجل یکلم بانکلمة 
من سخط الله و تغالی ما یط آن تلع ماب کت 
اله تغالی عليه با سط إلى وم یلقاه). 
کسی سخنی را برای خشنودی دا بزرگوار 
می‌گوید. و گمان هم نمی‌برد که آن سخن به گونه‌ای 
بوده باشد که انتظار دارد. خداوند گرامی و بزرگوار در 
اکن اجان سخ خفنو دی خود زا هة ى مى اة 
تا روزی که خدا را ملاقات می‌کند. و کسی سخنی را 
می‌گوید که موجب ناخشنودی خداوند بزرگوار 
می‌گردد. و گمان هم نمی‌برد که آن سخن به گونه‌ای 
بوده باشد که انتظار دارد» خداوند بزرگوار در برابر 
چنین ستخنی نا شیف خرن را یھر ة او می ساز د کا 
روزی که خدا را ملاقات می‌کند. 
امام احمد گفته است: علقمه می‌گفت: سخنان بسیاری 
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بوده است که سخن بلال پسر حارث مرا از گفتن آنها 
بازداشته است. (ترمذی و نسائی و ابن ماجه آن حدیث 
را از زبان محمّد پسر عمرو روایت کرده‌اند. ترمذی 
گفته است: حدیث حسن صحیحی است). 
وراه امه خی اک اه است کف امام امه کر 
شدائد مرگ می‌نالید. شنید که نالیدن نوشته می‌شود و 
کات اورا عا نف فان مان 
به جان آفرین تسلیم کرد و جهان را به درود گفت. خدا 
از او خشنود باد. 
آن‌گونه مردان بزرگ. این حقیقت را چنین دریافت 
می‌داشتند جان می‌کردند. و بااعتقاد 
استوار و باور راستین در پرتو آن می ز پستند. 
این صفحه‌ای از صفحات زندگی ات دنال اوه 
کتاب اعمال انسان صفح دم مرگ ورق می‌خورد و 
پیش چشم جلوه‌گر می‌آید: 
لو ات شیر الوت بای لک ها کت له 
سکرات مرگ (سرانجام فرامی‌رسد و) واقعیّت را به 
همراه می‌آورد (و دریچۀ قیامت را به رویتان باز 
می‌کند. و حوادث و صحنه‌های دنیای جدید را کم و 
بیش نشانتان خواهد داد. بدین هنگام انسان را فریاد 
می‌زنند که) این همان چیزی است که از آن کناره 
می‌گرقتی و می‌گریختی. 
مرگ دشوارترین چیزی است که آفرید؛ انسان نام 
می‌کوشد خویشتن را از آن بدزدد و رها گرداند یا 
دست کم شبح آن را از دل دور سازد. اما کی می‌تواند 
چنین کند: مرگ خواستاری است که از خواستن ملول و 
رنجور نمی‌گردد. گامهایش را کند برنمی‌دارد. خلاف 
وعده تمی‌کند. اصلاً کافی است که از قندت مرگ سخن 
رود تا لرزه بر بند بند بدن چیره شود؛.. بدان هنگام که 
صحنه نشان داده می‌شود. انسان می‌شنود: 
#ذلک ماکنت مه تحید 4. 


این همان چیزی است که از آ ن کناره می‌گرفتی و 
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می‌گریختی. 
یا او Er‏ 
که هنوز در جهان زندگی ا ست! حال انسان ن چگونه 
خواهد بود زمانی که او در سختیها و دشواریسهای دم 
مرگ قرار دارد و بدو چنین چیزی گفته می‌شود! در 
حدیث صحیح آمده است که پیغمبر خدا له هنگامی 
که مرگ او را فرا گرفت. عرق را از چهره‌اش پاک 
می‌کرد و می‌فرمود: 

(سَبْحان الله. ان مرت لَسَکراتَ). 

پاک و منرّه خدا است. مرگ سختیها و دشواریهاتی 

E 

پیغمبر لش" چنین می‌فرماید. در حالی که خودش 

ee ER 
گردیده است. پس دیگران باید چه حالی داشته باشند؟‎ 
ذکر واه حقّ در این تعبیر جلب توجّه می‌کند:‎ 

و جاءت سك الوت باق 

سکرات مرگ (سرانجام فرامی‌رسد و) واقعیّت را به 

ا و 
او ا که اک رای رو 
شدائد و مستی و منگی مرگ می‌افتد. حقّ را به تمام و 
کمال می‌بیند. حقّ را بدون پرده و حجاب نگاه می‌کند. 
از حقٌ می‌فهمد آنچه را که از آن نمی‌دانسته است و 
آنچه را که از آن انکار می‌کرده است. اما فرصت از 
دست رفته است و زمانی فرارسیده است که دیدن و 
درک کردن سودی نمی‌بخشد و فائده‌ای را نمی‌رساند. 
و توبه‌ای پذیرفته نمی‌گردد. و ایمان آوردنی به حساب 
نمی‌آید و پذیرفته نمی‌شود. آن حقٌ همان است که آن 
را دروغْ نامیده‌اند و به پریشان حالی و درماندگی 
افتاده‌اند! به زمانی رسیده‌اند که حسق را می‌فهمند و 
درک می‌کنند و آن را هم تصدیق می‌نمایند ولی درک 
و فهم و تصدیق آن سودی نمی‌بخشد و مفید فائده‌ای 
نیست! 


8 


رنف في آلصُور. ذلک یوم اوعید. و جاءت کل 
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ی نا عنک غطا فش که ا و 


اس ت و ال 


قال قرینه: Rn‏ 
عنید. .نع لح مغد مریپ. الذي جع مَعَ 

فا خر فا نی العذاب آلشدید. قال قرینه:ر 

فا َو لن کان فى لالز ا :9 
یرادید ددنت یگ ود .ما ندل 
لول دی انا بظَلام ید 

و (سرانجام برای دومین پار) در صور دمیده می‌شود. 
آن (روز) روز (تحقّق و پیاده شدن) بیم دادنها(ی الهی 
از نیکو کار 


و بدکار؛ به میدان محشر) می‌آید همراه با راهتمائی (که 


به کافران) است. در آن روز هر انسان (اعم 


او را رهبری و رهنمود می‌کند) و همراه با گواهی (که بر 
پندار و گفتار و کردار او شهادت می‌دهد. سپس به 
انسان بی‌باور خطاب می‌شود:) تو از این (دادگاه بزرگ 
و چیزهائی که می‌بینی و خواهی دید) غافل بودی» و ما 
پرده از جلو چشمان تو به کنار زده‌ایم و امروز 
چشمانت کاملاً تیزبین شده‌اند. فرشتة همدم او 
می‌گوید: اینها چیزهائی است که در پیش من آماده 
است (و من آنها را ثبت و ضبط کرده‌ام. پروردگارا! 
خود دانی که برابر اینها در حق او چه کار می‌کنی. خدا 
به دو فرشتة مأمور ثبت و ضبط اعمال دستور 
می‌دهد:) هر کافر سرکش و کینه‌توزی را به دوزخ 
بیندازید). آن کسی را که سخت از انجام کارهای نیک 
دست بازداشته (و دیگران را) نیز از اننجام خوبیها 
بازداشته است. و متجاوز (از حدود احکام الهی) و 
متعدّی (به حقوق دیگران) بوده است. و (در دين خود) 
شک داشته است و (دیگران را نیز راجع به دین) به شک 
انداخته است و بدیین کرده است. آن کسی که با خدا 
معبود دیگری را برگزیده است. پس او را به عذاب 
سخت (دوزخ) بیندازید. (شیطانی که در دنیا پیوسته) 
همدم او (بوده است) می‌گوید: پروردگارا! من او را به 
طغیان و سرکشی (از فرمان یزدان) وانداشته‌ام. بلکه او 


خود در گمراهی ژرف (و دور از ساحل نجاتی) بوده 


A 2 
سر هس‎ 
Sa 
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است. خدا می‌فرماید: در پیشگاه من ستیزه مکنید. من 
پیش از این شما را (از این سرنوشت شوم) بیم داده 
بودم. سخن من (مبتی بر عذاب دادن کافران و نعمت 
رساندن به مؤمنان) تغییرناپذیر است و دگرگون 
نمی‌شود. و من کم‌ترین ستمی به بندگان نمی‌کنم. 
ا ای ا ف س که و ا ۳ 
انسان داشت تا سراسر کوچ خود را با ترس و هراس 
بسپرد و خویشتن را پیوسته بپاید و برحذر نماید. 
پیغمبر خدا ااا فر موده است: 
E‏ و صاحبٌ لقن قد مان و حَنى 
جلت و بوذن له 
«چگونه شاد بشوم در حالی که صاحب شیپور. شیپور 
را در دهان گرفته است. و پیشانیش را خم نموده است. 
و منتظر است که بدو اجازه داده شود (که آن را بزند)». 
گفتند: ای پیغمبر خداء چه بگوئیم؟ فرمود: 
(قولوا: حَسْمتا اه و نشم ال و کیل).(۱) 
و کر تشه سا را مس اس هو ین انم 
است». 
پس مردمانگفتد: ینغ ال كيل ). 
جاءث کل تس عقها سایق و هید . 
در آن روز هر انسانی (اعم از نیکوکار و بدکارء به 
میدان محشر) می‌آید همراه با راهنمائی (که او را 
رهبری و رهنمود می‌کند) و همراه با گواهی (که بر 
پندار و گفتار و کردار او شهادت می‌دهد). 
هر نفسی می‌آید. نفس است که در اینجا مورد محاسبه 
خاش کمن سای کا ی دم یی اک 
که سزا و جزا دریافت می‌دارد. با نفس راننده و 
سوق‌دهنده‌ای است که او را می‌برد و راه را بدو نشان 
می‌دهد. و با نفس شاهد و گواهی است که بر او شهادت 
و گواهی می‌دهد. چه بسا این دو فرشته همان دو 
نویسنده و همان دو محافظی باشند که در دنیا همراه او 
بوده‌اند. و چه بسا دو فرشتة دیگر باشند. : 


۱- ترمذی آن را روایت کرده است. 
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نخستین بهتر است. صحنه‌ای است بیش از هر چیز به 
سوق دادن و بردن به سوی دادگاه برای محاکمه 
می‌ماند. ولیکن این دادگاهی است که در حضور خدای 
در این جایگاه دشوار و موقعیّت نابهنجار, بدو گفته 
می‌شود: 

هدنت في فلَة من هذا فکَشَفنا عنک غطاءک 

فب ا دید ). 

(سپس به انسان بی‌باور خطاب می‌شود:) تو از این 

(دادگاه بزرگ و چیزهائی که می‌بینی و خواهی دید) 

غافل بودی. و ما پرده از جلو چشمان تو به کنار زده‌ایم 

و امرون چشمانت کاملا تیزبین شده‌اند. 
چشمانت نیرومند و تیزبین می‌شوند. و هیچ پرده و 
مانعی جلو آنها را نمی‌گیرد. این وعده گاهی است که از 
آن غافل بوده‌ای و غافل شده‌ای. این جایگاهی است که 
حسابی برای آن باز نکرده‌ای و آن را بشمار 
انتظار نداشته‌ای و منتظرش نبوده‌ای. هم اینک بنگر. 
امروز دیدگانت تیزبین و قوی هستند. 
در اینجا قرین, یعنی همدم او جلو می‌آید . .. ارجح این 
است که او همان شاهد و گواهی است که کارنامه و دفتر 
اعمال زندگی وی را با خود برمی‌دارد: 

و قال رین فذا ما دی عتبدٌ 4. 

فرشتة همدم او می‌گوید: اینها چیزهائی است که در 

پیش من آماده است (و من آنها را ثبت و ضبط کرده‌ام. 

پروردگارا! خود دانی که برابر اینها در حقٌ او چه کار 

می‌کنی). 
اینها چیزهائی است که در پیش من حاضر و آماده و 
فراهم است. نیازی به تهیّه کردن یا آماده نمودن ندارد! 
روند سخن چیزی از بررسی و وارسی این کارنامه و 
دفتر اعمال نمی‌گوید و بلکه در امضاء و اجرای حکم 
شتاب می‌گردد. و مستقیماً فرمان والای یزدان بزرگوار 
به دو فرشتهٌ محافظ, یعنی فرشتهٌ راهنما و فرشتة گواه, 
درمی‌رسد که: 
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فی‌ظلال‌القرآن 
جلد پنجم 
باق هن کل كار ند مناع خير شغ 
مریب اذى جعل مَم ام ها خر لیا الْعذاب 
آلشدید ). 
هر کافر سرکش و کینه‌توزی را به دوزخ بیندازید! آن 
کسی را که سخت از انجام کارهای نیک دست بازداشته 
(و دیگران را) نیز از انجام خوبیها بازداشته است. و 


متجاوز (از حدود احکام الهی) و متعدّی (به حقوق 


دیگران) بوده است. و (در دين خود) شک داشته است و 

(دیگران را نیز راجع به دین) به شک انداخته است و 

بدبین کرده است. آن کسی که با خداء معبود دیگری را 

برگزیده است. پس او را به عذاب سخت (دوزغخ) 

بیندازید. 
بیان این صفتها تنگی و نابهنجاری و شدّت و حدّت 
موقعیّت را افزایش می‌دهد. خشم خداوند مقتدر و 
شکوهمند را در آن جسایگاه سخت و هراسناک 
می‌رساند. اینها صفتهای بد و ناجوری هستند که بیانگر 
استحقاق شدت و حدت عذاب و عقاب هستند: 
(کفار )€: بسیار کفرپیشه و بس ناسپاس. ل عنيد € : 
سرکش. کینه‌توز. من لح #: کسی که خویشتن را 
از انجام خوبیها به دور داشته است. و یا مانع دیگران از 
انجام خوبیها بوده است. 3 مَعَتد 4: تجاوزپيشه. کسی 
که از قوانین آسمانی سرپیچی کند و از حدود مقزرات 
بگذرد. و یا به حقوق دیگران تجاوز کند. کک 
متردد. شک‌انداز. اي جعل مَم ر له فا خر 4 
کسی که با خدا, ما 
برشمردن این صفتها با تأکید فرمانی که نیازی به تأکید 
هم ندارد. به پایان می رسد: 

افیا ف الْعذاب آلشدید 4. 

پس او را 6 اه (دوزخ) بیندازید. 
این هم برای ذکر مکان او در دوزخ است. دوزخی که 
فرمان صادر می‌شود او را در ان بیندازند. 
در اینجا است که همدم او می‌ترسد و می‌لرزد. و هرچه 
زودتر شبح تهمت را از خود به دور می‌دارد. زیرا چه 
بسا او را به گناه وی بگیرند. مگر نه این است که در 
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دنیا همدم و همراه او بوده است؟: 
وال رین :نا ما یت و لکن كان في ضّلال 
(آن کس که در دنیا پیوسته) همدم او (بوده است) 

من او را به طغیان و سرکشی (از 


فرمان یزدان) وانداشته‌ام» بلکه او خود در گمراهی 


می‌گوید: پروردگارا! 


ژرف (و دور از ساحل نجاتی) بوده است. 

چه‌بسا این قرین و همدمی که در اینجا از او سخن 
می‌رود جدای از قرین و همدم پیشینی باشد که کارنامه 
و دفتر اعمال را پیش می‌کشد و تحویل می‌دهد. چه‌بسا 
او اهریمنی باشد که مأمور گمراه کردن او سوده است. 
این اهریمن است که خود را از تهمت گمراه کردن او 
تبرئه می‌کند. و بیان می‌دارد که او را گمراه دیده است و 
ذاتاً گمراه بوده است. و به گمراه‌سازی اهریمن نیز گوش 
فراداده است و به گمراهی ادامه داده است! در قرآن 
صحنه‌های مشابهی است که در آنها همدم اهریمنی از 
جمدم بشری, بدین روال و بر این منوال بیزاری 
می‌جوید و خویشتن را تبرئه می‌کند. هرچند نظریَه 
پیشین هم دور از ذهن نیست. چه بسا آن قرین و همدم, 
همان فرشته‌ای باشد که کارنامه و دفتر اعمال را آماده 
کرده است. گرچه او فرشته و پاک است. ولی موقعیّت 
آن اندازه هراس‌انگیز و خوفناک است که او هم شتابان 
به تبرئۀة خود می‌پردازد و اظهار بیگناهی می‌کند. این 
فرشتة پاک می‌خواهد توضیح بدهد و روشن بکند که 
درست است من با او بوده‌ام و با این بدبخت همدم 
شده‌ام. ولیکن در کارهائی که از او صادر شده است و 
سر زده است اصلاً قدرت و توانی نداشته‌ام و دخالت 
9 
می‌کند. از هر چیز بي بیشتر بیانگر هول و هراس 

پریشان‌کننده و غم و ا هراس‌انگیز و آشفته‌ساز 


است. 
در اینجا سخن فیصله‌بخش فرامی‌رسد و هر سخن 
دیگری را پایان می‌دهد: 

قال: لا تتَصموالدی و قد قَدَمْتُ ت کم بو عید 


فی‌ظلال‌القرآن 
ها ید الق دی و ما تا بظلام لِلْعَبيدِ ). 


خدا می‌فرماید: در پیشگاه من ستیزه مکنید. من پیش از 


این شما را (از این سرنوشت شوم) بیم داده بودم. 
سخن من (مبنی بر عذاب دادن کافران و نعمت رساندن 
به ممنان) تغییرناپذیر است و دگرگون نمی‌شود. و 
من کم‌ترین ستمی به بندگان نمی‌کنم. 
اینجا جایگاه دشمنانگی و ستیزه گری نیست. پیش از 
اين در دنیا وعد جزا و سزای هر عملی داده شده است. 
هر چیزی هم ثبت و ضبط گردیده است و تغییرناپذیر 
اشت هد کر کون نمی‌شود. کسی هم سزا و جزا داده 
نمی‌شود مگر برابر آنچه ثبت و ضبط گردیده است. به 
کسی کم‌ترین ظلم و ستمی نمی‌شود. آن کس که سزا و 
جزا می‌دهد قاضی دادگری است. 
بدین وسیله صحنهٌ حساب و کتاب هراس‌انگیز, با همه 
هول و هراس و شدت و حدّتی که دارد به پایان می‌آید. 
ولیکن سراسر صحنه به اتمام نمی‌رسد. بلکه روند 
سخن گوشه‌ای بس خوفناک این صحنه را به تماشا 


گذارد 
می ر ر 2 
( يوم قول مهم هَل آفتلات؟ و تقول: هل من 
مزید؟ 4. 


روزی به دوزخ خواهیم گفت: آیا پر شده‌ای؟ (قطعاً که 
پر شده‌ای و ما به وعدهٌ خود وفا کرده‌ایم). و دوزخ 
می‌گوید: مگر افزون بر این هم هست؟؟. 
صحنه همه و همه صحنهٌ گفتگو است. دوزخ در صحنۀ 
گفتگو نشان داده می‌شود. با این پرسش و پاسخ. صحنةٌ 
شگفتی و شگرفی و ترسناکی و خوفناکی جلوه‌گر 
می‌آید . . . در این سو همه کافران ستیزه گر و سرکش و 
کینه‌توز و متجاوز و متعدی و متردد و بدبین. آماده و 
حاضرند. اینان گروه فراوانی هستند که پیاپی به دوزخ 
انداخته می‌شوند. داخل دوزخ رویهم انباشته می‌شوند. 
آن گاه دوزخ را فریاد می‌دارند: 
هل آملات؟ ). آیا پر شده‌ای؟. 
انا ترا ات اما فورح ای ورام ستاو 
شعله‌ور می‌شود. و انگار شخص پرخور و خوش 


2 
e Ges 
4 RS ۳ 
جزء بیست‌وشسشم‎ 


اشتهائی است و گرسنه گرسته است و می‌گوید: 
هل من مَزید؟ ). 
آیا i‏ 
وای چه هول و هراس شگفتی! 
در سوی دیگر این هول و هراس» صحند دیگری است. 
صحنه‌ای است دل‌انگیز و انیس و مونس و 
رضایت‌بخش و زیبا. این صحنه. صحنهٌ بهشت است که 
به پرهیزگاران نزدیک گردانده می‌شود. تا بدانجا که از 
نزدیک دیده می‌شود و آنان آن را می‌بینند. با تکریم و 
تعظیم آن را بدیشان نزدیک می‌کنند: 
و ارت ات لسن عير بعيد . هذاما توعَدون 
لكل راب حفیظ. من خی الا خن ت الب 
بقلب مُنیب. آدخلوها بتلام ذلک یم ود 
1 یاون فیا و لیا قزید ۳ 


بهشت به پرهیزگاران نزدیک گردانده می‌شود و 
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فاصلة چندانی از آنان نخواهد داشت. این همان چیزی 
است که به شما وعده داده می‌شد. و به همۀ کسانی که 
(از معاصی دست بکشند و به سوی اطاعت خدا) 
برگردند» و (فرائض خدا و قوانین و عهدها و پیمانهای 
او را) مراعات بدارند. همان کسی که در نهان از خداوند 
مهربان بترسد و با دلی توبه‌کار (به محضر او) بیاید. 
(فرشتگان بدیشان می‌گویند:) به سلامت وارد بهشت 
شوید. امروز. روز جاودانگی است. (جاودانگی بهشت 
باتمام مواهب و نعمتهایش, روز بقاء و ماندگاری 
همیشگی). هرچه بخواهند در بهشت برای آنان هست. 
و افزون بر آن نزد ما نعمتهای دیگری وجود دارد (که 
هرگز به فکر انسانی نرسیده است و به دل کسی 
نگذشته است). 
بزرگ‌داشت در هر واژه‌ای و در هر حرکتی است. 
بهشت نزدیک گردانده می‌شود و جلو آورده می‌شود. 
پرهیزگاران زحمت داده نمی‌شوند که رنج حرکت به 
سوی بهشت را تحمّل کنند. بلکه این بهشت است که 
0 
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غير 


ر بعید! ). فاصلة چندانی نخواهد داشت 


۹۸۹ 


| هم 
هم 
<< 


فی‌ظلال القرآن 


نعمت رضایت‌بخش بهشت هم با بهشت به سراغ آنان 
رز ۱ 
هذا ما وعَدون لکل اب حفبظ. .من خثشى 
الجن بالْعْیب و جا لب مُنیب ). 
TT‏ 
همه کسانی که (از معاصی دست بکشند و به سوی 
و (فرائض خدا و قوانین و عهدها 
و پیمانهای او را) مزاعات بدارند. همان کسی که در 


نهان از خداوند مهربان بترسد و با دلی توبه‌کار (به 


محضر او) بیاید. 
پرهیزگاران از سوی یزدان جهان این گونه تسوصیف 
می‌شوند. پرهیزگاران می‌دانند که آنان :ذز راز وخ 
یزدان, توبه‌کاران. محافظان (دیین خدا و فرائض و 
عهدها و پیمانهای ایزد سبحان). آن کسانی که از 
خداوند مهربان می‌ترسند در حالی که او را ندیده‌اند, 
برگردندگان به سوی پروردگارشان, و فرمانبرداران. به 
شمار می‌آیند. 
آن گاه بدیشان اجازهُ ورود به بهشتی داده می‌شود که 
در امن و امان بدان وارد می‌گردند و بیرون آمدنی از 
آن در ميان تتشت 

و بتلام ذلک یوم الود ) 

(فرشتگان بدیشان می‌گویند:) به سلامت وارد بهشت 

شوید. امروز؛ روز جاودانگی است. (جاودانگی بهشت 

باتمام مواهب و نعمتهایش, روز بقاء و ماندگاری 

همیشگی). 
آن گاه در مَلا اعلی و جهان فرشتگان والاء نداء داده 
می‌شود. و شأن و مقام پرهیزگاران اعلام می‌گردد. و 
بسهره‌ای که در پیشگاه خدا دارند و نامحدود و 
ناگسیختنی است اعلان می‌شود: 

ما شون فماء و دی ید 6. 

هرچه بخواهند در بهشت برای آنان هست. و افزون بر 
۱- # هل من مزید؟ 4 دارای دو معنی روشن است: الف -مگر افزون بر 


این هم هست؟! ب - آیا افزون بر این هم هست؟ معنی اوّل بیانگر تعجب 
از فراوانی دوزخیان, و معنی دوم بیانگر افزون‌طلبی دوزخ است. (مترجم) 
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آن نزد ما نعمتهای دیگری وجود دارد (که هرگز په فکر 
انسانی نرسیده است و به دل کسی نگذشته است). 
هر اندازه پيشنهاد بکنند و هر اندازه بسرگزینند. بدان 
چیزی نمی‌رسند که برای آنان آماده گردیده است. 
نعمت فراوانی که برای ایشان در پیشگاه پروردگارشان 
است نامحدود است. 
آن گاه واپسین بند سوره درمی‌رسد. انگار هم واپسین 
آهنگ در این شیوه نوا است. بلندترین نغمه‌هایش را با 
پسودةٌ تند و سریعی برگشت می‌دهد. در این نسغمه‌ها 
یک پسودة تاريخ و مهلکه‌های پسینیان و 
نابودشوندگان است. در این نغمه‌ها همچنین یک پسوده 
کتاب باز و خوانا و روشن هستی است. پسوده دیگری 
و رستاخیز و همایش همگان است که در صحنۀ 
تازه‌ای نمایش داده می‌شود. همراه با این پسوده‌هاء 
رهنمون و رهنمود الهام‌بخش و ژرفی است که ذهن و 
شعور و دلها و جانها را جهت می‌دهدن 
رگم بل ين رن مآد ما هط 
بوا ف ال َل من محبص؟ نی ذلك ری 
لن کان ا له فلب أو الق المع و و هو شهید ِ 


« 
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ناوات و الاض و ما بيا ف َة ته 
کک ا 
ریک بل طع لس و قبل الْعرُوب. و 
بو ی بخ یا شود و انتمع یوم 
ناد اناد ین مکان قر پب. یرم مرن له 
بالق ذل و بوم اروج نا تن یې و یٹ و 
لیا نصبر. یم تشن اازض عنم یراع .لک 
نم عینا سر خن لا رل تا ازج 
له مجبار. فد کر بالرآن من خاف وعبد ). 
ما پیش از آنان (یعنی جلوتر از قریشیان) اقوام زیادی 
را هلاک ساخته‌ايم» اقوامی که از ایشان بسی قوی‌تر و 
نیرومندتر بوده‌اند و در جهان پیشروی کرده‌اند و 
کشورها را گشوده‌اند و بر شهرها تسلّط یافته‌اند. (اقا 


بر اثر کفر و ظلم و بیدادگری و فسق و فجور. عاقبت به 


یم 
ن وله 


فی‌ظلال‌القرآن 


خشم خود گرفتارشان ساخته‌ایم) و نابودشان 
نموده‌ایم. آیا این گونه افراد راه فرازی (از مرگ و کیقر 
الهی) داشته‌اند (تا قریشیان هم داشته باشند؟!). واقعاً 
در این (سرگذشت پیشینیان) بیدارباش و اندرز بزرگی 
است برای آن که دلی (آگاه) داشته باشد, یا با حضور 
قلب گوش فرا دارد. ما آسمانها و زمین را در شش 
دوره آفریده‌ایم و هیچ‌گونه درماندگی و خستگی به ما 
نرسیده است (و کم‌ترین مشکلی برای ما نداشته است. 
پس چگونه زنده گرداندن مردگان برای ما رنج‌آور و 
مشکل خواهد بود؟ حال که چنین است) پس در برابر 
چیزهائی که می‌گویند پایدار و شکیبا باش» و ستایش و 
پیش از طلوع آفتاب و قبل از 
غروب آن بجای آور. 2 که عبادت در آن اوقات. 


سپاس پروردگارت را پ 


بزرگ و ارزشمند است). و نیز در پاره‌ای از شب و به 
دنبال نمازهاء او را بستای و تسبیح و تقدیسش نمای. 
(ای محمّد! این سخن را) بشنو! روزی منادی از مکان 
نزدیکی ندا درمی‌دهد (و در صور می‌دمد و فریاد 
رستاخیز برمی‌کشد. و همگان را به زنده شدن 
فرامی‌خواند). روزی فریاد (رستاخیز) را راست و 
درست و چنان که باید می‌شنوند. آن روز» روز بیرون 
آمدن (مردگان از میان قبورشان) است. ماء بلی ما فقط 
زنده می‌گردانیم و می‌ميرانیم» و بازگشت مردمان به 
سوی مااست و بس. روزی زمین از روی مردمان 
می‌شکافد و کنار می‌رود» و ایشان به سرعت (از میان 
خاکها) بیرون می‌آیند. آن روز روز گردهماثی است و 
برای ما سهل و آسان است 


برای ما در بر ندارد). مااز آنچه (در بارهُ رسالت 3 
: راډ : تو 


(و کم‌ترین رنج و زحمتی 


می گویند. آگاه‌تر (از هر کس دیگری) هستیم. تو مأمور 
نیستی که آنان را وادار (به ایمان) کنی (و با قهر و اجبار 
به سوی اسلام یکشانی). چون چنین است. کسانی را 
به وسیله قرآن پند و اندرز بده که از بیم دادن و تهدید 
کردن من می‌ترسند. 
با وجود این که همه این پسوده‌ها در روند سوره 
آمده‌اند. اما وقتی که در پایان سوره دیگر باره ذ کس 
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جزء بیست‌وششم 
می‌گردند. با آهنگها و نواهای تازه و مؤتّری گوش جان 
را یکجا و سریع می‌نوازند. و چشائی و مره دیگری 
جدای از چشائی و مزه پیشین نصیب انسان می‌سازند. 
و این چکیده و فشرده طعمی جدا از طعم آن شرح و 
بسط پیدا می‌کند و بهتر بر دلها می‌نشیند. این هم 
ویژگی شگفت و شگرف قرآن است که فرموده ایزد 
سبحان است! 

خداوند قبلاً در این سوره فرموده بود: 


IEG |‏ وم وح و َضخابٍ جارس و 


U١ 
U» 
جرا‎ 


۰ 


غ روط و ها ایک 


و ات 


ب 
قوم کم .کل كدب اسل فحن وعپد ). 
پیش از آینان. قوم نوح» و اصحاب الرّش, و قوم شمود 


(پیغمیران را) تکذیب کرده‌اند. و همچنین قوم عاد و 
فرعون و قوم لوط و اصحاب ایکه. و قوم تبّع» هریک از 
آنان. فرستادگان الهی را تکذیب کرده‌اند و وعدۂ عذاب 
من در بارهُ ایشان تحقق يافته است. (ق/۱۴-۱۲) 
در اینجا نیز می‌فرماید: 
رک هتن تین رن فآ مت 
FE‏ وان البلاد .هل من حیص؟ 4 . 
ما پیش از آنان (یعنی جلوتر از قریشیان) اقوام زیادی 
را هلاک ساخته‌ايم. اقوامی که از ایشان بسی قوی‌تر و 
نیرومندتر بوده‌اند و در جهان پیشروی کرده‌اند و 
کشورها را گشوده‌اند و بر شهرها تسلّط یافته‌اند» (اما 
بر اثر کفر و ظلم و بیدادگری و فسق و فجور, عاقبت به 
خشم خود گرفتارشان ساخته‌ایم) و نابودشان 
نموده‌ايم. آیا این گونه افراد راه فراری (از مرگ و کیفر 
الهی) داشته‌اند (تا قریشیان هم داشته باشند؟!). 
حقیقتی که یزدان سبحان بدان اشاره می‌فرماید همان 
است که بود. ولیکن به شکل تازه‌ای که جدای از شکل 
نخستین است. سپس بدان حرکت مردمان قرون و 
اعصار را می‌افزاید که دارند در کشورها و ناحیه‌ها و 
شهرها می‌چرخند و می‌گردند و برو و بیائی دارند. به 
دنبال وسائل زندگی هستند و به کاوش نواحی و کند و 
کاو مکانها می‌پردازند. در حالی که در دست قدرتی 
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گرفتارند که کسی از ایشان از آن نمی‌تواند یرو 
رهائی و گریزی از آن نیست: 
هَل ِن تحیص؟ ). 
آیا گریزگاهی ۳ فراری هست؟. 
بر این حقیقت با چیزی پیرو می‌زند که بر تازگی و 
زز ند ین آن می‌افزاید: 
إن ی ذلک لذکُری ن کان لَه قلبٌ ۳ 
أَلسَمْع و و هو شهید 3 
قطعاً در این (سرگذشت پیشینیان) بیدارباش و اندرز 
بزرگی است برای آن که دلی (آگاه) داشته باشد. با با 
حضور قلب گوش فرا دارد. 
در مهلکه‌ها و نقش زمین شدنهای گذشتگان پند و 
اندرز و تذکر و یادآوری است. پند و اندرز و تذکر و 
یادآوری برای کسی که دلی داشته باشد. کسی که این 
پسوده او را بیدار نکند و متذکر نسازد او کسی است 
که دلش مرده است» یا این که اصلاً دلی بدو داده نشده 
ست! نه بلکه دلی بدو داده شده است ولی برای متذکر 
شدن و عبرت گرفتن بايد گوشی باشد که آرام و 
هوشیار به داستان فراداشته شود تا داستان کار خود را 
در دلها و درونها بکند و تأثیر خود را بگذارد ۰۰ . این 
امر, حق است. چه دل و درون انسانها در برابر مهلکه‌ها 
و نقش زمین شدنهای گذشتگان حشاس است و از 
تاسیّت شدیدی برخوردار است. کم‌ترین بیداری در 
نفس انسان و کم‌ترین شکوفائی در آن, برای به جوش 
و خروش انداختن یادها و یسادآوریها و برای تکان 
اندیشه‌های اله‌امگرانه. در همچون موضعها و 
موقعیّتهای مور و برانگيزنده, کافی و بسنده است. 
قبلاً صفحه‌هائی از کتاب جهان ۳ داده شد: 
الم نظروا ال لاء فر هم یف بَتيناها و 
رَیناا؟ ما طامن روج و الأرْضَ مٌدذناها و 
لیا نا زوایی. ونا فها من کل دج 
آیا آنان (تاکنون سربلند نکرده‌اند و) به اسمان 
ننگریسته‌اند که ما چگونه آن رابنا کرده‌ایم و 
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آراسته‌ایم و هيچ‌گونه خلل و شکافی در آن نیست؟ و 
زمین را گسترانیده‌ايم. و در آن کوه‌های محکم و 
پابرجائی را فروافکنده‌ايم. و از هر نوع گیاه بهجت‌انگیز 
و مسرّت‌بخش در آن رویانده‌ايم. (ق/عو۷) 
در اینجا فرموده است: 
وق خفن ارات ولا و مایا نیس 
ایام و ما مَسّنامن لوب . 
شتا آسبمائها و زمین را در شش دوره آفریده‌ایم و 
هیچ‌گونه درماندگی و خستگی به ما نرسیده است (و 
کم‌ترین مشکلی برای ما نداشته است. پس چگونه زنده 
گرداندن مردگان برای ما رنج آور و مشکل خواهد 


۳ 


بود؟). 
این حقیقت تازه را بر آن پسوده بیشین اضافه کرده 
است. حقیقت: 

و ما سنا من لوب ). 

و هیچ گونه درماندگی و خستگی به ما نرسیده است (و 

کم‌ترین مشکلی برای ما نداشته است). 
این حقیقت بیانگر ساده و آسان بودن آفرینش و پدید 
آوردن هستی از نیستی بدین شکل شگفت و شگرف. 
برای خدا است. زنده گرداندن مردگان نسبت به آفریدن 
آسمانها و زمین کار بسیار ساده و ناچیزی است. پس 
زنده گرداندن مردگان برای یزدان چه مشکلی دارد؟ 
همچنین بر حقیقت تازه و نوین با پیام تازه و 
سایه‌روشن نوين پیرو مي‌زند: 

ro 0‏ ەر فاص > 
فاضبز عل فا ون و بخ تشد ریک قبل 
و نس و بل لوب و من یی سب 
و دار السود 4. 
(حال که چنین است) پس در برابر چیزهانی که 
می‌گویند پایدار و شکیبا باش» و ستایش و سپاس 
پروردگارت را پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن 
بجای آور. (چرا که عبادت در آن اوقات, بزرگ و 
ارزشمند است). و نیز در پاره‌ای از شب و به دنبال 
نمازهاء او را بستای و تسبیح و تقدیسش نمای. 

طلوع خورشید و غروب آن, و صحنة شبی که به دنبال 


RR 
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غروب سر می‌رسد. همة آنها پدیده‌هائی هستند که با 
آسمانها و زمین پیوند و ارتباط دارند ... قرآن تسبیح 
و تقدیس و حمد و سپاس و سجده بردن را با آسمانها و 
زمین پیوند و ارتباط می‌دهد. و در ساية آنها از 
شکیبائی بر چیزی که کافران و مشرکان می‌گویند. از 
قبیل: انکار رستاخیز و باور نداشتن به قدرت خدا بر 
زنده گرداندن و زندگی را از نو پدید آوردن و اعساده 
بخشیدن» صحبت می‌کند. ناگهان با فضای تازه‌ای 
رویرو می‌شویم که آن پسوده مکرّر را احاطه می‌کند. 
فضای صبر و شکیبائی و حمد و ثنا و تسبیح و تقدیس 
و سجده بردن. همه اینها هم با صفحه جهان و پدیده‌های 
هستی ارتباط دارند. هر زمان که انسان به اسمانها و 
زمین بنگرد. و هر وقت طلوع خورشید. یا سرآغاز شب 
را بنگرد. و هر زمان که برای خدا در وقت طلوع یا 
غروب سجده ببرد. آن پسوده برانگیخته می‌گردد و 
حاصل می‌شود. 

گذشته از اینهاء پسوده تازه‌ای درمی‌رسد که با صفحۀ 
. . شکیبائی کن و 
تسبیح و تقدیس نماو سجده ببر. تو در هر لحظه انتظار 


نشان داده شدهٌ هستی ار تباط دارد . 


داری کار بزرگ و سترگی رخ بدهد. کار بزرگ و 
سترگی که در هر لحظه‌ای از لحظات شب و روز منتظر 
آن هستی. از این امر جز غافلان کسی غافل نمی‌گردد. 
همان امری که 
موص صلی رن ابت 
و آشتیع یم ناد اناد ِن کان ریس 
عونا سح بای ذل 9 يوم نوج انا خن 
خي و نبت ال امي من لاش 


(ای محمّد! ۳ سخن را( بشنو! روزی منادی از مکان 


سراسر سوره دور و بر آن می‌چرخد. و 


نزدیکی ندا درمی‌دهد (و در صور می‌دمد و فریاد 
رستاخیز بسرمی‌کشد» و همگان را به زنده شدن 
فرامی‌خواند). روزی فریاد (رستاخیز) را راست و 
درست و چنان که باید می‌شنوند. آن روز» روز بیرون 
آمدن (مردگان از میان قبورشان) است. ماء بلی ما فقط 
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زنده می‌گردانیم و می‌ميرانیم» و بازگشت مردمان به 
سوی مااست و بس. روزی زمین از روی مردمان 
می‌شکافد و کنار می‌رود. و ایشان به سرعت (از میان 
خاکها) بیرون می‌آیند. آن روز روز گردهمائی است و 
برای ما سهل و آسان است (و کم‌ترین رنج و زحمتی 
برای ما در بر ندارد). 

صحنهٌ تازه برانگیزنده‌ای از آن روز سخت و ناجور 

است. قرآن بار ال به شکل دیگری و در صحنهٌ 

دیگری از آن تعبیر کرده است. آنجا که فرموده است: 
و تفخ نی آلطور ذلک یوم الوعید. و جاءعث کل 
تفس مَعَها سا و شهید. .. )...الخ .. 

و (سرانجام برای بار دوم) در صور دمیده می‌شود. آن 

(روز) روز (تحقق و پیاده شدن) بیم دادنها(ی الهی به 

از نیکوکار و 


بدکار, به میدان محشر) می‌آید همراه با راهنمائی (که او 


کافران) است. در آن روز هر انسانی (اعم 


را رهبری و رهنمود می‌کند) و همراه با گواهی (که بر 
پندار و گفتار و کردار او شهادت می‌دهد)... ... تا آ خر .. 
(ز/۱۲۰ ۱( 
و امّا در اینجا از دمیدن در صور به صیحه و فریاد 
تعبیر کرده است. تصویرهای صحنهٌ بیرون آمدن و سر 
برآوردن مردگان از گورها» صحنةٌ شکافته شدن و درز 
برداشتن زمین و کنار رفتن آن از بالای سر مردمان. 
صحلة این همه انبناتهاتی که در طرل تاریخ بوده‌اند و 
رفته‌اند و هم اینک همه و همه به پایان کوچ این جهانی 
ر سیده‌اند. صحنة شکاف برداشتن و کنار رفتن گورهای 
فراوانی که قابل شمارش نیستند و از بس که زیادند 
شمرده نمی‌شوند. صحنه‌ای که مردگان در آن عقاب و 
عذاب داده می‌شوند. بدان گونه که معرّی می‌گوید: 
رب بر دار قبرً ا 
ضاحک من ¿ تزاحم داد 
و دفين عل بقایا دفبن 
ف طویل الآجال و الآماد 
«گورهای بسیاری است که بارها و بارها گور شده‌اند. و 


از اشخاص گوناگون و دارای سلیقه‌ها و آئین‌های 
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جوراجوری که در آنها دفن گردیده‌اند می‌خندند و به 
شکفت می‌افتند. در آنها افرادی را در میان 
باقیمانده‌های اندامهای دیگران دفن کرده‌اند و مردگان 
را در لاشه‌های مردگان در طول قرون و اعصار به خاک 
سپرده‌اند». 
همه این گورها می‌شکافند. و لاشه‌های مردگان و 
استخوانهای فرسوده و پوسیده و ذره‌های سرگشتة 
اندامهای ایشان در هوا یا فرو رفته در گودالها و 
لایه‌های زمین را رو می‌کنند و نشان می‌دهند که جز 
خدا کسی جایگاه آنها را نمی‌داند ۰۰ . صحنهةٌ شگفت و 
شگرفین است تا بدانجا که خیال هم آن را نمی‌تواند 
تصور کند و به گرد آن برسد! 
قرآن در سایهٌ اين ند آشفته کننده و برانگیزنده 
حقیقتی را بیان می‌ دار د که کافران و مشرکان در باره آن 
ستیزه می‌کنند و منکر آن می‌گردند: 

ان تن يى وفيت و لينا ا صر ). 

یش سا هیک تس شنم 


03 


(ذلک عثه هیر ۳3 یسور € 
آن روز روز گردهمآئی است و برای ما سهل و آسان 
است (و کم‌ترین رنج و زحمتی برای ما در بر ندارد). 
این مطالب در مناسب‌ترین وقت بیان به مان می آند: 
در سای این صحنه نیز خدا پیغمبر الا + را رهنمود 
می‌فرماید که در برابر ستیزه‌جونئی و تکذیب آنان که 
این حقیقت روشن را انکار می‌کنند و نمی‌پسندند 
حقیقتی که با دیدگان دل و درون دیده می‌شود. شکیبائی 
کند: 
تم نیون و I‏ تارذ 
هت و 4 
مااز آنچه (در بارة ون تو) می‌گویند. آگاه‌تر (از هر 
کس دیگری) هستیم. تو مأمور نیستی که آنان را وادار 
(به ایمان) کنی (و با قهر و اجبار به سوی اسلام 
بکشانی). چون چنین است. کسانی را به وسیله قرآن 


پند و اندرز بده که از بیم دادن و تهدید کردن من 


سورة ق آیات ۱-۴۵ 
جزء پیست‌وششم 
شی تزف 
تن آغلم ا يوون . 
مااز آنچه (در بارة رسالت تو) می‌گویند. آگاه‌تر (از هر 
کس دیگری) هستیم. 
این هم تو را بس است. علم و آگاهی از احوالشان 
عواقب خود را برای ایشان در پی دارد . . . این نیز 
تهدید هراس‌انگیزی است که در ضمن سخن نهان است 
و در لابلای آن پنهان است. 
مات عم ار 
بو ISE‏ کی وی 
قهر و اجیار به سوی اسلام بکشانی). 
تو که غالب و چیره بر آنان نیستی تا ایشان را وادار به 
ایمان آوردن و تصدیق حقائق کردن کنی. این کار تو در 
این راستا نیست. بلکه این کار به ما مربوط است و به 
ما حواله می‌گردد. ما مراقب ایشان هستیم و آنان را 
می‌پائیم و زیر نظر می‌داریم. 
8 فد كز بالْرآن مَنْ خاف وعید 4. 
چون چنین است. کسانی را به وسیله قرآن پند و اندرز 
بده که از بیم دادن و تهدید کردن من می‌ترسند. 
قرآن است که دلها را به تکان درمی‌آورد و آنها را 
می‌لرزاند. هر دلی که آگاه و با شعور باشد. در برابر 


A=‏ ۳ ۳1 ی 
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قرآن تاب ایستادگی نمی‌آورد. و از حقاتقی که قرآن 
برای او از آنها صحبت می‌کند به لرزه می‌افتد. حقائقی 
که قرآن بدین شیوه شگفت و روال شگرف از آنها 
سخن می‌گوید و آنها را به تصویر می‌کشد. 

وقتی که چیزی بسان این سوره نشان داده می‌شود و از 
مطالب عجیب آن سخن مي‌رود. دیگر نیازی به 
قدرتمند و زورمندی نیست که گردنها را پیج بدهد و به 
سوی ایمان آوردن بچرخاند. چه در این سوره و امنال 
آن» قدرت و قیات و سلطه‌ای است که قدرتمندان و 
زورمندان چنین قدرت و قوّت و سلطه‌ای ندارند. و در 
این سوره و امثال آن. آهنگها و نواهائی بر تارهای دل 
انسان واخته می‌گردند و آشنا می‌شوند که سخت‌تر از 
تازیانه‌های قدرتمندان و زورمندان هستند! 


خداوند بزرگوار راست فرموده است . . 


پایان جزء بیست و ششم 
به دنبال آن جزء بیست و هفتم 
به ميان می‌آید که با سور نازعات 
آغاز می‌گردد. 


